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شرکت انتشاراتی فکرروز ۱ 
۳ هرا خیاباناستاد مطهري» خیبان شهید علیاکبری» کوچه شهید 
سای حاح محمدیان شمار ۱۰ کدپستی: ۱۵۷۶۶۳۴۶۱ 
تلفن سفارشات: ۸۷۴۳۴۱۴ 


1۳ 


بلغا بگذاری؛ تصحیح. توضیح واژه‌هاو ۱ 
اصطلاحات. معناي ابیات و ترجمةٌ شعرهاي عربی: کاظم برگ‌نیسی ۱ 


تدارک نشرء آرایش غزل‌ها, صفحه‌آرایی غزلیّات و نظارت عالی 


ه چاپ نخست / ویراست نخست: تهران» اسفند ۱۳۸۰ 
و حروفچینی: فکرروز / با تشکر از الهه علیخانی 

و خط: استاد عباس صدیق 
ونقاشی جلد: استاد اردشیر مجرد تاکستانی ۱ 


ه اجرای طرح جلد و نقش‌ها: عزیز محسنی ۱ 
تفكيي سهرنگ و لیتگرافی: فکرروز ۱ 
مرچاپ: شرکت چاپ و نشر لیلی / با تشکر از محمود گلکار» هادی نعمت فرزیان» علیرضا صفریان» 
و سید علی اسدی؛ علیرضا شایسته 
. . ه صحافی: چاپخانة بزرگ فرآن کریم / با تشکر از محمد شیرین‌کلام 
۱ با تشکر از شرکت راکسل اتریش در تهیه و ولد و تحویل به موقع کاغذ 


5 کلیه حقوق این اثر متعلق به شرکت انتشراتی فکرروز است و هر نوع استفادة بازرگانی از این اث اعم از خطاطی‌ها و 
۹ خوشنویسی» استفاده از نقش‌های موجودء تکثیر» بازنویسی» ضبط کامپیوتری و الکترونیکی» به صورت نوار کاست یا نوار 
ویدبویی» دیسکت به هر شکل و صورت منع قأنینی دارد و مورد پیگرد قرار می‌گیرد. 


سعدی» مصلح ین عبدالله؛ ۱۰ 

[غزلیات] 

غزلیات سعدی بر اساس چاپ‌هاي شادروانان محمدعلی فروفی و حبیب یفمایی / 
مقابله» (غرابگذاری» تصحیح» توضیح واژه‌ها و اصطلاحات» معناي ابیات و ترجمهٌ 
شعرهاي عربی: کاظم برگ‌نیسی- تهران, فکرروز» ۳۸۰« 

۶ص. 


197640646 
فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیا 
۱.شعر فارسی--قرن ۷ ق.الف. فروفی» محمدعلی؛ ۰۱۳۶۳۰۱۲۵۴ مصحح. ب. 
یغمایی» حبیب» ۰ -۰۱۳۶۳ مصحح. ج. برگ‌نیسیء کاظم؛ مترجم و مصحح. د. عنوان. 
۹( ۲۱فا 
۱۳۸ سس 
کتابخانهُ ملی ایران .. : ۸۸۰-۹ 
اسف 2#_ خر دی 


۱ 1 ی و ۳ 

سر به خمخانه تشنیع فرو خواهم برد 

خرقه گودربرمن دست بشوی از پاکی 
(غزل ۶۳۶ صفحه ۸۸۲) 


غزلیات شیخ َجّل سعدي شیرازی دومین کتاب از «مجموعهٌ کتابخانه ادب فارسی» 
است که اینک به لطف خداوند ان در دسترس شماقرار گرفته است. و امیدوارم به 
زودی آثاردیگری از این مجموعه منتشر شود. انتشاردیوان حافظ تجربه گرانبهایی بود 
که راوما را براي تولید و چاپ غزلیّاتِ سعدی-و در مجموع, کتابخانه ادپ فارسی - 
روش‌تر وهمورترکردء و در پرتوهمین تجربهبود که به جرأت می‌توانمبگویم که کتابی 
حاضر با کیفیّتی مطلوب‌تر عرضه شده است. 

در مقدمهةٌ خود بر دیوان حافظ گفتنی‌هاي مربوط به هدف از انتشارمجموعة 
کتابخانةادب فارسی را گفتام ود اینجا دیگر نیازی به تکراآنهانیست. مراحل 
مختلف آماده‌سازي نهايي کتاب حاضره که کم و بیش یک سال به طول انجامید. براي 
من فرصت بسیارمُتمی بو تابارها غزیات شیخ َجل را باصبر و حوصله از آغاز تا 
هانجام» بخوانم.باید اعتراف کنم که در هر بار خواندن شیخ بارها غافلگیرم کرد - 
البته این خصوصیّتِ بارزهر شعرقوی است-اماء نکته اینجاست که وقتی از دنياي 
ترسیم شده در غزلیاتٍ سعدی به زندگي روزتره برمی‌گشتم؛ سوآل‌ها و مقایسه‌هایی در 
ذهن من شکل می‌گرفت که احساس می‌کنم بهتر است گوشه‌یی از آنها را باشما 
خوانند؛ فرهیخته در مان بگذارم: «مقایسه میان اندیشه‌ها و رده و آرزوهایی که 
پدران و بانیان این فرهنگ داشتند و آنچه ماء پسران و وارثان این فرهنگ در شر 
میبرورانیم».بارها از خود پرسیدم:«آن‌همه صداقت. وارستگی» صفاء انسانیت؛ 
شادی و شور و شعور چه شد؟ و چرا و چگونه عرصه‌هاي گوناگون زندگي ما ای‌گونه 
ذستخوش لتهابی شده است که روز به روز دلهرهآورتر می‌شود؟» 
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سعدی در غزلیاتش از پدر خود سخن نگفته است. اما در «گلستان» و «بوستان» 
چند حکایت از دوران كودكي خودتقل کرده که گوياي خردمندی» وجدان بیدارو 
زیرکی پدراوست پدری که لحظه‌یی از تربیتِ فرزندٍ خویش غافل نبوده و حتی از 
حرف‌هاي خودبسندانه ونابجاي کودک خود شم نمی‌پوشید. با خود می‌گفتم: 
(سعدی و دیگر بزرگ‌مردان این فرهنگ و مرز و بوم, در فضایی خردمندانه و زیرآسمان 
آبی مس می‌کشيدند. امکانات زندگی» و یلم وتَخضّص جامعةٌ ما با جامعة آنهاقابل 
مقایسه نیست» پس چرا ماحتی نتانسته‌ایم آسمان آبي شهرمان را حفظ کنیم؟» 


واقعیّتِ غیرقابل کتمان از اين قراراست: ما در روزگاری زیدگی می‌کنیم که هیچ 
جامعه‌یی بی یلم و تَخضٌُص (به مفهوم مُعاصرآن) قادر به ادامهُ حیات نیست. 
خوشبختانه جامعه امروزی ما نیز تا حدّی-بی‌شک نه چنان که باید و شاید از یلم و 
تَخصص برخوردار شده است. اما به نظر می‌رسد در این میان «چیزی از دست رفته»» و 
یااحساس می‌شود که «به چیزی به شدّت آسیب وارد شده است». وقتی به زندگي خودم 
یازندگی‌هایی که در اطرافم جر یان داردنگاه می‌کنم» می‌بینم انگارزندگي مااسیردور 
باطلی شده است: مردها چنان در مسابقة بالا برد سطح موقعیّتِ اجتماعی و رفاو 
زندگي خانواده غرق شده‌اند که تاقیام قياّت هم وقت آن راندارند تا بفهمند این مسابقه 
نه برنده داردء و نه خٍَ پایان. اما ماجرا به این جا ختم نمی‌شود. آنها چنان اسیراین 
مسابقه شده‌اند که از آنجه «فراهم می‌آورند». یا «استفاده نمی‌کنند»» یا از وجودشان 
لت لام را نمیبرند»؛ فکر میکنم برنگاو خطر درست در همین جاست: «نگاوهآنها 
همواره متوجهٌ (چيزهاي جدیدی» است که باید «کسب کنند». زن‌های‌مان نیز که به 
قتضاي طبیعتشان بایدانسان‌هایی تم ازاحساس و عرشار از شور و حیات باشند» 
99 غی رمستفیم» درگیراین مسابقه‌اند واحساس «خستگی و بی‌حوصلگی» و 
در نهایت «پرخاشگری یا افسردگی»: یا کاملابرآنها مستولی شده است؛ یا در حال 
مستولی شدن است و پیداست که در چنین شرایطی آنچنان به خود مشغول هستند که 
دیگر وقتی براي ارتقاءبخشیدن به سطح فرهنگی خود در نظر نمی‌گیرند (اشتباه نشود؛ 
خوشبختانهآنها نیز مدارک بالاي دانشگاهی کسب می‌کنند و به بخش تخصضي 
جامع ره اند مین با چیزی که آن ‏ وانقءبخشیدن به مطح فرهنگی» نمیدم؛ 
کاملامتفاوت است). 

به این تتیب» سوآل‌هایی اجتناب‌ناپذیر و البته «لهرهآور» طرح می‌شود که معمولا 
سعی می‌کنم به نها نپردازيم (فراموش‌شان کنیم)؛ و یا با پاسخ‌هایی شتابزده از نها 
بگذریم» ویا با کتمان واقعیات زندگی خویش» وجود چنین سوآل‌هایی را از ین انکار 
کنیم» و یا خودرابالاتر از آن می‌دانیم که درگیراین سوال‌هاي معمولی شویم (راستی که 
گه هر معمولیمی‌رسند). سوآل‌هایی زان قببل: «چگونه اد فرزندانمان را تربیت 
کنیم؟»» «آیا اساسا پیش از این؛ خودمان را ترییت کرده‌يم 63 «آیا تفاهم میان زن و مرد 


1 


ای سب ۳ ید 


در زندگی خانوادگی» اصولاعامل مهمی است؟ با توهٌمی است مُتعلّق به دورانی خاص 
وتا وم مانتیک که به سرعت وجود خارجي خود را از دست می‌دهد و به وادي 
فراموشی می‌رَوّد؟»» «اما| گر تربیت و تفاهم به راستی عناصری مهم در زندگی هستند» 
این مهم چگونه امکان‌پذیر می‌شود؟ و چرا به ندرت در دسترس است؟4» «و اگر اساسا 
امکان‌پذیر نیست» پس تکلیفب کودکان و نوجوانانی که خواه و ناخواه چشم به ما (پدران 
و مادران خود) دوخته‌اند؛ و در محیط های سنگین خانوادگی زندگی می‌کنند؛ 
چیست؟»,«ب راستی تا کی باید هم آلودگي هو آنها را زار دهد وهم آلودگی‌هاي 
محیط خانوادگی سرد و بی‌روح حاکم بر خانواده‌هاي ما؟». نمی‌دانم چرا اما متاسفانه 


فکر می‌کنم که «تفاهم خانوادگی» و «تربیت خردمندانً نسل‌های بعد»» و بسیاری . 
چیزهای دیگر, از زندگی خانوادگی و اجتماعی مایا خط خورده است» با در حال خط ۱ 


خوردن است. 


9 ۹ ۰ 
در عوالم این لحظه‌هاي کوتاه که مثل برق و باد می گریزند» وقتی به خود و دیگران 


نگاه‌می‌کنم» می‌بینم آدم‌ها روزهاي غمرخود رادر حال و هوایی میپُری می‌کنند که 
اجازه بدهید آن را «عدم» بنامم. اين عم یا ( گذشته» است و «حسرت‌هایش»» و یا 
«آینده» است و «آرزوهایش». هرگز نمی‌گویم «گذشته و آیندة) آدم‌ها چیزهای 
بی‌ارزشی هستندء همه می‌دانیم که گذشته, چراغ راهآینده است. آما نمی‌دانم چراء در 
جامعهٌ امروزي ماء چیز«مهم»» همواره آن چیزی است که «نیست» و چون نیست؛ 
نمی‌دانم چرا «فوق‌العاده ضروری» جلوه می‌کند. خیال‌هاي دورو دراز نکنیم» دردناک 
این است که تمام هست‌ها و نيست‌هاي زندگي ماء صرفا به مسایل مادی مربوط 
می‌شوند ویس ورقابتی برای کسس خرد و معرفت بیشتر» اصولًدر کار تیست. ما 
حیرت‌انگیز این است که وقتی هریک از آن «نیست)هابَدّل به «هست» می‌شود و «به 
دست می‌آید»» نمی‌دانم چا به سرعت اهمیِّتٍ خود رااز دست می‌دهد» و دوباره غمی 
نهانی آدم رافرا می‌گیرد: باید به «نیست»‌هاي دیگر رسید. راستی چند بار به ضربان قلب 
آن کس که دوستش داریم» گوش داده‌ايم و خداوند راسپاس گفه‌ايم؟ (این چیزی است 
که هست وفکر می‌کنم بسیارهم مهم است) آیا دیگر وقتِ آن راداریم که کسی را 
دوست بداریم؟ (گاه احساس می‌کنم که ضربان قلب خود را هم فراموش کرده‌ام.) 


شاید نوع تربیتِ ماست که اجازه نمی‌دهد از آنچه داریم لت پکریم. زندگي ما به 
گونه‌یی می‌گذرد که انگار کسی «چیزی ندارد» و در واقع آنچه دارد کوله‌بارسنگینی 
است از «نیست»ها که پُشتش رام کرده است و حتی نمی‌گذرد پیش پایش رادرست 
ببیند. به نظر می‌رسد شادی» نامی بی‌نشان است و قناعت أسمی بی‌مُسیّی. به گون‌یی 
مُبهم احساس می‌کنم که قناعت از زندگي مایا خارح شده,یا در حال خارج شدن 
است. راستی چرا هیچ کس حاضر نیست جایگاو خود را پذیرد؟ چرا کسی نمی‌تواند از 
جایگاو خود لت ی ؟ چرا کسی نمی‌داند کجاست. زیراتنها چنین کسی است که 
می‌تواند به شکلی اصولی جایگاو خودر ارتقاء بخشد. 
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فکر می‌کنم حاصل کار: مجموعهٌ عظیم و آشفته‌یی از مستبدهاي ریز و درشت 
خواهد بود که حتی به ذهنشان خطور نمی‌کند که کس دیگری هم در کنارشان وجود 
دارد. آن‌وقت «تفاهم»باید ود و عرش را به دیواریکوبّد, زیر به گونه‌یی تربیت شدهایم 
که فکر می‌کنيم تَفاهم نه نان می‌شود نه گوشت. نهاتومبیل, نه خانهء نه اجاره‌خانه» نه 
کیف و کفش و غیره و غیره. در این یک سال گذشتهلااقل پنجاه باربه گون‌یی جذّی از 
خد پرسید‌ام:«چرابه زغم داشتن عم و تَخضّص, نمیدانیم چگونه زندگی کنیم؟ چرا 
در تربیت فرزندان‌مان لااقل آن‌گونه که فکر می‌کنيم درست است» ناکام مانده‌ايم؟ و 
چرات این اندزه احساس تنهایی و غم آزرمان می‌دهد؟». 

متأسفانه امروزه دیدگاو مُسلّطی در جامعهٌ ما وجود دارد که مُشکل اجتماعی ما را 
به «اقتصاد» تقلیل می‌دهد. اما من فکر می‌کنم آنچه در اين میان ورد رجا جی قرار 
نگرفته است» «عامل انسانی» است. حتی وقتی بر اساس دانش فثی روز صنعتی را . 
تأسیس می‌کنيم» مشکل مادرزمنةعامل انسانی (مدیر» تکنیسین» کارگر)اجازه 
نمی‌دهد به بازدهی مناسب دست یابیم.برايادرث-مثلا ‏ کارخانه هم که نمی‌توان از 
کر مویخ آدم آوزد.اين دیدگاو مسلط طبیعتاً بازتاب بسیار روشنی در برنامه‌ريزي . 
کلان کشور پیدا می‌کند و به نظر می‌رسد که دیگر کسی علاقه‌یی ندارد تابه طو رجدّی 
به مسایل دیگری, مثلاًآمورفرهنگی؛ بیندیشد. به عنونمثال بهارقامی که هر ساله در 
دج کل کشوربهامورفرهتگی اختصاص می‌یابد, نگاهیبیندازید. وی یوق 
می‌توان کشوری به این کُهنسالی را کشتزاری بزرگ فرض کرد که «فرهنگ» بخش 
«دیمی»آن ست وبه ری نیا ندرد؟ دید متظربارش حعت لاد 


هیچ جامعه‌بی نمی‌توان فرهنگ خود راز خارج ورد کند. فرهنگ مان سرزمین» 
مانند خردتندی و شادی و خوشبختی» نه واردکردنی است نه خریدنی. فرهنگ و 
خردتندی به دریج وبالاش شُسمونسلهاء تال وتا به وجود می‌آیند»اماحفطٍ. 
آنها-به خصوص در چنین روز و روزگاری-به تلاشی مضاعف نیاز دارد» وگرنه خروار 
خروار از دست می‌روند. «خردتندی) یا بهتراست بگویم «معرفت»» فشردةً 
ارزشمندترین و عمیق‌ترین و ظریف‌ترین شبکهٌ فرهنگ است و آسيب‌هاي آن به 
سادگی ترمیمپذیر نیست. 


امیدوارم حَدیثِ تفس طولانی و خسته‌کنندة من ما تلال ودلتنگي شما نشده باشد. 
قصدم به هیچ وجه این نبود که تصویری تیه و ناخوشایند ترسیم کم صرفاًنگرانی‌هاي 
خود ربا شما در میان نهادم. نهادعامی‌کنم و نه اصراری دارم که احساس من گزارش 
عينيواقعیّت است. هیچ بعیدنیست که تماماين حخدیث لس چیزی بیش از نوعی 
نی نباشد.اماء اگر کسانی هستند که خود رادر این نگرانی با من سهیم می‌یابند» 
مایلم خطاب به ایشان اضافه کُنم: «مشکل بسیار عمیق و جدّی است. اکنون در 
وضعیتی قرار گرفتهايم که هنوز به درستی ابعادٍ آن رانمی‌شناسیم و هنوز به تشخيص 


۸ 


درستی از آن نرسیدهايم (پوسيدگي فرهنگی مثل موریانهبه آهستگی و پنهانی عَمَل 
می‌کند). ما به شدّت نیازمند آنیم که پر بخوانیم و پرتر بیندیشیم). 


تراکم کار و نگرانی‌هاي گوناگون ُقارن با آخرین مراحل تولید و چاپ دیون حافظ مانع 
از آن شد که در مقدمه آن؛ از «نادر ابراهیمی» یاد کنم. باید اعتراف کنم که او نخستین 
کسی بود که سال‌ها پیش توجه مرا به ضرورت اعرابگذاري نوشته‌هاي فارسی جلب 
کرد. در اینجا با پوزش از تقصیر ناخواسته‌ام» مراتب سپاسگزاري خود را به او تقدیم 


می‌کنم.ابراهیمی چند ماه پیش از انتشاردیوان حافظ, به هنگام بر رسي چگونگي . 


اعابذاري متن غزلیات حافظ به بيماري سختی دچار شد و در بیمارستان بستری شد. 
استقامتی که با میرشتِ او عجین شده است؛ مرا امیدوار می‌کند که روزی راببینم که او 
این بیماری راز پای درآورده باشد. 


در اینجا مایلم از جناب آقای احمد مسجدجامعی» وزیر محترم فرهنگ و ارشاد 
اسلامی و جناب آقای علی‌اصغر رمضان‌پور سپاسگزاری کنم. ایشان از مدیران 


ضرورت مجموعه کتابخانهة ادب فارسی را دریافتند و به رون تولید و انتشارغزلیات 


سعدی شتاب بخشیدند. 


بتوانم در سای ياري شمابه ان رهادامه دهیم. 


وال اوق 
در پرتوغزل‌های سعدی روزگار خوش باد 


بر خود واجب می‌دانم از: 


همه کسانی که به پیش خریدء این کتاب هّت گماشتند 
کاظم برگ‌نیسی 
هرمز ریاحی 
سید محسن بطحایی 
حسین لاهوتی 
عزیز محسنی 
داوود موسایی 
علیرضا احتشام‌زاده 
میج ۰ حفة 
عباس صدیق 
جمال‌الدین اکبریان 
بانوی عالی‌قدر نصرت محمدزاده 
بانوی گرامی نرگس مقدم‌فر 
همه کسانی که می‌توانستند کاری انجام دهند و ندادند 
همه کسانی که می‌توانستند کاری‌هایی را انجام ندهند و دادند 
و 
بانوی نازنین فیروزه اکبریان 


به پاس اعتمادشان 

هپس دوستیاش 

هپس دلبستگی‌اش 

به پاس جدیتش 

هپاس همراهي صمیمانهاش 
هپاس جوانمردی‌اش 

به پاس همراهي صادقانه‌اش 
به پاس ذوفش 

به پاس صبوری‌اش 

به پاس کنجکاوی اش 

به پاس لیاقتش 

هپس صمیمیخش 

به پاس همدلی اش 

به پاس پنج‌شنبه‌هایش 

به پاس همراهي صمیمانه‌اش 
به اس نیرومندتر کردن ما 

به پاس صبورتر کردن ما 


بهپاس وفاداری و مهربنی‌اش 


تشکر کنم: 
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بر آستان سعذی 


بر تا سعدی دری بهدنیاییدیگربزمی‌شود که در آن وعشق» بلندترین نف موميقي 
زندگی است. در مین غزل‌سرایان شعرفارسی, کسی در هنرعاشقی به پاي این رد 
جهان‌دیده نمی‌رسد و کسی ماننل او از راز و زمزعشق پرده برنگرفته است. عشق براي او 
شتخیل هرا کادر ان تسس کب گرب انش یوار اون کید و 
ظریف‌ترین و حساس‌ترین تارهای دش را می‌لرزاند. سعدی زندگی و جهان رازیبا 
می‌بیند» زیرا عاشق است» و عاشق است. زیرا زیبا می‌بیند. پس به هیچ روی شگفت 
نیست که او پرشورترین مُدافع «نظربازی» در سراسر شعرعاشقانه - عارفانه فارسی است. 
اگر عاشقی و نربازی گناه است» سعدی صادقانه گناو خود را به گردن می‌گیرد اما این گناه 
بدعتی نیست که او به جهان آورده باشد: «گناه ال ز حا بو و آدم». او بارها اقرار می‌کند که 
زیبایی در هر جاو هکس که باشد؛ پرهیزش را درهم می‌ثیکند» پس چه بهتر که آشکارا بر 
ادْعای پرهیزکاری خ بُطلان بکشد و گریبان خود رااز چنگ دورویی و ریا کاری رها کند. 
آقررهاي او را باید «آسان» گرفت زیرااین عارف ریاضتکشیده صاحب‌دل» سخت 
خویشتندار است. سعدی, به گواهی غزلیات, از شک و تردیدها و کشمکش‌هاي درونی 
یار گاشیه ان ناردام جنس و تظربازی گرویلهاست و مر این 
«مذهب» چندان پیش رفته است که خود را صاحب مسنل فتوا دانسته است. اگر تربازی 
گناه و حرام است.برای او گناهی است مقس و ضروری» زیر تطربازي اج «طنع 
لهی» است؛ و مگر خدا چٌشم را رای همین کار بهانساننداده است؟ تظربازی به او« 
روحانی» یا «ذت معنوی» می‌بخشد. فرق میان انسان و حیوان در وجوديا عم همین لت : 
معنوی است. اگر دیگران او ره لهوسی هم می‌کنند ‏ می‌گویند: چٌشم و دش در پي 
«سیب زنخدان و نارپستان» می‌دد, چه باک» صداقت او والات و بالاترازآن است که خود 
راتبرئه کند» مگر نه اینکه: «هرچه تقل کنند از بشر در امکان است»؟ تنهادلی به 
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عاشق‌پیشگی و زیباپُمندی او می‌تواند ضعف‌ها و لغزش‌ها و گناهان آدمی راببخشد و 
تحفْل کند.بالین همه حتی برای دریادلی مان او چیزی نفرت‌انگیز و نابخشودنی هست: 
«زهد ریایی». 

در نگاو او» عشق اگرچه از «زمین» می‌جوشد, از «آسمان» نیز می‌بارد. میان «زمین و 
آسمان»؛ «عرش و فرش»» «خاک و افلاک» مُرزی نیست. در بسیاری از غزل‌های اوه 
«معشوق انسانی» و «معشوق آزلی» به سادگی جایگزین یکدیگر می‌شوند. معشوق او 
همچون بازیگران صحنه تئاتر در یونان باستان, گاه نقاب «زمین) را بر چهره می‌زند و گاه 
نقاب «آسمان» را؛ اما همواره روي «زمین» راه می‌روّد. نکته اینجاست که میأن «زمین» و 
«آسمان» فاصله‌یی نیست. 

عرفان سعدی بر خلاف آنچه در نگاو نخست به َر می‌رسد» بسیار جدّی و عمیق 
است. این عرفان قصد ندارد «زمین» را به مقصد «آسمان» ترک کند. دوگانگي «نن و جان» 
و «جسم وروح» در اینجا بی‌معنی است. معشوق او «روح مُجسّم» است. «بوستانِ 
روحانی» است؛ «مروحَديقة معانی» است. در اینجا دیگر میان «تن وجان» کشمکشی 
نیست. عرفان او در پُخته ترین و ناب‌ترین جلو‌هاي آن» آشتي «تن و جان» و «زمین و . 
آسمان» است. چنین عرفانی بسیار نزدیک و دسترس‌پذیر» و در عین حال» بسیار دور و 
دست‌نیافتنی می‌نماید. جنین عرفانی درست ماننلٍ شعراو» سهل و مُمتیع است. سعدی» 
خویشتندار است؛ اما آنجا که خویشتنداری را کنار می‌گذارد و اجازه می‌دهد که درد نهفته 
در دل از زبانش بیرون بریزد؛ مار با عمیق‌ترین سوآل یا مس[ عشق رو به رو می‌کند. گاه» 
اما تترتة شطح‌هاي عارفانه سر می‌دهد. برخی غزل‌هاي او حال و هوایی «مَلامتی» 
دارند, و در غزلی خن او به گونه‌یی است که گویی در مقام داوری و خکمیت نشسته است 
و می‌خواهد میان دو «مذهب» یا دو «مکتب» از خانواده بزرگ تَصوّف آشتی برقرار کند. 

عشق, جان غزل‌های سعدی است و زبانِ شورانگیزاو گاه چنان اوج می‌گیرد که 
نمی‌توان باور کرد از چیزی جز ژرف‌ترین و گسترده‌ترین تجربهٌ زیستهُ خود سخن می‌گوید. 
عشن او هیچ ترزی نمی‌شناسد؛ از فردو جامعه و قوم فرامی‌گذرد و تمام بشریّت رادر 
آغوش خود جای می‌دهد. براي اوء «عشق» یعنی «انسان بودن». اما امواج این عشق» تمام 
کاینات را فرامی‌گیر و در خود شناورمی‌کند.اين عشق در تعاییفتهترین صورت‌هایش» 
همواره «انسانی»» و در عين حال» همواره «الهی» است. شگفت‌انگیز است که سعدی این 
استاد هنر«عاشقی»» استاد «خردمندی و اخلاق» هم هست. در وجود او شاعرعاشق‌پيشة 
نظرباز بامُربٌی ومعّم اخلاق همزیستی کاملاسالمت‌آمیزی دارد. گویی در وجود او 

9 ور ۰ رم 

کیمیایی هست که دوگانگی‌ها را می‌گدازد و به یگانگی بَدّل می‌کند. زبان او در شیواترین و 
پُرشورترین غزل‌هایش از دوگانگي «شعر ونر در می‌گذرد وبه قلمرویی پای می‌گذارد که 
در آن مرزی مین «شعر و نشر» احساس نمی‌شود. جالب است که یکی از محبوب‌ترین 
صنایع شعری و شاید هم محبوب‌ترین صنعتِ شعری از تاو «تضاد» یا «طباق» است. 
اماء مگر طباق یا تضادآفرینی با کلمات در شعرء هدفی جز رسیدن به هماهنگی دارد؟ 

اگر عشق جان شعرو جان زندگی است» پس کارآمدترین ابزارتربیت و استوارترین 


۴ 


پشتوانه اخلاق هم هست. فضایل اخلاقی؛ بی‌عشق» کالبدی بی‌جان است. به راستی اگر 
عشق نتواند به کمال اخلاقی بینجامد چه چیزدیگری می‌تواند ؟ حضورنیرومند ُند و 
نصیحت در کلْیاتِ سعدی و از جمله در غزلیات» جلوه دیگری از همین عشق است. به 
ّر می‌آید که این حضور با غیبتِ نوع دیگری از شعر گره خورده است. تقریا در همه 
دبا‌هاي مهم شعرفارسی-بهاستناي دیون عظار و دیا شمس-شعرهایی هست که 
مناسب‌ترین نام آنها «در شیکُوه و شکایت از روزگار» است و گاه با همین عنوان در دیوان‌ها 
آمده‌اند. ی هایی البته کم و بیش پندآمیزند و معمولموضیع اصلي آنها «نکوهش 
دنیاو کردم روزگار» است» ام سعدی اساسا با نله وزاری میانه‌یی ندارد. حتی ثیکوه از 


کسادي بازارسخن که یکی از رایج‌ترین موضوع‌هاي شع ركلاسيكي فارسی است» در شعراو _ 


ء ط ۳7 
دیده نمی‌شود. پیداست که شعر وسیله «گذران زندگی» یا «کمکِ معاش» او نبود. سعدی 
بارها به تهیدستی خود اشاره کرده است. اما عرّت لس و مَناعَتِ طثع -به زغم اصوار و 
توصيهُ دوستان -به او اجازه نمی‌داد که «جوی هنر را به بهای صد گنج شایگان» بفروشد. او 


جزدر تفام عاشق بیتاب و آزردهاز رای یار نالده است. او را هیچ‌گاهبرآشفته و پریشان " 


۳ ز سم ِ 6 

و نومید یا بیزار از روزگار نمی‌پابیم. «به جهان خرم از انم که جهان خرم از اوست», فلسفه 
۱ رم و 

عمیقٍ اوست که بسانِ چشمه‌یی جوشان گردو غبارنومیدی وتیرگی وپریشانی راز دل و 


زبان او می‌شوید و به همه چیز روشنی و پاکیزگی و طراوت می‌بخشد. او به هیچ روی س رآن : 


ندارد که «سقفب لک را پشکافد» و «طرحی نو دراندازد. اگر از اين زاویه او رابا حافظ 
بسنجیم؛ باید گفت: سعدی بیشتر می‌داند «چه می‌خواهد) و حافظ بیشتر می‌داند «چه 
نمی‌خواهد». گویی هیچ آشوب و التهابی قادر نیست آرامش عميق درباي او را رم 
بریزد. غم عشق همه غم‌هاي دیگر راداو بیرونرانده است. براي او «سخن عشق است 
و دیگر قال و قیل است». تناقض‌هاء زشتی‌ها و پليدی‌هاي اجتماعی, نه از دیدهُ تیزبین او 
نان می‌مائد وه می‌تواند نها را ندیه بگیرد.کافی است تصویرواتعگينةٌ و از جامعه 
در گلستان, با تصویرآرمني ار در سعدی‌نامه ابوستان»بنجیم:تاقض این دو کتاب» 
تناقض دو دنياي «واقعی و آرمانی» است. او نیز براي تغيبردنياي واقع تلاش می‌کند. مگر او 
نبود که شیوُ ازهیی را در «مدیحه‌سرایی» بنیاد نهاد؟ اما این شیو با او از میان رفت و هیچ 
گاه به صورت نت درنامد» زیر پس از او کسی نتانست با همان گُستاخی با سلاطین و 
حاکمانٍ روزگار سخن بگوید. سعدی رژياي زیر و زیر کردن را گیرم به قص باز ساختن - 
در هر نمی‌پروراند. او اصلاح طلب است و ابزارش چیزی نیست جز «پند و تربیست». 
سعدی به جاي نالیدن و شکُووپردازی, پند می‌دهد و اولین مخاطب پندهایش» خود اوست. 


از غزلیات سعدی دو چاب معتبر در اختیار داریم. اولی به تصحیح «شادروان محمدعلی 
فروی»؛ ودومی به تصحیح «شادروان حبیب یغمایی» این همه باید گفت که کلیَاتٍ 
سعدی» و به خصوص غرلیْات و هنوز به تصحیح دقیق‌تری نیازمند است. در مین غزلیاتی 
که به نام شیخ بل ثبت شده‌اند» تعدادی غزل‌هاي الحاقی هست که بایدآنها راز کنیا 


او کنار گذاشت.دراین کتاب به چهار غزل اشاره کرده‌ام که مُتملّن به «کمال‌الدّین 
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اسماعیل» است. از چهار غزل ید شده؛ فروغی دو غزل را در بخش مُلحقات آورده است و 
بغمایی هر چهار غزل را در متن غزلیات جای داده است. بی‌گمان» شمارغزل‌هاي الحاقی 
بیش از اینهاست. 

در کتاب حاضر هر دو چاپ فروغی و یخمایی مورد توجه بوده است. ذک ریک روایت 
(مثلوایت یغمایی) در بخش توضیح زیرغزهاء ب این معناست که روایت دیگر (یعنی 
روایتِ فروغی) در متن غزل آمده است» و بالعکس؛ آنجا که به روایتِ فروفی اشاره شده» 
بان معناست که ریت یغمیی در متن آمدهاست. گه هیچ یک از روايت‌هاي فروضی و 
یغمایی قانکننده به تظر نرسیده است و در بخش توضیح به این نکته اشاره شده و یا 
پیشنهادی ارائه شده است. همچنین در موارد اندکی که تعداد آنها از انگشتان یک دست 
تجاوز نمی‌کند؛ تصحیح فیأسی در من غزل صورت گرفته ودربخش توضیح به آن 
تصریح شده است. در کتاب حاضر غزل‌هاي ناقص بخش مُلحَقاتٍ چاپ فروفی 
(شماره‌هاي ۶۴۳۶۴۲ ۶۵۰ ۶۵۸۰۶۵۵ در لیات سعدی) و نیز چهار غزی بسیار 
سشستِ همین بخش (شماره‌هاي ۶۴۷ ۵۱ ۲ ۶۵٩‏ در کلّْات سعدی) را نیاورده‌م 
(اين چهار غزل رایغمایی در شمارغزل‌های الحاقی و مشکوک ذکر کرده و در چاپ خود 
نیاورده است). همچنین «غزل بازگشت» را که فروفی در بخش «قصایل فارسی» آورده 
است. به جاي طبيعي آن بازگرداندهام. ۲ 

در بخش توضیح گه‌گاه به صنایع شعری اشاره کرده‌ام. ذکرٍبرخی از این صنایع» به 
خصوص تب تریح دست کم در مواردی به فهم معنا پیت کمک می‌کند» هرچند 
کمتر شعر و نشری می‌توان یافت که از این صنعت تهی باشد. هدفی من ذک رهم صنایع 
شعری نبوده است: به همین دلیل تنها در موارد محدودی به صنعت تضاد یا طباق - که از 
صنایع کار رد شعرسعدی است-اشارهکردهام اصواصنایع شعری در غزیات شیخ 
آجَل خود اه ژخ نمی‌کشند» و ذکر یعدم ذکرآنها غالبا نقشی در فهم بهترمعناي بیت 
ندارد. واژهها و ترکیبات زبان غزلیَاتِ شیخ هنوز چنان که باید و شاید بررسی نشده‌اند» و 
مقدارقابل توجهی از این واژهها و تکیبات به معنایی جز آنچه در فرهنگ‌هاي لغت آمده» 
به کار رفت‌اند. وب راستی حذف‌هاي زباني اوه نازمند پژوهش مُستقلی است که امیدوارم 
صاحب‌همٌتی آستین بالا بزند و به این مهم پُردازد. 

در پایان از دوستِ ار جمند جناب آقای محمدعلی مقدم‌فر» مدیر انتشاراتِ فکرروز» 
که موجودّت این کتاب و آراستگي آن در گیروشکیبایی ودفت نظر و لاش بیوقفه 
اوست سپاسگزارم. امیدوارم دوستداران شعر شیخ أجَل به چُشم رضا دراین کناب نگرندو 
با پيشنهادهاي خودما را در جهتِ تفع کاستی‌هاي آن یاری دهند. 

سرانجام باید از همسرمهربانم مینو اخوان‌فرد, به خاطرٍآنچه خود او بهتر می‌داند» 
سپاسگزاری کنم. 

کاظم برگ‌نیسی 
فکرروز 
عید قربان, چهارم اسفند ۱۳۸۰ شمسی 
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۱ اولدف تس ربه‌نام اسرد دانا 
۲ اکبر تلم خداي صالم و آدم 
۳ از دُربخشندگی و بنده‌توازی 
۲ وَسمّت خود می خورند میم ودرویش 
۵ حاجَت موری به یلم فیب بداتد 
۶ جانور از ثطفه می‌کند شکٌر ازنی 
۷ شرب نوش آفرید از نس تضل 
۸ از موگان بی‌نیازو بررهمه مُشفق 
۹ پرتسونورشرادقاتِ جلالش 
۰ خود نه زبان در دهان عارفب مدهوش 
"۷ هر که داد سپاس نععت اسروز 
۲ بار خدایاشهجینی وشنیر 


صانع پروردگار خی توانا 
صورت خوب آفرید و سیزت زیبا 
مُرغ هوا را تصیب و ماهي دریا 
روزي خودمی‌برند پشٍه و عَنقا 
دربن چاهی به‌زیرصخرة شا 
برگ‌تر ازچوب خشک و چٌشمه ز خارا 
تخل تناور ند زدان؛ خرما 
از همه الم هن وبر همه پیدا 
از مت ماورای فِکُرّت دانا 
مد وئنامی‌کند که موی بر اعضا 
حیف خورد بر تصیب رَخمَتٍ فردا 


4 وتو ۲ ۲" دمن 
رز همه عیبی مقدسی و مبرا 


۲ مانتوانیم خن خمدتوگفتن باهمه‌کروبیان الم بالا 
۴ سعدی از آنجاکه فهم اوست سخن گفت 


#صانم: سازنده, آفریننده. «صانیع پروردگار» یعنی «خداي 
آفریننده». خی: زنده. روایتِ مصراع دوم در چاپ پغمایی چنین 
است: «صانع پروردگار و خٌ توانا». 609۰ اکبر: بزرگ‌تر. در معناي 
«للْهُ کبر» گفته‌ند که «خدا بزرگ‌تر از آن است که بمَوان اور 
وصف کرد». مراد از دو صفت تفضيلي «اکبر» و «عْظم» مقایسهٌ 
۱۳| 
این واژه منحصر به (چهره» نیست و به طور کلی بر «شکل و 
ربخت يا هيأتب جسماني انسان» دلالت دارد. خوب:زیبا. 
سیرت: اخلاق» رفتار. دو ور «صورت و سیزت» را در کنارهم 
می‌توان با «ظاهر و باطن» شُترادف گرفت. از کر: از روي. 
بنده‌وازی: مهربانی و رسیدگی به حال بندگان. مُرغ هوا را تّصیب و 
ماهي دریا:هم به پرندگانی که در آسمان پرواز می‌کنند روزی 
می‌رساندء و هم به ماهیان دریا؛ به همه مخلوقات روزی می‌دهد. 


2 
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۵ 
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«را» در اینجا به معنای «برای» است. )6 قشمت: تصیب. روزی. 
وم: توانگر» ثروتمنده دار درویش: تهیدست. ففیر» بی‌جیز. 
پشه: در اینج به عنوان قظه رکوچک‌ترین و ضعیف‌ترین موجود به 
کار رفته است. در شعر كلاسيکي فارسی معمولاآز زو ج پشه و پیل 
(-فیل) به عنوان مه ردو چیز که یکی بسیار کوچک و ناتوان 
است و دیگری بسیار بزرگ و زورمند» استفاده کرده‌اند. در اینجا 
سعدی «پشه و عَنْفْا» رابه همین معنا به کار رده است. عَنْقا: 
پرنده‌یی‌ست افسانه‌یی» گفته‌اند پرنده‌یی بزرگ‌تر از آن وجود ندارد 
و حیواناتی مانند فیل را می‌ژباید و شکار می‌کند. «عنقا» ترادف با 
«سیمرغ» است و در ادبیاتِ فارسی و عربی مظه رچیزهای خیالی و 
دست‌نیافتنی» ی عظهربی‌نشانی و وارستگی از بل تَكْقات است» 
زیر تنها ناش بر سرزبان‌هاست و خود آن را کسی ندیده است. در 
اینجا سعدی عقاراصرفًبهمعناي جانوری بزرگ (در مقابل پَشه) 


جرج اجره 


به کار رده است و به هالهٌ افسانه‌یی آن توجهی ندارد. (68 حاجت: 
نیاز. مور:مورچه. عم یب: «غیب» در لغت به معناي «پوشیده 
وپتهان» است. بنابراین» هر چه از چشم و حشّ انسان پنهان باشد» 
وبه معناي وسیع تر» همه اسرار و حوادِ پوشیده گذشته و حال و 
آینده» یب به شمار می‌آید. «علم غیب» به موجب قراز 
اختصاص به خدادارد. بُن:ته قمْر. صَخرةصَما: سنگ سخت و 
محکم. (» جانور: جاندار» ذیروح» زنده؛ پس شامل انسان 

ِِ 09 ۳ 
می‌جوشاند. ني:نییگر. خارا:نوعی سنگ بسیار سخت. 
معنای بیت: در ین بیت فعل «می‌کند» سه بار به قرینه حذف شده 
است و صورت بیت چنین است: جانور راز طفه می‌کند 
(-می‌آفریند)» کر راز نیشکر می‌کند (-پدید م‌آورد)» رگ گر 
راز چوپ خشک می‌کند (-می‌رویاند) و چشمه را از سنگ خارا 
می‌کند (-می جوشاند و جاری می‌کند). 69 شربّت: ۱ نوشیدنی۲. 
داروي نوشیدنی. نوش:۱. گوارا ۲.شیرین. مس تَحل:زنبور 
عَسل. تناور: تدومند» بزرگ وبلند. 09مُشْنْق: مهربان, دلْسوز. 
از همه عالمهان و بر همه پیدا: «نهان وپیدا» به تعبیر «ظاهر و باطن» 
در قرآن (سورة خدید, یه ۳) اشاره دارد: «هو الارل والاخدوالنّاهه 
بان ». گفته‌اند خدا از فرط ظهور و پیدا بودن: پنهان است. 6 
پرتو:شعاع تبش. شراوقات:جمع شراوق» عراٌرده‌ها. 
شرادقات جَلال: کنایه از بارگاالهی. ماوراي: فراسوي, برتر از. 
کرت انديشه. (6 خود: در اینجا یعنی «تنهاء فقط». عارف:در 
لغت به معناي «دانا و شناسنده) است؛» و در تصوّف به کسی اطلاق 
می‌شود که خدا او را به مرتبه شهود ذات و اسماء و صفات خود 
رسانده باشد و این مقام از طریق حال و مُکاشفه بر او ظاهر شده 
باشد نه به مُجَرّدٍ یلم و ععرفتِ نظری. مدهوش:بی‌هوش» 
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بی‌خود. خن ستایش؛سپاسگزاری. کنادستایش»مدح. که: 
بلکه. ((نداند سپاس:سپاس ندائد» شکر به جای نیاورد, 
سپاسکُاری نکند. «دانستن» در اینجا به معناي «به جای آوردن؛ 
گزاردن» به کار رفته است. امروز: راد «همین دنیا يا زندگي این 
جهانی» است. حیف خورد: افسوس می‌خورد» دریغ می‌خورد. 
فردا: مراد «فردای قیامت یا زندگی آن جهان» است. .489 بارخدایا: 
ای خداي بزرگ. گفته‌اند که «بار» در ترکیب «بارخدا» به معناي 
«نیکوکار و بزرگ» است. نیز گفته‌اند که حق تعالی را از آن جهت 
«بارخدا» گویند که هرکسی رابار می‌دهد» یعنی هرکس در هر 
وقت می‌تواند حاجتِ خود را به او عرض کند. مُهیْن: از نام‌هاي 
خداست که در قرآن آمده است (سورهٌ حشره آيهٌ ۰)۲۳ به معناي 
«ایمن‌کننده؛ ایمنی‌بخش»» یا «گواه» حاضر و ناظر). لیرد 
تدبیرکننده» کارسازه جاره‌ساز. خداي متعال را «مدیرال» 
خوانده‌ند. فعل «تّدبیر» در قرآن بارها در مورد خدا به کار رفته 
است (سورة بونس آيه و ۱ سوره رعده آيهٌ ۲؛ سورة سجده. ی 
۵). مس پاک. در چاپ بغمایی به جاي «مقدسی»» ستَتّمی) 
ایتک شید ابیت دسر پاک. 9 کروبیان: 
جمع کژوبی» ملائکه مُفّب» فرشتگان بزرگ, در تورات» کوب 
(در جمع کروبیم) به فرشتگانی اطلاق شده است که از حضور 
خدا فرستاده می‌شوند یا آدکه همواره در نزداو حاضرند. عالّم بال: 
عالّم لکوت عالم ارواح و فرشتگان. «4وفم:قو ای مه به 
عفیده فما قوویی‌ست که تفس به وسبلهٌ آن معانی جُزیی را که 
ارتباط به سحسوسات دارد» ادراک می‌کند (مقصود از «سعنی» 
چیزی است که با حواس پنجگانة ظاهر ادراک نشود). وز«وَم» 
به طور کلی به معناي «تَصوّر و اندیشه» است. در چاپ بغمایی به 
جاي «کمال تو6» «کمالات» آمده است. ۲ 


جح 
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موه 


۱ ناو خمدبی‌پایان خدا را 
۲ السهتاقسادرا پسروردگ‌ارا 
چه باشد پادشاه پادشاهان 
۴ خداونداتوایمان و شهادت 


۵ وز انعامت همیدون چشم داریم 
۶ از احسان خداوندیعجب‌نیست 
+ خداوندا بدان تشریفی عرّت 
« بدان سردان میدان عبادت 
+ به حق پارسایان کژدرخویش 
۰ مسلمانان ز صدق آسین بگویید 
خدایاهیچ درمانی و دفعی 
۷۲ چو از بی‌دولتی دور اوفتادیم 
۲ خدایاگرتو سعدی‌رابرانی 


دی جرج 


72 
کرک 
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ص72 
تفت ِ 


که ضُنْحش در وجود ورد سا را 
کریمامنیم اآمرزگارا 
اگر زحعت کنی مُشتی گدارا 
عَطا دادی به فضل خویش مارا 
که دیگر با تئشانی عطا را 
اگر خط درکشی جرم و خطا را 
که دادی انبسیاو اولیارا 
که پشکستند شیطان هوا را 
تیندازی من ناپسارسا را 
که آسیس تَقویّت باشد ذعا را 
ندانستیم شیطان و قضارا 
به نزدیکان خضرت بخش مارا 
شفیع آزد وان مصطفی را 


۴ مخند یل سادات عالم 


چراغ و چشم جمله انبسیا را 


و( تنا: بیتایش. در چاپ یفمایی «سپاس» آمده است. خَمُد: _ اینجایعنی «همچنین نیز». چشم داشتن: تفع داشتن» انتظار 
یپاس. صنع: افرینش. در وجود آوَّد: به وجود آورد» هستی داشتن. دیگر: در اینجایعنی «هیچگاه» هرگز». باز تشتانی: باز 


بخشید. چم گریم: بخشنده. مُمم:مکت‌دهنده. آمررگار: 
بخشاینده» غفور. وچ چه باشد: چه می‌شود. پادشاه پادشاهان: 
کنایه از «خداي متعال». گدا: نیازمند» تهیدست.بی‌نوا. معنای 
بیت: ای پادشاو پادشاهان جهان» ای خداء اگر به مُشتی نیازمند 
حم کْنی چه می‌شود؟ (از بزرگي تو چیزی کم نمی‌شود.) چ» 
شهادت: مراد «کلمه شهادت» یا «شهادتین» است: «اشهد ان لا اله 
لاله و اشهد ان محمداٌرسول‌الله».با گفتن شهادتین» شخص 
مسلمان می‌شود. عطا دادی: عطا کردی» ارزانی داشتی. تضل: 
لطف. معنای بیت: خدایاء توبه لطف خویش نعمت ایمان و 
اسلام را به ما ارزانی داشتی. «چانعام: احسان, کرم. همیدون: در 
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پس نگیری؛ بازنگیری. عطا:بخشش, دهش. مراد همان «نعمتِ 
ایمان و اسلام» است. معنای بیت: همچنین از احسان و گرم تو 
تقْعداریم که نعمت ایمان و اسلام را هرگ از ما بازنگیری (توّع 
داریم که تین ومسلمان ازدنیا برویم). واحسان: نیکی؛ 
لطف. خط در کشیدن: خط کشیدن, کنایه از «چشم پوشیدن؛ 
نادیده گرفتن». جرم: گناه. خطا: اشتباه؛ آفزش. معنای بیت: اگر 
گناهان و لغزش‌هاي مارا نادیده بگیری و بتخشی از لطفب الهی 
عجیب نیست. و‌بدان: (تو را) به آن سوگند (می‌دهم). تشریف: 
خلت جامةٌ دوخته‌یی که شاهان و بزرگان به کسی بخشند. 
عرّت: ارجمندی شرافرازی. [«تشریف عرت», تشبیه صریح] 
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شاد از تشریفب عرّت در مور پیامبران» «تقامتبّت و رسالت» 
است و در مو رد اولیء «عقامولبت و قرب الهی» است. اولیا: 
جمع ولی .ريش وا «ولی»به معناي «نزدیک بودن» است ی 
ی دوست؛ دست ندیک »یار» صاجب «ولیاللّه» یعنی «بنده 
نزدیک و مب خدا» ,خراصعارج صوفیان «وی» کسی است که 
به مرحلهٌاعلاي شلوک رسیده باشد و خدا حَي تصوّف در خلق را 
به او داده باشد رابت به این معنا بان تبرت است؛ زیرا اهر 
بت اعلام و ابلاغ احکام است و باطنِ آن, تصرف در نفوس حَلق 
براي اجراي احکام. تفاوتِ بی و وی در ین است که هر تبی» ولی 
است آماهر وی لاز نیست که تبی باشد. همچنین باب تبوّت 


ولایت باز است .ی تبع احکام یی است؛ هرچند هر دو از جهتِ 
باطن از یک مر چشمه هام میگیرند علاوه بر این؛ ولی بایید حال 
خودراپنهانکند ء اما از شرایط تبی آن است که حال خود را آشکار 
کند خلاصه» صوفیان کسی را ّلی می‌دانند که حق‌تعالی متولي او 
شده باشد و اورااز غصیان و مُخالقت حفظ کرده باشد و به نهایتِ 
مرتبةُ اي فی‌للّه رسانده باشد. معنای بیت: خدای تورابه خلت 
عرّت و شرافرازی که به انیا و الياي خویش بخشیدی» سوگند 
می‌دهم.(/6 بشگستند: شکست دادند» مغلوب کردند. شیطان 
هوا:[تشبیه ریح] موس پرستی را به شیطان تشبیه کرده است. در 
چاپ فروغی «شیطان و هوا» آمده است. معدای بیت: تو رابه 


مردانٍ میدن عبادت و بندگی که شیطان هواي لس رامغلوب ‏ 


کرده‌اند» سوگند می‌دهم 6٩۵.‏ پارسایان: ترقب کاران: در: کرگاه. 
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ناپارسا: ناپرهیزگار تردامن» گناهکار. معنای بیت: (دنباله دوبیت 
قبل است) تورابهحٍ پرهیزگران و پاکان سوگند می‌دهم که من 
تردن و گناهکار را از درگاو خود دورنگن ۰ زصدق: از روي 
راستی و اخلاص, با خلوص نیّت. آمین: کلمه‌یی که پس از دا 
گفته می‌شود به معناي «برآوره بهذیر» اجابّت کُن». معنای بیت: 
ای مسلمانان (پس از شنیدن این دعاي سعدی) آمین بگویید, زیر 

آمین» ذعا راتقویت می‌کند و آن را مورتر می‌گرداند. (6 درمان: در 
اینجایعنی «علاح» چاره». دفْع: دور کردن» از خود راندن. 
ندانستیم: نشناختیم سراغ نداشتیم» نيافتیم. قضا: تقدیر 
مرنوشت. را: بیانگراختصاص است به معناي «برای». معنای 
بیت: ان 
علاج و چاره‌یی نيافتیم (شیطان همواره ما راوسوسه می‌کند و در 
رابتفدیر و صرنوشتی که توبراي مارم زده‌پی» عاجز و ناتوانیم). 
چو: جون. بی‌دولتی: بدبختی؛ نامُساعد بودن بَخت. 
حضرت: پیشگاه» درگاه. معنای بیت: چون از بدبختی از درگاو تو 
قور دایعا رابه حرقت نزدیکان و ربا درگ خودپُخش و 
از گناهانمان درگذر ۰ شنیی: : شفاعت کُننده» کسی که براي 
دیگری درخواستِ عفو کند. مصطفی: برگزیده» لقب «پیخمبر 
اسلام» .در چاپ بغمایی «رَوان انبیا را» آنده است ۰ مَیل 
سادات: شرورشروران. چراغ و چشم: چشم و چراغه کسی که 


مایه روشني چشم و سرافرازي هم‌قطاران خود باشد» گل رد 
جمله: :همه»همگی این بیت در چاپ یغمایینیامده است. 
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مه ِ 
۰ قافلةٌ شب چه شنیدی زضبسح 


۲ برس رخشم‌است هنوز آن خریف 
۲ ازدرضُلح آسده‌یی‌یا خلاف 
ه باریگر گربه‌ رکوي دوست 
۶ _گورقی بیش تماند از ضعیف 
۷ _آن همه دلداری و پیمان و هد 
۸ لیکن اگر دوروصالی بوّد 
۹ تا به گریبان نرسد دست مرگ 
۰ _ دوست نباشد به حقیقت که او 
" خستگی ند طلبت راحت است 
۰ سرنتوانم که رازم چو چنگ 
۳ هرشح راز عشق دمی‌می‌زتم 


مصم 


۴ تسه درم همه عالّم گرفت 


از بریار آمدهیی مرخبا 
ُرغ سلیمان چه خبر از با 
با انش می‌رَوّد آتدر رضا 
با قلم خوف رم با رجا 
بکُذُریای‌پيسک سیم با 
چند ند صورتِ بی‌جان با 
نیسک نکردی که نکردی وّفا 
لح فراموش کُند ماجرا 
۰ رما 
دوست فراموش کند در بلا 
درد کشیدن بسه امسید دوا 
روز وگسر می شوم برعلا 
در که نگیرد تفس اشتا؟ 


۵ گر برسد ناله سعدی به کوه ار 
کو بنالد به زبان صّدا 


( تّس: در اینجا یعنی «سیم). خرم: شاد» شادمان. صَّبا: باد 
خنک و لطیفی که از جانب شمال شرقی می‌وَرّد. «صّبا» در شعر 
نقش پيکِ میا عاشق و معشوق را بازی می‌کند. از بر: از پیش» از 
نزد. مرخبا: خوش آمدی.69 قافله: کاروان. مراد از «قافله شب» 
همان «باد صَّبا» است. 2 سلیمان: کنایه از هُدهد یا شانه‌بسر. به 
رولیت قرآن (سورٌتْل, یه ۲۲) هدهُد خبرکشورسبا و ملکه آن 
(بلیس) را براي سلیمان آورد. در شع ركلاسيکي فارسیء «سلیمان 
وبلئیس» همجون عاشق ومعشوق به شمار آمده‌اند. «مرغ 
سلیمان» در این بیت استعارةٌ دیگری از «باد صبا» است. مبا:نام 
قوم و مملکتی در جنوب غربي جزیرةالعرب (عربستان) در هزار 
او پیش از میلاد. مملکتِ شبا به سیب ذک رآن در قرآن در قصَه 
سلیمان نزد مسلمانان شهرت بسیار یافته است و داستان بلفّیس 


7ص جر جح 
رس 


(مَلَکهٌ سبا) که روایاتِ اسلامی آن را از داستان‌هاي تورات و 
کتاب‌هاي بهود گرفه‌ند وبه آن شاخ و برگ داده‌اند» باعثٍِ شهرت 
بیشت رآن شد. در ادبیات فارسی قَصْهُ مبا و بلقیس مُکزّر آمده 
است.69 خریف: بار.(6 از ُرضُلح آمده‌بی: به فص آشتی 
آمده‌یی؟» راو آشتی را در پیش گرفته‌یی؟ از آنجا که مُخاطب این 
سوال بادٍ صّباست و باد با پیغام‌رسان است. معناي دقیق این 
سوال چنین می‌شود: «آبا پیغام اشتی با خود آورده‌یی؟». خلاف: 
ناسازگاری, خوف: بیم» ترس . رجا: امید.6 پیک: قاصد» 
خبررسان. «پیک»» قاصل پیاده بود در مفابل «بّرید» که قاصلٍ 
سواره بود. 62 رمق: آخرین ته‌مانده نیروی حیات که در وجود کسی 
باقی مانده باشد, نس آخرین. چند: تا کسی. صورت: پیکر» 
جسم. بق: مر .6 وداری: ولجویی؛ دزی عهّد: پیمان؛ 


کا کر کر ۵ << عگج) 
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قول و قرار. نیک نکردی: کارخوبی نکردی.(6.دور: دوران؛ زمان. 
بود: باشد» فرا رسد. ماجرا: آنچه واقع شدهء آنچه اتفاق افتاده» 
در اینجا به معناي «کدورت‌ها ورتجش‌هاي گذشته» به کار رفته 
است. «ضلح فراموش کند ماجرا» یعنی «آشتی باعث می‌شود که 
کدورت‌ها و رتجش‌های گذشته به فرآموشی رده شود).6 
گریبان: بخشی از جامه که دورگردن قرار می‌گیردیِقه. دست 
ترگ: [اضافهٌ استعاری] معنای بیت: تاوقتی دست مرگ گریبانم را 
نگیرد (-تا وقتی زنده‌ام) دست از دامن تو برنمی‌دارم. باری؛ تنها 
مرگ می‌تواند مرا از تو جدا کند. به حقیقت: به معناي واقعی. 
که: کسی که.6 خستگی: این واژه به معناي «زخم» و «دردمندی» 
و «فرسودگی؛ و درماندگی» است» اما از آنجا که در اینجا در مقابل 
«راحت» به کار رفته به معناي «رنج» سختی؛ شّت» است. 
طلب: تلاش در راو رسیدن به مُراد. راحت: اسایش, آسانی. 
معنای بیت: رنج کشیدن در راو رسیدن به تو عین آسایش و آسانی 
است» همان‌گونه که تحمّل درد به امید درمان آسان است.69 راز 


محر رم ری رم م9 
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که آن اب نگشت اند رن نگ اه مسبت شک 
مُنحنی آن به پیری خمیده‌قامت و پشت‌دوتا تشبیه کرده‌اند. و 
حتی اگر. قّف: از سازهای ضربی» فرکّب از حلقه‌یی چوبی که 
پوستٍ نازکی بر آن کشیده‌اند و با ضربه‌های انگشت و کف دست 
می‌نازند. بدرّ: پاره کند. قاس گردنی. در اینجا از ضربه‌هاي 
شحکمی که بر دف نواخته می‌شود به وس گردنی» تعبیر کرده 
است. معنای بیت: من همچون چُنگ خمیده‌قامت گوشمالی‌ها و 
ضربه‌هاي عشق راتحمُل می‌کنم و نمیتوانم وم ابلند کنم؛ 
حتی اگر این ضربه‌ها پوستم را ماند قف پاره کنندء باز تسلیم 
خواهم بود .9 دم زدن: سخن گفتن» و دراینجا مراد «(شعر 
سرودن» است. برتلا: در ملاعام فاش» آشکار. معنای بیت: هر 
سر از عشق سخن می‌گویم و شعری می‌رایم و روزبعد می‌بینم 
که شعرمن بر عرزبان‌ها افتاده و همه آن را آشکارا می‌خوانند .69 
که چه کسی. نگیرد تأثیر نمیکند. َقّس: (به معناي مجازی) 
سخن,» شعر. 4 صّدا: انعکاس صوت» پژواک سس 
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ص۱۳ 


۱ روي‌تو خوش می‌نماید آینٌما 
۲ چون مي روشن در آبگین صافی 
۱ ه رکه ٌسی با توبد یی رفت 
۴ صید بیابان سر از کتند بیجد 


ام مه 


۰ طایرمسکین که بهر بست به جایی 
۶ غیرتم آید ثیکایت از توبه هر گس 
۷ برخي جات شوم که شمع افق را 
۸ گرتو شیگرخنده] ستین تفشانی 


۳ 


٩‏ بت شیرین اگر شزش تنشیند 


72 ک > 
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کاینه پاکیزه است و روی تو زیبا 
خوي جٌمی ازجم روي توپید 
از تو نباشد به هیسچ‌روی شکییا 
ما همه پیچیده در کمن تو عَمٌدا 
گر یندش نمی‌زود به گر جا 
تردآجبا نیبب آطبا 
پیش بمیه چراضدان شرا 
هر عگسی طوطبی شود رخا 
عیاش طعم کنند به لوا 


۳ 9 بغ خسن تو سعدی‌ست 
دست فرومایگان بر مرت نشد به ما 


خوش: خوب, نیکو. مي‌تماید: نشان می‌دهد. آینه: در اینجا 
مراد «ینهُ دل» یا «چشم دل» است. 6 آبگینه: ظرفی شيشه‌يي 
شراب. صافی: شفاف. خوي جمیل: اخلای پسندیده و زیباء [در 
این بیت کاربُرد «جمیل» و «جٌْمال» جناس لاچق پدید آورده 
است.] معنای بیت: اخلاق پسندید؛ٌ تواز چهرةزيباي تو 
پیداست» همانگونه که مي روشن در نگ شاف به روشنی دیده 
می‌شود. 6 به هیچ روی: به هیچ وجه, مطقا اصلا شکیبا بودن 
از: طاقتِ دوری از (کسی) راداشتن .این ترکیب دقیفأاز روي 
«صَبَرَعَن» عربی ساخته شده است. معنای بیت: هرکس که 
لحظه‌بی با ت زیسته باشد یا دم در کنارتو برداشته باشد» دیگر 
هیچ وجه طاقت دوری از تانخواهدداشت ۰ صید: شکار» 
جانوری که شکار شود. کمند: ریسمانی که یک شرش رابه 
صورتِ حلقه گیره زده‌اند, به نحوی که با کشیدن ریسمان خلقه 
تنگ‌تر شود. از ند براي شکار و بالا رفتن از جاهاي بلند و اسیر 
کردن دشمن در جنگ استفاده می‌کردند. در شعر» گيسوي معشوق 
رااز جهتِ بلندی و حالتِ خلقه‌وارزلف و قدرتٍ اسیر کردن 
عاشق, به ند تشبیه کرده‌اند سر از ند بپیچد: این تعبیر 

بانگرگریزو چُرخش عرشکاراست تاد لکد نیفتد با 


رم ری ۳22 
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بانگرَلي شکاری‌ست که می‌خواهد عرخو راز حلقةکند 
تناکند: پیمچیدن در: دراینجایعنی «خود را درگیر و گرفتار 
کردن». عَمٌدا: به عمٌد از روي قصد. 4 طایر: پرنده» مُرغ. 
هسکین: بیتو؛ بیچاره. در اینجا «طایریسکین» کنایه از عاشقی 
است که دش گرفتارژلفب یار شده است. پهر پُستن: دل بستن» 
علاقه‌مند شدن. وگرجا: جاي دیگر. 9 آجبا: جمم خبیب؛ 
عزیزان؛ دوستان. آطبا: جمع طبیب. پزشکان. معنای بیت: غیرت 
و حَمیّتِ من نسبت به توبه حَلیست که حاضر نیستم از تو پیش 
دیگران یله کنم» حتی دردی را که دوستان در جانم ریخته‌اند» 
پیش طبیبان بازگو نمی‌کنم. 60 برخی: قربانی» فدا. «برخي جان 
کسی شدن» یعنی «فدای کسی شدن, قربانِ کسی رفتن؛» 
پیشن‌مرگ کش فندق6: که: زیرا. شمع افق: : کنایه از «آفتاب). 
پیش‌شردن: ۱ .دربرای رکسی جان دادن ۲ یه رگشل : 
چراغدان: در اینجا به معناي چلچراغ یا جار به کاررفته است. 
رن ُروین» مجموعة شش یا هفت ستارةٌ کوچک درخشان در 
صورت فک ثور که معمولاآن راه گردنبند (عقد )یا خوشه 
انگور (خوشه پُروین) تشبیه کرده‌اند» و در اینجا سعدی آن رابه 
چلچراغ يا جار تشبیه کرده است. (60 شکُرخنده: معشوقی که 
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داراي تبسٌم شیرین است. آستین فشاندن: در اینجا یعنی با حرکتٍ 
دست و آستین» کراهت و بيزاري خود را نشان دادن. هر: همه 
تمام. در قدیم با فعل جمع (در اینجا شوند) به کار می‌رفت. 
مگس: این حشره مظه رجقازت و وقاخت است. به گفته مولوی 
«چون مگس حاضر شود در هر ظعام/ از وقاخت بی‌صَلاح و 
بی‌تلام»؛ و شهره به نشستن بر تجاشت. در حقارتِ مگس همین 
بس که از گندخواری ابایی ندارد؛ و البته مس دوسندار گر و 
شیرینی هم هست (آنجا که کر بُود مگس گرد آید). در این 
بیتِ سعدی معناي مجازي مگس, «آدم‌هاي خقیر و ناپاک» مورد 
نظر است. طوطی: این پرندهٌ ارزشمند به اعتبارتقلید از صداي 
آدمی» شیرین‌زبان و شیرین‌سخن به شمار آمده است» و از آنجا 
که غذاي او غذاي مطبوعی همچون کر است» در عاّم شعر از 
ارج و فرب مضاعفی برخوردار شده است. معناي مٌجازي 
«طوطی» در این بیت» «انسان ارجمند والاست که لیاقت نزدیک 
شدن به معشوق) را دارد. شکُرخا: ثیگرخاینده (از مصدر خاییدن 
به معناي جویدن)» شگرخوار, «ثیگرخا» کنایه از «شیرین‌سخن» 
هم هست. معنای بیت: اگر تو با آن تبسُم شیرین که همه رابه 
سویّت می‌کشاند حرکتی از روي ناخشنودی و بیزاری از خودنشان 
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ندهی حقیران ناپاکي مدع عشق تو از عاشقان صادق و پاک که 
زندگی‌شان در گروعشت تست شناخته نخواهند شد. چه بیّمی 
بالاترازاين که مسا گند خوار همترازطوطیانی شوند که چیزی 
جز ثیگر نمی‌خورند. باری» اگر تو قهر و خشم از خود نشان 
ندهی؛ مگسان حقیر همپايُ طوطیان جیب خواهند شد. #۳ 
لَعت: محبوب زیباروی. این واژه در اصل به معناي «عروسک» 
است. شیرین: دپذیر» دوست‌داشتنی. ترش نشستن: تندخویی 
کردن اخم کردن. مُدَعیان: در اینجایعنی کسانی که ادعاي 
عاشقی دارند و صادق نیستند» شیّادان. ضمیر«ش» در 
«مدعیانش» مُتعلّق به «علرا» است و صورتِ مصراع چنین است: 
«ُدّعیان به خلوایش طمع می‌کنند». خلوا: دراینجایعنی 
(شيريني وصال. کام گرفتن». 9 خسن: زیبایی. [«باغ حسن» 
تشبیه صَریح] زيبايی معشوق را به باغ تشبیه کرده است. فرومایه: 
پست. یخما: غارت. «دست به یَخما بُردن» یعنی «غارت کردن». 
معنای بیت: سعدی می‌تواند در باغ زيبايي توبه گردش وتماشا 
بپردازد و دست از پا خطانکند» این کاردشوار از انسان تجیبی 


ماننلٍ سعدی برمی‌آید اما آدم‌هاي پست نمی‌توانند از دست‌درازی 
و غارت ميوه‌هاي باغ زيبايي تو خودداری کنند. 


و2 


رت 3 


۰ زخد بکُذشت مُشتاقی و صبر آشدر غمّت بارا 
۲ علاج درد مُشتاق ان طبیسب عام َشناستد 
۳ گرت پرواي غمگینان نخواهد بود و مشکینان 
۲ چوبلمودی و بزبودی ثبات از عقل و ّبرازدل 
۵ مرا سودای بُت‌رویان نبودی پیش ازین در سر 
۶ مُرادماوصال توست ازدنیاو از شبی 
۷ چنان مُشتاقم ای در به دیدارت که گرروزی 
۸ بیاتایک زمان امروز خوش باشیم در خلوت 


۱722 << ج) 
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به‌وصل خود دوایی کسن دل دیوانه ما را 
مگ رلیلی کند درس ان عم مجنون شیدا را 
نب‌ایستی نمود ال به سا ان روی زیبا را 
بباید چارهپی کردن کون این ناشکیبا را 
ولیکن تا تو را دیدغ گیزیدم راو سودا را 
وگرنه بی‌شما قدری نباشد دیس و دنیا را 
برآیند از وم آهمی بسوزد هفت‌دریا ر 
که در عالّم‌نمی‌داند کسی احوال فردا را 


۱ و و م ره ۸ ۰ 
۹ سُخنْ شیرین همی‌گویی به‌زغم دشمنان سعدی 
ولی بی‌ماراشتسقا چه داد ذوق لوا را 


(» مشتافی: اشتیاق. معنای پیت:ای یار» سوزو گدازاشتیاق و صبر در 
غم عشق تو از حدٌ گذشت (بیش از این دیگر طاقتٍ دوري تو را ندارم» با 
وصال خو دل دیون ما را رمان کُن.«وی مشتاقان: عاشفان. ظبیب عام: 
طبیب عموم مردم. در شعرفارسی (طبیب دردمندان» و «طبیب عاشقان» 
به کنایه در مورد «معشوق) به کار رفته است و «طبیب عام» در اینجادر 
متابل «طبیب عاشقان» است. مَگر: دراینجا به معناي «بسته بودن همه 
راه‌ها جز یک رام» است. لیلی: معشوق تجنون (نگاهکنید بهفرهنگ اعلام 
پایانِ کتاب). مجنون: معشوق لیلی (نگاه کنید به فرهنگ اعلام پایان 
کتاب). شیدا: ۱. آشفته؛ پربشان ۲.عاشق. معنای ییت: طبیب عموم 
مردم» براي درد بیماران عشق درمانی شراغ ندارد (بیماران عشق طبیب 
خاص خود را دارند که کسی جز معشوق نیست)» تنها لیلی می‌تواند درد 
مجنون شیدا را درمان کند.وچ) گرت: اگر توراء اگر تو. پُروا: توجه» 
اعتنا. مسکینان:بیچارگان,بی‌توایان. نبایستی: [از صدربایستن] 
نمی‌بایست. نمود:[تصدرشرخم] نمودن» نشان دادن. معنای بیت:اگر 
نمی‌خواهی اعتنایی به حال عاشقان غمگین و با داشته باشی (دست 
کم)» از همان اول روي زيب‌اي خود را به سا نشان تلوه (اگر شم ما را 
نمی‌خوری» لااقل مار گرفتا رعش خود نگن).«چ6 چو:وقتی. بنمودی: 
نشان دادی. ثبات:استقامت. پایداری. ناشکیبا: بی‌قرار» بی‌تاب؛ 
بی‌طافّت. معنای بیت: وقتی چهرُ زیبای خود رانشان دادی و استَامتِ 
عقل و شكيبايي دل را ژبودی» اکنون باید براي این عاشتي بی‌قراربی‌عقل و 
بی‌دل» چاره‌یی بیندیشی.(6 سودا: خیال, آرزو عشق. بت‌رویان: 
زیبارویان. معنای پیت: من» تا پیش از دیدن توء آرزوي وصال زیبارویان 
رادر سر نمی‌پروراندم (از عشق بیگانهبودم)» ولی از روزی که تو را دیدم» 


2 مر مر مر مر را 
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راو عشق رادر پیش گرفتم .6 مراد: آرزو. طقب: آخرت. قدری نباشد: 
آرزشی ندارد. در چاپ فروغی «قدری ندارد» آمده است. معنای بیت: من 
در دنیا و آخرت چیزی جز وصال تو رانمی‌خواهم» وگرنه دین و دنیا بی‌تو 
ارزشی ندارد.6 که گر روزی: در چاپ فروضی: «که از دوری». 
هفت‌دریا: در قدیم در روي زمین هفت‌دربا تصوّر می‌کردند» و همچنین 
در نزد عرب پیش از اسلام و بعد از اسلام» شمارمهم‌ترین دریاها هفت 
بودء و هندوان نیز از «هفت‌دریام نام بره‌اند. در ادبیاتِ پارسی هفت‌دریاء 
هفت آب, و هفت بُحربسیار آمده است که عبارت بودند از: !. درياي 
آخضر ۲. درياي شمان ۳. دريايفْرُمٍ (محرآخت) ۲. درياي برتر ۵ درياي 
اقیانوس ۶. درياي فستلنلنیه که آن را بُحرالروم نیز گفه‌ان ۷ درياي آشود. 
و بعضی: درياي چین» درباي مغرب درياي روم» درباي نیطس» درياي 
طیریه» درياي جُرجان و درباي خوارزم نوشته‌ند. به طور کلی» راد از 
«هفت‌دریا» همه آب‌هاي زمین است. معنای بیت: ای در چنان در 
اشتیا دیدارتو می‌سوزم و دوري تو چنان آتشی در وم برافروخته است 
که‌اگرروزی آهی ازدل یکشم حرارتِ آن آب‌هاي روي زمین را 
مي‌خشکاند.» یک زمان: مدتی. حلَوّت: تنهایی, گوشه تنهایی.(,به 
زغم:بر خلافب میل. ٍشتشقا در این بیماری شیگم آماس می‌کند و بیمار 
هميشه دچاراحساس تشنگی‌ست. اما هرچه آب می‌نوشد سیر نمی‌شود. 
معناي تحت‌اللفظی استسقاء «آب خواستن» است. ذوق: در اصل به 
معنای «چشیدن» است. در اینجا یعنی «طعْم مَزه». معنای پیت: سعدی 
توبر خلافی میل دشمنان؛ شعرشیرین و وأنشین می‌شرایی» ولی بیماری 
که مبتلا به استشقاست (یعنی همان دشمنان) نمی‌تواند عم شیرين خلوا 
را (<شعر شیرین تورا) بچشد و از آن ُذت پبرد. 
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۰ اگرتوفارفی از حال دوستانْ یار 
۰ تورادر آینه دیدن جمال طْعت خویش 
۲ با که وقتِ بهار است تأمن و تو به‌هم 
به‌جاي سروبلندایستاده بر لب جوی 
شماپلی که در اوصانب خسن نکش 
که گفت درژخ زیباتر خطاباشد 
۷ به دوستی که اگر هر باشد از دستت 
۸ کسی تلامت وامق کند به‌نادانی 
۹ گرفتم آتش پنهان خبر نمی‌داری 
۰ _لگفتمت که به‌یغما رود دلت سعدی 
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قراغت از تو شیر نمی‌شود ما را 
بیان کند که چه بوده‌ست ناشٌکیبا را 
هدیگران بگذاریم باغ و ضحسا را 
چرا نظر نکُنی بار صروبالا را 
مجال نق تماند زبانِ گویا را 
خطابُود که تبستند روي زیب| را 
چنان به ذوق ارادت خورم که خلوا را 
خبیب من که ندیده‌ست روي عذرا را 
نگاه‌می‌تکنی آپ چشم پیدا را 
چودل به عشق دهی دلبران یا را 


0 هنوز با همه دردم امیل ذرسان است 


که آخری بوّد آخر شبن بلدا را 


۳ 


( فارغ: آسوده» بیاعتناء بی خَبَر. از حال (کسی) فارغ بودن یعنی غم 
(کسی را) نخوردن؛ توجهی به حال و روز (کسی) نداشتن. قَراغت: 
آسودگی» رهایی بی‌نیازی. میس نمی‌شودمارا:براي ما ممکن نیست. 
تورا:براي تو. جملٌ او این بیت «تو را در آینه دیدن جَمال طلعَتَ 
خویش بیان کند» به این صورت است «دیدن جمال طلْعَت خویش در 
آینه» برای تو بیان می‌کند). طلعت: جهره. چه بوده‌ست ناشکیبارادبه مر 
ناشکیبا چه آمده است, ناشکیبا چه (رنجی) کشیده است. ناشکیبا: در 
اینجا یعنی «عاشق بی‌قرار». معنای بیت: تو چنان زیبایی که اگر خود را 
در آینهببینی دلباخته بی‌تاب خود خواهی شد؛ اگر زیبایی چهرةٌ خود را در 
آینه تماشا کبی» درخواهی یافت که عاشق بی‌قرار چه رنجی را در دوری از 
توتحمُل می‌کند. 4 به هم: با هم با یکدیگر. بگذاريم: واگذاریم» رها 
کنیم. صَحرا:باغ بیرون شهر. 6۵0 عروبال: اراي قایسی بُلند وراست 
(اين راستي قاعت یادآور جوانی هم مست)» خوش ند و فاتت. 6۵ 
شمایل: صورت» چهره» شکل. اين واژه در اصل جمع «شیمال» یا «شمیله» 
است به معناي «خوی‌هاء طبع‌ها». اوصاف: جمع وصف. صفات؛ 
چگزگیها.َ سخن گنتن. گویا: شخنور: میم معنای بت 
شکل و شمایل یار چنان زیباست که وقتی نگاو شخنوران به ترکیب زيباي 
آن می‌افتد» چنان تسحور و عفتون می‌شوند که زبان‌شان بُند می‌آید و 
تونايي سخن گفتن را از دست می‌دهند؛ حتی زبانی که در سخن گفتن 
مهارت دارد» در وْصفب زيبايي باز گیگ می‌شود؛ به بیان دیگر هیچ زبانی 
قادر به وصفی زيبايي یار نیست. 6 که: چه کسی. نظر:نگاه, نگاه 
کردن. سعدی از مدافعان پر شورتربازی و نگریستن به چهرةٌ زیبارویان 
است. از نظراو چهرةٌ زیبا جلوهٌ جمال الهی است؛ و نگاه نکردن به آن 
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خطاست. خطا: ۱ اشتباه» کارنادرست.۲. گناو غیرعٌمدی. 6۵ به 
دوستی: سوگند به عشق و مَحتّت. ذوق ارادّت: «ذوق» در اصل به معناي 
«چشیدن) است, در اینجا به معناي «مَزه» طْم» چاشنی» و نیز هنت 
خوشی» به کار رفته است. «ارادّت» یعنی «اخلاص و دوستی و 
علاقه‌مندی». ترکیب «به ذوق ارادت» معادل است با تعبيرهاي امروزي «با 
گمال میل با طیب خاطر با اشتیايتمام». معنای بیت: شرسپردگي من 
در عشق توبه حَدٌی‌ست که حتی اگر به من هر بدهی آن را با کمال میل 
خواهم خورده هر اگر از دستٍ تو باشدء در کام من مانناٍ لوا شیرین 
خواهد بود. (6 ملاشت: شرزن ش, نک وهش. وایق و عذرادنام 
شخصيت‌هاي داستانِ عاشقانهٌ مشهوری در ادبیاتِ فارسی که چند بار به 
تم درآمده است. (نگاه کنید بهفرهنگ اعلام پایان کتاب.) به نادانی: از 
روي نادانی. 6٩۵‏ گرفتم: گیرم» بر فرض اینکه. آتش پنهان: راد سوز و 
گدازنهفته در دل عاشق است. خی نمی‌داری: خبری نداری مق 
نیستی. آب چٌشم: کنایه از «اشک». 60 به یُفما روّد: به غارت می‌زود» به 
بادمی‌رود. :نام سرزمینی در رکستان شرقبیء و نام مردمانی از ثرکان 
که در آن زندگی می‌کنند. اهالی یُفما در ادبیاتِ فارسی به زیبایی معروفند. 
که:زیرا. آخری:پایانی. آضر: سرانجام؛ عاقبت. شب‌یلدا: 
«بلدا» در زبان شریانی به معناي «میلاد» است و شب یلدا شب تولل 
حضرتِ مسیح است. اما اکنون این معنا از یادرفته است و شب یلد تنها به 
معناي «شب دراز و تاریک» به کار می‌رود. شب یلداه شب آخر پاییز و او 
زمستان است و طولانی‌ترین شب سال است. در اینجا سعدی‌ همه 
شب‌های خود را در رات یار همچون شب پلدا طولانی و تاریک شمرده 


است. 
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۱ شب فراق نخواهم دواج دیبارا 
۲ زدست رفن دبوانه عاقلان داتشد 


۲ _گزّش ببیسی ودست از شوج پشناسی 
؟_چنین جوان که تویی برقمی فروآویز 
ه توآن‌درخت گلی کاتدال قاشت تو 
۶ دگربه‌هر چه ت و گویی مُخالفت تکتم 
۷ دو چُشم بازتهاده نشسته‌ام همه شب 
۸ شبی و شمعی و جمعی چه خوش برد تاروز 
+ من از توپیش که‌نالم که در شریعت عشق 
توهمچنان دل شهری به غمنه‌یی ببّری 


که شب دراز بُوّد خوابگاه تنها را 
که احشمال تمانده‌ست ناشکیبا را 
روا بوّد کهعلاهت کُسی زلیخا را 
رگرنسه دل برود پسیسر پای‌ب رجا را 
بشرد قیعت مروب ان دبالارا 
که بی‌تو عیسش شیستسرنمی‌شود ما را 
چو فرقدَین ونگه می‌کنم ربا را 
نظربه‌روي ت و کوري شم آغدا را 
شاف دوست بدارتد قتل عَمْدا را 
که بندگان بیع خوان پیفسا را 


۲ درین روش که تویی بر هزار چون سعدی 
و 1 
جف او جور توانی ولی مَکن یارا 


فراق: جدایی؛ دوری. دواج: رختخواب بستر. دیبا: نوعی 
پارچه ابريشمي گرانبها. «دواج دیبا» یعنی «نستری از جنس خریر 
گرانبه و طیف». خوابگاه: جاي خواب اتاق. تنها: دراینجا اسم 
است و مراد از آن «عاشتي تنها و دور ازیار» است. معنای بیت: 
درازي شب جدایی ناشی از بی‌قراری وبی‌خوابي عاشق است. 
پیداست که در چنین شبی عاشق نیازی به بستر-هرچند فاخر و 
گرانبها ‏ نخواهد داشت.40.ززدست رَفتن: از خود بی‌خود شدن» از 
هوش رفتن. دیوانه: عاشق بی‌قرار. احتمال:تَحَُل» طاقت. 
معنای بیت: عاقلان می‌دانند که اگر عاشق بیترار از خودبی خود 
می‌شود و اختیارش را از دست می‌دهد به این دلیل است که دیگر 
طاقت صبر و شکیبایی ندارد.69 معنای بیت: این بیت به داستان 
پوسف در قرآن, به ویژه به یه ۳۱ اشاره دارد. هنگامی که ماجراي 
دلباختگی ژلیخا به پوسف در شهر پیچید و ژسوایی او بالا گرفت» 
تدبیری اندیشید نا مگر زنان شهر را ازبندگویی بازدار. از ايی رو 


ین جر توح و یم 
سر ار رت رت 9 


مجلسی ترتیب داد و زنان را دعوت کرد و در برابرهر یک میوهیی با 
کار گذاشت (قرآن به میه تصریح نداردء اما در آدبیات فارسی از 
رنج یاد شده است). هنگامی که زنان مشغول پوست‌گرفتن تنج 
بودند»زلیخا یوسف را بهممجلس آورد. زنان چنان کدهوش زيبايي 
یوسف شدند که به جاي ترنج دست خود را مریدند. آنگاه زب خابه 
زنان گفت: این همان کسی است که مرا به خاطراو تلاقت 
می‌کنید. سعدی در اینجا خطاب به کسانی که عاشق راسرزنش 
می‌کنند می‌گوید: شما حق ندارید عاشق را ملاع کنید» زیرا 
معشوق را ندیده‌اید؛ تنها زمانی حق دارید عاشق را ملاعت کنید که 
معشوق را ببینید و از خود بی‌خود نشوید .69 برقع: قطعه پارچه‌یی 
که زنان صورتِ خود ربا آن می‌پوشاندند» روبند. «شرقع فرو 
آویختن) یعنی «روبّند به چهره زدن). دل (کسی) رفتن؛ دل از 
دست دادن؛ عاشق شدن. پای‌برجا: استوار» ثابت‌فَم» کسی که 
از هوی و هرس به دور است. معنای بیت: جوانی به زيبايي تو باید 
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اب به چهره بزنده وگرنه حتی پیری که عمری در صَلاح و تفوا 
زیسته است. با دیدن این همه زیبایی» دل و دیش را از دست 
می‌دهد. «چْیدال: راستی. قیمت (چيزي را) بردن: (چیزی را) از 
ارزش و اعتبار انداختن. «چ#دگر: دیگره از این پس. عیش:۱. 
زندگی. ۲. خوشی. مسر شدن: امکان‌پذیر بودن» ممکن شدن. 6 
همه‌شب: تمام شب» مرامرشب. چو:مانن منل. فرقَیٌن:یا 
ردان دو ستارٌ نزدیک به فط شمال از صورت کي شب 
اصفر رن یعنی دورد رد یعنی گوساله). را ُروین» 
مجموعه شش يا هفت ستارةٌ کوچکِ درخشان در صورت فلکی 
ثور که معمولآنرابهگردنبند (عق )يا خوشةانگور (خوشه 
پروین) تشبیه کرده‌اند. معنای پیت: در مراّرشب حتی لحظه‌یی 
خواب به چشمم راه پیدا نمی‌کند (فراق تو خواب از چشم من 
۱[ فرقَدین چشم به گرا 0 0 
شمع: با توجه به فضاي بیت در اینجا واژهٌ شمع بیشتر به معناي 
مجازی و مترادف با «شمع جمع)» و «شمع آنجَهن) به کار رفته 
است. و مراد از آن «کسی است که حضورش به مجلیس جلوه و 
۳ و روشنی می‌بخشد وهمهً نگاه‌ها محر ات ان 
جمع لد دشمنان. کوريٌ چشم آغُدارا: به کوری چشم 
دشمنان. معنای بیت: چه خوش اس ت که شبی تو شمع جمع ما 
باشی و ماتا طلوع صبح به چهرهٌ تو چشم بدوزیم» تاچشم 
دشمنانی که نمی‌توأنند سعادتِ مار ببینند کور شود. مکبه: چه 
کسی . نالیدن: در اینجا یعنی «شکایت کردن دادخواهی کردن». 
شریکت: آیین» راو ٌسم. معاف داشتن: بخشودن, عفو کردن. 


دوست: معشوق. قعل عَمدا:قتل عمد» قتل از روي فصلٍ قبلی. 
معنای بیت: من از دست آزار و بی‌یهری‌هاي توپیش چه کسی 
شکایت و دادخواهی کُنم» هیچ‌کس به کوه و شکایتِ من 
رسیدگی نخواهد کرد زیر در آیین عشق اگر معشوق حتی به عمد 
خون عاشق را بریزده از گناهش خواهند گذشت. و‌همچنان: در 
اینجا قیلٍ تشبیه است به معناي «آن چنان, آن‌سان؛ آن‌طور). 
نمزه: حرکتٍ چشم و ابرواز روی ناز» نازه کرشمه. بُندگان: 
غلامان نوکران جاکران. بئی‌ضفد: نام قبیله‌یی از رب آمدن 
«بنی‌سْد) و نه هیچ نام دیگری در اینجا احتمالااز جهت اشاره به 
نام «ممدین ابوبکر زنگی» ممدوح سعدی است. (نگاه کنید به 
فرهنگ اعلامپایانٍ کتاب.) خوانیفما: شفرعام که غالبا 
سلاطین در ایام عید» بخصوص عید فربان می‌گستردند و عوام و 
محتاجان آن را غارت می‌کردند. نیز گفته‌اند تزد ترکان یا بعضی از 
طوایف سپاهی و لشكري ترکان مرسوم بود که هرگاه به مهمانی 
می‌رفتند پس از خوردن غذاء آلات ولوازم مهمانی و پذیرایی را 
غارت می‌کردند. به هر تقدیرء مراد از «خوان یّخما» چنان 
تاراجی‌ست که هیچ چیز باقی تماند. معنای بیت: تو آن‌چنان با 
یک ناز و کیرشمه دل مردم شهری را می‌بری که غلامأن بٌنی سعد 
خوان یغما راغارت می‌کنند. ناز و کرشمهٌ تو همه مردم شهر را 
عاشق و گرفتارخود م‌کند. «هزوش: طرزرهرفتن؛ شیو 
خرامیدن. «درین روش که تویی» یعنی «تو با این شیوهٌ ولژباي 
خرامیدتت». جُفا: بی‌بهری. جور: بیتم. 
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۱ پیش‌مازسم شکستن نود مهد وفا را 
+ قیمت عشق تداند دم صدق تندارد 
۳ گر مخیر یندم به قيامت که چه خواهی 
: گر سم می‌روّد از عهد نو ّر بازپیچم 
۵ خک آن درد که یازمبه عیادت به سر آید 
۶ باور ازمات نباشد تودر آیینهنگگه کُن 
۷ از مر زلف عروسان چَعَنْ دست بدازد 
۸ شرانگشت تحَیر بگزد عقل به دندان 
۹ آرزو می‌کندم شمع صفشت پیش وجودّت 
۰ چشم کوته‌نظران برورق صورت خوبان 
"۷ هسمهرادیده به رویّت نگران است ولیکن 


۰ مهربانی زمن آموز و گرم مر نماد 


له و فرمیش نکن طحبت مر 
شست عَهدی که تَحَمُل تکند بار جَفا را 


دوست ما را و همه نععت فردوش شمارا 


تا بگویند پس از من که به مر برد وّفا را 
دردمندانُ به چنین درد نخواهند دوا را 
تا بدانی که چه بوده‌ست گرفتار بلارا 
به رف تو گر دست رسد باد با را 
چون بل کند این صورت انگشت‌ما را 
که سراپای بسوزند من بی‌ضر و پا را 
خط عمی بیئد و عارف تلم صُنع خدا را 
خودپرّستان ز حقیقت تشد هوا را 
به رترب سعدی بط لب بهرگیار 


۳ هیچ هُشیار ملامت ند عستی ما را 
4 2 7 ۳۳ 5 ۰ 5 1 
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۲ عهد وف: پیمان دوستی. ال الّه: (صوت) در اینجا براي تحذیر 
به کار رفته است» زنهار زنهار! به خاطر خدا به خاطرخدا! صحبّت: 
هم‌نشینی؛ مصاجبّت. دوستی. معنای بیت: شکستن و زیرپا 
گذاشتن پیمانِ دوستی سم ما نیست. زنهارا مبادا که مُصاحجّت و 
دوستی مر فراموش کُنی. ما با هر کس پیمان دوستی و وفاداری 
ندیم هرگرآن را نمی‌تيکنيم»مراقب باش که تو دوس مارا از یا 
بری. 6 فیمت: ارزش. تدانّد: نمی‌شناسد. میدق: این تعبیر 
قرآنی است (سورٌ ینس آيهٌ ۲) و معمولا آن را به «تنزلتِ ارجمند» 
معنا کرده‌اند. در این بیِ سعدی به معناي «ثباتِ دم و صداقت 
وپاک‌بازی» به کار رفته است. سُست‌عهُد: کسی که عهد و پیمان 

خود را به آسانی می‌ثیگند و زیر پا می‌گذارد. در اینجا شراد 
عاشقی‌ست که در برابرسختی‌هاو نائلایماتِ عشق صبروثبات 
از خود نشان دهد جَفا: بی‌یهری» آزار. 6 مُخْیّر: داراي 
اختیار شختار.«گر میک م»یعنی اگربه من امکان انتخاب 
بدهندء اگر آزادم بگذارند تا خود انتخاب کنم. که: این «که» بیانی 
است و عبارتِ پس از آن مَضمون «اختیار» را می‌رساند. دوست: 
معشوق. در اینجا می‌تواند به معناي «معشوق آژلی» یا «خدا» هم 
باشد. را:در اینجا اختصاص را می‌رساند و به معناي «از آن» 


برای» است. «ما را» پعنی «از آن ما»» و «شما را» یعنی راز آن شماه 
براي شما ازراني شما». فردوس: بهشت. معناي بیت:اگر در روز 
قیامت مرا در انتخاب آزاد بگذارند» یعنی از من بپرسند که کدام را 
می‌خواهی : معشوق را ی نعمتِ بهشت را» خواهم گفت که معشوق 
از آن من باشد, نعمتِ بهشت ارزاني شما. 69 گر شرم می‌رود: اگر 
شوم برود» اگر به قیمتِ جاّم تمام شود. سر بازپیچُم: مرپیچی 
نمی‌کنم. «از عهد تو مر باز تپیچم» یعنی «پیمان عشن تو را 
نمی‌شگنم». به هر بردن: تا لحظه آخر پای‌بند ماندن. «به سر برد 
وفا ر» یعنی «تا واپسین دم زندگی به عهد و پیمان خود وفادار ماند». 
واه «وفا» به معنای (عهد وپیمان» هم هست. خلک: خوشا. 
پم به عیادت به سر آید: ضمیر(م» یازم مُتعلّن به «سر» است. پار 
برای عیادت به کناربستر من بیمار بياید. به چُنین درد: در ازاي 
جفین فردق,به قیفت از دست دادن خنین دردی.هی‌گوند: 
دردمندان عشت» حتی وقتی به بستربیماری می‌افتند» حاضر 
نمی‌شوند از اين درد جانکاه (دّردی که معشوق را به عیادت عاشقی 
بیمار و ناتوان خود برمی‌انگیزد) جُشم بپوشند و درمان پیدا کنند. 
در چاپ یغمایی چنین است: «خنک آن نج که یام به عیادّت به 
سر آید / دردمندان چُنین روز نخواهند 5و ر6. 6#مات: ما تورا. 
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«باوّر از مات نباشد» یعنی «اگر تو سخن ما را باور نمی‌کنی». چه 
بوده‌ست: چه پیش آمده است. (بودست» بخوانید. گرفتاربلا: 
کنایه از «عاشق زار» واه «گرفتار» گذشته از «اسیر: مبتلاه 
دریند» به معناي «عاشق» هم هست. و «بلا» نیز گذشته از 
«مصیبت» سختی» فتنه» مجازا بر «معشوق» اطلاق شده است. از 
آن جهت که با رفتار و کرد رخود» عاشق بیتُوا را آزار می‌دهد و 
ّلاي جان اومی‌شود. معنای بیت: اگر سخن ما راباور نداری؛ 
چهرزیبایت رادرآنهتماشا کن تا سحور و دلباخته زیبایی خود 
شویء آنگاه رمی‌یابی که عاشقان زارتو چه می‌کشند. 69 عروسان 
چَمن: کنایه از گل‌ها. از آنجا که «عروسان جَمن» داراي زلف به 
شمار آمده‌ند» یصداق عروسان چم با گل‌ها؛ بنفشه‌هاه 
خواهند بوده زیرا در شع ركلاسيک فارسی بنفشه یادآور«گيسوي 
سیاهرنگ و خوشبری معشوق» است. دست بدازد: دست 
بُرمی‌دارد؛ ها می‌کند. صبا: باٍ خنک و لطیفی که از جانب شمال 
شرقی می‌ورّد. معنایبیت: خطاب به معشوق می‌گوید: زلف تواز 
بنفشه خوشبوتر وسیاه‌تروزیباتر است» اگر باه صبا در باغ با 
لب بنفشه‌هابازی می‌کند وآنها را نازش می‌کند» به این دلیل 
است که دستش به زلف تو نمی‌رسد» وگرنه دیگر اعتنایی به 
بنفشه‌ها نمی‌کرد. ( مر انگشت تحیر بگزد عقل به دندان: در اینجا 
«عقل بهانسانی تشبیه شده است که از فرط حیرت ترانگشت 
خود را با دندان می‌گزّد. تعبیر«صرانگشت به دندان گزیدن» کنایه از 
(«تعجب کردن» شگفت‌زده شدن» است. در چاپ یغمایی به جای 
«بکرد» آمده «برد». چون:وقتی. تأمُل کردن: به دقت نگاه کردن؛ 
پُرانداز کردن. صورت: شکل و شمایل پیکر» چهره. انگشت‌تما: 
ُحَمِّ انگشت‌نماینده» صفت شرب فاعلی است اما در معناي 
مفعولی به کار رفته است. این تعبیر در کاربُرد قدیم بارمنفی ندارد 
وترجمه تعبیر «بشارالیه بالبنان» عربی است. «انگشت‌نما» 
صفتِ کسی است که از فرط هرت همه او را می‌شناسند و با 
انگشت به یکدیگر نشان می‌دهند. ُراداین است که معشوق در 
زیبایی چنان شهره است که همگان او را می‌شناسند. 6 آرزو 
می‌کندّم: «م) در اینجا ضمیر مفعولی است: مرا آرزوي آن است؛ 
آرزو دارم. شمح عیفت: مثل شمع. بی‌شرو پا: در اینجایعنی 
«ناتوان, عاجز» درمانده». این تعبیر به معناي «حیران و سرگردان و 
آشفته حال» هم به کار رفته است. معنای پیت: آرزو دارم که مرادر 
برابرتو مثل شمع سر تاپا بسوزاننده در این صورت به اوج سعادت 
خواهم رسید. تتها آرزوي من این است که خودرافداي ت و کنم. در 
چاپ یفمایی به جای «و جودّت» آمده «جمالت». «(6 کوته‌تظّران: 
کوه‌بینان, آدم‌هاي کوت‌فکر. وَرقٍ صورت:[تشبیه صریح] 
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«(صورت» به «وَرّق» یعنی (بُر گ گل تشبیه شده است. خوبان: 
زیبارویان. در چاپ یغمایی آمده است: (بر وق صورت خوبت». 
خط: موي نازک و نرم صورت» موي نوژسته بر پُشتِ لب یا بُاگوش. 
عارف: در لغت به معناي «دانا و شناسنده» است. در تصرف به 
کسی اطلاق می‌شود که خدا او را به مرتبه شهود ذات و اسماء و 
صفاتِ خود رسانده باشد و این مقام از طریق حال و مکاشفه بر او 
ظاهر شده باشد. نه به مُجَرٍّ یلم و معرفت تظری. طشع: 
آفرینش. معنای بیت: چٌشم آدم‌هاي کوّهبین و کوتا‌فکر تنها خط 
وخال چهرٌ زیبارویان را می‌بینده در حالی که عارف این زیبایی را 
تفش قلّم آفرینش الهی می‌بیند. عارف؛ زیر بي معشوق رایرتٍ 


زيبايي الهی می‌داند. ((نگران: درحال نگاه کردن. هوا: هوّس. 


معنای بیت: همه به چهرةٌ زيباي تو چُشم دوخته‌ند» ام در این میان 
کسانی که اسيرهَوس‌هاي تفساني خویشتن انده نمی‌توانند عشق 

رِ ی خویشتر ِ 
مجازی (<عشق غیرحقیقی و موقت و زودگذر» عشق جسمانی و 
شهوانی) ا از عشتٍ حقیقی (-عشق به حق‌تعالی) تشخیص دهند 
و همچنان سیر خودپرستی و خودخواهي خود می‌ماتند.9» 
مهربانی: عاشقی. گرم خُمرتمائد:اگر ُمرمن به دنی نباشد, وقتی 
بمیرم. تریّت: خاک» گور قبر. بطلّب: بخواه» بجوی. بهرگیا: 
مهرگیاه» گیاو دايمي نواحي مُعندل که داراي ريشه ضخیم و 
گوشت‌دارو غالبا دشاخه است و شکل ظاهري ریش آن شباهت 
به هیکل انسان دارد (تنه و دوپا)» به همین دلیل از دیرباز 
افسانه‌هأي مختلفی دربراین گیاه در میا ملّت‌ها روج یافته 
است. در قرون وسطی از ريشه‌هاي بهرگیاه براي عسموم کردن 
اشخاص استفاده می‌کردند یا به منظورسیخر و جادو آنها را 
دستکاری می‌کردند وبه شکل دک درم ی‌آوردند. عوام براي 
مهرگیاه خواص جادویی قابلند. گفتهاند هرکس این گیاه را با خود 
داشته باشد» محبوب دیگران می‌شود. در اینجا سعدی می‌گوید: 
عاشقی را از من بیاموز» زیرا عشق چنان در وجود من ريشه دوانده 
است که حتی وقتی بمیرم و به خاکم بشپارند» مهرگیاه از خاک 
گورم خواهد رویید. و ترجمهٌ مصراع عربی: به آن هشیار بگو که 
مردم را از (باد) عشق خویش مست کرده است. معنای بیت: 
هیچ انسان هشیاری ما رابه حاطرتستی (از با عشق) سرزنش 
نمی‌کند» گناه‌از مانیست گناهی اگر هست. گناه آن 
هشیاری‌ست که مردم رامستِ عشق خویش کرده است. در چاپ 
یغمایی مصراع اول این بیت نیز عربی است: «نت یا ای سکران 
اجب ی ای کسی که همچون محیب گریبانِ من ست 
گرفته‌یی» رهایم کن (نمی‌خواهد مرا امربه معروف و نهی از نکر 


کنی). 
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۱ مُشتاقی و صبوری از حد کشت یار 
۲ باری به چٌشم احسانٌ در حال ماتظر کن 
شلطان که خشم گیرد بر بندگان خضرت 
+ منبی‌توزندگانن خود رانمیپسنام 
۵ چون تشنه جان میپردغ آنگه چه سود دارد 
ء حال نیازمندی درصف می‌تبابند 
۷ بازآی و جان شیرین ازمن میت به خدمت 
۸ یازب ت و آشنا را مه لت ده‌و شلات 
۹ نه نلک پادشا را در چشم خوب‌رویان 
ب ای کاش برفتادی برقع ززروي لسیلسی 


ص72 
کر 


72202722 
کح 
رت 


گرتو شکیب دار طاقّت تماند ما را 
کزخوان پادشاهان راخت بود گدا را 
خکمش رسد ولیکن خی بوّد جفا را 
کاسایشی نباشد بی‌دوستانْ یقا را 
آب از دو چٌشم دادن بر خاک من گیا را 
آنگه که باز گردی گوییم ساجسرا را 
دیگر چه برگ باشد درویش بی‌تُوا را 
چندان که باز بیتد دیدار آشنا را 
وَفسی‌ست ای برادژنه هد پارسا را 
تا شُدّعی تماندی مجنون مُبتلار 


" سعدی قَلم به سختی زفته ست و نیک بختی 
پس هر چه پیشت آید گردن بنه قضا را 


و مشتاقی: آرزومندی» اشتیای. اش : شکیب: صبر تَحمُل . ی باری: 
یک‌بار. اسباق: لت »عنایت وب چشم احسان» نی وز ري 
لطف» . خوان؛ شفره. راحت: آسایش» آسودگی. گدا: : نیازمند» 
فقیر. معنای بیت: براي یک بار هم که شده تظرلطفی خود را 
متوجه من کن؛ توشاهی ومن گدا ؛.مگر نه آنکه نیازمندان از شفرة 
گٌشادهُپادشاهان بهتویی می‌رسند دازنج نیازمندی آسوده 
می‌شوند. وچ بندگان: + غُلامان. حضرت: درگاه؛ پیشگاه. خکمش 
رسّد: کم اور می‌رسد .«ش» در اینجا ضمیرمفعولی است» و 
«رسیدن» به معناي «حق داشتن و سزاوار بودن» است. «حکمش 
رسد» یعنی «حق دارد که حکم کند» هر فرمانی که او بدهد به جاو 


سزاوار است». جفا: : بی‌بهری» آزار» میم . معدای بیت: اگر شلطان 


بر غلامانکرگاه خشم گیرده حق درد و می‌توند هر یی بر 
آنان بیاورد؛ ولی بی‌یهری و سیتم هم آنداز‌یی دارد .ای پادشاو 
خسن من غلام تم اماب من خاکساربیش از این بیوهری نگ 
چ خود را : برای خود .«را» در اینجا براي تخصیص آمده است. 


م۱0 م7 
ده مره : 


جر جح 
رت 


بقا: ممر. معنای بیت: ای بار» اگر نو نباشی من نیز ترجیح 
می‌دهم که زند نباشم» زیرا عم رآدمی بدونٍ دوستان چیزی جز نیج 
و عذاب نیست () معنای بیت: 
به تونزدیک شوم؛ وقتی من از تشنگی بمیرم دیگر پشیما 
ی 
بریزی و گیاهان روییده از خاک گوزمراسیراب کنی؟ اکنون که 
زنده‌ام مرا از وصال خود مدیات کن .وچ نیازمندی: اشتیاق» شوق. 
در وصف می‌نیاید: در وصف نمی‌گنجد وصفناپذیر است. 
ماجرا ۳ ۰(ماجرا» در معناي تحت‌اللْفظی 
یعنی «آنجه واقع شده» آنجه ایفاق افتاده). معنای بیت: شوت دیدار 
نوموابه روزی آنداخته است که در وصف نمی‌گنجد .وقتی که 
با رکشت خواهم گفت که در دوري تو چه کشیدم. ی بازآی: 
برگرد .در چاپ فروفی «بازً» آمده است. مر ور 
گرانمایه. میتان: (فعل امراز صدرٍسیتاندن) بگیر. خدمّت 
هدیه» تحفه» پیشکش «به خدمت» یعنی «به عنوأن هدپه), 
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دیگر: بیش ازاین. برگ: وسایل زندگی؛ دارایی. درویش: فقیر؛ 
تهیدست.ویی هت وه و تلات: مر و سلامتی بده. چندان: 
(فید زمان) تا آن زمان. دیدار: چهره.وی مُلک:۱.سلطنت ۲. 
قلمروپادشاهی. خوب‌رویان: زیبارویان. ونع: ارزش» اعتبار» 
اهمیت. پارسا: کسی که از گناهان بپرهیزد و به طاعت و عبادت و 
قناعت عمر بکذارده پُرهیزکار زاهد» شتنی.ي بُرفتادی: 
بُرمی‌افتاد. کنار می‌رفت. برْقع: تکه‌پارچه‌یی که زنان صورتٍ خود 
رابا آن می‌پوشاندند؛ قاب. لیلی: معشوق مجنون (نگاه کنید به 
فرهنگ اعلامپایان کتاب). مُدّعی:در اینجابه‌معناي 
«مرزنش‌کننده و علامتگر» است. راد کسی است که مجنون را به 
مج عشق لیلی سرزنش می‌کند. تلا اسیرء گرفتاردرد و رنج» 
زنجور. در اینجا یعنی «دلباخته و عاشق». معنای بیت: ای کاش 
نقاب از روي لیلی کنار می‌رفت و زيبايي چهرةٌ او آشکار می‌شد تا 
دیگ رکسی مَجنون عاشق را عرزنش نمی‌کرد (زیرا همه 
مرزنشکنندگان با دیدن چهرٌ لیلی» عاشق او می‌شدند و به 
مجنون حق می‌دادند که در عشق لیلی بی‌تاب و بیقرارباشد). 
تلم راد از فلم فلم تفدیرالهی‌ست که عرنوشت انسان‌ه را 
رم زده است. گفته‌اند قّم عبارت است از علم‌تفصیلی 
[خداوند زیر حروف که عظاهٍتفصیل ند به طور اجمال در 
رکب دَوات موجود است و هنگامی که شرکب به قّم منتقل شود؛ 
حروف به واسطهقَلم تفصیل می‌یابد. فم رفتن: کنایه از «مدْر 


دص جر 
ک ٩‏ 


شدن» اشاره دارد به حدیثی نبوی که به دو صورت روایت شده: 
«حَف عم باه کائنفلَبودنیهارنوشت و خشک شد قلم 
تفدیر دیگر چیزتاز‌یی بر لوح محفوظ نخواهد نوشت» همه چیزاز 
پیش نوشته ود رشده است»» و «جّف الم بات لافلم 

تقدیر هر چیزی را که براي تو پیش خواهد آمد رقم زده و خشک 

شده است». سختی: در اینجا در مقابل «نیک‌بختی» آمده است» 

پس به معنأی «بدبختی» است. این «سختی» و «نیک‌بختی» نیز به 

دو حدیث نبوی اشاره دارند: ال من شَقی فی بش أنه والعید 

عظ یرو بدبخت کسی‌ست که لطفه‌اش در شگُم مادر با 

بدبختی بسته می‌شود و خوشبخت کسی‌ست که از دیگران عبرت 

گیرد.» و میدن مود في بنلن مه وس نش في بل 

خوشبخت کسی‌ست که تطفه‌اش در شگم مادر با خوشبختی ۱ 
بسته می‌شود و بدبخت کسی‌ست که طفهاش در شگُم مادر با 

بدبختی بسته می‌شود). هرچه پیشت آید: هر حادثه‌یی که بَرایّت 

ّاق بیفتد. گردن پیز عصد رگردن نهادن) تسلیم باش بُذیر. 

قضا: تقدیر» هرنوشت. معنای بیت: سعدی» خداوند از اغاز» 

سرنوشتٍ انسان‌ها و خوشبختی و بدبختی آنها رام زده است و 

خکم مرنوشتٍ الهی تغییرپذیر نیست» پس در برابرهرچه پیش 

می‌آیدء تسلیم باش و اعتراض نگن. ین بیت بيانگر مذهب جبري 
سعدی است. ظاهرا سعدی شافعی مذهب بوده است. 


۱ ژّاندازه بیرون تشنهام ساقی بیار آن آب را 
۲ من‌یزچشم ازخواب خوش برمیتکردم پیش ازین 
۳ هر پارسا را کان صَتَ در پیش مسجد کرد 
۲ من صیل وحشی نیستم دربن جان خویشتن 
۰ مقداریارهم‌نفش چون من نداند هيچ‌کس 
۶ وقتی در آبی تا میا دست ستسی و پایی می‌زدم 
۷ اسروز حالا غرقهام تا با کناری اوفتم 
۸ گر بی‌وفایسی کردسی یرو به‌قاآن برّمی 
۰ فریادمی‌دارد زقیسب از دست مشتاقان او 


1 سعدی چو جوزش می‌بری نزد 


ال مرا سیراب کنْ وانگه بدٍه اصحاب را 
روز رای دوستان شب خوش پگفتم خواب را 
چشتش بر ابر افشگتدباطل کشدیجراب را 
گروی به تیسرم میک استاده مب را 
ساهمی که بر خشک اوفتَ قیمت بدائد آب را 
اکنون همان پنداشتم دريساي بی‌پایاب را 
آنگه جکایت گویمن درد دل غرقاب را 
کان کار دا می‌کشد وین سنگندل أحباب را 
آواز شطرب در سرا رت بُوّد باب را 


یک او دیگر مرو 


ای بی‌بصر من میرَوّم او می‌کشد قلاب را 


(زّاندازه بیرون: بیش از خد. آب: استعاره از (شراب». 
اصحاب: (جمع صاحب) یاران؛ دوستان. معنای پیت: با توجه به 
بیتِ بعد و شکوة شاعر از درد جدایی و بی‌خوابی؛ به ساقی 
می‌گوید + شراب بله زیر یش از خد تشتهام (معنای صجاری تسه 
«آرزومند و مُشتاق» است). اول مرا از شراب سیراب کُن» زیراغم 
جدایی به جام آتش زده است» دوستأن مجلس باده‌نوشی هنوز 
می‌توانند چند لحظه صبرکنندء من دیگرنمی‌تان» ول مراتست 
کُن و آتش سوزاغم مراب شراب خاموش کن. 49 چٌشم از خواب 
پرکردن: یلار دوس ار فان فراق: جدایی؛ دوری. 
شب‌خوش: شب پخیر» کنایه از «وداع». معنای بیت: من نیز پیش 
از آنکه ثم تلخ جدایی رایچشم آسوده به خواب شیرین فرو 
می‌رفتم وبا شب‌زندهدری بیگانهبودم» ام ریست از روزی که از 
معشوق جدا افتادم؛ دیگر چشمم به خواب نرفت و براي هميشه با 
خواب وداع کردم ۰ 9 پارسا: کسی که از گناهان بپرهیزد وبه 
طاعت و عبادت و قناعت عمر بگذارد» پرهیرکار» زاهد» شتّفی. 


22 کر ک 2 جصسصا 


ر :[این «را» براي فک اضافه آمده است مصراع | اول چنین بیان 
می‌شود: «آن عم از پیش مسجد هر پارسا که گرد بنابرین 
«مسجل هر پارسا» به صورتِ «هر پارسا را ... مسجد)» درآمده 
است. صتم: بُت» (در معناي مجازی) معشوق» دلبر؛ معشوقی که 
تا حَل پرستیدن زیباست. چٌشم افکندن بر چیزی: کنایه از «نگاه 
کردن». باطل کردن: منسوخ کردن از یاد بردن؛ فراموش کردن. 
یحراب: جایی از مسجد که امام در آن نماز می‌گزرد. یحراب 
داراي قوس هلالی‌شکل است و از این رو ابروي معشوق را به آن 
تشبیه کرده‌اند. معدایبیت:آن بت زيباروي خوش‌اندام از برابر 
مسجل هر زاهر عابد که بگذرد؛ چشمان او رابه محراب ابروي 
خود خیره می‌کند و چنان دل و دین او را می‌بَرد که محراب عبادت 
رابراي هميشه ترک می‌کند و از ید میبرد و به پرستمدن این بت 
مشغول می‌شود. 6 دربند: دل‌مشغول, در فکر نگران. نشاب: 
تیر» تیرها. معنای پیت: من مانند شکاروحشی کوه و بیابان دربن 
جان خود نیستم اگریار بخواهد مراشکار کند و باتیربزند» در 
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برابرتیراو می‌ایستم و نمی‌گریزم. باری» من در عاشقی تا پاي جان 
ایستادگی می‌کنم. روابتِ مصراع دوم در چاپ یغمایی چنین است: 
«گروی کمان درمی‌کشّد استاده‌ام». 4۵ مشدار: ارزش» قذر. 
هم‌ّس: هملم» هم‌زبان» دمساز, خشک: خشکی زمین. رای 
مصراع دوم در چاپ یغمایی چنین است: «ماهی که بر خشک فتّد 
او قدر داد آب را69.6 وقتی: روزگاری (پیش از این). آب: رود؛ 
تهر. میان: کمره کترگاه. دستی وپایی میزنم: دراینجایعنی «شنا 
می‌کردم». این تعبیر حالتِ ساده و غیرماهرانة شناي کودکان را به 
خوبی می‌رساند. بی‌پایاب: بدون قعر بسیار عمیق. واژهٌ «پایاب» 
بهمعناي هو قعریا گداررو و دریاست. راد از «درياي بی‌پایاب» 
دراینجا عم پرخط رعشق است. معنای بیت: روزگاری (در دوران 
کودکی) درآبی که عمش تا کمرممی‌رسید دستی و پایی می‌زدم و 
شنا می‌کردم» اکنون با همان خیال خام دل به درياي عمیتق عشق 
زدم» خیال می‌کردم که به سادگی می‌توانم در درياي عشق شنا نم 
و از آن بیرون آیم .69 امروز: این زمان. کنار: ساحل. غرقاب: آب 
عمیق که شخص را غرق می‌کند» گودي بعضی نقاطٍ دریا یا رود 
(در مقابل پایاب). روایتِ مصراع دوم در چاپ یغمایی چنین 


7 ۱ ۱ 
است: «وانگه حکایت می‌کنم گر زنده‌ام غرقاب را». معنای بیت: 


اکنون در این زمان در دریای عمیق غرق شدهام تایبینم کی به 
ساحل می‌افتم, تنها در آن هنگام می‌توانم غم و رنج غرقاب را 
برایت حکایّت کُنم.( برفو: شکایت, دادخواهی. قاآن: عنوان 
سلاطین چین ازنسل «اوگتای قأآن» پسر«چنگیزخان». کلم 
«فاان» ظاهراصورتی از کلمه «خاقان» است. ملاطینِ دیگر را تر 


از باب مبالغه و بزرگداشت «قأآن» خوانده‌اند. کان: که آن. «که) 
۳ بیانی‌ست ویراي‌تفسیر آمده است و جمله پس ا زآن 
مضمون دادخواهی و شکایت را بیان می‌کند. آغدا: جمع دوه 
دشمنان. آخباب: جمع خبیب, دوستان یاران. معنای بیت: اگر 
می‌توانستم بیوفاییکنم از دست ت به شلطان شکایت می‌کردم و 
می‌گفتم: کافر دشمنان خود را می‌کٌشد. اما یا رهنگ‌دل و نامهربان 
من دوستان خود را. (6زقیب: نگهبان» محافظ. در 
شخصییت‌پردازی شعرعاشقانه کلاسیک هر معشوقی رقیب با 
رقیبانی درد که وظیفه درندمانع از دیدار یت کردن عاشق با 
معشوق شوند. مشتاقان: عاشقان. مطرب: خواننده نوازنده. در 
چاپ یغمایی آمده: «آوازمطرب در حَرم». بوّاب: دربان. معنای 
بیت: انبوو عاشقانی که برای دیداراو گرد خانه‌اش انتظار می‌کشند» 
نگهبان را به ناله و فریاد واداشته است اما همان‌گونه که وقتی 
صداي خواننده و ساز و آواز از درون خانه به بیرون می‌رود» دربان 
به زحمت می‌افتد (زیا بای مانع از ورود دیگران شود) آوزة زيبايي 
او نیز در همه‌جا پیجیده و نگهبان رابه زحمت انداخته است. 6۳ 
جور: میتم»آزار. می‌بری: حمُل می‌کُنی. بیبصّر: نابیناء نادان, 
لاب: حلقهُ نوک تیز که با ریسمان به چوب بلندی بسته شده و 


براي ماهیگیری به کار می‌رود. معنای بیت: (مصراع اول از زبان 


نصیحت‌گو یا ملامتگر است و مصراع دوم از بان سعدی) سعدی 
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حالا که پار بر تو میتم رو می‌دارد» نزدیک او ترو و از او دوری کن. 

ای نادان! من مشل ماهی به لاب او افتادامو از خود اختیاری 


ندارم» من نمیرَوم؛ او مرابه سوی خود می‌کشد. 


مر مر را 
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, گسرماومنبرآفگتدازژخ‌قاب را 
گویی‌دو شم جادوی عابدفریب او 
« اونَظرزدست برفتم نان عقل 
گفتم تگر به ٍصل زهایی ود زعشق 
دعوی ذُرست نیست گر از دست نازنین 
ء عشق آدمیّت‌است گرین ذوق‌در تونیست 
۷ آتش بیارو خرن آزادگان بسوز 
قوم از شراب مَست و زمنظور بی‌نصیب 


س 


ص 


۳ 


برقع فروهلد به جمالْ آفتاب را 
بر چشم من به سسحر ببستند خواب را 
وان‌را که عقل رفتْ چه‌داتد صَواب را 
بی‌حاصل است خوردن مُشتسقی آب ر 
چون شربّتِ شک رنخوری ژهرناب را 
هم‌شرکنی به خوردن و خفتن 5واب ر 
تا پادشه خراج نخواهد خراب را 
من‌مست ازو چنانکه نخواهم شراب را 


1 
۹ سعدی تَکُفتمت که مرو در کمند عشق 


وی ماه: استعاره از «معشوقی زیباروی». بُرافکتد: بردارد» کنار بزند. 
نقاب: پارچه‌یی که زنان با آن صورتِ خود را می‌پوشاندند» رویند. 
برقَم: تقاب روبند. فروهّد: (از مصدرفروهلیدن یا فروهشتن) 
فرو آویزد؛ (صورت را زیرقاب) می‌پوشاند. معنای بیت: اگردلبرٍ 
ماه‌چهرة من روبندٍ خود را از چهره بُرداره با زيبايي تابناکی خود 
یقابی بر چهرةٌ خورشید می‌زند. روشنی چهرة زيباي معشوقي من» 
تابش خورشید رآ هم تحت‌الشْعاع قرار می‌دهد. چهرةٌ یارمن از 
خورشید زیباتر ودرخشان‌تر است. وی جادو: جادوگر؛ افسونگره 
لریب. عایدفریب: بسیارزیباء به حَذّی که حتی عابدان و 
زاهدان تارک‌دنيا راهم می‌فریبد و گمراه می‌کند. بر شم من به 
میحر ید خواب را:به کمک میحر و جادو راو خواب رابر شم 
می‌بستند و من دیگر نمی‌توانم به خواب .و اولتظر: با 
نخستین نگاه» با همان نگاو اول. زدست برفتم: ضمیر«م) مُتعلق 
به دست است: از دستم رفت. در چاپ یغمایی «برفت زدستم» 
آمده است. جنان: افسار» [مام» در اینجا معناي مجازي آن 
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«مررشته؛اختيار» موردنظر است. صواب: درستی. معنای پیت: 
با همان نگاو اول ررشتهٌ عقل از دستم خارج شد. با لین نگاه 
عقلم را ژبوده و کسی که عقل از دست داده باشد چگونه می‌تواند 
درستی راز نادرستی) تشخیص دهد؟ وچ گفتم: با خود گفتم. 
گر ۱.لبشد» حتما ۲.به معناي بسته بودن همه ره‌ها جز یک راه. 
به: باء به وسیله. وصل: وصال, رسیدن به معشوق (در مقابل فراق و 
جدایی). مُشعشقی: شبتلابهبیماری استسقاء در این بیماری ثیکم 
آماس می‌کند و بیمار هميشه دچاراحساس تشنگی‌ست.اما 
هرچهآب می‌نوشد سیر نمی‌شود.معناي تحت لفط استسقاء 
«آب خواستن) است. معنای بیت: با خود گفتم حتما از طریق 
وصال می‌توان از چنگ عشق رها شد (و به معنایی دیگر: با خود 
گفتم تنها راو رهایی از دستٍ عشق رسیدن به وصال محشوق 
است) اما فایده‌یی نداشت» عاشق به مُستسقی می‌ماند که هرچه 
از چشمً وصال بنوشد تشنگی اش فرو نمی‌نشیند. چم دعوی: 
ادّعاء و در اینجا مراد «دعاي عاشقی» است. نازنین؛ معشوق» 


مج 


معشوق ظریف و لطیف. معنای بیت: تنها زمانی می‌توانی ادّعاي 
عاشقی داشته باشی که زهرناب از دستِ معشوق مانند شربتِ قند 
به کم توگورباشد. شَرط صادق بودن در عاشقی جانبازی است. 
آدمیّت:انسان بودن؛ آراسته بودن به فضایل انسانی. ذوق: 
توانیی در یافتن و لذّت بردن از چیزی» طبّم» قریحه, استعداد. 
هم‌شرکت: شریک. به: در. دواب: جمع دابّه» چارپایان. معنای 
پیت: عشق جوهرةٌ انسان بودن است» اگر ذوق عاشقی در تونیست 
واز عشق بویی نبرده‌یی؛ چارپایی بیش نیستی» خوردن و خوابیدن 
کاری‌ست که چارپایان نیز در آن با تو شریکند. آنچه انسان را 
انسان می‌کند و از شمارحیوانات بیرون می‌آورد» عشق است. 6۳ 
خرن سوختن: کنایه از بر باد دادن هستی؛ بیچاره کردن؛ به خاکي 
سیاه نشاندن. «خرمَن» در اینجا به معنای مجازی آمده و مراد از آن 
«حاصل طاعات و عبادات» است. آزادگان: انسان‌های تجیب ۲ 
شریف و وارسته. شرا از «آزادگان» در اینجا کسانی هستند که از 
خدا(<معشوق آی) چیزی جز خودٍ او نمی خواهند و بندگي 
عاشقانه نهانه به طمع بهشت است و نه به خاطر ترس از دوزخ. با 
توجه به بیت قبل» در چنین انسان‌هایی‌ست که ذوق عشق می‌توان 
یافت. پادشه: مُخفّفِ «پادشاه». با توجه به فضاي بیت به نظر 
می‌آید که پادشاه در اینجا به معناي مجازی آمده و مراد از آن 
«خداست». خراج: مالیات یا هر آنچه پادشاه و حاکم از ژعای 
گیرد: مصراع دوم به ضرب‌المثل معروفی «خراب را خراج نباشد» و 
(بر خراب» خراج نیست» اشاره دارد که به صورت‌هاي متعددی در 


ادبیاتِ فارسی آمده است: «از دهو ویران که سیتاند خراج؟» 
(نظامی)» «تجویّد شّه از ملک ویران خراج» (خواجو) و معناي 
كلي آن محال بودن تکلیفی مالایْطاق است. پیداست که «جاي 


خراب» و «وو ویران» قادر به پرداختِ مالیات نیست. معنای 
مجازي «خراج» در اینجا «تکالیف و طاعات و عبادات» است. 
خراب: ویرانه» خرابه (در مُقابل جاي آباد). معنای بیت: فضاي 
بیت حاکی از آن است که اژه‌هاي «آتش» و «خرتن» و «پادشه» و 


«خراج» و «خراب» در معنایی مجازی به کار رفته‌اند» بنابراین 
سعدی می‌گوا ید: با آتش عشق هستي انسان‌هاي آزاد‌یی را که از 
شایستگی عشق ورزیدن برخوردارند بسوز و بر باد وه. به بیان 
دیگر آادگان را چنان خراب عشق خود کُن که خداي متعال هیچ 
تکلیف و طاعتی از آنان طلب نکند. کاری کُن که آزادگان در 
عشق تو سر از پای نشناسند و از هفت‌دولت آزاد باشند. تظیراین 
معنا را در بیتی از مشنوی‌هاي حافظ (در برخی از چاپ‌هاي سنگی) 
می‌توان یافت: «تو خود حافظا مر زستی متاب / که شلطان 
نخواهد خراج از خراب».(6 منظور: (در معناي مجازی) معشوق. 
معنای پیت: مردم از شراب مّست شده‌اند و از معشوق محرومند؛ 
اما من چنان از معشوق شرّست شده‌ام که نیازی به شراب ندارم. 
0 کد: ریسمانی که یک مرش رابه صورتِ خلقه گره زده‌نده 
به نحوی که با کشیدنِ ریسمان» حلقه تنگ‌تر شود. از ند براي 
شکاروبالا رفتن از جاهاي بلند و اسیر کردن دشمن در جنگ 
استفاده می‌کردند. در شعرء گیسوی معشوق را از جهتٍ بلندی و 
حالتِ خلقهوارزلف و قدرت اسیر کردن عاشقء به ند تشبیه 
کرده‌اند. تیرر: [تشبیه صریح] تیرنگاه» نگاهی که مان تیر 
کاری است. بیفکند: از پای درمی‌آرد. افراسیاب: (نگاه کنید به 
فرهنگ اعلام پایان کتاب.) در اینجا شراد «په لوان و دلاورو 
جنگجو» است. 
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موه 


۱ با جوانی سرخوش است این پیربی‌تدبیر را 
۲ من که با موبی به قَوّت بربیّم ای عجب 
۰ چون کمان در بازو آزد سروقل سیتن 
9 ۰ ۵ 
۲ می‌روّدتا در کسمند افتد به‌پای خویشتن 
۵ کُس ندیده‌ست آدمیزاد از تو شیرین‌تر خن 
۶ روزبازار جوانی پنج‌روزی بیش نیست 
« ای که گفتی دیده از دیداربت‌رویان بدوز 
1[ . ۰ ‌ 
۸ زهل پیدا کفرپنهان بود چندین روزگار 
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جَهل باشد با جوانان پنجه‌کردن پیرر 
بایکی افتاده‌ام کو کید زنجیر را 
آرزویم می‌کتد کاساخ باشم تیر را 
گربر آن دست و کمان چٌشم اوفتد تخجیر را 
کر از پستان مادر خورده‌یسی یا شیر را 
ندرا باش ای پس کات بو تأخبر را 
هر چه گسویی چاره داتم کرد جز تقدیر را 
پرده از ربُرگرفتیسم آن همه تزویر را 


۹ سعدیا در پای جانان گر به خدعت سرتهی 


ی 
همچنان عذرت بب‌ایٌد خواستن تقصیر را 


() مرخوش بودن با: دل خوش کردن به. بی‌تدبیر: کسی که 
عاقبت‌اندیش نیست. پنجه کردن: پنجه در پَنجه کسی انداختن» 
زورآزمایی کردن» حریف شدن. معنای بیت: من سالخورده بی‌آنکه به 
عاقبتِ کار پیندیشم, دل به معشوقی جوان خوش کردهام» تصور اینکه پیر 
در زورآزمايي عشق می‌تواند از پس خریفی جوان برآیده نشان نادانی 
است. وچ با موبی به فقوت برأیم: توانايي پاره کردن تارمویی را هم ندارم. 
با یکی افتادهام: گرفتار (عشق) کسی شدهام. در چاپ یخمایی آمده است: 
«با کسی افتاده‌ام». بکیّد: پره می‌کند. «چ) چون: وفتی. کُمان در بازو 
آوردن: به دست گرفتن کمان به مَصدٍ تیراندازی. سروقد: داراي قدو 
قاعت کشیده و زیبا مان صروء خوش قّد وبالا. سیم‌تن: داراي تنی به 
رنگ سیم (نقره)» معشوق سفیداندام. آرزویّم می‌کند: آرزومی‌کنم. 
آماج: نشان, نشانه» هدف. چم کمند: ریسمانی که یک مرش رابه 
صورتِ لقه گیره زد‌اند, به نحوی که با کشیدن ریسمان, خلقه تنگ‌تر 
شود. از ند براي شکار وبا رفتن از جاهاي بلند و اسیر کرد دشمن در 
جنگ استفادهمی‌کردند, در شعره گيسوي معشوق رااز جهت بلندی و 
حالتِ حلقهوارژلف و قدرتِ اسیر کردنِ عاشق, به ند تشبیه کرده‌اند. 
تخچیر: شکار. معنای بیت: اگر چٌشم شکار به دست و کمان معشوق من 
بیفتد؛به جاي آنکه فرار ند با پاي خود یرد تا در کمن او اسیر شود. 
روزبازار: کنایه از « گرمي بازار روتق». پنج‌روز: کنایه از «مدتٍ 
کوتاهوزودگذر». فّد: حاضر و آماده. در عبارت «تقد راباش»» فعل 
«بودن» به معناي «پاییدن؛ مراقب بودن» در فکر چیزی بودن» به کار رفته 
است. مدا باش» یعنیبه آنچه در حال حاضر در اختیارتوست (یعنی 
جوانی) بچٌسب. کافّت بنود تأخیر را: ین ضرب‌المشل و معادل‌هاي آن 
«فی‌الأخیر آفات»» «کار امروز را به فردا یفک «فردا را کسی ندیده» به 
معناي غنیمت شمردنٍ فرصت و از دست ندادن وقت است. معناي بیت: 


ای جوان روّق و گرمي بازاجوانی و زیبایی کوتاه و زودگذر است» پس 


جر 
(گ ۳ 


مرجم 
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سر رس رت دز 


سرمایُ جوانی راز دست هو از زندگی کام دل بگیره زیرا فردا را کسی 
ندیده. وی دیده از (چیزی) دوختن: نگاه نگردن به» چشم پوشیدن از. 
بت رویان: زیبارویان. دیدار: چهره» صورت. چاره دام کرد: ۱. می‌توانم 
چاره کنم .راو چارةُ (آنرا) می‌شناسم. «دانستن» هم به معناي «آگاه 
بودن» است و هم به معناي «توانستن». تقدیر: مرنوشت. معنای پیت: ای 
کسی که به من اندرز می‌دهی و می‌گویی به چهر زیبارویان نگاه نگن 
(وگرنه اسیر و گرفتارعشق آنهامی‌شوی)» براي هر کاری که بگویی 
می‌توانم چاره‌یی بیندیٌ اما با خکم سرنوشت نمی‌توانم بجنگم. عاشقی 
7 اي 0 ندارم. 
زهد: پارسایی» پرهیزگاری؛ روی‌گردانی از دنی و ت‌هاي آن. پیدا: 
در اینجا یعنی «ظاهری». چندین روزگار: سال‌هاي سال مدّت‌هاي 
مدید. رده از عر برگرفتن: برتلا کردن» فاش کردن. در چاپ یخمایی آمده 
است: «پرده از سر برگرفتم». ترویر: دروغ؛ دوروییء فریبکاری, معنای 
بیت: ژهدی که سالیان دراز در ظاهر از خود نشان می‌دادم در باطن چیزی 
جز کفرنبودهازاين همه زاهدنمايي دروین به تنگ آمدم و پردهازروي 
این همه ریاکاری برداشتم و رها شدم. ( در پای (کسی) سر تهادن: ۱. به 
پای (کسی) افتادن؛ در برابر (کسی) اظهار عَجز و ناتوانی کردن, از روي 
سیم در باب رکسی سربر زمین نهادن ۲ تسلیم شدن براي کشته شدن. 
جانان: معشوق. خدمت:۱.بندگی» چاکری, ۲. هدیه, تحفه؛ پیشکش. 
در پاي جانان گر به خدمت سرتهی:۱. اگر عرخود را به عنوان پیشکش و 
هدیه بهپاي معشوق بینداری»اگر جان خود را داي معشوق نی ۲. اگر از 
روي بندگی و چاکری به پاي معشوق بیفتی و در برابرش شر به زمین 
بگذاری اگر غلام حلقه به گوش معشوق شوی. همچنان: کماکان, بان 
هنوز. عُذرّت پپایّد خواستن: تو باید غُذر بخواهی. تقصیر: کوتاهی. 
معنایبیت: سعدی اگر سر خود انشا کم با نی باز بای ُذرتقصیر 
بخواهی که پیشکشی درخوریارنیاوردهیی. 


(گ 2 


۱ وقست رب خوش یافستم آن وب راز را 
۲ آمشب کهبزم عارفانْ از شمح رویّت روشن‌است 
۲_دوش‌ای‌پسرمی خوردهین پُشّت ْشمت گواهی مي‌دهد 
۲ روي خوش و آوا زخوش دارندهریک لذتی 
چشمان ترکو مس سم 
۶ شورغم عشفّش پُنین حیف است پنهن داشتن 

۷ شیاز وف شدمت اد نم خوشت 
۸ من مُرغکی پر بستهاغ زان در قَُس بنْشستهام 
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ساقی بیار آن جام می مط رب رن آن ساز را 
آهسته تانب ود خبورندان شاهدباز را 
باری خریسفی جو که آومستورداردرازا 
بنگ رکه‌گذت چو بو تحبوب خوشآواز را 
بازب که‌داده‌ست این کمان آن‌ترک تبرانداز را 
در گوش نی زمزی بگسوتاب رگ ش دا اواز را 
ترتم که آشوب خوشت برهم زد شیراز را 
گرزانکه‌بشگشتی تفش بنمودمی پُرواز را 


۹ سعدی تومسرغ زیرکی خویت به‌دامآرردهام 
مشکل به‌دست آزد کسی مانند تو شهباز را 


طرب : شادی» شادمانی (همراه با ساز و آوا). خوش یافتم آن 
لب از را ۱ .آن لباز از رادر حالی دیدم که خوش و شادمان بود 


۲ آن لباز خوببه چنگم فتاه خوب گیزش آوردم. طناز: 


پرنازه عشوهگر لَوند. مُطرب و بزد: پنواز. ه 
رمع مجلس عيش و شادمانی محفل و عجلس نس 
لت به معناي «دانا و شناسنده» است. و در تصوّف به کسی اطلاق 
می‌شود که خدا او را به مرتبه شهود ذات و اسماء و صفات خود 
رسانده باشد و این مقام از طریق حال و مُکاشفه بر او ظاهر شده 
بشده هب جرد ولم و معرفت نظری. آهسته: : آرامباش و هیاهو 
به پانکن. رند: لافید لاابالی» کم » کسی که پایبُند آداب و رسوم 
عمومی و اجتماعی نیست. شاهد: زیبارو. زیبارو را از آن رو 
«شاهد» نامیده‌اند که شاهدی‌ست بر زیبایی وکمال آفرینش 
خدا یا از آن رو که هميشه درد عاشق حاضر و ناظر است. 
شاهدباز: سفن فاعي شرت اد نهک ک در 
پسی شاهدان و پسران زیبا می‌افتد. این واژه بارمنفی دارد. 
«شاهدبازه به معنای ی لاطی وفاسق نیز به کار رفته آمستا: معنای 
بیت: :آمشب که چهرة زيباي تو همچون شمعی به قجلس عارفان 
روشن وگرمی و رونق بخشیده است آرام باش تا رندان هّسباز 
خبّر نشوند. ۰ دوش: دیشب. باری: :در اینجایعنی «دستِ کم 
لاقل». جریت: ‏ هم‌پیاله» رفیق.یار. عستور: پنهان پوشیده. 
معنای پیت: : خماری که در چٌشم‌هاي توپیداست گواهی می‌دهد 
که دیشب شراب نوشیدهیی» اگر می‌خواهی شراب بنوشی» دستٍ 
گم با کسی هم‌پیله شو که رزت رارقلانگند. ۰ خوش: زیبا. 


. عارف: در 


0 


آوازخوش: صداي دلْدشین. لت چون بو محبوب خو شآوازا: 
«را» در اینجا بای فک اضافه آمده و جمله چنین است: : «محیوی 
خوشآواز را لت چونٌ بو یعنی محبوی خوشآواز چه نی 
دارد ۰( چُشمان ترک: «ترک» در اینجا صفت است. اما «ترک» به 
عنون اسم در شعرفارسی تظهرزیبایی و غارتگری است. تُرک‌ها 
چشمانی کشیده و بادامی دارند. «چشمان رک و ابروان» یعنی 
چّشم‌هاوابروهای ترک‌واره چشم‌هاو ابروهایی که دل و دین 
می‌برند. ناوک: تیر. .در اینجا مراد «تیرنگاه» است و ابروان نیز 
تفش کمان رابازی می‌کنند. پازب: : دراینجا یعنی عَجّباء شگفتا. 
که: :چه کسی. کمان: مرادهمان «اروا» انست که در مصراع اول 
آمده. رک ترنداز:معشوقِ زیبیی که با تبرنگاقش دل‌ها را شکار 
می‌کند.«چ» شور: غوغاء فریاد. گوش‌نی: [استعار بالکنایه یا 
مکنیّه] زمزی: اشاریی. برکشد: سر دهد. آواز: ۱.بانگ» صدا۲. 
نغمه» آهنگ. معنای پیت: گنه که غم عشق او (در درون سینه) 
غوفا می‌کند, حیف است که آن راپنهان کْنی (و دیگران از آن 
بی‌خبر بمانند) گوشهیی از آن رادرگوش نسی بخوانتابه صداي 
بلند آواز سر دهد. 6 فتنه: آشوب. . چٌشم خوشت: ؛ چشم زیبایت. 
آشوب خوشت: آشوب و فتنه وأنشینی که توبهراهانداخته‌یی. 6۰« 
پربسته: پرنده‌یی که با او را بسته باشند» پرنده‌یی که قدرت پرواز را 
از او گرفته باشند. زان: از آن جهتبه‌همین دلیل. گر زانکه: 
اگر» در صورتی که. بشگستی: شکسته می‌شد. پلمودمی: نشان 
می‌دادم. (چي شهباز: شاهباز» پرنده شکاری از تیرُ بازء با زسفید. 
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۱ دوست می‌دارم من این نالیدندلسوز را 
۲ شب همه‌شب انتظا رصبح‌رویی می‌رَوّد 
/ وه که گر من بازبینم چهریهرآفزای او 
۲ گرمن از نگ ملامت روی برپیچَ زم 
کام‌جویان‌رازناکامی چَشیدنْ چاره‌نیست 
۶ عاقلان خوشه‌چین از میژلیلی غافند 
۷ ماشقان دین و دنیابازرا خاصینی‌ست 
۸ دیگری‌راد رکَمَند آّ رکه‌ما خود بُنده‌ایم 


رح رح م۳ 
2 کرو 


تابه‌هرنوعی که‌باشد بکرم روزر 
کان‌صّباخت‌نیست این بح جهان افروز را 
تاقیاعت شک رگویم طالع پیسروزر 
جان بیپر کسردند مردانْ ناک دلدوز را 
برزمست‌ان صبرباید طالیب نوروز را 
این کراعت نیست جز مجنون خرمن‌سوز را 
کان نباشد زاهدان مال و جاه‌انشدوز را 


۳ ‌ِ ۰ ت‌ ۳ ۰ 
ریسمان‌درپای حاجّت‌نیست دست‌آموز را 


٩‏ سعدیا دی رفت و فردا همچنان مو جودنیست 
درمیان این و آن فرصت شمار امروز را 


الیدن: مه محزون سر دادن آواز خزن‌انگیز خواندن. دلسوز: . خواهد شد». چهریهرافزا: چهریی که دیدنش وهرومَحّتِ 


سوزناک» تأثرانگیز» غمناک. قاعدتاً مراد شاعر از این «نالیدن 
سوز» رود شعرٍعاشقانه درفراق یار است. بههرنوعی:به هر 
ترتیبی به هر طریقی. یک روزراء وقت‌گذرانی کُنم» شاعر از 
پا رخویش دور است و برای آنکه بتواند دوران مخت جدایی و 
انتظارراتَحشُل ند وقتٍ خودرابه شرودن غزل سوزناک 
می‌گذراند. 9 شب همه‌شب: تمام شب سرا رشب. طبح‌رو: 
کنایه از سفیدچهره؛ محبوبی که چهره‌اش به روشنی و زیبایی و 
شادابي صبح است. صَباخت: زیبایی. جهان‌افروز: افروزندة 
جهان روشنی‌بخشنده به جهآن. معتآق بیت: شرا رشب رآ در 
انتظا رآمدن یار بیدار می‌مانم» یاری که چهرهٌ سپید و درخشانش به 
شب تیره و تارمن پایان دهد زیرا حتی خورشیدٍ جهان‌افروز نیز 
زیبایی و روشنی چهرة آو را ندارد. براي من صبح راستین هنگامی 
طلوع می‌کُند که چشتم بهجَمال یار روشن شود. 69 :این صوت 
دراینجا بیانگرشادمانی و احساس سعادتی‌ست که از رسیدن به 
آرزوبی فیزیانب به انسان دست با به معناي (چه خوب 


عاشق رادوچندان می‌کند. طالع: بنخت» اقبال. (در نجوم) 
درجهیی از دایرالبروج یابرجی که در وف معین؛ مثلاموقع 
ولا کسی بر اف شرقی -یعنی در حال طلوع-باشد. اگر آن 
وقت هنگام توللا شخص باشد» طالع را طالع آن شخص و اگر ول 
سا شمسی باشدء آن را طالع سال گویند. اه ل احکام» طالع 
شخص را در سرنوشت اوء و طالع سال را در وقایع سال مژثر 
می‌دانند. پیروز: فرخنده» خوش. 69 نگ قلامت: شرزنش 
سخت» رخم زبان مردم. تلائت به سنگ تشبیه شده. [تشبیه 
صریح] روی برپیچُم: روی‌گردان شوم؛ پشت کنم. بگریزم. زّم: 
مرد نیستم نمَردّم. جان مر کردند: بر براي حفظ جان است» اما 
«جان را سر کردن» یعنی «آمادهُ جانبازی بودن». ناوک: تیر »تیر 
کوچک. دلدوز: (دل‌دوزنده) تیری که در دل فرو می‌رود» کنایه از 
آنچه دل را به رنج و درد دچار می‌کند. معمولانگاه معشوق را به 
«ناوکي دلدوز) تشبیه کرده‌اند. 4 کام‌جو: کر پيزسیدن" 
به آرزوها و مراد دل خویش است. «کام‌جویان» در اینجا بارقنفی 
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نندارد. ناکامی: محرومیّت» سختی. باید: لازم است. 6 ثروت و رسیدن به مقام باشد. در چاپ یغمایی آمده است: «جاه و 


خوشه‌چین: فقیری که پس از درو شدن و جمع‌آوري محصول 
خوشه‌هاي باقیماندهرابراي خود جمع کند. کسی که از هر جا 
چیزی براي خود اندوخته کند. در اینجا مراد از «عاقلان 
خوشه‌چین» آدم‌هاي محتاط و آیند‌یگری است که تنها در پُي 
آندوختن توش اخروی هستند و نمی خواهند و نمی‌توانند دل به 
درياي طوفاني عشق بزنند و لاجَرم بویی از عشق نمی‌برند. لیلی: 
معشوق مجنون» و نیز معشوق به طور مطلّق (نگاه کنید به فرهنگ 
اعلام پایان کتاب). کرامت: بزرگی» ارجمندی» سرافرازی. 
مجنون: عاشق لیلی (نگاه کنید بهفرهنگ اعلا پایان کتاب). 
خُرتن‌سوز: [صفت فاعلی شرب مُرخع خرعن سوزنده» در اینجا 
معناي مجازي آن مورد لّر است: «کسی که در خرن هستي خود 
با خرتن طاعات و عبادات خود آتش زده باشد». می‌توان 
رن سوزء رابه صفت مفعولیگرفت: خرن سوخته: کسی که 
خرمن هستی‌اش سوخته و بر باد رفته باشد. معناي بیت: عاقلانی 
که به هستی خود چُنگ انداخته‌ند و قادر نیستند از خودبگٌذرند» 
ازرازی که در وجود معشوق نهفته است و عاشق را اسیر و گرفتار 
می‌کند» سر در نمی‌آورند. چنین افتخاری تنها تصیب عاشقان 
پاک‌بازی همچون مَجنون می‌شود که قادرند از هستی خود چشم 
بپوشند. 69 دین و دنیاباز: دین و دنیا بازنده» کسی که دنیا و آخرت 
رایبازد و از دست دهد عاشقی که در راو معشوق از هر دو جهان 
بگذرد. جاه: مَقام. مال و جاه‌اندوز: کسی که در پسي جمع کردن 


مال‌اندوز را». معنای بیت: در وجود عاشقانی که دنیا و آخرت 
خویش را فداي معشوق کرده‌اند. خصوصیتی هست که آن را در 
زاهدانِ خریص بر ثروت و تقام نمی‌توان بافت. کمند: 
ریسمانی که یک سرش رابه صورت خلقه گره زده‌اند» به نحوی 
که با کشیدن ریسمان خلقه تنگ‌تر شود. از کمَنْد براي شکار و 
بالا رفتن از جاهاي بلند و اسیر کرد دشمن در جنگ استفاده 
می‌کردند. در شعرء گيسوي معشوق رااز جهتِ بلندی و حالتِ 
خلقه رارف و قدرت اسیر کردن عاشق, به کمَْد تشبیه کرده‌اند. 
درک آوردن: با کعَند شکار کردن» اسیر کردن به دام انداختن. 
دست‌آموز: [صفتِ فاعلي رکب شُرخم به معناي مفعولي رام.] 
می‌گوید: من ماننٍ آن پرنده دست‌آموز و رام هستم. از پیش تو به 
جاي دیگری نمی‌روم. نیازی نیست که پاي مرا با ریسمان پتندی» 
زیراولم دربن توست. در چاپ یغمایی بعد از این بیت (بیتٍ 
هشتم) بیت دیگری آمده است: «دل ببُرد‌ست آن نگارشوخ‌چشم 
از دستٍ ما / م زود و صبر شد وَزدل رده سوز ا». (4دی: 
دیروز. اين و آن: اشاره دارد به «دی و فردا» که در مصراع اول آمده. 
فرصت شمار: عم بدان فرصت عاشقی را از دست ته. این بیتِ 
سعدی تر جمه گونه‌یی از یک بیتِ عربی نسوب به حضرت علی 
(ع) است: «مافات عضی و ما میاتیک فان /فع قافتیم افص 
العَمین». 
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۱ وه که گر من باز بیتم روی یار خویش را 
۲ بار بارافتاده را در کاروان بکٌذاشتند 
۲ تردم بیگانهرا خاطرنگهدارندخلق 
۴ همچنان شید می‌دارم که بعد از داغ قجر 
۵ رای راي توست خواهی جنگ و خواهی آشتی 

۳ 9 ۰ 
۶ هرکیه را در خاکي غربت پای در کل ماند ماند 
۱ عافیت خواهی تظر درتنظر خوبان تن 
۸ گبرو ترساو مسلمان‌هر کسی در دین خویش 

۰ او و ام ۳ 

۰ خاک پایش خواستم شد باز گفتم زینهار 
۳ دوش حورازاده‌یی دیسدم که پنهان از زقیسب 
۷ _گرمُراد خویش خواهی ترک ٍصل مابگوی 
1 درد دل پوشیده‌سانی تا جگرپر خون شود 
۳ گرهزازت غم بُوّد با کس نگویی زینهار 

هِِِ مر 
۳ ای سهی‌سروروان اخرن‌گاهی‌بازکن 
۵ دوستان گویند سعدی دل چرا دادی به عشق 


چم 7 همححهمه جح محر 
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تاقیاعث شک گویم کبردگار خویش را 
بی‌زفا یاران که بربستند بار خویش را 
دوستان ما بیازژند ار خویش را 
مرفمی بردل نهد انیدوار خویش را 
ماقم در ضرکشيدیم اختیار خویش را 
گودگر در خواب خوش بینی دیار خویش را 
و کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را 
قجٌله‌یی دارند و سا زیب‌انیگار خویش را 
من بر آن ان نمی‌خواهم با خویش را 
در میان یاران می‌گفت یار خویش را 
ورمرا خواهمی زا کن اختبارٍ خویش را 
ب کهبا دشمن‌نمایین حال زار خویش را 
ای برادر تا نبینی غمگسار خویش را 
تابه خدشت عرضه دارم افتقار خویش را 
تامیان خلق کم کردی وقار خویش را 


۴ ساصَلاح خویشتن در بی‌توایی دیده‌ایم 
هر کسی گو مصلحت بیتشد کار خویش را 


زه: این صوت در اینجا بیانگرشادمانی و احساس سعادتی‌ست 
که از رسیدن به آرزویی دیریاب بهانسان دست می‌دهده به معناي 
«جه خوب خواهد شد). تا قیاّت: تا روزقیامت» کنایه از «تا ده 
براي همیشه» .وی بارافتاده: کسی که بازش از پشتٍ حیوان بارکش 
به زمین افتاده باشد کنایه از «عاجز ناتوان» درمانده». بارخویش 
را بربستن: کنایه از سفر کردن» رفتن. معنای بیت: یاران بی‌وفا» من 
درمانده و ناتون را که در کاروان همسفرآنها بودم»تنها گذاشتند و 
رفتند .وی مردم بیگانه: غریبه. «مردم» یعنی «انسان». خاطرنگه 
داشتن: راعاتِ حالِ کسی را کردن؛ دلِ کسی راتشکستن. خَلْن: 


مردم .6 همچنان: هنوز. هجر: جداپی» دوری. مرهم: داروي 


م222۱ 
تخت راد 5 


روغنی و نرمی که روی زخم می‌گذارند. در چاپ یغمایی آمده 
است: «مرهمی بر دل تَهند». امُیدوار: آرزومند» مُشتاق» مُنتظر. 
رای راي توست: کم خکم توست؛ من در برابخکم تو 
تسلیتم. قلم در سر کشیدن: خط بطلان کشیدن بر چیزی» دست 
شستن از. معنای بیت: خواه بامن از درجنگ درآیی و ناسازگاری و 
بی‌یهری پيشه کنیء و خواه از کرضلح و آشتی؛ من درهر حال 
تسلیم تم و براي خود هیچ اختیاری قایل نیستم.اين بیت در 
چاپ پغمایی نیامده است.6 پای در گیل ماندن: کنایه از «اسیر و 
گرفتار شدن, قادر به حرکت نبودن). دگر: دیگره از این به بعد. 
معنای بیت: کسی را که در دی رغربت پای دل در گیل بمائد و اسیر 
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عشق زیبارویی شود» براي هميشه در آنجا می‌ماند .به چنین کسی 
ای گفت که دیگر و خودرامگر در خواپ خوش پبینی 0۰« 
عافیت: ۱.سلامت» آسایش ۲.رستگاری ۳ پارسایی:زهد. منظر: 
چهره. خوبان: زیبارویان. بدرود کن: وداع کن؛ (براي‌همیشه) 
چشم بپوش. قٌرار: آرام آرامش. «6گبر: زردشتی. نیز به معناي 
کافر بُتپرّست. ترسا: مسیحی. قبله: : جایی که مردم روبه آن 
نماز می‌گزارند(قبلٌ مسلمانان خانةُ کعبه در شهر مک است) ۳ 
معنای مٌجازی جایی با کسی است که طرف توجه و احترام است. 
زیباگار: معشوي زیبا. معنای بیت: زردشتی و مسیحی و مسلمان 
هریک در مذهب خود قبله‌یی دارند و قبله ما بو باعلاهت قی 
گروید‌ايم معشوق زيباي ماست. 6 خاک پایش خواستم شد: 
۱ :خاک پایش خواستم شدن» 
می‌خواستم خاک پایش شوم». «خاکي پاي کسی شدن» کنایه از 
تواضع بیش از حد کردن نسبت به کسی است. باز: دراینجا 
حرفب ربط است. بهمعنايولیکن »وی امءبعده سپس. گفتم: با 
خود گفتم» دردل گفتم. زینهار: (در مقام تحذیر) بُرحذر باش. 
غبار: معناي مَجازي این واژه «تشویش؛ اضطراب» و «اندوه» ملال» 
است. ۰«من بر آن داهن نمی‌خواهم نبا خویش را» یعنی 
«نمی‌خواهم کوچک‌ترین ناراحتی و ملالی برای او به وجود 
بیاورم +حتی به ندز گرد و خاکی که دراه بر دشن لباس 
می‌نشیند». () دوش: دیشب. حورازاده: «حو ا» مخ 
«حوراء» به معناي «زنِ سیاه‌چشم بهشتی» است. «حورازاده» کنایه 
از «زن بسیار زیبا». رقیب: نگهبان؛ محافظ. در شخصیت‌پردازي 
شعر عاشقانةٌ کلاسیک هر معشوقی رقیب یا رقیبانی دارد که وظیفه 
دارند مانع از دیدار يا خلت کردن عاشق با معشوق شوند. معنای 
بیت: دیشب زیبارویی را دیدم که دوراز چشم نگهبان ودرمیان 
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دوستان به عاشت خود می‌گفت (دنبلهُ مطلب در بت بعد آمده 
است) . (6مراد: آرزو کامدل. معنای بیت: اگرمی‌خواهی به کام 
دل خود بر سی از وصال من چشم بپوش (خورستی و خودخواهی 
در عشق جایی ندارد) و اگر مر می‌خواهی باید از اختیارخود چشم 
بپوشی و در برأبرمن تسلیم باشی. «درد دل: کنایه از غم و غضه 
شرح غم‌ها ورنج‌ها. پوشیده‌مانی: پنهان کنی ۰ (ماندن» در اینجا 
فعل متعدّی است به معناي «گذاشتن» .درچاپ یغمایی آمده 
است : «پوشیده ماند). ب: 4 بهتر است. باق تیان به دشمن 
نشان دهی. حال زار: حال وروزپریشان, نی درماندگی. ۵ 
گرهزارت غم ود ار ارم غضه داشته باشی .ضمیر«ت» 
متعلّ به غم است» گر هزار مت بو غمگسار: غمخوار» کسی 
که غم راز دل ببزد. کنایه از محبوب» معشوق. 69شهی: (صفت 
سرو) راست روییده. سهی سروزوان: بالابلند» خوش قد و قامت. 
«سروزوان» کنابه از قد و قامَتِ معشوق یا معشوق خوش قّد و 
قامت است. درخت رو اسیر و پابسته خاک است» اما عروقامَتِ 
معشوق وان و خرامان است. در این تعبیر «تهی» به «راستی» و 
البنه «جوانی قامتِ معشوق» اشاره دارد. آخر: دراینجابر 
«التماس و ثیکوه» دلالت دارد. نگاهی باز کن: نگاهی بینداز. به 
خدمت: با عرض ارادت وبُندگی. عرضه دارم: شرح دهم» بازگو 
کنم. افتقار: نیازمندی ۰ 4 کم کردن: در اینجا به معنای کاهش 
دادن نیست» بلکه به معنای «از بین بردن نابود کردن» به باد دادن» 
است. « گ کردی وقا رخویش را» یعنی دیگر وقار و احترامی براي 
خودباقی نگذاشتی . 6هرکسی ... بینند: در قدیم براي «هر کس» 
و هر کسی» فعلِ جمع به کار می‌رفت. گو فعل امراز تصدر 
«گفتن»» به معنای بگذار. 
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۱ ماقم در تس رکشیدیم اختیارخویش را 
۲ _آن که مکْنت بیش ازآن خواهد که قسمّت کرده‌اند 
۳ 7 2 5 
۴ خُهردنیا با خمارو گل به خار آمیخته‌ست 
۴ ای که خواب سوه وس اي کاروان 
۶ راثآ رداک 
خویشتن را خبر خواهین خیرخواوخلق باش 
۸ آدمیت رم بر بیسچارگان آوردن است 
راستی کردندو فرسودندمردان خدای 
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اختیار آن است کو قشمت کند درویش را 
گوطمع کمکن کهرَحمت بیش باشد پیش را 
نوش می خواهسی هلا گر پا داری نیش را 
جَهد کن تا بازیابی هٌمرّهان پیش را 
شک آزتردی قواي تفس کافرکیش را 
چون شبان آنگه که گرگ افکنده باشد میش را 
انکه هرگ باشد تفس نیک اندیش را 
ری اس ی 

ی ققیه ال تصیحت گوی تفس خویش را 


آنچه‌تفس ِ_ حرامت سمدیا 


گر نخواهی همچنان بیگانه راو خویش را 


6 قّم در کر کشیدن: : خط بطلان کشیدن برء کنایه از «نادیده گرفتن» 
چشم پوشیدن از). اختیار: در لت به معناي «گرینش و انتخاب» است. 
در اصطلاح ز فلسفه و کلام به معناي ۳ زادي عمل انسان» است (درمتابل 
جبر) .اما صوفی و درویش در برارحق‌تعالی براي خود وجودی قییل 
نیستند و اختیار به این معنا براي آنها مفهومی ندارد . اختیار در تَصوّف آن 
است که «حق‌تعالی اختیارکرده باشد» .به بیان دیگر» صوفی اختیا رح را 
بر اختیرخود اختیرمی‌کگند و تسلیم ی خدامی‌شود. کو: که او. 
مراد از اوء «حق‌تعالی» است. قشمّت کردن: تصیب کردن» مار گردن. 
درویش: فقیرءتهیدست بی چیز؛ نیازمند. در تَصوّف درویش به کسی 
گفته می‌شود که به حق نبازمند است و از خلْق بی‌نیاز. معنای پیت: ما بر 
اختیا خود خط بطلان کشیده‌ايم و از آن چشم پوشیدهایم .اختیار چیزی 
نیست جز آنچه او -حق‌تعالی) نصیب درویش کند. 640 مُکْنَت: ثروت. 
رحمت: :رنج» سختی. . معنأی بیت؛: به کسی که می‌خواهد ثروتی بیش از 
آچه ریش مر کده‌دداشه با بگو چرص ومع را کنر یگذار 
زیر بیشتر دأشتن» رنج بیشتری نیز به همراه دارد.) خشر: شراب. 
مار در اینجایعنی «حالتِ سنگینی و خوابآلودگي ناشی از نوشیدن 
شراب.» نوش: دعتل .نوش و نیش» کنایه از «عَسل و ژّهر» یا «لطف و 
قهر» و به طور کلّی «شیرینی و تلخی» است. هلا: (ندایی برای 
آگاهانیدن و تشويق کسی به کاری) یاه عجله کن, زود باش. پا 
داشتن: تاپ مقاوست داشتن» مقاومت کردن. معنای بیت: در این دنیا 
شیریی و آسیش بتلخیورنج هم استه شراب شماری درپی داد و 
کب خارهمنشیناست (کسی که گل می‌خواهد بایدآارخارش را نیز 

تحثل کند) اگر سل می‌خواهی بدان که باید در برابرنمش زنبور عسل 
تاب مقاوت داشته باشی.6 واپس ماندهپی: عقب‌ماندمیی. جهد: 
تلاش, کوشش. بازیابی : پیدا کنی» دوباره برسی. همراهان پیش را: در 
چاپ فروفی: «همراهانِ خویش را). معنای بیت: ای کسی که در اثرٍ 
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خواب‌آلودگی از کاروان هم‌تفران عقب ماندهبی» تلاش کُن تا دوباره به 
همترنی که از تر پیش افتده‌اندبرسی(سعی کُن از کسانی که طاعات 
و عبادات و خدمت به ْْق توشه‌یی براي خود گرد آورده‌اند پیروی کی و 
خود را بهپاي نها برسانی).( مردی: مردانگی. شجاعت. بشکنی: 
شکست دهی؛ مخلوب کنی. کافرکیش : کسی که دین کافراندارده 
نامسلمان. معنای بیت :من در توآن مردانگی و شجاعت رانمی‌بينم که 
بتونیبه جنگ کافران وی و آنها را شکست دهبی» گر قردی بر هواو 
وس لس نامسلمان خود غلبه کن .۰ آنگه: :در چاپ فروفی «آنکه» 
آمده است. از خواب آنتدر آید داز خواب بیدارمی‌شود . ردم: : انسان. 
جون: مثل؛ مانن. شبان ؛چوپان. افگنده باشد: : از پای درآورده باشد. 
معنای بیت: انسان نادان هنگامی به خود می‌آید و از خواب غفلت بیدار 
می‌شود که بمیر» درست مان چوپان غافلی که تنهازمانی به فک له 
می‌افتد که گرگ» میش را از پای درآورده و دریده است .مصراع ول ایین 

بیت آشاره دارد به حدیثی منسوب به پیغمبر يا حضرتِ علی: «لناس نیام 
ما توا وه مردم در خوابند» چون بمیرند بیدار می‌شوند» خلق: 
مردم. . زانکه: زیرا. معنای پیت :اگر خواهانِ خیر و شعادتِ خود هستی» 
زر ماوت مردم را یخوه» زیر نان خیرخواه هرگز بد نمیبیند0۰) 
آدمیّت: میّت: انسانیّت» آراسته بودن به فضایل انسانی. رم آوردن: دلسوزی 
کردن. کآدمی:زیراانسان. چون: وقتی. ریش:خم. معنای بیت: 
انسانیّت یعنی دلسوزی نسبت به بیچارگان و درماندگان» زیرا انسان وقتی 
زخم و رد کسی راببینده کش می‌لرزد و دش به زحم می‌آبد.(6 
فرمودند: ۱ گفتند ۲. دستور دادند. فقیه: کسی که عالم به احکام شرع 
است. عایم دینی. 69 را: بیانگر اختصاص است به معناي «براي». 
حَرامت: خراخت باد» بر تو حرام باشد. خویش: خویشاوند» نزدیک. 
معنای پیت: سعدی, آنچه براي خود می‌خواهی بر تو حرا باشد اگر همان 
را براي بیگانگان و خویشاوندان خود نخواهی. 
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. مشب تیک ترمیزند این طبل‌بی‌هنگام را 
« یک لحظه‌بوداینیا شبسی کزغُمرماتاراج شد 
۳ هم‌تازه‌رویتم هم خجلٌ هم شادمان هم تنگ‌دل 
+ رای وی تشریف شرت می‌دهی 
۵ چون بَختِ نیک انجام را باما به کی لح شد 
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باوقت بیداری غط بوده‌ست مُرغ بام را 
ماهمچنان لب بر لبی ابترگرفته کام را 
کز عهده بیرون آمدن نتوائم این اعام را 
جز رنمی‌داک تهادن عُذرایسن(قدام را 
بکٌُذارتا جان می‌دهد بدگسوی ببدفرجام ر 


۶ سعدی عم شد در جهن صوفی و عامی گوپدان 
مابت‌پرستی می‌کنيم آنگه چنین آصنام را 


«6 مبک‌تر: زودتر. طبل زدن: با «نوبت زدن»؛ معمول بود که در 
نمارمخانه شاهان و مراي دارالحکومه در شبانه روز چند بار (گاه 
سه و گاه پنج و گاه هفت بار) در اوقاتِ معین و صبح و شام تاره 
می‌زدند. در این بیت «طبل صبح» موردتظر است که براي بيداري 
سربازان و دیگران نواخته می‌شد و به معناي آن بود که صبح طلوع 
کرده و شب به پایان رسیده است. بی‌هنگام: بی‌موقع. مُرغبام: 
«بام» در اینجا به معناي «صبح» است؛» و «مُرغْ بام» کنایه از 
«خروس». معنای بیت: مشب صداي طبل صبح زودتر از موقع 
بلند شده است. یا خروس به اشتباه زودتر از موقع بیدار شده و 
می‌خواند؟ پیداست که شاعر در اینجا «تجاهل العارف» می‌کند و 
همه چیز طبق رو عادی جریان داشته است» هم بل صبح راب 
موقع زده‌اند و هم خروس به موقع خوانده» اما از آنجا که شاعر 
شب رآ در کنارمعشوق ری کرده» زمان براي او به سرعت گذشته 
است. وی تاراج: غارت. همچنان: کماکان» هنوز. ناپرگرفته: 
برنگرفته. در چاپ یغمایی «برناگرفته» آمده است. معنای بیت: 
زمانی که از عمرٍما به غارت رفت» یک لحظه بود یا یک شب تمام؟ 
زیرا ما هنوز مشغول بوسه‌ايم و از یک‌دیگر کام نگرفتهایم. چم 
تزه‌رو: کنایه از شادمان» شکفته. تنگادل: غمگین» ناراحت. 
ام نیکی بخشش طف. کر هه رن آمدن تم ینامام 
را: زیر نمی‌توانم این لطف را جبران کنم» یار لطفی عظیمی در حقٍ 
من رده است که گردنم براي هميشه زیر وین اوست. و پای بر 
فرتي کسی نهادن: کنایه از آمدن با لحنی بسیار احترام‌آمیز و 
متواضعانه. «گرپای بر رقم هی» یعنی «اگر مر قابل بدانی که 


پایت رابر رم بگذاری و ند من بیایی». تشریف: خلعت؛ جامه 
دوخته‌یی که شاهان و بزرگان به کسی می‌بخشيدند و به اصطلاح 
اورامْفتخر می‌کردند. فُربّت: نزدیکی. تشریف فربّت: [تشبیه 
صریح]آمدن یار ونزديکي خود را به او همچون دريافتِ خلْعَتِ 
شاهانه مایه مباهات و سرافرازي خود دانسته است. سرتهادن: سر 
بر زمین نهادن به نشانه خاکساری. عذر: عذرخواهی. اقدام: پای 
پیش نهادن, آمدن, قدّم‌رنجه کردن. را: برای. معنای بیت: اگر پا 
بر موم ری وبه خانه من بیایی» مرابه نزديکي خود هفخ 
می‌کنی براي عذرخواهی و جبران زحمت اجه کردن تنها 
کاری که از دست من برمیآید این است که سوم را بر یت بگذارم. 
«ه چون: وفتی. نیک انجام: خوش عاقبت. به کلی: کاسلا, 
دقرجام: بّدعاقبت. معناي بیت: وفتی بخ خوش عاقبت کاملا 
با ما آشتی کرده و روزگار کاملابر وفق راد من است. بُگذار 
بدگویان و دشمنان بدعاقبت از حسادت بمیرند. ‏ عم شد: 
مشهور شد. صوفی: پیروظریقت تصوّف. اين وژه از ریشهٌ صوف 
(<پشم) است. اما براي آن ریشه‌های متعدد برشمرده‌اند. در این 
بیت «صوفی و عامی» به معناي «عارف و عامی» به کار رفته است؛ 
مُترادف با «عالّم ۲ آدم)؛ «همه مردم». آنگه: در اینجا به معناي 
«آن هم) یا «اماء ولی» به کار رفته است. آصنام: جمع صَنم 
بت‌هاء کنایه از «زیبارویان خوش‌اندام». معنای بیت: سعدی در 
جهان به بت‌پرستی شهره شده است» بگذار همه مردم بدانند که‌ما 
بُت‌پرستی می‌کنيم اما چنین ت‌هایی را می‌پرستیم (نه هر بُتیرا) 


ارحص محر ۱ 


۱ برخیزتایک‌سوز تهیم این دلستآزرق‌فام را 
۲ هرساعت ازنوقبه‌یی بابت‌پرّستی‌می‌زود 
۲ می باجوانان خوردتم باری تمشامی‌کند 
۴ از سای بیچارگی ق لمیر تردم صی شود 
زین تنگنای خلوتم خاطر به صحرامی‌کشّد 
۶ غافل با ش آژعاقلی دریاب اگر صاحب‌دلسی 
۱ جایی که سروبوستان باپاي چویین می مد 
۸ دنام آنپیمانگیل منظورچشخ آرام دل 
۱ نیاو دین و صبرو عقل از من برفت ند عمش 
باران اشکم میرَوّدوزسرم آتش می‌جَهٌد 


ما و هی 


9 
کر کر کرک 9(6) 


توحید 9 ضهکه تا آصنام را 
تکیکاربی فک دایوپی دا 
ماخولسياي بهتری نگ میکند بلعام را 
کزبوستان باد مسر خوش می‌دهسد پیخام را 
باشد که‌نشوانیافتن دیگر چنین ایام را 
مانیزدرزقص آوریم آن رو سیم اندام را 
نی‌نی دلارامش مخوانْ کردل ببرد آرام را 
و !۵« 


(۱ 


صوفی گرانجانی بجر سافی بیاور جام را 


یک سونهادن: کنار گذاشتن. دَلق: :جامة خن پُشمین یا 
پوستین صوفیان, خرقه. آزقفام: کبودرنگ.دَلَ صوفیان 
شاوی زنگ کید تا یاهبرد بر باه (چیزی) دادن: در راه 
(چیزی) به باد دادن» فدای (چیزی) کردن. قَلاشی: بی‌اعتنایی به 
نام و نگ باده‌پستی» می‌خوارگی, خراباتی بودن. شرک: اعتقاد 
به خدایانٍ متعدد؛ بت‌پرّستی» کفر (در ُقابل توحید). شرک تقوی ۱ 
نام: شرکی که ام تقو ار آن نهاده‌ندهتقرايدروفین» ریا کری. 

معنای بیت: یاتآین خرف کبودرنگ صوفاه را تن بیرونبیوریم 
و کناربگذاریم واین ریاکاری و تقواي دروفین را در راو می‌خوارگی 
وباد‌پرستیبهباددهیم و به نام و ننگ بیاعتدا شویم .برخیز تا 
خانفاه وراه و سم آن رارها کنیم وبه خرابات (میکده) روی 
بیاوریم. 4 قیله: جایی که مردم رو به آن نماز می‌گذارند. در 
معناي مّجازی جایی يا کسی که طرّف توجه و احترام است. 
بت‌پرستی: در تعبيرهاي عرفانی «بُت» هر چیزی‌ست که مرا راو 
خدا را از طي طریق باز می‌دارد .بزرگ‌ترین «بُت» تفس آدمی‌ست 
یتست کسی است که تابع هوس‌هاي فسانی است. عرضه 


وه 


کردن: نشان دادن آشکار کردن. آصنام: جمع صَتمبت‌ها. 
معنای بیت: :در عالمبُتپرستی و خودرستی هر ساعت قبهٌ تازهیی 
پدید می‌آید و خودپرستان هر لحظه به سویی روی می‌آورند» 
یکتاپزستی رابهمانشانبدهتاْت‌هاي گوناگون را یشکنيم واز 
خودپرستی رها شویم .> می با جوانن خورمباری تَنامی‌کد: 
ضمیرمفعولي «م) در «خوردت» ملق به فعل «می‌کند» است و 
صور مصرلع چنین می‌شود: :«باری» می با جوانان خوردن تما 
می‌کندم اما تما یم می‌گند» شبیه به تکیب «آرزو م‌کدم»ا 
«آرزویممی‌کند» که سعدی در جاهاي دیگر به کر ره است. 
باری: خلاصه. . درپي: : به دنبال. درد: ناخالصي تّه‌نشین شده در 
مایع ودراینجابه معناي «شراب آمیخعه به اپن‌گینة 
ناخالصی‌هاست»» شراب ناصاف. دردآشام: دردنوئن» کسی که 
۳( همراهبا درد آن) می‌نوشد. باده‌نوش هار 
دردشام یا ذردکش در ادبیات عرفانی به معنای «صوفي زک 
گاه «ملامتی» به کار رفته است. معنای بیت: +خلاضه (مراد من از 
سخنانی که بر زبان آوردم این است که) آرزوي میع خواری با 


گرگ( ۵3۵ 4۰<ج) 
۹ 


3 > 


جوانان دارم می‌خواهم آن‌قدر بنوشم تا از خود بی‌خود شوم و 
کودکان به دنمال من پیرذردنوش ست و خراب بیفتدد و بل 
زسوایی مرا در کوی و برژن بزنند. «6از ما بیچارگی: در اثرافتادگی 
وخاکساري باس ظهارقجز ونیا (مایه» در اینجا به معناي 
یب و لت است و «بیچارگی» بهمعناي افتادگی و فروتنی و 
اظهارعجز و نیاز. قظمیر نام سگی اصحاب کْف. ردم: انسان. 
ماخولیا: مالیخولیاء اختلال دماغی؛ سودا» خیال خام. بهتری: 
یهتر بودن عروری. ماخولياي یهتری: جنون عظمت» 
خودبزرگ‌بینی. در چاپ یغمایی «ماخولياي بهنری» آمده است. 
لْعم: این باعور» نام پیامبری از جبرانیان که از راوراست منحرف 
شد (نگاه کنید به فرهنگ اعلام پایان کتاب). نام این شخص در 
فرآن نیامده است اما برخی از مُفسران یه ۱۷۵ سور اعراف را 
ناظر به او می‌دانند. قرآن در یه ۱۷۶ سور اغراف حال و روزاین 
شخص را به سگ تشبیه کرده است. معنای بیت: : سگ اصحاب 
کف در ارافندگی و وضع به ما اسان مي رسد (و همچون 
اصحاب کهّف رستگار می‌شود)» اما خودبزرگبینی و جنون 
عضمت کسی همچو لام همست سگی گنل می‌دهد. 
زهد ریاکا رانه به خودبزرگ‌بینی و سقوط می‌انجامد نه به رستگاری» 
اما براي گناهکاری که به گناه و تقصیر خویش مُعتّرف است امید 
رستگاری هست. 4 خَْوّت: به معنأي تنهایی و گوشه‌نشینی 
اس امادراصطلاح صوفیان عبارت از دگسستن ز خن و 
پیوستن به حق» .خلت شامل مجموعه‌یی از ریاضت‌ها براي 
مخالفت باس است همچون کم خوردن و کم خوابیدن و کم 
سخن گفتن وروزه‌داری و ترکی آمیزش با دیگران و شُداوعت در ذکر 
خداوتفي خواطر و افکار ‏ گفتگوي میژر یطاخ )باق یه 
گزنایی که غیر(ناتحزم؛ جز خد) به آن اه پیدانگند .«تنگناي 
خَلوت» یعنی «گوشه خلت آمدن واژه «تنگنا» برا براي «حْلْوت» از 
احساس فشارودلتدگي شاعر حکایت دارد . ضميرمفعولي (م» در 
له سل به فعل «می‌کشّد» است؛ یعنی خاطر به صحرا 
می‌کشدم خاطر مرابه صَحرا می‌کشاند. خاطر: دل» فکر. 
صحرا: باغ بیرون شهر._خوش: به خوبی. معناي بیت: من در 
گوش تنگ به لت نشستهم تابه ریاضت و عبادت بپردازم» اما 
وم به سوي دشت و صَحر یر می‌کشد زیر بو صکرگاهی با آوردن 
بوي خوش گلهاي باغبه خوبی پ یفام بهار را (که در بیت بعد آمده 
است) می‌رساند (از این ریاکاری دست بُردا و از زيبايی طبیعت 


لت ببروزندگی کُن). #9تریاب: فرصت راز دست گده. 
صاحت‌دل :ال ذوق و حال .در تصوّف به معناي عارف است. 
باشد که: :ممکن است؛ شاید. بای چوبین: مراد ساق درختٍ 
شرواست. می‌چٌمد: (از مصدرچمیدن) با ناز راه می‌روده - 
می‌خراعد. پیچ و تاب خوردنِ درخ رو را در آثروزش باد به 
جمیدن تعبیر کرده است. شرو سیم اندام: محشوقی سفیداندام 
خوش قد وبالا. معنای بیت: در حال و هوایی که سروباغ با پاي 
چوبین خود به پیج و تآب درآمده است و می‌رقصد, ما هم معشوق 
سیمین‌تن خوش قد و بالا رابه رقص درمی‌آوریم (مگر ما از مرو 
پبستةٌ خاک کمتریم 0 6 دیند: محبوب؛ معشوق. پیمانگسل: 
یماگ با . منظورچشم: کسی که چشم همیشه به او 
می‌نگرد ری که شم عاشق را گفته. آرم دل: :مایه آرامش 
دل. دلارام :مایه آرامش دل » کنایه از «معشوق دلب زیبا». 
می‌گوید و ادنوه زب جاي که ای آرامش 
دل من باشد» بر خلافی ناقش آرام و قراردلم را ژبوده است .در 
چاپ یخمایی «دلارامش مگوه آمده است. (6فوفا: هیاهو» 
هنگامه, خیمه زدن: کنایه از فرود آمدن و مستفرشدن. معنای 
بیت: :در غم عشق اودنیاودین و صبرو عقلم راز دست دادم» 
وقتی سلطآن در جایی خیمه بزند آن محل به فرق او درمی‌آید و 
دیگر از یاه غوفاي عموم رد ری نخواهد بو .عم عشق او 
همچون سلطانم یم رارق گرده است و جایی برايدنی و دی و 
صبر و عقل باقی نگذاشته است ۰ (»باران اشک: [تشبیه به صریح] 
ابر: احتمالأدراینجا به معناي دود آهی‌ست که از دل سوخته 
برمی‌آید. پخیگان: انسان‌هایی که سوز و درد عشق را کشیده‌اندو 
در آتش آن به پختگی رسیده‌اند. خام: بی‌تجربه و در اینجایعنی 
«بیخبّر از عشق». معنای بیت: باران اشک از چٌشم‌هایم وان 
است و دود دلم برمن آتش می‌بارد ام این سخن را تتها به پُختگان 
عشق می‌توان گفت و خامان بی خَبَ راز عشق از سوزٍآن چیزی در 
نمی‌یابند. (علاقت: عرزنش. وَوّ: حتی اگر. وَرجان درین شر 
می‌رود: حتی | گر جانش رابر رین کار (عاشقی) بگذارده حتی 
اگر در این اه بمیرد. صوفی: پیروظریقت تصوف. این واژه از ريشه 
صوف (-پشم) است» اما براي آن ریشه‌های متعدد برشمرده‌اند. 
0 گرائجانی: ناسطبوع بودن در 
ُعائیزت, غیرقابل تَحمُل بودن گرانجانیپردرفع رحمت کن. 


جر 727772 
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دص سر جترو جر صصاا 


۱ تابوّدبارفعت بردل ببهوش مرا سوزعشقت تنشاند ز جگرٌ جوش مرا 
مس 9 سم 1 ۲1 

+ تگذردیاد گل شم آنلدر خاطر تا به خاطر بوّد آن ژلف وین گوش مرا 
2 ۱۳ 2 5 ۰4 پر سم ی 2 

۳ و ۶ تا کتدلدت وّصل توفراموش مرا 


و ۵1 اه 2 آ 
۴ شب باغم وجران ت تسربر بالین روزی ابا توتشد دست در اغوش مرا 
۵ ۱2/۹ به‌دهان تو که زّهس رآید ازان نوش مرا 
۶ سعدی ند رکف لاد نغمت می‌گوید 


بندهغبندهبه کشتن ده و تفروش مرا 


ببهوش:۱ از خود بی خود» شوریده» شید ۰.سخت بیمار و است.یي هریم جم: هر شب هستم. .[(م» در اینجا شناسه است.] 
ناتوان. تیشاند: خاموش نمی‌کند» آرام نمی‌کند. معنای بیت: :تا هجران: دوری» جدایی. بالین: بالیش. معنای بیت: هر روز که تو را 
رقتی رشن تو برد شوریده ناو من سنگینیمی‌کُند درآفوش نکشم» شب از غم دوري توبه بستربیماری می‌افتم.م 
1 تس عشق تو همچنان جگوم را می‌سوزاند و به جوش و خروش قح:پیاله. نوش:۱.عسل.۲.پادژهر, ۳. آب خیات. معنای بیت: 
وامیدارد.وي گل: دگل شرخ: شم ضمیروم ملق به «خاطر» سرگند به دا تو که اگرز لب و ده تو دور باشم همه چیزبه 
است. شنبل گیاهی‌ست داراي گل‌هاي بنفش خوشه‌بی؛ کش کانم مانند ژر تلخ و کشنده خواهد بوده حتی اگر صد پل مصل 
زیبا و خوش‌رنگ و خوشبوست. زب معشوق اب نامییّت رنگ یاآب خیات باشد.وي جَلاغم:[تشبیه ضریح] غم ره جلا 
سیاه و بوي خوش آن به سنبل تشبیه کرده‌اند .بنابراین» «شنبل» در تشبیه کرده است اد مأمورشکنجه و کُشتن محکومان است. 
مصراع ول ادلی «ف» در مصراع دوم است. خاطر: زدل ءفکر. ‏ معنای‌بیت: سعدی درچنگ جَاغم عشق تواسیراست 
بُناگوش: :در اینجایعنی «خسار) .۰ «بناگوش» معادل ی «گل» در (می‌داند که این غم اور خواهد کشت بان همه حاضر نیست از 
مصراع او اول است. معنای بیت: تاوقتی که لب سیاه و خوشبوو عشق تو چشم بپوشد). .می‌گوید : من ند توآي بنده را بکش اما او 
ژخسارگل نگ تودر خاطرمن باشد. هرگز به ید 3 سرخ وشنبل ‏ رافروش (ازاو چشم‌پوشی نکُن). 

نمی‌افتم. زا اف وبناگوش تواز ل رخ و شنبل زیباتر و خوشبوتر 
است.م فراشت:فراق تو» جدایی از توء دوري تو. باید: لازم 


کر رم جر روص ها 


7 و2 7772 اک( 


کرک 2 


۱ سای بله آن کوزیاقسوتِ روان را 
۲ اول بسدریسیسر وه رل متام 
۳ تساتست نباشی لَجسری با رضم یار 
۴ ای‌روي تس وآرمدل ع لس جسهانسی 
۵ در صورت‌ومعنیکه توداری چه‌توان گفت 
۶ آتک ععلی دوخته دارد تس تحل 
۷ زین دست که‌دیدارتودل می‌بردازدست 
یاتیرهلاگم نی بردل جروج 
۰ وانگه که به تیزم زنی ول خبرم ده 
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ما 
۳ 


مادم نگوینه ختسراه ۱ 


آری ث شترتست کشد با رگسران را 
بی‌روی تو شاید که‌تبیتند جهان را 


خسن توزتحسین توبسته است زبان را 
شهدآب شیرین توزنبسورمیان را 
ترسم نبرم عاقبت از دستِ تسو جان را 
یاجان بهتم تابدهی تیرآمان را 
تاپیش تر وت دشر تسار 


سعدیزفراق تونه آن‌رنج کشیده‌است کژشادی وصل توفراٌش کتد آن را 
۳ نیز جراخت به‌دوا بازهم آیتد 


ازجای جراخت‌نتوان بردنشان را 


( باقوت: سنگ قیمتی به رنگ‌های گوناگون. گرانبهاترین نوع آن 


سرخ‌رنگ است. ياقوتٍ ّوان: یاقوتِ مُذاب, کنایه از «شراب سُرخ». چه 


ارزد :چه آرزشی دارد؟ در با شراب سُرخ» یاقوت ارزشی ندارد. قوت 
زوان: غذاي روح ۰ رظل: باه شراب .هر جام یک تنی؛ معدل دو وتلل 
بود (حَن شیراز ۸۳۵ گرم بود). دمادم: :دم به ذم» پی در پی. . معیان: در 
اینجا یعنی کسانی که داي زهد و7 تقوا دارند. هیچ نگویند جوان را :ٍبه 
جوان اراد نگیرند. 9 یری:نمی‌گشی» تحمُل نمی‌کنی. شترهست: شتر 
نآرام و خواهانِ جفت‌گیری» ظاهرا در چنین مواقعی براي آنکه شتر را آرام 
ند بارسنگینی بر پشت او م‌گذاشتند ما دراین مصراع به معاي 
مجازی به کار رفته است. «آری تست کُشّد با گران راه خکم مفل را 
درب طور کل عنی بات سختی‌ها نوعی عشق و شینتگی لژ 
است». گران: سنگین ۰( آرام دل: :مایةآرامش خاطر. خلِْ جهانی: 
مردم یک جهان, همه مردم. شاید: ؛شایسته است؛ سنزاوار است. ممنای 
بیت: ای کسی که چهرهُ زیبایت ماية آرامش عالّمی‌ست» بدون تو نباید 
جهان را دیدء جهان در کنارتو خوش است ۰ صورت و معنی: ظاهرو 
باطن» شکل و شمایل و اخلاق. حسن: زیبایی. معنای بیت :دربارة 
زیبیی چهره و اندم و کمال اطني تو چه سخنی می‌توان گفت» زيبايي تو 
به حخدّی‌ست که زبان از تحسین و ستایش آن قاصر است آتک: 
کلمه‌یی‌ست دال بر اشاره به دورء به‌معنای «نگاه کن». عسلی: تک 
پارچه زردرنگی که اهل قه (به خصوص بهردیان) بر دوش جاماٌ خود 
می‌دوختند تبه این وسیله شناخته شوند. مس خل: زنبورعٌتل. شهّد: 
عَعل. زنبورمیان: معشوقی که کترش بهباريکي کمرزنبوراست .سعدی 
در جاي دیگر گفته است: «زنبور اگر میانش باشد بدین لطیفی / فا که 
در دهانش ای ین انگبین نباشد). معنای بیت : در چاپ فروفی چنین است: 
لک عسل اندوخته درد مگ تخْل. ۰ آما بیت با این روایت معناي 
قانمکنندهبی پیدا نمی‌کند .یغمایی این بیت را در متن نیاورده است؛ اما در 


تم 


نسخهبدل‌ها روایتِ دیگری را از دونسخه آورده است: «آنتک عسلی 
دوخته دارد...» و با این روایت معناي بیت درست از آب درمی‌آید. سعدی 
در جای دیگر گفته است: «اين خلاّت که تو داری نه عَجّب کزدستّت / 
عَسَلی دوزد و زثار بیندد زنبور). «ر‌ي آخرٍبیت نشانه مفعول است؛» و 
فعل «داشتن» در اینجا به معنای «واداشتن و وادار کردن» است می‌گوید: 
هل لب‌های شیرین توکه گمرت به باریکی کمرزنبو است» ازع 
زنبورعسل شیرین‌تر است؛ نگاه کن و ببین که زنبورعسل مجبور شده 
است که در برابرلب‌هاي تو (ممچون اه مه در برابمسلمانان) ععلی 
بدوزد و به پُستی و حقارت خوداقرار ند ۰«( زین دست: از این دست؛ 
این‌طور» چنین. دیدا: چهره. دل می‌بُرّد از دست: :دیگران راعاشق و 
شیدای خود می‌کند. 7 ترسم رم عاقبت از دستٍ تو جان را :می‌ترسم که 
تا 
بمیرم. 0 تیامن:تیری از جع خاص پادشاهان که نام پادشاه بر آن 
حک شده بود . کسی که این تیر را دریافت می‌کرد» جانش در اسان بود. 
پیداست که «تیرامان» نشانه لطف شا به درند آن بود .در این بیت نیز 
«تبراما» می‌تاند کنیه زور لطف معشوق» بشد. معنای بیت: یا تو با 
تب خلاص دل زخمی و دردمندمرنشن بگیر و مر بکش» و یامن جائم 
پیشکش می‌کنم ترطف ترا به خود جلب کنم ۰ معنای پیت: وفتی 
می‌خواهی مرا تر بزنی اولبه من اطلاع وه تا پیشاپیش دست و گمان 
تو راببوسم. «6 فراق: دوری» جدایی. معنای بیت:رنجی که سعدی در 
دوري تو کشیده است, رنجی نیست که با شادماني وصال تو از یادش 
برود. سعدی در فراقچنان رنج جانکاهی کشیدهاست که حتی شادماني 
وصال تو آن را جبران نمی‌کند. (60 وَزنیز: ختی اگر هم جراخت: خم. 
ه وا در ثر دا بازهم آید: لیم پدا کند. نون بر:نمیتون محو 
کرد» نمی‌توان از میا برد. 
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حیحص 


ای کیهانکار نی صالّم‌درویشان را 
۳ لب منیب فانی نگُند صاحب عقل 
+ جمع کردندوتهادندو به خسرت رفتند 
آن‌به‌درمی‌روّد از باغ به‌ولتنگی‌وداغ 
۶ دستگاهی نه که تشویش قیامّت باشد 
۷ جان بیگانه یتائد ملک الموت به‌زجر 
چٌشم هت نهبهدنا که هعقب تَجُوّد 
+ درآ بود که پیسان تحت بستند 
۰ عاشقی سوخته‌یی بی‌سروسامان دیدم 
" ی سردبراوَژد و ضعیف از مسر درد 
۷ پد وب تودر گوش من آید قیهات 


2727227222 


توندانی که چه سوداو سر است ایشان را 
که به شمشیر مر نشود شلطان را 
عاقل آن است که اندیشه کتّدپایان را 
وین چه دارد که به خسرت پگُذ اد آن را 
وین بهبازوی فرح می‌شکتد زندان را 
مرغ آبی‌ست چه اندیشه کُکد طوفان را 
جر حاجّت بو عاشق جانافشان را 
عارف عاشق شوریدهُ شرگردان را 
تشککد مرد اگرش تشر یرود پیمان را 
گفتم ای‌یاریکن در ضرکُرّت جان را 
گفت بُکُذارمن بی‌تروبی‌سامان را 


من هب درد ریم چه کسنم درمان را 


۷ 
۳ سعدیا عمر عزیز است به غفلت مکذار 
وفت فرصت نشود شوت مگ نادان را 


«م‌انکار کردن: هم می‌تواند به معناي «باور نکردن» نپذیرفتن» 
باشد و هم می‌تواند به معناي «تقبیح کردن؛ زشت وناپسند 
شمردن)» باشد. درویش: فقیر» تهیدست. بی‌چیز نیأزمند. در 
تَصوّف درویش به کسی گفته می‌شود که به حَق نیازمند است و از 
حَلّق بی‌نیاز. سودا: انديشه, فکرء خیال؛ آرزوه میل, مَحَتٍ 
شدید. شر: در اینجایعنی میل» قصد ترکیب. «سودا و عر» ماننلد 
«کر و سودا) به صورتِ [تباع به کار می رَد و هر دو واژه به یک معنا 
هستنده ور دوم تأکیدی بر وا اول است. معنای بیت:ای کسی 
که عم درویشان (کسانی که به حق نیازمند و از حَلْق واسباب 
بی‌نیا) را انکار می‌کنی(انکارتوزایید؛ جهل و نآگاهی است). تو 
نمی‌دانی که درویشان چه انديشه و قصدی را در سر می‌پرورآنند و 
در پی چه چیزی هستند. و گنج آزادگی و کنج قباعت: روایت هر 
دو چاپ فروفی و یخمایی چنین است اما روایتِ پذیرفتنی‌تر 
«کنج آزادگی وگنج قناعغت» است ودرزسم‌الخط قدیم «گنج» و 
«کنج» هر دوبه یگ صورت نوشته می‌شد. تعبیر«گنج قناقت» 
رگرفته از حدیثی است که از پیغمبراسلام یا حضرتِ علی روایت 


شده‌است:«المناعَة کل نی قناعت گنجی است 
پایانناپذیر»»یا: «لماعَة سل فد کول یَفنی, قداعت 
سرمایه‌یی تمام‌نشدنی و گنجی پایانناپذیر است».به هر تقدیر من 
روایتِ فروغی و یغمایی را در متن حفظ کرده‌ام. [« گنج آادگی»؛ 
تشبیه ریح] گنج وارستگی و رهایی از تلْقات. «کنج قناعت» 
۰ «قَناعت» یعنی «خرسند بودن خود» 
بسنده کردن به مقدا رکم». در تصوّف عبارت است از خشنودي 
مس ازروزی و تعاش وقسعت خود. مُلک:۱.سلطنت» 
پادشاهی ۲. کشور قلمرو. مسر نشود: به دست نمی‌آید. معنای 
بیت: گنج وارستگی و گوشه قناعت» سلطنت یا قلمروی است که 
سلطان آن را بازورشمشیر هم به دست نمیآورد. «عنصب: 
مقام. فانی: زودگذر. «چمعنای بیت: دنیادوستان» ثروت اندوختند 
و آن رابه جا گذاشتند و خود با حسرت از دنیا رفتند» اما این (مُراد 
درویش است) چیزی ندارد که آن رابه جابگٌذارد و خسرتّش را 
بخورد. چم آن: اشاره دارد به «دنیادوست». به در می‌روّد: بیرون 
می‌ره به کنایه یعنی «می‌میرد». باغ: علاوه بر معناي اولیه خود 


رصم مس 
تاه 


کر چرس چم 


می‌تواند استعاره از «دنیا وجهان» هم باشد. وین: و این اشاره دارد 
به «درویش». بازوی فرح: [اضافه استعاری] «ْرْم» یعنی «شادی» 
۱ 7 ِ در 
شادمانی». روایت یغمایی «فرح» به معنای «گشایش)» است. 
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زندان: استعاره از «دنپا». در حدیث آمده است: «الدنیا یج 


نجل لکاف دنا زندان مومن و بهشتِ کافر است»» نیز: 
«لّنی لاتصمو لهس کف وهی مج ولا دنی به کام دل 
مین نمی‌شود چگونه ممکن است (دنی بر وف مرا موّمن شود) 
وقتی زندان و بلاي اوست». معنای بیت: دنیادوست. باغ و اسباب 
زندگی و تج خود ابا عم وداغ خسرت ترک می‌کند (یاباغم و 
داغ خسرت از دنیا میرَوّد)» در حالی که درویش به نيروي شادی 
کرزندان دنیا امی‌شکنّد ورها می‌شود. ‌دستگاه: دم ودستگاه 
ثروت و اسباب مادی. تشویش: نگرانی؛ اضطراب. مرغ آبی: 
مرغابی» پرنده دربایی» هر پرنده‌یی که در آب زندگی کند. چه 
اندیشه کند: چه ترس و بیمی داشته باشد. معنأی بیت: درویش دم 
ودستگاهی ندارد تا از بازخواستِ فردای قیامت نگران باشد. او 
مرغابی است و مرغابی از طوفان بیمی به دل راه نمی‌دهد. 6 
بیگانه: (در معناي مّجازی) کسی که با امری و کاری آشنا نباشد» 
کسی که دور از عم عشق و معرفت باشد» نااهل غیرصوفی. 
متاند: می‌گیرد. مَلک‌الموت: فرشته مرگ کنایه از «عزرائیل). 
رجر: شکنجه» آزاره اذیّت. واه «زجر» عربی است؛ اما این معناي 
آن خاص زبان فارسی است. جان‌افشان: جان‌افشاننده» جان‌نثاره 
کسی که جان خود رادر راو کسی فدا کند. معنای بیت: عزرائیل 
جانٍ بیگانه با عشق را با شکنجه می‌گیرد (دنیادوست به سختی 
جان می‌دهد), اما (براي گرفتن جان) عاشتی جان‌نشار نیازی به 
شکنجه نیست» درویش به آسانی جان خود را فداي معشوق آّی 
می‌کند. ( چشم مِمّت: [استعارةُ مکینه] «هِمّت» در اینجایعنی 
بلندتظری». که: بلکه, طقبی: آخرت. عارف: در لخت به معناي 
«دانا و شنامنده» است» و در تصوّف به کسی اطلاق می‌شود که 
خدا او را به مرتبة شهود ذات و اسماء و صفاتِ خود رسانده باشد و 
این مقام از طریتی حال و مُکاشفه بر او ظاهر شده باشد, نه بهمَُبٍّ 
یلم و َعرفت نظری. شوریده: آشفته‌حال پُریشان» عاشق» 
شیداء دیوانه. و در اینجا مراد «وارسته مرحست از عشتی حق» 
است. شرگردان: ترگشته؛ متحیر»بی‌ضر و سامان؛ آواره. 


شرگردانی یا حیرت در عرفان یعنی آنچه دل عارفان را به هنگام 
تأثل و حضورقلب و تک تسخیر می‌کند و مانع تأمل و تفر 
شود. معنای بیت: عارف عاش مرتست از عشتي حق و غرقه 
درياي حیرت» چنان بلندنْظر است که حتی به آخرت نیز چشم 
ندارد چه رسد به دنیا. عارف تنها معشوق را می‌خواهد و بس. 65 
آزل: زمانی که زمانی در کار نبوده آغازبی‌زمان. یمان مَحَیّت: 
پیمان عشت» مراد همان «عهد آلشت» است که به آه‌یی از قرآن 
(سوره اعراف یه ۱۷۲) اشاره دارد و بر اساس آن خدادر عالّم در 
(عالّمی که در آن انسان‌ها مان ذره‌هایی از شتآ ابوالبشر 
بیرون آمدند) از انسان‌ها پیمان بندگی گرفت. عارفان این پیمان را 
به «پیمان عشق» تفسیر کرده‌اند. در شعرفارسی «روزلشت» 
مظهرروزی است که در آن‌انسان درعلم و مَشیّت الهی پابه عرص 
وجود می‌گذازد و مرنوشتِ او رقم می‌خورد. از تَظر عارفان» 
آفرینش بر اساس عشق صورت گرفته است. معنای بیت: در أل؛ 
در آغا خلت بود که پیمان عشق الهی با نسان‌ها بسته شدء و رد 
راستین کسی است که حتی به قیمت از دست دادن جان, پیمان 
خود را نمی کنّد. و سوخته: (در معناي مجازی) رتجوره 
آزرده‌دل. جان در سر(چیزی) کردن: جان دادن در راو چیزی. 
فکُرّت: فکر اندیشه. در بیت بعد آمده. (نَسٍ سرد 
برآوردن: کنایه از «آویأ سآلود کشیدن, نومیدانه آه کشیدن». از شر 
درد: دردمندانه» از روي درد. معنای بیت: عاشقی را دیدم که زنجور 
و پریشان‌حال بود.به او گفتم: ای دووست. این همه فکر نکُن»وگرنه 
از فرط فکر و خیال جان خواهی داد. دردمندانه و نومیدانه هی 
ضعیف کشید و گفت: من پُریشان روزگار را به حال خود رها کن. 
بلبد: ولشین دذیر. هیهات: چه دور است؛ مُحال است. 
حریعّم: حریص هستم» «م) در اینجا شناسه است. «حریص» در 
اینجایعنی «کسی که به شدّت مُشتاق و خواهان چیزی است و 
براي رسیدن به آن شتاب دارد». معنای بیست: یا من می‌توانم به 
تَصیحتِ دلشین تو گوش کنم و آن را یذیرم؟ محال است؛ من که 
بر درد عشق خریص هستم. درمان را می خواهم چه کنم (نیازی به 
درمان ندارم)؟ و6 عزیز: گرامی» گرانمایه» ارزشمند. مگذار: 
ری نکن؛ نگذران. وق فرضت: وقت مناسب. نود فوت: فوت 
نشود» از دست نمی رَوّد. 
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۱ چهکتدبنده که گردنتتهٌد فرمان را 
۰ سرژبالای کماذابرواگرتبرزند 


۲۳ دست مرگیر که پیچارگی از حذ کشت 


۴ کاشکی برده‌رافتادی از آن من ظر حسن 
۵ همه را دیده در اوصاف تو حیران‌ماشدی 


۶ لک نآن تفش که درروي تومسن میبینم 
۰ چٌشم گریان سرا حال پگفتم به طییب 
۸ گفتم با که درین درد بخواهم مُسردن 
+ پنجه‌با ساعد سیمین‌نه به‌عقل آفکندم 
۰ سعدی از شرزنش خأق نترسدهیهات 


2077757722 رصم 
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چه کتّد گو ی که عصاجز نشود چوگان را 
عاشق آن است که بر دیده‌تهُد پیکان را 
سسرمن‌دا رکه در پاي توریم جان را 
تاهمه خلق ببیتندنگارستان را 
تاوگر عیسب‌نگویند من حیسران را 
ها دیاش گنهآ 
گفت یک بار سبوس آن هن خندان را 
کهتحال است که حاصل‌کُم این درمان را 
غیت جهل بوّدمُشت زدنْ سنْدان را 
غُرقه درنیل چه اندیشد کُتد باران را 


" سسربنه گر مسرمیدان اراذت داری 
و ۳ ,2 ۰ 
ناگزیر است که گوبی بود این مسیدان را 


( که: در اینجا یعنی «اگر». گردن تهادن: اطاعت کردن. گوی: نوتیز رتیر»تیر. 6 دست من گیر: کمکم کن, به ریدم پرس. 


توپی که در چوگان‌بازی (يا گوی‌بازی) در میدن مسابقه بر زمین 
می‌انداختند وهریک از دو طرفی خریف سعی می‌کرد آن راز 
دیگری بژباید. در اینجا «گوی» مُعادل «بنده» در مصراع اول است؛ 
و شراداز هر دو «اسیر و گرفتارعشق» است. چوگان: چوبی با 
دسته راست و باریک و س رکج که در چرگانبازی براي زدن گوی به 
کارمی‌رود. در اینجا «چرگان» مُعادل «فرمان» در مصراع اول 
است. معنای بیت: عاشق دلباخته همچون بنده‌یی‌ست در برابر 
مر رخویش (معشوق)» اگر فرمانردری نگند چه کُند؟ از دست 
گوی چه کاری ساخته است. اگر تسلیم چوگان نباشد وبه میل او 
به هر سو نجرخد؟ «4 مروبالا: کنایه از «معشوق خوش قد و 
قامت». کُمان‌ابرو: معشوقی که داراي ابروي کمانی است. «ابروي 
کمانی» انحنایی چشم‌گیر از ابروي معمولی دارد. بر دیده‌تهادن: بر 
چشم نشاندن, کنایه از «عزیز و گرامی داشتن». پیکان: آهمن 
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بیچارگی: درماندگی» ناتوانی. شرمن دار: به فکرمن باش» نگران 
ربا راب شا رشن کی فان که در پای تو 
یجان :تاجانم رب پیت بریزم نا جانم ارت کنم. 9 
بُرده: ۱.روبند» زقاب, ۲.پوشش» حجاب. بُرده برافتادن: کنار 
رفتن پرده» کنایه از «آشکار شدن نمایان شدن». منظر حسن: وا 
مت به معنای «جاي نگاه کردن؛ آنچه در برابرچشم واقع شود» 
دورتما و چشم‌انداز» است ودرمورد انسان به معنای «چهره؛ 
شکل و شمایل» است؛» و «حسن)» یعنی «زیبایی». می‌توان ترا رکیب 
«متّرحسن» را به زبان امروز «تجشم زیبایی» معنا کرد.به بیان 
دیگر» مراد شاعر این است که زیبایی (زیبایی کامل وتمام‌عیار و 
مُطلّق) در چهره و اندام معشوق او خودنمایی می‌کند. خلْق: 
مردم. نگارشتان: ۱.جاي پرتفش ونگار ۲. کارگاونماشی ۳. 
نگارستان چین یا نگارخانةً چینی. در داستان‌ها نگارستان را جایی 


ی مج 
هک 26) 


هو 


در چین دانسته‌اند» پراز تصاویر و قش ونگارهای بدیم. معنای 
بیت: یگارستان واقعی» نگارستانی نیست که مردم دیده‌اند و 
می‌شناسند» کاش یقاب از چهرة معشوق من به کنار می‌رفت و آن 
تَجشّم زیبایی نمایان می‌شد تا همه مردم می‌دیدند که نگارستان 
یعنی چه. (» اوصاف: جمع وصف» صفت‌هاء چگونگی‌ها؛ 
خصوصیات. حیران: در مصراع اول مربوط به چشم است و باید 
آن را «خیره» معنا کرد. در مصراع دوم به معنای (مرگشته» شیفته؛ 
شیدا» است. معنای بیت: (ادامة بیتِ قبل است) در این صورت 
چشم همه در برابرزيبايی‌هاي تو خیره می‌ماند» همه مَبهوتِ جَمال 
تومی‌شدند و دیگر کسی بر من عرگشته وشیدا خرده نمی‌گرفت 
که چرا دل به تودادم؟ و تفش: فش و نگاره مجموعهٌ خطوط و 
شکل‌ها» تصویر. معنای بیت: اما تصویری که من در چهره تو 
می‌بینم از زيبايی خط و خال ظاهر فراتر می‌رَّد و همه چنین 
چشم بصیرتی ندارند و نمی‌توانند چیزی را که من می‌بینم» ببینند 
(بنابراین همچنان به عیب‌جویي خود ادامه خواهند داد). « چُشم 
گریانٍ مرا حال: حال و روزچشم گریانِ خودرا. (آیا: دراینجا 
سوآلی نیست بلکه به معنای «دردا, دریغاء افسوس» است. سعدی 
آن را به همین معنا در جاي دیگر به کار بُرده است: «آیا که به لب 
رسید جانم / وخ که زدست شد عنائّم». در چاپ یغمایی «آپا که 
درین درد نخواهم مُردن» آمده است. معنای بیت: (دنبالهُ بت قبل 
است) چنین است: به طبیب گفتم افسوس !(با این درمانی که تو 
تجویز می‌کنی) این درد به مرگ من خواهد انجامید» زیر دسترسی 
به این درمان محال است. که: زیرا. این درمان: همان «بوسیدن 
خندانٍ معشوق است که طبیب در بیت قبل برای درمان چشم 
گریان عاشق تجویز کرد. ( پُنجه افکندن با: زورآزمایی کردن با. 
در اینجا کنایه از «درگیررعشق شدن» است. ساعد سیمین: دستِ 


سفید و لطیف معشوق. نه به عقل: نه از روي عفل. غایّت: مُنتها؛ 
اوج. جَهل: نادانی؛ جماقت. میدان: ابزارآهنی که آهنگران فلز 
رابا چکش روي آن می‌کوبند. معنای بیت: وقتی در مبارزةٌ عشق 
پُنجه در پنجُ سفیلر معشوق انداختم (و تصوّر کردم که می‌توانم او 
مخلوب و اسیر خود کنم)» عاقلانهرفتار نکردم. همان گونه که 
مُشت زذن بر میندان اوج جماقت است. و خلْق: مردم. در چاپ 
یغمایی«عام» است. هیهات: چه دور است. در اینجایعنی 
«مَحال است». محال است که سعدی از مرزنش مردم بیمی به دل 
راه دهد. نیل: رود بزرگ. اندیشه کردن: ترسیدن پر کردن» نگران 
بودن. غرقه درنیل چه انديشه کُتّد باران‌را: کسی که در رودی 
بزرگ غرق شده و دست و پا می‌زند» چه ترسی از باران دارد؟ کسی 
که بابّلایی سخت و مرگبار (عشق) دست به گریبان است. چه 
باکی از دشواری‌های کوچک (سرزنش مردم) دارد؟ این مصراع 
سعدی بادآورمصراعی از ی است:«َ ریما وف من 
بل من غرقه را (که سراپ در آب فرو رفتام) چه باک از خیس 
شدن.» «شرینه: (فعل امر از تصدرسرنهادن) تسلیم باش» اماده 
مرگ باش. عر(چیزی) داشتن: قصدٍ (کاری) داشتن؛ تصمیم (به 
کاری) گرفتن» خواستن. اراذت: دوستی از روي اخلاص» مراد 
«عشق ورزیدن پاک‌بازانه» است. [«میدان ارادت» تشبیه صریح 
است.] دوستی و عشق رابه میدان تشبیه کرده است. ناگزیر است: 
اجتناب‌ناپذیر است» حنمی است باید. معنای‌بیت: اگر 
می‌خواهی پای به میدن عشق بگذاری و در این بازی خطرناک 
شرکت کُنی» باید خود را آماد؛ٌ مرگ کُنی» زیر در میدان گوی‌بازي 
عشق باید گویی در کار باشد وان گوی چیزی نیست جز سرتو 
ای عاشق. عاشق باید بداند که در فمارعشق بر صرخود بازی 


77 
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۱ _کمان‌سخت کیه‌داد آنلطیفبازو را 
۲ هزارصید وت پیش تیربازآیتد 
۲ تو خودبه جوشّن وبرگشتواننه فحتاجی 
۲ دیارهندوقالیم ثرک‌بشپازند 
۵ _مغان که خدمت بت می‌کنند در قزخار 
۶ حصارقلعهیاغی به‌ملجنیق مده 
۷ مراکه عزلت عَنقاگرفتمی‌همه‌غسر 
۸ لبّت بدیدم ونم بیوفتاد از چشم 
۹ بهای روي توبازارساه‌و خوریشکشت 
۷ به‌رنج برد بیهوده گنج لشوان برد 


کهتیرغمزه‌تمام است صیل آهسو را 
بدین صفت که تسو داری کمان ابسرو را 
که‌روزتشرکه بر خودزره کی مو را 
چو شم رک توبیتند و ژلفی هندو را 
ندیده‌اندیگرولجران بُت‌رو را 
به‌بام تصر یرفن کمن گیسو را 
چنان اسر گسرفتی که بباژتیسهو را 
شخن یفتی و قیمت برفت ولو را 
چنانکه ف عمجم وسی طلسم جادو را 
که‌بخت راست فضیلت نه زور بازو را 


۲ به عشق روی نکو دل کسی دهد سعدی 
که‌احتمال کنّد خوی زشت نیکو را 


0 کمان شخت: کمان بسیار قوی که برای کشیدن و تیراندازی با 
آن زوربسیار لازم است. که چه کسی؟ لطیف‌بازو: آن که دست 
و بازویی نازک و نرم دارد. که:زیرا. غمزه: ناز و عشوه؛ کیرشمه» 
حرکتِ چشم و ابرو از روي ناز. تمام است: کافی است؛بّس 
است. آهو: در اینجا استعاره از «عاشق» است. معنای بیت: جه 
کسی‌به آن برنرکاندام که دست و بازویی ظریف و لطیف دارد؛ 
کمانی سخت داده است؟ بر نازک‌اندام نیازی به کمان سخت 
ندارده زیرایک تیرغمزة او برای شکا رآهو کافی‌ست. 69 صیٍ دل: 
[تشبیه صَریح] دل رابه صید تشبیه کرده است. «صیل دلّت» صیار 
دل برای تو. بدین صقت:این‌گونه» چنین. کمان ابرو:[تشبیه 
صریح] ابروي معشوق رابه مان تشبیه کرده‌اند. معنای بیت: 
این‌گونه که تو کمان ابرورا گرفته‌یی (نازی که در حرکتِ ابروي 
توست) باعث می‌شود که هزا دل با پای خود جلوي تیرغُمزةٌ تو 
بییند تاشکارشان کنی.49 جوشن:زره. برکُشُوان: پوششی که 
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جنگاوران قدیم به هنگام جنگ بر تن می‌کردند, به پوشش اسب در 
جنگ نیز اطلاق شده است. روزهعرکه: روزجنگ. بر خود زره 
صورتٍ زره بر خود فرو می‌آویزی. می‌ خواهد به «زره‌مو» بودنِ 
معشوق اشاره کند. «زره‌مو» کسی است که مویش مانند زره حلقه 
تن او را می‌پوشاند.6 دیارهند: سرزمین هندوستان. اقالیم: جمع 
و 7 
اقلیم» اقلیم‌ها کشورها» سرزمین‌ها. «اقالیم ترک» سرزمین‌های 
4و1 2 حَ 
ترک‌نشین. بشپزند: تسلیم کنند. چشم ثرک: چشم زیبا و دلزبا 
۳2 2 7 
هندو: سیاه. معنای بیت: اگر مردم هندوستان و ترکستان چشم زیبا 
و ژلفي سیاو تور ببیند» با یک نگاه سرزمین‌هاي خود را تسلیم تو 
ز ِ 
می‌کنند. تو چنان زیبایی که می‌توانی جهانی را تسخیر کنی.60 
مُغان: در اینجا به معناي کافران وبت‌پرستان است. خدمت بت 
می‌کننا: بت‌پوستی می‌کنند. رخار: شهری در ثرکستان که به 
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داشتن بُتخانه‌هاي بزرگ معروف بود. بت‌رو: زیبارو. در چاپ 
"۳ «کودکان بت‌رو) آمده است.4 حصار... مده: تاره 
نکن. مصدر«حصار دادن» به معنای «محاصره کردن» است. 
یافی: ۱.سرکش. نافرمان ۲. دشمن. در چاپ فروغی «باغی» آمده 
است. علْجنیق: ماشین جنگي قدیم که در محاصرٌقلعههابه کار 
می‌رفت. مَنجَنیق کمان بزرگی بود که با آن سنگ و آتش و 
چیزهای دیگر به سوي دشمن پرتاب می‌کردند. کمند: ریسمانی 
که یک عرش رابه صورتِ حلقه گسره زد‌انده به نجوی که با 
کشیدن ریسمان, خلقه تنگ‌تر شود. از ند برای شکار و بالا 
رفتن از جاهای بلند و اسیر کردن دشمن در جنگ استفاده 
می‌کردند. در شعر» گیسوی معشوق را از جهتِ بلندی و حالتِ 
خلقهرارزلف و قدرت اسیر کردن عاشق, به کَمَند تشبیه کرده‌اند. 
کنو گیسو: [تشبیه صریح] گيسوي کمَندمانند. معنای بیت: 
نیازی نیست که در محاصره و تسخیر قلعه یاغیان و دشمنان از 
منجنیق استفاده کنی» کافی ست ژفب کَندمانندت را بر بم قصر 
بیندازی و از آن با بروی.(6 عرلّت: گوشه‌نشینی؛ تنهایی. عَنقا: 
پرنده‌یی افسانه‌یی» مُترادف با سیمرغ. در ادبیاتِ فارسی و عربی 
تظهرچيزهاي خیالی و دست‌نیافتنی یا مظهربی‌نشانی و وارستگی 
اب تعلقات است؛ زیر تنها نامش بر رزیان‌هاست و خود آن را 
کسی ندیده است. لت عتا گرفتمی: مانند عنفا گوشه‌نشینی و 
نزو پيشه کرده بودم و دست هیچ‌کس به من نمی‌رسید. باز: پرنده 
شکاری. تیهو: پرنده‌یی از دستهٌ کبک‌ها که کمی از کب معمولی 
کرچک‌تر است.6 لغل: سنگ قیمتی به رنگ شرخ روشن. در 
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اینجا استعاره از «اشکِ خونین» است. ضمیر (م) در «لعلم» ملق 
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به (چشم) است. «ْلّم بیوفتاد از چشم»» یعنی «اشک خونین از 
چشم من چکید». لولو: لولژ مروارید. مَعناي مجازي لولزیا 
مروارید؛ «سخن ارزشمند و دلیشین» است. «قیمت برفت لولرا» 
یعنی مروارید آرزش خود را از دست داد سخن تو از مروارید 
ارزشمندتر و زیباتر ودٌیشین‌تر است.69 با مخففب «بهاء). در 
چاپ فروغی «بهاء روي تو» آمده است. ۱. روشنی» درخشندگی ۲. 
زیبایی. خور: خورشید. بازار (چیزی را) شکستن: روتق (چیزی 
را) از میان بُردن» کساد کردن بازار (چیزی). مُعُجز: معجزه. 
حضرتِ موسی معجزه‌های متعددی داشت اما معجزه مورد تظر 
دراین بیت تبدیل شدن چوباستٍ موسی به ادها و بلعیدن 
ریسمان‌ها و چوبدست‌هایی‌ست که جادوگران فرعون به صورت 
مار درآورده بودند (فرآن» سورهٌ اعراف» آیات ۱۱۳ تا ۱۱۸؟سورة 
یونس, آیات ۸۰و ۸۱؛سورهٌ طه, آیات ۶۵ تا ۷۰؛سورةٌ شعراء 
آیات ۴۳تا۴۷). طلِسم: آنچه در رف عامه دارای نيسروي 
جادویی‌ست و باعثِ عمل خارق‌العاد‌یی شود. جادو: ساجر» 
جادوگر. 9 بت راست: از آنبَخت است. فقضیلت:برتری؛ 
مزیت. در معنایی نزدیک به «تعیین‌کنندگی» به کار رفته است. 
زوربازو: در اینجا کنایه از «نلاش و کوشش» است. معنای بیت: با 
رنج بیهوده نمی‌توان گنج به دست آورد» آنچه در این میان 
تعیی‌کننده است: بَخت است نه تلاش و کوشش. برای رسیدن به 
مراد تنها تلاش کافی نیست, بَختِ مساعد نیز باید مَدّدکار شود. 
روي نکو: چهرٌ زا احتمال کند: نحل کند. خوی:اخلاق. 
نیکو: در اینجا اسم است» معشوق زیباء زیبارو. 
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۲ تفاونیتگند قدرپادشایی را 
۲ به‌جان دوست که‌دشمنْ بدین رضاندهد 
مگ رخلال نباشدکهبندگانِمُلوک 
۴ زگرتسوجورکنی رای سا دگرتشود 
۵ همه تلاشت نس آرزو کت مردم 
2 خدیث عشق یداد کسی‌که در همه‌غمر 
۷ خیال درهمه‌عالم برّفت وباز آسد 
۸ شری‌به طحبت بیچارگان فرود آّر 
+ قباي خوش‌ترازین دربن توا بود 
اگرتوروی نپوشی بدینلطافت و خسن 
۱ مَنه به جان تسوبارفراق بردل ریش 
ی به‌دست نباید جومن وفاداری 


: ۳۳ 


6۰06 <) 
5 ده 


که‌التفات کت کمترین گدایسی را 
که‌دربه‌روی ببندند آشنایسی را 
زخیل خانه براتند بی‌نوایی را 
بیع حِ 
هزارشکربگوييم‌هرجفایی را 
خلافی من که به جان میرم بلایسی را 
که از حضورتو خوش‌ترندید جایسی را 
همین قذ رکه ببوعند خاک پایی را 
تفت ازین خوب‌تر قبایی را 
دگرتبینی درپارس پارسایی را 
کهپشّه‌یی برد تسنگ آسیایی را 
که‌ترک‌می‌ندهم عهل بی‌وفایی را 


ذُعای سعدی اگربشنوی زیان نگنی 


کهیحتیل کهاجابّت بو عایسی را 


و تفاونی نگند: فرقی نمی‌کند. قذر: بزرگی» عنزگت» ارزش و 
اعتبار. را:براي. که: اگر. در چاپ یغمایی «گر» آمده است. 
لفات کید: توجه کند» روي خوش نشان دهد با ترطف نگاه 
کند. کمترین گدا: حقیرترین و کوچک‌ترین گدا. معنای بیت: 
براي قرو منرت پادشاه فرقی نمی‌کند (عنزتت بادشاه لطمه‌یی 
نمی‌بیند)اگربهحقیرترین گداي کرو خود از رطف نگاه کند. 
سای بیت: به جان دوست سوگند می خورم که حتی دشمن 
اضي نمی‌شود که کر به روي‌بار ببندند و و رپرانند. گرد 
حتماء قطعا. حلال نباشد: زوا نیست. بندگان مُلوک: غلامان و 
نوکران پادشاهان. خیل خانه: واه «خبل» در این ترکیب به معناي 
«ایل» است. اما «خیل‌خانه» تا پیش از دورة مغول بیشتر به معناي 


کم م22 


«درگاه» سراٌرده» یا محلّی که غلامان و خدمتکاران در آن به شر 
می‌بردند» به کار رفته است. در دور مخول» «خیل خانه» به معناي 
«ایل؛ قبیله؛ طایفه» پا محل استقرارایل» به کار رفته است. سعدی 
«خیل‌خانه» ریک باردیگر در گلستان به کار رده است: «وان که را 
پادشه بیندازد/ کش از خیلخانه وه معنای تتر فا رز 
نیست که غلامان و نوران پادشاهان» بی‌نواي نیازمندی را از ذرگو 
او برانند و طرد کنند. به بیان دیگر می‌گوید: من گداي بی‌تُوایی 
هستم که به درخانه تر روی آورده‌ام» اما رقیبان (نگهبانان) مر از 
درگاو ت می‌رنند. «م‌جور:سیتم. رای: فکره اندیشه؛ عقیده. دگر 
شدن: تغییر کردن؛ عوض شدن. راي‌ما وگرنشود: رما (نسبت به 
تو) تغییر نمی‌گدد» عشق ما بهتو همچنان به قرب خودباقی 


<< <ج) 
5 ی 


دصر 
( کرت >ررت؟ 


می‌ماند. جَفا: بی‌یهری, آزار. (6۵شلامت لَفس: در امان ماندن 
وجود از لاو آسیب. لاف من: برعکس من. به جان خریدن: 
کنیه از «تپاي جان خواهانِ چیزی یا کسی بودن: باتمام وجودو 
از صمیم قلب چیزی يا کسی را خواستن». بُلا: در اینجاهم به 
معناي «رنج و سختی و بدبختی» است و هم استعاره از (معشوق» 
است. معشوق از آن جهت بّلاست که عاشق خود را می‌آزارد. [«ی» 
در بلایی» وتمام فافيه‌هاي دیگر «یای نکر است.] حدیٍ 
عشق: سخن عشق, داستأنِ عشتق. تدائد: نمی‌فهمد, درنمی‌یابد. 
دررایی را به مر کوفتن: سر خود را به در خانه‌یی کوبیدن» کنایه از 
«سخت درمانده شدن» رنج بسیار کشیدن». معنای بیت: کسی که 
در رام ر مر خود در خانه معشوقی را با عر نکوبیده باشد و در راو 
وصال خون دل نخورده باشد» از نخن عشق چیزی درنمی‌یابد. 
49 خضور: درگاه» آستان, پیشگاه. معنای بیت: خیال من مرا 
جهان را زیرپاگذاشت و در همهجابه جستجو پرداخت وباز پیش 
تو برگشت» زیرا جایی را خوشتر از رگا تو پیدانکرد. سر فرود 
آوردن: در اینجا کنایه از «تکیٌر را کنار گذاشتن» توجه نشان دادن» 
محل گذاشتن». صحبت: هم‌نشینی» معأشزت. معنای پیت: برای 
یک‌بار هم که شده تا کنار بگذار و بادرماندگانی که اسیر 
عشق تواند» همنشین شو (این درماندگان توقع زیادی ندارند) 
همین قدربهآنها فرصت بده که خاک پات رایبوشند. «‌قبا: 
جامه‌یی بلند که جلوي آن تا پایین باز است و معمولبا تکمه بسته 
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جح حه 77222222 
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می‌شود. خوشتر: زیباتر» بهتر. توائد بود: می‌تواند باشد» می‌توان 
یافت. تیفتد: در اینجایعنی «وجود ندارد» یافت نمی‌شود» 
نیست». خوب‌تر: زیباتر. معنای بیت: قبایی زیباتر از این با که به 
تن کرده‌یی می‌توان یافت» اما بدنی زیباتر از بدن تو در هیچ قبایی 
وجود ندارد. خسن: زیبایی. دگر: دیگر از این به بعد. پارسا: 
پرهیرگار» ُنَقی. معنای بیت: اگر توبا این لطافت و زیبایی چهره 
ع اه ۰ ۰ و ۰ 
خود را نپوشانی» همه را از راهبه در خواهی کرد و دیگر در مرزمین 
پارس پرهیزگاری باقی نخواهد ماند. (مَن: نگذار. به جان تو: 
تورابه جانِ عزیزت سوگند می‌دهم. فراق: جدایی» دوری. ریش: 
زخمی» مجروح. در چاپ یغمایی آمده است: «بر دل من). پی: 
بر ۰ 1 در و 

مَظه رضعف و ناتوانی و کوچکی است. تبرد: تحمّل نمی‌کند» 


جان عزیزت سوگند می‌دهم که بارسنگین جدایی رابردل مجروح ‏ 


و دردمندٍ من نگذار» بارجدایی توبه سنگینی سنگ آسیاست و دل 
دردمند به نان پشه. یه نمی‌توند بارسنگ آسیا را بکشد. وب 
فعست فیاند: وید قمی شلوق: 1 ترک دادن: ترک 
کردن» رها کردن. و در مور هد و پیمان یعنی «زیرپا گذاشتن» 
شکستن». که ترک می‌تَدّم مهد بی‌زفایی را: که پیمان عشقي 
محشوقی بی فا را نمی‌شکنم و چشم از او نمی‌پوشم. وه که: زیرا. 
َحتمل: احتمال دارد» ممکن است. 


(<؟ 


رح 777 
م2 
در رت رت 3 


1۳ 0 9 
۱ می‌ندانم چه کنم چارة‌من این دستان را 
۲ اوبه شمشیرجفا خون دلسم می‌ریزد 
و 

۳ مس بیچاره تهسی دستم ازان می‌تسرسم 
۲ دامن وصلش اگر من به کف آزم روزی 
۵ _ در صفاّش نرسد گرچه‌بُسی شرح دهد 
۶ موس اوست دلّم را چه‌توان گفت اگر 
۷ نرگس مستِ وی آزاردلم می‌صاسبد 
۳ ۰ ۰ ‌ .س چم ۳4 

۸ گرببینمژخ خوبش نکنم میل‌به‌باغ 


20 


۹ هر که دیده‌ست نگارین من آنذر همه عمر 


1 
7722222222222 
کح که ٩22‏ کرک وگ 


تابه‌دست آوزم آن وب پرذستان را 
تابه خون دل من رنگ کت د دستان را 


که وصالّش نهد دسث شهی‌دستان را 


ندعم تابه قيامت دگر ازدست آن را 
طوطي طبسع من آن بلسبل پردستان را 
دست بر ضروبلندش نرسد پُستان را 
آن که در عربده‌مسیأَوّرد اوستان را 
زانکه چون عارض او نیست گلی بُستان را 
بهتماشان رود هیچ نگارستان را 


ی ۵ م2 
گرغم فرقتِ اونیست کت دهستان را 


دستان: جمع دست» دست‌ها. پردستان: پر تکره بسیار 
حیله‌گره معدای بیت: من نمی‌دانم برای این دست‌ها (دست‌هاي 
خالی یا کوتاه و نتوان) چه چار‌یی بیندیشم تا بتوانم آن دز پسیار 
حیله‌گر را به جنگ بیاورم و در آغوش بکشّم.60 جَفا:بی‌بهری» 
بی‌وفایی» آزار [(شمشی رجفا» تشبیه صریح]. معنای بیت: او با 
بی‌یهری‌ها و آزارمایش که به شمشیربرانمی‌ماند» خون دلم را 
م3 

دست‌هایش را با خون دل من رنگ کند. مجشوق» پنجه‌های خود را 
با خنانگار می‌بندد و عاشق جَفادیده این رنگ را رن خون دل خود 
می‌داند. [میان بیت اول ودوم صنعتِ رذالفافیه به کار رفته است.] 
لد دست: دست ندهد مَیر نشود» ممکن نشود. را:بیانگر 
اختصاص است به معناي «برای».60 معنای پیت: اکرروزت دسنم 
به دامن وصالش برسد و از سعادتِ دیدارش برخوردار شوم, دیگر تا 
روزقيیامت دست از دامن او نخواهم کشید و زهایش نخواهم کرد. 
در میفاتش نرسد: نمی‌تواند خصوصیات او را (چنان که باید و 
۰ ۳ م1 اب ۳ ‌» ۶ 

شاید) بیان کند. طوطي طبّع: [تشبیه صریح] قریحه شاعري خود 
رابه طوطی تشبیه کرده است. پردستان: بسیار نخمه‌خوان. ظاهراً 
مراد از «ُلبُل پردستان»» معشوق است (؟). معنای بیت: طوطی 
طبْم شعرمن اگرچه بسیار به شرح و وصف بپٌردازده نمی‌تواند 
خصوصیات آن بُلبْل پردستان را (بلبلی را که نغمه‌ها و ترانه‌هاي 
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بححم حجم 


بسیاری را می‌داند و می‌خواند) بیان کند.9» سروبلند: قد وبالای 
بلنلا معشوق. پستان: آدم‌هاي کوچک و خوار و بی‌یقدار. معنای 
بیت:دلم در اشتیات او می‌سوزد» اگر دستٍ من پُست به صروبلند 
قات او نمی‌رسد. چه می‌توان گفت (چگونه مرا ولداری دهم)؟ 
۳ ترگس: استعاره از «چشم معشوق». مست: خمار. مستان: (به 
معناي مجازی) دلباختگان و از خود بی خود شدگان. در عرفان 


: «مست» به عاشق مُستّفرق در معشوق اطلاق شده است. معنای 


بیت: چشم خماراو که مَستانٍ عشق را به رده و فریادومی‌دارده 
درپی آزردن دی من است.4۵ رزخ خویش: چهرٌ زیبایش. چون: 
مثل مانند. عارض: گونه؛ ژخسار. متتای بیت: اگر نگاهم به 
چهرةٌ زیبایش بیفتد,دیگر میلی به گردش در باغ و بوستان نخواهم 
داشت. زیرا بوستان گلی به زیبایی زخساراو ندارد.(6 نگارین: 
محبوب؛ معشوق. این واژه بادآ ورتقش ونگار و آرایش محشوق 
است. معنای‌بیت:ه ر کس که در تمام ممرخویش یک بار 
معشوق زیبا ور نقش و نگارما دیده باشد» دیگر هرگز به تماشاي 
نگارستان نخواهد رفت.60 واقعه:بلاء سختی. عبارتِ «نیست بر 
سعدی آزین واقعه» ناقص به نظر می‌آید. ظاهرا ثرا این است که از 
این واقعه غمی بر سعدی نیست» اگر سعدی دچار این بّلاو سختی 
شده است؛ باکی نیست. فرقّت: جدایی» دوری. نیست کند: نابود 
کند» معلوم کند. هستان: جمع هست به معناي موجود. 


7722027 جگج) 
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۱ لاأبالسیچه کتدفتصردانایی را 
۰ آب‌راقولٍتوباآتش اگرجمع کتد 
۲ دیده‌رافایده آن‌است که‌دلبربیتد 
۴ عاشقان‌را چه غم از رزنش دشمن‌ودوست 
۵ همه‌داَشد که‌سن سَبزةً خط دارم دوست 
۶ من‌همان‌روزدل وضبربه‌ینضمادادم 
۷ سروبگذا رکه قدی وقیامی‌دارد 
گسربسرانسی درودوزبرودبازآیسد 
٩‏ بر حدیسث من و خسن تولیفزاید گس 


مر مر هر ما 


طاقت وعظ نب اشد سرسودایی را 
نود که کته عشق و شکیبایی را 
وَزتبیتد چه بوّد ف ایده بینایسی را 
یاغم دوست خوردیا ضم ژسوایسی را 
نه چودییگر حیوان َبزة صحرایسی را 
که‌مقَبٌد شدم آن لب ری مایی را 
گوببین آمدن و زفتن زعنایسی را 
اگزیر است تس دک لسوایسی را 
خد همین است شخندانی و زیب‌ایسی را 


۷ سعدیانوبتی امشب ده ل طْبح تکوفت 
بایگرروزنباشد شب تسنهایی را 


لاآبالی: در اصل بعنی «اهمیتی نمی‌دهم؛ اعتنایینمی‌کنم؛ یی 
ندارم». اين فعل عربی در زبان فارسی به صورتِ صفت و اسم (در اینجا 
اسم) به کار می‌رَوّدء به معنای «بی‌قید» بی‌باک» بی‌بند و باره بی‌پُروا». در 
ادبیات عرفانی «لاأبالی بودن» کنایه از «بی‌اعتنایی به دنیا و بی‌اعتباري آن» 
است. مقاملابالی مقام عشق است؛ مولوی گفته است: «لابالی عشق 
باشد ی خرد / عقل آن جویّد زان سودی برد /عقل راونااسیدی کی ود 
/ عشق باشد کان طوف بر سررَوّد»؛ و عراقی در بیان حقیقتِ عشق 
می‌گوید: «م از جز تو خانه خالی کرد / با تو سوداي لابالی کرد». و 
«لاابالی» در اصل فعل است به معناي «پروایی ندارم؛ باکی ندارم؛ 
نمی‌ترسم)». این واژه ظامر از حدیثی فدسی به ادبیات عرفانی ره یافته 
است: «مولا في لح لابالي وم ولا فيالثار ولا بالي» خداي مُتعال 
می‌گوید:اینان را بهبهشت میرم و پروایی ندرم و انانرابه هکم میرم 
و پروایی ندارم». دفتردانایی: کتاب علم و جکمت کتاب درس. وعظ: 
پنده اندرزه موعظه. سودایی: سودازده؛ عاشتق» دیوانه. معنای پیت: کتاب 
علم و درس به چه کارکسی می‌آید که دربن نام وننگ نیست؟ َرٍ 
شوریده و عاشق تاب تحمُل شنیدن پُند و اندرز را ندارد. 649 قول: اعتقاد» 
َصوّر. معنای بیت: آب رانمی‌تون با آتش یکجا جمع کرد؛ حتی اگر 
چنین کاری در عالم تصوّر ممکن باشدء بازتصوّراینکه عشق و شکیبایی 
رابتوان یکجا جمع کرد (و عاشق بتواند دوری از یر رال کُند) ممکن 
نیست. 6 معناي پیت: چشم را برای آن به انسان داده‌اند که بتواند باآن 
معشوق راببیند» وگرنه بینایی چه فایده‌یی دارد؟ 6 چه غم: چه باک. 
معنای پیت: عاشت از عرزنش دشمن و دوست باکی ندارد, زیر وقتی عم 
عشق در دل خانهمی‌کند دیگر جایی برای غم‌های دیگر باقی نمی‌مانده از 
دو حال خارج نیست: انسان یا عاشق می‌شود و غم معشوق را می‌خورد 
(که در ایین صورت از غم‌های دیگر آزاد می‌شود)» يا نگران بّدنامی و 
رسوايي عاشقی است (که در این صورت به عشق نزدیک نمی‌شود. 


(ص حم جر 
7 ره 


عاشقی که نگران نام و ننگ خود باشدء عاشقی صادق نیست). اینکه عشق 
مایه ژسوایی و بدنامیست؛ بارها و بارها در شعررفارسي کلاسیک تکرار 
شده است, (62 َبزةٌ خط: [نشبیه صریح] موهاي ریز و نرم و نازکی که بر 
چهره و بُشتٍ لب نوجوانان روییده باشد. چو:ماننده مشل. مَبه 
صحرایی: عّف. 69 هیا ددم:به تارج دادم به با دادم. مد شدم: 
اسیر و گرفتار شدم دلبُستم. یی زيباروي اه یُغما (شهری در 
ترکستان, معروف به داشتن زیبارویان). 6 بکذار:زها کن. فیامی: در 
چاپ بغمایی (قوامی» آمده است. رعنا:زیباه خوش قد و قامت. در چاپ 
یغمایی «آمدن و رفتن و رعنایی را» آمده است. معنای بیت:درختِ شرو 
رارها کُن, زیرا چیزی ندارد جز قد و قامتی ایستاده در یک‌جا به شرو بگو 
که آمدن و رفتن و خرامیدن زيباروي خوش قّد وبالاي ما را تماشا کن. 60 
رانن: بیرون کردن» دور کردن؛ ظرد کردن. وَرْ:واگر» حتی اگر. دکْه: 
دکانِ کوچک. حلوایی: خلوافروش, قَنّاد. معدای بیت:اگر عاشتي 
دلباخته ا از خودپرانی نمی‌رود» حتی اگر هم رود دوباره برمی‌گردد. حال 
و روزاو به مگس می‌مائّد که نمی‌تواند از ان حلوافروشی اجتناب کند 
(مگس به اقتضاي طبیعتش شیرینی دوست دارد), ((6 حدیث: شخن؛ و 
در اینجا مراد «شعره است. حسن:زیبایی. سُخندانی:شاعری» 
خوش‌بیانی. معنای بیت:در شعر و زیبایی کسی نمی‌تواند روی دستِ من 
و تو بلند شود» در شعر گفتن کسی به پاي من نمی‌رسد و درزیبایی نیز 
کسی به پاي تو نمی‌رسد» اوج شاعری و زیبایی همین است که من و تو 
داریم. 69 نوبتی:نوبت‌زن,» نقاره‌چی» کسی که وظیفه داشت در نقاره‌خانة 
شاهان در شبانه روز چند بار نوبت (در معنای مّجازی: نقاره) بزند. نوبتِ 
نقارهیی که بههنگام طلوع صبح می‌زدند. معنای پیت:سعدی! آمشب 
نوبت‌زن طبل صبح را به صدا درنیاورده است؛ یاء شب تنهایی پایانی ندارد 
و روز نمی‌شود؟ 


<< 66ج 
۲ جر هر 3 دوکر که 


کر و 


۱ من‌بدین خوبیومحبوبی تدیسلم‌روی را 
۲ رویٌ اگرپنهان کتد سنگین‌دل سیمیْب1 
۲ ای موافق صورت و معنی که تا چشم من است 
ز گربه ترمی‌گردم| زبیج بیچارگی عییمککُن 
۵ هرکه راوقتی دمی بوده‌ست و دذردی سوختهست 
ء ماتلامترابه‌جان جوییم‌دربازارعشق 
۷ بوستانراهميچ دیگردرنمی ایندب خسن 
۸ ای کل خوشبوی اگسر صد قرن با آید بهار 


٩‏ تیا کی پونایره 


مر 0 2 کر 3 سم 


ویس دلاویزی ودلْبندی‌نباشد موی را 
مشک غماز است تشواتدتهفتن بوی را 
از توزیب اترندیدم‌روی و خوش تسر خوی را 
چون تو چوگان می‌زنی جُرمی نباشد گسوی را 
دوست داردناله مستان و همایاهسوی را 
کُنج حون پارسایان صلات جسوی را 
بلکه تروی چون تو می‌باید کنر جسوی را 
شلٍمن‌دیگرنینی بلج خوشگوی را 
ستّش نمی‌یاری تهاد 


چاره آن دام که در پاش بسمالسی روی را 


خوبی: :زیبایی. مَحبوبی: دوست داشت شتدی بودن» وأنشيني 1 
فروغی «خوبی و زیبایی» آمده است. دلاویزی: ۱ ویذیری» ول شینی. ۲. 
خوشبویی. . ولیدی: : جذابیّت. معناي تحت‌اللفظي واه ۱۳ 
(قدرتِ بُستن و اسیر کردن هم ورد تگر است؛ زر ادر شب شعرِ 
عاشقانه,ديعاشق اسیرو رند و زنداني زلف یار است. معنای پیت من 
تاکن هیچ روبی این زیبایی و وشینیندیدام؛ این همه یرو 
جذابیّت در هیچ مویی وجود ندارد. وی سنگیندل : معشوقی که دلّش از 
توت وی لک سیمیربُدن: دارای تنی به سفيدي سیم 
(عنقره): مُشک: ماد معتّلری که از نافی آهوي ختایی به دست می‌آید .در 
اینجا استعاره است از «ژلف سیاه‌رنگ و خوشبوي محشوق». . غماز: 
سخن‌چین برتلا کنندةراز. بوی: عطر. معنای پیت: آن سنگ‌دل 
حتی اگراز من بکُریزد و پنهان شود (باکی نیست) ژلفی 
مُشکبوی او تهانگاهش را بُرتلامی‌کند» مشک که نمی‌تواند عطر خود را 
پنهان کند. و6 موافق: : سازگار» هماهنگ. صورت و معنی: ظاهر و باطن» 
شکل و شمایل واخلاق. تا چشم من است:ازوقتی چشم با کردم 
معنای پیت دای کسی که اخلاق و رفتارت مان چهره و انداقت زیباست» 
من از وقتی چشم باز کرده‌ام و خود را شناختهام» چهریی زیباتر از چهرة تو 

و اخلاقی خوشتر از اخلاق تو ندیده‌ام, و به مر گشتن: کنایه از 
«مرگردان بودن» حیران شدن؛ مضطرب و پریشان شدن». از بیچارگی: از 
فرط درماندگی و نائوانی و عغجز. چون: وقتی. چوگان: چوبی بادسته 
است وبارک و ع رگج که در چوگان‌بازی برای زدن گوی به کار میرَّد. 
جرم: : گناه. گوی: توپی که در چوگان‌بازی (یا گوی‌بازی) در میدانِ مسابقه 
بر زمین می‌انداختند و هریک از دو رف حخریف سعی می‌کرد آن راز 
دیگری برباید. معنای پیت : اگر از فرط درماندگی و عجز سرگردان شده‌ام» 
بر من خرده نگیر من گوي چوگان توست. وقتی تو چوگان می‌زنی گناه 
از گوي بی‌توانیست که‌می‌گردد. ۰( وقتی: روزگاری. دم: وقتِ خوش» 
شور و حال. مستال: (به معناي مجازی) دلباختگان و از خود بی‌خود 


سفیداندام 


ی ی رح 
(ک > محر هار2 


0 


شدگان .در عرفان «حست» به عاشق مُستَغرق در معشوق اطلاق شده 
است. هایاهوی: هیاهو» شور و غوفا. معنای بیت :هرکس که روزگاری 
وقتٍ خوشی و شور و حالی داشته است و در آتش عشقی سوخته است» 
ال تستان عشق و شور و غوغاي آن را دوست دارد. چملاّت: 3 هرزنش: 
مذهب ملامّت راه و سم گر وهی از صوفیان بود. شعارملامتیان «لعلامة 
رک ال ملامة, قلامت مت تک عافیت‌طلبی است» بود. اصول و عقاید پیروان 
ین فرقهتبنی بر عم تظاهربهزهد و تقواوعبادت و نفرت از ریاکاری بود 
و دست به کارهایی می‌زدند که آنان را در تعرض ملاتت و رزنش دیگران 
قرار می‌داد. به جان جوییم: باتماء وجودو از صمیم قلب می‌خواهيم. 

بازارعشق: [تشبیه بیه ضریح] کج خوّت :گوشه تتهایی (به قصلٍ عبادت و 
ریاضت و تهذیس کت «حَلْوت» در اصطلاح صوفیان عبارت است از 
«گسستّن از خَلْق و پیوستن به حق», و شامل مجموعه‌یی از ریاضت‌ها 
بای خالفت باس است؛ همچون کم خوردن و کم خوبیدن و کم 
سخن گفتن و روزه‌داری و ترکي آمیزش با دیگران و مُداوقت بت در ذکر خداو 
في خواطر و افکار و گفتگوی سیر( بط دل) با حق؛به گن‌یی که غیر 
(ناتح محرم جز خدا) به آن راه نيابد. پارسایان: زاهدان, پرهیزگاران. 
سلامت‌جوی: عافیت طلب ء کسی که در پي آسایش و پارسایی و 
رستگاری است (و خود را در ععرض تلاشت و صرزنش دیگران قرار 
نمی‌دهد). معنای بیت :ما در بازارعشق ملاّت و شرزنش رابه جان 
می‌خریم؛ کج وت ار گرا عافیت لب اد «() درنمی باید: 
لاژم نیست. به حسن: داز ترزیبایی .در چاپ یخمایی «درنمی‌آید» آمده 
است. بلکه: در اینجابرای استدراک است» اماء فقط. می‌باید: لام است. 
معنای بست :باغ و بوستان چنان زیبا شده است که دیگر از تقرزیبایی 
چیزی کم و سر ندارد؛ فقط عروقاعت خوش قد و بالاییمانند توس 
جوی باشد تا همه چیز کامل شود )کل خوشبوی: : کنایه از «معشوق). 
بل خوشگوی: بل خوش آواز» کنایه از «شاع رشیرین‌شُخن». 6 
نمی‌اری:جرأت نمی‌کنی» نمیتوانی. 


رم 


ِ 
۵ مر ۶و 
۰ 


۰ کم انت‌یوم الوداع تسا 
۲ یاطیف ان غدرالحبیبٍ تجانب 
۴ ماد الحادي وج رحیلهم 
ه ساژوابافسی ین جبال هام 
۶ ياسائلي عَمَن بت بحبّه 
ب ماذایقال ول شبیه لح دنه 


کم عبا 1۳ و 


1 ۶ وم » 


4 وم 9 م2 ۱ ال 

+ هل ینفعن ین الزال بجرعز 
۶ ۳ ۶ نز 

۰ وت راجلّتي بازض مود 
۳ ۳ دی 7 ۲ 72 

۱ نع ایهم شکوتي وتوجمي 


89ج 02 2222 7207 
هرا ت صت ۱ کک 952۹ 


لاتخسبونی فی‌المَوَةمُنْصفا 
وابکوایحی فازق مالفا 


2 


۳ نم من و و 0 
بیْنی وَبینک مَوعد لن یخلفا 
صص ‏ ر 3 3 

ظفرالعَدویمایُوَمْل وا شتفی 


وی ۱ و9 7 مره سس ۵ 
فلا فلاتذرالدموع فتتلفا 
11 ۵ 7 و و م و 

ات المَحاسن آن تَعَدوتوصفا 
1 و سم #: 
لزکا دایثْل یتنا 


رکنم نخفي الصدورمگ کشا 
مان آزشرب لحم اکّفن 
کیت خی آن لت الوا 


7 


ماانصه وم اجده هت زا 


7 ویو ۳۹2 1 2 


مر مر سس او 


فی الوشق الآ یِکوة تکفا 


ترجمٌ بیت: اگر روز جدایی از و اندو میرم مرا عاشقی 
صادق ندانید. 6 ترجمهٌ بیت: از روي دلسوزی بر کشتهٌ عشق 
گریه نکنید» برزنده‌یی بگریید که از یر خویش جداافتاده است. 
ترجمٌ بیت: ای خیال شبانگاهی یار» اگر یار از مربی‌یهری 
پیمان ده میان من وتو وعدهٌدیداری هست که هرگز خلافب 
آن رفتار نخواهم کرد. 6 ترجمه بیت: هنگامی که ساربان بانگ 
رحیل سر داد و کاروان پای در سم نهاده دشمن به مراد دل خویش 
رسید وی یافت. ( ترجمهٌ بیت: با دلی سخت‌تر از كوه‌هاي 
تهامه رهسپار شدند» پس بیهوده شک نریز و خود را هملاک نگن. 
9 ترجمبیت: وصفی کسی را که به عشق خویش گرفتارمکرده 
است از من چه می‌پرسی» خسن او به وٍصف و شمار درنمی‌گنجد. 
ترجمٌ بیت: چه می‌توان گفت وقتی زیبایی او مانندی ندارد؛ 
اگر مانندی می‌داشت (دل از آن یاربی‌وفا می‌کندم و) به مانند او 


دل می‌بستم. در چاپ فروی به جاي «یتکنفا» «تتَألفاه آمده . 
است. (6 ترجمه بیت: آنگاه که از زیبایی چهرة پوشيدهٌ خویش 
رده برداشتند, رده از رازی برداشتند که در سینه‌هانهان بود. 6۳ 
ترجمهٌ بیت: آیا تشنه‌یی که با نوشیدن دریاچه‌یی سیراب نمی‌شود؛ 
با جرعه‌یی از آب ژلال وفع عطش می‌تواند کرد. در چاپ فروفی 
مصراع اول چنین است: «َل یمن لحبیب بطق آیابه 
نگاهی از دار قناعت می‌کند». 6 ت رجمبیت: رگم رادر 


متنزلگاو یاری که وداعش گفته بودم نگاه داشتم و چندان گریستم 


که زمین زيرایّم تر شد. 60 ترجمه بیت: از آنان هم به آنان کوه 
می‌کنم و می‌نام با من به داد رفتار نکردند و جایی براي دادخواهی 
نیافتم. در چاپ یغمایی به جاي «ما انصفون»» «لم ینصیفون» آمده 
است. «6 ترجمهٌ بیت: سعدی! صبور باش» هرچند صبوری در 
عشق مسر نمی‌شوده مگر با رنجی جانکه. 


رس 7 
( کرت( 


+ والَترفي‌دین مهبم 
۲ وظریق تشلوب لح 
+ َغ تزینی برهام لح فایک 
ه صَیادقَلب فوق عَبة خاله 
۶ ارو تیف الْحَکیم بوثله 
کیت ایلاتیا رد 
۸ مس ژفي جشمي و طانة ره 
۹ َلامید لور لش تي 


72272723 دح 
جر جح مر هت 


م2 
2[ تست 


1 1 2 
اسْتطیع | لمَّیرعَنه تفا 
2 2ص و وق سلاو 
اهوی وان غضب الرّقیب و 
مَنْ قال وم الجَفاء فقد جفا 
مَنْ رام قوس الحاجبیُن تهُدفا 
نم ۵ بر من 
شرکایصید الزاهد المتقَشنا 
ی 1 ۰ 
لوکان جالینوس | بح ۳1 
1 ۶ و ۳ ۲ مر ۳ 
والطرف مُذ رل الاحبّة ما غفا 
۶ و ره گه 
فاصیبهمنهاادق واضعفا 
92 رز 5 
مالان فیک آن یمیل رَیَعطفا 


۰ 


۱ ره 9 
3 هذاوّما الستعدی اول عاشق 


ِِ مر 
مر لب گر 
2 


نت الْلطیف وَمَن یراک استأّطنا 


و ترجمٌ بیت: شیدای چشمان باریک‌میانی شده‌ام که هرچند 
می‌کوشم خویشتنداری کم تاپ دوری از او راندارم. چم ترجمة 
بیت: کستوری در این عشق بدعّت است» (فاش می‌گویم) 
عاشقم هرچند رقیب برآشفته شود و آزارم دهد. چ) ترجمةٌ بیت: 
جارةٌ دل از دست‌دادگان صبوری است (و دم نزدن)» آنکه از جَفاي 
یار بنالد خود جَفاکار است. چم ترجمُ بیت: بگذار مر آماج 
تیرباران غمزه خونریز خود کندء آنکه خواهان مان ايزوي یار 
باشد» جان سیر می‌کند. «ي ترجمهٌ بیت: شکارچی دل‌هاست؛ 
روي‌دانُ خاش دامی (ازژلفي سیاه) گسترده است که زاهد 
گوشه‌نشین رانیزگرفتار می‌کند. و ترجمةٌ بیت: شگفت نیست 


م۱ 


کَ 


اگر حکیم از درد عشق او در آستانٌ مرگ قرار گیرد» اگر جالينیس 
حکیم هم او را می‌دید به همین سرنوشت دچار می‌شد. «ٍي ترجمة 
بیت: چگونه می‌توان دّمی به خواب رفت و خیالش را در خواب 
دید وقتی چشم من از روزوداع یاران به خواب نرفته است. 6 
ترجمةبیت: تم ربا موي او می‌عنجم ومی‌بينم که تنم نازک و 
باریک‌تر است. وم ترجمهٌ بیت: حتی دل سنگ‌هاي سخت؛ بر غم 
و اندوو من ترم شد و سوخت. اما دل تو چندان نرم نشد که با من بر 
سروهر بیایی. وی ترجمةٌ بیت: باری؛ سعدی نخستین کسی نیست 
که دل به عشي تو میرده است. تو عراپالطافتی و هر کس که تو را 
ببیندء گداي لطف و جَمال تو می‌شود. 


مر رم مر مر را 
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7/2 ی 7/2 
مر مر مر مر 
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م2 / ۰ 
« ألحَمْذله رب المالمین عَلن 
1 ۲ ۳ 9 2 
۲ الکافل الق | سنا وَوهبة 


2 ۰ ۳ 
۳ سبحانه ین عظبم قادرصَمَد 


+ ألچنْوالانش وان جر 
ه طوبی لطالبه تنشالتا رکه 
۶ کمفی البَرْةَین آثارفذرته 
۷ میات له آضحی 1ب 
« یُزجي السَحائِب والاکام هام 
۰ موی تقاصرّت الاهام عاجرا 
5 ما مود بمخصی حَق نشمنه 


(ترجمُ بیت: خدا راء پروردگار جهانیان را به خاطرنعمت‌هایی 


هم رصع و م م 
مادرمن نعمَة عزاشمه وعلا 


2 7 
۳ 

و 9 2و و ۰ )اه م2 

ان احسنوه وان لمْ یحینوا عَملا 


وه ۳ ۳ 
منشی‌الوّری جیلاین بعدهمٌ جیلا 
مس و 19 
تخربی بدیّه شجدا ذللا 
2 01 ۳ ۳۱ م2 
بُغْدال تخل ین دونه بذلا 


۷4 


نی السّماء لیات من عَقّا 


بسشن عربها خفر 
ی 
سَوّی بفدرته من نطفة رجلا 


7 


7 ۹ 9 1 
لایّهتدون الی |دراکیه شبلا 


2 میم سوه ۵ ۵ م 
لا تنطقَنٌ بدغوّی تورث الخجّلا 


شرتبه‌ها وپشته‌هاي بی‌جنبش و مُرده می ند (و باران فرو 


که ارزانی داشته است سپاس,» ناش بلند و گرامی است. ه‌ می‌فرسند) و زمین خشک را به مرغزاری رسب زبدّل می‌گرداند. در 


ترجمٌ بیت: آن که از روي نیکی و بّخشش روزی می‌رساند» خواه 
بندگان نیکوکارباشند و خواهنه. وی ترجمٌ بیت: پاک است خداي 
بزرگ و توانایی که پناو نیازمندان است. و آدمیان رانسلی پس از 
نسل دیگر آفریده است. چم‌ترجم بیت: آدمی و پری و همه 
جهان‌ها از سم رخواری در برابرش به َجده می‌افتند. (م‌ترجمة 
بیت: خوشا به حالٍ کسی که در طلّب اوست بدا به حال کسی که 
اورارها کرده است نابوده باد کسی که دیگری را به جاي او به 
خدایی گرفته است. «چ ترجمٌ بیت: در میان آفریدگان» چه بسیار 
از نشانه‌هاي قدرتِ او را می‌توان دید» و در آسمان نیز براي 
خردمندان نشانه‌هایی هست. یت رجمه بیت: (نشانه‌هابی) روشن 
براي کسانی که نورشناخت خداي بخشاینده چشم دل آنان را 
شمه کشيده و روشنی بخشیده است. (ترجمهٌ بیت: ابرها را بر 


چاپ یغمایی مصراع او این بیت چنین است: «يرجي السُحاب و 
7 2۳ ِ 7 
کان الازض هایِدة». وم‌ترجمه بیت: به لطفب خویش از دانه‌یی 
درختی می‌پُروراند و به قدرت خویش از نطفه‌یی انسانی پدید 
می‌آورد. وت رجم بیت: مروّری است که دست انديشه آدمیان به 
دامن فهم او نمی‌رسد و آدمیان راهی برای ادراکي او نمی‌پابند. (و) 
و ِ ما 
ترجمهٌ ییت: نه جهانیان حق نعمت‌هاي او را می‌توانند گزارد و نه 
فرشتگان که پیوسته نغمهُ تسبیح او را می‌شرایند. و6 ترجمهٌ بیت: 
گر : پم یت وق ی ی 
که مایهٌ شرمساري تو می‌شود. چم ترجمٌ بیت: خداي مین 
بزرگ‌تر از آن است که بتوان حقیقت او را دریافت» کسی را که 
۳ 
مانندی ندارد» به چیزی مانند نگن. 


محر 
کرت < ۹ 


۱ رفتیم اگر سول شدی از نشست ما 
۲ برخاستیم وتفش تودرتفس ما چنانک 
۳ با چون خودی درکن اگرپنجه‌می‌کنی 
۲_جُرمی نکرد‌ام که عقوبّت کت ولیک 


۵ شک خدای بود که آن بت وا نکرد 


) 0066 


فرمای خدمتی که راید زدست ما 
هر جا که هست بی‌تو نباشد نشست ما 
ما خود شکسته‌ايم چه باشد شکستِ ما 
مردمبه شرع میتکشد شرک مست ما 
باشد که توبه‌یی بکتد بت‌پرست ما 


بل م 
۶ سعدی نکفتَمّت که به مسروباند او 
ِ ‌» ۰ 0 
مُشکل توان رسید به بالاي پست ما 


0 عول: سیر خسته؛ول‌تنگ. نشست: (عصد رم نشستن) 
هم‌نشینی مُعازت. رمای: دستور بده. 49 لَقش: تصویر. 
فْس: جان؛ دل. نشست: مجلس» محیل. معنای بیت: بلند 
شدیم و از پیش تو رفتیم» اما تصویر تو چنان در جان و دل ما نقش 
بسته است که هر جا باشیم تو در مجلس ما حضور داری. 69 با 
چون خودی: با کسی مانندٍ خود» با کسی که توانايي تو راداشته 
باشد. ترآفگن: در اصل «نجه کرافگن» است. واه «ُنجه» به 
قرینه حذف شده است. «پنجه درافگندن) یعنی «پنجه درپنجه 
کسی انداختن با کسی مبارزه کردن با کسی جنگیدن». اگر 
نجه می‌کنی:اگر می‌خواهی مبارزه نی وبجنگی. شکسته: 
شکست خورده» مغلوب, ناتوان. چه باشد: چه ارزشی دارد؟ 
شکست: (تصد رشحم شکستن) شکست دادن» مغلوب کردن. 
جُرم: گناه. قوبّت: مجازات» کیفر. در چاپ یغمایی آمده 
است: «که عقوبت بَرَمٍ». مردم: انسان. به شرع: بت موازین 
شرع. ترک: (در معناي مجازی) معشوق زیبارو. ست:۱. 


مغرور» مست از باد غرور ۲. خشمگین ۳.دهوش. معنای بیت: 
هیچ گناهی که سزاوارشجازات باشد از من سر نزده است» ولی 
معشوق مفرور و خشمگین و دهوش ماءدلباختگان خود را نه 
طبق موازین شرع؛بلک ی‌گناه میکُشد. 8 شکر خدای بود:خدا 
راشکس جاي شکرش باقی است. بُت: معشوق زيباروي 
خوش‌اندام» معشوقی که تاحَل پرستیدن زیباست. باشد که: امید 
است که. بت‌پرست: کناپه از «عاشق». معنای بیت: جاي شکرش 
بافی‌ست که آن بت زیبارو به پیمان عشق خود پای‌بند تماند؛ 
امیدوارم که این بی‌وفایی بُت‌پَرِست مار به خود آوردو توبه کندو 
دست از بت‌پرستی (عشتی زیبارویان) بردارد و خداپزست شود. 
نلَعت: مگربه تونگفته بودم. شرو: (در معناي مجازی) قد 
وبالاي زیبای معشوق. در چاپ یغمایی آمده است: «نکفتَمت به 
درخت بلند اوع. بهبلایپُست ما باقد وقامت کوتاوماء بااین 
قامتِ کوتاهی که ما داریم. «بالای پُست» یعنی «دستِ کوتاه» 
ناتوانی». 


2 2 


2۷ م2 ور 


۱ وقتی دل‌سودایی می‌رفت به‌ستان‌ها 
۲ گه‌تعسه زدی بل گه جایه تریدی کل 
۳ ای بهرتو در دل‌ها وی هر تو بر آسب‌ها 
۲ تا عهلٍ تودربستغ هل همه بشگستم 
۵ تا خارغم عشقّت آویخته‌دردامن 
۶ آن‌را که نی دردی از پای دُرآندازد 
۰ گر در طلبّت رنجی مارا برسد شاید 
۸ هرتیرکه‌در کیش است گربر دل ريش آید 
۰ هرکوتظری‌دارد بایا رکمانابرو 


267222022027 029 


۰ سس ۳ سل 
بی‌خویشتتم کردی بوي کل و ریحان‌ها 
بایاد توافتاد از باذ برفت آن‌ها 
وی شور تو در سرها یی سر تو در جان‌ها 
بعد از تو روا باشد تقض همه پیمان‌ها 
کوته‌نظری باشد 
باید که فرو شوید دست از همه درمن‌ها 
چون عشق حرم باشد هل است ییابان‌ا 
مانیزیکی باشیم از جم له فربا‌ها 
باید که سیر باشد پیش همه پیکان‌ها 


شد رفتن به گلستان‌ها 


َ گویند مگو سعدی چندین سشخن از عشقّش 
" می‌گویم و بعد از منْ گویند به دوران‌ها 


۲ رنتی:روزگاری. دل سودایی: دل سودازده» دل شیدا و عاشق. 
ی خویشتتم کردی :مرا از خود بی خود می‌کرد» مرا مرکست می‌کرد. 
ریحان: هر گیاه و خوشبو. معنای ییت: روزگاری پیش از این دل شيداي 
من برای گشت وگذار بهبغ‌هامیرفت؛ ودرآنجا بري گل‌ماو 
گیاهانِ خوشبو مر از خود بی خود می‌کرد ۰ نعره:فرید. فغان. گه 
جایه فریدی گل: :گاه ل (از شورٍعشتی) جامُ خود را می‌کرید . (جامه 
دریدن» گل کناه از «شکفتن و باز شدن» است. معنای بیت :درباغو 
بستان ي‌دد که اهب شوریده از عشت کل رید قغان شر 
می‌دهد وگاه گل از سوزعشق بُلبل جامه بر تن می‌درید» من از 
تمااي ی صحن عشتبی بات یتدم بایغ وگل ولو 
همه چیز را فراموش می‌کردم. 6 مهر: محبّت» عشق. [در این بیت 
یره دشهر» جناس خط و جناس ناقص با جناس حرف تشکیل 
داده‌اند,] تعیای بیت :آی گسی که بهرت در دل‌ها نشسته وبرلب‌ها 
مُهر زده‌یی (همهُ عاشقات را وادر به سکوت کرده‌یی) شور عشق تو در 
شرها غوفاییبه پا کرده و ازتو در اعماق جان‌ها خانه کرده است» ای 
کسی که همه هستي عاشقائّت را به تسخیر خود درآورد‌یی. 6۶ تا از 
وفتی که. عهد ذربستن: عهد بستن» پیمان بستن. بعد از تو:در اینجا 
یعنی «با وجود نو». تَقض: شکستن, زیر پا گذاشتن. (4 تا:تاوفتی 
که تاروزی که. آویخته: فرو رفته. کوّه‌یری: کوتاه‌فکری» بی‌فکری» 
غفلت. معنای بیت: خارغم عشق تو اگرچه مرامی‌آزره امااز هر 
گلی برای من عزیزتر است» زاست است که این خار در دامن من 
آویخته و قدرت حرکت زازشت کرفته اسی ناما با وتجود ان عار 


گشت و گذار در گلستان‌هاچیزی نیست جز کرناافکری و غفلت. 
از پای دراندازد: :از پای درآورد؛ ناتوان کند ,هلاک کند. دست فرو 
شُستن :دست شستن» چشم پوشیدن. ۰« طلّب : تلاش برای رسیدن به 
مراد. شاید: شایسته است» سزاوار است» بجاست. چون: وقتی . خرم: 
در اینجا مراد «کعبه» است. سهل: آسان. معنای بیت: اگر برای رسیدن 
ور وا و پم ی بای 

شد. کح سخني انا آسان است. 6۵ کیش:تبردن. ریش: 
9 9 . فربان :فربانی .ور قربان» به معني «جللر 
کمان» کٌمان‌دان»» هم هست و شاعران با این وژه ‏ ور «کیش» به 
معناي «نیردان» بازی‌ها کرده‌اند و از «فربان» به صرافتِ «کیش)» و از 
«کیش» به صرافتِ «قربان» افتاده‌اند. اما این بازی غالبا از نوعی 
ظریفکاري صوری فراتر نرفته است و نقشی در معنا ندارد, در اینجا نیز 
چنین است. معنای بیت: اگر همه تیرهایی که در تیردان توست در دل 
دردمنلا من فرو ژوند (باکی نیست)» من نیز یکی از انبوو قربانیان عشتي 
تو خواهم شد. اگر مرا تا پاي مرگ بیازاری؛ از تو روی برنخواهم تافت. 
( نظر داشتن با (کسی):به (کسی) توجه داشتن؛ دل‌بستهٌ (کسی) 
بودن. پیکان: نوكي فلزي تیره تیر. معنای بیت:هرکس که دل‌بستهٌ يار 
ابروکمان است باید خود را در براب رهم تيرهاي آزار و بی‌یهری میپٌر 
کند کسی که دلبست زیباروبی است بای میت و زا راو اه جان کرد 
وتحّل کند ((6 مصراع اول در چاپ بغمایی چنین است: : «گویند 
مکُن سعدی چندین سخن عشقش. 


24 رم 
هکرس 


ی ی ۱2۵ 
(گرت؟ متس ض 


۱ اگرتوبرفگنی در میان شهرنقاب 
کهراعجال نظربرجمال یمونت 
۲ درون ما زتویک دم‌نمی‌شود خالی 
به‌سوي تافته‌پاي دلسم فروبستی 
ه تورا کات سامختصربه گوش آید 
۶ اگر چراغ بمیرد صّبا چه فم دارد 
۱ دعات گفتم و دُشنام اگر دهی هل است 
۸ کجایی ای که تعنشت کنسی و طعنه‌زنی 
۰ اسیربند بلار| چه جاي مرزنش است 
اگرچه صبرمن از روي‌دوست ممکن نیست 


72 ی 777 
که که کح کب 


هزار مومن مخلص درآفکنی به وقاب 
بین یت که تودل می‌بری ّراي ججاب 
کنون که شهر گرفتی زوا دار خراب 
چو موی تافتی ای نیکَبَخت رو متاب 
که حال تشنه نمی‌داننی ای کي سیراب 
گر برد گشان چه شم خوزد تتاب 
که با ثیکردهنان خوش بوّد سوآل و جواب 
توبر کیناری و ما اوفتاده در غرقاب 
گرّت شعاوتسی دست می‌دهد ذریاب 
همی کم به ضرورت چو صبرماهی ا زآب 


۳ م7 
۱ توبازدعوی پرهیز می‌کنی سعدی 
که‌دل به کس دهم کل مدع کذاب 


برفکی:برأفکنی برداری. «ترانکندن زقاب» یعنی «قاب از 
جهره برداشتن» چهرةٌ خود رانشان دادن». درآفکنی: بیندازی. 
عقاب: کیفر عذاب. شراد عذاب الهی در روزقیاعت يا جهتّم 
است. معنای بیت:اگر تو در میا شهر روبند از چهره برداری و 
صورتِ زیبایّت رانشان دهیء دل و دین هزار مومن پاکباز را 
می‌ژبایی وآنها راز ره به ت می‌کنی» چنان که سزاوارجهتّم 
خواهند شد.«6 که را: که را چه کسی را. مجال: توانایی. جمال 
عیموّت: زیبایی خجسته و باشگون. در چاپ یغمایی آمده است: 
«لقاي میموّت». بدین عفت:بااین شیوهء این گونه. رای 
چجاب: از پشت پرده. معدای بیت:اینگونه که تواز س پُرده 
دل‌ژبایی می‌کنی و همه ندیده گرفترعشق تومی‌شونده چه کسی 
تونیی آن را دارد که زیباییفُرخنده تور تماشا کند؟6 درون: دل» 
جان. شهر: کشور. معنای بیت: دل ما حتی یک لحظه از یاو تو 
فارغ نیست, حالا که کشوردل رابه تسخیرخود درآوردی؛ به 
ویرانی و خرابي این کشور راضی نشوء حالا که مرا اسیر و گرفتار 
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۳ ۳ 
عشق خود کردی: با بی‌وهری تباهم نکن .69 موي تافته: موي 
تابدار» موی حلقه حلقه. پای دل: اضافه استعاری. فروبستی: 
بستی, به زنجیر کشیدی. نیک بخت: خوشبخت» سعادتمند. 
شس ۴ ان "۹۳ مین .#7 ۰ ۰ 
روی متاب: (از مصدرروی‌تافتن) رویّت را برنگردان» دوری نکن. 
معنای بیت: با موهای تابدار و حلقه حلقه‌ات پاي ولم را زنجیر 
کردی (مرا گرفتارعشق خود کردی) حالا که موهایت راتاب 
داده‌یی ای دلبرسعادتمند» دستٍ کم رویّت را از من تتاب.» 
جکایّت: شرح حال» درد دل. مُختصّر: در اینجا یعنی «کوچک» 
ِ ۳ ِ 
بی‌آهمیت». گل سیراب: گل پُرطراوت وترو تازه, کنایه از 
«معشوق زيباروي خوش آب و رنگ».(6 بمیرد: خاموش شود. 
صّبا: باٍ خنک و لطیفی که از جانب شمال شرقی می‌وَزّد. «صبا» 
در شعر نقش پیک مین عاشق و معشوق را بازی می‌کند. از رد از 
پیش از نزد. کُمَان: کتان, نام گیاهی که از الیافی ساقه آن 
پارچه‌هاي براق و مرغوب تهیه می‌کنند. «کتان و مهتاب» مانند 
«آب و آتش» و «سنگ و بو» و غیره از اضداد معروفب شعر فارسی 


72722137722272 


ص7۳7 
کرک > 


هستند. به اعتقاد دما نورماه باعثٍ فرسودن و پارهشدن کتان 
می‌شود و شاعران فرسی‌زبان این تضمون را رها به کار رده‌ند. 
در این بیت م اد از کتان «تار و پود وجود عاشق» است. مهتاب: 
نورماه» در این بیت مُراد از مهتاب «چهرة زیبا و روشن معشوق» 
است. معنای بیت: اگ چرغ دراروزش باو با خاموش شود با 
مباچه فشه‌یی می‌خورد؟ (هیچ)» و اگر چهر مهتاب‌مانند 
معشوق نار و پوز هستي عاشقان راز هم بیاشد و آنها را بسوزاند و 
خاکستر که معشوق زاین بابت چه غضهیی می خورد؟(هیچ) 
1 دعات گنتم: توراذعا کردم. سَهل است: آسان است» قابل 
حثل است اهمیتی نداد که: زیرا. شگردعنان: زیبارویان 
شیرین‌سخن. خوش بُوّد: خوشایند است» دْنشین است.(6 
کردن: رده گرفتن» عیب‌جویی کردن. کنار: ساحل ۰(تو بر 

کناری» یعنی «تو در ساحل هستی» (و با خطر غرق شدن روبه رو 


نیستی). غرقاب: آب عمیق که شخص راغرق می‌کند » گودي 
بعضی نقاط درپا یا رود. وهای کی دایر مه 


م۱7 
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وحم چم 
> 


می‌گیری و طعنه می‌زنی (که چرا دل به عشق دادی) تو کجایی و ما 
کجاييم. ت از حال من خبنداری» زب یرادر ساحل نشسته‌یی و من 
در میان گرداب دست و پامی‌زنم ۰ بند بلا: [تشبیو صریح] 
زنجیررنج و یحتّت» مُراد «زنجی رعشق» است. گرت: اگربرای 
تو. دست مي‌دهد: امکان‌پذیر است. ذریاب : کمک کن. معنای 
بیت : چگونه میتون به اسیری که در دم عشق گرفتار شده است 
طعنه زد و او راعرزنش کرد؟ اگر می‌توانی کمکی کنی» به فریادم 
برس.6 به ضرورت: از روی ناچاری. چو: چون» مثل» مانند. 
معنای‌بیت :اگرچه من طاقتِ دوری از یار راندارم؛ ما از روي 
ناچاری صبر میکنم و مان ماهيبیرون فتادهزآبه در تب و 
تام ((6 5عوي پرهیزمی‌کی:اعاي نقوامی‌کُنی. که:بیانی است 
وجملا پس از آن دل به گس ندهم) مضمونِاعا بیان می‌کند» 
می‌گویی که. لدع کذاب: (حدیت نبوی) همه مُدّعیان 


دروغگویند. 
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غافتند از زندگی مستان خواب 
کج ‌ بسا تس 

۲ تانپنداری شرابی کفتسکعت 

۳ از شراب شوق جانان‌مست شو 
و 2 

۴ فرب خواهی کُردن از طاعت مب 
سرب وهی نت 


خفتهدروادی ورفنه کاروان 
/ 


۶ تانپاشی تخم طاعت ذخل عیش 
۷ شمه حیوان به تاریکی در است 
۸ ه رکه دایم حخلقه بر میندان زتد 


۰ رفت بایدتابه‌کام دل‌رسید 


2 72602 
>ککور کر کرو کر 


زندگانی چیست مستی از شراب 
خانه آبادان و عقل از وی خراب 
کانچه عقلّت می‌برد شرزاست و آب 
جایگی خواهی ر از خدعت متاب 


م7 
مس سو 


سمش مَنْزل نبیند جز به خواب 
برنگیری رنسج بین و گیج یاب 
لزلزآندر بحرو گنج آشدر خراب 
ناگهش روزی باشد فتح باب 


م2 ۱1 7 
شب نشستن تابرایه افتاب 


۰ 


, سعدیا گر مُزد خواهی بی‌عتل 
۳ 
تشنه خسبّد کاروانی بر راب 


(معنای بیت: کسانی که هستٍ خواب غفلت هستند آنان که به 
خواب سنگین غفلت فرو رفته‌اند» از حقیقت زندگی بی خبرند. 
زندگی واقعی چیست؟ مستی از شراب. 9 تا: در اینجا براي 
تختیر امله اسخا؛ «تا تبنداری» یعنی «مبادا خیال کُنی». خانه: 
در اینجا مراد «خانه جسم» است. آبادان: (در معناي مجازی) 
خوش و خوب. معنای بیت:مبادا خیال کنی شرابی که به ت و گفتم» 
شرابی است که (براي مدب کوتاهی) ماه خوشي جسم می‌شود» 
اما عقل راتّباهمی‌کند. 69 شراب شوق: [تَشبیه صریح] جانان: 
معشوق» محبوب. مراد «معشوق آزلی» است. کذزیرا. می‌برد: 
نابودمی‌کٌند. شُراست و آب: وا شراب (به معناي شراب 
انگوری) رابه دو جزء «شر < شرّ»» و «آب» تفکیک کرده است و 
شراب را آمیزه‌یی از «بدی و آب» دانسته است. فرب: نزدیکی 
(به درگاوخدا). گردن پیچیدن: شرباز زدن» روی گرداندن. 
طاعت: ۱. اطاعت فرمانرداری ۲. عبادت. جایگی: آنجه به 


ت۳2 
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خدمتگزاران و سربازان دهند وظیفه مُستّمری. خدتت:بندگی» 
چاکری» خدمتگزاری. ترتافتن: مرپیچی کردن. معنای بیت: اگر 
می‌خواهی به درگاو خدا نزدیک شوی, از اطاعت و عبادت شرباز 
نزن. همچنانکه اگر می‌خواهی (از سلطان) جایگی و مستّمری 
بگیری» بایداز خدمتگزاری ترپیچی کُنی. 6 وادی: صحراء 
بیابان. ترشعش: براي او می‌ترسم می‌ترسم که او. ضمیر «ش» 
تم فعل ترسیدن است.و تمام مصراع اول (در وادي خفته و 
کاروان رفته) ّصف حال همین ضمیر أست. عَثزل: مقصد. 
معنای بیت: می‌ترسم کسی که در بیابان به خواب رفته و کاروانش 
رفته باشد» مَقصلٍ خود را جز در خواب نبیند (-هرگز به مقصد 
نرسد). 9 تخم: بذر. [«نخم طاعت». تشبیه صَریح]. دْخل: 
حاصلی که از زمین به دست آید» عایدی» درآتد. عیش: زندگی. 
برنگیری: به دست نمی‌آوری. معنای بیت: تا بذرفرمانبرداری و 
بندگی نیفشانی» حاصلی براي گذران زندگی به دست نم آوری» 


جصحص مر 
گت >( 


زحمت بکش تابه گنج برسی.(6 چشمٌ حیوان: آب خیات. بر 
پایه آنجه درداستان‌ها آمده» آب حیات چشمهیی است در 
ناحبه‌یی تاریک از شمال به نام «ظلمات» که هر کس از آن بنوشد» 
مر جاودان پیدا می‌کند. به تأریکی در است: در تاریکی است. در 
چنین افعالی که دو حرف اضافه وجود دارد» تغو رت حذف 
می‌شود و دومی جاي آن را می‌گیرد. وود مروارید. آنتدر:در. 
بحر:دریا. خواب: خرابه؛ ویرانه. «گنج در ویرانه است» مَّلی 
است معروف. معنای بیت: چشمه آب خٌیات در تاریکی (در 
سرزمین ْلْمات) قرار دارد» مروارید در اعماتی دريا (درياي ۳ 
خطر و طوفانی) است و گنج در ویرانه (در جاي دور افتاده و 
نامسکونی) نهفته است. باری» برای رسیدن به هراد باید خر کرد و 
سختی‌ها را به جان خرید.«) خَلقه: قطعه فلزی دایره‌مانند که به در 
خانه آویخته است و با آن در می‌زنند» کوبه. میدان: آهنی پهن که 
روي ذرخانه میخ‌دوز شده وبا کوبیدنِ حلقه بر آن, اهل خانه را 
خبر می‌کنند. نع باب: باز شدن کرء کنایه از «گشایش». معنای 
بیت: هر کس که پیوسته درخانه رابه صدا درآورد و بکوبد» روزی 
ناگهان درخانه رابه رویش می‌گشایند. کسی که مرب کار کُند و 
نومید نشود سرانجام روزی به مُرادٍ خود خواهد رسید. مضمونِ 
مصراع او این بیت در عبارتِ مشهوری آمده است که برخی آن را 
حدیث دانسته‌اند: «مَه قرع باب وج کسی که دری را بکویّد و 
دراین کار مُصرّباشد سرانجام به درون می‌رَود», این مَضمون رآ در 
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حدیثی دیگر نیز می‌توان یافت: «مادشت فی صّلاو فانت فرع باب 
امک وم یم باب امک یت له تاوقتی در نمازباشی 
مشغول کوبیدن رخا پادشاهی» و هر کس که رخانه پادشاه را 
بکوبٌد» در رابه رویش خواهند گشود». مولانانیز در مثنوی گفته 
است: «گفت پیغمبر که چون کوبی دری / عاقِبت زان در برون آید 
سری».(6 کام: مراد آرزو. رسید: در جأپ فروفی «رسند) آمده 
است. شب‌نشستن: شب‌زنده‌داری کردن» شب بیدار ماندن. 
رآید: طلوع کُند. معنای بیت: برای رسیدن به مرو دل بید از پا 
َیشٌست ورفت. برای دیدن طلوع آفتاب باید شب‌زنده‌داری کرد. 
آرزو بی‌رنج و تلاش به دست نمی‌آیدء کسی که می‌خواهد شاه 
میدن تب و باشد باید رنج کار و شب‌زنده‌داری رابر 
خود هموار کند.( خسبد: [از مصد رخسبیدن] می‌خوابد. 
کاروانی: مسافر» هم عف رکاروان. سراب: مَنظره پهن آبی در قطح 
زمین که به یب انعکاس کل نور بر لایه‌یی از هواي گرم رقیق 
شده» پدید می‌آید. کنایه از «چیزولخواه» اما موهوم؛ وعد؛ٌ فریبنده؛ 
اما پوج». «بر شراب» روایتٍ یخمایی است. در چاپ فروفی آمده 
است: «در سراب). معنای بیت: سعدی, اگر بدونٍ کار ورنج 
انتظارمزد و پاداش داشته باشی» حال و روزتو به مسافری می‌ماند 
که شراب را آب می‌پندارد و به امید مراب تشنه به خواب می‌رَوّد. 
همان‌گونه که یافتن آب در راب محال است» مُزد گرفتن از کار 
ناکرده نیز محال است. ۱ 
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۱ ماراهمه‌شب نمی‌برد خواب 
۲ در بادیه تشنگان بشردند 
۳ ای سختکمان سُست‌پیمان 
۴ خار است به زیرپ هلوانم 
۵ ای دیده عاشقان به روت 
۶ من تن به قضاي عشق دادم 
۷ زهر از کف دست ازنینان 
۸ دیوانه کوی خوبرویان 
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۳ ۳_3 
اي خفتهروزگ از ذریاب 


وْزجلّه به کوفه می‌روّد آب 
این بود وّفای عهد اصحاب 
بی‌روی تو خوابگاه منجاب 
چون روی مُجاورانْ به‌یحراب 
و 
پیرانه‌تر الم به کتاب 
در حلّق چنان رَد که جلاب 
درد ش تکتد جفای بَوّاب 


٩‏ سعدی نتوان به هیچ کشتن 
به فراق روی آخباب 


(همه‌شب: تمام شب شرامرشب. خفعه به خواب رفته, در 
معناي مَجازی «به خواب خوش فرورفته و اسوده‌دل», و نیز 
«غافل». دریاب: کمک کن» بهفریادپرس. معنای بیت: ما تراسَر 
شب بیداریم» عشق تو آرامش را از ما ژبوده است» ای کسی که 
غافل از حال عاشق دردمند و شب‌زنده‌دار به خواب خوش فرو 
رفته‌یی وروزگار به کام توست. به فریاد ما پرس. 6 بادیه: بیابان؛ 
محرا. جله: شهری در عراق میان کوفه و بغداد؛ در ساحل رود 
فرات. کوفه: شهری در عراق. در چاپ بغمایی آمده است: «وَژ 
له به کفه می‌برند آب». معنای بیت: مسافرن بیابان از تشنگی 
جان دادند, در حالی که آب فراوان از جلّه به کوفه جاری‌ست. مراد 
این است که معشوق بی خیال است و به عاشق اعتنا ندارد» وگرنه 
ذژهیی لطف وتوجو اومی‌تواند جان عاشق رابخرد. 69 
سخت‌کمان: پهلوان و تیراندازنیرومند» کنایه از «معشوق بی‌رَحم». 
سُست‌پیمان: کسی که چندان به پیمان خود پای‌بٌند نیست و به 
آسانی آن را زیرپ می‌گذارد» در اینجا راد «یاربیوف» است. ژفاي 
عهد: به سر بُردن پیمان, پای‌تندی به پیمان. اصحاب: جمع 
صاجب, دوستان» باران. معنای بیت: ای یاربی‌تحم و بی‌وفا؛ 
پای‌بندی به پیمان دوستان این بود؟ این بود حاصل آن همه قول و 
قرار؟ چپهوام:پهلوهايم. خوابگاه: جاي خواب بستر. خوابگاو 


دحوم محر 
( کرک( 


سنجاب: بُستری که از پوستِ سَنجاب درست شده باشد. معنای 
پیت: دور از توحتی اگر بربسترگرم و نرمی از پوس سَنجاب 
بغلتم احساس می‌کُنم که خار در پهلوهایم فرو می‌زود. 0 
مُجاور: کسی که در مکانی مقدس (مانند مَکه و مدینه و معمولادر 
مسجد) اعتکاف می‌کند. یحراب: جایی از مسجد که امام در آن 
نماز می‌گزارد. در شعرعاشفانه ابروي یار رابه محراب تشبیه 
کرد‌اند. )تن دادن: تسلیم شدن, پذیرفتن. تضاي عشق: 
سرنوشتی که عشق برای آدم رقم بزند. پیرانه‌ضر: َرٍپیری» در 
دوران سالخوردگی. کتاب: مکتب خانه. معدای بیت: من در برابر 
تقدیرعشق تسلیم شدم و عرپیری ماننلٍ کودکی نوآموز به 
مکتب‌خانة عشق آمدم. ‌نازنین: معشوق ظریف و لطیف. 
حَلق: گلو. جُلاب: شربتِ قند و گلاب که در قدیم به عنوان 
داروي تقویّت قلب تجویز می‌شد. (6 خوبرویان: زیبارویان. 
درد ش نکند: او را به درد نم یآوّرد. جفا: بی‌یهری آزار. بواب: 
دربان. « فراق: جدایی» دوری. آخباب: جمع خبیب؛ دوستان؛ 
عزیزان. معنای بیت: سعدی ربا هیچ وسیله‌یی نمی‌توان کُشت 
مگر با جدایی از عزیزان» تنها چیزی که می‌تواند سعدی را از پای 
درآورد» جدایی از معشوق است. 
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۱ ماهرویاروی‌خوب ازمن‌تتاب 
۲ دوش در خوابم د رآضو ش آمدی 
۲ ازدرون سسوزنساک و چسشسم تسر 
مرکیه‌بازآیدزدرپندازم اوست 
ه نازکش راجان درویشان‌هدف 
۶ او شخن می‌گویدودل‌می‌برد 
۷ حیف باشدبر چنانتن‌پیرهن 
+ خوی‌به‌دامان ازبناگوشش بگیر 
٩‏ فتنه‌باشد شاهدی شمعی به‌دست 


۰ بامدادی تابه شب رویت مپوش 


کرک هک ۵ ج) 
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بی خطا کشتن چه‌می‌بینی صَواب 
وین تپندارم که بیتم جزبه خواب 
نیمه‌یی در آتشم‌نیمی در آب 
تشنه‌یسکین آب پندازد مراب 
ناخکش را خون یسکینان خضاب 
اوتعک می‌ریزدو شردم کباب 
لم باشد بر چنان صورت ناب 
تابگیرد جامه‌ات بوی گلاب 
سرگران از خواب و َرست از شراب 
تابپوشانی جٌمال آفتاب 


۳ سعدیاگردربرّش خواهی چو چچنگ 
۱ گوشمالت خوزد باید چون باب 


(ماهروی: دارای چهره‌یی زیبا مانند ماه. خوب: زیبا. روی 
تافشن: روی گرداندن» دوری کردن. بی‌خط: بی‌گناه. صواب دیدن: 
درست دانستن, روا دیدن. معنای بیت: ای ماهرو چهرةُ زیبایّت را 
2 " ۳۳2 
از من برنگردان ودوری‌نگن (با این کار مرا می‌کشی) آخر چگونه 
است که کشتن بی‌گناهان را روا می‌دانی؟ 68 دوش: دیشب. در 
خوابم: در خواب مراء ضمیرهم» هعلق به آ وش است» «در خولم 
در آغوش آمدی» یعنی در خواب در آغوشم آمدی. 69 درون: دل. 
چشم تر: چٌشم گریان. (6 باز ید زدر: از در وارد شود. مسکین: 
ک ام ِ 0 ۳ 
بیجاره. بی‌توا. در اینجا برای بیان ترحم آمده. «تشنه مسکین اب 
پندارد مراب» یعنی تشن بی‌توا عراب راء آب تصور می‌گند. 
محشوق را «آب» دانسته و دیگران را «سراب». (ناوک: تیر 
کوچک. (در معناي مجازی) تیرغمزه»اشارة نازآلودٍ شم و ابروي 
معشوق. درویشان: بینوایان» نیازمندان. هدف: نشانه تیر. 
خضاب: آنچه برای رنگ کردنِ موي سر و صورت و پوست بان و 
ناخن به کار می‌رفت» ماننٍ ناو غیره. معنای بیت: با تیر 
غمزه‌اش جان نیازمندان را هدف گرفته است و ناخن‌هایش رابا 
خون عاشقان بی‌توارنگ کرده است. نک ریختن: نمک 
پاشیدن, کنایه از «حرکات شیرین کردن؛ دلذبایی کردن». 69 
حیف باشد: ظلم است؛ بی‌انصافی است. صورت: شکل و 
شمایل, اندام چهره. نقاب: روتند؛ ججاب. () خوی: (به 
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صورت «خی» تلفظ می‌شود). بُناگوش: تم گوش, ژخسار. 
«ناگوش» معادل کل در مصراع اول است. «فتنه: آشوب مایه 
فتنه‌انگیزی مایهً گمراهی. شامد: زیبارو. زیبارو رااز آن رو 
«شاهد» نامیده‌اند که شاهدی‌ست بر زیبایی و کمال آفرینش 
خداء یا آن رو که همیشه دردل عاشق حاضر و نار است. 
سرگران از خواب: کسی که عّش از سنگيني خواب به یک سو خم 
شده باشد. 6 در چاپ یغمایی آمده است: «بامدادی تا به شب 
رویّت بپوش / تانپوشانی جمال آفتاب». در بر در آغوش. 
چو: جون مثل» مانند. چنگ: از سازهاي زهي قدیم, داراي هفت 
سیم که آن رب انگشت می‌نواختند. شاعران چنگ را به مناسبتِ 
شکل خمید آن به پیری خمیده‌قاکت تشبیه کرده‌اند. گوشمال: 
گوشمالی, تنبیه.تارهای زباب از یک طرف به سیم‌گیر (که ثابت 
است) بسته می‌شود و از طرفی دیگر به گوشی‌هاي چرخان. این 
تارها را نوازنده به هنگام کوک کردنٍ ساز می‌پیچاند؛ این عمل را 
شاعران به کنایه «گوشمال» گفته‌اند و از آن دو معنا اراده کرده‌اند: 
یکی کوک کردن و دیگری تنبیه و تأدیب. زباب: از سازهاي زهي 
شبیه تار که در قدیم آن ابا انگشت یا زخمه یا آرشه می‌نواختند. 
معنای بیت: سعدی اگر می‌خواهی او را مانندد جنگ در آفوش 
بگیری» باید مانندٍ زباب گوشمال بخوری. وصال او بی‌رنج دست 
نمی‌دهد. 
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۰ ای مسلمانان فغان زان نرگس جادوفریب 
+ روسانه رو دار ژنگیانه زلف و خال 
۳ از عجايب‌هاي عالّم سی ودو یز عجیب 
۲ ماهویروینْ تبرو(هرة شمس وقوس و کاج وعاج 
بان و خطمی شمع و صَندل شیرو قیر ونورونار 
۶ م4عجزات پنج وپیخمبر به‌رویش درپدید 
۷ ای صتّم گر من بمیرم ناچشیده زان بان 


0 2 گکرج) 
5 و 


کوبه‌یک زه برد از من صبر و آرام و شکیب 
چون کٌمان چاچیان اببروی دارد پر قتیب 
جمع می‌بینم عصیان در روي آو من بی خجیب 
موز ونرگش لل و کل سبزی ومی وصل و فریب 
هد و شک مشک و عبز درو نار و سیب 
احمد و داودو عيسی خضّروداساد شیب 
موه وی رن تیب 


۸ سعدیا از روی تحقیق این سخن نشنیده‌یی 
هرنشیبی را فراز و هر فسرازی را ذشیب 
۲ 


قغان: داد فریاد. ترگس: گي ترگس؛ استعاره از «چّشم خمار 
معشوق». جادوفریب: فريبندهٌ جادوگر» ساچرفریب؛ بسیار 
افسونگروزیبا. کو: که او زیرا. به‌یک ره:۱.به یک‌باره ۲.با 
یک‌بارنگاه کردن» بایک‌نگاه. شُکیب: شکیبایی تحمُل. معنای 
بیت: ای مسلمانانبهفریادم برسید و مرااز دست آن چشم خمار و 
افسونگر نجات دهید» زیر به یک‌باره یبا یک نگاه آرم و قرار و 
شکیبایی را از من زبود. «6 رومیانه: (در اینجا صفت است) ماننل 
رومیان. کنایه از «سفید یا شرخ و سفید». ژنگیانه: (صفت) ماننلد 
زنگیان» کنایه از «سیاه). چون: مثل» مان چاچیان: مردم چاج. 
«چاچ» ناحُ قدیم ماوراءلنهر در غرب فرغانه؛ بر ساحل شمال 
شرقي سیردریء مر زآن شهرچاج» مطابق با تاشکند کهنه» در قرون 
وسطی از بزرگ‌ترین شهرهاي اسلامی در ماوراي سیردریا بود. 
شهرتٍ چاچ در ادب فارسی به عجّب کمان‌هایی بود که در آنجا از 
چوپ خَدّنگ می‌ساختند و تردم آن حدود نیز به جنگ‌جویی و 
تیرآندازی مشهور بودند. پرقتیب: پر از هر و خشم و ناز. «عتیب» 
مُمال عتاب است. معنای بیت: چهرهٌ او همچون چهرُ رومیان 
سفید است و ژلف و خاش همچون پوست زنگیان سیاه» و ابرون 


رصح 
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گماني او که به کمن مردم چاچ می‌مانّد راز هر و خشم وناز 
است. «) عجایب‌ها: واژهة «عجایب» در اصل جمع است به معناي 
«شگفتی‌هاء چيزهاي عجیب»؛ اما در متون فارسي قدیم بارها به 
صورتِ مفرد به کار رفته است و ازاين رو آن را جمع بسته‌اند. 
عیان: آشکارا. بی‌خجیب: بی‌برده. «حخجیب» مُمال «حجاب) به 
معناي «پرده و پوشش) است. معنای بیت: در میان شگفتی‌هاي 
جهان, سی و دو چیز شگفت‌انگیز هست که من همه نها را بی‌بُرده 
و آشکارا در وجود او می‌بینم. 6 پُروین: مجموعهُ شش با هفت 
ستارةٌ کوچکي درخشان در صورتٍ فلكي ثور که آن را به گردن‌بند 
(عفد )ی خوشه انگور (خوشه پُروین) نیز تشبیه کرده‌اند. تیر: 
غطارد» کوچک‌ترین سیر منظومهُ شمسی و نزدیک‌ترین سیاره به 
خورشید. لک ُطرد در مات بَطلّميوسي فدیم بالای فک قعر 
است و در احکام نجوم قدیم آن را دبیر(-نویسنده» مُنشی» کایّب) 
فک می‌خواندند و به همین دلیل غالبا به لک یام مارد اشاره 
کرده‌اند. ژهر: ناهید. از سياره‌هاي منظومه شمسی, الههُ رب و 
شادی و عشق در شعرفارسی. زهره به عنوان «نوازنده فلک» 
معروف است. شمس: خورشید. قوس: مان و نیز نام یکی از 
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دوبرج سیارةً مشتری (قوس و حوت). کاج: نام فارسي درختٍ 
صنوبر درختی است خوش قامّت که در شعر قد و بالای معشوق را 
به آن تشبیه کرده‌اند. کاج» شبیه مرو است. موزد: هدما آن («مرد) 
لفط می‌کردند و در این بیت نیز چنین است) درختی هميشه سبز 
وداراي برگی خوشبو وگل سفیبٍ کوچک و خوشبو. برگیایین 
درخت بسیار سبز است و به همین دلیل ژلف و گيسوي زیبارویان 
رابه آن تشبیه کرده‌اند. آفل: عنگ قیمتی به رنگ رخ روشن و 
زیباء در اینجا استعاره از «لب معشوق» است. گل: گل شرخ. در 
شعر استعاره از «گونه یا هر طیف و شاداب و با طراوت معشوق» 
است. سبزی: سبزه» علف و گیاو ژستنی؛ نیز حالت و چگونگی 
آنچه به رن سبز است. در اینجابه (سبز؛ حَط» معشوق (موي نرم 
و نازک چهره) اشاره دارد. می: ظاهرآدر این بیت بیشتر رنگ رخ 
آن مورد نظر است. اين غزل روی هم رفته غزلی‌ست شست. 0 
بان: درختی نازک و خوش‌نما که میوةٌ خوشبوي آن را حَبّالبان و در 
فارسی «تخم غالیه» گویند. از این میوه روغنی بسیار خوشبو 
می‌گیرند که در ساختن غالیهبه کار می‌زود.. ظلمی: گیاودایمییا 
یک‌ساله باگل‌هاي سفیدیا شرخ. گل وبترگ و ريش آن لحاب 
بسیار دارد. ريشه آن مصرفی دارویی دارد. صَنْدل: چوب خوشبوي 
درختی به همین نام بهترین آن شرخ یا سفید است. اساْس صندل 
در داروسازی و عطرسازی مصرف دارد. نظامی گفته است: «صَندل 
آسايش زوان دارد/ بوي صَندل نشانِ جان دارد». شیر و قیر: در 
اینجا مراد «سفیدی و سیاهی» است. مراد چهرة سفید و زلف سیاو 
معشوق است. [میان «شیر» و «قیر» جناس مُضارع و لاجق 
شراعات شده است.] نار: آتش. [میان «نور» و «نار» جناس 
مضارع و لاجق مُراعات شده است]. شهّد: عسل. مشک ماد 
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فعّلری که از افب آهوي ختایی به دست می‌آید. عَنبّر: ماده‌یی 
چرب و خوشبو که در رود نوعی وال به نام «ماهي عنبر» تشکیل 
می‌شود و در عطرسازی به کار می‌زود. درّ: مروارید, در شعر 
استعاره از «دندان‌های معشوق) است. لول مروارید. در شعر 
استعار از «دندان‌هاي معشوق» است. ناره مُحففانارهاستعاره از 
«پستان معشوق». سیب: استعاره از «چانهُ معشوق». 49 پدید: 
پیداء آشکار. «به رویش در پدید» یعنی در (چهره یا در وجود او 
پیداست). احمد: حضرتِ محمد (ص). معجزه حضرتٍ محمد 
قرآن است و لابشد آنچه در معشوق دیده می‌شوده آیاتِ جٌمال الهی 
است. داود: از نبیاي بنی اسرائیل به داشتن صداي خوش شهره 
است. عیسی: پسر مریم» مردگان را زنده می‌کرد و لابشد معشوق نیز 
دم مسیحایی دارد. خضر: بنابه روایات کسی است که به سَیّب 
نوشیدن آب حیات شُمرابدی یافت (نگاه کنید بهفرهنگ اعلام 
پایان کتاب). و لابشد دهان معشوق چشمٌ آب حیات است. داماد 
شعیب: کنایه از موسی (ع)» از معجزاتِ معروف او در شعرفارسی 
«ید بیضا و مغلوب کردن ساحران» است» و لابشد زیبایی معشوق . 
نیز -چنانکه در بیت اول آمده-ساچرفریب است. 6 ستم بُت» 
استعاره از معشوق زيباروي خوش‌اندام» معشوقی که تاحل 
پرستیدن زیباست. ناچشیده زان لبان: این عبارت قید حال براي 
«بمیرم» است»یعنی در حألی بمیرم که مزلب‌هاي تو را 
نچشیدهام و آنها را نبوسیده‌ام. دادگر: مراد خداي متعال است. 
حسیب: (مُمال حساب) مُحاسبه» با زخواست. «روز خسیب» 
بعنی روزقیامت. (6 از روی تحقیق: به حقیقت» براستی. پشیب: 
سرازیری» (در معنای مجازی) آسانی. فراز: بلندی» سربالایی» 
(در معناي مَجازی) سختی. 
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۲ به نا زخفته چه‌داند که دردمند فراق 


۲ به قهرمیرَوَم ونیست آن‌مجال که باز 
۲ پدربه صبرنمودن مُبالَفت می‌کرد 
۰ جواب دادم ازین ماجرا که ای بابا 
۶ دار توبه توقلع زمن که در سجد 
۷ به کب از چه فرستادیم یکو ناد 


مر > مر 
266۵ 


سراهمیشه قضارا قیائت است تصیب 
به شب چه میراد ی الخصوص غریب 
به شهسر دوست دم درنهم زدست رفیب 
که ای پسر بس ازیس روزگار بی‌ترتیب 
چو درد من نپذیرد وا به جهد طبیب 
ماع چنگ تاش ل کتم نهوعظ خطیب 
گرفته اخن چنگم به ژخم چوپ ادیب 


۸ هنوز بوی مخت ز خاکم آید اگر جدا شود به لخد ند بَدّم از ترکیب 
٩‏ به اختیارندارد سر سر سعدی 
ستم ریب نباشد زروزگار عجیب 
( فیاعت: در اینجا مُراد «هول و هراس و وحشتِ روز قیامت» است. موسیقی» به کار رفته است. چٌنگ: از سازهاي زهي قدیم» داراي هفت 


معناي مجازي قیامت؛ «آشوب و فتنه و غوفا» است. حبیب: محبوب. 
مرا: براي‌من. قضا را: از روي اي الهی از قٌضاء یاقا معنای بیت: 
َفْر کردن و جدا شدن از دیارمحبوب چنان هراس‌انگیز است که انگار 
قياکت فرارسیده است. و اتفاقاً هميشه قیامت تْصیب من شده است. 6 
به ناز: با آسایش و شادکامی. فراق: جدایی» دوری. علی‌الخصوص: به 
خصوص, به ویژه. غریب: دور از وطن» جدا افتاده از یار و دیار. معنای 
بیت : کسی که آسوده و شادکام به خواب رفته است چه می‌داند که عاشق 

باه درد جدایی شب را چگونه ماد به خصوص کسی که از وطن 
ویار و دیا نیز دور افتاده است. 60 به قهر: از روي اجبار و ناچاری» در ار 
ظلم و بیتم. مجال: امکان. قَم درَُم: پابگذارم» وارد شوم. زقیب: 
نگهبان» محافظ .در شخصیت پردازي شعر عاشقانه کلاسیک 
قیب یا نیارد که وظیفه درد مان از ددرا وت کرد عاشنق 

معشوق شوند. معنای پیت: تور بارش نم ر گر از 
دست ظلم و سیم نگهبان معشوق امکان آن نیست که به شهراو وارد شوم. 
69 عبر نمودن: شکیبایی کردن» تَحمُل نشان دادن. مات می‌کرد: در 
آیتجا یمتی «سیاز داکید می‌کزه: کهءبمانی اببت. :یمن کن: 
روزگاربی‌ترتیب: زندگي بیضم. معنأی بیت: پدر در مورد صبر و 
شکیبایی به من بسیارتأگید میکرد و می‌گفت :ای پسر دست از اين زندگي 
بینظّم و ترتیب بردار.(6 ماجرا: ما ءآنچه اتفاق افتاده» در اینجا به 
معناي «مرافعه و مواخذه و بازخواست و سرزنش» به کار رفته است. ای 
پاپا: : در چاپ فروفی «ای باب» آمده است اگر این روایت درست باشد» 
بی‌گمان «باب» به صورتٍ دیگری (مثلاملباب) تلظ می‌شده است. 
چو: وقنی. جهد: سعی» کوشش, تلاش. 4 سماع: در لخت به معناي 
«شنیدن» است. در اصطلاح صوفیه به معناي «آواز خوش وآهنگ دل‌انگیز 
سس < جح 
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سیم که آن را با انگشت می‌نواختند. تأمل کردن: به معناي اندیشیدن» به 
فکر فرو رفتن؛ با دقت نگریستن است.اما در اینجا به معناي «بادفت 
شنیدن و گوش دادن» به کار رفته است. خطیب: واعظ. معنای بیت‌های 
پنج و شش: در برابراین بازخواستِ پدر جواب دادم و گنتم: ای پدر» وقتی 
درد من باسعی و لاش طبیب درمان نمی‌شودء از من تفع توبه نداشته 
باش: زر حتیونی در مسجد هستم گم بر و خوش چُنگ است 
(آوازچُنگ در عر من طنین می‌اندازد) نه وعظ واعظ. 6 آچه: مخ 
«اگرچه). فرستاديم مرافرستادی. تکو نامد: هن 
نتیجهٌ خوبی نداشت. چنگ: پَنجه؛ دست. . رخم: : ضربه. ادیب: شلّم. 
معنای بیت: اگر چه مرابه مکتب‌خانه فرستادی و در آنجا ضربه‌های ترکة 
معلیمناخن‌هاي دستم را می‌ریخت (کنایه از اینکه به شدت تنبیه می‌شدم 
با ومع بااسختگیری رفتار می‌کرد) اما این کار نتیجه خوبی نداشت. 0 
هنوز: همچنان. خاک: قبر گور. لحَد: قبر. بند: مفصّل, محل اتصال 
دواندم از بدن. «بْد ی کسی جدا شدن» یعنی بند از بندٍ کسی جدا 
شدن, تکه تکه شدن» ریز ریز شدنء در اینجا مراد «متلاشی شدن جسد» 
است. ترکیب: در اینجا یعنی «ساختمان بدن»» به این اعتبار که از به هم 
پیوستن اندام‌هاي مختلف تشکیل شده است. معنای بیت: اگر بمیرم و 
ند ند ساختمان دم در گور از هم بپاشد و ریز ریز شوم» هر کس که بر 
سرمزارم بیاید بوي عشق و مَحبّت را از خاکم خواهد شنید. عشق تا مغزٍ 
امتخوا من نف کردهاست وبا مرگ هم از میان نخوامد رنت. 9 
اختیار: خواست. سّر: در اینجا یعنی «میل» قصد». روایتِ این مصراع در 
چاپ یغمایی چنین است: «به اختیار نداری رم بکذار». غریب: 
عجیب؛ غیرعادی. معنای پیت: سعدی به خواست و اراد خود قصل عر 
ندارد (به ناچار می‌رَود) ظلم و تم از این روزگار عجیب؛ عجیب و 
غیرعادی نیست. 
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۱ ای ریق ان شم شَهٌوات 
۲ غافل ازکارسرگ‌تاتشوی 
۲ دل من بربٌقاي شلات مر 
۲ _جَهٌدکن تابه کرو طاعت و خیر 
ه دست افتادگان اگرگیری 
۶ زْتکُن تایئاعلی عَمل 
۷ دولت وعتّیت خوش است ولیک 
۸ گربه‌روي زسیسن صدورعظام 
+ کام دنیاشرادو عافیت است 
79 
۰ جزبه‌لطفی خدای بخشنده 


اکیروازنٌ رادم ال ات 
ای برادر به‌پنج روزخیات 
که‌نداردوفای عهدوتبات 


چند روزی به مر بری اوقات 
دستگیرّت بوّد به روزوفات 
لَم تن ناما علی‌مانات 
دورگیتی نا کندعیهات 
که‌به زیر زسین عظام ژفات 
توشه راه اخضرت خحنات 


نیست مر بنده‌را امیدٍ جات 


۷ پس بیاتابه صدق برداریم 
دست حاجّت به‌تاضی الحاجات 


«(م فریقان: غرق شدگان. فلز دراینجابه معناي مُطلّق «دریا» 
است. شهوات: جمع شهوت» خواهش‌هاي نفسانی. 
هادملّات: رقم شیکنندهة خوشی‌هاء کنایه از «مرگ». این تعبیر 
در نهج‌البلاغه و احادیث آمده است. معنای بیت: ای کسانی که 
در درياي خواهش‌ها و امیاللَسانی غرق شده‌اید» از مرگ بسیار 
یاد کنید (تامگر نجات یابید). «چم‌تا: براي تحذیر آمده است. «تا 
نشوی» یعنی «مبادا بشوی». پنج روز خیات: دو روززندگانی» عمرٍ 
کوناه. معنای پیت: ای برادر در مد کوتاو مر خود مبادا از مرگ 
غافل شوی. «چ)‌دل تهادن: دل بستن» تکیه کردن. که: زیرا. تبات: 
پایداری. معنای بیت: هقی مت شمرخود دل نبند و تکیه نگن» 
زر شم رآدمی بی‌تفاست و نمی‌باید. و جهٌد کن: تلاش کن» 
بکوش. ذکر: در اینجایعنی «ذکر خداء ذعا». طاعت: عبادت. 
خیر: نیکی؛ نیکوکاری. به هر بُردن: گذراندن. « افعادگان: 
درماندگان, بینایان» بیچارگان. دست گرفتن: کمک کردن» پاری 
کردن» دستگیری کردن. معنای بیت: اگر به درماندگان کمک کنی 
(اين کارنيک تو) در روزمرگ به کمک تو خواهد آمد. در متن 
غزل به جاي «علی مافات» که در سخه بل آمده و تعبیردرستی 
است» «علی من فات» آمده است. مه بت شزیی گرا 
توشه‌یی از طاعات و عبادات و کارهاي نیک (از دنیا بروی و) به 
پیشگاوخدا حاضر شوی: بر آنچه گذشته است پشیمان نخواهی 
شد. وی دولت: جاه وجلال دّم‌وستگاه. این واژه به معناي 
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«سعادت و نیک‌بختی» هم هست. مَقبت: آنچه مایه ستایش 
دیگران و شباهات شخص باشد. دور: دوران. گیتی: دنیا. 
قیهات: چه دور است» مُحال است» هرگز. معنای بیت: جاه و 
جلال وافتخارات خوب است. اما آی دنیابه کسی وفامی‌کُند؟ 
هرگز. 6 ضدور: جمع صدر بزرگان. عظام: ا.جمع عظیم» 
بزرگان, اما در اینجا صفتِ «ضدور» است. «صُدورعظام» یعنی 
«برگان بلندپایه و عالیتقام». ۲. جمع عظم استخوان‌ها. ژفات: 
پوسیده» از هم پاشیده ریز ریز. معنای پیت: اگر می‌بینی که 
بزرگان بلندپایه بر روي زمین رآه می‌روند و که و کبکبه‌یی دارند 
(فریب نخور)» زیرا در دل خاک استخوان‌هاي پوسیدة بسیاری از 
این بزرگان را می‌توان یافت. «ي کام: در اینجا یعنی «خوشی» 
َذْت». شراد: آرزوي دل؛ خواستٌدل. عافهت: تندرستی» 
سلامت. توشه: خوراکی که مسافر با خود به همراه می‌برد. 
حسنات: جمع خُسنه» كارهاي نیک. معنای بیت: خوشي دنیا در 
گسرورسیدن به آرزوي دل و برخورداری از تندرستی است اما در 
َف رآخرت توش ره چیزی جز کارهاي نیک نیست. «تر بدا 
براي بنده. «(‌به عصلق: از روي راستی» از روي خلوص نیّت. 
قاضی‌الحاجات: برآورنده نیازهاء کنایه از «خداي متعال». معنای 


بیت: پس بیاتا از روي خلوص نیت دست نیازبه درگاو خداي 


نیازدهنده بلند کنیم و ذعا کنیم. 


۱ رتست درآمد از خرابات 


۲ بر خاک فگنده خر زهد 
۳ دل‌بردة شمع مجلس او 
۲ جان در زو اوبه مج زمی‌گفت 
د از خون پیاد‌یی چه خیزد 
۶ خقاوبه جات أرزتوان کرد 
۷ گر چٌشم وم به ضبربودی 
۸ تاباقي مسر بر چه آیند 


سر تم مر 
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پا عقل خراب در مناجات 
وآتش زده در لب اس طامات 
پروانه به شادی و شعادات 
کیی مالک عرص کرامات 
ای بررخ توهزار شه‌مات 
با توبه‌هزار جان ملاقات 
جز عشق تدیدسی مُهمّات 
ُرباد شد آنچه رفت میهات 


۹ صافی چوپشدبهدورسعدی 


زین پس من و دردي خرابات 


0 خرابات: میکده» میخانه .در عرفان به جای و مرتبه بی‌اعتنایی 
به رسوم و عادات اطلاق شده است. عقل خراب :عقل مست» 
عقل تباه. مناجات: با خدا راز نیاز کردن» عرض نیاز به ترگاو 
تیا معنای بیت: : کرست از میخانهبیرونآمد وبا عقل خست و 
تباو خود با خدا راز و نیاز می‌گفت بر خاک فگنتن: به زمین 
انداختن کنایه از «خوار و بی‌اعتبار کردن». خرقه: لباس رسمي 
صوفی,جاب آستین‌دار و از جلوبسته که غالبا از پاره‌های 
مختلف و گاه رنگارنگ دوخته می‌شد. خرف ژهد: خرقه ترک دنیا و 
تقواو پارسایی. طامات: لاف و گزاف و خودنمایی و ادعاهای 
بزرگ تشایخ صوفیان درزمینهٌداشتن کرامات و خوارتق عادت. 
«لباس طامات» همان خر هد است . خرقه سوزی در آداب 
صوفیانه با ناشی از شدّت شوق و غلبه وجد و حال است ویا به 
قصل رک خرقه‌پوشی ریاکارانه» در اینجا همین معنا مورتظر 
است. معنای خرقه سوختن این است که «به هیچ وجه مایل به 
بازگشت به حالت پیشین نیستم» ۰« دل رده (کسی بودن): 
دلباخت؛ٌ (کسی بودن). شمع مجلِس: بیاشمع نجعن» کسی که 
حضورش به تجلس جلوه و گرمی و روشنی می‌بخشد و هم 
نگاه‌ها متوجه ویست. در شعرفارسی غالبا در مور معشوق به کار 
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رفته است. پروانه: گذشته از حَشَر معروف و عاشق شمع و تظهر 
از جان گذشتگي عاشقانه, به معنای «فرمان و خکم» هم هست» 
ام این معناي دوم چندان با روایتی که در متن غزل امه شا رگا 
نیست. نسخه دی که فروغی برای این بیت آورده چنین است: 
«دل‌بُرده شمع مجلیس اوست /پُروانه دولت و مَعادت». در این 
وی اگراشکالقافی را ندید بگيريم بهت از وّت متن است 
وایهام «پروانه» در آن کاملا خودنمایی می‌کند. سعادات: 
سعادت؛ خوشبختی‌ها. معنای بیت: :پروانه به زغم آنکهمی‌داند دز 
آتش خواهد سوخت و خرن هستی‌اش به باد خواهد رفت» به 
شم مس ولاختهاست معناي بیت بر اساس نسخه بل 
چنین است : «پروانه دولت (< اقبال, سعادت) و خوشبختی» 
ات همع تجليایست جاک شمع تجلس اد 
می‌کند» فرمآن خوشبختی و سعادت می‌رسد.چچ» به عجز: از روي 
ناتوانی و خاکساری. عرصه: میدان, پهنه؛ قلمرو. کرامات: جمع 
کراعت» کار خارقالعاده‌یی که به دست اولیااپیران طریقت انجام 
می‌گیرد» در برابرُعجزه که خاص پیامبران است. معنای بیت: 
جان من که راو سخت و دشوارعشق او رادر پیش گرفته بودء از 
روي ناتونی و خاکساری می‌گفت که ای کسی که قلمر وکرامات و 
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کارهای خارقالعاده در اختیارنوست و هرچه بخواهی می‌کُنی. 
بیاده: ۱ کسی که با پا راه می‌روّد و مرکبی ندارد. انسان بی‌مایه و 
حقیر و ناتوان را به صورتِ مجازی «پیاده» می‌گویند. ۲. مه پیاده 
در بازي شطرنج. چه خیزد: چه حاصلی دارد؟ جه فایده‌یی دارد؟ 
رُخْ: ۱.چهره» ژخسار. ۲. هریی در بازي شطرنج که به شکل بُرج 
است. شسات: شاه مات حالتِ شاه در بازي شطرنج هنگامی که 
در ٌعرض کیش قرار می‌گیرد و نم‌توند از خود دفاع کند با جاي 
خود را تغییر دهد. «مات شدن شاه) به منعناي «مغلوب شدن 
خریف و پایان بازی» است. تعبیر«شه مات» را در این بیت هم 
می‌توان به صورت یک کلمه «شهمات» در تظ رگرفت و هم 
می‌توان گفت «هزار شه» مات شده‌اند». معنای بیت: از ریختن 
خون من نانوان چه فایده‌یی عایل تو می‌شوده من در عرص بازي 
شطرنج عشق تو پیاده‌یی بیش نیستم و «رُخ» توهزار شاه رامات 
کرده أست» چه رسد به پیاده‌بی مانند من. [در این بیت با 
اصطلاحات بازي شطرنج «مراعات التظیر» شده است.] 69 فا: 
به راستی, به حفیفت. به جائت: سوگند به جان تو. آز:اگر. به 
هزار جان: به قیمتٍ هزار جان» به قیمتٍ هزار بار جان دادن و 
مُردن. معنای بیت: به راستی می‌گویم و به جان تو سوگند می‌خورم 


27 اک 
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که حتی با هزاربار جان دادن هم نمی‌تون به دیدارتو نایل شد. ۳ 
به صبر: در اینجا اصلا مناسب نیست. روایّتِ «بصیر» که در برخی 
نسخه‌ها آمده» مسلمابهتر است. مُهمات: جمع شمه (مهم)؛ 
امورمهم» كارهاي بزرگ و ارزشمند. (6قا: تاببينيم تا خدا چه 
.بر هد چگه وه کشت رف چه چپ خن 
9 هیهات: در اینجا یعنی «افسوس». معنای بیت: تأببینیم 
باقی‌مانده مر چگونه خواهد گذشت؛ آنچه تاکنون از عمرمن 
ری شده است بر باد فت و ببهودهگذشت» افسوس. (۹صافی: 
شراب ناب. چو: چون وقتی. بشد: رفت. از میان رفت (و دیگر 
پیدا نمی‌شود). دور: هم به معنای «دوران و روزگار»؛ و هم به 
معناي «نوبتِ باده‌نوشی». و: در اینجا به معناي «ملازکت و 
پیوسته مشغول چیزی بودن» است. دُردی: ذرد» ناخالصی تّهنشین 
شده در مایع و در اینجا به معناي (شراب آمیخته به ای‌گونه 
ناخالصی‌هاست»» شراب ناصاف. معنای بیت: حالا که در دوران 
سعدی و هنگامی که توت باده‌نوشی به سعدی رسیده است شراب 
ناب وبدون ذردتمام شده است. از این به بعد شراب دردآلود 
میخانه را زها نخواهم کرد (و همین را که هست مُتَتَم می‌شمارم). 


مر رس رم 
مه مر مر هت 
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۱ متناسب‌اند و سوزون خرکاتِ دلفریتت 


۱ چونمی‌توان ّبوری میتم‌آت کشّم ضروری 
1 اگرم تو خصم باشی رم زپیش تیزت 
۴ به قیاس درکنجین و به وصف درتیایی 
93 گو تخت به تخت پادشاهمی 
۶ معَجٌب از کسی درین شهر که پارسا بمائد 
۷ تم ای که دس زود وم کت 
۸ تودرختِ خوب‌نظر همه میوه‌یی ولیکن 
۰ توشبی درانتظاری تنشسته‌یی چه‌دانی 
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مُتَوّجه است با ما شخنان بی حخسیبّت 
مگ آدسی نب رت عتییت 
گرم تو سیل باشی تکریزم از نشینت 
حیسم در اوصافی جمال و روی و زیت 
ه چنان که بنده باشم همه مر در رکیّت 
مگراوندیده باشد رخ پارسافرییت 
قرآیاگرنه نش ینیم در خجیّت 
چه کم به دست کوتّه که نم رسد به سینت 

که چه شب گذشت بر مُنتظران وت 


تخود أی شب جدایی چه شبی بدین درازی 


بکُدّر که جان سعدی ُداخت از هت 


متناسب‌اند: :در چاپ یغمایی «متناسب است» آمده است. 
موزون: :هماهنگ. مُتوجّه: روگننده» روی‌آورنده؛ توجه‌ُننده. 
«متوجه است با ما سخنان...» یعنی «روي سخنان تو با ماست»» 
وقتی سخن می‌گویی منظورت این است که ما بشنویم. 
بی خسیب: [«حسیب» مُمال «حساب» است.] بی حساب؛ ناخق» 
نازواء ظالمانه 6۶ چو: چون» وقتی. ضروری: ه‌ناچار به‌ناگزیر. 
تگر: حتما قطعا. عتیب: [ئمال عتاب] قّهر» خشم آميخته به 
ناز» مرزنش. معنای بیت: دوقتینمی‌تاندوري توا نحل کرد به 
ناچار ظلم و آزرتوراتْحشُل می‌کنم» » کسی که از سرزنش تو 
برنجد قطعاًانسان نیست .69 خصم: دشمن. شیب: شرازیری. 
مصراع دوم این بیت در چاپ یغمایی چنین است: :گرم تو صید 
ای نکن زیت معنای بیت: اگرتو دشمن من باشی و 
جائم رانشانهبگیری از برابرتیرتو فرار نمی‌کنم .اگرآن‌سیل 
یک بر نی یدود اما بربدهد و 
باشی» از برابرآن نمی‌گریزم » قیاس: تخمین» حدس, تصوّر. 
نیز به معناي «مقایسه». بهقیاس در تکنجی: قابل تصوّر نیستی؛ تو 
رانمی‌توان با هی چکس مقایسه کرد. به قصف درنیایی 
وصف‌ناپذیر هستی. اوصاف: جمع وصف» خصوصیات؛ 
چگونگی‌هاء صفات. زیب: ۱.زیبایی» نیکویی ۲.زیّت آرایش» 
زیور 49 برآورد: الا برد بلند کند به (مقامی) برساند. رکیب: 
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اک 
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[شمال رکاب] حلقه فلزی به شکل نیم‌دایره که از دو طرفب زین 
اسب می‌آویزند و به هنگام سواری پنجه‌هاي پا رادر آن می‌گذارند. 
«در رکاب کسی بودن» کنایه از «طیع کسی بودن» همراه و ُلازم 
کسی بودن» در خدمت کسی بودن» است. معنای پیت ِِ 
من رو کند و مرا به تخت پادشاهی پنشائد» در چشم من 
پادشاهی به اندازة ان 
اي من تمام مر یدوبن نشینتر از پادشاهی است.9) 
پارسا پرهیزگر,عایدءزاهد» کسی که از گناهان بپٌرهیزد و مر در 
طاعت و عبادت گذرائد. پارساقریب: فریبندهُ عابد و زاهدء چنان 
زیبااکه دل و دین از عابد وزاهد می‌رباید.6 چه‌می‌رَوّد: جه 
می‌گذرد. به درآی: بیرون بیا. خجیب: [ممال ججاب] پرده.6 
خوب‌مَنظر: دا راي شکل و شمایل زیبا . «درخت خوب‌َنظر» کنایه 
از «قد و بالای زیبا و دباي معشوق». همه میویی: 
است. سیب: استعاره از (جانه معشوق» است که با توجه به 
فرورفتگی آن شبیه به سیب است .600 ناشکیب: ناشکیاه بی‌تاب و 
بی‌ثار 6 بگذر: رو به آخر پرس و تمام شو. بگداخت: 
سوخت. .در چاپ ینمایی بگدازی» آمده است. و :شعله 
آتش, زبانة آتش. این روایتِ یخمایی است. در چاپ فروعی 
(تهیب» آمده است که مناسب نیست. «َهیب» به معناي «نرس و 
بیم» است. 


سراپایت میوه 


ی 


دصر 
گر 0 


ح‌ 


هر که خصم آنتدرو کمند انداخت 
ه رکه عاشق تبودهردتشد 
هیچ مصلیح به کوي عشق تفت 
آنچناتش به ور شضولم 
همچنان شکرعشق می‌گویم 
سعدیا خوش تر از حدیبتونیست 


۳ 


سس 


4 
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به مرادویش بباید ساخت 


0 1 
هفایق نگشت تانگداخت 
که نه دنیاو آخرت درباخت 


اه 


که تدانم به خویشتن پُرداخت 
که گرم دل بوخ جان بتواخت 
تخفء روزگاراهل شناخت 


۷ " آفرین برزبان شیریتشت 
کین همه شور در جهان انداخت 


خصم: دشمن. در اینجا مراد «معشوق» است. از آن رو که بّلاي 
جان عاشق است. کمَنْد: ریسمانی که یک رش رابه صوزتٍ 
خلقه گره زده‌اند» به نحوی که با کشیدن ریسمان, حلقه تنگاتر 
شود. از کمن برای شکار و بالا رفتن از جاهای بلند و اسیر کردن 
دشمن در جنگ استفاده می‌کردند. در شعر» گیسوی معشوق را از 
جهتٍ بلندی و حالتٍ خلقهوارزلف و قدرتِ اسیر کردنِ عاشقء به 
کمند تشبیه کرده‌اند. آندرو کمند انداخت:او را با ند اسیررخود 
کرد. ساختن: در اینجا به معنای «سازگار شدن وتبعیّت کردن» 
است. به ثرا یش پاید ساخت:یعنیبایدبه لخواوا (-خصم) 
رفتار کند,باید تابع و تسلیم خواستِ و (-خصم) باشد.چ6 
فایق: برگزیده و بهترین. در اینجا به معناي «ناب و خالص» است. 
فش گنه عشی بقره وید اد رای گنازه وتا الم هار 
آابش‌ها رابرطوف می‌کند وآن راناب و خالص می‌کگند.6 
مُصلیع: نیکوکار» صالح. اه صَلاح و پرهیزگاری. درباخت: 
باخت, از دست داد.6 ذکر:یاد. و نیز به معناي دعایی که پی در 


۳2 
۹ 


2 
2 کر تک 
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پی خوانده شود. داّم: ننوام. به خویشتن پرداختن: به خود توجه 
کردن» در فکر خود بودن. معنای بیت:یاد او جنان مرابه خود 
مشغول کرده است که دیگر نمی‌توانم توجهی به خود داشته باشم. 
همچنان: کماکان, پیوسته. جان بتواخت: جانم رانوازش کرد؛ 
7 ۱ ۷ 5 1 7 م9 
جانم راز مهر و لطف لبریز کرد. 6 حدیث: سخن » شعر. تحفه: 
ارمغان» پیشکش؛ هدیه. روزگار:۱. زمانه» دوران. ۲. عمره ایام 
عم زندگی. اهل شناخت: دانایان» صاحبان معرفت و تصیرت. 
سعدی این ترکیب را در گلستان نیز به کار بُرده است: «نه هر شخن 
که برد بگوید اهل شناخت / به مشاه مرخویشتن تشایّد 
باخت». معنای پیت: سعدی» شیرین‌تر و دلنشین‌تر از شعرتو 
سخنی نمی‌توان بافت» شعرتو ارسغان دانایان است. 6 زبان 
شیرین: کنایه از «شعرولٌدشین وزیبا». شور: شوق» هیجان؛ 
شادی» غوغا.[اگر «شور» را به معناي «داراي مره شوری» بگیریم با 
«شیرین) در مصراع اول صَنعتٍ تضاد پدید میآورد.] انداخت: به 
پا کرد برانگیخت. 


مر همم 


بححری ام ت۱2 
( 0 رت ور جح 


۱ دُریغ صُحبَت دیرین و حَق دید و شناخت 
۲ دو دوست یک تفس از عمر برنیاسودَنُد 
+ چودل به هرید گسشت و یهربرید 
۴ جماعتی که پپرداختند از مادل 
۵ به روي همتفْسان بر عیش ساخنه بود 
نگشت سعدی ازآن روز گرد بت خْق 


5 


که سنگ تَفرّقه ام در سیان انداخت 
که آسمان به سر وقتشان دو اسبه تاخت 
خنک تنی که دل ال تست و بهر تباخت 
دل از َحَبّت ايشان نمی‌توان پرداخت 
بر آنچه ساخته بودیم روزگار ساخت 
که بی‌وفایی دوران آسمان پشناخت 


۷ گرت چو جنگ به بر ذرکشد زسانه دون 
۳ 7 2 0 تص رم 
یس اعتماد مَکن کانحهّت زئد که نواخت 


1 


۵ دریغ: افسوس. صُحبّت: مصاچبت. همدمی» نشست و 
برخاست. دید و شناخت:دیدار و آشنایی. تفرقه: جدایی؛ 
پراکندگی. [«سنگ تفرقه» تشبیه صریح]. معنای بیت: بر آن 
دوستی و هَمدّمي دیرین و حت دیدار و آشنایی افسوس می‌خورم 
جمعی که با سنگی پراکنده شوند» یادآور جمع پرندگان است. 
بنابرایی جمع دوستان را به جمع پرندگان تشبیه کرده است.(6 
یک َهّس:یک لحظه یک دّم. ری سودند: آسوده زندگی نکردند» در 
آسایش به سر نبردند. آسمان: (در معناي مجازی) روزگار» چرخ 
کج‌دار. به شروفتشان: به شراغ آنها. دو اسبه: کنایه از 
«باسرعت باشتاب». معنای بیت: دو دوست را نمی‌توان یافت که 
باسرعت به شراغ آنها نرفته باشد و آسایش آنها را برهم نزده باشد 
(روزگار نمی‌گذآرد آب خوش ا زگلوي کسی پایین برود).(6 چو: 
وفتی. به قهردبه اجبار به زور به میتم. 3 گعستن: دل کندن» 
دل‌بریدن. مهر پُریدن:دل‌کندن, ترک علاقه کردن. خثک:(در 
مقام تحسین) خوشاء خوش به حال. کی مهر باختن:دل 
بستن» علاقه‌مند شدن. معنای بیت: وقتی قرار است که آدم به زور 
دل ند و علاقةً خود را ترک کند» خوش به حالي کسی که از اول 
دل تبندد و علاقه‌مند نشود. 6 جَماعتی: گروهی. دل‌پرداختن: 
دل کندن قطع علاقه کردن؛ از ید بردن. معنای بیت: گروهی که 
از مادل کندند و ما رابه فراموشی میپُردند (دل‌شان از سنگ بود که 
می‌توانستند چنین کنند» ما چه کنیم که) نمی‌توانیم مه ٍآنها را از 
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دل بیرون کنیم و آنها را ازیاد بتريم. 4 به روي: به خاط رحضور. 
«به» در اینجا معناي سببیّت می‌دهد» و «روی» به معنای «حضور» 
است. هملّسان: معاشران همدمان یاران. بُرگ: وسایل زندگی» 
دارایی. عیش:۱. خوشی ۲.زندگی. ساخته بودن: هی بودن؛ 
فراهم بودن, معنای بیت: حضوریاران اسباپ زندگي خوشی را 
فراهم آورده بود (زندگی در کناریاران خوش می‌گذشت)» اما 
روزگار با آنچه ما فراهم آورده بودیم نساخت وازدرناسازگاری و 
دشمنی درآمد و جمع دوستان را پراکنده کرد. 6۵ گرد (چیزی) 
گشتن: کنایه از به (چیزی) نزدیک شدن. خلْق:مردم. دوران: 


۳ 1 ۳2 ۳2 
گردش. «دوران اسمان» یعنی «گردش روزگار». معنای بیت: 


سعدی از روزی که به بی‌کذایی گردش روزگار پی برد دیگر ز 
فصاچجت و دوستی با تردم نگشت و تصمیم گرفت که در انوا 
زندگی کند.«4 گوت:اگر تورا. چو:مثل»مانند. چنگداز 
سازهاي زهي قدیم داراي هفت سیم که آن راباانگشت 
می‌نواختند. به بر درگشد:در آغوش بگیرد. نوازند؛ چنگ براي 
نواختن این ساز آن را درل می‌گرفت و با سرانگشتان دو دستٍ 
خودتارهاي آن ابه نوازش درمی‌آورد. در بر کشیدن» کنایه از 
«نوازش کردن» مَحَکّت کردن» هم هست. دون:پست, فرومایه. 
بس:بسیار. کانگهت: زیر زمانی تورا. زَد:۱.می‌نوازد ۲. آسیب 
می‌زند» آزار می‌رساند. نواخت: ۱.(ساز) به صدا درآورد. ۲. نوازش 
کرد. معنای بیت:اگر روزگارُست. تو رامانندٍ چنگ در آغوش 
بگیرد و به تومَحیّت کند» چندان به آن اعتمادنگن» زیر درست در 


زمانی که تو را می‌نوازده تو را می‌زند و به تو آزار می‌رساند. 
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۱ چه فتنه بود که حخسن‌تو در جهان انداخت 
۰ بلاي من امهربان خوخوازت 
۲ زعقل وعافیت آن‌روزبر کران‌سانم 
نه‌باغ مادونهبستان که سروقامت تو 
۵ تودوستی کُن و از دیده مفکٌتم زنهار 
۶ به چٌشم‌هاي ت وکان شم کزٌتوبرگیرند 


کک۱ ۱۱ 6ج) 
ور و رت 


که یک دم از تو نظر بر نمی‌توان انداخت 
چه خون که در دل پاران مهربان انداخت 
که‌روزگاز حدیسِ تودرمیان انداخت 
پرزست و ولوّله در باغ و بوستان انداخت 
که دشمتم ز برای تو در زبان انداخت 
دریغ باشد برماه اسمان انداخت 


۷ همین حکایّت روزی به دوستان برسد 


که‌سعدی‌ازیی جانان برفت‌و جان انداخت 


فته: آشوب. حسن: زیبایی. نظر: نگاه. معنای بیّت: این جه 
آشوبی بود که زيبايي تودر جهان به راه انداخت» چنان همه را 
مسحورزيبايي خود کرده‌یی که حتی برای یک لحظه هم نمی‌توان 
نگاه را از چهر تو برداشت.«چی ُمزه: عشوه؛ ناز» حرکت نازآلود 
چٌشم و ابروی معشوق. 6 عافهت: ملامت. پارسایی» زستگاری. 
بر گران ماندم: جداافتادم» تحروم شدم» (عقل و عافیت را) از 
دست دادم. خدیث: سخن» خبّر. در میان انداخت: به مان آورد. 
معنای بیت: از روزی که خبرزيبايي تو زبانزد مردم رورگار شد» من 
دیونهتوشدم و عقل ودین از دست دادم. و نه باغماند: در چاپ 
یغمایی آمده است: «نه باغبان و نه بستان». که: زیرا. سروفامت: 
[تشبیه صَریح] فامَتٍ زیبا و کشيدةٌ مرومانند. بژست: رویید, قّد 
کشید. ولوله: شور و غوغاء بانگ و فریاد. معنای بیت: دیگربرای 
باغ و بوستان ارزش و اعتباری باقی نماند؛ زیرا قامتِ زيباي تو 
رویید و در میأن مردمی که به تماشاي باغ و بوستان می‌رَوند» شور 
وغوفا برانگیخت. دوستی: دراینجایعنی باری, لطف» 


محیّت». از دیده یگندن: از چشم انداختن» خوار و بی‌اعتبار 
کردن, به کسی اعتنا و بی‌توجه شدن. زنهار: (برای تحذیر) 
بُرخذر باش» مبادا. که: زیرا. دشمتم: دشمن مرا. [(» در اینجا 
ضمیرمفعولی است.] در زبان انداختن: کنایه از «رسوا کردن». 
9 
معنای بیت: با من بر مر لطف باش» مبادا مرا از چشم بیندازی و 
۳ ک 
خوار کنی» زیرا دشمن مرابه خاطرعشق تو رسوای خاص و عام 
کرده است. من آبرویم را در راو عشق تو باخته‌ام» پس بامن 
بی‌وفایی نکن.چ انداخت: [در اینجا مصدرُرخم انداختن 
است.] معنای بیت: به چٌشم‌هاي تو سوگند که حیف است که 
چشم از تو بردرند وبا آنبه ماو آسمان نگاه کنند. تواز ماه آسمان 
زیباتری.«6 همین: این. که: در اینجا بیانی است و جملهٌ پس از 
آن مضمون «حکایّت» را می‌رساند. جانان: معشوق. جان 
انداخت: جان رایثار کرد. معنای بیت: این داستان روزی به گوش 
دوستان خواهد رسید» داستانی که می‌گوید سعدی به دنبال معشوق 
رفت و جانِ خود را نثاراو کرد. 


کرک کر کر هر کر کر گر ۵ گ<ه) 
5 ده ۸ 


27 2 
٩۹2 هه‎ 


رصم 
ضُّ ًِ ِ 


۱ شُلْعَت همه شوخی و دلبری آموخت 
غلام آنلب ماک و چشم فشانم 
۲ توبْت چچرابه‌معلم وی که نگ رچین 
۶ هزار بل بل دستانْ‌صرای صاشسق را 
۵ برفت رونق بازارآفتاب و مر 
۶ همه قبیله من عالمان دی بودند 


۲ مرابه شاعری آموخت روزگاررآنگه 
۸ متگردهان ت و آسوخت تنگی ازدل من 

ِ و عمهگ 
٩‏ بلاي عشت تو بنیاد زهد و بیسخ وَیغ 
۷۳ دگرنه مَزم سیاخت کُتدنه‌یاد وطن 
۱ من آدمی به چنین شکل و قد و خوی و روش 
۲" به خون خأسق فرو برده پنجه کین حناست 


726022 
کر ۱27 


جَفاونازو عتاب و ستمگری آموخت 
که کید و میخربه خاک و سایری آموخت 
به چین لفی تو آید به بتگری آموخت 
پاید از تو شخن گفتن ری آموخت 
از آدکه زه به دکان و مُشتری آموخت 
مرا نعلم عشق تو شاعری آموخت 
که‌چشم مستِ تو دیدم که ساحری اموخت 
وجود من زمیان تسولاغری آموخت 
چنان بکند که صوفی قلنّدری آموخت 
کسی که بر سر کویّت مُجاوری آموخت 
ندیدهاغ گر این شیوه از ری آموخت 
تداهش که به قتل که شاطری اموخت 


1 م ۴ 9 ۰ 7 
۳ چنین بگریّم ازین پس که رد بنواند 
در آب دیده سعدی شناوری آموخت 


سلْت: معلم به تو. همه: همه نواع نیز می‌توان «همه را) قید 
گرفت درست مانند آنجه امروزه به صورت «همه‌اش» به کار 
می‌رود به معنای «پیوسته» فقط». شوخی: عشوه‌گری» طنّازی» 
دلزبایی ناز. جَُفا:بی‌یهری» بی‌وفایی. عتاب: قهر خشم 
آميخته به ناز عرزنش. 6 ضحاک: صیغه مبالغه از (ضحک» به 
معنای «بسیارخند» هميشه خندان». فتان: بسیار زیبا و دلفریب» 
افسونگر. کید: نیرنگ. در چاپ فروغی «کید میحر آمده است» 
روایّت متن از چاپ یشمایی است. ضخاک: نگاه کنید به فرهنگ 
علامپاان کتاب. سایری:نگاهکنیدبه فرهنگ اعلامپایان 
کتاب. معنای بیت: من غلام آن لب خندان و چشم افسونگرم که 
درنیرنگ و جادرگری دستِ ضح اک ساردوش و سایری 
(گمراءکنند؛ٌ قوم بنیاسرائیل) را از پشت بسته است. در چاپ 
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یغمایی به دنب این بیت دوبیت دیگر آمده است: «مگر بنفشه 
یعنی: «لابشد بنفشه از موي پیجیده و تشک‌بو و معظرت و آموخته 
است که چگونه بوي خوش را در باغ بدَد و همه‌جا را خوشبو 
کند». بیت دیگر: «علّم این همه دلبندی از کجاداند / گر به 
جاي یگر رفت و ساجری آموخت»؛ یعنی: «معلّم تو این همه 
دربایی و فْ اسیر کردن دل‌ها را (که به ت و آموخته است) از کجا 
می‌داند؛ لابشد به جاي‌دیگری رفته است ودر آنجا جادوگری 
آموخته است». 6 بت: استعاره از معشوقي زیبای خوش ‌اندام» 
معشوقی که تا حٍ پُرستیدن زیباست. بتگر: بت‌تراش» شا 
چین: در مصراع اول «کشورچین» است و در مصراع دوم «پیچ و 
تاب ژلف». [در اینجا جناس تام به کار رفته است.] به‌بُتگری 


کج ج) 
کر کرک کرک کرت کح 


2 
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آموخت: برای آموختن بت‌تراشی [«آموخت» دراینجامَصدر 
رم است .] 6 دستان سرا : نغمه خوان. بل دستان سرا کنایه از 
«شاعرشیرین‌سخن» هم هست. دری: زبانِ فارسی, 5 ذری مدسوب 
به در (دربار) است. این زبان در عهد ساسانیان به موازاتِ زبان 
پهلوی رایج بود و پس از اسلام به زبان رسمی و مُتداول ایران تبدیل 
شد. زبان نویسندگان و شاعران ايراني پس از اسلام-از جمله 
سعدی- ری است. (6 برّفت: از میان رفت. از آنکه: زیرا. 
مُشتری: خریلاز و بهامتضای کر انعابت وفع شیب 
«مراعات التظیر» ایهام دارد به سیارةٌ مُشتری (برجیس) که در عرفی 
اهل تنجیم «سعْلٍ اکبر» است و بر نیک‌بختی و خرد و بلندهکٌتی 
دلالت دارد .ستارة شتری بعد از ستار هرهب چشم ما 
درخشان‌ترین ستاره است. معنای بیت گرمي بازارخورشيد و ماه 
از میان رفت و دیگر کسی خریدارآنها نیست. زیرا «مُشتری» راو 
دکن تو ایا گرفت. آفتاب وق رادر ان بیت می‌توان استعاره از 
زیبارویان گرفت و مُشتری را در معناي مجازی «دوستدارزیبایی». 
دراین صورت معنای بیت چنین می‌شود :زيمايي تو بازارهمه 
زیاریان ‏ شکسته است و دیگر کسی بهآنهاتوجهی نمی‌کند. 
قبیله: در اینجا به معناي «خاندان و دودمان» به کار رفته است. 
مرا به شاعری آموخت: :مرا شاعری آموخت؛ به من شاعری یاد 
داد. . چشم تست: دچٌشم خمار. ساجری: : جاد‌گری ین بیت در 
چاپ یفمایی نیامده است گر تیا فا میان: کر 
لاغری: باریکی. معنای بیت از ويژگی‌هاي معشوقي زیبا داشتن 
دهان نگ و کوچک است و شاعران در این زمینه مبالخه‌ها 
کرده‌ند .سعدی خطاب به معشوق می‌گوید :دهان توبه حدّی 

تنگ و کوچک است که با قطع ویقین می‌توان گفت تنگی را از دل 
ننگ من آموخته است ومن اگر در غم عشق توباریک ولافر 
رگ از کمرباریک تو آموخته‌ام. ۰ بخ: ریشه. ووع: 
پرهیزگار »تقو پارسایی .در چاپ یفمایی آمده است :ربلاي 
عشتٍ تونیادهای زهد و وَع». . صوفی: پیروظریقت تصوّف. این 
واه از ريشه صوف (<پشم) است اما برای آن ريشه‌هاي متعدد 
برشمرده‌اند. در این بیت «صوفی و عامی» به معناي «عارف و 


عامی» به کار رفته است. مترادف با «علم و آدم»؛ «همهٌ مردم». 


6ج 


نْدری:راه ورسم قلندران ند به درویش لابالي شوریده‌احوال 
و بی‌قید نسبت به پوشاک و خوراک و آداب و طاعات و عبادات 
گفته می‌شود که بناي کاراو بر تخریب عادات است. قلندریهبه 
فرقهیی از صوفیا تلامتی گفته می‌شد که بر خلافی سایرملامتیان 
که نید به کتمان اسرار و انجام عبادات بودنده به این دو موضوع 
اهمیتی نمی‌دادند و از عبادات تنها به واجبات اکتفا می‌کردند و 
جز صفاي دل خود به هیچ چیز و هیچ‌کس نمی‌اندیشیدند. از 
ویژگی‌های این فرقه تراشیدن موي سر و صورت و حتی آبرو بود. 
معنای بیت :بای عشق تو همه را از راه به در کرده است و چنان 
مد و قواراریشه‌گنکره است که دیگر هیچ عابد و زاهدی باقی 
نمانده است؛ حتی زاهلٍ سختگیری مانندٍ صوفی نیز ره و سم 
لندری و لاأبالیگری در پیش گرفته است گر :دیگر ازاین به 
بعد. عزم: قصد. سیاخت: جهانگردی» سیر و سفر. مجاوری: 
مجاور بودن» اعتکاف و گوشه‌نشینی در جاي مقدس به منظور 
عبادت. معنای بیت: کسی که یاد گرفته است یا عادت کرده است 
که بر ركوي تو شجاور شود, دیگر به هیچ جانم‌رود» نه قصاٍ 
سیر و عفر می‌کند نیون می‌فتد ۰ روش: شیوهٌراه رفتن و 

خرامیدن. مگر: حتماً ۳ شیوه: ۱. راه و روش ۲.ناز و کرشمه. 
پری:یعنی جن. «6 خُلْق: کردم. کین: که این. «که» در اینجا 
بیانی است. حّا: حناء گرد حاصل از برگ‌های خشک گیاهی به 
همین نام که به عنوان ماد رنگی و آرایشی (حنابندان عروس و 
غیره)به کار می‌رود. تداتمش که: :نمی‌دانم که او. به قتل کسه: به 
منظو رکُشتن چه کسی. شاطری: عیّاری» حیله‌گری» مکٌاری. 
معنأی پیت: معشوق شاعر دست‌هایش رابا حنانگار کرده است؛ 
اما اهر این یگارشرخ فش حنانیست,بلکه خون دا 
عاشقان است می‌گوید :دست‌هایش را در ون مردم عاشق فرو 
رده و ادعا می‌کُند که این حناست» نمی‌دانم که این عیّاری را به 
قصل ریختن خون چه کسی آموخته است این بیت در چاپ 
یغمایینیامده است. هریت این بیت در چاپ یمایی چنین 
ینت :بر آب دید سعدی گت گذارافتد / تو رانخست پباید 
شناوری آموخت». 


کر ری چم 
> 2 


۱ کُهُن شودهمگس رابه‌روزگازاراات 
+ گرم جُواز نباشد بهپیشگاو قبولت 
۲ مرا به روز قیاعت گر حساب نباشد 
۲ شنیامت که‌نظر می‌کُنی به حال ضعیفان 
۵ گرم به وش چشمی شکٌسته‌وار ببیسسی 
۶ بیایشت که ببیتم کُدام ژهره‌ویارا 
5 


ک 


گر مرا که‌همان عشق اول است وزیاات 
کُجازوم که میسزم بر آستان عبادت 
که‌هجر و وصل‌تودیدم چه‌جاي موت و [عادت 
تجّم گرفت ودلم خوش ب انتظار عیاذت 
فک شوم به بزرگی و مُشتری به عاذت 
روم که بی‌تونشیتم کُدام صبرو جَلادّت 
گرفته دامن قاتل به‌هردودست اراذت 


۸ اگر جنازه سعدی به کوی دوست بُرارتد 
زهی خیات نکونام و رفتسی به شهادت 


وه کین شدن: کهنه شدن, فرسوده شدن, و در اینجابه معنای 
«رنگ باختن و جلوة خود راز دست دادن و کاهش یافتن» به کار 
رفته است. به‌روزگار: به مرورزمان, با گذشت روزگار. ارادت: 
دوستی» علاقه؛ تعلق خاطر. معنای بیت: دوستی هر کس به مُرور 

۳ ِ ِ 
زمان کهنه می‌شود و جلوه و جلای نخستِ خود را از دست 

هد به جز می که عشق نخستیتم به تونه تنها کاهش نیافته 
می‌دهد» ؛ جر و سل 0 
بلکه بیش از گذشته تو رادوست دارم. و جواز: اجازة ورود. 
پیشگاه: محضّر (شاه یا مقامی بزرگ)؛ درگاه. که: اگر. آستان: 
بخش پایین چهارچوب کر که روي زمین قرار دارد»درگاه. عبادت: 
کون معنای بیت: اگر من اجازةٌ ورود به پیشگاو پذیرش تو را 
نداشته باشم (اگر مرابهدرگاو خودراهندهی) و اگر بر آستان بُندگي 
تو جان ندهم» کجارَوّم؟ من جز درگاوتو جایی ندارم که به آن روی 
بیاورم. و مگر: بی‌گمان» حتماء قطعا. حساپ: بازخواست. که: 
زیرا. در جاپ بغمایی آمده است:«چو». هجر: جدایی؛ دوری. 
اعاوّت: بازگرداندن» بارگشت» مراد «زنده شدن آدم‌ها پس از مرگ 
در روزفيامت» است. معنای بیت: بی‌گمان مرا در روزقیامت 
بازخواست نخواهند کرد» زیرا(بارها) زج جدایی از تورا کشیدم و 
(بارها) دیدارت به کالب بی‌جاتم» جانی تازه 3مید. پس دیگر مُردن 
و زنده شدن موردی ندارد» دوری و وصال تو (بارها) جانم را گرفت 
و جانی دوبارام بخشید» مگر انسان چند بار می‌میرد و زنده 
می‌شود ام شنیلمت: شنیدم که تو. در جاپ یغمایی آمده است: 
«شنیده‌ام که). نظر کردن: توجه کردن رسیدگی کردن. عیادت: 
براي احوال‌پرسی به دیدن بیمار وفتن.«) گرم: اگر مرا. به گوشة 
چُشم دیدن: کنایه از «نشان دادن کمترین توجه و التنفات». 
شکسته‌وار: دل‌شکسته» ناتوان خاکسار. لک آسمان. مشعری: 


سیر ششتری(برجیس) که در طرف هل تتجیم «سط کیره است .. 
وبر نیک‌بختی و خردوبلندهکٌتی دلات دارد. معنای پیت: اگر به 
عم 2 
من دل‌شکسته و خاکسار کمترین نگاهی از عرلطف بیندازی» در 
عظمت همجون آسمان می‌شوم و در خوشبختی» همچون ستاره 
مُشتری. و ژّهره: (در معناي تجازی) جرأت. یارا: !. حرات» 
دلیری ۲. توانایی» نیرو. جلادّت: طاقت» تأب و توان. معنای بیت: 
و ده 
می‌خواهم بروم و بی‌تو زندگی کنم» اما با کدام تحهّل و طاقت؟ 
و هرآینه: بی‌گمان» بی‌شک. تمام‌گشته: اين تعبیر در مُفابل 
۳ 5 
(نیم‌کشته و نیم‌بشهل» (متجروحی که هنوز نیمه جانی دارد) 
است؛ به معنای «کسی که کاملا جان داده و هیچ نشانی از حیات 
در اوباقی نیست». در چاپ یغمایی آمده است: «مرا هرآینه روزی 
قتیل عشق ببینی». معنای بیت: بی‌گمان روزی خواهد آمد که 
ببینی من با آنکه پاک جان داده‌م» با هر دو دست دامن معشوق 
قاتل راز روي دوستی گرفته‌ام. حنی مرگ نیز نمی‌تواند باعث شود 
که دست از دامن معشوق بردارم. (6 جَنازه: تابوتِ حاوي سل 
مُرده. دوست: معشوق. بررند: بلند کنند؛ بُردازند. زهی: خوشا. 
نکونام: توام با خوشنامی. رفتی: از دنیا رفتن مُردن. شهادت: 
کشته شدن در راو خدا. این معنا که کشت راو عشق شهید است؛ 
مضمون خدیئی‌ست منسوب به پیغمبر که در کتاب‌های صوفیان 
نقل شده است: «منْ عَسق وَعّف وکتم نع مات مات شهیداء کسی 
شهید از دنیا رفته است». معنای بیت: اگر تابوتِ سعدی را در كوي 
معشوق از زمین بردارند (باید گفت یا خواهند گفت) خوشابه 
سعادتش که با نیک‌نامی زندگی کرد و شهید از دنیا رفت. 
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۱ دل هر که صید کردی نکش د سر از کت 
۲ به خدا که پُرده از روي چو آتشت برآفکن 
۲ نه من شکوفه‌یی ژست چوروي دلیتات 
۲ گرّت آرزوي آن است که خون خن ریزی 
۵ توامیرضلکِ خسنی به حقیقت ای‌دریضا 
۶ نه تور نتم ای دل که سر وفا نداد 


ی 7720027070 


نه دگر امد دارد که زها شود ز بندات 
که به اتتفاق بینی دل عالسمی یچندت 


به طمع زدست رفتی وبه‌پای درنشکندت 


۷ تو نه‌مرد عشق بودی خود ازین حساب سعدذی 
۱ کهنه قرّت گریز است ونه طاقّت گزندّت 


کمند: ریسمانی که یک عرش رابه صورت خلقه گره زدهاند؛ 
به نحوی که با کشیدن ریسمان, خلقه تنگ‌تر شود از مد برای 
شکار و بالا رفتن از جاهای بلند و اسیر کرد دشمن در جنگ 
استفاده می‌کردند. در شعر» گیسوی معشوق را از جهتِ بلندی و 
حالتِ خلقهوارژلف و قدرتٍ اسیر کردن عاشق به ند تشبیه 
کرده‌اند. نکشید سر از کمَندّت: «سرکشیدن» به معناي «نافرمانی 
کردن» است؛ اما در اینجا «مرکشیدن از کمند» بیانگ فلا وتلاش 
شکار (-عاشق) برای رها شدن وگریختن از کعثد شکارچی 
(-معشوق) است. دگر: مُحَمف «دیگرء از این به بعد). امید 
دار: توقّع دار انتظار دارد. بند: ریسمان با زنجیری که‌با آن 
دست وپای اسیر را ببندند. (در معنای مجازی) آسارت» فم. 
معنای بیت: هر کس که توش را صید کی و در دام عشت خود 
گرفتار کنی, تلاشی برای رها شدن از این دام نخواهد کرد (با 
رضایّتِ خاطر در دام تو می‌ماند)؛ و دیگر امیدی به رها شدن از 
این اسارت نخواهد داشت. 6 به خدا: تو رابه خدا سوگند 
می‌دهم به خاطر خدا. پرده: تقاب» روبند. چو: مثل, مانند. 
برافگن: کنار بزن؛ بردار. به اتّقاق: همه» همگی: بدون استثنا. 
مچند: اسپند, اسفند, دانه‌هاي گیاهی به همین نام که برای دفع 
چشمزخم در آتش می‌ريزند. معنای بیت: تورابه خدا زقاب از 
چهرة آتش‌مانندت بردار تاببینی که دل‌هاي مردم جهانی؛ بی‌هیچ 
استثنا همجون دانه‌های اسفند که در آتش بریزنده در اشتیاق تو 
می‌سوزند و آرام و قرار ندارند. «6‌زست: [از مصدرزستن] در اینجا 
به معنای مُتعددی آمده است: «رویاند» پرورش داد». اگر «(ُستن» 
رابه معناي لازم بگیریم؛ در این صورت «چَمَن شکوفه» راباید 
اضافه مقلوب بدانیم» یعنی «شکوفة نی مانندٍ هر وَْباي تو 
نروییده است». دلمیتان: دلرباء بسیارزیبا. صبا: باد خنک و 


لطیفی که از جانب شمال شرقی می‌وَزد. «صبا» در شعر نقش پيکي 
میان عاشق و معشوق را بازی می‌کند. صَنویّر: درختٍ صنوبره 
استعاره از «معشوق خوش قد وبالا». 6 خلق: مردم؛ آفریدگان. 
چه کند: چه کار می‌تواند بکند» چه چاره‌پی دارد؟ که: اگر. گردن 
نهد: تسلیم نشود. چو گوسفنات: مثل گوسفند در برابرتو. مصراع 
ول این بیت در چاپ یغمایی چنین است: «اگزت مراد باشد که 
لاک مبرید». سیر فرمانر .لک ُسن؛ کشورزیبای 
[تشبیه صریح] به حقیقت: حقیفتاء به راستی. ای ذریفا: در اینجا 
یعنی «چه خوب می‌بود» چه خوب بود» چه می‌شد». الیفات: 
نوجه لطف» عایّت؛ مُْعند: غمگین؛ اندوهگین. ضمیر«ت» 
در «مستمنات» متعلّن به «التفات» است و مصراع دوم چنین معنا 
می‌شود: «اگر به فقیررجُستمند التفاتت می‌بود». معنای بیت: تو به 
راستی فرمانرو و پادشاو کشورزیبایی هستی؛ کاش به نیزمندان 
اندوهگین توجهی نشان می‌دادی» افسوس (که بی‌توجهی). 6 نه 
تورا بگفتم: آیابه تونگفته بودم. سروفا ندارد: در انديشه وفاداری 
نیست» قصد ندارد به پیمان خود وفا کند. «سر(چیزی) داشتن» 
یعنی «در پسي چیزی بودن, قصل (کاری) داشتن» مایل (به کاری) 
بودن.» به طمع: از روی طمم. زدست رفتی: از خود بی خود 
شدی» عاشق شدی. به پای درفکات: تو را زيرپاي خود انداخت» 
تو را دمال کرد. مد (چیزی یا کاری) بودن: توانايي (چیزی یا 
کاری) بودن. خریفی (چیزی یا کسی) بودن, از پس (کاری یا 
کیت برآمدن. خود ازین حساب: آن هم در این حدٌ و اندازهه آن 
هم چنین عشقی. حساأب در اینجا به معنای «حلٌ و اندازه» است. 
گرْد: سیب رنج. که نه فّت گریز است و نه طافت گرندت: زیرانه 
تون گریختن داری و نهتابتَحمُ رنج را 
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۱ دوست دارم که پپوشی زُخ همچون قََرّت 
۱ جرم بیگانهنباشد که‌تو خود صورتِ خویش 
۴ راو آو تخس از شسوق نمی‌بازم داد 
۵ هیچ پیرابه زیاات تکتد خسن تورا 
۶ بارها گفتها این رو به‌هر گس مَنمای 
۱۷ بازگویم نه‌که این صورت و معنی‌که توراست 
۸ راو صد دشتتم از بهر تو می‌باید داد 
آنچنان مخت ید سرمن گرب رود 


۳ 


2 
۰ 


2 


تا چو خورشیدبیتن به‌هربام ودت 
گر در آیینه ببینی برد دل زِبُرّت 
کاب شیرین چو بخندی برود از کرت 
تانباید که پشوراند خواب سحَرّت 
میج مشاطه تیارایتد ازین خوب‌تَرّت 
تاتأمل نکند دید؛هر بی‌بتصرت 
تتواند که ببیتد گر اهل تظرت 
تایکی دوست پیتم که بگوید خُبرت 
نازنیناکهپريشاني سویی زٍصرّت 


1 غم آن نیست که بر خاکا زشیند سعدی 


۳2 


۳ اه ۰ 7 7 - ۳3 
( پپوشی: بپوشانی؛ پنهان کنی. ژخ همچون فعرت: چهر یثل 
ماهت را. چو: مانند» مثل. به‌هر بام و در: کنایه از «همه‌جا». 6 
جرم: گناه. صورت: شکل و شمایل؛ چهره. برود دل زبرت: دل از 
دست می‌دهی» عأشق می‌شوی. معنای بیت: بیگانه اگر تو را ببیند 
وعاشق توشود گناهی ندارده زیرا خود تو اگر چهره‌ات را در آینه 
تماشا کنی, دلباخته و عاشق خود می‌شوی. 6 جای خنده‌ست: 
(دخرازیه عیشت مان ند ر تعکر استا: شیرین: ۱.نام 
معشوق و همسرخسروپرویز (نگاه کنید به فرهنگ اعلام پایان 
کتاب) ۲.دارای مزةٌ شیرینی (ضلٍ تلخ)» نیز به معناي ولزشین. 
کاب شیرین: که آب شیرین. «که» یعنی «زیرا». «آب شیرین» با 
ایهام به کار رفته است هم به معناي «آبروي شیرین معشوق 
خسرو»؛ و هم به معنای «آبی که مزهٌ شیرین دارد». وا آب در این 
معناي دوم یعنی «طراوت» لطافت» تارگی». شگر:۱. استعاره از 
لب معشوق ۲. نام معشوقی اصفهانی و همسردوم خسروپرویز و 
رقیب شیرین (نگاه کنید به فرهنگ اعلام پایانِ کتاب). معنای 


بیت:اگر شیرین (معشوتی خسروپرویز) در حضورتو سخن 
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۳ س 1 
رحمتِ خویش نمی‌خواهد بر زهکدرزت 


بگوید. مایةٌ خنده و تسخر می‌شود و خود را مَضحَکةٌ خاص و 
عام می‌کند؛ زیر وقتی توبخندی چنان طراوت و لطافتی از 
لب‌هایّت می‌بازد که آبروي شیرین رامیبَرد (همان گونه که شیرین 
آبري ناراکردنا ری عبو یکسا 
چیزی, و در اینجا «برای عبورآو سحر». آو :نالا محرگاهی. 
نمی‌بازم: جرأت نمی‌کنم» نمی‌توانم. پشورائد: آشفته کنده پُریشان 
کند. معنای بیت: از قرط اشتیاقی که به تو دارم جرأت نمی‌کنم که 
ال مکرگاهی سر دهم لام رادر سینه خبس می‌کنم تا خواب 
شیرین مخرگاهي ت و آشفته نشود. 60 پیرایه: زیتت» زیور. 
خوب‌تر: زیباتر. معنای بيت: زيبايي تو در حَلٍ کمال است‌وبه 
زیورو آرایش نیازی نداری. نه هیچ زبوری چیزی بر زيبايي تو 
می‌فزاید و نه هیچ آرایشگری می‌تواند تور زیباترازاين که هستی 
بیاراید. 62 میمای: نشان نده. تأمُل کردن: برانداز کردن. بی‌بصر: 
کوردل, نادان. 69 صورت و معنی: ظاهر و باطن» مراد زیبایی چهره 
واندام و کمال باطنی واخلاقی است. مگردجز. که‌تو راست: 
که تو داری. اه تر: صاحب‌تران. «نظر» در زبان عرفان به دید 


ک اک ج) 
هد سب 


جر 


و احساسی لطیف و معنوی اطلاق می‌شود که به وسیله آن می‌توان 
حقیقت را دریافت. در واقع «رظر» چشم حقیقت‌بین باطنی‌ست. 
پس اهل نظر یا صاحب‌ظر کسی است که بینش درُست و دقیق و 
ذوق زیبایی‌شناس دارد.60 راه دادن: در اینجا بهمعناي «پذیرفتن و 
تحمُل کردن» است. دشکتّم: ضمیر «م» ملق به فعل «می‌باید» 
است: راو صد دشمن از بهرتو می‌بایدّم داد. «دشمن» به معناي 
«بدگو و مرزنش‌کننده» است کسی است که عاشق رابه خاطرٍ 
عشق ورزیدن ملامت می‌کُند و طبل سوایی او رادر کوچه و بازار 
می‌زند. سعدی در جاي دیگر گفته است: «در شهر به زسوایی 
دشمن بهدقم زد / تابر دل عشق آمد تیرتظرتیزم». از بهررتو: به 
خاطرتو. معنای بیت:برای آنکه خبّری از تو بگیرم باید هرکس و 
ناکسی رابه خود راه‌بدهم و تَحُل کُنم. می‌دانم که اینها دشمن 
مکند و مرا رسواي خاص و عام می‌کنند» ام بهاين امید این کار را 
می‌کنم که دل‌یکی از نها به ال من بسوزدو در خن من دوستی 
کنذاز ان غبری به من باه سعدی همین عضتون را دز فولی 
دیگر نیز آورده است: «صد سفرهٌ دشمن بتّد طالس معشوق / باشد 


کر > > 6 
5 تست 


که یکی دوست بیایّد به ضیافت».(٩6‏ آنچنان سخت نیایّد: آن اندازه 
سخت نیست؛ (برای من) چندان دشوار نیست. من گر برد 
اگر رم برود. اگر جانم رااز دست بدهم. ازنین: معشوق ظریف و 
لطیف. معنای بیت: ای نازنین» از دست دادن جان برای من چندان 
دشوار نیست. اما پریشانی یک تارموی توبسیار سخت و 
تحمُلناپذیر است. هربلایی را می‌توانم به جانبپذیرم نحل 
کنم» اما کوچک‌ترین ناراحتي تو رانمی‌توانم ببینم .49 م آن 
نیست: باکی نیست» مایهٌ نگرانی نیست. بر خاک نشستن: ۰۱(در 
معناي حقیقی) بر خاکو اه نشستن (ونتظار کشیدن)۲.کنبه از 
(بیچاره شدن» خوار و بی‌اعتبار شدن». زهگذر: محل رفت و آمد» 
گذرگاه» مخبّر. معنای بیت: سعدی اگر بر سرا تو (به انتظار) 
نمی نشیند» به این دلیل نیست که از خوار شدن نگران است» به این 
دلیل است که نمی خواهد در محل رفت و آملٍ تو مزاحمتی به 
وجود بیاورد. ۱ 
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۱ بنده‌وار سم سه زنهازت 


۶ 


۲ متَفق می‌شوم که دل ندهم 
۲ مُشتری‌رابهای روی تونیست 
۲ فیسرتم‌هست‌واقتدازم‌نیست 
گرچه بی طافتم چو سور ضعیف 
۶ نه چنان در کمن دپیچیدی 
۷ من همم اوّل که دیدشت گفتم 
۸ دیده‌شاید که بی‌توُرتکتد 
۰ توعاولسی و دوستان مُشتاق 
۰ چشم‌سعدی به‌خواب بیندخواب 


اک > 
ده دهد 


من بدین مُفسی خریداّت 
که بپوشم ز چشم اغیازت 


۰ 
۳ 
# ب 


۱1 ۰ مر 
می کنٌ نفس و می‌کشم بات 
که مخلص شود گرنتازت 
خذر از چشم مَستِ خونخوازت 
تانبیتدنراق دیدازت 
مد ۶ 
تو گریزان و ما طلب کارت 
که بیستی به چشم صحاوت 


۳ توبدین‌هردو چشم خواب‌آلود 
چه فسم از چّشم‌هاي بیداّت 


(بند‌وار: یثل بندة زرخرید» گوش به فرمان. زنهار: امان‌خواهی. «به 
زنهارکسی آمدن» یعنی «از کسی امان خواستن بهامیلرپنه گرفتن به نزد 
کسی آمدن, به کسی پناه بردن». که: ۱.بیانی است: «آمدم به زنهارت و 
گفتم...» ۲.برای تعلیل: زیرا. س#لاح: بزایجنگ. پیکازت: پیکار با توه 
جنگ با تو. معنای پیت: مثل بَندهٌ ژرخرید (که گريخته باشد و پشیمان 
شده باشد) زد توآمدم تا به من امان و پنه دهی» آمدم و گفتم که در جنگ 
عشق سلاحی برای جنگیدن باتوندارم. تِن می‌شوم: مضتّم 
می‌شوم» ترديدهایم را کنار می‌گذارم و تصمیم جدّی می‌گیرم. دل تدهم: 
دل تشپارم» عاشق نشوم. مخت می‌شوم: دل می‌بندم. وگربازت:بارردیگر 
به تو. 6#مُشتری: ۱. سیارهٌ ُشتری (برجیس) که در عُرفب اهل تلجیم 
«سَئد اکبر» است و بر نیک‌بختی و خرد و بلندهمّتی دلالت دارد. ستارة 
مُشتری بعد از ستار ژهره به چشم ما درخشان‌ترین ستاره است. ۲. 
خریدار. بها: ۱.روشنی. ۲. قیمت. مفیسی: بی‌توایی: تنگدستی, معنای 
بیت: ستارة ُشتری با آن همه درخشندگی» روشنایی و جلوه روي تو را 
ندارد (یا هیچ خریداری بهاي روي تو رانمی‌تواند بهردازد) ومن با این 
بی‌توایی خریدار تو شده‌ام. وغیرت: زشک. خمیّت. افتدار: توانایی. 
اغیار: جمع غیر» بیگانگان» دیگران. معنای ییت: وقتی نگاو دیگران به 
جٌمال تومی‌افتد غیرتم به جوش می‌آید. اما توانايي آن را ندارم که تور از 
چٌشم آنها پنهان کنم. (بی‌طاقت: ناتوان. چو: مشل» ماننی. مور: 
7 ترا ۳ 2 
مورچه. می‌کشم نفس: خواهش دلّم را زیرپ می‌گذارم» خود را از پيروي 
هوا و مَوّس باز می‌دارم. [میان می‌کشم» و می‌کم» جناس ناقص وجود 
دارد.] چکنند: ریسمانی که یک سرش را به صورت خلقه گر زده‌اند؛ 
به نحوی که با کشیدن ریسمان حلقه تنگ‌تر شود. از مد برای شکار و 
الا رفتن از جاهای بلند و اسیر کردن دشمن در جنگ استفاده می‌گردند. 


رصح 
(کگ رت 7 


در شعرء گیسوی معشوق راز جهت بلندی و حالتِ خلقهوارژلف و قدرتٍ 
اسیر کردن عاشق, به مد تشبیه کرد‌اند. مُّص:[اسم مفعول از تصدر 
تخلیص] رهانیده,رهاءآزاد, معنای پیت: اسیر (<عاشق) خودرابا ند 
به گوه یی نبست‌یی که امکانرهایی داشته باشد. عاشق را چنان سخت در 
کم عشتي خویش گرفتار کرده‌یی که دیگر رهایی نخواهد یافت. 69 
ول :همان ول کر باید خر کرد بید ترسید. چٌشم قست: چشم 
خمار. خونخوار: بی‌رحم» خونریز. (6 شاید: سزاوار است؛ شایسته است؛ 
بجاست. دید‌برکردن: چُشم بز کردن ونگریستن. سعدی این تعبیررادر 
گلستان به معنای «بینا شدن؛ روشن شدن چٌشم» (شخص نابینا) به کار 
بُرده است: «حکایّت به شهر آندر افتاد و جوش / که بی‌دیده‌یی دیده برکرد 
دوش)». بنابراین «دیده بر نکردن) در اینجا یعنی «چشم باز نکردن». اما این 
معناي تحت‌اللفظی دو معنای کنایی دارد: یکی «کور شدن, نابینا شدن»» 
و دیگری «شم از جهان فرو بستن» ُردن» (مُترادف با «دیده به هم 
نهادن»). فراق: جدایی دوری. دیدار: چهره. معنای پیت: بجاست که 
ْباختهُتو وقتی تونیستی» نبنا شود (يابمیرد) تا جاي خالي تور نبیند. 
(علول: به تنگ آمده؛ بیزاره متنفر. دوستان: عاشقان. طلبکار: 
جوینده, جوباء خواهان. معنای بیت: تو از دیدارعاشقاتت به تنگ 
آمده‌یی و عاشقان در اشتیاق دیدارتو می‌سوزند» توازما گریزانی و مادر 
جستجوی يافتن تو. (6 خواب بُستن: خواب بند کردن, با جادو مانع از 
خوابیدن کسی شدنء کسی را افسون کردن تا همیشه بیدار بمائد. شخار: 
چیره‌دست در جادوگری؛ بسیار افسونگر» کنایه از «بسیار زیبا). معنای 
پیت: چشم سعدی دیگر خواب رامگر به خواب ببیند, زیر توبا چشم 
افسونگرت او را خواببند کرده‌یی. (6 چُشم خواب‌لوده: چٌشم خماره 
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و م۳ 


۱ عپشدار از لب شیرین‌عبارت . که کاسی حامیل آیدبی‌ترازت 
۲ فراق أُفتٌّد میان دوستداران زیان و سود باشد در تجازت 
۲۳ یکی را چون پیینی کشت دوست به دیگر دوستانش ده پشازت 
۲ دام هیچ‌کس در عهلٍ خسنّت که‌بادل باشد ال بی‌بتصازت 
ه مرا آن وش چٌشم دلاویز ‏ به کُشتن‌می‌کند گویی |شازت 
بو مهم 5 ۶ ِ 

۶ گر آن خلوابه‌دست صوفی آفتد خداتسرسی نباشد روز غازت 
۷ عجب دارم درون عاشقان را که پیراهن نمی‌سوزد خرازت 
۸ _ جمال دوست‌چندان سایه‌انداخت 


که سعدی ناندید است از خقازت 


مب شیرینوبازت: آب معشوق شیرین شخن» یالب و دهانی که ۰ 0گوش چٌشم: کنیه از «غمزهیا حرکت نازلود چشم». دلاویز: 
به شیرینی سخن می‌گوید. کام: ثراد. آرزو. در اینجابه معناي ‏ درب جذاب. گویی: مثل اینکه این طور که بهتر می‌رسند. از 
«بوسه» یا «وعدهُ خوش». مَرارت: تلخی» سخنیی» رنج. معنای رارمعلوم. [شازت: اشاره» با حرکتٍ دست و چٌشم و ابرو مطلبی 
بیت: تصورنگن که بتان از آب معشوق شیرین سخن, بدون تلخی ‏ رابیان کردن. «اشارت» به معنای «دستور و فرمان» هم هست. 
و رنج و خون دل, کام گرفت وبه ثراد خود رسید. 69 راق: ‏ معنای‌بیت: از رارمعلوم غمز؛ چٌشم ولرْباي تو با اشارهیی مرابه 
جدایی» دوری. أفیّد: یّفاق می‌افتد» پیش می‌آید. معنای بیت: کشتن خواهد دادیا فرمان قتلّم راصادر خواهد کرد. 69 َلوا: 
دوستداران و عاشقان همواره با خطرجدایی رو به رو هستند. در شیرینی. مراد آب شیرین معشوق ویا شيريني وصال معشوق است. 
تجارت گاه زیان پیش می‌آید و گاه سود» در سوداي عشق نیز چنین ‏ صوفی: پیروطریقت تصوّف. این واژه از ریشه صوف (-پشم) 
است. 69چون: وفتی. دوست: معشوق. دوستان: عاشقان. ضمیر ‏ است. امابرای آن ريشه‌هاي متعدد برشمرده‌اند. خداترسی: تقواء 
(ش» در «دوستانّش» به دوست یا معشوق در مصراع اول برمی‌گردد. پرهیزگاری, معنای بیت: اگر روزی صوفي عابد وزاهد به آن لب 
بشارت: مزده. معنای بیت: وقتی کسی را ببینی که در راومعشوق . شیرین دسترسی داشته باشد (یبتواند از آن ولبرشیرین کام دل 
جان باخته است (و به مقام بلند شهید عشق نایل شده‌است) به . بگیرد) در آن روز تقواو پرهیزگاری را کنار خواهد گذاشت و از 
دیگر عاشقان معشوق مژده بده (که آنان نیز به افتخار جانبازی در هیچ‌نوع غارتگری روگردان نخواهد شد. (6درون: دل. را: در 
راو معشوق و شهادت در راو عشتق خواهند سید). چ6ندائم: اینجایعنی «از». معنای بیت: ازدل عاشفان تعجب می‌کُنم کهبا 
نمی‌شناسم, راغ ندارم. عهد: دوران» روزگار» خُسن: زیبایی. آن آتش شعله‌زر و سوزانش پیراهن رانمی‌سوزاند. چند آن: 
بادل: در اینجایعنی «کسی که دل از دست نداده, غیرعاشق». ‏ آن‌قدر» چنان. سایه انداختن: این تعبیر در اصل به معناي نزدیک 
بصارت: بان تمرف بیش ادن ی تصاره نمی شدن کسی است به گوه‌یی که ای و بر صردیگری بیفند» کنیه از 
«کوریا کوردل». معنای بیت: در عهلٍ پادشاهي جٌمال تو همه «پدیدار شدن» و نیز «کسی را مورد لطف و توجه فرار دادن». 
صاحبانِ بصیرت و بینایی دلباخته و عاشق تواند» کسی را عقارت: کوچکی. معنای بیت: زیبایی ار چنان سایه‌گستر شده 
نمی‌شناسم که عاشق تو نباشد» مگر کسی که کوریا کوردل باشد. است که سعدی از قرط کوچکی به چشم نمی‌آید. 
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۱ چه دل‌ها بردی ای ساقی به ساق فتنه انگیرت 
۲ خدنگ غمزه ازهر سولهان انداختن تاکیی 
۲ برآمیزی وشکُریزی وبنمایی وبزبایی 
۲ لب شیریّت آشیرین بدیدی در شخن گفتن 
جهان از فتنه وآشوب یک‌چندی بُراسودی 


9 
ی 


۶ دگررغبت کجامانتد کسی راسوی هُشیاری 


دریفابوسهچندی بر زتخدان دلاویت 
سپ انداخت عقل از دستِ ناژک‌های خونریزت 
فغان از ثهرلطف آتندود و هر شک رآمیت 
براو شکرانه بودی گر بدادی ملک پُرویّت 
اگرنه‌روي شهسرآشوب و چشم فتنهآنگیرت 
چوبیند دست در آضوش تستان سح رخیرّت 


۷ دمادم ذرکش ای‌سعدی شراب صرف و دم‌ذرکش 
که‌با مستان مجلس درنگیرد [هد و پرهیرت 


(» ساقی: کسی که در میخانه جام شراب را به دستِ باده‌نوشان 
می‌دهد. فتهاگیز: بسیار زیبا و خوش‌تراش. در جاپ یغمایی «به 
سای شهوت‌انگیزت» آمدهاست. دریغا: خسرتا. زنخدان: جانه. 
دلاویز: دلربا. معنای بیت:ای ساقی‌با آن ساق بسیار زیباو 
خوشتراشت چه دل‌ها را که قفتون و مسحورخود نکرده‌یی» من در 
سرت آن می‌سوزم که چند بوسه بر چانه دلژباي تو بزنم.9۰» 
خدنگ: درختی بسیار سخت که از چوب آن نیزه و تیر می‌سازند. 
در اینجا به معنای «تیر» است. غمزه:اشارٌ نازآلود چٌشم و ابروه 
عشوه» کرشمه. «خْدّنگ غمزه» [تشبیو ریح] یعنی «نیرغمزه» 
عشو و اشار اآلود چشم که ماننلٍ تیب دل عاشقان می‌نشیند». 
تهان: به طورپنهانی. مچّر انداخت: کنایه از «تسلیم شد». در چاپ 
یغمایی «سیّربنداخت» آمده است. ناوک: تیر» تی رکوچک. مراد 
از «ناوک‌ها» در اینجا همان «تيرهاي عشوه و کرشمه» است. 
خونریز: کنایه از «بیرحم». مراداین است که ساقی با عشوه‌ها و 
کرشمه‌هایش دل‌هاي مُشتاقان را خون می‌کند و به آنها زحم 
نمی‌کند.69 برآمیزی:[از تصدربرآمیختن] مُعاشرت کردن؛ 
جوشیدن ألس گرفتن. بنمایی: چهره‌ات رانشان می‌دهی. 
بزبیی:دلزبایی می‌کُنی. فغان: آه وفریاد. فهر:خشم. 
لطفاندود: آمیخته با مهربانی. زهر: (در معناي محازی) خشم» 
قهر آزار. کمن آمیخته به ثهگر» شیرین. 69 شیرین: محشوق 
و همسرخسروپرویز. شکران: چیزی که به عنوان شکرگزاری از 
حصول نعمتی ی 5فع بلاو مصیبتی تٌذر کُنند یابه فقرا دهند. «بر 
او شکرانه بودی» یعنی «دادن شکانة بر او واجب می‌شد». مُلک: 
۱. کشور. ۲.پادشاهی. پرویز: خسروپرویز (نگاه کنید به فرهنگ 
اعلا پایان کتاب). معنای بیت: اگر شیرین (معشوق و همسر 
خسروپرویز) دهانِ شیرین تورادر هنگام سخن گفتن می‌دید» 


موه 


باید شکرانه می‌داد (که با زقیبی مانناه تو رو به رو نبود وگرنه از 
چُشم خسروپرویز می‌افتاد)؛ حتی اگر این شکرانه کشوری به 
بزرگي قلمروسلطنتِ خسروپرویز بو (باز جا داشت).60 فتنه: 
آشوببلوء هنگامه ۲. گمراهی. یک‌چندی: مدتی» چندگاهی. 
بُرآسودی: آسوده می‌شد» راحت می‌شد» رهایی می‌یافت. 
شهرآشوب: زیبارویی که شهری را اسیر فتنةُ خود کند و از راه به کر 
برد» کسی که شهری راب آشوب بکشاند. در اینجا صفت «روی» 
است. معنای بیت:اگر آن چهرة زیبای تو که شهری را تفتون و 
شیدای خود کرده است و آن چٌشم فتنه‌انگی زتو نبود» جهان برای 
مدتی از فتنه و آشوب رهایی می‌یافت و در آرامش به سر می‌برد. 
‌ وگر:دیگر از این به بعد. رَفبّت:میل» تمایل» علاقه. 
مقمای منیبیم منک ماد پنماه گیس 
مترادف با «هستوری» و به معداي «تقوا و پارسایی و صَلاح و 
۱ ملامت ورستگاری» به کاررفته است. چو:وقتی. مستان: 
گذشته از معناي اولیه (کسانی که در اثرنوشیدن شراب از حال 
"طبیعی خارج شده باشند) به معناي «گناهکاران و تردامنان» (در 
مقابل پرهیرگاران واهل صَلاح و تقوا) به کاررفنه است. 
سحرخیز: در اینجا یعنی «شب‌زنداهدار». معنای بیت: وقتی مردم 
ببینند که تو (باآن زیبایی عسحورکننده) با کستان و تردامنان 
شب‌زنده‌دار هم‌آغوش مان دیگر چه کسی به هشیاری و 
صلاح و تقواتمایل نشان می‌دهد. 6 دمادم: دم به دم لحظه به 
لحظه: پیوسنه. درکش: بنوش. صرف: ناب. دم ذرکش: خاموش 
باش» ساکت باش. [دو کاربُردٍ «ذرکش)» در اینجا جناس تام به 
وجود آورده است.] که: زیرا. درنگرفتن با: اثر نکردن در.«که با 
مُستان مجلس کرنگیرد زهد و پُرهیزت» یعنی زهد و پرهيرگاري تو 
در مَستان مَحفیل باده‌نوشی ثر نمی‌کند. 
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۱ دیسر آمعدی ای نگارسرهست 
۲ بر آتتش عشقت آب تدبیر 
۲ ازروی تو مسرنمی‌توان تافت 
۲ ازپیش توراو زفتم نیست 
۶ ای سروبانل بوستانی 
۷ بیچاره کسی که از تو ببُرید 
۸ جشمّت به‌کرشمه خون من ریخت 


۹ سعدی ز کمند خوب‌رویان 


ح مم 
+ اه 


1 وزمرنتهی 


۱2( کر( کرک >> 


زوذت تاهیم دامن از دست 
چندان که زديسم باز تثشست تفنست 
وزروی تودرنمی‌توان بست 
چون ماهی اوفتاده در شست 
ُس توب صایحان که بشگست 
در پیش درخضت قانقت پست 
آسوده نی که با توپیوست 
و قدل خطا چه غم خورد ست 
تاجاٌ داری نمی‌توان جست 
درآستاتش 


۳9 


دیگر چه کنین 5 دری دگررهست 


( نگار: معشوق. محبوب. این واژه یادآورآرایش و آب و رنگ 
معشوق است. زودت َدهیم دامن از دست: زود دامَتت از دست 
ندهیم؛ به این زودی دست از دامن تو برنمی‌داریم ورهایت 
نمی‌کنیم. 49 آب قدییر: [تشبیو صریح؛ تدبیر (چاره جویی) را به 
آبی برای خاموش کردن آتش عشق تشبیه کرده است و به این 
ترتیب» صنعتٍ تضاد به کار رده است.] چندان که: هر قدر که. 
زدیم: ريختيم. باز نششست: خاموش نشد. 4۵ از روي تو: «روی» 
در اینجا به معناي «سوء جانب» طرف» است. در چاپ بغمایی «از 
رای تو» آمده است. سرتافتن: روی گرداندن. وروی تو: «از» در 
اینجا به معنای «بر» به» است و «روی» به معنای «چهره». [میانِ 
«روی» اول ودوم جناس ي نام مراعات شده است.] معنای بیت:روي 
خود را از جانب تو نمی‌توان گرداند» همواره به سوي تو رو می‌کنم» 
و ذر به روي تو نمی‌توان بٌست .من در هیچ حال از تورهایی ندارم 
۵ راو رفتن :دراینجایعنی «امکان گریختن» .«از پیش تو راو 
رفتئمنیست» یعنی «نمی‌توانم از چگ توبگریزم» چون: من 
مانند. ششت قلابیاتورماهیگیری ۰ سودا: خیال هَوّس. 
شکردهانان شیرین‌دهان؛ دلبرانی که لب و دهانی زیبا و مکیدنی 
دارند. بس:بسیار. صالحان:پُرهیزگاران» پارسایان. معنای بیت: 
وس بوسیدن آب شیرینندعنان بارا و بارها توب پُرهیزگاران را 
شکسته است و آنان را از راه به در کرده است. 69 معنای بیت:ای 
کسی که عروبلن باغ در برابردرختِ خوش خرام قد و بالاي نو 
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حقیر و بی‌ارزش است. [در این بیت میان «بلند و پّست (<کوناه)» 
صنعت تضاد مُراعات شده است.] «6 از توپیثرید: از تو دل کند. 
[در این بیت میان «ببُرید» و «پیوست» صنعت تضاد مراعات شده 
است ۰] ( کرشمه: ناز و عشوه. قتل خطا :قتل فیرعمد. ست: 
گذشته از معناي کسی که دراثنوشیدن شراب از حال طبیعی 
خارج شده بشده ستعره از «چشم خمارمعشوق» است. معنای 
بیت بچشم خمارتر با نز و عشو مرا کشت و هیچ اعتنایی به حال 
من نکرد؛ مگر عست از قتل غیرعمد چه غمی به دل راه می‌دهد؟ 
کنند ؛ریسمانی که یک مر رش را به صوربت حلقه گیره زده‌نده 
به نحوی که با کشیدن ریسمان» حلقه تنگ‌تر شود. از کمَند برای 
شکاروبالا رفتن از جاهای بلند و اسیر کردن دشمن در جنگ 
استفاده می‌کردند. در شعرء گیسوی معشوق را از جهت بلندی و 
حالتِ خلقهوارلف و قدرتِ اسیر کردن عاشق, به کعثد تشبیه 
کرده‌ند. در اینجا شرداز ند «دام عشق» است. خوب‌رویان: 
زیبارویان. جٌست:نجات یافت؛ خلاص شد. 60 وَزو اگر 

کر اکن تم کاب از ادن کی دیع 
نشان دادن». نیز کنایه از «جان دادن». آستان :بخش پایین 
چهارچوب در که روی زمین قرار دارده درگاه. معنای بیت دوگ ر 
تسلیم بر ستاو فرونیوری و جا خود را ناما نی چه 
کاردیگری از دس تو ساخته است. مگر 5 درگاو دیگری هست که به 
آن روی بیاوری؟ 


93ج 7020202 7260702 
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حیحص حر 
کر 0؟ 


۱ بی تو رام است به خلوّت نشست 
۲ دامن دولت جوبه دست اوفتاد 
۲ این چهتربود که خولمبریخت 
۲ هرکه پیفتادبه تیسرّت تخاست 


۵ مابهتویکبارهقبد شدیم 
۶ صبرففا خوزدوبه‌راهی گریخت 
۸ وین زمقی نی ز که هست ازوجود 
۰ هرگز اگرراه به سعنی برد 


جر 7202202 <ج) 
کت 


و ار و 3 
حیف بود در بسه چنین روی بست 
۳ 2 اس 
کربهلی بازنباید به‌دست 
وین چه مک بود که ریشم بخست 
وان که دراد به کنات تَجست 


۹ 


مُرغ به دام آشد و ماهی به شست 


پیش وجودّت نتوان گفت هست 


و و 
سَجده صورت نکتد بت‌یرزست 


۳ ۵ مه ۰ 2 1/ 
۷ مستی خمرش نکند ارزو 
هرکه چو سعدی شود از عشق مّست 


0 غلوّت: گوش4 تنهایی (به قصل عبادت و ریاضت و تهذیب 
َفس).«حَلوت» در اصطلاح صوفیان عبارت است از « گعستن از 
خن وپیوستن به حتق»» و شامل مجموعه‌یی از ریاضت‌ها برای 
مُخالفت با تمس است همچون کم خوردن و کم خوابیدن و کم 
سخن گفتن و روزه‌داری و ترکی آميزش با دیگران و مُداوقت در ذکر 
خدا وتفي خواطر و افکار و گفتگوي ی(باطن, دل) با حق» به 
گونه‌یی که غیر (نامَحوم جز خدا به آن راهنیابد. پِّست: [در 
اینجا مصدر مرخ «نشستن» است.] «به خَلوّت یشُست» یعنی «به 
خلت نشستن» خْْوتنشینی». حیف بوّد: حیف است. واه 
«حیف» در اصل به معنای «ظلم» است. معنأی بیست: بی‌تو 
خلت نشینی نه تنها درست نیست بلکه حرام است. در بستن به 
روي زیبایی ماننل روی تو حیف است. دامن دوگت: [اضافه 
استعاری] «دولت» به معناي «سعادت و بَخت و اقبال» است. 
«دامن یا دامان» قسمتِ پایین لباس (در مُقابل یه و گریبان) 
است» و «داتن (چیزی) به دست آوفتادن»کنایه از درسیدن و نایل 


کر و 


شدن به چیزی» است. منظور از دولت یا سعادت در اینجا 
«سعادت دیدارمعشوق» است. چو: وقنی. بهلی: [از مصدر 
جلیدنیا هشتن ]رها کُنی. معای بیت: وقتی سعادت در خانهات را 
کوفت و به جَنگت افتاد» نباید دست از دامَتّش برداری وگرنه دیگر 
به دست نخواهد آمد. سعادت فقط یک بار در خانه آدم رامیزّد. 
هنظر: نگاه. تمک: (درمعناي مجازی) مَلاخت» زیباپی» 
جَذابیّت. ریش: زخم.داغ:داغ دل. پخست: [از مصدر خستن] 
مجروح کرد رخمی کرد. «ریشم بخست» یعنی «داغم راتاز 
کرد». [تناسب «زخم) و «نَمک» مُراعات شده است.] می‌گوید: 
زخم عشق دل من تازه اندکی بهبود یافته بود که تو با ملاخت و 
زيبايي خود بر آن نمک پاشیدی و داغم را تزه کردی. 9 بیفتاد: از 
پای درآمد. درآمد: در اینجا یعنی «افتاد». کمند: ریسمانی که یک 
عرش را به صورتٍ خلقه گیسه زده‌اندء به نحوی که با کشیدن 
ریسمان, حلقه تنگ‌تر شود. از کمَنْد برای شکار وبالا رفتن از 
جاهای بلند و اسیر کردن دشمن در جنگ استفاده می‌کردند. در 


و و 


کر ری ری رح مر 


شعر» گیسوی معشوق ر از جهتِ بلندی و حالتِ خلقهوارزلف و 
قدرتِ اسیر کردن عاشقی به کند تشبیه کرده‌اند. تَجْست: رهایی 
نیافت خلاص نشد. معنای بیت: کسی که با تیرعشق تواز پای 
درآید, دیگر از جای برنمی‌خیزد و کسی که به دم تو بیفتد» دیگر 
رهایی نمی‌یابد. (ي یک باره: به کلی» کاملاه پاک. ید: گرفتاره 
اسیر» شست:فلاببیا تورماهیگیری. «چ فا خوزد: ُس گردنی 
خورد. بلادید: دچاررنج و مصیجّت شدء بیچاره شد. فراموش 
نکنیم که معناي مجازي واه بلا «معشوق» است. به کنجی نشست: 
به گوشه‌یی خزید» در گوشه‌یی افتاد. در اینجا کنایه از «پنهان 
شدن» است. عقل چاندیش وقتیخود در بربرعشق عاجز 
دید شرمسار و عرافکنده شد و در گوشهیی پنهان شد.به این 
ترتیب» عاشق صبر و عقل خود راز دست داد. و مَلّت: خواری» 
زبونی. [بار مَذلّت» تشبیه صّر یح] عَهد مَحبّت: پیمان دوستی و 
عشق. ج)رتق: ته‌ماندُ نيروي خیات. (راه بردن: پی بردن؛ 
فهمیدن. معنی: حقیقت. باطن. صورت: ۱ بت ۲. (در مقابل 
معنی) ظاهر» شکل و شمایل. بتپُرست: ۱. کسی که بت‌هارا 
پرستش می‌کُند. کافر ۲.عاشق. معنای بیت: این بیت رابه دو 
صورت می‌توان معنا کرد: (اول) اگربت‌پوست به حقیقت پسی 


۱۳ 
مر 


می‌برد هرگ در برابربْت مجده نمی‌کرد؛ (دوم) اگر صورتپرستان 
(کسانی که فريفتة جُمال ظاهر می‌شوند) به زيبايي باطنی و 
معنوی پی می‌بردند» هرگ در برابر,صورتِ زیبا ون نمی‌کردند. 
یکی از مذاهب مشهورتصوف, مذهب تَجَلی است که جهانِ 
خلقّت و عالّم طبیعت را جلوةٌ زيبايي خدا می‌داند. از تظرپیروان 
مذهب تج جهان آینة جمالی معشوق ری است و عالی‌ترین 
جلوه‌های جّمال بی‌نظیر او را در زیباترین مظاه عم (زیبارویان) 
می‌توان دید. این جٌمال‌پُرستان با صورت‌پُرستان می‌گویند: ما 
مَظاهرظاهری را می‌پرستیم» زیرا جمال معنوی و جمال خُق را در 
آن جلوه‌گر می‌بينيم و از عشتي ظاهری و مجازی» به عشق معنوی و 
حقیقی می‌رسیم. جمال‌پرستی در قرن‌های دوم و سوم هجری آغاز 
شد. جَمال‌پرستان هنگامی که انسان زیبارویی را در کوچه و بازار 
می‌دیدند» سجده می‌کردند و صلوات می‌فرسنادند. این عقیده در 
قرن‌های هفتم و هشتم در میان صوفیان به افراط گرایید. معناي دوم 
این بیت می‌تواند نقدی بر عقیدهُ صاحبان این مذهب باشد. «م 


خْر: شراب می انگوری. عستي مرش نگند آرزو: آرزو نمی‌کند 
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که از می انگوری مست شود. در چاپ یغمایی «نکند آرزوی» آمده 

است. چو: ماننل» مثل. 


وس رصح 
6 ره 


۱ چُنان به سوي تو آشُفتهام به بوي توست 
۲ دگربه روي کسم دید بر نمی‌باشد 
۲ مجال خواب‌نمی‌باشدم‌زدست خیال 
۶ درقَفس طلبّدهر کجا گرفتاری‌ست 
۵ غلام دولت آتم که پایبنٍ یکی‌ست 
۶ لطیح امرِتوم گریلم بخواهی سوخت 
۰ تمازشام قیامّت به‌هوش باز ایند 


۸ نگاو من به تسوو دیگران به خود مشغول 
۰ آگرتو سروخرامان زپای ننشینی 
۳ برادران و بزرگان تصیحتم مکُنید 


و رک دص 
خدرکنیدزباران دیدهُ سعدی 


که‌نیستم بر از هسر چه در دو عالّم‌هست 
ترا تشاید بر آشنایان بیست 
مسن از کمن تو تا زنده‌ام نخواهم جست 
به جانبی ملق شد از هزار بزست 
اسر کم توم گر تنم بخواهی خست 
کسی که خورده ود می زبامداد آلست 
معاشران زمی و عارفان ز ساقی مَست 
چه فتنهها که بخیرّد مان اهمل نشست 
که‌اختیارمن از دست رفت و تیرازشست 
که قطره سیل شود چون به یکلیگر پیوست 


"۷ خوش است نام تو بردن ولی درخ بوّد 
درین خن که بخواهند پرد دست به دست 


( به: به میب در أثر. در چاپ بغمایی «چنان به روي تو) آمده 
اهنت آشفته:ُریشان. قست: از خود بی‌خوده دهوش» بیهوش. 
نیستم برد مرا خبری نیست» خبّر ندارم. دوعالم: دنیا و آخزت. 
در چاپ یغمایی «هر که در دو عالّم» آمده است. معنای بیست: 
نسیمی بر ژلف یار وزیده که موهایش راپُریشان کرده و بوي 
عطراگین آن را به شام عاشق رسانده و او را از خود بی خود کرده 
است. می‌گوید: پريشاني موي تو مر به حلّی پٌریشان کرده و چنان 
از سوي خوش تو تست شدهام که از هرچه در دنیا و آخرت 
می‌گذرد» بی خبرم. ۵ وگر: دیگر زاين بهبعد ه روي کم دیده 
برنمی‌باشد: به چهرةٌ کسی نگاه نمی‌کنم. ضمیر «م) مُتَعلّق به 
«دیده» است. [اداتِ «بّر» بعد از اسمی که به «به» طرف مُضاف 
شده باشد» صرف برای تأکید می‌آمد.] غلیل: خلبلالله لقس 
ابراهیم پیامبر (ع). ور «خلیل» به معنای «دوستِ صادق» است. 
در اینجا مراد «عشق صادقانه و پاک» است. در چاپ یغمایی 
«خلیل ماه آمده است. :نم پدر يا عموي ابراهيم پیامبر. ژر 


/ 


بجر 
رت 


۱ 
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بت‌تراش بود (نگاه کنید به فرهنگ اعلام پایانِ کتاب). معنای 
بیت: از این پس دیگری به روي هیچ‌کس نگاهنمی‌کنم» زیر عشتي 
من مانندٍ خلیل که بت‌هاي آزر را هکست. مرا از صورت‌پُرستی 
رهایی بخشید و به یکتاپرستی رهنمون شد. دیگر دل در گروعشقی 
یکی دارم و بس. 6 تجال: فرصت. تشاید: شایسته نیست» 

زاار نیست. معنای بیت: خیال معشوق به صورت‌هاي گوناگون 
هجوم می‌آورد و به من فرصت خوابیدن نمی‌دهد» همان‌گونه که 
شایسته نیست و نمی‌توان درخانه را به روي اشنایان بّست» من نیز 
نمی‌توانم خیال معشوق را به خاطرم راه ندهم. )6 طلبّد: جستجو 
می‌کند. کعند: ریسمانی که یک شرّش رابه صورت خلقه ره 
زده‌اند, به نحوی که با کشیدن ریسمان, حلقه تنگ‌تر شود. از 
کمن برای شکار وبا رفتن از جاهای بلند و اسیر کردن دشمن در 
جنگ استفاده می‌کردند. در شعرء گیسوی معشوق را از جهتٍ 
بلندی و حالتِ حلقهوارژلف و قدرت اسیر کردن عاشق, به ند 
تشبیه کرد‌اند. نخواهم جٌست: جَست در اینجا مصدرَُِخُم 


کب 


«جستن» است به معناي «خلاص و رهایی یافتن» ۰«نخوا هم 
جست» یعنی «نمی خواهم ومیل ندارم رها شوم). ها دولت 
آنم: (غلام» یعنی (بنده و نوکر و چاکر»» «دولت» یعنی «سعادت و 
اقبال» اما ترکیب «غلام دولتِ کسی بودن» در اینجا و کاربردهای 
مشابه بیانگر عظمتِ سعادت و بلندي اقبالی کسی و نغبطه خوردن 
که تاش باون نت یشعاد «خوشابه سعادتِ کسی 
که...». پای‌بدلٍ (کسی) بودن: سخت دلبسته (کسی) بودن. در 
جاب یغمایی «پای‌بُندٍ کسی است» آمده است. به جانبی: به یک 
سوءبه یک رف. یلق شدن: چنگ زدن و خود را آویختن» در 
اینجا به معناي «دل‌بستن) است. پزست: رها شد. معنای پیت: 
خوشا به سعادتِ کسی که دل در گرویکی نهاده است» و به یک سو 
چنگ زده است (یک مشغله دارد و به یک معشوق دل‌بسته است) و 
از هزار مَشغلهُ دیگر رهایی یافته است. « مطیم: فرمانبردار. امر: 
فرمان. خست: مصدرهرخم «خستن» به معنای «مجروح کردن؛ 
زخمی کردن». نما شا قیاشت: غروب روزقیامت شامگاو 
قيامت ۰«نمازشام» کنایه از «سرشب» شب اوایل غروب» هنگام غروب 
آفتاب» است نما شام مانند نمازیام (وقتٍ نمازصبح» پیش از 
شرزدن آفتاب) ونمازپیشین (هنگام نمازظه نیمروز) ونماز 
خفتن یاماعشا (پاسی از شب کشت صرفابیاگروقت است. 
خورده بود: نوشیده باشد. الست: این تعبیر در یه ۱۷۳ سور 
اعراف در قرآن به کار رفته است, و به روزی اشاره دارد که در آن 
خدا از انسان‌ها یمان بندگی گرفت و پرسید: «َشت ریک قالوا 
بلی» آی یامن خدای شما نیستم؛ گفتند: : آری» .در شعرفارسی رور 
لست تظهرروزی است که در ن اسان درم و یت الهی پابه 
عرص و جود می‌گذاردو ترنوشت او رم می‌خورد. در عرفان این 
پیمان را «پیمان عشق» خوانده‌اند و «مي آلست» کنایه از «شراب 
عشق آلی» است. معنای بیت :کسی که در َغا خلت د 
ار نمی راوتسا کار 
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همچنان مرمست می‌ماتد. (معاشران: یاران, دوستان مجلیس 
باده‌نوشی, سعدی در جاي دیگری «شعاشران» رادرردیفی 
«عَریده‌کشان و عستان و رندان» آورده است: «س ركوي ماه‌رویان 
همه‌روز فتنه باشد / زمُعّبران و عستان و معاشران و رندان». 
عارف: در لغت به معناي «دانا و شناسنده» است» و در تست 
کسی اطلاق می‌شود که خدا او را به مرتبهُ شهود ذات و اسماء و 
صفاتِ خودرساندهباشد این مقام از طریت حال و شکاشفه بر او 
ظاهر شده باشده نهبه مج عم و معرفت نری. ساقی: (در 
عرفان) خداء از آن جهت که بندگان را از شراب مَحیّتِ خود 
سرکست می‌کند. (6 سرو خرامان: کنایه از «معشوق خوش قد و 
بالا». درختِ مرو اسیر و پای‌بنل خاک است اما عروقامتٍ 
معشوق می خراعد (باناز راه می‌رود) زپای تنشینی: «از پای 
لنْشستن» کنایه از «آرام نگرفتن؛ به کارخود ادامه دادن». در اینجا 
می‌گوید: اگر تو عروخرامان همچنان به خرامیدن و دلبري خود 
ادامه دهی. بخیزد: برپا می‌شود؛ به راه می‌افتد. اهل نشست: کنایه 
از «تارکان دنیا گوشه‌نشینان» درویشان تارکي دنیا». شست: 
زهگیر» انگشتر مانندی از استخوان که در انگشت فست (بهام) 
می‌کردند و در وقت تیرندازی» زو کمان ربا آن می‌گرفتند ۰«تیر از 
شست رفت» کنایه است از اينکه دکاراز کار گذشته است». 
معنای بیت: برادران و بزرگان مرا نصیحت نکنید (که از عشق دست 
ُردرم)» من دم راز دست دادم و دیگر اختیاری از خود ندارم» 
تیری که از شست رها شود دیگر باز نمی‌آید. () خذر کنید: 
بپرهيزید؛ بترسید. باران دیده: کنایه از «اشکي بسیار». و دریغخ 
بُوّد: حیف است. دست به دست پردن: از دست کسی به دستِ 
کسی دیگر رفتن؛ کنایه از «سخت گرامی و مورد توجه بودن». 
معنای بیت: بر زبان آوردن نام تو خوشایند است. اما حیف است که 
ر . نام تورادر شعرخودبیاورم؛زیراشعرمن مُشتاقان و علاقهمندانِ 
فراوان دارد ونام توبر شرزیان‌ها می‌افتد. 
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۱ اگر مرادتوای دوست بی‌مرادی ماست 
۲ اگرقبول کنی‌وربرانی از رخویش 
۲ میان عیسب وضُنر پیش دوستان کریم 
۲ عنایتی که تورا بود اگر مُجَدّل شد 
۵ مرابه‌هر چه نی دل نخواهی آژرن 
۶ اگر عداوّت و جنگ است در میان غّب 
۷ هزار دشمنی أفْتَّد به قول بدگویان 
م لام ات آلْنبت تباپوتنم 
۹ نمی‌توانم بی اونِشست یک ساعت 
جمال درتظرو شوق همچنان باقی 
مرا به عشق تو انديشه از ملامت نیست 
۷ هرآدسی که چنین شخص وتان بیتد 
۳ به‌روی خوبان گفتی نکر طاباشد 
۴ خوش است با غم یجان دوست سعدی را 


مراد خویش دگرباره من نخواهم خواست 
خلاف راي تو کرد خلاف مَذهپ ماست 
تفاوتی کت چون تفر به عين رضاست 
خلپذیر نباشد ارادتی که شراست 
که‌هر چه دوست پندد به جاي دوست رَواست 
مین لیلی و مَجنون مَحبّت است و صَفاست 
میا عاشق ومعشوق دوستی برجاست 
که‌در مَحست روش هزار جامه قباست 
چرا که از سر جان بر نمی‌توانم خاست 
گدااگر هم عالم بدودَمند گداست 
وگر کتند لاه نه بر سن تنهاست 
ضرورت است که گوید به ترو ماد راست 
که گر چه درد به جان می‌رسد امید دواست 


۵ بلاو رحسّت امسروز بسر دل درویش 


از ان خوش است که امبد رَحمّت فرداست 


( مراد: خواست» آرزو. دوست: بار» محشوق. بی‌شرادی: 
ناکامی؛ محرومیّت. دگرباره: دیگربار» دیگر» از این به بعد. 
مصراع دوم در چاپ یغمایی چنین است: «مرادٍ خویش خرام است 
بی‌رضاي تو خاست». معنای بیت: ای‌یار اگر خواست تواین 
است که ما ناکام شویم» من دیگر در پي آرزوي دلِ خود نخواهم 
بود.وي رای: نَظر اندیشه. مذهب: این و در اینجایعنی «راه و 
رسم عاشقی». معنای بیت: چه ما رابپذیری و چه از نزد خود برانی 
(درهر حال ما تسليمیم)آیین ما اجازه نمی‌دهد که بر خلاف ترٍ 
تو کاری کنیم.«چ» عیب: بدی, زشتی؛ نَفص. هنر: خوبی» خسن» 
کمال. پیش: از ره چشم. کریم: بزرگوار» بخشنده. چون: 
وقتی. تردنگاه. عین رضا: [اضاف استعاری] چشم رضایّت. 
معنای بیت: وقتی ان بزرور با چشم رضایت نگاه می‌کنند (و از 


۳ 


خرده‌گیری می‌پُرهیزند) خوبی وبدی و نقص و کمال فرقی باهم 
ندارند. مضمون این بیت برگرفته از بیتی از عبدالله بن معاویه بن 
عبدالله بن جعفر بن ابی‌طالب است: «فعین الرضاعن کل عَیب 
ی وکین المخط دی الساویء زیر چشمی که آزروي 
رضایت و خشنودی می‌نگرد» نمی‌تواند هیچ عیبی راببیند و 
چشمی که از روي خشم و ناخشنودی می‌نگرده بدی‌ها و زشتی را 
پدیدار می‌کند. و عنایّت: لطف؛ توجه. را: در اینجا اختصاص 
را میرساند»به معناي «براي» از آن». بل شد: تغییر کرد» عوض 
شد. خللپذیر: آسیب‌پذیر شگننده» از میان رفتنی. ارادّت: 
دوستی از روي خلوص,» سرسپردگی» عشق. مراست: مراهست؛ 
از من است. «اراذتی که مراست» یعنی «ارادتی که دارم). معنای 
بیت: اگر لطف و توجهی که پیش از این به من داشتی تغییر کرده 


دص جر 


است (و به بی‌مهری تبدیل شده است» چاره چیست, اما باید بدانی 
که) ترسپردگي من به تو همچنان بهقرٍّ خود باقی است وازمیان 
نمی‌رود.(6 به جاي: درحنی. معنای بیت: هربلایی که بررهرمن 
بیاوری» دم را نخواهی آزرد (از تو نخواهم رنجید)؛ زیرا کاری که 
دوست در حَ دوست (یا معشوق در حَقٍ عاشق) می‌کُند زواست و 
بررآن خرده‌یی نمی‌توان گرفت.6 عَداوت: دشمنی. لیلی: 
معشوتي مجنون (نگاه کنید بهفرهنگ اعلام پایان کتاب). مجنون: 
عاشق لیلی (نگاه کنیدبه فرهنگ اعلامپایأن کتاب). معنای بیت: 
اگر قبایل عرب با یکدیگر عردشمنی و جنگ داشته باشند (به 
عاشق و معشوق رّبطی ندارد)» میان لیلی و مجنون همواره دوستی 
وصفابرقرار است.ه6 فند: به وجود می‌آید. پیش می‌آید. به قول 
بدگویان: در ثرسخن چینی‌هاي بدگویان.(6 غلا:بننده» نکر 
چاکر. لُبت: عروسک (در معنای مجازی) معشوق؛ محبوب 
زیباروی. تاءجامه‌ییبلند که جلوي آنتاپاینبز است و معمولا 
باتکمه بسته می‌شود. قباپوش: کسی که قبا می‌پوشد. جوانی که به 
مرحلهٌپوشیدن قبا رسیده. در مَحَیّت رویش: در آثرعشق روي او. 
جامه: مانندٍ پیراهن از جلو بسته است. بر خلافی قبا که از جلو باز 
است. «جامه قبا بودن» یا «جامه قبا کردن» کنایه از «دریدن و 
چاک زدن جامه» است. عاشقان در اثرشور و شیدایی عشق بر 
خود جامه می‌درند. «در مَحَگَت رویّش هزار جامه باست»یعنی 
«هزار عاشق سینه‌چاک دارد».(چ از صر (چیزی یا کسی) 
برخاستن: کنایه از «ترک کردن و چّشم پوشیدن از چیزی یا کسی». 
معنای بیت: او (معشوق) جانِ من است؛ من یک لحظه نمی‌توانم 
بی‌او رکنم زیراآدم که نمی‌تواند از جان شیرین خودش جَشم 
بپوشد» حتی برای یک لحظه. گدا: ففیر نیازمند. معنای بیت: 
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زيبايي او در پیش چٌشم من است» اما اشتیاق من همچنان به قوب 
خود باقی است و کاهش نمی‌پذیرد. اگر همه عالّم را به گدا بدهند 
باز هم چٌشم گدا سیر نمی‌شود» من آن گدایم و اوبرای من همه 
علم. دره در أثر ندیشه: ترسء بیم» نگرانی. معنای بیت: 
من در عشق توترسی از مرزنش وبندگویی ندارم» حتی اگر 
بدگویان مرزنشم کُنند» در این میان تنها نخواهم بود (عاشمان تو 
بسیارندء و مرگ به انبوو جشن است)60۰ شخص: تن» اندامبُدن. 
ولستان: ولزباء زیبا. ضّرورت است که گوید: ناگزیر است که 
بگوید؛ حتمآمی‌گوید. به عرومائد راست: درست شبیه به رو 
است. واژه «راست» نیم نگاهی هم به «راستی و کشیدگی» قاتِ 
سرومانند معشوق دارد. در جاپ یغمایی «به شرو مانی راست» 
آمده است.«8» خوبان:زیبرویان. تلرنگاه» نگاه کردن. مصراع 
دوم در چاپ یغمایی چنین است: «خطا نباشد و پدارم این نظر که 
خطاست». خطا: نادرست, غلط. معنای بیت: گفتی که نظربازی 
ونگاه کردن به چهره زیبارویان کار درستی نیست» چرا درست 
است؛ دیگر چنین حرفی نزن» زیرا حرف تو نادرست است69۰ 
هجران: دوری» جدایی. درد به جان رسیدن: کنایه از «در آستانه 
مرگ قرار گرفتن؛ مُشرف به موت شدن». در چاپ یخمایی «که 
گرچه رنج به جان می‌رسد» آمده است. امید واست: امید دواو 
درمان هست. مراد از دوا؛ «وصال معشوق» است.(4 امروز: (در 
معناي مجازی) دنیءزندگي دنیوی. درویش: فقیر: نیازمند, بینوا 
از آن: از آن رو به این دلیل. فردا: (در معنای مجازی) آخزت. 
معنای بیت: اگر رنج و سختي دنيا بر دانسا بیوا گران نمی‌آید و 
آن رابا خوشی تحُل می‌کند به این دلیل است که به رتحمتِ الهی 


در آخرت امیدوار است. 
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ص 2 _ 
۱ بويگل و بان مرغ برخاست 
۲ فزاش خرانْ وق بیفشاند 


۰ 
9 


۲ مارا شرباغ و بوستان نیست 

۵ درروي تو مسر نع بی‌چون 

۶ چشم چپ خویشتن برازم 

۷ هرآدین ی ک‌مهریهرّت 
۳ 1 

۸ روزی ترو خشک من بسوزد 

٩‏ نالیدن بی‌حساب سعدی 


72 ید 22 م22 
۹۹ جر رت 


هنگام تشاط و روز صَحراست 
تقاش با چمن بیاراست 
هرجا که تویی نج آتجاست 
هی است نهاینتنر که‌ساراست 
چون آب در آبگینه پیداست 
تا چشم نبیلات به جزراست 
دروی‌تگرفت نگ خاراست 
آتش که به زیردیگ سوداست 
گویند خلانب راي داناست 


۰ ازورط4ماخبرندارد 


آسوده که ببر کیناردریاست 


۳ برد ۳1 
برخاست: در هوا پیچید (برای بوي گل)؛ بلند شد؛ به گوش 
رسید (برای بانگ مرغ). تشاط:شادی. صَحرا:باغبیرونٍ شهر. 
معنای بیت: بهار فرارسیده است» عط رگل در هوا پیچیده است و 
صداي آوزپرندگان از همه سوبه گوش می‌رسد» هنگام شادی و 
رو زگردش در دشت وباغ است. «فْزاش: کسی که فرش و بساط 

2 ۶ 
راهن می‌کند» به معناي «جاروبکش» و به طورمٌطلق «مأمور 
نظافت» نیز به کار رفته است. «فراش خزان» تشبیه صریح است» 
پاییز رابه قراشی تشبیه کرده است که را رابرای آمدن بهار آب و 
جارو کرده است. وق بیفشاند: برگ‌های درختان را ریخت و 
پراکنده کرد. صبا: باد خنک و لطیفی که از جانب شمال شرقی 
می‌وَزد. «صّبا» در شعر نقش پیکي میا عاشق و معشوق رابازی 
می‌کند. به عقیده ما وزیدن باد با باعث شکفتن گل‌ها 
می‌شود [«قاش صبا» تشبیح صریح] ناش بودن صّبااز 
اینجاست که گل‌های رنگارنگ را می‌شکوفاند. چمن:در آن 

۳ ق ۶ رل 
روزگار به معنای محوطه پر است در میان ردیف درختان» 
2 1 ۱ 
گلزار. انجه امروز جَمّن می‌نامیم» «سبزه‌زار» نامیده می‌شد. 
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بیاراست: آرایش کرد. معنای بیت: فرّاش پاییز برگ‌هاي درختان را 
یکاند وریخت و همه‌جا را جارو کرد ونماش با من (زمین 
سبز و خّم) ربا گل‌های رنگارنگ آرایش کرد. 9 عرٍ(چیزی) 
بودن: میل (چیزی) داشتن» حوصله (کاری را) داشتن. تدرج: 
گردش» گشت و گذار به فص باز شدن دل. معناي تحت‌اللفظی 
این واژه «گشایش یافتن, از تنگی و دشواری بیرون آمدن؛» بازشدن 
(دل)» نیز موردنر است. معنای بیت:ما میلی به گردش درباغو 
بوستان نداریم» گردش در باغ و بوستان دل ما راباز نمی‌کند» دل ما 
جایی باز می‌شود که ت و آنجا باشی» باغ و بوستان واقعي ماچهرة 
دلگشای توست. چ‌تلر:نگاه کردن نگاه. خوبان: زیبارویان. 
هی است:نهی شده است آن رامنع کرده‌اند. دربارهٌ نهی از نگاه 
کردن؛ روایاتی آمده است از جمله: «لضرَة مهم شوم ین سیهام 
لیس لته له من ترکها وف ین له تال روج یمان 
یجد لاه في له نگه تیرزهرآگینی از تیرهای ابلیس است - 
که لعنِ خدا بر اوباد کسی که از ترس خدا از نگاه کردن چشم 
بپوشد. خداي عَرّوجَل ایمانی به او می‌بخشد که شيريني آن را در 
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دل خویش احساس خواهد کرد». نیز از امام صادق روایت کرده‌اند 
که« ین سهام لیس عشمو وکین تظرو زر شرا 
طویلة؛ نگهازتيرهاي زهرآگین ابلیس است» چه بسیار نگاهها که 
حسرتی دراز به بار آورده‌اند). مولوی گفته است: «اين تظر از دور 
چون تیر است و سم / عشّت افزون می‌شود صنبرتو کم». معتای 
بیت: می‌گویند نگاه کردن به زیبارویان ناژواست» آن رانهی 
کرده‌اند» اما (نگاو نهی شده) نگاهی نیست که ما داریم (م از رٍ 
رس نگاه نمی‌کنيم» بلکه زيبايي آفرینش الهی را می‌نگریم). ۵ 
صنع: افرینش. بی‌چون: در اینجابه صورت اسم به کار رفته 
است. «خداي بی چون»» خدایی که ذات و صفات و افعال او به 
وصفب درنمی‌آید. «بی‌چون» معادل فارسی بلاکیف» است. 
آبگینه: شیشه بلوره ظرف شیشه‌بی. آبگینهبه معناي ظرف شراب 
هم هست. در این صورت ور «آب» را در این مصراع باید به 
معناي «شراب» گرفت. معنای بیت: را زآفرینش خدای متعال در 
چهرٌ تو نمایان است» همان‌گونه که آب در جام شيشه دیده 
می‌شود. چهرةٌ معشوق را در زیبایی و لطافت و روشنی به‌بُلور 
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تشبیه کرده است. 69 چشم چپ: ۱. چشمی که سمتٍ چپ است 
(درمقابل چشم راست) ۲. چشم کج‌بین؛ چشمی که نگاوناپاک 
دارد. برارع: از خدقه در می‌آورم» کور می‌کنم. (6 هر هر: نفش و 
نشانِ عشق [تشبیه صریح مبأنِ «مهر» و «یهر» جناس ناقص 
مُراعات شده است.] در وی تگرفت: در او اثرنکرد. خارا: نوعی 
سنگ بسیار سخت. «سنگ خارا» در اینجا کنایه از «انسان 
بی عاطفه و فاقلٍ احساس» است؛ کسی که به جاي دل» سنگ در 
سینه‌اش کار گذاشته‌اند. 4 ترو خشک: کنایه از «همه چیز». 
سودا؛ عشق. [ردیگ سودا» تشبیه صَریح] ممکن است کنایه از 
«سینه» باشد. معنای بیت: آتش سوزانی که زيرديگ عشق روشن 
است, شرانجام روزی تمام هستي مرا خواهد سوخت و بر باد 
خواهد داد. (> بی‌حساب: بی‌شمارء بیش از اندازه. رای: آنديشه؛ 
تدبیر. (6 ورطه: در اینجا یعنی «گرداب». در چاپ یغمایی «غرقه» 
آمده‌است. آسوده:دراینجا اسم است» شخص آسوده»انسان 
بی‌خبراز عشق. کنار:ساحل. 
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کت 
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۳ ۹ 


منظوری که با او می‌توان گفت 
۲ به‌دل گفتم ز چشماتش بچرهیز 
۵ نه آزاد از مسرّش بر می‌توان خاست 
۶ اگر دودی رود بی‌آتشی نیست 
۲ خیاّش درتظر چون آیدم خواب 
۸ تشایتد خرن ببچارگان سوخت 


که تمد بر چُنین صورت دل از دست 
نه خصمی کر کمناش می‌توان رّست 
که هُشیاران تباویزشد با عست 
که دستِ عبر برپیچید و پشکست 
نه با او می‌توان آسوده پنْشست 
وگر خونی بیاید کشته‌یی هست 
تشابد دربه روی دوستان بست 


نمی‌باید دل درندگان خست 


۹ به آخضر دوستی تتوان بریدن به اوّل خود نمی‌بایست پیوست 
دلی از دست بیرون رفنه سعدی 


( تشایّد: سزاوار نیست. شایسته نیست, نمی‌توان. را: در اینجا 
اختصاص را می‌رساند؛ به معناي «برای». صورت: شکل و شمایل» 
اندام» چهره. معنای بیت: در موردٍ کسی که ذلباخته و شدای چنین 
چهره و اندام زیبایی نشود» نمی‌توان گفت که دلی دارد. 6 منظور: 
مورد توجه» (در معنای جازی) معشوق؛ محبوب. خصم: دشمن. 
کَمَد: ریسمانی که یک عرش را به صورتِ خلقه گر زده‌اند؛ به نحوی 
که با کشیدن ریسمان» علقه تنگ‌تر شود. از ند برای شکار وبالا 
رفتن از جاهای بلند و اسیر کردن دشمن در جنگ استفاده می‌کردند. 
در شعره گیسوی معشوق را از جهتٍ بلندی و حالتِ حلقه وا رزلف و 
قدرتٍ اسیر کردن عاشق» به کمند تشبیه کرده‌اند. رست: رها شد؛ 
نجات یافت. معنای بیت: او مَحبوبی نیست که بتوان با او پشست و 
درد دل گفت» و دشمنی نیست که بتوان از چنگش نجات یافت. 6 
هُشیاران: در مقابل مستان, اما می‌توان آن را به معناي مجازی» 
جرهزگران هل لاح و تقوا» نیز گرفت. نیاویزند: درنمی‌افتند» 
نمی‌جنگند. مست: گذشته از معناي «کسی که در اثرنوشیدن شراب 
از حا طبیعی خارج شده باشد» استعاره از «چشم خمارسعشوق» 
است. کست در معناي مٌجازی به «گناهکار و تردامن» نیز اطلاق 
می‌شود. معنای بیت: دم رانصیحت کردم و گفتم که از چشم‌های او 
دوری کُن» تو هشیاری و دو چٌشم او خست آدم‌هاي هشیار و پرهیزگار 
با عستان و تردامنان درنمی افتند (وگرنه کارشان به رسوایی می‌کشد). 
6 مخضوب: خضاب کرده» رنگ کرده؛ نگارین. «خضاب) به هر 
چیزی اطلاق می‌شد که برای رنگ کردن موی سر و صورت و پوست 
بدن و ناخن به کار می‌رفت مانند خن و غیره. که: زیرا. معنای بیت: 


رفنه از ش 


به مرانگشتان نگارین (وپَنجه لطیف و ظریف) او نگاه کن» زیر وفتی 
پُنجه در پنجهٌ صبر می‌انداز» آن را می‌پیچاند و می‌کند. اگر به اودل 
بدهی, دیگر طاقتِ دوری از او را نخواهی داشت. (6 آزاد: ۱. آسوده؛ 
شاد فارغ ۲ سالم بی‌گزند. در این بیت به صورت قید به کار رفته 
است. از شر (چیزی یا کسی) پُرخاستن: کنایه از «ترک کردن و چشم 
پوشیدن چیزی يا کسی». معنای بیت: نه می‌توان با آسودگی از او چُشم 
پوشید و نه می‌توان در کناراو آسوده بود. 6 رَوّد: در اینجا یعنی «بلند 
شود بالا برود». بیاید: جاری شود. «6 چون: چگونه. معنای بیت: 
خیال او همواره در باب رچٌشم من است به هر جا که نگاه نم اور 
می‌بینم؛ چگونهممکن است بتوانم بخوامنمی‌توان ذر اه روي 
دوستان بُست و آنها راز خود راند. (6 خرن (کسی را) سوختن: 
یشنتی زر سین را) به باد دادن. درعندگان: مُحمّف «درماندگان؛ 
بیچارگان». خست: [از تصدرخُستن] زخمی کرد مجروح کرد. (» 
به اخر: در اخر در پایان. پیوستن: دوست شدن, آمیختن» 
معاشرت کردن» و در اینجایعنی «دل‌بُستن». معنای بیت: رشنه 
محیّت و عشق رادر پایان کار نمی‌توان بُرید (اگر قرار است عشق 
چنین شرانجام تلخی داشته باشد) از اول نباید دل بست. «6 از دست 
بیرون رفته: از اختیار خارج شده» کنایه از «عاشق شده». شست: 
زمگیر انگشترمانندی از استخوان که در انگشت شست (ابهام) 
می‌کردند و در وق تیراندازی زو کمان را با آن می‌گرفتند. «نیاید باز تیر 
رفته از شُست» به صورت ضرب‌العتّل درآمده است. مراد این است که 
«کار از کار گذشته است» آنجه نباید بشود شده). 
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ت چنین که می‌رَوّد را 
سروی ست چنین له می‌زرودا۳۳ ر 


گیسوش که عقل داناست 


محر 


3 


۱ 0[ 
۰ ابروش کم ان فتل عاشق ‏ گم 
بالای چشدین اگر در اسلام گویند که هسثْ زير و بالاست 
۲ ای آتش خرن عسزیسزان . پلشین که‌هزارفشنه‌برخاست 
بی‌جرم بکش که بنده تشلوک بی‌شرع بر که خانهیفماست 
۶ دردت بکشم که درد داروست خازت ت بخوزم که خار خرماست 
۷ انگشت‌تمای خلق بودن زشت است ولیک با تو زیباست 
۸ باید که تلامت توباشد ‏ هل است‌تلامتی که‌برماست 
وین منزلت از خدایٌ می‌خواست 


جان در قّم توریخت سعدی 
خواهی که دگر یات بابد 
یک باربگ و که کشت ماست 


ی 


نسخهبدل‌هاي چاپ یغمایی نسخهبدّل «خوان یَغماست» از نسخه چا 
هند آمده است» و همین روایت مناسب‌تر به نظر می‌رسد. خوا ما 
سفرعام که غاب سلاطین در یم عیدب خصوص عیقربان میگستردند 
وعوامو ُحتاجان آن را غارت میکردند .نیز گفته‌اند که نزدترکان یا بعضی 
از طوایف سپاهی و لشگري ترکان مرسوم بود که هرگاه به میهمانی 
می‌رفتند» پس از خوردن غذا آلات و لوازم مهمانی و پذیرایی را غارت 
می‌کردند .به هر تقدیره راد از «خون ماه چنان تراجی‌ست که هیچ 
چیزباقی نماند :6 خارخوردن یه از «آزار و سختي چیزی راتحّل 


کردن». خار خرما :خاردرخت تخل .جملٌ آخراین بیت را به صورتِ 
«خازخرماست» نیز می‌توان خواند. معنای پیت: درد و رنجی را که تو بر 


( خوش میرَوّد: به زیبایی راه می‌رَوّد. . راست: ۱ (صفت) در مقابل 
کج » کشیده و صاف ۲ .(قید) داست دقیقاً ؛کاملا ممنای بیتث :این 
جوانی که برخاست به زیبایی راه می‌روّد.این‌گونه که او راه میروّد به 
شروی بلند و راست می‌مائد یا درست به شرو می‌ماند. این‌گونه که او را 
می‌رَوّد باید گفت سروروان است. آمدن واه پسر در این بیت نباید شائبه 
(انحرافی جنسی» و «همجنس بازی» را پدید آورد. حتی در شعر شاعران 
کاملاًعارف مسلک «تّربازی با جوانان نوحط) دیده می‌شود. علاوه ۳ 
ین باید ه خاطرداشته باشیم که کل به او پسرن در جامع آن وزگا 
شنت ادبي پاب رجایی بود که جامعه آن را کم وبیش تَحمُل می‌کرد تنم 
دختران و زنان رده‌نشین بر شرزبان‌ها نیفند6۵۰ کمند: ریسمانی که‌یک 
سرد شوش را به صورتِ علقه گیره زده‌اند به نحوی که با کشیدن ریسمان» 
دک رت 
خلقه‌وارزلف و قدرت اسیر کردن عاشقء به کَمَند تشبیه کرده‌اند.6 
بالاي چنین: چنین قد و بالایی. سلام :مراد «اهل اسلام» یا «مسلمانان» 
است. زیر و بالا کنای از سخن ناست و غلط و خلافب حقیقت ۰6۰ 
عزیزان :سعدی این واژه را گاه به معناي «عاشقان» و گاه به‌معناي 
«معشوقان؛ محبوبان» به کار می‌برد .در اینجا یعنی «عاشقان». . پذشین: 1 
(خطاب به تحبوب) از پای بدشین ۲.(درمورد آتش) فروکش کن. معنای 
تش زده‌یی بنشین» ِ 


من زومی‌دریتَحمل می‌گنم؛ زرا درد ار از جانب توباشد بای من 
عین داروست؛ آزارتو نحل می‌کنم: زیرا کسی که خواان خرماي 

شیرین است؛ بايد نيش خاردرخت تخل رانی زتحمل کُند ك 

انگشت‌نما: :در اینجا بارمنفیدارد» به معناي رسواي خاص و عام. خلن: 


مردم. معنای بیت:بّدنامی و رسواي خاص و عام بودن زشت است؛ ولی 
اگردر روعش ترباشد زیباست. 1 


مرتبه راد 
۰ 7 


مرتبةٌ بلندی به درگاو خدا دعا می‌کرد» به درگاو خدا دعا می‌کرد تا او را به 
افتخار جانفشاني در قَّم توو شهادت در راو عشق برساند ۰" 


دگرخیات: احیاتِ وگره حیا دیگ حیات آخروی؛ زندگي جاویدان .ما 
می‌توان «وگر حیات یابد» را به معنای «حیاتِ دوباره پ بیدا کند» نیز گرفت. 


معنای بیت: اگر می‌خواهی که سعدی زندگي جاویدان ید کد یک بر نام 
اور بر زبان بیاورو بگو که در راو وعشق ما جان باخته است؛ بگو که 


م۱7 
کج 


پم بو با 
کت قراف به با که مر از دم وک (بنده) 
در اینجا یعنی «من, اینجانب» ۰«مَمْلوک» یعنی مر رخرید». «بْندة 
کملوک» یعنی «من لام ژرخرید تره. . بی‌شرع: :دون رعایتٍ موازین 
شرع و دین؛ بدون ترس از خدا. . بچر: :غارت کن. یفما: : تاراج فارت, 
«خانه یخماست» روایت چاپ فروقی و چاپ یغمایی است. در 
ده 
4 تن 


بچحم 


سعدی شهیل عشق ماست 


ی 2 72۱ 


۱ ديگرتشنيديم چنین فشنه کهبُرخاست 


۰ دروفم تنج که چهدلْبندو چه‌شیرین 
۲ صبرودل ودین می‌رود و طاقت و آرام 
۲ ازبهر خداروی مپوش اززن و ازمرد 
۵ چٌشمی که تورابیتدو در فدرتِ بی‌چون 
۶ دنیا به چه کار آیتد و فردوس چه باشد 
۷ فریاد من ازدست مت عیب باشد 
م با جورو جفاي تونسازيم چه سازیم 
+ ازروي شماصبرنه صبر است که‌ژهر است 
/ آن کام و همان و لب و دندان که تو داری 
گر خون من و جُمالد عالم توبریزی 


رصرر رس جر رس همم 
سک 


72 
هه 3 


از خانسه‌برون آحدو بازاربیاراست 
در وّصف نیایّد که چه مطبوع و چه زیباست 
ازرخغپدید است که بازوش تواناست 
تاصنع خدا می‌نگرنند از چپ و از راست 
مدهوش تماتدنتوان گفت که بیناست 
از بارخدا به زتو حاجّت تتوان خواست 
کین درد داز از آن من تنهاست 
چون زهسره و یارا تَبوّد چاره مُداراست 
وز دستِ شما هرنه زهر است که خلواست 
عیش است ولی تا زبرای که مُهیاست 
ترا ارم که جر از تب ماست 


"۷ تسلیم نو سعدی نتواند که نباشد 


7 
4 ۰ 


گر سر بتهُدور 


دیگر: در اینجا یعنی «هرگزء هیچگاه». فتنه: ۱. آشوب ۲. زیبارویی که 
دل ودین از همه بزباید ومایه فتنه و آشوب شود. بُرخاست: ظهور کرده 
پیدا شد به پا شد. بازا زآراستن: چیدن و مرب کردن کالا در بزار براي 
فروش. بازر ترتیب دادن؛ کنیه از «خودنمایی کردن» ری کردن, و نیز 


منوعت بُردن» است. معنای بیت: هرگز نشنیده‌ام که چنین زيباروي : 


اشوبگری ظهور کرده باشد, با پای خود از خانه بیرون آمده است و به 
خودنمایی و دی پرداخته است. و در وم نگنجٌد: در تصوّر 
نمی‌گنجد قابل تَصوّرنیست. چه: تاچه اندازه تا چه مایه؛ چقدر. 
بد: دافپاء ناه دوست داشتنی. شیرین: مطبوع» لیف دلمذیر: 
در وصف تیایّد: قابل وصف نیست. و6 زخم: این واژه در اصل به معناي 
«ضربه» است و از آنجا که ضربهٌ شمشیر و غیره ایجاد جراحت می‌کنده به 
صورتِ مّجازی به معناي «جَراحت» به کار رفته است. پدید است: 
پیداست. معلوم است. معنای بیت: در برابراو صبر و دل و دین و نحل و 
آرام و قرا بر باد می‌رَود» از اين ژخم عظیم معلوم می‌شود که چه بازري 
زورمندی دارد. وی روی تپوش: چهره‌ات را پنهان نگن. ضنح خدا: 
آفرینش خدا.ج) بی‌چون: خدای بی‌چون» خدایی که ذات و صفات و 
افعال او به وصف درنمی‌آید. «بی چون» معادل فارسی «تلاکیف» است. 
«قدرتِ بی‌چون» یعنی «قدرتٍ خداي متعال». مدهوش: متحی مبهوت. 
ه‌ به چه کار آید: به چه دردی می‌خورد. فردوس: بهشت. چه باشد: 
چه ارزشی دارد. بارخدا: بارخدایاء ای خدای بزرگ. گفته‌اند که «بار» در 
ترکیب «بارخدا» به معناي «نیکوکار و بزرگ» است؛ نیز گفته‌اند که حق 
تعالی را از آن جهت «بارخدا» گویند که هرکسی را «بار» می‌دهد؛ یعنی 


کی ی 


دج هم 22 22۳ 
۹ 


نهد 


دست توبالاست 


هرکس در هر وقت می‌تواند حاجتِ خود را به او عرض کند. معنای بیت: 
نی وبهشتِ آخرت رامی‌خواهم چه کُنم»بهترین حاجتی که می‌تونم از 
خدا بخواهم توبی و6 معنای بیت: اگر درد عشق تو مر به فریاد و فغان 
واداشته است عیب و ایرادی بر من نخواهد بوده زرا گمان نمی‌کنم که تنها 
من به اين درد مُبتلا باشم (عاشقان تو بسیارند). ی جور: میتم. جفا: 
بی‌بهری» بی‌وفایی., چون: وقتی. زّهره: جرأت» دلیری. یارا: ۱. توانای ۲. 
جرأت. مٌدارا: سازش, تحمُل. معنای بیت: اگر تم و آزار و بی‌تهري تو 
راتحُل نکنیم چه کنیم؛ وقتی جرأت و توانايي دل‌گندن از تور نداریم» 
چارةٌ دیگری جز ساختن و سوختن باقی نمی‌ماند. (64 ضّبر: ۱. شکیبایی» 
تحمُل ۲.مادهیی بسیار تلخ و مهو که از گیاهی به همین نام به دست 
می‌آید و مصرفی دارویی دارد. از روي شما صبر: صبر از روي شماء صبر 
کردن در شماء تَحمُل دوري شما. سعدی «صبر از چیزی» راز روي الگوي 
عربي «صبوعن) به کار می‌برد. که: بلکه. [این «که» را «که اضراب» 
می‌نامند.] معنای بیت: صبر وقتی در دوری از شما باشد دیگر صبر 
نیست؛ بلکه ه رکشنده است؛ و ژهر اگر از دس شما باشد؛ زهر نیست 
بلکه شیرینی است. این بیت در چاپ یغمایی چنین است: «از روي شما 
صبرنه صبر است که موت است / وَزدستِ شما صبر نه صبر است که 
حلواست». وی کام: حَلْق» گلو. عیش:۱. خوشی؛ خوشگذرانی: مایه 
خوشی ۲.زندگی. تا:تاببینیم» معلوم نیست» خدامی‌داند و بس. مها 
آماده» فراهم. وی اقراربیاریم: اعتراف می‌کنيم. جُرم: گناه. 9 گر شر 
نهد وَرْننٌد: چه تسلیم باشد و چه نباشد. دست: (در معناي مجازی) 


قدرت. «دستِ تو بالاست» یعنی «قدرتِ تو بیش‌تر است». 
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۱ خر آن مه که آراسگویار آنجاست 
۲ من‌درین جای همین صورتٍ بی‌جاتم و بس 
۳ تنماین‌جاست سقیم ودلم آن‌جاست مُقیم 
: آخسرای‌بادصّبابویی‌اگرمی‌آری 
درد دل‌پیش که گویم نم دل با کبه خوزم 
۶ تکتد یل دل من به تماشای من 


راخت جان و شفاي دل بیمار آن‌جاست 
دلم آنجاست که آن دلب عیار آن‌جاست 
فک این جاست ولی کوکب یار آن‌جاست 
سوي شیراز درک ک‌مرایار آ‌جاست 
روم آنجا که مرا تحرم اسرار آن‌جاست 
که تماشای دل آن‌جاست که‌دلدار ان‌جاست 


۷ سعدی این من ویران چه نی جاي تونیست 


مر مسر ۵ 


رخت بربند که مَنزلگه آحرار آن‌جاست 


خر دراینجایعنی وخوشا». بُع: دراینجا بهمعنای ملق 
«جاء سرزمین» ناحیه» به کار رفته است. آرامگه: مُحمّف 
«آرمگاه»» خانه مسکن, منزل» ون . راحتٍ جان: ای راحتی و 
آسایش جان. دلبیمار:بيماري دل» عشق است ود بیماره دی 
مبتلابه عشق.6 صورتِ بی‌جان: جسم بی‌روح» تن بی‌جأن. 
عبار: حیله‌گر» مکٌاره زیرک.و شقیم: بیمار ناخوش؛ زتجور. 
مقیم: ساکن. ماندگار. فَک: آسمان, میبهر. کوکب سیّار: ستار 
گردان.بهنظر می‌آید که «کوکب سیار» تا یه 
(خورشید)» باشد. معنای بیت: نم در اینجا ناخوش و بیمار افتاده 
است ودلم آنجا (در سرزمین آن ولبرعیار) است. آسمان 
اینجاست اما تاریک است؛ زیرا خورشید در آنجاست (دور از یار 
در شبی تاریک و پایان‌ناپذیر به مر میبَرم) .و طّبا: باٍ خنک و 
لطیفی که از جانب شماِشرقی میور «صباه در شعر نقش پيک 


مین عاشق و معشوق را بازی می‌کند. باو ضبا بر زلف معطّریار 
میور بوی خوش آن رادر همه‌جا پراکنده می‌کُند.() درد دل: 
شرح غم و غضْه.چ تماشاي چْمن: گردش در سبزه‌زار وباغ. 
دلدار: معشوق» محبوب .6 چه کُنی: به چه کارت می‌آید» به درد 
تونمی‌خورد. رخت بربند:بارصفریبنده بُرو. مزلگه: هقف 
«منزلگاه»» محل اقاعت. آخرار: جمع خی آزادگان. «احرار) به 
معنای «ایرانیان» هم هست. 


کح 
جر جر رت رت ۱ 0 


۱ سلسله‌سوي دوست حلقه دام بلاست 


م 9 


۱ گربزکندمبه‌تیغ درنظرش بی‌ذریغ 
۳ گربرود جان مادر لب صل دوست 
۲ دعسوي مُشتاق را شرع نخواهد بیان 
ه مایپ رهیرگارفوّت صبراست وعقل 
۶ دل‌شده بایبَند گردن جان در کمند 
۷ مالک ملک وجوذ حاکبم ردو قبول 
۸ تیغبرآر از نبا هر درآفکن به جام 
+ گربتوازی به لطف وربگدازی به هر 
۰ ه رکه به جوررقیب بابه جفای خجیب 


جح و جر 27 702722922 
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هر که درین خلقه نیست فارغ ازین ماجراست 
دیدن اویک نظرصد چوعتش خون بهاست 
حیف نبا شد که دوست دوست‌تر از جان ماست 
ون رش دلیل نال زازش گواست 
عقل گرفتارعشق صّبرزبون هواست 
زهسرهٌ گفتار نی کین چه سبّب وان چراست 
هر چه کُتد جورنیست ور تو بنالی جَفاست 
کر بل ساقبول وز طرّف مارضاست 
خکم تو بر من رون زجرتو برمن رواست 
عَهد فراشش کُتَدمدّعي بی‌وفاست 


" سعدی از اخلاق دوست هر چه رید نکوست 


سلّیله: زنجیر. موي حلقه حلقه و تابدارمعشوق راهم از جهتٍ 
۳ 7 ۳ 
زنجیر تشبیه کرده‌اند. دوست: معشوق. حَلفه دام:دامی که از 


۳9 


موي دم اسب می‌ساختند و بر صر راو کیک می‌گذاشتند تاپاي 
کبک در آن‌بند شود. بلاذرنج» مصیبت. بدبختی. معناي 
مجازي این واژه «معشوق» است. از آن جهت که با رفتار و کرداٍ 
خود عاشتی را آزار می‌دهد. علقهه .فر جیزدای مان و گرد که 
میانش خالی باشد ۲.مجلس: أنجن» مردمی که گرد هم آیند. 
فارغ: بی‌خبّره آسوده. در چاپ یغمایی «غافل» امده است. ماجرا: 
در لغت به معنای «آنجه ایّفاق افتاده, ماو» است» ودر اینجابه 
معناي «شکوه و یکایّت گرفتاری؛ فص پرغضّه» و از این قبیل 
ان معنای بیت: موي حلقه حلقه و تابداریار حلقه دام زتح و 
بدبختی است؛ اما کسی که در این حلقه نیست» کسی که دش در 
چین و شکن ژلفي زیبارویی اسیر نشده وبه جمع عاشقان نپیوسته 
است. از این فص ره بی‌خبر است. تنها کسی از فضْه پرفضْه 
عشق آگاه است که دش در حلقهٌ گیسوی معشوقی اسیر شده 
باشد. 6 تیغ: شمشیر. بی‌دریخ: بی‌مُضایقه» و در اینجا یعنی 
«دریغ ندارم و مضایقه نمی‌کنم». ظر: چّشمء نگاه. صد چو متّش 


(ک۱ 0 


خون: خون صد نفر مانن من براي آن. ضمی ر«ش» در «حَنّش» 
هتعلّق به جها» است وترجّم آن «یک تظر» است. بنابراین» 
مصراع دوم به این صورت درمی‌آید: «بهاي یک نَظر دیدن او» خونِ 
صد نفر مانند من است». وارُ «خون» در اینجا معنای مَجازی دارد؛ 
جان. «خونْ بها» در اینجا یک کلمه (به معناي دیه و تأوان ریختن 
خون کسی) نیست. در چاپ یغمایی «صد چو مرا خون بهاست» 
آمده است. معنایپیت: اگر مرا در برابرچشم او با شمشیر بزندد و 
بکشند مٌضایقه نمی‌کنم زیر یک تظر دیدن او ارزش آن را دارد که 
صدها نفر ماننله من به خاطرش جان بدهند. «(6 در لپ وصل 
دوست: در راو رسیدن به وصال معشوق. حیف نباشد: حیف 
نیست» نازوا نیست بجاست. که:زبرا. دوست‌تر: عزیزتر» 
دوست‌داشتنی‌تر . 6 مُشتاق: در اینجا یعنی «عاشق» کسی که در 
اشتیاتي وصال بار می‌سوزد». روایت چاپ فروغی «دعوي عشاق» 
است. راءدرایدجا احتصاص را مي‌رساند؛ به معتی «براق». 
«دعوي مُشتاق را» بعنی «براي دعوی مُشناق». نخواهد: طلّب 
نمی‌کنده لام نمی‌داند. بین: در اینجا یعنی «اثبات بیْنه,دلیل». 
معنای بیت:یک قاعدة فقهی می‌گوید: «لبنَةعلیلمْدعی 
یمین عَلّی من نک اثبات عوی بر عُهدهُ ما عی‌ست و - 
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چنانچه مُدعی از هد اثبات برناید مدع علیه در صورت انکار 
دعوی کافی است سوگند بخورد). در این بیت سعدی می‌گوید که 
در قضاوتِ شرعی از عاشق نمی خواهند که ادعاي خود را (عاشق 
بودن خودرا) اثبات کُند» زیرا چهرة زرد و زنجور و نالا زاراو خود 
روشن‌ترین دلیل و گواو ادعای اوست. «مایه: در اینجایعنی 
«قوام بنیاد.اصل و اساس» از ین قبیل. قَرّت:نیرو؛توانایی. در 
چاپ یغمایی آمده است: «قرّتِ عقل است و صبر». زبون: ِ 
ره هوا: | .میل» خواهش دل ۲ 0 معدای بیت 

اد کاپهیزگر»آنچهپرهیرگر را پرهیگارمی‌کند: نيروي صبر و 
عقل است. اما عقل در راب عشق اسیری دست و پای بسته است و 
صبرء در برابرخواهش دل »عاجز و درمانده است. چدلشده دل 
از دست داده»عاشق. پای‌بند: پای بسته» اسیر گرفتار. گردن 
جان: [اضافه استعاری] کمند: ریسمانی که یک عرش رابه صورتِ 
علقهگیر ند به نحوی که با کشیدن ریسمان» علقهتدگاتر 
شود از ند برای شکار وبالا رفتن از جاهای بلند و اسیر کردن 
دشمن در جنگ استفاده می‌کردند. در شعر» گیسوی معشوق را از 
جهتِ بلندی و حالتِ حلقهوارزلف و قدرتِ اسیر کردن عاشق, به 
کمند تشبیه کرد‌اند. هه جرأت. در چاپ فروفی «ژهرا گفتار 
آمده‌است. کین: که این .که» در اینجا برای تفسیر آمده 
است. معنای بیت :عاشق اسیرء گردن جانّش هم در کمن معشوق 
گرفتار است (معشوق رشتهیی بر رش افکنده است و اور به هر 
جا که می‌خواهد می‌کشاند), چنین کسی جرأت سخن گفتن و 
اعتراض و چون و چراندارد (تا بگوید) که چراو به چه دلیل بامن 
چنین و چنان می‌کُنی؟ «#) مالک مُلکي وجود: صاحب و فرمانرواي 
کشورهستیء کنایه از «خدای متعال». حاکیم: داور» قاضی؛ 
جور:بیتم. بنالی: شکوه نی شکایت کُنی. جَفا:بی‌یهری» 
بی‌وفایی. معنای بیت: فرمانرواي کشورهستی (خداي متعال) داور 
و قبول است. با اوست که تعیین ند طاعتٍ کدام ند 
می‌پذیرد و طاعتٍ کدام بنده رانمی‌پذیرد. او هرچه کند ظلم 
نیست. بلکه عَدل مَحض است» و اگر تو از کارهای خدابنالی و 
اعتراض کنی؛ شرتکب بی‌یهری شده‌یی و شرط بندگی را به جا 
نیاورده‌یی. این بیت ماننر بیس قبل و بيت‌هاي بعد» گوياي 
‌ّ 
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سعدی نیز ماننلٍ بسیاری از شاعران و عارفان بزرگ یر ن» آشری 
مذهب بود از تطراین مذهب؛ عالّم وجود ۸ شلک طِْن خداست و 
زآنجا که خدای متعال در ثلي خودتصلف می‌کند نه در ملک 
دیگری» ممکن نیست که ظلم از و شربزند بنابراین» عدل یعنی 
آنچه خدامی‌کند نه آنچه در تصوّریندگان عدل به شمار می‌آید؛ 
وبندگان باید دربربرقضاي الهی تسلیم باشند میکلمان اشعری 

رای تلطيفب این رب «قاعد لطف» متوسّل شده‌اند و گفته‌ند: 
خدابهبندگان خودطف دارد و پاداش نیک ی آنان ی 
(نه از روی اجبار) بانیکی می‌دهد. هب :بیرون آور. نیام: 
غلاف شمشیر و خنجر و غیره. درافگن: در اینجایعنی «بریز». در 
چاپ فروفی «برافکن» آمده است. کژقیل ما: زیر از جانب ما. 
معنای بیت: شمشیر از نیام بکش و در جام ما هر پریز» مادر هر 
حال تسلیم توایمواز جانب ما چیزی جز تسلیم ورضانخواهی 
دید. «(بتوازی:[ [از تصدرناختن]نوزش کنی»مَحبّت کنی. به 
لطف: داز روي لطف. بگدازی: [از تصد رگداختن] بسوزانی. قهر: 
خشم» غضب. زوان:رواء نافد. زجر: این واژه در اصل (در زبانِ 
عربی) به معنای «طرد کردن» مَنع کردن» بازداشتن» است؛ اما در 
فارسی به معناي آزار و شکنجه و ظلم ومیتم به کار رفته است. 
معنای بیت: خواه مر از رويلُطف (نه از روي اجبار) نازش کُنی و 
مورد مهرو مَحَّت قراردهی و خواه مرا در آتش خشم بسوزانی؛ در 
هر حال فرمان تو بر من نافذ و جاری است و آزار و شکنجه تو بر 
من زواست (هرچه تو می‌کُنی بجاست). (جور: تّم. زقیب: 
نگهبان, مُحافظ. در شخصیت پردازی شعر عاشقانهُ کلاسیک هر 
معشرقی رقیب یا رقیبانیدارد که وظیفه دارند مانع از دیدار یا 

وت کرد عاشق با معشوق شوند. خبیب: محبوب» معشوق. 
عهد: یمان (عشق): معی: دشیاد» ودراینجایعنی «عاشتق 
ناصادق». معنای بیت:هرکس که در اثرظلم و ستّم نگهبان 
معشوق ی آزار وبی‌ههری معشوق» پیمان عشق خود را آز ید یبرد 
شاد بیوفایی بیش نیست. هر چه بُرآید: هر چه عر بزند. گو: 
در اینجایعنی «بگذار چه باک». معنای بیت: سعدی هر جه 
اخلاق یار اقتضا می‌کد و هرچه از اور می‌زند خوش است؛ 
ار مرچهمیگوید شام باشده زرا حتی نامز لب شیرین 
یار عین دُعاي خیر است. 


۱ رم 6 6 دم اک 


کم رم م۱ 


۱ صبر کن ای دل که بر سیرت اهل صَفاست 
+ مالک ود وقیول هر چه کتّد پادشاست 
+ گرچه بخوادهنوزدستِ جَرع بر ذعاست 
۶ برق یمانی بجست باد بهاری‌بخاست 
ه فلت از ایام عشق پیش مُحَق خطاست 
۶ صحبّت بارعزیژحاصل دوربقاست 
۷ درد دل دوستان گر توس دی زواست 
۸ بنده چه دعوی ند خکُم خداوند راست 
۹ از در خویشم رن کین نه ریق وفاست 
۰ باهمه جرتم امیدباهمه خوفم زجاست 


70202 2202 مر 
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چارهٌ عشق احتمال شرط مَحَبّت وفاست 
گربزد حاکیم است وت واژه زواست 
ور چه براآد همنوزروي اسید از قفاست 
ال صبح است خی زکا خردنیا فناست 
یک ده دیداردوست هر دو جهانش بهاست 
هر چه مراد شماست غایّتِ مقصود ماست 
گرتوقلممیتهی تابستَهم چشم راست 
در همه شهری غریبٍ در همه ملکی گداست 
گریزم مایس است لطفی شماکیمیاست 


۱ سعدی اگر عاشقی میل وصالّت چراست 
هرکه دل دوست جست مصلحت خود نخواست 


این غزل «مامعطلم» است و همه مصراع‌هاي آن یک قافیه دارند. 
سیرت: روش راه و زسم. املِ صَفا: پاکدلان. «صفا» در 
اصطلاح تصوّف به معني «پاکی و زدوده شدن از آلودگی‌ها» است؛ 
و «اهل صفا» کنایه از «صوفیان» است. احتمال: تحمُل. شَرط: 
لازمه: مُقتضی. معای ییت: ای دل شکیبا باش» زیر شکیبایی 
روش پاکدلان است. (تنها) چاره عشق تحمُل است و وفاداری 
لام دوستی و محیّت است.) مالک ردو قبول: صاحباختیاررَ 
وقبول. حاکیم: ۱.داور» قاضی ۲.فرمانروا. پادشا: ۱.فرمانروا» 
حاکم» مسلط صاحب‌اختیار ۲. خدا. بتَورّد: [از صدرنواختن] 
نوازش کند» لطف کند. معنای بیت: آنکه می‌توند بپذیردیا پرائده 
هر کار بگند صاحب‌اختیار است و سزاواراوست اگر تنبیه کند 
داون آنبت وشفارمز اک لطفت کد مامت ین یس مه 
مذه بآشعري سعدی حکایت دارد 6 بیخواّد: فرا بخواند» دعوت 
کند, به نز خود راه دهد. هنوز: ماکان همچنان. جَرَع: زاری. 
[«دست جزع» اضافه استعاری است.] «دست جَرْع بردعاست» 
یعنی زاري (بندگان) همچنان دست به دعا بلند کرده است. بندگان 
کماکان به دعا کردن و زاری می‌پردازند. پرائد: از خود طرد کند» به 
نزد خود راه‌ندهد. روي امید: [اضافه استعاری] می‌توان «روی» 
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(-چهره) را به معناي مَجازی یعنی «امکان» گرفت. در این صورت 
«روي امید» یعنی «امکانِ امیدوار بودن». نا: پس گردن» (در 
معنای متجازی) پشت شرء پیء دنبال. معنای بیت: خداي متعال 
اگرچه بند‌یی را هنز خود بخوند» اما بنده دست از زری و دعا به 
درگاواو برنمیدارد(تضمینی نیست که لطفی خدا در حقّ این بنده 
ُرقربمائد» خدا صاحباختیا رطق است و هرچه بخواهد 
می‌کُند)» و اگر بننده‌یی راز درگاه خودبراتد (بر او خشم گیرد) 
چهرٌامید هنوز ممکن است به دنبای این خشم و قهر آشکار شود 
(امکان امیدواری به لطفی خدا همچنان باقی‌ست؛ هیچ معلوم 
نیست که خشم خدا نسبت به بنده بل به لطف نشود) .و برق 
منی:برق عنسوب به من برقی که از جانب یمن (مطلع ستارة 
شهیل) بدرخشد و آن دلیل باران است. در شعرعاشفانه به 
خصوص شعرعربی میان برق (آذرخش درخشش ابرپیش از 
باران) و عاشق رابطه‌یی عمیق هست.برق» آتش عشق را در دل 
عاشق دامن می‌زند» روشنایی زودگذ رآن یادآوربرق نگاومعشوق 
است. عاشق همواره برق آسمان رامی‌پید وذعا می‌کد که بر دیا 
پاریبازد. در برخی از حکايت‌هاي عاشقانه آمده است که عاشق 
پس از دیدن برق جان باخته است. سعدی در غزلیّات دو باردیگر 


کرک 0 هک <2) 


7/22 


«برق یمانی» یا «برق یمان» را به کار رده است. «تا وگ باد صبایی 
به چعن بازآید / مر می‌بینم و چون برق یمان می‌گذرد» و «روز 
جوانی گذشت موي یه د سید / بر یمانی پوفث گرد پماند از 
سوار». و آما در بیتٍ بالا قاعدتا مُراداز «بترق یمانی»» ریزش باران» 
و در نتیجه» سیزی و خرّمي زمین وشکفتن گل‌هاست. قرین ربا 
بهاری» تأبیدکننده این معناست. پجست: در اینجایعنی 
(درخشید). پخاست: برخاست, وزیدن گرفت. طاقّت: صبر و 
تحمٌل. مجنون: عاشق لیلی (نگاه کنید به فرهنگ اعلام پایان 
کتاب). پرفت: از میان رفت»تمام‌شد. خیمه: چادر. لیلی: 
معشوق جنون(نگاه کنید بهفرهنگ اعلام پایان کتاب). معنای 
بیت: بر یّمانی درخشيد (وزمین از باران #مرسبز شد) و با بهاری 
وزیدن گرفت (موسم عیش و شادی فرارسید)» صبر و تحمل 
مجنون تمام شدء چادرلیلی کُجاست؟ (مجنون رابه سوي چادر 
لیلی راهنمایی کنید).«) مفلت: بی‌توجهی. در چاپ یغمایی 
امده است: «ففلت ایام عشق». مُحَفّن: در اصطلاح صوفیان 
کسی که حقيقت اشیاء بر او جنانکه باید آشکار شده‌باشد و این 
معنی کسی راشیگر است که از حّت و رهان گذشته به مرت 
کشفی الهی رسیده باشد و به عین‌العیان مشاهده نموده باشد که 
حفیقتِ همه اشیاء حقّ است و به غیرنوروجود واحد مطلق» 
موجودیگری نیست و موجودبّت اشیاءدیگر به جز اضافت 
نیست. ایام عشق: دورن عاشقی یا هنگام عشق‌رزی با توجه به 
بیت قبل می‌توان گفت که «بّام عشق» در اینجا کنایه از «فصلِ 
بهار» است. قنا: نیستی, نابودی. معنای بیست: ازتظر 
حفیقت‌شناس (عارفی حق‌بین) بی‌توجهی به دورن عاشفی و از 
دست دادن فرصت عشق‌ورزی نادژست است. اکنون که آغاز 
صبح است از خواب برخیز و وقت را غنیمت بدان؛زیرا عرانجام 
دنیا نابودی‌ست. ی ضحبّت: هم‌نشینی» هم‌دمی. حاصل: 
نتیجه تمَرهه نفع» سود. بقا: عمر. «دوربقا» یعنی «دوران 
زندگی». یکی بهاندازیکم به اندازٌیک لحظه. هردو 
جهان: دنیا وآجرت. معدای‌بیت: تنها حاصل دوران زندگی 
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هم‌نشینی با یاردوست‌داشتنی است» دیداردوست حتی به اندازه 
یک لحظه به دنیا و آخزت می‌ارزد. «و) درد دل: در اینجا یعنی «غم 
و اندوه تهفته در دل» سوزدرون؛ غم‌هاي پنهان». دوستان: 
عاشقان. غایّت مقصود: نهایتِ آرزو بزرگ‌ترین آرزو. چه 
دعوی کُند: چه ادعایی می‌تواند داشته باشد؟ ادعایی ندارد. خکُْم: 
فرمان. خداوند: صاحب»مالیک. «خکم خداوند راست» یعنی 
«فرمان؛ فرمان صاحب (و مالک بٌندة ژرخرید) است». «را» در 
اینجااختصاص رامی‌رساند. گر توقَم می‌تهی: اگر توقدمرَنجه 
می‌کنی و پا پیش می‌گذاری. چشم راست: صفتِ «راست» در 
۱ 
عاّه نشانه «برتری و فضیلت» است (در یاس با چشم چپ و 
دست چپ). معنای بیت: بندهٌ زرخرید هیچ اذعایی ندارد. فرمان» 
فرمان مالک و صاحب‌اختیار است؛ تو مالک منی» اگر می‌خواهی 
قدمزنجه کنی وبا مت عرافرازم کنی» بگونا چشم راستم رازير 
پیت فرش کنم. چم کین: که این زیر چنین کاری. ظریق: راه و 
رسم. مُلک: کشور. معنای بیت: مر از درخانه خود ظرد نگن و در 
به رویّم بّند» این رسم وفاداری و دوستی نیست آدم غریب در هر 
شهری هست و گدا و نیازمند در هر کشوری وجود دارد (فرض کن 
من غریب بی‌توایی هستم که دُرخانة تو را کوبیده‌ام» شرط مرت 
نیست که مرا از رخان‌اتپرانی با من چنان رفتار نکن که حتی با 
غریبه‌ها و نیازمندان نمی‌کنند). جُرم: گناه. خوف: ترس. 
رجا: امید. ورم: سک نقره. کیمیا:ما‌بی که فلزبی‌ارزش را به 
طلاتبدیل می‌کند» اکسیر. معنای بیت: برغم همه گناهانی که 
کردم به بخشایش توامیدوارم» و با نکه سخت می‌ترسم؛ امید از 
دست ندادها.اگر سیک ماتفلبی‌ست (از یس است نه ثقره)؛ 
لطف و مَحبّت شما خاصیت اکسیر دارد و می‌تواند مس مارابه 
طلاتبدیل کند. اگر مس وجود ما ناقابل وبی‌ارزش استءبا 
کیمیا لُطفي شما همچون طلا ارزشمند خواهد شد. «ي دل 
(کسی را) جستن: رضاي خاطر (کسی را) خواستن. مصلحت: 
صلاح؛ من 
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۱ عشق ورزیلم و عقلم به ملامت برخاست 
۲ ه رکه با شاه ک‌روی به لت یشست 
+ که شنیدی که برانگیخت مد غم عشق 
۲ عشق غالب شدو از گوشه‌نشینان صلاح 
ه_ در گلستانی کان لسن خُندان پنشست 
گل صدیرگ تدانم به چه رون بشکلت 


1 مس سل 


/ دی زسانی به یکلا 
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کح جح 
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کانکه عاشق شد ازو خکم تلامت برخاست 
نتواند ز مسر راه علامت برخاست 
کهنه آتدر عمش گرد تدامت برخاست 
نام مستوری و ناموس کرامت بُرخاست 
مرو ازاد به یک پای فراعت برخاست 
یا صنوبر به کدامین قد و قامّت پُرخاست 


۵ 
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( ه‌ 
فتنه بنشست چو بُرخاست قیامت پُرخاست 
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عشق ورزیدن: عشقبازی کردن. عاشق شدن. ملاشت: 
مرزنش. عقلّم: (م) در اینجا ضمیرمفعولی است. برخاستن: (در 
مصراع اول) یعنی «شروع کردن؛ پرداختن». کانکه: که آن که. 
«که» در اینجا بیانی است. به عبارتٍ دیگر مصراع دوم (آنکه عاشق 
شد...) سخنی است که عقل به عنوان تلاّت گفته است. خکْم: 
(اصطلاح منطقی) اذعان به نسبتِ ایجابی یا سلبی مین موضوع و 
محمول. ملامت: امنیت» عافیت نجات» رستگاری. بُرخاستن: 
(در مصراع دوم) از میان رفتن» منتفی شدن» ساقط شدن. معنای 
بیت: عاشق شدم و عقل به مرزنش من پرداخت و گفت: کسی که 
عاشق شود» حکم «سَلامت» از او منتفی می‌شود و باید َلامَتٍ او 
راز دست رفته دانست. عاشق آماج درد و رنج و بّلاست و دربند 
نام وننگ و رستگاری نیست.6 شاهد: زیبارو. زیبارو را از آن رو 
«شاهد) نامیده‌اند که شاهدی‌ست بر زیبایی و کمال آفرینش 
خداء ی از آن رو که هميشه در دل عاشت حاضر و نار است. 
گل‌روی:داراي چهرهییبهلطافت و نگ بر شرخ. به خلت 
پیشست: خلوت کرد. از هر (جیزی) برخاستن: کنایه از «ترک 
کردن چیزی». راوقلاقت: [تشبیه ریح] راو مرزنش. معنای 
بیت: کسی که با زيباروي گل چهره خلوّت کند. همواره در تعرض 
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مرزنش دیگران خواهد بود.(6 که: چه کسی. برانگیخت: در 
اینجایعنی «به تاخت درآورده تازاند». َعثد: اسبی که رنگش 
مایل به زرد باشد. در اینجا به معنای «مطلق اسب پا «اسب 
تیزرو) به کار رفته است. [«َمَند غم عشق)» تشبیه صَریح أست» 
خم عشق» رابه «اسب تیزرو» تشبیه کرده است.] «برانگیختن 
من غم عشق» کنایه از «عاشق شدن» است. تَدامّت: پشیمانی. 
[«گرد تدامت» تشبیه صریح] معنای بیت: آیا هیچ شنیده‌یی که 
کسی اسب تیزروغم عشق را به تاخت درآژرد (عاشق شود) و به 
دنبال او غبارپشیمانی به هوا بلند نشود؟ برخاستن گرد و غبارراه 
نتیجهُ طبیعی و اجتناب‌ناپذیرتاختن اسب است و پشیمانی نتیجه 
طبیعی و اجتناب‌ناپذیرعاشق شدن.چ عشق: در چاپ یغمایی 
«وجد» آمده است. گوشه‌نشینان: « گوشه» به جای خاصی اطلاق 
می‌شد که شیخ یا شرید در آنجابه رباضت و تهذیب تفس 
می‌پرداخت. «گوشه‌نشین» بیشتر به معناي «مُنزوی و تارکي دنیا) به 
کاررفته است. صلاح: (ضد فساد) پرهیزگاری؛ پارسایی. 
«گوشه‌نشینان صّلاح» کسانی که به قصل پارسایی وبرای آلوده 
نشدن به گناه گوشه‌ نشینی اختیار کرده‌اند. مُستوری: در لغت به 
معناي «پوشیدگی» است. در اینجا معناي مجازي آن یعنی 
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«پاکدامنی؛ پرهیزگاری» مورد تظر است. ناموس: آوازه» شهرت. 
گرامت:بزرگی» ارجمندی» مرافرازی. نام (چیزی) بُرخاستن: 
کنایه از «نابود شدن و بر باد رفتن چیزی». معنای بیت: عشق غلبه 
بافت و گوشه‌نشینان پرهیرگار که به پاکدامنی و کراست شهره 
بودندء رسوا شدند و از تقوا و کرامت‌شان بر بادرفت. «گلجن: 
بو گل. «گلبٌن خندان» کنایه از «معشوق خوشرو وداراي 
چهره‌بی شکفته) است. سروآزاد: نوعی درختِ سر و که 
شاخه‌هایش راست باشد. غرامت: ۱.تأوان ۲.زجرء عذاب. 
اصطلاح «غُراکت» در آداب صوفیان نوعی تنبیه است. وقتی 
درویشی مُرتکب عملی ناپسند می‌شد به فرمان مُرشد می‌بایست 
نزديکِ در روی یک پا می‌ایستاد تا آنکه مرشد او راعفو کند. درخت 
رو خوش قد وبالاست؛ از این جهت قد و بالاي معشوق را به آن 
تشبیه کرده‌اند» ودراین بیت گناه مروآزاد همین ادعاي داشتن قد 
وبالایی همچون قد و بالاي معشوق است و به همین دلیل است که 
بید غراّت بپردازد. معنای بیت: در باغی که آن زیباروی خوشرو و 
شکفته‌چهره بنشیند» #روآزاد به عنوان غراقت روي یک پا 
می‌ایسند. کل صدبرگ: کل شرخ صدیره یکی از گوههاي گلٍ 
سرخ پر که اصلش از اران است و یکی از زیبترینگل‌هاست. 
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روّق: ۱.زیبایی» جلوه ۲. گرمي بازار. صَنوبر: درختی همیشه سبز 
از درختان زینتي باغ‌ها, قد وبالاي معشوق را به صنوبر تشبیه 
کرده‌اند. معنای پیت: در برابرچهرةٌ زيباي تو کل صدبٌرگ جلوویی 
ندارد و کسی بهآن اعتانمی‌کند و در بربرقد و باليزيباي تقد و 
قامت عنوبرُست است» نمی‌دانم چراگل صدبّرگ شرم نمی‌کند 
وباز هم می‌تیکگفد یا چرا صنوبر قد وقامتِ خود ‏ به ژخ می‌کشد. 
«)دی: دیروز. زمانی: مدنی. به تکلف: در اینجایعنی «از روی 
اکراه». رد کناره پیش. فتنه: آشوب. پیشست: فروکش کرده آرم 
شد. چو: وقتی. برخاست: بلند شد» ایستاد. قیامت بُرخاست: 
قيامت به پاشد. در شعر قامتٍ معشوق راز جهت فتنه‌انگیزی به 
قیامت تشبیه کرده‌اند (قيامت قامّت و قامَتِ قیامت). خود سعدی 
گفته است: «اين که تو داری قیاّت است نه قامت». لابشد یکی از 
دلایل این نشبیه این است که میان دو وازهُ (فیات» و «قامت» 
جناس زا (از صنایع لفظی بدیع) برقا است. [در این بیت میان 
«بیشست» و «برخاست» صفتِ تضاد و میان دو «بترخاست» 
جناس تام مُراعات شده است.] معنای بیت: دیروز مدتی از روی 
اکراه‌در کنارسعدی نشست: بانشستن او فتنه و اشوب فرو 
نشست و هنگامی که بلند شد, قيامت به پا شد. 
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۱ آن‌نه زلف است و بناگوش که روزاست‌و شب است 
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۲ _آتش روي توزین گونه که در خلق گرفشت 
۲ آدمی نیست که عاشق نشود وقت بهار 
۵ جنبش سروتوبنداری کزباد ّباست 
۶ همه کس را به تو آن میل نباشد که‌مراست 
۱ خواهم آتدر طلَبّت عسر به پایان آورد 
۰ هرفضایی سببی داردوسن در شم دوست 
٩‏ شخن خویش به بیگانه نمی‌بازم گفت 
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سح 
مر ۳2۳2/2 ٩‏ رت ۲ مسر 


م۱ تق 


یج 


72-772 
۹ کرت 


وان نه بالای صَنوبر که درختِ رطب است 
عگ رآتدر شخن آیی و بداند که‌لب است 
عَجّب از سوختگی نیست که خامی عَجّب است 
هرگیاهی که به نوروزتَجَنْبّد حلب است 
نه کسه ازناله مرفان جهن در طرّب است 
کافتابسی تو و کوتاهنظزمرغ شب است 
گرچه راقم نه به اندازة پاي لب است 
آجلم می‌کشد و درد فراقش مَبّب است 
گیلِه از دوست به دشمن نه طریت ادب است 


لیکن این حال شحال است که پنهان ماد 


تسو زره می‌دذری و برد سعدی فصب است 


/ 


( زلف: گیسو. در این مصراع «ژلفی سیاو معشوق» را به «شب» تشبیه 
کرده است. ناگوش:به معنای نرمهٌ گوش و شقیِقه است» اما در شعر آن را 
به معنای «عذار یا ژخسار» نیز به کار برده‌اند. در اين مصراع «زخسار سفیل 
معشوق» را به «روز» تشبیه کرده است. که: در این بیت یعنی «بلکه». 
بالاي صَنوبر:قامَتٍ صنوبر. صنوبر درختی همیشه‌سبز از درختان زينتي 
باغ‌هاست که قد و بالاي معشوق را به آن تشبیه کرد‌اند. ژطب: خرماي 
تازه و نوزس. «درخت زطب» تخل است. مراد این است که س#راپاي 
معشوق شیرین است. 649 وَفم: و تصور» تصور. شخندان: 
سخن‌شناس, ادیب شاعره کسی که از موز سخن آگاه است و می‌تواند 
به زیبایی سخن بگوید و بنویسد. آشدر شخن آمدن: شروع به سخن 
گفتن کردن. معنای بیت: دهانی که تو داری (چنان ظریف و کوچک 
شروع به سخن گفتن کُنی و او متوجه شود که لب و دهانی در کار است. 
نا به شم شعر عاشقانه دهانٍ معشوق هرچه کوچک‌تر باشد زیباتر است 
و شاعران در این باره مبالغه می‌کرد‌اند. 6 آتش روی: [تشبیه ضریح] 
شرخی و برافروختگی چهرةً معشوق را به آتش تشبیه کرد‌اند. زین‌گونه: 
أین‌طور» چنین. خلق: مردم. گرفتن: شعله‌ور شدن. سوختگی: سوخته 
بودن, (در معناي نجازی) دردمندی و زتجوري ناشی از عشق. که: بلکه. 
خامی: ساده‌دلی؛ ناپختگی و در اینجا مراد «بی‌خبَری از سوز و گداز 
عشق» است. معنای بیت: این‌گونه که آتش چهرة تو در دل شعله‌ور شده 
است (و همه در اشتیای تو می‌سوزند) سوختن عجیب نیست» خأمی و 
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بی‌حَبری از سوز و گداز عشق عجیب است (مگر دلی از سنگ باشد که 
آتشي عشتي تودر آن شعله‌ور نشود). 9 لَجَبَ: تکان نخورده حرکت 
نکند. خظب:هیزم. و پیداست که هیزم راباید سوزاند. > باه مّبا: اد 
خنک و لطیفی که از جانب شمال شرقی می وزّد. که:بلکه. ناله: آوازه 
نغمه. مرغ چَمّن: کنایه از «بلبل). طرّب: شادی, شادمانی. معنای بیت: 


ایح خر رح ری رم 
و 


تو گمان می‌کنی که درختِ رو در باغ در اثروزیدن باد تکان می‌خورد و 
به این سوی و آن سوی خم می‌شود؟ نه اشتباه می‌کنی مرو از شندین نغمه 
بلبلان شاد شده است و می‌رقصد. 6 میل: مَحبّت. روایتٍ مصراع اول در 
چاپ یغمایی چنین است: «هر کسی رابه ت و آن میل نباشد که مر». 
کافتابی تو: که آفتبی توء زیراتوآفتابی. کوتاهنظر: کوته‌بین» (در معناي 
مجازی) پست‌هِمٌّت. مرغ شب: مرغ شباویز» مرغ حق» نوعی جَغخد که در 
شب برای شکار و تغذیه از لانهبیرون می‌آید. معنأی بیت:مَحیّنی که من 
ه تودانم در هر کسی وجود ندارد؛ زیر توآفتابی و دیگر عاشقان توبه مرغ 
شب می‌مانند که از خورشيد گریزانند و نمی‌توانند زیبایی تابناک تو را 
تَحفُل کنند. من آنذرةٌ عاشق خورشیدم که از سوختن پُروایی ندارم۰ 69 
پاي طلب: از بپای» در این ترکیب به معناي متجازی «قدرت. توان؛ 
استقامت» پایداری» به کار رفته است. «پاي لّب» یعنی «توانِ تلاش و 
استقامت». معنای بیت:می‌خواهم تا واپسین دم زندگی در راو رسیدن به 
تو تلاش کنم؛ اگرچه می‌دانم پیمودن این راو طولانی بیش از حٍّ تون و 
استفامتِ من است. ( قضا:۱. خکم هی َشیّت الهی .بل مردن» 
درگذشتن. مَیّب:علت. آجٌل:مرگ. [«م» در «جَلَم» ضمیرمفعولی 
است, َجْل مرا.] فراق: جدایی» درری. معنای بیت: مَشیّت الهی از 
طريق مب و علّت جاری می‌شود» راست است که وقتی من در غم 
معشوق جان بدهم به این معناست که َجَمرسیده است» اما علَّتِ آن درد 
جدایی است.( نمی‌یازم: جرأت نمی‌کنم» نمی‌توانم. نه ظریق ادپ 
است: شرط ادب نیست بر خلانبراه و زسم ادب است. 6 زه: جام 
جنگ دارای آستین کوتاه ومرکب از حلقه‌های ریزفولادی. می‌دری: [از 
مصدردریدن] پارهمی‌کنی؛ می‌شکافی. قصب:نوعی پارچهُ ظریف که از 
کتان نازک و رم یا خریر می‌بافتند. معنای بیت: (ادامهٌ بیتِ قبل) اما حال 
و روز و سوزو گدازمن نیز ممکن نیست پنهان بمائد. تو در جنگ عشق 
چنان نیرومندی که زره را پره می‌کنی» چه رسد به پوشش کناني سعدی. 


دمص مس 
هر 


(ک۱ 36 


۱ دیدارتو خل مُشکلات است 
۲ دیباچ؛ صورتِ بدیعت 
۳ آب‌هاي تو خضر اگر بدیدی 
۳ برکوزه آب نه دهاتت 
۵ ترتم تو به میحر غمزه یک روز 
۶ راز بل تونوشدارو 
۳ چون روي و صورتی ندیدم 
۸ هل تووتوبه من از عشق 
۰ آخرنگهی‌به‌سوي‌ماکن 


۰ چون تشنه بسوخت در بیابان 


722 / 


‌ه 


صّبرازتو خلاف‌مُمکِنات است 
وان ما خسن ذات است 
تترذار که کسوزه کات انش 
دعوی بکنی که مُعجزات است 
فش از هن تو طیبات است 
در شهر که تبطل ضَلوت است 
می‌بیتم و همر دو بیثبات است 
کین‌دولت خسن‌را زکوت است 
چه فایده گر جهان فرات است 


۱" سعدی غم نیستی ندارد 
جان‌دادن عاشقان تجات است 


(6دیدار: جهره. صبر از تودتَحمُل دوري تو. خلافی مُمکِنات است: خلال» و در اینجا یعنی «سخنانِ خوب». و« چون: مثل مانند. صورت: 


بر خلافی امورممکن است؛ مُحال است. ,6(9دیباچه: در اینجا به معناي 
اروی و چهره» است. این وژه به معناي «مقدمهٌ کتاب» هم هست. 
صورت: ظاهر» شکل و شمایل, اندام» پیکر. بدیع: بسیار زیباء بی‌مانند. 
در چاپ یخمایی «آطیفت» آمده است. عنوان: سرآغازدفتر و کتاب. این 
واه بهمعناي «مظهر نمودار» هم هست» گفته‌اند: «لسام وان بان 
ظاهر نمودار باطن است». در این بیت به همین معناي دوم به کار رفته 
است» اگر چه معناي او آن (سرآغاز) نیز از تظر دور نمانده و با دیباچه 
(<مقدمه) تناسب دارد. حسن:زیبایی» خوبی. ذات: یرشت گوهره 
باطن. معنای پیت:مقدم پیکرزیباو بی‌ماننٍ توء چهرةٌ تو از کمال 
زنبييباطن تر حکایت دارد. و6 خضر: باب روایات کسی است که به 
شجّب نوشیدن آب حیات عُمرابدی یاف (نگاه کنید به فرهنگ اعلام 
پایا کتاب). بدیدی:می‌دیدی. گفتی:می‌گفت. چشم خیات: 
چُشمه آب خیات. بر پایه آنجه در داستان‌ها آمده چشمه‌یی‌ست در 
ناحیه‌یی تاریک از شمال به نام «شُمات» که هر کس از آن بنوشد عُمرٍ 
جاودان پیدا می‌کند. «ن:بگذار. بردار:در چاپ یفمایی دبازآره آمده 
است. کوزهْبات:نباتی که آن‌رابه شکل کوزه ريخته باشند. معنای 
بیت:دهان تو چنان شیرین است که اگر لب به کوزة آب بزنی؛ آن رابه 
کوزةٌنبات تبدیل می‌کنی. (64 غمزه:شاره با حرکت نازآلود چُشم و ابر 
نازو کرشمه. عوی بکنی:ادعا کُنی. که:در اینجا بیانی است‌و جملة 
پس از آن تضمون ادعا را بیان می‌کند. معنای بیت:با این جادویی که در 
غمزه و کرشما توهست؛ بیم آن درم که روزی ادعا نی و بگویی که 
«معجزه‌ها می‌کنم». 6 از قیل توداز جانب تو از دست تو. نوشدارو: 
بادزهره داروي خنثی‌کُنند؛ ّهر. طیمات:جمع طیبه, چیزهای پاک و 
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این واژه گذشته از معناي «چهره»؛ به معناي «تصویر و نّاشی و نیز 
مجسمه و تدیس» هم هست. از پیامبرروایت شده: و لت الَذي فیه 
لس ورة تخل لَْلمَكة» فرشتگان به خان‌یی که در آن تصویر باشد وارد 
نمی‌شوند). این بیت گوشه چُشمی هم به این معنای «صورت» دارد. 
مَبْطل صَلوت: باطل‌کنندة نماز. «باطل شدن نماز» در اینجا از آن روست 
که گفته‌اند:ولاصلوة ال بحضورالمَلب» نماز جز با حضورقلب درست 
نیست». معنای بیت:در مراترشهر مانندٍ چهرةٌ تو صورتی ندیدم. 
صورت تو چنان داي آدم را تسخیرمی‌کند که حضوررقلب را به هنگامنماز 
از میان میبَرّد و نماز راباطل می‌کند. (6عهد: پیمان عشق. بی‌ثبات: 
ناپایدار. ( 6 آخر: (قید) در اینجا بیانگر التماس یا شکایت است و کم و 
بیش مترادف است با «دستٍ کم لااقل». دولت:ثروت؛ مال. در چاپ 
یغمایی «نعمت» آمده است. حسن:زیبایی. زکوت:زکات» مقدارمعینی 
از مال صاحبان مال که باید به فقیران و نیازمندان داده شود. زکات در شرع 
بر ثه چیز واجب است (گندم» جوء خرما؛ کشمش؛ طلاء نقره» شتره 
گوسفند» گاو)؛ و سعدی در اینجا زیبایی راهم مشمول پُردِاختٍ زکات 
کرده است. معنای پیت:لاقل نگاهی به ما فقیران و نیازمندان بینداز» زیرا 
این شروتِ عظیم زیبایی که تو داری, زکاتی دارد. 6 چون:وفتی. 
بسوخت:در اینجاًیعنی «تلّف شد». فرات:رود بزرگی که پس از پیوستن 
به دجله به خلیج فارس می‌ریزد. این وژه به معنای «آب گواراو شیرین» یا 
«مُطلق دریا» نیز به کار رفته است. معنأی بیت:وقتی تشنه در بيایان از 
تشنگی تلف شود» چه فأیده‌یی دارد که عراعر جهان پر از آب گوارا باشد. 
((6معنای پیت: سعدی نگران مرگ و نیستی خود نیست؛ زیرا عاشقانی که 
در راو معشوق جان دهند» رستگارند و به حیات جاوید می‌رسند. 


)26 72 
۳ 


کم 7/2 
گرگ 


۱ مجنونعشق رادگر امروز حالت است 
۰ 7 ِ چِ 
۲ فرهاد را از آن چه که شیرین تزش کند 


۲ عٌذرا که نانوشته بخواد حخدیسث عشق 
شطرب همین طریق فرّل گوناه‌دار 
۵ ای شدّع ی که‌م یگیب ر دا رآب 
۶ زین درکُجارويم که‌سارابه خاک او 
۷ گر ضرق ام نمی‌گتعش پیش اهل دل 
۸ جزیاودوست‌هرچه کنی‌مرضایع‌است 
۹ ازهر جفاش بوي وفایی هم دقد 
۳ مارادگر شام له با هيچکس تماند 


7222 
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۱ 


کاشلام دین لیلی و دیگر ضلالت است 
این را شکیب نیست گر آن را ملالت است 
دائد که آب دیدهُ وامق رسالت است 
کین‌ژه کهبرگرفت به جایی 5لالت است 
سارا که فرقهایمتدانی چه حالت است 
و اورابه خون ما که بریزد خوالت است 
شربرنمی‌کُنم که مقام خجالت است 
جز میرعشق هر چه بگویی بطالت است 
در هر تیش هزار استمالت است 
یی که بی حضورتو کردیم[قالت است 


" سعدی بشوی لوح دل از نقش غیر او 
علمی که زه به حق تنماید جهالت است 


( مجنون: عاشق لیلی (نگاه کنید به فرهنگ اعلام ایا کتاب). 
وگر: دیگر» متفاوت را روزهاي دیگر). حالت: ۱.وضع» حال ۲. 
خوشی؛ سرمستی. کاشلام: که اسلام. «که» در اینجابیانی است. 
«اسلام» نیز به معناي «دین راستین» به کار رفته است. لیلی: 
معشوق مجنون (نگاهکنید به فرهنگ اعلام پایان کتاب). دیگر: 
بافی (ادیان» سایر (ادیان). ضّلالّت: گمراهی. معنای بیت: 
تجنون عاشق را امروز حالتی دیگر است» امروز حال مجنون با 
روزهای دیگر تفاوت دارد (چرا که می‌گوید و آشکارااعلام می‌کُند) 
دین راستین» دی لیلی است (و من پیرواین دیتم) و سایرادیان 
چیزی جز گمراهی نیستند«» فرهاد:عاشت شیرین (نگاه کند به 
فرهنگ اعلام پایانِ کتاب). از آن چه: «فرهاد راز آن چه» یعنی 
«به فرهاد چه فرهاد چه کُند؟» شیرین: ۱. معشوق فرهاد (نگاه 
کنید به فرهنگ اعلام پایان کتاب) ۲. داراي مزةٌشیرینی.[با 
«ثرش» طباق يا صنعت تضاد دارد.] تّش کند:روتزش کند» اخم 
کند» چهره کرقم کشد. شکیب: شکیبایی» صبر تحمٌل. ملاگت: 
بیزاریء به تنگ آمدن. معنای بیت: اگر شیرین از دست فرهاد به 


م 


تنگ آمده است وبا دیدنش رو ترش می‌کند, فرهاد ناشکیباو 
بی‌طاقت چه کند (فرهاد که نمی‌تواند به خاطراخم شیرین از 
دیدنش چٌشم بپوشد)۴(» عذرا: معشوق وایق (نگاه کنید به 
فرهنگ اعلام پایانِ کتاب). عدیث: سخن, داستان. آب دیده: 
اشک. در چاپ یغمایی «کز آب دید؛ لیلی» امده است. وامق: 
عاشقَذرانگاهکنید ه فرهنگ اعلام ایانکتاب). رسالت: 
پیغام. معنای بیت: عَذرا که می‌تواند سجن عاشقانه را بدون آنکه 
نوشته شده باشد بخواند» می‌داند که اشک چشم وایق پیغام است. 
مُطرب: خواننده» نوازنده» موسیقی‌دان. غوّل: نوع خاصی از 
تصنیف یا ترانه که شعرآن به فارسی بود (بر خلاف قول که شعرآن 
به عربی بود). کین:که‌این» زیرااین. شحف رده (در 
موسیقی) آهنگ, خن مقام؛ ُرده: نخمه. دلالت: راهنمایی. 
معنایپیت:به مطرب بگو همین نوع تصنیف را حفظ کُند و ادامه 
دهدء زیرا آهنگی که او در پیش گرفته است و می‌توازد را به جایی 
می‌بَرّد و شنوندگان دل از دست داده را به عم عشق رهنمون 
می‌شود.« مدّعی: کسی که بهناحق ادعاي فهم ودانش کنده نیز 
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بندخواه.مُدّعی کسی است که بی‌آنکه از عشق بویی پُرده باشد» 
عاشق را عرزنش می‌کُند. کنا رآب: ساحل دریا. 69 خاک او: 
ضمیر«او) به «ذر» برمی‌گردد» خاک در (خانه معشوق). حَوالّت: 
حوله. صورت صدري فعلی که در این بیت آمده چنین است: 
«کسی رابه کسی یا چیزی حوالت بودن» یعنی «کسی يا چیزی را به 
کسی میپردن و بهاوواگذار کردن»» یاه «وکسی رامأسو رکاری 
کزدن». معنای بیت:ازاین کربه کجامی‌توانیم برویم:ما 
نمی‌توانیم درخانه یار را رها کنیم و به جایی دیگر رو بیاوریم» زیر 
(تقدیرالهی) ما رابه خاک درگاویار حواله داده است و او رابه 
ریختن خون ما (ما چاریی نداریم ج زآنکه پیوسته بر خاک درگاو 
خانٌ ار ُشینیم» ویر نیز چارهیی جز ریختن خون ما نداره)۰ 9 
گر س رقم نمی‌کنمش: ضمیر«ش)» متعلّق به «م» است؛ اگر مر 
(خود رادر) فش نکنم» اگر جانم را به پیش نریزم. اهلٍدل: 
صاجب‌دل, اهل ذوق و معرفت. شربرنمی‌کنم: رم رابلند 
نمی‌کنم»نمی‌توانم رم ابلند کُنم. خجالّت: سرافکندگی» 
شرمساری. معنای بیت: اگر جانم رابه پاي او نریزم نمی‌توانم در 
برابراهل ذوق و معرفت مر بلند کم زیر (چنین رفتاری) جاي 
شرمساری و سرافکندگی است. 69 ضایع است: تلف شده است؛ 
به باد رفته است. طالّت: در اینجا یعنی «یاوه‌گویی» بیهوده‌گویی). 
9 جفاش: جفاي خود» «جفاء یعنی «بیبهری»بیوفایی». در هر 
تععیش: در هر تََنْتٍ او. «تعَنّت» یعنی «آزاره تندخویی» تندی» 
سختگیری). ستمالت: ولجویی» مهربانی. معدای پیت: معشوق 
با هر بی‌يهري خود (که در حت عاشق روا می‌دارد) بوي وفا رابه 


شام جان عاشق می‌رساند» و در هر آزار و تندخويي او هزارگونه 
دلجویی ومهربانی نهفته است. روایِ فروغی چنین است: واز هر 
جَفات بوی وفایی همی دهد / در هر تَعنْتیت هزار استمالت 
است»» اما در این روایت فعل «همی دهد» معنای روشنی پیدا 
نمی‌کند.روایت متن از چاپ بای است. در چاپ فروفی این 
بیت پس از بیت بعدی آمده. 60 دگر: دیگر ا زاين پس. بَّیم: 
خرید و فروش, مُعامله؛ داد و بیتد» سودا. پیداست که در سوداي 
عشق, دل و جان می‌دهند و خریداروصال می‌شوند. در چاپ 
فروغی آمده: «بّیعی که بی حضورتو کردم». االت: اقاله» فسخ 
کردن بیمء به هم زدنِ معامله. «اقاله» از ريشه «قول» است و معناي 
حت‌اللَفظي آن «حرفب خود راپس گرفتن. از گفتهُ خودبرگشتن» 
است. معدای بیت: از این پس دیگر (در بازارعشق) باهیچ‌کس 
داد و مد نمی‌کنم» هر دادو میّدی که پیش از این کردم و تو در 
آن حضور نداشتی» از من فقسخ شده است.600 لوح: تخت 
مشق کودکان در مکتب‌خانه» تخته‌یی که حروف الفبا را روي آن 
می‌نوشتند وبه کودکان تعلیم می‌دادند؛ نیز به معناي هر چیزی 
است که بتوان روی آن نوشت» صفحه. [«لوح دل» تشبیه صَریح] 
َقش: در اینجا یعنی «نوشته». ره نمودن: راه نمودن» نشان دادن راه» 
هدایت کردن. جَُهالّت: نادانی. معنای پیت: سعدی» همه نقش‌ها 
ونوشته‌ها را لوحت پاک کن, تنها نقش دوست رانگه دار 
علمی که آدمی رابه سوي حق هدایت نگند چیزی جز نادانی 
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۱ ای که از مرو وان قلٍ توچالاک‌تر است 


۱ گرا خرب خونخوارأجْلتندیشم 
۲ _چست بوده‌ست مرا کِشوَت معنی‌همه‌وقت 
۲ پاک سرادشمن اگر طغنه زد 
۵ تال روی تودر باغ آطافت بیگفت 
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دل به‌روي توزروی نو طربناک‌تر است 
که‌نه از مه خونریز توناباک‌تر است 
ابر تاعت زیب‌ای توچالاکتر است 
داتن دوست یال ازان پاک‌تر است 
رده ضبرسن از دامن چاک‌تر است 


, پای بر دیدةُ سعدی نة اگر بخرامی 
که به صد مَنزت از خاک دَرّت خاک‌تر است 


۵ سروزوان: درختِ سرو که شاعران قّد و بالاي معشوق را به آن 
تشبیه کره‌اند پابسته و اسیرخاک است. به همین دلیل «ترو 
روان» یعنی سروی که راه می‌رود و می‌خراکد؛ به کنایه دربارٌ 
«معشوق خوش قد وبالا یا قد وبالای معشوق» به کار رفته است. 
در اینجا سعدی می‌گوید: سروروان (مروی که به حرکت درآمده 
باشد) هم تشبیه مناسبی براي قد و بالاي تو نیست. چالاکاتر: در 
اینجا به معناي «موزون‌تر متناسب‌تر و زیباتر» به کار رفته است. 
به روي تو: در حضورتو. «روی» در آینجا به معناي «حضور) (در 
مُقابل غیاب) به کار رفته است. طرّبناک‌تر: شادتر. معنای بیت: 
ای کسی که قد و بالایت از سروزوان موزون‌تر و زیباتر است» دل 
در حضورتو از چهر شاد تو شادتر می‌شود. 49 وگر: مُخَففی 
دیگر از این پس. خربه: سلاح» جنگ‌افزار (مانند شششتر و 
خُنجّروغیره). خونخوار: خونریز. آجٌل:مرگ. تندیشم: 
نیندیشم؛ نمی‌ترسم؛ بیمی به دل راه نمی‌دهم. غمزه: حرکت 
شم و ابرو از روی ناز» نازه یرشمه. ناباک‌تر: بی‌پرواتره 
جسورتر. معنای بیت: ازاین پس دیگر بیمی از مرگ به دل راه 
نمی‌دهم» زیرا ملاح خونریز مرگ از تیرغمز عاشقکش تو 
بی‌پُرواتر نیست. 69 چست: در اینجا یعنی «متناسب. به اندازه» 
برازنده»» و نیز «زیبا». کیشوت مَعنی: «کسوت» یعنی جامه و 
لباس مراد از «معنی» در اینجا «مضمون شاعرانه» است» پس 
«کیشوتِ معنی» بعنی «جامه‌یی از جنس مضمون‌های شاعرانه»» و 
به بیان دیگر «جام شعر». نارای شاعر خودر به خیاطی تشبیه 
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کرده است که برای هر چیز جامه‌یی متناسب و برازنده از شعر 
می‌بُرد و می‌دوزد. [«کیشوتِ معنی» را تشبیه صریح هم می‌توان 
گرفت.] باز: دراینجایعنی با این همه ولی؛ اما. چالاک‌تر: 
متناسب‌ترء برازنده‌تر زیباتر. معنای بیت: جامه‌هایی که من از 
ورفر ت ۱ همیشه متناسب وبه اندازه و زیبا بوده‌اند» اما 
جامه‌یی که بر قامتِ زيباي تو می‌دوزم (-شعری که در وصف تو 
می‌گویم)؛ زیباتر است. 4 طقه زدن: کرزنش کردن» عیب‌جویی 
کردن. معنای بیت: من به تو جز به چشم پاک نگاه نکردها» اگر 
بدگویان پاک مر عرزنش می‌کنند (وآن را ناپاک می‌خواننده 
چه باک) دامن معشوق زر پاک من»پاک‌تر است (معشوق من 
از هرگنهآلودگی و ناپاکی بزاست: و به اصطلاح هیچ وصله‌یی به 
اونمی‌چسبد). 9 :از وقتی که, از روزی که. گل‌روی: [تشبیه 
صریح] باغ لطافت: باغ زیبایی. [تشبیه صریح] پردة صبر: [تشبیو 
صریح] دام گل:[اضافً استعاری استعارة مکنیه] چاک‌تر: 
پاره‌ته درید‌ت. چاک بودن دامن گل کنیه از «شکفتن و باز شدن 
گلبرگ‌هاي آن» است. ممایبیت از که ک خی توف 
باغزیایی شکفت وآغازبه جلوه‌گری کرده من آرموقراراز کف 
دادهام و پُرد‌یی که از صبر وتَحَمْل بر خود کشیده بودم؛ از دامن 
گل هم پاره‌تر شده است (دیگر صبری براي من باقی نمانده 
است). 69 نة: [فعل آمر از مصدرنهادن] بگذار. خرامیدن: باناز 
راه رفتن. به صد مّلّت: صد مرتبه» صد بار. خاکی درت: خاک در 
خانً تو. خاکاتر: (در معنايمنجازی) خوارترهافتادهتر 
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دلی که عاشق و صایر ود مگر شنگ است 
۲ برادران ظریشت لَصیختّم عکنید 
۳ وگربه یه نیبام شراب و ماع 
شنم یا چه مصلحت بیتم 
۵ به یادا کسی دامن نسیم صَبا 
۶ به خشمزفت؛ سار که مردپ نام 
۷ بگش جنانکه توانی که بی‌ُشاهده‌ات 
۸ ۱ ملامت 


۴ چه تربیت ش 


موع و توت 
زعشق تابه صبوریٌ هسزار فرسنگ است 
که توبه در زو عشق آبگینه و سنگ است 
که نیک‌نامی در دین عاشقان تنگ است 
مر که چم ه ساقی وگوش بر چنگ است 
گرفته‌ايم و دریضا که باد در چنگ است 
بیا که سا پر انداختيم اگر جنگ است 
فراخنای جهان بروجود مائنگ است 


ازدل سعدی فروتشوید عشسق 


سیاهی از حبشی چون رود که خودزنگ است 


( صابر: شکیا. مگر: (درمقام تأکید) لد, حتما فُرسَنگ: قرعخ» از 
مقیاس‌هاي سنجش طول در یران که امروزهبربر ۶ کیلومتر است. فرشخ 
اصلامقیاسی براي فاضله بر مبناي زمان بو و بهفاصلهبی گفته می‌شد که 
با پاي پیده در یک ساعت طی شود. ثرسخ شرعی ۳ میل عربی يا ۵۹۸۵ 
متراست.دراین بیت «هزار فرشنگه گُنایه از «فاصله‌یی عظیم و 
ناپیمودنی» است. معنای پیت: دلی که عاشق و در عین حال شکیبا باشد» 
بو ای یز ی 
نمی‌نوان آنها رایکجا گرد آورد. 6 طریمت: وش راه در توف بر 
مجموعه 4 آداب و اعمالی اطلاق می‌شود که در هر یک از فرقه‌هاي تسف 
براي تركية باطن سالیکان و رسیدن آنانبه خدا انجام می‌گیرد. «برادران 
ظربقّت» یعنی سالکانی که پیرو یک فرقه‌اند. آگینه: شيشه. «آبگینه و 
سنگ» ماننٍ «سنگ و عبوه و «آب و آتش» و غیره از اضداد معروفب شعرِ 
فارسی است. کنایه از دوچیز که نمی‌تونآنها ابا هم جمع کرد. در چاپ 
فروفی وآگینه بر سنگه آمده است. معنای پیت: : را هم‌فرقه‌یی مرا 
نصیحت نکنید که از عشق زیبارویان توبه کنم زیر حکایتِ توبه و 
عشقء حکایت آیگیه و سنگ است ۰ دگر: مب دیگر از این پس. 
خذی: پنهانی. نمی‌بایم: [(م» ضمیرمفعولی است] مرا نمی‌بایدء براي من 
لازم نیست. . شماع: در لغت به معناي «شنیدن» است. در اصطلاح صوفیه 
بهمعناي «آوز خوش و آهنگ دل‌انگیز و به طو کی خوانندگی و نازندگی 
و رقص و پایکوبی و نیز مُطلق موسیقی» به کار رفته است. معنای بیت: از 
این پس دیگر نبایذ به طورپنهانی شراب بنوشم و به ساز و آواز گوش دهم 
(ی به رقص و پایکوبی بردازم)» زیرا پرهیز از شراب و موسیقی و رقص که 
ادیان دیگر آن را مایه نیکنامی و رستگاری می‌دانند» در دین عاشقان مایه 
ننگ و دنمی است (عاشق در ینام و ننگ نیست و معيارهاي و با 
معيارهاي دیگران فرق می‌کند) ۰ ترییت: دراینجا کم وبیش به معناي 
ند و آندرزهای اخلاقی و تصیحت» است. «تربیت شنیدن» یعنی گوش 
دادن (و پذیرفتن و عَمَل کردن) به ند و نصیحت. چه مصْلخت بیتّم: به 
کدام خیرو صلاحبیندیشم. چننگ:از سازهاي زهي قدیم؛دراي‌هفت 
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" آفریده است)» حتی اگر بارانی از 2 


سیم که آن راب انگشت می‌نواختند. معنای بیت: مَنی که چٌشم به ساقی 
دوخته‌ام ‏ گوشم ج زآواز چنگ نمی‌ثیتود چگونه ممکن است به پند و 
ش دهم و به خیر و صلاح بیندیشم؟ 489 پادگار: در اینجا 
پعنی «یاد». . لسیم: : بوي خوش. . صبا : بادٍ خنک و لطیفی که از جانب 
شمال شرقی می‌وَزد ۰«صبا» در شعر نقش پيکي میأن عاشق و معشوق را 
بازی می‌کند .صبا رل مر معشوق میَرّد و بوي خوش آن را با خود به 
همه‌جامی‌بَرّد و به قشام عاشفان می‌رساند ,با همیضهمی‌داند که 
معشوق کجاست. دامن (کسی) گرفتن: مٌترادف با «دست به دامن 
(کسی) شدن»» کنایه از «متوسل شدن به کسی» باری خواستن از کسی». 
دریغا: افسوس!؛ حیف! باد در چنگ بودن: مُترادف با «باد در مشت 
با 0 معنای 


نصیحت 


وتیل شده‌ايم( مگرزاي ما ربهگوش با ایور 
)+ ما افسوس که رنج و تلاش ما بیهرده‌است و چیزی جز باددر 
مُشت نداریم. 62 به خشم‌زفته: یاری که بارنجش و خشم و قهر عاشق 
خود را ترک کرده باشد. کیه: چه کسی. میپر انداختن: کنایه از «تسلیم 
شدن». معنای پیت: چه کسی پیغام ما رابه با قهرکرده می‌رساند و از زبان 
مابه او می‌گوید که: بیاءاگر توب ما جنگ داری» ما در برابرتو تسلیمیم 
(ادامه پیغام در پیت بعد آمده است). 64 بی‌مُشاوه‌ات : بدون دیدن روي 
تو. فراخناي جهان: مت جهان, جهان با همه گستردگي آن.۵» 

علامت: ترزنش. فروشستن: شستن» پاک کردن. حبَشی: 0 
سیاهپوست. چون: چگونه. :از سیان می‌ود» پاک می‌شود. 
خودرنگ: چیزی که رن آن طبیعی است (نه نتیجهُ رنگ‌آمیزی). معنای 
بیت: رنگ عشق رنگي طبيعي دل سعدی است (خدا او را به این رنگ 
مت و رزنش بر او پبازد» نمی‌تواند 
عشق را از دلٍ سعدی پاک کُند» چگونه می‌توان رن سیاه راز وجود 
سیاه‌پوست پاک کرد (هرگز نمی‌توان)؛ زیرا سیاهی رنگ طبیعی اوست. 


۱ دیده از دیدارخوبان بُرگرفتن مشکل است 
۰ یارزیباگرهزازت وحشت ازوی دردل است 
۳ آن که در چاه زتخداتش دل بیچارگان 


۲ پیش زین من 5عوي پرهیزگاری کردمی 
۵ زمرتزدیک خردمندان اگرچه قاتل است 
۶ من قلم بیرون نمی‌یازم‌نهاد از كوي دوست 
۷ باش تا دیوانه گویَنم همه فرزانگان 
۸ آن که می‌گوید تن در صورتِ خوبان خطاست 
٩‏ ساربان آهسته‌ران کارام جان در محیل است 
۰ گربه صدمنْزل فراق فد میان ساو دوست 
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هرکه ما را این نصیحت می‌کند بی‌حاصل است 
بادادان روی او دیدن صباح مُقل است 
چون ملک محبوس در زندان چاه باپل است 
باز می‌گویم که هر دعوی که کردم باطل است 
چون ز دست‌دوست می‌گیری شفاي عاجل است 
دوستان ععذور داریلم که پایم در گل است 
ترکي جان تشوان گرفتن تا توگویی عاقّل است 
اوهمین صورت قمی بیند زمعنی غافل است 
چارپایان بار بر پشتند و مارا بردل است 
همچناّش در مین جان شیرین مَنزل است 


۱ سعدی آسان است با هر کس گرفتن دوستی 
لیک چون پیوند شد خو باز کردن‌مُشکل است 


( دیده برگرفتن: چشم برداشتن» نگاه نکردن. دیدار: جهره. است: هیارزیبا گر هزازش وحشت از مابر دل است». بامدادان: 


خوبان: زیبارویان. بی‌حاصل: می‌توان «بی‌حاصل) رابه 
«تصیحت» اسناد داد» در این صورت مصراع دوم چنین می‌شود: 
«هر که ما را این نصیحت می‌کند (یعنی می‌گوید به زیبارویان نگاه 
نکُنید) نصیحتش بی‌حاصل و بی نتیجه است»» و می‌توان آن را به 
«هر که» اسناد داد: «هر کس که ما را این نصیحت می‌کُند» خوداو 
آدمی‌ست بی‌حاصل». اين کاربُرد «بی حاصل)» شواهدی در شعرِ 
فارسی دارد؛ از جمله این بیتِ مولوی: «می‌دهد دل مر تورا کین 
بیولان /بی‌تو گردند آخ راز بی حاصلان»» یا این بیتٍ حافظ: 
«من وباد صّبا یسکین دو شرگردان بی‌حاصل /من از افسون 
جشمّت مّست واوازبوي گیسویت». هزارت: «ت» ضمیر 
اضافه ملق به دل (گر هزار وحشت از وی درولت است). 
وحشت: در اینجایعنی «اندوه» دلتنگی». در چاپ یغمایی آمده 
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هنگام بامٌداد. صّباح: طبح» باٌداد. در چاپ یغمایی «صباحی» 
آمده است. مُقبل:باشگون, حاکی از نیک‌بختی و سعادت. 


معنای بیت: اگر از معشوق زیباروی خود هزار اندوه در دل داشته 


باشی, باز دیدن روي اوبه هنگام باشداد مایةٌ شگون و نیک بختی 
است. 69 چاوزتخدان: [تشبیه صَریح] فرو رفتگي چانه معشوق. 
«رتخدان» یعنی «جانه». چون: مثل» مانند. ملّک: فرشته» 
فرشتگان. شراد از این فرشتگان «هاروت و ماروت» است که 


نامشان در قرآن (سورَمره» ی ۱۰۲) آمده است. مفسران بُرآنند 
که چون در زمن ادریسٍ پیمبر دم به جادوگری پُرداختهبودند» 
خدا این دو فرشته را مأمور کرد تا حفیقت میحر رابهمردم بیاموزند 
و آنان راز گمراهی درامان دارند. بعضی دیگر با تکیه بر منابع 
بهودی تصوّر کرده‌اند که این دو فرشته از گناهان آدمیزاد تخت 


بودند و داوطلب آمدن به زمین و اجراي عدالت شدند» اما دست به 
گناهان بزرگی همچون قتل و زنازدند» از اين رو خدا آنها رادر شهر 
بابل در کوو دماوند در چاهی زیرزمینی عذاب می‌کنده یا خود از 
خدا خواستند که آنها را در همین دنیا عذاب کُند. معنای بیت: آن 
یارزیبارویی که دل‌هاي عاشقان بی‌توا در چاوتخدانش زندانی 
شده‌اند (و عذاب می‌کشند) همان‌گونه که فرشتگان در زندان چاو 
بابل زندانی شده‌اند.و) باز: در اینجایعنی «اماء ولی لیکن). 
معنای بیت: پیش از ایین (پیش از این که عشق را بشناسم) من 
مدع پرهیزگاری و تقو بودم؛ ام اکُنون می‌گویم که هم آن اعاها 
نادژست وباطل است.(م) نزديک خردعندان: نزد خردمندان» از تظر 
عاقلان. دوست: معشوق. شفای عاجل: بهبودي شریع» و در این 
بیست یعنی داروي بهبودي تریع با باعث ثيفاي عاجل. و 
نمی‌یارم: [از مصدریارستن] نمی‌توانم. دوست: در چاپ یغمایی: 
«یار». معذور داریدم: مرامعاف کنید. [«م» در اینجا ضمیرمفعولی 
است.] پای در گسل بودن: کنایه از «گرفتار شدن, قادر به حرکت 
نبودن, عاجز و ناتوان شدن). مراد «عاشق شدن» است.«6 باش: 
صبر کن. دراینجا لخن تحفیر و تمسخردارد: هنوز نوی تو 
نرسیده» تو کوچکتر از آنی. فرزانگان: حکیمان, دانشمندان. 
ترک جان وان گرفتن: نمی‌توان از جانِ خود چّشم پوشید. «جان» 
دراینجا استعاره از «معشوق» است. تا: برای اینکه به خاطر 
اینکه. معنای بیت: صبر کن تا اول همه حکیمان و قلاي قوم مرا 
دیوانه بخوانند (خواهی دید که من حتی به شخن آنان اعتنایی 
نخواهم کرد) به خاطر اینکه تو مرا عاقل بخوان که نمی‌توانم از 
جانم (-معشوق) چٌشم بپوشم.() نظر: نگاه کردن. صورت: ۱. 
چهره» اندام. ۲. ظاهر. معنی: باطن» حقیقت. روایتِ این بیت در 
چاپ بغمایی چنین است: «آن که می‌گوید نظر در مَْظر خوبان 
نکن / او همین معنی همی بیند زصورت غافل است». معنای 
بیت: کسی که می‌گوید نباید به چهرهٌ زیبارویان نگاه کرد؛ فقط 
ظاهر رامی‌بیند واز باطن بی‌خبّر است.( ساربان: کسی که 
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پیشاپیش کاروان شتر حرکت می‌کرد و هدایتِ آن رابر عهده 
داشت. نیز به معناي شتربان و نگاهدارندةُ شتر است. در چاپ 
یغمایی آمده است: «ساربان آهسته رو). آرام جان: کنایه از 
«معشوق». محول: اتأقکی از چوب که براي نشستن مسافر بر 
پشت شتر می‌بستند» کجاوه. بارء بهدو معا به کار رفتته است (در 
معناي حقیقی) آنچه بر پشت چارپایا بر دوش انسان حمل شودء و 
(در معناي تجازی) رنج و غم واندوه. با دراین معناي دوم به 
قرینه حذف شده است: «چارپایان بار بر پشتند و ما رابار بر دل 
است». معنای بیت: ای ساربان» کاروان شتران را آهسته بران و 
آرام‌تر از ما دور شوء زیراآام جان مادر کجاوه نشسته است (اگر 
نگران شتران هستی» حال ما رانیزببین)» شترا بر ر بر پشت 
می‌کشند ام غم جدایی از بر برد ما سنگینی می‌کند.چ) تنزل: 
۱.مسافتٍ مین دو توقفگاو موق کاروان در مسی تفر معادل 
«مرحله» در زبان عربی. این واحلٍ مسافت حدود ۲۴ کیلومتر 
است» اما از آنجا که برحسب همواری و ناهمواري را» مسافتِ طی 
شده در یک روز (مرحله) تغییر می‌کنده اندازة مرحله یا مَنزل هم 
تغییرپذیر است و بعضی آن رات ۴۰ کیلومتر نیز گفتهاند. «به صد 
مَنزل» یعنی به اندازةٌ مسافتِ صد منزل» در اینجا کنایه از «فاصله 
عظیم و بسیارزیاد» است (نه مسافت مشخص) ۲. (در مصراع 
دوم) محل اقامت» خانه» قسکن. فراق: دوری» جدایی» دوست: 
معشوق, یار. در چاپ یخمایی امده است: «میان ما ویار». 
همچنانش: «ش» ضمیراضافهمتعلّق به «منزل» است و مصراع دوم 
چنین است: «همچنان منزل او در مین جانِ شیرین است». 
معنای بیت: اگر معشوق صد منزل از ما دور شود (او را فراموش 
ت جنان نیست که گفته‌اند «از دل برود هر آنکه از دیده 
برفت») و او همچنان در اعماق جان عزیزما خانه دارد. 6 
گرفتندوستی: دوستیگرفتن» دلبستن»اط حَحّت بقارکردن 
لیک چون پیوند شد: اما وقتی رابطهٌمَحَّت برقرار شد. خو باز کردن: 
رک عادت کردن, دل‌کندن. 
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۱ شراب از دست خویان تلتبیل است 
۲ نمی‌دانم(طب‌راچاشنی چیست 
۲ نه‌وسته‌ست آن به ند خضیب است 
+ شرانگشتان صاحس‌دل فریبّش 
ه آلا ای کاروان تخل بسرانیسد 
۶ هرآن شب درفسراق روي لیلسی 
۷ کمندش می‌دواتد پای مشتاق 
, چومورأفتانو خیزان‌زفت باید 
۹ خبیب آن‌جا که دستی برفشاند 
زماگرطاعت ید شرشساریم 
بدیل دوسنان گیرند و باران 
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ور خود خون مین خواران بیل است 
همی بیتم که خرصا بر تخیل است 
نه شرمه‌ست آن به جادویی کحیل است 
نهد رجا که در خون قتیل است 
که‌مارابَندبرپاي تحیل است 
که بر مجنون رَد لیلی ظویل است 
بیابان را تچرضد چندمیل است 
گر خود وه به زير پاي پیل است 
شُحب از مر تبنشاند بخیل است 
وزیشان گر قبیح آیحذ جمیل است 
ولیکن شاه سابی‌بدیل است 


۲" خن بیرون مگوی از عشق سعدی 
خر عشق است‌ودیگر قال و قیل است 


(م خوبان:زیبارویان. علبیل: نام چشمه‌یی در بهشت (قرآن» 
سور انسان» یه ۱۸). از این چشمه به دستٍ بهشتیان جام شراب 
می‌دهند. وگر خود: حتی اگره هرچند. بیل: در اینجایعنی 
«مباح». مباح بودن خون کسی؛ یعنی «جایز بودن قل آو». معنای 
بیت: شرابی که از دستِ زیبارویان نوشیده شود چنان جان‌بخش 
است که مَزة شراب بهشتي لبیل را می‌دهد» هرچند بهاي 
نوشیدن چنین شرابی»باح شدن خون شرابخواران است (کسانی 
که می‌خواهند شراب از دست زیبارویان بنوشند» باید از جان خود 
کُذرند). چ رزطب: خرماي تازه ونورس» استعاره از (بوسه). 
چاشنی: مزه: طم. تخیل:درخت خرما. استعارهاز «قد و بالاي 
زیبای معشوق». 6 شمه مادهیی رنگین از گیاهی به همین نام که 
در قدیم براي آرایش ابروبه کار می‌رفت. لبندی:در اینجایعنی 
«رلربایی؛ حذابگّت). معناي تَحت‌اللْفظي این واژه نیز مورد نظر 
است: «بستن دل» گرفتار کردن دل». خضیب: [فعیل به معناي 
مفعول] خضاب کرده رنگ کرده» زگارین. «خضاب» به هر چیزی 
اطلاق می‌شد که براي رنگ کردن موي سر و صورت و پوست بٌدن 
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و ناخن به کار می‌رفت» مانند ناه وسمه گلگونه و غیره. سرمه: 
گردنرم شده سولفو رآهن یانفره که در قدیم براي سیاه کردن مُژه‌ها 
وپلک‌هابه کار می‌رفت. کحیل:[فعیل به معناي مفعول] شرمه 
کشیده. معنای بیت:وشمه‌یی که براي آرایش و سیاه کردن ابروان 
خود به کر برد در واقع وشمه نیست» بلکه (مء) بای است» 
با دلژبایی ابروهایش راسیاه کرده است. سرمه‌یی که به چشم‌هایش 
کشیده است در واقع شرمه نیست؛ بلکه (مادٌ) میحر و جادوست؛ 
با جادو چشم‌هایش را شرمه کشیده است. () صاجب‌دلفثریب: 
فریبنده و اغواکُننده و گمراه‌کنندة «صاحب‌دل» بعنی «اهل ذوق و 
حال» در تصوّف به معناي «عارف» است. جثاء حناء گرد حاصل 
ازبرگ‌هاي خشکي گیاهی به همین نام که به عنوان ماد رنگی و 
آرایشی (در نابندان عروس و غیره) به کار می‌رود. قتیل:[فعیل 
به معناي مفعول] مقتول, کشته. معنای بیت: مرانگشتان زیبایش 
که هر صاحب‌دلی را از اه به در می‌کند با نا رنگ نشده آنها راب 
خون عاشقان کشتهٌ خویش سرخ کرده است. 4 آلا:(صوت با 
حرف تنبیه) هان! کاروان:دراینجا مراد «اهل کاروان یا 
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کاروانیان» است. محمل: اتاقکی از چوب که برای نشستن مسافر 
بر پشت شتر می‌بستند» کجاوه. «مخول راندن» کناه از «حرکت 
کردن» به راه افتادن». ببْد: ریسمان یا زنجیری که با آن دست و پاي 
اسیر را ببندند. (در معناي مجازی) اسارت؛ غم. وحیل:سَفر. 
معنای بیت: این مسافردلباخته که همراه با کاروان در منزلگاه یا 
شهری میان را توقف کرده است» عاشق زیبارویی از اه محل 
شده است. زمان وقّف و استراحت سپٌری شده است و کاروان باید 
بهرآه بیفتد» اما عاشق بی‌توا چدان اسیر و گرفتار شده است که 
نمی‌تواند مق دار به کارونیان می‌گوید: شما حرکت 
کنید و برویده آن زیبارو پاي مر با زنجیر عشق بسته است و قادر 
هدام سفر نیستم» همین جا می‌سام يا به بیان دیگره من به 
فص خود رسیدم و محبوب خود رایافتم» ون من همین 
جاست). 6 فراق: جدایی؛ دوری. لیلی: نام معشوق مجنون؛ 
ملق معشوق. (نگاه کنید به فرهنگ اعلام پایان کتاب). مجنون: 
نام عاشت لیلی؛ ملق عاشت شوریده و شیدا (نگاه کنید به 
فرهنگ اعلام پایان کتاب). رَّد: در اینجا یعنی «بگذرد» سپٌری 
شود». لیلی:دشبی, [بالیلی (معشوق تجنون) جناس تام دارد.] 
طویل: طولانی» دراز. «و6 کعند: ریسمانی که یک شرش رابه 
صورتِ خلقه گره زد‌اند, به نحوی که با کشیدن ریسمان لته 
تنگ‌تر شود. از ند براي شکار و بالارفتن از جاهاي بلند و اسیر 
کردن دشمن در جنگ استفاده می‌کردند. در شعره گيسوي معشوق 
رااز جهتِ بلندی و حالتِ خلقه‌وارزلف و قدرت اسیر کردن 
عاشق, به کمن تشبیه کرده‌اند. تشتاق: آرزومند» عاشق. را: در 
اینجا برای اختصاص آمده است. میل: (مُعَرّب واه لاتینی «میلیا» 
به معناي هزار گام) واحلِ مسافت؛ یک سوم رخ نزدیک به دو 
کیلومتر. این واژه در مورد هریک از ستون‌هایی که براي تعیین 
مسافتِ هزار گام (و سپس فُرخ) در جاده‌هانّصب می‌کردند نیز 
به کار رفته است. «بیابان را چند میل است»» یعنی بیابان چند میل 
ار یا چند قرصخ است. این سوآل صرفا طولانیبودن رو بیابن را 
می‌رساند, نه مقدارٌشخص آن‌را. معنای بیت: (معشوق 
شکارچی دل) پاي عاشق بیتو را در کعثلٍ خود گرفتار کرده است 
داورادربیابان به دنبای خود می‌توائد» اما لحظه‌یی از خود 


تم 


نمی‌پرسد که رابيابان طلّب چقدر طولانی است و آیا عاشق 
می‌تواند این همه راه را بپیماید با نه. (6 چو: مثل. مور: مورچه. 
(در معناي مجازی) ناتوان ضعیف» کسی که به کُندی حرکت 
می‌کند. افتان و خیزان: آهسته و به حالتِ افتادن و برخاستن راه 
رفتن. وگر خود: حتی اگر. پیل: فیل. (در معنای مجازی) 
زورمندء تواناء «مور و پیل» کنایه از دو چیز که یکی ناتوان و حقیر 
و کوچک است و دیگری بزرگ و قدرتمند. «ره به زيرپاي پبل 
است» یعنی «ره از زيرپاي فیل بگذرد». معنای بیت: براي رسیدن 
به یر ای ماندد مورچه افتان و خیزانرفت؛ حتی اگر این اه 
گذرگاوفیل‌ها باشد (و خطر جان دادن قطعی و مسلّم باشد). 6 
خبیب: محبوب» معشوق . آنجا که: فقط به مکان اشاره ندارد؛ بلکه 
به زمان نیز اشاره دارد: جایی که در آن مقام که» در آن حال که 
وقتی که» هنگامی که لحظه‌یی که. دستی بُرفْشاند: در اینجا یعنی 
بادست اشاره‌یی کُند. مُجبّ:دوسندار عاشق. در عر تیفشائد:. 
اگر عرخود را (درپاي معشوق) نریزد» اگر جان خودرانشار (قَم 
یار)نگند. بخیل:تنگ‌چٌشم (ودر معناي تجازی پست» 
فرومایه). و6 طاعت: فرمانبترداری. آید: در اینجایعنی «مر برتد). 
قبیح: زشت, ناپسند. [با «جمیل» طباق دارد.] جمیل:زیبا. 
معنای بیت: اگر ما از آنها (-معشوقان؛ زیبارویان) فرمانبرداری 
کنیم (و هرچه بگویند انجام دهیم)» باز شرمسار و رافکنده‌ايم و 
اگر از آنهانسبت به ما حرکتی زشت و ناصند هر بزنده باز (در 
چٌشم ما) زیباوپسندیده‌است. ( بُدیل: جایگزین, جانشین. 
دوستان:عاشقان. شاهد:زیبارو. زیبارو راز آن‌رو «شاهد» 
نامیده‌اند که شاهدی‌ست بر زیبایی و کمال آفرینش خداء یا از آن 
رو که هميشه در دل عاشق حاضر و نار است. بی‌تدیل: 
بی‌ٌظیر؛ بی‌مانند. معنای بیت: زیبارویان به جاي این عاشق» 
عاشق دیگری را جایگزین می‌کنند ما زيبروي ما بی‌مانند است 
(و ما نم‌توانيم کس دیگری را جایگزین او کنیم). 6 شخن بیرون 
مگوی از عشق: خارج از عشق شخن نگوه فقط دربارةُ عشق 
سخن بگو. دیگر:باقی. قال و قیل:قیل و قال در اینجایعنی 
حرف مُفْت» هیأهو بر سرهیچ و پوج. 
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۱ پاي رو بوستانی در گل است 
ه رکه چشهش بر چشنان روی اوفتاد 
۳ نیک خواهاتم لصیخت می‌کتند 
۴ ای بُسرادر سا به گیرداب آتذریسم 
ه شوق‌را بر صَبرَفوّت الب است 
۶ نسبّت عاشق به فلت می‌کتند 
۷ دیده باشی تشنه مستُجل به اب 
م بذل جاه‌ومال‌وترک‌نام‌وننگ 
۹ گربمیرد طالبی دربن دوست 


سروماراپای معنی دردل است 
طالعش بیمون و فش مقبل است 
خشت بر دریا زدن بی حاصل است 
وانکه شُْعت میزّد بر ساجل است 
عقل را با عشق دعوی باطل است 
وانکه مسعشوقی ندارد غافل است 
جان به جانان همچنان مُستَمْجل است 
در ظریق عشق اولمنزل است 
سهّل باشد زندگانی مُشکل است 
جان بیاساید که جانان قاقل است 


۱ سعدیانزدیک رای عاشقان 
خی مجنوتند و مَجنون عاقل است 


سرو: (در مصراع دوم) استعاره از «معشوق خوش قد وبا پاي 
معنی: پایی که از جنس معنی است» «معنی» در اینجا یعنی «حقبقت» 
باطن» حقیقی» معنوی» (در مُقابل مادٌی» ظاهری» صوری). معنای بیت: 
درختِ سروباغ پایش رادر خاک وگل فرو رده است. درخت شروه 
پُرورد؛ خاک است و در خاک به جلوه‌گری و دبای ایستاده است» اما یا 
سروقاشت ما پاي معنوی (و غیر جسمانی) خود را در باغ دل ما فرو رده 
است و در دل ما پرورش می‌یابّد ودلربایی می‌کُند. و طالع: بخت؛ 
اقبال. میمون: خجسته, فرخنده» مبارک. فال: فال گرفتن, آگاهی از 
آینده و شناختن حواد آن از راو دیدنی‌ها و شنیدنی‌ها. شخص فالگیر 
معمولاتوجه به چیزی که می‌بیند (درایدجا دیدن رري معشوق 
سروقامّت) پا سخنی که از کسی می‌شنود, دربارُ حادثه يا حوادثی که به 
عم وی در آینده روی خراهند داد اظهار تر می‌کند. در چاپ یغمایی 
آمنده مش < مجختش مُقّبل است». مشبل: نیک» حاکی از نیک‌بختی و 
خوشبختی. و نیک خواهانم: خیرخواهان مرا. (م» در اینجا ضمیر 
مفعولی است و متعلّق به نصیحت است (نیک خواهان نصیحتم م‌کنند). 
خشت بر دریا زدن: کنایه از «کاربیهوده کردن». در چاپ یخمایی «خشت 
در دریا زدن» آمده است. معنای پیت: خیرخواهان مرا نصیحت می‌کنند 
(که از عشق بُرهیزم)» ام نصیحتٍ آنان مان خشت بر دری زدن نتیجه‌یی 
ندارد (نصیحتِ آنان در من اثر نمی‌کند).«چ) به گرداب آنشدريم: به 
گر داب افتاده‌ایم» در حال غرق شدن هستیم. [(یم» در «انْدر یم» شناسه 
است به معنای (هستیم).] شنْعّت زدن: طعنه زدن» مرزنش کردن. معنای 
بیت: ای برادر ما در گرداب عشق دست و پا می‌زنيم و در حال غرق شدن 
هستیم و کسی که به ما طعنه می‌زنده بر ساحل آرام و آسوده است (و از 
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حال و روزما خر ندارد).() معنای پیت: نيروي اشتیاق (و آرزوي دیدار 
معشوق) بر نيروي شکیباییمی‌چرد و عقل اگر ادعا کند که حریفی عشق 
می‌شود و از یس او برمی‌آیدء ادعایش دروغ و بی‌معنی است. 6 شبّت 
کردن: نسبت دادن. معنای بیت: کسانی که دل در گروعشق یاری 
نداده‌اند, به عاشقان نسبت غفلت و نادانی می‌دهند و آنان راغافل 
می‌خوانند» در حالی که غافل کسی است که معشوقی ندارد (عشق است 
که انسان راز غفلت بیرون می‌آورد و بیدارمی‌کند). وی مشتَفْجل: کسی 
که عَحَله دارد. جانان: معشوق. همچنان: به همین صورت. معنای پیت: 
دیده‌یی که آدم تشنه با چه عجله‌بی می‌خواهد خود را به آب برساند و آتش 
عطش خود را خاموش کند؟ جانِ عاشق نیز به همین صورت تشن رسیدن 
به معشوق است. و بذل: بخشیدن, دادن. جاه: مقام عَنزلت. ناو 
ننگ: آوازه» شهرت. در چاپ یغمایی آمده است: «بَذل جاه و ترک مال و 
نم و ننگ». مل: مسافت میان دو توقفگاو مسافران (در قدیم)» مرحله. 
معنای بیت: گذشتن از مقام و دارایی و شم پوشیدن از شهرت» نخستین 
مرحله از راو طولانی و دشوارعشق است. وی طالب: خواهان» و در اینجا 
یعنی «عاشق». در چاپ یغمایی آمده است: «گر پمیود طالب در بَند». 
معنای بیت: اگر عاشقی در غُم معشوق جان ببازد» جان باختن براي او 
آسان است, زیستن در فراق بار مشکل است. طع خوش خوش: آرم» 
آرام. بیاسایّد: آسوده باشد» یا آسوده می‌شود. که: ز یرا.(6 رای: تظر ۰ 
فکرء اندیشه. «نزديک راي عاشقان» یعنی «از ترٍعاشقان». خلْق: مردم. 
مجنون: ۱ دیوانه ۲. عاشق شیدا و شوریده. «خلق مَجنوند و مجنون عاقیل 
است»» یعنیمردم دینه‌ند و عقل ندارد»عاقل واقعی»عاشتي شیداست. 
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۱ کارم چو زلفی یاژُریشان و درم است 
+ عم شریتی ز خون وم نیش کرد و گفت 
۰ تنهادل من است گرفتار در نمان 
۲ زین‌سان که میهد دل من داد هر غمی 
ه_دانی خیال روي تودر چٌشم من چه گفت 
۶ خواهی چسوروزروشن‌دانی توحال‌سن 


ری ری ییحی محر 
خی کرک 96) 


دش بسن ابسرو دلدار پر است 
۱[ 
یا خود درین زمانه دل شادمان کم است 
انصاف ملک عالّم عشمّش مَُلْم است 
آیا چه‌جاست این‌که همه روزه ام است 
از تیرهشب پرس که او نیز محَرم است 


۷ ای کاشکی مان متستسی و درم 
پیوندی این چنین که میان من و غم است 


کازم: در اینجا یعنی «روزگارم» حال و روزمن». چو: مشل» 
ماننلٍ. کرقم: آشفته؛ نابسامان. پرخم: بسیار خمیده. «پشتم 
پرخم است»؛ کنایه از اینکه بسیار پیرم قامتّم از پیری خمیده و 
ماننل ابروی محشوق کمانی شده است. 6 شُربّت: نوشیدنی. 
نوش کرد: نوشید. شادي: (سخنی که باده‌نوشان به هنگام خوردن 
شراب می‌گویند) به ملامتی. دور: دوران» رورگار» زمانه. گوشه 
چشمی هم به معناي «به گردش در آوردن جام شراب» دارد. خر 
شاد. معنای بیت: غم» جامی از خون دم رانوشید و گفت: «این 
جام را به ملامتي کسی می‌نوشم که در این رورگار شاد است». 6 
غمان: جمع غم. خود: جنبه تأکید داردو کم و بیش به معناي 
«اصلا اساسا دُرست» است. «چع زین‌سان: این‌گونه. داد (چیزی 
یا کسی را) دادن: حتّ (چیزی یا کسی را) ادا کردن» به تمام وظایفی 
خود در قبالي (کسی يا چیزی) عَمَل کردن» (کاری ر) به خوبی و 
چنانکه باید و شاید انجام دادن. انصاف: در اینجاقید است‌و 
درست همان چیزی است که امروزه به صورت «انصافا به کار 
می‌رَود» سعدی بدون تنوین به کار می‌برد. مُلک: پادشاهی. عالّم 
عشقّش: «ش» ضمیرِهتم فعل است و جمله چنین است: «ملکي 
عم عشق براي او سم است». مُسلم: ثابت» مقر و به زبان 
امروز «حٍ طبیعی و مسلّم». معنای بیت: ین‌گونه که دل من حتق 
هر غمی ر ادا می‌کند و غم‌خوردن رابه حلٍ کمال رسانده است؛ 
بید انصاف داد که پادشاهي عالم عشق» خن فسلّم اوست. 6 


2766۱ 
ده 


همه‌روزه: مرامرروز» مج روز. بائم: تمناک» ترء و دراینجایعنی 
«اشکبار» گر یان».ورُ رنم» در کاربرد مجازی به معناي «اشک» 
است. مصراع دوم این بیت در چاپ بغمایی جنین است: «پارب 
کجاست آن که همه روزه با تم است». معنای بیت: می‌دانی 
تصويرخیالی چهرةُ تو که هميشه در چشم من أست (زیرا به هر جا 
که نگاهمی‌کنم خیال تور می‌بينم) چه گفت؟ گفت: این دیگر چه 
جایی است که سراترروز (از اشک) خیس است. 6 چو روز 
روشن: مثل روزروشن» کنایه از «کاملاواضح و آشکار». [«روز 
روشن)» با «تیرهشب» طباق دارد.] معنای بیت: می‌خواهی حال و 
روزمن مثل روزرایت روشن شود؛ از شب تاریک سوال کن» زیر 
شب تاریک نیز محرم راز من است و از غم و اندوو من خبر دارد. 
و کاشکی: در چاپ یغمایی: «کاجکی». مکشتی: من استی (یا 
هستی). این «ی» که به آخرفعل مُضارع «است» یا «هست» 
چسبیده, علامتِ تم است. امروزه «کاش» یا «کاشکی» معمولابا 
فعل ماضی به کار می‌رَوّد و به جاي «ای کاشکی میان مَتْنی و 
یرم معمولٌمی‌گوییم (ای کاشکی میان من بودی و لبم اما 
دما آن راب فعل مضارع به کار برده‌ادهمثلاخاقانی گفته است: 
«امروز شوخ‌جُشمان آسوده خاطرند من شوخ‌چشم نیستم ای 
کاش هٌشتمی». معنای بیت: ای کاش این پیونلٍ عمیق و 
ناگمستنی که میا من و غم برقرار است» میان من و معشوق من 
ررار بو 


ح ح حر ح حی ری حی حر م۳ 
کر و وت 
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۱ یار بهشت صُحبَتِ باران سم است 
۲ هردم که‌در خضورعزیزی بُرآوّری 
۲ نه‌هرکه چٌشم و گوش و دهان دارد آذمی‌ست 
+ آن‌است آدسی که درو خسن سیرتی 
۵ هرگز ح تسد رده و سرت نخوردهام 
۶ آنان که دربهار به صَحرانمیروند 
۷ وان نگل که‌دیده‌بدوزدزروی خوب 
۸ آرامنیست در همه عالّم بسه اتنفاق 
۰ گر خون تازه‌می‌روّد ازریش اهمل دل 
1 نیا خوش است وم عزیز است و تن قریف 


22620710212 
رس رت 


دیداریار ناشتَنایب جَهسْم است 
درياب ریات جهانْ حاصل آن دم است 
بس دیسورا که صورتِ فرزنا آدم است 
یالط صورتی‌سث دگر شوعالّم است 
جزبردوروی بارموافق که برَم است 
بوي خوش بیع بسرایشان محر است 
یش له که جَهل درونیک مُحکٌم است 
ورهست در مُجاورت بارمحرم است 
دیدار دوستان که ببیتند رقم است 


لیکن رفیق بر همه چیزی نم است 


" یسک براي مال همه ساله تنگ‌دل 


۰ ِ 
سعدی به‌روی دوست همه‌روزه خرم است 


(6 طحبت:همزشینی مُعاشوت؛ مصاچبت. قملم:همَُس» هم‌ژبان, 
همدل. نامٌتنایب:ناموافق, ناسازگار. معنای بیت:ای دوست, بهشتِ 
واقعی هم‌نشینی با دوستانِ همدل و هم‌زبان است و جهلّم واقعی» دیداریار 
ناسازگار است. [در این بیت «بهشت» با «جهتّم» طباق دارد.] 6 کم:۱. 
تس «3مبرآوردن» یعنی بیرون آوردن هو از ریه؛ تفس کشیدن, کنایه از 
(صحبت کردن و شخن گفتن» هم هست ۲. لحظه. عزیزی:یارعزیزو 
دوست دأشتنی. دریاب:[از مصدردریافتن] غنیمت بدان» از دست نلوه. 
:که از, «که» در اینجا یعنی «زیرا». (# بس:بسیار. دیو:دیو را 
موجودی عظیم و مهیب و قادر به كارهاي فوق‌العاده و غالبا به صورت 
انسانی بلندقاعت و تتومند و زشت وهولناک و دارای شاخ و دم تَصَوُرو 
تصویر کرده‌اند. دیو مظهرگمراه‌گنندگی وصفات زذیله است. وارهُ «دیو» 
به طو کی به معناي تجازی «آدمپست و شریر و لید»به کار رفته است. 
صورت:شکل و شمایل ظاهر. فرزندآدم:آدمیزاد. 6 خسن سیزت: 
اخلاق پسندیده» رفتار و کردارزیبا. لطفی صورت:زيبايي جسمانی» 
اندام زیباء چهره زیباء وگرهمحَفب «دیگر باقی». حشو: «خشر) هر 
چیزی از قببلي پوشال و پنبه و غیره» که براي پر کردن فضاي خالي داخل 
چیزی به کار رَوّده و در معنای مجازی به چیززاید و بی‌مصرف و بیهوده» و 
نیز به متردم پُست و فرومایه اطلاق شده است. جمالالدّین عبدالرزاق 
اصفهانی گفته است: «حشوعوام خود وان برشمرد لیک / زاهل هنر نماند 
کسی اندرین دیار». در چاپ یغمایی هش عالّم» آمده است. معنای 
بیت:انسان کسی است که اخلاق پسندیده و رفتار و کردارزیبا دارد (یا 
دست کم) چهرهواندام ز بباخلیه یه شام یی نو تجوهانی راید 
بی‌مصرف‌اند. 0 دو روي بارموافق: روي دو بارموافق» چهرة دویار 
سازگار و هم‌دل و هم‌زین. :در اینجا یعنی «کنارهم؛ تنگاتنگه به 
هم چسبیده» یکی شده». روایتِ چاپ فروغی «درقم» است؛ به معناي 


«نزدیک به هم جمع شده؛ به هم آمیخته». معنأی پیت: تا کنون هیچ چیز 
حسادت مرابرنبانگیخته و حسرتِ چیزی را نخوردهم» جز (صحنه) دو یار 
همدل و هم‌زبان که چهره بر چهرة یکدیگر نهاه‌اند. 6 آنا: در چاپ 
یغمایی «اینان». صٌحرا:باغ بیرون شهر. زییع:ایهام دارد: ۱. فصل بهار ۲. 
ماو بیع ربیعالاول و ربیمآثانی. مُحَرم: ۱. حرام شده» حرام» ممنوع. ۲. 
ماومُحر. معنای بیت: کسانی که در بهار به تماشاي دشت و صحرا 
نمی‌روند,بوی خوش بهار بر آها حرام است (خدا آنها راز بوي خوش بهار 
محروم کرده است)» یا (به محناي دیگر) ماو خوش بیع در شام آنها 
همچون مُحرّم است (همهٌ ماه‌ها و فصل‌های سال براي آنها یکسان است). 
و منگادل: کسی که دش از سنگ است, کنایه از «بی‌رحم» يا 
بی‌احساس, بی‌عاطفه). در چاپ یخمایی «آن شنگول» آمده است. دیده 
دوختن:چشم بستن» نگاه نکردن. روي خوب: چهرة زیبا. نیک: در اینجا 
یعنی «سخت. بسیار؛ به شدت». (6 همه: سراّر» تمام. به اتفاق:به. 
اثفاق آاء ب اعتقاٍ میگان. مجاوزت:نزدیکی. محرم: بسیار نزدیک» 
مَحوم راز. معنای پیت:بهاعتقاد همگان ی در ترا رجهان آرامشی نیست 
ویااگر هست در مجاورت بارحم راز است. ((6 خون تازه:دنشانهُ آن 
است که زخم التیام نیافته و خون آن بند نیامده است. می‌رود: در اینجا 
یعنی «جاری می‌شود» می‌ریزد». ریش:ژخم. اهل دل:در اینجا به معناي 
«درستداران و عاشقان» است. دیدار: چهره. مرهم: داروی روغنی و نرمی 
که روي زخم می‌گذارند. 6 شریف: گرامی؛ ارجمند. زفیق:یاره 
دوست» همراه. (و) مُمیک:بخیل» خسیس. همه‌ساله: مراّر سال» 
تمام سال. در چاپ یغمایی «همه‌سال» آمده است. تنگدل:غمگین» 
افسرده. به روي دوست:در حضوریار. همه‌روزه: تمام روزه سراّرروز. 
در چاپ یغمایی «همه‌روزه». خرّم:شاد. [در این بیت مین «برای» و «به 
روی» (البته با سم الخط «بروی») جناس مضارع مراعات شده است.] 
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چم سح 


۱ رفن که صیوجی زدهام رنه حرام اتبت 
۲ هرس بهجبهان خرمیسی پیش گرفتد 
۲ بُرخی ز که در سايه تسروی پنشینیم 
۴ ددل ماج تطیرات خم کیسویت 
۵ چوذ توکریفی ب نینج درینوقت 
۶ بانٌخت یسب شهر بگویید کهزنهار 
« فیرت تکٌذازد که‌بگویم که‌مرا کشت 
۸ دردا که بچختیم درین سوزهانی 


ی جر مس دم مس ری مس ری همم 
۳ ره 
20 


ای مَجلسیانٌ راو خرابات کُدام است 
سارا غقت ای ماو پری چهرة تمام است 
کانجا که تو پذشینی بر رو قیام است 
وان خال پناگوش گنر دانه دام است 
گرباده خوزم خر بهشتی نه خرام است 
در مجلس ما نگ م مینداز که جام است 
ان داد که مشوقه هنم است 
وان را خبر از آتش مانیست که خام است 


۹ سعدی مب انديشه که در کام تهنگان 


چون در نظر دوست نشینی همه کام است 


مبرحی دک هو زده‌ام +نوشیدهام. خرفه: 
باس رسمی صوفی» چام آستین‌دارو از جلو بسته که غالبا از رسای 
مختلف و گاه رنگا رنگ دوخته می‌شد . خرقیه مفهٌّرزهد و پارسایی است. 
مجلیسیان:اهل مَجلس کسانی که در مجلیس جمع شده‌انده و البته این 
مجلس, «مَجلِس وٍعظ» است. هم «مجللس گفتن» کنایه از «تعظ گفتن» 
به کار رفته است و هم «تجلٍس‌نیوش» به معناي کسی که در مجلش وعظ 
گوش می‌دهد دراين بیت از عظار «بر م2 سر آن تردم مج س‌نیوش / رد خر 
گم‌کرده آمد در خروش». خرابات :میخانه» جاي ففسق و فجور. معنای 
لست:پیری خرقهپوش (قاعدتأصبح هنگام) بهتجِس آمده تامردم ‏ 
ارشاد و راهنمایی کُند ء ام با دیدن ال مَجلیس شرمسار می‌شود و از 
رياكاري خود به تنگ می‌آید و به جاي ع ظ گفتن و راهنمایی کردن» 
اعتراف می‌کند و راهنمایی می‌خواهد: ای مردمی که در این مجلیس گرد 
آمده‌اید تا وٍعظ بشنوید» پوشیدن خرقه و وٍعظ گفتن بر من که سرخوش از 
شراب بامدادی بهاینجاآمده‌ام حرام است راو خرابات را نشانم دهید تا 
خودر از چنگيتزویر و ریکاری جات دهم رو خراات کم است! 69 
هر کس :براي «هر کس» فعل جمع به کار می‌رفت. خرّمی:شادی. [با 
«غم» طباق درد.] ما رانبرايما. ماه:استعاره از معشوق زیبارو» و نیز نیم 
نگاهی داد به قرص کامل ماو آسمان. معنای بیت «هرکس از مردم جهان 
که بینی؛رهی براي شاد بودن در پیش گرفتهاست در دنی هرکس به 
چیزی دخوش کرده است؛ براي ما شادي غم عشق تو ای ماو پٌری چهره 
کافی‌ست» ما به غم عشت تو دل خوش کردایم ویّس. کانجا: که 
آنجاء زیر | آنجا. قیام ءایستادن ۰«بر شرو قیام است» یعنی شرو موف 
است که بایستد» شرو باید (همچون بنده و خدمتکاری در حضورتو) 
بایستد. چم صاحب‌نظراتت:«ت» ضّمیراضافه ملق به گیسو (دام دل 
صاحب‌ران خم گیسویّت است). صاحب‌تر کسی است که از بینش و 
ادراي دزست ودقیق و ذوق زیبایی‌شناسانه برخوردار است. «ّر» در 
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عرفان به دید و احساسی آطیف و معنوی اطلاق می‌شود که به وسبله آن 
می‌توان حقیقت را درک کرد .درواقع» «نظره چٌشم باطني حقیقت‌بین 
است و صاحس چنین چشمی را «صاحبتتر»می‌گویند. خال ُناگوش: 
خال کنارگونه. مگر: دلاشد» حتم. معنای بیت:چین و شگن گیسوي تو 
چنان زیباست که دل صاحب‌نَظرا ن ربه دام خود گرفتارمی‌کندء و لابشد 
خالی که کناگونه توست. دان‌یی‌ست که در این دام گذاشته‌یی. 69 
چون:مثل» مانن. خریف:۱.هم‌پیاله ۲ پار. خمر:شراب. معنای بیت: 
اگر با همپاله و یری مان تودر چنین جایی و چنین وقتی شراب بنوشم» 
شراب بهشتی خورده‌ام که البته حرام نیست. 4 مختّیب:مأموری که 
ناظر اجراي احکام شرعی بود» کسی که از انجام امورمنوع در شرع 
جلوگیری می‌کرد. زنهار:(براي تنبیه) مواظب باش بر باش. که: 
زیرا. معنای پیت :همیب شهر بگویمد در تجلس باده‌نوشي ما 
سنگاندازی نگن و حرعت جام شراب رانگه دارهمبادا جام شراب را 
بشکنی. ظاهرامُخسبان سخت‌گیر پُشت درخانه‌ها گوش می‌ایستادند و. 
باعل یار وی عملی هر عقوت 
می‌دیدنده سنگ می‌انداختند. و6 غیرت: 2 یت تسب. خلق: نمردم. 
دذردا :(بیانگر حسرت و افسوس) دریغاا آم خام :ناپخته, بی‌تجربه. 

مراد کسی است از عشق بی‌خبّر است. معنای بیت:دریغا که در سوز و 
گدازپنهان عشق پختيم, ابا خام از آتش درون ما خر ندارد. بر 
اندیشه:نگران نباش؛ بیمی به دل راه نده. کام:۱. (در مصراع اول) دهان ۲. 
(در مصراع دوم) مُراده آرزو [در اینجا جناس تام مُراعات شده است.] 
تهُنگان:تمساح‌ها. چول:وقتی. نظر:در اینجا به معناي «توجه و التفات» 
است. دوست:یار, معشوق. معنای بیت:سعدی بیمی به دل راه ندهء زیرا 
آگر در دانٍ تمساح‌ها فرو روی و مورد توجه و عنايتِ یارباشی» همه چیز 
به کام و مراد تو خواهد بود. 
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۱ امشب به راستی شب ما روز روشن است 


۰ 

۳9 
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« باد بهشت می‌گذردیاتسیم باغ 
۰ هرگزنباشد ازتن وجائت عزیزشر 
> _ گردن هم به خدمت و گوشت کُستم بهقول 
۵ ای پادشاء سایسه ز درویش واگیسر 
۶ دوراز تودر جهان فُراخم تجال نیست 


۰ 


ه سظ 4 
عاشق گریختن نتواند که دست شوق 
۸ شیریس به درنمی‌روّد از خانه بی‌زقیسب 
۹ جوررقیب و مرزنش اهل روزکار 
۳ بازان شاه را حسد آیّد بدین شکار 


6 ۵ گج) 
ید ض؟ 


عید وصال دوست علی‌زغم ذشمن است 
یائَکْهت دهان تويا بوي لاان است 
چُشعم که‌در عر است وو‌که در تن است 
تا خاط رم ملق آن گوش و گردن است 
ناچار خوشه‌چین یبود آن‌جا که خرتن است 
عالّم به چشم تنگدلان چُشم سوزن است 
هر جا که می‌رَوّدمُتَعَلق به دامن است 
داد کر که نع مکش بادبیزن است 
بامن‌همان جکایتِ گاودمُل‌زن است 
کان شاهب‌ازرادل سعدی نشیمن است 


۱" قلب رقیق چند پوشد حدیسٍ عشق 


0 
۰ 
2 
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( عید: جشن. وصال دوست: ۱ دیداریار ۲. رسیدن به معشوق. 
علیزغم دشمن: بر خلافی میل بدخواه و بدگو به كوري چشم 
خوش. لادن: ظاهرآً همان صّمغی‌ست که از گیاو شتوس ترشح 
می‌شود و در عطرسازی و پزشکی مصرف دارد. چون این مغ را 
بسوزانند بوي عطبوعی مُتَصاد می‌کند.[در این بیت صنعت 
تجاهُل العارف به کار رفته است.]ط6 گردن نهادن: کنایه از 
«اطاعت کردن» فرمانترداری کردن». گوشت کم به قول: ضمیر 
«ت» در دگوشت» ملق به «فول» است: «گوش به قولت کنم». 
تا: تاوفتی که تاروزی که. خاطر: دل. مُعَلّق: آویخته؛ بسته 
شده. معنای پیت: تاروزی که ِلبستهُ گوش و گردن توباشم از تو 
فرمنردری میم و شخن تورابه گوش جان می‌تیئوم (حلقهبه 
گوش تو خواهم بود)«(» سایه: (در معناي مجازی) حمایت» 


م7 
(کگروت؟ ۳ 


توجه» عنایت. درویش: بی‌نوا» تهیدست. وا مگیر: [فعل هی از 
مصدرواگرفتن] بر ندار.در چاپ یغمایی وترتگیر» آمده است. 
خوشه‌چین: فقیری که پس از درو شدن و جمع‌آوري محصول» 
خوشه‌هاي باقیماند رای خود جمع کند» کسی که از هر جا 
چیزی براي خود اندوخته کند. معنای بیت: ای پادشاو کشور 
زیبایی؛ سایه‌ ات را از مرمن تهیدست برندار و لطف وتوجه خود را 
از من دریغ نگن» هرجا که خرتنی هست ناچار گداي 
فراخ (-گسترده). مجال: جولانگاه» محلٍ جولان و رفت و آند؛ 
میدان» عرصه. «مجال نبودن» کنایه از تنگ بودن عرصه بر کسی. 
تنگذولان: غمگینان افشردگان. چشم سوزن: سوراخ سوزان» کنایه 
از «نهایتِ تنگی». معنای بیت: در دوري از تو ( گرتودر کنارم 
نباشی) جهان با همه گستردگی بر من تنگ می‌شود» جهان در 
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چٌشم غمگینان و افشردگان به تنگي سور خ سوزن می‌مأنّد. ‌ دهْل یا طبل می‌نوازد. روايتِ چاپ یغمایی «گاو و دهُلُن» است. 


دست شوق: اضافة استعاری, استعارمکنیه] دست اشتیاق. 
ملق آويخته» جنگ 
بگریز: زره هربخ گا ت97 دست اهمتیاق (دیدادمشون) 
ان او رامی‌گیرد و می‌کشد . ( شیرین: در اینجا یعنی زيباروي 
دلنشین ویلیبا . گوشهٌ چشمی هم به «شیرین» معشوق 
خسروپرویز دارد. به در نمیروّد: بیرون نمی‌رَود. در چاپ یفمایی 
(به در نمی‌شود). رقیب: نگهبان مُحافظ, در شخصيت‌پردازي 
شعرعاشقانه کلاسیک هر معشوقی رقیب یا رقیبانی دارد که وظیفه 
دارند مانع از دیدار یا خلت کردن عاشق با معشوق شوند. شکر: 
فشردهٌ شیرینی که از چغندر قند یا نیشکر گیرند. در شعر به 
صورتٍ استعاره از لب معشوق» به کار رفته است» اما در اینجا 
رد همان زيباروي شیرین و دلرّباست که در مصراعاول آمده, 
گوشه چشمی هم به «تیگرٍه اصفهانی وقیب «شیرین» معشوق 
خسروپرویز دارد. دفع مگس :در اینجا به معناي وسیله و ابزاردفع 
مس به کار رفته است مراد از مگس در اینجا «عاشْقان بیوج و 
مزاحم» است. بادبیزن: بادبّن اشاره دارد به زقیب یا نگهبانی که 
همچون بادّئی مگس از دورو برمعشوق شیرین می‌تاراند و دور 
می‌کٌند. معنای بیت: دلب شیرین بدون نگهبان پایش رااز خانه 
برون نمی‌گذارد» یر خوب می‌داند که براي راندن مگس‌ها باید 
بادیژن به همراه داشت. جور: ستم آزار. دهل‌زن: کسی که 


زده. معنای بست: عاشق نمی‌تواند به جایی 


مراد از «حکایتِ گاودمل ن» حال و رو زگارشخصی است که 
هل می‌زند» چنین گاری به صداي طبل عادت دارد وا آن 
وحشت نمی‌کند وبه اصطلاح «گوشش پُراست» واعتنایی 
نمی‌کند» مترادف است با ضربالمثل هاي «یک گوشش در است 
یک گوشش دروازه؛ ث شترنقاره‌خانه است ؛شترزنبورک خانه است؟؛ 
اسب نقارهمچی است». معدای بیت: من به میم وآزارنگهبان 
معشوق و مرزنش اهل روزگار عادت دارم و گوشم از آنها پراست؛ 
این چیزها باعث نمی‌شود که دست از دامن معشوق بردارم. جباز: 
پُرندهُ شکاری. شاهباز: بازسفید» اندامی بسیار زیبا وشکیل 
دارد.استعاره از «محبوب) یا «معشوق». شکار: مراد از این شکار 
«دل سعدی» است. پشیمن: محل اقاّت. اشیانه. معنای بیت: 
بازهاي شكاري شاه که بر دستٍ اومی‌نشینند به دل سعدی که 
شکارآن شاهباز شده است حسادت می‌کنند» زیرا آن شاهباز دل 
سعدی را آشیانه خود کرده است. (هرفین: نازک. چند: تاکیی. 
بپوشد : پنهان کند. حدیث: شُخن» داستان. . مرچ: مخ 
«هرچه». به: در اینجایعنی «در». آبگینه: شيشه مراد همان 
«دل» است. مین آشکاره پیدا. معدای بیست: دل نازک تا کی 
می‌تواند داستان عشق را در خود پنهان کُند؟ هر چیزی که آن را در 
شیشه پنهان کُنی آشکار است (دل ناز سعدی که به شيشه 
می‌ماندنمی‌تواند عشق خود را پنهان کند). 


(( 


۱ ایین باذ بهار بوستان است 
۰ دل می‌برد این خط نیگاریین 
۲ ای‌مرغ به‌دام دل گرفتار 
۴ شب‌هامن و شمع می‌گدازیم 
ی گوشم همهروز از انتظازت 
۶ ور بانگ مونی می‌آید 


۱ با آن‌همه‌دشمنی که کردی 
۸ باقوّت بازواز عمششت 
۰ بیزاری دوستان دمساز 
۳ نالیدن دردناک سعدی 


ک 2( ما 
مخت 
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یابوی وصال دوستان است 
گویی خط روي دلْیتان است 
بارآن که وت آشیان است 
این است که‌سوزمن تهان است 
ُرراهوتظر بر آستان است 
گویم که تراي کاروان است 
بازای که دوستی همان است 
مرینجه صَبرّ ناتوان است 
تفریق مین جسم و جان است 
بر دعوی دوستی بیان است 


۱ آتش به یی قلّم درانداخت 
‌ ۲ سر و ۰ ۰ 
وین حبر که‌می‌رَوّد دخان ات 


بیار: .اولین فصل سال ۲.شکوف گ هر درخت. بو: ۱.بوي 
خوش ۲.(در معناي مجازی) نشان» اثر ۳. امید» آرزو. وصال 
دوستان: دیداریا به هم رسیدن عاشقان. معنای بیت: نسیم 
خوش‌بویی که می‌وَرد از شکوفه‌های باغ (در نصل بهار) است یا 
خوش‌بويي آن از امید دیدار و به هم رسیدن عاشقان حکایت دارد. 
9 خط: نوشته, اثر ونشانهقَلم بر کاغذ. نگارین: پر قش ونگاره 
زیبا. خط روی: موي نم وناز نوستاً چهره. ولیتان: لب 
معشوق؛ قحبوب. معنای بیت: این نوشتهُ زیبا چنان دلژیایی 
می‌کند که گویی خَطٍ چهر معشوق است.6 مرغ به دم دل گرفتار: 
پرند؛ عاشق. بازآی:برگرد.69 می‌گدازیم: می‌سوزیم آب 
می‌شویم. این است که: با این تفاوت که. سوز: سوخنن» سوز و 
گداز .6 همه‌روز: عراصرروزه تمام روز. نظر: جُشم. آستان: 
درگاه. معدای بیت: بّس که انتظا منت را می‌کشم سراصرروز 
گوش به زنگ نشستهام تا صداي قَّم‌هایت رابشنوم و چشم به 
درگاه خانه دوخته‌ام. 69 وزّ: مُحَفف «و اگر» حتی اگر». درای: 


کح مرس کر رس چرس مر رم 
(ک 3 )5 رت + 


زنگ بزرگ کاروان. معنایپیت: حتی وقتی صداي مودن به گوشم 
می‌رسد با خود می‌گویم:این صداي زنگ کاروان است (که از 
آمدن یار حکایت دارد) .60 دوستی همان است: دوستی و عشق من 
همچنان به رت خود باقی‌ست و تغییری نکرده است. ( بازوان 
عشق: [استعارةُ مکنیه یا اضافهً استعاری] مرپنجه: ۱.پنجهُ دست 
۲.قدرت» زور. معنای بیت: در برابرنيروي بازوان عشق توپنجه 
صبرمن اتوان و عاجز است و قادربه مقابله نیست. 6۵ بیزاری: در 
ایتجا یت ورزق: جدابی». دساز: همم همراز» سازگاره 
موافق. تفریق: جدایی. معنای بیت: رابطه میان عاشق و معشوق 
همم و سازگار به پیونلٍ جسم و جان می‌ماند که جدايي آنها 
سخت دردناک است و نتیجه‌یی جز مرگ ندارد. 69 بیان: اثبات» 
دلیل 0 رن شرکبا: می‌رود: جاری است. ذخان: دود. معدای 
بیت: سعدی آتش دل خود رابه جان سي فلم انداخت (با سوز و 
گداز شروع بهنوشتن کرد) و شرکبی که از نوکيقَلّم جاری است» در 
واقع دود این آتش است. 
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۱ این خظ شریف از آن‌پنان است 
۲ شهر از شرنامه برگرفتم 
1 ۳ ۳ 
۴ قاصد گر اهوی ختن بود 
۵ این خود چه عبارت طیف است 

0 7 
۶ معلوم شد این خدیسث شیرین 
۷ این خط به زمین تشایّد انداخت 


۸ روزی برد وان سعدی 


گ رس رس حمم مم ۵ج 
در سر 


وین نقل حدیث ازآن دهان است 
از ساحتِ یارسهربان است 
گفتی که سر گلابندان است 
کش نافه مشک در میان است 
وین خود چه کفایّتِ بیان است 
کرمنطق آن شکرفشان است 
کزجانب ماه آشمان است 
کین‌عیش نه‌عيش جاودان است 


, رم ۳ 
۹ خسرم تن او که چون روانش 
از تن برود شخن روان است 


خط: نوشته. شریف: ارجمند گرامی. پنان: هرانگشت» 
مرانگشتان. نقل: عزه» خوراکي مُختسَری (از قبیل شیرینی» 
آجیل یا چيزهاي ترش و شور و غیره) که براي تغییرزائقه با شراب 
می‌خورند. حدیث: شخن» گفتار. تقل حدیث: [می‌توان این 
ترکیب اضافی را تشبیه صریح گرفت (تشبیو شخن به تقل) و 
می‌توان آن را اضافه بیانی گرفت (سخنی که از جنس و نوع ثقل 
است یا سخنی که خاصیتِ ثقل را دارد)] و در هر دو صورت مراد 
این است که دهان شاعر مانند دهان کسی که شراب نوشیده» تلخ 
بوده و فرستندهٌ نامه با شخن شیرین خود کام او را شیرین کرده 
است. معنای بیت: (آری) این نوشته ارجمند از آن مرانگشتان 
تراویده است و این شخن شیرینء از آن دهان بیرون آمده است. 
9 غیر:نوعی عطر شرب از شک و گلاب و صندل و زعفران و 
غیره. [«عبی رآشنایی»» تشبیه صریح» عطردوستی] ساخت: 
ناحیه, درگاه. 6 مهر: تقش و نشانی که بر موم روي نامه بسته 
می‌زدند تا دیگران نتوانند آن را باز کنند. رگرفتم: برداشتم. گفتی: 
گویی انگار. گُلابدان: ظرفی گلاب. گلاب‌پاش. معنای بیت: 
شهرنامه ابرداشتم وآن راباز کردم تا بخوانم» چنان بوي خوشی به 
مشاعم رسید که ازگار عرظرف گلاب رابرداشته بودم. 69 فاصد: 
کسی که نامه یا پیغام به جایی (دور) بترد؛پیک. مکٌر: ابشد» 
حتما. آهوي ختن: آهوي ُشکي سرزمین خن (رکستانِ چین). 
کش: که‌اش. ضّمیر«ش)» متعلّق به «میان» است (که نافه شک 
در میانش است). نافه: کیسه‌بی بهاندز#یک نانج در زیرثیگم 


دصر 


آهوي ترختن» در زیرپوست که از آن مهیی قهومبی رنگ و 
روغن‌مانند و بسیار خوشبو به نام مشک بیرون می‌آید. «نافة 
مُشکه» در اینجا کنایه از «نامه» است. میان: کمّر. معنای بیت: 
حتمًایننامه‌رسان آهوي مشک خن بود که ناف تشک (نامه) را 
در کر جاداده است. 600 عبارت: طرزییان انشا. طیف: توآ با 
لطف و محَقّت» یهرآمیز. کُفانت: شایستگی توانایی. بیان 
شخن» گفتار؛ فصاحت, زبان‌آوری. «کفایت بّیان» دراینجا 
مُترادف است با تعبی رامروزي «قدرت قلم». 9 عْوق: زبان, 
شخن,» گفتار. شگرقشان: ثشکرافشاننده» پاشنده ثیگر» کنایه از 
«بسیار شیرین». معنای بیت: (با خواندن نامه بر من) روشن و 
سم شد که اين من شیرین از زبان آن شیرین زبان بیرون آمده 
است. 6 تشاید: شایسته نیست نباید. ماو آسمان: کنایه از همان 
«یار مهربان» است. [مین «زمین» و «آسمان» طباق مُراعات شده 
است.] (6 روزی برَوّد وان سعدی: سعدی روزی خواهد مُرد. 
کین: که این زیرا این. عیش: زندگی. در چاپ یخمایی آمده 
است: «کین عمر نه عمرجاودان است». 69 خم: در اینجا یعنی 
«خوشا». چون: وقتی. زوان: ایهام دارده هم به معناي «جان» است 
وهم به معنای «جاری بودن» و «دهان به دهان گشتن شخن). 
معنای بیت: خوشا به حال کسی که وفتی جانش از جسم بیرون برد 
وبمیرد» سخنش در میأنِ مردم جهان وان باشد و شخن همچون 
جان تازیی او را زنده نگه دارد. 


2 رصم دح بدا 
مر رت رت 2 


۱ چه‌روی است آنکه‌پیش کاروان است 
۲ سلیمان است گویی در عماری 
جَمال ماپیکربربُلسدی 
۲ بهشتی‌صورنی در جُوف حول 
۵ خداوندان عقل این ظرفه بیتند 
: چونیلوفر د رآب ویهردرمیغ 
۷ زروي کار سن برقع برانداخت 
من 9 
۸ شترپیشی گرفت از من به زفتار 
۰ زهی اندک وفای شست‌پیمان 
3 توراگر دوستی باماهمین بود 
۱ بدارای ساربان آخسرژمانی 
۷ وفاکردیموبا ماد رکردند 
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مگر شمعی به دستِ ساروان است 


کهبر باد صَباتختش زوان است 


بدان ماد که ساه آسمان است 
چوبرجی کافتابش درمیان است 
که خورشیدی به زیر سایبان است 
پریزخ در یقاب پرنیان است 
به یک‌بار آن که در برقع تهان است 
که بر سن بیش ازو با رگران است 
که آن سنگین‌دل نامهربان است 
وفای ماو هل ماهمان است 
که مهد وصل را آخرزمان است 
رو سعدی که این پاداش آن است 


۳ ۱ تدانستی که در بایان پیری 


نه وّقت پنجه‌کردن با جوان است 


(عگر: (فیلد شک و تردید) انگار» گویی. ساروان: ساربان؛ کسی 
که پیشاپیش کاروان شتر حرکت می‌کرد و هدایت آن را بر عهده 
داشت. در چاپ یغمایی «ساربان» آمده است. معنای بیت: این 
چه روي درخشان و زیبایی‌ست که پیشاپیش کاروان در حرکت 
است؟ انگار ساربان شمع روشنی به دست گرفته است. 4 
سلیمان: نگاه کنید بهفرهنگ اعلام پایان کتاب. عماری: اتاقکی از 
چوب که براي نشستن مسافر بر پشتِ شتر می‌بستند» کجاوه. باو 
صّبا:باد خنک و لطیفی که از جانب شمال شرقی میوَرّد. در 
روایات آمده است که سلیمان در حالی که بر تخت خود نشسته 
بوده در هوا حرکت می‌کرد و باد او را به هر کجا که می‌خواست 
می‌برد. در قرآن (سورة انبیاء ی ۸۱+و سور صباه به ۱۲؛و سور 


ص آیه ۳۶) آمده است که باد فرمانبردار سلیمان بود. معنای بیت:. 


گویی سلیمان در کجاوه نشسته است که تختش بر با صَبا حرکت 
می‌کند. 69 جمال: چهرُ زیبا. مامپیکر: کسی که پیکرش ماننر ماه 


کح مر ری ری محر 


بودن» مانند بودن). «بدان ماد که ماه آسمان است» یعنی «ماننلٍ 
ماو آسمان به تر می‌رسد». 69 بهشتی‌صورت: کسی که چهره‌اش 
همچون حوریان بهشتی زیباست, زیبارو. جوف: درون تو. 
تطول:اتاتکی از چوب که براي نشستن مسافربر پشت شتر 
می‌بستند» کجاوه. چو: مشل» ماننل. بُرج: از نظرقدماء دار 
حرکت ظاهري خورشید» دار عظیمه‌یی از کر آسمان بود که آن را 
به دوازده قسمت تقسیم می‌کردند و هریک از این دوازده قسمت را 
«برج» می‌نامیدند. معنای بیت: مره زيباروي نشسته در درون 
کجاوه به رح آسمان شبیه است که خوزشید در میا آن 
پُرتوافشانی می‌کند. (68 خداوندان عقل: صاحبانِ عفل» خردمندان. 
ظرفه: هر چیزتازه وشگفت‌آور شگفتی. خورشید: در اینجا 
استعاره از چهرةُ روشن و زيباي معشوق است. سایبان: آفتاب‌گیره 
چتر مانندی که بر شربزرگان نگاه می‌داشتند تامانع تابش آفتاب 
شود. این واژهبه معناي خیمه و چادر نیز به کار رفته است. معنای 
بیت: خردمندان این منظرهبٌدیع و شگفت‌انگیز را تماشا کنند که 


ی ی ی ی 26 
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خورشیدی زیرسایبان قرار گرفته است. و اما شگفتی از اینجاست 
که خورشید هميشه بر فرازهر سایبانی است نه زیرآن .69 چو: 
مثل» مانند. نیلوفر: نیلوف رآبی» داراي گل‌هاي زیبا به رنگ‌هاي 
گونا گون و غالبا محر وبرگ‌هاي گردٍشناور. بهر: آفتاب؛ 
خورشید. میغ:ابر. پریرخ: پری‌روی» زیباروی. نقاب: پرده. 
رنین: خریرء پارچهابریشمي نارک و رم. معنای بیت: آن زیباروی 
درپس پُردهة خريري خود به نیلوفر در آب یا افتاب پشتٍ ابر 
می‌ماند. به نظر می‌رسد صحنه‌یی که سعدی در این بیت تصویر 
کرده است از این قرار است: برگ‌هاي شناو رگ نیلوفر در اثرامواج 
خفیفب سطح آب به نرمی تکان می‌خورند و پیچ وتاب 
برمی‌دارند» همچنین نو رآفتاب پشت ابر در اثرحرکتِ آرام ابرهاو 
لت مُتغی رآنهایکنواخت نمی‌ماند و کم با زیاد می‌شود اندام 
زيباروي خورشیدصورتی که در کجاوه نشسته است نیز دراثر 
حرکتٍ شتر پیج وتاب بُرمی‌دارد وبه این سوو آن سومتمایل 
می‌شود. سعدی در غیات دو باردیگر به تصویرنیلوفر در آب 
پرداخته است: «اگر گل رات بودی چو نرگس تا جهان بیند / ز 
شرم رن ژخسارش چونیلوفر در آیستی» و «آهاگر وقتی چو گل 
دربوستان یا چون سَمن / در گلستان‌یا چونیلوفر در بت 
دیذمی» .6 :رده ۲. نقاب» روبند. پُرانداخت: برداشت» 
کنارزد.«رقم از روي کار (کسی) برانداختن» یعنی راز (کسی را) 
فاش کردن» از حقیقتِ حال (کسی) پرده برداشتن» رسوا کردن. به 
یک‌بار:به طور ناگهانی» به کلی, معنای بیت: کسی که خود نقاب 
بر چهره دار به یک‌باره رده از رازم برداشت (و مرادر عاشقی 
زسوا کرد).( رفتار: را رفتن, حرکت کردن. که:زیرا. بارگران: 


بارسنگین» در اینجا کنایه از «غم سخت و تخل ‌ناپذیرعاشفی» 
است. معنای بیت: شتر درراورفتن از من پیش افتاده زیر باری که 
من بر دل دارم سنگین‌تر از بارایست.6 زهی: (در مقام تعجب) 
چه» چقدر. اندک‌وفا: بی‌وفا. سست‌پیمان: کسی که چندان به 
پیمان خود پایبند نیست وبه آسانی آن را زیر پا می‌گذارد. که: در 
اينجابراي بیان تأکید است. سنگینْدل: کسی که دلّش از سنگ 
است؛ سنگدل, بی‌حم. معنای بیت: آن سنگدل نامهربان چه 
بی‌وفا و پیمان‌یکن است.69 دوستی: مهر و مَحَبّت» عشق. وفا: 
۱. پایبندی به عهد و پیمان وفاداری ۲. دوستی» صمیمیت (در 
مقابل جُفا) * عهد؛پیمان. معدای بیت: گر یهرو مَحبَّت تو 
نسبت به ما همین بود (که دیدیم و چیزی جز نامهربانی نبود) 
وفاداری و دوستی و عهد و پیمان ما همچنان به قوب خود باقی 
است.6 پدار:ددست بدار» نگه دا درنگ کن توقّف کن. آخر: 
در اینجا قید است و بیانگرالتماس یا اعتراض و گله و شکایت 
است. زمالی: مدتی اندک» لحظهپی. عهد: دوران. آخر زمان: 
واپسین زمان؛ آخرین فرصت. و البته گوشه چشمی دارد به 
«آخرالّمان», که پس از آن قيامت فرامی‌رسد. معنای بیت:ای 
ساربان؛ لحظه‌یی درنگ کن زیر اين آخرین فرصت باقی‌مانده از 
دوران وصال است (و پس از آن هول و هراس وحشتٍ جدایی فرا 
می‌رسد) .69 غدر کردن: .بی‌وفایی کردن ۲. خیانت کردن.6 
ندانستی: درنیافتی» نفهمیدی. پُنجه کردن: پنجه در پنجهٌ کسی 
انداختن» زورآزمایی کردن» جنگیدن. سعدی بارها عشق و عاشقی 
را همچون نبّردی تن به تن تصویر کرده است. 
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۱ همزار سختی اگر بر من آبّد آسان است 


۲ سفردرازتباشد به‌پاي طالسب دوست ۱ 


۲ اگرتوجور نی جورنیست‌ترییت است 
۲ نه آب روی که گر خون دل بخواهی ریخت 
ه زعقل من عَجّب آید صَواب‌دانان را 
۶ من از کینارتودور افتاده‌ام نه قجب 
۷ عَجّب درآن سرژلف مُعَنْبَرمَفتَول 
اضر دبع ۶ روخصاتس: 
۹ گمان برد که‌درباغ عشق سعدی را 
مراهر آینه خاموش بودن اولسی‌تر 


72772 ح) 
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که دوستی و ارات هسزار چندان است 
که‌خاردَشتِ مب کل‌است وریحان است 
زگرتوداغ تهی داغ نیست درمان است 
مخالفت نکنم آن تم که فرمان است 
که‌دل به دست تو دادم خلاف درجان است 
گرم قرارنباشد که‌داغ هجران است 
که در کینارتو خسّد چر پریشان است 
تفاوتسی کهمبان ذواب و انسان است 
تظربه سیب زتخدان و نارپستان است 


که جهل پیش خردمند عذرنادان است 


ژِ رم 4 هس 
۱ سای تفنسسيولاازکیها 
که‌هر چهتقل کتَند از بَشُر در امکان است 


دوستی: هر مَحَبّت» عشتی. ارادت: دوستی از روی اخلاص» 
مراد «عشق ورزیدن پاک‌بازانه» است. هزار چندان: هزار برابر. 
معنای بیت: گر هزار سختی و دشواری بر من ببازد» آسان و 
تَحَمْلپذیر است. زیر عشق و رسپردگي من به تو هزار برابرآن 
سختی و دشواری است. «6 به پاي طالب دوست: با پاي طالب 
دوست. کسی که درد طلب داشته باشدء گام‌هاي بلند و شتابان 
برمی‌دارد و براي چنین کسی هیچ راهی دراز نیست. ریحان: هر 
گیاو خوشبو. معنای بیت: در براب پای عاشقی که طالب معشوق 
است هیچ سفری طولانی و خستهگننده ورنچ‌آورنیست» زیر 
حتی خارهای دشتِ مَحَّت همچون گل و ریحان ولنواز است؛ نه 
آزاردهنده. 6 جور: میم آزار. تربیت: در اینجا پعنی «تنبیه و 
گوشمالی (به قصد اصلاح)؛ ادب کردن» تأدیب». داغ نهادن: با 
آهن گداخته اندا انسان یا حیوان را سوزاندن. در طسب قدیم داغ 
کردنِ عضوی از بدن و بخصوص زّخم» یکی از ره‌هاي درمان بود. 
عربي رایج در زبان فارسی «َخالاء کی » آخرین راو درمان 
داغ کردن است» به این معناست که وقتی نتوان از راه‌هاي ساده و 
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آسان به مقصود رسید؛ باید شدّت عمل به خرج داد. معناي 
مجازي «داغ نهادن» که در این بیت مورٍنظر است «کسی را به درد 
ورنج گرفتار کردن» است. 6 معنای بیت: اگر بخواهی آبرویم را 
بریزی و مرادر عشق ژسوا و بُدنام کُنیء ونه تنها آبرو بلکه حتی 
اگر بخواهی خونم را بریزی و جانم را بگیری؛ مخالفت و سرپیچی 
نمی‌نم؛ بلکه همان کاری رامی‌کنم که تو فرسان می‌دهی. ۵ 
صواب‌دانان: کسانی که صواب را از ناصواب و درست را از نادژست 
تشخیص می‌دهند. در چاپ فروفی «صواب‌گویان) آمده است. 
سعدی «صواب» راهم با «انستن» وهم با گفتن به کار رده است: 
«وان را که عقل رفت چه داند صّواب رأ»» و: «به نتق آدمی بهتر 
است از دواب / دواب از تو به گر نگویی صَواب» اما در اینجا 
«صَواب‌دانان» مناسب‌تر است. دل به دستٍ تو دادم: روایتِ چاپ 
فروفی چنین است: «دل به دستِ تو دادن»؛ و اگ رچه بی‌وجهه 
نیست. اما به قرّت روایتِ بالا نیست. خلاف: اختلاف. معنای 
بیت: کسانی که اهل تمیزند و درست را از نادست تشخیص 
می‌دهند؛ از عقل من در تعجب‌اند که چگونهدل به توسپردم و 
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عاشق توشدم» اختلاف من و آنها در نوع جان است؛ من جانی 
عاشق‌پيشه و پرشور دارم و آنها جانی خشک و فاقد ذوق (عقل در 
این میان تعیین‌کننده نیست). «چ) داغ هجران: [تشبیه صریح] 
جدایی دوری. معنای بیت: | گردوراز توپُریشانم و آرام و قرار 
ندارم جاي تعجب نیست» زیرا جدایی (همچون آهن تفته‌بی) 
جسم و جانم راداغ می‌کند. 69 معتبر: عنبرآمیزه معظر. مفتول: 
تاب داده» پیچ پیچ. کینار: آفوش. خستد: [از تصدرخسبیدن] 
می‌خوابد, به خواب می‌روّد. معنای بیت: (من اگر پُریشان و 
بی‌قرارم تعجبی ندارد؛ زیر از تو دورم) آنچه ما تعجب می‌شود سر 
ژلفی تابدار و مُحظرتوست که در آغوش تو به خواب می رده او 
دیگر چرپریشان است؟ جر دنند: نمی‌شناسند» با حقٍّ روحانی 
بیگا‌ند. حَفٍ روحانی لت معنوی. تواب: راب جمع ده 
چارپایان. تمام مصراع دوم در واقع یک جُمله مُعترضه است و 
دنباله مطلب مصراع اول در یت بعد آمده. (چ باغ عشق: [تشبیه 
صُریح] سیپ َنخْدان: [تشبیه صَریح] چا معشوق که با توجه به 
فرورفتگي آن به شکل سیب است. «تخدان» یعنی «چانه». نار 
پستان: [تشبیه صریح] سینهٌ معشوق جوان. «نار» مُحَمٍ«انار 
است. معنای بیت‌های ۸و :٩‏ گروهی که با لت معنوی بیگانهاند و 
آن بویی نبره‌اد نها فرق میان انسان و چارپایان همین لت 


وی حر 
((6 


72227223 
کر کرت کرت کرو کررت؟ 


77 
ک 95 


معنوی است خیال می‌کُنند که وقتی سعدی در باغ عشق به 
گردش و تماشا می‌پردازده چشکش به دنبای سیپ زتخدان و انار 
پستان است. 9 هرآینه: [قیل تأکید] بی‌شک. بی‌تردید؛ مسلماء 
تا اولی‌نر: واه عربي «اولی» خود به تنهایی اسم تفصیل است ۱ 
به معناي «سزاوارتر» شایسته‌تر بهتر»» اما صورتٍ «اولی‌تر» به 
همین معنا از دیرباز در میانِ شخنوران قصیح زبان فارسی رایج 
بود. در چاپ یغمایی آمده است: (مرا هرآینه خاموش بودن است 
طریق». معنای بیت: بی‌تردید بهتر است که من در این باره سکوت 
کُنم (وبه اصطلاح جواب ابلهان خاموشی است)» زیر از تَظرٍ 
عاقل, ناداني نادان عذری موجٌه به شمار می‌آید. ((6 ت رجا مصراع 
عربی: من خود رًتبرثه نمی‌کنم و پاک و ره نمی‌شمارم. عبارتت «و 
ماآبتی تمْسی» از قرآن (آیه ۵۲ سورهٌیوسف) اقتباس شده است. 
که: زیرا. در امکان است: ممکن است؛ شدنی است» جایز است. 
معنای بیت: سعدی از راستگویی پُروایی ندارد» حتی هنگامی که 
می‌خواهد عشق‌ورزي خود را پنهان کند و از تظربازي خود دفاع 
کُند (بیت‌های ۸و ٩‏ و ۱۰) انگار لش رضا نمی‌دهد و بی‌درنگ 
بشخن خود را پس می‌گیرد و شاعرانه اعتراف می‌کند که هرچه 
دربارٌبشر گفته‌اند جایز است؛ مگر بشر جایزالخط نیست؟ 
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کر مرح خر رس مر مر 


۱ مگرتسیم سخربوی ژلف يار من است 
+ به خواب رود چٌشم بختِ من همه مر 
۲ اگر شعاینه بیتم که صلٍ جان دارد 
۲ حقیقت آنکه نه درخورد اوست جانِ عزیز 
ه نهاختیارسن است این معامّت لیکنن 
۶ اگرهزارغماست از جُفاي اوبردل 
۷ درون خوتِ ما غیر ترنمی‌گنجٌد 
۸ بهلال‌زار و گلسستان نمی‌زّددلی من 
٩‏ یتمگرا دل سعدی بسوخت در بت 


رمرم ری رم 


که راحتٍ دل رنجوربی قرار من است 
گرّش به خواب پییتم که در کنار من است 
به جان مُضایقه با دوستانْ نه کار من است 
ولیک درخور امکان واشتدار من است 
رضاي دوست دم بر اختیار من است 
9 
همنوزبند؛ اویّم که غمگسار من است 
رو که‌هر که نه یارسن است بار من است 


که‌یاد دوست گلستان و لاله‌زار من است 
دّت‌نسوخ تکه یسکین امیدوار من است 


۱ وگر شراد تو این است بی‌شرادي من 
تفاوتی نکُند جول مراد پار من است 


مگ لابشد. سیم ۱.باد نرم و مُلایم ۲.بوي خوش. راحت: در اینجا 
یعنی «مایةُ آسایش اي تسکین». رجور: دردمند» بیمار. معنای بیت: 
لاشد بوي خوش سیم سحره بوي خوش گيسوي یاٍمن است که دل 
دردمند و بی‌تاب مرا تسکین می‌بخشد (وگرّه؛ پس چرا وزش تسیم سر 
مر آراممی‌کند؟). 6 به خواب در روّد: به خواب نمی‌رَوّد» نمی خوابد. 
در چنین ترکیب‌هایی که دو حرفی اضافه وجود دارد؛ اتف اضافة 
ول را می‌توان حذف کرد و حرفي اضافةٌ دوم را به جاي اولی نشاند» پس «به 
خواب در نروّد»؛ معادل است با «در خواب نرود». چشم بخت: [اضافه 
استعاری, استعاره مکنیه] «به خواب نرفتن چشم بَخت» یعنی «بیداربتخت 
بودن»» و «بیدارتخت» کنایه از «خوشبخعت و خوش‌اقب‌ال» است. 
همه‌خمر: مرا ر مره تمام عُمر. گرش: اگر او راء «ش» ضمیرمفعولی 
است. کیار: آغوش. معنای پیت:اگر (یک بار) در عالّم خواب ببینم که 
او رادر آغوش کشيدهام. دیگر چٌشم بَخَتٍ من هرگز به خواب نخواهد 
رفت و خود را در تمام مر خوشبخت احساس خواهم کرد.(چ» ُعاینه: 
آشکارا. فصد جان داشتن: در پی کشتن کسی برآمدن. مضایقه: 
خودداری از دادن چیزی به کسی» دریغ کردن. معنای بیت: اگر آشکارا 
7 
ببینم که فص کشتن مرا دارد (در برابرش تسلیم خواهم بود)» من کسی 
و ۳ 
نیستم که جانش راز دوستان دریغ کند. 6 نه درخورد اوست: در خوراو 
نیست قابل او را ندارد. امکان: توانایی؛ استطاعت. افتدار: توانایی. 
2 
معنای بیت: (اگر جانم را تقدیم او می‌کنم به این دلیل نیست که ارزشی 
دارد) حقیقت این است که جان اگرچه عزیز است قابل او را ندارد؛ وی 
برمی‌آید.6 معامکت: معامله, داد وستد. دراینجا به معنای «وضع» 
حال رفتار» به کاررفته است. حافظ نیز به همین معنا به کار رده است: 
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«غنیمتی شیمر ای شمع وصل پُروانه/ که اين محایله تا ضبح‌دم نخواهد 
ماند». معنأی بیت: این وضع (دل دردمند وبی‌تاب» و غم دوری و...) را 
من انتخاب نکرده‌ام» آما (چه می‌توان کرد که) رضاي پار را بر اختیارو 
انتخاب خود هم می‌دانم (من تابع خواست و رضاي او هستم). 69 
جفا: بی‌وفایی» بی‌یهری» آزار. هنوز: همچنان. عُمکُسار: در اینجایعنی 
ما وْخوشی» کسی که (یادیا حضورش) غم ربٌرطرف کند. کنایه از 
«مَحبوب و معشوق) نیز هست. معنای بیت: اگرچه بی‌وفایی و بی‌يهري 
او هزاران غم و درد را بر دل ناتوانم می‌ریزد» همچنان غلام آو هستمء زیرا 
مایا ولخوشي من اوست.«» خلْوّت: گوشة تنهایی, جاي خالی از 
بیگانگان و نامَحرمان. غیر: بیگانه؛ نامحرم. بار: (در معنای مَجازی) 
سختی» رنج» غم. معنای بیت: بیگانه در گوشه تنهايي من جایی ندارد 
(گوشهٌ تنهايي من فقط ملق به یا است)» ُروء زیرا هر کس که یارمن 
نیست مایهٌ رنج و اندوومن است. آیا هراد از این «بیگانه» که ناخوانده به 
خلوتٍ شاعر آمده است. همان «تسیم سحر» نیست؟ (() لاهزار: جایی 
که در آن گل لاله بسیار روییده باشد. که: زیرا ۰( طلّب: تلاش براي 
رسیدن به معشوق. که: دراینجا بیانی است. مسکین:بی‌توا. امیدوار: 
آرزومند مُنتظر. معنای بیت: ای یارظالم» دل سعدی در راو رسیدن به تو 
سوخت آیا دل تو نسوخت (و با خود نگفتی) که سعدي بی‌وا آرزومند و - 
چٌشم به راو من است.(6 مُراد: خواست: آرزو. بی‌مرادی: ناکامی؛ 
محرومتّت. چون: وقتی که. معنای بیت: اگر خواستِ تو این است که من 
ناکام پماتم و به مراد خود تسم براي من کامیابی و ناکامی فرقی 
نخواهد داشت» وقتی ناكامي من خواستٍ یامن باشدء براي من عینِ 
کامیابی است. 
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۱ ز من مرس که در دست او دت چون است 
۲ زگر خدیث کنم تندرست را چه بجر 
۰ به خسن طلْعَتِ لیلی نگاه مینکن 
۲ خیال روی کسی در سر است هر کس را 
۵ خجُسته روز کسی کزدرش توبازابی 
۶ چنین شمایل موزون وق خوش که توراست 
۱ اگر کسی به ملاشت زعشق برگردد 


۸ نه پادشاه‌منادی زده‌ست می مخورید 


2676212222222722 
مر رت 9 


ازو بچُرس که انگشت‌هاش در خون است 
که آتدرون جراخت‌رسیدگان چون است 
فتاده در پسي بیچاریی که مجنون است 
مرا خیالِ کسی کز خیال بیرون است 
که باشداد به‌روی تو فال میمون است 
هرک عشق تفت نه بح موزون است 
مرابه‌هر چه‌ت و گویی ارادّت افزون است 
بیا که چُشم و دهان توست و میگون است 


۹ کناررسصدی ازان روز کزتو دور افتاد 
از آب دیده‌ت و گویی کنار جیحون است 


( چون: چگونه. معنای ییت: از من سوآل نگن که وت در چنگ او چه 
حال و روزی دار از او سوآل کی که پنجه‌هایش ربا خون دل من رنگین 
کرده است. معشوق پنجه‌هایش را با خن یگار کرده است و شاعر می‌گوید: 
شرخي پنجه‌هاي او از نا نیست از خونٍ دل من است ۰ خدیث 
کردن: :خن گفتن» و در اینجا یعنی «دردٍدل کردن» غم وه خود را 
شرح دادن». اندرون: : درون دل. جراحت رمبیدگان: اژخم خوردگان» 
ژخمیان. معنای بیت: دحتي اگردرددل کم 7 
د زخم خوردگان چه 4 می‌گذرد. تنها کسانی از حال و روزعاشقأن خبر 

دارند که ترغمزه معشوق در دلشان فرو رفته باشد ۰ حسن: زیبایی. در 
چاپ یغمایی «به خسن و طْعت» آمده است. طلعت: :چهره. لیلی: 
معشوق مجنون (نگاهکنیدبه فرهنگ اعلامپایان کتاب). در پسي: به 
دنبال. که: : در اینجابیانی است» «که مجنون است» یعنی «که همان 
مجنون است» که عبارت است از مجنون». مچنون: عاٌ شق لیلی (نگاه 
کنید به فرهنگاعلام پایان کتاب)» و نیز عاشتي ۳ ۳ 
بیت: کسی که به دنب عاشتق بیو» یعنی مجنو افتاده است و اور زار 
می‌دهد.بهزبايي چهرة لیلی نگاه نم کند(22 مقصرّاصلی چهرة زيباي 
یلی است که مجنون را به این حال و روز انداخته است). 69 خیال:۱. 
تصویر خبالی ۲ آرزو ۳ قوَاتَصوّن مُبله. معنای بیت: در مرهر کسی 
خیال معشوقی تقش بسته است؛ هر کسی آرزوي رسیدن به محشوقی را در 
تشر می‌پرورانده آما من آرزوي وصال معشوقی را دارم که در تصّر 
آقي گنه ۰ خجسته: فرخنده» مبارک. فال: : فال گرفتن, آگاهی از 
آینده و شناختن حوادث آن از راو دیدنی‌ها و شنیدنی‌ها. شخص فالگیر 
معمول با توجه به چیزی که می‌بیند یا سخنی که از کسی می‌شنود» دربارة 
حادثه یا حوادئی که به عم وی در آینده روی خواهند داد اظهار تظر 
می‌کند. . میمون: فرخنده» مبارک. معنای بیت: روز کسی که تو از کر 
خانه‌اش وارد شوی» روز فرخنده‌یی است, زیر صبحی که با دیدن چهرة تو 
آغاز شود نشانةبَخت و اقبال فرخنده است. 6 شُمایل: صورت؛ چهره؛ 


(گ؟ 1 


شکل .این وژه در اصل جمع «شیمال» با «شمیله» است به معناي 
«خوی‌هاء طیم‌ها». موزون: متناسب؛ مطبوع» خوشایند دلیسند. در 
چاپ یغمایی «چنین شمایل موزون و قد و خد که تو راست» آمده است. 
خوش: زیبا. که تو راست: که تو داری. به ترک عشق تو گفتن: عشق تو 
را ترک کردن, از عشقٍ تو چشم پوشیدن. طبْع موزود: «طبْم» به معناي 
«میرشت. نهاد؛ طبیعت» و «موزون» به معنای («سنجیده» متنأسب» 
است. «طبْع موزون» در اینجا کم و بیش مترادف است با تعبیر امروزي 
«عقل علیم». معنای پیت :با این چهره و ندام متناسب و ولسند و قد و 
الا زیبایی که توداری» چشمپوشی از عشت تو نع صلیم نیست. 
9 بتلاتت :در أثرترزنش. زٍعشق برگردد: به عشق پشت کند» عشق 
رارها ند .در چاپ یغمایی: «زیار برگردد». اراات: دلبستگی» 
مرسپردگی. معنای بیت: اگر کسی هست که در ار مرزنش (از طرفی 
معشوق یادیگران) دست از عشق بشوید (من چنین نیستم)؛ هرچه مرا 
تمزنش کی و هر شخن تلخی که به من بگویی؛دلبستگی و تمرسپردگي 
مرابه تو دوچندان می‌کند منادی زدن: جار زدن .در چاپ یغمایی: 
نادی زده است که می قخورید». قست:به عنوان صفت چٌشم بیانگر 
حال خماری است؛ چٌشم خمر حالت نیمخفته درد و به عنوان صفتِ 
دهان, بیانگر شوخي لب‌هاست. میگون: به عنوان صفتِ ّهان و لب یعنی 
به نگ شراب شرخ‌رنگه و نیز چشم میگون, چشمی است که سفيدي آن 
مایل به شُرخی باشد. معنای بیت : مگر پادشاه فرمان نداده است جار بزنند 
که کسی نباید شراب بنوشد. بیا تا تو را پناه دهم» زیرا چشم و دهان تو 
کست و شرایی رنگ است و می‌ترسم که تو را بگیرند ۰ کنار: .پهلر 
آفوش ۲ .ساحل رودء کرانه رود. آپ دیده: : کنایه از «شک». تو گویی: 
انگار» پنداری. جیحون: شیر ان فیط ۰ کیلومتر در 
آسياي مرکزی در دمنه‌هاي جبال هندوکش شرچشمه گرفته مرزٍبین 
تاجیکستان و شمال‌شرقي افغانستان را تشکیل می‌دهد و بهدریاچ هآ رال 
می‌ریزد. جیحون به معناي مطلتي رود ی رود بزرگ به کار رفته است. 


ری ری ی مس ک 
5 و 


7 


کر مر م9 
7۳ 
۱ 


۱ باهمه‌مهروباهتش کین است 
۳ وت ۳ و 2 ۳ 
۲ شاید ای نفس تادفرنکنی 


سِ 
6ص م 


۳ تتهدبای‌تاتبیندجای 
ه دردمند فراق رتکد 
۶ گریه گوبر لاک من تکگنید 
۷ لازم است احتمال چندین جور 
۸ گرهزازم جواب تلسخ‌دهی 
٩‏ مرداگرشیردر کمند زد 


و 2و 272272272 
8 ۳ جح 
- ۱229 


چه کنم حظو بت من این است 


پنجه با ساعدی که سیمین است 


و و 


هرکه را چشم مصلحت‌بین است 
طفل نادان و سارزنگین است 
مگ رآن شب که گوزبالین است 
که نه این نونت نخستین است 
که محبّت هزار چندین است 
اعتقاد سن آن که شیرین است 
چونکمندش گرفت هسکین است 


۱۰ سعدیاتن به‌نیسستی رده 
چاره با سخت بازوان این است 


مش: «ش) ضمیراضافه ملق به کین و بهر. کین: کینه» دشمنی. . زیرکی» فریب کمن گیسوی زیبارویان ا). 6480 درو فراق: کسی که در 


حَظ: ۱ بهره» تصیب ۲.سعادت؛ کامیابی» خوشی. در چاپ فروفی «حَظّ 
غته» آمده است. تفاوت غق و تخت راد این بیت سعدی می‌بینید: 
«کسی را کاختیاری هست و محبویع و شروبی / مراد از یتخت و حظ از 
عمر و مقصود از جهان دارد». معنای پیت: با همه از تریهر و مَحَیّت 
درمی‌آید و با من از ردشمنی» چه می‌توان کرد شرنوشت و بَخَتٍ من 
همین است دیگر. 6 شاید: سزاوار است؛ بجاست باید. تفْس: در اینجا 
به معنای «دل و جان» است. پُنجه کردن: پُنجه در پنجهُ کسی انداختن» 
زورآزمایی کردن؛ ریف شدن. ساعد: بازوه دست. سیمین: نقرویی» 
مره‌فام» ب رن سفید. معنای بیت: ای دل باید از این پس با سی‌تنان 
سفیداندام درگیرزورآزمایی و برد عشق نشوی. 0 را: در اینجا اختصاص 
را می‌رساند به معناي «براي». مصِخت‌بین: کسی که خبر و صّلاح خود را 
در تّرمی‌گیرد. معنای بیت: کسی که چّشم مصلِحت‌بین داشته باشد و 
خبر و صَلاح خود را نشخیص دهد اول نگاه می‌کُند که پاي خود را کجا 
می‌خواهد بگذار بعدقَم بمی‌اردو به اصطلاح علاح اقعه راقبل از 
وقوع می‌کند. این جمله از گلستان را نیز به خاطر بيأوریم: «لقمان را 
گفتند: جکُعت از که آموختی؟ گفت: از نابینایان که تا جای نبینند پای 
تهند». 6 مثل: داستان حکایت» حال و روز. جرد حلقه» (در معناي 
مجازی) کمد, دام؛ قید و بند» گرفتاری. از آنجا که واه «جَنره براي زلف 
معشوق به کار رفته است (جنبرزلف) و دل عاشق در زلف معشوق گرفتار 
می‌شود؛ می‌توأن «جنبرعشق» را کمن گيسوي معشوق معنا کرد.[«چنبر 
عشق»؛ تشبیا صریح] معنای بیت: حکایتِ حال زیرکان و حلقهٌ عشق 
(مند گيسوي معشوق)» حکایتِ کودکی نادان و مارخوش خط و خال 
است (کودکي خام» فریس ظاهرزيباي مار را می‌خورد و زیرکان» برغم 


ثرجدایی از یاره بیمار و ناتوان شده است. سر نهادن: در اینجا کنایه از 
«به خواب رفتن» و در وأفع «آرام و قرار یافتن» است. بالین: آنچه به هنگام 
خواب زیر مر بگذارند» بالیشت. معنای پیت: عاشق مُبتلا به درد جدایی» 
روي آسایش رابهخود نخواهد دید و به خواب نخواهد رفت؛ مگر شبی که 
مُرده باشد و سنگ گور بالشتِ او شود. 2 هلاک: مرگ» نابودی. معنای 
پیت: به دوستان بگو که در مرگ من گریه نگنید» زیرا این نخستین بار 
نیست که عاشقی در راو عشق جان می‌سیارد. 69 احتمال: تَحَمٌل. 
جور: تم آزار. هزار چندین: هزار برابر. (6‌هزازم: (م) در اینجا ضمیر 
متتّم فعل استء به معناي «به من». معنای بیت: اگر (هزار بر به و اظهارٍ 
نیازکُنمو) هزار بر به من جواب تلخ بدهی و مرا از خو برانی؛ باز از کر 
من جواب تلخ تو شیرین است. (60 کمند: ریسمانی که یک عرّش را به 
صورتِ خلقه گیرهزده‌اند, به نحوی که با کشیدن ریسمان, خلقه تنگ‌تر 
شود.از مد براي شکار و بالا رفتن از جاهای بلند و اسیر کردنِ دشمن در 
جنگ استفاده می‌کردند. در شعره گيسوي معشوق راز جهتٍ بلندی و 
حالتِ خلقهوارزلف و قدرت اسیر کردن عاشت, به ند تشبیه کرد‌ند. 
«ش) در «گعندش» ضمیرمفعولی است. چون: وقتی. مسکین: بیچاره 
درمانده؛ عاجز. معناي ییت: رد اگر چنان دلیرو تان باشد که شیر راب 
کمند شکار کندهء وقتی در ند زلف یار گرفتار شود (عاشق شود) 
بیجاره و درمانده خواهد بود. (6 تن دردادن: کنایه از «تسلیم شدن» راضی 
شدن». سخت‌بازو: کنایه‌از تواناه و در اینجا مراد «زيباروي جوان و 
سنگدل» است. معنای بیت: ای سعدی, تسلیم مرگ شوه در برابر 
زیبارویان سنگ‌دل تنها چاره همین است. 


<< 6ج) 
هرکرک کووت کر 


و 


۱ بخ جوان دارد آ‌که با تو قرین است 
۲ دیگرازآن جانبّم نمازنباشد 
۳ آین‌بی پیش آفتاب نهاده است 
گر همه عالم زلوع فک شود 
_گوشه گرفتم ز خأق و فاید‌یی نیست 
۶ تانه‌تصَو نی که‌بی‌توضبوریم 
۱ حسن توهرجا که بل عشق فروکوفت 
۸ سیم‌وژرم گوشباش ودنیی و آسباب 
۹ عاشق صادق به زخم دوست نمیرد 


5627۱6۱22 
32/9 


بانگ بٌرآمسد که‌غارت دل و دین است 
روي تو بینم که ملک روي زمین است 
زمر مذابم بده که ساء مَعین است 


۳ سعدی ازین پس که راو کوی تو دانست 
گرزه دیگررود ضلال مین است 


بختِ جوان:اقبال بلنده طالیع مساعد. «نختِ جوان داشتن» کنایه از 
«خوشبخت و سعادتمند بودن». قرین: هم‌نشین» هملم. پیر نگردد: در 
چاپ یغمایی: «پیر نباشد». که: زیرا. پُرین: بالایین؛ اعلی. معنای بیت: 
کسی که در کنارتوست و با تو همنشین است خوشبخت و سعادتمند 
است, چنین کسی هرگز پیر نخواهد شد, زیرا در بهشتِ رین به شر 
می‌برد. 4 دیگر: از این پس. از آن جایتم: «» ضمبر متگم فعل است به 
سای ِ من). مراد «از آن جانب» همان «قبله یا جهتِ خانهٌ کعبه» 
رت کردن: ۱ اشاره کردن» چیزی را با حرکتٍ دست و ابرو و جز 
را تخر زداین؛ قبله: ؛جهتی که نما زار به 
ری آن رو می‌کند. معنای پیت: اگر تو اشاره نی که قبله 
از این طرف است (قبله مَم» یا یحراب عبادت» محراب ابروان من است)» 
دیگر نماز ادن بهسوي خن کعبه بر من رام خواهد شد نپاده 
است: نهاده شده است قرار گرفته است. خیمه: چادر. شعاع: پُرتو» 
نور. چبین: پیشانی. معنای بیت: بر درگاو آن چادر آینهیی در برابرآفتاب 
نهاد‌اند (که این همه می‌درخشد) با پُرتوپیشانی زیبارویی است 
[نجاهل العارف] ۰ لوح: : تخته مش شت کودکان در مکتب‌خانه» هر چیزی 
که بتون روي] آن نوشت» صفحه. رح فک تشه ضریح] بشویند: پاک 
کنند قدم ی کردکا باه رابب میشستند واگ میکدد. 
نخواهد شدن: پاک نخواهد شد از میان نخواهد رفت. که: زیرا. تفش 
نگین: : کلمات یا طرحی که روي نگین انگشتر حک می‌کردند 4 
کنیه از هچیزثایت و ماندگار از میا نفتتی» است. معنای بیت: عشق 
اند نقشی که بر نگین گنده باشند, بر لوح دل و اندیشه انسان‌ها ععک 
شده است, حتی اگر همه انسان‌هاي جهان بخواهند عشق را از وجود 
خویش پاک کنند نخواهند توانست. عشق را همچون مُهری اّدی برد 
نسانزد‌ان.( گوشه‌گرفتم: گوشه‌گیری کردم؛ دوری جستم. در چاپ 
یغمایی «گوشه گرفتن زخلق» ] آمده‌است. لْنق: :مردم. گوشه‌نشین: :عاید 


ره 


و زاهد تارک دنیا. معنای پیت: من از مردم دوری جستم و در گوشٌ تنهایی 
نشستم اما بی‌فایده است؛ گرشة چٌشم تو بلای جان گوشه‌نشینان است. 
ت: در اینجا بيانگرهشدار است؛ «تا نه. ۰ یعنی مبادا. بازیسین: آخر. 
معنای بیت مبدا خیال نی که طافت محعلٍ دوری از و رادریم ار 
می‌بینی که تس می‌کشيم: نُس‌هاي آخر است. (4» خسن: زیبایی. 
طبل فرو کوفتن: طبل نواختن. طبل را در مناسبت‌ها و موقعيت‌هاي 
مختلفی می‌نواختند» از جمله در روز جنگ (سعدی در وصفب عشق 
گرایش خاصی به استفاده از تعبيرهاي مربوط به جنگ دارد)»بنابراین 
«طبل عشت فرو کوفتن» یعنی جنگ عشق را اعلام کردن ۰ [«طبل عشق»» 
تشبیه صریح] بانگ:فریا»آازلند.برد:برخاست, بلند شد (یعنی 
شنیده شد). که: درینجابیانی است. معنای بيت: زيبايي تودرهر 
جایی که طبل عشق را به صدا رَد و دب نرب برد عشق دعوت کُندء 
فریاد(یا فریادهایی) بلند می‌شود که می‌گوید: بر باشید که) غارت 
ودین مه ات کنبی آمه است که نها دلبلکهدین شما ریز ۳ 
غارت می‌کند ۰ سیم: :نقره. ژُر: طلا. «م) در «رَم) ضمیرشُتگّم فعل 
است. گو: [فعل امر از مد ررگفتن] به معناي «بگذار» گیرم». اسباب: 
در اینجا یعنی «مال, دارایی». مُلک: پادشاهی. معنای بیت: اگر هیچ 
نداشته باشم اما تو در کنارم باشی؛ خود را همچون پادشاو ترا رزمین 
بی‌نیاز خواهم دید. 6 به: باء در اثر. زخم: ۱ ضربه ۲. جراخت. دوست: 
معشوق. . زهرمُذاب: : رهری که آن را در مایعی حل کرده باشند. در چاپ 
یغمایی عنام وه» آمده است. ماء معین: : آب وان و پاکیزه ات 
تعبیر در قرآن (سورة مُلک یه ٩ب‏ کار زفته ات : معنای بیت: عاشتی 
اقعی در اثرضربه ی زخمی که معشوق به و اد کند نمی میرد(اگر بور 
نمی‌نیبه من خم خورده و ددمند به جاي قرقم) ره رحل شده یه 
خواهی دید که براي من در خکم آب زوان خواهد بود. ۰ کوی: مَحلّه. در 
چاپ فروغی «راو پیش تره آمده‌است. ضلالین: گمراهي مَُلم. 
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۱ گرکسی سرژشنیده‌ست که‌رفته‌ست این است 
۲ بلندی‌ست به صورت که تو معلوم کی 
۳ خواب در عهل تودر چشم من اید هیهات 

وس ۰ ی ود . 

2 #۹ | 
۵ خود گرفتم که نظر برزخ خوبان کفر است 
۶ وقت آن است که شردمز» حرا گیرند 
۷ من امروز بهشت است و تو ذرمی‌بایی 
۸ هرچه گفتیم در اوصاف کمالبتِ تو 
۹ آنچه مرن جه سیمین تو با سعدی کرد 


کرک 0 کج <ج) 
ت صت < 


یاصَ نوت رکه بناگوش وبرّش سیمین است 
کهباند از تظرمردم کوته‌بین است 
عاشقی کار شری نیست که بر بالین است 
وانچه در خواب تشد چٌشم من و پروین است 
من ازین باز تگردم که مرا این دین است 
خاصهاکنون که بهار امدو فروردین است 
تا خلایق همه گویند که حورالعین است 


ط 


۳ 
و اف ان 


با کبوترتگندپنجه که با شاهین است 


| 


(» شرو: درختِ سرو. قد و بالای معشوق را به مرو تشبیه کرده‌اند» با این 
تفاوت که درختِ رو اسیر و پابستهُ خاک است. اما مروقامتِ معشوق 
راه می‌رود و می‌خرامد. رفته‌ست: راه رفته است. روان شده است. 
صنویر: درختٍ صنوبر» استعاره از (معشوق خوش قد و بالا». اگوش: 
گر4 سار بُر: سینه. سیمین:نره‌فام» سفید. معنای بیت: اگر کسی 
شنيده باشد که رو به حرکت درآمده است (بیاید و تماشا کُند که) آن 
عروزوان همین معشوق خُرامان ماست, یا اگر کسی شنیده باشد که 
درختِ صنوبر ژخسار و سینه‌یی سفید دارد (اکنون بياید و به چُشم خود 
ببیند). «6 به صورت: از اهر از رشکل و شمایل. که: تا. معلوم 
کردن: ۱. آشکار کردن» روشن کردن ۲. تشخیص دادن. که: ۱.موصول 
(معلوم کنی که...) ۲ بلکه. از تظرمردم کوته‌بین: ۱. در تر مردم کوناه‌فکر 
۲ اگر «از» را در اینجا بتوان به معناي «نسبت بهء در قباس با» گرفت و با 
«از»‌ی که بر مرمتگٌم صفتِ تفضیلی می‌آید یکسان بدانیم در این 
صورت معناي این عبارت چنین می‌شود: «بلندتر از تردم کوتا‌فکر 
است» یا «مردم کوتاه‌فکر به بلندي او پی نمی‌برند). مردم: انسان» 
آدم‌ها. معنای بیت: ۱. او (-معشوق) از ظاهر و قد و قاعت بلند نیست 
تا توبتوانی به مردم کوته فکر نشان دهی که بلند است ۲. او (-معشوق) از 
رظاهر و قد وبا بلند نیست تاتو (ای آدم کوته فکر) بتوانی تشخیص 
دهیء بلکه (بلندی او به این معناست که) بلّندتر از تَرٍمردم کوتاه‌فکر 
است آدم‌هاي کوته‌بین به بلندي آو پی نمی‌برند. عهد: دوران» 
روزگار. تعبیر «در هد فلان گس» معمولاناظر به پادشاه یا حاکم است» 
یعنی در روزگارپادشاهی فلان. قیهات: چه دور است» محال است. 
الی: آنچه به هنگام خواب زیرشر بگذارند بایشت. معنای بیت:در 
روزگارتو (در روزگاري که تو پادشاو زیبارویانی؛ يا در روزگاری که عشتي 


رف 
تو فرمانروایی می‌کند) چّشم من به خواب می‌رَوّد؟ محال است (عشق تو 


آرام و قرار و خواب راز من ژبوده است). عاشقی کا رکسی نیست که 
2 ِ ‌ِ 2 
بتواند سر بر بالین بگذارد و به خواب آرام و خوش فرو رَّد. 6 در خواب 


شُد:به خواب نرفت. پروین: مجموعاٌ شش یا هفت ستار کوچکي 
درخشان در صورت کي ثور که آن را به گردن‌بند (عقد ثریا) یا خوشه 
انگور (خوشه پُروین) نیز تشبیه کرد‌اند. تناسب چشم و پُروین از 
آنجاست که یکی از کلیشه‌های شعرفارسی تشبیه قطره‌هاي اشک به 
ستاه‌هاي پروین است.اين تشبیه احتم الا آنجا پدید آمده است که 
پُروین رابه گردنبندی از مروارید تشبیه کرده‌اند و مروارید نیز استعاره از 
اشک است. ( گرفتم که: بر فرض که گیرم که. خوبان: زیبارویان. من 
ازین باز نگردم: من از این (اعتقاد یا کار» یعنی تَظربازی, نگاه کردن به 
چهر زیبارویان) دست نمی‌کشم یا توبه نمی‌کنم. «بارگشتن» به معناي 
ترک کردن» منصرف شدن و نیز توبه کردن آمده است. که: زیراء روایّتِ 
این بیت در چاپ یغمایی چنین است: «گرچه گفتی که تَظر در رخ خوبان 
کر است /من آزین بازنييم که مرااین دین است». وقت: در چاپ 
یغمایی: «روز». زو صحرا گيرند: براي گشت و گذار به باغ و بیرون شهر 
بروند. چُمن: قسمتی از باغ و بوستان که صَف درختان در آن است و 
در نقطه‌یی از آن» جایگاهی براي آسایش و خوش گذراندن ساخته شده 
است و غالبا در اطرافب آن گل‌هاي فراوان وجود دارد. درمی‌بایی:[از 
مصدرکُربایستن] تو لام هستی به حضورتو نیاز هست. غلایق: مردم. 
حورالعین: زنان سیاه‌چشم بهشتی. در اینجا به معناي مفرد آمده است. 
اوصاف: جمع وصف. صفات؛ خصوصیات. کمالیّت: گمال. 
روایتِ فروغی «کمالَیّت او» است. همچنان: ۱.مانندٍ آن است که ۲.هنوز. 
صد چندین: صدها برابر. 6 سیمین: نقره‌فام؛ سفید. شاهین: پُرنده 
شکاری از تیرةٌبازها. «پنجه که با شاهین است» یعنی چنگالی که شاهین 
دارد. معنای بیت: پنجهُ سفیدت رأً چنان به خون دل سعدی فرو بردی که 
حتی شاهین نیرومند با بوترناتوانچنین کاری نمی‌کند. 9 وگره خمب 
ففیگره آزئن بسر6: زحمتم می‌دهد: مُزاحم من می‌شود. که: زیرا. معنای 
بیت: من دیگر شعر نخواهم نوشت زیراآز بس این شعر شیرین است؛ 
مگس‌هاي عاشق شیرینی بر عرآن ازدحام می‌کنند و مرا زار می‌دهند. 
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۱ بتا هلاک شود دوست در مَحبتٍ دوست 
۰ مراجّفاووفای توپیش یکسان است 
۲ مراو عشق توگینی به‌یک شکم زاده‌ست 
۴ هر آننچه بر مس آزادگان روّدزیب است 
۵ دم زدست به دربرد صروبالایی 
۶ به خوابٌ دوش چنان دیدمی که زلفیتش 
۷ چوگوی درهمه صالّم به جان بگردیدّم 


وج 2002227228022 
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که زندگانسی او در ملاک‌بودن اوست 
که هرچهدوست ُسن بهجای دوست زکوست 
دو روح دربن چون دو مغز دریک پوست 
ی لْخصوص که از دست یار زیبا خوست 
خلاف عادتِ آن سروها که بر لب جوست 
گرفته بودم و دستم هنوز فالیه‌بوست 
زدستِ عشقّش و چوگان هنوز در پي گوست 


۸ جماعتی‌به‌همین آب چشم بیرونی ۹۳ کُتند و ندانند کانشم در توست 
۱ زدوست هر که توبینی مراد خود خواهد 


مراد خاطر سعدی مُرادٍ خاطر اوست 


(بتا: [فعل امر از مصدربتاییدن, از این مصدر فقط همین فعل باقی 
مانده] بگذار. دوست: (اولی) عاشق» (دژّبی) معشوق. که: زیرا. او: 
همان دوست یاعاشق. معنای ییت: بگذار عاشق در عشقٍ معشوق بمیرد؛ 
زيرازندگي عاشق در گیرومرگ ارست. «6جغا: بی‌وفایی؛ بی‌یهری. 
مرا... پیش: پیش من» از نرمن. به جاي: در حٍ. معنای پیت: پیش 
من بیوفایی ووفاي تو فرقی نمی‌کند» زیر هرچه معشوق در حقّ عاشق 
می‌پسندد و رو می‌دارد؛ خوب و بجاست. «گیتی: جهان, دنیا. شگم: 
زایمان. چون: مثل مانن. معنای بیت: من و عشت تو همزادیم. مادر 
روزگار» من و عشتي توراباهم زاییده است (گل وجود من با عشق تو 
بیرشته شده است)» من و عشق توبه دو روح می‌مانیم که در یک جسم 
جاي گرفته است ماننیٍ دو مغز که در درون یک پوست قرار گرفته باشند. 
ین بت سعدی یادآوربیتی تنسوب بهحج است: ون من وی ون 
ار تحْْ ژوحان لاب ناه من همان کم که دوستش می‌دارم؛ و 
آنکه دوستش می‌دارم خود من است. ما دو روح هستیم که در یک جسم 
حلول کرده‌اند». « آزادگان: وارستگان» انسان‌ه اي آزاد از بنلد 
دلبستگی‌هاي دنیوی, با توجه به بیتِ قبل» در چنین انسان‌هایی‌ست که 
ذوق عشق می‌توان یافت. عَلی‌اللخصوص: به خصوص, به‌ویژه. از 
دستٍ: به ميّس. زیباخو: خوش اخلاق. معنای بیت: هربلایی که بر سر 
شقن وارسته می‌آید خوشایند است؛ به خصوص که این بل از دست یار 
خوش اخلاق باشد. دم زدست به در برد: دم را ژبوده مرا عاشق و 
شيداي خود کرد. صروبالایی: عروقد و بالاي (بری). مرو (در معناي 
مجازی) قد و بالای زيباي معشوق را گویند. خلافی عادت: بر خلافب 
عادت و را و سم. معنای بیت: در سروقامتی وم راژبود که بر خلافی 
علاٍ سروهایی که کنا رجوي آب می‌رویند» راه می‌روّد و می‌خراد. 
درختانٍ مروبنا به عادت و طبیعتِ خود» هممیشه کنارجوي آب 
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ایستاده‌اند. 6دوش: دیشب. زلفین: حلقه‌یی که بر چارچوب درو 
صندوق نصب کنند و چفت یازنجیر را درآ اندازند, (در معناي مجازی) 
حلقهٌ رف معشوق. غالیه:عطری رکب از ثشک و عنبّر و غیره به رنگ 
سیاه» که موي شر و صورت را با آن رنگ می‌کردند. غالیه‌بو: خوشبو مانند 
غالیه» مر معنای بیت: دیشب در خواب می‌دیدم که حلقةف او را به 
دست داشتم و اکنون (که از خواب بیدار شدهام) دستم هنوز بوي غالیة 
ژلف او رامی‌دهد. «ٍ6چو: مثل, مانند. گوی: توپی که در چرگانبازی (یا 
گوی‌بازی) در میدانِ مسابقه بر زمین می‌انداختند و هریک از دو رف 
خریف سعی می‌کرد آن را از دیگری بژباید. همه: مراتر تمام. به جان 
بگردیلم: به جان, یعنی از صمیم قلب. با تمام وجود. هم در چاپ فروغی 
وهم در چاپ یغمایی نسخهبَّل «به شر بگردیدم» به حاشیه رفته است؛ 
اما این نسخه بٌدل مناسب‌تر می‌نماید. چوگان: چوبی با دسته راست و 
باریک و س کج که در چوگن‌بازی براي زدن گوی به کار می‌رود. دراینجا - 
«جوگان» معادل «فرمان» در مصراع اول است. معنای بیت: من از دستٍ 
عشق او مانندرگویی که در حلقهُ چوگان می‌غلتد مرا ر جهان را گشتم 
(در جهان آوره شدم)» اما چوگان عشق همچنان در پس این گوی است و 
گوی همچنان اسیرچوگان (از عشق او رهایی ندارم). (6جماعتی: 
گروهی. آپ چشم بیرونی: اشکي ظاهر. در اینجا «بیرونی» صفت «آب» 
است. تّر کنند و ندانند: در چاپ یغمایی «نگه کنند و نبینند) آمده است. 
تو داخل درون دل. معنای پیت: گروهی به همین اشکی که از چُشم من 
جاری است نگاه می‌کنند و غ ندارند که آتش عشق یلم را می‌سوزاند. 
مُراد: آرزو خواست. خاطر: دل. معنای بیت: هر کس را که می‌بینی 
راد و آرزوی خود را از معشوق می‌خواهد. اما مراد سعدی چیزی نیست 
جز مراد دل معشوق (سعدی تنها در پي رضایتٍِ معشوق است و بس). 
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۱ با خردسندی‌وخوبی پارساونیک‌ خوست 
۰ گرخیالیاری اندبشندباری چون تویار 
۴ شاهدش دیدارو گفتنْ فتنه‌اش ابروو چشم 
ه_تابه خودبازآیم آنگهوصفی دیدازش کُنم 
۶ عیب پیسرامن‌دریدن می‌کتن دم دوستان 
۳7 ام مس 
۷ خاک تبزارنگ وبا گلمُشان و آب خوش 
۸ تیرباران بر سروصوفی گرفتارنظر 
۹ هر که را کج اختیا رآمد تودست ازوی بدار 


صورتی رگن کین همه تعنیکروست 
يا هواي دوستی وَرْزند باری چون تو دوست 
آب روي یپسربانان پیش تعشوق آب جوست 
نایزش بالا و رفتن پلپذی رش طبسع و خوست 
ازکه می‌پرسی درین میدانْ که شرگردان چو گوست 
بی‌وفایازم که پیراهن قمی دنه پوست 
اب شروارید باران و همسوای مشک‌بوست 
عی در گفت وگوی و عاشققأندر جست وجوست 
کانچنان شوریده‌ترپایش به گنجی در فروست 


۳ چشم اگر با دوست داری گوش با دشمن من 
عاشقی و نیک‌نامی سعدیا سنگ و سبوست 


خردمندی: عاقل بودن. خوبی: زیبایی. پارسا: پرهیرگاره 
پاکداتن. نیک‌خو: خوش اخلاق. صورت: در اینجایعنی 
«جسم قالب» کالبد). کین: که این. معنی: در اینجایعنی 
«فضیلت» معنویّت» خوبی». معنای بیت: گذشته از آنکه عاقل و 
زیباست؛ پاکدامن و خوش اخلاق هم هست» هرگز جسمی 
ندیده‌ام که این همه فضیلت و خوبی در آن جمع شده باشد» 
مُجمٌ خوبی است.49 خیال (کسی) اندیشیدن: آرزوي (کسی 
را) در سر پُروراندن. «خیال اندیشند» در اینجا در واقفع فعل 
مجهول است. باری: (در مقام اولی بودن) به معناي «شایسته است 
که بجاست که باید». چون,. مثل؛ مانند. هوا: عشق. دوست: 
معشوقء یار. معنای پیت: اگر کسی آرزوي رسیدن به پاری رادر سر 
بیروراند» آن یار بایدماننٍتوباشد یاء اگر کسی به معشوقی عشق 
بورزد» آن معشوق باید مانند توباشد.9 آبم: آب روي مراء «م» در 
اینجا ضَمیرمفعولی است. «آب (کسی را بُردن» یعنی آبروی 


(کسی را) ریختن» ژُسوا کردن. گو: بگذار. مهربانان: دراینجا 


یعنی «عاشقان). آب جو: کنایه از «هر چیزفراوان و پیش پا افتاده 


و 
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و بی‌ارزش». معنای بیت: من خاک پاي او را خواهم بوسیده بگذار 
آبرویم را بریزده آبروي عاشفان از تّظرمعشوق ماننٍ آب جو 
بی‌ارزش است. از آنجا که قد و بالای معشوق را به مرو تشبیه 
کرده‌اند و «سرو» در عم شعر هميشه کنار «جوي آب» می‌روید» 
جوي آب هميشه در حال بوسه زدن بر خاکي پاي رو است. 6 
شاهد: زیب‌ارو. زیب ارو را از آن رو «شاهد) نامیده‌اند که 
شاهدی‌ست بر زیبایی و کمال آفرینش خداءیا از آن رو که 
هميشه در دل عاشق حاضر و ناظر است. اما در اینجا «شاهد» به 
صورتِ صفت و به معناي «زیبا» آمده است و «(ش» ضمیراضافه 
به «دیدار» و «گفتن» است. «شاهدش دیدار و گفتن» یعنی 
«دیدارش و گفتدش شاهد (زیبا) است». وضع دو ضمی ر«ش» 
دیگراین بیت نیز چنین است. دیدار: چهره. گفتن: شخ گفتن؛ 
طرزشخن گفتن. فتنه:میهُفتنه و آشوب؛ چنان زیباست که 
همگان را فریفةٌ خود می‌کند و دل و دین از همه می‌ژباید. نادر: 
در اینجا یعنی «بی‌مانند». بالا: قد و بالاء قامت. رفتن: راه رفتن؛ 
طرزراه رفتن. طبّم: میرشت. خو: اخلاق. معنای بیت: چهره و 


کر مرحم 
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خن گفتنش زیباست» ابروو چشمش فتهانگیز وولرّباست» قد 
وبالا و راه رفتنش بی‌مانند است» طبُع و اخلاقش دلنشین است. 
9 تا در اینجابیانگرنهایت وانتهاستوبه معناي «بگذار تا 
هلت بیه تاه آمده است. به خود باز آمدن: به خود آمدن» هشیار 
شدن. آنگه: :بعد. چو:مثل ؛مانند. گو: گوی؛ توپی که در 
چوگان‌بازی (یا گوی‌بازی) در میدان مسابقه بر زمین می‌انداختند و 
هریک از دو طرفب ریف سعی می‌کرد آن را از دیگری بژباید. در 
اینجا «گوی» معادل «بنده» درمصراع اول است» و مُراد از هر دو 
«اسیر و گرفتارعشق» است. معنای بیت :بگذار تا لحظه‌بی از 
مستي عشق آو هشیار شوم بعد چهرهاش را برایت وصف کنم. 
وصفب چهره او راز چه کسی می‌پرسیء از کسی که مانندٍ گوی در 
ی و حیران است؟ 49بیراهن دریدن: 
(پیراهن» مانند «جامه» از جلو بسته است. عاشقان از فرط 
دلتنگی و شورو اشتیاق پیراهن خود را می‌درند. یار م: ( در اینجا 
شناسه است: : «یارهستم». معنای‌بیت: دوستان برمن خرده 
می‌گیرند که پیرهنم از فرط شتیاق و دلتنگی پر می‌کنم (باید 
برمن خرده بگیرند که) باربی‌وفایی هستم؛ زیرا به دریدن پیراهن 
اکضام‌کنم در حالی که اد پوت تم یاه کم نه راهم 
سبزارنگ: به رن سبز» سبز رنگ. گلفشان گل‌افشاننده» 
گل‌ری: گل‌پاش. گل‌افشانی در جشن‌ها و مخصوصاً ایام نوروز 
صورت می‌گرفت. ابر مروارید باران: ابری که قطره‌هاي باران آن 
مانن دانه‌هاي مروارید است. مشک‌بو: خوشبو مانند مشک 
مر معنای بیت: در بیت بعد. (6 تیرباران: بان تیر» بارش تیر 
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رت 


به فراوانی و از همه سو. در اینجا کنایه از «مرزنش‌هایا آزارهاي 
بسیار» است. صوفی: پیروطریقتِ تصوّف. این واژه از ریش صوف 
(<پُشم) است. اما براي آن ریشه‌های متعدد برشمرده‌اند. تر: در 
اینجا یعنی نظربازی» نگاه کردن به چهرةُ زیبارویان. مُدّعی: شیّاد» 
و در اینجا یعنی «عاشق ناصادق». معنای بیت: خاک به رنگ سبز 
درآمده است؛ باد گل‌آفشانی می‌کٌند؛ آب خوش روان است؛ 
قطره‌هاي باران همچون دانه‌هاي مروارید از ابر فرو می‌بارند و ها ۱ 
همچون مشک خوشبو شده است» در این حال و هواء صوفی با 
آنکه تيرهاي مرزنش از هر سوبر ترش می‌بارد؛ همچنان مشغول 
نظربازی است (و اعتنایی به عرزنش‌هاي دیگران ندارد)» مُدعی 
مشغول بحث و جَدل است و عاشق در حال جستجو. هکنج: 


۱ گرشه: اختبار آمدن: اختپار کردن» برگزیدن. دست از وی بدار: او 


رابه حال خود رها کن. که: زیرا. شوریده‌شر: آشفته» پریشان؛ 
عاشق بی‌فرار. پایش به گنجی درفروست: پایش در گنجی فرو رفته 
است» کی ینک گنجپیداکرده است. معنأی بیت # کی که 
گوشه تنهایی و انزوا اختیار ند (و از دیگران دوری جوید) 
پیداست که آشفته و بی‌قرار است .چنین کسی گنج (گنج عشق) 
پیدا کرده است» بنابراین او را به حال خود رها کن ۰ 6 سنگ و سبو: 
از اضداد معروفی شعرفارسی؛ دو چیز جمع‌ناشدنی. معنای بیت: 
سعدی اگر چشم به معشوق دوخته‌یی به خن بدگویان گوش ده 
عاشقی و خوشنامی به سنگ و سبو می‌ماند که نمی‌توان هر دو رابا 
هم داشت. 
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ری رصح 
گر کررت؟ 


۱ سفر دراز نباشد به پای طالب دوست 


۲ شراب خوردة ععنی چو در هماع آید 
۳ هر آنکه بازخ منظورماتظر دارد 
۲ حقیرتانشماری ت و آب چشم فقیر 
۵ نمی‌زود که ندش هی برد ُشتاق 
۶ چودرمبانه خاک اوفتاده‌یی‌بینی 
۰ چراو چون ترسدبندگان مُخلیص را 
+ کُدام مروشهی‌راست باوجود توقدر 

بط م ص م 
۰ بسی بگفت خداوندٍ عقل وتشنیتم 


۰ هزاردشمن اگر بر سَرند سعدی را 


که زنده آبد است آدسی که کشت اوست 
0 
به‌ترک خویش بگوید که خص عَربّده‌جوست 
که قطره قطرة باران چو با هم آمد جوست 
چه جاي پل تصبحت‌کنان بیهده‌گوست 


۱ از آن برس که چوگان ازو مرس که گوست 


رواست گر همه بد می‌کنی بکن که پکوست 
کدام فالیه راپیش خاک پای تو بوست 
کهدل به غمةٌ خوبانْ یه که سنگ و شبوست 
به دوستی که نگوید به جز حکایّتِ دوست 


۸ 


۲ به آب دید خونین نبشته قصّه عشق 
4 ۲ و ۶یا رم و بر 
نظر به صفحه اوّل مك که توبرتوست 


( به‌باي: با پاي» يا در برابرپاي. دوست: معشوق. که: زیرا. پای‌کوبی و خرقه درانداختن در اثروجد و ماع رانیز وا می‌داند و 
معنای بیت: براي کسی که خواهان رسیدن به معشوق باشد (کسی ‏ این همه راناشی از عستی و بيخودي جان می‌شمارد. در سماع 


که درد طلّب دارد) سفر هرچند هم دراز باشد دراز نخواهد بوده زیر 
کسی که در راو رسیدن به معشوق جان ببازد, زند؛ جاوید است 
(شهید عشق است). 60 شراب خوردهٌ معنی: شراب معنی خورده» 
کسی که از مي حقیقت شرکست شده باشد. چو: وقنی. شماع: 
در لخت به معنای «شنیدن» است. در اصطلاح صوفیه به معناي 
«آوا زخوش و آهنگ دل‌انگیزو به طور کلّی خوآنندگی و نوازندگی 
و رقص و پایکوبی و نیز مطلق موسیقی» به کار رفته است. سعدی 
در تماعپیروترابوحامدغرّلی و شهابالدینابرخفص عُمربن 
محشد است. چکیده تظر آنها از این قرار است: سماع تنها 
چیزهایی را که در دل انسان هست برمی‌انگیزد و تقویت می‌کند» 
بنابراین براي دل پاک رواست و براي دل ناپاک و پلید» نازوا. 
سعدی در بوستان گفته است: «تماع ای بردر نگویم که چیست / 
مگرهستّیع را بدانم که کیست». سعدی رقص و دست‌فشانی و 


خر رم 
گر > مد 


ری م2 دا 
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آید: به رقص و دست‌افشانی بپُردازد. معنای بیت: کسی که از می 
حقیقت عرکست شده باشد وقتیبه عماعبردزد» جامه که جاي 
خود درده حتی پوست تن خودر نیز پاهمی‌کند. صوفیان در حال 
سماع گاه چنان از خود بی خود می‌شوند که از فرط وجد جامه بر 
تن پاره می‌کُنند. 6 منظور: (در معناي تجازی) معشوق. به ترکي 
خویش بگوید: (باید) از خود رها شود» (باید) از هستی خود چشم 
بپوشد, (باید) دست از جان بشوید. که: زیرا. خعنم: خریف. 
عریده‌جو: ۱.بداخلاق» تدخوی ۲. تعره‌زن ۳.بّدعست. معنای 
بیت: کسی که به چهرة معشوق ما تظر دارد (کسی که در پي وصال 
معشوی ماست)» باید دست از جان بشوید, زیرا با حریفی 
عربّده‌جو سر و کار دارد. 6 کفیر: خوار» بی‌ارزش» کوچک. تا: 
(در مقام تخذیر و هشدار) مبادا. آب چُشم: کنایه از «اشک». 
قی:تهیدست» بی‌چیزهنیازمند» درویش. در اصطلاح صوفیان 
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«فقیر» کسی است که نیازمند به حق است و بی‌نیاز از خَلْق. چو: 
وقنی. با هم آمد: در چاپ یغمایی «باهم آید» آمده است. معنای 
بیت: مبادا اشکِ چّشم درویش را خوار و کوچک بدانی (و به آن 
اعتنایینکنی)»زیرا از به هم پیوستن قطره‌هاي کوچک باران جوي 
آب پدید می‌آید رو از به هم پیوستن جوی‌ها دریا. قطره قطره جمع 
گردد وانگهی دریا شود). ( نمی‌روّد: فاعل این فعل «مُشتاق» 
است. که: بلکه. کته ریسمانی که یک شوش رازه منرت 
خلقه گر زده‌اند به نحوی که با کشیدن ریسمان؛ َلقه تنگ‌تر 
شود. از ند براي شکار وبا رفتن از جاهاي بلند و اسیر کردن 
دشمن در جنگ استفاده می‌کردند. در شعرء گیسوی معشوق را از 
جهتٍ بلندی و حالتِ علقهوارژلف و قدرت سیر کردن عاشق, به 
ند تشبیه کده‌اند. ضمیر«ش» ضمیرمفعولی است و مرجع آن 
«مُشتاق» است. مُشعاق: عاشق, کسی که در اشتیاق دیداریار 
می‌سوزد. تصیحت‌کنان: نصیحت‌کنندگان پنددهندگان. 
یده‌گو: بیهوده گو یاوه‌گو, مُهمَل باف. معنای بیت: عاشق با پاي 
خود در پي معشوق به را نمی‌افند. کَثٍ عشق است که او را اسیر 
کرده با خود می‌برده دیگر جایی براي پند و اندرزنصیحتکنندگان 
یاودگو باقی نمی‌ماند. 9 اوفتاده: افتاده» از پای درآمده» عاجزه 
ناتوان. و در اینجا مراد «عاشق از پای درآمده و ناتوان» است. آن: 
آن کس. چوگان: چوبی بادستة راست وباریک و سرکج که در 
چرگانبازی براي زدن گوی به کار می‌رود. گو: گوی» توپی که در 
چوگان‌بازی (يا گوی‌بازی) در میدان مسابقه بر زمین می‌انداختند و 
هریک از دو طرف حریف سعی می‌کرد آن را از دیگری بزباید. اين 
«گو» همان عاشق به خاک افتاده و ناتوان است. معنای پیت: وقتی 
عاشق ناتونی راببینی که بر خاک افتاده است (لّتّ این وضع را) 
از کسی بچٌرس که همچون چرگان (این گوي ناتوان رابر خاک 
غلتانده) است. از خود آن ناتوان سوال نکن زیرا او همچون گوي 
بی‌اختیار است. «6 چرا و چون: چون و چرا» کنایه از اعتراض» 
شیکوه وشکایت. نرسد: «رسیدن» در اینجا یعنی «حق داشتن». 
مخلص: با اخلاص» صادق. ژواست: بجاست درست است؛ 


پسندیده است. معنای بیت: بندگان مخلیص (در برابرخکم الهی) 
خن چون و چراو اعتراض و شکوه ندارند (حال و روزعاشقان 
صادق نیز در برابرمعشوق بر همین منوال است)» اگر (در حي 
عاشقان) چیزی جز دی از تو سر نمی‌زنده بکن, زیرابّد از جانب 
تو خوب وزیباوبجاست. 6 شروسشهی: درختٍ مرو 
راست‌روییده. نیز کنایه از «معشوق خوش قد و بالا». راست: را 
است» «را» در اینجا اختصاص را می‌رساند؛ و «راست» یعنی 
(دارد». قذر:ارج» ارزش. غالیه: عطری رکب از مشک و عبر و 
غیره؛ به رنگ سیاه, که موی سر و صورت را با آن رنگ می‌کردند. 
معنای پیت: کدام مروراست‌قاّت (یا کدام زيباروي خوش قد و 
بالا) در برابرتو قُذر و ارزشی دارد؟ و کدام عطر در برابرعط رخاکي 
پاي نوء بوی خوشی دارد؟ « بسی: بسیار» فراوان. خداوند: 
صاحب. «خداوند عقل» صاحب عقل؛ خردمند. غمزه: حرکتٍ 
چشم و ابرو از روي ناز» نازه یرشمه. خوبان: زیبارویان. سنگ 
و مبو: از اضدادٍ معروفی شعرفارسی» دو چی زجمع‌ناشدنی. 
معنای بیت: خردمند فراوان به من نصیحت کرد و گفت که دل به 
عشوهٌ زیبارویان تلٍه» زیرا عشوة آنان سنگ است و دل تو سبوه اما 
من نصیحت آورا گوش نکردم. 6 به دوستی: سوگند به عشق. 
معنای بیت: به عشق سوگند که اگر هزار دشمن بر صرسعدی 
بایستند (دوراو حلقه بزنند و او را تهدید کنند که از معشوق شخن 
نگوید) سعدی جز حکایتِ عشتی معشوق را بر زبان نخواهد راند. 
آب دید خونین: اش خونآلود. نبشته: نوشته» نوشته شده 
است. قصّه: ۱.داستان ۲. شکوه و شکایت» عرض حال. تو بر تو: 
تودر توءدر هم پیچیده» پرپیچ و خم. معنای بیت: داستان عشق 
با اشکِ خونین نوشته شده است. تو تنها به صفح او این داستان 
نگاه نگن» زیرا این قضه سردراز دارد و پیچیده و تو در توست. در 
چاپ یغمایی به جاي رفص عشق»» «قَسْهٌ خویش» آمده» و در 
این صورت مراد این است که سعدی داستان و ترگذشت یا شرح 


۳0 


نم و غضهٌ خودرابا شک خونین نوشته است. 
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۱ کس به چشمم درنمی‌آید که گویّم مثل‌اوست 
۰ هسرکیه با مستان نشیتد ترک مستوری ند 
۲۳ جُز خداوندان معسی رائْلطاند شماع 


1 


خود به چشم عاشقان صورت بت یثل دوست 
آب روی نیک ناما در خرابات آب جوست 
۵ وق نا 

اولت مغزی ببایّد تا برون ایی زپوست 


* بنده‌امگوناج خواهمی بر شوم نا یاب هرچه‌پیش عاشقا نید زمعشوقان یکوست 
ی ۶ ۳ مسق 

۵ عقل باری خسروی‌می‌کرد بر ملک وجود ‏ باز چون فرهاد عاشق برلب شیرین اوست 
9 مه و 77 ۹ ۳ ۱ ۲ ِ رح ِ ۳ 

۶ عتبرین چوگان زلمُش راگر استقصا کنی زیرهرمویی دلی بینی که سرگردان چو گوست 

۷ سعدیا چندانکه خواهی گفت وّصف روی پار 


سا ی ۳-1 
خسن کل پیش از تیاس بلج بسیارگوست 


به چشم کرآمدن: در تر جلوه کردن؛ چشم (کسی را) گرفتن. 
که: تا. خود: در اینجا براي تأکید آمده است کم و بیش به معناي 
«اصادء اساسا». صورت‌بُستن: به تصور درآمدن» قابل تصوّر 
بودن» دوست: معشوق. معنای پیت: کسی دنرم جلوهنم‌کُند 
تا بتوانم بگویم که مثل او (-معشوق) است؛ اصلا وجودٍ کسی که 
مانندد معشوق باشد در نظر عاشقان قابل تَصوّر نیست (هر عاشقی» 
معشوقی خود را بی‌مانند می‌داند). 6 ستان: آدم‌هاي مُست» (در 
معناي مجازی) آدم‌هاي گناهکار و تردائن. نیز می‌توان در اینجا 
«تستان» را استعاره از «دو چٌشم کست و خمارمعشوق» گرفت. 
مستوری: پرشیدگی؛ جات پاکدامنی, تقوا. خرابات: میخانه, 
محل فسق و فجور. در عرفانبه جای و مرت بی‌اعتنایی به رسوم و 
عادات اطلاق شده است. آب جو: کنایه از «هر چیز فراوان وپیش 
پا افتاده و بی‌ارزش». عنای بیت: هر کس که با آدمهاي ست و 
ردان هم‌نشین شود باید با پاکدامنی و تقواوداع کنده آبی روي 
آدم‌هاي خوش‌نام در خرابات (که جاي بٌدنامان است) مثل آپ 
جوبی‌ارزش است. 4 خداوندان معنی: اهل حال و ذوق و معرفت. 


کح مر ری ی چم 
کر 


«خداوندان» یعنی «صاحبان». نُفلطاّد: نمی‌غلتاند» از اين رو به 
آن رونمی‌کند» دیگرگون نمی‌کند. در چاپ یغمایی «نگرداند» 
آمده است. سماع: در لغت به معناي «شنیدن» است. در اصطلاح 
صوفیه به معناي «آازخوش و آهنگ دل‌انگیز و به طور کلّی 
خوانندگی و نوازندگی و رقص و پایکوبی و نیز مُطلق موسیقی» به 
کار رفته است. سعدی در ماع پیرونظرابوحامد غالی و 
شهاب‌الدین ابوخقص عمربن محمد است. چکید؛ تّظر آنها از 
این قرار است: ماع تنها چیزهایی را که در دل انسان همست 
برمیانگیزد و تفویت می‌کند. بنابر ین براي دل پاک رواست و براي 
دل ناپاک وپلید, ناروا. سعدی: در بوستان گفته است: «سماع ای 
برادرنگویم که چیست / گر مستیع را بدانم که کیست». 
همچنین رقص و دست‌فشانی و پای‌کوبی و خرقه درانداختن در 
ثروجد و سماع زواست و از ستی و بيخودي جان ناشی می‌شود. 
اوّت: اول برای تو. مغز: میان‌برمیوه که در زیرپوست قرار دارد. 
باند:[از تصدر بایستن] لام است. معنای بیت: ماع فقط 
کسانی را دیگرگون می‌کُند که صاحب حال ذوق و معرفت باشند» 


م۵666 
<>اک <) 
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براي آنکه بتوانی از پوست بیرون بیایی (و طبیعتِ حيواني خود را 
کنار بگذاری) آول باید مغزی داشته باشی. 6 گو: [فعل امر از 
مَصد رگفتن] در اینجا به دوشکل قابل معنی است: اگر مصراع را 
(بنده‌ام گوه تاج...» بخوانیم» به معناي «بخوان» بشمار بّدان» واز 
این قبیل است. در این صورت ضمیر«م» در «بنده‌ام) ضمیر 
مفعولی است؛و اگر مصراع را «بنده‌ا» گو تاج...» بخوانيم به 
معناي «بگذار» گیرم؛ خواه» و ازاين قبیل است؛ در این صورت 
0( در «بنده‌ام» شناسه است به معناي (هستم). ه: [فعل امر از 
مصدرنهادن] بگذار. معنای بیت: مرا بنده و غلام خود بخوان» 
دیگر اهمیتی ندارد که می‌خواهی تاج بر رم بگذاری (مرابه 
پادشاهی برسانی) یا بات سرم را از تن جدا کنی (و به معناي دیگر: 
من بندٌ تو هستم؛ می‌خواهی تاج بر رم بگذار» می‌خواهی شوم ر 
باتبرجداکن)براي عاشقان هرچه از جانب معشوق می‌رسد 
خوشایند است. ( باری: در اینجا به معناي «وقنی» هنگامی» 
روزگاری». در چاپ یغمایی آمده: «عقل وقتی خسروی می‌کرد در 
ملک وجود». ی پادشاهی, فرمانروایی. [در این واژه 
(خسرو» (عاشق و همسرشیرین) با «فرهاد» و «شیرین» تناسب 
داد (راعالتّطی).] هل وجود: تلمروهستی» کشورهستی. 
بزن در اینجایعنی «اماء لیکن» ولی». چون:مثل» مانند. فرهاد: 
عاشق ناکام شیرین (نگاه کنید به فرهنگ اعلامپایان کتاب). 
شیرین: .مه شیرین ۲.زیبا و خوشتراش ۳.نام معشوقي 
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رت 
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خسروپرویز و فرهاد (نگاه کنید به فرهنگ اعلام پایان کناب). 
معنای بیت: عقل من که روزگاری بر کشورهستي من فرمانروایی 
می‌کرد» اکنون مانندٍ فرهاد دلباخته لب شیرین اوست. عبر 
ماده‌یی چرب و خوشبو که در رود نوعی ول به نام «ماهي عَنبر 
تشکیل می‌شود ودر عطرسازی به کار می‌رود. عتبرین: ۱. خوشبو 
مانند عبر مُعطر ۲.سیاه» یشکی. چوگان: چوبی با دسته راست 
وباریک و عرکج که در چرگان‌بازی برای زدن گوی به کار می‌رود. 
[«چوگان ز ف» تشبیه صَریح] اشتقصا کردن: به دقّت پی‌جویی 
کردن؛ موبه مو وارسی کردن. گو:گوی, توپی که در چوگان‌بازی 
(يا گوی‌بازی) در میدان مسابقه بر زمین می‌انداختند و هریک از 
دو ظرفی خریف سعی می‌کرد آن را از دیگری بزباید. معنای بیت: 
اگر حلقه رف سیاه ‏ مرف اور موبه مووارسی کنی» خواهی 
دید که زیرهر تارموبی دل عاشقی همچون گوی سرگردان است. 
با به نت شعر عاشقانه؛ دل‌های عاشقان هميشه در حلقه ی 
پا اسیروگرفتزند. 9 چندان :هر قدر که» هر اندزه که 
حسن: زیبایی. در چاپ یغمایی آمده: «حوٍ گل». گل دگل شرخ. 
قیاس:تخمین؛ حدس. بسیارگو: پرحرف. معنای پیت:ای سعدی 
هر قدر هم که در وصفی روي یار شُخن بگویی و شعر برایی (باید 
بدانیکه) زيبيي کل شرخ بیش از آن است که بل پرحرف بنواد 
تخمین بزند. 


کرک )کح 
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سرمست درامّد از درم دوست 
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ِ 
لب خنده‌زنان چو غنچه در پوست 


۲ چون دیّمش آن ژخ نگار یین در خود بلط شدم که‌این اوست 
۰ رضواْ رخ دبا زکردند . کزعطزتشام روج خوشبوست 
۴ پیش قَلعش به سر دویدم در پای فتادعش که ای دوست 
ه یکباره به‌ترک مابگفتی رنگری انت نه کرش 
۶_برمن که دم چوشمغ یکناست , پیراهن ضم چو شم دهتوست 
۷ چشهش به یرشمه گفت بامن ‏ درترگس مستِ من چه اهوست 
+ گفتمهمهنیکویی‌ست‌لیکن . این است کهبی‌تضا و بُدخوست 
۹ بشنو تفسی دعای سعدی 

گر چه همه عالمت دعاگوست 


9 شرقست: ۱.کست ۲. شرخوش» شاد. درآقد: وارد شد. در خانهة 
من. دوست: :معشوق» یار لب خنده‌زنان: :در حال لبخند زدن» در حال 
تبسشٌم. چو:مثل مان غنچه در پوست: غنچنشفته» غنچهیی که در 
پیست سب زکاسبرگ‌هاست و بز نشده دراینجا لب‌هاي شرخ ویسته 
معشوق به غنجه تشبیه شده است. معنای ییت: يار با لبخندی که دهانش 
به صورت غنچا نشکته رآورده ده عرمست از رخانهم ه دون مد 
‌ چون:وقنی. دی مش:ضمیروش» علّ به «ژخ نگارین» است نخ 
نگارین: «چهرة پرتقش ویگار چهرة آاسته و زیباء در خود به مط شُدن: 
دچاراشتباه شدنء به شک و تردید افتادن» گمراه شدن, که: در اینجا بیانی 
است. معنای پیت:وقتی جهرٌ‌زیبا و | آراسته او را دیدم (برای چند لحظه 
نترنستم او را بجابیرم) باشک و تردید از خود رسیم که این کسی 
که می‌بینم اوست 6 رضوان: نام فرشت4 نگهبان بهشت. خلد:بهشت. 
باز کردند: :در چاپ فروفی نسخه بل «کرده‌سنت» نیز آمده. که:زیرا. 
شام روح: :[اضافه استعاری» استعارهة مکنیه] «تشام» جمع «شم) به 
معناي «محل 2 قةُ شامه, بینی» است. معنای بیت: آبا رضوان ربهشت را 

بازکرده است؟ زیرا شامهٌ روح از عطری که (با آمدن یار) در هوا 
است» خوشبو شده است «6 به ّر دویدن: کنایه از «دویدن با اشتیاق و 
سشرعتِ تمام». در پای فعاذعش:ضمیر«ش» مُعلْق به «پای» است؛ در 
پایش افتادم به پاي او افتادم. . که:در اینجا بیانی ات به داي و 
گنتم» 4 یک‌باره:به کّی؛ کاملاء به رک ما بگفتی: :ماراترک کردی. 
زنهار: در تقام تحذیر و هنشدار. مصراع دوم رابه دو صورت می‌توان 
خواند: ند: «زنهار» نگویی؛ این نه نیکوست» یعنی هشدار که دیگر ما راترک 
نکُنی که چنین کاری (از کسی مأننلٍ تو) پسندیده و برازنده نیست. و 


هوا پیجیده 


و ۳ 


کر 22 سر رس 2 رحص وا 
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صورت دیگر: «زنهار نگویی: این نه نیکوست؟» یعنی مبادا بگویی: این 
طوری (این که تو را ترک کردهم) بهتر نیس ت؟6 دلّم چوشمع 
یکتاست: ی ات تا تین .«یکتادلی» کنایه از 
«یکدل بودن و اخلاص داشتن» است مراد از دل شمع» رفتیلهً آن) است. 
پیراهن م: [تشبیه صَریح] ده تونده لا مراد از «پیراهن» شمح - که به 
قرینه حذف شده است. در اینجا قطره‌هاي آب شده موم شمع است که 
روي استوانه آن را می‌پوشاند .این مضمون را دیگران نیز به کار بُرده‌اند» از 
جمله تجد قمگر (معاصرسعدی) :«شمع تحیفی توام و هر شَبم | زاشي 
چر خون جامه ده توبود. معنای بیت: من ماننٍ شمع یکدلهام (کسی جز 
تودرولّم نیست)» اما غمی که مان پیراهن تراپایم رافرا فرا گرفته» مانند 
قطره‌هاي موم کهآ شمع را پوشانده, هلاه ونبره شده است. .من دلی 
نازک دارم و تاب کشیدن با سنگین غم تو راندارم « کرشمه: :+حرکت یا 
شارنزآلود چشم و ابر نازه عشوه. .«به کرشمه» یعنی به زبان ناز و 
کرشمهء به زب اشارة نازآلود فرش : استعاره از «چشم معشوق). «نرگس 
کست» یعنی چّشم خمار. آهو: ایهام دارد. ۱ حیوانی که به داشتن 
چٌشم‌هاي زیبا معروف است ۲. عیب» نقص. و در اینجا همین معنا مورد 
تظراست. معنای پیت بچٌشم یا به زین از و عشوه به من گفت: : (در 
چٌشم خمارمن چه عیبی هست »60 این است که: در اینجا یعنی 
«فقط تنها عیبش این است که). معنای بیت: گفتم هیچ عیبی ندارده 

عراپازیایی است؛ فقط بی‌وفاو ٌداخلاق است.(60 نقسی:لحظه‌یی» 
دذمی. . گرچه‌همه عالمّت دعاگوست :هرچند مردم راصر جهان دعاگوي 


تو هستند. 


دصر ۳ 
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۰ یارمن آن که لطفب خداوندیار اوست 
+ دریای عشق رابه حقیقت کنارنیست 
در عهد لسیلسی ایسن همه مجنون نبوده‌اند 
صاحب‌دلیتماند درین فصل نوبهار 
۱ 9 تسکت 
۶ بازرتکُن که صورت او عقسل من زد 

گر دیگرن هنک رزبن لکد 
ایتم قبول بس که بمیرم بر آستان 


م مات 


مر تم مر 
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بیدادو دادو رد و قبول اختیار اوست 
ژزهست پیش ال حقيقث کنار اوست 
وین فتنه برتَخاست که در روزگار اوست 
ال که عاشق گل وجروح خار اوست 
آن خاک نیکبَخت که در زهکذار اوست 
عقل سن آن برد که صورت‌نگار اوست 
مارا ربه قدرت پٌروردگار اوست 

تانشبتم کتند که خدمنگزار اوست 


۹ بر جورو بی‌مرادی و درویشی و هلاک آن‌را که بر نیست مَحبّت نه کار اوست 
سعدی رضای دوست طلّبکن نهحَق خویش 


م2 ۳ 


جلف خداوند:توجه و عنایت الهی, اصطلاح «لطف در مذهب 
کلامي اشعری که قاعدتا سعدی پیروآن است- اصطلاح مهمی است. 
خدا جیار ئطلق است و انسان مجبورمطلق. در برابرخواست و اختیار 
خدا» » جایی برای خواست و اختیاربنده وجود ندارد. انچه خدا می‌پسندد و 
رو می‌دان, نیک است نهنچه نان با معيارهايخودآن نیک می‌دند. 
آنچه خدامیکُند عدل است. حتی گر از اسان شم باشد .این 
ری مطلق در عذه اشعری با «قاعد لف» تلطیف شده است. 
خدا بهبندگان خودطلف درد و پاداشي نیکی رااز رويللف (نه از روي 
اجبار) با نیکی می‌دهد. بیداد و داد: ظلم و عدل. رد وقبول: ؛ رد کردن و 
پذیرفتن. معنای بیت : معشوق من همان کسی است که از لُطفب الهی 
برخوردار است» ظلم و عدل و رد و قبول همه در گرواختیار و خواستٍ 
آوست (و من عاشق در برابرخکم او تسلیم هستم). پیداست که سعدی در 
اینجا اعد طف) ره معشوقتعمیم ده است؛ هرچه معشوق می‌کد» 
ماند هرچه خدا در حت بندگان می‌کند؛ عین لطف است .این که عاشق 
فتا معشوق را نسیت بهخودعادلنه بدا الما اصلاًمطرح نیست. 
() درياي عشق: [تشبیه صریح] کنار: ۱.ساحل» کران . آفرش. اه 
حقیقت : حق‌بینان و حقیقت‌شناسان» اهل معرفت (در مقابل ال ظاهر). 
معنای پیت : درياي عشق به راستی ساحل ندرده اگر هم ساحلی داشته 
باشد این ساحل, از تاه معرفت چیزی نیست جز آغوش محشوق. 6 
عهد: روزگار» دوران. لیلی: معشوق مجنون (نگاهکنید بهفرهنگ اعلام 
بایان کتاب), نام عمومي معشوق. مجنون: :عاشق لیلی (نگاه کنید به 
فرهنگ اعلمپایان کتاب)» عاشتقي ق شوریده دیوانه. فتنه: آشوب» 
آهی, برتخاست: به پا نشد, به وجود نیامد؛ به راهنیفتاد. معنای بیت: 
در روزگارلیلی شماردیوانگان عشق به اندازهُ امروز (روزگار محشوق ما) 
نیود و فتنه و آشوبی که اکنون» در روزگارمعشوتي مابرپا شده‌در آن 
روزگا ها نیفتاد (زیبیی و فتهانگيزي معشوق ما با زیمایی لیلیقایل 


قیاس نیست) ی :یک صاحب‌دل .«صاحب‌دل)» یعنی 
دل‌آگاه» روشن‌دلء عارف, نوبهار:۱ دا و شکوفه تازة‌درخت ۲ آغاز 
فصل بهار. گل :کل رخ .در اینجا استعاره از «چهرة لطیف و زيباي 
معشوق» هم هست. خار: بخش نوتیز و خراشنده ساق گل شرخ: و 
(در معناي مجازی) آزاره میتم؛ بی‌یهری. معنای بیت: در این فص نوبهار 
تیکسا ال لاف نس که اش رزخ 
آزار و بی‌یهری او ر بر دل نداشته باشد. () رد شک پردن: حسادت کردن. 
معنای بیت مایب چهخاکیحسادت منم( آزو میک که من 
به جاي آن بودم)؟ خاکی که سعادت آن را یفته است که در رمگذرمع‌شوق 

ترا گرد و معشوق به هنگامرفت و آمد بر آن پا برد ۰ صورت: 
ظاهر جسم. اندام و نیز چهره. عقل من ببرد: عقلم را ژبوده مرا شیداو 
دیوانه او کرد. صورت‌نگار: نیارد صورت, نقاش چهره و انداممعشوق, 
ودراینجا کنایه از «آفرینده و خداي متعال» است. معنأی بیت: 
(سادهدل نباش و) باورنکن که شکل و شّمایل او عقل از سَرّم ژبوده است 
و مرا دیون او کرده است؛ عقل مرا آن کس ژبوده است که چهرهو اندام او 
رانقاشیکرده است. و منر:چهره» شکل و شمایل. ( ام این براي 
من. قبول: :پذیرفته شدن, وجاهت. آستان: درگاه. زشبتم کنند: مرا (به 
درگاو او) منسوب کنند ۰« ضمیرمفعولی است. که: بیانی است. معنای 
بیت براي من همین مقدار وجاهت که بر دراو او بمرم کافی است (بیش 
زاين نمیخواهم که مر به نان لام راو خودیذ رد و اجه دهد که بر 
آستان راو بمیرم) تا (پس از مرگم) راز وابستگان او بشمارند و بگویند 
که خدمتگزار او بود. ۰( جور: سیم ار بی‌مُرادی: نامرادی؛ ناکامی؛ 
تحرومیّت. درویشی: تپیدستی؛ فقر. هلاک: مرگ نیستی. را: براي. 
«آن را که» یعنی «براي کسی که). معنای پیت :عاشقی کاررکسی نیست 
که نتواند میم ونفرادی وفقرونیستی نحل ند ۰ خظّ: نهره. 
عَبد: بنده. رای: انديشه تظرء تدبیر. خداوندگار: صاحب. مالک. 


مج 


دص جر 
(گرت ٩0‏ 


۱ خورشید زیرساي ألفی چو شام اوست 
۲ آن قامّت است نی به حیقت قیاعت است 
۳ برمرگ دل خوش است درپن واقعه‌مرا 


1 بوی بهار می‌دَدمیا یانسیم صبح 
ه دل عشوه‌می‌فروخت که من مرغ زیرگم 
۶ بیچارهماندهام همه روزی به دام او 


نک <ج) 
ی 
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طوبی خلا نوت رام اوست 
زیراکه زسشخیزمن در قیام اوست 
کاب حخیات درلب یاقوت‌فام اوست 
باد بهشت سیکُنردیپیام اوست 
ینک فتادهدرتسرژلفب چودام اوست 
ویتک فتاده‌ام به فریسی که کام اوست 


۷ هر لحظه درب دل از اندیشه خوذ شود 
تا خو لام کیست که سعدی لام اوست 


خورشید: گذشته از خورشید آسمان؛ استعاره از «چهرةٌ درخشانِ 
معشوق» است. چو:مثل, مانند. شام:شب, و در اینجا «سياهي شب» 
موردتظر است. طوبی:بنابه روایاتِ اسلامی طوبی درختی‌ست در 
بهشت که خدا آن را به دستِ قدرت خویش کاشته است. این درخت به 
حلّی بزرگ است که در هط بهشت شاخه‌یی از آن هست. گفته‌اند 
میوه این درخت جامهٌ بهشتیان است و مومن هر چه بخواهد از درختٍ 
طوبی بیرون می‌آید. هر گاه میوة آن را بخواهد شاخه‌هاي درخت سر فرو 
می‌آورند تا مژمن به آسانی میوه را بچیند. اگر مومنان آرزو کنند؛ مرفانی 
که بر شاخه‌هاي این درخت نشسته‌اندفوربریان می‌شوند و موسنان 
می‌توانند آنه را بخورند و مُرغان پس از اينکه خورده شدندء دوباره زنده 


می‌شوند و پرواز می‌کنند. صنوبر: درختِ صنوبرء استعاره از (معشوق " 


خوش قد و بالا». صنوبرٌرام:آنکه مانند درخت صنوبر می‌خرامد. مراد 
از «خرامیدن درختِ صنوبر» حرکت تم شاخه‌ها و برگ‌هاي آن در اثٍ 
زش تسیم است» و مراد از «صنوبررامي قد و بالای معشوق»» لرزش‌هاي 
رم و با دام یف او به هنم رمرفتناست. معنای پیت دزیرساية 
گيسوي سیاه و شب‌رنگ او خورشید چهراش پرتوافشانی می‌کند لیا 
هنگامی که چهرة خورشیدمانندش را آشکارمی‌گند؛ خورشید آسمان را 
تحتالشاع قزر میدهد). درخت بهشتي طوبی غُلامقد و بالاي زيباي 
اوست که در خرامیدن, یادآو رصنوبر است. 64 قیاّت 
معناي مجازی) آشوب: فتنهء غوغا. [میان «فات» و «قیامت» جناس زاید 
ت یار به قیامت از كليشه‌هاي 
شع رکلاسيکي فارسی است. رشتخیز: رو زرستاخیز؛ روز زنده شدن و 
بیرون آمدن مردگان از گور. قیام: :ٍبرخاستن؛ ایستادن. معنای بست:قامّتی 

که او دارد قاء عت است؟نه هراستی که قيامت است, زد یراهنگامی که او 


ت: روز قیامت» (در 


مُراعات شده است.] تشبیه فتنه‌انگيزي قامّت 


برپامیخیزد قد و بالایش را رامانمی‌کنده احساس می‌کنم که همچون 
مُرده‌یی در گور بوده‌ام که از نو زنده شده است. 60 واقعه: حادثه (بزرگ). 


کر 2۵ 


که:زیا. آپ عیات:برپای؛ آنچه در داستانها آمده, آب حیات 
چشمهیی است در ناحهی تریک از شمال هم ات »که هر کس 
از آن بنوشد» مر جاودان پیدا می‌کند. یاقوت: :سنگ قیمتی به رنگ‌هاي 
گوناگون. گرا نبهاترین نیع آن ُرخ‌رنگ است. باقوتفام: :به رنگ یاقوت» 
شرخ‌رنگ. معنای بیت: در این واقعه (حاُ بزرگ عشق» یا رژياي دیدار 
یار) دل به مرگ خوش کرده‌ام (از مُردن وحشتی ندارم)» زیرا لب 
یاقرت‌رنگ او چشم؛ آب یات است (و با بوسه‌یی از آن می‌توان مر 
آبدی یافت) دتم :بر من می‌وزد. تسیم: ۳ .اد نرم و ملایم ۲. .بوی 
خوش. معنای بیت: «بوي خوشی که بر من میوَرّد و شام مرا شخ 
می‌د بويبهر است یا نسیم صبح؛ یبد بهشت است که می‌وَرّد یا عطر 
پیفام با است؟ [در این بیت شاعر تجاهُل‌العارف کرده است.] (2 عشوه 
فروختن: در اینجا یعنی «به خود نازیدن». مرغ زبرک: : پرندهُ هشیار (که 
فریب دام رانمی‌خورد) ۰ در زیرگم شناسه است به معناي «هستم». . که: 
در اینجا بیانی است. اینک: اکنون. چو:مثل» ماننل. . معنای بیت :دل 
من به خود می‌نازید و می‌گفت که من مرغ هشباری هستم (و به دام 
نمی‌افتم) اما اکنون» با همه هشياري خود» در حلقه لفی او که به دام 
می‌ماند» اسیر و گرفتار شده است. 62 پیچاره: ناتوان» عاجزء درمانده. 
همه روزی: مرانترٍروزه تمام روز. غریبی:جُدایی از یار و دیاره آوارگی؛ 
ذربه‌دری. کام خواست؛ آرزو. معنای بیت :من مراٌرروز در دام مر 
ژلفی پریشان او ناتوان و عاجز مانده‌ام» و اکنون علاوه بر بیبجارگی: بچار 
آوارگی و در به دری - که خواست معشوق است نیز شدهام. (64 در برم:ددر 
سینهام. اندیشه: ترسء بیم؛ اضطراب نگرانی؛ یا فکر و خیال. خون 
شدن: : کنایه از «بی‌تاب و بی‌قرار شدن در ثررآندوه وناراحتی». تا:تا 
بینیم. معنای پیت دنگرنی و فکر و خیال هر لحظه ول رادر سینه خون 
می‌کند (وازخودمی‌رسم) او که سعدی حلقه غلامي او را به گوش دار . 
لام چه کسی است؟ 


سر 0 ری مرا جر 6( 
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۱ 


۱ آن‌را که جای‌نیست همه شهر جاي اوست 
۲ بی‌خامان که هسیسچ ندارد به جز خدای 
۲ رد خدابه مشرق و مغرب غریب نیست 
آه گر وبزرگی و خحوابگی 
۵ کوتاه‌دیدگان همه راخت طلب کتَند 
۶ عاشق که بر مشاهدهٌ دوست دست یافت 
4 بکُذارهر چه‌داری وبگذ رکه‌هيچ‌نیست 
۸ هرآدسی که کشت شمشیر عشق شد 
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درویش هر کجا که شب آید سراي اوست 
او راگدا موی که شلطان گدای اوست 
چندان که می‌رَوّد همه‌ملکي خدای اوست 
بیگانه شد به‌هر که رسد آشنای اوست 
عارف بلا که راحت او در بلاي اوست 
در هرچه بعد از آن نگ رد اژدهاي اوست 
این پنج روزه مر که مرگ از فاي اوست 
گوغم مخور که ملک آبد خوتبهاي اوست 


۹ از دست دوست هر چه ستانی شکر بود 
سعدی رضای خود لب چون رضاي اوست 


( همه: سراّر» تمام. درویش: فقیر؛ تهیدست. بی‌چیزء نیأزمند. در 
تَصوّف درویش به کسی گفته می‌شود که به حق نیازمند است و از َلْق 
بی‌نیاز. شب آید: در چاپ یغمایی: «شب آمد». معنای پیت:برای کسی 
که جایی ندارد (تا شب رادر آن بیتوتهکند) #راض رشهر به خانه و منزل 
می‌ماند» درویش هر جا که شب از راه برسد و هوا تاریک شود» همان جا 
خانٌ اوست. 6 معنای پیت: نباید درویش خانه به دوش و آواره را که غیر 
از خدا پناهی ندارء گدا بخوانی»زیرا (سلطنت فقر و بی‌نیازیاز حَلْق 
مُتعلّق به ارست و) سلطان با همه جاه و جلال خود گدا و نیازمند اوست. 
به:در. چندان که:هر قدر که, هر جاکه. مُلک:قلمرو.69 آن کز: 
در چاپ یفمایی: «آنک از». توانگری: ثروتمندی. خواجگی: سروری؛ 
رباست. معنای پیت: کسی که از ثروت و مقام و ریاست چشم بپوشد با 
هر کس که برخورد کند او را آشنا و خویشاونٍ خود می‌یابد. چنین کسی 
همه انسان‌ها را مَظهر خدا و برادرخود می‌داند و همه راادوست دارد. 440 
کوتاه‌دیدگان: کوه‌بینان» کوته‌فکران. همه:۱. تمام ۲.همه‌اش همواره؛ 
پیوسته. راحت: اسایش. عارف: در لغت به معناي «دانا و شناسنده) 
است» و در تصوّف به کسی اطلاق می‌شود که خدا او را به مرتبه شهود ذات 
و اسماء و صفاتِ خود رسانده باشد و اين مقام از طريق حال و مکاشفه بر 
او ظاهر شده باشد, نه به مُجََدٍ عم و َعرفتِ تظری. بلارنج. معدای 
بیت: همه کوته‌بینان در پی دست یافتن به راحتی و آسایش خویش اند و 
از خدا جز آسایش نمی‌خراهندهاماعرف از خدا جز لاو رنج لب 
نمی‌کند» ز را آسایش خود را در بل می‌بیند. این مفهوم که خدا بندگان خود 
را بابّلا می‌آزماید و هر بنده‌یی که به خدا نزدیک‌تر باشد» بیشتر دستخوش 
لا می‌شو بارها در احادیث آمده است» از جمله: له تعالی یج 
َبه ال خداي متعال بندة خود راب لام‌آزماید» یا:«للامٍ رل 


7[ رنج وبّلابراي دوستی همچون آتش براي طلاست 
(عبار طلا و خلوص آن در بوَُ آتش معلوم می‌شود). 69 عاشق: در چاپ 
یغمایی آمده است: «عارف». مُشاهده: دیدن. در عرفان عبارت است از 
حضورحق, دیدن حَق‌تعالی در اشیاء يا دیدن اشیا به دلایل توحید. 
دوست: در اینجا یعنی «معشوق آرلی» یا «حق‌تعالی». اژدها: جانوری 
افسانه‌پی به شکل سوسمارغول‌پیکر و داراي دوبال که از دهانش آتش 
عرفانی کنایه از تس اثاره» و عظه صفاتِ زذیله است. در این بیت 
سعدی به معناي «آفت و مایهٌ ملاک» به کار رفته است. معنای بیت: 
عاشق یا عارفی که به مقام مشاهده معشوق برسد (دیگر نباید چشم از او 
بردارد زیرا) از آن پس به هر چیزدیگر نگاه کُند (-توجه نشان دهدء دل 
پتندد) هلاک می‌شود.«( بگذذاردرها کن. از اي اوست:به دنبای آن 
است.(» شمشیر عشق: [تشبیه صریح] لک آبد: سلطنتِ جاویدان. 
خونیها: مبلغی که در ازای خون مقتول به بازماندگان او دهند» بهاي خون» 
دیه. معنای بیت: هر کس که با شمشیر عشق کُشته شود, در راوعشق 
جان دهد شهید شده است.به چنین کسی باید گفت که اندوهگین نباش؛ 
‌ِ 2 
زیرا سلطنتِ جاویدان خونبهاي او خواهد بود. در این مورد حدیثی قدسی 
نیز روایت کرده‌اند: «مرْ یی فلت وم قلْتَه ندیه هر کس که مرا 
دوست بدارد او را خواهم کشت و هر کس که به دست من کشته شود؛ 


خونبهایش خودٍ من خواهم بود». 6 معنای بیت: از دستِ دوست هر چه 
بگیری (حتی اگر ژهر باشد) شیرین است. سعدی وقتی رضاي آو چنین 
اقتضا می‌کند» در پي رضاي خود نباش (تسلیم خواستِ معشوق باش و 
رضاي اورابر رضاي خود قّم پدان). .. " 


7 
تک >( 
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۱ آن‌که دل‌من چ و گویْ در خم چوگان اوست 
۲ ره به در از کوی دوست نیست که بیرون رود 


۴ گر کُتد نام او در من بسکین نگاه 
ه گربزدبیگناة عادت بخت من است 
۶ یل ندارم به باغ آنس نگیزم به تصرو 
۷ چون بتوائد نشست آنکه دش غایب است 
م حیرت عشْاق راعیب کتد بیبضّر 
۹ چون توگلی کس ندید در من روزگار 
گرهمه‌مرفی رتنشد سختکمانان به تیر 


ص22 2027167212772722 
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سوقف آزادگاْ بر سر سیدان اوست 
لا پاي جمم ژلفب پریشان اوست 
درد مرا ای خکیم صبرز درمان اوست 
ورتگند حاکیم است بندهبه فرمان اوست 
ور بشوازد به للف غایّت احسان اوست 
مسروی اگر لایق است قَلٍ خرامان است 
یابسواند گریختُ آنکه به زندانٍ اوست 
بهسره ندارد ز عیش هر که نه حیران اوست 
خاصه که مرغی چومن بل بستان اوست 
حیف بُودلبل کین همه دستان اوست 


۱ سعدی اگر طالیبی راه رو و رنسج بر 
کعبه دیداردوست صبوبیابان اوست 


«(م چو متل, من گوی: توپی که در چوگان‌بازی (یاگوی‌بازی) 
در میدن مسابقه بر زمین می‌انداختند و هریک از دو طرفی خریف 
سعی می‌کرد آن را از دیگری بزباید. چوگان: چوبی با دست راست و 
باریک و س رکج که در چوگان‌بازی براي زدن گوی به کار می‌رود. 
چوگان در اینجا استعاره از «لفب پار» است و «خم جوگان»» حلفه 
ژلف بار. نا به شب شعرعاشقانه, دلٍ عاشق همیشه اسیرژلفب یار 
است. موقف: جای ایستادن, مَحل" وقوف؛ و نیز گوشه چشمی 
و 1 ود 7 
دارد به «موقفب خح» یعنی جاي ایستادن خج‌گزاران در عرفات. 
آزادگان: انسان‌هاي وارنسته و آزاد از دلبستگی‌ها و تعلْقاتِ دنیوی. 
این واژه گاه در زبان سعدی با سایه‌روشن‌هاي خاصی به کار رفته 
است.یک معناي «آزاده» مملما«عاشق» است (خواه معشوق» 
عرفنیباشد و خواهانسانی)؛ زیر غم عشق انسان را از همه غم‌ها 
و لفات دیگر آزاد می‌کند. خود سعدی گفته است: «من از آن 
روز که در بند تم آزادم».معناي دیگر آزادگان احتمالاناظر به 
احادیث و روایاتِ مربوط به چگونگي عبادت بندگان و عابدان 
ِ یک 
است؛ ماننٍ این روایت از امام صادق (ع): «لعبْاد تلاثه فقو عبدا 


2 


له روج َو یلک عباد؛ ید وق عَبذ وله تبارک و 
تلی تا قیفک حب اجره و بل نی خیاله 
یلک عبادة الاخراروهی افضل العبادة» عابدان سه دسته‌اند: 
گروهی خداي عو جل راز روي ترس (از جن) می‌پرستنده این 
عبادت بندگان است؛ و گروهی خدای متعال رابه طمع پاداش 
(بهشت) می‌پرستندء این عبادت مُزدوران است؛ و گروهی خداي 
بلندمرتبه را از آن رو می‌پرستند که او را دوست دارند» این عبادتٍ 
آزادگان است وبهترین نوع عبادت همین است».سعدی گاه 
آزادگان را به معناي «درویشان» نیز به کار برده است. میدان: با 
توجه به «گوی و چوگان» مراد از این میدان؛ میدان چوگان‌بازی 
است» یا به عبارت دیگر» جایی‌ست که محشوق به جلوه‌گری و 
ولربایی می‌ردزد. معنایبیت: ری که يمن ماننٍگوی در خم 
بر مرمیدانش به تماشا می‌ایستند. ره به ذر از: راهی به بیرون 
ِ 2 عد. م 9 
از. کوی: ۱ محله ۲. راوفراخ» مَعْیره گذرگاه. سلسله: زنجیر. 
شاعران گیسوی حلقه حلقه معشوق را به زنجیر تشبیه کرده‌اند. 


وتو 0260720227222 
9 
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جمع: در اینجا به معناي گروه و جماعتِ عاشقان است. امابه 
حکم «طباق» و در مقابل «ریشان» به معناي «جمعیّتِ خاطر و 
خاط رجمعی» هم هست. معنای بیت: (به كوي معشوق می‌توان 
وارد شد یا نشد» اما این کوی تنهایک راه دارد» آن هم راو ورود 
است) از کوی معشوق راهی به بیرون نیست تا کسانی که به آنجا 
آمده‌اند (- کسانی که عاشق شده‌اند) بتوانند بیرون بووند. لب 
پریشان معشوق همچون زنجیری پای جمع عاشقان را می‌بندد» و 
یا زلف پُریشان اوپاي جمعیّتِ خاطر رأمی‌بندد و عاشفان را 
یشان می‌کند. روایتِ مصراع اول در چاپ فروفی «5 به ركوي 
دوست نیست که بیرون بُرند» است» اما روایت بالا که از چاپ 
یفمایی آمده بهتر است.6 چند: تاکبی. بیخبرنمدبی خرن 
مراء «م» در اینجا ضمیرمفعولی است. «بی خبران» یعنی کسانی که 
از عشق بویی نبرده‌اند. درد مرا: درد من. «مرا» در اینجایعنی 
«من». حکیم: طبیب » و البته می‌توان در اینجا معناي «دانشمند و 
فرزانه» راهم در تظر گرفت. زیرااین «حکیم» در شمارهمان 
«بی خبران» مصراع اول است وحن تمسخرو ظنزسعدی کاملا 
پیداست. معنای بیت: بی‌خبَران و نادانان تا کسی مرابه صبر کردن 
نصیحت می‌کنند» ای طبیب (ای طبیب نادان که درد را تشخیص 
نداد ُسخه می‌پیچی) درد من همین صبر است, درد من این 
است که باید صبر نم و از درمان او دور بمانم(بید صبر کنم و به 
سرخ معشوق که درمان مرادر اختیار دارد نروم). روایتِ چاپ 
فروغی «درد مرا ای حکیم صبر نه درمان اوست»؛ در این صورت 
ضمیر«او) به درد برمی‌گردد» یعنی: ای حکیم صبر درمان درد من 
نیست. اگرچه در این روایت می‌توان صبر را بهدو معنا (و دومی 
همان ماد دارويي بسیار تلخ است) گرفت. اما از ترقّتٍ معنی 
بهپاي روایت یغمایی که در بالاآمده» نمی‌رسد. 6 عم: نیکی» 
بخشش, عطاء لطف. وسکین: بیتو بیچاره. حاکیم است: 
خکم» خکم اوست. معنای بیت: خواه از روي لطف به من بی‌توا 
نگاه ند و خواه ترطف خود را از من دریغ کنده کم شکم 
اوست و من بنده‌وارفرمانبرداراويم.« بد: مجازات کُند. در 
چاپ یغمایی «گر بکُشد» آمده‌است. تواختن: مهربانی کردن» 
دلجویی کردن» گرامی داشتن. غایّتِ احسان: نهایتِ نیکوکاری. 
معنای پیت: اگر مراب یآنکه گناهی کرده باشم مجازات کند (تقصیر 


اونیست) بت من عادت دارد که بامن کج‌تابی کند و ناسازگار 
باشد؛و اگر از روي لطف (نه اجبار) در حق من مهربانی گند» 
نشانة نهایت نيكوكاري اوست (وگرنه من لایق لْطف و مَحَّت او 
نیستم) .6 معنای بیت: میل رفتن به باغ و گردش در آن را ندارم» 
تماشاي سروولّم را خوش نمی‌کند» تنها مروی که شایسته 
تماشاست» سَروقد و بالای اوست که می‌خرامد و با نا راه میرود. 
چون: جگونه. زشست: [صدرهرخم نشستن] آرامگرفتن. آن 
که دش فایب است: کسی که دل در سینه‌اش نیسست؛ یا به 
اصطلاح امروز «دل تو دلش نیست» و دچارهیجان يانگراني 
شدید است. قاعدتا این دل غایب پیش معشوق است. معنای بیت: 
کسی که دستخوش بی‌تابی و بی قراری‌ست چگونه می‌تواندآرام 
بگیرد؟ یاه کسی که در زندان معشوق گرفتار است» چگونه می‌تواند 
بکُریزد؟6 عشاق: عاشقان. در جاپ یغخمایی «مُشتاق» آمده 
است. بیبهکر: بی‌بصیرت: فاقل بینش. هیش: .زندگی ۲. 
خوشی. در چأپ بغمایی «زعشق هر که) آمده است. معنای بیت: 
کسی که دید؛بصیرت ندارد» مرگشتگی عاشقان راعیب 
می‌شمارد» (در حالی که) هر که رگشته عشق او نباشد, از زندگی 
و خوشی بهرهیی نبده است (هرده است) 60 چون:مثلٍ+ مان 
چتن: قسمتی از باغو بوستان که صَفب درختان در آن است و در 
نقطه‌یی از آن جایگاهی براي آسایش و خوش گذراندن ساخته 
شده است و غالبا در اطراف آن گل‌های فراوان و جود دارد. [«جمَن 
روزگار» تشبیه صَریح] اما که یه حضوی گازبه وه آلگا, 
۱ سَخت‌کمان: پهلوان تیرانداز» بی‌تحم؛ و در اینجا مراد «معشوتی 
بی‌رحم و سنگادل» است. حیف بوّد: حیف است. دستان: نخمه 
تراه. معنای بیت: اگر زیبارویان سنگ‌دل همه پرندگان نخمه خوان 
راب تیربزنند و از ای درآورند (باری؛ بر آنها خرده‌یی نمی‌توان 
گرفت) اما رَد بلبلی مانند من که این همه نخمه‌خوانی و 
ترانه‌شرایی کرده است (این همه در وصفب زیبارویان شعر شروده 
است) حیف است.(6 طالب: خواهان. دیدار: لفاء چهره؛ و نیز 
(در معناي مَجازی) وصال. [«کعبه دیدار» تشبیه صریح] معدای 
بیت: سعدی اگر خواهان رسیدن به یاری» قمبردار و رنج راه را بر 
خود هموار کن. برای رسیدن به کعبهٌدیداربار باید از یا صبر 
گذشت. 


دمص محر 
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(کگرت؟ و 


۱ ای کاب‌زندگانی من در دهان توست 
۷ گر برقمی فروتگٌذاری بدین جسال 
۲ تشییوروی توتکتم من به آفشاب 
۲ گریک نظربه گوشه چشم ارادتی 
هرروز عُل را تریاری و صاحبی است 
۶ بسیار دیده‌ایم درخت ان میوه‌دار 


۷ گردست دوستان رسد باغ راچه جرم 

۸ بسیاردردل آمد از اندیشه‌هاورفت 
۳ [ 

۰ بامن‌هزارنوبت آگردشمنی کنی 


اک ۳ کج) 
رت رت و 


تی رک فاهرمن در مان توست 
در شهر هرکه کٌشته شوددر ضمان توست 
کین مدح آفتابٌ نه 7 تعظیم شان توست 


باما کی وگرتکنی خکم از آن توست 


ماراهمین سر است که بر آستان توست 
زین به ندیده‌ایم که در بوستان توست 
نی که‌میرودگته از باغبان توست 
َفشی که آن نمی‌رَوّد از دل نشان توست 
ای دوست همچنان دل من مهربان توست 


هی / 
۳ سعدی به قدر خویش تمناي وصل کن 
سیمرغ ما چه‌لایق زاغآشیان توست 


کاب: که آب. «که» در اینجا موصول است» «کسی که». [ 
زندگانی: آب حیات. بر پایه آنجه در داستان‌ها آمده «چشمهٌ آب 
حیات» دز کی تاریک از شمال به نام «قلمات» است و هر 
کس از آن بنوشد عمرٍ جاودان پیدا می‌کند. تیر: در اینجا استعاره 
از «غمزهیا اشارة نازآلود چٌشم و ۳ وی‌یار» است. هَلاک: مرگ؛ 
نابودی. ظاهر: آشکار» معلوم. ظاهرا در اینجا به معناي «مجتّم» 
به کار رفته است؛ گویی می‌خواهد بگوید اگر هلاک و مرگ من به 
صورتی مجسّم و قابل رژیت درآید» چیزی نخواهد بود جز تیر 
غمزهٌتو. کّمان: استعاره از «ابروي معشوق». معنای بیست: ای 
کسی که آب حیاتِ مرا در مان داری (یک بوسه تو می‌تواند به من 
حیاتِ جاودان ببخشد)» در عبن حال تیرمرگ مجسّم من در کمان 
ابروی توست. باری» ای کسی که مرگ وزندگي من»هردو؛ در 
جنگ نوست. 69 برقم: یقاب روبند. فرونگذاری: فرونیاویزی» 
نیندازی. جمال: زیبایی. امادر اینجابه معناي مجازی «چهرة 
زیبا» به کار رفته است» پیداست که برقع با نقاب برای پوشاندن 
چهره است. این کاربرد «جمال» در زبان فارسی امروز نیز زنده 
است. ضمان: عهده. «در ضمان توست» یعنی «بر عهده وبه 


گردن توست». معنای بیت: اگربر زیبایی چهرةُ خود نقاب نیندازی 
وآن را پنهان نگنی (بسیار کسان باتیرضمزه و نگاو تو کُشته 
خواهند شد و در این صورت) هرکس که در شهر کشته شودء 
خونش به گرد توست. 6 کین: که این» زیر این. تعظیم: بزرگ 
داشتن؛ گرامیداشت. شان: شأن» قدر» مرتبه. معنای بیت: چهرة 
تورابه آفتاب تشبیه نمی‌کنم»زيرا (روي تو از آفتاب روشن‌ترو 
زیباتر است و چنین تشبیهی در حفیقت) ستایش آفتاب خواهد 


بودنه بزرگداشتِ قدر و مرتبه تو. در مدح» ممدوح رابه کسی یا 


چیزی بالاثرتشبیه می‌کننده بنابراین اگر چهرٌ تور به آفتاب مانند 
کم او رابرتر از دانسته‌ام واين دیگر دح تونیست» دح 
آفتاب است. چ یک نقلر به گوشه شم ارادتی: نگاهی حاکی از 
کوچک‌ترین نشانٌ دوستی و مَحیّت» نگاهی از ص رکمترین توجه 
مَحیّت‌آمیز. «ارادت» در اینجا به معناي (دوستی و مَحیّت» است. 
خکُم از آن توست: خکم: خکم توست (و ما در باب رآن تسلیم 
هستیم). 6 خلق: مردم. (کسی را) سر (کسی) بودن: تمایل نشان 
دادن به کسی؛ روی آوردن به کسی, دل بستن به کسی. ور «مر» 
در این ترکیب به معنای «میل و خواهش» و «خیال» و «قصد؛ 


۳ 
حَ- 


کح ری ری رم 


آهنگ» است. صاحب: دوست. بار» هم‌نشین. آستان: بخش 
پایین چارچوب در که روي زمین فرار دارده دُرگاه. معنای بیت: 
مردم هر روز به پاری تازه روی می‌آورند و دل می‌بندند و قملم 
ازه‌یی برمی‌گزینند, اما ما فقط یک سر (هم به معناي که و هم به 
معناي مّیل و خواهش و فکر و خیال و قصد) داریم که آن را نیز بر 
رگا خانه تو فرود آورده‌ایم. 69 زین بذء «به» در اینجا ایهام دارده 
هم به معنای «بهتر» است (زین به یعنی «از این بهتر»)؛ و هم به 
معنای میوة «به» که در اینجا استعاره از «جانه محبوب» است و 
مترادف با (سیب زتخدان». سعدی در جاي دیگری گفته است: 
«روزی به زتخدانت گفتم به سیمینی / گفت أرْتظَری داری مار 
به آزین بینی». بنأبراین «زین به ندیده‌ایم» یعنی چنین پهی 
(چانه‌یی) ندیده‌ايم. « دوستان: عاشقان. باغ: علاوه بر معناي 
اوليه خودء استعاره از «جهرة محبوب) هم هست. جُرم: گناه. 
می‌روّ: در اینجا یعنی «صورت می‌گیرد» وجود دارد». باغبان: 
کسی که مأمورحفاظت ونگاهبانی از باغ و پرورش گل‌هاي آن 
است و در اینجا استعاره از «رقیب با نگهبان معشوق» است. 
معنای بیت: اگر دستٍ عاشقان به باغ نمی‌رسد و نمی‌توانند از آن 
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میویی بچینندء باغ چه گناهی دارد؟ اگر نمی هست گناهش به 
گردن باغبان و نگهبان توست. ( معنای بیست: فکرها و خیالانِ 
بسیاری به خاطر خطور کرد و محو شده اما نقش و نشان تو(مانند 
نقشی که بر سنگ کنده باشند) از دم محو نمی‌شود. (6 مهربان: 
در اینجایعنی «عاشق». 6 سیمرغ: مر افسانه‌یی که در 
داستان‌هاي ملي ایران پرورانند «زال» و راهنماي او بود و دور از 
مردم در کووالبرز می‌زیست. سیمرغ را در ادب فارسی و عربی گاه 
به عقا تعبیر کرده‌اند. سیمرغ در این بیت به معناي پرنده‌یی عظیم 
و گرانقدر آمده است (درمقابل زاغ)» اما بارعرفانی هم داردو 
می‌توان آن را کنایه از «ذاتِ حق‌تعالی» یا به عبارت دقیق‌تر» 
«معرفت کُنه ذاتِ حق‌تعالی» گرفت. زاغ: کلاغ. زاغ‌آشیان: 
آشیانة کلاغ» ان کلاغ,پیداست که ان تنگ و حقی رکلاغ ارزش 
وگنجایش آن را ندارد که سیمرغ در آن فرود آید. «زاغ آشیان» را در 
این بیت می‌توان کنایه از «دل» گرفت. معنای بیت: سعدی به 
اندازهٌ ظرفیت و توان خود آرزوي وصال داشته باش» زاغآشیان دل 
تو لیاقت آن را ندارد که سیمرغ عشتي ما در آن فرود اید. 
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۱ هسر بح دم میس کل از بوستان توست 
۲ چون خضر دید آن لب جانْبخش دلفریب 
۲ پوسف بهنرگیت کتریسته برسیان 
: هرشاهدی که درنظر آسدبه‌دلیری 
ه هرگزنشان زچٌشما کوشر شنیده‌یی 
۶ اززشک آفتاب جمالت بر آسمان 
۷ این باد روح‌پرور از الفاس ضبحدم 
۸ صدپیرهن قباکتم از خلرّمی اگر 
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آلحان بل انس دوستان توست 
متا که آب چشمدٌ بوان هانتوست 
بودش یقن که مُلي ملات از آن توست 
در دل نیافت راه که آن‌جا مکان توست 
کورانشانی از دقن بی‌نشان توست 
هر ماة ماه دیددم چون ابروان تست 
گویی مگرزض ره عَنبرقشان توست 
پم که دستِ من چو کم در مین توست 


2 7 وه / 
۹ گفتند ميهماني عشاق می‌کنسی 
سعدی به بوسه‌یی لت میهمان توست 


صبحدم: اين واژه ترکیبی است از «صبح» و «دم» به معناي 
«فُس». صبحدّم وقتی است که صبح لفُس می‌کشد. تسیم: بوي 
خوش. آلحان: جمع لخن نغمه‌هاء آهنگ‌ها. از: در اینجا 
نمی‌تواند به معناي «در اثرء به َجّب» باشد زیرا بیت بی‌معنی 
می‌شود. پس قاعدتا «ز» در اینجا باید برای بیان نوع و جنس 
باشدء یعنی «فُسٍ دوستان تو به صورت نغمه‌های بلبُل به گوش 
می‌رسد». لَّس: مه (در معناي مجازی) دُعا. دوستان: عاشقان. 
معنای بیت: هر روز بامداد بوي خوش گُل از گلستان وجود ۶ در 
هوا می‌پیچید (بامدادان وقتی چشم از خواب باز می‌کنی» به گلی 
شکفته می‌مانی که عطرش شام جان را می‌نوازد) و تس و دعاي 
عاشقانِ توبه صورت نغمه‌هاي بلبّلان به گوش می‌رسد. 6 چون: 
وقتی. جان‌بخش: حيأت‌دهنده, زنده‌گننده. ولْفریب: خوشایند؛ 
ورب خوش‌نماء بسیارزیبا. چُشمةٌ حیوان: چشمهُ آب حیات. بر 
پا آنچه در داستان‌ها آمده چشمهیی است در تاحیهیی تاریک از 
شمال به نام «طْلْمات» که هر کش از آن بنوشد» عمرجاودان پیدا 
می‌کند. ریت مصراع دوم در چاپ یغمایی چنین است: «گفتا که 
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دید چشمه حیوان دهانِ توست». 4 یوسف: پسریعقوب؛ از 
پیامبران بیاسئیل, درزیماییتل است. بندگی: خلامیء 
خدمتکاری» خدمت. کم برمیان پستن: کمربند بر کمربستن» 
کنایه از «آمادءٌ کاری شدن)». در این ترکیب «کتر» به معناي 
«کمربند»» و «میان» به معناي «کمر» اننتا: ملک ملاخت: 
پادشاهي کشورزیبایی. معنای بیت: یوسف با آن همه زیبایی 
حلقهُ غلامي تو رادر گوش کرد؛ زیرایقین کرد که در کشور 
زیبایی» پادشاهی تنها برازنده توست. 6 شاهد: زیبارو. زیبارو را از 
آن رو «شاهد)» نامیده‌اند که شاهمدی‌ست بر زیبایی و کمال 
آفرینش خداءیا از آن رو که هميشه در دل عاشق حاضر و ناظر 
اینگا در تر آمدن: دیده شدن, به چٌشم آمدنء کنایه از «جلب 
توجه کردن و پسند افتادن». دلبری: دلربایی» عشوهگری. معنای 
بیت: هر زیبارویی که از فرط دلژبایی و عشوه‌گری جلب توجه 
کرده است و همگان او را پسندیده‌اند» نتوانست خود را در دل من 
جا کند» زیرادل من فقط جاي توست. ( نشان: ۱. خر وصف ۲. 
(در مصراع دوم) نشانه» علامت» نمودار. کوثر: نام نهری (یا 
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حوضی) در بهشت (سورة کوثر آيهاول) که بهشتیان راز آن 
می‌نوشانند. کورا: که او راء زیرا او را. ده بی‌نشان: دهانی که از 
قرط تنگی و کوچکی نشانی از آن دیده نمی‌شود. بنابه ات شعر 
عاشقانه مان یار هرچه کوچک‌تر باشد زیباتر است. معنای 
بیت: آیا هیچگاه وصفب جَشمهُ بهشتي کوثر به گوش تو رسیده 
است؟ زیرا وصفی که از چشمة کوثر کرده‌اند نموداردمان تنگ و 
کوچکِ نوست که از فرط کوچکی دیده نمی‌شود هن تو مرا به 
یاد چشمهٌ بهشتی کوثر می‌اندازد؛ تما وت آن راشنیده‌یی؟) 
رشک: فان عمادت: ماه: (ماه) اول به معناي (وأاحد تقسیم 
زمان» است که کم و بیش معادلِ سی روز است» و در اینجا مراد از 
«هر ماه» او هر ماه یا مرماه است. «ماه» دوم ماو آسمان یا قکر 
است که در اول هر ماه به صورتِ هلال دیده می‌شود. هلال ماه 
باریک و کمانی‌ست و در اینجا دو نکته رادر ذهن شاعر تداعی 
کرده است: (اول) شکل کماني هلا مه او رابه و بروهای كماني 
معشوق انداخته است؛ (دوم) باریکی و خمیدگی هلال ماه رانشانه 
۱۳ 
مهاز مضه حسادت باریک و حمیده و لالی شده است. [میان 
او اول» و «ماودوم» جناس تام مُراعات شده است.] معنای بیت: 
در آغاززهر ماه می‌دیدم که ماه از فرط حسادت نسبت به خورشیل 
درخشان زيبايي توء مانن ابروهاي کمانی توء باریک و کمانی 
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می‌شود. 69 روعپرور: ماه نوزش و شادي دل و جان» توا 
آنفاس: جمع نَفْس. مگر: در اینجایعنی «حتماء لابشد». طرّه: 
دسته موي آويخته از پیشانی یابنگوش. عنبَر: ماده‌یی چرب و 
خوشبو که در رود نوعی وال به نام «ماهي عَنبّر» تشکیل می‌شود و 
در عطرسازی به کار می‌رَود. عنبرفشان: عنبرافشاننده» آنچه بوي 
خوشی مان عبر می‌دهد: مظر. معنای بیت: این نسیم دلتواز که 
زقس صبحدّم می‌وَّد»انگار دژست از طرةُ ُعظرتو گذشته است 
که این همه خوشبو است. 4 پیرمن: پیراهن؛ مانند «جامه» 
لباسی‌ست از جلوبسته, بر خلاف قباء قبا: جامه‌یی بلند که 
جلوي آن تا ایین با است و معمولاتکمه بسته می‌شود. پیرقن 
قبا کردن: پیراهن رابه صورتِ قبا درآوردن» کنایه از «دریدن و پاره 
کردن پیراهن». در اینجا «پیراهن دریدن» نشانه شور و شادي 
وصف‌ناپذیر و بی‌اندازه است. ختّمی: شادی. که کتربند. 
میان: کتر. معنای بیت: آن روز که ببینم دستِ من مانند کربند 
گرد کعرتو حلفه شده است؛ روزی که تو را در آغوش بکشم» 
چنان دستخوش احساس سعادت و شادمانی می‌شوم که نه یک 
پیراهن بلکه صد پیراهن را بر تن میدرم. 69 مُشاق: جمع 
عاشق, عاشقان. معنای‌بیت: گفنند که تو عاشقان خود رابه 
میهمانی دعوت می‌کنی» سعدی مهمانقانعیاست (مالببه فا 
نمی‌زند) کافی‌ست که او را به یک بوسه از لب خود مهمان کنی. 
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۱ ای‌یارناگزیس که‌دل درهمواي توست 
۲ وهای عارفانوتعْاي عاشقان 
۰ گرتاج‌می‌دهی نشرض ساقبول تو 
۲ گربنده‌می‌توازی وگربندهمی‌کشی 
۵ گردر ند کافرو گردر5هان شیر 
۶ هرجاکه‌روی زنده‌دلی برزمین تو 
۷ تنهانه‌سن بهقیلٍ تودرساناه‌ام اسر 
۸ قومی‌هواي مت دنیاهمی‌پُزشد 
۰ قوتِ وان شیفتگان لفات تو 
‌ گر مامتَضسریم تو بسیار زحعتی 
شاید که در حساب‌تباید گناه‌سا 
۷ کس رابّقاي دايمو عهدمُقيم نیست 
۳ هرجا که پادشاهی و صّدری و روری 
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جاننیز اگرقبول نی هسم براي توست 

جرص بهشت نیست که شوق لقاي توست ‏ 
وزتیغ می‌زنی لب ما رضاي توست 
رَجُرو نواخت هرچه کنی رای راي توست 
شادی به روزگا رکسی کاشنا 
هرجا که دستٍ غمزده‌یی بر داي توست 
کزهرطرّف شکسته‌دلی مبتلاي توست 
قوسی صواي غقبی و مارا قواي توست 
آرام جانِ سوختگان رحباي توست 
عذری که می‌رَوّد به امید وفاي توست 
آنجا که فضل و رَحمتِ بی‌نتهاي توست 
جاوید پادشاهی و دایم بای توست 
موقوفب استانِ در کيبرياي توست 


۱ 


توست 


۵ 


۴ سعدی ناي توتتَواند به شرح گفت 


خاموشی از تناي نو حَد ناي توست 


بارناگزیر: معشوقی که عشقش ضروری است و از او بی‌نیاز 
نمی‌توان بود. کنایه از «خداي متعال». هوا: عشق. معنای بیت: 
ای معشوق ری که از توبی‌نیاز نمی‌توانیم شد ود ما دربن عشق 
توست (دل م را بُره‌یی)» جان راهم اگربپذیری فداي تو می‌کنيم. 
6 غوفا: شور و هیاهو. عارف: در لخت به معناي «داناو 
شناهنده» است» و در تصوّف به کسی اطلاق می‌شود که خدا او را 
بهمرتبهُ شهود ذات و اسماء و صفاتِ خود رسانده باشد و این مقام 
از طریق حال و مکاشفه بر او ظاهر شده باشد نه به مُجَرٍّ علم و 
معرفتِ نظری. تما: آرزو. حرص: در اینجا یعنی «کوشش بسیار 
براي به دست آوردن چیزی». که: بلکه. لقا: دیدار. 6 تاج دادن: 
به پادشاهی رساندن؛ مقام و مرتبه بلند بخشیدن. غرض: 
خواست؛ قصد. تیسغ: شمشیر. «تیغ زدن» در اینجا کنایه از 
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«کشتن» است. معنای بیت: اگر تاج عرّت بر رما می‌گذاری 
خواستِ ما چیزی جز قبول تو نیست» و اگر ار می‌کشی» چیزی 
جز رضاي تو نمی‌خواهیم. 69 جر: این واژه در اصل (در زبان 
عربی) به‌معنای «طرد کردن» منع کردن؛ بازداشتن» است؛ اما در 
فارسی به معناي آزار و شکنجه و ظلم و بیتم به کاررفته است. 
تواخت: [تصدررشرخم] نواختن» نوازش کردن؛ مورد لطف و 
مرجمّت قرار دادن. رای راي توست: حُکمْ خکم توست (ما تسلیم 
هستیم). 60 ُمند: ریسمانی که یک سرّش رأبه صورتِ خلقه 
گیره زده‌اند, به نحوی که با کشیدن ریسمان» َلقه تنگ‌تر شود. از 
کمند براي شکار وبالا رفتن از جاهاي بلند و اسیر کردن دشمن در 
جنگ استفاده می‌کردند. شادی به روزگار کسی: خوشا به حال 
کون آشتا؛‌دوست: معنای بیت: خوشا به حال کسی که با تو 
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آشناو دوست است, خواه چنین کسی در کمَنٍ کافر سیر باشد و 
خواه طعمهٌ شیر شود (دوست تو حتی اگر در بدترین وضع گرفتار 
باشد» خوشبخت است). زنده‌دل: شاد کنایه از «عارف؛ 
عاشق» شیفتهُ عشق». معنای پیت: هر جا که عارفی زنده‌دلی بتوان 
بافت؛ غرپر خاک قراوتو نهاه استه و هریج که شمزدهبی 
هست, دستٍ ذعا به سوي تو بلند کرده است. 6 قید: بندء زنجیر. 
شکستهدل: ۱. دل‌شکسته رنج دیده ۲ غمگین؛ نومید. مُبتلاه 
اسیر» گرفتار. () قومی: گروهی. هوا: موس آرزو. «هواپختن» 
یعنی آرزوي چیزی رادر عر پروراندن. عُقبی:عُفبی, آچرت. 
معنای بیت: گروهی آرزوي رسیدن به ناز و نعمتٍ دنیا را در شر 
می‌پرورانند» گروهی دربن ناز و نْعمَتِ اخروی هستند و ما (نه 
ِعمَتٍ دنا را می‌خواهیم و نه بهشت را) تنها تو را می‌خواهیم. 6 
قوت زوان: غذاي ر وح. شیفتگان: عاشقان شیدا. ْتفات: توجه, 
اعتناء نظ رلطف. سوختگان: عاشقان دل‌سوخته. در چاپ فروفی 
زنده‌دلان» آمده است. مرخب ۱. خوشامدگویی ۲ آفرین. معنای 
بست: غذاي روح عاشقانٍ شیداتوجه و ترطف توست. 
خوشامدگویی و آفرین توست که جان سوختگان را آرامش 
می‌بخشد. « مر کسی که در کار کوتاهی و شستی کُند؛ 
گنامکار. بسیاررحمّت: بسیار مهربان و بخشاینده. عُذر: 


پوزش؛ تعذرت‌خواهی. وفا: در اینجایعنی «لطف. مَحَبَت». 
معنای بیت: گر م مقر و گناهکار هستیم» رحّت و مهرباني تو 
بی‌اندازه است (گناه و تقصیرما در برابروَحمَتِ تو هیچ نیست) و 
اگرازتقصیر و گناو خود پوزش می‌خواهیم؛ از آن روست که به 
لطفب تو آمیدواريم. «ٍع شاید: [از مصد رشایستن] سزاوار است» 
شایسته است. در حساب‌نياید: به حساب نیاید» نادیده گرفته 
شود. قضل: أطف. بی‌منتها:بی‌پایان. «چبقا: ۱. مر ۲.پایندگی. 
دایم: همیشگی, جاوید. عَهد:۱.دوران» روزگار ۲. فرمان یا 
منشورفرمانروایی. مُقیم:ثابت همیشگی. معنای بیت:هیچ‌کس 
از عم رجاوید و فرمانروایی همیشگی برخوردار نیست. اما تو 
هميشه پادشاه هستی و هميشه پاینده‌یی. 6 ضدر: بزرگ» وزیر. 
موقوف: ایستانیده» ریا نگاه داشته شده؛ منتظرنگاه داشته شده. 


آستان: بخش پایین چهارچوب در که روي زمین قرار دارد درگاه. 
کیریا: عظمت. بزرگی. معنای بیت: هر جا که پادشاهی و وزیری و 
بزرگی هست همه بر آستان درگاو عظمت تو به انتظار ایستاده‌اند. 
ناد ستایش. به شرح: به تفصیل. خذ: نهایت. غیت اوج. 
معنای بیت: سعدی (با همه سخنوری) نمی‌تواند در ستایش توبه 
تفصیل سخن بگوید و دادٍسخن دهد اوج ستایش تو همانادم 
فروبستن از ستایش توست. 


مک 72 
9 


موه 


۱ مسروچَمن پیش اعتدال توپست است 
۲ شمع فک باهزارتشقل آشجم 
۳۹۳4 بر 72 

۳ توبه کتد مردم از گناه به شعبان 


+ این همه زورآوری ومردی‌و شیسری 
۵ این یکی از دوستان به تبیغ تو کُشته است 
۶ دیده‌بهدل میبَ رد جکایتِ تنظور 
۷ دستِ لب داشتن زدامَن معشوق 
۸ باچوتوروحانیی تَعلق خاطر 


27202129 


72 م۳ 


روی توبازا راب شکسته است 
پیش وجودت چراغ باززششته است 
در ومضان نیز چُشم شوخ تو عست است 
مردام که از کمن تو جسته است 
وان دگر از عاشقان به تیرتو خسته است 
دیده ندارد که دل به بهسر تبّسته است 
پیش کسی‌گو کش اختیار به‌دست است 


ك 
4 


۹ مدکرسعدی که ذوق عشق ندارد 
زیشگرش در مان تلخ کَبّست است 


‌ 2 
‌ چَمَن: در آن روزگار محوطه پر گل در میان ردیفی درختان است؛ 
گلزار.آنچه امروز چَمَن می‌نامیم «سبزه‌زار» نامیده می‌شد. پیش : در 
قیاس باء در مقایسه با. ندال: (صفت قّ و بالاي یار) راستی و موزونی. 
پست: ۱. کوتاه۲. خوار حقیر. بازار (کسی یا چیزی) شکستن: «بازار» 
(در معناي مجازی) یعنی «اعتبار و ارزش و محبوبیّت و آهمیت و رونق). 
«شکستن بازار کسی یا چیزی» بعنی «از رونق انداختن و بی‌اعتبار کردن و 
به اصطلاح تخته کردن دکان کسی یا چیزی». معنای پیت: درختِ سروٍ 
گلزار با همه بلندی و راستی قامّت در برابرراستی و موزوني قد و بالاي تو 
کوتاه و خور است و روي زياي تو چنان درخشان است که دیگر کسی به 
آفتاب اعتنا نمی‌کند.6 شمع فلک: کنایه از «آفتاب). واژٌ «شمع» به 


۳ 7 


معناي «چراغ» هم‌هست. مشعل: قندیل, نیز چوبی که بر تررآن تکه 
پارچهیی آغشته به ماد آتشگیربپیچند و روشن کنند. آنجم: جمع لَجُم» 
ستارگان, اختران. [«تشعل آنجّم» تشبیو صریح] در چاپ یغمایی «هزار 
تشعله از نوره آمده است. چراغبازنشّسته: چراغ خاموش. معنای بیت: 
آفتاب تابان| گر باهزاران ستارهٌ روشن یکجا گرد آیند» در حضورتو به 
چراغی خاموش می‌مانند .60 شعبان: هشتمین ماه از سالی فری» پس از 
ماو رَجّب و پیش از ماو رمضان. در این ماه مُتدیْنان به استقبال رمضان 
می‌رَوند و به روزه‌داری و عبادت می‌پردازند. شوخ: . گستاخ ۲.زیباء در 
چاپ فروفی ات «چشم‌های تو مست است». ؟ 
جَشم) خمار.«6 زورآوری: زورمندی؛ نیرومندی. مَردی: شجاعت» 
دلیری. شیری: شیر بودن دلیری» بی‌باکی. مَردتدام: مردی نمی‌شناسم. 
کمَنّد: ریسمانی که یک سَرّش را به صورتِ خلقه ره زده‌اند» به نحوی که 
با کشیدن ریسمان, حلقه تنگ‌تر شود. از کعَد برای شکار و بالارفتن از 
جاهای بلند و اسیر کردن دشمن در جنگ استفاده می‌کردند. در شعره 
گیسوی معشوق را از جهت بلندی و حالتِ خلقه‌وارژلف و قدرتِ اسیر 
کردن عاشقی» به ند تشبیه کرده‌اند. معنای بیت: با این همه زورمندی و 
شجاعت و دلیری که تو داری (همه را در تبرد عشق از پای درم‌آوری و 


ک 2 


اسر خود می‌کلی)» من کسی رانمی‌شناسم که توانسته باشد ا زد تو ‏ 
بکُریزد.69 دوستان: عاشقان. تیغ: شمشیر. پیداست که نیغ يا شمشیر 
در اینجا معناي مجازی دارد. سعدی در غزلیّات ترکیب‌هایی مانند «یغز 
غُمزه؛ تیغ جٌفاء تیغ قهر, تیغ هجر» رابه کار رده است. تیر: معمولاً 
شا مق 19 خسته: زخمی» 
تجررح.9» حکایّت: داستان؛ قضه» عرگذشت. اما در اینجا به معناي 
«وصف و شرح خصوصیات» و از این قبیل به کار رفته است. مَنظور: (در 
معناي مجازی) معشوق. در چاپ فروغی آمده است: «جکایّتٍ مجنون». 
که: (موصول) کسی که. معنای بیت: دیده است که خصوصیات و وصفي 
جمال معشوق را به گوش دل می‌خواند (هر آنچه دیده بیتد دل کند یاد)» 
بنابرای» کسی که دل به عشق تو نباخته است» کور است.«(6 دست 
داشتن از: تداهش از رها گرنم: طلّب: نلاش برای رسیدن به 
مراد. کٌش: که او را. در چاپ یغمایی آمده است: «گو که اختیار به دست 
است». معنای بیت: مرا نصیحت نکن که دست از لاش برای رسیدن به 
معشوق بُردار و از او دل بکن. این حرف‌ها رابه کسی بزن که اختبار خود را 
دار من عاشق که دیگر اختیا رخود را ندارم 60۰ چو: مشل مانن. 
روحانی: در اینجا یعنی «فرشته, فرشته‌خو». «روحانی» در اصل مَنسوب 
به روح و عم عقول ونفوس مُجرّد است. مق خاطر: ولجستگی. 
دواب: جمع دب چارپایان, حبوانات. در اینجا به معناي مفرد به کار رفته 
است. لس پرزست: کسی که دربند هوی و وس خود گرفتار است.(6 
شُکر: کسی که گفتار یا رفتاردیگری رازشت و ناسند بدا و بر او خرده 
بگیرد. کبشت: حثعلل, هندوانةٌابوجهل, گیاهی از تیرةٌ کدوییان که 
میودیی بهبزرگي یک نارنج و بسیار تلخ دارد. در چاپ یغمایی آمده است: 
«در هن به سان کبست است». معنای بیت: کسی که بر سعدی خرده 
می‌گیرد, ذوق عشق ندارد و رم تلخ مَذای او راتلخ کرده است؛ به همین 
دلیل سخن شیرین و نییگرمانند سعدی در کام او زنل می‌دهد. 


(0) ۹ 
و کح ۱2۶۱2 


><ج) 
و 


, افاقمبه‌رکوي کسی افتاده است 
! خبرمابرسانیدبه‌مرغان من 
۲ بسه‌دلارام بگوای‌نشس باد شخر 
+ بندبرپای تَحَمُل چه کته گرنگند 
همه کس عیب هَوّس‌باختن ما بکتند 
مِ 1 

که همه مر به چوگان کسی افتاده است 


«(انفاق افتادن: پیش آمدن, روی دادن «افاقم... افتاده است» 
ٍ ای من چنین پیش آمده است؛ تقدیرمن چنین بوده است. کوی: 
راوفراخ و گشاده؛ تفبره کز پُسی: بسیاری. روایتِ مصراع دوم 
در چاپ یغمایی چنین است: «که خر و باردر آن کوی بسی افتاده 
است». معنای پیت: دست تدیر مرا بر راو ری قرار داده است 
که در كوي او کُشتگان بسیاری مان من بر خاک افتاهاند. چه 
مرغان چَمَن: کنایه از «بلبلان». که: در اینجا بیانی است. هم‌آواز: 
هم‌صداء همزبان» هم‌درد. معنای بیت: خر اسارتٍ مرا بهببلان 
عاشق رو در باغ تغمه‌ترایی می‌کنند) برسانید و 
به نها بگویید که هم‌زبان شما در قَمّس افتاده است. «چ‌دلارا: 
کسی که مایهٌ آرامش دل است» کنایه از «معشوق». کار (کسی با 
چیزی) افتادن: دراینجایعنی بسته بودن زندگی کسی به چیزی. 
«کارما...باتَسی افتاده است» یعنی زندگی مابه یک لَمُس بٌند 
است, اززندگی مابیش ازیک لس باقی تمانده است. ره 
زمان پیش از طلوع صبح. محر با دمیدن روز فاصلهٌ چندانی 
ندارد. ْسی: یک نفس» یک لحظهء یک دّم. معنای بیت: ای 
تفس با مخرگاهی به معشوق بگو (که به حا من رحم کند» درد 
دوري او مرا به روزی انداخته است که) مانند محر دّمی بیش از 
عُمرمن باقی نمانده است. «چبن بر پای: کسی که پایش در زنجیر 
است.» اسیرء گرفتار. انگبین: عسَل. معنای بیت: اسیرپای در 


که درآن کون چومن کشته بسی افتاده است 
که‌ه‌آواز شمادر قفسی افتاده است 
کارساهمچو سح ربانفسی افتاده است 
آنگیین است که در وی مگسی افتاده است 
مر آن کس که به قید مَوّسی افتاده است 


زنجیر اگرتحمُل نگند چه کند؟ همچنان که وقتی مگسی در 
عسل بیفتد دیگر قدرت پرواز نخواهد داشت» عاشق نیز نمی‌تواند 
خود را از بندٍ معشوق نجات دهد. مگس عاشق عسل است» اما 
همین عَعل به مرگ او می‌انجامد. روایت یغمایی چنین است: 
«لب شیرین چه توان گفت و بر او خال سیاه / انگبین است که در 
وی مگسی افتاده است». «‌روایتِ متن از چاپ یَغمایی است. 
روایتِ چاپ فروغی چنین است: «هیچکس عیب هَوّس باختن ما 
نکند / مگ ر آن کس که به دام هَوّسی افتاده است» هوّس باختن: 
عشق ورزیدن. قید: زنجیر و ریسمان و ماننوآن برای بستن 
دست و پاي انسان یا حیوان. معنای پیت: همگان بر عشق ورزیدنِ 
ما خرده می‌گیرند» به جز کسی که خود در بل عشقی گرفتار شده 
است» تنها او از حال و روزما آگاه است وبس. چپراکنده: 
پریشان. گوی: توپی که در چوگان‌بازی (با گوی‌بازی) در میدان 
مسابقه بر زمین می‌انداختند و هریک از دو طرفی حریف سعی 
می‌کرد آن را از دیگری بزباید. آن دائد: کسی می‌داند. چوگان: 
چوبی با دسته راست و باریک ومرکج که در چوگان‌بازی برای 
زدن گوی به کار می‌رود. معنای بیت: سعدی» تنها کسی از حال 
پُریشان گوی خر دارد که در سراترعُمر خود براي یکبار هم که 
شده در چوگان کسی (معشوقی) به این سوی و آن سوی غلتیده 
باشد. 


7۳ 


۱ این تویی یا صروبستانی به رفتار آمده است 
۲ آن‌پری کزخلق پنهان بود چندین روزگار 
۳ عود می‌سوزکدبا گل می دم دربوستان 
۲ تامراباتقش رویّش آشنایی اوفتاد 
۵ ساربانایک نکر درروي آنزیباننگار 
۶ من دگر در خانهلشیتم | سیر و دردمند 
۷ گرتوانکارتظردر آفرینش می‌گُنی 
۸ ه که گر من باز بیستّم روي بارخویش را 
۹ آنچه بررسن می‌زوددربَشلّت ای آرم جان 
۱ نی کهمی‌نالدهمی درتجلس آزادگان 
۱ تانپنداری که بعد از چٌشم خواب‌لود تو 


( 
حمتخم 


یاک در صورت شردم به گفتار آمده است 
باز می‌بینم که در عالّم پدیدار آمده است 
دوستانْ با کاروان مشک تاتار آمده است 
هرچه می‌بینم به چشمم نقش دیوار آمده است 
گر به جانی می‌دهد اینک خریدار امده است 
خاصه‌این ساعت‌که‌گفتی کل به‌بازار آمده است 
من همی گویم کهچشم از هر اینکار آمده است 
مرده‌یی بینی که با دنا دگربار آمده است 
با کسی گویم که در بندی گرفتار آمده است 
زان همی ناد که بروی رخم بسیار آمده است 
تا پوفتی خوابّم آتذر چٌشم بیدار آمده است 


۳ سعدیا گر هی داری نال از جوریار 
تا جهان بوده‌ست جوربار بریار آمده است 


7 این تویی: در چاپ فروغی «آن تویی) آمده است. سرو 
بستانی: درختِ سروباغ. قامتِ معشوق را به قاعتٍ رو تشبیه 
کرده‌اند» با این تفاوت که درختِ سرو اسیر و پابسته خاک است؛ 
اما مروقامَت یار می‌خرامد. زفتار: [اسم مَصدر] راه رفتن» حرکت 
کردن. «به رفتار آمده است» یعنی «به حرکت درآمده است و شروع 
به راه رفتن کرده است» .[در این بیت در هر دو مصراع صنعتٍ 
تجاهل العارف به کار رفته است.] مک: فرشته. . در صورتِ مردم: 
به شکل انسان» در هیا انسان, به گفتار آمده است: + آفازبه 
سخن گفتن کرده است. معنای بیت: این توبی که اه می‌زوی یا 
صرواغاست» ی فرشتهی به شکلي اسان درآمده است و سخن 
می‌گوید؟( 6‏ پُری: جن,» استعاره از «زن بسیار زیبا». خصوصیتِ 
ری کزان برد وا چشم تدم نان ماندن است. عُلّق:مردم. 
چندین روزگار: :رورگاردران ملت‌های مدید. پدیدار آمده است: 
آشکار فنده انیت 4 عود :چوپ گیاهی به همین نام که از 
سوختن آن بوی خوشی متصاعد می‌شود. می‌دمد +می‌بیگند. 
تن اتید مُنادی است: «ای دوسنان!». مُشک تاتار: 
مُشکی که از نافی آهوي تاتار باشد. «تاتار» در اصل نام قبیل‌یی از 
مغ بود که بعدها بر بعضی از قبایل آسياي مرکزی اطلاق شد. 


آمر‌کتاره با وهی ار یی آهویی که در مرزمین تأتارها 
زندگی می‌کُند گذشتگان عقیده داشتند که بوي خوش مُشک در 
نافی بآهوازشنلی‌ست که در سرزمین تاتار می‌جَرد. معنای بیت: 
راهرفتن معث معشوق چنان فضاي اطراف را مُعتر کرده است که عاشق 

بائجاهُلالعارف می‌پرسد :دوستان! بوي خوشی که می‌شنوم از 
چیست؟ آی عود روشن کرده‌اند یا گل در باغ شکفته است ویا 
کاروان حامل مشک تاتار از را رسیده است ؟ 4 تا: از روزی که. 
فش رویش: طرح چهرهٌاو. هر چه می‌بینم: در چاپ یخمایی «هر 
که می‌بینم) آمده است. نش دیوار: کنایه از انسان پا چیززبی‌روح 
و فاقلٍ جاذبه. معنای‌بیت: از روزی که بانتقش چهره او آشنا شدم» 
از روزی که نگاهم به چهر زيباي او افتاده همه زیبارویان و همه 
جلوههاي زيباي طبیعت (در قیاس با چهرةٌ او) در رم بی‌روح و 
چاه سل میک ۰ ساربان : کسی که پیشاپیش کاروان 
شٌتر حرکت می‌کرد و هدایتٍ آن را بر عهده داشت, نیز به معناي 
شتر» است» ود اینجا کسی است که مهار 
شترمعشوق ر به دست دارد و آن را ره میبرد و قاعدتا مشوق نیز 
در درون کجاوهیی بر پشتٍ شتر نشسته و پیشنهاد خریداردلباخته 
را می‌شنود. در واقع خریدارعاشق‌پیشه به در می‌گوید تا دیور 


«شتربان و نگاه‌دارندة ٌ 


مر م72 


بشنود. زیبانگار: نگارزیب معشوق زیباروی. به: [در اینجا بر 

عوض و مُقابله دلالت می‌کُند] به قیمت, در ازاي. اپنسک: 
هم‌اکنون» این‌ها! معنأی بیت :ای ساربان! در برابریک نگاه به چهر 
آن تحبوبزیبا حاضرم جانم رابدهم ار راضی ست من هم 
اکنون خریدارم ۰ گر دیگر از این پس. دردمند: در اینجایعنی 
«غمگین» خضهدار» خاصه: به خصوص. این ساعت: حالا؛ 
اکتون, گُل دگل شرخ وه با آمدن کل شرخ» بهمعناي فا 
رسیدن فصل بهار است. معنای بیت: من دیگر خود را در خانه 
خبس نمی‌کُنم و غمگین و افسردهبه گوشهیی نمی خزم به 
خصوص حالا که بهار را رسیده است و گل به بازار آمده 0۰« 
نکار: نپذیرفتن» نادس دانستن» تقبیح کردن. نگاه کردن؛ 
و در اینجا به معناي «تظربازی و نگاه کردن به چهره زیبارویان» 
است. ازبهرٍ:برای به خاطر. معنای بیت: اگر تونگاه کردن به 
آفرینش الهی (به چه ربا ریا این جلو‌هاي جمال الهی) ‏ 
انکارمی‌کُنی وناپسند می‌شماری, من (درنکاراعتفادتر) 
می‌گویم که خداچٌشم رابه همین منظور به انسان داده است. 6 
این صوت در اینجا بیانگرشادمانی و خوشی و احساس 
سعادتی‌ست که از رسیدن به آرزویی دیریاب به انسان دست 
می‌دهد؛ به معنای «چه خوب خواهد شد». معنای بیت:وه که اگر 
سعادتٍ دیداردوبارةٌ چهرٌ یار تصیبم شود (مْعجزه را به چشم خود 
خواهی دید)» خواهی دید که مُرده‌یی دوباره جان گرفته و به دنیا 
آمده است پایان دورانِ دوری و دیداردوبارٌ یار براي من به مثابه 
حیاتٍ دوباره و تولدی دیگر است. (6 آنچه بر من می‌رود: آنچه بر 
من آیلهدردی که من می‌کشم. بند: زنجیر» قید و بند» اسارت. 
راد «اسارت و گرفتاری عشق» است ۰ 6 نالیدن: ۱.ناله کردن؛ 
فریاد کردن» خجروشیدن ۲ نخمه محزون هر دادن. آزادگان: 
انسان‌هاي وارنسته و آزاد از دلبستگی‌ها و تعلْقاتِ دنیوی. این واژه 
گاه درزبانٍ سعدی با سای‌روشن‌هاي خاصی به کار رفته است. 
یک معناي «آزاده» علماً «عاشتق» است (خواه معشوق» عرفانی 
باشد و خواهانسانی)» زیرا نم عشق انسان رااز همه غم‌هاو 


گرگ( کرک 


ات یگ[ ی . خود سعدی گفته است :«من از آن روز 
که در ید تام آز آزادم» معناي دیگر آزادگان احتمال ار به احادیث 
و روایات مر بوط به چگونگي عبادت ی بندگان و عابدان است» مانتد 
اي روایت از مام صادق (ع): «لباه اعدا لعج 
خوفا یلک عبادة لب ود اک تال 
رپ یلک باه رهق ال لیخ فیک 
عبادة لاخرارقهي افضّل اليبادة, عابدان سه دسته‌اند : گروهی 
خداي عرو جلّ ر از روي ترس (از جَهتمٍ) می‌پرستند» این عبادت 
بندگان است؛ و گروهی خداي متعال رابه مَع پاداش (بهشت) 
می‌پرستندء این عبادتِ مُزدوران است؛و گروهی خداي بلندمرتبه 
راز آن رو می‌پرستند که او رادوست دارند؛ این عبادت آزادگان 
است وبهترین نوع عبادت همین است». سعدی گاه آزادگان را به 
معناي «درویشآن» نیز به کار برده است. در این بیت مراد از 
«مجلس آزادگان»» عجلیس ماع عارفان و درویشان است. زان: 
از آن رو به این سَیّب. معنای بیت: نی اگر در مجلس وارستگان 
و عارفان و درویشان تمه مَحزون سر می‌دهد وناله و فریا 5 
به این دلیل است که ژخم‌هاي بسیار خورده است (او ابا نیغ از 
زیستان ُریده و جدا کرده‌اند). 6 تاننداری: مبادا خیال کُنی. «تا» 
در اینجا بهمعنای «زنهار» هشدار» و از اين قبیل آمده است. بعد 
از: در اینجا یعنی «در دوری از». چٌشم خوابلود: چشم مار 
معشوق. تدهمین که.به تحض اینکه. عنایپیت:مباهًگمان 
کی که از لحظه‌یی که چشم خمارتو از رم عحو شد شم 
بیدار و شب‌زنده‌دارمن توانسته است لحظه‌یی به خواب رود 7 
ممّت: اراد؛ قوی» عزم جزم. مثال: [فعل هی از مصدرنالیدن] نله 
نکن. جور: میتّم» آزر تا از وفتی. تا جهان بوده است: از وقتی 
که جهان به وجود آمده؛ هميشه. جوریار بریار آمده است:ستم 
معشوق بر عاشق وارد شده است؛ معشوق در حَق عاشق سیتم کرده 
است. پس میتم معشوق بر عاشق چیزتاز‌یی نیست و تنها تو 
نیستی که رنج می‌کشی. اين نت عشق است. 
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۱ شب‌فراق که‌داند که تمحر چند است 
۲ گرفتم از نم دل راو سوستان گیزم 
۲ پیام من کبهرساندبه‌باریهرگیسل 
+ مب جان توگفتخ طریق رت نیست 
و که‌باشکستن پیمان وبرگرفتن دل 
و بياکه برش رکویّت بساط چهرماست 
۷ خیال روي توبیخ امد بنشانده است 
۸ عَجّب د رآنکه تومجموع و گرقباس کی 
اگربرهنهباشی که شخص پنْمایی 
زدست‌رفته‌نه تنها شم درین سودا 
۱ فراق بار کهپیش توکاة برگی نیست 


کسی که بدا عشق درد است 
کُدام روبه بالاي دوستْ مانند است 
که برشکستی و ماراهنوز پیوند است 
به خاک‌پای تو وان هم عظیم سوگند است 
هنوز دیده به دیداّت ارزومند است 
به‌جاي خاک که‌در زیرپایت افکنده است 
بلاي عشق توبیاد صبربرکنده است 
به زیرهر خم میت دلی پراکنده است 
گمان برد که پیراهکت گلآکند است 
چه‌دست‌ها که زدست تو بر خداوند است 


بیاوبردل سن بیسن که کوو اند است 


" زضعف طاقت آقم تماتد و ترتم خن 
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فراق: جدایی دوری. کیه دائد: چه کسی می‌داند. چند 
است: چقدر طول می‌کشد؟ مگر: به جز. زندان عشق: [تشبیه 
صریح] دریند: اسیرء گرفتار. معنای بیت: چه کسی می‌داند که 
شب جدایی از يار تا هر زدن سپیدهٌ صبح چقدر طول می‌کشد؟ 
(کسی نمی‌داند) به جز کسی که در زندان عشق اسیر و گرفتار 
است. و گرفتم: گیرم؛ بر فرض که مانند: شبیه. معنای بیت: 
گیرم که ازشتَ غم و غضهٌ دل را گلستان و باغ رادر پیش گیرم 
(ت با گردش در گلستان و تماشاي شروهاي باغ خاطرم راتسلا 
دهم)؛ امامت کدام سرو به قامَتٍ معشوق شبیه است (کدام 
مرو می‌تواند مراب او بیندازد)؟ «چ) مهرگیل: یه رگسلنده؛ 
قطع‌کنندغ(رشت) بهر و محبّت. بی‌وفا. که: در ینجابیانی است. 
بُرشگستی: دوری کردی» رویگردان شدی, جدا شدی. پیوند: 


۳ 0 
کمان رند که سعدی زدوست خرشند است 


پیوستگی. دوستی» علاقه. معنای بیت: چه کسی پیغام مرا به یار 
بیرف می‌رساند (و از قول من به و می‌گوید) تواز من رویگردان 
شدی, اما من هنوز ولبستهُتوام. ی معنای بیت: سوگند خوردن به 
جان توه شیو احترام گذاشتن و گرامی داشتن تو نیست» من به 
خاک پاي تو سوگند می‌خورم-و این نیز سوگند بزرگی است 
(دنبالهُ سخن در بیتٍ بعد آمده است). ( با: به رغم. رگرفتن دل: 
دل‌گندن» از کسی بُریدن» از کسی جداشدن. دیدار: ۱.روی» 
جهره ۲.ملاقات» لقا. آرزومند: مُشتاق. معنای بیت: که به زغم 
پیمان‌شکنی و بیوفایی ودل‌گندن از من چشم من هنوز مُشتاق 
روی توست با مشتاق دیدارتوست. ی بساط: فرش» گستردنی. 
[«بساط چهره) تشبیه طریح] افکنده است: گسترده شده است؛ 
هن شده است» فرش شده است. معنای بیت: بپاو از من دوری 


ی( 2 
۴ ۳ > 0 


> جر 
رت 


ی 
5 


نکن بیا وببین که بر ركوي تو و در راهی که از آن می‌گذری به 
جاي خاک» چهرخود را زیرپایت گستره‌ايم .9 خیال روي تو: 
تصوير خيالي چهرهٌ تو. در چاپ یخمایی «خیال وصل تو) آمده 
است. بیخ: ريشه (گیاه ودرخت). [«بیخ امید» تشبیه صریح)] 
پنشانده است: کاشته است. بُنیاد: شالوده» اساس. «ُنبادٍ (چیزی 
را) بترکندن»» یعنی «چیزی را کاملتابود کردن».(6 تجموع: آسوده 
خاطر. قیاس کردن: در اینجایعنی «تخمین زدن, قترانگفتی 
حساب کردن, به صورتِ غیردقیق بُرآورد کردن». پُراکنده: 
پُریشان. معنای بیت: شگفت‌انگیز است که تو آسوده خاطری (و 
غم عاشقاتت رانمی خوری)؛ در حالی که اگر سرانگشتی هم 
حساب کنی؛ زیر خم هر موي تولااقل یک دل پریشان هست. بنا 
به شنت شعر عاشقانه دل‌هاي عاشقان همواره در چین و شین ژلفی 
یار اسیرند.6 که: در اینجایعنی «تا». شم :تن بلاق: 
بنمایی:نشان بدهی, گلآکند: گل‌آکنده] : اک فا 
«اکندن» معمولابهمعناي «پر کردن و انباشتن فضاي داخلي 
چیزی از چیز دیگری است» اما در اینجابه معناي پرشاندن 
سطح چیزی از چیز دیگری» است» مانند «تاج و تخت 
گوهرآکنده» در این بیت شاهنامه: (نخستین بفرمود بیجاده تاج | 
به گوهربیا کنده و تخت عاج)». بنابراین دگل کند» در اینجایعنی 
(پوشیده ازگلبرگ‌هاي گل سرخ». معنای بیت: این بیت در 
چاپ‌هاي فروغی و یغمایی به صورتی که در بالا دیده می‌شود آمده 
است و در هیچ یک از این دو چاپ نسخه ید لی ندارد. امافعل 
«نباشی» به تظر دست نمی‌آید» قاعدتاً صورت «بباشی» داست 
است» سعدی همین مضمون را در غزلی دیگر نیز آورده است: «وآن 
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که بیئد برهنه اندامت / گوید این رگ است پیرهنی», در روایت 
«اگر برهنه نباشی...» انگار اصل بر برهنه بودن معشوق است و این 
منطقی نیست و با بقیهٌبیت نیز نمی خواند. بنابراین» معناي بیت بر 
اساس «بباشی» چنین می‌شود: اگر برهنه شوی که تَتّت رانشان 
دهی (کسی باور نخواهد کرد که آنچه می‌بیند تن توست که در 
لطافت و سرخی به گل سرخ می‌ماند) همه تصوّر خواهند کرد که 
پیراهنی پوشیده از گلبرگ‌هاي گل شرخ به تن داری.» زدست 
رفته: از دست رفته از پای درآمده؛ ناتوان و درمانده. سودا: ۱. 
خیال» و در اینجا خیال وصال معشوق ۲. عشق. چه: جقدر» 
تیاو دست بر خداوند بودن: از میم و بیداد دست به دعا به سوي 
آسمان بلند کردن وبه درگاو خدانالیدن. معنای بیت:تنهامن 
نیستم که در عشق توبا در خیال وصال تواز پای درآمدهام» 
دست‌هاي بسیاری از دستٍ میم و بی‌يهري تو به ُرگاو خدا بلند 
است.( کابرگ: برگ کاه؛ پّ رکاه» کنایه از «بسیار سبک و 
کوچک و خقیرو کم اهمیت». معنای‌بیت:تو درد جدایی از یار ر 
احساس نمی‌کُنی و بر ل توبه انار کاهی سنگینی نمی‌کند 
(اگر می‌خواهی بدانی جدایی با عاشق چه می‌کند) بیا و دم را 
تماشا کن که باری به سنگيني کوه لوند بر آن فشار می‌آورد. 69 
طاقت: توان توانایی. «طاقت آهم تماند» یعنی مرا توانايي آه 
کشیدن نماند» دیگر ناي آه کشیدن راهم ندارم. حلّق: مردم. 
دوست: معشوق . خرسند: در اینجایعنی «راضی» خشنود؛ 
شادمان». معنای بیت: از فرط ناتوانی دیگر ناي آه کشیدن و نالیدن 
و شکوه کردن ندارم» و می‌ترسم که مردم سکوتٍ مرا علامتِ رضا 
بدانند و خیال کنند که سعدی از معشوق خشنود است. 
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مر رس ٩‏ 


۱ افسوس بر آن‌دیده که روي‌توندیده است 
* گر نان تفش ببینند پبُری را 
۰ آن کیست که‌پیراشن خورشید جماش 
+ ای عاقل اگر پا به‌شنگیت برآید 
۵ رحمّت تک بر دل بیچاره فرهاد 
۶ از دستِ کم انْشهرةٌ ابروی تو در شهر 
۱ دروضم تباید که چه‌تطبوع درختی 
+ رقم قدرت بی‌چون الهی 
+ ماازتوبه‌غیسرازتونداریم‌تمشا 


پادیده‌و بعد از توبه‌رویی نگریده است 


دانشد که دیوانه چرا جامه دریده است 
از مشک یه دایرهٌ نیمه کشیده است 
فرهاد بدانی که چرا نگ پریده است 
آن کس که خن گفتتن شیرین نشنیده است 
دل نیست که درب چ و کسوت رتپیده است 
پیداست که‌هرگز کس ازین میوه نچیده است 
در روی تسو چون رویٌ در آپینه پدید است 
خلوا به کسی ده که مَحّت نچشیده است 


تشگفت اگرش خانة چَشم آب چکیده است 


انسوس بر آن دیده: باید به حال آن چّشم تأسف خورد. بعد از 
تو: بعد از دیدن تو. می‌توان «بعد از تو» رادر اینجا «غیر از تو» معنا 
کرد. نگریده است:نگاه کرده است (از صدرنگریدن یا 
نگریستن). معنای بیت: باید به حال چشمی که چهرٌ تو را ندیده 
است تأسف خورد (چنین چشمی بی‌فایده مانده و در حقیقت 
هیچ چیز ندیده است» زیر «دیده را فایده آن است که در بیند6)» 
یادیده و پس از دیدن توبه روی دیگری نگاه کرده است (چنین 
چشمی فاقل قً تشخیص است). 6 مُدّعیان: لابشد کسانی 
هستند که ادعای ژد و تقوا دارند و عاشقان را شرزنش و متلامت 
می‌کنند. تَقش: پیکر» صورتٍ ظاهر» شکل و شمایل تقش و 
نگار. پری: در اینجا استعاره از «معشوق بسیار زیبا» است. دیوانه: 
عاشق شیدا. جامه تریدن:پاره کردن جامه, بیانگرشدّت اشتیاق و 
سوز و گداز است. عنایبیت: اگر عرزش کنندگان عاشتي شیدا 
تصویرمعشوق زيباي او را ببینند (خود نیز گرفتا عشق او خواهند 
شد و) و در خواهند یافت که چرا جامه بر تن دریده است. 6 
پیرامن: پیرامون» گرد» دور. خورشید جمالش: ور «خورشید)» به 


برس 2 


صورتِ استعاره در مورد «چهرةٌ درخشان معشوق)» به کار می‌رود» 
اما در اینجا ترکیب «خورشیل جمال» تشبیه صریح است و جمال 
یاردر تابناکی به خورشید تشبیه شده است. واه «جمال» در 
معناي مجازی در مورد «چهره زیبا» به کار رفته است» خود این 
بیت نیز شاهدی بر این معناست. اما می‌توان شواهدٍ دیگری هم 
براي آن ذکر کردء از جمله خود سعدی گفته است: «گر بُرقعی فرو 
نٌذاری بدین جمال / در شهر هر که کُشته شوددر مان توست» 
وپیداست که برقع یانقاب برای پوشاندن چهره است. بنابرلین 
«خورشیل جٌمالّش» یعنی «چهرٌ زيباي او که همچون خورشید 
درخشان است». ُشک: ماد معظری که از نافب آهوي ختابی به 
دست می‌آید. مشک مییه: مشک سیاه؛ استعاره از «ژلف سیاه و 
خوشبوي معشوق». دایرنیمه کشیده است: نیم دایره سم کرده 
است. مراد موی سرٍمعشوق است. شاید اگر نیم‌دایره را به معنای 
«خَطٍ» چهرةُ یار بگيريم که از نا گوش تا بُناگوش کشیده شده است 
نیز چندان بیراهه نرفته باشیم. سعدی در جای دیگری گفته است: 
«به گیرد نقطه شرخت عذارسبز چنان / که نیم دایرهیی بَرکشند 
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گری» الب دز نقطةً رخ راینجاهان است. معنای 
یت: چه کسی گرد چهرزيباي خورشیدمانند و نیم‌دایرهبی از 
ششک سیاه کشیده است؟ قاعدتاً پاسخ این سژال «خداي متعال» 
است. می‌توان این بیت را ادامهٌ بیتِ قبل گرفت به این صورت: 
ُدّعیان درخواهند یافت که دیوانه جرا جامه دریده است و 
درخواهندیافت که «آن کیست که...»؛ هرچند در چاپ‌های 
موجود نسخه ی به صورتٍ «وان کیست. ۰ نیأمده است. 6 
پای به سنگیّت برآید: ضمیر«ت» متعلّنق به «پای» استء پایّت به 
سنگی رید «ایبه سنگبُرآمدن»یعنی «برخورد کردن پاي کسی 
به سنگ ودرنتیجه زمین خوردنو) .معنای کينايي این ترکیب 
«چاربلایی شدن» و از این مناسب‌تر» «دچارلغزش شدن» 
مرتکب اشتباهیا گناه شدن» است و این لغزش یا گناه در اینجا 
چیزی نیست جز عشق (لبته عشق زر «عاقل» موردبحث 
«گناه» است) پس «اگر پا به نیت نید نی «اگرگرفتار 
بلاي عشق شوی, اگر بلغزی و دل از دست بدهی». فرهاد: عاشتق 
شبرین (تگاه کید به فرهنگ اعلام این کتاب) بدانی: ای 
دالست. معنای‌بیت: ی عاقلآگر گرفتاي شق شری» 
1 او رس سم « 
حعت کردن: دل (کسی) سوختن» دلسوزی کردن؛ترحُم کردن» 
شُفْقّت ورزیدن. شیرین: ۱ .معشوق فرهاد ۲ .خوش‌آیند» 
گوش‌نواز. معنایبیت: کسی که سخن گفتن شیرین رانشنیده 
باشد؛ لش به حال دي بی‌تواي فرهاد نمی‌سوزد ۰ کمان‌مهره: 
کمانی که با آن گلوله و مره لین پرناب می‌کردند» مان گروهه. 
[«کمانتُهربرو» تشبیه صریح] بر: در اینجایعنی «سینه». چو: 
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مثل» ماننلر. تپیدن: بر خود لرزیدن, از جای جستن.(6 در وم 
نیاید: :در تصور نمی‌گنجد قابل َصوّر نیست. مطبوع: :ولبذین 
دلنشین. درختی: «درخت» استعاره از« و بالای معشوق» است» 
و «(ی» دراینجا شناسه است, «چه مقطبوع درختی» یعنی «چه 
درخت دیذیری هستی». هرگز گس ازین میوه نچیده است: دستِ 
هیچ‌کس به این موه نرسیده است. مراد این است که معشوق 
دوشیزهُ دست نخورده است ۰ قلم قدرت: : [تشبیه صریح] تشبیه 
قدرت الهی بهقَم از آن جهت که چهره معشوق همچون تقش با 
تابلویی زیبا تصور شده است. . بی‌چون: : معادل فارسي «تلاکیف» 
است» به معناي وصف‌ناپذیر». معنای بیت رقم قدرت 
بی‌مانندٍ خدا چنان در چهرهٌ تو پدیدار است که چهره‌در آینه 
نمایان می‌شود.(ي تما: آرزو. لوا دادن: شیرینی دادن در اینجا 
کنایه از «وعد؛ شیرین دادن با وعد؛ شیرین خام کردن» و ازاين 
قبیل است. معنای بیت: ماازت و چیزی جزتو لمی‌خواهيم»ب 
وعده‌هاي شیرین هم نمیتوانی ما را خام نی زر ماطم َحبّت 

وکا فرشتریش شیرب فجن دم یگ عیج جبز 
جز وصال تونمی‌توند ام ما راشیرین کند باران بلا: [تشبیه 
صضریح] بل در شّت وآنبوهی به باران تشییه کرده است. 
تشگفت: شگفت نیست. تعجبی ندارد. اگرش: ضمیر«ش» 
ُتعلّق به چٌشم است ۰«گزش خان چٌشم» یعنی «اگر خان چشم 
او». خانه چشم: [تشبیه صریح] آب چکیدن: چکه کردن آب از 
سقفی خانه چّشم, در اینجا کنایه از اشک ریختن» است. معنای 
بیت: با این همه بلایی که بر رسعدی می‌بارد تعجبی ندارد که از 
سقف خانهٌ چشمش آب چکه کند (- <اشک بریزد). 
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۳1 ۵ م یر 
ای لیب خندان لب لعلت که مزیده است 
زیباتر ازین صید هسه عمر نکرده است 
ای خضر خلالت نتم چشمهٌ حیوان 
آن خون کسی ریخته‌بی یا می سرخ است 
2 مد 
اج ملهبرآمیزی و ازسابگریزی 
نیک است که دیوار به یک باربیفتاد 
۳ 
م ‏ م ‏ ص مس و 
بسیار توقفف نکتد سیوه بربار 
2 ۳ 2 
کل نیزدر آن هفته دهن باز نمی‌کرد 
دردجله که‌مرغابی از اندیشه‌ترفتی 
رفت آن که فقاع ازتو ای ند وگربار 


وی‌باغ لطافت ب روت که گریده است 
شیرین‌ترازین مه هرگزپریده است 
دنی که میک به چه یحت طلبیده است 
یا توت‌سیاه‌است که‌بر جامه چکیده است 
جُرم از تونباشد تّه از یت زمیده است 
تهیچ‌کس این با غ نگویی که‌ندیده است 
چونعام بدانست که شیرین و رسیده است 
و امروز نسیم حرش پرده دریده است 
کشتی روّد اکنون که تتر جشر بریده است 
مارایس ازین کوزه که بیگانه مکیده است 


سعدی دربُستان هواي دگسری زّن 
وین کشته رها کن که درو گلّه چریده است 


( لُنبت: محبوب زیباروی. آغل: سنگ قیمتی به رنگ سرخ 
روشن. «لب لَْل»» یعنی آب لَْل‌فام. که: چه کسی. مزیدن:مَزه 
مَزه کردن چشیدن, مکیدن. باغ لطافت:باغ نازکی و ظرافت و 
زیبایی» استعاره از «معشوق». با:میوبةء در اینجا استحاره از 
«جانه محبوب» است و مٌترادف با (سیب زتخدان». سعدی در 
جاي دیگر گفته است: «روزی بهرنخدائت گفتم بو سیمینی / 
گفت أرنری داری ما راب ازین بینی». گزیدن: به دندان گرفتن. 
معنای بیت: ای زيباروي خندان, چه کسی لب رن تورا عکیده 
است, و ای باغ پر از لطف و زیبایی» چه کسی چانهٌ تا به دندان 
گرفته است؟ 9 معنای بیست: فاعل فعل‌هاي «صید کردن) و 
بثریدن» همان کسی است که در بیتِ ول بل فا را تکیده و بو 
روی را گزیده است. هراد از «صید» و «خربزةٌ شیرین» نیز همان 
یت خندان» و «باغَطافت» یا معشوق است. می‌گوید: آن کس 
در تمام مر شکاری زیباتر از این به دام نینداخته است و خربزه‌یی 
شیرین‌تر از این تلریده است.6 خضر: بنا به روایات کسی است 
که به سَبّب نوشیدن آب حیات عمرابدی یافت (نگاه کنید به 
فرهنگ اعلام پایان کتاب). خلت نتم به ت زوانمی‌دازه 


ماس اد و 1 1 
حَرامّت باشد. چشمه حیوان: چشمه اب حیات. بر پایه انچه در 
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داستان‌ها آمده چشمه‌یی است در ناحیه‌یی تاریک از شمال به نام 
[ 2 ۳ 
«ظلمات» که هر کس از آن بنوشد» عم رجاودان پیدا می‌کند. 
میِکیدر: اسکندر. مخّت: رنج» ژحمّت. معنای بیت: در قصّه‌های 
عامیانه آورده‌اند که چون اسکندر به طلّب آب حیات به لمات 
رفت» آنجا ده هزار چشمه بود که در یکی از آنها آب حیوان وجود 
بازگشت. ولی دو برادر که خضر و الیاس بودند» چشمه را یافتند و 
پس از نوشیدن آب حیات» عشکی آب براي اسکندر برداشته» 
بیرون آمدند. اسکندر هنوز بیرون نیامده بود. آن مشک آب را بر 
درختِ سَروی آویختند تا اسکندر بیرون بياید و از آن بنوشد. در 
این میان کلاغی آمد و مشک را پاره کرد. و به این ترتیب اسکندر 
ناکام ماند. در این بیت مراد از خضر همان کسی است که بیَنج و 
7 ۳ ۶ 2 
زحمّت از معشوق کام گرفته است. «چشمهٌ حیوان» همان «لعْبّت 
خندان پا معشوق» است و سکندر نیز عاشق ناکام یا خود شاعر 
است. می‌گوید: ای خضر» چشم؛ آب حیات حرامت باشد» تو 
می‌دانی که اسکندر برای یافتن آن چه رنجی کشید (او بود که 
مَحلٍ چشمه را یافت. با این همه ناکام ماد و تو بی‌هیچ رنجی از 
آن نوشیدی» حرامت باشد). «6 معنای بیت: لکه‌های قرمزی که بر 


جح ۱ 
۱ 


۳۹ 


لباس تو می‌بینم از چیست؟ خون کسی را ریخته‌یی یا شراب سرخ 
نوشیدهیی يا توت سیاه خورده‌یی و بر لباس تو چکیده؟ در این بیت 
شاعر «تجاهل العارف» کرده است و خوداس وانن گذاین لکه‌ها 
از جیست. 6 جمله: :همه» همگان. آزی:شماشرت می‌گنی 
نشست و برخاست داری» می‌جوشی. جرم: گنا» تقصیر. بت 
رمیده: بُختٍ گریزپا بَخت واقباي ناشساعد 6 معنای بیت: خوب 
شد که حصاربغ زيايي توب یکره فرو ریخت؛ تادیگرنگوبی 
که کم این رالات ۰ توف نگند: نمی‌ماند. میوه 
بربار: میوةٌ چیده نشده» میوهٌ روي درخت. «بار» در اینجا به معناي 
«درخت یا شاخ درخت» است. 2 عام: همگان؛ همه 
مردم. .نیز به معناي «عوام» ۰( سیم سح 
ضمیراش» مُتعلّق به پرده است «سیم صحر پرداش را دریده 
است». «پُرده دریدن» در اینجا هام داره هم بهمعناي «شکوفاندن 
وشکنته کردن» است (به عقا ما زین نسیم مرا باوضبا 
باعث شکفن لها می‌شد) وهم به معناي «را کی رال 
کردن؛ رسو کردن». معنایپیت: گل نیز تا هفته پیش غنچه بودو 

دمان با نمیکرد, اما امروز نسیم شخرگاهی ردو را دریده 
استء تونیز همان حال و روز راداری ۰( دجله: رود بزرگ عراق 
که به رات می‌پیوند وه خلیجفارس می‌ریزد. اندیشه: بیم» 
ترس. تتر: یار تاتارهمهاجمان فاتح مغول. چشر: پُل, سعدی 


۳7 


ش پرده دریده است: 
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درحکایتیدرباب سوم گلستان حال و روز ی (- -مفعول) را 
به پل بخداد تشبیه کرده است: «چند باشد چو جشربخدادش / آب 
درزیر و آدمی بر پشت»» در فهم‌هاي این بیت نیز زاین مفهوم 
نباید غفلت کرد. بریده است: : قطع کرده است. معنای بیت: تا 
دیروز حتی مرغابی هم از ترس جرأت وارد شدن به آب دجله را 

نداشت. اما حالا که مغول‌هاي وحشی پل دجله بیان حتی 
۱ کشتی نیز در آن رفت و آمد می‌کند مراداین است که ند ليفة 
معشوق چنان شُست شده (در وافع دیگر بدد لیفه‌یی براي آوباقی 
نمانده) که هرکس و ناکسی به آسانی می‌تواند او رازحمت دهد. 
رفت: گذشت. فقاع گشودن: «فقاع» شراب مُشکری بود که از 


جو و مویز و غیره می‌گرفتنده آب جو این شراب گازداررادر کوزه 
نگهداری می‌کردند و د رکوزه را باتکّه پوستی می‌پوشاندند و نحگم 
می‌بستند و بای خنک ماندن در قلخ می خولبندند و هنگام 
نوشیدن» پوستِ د رکوزه اب میخی سوراخ می‌کردند و فقاع ‏ 
می‌مکیدند .در تذاهب اهمل شنت ففاع حرام نبود و حتی در 
سال‌هایی که ماو رمضان به تابستان می‌افتاد» روزه را با آن 
می‌گشودند. «کوزة فقاع» در شعرفارسی مظهرتنگ‌دلی وغمو 
غصّه و حسرتِ انباشته است :«چون کوزفقاع ولمتنگ شد از 
آنک / سرماست همنشین من و غمگساژیرف» (نظاملّین 
محمود قمر اصفهانی)» «چون کوزهفتقاعی زانسردگان عصر / در 
سینه جوش یرت وورلق ریسمان» (خاقانی). کنایه تام 
گشودنی با «فتَم گشودن» در شعرفارسی بارها آمده است و در 
همه‌جابه یک معنانیست, امایکی از معالي مهم آن که دراینجا 
نیز مناسب است» «سخن گفتن» است ۰«روزو شب از فیض 
جوت م‌گٌشايم من فتّع /وژیجویی نیست در جییم هي یک 
فُقاع»(رفیالّنبانی)»آجا که مجنون از لیلیگلایه می‌کند 
که «نگشوده فقاعی از سلاتم/ بر دفتریخ نو" شته شته نامم»» مراد این 
است که لیلی به مجنون سلامی نکرده (جویای حال او نشده و 
راغ او رانگرفته)» در حالی که میتوانست بایک سلام رساندن و 
احولپرسیکردندِ مجنون را که مان کوة فاع تنگ و جوشان 
بود» رام ند دراین بیت وقتی سعدی می‌گوید : «رفت آنکه فقاع 
از تو ایند وگربار»» شاد این است که دیگر از تسخن نخواهم 
گفت و نات ر بر زیان: مرول بات خوت میم 
دگربار: باردیگر. معنای بیت: گذشت آن روزگاری که از تو سخن 
می‌گفتم و دلم ابه با تو خوش می‌کردم؛ دیگر نات رابر زیان 
نخواهم آورده دیگر به این کوزه‌یی که بیگانه‌ها آن را َکیده‌اند» لب 
نخواهم زد. ([6 هوا: عشق. کشته: کشتزار استعاره از (معشوق». 
گله: در اینجا مراد انبوو نامحرمانی هستند که به باغ وجود معشوق 
راهیافته‌اند وهر کار که می‌خواسته‌اند کرده‌اند. ‏ " 


یه 


۱ آزهرچه‌میرَوّد شخن‌دوست خوش‌تر است 
+ هرگزوجود حاضرغایب شنید‌یی 
۷ شاود که در میان ود شمع گو بمیر 
۲ آبتنای روزگار به صحرا رود و باغ 
ه جانمیرَوم که‌در قذم‌انداژمش ز شوق 
۶ کا شآ به خشمرفته سا آشتی‌کُنان 
۷ جانادلم چوعودب رآتش بسوختی 
۸ شب‌هاي بی‌توآم شب گور است در خبال 
۰ گیسسوت عَنْبَرینه گردن تمام بود 
سعدی خیال بیهده‌بستی امد وصل 


پیسنامآشناتَفُس روح‌پروّر است 
۱ من درمیان جمع ودلّم جای دیگر است 
چون هست اگر چراغ نباشد مُنوّر است 
صحراو باغ زنده‌دلان کوی دلبر است 
درمانندهام منوز که ری محر است 
باز سدی که دیدهٌ مشتاق بر در است 


وین دم که میم زغقت دود مجمر است 
زمی و باشت شم رورعفتر نت 
معشوق خوب‌روی چه‌مُحتاج زیور است 
مجرت بگشت و وصل هنوت مُصَور است 


۷ زنهار ازین امیلٍ درازت که در دل است 
میهات ازین خیال مُحالّت که در سر است 


( می‌روّد: فعل «رفتن» در اینجا به معناي «گفته شدن, بر زبان 
جاری شدن, به میان آمدن» به کار رفته است. در واقع در عبارت 
«از هرچه می‌رود» واه «سخن)» به قرینه حذف شده است و جمله 
در اصل چنین است: «از هرچه سخن می‌رود» يا سخن از هرجه 
می‌رَود». دوست:بار معشوق. خوش‌تر: خوشایندتره ْشین‌تره 
شنیدنی‌تر. پیغام: از زبان کسی خبّری و مطلبی به دیگری گفتن. 
آشنا: دوست پار . روح‌پرر: جان‌بخش. معنای بیت: از میان همه 
گفتنی‌هاو سخنانی که بر زبان می‌آید» سخنی دلنشین‌تر و 
شنیدنی‌تر است که دربارهٌیار باشد. خی مربوط به یار به تفس 
جانبخش می‌ماند (جان تازهیی در کالبدٍ عاشقان میدتد). 9 
وجود حاضر غایب: «وجود» در اینجا به معناي «شخص, کس» 
است و البته وجود در شعرسعدی و حافظ به معناي «تن و بدن) نیز 


به کاررفته است. «حاضر» و «غایب» در اینجا به معنای اولیه و 
سادهٌ خودبه کار فتهاده اما گوشه چشمی هم به معناي عرفاني دو 
اصطلاح «حضور) و «غیبت» دارند. در عرفان هرگاه گفته شود که 
«فلان حاضر است» معناي آن این است که «به قلب خود نزد 
خدای خود حاضر است و از او غافل نیست». در این صورت 
چنین کسی از خود غایب است و خود را نمی‌بیند. معنای بیت: آیا 
هیچگاه شندیده‌یی که کسی هم حاضر باشدء و هم غایب؟ این 
درست حالتی‌ست که من دارم. تنم در میان جمع است؛ امادّم 
جاي دیگری (پیش بار) است. 60 شاوید:زیبارو.زیبارو را از آن رو 
«شاهد) نامیده‌اند که شاهدی‌ست بر زیبایی و کمال آفر ینش 
خداء ی از آن رو که هميشه درد عاشق حاضر و نار است. که: 
اگر. در میان تَجُوّد: حضور نداشته باشد. گو:بگذار. «شمع گو 
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پمیر» یعنی بگذار شمع خاموش شود. چون: وقنی. متَوْر: روشن. 
معنای بیت: اگر محبوب زیباروی در مجلس نباشد شمع به چه 
کار می‌آید؟ شمع رابراي تماشاي چهرٌیار می خواهیم: وگرنه 
بگذار خاموش شود. (هرچند) وقتی بار باشد حتی اگر چراغی 
روشن نباشد, مجلِس به جمال او روشن است. «چ آناي روزگار: 
آدم‌هاء مردم. از آنجا که «ابنای روزگار» را در مقابل «زنده‌دلان) 
آورده؛ به طورغیرمستقیم آنها را «مرده‌دل» دانسته است. صحرا: 
باغ بیرون شهر. زنده‌دلان: انسان‌های شادء کنایه از «عاشقان». 
معنای بیت: مردم بای تفر ج و گردش به باغ و صضحرا می‌روند تا 
دلشان باز شود. اینها دل‌مُرده‌اند زیرا از عشق بویی نبرده‌اند. تنها 
تفرٌجگاو زنده‌دلان و عاشقان, کوي یار است. دل عاشفان تنها با 
گردش در كوي‌یار باز می‌شود. (4 می‌رَوّم: در اینجا «رفتن» به 
معناي «تصمیم گرفتن؛ مُصمّم شدن» عَزم خود را جَزم کردن, آماده 
شدن) آمده است. دذرسانده‌ام: ذرانتشا شناسه است. 
(درمانده‌ام» یعنی «درمانده هسستم». «درمانده» یعنی ناتوان و 
عاجز» و در اینجا بعنی «مردد» دودل» مُنحیر). که: این «که رادر 
اینجا هم می‌توان تعلیلی گرفت (به معناي «زیر») و هم می‌توان 
بیانی گرفت (به معناي «با خود می‌گویم»). نّل: دراینجا یعنی 
(هدیه»پیشکش». معنای بیت: تصمیم می‌گیرم که پیش یار روم و 
جانم از فرط اشتیاق به پایش بریزم» اما هنوز دودلم؛ زیر جان من 
هدیه کوچک و ناچیزی‌ست (یابا خود می‌گویم تروه جان تو 
پیشکش ناقابلی ست و درخورقَم یار نیست). 69 دید (کسی) 
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بر در بودن: کنایه از «منتظر بودن». دید مُشتاق: چشم عاشتی 
مشخاق («مشتاق» در اینجا اسم است نه صفت دیده). معنای 
بیت: کاش یاری که از ما رنجید و با خشم و قهر رفت برمی‌گشت؛ 
زیرا عاشق مُشتاق او هنوز چُشم به در دوخته و منتظ رآمدن اوست. 
9 عود: چوب گیاهی به همین نام که از سوختن آن بوي خوشی 
متصاعد می‌شود. دنمس مجْمر:منمل پا آتشدانی که در آن 
عطریات (از قبیل عود) بسوزانند. در اینجا سین خود را به یجمری 
تشبیه کرده که در آن غم جدایی از یار همچون آتش شعله می‌کشد 
ودّش همچون عود در این آتش می‌سوزد. 4 روزتخشر: روز 
قیات. در اینجا «هول و هراس روزقیامت و طولانی بودنِ آن» 
مورد تّر است. 60 علبرینه:یا عبر چه» زیوری به صورتِ قوطي 
کوچک که زنان آن را از عنبر پر می‌کردند و به گردن می‌آويختند. 
گيسوي معشوق را در خوشبویی به نب تشبیه کرده است. تمام 
بود: کافی بود. خوب‌روی: زیباروی. معنای بیت: گيسوي خوشبوي 
توبه عدون عَنبرينةُ گردن کافی است (نیازی نبود که نبرینه به 
گردن بیاویزی)» معشوق زیباروی چه احتیاجی به زیور دارد؟ (6 
خیال بستن: خیال کردن. «خیال بیهده بستی» پعنی «آرزوي بیهوده 
و محال در مر پروراندی». هجر: جدایی؛ دوری. مُصَوّر: تصور 
شده قابل تصور. معنای بیت: آرزوی بیهوده ومحال امید وصال را 
در مر پروراندی» درد جدایی تورا کشت و هنوز تصوّروصال از 
شرت به در نرفته است. 600 زنهار:(برای تحذیر) بُرحذّر باش» 
مبادا. هیهات: جه دور است. 
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۱ این بوي‌روحپروّر ازان خوي دلبر است 
۲ ای باد بوستان مرت نافه درمیان 
۳ بوي بهشت م گرد یانسیم دوست 
۲ این قاصد از کدام زمین است مشک‌بوی 
۵ بسرراه با عسود در آتش تهساده‌اند 
۶ بازآو خلقهبسردرزندان شوقژن 
۷ بازآاکهدرفضراق توچشم امیدوار 
۸ دانی که چون هی گذُرانیسم روزگار 
۹ گفتیم عشق را به صبوری دوا کنیم 


۷ صورت زچشم غایب و اخلاق در تظر 


۳1 


1 در نامه نیز چند بکنجد خدیثٍ عشق 


۰ 


۲ همچون درخت بادیه سعدی به برق شوق 


کح خر رح جر جر 9۳ 
مر هر مر 


وین آب زندگانی ازان جوي کور است 
وی‌مرغ آشنا گت نامه در پر است 
با کاروان صبح که گیتی مور است 
وین نامه در چه داشت که عُنوانْ مُعظر است 
خودد رآ مین که تبی خاک عبر است 
کاصْحاب رادو دیده چویسمار بردُر است 
چون وش روزه‌دار بر الا کبر است 
روزی که بی‌تومی‌گذزد روز محر است 
هر روز عشق بیشتر و صبر کمتر است 
دیداردر حجاب ومعانی برابر است 
کوته تم که َضْه سا کاردفتر است 
2 


۳ آری خوش است وق خریفان به بوی عود 
وّز سوز اند که در جان مجمر است 


روح‌پرور: جان‌بخش. خوی: اخلاق, طبّم. برد دلبرنده 
دلرباء دلنشین, جذاب. در اینجا صفت «خوی» است: آب 
زندگانی: آب حیات. در اینجابه تظر می‌رسد که مراد از و 
زنگانی» سخن جان‌بخش یار است که در نامه آمده است. کر 
نام جوی یا حوضی در بهشت. روایتِ «جوي کوثر» در چاپ 
یغمایی آمده است. در چاپ فروغی «حوض کوثر) آمده است.در 
اینجا «دوست» را به «چشمٌ کوثره تشبیه کرده است. «6نافه: 
کیسهیی بهاندازژیک نارنج در زیرنیگم آهوي ترختن» در زير 
پوست. که از ممٍ آن ماده‌یی قهودیی رنگ و روغن‌مانند وبسیار 
خوشبو به نام مُشک بیرون می‌آید. میان: کمّر. مرغ آشنا: احتمالا 
مراد «بلیّل» آست که در نغمه‌خوانی باشاعرهم‌آوا است. معنای 
بیت: ای بادٍ خوش گلستان مگر بر کم ر خود ناف مُشک بسته‌یی 


2 


(که این همه خوشبویی) و ای مرغ آشنا مگر در بال و پرخودنامه‌بی 
داری (خبخوشی آوردهیی که این همه ننمه خوانی می‌کنی)؟ 6۳ 
تسیم: بوي خوش. کاروان صبح: [تشبیه صریح] گیتی: جهان. 
مُتوّر: روشن. [در این بیت صنعتِ تجاهل‌العارف به کار رفته 
است.] 4 فاصد: کسی که نامه ی پیغام به جایی (دور) بترده پیک. 
مشک‌بوی: خوشبو مانند مُشک» صفت «زمین) است. در چه 
داشت: در جه جیزی نگاه‌داشته است. عنوان: در اینجا باید به 
معنای عبارتی باشد که بر پشت بستهٌ نامه نوشته می‌شود (و نه به 
معناي عنوانی که در آغازنامه می‌آید). معنای بیت: این پیک از 
کدام سرزمین تشکبوی آمده است؛ و این نامه رادر چه چیزی 
گذاشته که حتی عنوان پشتِ آن معطر و خوشبوست. عود: 
چوپ گیاهی به همین نام که از سوختن آن بوي خوشی مُتصاعد 
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می‌شود. در چاب بغمایی آمده است: «عود بر آتش نهاده بود). 
عنیر: مهیی چرب و خوشبو که در رود نوعی وال به نام «ماهي 
عبر تشکیل می‌شود و در عطرسازی به کار می‌رود. معنای پیت: در 
مسیروزش باد» عود سوزانده‌اند یا اصلا خاک سرزمین تو از عنبر 
است؟ [در این بیت نیز صنعت تجاهل العارف به کار رفته است.] 
حلقه بر در زدن: به صدا درآوردن حلفهُ آهنین پشتِ در به قصلٍ 
ورود به خانه یا جایی, حلقه رابا میخ بر تخته ر می‌دوختند. 
زندان شوق: در جاپ فروغی «رندانِ شوق) آمده آنتشا, کاصحاب: 
که اصحاب, زی را یاران. اصحاب جمع «صاحب یاران؛ 
دوستان», چو: مثل» ماننا. سمار: میخ. دیده‌یا دو دیده‌برر 
بودن: کنایه از «مُنتظر بودن». معنای بیت: برگرد و کرزندان اشتیاق 
وانتظار را به صدادرآور (و عاشقان را از انتظار رها کن)» زیر 
دوستانِ تو چٌشم به در دوخته‌اند و انتظارتو را می‌کشند. «فراق: 
جدایی» دوری. امیدوار: مُنتظر . لها کبر: ایهام دارد هم به معناي 
«گلبانگ اذان» است و هم نام جنگ میان دو کوه چهل ام و 
بابکوهی در شماي شیراز». معنای بیت:برگرد که چّشم منتظرما به 
ال کبر دوخته شده است تا مت را دور ببینيم و همچون 
روزه‌داری که گوش به زنگ گلبانگاذاٍ مغرب است تا روزةخودر 
بکشاید, لحظه‌شماری می‌کنیم. () چون: چگونه. روزتحشر: روز 


قیاّت. در اینجا هول و هراس و طولانی بودن روزقیاّت مورد تظر 
است. «) صورت: پیکر» جسم» شکل و شمایل. در نظر: در برابر 
چشم مُجَسّم. دیدار: جهره. در ججاب: پوشیده پنهان. معانی: 
جمع معنی؛ فضیلت‌هاء فضایل» صفات و خصوصیات پسندیدة 
شخص. معنای بیت: پیکرو جسم تواز نما پنهان است (توبه 
تن خود در مین ما نیستی) اما خلاق زيباي توهمواره پیش چشم 
ماست» چهره‌ات پوشیده و پنهان است. اما فضایل تو رو به روی 
ماست. (6چند: چقدر. تیک بش یات معنای بیت: 
چه مقدار از سخن عشق را می‌توان در نامه گنجاند و بارگو کرد؟ 
بهتر است سخنم را کوتاهکُنم» زیر شرح فص ما در نامه 
نمی‌گنجد. برای این کار دفتری و کتابی لاژم است. بادیه: 
بیابان. معنای بیت: سعدی مانند درخت بیابان-وقتی که دچاربرنق 
آسمان شود در بُرق اشتیاق می‌سوزد و با این همه میوا سخن اوه 
شعراو» همجنان تر و تازه و آبدار است. و60 خریفان: باران؛ 
خونستان: مجمر: مّل یا آتشدانی که در آن عطریات (از قبیل 
عود) بسوزانند. در این بیت شاعر خود رابه یر تشبیه کرده که 
بوي خوش عود (شعردلگش) از آن متصاعد می‌شودء و اگرچه خود 
می‌سوزد» آم وف دوستان را خوش می‌کند. 
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۱ عیب‌یاران و دوستان هثر است 
۰ مُهریهر از درون مانرود 
۳ چه توان گفت در ات دوست 
۴ آن که منظوردیده و دل ماست 
هرکسیگوبه حال خود باشید 
۶ تو که در خواب بوده‌یی همه‌شب 
۱ آدسی را که جان معنی‌نیست 
۸ سا پراکدگان تجموعیم 
۰ برگ تر خشک می‌شود به زمان 
ی جان شیرین دای صحبتِ یار 
این در دون قدراوست ولیک 
۷ پرده بر خود نمی‌توان پوشید 
۳ سعدی ازبارگاو قرب دوست 
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ششخن دشمنان نه مُعتبر است 
ماد کت بت انش 
هر چه گویم ازنآطیف‌تر است 
تتوان گفت شمس يا مر است 
ای برادر که حال ما دگر است 
چه صیت زبلبُل خر است 
به حقیقت درخت بیتعر است 
یارما غایب است و درتظر است 
بر چشمان ما هميشه تر است 
شرم دارم که نیک مُختصَر است 
حْل امکان سا همین در است 
ای برادر که عشق برده‌در است 
تا خبریافته‌ست بی‌خْبر است 


۴ ما ضرایشک نهاه‌ايم به طوع 
تا خداوندگاررا چه سر است 


(0 عیب: بّدی, زشتی؛ تقص. هدر: گمال» فضل خسن, علم و 
شعور و مَعرفت. این واژه در واقع به معني «آن درجه از کمال آدمی 
است که شعوروعلم وفضل و فضیلت ودانش را درتردارد». 
باران و دوستان؛ در اینجابا توجه به فضاي غزل- فاعدتا باید «یار» 
رابه معناي «محبوب و معشوق» بگیریم و «دوست» را به معناي 
«عاشق» (دوست را به معناي «معشوق» هم می‌توان گرفت و در این 
صورت یاران را باید «عاشقان» بگیریم). دشمنان: بدگویان. نه 
متیر است: مُعتبر نیست, اعتبار ندارده پذیرفتنی نیست. معنای 
بیت: نخستین معنایی که از این بیت به ذهن مُتبادر می‌شود. بسیار 
ساده است: «عیب وبّدی اگر مربوط به دوستان باشد؛ عین هُنر و 
خوبی است نباید به حرف دشمنان وبدگویان گوش داد». سعدی 
در جاي دیگر گفته است: «میان عیب و هنر پیش دوستان کریم | 
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تفاوتی نگند چون تربه عین رضاست». اما پیداست که عیس 
«یاران» و «دوستان», آن هم عیبی که بر زین بدویان می‌افتد و 
نقل مَجلس آنها می‌شوده چیزی نیست جز عشق که سعدی آن را 
«کمال آسی» می‌داند. بابراین» شخن بندگویان اعتبار نداردو 
آنچه از رآنهابّدی و زشتی و نقص می‌نماید, در حقیقت خوبی 
و خسن و کمال است. 49 مهریهر:[تشبیه صَریح] نشان عشق» 
نقش مَحبّت. [میان «مهر» و «بهر» جناس ناقص مُراعات شده 
است.] درون: دل. تَروّد: از میان نمی‌رَود» پاک نمی‌شود. تفش بر 
حَجَر: نوشته حک‌شده روي سنگه کنایه از «چیزثابت و پایدارو 
ماندگار». معنای بیت: ای برادره فش و نشان عشق هیچگاه از 
دل ما پاک نمی‌شود» زیرا همچون نوشته‌یی که بر سنگ حک شده 
باشدء پایدار و ماندگار است. 6 لطافت: ظرافت» زیب‌ایی. 
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دوست: معشوق. ( ملظور: مورد توجهء آن که چشم هميشه به او 
می‌نگرد. به معنای «بسندافتاده» هم هست. (در معنای مجازی) 
معشوق. در چاپ یغمایی آسده است: «آن که منظوردیدهٌ دل 
ماست». شمس:آفتاب. لعرماه. معنای‌بیت: کسی که چٌشم 
دما هميشه به او می‌نگرد» چنان زیباست که نمی‌توان اور آفتاب 
یا ماه خواند (ماه و آفتاب در برابراو جلوویی ندارند). 4 گو: 
بکُذار. باشید: در قدیم برای «هرکسی» فعل جمم به کار 
می‌بردند. همه‌شب: مراترشب» تمام شب. تصییّت: «نصیب» 
یعنی «بهره). «ت» در اینجا ضمیر مفعولی است» «چه تصیبت» 
یعنی «تو رأچه تصیبی». معنای بیت: تو که تمام شب در خواس 
خوب بوده‌یی و دردی (درد عشقی) نداشته‌یی تا خواب از 
چٌشم‌هایت برباید, از نغمه‌هاي عاشقانه‌یی که بُلبُل در محرگاه به 
عشق روي گل سر می‌دهد. چه‌بهره‌یی می‌بری و چه می‌فهمی؟ 
9 جان تعنی: جانی که از جنس معنی و تعنویّت و حقیقت باشد 
وبتواند حفیقت رادریابد. بی‌شمر: بی‌میوه. (4 پُراکندگان: 
انسان‌هاي پُریشان‌حال. در اینجا «پُر کنده» گوشه چشمی نیز به 
معناي عرفانی دارد» یعنی کسی که در مقام تفرقه است. «َفرقَه» در 
اصطلاح عرفانی (به معناي ساده) عبارت است از پر کنده‌کاری و 
یک شروهزار سوداداشتن» که نتیجهُ آن نرسیدن به مراد است. 
آنچه بنده به خود نِشبّت می‌دهد و حاصل سعی و تلاش خود 
می‌داندء َفرقه است زیر اورااز حَق جدامی‌کند. مجموعيم: 
«م» در اینجا شناسه است» یعنی «مجموع هستیم). (مجموع) 
یعنی «اسوده‌خاطر»» و در عرفان کسی است که به مَقام جمع با 
جمعیّت (در مقابل تفرقه) رسیده است. جمعیّت آن است که تمام 
هم و عم بنده صَرف یک هدف شود و به یک معشوق دل پباژد» در 
این صورت حق‌تعالی او ا از دل‌مشغولی‌هاي دیگر آزا می‌کند و به 
او جمعیّتِ خاطر می‌بخشد. به بیان دیگره اگر بٌنده در طاعّت به 
کسب و تلا خودنگاهکند» در تقامتفرقه است و گرب لطنب 
حق نگاه کند, در تفام جمع یا جمعیّت یا مجموع بودن است. در 
حقیقت جمع و تفرقه دوروي یک سکه‌اند. معنای بیت: ما 
پریشان‌حالانی هستیم که به جمعیّتِ خاطر رسیده‌ايم. در ظاهر 
پريشانيم و دچارتفرقه و پرکندگی» اما در بط دل به یک معشوق 
باخته‌ایم و هیچ دغدغه‌یی نداریم. پاری که ما به او دل داده‌ایم» هم 


غایب است و هم پیش چشم ماء می‌توان در معناي عرفانی این 
بیت گفت: همه زیبارویان جلوه‌هاي گوناگونی از زيبايي معشوق 
ری هستند» ما در الم صورت‌پرستی و تربازی به این زیبارویان 
عشق می‌ورزیم ویک شر و هزار سودا داریم اما درعالّم معنی 
معشوق مایکی است. اگرچه از شم رما پنهان است؛ اما به 
صورت‌هاي گوناگون در با چشم دل ما جلو‌گری میکند. 9 
در مصراع اول به معناي (سبز و باطراوت و ابدار» است و در 
مصراع دوم به معنای «خیس از اشک» اشکبار». به زمان: به دور 
زمان؛ با گذشت زمان. برگ چشم: ۱. اگر «برگ چشم» راتشبیه 
صریح بگیریم» در این صورت «جَشم» (دستٍ کم از ظرشکل) به 
«برگ درخت» تشبیه شده است و مراد از «برگ چشمان» خود 
«چشم‌ها» خواهد بود ۲. می‌توان «برگ چشم» را کنایه از «پلک» 
گرفت. معنای بیت: برگی سبز و باطراوتِ درختان به مُرورزمان 
خشک می‌شونده اما برگ چٌشم‌هاي ما (چٌشم‌ها یا پلک‌هاي ما) 
7( 
وامی‌دارد» هیچگاه پایان نمی‌پذیرد). 6 شیرین: عزیز» گرامی. 
صحبت: هملّمی؛ هم نشینی. نیک: در اینجایعنی (سخت؛ 
بسیار». مُختصّر: ناچیز. ناقابل. ((6 دون قُذراوست: پایین‌تر از 
عقام و منز اوست, درخوراو نیست. حَدّ امکان: وج توانایی» 
نهایتِ استطاعت. 68 پرده پوشیدن بر (چیزی): کنایه از پنهان کردن 
(چیزی). که: زیرا. برده‌در: رده درنده» کنایه از «افشاکنند؛ رازه 
ژسواکُننده». معنای بیت: ای برادر انمی‌توان رازد خود را از چُشم 
دیگران پنهان کرد» زیر عشق برد کتمان و خودداری را می درد و از 
دل ریرملا می‌کند (عاشق قادر بهکیتمان راز خود نیست). 8 
بارگه: جایی که شاهان, شردم را به حضور می‌پذیرد. فربّت: 
نزدیکی. دوست: معشوق» در اینجا مراد «معشوق آی» یا 
«حق‌تعالی» است. تا: از وقتی که از روزی که. معنای بیست: 
سعدی از وقتی که از ٌرگاو قرب دوست باخبّر شد» از خود بی بر 
شده است. در جاي دیگر گفته است: «این مُدعیان در لش 
بی‌خبرانند / کان را که خبّر شد خبری باز نیامد». 69 سر تهادن: شر 
بر زمین نهادن به نشانه خاکساری. به طوع: از روي میل و زغجت. 
تا: تا ببینیم. چه سر است: چه تصمیمی دارد» می‌خواهد با ما جه 
کند. «مر) در اینج به معناي «میل و قصد» است. 
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۱ هر کسی رانتوان گفت که صاحب‌نظر است 
۲ نه هر آن چٌشم که بیشند سیاه است و سپید 
۳ ه رکه در آتش عشقّش تَجُوّد طاقتِ سوز 
۴ گرمن از دوست بنالم تسم صادق نیست 
۵ آدمی‌صورت اگر ذفع کُتّد شهوت تفس 
۶ شرت از دست دلارام چه شیرین و چه تلخ 

6 ان هو > سل 
۷ من خود ز عشق لبّت فهم شخن می‌نکتم 
۸ وربه‌تیم بزنی‌باتومرا حصمی‌نیست 
۹ من ازین بند نخواهم به رآمد همه مر 


8۱ + 


مر مر م۱۳ 
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عشق‌بازی یگ رو تفس برس یگر است 
پا یپیدی زسیاهی بشناشد بر است 
گوبه نزدیک مرو کافت پروانه پر است 
خبر از دوست ندارد که ز خود باخبر است 
آدمی‌خوی شود وه همان جانور است 
باه ای دوستکه مُستَسقی ازان تشنه‌تر است 
هرچ ازان تأخ‌ترم گرتوبگویی شکُر است 


۱ خصْم آتم که میان من و تیه تیغت مر است 
بسلرپایی که به دستٍ تو بوذ تاج سر است 


۳9 


ّ دست سعدی به جفانکُسّد از دامن دوست 
یت 
ترک لول ونتوان کُفت که درا خظر است 


( صاجب‌تر: کسی که از بینش وادراک دُست و دقیق و ذوق 
زیبایی‌شناس برخوردار است (صاحب‌نظر در معناي تحت اللفظی 
یعنی دارنده چٌشم). «نر» در عرفان به دید و احساسی آطیف و 
معنوی اطلاق می‌شود که به وسیله آن می‌توان حقیقت را درک کرد. 
در واقم» «تّر» چٌشم باطنی حقیقت‌بین است و صاحب چنین 
چشمی را «صاحب‌نظر» می‌گویند. کَفس‌پرستی: پیروی از هوی و 
هوس» هوّس‌بازی بُلهُرّسی. معنای بیت: هر کسی را نمی‌توان 
صاحبنظر خواند (اگرچه در ظاهر همه چٌشم دارند)» عشق‌بازی 
و هوس‌بازی گر چه در ظاهربه هم شباهت دارند؛ اما فرق انها از 
زمین تا اسمان است .4 بصّر: ۱.دیده» چشم ۲. بینش» دید و در 
اینجا مراد همین معنای دوم است. معنای بیست: چشم از سیاهی و 
سفیدی تشکیل شده است. اما هر چشمی که سیاه و سفید دیده 
می‌شود یا بتواند سفیدی را از سیاهی تشخیص دهد چشم بصیرت 
نیست.9 عشقّش: «ش» در اینجا ضمیر مفعولی است و مصراع 
چنین معنا می‌شود: «هر کس که او را در آتش عشق طاقتِ سوز 
نباشد». طاقّت: تحَمُل. سوز: [اسم تصدر] سوختن. کافت: که 


آفت. «که» در اینجا برای تعلیل آمده است؛ به معنای «زیرا). 
«آفت» یعنی «مايُتباهی و نابودی بّلاي جان». معنای بیت: به 
کسی که تاب تَحَمل سوختن در آتش عشق راندارد بگو که از 
عشق دوری کند زیرا بل بلاي جان پُرونه است. پُرونهبهایین 
دلیل می‌سوزد که بال دارد و می‌تواند خود را به شعلهٌ شمع نزدیک 
کند. نم صادق نیست: در شخن خود راستگو نیستم؛ در 
ادعاي خود (یعنی عاشقی) صادق نبوده‌ام. «سَفُس» در اینجا به 
معناي «شخن, گفته» قول»» و از اینها مناسب‌تر «ادعاه دعوی» 
است. معنای بیت: اگر من از معشوق شیکوه کنم معلوم می‌شود که 
به دروغ ادعای عاشقی کرده‌ام. کسی که از درد خود باخبّر است و 
خود را می‌بینده خْبّر از معشوق ندارد (عاشق صادق کسی‌ست که 
از خود رهایی یافته است و چیزی جز معشوق نمی‌بیند). سعدی 
این مضمون را به صورت‌های دیگر نیز تکرار کرده است: «سعدی 
از بارگاو ریت دوست / تا خبریافته‌ست بی بر است» و این دو 
بیت گلستان «ای مرغ محر عشق زپروانه بیاموز / کان سوخته را 
جان شد و آواز یامد / اين معا در طلبّش بی‌خبرانند / کان را .. 


رصم 
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که خبر شد خبری باز نیامد), این مضمون به حدیثِ «مَنْ عَرّف 
له کیان آن کس که خدارا بشناسد» زبانش بند می‌آید» 
اشاره دارد. «» آدمی‌صورت: کسی که شکل و شمایل انسان را 
دارد, کسی که در ظاهر آدم است. آدمی‌خوی: کس ی که ازترٍ 
اخلاق و باطن انسان است انسان واقعی. 6 شربّت: در اینجا به 
معناي مطلق «نوشیدنی» است. لارم: آن که ماه آرامش دل 
است» کنایه از (محشوق محبوب». مس ة : مبتلابه بيماري 
ستسفاء. دراين بیماری یم آماس می‌کند و بیمار هميشه دچار 
احساس تشنگی‌ست. اما هرچه آب می‌نوشد سیر نمی‌شود. 
معناي تحت‌الْفطی استسقاء «آب خواستن» است. در این بیت 
شراداز مستشقی عاشقی است که در اشتیاق دیداریارو 
کوچک‌ترین اعتناو توجه او می‌سوزد. معنای بیت: نوشیدنی اگر 
از دستِ یرورم باشد. تلخ و شيريني آن فرقی نمی‌کند. ای یارب 
عاشق مُستشقي خود شربتی بنوشان؛ او تشنه‌تر از آن است که به 
شیرین یا تلخ بودن این نوشیدنی بیندیشد, «شریّت» را در اینجا 
می‌توان به معناي «تو جه و اعتناي محشوق» گرفت. «شربّت 
شیرین» کنایه از «لطف و مهرباني یار» خواهد بود و «شریّتِ تلخ» 
کنایه از «صرزنش و تهر و یتاب ودُشنام» وازاین قبیل. می‌گوید: 
عاشق در اشتیاق توجو معشوق می‌سوزد» حتی اگر این توجه تم 
با تندی و خشونت باشد» براي او میُآرامش است. تنها چیزی که 
عاشق نمی‌تواندتحَمل کند» بیاعتنایی معشوق است. «6 هم 
سُخن می‌تکنم: معناي شخن رانمی‌فهمم. هرچ: محَففب «ه رچه». 
در چا یخمایی آمده است: «هر چه زان تلخ‌ترم». تلخ‌ترم:«م» 
در اینجا ضمیرمتگم فعل است. به معناي«به من». در مصراع دوم 
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حذفی به قرینه صورت گرفته است و عبارت در اصل چنین چیزی 
است: «هرچه خن تلخ بگویی» از آن تلخ‌تر هم که به من بگویی 
-اگرتوبگویی-ثیکر است». تلخ در اینجابه معناي «رنده و 
زشت و سخت» است و در واقع» صفتِ سُخن است. معنای بیت: 
عشق لب تو چنان هوش از سرمن به درشرده که معناي هییچ 
سخنی را نمی‌فهمم. هر خن تلخ و آزاردهنده‌یی که می‌توانی به 
من بگو تلخ‌تر از آن راهمم که بگویی چون از د«هان توبیرون 
می‌آید» مانند ثفکر شیرین است. 649 وَ: و اگره حتی اگر. به تیم 
پزنی: مرا با شمشیر بزنی. [«م» در اینجا ضمیرمفعولی است.] 


م7 
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خصمی:[اسم قصدر] دشمنی. خُطم: دشمن. «خصم آنعم» 
یعنی «دشمن آن کس هستم». [«م) در اینجا ثشناسه است.] در 
چاپ یغمایی مصراع دوم چنین است: «خصْم آنم که میان من و 
تیغم پر است». معنای بیت: حتی اگر مرا بااشمشیر بزنی و 
بکشی باتو هیچ دشمنی ندارم» دشمن کسی هستم که مین من و 
شمشیر تو مر شود و نگذارد که به دست توبمیرم. « بند: 
ریسمان یا زنجیری که با آن دست و پاي اسیر را ببندند. (در معنای 
مجازی) اسارت» غم. نخواهم به درآهد: نمی خواهم بیرون آیم» 
مایل نیستم رها شوم. 6 جَفا:بی‌مهری» آزار. «به جَفا» یعنی با آزار 
و بی‌یهری» در ثربی‌یهری و آزار. تکیلّد:[از مصد رگسلیدن یا 
گسستن] قطع نمی‌شود. لو مروارید. معنای بیت:با آزارو 
بی‌یهری نمی‌توان کاری کرد که سعدی دست از دامن یار بردارد. یار 
آن مرواریدی‌ست که دراعمای دریاست» به این بهانه که دریا . 
خطرناک است؛ نمی‌توان از مروارید چشم پوشید. 


مرا 72222 


2/2 
رک >( 


۰ فریادمن از فراق پار است 
۲ بی‌رويی چوماه آننگارین 
۲ خون جگم زفرقت نو 
درد دل من ز خد گذشته است 
کس رازم من آگهینیست 


۶ از دست زمانه در انم 


4 


ص 


ک 


فان من از نم فگار است 
ژخسار من به خون‌نگار است 
از دیده روانه در ینار است 
جانم زفراق بی‌قرار است 
آوخ که جهان نهپایدار است 
زان جان و دم همی فگار است 


۳ ت 


چون شادی و غم نهرقرار است 


فراق: جدایی دوری. آفنان: فریاد ناله» زاری. «افخان» را 
«وفغان» بخوانید. در چاپ یخمایی «افغان» آمده است. نگار: 
معشوق» عحبوب. این واژه بادآ و رآرایش و آب و رنگ محشوق 
است.6 چوماه: مثل ماه. نگارین: معشوق محبوب. نگار: 
تفش نقاشی. «رخسارةٌ من به خونْ نگار است»» بعنی «چهرً من 
با اشکي خونیتم فش ونگار یافته است». [در این بیت میان «نگار» 
و «نگارین» جناس زاید (جناس مَُیْل) مراعات شده است.]6 
رتّت: جدایی.9» روایت مصراع دوم در چاپ یغمایی چنین 
است: «شخص من آزان چنین تزا است»» بعنی به همین دلیل 


اصوات) دریغاء افسوس» آه» آخ .69 زان: از آن رو از آن جهت. 
تگار: آفگار» آزرده؛ زخمی» مجروح. 


مد ی ی م۳ 
هک کرت کر کی 
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۰ چٌشعت خوش‌است ویر اثرخواٍ خوشتر است 
زنهارازآن تشم شیرین که‌می‌گنی 
۲ شمعی به پیش روي ترگفتم که ترکتم 
۴ دوش آرزوي خواب خسوشسم بودیک زمان 
۵ در خوابگاه عاشق رب رکیناردوست 
۶ زان مسوی بح رآتش اگر خوازم به لطف 
۰ زآب روان و سبزه و صحسرا و لالسهزار 
۸ زژهستم تاره ب دستِ زقیب ان تشدخوی 


٩‏ سعدی دسر بسه گوش وحدت نمی رود 


/ تم مر زا 
٩‏ 5 95 
تمه 


طغم دهانست از کناب خوش‌تر است 
کزخند؛ شکوف سیسرابٌ خوش‌تر است 
حاجّت به شمع نیست که تهتاب خوش‌تر است 
امشب تظربه‌روي تو از خواب خوش تر است 
کیشخت خارُشت ز سنجابٌ خوش‌تر است 
رفتسن بسهروی آنشسم ا زآب خوش‌تر است 
باسن مگ و که چٌشم در باب خوش‌تر اشت 
از دستِ خود بده که زجلاب خوش‌تر است 
وت خوش است‌وضحبتِ أَصحابٌ خوش‌تر است 


۳ هسرباب ازین کتاب نگاریسکله‌برکنی 
همچون بهشت گویی ازان باب خوش‌تر است 


((» خوش:زیبا. بر ثرخواب خوش‌تر است: زیر خواب حالتِ خمارآن 
رادو چندان می‌کند. خوش تر:شیرینتر. 9 زنها: (دراینجابیانگر 
تحسین است) آمان, شیرین: دلنشین؛ دوست‌داشتنی. خنده: (در معناي 
مجازی) ثیکنتگی. سیراب: پرظراوت وتو تزه. 6 گفتم: با خود گفتم؛ 
فکرکردم. کلم روشن کنم. مهتاب:نورماهاستعرهاز«چهرة سفید و 
روشن معشوق». (چ6 دوش: ديشب. آرزوي خواب خوشّم بود: (م) در 
اینجا ضمیرمفعولی است؛ یعنی «مرا آرزوي خواب خوش بود». یک‌زمان: 
لحظه‌یی, مدتی کوتاه. () خوابگاه: اناق خواب. عاشق شربر کنار 
دوست: عاشقی که در کنار یا در آغوش یار به خواب رفته است. در چاپ 
یغمایی «عاشق و شر بر کیناردوست» آمده‌است. کیشخت: در اینجابه 
معناي مطلق «پوست» است. خاریشت: جوجه‌تیفی. سَنجاب: مراد 
پوستٍ سنجاب است که از آن بسترنرم و گرم شاهانه دس می‌کردند. 
بح رآتش:درياي آتش. خوانیم:مرابخوانی [«م» میرم فعولی 
است.] به لطف: با مهربانی؛ از روي لطف. آتشٌم:[«م» در اینجا ضمیر 
تلم فعل است.] «رفتن به روي آَتَمٍ» یعنی «رفتن روي آتش براي سن». 
معنای بیت: اگر مین من و تو دریایی از آتش فاصله انداخته باشد و تواز 
آن سوي دریا ما با مهربانی نز خود بخوانی» گذشتن از این درياي آنشین 
براي من خوشایندتر از گذشتن از درياي آب خواهد بود. 6 صَحرا: باغ 
بیرون شهر. آخباب: جمع خبیب به معناي «محبوب» معشوق). دز 
مصرلع دوم یک کلمه به قرینه حذف شده است. «چَشم در باب 
خوش‌تر است» در واقع چّشم در احباب دوختن یا داشتن خوش‌تر است. 
معنای بیت: با من از آب زوان و سبزه و دشت و باغ لاله شخن نگو (مر به 

دش در دشت و صَحرا نخوان زیرا) به چهر محبوب نگاه کردن براي من 
خوشایندتر است.()6 ژهرم: (م» ضمیرمُتتم فعل است. به معناي «به 


من». وقیب:نگهبان, شحافظ. در شخصیت‌پردازی شعر عاشقانة 


اد 


کم > ۳ 
خر 


جر مر مر مر مر رای ما 
1 رت 


کلاسیک هر معشوقی زقیب یا رفیبانی دارد که وظیفه دارند مان از دیدار یا 
خَوّت کردن عاشق با معشوق شوند. تُندخوی:بّداخلاق» خشمگین. در 
چاپ یخمایی «ننگ‌خوی» آمده است. جُلاب: شع لاب (در 
اصطلاح طب) عسلی که باگلاب قوام آورده باشند. معنای بیت:اگر 
می‌خواهی به من زهر بنوشانی به دستِ خودپلوهنه به دست نگهبانان 
داخلاقت. هر از دست توبه کام من از رب گلاب شیرین‌تر است. 
دگرد مت «دیگر از این پس». گوشه: در اصطلاح اه تصوّف 
جاي خاصی که شیخ يا مرید در آن انزو می‌گزید و به ریات و تهذیپ 
َفس می‌پرداخت. «گوشه وحدت) یعنی «گوشهٌ تنهایی». خلوّت: گوشة 
تهایی (به قصب عبادت و ریاضت و تهذیب تفس). «حَلوت» در اصطلاح 
صوفیان عبارت است از «گعستن از خُْقَ و پیوستن به حق» و شامل 
مجموعهیی از رياضت‌ها براي مُخالفت با تس است» همچون کم خوردن 
و کم خوابیدن و کم سخن گفتن و روزه‌داری و ترک آمیزش با دیگران و 
مُداومت در ذکر خداو تفي خواطر و افکار و گفتگوی ی (-باطن» دل) با 
حق» به گونه‌یی که غیر (ناَحزم؛ جز خدا) به آن راه نیابد. صحبت: 
هم‌نشینی؛ هملّمی» معاشرت. آصحاب:جمع صاحب؛ پاران» دوستان. 
و باب:۱. فصل ۲.در. نگارین:ُر تقش ونگار» آراسته» رنگین. و در 
اینج بهمعناي «زیب و دلاویز» است. «زگارین» به عدوان صفتِ شخن به 
کار رفته است؛ مثلا در این بیت نظامی «روان کرد از عقیق آن تفش زیبا/ 
شخن‌هایی یگارینتر زدیباه. برکُنی دزیر کنی؛ حفظ کنی» به خاطر 
بشپاری. معنای بیت:باب‌ها (-فصل‌ها)ی این کتاب زیبا و دل‌انگیزند 
(اين کتاب زیبا و دل‌انگیز است» زیرا از عشی سخن می‌گوید)» هریک از 
این باب‌ها (-فصل‌ها) را که ابر کنی؛ خواهی دید که به باب‌ها 
(-درها))ی بهشت می‌ماند که یکی از دیگری زیباتر است. 


۱22 


۱ شرت خوش استو بر رف جو خوش‌تر است 
1 عيش است بر کینار ستنزاز خواب بح 
۰ خواب از مار باده نوشین باشداد 
۴ روی از جٌمالي دومست به صحرا گن که روی 
جنگ تعرل عرشکون گو فان 
۶ گر شاهد است سبزه بر اطراب گلسیستان 
۷ آب از نسیم باذ زر‌روین گشته گیسر 
گو چٌشمه آب کوثر و بستان بهشت باش 


۳ 


امرس رس رم 


می‌بر تما بل خوشگوی خوش‌تر است 
نی در سار یار ستَن‌بوی خوش‌تر است 
بر بستسرشتایق خودروی خوش‌تر است 
در روی هسمنشیسن وفاجوی خوش‌تر است 
مارا خدیسثِ همم خوشخوی خوش‌تر است 
پسر عارضیین شاهد گل‌رون خوش‌تر است 
ول زلف بار زره‌سوی خوش‌تر است 
مارا مقام بر سسرایین کوی خوش‌تر است 


۹ سعدی جَفاتبُرده چه دانی تو قدریار 
تحصیل کام دل به تکاپویٌ خوش‌تر است 


‌ عشرت: خوشگذرانی» شادی» عیش. هماع:در لغت به معناي 
«شنیدن» است. در اصطلاح صوفیه به معناي «آواز خوش و آهنگ دل‌انگیز 
وبه طورکلی خوانندگی و نوازندگی و رقص و پایکوبی و نیز مُطلق 
موسیقی» به کار رفته است. «سماع بلبل» در اینجا یعنی «نغمه خواني 
بلبل». «بر سماع بلبل خوشگوی» یعنی «همراه با شنیدن آواربلبل 
خوشگوی». خوشگوی: خوشآواز. «گفتن» در اینجا به معناي «خواندن» 
است. معنای پیت: خوشگذرانی به خودی خود خوشایند ولذأت‌بخش 
است. اما اگر کنار جوي آب باشد لت آن دو چندان می‌شوده نوشیدن 
شراب همرهبنغمه خواني بل خو شا ْجسب‌تر است.(» عیش 
است: خوش است. عن: باسمن, نام درختچه و گُلی معط به رن 
سفیدیازرد. سمن‌زار:جایی که در آن تن بسیار روییده باشد. 
۳ و 
سمن‌بوی: معشوقی که بوي تتّش به خوشبويي گل یاشهن است. معنای 
بیت: آیا خواب صبح (که شیرین‌ترین لحظاتِ خواب است) کنامن‌زار 
خوش است؟ نه» خواب صبح هنگامی خوش‌تر است که یار من بوی را 
در اغوش کشیده باشی 6 از:در اینجا یعنی «به سَیّب, در اثر.» خمار: 
در اینجا یعنی «حالت سنگینی و خوابآلودگي ناشی از نوشیدن شراب». 
باه نوشین: شراب گوارا و شیرین. شفایق خودروی: «شقایق» گلی است 
بزرگ وزیبا به رنگ قرمزء احتمالا «شقايق خودروی» همان « 
صحرایی» یا «لالُ وحشی» است. در اینجا مراد از «شقایق خودروی»؛ 
چهره و گونه‌هاي رخ معشوق است. خود سعدی در جاهاي دیگر گفته 
است: «لبل ماع بل بُستان قمی کُند / من بر گل شقايق خسار 
می‌کنم» و «ل بوستان روّت چو شقایق است لیکن | چه کم به 
شرخ‌رویی که دلی سیاه داری». معنای پیت: خواب در اثر خماری که از 
نوشیدن شراب گواراي صبح پدید می‌آید» هنگامی شیرین است که چهرة 
همچون شقایق یار در بستر شکفته باشد.6 جمال:زیبایی و دراینجا 
مراد «چهره زیبای یار» است. صَحرا: باغ بیرولِ شهر . وفاجوی:وفاخواه» 
خبرخواه. معنای بیت:مباد چشم از چهرة زيباي یا برداری و از جمال او 
روی بگردانی و به تماشای باغ زوانه شوی» زیرا رو در رو بودن با هملم 
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وفاخواه خوش‌تر از تماشاي دشت و صحراست.(60 چٌنگ:از سازهاي 
زهي قدیم. داراي هفت سیم که آن را با انگشت می‌نواختند. مطرب: 
نوازنده؛ خواننده. گو مباش:بگذار نباشد» گیرم که نباشد. حدیث: 
شُخن. خوش‌خوی: خوشاخلاق.(6 شاهد:۱.زیبا !.زیبارو. زیبارو را 
از آن رو «شاهد» نامیده‌اند که شاهدی‌ست بر زیبایی و کمال آفرینش 
خداء ی از آن رو که هميشه در دل عاشق حاضر و ناظر است. سبزه:۱. 
َلفی سبز. ۲. سبزة خط موهاي نوژسته و اندکی که بر روی و پشتِ لب 
جوانان سبز می‌شود. عارضین:دو عارض, در طرف صورت. گل‌روی: 
کسی که چهره‌یی به لطافت ‏ زیبایی کل دارد. معنای پیت:اگر سبزه در 
گوشه وکنارگلزار زیباست» سبزة خط زيباروي گُلچهره زیباتر است.ه6 
نسیم باد:وَزش نرم و ملایم باد. زره‌روی:داراي سطحی همچون زره. مراد 
از زره آب‌موج‌های خفیف یا چین و ثیگنی است که در اثروزش با ملایم 
بر سطح آب پدید می‌آید و به حلقه‌هاي درم بافته زره می‌ماند. در چاپ 
یغمایی آمده است: «زره‌روي دیده گیر». گیر: فرض کن. مفتول:تاب 
داده» پیچ پیچ. «مفتول زلْف» ژلف تابدار. زرهسوی: داراي موي پر پیچ و 
تاب و حلقه حلقه. معنای پیت:فرض کن که به تماشاي دشت و جویبار 
رفتی و در آنجا عنظره‌یی زیبا دیدی. وزش نرم و ملایم با موج‌هاي 
خفیفی همچون حلقه‌هاي زره بر سطح آب پدیدار کرده است (انصاف 
به که) گيسوي تابدار و حلقه حلقه ار زیباتر و دنشین‌تر است.60 آب 
کوثر: شم کوثر چشمیی در بهشت. مُفام:اقامت. این کوی:مُراد 
«كوي معشوق» است. معنای پیت: گیرم جشمه‌یی که به تماشاي آن رفتی» 
چَشمةٌ کوثرباشد و باغی که در آن گردش کردی» باغ بهشت برین باشد. 
از رما اقامت در کوي معشوق از اقامت در بهشت خوشایندتر است.6 
جَفا تیرده:(در اینجا قیدٍ حالت است) بدون آنکه آزار و بی‌مهری دیده 
باشی. تحصیل:به دست آوردن؛ دستیابی. کام:مراه آرزو. به تکاپوی: 
با تلاش و کوشش با تقلاي بسیار. معنای پیت: سعدی! بدون تحَمْل جفا 
و آزاریار چگونه راو را خواهی دانست؟ رسیدن به را دل با تلاش و 
لا دلنشین‌تر است. 


۱۳ 


72 
(( مت هه 


س‌ ۶ 
۱ درد عشق از تندرستی خوش‌تر است 


۲ عقل بهتر می‌تَهُند از کاینات . 


خودیرستی خیزد ازدنیاوجاه 
+ چون گرانب‌اران‌به سختی‌می‌زوند 


2 د 222 
سر را خر ۳ کج 


ملک درویشی ز هستی خوش‌تر است 
عارفان گویند مَستی خوش‌تر است 
نیستسی و خق‌پسرستی خوش‌تر است 
هم سک باری و چستی خوش‌تر است 


۵ . سعدیا چون دولت و فرماندهی 


می‌تنماند زیردستی خوش‌تر است 


« مُک: سلطنت, پادشاهی.[«ْي درویشی»؛ تشبیه صریح] 
درویشی: تهیدستی, فقر» بی چیزی. در تصوّف عبارت است از 
نيازمندي به حق و بی‌نیازی ازخَلق و اسباب, رک لبستگی به 
غیرحَق» عَدم تعلق به دنیا. هستی: مالدارایی» ثروت. این واژه 
در شعر عرفانی به معناي «خودبینی» خودپشندی) آمده است ودر 
اینجا نیز بی‌وجه نیست. معنای بیت: بيماري عشق بهتر از 
تندرستی و سلاعت است و سلطنت فقر بهتر از ثروت و دارایی, 
وه میتَند: تصوّر می‌کنند» می‌پندارند. در واقع «میتَهُنْد» در 
اینجا به صورتِ فعل مجهول به کار رفته است: «تصوّر می‌شود» 
پنداشته می‌شود». حدیشی نیز روایت شده است که: «ن ری ما 
خلقَ هل نخستین چیزی که خدا آفرید عقل است».اما 
عارفانآفرینش راب اساس عشق تفسیر کرده‌ند. در چاپ فروغی 
«میتُد» آمده است. کاینات: متحا نات مرح واه عارن :در 
لغت به معناي «دانا و شناسنده» است» و در تَصوّف به کسی اطلاق 
می‌شود که خدااو رابه مرتبهٌ شهود ذات و اسماء و صفاتِ خود 
رسانده باشد و این مقام از طریق حال و مُکاشفه بر او ظاهر شده 
باشد نه به مج علم و ععرفتِ نظری. معنای بیت: تصوْر کرده‌اند 
که در میان مخلوقات, عفل از همه بهتر است. اما عارفان 
می‌گویند که تمرمستی از با عشق ولپذیرتر است.و6 خیزد: [از 
صدرخاستن] پدید می‌آید به با می‌آید. جاه: ۱.مقام» مرتبه۲. 


2 سر 
مر 


فموشکوه. فیستی: ۱. بی‌جیز؛ فقر ۲.(در تصوف) فناء عم 
شعوررسالک به خود و لوازم خودي خویش. لَفي صفات بشریّت» 
ی خواست و اراده و استهلاک در اراد؛ حق‌تعالی. حنَیْرستی: 
خداپرستی. معنای بیت: از دنبادوستی و جاه‌طلبی» خودپرستی و 
خودخواهی به بار می‌آید. فقر یا فنا) و خداپرستی بهتر است.6 
گیرانبار: کسی که بارسنگین دارد, کنایه از «اسیرتعلقات دنیوی». 
هم: (در مقام مقایسه) بازهم. سَبٌک‌بار: کسی که بارش سبک 
است؛ کنایه از «وارسته». چستی: جابکی, چالاکی. معنای بیت: 
وقتی گرانباران و اسیرن لفات دنیوی به سختی حرکت می‌کندد 
(یا به سختی از دنیا می‌روند) در مفام مقایسه مَجٌکباری و 
وارستگی و چالاکی در حرکت بهتر است.اين بیت به مضمونی 
اشاره دارد که در احادیث و نهجالبلاغه امده است: «نخففوا 
لح سَبک‌بار شوید تابرسید».ومی دولّت: ۱. حکوست. قدرت؛ 
فرمانروایی» روزگارث هو چشمّت و شلطه (که نتیجهُ روی آوردن 
بُخت واقبال است) ۲.ثروت دم ودستگاه» جاه و جلال. 
فرماندهی: فرمانروایی؛ ریاست. می‌تمانئد: باقی نمی‌ماند» ناپایدار 
است. زیردستی: زیردست بودن» فرمانبرداری. در چاپ فروفی 
«تنگ‌دستی» آمده است. معنای بیت: سعدی! وقتی قدرت و 
ثروت و فرمانروایی ناپایدار و کان ننک در این صورت 
فرمانبرداری و فقر بهتر است. 


مسب 727 
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جر 22 222 
م و 


» 9 
۱ زهرچه‌هست گزیراست و نا گزیر از دوست 
۳ و ره و ( 
۲ به‌بنندگی وصغیری کرّت قبول کند 
۳ به جای دوست گرت هر چه در جهان بَخشند 
۳ جهان و هر چه ذرو هست با تیم بهشت 
ه نه گر قبول کْتَندّت سپاس‌داری و بّس 
۶ مرا که دیده به دیدار دوست برکردم 
سل و اط 
۷ وگر جنانکه مصّر شود گزیر از عشسق 
۸ به‌هر طریق که باشد اسیر دشمن را 
۹ که در ضمیرمن اد زه رکه در عالم 
ی مه ی کر و 
۰ تو خودنظیسرنداری ور بود به‌مشل 


هقول هر که جهان هر برتگیر از دوست 
سپاس‌دار که فضلی بوّد کبیر از دوست 
رضاتله که متاعی بوّد خقیر از دوست 
نه نعمتی ست که باز آورّد فقیر از دوست 
که گر هلاک شوی نی پُذیر از دوست 


" خلال نیست که برهم تم به تیر از دوست 


۳ ات بسا 

کجارَوم که نمی‌باشدم گزیر از دوست 
توان خرید و تشایّد خرید اسیر از دوست 
که من هنوز تپّرداختم ضمیر از دوست 
من آن زیم که بل گیرم و ظیر از دوست 


5 رضای دوست نگه‌دار و جّبر گُن سعدی 


که دوستی تبودناله و تفیر از دوست 


گزیر: چاره» قلاح. نازیر از دوست:از یار گزیر نیست. از بر 
بی‌نیاز نمی‌توان شد. به قول هر که جهان:به خاطرشُخن هر که در 
جهان هست؛ به خاطر حرفی همه مردم جهان. مهر برگرفتن:دل 
کندن. معنای بيت:براي هر چه در جهآن هست چار‌یی می‌توان 
یافت و به نحوی می‌توان بی‌نیاز شد» اما از وجودٍ کسی که او را 
دوست داشته باشی چاره‌یی نیست؛ باید پاری داشت که بتوان به او 
عشق ژرزید (بنابراین) اگر همه تردم جهان تور بهدل‌گندن از 
معشوق نصیحت کنندء گوش نکن 69 بندگی:غلامی» چاکری. 
صَغیری :گوچکی فرمانرداری. گرت:اگر تور. سپاس دار: 
سپاسگزارباش. که:زیرا. فْضل:در اینجایعنی «لطف». کبیر: 
بزرگ. معنایبیت:گر معشوق تور بهعنان غلام و فرمانگردر 
خود بپذیرد سپاسگزار باش, زیر با این کار لطفي بزرگی در حن تو 


کح یر 
و 2 


کرده است. (6 متاع:در اینجا یعنی «بهره» حاصل» هر چیز که 
مایه برخورداری انسان باشد». حُقیر:ناچیز» بی‌ارزش. از:در 
اینجا یعنی «به جاي, در باه در عوض». معنای بیت:اگر 
بخوآهند معشوق را از توبگیرند و در عوض اوتمام جهان رابه تو 
بدهنده قبول نگن» زیر چنین معاملهیی (جز زیان) حاصلی ندارده 
شرا رجهان در برابرهعشوق ارزشی ندارد. تعیم:نعمت؛ 
خوشی. باز آوردن:برگرداندن» منصرف کردن. فُقیر:نیازمند» 
درویش. در تصرف کسی که به حق نیازمدد است واز خلق 
بی‌نیاز. نععت:۱. آنچه مایهٌ خوشی و شادکامی و زندگی آسوده 
شود ۲. عطا بَخشش ۳.مال دارایی. معنای بیت:جهان و هر چه 
در آن هست همراه بانعمت و خوشی بهشت (و به عبارتِ دیگر 
دنیا و آخرت) بر روي هم نعمتی نیست که بتواند عاشق نیازمند را 


جرج در مر هر مر م۱۳ 
کرک 95) 


دصر 
(ک رت رخ رگد 


بفریجّد واز معشوق روی‌گردان کند. 6 سپاس داری:سپاسگزار 
باشی «ی» در اینجا شناسه است. که:بلکه. تّتی‌پذیر: 
ی پذیرباش» خود را رهین مت بدان» معنای پیت:نه تنهاوقتی 
تو را بپذیرند و به خودراه دهند باید سپاسگزار باشی؛ بلکه حتی اگر 
در راو معشوق بمیری باید خود را زهین منت او بدانی (که تورابه 
چنین مقام بلندی رسانده است). 69 مرا:براي من. دیدار:لقا؛ 
چهره دیده. برکردندیعنی چشم باز کردن و نگریستن. «برکردن» 
به معناي «روشن کردنِ چراغ» هم هست. در این صورت «دیده به 
دیداردوست بُرکردم» یعنی چشهم به جمال یار روشن شد. برقم 
همیعنی دیده برهم همه چشم یندم وبه کنیهیعنی «چشم 
بپوشم» صرفی نظر کنم». معنای بیت:براي من که چهرة زيباي یار 
رادیده‌ام و چشتم به جمال او روشن شده است؛ دیگر َوانیست 
که چشم بتندم و از او صرف نظر کنم» حتی اگر تیر پبازد. 69 
مضَوّر شودزقابل تصور باشد» ممکن باشد. گزیر:در چاپ 
یغمایی «گریز» آمده است. معنای بیت:حتی اگر بتوان چارهبی 
براي عشق انديشيد و به نحوی از نگ آن رها شدء باز به کجا 
می‌توانم بروم؛ زیر از معشوق چاریی نیست و نمی‌توانم از او 
بی‌نیاز شوم. (4 تشایّد:[از مصدرشاییدن یا شایستن] امکان ندارد؛ 
نمی‌توان. معنای پیت: کسی را که در جنگ به دست دشمن اسیر 
شده باشد, به نحوی می‌توان بازخرید و نجات داد اما عاشقی را که 


2و 


اسیرمعشوق شده است. به هیچ نحو نمی‌توان بازخرید و آزاد کرد 
(اسیر عشتی خود نمی‌خواهد از ند معشوق رها شود). (6 کیه: چه 
0 ضمیر:دل» باطن. نپرداختم ضمیر از دوست: «بُرداختن» 
دراینجا به معنای «خالی کردن, فارغ شدن» است» و «پرداختن 
ضمیر) به کنایه «دل‌کندن» فارغ کردن دل و منصرف شدن)» است. 
پس «نپرداختم ضمیر از دوست» یعنی معشوق همچنان در دل من 
جاداردو من از اودل نگنده‌ام. معنای بیت:از میان هم 
زیبارویانی که در جهان هستند چه کسی می‌تواند به دل من راه پیدا 
کند» زیرادل من هنوز خانه معشوق است و من از اودل نگنده‌ام 
(مگر یک دل جاي چند در است؟). «» خود:براي تأکید آمده 
است. تظیر:همتاء مثل مانند. بود:باشد. به عقّل:به عنوان 
مثال» مثلاء بر فرض. من آن زیم که:من کسی نیستم که. (م» در 
اینجا شناسه است. بّّل:جانشین, جایگزین. معنای بیت:براي 
تو هیچ نظیری نمی‌توان یافت» حتی اگر بر فرض نظیری داشته 
باشی؛ من کسی نیستم که دیگری را جایگزین معشوق خود کنم. 
( نگهدار: حفظ کن» مراعات کن. تفیر:فریاد. در چاپ یغمایی 
آمده است: «دوستی نود گر کنی تفیر». معنای پیست:سعدی تو 
دربن رضاي خاطرمعشوق باش» صبر کن (و خاموش باش) زیر 
ال وفریا از دست معشوق شرط عاشقی نیست. 
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۱ صُبحی تبارک است تربر جمال دوست 
۲ بختّملشفته بود که از خواب بائداد 
۳ از دل رون شوای غم دنیا و آخرّت 
+ گردوست جان‌ودل لد ایستاده‌ام 
۵ خواهم که بیخ ضُحبّت آغیار یرتم 
۶ تشریف دادورفت تدانم زبی خودی 
« هوشم تمائدو عقل برفت و شخن پّست 


برخوردن از درخت أمید وصال دوست 
برخاستم به‌طلعت رخنده‌فال دوست 
یا خانه جای رَخت بوّد یا مجال دوست 
یاران بدین در یتشد احتمال دوست 
درباغ دل رهاتَکُم جزنهال دوست 
کین دوست بود در نظرم یا خیال دوست 
ُقبل کسی که محو شود در کمال دوست 


7 


۸ سعدی حجاب نیست توآیینه پا کدار 


زنگارخورده حون بنماید جمال دوست 


وم جمال: چهرة زیبا. دوست: یار معشوق. برخوردن: «بر» در اینجا 
یعنی «میوه»؛ و «بترخوردن» به کنایه یعنی «بهره‌مند شدن, برخوردار 
شدن). درختِ امیل وصال: [تشبیه ضریح] امید و آرزوی دیداردوست را 
به درختی تشبیه کرده که (لابشد) تهال آن را از سال‌ها پیش در دل خود 


کاشته است (سال‌هاست که انتظاردیداریار را کشیده) و حالا درخت امید: 


به بار نشسته و میوه داده است. به بیان دیگرء آرزوی عاشق برآورده شده و 
توفیق دیداریار دست داده و و می‌تواند ثمرهٌ سال‌ها انتظار خود را بچشد. 
معنای پیت: صبحی که با دیدن جَمال یار آغاز شودو در آن بتوان از درختِ 
رز مر رو 
امیدٍ وصال او میوه چید و خورد» بح مُبارکی است. و بَختم خفته بود: 
ُختم بیدار بود؛ بَختم مساد بود. برخاستم: بیدار شدم. طلْعّت: چهره. 
در چاپ فروغی «طالیم فرخنده‌فال» آمده است. فال: فال گرفتن؛ آگاهی 
از آینده و شناختن حوأدث آن از او دیدنی‌ها و شنیدنی‌ها. شخص فالگیر 
معمولابا توجه به چیزی که می‌بیند یا سخنی که از کسی می‌شنود» درباره 
حادثه یا حوادثی که به زعم وی در آینده روی خواه ند داد, اظهار تظر 
می‌کند. ُرخنده‌فال: کسی که چنان خوش قَدّم است که دیدارش را باید به 
فا نیک گرفت. معنای بیت:بَختم ُساید بود که وقتی از خواب صبح 
بیدار شدم» چشمم به چهرة خوش طایع يار افتاد. وی برون شو: بیرون 
برو» برو. خانه: مراد همان «دل» است که در مصراع اول آمده. رَخت: 
7 - ۱۰ 
اسباب خانه, وسایل زندگی. براي این واژه معناي مجازي «غم و غضّه» نیز 
ذکر کردهاند» آن هم بر اساس همین بیت. اما بر درست نمی‌نماید. 
برای «رَخت» می‌توان معناي مجازي «تعلقات دنیوی» را ذکر کرد. مجال: 
جاي آمد و شد, محّل جا. معنای بیست: ای غم و غضْه دنیا و آخرّت. از 
دل من بیرون بُرو (که دیگر جاي تونیست)» خانه یا جاي اسباب است یا 
جاي بار (خانه دل من فقط جاي باراست).م ایستاده‌ام: آماده‌م» 
حاضرم؛ رضایت می‌دهم. احتمال: تَحَمْل. معنای بیت: اگر پار جان و 


7ص 
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مرا من بخواهد. آمادهام که تقدیمش کنم. یران تا این اندازه می‌توانند 


یار تخل کنند (گذشتن از جان و دل در برابریار چیزمهمی نیست). 
این بیت در چاپ فروفی نیاسده است. «) بیخ: ریشه. صحبت: 
مصاحبت هم‌نشینی؛ همدّمی. اغیار: جمع غیره ناقحرمان, بیگانگان. 
[«بیخ ضحبت اغیار» اضافً استحاری] برکتم: بکتم. باغدل: [تشبیه 
صریح] ها نگنم:باقی نگذارم. نهال: درخت نوکاشته» درخت نوژسته, 
درختِ جوان. [«نهال دوست»؛ تشبیو صریح] و تشریف داد: امروزه 
می‌گوییم: «تشریف آورد؛ تشریف فرما شد» که یعنی «آمد» (بالحن 
احترام‌آمیز). بی‌خودی: وجد. شوریدگی. کین: که اين. معنای بیت: 
آمد ورفت من از فرط وجد و شوریدگی» هنوز نمی‌دانم که آن که دیدم 
خود یار بود با خیالش. و هوشم تماند: مراهوش تماند. هوش از شوم 
پرید. بکشت: بُند امد بسته شد. روایتِ چاپ فروغی: «سخن نّْست». 
قلْ: خوشبخت» سعادتمند. معنای بیت:(با دیدن یار) هوش از وم 
رید و عقلم زایل شد و زبانم بند آمد» خوشبخت کسی که (یا خوشا به 
حال کسی که) در کمال دوست تحو و فانی شود. وی ججاب: رده 
هرچه میان دو چیزحایل شود. آبینه: در اینجا مراد «ایینه دل» است. 
پاک دار: پاک نگه دار. ونگار: زنگ» (در معناي مجازی) کدورت, تيرگی. 
«رنگار خورده»یعنی «آینةزنگ زده». در قدیمآینه راز فلزهایی مانند روی 
و آهن می‌ساختند. از این رو باید مرب آن را پاک می‌کردند و صیقل 
می‌زدند تا زنگ نزند. چون: جگونه. بنماید: نشان دهد. جمال: زیبایی» 
چهر زیبا. معنای بیت: سعدی مین تو و معشوق ججابی در کار نیست؛ 
توآیبن لت را از زنگ هواو وس و تلا دنیوی پاک کن (تابتوانی 
جَمالِ معشوق را در آن ببینی, وگرنه) آينه زنگ زده چگونه می‌تواند جمال 
معشوق را نشان دهد؟ 
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۰ زشک یم ز مَردک دیده بارها 
۲ پروانه کیست امتح شود به شمع 
۲ ای دوسست روزهاي تنم به روزه باش 
۵ دور از مواي تفس که سمکن نمی‌شود 
۶ گردوست جان و سر لد ایستاد‌ايم 
۷ خر تنی که جان بذهد دروفاي یار 
۸ مارا شکایتی ز توگرهست همبه توست 


۱ جر جر 722 7722022 


ی دوست 
کین شوخ‌دیده چند پییتد جمال دوست 
باری پبسوزدش سجُحاتِ جلال دوست 
باشد که ٌرفعد شب تذروصال دوست 
در تتگناي طحبّت دشمن مجال دوست 
یاران بدین قدّر بکتند احتمال دوست 
قبال در ری که شود پایمال دوست 
در پیش دشمنان تتوان گفت حال دوست 


۱ بسیار مسعدی از همه عالّم بدوخت چٌشم 
تا می‌نمایذش همه عالم خیال دوست 


با: بهتر. چون: مثل, مانند.. دوست: معشوق. حمل کردن بر: 
نسبت دادن به» دلیل (جیزی) دانستن. معنای پیت: بهتر آن است 
که کسی مان من به وصال معشوق نرسدء تا ناتواني خود ردیل 
کمال دوست بداند. 6 زشک: حسد» حسادت. شوخ‌دیده: 
ی‌شرم»بی خی چند: چقدر تا کیی. معنای بیت: بارها نسبت به 
رمک چشم خود دستخوش حسادت شده‌ام واز خود پرسیدهام 
که این بی‌حياتا کی می‌خواهد جمال معشوق را بیند (و من تا 
کی باید از دیداراو تحروم بمام). 6 ملق شدن: درآویختن» 
خودرا وابسته و مربوط کردن. باری: به هر حال به هر جهت 

بات جَلال: انوا جلال و عظمت الهی. معنای بیت: ۳۷ 
کسی نیست که به شمع درآویزد و خودراه و مربوط کند »امابه 
هرحال انوا رجلال و عظمتٍِ معشوق ری او را می‌سوزاند. بندة 
عاشق لیافت آن نداد که در مقام ذات بامعشوق ی 
(حق‌تعالی) پیونی عشق برقرار کند .اما حق تعالی از عرلطف وردر 
مقام کرشمه معشوقی »عشق اورامی‌پذیر وبه الق 
خاطرگون‌ییپیدامی‌کند 7 تم زندگی در نا ونعمت» 
خوشگذرانی. به روزه باش: ۳ 
«هواها و مَوس‌ها پرهیز کن». باشد که: به این امید که. درفتد 
اتفاق بیفتد» پیش بیاید. شب قذر: به تعبیرقرآن (در سور قذر) 
شبی است که از هزار ماه بهتر است. مشهور است که شب فد در 
ماو رمضان است؛ اما در تعبین آن اختلاف نّظر است . گفته‌اند هر 
که دراین شب عبادت کند عرّت و شرّف می‌یابد و ذعایش 
ُستجاب می‌شود .در اینجا سعدی شب وصال رااز تظرارزش و 
خرمت هم‌سنگ شب قَذر دانسته است. معنای بیت: ای دوست در 


دورانِ خوشگذرانی و زندگي پر نا ونعمت روزه‌داری کنو از 
هواها و هوس‌ها بپرهیز به این امید که شب قَدروصالٍ معشوق در 
همین روزه‌داری و پرهیز براي تو پیش آید ۰ دور از هوايتفس: 
خر نافیل زیاس )یه فرین جب ده انیت دور از هواي لس 
باش از هايس دوری گن. که: زیرا. تنگنا: :جاي‌تنگ. 
طحبت: مُصاحبّت» هملمی» هم‌نشینی. دشمن: : مراد همان 
لس در مصع اول است. در حدیث آمده است: «عَدی عَدُرکَ 
فشک تيب جنک » عرسخت‌ترین دشمن تولف توست که 
در مین پهلوهاییت جای گرفته است». مجال: در اینجایعنی «جاء 
محل». معنای بیت: از هواي تفس دوری کن زیر آنجا که دشمن 
(لَفُس) با حضور و مصاحبتِ خود عرصه را تنگ کرده است؛ 
جایی براي حضور و مصاحيّتٍ دوست باقی نمی‌ماند .خانه لت را 
ازدشمن وغیرخدا پاک کن تا دوست درآن منزل ند .۰ 
ایستاده‌ايم: آماده‌ايم» حاضریم. بدین تدر: : تأ این اندازه. مراد «اين 
وقدارناچیز و مُختصّر» است. احتمال: تَحمُل. معنای بیت: اگر 
زا .این 
مقدارشختضر از تحمُل و ازخودگذشتگی در برابرمعشوق چیزی 
نیست که از عهده عاشقان بر نیاید ۰ خزم تنی که: خوشا به حال 
کسی که. 4 اقبال: سعادت. نیک‌بخنی. ((6 چشم دوختن از 


۳۳ خیال: ما فاد یل وت 
«جلوه و تجلّي معشوق» است. معنای بیت: سعدی مدتی دراز از 
همٌجهان چشم پوشید تا به جاییرسید که عرا رجهان در راو 
جلوةٌ جمال معشوق ری شده است. 
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۱ گفتمتگربه خواب بیتم خبال دوست 
۲ مردم هلال عید ندیدند و پیش ما 
۲ مارایگربه تروبٌلند لفات نیست 
۴ زان بی خودم که عصاشق صادق تباشذدش 


ایشک علی‌السّباح نظر بر جَمال دوست 
عیداست واتک ابروی‌همچون هلال دوست 
از دوستی قامت بااعتدال دوست 


پروای تفس خویشتن از اشتغال دوست 


۵ ای خواب گرد دید سعدی دگر گرد 
بادیده جاي خواب بُوّد یبا خیال دوست 


گفتم: با خود می‌گفتم. عگر: در اینجا به معناي «بسته بودن 
همه راه‌ها به جز یک راه» است. دوست: معشوق. اینک: ۱.اکنون 
۲.اين است.این‌ها! علیالسّباح: هنگام صبح. جمال: چهر 
زیبا. معنایبیت: با خود می‌گفتم خیال معشوق را نخواهم دید مگر 
در عالّم خواب, (ما)اکنون, بههنگام صٌبح چشعم به جَمال یار 
روشن شده است. 6 هلال عید:قاعدتالال عید فظر معنظورتر 
است. ندیدند: در چاپ فروفی «بدیدند» آمده‌است. آنسک: 
(براياشار به دور)آنجاست. همچون: ماننٍ. ملال: ابروي 
کُمانی معشوق را به «هلال مام» تشبیه کرده است. معنای بیت: 
تردم هلا عیل فطر اندیدهاند» اما از رما عید است و دلیلش 
آنجاست: ابروي هلال‌مانند معشوق. 6 دگر: مخ «دیگر از 
این پس». الفات: توجه اعتنا. دوستی:عشق. بااغیدال: 


دص مر 
ما0 


موزون. معنای بیت: از اين پس دیگر به درختٍ بلندٍ مرو توجهی 
نشان نمی‌دهیم» ا زبس که به قامَتِ موزون بار عشق می‌ژرزيم. 
«6 زان: از آن جهت به این دلیل. بی‌خودم: بی خود هستم» (م) در 
اینجا شناسه است. «بی‌خود» یعنی شوریده؛ بی‌اختیار» از خود 
بی‌خود شده. که: زیرا. نباشش: او را نباشد» ندارد. پروا: توجه 
اعتنا. (شتغال: مشغول بودن, پرداختن. معنای بیت: شوریدگی و 
بی‌خودي من به اين دلیل است که عاشتي صادق چنان به معشوق 
مشغول است که توجهی به خود خویش ندارد. 4 گرد (چیزی) 
گشتن: کنایه از «به (چیزی) نزدیک شدن». معنای بیت: ای خواب 
دیگر به چشم سعدی نزدیک نشو» چشم یا جاي خواب است یا 
جاي خیال معشوق. 


۱ 
۹ 


۱ صْبح می خندد ومن گریه‌کنان از غم دوست 
۲ برخودم گریه قمی آیدوبر خندهْتو 
۲ ای‌تنسیم سحرازمن به دلارام‌بگوی 
7 گس وکسم ياربراي دل اضبسارتگیسر 


ه تو که با جانب خصَمّت به اراذت نظر است 


۶ من نه آتم که مد و گفت تو خوددانی نیک 
۷ نی‌نی ای بادشروحال من خسته‌عگوی 


ای دم طبح چه داری خر از مَقدّم دوست 
ماد را 
تاتبشم چه کنی بی خبر از مَبَسَم دوست 
2 
که کسی جز تسوندانم که بوّد محزم دوست 
دشمن این‌نیک ند که‌تو گیری کم دوست 
1 ۳ و 
که ندارد دل دشم خر از عالّم دوست 
زد دل دسمسن بر از 1 
[/ 1 ۳ 1 
تا غباری نیشیتد به‌دل خرّم دوست 


۸ هر کسی راغم خویش است و دل سعدی را 
همه وقتی نم آنْ تا چه کتّد باغم دوست 


سبح می‌خندد: خندیدن بح کنایه از «طلوع آفتاب» است. 
معستری بار. تم ضبع: تفس صبح» گنایه از «نسیم 
صبحگاهی». مقّم: باز آمدن (از سفر)؛ وقتِ آمدن. معنای بیت: 
تسیم صُبحگاهی از باز آمدن یار چه خبری داری» کی می‌آید؟ 
هه تا: که. نسم چه کنی: چگونه تشم می‌کنی, چگونه 
می‌خندی. مَیْسَم: دهان (به این اعتبار که مَحل لبخند و خنده 
است)؛ و نیز خنده؛ تسم معنای بیت: هم بر حال زار خود گریه‌ام 
می‌آید و هم بر خندءٌ تو که چگونه بی‌خبّر از خنده و دهان یار 
می‌خندی؟ (اگر خندٌ یار مرا ببینی بر حال خود گریه‌ات خواهد 
گرفت» زیر دیگر کسی به خندء تو-ای صُبح-اعتنایی نخواهد 
کرد).9» ولارم: کسی که ماه آرام و قراردل ات موی 
فدافم: نمی‌شناسم» سراغ ندارم. محزم: رازدار. نسیم سح یا همان 
بادٍ ضّبا (پيکي عاشقان) رازدار و عحرم معشوق (و نیز عاشق) 
است» زیر به همه جا می‌رَرّد و کسی قادر نیست جلوي او را بگیرد. 
که کسی جز تو دام که ود رم دوست: که جز تو کسی را 
معترضه که شخاطب آن «دسیم سره است و تمام بیت به این 
صورت است: «ای نسیم محر که کسی جز نو تداتم که ود 
محوم دوست از من به دلارام بگوی». پیغامی که نسیم سَحر باید به 
معشوق برساند در بیتٍ بعد آمده است.«6 کم (کسی) گرفتن: ترک 
کردن نادیده انگاشتن» تحقیر کردن. ۳ در اینجایعنی 
«عاشق». آغیار: جمع غیر نامَجُمان» بیگانگان. دشمن: بدگو. 
نیک: در اینجا یعنی «بسیار» سخت.» دوست: عاشق. معنای 
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بیت: ای سیم سَحُر به معشوق بگو که به خاطردل بیگانگان» 
عاشق رانادیده نگیر و تحقیر نگن» زیر بّدگویان سخت خشنود 
می‌شوند که تو عاشق را نادیده بگیری .6 خصْعت: [«ت» ضمیر 
اضافه ملق به «َظر»] «خصم» یعنی «دشمن». اراذت: دوستی. 
ب: بهتر است. ضایع گذاشتن: دریغ کردن» فرو گذاشتن»(همال 
کردن» مهل‌انگاری کردن. طرّف: جانب. معظم: بزرگ. معنای 
پیت: (دامٌ پیغام عاشق به معشوق است) تو که باتظ رطف و 
دوستی به دشمن نگاه می‌کُنی؛ بهتر است (که این لطف و دوستی 
0( از جانب بزرگ و گرامي عاشق دریغ نکنی .69 من نه آتم که: 
من آن کسی نیستم که.[«م» در اینجا شناسه است] عَدو: دشمن. 
معنای بیت: تو به خوبی می‌دانی که تصویری که دشمن از من 
ساخته است حقیقت ندارد؛زیرا این دشمن از عالم عاشق بر 
ندارد و نمی‌داند که در دل او چه می‌گذرد.«» نی نی: نه نه. خسته: 
مجروح» زخمی: دردهند. غبار: کنایه از «اندوه» تشویش» 
نگرانی». خر شاد. معنای بیت: شاعر در بیت‌های قبل از با 
صبا خواسته بود که پیغام و گیله و شکایتِ اور به گوش معشوق 
نرساند» اما در اینجا پشیمان شده است و به صبا می‌گوید: نه, نه, 
ای اد با نرو وشرح مضه من دردمند ربه معشوق نگوتا 
دی تشویش و نگرانی برد شا معشوق ندشیند (نمی‌خواهم او 
ربا این حرف‌ها ناراحت کُنم).() همه وقتی: هميشه. معنای 
بیت: هرکسی به فک رخویش است. اما دلِ سعدی همیشه نگرن 
این است که با غم معشوق چه کُند, چه ند که معشوق غمگین 
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۱ ان مطرب از کُجاست کهبرگفت نام دوست 
دل‌زندهمی‌شودبه امیسل وفای‌یار 
۳ تاَفخ صور باز تباید به خویشتن 
۲ من بعد ازین اگربه‌دیاری سر کم 
۵ نسجورعشق به نشود جزبه‌بوی‌پار 

وقتی امیس رتن کت خویش بودمی 
۲ گر دوست رابه دیگری از سن فراغت است 
۸ بالای‌بام دوست چوئشوان‌نهادپای 
۹ درویش را که نام برد پیش پادشاه 


۷۰ 


۷ 
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تا جان و جامه‌بذل کم برپیام دوست 
[ ۳ و م7 
هرکو فتاد تست مَحبّت ز جام دوست 
هیچ ارتفانیی نَجَرَم جز سلام دوست 
‌«««۶ 2 
اکنون به اختنیارو اراذت غلام دوست 
مسن دییگری ندارغ قائم‌تقام دوست 
هم چاره آنکه سر بشهی زیربام دوست 
هبهات از افتقارسن و احتشام دوست 


۳ گر کام دوست کُشتن سعدی‌ست باک‌نیست 
ایتم یات بش که بمیزم به کام دوست 


(مطرب: خواننده» نوازنده, از گجاست: اهل کجاست. برگفتن: 
گفتن بازگفتن» بر زبان آوردن. بل کردن: بخشیدن. معنای بیت: این 
: مطرب اه کدام شهر است که نام یار را بر زبان آورد (بپٌرسید و به من 
بگویید) تأ جان و جامه‌ام را در راو پیغام یار (به عنوان مژدگانی) به او 
بجخشم. شاعر یقین دارد که این مطرب از شهریار آمده است و او را 
می‌شناسد (زیر نام اور بر زبان آورده است). بنابراین» یار نیز از آمدن 
مطرب به شهر شاعر آگاه است و حتمًز طریق او پیخامی براي شاعر 
فرستاده است. 49 وفا: در اینجا یعنی یهر ومَحَتّت و لطف (در مقابل 
جنا). شماع: در لغت به معناي «شنیدن» است. در اصطلاح هن 
معناي «آواز خوش و آهنگ دل‌انگیز و به طور کی خوانندگی و نوازندگی و 
رقص و پایکوبی و نیز ملق موسیقی» به کار رفته است. کلام: سشخن؛ 
گفتار. معنای بیت: امیر علف و مَحَیّت یره دل را زنده می‌کند و شنیدن 
شخن دوست. به عماع می‌مّد که جان را به ققص درمی‌آورد. 49 تَخ: 
دمیدن. صور: شیپور» بوق» شاخ و جز آن که در آن بمند تا آواز بآید. تا 
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7 
موس 299 


ٍ ما و كث_ِ_ 3 ن کر ان ۳ 

مخ صور: تا رو زفیامت. تعبیر شخ في الضور» و «فِخْ في الصور» 
ده بر در قرآن آمده است (سورٌ انعم ی ۷۳؛ سور کف یه 4۹4 سور 
طه آیه ۱۰۲؛ سوره مومنون, ی ۱۰۱؛سورهٌتَمُْل» آيهُ ۸۷؛ سور یس یه 
۵۱ سور زش آی 4۶۸ سورفق, یه ۲۰) سورهٌ حاقه, آيه 4۱۳و سور تب 
ی ۱۸). مراد از «َفخ صور دّمیدن در شیپور در روزقیامت است که 
مُردگان در اثرصدای آن زنده می‌شوند. در قرآن ذکر نشده است که چه 
کسی در صور می‌دَتَد» اسا در روایات آمده است که فرشته‌یی به نام 
«سرافیل» در شیپور می‌3د» از این رو این شیپور را «صور اسرافیل» نیز 
نامیده‌اند. باز تیاید به خویشتن: به خویشتن باز نیاید» به خود نمی‌آید» 
هشیار نمی‌شود. هر کو: هر که‌او» هر کسی که.«هر کو فتاد» در چاپ 
فروفی به صورت «هرک اوفتاد» ضبط شده است. معنای بیت: هر کس 
که جام عشق یار را مر کشیده باشد و ّست و مدهوش افتاده باشد» تا روز 
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قیامت هشیار نخواهد شد. 6 ارمغانی: سوغاتی» ارمخان سوغات فُر» 
زهارد. معنای بیت: از این پس هرگاهبه شهری سفر کنم» هیچ سوغاتی 
جز تلام یر به یاه با خود نخواهم برد (بهترین سوغات تفر رساندنٍ لام 
یار به یار است). (62 رنجور: بیمار؛ دردمند. یه نشود: بهبود پیدا نمی‌کند» 
شفا نمی‌یابد. به بوي:۱.به امید ۲.با رایحة. زفتنی: بیماری که امیدی به 
بهبود او نمی‌رَوّد و مرگش قطعی است» هُردنی. معنای بیت: بیما رعشق 
تا به مب یار (ی با شنیدن بوي خوش یار)بهبود مییبده و اگر هم ژفتنی 
باشد جز با نام یار جان نمی‌دهد (در واپسین دم بات نیز نام معشوق را بر 
بان خواهد داشت). «4وفتی: رورگاری» زمانی. امیر: ف رمانروا. 
مملکت: قلمرو کشور. ارادت: خواست. اراده. معنای پیت: زمانی 
فرمانرواي کشورٍوجود خویش بودم (اختیار خود را داشتم)» اما اکنون از 
روي اختبار و اراده (با کمال میل) بنده و غلام معشوق هستم. 640 فراخت: 
بی‌نیازی. قائم‌تقام: جایگزین» جانشین. معنای بیت: اگر معشوق به 
کسی دیگر روی آورده است و از من فارغ و بی‌نیاز است (اگر معشوق 
عاشقی دیگر دارد که جاي مرا در دل او بگیرد)» من جایگزینی براي 
معشوق ندارم. (6 چو: وقتی. معنای پیت: وقتی نمی‌توان به بام خانه 
معشو رفت (و به دیداراو نایل شد)؛ چاره‌یی نمست جز آنکه زیربام 
معشوق» بر آستانه کر خانة اوه عربر خاک بگذاری. 6٩(‏ درویش: 
تپیدست: فقیر: گداء که:چه کسی, هیهات: چه دور است. افتفار: 
فقرء نیازمندی. اختشام: شکوه» بزرگی» جاه و جلال. معنای بیت: چه 
کسی (جرأت می‌کند یا حاضر می‌شود) نام گدا را در برابرپادشاه بر زبان 
پرائد.فقر و نیازمندي من کُجا وشکوه و جَلال یار کجا (اين دو چنان از 
هم دورند که امکان رسیدن آنها به یکدیگر وجود ندارد)؟ «) کام: مُراد» 
خواست؛ آرزو. باک:بیم» ترس پرواء ایتم:براي من این. معنای بیت: 
اگر شاد یار کشتن سعدی است باکی نیست. برای من چه حیاتی بالاتر از 
آنکه به خواست یار پمیرم. 


کرک 6 
هد ی 
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کح رح خی میحر مر 
(6 ۱ کتک رت +رم 


۱ تادست‌ها کترنکنی بر میان دوست 
۲ دانی خیاتِ کشت شمشیر عشق چیست 
۲ برماجرای خسروو شیرین لم کشید 
۴ خصمی که تیر کافزش آنلدر غزانکشت 
۵ دل رفت و دیده خون شُدو جان ضمیف ماد 
۶ روزی به‌پاي شرب تازی درافت مش 
۷ هیهات کام من که برد درین لب 
چون جان سپردنی‌ست به‌هر صورتی که هست 
با خویشتن همی بسرم این شوق تابه خاک 


ی 


محر ی ما 
0 
در 


بوسی به کام‌دل هی بر دهان دوست 
سیبی گزیدن از رخ چون بوستان دوست 
شوری که در میان من است و میان دوست 
خوتّش بریخت ابروي‌همچون کمانٍ دوست 
وان‌هم برای آنکه کم جانْفشان دوست 
گر کیب روناز بازنپیچد عنان دوست 
این بس که‌نام من برَوّد بسر زبان دوست 
در کوي عشستی خوش‌تروبرآستان دوست 
وَزخاک سربرآزم و پرضم نشان دوست 


فسریاد سعدی از داي نامهربان دوست 


( کمر: کمربند. «کعر کردن» یعنی ماننٍ کمربند حلقه کردن. میان: به پاي دوست پریژم و نشاراو کنم. (تازی: یعنی تازنده» تاخت کننده, 


کمر. بوس دادن: بوسه زدن» بوسیدن. به کام دل: به مراد دل, چنان که 
دل می‌خواهد و آرزو دارد. معنای بیت: تا دست‌هایت را دور کمریار حلقه 
نمی نمی‌توانی دهانش را آنگونه که دلّت می‌خواهد ببوسی. 9شمشیر 
عشق: [تشبیه ضریح] سیب: استعاره از «چانهً معشوق». چانهُ معشوق را 
به مناسبتٍ فرو رفتگی وسط آن به سیب تشبیه کرده‌اند و آن را «سیب 
نخدان» گفته‌اند. «سیبی گزیدن» یعنی یک بار چانهُ سیب‌ماننلٍ شش ر 
در مین دندان‌ها گرفتن» با یک بار بوسیدن. ُخ: چهره. چود: مثل» 
مانند. معنای بیت: می‌دانی زندگی دوبارةٌ کسی که باشمشیر عشق کُشته 
شده است در گرو چیست؟ گزیدن سیبی از باغ چهرةیار. 6 ماجرا: 
عرگذشت. داستان. خسرو: خسروپرویز» عاشق شیرین (نگاه کنید به 
فرهنگي اعلام پایان کتاب). شیرین: معشوتی خسروپرویز (نگه کنیدبه 
فرهنگ اعلامپایان کتاب). َم کشیدن: خط زدن؛ به کنایه یمنی «به 
فراموشی سپردن, از خاطره‌ها مُحو کردن». شور: شوق؛ هپجان, غوغا. 
معنأی بیت: عشفی که میان من و معشوق هست چنان شورانگیز است و 
چنان غوغایی به راه انداخته که داستانِ عشق خسرو و شیرین را از 
خاطره‌ها مُحو کرده است. 6۵ خصّم: در اینجا یعنی «جنگجو». تیر 
کافزش: [«ش» در اینجا ضمیر مفعولی است] تیرکافر او را (خْصُْم را). 
غزا: جهاد» جنگ با دشمنان دین. معنای پیت: جنگجوی دلاوری که حتی 
تب رکافر در میدان جنگ و جهادنتوانست او را بکٌشد با (تیرعُمزة) کمان 
بروي معشوق در خون تپید و جان باخث. (68 جان فشان: جان‌فشانی»فدا 
کردن جان, در چاپ فروغی «جان فداي دوست» آمده است. معنای پیت: 
ولم راز دست دادم و چشمم در اشکِ خونین غرقه شد و چیزی نمانده 
است جز جانی ناتون, باقی ماندن ین نیمه جان هم براي آن است که آن را 


مراد از «مرکب تازی» اسب است. درأَمش: ضميراضافة «ش» متسین به 
«ترکب تازی» است. «درافتّم» یعنی «خود را بیندازم». کیّر: غرور. ناز: 
بی‌نیازی و بی‌اعتنايي معشوق نسبت به عاشق» قخره تفاخر. عنان:یگام, 
افسار دهنه. بازتیجد: باز نپیجاند» «عنان باز پیچیدن» یعنی «برگرداندان 
دهنهُ اسب به منْظور تغیبر مسیر حرکت». معنای بیت: من روزی خود را به 
پاي اس معشوق خراهم انداخت, له اگ غرور و بیعتنییباعث نشود 
که دنه اسبش را برگرداند و تغییر سیر دهد. (هیهات: چه دور است؛ 
محال است. کام: مرادء آرزو. ورد شون ان خر طلب: 
تلاش براي رسیدن به ُراد. این بس: در چاپ یغمایی «باشد که» آمده 
است. معنای پیت: محال است که این تلاش و کوشش من به نتیجه برسد 
وبه را دی خودبرسم اما اي من همین بیس که معشوق نام ما برزبان 
بیاورد. (6چون: وقتی. سپردنی: دادنی» تسلیم کردنی. «ع» دراینجا 
معني لیاقت را می‌رساند (مانند گفتنی؛ شنیدنی» خوردنی). آستان: 
بخش پایین چارچوب در که روي زمین قرار دارد» درگاه. معنای بیت: 
وقتی به هر حال باید جان به جان آفرین تسلیم کرد چه بهتر که این جان 
دادن در كوي عشتی و بر در و خانه معشوق باشد. (شوق: آرزومندی» 
اشتیاق, عشق. خاک: گور. ضریرآزم: مر بلند کنم. معنای پیت: من این 
عشق را با خود به گور خواهم برد و هنگامی که (در فرداي قیامت) سر از 
خاکي گور بلدد نم (پیش از هر چیز) نشاني معشوق را خواهم پرسید. 6 
همه: ۱. همگی؛ «فریاد مرمان همه...) یعنی همه مردم از دستٍ دشمن به 
امان آمده‌اند ۲. تماما کاملگ فقط همه‌اش. «فریاد مردمان همه...» یعنی 
مردم فقط از دستٍ دشمن به امان آمده‌اند و می‌نالند. 
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8 
۱ ای پیک پی خجسته که داری نشان دوست 


۰ حال ازدهان دوست شنیدن چه خوش بوّد 
۲ ای‌یارآشنامَلّم کاروان کجاست 
1 گرژّرنداي دوست کتند اهل روزگار 
۵ درداو حسزتا که عنام ززدست رفت 
۶ جور مشق دوست چالک رید 
« گردوست بنده‌رابگشدیا بچرورد 
۸ گر آستین دوست بیفتد به دست من 
4 یرت زان ری کرد 
۷ بعد از توهیچ در دل سعدی گذر نکرد 


بامایگوبه جز شخ دل‌نشان دوست 
با از همان آنیه شنید از هان دوست 
ماسرفداي پاي رسالت‌زسان دوست 
دستم نمی‌رسد که بگیسرم عنان دوست 
رععت ند قگر دل نامهربان دوست 
تسلیم از آن بنده‌و فرسان از دوست 
چندانکه زنده‌ام سر من وآستان دوست 
لا شهید عشق به‌تیر از کمان دوست 
وان‌کیست درجهان که‌بگیرد مَکان دوست 


۱ دل رفت‌و دیده خون شُدو جان ضعیف ماد 
وان هم برای آنکه کُنم جان‌فشان دوست 


پیک: قاصل پیاده. پی‌خجسته: خوش‌قّدّم. نشان: نشانه» اثر» 
علامت. مگو به جز: در چاپ بغمایی «تگوی جز». دل‌نشان: 
د‌نشاننده ند دل» آرامش‌بتخش. در چاپ یغمایی 
«دلیتان» به جاي «دل‌نشان» آمده است. معنای بیت: ای قاصل 
خوش‌قَم که نشان یار را به همراه داری» براي من تنهاشخنِ 
آامشتخش یار ارگ وگن ویّس.69 چه خوش بسود: چه 
دلنشین و خوشایند است. معنای بیت: شنیدن حال بار از زبان پار 
از زب کسی که خود از زبان بر شنیده است» چه شین است. 
از آنجا که دل عاشق پیش یار است و او از خود بی‌خبّر است؛ 
می‌توان «حال» را «حال دل خود» نیز معنی کرد.» عم پُرچم» 
درفش. «غلّم کاروان کُجاست؟» یعنی کاروان کجا عم زده است» 
محل رت کاروان را به من نشان بییه. هنگامی که کارون شاه یا 


صاجب‌نصبی در جایی فرود می‌آمد» عَلّمی که نشانهٌ حضوراو 
بود؛ نصب می‌کردند.اين تعبیر در اینجا یا حقیقی است و بیانگر 
ملد با و یا مجازی است و صرفا بیانگرفروتني بیش از ح 
شاعر در برابریار. ساربان: کسی که پیشاپیش کاروان شتر حرکت 
می‌کرد و هدایت آن رابر عهده داشت. معنای بیت: ای‌دوست آشنا 
(خطاب به پيکِ محبوب است) کاروان یار کج مستقر شده أست» 
ِ 

جاي اتراتی کاروان را به من نشان بیه تا رم را بر پاي ساربان او 
بگذارم.» رسالت‌رسان: پیفام‌رسان. معنای بیت: اگر مردم رورگار 

[ سم 1 
طلاي خود را فدای پار می‌کنند (به پيک او به عنوان مزدگانی سکه 
طلامی‌دهند) ما جانِ خود را به پاي کسی می‌ريزيیم که پیغام یار را 
به ما می‌رساند.( دردا: (بیانگرافسوس است) دریفاء آ۵! حستا: 
افسوس!» دریفاءآه! جنان: یگام؛ مهار افسار دهُنه» (در معناي 


کت 
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مجازی) اختیاره مررشتهٌ اختیار. «عنان از دست رفتن» به کنایه 
یعنی «اختیارخود را از دست دادن». دست رسیدن: کنایه از 
«ونایی داشتن» توانستن». معنای بیت: دریغا و افسوس که قادر به 
مها رخود ز نیستم و نمی‌توانم مهارترکب یار را به دست بگیرم (به 
خدمت برسم) هر سعدی در اینج ایک نمی اند به خدمت 
آن محبوب بلندپایه برسد, غذرتفصیر می‌خواهد. ‏ رنجور: 
بیمار» دردمند» ناتوان چنائم: چنان هستم 2([۰» در اینجا شناسه 
حمّت کردن: دلسوزی کردن دل (کسی) سوختن. «هر 
ی مٌَر: به جز. معنای بیت: 
من از عشق یار چنان دردمند و ناتوان شده‌ام که هر کس که مرا 
بند لش به حلم می‌سوزد, نها دی نامه رب یار است که به حال 
من نمی‌سوزد. (6 پپرورد: در اینجا یعنی «بتوازد؛ در سای لطف و 
حمایت خود قرار دهد». معنای بیت: خواه یار فرمان کُشتن مرا 
صادر ند و خواهماتوازد» در هر حال حکم کم ایست و من در 
بای رخکم او تسلیم هستم آستین: قسمتی از لباس که دست را 
می‌پوشاند .«آستین کسی به دستِ کسی افتادن» ‏ مترادف است با 
«دستِ کش تدم کسی رسیدن». [میان «آستین» و «آستان» 
دم جناس مُضارع و لاچق مُراعات شده است.] 
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چندانکه: تاوقتی که. 
جدایی‌ناپذیری است. آستان: بخش پایین چهارچوب در که روي 
زمین قرار دارد» درگاه. معنای بیت: اگر دستم به دمن دوست برسد؛ 
دیگر تازندهم مر از آستان اوبر نخواهم داشت شت (پیوسته همجون 
غلامی ملازم دُرگاو او خواهم بود). (6 حسرت: آرزوي برآورده 
نشده یا آندوه آن. تیر: در اینجا استعاره از «نغمزه و ناز و کرشمهً 
معشوق» است. کُمان: استعاره از «ابروی معشوق». معنای بیت: 
کسی نیست که از جهان بروّد (بمیرد) و داغ حسرتی به دل نداشته 
باشدء به جز کسی که با تیرغمزه‌یی که از مان ابروي معشوق رها 
شود به شهادت در راو عشق نایل شده باشد. 6 معنای بیت: پس 
از آنکه تو در دل سعدی جا گرفتی» هیچ‌کس به دل او راه نیافت؛ و 
مگر کسی در جهان هست که بتواند جاي معشوق رابگیرد؟ (6 
جان‌فشان: جان‌فشانی» فداکردن جان. معنای بیت: وم راز دست 
دادم و چشمم در اشکِ خونین غرقه شد و چیزی نمانده است جز 
جانی ناتوان, باقی ماندن این نیمه جان هم براي آن است که آن را به 
پاي دوست بریزم و نثاراو کنم.این بیت در چاپ فروغی نیامده 


و: این واوبه معنای مُلازکت و 


مج مج 7 
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دص 
(ک 0 


۱ زخد گذشت جدایی میان ما ای دوست 
۲ اگر جهان‌هسمه دشمن شود زدامَن تو 
۲ تفاي تفاي علاعت است چه‌باک 
۲ به‌نازاگربخرامی جهان خراب کی 
۵ _چنانبه‌داغ توباشم که گر أَجل پرسد 
۶ اي مهدنگه‌داروازجَفابْکُذُر 
هزار سال پس از مرگ من چو بازآیی 
غم‌تودست برآَزّد و خون چشتم ریخت 
۱ اگربه خوردن خون آسدی علایرخیز 


0202027293 7202020 
کر مر ما مر مت مر مر و مر ۳ 


بیابیا که لام تم با ای دوست 
به‌نیخ مرگ شود دست‌من رها ای دوست 
گرم ود شخن دشمن از تا ای دوست 
به خون خْْق اگر تشنه‌یی هلا ای دوست 
به شرعم از تو تاد خوئیها ای دوست 
به حق آنکه نم یاربی فا ای دوست 
ز خاک نعره برازم که مرخب ای دوست 
مکُن که دست بر به ربا ای دوست 
وگر به بردن دل آسدی بیا ای دوست 


۳ بسازبامن ونجورناتوان اییار ‏ پیخش بر من مسکین بی‌توا ای دوست 
۱ حدیثِ سعدی اگرتشنوی چه چاره ند 


به دشمنان نتوان گفت ماجَرا ای دوست 


جهان: مراد «تردم جهان» است. تیغ مرگ: [تشبیه صریح] شمشیر 
مرگ. معنای بیت: اگر تمام مردم جهان دشمن من شوند» دست از دامن 
توبرنمیدارم» نها شمشیر ال می‌توند مرا از تو جدا کند.6 ۳ 
گردنی» (در معنای مجازی) آزاره لا [«قفاي ملاقت»؛ تشبیه صریح] 1 
پشتٍ سره پی, دنبال. قلامّت: سرزنش» نکوهش. باکا: بیم» ترس» پُرو. 
گرم: ار مراءاگربراي من. ضمیر «م» یلق به «قفاه است. معنای بیت: 
ای یار» من سَرم را قرباني ضربه‌هاي مرزنش کرده‌ام (پذیرفتهام که تا پاي 
جان در برایرآارعرزنش‌کُنندگان بایستم و از تو چشم نهوشم)» اگر 
بدگویان پشتِ سوم بندگویی می‌کنند» بیمی به دل راه نمی‌دهم.6 
خرامیدن: راهرفتن. به خون (کسی) تشنه بودن: به کنایه یعنی «قصی جان 
(کسی را) داشتن» سخت ی بودن با کسی». خسته: مجروح؛ دردمند. در 
چاپ یغمایی «به خون خن آمده است. هلا: (ندایی براي آگاهانیدن و 
تشويق کسی به کاری) ال عجله کن» زود باش. معنایبیت: وقتی با نا 
و غرور قََم برمی‌داری» مردم جهان را نابود می‌کنی» ای یار اگر به خون 
عاشتی دردمند تشنه‌یی و می‌خواهی جانش رابگیری» زود باش (با نازرا 
برو).4 داغ: (در معناي مجازی) غصّه, اندوه» حسرت. روایتِ چاپ 
یخمایی چنین است: «به داغ عشق چنانم که...). آجَل: مرگ. به شُرعّم: 
«به شرع» یعنی طبتي مواز بن شرعی. ضمیر اضافه )0( مُتعلّق به «خوتیها» 
است. خولیها: مبلغی که در ازای خون مقتول به بازماندگان او دهند» بهاي 
خونء چیه. معنای بیت: ای باره داغ حسرتِ تو چنان دم را سوزانده است 
که الم برسد و بمیرم (در حقیقت خونم به گردن نوست و) طبتي 
موازین شرع باید دی‌م راز تو بگیرند. 6 وفاي هد نگه‌دار:به پیمان 


ک 72 
رت 


عشق خود پای‌بند باش. جَُفا: بی‌وفایی» بی‌یهری؛ آزار. بکلر: دست 
را چشم پپوش. به حن آکه:به مت این حق که به پاس این حق 
که. زیم: نیستم.) چو؛ وقتی. خاک: گور. مره برآزم: فریاد می‌زنم. 
که: دراینجابیانی است. مَرْحٌبا: خوش آمدی. معنای بیت: حتی اگر 
هزار سال پس از مرگی من (با من آشتی کنی و) بر سر خاکی گوژم بیایی» از 
دی گور فریاد خواهم زد و خواهم گفت: خوش آمدی ای بار. (6 دست 
برآوردن: بیرون آوردن از آستین یا به حرکت درآوردن دست براي ابتجیم 
کاری؛ به جنبش درآمدن براي انجام کاری؛ و در اینجاابه کنایه یعنی 
«فدرت خود را نشان دادن». «دست برآوردن» در مصراع دوم به معنای 
«بلند کردن دست‌ها به منطو رذعاست». خون (کسی را) ریختن: کنایه از 
رک تن». در اینجا مراد از ریختن خون چشم» «جاری کردن اشک خونین 
از چشم» است. رَینا: ای خداي ما. معنای بیت: غم عشقٍ تو براي انکه 
قدرتِ خود را نشان دهدء اشک خونین از چُشم من رّوان کرد. ای یار با من 
ان کار رانگن؛ وگرنه دست بهذعا برمیدارم و به دراو خدا شیکوه می‌کنم. 
خوردن خون: خوردن خونِ کسی به کنایه یعنی «کشتن کسی». اینکه 
معشوق خون عاشق را می‌خورد به این معناست که عاشق رح مرگ 
رجرو آزار می‌دهد.9 بساز:[از تصد رساختن] شدارا کن. وجور: 
بیمار؛ دردمند. پتخش بر من:به من رحم کن. مسکین: بیچاره. 6۳ 
خدیث: شخن. ماجرا: مرگذشت: ودر اینجا یعنی «شرح عم و فصّه). 
معنای بیت: اگر به شخن سعدی گوش ندهی چه کاری از دستٍ او 
برمی‌آید (کاری از دستِ او برن‌میآید)» شرح عم و طْه خود را که 
نمی‌توان به دشمنان و بّدخواهان گفت. 
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۱ آب خباتِ من است خاک س رکوي دوست 
۲ وله در شهرنیس جز شکُن ژلفب یار 
۲ داروی مُشتاق چیست ژهززدست نگار 
.دوستبهودي خد گر پچذیوه ما 
۱ گر مق کنند خاک من آنتدر جهان 
۶ گرشب هجران‌مراتاختن آزداجل 
۷ هر غولمنامه‌یی‌ست شَرح ضم عشق یار 


ار مر مر مر ما 


گردوجهان خرّمی‌س ماو غمروی دوست 
تسه در آضاق نیسث جز حُم ابروي دوست 
مرقم عناق چیست رم زبازوي دوست 
گوش من و تابه حَشر له هندوي دوست 
باد نیارد بوذ گرد من از كوي دوست 
روز فبامت رتم خیمه به پهلوی دوست 
نامه نوشتن چه سود چون ترسد سوی دوست 


۸ لاف مرن سعدی | شعرتو خود میحر گیر 
خر نخواهد خرید غمزةٌ جادوي دوست 


آب حیات: بر پايةٌ آنجه در داستان‌ها آمدهء آب حیات چشمه‌یی 
است در ناحیه‌یی تاریک از شمال به نام «طلمات» که هر کس از آن 
2 ۳ 
بنوشد» عُمر جاودان پیدا می‌کُند. کوی: افحله را کر دو جهان: 
دنیا و آخزت. خومی: شادی. و: واو در اینجا ملازّت و جدایی‌ناپذیری را 
می‌رساند. معنای پیت: خاکي ترا معشوق (خاکی که یار بههنگام رفت 
و آمد بر آن پا می‌گذارد) براي من به آب حیات می‌مائد, اگر دنیا و آخرت 
آکنده از شادی باشد ما (بهآهااعتنایی نداریم و) تنها در ند عم عشق 
روي بار هستیم ویّس (اشتيايدیدارچهرة یاه ما راز اندیشةٌ دنا و وت 
بازداشته است). وم ولوّله: بانگ و فریاده شور و غوفاء آشوب. شکن 
ژلف: پیچ و خم [لف. فتنه: آشوب. آفاق: جمع افق» ترا ر جهان. 
معنای پیت: تنها پیچ و تاب زلف بار است که در شهر شور و غوفا 
برانگیخته است و در سرا جهان آشوب و فتنه‌یی نیست» جز فتنه‌یی که 
خم ابروي کمان‌ماننٍ معشوق به پا کرده است (همه جا از یار شخن 
میرَود). وهی مُشتاق: عاشقی که در اشتیاتی دیدارمشوق می‌سوزد. نگار: 
معشوق, محبوب. این واژه یادآو رآرایش و آب و رنگ معشوق است. 
مَرهم: داروي روغنی و نرمی که روي زخم می‌گذارند. عُشاق: عاشقان. 
زخم: ضربهء جراخت. معنای بیت: کدام داروست که عاشق آروزمند را 
۳ ۳ 
درمان می‌کند؟ زهر از دستِ معشوق. رقم درد عاشفان چیست؟ زخمی 
که معشوق با دستٍ خود بر عاشق ور آورد. چم هندو: ۱. غلام» نوکر. «به 
و 
شندوي خود» یعنی به غلامی خود ۲ (در مصراع دوم) استعاره از «زلف 
ِ ب‌ ۳ 
سیاومعشوق». خشر: روزقيامت. معنای پیت: اگر معشوق مر به غلامي 
ود بپذیرد تا روزقيامت حلقه زلف سیاو او را در گوش خواهم داشت 
(فلام حلقه به گوش او خواهم بود). «حلقهبه گوش» کنایه از غلام و بنده 
۳ ۳ 
طلا یا نقره-می‌انداختند. وق کند: پر کنده کنندء پر کنده شود 


(فعل تجهول است). روایت فروغی «گر متفرق شوده است. ام روایت 
یغمایی از تظروزن بهتر است. نیارد: [از مصدریارستن] نمی‌تواند. معنای 
ییت: اگر پمیرم و خاکي جسلر من در جهان پُراکنده شود باد نخواهد 
توانست خاکی وجود مرا از کوی معشوق پژباید وبا خود برد (حتی پس از 
مرگ نیز خاک پیکرمن به درگاو خانة یار چنگ خواهد زد). چچم‌هجران: 
جدایی؛ دوری. در چاپ یخمایی «گر شب هٌجرش مرا». تاخن آزد: 
تاختن آورد»بتازد حمله کند. آبجل: یرگن خیمه زدن: برپا کردن خیمه» 
نصب کردنِ چادر به کنایه یعنی «مستقر شدن, مَنزل کردن» اقاکت 
گزیدن». معنای پیت: اگر مرگ در شب جدایی از یار بر من بتازد (و من از 
غم دوري یار پمیرم)» در روزقيامت (به این امید سر از خاکی گور برخواهم 
داشت که) کناریار اقامت بگز ینم. وچ‌نامه: به معناي کتاب هم هست. 
شرح غم عشقٍ بار: در چاپ فروغی چنین آمده است: «صورتٍ حالی 
درو». «صورت حال» یعنی شرح حال» بیان حال و روز. چون: وقتی. 
معنایبیت: هرغّلِ من نمی (ا کتابی) است که در آن رح غم عشق 
یار را بازگو کردم اما نامه نوشتن چه فایده دارد وقتی که نامه به دست یار 
نرسد. لاف زدن: خودستایی کردن» ادعاي بیجا کردن. خود: در اینجا 
براي تأکید آمده است. کم و بیش به معناي «اصلا اساسا». گیر: آفعل 
امر از تصدر گرفتن] فرض کن. میحر خریدن: تحت تأثیر میحُرو جادو 
قرار گرفتن» سحور شدن افسون شدن. غمزه: حرکت چشم و ابرواز 
روي ناز نازه کیرشمه. جادو: جادوگر [«غمزة جادو»» تشبیه ضریح] 
معنای یت: سعدی خودستایی نگن و به شعر خود کنازه اصلا فرض کن که 
شعر تو (در زیبایی) به جادو می‌ماند؛ ناز و کرشمة جادوگر و سحورکننده 
معشوق که (خود در این فن استاد است) تحت تأثیرسیحُرو جادوي تو قرار 


2 
که ) 


پری ری 2 


۲ چُنان به‌دام توافت گرفت سرغ وم 
ره 72 ون 
۳ گرم تودرنگشایی کجاتوانم رفت 
۴ دلسی شکسته و جانی تهاده بر کف دست 
و تَء پوسد و خاک به باد ریزه شود 
ی 
۶ جفا ی‌کن که بزرگان به خرده‌یی ز زهی 
۲ " 
۷ به‌لطف گر بخوری خون منوا باشد 
۰ مرارضاي توباید نه زندگاني خویش 
۰ که گفت سعدی از آسیب عشق بُری رد 


جح 772022 


هزار جان عْزیرّت فداي جانْ ای دوست 
که‌یاد می‌تنکند عهد آشیان ای دوست 
به راشتان که بمیسم برأستان ای دوست 
بگوبیار که گویّم بگیرهان ای دوست 
هنوزی هر توباشد در استخوان ای دوست 
چنین مبک تیشیتند و تس رگیران ای دوست 
به قهسرم از نظر خویشتن مَران ای دوست 
جواب تلخ بّدیع است ازآن دّهان ای دوست 
اگرمُراد تو قنل است وازهان ای دوست 
به دوستی که غط می‌برّد گمان ای دوست 


نت 


[ که گربه جان رسد از دستِ دشمنانم کار 
: > سل م 2 
زدوستی نکتم توبه همچنان ای دوست 


غایّت تقصود: مُنتهاي مراد و آرزوه اوج آرزو. جان عزیزت: روح انسان آزادانه در علّم بالا پرواز می‌کرد. به عنوان نمونه به این 
ضمیر اضافهٌ «ت» در اینجا متعلّق به «جآن» است: «هزار جان 
عزیز فداي جائت». معنای بیست:تو اوج آرزوي مَنی ای پاره 
بزگ‌ترین آرزوي من در زندگی رسیدن بهتوست» هزار جان گرامی 
فداي جان توباد ای یار. 69 دام:دل عاشق-بنا به شنت شعرِ 
عاشقانه .در دام ژفی پار گرفتار می‌شود. مت گرفت: خو گرفت؛ 
عادت کرد. مرغ دل:[تشبیه صریح]_ عهد آشیان:دوران زندگی در 
لانه و آشیانه» دورانی که قاعدتاتوآم با آرامش و خاط رجمعی و 
۰ آزادی است. در ادبیاتٍ عرفانی روح انسان پرنده‌یی است که از 
عالّمبالا عم مَلکوت) به این جهان فرود آمده و در قَفس تن 
زندانی شده است. بنابراین» «آشیان» استعاره از «عالّم بالا»-و به 
تعبیری مَجلس روحانیان است» و «عَهدٍ آشیان» دورانی است که 


دو بیت از ُمام تبریزی توجه کنید: «مرغ عرش آرزوي آشیان دارد 
ولی / چون کند پرواز تادر ند این آب و گیل است» و: «چوشنید 
مُرغ جانم زتواي نی صفیری / زدیارتن زمانی به جوا رآشیان شد). 
معتأی بیت:پرنده دی من چنان به دام (فی پُریشان) تو عادت کرده 
است که دیگر از «عَه آشیان» یادنمی‌کند. 69 گرم تواگر توبراي 
من اگرتوبه روي‌من. به:سوگند به. راشتان:پاکان, پاک‌دلا؛ 
انسان‌هاي کامل. آستان:بخش پایین چهارچوب دّر که روي 
زمین قرار درد درگاه. معنای بیت:ای یار اگر تو در به روي من باز 
نکُبی به کجامی‌تونم رو بیاورم» به پاکان سوگند که سر را بر درگ 
خانه تومی‌گذارم (و آن‌قذر مُنتظر می‌مانم) تابمیرم. 49 دلی 


ع‌ 


شکسته:«شکسته» به کنایه یعنی «رنج دیده» غمگین» مأیوس». 
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جان بر کف دست تهادن: :به کنایه یعنی «آمادهٌ جانبازی بودن». که: 
تا. هان :(در مقام تیه و تحریض) زود باش» عجله کن. معنای 
بیت :من دل شکسته و رنج‌دیده» جانناتوانم را کفب دست گرفتهام 
وآماده‌ام که نها را بهپایت بریزم؛ توبگوبیارتامن بگویم بگیره ای 
پار. «۵ به باد :در اترژزش ش‌باد. ریزه شدن :در اینجایعنی از «هم 
پاشیدن, پراکنده شدن). معنای بیت:(گوشت) نم خواهد پوسید 
(وبه خاک تبدیل خواهد شد) و خاکم در اثروزش باد پر کنده 
خواهد شد, اما عشق تو ای ار همچنان در استخوان من باقی 
خراه نان  .‏ جفا: بی‌بهری» بی‌وفایی. به: به ‏ سیب در أثر. 
خرده: :لغزش کوچک» خطاي کوچکه عیب. هی لام چاکر 
مَبّک تنشیکند دش تیشیتند و سر گران:سَبک و سر آن ندشینند» خشمگین و 
ی نمی‌شوند. «سَبک نشستن» به کنایه یعنی «تند شدن» 
عصبانی شدن, با خشونت رفتار کردن» ۰ «ترگران»یعنی ضر 

سنگین ونیز خشمگین. معنایبیت:با من بی‌بهری نگن ای پار 
زب (من لام وم و) بزرگانبه یب جب سیب خطاي کوچکی که از نغلام 
سر زند با این همه خشمگین و شّرسن‌کین نمی‌شوند. «6 به 
للف: دازروي مهربانی. خوردن,خون: خوردن خون کسی به کنایه 
نی «کشتن کسی» اینکه معشوق خون عاشق را می‌خورد به این 
معناست که عاشق راا مرگ جر و زار می‌دهد. روا باشد: 
رواست, بجاست. خَلال است. به قهرم: :با قهر مرا ۰ در اینجا 
ضمیرمفعولی است. «قهر» یعنی خشم و ضّب ونیز ظلم و 
میتّم. آرندراینجایمنی «توجه لفات عنایت». معنای بیت: 
ابر اگر از روي مهربنی مرایکشی واست اما تصنگن 
از خود رد نکن وبه من بیعتنیی نن. (نل: سنگ قیمتی به 
رن رخ روشن لْل نیز مانند یاقوت, اما به گونه‌یی قوی‌تر از آن, 


خواص طبّی دارد و گفه‌اند که ماه شادی و تقویت قلب و بینایی 
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واعصاب است. لب لَغل:لب لْل‌مانند» لب شرخ. خدیث: 
شخن. بایستی:[از صدربایستن] می‌بایست لاژم‌بود. ئُلْ: 
بُدمزه (در مقابل شیرین)» و نیز زننده» آزاردهنده؛ سخت. بّدیع: 
فازه فوو ی تفای او دراینجا عم رومیت و فرب وشاای 
قاعده» .درچاپ یغمایی (بعید» آمده است. معنای بیت: نشخن 
تومی‌بایست بانب لعل توهماهنگ می‌بود خن تومی‌بایست 
مایة شادی دل عاشتی دردمند می‌شد) جوا دلآزار از آن دهان که 
لب‌های لَخْل‌مانند دارد (وبنا به اقتضاي طبیعت و خاصیت لْل 
باید دل را شاد کند) عجیب و خلافی قاعده است ای یار. « مرا: 
برای من. رضا: خشنودی. باید:[از مصدربایستن] لازم است؛ 
ضروری است. مُراد: خواست. وازهان:[از مصدروارهاندن] 
خلاص کْن؛ راحت کُن» به کنایه یمنی «بکّش». معنای بیت: :آنجه 
براي من ضروری و حیاتی است خشنودي توست نه جانم»اگر 
می‌خواهی مرابکشی» 0 
به معنای نجات ورهایی است) .9 که چه‌کسی, | 

ضره» گزند لا رنج. بُکٌریزه 2 5 
دوستی: سوگند به یهر ومَحَیّت. غُلط:[در اینجاقید است] 
اشتباه» نادژست, گمان بردن:تصوّر کردن» خیال کردن؛ فکر 
کردن. معنای بیت بچه کسی گفت که سعدی از گزند و بلايرنج 
گریزن است؟ به یه رو تحت سوگند که (گویند؛ این شخن) 
اشتباه فکر می‌کند ای‌یار. 6 که:زیرا. نیز می‌تواند به معناي 
«بلکه» باشد. کار به جان رسیدن:به کنایه یعنی «در آستانه مر" گ 


قرار گرفتن» شرف به موت شدن». ضمیراضافه (» در 


«دشمنانم» مُتعلّق به «کار» است: «اگر کارم از دست دشمنان به 
جان رسد». همچنان:مانند گذشته» کماکان. 
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۳ ص صبسرم زروی دوست مه مسر نمی‌شود 
۴ اچارهر که دل به غسم روي دوست داد 
ه خاطربه باغ می‌رودم روزنوبهار 
۶ فردا که خاک شُرده به خشر آدمی کنند 


مر جر رم 
۹ وک 


بر خاک زه نشسته به ای روی دوست 
تنشیند از کشیدن خاطر به سوی دوست 
دانی طریق چیست تَحَمُل ز خوي دوست 
کازش به هم بُرآمده باشد چو موی دوست 
تا بادرخت گل پنشیتم به بوي دوست 
ای با خاکي من مب جز به‌كوي دوست 


۰ ضَ ,2 ]مه 
۷ سعدی چراغ می‌نند در شب فراق 


ترسد که دیده باز ند جز به روي دوست 


شادي به روزگار(کسی): (آن کس) روزگارش شاد باشد» 
روزگارش به خوشی و ختّمی بگذرد معادل «خوشا به حال». 
سعدی این ترکیب را در دو بیتِ دیگر از غزلیاتش نیز به کار بُرده 
است: «گر در کمن کافر و گر در دمان شیر / شادی به روزگار 
کسی که کاشتاي توست» و:«گر در نت بمیوم شادی به 
رورگارت / پیوسته نیکوان را غم خورده‌اند و شادی». گدایان: این 
گدایان فقط بهر و مَحَبّت گدایی می‌کنند. گدایان کوي معشوق» 
عاشقانند. امید: در چاپ بغمایی «اومید» آمده است. معنای 
ییت: خوش به حال گدایانِ كوي معشوق که بر خاکی را نشسته‌اندو 
به امید دیدن چهرٌ یا نتظار می‌کشند .وی گفتم: با خود گفتم. به 
گوشه‌یی پنشینم:گوشه‌گیری و دگوشه» به جاي 
خاصی اطلاق می‌شد که شیخ یا رید در آن به عبادت و ریاضت 
وتهذیب َفس می‌پرداخت وبه اصطلاح «گوشه‌نشینی» اختیار 
می‌کرد. نْشیند: [از تصدرنشستن] آرام نمی‌گیرد. از: به جب» 
در اثر. کشیدن خاطر: [«کشیدن» در اینجا لازم است نه متعدی] 
کشیده شدن خاطر. «خاطر» در اینجا یعنی «دل» فکرء خیال؛ 
آنچه به ذهن خطور کند). معنای بیت: با خود گفتم که 
گوشه‌نشینی کنم ولی دم آرام نمی‌گیرد زیر فک و خیال من 
پیوسته به سوي معشوق کشیده می‌شود .و6 صَبرّم: صبر براي من. 
[(م) در اینجا ضمیرمتتّم فعل است.] میسَر: ممکن امکان‌پذیر. 
ظریق: راه» چاره. ز: دراینجا علامت اضافه است و به جای (» 
آمده است» سل ز خوی دوست» یعنی «َحَمل خوی دوست». 
خوی: اخلاق. معنای بیت: براي من صبر از روي معشوق (ندیدنِ 
چهرةٌ او) ممکن نیست, من طاقتِ دوری از معشوق و ندیدن چهرة 
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اوراندارم»می‌دانی چارة کار چیست؟تَحَمَلٍ خلق و خوي 
معشوق نحل بی‌بهری‌ها و آزارهاي ار) .و کازش به هم برآمده 
باشد: «کار» (در معناي مّجازی) یعنی «زندگی» حال و روز» 
روزگار». «به هم برآمده) یعنی درهم شده؛ گسره خورده» پیج در 
پیچ. «کارش به هم برآمده باشد» یعنی روزگارش پر از مشکل و 
دشوازی ورسخ است زر بشان‌غال انیس عودمی مان 
معنای پیت: هرکس که دل به غم عشق روي یار داده باشد روزگارش 
اند موي (ریشان يا حلق حْ) معشوق» پیچ در پیچباپُریشان 
است.«) می‌رَوّدم: ضمیراضافه 8 متعلِق به «خاطر» است: 
«خاطرم بهباغ می‌رود». نوبهار: ۱.گل و شکوفه از درخت ۲. آغاز 
فصل بهار. درخت گل: درختی که گل‌هاي آن شکفته است. به 
بوی:۱.بهامیلٍ ۲. با شنیدن رایحهٌ. معنای بیت: در آفازفصل بهار 
لّم به سوي باغ پر می‌کشد تا بهامید دیدن چهرهٌ یار (یا شفبان بری 
او که همچون بوي گل تشام جان را می‌توازد) کناردرختٍ پرگل 
بنشینم6 فردا: ثرا روزقيامت است. حشر: گرد آوردن. مراد 
زنده کردن مردگان و گرد آوردن آنها در روزقیامت است در 
صحراي مخشر. آدمی کنند: به صورت آدمیزاد و انسان در 
بياورند. مَعَلّب: [از مصدرطلبیدن] مجوی. معنای بیت: فرداي 
قیامت وقتی خاک مُردگان را در صحراي قحشر به صورتِ انسان 
درمی‌آورند و در آن جان می‌دمند» ای باد, خاک مرا جز در کوي یار 
نخواهی یافت.« چراغمی‌نگند: چراغ روشن نمی‌کند. فراق: 
جدایی» دوری. معنای بیت: سعدی در شب جدایی چراغ روشن 
نمی‌کنده زیر از آن می‌ترسد که در روشنایی چراغ چشمش به روي 


کس دیگری جز یار بیفند. 


_ 


۱ طبحدم خاکی به صحرا برد باد از كوي دوست 
۲ دوست گربا ما بسازد دولتی باشد عظیم 
7 #2 1 2 9 ۰ ۳ 
۲ کر قبولم میکند قملوک خود می‌بروَرد 
۲ هر که‌را خاطر به‌روی دوست رغبت می‌کند 
۵ دیگران را عید اگر فرداست ما را این دم است 

2 / 1 ‌ 9 م 
۶ هر کسی بی‌خویشتن جولانِ عشقی می‌کند 
۲_دشمتم رابدنمی‌خواهم که آنبَدبخت را 
۸ هرکسی‌رادل به صحرایی وباغی می‌رود 
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بوستان در عَنْبَرسارا گرفت از بوي دوست 
وزنسازد می‌بب‌اید ساختن با خوي دوست 
وُبراند پنجه‌تتوان کرد با بازوی دوست 
بس پریشانی پاید بردنش چون موي دوست 
روزهداران ساونوبیتند وماابروی دوست 
تا به چوگان که در خواهد تاد گوي دوست 
اين عقوبّت بّش که بیئد دوست هم‌زانوی دوست 
هرکس از سویی‌به‌در رفتندو عاشق سوي دوست 


۹ کاش باری باغ وبُستان‌را که تحسین می‌کنند 
7 
ی بودی چو سعدی با گلسی چون روی دوست 


7 صبحدم: هنگام صبح. در اصل «ذم» یعنی «َمّس». این تعبیر از قرآن 
است: «والسٌبح لا تنفس» (سوره تکویس آیه۱۸). صَحرا:باغ بیرون 
شهر. عیردماد‌یی چرب و خوشبو که در رود نوعی وال به نام «ماهي 
عنبر» تشکیل می‌شود و در عطرسازی به کار می‌زود. سارا: خالص» ناب. 
در عبر سارا گرفت: در عنبرخالص فرو برد. «گرفتن» در اینجا به معناي 
«فروبردن» است. بوی:عطر بوي خوش. معنای بیت:به هنگام صبح 
بد گرد و خاکی از كوي یار را به دشت و باغ برد و با بوي خوش یار گلستان 
راچنان معر کرد که انگار آن را در عبرناب فرو رده باشد.بهاعتقاد قدما 
گل‌ها به هنگام صبح در اثروزیدن باٍ صبح‌م يا همان نسیم صبا شکفته 
۱ 
می‌شود. شاعر در اینجا خسن تعلیل به خرج داده و گفته است که بوي 
خوش گلستان در اثرخاکي کوي یار است که باد صّبا در آنجا پاشیده 
است» و البته خاکي کوي یار همچون تب خالص سخت محر است. زیرا 
یر بر آن دم می‌گذارد.6 دولت:بُخت قبال, سعادت. عظیم:بزرگ. 
می‌پیابّد:[از تصدربایستن] لازم است» ضروری است. خوی: اخلاق. 
معنای پیت:اگر یار با ما مدارا کند سعادت بزرگی نصیب ما شده است؛ و 
اگر مدارانند ما چاره‌یی نداریم جز آنکه با اخلاتي او بسازیم و ُدارا کنيم. 
۳ قبولّم می‌کند: مرا بپذیرد. مَمْلوک: غلام زرخرید. می‌پروزّد: مورد پهر 
و مُحبّت قرار می‌دهد» می‌توازد. پرئد: طرد کند. پنجه کردن: پنجه در 
بنجه کسی انداختن زورآزمایی کردن» حریف شدن. معنایپیت:اگریار 
مرأبپذیرد و به خود راه مد دیحو غلام زُرخریلٍ خود لطف کرده است» و 
اگر مرا از خودپائد و طرد کُد (من تسلیم هستم زیرا) قدرت مقابله بایار 
راندارم.(6 خاطر:دل. رغبت کردن: میل داشتن,» مایل بودن. بس: 
بسیار. بردّش: «بُردن» در اینجایعنی «تَحَمُل کردن؛ کشیدن». [«ش» 
ضمیر متتّم فعل است به معناي «براي او».] چود:مثل مانند. معنای 
بیت:هر کس که دش به دیداریار مایل است باید مانند ژلفب پُریشان یار 
پريشانی‌هاي بسیاری راتَحَمُل کند.6 عید: در اینجا مراد «عبدٍ فطر» 
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است. این :همین لحظه, حالا. معنای بیت:اگر براي مردم روزه‌دار 
عید فرداست» براي ما همین لحظه است. عبلر روزه‌داران با دیدن هلال ماه 
آغاز می‌شود و عید ما با دیدن ابروي هلال‌مانند یار. 6 بی‌خویشتن: از 
خود بی‌خودء بی‌هوش, شوریده و بی‌اختیار. جولان: گشتن؛ به هر سو 
تاختنء و در اینجا یعنی «تلاش کردنء تکاپو کردن۸. «جولان عشقی 
می‌کُند» یعنی دراو عشقی تلاش و تکاپ می‌کند. قا:تاپبينيم» خدا 
می‌داند. چوگان: چوبی بادستهٌ راست و باریک و ش رگج که در 
چوان‌بازی براي زدنِ گوی به کار می‌رود. که: چه کسی. گوی: توپی که 
در چوگان‌بازی (یا گوی‌بازی) در میدان مسابقه بر زمین می‌انداختند و 
هریک از دو ظرّف خریف سعی می‌کرد آن را از دیگری بزباید. معنای 
بیت:هر کسی از روي بی‌خودی و شوریدگی در راو عشقی تلاش و تکاپو 
می‌کند, تا ببينيم گوي یار بهچرگان چه کسی می‌فتد (چه کسی از تلاش و 
تکاپوی خود نتیجه می‌گیرد و به وصال یار می‌رسد). 40 ذشتتم را: براي 
دشمتم. [«را» در اینجا بیانگر اختصاص است.] عقویت: عذاب؛ 
شیگنجه. بّس‌دیس است» کافی است. هم زانو: کسی که در کناردیگری 
و زانو به زانوی او نشیند» هم‌نشین؛ همدم. معنای بیت: براي دشمتّم 
آرزوي بُد نمیکنم» زرا راي این بدبخت همین شیگنجه بس که عاشق را 
هم‌نشین معشوق ببیند.() هرکسی را دل: دل هر کسی. [«راه در اینجا 
براي فک اضافه آمده است.] به در رفتند:بیرون رفتندء برای گشت و گذار 
از خانه بیرون آمدند. معنای بیت:دل هر کسی به سوي دشت و باغی 
کشیده می‌شود» هر کس براي گشت و گذار به طرفی روانه می‌شود و 
عاشق نیز به سوي معشوق روانه می‌شود (گشت و گذار عاشق» دیدن روي 
یار است. دل عاشق تنها با دیدن روي بار باز می‌شود).(6 کاش: در چاب 
یغمایی «کاج» آمده است. باری:دستٍ کم لااقل. چو: مثل» مانند. 
معنای پیت: (مردم باغ و بوستان را تحسین می‌کنند» باغ و بوستان که چیزی 
ندارد) کاش لااقل باغ و بوستانی که از آن تعریف و تمجید می‌کنند بُلبْل 
تغمه‌خوانی مان سعدی داشت یا کی به زيبيي چهر یار ۲ 


کر رس مرس مر 
(<؟ مسج هر 


ی 

۱ به جهان خرّم از انم که جهان خرّم ازوست 
۲ به غنیمت شش ر ای دوست دم عيسي طبح 
۳ نه فک راست مَلْمنه لک را حاصل 
۴ به خلاوت بخوزم زمر که شاهد ساقی‌ست 
۵ زخم خونیتم اگربهة نشود با باشد 
۶ غمو شادی بر عارف چه تضاوت دارد 
۷ پادشاهی و گدایی برمایکسان است 


کرک کرک 2 ۰ ج) 
کر رت 


عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازوست 
۳ 
آنچه در سس شویدای بنی‌آدم ازوست 
به ارادت پم درد که ذرسان هم ازوست 
خْک آن رخم که هر لحظه مرا رقم ازوست 
ساقی باده بیه شادي آن کین غم ازوست 
که‌برین ُرهمهرا پشتِ عبادت خم ازوست 


۸ سعدیا گر بکٌتد سیل نا خانه دل 
دل قوی دار که نیاو با مُحگم از وست 


( به: در. خر از نم از آن رو شادهستم. معنای بیت: در نگاه و 
زبان سعدی خوشبيني عمیق و آرامی موح می‌زند که یکی از 
روشن‌ترین جلوه‌هاي آن رادر همین غزل می‌توان یافت. 
جهان‌بینی سعدی به طور کلی از اعتراض و شک کیّت به دور است 
و این یکی از تفاوت‌هاي مهم اوبا حافظ است. سعدی همواره از 
حضورخود در جهان شادمان است» با جهان هستی- آن‌گونه که 
هست-هیچ مشکل جدّی ندارد و بر خلافی حافظ »دستخوش 
احساس بیگانگی با جهان نمی‌شود البته (و باز بر خلاف حافظ) 
در نصیحت‌گویی بل طولایی دارد: «خوی سعدی‌ست نصیحت چه 
کُند گر نگند»» اما تْصایح او نیز آرام است. در سعدی از لحظه‌هاي 
بحرانی نشانی دیده نمی‌شود. ی بگویيم که سعدی از لحظه‌هاي 
بحراني خود با کمترین آسیب ممکن عبور کرده است. در اين بیت 
می‌گوید: «من از آن رو در جهان شادم که جهان از حضوراو 
(-خدا) شاد است. عاشق همه جهان و جهانیان هستم» زیرا 
هرچه‌هست آفریده و تجَلی‌گاو اوست.» ( بهغیعت شفر: ُفتتّم 


بدان, از دست تله. دم: تفس. در عرفان «دم» کنایه از «نفس 
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حمانی» یا «فیض حق‌تعالی» است. نیز گفته‌اند: دم ترویح قلوب 
به آطایفی غیوب (شاد کردن دل‌ها با لهاماتِ لطیف و بیاناپذیری 
که از ام غیب نازل می‌شود) است. همچنین تعبیر«5م غنیقت 
است» در کاربُرد عارفان یعنی «آنجه دردم (<لحظه) پیش آید؛ 
خوش اید و باید همان را خواست». عيسي صبح: صبح رابه 
مسیح تشبیه کرده است که بائمسٍ خودردگان را زنده می‌کند. 
مرده: (در معناي مجازی) افسرده» فاقلر شور و حال و شرزندگی. 
در جاپ یغمایی آمده است: «تا دل مرده متگرزنده شود». معنای 
بیت: ای دوست دم تسيحايي صبح را غنیمت بدان تا شاید بتوانی 
به کمک آن دل مُردةُ خود را زنده کنی» زیرا این دم تفس رحمانی 
است و از جانب حق است. 6 فَلک: اسمان. راست: را است؛ 
«را» در اینجا بیانگراختصاص است به معناي «براي». نه فک 
راست مسلّم»یعنی «نه برای فک مُسلّم است». سم بودن: 
«کسی را چیزی مسلّم بودن» یعنی چیزی به کسی اختصاص 
داشتن, از آن کسی بودن, به طورخاص و بلاشنازع ملق به کسی 
بودن. مک: فرشته, فرشتگان, سُویّدا: نفطهٌ سیاو دل, میان دل. 


مرحم م۱ 
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«سیرژسویدا» یعنی رازنهفته در دل, رازنهفته در اعما هستي 
انسان. نی‌آدم: آدمی‌زادگان, انسان‌ها. معنای بیت: رازی که خدا 
در اعماق دل انسان نهفته و به ودیعه نهاده است, رازی‌ست که 
آسمان و فرشتگان از آن بهره نبرده‌اند. نه آسمان گردان از عشق 
بویی برده است نه فرشتگان» راز عشق تنها به انسان اختصاص دارد 
وبّس. این بیت به «يهامات» در قرآن (سورٌ احزاب. آيُ ۷۲) 
اشاره دارد که در آن خدا امانت رابه آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها ارایه 


کرد اما همه از پذیرفتن آن سر باز می‌زنند و انسان با رآن رابه دوش ۱ 


می‌کشد عارفان این امانت را گاه به «عشتی» و گاه‌به (معرفت» 
تفسیر کرده‌اند. به بیان دیگر» عشق امانتی‌ست که خدا به انسان 
سپرده است تا به ياري آن» حقيقت الهی را دریابد. لازمهٌ عشق 
شناختِ زیبایی است. اما آسمان و فرشتگان «معرفت» ندارند. 
می‌توان گفت آنجه خدا در سيوسويداي انسان نهاده است» روح 
الهی است که نه در آسمان هست و نه در فرشتگان. چ خلاّت 
شیرینی. شاهد: زیبارو. زیبارو را از آن رو «شاهد» نامیده‌اند که 
شاهدی‌ست بر زیبایی و گمال آفرینش خداءیا از آن‌ر و که 
هميشه در دل عاشق حاضر و ناظر است. در عرفان کنایه از 
«حق‌تعالی» است. ساقی: کی کا راو رز 
دستٍ باده‌نوشان می‌دهد. .(در عرفان) مراد «حق‌تعالی» است. از 
آن رو که عاشقان راز شراب عشق و محبّت عرقست می‌کند. به 
ارادت :با کمال‌میل. رم درد: :کرد میُرم»دد اتَحمُل م‌کنم» 
درد ر به جان می‌خرم. معنای بیت: هرتلخ و کشنده را همچون 
شرابی نوشین می‌نوشم» زیرا ساقي این هره کسی که جام زهر رابه 
دستٍ من می‌دهد» کسی جز معشوق زیباروي من نیست. درد ربا 
کماليمیل تَحمل می‌کنم. زیر درمان من نیزازهمین درد حاصل 
می‌شود (یا درمان من به دستٍ کسی‌ست که اين درد را او به جان 
من انداخته است) ۰ب نشود: بهبود نیابد النیام نپذیرد. به 
باشد: بهتر است. خلک: : خوشاء چه خوش است .در چاپ ینمایی " 
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آمده است: «خنْک آن ریش». ترقم: داروي روغنی و نرسی که 
روي زخم می‌گذارند. معنای بیت: گر زخم خون چکان من التیام 
نپذیرد چه بهتر. خوشا زخمی که باعث شود او هر لحظه بر آن 
رقم بگذارد . خدا بندگان نزدیکِ خود را به رنج ولا گرفتار 
می‌کند هرچه بنده‌یی به خدا نزدیک‌تر باشد تصیب او از درد و 
رنج بیشتر ست این خم ودردو نج نان توجه و لطف 
معشوق ی بهبنده است به بیان دیگر ژخم و درد» عین مرهم و 
لطف است؛ وبه همین دلیل است که سعدی نمی‌خواهد ژخم 
خونین ن (زخم شدید) او التیام پیدا کند. .در چنین نگاهی التیام 
یافتن زخم معنایی جز «بی‌اعتنايي معشوق أرّی» ندارد ۰ برد نزو 
از تظر. عارف: در لغت به معتاي «داناو شناشنده» است» و در 
تَصوف به کسی اطلاق می‌شود که خد او ابه مرب شهودذات و 
اسماء و صفاتِ خود رسانده باشد و این مفام از طریق حال و 
مکاشفه بر او ظاهر شده باشد, نه به مج یلم و معرفتٍِ تظری. 
شادي: به تعبی رامروز «به سلامتي». معنای بیت: از ظرعارف غم 
و شادی فرقی باهم ندارند؛ پس ای ساقی شراب بدهتابه ملامتي 
آن که این غم را او نصیب من کرده است» بنوشم. این بیت اشاره‌یی 
یا ای ور 

ولا تَفرحوابما ء#تَکم »تابر آنچه از دست داده‌اید غم 
7 ۳ »شاد نشوید». ( بُرین در: مرا مراد 
«درگاوالهی» است. پشتِ عبادت: [اضافه استعاری] معنای بیت: 


از تظرما پادشاهی و 1 فرقی باهم ندارند» زیر بر درگاو خدا 
هم بندگان پشت عبادت وبندگی خم کرد‌اند و عر بر آستان او 
نهاده‌اند ۰ سیل فن: [تشبیه صَریح] معنای بیت: سعدی اگرچه 
سیل مرگ و نیستی خانه دل آدمی را ویران می‌کند (انسان می‌میرد 
ونابود می‌شود)» اما جای نگرانی نیست آسوده دل باش که اساس 
هستی (یعنی عشق) به واسطهٌ وجود او شحگم و فنناپذیر است. 
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۱ از جان پرون نیامده جانانت آرزوست 
۲ بردرگهی که نوبت آزنی‌همی زنند 
۲ مردی نه‌یین و خدمت مّردی نکرده‌یی 
۲ فرعون‌وارلافب اناالخق همی زنی 
۵ چون کودکان که دامن خود اسب کرده‌اند 
۶ انصاف راو خودز سر صدق دادنه 
۱ بر خوانِ عنکبوت که بریان مکش بوّد 
۸ هرروز از برای سگ تفس بوسعید 


قر ۱ 2 
زنار نابریده و ایسانت ارزوست 


کی 8 هت هس 
مسوری نه‌یی و ملک سلیمانت ارزوست 
فش و و » ۶ 2 . 
وانگاه صفب صنفه مردانت ارزوست 

»۳ مر 
وانگاه فرب موسی عمرانت آرزوست 
دامن سوار کرده‌و میداتت آرزوست 
بر درد نارسیده و درسماتت آرزوست 
شهپچر جرئیل مکس‌رانت ارزوست 
یک کاسه شوربا و دوتا نات آرزوست 


۹ سعدی درین جهان که تویی ذرژه‌وار باش 
گر دل‌به‌نزد خضرت شلطاتت آرزوست 


از جان رون نیامده: دست از جان نشسته» بی‌آنکه از جان خود 
چشم پوشیده باشی. جاان: معشوق. زیّار: کمربندی که 
مسیحیان ساکن در قلمرودولت‌هاي اسلامی به کر می‌بستند تا 
به این وسیله از مسلمانان متمایز شوند. کتربنی زرتشتیان نیز زر 
نام داشت. در شعرکلاسيكي فارسی زار (منندد هر چیزدیگرشتعلّی 
به اه کتاب) نشانه و مظه رکفر است. معنای بیت: تو بی‌آنکه 
دست از جان شسته باشی آرزوی وصال معشوق را داری» هنوز ژر 
کُفر رابر میان داری (از کفر رها نشده‌یی) و با این همه آرزوي 
اسلامو ایمان رادر مر می‌پرورانی. 69 درگ مُحَشفب «ترگاه» 
پیشگاو خدا». نوبّت زدن: یا طبل زدن. معمول بود که در نقاره‌خانة 
شاهان و سراي دارالحکومه در شبانه‌روز چند بار (گاه سه و گاه 
پنج و گاه‌هفت‌بار) در اوقاتِ معیّن صبح و شام نقاره می‌زدند. 
آرئی: در اصل آرنی (<به من نشان بده)» اشاره دارد به یه ۱۴۰ از 
سور اعراف. زمانی که موسی به میقاتِ خدا می‌رود» می‌گوید: 
درب آرنی نیک قال لن ترینی... خدایا خود را به من نشان بده 
تابه توبنگرم» گفت: هرگز مرانخواهی دید.» مُلک:۱.سلطنت» 


پادشاهی ۲. کشور قلّمرو. معنای بیت: بر کرو الهی که پیامبران 
بزرگ تفاضاي دیدار می‌کنند و پاسخ منفی می‌شنوند تو که به 
اندازه مورچه‌یی نیستی آرزوي سلیمان شدن و پادشاهي سلیمان 
را داری. 6۳ مردی: این روایتِ یغمایی است در چاپ فروفی در 
هردو جا«موری» آمده است. طفَه:ایوان مصفف. این واژهیادآور 
«اهل مه یا «اصحاب صْفّه» است» گروهی از فقراي مدینه و 
مهاجرین کهخر و مه سکاو نارای نداشتند, در طْفَه 
مسجل پیغمبر که جایی سقف‌دار بود سکونت کردند؛ و در آنجا 
شب به تعلیم قرآن اشتغال داشتند و روز هستهٌ خرما می‌خوردند. 
بعضی از صوفیان به خطا عنوان خود را به این جماعت منسوب 
کرده‌اند. معنای بیت: تو از مردی و مردانگی بوبی نبرده‌یی و مر 
خدمتٍ مردی (پیرکامل و مرش واصلی) را بر میان نبسته‌یی (تا از 
او طریق سیر و سلوک و معرفت را بیاموزی)» با این حال می‌خواهی 
در صَفب صْف تردان خدا جای بگیری. 689 فرعونوار: مانند فرعون. 
«فرعون» صورت عربي لقب پادشاهان مصرقدیم است. اصل این 
کلمه را از ریشه‌یی مصری به معناي «خانه بزرگ» یا از ریشه‌پی به 
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معناي «خورشید» دانسته‌اند؛ و صورتٍ عربي آن احتمالابرگرفته 
از شریانی یا حبشی است. ور فرعون در قرآن آمده است و فرعون 
زماني موسی «راشبیسٍ دوم» (سیسوشتریس یونانی‌ها) بود. فرعون در 
ادبیاٍ اسلامی-باالهام از آیاتی که در قرآن آمده-مظهرتکیُر و 
طغیان و مرکشی به شمار رفته است. لاف:اعا. اناالحق: من 
حق (خدا) هستم. در قرآن (سوره نازعات, یه ۴) آمده است 
که فرعون گفت: «انا رم الاعلی» من برترین خداي شما هستم.» 
قرب: نزدیکی تقرّب به خدا. موسي ُمران: موسی پسر عُْمران؛ 
بزرگ‌ترین پیامبربنیاسرائیل. معدای بیت: تو مان فرعون اعاي 
خدایی داری و با این همه می‌خواهی مانند موسی به خدا نزدیک 
باشی.6 معنای پیت: مانند کودکانی که هنگام بازی دامن لباس 
خود رابه دست می‌گيرند و تَصوّر می‌کنند که بر اسب نشسته‌اند و 
می‌تازند. تو نیز سوارداعن لباس خود شدهیی و به خیال خود 
می‌خواهی در میدان (میدان سیرو شُلوک و معرفتِ الهی) بتازی و 
جولان دهی. «) ز سر صدق: از روي راستی و درستی» از روي 
صدافت. نه: مصراع اول در هر دو چاپ فروفی و یغمایی به 
همین صورت است آما آشفته به تَظر می‌رسد. در ُسخه بَدّل‌ها 
روایتِ دیگر چنین است: «انصافی راو خود زمر صرق داده‌یی». بر 
درد نارسیده: به درد نرسیده دجاردرد نشده. راد از «درد» در اینجا 
«در طلب» است؛ یعنی حالت بی‌قراری و ناآرامی و خار خار 
درونی که به مر جوینده دست می‌دهد تا آنگاه که دست در دامن 
مرو کاملی زند. معنای پیت: آیا از روي صداقت دربارراهی که در 
پیش گرفته‌یی بهانصاف داوری کرده‌یی؟ نه. تو بی‌آنکه دجاردرد 
لب شدهباشی می خواهی بهدرسان برسی, 6 خوان: شفره 
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بریان: کباب. شهپر: شاهپر» بزرگ‌ترین پر در بال پرندگان. در 
اینجا مراد خود بال است. جبرئیل:یا جثرائیل [در عبری - مرد 
خدا] یکی از فرشتگان مب رابط میا خدا و پیامبران. در قرآن 
نام اوبه صورت جبّرئیل آمده است (سور بقره یه ٩۷‏ و ۹۸؛ 
و2 سیر 
سورهٌ تحریم» آیه ۴)؛ و بسیاری جاها به عنوان روح و روح‌القدس و 
رسول یاد شده است. قرآن را جبرئیل بر پیغمبر نازل می‌کرد. 
«روح‌الامین» از القاب اوست. مگس‌ران: وسیلهٌ دور کردن مگس. 
معنای بیت: (تو به عنکبوتی می‌مانی که خوراکش چیزی جز 
مس نیست) بر شفرة غدکبوت که مکس کباب آن است 
0 3 7 
نشسته‌یی و خود را در اعلی علیین تصوّر می‌کنی و انتظار داری که 
1 ۳9 : 46 ر وه ۶ 1 

جبرئیل با بالش تو را باد بزند ومگس‌ها را از شُفرةٌ تو دور کند. 
فروغی این بیت و بیتٍ بعد رادر نسخه‌های قدیم و مُعتبر نيافته و 
الحاقی دانسته است. این دوبیت در چاپ یغمایی نیامده است و 
در نسخه بل به آنها اشاره شده است. 69 مگ نفس: [تشبیه 
کنایی داردیا نه. شوربا: آش ساده‌یی که بابرنج و انواع سبزی پخته 
شود. معنای بیت: هر روز براي سیر کردن تس بوسعید که به سگ 
می‌ماتد» یک کاسه آش ودونان می‌خواهی. ( ذژهوار: مانند ذزه» 
به کنایه یعنی «بسیار کوچک و خوارو فروتن و خاکسار). 
خضرت: پیشگاه» درگاه. سلطان: مُراد خداي متعال یا پادشاه عالم 
هستی است. معنای بیت: سعدی اگر می‌خواهی و آرزو داری که 
لت در پیشگاه پادشاو عالّم هستی حضوریابد» در این دنیا با 
ی ۲ مج م9 ۱ مم 

فروتنی و خاکساری زندگی کن (و لافب بزرگی نرن). 


۱ 
کحرت 2 


۱ مرا خودبا تسو چیزی در میان هست 
7 ۳ 
۲ وجودی دارم از یهرّت کدازان 
۲ مرظن کزسرم سوداي عشقت 
|؟ پیشم ز نشینی دل نشا 
9 ۱ هک 1 ِ 
۵ به گفتن راست ناد شرح حشتت 
۶ دام قائت است آنیا قیاشت 
۷ توان گفتن به‌مه‌مانی ولی ساه 


ورنه روی‌زیبا در جهان هست 
۰ هِ ۰ 
وجودم رفت ویهرت همچنان هست 


رود تابرزسیتم استخوان هست 
زگر ایب شویٌ در دل نشان هست 
لیکن گفت خواهم تا زبان هست 
که می‌گوید چنین مرو وان هست 
تپنداژم چنین شیریندهان هست 


۸ به‌جزپیشت نخواهم شرئهادن اگربالین نباشد آستان هست 
۹ رو سعدی که کوي وّصل جانان 


خود: در اینجا برای تأکید آمده است. معنای بیت: میأن من و 
تو لابشد رازی هست (که عاش شقٍ تو شده‌ام نه دیگری)» وگرنه چهره 
زیبا در جهان فراوان است مراد این است که پیونلد عشق من و تواز 
آغاز خلت بسته شده است .یادآوراین حدیش ی تبوی است: 


اوق و ما اه 


۳ رو لو ده تما نموت عنها اف ژماتتاکزینها 
اختلَّف جان‌ها به لشکریان بسیجشده می‌مانند» اگر یکدیگر را به 
جای آورند» سازگار می‌شوند و اگر یکدیگر رابه جای نیاورند» 
اختلاف پیدامی‌کنند» از: به مج در ره وجود: در اینجا 
یعنی «تن, بدن). . گدازان :در حال گداختن» درتخال سوختن و 
آب شدن, رفت: از میان رفت؛ نابود شد. معنای بیت: تنی دارم که 
از عشت تود حال سوختن و آب شدن است تم نب دام 
عشق تو همچنان باقی‌ست. 6 بر لن: گمان نکن» خیال نکن. 
سودا: در اینجایعنی «خیال آرزو؛ جنون» آرزوي محال و 
دست‌نیافتنی» .در چاپ یغمایی «سوداي وصلّت» آمده است. 
روّد: بیرون رود. تا برزمیتم استخوان :[ضمیرهم» یملق به 
استخوان است.] تاوقتی استخوام بر زمین. .در چاپ بغمایی «تادر 
زمینم» آمده است. معنای‌بیت : گمان نکن که تاوقتی استخوانم 
روي زمین هست (تأوقتی زندهم): خیال عطق تر از ضرم بیرون 
می‌رود. 6 دل نشانی دم را آرام می‌کنی (نشاندن» در اینجا به 
معناي «آرا م کردن» است. [میان «نشینی» و «نشانی» جناس 
مضارع و للجق مراعات شده است.] معنای پیت:اگر کنارمن 
پلشینی وم را آاممی‌کنی .واگر از تظرم ناپدید شویء باز نشانِ تو 
دروم هست (م ازیو توفارغ نمی‌شود). 9 راست ناید: راست 


یر 


0 


نیاید, درّست در نمی‌آید ۰«به گفتن راست نایّد) یعنی با شخن ِ 

نمی‌تان حٍَ معنی رکه اب بیان نیست .درچاپ یفمایی 
«به گفتن برنياید شر خستت» آمده است. خسن:زیبایی. 
گفت: :مصدرفرم «گفتن». معنای بیت: وصفب زيبايي تو چنان 
که بایدو شید قبل با نیستولی من تابن درم همچنن در 
وصفی زيبايي تو سشخن خواهم گفت. 6 قاّت: قد و بل [میان 
«قأمت» و «قیاست» جناس زاید مُراعات شده است.] که: چه 
کسی. شروزوان: قد وبالای معشوق رابه مرو تشبیه کره‌اند و از 
آنجا که رو اسیر و پابسته خاک است و معشوق وان و خرامان 
است. او را «سرورَوان» خوانده‌اند. معنای بیت: نمی‌دانم اين قد و 
بالای یار است یا قیامتی است که به پا شده؟ چه کسی می‌گوید که 
سروروانی مانند این روروان وجود دارد؟ «6 مانی: [از مصدر 
مایستن یا ماندن] شبیه هستی» شباهت داری. معنای بیت: می‌توان 
گفت که توبه ماه شباهت داری» وی گمان نمی‌کنم که ماه ماد 
تو شیرین‌دهان و خوش‌سُخن باشد. ( شر نهادن: در اینجا کنایه 
از «به خواب رفتن» و در واقع «آرام و قراریافتن» است. بالین: 
بالٍش. آستان: بخش پایین چهارچوب دّر که روي زمین قرار دارده 
رگاه. معنای بیت: من تنها در برابرتو شر فرود می‌آورم؛ اگر بالشی 
نباشد (مهم نیست) رم را بر درگاو خانه تو می‌گذارم. ( جانان: 
معشوق » محبوب. قدر:ارزش. معنای بیت: سعدی دست از این 
سخنان بردار و برو» زیرا کوي وصال معشوق بازاری نیست که در آن 
جان ارزشی داشته باشد (در بازارعشق نمی‌توانی با سک جان 

خریداروصال معشوق شوی). 


کر ۵ 3 میم 
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۰ بیابیاکه‌سراباتوماجرایی هست 
۲ روا بوّد که چنین بی حساب دل پُری 
۲ توانگران را عیبی نب‌اشد آژوقتی 
۴ به کام ذشمن و بیگانه رفت چندین روز 
کسی تماند که بردرد من‌نبخشاید 
۶ هزارنویت اگر خاطزم پشورانی 
۷ به دود آتش ماخولیا دساغ بسوخت 
۸ به‌کام دل نرسیدیم و جان به خلق رسید 


بگوی اگر گتهی رفت و گر خطایی همست 
مکن که مطلّم خلق را جزایی هست 
نظر کُنند که در کوي ما گدایی هست 
زدوستان تشنیدم که آشنایی هست 
کسی نگفت که بیرون ازو ذوایی هست 
ازین طرّف که من همچنان صَفایی هست 
هنوز جهل مُصوّر که کیمیایی هست 
وگربه کام رسد همچنان زجایی هست 


۹ به جان دوست که در اعتقاد سعدی نیست 


که درجهان به جز ازكوي دوست جایی هست 


( ماجرا: در لغت به معنای «آنچه فاق افتاده, موقَع» است. در اینجا 
«ماجرا» به معناي «رتجش)» به کار رفته و بنابراین کارُرد آن دراینجا متأثر 
از اصطلاح صوفیانه «ماجرا گفتن» است که یکی از آداب صوفیان بود: 
هرگاهمیان دو صوفی یا دو درویش مُعْقبه یک خانقاه, زتجشی پیش 
می‌آمدء همه صوفیان در حضورپیر جمع می‌شدند و در را می‌بستند» 
آنگاه دو طرفی ماج به زبان نرم» به گلایه و بازخواست از یکدیگر 
می‌پُرداختند» و شخصی که جرم بر او ثابت می‌شد به نشانهُ پذیرفتن 
خطاي خود برهنه می‌شدء یعنی خرقة خود را از عر بیرون می‌آورد و آن را در 
میا جمع می‌انداخت و به عذرخواهی و استغفار و نغرامت در قَدمگاه 
(کفش کُن) می‌ایستاد. گنهی رفت: گناهی (ازمن) عرزده است. معنای 
بیت:بیا با (واز من دوری نکٌن) زیر میان من و تو رنجشی پیش آمده 
است» اگر گناهی از من مر زده است و اگر خطایی هرتکب شده‌ام؛ بگو. 
6 زوا بود که: آیازواست که آیاانصاف است که که:زیرا. مظلمه: 
ظلمی که در حي کسی صورت گیرد» و نیز به معناي چیزی که به میم از 
کسی بگیرند. عْقدتردم. جزا:مجازات, کیفر. معنای پیت آیاانصاف 
است که دل‌هارابه این صورت بی‌حدّ و حساب غارت کُنی؟اين کار را 
نگن؛ زیرا هر ظلمی که در حنٍ مردم شود (در فرداي قیاخت) مجازاتی 
دارد. 6 را:بیانگر اختصاص است به معناي برای. رخف اگر. که: 
دراینجابیانی است. معنای بیت:(می‌دانم که تو توانگر و بی‌نیازی اما) 
عیبی ندارد اگر توانگران گاهی به اطرافی خود نگاهی بیندازند و با خود 
بیندیشند وبگویند که در محلّهُ ما نیازمندی هست. 6 به کام: بر وفق 
اه به دلخوای مطابت میل و آرزوي. چندین: (ببانگر کثرت) این همهء 
این اندزه. «چندین روزه: این همه روزه روزهاي بسیار. که: در اینجا 
بیانی است. آشنا:دوست: یار. معنای پیت: روزهاي بسیار از عمرمن بر 
وفتی مراب خواهان و بیگانگان گذشت (در این روزهاي متولی من چنان 
پُریشان‌حال بودم که بُدخواهانم آرزو داشتند) ودراین مدت هیچ نشنیدم 
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که پار راغ مرا بگیرد و بگوید که ما یاری داریم. (6 تبخشاید: ترخم 
نگند» وش نسوزد. در چاپ یغمایی: «یتخشايد». بیرون ازو: غیر از او 
(عیار). روایتِ چاپ فروفی چنین است: «که بیرون ازین دوایی هست». 
معنای پیت: کسی تمد که دلّش به حال من دردمند نسوزد (هر که درد مرا 
دید دلّش به حام سوخت) و هیچ‌کس نگفت که این رد غیر از یر درمانی 
دارد (همه ابفاقتظر داشتند که تنها درمان درد من وصال یار است). 62 
خاطِزم بشورانی: ما پُریشان خاطر کنی؛ مرا بزنجانی و بشکنی. ازین 
طرف که مم:امروزه می‌گوييم «تا جایی که به من مربوط می‌شود). [(م) در 
«مَّم» شناسه است» به معناي «هستم».] همچنان: مانند گذشته» کماکان. 
صفا: در اینجا یعنی «آشتی؛ صلح». معنای بیت: گر هزار بار وم ر 
برنجانی و بشکنی؛ باز تا جایی که به من مربوط می‌شود با تو آشتی خواهم 
بود و از تو نمی‌زنجّم. ((6 ما خولیا: مالبخولیا؛ سوداء جنون, در اینجا مراد 
«سودا یا خیال محال رسیدن به معشوق» است. [«آتش ماخولیا»» تشبیه 
ریح] وماغ:منز. جهل:نادانی, جماقت. مصوّردایجاد کُند؛ تصور 
و توهم؛ موهم. که:بیانی است. کیمیا: ماد‌بی که فلز بی‌ارزش را به طلا 
تبدیل می‌کند» اکسیر. معناي بیت: مخزمن از دود آتش سوداي وصال پار 
سوخت. اما هنوز نادانی مرابه این رهم می‌اندازد (و می‌گوید) که اکسیری 
وجود دارد (چارهیی براي رسبدن به یار هست).()» کام:۱. (در مصراع 
اول) مراد ۲. (در مصراع دوم) مقفب دهانء دهان؛ و نیز در اینجا می‌توان 
گفت «لب». جان به حلْق رسیدن: جان به گلو رسیدن, اين تعبیر متأثر از 
قرآن (سورة واقعه, یه ۸۳) است «فلولا اذ بلغت الحلقوم»؛ و به کنایه 
یعنی «به حال احتضار افتادن» در آستانةُ مرگ قرار گرفتن». رجا: امید. 
معنای پیت: با اينکه جان ما به لو رسید ام به کال نرسیدیم» و حتی اگر 
جان به لب رسید باز قطع امید نمی‌کنيم و همچنان فکر می‌کنیم که 
امبدی هست (می‌توان به مراد دل رسید). (6 به جان دوست: سوگند به 
جان یار. 


کر ۳2 
تمه 


۳ 


هر چه در روی‌تو گویند به زیبایی هست 
۲ تسروها دیسدم در باغ تال کردم 
۳ ای که ماد توبلسُل به شخندانی نیست 
۴ نه‌تورااز من یسکین نه کل خندان را 
راست گفتی که فرج‌یابی اگر بر کی 
۶ هرگزازدوست شنیدی که کسی بشکیبد 
۱ خبر از عشق تبوده‌ست ونباشد همه‌طمر 
۸ آن نه تنهاست که با یاد توأنسی دارد 


۹ همه را دیده به رویّت نگران است ولیک 


اح 2 
سرت رت رس رس دس 


ونچه در چشم تواز شوخی وزعنایی هست 
قامتی نیست که چون تو به دلارایی هست 
نتوان گفت که طوطی به شکرخایی هست 
خر از مشق بل سودایی هست 
عّیرنیک است کسی را که‌توانایی هست 
دوستی نیست در آن دل که شکیبایی هست 
ه که اورا بر از شنت وژسوایی هست 
تانگویی که‌مرا ات تنهایی هست 
همه کس رائَوان گفت که بینایی هست 


تک اه و ره , 
۰ گفته بودی همه زرقند و فرییند و فسوس 
سعدی آن نیست ولیکن چو تو فرمایی هست 


(ي در روي تو: دربارة چهرة تو. به زیبایی: از زیبایی. شوخی:۱. 
ناز دلربایی» عشوه‌گری, طٌازی ۲. گستاخی. رعنایی: ۱. 
خودآریی ۲. تک ۳.زیبایی. معنای بیت: هرچه از زيبايي چهرٌ تو 
گفته‌اند حقیقت دارد؛ و هرچه از دلرّبایی و گستاخی و خودآرایی 
وتکیرچٌشم تو گفته‌اند. آشکارا می‌توان دید. وی شروها: درختان 
رو نیز می‌تواند استعاره از «زیبارویان خوش قد وبالاو 
سروقامت» باشد. کردم:به دقّت نگاه کردم؛ خوب برانداز 
کردم. چون: مثل» مانند. دلارایی: دلارابودن مایه شادی و نشاط 
دل شدن. معنای بیت: سروها را در باغ دیدم و خوب براندازشان 
کردم؛ در میا نها قامتینبود که در دلرایی و نشاط انگیزی مائند 
سروقاعتِ توباشد. «چع گرخایی: ثیکرخاییدن» ثهکر خوردن» 
کنایه از شیرین‌شخنی, ثیکر یا قند غذاي ولخواه طوطی است. 
معنای بیت: ای کسی که (حتی) بلبُل در شخنداني ماننل تو نیست 
وبه پاي تو نمی‌رسد» (حتی) نمی‌توان گفت که طوطی در 
شیرین شخنی ماننلٍ توست. «چ) یسکین: بی‌توا؛ بیچاره. کل 
خندان: گل شرخ شکفته. مَشقیه: ۱. گرفتاری ۲.دادو فریاد. 
سودایی: سودازده؛ عاشق. معنای بیت: نه تو از حال من بی‌توا خبّر 
داری»ونه کي شرخ شکفته از گفتاری داد و فریار بل عاشق. 
۰ رج: گشایش, بُرطرف شدن غم و اندوه. «فرَح یابی» یعنی 
گر از کازت باز می‌شود» غم و اندومت بر رف می‌شود. یادآور 
مل «لصبُفتا ال ج» است. کسی را که: برای کسی که. 6 
بشکیی: [از مصدرشکیبیدن] شکیبایی کند» صبر کند. «شکیبیدن 


کم محر 


از دوست» یعنی «دوري معشوق راتَحَمّل کردن». دوستی: یهر و 
مَحَبّت» عشق. معنای بیت: هرگز شنیده‌یی که عاشقی طاقت 
تخل دوری از معشوق راداشته باشد (مسلماته,زیرا) عشق به 
دلی که بتواند شکیبایی کندء راهپیدانمی‌کند (عشق و صبوری در 
یک دل نمگنجد). ویهمه‌شر: تمام شمر» ترا رطمر. شْعَت: 
طعنه» شرزنش. معنای بیت: کسی که از طعنه و هرزنش 
(ندگویان) و رسوایی و بّدنامي خود آگاه باشد (وبه اصطلاح 
گوشش بدهکارچنین حرف‌هایی باشد و به آنها توجه کُند) در 
تمام عم رخود بوبی از عشق نرده است و نخواهد برد. ی آن‌نه 
تهاست که: آن کس تبهانیست که تنهانیست کسی که. أنس: 
ألْمْت» خوگیری. تانگویی: مبادا بگویی. «تا» در اینجا بیانگر 
تحذیر و هشدار است. معنایپیت: کسی که دش به‌باو تو خوش 
است تنها نیس (بنابراین) مبادا بگویی که من طاقت تنهایی (و 
دوری از تورا) دارم (هرچند از تو دورم هميشه در دل من حضور 
داری). « نگران: در حال نگاه کردن. بینایی: در اینجایعنی 
(تصیرت» بینش»). معنای بیت: شم و نگاو هوگان به چهرة تو 
دوخته شده است. اما اين به آن معنانیست که همه چٌشم بصیرت 


دارند. و زرق: دورویی ریاکاری؛ تزویر. فسوس: ریشخند. 
معنای بیت: گفته بودی که همه مردم اهل ریاکاری و فریبکاری و 
ریشخند هستند؛ سعدی در شماراین آدم‌ها نیست؛ ولی اگر تو 
می‌گویی» هست. 


2 در 


۱ 0[ 
۲ به کمن صرزلقت نه‌من افتادم وبّس 
۲ گربگویم که‌سراباتورو کاری‌نیست 
+ ه رکه عیّم کُند از عشق و علامت گوید 
۵ عبر بر جوروقیکت چه کم گرنکتم 
ء نه‌من خام‌طتع عشن تومی‌ورژم وبس 
۷ باد خاکی زتفام توبیاوزد و برد 
۸ من چهدرپاي توریژم کپ ول 
۹ من ازین دلسق شرفسع به درم روزی 
۷ وج هت همین دا میج مَحیّت که مراست 
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۹ 
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| 
که‌به‌هر ح لقن موبیت گرفتاری هست 
درو دیوارگواهی بذقّد کاری هست 
تا ندیده‌ست تورابر مش انکاری هست 
سُحبتِگل خاری هست 
که چومن سوخته در خیل توبسیاری هست 
آب هر طیب که در بل عقلاری هست 
جان و سر رانتوان گفت که‌مقداری هست 
تاهمه خلق بدانند که‌زّاری هست 
که‌نه من مستم و در بورتوهشیاری هست 


همه داتند که در 


" عشق سعدی‌نه خدیثی‌شت که‌ینهان ماد 


داستانی‌ست که بر هر سربازاری هست 


نو + کوش نکرن» ندیه باورنک ,در چاپ یغمایی «مَشنو ای بار» 
آمده است. غبر از تو: رای چاپ یفمایی «بعد از توه است» سعدی 
بارها «یعداز» ره معناي «غیر از» به کار رده است. به جز فکرتوآم: به 
جز فکر تو مرا (< -براي من). وق مکمَنْد: در شعرء گیسوی معشوق را از 
جهتٍ بلندی و حالِ کلقهوارژلف و قدرت اسیر کردن عاشقء به ند 
تشبیه کرده‌اند. به هر حلقهُ موییت: در هر حلهٌ موي تو.بنا به سب شعر 
عاشقان,دِعاشق هموره در حلقَه یا اسیر است. گرفتار:اسیر و 
در اینجا یعنی «عاشق». گر بگويم: در چاپ یغمایی «هر که گوید» 
آمده است. شر و کار: کار علاقه, ارتباط دلبستگی .واژه «کر» در اين 
ترکیب به معناي «میل» خواهش قصد» است. در و دیوار: مترادف است 
با«عالم و آدم همه‌کس؛ همه چیز». در عین حال» اين «در و دیوار» را 
می‌توان «ذر و دیوار» خانه معشوق دانست ری که عاشق همواره مر بر 
خاکي آستان آن نهاده و دیواری که شب‌ها و روزها بر آن تکیه داده و انتظار 
دیدن چهرةُ یار را کشیده است. معنای بیت: اگر بگویم که من دلبسته تو 
نیستم» در و دیوار شهادت می‌دهند که چرا هستم. چاز: به سیب به 
خاطر. ملاقت: سرزنش. برمتش انکاری‌هست: +[ضمیر«ش» لتق به 
انکار» است.] بر من انکاریش هست» او رابر من انکاری هست. انکار: 
دراینجا یعنی «زشت شمردن, تقبیح» » محکوم کردن». معنای بیت: هر 
کس که بر من خردهبگیرد و عرزنشم کند که چرادل بهتو دادم تا وقتی تو 
راندیده است حق به جانب اوست (زیرایقین دارم که وقتی تور ببیند» 
دیگرمرامحکوم نخواهد کرد و خوداو نیز عاشتي تو خواهد شد). ) 
جور: ۳ راز در چاپ یغمایی «صّبربر خوي زقیبت» آمده است. 
زقیب: نگهبان, محافظ .در شخصیت پردزي شعرٍ عاشقانة کلامیک هر 
مضوقی تب قینی اد که یه اد مانع از دیدا با وت کرد 
عاشق شق با معشوق شوند. صُحبت: مُصاحبّت, هم‌نشینی. معنای بیت: اگر 
سم و آزارنگهبان تورا نحل نکم چه کر دیگری از دستم برمی‌آید؟ همه 


ح ‏ جح ری چم 
مره ره خر ره 


می‌داندد که هر گلی با خاری همراه است وبه خاطرعشت روي گل باید 
آزارخار را تَحَمُل کرد. «چ‌خام‌ظمَع: کسی که آرزوهاي محال و 
دست‌نیافتلی در سر می‌پُروراند. که: بلکه. چو: : مثل: ماننل. سوخته: در 
اینجا یعنی «عاشق دردمند و دلسوخته». خیل: :در فارسی به معناي گروه و 

طایفه یل بهکاررفته است و در اینجا راد «نبوه عاشقان» است. 6 
ام محل اقا کوی. آب: رو ارزش اعتبا.. طیب: عطر. بل 
عظار: بت عطرفروش .در چاپ فروغی «کلبُعار» آمده است. معنای 
بیمت اد خاک اي ترآ رو تاره عطر اکه ربق 
عطرفروشان بتوان یافت بر باد داد. خاک كوي تو از هر عطر خوشبوتر 
است خاک کوي یاه ان دلیل کر است که یر بر آن ثم می‌گذارد. 
( که با توبود :در چاپ یفمایی : «که کسی بیٌمندد). مقدار: در 
ارزش 9 :جامة ین پبشمین يا پوستین صوفیان, خرقه. مر 
وصله‌دار. رف خرقةًوصلهدار صوفیان که هر وصله آن‌به رنگی 
است. هریم :بیرون می‌آیم. خلق: مردم. بدانند: :در چاپ یغمایی: 
«بینند». زثار : گمربندی که مسیحیان ساکن در قلمرودولت‌هاي 
سلامی به مر می‌بستند تاه این وسیله از مسلمانان متمایز شوند. 
کمربنٍ زرتشتیان نیز زار نام داشت شت. در شعر كلاسيک فارسی زار (مانندٍ 
هر چیزدیگرفتعلّ به هل کناب) شانه و هر است. معنای بیت: 
من م۳ روزی این دی رفع را از تن بیرون می‌آورم (خرقه‌پوشي 
ریاکارانه و هد دروغین را برای همیشه کنار رخواهم گذاشت) تاهمة مردم 
بداند و ببیند که زیر خر ژهد وایمان رف بستهام و که نه من 
مستم :در چاپ فروغی: «که نه مستم من». دوز: روزگار» دوران .و گوشةٌ 
چشمی دارد به معناي «به گردش درآوردن جام شراب». معنای بیت: داغ 
عشقی که من از تو بر دل دارم» بر دلی همه مردم هست. در دوران و 
هشیاری نمی‌توان یافت نه که تنها من مست باشم. (ٍ خدیث: شخن. 
عربازار:بهکنایهیعنی هر جاي شلوغ و پررفت و آمدء ملاع عام. 
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۱ هرکه هر باشدادپیش کسی‌ست 
۲ دل‌مَنءبروفای ضحبت او 
۲ مهربانسی و دوستسی وززد 
: _گوید آدّر جهان تویی امروز 
د بازبا دیگری همین گوید 
۶ همچو زنبسوز دربه‌در پویان 
۷ همه ذعوی و فارغ از ععنسی 
۸ پیش آن دم این کُتد که خری‌ست 
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هر شبانگاة در مرش صوّسی‌ست 
کانچنان را حریف چون توبسی‌ست 
تاتوراُکُنتی و دسترسی‌ست 
گر مرا مونسی و هم‌لفسی‌ست 
کین جهان بی‌تو بر ولم قفسی‌ست 
۳ ۳ ۳ 
راست‌گویی میان‌تهی جرّسی‌ست 


ِ هر کجا بینی این چنیین کس را 


هو دل مَیه: دل تبنده علاقه‌مند نشوء امیدوار نباش. وفا: در اینجا 
یعنی «پیمان؛ عهد». صُحبت: مُصاحبّت. دوستی. کانچدان‌را: 
زیرابرای چنان کسی. خریف: رفیق.یار. چون: مشل» مانند. 
ُسی: بسیار. معنای بیت:به پیمانِ دوستي او (<کسی که هر صبح 
جایی است و هر شب هوّسی دارد یاردممی مزاج و بُلهوس) دل 
بند» زیرا چنین کسی یاران بسیاری مانند تو دارد. »6 مهربانی: ۱. 
مَحَبّت ۲.نیکی» خوش رفتاری. «مهربانی ورزیدن» یعنی مهربانی 
کردن؛ مَحَبّت کردن. مُکْتَت: ۱.ثروت ۲.قدرت. توانایی. 
دسترس: قدرت. توانایی .)6 مویس: هملم. همنفس: همم 
هم‌زبان» دمساز. چم دربه در: کسی که از این در به آن در می‌زود» 
آواره» سرگردان. پویان: در حال پوییدن» وان دوان. معنای بیت: 
چنین باری به زنبور می‌مائد که رنب از این جابه آن‌جا یرد و 
هر کجا طعمه‌یی باشد همچون مگس روی آن می‌نشیند. 69 همه 
دعوی: تراپالعا.ٍ فارغ: خالی» بیبهره. معنی:در اینجایعنی 
حفیفت و باطن آنچه ادعا شده. «دعوی» و «معنی» را غالبا به 


صورتِ متضاد در شعر به کار برد‌اند» منوچهری گفته است: 
«رزبان گفت که یه ریلّم افزودی / وان همه دعوی رامعنی 
بلمودی»» و سنایی گفته است: «همه دعوی مباش چون بل / گرد 
معنی گرای نیز چوباز». ور (معنی» رابه صورت مستفل می‌توان 
به معنای «فضیلت» کمال» نیز گرفت. راست:درست, کاملاء 
گویی:انگار. میانتهی:نوخالی. جَرّس:زنگی که به گردن شتر 
می‌بستند» صداي آن نشانةُ حرکت یا آغاز سفر یا به مقصد رسیدن 
کاروان است. معنای بیت: چنین باری راپا ادعاي باطل و 
بی‌اساس است و از فضیلت و کمال و مَعنویّت بهره‌یی نگرده است» 
درست به زنگي توخالي کاروان می‌مائّد (که به خاطر توخالی بودن» 
سر و صدایش زیاد است).)6 ع؛ مرزنش» نکوهش بدگویی. 
که:بیانی است. به معناي «می‌گوید». خس: خاشاک» (در معناي 
مجازی) شخص پُست و فرومایه.( هر کجا بینی اين چنین گس 
را:در چاپ یفمایی: «هر کجا این چنین کسی بینی». لفات 
توجه اعتنا. هیچکس:ناکس,پُست» فرومایه,بیارزش. 


کرک > > > 6 
۳ 5 ده دا 


2 
گر 


۱ دردی‌ست دردعشق که‌هیچش طبیب نیست 
۲ داتند عاقلان که مجانین عشق را 
۳ هر کو شراب عشق نخورده‌ست و درد درد 
۴ در مشک و عودو عنبرو امشال طیّبات 
ه صید از کهند اگر بجهد بلعجب بود 
۶ گر دوست واقف است که بر من چه می‌رَوّد 
۷ بکرٍ یست چشم دشمن من بر حدیٍ من 
صْ کر ۰ ۲ 
۸ از خنده کل چجنان به قفا اوفتاده باز 
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گر دردسنل عشق بنالد غریب نیست 
پروای قول ناصح و پثْدٍ ادیب نیست 
آن است کز یات جهانش تصیب نیست 
خوش‌ترزربوی دوست دگر هیچ طیب نیست 
ره چودر مد بمیرد عجیب نیست 
باک از جفای دشمن و جوررقیب نیست 
َضل از غریب هست و وفا در قریب نیست 
کورا خبرز تشخ له لیب نیست 


۹ سعدی زدست دوست شکایّت کجابری 


9 خسب که م از سب ست 
صبر بر حبیب له صبر از خبیب لب 


( هیچّش ظبیب نیست: براي آن هیچ ظبیبی بافت نمی‌شود. 
غریب: عجیب» شگفت. 69 تجانین: جمع مجنون» دیوانگان. 
پروا: توجه» اعتنا. قول: شخن, گفته. ناصیح: تصیحتکننده؛ 
پنددهنده. ادیب: در اینجایعنی «مُربٌی» آموزگاره شلّم». هه 
هرکو: هر کس که او. درد: ناخالصي تهنشین شده در مایع و در 
ینجا به معناي شراب آميخته به ای‌گونه ناخالصی‌هاست» شراب 
ناصاف. درد: در اینجا مراد «درد طلّب» است؛ حالتِ بی‌قراری و 
بی‌آرامی وخار خاردرونی. آن است: آن کس است؛ کسی است. 
کَرحَیاتِ جهانش: که از یات جهان برای او. «حیاتِ جهان» 
یعنی زندگی در این جهان, زندگی. معنای بیت: کسی که شراب 
عشق و درد کرد رننوشیدهباشد از زندگیبهرییندرده دم زند‌یی 
نیست. 6 مُشک: ماد شمتّلری که از ناف آهوی ختایی به دست 
می‌آید. عود: چوپ گیاهی به همین نام که از سوختن آن بوي 
خوشی متصاعد می‌شود. عیر: ماده‌یی چرب و خوشب و که در رودة 
نوعی وال به نا «ماهي عنبر» تشکیل می‌شود و در عطرسازی به کار 
می‌رود. طلییات: جمع طیبه؛ عطرها و چيزهاي خوش‌بو. «امثال 
طیبات» عطرها و چيزهاي خوشبوي گوناگون. طیب: عطرء بوي 
خوش. معنای بیت: در مین چيزهاي خوشبویی از قبیل مشک و 
عود و عبر ومانند آنهاه عطری خوش‌تر از بوی یار وجود ندارد. ۵ 
کعند: ریسمانی که یک سَرّش رابه صورتِ خلقه گر زده‌اند به 
نحوی که با کشیدن ریسمان؛ حلقه تنگ‌تر شود. از ند براي 
شکار وبالا رفتن از جاهاي بلند و اسر کردن دشمن در جنگ 
استفاده می‌کردند. در شعره گيسوي معشوق را از جهتِ بلندی و 
حالتِ خلقهورژلف و قدرتِ اسیر کردن عاشق, به ند تشبیه 
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کرده‌اند. بْعَجَّب: عجیب» شگفت‌انگیز. وه وگرنه» لا. جود: 
وقتی. معنای بیت: اگر شکار از کم صیادبگریزد عجیب است؛» 
ره وقتی درکن بمیرد عجیب نیست. اگر کسی به دام عشق 
یفته وبعراند رد راتجات دهد عجیب است؛ وال تمجبی ندارد 
اگر جانش رادر راو عشق ببازد. چ وایّف: آگاه. بر من چه می‌روّد: 
من چه می‌کشّم. باک: بیم» ترس. جَفا: بی‌یهری, آزار. جور: 
بتّم. رقیب: نگهبان, مُحافظ. در شخصيت‌پردازي شعرعاشقانه 
کلاسیک هر معشوقی رقیب با رقیبانی دارد که وظیفه دارند مانع از 
دیدار یا خلت کردن عاشق با معشوق شوند. 6 خدیث: شخن. 
قضل:لْطف. غریب: بیگانه. قریب: آشنا. [میان «غریب» و 
«قریب» طباق وجناس مضارع مُراعات شده است.] از خنده 
به قفا اوفتادن: از شدّتِ خنده به شت افتادن. مراد از خند؛ گُل» 
شکفتگی آن است. باز:!. دوبارهء از نو ۲. گشاده؛ گشوده (در 
شقابل بسته). کورا: که اورا. مشقله: قددیل» چراغدان بزرگ» 
ظرفی مشک از فلز که بر رچوبی بلندلصب کنند و کهنه ولته 
در روغن منداب بخیسانند و در آن ظرف تپانند و روشن کنند» 
مشکل. علدلیب:لّل. سعنای‌بیت: گل شرخ‌باردیگر چنان از 
شدّت خنده و شادی به ُشت افتاده است (جُنان شکفته و باز شده 
است) که خبّر از بانگ و فریادو نغمه‌خوانيبُلبُل ندارد. 6 هم: 
(یبانگرتر جیح چیزی به دیگری است) بازه دستِ کم خبیب: 
محبوب, معشوق. که: زیرا. معنای بیت: سعدی از دستٍ یار به 
چه کسی می‌توان شکایت کرد (به کسی نمی‌توان شکایت کرد)» 
باز شکیبایی در برابربی‌یهری و آزاریار قابل تحمُل‌تر است» زیر 


تحفلدوري یر ممکن نیست. 


کار 


۱ خوش‌ترازدوران‌عشق ایام نییست 
۲ مطربان رفتند و صوفی در ماع 
۲ کام هر جوینده‌یی را اخری‌ست 
ازهزاران دریکی گیرد شماغ 
ه اشنسایان ره بدین معنی برند 


۶ تانسوزد برنبایتد بوی عود 
۷ هر کسی رانام معشوقی که‌هست 
۸ شرورابا جمله زیبایی که‌هست 
+_مستسی ازمن پرس و شورعاشقی 
.۰ بادٍ صبح و خاک شیراز اتشی‌ست 
" خواب بی‌هنگامت از زه می‌برد 


باشداد عاشتان را شام نیست 
عشق را آغاز هست انجام نیست 
عارفان را مُنتَهاي کام نیست 
زانکه هر کس مَحرم پیفام نیست 
در سراي خاص بار عام نیست 
پخته داند کین شخن با خام نیست 
می‌بسرد معشوق مارا نام نیست 
پیش اندام تو هسیج اندام نیست 
وان کسجاداند که دردآشام نیست 
هر کیه رادروی گرفت آرام نیست 
وه بانگ ضبسح بی‌هنگام نیست 


۲" سعدیا چون بت شکستی خودمباش 
خودپرّستی کمتر از اصّنام نب تتتیت 


( معنای بیت: خوش‌ترین روزهاي زندگی» روزهاي عاشقی 
است. صبح عاشقان هیچگاه به شب نمی‌رسد» براي عاشقان 
۳۹ 7 » ۰ 1 ۰ چِ 1 
صبح و شب تفاوتی نمی‌کند» زیر رت وخورشیل, عشق» شب آنان را 
رز ۳ م2 
نیز ماننلٍ روز روشن می‌کند. 6 مطربان: نوازندگان» خوانندگان. 
صوفی: پیروطریفتِ تصوّف. این واژه از ريش صوف (<پُشم) 
است. اما برای آن ریشه‌های متعدد برشمرده‌اند. سماع: در لغت به 
معنأي «شنیدن) است. در اصطلاح صوفیه به معناي «آوزخوش و 
آهنگ دل‌انگیز و به طو رکلی خوانندگی و نوازندگی و رقص و 
پایکوبی و نیز مْطلتق موسیقی» به کار رفته است. معنأی بیت: 
نوازندگان و خوانندگان مَجلس سماع کارخود را به پایان بُردند و 
رفتند» آما صوفی همچنان در حال رقص و چرخیدن است. زیرا 
عشق اگرچه آغازی دارده اما پایانی ندارد. ساز و آوازتجلس 


۹ 


2 
ره 


ماع آتش عشق را شعله‌ور کرد و شورو حالی در صوفی 
برانگیخت: اما این شور و حال, و وجد و رقص و پایکوبی همین 
که آغاز شد ادامه پیدا می‌کُند و دیگر نیازی به همراهی ساز و آواز 
ندارد.وی کام: رده آرزو. آخر:پایان. عارف: در لغت به معناي 
«دانا و شناسنده» است. و در تصوف به کسی اطلاق می‌شود که 
خدااو رابه مرتبه شهود ذات و اسماء و صفات خود رسانده باشد و 
این مقام از طریق حال و مکاشفه بر او ظاهر شده باشدء نه به مُجَبّدٍ 
یلم و ععرفت نظری. مُنتها: پایان» زهایت. «ُنتهای کام» یعنی 
نهایتِ مقصود کمال تطلوب. معنای بیت: هر جوینده‌یی 
سرانجام روزی به مراد دلِ خود می‌رسد و جستجویش پایان 
می‌پذیرد؛ اما براي عارفان رسیدن به نهایت مقصود و کمال عطلوب 
قابل تصوّرنیست. عارف در پی رسیدن به خداست و این راه 


پایانی ندارد. 6۵ گیرد: تأثیرمی‌کند. مَحرم: کسی که شایستگی و 
توانایی شنیدن رازی را که دیگران نباید بدانند داشته باشدء رازدار. 
معنای بیت: ماع (موسیقی و رقص صوفیانه) از هزاران نفر در 
یکی تأثیر می‌کند و شورو حالی در او دید می‌آورد» زیراهر کسی 
محرم شنیدن پیغام نیست. عارفان درباره سماع سخنان بسیار 
گفته‌اند» از جمله این سخن شمنون مت :«سماع نداي حَق در 
گوش جان است و وجد عبارت است از پاسخ جان به آن یداو 
بیهوشی عبارت است از وصول به حق؛ و گریه یکی از نشانه‌هاي 
شادي وصال است». سعدی در سماع پیروتظر ابوحامد غزالی و 

شهاب‌الدین ابوخقص مر بن محهد است. جکیده نر آنها از 
این قرار است: سماع تنها چیزهایی را که در دل انسان‌هست 
رم‌انگیزد و تقویت می‌کند. بنابرینبراي دل پاک زواست و براي 
دل ناپاک ولید» ناو سعدی در بوستان گفته است: «سماع ای 
برادر نگویم که چیست / گر مستوع رابدانم که کیست».سعدی 
رفص و دست‌افشانی و پای‌کوبی و خرقه درانداختن در اثروجد و 
سماع رانیز روا می‌داند و اين همه را ناشی از مستی و بیخودی جان 
می‌شمارد. (69 ره بردن:راه بُردن» کنایه از «پسی بردن» فهمیدن». 
صراي خاص: خانٌ اختصاصی یا شخصیی» قصر سلطنتی. بر عا: 
پذيرايي عمومی. «بار» به معناي اجازهةٌ حضور نزد شاه یا امیر است. 
بارعام در شيب رخاص (پذيرايي خصوصي سلاطین و أمرا) 
است. معنایبیت:تنهاآشناین و تحرمانمی‌توانندپیفام صماغ را 
دریابند. سماع به شراي خاص می‌مائد که در آنجا همه کس را راه 
نمی‌دهند و نمی‌پذیرند. 60 عود: چوب گیاهی به همین نام که از 
۳ آن بوی خوشی مٌتصاعد می‌شود. پخته: مجیّب. دانا؛ 
عافل. ودرزبان عرفان به سعناي «واعیل» است. «پختگان 
حفیقت» یعنی دانایانِ اسرارء واصلانِ حَق. خام: بی‌تجربه و در 
اینجایعنی «بی‌خب راز عشق». معنای بیت: عود تانسوزد بوي 
خوش از آن میصایید نمی‌شود(اگر از سخن من بوي خوش عشق 


جر مر مر رما 
۱ 
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برمی‌خیزد از آن روست که من در آتش عشق سوخته‌ام)» این معنا 
را تنها پخته درمی‌یابد» زیر روي سخنِ من با آدم‌هاي خام (کسانی 
که بویی از عشق و سوز و گدازآن نبره‌اند) نیست. 0 معشوق ما 
را نام نییست: اشاره دارد به «بی‌نشانی» خدا. مراد از «بی‌نشان بودن» 
یا «بی‌نشانی»» مرتبه ذاتِ حق است بدون در تظر گرفتن اسما و 
صفات او. (6 جُمله: همه. اندام: در اینجابه دومعنابه کار رفته 
است:اول «قد و قامت قد وبالا»؛ ودوم «زیبایی» آراستگی» 
رازندگي تن». «سرور... پیش بالاي تو هیچ اندام نیست», یعنی 
در برابرقد و بالای تواصلازیبا نیست. (60مستی: (در عرفان) 
حیرتی که در اثرمشاهدة جمال دوست به سالک دست می‌دهد. 
ذرد: ناخالصي تّه‌نشین شده در مایع و در اینجا به معناي «شراب 
آمیخنه به ای‌گونه ناخالصی‌هاست»» شراب ناصاف. دردآشام: 
دردنوش» کسی که جام شراب را تاه (همراه با درد آن) می‌نوشد» 
باده‌نوش قهّار. دردآشام یاذردکشن در ادبیاتِ عرفانی به معنای 
(صوفی یک‌رنگ» و گاه «تلامتی» به کار رفته است. 4 در وی 
گرفت: در او شعله‌ور شد.[در این بیت میان باد و خاک و آتش 
«مراعات‌التظیر» رعایت شده است.] (6 بی‌هنگام: بی‌موقع. از زه 
بُردن: کنایه از «گمراه کردن فریب دادن». بانگ صبح: صداي 
اذان صبح یا صداي خروس به هنگام صبح. معدای بیت: خواب 
شیرین امابی‌موقع صبحگاهی تو را فریب می‌دهد (و تصوّر 
می‌کنی که خروس صبح بی‌تحل خوانده است). ول بان صبح 
درست به موقع بلند شده است. 69 بت: پیکری که از سنگ پا 
چوب یا فلز به شکل انسان یا حیوان سازند و آن را پرستش کنند. 
(درعرفان) هر چیزی که سالک را از رسیدن به حق بازدارد. 
آصنام: جمع 
شیکستی وبت‌پرستی را کنار گذاشتی وبه ایمان روی آوردی» تس 
خود رانیزبشگن» زیرا خودپرستی و خودبینی کمتر از بُت‌پرستی 


صَتّم بت‌ها. معنای بیست: سعدی» وقتی بت را 


2 رک بجر 
ده رد << 


۱ کیست آنکش سرپیوند تودر خاطر نیست 
نه خلال است که دیدارتوییتدهمه گس 
۲ همه گس رایگراین ذوق نباشد که‌مرا 
۴ هرشبسی روزی‌وهسرروزژوالسی دارد 
۵ هر که با مه خوبان مرو کاری دارد 
۶ هر که رینجاٌ مخضوب توبید گوید 
۷ سرموييمتظر کن که‌منآتلذرتن خویش 
همه‌داتند که سودازدة دل شده را 
گفته بودم ضم دل با توبگویم چندی 
۰ گر سن از چشم همه خلق بیفتم هل است 


‌ 


ی 


یاتظر با نوندارهتگرش اظرنیست 
که رام است بر آن کش نظری طاهر نیست 
کانچه‌سن می‌نگرم بر یگری ظاهر نیست 
شب وّصل من و معشوق مرا آخر نیست 
شُست‌بهراست که بر داغ جفا صابر نیست 
گربرین دستْ کسی کُشته شود نادر ییست 
یک سرسوی ندائم که توراذاکر نیست 
چاره صبر است وّلیکن چه کنّد قادر نیست 
بهزبان چند بگویم که دلم حاضر نیست 
تو تینداز که دول تورا ناصر نیست 


" تفات از همه عالّم به تو دارد سعدی 


7 ۳ ی ۲ 
همْتی کان به تو مصروف بوّد قاصر نیست 


0 کش: که‌اش, که را سر: میل» آرزو. خاطر: دل. مَگرّش: 
لابشد او را» حتما براي او. ناظر: چشم, دیده. معدأی بیت: کسی 
هست که آرزوي وصال تور در دل تپرورائد یا چشم و نگاهش در 
پي تونباشد؟ (اگر چنین کسی هست) تما چشم (مصیرت) 
ندارد. 6 دیدار: چهره. همه‌گس: در چاپ فروغی «هرکس» آمده 
است. که: بلکه. طاهر: پاک. معنای بیت: براي هر کسی خلال 
نیست که چهرُ تو راببیند» بلکه (باید گفت) دیدن چهرٌ ت براي 


کسی که چشمی (و دلی) پاک نداشته باشد» رام است. 69 عگر: 


لاب حتما ذوق: درلغت به معنای «جشیدن» است. در 
اصطلاح بلغا ذوق حش و حالی‌ست که دل رابرمی‌انگیزد و یه 
وجد و شادی می‌شود. این حس منحصر به شاعری نیست» بلکه 
ویژگی گوشه‌نشینی و عاشقی است و بنابراین» امری‌ست درونی. 
«ذوق) در اصطلاح صوفیان حالتِ خوشی است که در نتیجهٌ 


چشیدن شراب عشق به عاشق دست می‌دهد و یا حالتی‌ست که از 
شنیدن شخن معشوق پدید می‌آید و عاشق رادّستخوش وجد و 
حالت می‌کند, نورمعرفّتی است که حق تعالی از او تجلّی در دل 
سالک می‌افکند تابیمَدَّدٍ گفتار و نوشتار» حق را از باطل 
بازشناسد. و اما سعدی آن رابه طور کلی به معناي «شدرت درک 
زیبایی و لذت بُردن از آن» به کار برده است. که‌مرا: که مراهست» 
که من دارم. که: زیرا. وگری: دیگری» کسی دیگر. ظاهر: 
آشکار, نمایان. معنای بیت: لابشد همگان ذوقی را که من دارم 
ندارند؛زیرا چیزهایی را که من می‌بینم دیگران نمی‌توانند ببینند. 
چ زوال: مُتمایل شدن آفتاب از وسطٍ آسمان به سوي مغرب, 
غروب. این واژه به معناي «نیستی و نابودی» از میان رفتن و به پایان 
رسیدن) هم به کار رفته است. آخر: پایان. معنای بیت: هر شبی 


ج م ی م2202 
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پایانی دارد و پس از آن روز فرا می‌رسد و هر روز نیز پایانی دارده 
اما شب وصال من و معشوقي من پایان‌ناپذیر است (زیرا در پرتو 
چهرةٌ خورشیدمانند معشوق» آن شب با روز یکسان خواهد بودو 
هرگز نمی‌توان گفت که شب در این لحظه به پایان رسیده است و 
آفتاب طلوع کرده است. آفتاب چهرهٌ یار تفاوتِ میانِ شب و روز را 
از میان برمی‌دارد). (68 غمزه: حرکت چشم و ابرو از روي ناز نازه 
کرشمه. خوبان: زیبارویان. رو کار: کار, علاقه؛ ارتباط» 
دلبستگی.واژهة «سّر» در این ترکیب به معناي «میل» خواهش؛ 
قصد» است. شست‌یهر: کسی که در عاشقی استوار و شحگُم 
نیست. بی‌وفا. که: اکن جُفا: بی‌یهری» بی‌وفایی» آزار. [«داغ 


جفا» تشبیه ریح] صابر: شکیباء صبور. معنای بیت: کسی که. 


باناز و کرشمهُ زیبارویان مرو کار داشته باشد و اگر نتواند داغ 
بی‌بهري آنها راتحمُل کند. بیوفاست. 6 تخضوب: خضاب 
کرده؛ رنگ کرده» نگارین. «خضاب» به هر چیزی اطلاق می‌شد 
که براي رنگ کردنِ موي سر و صورت و پوستِ بدن و ناخن به کار 
می‌رفت» مأنند نا و غیره. نادر: عجیب» شگفت. معنای بیت: 
هرکس که انگشتان نگارین و شرخ تو راببیند می‌گوید این 
صرانگشتانٍ زیبا با خون عاشق رنگین شده‌اند): عجیب نیست اگر 
کسی با این دست کشته شود. () سرموییم: [(م) در اینجا ضمیر 
مفعولی است.] «سرمویی» کنایه از چیزبسیار کوچک و اندک؛ 
یی که:زیر. نام نمی‌شناسم. سراغ‌ندارم. معنای پیت:به 


انداز یک سرمو به من توجه نشان بده به من از روی بهر و مَحَبّت 
2 ۶ 9 ۳ 5 

گوشة چشمی نشان بده,زیرامن در عراپاي تنم حتی یک سرمو را 
سراغ ندارم که به یاو تو نباشد (من با تمام وجود به یاو توام). 4 
سودازده: عاشق شوربده و دیوانه, دلشده: دل از دست داده» 


مر مس مر هر جر مر م۱ 


دلباخته. «شده» در اینجا به معناي «رفته» است. (6 گفته بودم: با 
خود گفته بودم» پیش خود فکر کرده ۳ چندی: یقداری» قدری. 
در چاپ یخمایی «روزی» آمده است. چند: چقدر. که: زیرا. 
معنای بیت: با خود فکر کرده بودم که مقداری از غم دم رابُرایت 
شرح دهم اما من دل از دست داده حضور قلب ندارم و وقتی دل 
نیست با زبان تنها چقدر می‌توان از غم دل شخن گفت. «4 از 
چشم (کسی) افتادن: در تر(کسی) خوار وبیمقدار شدن. 
خلق: مردم. سَهّل است: آسان است؛ مهم نیست؛ آهمیتی ندارد. 
مینداز: در چاپ یغمایی «مپندار» آمده است» سعدی در جاي 
دیگر گفته است: «از حَث عنابة مینداز / کاول به توح 1 
شوم دار در هي جدی رجات سمدن ب 
تصحیح فروفی غلط چاپی است. که:زیرا. مَخذول: خوار شده؛ 
بی‌یاوّر مانده. ناصر: پاور» مذدرسان. معنای بیت: اگر همه مردم 
مرااز چشم خود بیندازند و خوار کنند مهم نیست» تو مرااز چشم 
داز زیر کسی که و او را خوار کنی وتا بُذاری» یر ویاوری 
نخواهد داشت. «الینات: توجه, لظره اعننا. «التفات» در معناي 
تحت‌اللفْظی یعنی «رو کردن» روی آوردن». همّت: خواست ارادة 
قوی, بلندتظری. به تو قصروف بود: صرفی تو شوده در رأو توبه 
کار بیفند. روایتِ یغمایی چنین است: «به تو مصروف شود). 
قاصر: کوتاه» و در اینجا یعنی «عاجز و ناتوان». معنای بیت: 
سعدی از میان همه آنچه در جهان هست تنها به تو توجه دارد (تنها 
ه تو روی می‌کند تنها در پسي توست» واين نشانهبُلندتظري 
اوست زیرا تو چنان والایی که براي رسیدن به تو وهی بلند لاژم 
است و) همّتی که صّرفی تو شود و در راو رسیدن به توبه کار بیفتد؛ 
همٌّتی بلند است (عاجز و ناتوان نیست). 


۱ ای که گفتی هیچ مشکل چون فسراق‌بار نیست 


۰ خلق‌رابیداربایدبودازآب چٌشم‌من 
1 نوک مُزگانم به شرخی بربیاض روي زرد 
۴ بی‌دلان را عیسب کردم لاجسرم بی‌دل شسدم 
* ایتسیم ضبح اگربازافاقی أَفْعَدّت 
۶ بارهاروی از پریشانسی به دیوار أَوَرم 
۷ مازبان در کشیدیم از حدیث خْلق وروی 
۸ قادری بسرهسر چه‌می‌خواهمی کر آزاررسن 
۰ احتمال نیش کسردن واجب است از بهرنوش 
۲ مسرورامانسی ولیک شرورارفتارنه 
۷ _گریآم درعشق تسودیوانه شد عیبّش‌مَکن 
۲ وخ ش له از قدوبالای آن سروشهی 


گر امیلد صل باشد همچنان دشوار نیست 
وین عَجّب کان وقت می‌گریّم که‌کس بیدار نیست 
دل می‌نویصد حاجَتِ گفتارنیست 
آن گنه راابن عقوت همجنان بسیار نیست 
آفرین گویی بران خضرت که ما را بار نییست 
زغم دل با کسی گویخ بة از دیوار نیست 
گر حدیثی هست بایار است وبا اضیار نیست 
زانکه گر شمشیر بر رقم تهی آزارنیست 
خمل کوه بیستون بریاد شیرین بار نیست 
ماهرامانسی ولیک ماه‌راگفتارنیست 
بدربی‌تقصان و ژربی‌عیب و گل بی خار نیست 
زا نک قمت‌ایش به زیر گنبل دوّانیست 


۳ ۱ سل 9 
رل دوستان گویند سعدی خیمه بر قلزار زن 
سل ۱ سم 
من گلسی را دوست می‌دارم که در گلزار نیست 


۵ چود:مثل, ماندد. فراق: جدایی؛دوری. همچنان:[قید 
تشبیه] آن‌سان؛ آن‌طورء آن‌گونه, یا به آن اندازه (که تو گفتی, یا به 
اندازةُ جدایی از یار سخت نیست» اگر امیدٍ وصال و جود داشته 
باشد آن‌قدرها هم (که تو گفتی) سخت نیست (امیلر وصال یاره 
۳ 34 972 
سختي جدایی از اور قابل تحمل‌تر می‌کند).60. خلْق: تردم. 
آب چٌشم: کنایه از «اشک». معنای پیت: مردم باید از (بیم) اشکي 
من (که ممکن است سیل به راه اندازد) بیدار بمانند» و عجیب 
سم 7 7 
اینجاست که وقتی گریه می‌کنم که همه در خوابدد (غم عشتي‌یار 
خواب را از چشم‌هاي من» و ارام و قرار را از دل من ژبوده است و 
هنگامی که همه آسوده به خواب می‌روند» من بیدارم و اشک 
می‌ریزم) ,8 بّیاض:صفحه‌یا دفتر سفید - نانوشته. روي ژرد: 
کنایه از «چهرةٌ ذردمند و زتجور و ناتوان). ممنای بیست: نوک 
مژه‌هایم (مانند نوک )با شکب شرخی (که همان اشكي خونین 


من است) بر سفيدي چهرٌ ژر و زنجورمن» شرح داستان غم‌انگیز 
دل را می‌نویسد» نیازی نیست که من آن را بر زبآن بیاورم. با دیدن 
اشکي خونینی که بر چهرة رد من وان است غمنامهٌ دم را 
بخوانید.69 بی‌دلان: عاشقان دلْدادگان پریشان‌حال ودل‌تنگ. 
لاجر ناچار» ناگزیر. طقوبّت:ُجازات, کیفر. معنای بیت:بر 
عاشقان ُریشان حال خرده گرفتم وبه عیب‌جویی از آنهاپرداختم 
(و از آنجا که دنیا دارمُکافات است) ناچار به درد آنها گرفتار شدم 
وعاشق شدم. در برابرگناهی به آن بزرگی (عیب‌جویی از 
عاشفان)» این مُجازات آن‌قذرها هم سنگین نیست.6 اگر باز 
ایّفاقی ائیدْت:اگر دوبارهبراي توایفاق بیفتد» اگر دوباره براي تو 
پیش آیدء اگر دوبارهامکان آن راپیدا کُنی. آفرین:در اینجایعنی 
«درود و سلام ودعاي خیر». حضرت: درگاه؛ پیشگاه. بار: اجازة 
ورود. معنای بیت:ای سیم صبحگاهی (ای با صَبا) اگر دوباره 
گذرت به آن درگاه افتاد-درگاهی که ما رابه آن راه نمی‌دهند -درود 


2۱/2 


وسلام مارابرسان. وروی به دیوار آوردن: کنایه از گوشه گرفتن؛ 
منزوی شدن» در گوشه‌یی کر کردن (در وافع خود رااز انظار مَخفی 
کرنتادیگرانمتوجه پریشانی و آشفتگی و مضه شخص 
نشوند). وَر: :مخ «واگره و حتی اگر». به از: بهتر از. دیوار: 
در اینجا ر«سکوت وبی‌اعتنیی و نشنیدن با نفهمیدن» است. 
معنای بیت: بارها از فرط پریشانی و درماندگی در گوشه‌یی مُنزوی 
شدم و حتی وقتی دردولم ربا کسی در میان گذاشتم. دیدم بهتر از 
دیوار نیست (نمی‌شنود و نمی فهمد یا نمی خواهد بشنود و بفهمد). 
و زبان آتدر کشیدن: مُترادف است با «زبان در کام کشیدن»؛ به 
کنایه یعنی «سکوت اخنیار کردن؛ خاموش ماندن». حدیث: 
سُخن ؛گفتگو. روی: در اینجا فعل «ادّر کشیدیم» به قرینه 
جلف شده است و صورٍ مصراع چنین امست؛ :«سازیان از 
حدیثِ خلّق آنتدر کشیدیم وروی از دیدار عْلْق) انعدر 
کشیدیم»» و «روی آنتدر کشیدن» در اینجایعنی «کناره گرفتن و 
دوری کردن). اغیار: جمع غیر بیگانگان» نامحرمان. معنای 
بیت: ما از گفتگو با مردم پرهیز کرده‌ایم (با مردم شخن نمی‌گوییم) 
وازآنه دوری کرد‌ايم»اگر سخنی هست خطاب به یا است‌نه با 
بیگانگان. قادری: [«ی» در اینجا شناسه است .] تواناهستی» 
می‌توانی. . متگر: به جز در چاپ یفمایی «مکُن» آمده است. 
انکه: زر ررقم هی: بر عرمن بکٌذاری. معنایبیت: توهر 
کاری بخواهی می‌توانی بکُنی به جز یک کار و آن] زار دادن و 
زنجاندن من است» زیر حتی اگر شمشیرت رابر قرق عم بگذاری 


(وقصد جانم کنی) ای زار و تنجش من نخواهد شد. ۰ 


احتمال: تحمُل. نیش ونوش:یانوش و نیش کنایه از وأطف و 
هر) یا «شیرینی و تلخی» و «سختی و آسانی» است .درمعناي 
حقیقی «نوش» عَعل یا انگبین است و «نیش»» نیش زنبورعَسل. 
از بهر: به خاطر؛ براي رسیدن به. حمل: به دوش کشیدن. کوه 
بیستون: : (در داستان خسرو و شیرین) کوهی که فرهاد به سوداي 


3ص 2 
رک 
2 مس 


77702 
عههي 


نی شیرین به کندن آن پرداخت. شیرین: معشوق خسروپرویز 
ونیز فرهاد (نگاه کنید به فرهنگ اعلام پایانِ کتاب). معنای بیت: 
نیش ونوش با هم است. براي رسیدن به نو باید نیش راحمل 
کرد (کسی که سل می‌خواهد بید آزارنیش زنبورعَسل راتحمُل 
کند معشوق ز نیز هلف و گهر است» کسی که بخواهد از 
طفب اوبرخوردار شود بایدقهرش را هم تحفل کُند)؛ اگر کسی 
فرهادباشد به دوش کشیدن کوو بستون به ید شیرین» بارسنگینی 
نیست (نيروي عشق, عاشق راقادرمی‌کند که جانکاهترین 
سختی‌هاراتحشل کند). رچم‌مانی: از مصدرمانستن] شبیه 
هستی. رفتار: راه رفتن» حرکت کردن. معنای بیت: قد و بالای تو 
به قد وبالای درختِ مرو شبیه است. با این تفاوت که مرو قادر به 
راهرفتن نیست. چهرة تو شبیه ماه است با این تفاوت که ماه قادر 
به شخن گفتن نیست. این بیت و دوبیتِ بعدی (بيت‌هاي ۱۰ و 
۱۱ و ۱۲) در چاپ یغمایی در متن غزل نیامده؛ امادر فهرستٍ 
اختلافبُسخ ذکر شده‌ند. ۰ چم در : ماو کامل» ماودوهفته. زر 
بی‌عیب: طلامعمولاتمم یار نیست راز «عیپ» طلاهمین 
ناخالص بودنِ آن است. معنای بیت: اگردلّم از عشق تودیوانه 
شده است بر آن خرده مگیر ۰ قرص کامل ماه نیز بانقص همراه 
است و روبهکاستی می‌زودهطلائی بیش و ناخالصی نیست و 
درکن گل همیشه خاری هست (تو ماو کاملی و من نقصان تام 
طلاینابی رس ناخالصي نات ی ومن خار تم 7 
آزعش ال + مب «لا وه ال خدا آن را خراب و غیرمسکونی 
نگند, هميشهآبد و مرسز و خر بماند در مقام تحسین می‌آیده 
کم وبیش معادل «چشمبٌد از آن دور سروستهی: :سروراست 
روییده, کنایه از معشوق خوش قّد و بالا» . با دوار: گنبد 
گردان» کنایه از «آسمان». وی خیمه زدن: برپا کردن و نصب کردن 
چادرء کنایه از «اقامّت کردن». 


تم 


ص 


گر صبردل از توهست و گر نیست 
۲ ای خواجه به کوي دل‌بیتانان 
۳ داتند جهانیان که‌درعشق 
۲ گویند به جانبی دگررو 
۵ گرد همه بوستان بگشتیم 
۶ من درخورتو چه‌تشحفه آزم 
۷ دانی که خبّر ز عشق دارد 
سعدی چوامید وَصل باقی‌ست 


ار رما 
کح > تا 


هم‌صبر که چار گر نیست 
زنهار مرو که زهبه در نیست 
انديشه عقل مت لسشت 
وز جانسب او عزیزتر نیست 
بر هیچ درخت ازین نهر نیست 
جان‌است وهای یک‌نظر نیست 
آن کزهمه عالَمّش خبّر نیست 
اندیشء جان وبیم شرنیست 


۱ پروانه زشمع بر خر بود 
اکنون که بسوختی خظر نیست 


بر از: تحثْل دوری. هم: (ببانگرتر جیح چیزی به دیگری 
است) باز» دستٍ کم. که: زیرا. معنای بیت: چه دل بتود دوري 
توراتَحتّل کند و چه نتواند باز باید صبر کند. زیرا چارةٌدیگری 
وجود ندارد. 6 خواجه: مرور» عالیجناب. «خواجه» عنوانِ 
خطاب شخصیتی متشخص وبُلندپایه است. دل‌ستانان: 
ولربایان دلران» زیبارویانی که دل می‌بیتانند (-می‌بزند). زنهار: 
(براي تحذیر) بح باش» تبدا. هه نیست:راهی برايبیرون 
آمدن وجود ندارد. معنای بیت: عالیجناب» مبادبه محلّ بان و 
زیبارویان بروی» زیرا در آنجا راهی براي بیرون آمدن وجود ندارد 
(براي هميشه اسر و گرفتار خواهی شد). 4 مدب عتبا»قابل 
اعنماد. معنای بیت: همه مردم جهان می‌دانند که ی 
چاره‌انديشی عقل در عالّم عشق و عاشقی قابل اعتمادنیست 
(عقل در برابرعشق ناتوان آست). 4 جازب: سوه ظرف» جهت» 
ناحیه» جا. هزیزتر:۱. گرامیتر» ارجمندتر» دوست داشتنی‌تر۲. 
قدرتمندتر. معنای بیت:به عنوان تَصیحت به من می‌گویند 
(اینجاء جایی را که معشوق زندگی می‌کند» ثرک کن و) به جاي 
دیگری بُرو (چگونه ممکن است)؛ در حالی که هیچ جا را به انداز 
جایی که او همست دوست ندارم. 6 بگشتيم: روایتِ یخمایی: 
«بگشتم». مر :میود. معنای بیت:من گرد همه باغ‌ها گشته‌ا 
همٌباغ‌ها رادیده‌ام این نوع میوه بر هیچ درختی نبود. در این بیت 


دص دمص ار محر 
)۹ 
رس جر رت رت رت دا 


می‌توان «بوستان یا باغ) را استعاره از مرزمین‌ها يا شهرهاي 
زیباروخیز گرفت «درخت» را استعاره از قد و بالاي زیبارویان؛ و 
«نمریا میوه» رابه معناي سیب زنخدان یا چاه زیبا و خوش‌تراش 
معشوق گرفت» در این صورت معناي بیت چنین می‌شود: من همه 
سرزمين‌هاي مشهور به داشتن زیبارویان را دیده‌ام» در هیچ کجا 
زیبارویی ندیدم که چنین سیب زنخدانی داشته باشد. به بیان 
دیگر در هیچ کجا چنین زیبارویی ندیدم. 6 درخور: شایسته, 
لایق. تَحفه:پیشکش, هدیه. بهاي یک تّر نیست:ارزش یک نگاه 
را ندارد» نمی‌توان آن را داد و در عوض یک نگاه کرد. معنای بیت: 
من چه پیشکشی تقدیم نم که لاب توباشدء چیزی ندارم جز یک 
جان و می‌دانم که ارزش‌یک نگاه به چهرةْ تو را ندارد. 6 که: چه 
کسی؟ آن: آن کس. معنای بیت:می‌دانی چه کسی عشق را 
می‌شناسد؟ کسی که از دنیا و مافیها بی خر باشد (کسی که در بُندٍ 
خود و دنیا نباشد و تنها دل‌مشغول معشوق باشد و بس). (6 چو: 
وقتی. اندیشه: ترس.بیم. معنای بیت:سعدی, وقتی هنوز بتوان به 
وصال امیدواربوه نگران از دست دادن هر و جان نباش (وصال یار 
به توزندگي جاودان می‌بخشد). (> شمع: روایتِ فروفی «عشق» 
است. بسوختی:روایتِ فروفی «بسوختش)» است. معنای بیت: 
خطری که پُروانه را تهدید می‌کرد شعله شمع بود» حالا که آتش 
عشق سراپاي هستي او را آتش زده» دیگر خطری در کار نیست. 


۱ جان ندارد هر که جانانیش نیست 
۲ هرکه را صورت نداد سزعشق 
۳ گر دلی داری به ولبندی یه 
۳ کامرانْ آندل که محبوبیش هست 
۵ چشم نابینا زمین و آسمان 
۶ عارف ان ذرویش صاجتّ درد را 
۷ ساجراي صفل پرسیدم زعشق 
۸ درد عشق از تندرستی خوش‌تر است 
+ هرکیه را با ماهرویی مرخوش است 


22272902209 دم 
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تنگ‌عيش است آنکه پستانیش نیست 
صورتسی دارد ولسی جانیش نیست 
ضایع آن کشور که شلطانیش نیست 
نیک بَخت آن سر که سامانیش نیست 
زان نمی‌ببتد که انسانیش نیست 
پادشا خوانشد گر نانیش نیست 
گفت معزول است و فرمانیش نیست 
گر چه بیش از صبر درمانیش نیست 
دولسی دارد که پایانیش نیست 


"۷ خانه زندان است و تنهایی ضلال 
هر که چون سعدی گلیستانیش نیست 


( جانان: معشوق» محبوب. «جانانیش نیست» یعنی او را 
معشوقی نیست, جانانی ندارد. تنگ‌عیش: تنگدست» تهیدست» 
و نیزدُردمند و دل‌تنگ و غمگین. معنای بیت: کسی که معشوقی 
ندارد زنده نیست» و کسی که بوستانی ندارد تا در سايه آن بیاساید؛ 
۰ دل‌تنگ و غمگین است. «بوستان» دراینجا استعاره از «جهرة 
دلگشاي بار» است. 63 صورت بستن:بهتصوّر درآمدن, از اندیشه 
گذشتن, به تّر آمدن. صورت: جسم» کالبد. معدای بیت؛: کسی 
که ازعشق به تصوّراو درنياید و از اندیشه‌اش نگذرد (کسی که 
بویی از عشق نبرده باشد)» جسمی بی‌جان بیش نیست. 6 ند 
دلبره معشوق. ضایع:تباه, تلف. معنای بیت: اگر دلی داری آن را 
به معشوقی بشپار» کشوری که سلطان نداشته باشد تباه است 
سعادتمند. سامان: آرا» قرار و نیز تظم و ترئیب. معنای بیت: دلی 
خوشبخت است که محبوبی دارد؛ و سری سعادتمند است که سر 
وسامان و آرام و قرار نداشته باشد (عشتی آرام و قرار از آن ژبوده 
باشد). « زان: از آن رو از آن جهت. انسان: مراد «انسان‌العین» 
يا مردم چٌشم یا ترذمي چشم است. در اینجا مراد از مردم چشم 
(معشوق» است. معنای بیت: چشم نابینا به این دلیل زمین و 
اسمان را نمیبیند که مردم چشم ندارد (معشوق» رمک چشم یا 
نوردیده است). 6 عارف:در لغت به معنای »دانا و شناشنده» 
است. و در تصوّف به کسی اطلاق می‌شود که خدا او رابه مرتبه 
شهورذات و اسماء و صفات خود رسانده باشد و این مقام از طریق 
حال و مُکاشفه بر او ظاهر شده باشد نه به مج هلم و تعرفت 


تظری. ترویش: فقیر تهیدست. بی‌چیز نیازمند. در تصوّف 
درویش به کسی گفته می‌شود که به حَق نیازمد است و از خلق 
بی‌نیاز. صاجب‌رد: اهل درد دردمند. مراد از «درد» در اینجا «درد 
طلب» است. پادشاءپادشاه» و دراینجاشرادبی‌نیاز است؛ 
درویش یا فقیر پادشاو ملک فقر است, زیر از خلق و اسباب 
دنیوی بی‌نیاز است. گر:در چاپ یغمایی: «اگر». معنای بیت: 
عارفان» درویش شبتلابه رد لب را حتی اگر نانی نداشته باشد» 
پادشاه می‌خوانند 69 ماجرا:مرگذشت. ععزول: رل شده از 
کار برکنار شده. گفته‌اند عقل سلطانِ کشورو جود آدمی‌ست. اما 
این سلطان در برببعشق معزول است و کسی فرمان او را نمیبر. 
جایی که عشق فرمان می‌راند» عقل هیچ‌کاره است. ( بیش از: 
در اینجا پعنی «غیر آز» جز» صبر: ۱. شکیبایی» تَحفُل ۲.مادهیی 
بسیار تلخ و مُهَرّع که از گیاهی به همین نام به دست می‌آید و 
مصرفی دارویی دارد. معنای بیت:بیماری عشق از ملامتی بهتر 
است» هر چند غیر از صبر درمانی ندارد. 6 ماهرو: معشوقی که 
چهره‌یی به زیبایی ماه دارد» زیبارو. سرخوش بودن: شاد بودن. 
دولّت: اقبال» سعادت. تبهایی:در اینجا به معناي «حَلْوت» 
است» گوشه‌نشینی به منظورعبادت و ریاضت و تهذیب تفس 
ضلال: گمراهی. چون:مثل مانند. گلستان:دراینجا استعاره از 
معشوق زیباروست؛ معشوقی که قاعتّش به عرومی‌ساند و 
چهرداش به گل. معنای بیت:هر کس که ماننلٍ سعدی معشوقی 
زیبارو ندارد» خانه برایش زندان است و تنهایی و گوشه‌نشینی 
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۱ هر چه خواهی کُن که‌ماراباتوروي جنگ نیست 
۲ د رکه خواهم بُستن آن دل کژوصالت برکتم 
+ شاه مارانه‌هر چشمی چنان بیند که‌هست 
بازسانی دیگر اندازای کیه‌پنلم‌می‌دهی 
م گسرتوراکامی براید دیززود ازصل یار 
م شُست‌پیمانا چراکردی خلافب عقل ورای 
گرتورا آهنگ وصل مانباشد گوتباش 
م وه سنگ از سحیتٍ خویشّم برانی عصاقبست 
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پُنجه بر زورآران انداختنْ فرهنگ نیست 
چون تودر عالّم نباشد رنه عالم تنگ نیست 
نع را آیینه‌یی باید که بروی نگ نیست 
کین زماتم گوش بر چنگ است‌و دل‌در چنگ نیست 
بعد از آن نامت به سوایی بُرآید تنگ نیست 
صاح با دشمن اگر با دوستائت جنگ نیست . 
دوستان را جز به دیدارتو هیچ آهنگ نیست 
خود لت بر من ییخشاید که آخر سنگ نیست 


هس ۰ ۰ )2 ظ 
٩‏ سعدیانامت به رندی در جهان افسانه شد 


از چه می‌ترسی دگر بعد از سیاهی رنگ نیست 


چ‌روی: (در معناي مجازی) امکان؛ طاقت, و یا قصد میل. پنجه 
انداختن: زورآزمایی کردن» جنگیدن. زورآوّر: زورمند؛ نیرومند» پهلوان؛ 
ونیز کسی که‌با دیگری به زور و جبر رفتار کند» در اینجا مراد از 
«زورآوران»» درا و زیبارویان عاشقکش است. فرهنگ: عقلء خرد. در 
اینجا به معنای «شَرط عقل» به کار رفته است. معنای بیت: (ای معشوق) 
هرچه می‌خواهی بکُن» زرا ما طاقتِ جنگیدن با تورا نداريم. زورآزمايي 
اتونانی مانن ما بازورمندان شرط عقل نیست. چچي‌که: چه کسی. دل 
بُستن در: علاقه‌مند شدن به, عاشق شدن. دل برکندن: دل کندن, ترکي 
علاقه کردن. چون: مثل» مانندٍ. وَرّه: وگرنه ولا معنای بیت: دل من در 
گروعشق توست» اگر از وصال تودل بکنمبه چه کسی می‌تونمدلبیتند؟ 
ری مانند ت در جهان وجود ندارد, وگرنه جهان گسترده است (و ان 
بسیارند). ومي‌شاهد: زیبارو. زیبارو را از آن رو «شاهد) نامیده‌اند که 
شاهدی‌ست بر زیبایی و کمال آفرینش خداء يا از آن رو که هميشه در دل 
عاشق حاضر و ناظر است. طنع: آفرینش الهی. آینه: آنهرادرقدیم از 
فلزهایی مانند آهن و روی می‌ساختند و براي آنکه زنگ نزند و شفاف 
بماد, پیوسته آن را صیقل می‌زدند و پاک می‌کردند. مراد از آینه در اینجا 
«چشم و دل پاک» است. باید: لازم است. معنای بیت: هر چشمی 
نمی‌تواند زيباروي ما را چنان که هست ببیند (زيباروي ما جلوه‌گاو زیبایی 
الهی است)؛ براي دیدن آفرینش الهی» آینه‌بی (چشم ودلی) لام است که 
از زنگ هوا و موس و آلودگی‌ها پاک باشد. چچ‌با زسانی دیگ انداز:به 
وقتی دیگر موکول کن. کین زمائ: زر این زمان مرا ضمیر«م) مُتعلْق به 
گوش است: «کین زمان گوشم». چنگ: ۱ از سازهاي زهي قدیم» داراي 
هفت سیم که آن راب انگشت می‌نواختند. ۲. پنجه, دست» مٌشت. «در 
جنگ بودن» یعنی در مُشت بودن» در اختیار بودن. [میان «چنگ» اول و دوم 
جناس تام برقرار است.] معنای بیت: ای نصیحتگر؛ نصیحت‌هایت را به 


دص جر 
گر 


وقت دیگری موکول کن, زیا در حالي حاضر نه وت شنیدن نصیحت‌هایت 
رادرمونه حواس جَمعي لام رء گوشم مشغول شنیدن تخمه چُنگ است و 
وم در اختیارم نیست. (ي‌کام: مُراد» آرزو. برآیّد: حاصل شود تحفق 
پیداکند. نامبرآمدن: مشهور شدن, معنای بیت: اگر دیر یا زود مراد توا . 
وصال بار تحفق پیدا کند و به آرزوي دلّت برسی و پس از آن رسوای خاص 
و عام شوی و طبل بُدنامي تورا در همه‌جا بزنندء این نگ و بّدنامی عیبی 
ندارد. چم‌شستپیمانا: ای شست‌پیمان» ای بی‌وفا. رای: تدبیر. معنای 
بیت: ای یاربی‌وفا اگر با دوستان و عاشقان مرجنگ نداری چرا عقل و 
تدبیر را زیر پا گذاشتی و بر خلافب آنها با دشمنان و بدخواهان آشتی 
کردی؟ چي‌آهنگ: قصد. گو: فعل امراز مصدرٍ«گفتن» به معناي 
بگذار اهمیّتی ندارد. دوستان: عاشقان. معنای بیت: اگر تو قصد 
پیوستن به ما را نداری» اهمیتی ندارده عاشقانِ تو قصدی جز دیدارتو 
ندارند. چوز: أحْمِ « و اگر» حتی اگره. صُحبت: هم‌نشینی» 
مصاحبت. خود: در چاپ یخمایی «هم» آمده است. دِلّت برمن 
ببخشانند: وت به حا من خواهد سوخت. که: زیرا. معنای بیت: حتی 
آگر به طرفب من سنگ پرتاب کنی و مراازهم‌نشینی با خود رد کنی» 
شرانجام لت به حال من خواهد سوخت: زیرادل تو به هر حال از سنگ 
نیست. چی‌رندی: اقید» بای کسی که پیب داب و رسوم عمومی و 
اجتماعی نیست. افسانه شدن: مانند داستان زبانزٍ خاص و عام شدن» 
نقل هر تجلس شدن. دگر: دیگر از این پس» از حالا به بعد. بعد از 
سیاهی رنگ نیست: بالاي سیاهی رنگی نیست. به کنایه یعنی «بدتر از این 
وضع دیگر ممکن نیست پس دیگر نباید ترسید بُگٌذار هرچه می‌شود 
بشود». معنأی بیت: ای سعدی! به رندی ولاأبالیگری در جهان مشهور 
شدی, دیگر از چه می‌ترسی بالاي سیاهی که رنگی نیست. 
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بافراشت چند سازم برگ‌تنهاييم نیست 
رتم از تهایی آخوالم به ژسوایی کشد 
رد گستاخی زیم تا جان در آغوشت کشم 
بر گت آشفتهامبْکذارتا درباغ صل 
تامصوّ رگشت در چُشمم خیال روي دوست 
درد دوری می‌کشّسم گرچه خراب افتادهام 
طبع تو سیر آسد ازمنْ جاي دیگر دنهد 


دستگاه صبر و پایاب شکیيبايیم نیست 


ترس تنهایی ست وَرّته پیم زسواییم یست 
بوسه بر پیت دهم چون دست بالاييم نیست 
زاغباگی می‌کتم چون بُبُل‌آواييم نیست 
چشم خودبینی ندارم‌روي خودراييم نیست 
بارجورت میرم گرچه تواناييم نیست 
من کهرا جویم که‌چونتو طبع مرجايیم نییست 


سعدی آتش‌زبالّم در غمّت سوزان چو شمع 


باه مه آتش‌زبانی در تو گيراييم نب 


فراق: جُدایی» دوری. چند:تاکی. سازم: ُدارا نم تحمُل کنم. 
رگ: اسباب وسایل» یا توشه و آذوقه.«برگ تنهاییم نیست»» مرا بر 
تتهایی نیستء (در معناي مجازی) امکان, توان. دستگاه: قدرت» توانایی, 
پایاب: تاب و توا تونایی. معنای بیت: تا کی دوري تو راتَحُل کنم» 
دیگر تون تنها ماندن ندارم» قدرتِ صبوری و طاقتِ شکیبایی ندارم6۳۰ 
معنای پیت: می‌ترسم که از تنهایی کارمبه بدنامی بشّد (نتوانم راز عشقّم 
را پنهان نگه دارم). ترس من از تنهمایی است» وگرنه از ٍسوایی و بدنامی 
بیمی به دل راه نمی‌دهم .6 گستاخ: جسور بی‌پروا. نیم: نیستم. [(م) 
در اینجا شناسه است.] تا جان در آغوشت کشّم: سعدی تعبیر«دست در 
آغوش کشیدن را» به کار بُرده است از جمله: «خفتن عاشق یکی است بر 
مردیبا و خار/ چون تاد کشید دست در آفوش یار» و فراداز «دست در 
آفوش بار کشیدن» بر را در آفوش کشیدن است؛ یعنی دو دست خود را 
باز کردن و یار رابه سینه چسباندن. بر فرض صحّتٍ روایتِ بیت حاضس 
ترکیب «جان در آغوش یار کشیدن» یعنی «ار را در آغوش جان کشیدن». 
در چاپ فروغی نسخه بل «خوش» براي «جان» آمده است و عبارت به 
این صورت درمی‌آید: «تاأ خوش در آفوشّت کشّم» که معناي روشنی دارد. 
چود: وقتی. دست بالایی: دست بالا بودن» برتری» غلبه, تسلط. معدای 
پیتا: من مَرد بی‌پروایی نیستم تا تو راد آفوش جان بگشٌم. وقتی برتری و 
غلبه ندرم (به جاي در آغوش کشیدن تو) بر پیت بوسه می‌زنم6(۰ گل: 
در اینجا استعاره از «چهرة زیبا و آطیفب یار» است. زاغ: کلاغ. زاغبانگی 
کردن: آوزززشت و گوش آزاری همچون غارغا رکلاغ سر دادن. ببْلآوایی: 
داشتن آوزخوشی همچون آوزبُلبل. معنای بیت: عشت گل روي تو مرا 
شفته و پریشان کرده است, بگذار تاد باغ وصال تو همچون کلام 
غارغار کنم» زيرا صداي ولنشینی همچون بُلبْل ندارم .690 قا: از وقتی از 
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روزی. مُصَوّر گشت: تقش بست» مُجتّم شد. خیال: صورت» تصویر, 
سعدی بارها ور «خیال» را آن گونه که در زبان عربی به کار می‌رفت 
(صورت؛ تصویرء نقش) به کار بُرده است؛ چیزی مَرثی و محسوس که با 
چشم دیده می‌شود (نه به معنای فکر و خیال که امروزه به کار می‌رَرد). در 
جاي دیگری نیز گفته است: «شاید این طلْعت میمون که به فش دارند / 
در دل اندیشه و در دیده خیالّش دارند). دوست: یار» معشوق. روی: 
امکان, توانایی» یامیل. [میان دو «روی» جناس تام برقرار است.] 
خودرایی: خودسری؛ به فک رخود کار کردن وبه تتلرورأي دیگری بی‌اعتنا 
بودن. معنای بیت: از روزی که تصویر خيالي چهرة یار در نظرم تفش 
بُست, دیگر قادر به خودبینی و خودپرستی نیستم و تون خودسری ندارم 
(خود من از میان رفته و جایش را به یار سیرده است).0) خراب افتادن: 
به کنایه یعنی «ست و بی‌خود بودن». جور: ستم. می‌برم: تحمّل 
می‌کنم.9» طبْع: میرشت. نماد» طبیعت. سیر آمدن: سیر شدن, بیزار 
شدن, به تنگ آمدن. دل نهادن: دل بستن, علاقه‌مند شدن. که: چه 
کسی. چون: مثل, ماننٍ. طبع هرجایی: طبع بی‌بُندوبار در معاشرت» 
اخلاتي کسی که به همه‌جا میرَوّد و با همه نشست وبرخاست می‌کند. 
معنای بیت: تو از من سیر شدی به همین دلیل به دیگری دل بستی» اما من 
نی که طبکم ماننٍ تو هرجایی نیست- چه کسی را پیدا کنم ‏ به چه 
کسی دل ببندم 60۴ آتش زبان: آتشین سُخن: شاعر فصیح. از آنجا که در 
این بیت از «شمع) یاد شده است. «زبان» یاداور «زبانه» و «شعله» 
هست. آنش‌زبانی: آتش‌زبان بودن, قصاخت. گیرابی: قدرت تأثیر. 
معنای بیت: من سعدی آتش‌زبانم که در غم عشق تو مانند شمع 
می‌سوزم؛ و با همه آتش‌زبانی نمی‌توانم در (دل سنگ) تو تأثیر کنم 
(سخن آتشین من در آهن سرد تواثرندارد). 
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۱ خبَرّت هست که‌بی‌رويت وآراتم نیست ‏ طاقت بارفراق این‌همه ایام نیست 
۲ خالی از ذکرتو عضوی چه حکایت با شد ترمویی به غلط در همه اندامم نیست 
۲ میل آن‌دانُ خالّم نظری بیش نبود چون بدیدم زو پیرون شدن از دامّم نیست 
۲ شب‌برآتم که‌تگرروزنخواهدبودن ‏ باشدادان که‌پینم‌طمع شامم نیست 
ه چشم از آن‌رو ز که برکردم وروت دیدم به همین دیده سر دیدن اقوامم نیست 
۶ ازنینایکُن آن جور که کافرنکتد َرجُهودی بکتم بهره در اسلامم نیست 
۰ گوهمه شهربه جنگم بهترآیندو خلاف "من که‌درخلَت خاصَم خبراز عاتم نیست 
۸ نه به زرق آمده‌ام تا به‌ملامت برَوم ‏ بندگسی لازم اگر یرت و اکراتم نیست 
۰ به خداوبه مراپاي توکزدوست یات خبّرازدشمن و اندیشه زدشناتم نیست 
دوستت‌دارم گر لطف کنی ورتکُنی ‏ به‌دوچشم تو که چشم ازتوبهماتم نیست 
" سعدیا نامتناسب حیوانی باشد 

هر که گوید که دنم هست ودلاراتم نیست 


بي‌روي تو: دور از تو. آراتم نیست: مرا آرام نیست» آرام و قرار «خالّم» ضمیرمفعولی است.] ظری: به اندازةُ یک نگاهء به اندازة 
ندارم. طاّت: تاب. نوان, تحفٌل. بارفراق: بارسنگین جُدایی. یا زمانی که بتوان یک نگاه انداخت. چود: وقتی. زو بیرون شدن: راو 
غم سنگین جدایی. طاقّت بارفراق این‌همه یام نیست: مرا طاقتِ ‏ بیرون رفتن. مدای بیت: فقط می‌خواستم نگاهی به دنه خال تو 
(کشیدن) با رجدایی در این همه با نیست» نمی‌توانم با رسنگین بیندازم نه بیشترء اما وقتی خال چهرة تو را دیدم» به دام عشت تو 
۲ ۳ 7 / ۱ ۶ ۳ م2 ف 

غم جُدایی را در این مت طولانی تحمُل کنم. 4 ذکر:یاد چه گرفتارشدم و اکنون دیگر هیچ راهی براي بیرون آمدن ازاین دام 
حکایت باشد: این چه حرفی است (که می‌زنم)؟ این حرف درستی ۱ نمی‌يابم. 9 بُرم: بر آن هستم. [(م» در اینجا شناسه است.] (بر 
۷ سرمویی: کنایه از ذرّ‌یی» عرسوزنی» چیزی بسیار آن بودن» یعنی «عقیده داشتن» مُعتقد بودن يا شدن» فکر کردن). 
کوچک. به غلّط: به اشتباه. مراد از این «اشتباه»» «به یاد یار مگر: لابشد» حتما. باقدادان: صبح» هنگام صبح. روایت فروغی 
نبودن» است. معنای پیت: اندامی-نه؛ این حرف درستی نیست- چنین است: «باشدادت که نبینم»» اما با توجه به بیت اول که شخن 
حتی سرمویی در شراپاي من وجود ندارد که از روی اشتباه (نه به از جدایی در روزهاي منوالی است, روایت یخمایی مناسب‌تر 
عمد) به یادٍ تو نباشد. باری» ذژه ذرةٌ وجود من به باد توست. 6 می‌نماید. طمع: امید. وفع انتظار. معدای پیت: شب» شب 
میل: تمایل, رغبت» خواست. این واژه به معناي «منحرف شدن و جُدایی در من چنان ند و آهسته می‌گذرد که انگار هیچ‌گاه 
انحراف» هم هست. با توجه به «دام و دانه»» خود را پا دل خود را به میبّری نخواهد شد و آفتاب نخواهد دّمید و روز نخواهد شد. پا؛ 
پرنده‌یی تشبیه کرده که از سیر خود منحرف شده و خواسته دانه درد جُدایی چنان دم را می فشارد که فکر می‌کنم خواهم مُرد و ۱ 

۳ و 2 1 ۳ ۳ 
درون دام رانگاه کند. دانه خال: [تشبیه صَریح» ضمیر«م) در هرگز صبح را نخواهم دید و وقنی صبح فرامی‌رسد و آن رابا 


کر ری ری رم 
0 
مر << 


ی جر رح مر محر ما 


وه محر مه 
مه مر و هر مر 2 ۱ ت 


72 


چشم‌هايم می‌بينم» باز جر جانکاو دوری از تو چنان دل و جانم را 
به درد می‌آورد که امید ندارم تا شب زنده بمانم. 68 چشم برکردن: 
چشم باز کردن و نگریستن. به‌همین دیده: باهمین چشم. شر: 
میل. اقوام: جمع قوم» مردمان. معنای بیت: از روزی که چشم باز 
کردم و چهرة تورآدیدم دیگر میل ندارم با همین چشم (چشمی 
که به چهرٌتونگاه کده است) مردم ربنم ۰( نازنین: معشوقِ 
ظریف و لطیف و نازُرورده. جور: میتم. جهودی کردن: جهود 
بازی درآوردن, نّهه من غرییم درآوردن: براي کوچک‌ترین آسیب و 
گزند ناله و فریادبسیار کردن. . بهره در اسلاقم نیست: از اسلام 
بهرایی نبردها بویی از مسلمانی نردهام» مسلمان نیستم .دز 
چاپ یغمایی هر اسلافم نیست» آمده است. معنای بیست: ای 
ازنین بر من چنان تم نگن که حتی کافر نمی‌کند (ناله و فریاد 
من از دستٍ تو دروغین و مصلختی نیست) اگر جهودبازی 

درآوردهباشم»دران صورت مسلمان نیستم ۰ گو: [ [فعل امر از 
مصدر«گفتن».] بگذار. به جُنگم به درآیُند: بامن‌ازترجنگ 
درآیند» به جنگ من بيایند. خلاف: ناسازگاری» دشمنی. عَلوّتِ 

خاص: اتني مخصوص خلت کردن و استراحت شاه» جایی که 
بیگانگان ونای‌حرمان به آن راه ندارند. [«م» در «خاصم» شناسه 
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56ج 
تم مه مت 


است به معنای ی (هستم). .] عام: همگان, همه مردم» عم مردم 


. جاهل ونادان. معنای بیت: بگذار همه مردم شهر با من از جنگ 


ودشمنی درآیند (وقتی تو مرابه حریم عشق خودراه دهی و 
بپذیری) چنان از دشمنی و هياهوي همگان بیخبرخواهمبود و در 
آرامش مطلّق به سر خواهم برد که انگار در تاو خاص شاه 
هستم. 6 زرق: دورویی» ریاکاری» تزویر. مقلامت: مرزنش. 
اکرام: احترام. معنای بیت: من از روي دورویی و ریاکاری ِِ 
شم اانه اس تاد قرش دیاب (از عشق 
توچشم بپوشم).بندگی وغلامي توب من واجب است. هرچند 
عرّت و احترمنداشته باشم .۰ کزدوستیات: و 
داشتن توه از فرط عشق به تو اندیشه: زیم تردن .۰ به دو چشم 

ت: سوگند به دو چشم تو. ْعام: نیکی؛ بخشش عَطا .در چاپ 
بخمیی «راتم» آمده است. معدای بیت: تو را را دیس دارم خراه 
به من لطف وه مَحتّت کنی خواهنه,به چشم‌هاي تو سوگند که از تو 
یکی یه بخشش ندارم .6 نامتداسب: نتراشیده و نخراشیده. 
دلارم: : آنکه مایه آرام و قراردل باشد» معشوق. معنای بیت: سعدی! 
کسی که بگوید دل دارم و دلارام ندارم (انسان نیست) جانوری 
است نتراشیده و نخراشیده. 
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۱ درمن این‌هست که صبرّم زنکورویان نیست 
۲ ای که‌عنظورپینی وتأمُل‌تکنی 
۲ ترک خوبان خطاعین صواب است ولیک 
من وگ ر میل به ضحراوتمااتکتم 
* ای‌پُری‌روي ملک صورت زیب‌اسیرّت 
۶ چشمبرکرده‌بسی خلق که‌ابینایند 
۷ درد دل بو همان به که نگوید درویش 


2 
۹ 


ف ول [ 
۸ آن که من درقلم قدرت او حیرانم 


وت 


زق تضروشم و ژهدی مایم کان نیست 
گرتورا رت این هس مرا امکان نیست 
چه کند بنده که بنتفس خودش قرمان نیست 
که گلی همچوژخ توبه همه بستان نیست 
ه رکه با شل تو نش َجُوّدانسان نیست 
عثْل صورت دیوار که در وی جان نیست 
ای برادر که تو را درد دلیپنهان نیست 
هیچ متخلوق تدانم که درو حبران نیست 


۹ مسعلیا عمیر گران‌مایه به پایان آمد 


همچنان قَضءٌ سوداي تورا پایان نیست 


در من این هست: در من این عیب هست؛ من این عیب را دارم. 
صبرم: مراصبر. نکورویان: زیبارویان. زَرق فروختن: ریاکاری به 
خرح دادن؛ دورویی کردن. زهد: بی‌اعتدایی به دنیاء پرهیزکاری» 
پارسایی. تیمایّم: [از مصدرنمودن] از خود نشان نمی‌دهم. کان 
نیست: که آن (زهد) نیست. معنای بیت: در من این عیب هست 
(که در واقع یک عیب نیست بلکه دویا سه عیب است) که 
نمی‌توانم از دیدن زیبارویان پرهیز کُنم» ریاکاری به خرج نمی‌دهم 
و خود را بر خلاف واقع در چشم مردم زاهد و عابد نشان نمی‌دهم. 
9 عنظور: (در معنای تجازی) معشوق. تأمُل نگنی:برانداز 
نمی‌کُنی» با دفت نگاه نمی‌کُنی» چشم نمی‌دوزی. قوّت: توانایی. 
معنای بیت: ای کسی که معشو زیبارو را می‌بینی و به او چشم 
نمی‌دوزی» اگر تو توانایی چنین کاری راداری من ندارم6۵۰ 
خوبان: زیبارویان. خطا: ۱.خطایا ختابه چین شمالی اطلاق 
می‌شد که سکن قبایل ترک بودء وبه داشتن زیبارویان تنگ‌چشم 
شهره بود۲. (در مقابل صواب) اشتباه» سهو گناه. این معنا جنب 
سایه روشن دار تن به خاط ٍ«صتواب» تداعی می‌شود. عین 
صواب: کاملادرست. بنده: غلام» ودراینجا «حلقه به گوش 
عشق زیبارویان». نیز می‌تواند به معناي «اینجانب» باشد. بر فقس 
خودش: او راب رفس خود. معنای بیت: چشم پوشیدن از زیبارویان 
ختایی کاری‌ست کاملادرست. اما بَده عشت که اختیا ر خود را 
ندارد چه کند؟9» یگر: مب «دیگر زاين پس». صحرا: باغ 
بیرون شهر. تماشا: دیدن مناظر و گردشگاه‌ها. به‌همه بستان 


نیست: در همیچ گلستانی پیدا نمی شود. 6 پری‌روی: داراي 
چهره‌یی زیبا مانند پری. ملک‌صورت: فرشته‌صورت. دارای شکل 
و شمایل و اندامی به زیبایی و لطافتِ فرشتگان. زیباسیزت: 
خوش‌اخلاق» خوش‌رفتار. هر که با یل تو نش َبّد: هر کس که 
به مخلوقی مانل ات پیدانند» هر کس که به مخلوقی ماد 
تودل نبندد. 69 چشم برکرده: دارای چشم‌هاي باز و قادر به نگاه 
کردن. بسی: بسیاری. خلْق: مردم. مئْل: مانند. صورت دیوار: 
فش دیوار» کنایه از مردم بی‌اثر و بی خاصیت» مردم کوتهفکر و 
نالان و کم‌عقل که فقط ظهرشان به آدمیزاد می‌مانّد. معنای بیت: 
بسیاری از آدم‌ها هستند که با چشم‌هاي باز کورند و چیزی 
نمی‌بینند» درست ماننل تفش بیجانی که بر دیوار کشیده باشند. 
همان بة: همان بهتر. درویش: ففیر؛ تهیدست بی‌جیز؛ 
نیازمند. در تصوّف درویش به کسی گفته می‌شود که به حق 
نیزمند است و ازحلْقبی‌یاز. (قلمفدرت:[تشبیه ریح] او: 
آشاره دارد به خدای متعال. حیرانم: حیران #یتم: تدانم: 
نمی‌شناسم» راغ ندارم. قرو: در آو در آن؛ اشاره به قلم قدرت یا 
به خداست. معنای بیت: کسی که قلم قدرتش (با کشیدن 
تصويرهاي زيباي طبیعت و انسان) مرا دستخوش حیرت می‌کند؛ 
کسی است که همه آفریدگان عرگشته و حیران اویند. 6 
گرانمایه: عزیز. همچنان: کماکان؛ مانندٍ گذشته؛ هنوز. قَضه 
سودا: داستان عشق. 


در من این هست که صبرم زنکورویان نیست 
دل گم کرده رین شهر نه من می جویسم 
۲ آن‌پری‌زاده مهپاره که دلبند من است 
۲ ساربانا خبرازدوست بیاور که‌مرا 
۰ مردباید که جفابیتدومشّت دارد 
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از کل و لاله گزیر است و زکل‌رویان نیست 
هيچ‌کس نیست که‌تطلوب مرا جویان نیست 
کس ندانم که به جان در بش پویان نیست 
خبّر از دشمن و اندیشه بُدگویان نیست 
نه بنالد که سرا طاقت بدخویان نیست 


عیب سعدی من ای خواجه اگ رآذیبی 


کادمی نیست که مَیلّش به پری‌رویان نیست 


در من این هست: در من این عیب هست» من این عیب را دارم. 
صبرم: مراصبر. نکورویا: زیبارویان. گزیر: چار» لاج. 
گل‌رویان: زیبارویانی که چهرهییبهلطافت و رنگ گل رخ دارند. 
مصراغ دوم در چاپ پفمایی چنین است: «وَزگل و لاله گزیر است 
وزگل‌بویان نیست». 49 تطلوب: ۱. محبوب» معشوق ۲. 
گمشده‌پی که درپی یافتن آنند» دراین معنا مُراد همان «دل» 
است. جوین: در حال جستجو. معنای بیت: در این شهر تنهامن 
نیستم که مر گم کرده‌ام (عاشق شدهام) و در پي آن می‌گردم؛ 
گمشد؛من گمشد؛ همگان است. همه عاشق‌اند و دنبال دل 
گمشد؛ خود می‌گردند؛ یا همه دلباختة محبوب من‌اند و در تلاش 
براي رسیدن به او. 6 پری‌زاده: زا ری پری نواد» استعاره از 
«کودک‌زنی زیبا». مهپار: مُحَمّف «ماه‌پاره»» کنایه از زنی بسیار 
زیبا(مثل ماه). ولیند: قحبوب معشوق. دائم: نمی‌شناسم» 
سُراغ ندارم. به جان: با تمام وجود. از میم قلب» از دل و جان؛ و 
نیز به قیمتٍ از دست دادن جان. پویان: در حال پوییدن» وان 


722 2 47 
7 مه 


م م مر 


دوان. معنای بیت: پُری‌زاد زیبایی که محبوب من است (چنان همه 
را دلباختهُ خود کرده است که) کسی رانمی‌شناسم که با تمام وجود 
(حتی به قیمتِ از دست دادن جان) در راو رسیدن به آووتلاش 
نکند. 6۵ ساربان: کسی که پیشاپیش کاروان شتر حرکت می‌کرد و 
هدایتِ آن رابر عهده داشت» نیز به معنای «شتربان و نگاه‌دارنده 
شتره است. دوست: یار؛ معشوق. اندیشه: بیم» ترس. 69 جَفا: 
بی‌مهری» بی‌وفایی» آزار. «جَفا بیند»» یعنی بی‌یهری و آزار را 
تحمُل کند. نت دارد: سپاسگزار باشد» خود را زهین ونّت بداند. 
بنالد: شکوه کُند. که: بیانی است. بّدخویان: مُرادنگهبانان 
بُداخلاق وئندخوي‌یار است. معنای بیت: مردراوعشق باید 
بی‌یهری‌ها و آزارهاراتحمُل کند و خود رامین نت بداند(بید 
ممنون باشد که او را موردبی‌یهری و آزر ار داد‌اند)؛ نه اینکه ناله 
وشیکوه سر دهد و بگوید که طاقت تحشُل نگهبانان تندخوي 
معشوقراندرم. 69 خواجه: عرق علیجناب بزرگا. که: زیر 
پُری‌رویان: دلبرانی که چهرهیی به زيبايي پریان دارند. 


مسر 
کی 
۹ 


۱ روزوصلّم قرار دیدن نیست 
۲ طاقتِ سربربدئم باشد 
۲ مُطرب از دست من به جان آمد 
؟ دس بیچار نب جان‌ترسد 
۵ مسا خود افتادگان بسکینیم 
۶ دست در خو عاشقان داری 
۷ با خداونسدگاری افتادم 


گشتم ای بوستان روحانی 


ح‌‌ 


کرک ۱۱ << 66ج) 
رت و ۳ 


مر 
۰ 


شب هجرانم ازمیدن نیست 

مه ۳ 7 ۰۰ 

وز حبیبم سر بریدن لیست 

چاره جز پیرهن‌دریدن نیست 
۳ بل عم 

کیش تسربنده‌پروریدن نیست 

دیدن میوه چون گزیدن نیست 


۹ گفت سعدی خیال خیره مد 


سیپ‌سیمین برأی چیدن نیست 


روزوصلّم: روزوصال مرا با برای من. قرار:آرام؛ آرامش. 
هجران: جدایی» دوری. آزمیدن: آسودن به خواب رفتن. معنای 
بیت: روزوصال و دیداریار چنان بی‌تاب و بی‌قرازم که نمی‌توانم او 
ربا دل خوش ببینم (نگرانی از اینکه لحظه‌هاي وصال به سرعت 
می‌گذرند و ترس از فرا رسیدن جدایی؛ نمی‌گذارد که او را چنان که 
می‌خواهم ببینم)؛ و در شب جداییء آسایش و خواب از من 
می‌گریزد. بدین‌سان من همیشه بی‌تاب وبی‌قرارم» چه در کناراو و 
چه دور از آو. 6۵ خبیب: محبوب, معشوق. شر: مّیل؛ قصد. 
ریدن: جدا شدن, جُدایی. معنای بیت: اگر بخواهند سم راز تن 
جدا کنند می‌توانم تَحمُل کنم اما به هیچ قیمتی) حاضر نیستم 
ازیار جدا شوم. 6 مطرب: نوازنده» خواننده. به جان آمد: به تنگ 
آمد؛ به شتوه آمدء کلافه شد. معنای بیت: (وقتی در مَجْلیس ساز و 
آوز یا ماع می‌نشینم وبه تانه‌هاي عاشفانه گوش می‌دهم چنان 
بی‌تاب می‌شوم که اختیارم را از دست می‌دهم) مُطرب از دستٍ 
(ناله و زاری) من به تنگ می‌آید و کلافه می‌شود؛ زیرا طاقت 
شنیدن تران او راندارم. در چاپ ایزدپرست روایتٍ مصراع دوم 
چنین است: «که تو را طاقتِ شنیدن نیست»» این روایت طبیعی‌تر 
و زیباتر است. «که» در اینجا بیانی است, یعنی مٌطرب از دستِ 
من به شتوه می‌آید و می‌گوید تو طاقتِ شنیدن نداری (از اینجابُرو 
و مجلس راترک کن). 9 چون: وفتی. پیرمن دریدن: حرکتی 
است که از قرط دلتنگی یا شتٍ شور و شوق انجام می‌گیرد. 


مر و 


معنای بیت: وفتی دستٍ عاشق بی توا به جان نمی‌رسد (و نمی‌تواند 
۱ شّ رل 

پیراهن جان خود را از هم بدرد و فدا کند) چارهیی جز پیراهمن 
دریدن باقی نمی‌ماند. ( افتاده: (در معناي مجازی) ناتوان» از 
پای درآمده؛ پریشان. بسکینیم: مسکین هستیم. ۳ 

9 ۰ پریشان هسکینیم: مسکین هستیم (مسکین) یعنی 
بی واء درمانده» بیجاره. دام گستریدن: دام پُهن کردن. معنای بیت: 
ما خود تون و درمانه‌ايمنیازی به دام پهن کردن و به دم انداختنِ 
مانیست (ما قادرنیستیم به جاي دیگری بگريزيم تاتو بخواهی 

۳ ز ۳ 
اسیر و گرفتارمان کنی). 6 تیغ: شمشیر. معنای بیت: (أنجه 
دستٍ تور رنگین کرده؛ فش و نگارکنا نیست, خون دل عاشقان 
است) دست در خون عاشقان فرو برده‌بی» دیگر چه نیازی به 
شمشیر کشیدن هست. 69 خداوندگار: مالیک» صاجب. مُراد 
«معشوق» است. کش: که اورا. بند‌ُروریدن: توجه و رسیدگی و 
وهر و مَحَبّت کردن نسبت به بنده, معنای بیت: من گیرمالکی 
افتاده‌ام (معشوقی تصیب من شده است) که در بٌند توجه و 
ی 

رسیدگی به غلام خود نیست. (6 بوستانٍ روحانی: باغ ملکوتی» 
کنایه از «معشوق». میوه: همان سیب زخدان یا چانه ولوباي 
معشوق است. چون: مثل؛ مان( خیال: طمَم» آرزو. خیره: 
بیهوده عَبَ. خیال خیرهبُستن: آرزوي بیهوده و دست نیافتنی در 
سر پروراندن. سیب سیمین: سیب نقرهفام» کنایه از «چانه سفیاد 
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۱ کس دام که درین شه رگرفتار تونیست 
۲ سرژزیب‌اوبه‌زیب‌ایی‌بالای تونه 
۲ خود که باشد که شوراییدو هاش نشود 
۴ کس ندیده‌ست تورایک نظر آندرهمه مر 
۵ آدمی نیست مگ ر کالبّدی بی‌جان است 
۶ ای که شمشیر جفابر رما آخته‌یی 
۷ جوزتّلخ است ولیکن چه کت مگربرم 
۸ من مسری‌دارم ودرپاي تو خواهسم بازید 
۰ به جمال توکه‌دیدارزمن بازکگیر 


هسیسچ بازاژچنین گسرغ که بازارتو نیست 
َهذ شیرین و به شيريني کار تونیست 
مگرّش هیچ نباشد که خریدار تو نیست 
که همه مر ذعاگوی و هوادار تو نیست 
آن که گویّد که سرا میل به دیدار تو نیست 
لح کردیم که سا را مرپیکار تونیست 
چون گزیر از لب شیرین شکربار تونیست 
خجل ازتنگ بضاعّت که سزاوار تو نیست 
که‌سرا طاقّت نادیدن دیدار تونیست 


۷ سعدیاگرتتوانی که کم خود گیری 
سر خودگیر که‌صاحبّنظری کار تو نیست 


(ندانم: نمی‌شناسم» راغ ندارم. گرفتار: (در معناي مجازی) عاشتی» 
شیفته. گرم: «گرم بودن بازار» کنیه از «رواج و روّق و پرمشتری بودن آن» 
است. مُراد این است که معشوق» عاشقان و خواستاران بسیار دارد؛ به 
حلّی زیباست که همه زیباپُندان رابه سوي خود کشیده است. در 
مصراع دوم» فعل (است» به قرینه حذف شده؛ یعنی: (هیچ بازاری چنین 
که‌بازارتو گرم است» گرم نیست». معنای بیت: در این شهر کسی را 
نمی‌شناسم که شیفته و عاشق تو نباشد» بازارهیچ زیبارویی به اندازةبازار 
تو گرم نیست (زيبايي تو بزارزیبارویان دیگر را کساد کرده است). «و: 
در اینجا یعنی اماء ولی. بالا: قامت, قد و بالا. نه: نیست. شهد: عسل. 
معنای بیت: درختِ سرو زیباست. اما به زیبایی قامَتِ تو نیست. عسَل 
شیرین است. ام بهشيريني شخن تو نیست. 69 خود: رايتأکیدآمده 
است. که: چه کسی. مگر: لاشد» حتما وی به معناي هبسته بودن همه 
ره‌ها جز یکی» است» مگر اینکه. «تگرش» یعنی «مگر او راء مگر براي او» 
لبشد او «تگوش هیچ نباشد» یعنی حتماچیزی ندارد. و مراد این است 
که دل ندارد ی از ذوق و قدرتٍ تشخیص بی‌بهره است. خریدار: (در 
معناي مجازی) خواهان. معنای بیت: کیست که تو را ببیند و عاشق تو 
نشود» لد چنین کسی دل ندارد ی از ذوق بوبی رده است که خواهان تو 
نیست. وی هوادار: مُشتاق, آرزومند» عاشق. معنای بیت: هر کس که در 
تمام مر خود یک بار تور ببیند (چنان یه رتو رابه دل می‌گیرد) که تمام 
مر دعاگو و آرزومند تو خواهد بود. (4مگر: لاشد» حتماً. کالید: جسم. 
جفا: بی‌بهری» بی‌وفایی» آزر. [(شمشیر جفا»» تشبیه طریح] 
آأخته‌یی: [از تصد رآختن] کشیده‌یی. که: زیرا. شر: در اینجایعنی 
فصدء میل. «عرٍپیکار تونیست» یعنی قصد نداریم و نمی‌خواهیم با تو 


دص جر 
( ۲ ۹ 


بجنگیم. این بیت در چاپ یغمایی نیامده است. (6 جور: میتم. لبم 
نکم تحمُل نکنم. چود: وفتی. گزیر: چاره» علاج. در چاپ فروغی به 
جاي گزیر «گریزه آمده‌است. شکُربار: (ثیگربارنده) کرریز بسیار 
شبرین. معنای یلیلخ است وی گر یو تراتحال 
نکنم, چه کنم وقتی که از لس شیرین ثیکربارتو گزیر و چار‌یی ندارم. 6 
بازید: [از مصدربازیدن <باختن] باخت. از دست داد. بضاعت: 
سرمایه» دارایی؛ مال. معنای یست: من از ما دنیا چیزی ندارم جز ری که 
می‌خواهم آن را (در قمارعشت) در پاي تو ام (می‌خواهم جانم را بهپاي 
توبریزم)؛ و از حقارت و كوچكي داريي خود که می‌دانم در خورتو 
نیست» شرمسارم. (به جمال تو: تو رابه زیبایی‌ات سوگند می‌دهم. 
دیدار: چهره. «دیدار من باز عگیر», رویّت را از من بر نگردان» بگذار 
چهرهات راببیم. اي بیت در چاپ یغمایی نامده است. 6 گم خود 
گرفتن: خود را نادیده گرفتن؛ از خودخواهی دست کشیدن. سرخود گیر: 
دنبای کار خود بُرو» رو پي کارت. صاجب‌نظری: صاحب‌نظر بودن؛ 
کسی که از بینش وادراک دُرست و دقیق و ذوق زیبایی‌شناس برخوردار 
است (صاجب نهر در معناي تحت‌اللفظی یعنی «دارندهُ چٌشم»). «َظر» 
در عرفان به دید و احساسی لطیف و معنوی اطلاق می‌شود که به وسیله آن 
می‌توان حقیقت را درک کرد. در وافم؛ «تظر» شم باطني حقیقت‌بین 
است و صاحب چنین چُشمی را «صاحب‌تظر» ی گوی: معنای بیت: 
سعدی! اگر نمی‌توانی خود را نادیده بگیری و از خودخواهی دست بکشی» 
رو پبي کارت (و عاشتی وتلربازیرارها کن) زیر جُمال‌پرستی کارتو 
نیست (جَمال‌پرست و نرباز نمی‌تواند خودپرست باشد). 


722۱2 
گاکک ۳۹۹ 


دل نمانده‌ست که گوی خم چوگان تونیست 
تا رژلف پُریشان تودر جمع آمد 
۲_درتوحیراتمو اوصافی معانی که‌توراست 
آن‌چه عیب است که‌در صورتِ زيباي‌تو هست 
۵ آب حیوان نتوان گفت که در عالّم هست 
۶ از خداآمده‌یی آیّت رَحمت برخلق 
۷ گرتوراهست شکیب از سن و امکان راغ 
توکجانالی ازین خار که‌درپاي من است 
٩‏ دردی از خسرت دیدارتودارم که طبیب 
۳ آخرای کعبه مقصود کُجا افنتادی 
" گر برانی چه کتد بنده که فرمان برد 


۰ 


9 ط 
خصم را پای گریز از سرمیدان تو نیست 
هیچ مجموع تدانم که پریشان تونیست 


۰ 


وتذران کس که بَعر دارد و حیران تو نیست 
وان چه میحر است که در غمزهٌ فان تو نیست 


7۳ 
گر چنان است که در چاه زنخدان تو نیست 


۰ 
[ 


وان کدامیّتِ لطف است که‌در شان تونیست 


به‌وصالت که‌سرا طاقت هجران تو نیست 
یا چه غم داری ازین در که بر جان تو نیست 


عاج زآمد که مرا چاره درمان تونیست 


که خود از هیچ طرّف حَلٍ بیابان تو نیست 
ور بخوانی قجب از غیت احسان تو نیست 


7 سعدی ازبنل توهمرگزبه در آیدقیهات 
بلکه حیف است بر آنذکس کهبه‌زندان تو نیست 


0 گوی: توپی که در چوگان‌بازی (يا گوی‌بازی) در میدان مسابقه 
بر زمین می‌انداختند و هریک از دو طرّف حریف سعی می‌کرد آن 
را از دیگری بژباید. چوگان: چوبی با دستة راست و باریک و سر 
کج که در چوگان‌بازی براي زدنِ گوی به کار می‌رود. خُمم: در 
اینجا یعنی «حریف» حریف بازی». پای: (در معناي مَجازی) 
تاب» توان. میدان: زمین وسیعی که در آن اسب‌دوانی و چوگانبازی 
کُنند. معنای‌بیت: در شعرعاشقانه فارسی صحنهٌ عشق بارها و 
بارها به میدانِ چوگانبازی تشبیه شده است. براي آنکه خوانندگان 
امروزی با فضا و مفهوم اصلي تعبيرهاي «گوی و چوگان» احساس 
بیگانگی نکنند» پیشنهاد می‌شود که کم و بیش مفهوم «شمار» رادر 
داشته باشند. بازي عشق نوعی مار است که ممکن است به 
برد (وصال) یا باخت (ناکامی) بینجامد. و به هر حال در این بازی 
دل یا مرعاشق» گوي چوگان ی یار است. «گوی» در اینجا مه 
تسلیم و ضربه خوردن و آزا دیدن است و چوگان مسلط و 


(کر 0 


غلبه. سعدی می‌گوید: «دلی نمانده است که همجون گوی در خم 
چوگان تو (حلقه لف تو) به هر سو نگردد و لخلتد. حریف این 
بازی (عاش) تون گریختن از میدن بازي عشق تو را ندارد» .6 
تا: از وقنی» همین که. در جمع آمد: به مین جمع آمده در 
مجلس نمایان شد. مجموع: دارای جمعیتٍ خاطر» آسوده‌دل. در 
این بیت «مجموع» و «پریشان» تداعی کنندة دو اصطلاح عرفاني 
(جمع) و «تفرقه» هستند. تدانّم: نمی‌شناسم؛ راغ تدارم.در 
چاپ یغمایی «ندیدم) آمده است. معنای بیت: از وقتی شرزلفی 
پراش او کر درمیان جم تا قدایا مد تیگ آسودا ی 
نمی‌شناسم که از عشق تو دُستخوش آشفتگی و پریشانی نشده 
باشد .۵ اوصاف: جمع وصف» خصوصیات. معانی: جمع 
معنی» فضیلت‌هاء فضایل؛ صفات و خصوصیات پسندیده 
شخص. که توراست: که تو داری. [«را» در اینجا اختصاص را 
می‌رساند.] بَصّر: چشم: دیده. معنای بیت: تومرابه حیرت 


افکنده‌یی» و کمالاتِ گوناگونی که تو داری نیز مرا به حیرت افکنده 
است و نیزاز کسی در حیرتم که چشم دارد اما مرگشته و شيداي 
تو نیست. چ)‌صورت: اندام» چهره. غمزه: حرکتِ چٌشم و ابرو از 
روي ناز نازه کرشمه. فتان: سخت فتنه‌انگیز» بسیار زیبا. 
معنای بیت: آیا در چهره و اندام زيباي تو عیب و نقصی می‌توان 
یافت؟ (هیج عیبی وجود ندآرد) و در میان فنون یرو جادو 
کدام بیخر است که در نازو کرشمهُ فتنه‌انگی تونیست؟ (کرشمةٌ 
تو همه افسونگری‌ها رادر خود جمع کرده است). «م‌آب حیوان: 
آب خیات. بر پايهُ آنچه در داستان‌ها آمده؛ آب چشمه‌یی است در 
احبهیی تاریک از شمالبه نام «طْْمات» که هر کس از آنبنوشد؛ 
عُمرجاودان پیدامی‌کند. گر چنان است: اگر به گونه‌یی است که. 
چاه تخد ان: فرورفتگی چانه معشوق. «خدان» یعنی «جانه». این 
فرورفتگی را زآن روبه چاه تشبیه کرده‌اند که عاشق را گرفتار و 
اسیر خود می‌کُند. «چاه» (در معناي مجازی) بعنی زندان و 
مُحبّس. معنای بیت: حکایتٍ چشمُ آب خیات از دو حال خارج 
نیست: یا وجود دارد و یا وجود ندارد؛ اگر وجود دارد همان است که 
در چاو نخدان توهست (بوسه‌یی بردهان و چانه تو عمرابّدی 
می‌بخشد)» واگر آب این چشمه به گونه‌یی نیست که در چاو 
زنخدان توهست. پس دروغ است و وجود ندارد. ات َحمت: 
نشانه رَحمّت و مهربانی. خْلْق: مردم. آیّت لطف: مُراد از «آیّت» 
دراینجا یا فرآن» است. قرآن هم مُتضئن آیاتی است که در آنها 
از لطف و بخشش ومهرباني خدانیسجت به بندگان شخن به میان 
امده است (آیات لطف) و هم شامل آیاتی است که در آنها از قهر 
وی هد داب هی سجن تایه ریات عذاب). 
سعدی محبوب خود را مصداق یات لطف دانسته است. شان: 
شأن, متزّت. معنایبیت:تواز جانب خداآمدهیی و شالف 
وحم الهی نسیت به بندگان هستی؛ کدام یک از آیات لطف در 
شأن تو نازل نشده‌اند؟ (همهٌ آیاتِ لطف در شأن تو نازل شده‌اند. 
باری, تو عظه ررحمت خدایی.) اگر شخاطب این غّل محبوب 
باشد (نه مَمٌدوح) در این صورت باید گفت که چنین وصفی دربار 
معشوق زمینی و مشخصاً«زن» کاملا عادی است و مولوی گفته 
است: «جلوهةٌ حق است آن معشوق نیست / خالِق است آن گوییا 


0 
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مخلوق نیست». «م‌شکیب: صبر تحمُل. روایتِ مصراع اول در 
1 ی 
شکیب». امکان: تونایی. راغ ب‌یازی» بی‌اعتنایی. به وصالت: 
سوگند به دیدارتو. هجران: جدایی» دوری. معنای بیت: اگر تو 
طاقتِ تحمُل دوری از مراداری و می‌توانی از من بی‌نیاز باشی» به 
دیدارتو سوگند که من طاقت دوری از ت رندارم. چ‌کجا: چگونه, 
چطور. نالی: کوه می‌کنی» به درد م ی‌آیی. «م‌عاجز آمد: عاجز 
شد درمانده شد. که: بیانی است»به عبارت دیگر «مرا چاره 
درمان تونیستِ» جمله‌یی است که از زبان طبیب گفته شده 
است. در چاپ بخمایی چنین است: «که مرا چاره و درمان تو 
نیست». معنای‌بیت: از حسرت دیدارتو چنان بیمار و ناتوان 
شده‌ام که وقتی ظبیب مرا معاینه کرد عاجز شد و گفت: «درمان تو 
از دستِ من ساخته نیست». چمرآخر: ببانگر شکوه و اعتراض 
ناشی از درماندگی است. کب تقصود: [تشبیه ریح] کعبه رده 
کعبهُ آمال کعبهٌ آرزو. کجا افتادی: کجاقرار داری؛ کجایی. 
«افتادن» در اینجایعنی «قّرار داشتن,» واقع بودن بودن». حل: 
نهایت پایان. معدای بیت: آخرای کعبه آمال کجایی؟ چگونه 
است که بیابان تو از هیچ سوبه پایان نمی‌رسد (از هر طرّف که 
میرم تورانمی‌یابم)؟ چهرنی: از خود طرد کُنی. که: اگر. وَز: 
شخففی «واگر». بخوانی: نزد خود بخوانی نزدٍ خود را دهی. 
غایت: نهایت کمال. احسان: لطف.نیکی. معنای بیت: اگر 
غلام خود را رد کی جز فرمانبٌرداری چه کاری از او ساخته است؛ 
و اگراورابپذیری و به خودرا‌دهی, از کمال لُطف تو شگفت 
نیست. وه درآید: بیرون می‌آید؟ رها می‌شود؟ هیهات: چه دور 
است» محال است. معنای بیت: آیا هیچگاه روزی فرامی‌رسد که 
سعدی از زندان تو رها شود؟ محال است؛ (سعدی نه تنها 
نمی‌خواهد از زندان تو بیرون آید) بلکه باید به حال کسی تأسف 
خورد که در زندان تونیست. در چاپ یخمایی به جاي این بیت؛ 
بیت دیگری آمده است: «سعدیا شاید اگر در طلّب یار عزیز / جان 
شیرین بهی کان وی است آن تو نیست». شاید: شایسته است» 


بجاست سزاوار است. کان وی است آن تونیست: زیرا (جان 
شیرین تو) از آن بار و متعلّق به اوست و از آن تونیست. 


(ک 5 


۱ _چون عیش گدایان به جهان سلطنتی نیست 
+ گرتنزتی‌هست کسی‌راگرآن‌است 
هرگس صفتی داردوزنگی وزنشانی 
۲ پوشیده کسی بینی فردای قیائت 
آن کس که درو تعرفتی هست کُدام است 
۶ سنگی وگیاهی که‌دران خاصیتی هست 
۷ درويش تودرمَص أَحَت خویش تدانی 
۸ آن دوست نباشد که شکایّت کت از دوست 


ام مر رم 


مجمو‌تر از مک رضا مَلکتی نیست 
کشت ر تشر هی کش عزل نیست 
توترک صفت کن که ازین با صفتی نیست 
کامروز برهنه‌ست و بسرو عاریّتی نیست 
آن است که‌با هیسچ‌کتسش قعرفتی نیست 
از آیییسی بف که درو منشعتی نیست 
خوشباش اگرّت نیست که بی تصلحتی نیست 
بسر خون که دلارام بسریسد دیتتی نیست 


۹ راو دب اپن است که سعصدی به تسو آموخت 


گر گوش بداری بة ازین تربیتی نیست 


چون: مثل مانند. عیش:۱. زندگی ۲. خوشی» خوشگذرانی. 
گدا: کسی که از دیگران چیزی (پول» خوردنی؛ پوشیدنی) براي 
رفع نیاز بخواهد, نیازمند» محتاج. امادر ظر عارفان گدایان دو 
دسته‌اند: یکی گدایی است که حاجت از خْلْق می‌خواهد» زیرا 
خن را عظهروجود خداو واسطهٌ جود و بخشش خدا می‌داند» و 
دیگری گداي حق یا «فقیرلی »که چشم از خَلق و امورمادی 
پوشیده است و تشنهُ کمالاتِ الهی است. اولی گداي «مال» است و 
دومی گداي «معنی»؛ گداي معنی سَبّب افاضة خیرات و برکات 
معنوی است. در این بیت مراد از گدایان همین دسته دوم است. 
گدایی که از راوفرومایگی ودریوزه‌گری گذران می‌کُند از این دو 
دسته بیرون أست. به:در. مجموع: در اینجا وصفی «شلَک رضاه 
است و معنای مناسب آن چیزی است از قبیل «به سامان» دور از 
آشفتگی وپریشانی». (مجموع) به عنوان صفتِ شخص (در 
عرفان) یعنی برخوردار از جمعیتِ خاطر و حواس» کسی که 
فکرش متوجه حق است و از غیرحق گسته است. ملک:۱. 
پادشاهی» سلطنت ۲.قلمروء کشور. رضا:(در عرفان) تسلیم 


کرت 


شدن سالک در برابرناملایماتِ سرنوشت, بدونِ هیچگ نه 
ناخشنودي قلبی. «مقام رضا» بعد از «مقام توکل) وبالاترین و 
آخرین مرحله در سیر و شلوک است. [«ملک رضا»ء تشبیه 
صریح]. عمِکت:قلمروپادشاهی؛ کشور. معنای بیت:در جهان 
هیچ سلطنتی ماننٍ سلطنت فقر و زندگی و خوشگذراني گدایان 
(نازمندان به حق و بی‌نیازان از حلْق) نمی‌توان یافت» و هیچ 


قلمروی به سامان‌تر و آسوده‌تر از قلمرورضا وجود ندارد. 6 


معنای بیت: اگر در این جهان براي کسی مقام و منزتی بتوان یافت» 
این مقام و منزكت چیزی نیست جز بی‌مقدار بودن از تظردیگران 
(چنین وضعی به معناي آن است که شخص خود را کاملااز 
جاه‌طلبی پاک کرده است و تعلْقاتِ دنیوی را کنار گذاشته است). 
صّت:.نشان, نشانه» چگونگی. صفت ملازم ذات است و 
باعسٍ شناختن آن می‌شود. صفت. قایم به خود نیست و تغییرپذیر 
است (بر خلافی ذات). نشانی:در چاپ یغمایی: «طریق». ترک 
یقّت کردن: کنایه از «بی‌نشان شدنء از خودرهایی یافتن».به بیان 
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دیگر» تحو شدن» خود را از صفات نکوهیده که لامةٌ حذوث است 
پاک کردن» دور کرد اوصافی نفوس دور کردنِ رسوم اعمال از 
طریق فانی دیدن تفس خویش و اعمال آن؛ محوغفلت ازدل» 
فناي افعال بنده در فعل حق. و به طور کلی «مَحو» آن است که 
خداي متعال بندگان راز ریت لس خود ‏ گرداند» به نحوی 
که اثری از اعمال و آرزوهاي تسانی باقی نمائد. معنای بیت: هر 
کس صفتی و رنگی و نشانی دارد که با آن شناخته می‌شود» تو خود 
راز صفات پاک کُن, زیر هیچ نشانی بهتر از بی‌نشانی و تحو 
نیست. (6 پوشیده: جامه به تن کرده» (در معناي مجازی) 
پا ک‌داتن پارساء و در اینجایعنی «رستگار». کیاشروز: که امروز» 
که در این دنیا. برهنه: لخت, (در معناي مجازی) فقیر. می‌توان 
برهنه را کنایه از «مجیّد وارسته, رها شده از تعلقاتِ دنیوی» نیز 
گرفت. عاریت: آنچه به طورموقت و براي رفع نیاز بدهندو 
بازپس بگیرند. «عاریت» در ادبیات عرفانی کٌنایه از «دنیاو 
بُهره‌هاي آن» است. معنای بیت: در فردای قیامت (هنگام مُحاسبه 
وبازخواستِ الهی) کسی پوشیده و رستگار خواهد بود که امروز از 
فرط فقر برهنه است و از ما دنیا هیچ ندارد (کسی که در دنی از 
نی ات رهایی یافته است). (6 معرفت: شناخت» عم دانش 
(و در کاربرد زبان فارسی) ادب تَفس. معرفت در اصطلاح صوفیه 
علمی است مبتبی بر کشف و تهذیب تفس از عارفان انسان با 
حواس خود به معرفت الهی نمی‌رسد زیرا خدا مادی نیست. وبا 
عفل نیز به این معرفت دست نمی‌یابد» زیرا خدا نامحدود است و 
به فهم و تصوّر درنمی‌آید. بنابراین عم باید در راو تصفیه قلب به 
کار رّد» زیر منبع معرفت» قلب پاک است وبّس. عارف معتقد 
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است که از راو کشف مستقیمأبه معرفتِ خدامی‌رسد و این 
معرفت؛ نتیجه عقل و مَنْطّق و درس و بح مدرسه نیست بلکه 
حاصل لطف و عنایت الهی‌ست و آن رابه کسی عَطامیکند که 
خود را آمادهٌ دريافتٍ آن کرده باشد. ۲. (در مصراع دوم) آشنایی» 
مُراوده, نشست و برخاست. معنای بیت: چه کسی آز معرفتِ الهی 
بهره‌مند است؟ کسی که با هیچ‌کس آشنایی ندارد» کسی که 
هیچ‌کس او رانمی‌شناسد. عارفی واصل به حق, حال خود را پنهان 
می‌کند و به تعبیرسعدی «آن را که خر شد خبری باز تبامد». 6 


‌ 
راهم 


خاصیت: نفع؛ فایده» اثر. بة: بهتر است. مَنفعَت: فایده» بهره؛ 
سود. 69 درویش: فقیر» تهیدست» بی‌چیز» نیازمند. در تصوّف. 
درویش به کسی گفته می‌شود که به ق نیازمند است و از خن 
بی‌نیاز. درمصلْحَت خویش تدانی: مصدرفعل «دانستن در» است: 
به معناي «دانستن» آگاه بودن از». می‌توان گفت «در» در اینجا 
معادل «را» است و «تصلخت خویش)» مفعول فعل است: 
«مَصلَحَتٍ خویش را ندانی». حافظ نیز «دانستن در» را به کار رده 
است «آن شد اکنون که زناي عوام اندیشم / مُحْتیب نیز درین 
عیش نهانی دانست». اگرت: اگر تو راء اگر براي تو. بی‌تصلْحتی 
نیست: خالی از خیر و صلاح نیست» بی‌دلیل نیست» بیجکْمت 
نیست. معنای بیت: ای تهیدست تو صَلاح خود رانمی‌دانی» اگر 
چیزی نداری (غم نخورو) خوشباش, زیر لبشد جکُمتی در 
بی چيزي تو تهفته است (وگرنه خدا تو رانیز ثرونمند می‌کرد)۰ ۵ 
دوست: (اولی) عاشق» (دومی) معشوق. دلارام: مایه آرامش دل؛ 
کنایه از «معشوق, دلب زیبا». دیّت: دیه» خوبهاء پولی که قاتل به 
بازماندگان مقتول می‌پردازد. 


دجم 
(گ ریک 


, نه خود آتدر زمین تظیر تونیست 
۲ همدل بهقد و قاکت ترو 
۳ درهمه شهرای کم ان ابرو 
۲ دل عردم وگ ر کسی تسرد 
ه گریگیریآظیرسن چه کم 


۶ ظاهر آن است کان دل چو حدید 
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که قمر چون خ مر تونیست 


ذرخور صَدرٍ چون خربر تونیست 


۷ همه عالّم به عشق‌بازی رفت 
نام سعدی که در ضمیر تونیست 


چم زمین: در چاپ یغمایی «جهان» آمده است. که: بلکه. چون: 
مثل مانند. رُخ: چهره. منیر: روشن» درخشان. معنای بیت: نه 
ته در زمینبراي تو نظیری نمی‌توانیافت, بلکه ماو آسمان نیز 
روشني چهرة درخشان تو راندارد. وی که: زیرا. چو: مثل؛ مانند. 
بال: قاّت» قد و قاّت. ولجذیر: ولژبء زیبا. معنای بیت: به قٌد و 
ای رو دل نمی‌بندم» زیر مان قد و بالاي تو وربا نیست. و6 
کمانْابرو: معشوقی که ابروی کمانی دارد. ابروي کمانی انحنایی 
جشمگیر از ابروي معمولی دارد. تدام: نمی‌شناسم؛ راغ ندارم. 
تیر: استعاره از «غمزه يا حرکت و اشارة نازالودٍ چشم و ابروی 
معشوق). معنای بیت: در تمام شهر کسی را نمی‌شناسم که شکار 
تیرغمزة تو نشده باشد (همه مردم شهر عاشتي 5ردمند تواند). چم 
وگر: مُحْفّف «دیگر از این پس». در چاپ یغمایی «کسی دگر» 
آمده است. که: زیرا. کان: که آن. فعتاق تب نگ کسم 
نمی‌تواند دل از مردم برد و آنها را گرفتارعشتی خود کندء زیرادلی 


722 


نمانده است که اسیر و گرفتارتو نباشد. چم بگیری: «گرفتن» در 
اینجابه معناي «جایگزین کردن؛ جانشین کردن» استت دوگ 
بگیری تظیرمن»»یعنی اگر کس دیگری مثل مرا جایگزین من کُنی 
واز من دل بکنی.ُراداین است که تو عاشقانی نظیرمن بسیار 
داری و اگر مرا نپسندی به آسانیمی‌تونی دیگری را جانشین کنی؛ 
آمامن چه کنم که نظیری براي تو در جهان نمی‌يابم. که: زیرا. ی 
ظاهر آن است: به تظر می‌رسدء پیداست» روشن است. در چاپ 
یغمایی «ظاهر است این» آمده است. خدید: آهن. درخور: 
شایسته, لاپی. صلر: سینه, معنای بیت: پیداست که آن دل آهنین 
وبی‌ژحم تو شايسته سینهٌتو که به لطافت خریر است نیست 
(عجیب است که در سینه‌یی به آن لطافت. دلی به سختی آهن 
نهاده‌ند). وم ضمیر دل» خاطر. معنای بیت: نام سعدی که 
هیچ‌گاه بر خاطرتو نمی‌گذرد(او را از یادبُرده‌یی)» در عشق‌بازی و 
عاشقی در مراشرجهان پیچیده است. 


۱ چوترکی من شاهدی به شنگی نیست 
۱ _5هانش َچهنبینی تگربه‌وقت سُخن 
۲ به‌تیغ مه خونخواز لشکری برّنی 
۲ "وی به نگ من افتادهبوددامَن وّصل 


7-7 ام 2 
که 


چونیک درنگری چوندلم هتتگی نیست 
رن که باتوگرو هیچ مرد جنگی نیست 
ولی دُریغ که دولت به تیزچنگی نیست 


/ ۰ ی 
۵ دم به لطف ندارد عَجّب که چون سعدی 
از 
غلام سعل ابوبکر صعد زنگی نیست 


2 چو: مثل» مانن. ثرک: در شعرفارسی به زیبایی و غارتگری 
معروف است. شاهد: زیبارو. زیبارو را از آن رو «شاهد» نامیده‌اند 
که شاهدی‌ست بر زیبایی و کمال آفرینش خداء یا از آن رو که 
همیشه در دل عاشق حاضر و ناظر است. شنگی: ظرافت» خوش 
حرکات بودن» شیرین رفتار بودن» عیاری. پرشیکن: پرچین» پرپیچ 
وتاب. حَلقه فرنگی: زره فرنگی» زرو ساختة فرنگ. «حلقه» در 
اینجا یعنی «زٍره». معنای بیت: هیچ زیبارویی در ظرافت و عَیّاری 
بهپاي جرک من نمی‌رسد» حتی زر فرنگی نیز مانندژفی او 
پرچین وتاب نیست.6 آز: مُحَّف «اگر». چو: وقنی. نیک 
رنگری: به دنت نگاهکنی. چون: مثل» مانند. معنای پیت: اگر چه 
دهانش آنقدر تنگ و کوچک است که به چشم نمی‌آید» مگروقتی 
که شروع به شخن گفتن کٌندء وقتی به دفت نگاه کنی متوجه 
می‌شوی که وم از دهان او تنگ‌تر است.(4 تیغخ: شمشیر. ضمزه: 
حرکتِ چُشم و ابرو از روي ناز نازه کیرشمه. خونخوار: خونریز. 


محر 


رنی: شکست می‌دهی؛ مغلوب می‌کُنی. با نود در بربرتو. قرو: 
در آو‌ذر آن‌لشکن: معنای بیت: با شمشی رکرشمهٌ خونریزت 
لشکری را در هم می‌ششکنی» درم بشکن؛ زیر در این لشکر 
جنگجویی در برابرتو وجود ندارد.6 قوی: (قید است) مُحکم؛ به 
شدّت. دامن وصل: [اضافه استعاری] «داعن به نگ افتادن» 
کنایه از «به چیزی رسیدن». دریغ: افسوس. دولت: اقبال» 
سعادت. تیزچدگی: نیرومندی» زورمندی. معنای بیت: دامن 
وصال یار را محکم گرفته بودم» اما افسوس که از چنگم گریخت» 
سعادت با نیرومندی و زوربازو به دست نمی‌آید.9 دوم به تلف 
ندارد: در لطافت و زیبایی نظیر ندارد. چون: مانند» مثل. سعد 
ابویکر سل زنگی:نگاهکنیدبهفرهنگ اعلامپایانِکتاب. معنای 
بیت:(اين زيباروي عیر) در لطافت و زیبایی نظیر ندارد» عجیب 
است که مان سعدی غلام سعدبن ابوبکر بن سعد زنگی نیست. 


جر رس هم یب در تم تم م2 
۹۹ کرت کرت ک 322 2 


۱ خسر و آن است که در طحبّت او شیرینی ست 
۰ دوت آن‌است که‌امکان قرانت‌باشد 
۲ همه الم سم چین به حکایت گویند 
رویْ اگرباز کُنّد حلفه سیمین در گوش 


۵ گرمنّش دوست ندارم همه‌کس دارد دوست 


۶ شرمویی‌ظ رآخربه کرمباماکن 
۷ جر به دیدار سوام دید می با بر 
۸ هر که ماو ختن و سروروانت گوید 
۹ بندهٌ خویشتتم خوان که به شاهی برسم 
۰ نام سعدی‌ه مه جارفت به شاهدبازی 


<< 6ج) 
4 هت( 


در بهشت است که هم خوابهٌ حوراالهینی ست 
تکیه بر بیش بی‌دوست نه س تَمکینی ست 
صَتم ماست که درهر خم فش چینی ست 
همه گویند که این ماهی و آن پروبنی‌ست 
تا چه ویّسی ست که در هر طرفش رامینی‌ست 
ای که در هسر بسن موییت دل یشکینی‌ست 
گویی از یه توباهر که جهائم کینی‌ست 
او هنوز از قدوبالای تو صورت‌بینی‌ست 
مگسی را که تو پرواز هی شاهینی‌ست 
وین نه عیبی است که درملّت ما تحسینی ست 


۰ , 
۷۱ کافر و کفرو مسلمان و نمازومن و عشق 
هر کسی را که تو بینی به سر خود دینی‌ست 


() خسرو: پادشاه» و گوشٌ چشمی دارد به خسروپرویز عاشق 
شیرین. ُحبّت: مُصاحبّت» هم‌نشینی. شیرین: بارشیرین» 
معشوق ولزباء و گوشةٌ چشمی دارد به شیرین» معشوق 
خسروپرویز. که: زیرا. هم خوابه:۱. هم‌بستر» هم خواب ۲.یار. 
حورالهین: زنان سیاه‌چشم بهشتی در اینجا به معناي مُفرد به کار 
رفته است. معنای بیت: خسرو (پادشاه) کسی است که شیرینی 
(معشوق دلرژبایی) هم صحبت و هم‌نشین او باشد چنین کسی در 
بهشت است» زیر با زنی بهشتی هم‌بستر است. 40 دولّت: این واژه 
در اینجاء هم به معناي «بُخت و اقبال و سعادت» است و هم به 
معناي «اقتدار و تانایی و روزگارشکوه و چشمّت و شلطه» که در 
نتیجهٌ روی آوردن بُخت و اقبال است. امکان: توانایی» قدرت. 
فراغت: آسایش, آسودگی. بس: بسیار. تّمکین: در اینجایعنی 
«اقتدار جاه و جلال» قدرت و شوکت». نه بس تمکینی‌ست: 


م7 سره 


ی ۱ 3 


ایض 


یج 


ک 


اقندارچندانی نیست» جاه و جلال چشمگیری به شمار نمی‌آید. 
معنای بیت: زمانی می‌توان گفت که اقتدار و فرمانروایی یا سعادت 
فراهم شده است که بتوان در آسایش خاطر زندگی کرد؛ وگرنه تکیه 
زدن بر بالشی که معشوق بر آن تکیه نزده است» اقتدارچندانی 
نیست. 6 صتّم: بُت. استعاره از «معشوق زيباروي خوش‌اندام» 
معشوقی که تا حٍ پرستیدن زیباست». چین: ۱. کشورچین ۲. 
چین زله +پیچ وتاب ژلف. معنای بیت: همه مردم جهان از 
طریق فل و روایت دربارٌ زيبيي بت چینی شخن گفته‌اند (باید 
ببیند وبه چشم خودببینند که) در هر خم ی بارماء چینی (به 
هر دو معنا) هست. 69 روی باز کردن: نقاب از چهره برداشتن» 
چهرة خود را نشان دادن. له سیمین: گوشواره ثقر‌یی. ماه: ماو 
آسمان. مراد (چهره مثل ماومعشوق» است. پروین: مجموعه 
شش با هفت ستارهٌ کوچکي درخشان در صورتِ فلكي‌ثور که آن 


۹ 


ت 


رابهگردن‌بند (عقد )یخوش انگور (خوش پُروین) نیز تشبیه 
کرده‌اند. در اینجا راد «گوشوار نقر‌بی محشوق» است. معنای 
بیت: اگر چهرة خود را با آن گوشوارة قرهیی که از گوشش آویزان 
کردهنشان دهدء همه خواهند گفت که این ماه است وروی 
نش ش: من آو را. [«ش» ضمیر مفعولی است.] تا: (در مفام 
تمجب) شگفتء خدامیداند. ویس ورامین: نم معشوق و عاشقی 
که فقخرالدّین آسغد گرگانی داستان عشتی آنهارا به تظم درآورده 
است (نگاهکنید به فرهنگياعلام این کتاب) نام عمومی هر 
معشوق و عاشق. معا بیت: اگر من او را دوست نداشته باشم (بر 
دامن زيبايي او غباری نمی‌نشیند)» همگان او را دوست دارند؛ 
شگفت این چه ویسی است که رامين‌هاي بسیار دوراو را گرفته‌ند. 
سرمویی: بهاندازة یک سرمو کنایه از چیزی بسیار اندک. 
آخر: ی به کرم: ازروي لطف و 
بزرگواری. در هرب موییت: زیرهر تارموي تو. بنا به شنت شعر 
عاشقانه, دل عاشق در زلف بار اسیر و گرفتار است. مسکین: 
بیتواء بیچاره» درمانده. معنای بیت: ای کسی که زيرهرتارموي تو 
دِ عاشق بی‌توایی گرفتار شده است» آجر از روي لطف گوشه 
چشمی به ما داشته باش ۰ دیدار: چهره. توام: [ضمیر(م» 
مُتعلّق به «دیده» است] جز به دیدارتو دیدهام باز نمی‌باشد. از: به 
مب در اثر. باه که جهائم: مراباهر که در جهان هست. مرا با 
همه مردم جهان. کین: دشمنی. معنای بیت: چشم من تنها براي 
دیدن چهرفْت وبا است (اگر تو در بربمنباشی به هیچ چیز و 
هيچ‌کس نگاهنمی‌کنم)»انگاربه میب عشق توب همه مردم جهان 
دشمنی درم (حاضرنیستم آنهااببینم) ۰ ماه: استعاره از 
سس زیبارو» ماهرو». ختن: شهری در ترکستان شرقی 
(رکستان و چین)» و گاهبه تمام ثرکستان چین اطلاق شده است. 
خن به داشتن زیبارویان نگ‌چشم ث شهره بود. سَروروان: درختٍ 
شروء که شاعران قّد و بالاي معشوق رابه آن تشبیه کره‌ند؛پاّسته 


و اسیرخاک است. به همین دلیل «سَرورّوان» یعنی سَروی که راه 
می‌رَود و می‌خرامد؛ به کنایه دربارةٌ «معشوق خوش قد و بالایا قد و 
بالای معشوق» به کار رفته است. قدو بالای تو: در چاپ یغمایی: 
«رخ وبالاي تو». صورت‌بین: ظاهربین» کسی که تنها به زيبايي 
ظاهر توجه دارد و از کمال باطن غافل است. معنای بیت: هر کس 
5 رس ما 1 

که‌تو را ماهروي سرزمین ختن و روروان بخواند» هنوز از قد و 
بالاي تو چیزی جز ظاهر راندیده است.(60 خویشتگم: [(م» ضمیر 
مفعولی است.] که: تا. مگس: مضه رحقارت و کوچکی. شاهین: 
پرندهٌ شکاری از تیرهُ بازها. معنای بیت: کافی‌ست مرا بندهُ خود 
بخوانی تا خود را پادشاهبیبم مگس حقیری که از دس تو بهپرواز 
رده شاهینی نیرومندتبدیلمی شود (للف تا رکیمیا رادارد و 
خوارحقیر را ارجمند و بزرگ می‌کند) همه جارفت : در همه‌جا 
پیجید. شاهد: زیبارو. زیبارو را از آن رو «شاهد» نامیده‌اند که 
شاهدی‌ست برزیبایی و کمال آفرینش خداءیا از آن رو که 
هميشه در دل عاشق حاضر و ناظر است. شاهدبازی: عشق‌بازی 
با زیبارویان. نه عیبی است: در چاپ فروفی «وین نه عیب أست» 
ات که: بلکه. یت: :دین» آیین .در چاپ یغمایی 

«مذهب» آمده است. معنای بیت: آوازه شاهدبازي سعدی در 
همه‌جا پیچید» و در دین ما (-عاشقان) این نه تنها عیب نیست 
که مایه بندایشن و تحسین اسرت ۰ و: (واوهاي اول و سوم و 
پنجم مصراع اول) بر ثلازقت و جُدایی‌ناپذیری ولاّت دارد. به سَرٍ 
خود: : به میل خوده به دلخواو خود ۰ «مر) در اینجا یعنی «میل). 
معنای بیت: کافربه کف رخود چنگ زده است؛ و مسلمانبه نما و 
من به عشق .به هر کس که‌نگاه کْنی می‌بینی دینی به میل و 
دلخواه خود دارد. این بیتِ سعدی یادآور بیتی از ابونواس است: 
«مالي وللئاس کم بلحوتني ها / ديني لتفسي ودین لاس 
لاس مراب مردم چه کار» تا چند از روي سبکمغزی ملاشتم 


می‌کنند» ین من از آن من است و دین مردم از نردم 
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هت 


۱ زهی رفیق که با چون تو سروبالایی‌ست که از خدای‌برونصمتسی و آلایی‌ست 
۰ هرآن که‌باتودمی‌یافته‌ست درهمه‌ضمر ‏ نیافنه‌ست اگرش بصدا زآن‌تمنایی‌ست 
۲ هرآن که‌راي توملوم کردودیگربار .. به‌راي خودتَفسی میزد هس رایی‌ست 
۴ نه عاشق است که‌هر ساعتش تظر به کسی نه عارف است که هرروز خاطرزش جایی ست 
۵ مراویاد توبگذارو کُنج تنهایی که هر که اتوبه خوّت بُوّدنه تتهایی‌ست 
۶ به‌اختیاژشکیبایی ازتونوان‌بود ‏ به اضطرار وان بود اگر شکیبایی‌ست 
۱ نظربه‌روي توهر باشداد نوروزی‌ست . شب فراق توهر شب که‌هست یّلدایی‌ست 
خلاصبخش خدایا همه اسیرانرا . تگرکسی که اسی رکه ند زیبایی‌ست 
خکسیم بین که برد سر به شیدایی حکیم را که دل از دست رفت شیدایی ست 
۳ ولیک عذر توان گفت پاي سعدی را 
۳ ۳ 
درین لجم چوفرو شدنه اولین پاییست 


‌ 


۳ 


زهی: در اینجایعنی «چه خوش است» خوشاء خوش به حال». داشته باشد (معلوم می‌شود که) ارزش و قُد رآن لحظه را درنیافته و 
زفیق: دوست؛ یار» همدم؛ هم‌نشین. چون: مثل» مانن. شروبالا: نشناخته است (یک لحظه در کنارتو بودن مایه سعادتمندی در 
کنایه از «معشوق خوش قد وبالا». که: زیرا. نعقت: آنچه ماية تما مر است» یا سعادت تمام عمر بایک لحظه در کنارتو بودن 
خوشی و شادکامی شود» فراخی و آسایش در زندگی. آلا:آلاء ‏ حاصل می‌شود). 6 رای:نظر اندیشه» فکر. معلوم کرد: 
(جمعالّی؛ وهی ی لّی) نعمت‌ها: عطاهاء بخشش‌ها. تشخیص داد؛ پسی برده دانست. به راي خود: طبتي نَظر خوده به 
معنای بیت: خوشا به حالِ کسی که با سروبالایی مانند تو همم و دلخواو خود. لس زدن: نس کشیدن: ونیز به کنایه یعنی «شخن 
هم‌نشین است. زیرا پیداست که خدا مایهٌ خوشی وشادکامی در گفتن». نه بّس رایی است: «بس» در اینجا به معناي «با کفایت؛ 
زندگی و نعمت‌هاي بسیار به اوارزانی داشته است (در کنار رو کارآمد؛ نیکوء لایق» و از این قبیل است. نظامی گفته است: «نه 
بالایی مانند تو بودن» بزرگ‌ترین نعمتِ الهی است).6 دمی: _بس داوری باشد آن شست‌رای / که سختی رسائد به خلْق خدای». 
لَسی» لحظه‌یی. یافته‌ست: یافته باشد به دست آورده باشد» حرفی «ی» در «رایی» ياي نکره است: بنابراین «ه بس رایی است» 
برخوردار شده باشد. نیافته‌ست: در اینجا یعنی «درک نکرده است» یعنی داراي نظر صایب و خوش فکرنیست. معذای بیت:هر کس 
(ارزش آن یک دم را) نشناخته است». اگرّش: اگر او راء اگر براي که تظرتو را تشخیص داد و (بهرغم این تشخیص) باردیگر به 
او. تمنا: آرزو خواسته. معنای بیت: اگر کسی در تمام عُمر خود ول او خود سخنی بگویدء آدم صایب نر و خوش فکری نیست. 
لحظه‌یی از مصاحبَتِ تو برخوردار شده باشد و هنوز آرزویی ۰ 64 هر ساعتّش تّربه کسی: [ضمیر«ش» تعلّق به تظر است.] هر 
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ساعت ترش به کسی است. هر لحظه با کسی نلربازی می‌کند و 
به اصطلاح چٌشم و دش دنبای کسی میدرّ.. عارف: در لغت به 
معنای «داناو شنامنده» است. و در تصوّف به کسی اطلاق 
می‌شود که خدااو رابه مرتبهُ شهود ذات و اسماء و صفاتِ خود 
رسانده باشد و این مقام از طریتی حال و مکاشفه بر او ظاهر شده 
باشد» نه به مُجٍََ علم و معرفتِ تظری. خاطر: دل. معنای بیت: 
کسی که هر ساعت با زیبارویی تّلربازی می‌کُند عاشق (صادق) 
نیست. و کسی که هر روز دش به جایی می‌رَوّد (وبه دیگری دل 
می‌بندد) عارف نیست.( و: در اینجا بیانگر ملازئت و 
جدایی‌ناپذیری است. غْلْوّت: گوشه تنهایی (به قصد عبادت و 
ریاضت و تهذیی تَفس). «حْلْوت» در اصطلاح صوفیان عبارت 
است از «گسستن از خَلّق و پیوستن به حق»» و شامل مجموعه‌یی 
از ریاضت‌هابرای ُخالفت باس است» همچون کم خوردن و 
کم خوابیدن و کم سخن گفتن و روزه‌داری و ترکي آميزش با دیگران 
ومداوعت در ذک ر خدا و تفی خواطر و افکار و گفتگوی سیر 
(-باطن,دل) با حق بهگون‌یی که غیر (ناتحوم؛ جز خدا)بهآن 
راه نیابد. معنای بیت: بگذار من باشم و یاد توو گوشهُ تنهایی» 
بگذاردر گه تنهایی پیوسته با یاد تو دل خوش باشم؛ زیرا هر کس 
که با یا توگوشه‌نشینی و تنهایی اختیار کنده تنهانیست.69 به 
اختیار: به خواست خود. اضطرار: بیجارگی؛ درماندگی, ناچاری. 
معنای یت: به خواست و لخواو خود نمیتوان دور از تو شکیبا بوده 
دور از توتنه می‌توان در بیچارگی و درماندگی به مر رده اگر بتوان 
بیچارگی رااشکیبایی نامید .6 فراق: جدایی» دوری. یلدا: «بلدا» 
درزبانٍ شریانی به معناي «میلاد» است و «شب یلدا» شب تولد 
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حضرتِ مسیح است. اما اکنون این معنا از یادرفته است و شس 
یلد تتها به معناي «شب دراز و تاریک» به کار می‌رود. شب یلداء 
شب آخرپاییز و او زمستان است و طولانی‌ترین شب سال است. 
در اینجا سعدی شب خود را در فراق یار همچون شب پلدا طولانی 
وتاریک شمرده است. معنایبیت: دیدن روي تو در هربامداد آن 
روزرابه نوروز تبدیل می‌کُند» وشب جدایی از توهر شبی که 
باشدء شب یلداست.((6 خلاص‌بخش: نجات ده؛ وازهان. مگر: 
به جز. کمنْد: ریسمانی که یک رش رابه صورتِ خلقه گسره 
زده‌اند» به نحوی که با کشیدن ریسمان» خلقه تنگ‌تر شود. از 
کمند براي شکار و بالارفتن از جاهاي بلند و اسیر کردن دشمن در 
جنگ استفاده می‌کردند. در شعرء گيسوي معشوق را از جهتِ 
بلندی و حالت حلقهوارژف و قدرت اسیر کردن عاشق, به مد 
تشبیه کرده‌اند. در اینجا استعاره از «لفی پار» است. زیبا: در اینجا 
اسم است» معشوقی زیباء زیبارو.6 حکیم: دانشمند فرزانه. سر 
رآوردن به: مر از (چیزی یا جایی) درآوردن؛ کار (کسی به جایی) 
کشیدن. شیدایی: عاشقی. معنای‌بیت: تماشا کن که کارفرزانه 
نیز به عاشقی کشیده است» فرزان‌بی که دل از دست دادهباشد؛ 
عاشق دیوانه‌یی بیش نیست.6 لجُم: لجن, گیل و لاي سیاه. با 
منفی ندارد. مراد جایی است که اگر کسی در آن بیفتد به آسانی 
نمی‌تواند خود را نجات دهد» شُترادف است با «گرداب وّرطه). 
چو: وقتی. معنای بیت: ولی می‌توان عذرسعدی را پذیرفت و او را 
معذور دانست که در گرداب عشق افتاده است؛ او لین کسی 
نیست که اسیراین گرداب شده است. در جاي دیگر گفته است: 
«حدیثِ عشق اگر گویی گناهاست / گناه ال زحَوبود و آدم». 


۱ سرا از آنچه که بیرون شهر صَحرایی‌ست 
۲ کسی که روي تو دیده‌ست ازو عجب دارم 
۲ سیر وصل تدارو خیال دوست مَجند 
۴ چو بر ولایتِ دل دست یافت لشکر عشق 
ه به‌بوي ژلسفی تو با با عیش‌ها دارم 
۷ زدستِ عشق توهر جاکه میرم دستی 
۸ هزار رو به معنی به قامتت نرسد 
+ تورا که گفت که حلوادقم به دستِ زقیب 
۷ نه خاض در سر من عشق در جهان آمد 


۳ 
۹ 222 << ج) 
۳ 5 2 ۱ 


رین دوست به‌هرجا که‌هست خوش جایی ست 
که باز در همه غمرزش سر تماشایی‌ست 
گسرّت به خویشتن از وک دوس پروایی‌ست 
به دست باش که هر باشٌداد یَغمایی‌ست 
اگر چه عیب تنم که بادپیمایی ست 
تورا که‌هر خم موی کمَنْل دانایی‌ست 
نهاده بر رو خاری شکسته در پایی‌ست 
زگرچه شرو به صورث بُلندبالایی‌ست 
به دستٍ خویشتتم زهر ده که خلوایی‌ست 
که هر ری که توبینی زهین سودایی ست 


" توراملامت سعدی خلال کی باشد 
که برکین‌اری و او در مین دریایی‌ست 


( مرا از آنچه:به من چه؟ به چه درد من می خورد؟ به درد من 
نمی‌خورد. صحرا: باغ بیرونِ شهر. رین: قملّم هم‌نشین. معنای بیت: 
به من چه که بیرون شهر باغی باصفا و پُرگل (براي تماشا و گشت و گذار) 
هست؟ کسی که با یار همم و همنشین است» هر جا که باشد در جایی 
خوش و باصفاست. وی که باز:اگر بازه اگر دوباره. شر: در اینجا یعنی 
یل هَوّس). تماشا: دیدن مناظر و گردشگاه‌ها. معنای بیت: اگر کسی 
چهرُ تورادیدهباشد و باز در تمام مرش یکبار هرس تماشا و گشت و 
گذار به مرش بزند؛ چنین کسی مایهُ تعجب من خواهد بود. > خیال 
بستن: طمع و توقع داشتن» آرزوی (کسی یا چیزی) در #ر پُروراندن. 
گرت:اگر توراء اگر براي تو. از:در اینجا یعنی «به جاي». ذکر:یاد. 
پروا: توجه. اعتناء فکر. معنای بیت: اگر به جاي آنکه شراپا به یادٍ یار 
مشغول باشی لحظه‌یی به خود توجه نی دیگر امیدی به وصال نداشته 
باش و آرزوي رسیدن به پار را در مر نچروران. 6 چو: وقتی. ولایْت: 
کشور [«ولایْتِ دل», تشبیه صریح] لشکر عشق: [تشبیه صریح] به 
دست باش: آماده باش. یُفما: غارت, تاراج. معنای بیت: وقتی لشکر 
عشق کشورٍدل را تسخیر کرد و به تصرف خود درآورد؛ آماده باش» زیرا هر 
صبح غارتی در راه است. (و6 به بوي: ۱. با رایحه ۲. به امید. عبش: 
خوشی؛ شادمانی. باذپیما: که کارببهوده و عبث می‌کند. معنای بیت: 
من با بوي خوشی (یبه ام بوي خوشی) که باد از ژلف توبه مشاشم 
می‌رساند» الم خوشی دارم. هرچند دیگران بر من خرده می‌گیرند که 
بیهوده دش راخوش کرده است. فراغ: در اینجایعنی «امکان» 
فرصت». صُحبت: مُصاجبت, هم‌نشینی. تورا:برای تو. کمَنُد:در 
شعر» گيسوي معشوق را از جهتِ بلندی و حالت خلقه‌وارژلف و قدرت 
اسیر کرد عاشق» به مد تشبیه کرده‌اند. معنای بیت: برای کسی ماننٍ 
تو که پیج و تاب هر تاٍمویّت دل دانایی را گرفتار و اسیرخود کرده است؛ 
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دیگر چه فرصتی می‌ماند که با عاشقَانٍ دیوانه و شوریدة خود هم‌نشین 
شوی. 6 دست بر شر تهادن: کنایه از «مرگشته و پریشان و غمگین 
بودن»؛ ویا کنایه از مام‌زده بودن». خار در پا شکسته بودن: کنایه از 
«آزرده و دردمند بودن؛ پریشان وبی‌قرار بودن». معنای بیت: از دستٍ 
عش توبه هر جا که می‌گریزم یکی را مرگشته و پُریشان و درمانده می‌بینم 
و دیگری را آزرده و دردمند وبی‌قرار. ( به معنی: از نرمعنا و حقیقت» 
از ترفضیلت و کمال باطن. به صورت:به ظاهر, از شکل و شمایل 
واندام. عنایبیت:قاَت گم معنوی و باطني تو چندان بلند است که 
اگر هزار درختِ شرو بر روي یکدیگر قرارگیرند به آن نمی‌رسند» هرچند 
سرو در ظاهر قامتی کشیده دارد و بلندبالاست. (چ تورا:به تو. که: چه 
کسی. خلوا دهم:به من شیرینی بده.[(م) در اینجا ضمیر مفعولی است.] 
رقیب: نگهبان» مُحافظ. در شخصيت‌پردازي شعرعاشقانه کلاسیک هر 
معشوقی رقیب يا رقیبانی دارد که وظیفه دارند مانع از دیدار ی وت کردن 
عاشق با معشوق شوند. به دستٍ خویشتتم: مرا به دستِ خود. معنای 
بیت: چه کسی به تو گفت که (براي جویی از من) به دستِ نگهبائت 
برایم شیرینی بفرستی» به دس خود به من زّهر بده؛ زیرا زهر از دستِ تو به 
کام من همچون شیرینی است. «و6 خاص:[در اینجا قید است] 
اختصاصاء به طوراختصاصی» فقط. زهین: گرو» در گیرو؛ دربند. 
سودا: عشق. معنای بیت: در جهان عشق فقط در مرمن خانه نکرده 
است؛ زیرابه هر سری که نگاهکنی می‌بینی در گیروعشقی است. تر 
را:براي تو. قلامت: مرزنش. کیی: [قیل استفهامي کیفیت] چگونه؟ 
چطور. برکناری: در ساحل هستی, کناردریا نشسته‌یی. [ی» در اینجا 
شناسه است.] معنای پیت: چگونه ممکن است سرزنش سعدی براي تو 
ژواباشد؟ (تو حق نداری سعدی را عرزنش کُنی) زیرا تو در ساحل 
نشسته‌یی و او در میان دست و پا می‌زند. 


۱ دوشم‌آن سنگ‌دل پریشان داشت 


۲ دیده در می‌فشاند در دامن 
۲ آتدرونم ز شوق می‌نسالسیسد 
۴ می‌تپنداشتم که روز شود 
ه درباغ بهشت بکشوتند 
۶ غنچه‌دیدم که ازتسیم صبا 
۷ که نه تنها تم ژبوده عشق 
۸ رازم از پسرده برتلاافتاد 
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یاردلبرده‌دست بر جان داشت 
گویبا آستین مرجان داشت 
ورالیدسی چه ترمان داشت 
تا بدیدم محر که پایان داشت 
با گویی کلید رضوان داشت 
همچومن دست درگریبان داشت 
هر ی ببْلی رل خوان داشت 


چند شاید به بر پنهان داشت 


۹ سعدیاترک جان بباید گفت 


۰ 
۳ 


ه‌ 
۰ و 


که‌به یک دل دو دوست نتوان داشت 


دوشم: دیشب مرا. [(م» ضمیرمفعولی است.] شنگ‌دل: کسی که 
وش از سنگ است, بی‌رحم. دست بر (جیزی) داشتن:دست روی 
(چیزی) گذاشتن» در پس تصاخب و گرفتن چیزی بودن. معنای بیت: 
دیشب آن یاربی‌زحم مرا پریشان‌حال کرده بوده دم را که قبلا رده بودو 
دیشب می‌خواست جام را هم بگیرد (دیشب از غم عشق او در آستان 
مرگ قرار گرفته بودم). و6 ذر: مروارید» استعاره از اشک». می‌قشاند: 
می‌ریخت» می‌بارید. گویبا: گویی انگار. آستین: در قدیم لباس‌ها 
«جیب» به معناي امروزی نداشتند و براي خمل کیسه پول و برخی 
چيزهاي دیگر از آستین پهن وگشاد لباس استفاده می‌کردند» سعدی در 
بوستان گفته است: «شنید این شخن پیررخ‌تهاد / درستی دو [-دو سکه] 
در آستیتش نهاد». مرجان: جانوری دریازی از رده مرجان‌ها که پایه آهکی 
قرم زآن در شمارسنگ‌هاي قیمتی است و بسّد» نام دارد. مرجان به 
معنای مروارید (به خصوص مرواریل کوچک) هم هست و در اینجا به 
همین معناست. معنای پیت: چشم من قطره‌های مرواریدماننلٍ اشک را در 
داعتّم می‌ریخت (چشتم اشکبار بود)» انگار آستین چشم من پراز 
دانه‌هاي فروازید بود و چشم من مرواریدها را بیرون می‌آورد و در دام 
می‌ریخت. وی اشلروم: درونم: سینهام. شوق: اشتباق» سوز و گداز 
عشق. می‌نالید:در چاپ فروفی آمده است: «می‌سوزد». وَتالّمیدو 


اگر نم‌تالیدم. معنای بیت: درونم از آتش دوري بار در سوزو گداز بودو 
اله شر میداد (تا مگر تسکین پیدا کند) و اگرنمی‌نالیدم» چه درمانی براي 
این درد وجود داشت؟ و می‌تنداشتم: تصور نمی‌کردم. معنای بیت: 
(شب در تظرم چنان طولانی بود و رد من چنان شدتی داشت که انگار 
زمان از حرکت باز ایستاده بود و نمی‌گذشت) تصوّر نمی‌کردم که شب 
برد و روز فرارسد؛ ت اينکه با چشم‌هایم دیدم که تاريکي شحرگاهی 
رنگ باخت و به پایان رسید. « بکشودند: بازکردند [اين فعل به صوریت 
مجهول به کار رفته است]» باز شد» گشوده شد. رضوان: نام فرشتة نگهبان 
بهشت, کربان بهشت. معنای پیت: (وقتی صبح فر رسید بوي خوش 


گل‌ها در هم‌جا پیچید انگار)کرباغ بهشت باز شد انگار با کلید 
رضوان را در اختیار داشت. «و6 از: در ثر صبا: باد خنک و لطیفی که از 
جانب شم شرقی موب اعتقو ما وزش صنبا باعث شکفتن گل‌ها 
می‌شود. گریبن: بخشی از جامه که دورگردن قرار می‌گیرد یقه. «دست 
در گریبان داشتن» یعنی گریبان جامهُ خود را به قصب پاره کردن گرفتن. 
«پاره کردن جامه از سوي عاشق» در اینجا نشانةٌ شدّت دلعنگی و نم و 
اندوه است» و در مورد غنجه کنایه از «شکفتن و باز شدن». شاعران؛ غنچه 
رابه خاطر توقرتوبودن گلبرگها و بستهبودن آن مر دلتنگی دانسته‌اند. 
معنایبیت: غنچه را دیدم که در اذرزش سیم با (از شنت دلندگی) 
مان من دست در گریبان کرده بود و می‌خواست پیراهنش را بدّزد. «6 ان 
تنها مَنم: تنها من نیستم. [(م» در اپنجا شناسه است.] زبوده: ۱ تاراج 
شده به ینم رفته ۲ کجذوب شیفته گرفتار. :یه معنای «شعرٍ 
عاشقانه» است که در زبانِ فارسی بهقالب خاصی از شعر (معموا شامل ۵ 
ت۱۵ بیت) اطلاق شده است, همچنین غرّل نوعی ترانه و تصنیف است 
که با شعرفارسی همراه است (در مقابل «قول» که با شعر عربی همراه 
است). رل خوان: ترانه خوان» تخمه‌خوان. در چاپ یغمایی «سحرخوان» 
آمده است. معنای بیت: دیدم که تتها من نیستم که گرفتارعشق شدهام, 
هر گلی (هر معشوقی) بل تغمه‌خوانی (عاشقی) دارد. ج لا افتاد: 
بیرون افتاد. آشکار شد. وا عر بی ملا یا ما6 به معناي «گروه و مردم و 
آنجکن و محفل» است و تلا افتادن», یعنی در مَلاعام پدیدار شدن و 
آگاه شدن مردم از آن. چند: تاکیی. شاید: [از مصدرشایستن] سزاوار 
است. بایدء می‌توان. به صبر: به وسیلهٌ صبر و شکیبایی. معنای بیت: راز 
عشق من از پرده بیرون افتاد (و همگان به آن پی بردند) تا کی می‌توان راز 
عاشقی را در رده صبر و شکیبایی پنهان کرد. «چ باید: [از مصد بایستن] 
لازم است» ضروری است. باید. که: زیر معتای بیت: سعدی باید دست 
از جان شست. زیر با یک دل نمی‌توان دو بر داشت (یا باید عاشق جانِ 
خود باشی و یا عاشنی معشوق). 
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۱ دوش دوراز روت ای جاْجانم از نم تاب داشت 
۲ تز تفگ عقل بسکین پایگاه صبر دید 
۲ کسوس غارت زد ف رات گرد شهرستان دل 
۴ نقش ناعت کرده‌دل یحراب تسبیح وجود 
۵ دیده‌ام می‌جست و گفتَ نم نبینی روي دوست 
۶ زاسمان آاززکازم تخت شیرین می‌ن‌مود 


ابر چشمم بررخ از سوداي دل سیسلاب داشت 
نزپریشانی دل شوریده چشم خواب داشت 
شحنه عشقت سراي عفل در طتطاب داشت 
تا محر تسبیح‌گویان رویٌ در محراب داشت 


و موم اه ِ 

خود درفشان بود < کندرو سیماب داشت 
7 ۴ ۳ 

کی گمان بردّم که شهدالوده زهر ناب داشت 


۷ سعدی این زه مُشکل افتاده‌ست در دریای عشق 
ول آخر در صّبسوری اندکی پایاب داشت 


دوش: دیشب» شب گذشته. دور از رویت: ایهام دارد: ۱.دور 
از توء در تبود نوه در اثرندیدنِ چهرهُ زیبای تو ۲.دور از جان تو (به 
عنوان ذعا). از: در آثر» به شجّب. تاب:.حرارت داغی ". 
اضطراب» رنج؛ پیچ و تاب. «تاب داشت» یعنی می‌سوخت یا از 
ردو رنج به خودمی‌پیچید. ابرچشم: [تشبیه صریح] ژخ: گونه, 
چهره. سوداي دل:۱. سویداي دل, دانه دل, نقطهٌ سیاو دل» میان 
دل .می‌توان سودا را به معناي «فکر» خیال» هَوّس» میل. مَحَّت» 
عشق, جنون» ویابه طور کلی «شوریدگی» نیز گرفت و «سوداي 
دل» را «شوریدگی و بی‌تابی یا اشتیاق سوزان دل» معنا کرد. در 
چاپ یغمایی «سوداي تو» آمده است. معنای بیت: ای یاری که 
براي من ماننلِ جان عزیزی» دیشب دور از تو-دور از جان تو- 
جانم در آتش غم می‌سوخت و از درد به خود می‌پیچید. ابر چشم 
من خون درو دم رابه صورتٍ سیلابی از اشکِ خونین بر چهرهام 
وان کرده بود(یا در اثرشوریدگی و بی‌تابی و جوش و خروش دل» 
ابرچشتم سیلاب اشک رابر چهره‌ام جاری کرده بود). )6 نز: 
مخ «نه از). مسکین: بیتوا» بیچاره؛ درمانده. پایگاه: جاي پاء 
ونیز هل «جاء محل». این واژه به معناي «پایاب» هم هست که 
معنای مّجازي آن «تاب طاقت» است. شوریده:۱. آشفته» 
پریشان ۲. عاشق» شیدا۳. دیوانه. چٌشم داشتن: انتظار داشتن» 
وفع داشتن» امید داشتن. معنای بیت: نه عقل بیچاره از طریق 
کر جایی و امکانی براي صبرو تحمُل یافت (عقل بی‌توا هرچه 


فکر کرد دید صبر و شکیبایی امکان ندارد)؛ و نه دل شوریده از 
جس که پریشان بود انتظارخوابیدن و آرام گرفتن داشت (دل 
شوریده چنان پریشان بود که از خواب و آرام وقرار قطع امید کرده 
بود): روایتٍ چاپ فروغی چنین است: «در تفکُرعفل یسکین 
یم عشق شد / با پریشانی دی شوریده چشتم خواب داشت». 
کوس: طبل بزرگ. «کوس زدن» نواختن طبل بزرگ به معناي 
«آغاز جنگ زو اور غارت: در اصل به معناي «حمله» 
است؛ معناي متداول اين واژه یعنی «تاراج » جپاول» نتیجه «حمله» 
است. فراق: جدایی» دوری. شهرستان: شهربزرگ» کشور. 
[«شهرستان دل»» تشبیو صَریح] شحنه: حاکم شهر. [«(شحنهٌ 
عشق»» تشبیه صریح] رای عقل: خانه عفل. شاید بتوان «سراي 
عقل» را کنایه از «کله» شر» گرفت. این احتمال به خاطروا 
«طبطاب» است. «سراي عقل» روایت چاپ فروفی است» در 
چاپ یفمایی «صراي مره آمده که نمی‌توان آن را پذیرفت. «سراي 
غمر» را سعدی دو جاي دیگربه اه است و در هردو جاآن ‏ 
چیزی فناپذیر و زودگذر و پوشالی دانسته است: «مَیه دل بر صراي 
عمر سعدی / که ندش نه نیادی‌ست محکم»» و «مَیه دل بر 
ای شرتمی کی ی تایب کرو 
معنابه هیچ روی مناسب بیتٍ حاضر نیست اما در دو جاي 
دیگری که «صراي عقل» را به کار بُرده از غارتگری عشق هم یاد 
کرده است؛ «رتَختِ سراي عم تاراج عشق کردی / ای دزد آشکارا 
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می‌بینم از نهائت»» و: «دیواردل به سنگ تعثت خراب گشت / 
رَختٍ سراي عقل بهیَغما کنون شود / چون دور عارض توبرانداخت 
سم عقل | ترتم که عشق در مرسعدی جنون شود». کَبّطاب: 
این واژه به معناي «چوب پُهن که با آن گوی‌بازی کُنند؛ تخت 
گوی‌بازی, چوگانی است که س رآن مانندٍ کفچه سازند و گوی در آن 
تهند و بر هو افکند» چون به فرود آمدن رسد باز مر طبطاب پُرو 
زنند: همچنین تانگذارند که بر زمین آید تااز هال نگذراند 
(غیاث‌اللغات)» آمده است و در اینجا نیز بی‌وجه نیست؛ 
به خصوص اگر «سراي عقل» را کنایه از «کلّه» سر و در واقع 
«گوی» بگیریم اما اگر «تراي عقل» راتشبیه ضریح بگیریم (و 
این معنا بهتر است) در این صورت «سّراي عقل در طبطاب 
داشت» به معناي «درخانه عقل رابه شدّت کوبید و به صدا 
درآورد» یا «خانةُ عقل را دستخوش تزلزل و آشوب کرد» خواهد بود. 
فعل «طبطبَ» در زبان عربی (که در واقع ناو است) نیزاین معنا 
رابه خوبی می‌رساند: «به صدا درآمدن؛ صدا دادن» به شّت صدا 
دادن» (چیزی از قبیل گرونب گرونت کردن در زبان فارسی). در 
بیتی از خاقانی نیز «طبطاب» به صورتِ مصدر به کار رفته است 
(نه وسیلهٌ بازی): «مرگشته چو گویّم که سر و پا ندارم / خسته به 
گو حرط وشکسته گو طبطاب». این واژه در تاریخ جهانگشای 
جوینی به معنای «تزلزل و آشوب» به کار رفته است: «کار خراسان 
در طبطاب و اضطراب بود و توایرفتنه‌ها و تشویش‌ها در التهاب». 
نی بیت: جدايي تو که شهردلم ابه محاصوٌ خود دآورده بود 
طبلِ حمله رانواخت و براي ار دم هجوم آورد. من عشق تو را 
حاکم شهردّم کردهبودم و از او انظار داشتم که در چنین موقعیتٍ 
بحرانی به يري من بشتابد, اما این حاکم» خیانتکار از آب درآمد و 
بی‌درنگ به سوي خانُ عقل رفت و درٍآن ازیرضربه‌هاي خود 
گرفت تاقرراپشکندوخا عقل راتراجباتصاخب کُند. 9 
تقش نامت: فش نام تورا[«ت» ضمیرمفعولی است.] «نّقش نام» 
یعنی شکل اسم: شکل نوشتاري اسم. محراب: جایی از مسجد که 
امام در آن نماز می‌گزارد. تسبیح: شبحانّالله گفتن؛ خدا راب 
پاکی‌یاد کردن. روی در محراب داشت: به طرف محراب رو کرده 
بود. معنای بیت: دل شکل نام تو رابه صورت محرابی براي تسبیح 
وجود خود (تطهیرو جود خود) درآوردهبود وتا عحرگاه به طرف این 
محراب رو کرده بود و تسبیح می‌گفت. ( دبده‌ام می‌جست: 
چشعم می‌پُرید. در فرهنگ عامیانه «پریدن چشم» نشانهُ رسیدنِ 
خبری است. گفته‌اند اگر چشم راست بچرد خُبرخوشی در را 
است و اگر چشم چپ پره خی می‌رسد. در اینجا با توجه به 
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تفسیربٌدی که دیگران کرده‌اند» ظاهر چشم چپ شاعر می‌پرید. 
گفتنم: مرا گفتنده به من گفتند. [«م» در اینجاضّمیرمفعولی 
است.] خود: نحوهٌ کاربرد «خود» در اینجا به گون‌یی است که 
اجازه می‌دهد آن را با تعبیرمحاوره‌یی «نگو...» نگ و که...» مُترادف 
بگیریم؛ به معناي «معلوم شد که...». در: مروارید. ذرفشان: 
افشانندهشن مروارید باره کنایه از «اشکبار». کشکرو: که آنعدر 
آوء زیرادر آن (<چشم). سیماب: جیوه کنایه از «اشک». معنای 
بیت: چشتم می‌پُرید» به من گفتند: این نشانهٌ آن است که چهرة 
پار را نخواهی دید و چشمّت به جمال او روشن نخواهد شدء معلوم 
شد که چشمم به ذرافشانی مشغول بودء زرا در آن اشک جمع شده 
بود. رولیت این بیت در چاپ یغمایی چنین است: «دیده‌ام 
می‌جست گفتندم نبینی روي دوست / عاقبت معلوم کردم کنتدر 
اوسیماب داشت». چم آسمان: (درمعناي مجازی) فلک؛ رورگار. 
در اینجا مراد «سيرنگ‌بازي روزگار» است. سخت: بسیار. 
می‌نمود:به تظر می‌رسید. مصراع اول در چاپ یغمایی چنین است: 
«روزگارم عشق خوبان شهب فأیق می‌نمود»» یعنی؛ روزگار عشق 
زیبارویان را در نظرمن همچون عسل ناب نشان می‌داد. کی 
گمان بُردم: از کجا می‌توانستم حدس بزنم؟ تصورش راهم 
نمی‌کردم. شهدآلوده: آمیخته به غسل. «شهدالودة ژمرناب» 
[اضافة وصفي مقلوب] یعنی هناب شهدآلوده» [هرناب آمیخته 
به عسل. معنای بیت: در اثرنیرنگ‌بازي روزگارآغازكارعاشقي 
من بسیار شیرین و دلپذیر به نظر می‌رسید» تصورش راهم 
نمی‌کردم که دارد عسلی آميخته به ّهرناب و کُشنده رادر کام‌من 
می‌ریزد. حافظ نیز گفته است: «که عشق آسان نمود اول ولی افتاد 
مُشکل‌ها». ووی‌اين زه: این باره اين دفعه. مُشکل: [قید است] به 
توضیح و اقامٌ دلیل است. می‌گوید: این بار کازش گیره خورده (و 
در پاسخ به این سول احتمالی که اگر طاقتِ شنا کردن در درياي 
عشق راندارد جرا دل به دریازده است)» خر اول... در چاپ 
یغمایی «کاول آخر» آمده است. صبوری: نحل شکیبایی. 
پایاب: ور «پایاب» به معناي ته و قعریا گداررود و دریاست. در 
اینجا معناي مجازی آن «تاب و توان» قدرت» مقاومت» مورد نظر 


است. معنای بیت: سعدی این بار به سختی در دریای عشق دست 
و پا می‌زند (در گرداب سختی افتاده است)» آخر در آغاز (عاشقی 
یادر دوران جوانی) هنوز مُختصر تاب و توانی داشت (و فکر 
می‌کرد که هنوز آن تاب و توان را دارد). 


دجسم 


۱ چوابر زلف توپیراشن مر می‌گشت 
۲ زشورعشق تودر کام جانِ خسته من 
۰ خوي جذارتوبر خاک یره می‌افتاد 
کر ندز سیم نف هبای 
۵ دل از دریچة ف کرت به تفس ناطقه داد 


۶ ز شوق روي تو انلدر سرفلسم سودا 


: زابردیده کینازم به اشک تر می‌گشت 
جواب تلخ‌تو شیرین‌تراز شکر می‌گشت 
وجود رده ازان آَب جانوّر می‌گشت 
ز سیم سینه نو کارمن چوزر می‌گشت 
نشان حالت زازم که زارتر می‌گشت 
فناد و چون مسن سودازده به شر می‌گشت 


۷ ز خاط رم غوّلی سوزناک روی نود 
که در دماغ فراغ من این‌قدر می‌گشت 


چو؛ وقتی. ابرزف: [تشبیه ریح] پراشن: مب «پیرامون» دوره 
گرد). قمر: ماهء استعاره از «چهرةُ زيباي یار). اپردیده: آتشبیه صَریح)] 
کیار: پهلو. معنای پیت: وقتی زلفی سیاو تو گرد چهرةُ مه‌ماننا تو حرکت 
می‌کرد (و ُریشان می‌شد» و منظرٌ ماو آسمان را تداعی می‌کرد که ابرهاي 
سیاه دورآن را گرفتهباشد)» آسمانابرالود چشم من نیز برانش می‌گرفت و 
ُهلوهایم از اشک خیس می‌شد. و کام جان: [اضافه استعاری] «کام» 
یعنی «دهان, مَذاق». خسته: مجر وح؛ آز ردهء دردمند. تلخ: (در معناي 
مجازی) آزاردهنده. شیرین‌تر از شکُر: گوشه چشمی دارد به «شیرین» 
معشوق خسروپرویز و «شیکر» زقیب شیرین (نگاه کنید به فرهنگ اقلام 
پایانِ کتاب). معنای بیت: عشق تو در جان ّردمن من چنان شورو 
غوغایی به پا کرده بود (و من چنان از خود بی خود بودم) که پاسخ تلخ و 
آزاردهندة تو در مق من از گر شیرین‌تر بو چهي خوی: (خی تلفظ 
می‌شود) غَرّق. جذار: چهره. می‌افتاد: در چاپ یغمایی: «چون 
می‌ریخت». وجود: قلمروهستی؛ کشورهستی. جایور: داراي جان» 
زنده. معنای پیت: وقتی عرّق از چهره تو بر خاکي سیاه می‌چکید» جسم 
بی‌جان مُردگان را جان می‌بخشيد و زنده می‌کرد (عرِّ چهر تو آب یات 
است). « زو سیم: طلاو نقره پول. سیح‌سینه: سین سیمین» سین 
قره‌فام و سفید رنگ. کار (کسی) چوژر گشتن: امروز می‌گوییم «کار 
(کسی) سکه بودن» کنایه از وضع خوب وزندگي روبه راهی داشتن» به 
مراد دل رسیدن. معنای بیت: (اين یا رسعدی, مانندٍ یار حافظ ولبری است 
که دست در کرش جزبه سیم و ژر ترود) اگر من ژر و سیم داشتم» دستم 
به سینه سیمین تو می‌رسیل و روزگارم خوب می‌شد. ( دریچٌ کْرّت: 
روژن انديشه. تفس فاطفه: تفس عاقله؛ تفس انسانی» روح» جان.گفته‌ند 
نس ناطقه» کمال ال جسم طبیعی آلی است از آن جهت که امو کی و 
جزبی و جزيي مج را درک می‌گند. تفس ناطقه. وجه امتیازانسان از 


هه 


دیگر جانوران است. نشان (چیزی را) دادن: نشانه‌ها و مشخصات 
(چیزی را) گفتن. زار: ناتوان ضعیف. معنای بیت:دل از راوروزنة 
اندیشه وضع حال زا مرا که رب زارتر می‌شد براي نس اطقه بازگو 
کرد (دل من حال و روز خراب مر براي عقلم شرح داد). «چ) شوت روي 
تو: در چاپ یغمایی «ز شک قلّ تو4. سرقلم: نوک تلم سودا: در اینجا 
هم به معناي «سياهي مرکّب» است و هم به معناي «عشق». چود: مثل» 
مانند, سودازده: گرفتارعشق» عاشق. به #ر گشتن: به سر دویدن, کنایه 
از «به سرعت و با اشتیاق تمام حرکت کردن».اين تعبیر در موردقَلّم 
حقیقت است, زیراقَلَمٍ روي سر خود (با نوکي خود) حرکت می‌کند و 
می‌نویسد. معنای بیت: اشتیا دیدن چهرٌ تو (از من به قلّم ریت کرد 
و) و سود در رقم افتا و مان من عاشق با عر شروع به دویدن کرد (به 
سرعت و مُشتاقانه روي کاغذ به حرکت درآمد و شروع به نوشتن کرد). 69 
خاطر: دل» فکر »و در اینجا «قر یحه), در چاپ یغمایی «به خاطرم» آمده 
اشت, غزل: نوع خاصی از تصنیف یا ترانه که شعر آن به فارسی بود (بر 
خلافی قول که شع رآن به عربی ود). سوزناک: پر سوزو گداز. روی 
نمود: چهرة خود را نشان دادء نمایان شدء و در اینجا می‌توان گفت «تراوش 
کرد». وماغ: مغز. فراغ: به تظر می‌رسد تنها معنای مناسبی که در اینجا 
براي این واژه می‌توان ذکر کرد «تهی» است. بنابراین ‏ قاعدتا مراد از «یماغ 
راغ» حالتی‌ست که در آن مغز از کار افتاده و قدرت تفر و اندیشه رااز 
دست داده است. در چاپ یغمایی «وماغ خیال) آمده است. این‌قدر 
می‌گشت: بسیار می‌گشت و می‌چرخید. معنای ییت: از فرح من غری 
رسوزو گداز تراوش کردء ری که پیش از آن در مغزاز ار افتاهمن 
می‌گشت و بیرون نمی‌آمد (در اثراشتیاتی دیدارتو شکل گرفت و به روي 
کاغذ آمد). 


۱۳/2 


۱ خیال روی توام دوش در نظر می‌گشت 
همای شخص من از آشیان شادی دور 
۳ ال یشم زان کرد او خون‌آلسود 


۳۹ 
۰ 


۴ چنان ضریوبآزرهبودم از شم عشق 
۵ زآب دید؛من قرش خاک ترمی‌شد 
۶ قیاس کُسن که دم را چه تیر عشق رسید 


هحح دج جح 
> گکگرکگرک۱ 27۱ هک 2 


وجود خستهاماز هش بی‌خبر می‌گشت 
چومرغ غ حلقبریدهبه خاک در م‌گشت 
که در ميانه خونابهٌ جر می‌گشت 
که بر موافقتم ژهره نوچه‌گر می‌گشت 
بان ال من گوش چٌرخ کر می‌گشت 
که پیش ناوک مجرتو جانْ سر می‌گشت 


۷ صبور باش و بدین روز دل بِنة سعدی 
که رو زاولم این روز در نظر می‌گشت 


( خیال: تصوير خبالی. توأم:تومراء ضمیر«م» مُتعلِق به تظر است: 
«خبال روي تو دوش در تم می‌گشت». دوش: دیشب» شب گذشته. 
وجود: در اینجا یعنی «تن بَدّن». خسته: :مجروح» ۳ از: 
4 شیّب. در مصراع دوم براي «از عشق» دو حالتٍ دستوری وجود 
دارد, اگر «از عشق» را متعلق به «وجود خستهام» بگیریم» «وجود خسته‌ام 
ی 
تم فعی هب خر می‌گشت»بگيريم؛معناي مصراع چنین می‌شود: 
و 
هوش می‌رفتم. بی‌خبّر: از خود بی‌خوده بیهوش. می‌گشت: در مصراع 
ول یعنی «گردش می‌کرد؛ حرکت می‌کرد»؛ و در مصراع دوم یعنی 
«می‌شد». سعدی «گشتن) را بارها بهمعناي شدن به کار برده است و در 
گلستان هم گفته است «عاویهالامر یکی عامهٌ عصر گشت و آن وگر عزیز 
مصر شد». معنای پیت: دیشب تصويرخيالي چهرٌ تو در نظرم می‌آمد و 
می‌رفت» و من دردمند از عشق (با دیدن خیال تو) از هوش می‌رفتم» یامن 
هد( دید خیال تو) درمیسوزوگدازعشق (قردمدو چندان 
می‌شد و) بیهوش می‌شدم. چهضما :در ادبیات فارسی؛ پرنده‌یی خجسته 
و موجب شعادت است. گفته‌اند سایه ما بر شرهر کس بیفتد» 
خوشبخت می‌شود یا به پادشاهی می‌رسد. شخص: تن» جسم؛ پیکر» 
کلید. هماي شخص: جسم را به شما تشبیه کرده است [تشبیه صریح] و 
نیز می‌توان گفت که مراد از هما در اینجا «روح» است و «هُماي شخص ٌ 
من) یعنی روحی که در کالب من است» روج من. چو: مثل مان 
عْق بریده : کلو بریده, به خاک درمی‌گشت: در خاک می‌غلتید. .روایت 
فروغی چنین است: «به خاک برمیگشت». معنای پیت: هُماي جسم من 
(روح من) که از آشيانةٌ شادی دور افتاده بوده مان پرنده‌یی گلوُریده در 
خاک می‌غلتید. هو ازان :از آن رو از آن جهت. به این دلیل. خونابه: 
خول آميختهبه آب. خونابةُ جگر: :مان «خون چگرهء و «چگره کنایه از 
غُم وه است. معنای پیت: ناتوان می در مین غم و غضه غرق بوده 
به این دلیل بود که آو خونالود می‌کشید. «6 ریو: ۱ بانگ» فریاد !. گریه و 


در أثر به میب 
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زاری» افغان ۳.توایی از موسیقی. بُرآورده بودم: شر داده بودم» کشیده بودم. 
بر موَعم: در هماهنگی بامن؛ در هم‌توایی بامن. زهره: ناهید» از 
سیاره‌هاي منظومهٌ شمسی, الههُ طرّب و شادی و عشق در شعر فارسی. 
زهره بهعنوان«نوزند؛ لک» معروف است. نوحه: گریه و زاری باصداي 
بلند شعری که در مراسم سوگواری خوانده شود. نوحه‌گر: نوحه‌خوان. 
معنای بیت ددراترفمعشق چنان فریاد عرددهبودم و چنن گریه و زری 
می‌کردم که ژهره (اين ال طرب و شادی نیز تحت تأثیر قرار گرفته بود) و 
هماهنگ با من نوحه می‌خواند. چ آب دیده: کنایه از «اشک». . فرش 
خاک: [تشبیه صریح] کنایه از «زمین» پهنه خاک». گوش چرخ: [اضافه 
استعاری» استعارة مکنیه] گوش فلک» گوش آسمان. معنای بیت: در ار 
شک از چشم من میباربده مین میشد و صداي امن چدان 
بلند بود که گوش فک را کر می‌کرد. 4 قیاس کُن: مقایسه کن؛ بسنج» 
حدس‌بزن. نازک: تیرکوچکه تیر. هٌجر: جدایی» دوری. [«ناوک 
هجر», تشبیه صریح]. جان میپر می‌گشت: سپّر برای حفظ جان است» 
اما «جان سیر گشتن»» یعنی آمادهُ جانبازی و مرگ شدن. اگر «جان‌سیّر» را 
یک کلمه حَفب«جانمیبا»بگيري»درین صورت «جان مر 
می‌گشت» یعنی «می‌مرد, جان مي‌داد» وفاعل این فعل «دل» خواهد بود. 
روایتِ یغمایی چنین است: :«که پیش ناو مجرتو چارپر می‌گشت». 
معنای بیت: خودت مقایسه کُن و حدس بزن که چه تیر (سرگباری) از 
عشق تو در دم فرو رفته ود که وقتی تیر جدايي تواو رانشانه گرفت جان 
خود را در برابرتیرجدایی سیر کرد و آماد مرگ شد. «(روز: (در معناي 
مجازی) حال؛ وضع؛ روزگار. دل نهادن: کنایه از پذیرفتن؛ تسلیم شدن» 
رضا دادن. این روز در نظر می‌گشت: ضمیر(م» در »من به«ره 
است (که روزاول این روز در نظرم می‌گشت). بنابراین «اين روز در نظر 
می‌گشت» یعنی این روز رامی‌دیدم این روز را پیش‌بینی کرده ۳ 
معنای بیت 
از روزاول (از روزی که دل به عشق دادم) این روز را پیش‌بینی می‌کردم [در 
این بیت صنعت لفات از خاطب به کلم به کر رفته است]. 


۱ 
۹ کر 


۹ 


مه 
۳ ۹ 


۱ دلی که دید که پیسراشن خظر می‌گشت 
۲ هزارگونه نم از چم وراست دامن‌گیر 
۲ سرّش دام زشورشراب عشق خراب 
۴ چوبی‌دلان همه در کار عشق می‌آویخت 
+ خسن زاو سین ویو تسرمی‌زیست 
۶ هزار بازش ازین پسشد بیشتر دادم 


چوشم زار و چو پروانه ذربه‌در می‌گشت 
هنوزدرشک وپوي نمی دگر می‌گشت 
چومست دایم ازان گیرد شورو شر می‌گشت 
چوابلّهان همه ازراه عقل بر می‌گشت 
زعشق بی‌دل و آرام‌و خواب و خور می‌گشت 
که گرد بیهده کم گرد و پیشتر می‌گشت 


۷ به هر طریق که باشد تصیحتّش مکنید 
که او به قول لصیحتکنان بر می‌گشت 


(۵ که چه کسی. پیرئن: تخب پیرامون» دور گرد. «پیرائن 
خر گشتن»»یعنی گرد خطر گشتن» دنبای خطر رفتن» دست به 
كارهاي خطرناک زدن. چو: مثل» مانند. زار: نالان و گریان. 
دربه‌در: آواره» مرگردان خانه به دوش. می‌گشت: این فعل براي 
«شمع» به قرینه حذف شده است: «چو شمع زار می‌گشت و 
جو...» در اینجابه معناي «شدن)» به کار رفته است» «می‌گشت» 
در انتهاي بیت به معنأی «می چرخید» ره می‌زد» است. معنای 
یدیا کسی دليدیهاست که گر شطر بگرددو و اب 
لاکّت بیفکند» مان شمع نالان و گریان شود و مانند پروانهآوار 
و شرگردان بچرخد؟ (اگر کسی چنین دلی ندیده است بياید دل مرا 
ببیند» دل من چنین حال و روزی دارد).6 هزار گونه غم از: در 
چاپ ینمایی: «هزارگونه غعش». دامن‌گیر: داتن‌گیرنده» چیزی 
که مانع از حرکت شود» مانم؛مُزاحم. هنوز: همچنان. تک و 
پوی: جستجو. وگر: مُحَففب «دیگر). معنای بیت: با آنکه هزار غم 
و غضه از هر طرّف دامن او را گرفته است» همچنان در جستجوي 
غم و فض؛‌تازدبی است هه شدام: پیوسته» هميشه. شور: 
هیجان, غوفا» و جدء مستی. خراب: ۱. مست. مستِ لایمْقل ۲. 
تباه, ازان: از آن جهت. به این دلیل. شور و شر: آشوب» فتنه بلا. 
گرد (چیزی) گشتن: مُرتکب (چیزی) شدن,» دنبالِ (چیزی) رفتن. 
معنای بیت: سرش هميشه از هیجان شراب عشق مست و خراب 
است (هميشه شرکست است) به همین دلیل است که ماندد 
آدم‌هاي مست مرب دنبال شر می‌گردد و آشوب به پا میکند .69 
بی‌دل: ۱.بی‌عقل, نادان» احمق» دیوانه ۲. عاشق» شیدا. همه: ۱. 
همه‌اش» همواره؛ پیوسته, یک سره تماما !.تمام. آوبسختن: 


(گر ۳ 


پرداختن» چسبیدن, مشغول بودن» شرگرم بودن. از راو (چیزی) 
برگشتن: پشت کردن به (چیزی)؛ ترک کردن (چیزی). معنای بیت: 
مان آدم‌هاي دیونه و عاشق یک سره به عشق شرگرم بود (یا مانند 
همه آدم‌هاي دیوانه و عاشق فقط به عشق می‌چسبید)؛ مانند 
آدم‌هاي ابلّه همیشه به عقل پُشت می‌کرد (يا مانندد هم آدم‌هاي 
بل عقل رانادیده می‌گرفت) .69 زبخت: از بَختِ بَدش. بی‌زاو 
آیین وبا و شر: بی‌ژه و بی‌آیین و بی‌پا و سّر. بی وه (مُخفْفب بی‌راه) 
یعنی گمره.«بیآیین» یعنی بدون نظم و قاعده یا بیدین. بی‌پاو 
شر» یعنی نابسامان. بی‌دل و آرام‌و خواب و خور: بی‌دل و بی‌آرام و 
بی‌خواب و خور. «بی‌دل» یعنی پریشان خاطر» غمگین دلتنگ. 
(بی خواب و خور» (به صورت «خر» تلفظ می‌شود) کسی که از 
فرط غم و غضّه خواب و خوراک نداشته باشد. معنای بیت: از 
بت بش گمراهوبیم وقاعده و نابسامان زندگی می‌کند, و 
دراثرم عشق, پریشان‌خاطر و بی‌قرار و بی خواب و خوراک 
است.(» هزار بازش: هزار بار او راء «ش» ضمیر مفعولی است. 
که: بیانی است. بیهٌده: مخ «بیهوده» عبت باطل). معنای 
بیت: بیشتر از هزار بار او را نصیحت کردم و گفتم که دنبال 
كارهاي بیهوده (یعنی عاشقی) نرو» اما (نهتنها گوش نمی‌کرد بلکه 
برعکس) بیشتر دنبال این کارها می‌رفت (به اصطلاح «نکن بدتر 
کُن» است) .6 به هر طریق که باشد: از هیچ طریقی» به هیچ 
وجه. تصیحت‌کنان: نصیحت‌کنندگان, ُند دهندگان, «به قول 
تَصیحت‌کنان» یعنی در اثرشخن تصیحت‌کُنندگان, ره مه 
«بدتر». ۱ 
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۱ آن‌راکه میت رتشود صبروقناقت 

۲ چون دوستگرفتی چه‌غم از دشمن خونخوار 

۳ گر خود همه بیداد کْتَد هیچ مگویید 

۲ ازهرچه‌توگویی به‌قناعت بشکییم 
_ ِ ۳ 3 ۳ مر 

۰ گرنسخهروی تسوبهبازاربرازکد 

۶ جان بر کف دست آمده‌تاروی تو بیند 


۷ دریاب می ضحبّتِ یاری که‌وگربار 


۸ انصاف نباشد که‌من خستهٌ زنجور 
یکن چهشوان کرد کهقّ وان کر 


ع 


رح مر مر م۳ 
ور کور > 


باید که ببندد کم خدمت وطاعت 
گوبوق ملامت بزن و کوس شناعت 
تغلیس دلارام به از ذلْ قفاعت 
امکان شکیب از تو مُحال است و تتاعت 
تاش ببندددردگان صناعت 
خود شم نمی‌یدش از نگ بضاعت 
چون رفت تیایّد به ند آن دم و ساعت 
پُروانه اوباشم واوشمم جماعت 


۳۹ 


باگردش ایغ به بازوی شجاعت 


۷ دل در هموست خون شدو جان در بت سوخت 
با این همه سعدی خجل ازتنگ بضاعت 


( آن را که: آن کس را که, براي کسی که. مسر شدن: ممکن بودن یا 
شدن» فراهم شدن. کُمر: کمربند.[دگم رخدمت و طاعت»: تشبیه 
صریح] گمربستن: کنایه از آماده شدن. خدعّت:بندگی؛ چاکری. 
طاعت: اطاعت, فرمانبرداری. معنای بیت: کسی را که صبر و قَناقت 
ممکن نیست» کسی که نتواند صبر و قناعت پیشه کنده باید کمربندگی و 
فرمانبرداری بر میان ببندد و آمادُ خدمتگزاری شود. «6 چون: وقتی. 
دوست گرفتی:به کسی دل بستی؛ معشوقی پیدا کردی. خونخوار: 
خونریز» بی‌زحم. گو: فعل امر از تصدرٍ«گفتن» به معناي بگذار. بوق: 
سازبادی. نوعقديمي آن از شاخ و بعده از استخوان و فلز می‌ساختند. 
به معناي کرنا و شیپور هم هست. [«بوق تلاقت»؛ تشبیه ضریح]. 
قلاقت: شرزنش, بژذ: بئواز به صدادرآور. کوس: طبل بزرگ. 
شنات: طعنه» مرزنش. [«کوس شُناعت»» تشبیه صریح]. معنای بیت: 
وقتی به کسی دل بستی دیگر نباید از بّدخواه و بدگوي بی‌ژحم بیمی به دل 
راه دهی و پُروایی داشته باشی» بگذار بوق شرزنش و طبل طعنه را به صدا 
درآررد (در راو عشق باید از نام و ننگ بُکٌذری). 68 گر خود: حتی اگر. 
«خود» در اینجا براي تأکید آمده است. همه: همه‌اش: همواره پیوسته, 
یکشره تماما بیداد: ظلم» میتم. تَغذیب: شکنجه آزار. دلارا:مایة 
ارامش دل» کنایه از «معشوق؛ دلب زیبا». می‌گوید: معشوتي مرا «دلارام» 
نخوان» زیرابه جاي آنکه مایةْ رامش دل من باشدء بر خلاف ناش آرم و 
قراردلم راژبوده است. به از:دبهتر است از. ذل: خواری» ذّت. شفاعت: 
درخواست عفوبراي کسی, خراهشگری, خواهش, التماس. 9 ب 
قناعت: از طريق قناعت, به کمک قناعت. پشکیتم:[از تصدر شکیبیدن] 
صبر می‌کنم»تحمُل کم شکیب: صبر تحمُل. در چاپ یغمایی «و 
امکانِ شکیب» آمده است. معنای بیت:هرچه را که توبگویی (از آن 
چشم بپوش و ترک کن) به کمک قناعت تَحمُل می‌کُنم» اما تونيي صبر 
کردن در دوری از توو قناعت ورزیدن (به تبود تو) محال است. 69 


سخه: در اینجا یعنی «تصویر نقاشی». به بازاربرآزند:بهبازر بیاورند؛ به 
بازار آورده شود. صناعت: حرفه» پیشه, هنر. معنای بیت: اگر تصویر 
چهرٌ تو به بازار آورده شودء نقاش دکان هن خود را تَخته می‌کند (از روي 
تصوير عاشق تومی‌شود و دست از کار میگد). چجان بر کف دست 
آمده: «جان بر کفب دست» در اینجا قبد فعل «آمده» است: «در حالی که 
جانش را کف دست گرفته آمده». این که چه کسی بااین حالت آمده تا 
چهر معشوق را ببند از خود بیت معلوم نمی‌شودء پس شاید همان ناش 
بیتٍ قبل است که دکانش را تعطیل کرده. این بیت در چاپ یخمایی 
نیامده. ننگ: حقارت, کوچکی. بضاعت: سرمایه» مایه. معنای بیت: 
جانش را کف دست گرفته و آمده است تا (در مقابل دادن جان) چهرة تو 
را ببیند» از این تحفٌ ناچیز و حقیر خود عارش نمی‌آید؟ « دزیاب: 
غنیمت بدان» از دست نده. دمی: سی» لحظه‌یی. صحبت: مصاحبت» 
هم‌نشینی. که:زیرا. وگربار: باردیگرء دیگر. نیاید به کمد: در اینجا 
یعنی به چنگ نمی‌آید. معنای بیت: (حتی اگر شده) براي لحظه‌یی با 
ری هم‌نشین شو و (ت) مصاحبت او را غنیمت بدان, زیر وقتی این 
لحظه برود دیگر به چنگ نمی‌آید. 6 خسته: مجروح» ردمند. زنجور: 
ناتوان بیمار. در چاپ یغمایی «مجروح) آمده است. شمح جماعت: 
شمع نْجُمَن» کسی که حضورش به معَجُِس جلوهو گرمی و روشنی 
می‌بخشد و همه نگاه‌ها متوجه اوست. کنایه از «معشوق» است. معنای 
بیت: عادلانه نیست که من 5ردمند و ناتوان مش پروانه دوراوبگردم و در 
آتش اوبسوزم واو شمع أجُمَنِ دیگران باشد و َجلیس آنها را جلو و 
روشنی بخشد. (6 فرّت کردن: زورآزمایی کردن؛ درافتادن. معنای بیت: 
اما چه‌می‌توان کرد» زیر با بازوي شجاعت و دلیری نمی‌توان با گردش 
روزگار درافتاد. «6 هوس: آرزو. خون شدن دل: کنایه از بی‌تاب و بی‌قرار 
شدن در أثرناراحتی و اندوه» رنجور شدن از اندو فراوان؛ غم و غضْه بسیار 
خوردن. طلّب: لاش براي رسیدن به مراد. خجل: شرمسار: شرمنده. 
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۱ ای دیدتت آسایش و خندیدتت آفت 
۰ ای صورتِ ديباي خطایی به زکویی 
۲ هرمّلک وجودی که به شوخی بگرفتی 
ای صروخرامان گدّری از دررحقت 
ه گویند بروتابرود ُحتت ازدل 
۶ ای عقل نگفتم که تو در عشق تَگُنجی 
۰ بافَ1 توزیباتبود سروبه‌بت 
۸ آن را کسه لارام دهد وَعدةٌ کشتن 
۰ صد سُفرُ دشمن بشید طالب مقصود 
۷ شمشیر ظرافت بُوّد از دست عزیزان 


گویٌ از همه خوبان بژبودی به لطاّت 
وی قطرةٌ باران بهاری به تظاقت 
وی ماو رشان ری از ررافت 
رتم فوتم پیش ککد بل تساقت 
در دولت خاقان نتوان کرد خلافت 
باروي تونیکونَجُودمَْ به اضافت 
باید که زمرگش نبودهیچ مخافت 
باشد که‌یکی دوست بیاید به ضیافت 
درویش نباید که بینجد به ظرافت 


" سعدی چوگرفتار شُدی تن به قضا ده 
دریا ذرومرجان بودوقول ومخافت 


آفت: بلا. گوی: توپی که در چوگان‌بازی (یا گوی‌بازی) در 
میدن مسابقه بر زمین می‌انداختند و هریک از دو طرفی خریف 
سعی می‌کرد آن را از دیگری بژباید. گوی ژبودن: کنایه از «پیش 
افتادن بت جستن» برتری یافتن». خوبان: زیبارویان. به: دره 
از نظر. آطافت: نازکی و ترمي اندام» نیکویی. معنای بیت: ای 
کسی که دیدنت مایه سای و آرامش جان است و خندیدنت 
بّلای جانء در نیکویی و نازکی ونرمياندام» هیچ زیبارویی به پاي 
تونمی‌رسد.(» صورت: تصویر ش. دیبا: نوعی پارچه 
ابريشمي زنگین. خطایی: ختایی,مُتعلّق به ختا. ختابه چین 
شمالی اطلاق می‌شد که عسکن قبایل ترک بود» و به داشتن 
زیبارویان تنگ‌چشم شهره بود. به نکویی: در زیبایی. تظافت: 
پاکیء پاکیرگی. معنای بیت: ای کسی که در زیبایی به تقش ديباي 
ختامی‌مانی و در پاکی به قطره باران بهاری. 69 مُلک: کشوره 
قلمرو. [«ملک وجود»» تشبیه صریح]. شوخی: عشوگری» 
دلربایی, طنازی. سْلطان خیال: [تشبیه صریح] خیال یا تصویر 


که 


خیالی معشوق را به شلطان تشبیه کرده است. علاّت: جانشینی» 
پادشاهی سلطنت. معنأی بیت: کشوروجود هر کس را که با 
دلربایی و عشوهگری تسخیر کردی (ُلطان وجود او اه یعنی عقل 
اور از سلطنت عَزل کردی و) خیال خود را به عنوان سلطان به جاي 
اونشاندی. یغمایی این بیت رادر متن نیاورده و آن را الحاقی 
دانسته است. 6 رو خرامان: کنایه از «معشوق خوش قد و بالا». 
درخج هر اسیرو پات خاک است»اماتروقاعت معهیق 
می‌خرامّد (با نازراه میرَود). گذری: یک بار گذر (کن). از در 
رَحمّت: از روی پهر و مَحَبّت. ماه: استعاره از (معشوق زیبا» با 
«چهرة زيباي معشوق». ُرفشان: رشان [از قصدرهرفشیدنیا 
درفشیدن < درخشیدن] درخشان, تابان. رافت: رأفّت» یهربانی» 
دلسوزی. معنای بیت: ای سروخرامان یک بار از روی یهر و 
مَحَبّت بر من گذر کن (به دیداژمبیا) و ای ماو تابان یک بار از 
روي بهربانی به من نگاهی بینداز. 6 صُحبقت: ضمیر«ت» 
متعلّق به دل است (ضحبت از دلّت بِرود)؛ (صحبت» یعنی 
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مصاجّت هم‌نشینی» و در اینجا مراد «یاهم‌نشینی و همدّمی با 
یار» است. هَوّس: میل» اشتیاق. پیش کلد: بیشتر کندء بیفزاید, 
دو چندان کند. بعد: دوری. مسافّت: فاصله. معنای بیت: به‌من 
نصیحت می‌کنند و می‌گویند اینجاراترک کُن و برو تایاد 
هم‌نشيني یار از لت پرود او رافراموش کنی (از دل برد هر آنکه 
از دیده برفت)» اما من از اين می‌ترسم که با دور شدن از آوء اشتیاقی 
دیدارش دوچندان شود. 69 در عشق نگشجی: در عشق جایی براي 
تونیست. دولت: دراینجابه معناي «دستگاه حکومتی و 
حکومت» به کار رفته است. خاقان: در شاهنامه و کتاب‌هاي 
قدیمی تاریخ» عنوان عمومی پادشاهانِ چین و ترک است. 
«خاقان» تا حدّی تظیر«شاهنشاه» در فارسی و در وآقع؛ به معنی 
«خان خانان» است. کلمه «قأآن» نیز که در عهد مغول چندی 
رواج یافت؛ به همین معنی بوده است. در چاپ ایزدپرست روایتٍِ 
مصراع دوم چنین است: «در هل هُلاک نوا کرد خجلافت». 
نی پیت: ای عقل بهتونگفتم که در ولایتِ عشق جایی براي تو 
نیست (و همان‌گونه که دو پادشاه در یک اقلیم نمی‌گنجند, تو نیز 
در دوران پادشاهی عشق مَعزولی)؟ در دولت خاقان که نمی‌توان 
خلافت کرد (هُلاکو در سا ۵۵۶ ق بساط خلافتِ عباسی را 
برچید). 49 باق تود در برابرقد وبالاي تو. نِشبّت: نسبت دادن؛ و 
دراینجا یعنی «مقایسه». «به زیشبّت» یعنی در «مقام مقایسه). 
شاعران قد و بالاي معشوق رابه قد و بالای سرو تشبیه کرده‌اند؛ و 
سعدی می‌گوید چنین زسبجتی روانیست. زیر قد و بالاي سرو در 
مقام مقایسه با قد و بالای توزیبا نیست. با روي تو: در برابرچهرة 
تو. نیکو: زیبا. مه مُحَْی «ماه». اضائت: نسکت» «به اضافت» 
یعنی در «مقام مقایسه». ماه در مقام مقایسه با چهرةٌ توزیبا نیست. 


ححص محر 
۹ 


(آنرا که: آن کس را که, کسی را کهء براي کسی که. «را» در 
اینجا بیانگر اختصاص است به معناي «برای». دلارام: آن که مایه 
آرامش دل است؛ کنایه از «معشوق» تحبوب». زمرگش: او را از 
مرگ. مَخاقّت: ترس. معدای بیت: کسی که معشوق به او وعدهُ 
کت دهد نباید از مرگ هیچ ترسی داشته باشد. یغمایی این بیت 
را نیز درمتن نیاورده و آن را الحاقی دانسته است. 6 شفره نهادن: 
شفره گستردن» مهمانی دادن. طالب تقصود: در چاپ یخمایی 
«طالب معشوق) آمده است. باشد که: به این امید که" ضیائت: 
مهمانی. معنای بیت: کسی که در پسی رسیدن به مراد خویش 
(خب رگرفتن از معشوق) است» صد بار برای دشمنان سفره 
می‌گسترد به این امید که یک دوست به مهمانی او بیاید. 69 
ظرافت: شوخ‌طبّعی. در چاپ بغمایی «زظرافت آمده است. 
درویش: نهیدست: فقیر» بی چیز. معنای بیت: ضربهُ شمشیر از 
دستٍ یارنازنین در کم شوخ‌طبعی است (نیازمنلد معشوق نباید از 
ضربه شمشیراو بونجد» همان‌گونه که) درویش نباید از شوخ‌طبْعی 
رنجیده خاطر شود. (6 چو: وقتی. ن دادن: تسلیم شدن. قضا: 
تقدیر مرنوشت. دُر: مروارید. مرجان: جانوری دریازی از رد 
مرجان‌ها که پایهٌ آهکی قرم زآن در شمارسنگ‌هاي قیمتی است و 
«سّد» نام دارد. مرجان به معناي مروارید (به خصوص مرواریلِ 
کوچک) هم هست. هول: ترسء بیم. معنای بیت: سعدی وقتی 
گرفتارعشتی بار شدی, تسلیم مرنوشت باش (عاشق به صیاد 
مروارید می‌ماند؛ اگر می‌خواهی مرواریا وصال معشوق را صید 
کنی باید بدانی که) دریا هم مروارید و مرجان دارد و هم ترس و 
بیم» براي رسیدن به مروارید و مرجان باید خطردریا را پذیرفت. 


66 )کم 
و 59 


۱ کیست آن لت خندان که پری‌وار بزفت 
۰ باد بوي گل روش به گستان آوزد 
۳ صورتِ یوسفی نادیدهصّت می‌کرديم 
۴ بعد ازین عیب و علامت نکسم مستان را 
۵ درتسرمبود که‌هرگزندهم دل به خیال 
۶ آخر این مورمیانبستة افتانْ خیزان 


کر اجک تفر 
۸ به‌نمازآمده محراب دو ابروی تو دید 
۰ _ پیش تومردن ازان بٌ که پس ازمن گویند 


که قرار ازدل دیوانه به یک‌بار برَفت 
آب گلسزار بشدروق عظار بزفت 
چون بدیدیم زبان شخن از کار برَفت 
که‌سرا در حق این طایفه انکار رفت 
به سرت کی سر من آن همه پندار بفت 
چه خطا داشت که سرکوفته چون مار بَفت 
که به دیدارتو عقل از صرهشیار پرفت 
دش از دست بپردند و به زار بزفت 
نه به صصدق آمده بود ای که به آزار پزفت 


و 
۳ تونه رد گل بستانِ وصالی سعدی 
که به پهلو تتوانی به مسر خار برفت 


0 بت محبوب زیباروی. این واژه در اصل به معناي «عروسک» 
است. «عیت خندان» کنایه از «معشوق زیبا». لعکت (-عروسک) 
اگرنه زساست اماب یجان امستاو نمی کراند یخینی |با مقر 
زنده و خندان است. پری‌وار: مثل پری. پری یعنی «جن»» و (در 
معناي مجازی) یعنی «زن بسیار زیبا». ری از چشم کردم گریزان 
است. برفت: ناپدید شد. که:زیرا. به یک بار: یک‌باره؛ به طور 
ناگهانی. معنایبیت:آن بت خندان که مل ری براي لحظه‌یی 
چهره نشان داد و به سرعت ناپدید شد که بود؟ زیرا با دیدنش آرام و 
قرار از دل عاشق و شيداي من یکباره رفت .69 گُل‌روی: [تشبیه 
ضریح] در چاپ یغمایی: «گل وصلش». آب: آب رو قل 
ارزش. بشد:رفت. ریق: گرميبازر. عظر: عطرفروش. معنای 
بیت:وقتی باد بوي گل‌روي اور به گلستان آورده دیگر براي 
گل‌هاي باغ آب رو و ارزشی باقی نماندو گرمي بازارعطرفروش از 
میان رفت و کسب و کارش کساد شد (چهر او که به کل سرخ 
می‌ماند از ه ری و هر عطری خوشبوی‌تر است) 69 صورت: 


چهره» شکل و شمایل. پوسف: پسریعقوب. از ابناي بنی‌اسرائیل» 
در زیبایی مثل است (نگاه کنید به فرهنگ اعلام پایان کتاب). 
صفت مي‌کرديم: وصف می‌کرديم. چون: وقتی. بدیدم: در چاپ 
یغمایی: «بدیدند). از کار پرفت: از کار افتاد بند آمد. معنای 
بیت: چهرهٌیوسف را که ندیده بودیم وصف می‌کردیم (و زیبایی او را 
می‌شتودیم)» وقتی چهرهاش ر به چشم خود دیدیم (چنان مبهوت 
شدیم که) زبان‌مان بند آمد. این بیت گوشهٌ چشمی دارد به 
صحنه‌یی از داستان پوسف در قرآن که در آن زیخا مجلیسی ترتیب 
می‌دهد تا زنان شهر (که او را در عشق پوسف سرزنش می‌کردند) 
جهرهُ یوسف را ببینند :6 یت هو وی تور بری. مَلامت: 
هرزنش. مستان: (در معنای مجازی) دلباختگان از خود بی‌خود. 
(در تصوّف) عاشق مُستّغرق در معشوق. که:زیرا. مرا:براي‌من. 
انکار برفت: جایی براي تقبیح و مرزنش باقی نماند. «انکار» در 
اینجا یعنی تقبیح کردن» زشت شمردن ناپسند دانستن. «برفت» 
یعنی از میان رفت باقی نماند. معنای بیت: از این پس دیگر بر 


ری و 


عاشقان از خود بی خود يا عرمستانِ معشوق آلی) خرده نمی‌گیرم 
و آنهارا مرزنش نمی‌گنم؛ زیر (اکنون که حال و روزآنها رابه 
خوبی دریافته‌ام و خود نیز دل از دست داده‌ام) حق ندارم زبان به 
تقبیح و عرزنش این گروه با کنم .4 در سَرم بود: تصمیم دأشتم» 
می‌خواستم. خیال: صورتی که در خواب یا در بیداری به نظر آید. 
یز به معناي «آرزو و سودا». به سَّت: سوگند به سرتوه سوگند به 
جان تو. پندار: خودپسندی» خودبینی» خودبزرگ‌بینی» غرور. 
معنای بیت: من چنان به تقوا و پارسایی خود مخرور بودم و سَرم 
چنان پُربادبود که می‌خواستم دل به خیال هیچ معشوقی ندهم و 
عاشق نشوم؛ به جان تو سوگند که اکنون همه آن خودبزرگ‌بینی و 
خودپسندی و بادٍ غرور از رم رفته است (عشق» ضلٍ خودپرستی 
است).(» آخر :دراینجا بیانگر اعتراض و التماس است. مور: 
مورچه» مَظه رضعف و ناتوانی است. و در اینجا مراد «عاشتی 
ناتوان» است. میان‌بُسته: کم رخدمت برمیان بسته آماده 
خدمتگزاری و بندگی. افتان خیزان: آهسته و به حالت افتادن و 
برخاستن راهرفتن. چه خطا داشت: مُرتکس چه خطایی شده بود» 
چه خطایی از او سر زده بود. سرکوفته چون مار: مثل مار شرکوفته؛ 
مثلٍ ماری که عرش را با سنگ و غیره کوبیده باشند, کنایه از 
پیجان؛ حالٍ کسی که از رد بر خود می‌پیچد» در گلستان نیز گفته 
است: «از ید تو غافل نان کرد به هیچم | شرکوفته مازم نتوانم که 
نپیچُم». معنای بیت: آخر من که مثل مورچه‌یی ضعیف و افتان و 
خبزان آماد؛ بندگی و خدمتگزاری به توبودم» مگر شرتکب چه 
خطایی شده‌بودم که رم رابه سنگ بی‌یهری کوبیدی و باعث 
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شدی که همچون مار از درد به خود بپیچم و بروم. 6 خرابات: 
میخانه؛ میکده. معنای بیت: براي آنکه کسی مَست و از خود 
بی خود شود به میخانه و خرابات نیازی نیست» همین که هشیار 
چهره تو راببیند» عقل از مرش می‌پُرد. 4۵ به نما آمده: کسی که 
براي خواندن نماز آمده باشد نمازگزار. محراب: جایی از مسجد 
که مام در آن نما م‌گزارد. محراب داراي قوس ولالی‌شکل است 
واز این رو ابروي معشوق رابه آن تشبیه کرده‌اند. زار: کعربندی 
که مسیحیان ساکن در قلمرودولت‌هاي اسلامی به کم می‌بستند 
تا به این وسیله از مسلمانان مُتمایز شوند. کربند زرتشتیان نیز 
زثار نام داشت. در شع ركلاسيکي فارسی زار (مانند هر چیزدیگر 
ُتعّقبه اهل کتاب) نشانه و عظه رکفر است. معنای بیت: عابد 
نمارگزاوقتی ابروهاي تو رادید نهتنهادل که دین خودرانیز از 
دست داد و در حالی که ار بر کر بسته بود رفت.(6 پیش تو 
ُردن: ۱.در حضورتو مُردن ۲. پیش‌مرگی تو شدن. از آن بة:بهتر از 
0 صدق: راستی» صداقت. معنای بیت: اگر در برابرتو 
بمیرم یا پیش مرگي تو شوم» براي من بهتر از آن است که پس از 
ُردنم بگویند این کس که آزارمعشوق راتَحمُل نکردو از میدن 
عشق گریخت عاشق صادقی نبود. 9 وصالی: در چاپ فروغی 
«امیدی» آمده است. معنای پیت: سعدی تو که نمی‌تونی با پُهلو 
بررخار حرکت کنی» رد آننیستی که ی از بوستان وصال یار 
بچینی. کسی که می‌خواهد گل وصال را بچیند باید ازار خاررآن را 
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عشق در دل ماد ویار از دست رفت 
ای عجب گر من رتم در کام دل 
۲ بخت ورای و زور و زر بودم ذریغ 
عشق و سودا و موس در مر بمانئد 
گرسن ازپای ریم گودرای 
بیسم جان کین با خوتّم می‌خورد 
مرب سودا جهانیدن چه سود 
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دوستانْدستین که کار از دست رفت 
کی رم چون روزگار از دست رفت 
کنشدرین غم‌هرچهار از دست رفت 
صبرو آرام و قرار از دست رفت 
بهتر از من صدهزار از دست رفت 
ورنه این دل چند بار از دست رفت 


جون زمام اختیار از دست رفت 


پای‌دار اکنون که یار از دست رفت 


( دستی: دستی برای باري من دراز کنید! کمک کنید. که: زیرا. 
کار از دست رفتن: کنایه از اختیارخود را از دست دادن قادر به مهار 
خود نبودن. معنای بیت: عشق بار دروم جای گرفت. امایار از 
چنگ من خارج شد (و امیدی به وصال نیست)» دوستان کمکم 
کنید که دیگر اختیارخود را از دست داد‌ام. 9 کام: مُرادء آرزو. 
چون: وقتی. روزگار: در اینجایعنی «فرصت». معنای بیست: 
عجیب است اگربه راو دل خود برسم. چنین چیزی چگونه ممکن 
است وقتی که فرصت از دست رفته است؟ این بیت در جاپ 
یغمایی نیامده است. (6رای: تدبیر اندیشه. بودم: مرابوده 
داشتم. معنای بیت: اقبال و تدبیر و توانایی وثروت داشتم؛ 
افسوس که همه نها رادر نغم جدایی یار از دست دادم (و بیجاره و 
بی‌سر و سامان شدم). 69 سودا: خیال, آرزو جنون. پمائد: در 
چاپ یغمایی: «تماند». 4 از پای انتدر آیم: از پا درایم» عاجز و 
درمانده شوم بمیرم. گو: فعل امر از مصدر«گفتن»» به معناي 
بگذار. معنای بیت: اگر من (در غم عشتیار)از پا دریم و بمیرم 
بگذار چنین شود (چه باک)» هزاران عاشق که از من بهتر بودند در 


موه 


راو عشق از دست رفتند و نابود شدند (من که دیگر جاي خود 
دارم). 62 کین بار: که این باره که این دفعه. خولم می‌خوزد: خونم 
رامی‌ریزد» مرامی‌کشد. فاعل این فعل همان «دل» است. و 
وگرنه» را معنای پیت: این باراز آن می‌ترسم که این دل خونم ر 
بریزد و مرابه شتن دهد, وگرنه (جایی براي نگرانی نبود زیرا) این 
دل چند بار از دست رفته و عاشق شده است (اما این بار کارعشق 
سختانجلی ات6 این بیت در جاب بغمایی نیامده انست: ها 
مرکب: حیوانی که بر آن سوار شوند» ماد اسب و غیره. سودا 
خیال, آرزو.[«مرکب سودا», تشبیه صریح]_جهانیدن: به تاخت 
درآوردن. زمام: مهار» عنان» افسار, «زمام اختیار» یعنی سررشته 
اختیار [تشبیه صریح]. معنای بیت: دیگرتازاندن اسب خیال و 
آرزو چه فایده‌یی دارد وقتی که مهارآن را در اختیار ندارم؛ دیگر چه 
فایده که آرزوی وصال یار را در دل بیرورانم. 60 پا دار: پایداری 
کن» مقأومت کن. در چاپ فروغی «عشق‌باز» آمده است. معنای 
پیت: سعدی وقتی أمیلٍ وصال یار وجود داشته باشد» عشق ورزیدن 
آسان است. حالا که یار از دست رفته است» در عشق پایدار باش. 
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۱ دم از دست غعت دامن صَحرا بگرفت 
۲ خال مُشکین تو از بنده چرا در خط شد 
۲ دوش چون مَشعلهٌ وق تو در گرد جهان 
۲ به دم سرد مخرگاهي من بازنشست 
۵ لْغیاث از من دل سوخته ای سنگین‌دل 
۶ دل شوریده ماعالم اندیشة ماست 


مت از سر هم گر وت از ما بگرفت 
روم ری سر ری درز 
سایه‌پی دروم انداخت به صد جا بگرفت 
هر چراغی که زمین از دل صَهبا بگرفت 
در توتگرفت که خون در دل خارا بگرفت 
عم از عشق تودریاب که فا بگرفت 


سم و 
۷ بربود آنده تو صَبرّم و نیکو بربود بگرفت آتدوتوجانم‌وزیا بگرفت 
۸ دل سعدی همه زابّام بلاپرهب زد 


مرف توتدانم به چهیاا بگرفت 


( دامن صَحرا:[اضافه استعاری]. دامن (کسی را) گرفتن: به کنایه 
یعنی به (کسی) متوسل شدن,ء به (کسی) پناه بردن. از شرنهادن: از 
سر باز کردن, از سر به در کردن, از خود دور کردن. گرفتن دل: در 
اینجایعنی «به تنگ آمدن» خسته شدن»» و نیز «رنجیدن». معنای 
بیت: وم زغم عشتي توب آغوش دشت ت و صحرا پا رده من غم عشقي 
تو راز عربه در نمی‌گنم» هر چند که از من به تنگ آمدهیی و 
رنجیده‌یی . 69 مُشکین: سیاه و خوشبو مان مُشک» یا «یشکین» یعنی 
سیاه. در خط شدن: کنایه از «آزرده شدن, خشمگین شدن). «خط» را 
در اینجا به معناي موي نرم و نازک و نوزسته بر چهرةٌ جوانان نیز می‌توان 
گرفت و در این صورت «در خط شدن خال» یعنی «روییدن خط گرد 
خال محبوب)». مگر:لاشد حتماً دود دل: آهی که از دل سوخته 
برآید. سودا: سیاهی. مُراد همان «موي سیاو خط» است. معنای بیت: 
خال مُشک‌بوی و سیاو تو چرا از من آزردهخاطر و خشمگین شده است 
(در «خط» شده است)؛ لابشد در اثردود آومن است که سیاهی (سياهي 
«خطه) بر چهرٌ تونشسته است (آودل سوخته 4من» دامن تو را گرفته 
است و به زيبايي تو لطمه زده است) ۰ دوش: دیشب» شب گذشته. 
چون: وفتی. مَشعله: قندیل, چراغدان بزرگ ؛ظرفی مُمَبک از فلز که 
بر چوبیبلند تصب کنند و کهنه لته در روغن قنداب بخیسانند و 
در آن ظرف تپانند و روشن کنند »مشعل [«مشعلهُ شوق» تشبیه 
صریح]. د گرد جهان: در چاپ فروغی «بگرفت وجود» آمده است. 
سایه انداختن: (در معناي مجازی) یعنی «نزدیک شدن و توجه و 
لفات نشان دادن». به صد جا بگرفت : در چاپ فروغی «که صد جا 
بگرفت» آمده است. معنای بیت: دیشب وقنی چراغ شوق ت و که 
همچون خورشید در گرد جهان می‌گردد و همه‌جا راروشنی و گرمی 
۱ می‌بخشد هم زدیک شد و سایهیی بر عم ادداخت» از حرارت آن 
در صد جاي دم آتش شعله‌ور شد ۰ دم سرد: : کنایه از «آو نومیدانه». 
باز نشست: خاموش شد. صَهّبا: شراب .در چاپ یغمایی به جای «دل 
صهبا», «لب صَهبا» آمده است. پگرفت: روشن کرد. معنای بیت: آو 
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محرگاهي نومیدانة من» هم چراغ‌هاي روشن زمین را که شعلهٌ شرخ 
آنها رنگ شراب داشتند - خاموش کرد. (8 ألفیاث: به تنهایی یعنی 
«کمک! به فریاد من برس (یا برسید)!»» اما در اینجا «الغیاث از من 
دل‌سوخته»یعنیفری لغیاثِ من دل‌سوخته فریاٍ کمک خواهي من 
دل‌سوخته. سنگین‌دل : کسی که لش از سنگ است» بیحم. در تو 
تگرفت: در تو اثر نکرد» در تو کارگر نشد. که: دراینجا به معناي «در 
حالی که». خارا: سنگ بسیار سخت. خول در دل خارا پگرفت: ظاهرً 
سعدی در اینجا «خون گرفتن دل»رابهمعناي «خون شدن دل» به کار 
رده است که به کنایهیعنی «غضّه بسیار خوردن» در اثراندوه بی‌تاب و 
بی‌قرار شدن». پس «خون در دل خارا بگرفت» یعنی دلٍ سنگ خارا- با 
همه سختی - خون شد» دی سنگ خارا هم به حال من سوخت. معنای 
بیت: ای سنگ‌دل بی‌تحم. فرباٍ کمک‌خواهي من دل‌سوخته در تواثر 
نکردء در حالی که (فریادٍ من چنان رت‌انگیز و سوزناک بود که حتی) 
دی سنگ خارا هم خون شد. 6 شوریده:۱. آشفته» پریشان ۲. عاشق» 
شیدا۳. دیوانه, عالم از عشق تودریاب: تو عالّم راز (مُر و شور) 
عشق دریاب و نجات بده. در چاپ فروغی «عالم از شوق تو در تاب» 


۰ آمده است. که: زیرا. غوغا: آشوب هرج و مرح هیاهو؛ هنگامه. 


معنایبیت: جهان دیش ما همین دل پریشان و شيداي ماست (براي 
مادیگر عقلی نمانده است تابه چاره جویی بپردازد)؛ تو این جهان راز 
آشوب و غوفاي عشق نجات بده(بامن بر صریهر باش تاولم ام و 
راید کند) زیر آشوب و هرج و ترج فراگیر شده است ۳۹ 
مُحْمف «اندوه). لیکو: خوب, استادانه» به زیبایی. معنای بیت: عم 
عشق تو صبر و قرار از کفي من ژبود و چه استادانهژبود. .غم عشق تو 
جام را گرفت و چه یبا گرفت ۰ همه: همه‌اش همواره؛ پیوسته. 
. معنای بیت: دل سعدی همواره از روزهاي بل 
ورنج پرهیز می‌کرد (کاری نمی‌کرد که دچارونج و بلا شود) نمی‌دانم به 
چه جرأًتی دست در ژلف سیاو تو (که مرچشمه بلاست) زده است. 


پارا: ۱ جرأت ۲ توانایی 
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۱ هر کیه دلارام دید از ولّش آرام رفت 
۲ یاد تومی‌رفت و ماعاشق وبی‌دل شدیم 
۲ ماه تاد به روزچیست که در خانهتافث 


۲ _مَشعله‌یی بُرفروخث پُرتو خورشیلر عشق 
۵ عارفی مجموع را در پس زانوي صّبر 
۶ گربه‌همه مر خویش باتویُررم ی 
۷ هر که هویی بخ ی به ری تسوخت 
۸ ماقم از مر کنیم در طسب یا رخویش 
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چشم ندارد خلاص هر که درین دام رفت 
پرده برانداختی کار به [تمام رفت 
رو تروید به ام کیست که بربام رفت 
خرتن خاصان پسوخت خانگه عام رفت 
طاقت بودن نود نگ شد و نام رفت 
حاصل مر آن دم است باقي یام رفت 
آخرغمر از جهانْ چون بروّد خام رفت 
راه به جایی تبُرد هر که به آقدام رفت 


۱ خاطر سعدی به عشق میل نگردی ولیک 
مس که فرو شد بهکامٌعقل به‌ناکام رفت 


دلارام: آن که سای آرامش دل است کنایه از «معشوق. 
محبوب). چشم داشتن: وقْع داشتن, انتظار داشتن. خلاص: 
رهایی: نجات. معنای پیت: هر کس که اردلارام خود را ببیند آرام 
و قراردٌش به باد میرَود و بی‌تاب می‌شود» کسی که در این دام 
(دام عشق) بیفتد دیگر نباید توقع رهایی داشته باشد, براي 
هميشه اسیر و گرفتارمی‌ماند. باردلاآم-بر خلافی نامش-نه تنها 
به دل عاشق آرامش نمی‌بخشد. بلکه آرام و قرار را از آن می‌ژباید, 
ودام همین است» عاشق به طمَم دلآسودگی و رهایی دل می‌بندد» 
اما حاصل کار چیزی جزبی‌تابی و اسارت نیست. 6 یاد تو 
می‌رفت: شخن از تودر میان بوده ذکرتو به میان می‌آمد. بی‌دل: 
پُریشان‌خاطر» بی‌قرار. شدیم: در چاپ فروفی (دیم). پرده 
بُرانداختی: پُرده از جهرةٌ خود کنار زدی» جهرةٌ خود را نشان دادی. 
کار به اتمامرفت: کار تمام شد. مرا این است که «کاملا و براي 
هميشه گرفتارعشق توشدیم». معنای بیت: وقتی شخن از تو به 
میان آمد؛ ما از راو گوش و ندیده عاشق و بی‌قرارتو شدیم» وقتی که 
چهرةٌ خود را نشان دادی, کار تمام شد. و ماه تتابد: استعاره از 
«معشوتی زیباروی» است. در چاپ یغمایی «مَهُ نیماید» آمده است. 
تافت: تابید. شرو: درخت شرو نیز استعاره از وقد و بالای 
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معشوق» أست. معنای بیت: ماه که به هنگام روز نمی‌تابد» پس 
این نوری که در خانه تابید چیست و از کجاست؟ درختِ سرو که 
بربام خانه نمی‌روید» پس این که بر بام آمده است کیست؟ 
معشوق بر لب بام آمدهو خانهُ عاشق را با چهرةٌ مه‌ساندلٍ خود 
روشن کرده است و قد وبالای شرومانندش رانشان داده است و 
عاشق» خود را به ندانستن زده و این سوآل‌هارا می‌پرسد 
[تجاهُل العارف]. «و» مشعله: قندیل؛ چراغدان بزرگ» ظرفی 
شک از فلز که بر عرچوبی بلندتّصب کنند و کهنه ولته‌در 
روفن منداب بخیسانند ودر آن ظرف تپانند و روشن کنند» 
مشعل. بُرفروخت: برافروخت» روشن کرد. پُرتود شعاع» روشنی» 
نور. خورشید عشق: [تشبیه صریح]_خرمن: محصول گندم یا جو 
وبه طور کلی غلّه که روي هم انباشته کنند. از آنجا که این خرتن 
ُتعلّق به «خاصان» است» قاعدتاً چیزی نیست جز محصول ژهد 
وعلم واندوختة قضل و کمال. خاصان: خواص؛ بزرگان» 
برگزیدگان» نخبگان. خانگه: مُحَففِ «خانگاه»» در اینجا یعنی 
خانه» سراء که البته به معناي مجازی آمده است: خان و مان» 
زندگی» هستی. عام: عوام» عموم مردم. رفت: به باد رفت» نابود 
شد. معدای بیت: خورشیل عشق معشوق ی است که همه 
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عشق‌هاي دیگر پرتویتَجلّی اوست» عشق‌هاي زمینی يا مجازی) 
شعاعی از خورشیلٍ عشق حقیقی است؛ و ایست که تشعل عشق 
رادر دل همم انسان‌هاه واه عارف و خواه عامی» روشن کرده 
است. دل انسان همان مشعلی است که وقتی نو رخورشیلٍ عشق 
در آن بتابد؛ روشن و برافروخته می‌شود» و این مشعل, وقتی 
شعله‌ور شود» هم محصول ژهد و علم سالیان درازرابه آتش 
می‌کشد و بر باد می‌دهد و هم خان و مأن عوام را. 6 عارف: در 
لغت به معناي «دانا و شناشنده» است؛ و در تصوّف به کسی اطلاق 
می‌شود که خدا او را به مرتبهٌ شهود ذات و اسماء و صفات خود 
رسانده باشد و این مقام از طریق حال و مُکاشفه بر او ظاهر شده 
باشد نه بهمُجٍََ علم و معرفتِ تری. مجموع: آسوده خاطر. در 
پس زانو: «در پس زانو نشستن» یعنی جنباتمه نشستن» کنایه از «به 
فکر فرو رفتن»» ودراینجا «به حالتِ مُراقبه نشستن,» در حال 
مُکاشنه و مراقبه بودن». سنایی گفته است: «بدان گه بوي دین آید ز 
علْعت کدی /نشینی در پس زانو و شورفتنه بنشانی». مراد 
از «صّبر) در اینجا قاعدناً «ریاضت» است این تعبپر را خود 
سعدی در جاي دیگر به کاربُرده است: «ایشان چو مخ درس 
زانوي ریاضت /ما موی میان‌بسته دوان بر در و دشتیم». روایتٍ 
فروفی چنین أست: «در س دیوارصبر». بودن: در اینجایعنی 
«ماندن». روایتِ فروفی چنین است: «طاقتِ صبرش نبود». تنگ: 
خرشت؛ آبرو» شهرت آوازه. شد: رفت بربادرفت. نام: 
نیک‌نامی, خوشنامی. معنای بیت: عارفی که با جمعیت خاطر به 
شراقبه و مُکاشفه و ریات مشغول است (در اثرهمان شعلهٌ عشق 
که جلوویی از معشوق ری است) طاقت ماندن در گوشه عبادت و 
رياضت را از دست داد (و اسیرعشق زیبارویی شد و به این ترتیب) 
آبروونیک‌نامي سالیان داش بر بادرفت. مصداق بارزچنین 
عارفی «شیخ صّنعان» و عشق او به دخترترساست. ( با توبرازم 
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می: لحظهیی بات همنشین شوم؛ لحظه‌یی رادر کنارتوبکُذرائم. 
حاصل: در اینجا یعنی «نتیجه, ثمّره» فایده». معنای بیت: (خطاب 
به معشوق) اگر در تمام عُمرم موفق شوم که لحظهیی را در کنارتو 
بگذرانم» حاصل غمرمن همان یک لحظه خواهد بو وباقي 
روزهاي زندگیام بی‌نتیجه بر با رفته است. و6 هوا پختن: کنایه از 
«عشقي باری رادر مرپروراندن». فراق: جدایی؛ دوری. چون: 
وقتی. از جهان رفتن: کنایه از ذرگذشتن» مردن. خام: بی‌تجربه و 
در اینجایعنی «بی‌خبّر از عشق». معنای بیت: هر کس که عشقی 
باری و آرزوي وصال او را در سر نپرورانده باشد ودر آتش جدايي 
معشوقی نسوخته باشد (کسی که در زندگی بویی از عشق نیرده 
باشد) وقتی در پایان زندگی از داردنیا بروده خام مُرده است (چیزی 
از زندگی نفهمیده است). (4قّم از شر کردن: به جاي راه رفتن 
روي پا روي سر حرکت کردن, با مر رفتن؛ به کنایه یعنی «با نهایتِ 
شوق و اشتیاق وباسرعت حرکت کردن». طلّب: تلاش در راو 
رسیدن به ُراد. به جاي «در طلّب یا رخویش» که روایتٍ چاپ 
بغمایی است در چاپ فروفی آمده است: «در کل دوستان». 
راه به جایی نیردن: کنایه از «به مقصود نرسیدن). آقدام: جمع لام 
پاها. معنای بیت: ما در طلب وصال يار خود با مر می‌رویم (با تمام 
وجود خود حرکت مي‌کنيم»براي رسیدن او راز پانمی‌شناسیم) 
کسی که روي پاي خود (آهسته و آرام) حرکت کند؛ به مقصود 
نمی‌رسد. «() خاطر: دل. روایتِ این بیت در چاپ فروفی چنین 
است: «هکّت سعدی به عشق میل نکردی ولی / می چو فروشد به 
کاغ عقل به ناکم رفت». که:وقتی که. فروشد: فرورفت. کام: 
دهان. به‌ناکام: بناگزیره بناچار» بالاجبار. معنای بیت: دل سعدی 
تمایلی به عشق ورزیدن نداشت ولی وقتی شراب عشق از دهان 
پایین برد عقل مصلحت‌اندیش بناچار به باد می‌رَّد (عشق از 
معشوق سر می‌زند و عاشق رابه سوي خود می‌کشد). 
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۱ چشمّت چوتیغ غمزٌ خونخوار پرگرفت 
۰ عاشق زسوزرد تو فریاددرتهاد 
۰ عشقّت بناي عقل به کلی خراب کرد 
۲ شوری زوصفب روی تو در خانگه فتاد 
باه ر که عشورت کم از جو رآن صَّم 
۶ دل تام از مرو جان برگرفت و چشم 


کرک کر اک << گج) 
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با عقل و هوش خلق به‌پیکار برگرفت 
مُوْین زدست عشق توزار رگرفت 
جوزت کر اسید به یکبار برگرفت: 
صوفی ریق خانه خشار برگرفت 
گوید بب‌ایَدّت دل ازین کار رگرفت 
نخواتم از مشاه ده پار برگرفت 


۷ سعدی به خفیه خون جگر خوزد بارها 


( چو:وفتی. تیغ: شمشیر. [«نیغ غمزه»» تشبیه صریح]. غمزه: 
حرکتٍ چٌشم و ابرو از روي نازهنازه کیرشمه. غمزه حالتی‌ست که از رهم 
زدن و شون چشم تحبوبان در ولژبایی و عشووگری پدید می‌آید (نظیر 
چُشمک). و نیز غمزه اشاره به «اسْیِخنا و عَدّم لَفات» است. خونخوار: 
خونریز» بی‌رحم. بُرگرفت:۱. (در مصراع اول) کشید, بلند کرد؛ به دست 
گرفت ۲.(در مصراع دوم) آغاز کرده شروع کرد. خلْن: مردم. پیکار: 
جنگ. معنای پیت:وقتی چشم تو شمشیر کرشمة خونریز خود را کشید. با 
عقل و هوش مردم به جنگیدن آغاز کرد. کرشمٌ بیتحم تو خون عقل و 
هوش مردم رأمی‌ریزد (عقل و هوش رااز مر تردم به در می‌کند). 69 
رهاد:آغاز کرده عر داد. زار: کُمربندی که مسیحیانِ ساکن در قلمرو 
دولت‌هاي اسلامی به مر می‌بستند تا به این وسیله از مسلمانان متمایز 
شوند. کمربنٍ زرتشتیان نیز زار نام داشت. در شع ركلاسيکي فارسی زثار 
(ماندٍ هر چیزدیگرمُتعلق به اهل کتاب) نشانه و عظه رکفر است. 
برگرفت: در اینجایعنی و مین ُست». معنای یت:عاشق در اثرسوزش 
درد دوري تو فریاد و فغان شر داده است و مومن از دست عشت تو ایمان 
خود راز دست دادهو زار بر گر بسته است (عشق تودل و دین از 
همگان ژبوده است). 6 بناي عقل: [تشبیه صریح] عمارت یا شالودة 
عقل. جور: سیتم. (در عرفان) این واژهنزد اهل ذوق یعنی بازداشتنِ سالیک 
از سیر در عروج به سیب قصور آو. درامید: [اضافه استعاری» استعاره 
مکینه] کرخانة امید. به یک‌بار:یک‌باره, یک‌شره. برگرفت: مد کرد. 
ُست. معنای پیت: عشق تو عمارتِ عقل را با خاک یکسان کرد و سیتم و 
آزار رامید رایکسره بست (عاشتی تونه عقلی دارد که چاره‌جویی کند و 
نه کوچک‌ترین امیدی به وصال دارد» بدین سان در مین مرگشتگی و 
نومیدی دست وپا می‌زند). 69 شور: هیجان؛ غوغاء شرتستی. خانگه: 
خی «خانگاه» خانقاه». بنایی که درویشان و مرشدان براي اجراي رسوم 
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و آداب خود در آن گرد می‌آیند. صوفی: پیروطریقت تصوّف. این واژه از 
ريشه صوف (<پشم) است: اما براي آن ريشه‌هاي مُتَعدّد برشمرده‌اند. 
خمار: می‌فروش. «خانه خبّار» میخانه» میکده. «خانه خمّار» در 
اصطلاحاتِ عرفانی به معناي مقام بی‌زنگی و قطع تعلْقات است. وا 
«خمّار» در اصطلاحاتِ عرفانی بر «پیر کامل و رش واصل» اطلاق شده 
است: بُرگرفت: در پیش گرفت. معنای بیت:هنگامی که در خانقاه 
خن از وصفی روي تو به میان آمد چنان شور و غوغایی به پا شد که 
صوفي زاهد و عابدء خانقاه را ترک کرد و راومیخانه رادر پیش گرفت 
(صوفی تَصوّر می‌کرد که با هد و ریاضت و عبادت به تو می‌توان رسید؛ 
ام وقتی وصفی روي تو را شنيد از آداب و رسوم دست کشید و لفات را 
کنار گذاشت). (4 صنَم:بُت» معشوتق زيباروي خوش اندام» معشوقی که 
تاحَلٌ پرستیدن زیباست. در چاپ یغمایی «از جور ان پسر» آمده است. 
پایات: تو را باید» براي تولاام است» بر تو واجب است. دل از (چیزی) 
برگرفتن: دل‌گندن از (چیزی)» چشم پوشیدن از (چیزی). معنای بیت:از 
دستٍ سیتم آن بت با هر کس که مشورت می‌کنم و شرح غم و غضّهام را 
برایش می‌گویم؛به من می‌گوید که بید از وصالي اودل یکنی و چشم از او 
بپرشی. 6 چشم برگرفتن: چشم برداشتن» چشم پوشیدن طرفی نظر 
کردن. مُشاهده: دیدن. معنای پیت: می‌توانم از مر و جانِ خود دل بکنم و 
صرف نلر کلم امانمیتونم از مشاهد؛ یار چشم بردرمنمی‌تونم از و 
چشم بپوشم. 6 بهخنیه: در نها پنهان. خون چگر خوردن: کنایه از 
رنج بسیار کشیدن غصْه بسیار خوردن. رده از شر (چیزی) برگرفتن: 
رده از روی (چیزی) برداشتن, بُرتلا کردن؛ آشکار کردن» فاش کردن. 
معنای پیت: سعدی بارها در نهان خونِ جگر خورد و رنج بسیار کشید؛ اما 
این‌بار(دیگرنتوانست خودداری کند و) اسرارد خود را فاش کرد. 


دصر رصم مسر جر 
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۱ ای کینوت زیبایی بر قامتِ چالاکت 
۲ گر منزکتی دار بر خاک درّت میزم 
7 دام که سَرَم روزی در پاي تو خواهد شُد 
۴ ای شم خرّد حیرانْ در مَشظر نطبومّت 
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باشد که گر باشد یک روز بر آن خاکت 
۳ ول ره م2 ی 

هم در تو گریزندم دستِ من و فتراکت 

وی دست تخر کوتاه از دامن ادراکت 


ه گفتم که نیاویزم با مارسرزلشت بیچاره روس ان پیش آس ضخاکت 
۶ تَذ رو پوشاند خورشید خجل ماند گرپُرتوروی فد بر طازم افلاگت 
۷ گر زانکه بیخشاین ضل است بر اصحابت زززنکه پسوزنن خکماست بر املاگت 
۸ خون همه گر ریزی از کس لبود بیعت جر همه گرب بخشی از کس نَجُود باکت 
۹ چندانکه جَفا خواهی می‌کن که نمی‌گردد 


عم گرد دل سعدی بایاد طربئاکت 


9 کشوت:لباس, جامه[دکسوت زیبیی»؛تشبیو صریح] چالاک: 
بلند. معنای بیت:ای یاری که زیبایی را همچون جامه‌یی مُتناسب به تن 
کرده‌یی (راپایّت زیباست)؛ تنها کسی می‌تواند تو را زیبا ببیند که 
چشمی پاک داشته باشد. 6 مَنرلَت: مرتبه؛ مقام» قدره ارزش و احترام. 
باشد که: به این امید که. معنای بیت: من اگر ارزشی داشته باشم (اگر 
ماکان تومیر ان مد رز بان شاک 
پابٌذاری (اگر لایق باشم می‌خواهم خاک پاي تو باشم). 69 خواهد شد: 
خواهد رفت. . همز :دراینجا یعنی «پس بهتر است که». در تو گریزنم: 
«گریندمه صورت مُحَمِ «گریزندهام» (گریزنده هستم) است. چنین 
تخفیف‌هایی متأثر از زبان مُحاوره است. خود سحدی در جاي دیگر گفته 
است: «هرگز آشفتة رویی نشدم یا مویی / مگر اکنون که به روي تو چو 
موی آشفتم [-آشفتهام]. تجد همگر (معاصر سعدی) نیز گفته است: 
«شادم کردی که شاد بادی / زنشدم ( -زنده‌ام) ماندی که زنده مانی». در 
(کسی) گریختن» یعنی«به (کسی) پناهردن». و:دراینجابه معناي 
ملازم مت است, و عبارتِ «دست من و فتراکت» لحن دعا و التماس دارد. 
«دستِ من از تراک تو دور مباد». فثراک: تسم چرمی آویخته به پُشت 
یا جلوي زین اسب براي بستن شکارء ترکبند. معنای بیت: براي من مثل 
روز روشن است که روزی جانم فداي تو خواهد شد .پس بهتر است که به 
توپناه: بیزم» دست من و فتراکت (مرا همچون شکار به رک بنٍ خود بجند). 
() چشم خرد: :[اضافهً استعاری؛ استعارة مکنیه]. مَنظر: در اینجایعنی 
«چهره» شکل و شمایل). مظبوع: دلتشیر یبای یبا دست نظر: 
[اضافه استعاری» استعارهٌ مکنیّه] نظر در اینجا یعنی «انديشه» تأمل». 
دامن: قسمتٍ پایین جامه. ادراک: درک فهم. معنای بیت: ای کسی که 
چشم عقل در چهرةٌزيباي تو خبره و حیرانمانده است و ای کسی که 
دستٍ اندیشه به دامن درکع تو نمی‌رسد .معشوقی که در آغازاین غزل 
انسانی و زمینیبهتر می‌رسید. رفته رفتهبه محشوق آسمانی و عرفانی 
(معشوق آرلی) تغییر چهره می‌دهد. این نوسان میان زمین و آسمان در 
بسیاری از غزل‌هاي عاشقانة سعدی دیده می‌شود. (6 گفتم: با خود گفته 
بودم. ناویرم [از مصد رآوبختن] جنگ نزنم» درگیر نشوم. مار صرژلف: 
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[تشبیه صریح] فرو ماندم: درماندم» عاجز و ناتوان شدم. ضحاک: صیغه 
مبالغه از «ضَحکٌ»» به معنای «بسیارخند» هميشه خندان». گوشه چشمی 
هم به «ضَحاکي ماردوش» دارد. معنای بیت: :با خود گفته بود و پیش خود 
فکر کرده بودم که به ما سر زلف تو نزدیک نشوم (درگیر عشق 7 ی تو شوم ما 
در برابرافسون لب خندان تو عاجز و درمانده شدم (و همه قول و تراری که 
با خود گذاشته بودم آزیادم رفت) 1 تحت فان خجل: 
شرمسار: شرمنده. پرتو: روشنی؛ نوره شعاع .و در اینجا می‌تواند به معناي 
مَحَلْی» باشد. طازم: دبه معناي «خانًچوبین» گنبده خرگاه» است و 
«طازم افلاک» [تشبیه صر یح] کنایه از «آسمان» است. .ضمیر «ت» در 
«افلاگت» مُتعّق به «روی» است و مصراع چنین است: «گرپرتورویت بر 
طازم افلاک افقد». معنای پیت: :اگرپرتوی از چهر درخشان توب ر آسمان 
بیفتد ماه روی خود را از شرمساری می‌پوشاند و خورشید شرمنده می‌شود 
(زیبایی و تابناكي تو با ماه و خورشید قابل قیاس نیست) ۰ گر زانکه: 
اگر که در چا فروفیبهجاي گر نک در هر دو مصرع «گرجمله» 
آمده. تضل: اصحاب :جمع صاحب دوستان» یاران. .ضمیر 
«ت» در «اصحایّت» مُتعلّق به «فضل» است (فْضلّت بر اصحاب است) 
تورابر اصحاب, فضل است. کم:فرمان. املاک: جمع یلک به 
معناي مملوک است بُندگان ژُرخرید .ضمیر«ت» در «املاکت» ملق به 
«شکم» است (طکعت بر املاک است تور بر املاک کم است). 
معنای پیت ردان یخی ی است که در قآ ردب 
اگرآنها را بسوزانی» بندگان ژرخرید تواند و فرمان توبر بندگان زواست. 
( در چاپ فروغی بهجاي «همه گر در هر دو مصراع «همه‌کس» آمده 
است. معنای پیت: گر خون همه رابیزی و همه رایکشی از کسی ترسی 
و پروایی نداری (زیرا در قلمروخود تصرف کرده‌یی) و اگر جُرم و گناوهمه 
را بتخشی» باز از کسی پروایی نداری (تو هر کار بخواهی می‌کنی) ۰« 
چندانکه: هر قدر که. جُفا:بی‌بهری بی‌وفایی؛ آزار. که:زیرا. طرّبناک: 
در اینجا یعنی «طرب‌انگیزه شادی‌بخش». معنای بیت:هر قدر که 
می‌خواهی با سعدی بی‌بهری کُن و آزارش بل (باکی نیست)» زیا با وجود 
ید شادی‌بخش توغم به دلِ سعدی نزدیک نمی‌شود. 
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۱ این که توداری قيامت است‌نه‌قامّت 
۲ هر که تماشاي‌روی چون قترت کرد 
۲ هرشب‌وروزی که‌بی‌تو می‌رَوّد از غمر 
: ٌمرنبود آنچه غافل از تونشستم 
ه سرژخرامان چوئَل معتدت نیست 
۶ چشم مُسافر که بر جمال توافتاد 
/ اهمل فریقین در تو خیره بماتند 


>) ۳ 
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سینه میپٌر کرد پیش تیرقلاقت 
بسرتضسی می‌زود هسزار دامت 
باقتي مر ایستادهام به فراقت 
آن همه وَصفّش که می‌کنند به قامّت 
عزم تحی لش بل شود به [قاّت 
گسربروی در حسابگاه قيامت 


۸ اين همه سختی و نامرادی سعدی 
چون توپسندی سعادت است وسَلامّت 


(قیامت: روز قیاعت (در معناي مجازی) آشوب؛ فتنه. تشبیه 
فتنه‌انگيزي قامّتِ یار بهقيامت از کلیشه‌های شعر كلاسيكي فارسی است. 
[میان «فامّت» و «فیامت» جناس زاید مُراعات شده است.] که: بلکه. 
هُمْجز: معجزه. کرا امت: کار خارق‌العاده‌یی که به دست اولیا یا شیوخ 
طريقت‌هاي تَصوّف صورت می‌گیرده در برابرمعجزه که خاض پیامبران 
است. معنای بیت: قامتی که تو داری قامّت نیست قیاعت است (وفتی 
می‌ایستی و قد و بالایت رانشان می‌دهی قیامت می‌کنی؛ فتنه به پا 
می‌کنی). لبخند تو لبخند نیست, بلکه معجزه و رات است (وقتی 
لبخند می‌زنی به عاشقان ناتوان جانی تازه می‌بخشی). 6 چون: مشلٍ» 
مانندٍ. فََر: ماه. سینه میچُر کردن: کنایه از ایستادگی کردن» مفاومت 
کردن, نگریختن (سينةٌ خود را مان یر در برابرتیرگرفتن). ملاشت: 
هرزنش. [«تر مَلات»؛ تشبیه صریح]. معنای بیت: هر کس که چهرةُ 
زیبا و مشل ماوتو را ببیند (عاشق تو می‌شود و دیگر از سرزنش دیگران 
بیمی به دراه نمی‌دهد)؛ در باب تربران ترزنش مقاومت می‌کند (بلاي 
عشق تورابه جان می‌خرد). روایٍ این بیت در چاپ یغمایی چنین است: 
«هر که تماشاي روي چون سیپرت کرد / روی سیپر کرد پیش تب ر َلامت». 
در اینجا «میبر) در مصراع اول قاعدتا استعاره از «خورشید» است. در شعر 
فارسی تعبیرهایی مانند زرین سره پر آتشین» سیُرزرنگار به کنایه در 
مور «خورشید» به کار رفته است. () بر تقسی: در چاپ یخمایی: (هر 
َفسی». می‌رَوّد: ۱ می‌گذرد ۲. پیش می‌آید. تدامت: پشیمانی. معنای 
بیت: هر شب وروزی که دور از تو از غمرمن می‌گذرد؛ بر هر لحظ آن 
هزار بار پشیمانی پیش می‌آیدء بر هر لحظه آن هزار بار پشیمان می‌شوم. 
6 غافل: بی خبر بی‌توجه. نشستم: به ضر بردم» زندگی کردم ۲. از پا 
نشستم (نشستن درمقابل ایستادن برخاستن), به این معنی با «ایستاده‌ام» 
تضاد دارد [طباق]. ایستاده‌ام: گذشته از معناي «بر رپ ایستاده‌ام» به 


معناي «حاضرم آماده‌ام) نیز هست؛ «ایستاده‌م به غراعت» در این معناي 
دوم یعنی «آمادهام که نراقت بپردازم». غرامّت:۱. تاوان ۲. ز جر عذاب. 
اصطلاح «غرامّت» در آداب صوفیان نوعی تنبیه است. وقتی درویشی 
مرتکب عٌمَلینامند می‌شده به فرمان مُرشد می‌بایست نزدیک در روي 
یک پا می‌ایستا تا آنکه شرشد او را عفو کُند. معنای بیست: آن قسمت از 
عمرمن که در غفلت و بی خبری از تو گذشت زندگی نبود» اکنون حاضرم 
باقی‌مانده عغمرم را تاوان بدهم و (همچون درويش خطاکار بر مرپا 
بایستم). (6شرو: قد و بالای معشوق را به مرو تشبیه کرده‌اند با این 
تفاوت که درختِ سرو اسیر و پابستهٌ خاک است؛ اما عروقامت معشوق 
می‌خرامد و با نازراهمی‌رزد. چو: مثل» مانند. مُعل: موزون؛ متناسب. 
معنای بیت: درختٍ رو که آن همه از صفی زیبایی قد و بالایش داد 
شخن داده‌ند,مانند قد و بالاي موزون تو خرامان ییست. « 6 که: وقتی 
که. جمال: چهره زیبا. عزم: تصمیم قصد. رحیل: سفر. معنای بیت: 
هر مسأفری وقتی چشمش به چهرهٌ زيباي تو بیفتد (دل به تو می‌بنددو) 
قصل ادمٌ فرش رابه قصلٍ اقاّت تبدیل می‌کند (دیگر نمی‌خواهد به 
وطن خود بازگردد). 4 اهل فریقین: آدمیان و پریان جن ولس. 
«فْریَین» یعنی دو فریق» در گروه» دو گروه از مخلوقات, آدمی و پری. 
خیره بملند: مُتحیُر می‌شوند: مات و مبهوت می‌مانند. حسابگاه: محل 
بازخواست. معنای بیت: اگر تو در روزقيامت (روزهراس‌انگیزی که‌هر 
کس تنها به خود می‌اندیشد و پرواي هیچ‌کس را ندارد) به محل بازخواست 
اعمال فد بگذاری, همه آدمیان و پُریان حبران زيبايی تز خواهند شد و 
چشم از جَمال تو بر نخواهند داشت. (نامرادی: ناکامی. چون: وقتی. 
علامّت: ۱ امنیت» آسایش ۲. نجات؛ رستگاری. معنای پیت: اگر این همه 
رنج و ناکامی که سعدی تَحمُل می‌کند خواست توست (باکی نیست)» در 
راو عین خوشبختی و آسایش و رستگاری خواهد بود. 
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جان و تشم ای دوست‌فدای تن و جانت مویی نفروشم به همه ملک جهانت 
تو خود شکری يا عسل است آب دهاّت 
باشد که تفج بکتم دست و کمائت 
من می‌نکرم شوشه چشم نگرانت 
بر ماه نباشد قد چون سرورواّت 


بسیاربگفتیم ونکردیم بیائت 


۲ شیرین‌تر ازین لب تشنیدم که خن گفت 
۲ یک روزعنایّت کن و تیری به من انداز 
۲ گرراهبگردانی و گرروی پسوشی 
ه بر سرونباشدخ چون‌ماومنیرّت 
۶ آخر چه‌بلایی نو که دروصف لیایی 
۷ هرکس که علامت کند از عشت تومارا 
۸ حیف است چنین روي نگارین که پپوشی 
۰ بازآی که در دیده‌بمانده‌ست خیالت شین که به خاطر بگرفتهست نش ان 
۳ بسیارنب‌اشد دلسی از دست بدادن از جان رعقی دارم و همم برخی جانّت 
۲ ۱ دشنام کم کردی و گفتی و شنیدم 


خر تن سعدی که بُرآمد به زباتت 


سودی به مساکین رد آخر چه زیائت 


(مْلک: سلطنت, پادشاهی. موی تفروشم به همه ملک جَهانّت: حق را به جانب ما می‌دهند. فاعل این فعل «هرکس» است که در قدیم گاه 


[ضمیر«ت» تعلّق به «مویی» است] یک موي تو را به پادشاهي جهان 
نمی‌فروشم» حاضر نیستم یک موي تو را با همه دنیا عوض کنم. 9 
عنایّت کن: لطف کن. باشد که: به امد آنکه. ئفْوْج: تماشا. معنای 
بیت: یک روز در حق من لطف کُن و تیری به طرفب من رها کن,به امد 
آنکه در این میان دست و کمن توراتماشا نم (يراي تماشاي دست و 
گُمان تو حاضرم جان بدهم). «چ6راهپگردانی: رات را عوض کنی. 
پپوشی: بپوشانی» پنهان کُنی. نگران: در حال نگاه کردن. معنای پیت: اگر 
(وقنی چشعت به من بیفتد) ات را عوض کنی و چهرهات را پنهان کنی 
(ت تورانشناسم) من به گوشهٌ چشم تو که مرانگاه می‌کند» نگاه منم (و 
تورامی‌شناسم). «#زخ: چهره. چون: مشل» مانند. مُنیر:تابان؛ 
درخشان. سرووان: درختِ سرو که شاعران قّد و بالاي معشوق رابه آن 
تشبیه کرده‌اند پایّسته و اسیر خاک است؛ به همین دلیل «سرورَوان» یعنی 
شروی که راه می‌رَود و می‌خراد» به کنایه دربارهةٌ (معشوقق خوش قد و بالا 
یا قد و بالای معشوق» به کار رفته است. معنای پیت: سَرو چهره‌یی ماننل 
چهر تو- که به ماو تبان می‌مائ ‏ ندرده و ماه ند و بلایی مان قد و بالاي 
تو- که به سروروان می‌ماّد - ندارد. تو هم قد و بالاي شرو را داری (با این 
امتیاز که می‌خرامی) و هم چهرهیی به تابناکي ماه, [در این بیت صنعت 
تشبیه تفضیل به کار رفته است.] چ آخر: در اینجا بیانگر«عجزو 
التماس» است. در وصف تیایی: قابل وصف نیستی» نمی‌توان تو راوصف 
کرد. 6ملامت: مرزنش. تعذور بدارند: غُذر(ما )موجه می‌شمارند؛ 
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با فعل جمع به کار می‌رفت. چو: وقتی. بیئند جبائت: تو را آشکارا 
ببیننده تو ربا چشم خود ببینند. روایتِ این بیت در چاپ یخمایی چنین 
است: «گر عیب کند بی خر از خسن تو مارا / تعذور بدازد چو پبیئد به 
عبائت». (6نگارین: آرایش شده زیبا. مساکین: جمع مسکین» 
بیچارگان» بینوایان, نیازمندان, مُستمندان. چه زیات: چه ضرر و زیانی 
به حال تو دارد. معنای بیت: حیف است که این چهرة آراسته و زیبا را 
بپوشانی و پنهان کنی؛ آخر عاشقان بی‌تو با دیدن آن (دستٍ کم) حَطر 
بُصری می‌برند وبه توزیانی نمی‌رسد. ((6بازآی:برگرد. خیال: تصویر 
خیالی. به: در. خاطر:دل. بگرفته‌ست: گرفته است. اثر کرده است» 
نقش بسته است. معنای بیت: برگرد که تصویر تو از نَظرم محو نمی‌شود؛ 
در کنارم بشین که مهر و نشانِ (عشق) تودر وم نقش بسته است. 6 
بسیار نباشد: اهمیتی ندارد. مّق: آخرین ته‌مانده نيروي حبات که در 
وجود کسی باقی مانده باشد, مس آخرین. بُرخی: قربانی؛ فدا. معنای 
بیت: از دست رفتن و تباه شدن یک دل اهمیتی ندارد» براي من بیش از 
نیمه جانی باق نمانده است و آن هم فداي جان تو باد. ( گرم کردی: 
لطف کردی. خرَم: در اینجا یعنی «خوشا» خوشابه حال». تن: در اینجا 
یعنی «وجود». به زبان بُرَمدن: به زبان آمدن» از زبان (کسی) گفته شدن. 
در چاپ یغمایی «که برد به زبانت» آمده است. فضای هت بات 
کردی و به من ذشنام دادی و شنیدم؛ خوشا به حال سعدی که نامش به 
زبان تو آمد. 
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۱ ای که رحست می‌تباید بر متت آفرین بر جان و رحمّت بر تشت 
۰ قامتت گویم که ولبند است و خوب ‏ یام 
۲۳ او 


با شخنْ‌با مد بارفقتت 
ای که رتیت از خرت است 


کنر آبد باشداد از روزشت 
خود حکایّت می‌کند پیراهتت 
رحمتی کن برگداي خرعکت 
۶ ماهرویایهُربانی‌پیشهکن . سرد 
۰ ای جّمال کبه‌رویی باز کُن 
۸ دست گیر این پنج روژم در یات 
۹ ۲ 


سیرتی چون صورتِ تحت 
تاطوافی می‌کُنم پیراشکت 


وت 
تانگیرمدرقياتت وامنتت 
‌ 


عزم دارم کزدت بیرون کُنم 
۰ درد دل با سنگ‌دل گفتن چه سود 
گه 


گفتم از جورت بربرّم خون خویش 
۱۲ 


ون‌درون جان بسازم مسکنت 


باد د تسردی می‌دتم در أآهتت 
گفت خون خویشتن 
کنتم اتش در زکم آفاق را 
گفت سعدی درنگیرد بامهتت 


تن در گردتت 
رَحمّت آمدن: دل (کسی) سوختن» دلسوزی کردن؛ نوم 


7۷ . برقتت:تورابرمن. آفرین:بیانگرتحسین وستایش 
است. معادلِ عبر مروزي «ماشاله». رَحمّت: در اینجا به معناي 


به طورمُفصّل »با اب و تاب. معنای بیت: تبازی نیست که از 
و و عنایتِ الهی» است وحن ذعا دارد. «تحمت بر تَنّت» 
یعنی خداتن تورااز هر آسیب و گرد حفظ کند. معنای بیت: ای 

باری که لت به حال من نمی‌سوزد (اگر تو بامن بی‌بهری کنی 


مهم نیست: من پپوسته دعاگري تو هستم) آفرین خدابر جانغ تو 


زيباي اند توب تفصیل شخن بگویم؛پیراهن توبه خوبی نشان 
باد و ینت از هر گزند دور باد ۰ دلبند: : محبوب ؛ معشوق. خوب: 


می‌دهد که‌آندام توت چه ح زیباست ۰ رحمنی مد کن: :ترحمی 
و گداي خرتن: وه خین: معنای بیت: ای که عرتاپاي 


زیایت به خرتنی از کل می‌ماتل برآین گدای خوفاچین ری 
زیبا ناید: نمی‌آید .در چاپ فروغی «باید» آمده است. روژن: 


پنجرهٌ کوجک. دریجه. معنأی بیت: ی آفتاب که هر روز صبح از 


ت22 


کُن از آن همه خرتن زیبایی چیزی به اورتخش ۰ ماهرو: 


سس 
۹ 


رت 


پنجر ات توبه درون م‌آید از چهر درخشان و شم نمی‌کند؟ با 


داري چهرهیی به زیبایی و روشني ماد پیشه کن: کر تا ایک 
وجود تودیگر نیازی به آفتاب نیست) حسن: زیبایی به شرح: 
هچ 
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فعل «پیشه کن» را هم می‌توان مربط به «مهربانی» دانست و هم 
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مربوط به «سیرت» و در آین صورت بیت را جنین خواند :«ماهروپا 
2 


مهربانی» پیشه کن سیرتی...». در اینجا «مهربانی» خود یک جمله 


اخلاق رفتار. صورت ظاهر شکل و شمایل» چهره اندام 


خواهد بود به معناي مهربان باش یا مهربانی لازم است سیرت 
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مُستحسن: پسندیده» شتودنی» زیباء نیکو. معنای بیت:ای ماهرو 
راه و سم مهربانی رادر پیش بگیر (مهربان باش؛ با من بی‌ههری 
نکن) و همچون چهره و اندام زیباییت, اخلاق و رفتاری زیبا و 
پسندیده داشته باش. 6 جٌمال: چهرةُ زیبا. کمبه: خانهُ خداو 
قبله و زیارتگاو مسلمانان. کعبه در پرده پوشیده است. روبی باز 
کُن: (براي یک بار هم که شده) چهرهات رانشان بده» نقاب از 
چهره بردر.طواف کردن: چرخیدن عگزاران گرد کعبه به هنگام 
مراسم حج» دور (کسی یا چیزی) گشتن. معنای بیت:ای کسی 
که چهرةُ زیبایت در زیر نقاب به ما پوشیده کعبه می‌ماند» 
چهره‌ات را نشان بدهتامن دورتو بگردم. 4 دست گیر:باری کن» 
کمک کن. پنج روزم: [(م» در اینجا ضمیرمفعولی است.] «پنج 
روز» کنایه از «مدتِ کوتاو زندگی). معنای بیت: در این دو روز 
زندگی دستم را بگیر و به فریادم رس (با من مهربان باش)» تادر 
روزقیامت دامّت را نگیرم و از تو دادخواهی نکنم. (6 عزم دار: 
تصمیم دارم» می‌خواهم. کروّت بیرون کم [«ت» در اینجا ضمیر 
مفعولی است] که تو را از دلِ خود بیرون کنم. تااینجاء یعنی تا 
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انتهاي مصراع اول» خواننده تصور می‌کند که شاعر می‌خواهد از 
معشوق دل بکنّد و چشم بپوشد و تنها با خواندنِ مصراع دوم است 
که منظورشاعر را درمی‌یابد [َنعت استدراک» با دح شبیه به 
ذُم]. قسگن: خانه» منزل. معدایبیت:می‌خواهم تو را ازولم 
بیرون کم ودر میا جان خود جاّت دهم. 6 بو سرد:کناه از 
«سخن بی‌تأثیر» دم سرد». معنای بیت: شرح غم و غضّه براي با 
سنگدل بی‌رحم چه فایده‌یی دارد؟ دم سرد من در آهن سختٍ تو 
تأثیر ندارد. 6 جور میتم؛ آزر. معنای بیت:به یار گفتم از دستٍ 
رتم وآزارتو خود رامی‌کشم. گهت خویّت به گرد خودت (خود 
دانی» گناهی متوجه من نخواهد بود). 49 آتش درم آتش 
می‌زنم: به آتش می‌کشم. آفاق:جمع افق؛ شراعرجهان. 
درنگیرد:اثر نمی‌کند» کارگر نمی‌شود. بامتّت:تو رابامن» (آتش) 
تودرمن. معنای بیت: گفتم مرا رجهان رابه آتش می‌کشّم. 
گفت سعدی آتش تودرمن نمی‌گیرد و اثر نمی‌کند (بااین 
تهدیدها به جایی نمی‌رسی). 


مر رس حور 


۱ آفرین خدای بر جائت 
۲ هر که را گم شده‌ست یوب دل 
۲ فتنه در پارس برنمی‌خیزد 
۴ رو اگرنی ز آمدی و شدی 
۵ شب توروزدیگسران باشد 
۶ تاکی ای بوستان روحانی 
۸ گرهزارم جَفاو جور کنی 
۰ آزسودیم زور بازوی صبسر 
۰ تووفاگر نی و گرتگنی 


۱ مژده از من ستان به شادی وّصل 


ی رس م۱2 
۱ 


که چه شیرین آب است و ندائّت 
مگراز چٌشم‌هاي فشانت 
ترسیدی بسه گرد جولائت 
کافتاب است در شستَاّت 
کل از دست بسوستان‌باتت 
تا تال دز کستازع 
دوست دارم هسزار چنداّت 
وآبگینه‌ست پیش مینْداّت 
گر بمیرم به کرد همجرائت 


۷۲ سعلی | زنده عارفی باشی 


۳9 


گربرآید درین لب جات 


آفرین خدای: بیانگر تحسین و ستایش است. مُعادل تعبیر 
امروزي «ماشالله». که چه شیرین لب است و تٌندائت: که آب و 
دنداّت چه شیرین است. 69 بوسْفی دل: [تشبیه صریح] دل را به 
یوسف تشبیه کرده است» زیرا یوسف (پسر یعقوب» از پیامبران 
بنیاسرائیل) را برادراخش در چاه انداختند و سال‌ها گم شد و 
یعقوب از او خبری نداشت (نگاه کنید به فرهنگ اعلام پایان 
کتاب). گو: فعل امراز مصد رگفتن. در اینجا غیر شخصی 
است به معناي «باید گفت». چٌه زتخدان: چاورتخدان [تشبیه 
صّریح] فرو رفتگي چانة ولژباي معشوق. معنای بیت: به کسی که 
(مانند یعفوب) یوسفی دل را گم کرده است و از او خَبری نداردباید 
گفت که در چاو َخدان تونگاه کند (یوسف» دل خود ا در آنجا 
پیدا خواهد کرد.) (4 فشنه: آشوب. پارس: فارس» اقلیم فارس. 


رم ی ی 


برنمی خبزد: ب رپ نمی‌شود به اه نمی‌افتد. مگر: جز. لان: سخت 
فتنه‌انگیز و دیب بسیار زیبا. معنأی بیت: در فارس فننه و 
آشوبی به پانمی‌شود که مرچشمُ آن چشم‌هاي فتنه‌انگیز و 
لمری تو نباشد» چشم‌هاي زيباي تو همه را فریب داده و از ره به 
در برده است. 6۵ شدی: رفتی. به گرد (کسی) نرسیدن: ان تعبیر 
در اصل به گرد و غباری اشاره دارد که از حرکتِ اسب‌سواریا 
کاروان در راه به هوا برمی‌خیزد» و کنایه از «شتابان رفتن و به 
سرعت حرکت کردن کسی» است. جولان: تاختن» تاخت زدن. 
معنای بیت: درختِ خوش قد و بالاي مرو اگر اسیر و پابستهُ خاک 
نبود و می‌توانست راه برد باز(در زیبایی و دلبّری) به گرد رو 
قأمتٍ تونمی‌رسید و بات قابل مفایسه نبود. 6 کافتاب: که 
آفتاب, زیر آفتاب. «آفتاب» در اینجا استعاره از «چهرةٌ درخشان و 


ح حم 
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زيباي معشوق» است. شَشتان: خوابگاه» شب‌خانه یا حرمسراي 
پادشاهان و خَلوْتخانه و خوابگاو ُلوک و سلاطین. قسمتی از خانه 
که شب را در آن به عر آورند. معنای بیت: شب‌ها شبستان تو 
چنان روشن است که در چشم دیگران روز می‌نماید» زیر آفتاب 
چهرة تو آن راروشن می‌کند. و بوستان روحانی: باغملکوتی. 
بوستانبان: نگهبان باغ؛ مراد «وقیب یا نگهبان معشوق» است که 
اجازه نمی‌دهد عاشق به او نزدیک شود. معنای بیت: ای باغ 
مکوتی تا کی بای از آزاروقیب تو شکوه کُنم؟ )یک لفُس: 
لحظه‌ییدّمی. پنالیم: نغمةٌ َحزون مر دهیم؛ نخمه خوانی کنیم. 
() هزازم: ار ضمیرمفعولی است.] جفا: بی‌بهری» بی‌وفایی. 
جور: میتّم» آزار. هزار چندان: هزار برابر. معنای بیت: اگر هزار 
بی‌بهری و میتم بر من وا داری (دست از عشق تو نمی‌شویم زیرا) 
عشق من به تو هزار برابربی‌بهری‌ها و آزارهاي توست. ( و: این 
«واو» همان‌گونه که در برخی بیت‌های حافظ دیده می‌شود (دیدم 
و قباس کردم»» میَضین معناي «نتیجه گرفتن؛ فهمیدن» 
دیدن» است. آبگینه: شیشه. پیش: دربرابر. مئدان: ابزارآهنی 
که آهنگران فلر رابا چکٌش روی آن می‌کوبند. «میندان» در اینجا 
استعاره از «دل بی‌زحم و نر‌نشدني معشوق» است. سعدی در 


(ک 2۳۱ تم 
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مر رس مر رما 
کرت کرو رت 


کت کر 


جاي دیگر گفته است: «زینهار از دل سختّش که به سئدان ماند). 
آبگینه و منئدان مانند «آبگینه و سنگ» و «سنگ و سبو» از اضداد 
شعرفارسی است. معنای بیت: نیروی صبر و تحمُل را امتحان 
کردیم و دیدیم که در برابرد آهنین و بی‌رحم تو همچون شيشه 
زودشکن است. «)به آخربٌریم پیمائت: تزنده‌ايم به پیمان عشتي 
تو وفادار خواهیم ماند. «‌مُزده: مزدگانی؛ پاداشی که به آورندء 
خبرخوش دهند. این «مژده» که عاشتق دردمند در واپسین دم مر 
خود می‌تواند بدهد, قاعدتاً «جان» است. هجران: جُدایی» دوری. 
معنای بیت: (جان دادن در راو عشتي توء مانندٍ رسیدن به وصال تو» 
آرزوي من است) اگر در اثردُرٍ دوري تو بمیرم» چنان شادمان 
خواهم بود که گویی به وصال تو رسیده‌ام» در آن لحظه جانم را به 
عنوان مُدگانی بگیر. وق عارف: در لخت به معناي «داناو 
شناسنده» است؛ و در تصوّف به کسی اطلاق می‌شود که خدا او را 
به مرتبٌ شهود ذات و اسماء و صفات خود رسانده باشد و این مقام 
از طریق حال و مکاشفه بر او ظاهر شده باشد, نه به مُجَرّدٍ علم و 
معرفتِ نَری. طلب: تلاش در راو رسیدن به مُراد. معنای بیت: 
سعدی اگر در راو طلّب یار جات برد و بمیری» به زندگي جاودان 
می‌رسی و عارفی زنده خواهی بود. 
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۱ ای جان خردندان گوی خم چوگانت 
۱ روزهمه سر رکرداز کوهو شب مارا 
۲ جان درتن مُشتَاقان ازذوق به‌رقص آیّد 
۲ دیسوار ترایست راتفاش نمی‌بایند 
۵ هسرچندنمی‌سوزد برمن‌دل سنگیتت 
۶ جان‌باختن آسان است آنلدرتظرت لیکن 
۷ باداغ توزتجوری به کرنظرّت دوری 
۸ ای بادبه هجران تا عشق حَرم باشد 
٩‏ دیسگر نتوانستسم از فسشنه خذر کردن 
۰ شاید که درین دنیامرگش تَجوّدهرگز 


ی دمص دم ی 
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بیرون نرود گویی کافتاد به میدائّت 
سربرتکتد خورشید الا زگریبانت 
توزیشت ایوانسی نه صورتِ ایوائّت 
گویی دل من سنگی‌شت در چاو زَخدانت 
این لاشه نی‌بینم شايسته فربانت 
پیش قلعت مرن خوش‌تر که به‌هجراّت 
ای تس ی از خارمُغیلاتت 
زانگة که ترافتادم با قاعت یات 
سعدی که‌تو جان دارد بل دوست‌تر از جات 


ال بسیار چو ذوالقرنین آفاق بگردیده‌ست 
این تشنه که سی‌میرد بر چشمه حیوائت 


(» خردمندان: عاقلان صاحبان فهم و هوش. گوی: توپی که در 
چوگان‌بازی (يا گوی‌بازی) در میدان مسابقه بر زمین می‌انداختند و 
هریک از دو طرف خریف سعی می‌کرد آن از دیگری پژباید. 
چوگان: چوبی با دسته راست و باریک وسرکج که در چوگان‌بازی 
براي زدن گوی به کار می‌روّد. معنای بیت: ای کسی که جانِ 
خردمندان ماننار گوی اسیرچوگان توست و آن رابه هر س و که 
می‌خواهی می‌غلتانی» هر گویی که به میدن عشق توبیفتد (هر 
خردمندی که مرگردان تو شود) دیگر از این میدان بیرون نخواهد 
رفت و رهایی نخواهد یافت.(6 سر بر کردن: طلوع کردن» دمیدن. 
را: برای. گریبان: قسمنی از لباس که اطرافی گردن قرار دارده یِقه. 
تعبیر«تراز گریبان بر کردن» کنایه از «بیدار شدن» است. معنای 
بیست: براي همه مردم روز با طلوع خورشید از پشتِ کوه فرا 
می‌رسد اما شب و روزما (عاشفآن) زبطی به شب و روزمردم 


جرج مد 


ندارد؛ خورشید روزهاي زندگی ما چهرة توست. برای شب ما 
خورشيد زمانی طلوع می‌کُند که تو شر از خواب برداری و بیدار 
شوی. 4 مُشتاقان: عاشقان آرزومند. فوق: جد» شادی. چون: 
وقتی. شاخ: شاخهُ درخت در اینجا به معناي شاخ گیسو (دسته 
مویی که یک جاجمع شده‌باشد) به کاررفته است. گلستان: در 
اینجا استعاره از «چهرة زیبای معشوق» است. معنأی بیت: وقتی باد 
دسته‌یی از موهای تو را بر گرد چهرةُ زیبا و آراسته‌ات به حرکت 
درمی‌آورد» جان عاشقان مُشتاق و آرزومندٍ تو از فرط وجد در تن 
آنان بهرقص درمی‌آید. 69 نمی‌باید: لام نیست. یوان: بخش 
مُسمّف از ساختمان که جلوآن باز است و دّر و پنجره ندارد و 
مرف به حیاط است. اين واه بهمعناي «قصر و کاخ» هم هست. 
صورت: در اینجا یعنی «تقش با نقاشی). معنای پیت: دیوار خانه تو 
به ناش نیازی ندار تا آن را با تفش و نگار تزیین کند» حضورتو به 


هک هرکرک کرت کرت 


2۱/2 


تهایی ایوان ازینت می‌بخشد و درو دیوارخانه را زیبا می‌کند. 
زیدت ایوان خانه‌ات توبی, نه تفش ونگارآن. ( چاوزخدان: 
[تشبیه صریح] فرو رفتگي چانكٌ معشوق. «َخْدان» یعنی «چانه». 
معنای بیت: اگرچه دل بی‌رحم توبه حال من نمی‌سوزدانگار ل 
من سنگ بی‌ارزشی است که در چاو زتخدان تو افتاده است. 
مصراع دوم این بیت (گویی دل من سنگی است در چاوربْخدانت) 
یک جمله معتَرضه است و ادامهٌ مصراع اول در بیتِ بعد آمده 
است. 6 بر تظرت: در برابرچشم توء در حضورتو. لاشه: در 
اینجا تعبیری است تحقیرآمیز از جسم زنده. قُربان: قربانی کردن. 
معنای بیت: (اگرچه دل بی‌رحم تو به حال من نمی‌سوزد) جان 
دادن در برابرتوبراي من آسان است» ام این تن حقیر را شايسته آن 
دردمندی, ناتوانی. خوش تر: دلنشین‌تر. که: تا. به: در. هجران: 
جدایی» دوری. معنای بیت: بیماری و ناتوانی در اثرداغ عشق تو- 
همراه با دیدن روي تو-بهتر از ندیدن روي توست» پیش پاي تو 
ردن بهتر از ردن در جدایی از توست. 00 بادٌهجران: [تشبیه 
صریح] بیابانِ جدایی. خرم: ُراد خر کعبه است. مُشاق: 
عاشقان. تیندیشند: نمی‌ترسند» بیمی به دل راه نمی‌دهد. در چاپ 
فروغی «نیندیشد) آمده است. مُغیلان: خارشتر. نوعی درخیا 
پرخار که در شنزارها می‌روید. معنای بیت: ای بیابان جُدایی (که 
مین من و ار فاصله انداخته‌یی) تاوقتی که عشق رسیدن به کعبه 


دمص جح 
۳ 


273 22202272 
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دل به پاها انگیزةُ حرکت می‌دهد عاشقان از رخم خارمُغیلان تو 
بیمی به دل راه نمی‌دهند. 600 دیگر: از آن پس. فتنه: ۱. آشوب بلا 
۲. گمراهی. خذر کردن: دوری کردن پرهیز کردن. زانگه: از 
وقتی. درافتادم: درگیر شدم. نان: سخت فتنه‌انگیز و دلفریب» 
بسیار زیبا. معنای بیت: از وقتی که درگیرعشق قد و بالاي ولژباي 
توشدم دیگر نتوانستم از بّلا و آشوب دوری کنم. عشق قامَتٍ 
فتنهانگیزتوبّلاي جان من شد. 69 شاید: سزاوار است» شایسته 
اشک یماس معنای پیت: سزاوار است که سعدی در این دنیا 
هرگز نمیرد» زیر تو جان اوهستی و حتی تور از جان خود بیشتر 
دوست دارد. () چو: مثل» مانن. ذوالقرنین: نام این شخصیت 
یک باردر قرآن آمده است (سورة کف یه ۸۳) و غالبا لو را با 
«اسکندر مقدونی» یکی دانسته‌اند. در این بیت نیز -به قرينه 
چشمهٌ حیوان - چنین است. در داستان‌ها آمده است که اسکندر به 
جستجوي چشمه آب حیات رفت؛ اما مرانجام نتوانست از آن 
بنوشد. آفاق: جمع افق» سراترجهان. چشمهٌ حیوان: اس 
خیات. بر پا آنچه در داستان‌ها آمده, آب حیات چشمه‌یی است 
در ناحیه‌یی تاریک از شمال به نام لمات که هر کس از آن 
بنوشد» عمرجاودان پیدا می‌کند. در اینجا کنایه از «دمان یار» 
است. معنای پیت: این عاشق تشنه (خود شاعر) که در کنارچشمهٌ 
آب حیات تو (دهان تو) جان می‌دهد (یا کشته و هرد دهان 
توست)» مانند اسکندر بارها را رجهان را زیر پا گذاشته است. 


2 7 ص72 
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۱ چونیست راوبرون آمدن زمیداّت 
۲ به راستی که نخواهم بُریدن از تو امید 
گرم قلاک پسندی وم با بخشی 
اگرتو عید شمایسون به هد بازآیی 
مه دو هفته ندارد فروغ چندانی 
اگرنه رو که طوبی برآمدی در باغ 
نظربه روي تو صاحب‌دلی نَجندازد 
غلام مت شنگولیان ورندائم 
+ بیاو گر همه‌بد کرده‌یی که نیت باد 


هرکرک رکرک 60 


۹7 دم 


ضرورت است چو گوی احتمال چوگات 
به دوستی که نخواهم شکست پیمائت 
به هر چه کم کنی نافذ است فرمائت 
که آفتاب که می‌تابد از گریباّت 
خجل شدی چو بدیدی قد خرامائت 
که بی‌وش تکند پچشم‌هاي نات 
نه‌زاهدانْ که تظر میکتند پنهائت 
دای نیکان از چٌشم بد نگهبانت 


1 به خاک پات که گر سر فدا کتّد سعدی 
مقر است‌هنوز از آدای احسائت 


۵ چو وفتی. ضرورت است: ناگزیر است» باید. میدان: با توجه 
به «گوی و چوگان» مراد از این میدان» «میدان چوگان‌بازی» است؛ 
یابه عبارتِ دیگر» جایی‌ست که معشوق به جلووگری و درّبایی 
می‌پردازد. چو: مثل» مانندٍ. گوی: توپی که در چوگان‌بازی (يا 
گوی‌بازی) در میدآن مسابقه بر زمین می‌انداختند و هریک از دو 
رف ریف سعی می‌کرد آن را از دیگری پرباید. احمال: تحفٌل. 
چوگان: چوبی با دسته راست و باریک و ع رکج که در چوگن‌بازی 
براي زدن گوی به کار می‌رّد. معنای بیت: وقتی راهی براي بیرون 
رفتن از میدآن (عشق) تو نیست. باید مانددٍ گوی» ضربه‌هاي 
چرگان توراتَحمُل کرد و در خم چوگان تو رگردان ماند.(4 به 
راستی: سوگند به راستی. نخواهم پُریدن از تو امید: امید از تو 
نخواهم پریده از تو قطع امید نخواهم کرد و دست نخواهم شست. 
ه دوستی: سوگند به هر و مَحَبّت» سوگند به عشق.6 گرم: اگر 


۱۱7 
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و ما ور ور رس رت و 


ری 


ٍ اي من. ورد واگر مرا [«م» ضمیرم فعولی است.] در چاپ 
یغمایی «گر) امده است. نافذ: مطاع» روان» ازمالاجرا. معنای 
بیت: اگر رو بدانی که من بمیرم و نابود شوم و اگربه من مر 
(جاویدان) دهی, در هر حال حکم» خکم توست و هرچه تو فرمان 
دی لازمالاجراست.«6 عیلٍ هُمایون: عیلٍ سعید» عیل قربان» روز 
دهم ماو ذی‌الحجّه که حاجیان در ینی گوسفند قربانی می‌کنند. 
ههد اآیی: بر سر پیمان (عشق) خود برگردی» دوبارهبه پیمان 
خود پای‌بند شوی. بخیلّم: تخل هستم. (تخیل» به معناي 
تنگتظر و خسیس است؛ اما در اینجا به معناي «فرومایه و پست» 
به کار رفته است. معنای بیت: اگر تو که براي من در کم عیدد 
سعیلقربان هستی بر ترٍپیمانِ عشتي خود بازگردی» من آدم 
فرومایه‌یی خواهم بود اگر خود اقربني تو نگنم .6 مه دوهفته: ماو 
شب چهارده» ماوتمام. فروغ: روشنی؛نور. آفتاب: استعاره از 
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«چهرهُ درخشان معشوق». گریبان: بخشی از جامه که دو رگردن 
قرار می‌گیردیفْه. معنای بیت: ماو تمام به انداز آفتابی که اه 
پیرامتت طلوع می‌کند و می‌تابد؛ روشنایی ندارد.وي که:بلکه. 
طوبی: بنابه روایاتِ اسلامی طوبی درختی‌ست در بهشت که خدا 
آن را به دستِ قدرتِ خویش کاشته است. این درخت به حدّی 
بزرگ است که در هر نقَطه بهشت شاخه‌یی از آن هست. گفته‌اند 
میوٌاين درخت جامهٌ بهشتیان است و مژمن هر چه بخواهد از 
درختِ طوبی بیرون می‌آید. هر گاه میوْآن را بخواهد شاخه‌هاي 
درخت سر فرو می‌آورند تا موس به آسانی میوه را بچیند. اگر 
مومنان آرزو کنند» مُرغانی که بر شاخه‌هاي این درخت نشسته‌اند 
فورًبریان می‌شوند و مومنان می‌تانندآنها را بخورند و ُرغان پس 
از اینکه خورده شدند» دوباره زنده می‌شوند و پرواز می‌کنند. 
بُرأمدی: در اینجا یعنی «می‌رویید» سبز می‌شد قد می‌کشید؛ 
می‌بالید». خجل: شرمسار» شرمنده. چو:وقتی. خرامان:در 
حال خرامیدن و راه رفتن با ناز. خرامیدن ویژگی معشوق است؛ 
درخت اسیر و پابستهُ خاک است. مدای بیت؛ درخت شر و که 
#هل است, حتی اگر درختٍ طوبی در باغمی‌روییدء وقتی قد و 
بالاي خرامان تور می‌دید (ازاینکه بخواهد در برابرتوقد عم کند 
وباقاعت زيباي توبه رقابّت برخیزد) شرمنده می‌شد .6 
صاحبٌ‌دل: اهل ذوق وحال. در تصرف به معناي «عارف» است. 
۱ بی‌دل: دلباخته» عاشق. لعان: بسیارزیبا و دلشریب؛ افسونگر. 
معنای بیت: هیچ صاحب‌دلی نیست که به چهرة تونگاه کند و 
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چشم‌هاي فتنهانگیز وزيباي تو دش را نژبیند و اور عاشت خود 
نکند.چی همّت: بلندتظری. «غلام هکت (کسی) بودن» یعنی 
رادتمند و چاکر (کسی) بودن» در بربرٍکسی) احساس کوچکی 
کردن. شنگولیان: جمع شنگولی» شنگولان ۱. مرخوشان» 
رکستان ۲.آدمهاي شوخ و ظریف ۳.عیاران. رد لافید. لابالی؛ 
کسی که پای‌بنه آداب و رسوم عمومی و اجتماعی نیست. زاهد: 
کسی که دنيا رابراي آخرت ترک کند» پرهیزگار»پارسا. معنای 
بیت: من ارادتمند سرعستان ولاآبالیان هستم (زیر صادقانه و 
بی‌تزویر و ریا با توتظربازی می‌کنند) نه زاهدان ریاکار که (به 
ظاهر دل از دنا بریدهاند اما) به طورپنهانی به چهرٌ زیبای تونگاه 
می‌کنند.م زگر: و اگره حتی اگر. همه: همه‌اش, تماماء يکشره. 
که نیت باد: (این جمله تُعترضه است) که تو را نیک بادءامیدورم 
(به میب بدی‌هایی که کرد‌یی) بد نبینی. چشم بد: چشمی که 
نگاهش اثرد دارد و چشمزخم می‌زند. کنایه از آفت وبلاهم 
هتتان معنای بیت: حتی اگر یک‌سره در حق من بدی کرده‌یی - 
که امیدوارم بد نبینی -بیا و نزدمن برگرد» امیدوارم که عاي 
انسان‌هاي خوب تور از چشمزخم ولا حفظ کند.) به خاک 
پات: سوگند به خاک پاي تو. یر کوتاهی‌کننده» عاجز. ادا: 
اداي دین» جبران؛ تلافی. احسان: نیکی؛ لطف. معنای بیت: به 
خاکي پاي تو سوگند که اگر سعدی جان خود را فداي تو کند باز 
نمی‌تاند نسبت به طف و نیکي تواداي‌دین کند و همچنان زير 


محر جر 
0 م2 


ک کی کر ره 


۱ _خوش می‌رژی به‌تنهاتن‌ها فداي‌جانّت 
۲ آیینه‌بی طسب کُسن تاروی خودپیینی 
۰ قصد شکارداری‌یا انفاق بستان 
ای لسن راما بادوستاننیگه گن 
د رختِ سراي عقلم تاراج شوق کردی 
۶ هردم تن رت صیدی گر بگیرد 
۷ دانی جراخم تو پادشاه حخسنی 
۸ سارانمی‌برازدباٍصلت آشنایی 
من آب زندگانی بعد از تومی‌نخواهم 
۰ من هژم انم وان دوستان که‌داری 


کت 


دهموش می‌گذاری یاران مهربائت 
۱۳ خود بمائد انگشت در دهاتت 


عزسی درست باید تا می‌کشد عنائت 
تابکذردنسیمی بر مازبوستائت 
زد آشکارامی‌بیتم ازهانت 
پیکان غمزه در دل ژابروی چون کمانّت 
خفن خرامباشدبرچشم پاسبانت 
مُرغی لبق تر از من بایدهمآشیانت 
بکٌُذارتابمیوم بر خاک آستاّت 
بی‌شک نگاه دارند از فتشه زمائّت 


" سعدی چودوست داری آزادباش و ایمن 
وَزدشمنی پباشد با هر کیه در جهائّت 


( خوش:به زیبایی» زیباء با ناز. تنهاء تن‌ها: [میان این دو واژه 
جناس عفروق مُراعات شده است. اگر «بهتنها» به صورت «بتنها» 
و «تن‌هاه به صورت «ننها» نوشته شودء در آين صورت میان دو واژه 
جناس زاید مُراعات شده است.] مدهموش:بی‌هوش؛ بی‌خود. 
معنای بیت:تنها با ناز می‌روی-ای که تن‌هاي عاشقان فداي جان 
توباد-و عاشقان مهربانِ خود را حیران و از خود بی خود بر جای 
می‌گذاری (وقتی با ناز راه می‌زوی» عاشقاتت را میخکوب 
می‌کُنی). طلّب کن:بخواه. حسن:زیبایی. انگشت در دهان 
ماندن :کنایه از «حیرت کردن» شگفت‌زده شدن». معنای بیت: 
آینه‌یی بخواه تا چهرة خود را در آن تماشا کی و از تماشاي زيبايي 
خود انگشت به دمن بمانی . « اّفاق :در اینجا به معنای ي «ظزم» 
قصد») است .فعل «داری» به قرینه حذف شده است «پا ایْفاق 
بستان داری». «باق داشتن» در اصل یعنی «یکی شدن»» و در 


اینجایعنی «یک‌دل شدن». باید: [از مصدربایستن] لازم است» 
ضرورت دارد. عنان:افسارء زمام. عنان کشیدن: کنایه از «به 
دنبال خود کشیدن,» بُردن». معنای بیت :قصد داری به شکار (شکار 
دل‌ها)پووی یا عزمآنکرده‌یی که در باغ وبوستان گردش کنی 
(نصمیم خود رابگیر)؛ تصمیمی جدّی و قطمی لاه 9 
مرگ تور به دنبای خود بکٌشد .نکته بیت در اینجاست که معشوق 

-ظاهر -برای گرد" ش درباغ و بوستان از خانه بیرون آمده است؛ اما 
در این میان هر که او را می‌بیند دل از دست می‌دهد» و عاشق که از 


این وضع دچارحسادت شده است. به معشوق اعتراض می‌کند که 
توبرايتمشاي باغ و بوستان آمدمییبابه شکاردل‌ه؟ اگر 
می‌خواهی در باغ گردش کنی؛ چرا این همه آهسته می‌روی و 
ری می‌کنی» عزم خود رازم کن» رنه شکار منم از آن می‌شود 
که به کا رخود برسی. چه گلبُن:درخت کل شرخ. «گلبّن خرامان» 


کنایه از «معشوق» درخت ل ادربه را فتننیست» امامعشوق 
می‌خرامد و با ناز راه می‌رود. پا:به. دوستان: +عاشقان. تسیم: ۳ 
بوي خوش ۲.بادٍملایم. معنای بیت دای درخت کل شرخ که با نا 
راه می‌روی» به عاشقان خودتری کُن (توجهی نشان بده) تااز 
بوستان وجود توبوي خوشی بر ما ود و شام جان ما رایتوازد. (» 
رخت: اسباب, اثائه. سرا: خانه. [«مراي عفل»» تشبیه صریح]. 
تاراج 9 .در چاپ یغمایی «اراج عشق کردی» آمده 
است. دزد اشکارا :دزدی که بدون پنهانکاری و به طورعَلنی دُزدی 
می‌کند .در جاي دیگر نیز گفته است : «دل به عیاری بیُردی ناگهان 
از دستِ من / دزد شب گردد تو فارغ روزروشن می‌بری». البته 
۱ می‌توان این مصراع را چنین نیز خواند: «ای دزد آشکارا می‌بینم از 
نهانت»» اما در این قرائتِ «آشکارا» نکته تازه‌یی رانمی‌رساند. 
[میان «آشکا را» و «نهان» صنعت تضاد با طباق مراعات شده 
است.] معنای بیت :اسبای خانه عقل مرابه دست اشتیاق غارت 
کردی (عقلم ربه خاک سیاهنشندی)» ای دزد که یرو در 
روزروشن دست به دزدی می‌زنی (راست است که من نمی‌توانم 
جلوي تو را بگیرم اما)به طور تخفی و پنهان تورامی‌بینم 0۰ 
کمند:ریسمانی که یک عرش رابه صورت خلقه گره زده‌اند؛ به 
نحوی که با کشیدن ریسمان» خلقه تنگ‌تر شود. از کمَنٌد براي 
شکاروبالا رفتن از جاهای بلند و اسیر کردن دشمن در جنگ 
استفاده می‌کردند. در شعرء گيسوي معشوق را از جهتٍ بلندی و 
حالتِ حلقهوا رف و قدرت اسیر کرد عاشق به مد تشبیه 
کرده‌اند رگم زلف», تشبیه صریح]. پیکان: آهن نوک نیزر 
تیرهتیر. غمزه: «حرکتِ چشم و ابر از روي نازه‌نازه کشمه. 
[«پیکان نغمزه»: تشبیه صریح].. چون:مثل؛ ماننل. معنای بیت: 
نف تو هر لحظه شکاردیگری را اسب رخودمی‌کند (هر لحظه 
دل دیگری را گرفترعشتی خود می‌کند)» شکاری که و 
توازابروي کمان‌مانندت در دل او فرورفته است. « نخفتم 
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چاپ یفمایی: «خسبم». خسنی: [«ی» در اینجا شناسه است؛ به 
معنای «هستی».] «حسن» یعنی زیبایی. معنای یت:می‌دانی چرا 
به خواب نرفتم؟ براي اینکه تو پادشاو رزمین زیبایی هستی (و هر 
پادشاهی نگهبان و مُراقبی دارده من نیز نگهبان توام) و خواب براي 
چشم‌هاي نگهبان تو حخرام است. «ه نمیبراد:[از مصدربرازیدن] 
مزوارنیست. آشنایی: شداخت» نزدیکی» ألس»المّت. لبق 
زیرک‌تر. هم‌آشیان: ۱ ماهبا رن .برابر» همسر. معنای 
بیت :من لیاقت و شايستگي رسیدن به وصال تور ندارم»پرندهیی 
که می‌خواهد با تو دریک آشیان زندگی کند باید از من زیرک‌تر 
باشد « آب زندگانی: : آب خیات .بر پایهٌآنجه در داستان‌ها آمده» 
آب حیات چشمهیی است در ناحیه‌یی تاریک از شمالبه نام 
«طْْمات» که هر کس از آن نوشد. عم رٍجاودانپیدامی‌کند. بعد 
از تو: غیر از تو. آستان:بخش پایین چهارچوپ در که روي زمین 
قرار دارد درگاه. معنای بیت : آب حیاتٍ من تویی» من غیر از تو 
آب حیاتینم‌خواهم (اگربه جاي توبه من مرجاویدان بدهند 
نمیپذیرم) اجه بده تا ربر خاک خن تبذرم وبمیر ۳۹ 
فسنه زمان: ۱ . کسی که وجودش روزگار رابه آشوب می‌کشّد» و در 
موردٍ سعدی مُراداین است که با شعرشیرین خود غوفایی در 
روزگار بهراه انداخته است و همگان را عفتون و مسحورشخن خود 
کرده است ۲ .(در مصراع دوم) لاي روزگار. معنای بیت:من فتنه 
روزگار هستم. و عاشقانی که تو داری (چنانفر وانند که) بی‌شک 
نمی‌گذارند دست فتنُ روزگار( سبّلاي روزگار و نیز خود شاعر) به 
تو برسد. () چو دوست داری: وفتی دوست (-معشوق) راداری؛ 
وقتی معشوق با توست. آزاد: ۱.رها ۲. شاد ۳ .سالم بی‌گند. 
ایمن: در امان آسوده. وَرّ: وی «و اگره.حتی اگره. پباشد: در 
چاپ یغمایی :«نباشد». معنای بیت تلع وق ربا 
توست؛ حتی اگر همه مردم جهان دشمن توباشند» آزاد و آسوده 
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۱ چه آطیف است تب بر تن چون سروروائّت 
دروم هیچ ناید گر اندیشوصکت 
گُرتوخواهی که‌یکی را شخن تلخ بگویی 
۲ نه من انگشت نایم به‌هواداري رویّت 
ه ثراندیشه یستم فلم ونم شکستم 


۳9 اس یی ه ۳ ۹ ۰ 
۶ سروراقامتِ خوب است و قمّررا رخ زیبا 
۳ ت [/ رم 9 7 
ای‌رقیب ارنگشایی دردلبندبه‌رویم 


۸ من‌همه عم ُرأنم که دعاگوي تو باشم 


آه اگر چون کم دست وسیدی به میات 
تونه آنی که گر کس بنشیند به مکانت 
شخ تلخ باشد چوب ید به هنت 
که تو انگشت‌نماین و خلایق نگراّت 
که تو زیباتر از آنی که کنم وصف و یات 
تونهآنی ونهاینی که‌هم این است وهم نت 
اینقدر بازنمایی که ذعا گفت فلاّت 
گر تو خواهی که نباشم من برخي جانّت 


۹ سعدیا چاره ثبات است و شُدارا و تحَمّل 


من که مُحتاج توباشم بمب ٍگرائت 


() آطیف: خوب, زیب؛ برازنده. قب: جامه‌یی بلدد که جلوي آن تا پایین 
باز است و معمولابا تکمه بسته می‌شود. چون: مثل مانند. شروروان: 
درخت سرو که شاعران قّدوبالاي معشوق را به آن تشبیه کره‌ند پابنسته و 
اسیر خاک است» به همین دلیل «سروروان» یعنی شروی که راه می‌رود و 
می‌خرامد به کنایه دربرةٌ (معشوق خوش قد و بالا یا قد وبالاي معشوق» 
به کار رفته است. آه اگر: در اینجا بيانگرشاّت آرزو و حسرت است» ای 
کاف: کفر: کتربند. ضمیر«م» در «کمَرم» مُتعلّنق به «دست» است (آه 
اگر چون کمر؛ دستم به میات رسیدی). میان: گمر. معنای پیت: قبا بر 
تن تو که به صروزوان می‌مائّد چه زیبا و برازنده است ای کاش می‌توانستم 
دستم را منت گعربندی که بر با بسته‌یی» دو رکفرت حلقه کنم. چم در 
دل (کسی) آمدن: به خاطر (کسی) خطور کردن. مَگر:به جز. تونه آنی 
که: تو کسی نیستی که. معنای بیت: جز وصال تو هیچ فکری به خاطرم 
خطرر نمی‌کندءته فکر و ذکرمن وصالي توست وبٌس؛ تو کسی نیستی 
که دیگری بتواد جایّت را بگیرد(براي تو نظیری ‏ جود ندارد). و یکی را: 
هکت :۱ (در مقابل شیر ین) داراي مزة غیرتطبوع ۲ آزاردهنده, 
زننده» سخت. چو:وقتی. معنای بیت: اگر تو بخواهی به کسی شخن 
سخت و آزاردهنده بگویی (نمی‌توانی؛ زیرا) هیچ سخنی (حنی تلخ‌ترین 
سشخن) وقتی از دن شیرین تو بیرون بیاید, دیگر تلخ نخواهد بود.چ 
انگشت نمایم:انگشت‌نما هستم. «انگشت‌نما» کنایه از «شهره» سرشناس: 
معروف». هواداری: عشق. که: بلکه. خلایق: مردم. نگران: در حال 
نگاه کردن. معنای بیت:تنها من در عشت روي تو شهرةُ شهر نیستم؛ بلکه 
تویی که (در زیبایی) شهره شهر هستی و مردم به تونگاه می‌کنند (اگر من 
در عشق تو انگشت‌نما شدهام به این دلیل است که تو درزیبایی 
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انگشت‌نما هستی).() دراندیشه پستم: از اندیشیدن دست کشیدم. 
وفم: فا تصره تصر.[«م وَفم)» تشبیو صریح] هلم وَفْم شکستم» به 
کنایه یعنی «دست از تصوّر برداشتم). که: زیرا. معنای بیت:از 
اندیشیدن و تَصوّر (در وصفف زيبايي تو) دست کشیدم؛ زیرا (دیدم) که تو 
زیباتر از آن هستی که بتوان به وصف و بیان تو پُرداخت.وي خوب:زیبا. 
قمر:ماه. نه آنی: نه آن (-سرو) هستی. نه این: نه این (قَمَر) هستی. 
که: بلکه. هم این است وهم آنت: هم این داری و هم آن؛ هم چهرهیی به 
زیبایی ماه داری و هم قامتی به زيبايي سرو.ووی رقیب: نگهبان مُحافظ. 
در شخصیتپردازي شعر عاشقانة کلاسیک هر معشوقی رقیب يا زقیبانی 
درد که وظیفه دار متم از دیدار ی نت کردن عاشق با معشوق شوند. 
ولیند: محبوب» معشوق. بازیمابی: یهام درد: ۱ بازگو می‌کنی» شرح 
می‌دهی ۲ در خانةٌ معشوق را) باز می‌کنی. که:[در اینجا بیانی است.] 
لاّت: [ضمیر مفعولی «ت» مُتعلّق به «عا» است] فلان دعایت گفت. 
معنایبیت: ای نگهبان گرد خانة معشوق رابه رویّمباز نمی‌کنی؛ لاقل 
یه اومی‌گویی که فلان تور ذعاکرد؟ ی رازب آن هستم؛ قصد 
دارم» می‌خواهم. گر تو خواهی: در چاپ فروفی «گر تو باشی» آمده 
است. برخی: قربانی» فدا. معنای بیت: من می‌خواهم در شراشر عمرم 
دعاگوي توباشم. ما اگرتو می‌خواهی که من بمیرم و وجود نداشته باشم 
(چه باک)» تن من فداي جان تو باد.ي تبات: پایداری. گران: سنگین. 
بَرم: در چاپ یغمایی: «کشم». معنای پیت: (در راو عاشقی) چاره‌یی جز 
پایداری و مُدارا و تحمُل نیست, وقتی من نیأزمنلٍ تو باشم ناچارم که با 
سنگین (بی‌بهری و آزر) توراَحمُل کنم. [در این بیت صنعت لفات به 
کار رفته است. مُخاطب به تم تبدیل شده است.] 
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۱ گر جان طَلبی دای جانّت 
۲ با آنکه تویه رکس نداری 
۴ وین سّر که‌توداری ای ستمکار 
۵ بس فتنه که در زمین به‌پا شد 
۶ من در تو رتم به هد قیهات 
۸ کوته‌نظران کنند و حیف است 
۰ وّابرو که توداری ای پری‌زاد 
گویی بدن ضعیفب سعدی 


" گر واسطةُ شخن نبودی 


جح 2722072 
وت و9۳2 


هل است جواب امتحائت 
یک موی به‌ه رکه در جهاتت 
کس نیست‌که نیست مهُربات 
ببس مسر برود بر آستائت 
ازروی چوما آسمائت 
کوباد مق برد عنائت 


تایاد کم دگسر زمانت 


۱۲۲ شیرین‌تر ازین سخن نباشد 
لاهن شکرقشانت ‏ 


سنا بیت: گر جانم ‏ بخواهی (می‌دهم)» جانم فداي جان ت باد 
(اگر می‌خواهی مرا با گرفتن جانم امتحان کُنی) به آسانی از عهد؛ امتحان 
توبرمی‌آیم. «از: مُخنف «اگر». جهائت: [ضمیر«ت» مُتعلْق به 
«موی» است.] معنای بیت: به جان تو سوگند می‌خورم که یک موي تو را 
به هر که در جهان همست نمی‌فروشم. (4مهربان: در اینجایعنی 
«عاشق». معنای بیت: با آنکه ت یهر کسی را به دل نداری (با همه از روي 
بی‌یهری رفتار می‌کنی) کسی نیست که یه تو رادردل نداشته باشد و 
عاشق تو نباشد. سر در اینجا یعنی «فصد, تیل». بّس: بسیار. سر 
بروّد: سر از دست برود» جان نابود شود. آستان: بخش پایین چهارچوب 
در که روی زمین قراردرد,درگاه. معنای بیت: ای محبوب سیتّمکار با این 
قصدی که تو در عر می‌پرورانی (بشد قصل دلربایی و عاشکشی) بسیار 
رها که بر دراو خن تو بر باد خواهد رفت» بسیار عاشقان که بر آستان تو 
جان خواهند باخت. (فتنه: آشوب. چو: مثل مانند. معنای بیت: به 
مب عشتي چهرُ زيباي تو که به ماو آسمان می‌مانده بسیار فتهها که در 
زمین به راه افتاد. من در تورتم: آیاممکن است که من به وصال تو 
برسم؟ به جهد: باسعی و کوشش, از طریق تلاش. هبهات: چه دور 
است محال است» هرگز. که: زیرا. سَجّق بردن: «َبَق» در اصل چیزی 
بود که در مساق اسب‌دوانی و تیراندازی بر م رآن شرط بندی می‌کردند و 
ه رکه در مسابقه پیروز می‌شد «سبق» رامی‌بُرد و از آنٍ خود می‌کرد. از 
اینجاست که «سبّق بُردن» به صورتِ کنایه‌یی از «در مسابقه پیروز شدن» 
درآمده است. عنان: افسار» زمام. در اینجا مراد خود «ترکب» است. 
معنای بیت:آیا من به انكاي سعی و تلاش خود می‌توانم به تو برسم و از 
وصالت برخوردار شوم؟ محال است؛ زیرا اسب تو از باد هم تیزتر می‌تازد 


رصح 


(اگر با باد مسابقه بگذاری پیروز می‌شوی). «(زمانی: مدت کوتاهی» 
لحظه‌یی. معنای بیت: حتی لحظه‌یی از با و فارغ] نیستم تا بخواهم 
لحظه‌یی دیگر از تو یاد کنم, هميشه به یا توام. ( کوتهتظران: آدم‌هاي 
کونه‌بین و کوته‌فکر. و حیف است: و جاي تأسف است. نارواست. این 
جمله به صورت مُحترضه آمده است. معنای بیت: آدم‌هاي کوته‌بین تو را 
به صروباغ تشبیه می‌کنند و جاي تأسف است (تو از عروباغ بسیار 
زیباتری). ((6بری‌زاد: زادهُ پری؛ پری‌نژاد» استعاره از «کودک‌زنی زیبا». 
چه حاجَتِ کُمائّت: چه نیازی به کمان داری. ابروي تو خود مان است و 
ناز و کرشمه‌ات تیر» پس براي شکار کردن نیازمندٍ کمان نیستی. (6میان: 
کمر. کم معشوق هرچه باریک‌تر باشد زیباتر است و شاعران در این باره 
مبالغه‌ها کرد‌اند و کمرمعشوق را به باریکی موی رسانده‌اند و حتی آن را 
«هیچ» دانسته‌اند. بنابراین وقتی شاعر در این بیت بدن ضعیف (علاغر) 
خود را نش و تصویری از کمرمعشوق می‌خواند؛ دیگر هیچ حدّی براي 
اين لاغری قابل تَصوّر نیست. (40واسطه: در اینجا یعنی «جلت» سَیّب». 
۳ مر 2 0 ۳7 بط 

وم: قوَ تصوّر» تصور. «در وم نیامدی» یعنی در تتصوّر نمی‌گنجید» 
قابل تصور نبود. از شرایط زیبا بودنِ دهان معشوق کوچکي از تاد 
شاعران در این باره نیز مبالغه‌ها کرده‌اند» خود سعدی نیز گفته است: 
«عِلّت آن است که وقتی سخنی می‌گوید / ره معلوم نبودی که دهانی 
دارد». معنای بیت: (دهان تواز بّس کوچک است دیده نمی‌شود) اگر به 
لت شخن گفتن نبودههیچکس حتی در عالّم تصوّر نمی‌توانست پی به 
دهان تو بترد. «6شگرفشان: افشاننده ثیکر, پاشنده شکر» شکرریز» 
کنایه از «بسیار شیرین» شیرین‌سُخن». معنای بیت: از این شخن (<شعر 
سعدی) شیرین‌تر نمی‌توان یافت» مگر ده یکرریز و شیرین‌شخن تو. 


جر جح 
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۱ بیا که نوبتِ صلح است و دوستی و عنایت 
رین یکی شده بودم که گیرد عشق تگردم 
7 مَلامتٍ من یسکین کسی ند که‌تداتد 
۲ زحرص من چه گاید سوه به خویشتم ده 
سرابه‌دستِ توخوش‌ترشلاک جان گرامی : 
۷ به‌هیچروی تشاید خلاف رای تسوکردن 
۸ به‌هیچ صورتی أتدّرنباشد این‌همه‌تعنی 
۰ کمال خسن وجودّت به‌صف راست‌یایّد 
۰ مراشخن به‌نهیّت رسیدو فکربه‌پایان 


77 کج سم 
5 2ج جر رت رت 


به شرط آنکه نگوييم ازانچه زفت جکایّت 
قضاي عشق درآتد بدوخت چشم ورایّت 
که‌عشق تابه‌چه حد است و حُسن تابه چه فیّت 
که چشم سعی ضعیف است بی چراغ هدایّت 
هزارباره که رفتن به دیگری به جمایّت 
فراقی روي تو چندین بس است حل جنایت 
کُجابرم گیه از دست پادشاه ولایت 
به‌هیسچ سورتی آنشدرنباشد این همه آیّت 
تگرهم آینه گوید چنانکه‌هست جکایّت 
هنوزوصفی جمالّت نمی‌رسد به‌نهایت 


1 فراق‌نامه سعدی به هیچ گوش تبامد 
که دردی از شخناتش درو نکرد رات 


( دیستی: ۱.باری ۲. عشق» مَحَکّت. در چاپ یفمایی «و روزگار 
عنایت» آمده است. عنایت: توجه, لطف. رفت: گذشت. ایفاق 
افتاد. «نگوییم ازانچه رفت حکایت» یعنی از گذشته‌ها شخن 
نگوییم» گذشته رابه فراموشی بشپاریم. 69 بُرین یکی شده بودم: در 
این مورد تصمیم قطعی گرفته بودم» «یکی شدن» کنایه از «یک‌دل 
شدنء تردیلد خود را کنار گذاشتن» عزم خود را جزم کردن». ۳۳ 
(جیزی) گشتن: کنایه از «به (چیزی) نزدیک شدن). قضا: تفدیره 
سرنوشت. [«قضاي عشق»؛ تشبیه صریح]. درآمدن: رسیدن» 
وافع شدن. بدوخت: بست» (در معداي مجازی) کور کرد. 
درایت: دانایی؛ آگاهی؛ بٌصیرت. [«چّشم درایّت»» استعارة مکنیه], 
معنای بیت: مصراع دوم این بیت به مَلٍ معروفی راذا جاء القضاء 
عمی البصر» اشرهدارد. می‌گوید عم خود را جَزم کردهبودم که دور 
عشق نگردم وبه کسی دل ندهم. اما تقدیرالهی واقع شد و چشم 


72۰ 
:( 


بصيرتِ مرا کور کرد (آنچه نباید می‌شد» شد و من عاشق شدم). 
«4 ملاعت: سرزنش. مسکین: بیجاره؛ بی‌نوا. حَدّ: اندازه. «تا به 
چه حدٌ است» یعنی تا چه اندازه است. و مراد این است که «حدٌ و 
اندازه‌یی ندارد». حسن: زیبایی. غایّت: در اینجا یعنی حلّ حَلّ 
نهایی. و مراد «در حَدٍ کمال بودن زیبایی معشوق» است. معنای 
2 7 [ 

بیت: کسی من بی‌توا را در عشق یار رزنش می‌کند که نمی‌داند 
مرزنشگر لابشد توقع دارد که عاشق بیتُوا را با مرزنش از عشق 

۳ ِ ۳ و 7 
روی‌گردان کند و عاشق می‌گوید: اگر می‌دانست که عشق من حد 
و انداز‌یی ندارد» دست از شرزنش بیهودهٌ من برمی‌داشت. 6 
جرص: در اینجا یعنی «کوشش بسیار براي به دست آوردن چیزی». 
کشادن: در اینجا یعنی «حاصل شدن, نتیجه دادن». «چه گشاید» 
یعنی چه حاصلی دارده چه نتیجه‌پی دارد؛ و مراد این است که 


حج سص سره را 
7 ۹ 
ره 


«فایده‌یی ندارد». وه به خویشتموه: مرا به خود راه بو مرا نزد خود 
بخوان. [«م» در اینجا ضمیر مفعولی است.] که: زیرا. چشم سعی: 
[ستعارةٌمکنیه]. چراغ هدایّت: [تشبیو صریح]. معنای پیت: 
تلاش و کوشش من براي رسیدن به توء هر قدر هم که زیاد باشد؛ 
حاصلی ندارد. تنه تویی که می‌توانی مرا به سوي خود بخوانی» زیر 
چشم تلاش و کوشش بدونِ چراغ هدایت ضعیف است و جایی را 
نمی‌بیند.ب اصطلاح تا کششی أز آن سو (از سوي معشوق) نباشد» 
هیچ کوششی از این سو (از سوي عاشق) به نتیجه نمی‌رسد. این 
مفهوم بارها و به شکل‌هاي گوناگون در ادبیاتِ عرفانی -عاشقانه 
تکرار شده است.690 مرا:براي من از تظرمن. خوش‌تر: 
خوشایندتر؛بهتر. هزار باره: هزار باره هزار دفعه. که: تا. به 
حمایت: براي طلّب حمایت. معنای بیت: اگر جانِ شیرینم به 
دست تونابود شود از من هزار بر بهتر از آن است که به دیگری 
پناه رم و از او حمایت بخراهم 9 جنایت: گناه» گناو بزرگ. در 
چاپ فروفی آمده است: «جنایتی که بکُردم». هم این روایت و هم 
روایتِ متن که از چاپ‌یغمایی آمده‌هر دو موجه است. ال اینکه 
در روایت ینمایی لطفی بیشتری هست. اگر دژست بباشد:اگر 
سل باشد, اگر فرض کنیم که واقعُفاق افتاده است. نراق: 
جُدایی؛ دوری. چندین: این همه. «فراق روي تو چندین» در اصل 
«چندین فرا روي تو» است. حذ: هر خطایی که براي آن در شرع 
عقوبتی مُعیّن باشد در اینجا به معناي مُطلق «مجازات» کیفر» 
آمده است. معنای بیت: حتی گر گناهی را که از من سر نزده است 


سم بگيريم باز این همه جُدایی از ترو ندیدن چهرزياي توبه 
عنوان مجازاتِ آن گناه کافی است. حتی اگر گناهی مُرتکب شده 
باشم تا کنن دیگر مجازا آن یس دادم .9 به یج ری: به 
هیح وجه اصلا. تشایّد: [از مصدرشایستن] سزاوار نیست» 
شایسته نیست. نباید. خلاف: ناسازگاری. رای: فکر انديشه, 
قفیذه» ویک کشرر تین شمای یتد بر علا ق بت 
و تظرتو عمل کردن به هیچ وجه شایسته نیست (تو پادشاو کشور 
دل و وجود مَنی و فرمانت لاژمالاجراست)» من از دستٍ پادشاو 
کشور به کجا می‌توانم ثشکوه و ثکایّت کنم؟0 صورت: شکل و 
شمایل, اندام» جسم. آتدر: در. معنی: در اینجا یعنی «فضیلت» 
کمال». سورت: سوره؛ هریک از صد و چهارده بخش قران. [میان 
(صورتی» و «سورتی» جناس لفظی مُراعات شده است.] آیت:۱. 
یه قرآن ۲. مُعجزه. معنای پیت: در هیچ جسمی این همه فضیلت 
و ٌمال جمع نشده است؛ در هیچ سوره‌یی این همه آیه وجود 
ندارد.6 راست آمدن: امکان داشتن؛ مسر بودن. معدای بیت: 
کمال زیبایی وجود تو قابل وصف نیست مگر اینکه آینه بتواند 
زیبایی تو را آن‌گونه که هست بازگو کند و نشان دهد. 60 مرا شخن: 
خن من .60 فرق‌نمه: نم جُدایی» کتابی که در آن از غم و کرد 
جدایی سخن به میان آمده است. سرایّت: آثر» تاثیر. معنای بیت: 
عنام جُدایی سعدی به گوش هر کس که برسد» سوزو گداز 
سُخن او در شنونده اثر می‌کند. 


2/2 
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۱ سرتسلیم نهادیم به خکٌم ورایت 
۲ توبه‌هر جا که فرود آمدی و خیسمه‌زدی 
۲ همچومستشقی بر چشمه نوشین ژلال 
۲ روزگاری‌ست که سوداي تو در تسردارم 
۰ قدر آن خاک نسدارم که پر ومی‌گذری 
۶ دوستان عیب تنم کهتبودی هُشیار 
۷ چشم در سر به چه کار آیّدوجان در تن شخص 
۸ دیگری‌نیست که یهسرتو درو شاد ُست 
۹ روزآن است که‌ردم زو صحراگیرند 
۰ دوش درواقعه دیدم که نگارین می‌گفت 
" عاشق صادق دیدارمن آنگه باشی 


۵ ) 
۳ رت رت 


تا چه انديشه کت رای جهانآراییت 
کس دیگرنتواند که بگیرد جایّت . 
سیر وان شُدن از دیدن یهرافزایت 
مگسرم مسر برود تا برد سودایت 
که‌به هروقت همی بوسه دهد بر پیت 
تأ فرو رفت به گیل پاي جهان‌پی مایت 
گرتَأمل کته صورت جان‌آسایت 
هسم در آیینه وان دید گر َمتایست 
خیز تا سرو بماند خجل ازبالایت 
سعدیا گوش مکُن بر شخن آعدایت 
که به دنیاوبه شقبی لبود پروایت 


۷ طالب آن است که از شیر تگرداتد روی 
یانب‌اید که به شمشیر بگرددرایت 


سر تسليم تهادیم: مرتسلیم فر ود آو ردیم. خکُم: فرمان. رای: 
فکر اندیشه عفیده. قا: تأببينيم» باید صبر کرد و دید. جهان‌آرا: 
آراینده جهان, زینت‌دهنده جهان. «راي جهان‌آرا» یعنی تدبیری که 
جهان را زیبا می‌کند» تدبیری که جهان را بهبود می‌بخشد و سامان 
می‌دهد. معنای بیت: ما در برابرفرمان و تدبیرتو مرتسلیم فرود 
آورده‌ايم (هرچه تو می‌گویی همان می‌کنیم)» اکنون باید صبر کرد 
و دید که تدبیرجهان‌آرای تو چه می‌اندیشد و چه فرمانی می‌دهد. 
(6هرجا: گذشته از معنای «هر محل»» مُراد-به خصوص -«هر 
دل)» هم هست. فرود آمدن: پیاده شدن, کنایه از «منزل کردن؛ 
اقاعت گزیدن». خیمه زدن: تصب کرد چادر» کنایه از «منزل 
کردن اقامت گزیدن». بگیرد: در چاپ یغمایی: «نشیند». 6۵ 
همچو: مثل؛ ماننل. شنعشقی: بتلا به بيماري استسقاء. در این 
بیماری تیک آبانن گنل وبیمارهميشه دچاراحساس 
تشنگی‌ست. اما هرچه آب می‌نوشد سیر نمی‌شود. معناي 


ی 


تحت‌اللْفطی استسفاء «آب خواستن» است. نوشین: گوارا؛ 
شیرین. ال در چاپ یغمایی: «حیات». پهرافزا: چهره‌یی که 
دیدنش وهر و مَحبّت عاشق را دوچندان می‌کند. در چاپ یغمایی 
«یهرآرایت» آمده است. معنای بیت: (ما» عاشقان تو) از دیدار 
مهرافزای تو سیر نمی‌شویم» و در این میان حال و روزما شبیه به 
حال و روزبیمارمبتلابه اسیَسفا در کنارچشمهٌ آب گوار وژلل 
است که هرچه می‌نوشد سیر نمی‌شود. «(روزگاری‌ست: زمان 
درازی است» عمری است. سودا: آرزوه خیال» عشق. مگرم: 
[ضمیر(م» مُتعلّق به «عر» است (مگر شوم برود) .] «مگر) در 
اینجا به معنای «بسته بودن همه راه‌ها جز یک راه» است. معنای 
بیت: عمری است که آرزوي تو رادر عر می‌پُرورانم» عشق تو از 
رم بیرون نمی رده مگر اینکه رم برود (جان ببارّم» بمیرم). 6۵ 
قدر: ارزش» حرمت. معنای بیت: می‌توان این بیت را با لحن اقرار و 
اعتراف خواند» و نیز می‌توان آن را با لحن سوآلی (که نشانهٌنوعی 
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گه و ثیکوه و شکایت است) خواند: آیامن به اندازةُ خاک راهی که 
بر آن پامی‌گذاری و می‌گذری و هميشه بر پاي تو بوسه می‌زند» 
ارزش ندارم (که اجازه نمی‌دهی خاکی پیت شوم)؟ 6که: [بیانی 
است.] تا: در نتیجه» بدین یب. پایٌ به گیل فرو رفتن: کنایه از 
«اسیر و گرفتار شدن» است و البته مُراداز این اسارت و گرفتاری؛ 
عشق است» گرفتارعشق (دلبری) شدن. نظامی گفته است: «همه 
آفت دیده واشوب دل / زگل شان فرو رفته در پابه گل». 
جهانپیما: پيمايندهٌ جهانء جهانگرد» مَفرکُننده در گوشه و کنار 
جهان. در اینجا مراد ۹ بودن» است. ۳ 
بیت: دوستان بر من خرده می‌گیرند و می‌گویند توب این همه 
جهاندیدگی و تجربه هشیار نبودی» به همین دلیل پاي دّت در 
گیل عشق فرورفت و گرفتار شدی. (سخص: در اینجایمنی 
«انسان». تم کردن: برانداز کردن» به دفّت نگاه کردن. صورت: 
جسم؛ پیکر» کالبد. جان‌آسا: جان‌مانند» به لطأفتِ روح [«آسا» 
در اینجا پسوند شباهت است.] در جاپ یغمایی «جان‌افزاٍیت» 
آمده است. معنای بیت: چشمی که در مر است و جانی که درتن 
انسان است به چه درد می خورند» اگر انسان جسم جان‌ماننه تور 


۳ 


برانداز نکند؟ به انسان چشم و جان داده‌اند تا پیکرتو را که در 


دص م7 2 
ره 


لطافت به روح می‌مائد به دفت نگاه کند. شاید: [از صدر 
شایستن]لایق باشد. بُست: [تصدرشرخم بستن] «بهر بستن» 
یعنی «دل بستن» عشق ورزیدن). هم...مگر: مگر اينکه. معنای 
بیت: کس دیگری رانمی‌ابم که لایق آن باشد که دلی را که به تو 
بسته‌ام از تبنم و در اویتندم (براي تو نظیری نمی‌توان یافت)» 
مگر اينکه تظیرتو را وان در آینهدید. رو صحرا گیرند: راو دشت 
وباغ رادر پیش بگیرنده به تماشاي باغ و بوستان بروند. صحرا: 
باغ بیرون شهر. بمائد خجل از بالایت: از دیدن قد وبالاي تو 
شرمنده شود. 8دوش: دیشب. واقعه: خواب. نگارین: معشوق 
زیا. عْدا: جمع عدوء دشمنان. ()دیدار: چهره» روی. عقبی: 
آخرت. پُرو: توجه اعتنا. معنای بیت: تنها زمانی عاشق صادق 
جمال من خواهی بود که اعتنایی به دنیا و آخرت نداشته باشی 
(تنها معشوق رابخواهی وبس). ()طالب: خواهان. روک 
گرداندن: پشت کردن (به فص گریختن). بگردد: تغییر کند» 
عوض شود. رای: فکر» اندیشه» عقیده. معنای بیت: خواهانِ 
واقعی معشوق کسی است که در راو رسیدن به معشوق حتی به شیر 
پشت نگند و از اونگریزد وتونیز حتی اگر شمشیر بر رت آخته 
باشند نباید از انديشة وصال یار برگردی و تصمیعّت ر تغییر دهی. 
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۱ خستاتی ار مخت مُفتامبه ینت 
۲ بکذری در کوي یار متا کی حال وم را 
۳ یک جکایت سرگذشتم پیش آن جانْ بازگویی 
۲ ای با آرام جانن چون رس ی آنجا که دانی 
۵ آن بت چبین و خطا را آن نگار بیّفا را 
۶ شحنهُ قجرتو هدغ می برد صبسرم بهیغما 
جان‌یتانی دل‌زبایی پس ز من جویی جدایی 
۸ آن شکایّت‌ها که دار زتوهم پیت گویم 


ک 


جر 2 جر 277722 


ای مب آخر چه گردد گر کی یک مایت 
همچنان کمن شنیدی پیش آن روت 
گرچه از ررقم مست بسیاری یت 
هوبگن گرم‌تانن یک شهمسا کیت 
گوبکن باری خدارا جانب یاری رعایّت 
داد خود راهم میتانْ گر کند وصلّت جمایّت 
خود به شیربیوفایی پروریده‌ست است دایّت 
نی چه گویم چونندارد هم جران نیت 


۹ درهواي ْف بُستت در فریپ چشم تست ساکن میخانه گردد زاهل صاجبّولایت 
۳ هر کسی را دلربایسین همچودّژه در هوایی 


قبلهٌ هر کس به جایی قبلاً سعدی سرایّت 


خسته: زخمی» تجروح. تیغ: شمشیر. [«نیغ فراق»؛ تشبیه 
صریح)]. راقم: فراق هستم.[(م» در اینجا شناسه است] فراق 
یعنی «جدایی؛ دوری». به فایّت: تا حلٍ نهایی» بیش از اندازه. 
میا با خنک و لطیفی که از جانب شمال شرقی می زد ۰«صبا) 
در شعر نقش پيكي مین عاشق و معشوق ربزی می‌کند. آخر:در 
اینجا بیانگر«التماس آمیخته به عرزنش و گلهگزاری» است. چه 
گد: چه می‌شود چه میب تومیخوود یکم: یک لحظه. 
عنایت: توجه» لطف. معنای بیت: شمشیر جدایی مرا زخمی کرده 
و ازپای درآورده است» سخت مُشتاق دیداریار ی شنیدن ری از 
او هستم .ای با صّبا آخر چه می‌شود که براي لحظه‌یی به حال زار 
من توجه نشان بدهی و پیفام مرابه گوش یار برسانی؟ 69 همچنان: 
آن‌گونه که معنای بیت: (چه می‌شود که براي لحظهیی) به كوي بر 
من گذر کی تشر عم وغضلم اب آنگونه که از من شنید‌یی 
به پیش دلب بارگو نی ۰ یک حکایت «ظاهرآدر اینجا به معناي 
«تلی» شرحی» شمّه‌یی» گوشهیی» به کار رفته است. از درد فرام: 


مرااز درد جدایی. 49 مُهم: کاربزرگ و قابل توجه؛ کارضروری. 
کفایت کردن: انجام دادن از عهدهٌ اجراي کاری برآمدن.6 بت: 
محشوق زيبارري خوش اندام» معشوقی که تال پرستیدن 
زیباست. چین:۱. کشورچین ۲ چین ژلف» پیچ و تاب زلف. 
عطا: خطا یا تا به چین شمالی الا می‌شد که سکن بای 
ترک بو و به دا ۰ شتن زیباروانتنگچشم شهره ود .(در مقابل 
صواب) اشتباه» سهوه گناه. نگار: : معشوق» محبوب. این واژه 
یادآورتقش ونگارو آرایش محبوب است. باری: یک باریک 
دفعه. خدارا:به خاطرخدا. جانپ (کسی را) رعایت کردن: 
جانب (کسی را) نگه داشتن» ملاحظهٌ (کسی را) کردن؛ دل (کسی 
را) نشکستن .6 محنه: حاکم شهر. هجر: جدایی» دوری. 
[«شحنه هجر» تشبیه صریح] به‌یُنما پردن: غارت کردن» تاراج 
کردن. داد خود را بیتاندن: حق خود را گرفتن, تلافی کردن.69 
دایّت: دایه‌ات» دایه تورا. «دایه» زنی که از کودک پرستاری کُند واو 
را شیر دهد. معنای بیت: جانم را می‌گیری» دم رامی‌ژبایی و بعد از 


امرس رما رد رم > 
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من دوری می‌کنی» لابشد دای تورابا شیربی‌وفایی و بی‌ههری 
پرورانده است. «4 فص هجران: داستان جدایی و دوری. (6 در 
هواي: به عشق. ژلف بُستت: ظاهرا «زلف بسته‌ات» است به 
معناي «ْفب جمع شده). چشم مستّت: چشم خمارتو. صاچب 
ولایت: داراي مقامولی, (در تصوف) کسی که‌مقام او پس از مقام 
نبی است.ريشه واه «ولی» به معناي «نزدیک بودن» است. ولی 
یعنی دوست دوست نزدیک» یار» صاجب. «ولی‌الّه» یعنی «بندة 
نزدیک و مب خدا». در اصطلاح صوفیان «وبی» کسی است که 
به مرحله اعلاي سُلوک رسیده باشد و خدا حَق تصرف در خلق را 
به او داده باشد. ولایت به این معنا باطن تبرت است زیرا ظاهر 
رت اعلام و ابلاغ احکام است وباطن آن, تصرف در نفوس غلق 
براي اجراي احکام. تفاوتِ تبی و ولی در این است ک هر تبی؛ ولی 
است اما هر ولی لاژم نیست که نبی باشد. همچنین باب تبوّت 
بسته شده است و دیگر کسی به پیامبری مبعوث نمی‌شودء اما باب 
ولایت باز است. ی تابع احکام ثّبی است» هر چند هر دو از جهتِ 


جر ده برجم ی ی مس ی 
کح >>( رگ 


باطن از یک سر چشمه الهام می‌گیرند. علاو بر این یی باید حالي 
خود را پنهان کند. اما از شرایط تبی آن است که حال خود را آشبکار 
کند. خلاصه» صوفیان کسی را وی می‌دانند که حق‌تعالی متولی او 
شده باشد و او راز صیان و مخالقت حفظ کرده باشد و به نهایتِ 
مرتبة داي فی‌الّه رسانده باشد. 69 درد هر جزء غبارمنتشر در 
هواء در شعر كلاسيكي فارسی ده را عاشتي رسیدن به خورشید 
دانسته‌اند. لت اين موضوع شاید آن باشد که وقتی نورخورشيد از 
روزنهُ کوچکی به درون فضاي تاریک بتابد, ذُرات در آن خودنمایی 
می‌کنند و حرکتِ آنهابه نحوی است که گویی به سوي خورشید 
بالا می‌روند. بل: جهتی که نمازگزر به هنگام نمازبه سوی آن رو 
می‌کند, معنای بیت: هر کسی معشوق دبای دارد و مان ره در 
هواي خورشیل چهرهیی حرکت می‌کند و طالب رسیدن به اوست. 
هر کس قبله‌یی دارد اما قبلهٌ سعدی خانه توست. 


دص جح 
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دج 0 
و 


۱ تن‌آدسی شریف است به جان آسیّت 
۲ اگرآدمی بهچٌشم است ودهان و گوش ویینی 
۳ _خورو خواب و خشم و شهوث شَفّب‌است و جهل و ظلمت 
۴ به حقيقت آدسی باش وگرنه مرغ باشد 
۵ گر آدسی نبودی که اسیردیو ساندی 
۶ اگر این درنده‌خویی ز طبیعشت بمیرد 
۷ رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند 
طیران مرغ دیدیٌ توزپایبَن شهوت 


۶ ۱ 


۳ 


کک(۱<۱ 6 >ه) 
د مت 


۹ نه بیان فضل کردم که لصیحتِ تو گفتم 
هم از آدمی شنیدیم بیان آمیت 


شریف: ارجمند والا. به: به مجّب, به خاطر. آدمیت: 
انسانیّت» انسان بودن. معنای بیت: جسم انسان به خاطر داشتن 
روح انسانی ارجمند و الاست» وگرن به تن داشتن لباس زیبا نشانة 
انسان بودن نیست. در چاپ یغمایی به جاي «لباس زیباست»» 
«لباس رعناست» آمده است. چه‌نتش دیوار: بای کی خزوان 
کشیده باشند, نقاشي دیواری. معنای بیت: اگر معیارانسان بودن 
داشتن چشم و دهان و گوش وبینی است» در این صورت میان 
نقاشی دیواری و انسان چه فرقی هست؟ 6 شغب: فساد» آشوب. 
در چاپ یغمایی به جاي «سَعّب است و جهل و ظلمت» آمده 
است: «مبمییت است و ظلمت». معنای بیت: خوردن و خوابیدن 
و خشمگین شدن و شهوت راندن, غرایزی هستند که به تنهایی در 
همه حیوانات وجود دارند و حاصل آنها چیزی جز فساد و نادانی و 
تاریکی و کوردلی نیست به همین دلیل است که حبوان ازع 
انسانیّت بیگانه است و بویی از معنویّت نبرده است. 45مرغ باشد: 
پرندگانی هستند. پرندگانی می‌توان یافت. معنای بیت: بهراستی 
انسان باش (نه در ظاهر)» وگرنه پرندگانی هستند که همین 
سخنانی را که تو می‌گویی با زب آدمی می‌گویند (شراد طوطی 
است که در سخن گفتن از انسان تفلید می‌کند). (#نگر: حتما 
لاشد. دیو: دیور موجودی عظیم و تهیب و قادر به کارهای 
فوق‌العاده و غالبا به صورتِ انسانی بلندقاّت و تنومند و زشت و 
هولناک و داراي شاخ و دم تَصَوّر و تصویر کرده‌اند. دیو مَظهَرٍ 
گمراه‌کنندگی و صفات ونیله است. وا «دیو به طور کلی به 
معنای مجازی «آدم پست و شریر و پلید» به کار رفته است. که: 


۶ 


زیرا. معنای بیت: لابشد تو انسان نبودی که دیفس توانسته است 
تور اسیر و گرفتار کندء زیر انسان چنان الاست که فرشتگان در 
برش سجده کردند» مقام انسان چنان بلند است که) حتی 
فرشتگان نمی‌توانند به جایگاو انسان صعود کنند. 69 طبیعت: در 
اینجایعنی «غرایز حیوانی» یا همان «خور و خواب و خشم و 
شهوت». معنای بیت: درنده‌خویی و ددتنشی ووحشیگری که در 
طبیعتِ حيواني توست؛ سل اوانسان شدن توست. اگر این 
خصلت در توبمیرد و نابود شود در تمام مر با روح انسانی زندگی 
خواهی کرد. «این بیت در چاپ یغمایی نیامده است. معدای 
بیت: انسان می‌تواند به جایی برسد که در صرامر جهانِ هستی 
چیزی جز خدانبیند: همه اّما جلو جمال الهی ببیند. ببین و 
تأمل کن که جایگاو انسان تا چه حَدٌ والاست. طیران: پروز. 
پای‌بند: بند یا ریسمانی که به پاي باز و اسب و ماننلٍ آن می‌بندند. 
شهوت: هواي َْس. به ترآی: بیرون بیاء رهاشو. معنای بیت:با 
چشم‌هاي خود دیده‌یی که پرنده چگونه در هو پرواز می‌کند و تا 
کجا اوج می‌گیرد. خود راز ند هواي نس رها کُن و از چاو 
طبیعت بیرون بیاء تا ببینی که روح انسانی چگونه در آسمان 
معنوبّت پُرواز می‌کُند وتاکجااوج هی گیترد: هتضل:علی 
دانش. «بیان فضل» در اینجا یعنی «اظهار فضل فضل‌فر وشی». 
که: اگر. معنای بیت: اگر تو را نصیحت کردم» غرض من اظهار 
فضل نبود» من نیز وصفی انسان بودن را از زبان انسانی شنیدهام و 
همان را بازگو کردم. 


ار مر مر را ما 
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۱ صبح‌دمی ی 
۲ _عسربه ریس سلطنت بنده فرونی‌اوّرد 
۳ رده اگربرافکنی وه که چه فتنه‌ها ود 
+ _گوشه چٌشم مَرحَمت برصّفی عاشقان فکن 
ه خْلْق جَزاي بدععل بر ركبرياي تو 
۶ رنه ندبندگان‌بر خط پادشاه اگر 
۷ وقتی اگر بانیم بنده دوژخم‌بگن 


205 کر( 0 


0 رد نوبتی از گداییت 
چون پس رده می‌زود این همه ریت 
تا شب زهروان شود روژبه روشناییت 
عرضه همی دهند و ماقَصّه بی‌تواییت 
سرئتَهٌد به‌بندگی بر خط پادشاییت 
کاتش آن فرو کشد گریه‌ام از جداییت 


» راه تونیست سعدیا گم‌زنی و شجَرّدی 
تابه خیال در بوّد پیری و پارساییت 


ضحدم: هنگام صبح .این واژهترکیبی امنت از «صبح» و «مهبه 
معناي «فُس). دیده برکردن: چشم باز کردن و نگریستن. درآسمان: 
[اضافه استعاری] حلقه: در اینجا به دو معنابه کار رفته است :یکی «کوبه 
کر» است (که به صوربِ حلقهیی از آهن یا فلزدیگر که بامیخ بر تخت در 
می‌دوختند) و دیگری حلقهیی از طلا ی نقره ی فلزدیگر) که غلامان به 
نشانةً غلامی و بندگی در گوش داشتند و یاطوقی که فلامان و بندگان و 
اسیران به گردن داشتند. خلقه بر در زدن: به صدادرآوردن حلقة آهنین 
پشتِ در به قصل ورود به خانه یا جابی دیگر. در اینجا «حلقه بر رآسمان 
زدن» را می‌توان مُترادف با «رفخر بر آسمان سودن یا شر بر آسمان 
ساییدن»گرفت که بهکنیه یعنی«به اوج ربلندی و سرافرژی رسیدن» 
اظهار فخر و بزرگی کردن». آشنایی: دوستی؛ یا شناسایی» معرفت؛ انس 
(د بل بیگانگی غربّت) درعرفان به معنای«لق به خداوبیگانگی 
از خود» است بنده در مَقام مخلوق ربقه (حلقه) ژبوبیِّ خالق رابه 
گردن دارد و متعلّق به اوست. معنای بیت: معناي ظاهری این بیتِ ساده 
است. ما قانمکنده نیست. بنابراینبه تظر می‌رسد که می‌توان آن را چنین 
معنا کرد در آن لحظه که شس تاريكيزندگي من در ریت دیب ین 
رسد و صبح اي ت طلوع کند(یوستن هلق لله)»روح من بهآسمان 
عروج خواهد کرد و در آنجا حلقهآشنایی ترا حلقة بندگي توراء که در 
گردن دارم بر ک رآسمان خواهم کوفت (و خوامم گفت من از 2 غریّت باز 
آمده‌م تا به آشنای خویش بپیوندم؛ درز به رویم بکٌشایید). وی سر فرود 
آوردن: کنایه از «تسلیم شدن» پذیرفتن؛ مطیع و ینقاد شدن». شریر: 
تخت. توانگری: ثروتمندی بی‌نیازی. نوبّتی: یک نوبت یک بار. 
معنای بیت: اگر بنده یک بار با گدایی و اظهارنیاز به ذرگاو توبه توانگری 
برسد و طفم بی‌یازی ازحل و اسباپ مادي دنیا را بچشد دیگر حتی در 
رب تخت پادشاهی ر تسلیم فرود نخواهد آورد و مطیع هیچ قدرتی 
نخواهد شد. وی پُرده برافکندن: پرده را کنار زدن» خود را نشان دادن. وه: 
این صوت در اینجا با شادمانی و احساس سعادت است به معناي «چه 


خوب خواهد شد». فتنه: آشوب. رَوّد: برپا می‌شوده به راه می‌افتد. در 


مرحم ما 


چاپ یغمایی «بود» آمده است. معنای بیت: اکنون که تو پشت پردهٌ 
غیب پنهانی و چشم کسی به جمال دیدار تو روشن نشده است این همه 
لربایی و ری می‌کنی و همه را تفتون و شیدای خود کرده‌یی. شگفتاء آن 
روز ی ی 
دی (در روز قيامت) چه آشوب‌هایی به پا خواهد شد ۰ گوشه چشم 

کنایه از «کمترین نگاه» کوچک‌ترین توجه». . مرحَمت: ی 
[«چشم مر حَ حَمّت» اضافة استعاری] در چاپ یغمایی :«گوشچشم 
خاطری». فکن: بیفکن؛ بینداز. وهروان: روندگان را سالیکان» کسانی 
که از خود بیرون آمده‌اند و برای رسیدن به خدا به سیر و سُلوک پرداخته‌اند. 
معنای بیت: کافی است که به صَف بلند عاشقان خود کوچک‌نرین 
نگاهی از مرف بیندازی تا شب تاريك ساِکا راو تو در اثرروشنايي تو 
به روز تبدیل شود دیگر هیچ کس در حیرت و عرگردنینماند ۰ 
خلن: مردم. . کیریا: : عظمت» بزرگی. عرضه دادن: به عرض رساندن, نیز 
يلم کین دادخواهی کردن». معنای پیت: : مردم وقتی به 
درگاو عظمت و جلال تو روی می‌آورند از دست بٌدکاران یکوه و 
دادخواهی می‌کنند و می‌نالند» و ما داستان پا شکایتِ بیچارگی و درماندگی 
خود را در عشت توبیان می‌کنیم. 6 سّرنهادن: کنایه از«تسلیم شدن؛ 
اطاعت کردن». خط: خکم؛ فرمان. معنای بیت: بندگان و غلامان 
پادشاه فرمان او نمی‌پذیرند» اگر او شربندگی در برابرفرمان پادشاهي تو 
فرودنیورد.روایتِ یغمایی چنین است: «مر ند بندگان بر خط پادشاه 
اگر / سر بتهّد به بندگی بر خط پادشاییت». «6 فرو کشتن: کنایه از 
«خاموش کردن». معنای بیت: اگر روزی مرا از خود راندی و رد کردی» 
مراگرفتار هم نت گره‌ی که از جدايي تو عرمی‌دهم آتش جهنم را 
خاموش کند .در چاپ یغمایی آمده: :ید دوزخم تکن» .این مضمون در 
دعا یا کلمات قصارغرفا آمده است ۰ کم‌زنی: 
مجَرّدی: وارستگی, رک علایق دنیوی. معنای بیت: سعدی» تا وقتی خود 
را مرشید و پرهیزگار تصور میکنی» فروتنی و وارستگی» راهو شیر تو 
نیست و هنوز لیاقت آن را نیافته‌یی. 


۹ 


محر را م2 
کر کرک ۳۱ 


/ 
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ری 2 
کرو 


۱ جانْمنْ جانٍ سن فداي توباد 
۲ می‌رزی والتفات می‌تکُنی 
۰ آفریسن خدایْ بسرپدری 
+ بخت نیت به ثتهاي اسید 
تاچه‌کرد آذکهنقش روي‌توبست 
۶ من بگیرم عنان شروزی 
۷ توبدین شم تست و پیشانی 
عقل باعشق برنمی‌اید 
آن که‌هرگ زب آستانةٌ عشق 
۰ روی در خاک رفت و سَرنه‌عجب 
مُرغ وحشی که می‌مید از قید 
"۷ همه از دست غبرناله کُتَند 
۳ روی گفتم که در جهان‌بتهُم 
۲ که‌نه بیرون پارس مَشزل هسست 


تک 2 


> ی ار 
<< ۹ 


کرک 


هیسچت از دوستان تیایّد یاد 
مرو هرگز چنین رف آزاد 
که توپروّرد و مادری که تو زاد 
پزستاتاد یج داد 
را 
گویم از دست خوب‌رویان داد 
دل ما بازیس نخواهی داد 
جور مزدور می برد استاد 
پای تشهاده بوذ سر بتهاد 
که رود هم درین هوّس بر باد 
با همه‌زیرکی به‌دام افتاد 
سعدی از دستِ خویشتنْ فریاد 
گردم از ند بندگی آزاد 


شام و روم است و بصره و بغداد 


۵ دنت از داتنتم نمی‌دارد 
خاک شیراز و آب رکٌناباد 


() جانمن:ای کسی که براي من همچون جان عزیزی. هیچّت 

تراصلاٌ ضمیروت» معلّقبه«دوستان» است هچ زدیتفت 
ید نیاید)» اصلاًاز عاشقان خود یادنمی‌کُنی نات :در اصل 
به معناي «نگاه کردن به چپ و راست با این طرف و آن طرف» 
است؛ کنایه از «توجه, اعتنا». سرو:یکی از صفاتِ درختِ سرو 
«آزاد» است. زیرا میوه ندارد و شاعران این خصوصیت را به رهایی 
از ند لفات تعبیر کرد‌اند.قد و بالاي معشوق را نیز به «ترو» 
.تشبیه کرده‌اند؛ با این تفاوت که رو اسیر و پابستهٌ خاک است و 
معشوق می‌خرأمد. آزاد ارهاه رتاو نیز شاده قارع معنای 
بیت:راهمیرَری وبه هيچ‌کس اعتنایی نمی‌کُنی» حتی درخت 
رو هرگز به این پایه از وارستگی نرسیده است. :آفرین: ِِ 
یعنی «درود و سلام و دعاي خیر).: منتهاء نهایت» اوج. امید 


آرزو. برساناد مَ زساد: هر دو فعل ذعا هستند. ۹ 


3 
9 


می‌کنم که بَختٍ بلند ومُساعدی که داری» تورابه اوج آرزوهایت 
برساند و هیچ چشمژخمی به تونرسد #۰ تا:دراینجایعنی 
«نمی‌دانم» باید دید). تقش:تصویر. بّست:در اینجایعنی 
«نقاشی کرد» کشید» و یا «آفرید» .[در عین حال‌با فعل «بگشاد» 
طباق دارد.] که:زیرا. فتنه: آشوب: و کمرآهی, یایند 
نمی‌دانم نقاش آفرینش (خداي متعال) وقتی چهرٌ زيباي تو را 
نقاشی کرد و آفرید» چه هنری به خرج داد (و یا چه منظوری 
داشت)» زیر با این کار جهان را دستخوش فتنه و آشوب کرده است 
(چهر زيباي تو دل و دین از همه میژباید), و چنان:افساره 
زمام. خوب‌رویان: زیبارویان. داد: :به دادم برسید به فریادم 
برسید. معنای بیت:من روزی سرراو پادشاه می‌ایستم ولگام 
: . اسبشرامی‌گیرم و دادخواهمی‌می‌کنم ومی‌گویم :از دستِ 
زیبارویان به امان آمده‌ام» به فریادم برسید. ایزه چشم مست: چشم 


2 


<( 


"۳ پیشانی:هم به معناي «گستاخی و سخت‌رویی» است‌و 
هم به معناي «جبین» #۰ با (کسی) برآمدن: زبس (کسی) 
برآمدن, قدرتِ مُقابله با(کسی را) داشتن. جور: میتّم. مزدور: 
کسی که در مُابل کاری مُزد بگیرد» شاگرد استادٍ صنعت‌کار. 
می‌برد:حمُل می‌کند. استاد:رئیس وبزرگ هر شغلی؛ مانند 
استاد تجٌاری و استاد بنایی. معنا بیت: در این بیت مراد از مُزدور 
و استاد» هر دوء عقل است دلیل آن هم روشن است : عشق مُزدور 
نیست. یراع مد و پداش نداردو اساسآمیان عقل و عشق 
رابطهٌ استادی و شاگردی نمی‌تواند وجود داشته باشد. بنایراین» 
عقل استادی است که کاسبکار است و به خاطرا وفع مُزد و پاداش 
در نقش مزدور ظاهر می‌شود و درست به همین دلیلناچار است 
که جورومیتمعشق راَحیل کند . سعدی همین مَضمون رآ در 
جاهاي دیگر نیز آورده است. از جمله: «عقل راباعشق زورپنجه 
نیست /حتمال از نتوانی می‌کند»» یا: «عقل را با عشق زوزپنجه 
نیست / کاریسکین از مٌدارا میرَود»» یا: «عقل بیچاره است در 
زندان عشق / چون مسلمانی به دستِ کافری». به این ترتیب» 
معناي بیت چنین می‌شود: عفل از عشق برنمی‌آید و ناچار 
است که یواح کند ضعفب عقل در باب رعشق از ويژگي 
مُزدوری ( تفع زو پاداش) عر چشمه می‌گیرد؛اساد (- -عقل) 
وقتی در نقش مُزدور ظاهر شوده چاره‌یی جز تحمُل تم و آزار 
ندارد. « آستانه,بخش پایین چهارچوب دّر که روي زمین قرار 


دارد» درگاه. شرتهادن: کنایه از (تسلیم شدن اطاعت کردن». 
معنای بیت: کسی که خود را عاقل می‌پنداشت و هرگز به رخانة 
عشق نزدیک نشده بود» اکنون عرتسلیم بر آستان عشق فرود آورده 
است. «) رویٌ در خاک رفت: چهره (چهرة کسی که شرخود رابر 
آستان عشق فرود آورد) خاک‌آلود شد. هوّس: عشق. معنای بیت: 
چهرة چنین کسی (مُراد خود شاعر است) خاکآلود شد (اظهار 
بندگی و فروتنی و خاکساری کرد) و تعجبی ندارد اگر جائّش راهم 
در راو عشق به باد دهد. «ژع فید: ب. بند ۲. حَبّس, زندان. و6 روی در 
جهان تهادن: راوسیر و سَفر رادر پیش گرفتن» جلای ون کردن. 
گفتم: با خود گفتم. ب بُندگی: [تشبیه صریح] در چاپ فروفی 
«قیل بندگی» آمده است. و پارس: اقلیم فارس. هست: در چاپ 
یغمایی (نیست» آمده است. معنای بیت: مگر نه اينکه بیرون از 
فارس مَنْزل‌هاي فراوانی هست. شام و روم و بصره و بغداد (و 
جاهاي دیگر)؟ دست از دامن (کسی) داشتن: به کنایه یعنی 
«(کسی را) زها کردن». رکناباد: یا زکن‌آباد» یا آب ژکنی؛ یا آب 
رکن‌الدوله »قناتی که در حدود ۰ کیلومتری شیراز از دامنه کو بمو 
شرجشمه می‌گیرد این قنات در ۳۳۸ ق در یک فرسنگ ونيمي 
شیرازتوسط زک لو دیلمی احداث شد. آب آن در تنگ له کیر 
(در حدود۱/۵ کيلومتري شمال شیراز) ظاهر می‌شده است. 
شهرت قداتِ رک نآباد از آن‌جاست که نامش بارها در شعرفارسی 
آمده است. 
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۰ میرَوم با ذردوخسرت از دیازت خیر باد 


۰ سّرزپیشت برنمی‌ازم زدستورطاسب 


۳ 
1 
1 
1 
۳ 
5 
1 
3 
ی 


زچین ژلفی توبویی زد بر خاکما 


۰ 
م‌ 


می‌گذارم جان به‌خدمت پادگازت خیر باد 


شرم می‌درمز روي کل ارت خیر با 
از خدا باد آفریسن بر رورگازت خیر باد 
میرم در ریبی زایظازت خبر باد 
زنده برخیزم زسوي مشک بازت خیر باد . 


۳ گرزمن‌یاد آوری پوس آنجا قطعه‌یی 
۱ سعدیا آن گفته‌های آبُدازت خر باد 


و خیر باد: کلمه‌یی است که در وقتِ ژخصت خواستن براي سر 
ووداع یک‌دیگر گویند؛ معادل است با تعبیرامروزي «خداحافظ)». 
به خلشت: در حضور(تو)» نزد (تو) .وی دستورطلب: اجاز 
مُرخص شدن,» اجازُ رفتن. «3ستور» به معنای «اجازه» است و 
«طلّب» به معناي «دور شدن (به قصد لب یلم یا راد)» است. 
گلبجذار: کسی که چهرهیی ماند گل داد گل‌روهگل چهره. 
«روي گُْذار» دراینجا ضعف تألیف دارد. معنای بیت: 
نمی‌تونم رم را در یرت بلند کم زیر اجازة مرخص شدن 
می‌خواهم» از کل روي تو شرمنده‌ام» خداحافظ وی دولت: اقبال» 


7 سم رصح 
در راخ راد 


(؟ 


سعادت. آفرین: !. خوشی» خیر» سعادت ۲. خوبی» نیکی» صلاح. 


خیرباه: دراینجا مُترادف با «آفرین باد» است و مصراع دوم چنین 


است: «از خدا آفرین و خیر بر روزگار باد» خدا به غمرتو خیر و 


برکت بهد. گردقد شم آمان: اگر عمر به من هلت دهد اگر 


زنده بمانم .و چین: ۱. کشورچین, به اعتبا رآنکه عَحْل زندگی 
آهوي مُشک است *. چین ژلف: پیچ و تاب ژلف. غحاک: گور. 
مشک‌بار: مُشک‌بارنده» چیزی که از آن مشک ببارد و پراکنده شود 
نتری خیر باد: در اینجا به معناي «یادش به خیر» است. 
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۱ زانگة که برآن صورت خویم لظر افتاد 


۲ گفتیم که عقل ازهمه کاری به در آید " 


۲ شمشیر کشیده‌ست تظربر سرشردم 
۶ در سوخته پنهان نسَوان داشتن آتش 
باهر که خبرگفتم از اوصافی جمیلش 
۶ هان‌تا لب شیرین تَستانددت ازدست 


۰ 
يم 
۰ 


۷ صاحب‌نظران این هس گرم چو آتش 
۸ نیکم نظر افتاد بر آن 2 منظ متسطبوع 


مر زمر مر مر ما 


از صورت بی طاقتی/م پرده بر افتاد 
بیچاره فروماند چو عشقّش به سر افتاد 
چون پای دار که زدستم مر افتاد 


ساهمیچ تگفتيم و جکایّت به رافتاد 
مُشتاق چنان‌شد که‌چومن بی‌خبر افتاد 
کان کزغم او کوه گرفت از کنر افتاد 
دانشد که در خسرتن من بیشتر افتاد 
اون مه چه وجود از تظرافتا 


۹ سعدی نه خریفب غم او بود ولیکن 


زانگه: از آنگا از وقتی از روزی. صورت: چهره» شکل و شمایل. 
خویب: زیبا. ضمیرهم) مُتعلِق به«نّر» است (بر آن صورت خوب رم 
افتاد). صورتٍ بی‌طاقتی:[تشبیه صَریح] چهرُ ناشکیبایی و بی‌تابی» 
حال و روزٍبی‌تابی و بی‌ضبری. پرده بُرافتادن از (چیزی): پُرده از (چیزی) 
کنار رفتن» کنایه از «آشکار شدن, نمایان شدن». معنای بیت: از روزی که 
جُشتم به آن چهرةٌ زیبا افتاد. ناشکیبایی و بی‌تابي من چهره خود را نشان 
دا با یک نگاه عاشق شدم و آرام و قرارم راز دست دادم). 6 گفتیم: با 
خود می‌گفتيم؛ پیش خود فکر می‌کردیم. از همه کاری به درآید:از هد 
هر کاری برمی‌آید» براي هر مشکلی چار‌یی می‌اندیشد. فرومائد:عاجز 
شد درمانده شد. چو:وقتی. عشقش به هر افتاد: عاشق شد. ضمیر 
«ش)» مُتعلّق به «سر» است (عشق به عرش افتاد). 6 نر: نگاه» چُشم. 
مردم:انسان, و نیز آدمها. چون: چگونه. پای بدازم:مقاومت کنم. ۳ 
افتادن از دست (کسی):وسیله دفاع خود را از دست دادن, کنایه از «عاجز 
شدن). معنای پیت: چّشم» شمشیر خود را بر عرانسان کشیده است (و او 
را مجبور می‌کند تابه زیبارویان نگاه کند)» من چگونه می‌توانم مُقاومت 


کم وقتی که راز دستمافتاده است و قادربه دفاع نیستم (نمی‌توانم " 


جشعم رابتندم)؟«چ» سوخته:دهر چی زآتش گرفته؛ نیز به معناي 
«آتشگیره» (چیزی که با آتش روشن می‌کنند) است. مراد از «سوخته» خود 
شاعر است. به در افتاد: فاش شدء برتلاشد.() اوصانی جمیش: 


خصوصیاتِ زیبای او. چو:مثل مانند. بی خر افتاد: بی‌هوش شد از - 


هوش رفت. «2) هان: آگاه باش. تا:براي تحذیر آمده است؛ «تا... 
تییتائد»» یعنی «مبادا بستاند». شیرین: ۱. دارای مَزةٌ شیرینی ۲. معشوق 
خسروپرویز (نگاه کید به فرهنگی اعلام پایانِ کتاب). کان کر که آن که 
از زیرا کسی که از. کوه گرفت:به کوهپناه رد. گمر: مان کوه. «از کر 
افتاد»» یعنی «از کوه شقوط کرد». مراد فرهاد است که با شنیدن خبر مرگ 
شیرین از کوه افتاد و جان داد. معنای بیت:مَبادا لب شیرین (به هر دو 
معنا) لت را یبرد زیرا کسی که از غم عشت اوبه کوه پنه رده بوه سقوط 


۱272522222 
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کرد و جان باخت (عشق با خظ مرگ همراه است). «6 صاحب‌نظر: 
کسی که از بینش وادراک درس و دقیق و ذوق زیبایی‌شناس برخوردار 
است (صاجب‌نظر در معناي تحت‌اللفظی یعنی «دارندهٌ چُشم)). مر 
در عرفان به دید و احساسی لطیف و مَعتوی اطلاق می‌شود که به وسیلهُ آن 
می‌توان حقیقت را درک کرد. در واقع «نَّر »» چشم باطني حقیقت‌بین 
است و صاحب چنین چشمی را «صاحب‌نظر» می‌گویند. مس گرم:در 
اینجا مراد ۳ گيراي عشق)» است. کنابه از بیان گیرا» هم هست. 
معنای بیت: صاچبعران می‌دنند که تس گرم و سوزان عشق که به 
آتش می‌مائدء خرن هستي مرا بیشتر سوزانده است و به همین دلیل, بیان 
من گیراتر و موثرتر است. ( منظر: چهره. مطبوع: دی وآیشین» زیبا 
از نظر افتا:از چٌشم (من) افتاده در (من) خوار و بی‌ارزش شد. ضمیر 
(م) در «الترم» متعّق به این «سظر» است. معنای پیت: من چهرهٌ زیبای 
یاررابه خوبی دیده‌ام؛ به همین دلیل است که با همان نگاو اول هم 
مخلوقات و موجودات از چُشم من افتادند و خوار و بی‌ارزش شدند. 6 
خریف:هماورد» هم‌زور. .برد فعل زدن به معناي «حمله کردن» 
ناگاه حمله بردن»» غالبا با حرف اضافهٌ «بر» به کار رفته است و سعدی در 
اینجا آن رابا حرف اضافة «با) به کار برده است. «با زستم دستان بزند»» 
یعتی بهرستم دستان حمله می‌کند: ژستم دستان:ستم پسرزال 
(-کستان) و رودبه»بزرگ‌ترین پهلوان داستان‌هاي حماسی و ملي ایرن. 
«ذستان» نام دیگر «زال» است. درافتادن:در اینجا نه به معنای «جنگیدن 
و گلاویز شدن»؛ بلکه به معناي «گرفتار شدن» در موقعیتِ دشواری قرار 
گرفتن» و ا زاين قبیل است. «هر که رافتاد»؛ یغنی هر که به بّلاي عشق 
گرفتار شد. معنای بیت:سعدی خریفب غم عشق او نبود» اما هر کس که 
به بّلاي عشق گرفتار شود (دست از جان می‌شوید و از هیچ چیز پُرو 
نمی‌کند)» حتی به ستم 5ستان نیز حمله می‌کند(با این که می‌داند اس 
او برنمی‌آید). 1 


چا جر مر مرح چم 


۱ فرهادراچوبرژخ شیرین تظر فتاد 
+ _مجنون ز جام طلْعَتَ لیلی چو مست شد 
۲ راسیمن چ وآختبارغم عشت ویس کرد 
۲ وایق چو کازش از غم عذرا به جان رسید 
زینگونه صدهزار کس از پیسرو از جوان 
۶ بسیار کس شدند اسی ر کمَنُد عشق 
۷ _روزی به ری تظری کرد چٌشم من 
عشق آسد آنچنان به دم درزد آتشی: 
۹ برمن کسیر اگر شدم آشفته‌دل زعشق 


ی 
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م7 4 ۵ ِ 
دودش به سر درآمد و از پسای در فتاد 
۰ ۰ ۳ 
فارغ زسادرو پسدرو سیم و زر فتاد 


: یک‌بارگی جدا لاه و کتر فاد 


کار ش شدام با سم و آمو سک تاد 
مست از شراب عشق چومنبی خر ناد 
تهانه از براي سن این شور وراد 
زان یک کر مرا دو جهان ار تا 
کژوی هزار سوزمرا در چگرفتاد 
مانند این بسی زقضا و در فتاد 


1 سعدی زخلق چند تهان راز دل کُنی 
چون ماجراي عشق تویک یک به در فتاد ۱ 


( فرهاد: عاشق شیرین (نگاه کنید به فرهنگ اعلام پاینِ کتاب). 
را: در اینجا براي فک اضافه است؛ و مصراع به این صورت است: 
«ضر فرهاد چون بر رخ شیرین افتاد». چو: وقتی. شیرین: نگاه 
کنيد به فرهنگ اعلام این کتاب. دوقش به تر تمد ضَمیر 
«ش) متعلّق به «ت » است: «دود به سرد ش درآمد». این دود از آتش 
عشق که در سین عاشق شعله‌ور است بلند می‌شود و «به شر 
درآمدن آن» نشانهة شّتِ سوختن است. اين تعبیر به کنایه یعنی 
«شیفته و بی‌قرار شد». از پا درفعاد: از پای درآمدء به کنایه یعنی 
«ناتوان شد؛ درم یکست».6 مجنون: عاشتی لیلی (نگاه کنید به 
فرهنگ اعلام پایان کتاب). طلعت: چهره. لیلی: معشوق مجنون 
(نگاهکنید به فرهنگ اعلام پایاِ کتاب). فارغ: آسوده؛ بی خیال. 
سیم و ژ: : نقره و طلاء کنایه از «ثروت». فتاد: :در اینجایعنی 
«شد» ۰ رامین: عاشق ویس (نگاه کنید بهفرهدگ اعلام پایان 
کتاب). . وپس: : معشوق رامین (نگاهکنیدبه فرهنگ اعلام پایان 
کتاب). کلاه: تاج. کتر: کتربند مر مانند لاه وتا آزلوازم 
سلطنت و فرمانروایی و نشان بزرگی و عقام بود ۰ وایق :عاشقِ 
ذرا(نگاهکنیدبهفرهنگ اعلامپایان کتاب). کار (کسی) به 
جان رسیدن: در حال مرگ بودن؛ مُشرف به موت شدن,. کنایه از 
«رسیدن به نهایتِ بیچارگی و درماندگی و ناتوانی». کار (کسی با 


چیزی) افتادن: رو کار پیدا کردن باه مشغول (چپزی) شدن یا 
بودن. آو شحر: کنایه از «دعای ی سحرگاهی» 4۰ بی‌خبر فتاد: 
بی‌هوش شد. از هوش رفت ۰ کمند: ریسمانی که یک سَرّش را به 
صورتِ حلقه گره زده‌ندء به نحوی که با کشیدن ریسمان, خلقه 
تنگ‌تر شود. از مد براي شکار و بالا رفتن از جاهاي بلند و اسیر 
کردن دشمن در جنگ استفاده می‌کردند. در شعر» گیسوی معشوق 
ِِ بلندی و حالتِ خلقه‌وارژلف و قدرت اسیر کردن 

۳ عاشق» به کمَند تشبیه کرده‌اند. فتاد: در اینجا یعنی «پیش آمد» 
اّفاقافتاد» :6 دو جهان: دنیا وآخرت ۳ دو جهان از تظر 
فتاد)» یعنی دنا وآخرت از چُشم من افتاد و خوار و بی‌ارزش شد. 
( آنچنن به وم ترد آتشی: :نان آتث تشی در دلّم روشن کرد ۰ بر 


من مگیر: برمن خردهنگیر عیتم نگ بُسی:بسیار. قضاودر: 
عرنوشت. تقدی رآسمانی. معدای بیت:اگر من دراثرعاشقی 
آشفته‌دل و پُریشان‌روزگار ِ برمن خرده نگیر؛شرنوشت و 
تقد آسمانی ره چنین حوادثی را پیش آورده‌است (عشق» 
تقدیرآسمانی استواز نگ آن نمی‌توان گریخت) علن: 
مردم. چند: تا کیی. چون: وقتی. ماجرای عشق تویک یک به در 
ُا: تممداستان عم تورقلاشد و مردم] آن‌ز من بذ مز می فان 


2 
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۱ پیش رویت قمر نمی‌تابد 
۲ ۳ ۴ و سا ضر 
۲ نیکویی خوی کن که‌نرکس مست 


۶ آتش انشدر درون شب بنشست 


۵ با عششّت کُجا کشّد دل من 


کی دس دس ۱ 


۰ ماو مس ما و ات 
خورزحکم تو سر نمی‌تاند 


۸ 2 0 ۰ ۱ 2 
زهسره وت محر نمی‌تابد 
که تنسوزم مگ نمی‌تابد 


, و ناوک غمزه بر دل سعدی 
مرن ای جان چوبر نمی‌تابد 


0 پیش: دربرابر. قمر: ماه. نمي‌تابّد: تابشی ندارد» فروفی ندارد. 
خور: خورشید. سر نمی‌تابّد: ترپیچی نمی‌کند. معنای بیت: در 
بر رچهرهُ زیبا و تابناکي تو ماه فروغی ندارده حتی خورشید نیز مر 
از فرمان توتنی‌پیچد.(» نیکویی خویٌ کن: خوش‌رفتار باش» 
شیوٌ خوش رفتاری را در پیش بگیر. ترگس عست: کنایه از «چشم 
خمارمعشوق».چ) ژهره:ناهید. از سیاره‌هاي منظومه شمسی» له 
طرب و شادی و عشق در شعرفارسی. زمره به غنوان «نوازند؛ فلک» 
معروف است.و) پیشست: خاموش شد. کنور: در اینجااستعارهاز 
(سینه سوزان» است. مگر: لابشد» حتما, نمی‌تابد: در اینجایعنی 
«شعله‌ور نیست. گرم نیست؛ حرارتی ندارد». معنای بیت: آتش در 
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دل شب خاموثن است (هوا سرد شده است)» لاش علض آن است 
که سینه سوزان من دیگر (از فرط ناتوانی و ضعف) شعله‌ور 
نیست.() کجا: چگونه, چطور. کشّد: تحفل می‌کُند. قضاو 
در: مرنوشت و تفدی رآسمانی. نمی‌تابّد: [از مصدرتابیدن] در 
7 ۳ 0 


میتوندبارسنگین (-غم جانکاو) عشق تو راتحهُل کند» وقنی که 


حتی قضاوقدّرهم قدرت تَحمُل اين بارسنگین راندارد.چ6 
ناوک: تیر. َمزه: حرکت چشم وایرو از روي نا نان یرشمه. 
[«ناوک غمزه»» تشبیه صَریح] چو: وقتی. بُرنمی‌تابد:[از مصدر 
برتافتن]تحمُل نمی‌کند. تاب نمی‌آورد. 


اد میم 
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۱ مویّت هاگن که چنین برقم اوفتّد 
+ گردر خیال خلق پریوار یک در 
۳ افتادُ تو شدولم ای دوست دّست گير 
۴ در رویّت آن که تیغ نظر می‌کشد به هل 
مشکن دلم که خُش رازنهان توست 
وَقت است اگرببایی و لب بر لبم تهی 


مر م۱۳ سر م۱۳ 
5 مت کرک >۳ه) 


کاشوب خسن روي تو در عالم اوفتّد 
فنسریاد درتهاد بنی‌ادم اوفتّد 
درپای معفکتش که چنین دل کم اوفتد 
مانسلٍ من به تیربُلامُحگم اوفتّد 
ترتم که‌راز در کف نامحرم اوفتّد 


۵ 


۵ 2 ‌ و 2 ۳ ۵ م 
چندم به جست‌ و جوي نودم بردم اوفتد 


۷ سعدی صبور باش بُرین ريش دردناک 
باشد که اتفاق یکی مرقم اوفتد 


برقم اوفّد: آشفته و پُریشان شود. در چاپ یغمایی «درقم 
اوفتّد) آمده است. که:زیرا. حسن:زیبایی. معنای بیت: 
گیسویّت را باز نگذار و اجازه ده که چنین پُریشان شودء زیر 
زیبایی چهرٌتو جهان رادستخوش آشفتگی و پُریشانی می‌کند. 
و خیال: در اینجایعنی «فکر تصور». خلّق:تردم. پُری‌وار: 
ماننل پری. پُری از چُشم مردم پنهان و گریزان است؛ و می‌تواند در 
جسم‌انسان خلول کند وازه‌هاي پری‌وار و پری‌زده به معناي 
«جن‌زده) از اینجاست. نهاد: میرشت طیتّت افرینش. در جاپ 
یغمایی «وجود) آمده است. معنای بیت: ار مانند ری در خیال 
مردم جلوه‌گر شوی (همه را دیانةٌ خود می‌کنی)؛آه و فریاد از تاد 
انسان‌ها بلند می‌شود (غوغایی در جانِ انسان به پا می‌شود). 6 
افتاده: از پای درآمده» عاجز» ژبون. دست‌گیر: کمک کن, به 
فریادمبرس. درپای عَفکتش:پایماًش نکن به کنایه‌یمنی 
«خوارش نگن». که:زیرا. کم اوفّد: کم پیدا می‌شود» کم گیر 
می‌اید. «افتادن» در اینجا به‌معناي «پدید آمدن به وجود آمدن» 
آفریده شدن» است. معنای بیت: ای یار دم عاجز و زبون تو شد 
کمکم کن, وم راخوارنگن» زیر چنین دلی کم پیدا می‌شود. 6 
تیغ: شمشیر.[«نیغ نظر»؛ تشبیه صریح] «تیغ کشیدن» کنایه از 
«آماد؛ٌ جنگ شدن» است و «تیغ تظر کشیدن» لابشد به معناي 
«بی‌پُروا نگاه کردن» خیره ماندن» وازاین قبیل است. روایتِ این 
مصراع در چاپ یخمایی چنین است: «در رویّت آن ضعیف که 


وج 


تیغ نظر کشید». به جَهل: از روي نادانی. تهربلا:[تشبیه صریح] 
تیردرد ورنج, مراد «تیعشق» است. در چاپ یغمایی «تیرجفا» 
آمده است. مُحگم: به شدّت. اوفّد: از پای درمی‌آید. معدای 
بیت:هر کس که از روي نادانی به چهرةٌ زیبای تو خیره شود به 
سرنوشتِ من دچار می‌شود و تی رعش تو او را از پای درمی‌آورد. 
مَشکن یلم رنرنجان. که:زیرا. قه: جعبهٌ کوچکی که 
د رآن جواهریا چيزهاي دیگر گذارند. معنای بیت:دلم راتشکن» 
زیر صندوقچه رازنهان عشق توست می‌ترسم که اگر وم را 
بشکنی راز عشقم به دستِ بیگانگان و ناتحرمان بیفتد و نام تو 
فاش شود). 6 وقت است:هنگام آن است, به موقع است. اگر 
بیایی: در جاپ یغمایی «اگر درآیی» آمده است. چند:تاکی. 
ضمیرهم» ملق به«م» است. دم بر دم اوفتادن: پی در پی آه 
کشیدن: بعید نیست «م بر دم اوفتادن» مُترادف با «دم به شمار 
افتادن» و کنایه از «حالت ترع و جان‌کندن» باشد. معنای بیت: 
هنگام آن است که بیایی و لت را بر لبم بگذاری و با بوسه‌یی جانی 
تزه به من ببخشی تا کسی باید در لب وصال تو پی در پی آه 
بکشم. «6 ریش: زخم. در چاپ یغمایی: (سعدی صبور باش به 
زخم جفاي‌یار». باشد که: امید است که به این امید که. مرقم: 
داروی روغنی و نرمی که روي زخم می‌گذارند. «یکی مرهم»؛ یعنی 
«یک عرهم؛ مرهّمی». باق یکی ترقم اوفتد: ترقمی به دست آید» 
مرّمی فراهم شود. در چاپ یغمایی: «ت ااق یافتن رقم اوفتد». 
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۱ نه آنشباست که کس در میان‌ما کنجّد 
۰ کل نازوتَکبربنه کسربگشای 
۲ زمن حکایتِ هجران مرس در شب‌صل 
۲ مراشکرتنه و گل مریزدرتجلس 
۵ چو شورعشق درم قرارعقل تمائد 


به خاک پایست اگر در درهوا کنجٌد 
که چون تو رو ندیدم که در با گنجٌد 
عتاب‌کیست که در خلوّت رضا کنجٌد 
میانِ خسروو شیرین شک کجا گنجّد 
درون ملکتی چون دو پادشا گنجّد 


۶ ماد در سرسعدی زبانگ رود و شرود 
۳ ۳ ۳ 9 ط ِ 
مجال آنکه دگر پند پارسا گنجد 


9 اگر: در اینجا بر انکارولالت می‌کند. «به خاک پایّت اگر... 
گنجد»: یعنیبه خاک پاي تو سوگند که نمی‌گنجد. معنای بیت: 
امشب شبی است که هیچ‌کس نمی‌تواند مین من و تو جدایی 
یفده به خاک پاي تو سوگند که حتی دَرههاي معلّق در هوانیز 
مین من وتو جایی نخواهند داشت» آمشب فقط مَتَم و تو .6۳ 
کلاه: تاج.[«کلاونز و تکث»؛ تشبیه صریح] بیه: [فعل امر از 
مصدرنهادن] از مربردار. کمر: کمرتند. که: زیرا. چون: مثل» 
ماننی. مَرو: درختِ مرو.قد وبالای معشوق رابه شرو تشبیه 
کرده‌ند» این تفاوت که درختِ رو اسیر و پابستةٌ خاکنا آست» 
اما مروقامتِ معشوق راه می‌رَود و می خرامد. قّبا: جامه‌یی بلند 
که جلوي آن تا پایین باز است و معمولابا تکمه بسته می‌شود. 
گنجٌد: جا بگیرد. معنای بیت: ناز و تکبّررا که مثل تاجی بر سر 
نهادهیی بُردر(ناز و ترا کناربگُذار) و کمربند قبایت راباز 
کُن؛ زیر عروی ماننرتوندیده!م که در قبا جابگیرد.69 جران: 
جدایی» دوری. مصراع اول در چاپ یخمایی چنین است: «مرا 
حکایت مجران برس روزوصال. وتاب: سرزنش, قرو خشم 
آميخته به ناز, ام در اینجا صرفا به معناي «گله‌گزاری» به کار رفته 
است. خلوّت: گوشه خلت جای خالی از اغیار. به معناي 
«شبستان و خوابگاه» هم هست. رضا: خشنودی, رضایتِ خاطر. 
معنای بیت: آمشب» شب وصال من و توست. بنابراین قَصُه پر ضّه 
جدایی و دوری راز من رس (از من نپرس که در هجران تو چه 
کشیده‌ام). امشب» شب خشنودی و شادی‌ست» گر گیهگزاری و 
شیکوه و ثیکاییت جرأت دارد که پایش رابه حَلوتگاو خشنودي ما 
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بگذارد؟9» مرا براي من. رتیه با توجه به فضاي غول «ثیگر 
نهادن» در اینجا مترادف با «ثگر ریختن یا کر ریز کردن» است و 
شراد از آن «یشاری‌ست که در عروسی بر شرداماد و عروس 
می‌ریخشند»» زیرا گر را داراي شگون و شبارک و میمون 
می‌دانستند. «ثیگر» در مصراع دوم: نام معشوق اصفهاني 
خسروپرویز و زقیب شیرین (معشوق و همسرخسروپرویز) 
است. خسروپرویز براي مد کوتاهی از شیرین زنجید و ثیگر 
اصفهانی را بهزنی گرفت» اما پشیمان شد و دوباره به شیرین روی 
آورد. گل مریز: «گل‌ریزان کردن» یعنی «ریختن گل بر رو پاي 
کسی به عنوان مَحَبّت یا احترام», و در اینجا ظاهرا به مناسبتِ 
«جشن عروسی» است. معنای بیت: در مَجلِس جشن بر سَرمن 
شیگر و گل نریزیده امشب من به خسروپرویز می‌ماّم و معشوق به 
شیرین می‌مائده میان خسرو و شیرین» ثیکر جایی ندارد. 69 چو: 
وقتی. در چاپ یغمایی «جو درد عاشقی آمد» آمده است. قرار: 
آرام و قرار. مَملِکت: قلمرو» کشور. چول: جگونه. معنای بیت: 
وفتی شور و غوغای عشق به کشوروجود کسی راهپیداکندء رام و 
قرارعقل بر جای نمی‌ماند (عقل ناچار به فرار می‌شود)» چگونه 
ممکن است که دو پادشاه دریک کشور بگنجند؟6۵ رود: نوعی 
ساززهی, بربط؛ عود. سرود: ترانه. مجال: در اینجا یعنی «جاء 
محل». وگرهمُحَمف «دیگر از اين س». پارسا:پرهیرگار: عابد 
وزاهد. معنای بیت: آوازرود و ترانه چنان غوغایی در سرسعدی به 
پا کرده است که دیگر جایی برای شنیدن اندرز و نصیحت عابدان 
و زاهدان‌باقی نمانده است. 
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حدیث عشق به طومار در نمی کُنجد 
ماع نس که دیوانگان از آن مَستند 
مجسَرّت نشود عاشقی و مستوری 
چنان فراخ نشستهست یار در دل تنگ 
تو را چنانکه تویی من مت دام کرد 
گر به صورت هسیسچ آفریدهدل تدم 
خْبر که می‌دهد امشب زقیب هسکین را 
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چوگل به با ود هم‌نشین خار بود 
چنان ارادت و شوق‌است در میان دو دوست 


به چشم دل رت می‌کنم که دیده عر 


بیان دوست به‌گفتار در نمی‌گنجّد 
به صمع مردم هُشیار در نمی‌کنجد 
رع به خانسد خضار در نمی‌گنجّد 
که بیش زَحمّت اغیار در نمی‌کنجد 
که رض جامه بهبزار کر نمی‌کْجَد 
که با تو صورت دیوار در ند 
که سگ به زاوبة غار در نمگنجّد 
چو در کینار بوّد خار در نمی‌گنجٌد 
که سعي دشمن خونخوار در مد 
زبرق شعله دیدار در نمی‌گنجد 


زدوستان‌که تورااهست جای سعدی نیست 
۲ 1 م7 مس 9 
کتتا میان خریدار در نمی‌گنجد 


«خدیث: سخن» داستان. طومار: کتاب دفتر. بّیان: وْصف. 
دوست: معشوق. چ)سماع: در لغت به معنای «شنیدن» است. در 
اصطلاح صوفیه به معناي «آواز خوش و آهنگی دل‌انگیز و به طور 
کلّی خوانندگی و نوازندگی و رقص و پایکوبی و نیز مطلق 
موسیقی» به کار رفته است. سعدی در ماع پیروظرابوحامد 
غزالی و شهابالدین ابوکقص غمربن محهد است. چکید؛ تظر 
آنها زاين قاراست: ماع تنها چیزهایی را که درد انسان همست 
بُرمی‌انگیزد و تقویت می‌کنده بنابرین براي دل پاک رّواست و براي 
دل ناپاک و لیده نازوا. سعدی در بوستان گفته است: «تماع ای 
برادر نگویم که چیست / گر مُستَع را بدانم که کیست». سعدی 
رقص و دست‌افشانی و پای‌کوبی و خرقه درانداختن در اثروجد و 
سماع را نیز وا می‌داند و این همه را ناشی از مستی و بيخودي جان 
می‌شمارد. أنس:أمُت. (در عرفان) لت ناش از مُشاهدء جمال 
معشوق. نیز گفته‌اند آنس یعنی «گفتگوي جان‌ها با عحبوب در 
تجایس ثرب». ماع آنس: وجد و شرور و پایکوبی و 
دست‌افشانی در اثرأانس» وجد و شرورناشی از ثشاهده جُمال 


محبوب. دیوانگان: عاشتان شیداو بی‌قرار و شوریده‌حال. 
«دیوانه در ادیاتِ عرفانی کسی‌ست که وله و حیران و رشن 
عشق و وادي سُلوک است. به صنع:به گوش. معنای بیت: و جد و 
شرورناشی از مشاه ده جمال عحبوب که عاشفان شیداو 
شوریده‌حالان رائست کرده است. آو زخوشی است که به گوش 
هشیارن بی از عشق نمی‌رسد. سعدی در جاي دیگری نیز 
گفته است: «ذوقی سماع مجلیس نت به گوش دل /وقتی رسد که 
گوش طبیعت بیاکنی». 9تستوری: پوشیدگی؛نجانت» 
پاکدامنی, تقو وَیع: رهبزگاری» پارسایی. خن خرن میخانه؛ 
میکده. «خمٌّار»» یعنی «می‌فروش». معنای بیت: نمی‌توانی 
عاشفی و پاکدامنی راباهم داشته باشی» پرهیزگاری در میخانه 
جایی ندارد. بیش: در اینجا یعنی «دیگر). زحمّت: ازدحام» 
مراجمت. آفیار: جمع غیر, بیگانگان؛ نامحرمان. در فارسی 
غالبابه صورتِ مُفردبه کار رفته است. هر چه جز معشوق و یاد 
اوست؛ بیگانه و نامحرم است. معنای بیت: معشوق چنان در دل 
ننگ و غمگین من جا خوش کرده است که دیگر جایی براي 
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ازدحام و مُاحمتٍِ بیگانه و نامحرم باقی نمانده است. 60 صفّت 
الم کرد:نمی‌تونم وْصف کُنم. که: زیرا. عرض: عرضه. معنای 
بیت: من نمی‌توانم توا آنگونه که هستی وصف کُنم» جامٌ جمال 
تودر بازارسخن من قابل عرضه نیست. «6دگر: دیگر از این 
پس. صورت: چهره. اندام. باتو: در برابرتوه پیش تو. صورتٍ 
دیوار: نفش دیوار» کنایه از انسان یا چیزبی‌روح و فاقد جاذبه. 
معنای بیت: از این پس دیگر به چهره و اندام هیچ زیبارویی دل 
نمی‌بٌندم؛ زیرا (همهٌ زیبارویان در برارتو همچون تقش دیوار 
بی‌روح هستند) در برابرت و تقش دیوار جایی ندارد. 4 که: جه 
کسنی. رقیب: نگهبان, مُحافظ . در شخصیت پردازي شعر عاشقانه 
کلاسیک هر معشوقی زقیب ی رقیبنی درد که وظیفه درند مان از 
دیدار یا خلوّت کردن عاشق با معشوق شوند. مسکین: بیچاره؛ 
بی‌توا. که: بیانی است. سگ: ظاهر تعبیر«نگنجیدن سگ در 
او غر» از ۱۸ سور کف الهام گرفته است. هنگامی که 
اصحاب کهف می‌گریزند و به غار پناهمی‌برند» سگ آنها در آستانٌ 
غار می‌ماند کل بیط ذرعیو باوصید) تانگهبانی کند. در 
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این تعبیر» به نوعی به رقیب یا نگهبانٍ معشوق خرمعت نهاده شده 
است. زیرا به هر حال این سگ» سگ معشوق است و گفته‌اند: 
«سگ را براي شبان خرمت دارند»» پا: «سگ را شناسند به روي 
خدارند». زاوية غار: گوشه غاره کُنج غار. قاعدتا ثراد از «اویه 
غار» کنج وت عاشق بامعشوق است. (چو:رقتی. بار در 
اینجایعنی «شاخه درخت». معنای بیت: وقتی گل بر سرشاخه 
باشد با خارهم‌نشین است؛ اما وقتی در آخوش دوستدار آن‌باشد» 
خار دیگر جایی ندارد. (اراذت: دوستی از روي اخلاص» مراد 
«عشق ورزیدن پاک‌بازنه» است. شوق: اشتیاق. رنمی‌گنجد: را 
به جایی نمی‌بزد. (6معنای بیت: من با چشم دل به تونگاه می‌کنم» 
زیر چشم سر چنان در اثربرتق آتش چهر تو خیره شده است که 
قادر نیست چیزی را ببیند. 0 ز: از. در اینجا بیانگرنوع است. 
دوستان: عاشقان. معدای بیت: عاشقانی که تو داری به گونه‌یی 
هستند که سعدی در میان آنها جایی ندارد: تهیدستی مانند سعدی 
در میان آن همه خریداران که بادستٍ پر آمده‌اند» جایی ندارد. 
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کس این کتد که زیارودیار برگردد 
۰ تشکُدلی که نبازد شید َحمتِ گل 
۲ به جنگ خصم کسی کر چیل فرومائد 
۴ بهآب تیغ آجْل تشنه است مغ دم 
۵ به‌زیرسنگ حوادث کسی چه چارهکند 
ماد پس این خوز چیست هرساعت 


کُتد هر آینه چون روزگاربرگردد 
ضرورت است که بیچاره‌وار برگردد 
که‌نیم‌کشته ببه ون چند بار برگردد 
جز این در که به پهلو چو مار برگردد 
که در دو دیده باقوت‌بار برگردد 


۷ گر از دیار به وحشت لول شُد سعدی 
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گمان بر که به نی زیار برگردد 


( برگردد: روی‌گردان شود؛ چٌشم بپوشد. هر آینه: بی‌شک» حتما 
لابشد. چون روزگربرگرد:وقتی بَخت واقبال به آدم پشت کند» 
وقتی بدبختی به آدم رو کند. معنای بیت: آیا کسی از یار و دیا و 
خانه و کاشانهٌ خود روی‌گردان می‌شود؟ بی شک» وفتی روزگار از 
آدم برگردد» چنین کاری می‌کند. 69 تک‌دل: نازک‌دل» زودرنح. 
ناد [از تصدریارستن]نمی‌تواند. کشید: مصدرِمُرخم کشیدن؛ 
به معناي «تَحل کردن». رحمت: آزار. گل: گل شرخ. استعاره از 
(معشوق گل چهره»»یابه طو رکلی رادو آرزوه. ملاشت: 
شرزنش. در چاپ یفمایی «تلامتّش نکنم گر» آمده است. خار: 
۱ » گُل» را استعاره از «معشوق» بدانیم» «خار » استعاره از «زقبب» 
يا «نگهبان معشوق» خواهد بود. وخار» رابه طو رکلّی می‌توان به 
معناي «رنح و آزار» گرفت. معنای بیت: نازک‌دلی که نمی‌تواند آزار 
گل راتحمُل کند؛ قابل مرزنش نخواهد بوداگر در ثرنیش و آزار 
خاربرگردد وا زگل شم بپرشد.69 به: در. خصم:دشمن. 
حیل: جمع حیله به معناي «چاره؛ تدبیر). «از جیّل فرو ماند»» 
یعنیدرمانده شود عاجز شوده نتواند چارهیی بیندیشد. ضرورت: 
اجبار رام ناگزیری. بیچار‌وار: مش ل آدم‌هاي عاج و ناتوان. 
معنای بیت: کسی که در جنگ با دشمن درمانده شود و نتواند 
چاره‌یی بیندیشد سحکوم است که مان آدم‌هاي عاجزو 
شکست‌خورده به دشمن پُشت کند و میدان جنگ را خالی کند. 
آب: ایهام دارد: هم به معناي «آبی که پیش از کشتن به حیوان 
می‌نوشانند» و هم به معناي «تیزی و بندگی». تیغ أجَل: [تشبیه 
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صریح] شمشیرمرگ. نیم‌گشته: جانوری که کاملذبح نشده 
باشدء» نیم بشول. معنای‌بیت: دلّم که به پرنده‌یی نیم‌گشته 
می‌مانّد» تشن نوشیدن آب از دم شمشیرمرگ است (مُشتاق است 
که بمیرد)» آخر نیم‌گشته چند بار باید در خونِ خویش بعّلد و 
بتد» چقدر باید جان بکّد؟ 69 نگ حوادث: [تشبیه صریح] 
ناملایمات و پيشامدهاي ناگوار رابه «سنگ» تشبیه کرده است. 
مین سر( زیرسنگ حوادث»:یادآور«دست به زیرسنگ 
بودن) یا «دست زیرسنگ داشتن» است که کنایه از «گرفتار و 
دریند بودن مغلوب و ژبون بودن» است. معنای بیت: کسی که 
ناملایمات و ناگواری‌ها مانند سنگ بر عرش می‌بارد» پا کسی که 
گرفتار و دربن ناملایمات است؛ چه کار می‌تواند بکند جز اینکه 
مثل مارترکوفته به خود بپیچد و از این پهلوبه آن هلو بغلّد؟» 
پاقوت: سنگ قیمتی به رنگ‌هاي گوناگون. گرانبهاترین نوع آن 
شرخ‌رنگ است. در اینجا استعاره از «اشکِ خونین» است. «دیدء 
یاقوت‌بار»» یعنی چشمی که اش خونین می‌ریزد. در چاپ 
یغمایی «یاقوت‌وار» آمده است. معنای بیت: دیگر براي من دلی 
نمانده است» پس این خونی که هر لحظه از چشم‌هاي خون چکانِ 
من روان است. از کجاست؟ 64 به: دراثر. وحشت: اندوه» 
داشگیی ردان هس تفت مساق بیت: آگرجه 
سعدی در ثراندوه ودلتنگی از شهر و دی رخویش بیزار شده است» 
ام هرگز تصوّر نکن که به حقیقت از یا روی‌گردان می‌شود. 
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ظرفه می‌دارندیاران صبر من بر داغ و درد 
۲ دوستاشت را که داغ مهربانی دل بسوخضت 
۳ حاکیمی گر عدل خواهمی کرد با مایا میتم 
۲ عقل رابا عشق خوبان طاقّت سرپنجه‌نیست 
۵ عافیت می‌بایِت چٌشسم از نک ورویانپدوز 
۶ زهره مّردان نداری چون زنان در خانه باش 
۱ خمل رعنایی من برگرية صاجبّ‌سماع 
۸ هيچ‌گس رابرمن ازیارانتجلیس دلتسوخت 
۰ باشکایت‌ها که دارم از زستان فراق 


جر جر جر جر جح ۳ 
رت رس رس 


سم «ج) 
ده 


داغ ودردی کتوباشد خوشتراست از باغ ورد 
گربه دوزخ بگذرانی آتشی بیتند سرد 
بنده‌ايم آزصلح خواهی جست با مایاترد 
با قضاي آسمانی بُرنتابد هد مرد 
عشق می‌وَرّزی بساط نیسک‌نامی درنوّرد 
َزبه سیدان میروی از تیسرباران برعگرد 
اهل دل داتد که تا خمی تخود آهی نکرد 
شمم می‌بینم که اشکش می‌رَوّد بر روي زرد 
گربهاری باز باشد لیس بدا[ ور بر 


۷۰ هر که را دردی چو سعدی می‌گد اد گو منال 
چون دلاراّش طبیسی می‌کتَد داروست درد 


۲ بط وم ۳۳ ۳ 
( طرفه می‌دارند: عجیب می‌دانند. وزد: گل شرخ. 40 دوستان: «اوازخوش و آهنگ دل‌انگیز و به طو کی خوانندگی و نوازندگی ورقص 
[ ّ 


عاشقان. داغ مهربانی: داغ عشق, سوزو گدازعشق. معنای بیت: داغ 
عشق تو چنان آتشی در سینه عاشقانت بُرافروخته و دل‌شان را چنان 
سوزانده است که گر آنها به میتی آنش آن راد بر رآتش سین 
خود سرد و بی‌گزّند خواهند یافت.باری» سوزعشق تو از آتش جَهّم 
سوزانندهتر است. 69 حاکم: ۱.فرمانروا ۲.داور» قاضی. بنده‌ايم آژ در 
چاپ یغمایی: «نده‌ام گر». معنای بیت: حُکم خکم توست» چه با ما به 
عدل ی بندگان 0 درآیی و 
چه از 5 رجنگ (در هر حال ما مطیع و تسلیم تولیم). 6 خوبان: 
زیبارویان. سرینجه: پُنجه, در اینجا به معناي «زورآزمایی؛ مقابله, 
جنگیدن» به کار رفته است. ضاي آسمانی: مرنوشت تقدیرالهی. 
باب [از تصدرترتفتنیابرتاییدن] قدرت مقابله ندارده از ُس... 
برنمی‌آید. جَهٌّد: کوشش, تلاش. معنای بیت: عقل توان روزآزمایی با 
عشت زیبارویان راندارده (عشق سرنرشتی است که خدا براي انسان رم 
زده است و) تلاش و کوشش انسان از پُس تقدیرالهی برنمی‌آید و 
نمی‌تواند آن را تغییر دهد. (68 عافیت: سلاشت» رستگاری. می‌بایات: 
براي تولازم است. چٌشم دوختن از: نگاه نکردن به» چشم پوشیدن از. 
بساط (چیزی را) درنوردیدن: جمع کردن بساط (چیزی), کنایه از «دست 
شستن». معنای بیت: اگر دربن ملاعت و رستگاری هستی: به زیبارویان 
نگاه کُن؛ اما اگر می‌خواهی عشق پورزی در این صورت باید از نیک‌نامی 
و آبروي خود دست بشویی (عاشق نه در بل نام و ندگ است نه دربن 
نجات و رستگاری). 62 ژهره: (در معناي تجازی) دلیری؛ جرأت. چون: 
مثل, مانندد. تیرباران: فرو ریختن تيرهاي پی در پی و بسیار از هر طرف. 
رتگرد: برنگرد» فرار نکن . 69 رعنایی: ۱ کم عقلی, نادانی ۲. دورویی. 


شماع: در لت به معنأی «شنیدن» است. در اصطلاح صوفیه به معناي 
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و پایکوبی و نیز مطلق موسیقی» به کار رفته است. صاجب‌سماع: کسی 
در اثرسماع به وجد و شرور آمده. گریهٌ صاحبٍ ماع» گریه شادی 
است. شمنون مُحِبٍ گفته است: «سماع نداي حَق در گوش جان است و 
وّجد عبارت است از پاسخ جان به آن ند و بیهوشی عبارت است از وصول 
به حق» و گریه یکی از نشانه‌های شادي وصال است». اهل دل: 
صاجب‌دل اهل ذوق و عرفت. در چاپ یخمایی به جاي «مل دل»» 
«آشناه آمده است. زخم: اضربه ۷ کت آه کردن: آه کشیدن» 
نالیدن. معنای بیت: گريه کسی را که در مجیس شماع به وجد آمده 
است خمل بر کم‌عقلی یا دورویی نن» صاحب‌دلان می‌دانند که چنین 
کسی تارخمی نخورده باشد» آهی نمی‌کشّد و نمی‌نالد. 69 معنای بیت: 
دل هیچ‌یک از دوستان حاضرمَجلس به حال من نسوخت. تنها شمع را 
می‌بینم که اشکش بر چهرة زرد وان است (تنها دلِ شمع به حالی من 
سوخته است). (60 زمستان فراق: [تشبیه صَریح] دورن سرد و سختٍ 
جدایی. لیس نار برد بعد از میدن وشکفتن گل شرخ» عرمایی 
نیست, زمستان با شکفتن گ سرخ به پایان می‌رسد. مُعادل است با 
«زمستان ابید فرجام نوروز / چُنان چون تیره شب را عاقبت روز» (ویس 
ورامین). معنای‌پیت: با وجود شکایت‌هایی که از روزگاررسردٍ جدایی 
درم اگربهاروصال فرا رسد (همه آن شکایت‌ها رافراموش می‌کنم)» زیر 
پس از دمیدنِ گل سرخ دیگر جایی براي سردي زمستان نیست. 69 
می‌گدازد: آب می‌کند» می‌سوزاند. چون: وقتی. چلارام: آن که مابهٌ 
آرامش دل است. کنایه از «معشوق» محبوب)». در چاپ ینمایی: 
«دلاراخت». معنای بیت: به هر کس که ماننل سعدی از درد عشق می‌سوزد 
و آب می‌شود بگو ناله نن» وقتی یاردلارام طبیب کرد باشد» درد عین 


داروست. 
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هر که می‌با تو خوزد عربده کرد 
زهسر اگر در مذاق من ریزی 
آفرین خدایٌ بر پدری 
ی خدمت تونیست پساط 


خواستم گفت خاک پاي توام 
گفت درراه دوست خاک‌مباش 
دشمنان در مخالفت گرمشد 
سرد عشق آززپیش تیربْلا 


هر که روي تو دید عشق ورد 
بو همچون شکر بشاید خورد 
که‌تو فرزنله نازنین پرورد 
روی باید درین قدم گستزد 
عقلّم آندر زمان نصیحت کرد 
نه که بر داشکٌش نشیند گرد 
وآتش مابدیس نگردد سرد 
روی درم کشد مخوانش مرد 


هر که را برگ بی‌شرادی نیست . گوپرو گرد كوي عشق مگرد 
سعدیا صاف وٍصل اگر ندهند 


1 ای 1 ۳ 
ماو دردی‌کشان مسجلس درد 


عربّده کردن: در اینجا یعنی «تعره مستانه زدن». مراد «بی‌پُروا 
شدن وترک نام و ننگ کردن» است. عشق آوزد: :به مذهب عشق 
گروید عاشق ق شد. 6 مَذاق: کام دهان. ریزی: در چاپ یغمایی 
«ریزند) آمده است. بشاید: :از تصدرشایستن] می‌توان. 45 
خدمت: هی پساط: قرش» گستردنی. معنای بیت: 
هیچ فرش لیاقت آن نداد که در حضورتو گسترده‌شودو توبر 
آن پا بکذاری باید چهر خود را همچون فرش زیرپا ي تو پهن کرد. 
عتلم: عفل به من» «) ضّمیرٍمفعولی است و متعلّن به 
(نصیحت) است. ,ند زمان: در همان لحظه, بی‌درنگ فور 0.۰ 
دوست: معشوق. نه: :براي تأکید ] امده است : «خاک عباش» نه». 
که: زیرا. بر دامکش نشیندگود: گر تو خاک زهگذرمعشوق شوی؛ 
هنگامی که راهمیررد) ردو غبارتوبر ان جامه او می‌نشیند. 
«گر بر داّن (کسی) نشستن» کنیهاست از «ایجاد کوچک‌ترین 
مُراحعت و آزار» . 9( معنای بیت بدخواهان و بّدگویان با شدّت و 
حرارت دشمنی می‌کنند» اما آتش عشق ماء با این دشمنی‌ها سردو 


دم لا 


خاموش نمی‌شود. (» رو رقم کشّد: ثرش‌رویی کند» اخم کند» 
به کنایه یعنی «کوچک‌ترین نشانٌ نراحتی و آزردگی را از خود 
پُروز دهد». می‌گوید: مرد راو عشق نباید از تیرتلاخم به ابرو 
بیاورد. 69بُرگ: در اینجا یعنی «تاب, طاقت. تَحمُل». بی‌ُرادی: 
نامرادی ناکامی» چرمان. گرد (چیزی) گشتن: کنایه از «به 
(چیزی) نزدیک شدن». معنای بیت: به کسی که تاب تَحمُلِ 
ناکامی و چرمان را ندارد باید گفت به عشق نزدیک نشو. ‌ 
صاف: شراب صاف؛ شراب بدون درد. [«صافی وصل»» تشبیه 
صریح] و:بیانگر مُلازخت است. دردی: رده ناخالصي ته‌نشین 
شده در مایع و در اینجا به معناي «شراب آمیخته به این‌گونه 
ناخالصی‌هاست»» شراب ناصاف و ارزان‌قیمت. دردی‌کشان: 
دردنوشان, کسانی که جام شراب رات ته می‌نوشنده باده‌نوشان فا 
معنای بیت: سعدی» اگر شراب صافی وصال را به ما نمی‌دهند (اگر 
وصال بدون رنج و سختی را نصیب ما نمی‌کنند, باکی نیست)» ما 
به جمع در دی‌کشان مجلس درد (عاشان ناکام) خواهیم پیوست. 
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دیدار یار ایب دانی چه ذوق دارد 
ای بوي آشنایسی دانستم از کُجایی 
سوداي عشق پِختن عَقأسم نمی‌پسند 
باشد که خود به رحمت یاد وَّد ما را 
هم عارفان عاشق دانشد حال یسکین 
زهسرم چونوشدارو ازدستِ بارشیرین 
پایی که برنیاید روزی به سنگ عشقی 
مشغول عشق جانان گر عاشقی ست‌صادق 
بش ات است بارا اوقات زندگانی 


مر ری مر مر ری هت م۳ 27 


بسری که در بیابان بر تشنه‌یی پبازد 
پینام ٍصل جانانْ پپونل روح دارد 
فرسان مق برد عصنسّم نمی‌گذارد 
2 سا 
ره کدام قاصد پیفام ما گزارد 
گر عارنی بنالدیا عاشقی بزاژ 
بردل خوش است نوم بو نمی‌گوارد 
گوییم جان ندارد با دل نمی‌سپارد 
در روز تیسرباران باید که مسر نخارد 
ال دمسی که یاری با همدمی برارد 


۳ 1 ِ‌ 
دانی چرانشیند سعدی به کنج خلوت 
کزدست خوب‌رویان بیسرون شدن نیارد 


با غایب: یار عفر کرده. فوق:وجده شادی,لنت. (بوي آشنایی: 
عط رآشنایی. وصل: وصال, دیدار. جانان: معشوق» تحبوب. پیوند روج 
دارد: جان تازه‌یی می‌بخشد. در اینجا «پیونٍ روح داشتن» را مُترادف با 
ین روح کردن» در دو جاي دیگر به کار رده است: «پیونلٍ روج می‌کند 
اين باد مشکبیز / هنگام نوس محر است ای کدی خیز», «ای باد 
بامدادی خوش می‌روی به شادی / پیونلٍ روح کرد پیغام دوست دادی». 
سوداي عشق پختن: خیال یا جُنونٍ عشق را در صر پروراندن. فرمان 
عقل بردن: اطاعت کردن از دستورعقل. )باشد که: امید است که. به 
رَحمت: از روي مهربانی؛ از مرولسوزی. قاصید: کسی که نامه یا پیخام به 
جایی (دور) ببزد» پیک. یفام گزاردن: پیغام رساندن. معنای بیت: امید 
است که خود یار از روي مهربانی و دلسوزی به ید ما بیفتد, وگرنه کدام 
پیک می‌تواند پیغام مار به او برساند؟ (هم: باز هم. عارف: در لغت به 
معناي «داناو شناشنده» است, و در تَصوف به کسی اطلاق می‌شود که 
خدااو رابه مرتبهُ شهود ذات و اسماء و صفات خود رسانده باشد و این 
مقام از طریی حال و مُکاشفه بر او ظاهر شده باشد, نه به مُجَرٍّ علم و 
معرفت تظری. هسکین:بی‌تو بیچاره. بزازد:[از مصدرزاریدن] زاری 
کند, «6زهرم: زهر براي من. چو: مثل» ماننل. نوشدارو: پادزهر داروي 
خنی‌کند؛زّهر. نوش:عسل. نمی‌گواز: از عصد رگواریدن] به عزاج 
(من) نمی‌سازدءبه اي (من) خوش نمی‌آید. معنای بیت: براي من هر 
خوردن از دستِ یارولربا و دوست‌داشتنی» مانلٍ نوشدارو خوشایند است» 
ما بدون او حتی اگر سل بخورمء به مزاج من نمی‌سازد و به کاشم تلخ 
است. «(>پایٌ به سنگ برآمدن: بیکندری خوردن و به زمین افتادن در اثر 


بَرخورد با به سنگ» کنایه از «پیش آمدن بلاء گرفتارتلاو رنج و سختی 
شدن». در چاپ فروغی «پایی که برنیازد» آمده است. گوییم جان ندارد یا 
دلْ نمی سپاز: این روایت فروغی است؛ در چاپ یخمایی آمده است: 
«گوییم جان ندارد تا دل نمی‌هارد» این روایت آندکی بهتر است؛ اما 
مشکل رال نمی‌کند. در چاپ یزدانَرٍست آمده است: «گوییم جان 
ندارد یا ره نمی‌سپازد» این روایت مناسب است. اما ماخ آن معلوم نیست. 
(تیرباران: بران تبر» بارش تیربه فراوانی و از همه سو, در اینجا کنایه از 
«ضرزنش‌ها یا آزارهاي بسیار» است. باید که شر تخازد: در اینجا یعنی 
«باید خم بهابرونیارد». راد این است که عاشتق صادق چنان مشغول یار 
است که کوچک‌ترین توجهی به خود ندارد. برای کنایهٌ «مر خاریدن یا 
خاراندن» در فرهنگ‌هاي لغت چند معنا آورده‌اند که هیچ یک در اینجا 
مناسب نیست. (64معنای بیت: ای یار لحظه‌هاي عمرانسان پوج و 
بی‌حاصل است؛ مگر لحظه‌یی که در کناریارهم‌ّس و همرازبگذرد. رِ 
خْلوّت: به معناي تنهایی و گوشه‌نشینی است؛ اما در اصطلاح صوفیان 
عبارت از هگسستّن از حلْق و پوستن به ».خلت شامل مجموعه‌یی 
از رياضت‌ها براي مخالفت بانَقس است همچون کم خوردن و کم 
خوابیدن و کم سخن گفتن و روزه‌داری و رک آمیزش با دیگران و مداوقت 
در ذکرخدا و تفی خواطر و افکار و گفتگوي سیر (باطن, دل) با کقء به 
گونه‌یی که غیر (ناتحوم» جز خدا به آن اه پیدانند. که: زیر 
خوب‌رویان: زیبارویان. نبازه:[از عصدریارستن] نمی‌تواند یا جرأت 
اکن معنای بیت: می‌دانی سعدی چرا گوشه‌نشینی اختیار کرده 
است؟ زیر می‌ترسد اگر بیرون بياید زیبارویان دل و دینش را به یِغمایرند. 


کح/ 2۹ 
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۱ که می‌رَوّد به شفاعت که دوست باز آرد 
۲ که را مجال سُخن‌گفتن است به خضرت او 
۲ ستیزه بردن با دوستان همین مَثل است 
؟_ مرا که گفت دل ازیارسهربان بردار 
۵ کیه گفت هر چه ببینی ز خاطرت برَوّد 
۶ خرام‌بادب رآن کس نشست بامعشوق 
۷ دست نایدا زآن دی حقیقت عشق 
۰ ط 
۸ به‌کام دشمتم آی‌دوست این چنین مکذار 
۹ یا که در مت اوفتّم زگر بکشی 
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که عيش خلوّت بی‌او کُدورتی دارد 
رسیم صبا کین پیام بگذارد 
که تشنه چشمه حیوان به گیل بینبازد 
به اعتماد صبوری که شوق تکذارد 
مراتمام‌یقین شد که شهو پندارد 
که از سر همه برخاستن نمی‌یازد 
که در مواجهه تیغش زَنند و سر خارد 
کس این کتد که دل دوستان بیازارد 
نمیرد آن که به‌دست توروح بشپارد 


1 جکایّتِ شب ججران که باز داد گفت 
مَگر کسی که چو سصدی ستاره بشمارد 


که: جه کسی. شفاعت: درخواستِ عفو براي کسی» خواهشگری» 
خواهش, التماس. که: تا. باز آزد:برگرداند. که: زیرا. عیش:۱. خوشی» 
خوشگذرانی ۲ زندگی. خلوّت: تنهایی, گوشه حَلوت. کدورت: ۱. تبرگی 
۲.ملال. معنای پیت: چه کسی حاضر است پادرمیانی کند و یارقهر کرده 
مرایرگرداند, زیر خوشی و خوشگذرانی در گوشه خلوتی که او در آن 
حضور نداشته باشد. آمیخته به تیرگی و ملال است و لطفی ندارد.6۳ که 
را...: مصراع اول در چاپ فروغی و یغمایی به همین صورت است. ئسخه 
مجال: توانایی امکان. به: در. حضرت: پیشگاه, حضور. مکر: به 
معناي بسته بودن همه راهها به جز یکی است. صبا: بادٍ خنک و لطیفی که 
از جانب شمال شرقی می‌وزّد. «صّبا» در شعر نقش پيکي میانٍ عاشق و 
معشوق رابازی می‌کند. معنای بیت: چه کسی می‌تواند در پیشگاو یار 
سخن بگوید؟ نها کسی که می‌تواندپیغا ما رابهگوش یار برساند؛ سیم 
صباست.69 میتیزه ُردن: ستیزه کردن» دشمنی کردن. همین مثل است: 
به این می‌ماند» مانندٍ آن است. در چاپ یخمایی: «همان مّل است». 
چَشمهٌ حیوان: چشمه آب خیات. بر پایهُ آنچه در داستان‌ها آمده 
1 
چشمه‌یی است در ناحیه‌یی تاریک از شمال به نام «ظلمات» که قن کفن 
از آن بنوشد» عمر جاودان پیدا می‌کند. به گیل پینبازد:[از مصدر انباردن] 
با کا پر کند» گیل بگیرد. معنای بیت: دشمنی کردن با معشوق به این 
می‌ماند که آدم تشنه چشمه آب یات راباگیل پر کند.6۳ پُردار: در 
چاپ یفمایی «برگیر»آمده است. به اعتماو صبوری: با تکیه بر شکیبایی» 
به ُشت‌گرمی شکیبایی. معنای پیست: چه کسی به من گفت که به 


پشت‌گرمي صبوری و شکیبایی از بارمهربان دل بکّن؟ (پاسخ من این 


. 7 و 7 
است) اشتیاتی دیدار یار نمی‌گذارد چنین کاری کنم .60 هرچه ببینی: در 
چاپ یغمایی: «هر چه نبینی تو از نظر برود). تمام: کامل مهو اشتباه» 


خطا. معنای بیت: چه کسی گفت که (دوری باعث می‌شود) هرچه را که 
می‌بینیفراموش کُنی؟براي من کاملا سل شده است که اشتباه فکر 
می‌کند 69۰ نشست: [تصدرشرخم] نشستن» هم‌نشینی. از رٍ(چیزی) 
برخاستن: دست از (چیزی) کشیدن» چشم پوشیدن از گذشتن از. 
نمی‌بازد: از مصدر بارستن] نمی‌تواند؛ جرأت نمی‌کُند. معنای بیت: 
کسی که نمی‌تواند در راو معشوق از همه چیز بگذرد؛ هم‌نشینی و همدّمی 
با معشوق حراکش باشد (لیاقتِ آن راندارد).60 فُرست ناید: ثابت 
نمی‌شوده به آثبات نمی‌رسد. مدعی: شیاد؛ ودراینجایعنی «عاشق 
ناصادق». حقیقت: در اینجایعنی «واقعی بودن راست بودن» #9 
درستی». در موأجهه: رود رو به هنگام رویارویی. تیسغ: شمشیر. سر 
خاوه: در اینجا کنایه است از «نشان دادن کوچک‌ترین توجه به خوده ابراز 
کوچک‌ترین ناراحتی».برای ناه «شر خاریدن یا خاراندن» در 
فرهنگ‌هاي لغت چند معناآورده‌اند که هیچ یک در اینجا مناسب نیست. 
معنای بیت: کسی که ادعاي عاشقی دارد اگر رو در رو بر او شمشیر 
بکشند و او را بزنند وخم به ابرو بیاورد؛ درستي عاشق بودن او به اثبات 
نمی‌رسد. عاشق صادق کسی‌ست که اگر بر عزش شمشیر بکُشند و 
بزنند» خم به ابرو نیارد .69 به کام دشمن: مطابت دلخواو دشمن؛ در 
بدترین حال ممکن, بَدبَخت تیره‌روز. [«۸) در «دشمتّم) ضمیر مفعولی 
است.] این چنین: در چاپ یغمایی: «هم چنین). مگذار: دراینجایعنی 
هتکن یا مگ دان»» در وأقع ترجمهً تحت‌اللْفظي فعل «ترکَ» درزبان 
عربی است. «به کام دشهتم... تگذار»» یعنی مر دشمن کام نگن: مرا 
بدبُخت نکن به خاک سیاه تیشان.00) هجران: جدایی, دوری. که 
بازداند گفت: چه کسی می‌تواند بازگو کند. ستاره بشمازد: به کنایه یعنی 
«شب‌زنده‌داری کند» بی خوابی بکشد». در چاپ یغمایی: «چو سعدی 
شبی به روز آرزد). ۱ 
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۱ هر که چیزی دوست دارد جان و دل بروی گمازد 
۲ روزی آتدر خاکّت افتم وَربه بادذم می‌روّد تصر 
۳ من نه آن صورت‌پرستم کزتعنای تومستم 
: مر گویندم که ضایع می‌کُنی با خوب‌رویان 
ه ه رکه میوَررّد درختی در سرابشتان قعنی 
۶ عشق و مستوری نباشد پای گودر دامن آوّر 
۷ گر من از عهدّت بگردم ناجوانتردم نه تردم 
۸ باغ می‌خواهم که روزی رو بالایت ببیند 


که کی کر 


ه رکه یحرابّش توباشی رز خلوّت نیارد 
کان که در پای تسو میرد جان به شیرینی مارد 


هوش‌من دانی که‌برده‌ست آکیه صورت می‌نگازد 
وان که منظوری ندارد عمزضایع می‌گذذارد 
بیخش آنندر دل ناد مش آشذر جان بکارد 
کژگریب ان ملاعت مسر برآوردن نیارد 
عاشق صادق نباشد کرمَلامت سر بخارد 


چِِ 
رل 2 


تا کلت درپابریزد وارغوان بر سر ببازد 


۹ آن چه رفتار است و قامّت وان چه گفتارو قیامّت 


چند خواهی گفت سعدی طیبات آخر ندارد 


جان و دل بروی گمارد: جان و دل را به خدمت آن می‌گمارد با تمام 
وجود مشغول آن می‌شود. محراب: جایی از مسجد که امام در آن تتباز 
می‌گزارد. محراب داراي قوس هلالی‌شکل است و از اين رو ابروي معشوق 
رابه آن تشبیه کرده‌اند. علوَت: به معناي تنهایی و گوشه‌نشینی است. اما 
در اصطلاح صوفیان عبارت است از «گسستّن از خن و پبوستن به حَق». 
وت شامل مجموعهیی از رياضت‌ها براي مخالفت باس است؛ 
همچون کم خوردن و کم خوابیدن و کم سخن گفتن و روزه‌داری و ترکي 
آمیزش با دیگران و مداومت در ذکر خداو تفي خواطر و افکار و گفتگوي 
یژ(عباطن, دل) با حق» به گون‌یی که غیر (نامحزم» جز خدا) به آن راه 
پیدانکند. صر از (چیزی) برآوردن: سر بُرداشتن از (چیزی)» به کنایه یمنی 
«دست کشیدن از چیزی». «سر زلوت پرتیازد»» تا ان در حال 
خلت است و حتی براي لحظه‌یی از آن دست نمی‌کشند. چهوز: مخت 
«و اگر حتی اگر». به بادم می‌روّد شر: سَرم به باد رده جانم را از دست 
بدهم. کان که: که آن که, زیرا کسی که. جان به شیرینی میپازد: به خوشی 
می‌میرد» در حالی خوش از دنیا می‌رَوّد. (6 صورت پرست: جمال‌پَرست» 
دوستدار چهرة زیباه شیفته نگاه کردن به زیبارویان. تَمَنا: آرزو آرزوي 
وصال. هوش من دانی: در چاپ یغمایی: «هوش می‌دانی». می‌نگارد: 
نقاشی می‌کند, می‌آفریند. معنای بیت: من در شما رآن جمال‌پَرستان و 
صورتپرّستانی نیستم که از آرزوي وصال تو ست و از خود بی‌خود شده 
باشم. می‌دانی چه کسی هوش از سرمن بُرده است؟ کسی که این 
صورت‌هاي زیب رانقاشی کرده و آفریده است (مُراد خداي متعال است). 
«چ6 خوب رویان: زیبارویان. مَنْظور: (در معناي مجازی) معشوق. معنای 
پیت:به من می‌گویند که مرت ربا زیباروین تلف می‌کنی» در حالی که 
کسی که معشوقی ندارد» عُمرش را تلف می‌کند. ( می‌ورزد: می‌کازد: 
پرورش می‌دهد. سراپستان: بوستان‌مراء بای که در صَحن خانه سازند. 
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معنی: باطن (در مُقابل ظاهر) حقیقت «مرابُستان معنی»» [شبیو 
صریح] یعنی باغ حقیقت» عم تحویّت. بیخ: ريشه. نشاند: می‌کازد. 
معنای پیت: هر کس که در باغ حقیقت و عالّم معنویّت نهالي عشقی را 
پرورش می‌دهد» ريش آن ردر دل می‌کازد وبذرآن را در جان کشت 
می‌دهد. عستوری: در لغت به معناي «پوشیدگی» است؛ در اینجا 
معناي مجازي آن یعنی «پاکدامنی» پرهیزگاری» مور تظر است. پای در 
دامن آوردن: کنایه از «گوشه‌گیری کردن» کناره‌گیری کردن» دوری کردن». 
کر ء که ازه کسی که‌از. سر از گریبان (چیزی) برآوردن: کنایه از «رها 
کردن (چیزی)» بی‌اعتدا شدن به (چیزی)؛ ترک کردن (چیزی)». سعدی در 
بوستان گفته است: «بترآر از گریبان غفلت سوت / که فردا ماد خجل در 
بَیّت». ملامت: سرزنش بدگويي مردم. مازد:[از تصدریارستن] 
نمی‌تواند. معنای بیت: جمع بین عشق و پارسایی ممکن نیست؛ 
نمی‌توان هم عاشق بود و هم پرهیزگار و خوشنام. به کسی که نمی‌تواند به 
مرزنش وبٌدگويي مردم بی‌اعتنا باشد؛باید گفت که از عشق دوری کن. 
وه از هت بگردم: از پیمان ت روی بگردانمپیمان عشق تور پشگنم و 
زیرپ بذارم. ناجوانتردم نهمردم: ناجوانمرد هستم قر نیستم. کز: که 
از: که به سَیّب. سر بخازد: کنایه از «دشان دادن کوچک‌ترین توجه به 
خوده ابا زک وچک‌ترین ناراحتی». می‌گوید: عاشق صادق کسی‌ست که از 
شرزنش وبدگويي مردم خم به ابرو نیاوزد. ( سروبالایت: قد و بالاي 
مرومانندٍ توراء عروقامتِ معشوق بر خلافي درختِ سروباغ اه می‌رَود و 
می‌خرامد. گلّت در پا بریزد: گل بهپایّت بریزد. ارخوان بر مر پارد: گل 
ارغوان بر مرت بریزد. و رفتار:راه رفتن. فیامت: کنایه از «شورو 
غوغا». [میان «قامت» و «قیامت» جناس زاید مُراعات شده است.] چند: 
تاکی. ظیبات:جمم ظیبهء چیزهای پاک و خلال. در اینجا شرا 
شعرهاي زیباست. 


2 


حص 


گر از جضاي تو روزی دلم بیازازد 
۰ زرد عشتي تودوشم اسید صبح نبود 


م7 
‌ 


۲ دلی عَجب نجُود گربسوخت کاتش تیز 

+ تویی که گر بخرامد درختِ قامت تو 

۵ دگربه‌روي خودازعل رتخواهمیست 
جِ‌ ‏ 3 رز 

۶ اگرقبول کدی صرئهم بر قلعت 


کمند شوق کشانم به ضلح بازآزد 
اسیر عشق چه‌تساب شب دراز آزد 
چه جاي سوم که پولاددر گداز آرد 
ززشک روروان را به (متزاز آرد 
مگ رکسی زتوام‌مزد‌یی فراز آرد 
چوبت‌پرست که در پیش بت تسار رد 


۷ یکی به‌َمُع رضا گوش دل به سعدی‌دار 
که سوز عشق سخن‌ها دُواز آزد 


( جَفا:بی‌بهری» آزار. بیازازد:[از مصد رآزردن] بزنجد» دلگیر 
شود. کمنْد: ربسمانی که یک شش رابه صورتِ خلفه گسره 
زه‌اندء به نحوی که با کشیدن ریسمان, خلفه تنگ‌تر شود. از 
كمند براي شکار و بالا رفتن از جاهاي بلند و اسیر کرد دشمن در 
جنگ استفاده می‌کردند. در شعرء گيسوي معشوق را از جهتِ 
بلندی و حالتِ حلقهوارلف و قدرتِ اسیر کردن عاشق, به ند 
نی ردان و ش» تشه رید چا نمی 
«کمٍَ عشق». کشائم: کشان کشان مرا. بازآز:برمی‌گرداند. 
عنایبیت: اگر روز دما بی‌وهري تو پرنجد بازنمی‌توانم از تو 
دوری کنم» زیرا اشتیاق دیدارتو ماننلٍ کمندی دست و پایم را 
می‌بنددو مرا کشان کشان نزوتو برمی‌گرداند تا آشتی کُنم.6 
دوش: دیشب. معنای بیت: دیشب از درد عشت تو چنان حالی 
داشتم که فکر نمی‌کردم تا صبح زنده بمانم» اسیررعشق چگونه 
می‌توند شب درا زجدایی را تحُل کند. و تپزتنه بسیار سوزان 
وشعله‌ور. پولاد: فولاد. در گداز آزه: می‌گدازده آب می‌کند. 
معنای بیت: تعجبی ندارد گر دل من که به نرمی موم است بسوزد و 
آب شود, زرا آتش ثنِعشق حتی فوارنیز آب می‌کند, چه رسد 
به موم« بخراعد: با نازرا ود زشک: خسد» حسادت. مرو 
زوان: کنایه از «قد و بالای معشوق يا معشوق خوش قد و بالاه است 


کر ری چم 
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و در اینجا مناسب به نظر نمی‌رسد» زیرا «مروروان» کسی جز خود 
معشوق نیست. مگر اینکه «سروروان» را کنایه از زیبارویان خوش 
قد وبالای دیگر بگیريم. در چاپ ایزدپرزست آمده است: «ززشک 
سرژبه بستان در اهتزاز آرد» که مناسب است. اما مأخذ آن معلوم 
نیست. بهفیزاز آزد:به جُنبش درمی‌آورد.(6 وگر: مُحَمفب 
«دیگر زاين به بعد». دربه روي خودبُستن: کنایه از دگوشه‌گیری 
کردن» منزوی شدن». در چاپ فروغی آمده است؛ (بخواهم 
بست» که اگرچه بی‌وجه نیست (به شَرط آنکه «متگر» رادر 
مصراع بعد به معناي «به جزء به استثناي» بگیریم)» اما به قّن 
روایتِ پغمایی نیست. مگر:‌شاید» تاشاید. قُراز آوردن: آوردن» 
رساندن. معنای بیت: از این پس دیگر در به روي خود نمی‌بندم و 
گوشه‌گیری نمی‌کنم تا شاید کسی بياید و از توبراي من خبرخوشی 
بیاورد.(6 سر نهادن: مر بر زمین نهادن به نشانهُ خاکساری. چو: 
مثل» مانند. نمازآزد: عجده می‌کند.و6 یکی: یک بار یک دفعه. 
سم رضاد [اضافه استعاری] گوش رضایت. «به شمع رضا در 
اینجایعنی «شنیدن با رضایتِ خاطر». گوش دل به (کسی) 
داشتن: کنایه از «با دقت و توجه کامل به سخن کسی گوش 
دادن». سوز: درچاپ یغمایی «شور» امه اسستا: دلْتواز: 
شین زیبا. آرد: پدید می‌آورد؛ می‌آفریند. 
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1 کس این کند که‌دل از یارخویش بر دارد 
۲ که گفت من خبّری دارم از حقیقتِ عشق 
۲ اگرتظربه دو عم ند خرامش باد 


+ هلاک‌ما به بیابان عشق خواهد بود: 


ه گرا زمقابله شیر ید از عقب شمشیر 
۶ وگربهشت مُصّر کتند عارف را 
۷ از آنعتاع که در پاي دوستان رید 
۸ دریغپای که بر خاک‌می‌نهٌد معشوق 
عوام عیب تدم که عاشقی همه مر 


ی 
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مر کسی که دل از هنگٌ سخت‌تر دارد 
دروغ گفت که از خویشتن خبر دارد 
که از صفای درون با یکی نظر دارد 
کجاست مرد که با ما سر سم دارد 
نه عاشق است که اندیشه از خر دارد 
به بر دوست لَشایّد که دیده پر دارد 
مرا قری‌ست ام که او چه شر داد 
چرانه‌برتسروبر چشم ما گر دار 
کدام عیبٍ که سعدی خود اين هُنر دارد 


۱ تظر به‌روي تو انداختن خراّش باد 
که جز تو درهمه الم کسی دگر دارد 


دل برداشتن: دل کندن. مگردللاقد» حتماء معنای بیت: آیا کسی 
هست که از معشوق دل بکتّد؟ (اگر هست) لابشد آدم بیحمی‌ست که 
لش از سنگ سخت‌تر است.680 که: چه کسی. که از خویشتن: زیرا از 
خویشتن. روایت فروفی و یغمایی: «گر از خویشتن» است؛ اماُسخه 
بل «که از خویشتن) در هر دو چاپ آمده است و معناي بیت با همین 
نسخه بَدّل دقیق و شفاف می‌شود. معنای بیت: چه کسی گفته است: «من 
از حقیقتِ عشق آگاهم» هر کس چنین ادعایی کرده است دروغ 
می‌گوید؛ زیرا همین ادعاي او نشان می‌دهد که از خود باخبّر است» در 
حالی که واصلان به حقیقت از خود بی خبرند. سعدی این نظر را که اعتقاد 
شیخ شهاب‌الدین ابیعقص عمربن محمد سهروردی هم هست. بارها 
تکرار کرده است. به اعتقادٍ سهروردی هر کس دم از حقیقتِ ذات می‌زند» 
هنوز درراه است. چهء پیوستگان به حق را بازگشت مسر نیست و 
زبان‌شان از گفتار بسته است. سعدی نیز گفته است: «وگر سالکی متحرم 
راز گشت /بند بر وی کربزگشت / کسی رادرین زم سار دهند | که 
داروي بی‌هوشخش دنعتلعز و فز گلستیان کته نی «ای مُرغ محر 
عشق زپرونه بیاموز / کان سوخته را جان شد و آواز نیا / این مد عیان در 
لش بیخبرانند / کان را که خبر شد خَبری باز نیاتد».(6 اگر:در 
اینجا بر «انکار» دلات دارد. «اگر تر به دو عم کند خرامش باد»؛ پعنی 
قطعاتربه دوعالم نمی‌گند. دو عالم:دنیا و آخرت. خراقش باد:این 
فعل دعایی در اینجا بیانگرنفرین نیست؛ بلکه صرفً «انکارشدید» را 
می‌رساند. چنین کاربردی امروزه نیز در زبان فارسی هست؛ وقتی که در 
9 انکاشدیٍ چیزی می‌گوییم: «حراعم باشد اگر...». ضرورتِ چنین 
معنایی براي «حَرامّش باد» از آنجاست که در مصراع دوم به «صفاي درون» 


رصح رس جر 


اشاره شده است» چگونه ممکن است کسی که از صفاي درون با یکی تر 
درد به کس دیگری يا چیزدیگری تر کند؟ «خراخش باده در بیتِ آخرِ 
و هت رس بیع که: کسی که. صّفای درون: پاکی دل» 
دل پاک. معنای بیت: کسی که‌با دل پاک به یک معشوق تظر دار و تنها به 
او عشق می‌ورزد هیچ توجه و اعتنایی به دنیا و آخرت ندارد. «6 بیابان 
عشق: [تشبیه صَریح] هر: در اینجا یعنی «میل» قصد).(68 از مقابله: از 
رو به رو. اندیشه: ترس» بیم.6۳۰ مُصوّر کندد: مجتّم کنند. عارف: در 
لغت به معناي «دانا و شناهنده) است» و در تصوّف به کسی اطلاق می‌شود 
که خدا او را به مرتبهُ شهود ذات و اسماء و صفات خود رسانده باشد و این 
مقام از طریق حال و مکاشفه بر او ظاهر شده باشد نه به مُجَرٍّ هلم و 
معرفتِ نظری. را:براي. شاید:[از مصدرشایستن] شایسته نیست» 
نباید. دیده بر دارددنگاهکند.((6 متاع: کلاء در اینجا به معناي «هدیه و 
پیشکش) به کار رفته است. مرا ضری‌ست: ری دارم» جانی دارم. او چه 
سر دارد: او چه اندیشه‌یی در سر داردء او چه قصد و خیالی دارد. معنای 
بیت: از آن نوع هدیه‌ها که ارزش آن را درندتانثارِفّم یار شونده من فقط 
جانی دارم نمی‌دانم که او چه فصد و خیالی دار (آیاقبول می‌کند که جان 
قابم را پیشکش او کم یانه)؟(4 دریغ پای: حیف از پایی.() عیب: 
بدی» زشتیء تقص. هُنر:خوبی؛ خُسن» گمال.69 تظر به روي تو 
انداختن: به چهرهُ تو نگاه کردن. که: کسی که. معنای بیت: کسی که در 
مرا رجهان معشوق دیگری داشته باشد؛ اصلاًنمی‌تواندبه چهرةُ تو نگاه 
کُند. یک دل جاي دود نییست. معشوق این غزل بیشتر رنگ عرفانی 
دارد. 
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۱ تورا ز حال پریشان ما چه غم دارد 
۲ توراکه‌هر چه‌مراداست‌میرَوّدازپیش 
۲ توپادشاهی گر شم پاسبان همه‌شب 
۴ خطاست این که دل دوستان بیازاری 
د اسیسرخوبان آخ رگیداي خل توایم 
م دول علی ماجری لح فاني 
۷ هسزار دشمن اگر در تُفاشت عارف را 
۸ قضا ب‌تلخی و شیرینی ای پسر رفته‌ست 
+ بلاي عشق عظیم است لابالی را 


ری جر هم سر مرس م۱ 
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اگر چراغ بمیرد صَبا چه غم دارد 
زبی‌مرادي امثال ماچه غم دارد 
به خواب در نروّد پادشا چه غم دارد 
ولیسک قاتل عَشد از خطا چه غم دارد 
جواب ده که امیر از گدا چه غم دارد 
رفیق غافل ازین ماجرا چه فم دارد 
چوروی خوب تودید از قفا چه غم دارد 
توگرتزش پیشینی قضا چه غم دارد 
چو دل به مرگ نهاد از بّلا چه غم دارد 


۱ جفاوهر چه‌توانی بکن که سعدی را 
که‌ترک خویش‌گرفت از جَفا چه غم دارد 


ه‌ چه غم دارد: چه غم باشد» چه غمی هست؟ این سوال بیانگر 
نفی است. «تو را... چه نم دارد»» یعنی تو راغمی نیست؛ پروایی 
نداری» غضّهیی نمی‌خوری. پمیرد: خاموش شود. صبا: باد خنک 
ولطیفی که از جانب شمال شرفی می‌وَزد. «صبا» در شعر نقش 
پيي مین عاشق و معشوق را بازی می‌کند. وم مُراد: آرزو. می‌رود 
از پیش:به دست می‌آید» حاصل می‌شود. بی‌مرادی: نامرادی؛ 
ناکامی» حرمان.«) توپادشاهی گر: در چاپ یخمایی «تو پادشاهی 
وگر» آمدهاست. پاسبان: نگهبان. همهشب:تمام شب سرا 
شب. به خواب در ترود: به خواب نرود.وي معدای بیت: آنچه تو 
م‌کنی ود عاشقانت را میرنجانی کاردرستی نیستی؛ولی کسی 
که دست به قتل مد می‌زند» چه پروایی از کارنادرست دارد؟ی 
امیر خوبان: ای پادشاو زیبارویان, ای کسی که در کشورزیبایی 
فرمانروایی. آخر:در اینجا بیانگر«اعتراض و التماس» است. 
گدا: نیازمند مُحتاح. خیل: این واژه به معنای «سپاه و لشکر» و 
«ایل و طایفه» است و در اینجا ظاهرا به معناي «گروه خدمتگزاران 
و نوگران» به کار رفته است.«) ترجمةٌمصراع عربی:(حتی) کسی 
که مرا در عشق ملاّت می‌کرد؛ از آنچه بر رچُشم‌هاي من آمده 
است (ریختن اشکي خونین)» به گریه افتاد. رفیق غافل: در چاپ 
یغمایی «رفیق غایب» آمده است.وی تنا: ۱.(در مصراع اول) 
پشتِ شر ۲. (در مصراع دوم) ُسٍ گردنی» و (در معناي مجازی) 
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لاه آزار» میتّم. عارف: در لغت به معناي «دانا و شناسنده» است» 
و در تصوّف به کسی اطلاق می‌شود که خدا او را به مرب شهود ذات 
و اسماء و صفات خود رسانده باشد و این مقام از طریق حال و 
مُکاشفه بر او ظاهر شده باشد, نه به مُجَبٍّ علم و ععرفتِ تظری. 
چو:وقتی. در چاپ یغمایی «که» آمده است. خوب: زیبا. چم 
قضا: تفدیر» مرنوشت. زفته‌ست: در اینجا یعنی «رم خورده و 
تمام شده است». کنایه از «مقذر شدن». اشاره درد به حدیثی نبوی 
که‌به دو صورت روایت شده: «جَّف الم بما هو کائن قََم 
بودنی‌ها را نوشت و خشک شد فلم تقدیردیگر چیزتاز‌یی بر لوح 
مَحفوظ نخواهد نوشت» همه چیز از پیش نوشته و فد رشده 
است»؛ و «جَف ام ماقم تفدی هر چیزی را که براي 
تو پیش خواهد آمد. رم زده و خشک شده است». تزّش پنشینی: 
روئزش کنیء اخم کُنی؛ از خود نارضایتی و ناراحتی نشان دهی. 
عظیم:بزرگ» سخت. لاأبالی:در اصل‌یعنی «اهمیتی 
نمی‌دهم اعتنایی نمی‌کنم؛ پروایی ندارم». این فعل عربی در زبان 
فارسی به صورتٍ صفت و اسم (در اینجا اسم) به کار می‌رَید» به 
معنای «بی‌باک بی‌بند و بار» بی‌پُروا». را:براي. چو:وفتی. دل 
به مرگ تهادن: آماد؛ مُردن شدن» پذيراي مرگ شدن. ی جٌفا: 
بیبهری» آزار. رک خویش گرفتن:از خود گذشتن» از خود چشم 


هم ی 2 ۹ 


۱ غمآن شک روحم که بامن سر گرندارد 
۲ مرا گر دوستی با اوبه دوزخمیبّد شایید 
کسی را کاختیاری هست و محبوبی و مشروبی 
/ رون از خوردن و خفشتن خیاتی هست مردم را 
مَحَبّت با کسی دارم گزوبا خودنمیآیم 
‌ نه‌تردی گر به شمشیر از جَفای دوست بُرگردی 
۲ ه تشویش قیاعت در که‌یار ازیاربْکریرّد 
۸ خوش آسدباد نوروزی به طبح از باغ‌پیروزی 
: یکی سر بر کیناریارو خواب طسبح مُستولی 


کر کر 7 


جوابّش تاسخ و پنداری شگُر زیرزبان دارد 
به تقد آشدّر بهشت است آن که پاری مهربان دارد 
مراد بُخت و حظ از مر و مقصوداز جهان دارد 
به جانان زندگانی کن بهایم نیز جان دارد 
صوبدب ردام 3 اغ از آشیان دارد 

٩‏ غان دارد 
مُحبٌ ب از خاک برخیزد مت همجنان دارد 
به بوي دوستان ماد نه بوي بوستان دارد 
چه غم دارد زیسکینی که سر بر آستان دارد 


۳ چو سعدی عشقّ تنها باز وراخت بین و آسایش 
به تنها ملک می‌راتد که منظوری تهان دارد 


عبک روح: .شاد خندان + یتکّف, با من سر گران دارد: بامن 
عرسنگین است (به من که می‌رسد حاضر نمی‌شود ضرش را بلند کند و 
نگاهی به من بیندازد). در چاپ یغمایی: «شر بر من گرن دارد». لْخ: 
زنده» سخت. آزاردهنده, پنداری: گویی» انگار. وه شاید: [از صدرِ 
شایستن] َاست؛ بجاست . بهلقد: همین حالاء در همین دنیا. مهربان: 
در چاپ یغمایی :«لسیتان). معنای بیت داگر عشق او مرا وان جَهتّم 
کُند» زواست (ز من عیبی نداره) » کسی که یاری مهربان دارد در 
همین دنیادربهشت زندگی می‌کگند . و6 اختیار: در اینجا یعنی 
هرگزیده». . مشروب: نوشیدنی. در چاپ‌های فروغی و یغمابی چنین 
است. این کلمه در اینجا مناسب به نظر نمی‌رسد. یغمایی در نسخه بَدّل 
«مطلوبی و محبوبی» آورده است که به هر حال مناسب‌تر است. در چاپ 
ایزدپرست «مسطوری» آمده است. حظ: نصیب, بهره. تقصود: تطلوب. 
6 بروناز:غیراز. مردم:انسان انسان‌ها. جانان: معشوق. «به جانان 
زندگانی کُن» یعنی به عشق معشوق زندگی کُن» ای یات توباید عشق 
باشد.تهایم:جمع بهیمهء چارپایا.( وبا خودنمیآی: که از قرط 
دلبستگی به او توجهی به خود ندرم . چو: مثل» مان کَرتشاط گل: که 
از شادي دیدارگل, + راغ داش شتن: بی‌نباز بودن» بی‌اعتنا بودن. چ نه 
مردی: مرد نیستی» نامردی. از: در اینجا علامتِ اضافه است و معادل (0. 
«شمشیر از جفاي دوست» یعنی «شمشیر جَفاي دوست». جفا: بی‌یهری؛ 
بی‌وفایی آزار. دوست: معشوق. بُرگردی: روی گردان شوی؛ پُشت کتی, 
روایت مصراع اول در چاپ یغمایی چنین است: «نه رد گر به شمشیر از 
جفاي دوست بٌرگردم». دهل: طبل بزرگ. فان داشتن: فریاد مر دادن. 
معنای بیت: اگر به ضرب شمشیربی‌یهری و آزار از معشوق روی‌گردان 
شوی و چٌشم از آو بپوشی» مرد نیستی, طبلی میأن‌تهی بیش نیستی؛ طبل 
از آنجا که پر باد است از ضربه یک انگشت فریاد شر می‌دهد و ناله 


7 0 22 بجم 


می‌کند . ( بت تشویش قيامت در: در چنین مواردی که دو حرفی اضافه به 
کار رفتهاست. موی اد حذف کرد و دوم اه جاي آن نشاند: 
«در تشویش قبامت». تشویش: شوب پُریشانی» آشفتگی. يار از یار 
بکُریزد: دوست (آشناء عاشق) از دوست (آشناء معشوق) فرار می‌کند. راد 
این است که در آشوب روز قيامت هر کسی تنها به ذکر خویشتن 
یس (قرآن, آیات ۳۴ ت۳۶۱ سور عیس). مُحبّ: عاشق 
آشوب روزقيامت که یار از یار فرار می‌کند و هر کس تنها در بندٍ خویش 
است» عاشق (واقعی) وقتی شر از خاکی گور برمی‌دارد و زنده می‌شوده 
همچنان عشق معشوق را در دل دارد. ۰ ( به صبح: دبه هنگام صبح. باغ 
پیروزی: در اینکه باغی به ب «باغ پیروزی یا فیروزی» در شیر آن روزگاز 
بوده است تردید نباید کرد .سعدی در دو جاي دیگر نیز از این باغ نم رده 
است. یکی در ستایش قاضی رکن‌الدّین: «بیار ای باد نوروزی نسیم با 
پیروزی / که بوي َبرآمیزش ب به بوی یار ما مائد»» و دیگری در مرث ابوبکر 
سعدبن زنگی: «یگر شکونه نخندد به باغ فیروزی / که خون همی رود از 
دیده‌هاي اشجارش»؛ در این بیتِ اخبر ایهام دارد به معنای ي (فتح) و 
«کامیابی». ماتد: [از مصدرمانستن] شبیه است. نه بوي بوستان دارد: 


تن است و 


. معنای پیت: در 


بري خوش کلستان نداد .مراد این است که بوي خوش معشوق به مراتب 
از عطر گٌلستان شائهتوا زتر است. (68 مُستولی: چیره غالب. آستان: 
بخش پایین چهارچوب در که روي زمین قرار دارده درگاه. معنای پیت: 
کسی کهتر در آغوش پر ناه است و خواب شیرینبامدادی بر او غالب 
شده غم بیچارهیی را که عر بر درگو خن یار نهاده است» نمی‌خورد 0۰« 
چو: مثل مان عشق تنها باز: ها عشق پرز و کاری جز عاشقی مُکن. 
در چاپ ایزدپرست «عشت پنهان قرزه آمده که مناسب‌تر است. به تنها 
ملک می‌رائد: : سلطنتی بلامنازع دارد. که: کسی که. مَنظور: مورد توجهء 
(در معناي مَجازی) معشو» مَحبوب. 


مر رب 2 
کک ۹۹ 


7/22 
کج 


۱ نگرتسیم تخر بوي پر من دار 
به‌پای مرودرافتاده‌ان لاله وگل 
۲ پشان‌راو ملامت زمن مرس که‌عشق 
۲ گلاوتازه‌هاراتویی که عارض تو 
+ گر ترسن وبالین عافیت قیهات 
۶ به‌هرزه‌در شراوروزگار کردم و او 
۷ گر به دود دلی بازمانده‌ام یاب 
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که رات دل أشیدوار من دارد 
گر شمایل فد نگار من دارد 
زمام خاطر بی| ختيار مسن دارد 
طراوت کل و بوی بهار من دارد 
بدین هوّس که سر خاکسار من دارد 
قراغت از من و از روزگار من دارد 
کُدام دامن خاطر غبار سن دارد 


۸ بهزیربارتو سعدی چو خربه گیل درماند 
دلّت نسوخت که پیچاره بار من دارد 


(#تگر: حتما لاشد. تسیم:۱.بوي خوش ۲.باد ملایم. بو: عطر. 
راحت:مایهُ راحتی. امیدوار: آرزومند» مُنتظر. «6شمایل: 
صورت. چهره» شکل. اين واژه در اصل جمع «شمال» یا «شمیله» 
است به معناي «خوی‌هاء طبّع‌ها). نگار: معشوق؛ محبوب. این 
واژه یادآو رآرایش و آب ورنگ معشوق است. معنای بیت: لاله و 
گل شرخ خود ره پاي مروباغ نداخته‌ند و اظهارفروتنی و 
خاکساری می‌کنند» لابشد به این دلیل است که سروباغ شکل و 
شمایل وقد وبالای محبوب مر دارد. «سلامت: عافیت؛ 
پرهیزگاری» رستگاری. که:زیرا. زمام: مهار منان افسار, 
خاطر: دل» فکر. معنای بیت: از من مپرس که راو عافیت و 


عشق مهاردل بی‌اختیارمرا به دست گرفته است و به هر سو که 
می‌خوهد می‌کشند. چگ ای گل شرخ. تازهبهارا:اینوبهاره با 
ای شکوفة تازه, (بهار» هم به معناي «فصل بهار» است و هم به 
معناي «شکوفه». شاید بتوان گفت «الف» در «گل و تازه بهارا» 
بیانگر تعجب و تعظیم است. دراين صورت «گلا تاه بها 
تویی».یعنی تو چه گل وناز بهاری هستی. عارض: گونه؛ 
ژخسار. معنای‌ییت:ای کل شرخ و ای نوبهار یاشکوفةٌ تزهه چهرة 
تو طراوت و شادابي کل من و عطربهار مرا دارد (ُراد از گل و بهاٍ 
دوم معشوق است). دگر: دیگر: از اين پس. و:بیانگرملازقت 
و جدایی‌ناپذیری است. بالین:بالش. قیهات:چه دور است؛ 
مُحال است. هَوّس: آرزو. خاکسار: گردآلود؛ آمیخته به گردو 


غبار(درمعناي متجازی) خورهپُست. معنی بیت:آیا زاين پس 
من بر بالش عافیت آرام خواهد گرفت؟ با این آرزویی که در رٍ 
خاکسارمن است؛ مُحال است. ُرزه: بیهوده؛ بی نتیجه. 
شراو روزگار کردم: عمرم را ضرف او کردم» به پاي او سوختم و 
ساختم. فرانغت داشتن از: فارغ بودن از» غافل بودن از. روزگار 
من: حال و روزمن. (>به:به سَیّب. دود دل: کنایه از «آه و نفرینی 
که از دل سوخته براید». این روایتِ یغمایی است؛ در چاپ فروغی 
(درد دلی» آمده است. بازمانده‌ام:۱.(ازیار) جدا شده‌ام جدا 
فتاده‌ام۲.درمانده و عاجز شده‌ام. یارب: شگفتا؛ عَجّبا. دامن 
خاطر: [اضافه استعاری] در چاپ فروغی ««اتن هِمت» آمده 
است. شبار: گرد و خاک» (در معناي تجازی) غم و اندو» 
ناراحتی» آزردگی. معنای بیت:لابشد نفرینِ کسی دما گرفته 
است که از با رخود جدا شده‌ام (حتما نفرینِ کسی مرا چبین 
درمانده کرده است)؛ شگفتا! من که آزارم به کسی نمی‌رسد» غبار 
آزارمن بر دامن دل چه کسی نشسته است؟ دل چه کسی از من 
آزرده است؟ #چر خربه گیل ترماند:به کنابه یعنی «سخت 
درمانده و ناتوان شد). نسوخت: در چاپ فروفی: «نسوزد). که: 
بیانی است. معنای بیت:سعدی زیربارسنگین عشق تواز پای 
درآمد» آیا وت لحظه‌یی به حالّش نسوخت و با خود نگمتی که این 
بیچاره با رعشق مر به دوش می‌کشد (بهتر است به او تحم کنم و 
لاقل با او نامهربانینُنم)؟ 


حی رصح 
(ر؟ 72 


۱ هر آن ناظر که منظوری ندارد 
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۲ چه کار اندر بپهشت آن مذعی را 

۳ چه ذوق از ذکر پیدا اد آن‌را 

۴ میان‌عارفان صاحب‌نظرنیست 


چراغ‌دوگخش نوری ندارد 
که میلْ امروز با حوری ندارد 
که پنهان شوق مَذکوری ندارد 
که خاطر پیش منظوری ندارد 


۵ اگر سیمرفی آتدر دام ژلفی بماند تاب عصفوری ندارد 
۶ ظبیب سایکی‌نامپربان است ‏ که گویی هیچ زنجوری ندارد 
۷ ولیکن چون عسل بشناخت سعدی 


فان از دست زنبوری ندارد 


(ناظر: چشم دیده. مَنْظور:(در معناي مجازی) معشوق. 
دولت: بنخت» اقبال. [«چراغ دولت» تشبیه صَریح] معنای بیت: 
هر دیده‌یی که معشوقی نداردتابهاونگاه گند» چراغبَخت و 
اقبالش بی‌نوراست. مدعی:شیاد» در اینجا ظاهرآمُراداز 
دّعی» «عابد و زاهد خشک‌اندیش» است» کسی که ادهاي 
پارسایی و رستگاری دارد, اما با عشق بیگانه است. حور: زنان 
سیاه‌چٌشم بهشتی؛ ما در فارسی به صورتٍ مفرد به کار رفته است 
و در اینجا مرا «لبرزیبا و یه چشم» است. معنای بیت: کسی ر 
که ادعاي زهد و پارسایی و رستگاری دارد» اما در این دنیا دل به 
مره چُشمی نبسته است؛ با بهشت چه کار؟ چنین کسی به بهشت 
نخواهد رفت. ذوق: وجد للت. ذکر: ذعاء وزد. پیدا آید: به 
وجود می‌آید. را:برای. مَذکور: کسی که دل به یاد او مشغول 
است. کنایه از «معشوق». معنای بیت: کسی که به طورپنهانی در 
اشتیای معشوقی نمی‌سوزدء از وکرچه لد تیمی‌برد. 9 عارف: در 


لغت به معنای «دانا و شناسنده» است. و در تصوّف به کسی اطلاق : 


می‌شود که خدا او را به مرتبه شهودٍ ذات و اسماء و صفاتِ خود 
رسانده باشد واین مقام از طریق حال و شکاشفه بر او ظاهر شده 
باشد نه به مُجٍَّ علم و تعرفت نظری. صاحب‌تظر: کسی که از 
بینش و ادراکي دُرست و دقیق و ذوق زیبایی‌شناس برخوردار است 
(صاحب‌نظر در معناي تحت‌اللفظی یعنی «دارنده چٌشم)). «نظر» 
در عرفان به دید و احساسی آطیف و معنوی اطلاق می‌شود که به 


وسیله آن می‌توان حفیقت را درک کرد. در واقع» «نظر» چشم 
باطني حقیقت‌بین است و صاحب چنین چُشمی ر 
«صاحب‌تظر» می‌گویند. خاطر:دل. معنای بیت: در میان 
عارفان صاجب ری رانمی‌توان یافت که دش در گروعشق 
معشوقی نباشد. می‌توان از دو سه بیت یاد شده نتیجه گرفت که 
سعدی می‌گوید بدون عشق مجازی نمی‌توان به عشق حقیقی 
رسید (لمَجاز مره لحَفیمَه). 68 سیمرغ: مرغ افسانه‌یی که در 
داستان‌هاي ملي ایران پُرورانند؛ «زال» و راهنماي او بود و دور از 
مردم در کوو البرز می‌زیست. سیمرغ را در ادب فارسی و عربی گاه 
به عَنْقا تعبیر کرده‌اند. در اینجا به معنای «پرندهُ نیرومند و 
بُلندپرواز» آمده است و به استعاره یعنی «مرد توانا». تاب: توان؛ 
نیرو. مصفور: گنجشکه تظهر پرند؛ کوچک و ناتوان است. 
معنای بیت: اگر سیمرغ هم در دا زلف معشوقی گرفتار شودء از 
گنجشک ضعیف تر و ناتوانتر خواهد شد. چ#طبیب: مراد 


«معشوق» است. رزنجور:بیمار. معنای بیت: طبیب دل‌ما 
(معشوق ما) نامهربانی است که هیچ اعتنایی به بیماران خود 
ندارد؛ انگار اصلابیماری (-عاشق دردمندی) ندارد. «فُغان: 
ناله» فریاد. رد نمی دهیه رتم آززدا تم ی کنن: معنای 
پیت: اما سعدی از وقتی که شیرینی سل را شناخت دیگر از 
دست هیچ زنبوریناله و فرید نمی‌کند. براي رسیدن به نوش» باید 


نیش راتحمُّل کرد. 
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۱ آن یه بر نسترن از الیه خالی دارد 
۰ درد دل پیش که گویم که به جز با صّبا 
۲ دل چنین سخت نباشد که‌یکی بر شرراه 
+ زندگانی وان گفت و یاتی که مراست 
ه من به دیدارتو مُشتاقم و از غیر قلول 
۶ مرغ بربام وه داردو من بر سرکوی 
۷ شم دل با تونگویم که نداری شم دل 
طالبصل‌تو چون فلس واندیشه گنج 


# 
> 


جر جح 702 27202 


لح آراسته خلقم و جٌمالی دارد 
کس تدانم که در آن کوی مجالی دارد 
تشنه می‌میرد و شخ آب ژلالی دارد 
زنده آن است که با دوست وصالی دارد 
گر تورا از من و از غیسر ملالی دارد 
حتّدا مرغ که آخر پر و بالی دارد 
با کسی حالٌ توان گفت که حالی دارد 
حاصل آن است که سودای محالی دارد 


۹ عاقبت سر به بیابان بتهّد چون سعدی 
هر که در مسرهوّس چون تو غزالی دارد 


9 ۳ و 
(نسترن: از گونه‌هاي وحشی و خودروي کل سرخء استعاره است 
از «تخسارمعشوق». غالیه: عطری مُرکب از مشک و عَنبّر و غیره؛ 
به رن سیاه» که موي سر و صورت را با آن رنگ می‌کردند. الحق: 
به راستی, واقعا: آراسته: ۱.زینت یافته ۲. نیکو» خوش. معنای 
بیت: آن‌یار که بر چهرةٌ نسترن‌مانندش خالی سیاه و خوشبو 
۰ 
همچون غالیه دارد؛ به راستی» هم خلق و خوي خوشی دارد و هم 
جمالی آراسته. 649 صبا: باد خنک و لطیفی که از جانب شمال 
شرقی می‌وزد. «صبا» در شعر نقش پيک میان عاشق و معشوق را 
بازی می‌کند. ندالم: نمی‌شناسم» شراغ ندارم. تجال: امکان, 
باری می ۱ وت پمي‌سبتاسم) سس | سای جال: امکان 
معنای بیت: غم و غصّهام را براي چه کسی شرح دهم, زیر به جز بادٍ 
صبا کسی رانمی‌شناسم که در محلْه یار امکان آمد و رفت داشته 
ببیند کسی بر شرٍراهش دارد از تشنگی می‌میرد و به زغم داشتن 
آب زلال» جرعه‌یی به کام آن تشنه نریزد. معشوق سنگ‌دل من 
7 ر ی 2 9 
می‌تواند بانگاهی از عرلطف جان مرا برد اما دریغ می‌کند. چ» 
معنای بیت: نمی‌توان چیزی را که من دارم زندگی نامید» زنده 
در اشتیاق دیدارتو می‌سوزم و از دیدن دیگران بیزارم» هرچند تو از 


رم 
کرک 


دیدن من و دیگران بیزاری. حبٌا: خوشا به حال. آخر: در اینجا 
یعنی «دستٍ کم لاقل». معنای بیت: پرنده می‌تواند به بام خانه تو 
بنشیند و به چهرٌ زيباي تو بنگرده اما من تنها می‌توانم صرراو تو به 
انتظار بنشینم» خوش به حال پرنده که دستِ کم پُرو بالی دارد و 
می‌تواند پرواز کند. کاش من می‌توانستم جاي آن پرنده باشم. 69 
حال: معناي اي واژه در اين بیت کم و بیش مُتأثر از معناي عرفانی 
است. در عرفان «حال» به هر نوع آندبشه و احساس از قبیل غم و 
شادی یا فبض وبَسط اطلاق شده است که به خاطر و دل بنده 
خطور می‌کند و بنده در کسب یا دّفع آن از خود اختیاری ندارد. 
(#حاصل آن است که: خلاصه. سودا: خیال آرزو» فکر. معنای 
بیت: حال و رو زکسی که خواهان وصال توست؛ به حال و روز 
فِسی می‌ماند که آرزوي رسیدن به گنج رادر سر می‌پروراند. 
خلاصه؛ ولش را به خیال مُحالی خوش کرده است. «(6‌شر بهبیبان 
نهادن: کنایه از «آواره شدن‌یا دیوانه شدن). چون: مشل» مانند. 
هُوس: میل» آرزو» عشقی. غُزال: آهو استعاره از وزن زیبا». 
معنای بیت: هرکس که آرزو دارد غزالی مانند تو را شکار کند, 
هرکس که آرزوي وصال زیبارویی چون تورا در مر می‌پروراند؛ 
سرانجام ماننلٍ سعدی سر به کوه و بیابان خواهد نهاد. 
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۱ آن شگٌرخنده که پرنوش دهمانی دارد 
۲ به‌تماشای درخت جمنش حاجت نیست 
‌ ۲1 


۲ _کافران از بت بی‌جان چه تمتع دارند 

۴۰ ابروش خم به کمان‌ماندو قد راست به تیر 

علت آن‌است که وقتی شخنی می‌گوید 
و ی 


۶ حجت آن است که وقتی کمری می‌بندّد 
۷ ای‌که گفتی مرو آتلارپی خونخوارً خویش 


کرک کر کرک ۰ ج) 
5 5 ترورض 


نه‌دل‌من که دل خلق جهانی دارد 
ه رکه در خانه نو شروژوانی دارد 
باری آن بت بچرستند که جانی دارد 
کس ندیدم که چنینتیرو انس دارد 
ورنه سوم تبودی که دهمانی دارد 
رنه عفهوم نگشتی که‌سیانی دارد 
با کسی گوی که در دست عنانی دارد 


۸ عشق داغی‌ست که تا مرگ تباید نرود هر کیه بر چسهسره ازین داغ نشانی دارد 
٩‏ سعدیا کشتی ازین سوح به درتشوان برد 


که نه بحری‌ست مَحَبّت که کرانی دارد 


شگرخنده:باری که تسم و خنده‌اش شیرین و دأیشین است. 
رنوش: پر از عل» بسیار شیرین. خلق: مردم.(» تماشا: گشت 
وگذار. چَمن: در آن روزگار به معناي محوطه‌یی پرگل در میان 
ردیفی درختان است» زار آنچه امروز هن می‌نامیم» 
«سبز‌زار» نامیده می‌شد. چدو: چون او ماننٍ او. شروزوان: 
بالابلند؛ خوش قد و قاعت. «مروروان» کنایه از قد و قاعت 
معشوق یا معشوقی خوش قد و قاعت است. درختِ رو اسیر و 
پابسته خاک است. اما سروقامَتِ معشوق» وان و خرامان است. 
معنای بیت: کسی که در خانه سروروانی ماننل او داشته باشد» دیگر 
نیازی به گشت و گذاردر گلزارندرد (دلّش با دیدن قررقامع یار 
باز می‌شود).«6 چه قمع دارند: چه فاید‌یی می‌برند» چه لذتی 
برش باری:لااقل, دستِ کم. در چاپ پخمایی «باری این» 
امده است.6 ابرویش: در جاپ بغمایی: «ابرزش». راست: ۱. 
صاف و کشیده ۲. درست. معناي مصراع اول:ابرویش کمانی 
است (انحنایی مانند انحناي مان دارد) و قد و بالاش درست 
مانند تیر راست است.( وقتی: گاهی. معنای بیت: کوچکی 
دهان معشوق از ملاک‌هاي زيبايي اوست و شاعران در این باره 
مبالغه‌ها کرده‌اند. سعدی نیز در اینجا می‌گوید: دهان معشوق 
آن‌قدر کوچک است که دیده نمی‌شود؛ اگر مردم متوجه می‌شوند 


722 2 
محر خر مر رد 


که او دهانی دار به این دلیل است که گاهی سخنی می‌گوید. 6 
حُجٌت: دلیل. گعر: کمربند. میان: کمّر. معنای بیت: باريکي 
کقرمعشوق نیز از ملاک‌هاي زيبايي اوست کعرمعشوق هرچه 
باریک‌تر باشد؛ زیباتر است. می‌گوید: کر معشوق من از قرط 
باریکی دیده نمی‌شود. اگرمردم متوجه می‌شوند که او کر درد به 
این دلیل است که گاهی کمربند می‌بندد. 6 خونخواره: کنایه از 
معشوق بی‌رحم است» معشوقی که عاشتي خود را تا صرح مرگ آزار 
می‌دهده یا به زبان شعر «خونش را می‌خورد.» عنان: افسارء زمام. 
«عنان در دست داشتن» به کنایه یعنی «اختبار داشتن» آزاد بودن». 
معنای بیت: ای کسی که مر نصیحت می‌کُنی و می‌گویی دنبال 
معشوقي بی‌رحم خود نروء این پند را به کسی بده که از خود اختیاری 
داشته باشد (من نمیرَوم» او مرا به دنب خود می‌کشّد). 6۵ معنای 
بیت: هکس که داغ عشق را بر دل داردو اثراین داغ بر چهرهٌ او 
مانده است؛ باید بداند که داغ عشق هرگز از میان نمی‌رود» مگر 
مرگ بتواند نشان این داغ را پاک کند. و به تر بردن: بیرون 
کشیدن بیرون آوردن نجات دادن. بحر: دریا. کران: ساحل. 
معنای بیت: سعدی؛ درياي عشق دربایی‌ست بیکرانه و طوفانی» 
نمی‌توان کشتي وجود خود راز چنگ امواج آن نجات داد (غرق 
شدن عاشق حتمی است). 


2 
رت 


۱ آن کیست کندرزفتتش بر از دل‌ما می‌برد 
۰ شیرازُشکین می‌کد چوننافب آهوي ختّن 
۳ من‌پاس دارم‌تا به روژامشب به جای پاسبان 
۶ برتاس دربّرمی‌کنم یک لحظه‌بی‌اندام او 
ه_بسیارمی‌گفتم که دل باس تچسوندم ولی 
۶ دل برد و تن درداده‌ام ّرسی‌کشد [ستادهام 
۱ چون حلقه‌در گوشم کُندهرروزلطمّش وعده‌یی 
۸ حاجّت به‌ترکی نیستش تادر کمن د آرددلی 
۱ هررکولصیحت می‌کند در روزگار خسن او 


7722 


رک از خراسان‌آمدهاست از پارس بَخما میب 
گربادنوروز از رش بویی به صَحرا میب 
کان چشم خوا بآلوده خواب از دیدهُ ما می برد 
چون خارپشتّم گوییا سوزن در اعضا می‌برد 
دیدار خوبان اختیار از دست دانا می‌برد 
کافر تداند بیش ازین یا می‌کشد یا میب 
دیگر چوشب نزدیک شد چون لف درپا میب 
من خود به رَغْیّت در کتند فتاهم تا می‌برد 
دیوانگان عشق را دیگربه سودا می‌برد 


۳ َصفّش اند کرد کش دریای شیرین است وبّس 
ان 2 موم از 
سعدی که شوخی می‌کند کوهسر به دریا می‌برد 


» کندر رنتتش: که وقتی راه می‌روده که با را‌کفتکش. رک: در 
شعرفارسی به زیبایی و غارتگری معروف است. یخما: در اینجا به 
معناي «مال غارت شده؛ غنیمت یا هر چیزی که در جنگ از 
دشمن گرفته شود»؛ به کار رفته است. معنای بیت: آن دب رزیبا 
کیست که وقتی با ناز را می‌رود»آرام و قرار از دلی ما می‌ژباید» این 
زیبارو از خراسان آمده است تا دل‌هاي مردم فارس را اسیر خود کُند 
وبهعنانٍ غنیمت با خود پیرد .69 ُشکین: خوشبو مانند شک 
مُعطر. چون: مثل مانند. آهوي ختّن: آهویی که در سرزمین ختّن 
زندگی می‌کٌند و ثشک را از نافهٌ او می‌گیرند. سَرّش: در چاپ 
یرت «برزش) آمده که بسیار مناسب‌تر است. اما مأخذ آن 
معلوم نیست. بویی: در چاپ یغمایی: «مویی». صَحرا: باغ بیرونٍ 
شهر. معنای بیت: اگر با بهاری عطر موي او را( عطرتن آو را) به 
باغ‌هاي بیرون شهر بیوده شهرشیراز مان ناف آهوي ختن مر 
می‌شود .> پاس دازم: نگهبانی می‌دهم. پاسبان: نگهبان. در 
اینجا مراد «پاسبان شب»یا «نگهبان شب» است. چشم 
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و 
خواب‌آلوده: چشم خمارمعشوق.6 بُرتاس: پوستینی بسیار لطیف 


رک( 


از پوست روباوولایت بُرتاس در ترکستان. در چا یخمایی 
«رطاس) آمده است. معنای بیت: اگر براي مدتِ کوتاهی از او 
دور شوم و لطیف‌ترین جامه‌ها رءبُرتاس راء بپوشم» انگار پوستٍ 
خارپُشت رابه تن کرده‌م» زیر احساس می‌کنم که سوزن در تم 
فرو می‌کند .69 دل با کس لییوندم: دل به کس ندهم؛ عاشق کسی 
نشوم. دیدار: ۱. جهره ۲. مٌلاقات. خوبان: زیبارویان .69 تن در 
داد‌ام:قبول کردهام» راضی شده‌ام؛ تسلیم شده‌ام. وز: مُخْفّف «و 
اگر» حتی اگر». استادهام:آماده‌ام» حاضرم. کافر: در اینجا 
استعاره از «معشوق سنگ‌دل و بی‌رَحم» هم هست. در چاپ 
فروغی «کاخر» آمده است. تدانّد: ۱.نمی‌تواند ۲.بلّد نیست. 
معنای بیت: دلّم را بهیْغما برد ومن پذیرفتم که دم را ازدست 
بدهم» حتی اگر قصلٍ جانم را داشته باشد و بخواهد مرا بکشد, 
حاضرم بمیرم. معشوق سنگ‌دل من غیر از این کاری یلد نیست, یا 
غیر از این کاری نمی‌تواند بگند یا می‌کُشد و یابه یَخما می‌بُودو 
غارت می‌کند.9 چون: مثل, مانن خلقه: در قدیم حلقه‌یی از 
جس فلز و گاه طلا و ثفره در گوش غلامان و بندگان می‌کردند از 


کح ری ری ری ری جر ری رم 
و مر 


ینجاست که «حلقه بهگوش» کناه از «مطیع و فرانٌردر»است. 
حلقه در گوشم کند: مراغلامحلقه بهگوش خود م‌گد» مرا طیع 
وفرمانبرارخودمی‌کند شرآداین است که با وعده‌هاي فریبنده مرا 
ام می‌کند. لطف: :نرمی» مهربانی» خوشرفتاری. دیگر: بعد» 
سپس. چو:وفنی. چون زلف در پا می‌برد: در ابنجاسعدی 
می‌خواهد دو نکته را برساند:اول اینکه گیسوی معشوق چنان بلند 
است که تا پاي او می‌رسد» و البته بلندی گیسو از محسّاتٍِ 
مخشوق امبت؟ دون وزیا می‌بَرد) رابه معنای «در پای می‌افکند؛ 
پایمال می‌کند؛ اترباش کنان و تافیتش هو زاین قیاه 
کار برده است و مفعول این فعل همان (وعده» است. معنای بیت: 
هرروزبا نیمی و مهربانی وعدهٌ خوش و فریبنده‌یی در گوش من 
می‌خواند ومن خام‌طمع به امید آنکه او به وعده‌اش وفا خواهد کرد 
ملٍغلامحلقههگوش» رام و قطیح ار می‌شوم؛ بعد وقتی شب 
(-زمان وفاي به وعده) فرا می‌رسد» وعده‌اش / ماننل گيسوي 
بلندش- که تا پاي اومی‌رسد - زیر پا می‌گذارد 4۵ ثرکی: 
ی یت براي غارت و 
تارنج. ثرک‌ها به این صفت شهره بودند معناي تحت الَفظي ثرکی» 
«شرک بودن) است. کمند: :ریسمانی که یک شش رابه صورت 
کلقه گر زده‌اند» به نحوی که با کشیدن ریسمان, حُلقه تنگ‌تر 
شود. از مد برای شکار وبال رفتن از جاهای بلند و اسیر کردن 
دشمن در جنگ استفاده می‌کردند. در شعره گيسوي معشوق را از 


مهو 


هار0 0ج) 
خحت سرت وت وت ۱ 


جهتٍ بلندی و حالتِ خلقهوارژلف و قدرتِ اسیر کردن عاشق, به 
کمند تشبیه کرده‌اند. در کمن آزد: اسیر کند به دام بیندزد. به 
رفبّت: به طیب خاطر؛ با کماي میل به مل خود. معدای بیت: 
براي آنکه دلی سیر خود کندنیزی به غارتگری و ثرک‌تازی ندارد؛ 
من به طیب خاطر وبا پايخوددر دام عشت او افتادهمتا مرابه هر 
کجا که می خواهد برد .6 هرکو: هرکه او, در روزگا خسن او: در 
عهدٍ سلطنتِ زيبايي اوه در رورگاری که زيبايي او فرمانروایی 
قثر کل دیگر: در اینجایعنی «بیش از گذشته» بیش از پیش». 
سودا: عشق جنون. معنای بیت: هر کس که در روزگرفرمانرايي 
زیبایی اوه در دورانی که زيبايي او بر دل‌ها حکومت می‌کند به 
عاشقانی که در عشق اوعقل وهوش از دست داده‌اند نصیحت 
کند (وبگوید که دست از عشقاوبردرد) در وقعبه آتش 
عشق و جُنون آنان دامن می‌زند .69 شوخی: : گستاخیء جسارت. 
گوهر: مروارید» استعاره از «سخن و شعرارزشمند» هم هست. دریا 
خود مَعدن مروارید است و «گوهر به دیا بُردن» یعنی بردن چیزی 
بهجایی که در آنجابه فراوانییافت سی شید که البعه کار 
بی‌حاصل وبی‌سعنی است. مُترادف با «زیره به کرمان بردن). 
معنای بیت: هیچکس نمی‌توند او راوصف کند؛ نها می‌توان گفت 
دریایی از شیرینی و شیرین‌کاری است وس .سعدی که گستاخی 
به خرج می‌دهد و مرواریلی سخن خودرآبه و تقدیم می‌گند» در 
وافع گوهر به دریاو زیرهبه کرمان میبرد. 


ص۱۳ 
کت ٩‏ 2 


دمص جح 
کرک 0 


ه رگه که برمن آن بت عبٌار بکذرد 


ح 


۲ مستٍ شراب و خواب و جوانی و شاهدی 
۲۳ هرگه که کرد بکشد دوستان خویش 
۴ گفتم به گوشهیی پنشیتم چو عاقلان 
_گفتم ری ز خسق بیندم به‌روي خویش 
۶ بازار خسن جُمله خوبان شکُسته‌یی 
۱ و 


صد کاروان عالسم اسرار برد 
هر لحظه پیش ن صتردم هشیار بکذرد 
وه قوش اقا که رگربناز "ند 
دیوانه‌ام ند چو بری‌وار بگذرد 
ذردی‌شت دروم که ز دیوار بکٌذرد 
ژهنیست کزتوهیچ خریدار بگٌذرد 
7 که درتظریار بکٌذرد 


۹ ترسم که‌تست و عاشق و بی‌دل‌شود چوما مُح دا 
۳ 1 


کانجا طریق نیست که آغیار بکٌذُرد 


«( بت: معشوقي زيباروي خوش اندام» معشوقی که تا حَ پرستیدن 
زیباست. بت در ادبیاتِ عرفانی مظهر«زیبایی و جَمال و کمال 
خعبو اینت. فبار:خیلهگر کار زیرک: جالاک.. اشراره 
جمع میز زآنجا که تحلٍ بیوقلب است, قلب یادل انیم 
نامیده‌اند. در عرفان (سی؟» را چنین تعریف کرده‌اند : «لطیفه‌یی که 
آن رادر قلب به ودیعه نهاده‌اند. همان‌گونه که روح را در بدن به 
ودیعه نهاده‌اند. مرَمَحل کُشاهده است» همان‌گونه که روح مَحلٍ 
مَحَبّت و قلب مَحَل معرفت است». سیزبر آنجه خدا پنهان داشته و 
کسی را بر آن وقوف نیست نیز اطلاق شده است نیز گفته‌اند که 
میزچیزی تقل نیست. بلکه چون نس پاک شود قلب اقا 
خویش خروج می‌کند ویء رح از مقام خویش عروج می‌کند و 
ین را میمی‌ویند وان میژهم از قلب و هم از روج پیدامی‌شود 
دراینجابه طورکلّی می‌توان گفت شاد از «عالم اسرر»» عم 
باطن یا عم دل است. معنای بیت :هرگاه که آن دلب رحیله‌گر و 
چالاک (براي لحظه‌یی) در تارمن جلودگر می‌شود» صدها 
کاروان از آن علم پوشیده و پنهان و غیرقابل توصیف از باب چشم 


2۰ 7 
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کحم 
ك 


من عبور می‌کند. 69 خواب: در اینجا چندان مناسب به نظر 
نمی‌آید» اما متن فروغی ویغمایی چنین است و در نسخه بَدّل‌ها 
نیز چیزی نیامده است. در جاپ ایزدیزست آمده است: (مستِ 

شراب ناز و جوانی و شاهدی». شاهدی: : شاهد بودن» زیبایی» 
ری . شاهد: زیبارو. زیبارو را از آن رو «شاهد» نامیده‌اند که 


شاهدی‌ست بر زیبایی و کمال آفرنتشن خداءیا از آن رو که 


همیشه در دل عاشق حاضرو ناظر است. معدای بیت: این بت 
عیّاردر حالی که از شراب و خواب و جوانی و زیبایی خویش 
رسست است. هر لحظه ز بر رانسان ی انسان‌هاي هشیار 
می‌گذرد تاهشياري آنها را بزباید آمدن «هر لحظه» قرین‌یی است 
که نشان می‌دهد این صحنهاز الم وقعفرتر می رد ۰ 9 بکشد: 
(درمعناي مجازی) بهشدّت بیتأب و بیقرار می‌کند. دوستان: 
عاشفان. دگربار: باردیگره دوباره .۰« گفتم: با خود گفتم» پیش 
خود فکر گردم. گوشه: به جاي خاصی اطلاق می‌شد که شیخ یا 
رید در آن به عبادت و ریاضت و تهذیب لس می‌پرداخت. . چود: 
مثل» ماننل. عاقلان: در اینجا مراد «زاهدان و عابدان 
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عافیت‌طلّب» است. چو: وقتی. پری‌وار: مانند پری. «پری» از 
تدم گریزان است, لحظایی چهره نشان می‌دهد و بی‌درنگ پنهان 
می‌شود.ويژگي دیگررفتارپری این است که می‌توند در تن انسان 
خلول کند اژهاي یداه و «ریزد» به معناي «جن‌زده» از 
اینجاست. 6 خق: :مردم. معنای پیت با خود فک ر کرده بودم که 
در به روي خود یندم و از مردم دوری کُنم؛ اما دردی که در جان من 
است ودرم می‌کند که فریدبزن»فریادی که از چهار دار خن 
من بیرون می‌رَوَد و به گوش بودممی ره ۰« بازار(چیزی یا کسی 
ر) شکستن: به کنایه یعنی «از جلوه انداختن, بی‌ارزش کردن». 

اش اه هک ز وبا بیازربان زا 
نیست: راهی نیست چاریی نیست. معنای بیت: زیبایی تو هم 
زیبارویان دیگر را از جلو انداخته است و دیگر کسی به آنها 
اعتنایی نمی‌کُند. هر کس که خواهان و خریدارزیبایی است» 
چاره‌یی ندارد جز آنکه به تو روی آورد. 649 ایب مشو: بعنی 
حضور داشته باش» حضورقلب داشته باش. معنای بیت: مبادا 
فرصت حضور نزد یار راز دست بدهی, زیرا عم رٍعزیز بیهوده 
است وبربادرفته است مگر آن لحظه که در حضوریاربکٌذرد. 6 
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است مراد از «اغیار» همان «خوا 


همم 
کرک کح ۳ 


به بوي آنک: به امید آنکه . ( بی‌دل: پریشان, بی‌قرار. محتسب: 
مأموری که ناظراجراي احکام شرعی بوده کسی که از انجامامور 
ممنوع در شرع جلوگیری می‌کرد. خانه خعار: میخانه. «خانة 
خار» در اصطلاحات عرفانی به معناي مفام بیزنگی و قطع 
لفات است وا دق در اصطلاحات حرفای بر« کال و 
مُرشد واصل» اطلاق شده است. «ل4 به خویشتن: همراه با 
خویشتن,؛ بدون رسیدن به مرحله بی‌خودی و از خود رهایی. 
دوست: معشوق. آغیار: جمع غیر (-بیگانه» نامحوم) است» اما 
در فارسی بهمنايمفرد نی ها فتا است و حرینجانیزچنین 
یشتن» است .مولوی گفته است: 
«گعربگشازهستی وگعرتند/به خدمت تازهی زین تس 
اغیار». معنای بیت: سعدی؛ تاوقتی با خویشتنی و از خود رهایی 
نیافته‌یی» نمی‌توانی به سوي معشوق قَم برداری» زیرا در كوي 
معشوق, بیگانه و ناحرم را ره نمی‌دهند. خویشتن تو بیگانه و 
ناتحوم است. اگر می خواهی به معشوق برسی باید از خودرهایی 
یابی و همه او شوی. 


هه ۹22 بت ب‌‌؟ ۹ 
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۱ بات تدانم از سرپیمان ماکه برد 
۲ چندین وفا که کرد چو من درهسواي تو 
۲ بگریست چشم ابربراحوال زارمن 
۲_گفتمآپ تورا کهدل من توبرده‌بی 
۵ سودامَچ که آتش غمدردل تونیست 
۶ توفیق عشق روي تو گنجی‌ست تا که‌یافت 
۱ جزچشم نو که فته ال عالم است 


ی 


۹ 
5-۰ ۵5 


با ازنگین عهدٍ توتقش وّفا کیه برد 
وانگه زدستِ جر تو چندین جفا که رد 
ج زآوسن به گوش وی این ماجرا که برد 
فا کدام دل چهشانکیی کُجا که برد 
ساراغم توبرد به سودا تورا که برد 
باق قصل توگویی‌ست تا که برد 
صد شیخ و زاهد از سر را خدا که برد 


۸ سعدی نه مرد بازی شطرنج عشق توست 
دستی به کام دل زسپهردغا که برد 


۰ بات تدائم: نمی‌دانم که دوباره تو را ۰(ت» ضمیر مفعولی است. 
از شرپیمان بردن: واداشتن به شکستن و زیرپاگذاشتن پیمان به 
پیمان‌یکنی وبی‌وفایی برانگیختن. عهٌد: پیمان, قول و قرار. 
[«نگین عهد»؛ اضافة استعاری] قش: طرح یا نوشتهٌ خک شده. 
نش وف تشبیه ریح] معنای بیت: : نمی‌دانم چه کسی دوباره 
توابه پیمانتیگنی واداشت دوباره چه کسی نش وفا را که بر 
نگین انگشتري پیمان تو ک شده بوده پاک کرد؟ (نمی‌دانم بز 
چه کسی باعث شد که عقیده و رفتارت راتغییر دهی و بامن 
بی‌یهری کنی؟)9» چندین:این‌همه. وفا:دراینجایعنی 
«دوستی» صمیمیّت صمیییّت, طف, محَیّت». چو: :مثل » مأنند. درهواي 
نو: بهخاطرعشق تو وانگه: شحف هو آنگاه با یمد سمهء در 
عوض دراب هجر: جدایی دوری. جفا: بی‌یهری» 
بی‌وفایی, آزر. برده کیان .تحمُل کرد. معنای بیت: چه کسی را 

راغ داری که مثل من این همه به خاط رعشق تو مَحکّت کرده 
باشد و در مُقابل» این همه از دست جدایی تو آزار کشیده‌باشد؟ 
9 چٌشم ابر:[اضافه استعاری] ماجراء موم عرگذشت. برد: 
رساند. معنای بیت: حتی دل اب رآسمان هم بر حال زارمن سوخت» 
بارانی که می‌بینی گریه چُشم ابر است» می‌دانی چه کسی 
مرگذشتِ غم‌انگیزمرابه گوش آبر رساند؟ آومن. آه و ال من از 
دستٍ بی‌وفایی توبه آسمان رسیده است» اما تو سنگ‌دل خود را به 
نشنیدن ووزنی وبه روی خود نمی‌آوری.(64 سودا پختن: خیال 
خام و آرزوي دست‌نیافتنی در شر پروراندن. در اینجا مراد «خیال 
عاشقی» است. برد به سودا: به طرّف جنون سوق داد» دیوانه کرد. 
معنای بیت: این خیال خام راز سرت بیرون کن که می‌توانی عاشق 
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اشی زیر آتش رد در دی سنگ تونیست. اگر ما دون شده‌ایم» 
عم عشت توباعشٍ آن است باعثِ سودازدگي توچه کسی است؟ 
(دلیلی ندارد که تو عاشق و دیوانه شوی)» نوفیق: سعادت؛ 
کامیابی. ان تا ببینیم» خدا می‌داند. ابْفاق: حصول, دستیابی؛ 
رسیدن دست دادن. گوی: توپی که در چوگان‌بازی (یا گوی‌بازی) 
در میدأن مسابقه بر زمین می‌انداختند و هریک از دو طرفی خریف 
سعی می‌کرد آن را از دیگری بژباید. گوی بُردن: به دست آوردن و 
ژبودن گوی» کنایه از «توفیق یافتن» پیروز شدن, کامیاب شدن). 
معنای پیت: : سعادتِ برخورداری از عشق توبه گنج می‌ماّد تا 
ببینیم ینیم ان گنج تصیب چه کسی خواهد شد: همچنین رسیدن ب 
وصال توگویی‌ست که معلوم نیست چه کسی آن را خواهد ژبود. 
نت: ۱ آشوب ۲ گمراهی. تال بسیار کشنده. از رراه خدا 
بردن : گمراه کردن از ره به تردن 6 شطرنج عشن: [ذشبیه ا تشه 
صریح] دستی:یک دست بای رک فونته یواست رو بُردن) 
در اینجا ایهام دارد:۱.بردن یک دست بازی ۲ میبّت جُستن» پیش 
افتادن. همچنین «دست به کام دل بردن» می‌تواند به معنای «به 
مراد دل خود رسیدن» باشد. بهکام دل: مطابق میل و ولخواه. 

یپهر: آسمان»(درمعناي مجازی) روزگار؛ دفا: :؛نادرست» 
برنگبا تب 1 خرامزاده. معنای بیت : سعدی» حریفی بازي 
شطرنج عشق تونیست (وتعجبی هم نداد چه کسی تسه 
است یک دست بازی را به دلخواو خود از این روزگارنیرنگباز و 
شب برد و براي یک بار هم که شده او را شکست دهد و به راد 
دل خود برسد؟ 
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رصم 


۱ کیست آن فتنه که باتیر و مان می‌گذرد 
۲_آن ه‌شخصی که جهانی‌ست پُر از لطف و کمال 
۲ آشکارا لسن وگر آن روی چوساه 
۴ آخرای نادرة دورزسان از مرلطف 
ِ صورت روي توای ساودلآرای نانک 
۶ تایگرباد بای به من بازآید 


دح ی ی 


وان چه‌تیر است‌که‌از جوشّن جان می‌گذرد 
مر ضایع مکن ای دل که جهان می‌گذرد 
نم 2 ص ۵ وم ۳ 

گربداند که چه بر خلسق نهان می‌گذرد 
یز ساآی زمانسی که زمان می‌گذرد 
صورت حال من از شرح و بیان می‌گذرد 
مر می‌بینم و چو برق یمان می‌گذرد 


۷ تشی دردل سعدی به محسّت زده‌یی 


7 له 
دود آن است که وقتی به زبان می‌گذرد 


( فته: استعاره از« زیبارویی که همه را قرف خو می‌کند و دل و 
دین از موگان می‌زباید». تیر و گمان: استعاره از «نگاه و غمزه 
معشوق و ابروي کمانی او». از: در چاپ فروغی: «در). جوشن: 
زره. «جوئنن جان» [تشبیه صّر یح] کنایة از «سینه پا تن». 
می‌گرد: می‌شکافد» سوراخ می‌کند. معنای بیت: آن زيباروي 
فتهانگیز که باتیر و گمانی از نگاه وابرو عبور می‌کند و در پي 
شکاردل‌هاست کیست» و این چه نیری است که زره جان را 
می‌شکافد و در دل فرو میرَود 69۴ شخص: تن کس. مصتراج اول 
در چاپ یغمایی چنین است: «أن نه شخصی است جهانی است 
پراز خسن و جمال». ای دل: در چاپ یغمایی: «ای جان». 
معنای پیت: ان زیباروي فتهانگیز یک تن نیست» یک دنیا لطافت 
وزیبایی و کمال است. ای دل نظربازمن» اگر می‌خواهی تصیس 
خویش راازدنی بیری» مر اتف نن» زیر دنیابه سرعت 
می‌گذرد از فرصت استفاده کُن.69 آشکارا: در اینجایعنی 
«ناپوشیده پیدا» (در مقابل تهان). دگر: دیگر» از این پس. خن 
مردم. تهان: [قید است]درنهان به طورپنهانی. معنای بیت: خود 
این زيباروي فتنه‌انگیز اگر بداند که عردم از روي ماه‌مانندش در 
هان چه می‌کشند؛ دیگر زوانمی‌داند که چهرهٌ زیبایش آشکار 
بمائد رو آن را زیرنقاب پنهان می‌کُند).» آخر: بیانگر «شیکوه و 
التماس» است. نادرُ دورزمان: یگانه روزگان بی‌مانند» بی‌همتا. 
رما آی: پیش مابیا. زمانی: مدتی» لحظه‌یی. معنای بیت: آخر ای 
یاری که در زیبایی مانندی نداری از روي مهرو تخت لحظه‌یی 
پیش مابیا و بذشین» زیر زمان به سرعت می‌گذرد (و زيبايي تو 


نمی‌پاید).0» صورت: ۱. کیفیت؛ چگونگی ۲ نقش؛ تصویر. 
دل‌آرای: آراینده دل» ماه شادی و نشاط دل. چنانک: چنانکه, 
مانندٍ» مثل. صورتِ حال: حال وروز» چگونگی حال. معنای 
بیت: ای مأهرویی که دیدنت به دل شادی و نشاط می‌بخشد» 
قش چهرة تو مان حال و روزمن؛ قابل وصف و بیان نیست. نه 
می‌توانم زيبايي تور وصف کنم و نه حال و روزخود ر.69 تا 
معلوم نیست. نمی‌دانم» خدا می‌داند. دگر: دیگر» دوباره باز. 
صّبا: باٍ خنک و لطیفی که از جانب شمال شرقی می‌وَرّد. «صبا» 
در شعرنقش پيک مین عاشق و معشوق رابازی می‌کند. چَمن:در 
آن روزگار به معناي محوطهُ پرگلی است در میان ردیفی درختان» 
گزا آنچه امروز چعّن می‌نامیم. «سبزه‌زار»نامیده می‌شد. 
بازآید: برگردد. و در اینجا یعنی «بوَزد». مر می‌بینم و: این «واو» 
ُتضَن نوعی نتیجه‌گیری است: عُمر را می‌بینم و می‌بینم که یا 
احساس می‌کنم که. چود:منل» مان. ق ُمان:بقي تنسوب به 
یمن برقی که از جانب یَمن (مطلع ستارةٌ شهیل) بدرخشد و آن 
دلیل باران است. به نظر نمی‌آید که انتساب برق به «یّمان» در اینجا 
متضین معنای خاصی باشد» و مشراداین است که «ضمر به سرعتٍ 
رقم ی کذوف. معنای بیت: معلوم نیست که دوباره بادٍ صَبا به 
گلزار بوَزدو گل‌ما پشگفند (نمی‌دانم عمرمن به وَزیدن دوبار بادٍ 
صباوفا می‌کندیانه)» من تنها گذرترقآساي روزهاي زندگی را 
می‌بینم.69 معنای بیت: عشق تو دل سعدی را به آتش کشیده 
است و این شعرسوزناک؛ دود همان آتش است که گاهی بر زان 
سعدی جاری می‌شود. 
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۱ انصاف نبود آن رخ دلبند تهان کرد 
۲ امروزیقین شد که تو تحبوب خدایی 
۰ مُشتاق توراکی بُود آرام و صّبوری 
۲ تاکوه گرفتم زفراقت شُزها آب 
زنهار که ازدملدمة کوس رحیلت 
۶ _بارانبه‌بساط او ایسن سال نبارید 
۷ تا در نظرت باد با عذر بخواهد 
,کل مد بات در هس انداخت 
۹ ازداهن کُذتابه ُرشهربساطی 


مر م۱۳ جح م2 حححَرَم 
و 


مک <ج) 
که کورتکوض 


زیرا که نه رویی‌ست کزو بر توان کرد 
کزعالم جان این‌همه دل با توروان کرد 
هرگزثنیدم که کسی بر ز_جان کرد 
چندان بچکانید که بر نگ نشان کرد 
چون ریت منصور چه دل‌ها خفقان کرد 
ابرای‌همه تأخیر که کرد از پي آن کرد 
هرجور که‌بر طّفب چم باد خزان کرد 
سلطان با پر ژر مصریش دّهان کرد 
از سبزه بش ردو بر اولالهقُشان کرد 


1 شاید که زمین حلّه پپوشد که چو سعدی 


پیرانهمرّش دولستِ روی تسو جوان کرد 


ه‌ ولیند: دلکش؛ دوست داشتنی. معناي تحت‌اللّفطی آن یعنی 
«چهرهیی که دل رامیبندد و اسیرخود می‌کند» نیز موردتّر است. 
تهان کرد: [مصدرمُرَخم] نهان کردن پنهان کردن. معنای بیت: 
پنهان کردن آن چهرهٌ دوست داشتنی مُنصفانه نبود» زیر چهر‌یی 
نیست که بتوان دوري آن راتَحمُل کرد. پیداست که این غّل به 
مناسبت بازگشتن تمدوح از عفر شروده شده است.و کُزٌ: که ان 
زیرا از. علّم جان: در چاپ یغمایی: «عالّم غیب». را: برای. 
کی چگونه؛ چطور. معنای بیت: کسی که مُشتأق دیدارتوست 
چگونه ممکن است آرام و قرار و شکیبایی داشته باشد؟ (توبراي 
مُشتاقائت همچون جان عزیزی) من تا کنون نشنیده‌ام که کسی 
تاب تَحمُّل دوری از جانِ عزیز خود را داشته باشد.چ) تا: از وقتی 
که از روزی که. کوه گرفتم:به کوهپناه بردم ور کوه و بیابان 
شدم. اشارهیی درد به فرهاد که از عشتي شیرین به کندنٍ کوه 
پرداخت. فراق: جدایی؛ دوری. مژه: در اینجا مراد (چشم» 
است. آب: اشک. برسنگ: در چاپ یخمایی: «در سنگ». 
معنای بیت: از روزی که درد جدایی تو مر ور کوه و بیایان کرو 


ک 7/2 
(5 مه 


آن‌قدر اشک ریخته‌ام که جاي چکیدن اشک‌هايم بر شسگ 
پیداست .0 زنهار: در اینجا یعنی «امان! فریاد!» دمدمه: صدا. 
کیس: بل بزرگ. :هقرفت ور یل طلی 
که به هنگام عفر و عَزیکتٍ بزرگی می‌نواختند» و صداي آن اعلام 
آغا زمر بود. چون: مثل مانند. رایّت: پرچم. منصور: لصرت 
یافته, ظفُرمند, پیروز. صفتِ رات وعلم و چٌترفرمانروایان و 
شاهان بو به معناي «به پیروزی برافراشته» به فتح و ظفر 
برافراشته».و این قرینه نشان می‌دهد که ممدوح بازآمده از عفر 
شاه است. خمعان: ۱. (براي دل) تپش ۲. (براي ریت و پرچم) 
ٍْتزاز. معنای بیت: امان از صداي طبل سَفّرو عزيمتِ توء چه 
دل‌ها که با شنیدن این صدا همچون پرچم پیروزمند تو که به 
اهتزاز درآمده بود؛ به تپش درآمد (دل همه مردم از غم دوري تو به 
شّت می‌تّید).« بساط: چنین است در چاپ‌هاي فروغی و 
بغمایی» و لابشد در این روایت بساط (-فرش» گستردنی) را باید به 
معناي «فرش خاک» پهنه زمین» گرفت. در نسخه بدل‌ها «باران 
نشاط» (در سه نسخه) نیز آمده است که باز مناسب نیست. 


حدس می‌زنم که این «یبساطه یا «بدشاط» قاعدتًباید «بشباطه یا 
«بشباط» بوده باشد به معناي «در ماه شباط یا شباط» ماه آخر 
زمستان (بینکانون الثانی و آذار). این ماه ره اعتبارفروني بان 
«شباطه یا «شباطه نامیده‌اند. و راد از «ول این سال»: ول سال 
قمری است. نبارید: در چاپ فروغی: «ببارید». )در نظرت: 
پیش چشم تو)در حضورتو. صّبا: بادٍ خنک و لطیفی که از جانب 
شمال شرقی میوَرّ. جور: میتّم بیداد. طف: رف گوشه و 
کنار. چَمّن: در آن روزگار به معنای محوطة "۳ است در میان 
ردیف درختان, گلزار. آنچه امروز چَمّن می‌نامیم؛ «سبزه‌زار» 
نامیده می‌شد. معنای بيت‌هاي ۶و ۷ در آغازاین سال, اگر باران 
در ماو شباط نبارید و ابر این همه تأخیر کرد به این دلیل بود که تو 
بیایی و با صّبا در حضورتو از یتّمی که بر سرد خزان بر زر وه 
داشته بود عذرخواهی کند. «(گل: گل شرخ. سلطان صباء 
[شبیه ضریح] رمصری: طلاي خالص .گفته‌اندبهترین طلااز 
معدنی در شررمین مغرب به دست می‌آمد و چون مصر نزدیکی 
مغرب است؛ آن طلا را بیشتر به مصر می‌فروختند و به همین دلیل 
آن رابه مصر نسبت داده‌اند. و برخی نوشته‌اند که «زرمصری» 
عبارت است از رَرعَسکوکي مصر که خوشوضع است. مراد از« 


7/2 


مصری)» در آين بیت همان «َگل یا وی گل است» رشته‌هاي 
زرد وسط گلْ. ضمیر«ش» در «مصریش» مُتعْق به «دهان» است 
(دهانش را پر ژرمصری کرد). معنای بیت: در این بیت دونکته 
هست: اول اينکه به اعتقارفما وزیدن باد صّبا باعثٍ شکفتن 
گل‌ما می‌شود؛ دوم پادشاهان وقتی بر خوشی می‌شنیددند» دمان 
آورندة خَبرراپر از سک طلامی‌کردند. در این بیت سعدی 
می‌گوید: قتی کل شرخ ثیکفت و دهان باز کرد, مد بارگشتِ تو 
رادر گلزارپخش کرد و شلطان صبا باشنیدن این خبرخوش 
دهانش راپر از ژرمصری کرد. دامن که: دامنهُ کوه» پاي کوه. 
پساط: قرش» گستردنی. معدای بیت: (سُلطان صبا) از پاي کوه تا 
دروازةٌ شهر فرشی از سبزه پهن کرد و روي آن گل‌هاي لاله پاشید (و 
مقم تور جشن گرفت). 9شاید: [از تصدرشایستن] بجاست 
زاوار است. باید. حلّه: جامهٌ نو راد «گل و سبزه‌یی است که در 
زمین روییده». که: زیرا. چو: مثل مانند. پیرانه‌شر: مر پیری» در 
دوران سالخوردگی. دولت: بَخت» اقبال» سعادت. معنای بیت: 
بجاست که زمین جامة نوبه تن کُند» زیر آونیز ماننه سعدی در 
دوران پیری به سعادت دیدار تو نایل آمده و جوان شده است. 
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۱ کیست آن ماو که چُنین می‌گذرد 
۲ سرواگرنیز حول کنداز جای به جای 
۳ حور عین می‌گذرد درعر سوختگان 
۲ کام ازو کس نگرفته‌ست مگرباد بهار 
۵ سردم زیر زسیسن رفن او پشدارند 
۶ پای گوبر ضر عاشق هو بر دیدهٌ دوست 
۷ هر که در شپردلی ارو دنس دار 
۸ از خیال آمدن و رفتتش آنلدر دل و چشم 
گر کند روی به‌سایانند کم اوراست 


ی 


در ی ی ی مس دمم 
5 5 کرت کرت > 


تشنه جان می‌دهد و ساء معین می‌گذرد 
وان گفت که زیباتر ازین م‌گذرد 
یامه چارده یال بت چین می‌گذرد 
که ب رآ لف وب گوش و بین می‌گذرد 
8 
کافتاب است که بر اوج برین می‌کذرد 
حیف باشدکه چنین‌کس به زمین می‌گذرد 
گو درکن که لاک دل و دین می‌گذرد 
با گان أفتم و گر خود ب‌قین می‌گذرد 
پادشاهی‌ست که بر ملک یمین می‌گذرد 


۳ سعدیا گوشه‌نشینی کُن و شاهدبازی 
شاهد آن است که بر گوشه‌نشین می‌گذرد 


( ماو مر ماو روشن و تابناک. کنایه از «یاری که چهره‌اش به روشنی و 
زيبايي ماه» است. ماع تعین:ب رون و پاک. می‌گو ید: حال و روزعاشتق 
دردمند که در حسرتٍ لطف و توجه معشوق می‌سوزد؛ به تشنه‌یی در 
آستانة مرگ می‌مائد که می‌بیند چَشمه آب رون و لا از ارو می‌گذرد و 
هیچ اعتنایی به ار ندارد. #شرو: درخت شرو اسیرو پابستاً خاک 
است. اما مروقامتِ معشوق می‌خراتد و راه می‌زود. لول کند از جای به 
جای: از جایی به جاي دیگر مُنتقل شود بتواند راه برد زیباتر: در چاب 
یغمایی: «نیکوتر». 9 حور عین: زنان سیاه‌چشم بهشتی, در اینجا به 
معناي مفرد آمده است. سوختگان: عاشقان دلسوخنه و غم‌زده. مه 
چارده: ماوشب چهاردهم. ماو تمام. لْبّت: محبوب زیباروی. این واژه در 
اصل به معناي «عروسک» است. «لْبَتٍ چین» کنایه از «زیباروی چینی». 
()بناگوش: تم گوش, ژخسار. جٌبین:پیشانی. نردم زیرزمین: 
ظاهرا ثرا «مردگان» است؛ با به این اعتبار که مُردگان زنده و بیدارند» 
چنان که در جاي دیگر گفته است: «به خواب و لت و شهوت گذاشتند 
حیات / کنون که زیرزمین خفتهاند بیدارند»؛ و یا بهاين اعتبار که تدم 
معشوق, خبات‌بخش است و هنگامی که راه می‌رود مُردگان را در گور زنده 
می‌کند. شاید هم مراد پریان باشد نظامی در «لیلی و مجنون» گفته است: 
«بر روی زمین ززسگ دوان‌تر / زیر زمینیان تهان‌تر»» که مراد از «زیر 
زمینیان» جنْ و پری است. اما به«مردگان» هم ایهام دارد. کافتاب است 
که بر اوج بُرین می‌گذرد: در چاپ فروفی نسخهبَلی دار به صورت 
«کافتابی‌ست که بر چرخ رین می‌گذرد»؛ که مناسب‌تر است. و مراد از 
«جَرخ برین»» آسمان یافلَک هم است. معنای بیت:وقتی او را می‌رَود» 
مردم زیر زمین تَصوّر می‌کنند که آفتابی از بلندترین نقطه آسمان در حال 
عبور است. «6گو: [فعل امر از تصد رگفتن] در اینجا یعنی «به او باید 
گفت». زة: [فعل امر از تصدرنهادن] بگذار. دوست: عاشق. به زمین: 


۹ 
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برروی زمین. (6 خر کن:بترس واحتیاط کن. هلاک: در اینجا یعنی 
«مایهٌ هلاک» باعث نابودی». (خیال: صورت تصویر. سعدی بارها 
از «خیال» را آن گونه که در زبان عربی به کار می‌رفت (صورت» تصویر؛ 
نقش) به کار بُرده است چیزی مَرثی و محسوس که با چٌشم دیده می‌شود 
(نه به معناي فکر و خیال که امروزه به کار می‌روّد). در جاي دیگری نیز 


گفته است: «شاید این طلعَت میمون که به فش دارند / در دل انديشه و 


در دیده خیالّش دارند». «از خیال آمدن و رفتَتّش»» یعنی در ثرآمدن و 
رفتن خیال او. با گمانأَفْ: دچارشک و تردید می‌شوم. وگر: حتی اگر. 
معنای بیت: از یس خیال او در دل و چشم من رفت و آمد می‌کند (به هر 
جا که ناه م‌کنم ار می‌بينم)»حتی وقتی که به استی و در الم وفع از 
برارجَشعم می‌گذرد» دچار شک و تردید می‌شوم که این وست یا خیالش؟ 
(گر کند روی به ما:اگر به مانگاه کند» اگر به ما توجه نشان دهد. 
کم اوراست: کم خکم اوست. ی بّمین: کنایه از بنده‌و لام 
ژرخرید). «یمین) به معناي دستِ راست و «یلک» یعنی آنچه در تصرف 
شخص باشد, ( گوشه‌نشینی: «گوشه» به جاي خاصی اطلاق می‌شد که 
شیخ يا مُرید در آنجا به عبادت وریاضت و تهذیب تفس می‌پرداخت. 
«گوشه‌نشین» به معناي « عابد و زاهد و تارک دنیا» است و «گوشه‌نشینی» 
به معناي «انزوا و ترکی دنیا6. شاهدبازی: عشق‌بازی با زیبارویان. شاهد: 
زیبارو. زیبارو را از آن رو «شاهد» نامیده‌اند که شاهدی‌ست بر زیبایی و 
ما آفرینش خداء ی از آن رو که هميشه در دل عاشق حاضر و ناظر 
است. معنای پیت: سعدی توبه گوشه‌نشینی و شاهدبازی مشغول باش 
(گوشه‌نشيني تو در واقع دامی‌ست که براي شاچدبازی پَهن کرده‌یی)» زیر 
زیباروي واقعی کسی است که کرش به گوشه‌نشین و تارک‌دنیا می‌افتد. 
این بیت لح طنزآمیز دارد. 
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۱ باد آمد و بوی عبر أَرد 
« شاخ گل از اضطراب بل 
تاپاي شبازگش ببوتهم 
۴ مسانامه بدو مپرده بودیم 
۵ هرگ زنشنیده‌ام کهبادی 
۶ کس بثل‌تو خوب‌روی فرزند 
+ بیچاره کسی که در فراقت 
۸ سعدی دل‌روشتت صدف‌وار 


٩‏ شیرینی دختران طیعت 


222229 


باداٌ شکوفه بر سر أوَرد 
با آن‌همه خار سر در أَوَرْد 
قاصد که‌پیام دلب ر آوزد 
اونافه مشک آذفر آوزد 
بوي کلی از تو خوش‌تر آوَرّد 
شنید که هیچ مادر أوَرد 
روزی به نمازدیگر آوزد 
هر قطره که خوزد گوهر ورد 
شور از متمپزان بر ورد 


۲ ۳۳ 
۳ شاید که کند به زنده در گور 
در عهد توهر که دختر أورد 


(بو: عطر. عیبر ماد‌یی چرب و خوشبو که در رود نوعی وال به نام 
«ماهي عنبر» تشکیل می‌شود و در عطرسازی به کار می‌رود. بادام: 
درختٍ بادام. 6 اضطراب: بی قاری بی‌تبی» پریشانی» عراسیمگی. 
معنای بیت: شاخ کل شرخ دش به حال بی‌تابی و پريشاني بُلبل 
سوخت و با وجود آن همه خار» مرش را بالا آورد وثیکُفت (به همین 
دلیل است که تن کل شرخ خونین و لخت لخت است» از بس که بل 
زاری کرد وبیقراری نشان داد شرخ نتانست رام ماد و در نتیجه 
چنین خونالود شد). «تا: بُگذار تا. پاي مُبارکش: پای مبارکي قاصد 
یانامه‌رسان. قاصد: کسی که نامه ی پیخام به جایی (دور) ببرد» پیک. 
چنافه: کیسه‌یی به اندازة یک نارنج در زبرشیگم آموي ترختن» در زیر 
پوست. که از نف آن ماده‌یی قهوهیی رنگ و روفن‌مانند و بسیار 
خوشبو به نام مشک بیرون می‌آید. أَذْفر:بسیار مر هراد از «نافه 
مشک َذقرهنامه‌یی است که بر در جواب نامه شاعر نوشته است. 
شنیده‌ام: «شنیدن» در اینجا به معناي «درک کردن بوي چیزی» 
استشمام کردن» بوییدن» به کار رفته است. 6 خوب‌روی: زیباروی. 
(4فراق: جدایی, دوری. نمازدیگر: هنگام عصر نزديکی‌هاي 
غروب. «نماززدیگر» مانند نمازشام ونمازبام ودیگر تركيب‌هاي 
«نماز» صرفاًبر وقت دلائت دارد. معنای بیت: بُدابه حال آن نتوین 
که درد جدايي تورایک صبح تا عصر تحمُل کرده باشد. 6 
صَفوار: مانندٍ صدف. به اعتقاد عامّه که در ادبیاتِ فارسی منعکس 
شده» مروریدبهاين صورت تشکیل می‌شود که صدف در وسط دریابه 
سطح آب می‌آید و دهانش را باز می‌کند و چون قطرٌ بارانی در آن 
بچکد دهانش را می‌بندد و به زیر آب می‌رَوّد و مرواریلٍ درون صدف از 


کر 
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حور 


همین قطرٌ باران پرورش می‌بابد. قطره: هم به قطرهٌ باران اشاره دارده و 
هم به قطرةٌ خون دل سعدی, گوهر: مروارید. همچنین استعاره از 
(سخن و شعرارزشمند» است. معنای بیت: سعدی دل روشن تو ماننه 
صدفی درون دریا هر قطره‌یی که خورد (هر رنجی که کشید و هر 
دانشی که فرا گرفت) آن رابه مروارلد شعر تبدیل کرد. (6دختران 
طبع: [اضافه استعاری] کنایه از شعرهاي بکُرو زیبا. شور: غوفاه 
فریاد. متمیزان: صاحبانِ قدرتٍ تشخیص» صاحبان بْصیرت. معنای 
بیت: زیبایی و شيريني دوشیزگان طبّم شعرتو» شور و غوغایی در دل 
صاحبان بصیرت برانگیخته است. شاید: [از مصدرشایستن] 
بجاست. سزاوار است. شایسته است. در چاپ یخمایی: «شاید که 
کنند زنده در گور). معنای بیت: این بیت به احادیشی اشاره دارد که در 
شع رکلاسيکي فارسی (هم در شاهنامة فردوسی و هم در ديوان‌هاي 
شاعران پس از او) بارها به آنها اشاره شده است: «دفن البَناتِ من 
لمات زنده به گور کردن دختران از كارهاي نیک است». و« 
تن لب چه داماٍ خوبی‌ست گور» و هر دو حدیث مخالفی لَضٍ 
صریح قرآن است. خاقانی در بیتی به هر دو حدیث آشاره کرده است: 
«اگر نخواندی ی لحم رو بترخوان / اگر ندیدی دَفن نات شو 
بنگر».سعدی نیز در این بیت به همین کلیشه اشاره کرده است: در 
روزگارتو وبا این دختران زیب ودلربا و شیرین‌کاری که از قريحةٌ شعر تو 
زاده می‌شوند؛ بجاست که هر که دختر اورده است از شرمساری او را 
زنده به گور کند یه کنایهیعنی همه شاعران دیگر باید دیون شعر خود را 


بشویند و دست از سرودنِ شعر بردارند). 


ری رم 
9 


۱ زنده شود هر که پیش دوست بمیسرد 
۲ هر که زذوقش درون سینه صَفایی‌ست 
۳ طالب عشقی دلی چو موم به دست آر 
۴ صورث سنگین‌دلی کُشنده سعدی‌ست 

هر که بلین صورتش کششد تمیسرد 


(0 پیش دوست بمبرد: ۱. در حضورو در برابرمعشوق جان دهد ۲. 
پیش‌مرگ معشوق شود. «ُردن» در معناي عرفانیء «از خود رهایی 
و فداي در معشوق» است. 6 ذوق: در لغت به معناي «جشیدن» 
است. در اصطلاح بلغا ذوق حس و حالی‌ست که دل را 
بُرمی‌انگیزد و مایه وجد وشادی می‌شود. این حس منحصر به 
شاعری نیست. بلکه ویژگی گوشه‌ نشینی و عاشقی است و 
بنابراین» امری‌ست درونی. «ذوق» در اصطلاح صوفیان حالت 
خوشی است که در نتیجه تجلی و کشف حاصل می‌شود؛ حالتی 
از مرمستی‌ست که از چشیدنِ شراب عشق به عاشق دست 
می‌دهد ویا حالتی‌ست که از شنیدن سخن معشوق پدید می‌آید و 
عاشق راٌستخوش وجد و حالت می‌کند» نورتعرتی است که 
حق تعالی از راوتجلّی در دل سیک می‌افکند تابیدّد گفتارو 
نوشتار» حق را از باطل بازشناسد. و اماسعدی آن را به طو رکلی به 
معناي «قدرت درک زیبایی وت بردن از آن» به کار رده است. 


مر 
رن 


سم محر 
( کر ٩0‏ 


مُرده‌دل است آنکه هیچ‌دوست نگیرد 
5 راد 
شمع دلش را ز شاهدی نگزیرد 


9 9 ص ۰ 
سنگ سيه صورت نگین نبٌذیرد 


در عرفان به اولین در جه شهود اطلاق شده است. شمع دل: آتشبیه 
صریح] شاهد: زیبارو. زیبارو راز آن رو «شاهد» نامیده‌اند که 
شاهدی‌ست بر زیبایی و گمال آفرينش خداء یا از آن رو که 
هميشه در دل عاشتی حاضر و ناظر است. نگزیرد: [از مصدر 
گزیردن] چار‌یی نیست» گزیری نیست. معنای بیت: هر کس که 
دش در پرتوذوق صفایی یافته است» شمع لش به ناچار در آتش 
عشق زیبارویی می‌سوزد. 6 صورتٍ نگین: فش نگین. معنای 
بیت: اگر خواهان عشق هستی» براي خود دلیبهنرمي موم فراهم 
کن» زیر نقش نگین در سنگ سیاهاثر نمی‌گذارد (عاشق نشدن از 
سنگ‌دلی برمی‌خیزد). ‏ صورت: ۱ (در مصراع اول) چهره؛ 
شکل و شمایل, اندام.۲. (در مصراع دوم) شوه حوه. معنای 
ییت: آنچه سعدی را می‌کُشد چهرة یاری سنگدل و بی‌رحم است. 
هر کس که به این صورت کُشته شود در حقیقت نمی‌میرد؛ زیر 
شهیل عشقی است و زند جاوید. 


مر مرس م۱7 
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و ور 


۱ کُدام چاره بیگالّم که با تو در گیرد 
۱ زچشم خن فتاّم‌هنوزو ممکن نیست 
۲ دلِ ضعیفب مرانیست زور بازوی عشق 
۲ چوتلخ‌عیشی من پشنوی به خندهدرأی 
به خسته برگذرن صحتّش راز آید 
م زسوزناکي گفتارسن قَلمپگریست 
۷ دوچشم مست توشهری به غمزهبی رد 
گراز جفاي تودر کنسج خانه پنشیتم 


ح‌ 


کُجا وم که دل من دل از تو بر گیرد 
که شم شوخ من از عاشقی حذّر گیرد 
ک پیش تبر من صابری میّر گیرد 
که گر به خنده درآیی جهان شکر گیرد 
به رده گر زندگی زٍ ضر گیرد 
که درنی آتش سوزنده زودتر گیرد 
کرشم تو جهانی به یک نظر گیرد 
خیالت از درو بامم به نف در گیرد 


ی ۳ و تن 
ه: مَکُن که روز جمالت راید ازسعدی 
شبی به دست دعا دامن سحر گیرد 


۵ سگالم:[از مصدر بیگالیدن] یندیشم؛ فکر کنم. با تو ترگیر: 
در تواثر کند»درتو کارگر شود. دل از توبرگیرد:دل از توبکّد» 
عشق توراترک کند. چه حُلق: کردم. هنوز:ظاهرًدراینجابه 
معناي «نا این خد» به کار رفته است. شوخ:گستاخ» بی حیا. 
خر گیرد: پرهیز کند»‌دوری کند. « زوربازوی عشق: در چاپ 
فروغی: «زوربازوي آن». که:تا: تیرفم: [تشبیه صریح] صابری: 
صبرء شکیبایی. معنای بیت: دل ناتوانِ من قدرت مُفابله با عشق را 
ندارد تا در راب رتیرغم عشق تو سپُری از صبر به دست گیرد و از 
خود دفاع کند. 9 چودوقتی. تلخ‌عیشی: تلخ‌کامی» زندگي تلخ» 
بدبختی» ناامیدی. به خنده درآی: بخند. که:زیرا. شکر گیرد: در 
کر فرو رود» شیرین شود. معنای بیت:وقنی فص تلخ و پر غطه 
من به گوشت برسد (غمگین نشو) بخند» زیر وفتی تو خنده کر 
دهی» خنده‌ات چنان زیبا و شیرین است که انگار دنیا را در شکر 
فرو می‌برند وزندگي شیرین می‌شود. 68 خسته: مجروح؛ آزرده؛ 
دردمند. برگذری:بگذری» عبور کُنی. صحَتّش فراز آید: علات 
خود را بازمی‌یابد» بهبود پیدا می‌کُند. «ش» در «صحّتّش» ضمیر 
مفعولی است؛ «فراز آمدن» به معناي «نزدیک آمدن و زنبیلانم 
است و معناي تحت الفظي این تعبیر «ملامتی نزدیک او می‌آید» 


کحم مر مر چم 
که 
رح ره 


است. 6 ز: از» در اثر. بگریست:شرکّی را که به صورتِ 
کلمات بر صفحهُ کاغذ لَفش می‌بنددبه گرب قلّم تعبیر کرده 
است. که:زیرا. نِی:قلم راازنیی می‌تراشيدند. گیرد: شعله‌ور 
می‌شود. معنای بیت:قلّم از شعرسوزناکي من به گریه افتاد» زیر 
آتش سوزنده (آتشی که عشق در دلي من برافروخته است و دود آن 
به صورت رکب از نوک قََم بر صفحهٌ کاغذ نقش می‌بندد) در 
نی زودتر شعله‌ور می‌شود. 4 شم تست: چٌشم خمار. غمزه: 
حرکتِ چشم وابروازروي ناز نازه کرشمه. بیزند: غارت 
می‌کنند. در چاپ یغمایی: «یبزد». کرشمه:ناز» عشوه. گیرد: 
تسخیر می‌کند. 6 جفا:بی‌بهری؛بی‌وفایی؛ آزار. عْف: هر 
تندی» خشونت. معنای بیت:اگر از دستِ بی‌یهری و آزارتو در 
کُنج خانه بدشینم و سعی کُنم که به دیدارت نیایم» خیال تورهایم 
نمی‌کند و از رو دیوا بر صرم می‌ریزد و بامن تندی می‌کند. 4۵ 
که: زیرا. روزجُمالّت:دوران زیبایی تو. سرآیّد:به پایان می‌رسد. 
معناخ نت زاین هما با خی بی مهری نکن» ژیا اگر شیی دس 
به ذعا بردرد و تا مخرگاه به ترگاو خدا نله کنده نفرینش دامّت را 
خواهد گرفت و زیبایی تو نابود خواهد شد. 


جر ما ام مر م۳ 
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اک ><)<ج) 
5 5 دید ست؟ 


۱ دم دل از موس یار بُرنمی‌گیرد 
۲ بلاي مشق خدایاز جان ِ 
۲ همی گدامومی‌سازم و شکیبا یبایی 

۷ ۳ 
۵ رواست گر تکتد یار دعصوي پاری 
۶ چهباشد أبهَفادست گیردم یک‌بار 


طریق مردم هُشیار برنمی‌گیرد 
که جان من دل ازین کر بَرنمیگیرد 
که‌پرده از مر اسرار بُرنمی‌گیرد 
جَفای يار به تربار برنمی‌گیرد 
چوبارغسم زدل یار برنمی‌گیرد 
گرم ز دسست به یک‌بارپرنمی‌گیرد 


۷ بسوخت سعدی در دوزخ فراق و هنوز 


طع زوعدهُ دیدار برنمی‌گیرد 


معنای بیت : دل من؛ دل از عشت یار نمی‌گند و راه و روش مردم 
عاقل و عافیت‌طلب رادرپیش نمیگیرد ۰ برگیر: بردار .دل 
بُرگرفتن از: به کنایه یعنی «ترک کردن» چُشم پوشیدن از دست 
برداشتن از».معنای بیت: : خدایا (عاشقی سرنوشتی است که تو براي 

مارم زده‌یی و ما رادرآن اختیاری نیست) توبلاي عشق راز جان 
مابردار و مارا از شٌ شَرٍعشق رها کن زیر جان من حاضرنیست 
دست از عشق ورزیدن بردارد 0۰ قمی گدازم: :می‌سوزم» آب 
می‌شوم»بهکنیه یعنی «رنج میبرم» می‌سازم تحُل می‌کنم». 
رده از هر (چیزی) برگرفتن: پرده از روي (چیزی) برداشتن» (چیزی 
ا) برقلاکردن؛ فاش کردن. معنای بیت: می‌سوزم و می‌سازم؛ رنج 
میرم و تَحمُل می‌کنم و شکیبایی مانع از آن می‌شود که رازولم 
بُرملا شود. 4 وجود: در اینجا یعنی «تن بَدّن». سعدی بارها 
«وجود» ره ان معنی به کار رده اسث دربوستن نیز گفته است: 
«یکی تیری افکند و در ره فتاد /وجودم نیاژرد و زنجم نداد). 
خسته: ۱ مجروح» آزرده ۲ دردمند» درمانده» فرسوده. جور: بیتم. 
نلک: آسمان» (در معناي مجازی) روزگار. جَفا: بی‌یهری» 
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بی‌وفایی؛ آزار. شربار: باروبسته کوچکی که روي بارو بسته 
بزرگ بگذارند. بَرنمی‌گیرد: برنمی‌تابد» تحثُل نمی‌کند. معنای 
بیت :بارسنگین میم روزگر تم رافرسودهو مرا از پای درآورده 
است؛ دیگر طاقت نحل ترباربی‌بهريبارراندرم. به ندز 
کافی از دست روزگرمیکشم» دیگر از دستبار نمی‌تانمشم. 
( معنای پیت ری کهبارغم و غضه راز دا خو بنمی‌داد 
بایداعاي یاری و دوستی نکند ۰ چه باشد آژ: چه می‌شود اگر. 
به وفا: از روي دوستی. دست گیردّم: دستم را بگیرد» به من کمک 
نا گرم:اگر مرا. از دست برگرفتن: کنایه از «دیست و نابود 
کردن, از میان ردن». هیر فاریابی گفته است: «به خشم گفتی 
زودت زدست برگیرم | چه گویَمت که به دستت در است و 
تنوانی». به یک بار: یک‌باره. معنای بیت: اگر نمی‌خواهد یک‌باره 
مراز مین برد خلاص کندء چه مشود اگریک بار دستم ‏ 
بگیردو کمکم کند؟ 4۵ دوزخ فراق: [تشبیه بیه صریح] جهنم جدایی. 
در چاپ یغمایی «دوزخ فراق»هنوز» آمده است. طمع بُرگرفتن: 


قطع امید کردن. 


رم تم رس ری مر ص۱7 


مه 


۱ هُشیارکسی باید کزعشن پپرهیزد 
۲ ال که داز نس مت 
۲ گر سیل عقاب آید شوریده‌تیندیشد 
۲ آضرنه‌عتّم تنهادر بادی سودا 
ه بیبَخت چه فن سازغ تا برخوزم از َصلّت 
۶ فضل‌است اگم خوانی عدل است اگم رانی 
۲ تا دل به تو پیوستم راو همه دربستم 


وین طبّع که من دار با عقل تیامیزد 
گر هر دو جهان باشد درپاي یکی ریزد 
وزتسی رب لا بازد دیوانه تچٌرهیزد 
عستق لب شیریتّت بس شور برانگیزد 
بی‌مایه زبون باشد هرچند که بشتیزد 
قدرتونداند آن کزرجرتوبگری زد 
جایی که توبنشینی مس فتنه که برخیزد 


ما ای ام مر ىّ 
2 سعدی نظر از روت کوته نکتد هرگز 
وروی بگردانی در دامتّت آویزد 


مشیار: عاقل. باید: [از مصدربایستن] لازم است. کز: که از» 
تااز. نيامیزد: سازگار نیست. معنای بیت: عاقلی لازم است‌تا 
بتواند از عشق دوری کند, دوری جُستن از عشق تنها از عهد؛ 
عاقل برمی‌آید» اما طبّعی که من دارم با عقل سارگار نیست. 6۵ 
معنی: حقیقت, فضیلت معنویّت. «آراستهُ معنی» یعنی آراسته 
شده‌با حقیقت و معنویّت» برخوردار از حقیقت و معنویّت» 
حقیقت‌بین با خقبقت‌شناس. در چاپ یغمایی: «آراسته از 
معنی». هردو جهان: دنیا و آخرت. یکی: کنابه از «معشوق یا 
معشوق أژلی». معنای بیت: کسی که دلی حشیقت‌بین و 
حقیقت‌شناس دارد, همه چیز راء حتی دنیا و آخرّت, را به پاي 
معشوق می‌ریزد. 69 عقاب: عذاب. [«سیل عقاب» تشبیه 
صُریح] شوریده: عاشق شیداو آشفته‌حال. نندیشه: بیمی به دل 
راه نمی‌دهد, نمی‌ترسد. وَْ: واگر» حتی اگر. تیربّلا: [تشبیه 
صَریح] معنای بیت: | گرسیل عذاب شرازیز شوده عاشتی شیدا 
(چنان از خود فارغ و رهاست که) بیمی به دل راه نمی‌دهد» و اگر 
بلامشل برانی از تیر باه دیون عشق از آن پرهیز نمی‌کُند. ۳ 
آخر: در اینجا بر توضیح یا اقامهُ دلیل ولالت دارد. بادیه: بیابان. 
سودا: عشق» جنون. [«بادیةٌ سودا»» تشبیه صریح] بس: بسیار. 
معنای بیت: آخر تنها من در بیابان عشق و جنون آوارهنیستم» عشتي 
لب شیرین تو شور و غوفاي بسیار برانگیخته است.600 فن: حیله. 
برخوزم: برخوردار شوم نصیبی پبرم. «بر» در اصل به معناي میوه 
است و «برخوردن» به معناي میوه خوردن. بی‌سایه: بی‌چیزه 
تهیدست بی‌توا. زّبون: ۱.بیجاره؛ درمانده» عاجز ۲. خوار» حقیر. 
پشتیزد: [از مصدرستیزیدن يا ستیهیدن] لجاجت کنده سیماجّت 
کند» شرسختی نشان دهد. معنای بیت: وقتی بَخت یاری نمی‌کند 
چه حیله‌یی بیندیشم تا از وصال تو برخوردار شومء آدم تهیدست 


(ک ۳ 


هر قدرهم که میماجّت کند» بیچاره و خوار است و ره به جایی 
نمی‌برد. 69 فضل: لطف. اگزم: اگر مرا. تذرتو نداندآن ژد در 
چاپ یخمایی: «وصل تو نیابّد آنک از». رجر: شکنجه آزاره 
بت وا« جر» عربی است. اما این معناي آن خاص زبان 
فارسی است. در اینجابه معناي اصلی کلمه «طرد کردن» راندن» 
هم به کاررفته است. معدای پیت: اگر مرا نز خود بخوانی و 
بپذیری؛ لطفی‌ست که (ب ی آنکه سزاوارش باشم) در ح من 
کرد‌یی» واگر مرا خود طرد کُنی» عین عدل است. کسی که 
نتاند آزارتو را (يا رد شدن از جانب تور نحل کند و فرار کند» 
قذُرتو رانمی‌داند و به ارزش تو پسی نبرده است.6(9 تا: از روزی 
که. دل به تو پیوستم: ل به توبستم؛ عاشق نو شدم. راه همه 
دریْستم: دربه روی خود بستم و هیچ‌کس ر به خود راه ندادم. فتنه: 
آشوب. برخیزد: به پا می‌شود. [با «بنشینی» طباق دارد] معنای 
بیت: از روزی که دل به توبستم» راه و رتسم زندگی ام تخیر کرد و در 
به روی خود بستم وبا هیچ‌کس نشست و برخاست نکردم» جایی 
که تو نشسته باشی (-در دل و وجود من) آشوب و فتنه بسیار به پا 
می‌شود و همه چیز به هم می‌ریزد.( تَظر کوته کردن از نظر 
برگرفتن از» چشم برداشتن ازء و (در معنای مجازی) چٌشم پوشیدن 
از. همچنین نحوٌ تعبیربه گونه‌یی است که گویی تر کوتاه کردن 
و چٌشم برداشتن ازیاره عین کوتاهنظری و دون‌هگّتی است. در 
داتن (کسی) آویختن: به داَن کسی چنگ زدن دامن (کسی را) 
گرفتن: به کنایهیعنی به (کسی) متوسل شدنء به (کسی) پناه 
بردن. معنای بیت: سعدی هرگز چشم از تو برنمی‌دارد این 
کوناهتظری و دونهگٌتی از سعدی دور باد)» حتی اگر تو از او 
رویگردان شوی (باز براي اینکه تورابر صرٍیهر بیاورده به کس 
دیگری متوسل نخواهد شد بلکه) به خود تو متوسل خواهد شد. 


۱ کسی به عیپ‌مسن از خویشتن ردازد 
۲ فرشته‌یی تو بدین روشنی نه یی 
۳ نه آدسی که اگر آهنین بوّد شخصی 
۴ چنین پسر که تویی راحت رَوان پدر 
۵ _کمان چَفتهٌ ابروکشیده‌تابشن گوش 
۶ کُدامگل که بهروي تومائ در با 
۷ درخت میوه مقصود از آن پُلندتر است 
۸ لش تجود عشق یا رآنش‌روی 
۱ له بهدست رتم پس از وصا چو چنگ 
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که‌هر که مینگرم با تو عشسق می‌بازد 
نه آدمی‌ست که بر ونر تیندازد 
در آفتاب جماّت چو موم بکُدازد 
مد که مد رگینتی به روي ناد 
چو لشکری که به دنبال صید می‌تازد 
کُدام مرو که با قاعتت سرافراژد 
که‌دستِ قدرتِ کوتاو سا بر اویازد 
مگ کسی‌که چو پروانه سوزد و سازد 
که‌مطربّش برد بعد از آن که پوازد 


۷ خلافی هل توهرگز نباید از سعدی 
دلسی که از تسوییرداخت با که پردازد 


( عیب: بدی» زشتی» تقص. مُراد «عیب عاشقی» است. «عیب» 
میدن عشق نوعی تسلیم جدلی‌ست؛ وگرنه خود سعدی عاشقی را 
نهعیب. بلکه هن آدمی می‌دند. زد یه عیب. َردازد: توجه 
نمی‌کند. «به عیب من َیردازد»» یعنی بر من خرده نمی‌گیرد؛ ایراد 
نمی‌گیرد. که:زیرا. معنای بیت:هیچ کس نیست که به عیب 
عاشقي من ایرد بگیرد؛ زیر همه به همین عیب گرفتارند و به هر 
کس که نگاهمیکنم می‌بینم که تعرگرم عشت توست. 9 معنای 
بیت:با این روشنایی که از سراپاي تو می‌بارد؛ باید گفت تو 
فرشته‌یی بشر نیستی» و کسی که بهتونگه نندانسان نیست. 6 
معنای بیت: آدمیزاد آفریده شده از گوشت و خون که جای خود 
دارد» حتی اگر کسی از آهن ساخته شده باشد در آفتاب 
زيباي تو ماننده موم آب می‌شود. 6 راحت:ماية راحتي» مایه 
اسایش. میژّد: [از مصدرسزیدن] میزاوار است» شنایسته است. 
ماد رگیتی:[تشبیه صَریح] کنایه از دنیاء جهان» روزگار. به روی 
او:در اینجا یعنی «به وجود او». معنای بیت: پسری مانندٍ تو که این 


گونه ای آسایش رون پدر است» شايسته آن است که دنیابه 
وجودش بناژد» دنا بای به خودببئد که توانسته است پسری مانند 
تور پرورش دهد. 6 چفته: خمیده. بُن گوش :رم گوش؛ بخ 
گوش. تعبیر«کمان تا گوش کشیدن» به حالتِ تیرانداز اشاره دارد 
که به هنگامتراندازی» له کمان را تا گوش خود عقب می‌کشد» 
این تعبیر را (به معنای کنایی متفاوت) نظامی به کار رده است: 
«رقم یکتم ثیکنح گیسوت / تا گوش کم مان ابروت». آمدن 
«بن گوش» در اینجا براي مبالغه است: «کمان جَُفته ابرو کشیده تا 
گوش»» یعنی مان ابر وان خمید؛ خود را تا آخرین حد کشیده 
است و آمادهٌ تیراندازی است؛ آماده است تا با تبرنگاهش دل کسی 
را که به چهر او نگاه می‌کگند» هدف بگیرد. چو: مثل» مانند. 
لشکری: سپاهی» فردی از لشکر. چماند: [از تصدرمانستن] شبیه 
باشد. معنای بیت: کدام گل را در باغ می‌توان بافت که به چهره تو 
شبیه باشد؟ کدام مرو را می‌توان یافت که بتواند در بریر قد و بالای 
۹ ۱ ۶ رز ۹ ۳ 5 1 ِ 
تو سربلند کند؟ 40 میو عقصود: [تشبیه صریح] میووْ آرزو. 
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دس قدرتٍ کوتاو ما: دستِ کوتاو قدرتِ ماء توانایی محدود ما. 
«کوتاه» در اینجا صفت «دست» است؛ چنین ترتیبی در صفت و 
موصوف تحت تأثیر زبان عربی است سعدی در گلستان نیز گفته 
است: «پسران وزیرنافض عفل» که مراد «پسرانِ ناقص عقل 
وزیر» است. یاژّه: [از صدریازیدن با آختن] دراز شود انش 
فعل لازم است و فاع آن «دست» است. معنای بیت: درخت میوةٌ 
آرزوبلندتر از آن است که مابااین دست کواه و تونايي محدود 
بتوانیم میوٌ آن ‏ بچینیم مسلم: دراینجایعنی «مجاز» 
مٌشروع جایز» وا» ۰ «مُسَلّمش َبود» یعنی او را( «براي او) مُسلّم 
نیست.براي او جایز نیست حی او نیست. آنش‌روی: کنایه از 
زیباروی شرخی و یگنتگی چهرزيماي با بهآتش تشبیه شده 
است. منایبیت: عشت یارزیباروی تنها براي کسی مُجاز است 
که بتوند مان پرونه در آتش این عشق بسوزد و بسازد.((» فراق: 
جدایی. «م» در «فرا اقم» ضمیر مفعولی است. چنگ: از سازهاي 
زمي قدیم داراي هفت سیم که آن را با انگشت می‌نواختند. 
مُطرب: نوازنده خواننده, بزئد: ۱ بنوازد ۲ جازات کند؛ تنبیه 
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کند» گوشمالی دهد. بثْواّد: نوازش کند» مهربانی کند. نوازنده 
برايناختن چننگ بایدآن راد آخوش بگیرده سعدی از این عمل 
به «نوازش کردن» تعبیر کرده است نواختن به معناي «به صدا 
درآوردنٍ ساز» هم هست. معنای ببت : اکنون که طقم وصال را به 
من چشانه‌یی» مره دستِ جدایی رهانن با من مان چنگ 
رفتار نکن که نوازنده ال آن را نوازش می‌کند و سپس می‌زند. 
عهد: پیمان. نیاید: مر نمی‌زند. بچرداخت: خالی کرد تهی کرد. 
«پرداختن دل از کسی»یعنی دل کندن از کت »چشم پوشیدن از 
عشق کسی. با که پردازد: به چه کسی بدهد به چه کسی مشغول 
کُند. معنای‌بیت :سعدی هرگز کاری بر خلافی پیمان عشقي تو 
نمی‌کند»هرگزپیمان مشق تور زیرپ نم‌گذاردو نمی‌یگندهدلی 
رکه از ت بکّد به چه کسی بدهد (تونظیر ندری و سعدی قادر 
نیست از تو دل بگند) عضمون مصراع دوم برها و به شكل‌هاي 
گوناگون در شعرفارسی [ آمده است. مسعود سعد سلمان گفته 
است «وگربرکدم دل از تووبردارم از تویهر/ آن تهر بر که افکتم 
آن دل کجا کنم», 
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۱ بگذشت وباژم آتش‌در خرن کون زد 
خود کرد بود غارت عشقّش حوالي دل 
۲۳ دیداردل فروزش در پایم ارغوان ریخت 
دیوانگان خود را می‌بست در تلامیل 
یازب دلی که درون پرواي خودنجّد 
۶ دیری‌ست تا من این درد در دل تهُفتهدارم 
غلفل فکٌند روحم در گلّن ملایک 


ک 
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درياي آتشیتم دردیده‌سوج خون زد 
بزم به یک مَبیخون بر ملک آنلدرون زد 
گفتار جانترایش در گوشم ارغنون زد 
هرجا که عاقلی بود اینجا دم از جنون زد 
دست مَحَبّت آنجا خرگاه عشق چون زد 
سودای ناتوانسی زه بر زبان کنون زد 
ه رگه که سنگ آهسی بر طاق آبگون زد 


۰ ۰ مج جِ » 

۸ سعدی ز خود برون شو گر مرد راه عشقی 
.سس ۱ 

کانکس رسید در وی کز خود قدم‌برون زد 


باژم: دوباره مراء ضمیر(م» نلّق به «خرتن شکون» است (باز 
آتش در خرن شکوتمزد). . خرتن: محصول گندم یا جویا نود 
غلّه که روي هم انباشته باشند تعبیرِ«خرمن شکون» به این 
معناست که شاعر ماد کشاورزی که زمین را شخم می‌زند وبذر 
می‌پاشد و آبیاری می‌کند» مدت‌هاي مدید رنج کشیده است و 
خرتنی از شکون فراهم آورده است و حالا یار... شکون: آرامش؛ 
آرام و قرار. «شکون» در عرفان به معناي «آرامش در سایه عنایتِ 
حق‌تعالی» است. گفته‌اند شکون دونوع است: «شکون اهمل 
قصان» که پیش از ورود به وادی سیر و شلوک است و نشانهآن این 
است که صاحب کون از عطلوب و کمال بی خبٌر است» و دیگری 

«شکون اهلٍ کمال» که پس از طي مراحل سیر و شلوک و به هنگام 
وصول به مطلوب حاصل می‌شود و آن را «اطمینان» می‌خوانند. 
درياي آتشین ن: آمدن «دریا» در اين تعبیر کنایه از «کثرّت و عَظمّت» 
است. ونشینة هم به هسوزن بودن» اشاره دارد و هم به «رنگ 
شرخ» .درياي آنشیین می‌تواند کنایه از «دل يا سینه سوزان و 
پرخون» باشد. . موج خون زدن : کنایه از «ريختنِ سیلآساي اشکي 
خونین». معنای بیت:از کنارمن گذشت و دوبار خرتن آرامش 
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مرابه آتش کشید و به باد داد .درياي آتشین دل من به تلاظم درآمد 
و سیل اشي خونین از چشممن وان شد. خود: :در اینجابراي 
تأکید آمده است. حوالی: گرد گرد»پیرامون. شبیخون: حمله 
اگهانیبههنگام شب حملة بان غافلگیرکننده. ملک آتدرون: 
[تشبیه ۲ تشبیه صریح] کشوردل,دل. زد؛ حمله کرد تاخت. معنای 
بیت: عشق او (قبلاٌگرداگرد و را غارت کرده بود (عشفش تا 
نزديکی‌هاي دم پیشروی کرده بود)؛ و أکنون دوباره با یک حمله 
ناگهانی به درون کشوردلم تاخت (ولم را تسخیر کرد). 6 دیدار: 
چهره. دل‌فروز: کسی یا چیزی که مایه شادی و روشنی دل شود. 
افو نام درخت و لیب نگ شرخ درخشان باه رن بنفش. 
معمولارخي چهره و گوههاي معشوق رابه ارغوان تشبیه کرده‌اند, 
ما در این بیت «ارغوان ریختن چهر یار در پاي شاعر» احتمالا 
این معناست که چهرة یا به هنگام دیدن شاعر از شرم شرخ شده و 
سم رخود را به زیر افکنده است._جان‌فزا: جان‌بخش» شادی‌بخش. 
رخنون: سازی رکب از لولههایی با طول‌هاي مختلف که با میدن 
در آنها تولید صوت می‌شد. به تدریج که بر تعداد لوله‌ها افزوده 
شد براي دمیدن در آنه انبان به کار بُردند. در قدیم ارغنون 
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همچنین به سازی اطلاق می‌شد که مثل «کارگاو بافندگان» داراي 
تارهای متعدد بود این کلمه در زبانِ فارسی به معناي مُطل «ساز» 
نیز به کار رفته است. زد: نواخت. ۰« دیوانگان: عاشقان شیداو 
شوریده. یال جمع میلمیله,زنجیرها. در شعر گيسوي حلقه 
حلفهٌ مخشوق رابه «میلییله» تشبیه کرده‌اند و دل عاشق ماود 
پج کم ار است همچنین به خاطر داشته باشیم 
که دیوانه را با زنجیر می‌بستند .وا «میلامیل» یادآور«قلعه یا زندان 
بیلامیل» هم هست که قلعه‌یی شحکم واقح بر قطعه کوهی در 
شماليشهرشوشتر در خوزستان بود که گفته‌اندغلام یکی از لین 
فارس به نام «میلامیل» آن را ساخته بود. هرجا که:در چاپ 
یغمایی: «وَزنیز». اینجا: تنها قیلٍ مکان نیست. قیل زمان هم 
هست به معناي «در این هنگام», در چاپ یغمایی: «آنجا». دم 
زدن: به کنایه یعنی «ادعا کردن لاف زدن». معنای بیت: وقتی یار 
دیوانگانِ عشت خود رابه زنجیر می‌کشید یادر میلامیل حَبس 
می‌کرد» هر جا که عاقلی بوداعاي دیوانگی کرد تیار اورابه بند 
کشد. وم یارزب: شگفتا» عجبا. پروا: توجه اعتنا. دست مَحَیّت: 
[اضافه استعاری] خرگاه: خیم بزرگ» سّراپرده. [«خرگاو عشق»» 
تشبیه صریح]. چون: جگونه. معدای بیت: شگفتاء در دلی که 
حتی به خود هیچ اعتنایی ندارد و در بنلٍ خود نیست دستٍ مَحَبّت 
چگونهتوانست سراپ عشق رب برافرازد؟ سوالی است بسیار عمیق 
و ظریف وتو بانکته سنجی. در شعرعاشقانه - عارفانهبرها بر 
این نکته تأکید شده است که رط عاشقی «از خود گذشتن» 
است» و خودخواهی و خودپرزستی ی در عشق جایی ندارد. سوآل 
سعدی این است: کسی که از خود دل کنده است و در واقع دیگر 
«خودی» ندارد» چگونه می‌تواند به دیگری دل بیندد؟ یا نباید گفت 
که عاشقی و از خود گذشتگی» در حفیقت» خودخواهي عمیق و 
اصیلی است که از خودخواهی‌هاي تذل و پیش پا فتاه» بالات و 
فراتر می‌رود؟ انگار باید پذیرفت که از خود نمی‌توان رها شد و 
عاشق» معشوق را براي خود می خواهد بنبایناهمة عشق‌هاي 
زمینی و آسمانی» حقیقنتی(ینا به دیدگاه .2 سْنّنی) ندارند» و بااعشق» 
روي دیگرسکه خودخواهی است این سوآل به اندازویی مهم است 
که خور سعدی از طرح آن به وحشت افتاده است (بیتِ آخرهمین 
غزلنوعی پوزش از طرح این سرآل است) ندیه عرفانی قرن‌ها بر 
«نفي خود» پافشاری و سرمایه‌گذاری کرده بود؛ و ازاین رهگذر 


مممم مه 


17, 
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دستگاو نسبتامُنسجمی را پدید آورده بود و عشق را- که ستون 
فقرات عرفان عاشقانه (در براب عرفان زاهدانه) است -براساس 
«نفي خود» تفسیر و تبیین کرده بوده اثباتِ «خود» بی‌گمان نتایج 
شگفت‌انگیز و دامنهداری را به خصوص در مقوله توحیلٍ عرفانی - 
پدید میور به هر حال سای که سعدی در این بیت مطرج کرد 


است؛ در سرأصر شعرعرفانی نظیر ندارد. ب بیتِ بعد ادامهٌ همین بیت 
است. چي تا: :که درد: مراد همان سژالی است که در بیتِ قبل 
آمده است. سودا :خیال باطل» جنون. زه زدن: راه زدن» در اینجا 
یعنی «فریب دادن» مره کردن از ربهر رن»» این فعل به 
معناي «غارت کردن؛ لخت کردن کاروانیان در سَفر» هم هست و 
با حرفی اضافه «بّره نیز به کار می رد نظامی در خسرو و شیرین 
گفته است: «به چٌشم خویش دیدم در گذرگاه / که زد بر جان 
موری مُرفکی رام»؛ و سعدی نیز گفته است: «ای کاش نگردّمی 
نگاه از دیده/ بر دل نزدی عشق تو ره از دیده» .مراد از «زه بر زبان 
زدن»» فریب دادن زبان و گمراه کردن آن است تاسخنی را | که نباید 
بگوید» بگوید (-بر زبان بیاورد)» نزدیک است به تعبیر امروزي «از 
زبان کسی در رفتن»؛ یعنی بی‌اختیار به زبان کسی آمدن. معنای 
بیت: مدت‌هاي دراز بود که این درد را در دل خود پنهان کرده بودم و 
آن ر بر زبان نمی‌آوردم؛ اما اکنون جنونی که از ناتوانی شرچشمه 
می‌گید باعث شد که اختیر را دست بدهم وین حرف از کقنم 

رد ین بیت در چا فروغی نیامده است. وه ل فگدن: :بانگ 
کرو تیان و3 کمن تلایک : کنایه از 
الم ملکوت». سنگ آه: :[تشبیه صریح] مرا از «آم» ماو نالو 
زاری است که آن را به «سنگ» تشبیه کرده است. طاق آبگون: گنبلٍ 
نیلگون, کنیه از «آسمان». «طاق» به معنای «سَقفی با 
گنبد» است, و «آبگون» به معنای «آبی‌رنگ یا سبز»» هردو رنگ 
در وصفی «آسمان» به کار رفته است. معنای بیت: :روع من هر 
وقت که سنگ آهی راه سوي نب نیلگون رتاب میک (هرگاه 
که دست دذعابهسوی آسمانبلند می‌کند) شور و غوغایی در الم 
لکوت به‌پامی‌کند. ۰( زخود برون شو: از خود یرون بیاء 
خودپرستی و خودبینی را کناربگذار. کان کسی:زیرا آن کس. 
معنای بیت: سعدی اگر مرد راو عشق هستی؛ دست از خودپرستی 
بشوی» زیرا تنها رهروی می‌تواند به وصال دوست برسد که از خود 
رها شده باشد. 
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۱ نادر از عالم توحید کسی برخیزد 
[ ۲3 ی مر 

۲ استین کشته غیرت شود انشدرزه عشق 

۲ به حوادث مُتَفرق نشوند اهل بهشت 

۲ سنگوّش درژه سیلاب کجاداردپای 


گرچه دوری به وش کوش که‌در راه خدای 


ك 


کز ترهر دو جهان در نفسی برخیزد 
کزپی هر شکری چون مگسی برخیزد 
طضل باشد که به بانگ جَرّسی برخیزد 
هرک زین را به بای چو خسی برخیزد 
سابقی گردد اگسر بازپسی برخیزد 


۶ سعدیا دامن اقبال گرفتن کاری‌ست 
که‌نه از نج هربوالهوّسی برخیزد 


( نادر: به ثدرت. کم پیش می‌آید. توحید: یکتاپرستی. در اصطلاح 
اهل سُلوک عبارت است از «پاک کردن دل از آگاهی به غیرحق‌تعالی». 
توحيد رای مرتبی‌ست و مرب کماي آن هنگامی است که حال توحید 
به صورت صفت لاژم و جدایی‌ناپذیر از ذاتِ مود درآید و وجود 
مُوجٌد چنان در مُشاهدهٌ جمال وجود واحد (-حق تعالی) مُستغرق شود 
که جز صفاتِ واحد در تظرشهود او نياید و همین توحید و یکتابینی را 
صفتٍ واحد (-حق تعالی) بیند» نه صفتٍِ خود. و حتی اين دیدن رآ هم 
صفتٍ آوییند و هستي مُوجٌد فطرهور در امواج بح توحید افند و غرنی 
جمع شود. سعدی در گلستان گفته است: «طريق درویشان ذکرست و 
شکر و خدمت و طاعت و ایثار و قناعت و توحید وتوکّل و تسلیم و 
تحمُل». بنابراین مراد از«عالّم توحید) باید علّم درویشی و سیر و 
شلوک باشد. برخیزد:به وجود می‌آیدء ظهور می‌کُند. از شر (چیزی) 
برخاستن: کنایه از «ترک کردن چیزی». هر دو جهان: دنیا و آخزت. 
در تَقّسی: در یک تفس در یک لحظه, به طورهمزمان. معنای بیت: 
در عالّم درویشی بهدرت کسی ظهور می‌کند که به طورهمزمان نه به 
دنیا چشم داشته باشد و نه به آخوت (معشوق زیر به خاط ر خود او 
بخواهد نه به خاطرٍدنیایا طعع بهشت و ترس از ).69 آستین 
کشت غیرت شود: کْشتهُ آستین غیرت شود با آستین غیرت کُشته 
می‌شود» تعبیر«گُشته شدن با آستین» از آنجاست که براي دور کردن 
مگس دست و طبیعتاًآستین خود رانکان مي‌دادند. غیرت: حمیّت» 
زشک. غیرت از وز عشق است و عشق و غیرت همزادند؛ زر 
معشوق یا عاشق نمی‌خواهد که عاشق یا معشوق به کسی «غیر» از او 
نظر داشته باشد. عارفان» خدا را در مقام معشوق آژلی داراي غیرت 
شمرده‌ند» از آن جهت که او عاشق و معشوق بالات است و نخست 
اوست که شورعشق را برانگیخته و به جمال بی‌پایان خود عشق 
ورزیده است» و گفته‌اند که حق تعالی از همه غیورتر است و به همین 


دلیل است که گناو رک را نمی‌بخشد: زیرا می خواهد بندگان تنها به او 
ظر داشته باشند وبّس. کرْ: کسی که از. چون: مثل, مانند. معنای 
بیت: کسی که من مگس دنب هر شیرینی و ریب ره می‌فتده با 
آستین غیرت معشوق آلی کشته می‌شود. 649 حوادث: جمع حادثه؛ 
پیشآمدهاي ناگوار, بلاها. مق نشوند: پریشان نمی‌شوند, دچار 
تفرقه نمی‌شوند. اهل بهشت: بهشتیان, کسانی که لیاقتِ رسیدن به 
بهشت ر دارند. ظاهراًدراینجا شراد کسانی است که به مقصود واصل 
شده‌اند. جَرّس: زنگی که به گردن شتر می‌بستند» صدای آن نشانه 
حرکت یا آغاز مر یا به مقصد رسیدن کاروان است. معنای بیت: 
پيشامدهاي ناگواراهل بهشت راپریشان نمی‌کند» کسی که با صداي 
زنگ از جای می‌برد کودک است. 69 سنگ‌وّش: ماننٍ سنگ. کجا: 
کیی, چگونه. دارد پای: پای‌دارد» پایداری می‌کند, استقامت می‌کند. 
خس: خاشاک» (در معناي مجازی) شخص پُست و فرومایه. معنای 
بیت: کسی که در ین راه رو نوحید» سیر و شلوگ) مانندٍ مس و 
خاشاک با وزیدن کوچک‌ترین بادی به هوا می‌جَهند» چگونه می‌تواند 
ماننٍتخته‌سنگی استوار در رو سیل بّلاپایداری کند؟ (64 زوش: رفتن» 
طیْ طریق. سابق: پیشرو. بازیس: عقب مانده؛ وس مانده. معنای 
بیت: اگرچه از مقصود دوری و راو درازی پیش رو داری» سعی کن که از 
حرکت بازنایستی» زیر درو خدااگر عقب‌مانده‌ییبه پا خیزد و عزم 
رفتن ند پیشرو خواهد شد (پیمودن راو خد مائند پیمودن فواصل 
مکانی نیست). از تلی تنل کرده‌اند که گفت: «خطوتان وقّد لت 
دوفدّم بردار و رسیدی»؛و قاعدتاشراداز تدم اول «ترک دنیا» است و 
راد از فد دوم «ترک غقبی». 4 اقبال: نیک بختی» سعادت. معنای 
بیت: سعدیء به چنگ آوردن دامن سعادت (رسیدن به سعادت) کاری 
نیست که از دست هر ُلهوس و هوسبازی ساخته باشد. 
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۲ هوّس توهیچ طبْعی نید که مر نبازد 
۳ دلم از غعت زسانی تتَواند اناد 
۴ که‌نه‌من زدست خوبان تبرمبه‌عاقبت جان 
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چّمی که شاخ طوبی به ستیزه بر نریزد 
زپی توهسیسچ مرفی ند کسه پر نریزد 
شُزه یک دم آب سرت تیکیند آنریزد 
تو مرا بش که خولم زتو خوب‌تر نریزد 


7 ۳۳ 4 
۵ در است لفظ سعدی ز فرازیحرمعنی 


2 م7 
چه کند به دامنی در که به دوست بر نریزد 


( خدیث: سخن» گفتار. چمیدن: راه رفتن با ناز» خرامیدن. 
طوبی: بنا به روایاتِ اسلامی طوبی درختی‌ست در بهشت که خدا 
آن رابه دستِ قدرتِ خویش کاشته است. این درخت به حَدّی 
بزرگ است که در هر نقطه بهشت شاخه‌پی از آن هست. گفته‌اند 
میوه این درخت جامه بهشتیان است و موّمن هر چه بخواهد از 
درختِ طوبی بیرون می‌آید. هر گاه میوآن را بخواهد شاخه‌هاي 
درخت سر فرو می‌آورند تا مژمن به آسانی میوه را بجیند. اگر 
مژمنان آرزو کنند» مرغانی که بر شاخه‌های این درخت نشسته‌اند 
فورا بریان می‌شوند و موّمنان می‌توانندآنها را بخورند و مُرغان پس 
از اینکه خورده شدند» دوباره زنده می‌شوند و پرواز می‌کنند. 
ستیزه: در اینجایعنی «زشک» حسادت». بّر: باره میوه. همجنین 
مُخنْف «برگ» است. معنای بیت: هر وقت که سخن گفتن آغاز 
۳ ۳ + چه حَ _ ج 
می‌کنی بت شکر می‌ریزد» و هر وفت که با نازراه می‌روی» برگ و 
بارشاخه درختٍ طوبی از حسادتِ قد و بالای تو می‌ریزد. 6 
وس (کسی) پختن: آرزوي وصال (کسی را) در مر پروراندن. سر 
باختن: جان باختن. پریدن: پرواز کردن. پرریختن: کنایه از 
«عاجز شدن از پای درآامدن». معنأی بیت: هر دلی که ارزو 
وصال تو را در ربپروراند مرانجام جان خواهد باخت و هر 
پرند‌یی (هر عاشقی) که به دنب توپرواز کند, مرانجام از پای در 
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خواهد آمد. 69 آز: اگر؛ در اینجا یعنی «که). آب خسرت: کنایه 
از «اشک». شکیبیدن: طاقت داشتن. معنای بیت: دم حتی 
لحظه‌یی نمی‌توند از غم عشق تو ناه نگند؛ و چُشّم طاقت ندارد 
که لحظه‌یی اشک نریزد. 6 که نه: با گَحن استفهام) نه که مگر 
نه اینکه؟ این تعبیر بر اقامه دلیل دلات دارد» «که» در اینجا جنبة 
تاکید دارده و معناي این عبارت مُترادف است با: «حالا که قرار 
است...6. خوبان: زیبارویان. جان بردن: جان به در بردن» از مرگ 
نجات یافتن. زتو خوب‌تر: از توزیباتر» از توبهتر. معنای بیت: 
مگرنه اینکه من سرانجام جان از دستِ زیبارویان به در نخواهم 
بر (حالا که قرار است به دست زیبارویان بمیرم) تو مرا بکّش» 
زیر کسی از تو زیباتر(ی بهتر) وجود ندارد که خون مرا بریزد. ۳ 
فزر: جمع ده مرواریدها. استاره از «سخنان یا شعرهاي 
ارزشمند». بحرمعنی: [تشبیه صّریح] درباي معنی؛ درياي 
حقیفت. «بجرمعنی» در اینجا می‌تواند کنایه از «دل یا سینه» 
باشد. داقنی فُر:دیک داتن پر از مروارید» مرواریدهاي فراوان. 
معنای بیت: سخن سعدی مروارید است؛ مرواریدهایی که (بر 
خلافی مرواريدهاي کف دری) از بالاي درياي معنی فرو می‌ريزند. 
اگر سعدی مرواریدهای فراوان خودرابه پاي دوست نریزده به چه 
کارش می‌آیند؟ 


2/2 
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۱ آه اگر دستِ دل من به تما تشد 
۲ غم هجران به سویّت‌تر ازین قسّت کن 
۲ دل زندانیم از چاهبُرآزرزین پیش 
۲ سروبالاي تناگربه تن برگذری 
ه_چون تویی را چو منی در نظر ید میهات 
۶ زآسمان بُکذرم آزبر منت فد ری 


۷ بر سر خوان لت دست چو من درویشی 
+ ابرچشمانم ار قطره‌نین خواهد ریخت 
۹ مٌجر بشندم اگر وصل مُیر نشود 


ک 6 0 > > 6 0 0 ج) 
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پادل از جنر عشق توبه من وا رَد 
کین همه رد به جان من تنها رد 
کش از درد راق تو به بالا ند 
تسروبالای تورا مرو به بالا ترعد 
که قیاقت رد این رشته به‌هم پا زد 
ذزه تا بهدر تببتد به ثرا تشد 
به گدایی رد آخر چوبه‌یغما رد 
اجب دارم اگر سیل به درد 
خار بردارم اگر دست به خرما رسد 


۹ سعدیا کُْکرةوٍصل لند است وهر آعک 
پایٌ بر مرنتهددست وی آنجا رد 


و( آه اگر: وای اگر وای بر من اگرء بدا به حال من اگر. دست دل: 
[اضافه استعاری] تمنا: آرزو مراد. چَیر: حلقه, قید» کمَند» (در 
معناي مجازی) گرفتاری. مراد از «چنبترعشق» [تشبیه صریح] دام 
عشق است که عاشق در آن گرفتار می‌شود. در شعرسعدی و 
دیگران؛ تعبیر«جَنبرلف» (حلقة زلف» خم ژلف» چین و ثیکن 
لف) نیز آمده است: «گفتم که دل از جبرفُت بهانم / ترسم 
انم که ثیکن بر شکن است آن». و از آنجا که دل عاشق همواره 
در چین و یک ژلفی یار اسیر است؛ «جَنْببعشق» رادراینجا به 
معناي «حلفه رف یادا ژلف» هم می‌توان گرفت. در چاپ 
بغمایی «نجهُ عشق» آمده است. وا ترسد: برنگردد. معنای بیت: 
وای اگر دل من به آرزویش (وصال تو) نرسد یا از دام عشقٍ تو رها 
نشود و پیش من برنگردد (وای بر من اگر بی‌هیچ امیل وصالی 
گرفتا رعش توبمام). ی هجران: جدایی. به #ویّت‌تر: به طور 
یکسان‌تر» عادلانه‌تر. معنای بیت: غم جدایی را میان عاشقانت 
عادلانهتر زاین تفسیم کن تا این همه کر و غم به حال من تنهاو 
بی‌کس نریزد. و از چا رآ از چاه بیرون بیاور و نجات بده. 
«جاه در اینجا یادآو ۲ «چاه زتخدان» بارهم هست. «چاه) در 
معناي مَجازی یعنی «زندان و مَحْجّس)». اگر معشوق را عرفانی 


کر جر ری یر رم 
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بگيريم» در این صورت «جاه» بادآور«چاه‌چست» یارچاو ‏ 
ظلمانی» کنایه از «دنیا» یا (جسم آدمی» خواهد بود. زین پیش 
کآهش: پیش از آنکه آهش. (م به معناي «دُعا ونفرین) هم 
هست. فراق: جدایی؛ دوری. بالا: به دو معناست:بالای «چاه 
رتخدان» یار یعنی «چهرٌ او»؛«بالا» در معناي مطلق یعنی 
«آسمان». معنای بیت: پیش از آنکه آه و نفرین من از درد جدایی 
توبه آسمان برسد و عایم ساب شود و نفرینمداّت را بگیرد 
(یا پیش از آنکه آوسوزان من از چاوزتخدان توبالا بياید وبه 
زیبایی چهره تو طمه بزند)» دل زندانی مرا از زندان عشق (یا چاو 
خدات) رها کن در معناي عرفانی می‌توان گفت: ای معشوقی 
آریء ما که در زندن دنا باجسم به ند کشیده‌یی رها کن» زی 
دم از درد جدایي توچنان می‌سوزد که اگر آهی بکُشّم» آسمان و 
عالم لکوت را به آتش خواهم کشید. پس؛ پیش از آنکه آه بکشم 
از جاه نجاتم ده. این بیت در چاپ فروغی نیامده‌است. و رو 
الايتنا: ای معشوق خوش قد وبالای‌من. چمن: در آن روزگار به 
معناي محوطه پرگلی است در میان ردیفب درختان گلزار. آنچه 
امروز من می‌نامیم» «سبزه‌زار» نامیده می‌شد. بالا: بلندی. 
معنای بیت: ای معشوق سروقاعت و خوش قد و بالای من»اگر 
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گت به گلزربیفتد» خواهی دید که درخت شرو با همه بلندی به 
سروقامت تو نمی‌رسد. (م قیهات: چه دور است. مُحال است. 
معنای پیت: آیا مّمکن است کسی ماننل من بتواند نظ رکسی ماننل 
تورابه خود جَلب کُند؟ شحال است» زیر دو شراین رشته پیوند 
(-توومن) با در قيامت به هم خواهند رسید یا هیچگاه. 6 
زآسمان :از اسمان بلندتر و سرافرازتر خواهم شد. :در 
گرد و غبار.بن به شنت شعر کلاسیک ذرّه هميشه خواهان رسیدن 
به خورشید است. ره مظهرهر چی زکوچک و حفیر (و نیز مظهر 
عاشق) است و خورشيد؛ عظهربزرگی و عظمت (و نیز معشوق) 
است. مهرد ایهام درد: هم به معناي «مَحبّت و عشق» و هم به 
معناي «خورشید). ثرا پروین» مجموعه شش يا هفت ستاره 
کوچک درخشان در صورت فْلَکي ثور که معمولاآن را به گردن‌بند 
(عقد ثرا خوشةٌ انگور (خوش پُروین) تشبیه کرد‌اند, ودر 
اینجا سعدی آن رابه چلچراغ یا جار تشبیه کرده است. معنای 
بیت:| گربرمن کوچک وپست نگاهی از ترلطف بینداری (به 
لطف تو) در بلندی و صرافرزی و بز رگی از آسمان فراتر خواهم 
رفت. ده تبها هنگامی می‌تواند به ثرا برسد (و از آن بگذرد) که 
پهر (حَتّت و خورشید) ببیند. وی خوان: شفره. [«خوان آب»» 
تشبیو‌صّریح] چو:مثل ماننلٍ. درویش: فقیر نهیدست» 
بی‌چیزء نیازمند. در تصوّف درویش به کسی گفته می‌شود که «به 
خٌق نیازمند است و از خلْق بی‌نیاز». آخر: عاقبت؛ مرانجام» 
بالاخره. چو:وقنی. بُغما: غارت. با توجه به آمدن «یغما در 
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مصراع اول ادآور«خوان ماه است: فرة عام که غالبا سلاطین 
در ام عید به خصوص عیل قربان می‌گستردند و عَوام و شُحتاجان 
آن را غارت می‌کردند. نیز گفته‌اند که نزد ترکان یا بعضی از طوایفی 
سپاهی و لشگري ترکان مرسومبود که هرگاه بهمیهمانی می‌رفتند» 
پس از خوردن غذاء آلات و لوازم مهمانی و پذیرایی راغارت 
می‌کردند. به هر تقدیر» مراد از «خوا یُغما» چنان تاراجی‌ست که 
هیچ چیز باقی نمائد. معنای بپیت: دستٍ درویشی ماننلٍ من اگر 
هم نتواند خوان آب شیرین تور به یغما ده بالاخره که می‌تواند از 
آن گدایی کُند. ابر چشمان: [تشبیه صَریح] بولعَجٌب دار: 
ما تج من خواهد شد. معنای بیت: اگر ابر چشم‌هاي من به 
همین ترتیب قطره‌هاي اشک بریزد, ما تعجب من خواهد شد اگر 
سیل اشک من به رودی بدل نشود و به دریا نربزد. )‌مجر: 
جدایی» دوری. معنای بیت: من عاشتي قانعی هستم؛ اگر وصال نو 
ممکن نباشد به جدایی راضی می‌شوم و اگر دستم به خرما نرسد» 
فا رابرمی‌درم. «چ کنگره دندانه‌هاي بالای دیوار قصر و قلعه. 
[«کنگر وْصل» اضافه استعاری] ه رآنک: هر آن که, هر کس 
که. پای بر سرتهادن: کنایه از رک لفات کردن» از خود گذشتن» 
ُشتِ پابه همه چیز زدن. سنایی گفته است: «رَپي آنکه تا تمام 
شویم / پای بر مر نهیم دایرهوار». معنای بیت: سعدی: لب بام 
قصروصل بلند است و اگر کسی از خودنگذردوتعلقاَ دنیوی را 
ترک نگند» دستش به آنجا نخواهد رسید (و به قصروصال ره 
نخواهد یافت). 
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۱ از تلو پیره تانب تام 
۱ به گرد پاي شش نمی‌رسد ُشتاق 
۳ همه خطای من است اینکه می‌رَوّد برمن 
+ بيا که گربه گریبان جان زد دستم 
ه که دید رنگ بهاری به رنگ رخسازت 
۶ زقیب کیست که‌در ماجراي وت سا 
۷ زهرتبات که حسنی ومَنظری دارد 
۸ چوخسرو ازلب شیرین نمیبردمقصود 
+ کات لَمْل بت رابسی طلبکارند 


دی 
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َزآنکه خون دم ریخت تابهتن چه رد 
که دست‌بوس کند تا بدان هن چه رد 
ززدست خویشتتم تابه‌خویشتن چه رد 
زشوق پاره نم تابه پیرمن چه رتد 
که آب کل ببترد تابهیاشمن چه رسد 
فرشته ره نبرد تا به اهرمن چه رسد 
به صرو قامتِ آن نازنینبدن چه رد 
قیاس کن که بهفرهادٍ کون چه رد 
میان این همه خواهندگان به‌من چه رَد 


۳ رسیدناله سعدی به‌هر که در آفاق 
رح ی ۰ ۰ ‌ر م7 
ور عبیر نسوزد به انجمن چه رَد 


۵ نت خایر دلبستگی. تا خدا می‌داند؛ تاببینیم» 
معلوم نیست. باید دید. خون بل ریخت: دم را خون کرد؛ بیش از 
خد زجرو آزارم داد. معنای بیت: خدامی‌داند این دلبستگي 
بی‌حاصل چه به روزمن خواهد آورد» و کسی که دم را خون کرد؛ 
بانتم چه خواهد کرد ؟وو» به گرد (کسی / چیزی) نرسیدن: نرسیدن 
به (کسی / چیزی). این تعبیر در اصل به گرد و غباری اشاره دارد 
که از حرکتِ اسب‌سوار يا کاروان در راه به هوا برمی‌خیزد» و کنایه از 
«شتابان رفتن و به سرعت حرکت کردن کسی» است. سمند: 
اسبی که رنگش مایل به زرد باشد. در اینجا به معداي «مطلّق 
اسب)» یا «اسب تیزرو» به کار رفته است. ُشتاق: آرزومند؛ 
عاشق. معنای بیت: یار چنان تیز می‌رَود که عاشق بیتا به گرد 
اسب او نمی‌رسد تا دستش را ببوسدء تا چه رسد به آنکه بخواهد 
دان او راببوسد .و خطا: گناه, تقصیر. در چاپ یفمایی «جٌفاي 
من) آمده است. معنای بیت: این بلایی که بر شرمن می‌آید تقصیر 
خودمن است» هرچه میم از دست خود می‌کشّم. خدا می‌داند 
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که من به دستِ خودم چه بلایی بر سر خود خواهم آورد.» 
گریبان: بخشی از جامه که دو رگردن قرار می‌گیرد» یه [«گریبان 
جان»؛ اضافه استعاری]. معنای بیت: بیا که اگر دستم به گریبان 
جان برسد آن را پارهمی‌کنم (جانم را نارق تو می‌کنم) چه رسد به 
پیراهن .6 بهار: ۱.شکوفة درخت فصل بهار. در چاپ یغمایی 
«که دید برگ بهاری» آمده است. آب گل: آبروي گل رخ ۰۲ 
رون بازارگل شرخ. باشتن: گلی ذرشت و معظر به رنگ سفید یا 
زردیا قرمز .ی زقیب: نگهبان؛ مُحافظ, در شخصيت‌پردازي شعر 
عاشقانهٌ کلاسیک هر معشوقی رقیب یا رقیبانی دارد که وظیفه دارند 
مانع از دیداریا خلت کردن عاشق با معشوق شوند. «رقیب 
کیست؟» لح تحقیرآمیز دارد. که: زیرا. ماجٌرا: ماقم» جریان. 
خلوت: تنهایی» گوشه خَلوّت. ره تبُرد: راه نمی‌یابد» پی نمی‌برد. 
آهرن:اهریمن (-عقل پٌلید)» منشاءبّدی و زشتی» تاریکی؛ جَهل 
وبیتم. در دينياران پیش از اسلام در شقابل «یزدن» است؛ 
اما در شنت اسلامی مُعادل «شیطان» است. سعدی در اینجا 
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«رقیب» را «اهرمن» دانسته است. معنای بیت: زقیب دیگر 
کیست؟ زیر حتی فرشته هم بهآنچه در خلت من وتو می‌گذرد 
پی نمی‌برد» چه رسد به آهریمن (که همان رقیب باشد). «4زهر: 
در نسخه بدّل‌هاي یغمایی «هر آن» آمده است که مناسب‌تر است. 
گید مُس:زیایی. رد دراینجایمنی «جلوم. شرو 
قامت: [تشبیه صریح] قد و بالاي مرومانند. در چاپ یغمایی «به 
حسن و قامّت» آمده است. نازنین بدن: نزکبَن»داراي نی ترم و 
لطیف و به ناز پرورده. () چو: وفتی. خسرو: خسروپرویزه 
عاشق شیرین (نگاه کنیدبه فرهنگ اعلام پایان کتاب). شیرین: 
معشوق خسروپرویز (نگاه کنید به فرهنگ اعلام پایان کتاب). 
نمی‌برد مقصود: به کام دل خود نمی‌رسد. تیاس کن: بنج نتیجه 
بگیره حدس بزن. در چاپ یغمایی «نگاه کن» آمده است. فرهاد 
کوه‌گن: عاشق دیگرشیرین که از عشق او به کندن کوه پرداخت 
(نگاهکنیدبهفرهنگ اعلام ایا کتاب). (رکات: مقدار نی 
از مال صاحبان مال که باید به فقیران و نیازمندان داده شود. زکات 


در شرع بر چیز(گندم» جو خرماء کشمش, طلا رهش 
گوسفند» گاو) واجب شده است و سعدی در اینجا «لب لَغلٍبار» را 
هم شمو پرداختِ زکات کرده است. در اینجا مُراداز «رکات»» 
خن مهرآمیز یا بوسه و ازاين قبیل است. لل: سنگ قیمتی به 
رنگی شرخ روشن.[«خلِ لب» تشبیوضریح] بسی: بسیاری. 
طلبکارند: خواهانند. خواهندگان:۱.سابلان» گدایان ۲. 
خواستاران. معنای پیت: گدایان و نیازمندان بسیاری به زکات لب 
خل ماننلتو امید بسته‌انده در میان این خیل عظیم» به من چه 
خواهد رسید؟ (چیزی به من نخواهد رسید). (آفاق: جمع افق» 
سرا رجهان. «هر که در آفاق» یعنی مردم جهان» جهانیان» الم و 
آدم. عبیر:نوعی عطر رکب از مشک و گلاب و صندل و زعفران 
وغیره. ْجُتن: تحفیل, جمم اهل تجیس. معنای بیت:نال 
سعدی (<شعرسوزناکي او) به گوش همه مردم جهان رسید» آری 
عبیرباید بسوزدتابوي خوش آن تشاماهليمجلیس را معظظر کند؛ 
وگرنه اهل مجلیس چه تصیبی خواهند برد؟ 
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کیی برست ای نگل خندان و چُنین زیبا شد 
1 دیگر ینغ یی از پیضه باق که چنین 
۴ که‌درآموختش ش این لطف وبلاعت کان‌روز 
شاخکی تازه رآژزد باب لب جوی 
۰ صالم طللی و جَهل خیانیبُذاشت 
1 قل دیپس به صلانت شین 
۷ پر تشد چون صدف از لول الا نی 


م م مر مه 
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کر کر کر کر کر کر کر کرو کر گ(ه) 


آخر این غوره نوخاسته چون لوا شد 
/ و ط واه 

بل خوش خن و طوطي شکرخا شد 
سردم از عقل به در برد که او دانا شد 
آدمی‌طبْ و ملک خوی و پری‌سیما 
گفت خاموش که این فتنه دگر پیدا شد 
که‌نه از خسرت او دیده ما دریا شد 


(8 ۸ 


وت خوش دید و بخندید و گلی رعنا شد 


کی: ۱. چه وقت ۲. چگونه. پرزست: ۳ کل 
مس کل که » کنایه از «معشوق». آخر: در اینجا ۷ 
وش فتی» دلاگت دارد. غوره: انگورنارس و ترش مزه. نوخاسته: 
۱. تازه روییده ۲. نوجوان. چون: چگونه. خُلوا شد: شیرین شد. 
معنای بیت: این گل شیکُفته چه وقت و چگونه رویید و شکفت و 
این همه زیبا شد (که من متوچه نشدم)؟ این غورة تازه روییده 


چگون ب این سرعت به انگوری شیرین تبدیل شد؟ 4 دیگر: نیز» ۰ 


و. از بیضه برآمد: سر از تخم بیرون آورد از تخم بیرون آمد. 
شکُرخا: ثیکرخاینده [از مصدرخاییدن به معناي جویدن] 
قنگرخوار. «ثیگرخاهکناه از «شیرین‌سخن» هم هست. معنای 
بیت: واینپرنده خوشآوز چه وقت عراز ُخم یرون آورد که به 
ین سرعت به بل خوش‌سخن و طوطي شیرین‌گفتر تبدیل شده 
است 60۴ که درآموختّش: چه کسی به ار اددد؟ در چاپ یغمایی 
«کیی درآموختش» آمده است. بلاغت: وضع یا کیفیّتِ بیان به 
شیوةٌ قابل فهم و خوشایند و مٌطابق با قاعده‌های ادبی. مردم از 
عقل به در برد: عفل از مرمردم پا براند .در چاب ابزدپرنت مصرع 
دوم چنین آمده است :«تردم از هوش به دررفت که او گویا شد» و 
این روایت مناسب‌تر است .6 شاخکی تازه: شاخه ک و چک جوان. 
برَوَزد: رویاند. رویاندن نهال‌هاي تازه رابه باد صَبا نسبت داده 
است. صبا باو خنک و لطیفی که از جانب شمال شرقی می‌ژزد. 
هاعتقو دابا متباست که گیاهانرمی‌رویاد و گل‌ها 

شیکفته می‌کند. . چشم برهم تزدی: تدای کمعرازیک جل با 
هم زدن. . سهی‌بالا: راست‌قامّت و کشیده ۰ عالّم طفلی :دورأن 


کودکی و خردسالی. پُذاشت 
و از آن بیرون آمد». آدم‌طبم: داراي خلق و خوي انسانیانسان. 
مک خوی: فرشته خوو داراي خلق و خوی فرشتگان. پری‌سیما: 
پری چهره» دارای چهره‌یی به زیبایی پریان. 62 شلامت: آمنیت؛ 
عافیت. پارسایی؛ رستگاری. «به ملاکت بزشین» یعنی در آمان 


مدرب یعنی «(پشتِ مر گذاشت 


باش در پی پارسایی و رستگاری باش. فتنه: ۱.معشوقی که 
موجب فتنه و آشوب گردد؛زیبارویی که دل و دین می‌ژاید ۲ 
آشوب, بلا ۳۳ که: زیرا. دگر: دیگر. در اینجا اگر «دیگر» 
ابه معناي باه باردیگره دوباره» بگيريم بی‌معنا نخواهد بود» ما 
بهتر است آن را بانگرقطعیّت یافتن چیزی و غیرقابل برگشت بودن 
آن بگیریم. معنای پیت: بهعقل گفتم :از حالا بهبعد می‌توانی در 
امانباشی (به فکررستگاری باشی) .گفت :ساکت باش که دیگر 
کارسن تمام است» زیرا ان دلب رفتنه‌انگیز ظهور کرده است.69 
چون: مثل؛ مانندٍ. لوللالا: مرواریل درخشان. در اینجا کنایه از 
«دندان‌هاي سفید و درخشان معشوق» است. پر شدن دمن از 
دندان به بالغ شدن و قد کشیدن اشاره دارد. حشرت: آرزوي 
بُرآورده نشده. دیده دریا شدن: پر شدن چٌشم از اشک به شدّت 
گریه کردن. معنای بیت: هرردهنی که ماننلٍ صدف از مرواريدهاي 
درخشان دندان پر شود (هرزیبارویی که قد یگشّد و پالد)» چشم جش 
ما از حسرت وصالّش پر از اک می‌کند .۰ سیراب: ات 
تروتاز. نگنجّد در پوست: پوستِ غنچگي خود ر می‌تیکاقد و 
می‌ثیکُفد ۰«در پوست نگنجیدن» کنایه از «بسیار شاد بودن) هم 
هست. پخندید: در اینجایعنی «ثیگفت, باز شد». رعنا: زیبا. 
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۱ گر آن‌شراد شبی در کینار ما باشد 
اگر همزار نم است از جهانیان بر دل 
۲ به نس غاری لت گزیتم از همه خلق 
۴ از آن طرّف تبّذیرد کمال اونقصان 
۵ جفاي پرده‌رائم تفاوتی نکند 
۶ مراد خاطرما مشکلاست ومُشکل‌نیست 
۷ بهاختیرٌضاي زسان بباید ساخت 
5 وگ به دست نگارین دوست کشته شویم 
٩‏ به هس چ کار یم گرم نولسندی 
۳ نگارخانه چینی که وصف می‌گویند 


> 
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زهمی سعادت و دولت که پار سا باشد 
همین بس است‌که او نغمکگسار ما باشد 
گر آن آطیفی جهانْ یارغار سا باشد 
وزی جَهت شرف روزگار سا باشد 
گر عنایت او پرده‌دار ما باشد 
گر مراد خداوندگار سا باشد 
که دایم آن نجُود کاختیار سا باشد 
میان عالمیان افتخار سا باشد 
گر قبسول کنی کار کار سا باشد 
نه ممکن است که یشل نگار سا باشد 


۳ ‌ ۳ ۹ / مر 
۷۱ جنین غزال که وّصفش همی رَوّد سعدی 
گمان مَبّر که به تنها شکار سا باشد 


(مراد: آرزوي دل. (در تصوف) مُرشدء پیر. زهی: خوشا. دولت: 
بَخت» قبال, نیکابختی. 69 غمکسار: غمخوار» کسی که عم راز دل 


یرد.کنایه از «حبوب معشوق». 69 خُلْقْ: مردم. آطیف: ظریف و . 


نارک‌اندام. و نیز خوشخوی, خوش معاثیوت, بٌذله‌گو. «لطیفب جهان»» 
کسی که در لطافت و یا خوشخویی و خوش مُعاثیزتی و بْذله‌گویی در 
جهان مانند ندارد. اين تعبیر را خاقانی در مرثية ابوالفارس نامی به کار 
رده است: «جان پاکان نثارآن خاکی / کان طیفی جهان مُجاور 
اوست». همچنین هُمام تبریزی گفته است: «خاک ره گشتند بسیار از 
لطیفان جهان / کزلطافت روي ایشان برد آب یاشمن». یارغار: (در 
معناي مجازی) رفيق یک‌رنگ و موافق, یارصادق, در اصل بر ابوبکر 
صیّق اطلاق شده است. چرا که پیغمبر (ص) وقتی از مک به مدینه 
مهاجرت کرد؛ مُشرکان مکّه به تعقیب او پرداختند و او باابوبکر سه 
روز در غاری پنهان شد. معنای بیت: اگر آن لطیفی جهان» یا رغارمن 
باشد» حاضرم در کنج غاری گوشه‌نشینی کم واز همه مٌردم دوری 
جویم. 6۵ معنایبیت: (اگر چنین باق قرخندیی بیفتد و آن مراد 
شبی را پیش من بُحٌذراند) تا جایی که به او مربوط می‌شود» کمال و 
فضیلّش کاهش نمی‌یابد و تا جایی که به من مربوط می‌شود, حضور 
او براي تمام غمر یه فتخارمن خواهد بود. 68 جُفا: بی‌یهری آزر. 
پرده‌کران: کسانی که خرمت دیگران را تک می‌کنند» یا كارهاي نارواي 
دپ ان ر بل می‌کنند» آدم‌هاي هتّاک و بددٌَن. ضمیر«م» در «پرده 
دراتم تم فعل است به معداي «براي من از ظرمن». عنایت: 


مج 


جر بم جح 
رد 


توجه أطف. پرده‌دار: برده‌پوش, حافظ اسرار, در اصل به معناي 
«حاجب یا دربان» است کسی که در دربارشاهان مأموربالردن و 
آویختن پرده بود و با این کار به دیگران اجازهٌ ورود می‌داد یا نمی‌داد. 
معنای بیت: اگر توجه و لطفب او ُرده‌دار من شود دیگ از بی‌بهری و 
آزا رها کان پروایی نخواهم داشت. 4۵ مراد: ۱. آرزو حاجت. نیاز ۲. 
(در مصراع دوم) خواست اراده. خداوندگار: ۱. رئیس» بزرگ ۲. خدا. 
معنای بیت: برآورده شدن آرزو و حاجتِ دل ما مشکل است» اما اگر 
خواست آن بزرگ چنین باشد (یا خدا چنین ارادهکند) مشکل نیست. 
اختیار: خواست. انتخاب. فٌضاي زمان: خکُم روز ر. معنای 
بیت: باید با آچه کم روزگار براي ما اختیار می‌کند و رقم می‌زند 
ساخت» زیر روزگار هميشه به خواست ماو بر وف مرو ما نمی‌گردد. 
( نگارین: در اینجایعنی «زیبا». ُشته شویم: در چاپ بخمایی 
«کشته شوم) آمده است. ((6 معنای بیت: اگر تو مرا نپسندی به هیچ 
دردی نخواهم خورد (همهٌ کارهاي من بی‌ارزش خواهد بود) و اگر تو 
مرابپذیری» هر کاری که بکُنم ارزشمند خراهد بود. 4 یگارخانه 
چینی: در داستان‌ها «نگارستان» را شهری در مرح چین پنداشته‌اند؛ 
پر از تصویرها و تفش وزگاربّدیم. این شهرت از آنجا پیداشده که 
چینیان از دیرباز در اناع نقاشی مهارت داشته‌اند. «نگارخانه» به معناي 
«بت‌خانه» هم آمده است» زیر بُ‌ها را بسیار زیبا می‌تراشيدند. نگار: 
معشوق» محبوب. این واژه بادآ رآرایش و آب و رن معشوق است. 
غزال: آهر. وَصفّش همی رود: وصفش بر کرزبان‌هاست. . 


۳0 1 ۳۳ 
۰ ذوق‌شراب آنست‌یک‌روزاگر پباشد 


۲ یخ مُداوعت راروزی شجس پروید 
۲ استاد کیمیارا بسیار سیم باید 
۶ بسیارصّبرباید تا آن ظبیب دل‌را 
ه عالم که عارفان‌را گویدتظربدوزید 
۶ زیرا که پادشاهی چون بقعه‌بی بگیرد 
۷ دیوانهرا که گویی‌هُشیار باش و عاقل 
۸ بانگ سحر برد درویش را خر شد 
+ ساقی بیار جامین مُطرب بگوی چیزی 


هرروز باندادّت ذوقی دگر پباشد 
شاخ مواطبست راوقتی شک پباشد 
در خاک تیره کردن تا آن که زر پباشد 
در کوي دردندان روزی گذر پباشد 
گریارما بیند صاجب‌تظر پباشد 
ناد حکُم اول زیروزبر باشد 
بیم است نیح دیواهتر پباشد 
ری گرانش دروه تا بی خر باشد 
لب بر دهان نی یه تانی‌شگر پباشد 


۳ امروز قول سعدی شیرین نمی‌نمایّد 
چون داستان شیرینْ فردا سَمَر بباشد 


( ذوق: در لخت به معناي «چشیدن» است. «ذوق» در اصطلاح 
صوفیان حالتِ خوشی‌ست که در نتیجه تجلّی و کشف حاصل 
می‌شود» حالتی از مرسبتی‌ست که از چشیدنٍ شراب عشق به 
عاشق دست می‌دهد ویا حالتی‌ست که از شنیدن شُخن معشوق 
پدید می‌آید و عاشق را ٌستخوش وجد و حالت می‌کگنده نور 
عرفْتی‌ست که حق‌تعالی از راوتجلی درد سالک می‌افکند تا 
بی‌مَدَدٍ گفتار و نوشتار» حق را از باطل بازشناسد. گفته‌اند ذوق 
تسین فرش از شهرواتی انیت که به بت رعت مس گنف واگ 
شافتی بپاید, سالک به مفام شهود می‌رسد. آنس:آرام یافتن و 
لت گرفتن دل به چیزی. (در عرفان) یعنی الیذاز روح از کمال 
جَمال معشوق آزلی. به عبارتِ دیگر انس بُریدن دل از جهان و 
جهانیان است در ثرا لت گرفت با خدای شبحان. «شراب ُنس»» 
سرتستي ناشی ازانس. یک روز:در چاپ فروغی «وقتی» آمده 
است. معنای بیت:اگریک روز شراپ نس با معشوق رابچشی و 
سرکست شوی» هر روز بامداد خوشي ذیگری به تو دست خواهد 
داد. وی بیخ:ریشه. مُداوّت: استمرار» پایداری» پشتکار. [بیخ 
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مُداوتت» اضافه استعاری] راءبرای. شُجٌر:درخت. شاخ: 
شاخه درخت. مواظبّت: استمرار پایداری» شتکار مُراقت. 
[«شاخ مواطبت» اضافه استعاری] رد میوه» نتیجه. معنای بیت: 
مرانجام روزی ريشه نهال پشتکاری به درختی تَناور تبدیل می‌شود 
و شاخه استمرار و پایداری, مر خواهد داد. و6 کیمیا:ماه‌یی که 
فلزبی‌ارزش را به طلاتبدیل می‌کند, اکسیر. سیم:نقره» پول. 
باید:[از مصدربایستن] لازم است. در خاک تیره کردن:در خاكي 
سیاه دّفن کردن, به کنایه «َلَف کردن و دور ریختن». صفتِ 
«تیره» براي خاک در اینجا صرفًبراي تقابل با (سیم» که سفید 
است امده. بباشد: در اینجایعنی «بشود». معنای بیت:استاد 
کیمیاگر سکه‌هاي سیم سفیلبسیار را در خاکي سیاهبریزد و هزین 
بسیار صرف کُند تا روزی بتواند مس را طلا کٌند. انسان» 
کیمیاگری‌ست که می‌تواند مس بی‌ارزش وجودٍ خود را به طلا 
تبدیل کندهامابراياين کار بایدرنج و سختي بسیاری بر خود 
هموار کند. و6 طبیب دل: کنایه از «معشوق». در ادبیاتِ عرفانی به 
وی یا ُرشدر کاسل که می‌تواند مردم را ارشاد ند اطلاق شده 


<< 
ی ۱ 


است. دردمندان: پیداست که این «دردمندان» مبتلابه «درد 
طلّب» هستند. «درد طلّب»» یعنی خارخار و ناآرامی درونی و 
تلاش و کوشش برايرسیدن به رد.9 علیم: در اینجا راد «عام 
دین» است. عارف: در لغت به معناي «داناو شناسنده» است» و 
در تصوّف به کسی اطلاق می‌شود که خدا او رابه مرتبه شهود ذات و 
اسماء و صفات خود رسانده باشد و این مقام از طریق حال و 
مُکاشفه بر او ظاهر شده باشد, نه به مج علم و معرفت تظری. 
ّر پدوزید: نظربازی نکنید, از جمال‌پرّستی و نگاه کردن به چهره 
زیبارویان خودداری کنید. صاحبتر: کسی که از بینش و ادراک 
درست و دقیق و ذوق زیبایی شناس برخوردار است (صاجب‌تٌر 
در معتاي تحت‌اللّفظی یعنی «دارندهُ چشم»). «نظر» در عرفان به 
دید و احساسی آطیف و معنوی اطلاق می‌شود که به وسیله آن 
می‌توان حقیقت رادرک کرد. در وافع» «نظر» چشم باطني 
حقیقت‌بین است و صاحب چنین چشمی را «صاحب‌تظر» 
می‌گویند. بباشد: در اینجایعنی «بشود». « چون: وقتی. بشعه: 
قطعه زمین» مَحّل. در اینجا صرفاًبه معناي «سرزمین» است. 
نید: اساس. حکُم اول: حکومتِ قبلی. زیرو زیر یاشد: زیر ورو 
می‌شود. واژگون می‌شود. معنای بیت: وقتی پادشاهی سرزمینی را 
تصرف می‌کندء اساس حکومت قبلی زیر و رو می‌شود.به همین 
ترتیب, وقتی پادشاو عشق سرزمین وجودٍ کسی راتسخیر کند» 
پساط سلطنِپادشاوعقل برچیده می‌شود. 6 معنای بیت:وقتی 
دیوانهرانصیحت کی وبه او بگویی که هشیارو عاقل شودء بیم آن 
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می‌رَوّد که از این نصیحت دیوانه تر شود به همین ترتیب عالمانی 
که ما عاشفان دیوانه از تطربازی منع می‌کننده تنها آتش تّظربازي 
ما راداتن می‌زنند. و بان سجر: يا صداي اذان محر است و یا 
صداي طبل صبح. پرآمد: بلند شد. درویش:فقیر تهیدست؛ 
بی چیزء نیازمند. در تَصوّف «درویش» به کسی گفته می‌شود که به 
ق نیازمند است و از حَلْق بی‌نیاز. درویش را خر شد: درویش 
خبُردار شد. نیز به معناي «درویش هشیار شد و از حالتِ مستی و 
بی خْبری بیرون آمد» هم هست. رظل: پیاله شراب. هر جام یک 
نی معادليدو رل بود من شیراز ۸۳۵ گرم بود).«رلٍ گران»» 
جام بزرگ. کروه:به او بنوشان. معنای پیت: بان صبح بلند شد و 
درویش خَبردار شد و از مستی به هوش آمد» جام بزرگی به و 
بنوشان تا دوباره ممست و از خود بی خبر شود. چ مُظرب: خواننده؛ 
نوازنده. بگوی: بخوان. معنای بیت: ساقی جام شرابی بیار و ای 
مطرب ترانه‌یی بخوان. بت را بر دهان نی بکُذار و آن را بتواز تا 
آهنگ وتو نی رابه یی ثیگر تبدیل کند. چم قول: ۱.سخن» 
شعر ۲. نوعی ترانه. نمی‌زماید: به نظر نمی‌رسد. چون: مثل» مان 
شیرین: معشوق خسروپرویز (نگاه کنید به فرهنگ اعلامپایان 
کتاب). سمر: داستان شب. «سَمّر شدن» کنایه از «دهان به دهان 
گشتن و زبانزد خاص و عام شدن» است. معنای بیت: امروز 
سخن سعدی شیرین به تَر نمی‌رسد اما فردا (در آینده) مانندٍ 
داستان عشق شیرین زبانزد خاص و عام خواهد شد. 


7207223 م یم 
5 ت؟ ۱۹ 


جر جح محر 


۰ شورش بُبّلا محر باشد 
تیرباران عشق خوبان را 
عافقاْ کنتگان تعشوتند 
۴ همه عالم جَمال طْعَت اوست 
کس تدائم که دل بدو ندهد 
ادمی را که خارکی در پای 
گوتزش‌روی باش وتلخ‌خن 
۸ عاقلان ازبلابپرهیزند 


چ 


حء 


ند 


ک 


خفته از بخ بی خر باشد 
دل شوریدگان بیپّر باشد 
هرکهزنده است‌درخطر باشد 
تا که را چشم اي ظر باشد 
مگ آدکس که بی بر باشدد 
رود طرفه جان ور باشد 
زهر شیرینلبا کر باشد 
تذهب عاشقان گر باشد 


۹ پای رفتن تماند سعدی را 
شرغ عاشق بریده‌ر باشد 


شورش: شور و غوغاء بانگ و فریاد. چم تیرباران: باران تیره 
بارش تیربه فراوانی و از همه سو. خوبان: زیبارویان. معنای بیت: 
عاشقان شیدا و پریشان در برابرتبرهای بّلایی که عشق زیبارویان 
پی در پی به طرف آنهاپُرتاب می‌کنند» دل خود را سیر می‌کنند 
(آماده‌ند تا تیربّلاي عشق در دل آنها فرو رَود). 6 معنای بیت: 
عاشقان واقعی کسانی هستند که به دست معشوق کشته شده‌اند 
(عاشقان واقعی براي خود در باب رمعشوق وجودی قایل نیستند» 
آنان در معشوق فناشده‌اند, و بتابراین هیچ خطری متوجه آنها 
نیست زیر دیگر چیزی براي از دست دادن ندارند)» کسانی در 
خطرند که زنده‌اند (از خودیرستی و خودبینی رها نشده‌اند). 6 
طلْعَت: جهره. از تاببينیم» باید دید. در چاپ یغمایی «همه کس 
رانه این تظر» آمده است. نظر: نگاه. در عرفان به معناي دید و 
احساسی لطیف و معنوی است که به وسیله آن می‌توان حقیقت را 
درک کرد. «ر» آن جَشم حقیقت‌بین وزیبایی‌شناس است که در 
باطن انسان باز می‌شود و به وسیله آن می‌توان حق را دریافت. 
معنای بیت: شراسرجهان جلوٌ زیبایی چهرٌ معشوق آرلی است» 
بید دید چه کسی می‌توان از زاويةُ چنین نی به جهان نگاه کند. 


(ندائم: نمی‌شناسم شراغ ندارم. بی‌بَصّر: نابیناء نادان. 6 
خارکی: خا رکوچکی. ظرفه: عجیب» شگفت. معنای پیت: کسی 
که حتی خا رکوچکی از عشق در پاي دش فرو نود (عشق دل او 
رابیتاب و بیقر نگند)» بی‌گمان جانورعجیبی است. «گو: 
بگذار» گیرم. شیری نلب: معشوقی که لب شیرین و مکیدنی دارد؛ 
کنایه از «شیرین‌زبان و خوش‌شُخن» هم هست. معنای بیت: گیرم 
که معشوق ترزش‌رویی کند و سخنان تلخ و آزاردهنده برزبان 
رده زهرشیرین لبان در کام عاشقان مان ثیکر شیرین است. ۵ 
بان رنج؛ مُصییّت. (در معناي مجازی) معشوق, از آن رو که عاشق 
را آزار می‌دهد. مَذْهٌب: آیین؛ ودر اینجایعنی «راه و سم 
عاشقی». معنای بیت: عاقلان از رنج و مُصیجّت می‌گریزند» اما را 
ورسم عاشقان‌دیگر است. عاشقان خود را آساج بلاو رنج 
می‌کنند. (پای: (در معناي مجازی) تاب و توان ظاقت. را: 
برای. معنای بیت: (درد عشق) سعدی را از پای درآورده اسنت و 
دیگر تاب و توان حرکت را از دست داده است آری پرنده عاشق» 
بُریده بال است و قادر به پرواز نیست. 


مهه 


۱ شب عاشقان بی‌دل چه شبی دراز باشد 
۲ عجّب‌است اگرتوائم که‌عف ررکم زدستت 
۲ مخت نخواهم که رکنم به‌رویت 
به کیرشمٌ نایّت نگهی به سوی مان 
۵ شخنی که‌نیست طاقت که‌ز خویشتن پپوشم 
۶ چه نم از باشد آن را که تو در خیال باشی 
۷ نهچنین حساب‌کردم چو تو دوست‌می‌گرفتم 


77 


۵ ۸ 


رش چوبازبینی نم دل مگوی سعدی 
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توبیا کال شب درصبح باز باشد 
به کُجارود کبوتر که اسیرباز باشد 
که محت صادق آن است که پاک‌باز باشد 
که اي دردهندانْ ز سر نیاز باشد 
به کدام دوست گویم که حل راز باشد 
۳ 
تو صَتّم نمی‌گذاری که سرا نماز باشد 
که ناو ند گوییم و جّفا وناز باشد 
که شب وصالٌ کوتاه‌و خن دراز باشد 


۹ قدمی که برگرفتی به وفا و هد یاران 
اگرازبلابترسی قلم مجاز باشد 


۹ 9 ت م مر ۶ 
(بی‌دل: بی‌تاب و بی‌فراپریشان. معنای بیت: شب عاشفان .. «گوشه چشم». جنایت: لطف وتوجه. معنای بیت:به گوشه چٌشم 


بیقرا عجّب شب دیرگذر و درزآهنگی استء اما کافی‌ست تو 
بیایی تااين شب دراز به سرعتٍ برق میبّری شود و از همان آغاز 
شب ذرصبح باز شود و بتوان روشنایی بامداد را دید. در این بیت 
گذشته از این معنا که حضوریار باعث می‌شود زمان به سرعت 
بگذرد به این نکته نیز اشاره شده که خورشیل چهرةیاره شب 
۳ مر 3 ی 

تاري عاشفان را به روزروشن بَدّل می‌کند. 6 زمَحَبنّت: از بس 
تور دوست دارم. محب صادق: عاشق واقعی. پاک‌باز: دراصل 
صفتِ ماربازی است که هرچه دارد ببازد ی در مار تقلب نکند. 
راد عاشقی‌ست که با َظرپاک به معشوق نگاه کُند و عشقّش 
آميخته به شهوت نباشد. (در تتصوّف) کسی که بدون هیچ تفع و 
چشمداشت به خدا عشق بورزد. معنای بیت: ازبس تورادوست 
دارم نمی خواهم به چهرهات نگاه کم (می‌ترسم که با دیدن چهر 
زیبایت حَط بَصَر یرم واین به معناي آن خواهد بود که من از 
خودخواهی و خودپرّستی رها نشده‌ام. یاه نمی‌خواهم به چهرهات 
2 

نگاه کنم. زیر می‌دانم که هنوز از خودخواهی رها نشدهام)» زیرا 
عاشقٍ واقعی کسی است که در راوعشق از همه چیز خود گذشته 
باشد و هیچ چیز را براي خود نخواهد. «) کرشمه: در اینجایعنی 


عنایت نگاهی به ما بیندازه زیرا ذعاي عاشقان 5ردمند از هر 
احتیاج است. ( مصراع ول در چاپ ینمایی چنین است: «همه 
شب درین خیالّم که دی وصل جانان». در چاپ ایزدپرست به 
جاي «زخویشتن»» «به خویشتن) آمده که مناسب‌تر می‌نماید. 
محل راز: رازدار» قابل اعتماد. معنای بیت: رازی که خود من 
نمی‌تونم آن اهر دلپنهانکنم با کدام دوست در میان گُذار که 
آن رابّرتلانگند. 6 صنم: بت معشوقي زيباروي خوش اندام. 
معنای بیت: کسی که تو در خبالش مُجسّم باشی چه نمازی دارد؟ 
ای بت منء تو نمی‌گذاری که من نمازی (با حضورقلب) بگزارم. 
«نه چنین حساب کردم: این خیال رانمی‌کردم. چو: وقنی. تناء 
ستایش. حند: ستایش» ملح. جَفا: بی‌یهری» بی‌وفایی» آزار. 
معنای پیت: وفتی دل به تو می‌بستم خیال نمی‌کردم که جواب 
ستایش مرابابی‌یهری و ناز خواهی داد. (موگرش: باردیگر او را 
(برگرفتی: برداشتی. مجاز: خلافب حقیقت. ضلٍ حقیقت. 


مد 


معنای بیت: قدّمی که در راء وفاداری و حفظ پیمان یاران برداشتی 


تنها در صورتی حفیقی و صادقانه خواهد بود که از رنج وبّلا 


هر مر مر ما 
1 
ی 


7/22 


۱ ازتودل بتکم تا دل و جانم باشد 
+ گرنوازی چه‌سعادت بهة ازین خواهم‌یافت 
۲ چون مراعشق توازهر چه جهان باز (ستّد 
تیسغ هر آزتوژی قرب روحم گردد 
ه درقیأمت چوسراز خاک لخد بردارم 
گر تورا خاطرمانیسث خیالت بْرست 
۷ آتش عشق توای‌یاربه جان و دل ماست 
+ هر کسی راجت خشکتمایی هست 


می‌برّم جورتوتاوشع و تواتم باشد 
وَزکُشی زار چه دولت ب از آتم باشد 
چه غم از عرزنش هر که جهاتم باشد 
جام زمر آزتودهن قوتِ زواتم باشد 
گرد سوداي تو بر داهن جاتم باشد 
تاشبی محرم اسرارتهاتم باشد 
لاجرم شب همه شب دود فشخاتم باشد 
من خود این بخت ندارم که زباتم باشد 


۱ جان ُرافشانم اگر سعدي خویشم خوانی 
عسراین دارم اگر طالیع آتم باشد 


یبرم تحمُل می‌کنم. جور: میم آزار. وشم: طاقت» 
تونایی. چ‌وازی: دلجویی کنی: هر ومَحَبّت کنی. وزکشی 
زار:و اگر (مر) به خواری بکشی. دولت: اقبال؛ نیک‌بختی» 
سعادت. و6 چون: وقتی. از همرچه جهان: از همرچه در جهان 
هست. باززشّد: [از مصد ‏ استدن < سندن» ستاندن] بازسیتائد» 
در اینجایعنی «بازخرید رها کرد نجات داد). هر که جهان: هر 
که در جهان هست» جهانیان. ضمیر(م» در «جهانم» ضمیرمُتَمٌم 
فعل است به معناي «مراء براي من». معنای بیت: وقتی عشق تو مرا 
از هرچه در جهان هست بازخریده و نجات داده است (عشقٍ تو 
مرااز غم دنیا و مافیها رها کرده است)» دیگر از مرزنش جهانیان 
هیچ غمی به دل راه نمیدهم. جع تیخ: شمشیر. قهر: ۱. خشم ۰۲ 
عذاب. فَّتِ روحم گرده: مايهُ نیرومندی جان می‌شود» جانم را 
نیرومندتر می‌کند. قوتٍ زوان: غذاي روح. () چو: وقتی. در چاپ 
یغمایی «که» آمده است. حد: گور. «سّر از خاک لح برداشتن» 
به کنایه یعنی «زنده شدن». گرد ردان (کسی) بودن: نشستن گرد 
و غباربردام (-فسمتٍِ پایین لباس) کسی» خاک لود بودن دامن 
کسی, کنایه است از «حرکت کردن»» زیرا در قدیم راهها خاکی بود 
ودامن جامه‌ها معمولابلند» همچنین کنایه است از «غم خوردن» 
غصّه خوردن». سودا: عشق. دامن جان: [اضافه استعاری] 
معنای بیت: در روزقیامت وقنی سراز خاک گور بردارم و زنده 
شوم» گرد عشي تور بر دامن جان خواهم داشت (که نشان می‌دهد 
من تمام فاصله مین دنیاو آخرت راب یر تو پیمودهام و غم عشق 


تور خورده‌اع). چ) خاطرما: در چاپ یغمایی «رغبت من» آمده 
است. معنای بیت:اگر در فکرمانیستی و دلّت یادی از من 
نمی‌کند لا اقل خیال خود را به راغم بفرست تا شبی رازدارمن 
شود (لاقل خیال خود را پیش من بفرست تابا و درد دل کنم»زی 
را زعشق تو ربا هیچ کس در میان نمی‌گذارم). « لاجرم:ناچاره 
ناگزیر. شب همه‌شب: تمأم شب» مراعرشب. دود قغان: [تشبیه 
ضریح) دید او ناله. این بیت در چاپ فروغی نیامده است. 6 
خشکاتهنایی: نقاضای بیهوده و بی‌فایده. چنین است در 
چاپ‌هاي فروغی و یغمایی. در چاپ ایزدپرست «چشم تعنایی» 
آمده که مناسب‌تر می‌نماید. معنای بیت: هر کسی تقاضاي 
بیهوده‌بی از لب تو دارد (بیهوده آرزو دارد که لب تو را ببوسد) اما 
من حتی بَختٍ اين را هم ندارم که چنین تقاضایی را به زبان بیاورم. 
(م‌جان برافشائم: جان‌فشانی می‌کنم. سر: قصد. طللع: بَخت» 
اقبال. (در نجوم) درجه‌بی از دایرةالبُروج یا ثرجی که در وقتٍ 
معین» مثلاوقع ولادت کسی بر اف شرقی -یعنی در حال طلوع - 
باشد. اگر آن وقت هنگام توللر شخص باشد. طالع را طالم آن 
شخصء و اگر ول سا شمسی باشد, آن را طالع سال گویند. آهل 
احکام» طالع شخص را در سرنوشت او و طالّم سال را دروقایع 
سال مور می‌دانند. معنای بیت: اگر مرا «سعدي من» صداکنی 
(از شادی و سرافرازی) جان‌فشانی می‌کُنم. قصد دارم چنین کاری 
کُنم» اگر بُخت با من پارشود. 


مر ی ی ی ریم 
0 
هه 


۱ سّرجانان نداردهر که اورا خوف جان باشد 


۲ مغیلان چیست تاحاجی نان از کعبه‌برپیچد 
۳ نداردباتوبازاری گر شوریده اسراری 
۶ پری‌رویا چراپنهان شوی ازمردم چُشتم 
۵ نخواهمرفتن ازدنيای‌گردرپاي دیوازت 
۶ گرازراي توبرگرم بخیل وناجونترتم 
۰ به‌دربای غعت غرقم گریزان از همه خلقّم 
۸ خلایق درتو حیرأننّدو جای حیرت‌است الق 
۰ میات راوسویت رااگر صدزهپیمایی 
۰ به شمشیر از تونتواتم که روي دل بکرداتم 


مت بت رس تم 
تخر کر 


مس 


به جان گر صحبت جانان ُرأیّد رایگان باشد 


خصک در راو مُشت اقا بساط پرنیان باشد 
که مهزش در میان جان و مُهرّش بر دهان باشد 
پری را خاصیّت آن است کر مردم تهان باشد 
که‌تادروقت جان دادن شم بر آستان باشد 
روان از من مان که فرمانت وان باشد 
گربزد دشمن از دشمن که‌تبزش در کمان پاشد 
که ته‌رابر زمین بیتدو مه بر آشمان باشد 
میانّت کمتر از موی و مویّت تامیان باشد 
رم کی در شنم همچان باخد 


۱ چوفرهاد از جهان بیرون به‌تلخی می‌روّد سعدی 
ولیکن شورشیریتش بماند تا جهان باشد 


( شر: میل قصد. جانان: معشوق. به‌جان: به قیمتِ جان, در آزاي 
جان. صحجت: هم‌نشینی؛ هملمی. برأید: تمام شود» دست دهد» 
حاصل شود. معنای بیت: کسی که بر جانٍ خود بترسد میلی به معشوق 
ندارد و خواهان وصال او نیست» هم‌نشینی با معشوق اگر به قیمتِ جان 
تمام شودء باز ایگان است. 69 مُفیلان: خارشتر. نوعی درخنچه پرخار که 
در شنزارها می‌روید. جنان: افسار, زمام. «چنان برپیچیدن» یعنی روی 
برگرداندن, پشت کردن» منصرف شدن. خسک: خارفلزی سه پهلو که در 
زمان جنگ بر را دشمن می‌ریختند. بساط: فرش» گستردنی. را 
کریر. معنای بیت: خارشغیلان چیست که بتواند خج‌گزار رااز کعبه 
روی‌گردان کند؟ زیر حتی خا رآهني سه پهلو زیر پاي آرزومندان به نرمي 
فرشی از حریر است. 60 بازار داشتن: کنایه از «مر و کار داشتن». 
شوریده اسرار: شوریده دل, پُریشان حال. مُهر بر همان بودن: به کنایه 
یعنی «ساکت بودن» خاموش بودن». [میان «مهر» و «مهر» جناس ناقص 
راعات شده‌است.] معنای پیت: ممکن نیست کسی با تو شرو کار پیدا 
امش / 

کند مگر آن شوریده‌دلی که سوز و گدازعشت خود را در میا جان پنهان 
کرده و ثهر بر دهان زده است (کسانی که ادعا می‌کنند با تو-ای معشوق 
ی -ترو کار دارنده دروم‌گویانی بیش نیستند). 60 مردم چٌشم: 
مرذمکي چٌشم. مردم: انسان, انسان‌ها. معنای پست: اگر مصراع دوم این 
بیت را به صورت پاسخی بهسوآي مصراع ول بخوانیم(خواه این پاسخ از 
دمن خود شاعر باشد. يا از زبان آن پری‌رو) بیت معنایی پیدا می‌کند 
مُشابو این بیتٍ دیگرسعدی: «دانعت آستین چرا پیش جمال می‌بری / 
سم بود کر آدمی روی تهان کندپری», ما اگر کل بیت را با لحنی سرآلی و 
اری» ابا تأکید بخوانيم معنای بیت چنین می‌شود:ای ری چهره چرا 
خود راز من پنهان می‌کنی؛ خاصیّت پری این است که خود را از آدمها 
پنهان می‌کند» اما ت و که ری نیستی, تو پُری‌رویی (-زیبارویی)؟ و این 
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معنا یادآوراین بیتٍ معروفي جامی است: «پری‌رو تاب مستوری ندارد / 
چو در بندی سر از روزن راد . (6 نخواهم رفتن از دنیا: میل ندارم از دنیا 
بروم» نمی‌خواهم بمیرم. آستان: بخش پایین چارچوب در که روي زمین 
قرار داره درگاه. 6 رای: نظر» خکم. برگردم: مرپیچی کُنم. بخیل: 
تنگ‌چشم» (در معناي مجازی) پست فرومایه. روان: (دومی) نافذ» 
لاز‌الاجراء مطاع. [با«رَوان» اول جناس تام دارد.] معنای بیت: اگر از تظر 
و حکُمتو مرپیچی کنم فرومایه و ناجوانمردی بیش نیستم» تو جانم را از 
من بخواه» خواهی دید که فرمانت لامالاجراست. 69 درباي غم: [تشبیه 
صریح)] خلق: مردم.(6 خلایق: جمع خلیقه مردم. ْحق: واقعا به 
راستی. که: زیرا. مه: ماهء (اولی) استعاره از «معشو زیبارو». ( میان: 
کتر. صد زه: صد بار: صد دفعه, پیمایی: اندازه‌گیری. معنای بیت: اگر 
صد بار کر و موی خود را اندزه بگیری» خواهی دید که کعرت از مو 
باریک‌تر است و مویّت تا کر می‌رسد. باريکي مرو بلندي گیسو هر دو 
از محسّناتِ معشوق است. (6 میل: میله, هر وسیله فلزي باریک و بلند. 
«میل در چشم کسی کشیدن» یعنی با میل گداخته چٌشم کسی را کور 
کردن. میل: اشتیاق. [بین «میل» و «میل) جناس ناقص مراعات شده 
است.] معنای بیت: حتی به ضَرب شمشیر هم نمیتوانمدل از توپکٌنم» 
حتی اگر میل در چشمم فرو کی و کورم کنی» تب من به توبهقّت خود 
باقی خواهد بود. (6 چو: مثل» مانند. فرهاد: عاشتی شیرین (نگاه کنید به 
فرهنگ اعلام پایان کتاب). شورشیرین: ۱.شور و غوفاي عشتي او به 
شیرین خود ۲. شورشعرشیرین او.[میان «شور» و «شیرین» طباق مُراعات 
شده‌است ای پیت موی لب بای دبا تن تا کاس از 
جهان خواهد رفت» اما شور و غوغاي عشق او به محشوق شیرین خوده يا 
غوغایی که شعرشیرین اوبه پا کوه است؛ تا جهان باقی‌ست. باقی خواهد 
ماند. 
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۱ تظرخدای‌بین ان لب هوا نباشد 
۲ همه‌وقت عارفان راتظراست و عامیان را 
به سیم ضبح باید که تباتِ زنده‌باشی 
۴ کرت سعادتی هست که زنده‌دل بمیری 
۵ به کسی نگر که ظلمّت بزدایّد از وجوّت 
۶ تو خود از کدام شهری که ز دوستان رسی 
۷ اگر اهل معرفت را چونی استخوان بشنبی 
۸ اگم تو خون بریزی به قیامتت نگیرم 
٩‏ نه‌حریفی مهربان‌است حریفی سُست‌پیمان 
تودرآینه‌نگه کن که چهدلبری ولیکن 
تو گمان مبّر که سعدی ز جفا ملول گردد 


72727272222 


مفر نیازمندانٌ دم خطانباشد 
ری مُعاف دارند و دوم زوا نباشد 
نه جماد مُرده کان را خبٌر از با نباشد 
به خیانی اوفتادی که وگر تن نباشد 
نه کسی لعوْبالة که درو فا نباشد 
مگر آتدران ولایت که تویی فا نباشد 
چودّفش به‌هیچ سختی خبر از فا نباشد 
که میان دوستان این همه ماجرا نباشد 
که به روز تیرباران سیر بل نباشد 
ت که خویشتن بینی نت به ما نباشد 
که گزّش توبی‌جنایث بکُشی جف نباشد 


۲ دگری همین حکایث بکتّد که من ولیکن 
چو مامت ندارد شخن آشنا نباشد 


( تّر: تظربازی» جمال‌پَرستی» نگاه کردن به چهره زیبارویان. 
خدای‌بینان: کسانی که در اعمال و رفتارخود خدارادر تظر داشته 
باشند. هوا:هوّس. صقر زرفتن از شهری به شهردیگر. در دیث 
نبوی آمده است: «سافواتَصحواوَتختَهُوا سر کنید تاتندرست 
بمانید و مالدارشوید.»,ی: «سافژوا تصحواو وق عفر کنید تا 
تندرست بمانيد و روزی یابید.» مر در عرفان عبارت است از 
توجو دل به حق. نیازمندان: تهیدستان» فقیران درویشان. تدم 
خطا:قدّم برداشتن در راو نادرست. معنای بیت: نظربازي خدابینان 
به قصلر هَوسبازی نیست» همان‌گونه که وقتی نیازمندان راو مقر در 
پیش می‌گیرنده فَّ در راهی نادرست نگذاشته‌اند (عارفان حق‌بین 
از روي نیاز تظربازی می‌کنند). 65 عارف: در لغت به معناي «داناو 
شناسّنده) است» ودرتصوّف به کسی اطلاق می‌شود که خدااو را 
به مرتبه شهود ذات و اسماء و صفاتِ خود رسانده باشد و این مقام 
از طریق حال و مُکاشفه بر او ظاهر شده باشد, نه به مُجَرّدٍ علم و 
ععرفت تَری. را:براي. تّردنگاه»نگاه کردن. در عرفان به 
معناي دید و احساسی لطیف و معنوی است که به وسیله آن 
می‌توان حقیقت را درک کرد. «نظر» آن چشم حقیفتبین و 


و7 


زیبایی‌شناس است که در باطن انسان باز می‌شود و به وسیله آن 
می‌توان حق را دریافت. عامیان:عوام» مردم نادان. تظری:یک 
نگاه» یک بار نگاه کردن. شاف داشتن: مُجاز دانستن. معنای 
بیت: براي عارفان تَر هميشه مُجاز است. اما برای عوام نگاه کردن 
فقط یکبار مُجاز است و نگاو دوم مُجاز نیست. در اين بیت با دو 
معناي «َظر» بازی شده است. همچنین «تر» دوم به حکٌم شرعي 
نگاه کردن اشارهدارد که وقتی مردی بخواهد با زنی ازدواج کند» 
می‌تواند یک بار به او نگاه کند. گفته‌اند: ویک نّر حلال است». 
« تبات: گیاه. جُماد: موجود بی‌جان و بی‌حرکت. صبا:باد 
خنک و لطیفی که از جانب شمال شرقی میور قدما بارس 
رویاندن گیاهان و شیکفتن گل‌هامی‌دانستند. معنای بیت:وقتی 
نسیم صبا به هنگام بامداد می‌وَرّد (اگر می خواهی فیضی پبتری)» 
اید مان گیاوزنده بیدار و هشیار باشی (تا همچون گل ثکُفته 
شوی) نه مان جسمی بی‌جان و بی‌حرکت که از آمدن و رفتن صبا 
خبردار نمی‌شود. 6 زنده‌دل: ۱.شاد» سرور ۲. عارف» عاش» 
قاتا عفی: دگر:دیگر از آن پس. فنا: نیستی» مرگ. معنای 
بیت: اگر سعادتِ آن را داشته باشی که با دلی شاد و عاشق از دنیا 
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بروی» به حیاتی می‌رسی که دیگر مرگ و نیستی به آن راه ندارد. 6 
ظلْمت: تاریکی. بزداید: [از مصدرزدودن» زداییدن] پاک کند» 
رطف کند. ند بل پنهبر خدا. صفا:پاکی؛ روشنی. معنای 
بیت: (در هنگام تربازی) به چهرةٌ زیبارویی نگاه ن که (پاکی و 
روشنایی از چهره‌اش می‌بارد و نگاه به چهره او می‌تواند) تاریکی را 
از وجو تو پاک کند. نه به چهرة کسی که-پناه بر خدا- هیچ 
روشنایی و نوری در وجود او دیده نمی‌شود. 6 ترسی: احوالپرسی 
نمیکنی» شراغ نمی‌گیری. وایْت:شهر» سرزمین. 69 اه 
معرفت: صاحب معرفت؛ دل‌آگاه. بشنبی: [از مصدرشنبیدن] 
سوراخ کُسی. در چاپ یغمایی «بسوزد» آمده است. دّف:از 
سازهاي ضربی» رکب از حلقه‌یی چوبی که پوست نازکی بر آن 
کشیده‌اند و با ضربه‌هاي انگشت و کفی دست می‌نوازند. ضمیر 
«ش» تم فعل است و تعلّق به «هفا» است (جر وف عراز 
قفاییش نباشد). مفا: ۱.پشتِ گردن ۲.س گردنی» در اینجا مراد 
ضربه‌یی است که به دّف نواخته می‌شود. معنای بیست:اگر 
استخوان اه معرفت را مانن یی سوراخ کنی (حم به ابرو 
نمی‌آورد)» زیر مانن دّف از ردو رنج ضربه‌هایی که بر پشتٍ آن 
می‌نوازند» بی خبر است. 6 اگرم: ضمیر«م» متعلّق به خون است: 
«اگر تو خونم بریزی». به قیامّت نگیرم: در روزقیاشت دامکت را 
نمی‌گیرم و از توشکایت نمی‌کنم. که:زیرا. دوستان: عاشق و 
معشوق. ماجٌرا: در لغت به معناي «آنچه ایْفاق افتاده» ماوقم» 
است. در اینجا «ماجرا» به معناي «رتجش» به کار رفته و بنابراین 
کاربُرد آن در اینجا متأثراز اصطلاح صوفیانهُ «ماجرا گفتن» است 
که‌یکی از آداب صوفیان بود: هرگاه میان دو صوفی یا دو درویش 
ملق به یک خانقاه» زنجشی پیش می‌آمد» همه صوفیان در 
حضورپیر جمع می‌شدند و در را می‌بستندء آنگاه دو طرفی ماجرا 
به زبان نرم به گلایه و بازخواست ازیکدیگر می‌پُرداختند» و 
شخصی که چُرم بر او ثابت می‌شد به نشانة پذیرفتن خطاي خود 
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برهنه می‌شدء یعنی خرقه خود راز صر بیرون می‌آورد و آن رادر 
میانِ جمع می‌انداخت وبه عذرخواهی و استغفار و غراعت در 
َدمگاه (کفش کن) می‌ایستاد. مراد این است که اگر معشوق خون 
عاشق را بریزدو او رابکُشد یمق مهمی نیفتاده است تا میس 
رنجش و شکایت عاشق باشد. 6 خریف:یار. شست‌پیمان: 
کسی که به پیمان خود پایبند نیست وبه آسانی آن رازیرپا 
می‌گذارده دراینجا مراد «یاربی‌وفا» است. تیرباران:باران قیر 
بارش تیر به فراوانی و از همه سو. در اینجا کنایه از «رزنش‌ها یا 
آزارهاي بسیار» است. میربلا شدن:به کنایه یعنی «خطریا لا با 
آغوش باز پذیرفتن و به جان خریدن». 6 چه ولری: چقدر دلربا 
هستی» «(ی» شناسه است. بینی: در جاپ یغمایی «نبینی» آمده 
است. لَلّت: در چاپ بغمایی «یکهُت» آمده است. معنای بیت: 
بر آنکه بدانی چقد زیباوولژبیی خود رادر ین تماشا کن» اما 
اگر تو خود راببینی چنان دلباخته و فريفتهٌ خود خواهی شد که 
دیگر هیچ اعتنایی به ما نخواهی کرد. ((6 جفا:بی‌بهری؛ بی‌وفایی» 
آزاز. ملول: خسته» بیزار. جنایْت: جرم؛ گناه. معنای بیت: تَصوّر 
نکن که سعدی از دستٍ بی‌یهری و آزارتو به تنگ می‌آید و از تو 
بیزار می‌شود» زیرا حتی اگر تو او رابی‌گناه هم بکُشیء از تظراو 
بی‌یهری و آزار به حساب نمی‌آید. 9 مُعاعلّت داشعن: مر و کار 
داشتن, تظر داشتن» علاقه داشتن» دلبستگی داشتن. واه 
«مُعامّت» به معناي مُعامله داد و بستّد؛ و نیز رفتار است» اما 
سعدی آن را درانجا و نیزدرباپ پنجم گلستان (حکایت پنجم) 
به معنایی نزدیک به «تّربازی» به کار رده است. آشنا: در اینجا 
کم وبیش به معناي «دلنشین, گیرا؛ مره وازاین قبیل است. 
معنای بیت: دیگری (شاعرانٍ دیگر) نیز همین داستان را که من 
می‌گويم می‌گویند (آنان نیز سخن از عشق به میان می‌آورند)» اما 
چون دلبستگی و ملق خاطری (به معشوقی) ندارند» سخن‌شان به 
دل نمی‌نشیند. 


۱ با کاروان مصری چندین شکُر نباشد 
۲ این ری و شوخین از رو و گل تباید 
۲ گفتم به شیرتردی چشم از نظر بدوژم 
۴ ما ار به خبر است از خسن ماهرویان 
ه هرآدمی که بینی از مسر عشق خالی 
ء 9 گذُرنباشد پیش تو اهل دل را 
۷ هوشم مدا کش اندیشه‌امتوی بّس 
۸ برعندلیب عاشق گربشکنی ققس را 
۰ تومستِ خواب نوشین تا بامدادو برمن 
۰ دل می‌برد به دعوی فریاد شوق سعدی 
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در تبتان چینی زیسن خوب‌تر نباشد 
وین‌شاهدی و شنگی در ماو خور نباشد 
با تیر چُشم خوبان تقوی مر باشد 
هر کوبه شر ند میل او خود بش نباشد 
در پايه جماد است او جانور نباشد 
وه به همیسچ تدییر از تو در نباشد 
جایی که حیرت امد شمع و بصّر نباشد 
از ذوق آتدروش پسروای در نباشد 
شب‌ها رود که گویی هرگز خر نباشد 
بهیمه‌یی را کزدل بر نباشد 


" تا آتشی نباشد در خرمنی نگیرد 
طامات مدّعی را چندین اثر نباشد 


( کارواز مصری: در اینجا مراد کاروانی‌ست که بارش «شکر 
سرزمین مصر» است. مصر به دآشتن گر مرغوب معروف بود. 
چٌندین: این همه. لُبت: محبوب زیباروی. این واژه در اصل به 
معناي «عروسک» است. بان چینی: زیبارویان اهل چین. 
خوب‌تر: زیباتر. معنای بیت: حتی کاروانی که بارشگر از مصر 
می‌آورد» این همه کر (و شیرینی که در وجود پارمن است) 
ندارد» و در زیبارویان چینی زیباتر از او پیدا نمی‌شود. «6 شوخی: 
ناز و دربایی» عشوه‌گریء ظنازی. یاید: برنمی‌آبد. شاهدی: 
زیایی»دلیری» شیرینی. شنگی: شادی؛ مرزندگی. خور: («خر» 
تلفظ می‌شود) خورشید. معنای بیت: درختٍ مرو با وجود آن 
قامتِ زیبا وگل شرخ با آن همه طراوت در ولژبایی و طنازی به 
پاي معشوقی من (ویابه طو رکلّی زیب‌ارویان خوش قد و بالا) 
نمی‌رسند» و حتی ماه و خورشید هم زیبایی و رزندگي اور 
ندارند. 4 گفتم: با خود گفتم. شیرمردی: دلیری» شجاعت. 
«شیرمردی» در اینجا با رخاصی دارد که باید به آن توجه داشت. 
«شیرمرد» البته کنایه از «دلیر و شجاع» است» اما دراصطلاح عرفا 


7 
کرت 


به کسی گفته می‌شود که سرد و گرم ُجاهدات را کشیده و تلخ و 
رش ریاضات را چشیده و از حٍَ نس فارغ شده باشد و به طور 
کلّی کنایه از «سایکان او َق» است. بنابراین» «به شیرمردی» در 
اینجا یعنی «به ياري مُجاهدّت و ریاضت». آمدن واژه «تقوی» در 
مصراع دوم قرینه‌یی است بر همین معنا. نَظر: تظربازی» 
جمال‌پرستی» نگاه کردن به چهرةُ زیبارویان. چشم دوختن: شم 
بستن» نگاه کردن, به کنایه یمنی «چٌشم پوشیدن دست کشیدن». 
خوبان: زیبارویان. معنای‌بیت: با خود گفتم که باید به کمک 
مُجاهدّت و ریاضت دست از نَظربازی بُردارم: امادیدم که تقوا و 
پرهیزگاری میپری نیست که بتواند مرا از تپرنگاو زیبارویان در آمان 
نگه دارد. »ما را به خیر است: مانقّت خیر داريم. حسن: 
زیبایی. در چاپ یخمایی «از عشت خوب‌رویان» امده است. به 
شر: باس لح «بشر» با جشر» جناس ناقص دارد. «شر» نیز با 
(بشر» جناس زاید تشکیل می‌دهد.] خود: براي تأکید آمده است: 
به معناي «اصلگ اساسا». معنای پیت: ما وقتی به زيبايي ماه‌رویان 
نظر می‌کنيم» جز نیت خیر در مر نداریم» کسی که نیت ناپاکی در 
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شرداشته باشد و به بدی و پلیدی پگراید» اصلاًانسان نیست 
(حساب تعربازي چنین کسی را از حساب نظربازي ما جدا کنید). 
سر: راز. «سیز» رادر اصطلاحاتِ عرفانی چنین تعریف 
کرده‌اند: «لطیفه‌یی که آن را در دل به ودیعه نهاده‌اند» همان‌گونه که 
روح را در بدن به ودیعه نهاده‌اند. میژه مَحَل مشاهده است؛ 
همان‌گونه که روح محَلٍ محّت است و دل» محَل معرفت». «میژه 
بر آنجه خدا پنهان داشته و کسی را بر آن وقوف نیست نیز اطلاق 
شده است. در پایةُ جماد: در مرتبه موجوداتِ بی‌جان. جانور: 
جان‌دار زنده, انسان. معنای بیت: هر کسی را که از میرُعشق تهی 
بافتیء بدان که در مرت جُمادات است و هنوز به عالّم حیوانی 
نرسیده است (چه رسد به عألّم انسانی). 9 اهل دل: صاجب‌دل» 
اه ذوق و معرفت. تدبیر: در چاپ یغمایی «معنی» آمده است. 
معنای بیت: مگ اینکه گذراهل دل بهتویفتد (چشم‌شان به جٌمال 
تو روشن نشود)» وگرنه وقتی تو را ببینند دیگر به هیچ تدبیر و 
حیله‌یی نمی‌توانند از تو بگذرند و چٌشم از توبپوشند. این بیت 
یادآوربيتی ازابوالسَّیص است: «وتّف وی بی حَیِث نت فش 
لي/َحَعَنه ولمم عشق مرادر جایی نگه داشت که تو 
ایستاده‌یی؛ دیگر نه راوس دارم نه ره پیش.» «4 هوشم تماند با 
کس: براي من هوش و حواسی نمانده است که آن را در برخورد با 
گرب کارگیر:بهکسی توجهی ندز یرنه گرا 
دب عرفان) آنچه دلٍ عارفان به هنگام تأمل و حضورقلب و 
تفگ تسخیررکند و مان تلو تفر شود سنع و بَصر: گوش و 


اک ۳ ج) 
هر ۳ 


چشم. نباشد: از میان می‌روّد» و در اینجا یعنی «از کار می‌افتد». 
معنای بیت: چنان هوش و حواتم را به خود مشغول کردهی ی که 
دیگربه کسی توجهی ندارم؛ و فکر و ذکرمن تنهاتویی وبس» 
وقتی بنده دستخوش حیرت شود چٌشم و گوشش از کار می‌افد. 
عندلیب: بلبل. ذوق: در اینجایعنی «شادی» خوشی». 
آندرش: دلّش. پُروا: توجه» اعتنا. معنای بیت: اگر دُرقفُسی را 
که بلبّل عاشق در آن زندانی است بشکنی, پر نخواهد کشید, زیرا 
ذوق عشق در دل ار چنان غوغایی به پا کرده است که هیچ توجهی 
به در ندارد. ( نوشین: شیرین؛ لت بخش. رَوّد: می‌گذرد. 4 
دعوی: ادعاء و در اینجا مراد «ادٌعاي عاشقی» است. بهیمه: 
چهارپا. در چاپ بغمایی «لأبهیمه کورا» آمده است. معنای بیت: 
اگر سعدی از عراشتیاق و عاشقی فریادمیزندء در تقاماثبات این 
ادعا دل می‌برد و همه را خسحورشعر خود می‌کند» مگر چارپایی را 
که دل ندارد (تنها چنین کسی تحت تأثیرشع رسعدی قرار 
نمی‌گیرد). ((6 نگیرد: شعله‌ور نمی‌شود. طامات: لاف و گزاف و 
خودنمایی و ادعاهای بزرگ. مُدّعی: شیاده شارلاتان. چندین: این 
همه. معنای بیت: تا آتشی در کار نباشد» خرتنی نمی‌سوزد. اگر 
آتش عشی در وجود من شعله‌ور نباشد نمی‌توانم خرتن وجود 
دیگران ربا آتش شخن خود بسوزانم و آنها راتحتٍ تأثیر قرار دهم» 
شیادی که بوبی از عشق ننرده است هر قدر هم که لاف و گزاف 
بگوید و اٌعاهای بزرگ داشته باشد, شختّش این همه تأثیر ندارد. 
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چه کسی که هییچ‌کس رابه توبر گر نباشد 
نه طریسق دوستان است و نه شرط بهربانی 
مک آزچه‌می‌توانی که ز خدمتّم بسرانی 

به رقت نشستهبودم که نظر کنی به حالّم 
همه‌شب درین حدیم که خلک تنی که‌دارد 
چه خوش است مغ وحشی که چفاي کس نییند 
من آن ناه دارم که پترسم از وت 
قعری که دوست دار همه‌روز دل بر آن نة 
چه وجودنقش دیوارو چه آدسی ک با او 
شب و روز رفت باید تدم زوندگان را 


م۳ م ‏ م رم رس رس رم 
یه کرت کر هت کر ۳ 


ند 


کهنه در توباز ماد مًگرش بصّر نباشد 
رد سایلی راکسه ری وگر نباشد 
تکدی که چشم مت مت مت زخماربر نباشد 
مُژهبی به خواب و بَختی که به خواب در نباشد 
ی ۳1 2 2 7 
من ومرغ خانگی را بکشند و پر نباشد 
نظری که سرئبازی ز صرنظر باشد 
که شبیست خونپریژه که در ور نباشد 
سُخنی زٍعشق گویند و در ور نباشد 
چوبه عَأمنی رسیدی دگرت سر نباشد 


عَجّباست پیش بعضی که تراست شعرسعدی 
وَرق درخضت طوبی‌ست چگونه تر نباشد 


( چه کسی: جه کسی هستی ؟. کیستی ؟ [«ی» در اینجا شناسه 
است.] گذر:در چاپ فروفی «ره آمده است. بازماندن:در 
اینجا به معناي «از حرکت باز ایستادن» است و به این اعنبار «در» 
به معناي «پیش نزد» یا «به سبّب» خواهد بود. می‌توان 0 
ای وا نی کت بمتردج 

چُشم بتصیرت. معنای بیت ی 
بیفتد (با دیدن جمالّت) از حرکت باز می‌ایسند و پیش تو 
میخکوب می‌شود» مگراینکهچشم بصیرت نداشته باشد(دراین 
صورت به سادگی از کنارتو خواهد گذشت) نه طریق دوستان 
است: این راه هو سم دوستی نیست» دوستان این‌گونه رفستار 
تقو گنت زدوستی بمیریم از شدّتِ وهرو میت بمیریم ۰۰ 
سایل: دا نیزمند. معنایبیت:اگرچه میتوانیمراز حضور 
خود ظرد کُنی» اما چنین کاری نکن وقتی تنها یک در براي گدایی 
وجودداشته باشد و گدا نوند به ردیگری روی آورد. نباید اور 

ظرد کرد ۰ چم مست: چشم خمار, چشمی که حالت نیمبسته 
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وتنگ دارد. پرنباشد: باز نیست ۰ «بر» در اینجا به معناي «باز و 
بالا» است. ( همه‌شب دتمام شب مراعرشب. حدیث:سخن. 
همه‌شب درین حدیشم: :تمم شب با خود می‌گويم. خلک تنی: :خوشا 
بح کسی. :در اینجا شرا «چشم» است. به خواب کر 
نباشد: در خواب نباشد. «بَختی که به خواب در نباشد»» یعنی 
َختِ بیدار و مُساعد. 6 جَفا: بی‌بهری» آزار. معنای بیت: خوش 
به حل پرندوحشی که قدرت پرواز درد و از هکس بی‌وهری و 
زار نمیبند(بیوهری و آزارکسی راتحمُل نمی‌کند)» من و مغ 
خانگی با ین که می‌کشند؛قدرت پروز داریم ۰« گناه دارم:در 
چاپ یغمایی «گناهکارم» آمده است. نظر: ۱.نگاه ۲ ۰«نظر) در 
زبانِ عرفان به دید و احساسی لطیف و معنوی اطلاق می‌شود که به 
وسیله آن می‌توان حقیقت را دریافت .درواقع «نظره چشم ح 

حقیقتبینباطنی‌ست ام سارک 
که بيزش درس و دقیق و ذوق زیبیی‌شناس دارد معنای بیت: من 
گناهی نکرده‌ام که از مُجا زات آن بترسم نّربازی و نگاهی که در 
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راو آن از جان خود نگذری» از روی صاحب‌ری نیست و ارزشی 
ندارد. 69 قَمر: ماه استعاره از «معشوق زیبارو». که:اگر. 


همه‌روز: تمام روزه عرأترروز. دل بر (چیزی) نهادن:به کنایه " 


یعنی «پذیر فتن +تن در دادن, آمادهُ (جیزی) بودن». معنای بست: 
اگر ما‌رویی را دوست داری هموارهباید ماد آن باشی که در شبی 
تاریک و بی‌مهتاب (در شب تاريکي جدایی) خونت رابریزد. 6 
چه...و چه: (بر یکسانی و برابری ولالت دارد) خواه... خواه. تفش 
دورد کناه از وانسان یا چیزبی روح و فاقٍ جاذبه». معنای بیت: 
آدمی که وقتی با اواز عشق سخن می‌گویند تحت تأثیرقرار نگیرد» 
بانقش دیوار فرقی ندارد. (6 روندگان: ۱. مسافران ۲. رهروان» 
ساِکان راوحق. چودوقتی. مأمن: جاي امن پناهگاه. شاد «مقام 
رضا» است که بعد از مقام توکل و بالاترین و آخرین مرحله شلوک 
است. «رضا به معناي سیم شدن سالک در برابرناملایمات و 
سختی‌ها بدون هیچ‌گونه ناخشنودي قلبی است. در چاپ یفمایی 
«چوبه ایمنی رسیدی» آمده است. دگرت:از آن پس تورا. سَفْر: 
رفتن از شهری یا جایی به شهری با جایی دیگر. سَفُر در عرفان 
عبارت است از «توجه دل به حَق». معنای بیت: همان‌گونه که پاي 
مسافران از بیم راهزنان و دزدان) باید شب و روز در حرکت باشد 
تابه جاي امن برسند و از عفر بیاسایند» سالیکان راو عشق نیز (از 
بیم وسوسه‌هايتَمس) باید شب و روز در حرکت باشند تا به مقام 
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رضا برسند» از آن پس دیگر از سَفّر و رفتن می‌آسایند. از این پس 
دیگر بهتعبیرعظار در مَنط لیر «روش» (سرفتن ره شلوک) 
در کار نخواهد بود؛ آنچه هست «کشش» است: «هفتمین وادی 
فقر است و فا /بعد ازین روي روش لبود تورا/ در کش آفتن 


کوش گم گردذت / گر بودیک قطره تلم گرتفت». ۵ تر:!.به 


عنوان صفتِ شعر) روان؛ آبداره لطیف, تازه ۰۲ (در مقابل خشک) 
سبزء سرسبزء شاداب. روایتِ مصراع اول در چاپ یغمایی چنین 
است: «وَرقی کژآن سعدی تخت رو لویسی6: ورق:برگ. 
طوبی: بنابه روایات اسلامی طوبی درختی‌ست در بهشت که خدا 
آن را به دست قدرت خویش کاشته است. این درخت به حدّی 
بزرگ است که در هر نقطهٌ بهشت شاخهیی از آن هست. گفته‌اند 
میوٌ این درخت جامه بهشتیان است و مومن هر چه بخواهد از 
درختِ طوبی بیرون می‌آید. هر گاه میوهٌ آن را بخواهد شاخه‌هاي 
درخت سر فرو می‌آورند نا مین به آسانی میوه را بچیند. اگر 
مّمنان آرزو کنند؛ مُرغانی که بر شاخه‌هاي این درخت نشسته‌اند 
فوراًبریان می‌شوند و مومنان می‌توانند آنها را بخورند و مُرغان پس 
از اینکه خورده شدند» دوباره زنده می‌شوند و پرواز می‌کنند. 
«درختٍ طوبی» رادر عرفان, ظلٌ حق‌تعالی یافیض حق 
دانسته‌اند. , 


ما م۱ ی ۵6۵ 
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۱ تا حالمتّت خبر نباشد 
۲ تافو صّبربودکردیم 
۲ آییسن ژفاویهربانی 
: گویندتنظر چراتیستی 
ه ای‌خواجه‌برو که جَهد انسان 
۶ این شور که در سر است ما را 
۷ بیچاره کجا رود گرفتار 
۸ چون روي توریب و لد 
۹ در پارس چنین نک ندیدم 


حت 
1 


کرکا هک کر کرک هک ۰ ج) 
5 5 دس 


در کارمتت تظر نباشد 
دیگر چه کنیم اگر نباشد 
در شهرشما مگ نباشد 
تا عشفله و ظر نباشد 
باتیرقضا سیر نباشد 
وقتی رود که عر نباشد 
کر کوی توزه به ُرنباشد 
درروي زمین وگر نباشد 
در مصرچنین شک نباشد 


گر خکُم کی به جانِ سعدی 


جان از تو عزیزتر نباشد 


تا حال منّت: تا تو را از حال من. کار: حال و روز» گرفتاری» 
حاجت. (کسی را) در (چیزی) نظر بودن: به (چیزی) پرداختن؛ به 
(جیزی) توجه و اعتنانشان دادن. معنای بیت: تا وقتی از حال و 
روزمن خَبّری نداشته باشی, به گرفتاری و حاجتِ من توجهی 
نشان نمی‌دهبی.«6 قوّتِ ضبر: طاقت تَحمُل» توان شکیبایی. 
دیگر: در اینجایعنی «از این پس, از حالابه بعد» حالا». معنای 
بیت: تاوقتی طاقت نحل دوري تو را داشتیم تَحمُل کردیم» حالا 
که طاقتمان تمام شده چه کنیم ؟ و6 آپین: راه و زسم. مگر: لابشد» 
حتما:چ» تطر: چٌشم. تشقله: سختی؛ گرفتاری. در چاپ یخمایی 
«مَشغله خظر» آمده است. معدای بیت: مرا شرزنش می‌کُنند و 
می‌گویند چرا چُشم نبستی (و از نگاه کردن به چهرهٌ زیبارویان 
پرهیز نکردی) تادردام سختی و خط ر عشق نیفتی.() خواجه: 
مرنوشت و تفدیر. معنای بیت: ای آقا رها کن (و دست از شرزنش 
و نصیحتِ من بردار)؛ زیر تلاش و کوشش انسان میپری نیست که 


بتواند ار از ترضرنوشت در امان نگه دارد (عشق تقدیری است که 
خدابراي انسان رقم می‌زند). و6 معنای بیت: این شور و غوغایی 
که عشق در رما به پا کرده است؛ هنگامی از میان می‌رود که سر 
ما به ادرف باشد(تا قتی زند‌ايم از عشق گریزی نداریم).9) 
گرفتار: اسیرعشق» عاش. کٌُ: که از, زیر از. ره به در نباشد: 
راهی براي بیرون آمدن وجود ندارد.(6 چون: مثل» مانند. دلند: 
لکش حَداب» دوست‌داشتنی.اين وژه به صورت تحت الّطی 
یعنی «کسی یا چیزی که دل را می‌بندد و گرفتار و اسیر خود 
می‌کند».9 پارس: فارس اقلیم فارس. نُمک: (در معناي 
مجازی) علاخت, جذابیّت» زیبیی.ندیدم: در چاپ یخمایی 
(ندیدیم) آمده است. مصر: به داشتن کر مرغوب معروف بود. 
شیکٌر: (در معناي مجازی) شیرینی.9» گر کم کُنی به جان 
سعدی: اگر دستوربدهی که جانِ سعدی را بگیرند (آن از تو 
مُضایقهنم‌کنم). 
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رت را رت رت خر رت 


۱ سارک سر بگفتيم تا درد کر نباشد 
۲ درروی هر سپیدی خالسی سیاه دیدم 
۲ رنگ قبول مَردانٌ سبزو سفید باشد 
۴ چشم وصال‌بینان چشمی‌ست بر هدایت 
۵ در خشک ور بگشتم لت وگ ندیدم 
۶ شرحت کسی داد وَصَفّت کسی نخواند 


ری ی ی ی مسج م2 
هک کح کرت کرت ؟ کیت رت ‌» 


بالاتر از سیاهی زنگی دگر نباشد 
َقش خیال روّش در هر پسسر نباشد 
یی که باشد اور درهمر بر نباشد 
مثل‌تو خوب‌رویی در خشک ونر نباشد 
همچون توما‌سیما دربحرو بر نباشد 


۷ سعدی به هیچ معنی چشسم از تو برنگیرد 


م ص مر مر 


تا ازتظر چه خیزد کندرتظر نباشد 


(ترک سر گفتن: از خود گذشتنء از خود رها شدن. درد شر:رنج» 
زحعت. در ادبیاتٍ عرفانی هربلاو مصیبتِ ناشی از دوري خق را 
«درد) خوانده‌اند. جانان: معشوق. معنای بیت: ما ترک سر گفتیم و از 
خود رها شدیم تا درد سری نداشته باشیم و در سراپای وجود ما چیزی 
جز خیال معشوق باقی نمائد. 6 سپیدی: ۱. معشوق سفید چهره؛ 
معشوقی که چهره شرخ و سفید دارد ۲.یک‌رنگ. در ادبیات عرفانی 
سفیدی را کنایه از «یک‌رنگی» دانسته‌اند و گفته‌اند که سايک آن از 
رهگذرتوجه و لب تام بهآن می‌رسد و به کمک آن دلبستگي خود را 
از ما وی اللّه (هرچه جز خداست) قطع می‌کُند ۳. سپیدی (به عنوان 
حاصل مصدر) در ادبیاتٍ عرفانی به وجود (در ُقابل عدم) اشاره دارد. 
خال سیاه: ۱. خال سیاه‌رنگ چهرهٌ معشوق. در شعر عاشقانه خال چهرة 
معشوق» کانون جذابت ولژبایی است ۲.در ادبیاٍ عرفانی کنایه از 
«عالّم غیب» است. سیاهی: ۱.سیاه‌رنگ بودن. در این معنا «بالاتر از 
سیاهی رنگی وگر نباشد»؛ مت معروفی است که در اینجا با آنبازی 
شده است و معنای خود متّل موردتظر نیست. ۲. در ادبیاتِ عرفانی به 
معناي «عدّم و غیب و نیز ذاتٍ حق» به کار رفته است. ذاتٍ حق را از 
آن رو به سیاهی تشبیه‌کرده‌اند که در سیاهی امتیازی نیست و دیدة 
بیننده نمی‌تواند به طور مشخص چیزی را ببیند» در ذاتِ حق نیز هیچ 
دیده‌یی نمی‌تواند امتیازی تشخیص دهد مگر بر عبیل مَحو شدن. از 
همین رو تعبیر«تواد َعظم» (سياهمي بزرگ) با ولو 
فی‌الدّارین» (سیا‌رویی در دنیا و آخرت) در ادبیاتِ عرفانی به معناي 
«فقرحقیقی يا فناي کی در حق» است و کسی که به این مقام رسیده 
باشدء از وجود ظاهری و باطنی و دنیوی و اخروی فارغ شده است و به 
دم اصلی بازگشته؛ از این رو گفته‌اند کمال فقر» خداست. معنای 
بیت: ۱. در چهرةٌ هر زيباروي سفید چهره‌یی» خال سیاهی دیدم که 
زینتبخش چهرٌ اوست. آری» بالتر از سیاهی رنگی نیست ۲. در 
وجود هر موجودی نشان‌یی دیدم که از لتق اوبه عم غیب حکایت 


داردءآری» رنگی که در هم جلوه‌هاي هستی بر زنگ‌هاي دیگر غلبه 
دارد» رنگ تعلّق آنها به مبدا است ۳.در جهرٌ هر سالک یک‌رنگ خالی 
سیاه دیدم که نشان فناي اودر آن «سیاأهی» است. آری» بالاتر از 
سیاهی رنگی نیست. «6قبول:پذیرفته شدن. سبز و سفید: شاید سبز 
و سفید به رن خرقه اشاره داشته باشد. در ادبیاتِ عرفانی «سبزی» را 
کنایه از «کمال مُطلّق» و «سفیدی» را کنایه از «یک‌رنگی» دانسته‌اند. 
معمولاخرقهُ سفید رالایق حال مشایخ دانستهاند. شاید هم سبز به 
(سبزة خط» اشاره داشته باشد. و به هر حال معناي این بیت روشن 
نیست. 69 وصالبینان:اين ترکیب نادر است. ظاهرآیعنی کسانی که 
به حق واصل شده‌اند. بر هدایت: برخوردار از هدایت؛ هدایت يافته. 
به ظر می‌آید ترجمه‌یی است تحت الط از تعبیر«مَلن هُدّی» در 
قرآن. میر: راز. (در عرفان)لطیفه‌یی که آن را در دل به ودیعه نهاده‌اند» 
همان‌گونه که روح را در بدن بهودیعه نهاد‌ند. میرح مُشاهده است» 
همانگونه که روح مَحَلمحبّت است و دل؛ مَحَلٍمعرفت. میژبر آنچه 
خدا پنهان داشته و کسی را بر آن وقوف نیست نیز اطلاق شده است. 
بُصر: چشم. معنای بیت: چٌشم واصلان به حق هدایت يافته است (و 
به خط نمی‌نگرد)»میوی را که در این چشم هست» در هر چشمی 
نمی‌توان یافت. «خشک و تر: ۱. کنایه از آب و خاک» خشکی و 
دریاء همه‌جا ۲. کنایه از نیک و بد» همه‌کس. وگر:دیگر» هرگز. 
خوب‌رو: زیبارو. #)ماه‌سیما: ماه چهره» داراي چهرهیی به زیبایی ماه. 
بُحرو پر دریا و خشکی. «(4به هیچ معنی: به هیچ وجه. چشم از تو 
رنگیرد: چٌشم از توبّرنمی‌دارد؛ از تو چشم‌پوشی نمی‌کند. تاء تا 
ببینیم. زر چه خیزد: از نگاه یا لظربازی چه نتیجه‌یی حاصل 
می‌شود. کندّ نَظرنباشد: که درم نظر نیست» که قابل پیش‌بینی 
نیست. این غزل بسیار شست است. یغمایی آن را الحاقی و مشکوک 
دانسته و در چاپ خود نیاورده است. فروفی نیز آن را در مُلحفات 


آورده است. 


2 ی ی 2 
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۱ آن بة که نکر باشد و گفتار نباشد 
۲ آن برع رگنج است که‌چون نقطه به کنجی 
۲ ای دوست بر دری از خلق به رویّم 
۲ می خواهم و معشوق و زمانی و زمینی 
۵ پندم مه ای دوست که دیوانهٌ رتست 
۶ باصاحب شمشیر تبادت روکاری 
۷ هل است به خون من اگر دست بٌراری 
۸ مامت وان خوانئد بدین صورت و گفتار 
۰ آن رو که گویند به‌بالای توماند 
۳ ساتوبه شکستیم که در عذهب عشاق 
5 ری در عا ترززقتات کم 
"۷ عارکه‌درعین کلاب است عَجّب نیست 


۳ مردم همه داد که در نامه سعدی 


ک 6 56ج 
5 5 5ج 


تامدعی آثربس دیوار نباشد 
نشید و ترگفته چوپرگار نباشد 
تاهیچ کم واقف اسرار نباشد 
کو باشد و من باشم و اغیار نباشد 
هرگز به خن عاقل و همُشیار نباشد 
به سر خویشتعت کار نباشد 
جان دادن درپای تو دشوار نباشد 
مه را لب و دندان شکربار نباشد 
هرگز به چنین قامّت و رفتار نباشد 
دیگر همه‌مرش سر بازار نباشد 
گر وقت بهارش سر زار نباشد 
مُشکی‌ست که در کلبه عطارنساشد 


۴ جان در سر کارتو ند سعدی و غم‌نیست 
کان بار نباشد که وفادار نباشد 


نمی در اینجا بیشتر یادآور «قیب» یا «نگهبان معشوق» 
است. معنای بیت: بهتر است که فرصت هم‌نشینی با معشوق به 
نگاه و سکوت برگزار شود تاهُدّعی از پُشت دیوار نتواند به گفت و 
گوي عاشق و معشوق گوش دهد (گفت و گوي عاشق و معشوق 
بهتر است با زبانِ نگاه باشد). «چ» بر شرگنج بودن: بر گنج 
نشستن, به کنایه یعنی «به مُراد و مقصود خود رسیدن). چون: 
مثل» مانند. نقطه: در اینجایعنی «مرکزدایره». سرگشته: 
شرگردان. معناي تحت اللفظی این واژهیعنی «کسی که شزش 
گردان است» نیز موردتوجه است. پُرگار: ابزارهندسی براي 
کشیدن دایره. پرگار دو سر دارد: یک ع رآن (پایش) ثابت است و 
مرکزدایره را تشکیل می‌دهد و مردیگرش گردان است؛ پُس پرگار 
«سرگشته» است. معنای بیت: کسی به گنج مراد و مقصود خود 
رسیده است که مانناٍ مرکزدایره در گوشهیی آرام بنشیند و مانند 


د مرجم 


پُرگار» مرگشته و شرگردان به هر سو َو این بیت در چاپ 
یغمایی نیامده است. 4 بَرآور: در اینجا یعنی ببند. خَلق: کردم 
واقّف: آگاه» مُِ. معنای بیت: ای یار ذر به روي من ببند و 
هیچکس رابه نزدٍ من راه‌نده تا کسی از اسرارسن آگاه نشود. 9 
زمانی: مُهلتی» فرصتی. در چاپ فروغی «زمینی و زمانی» آمده 
است. اغیار:بیگنه؛ناتخُرم. جمم غیر است؛ اما در زبانفارسی 
به صورتِ مفرد نیز به کار می‌رزد. 0 دیوانً مرقست: عاشق شیدا. 
نباشد: نشود. ی صاجب شمشیر: در اینجا مراد (معشوق)» است و 
بنابراین» شمشیر استعاره از نغمزه و ناز و کرشمه او خواهد بود. 
معنای پیت: مبادا با کسی که شمشیر دارد تر و کار پیدا کُنی» مگر 
آنکه به جان خود علاقه‌مند نباشی (اگر به معشوق دل می‌بندی 
باید دست از جان بشویی). 6 شَهّل است: آسان است؛ اهمیتی 
ندارد. دست بُرآوردن: بلند کردن دست (به قصد انجام کاری). «به 


خون من اگر دست برآری»» اگر دسنت را به قصلر کشتن و ریختن 
خون من بلند کُنی. «6صورت: شکل و شٌمایل چهره اندام. 
شگربار: (ثیگربارنده) شگرریز بسیار شیرین. ( آن هرو: در 
چاپ فروغی «وان سرو که گویند به بالای تو باشد». رفتار: راه 
رفتن» طرزراه رفتن. 4 صوفی: پیروط ریت تصوف. این واه از 
ريشه صوف (-پٌشم) است. اما براي آن ريشه‌هاي متعدد 
برشمرده‌اند. خمار: می‌فروش. این واژه به معناي «باد‌نوش» 
نیامده» هرچند متن چنین توهمی را پدید می‌آورد. (در عرفان) پیر 
کامل مرش واصل. معنای بیت: ما توبه‌یی را که از روي زهد و 
پرهیزگاری کرده بودیم شکستیم, زیر در دین عاشقان صوفی‌یی را 
می‌پذیرند که می‌فروش باشد. صوفی البته زاهد و عابد است» اما 
«صوفي خّار» (گذشته از معناي عرفانی) دستٍ کم باید قشربی 
ملامتی و قلندروارداشته باشد و دربن نام و ننگ نباشد. (‌فرو 
رفتن پای به گیج: به کنایه یعنی «گنج پیدا کردن». «گنج» در 
معناي مجازی بر «مراد و مطلوب» اطلاق شده است. و در ادبیات 


عرفانی به مقام عبودیّت یا مقام وصول و نا اشاره دارد. شر: میل» 
قصد. معنای‌بیت: هر کس که در کنج خانه و گوشه خلت 
خویش گنج پیدا ند دیگر تازنده است قصل رفتن به بازار 
نمی‌کُند. کسانی که در کوچه و بازار به خودنمایی و ژُهدفروشی 
می‌پردازند» در سیر و سُلوکي خویش به جایی نرسیده‌اند و اگر 
اعاي وصول به حق می‌کنند؛ دروغ‌گویانی بیش نیستند. 9 در 
عین (چیزی) بودن: غرق بودن در (چیزی) به حَل کمال برخوردار 
بودن از (چیزی). معنای بیت: عطرفروش که غرق در گلاب و 
عطرهاي گوناگون است اگر در فصل بهار میلی به گردش درباغ و 
گلستان نداشته باشد, عجیب نیست. این بیت در چاپ یخمایی 
نیامده است. و)‌نامه: کتاب, دفترء و در اینجا مراد «دفتر شعر» 
است. مشک: ماد شعتلری که از نافی آهوي ختایی به دست 
می‌آید. کلب عظار: دکان عطرفروشی. این بیت در چاپ یغمایی 
نیامده است. «)معنای بیت: سعدی جان خود را در راو تو فدا 
می‌کند و باکی نیست, زیرایاری که وفادارنباشد پار نیست. 


کح 
کت کیت 


۱ جنگ از طرّفی‌دوست دل‌آزار نباشد 
:_گربانگ رید که سری‌درقدمی‌رفت 
۳ آن بار که گردون تَکُشد پا رسک روح 
۴ تارنج تَحَمُل تکُنی گنج ینی 
ه آهنگ دراز شب زنجوري ُشتاق 
۶ از دید من پرس که خواب شب تستی 
۷ گر دست به‌شمشیر بُری عشق‌همان‌است 
۸ از من مشنودوستی گل مگ آنگاه 
+ شُرغانِ قفس راآلمی باشدو شوقی 
دل آینهٌ صورت فیسب است ولیکن 


۵ مم 2 
۱ سعدی حَیّوان‌را که‌سّر از خواب گران شد 


/م/ دم مر مر 
۳ و ۴ج 
4 


یاری که تَحَمل تکتدیار نباشد 
بسیار مًگویید که بسیارنباشد 
گربردل عشاق نهد بارنباشد 
تا شب رود سبح پدیدار نباشد 
با آن وان گفت که بیدار نباشد 
چون خاستن و خفتن بیمار نباشد 
کان‌جا که ارات بو کار نباشد 
کیم پای‌برهنه خبر از خار نباشد 
کان ُرغ تداتد که گرفتار نباشد 
شرط است که بر آینه نگار نباشد 
دربن سیم خوش آشحار نباشد 


و 


۷۲ آن را که بتصارت تبود یوسُف صدیسق 


جایی بشروشد که خریدار نباشد 


بانگ بُرید: فریادی بلند شودیا به گوش رسد. که: بیانی است 
به معناي «که می‌گوید» شور بر این که به این مضمون که». 
شری در قَدّمی رفت: سرعاشقی فداي پاي معشوقی شدء جان 
عاشقی نثارقّم یاری شد. که: زیرا. بسیار نباشد: موضوع کوچک 
وپیش پا افتادهیی است. حادنهٌ مهم و عجیبی ایْفاق نیفتاده است. 
و6 بار: (در معناي مجازی) غم و اندوه؛ و در اینجا «غم عشق». 
گردون: آسمان. نکشد: تحمُل نمی‌کند. مبک‌روح: ۱. خوشحال» 
خندان» شاد ۲.بی‌تکلف» بی‌تکی. معنای بیت: اگر معشوق شاد و 
خندان بارسنگین غم عشق را که حتی آسمان قادربه تحثل آن 
نیست بر دل عاشقانبکّذاردهبارسنگینی نیست (و عاشقان باید 
تن آن را تَحْل کنند). تضمون این بیت گوشةٌ چشمی دار ب 
یه امانت (آیه ۰۷۲ سور احزاب). عارفان امانتی را که آسمان‌هاو 
زمین و کوه‌ها از تحمُل آن سرباز زدند» به عشق تفسیر کرده‌اند. 
آهنگ درا زشب: شب درزآهنگ, شب طولانی و دیرپای. وا 
«آهنگ» در این ترکیب به معنای «استمرار و تداوم» است. 


( گرگ 


زنجوری: دُردمندی» بیماری. معنای بیت: با کسی که به خواب 
خوش فرو رفته است و رنج شب‌زنده‌داری نکشیده است نمی‌توان 
از دیرپايی شب قردمندي عاشق سخن گفت. چ) که: زیرا. 
خواب شب مستی: سعدی این تعبیر را در جاي دیگری نیز به کار 
رده است: «احوال دو چشم من برم ننهاده/ با تو وان گفت به 
خواب شب مَستی»» و در هردو جابه معناي «خواب خوش و 
سنگین» است» و صد البته کسی که به خواب خوش مستی فرو 
رفته» معشوق است یا کسی است که به درد عشق ثبتلانیست. 
معنای بیت: (آهنگ درا زشب رنجوری مُشتاق را) از چُشم بی خواب 


آمن پپٌرس (به چشم من نگاه کُن تا بدانی که عاشق دردتنده شس 


ديرپاي جدایی را چگونه ری میکند)» زیر توبه خوابی خوش و 
سنگین فرورفته‌یی و من دردمند سراسرشب را به بیدارخوابی میپٌری 
می‌کنم واين کجا و آن کجا؟ 69 اراّت: دوستی از روی اخلاص» 
مراد «عشق ورزیدن پاک‌بازانه» است. انکار: زشت و ناپسند 
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شیمردن (رفتا رکسی)» توبیخ؛ عرزنش. معنای بیت: اگر دست به 


شمشیر یتری تأ خونم را بریزی؛ عشق من به تو همچنان به قرب 
9 1 ۳3 
خود باقی خواهد بود و تغییری نمی‌کند (هیچ کارتو از نظرمن 
زشت و ناپسند نیست)؛ زیرا جایی که دوستی و سرسپردگی وجود 
دارد. توبیخ و مرزنش جایی ندارد.() مشنو: در اینجایعنی 
«پذیر باورنگن». کی: کام» که مرا. معنای بیت: اگرادعا کنم 
که عاشتي گل هستم باورنگن» مگر زمانی که با پاي برهنه روي 
خار راه روم و متوجو درد و سوزش پایّم نشوم.وي آلم:درد. کان: 
که آن. معنای بیت: پرندگان اسر قفس دردی و اشتیاقی دارند که 
پرند؛آزادهرگز آن را احساس نمی‌کُند و درنمی‌یابد.وي صورتٍ 
غیب: چهر الم غیب. مصراع اول در چاپ یغمایی چنین است: 
در صورتِ زیباً چه وان گفت ولیکن». زنگار:زنگ. در قدیم 
ایینه‌ها را از فلزهایی مانند آهن و روی می‌ساختند وبراي آنکه 
زنگ نزنند» مرب آن را صیقل می‌زدند و پاک می‌کردند. معناي 
مجازي ار زنگار» «کدورت فثیرکی) است و مراد از آن در اینجا 
«هواي نَْس» است. معنای بیت:دل آينة غیب‌نماست (چهرة 


ار هر تم 
۹ 9 
کرت ٩272‏ 


عالّم غیب را در آینه دل می‌توان دید)» اما به این شرط که زنگار 
هواي تس آن راتیره نکرده باشد.«ی هر از خواب گران شد: تبزش 
در اثرخوابآلودگی سنگین شد و پاییس افتاد؛ به خواب رفت. 
آشحار: جمع محر.وم بصازت: بصیرت بینایی. پوشْفی صلیق: 
یوسف پسریعقوب از انبياي بنی اسرائیل که برادرانش از فرط حتد 
او را در چاه انداختند و کاروانی او رایافت و به عنوان بنده در مصر 
به بهایی بسیار ناچیز فروختند. لقب «صدّیق» (-بسیار راستگو) 
در قرآن آمده است (سورة پوسف: یه ۴۶). یوسف به تعبیر خواب و 
بیان حقیقتِ رژیا مشهور است و دل نیز (در صورتِ پاک بودن) از 
عالّم غیب خر می‌دهد و حقایق آن را آشکار می‌کُند. در این بیت 
مراد از یوسفی صدّیق همان «این غیب‌نما» یا «دل آگاه و روشن» 
است. سعدی می‌گوید کسی که بَصیرت ندارد» یوسف دل خود را 
بندءة عشق معشوقی می‌کند که ارزش او رانمی‌داند. این بیت در 
چاپ یغمایی نیمده است. ۲ 
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۱ گر گویِمت که‌سروی شرو این‌چنین نباشد 
گردر جهن بگردی وآفاق درنوّردی 
+ درعین ه رکه آیی ای عین روشنایی 
+ آنل است‌یالبات قند است‌یاهاتت 
ه صورت کنَنْد زیبا برپرنیان‌ودیبا 
ء زنبور اگرمیاتش باشدبدینآطیفی 
« گسرهر که در جهان را شاید که خون بریزی 
گر جاننازیشش درپای ریزی ای‌دل 
+ وژزانکه دیگری‌رابر ماه‌می گید 
1 عشعّش خرام بادا بریارشروبالا 


4 


۲" سعدی به هیچ ۶ علت 


وَرگویِمت که ساهسی مه بر زسین نباشد 
صورت بدین شگرفی در کرو دین نباشد 
وان دل به جای ساند جز آهنیین نباشد 
تا دربرزت نگیسرم نیم بقین نباشد 
لیکن بر ابروآشش یخرشبین نباشد 
حقاکه در دهانش این انگبین نباشد 
با باریپربانتت باید که کین نباشد 
در کارنازنین ان جان‌نازنین نباشد 
گوبرگزین که سا را بر تو زین نباشد 
ترداعدی که جانتش در آستین نباشد 
روی از تو برنپیچد 


الا گزش برانی علت جبزاین نباشد 


سروی: سرو هستی.«ی)» در اینجا شناسه است. معنای بیت: 
اگر تور رو بخوانم سخنی بر خلافب حقیفت گفته‌ام» ترو 
ماننٍ تونیست (زیرا نمی‌تواند با ناز ره برد و بخراد)» و اگر تور 
ماه بخوانم» باز دُرست نیست. زیرا ماه روي زمین نیست. و آفاق: 
جمع افق» مرا رجهان. صورت: چهره؛ اندام شکل و شمایل. 
شگرفی:زیبایی, شگفت‌انگیزی. در کمرودین: در بلاٍ کفر و پلاد 
اسلام» در میان نامسلمانان و مسلمانان. چ) عین: ۱. چشم ۲. 
چشمهء اگر «عین روشنایی» رامترادف با «چُشمٌ نور» بگیریم» 
کنایه از «آفتاب» خواهد بود. ۳ تفس» ذات» خود. معنای بیت: ای 
چشم روشنایی یا ای کسی که وجودت عین نور و روشنایی است؛ 
تو در جٌشم و هر کس که پدیدار شوی و لش رااز دست ندهد 
(عاشق نشود) معلوم می‌شود که دش دل نیست» آهن است. این 
بیت در چاپ فروغی نیامده است. ) غْل: سنگ قیمتی به زنگي 
سرخ روشن. بر: آغوش. نیگم یقین باشد: براي من درست روشن و 
مسلم نمی‌شود. «نیک» در اینجایعنی «درست. کامل. 6 


صورت: ۱ تصویره نماشی, (صورت کردن» یعنی تصویر کشیدن» 
نقاشی کردن ۲. چهره. پرنیان: خریر» پارچه ابريشمي نازک و رم. 
دیا وعی پارچهُ ابریشمي گرانبها. میخربین: جادوي شُسلّم و 
آشکار.چ میان: کعر. لطیفی: نازکی باریکی.بنابه سب شعر 
عاشقانه» کم رمعشوق هر چه باریک‌تر باشد زیباتر است. حقاء به 
راستی» بایدانصاف داد. آلگبین: عمل. معنای پیت: حنی اگر 
بتوان پذیرفت که کم زنبور بهباریکی ونازكي کمرتوست. بازباید 
انصاف داد که شیرینی و عسَلی که در دهان تو هست در دهان او 
نیست. وی شاید: [از مصدرشایستن] سزاوار است؛ بجاست. با: در 
چاپ یغمایی «بر» آمده است. بارمهربان: عاشق دْسوز. کین: 
دشمنی؛ کینه. و نازنین: عزیز» دوست داشتی, َمیرروش» در 
«نازنییتش» تعلّق به «پای» است و مرجع آن معشوق است: «گر 
جان نازنین (خود را) در پایش (<پاي معشوق) ریزی». نازنینان: 
معشوقان ظریف وبه ناز پُرژرده. ( وَزانکه: حتی اگر که» حتی 
در صورتی که. معنای بیت: حتی اگر معشوق» عاشتي دیگری رابر 
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مات جیح دهد و آورابه جاي ما انتخاب کند به او باید گفت که 
هر کس را که می‌خواهی برگزین»(مابدان) که ل ما جز تور 
برنمی‌گزیند. ی ترداتن: این واژه رادر فرهنگ‌هاي لغت چنین معنا 
کرده‌اند: «فاستقی؛ فاجر ود معصیت» گناهکار» مُجرم» عاصی» 
وازاین قبیل: اما این واژه در همه جا-واز جمله در این بیت-به 
این معنانیست. معناي مناسب «تردامن» در اینجا چنین است: 
«دورو؛ منافق» بی‌وفاء پیمان‌شکن و...». اگر بخواهيم این طیفب 
معنایی راد یک کلمه جمع کنیم شاید کلمه‌یی مناسب‌تر از 
«نامرد» (در قوی‌ترین و وسیع‌ترین معنایی که در ادبیات کلاسیک 
به خود گرفته است) پيدانکنيم. خسن وا «نامّرد» در این است که 
در معنای حقیقی (نه فقط مّجازی) نیز معادل معنای حقیقی (نه 
فقط مجازی) «ترداّن» است. و اما شواهد این معنا: «با شریدان 
گفت ای ترداعنان / در وفاداری نه مرد ونه زنان» (منطق‌الطیر» 
عظار)» «بود تردامن در ال جون زنان / وآخر در کارتو مردانه شد» 
(عتلار)» «جهان عم دم ترداعنان است / همین مه خشک 
ریوزهبهتر» (شجیر بیلّقانی)» «گه در زو دل یگانه‌یی می‌جویی / 


7 
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گاه از کف هر دانه‌یی می‌جویی // چون از ش رخویش بر 
نمی‌دانی خاست / ای تردامن بهانه‌یی می‌جویی» (اوحدالدّین 
کرمانی)» «نیست کویت مَنزل ترداعنان / هر که یار است آنجا 
می‌رَود). آستین: قسمنی از لباس که دست را می‌پوشاند اما در 
قدیم لباس‌ها جیب به معناي امروزی نداشت و آستین‌هاپُهن و 
گشاد بودند و چیزهایی مانلٍ کیسه پول و غیره را در آستین لباس 
جای می‌دادند» پس آستین به یک معنا مُترادف با «جیب» در 
کاربرد امروز است. در آستین بودن: به کنایه یعنی «حاضر و آماده 
بودن». معنای بیت: نامّردی که آمادهُ جان‌فشانی نباشد رَوانیست 
که عاشق با رعروفاخت شرد.چي به هیچ علْت: به هیچ وجه. روی 
از (کسی) بُرپیچیدن: روی خود را از (کسی) برگرداندن» به کنایه 
یعنی «چٌشم پوشیدن از (کسی)». روایتِ مصراع اول در چاپ 
یغمایی چنین است: «سعدی به هیچ معنی چُشم از تو بترنگیرد». 
معنای بیت: سعدی به هیچ وجه روي خود را از توبرنمی‌گرداند و به 
توپشت نمی‌کند» مگراینکه اور از پیش خود پرانی؛ تنها در این 
صورت ممکن است رویش راز توبرگرداند. 
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. تورا نادیسدن ما سم نباشد 
۲ من از دستِ تو در عالم تم روی 
۲ عَجب گردر من برپای خیزی 
۴ مبادا در جهان دل‌تنگارویی 
ه من اول‌روز دانستم که این عهد 
ء که دانستم که هرگز سازگاری 
+ مکن‌یارا وم تجروح مگذار 
م بیا تا جان شیرین در توریم 
+ نخواهم‌بی‌تویکدم زندگانی 
تظرگویند سعدی‌با که‌داری 


7727272222022293 
کرک کر کرک 2 کج 


که در خبلّت 4 از ما کم نباشد 
ولیکن چون تو در عالم نباشد 


که هیچم در جهان مرهم نباشد 


که غم با یار گفتنْ غم نباشد 


5 حدیث دوست با دشمن نگویم 


وم خیل: ایل» طایفه. در اینجا مراد «انبوو عاشفان» است. ی روی 
در عالّم آهادن: کنایه از «آواره شدن, در به ٌرشدن». چود: مثل» 
مانند.م چمن: در آن روزگار به معناي محوطه پگ 
میان ردیفی درختان» گلزار. آنچه امروز جَمّن می‌نامیم» «سبزهزار» 
نامیده می‌شد. که: در حالی که. معنای بیت: مایهُ تعجب خواهد 
بوداگر تو در میالٍِصَفب درختان گلزاربه پا بایستی و درخت 
راستقاعت شرو در رتور خم نکند و ترافکنده نشود. و دل 
تنگ‌رو: کسی که نشانه دلتنگی و غم و غضّه از چهره‌اش پیداست. 
خیّم:شاد. نباشد: نشود. معنای بیت: آن نگ چهره درم 
کشیده که چهر زيباي تو را ببیند و لش باز نشود و شاد نشوده از 
جهان نیست و نابود باد. وم که زیر پری: جن» استعاره از زنِ 
بسیار زیبا. خصوصیتٍ پُری گریزان بودن و از چّشم مردم پنهان 
ماندن است. وی مگذار: در اینجایعنی «مَکن پا مگردان»» در واقع 
ترجم تحت اللفظي فعل «ترک» در زبان عربی است. در جاي 


است در 


ری مر رم 
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دیگر نیز گفته است: «بهکام دشعتم ای دوست این چنین مگُذار / 
کس این کند که دل دوستان بیازارد». «لّم مجروح مگذار» یعنی 
دم راخمی نکن ياء احساساتم را جریحه‌دارنگن. هیچٌم: هیچ 
اي من. ضمیر«م» شم فعل است. و درتوریزم:به پایت 
بریزم. فداي تو گنم. در چاپ یغمایی «بر تو ریزم» آمده است. 
بُخل: خّت, تنگ‌چشمی. دوستی: عاشقی» عشق. باهم نباشد: 
با هم جمع نمی‌شوند» ضد یکدیگرند. چي طیب عیش: خوشي 
زندگی. نباشد: ممکن نیست حاصل نمی‌شود. وی با (کسی) تظر 
داشتن: به (کسی) تظر داشتن» به (کسی) علاقه‌مند بودن. معنای 
بیت: می‌گویند: سعدی به چه کسی دل بسته‌یی (غم دّت را به ما 
بگو زیر ما یاران و دوستان توایم) غمی که بان آن ربا دوست در 
میان گذاشت» غم نیست. «هي خدیث: سخن» داستان. مُدّحی: در 
اینجایعنی کسی که اعاي دوستی می‌کند. 
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اگر روی به‌بالای تو باشد 
۲ وگر خورشید در تجلس نشیند 
۳۹ وگردوران زص رگیرندمیهات 
۲ که دارد در همه لشکر کمانی 
۵ مباداوزبود غارت در اسلام 
به‌راي خود تشاد در توپیوست 
۲ دوصالّم اب یکبر از نگ 
۸ یک امروز است ما رانقل ایام 


۹ خوش است آنندر سر دیوانه سودا 


ری جر ری چم 
کح کح کرک > ۱ 


مر م۱۳ 
> > 


نه چون بَشن دلارای تو باشد 
ندرم که ممتاي تو باشد 
که مولودی به سيماي تو باشد 
که چون ابروي زیبای تو باشد 
همه شيرازي:‌ماي تو باشد 
همی سازیم تا رای تو باشد 
رون کردیم تا جای تو باشد 
مرا کی صّبر فرداي تو باشد 
به شرط آن که سوداي تو باشد 


سر سعدی چو خواهد رفتن از دست 


همان بهتر که در پای تو باشد 


( ب بالاي تو:به بلندي قاعتِ نو به قد و قامّتِ تو. چون: مثل» 
مانند. بُشْن: قد وبالاء قد و قاعت. در چاپ یخمایی «نه چون فَوّ» 
آمده است, دلارا: آن که مایه آرامش دل است؛ کنایه از «معشوق» 
محبوب). 69 خورشید: استعاره از «چه ره درخشان و تابناک 
معشوق» هم هست. (6 میهات: چه دور است؛ محال است. 
مولود: نوزاد. سیما: ۱. جهره» روی ۲.نشان» علامّت. معناأی بیت: 
اگر روزگارخیاتِ آدمی بر کر زمین از نو آغاز شوده محال است که 
(در میان همه نسل‌ها) نوزادی به زیبارویی تویافت شود. تو در 
زیبیی تظیر نداری,(69 اسلام: سر زین اسلام یات اسلام. ما: 
در اینجایعنی «غنیمّت یا مالی که در جنگ به دست آید). معنای 


بیت: خدا نگند که غارت در سرزمین اسلام یا در میان ات اسلام 
زوا دانسته شود ام اگر روا باشد همه شیراز غنيمتِ تو خواهد بود 
(تودل‌هاي همه مردم شیراز ا ژبوده‌یی). 69 به راي خود: براي دل 
خود. تشاید: [از مصدرشایستن] سراوار نیست. نباید» نمی‌توان. 
در توپیوست: به تو دل بست. همی سازیم: ماسازگاری در پیش 
می‌گيريم. تاراي‌تو باشد: تانظرو را تو حاصل شود. ۸4۵ دو 
عالّم:دنیا و آخزت. به یک‌بار: یک‌باره» یک‌سره. 40 تقد ایّام: 
[تشبیه صریح] سرمایهعُمر. کیی: چگونه: چطور. (6 دیوانه: 
مجنون» عاشق. سودا: جنون» عشق. 
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۱ دریای‌تو افتادن شایسته دّمی باشد 


۲ بسیارزبونی‌هابر خویش روا دارد 
۳ زین‌سان‌که‌و جودتوست ای‌صورتِ روحانی 
رم متا راصورت بهتو ماش 
۵ با آنکه اسیران را کشت و خطا کردی 
۶ رقص 7 اسروز نخواهد شد 
۷ هر کو به همه‌عمر سوداي کلی بوده‌ست 


‌‌ 


ی 
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ترک سر خود گفتن زیبا قذمی باشد 
درویش که بازازش با ی باشد 
شاید که وجود ما پیشت عدمی باشد 
شاید که مسلمان را قبله صتّمی باشد 
بر کشته در کرد نوع کرّسی باشد 
کین مُطرب ما یک دم خاموش نمی‌باشد 
و ی ۳۹ 


کس بر آم ریشث واقّف نشود سمدی 


به کسی گویین کورا آلمی باشد 


در پاي (کسی) افتادن: به پاي کسی افتادن؛ به کنایه یعنی 
«نهایتِ فروتنی و کوچکي خود را در باب کسی نشان دادن به 
کسی التماس کردن». شایسته دْمی: لحظه‌یی ارزشمند و گرانقدر. 
رک ّر خود گفتن: به کنابه یعنی «از خود گذشتن, از خود چشم 
پوشیدن». 4 درویش: فقیر؛ نیازمند. که:۱.اگر ۲.وقتی که. 
بازار: کنایه از «سر و کار». فخشم: نا نگره مالدار. معنای بیت: 
وقتی سر و کاردرویش با بتانگر بیفتد؛ باید خواری و زبوني بسیاری 
رابر خود زوا دارد و تحمُل کند .عأ شقی نیازمنٍ جمال و نی 
معشوق است و معشوق از تلرزیبایی و لطفه توانگر است. 6۵ 
وجود: هستیء در زبان سعدی به معناي «تن» هم هست. صورت 
روحانی: جسمی که از روح آفریده شده؛ پیکمَلکوتی. شاید: [از 
مصدرشایستن] سزاوار است؛ بجاست. باید. معنای بیت: اگر 
وجود آن است که تو داری ای پیکرلکوتی, در این صورت سزاوار 
است که هستی ما در برابرهستی تو نیستی به حساب آبد. 6 
چُمله: همهء همگی. صلم:بُت. صورت: چهره اندام. مایستی: 
[از صدرمانستن] می‌مانست» شباهت داشت. معنای بیت: اگر 


چهره و اندم همه ُت‌هابهتو شباهت داشته باشند بجاست که 
مسلمانانبُتی اقب خود کُنند نع کرمی: نوعی بزرگواری» 
نوعی لطف. معنأی بیت با آنکه اسیران عشتق خود را کشتی (چنان 
آزارددی که دیگر حتی مقیبرايآنها باقی نماندهاست) وبا این 
کار خطا کردی (زیراسیر رانباید کشت اماهمین که از کنار 
کُشته‌هایت می‌گذری» خود نوعی لطف و بزرگواری است. 69 
رقص: پایکوبی در اثرشور و وجلر مجس شماع. کین: که این» 
زیر این. مُطرب: خواننده نوازنده. ۰سودا: عشق. گل: دگل 
شرخ؛ استعاره از «معشوق». بوده‌ست: :در چاپ یغمایی «باشد» 
آمده است. معنای بیت: هکس که درتمام خمرخود یک بار به 
عشت گلچهرمییگفتا شده استم‌داند که چر بل شوریده 
وشیداست. الم درد. ربش: زخم. واّف: آگاه. در چاپ 
یغمایی «کس ازآلم و دردت واقف نشود» آمده است. معنای بیت: 
سعدی» کسی پی نمیبرد که زخم تو چه ردی درد (پس دیگربّس 
کُن و خاموش باش)؛ مگراینکه با کسی کرددل کنی که خوداونیز 
مُبتلا به دردی باشد. 


-ِ 


772622022 9 
‌ ۹ 


و 


کح ح 
ت5۳ 


۱ تورا خودیک زمان با ما مرصَحرا نمی‌باشد 
۲ دو چشم از از در پیشت فُراغ از حال درویشت 
۳ ملک یا چشمد نورق پٌری یا بت حوری 
پری‌رویی و ته‌پیسگر سمن‌بویی و سیمینتر 
ه چونوان ساخت بی‌رویّت ببایّد ساخت باخویّت 
+ شروهرسوی‌وهر جاگه که وسکینان ید آگه 
۱ جهانی در پیت مَفتونْ به جاي آب گریان‌خون 
۸ همه شب میرم سودا به بوي وعدٌ فردا 


> ما 
رس رس 


چوش تج رون سه جر نها لین 
تگر کزخويي و یقت نگه درم نمی‌باشد 
که‌ب کلب ن کل سوری چنین‌زی نمی‌باشد 
عَجّب کر خسن رویّت در جهان غوغا نمی‌باشد 
که‌مارا از مس رکویت مسردروا نمی‌باشد 
نمی‌بیند کست‌ناگه که او شّبدا نمي‌باشد 
عَجب می‌دارم از هامون که چون دریا نمی‌باشد 
شب سودای منعدی را گر فردا نمی‌باشد 


۱ چرا بر خاک اين مَنزل تگریّم تا بگیرد گیل 
ولسیکن با ت و آهن‌دل دم گیسا نم‌باشد 


(6 یک زمان: یک لحظه. صر: میل قصد. محر :با یرون شهر. چجو 
شمعت: تو زا مانندٍ خورشید .ضمیر«ت» مُتعلّق به «نمی‌باشد» است و 
مصراع چنین است: «چو شمش خاطررفتن به جز تنها نمی‌باشدت». 
خاطر: آنديشه دل, و در اینجا یعنی «تیل». معنای بیت: تو حتی براي 
لحظهیی میل نداری که با سا در باغ و ده شت گردش کنی ری 
می‌منی که هميشه تنها حرکت می‌کند ۰ دو < چٌشم از ناز در پیشت 
ضمیرهت» متعلّق به «چٌشم)» است : «دو جشمّت ازناز و 0 
از دراینجا یعنی «بی‌اعتنایی» و البته یدآورمعاني«زیبایی و عشوه» هم 
هست. .فرع :بی خیالی» بی‌اعتنایی. درویش: فقیر: نیازمند .ضمیر «ت» 
تعلقبه «راغ» است» فرامت از حال درویش (است)» تو را از حال 
درویش قرغ است. مگر:لاشد» حتماً. خوبی:زیبایی. معنای بیت: 
جشم‌هایت را از روي بی‌اعتنایی و ناز به رو به رو دوخته‌یی و می‌روی (به 
این سو و آن نگاه نمی‌کنی» حتی گوش چشمی به عاشق خود نداری)» 
نسبت به حال و روز عاشت نیازمند توجهی نداری» لابشد ۳ محوزيايي 
خودشدهبی نگاهی به مانمی‌ندزی ۰ مَلک: فرشته. چشمه نور: 
کناه از «خورشید». ری: چن, استعاه از دزن بسیارزیب». خصوصیتِ 
پری گویانبودن از چشم رد پنهان ماندن است. لُفْبت: : محبوب 
زیباروی .این واژه در اصل به معناي «عروسک» است. حور: :زنانِ 
سیاهچشم بهشتی در فارسی به صورت رد به کار می‌زود یت حور» 
زيروي سیامچشم بهشتی. گلین: درخت گل. گل سوری: نوعی گلٍ 
شرخ برر که بسیر خوشبوست. گ گلاب. معنایبیت: تو فرشته هستی 
خورشد ری هستی ی زیبرویسیاچٌشم بهشتی؟ (نمی‌توانم تور به 
درخت کل تغبیهکم) زیر حتی کي سوری بر درخت گل این همه زیب 
نیست. 9 پری‌رو:داراي چهرهییزیب من ری. مهپیکر: داراي تن به 
زیبایی و روشني ماه. . سمن: :یاشتن, نام درختچه و گلی مر به رنگ 
سفید ی زرد. سَمن‌بو: : خوشبو مان ی اصن. . سیمین‌بر: سیمین‌تن» 


سفیداندام. حسن: زیبایی. (68 چو: وقتی. دروا: معناي «شرگشتگی؛ 
حیرت) در اینجا مناسب نیست, بناراین «قروا در اینجا به معناي «بلند 
شدن,» برخاستن» است. «دروا» مُحَففی ی «لدروای» (-در هوا) به معنای 
ملق است رین می‌تان گفت که خود اه غبار و خاکي نشسته در 
س ركوي یار تشبیه کرده است؛ با این تفاوت که به هیچ قیمت حاضر 
نیست از س رکوي او برخیزد و به هوا بلند شود. معنای بیت: وفتی بی‌تو 
نمی‌توان به سر برد چارهیی جز ساختن با خلّق و خوي تو و تحمُل 
بی‌یهری و آزارتو نیست» زیرا ما قصد نداریم از س رکوی تو برخبزیم و 
برویم (حاضر نیستیم از تو چُشم بپوشیم) ۰ جاگ تست فمانگام: 
که: زیرا. مسکینیان: بینوایان» نیازمندان» فقیران. در اینجا به معناي 
«نظربازان و صاحب‌نفران» به کار رفته است. شیدا: عاشق . نمی‌باشد: 
نمی‌شود. معنای پیت: به هر وف و هر جاتروء زیر تربازانبی وا آگاه 
نیستند (که تو چه فتنه‌یی هستی)» کسی نیست که جشمش ناگهان به تو 
بیفد و عاشق و دلباخته تو نشود. 0( جهانی: مردم یک جهان آدم‌هاي 
بسیار. درپچت: درپي توءبه دنبال تو. مفتون: یفته. آب:اشک. 
هامون: خشکی (درتقابل دریا). چون: چگونه. نمی‌باشد: نمی‌شود. () 
همه‌شب: تماع شب مار شب. سودا پختن: آرزوي بی‌حاصل و دورو 
دراز در شر پروراندن» دل خود را به امیلٍ چیزی خوش کردن. به بوي: به 
امید. سودا: فکر و خیال» جنون» عشق. معنای بیت: تمام شب خوایم 
نمی‌برد و بهامیلٍ وعدهٌ فردای تو آرزوهاي دور و دراز در سر می‌پرورانم» آیا 
شب جنون عشق سعدی هیچگاه پایانیندارد و صبح وصال طلرع 
نمی‌کُند؟ ( مثزل : مراد «كوي یار یا مَحَل اقامَتٍ ت او» است. آهندل: 
کسی که دش از آهن استه بی‌حم. گیرا: :مژثر. معنای بیت:باید 
آن‌قدربر خاکواین کوی گریه کم و اشک بریزم تاگیل همه‌جارابگیرد 
اما (افسوس) که تم گرم من در ند تواثر نمی‌کند (یلت ترم 
نمی‌شود). 
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۱ تاکیی ای وب زدل سن‌بارتهابی کشد 
۴ کیسی شکیبایی توان‌کردن‌چو عقل از دست‌رفت 
۲ رای عداگر وگل در من 
۴ روي تاجیکانه‌ات پشمای تاداغ خبّش 

ه شهٌّدریزی چون دهانت شین زد 
۶ دل ما بعدازین باس که گر خود آهن است 
۷ خودهنوّت پسته خندان عقیقیننق‌یی‌ست 


ترسم از تنهایی احوالّم به سوایی کشد 
عاقلی باید که پای آتذر شکیبایی کشد 
خاک پیت ترگس آتدر چشم بینایی کشد 
آسمان بر چهرة شرکان پغمایی کشد 
فتنهانگیزی چوزلشت سربه زعنایی کشد 
ساجر چشهش به مغناطیس زیبایی کشد 
باش تا گیرّش قضاپرگارمینایی کشد 


۸ سعدیا دم دُرکش أَر دیوانه خوائدّت که عشق 


۳7 


کیی: چگونه» چطور. چو:وقتی. که:نا. پا در شکیبایی 
کشّد:به کنایه نی «شکیبایی پيشه کُند» صبر در پیش بگیرد». 
صورتِ کامل این کنایه «پای در دامن شکیبایی کشیدن» است؛ 
و «پای در دامن کشیدن» به کنایه یعنی « اگوشه‌نشینی کردن). 64 
سرژبالای مَنا: ای با رسروبالای من. «سروبالا» کنایه از «معشوق 
خوش قد وبالای, چون :یشل »ماننل. چمن: در آن روزگار به 
معناي محوطُ ری است در مین ردیفِ درختان گلزار آنجه 
امروز چَمَن می‌نامیم» «سبزه‌زار» نامیده می شد. ترگس: گلی که 

در وسط آن حلقه‌یی زرد دیده می‌شود و آن را «نرگس شهلا» گویند 
ودربعضی گونهها خو گل یز زد است.یا کل سفید است ولیذر 
وسط آن گلبرگ‌هاي کوچكي سفید است و آن را «نرگس یسکین» 
گویند .وجوداین حلقه در وسط کل نرگس باعث شده است که 
شاعران چشم معضوق ره استعاه«رگس» یا «نرگس کست؟ 
(جشم خمارمعشوق) بخوانند.نرگس در شعرفارسی دست‌مایه 
تعبيرهاي گوناگونی بوده است؛ اما در این بیتِ سعدی به دو صفتِ 
مُتضاد آن اشاره شده است ول اینکه نرگس به داشتن چٌشم باز 
شهره است» سنایی گفته است : «نرگس از خواب از آن در دارد / 
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گرچه از صاحب‌دلی خیزد به شیدایی کشد 


که همی پاس گنج می‌دارد»» و رودکی گفته است: «نظر چگونه 
بدوزم که بهردیدن دوست /ز خاک من همه نرگس دُمَد به جاي 
گیاه».و ازاینجاست که (چشم نرگس» در بی‌خیایی مَمّل شده 
است. دوم نرگس به کوری و نابینایی شهره است» در «سندباد 
نامه» آمده است: «و چٌشم کم ترگس بی‌بصّرنماتد». 
جمال‌الدّین عبدالزاق گفته است: «چون اختر جمله دیده آید / از 
نرگس بیبصر چه خیزد». .مجیر بیلقا بیلقانی گفته است: «نه لایق است 
هو تدح من که درخورنیست / لاو گوشه نرگس به چشم 
نابیناش» کمال‌الدین اسماعیل گفته است + «گر دید نرگس نه 
بل می‌دارد /بينايي او چرا خن می‌دارد»» و حافظ گفته است: 
«رگس آژلاف زداز شیو چم تو مونج / نروند اه نظر ازپي 

نابینایی» .به همین دلیل است که برخی شاعران «نرگس بیناه راب 
معناي «چشم روشن وبیناء به کار برده‌ند :«پشت بر دیوارزندان» 
روی در بام فک / چون فک شد پر شکوفه: نرگس بيناي من» 
(خاقانی). ات ی سای ی 
شاعرانه‌یی براي کوری (ویا بينايي) نرگس آورده است. این نکته را 
هم بيفايم که «گل» و «نرگس» کنایه از دو چیزتضاد هستند که 
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هم جمع نمی‌شوند. شهید گفته است: «دانش و خواسته است 
نرگس و گل / که به یک جای دشکفند به‌هم)». خاک آنّر چشم 
کشیدن: . پاشیدن خاک در چشم. به کنایه یعنی «کور کردن» ۲. 
خاک رامانتط شرب با شم کشپذن. معنای بیست:۱. ای یار 
عروبااي من اگر مان گل رخ به زار بای نرگس خاكوپاي 
تورادر چشم بيناي خود میپاشد و خود را کور می‌کند. 
احتمالبهتّر ید یکی یکه با دیدن چهره و شم زیباي نو 
شرمنده می‌شود و تر جیح می‌دهد که دیگر چشم نداشته باشد یا 
ترجیح می‌دهد که پس از دیدن چٌشم و چهرزيبي تودیگر به 
هیچ چٌشم و چهرهیی نگهکند .دوم نرگس از فرط حسادت خود را 
کور می‌کند» زیبه اصطلاح چشم دید زیباتر از خوداندرد ۳ 


جرا؟ دو 


خاکوپاي معشوق مان شرمه ماه ریشنی چشم می‌شود» رین 
اساس می‌تون بیت را چنین معنا کرد :ای سروقاتِ من اگر مانند 
کل به یی نس کور خاک اي توا مان شرمه بهچشم 
می‌کشد و بینا می‌شود . ( روی تاجیکانه: چهرهٌ تاجیکی .از آنجا 
که «تاجیک» در اینجا درمقابل «ثرک» به کار رفته» به معناي 
«ایرانی» است در دور استيلاي سلسله‌اي ثرک بر وم نی 
ایرانیان یور تاجیک(در ُقابل فرمانروایانترک) می خواندند. 
پشمای:نشان بده» آشکار کن . داغ خبش: «حبش)» به معناي «هل 
خبشه» یا «حبشیان» است که مردمی سیاه پوستند. «داغ حَبّش» 
اعدا کی از «ندگی و غلامی» است دی در تحفهالعراقین 
گفته است: «می‌آید رومی جهانجوی 4 حَبّشی تهاده بر روی». 
ترکانبغمابی: :زیبارویان اهل یغما رسای مات 
معشوقي زیبارو. «یغما»» نام سرزمینی در ثرکستان شرقی؛ ونام 
مردمانی از ثرکان که در آن زندگی می‌کنند اهالي یغما در ادبیاٍ 
فارسی به زیبایی معروفند. معنای بیت :تو چهرهً سفید وزيباي 
تاجيکي خود رانشان ببیه تا آسمان (فلک یا روزگار) بر چهر 
یرون رک هل مغ بندگ زد . جهرةٌ تو جنان سفید و 
روشن و زیباست که چهر زیبارویان رک دربب رآن همچون چهر 
بندگان, سیاه جلوه میکند ۰ شهّد:عسل. چون:وفتی. دم زدن: 


/م م رم تم 


کنایه از «سخن گفتن». فتنه: آشوب» غوفا. رعنایی: زیبایی. 
معنای بیت: وقتی به شیرینی سخن گفتن آغاز کُنی, از دهائّت 
عسل می‌ریزد وقتی صرلفت بزبایی بطرف الاب رد 
غرقا نیام کنن وجل ر قه از همهم بان سار چشم 
[تشبیه صریح] «ش» در «ساچ رچشعش» ضمیرمفعولی 5 
به «دل) برمی‌گردد ۰ (ساچر چُشیَ چشتش» یعنی «جادوگرچشم تو آن 
دل را». در چاپ فروفی «ساج رچُشعت» آمده است. مغناطیس: 
سنگ آهنژبا. [«مخناطیس زیبایی»» تشبیو صریح] در چاپ 
فروفی «مقناطیس» آمده است. هر دو ضبط (با قاف و با غین) در 
متون آمده است. معنای بیت: از این پس دیگر هیچ دلی در سینه 
باقی نخواهد ماد (همه بی‌دل و عاشق 
زیرا حتی اگردلی همچون آهن» سخت بی‌عاطفه و احساس 
بشد.بازجادرگری که در چٌشم تونهفته است آن راب آهن‌ژبای 
زیبایی می‌ژباید و عاش خود می‌کند . هنوت :در چاپ 
7 آمده است. پسته خندان: :کُنایه از «دمان 
. فقیقین: :به رنگي عقیق» شرخ رنگ «عقیقین نفطه»» 
یعنی ی یرگ کر رما بسیار کوچک و تنگ و سرخ 
معشوق» است. بنا به مُنّت شعر عاشقانه» دهان معشوق هرچه 
کوچک‌تر باشد زیباتر است. از آنجا که در این بیت «پرگار» آمده؛ 
«نقطه» به معناي «مرکز دایره» هم هست. باش:صبر کن . تضا: 
تقدیر» شرنوشت ۳ 
روزگار» به کار رفته است. برگار: در اینجا یعنی «دایره». مینا 


و پریشان خواهند شد)» 


سبزرنگ. 9[ 
معنای پیت رده همچون پستٌ خندان توب ینکههنوز نقطة شرخ 
رنگی بیش نیست (اين همه دل‌ژبایی می‌کند)» صبر کن تا گذشتِ 
روزگار و مرورزمان دایر سبز رنگی دو رآن بکشد (آن وقت محلوم 
می‌شود که تو چه فتنه‌یی هستی). (564م درکّش: خاموش شوه 
ساکت‌باش. که:زیرا. صاجب‌دلی:روشن دلی دل‌آگاهی؛ 
داشتن دلی حساس نسبت به زیبایی. خیزد:پدید می‌آید. 
شیداپی: جنون» دیوانگی. کشّد: می‌انجامد. 
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۱ سرب عاتبت این شوخ‌سم‌تن بکقد 
۲ به لطف اگربخراتدهزاردل بجر 

۳ کیت ات مر تقرز شور 
۲ گر ایستاد ریفی اسیر عشق بماد 
ه مراکه وت کاهی‌نه کی دز 

۶ کسان عتاب کُتَندم که ترکي عشق بگوی 
۷ به شرع عابد وان اگربباید کشت 
۸ به دوستی گله کردم ز شم شوخش گفت 
۰ به‌یک نس کهبُرآمیخت یاربااغیار 


درک 


چو شمع سوخته روزی در آنجَمن بکشّد 
د. به قذراگر بیتیژد مزا تن ید 
مرا عَجب ود کان آب ون بکشد 


مراچه حاجّت کشت که خود و تن بکتّد 
مج نباشد اگر تست تیغژن بگقّد 


۷ ند گفت کمن تمع مت وسدی 
مرااز آن چه کهپُسروانه خویشتن ید 


شوخ: عشوهگر طنّاز» لوند. در چجاپ یغمایی «آن شوخ) آمده 
است. سیمتن: داراي یب رن سیم (-نفره)» دادم چو: 
مفل: مافمله آنجمن: محفل» ءجمع هل مجلس: بکتد: 


خاموش می‌کند. معنای بیت: این عشوه‌گرسفیداندام مرانجام مر 


کترثیکن عشق که فرهاد کودکن راز پای درمی‌آورد چگونه ممکن 
است به نی که حتی تا بداشتن بر کاهیرادرم امن دمد؟ 69 
عتاب: مرزنش. که: بیانی است. ب‌تقد: فی‌الفور» همین حالا. 
عنایبیت: کسانی صرزنشم می‌کنند و می‌گویند دست از عشتی 


خواهد کشت و ماننله شمعی که سراپا سوخته و آب شده و چیز بشوی .اگرعشق مراتکشد این سخن همین حاا جانم ‏ 


چندانی از آن باقی نمانده» شعله یات مرا در مینٍ جمع خاموش 
خواهد کرد .9 به لطف: بخراتد: با ناز راه برد 
به قهر: از روي خشم.9» اگرچه: در ج چاپ فروفی «اگر خود» آمده 
است. آب حیات: :بر پایه آنچه در داستان‌ها آمده» آب حیات 
تاریک از شمال به نام ْلمات» که 
هر کس از آن بنوشد؛ عم رجاودان پیدا می‌کند. کان: که آن» اگر 
آن. معنای بیت: اگرچه لب و دهانش چشمه آب حیات است (و 
هر کس از آن بنوشد عمرجاودان پیدامی‌کند)» ما اگر همین لب و 
دهان خیات‌بخش مرا بکشند» تعجبی نخواهم کرد. 4 ایستادن: 
در اینجایعنی «ایستادگی کردن» از میدان در نرفتن». خریف: 
طرف مُفابل جنگجو. خیالش: «ش» ضمیرمفعولی است و 
مرجم آن «خریف» است. در چاپ یغمایی «راقش» آمده است. 
معنای بیت: اگر جنگجویی (کسی که خود ارو زورآزمایی با 
عشق او می‌دند) در میدن عشق او ایستادگی ند براي هميشه 
اسیرو مخلوب عشق و می‌مائد» واگر از میدن عشق بگریزد» 
خیا‌این عشودگرسفیداندام رهایش نخواهد کرد و ب راو حمله 
می‌تردو اورامی‌کُشد.69 کسی: چگونه» چطور. زنهار:آمان 
فرهادٍ کوهگن: عاشق شیرین که از عشق او به کندن کوه پرداخت 
(نگاه کنید به فرهنگ اعلامپایان کتاب). معنای بیت:بّلاي 


(6 ؟ کحم 


می‌گیرد ۰ شرن: طبق موازین شرعی. عابد ونان : بت‌پوست 
اونان» جمع «وّن» بهمعناي «بت» است. معنای بیت: اگرطیی 
موازین شرعی بترّستراباید گشت .نیازی نیست که من 
تست را کسی یک زر بُ من (معشوق من) خود این کار 
می‌کند ۰ چشم شوع: .چشم زیباوافسو؟ ۲ چشم گستاخ. 
مست صفت همان «چشم شوخ» است.بهمعناي «خمار». 
تیسغزن: شمشییر زن: شراداز و «تیغ» دراینجا «ضمزه» با «نگاه 
معشوق» است که عاٌ شق رامانند ضربهُ شمشیر از پای درمی‌آورد. 
معدای بیت: از دست چشم افسونگر و گستاخ او پیش دوستی گله 
کردم .گفت: :تعجبی ندارداگر مَستٍ شمشیربه دست» خونٍآدم را 
بریزد. ( به یک تَقْس: برای مدّتِ یک لحظه لحظه‌یی. ُرآمیخت: 
هم‌نشین شد. آغیر: جمع غیرء بیگانگان» دیگران. بُسی تماند: 
چیزی نمانده بود. وجود: در اینجایعنی «تنبَدنْ» ۰شی 
جَمع: شمع من کسی که حضورش به میس جوه و گرمی 
وروشنی می‌بخشد و همه نگاه‌ها متوجه اوست . کنایه از 
«معشوق» است. مرا از آن‌چه: به من چه؟ به چه درد من می‌خورد؟ 
به دُردٍ من نمی خورد. معنای بیت: با خنده گفت: سیفن سح 
نجُستم گر پرانه(- -عاشق) خود رابه شعلهٌ من برد وبکشد 
(خونش به گرد خودش است) به من ربطی ندارد. 
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۱ خواب خوش من‌ای پسر دستخوش خیال شد 
۰ گرنشد آرزوي توخالب صبروعفل من 
۲ برمن اگر خرام شُدوصل تونیست بالَجّب 
۲ پُرتسوآفتاب اگربذرکُتدهلالرا 
ه زینداگرط لب کنَدورّتِ ملک مصردل 
۶ ظرفه مدا اگرزدل تعسره بی خودی ژتم 


تقد امیٍ غرم در ط لب وصال شد 
این به چه زیردست گشثْ آن بهچه پایمال شد 
بوالعجّب آنکه خون منْ بر تو چرا خلال شد 
بدروجود من چسرا در ظرّت هلال شد 
آن یه هزاربوشقَش ب ده جاهومال شد 
کاتش دل چو شعلهزد بر درومُحال شد 


۷ سعدی اگرنظ رد تانه غلط گمان بری 
کون به زسم دیگران ند ژلف و خال شد 


دشتخوش: بازیچه, ملْعبه. معناي «عاجزه زبون»؛ و «در 
معرض» نیز در اینجا مناسب است. تقد امید: [تشبیه ضریح] 
مرمایه امید. شُد: رفت بر بادرفت. معنای بیت: ای پسر (از 
روزی که تور دیدم) خواب خوش و آرام من بازیچه خیال تو شد و 
از رم پرید» و رای امیل مُمرمن در تلاش رسیدن به توبر باد 
رفت. آمدن واه «پسر» در این بیت نباید شائب «انحرافی جنسی» و 
«همجنس بازی» را دید آورد. حتی در شعرشاعران کاملاعارف 
مسلک» «نظربازی با جوانان نوخط) دیده رد علاوه بر این» 
بید به خاطر داشته باشیم که تغل به اد پسران در جامعهة آن 
روزگارستّتادبيپابرجایی بود که جامعه آن را کم و بیش تحمُل 
می‌کرد تانام دختران وزنان پرده‌نشین بر صرزبان‌هانیفتد. 69 
آرزوی تو: در چاپ فروفی «اشتیاتی او» امده است. این: اشاره 
داردبه «عقل». به چه: به چه دلیل؟؛ چرا؟ آن: اشاره داردبه 
(صبر). معنای بیت: اگر آرزوي وصال تو بر صبر و عقل من چیره 
نشده است» پس چرا عقل من (که فرمانرواي کشورو جودٍ من 
است) به فرماری محکوم تبدیل شده است (که سخدش خریدار 
ندارد) و چرا صبرمن پایمال شده و درم شکسته است؟ 6۶ 
بوالعَجب: عجیب» شگفت. در چاپ یغمایی «بلعجب) آمده 
است. «»ذر: ماو تمام» فرص کامل ما و جون فر اشامت 
قن هو وجوه» کیب ضریح] وله ماون 
باریکی و لاغری و خمیدگی است و در مصراع دوم همین معنا مراد 
است. معدای بیت: اگر نورخورشید هلال ماه ابه فرص کامل 


درا 
هر 


دجرحم 
(گ؟ 


تبدیل می‌کند؛ پس چراتن بَدرماندار من در رچهرة 
خورشيدمانند تو روبه نقصان گذاشت و لاغر و کمانی شد؟ 6 
زیبد: [از مصدرزیبیدن] شایسته است؛ بجاست. هرّت: 
سرافرازی» ارجمندی. مُلک: پادشاهی. مصردل: [تشبیه صریح] 
دل خود را به کشورمصر تشبیه کرده است. یوشف در مصر به مقام 
خزانه‌داری -و بنا به برخی روایات - پادشاهی رسید. مصراع اول در 
چاپ یفمایی چنین است:«شاید اگر طلّب کند رت ملک مصر 
ا. بوئف: پسریعقوب, از پیامبران نی اسرئیل .در زیباییمل 
است. در جاپ باس «ای که هزار یوشفت» آمده است. معناي 
بیت: کسی که هزار بوشفی زیبارو و صاحب تفام و مال بند؛ او 
شده‌اند» اگر خواهان مقام ارجمند پادشاهی در کشوردل شود 
بجاست (چنان زیباست که حق دارد برد من فرمانروایی کند). 
9 ظرفه مدار: تعجب نکن. رم: در چاپ یغمایی «زدم» آمده 
است. که که زیرا. جو: وقتی. درو: در او» یعنی «در دل». 6 
طر کند: نظربازی کند» جمال‌پرستی کند به چهرٌ زیبارویان نگاه 
کُند. در چاپ یغمایی چنین آمده: «سعدی اگر تظر کند در تو 
گمانبد مبره. تانه: مبادا. کو: که او زیرااو. معنای بیت: 
سعدی لباز است ام بدا بهاشتبهتصوّر کُنی که تربازي او 
مان یو تَظربازي دیگران است که در ند ژلف و خط و خال 
معشوق‌انده غوض او از تّلربازی چیزی نیست جز تماشاي جلوه 
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۳ ۰ ۳ ۳ ۲ / سر ۳ / 
۱ امروز در فراق‌تودیگر به شام شد ای دیسده پاس دار که خفتن خرام شد 
۲ بیش احتمال نگ جُفا خوردتم ماد کزرفت انلدرون ضعیفم چو جام شد 

۰ ۳۳ ۳ ۳ ۳4 1 ۰ 

۳ افسوس خلق می‌شنوم در قفای خویش کین پخته بین که در سر سودای خام شد 
۴ قهانه شید .ات خاست سب ۰( این دانه هر که دید گرفتار دام شد 
۵ گفتم یکی به وش ج شم چٌشتش نگه کنم چشمم درو بماند و زیاّت نقام شد 
۶ ای دل مت که ونان نک ربتاب . اکنوّت افکٌتد که زدسّت لگام شد 


۷ انم به عاشقی شد و گویند توبه کن ‏ توبّت کٌنون چه فایده‌دارد که‌نام شد 
ِ از من به عشتٍ روي تومی‌زاید این شخن طوطی کر نیکست که شیرینکلام 
1 سای روزگار ملاسان به زر رد سعدی تور به طوع و اراد غلام شد 
۰ آن شُدّعی که دست ندادی به ند کس این بار در کل توافتاد و رام شد 


۲۱ 


شرح غمت به ّصف نخواهد شدن تمام 
جَهَدمبه آخر آسدو دفتر تمام شد 


فراق: :جدایی. دیگر: بازه هم نیز. به شام شد: :به شب رسید. پاس . فعل همان «نظر» است. زدستت لگام شد:لگام اسب ن راز دستت 
دار: نگهبانی کن » بیدار باش. که: زیرا. معنای بیت: امروز هم در جدايي خارج شد «یگام از دست شدن» به کنایه یعنی «اختیار خود راازدست 
تو سیری شد و به شب رسید. ای شم من» اکنون نوبِ نگهبانی و بيداري ‏ دادن». معنای پیت ای دل به تونگفتهبودم که گام اسپ وحشي نگاه را 
شنت را (از یار خبری نشد و این به معناي آن است که) نباید به خواب برگردان (و از تلربازی دوریکُن؟). اما گوش ندادی» حالا که دیگر یام از 
بزوی. (؟ احتمال: «تحمل. جُفا: بی‌یهری: بی‌وفایی» آزار. [«منگ دستّت خارج شده و اختیارخود را از دست داده‌یی» تو رابه زمین می‌زند. 
جفا» تشبیه صریح] رت : نازکی. آندرون: دل. چو: مثل» مانن. جام: ۶ نامم به عاشقی شد: در عاشقی شهرةٌ خاص و عام شدم. نام شد: آبرو 
شیشه. معنای بیت بیش زین دیر نموم بی‌یهریه و آزارهایی را به‌بادرفت.640» شکر شکستن: قند خوردن. که: در اینجایعنی «در 
که مانداو سنگ بر سوم میبر تحُل کنم»زیرا دننام از نازکی مثل . نتیجه». معنای پیت: این شعرٍشیرین که از درون من می‌جوشد و بیرون 
شيشه شده است و با سنگی دیگر می‌شیکٌتّد ۰ افسوس:۱.ریشخنده .. می‌آیده به عشق روي توست طوطی قند می‌خورد که شیرین‌سخن 
تمسخر ۲ دریغ؛ حسرت. عُلن:مردم. درلٌفاي خویش:از بش شرم. می‌شود (عشق تو ماد قنه کام تلع مراشیرین می‌کُند) 6 اي 
کین: که این. «که» در اینجا بیانی است. به معنای «که می‌گویند: اين. روزگار:مردم. به طع و ردت با گم بل از ری اخلاص»بی یج 
در سر (چیزی) شدن: فداي (چیزی) شدن. سوداي ی خحام: خیال خام» تونعی.699 مدّعی: :دراپنجابي بیشتربه معناي «مدعي زهد و تقواو 
آرزوي بیهوده و عَبث. معنای بیت: از هرجا می‌گذرم ریشخند یادریغ و پرهیزگاری» است» کسی که مُدعی بوده که هیچ زیبارویی نمی‌تواند دل او 
تأسفب مردم رامی‌شنوم که پشتٍ رم می‌گویند :این آدم پخته و سرد و راپژباید. دست دادن :در اینجایعنی «حاصل شدن, ایفاق افتادن یا 
گرم رزگار چشیده رتماشاکنید که فداي خیالیخام و آرزویی یت افتادن». کُمَنّد:ریسمانی که یک عرش رابه صورتِ خلقه گره زده‌اند» به 
شده است». 4۵ دانة خال تضبیو ضریح] :سیر گرفتار. »9‏ نحوی که با کشیدن ریسمان, خلقه تنگ‌تر شود. از مد براي شکار و بالا 
یکی: یک‌بار. چشم؛ چُشتش نگه کم :در چاپ فروفی «چشمت بجشمّت تفر کنم» رفتن از جاهای بلند و اسیر کردنِ دشمن در جنگ استفاده می‌کردند. در 
آمده است. زیادت شدن: افزایش پیدا کردن, بل رفتن. معنای بیت:با شعره گيسوي معشوق راز جهت بلندی و حالتِ خلقه‌وارژلف و قدرت 
خود فکر کرده بودم که نیم‌نگاهی به او بیندازم (وقتی نگاه کردم) زيبايي او اسیر کرد عاشق ق» به مد نشبیه کرده‌اند. معنای بیت: آن مدع هد و 
چَشتم را خیره کرد و مقام او در تظرم افزایش یانت. 69 عنان: افسار» مقاومت در رای رزیبارویان که در دام هیچ ری نمی‌افتاده ان بر در دام 
زمام. [«جنان نَظره» اضافه استعاری] پتاب: [از صدرتافتن؛ تابیدن] توافتاد و رام شد .هلر می‌آید که نخستین مصداق این «شدُعی» خود 
برگرداندن. «عنانْ تافتن» به کنایه یعنی «روی گرداندن دوری کردن». در شاعر است,وبااین سخن به خود طعنه زده است. 602 جهد: تلاش؛ 
این بیت «نره به «اسب یا ترکب» تشبیه شده و براي آن آفسار و دُهنه‌یی کوشش. به آخر آمد: به پایان رسید. دفتر تمام شد: به کنایه یعنی «بیش 
تصوّر شده است. اَفْکُند:به زمین ی‌اندازده از پای درمی‌آورد. فاعل این از این دیگر چیزی نمی‌توان گفت؛ مجالی برای سخن باقی نمانده است». 
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هرکیه شیرینی فروشد مُشتری بروی بجوشٌد 
همجنان عا شق نباشد وَربوّد صادق نباشد 
گرشطیع خدمت را گر فرمایس بگوید 
۴ شمع پیشت روشنایی نزد آتش می‌نمابد 
۵ سود بازرگان دریا بی خظر ممکسن نگردد 
برگ چشهم می‌تخوشد در زستان فراقت 
0 رز 0 
هر که معشوقی ندارد عمر ضایع می‌گذارد 


۳ 


سس 


نت5 


ک 


مر رح مر رای ما 


یامگس راپّر ده یا عتل را سر پپوشد 
هسر که درسان می‌پذیرد یا تصیحت می‌نیوشد 
و حرف مجلست را زهر فرمسایی بنوشد 
بهدستّت خوبرویی پیش یوشف میفروشد 
هر که مقصودش توباشی تاتَفس دارد یکوشد 
وین عَجّب آتدر زستانْ برگ‌هاي تر بخوشّد 
همچنان ناپخته باشد هر که بر آتش 


0 


۸ ۱ تا غمی پنهان نباشدرفتی پبدانگردد 
۳ 3 9 
هم گلی دیده‌ست سعدی تاچو بل می خروشد 


پجوفد: ان می‌گند, و دراینجایعنی «ازدحام می‌کند». را: 
درهردو جابراي فک اضافه است :«مگس رای یعنی چٍر 
مگس»»«عَسل را سره یعنی «سرعسل». در چاپ یغمایی «یا 
فک راپاببندد) آمده است. معنای بیت شز کت کش با 
می‌فروشد مشتریان بر رش ازدحام می‌کنند» چنین کسی یا باید 
بال مگس راببندد یا مرظرف عسشل رابگذارد معشوق زيباروي 
شیرین نیز خواستارن بسیار درد اباید خواستاران را منم کند وی 
زيبايي خود را بپوشاند, وگرنه از مزاحمتِ دیگران در امان نخواهد 
بو ی همچنان: همان‌گونه» به همین ترتیب. وَبوَ: واگرهم 
(عاشق) باشد. معنای بیت: به همین ترتیب» کسی که درد عشقش 
درمان‌پذیر است ویا نصیحت دیگران را گوش می‌کند و می‌پذیرد 
(که دل از معشوة معشوق بکُند) عاشق نیست واگر هم عاشق باشد؛ 
ی ار بل ملتت: کسی که در 

تگزاری و بندگي توفرمانردار است. کفر فرمایی: به کفرگویی 
ی خریفی مجلیس: هم‌پیالهٌ تجلِس باد‌نیشی. زهر فرمایی: 
به نوشیدن هر امر کنی. و خوبرویی: زیبارویی. «خوبرویی 
فروختن» یعنی «زیبایی ي خود را به رخ کشیدن وبه آن نازیدن». 
معنای بیت: شعلهٌ شمع در بر رتش چهرٌتو فروفی ندارد, وگل 
شرخ در دستٍ تو هیچ جلوویی ندارد؛ زیرابه آن می‌مائد که 


ی یت 

شق مان تاجردریاست که بدونِ خظر کردن نمی‌تواند سودی به 
۱ 
تلاش کند ۰و رگ شم( ۱ اگر«برگ چٌشم) رانشبیه عتریج 
بگیریم» در این صورت چٌشم (دستِ کم از تَظرشکل) به «برگ 
درخت» تشبیه شده است و «برگ چٌشم)» به معنای خودٍ چُشم 
خواهد بود ۲. می‌توان «برگ چشم» را کنایه از دپلک» گرفت. 
می‌تخوشّد: [از مصدرخوشیدن] خشک نمی‌شود. زمستان فراق: 
[تشبیه ریح] ی 
. معنای 
پیت: درگ چشم من (چشم ی پلک چُشمم)درزمستانجدايي 
ارهز هگا ه خشک نمی‌شود و 
عجیب اینجاست که برگ‌هاي تر در زمستان خشک می‌شوند. 0 


آنتدر: در چاپ یغمایی «کائد آمده است. گزومییز 


ضایع می‌گذارد: وهی اهر کت »تلف می‌کند. هر که: در 
تش: مراد «آتش عشق» است 
که خام راپُخته می‌کُند. بلّت: (تارکق .نازگدلی»لطفی 
احساس. . هم‌دنیز. وم گلی دیده‌ست سعدی»؛ یعنی سعدی نیز 
کل دینهت: تا: که, چو: مثل» مان 


جاپ پبغمایی (هر جه» آفااه است. آز 


6 مر 72 


رک و کرک 


تم 
40 


7/2 7 
رورا 


۱_ دوش بی‌روي‌تو آتش به صوم بر می‌شد 
۰ تابه افسوس به‌پایان نود مر عزیز 
۰ چوشب آیدهمه رادیده‌یاراتدوسن 
۴ آن نه می بود که دور از نظرت می‌خوردّم 
از خسال تسوبه‌هر س و که نظرمی‌کردم 
۶ چٌشم مجنون نه چو خفتی همه لیلی دیدی 
۷ هوش میآمدومی‌رفت ونه دیسدارتورا 
۸ گاه چون عود بر آتش دل تنگم می‌سوخت 
گویی آن طبح کجارفت که شب‌هاي دگر 


ی 


[ 9 


وآبی از دیده م یآمد که زمین تر می شد 
همه شب ذکرتو می‌رفت و مکّر می‌شد 
ره 1 و ۳ و ۵ ن 

خون دل بود که از دیسده به ساغسر می شد 
پیش چشتم درو دبوارمصوّر مي شد 
و جر وا شر 2 ۲ 

مدذعی بود اش خواب مسر می‌شد 
می‌بدیلم نه خبالم زبسرابر می شد 
گاه چون بجمرهام دود به سر بر می شد 
ِِ ِ ام اه لاب 5 

نفسی می‌زدو افاق منوّر می‌شد 


22 رح 
رنه هر شب به گریبان افق بر می‌شد 


1 


( دوش: ديشب. آتش به شوم برمی‌شد: شعلٌآتش دم به شوم 
زبانه می‌کشيد و بالا می‌رفت. وآبی: در چاپ یغمایی «وبم) آمده 
است. مراد از آب در اینجا «اشک» است. [در این بیت میان 
«آتش» و«آب» طباق یا صنعتِ تضاد مُراعات شده است.] وی تا: 
برای آنکه. افسوس: حسرت» دریغ. همه‌شب: تمام شب شراسَر 
شب. و6 چو: وفنی. ید: در چاپ فروفی: «امد». بیارامد: [از 
مصد رآرامیدن] آرام می‌گیرده به خواب می‌رَود. ُن مو: ريشه موه 
عم پوست. نشتر: نیشتر آلتِ فلزی نوک‌تیز که فضٌادان و 
جواحان در جایی از بدن فرو می‌کُنند تا خون یا چرک بیرون آید. 
می‌شد: فرو می‌رفت.() معنای بیت: آنچه دور از تو می‌نوشیدم 
شراب نبود» خون دنم بود که از روزنه چّشم من در جام شراب 
می‌ریخت.(6 درو دیوار: کنایه از «همه‌جا». مُصَوّر: دراینجا 
یعنی «دارای تصویر؛ پر تقش ونگار». معدای بیت: از بس که 
خیال تو در ترم بودبه هر سو که نگاه می‌کردم همه جا خیال تودر 
رم نفش می‌بست, به هر جا که نگاه می‌کردم خیال تو در یرم 
مُجسّم می‌شد.چ) نه چو خفتی: در چاپ فروفی «چو بخفتی» 
آمده است. مُدعی: شیّاد» و در اینجایعنی «عاشق ناصادق». 
عنایپیت: مگر نه انکهوقتی چٌشم مجنون به خواب می‌رفت فقط 
لیلی رادر خواب می‌دید و پریشان از خواب می‌پرید)؟ اگر وقعا 
می‌توانست به خواب رود که ُدعی بوده نه عاشق صادق .69 
دیدار: چهره. نه خیم وب رمی‌شد: ضمیر«م)» متعلق به «برابر» 
است: «نه خیال از برابرم می‌شد». می‌شُد: می‌رفت. معنای بیت: 
من گاه به هوش می‌آمدم و گاه از هوش می‌رفتم و در آین میان نه 


ک 2 


چهرُ تور می‌دیدم و نه خیال تو از برابرم محو می‌شد. (6 عود: 
چوب گیاهی به همین نام که از سوختن آن بوي خوشی مُتصاعد 
می‌شود. یجمره: مَنمّل یا آتشدانی که در آن عطریّات (از قبیل 
عود) بسوزانن.( گویی: در اینجامعناي تشبیه دار بنابرین به 
معنای «پرسیدن» خواهد بود و از آنجا که فعل «گویی» غیر 
مشخص است. معناي مناسب آن در اپنجا تین شون آدم از 
خودش می‌پرسد» و یا «آدم باتعجُب از خودش می‌پرسد». سعدی 
«گویی» رابه معنای «می‌پرسی» در جاي دیگر به کار برده است: 
«گویی که جان و روح که در کالبد ٌمید؟ / یا عقل ارجمند که با 
روح یار کرد؟». می‌توان احتمال داد که «گویی» در این بیت به 


معنای «شگفتا, عَجبا» به کار رفته باشد اما اثباتِ این معنا منوط 


بهیافتن شواهد دیگر است. تَْسی می‌زد: به کنایه یعنی «طلوع 
می‌کرد می‌دمید». اين تعبیربرگرفته از قرآن (سورٌ تکویره ی ۱۸) 
است» آفاق: جمع افق شرامرجهان. مُتَوّر: روشن. عقد: 
گردن‌بند. رین مجموعٌ شش یاهفت و 
درخشان در صورتِ فلکی ثور که معمولآن را به گردن‌بند (عقد 
)یخوش انگور (خوش پروین) تشبیه کره‌اند. گرد لبشد؛ 
تیا پگسیخت: پاره شد. گریبان: بخشی از جامه که دورگردن 
قرار می‌گیرد یه [«گریبان افق» اضافهة استعاری] برمی‌شد: بالا 
می‌رفت. معنای بیت: سعدی! لابشد امشب گردن‌بنا پروین پاره 
شده است که ستاره‌هایش بر سینهٌ آسمان سوسو نمی‌زنند» وگرنه 
هر شب به بالای افق می‌رفتند و می‌درخشیدند. 
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۱ نی 
۲ مرغان چستن تعرهزنان دیدم و گویان 
آب از کل ژخسار و عکس پذیرفت 
۴ سجاده‌ند 
۵ زاهد چو کراساتِ بت عارض او دید 


نشینی که شریلٍ شم او شد 


برخاک چومن‌بی‌دل و دیوانه‌نشاناش 
۷ من فیس ازان روز شدم کرحم غیب 
۸ کام دم آن سود که جان برتوفشانئم 
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ی کل و لاله به یک‌بار برد 
زین شنچه که از طزف ‏ زار تشد 
وآتش به صر غنچه کار برآعد 
آواه‌اش از خانه ختاربرآمد 
از چلّه‌سیان بسته به نار برد 
آتدر نظرهر کیه پری‌وار برد 
ديباي جمال سوبه‌بازار برد 


آن کام مسر شد و این کار بُرآعد 


۹ سعدی چُمن آن روز ب تاج خزان داد 
کزباغ دش بوي گل ار برد 


( ترتست:۱ مرحرن خرتعل .هست ۳:مغرور» مُتکیر. به گلزار 
بُرآمد: :در گلستان پدیدار شد. غلثل: همهّمه» فریاد. به یک‌بار: یک‌باره» 
به طورناگهانی. برآمد:بلند شدء به گوش رسید. و ُرغان چَن: کنایه از 
لبلان». گویان: در حال آواز خواندن در چاپ یخمایی: «گریان). 
غنچه: ماما شنت کاشفست به گلتان نلاس .در چاپ 
یغمایی: «کاین غنچه». چچُمنزار: در چاپ یخمایی: «من‌زار». معنای 
رگا یا ام کت کر دعر 
دیا شده نگ ریاد ند آوزمیخواندن (و بو و هیجان ب 
او خوشامد می‌گفتند). 6 گل ژخساره:[ه تشبیه صریح] گلچهره چهر 
گل‌مانند. عکس پذیرفتن: تصویررا منعکس کردن. گلنار: گل انار 
وحشی» یاه رل شرخبزرگ یر رن گلناه رخ آتشی است. معنای 
بیت: سطح آب تصوير چهرٌاو را منعکس کرد (آب» »رن گلچهرٌو اب 
خدگرفت و رخ شد) رتش حسادت از لنچ ار یاه کشید و 
به مر او رسید. وی مجاده‌نشین: : کنایه از «عابد؛ زاهد). مرید؛ در لفت به 
معناي «خواهان» است و در تصوّف به کسی گفته می‌شود که تسلیم اراد 
پیر و مرشدی شده باشد .دراینجا م عشق با به پیری تشبیه شده است 
که مجٌاده‌نشین عاث شق حتی به قیمت بدنامی فرمان او را جرا می‌کند. 
آوازه: ۱. صوت. آواز» آوا۲. شهرت. خانه خمار: میخانه ۰«خانه خشٌار» در 
اصطلاحات عرفانی بهمعايمقامبیزنگی و قطع لت است. وا 
«خّار» در اصطلاحات عرفانی بر «پیرکامل و شرشار واصل)» اطلاق شده 
است. معنای پیت: هر عابٍ شهره به تقو و پرهیزگاری که مُرید و شرسپرده 
غم عشق او شد (از خوشنامي خود چٌشم پوشید) و صداي نع تستان‌اش 
از میخانه بلند شدء یا و بدنامی‌اش از میخانه به همه جا پیجید. ۰ 
چچو: وفتی. . گرامات: جمع کراقت؛ کار خار‌لعاهیی که به دست اولیا با 
بان ظریقت انجام می‌گیرده در ُِّعجزه که خاص پیامبران است. 
بت: و وی سا عارض: چهره. [ربْتِ عارض» تشبیه 
صریح] چل چلّه: چهل روزی که درویشان در گوشه‌یی نشینند و به عبادت و 
ریاضت پپردازند. در اینجا مراد «گوشه چله‌نشینی» است. زتار: کتربندی 


که مسیحیان و زرتشتبنٍ ساکن در قلمرودولت‌هاي اسلامی به گر 
میسن زر (ماندر هر چیزدیگرمتعلّنبه اه کتاب) نشانه وتظهر 
کفُراست «میان بسته به ار یعنی «در حالی که کر بر کر بسته». 
در چاپ یغمایی «از حلقه میان بسته» آمده است. رند: :بیرون آمد. 
معدای بت : وقتی زاهد دید که بت چهرة او چه کراماتی می‌کند» در حالی 
که زا کفر بر میان بسته بود» گوشً چله‌نشینی راترک کرد و دست از 
عبادت و ریاضت کشید. و مصراع ول در چاپ ینمایی: «در خاک چو 
من بی‌دل و بیچاره نشاندش)». چو: مشل مانند. بی‌دل: ۱.دل از دست 
داده» عاشق ۲. پُریشان» بی‌قرار. پر خاک نشادن: کنایه از «خوار و زیون و 
درمانده کردن». پری‌وار: مشل پری .ری یعنی «جن» و (در سعناي 
مجازی) یعنی «زن بسیار زیبا» .ری از چشم ردم گریزان است. معنای 
بیت: در هر هر کس که پدیدار شود اور مان من عاشق و پٌریشان و 
دیوانه می‌کند و بر خاک درماندگی می‌نشاند؛ درست ماننٍ ری که هر کس 
اور ببیند افسون می‌شود. و حَرم غیب ان دیپا: 
نوعی پارچه ابریشمي گرانبها. [«ديباي جمال»؛ تشبیه صریح] معنای 
بیت :من از روزی دار و ندرم را از دست دادم (از هستی ساقط شدم) که 
ديباي زيبايي تواز عم مَلکوت به بزاردنیا آمد (و من شیفته و خریدار 
زايي تو شم وبرايرسیدنبه و تمم داي خود را .دل و عقل و جان و 
سرمایة علم و زهد و. ۰ -به پایت ریختم) ۰( کام: مراده آرزو ار 
یغمایی: «کام مان برد . جان بر تو قُشاتم: جانم رازثارتوکنم. مسر 
شد: حاصل شد. ای کر سرت رت یش 
یعنی جانم رازثارتو کردم. چُمن: در آن روزگار به معناي محوطة پر 
است در میان ردیفب درختان, گلزار. آنچه امروز تن می‌نامم؛ 
«سبزه‌زار» نامیده می‌شد. در چاپ یفمایی: :«سمن». تاراج :؛غارت. بغ 
دل: [تشبیه ضریح] برآمد: بلند شده در هواپیچید. معنای بیت:سعدی 
از روزی که بوي گل یار در هواي باغ د ش پیچید. لا رارها کر تب 
دستٍپایزغارت شود (دیگر هیچ اعتنایی به بغوگلزر نکر زا 
رن کار در غولش او راز هر باغ و زر ییاز کرد 


7 هر > 2 
۵۵۵ 9266) 


مر مر م۱ 


۱ سعدی اینک به ام رفت وبه سر باز آمد مُفتي‌یلت اصحاب نظر باز امد 
+ فتنه شاید و سودازدهٌ باٍ بهار عاشق تغمه مرضان جر باز اسد 
+ تانپنداری کاشفتگی از تربتهاد تانگویی که زشستی به بر باز مد 
دل بی خویشتن و خاطر شورانگیزش ‏ همچنانیاوگی ون به حضر باز آسد 
سال‌هارفت گر عشلوشکون آموزد ‏ تاچهآسوشت کزان شیفته‌تر باز آمد 
عقل بین کب سیلاب غُم عشق گریخت ‏ عالمی گشت وبه‌گرداب خر باز آمد 
تابدانی که‌به دل تَْط؛ پابرجابود که چوپرگار بگردیدو به سر باز آمد 
۸ وه که چون تشن دیدارعزیزان‌می‌بود گوییا آب عیاش به چگ باز آسد 
+ خاک شیراز هميشه گل خوشبوی دَقد لاجر بلبل خوشگوی امد 
۰ پاي دیوایگیش بردوسرشوق آوزد .مت بین که هپارفت وبه سر باز آسد 
۱ تیلّش از شام به شیراز به خسرو مازیشت که‌به انديشه شیسریس ز شک باز آمد 
جُر‌ناک است ملامتمکنیدش که ریم بر گته‌کار نگیرد چو ز در باز آسد 
۳ چه بیتم کو نکشید از شب دیجور فراق تا بدین روز که شب‌های قمر باز امد 
۲ بلْحجَب بود که روزی به شرادی برسید . فک خیره‌کش از جور گر باز آمد 
دختربکٌرضمیرش به‌یتیمی پس ازین جور بیگانه نبیند که پدر باز آسد 
۶ نی چه‌ارزد دو سه خرمهره که‌در بل اوست خاصه اکنون که به دریای گر باز آمد 
۷ چون مدش شلک هنر چارهندید 

به گدایسی به دراهل هُنر باز آمد 


۰ 
تب 


اینک:این است!؛ این‌ها!. به عربازآمد: به کنایه یعنی «بانهایتِ ‏ آشفتگی: شوریدگی؛ عشق, شیفتگی. از شربتهاد: از شر بیرون کرد؛ 
شوق و اشتباق ترگشت». مفتی: فتوادهنده» فقیهی که رم در مسایلٍ_. فراموش کرد ترک کرد. تانگویی: تبادابگویی. مقستی: ترخستی» 
شرعی به او ژجوع می‌کنند وا کم شرع رابیان می‌کند. ملت:دین. ‏ بی‌خودی: بی‌خْبری. خبر:هشیاری» به هوش بودن,وچ) بی‌خویشتن: 
اصحاب تظر: صاحبنران, کسانی که از بینش و ادراکي درست و دقیق ‏ شوریده» از خودبی‌خود. خاطر: انديشه؛ فکر. شورانگیز: فتتهانگیز, پر 
و ذوق زیبایی‌شناس برخوردارند (صاجب‌نظر در معناي تحت‌اللفظی ‏ شروشور»بی‌رار. پاوگی:آوار در به در بی‌تر و سامان. عراقی گفته 
یعنی «دارنده چُشم»). «نر» در عرفان به دید و احساسی آطیف ومعنوی ‏ است: «شک رگفتم که پس از مت سی و شش سال / یادش از يارگي 
اطلاق می‌شود که به وسیله آن می‌توان حقیقت را درک کرد. در واقع» بی‌سر و سامان آمد». یاوگیان در اصل گروهی سپاهی بودند که بدون 
ره چٌشم باطني حقیقت‌بین است و صاحس چنین چشمی را فرمانده و بی‌مقصد در جنگ‌ها شرت می‌کردند و از شهری به شهری 
«صاحب‌نظر» می‌گویند. در این بیت» سعدی «اصحاب َظر» را به معناي ‏ می‌گشتند. حضّر:شهر. معنای بیت:دل اوهمچنان شورییده است و 
«تّربازان؛ جمال‌پزستان» شیفتگان نگاه کردن به چهره زیبارویان» به کار انديشه او همچنان پر شر و شورو بی‌قراره آنچه به شهر بازگشته است‌تّن 
برده است وچ فتته: فریفته, شیفته» مفتون. شاهد: زیبارو. زیبارو را از آن ارست.م مگر: نا شاید. شکون: آرامش: آرام و قرار. «شکون» در عرفان 
رو «شاهد» نامیده‌اند که شاهدی‌ست بر زیبایی و کماي آفر ینش خداء یا از به معناي «آرامش در سای عنایتِ حق‌تعالی» است. گفتهاند شکون دو نوع 
آن رو که هميشه در دل عاشق حاضر و ناظر است. سودازده:دیوانه. است: «سْکون اهل تتصان» که پیش از ورود به وادي سیر و شلوک است و 
عاشق. مُرفان صحر: کنیه از «لبلان» .و تائینداری: تباد خیال کُنی. . نشانآناين است که صاحب شکون از عطلوب و کال بی خر استء و 
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دیگری «سْکون اه کمال» که پس از طي مراحل سیر و شلوک و به هنگام 
وصول به مطلوب حاصل می‌شود و آن را «اطمینان» می‌خوانند. تا: خدا 
می‌داند» معلوم نیست.م عقل: در اینجا یعنی «خردمندی دوراندیشی؛ 
قدرتِ تشخیص» و از این قبیل. «عقل‌بین» در اینجا تعبیری‌ست 
تحسی نآمیز و درعین حال طعنه‌آمیز ۰ «بین چه عقلی دارد»؛ یا «بناژم به 
این دوراندیشی و قدرت تشخیص (که او یعنی سعدی به خرج داد)). کر 

که از پیش »ابر سیلاب غم عش:|تشبیه ضریح] غم عشق رابه 
سیلابی ُنیان‌گن تشبیه کرده است. عالّمی گشت: دنیایی رازیر پا 
گذاشت, مراسر جهان را درئوردید. گرداپ خظر: [تشبیه صریح] معناي 
بیت: عقل و دورانديشی سمدی را تماشا کن (یاببین سعدی چقدر 
بی‌عقل است) که از دستِ سیل غم عشق فرار کرد تا خود رانجات دهد و 
بعد از اينکهدنیا را زیر پا گذاشت» دوبارهبه گرداب خر برگشت! بیتِ بعد 
توضیحی است بر همین جنبٌ طعنهآمیز و به ظاهر غیرعاقلاه. و ُقطة 
پا رجا: نقطه ثابت. مرکزدایره که از عرثابتِ پُرگار به وجود می‌آید. چو: 
مثل, مانن. برگار: بزارهندسی براي کشیدن دایره. پرگار دور دارد: یک 
شرٍآن (پایش) ثابت است و مرکزدایره را تشکیل می‌دهد و مر دیگرش 
گردان است؛ پس پرگار «شرگشته» است. به سر باز آمد: در اینجا گذشته 
از معناي کنايي آن؛ یعنی «با تهایتٍ شوق و اشتیاق برگشت»» به معناي 
«برگشتن به عریانقطه آغاز» هم هست. شر گردن گر به هنگام ترسیم 
دایره از نقطه‌یی شروع به حرکت می‌کند و با تکمیل دایرهبه نقطه اول 
برمی‌گردد. و این به معناي پایان سیر و شلوک هم هست. معنای بیت: 
(سعدی برگشت) تابدانی که از دل» مان مرکزدایره ثابت بود (عشق و 
علاقة قلبي ار به شیراز همچنان به قّتٍ خود باقی‌ست و تغییری نکرده 
است)» زیرا مان رگارکران کرد و (با شور و اشتياتي تمام) به نقطة آغاز 
(ه وطن) برگشت.) وّه: در اینجا یعنی «شگفتا عَجَبا». چون: چقدر» 
چه اندازه. آپ خیات: بر پایه آنجه در داستان‌ها آمده؛ آب حیات 
چشمه‌بی ست در ناحیه‌یی تاریک از شمال به نام «شُلمات» که هر کس از 
آن بنوشد» عم ٍجاودان پیدا می‌کند. چگر: در کاربر قّماه مانند دل» 
مرکزعواطف و احساسات است و معاني مجازي متعدّدی دارد. کناية «آب 
درجگر نداشتن» یا «آب در چگر نماندن»» پعنی «سخت ناتوان شدن» 
است. عّار گفته است: «ندارم در چگ آبی که باشد / نه در دیده شبی 
خوابی که باشد». مولوی گفته است: «پشت آنی تو که شتش از غم و 
وحّت شکست / آب آنی که ندارد هیچ آبی بر جگر). عراقی گفته است: 
«دور از تو ماد در چگر آب مرا /ازبس که دو شم گهرافشانی کرد»» 
وسعدی در جاي دیگر گفته است: «بثمانده‌ست آب در چگرم یس که 
چشتم کند گهرباری».بنابراین «گویبا آب خیائّش به چگ باز آمد»» یعنی 
انگار (با دیدارٍ عزیزان) دوباره آب به جگر تشنه و سوخته‌اش برگشت و 
خیات تازه‌بییافت.چ لاجرم: به نازیر هنجار. بل خوشگوی: بل 
خوش آواز» مراد خود سعدی است. دگر: دیگر درباره.چی پای دیوانگی: 
[اضافة استعاری» و چنین است «سرشوق»] مترت: مقام» مرتبه» قذر. 
معنای بیت: پاي دیوانگی سعدی را از شیرز بیرون بُرد و عرشوق او رابه 
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آنجا بازگرداند» بیین شیراز چه مَنزلّتی دارد که سعدی که با پا رفته بود با 
صر(بتهایت شوق و افتبان)بهآنترگنت. ی از: در اینجا به معنای 
«عن» عربی به کار رفته است. «میلش از شام» یعنی «دور شدن و روی 
گرداندن اواز شام». خسرو: خسروپرویز: عاشٍ شیرین (نگاه کنید به 
فرهنگ اعلام پایان کتاب). مانست: [از صدرمانستن] شبیه بود. 
شیرین: محشوقِ خسروپرویز (نگاه کنید به فرهنگ اعلامپایان کتاب). 
شگُر: نم معشوق اصفهانی و همسردوم خسروپرویز و وقیب شیرین (نگاه 
کنید به فرهنگ اعلام پایانِ کتاب). باز آمد: در اینجا یعنی «روی گرداند؛ 
چّشم پوشید). معنای یست: روی‌گرداني او از سرزمین شام و روی‌آوردتش 
به شیرازه درست ماننار کاری بود که حسروپرویز کرد وقی از کر 
روی‌گردان شد و نزدٍ شیرین بازگشت (شام در ار شیراز ماننل کر در با 
شیرین جلوهیی ندارد) .6 جرم‌ناک: مُجرم؛ گناهکار. ملامت: شرزنش. 
که: زیراه گریم: بزرگواره بخشنده. بر گنه‌کار نگیرد: گناهکار را مواخذه 
نمی‌کند. چو: وقتی. معنای پیت: سعدی خود می‌داند و معترف است که 
با رفتن از شیرا فرتکس گناه شده است» او را مرزنش نکنید, زیراانسان 
بزرگوار گناهکار برگشته را موًخذه نمی‌کند و از گناهش می‌گذرد. 6 
دیجور: تاریک. فراق: جدایی. معنأی پیت: سعدی (از روزی که از شیراز 
رفت) تا به امروز که شب‌هاي مهتابی و روشن بازگشته‌اند, چه بیتم‌ها که 
از دستِ شب تاريي جُدایی نکنید.م بلعَجب: عجیب, شگفت. 
لک: آسمان, (در معناي مجازی) روزگار. خیرهکش: خبره‌کشنده» کسی 
که بیدلیل متردم را می‌کشد, ظالم. جور: سیتم. باز آقد: دست برداشت. 
معنای پیت: عجیب بود که سعدی روزی به یکی از آرزوهای خود رسیده آیا 
روز عرد‌کش و ظالم؛ دست از لم و سیتمبداشته است و تغیبرروش 
داده است؟ و دختریکُرضمیر: کنایه از «شعر تغز و بّدیع و دلنشین». 
ضمیر: دل. که: در چاپ یغمایی «چو» آمده است. معنأی بیت: دختر 
دوشیز طبْع او (شعرتغزاو) که در سرزمین‌هاي بیگانه حال و روزیتيم را 
داشت. از این پس, دیگر از تم بیگانگان در آمان خواهد بود» زیرا پدر 
بزگشته است. وم خرمهره: نوعی هر بزرگ سفید یا آبی که آن ابر گردن 
خرو اسب وآشتر می‌آویختند» (در معناي مجازی) چیزهای کم‌بهاو 
بی‌آرزش» خرت و پرت. در اینجا سعدی فروتنی پیشه کرده و شعر خود را 
خرمهره و ناقابل خوانده است. پیله: کیسه‌یی که در آن چیزهای مختلف 
ریخته باشند و براي فروش به دوش کشند و بگردانند, کیسهٌ فروشندة 
ورگ درياي کپر: [تشبیه ضریح] راد «شیراز است». «گهر» گوهر: 
مروارید» کنایه از «سخن و شعرارزشمند و قیمتی» است. شیراز را به عنوانِ 
سرزمین شعر» و شاعران را دريي پر از مرواریدخوانده است. معنایبیت: 
نهء هو سهخوفهزهیی که در کیسه سعدی‌ست چه ارزشی دارد؛ آن هم 
اکنون که به درياي پر از مرواریدٍ شیراز باز آمده است. وی شم تشدّش: 
اورا سم نشدء به تسخیراو درنیامد. مک هن:[تثبه صریح] معنای 
پیت: وقتی نتوانست کشورهنر رابه تسخیرخود درآورد و در آن پادشاهی 
کند» چار‌یی جز آن ندید که به گدایی به خن اه نردم شیراز) 


بُرگردد. 
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۱ ساعتی کردم آن مروزوان باز امد 
+ بخت پیروز که بم به خصوتت می‌بود 
۲ پیربودمزجَفاي فلک و جورزسان 
۲ دوست بازآمد و دشمن به‌مصییت پنشست 
۵ مزدگانی بیه ای تفس که سختی یک شت 
۶ باورازبخت‌ندارم که‌به لطف از درسن 
۷ تاتوباز آمدی ای مونس جان از درفیب 


عشق روي تو رام است عگر سعدی را 


ح‌ 


۶ 0 <ج) 
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راست گویی به تن رده وان باز امد 
باقداد از کرسن طلح‌گنان باز آسد 
بازپیرانه‌سم عشت جوان باز آسد 
اد نوروز علیرزضم عزان باز آمد 
دلگرانی مکُن ای جس که جان باز آمد 
آن بت سنگ‌دل سخت‌کمان باز آمد 
هر که در سر هَوّسی داشت از آن باز آمسد 
که به سوداي تو از هر که جهانباز آسد 


۹ دوستان عیب مگیرید و علاعت مکنید 
کین خدیئی‌ست که از وی وان باز آمد . ۱ 


(سروروان: درختِ مرو که شاعران قّد و بالای معشوق رابه آن 
تشبیه کرده‌اند پابسته و اسیر خاک است. به همین دلیل «سرو 
روان» بعنی سروی که راه می وت شام به کنایه درباره 
«معشوقی خوش قد و بالا یا قد وبالاي معشوق» به کار رفته است. 
راست گویی:درست مانندٍ آن بود که. 69پیروز: میمون» مبارک» 
خجسته» خرش؛ مساید. با ما: در چاپ یخمایی «با من) آمده 
است. خصوّت: دشمنی. طلح‌گان: آشتی جویان. معنای بیت: 
بَخحتِ خوش و مُساعد که با ما دشمنی می‌ورزید» امروز صبح به 
قصلٍ آشتی از در خانة من وارد شد. «6 جنا: بی‌بهری» ازار. جور: 
ستّم. پیرانه عر: رپیری» در دورن سالخوردگی. عشق جوان: 
عشق نیرومند و رزنده و تازه» عشقی ماننلا عشق ایام جوانی. 
۱ معنای بیت:بیهري روزگار و میتّم زمانهپیرم کرده ود آما دوبار 
عشت جوان عرپیرق به من بارگشت و جوانم کرد. ()به صیبّت 
بزشست: دچارمصیبّت شد از پای درآمد. علی‌زفم: بر خلافی 
میل به كوري چٌشم. 6دل گرانی کردن:بی‌تابی کردن» بیقراری 
نشان دادن. وب لطف: از روي مهربانی و حَیّت. در چاپ 
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فروغی «به صلح) آمده است. پت: معشوق زيباروي خوش‌اندام» 
معشوقی که تا حَدّ پرستیدن زیباست. سخت‌کمان: پهلوان و 
تیراندزنیرومند» کنایه از (معشوقي بی رحم). «تا: همین که از 
وقتی که. مونس جان:َمدم جان, ما انس و آرامشي جان. از در 
قیب: اه در اینجاینی ده طورنامهعلرم وغیقبل پیش بینی» 
غیب به معناي اراد پنهاني خدا» هم هست. باز آد: دست 
کشید» منصرف شد. معنای بیت:ای مايهُ آرامش جان» به گونه‌یی 
ناسعلو از عم فیب فرا رسیدی وهر کس که در عر هَوّسی 
می‌پروراند؛ از آن دست کشید و دل به توبست. (6را:برای. به 
سوداي تو:به عشق توی به خیال تو. هر که جهان: هر که در جهان 
هست» مردم جهان. باز آقد: روی گرداند. معناي بیت: تنها سعدی 
حق داردبه تو عشق بورزد ویس زیر به عشق تواز جهانیان روی 
گردانده است (تنها تور می‌خواهد و بس). «(4 کین: که این» زیر 
اين. حدیث:سخن. تفای یت درستان نمی حروه نگیرباار 
سرزنشم نکنید» زیر (عشق) سخنی است که نمی‌توان از آن دست 
کشید (سعدی هميشه و همچنان از عشق سخن خواهد گفت). 


۱ روز بُرآمد ند ای پسر هوشهند 
۲ طفل گیا شیر خورذ شاخ جوان گوپیال 
۲ تابه تماشاي باغ یل چرامی‌کند 
۲ عقل روا می‌نداشت گفتن اسرارعشق 
ه دل که‌بیابان گرفت چٌشم‌ندارد به‌راه 
۶ ارت اور 
۷ هر که یمد آتدش چون تویکی در نظر 
۸ درتظردشمن ان نوش نباشدهنی 
+ اینکه‌شزش درکد جانبهةهاتش رسید 


گرم ببود فتاب خیمه به رویّش بیند 
ابربهاری گریست طرّفی چمن گو بخند 
ه که به خیش در است قامّت سروبلند 
قَوّتِ بازوی شوق بیخ صبوری بکند 
سر که صُراحی کشید گوش نداردبه ند 
تشن دیدار دوست راه رسد که چند 


که بخواهد شنیذ عوزنش نأپشند 
وَزقبل دوستا نیش نباشد گزند 

ِ و و ۵ مس ۳ ره 
می‌نکتد التفات آن که به دستش کمند 


"۷ سعدی اگر عاقلی عشق طریق تونیست 
با کف زورآزمای بنجه تشاید فکند 


»روز برآمّد بلند: خورشيد در آسمان الا آمده و به اصطلاح آفتاب 
پهن شده است. یود: بشد, شد. خیمه به رویّش بیند: در برابر(تابش 
آفتاب) چادری بزن. «خیمه بستن» یعنی «جادر پُرافراشتن یا زدن». ه‌ 
طفل گیا: [تشبیه صریح] گیاو کوچک و نوزسته. شیر: استعاره از 
«باران» است. پال:[از تصدربالیدن]رشد کن ,قٌدبکش. چٌمن:در 
آن روزگر بهمعناي محوطة ری است در مین ردیفی درختان, گلزار 
آنچه امروز من می‌نامیم» «سبزهزار» نامیده می‌شد. معنای بیت: 
کودکي گیاه از پستان ابر شیر خورد. به شاخ جوان باید گفت که رشد 
کن» ابر بهاری گریه کرده است (باران باریده است) به گوشه و کنار 
گلزا بای گفت که بخند (بگذارگل‌هاپشگفند). 69 تاد محلوم 
نیست. نمی‌دانم. خیل:ابل» طایفه. «خیل» در اینجا به معناي وسیع 
ستعلّمین, مَسوبین» به کار رفته است. سَرو: در چاپ یخمایی 
(سروی) آمده است. معنای بیت: نمی‌دانم کسی که در مان تعلین 
خود تعروقامت بلندبالیی دارد» چرا َو گردش در باغ و گُلستان 
می‌کند؟ «بازوي شوق: [اضافه استعاری] بیخ ضبوری:[اضافة 
استعاری] ريشه درختِ صبر. معنای بیت: عقل صَلاح نمی‌دانست که 
اسر رعشق فاش شودء اما بازوی اشتیاق چنان نیرویی داشت که ريش 
درختٍ صبر را از جا درآورد و بدین‌سان اسرارعشق بُرملاشد. 6 
یابان گرفتن: وا کوه و بيابان شدن» مر به کوه و بیابان گذاشتن. این 
تبیرمیضون معناي («دیوانه شدن» هم هست. که: در این بیت هم 
می‌تواند به معناي «وقتی» وقتی که» باشد و هم به معناي «گر». چشم 
به راه داشتن: کنایه از «انتظار کشیدن, نگران بودن» بی‌تابی کردن». 
صراحی: ظرفی از شيشه یا لور با گردن باریک و دراز که از آن در پیاله 
شراب می‌ریزند, نگ شراب. کشید: مرکشید, نوشید. معنای بیت: 


دل وقتی دیونه شود و سر بهکوه و بیابان بگٌذارد دیگر انتظار نمی‌کشد 
و بی‌تابی نمی‌کند و ری که کوز شراب را شر کشیده باشد» دیگر به 
هیچ ند ونصیحتی گوش نمی‌دهد. 6 معنای بیت: کسی که‌با 
شمشیرعشق کشته شده باشد, نمی‌تواند بگوید که چگونه حال و 
زگ دار کسی که تشنه دیداریار است از درازي راه سوال نمی‌کند و 
نمی‌پرسد که چقدر باید رفت و تا کی؟ (6نوش: ۱. گوارا ۲. شیرین. 
عنی:مُحَمّبقنی» گوار. وژفیل: از جانب واز طوف. گزند: 
آسیب, آزار. و در اینجایعنی «مایةً آسیب. باعثِ آزار». 6 کمند: 
ریسمانی که یک شش را به صورت حُلقه گر زده‌انده به نحوی که با 
کشیدن ریسمان, خلقه تنگ‌تر شود. از ند برای شکار وبالارفتن از 
جاهاي بلند و اسیر کردن دشمن در جنگ استفاده می‌کردند. در شعره 
گیسوی معشوق را از جهتِ بلندی و حالتِ علقهوارزلف و قدرتِ آسیر 
کردن عاشق, به ند تشبیه کره‌اند. جان به دهاش رسید: جانش به 
لب رسید, در آستانةُ مرگ قرار گرفت. الْعفات: توجه, اعتنا. معنای 
بیت: اینکه شکار (عاشق) شرزش در کمن شکارچی (-معشوق) 
گرفتار است و جانش به ب رسیده است مسأله‌یی نیست که 
شکارچی (<معشوق) که کمند را به دست دارد به آن توجه و اعتنا کند. 
زورآزمای: کسی که زور و نيروي خود رابه تعرض نمایش بگذارده 
کسی که با دیگری دست و پنجه نرم کند؛ پهلوان. «کفب زورآزمای» 
یعنی سرپنجُ پهلوان نیرومند راد «عرپنجهُ معشوق) است که به 
نيروي عشق» عاشق را مغلوب می‌کند. پُنجه فگندن:پنجه افگندن, 
درگیر شدن, جنگیدن. تشایّد:[از تصدرشایستن] سزاوار نیست» 


نباید» نمی‌توان. 
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۱ آن را که غمی چون غم‌من نیست چه داند 
+ وقت است اگر از پای ریم که‌همه‌شمر 


سوزدل یمقوب یتم‌دیدهزسن پرس 
+ دیوانه گرش پنددهی کارتبندد 
م ما بی‌توبه دل بُرنرّدیم آب صّبوری 
ء هرگه که پسوزد جگمدیدهبگرید 
ب شلطان خیالت شبی آرام نگیرد 
شیرین‌تیماید به‌دهانش شکروصل 
۱ گرباروگرداعن کامی به کف آزم 
۳ ترشم که نمانم من ازین رنج دریفا 
قاصد رود از پارس به کشتی به خراسان 
فریاد که گر جورفراق تونویعم 
۷ شرح غم هجران توهمباتوتوان گفت 


کزشوق توآمدیده چه شب می‌گذرند 
باری نکشیدم که به همجران توماند 
کاندوه دل سوختگان سوخته داند 
وربند هی یله درقم گیلائد 
در آتش سوزنده صبوری که تاد 
وین گریه نهآبی‌ست که آتش بنشاند 
تا بر سر صّبرمن مسکین تدوائد 
آن‌راک فک زر جدایی لاد 
تازنده‌م از چگ کش کس رها 
کندردل سن حسرت روي توبمائد 
گر چخشم من در یش سیل پا 
فریاد برآید ز دل هسر که بخوائد 
پیداست که قاصد چه به سَمْع تو رسائد 


۴ زنهار که خون می‌چکد از گفتةٌ سعدی 
هرک این همه نشتر بخورد خون بچکاند 


شوق: در چاپ یغمایی «درد» آمده است. توام: ضمیر 
مُتعلْی به «دیده» است: «که از شوت تودیده‌ام (چشم من)». چه: 
۱ (در فام تعجب) «چه شب می‌گذراتد» یعنی چه شب با 
شب‌های طولانی و سختی را مییری می‌کند ۲. چگونه. «چه شب 
می‌گذرئد» یعنی چگونه شب را میپری می‌کند. وچ از پان ریم 
ناتوا و زمین‌گیر شوم» بمیرم. که‌همه ُمر: زیر در تمام عمر. 
هجران: جدایی؛ دوری. ماند: [از تصدرمانستن] شبیه باشد. چي 
یعقوب: پدریولف که سالها از فرزند خویش جداافتادو در غم او 
چندان گریست که نابینا شد. و گزش پٌدد دهی: ضمیر مفعولي 
«ش)» متعلّق به ند است: «اگر ندش دهی». کار تبنّد: به کار 
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نمی‌بندد» (به آن پُند) عَمَل نمی‌کند. ورد آهی: دراینجا ضمیر 
مفعولي «ش)» که در مصراع اول آمده؛ به قرینه حذف شده است: 
«واگربندش تهی» و اگراورابه زنجیر بکشی». میلبله: زنجیر. 
درم گمیلاند: از هم پاره می‌کند. چم بهدل بر نزدیم: بر دل نزدیم» 
روي دل (آتش گرفته و سوزان) نريختیم. آب صبوری: [تشبیه 
صریح] صبر و شکیبایی رابهآبی تشبیه کرده است که می‌تواند 
آتش دل ب‌تاب را خاموش کند و آرام و ترا بهآنبازگرداند. که: 
چه کسی. وی آتش بنشاند: آتش را خاموش کند. وی ُلطان خیال: 
[تشبیه ریح] خیالی معشوق را به پادشاهی تشبیه کرده است که 
تب در حال تاخت و تاز است و در اینجا تنها هدف او حمله به 


صبرشاعر و غارتِ آن است. مسکین: بیتوا» بیجاره. ندوائد: 
نتازد. این بیت در چاپ یخمایی نیامده است. (6 کر وصل: 
[تشبیه ضریح] ژهرجدایی: [ژتشبیه صریح] فْک: آسمان؛ 
روزگار. معناي پیت: کسی که روزگار هرت جدایی از معشوق را 
به کاش نريخته باشد» شکر وصال به ماش شیرین نمی‌آید (تها 
کسی قَذوصال را می‌داند که به کرد جدایی شبتلاشده باشد)۰ 6۵ 
دامن کام: [اضافه استعاری] دامن مُرادو آرزو. داهن (چیزی‌یا 
کسی) به کف آوردن: کنایه از «به (چیز کسی) رسیدن»: «به 
چنگ آوردن (جیزی» کسی)». معنای بیت: اگر باردیگر بتوانم 
دامن مراد و آرزو رابه چنگ بیاورم, دیگر تازنده‌ام کسی نخواهد 
توانست آن را از چنگ من بیرون بکشد. 49 تاّم: زنده نمانم. رنج 
دریفا: در چاپ پغمایی «رنج و دریفا» آمده است. 0 قاعد: کسی 
که نامه ی پیغام به جایی (دور) یتزد پیک. پارس: فارس, اقلیم 
فارس. عتَبش: در چاپ یغمایی «عمَبّت) آمده است. سیل برائد: 
سل جاری کند. «سیل» در اینجا استعاره از واشک بسیار» است. 


محر 
۹ 9 


22 جحَم 
جک کرک کی میج 


معنای بیت: اگر چُشم من درپی پیکی که می‌خواهد نامام راز 
فارس به خراسان یرد سیل اشک جاری کُند. ناچار خواهد شد که 
در 2 بنشیند (اگر چُشم من اشک بریزد» دریایی پدید می‌آید). 
فريد:اماناء وای!. جور: میّم. فراق: جُدایی؛ دوری. معناي 
بیت: امان از وقتی که بخواهم بیتم و آزاٍ جدايي تو را به صورتِ 
شعربازگو کنم» هر کس که چنین شعری را بخونده نله و فریاد شر 
خراهد داد. (هم: باز. ول زنهار: (در مقام تحذیر) هشداره 
برد رباش؛مُراقب باش. هرک این: در چاپ یغمایی «هر که 
این» آمده است. نشتر: نیشتره آلتِ فلزي نوک‌تیز که فضّادان و 
جرّاحان به جایی از بدن فرو کنند تا خون و چرک بیرون آید. «زشتر 
خوردن» کنایه است از «زخم خوردن» آزار دیدن بّلا کشیدن». 
معنای بیت: هنگامی که شعر سعدی را می‌خوانی مُراقب باش» از 
این شعر خون می‌چگّد» وتعجبی ندارد زیراهر کس که این همه 
زخم خورده باشد, خون از سراپایش وان می‌شود. 


77ههد 2 
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در 


مهو 


۱ آن سر وکه گویند به بالاي‌توماند 
۲ دنبال توبودن گّه از جانب مانیست 


۲ زنهارکه چون می‌گذُری برسرٍمجروح 
۲ _بختآن‌نکندبامن شرگشته که‌یک روز 
وی تون مت 
۶ امروز چه‌دانی و که در آتش و آم 
۷ آنان که تدانند پریشانی مُشتاق 
۸ کل راهمه‌گس دست گرفتند و نخواندند 
+ هرساعتی این فتده نوخاسته از جای 
۰ درخسرت آتم که ترومال به‌یک‌بار 


3ج وی جح 7720222 <2) 
۳ و 


هرگ ز قّمی پیش تو رفتن تتواتد 
با غمنه بگوتادل عردم ئیتائد 
0 2 له م2 

وزوی خبَرّت‌نیست که‌چون می گذراند 
هم‌خانة من باشی و همسایه تداند 
دست از همه‌چیز و همه‌کس درگیاهّد 
چون خاک شوم باد به گوشت برساند 
گویند که نالیدن بلبّل به چه ماد 
بلجُل نتوانست که فریاد نخواتد 
درداهتّش افشانم و دامن تقشاند 


" سعدی تو درین بند بمیری و نداند 
فریاد بکن یا بکشدیا برهاند 


مرو: درختِ شرو. قد و بالای معشوق رابه سرو تشبیه کرده‌اند» 
اما رو اسیر و پابستة خاک است, در حالی که سروقاتِ معشوق 
روان و خرامان است. مائد: [از مصدرمانستن] شبیه است.(6 
غمزه: حرکتِ چشم و ابرو از روي نازه نازه کیرشمه. تادل مردم 
نستاند: که مردم را نژباید. 4 زنهار: در اینجا یمنی «فریاداء 
امان!؛ دریغال). چون: چگونه. مجروح: در اینجا مراد «عاشتی 
دل‌آزرده و دُردمند» است. معنای بیت: از دست تو فریاد که چه 
بی‌خیال و سنگ‌دلی» چگونه از کنارعاشق ژخمی و دردعند 
می‌گذری و هیچ از او خبرنداری ونمی‌پرسی که در چه حال و 
روزی به مر میبرّد. و بخ آن نند با من مرگشته: بَخت بامن 
مرگردن ان ریاری نمی‌کند. 9 ر:قصد؛ تیل. «مرپیوندتو 
دارد» یعنی می‌خواهد به وصال تو برسد». دست از (چیزی» 
کی ) در گسلاندن: دبیت کیان ازخ دست شستن از چُشم 
پوشیدن از.چ6 معنای بیت: آمروز که زنده‌ام از حال و روزمن 
خْبّری نداری و نمی‌دانی که چگونه در آتش دل می‌سوزم و در 
دریای اشک دست و پا می‌زنم؛ وقتی بمیرم و خاک شوم؛ باد 
شرگذشتِ دردناک مر به گوش تو خواهد رساند. [در این بیت از 
یک سوبا «آتش و آب» صنعتِ تضاد یا طباق مُراعات شده است و 
از سوي دیگر بانام بردن از عناصر چهارگانه (آب و آتش و خاک و 
باد) صنعت مُراعات التّطیر .]6 به چه ماند: «ماندن» در اینجا به 
معناي «بودن, باقی بودن با به دازا کشیدن» است. «به چه ماتد» 


یعنی «به سیب چیست؟ يا چرا این همه به درازا می‌کشد؟» و در هر 


حال مراد این است که نالیدن بلبل دلیلی ندارد و کاری‌ست بی‌خود 
و بی‌جهت.(/6 نخواندند: در چاپ فروغفی «نخوانند» آمده است. 
فریاد نخواند: فریاد مر ندهد, فریاد نزند. معنای بیت: این بیت را 
می‌توان پاسخ سعدی به سوآلی دانست که بی خبران از حال عاشق 
در بيتِ قبلّی مطرح کرده بودند و پرسیده بودند که بُلمُل چرا 
می‌نالد؟ می‌گوید: همه کس گل شرخ را به دست گرفتنده اماتخمه 
عشق سر ندادند» اما بلبّل نمی‌تواند فریاد بزند (به این دلیل که 
دیگران به معشوق او دست‌درازی کردهاندء یابهاين دلیل که بل به 
محض دیدن روي گل بی‌اختیار تمه خوانی می‌کُند و می‌نالد و در 
بر معشوق» عرض نیاز می‌کند) ( فسه: معشوق فتنه‌انگیز و 
بسیار زیبا» معشوقی که مایهُ فتنه و آشوب می‌شود. نوخاسته: . 
جوان. خلْق: مردم. معحییر بیشاند: به کنایه یعنی «دچا رحیرت 
می‌کند). [میان «بنشاند» و «برخیزد» صنعتِ تضاد مُراعات شده 
است.] ول به یک‌بار: یک‌باره؛ یک دفعه. دامن تشاند: دامن خود را 
نتکاند» به کنایه یعنی «اظهاربیزاری و نارضایی نگند»» «چهره 
درهم تشد و روی نگرداند». معنای بیت: در حسرتِ آن می‌سوزم 
که جان و مالّم ایک‌باره در داعتّش بریزم (و او آنها رابپذیرد) و از 
روي بیزاری؛ داعتش را نتکاند.(و6 معنای بیت: سعدی (اگر 
همچنان به سکوتٍ خود ادامه بدهی) در بنلا عشقٍ یار خواهی مُرد 
و او متوجه نخواهد شد لااقل فریادی بزن (و اور متوجه حال و 


کرحم 


۱ _کسی که روی‌تو دیده‌ست حال من داند 
۰ گر توروی پپوشی وگرنه ممکن نیست 
۲ هر آفریده که چشهش بر آن جٌمال افتاد 
۴ اگر به دست کُتّد باغبان چنین سروی 
۵ چه‌روزها به شب ورد جان مُنتظرم 
۳۹ ۰ 8 ۰ ۳ 
۶ به چند حیله شبسی در فسراق روز کتم 
۷ جفاو سَلطتتت می‌رسد ولی ند 
۸ و 
شمشیزتل عاشق 


۹ چه حاجت است به ش 


که‌هر که دل به تویرداخت صبر تتوائد 
که آدسی که توبیتدنظر پوشاند 
دش بیخشد و بر جانّت آفرین خوائّد 
چه جاي چشمه که‌بر چشم‌هاش بنشاند 
به‌بوی آن که شبی با تو روز گیرداند 
وگ رتبیلعت آن روز هم به شب ماد 
که گر سوار براّد پیاده درساند 
که گر بيفگيم کس به هیچ تستاند 
خدیث‌دوست بگویّشکه‌جان برافشاتد 


۳ الا سود 


( که‌هر که: زیرا هر کس که. دل به تو پرداخت: دل به توداد؛ دل 
به تو بست 6۰ مَگر: به معنای «بسته بودن همه رها جز یکی» 
است. که آدمی که تو بیند: در چاپ یغمایی «که هر که روي تو 
بیند» آمده است. تظر بپوشاند: چشم خود ایند نگه ند ۰" 
جمال: چهرهُ زیبا. دش بتخشد: وش به زحم می‌آیده لش نرم 
می‌شود. بر جات آفرین خوائد: ه جات دعا می‌کند ۰ به دست 
کند: :به دست آوّرد. شرو: : درخت را معمولاکنارجوی وچشمه 
می‌کارند. «سرو» استعاره از «معشوق خوش قّد و بالا» هم هست؛ 
و پیداست که چنین سروی را دیگر نه کنارچشمه و جوی, بلکه 
رزي چشم می‌نشانند. چشم‌هاش: (ش) در اینجا ضمیرمفعولی 
است ومرجع آن «سرو» است .در چاپ یغمایی «چشم‌هات» 
آمده است. پنشاند: اهیمبمعناي وجای دادن» و هم‌به معناي 
«کاشتن» است .اما در این بیت «بر چُشم نشاندن» به کنایه یعنی 
«گرامی داشتن» عزیز شیهردن».«بر چٌشم‌هابّش بشاند» یمنی 
باغبان آن رو را روي چشم‌هاي خود جای می‌دهد و او را گرامی 
می‌دارد ۰« جان ُنتظرم: در چاپ یغمایی «جان مُنتظران» آمده 
است. بهبوي آن که: به امید آن که ۰ به چند حیله: با حيله‌هاي 
گوناگونباترندهاي بسیار. فراق: جدایی؛ دوری. ماتد: [از 
مصدرمانستن] شبیه است. معنای بیت: با حيله‌هاي گوناگون 
ی ردو اتب صبحمیسنم ای چه خورشید مان 
تورانمی‌بين آن روز هم به چٌشم من همچون شبی سیاهتر و تار 
می‌شود. ۰ جَفا: بی‌بهری» آزار," ساطتت: گذشته از «پادشاهی» 


فرمانروایی» به معناي ««درازدسنی؛ قهر .غلبه» هم هست. می‌رشد: 
صورتِ کامل این فعل «کسی را چیزی رسیدن» است و «رسیدن» 
به معناي حق داشتن» سزاوار بودن, لایق بودن توانستن. «جَفاو 
سلطنتت می‌رسد» یعنی «بی‌بهری ودرازدستی از جانب ت تو سزاوار 
است» حق داری و می‌توانی بی‌هری و میتم کُنی». معنای بیت: 
(توبر دمن فرمانروایی وسلطنت می‌کنی) می‌توانی بامن 
بیبهری کی وبر من یم زادری»مراضی ب ین کار نش زی 
اگر سور بتاد, پیاده درمانده و عاجز می‌شود و قادر نخواهد بود به 
او برسد (تو سواریی و من پیاده»اگر می‌خواهی در کنارتو بمانم» 
بی‌یهری و آزار را از حدنگذران) ۰ دست رحمت: [اضافة 
استعاری] دست مهربانی. از خاک برد! 
گرامی داشتن به جایی رساندن». آستان: بخش پایین چهارچوس 
در که روي زمین قراردارد»ترگاه. که: زیرا. افگندن: (در معناي 
مجازی) خوار کردن. به‌هیچ تشتانان: به کم‌ترین قیمت هم 
نخریدن, وبه اصطلاح «ُفت گران بودن»» به کنایه یعنی 
«کوچک‌ترین ارزشی براي (کسی با چیزی) قابل نبودن». معنای 
بیت: من شربر خاک درگاوترنهاد‌ام مرا گرامیپدا زیر آگرتو 
خورم کی دیگر هیچ کس |رزشی براي من قابل نخواهد بود. چم 
معنای بیت: براي کشت عاشق به شمشیر نیازی نیست, کافی‌ست 
که یفام معشوق ره آوبگویی تا جان خود راثا ند .و امل دل: 
صاحب‌دل, اه ذوق و معرفت. 


شتس: کنایه از «نواختن» 


رصح 
(ک 72 


۱ دم خیال تورا زهت‌مایٌ می‌داند 
۲ زداغ عشق‌توذردی‌ست بروجود هی 
۲ زرد رویّه عششت چو شیر می نام 
۲ زر تونمی‌داندیچ لت مر 
۵ ُسی بگشت و غمّت در دلمتام گرفت 


جزین طریق تداند خدای می‌داند 
که دردش این دل دردآزمای می‌داند 
اگرچه همچو سگم رزهلای مي‌داند 
به چُشم‌هاي کش دلربایٌ می‌داند 
2 ۳9 1 3 3 

کجارَوّد چو هم اینجا رای می‌داند 


رم 
‌ 


۶ به حال سعدی بیچاره قهقهه چه زنی 


که چاره در نم توهای‌هایٌ می‌داند 


(»خیال: صورت» تصویر . سعدی بارها واه «خیال» را آن گونه که 
در زبانِ عربی به کار می‌رفت (صورت» تصویر» نقش) به کار بُرده 
است» چیزی مَرثی و محسوس که با چشم دیده می‌شود (نه به 
معناي فکر و خیال که امروزه به کار می‌رود). در جاي دیگری نیز 
گفته است: «شاید اين طلعتِ میمون که به فالّش دارند / دردل 
اندیشه و در دیده خیالّش دارند». تدائّد: در چاپ فروغی «ندأنم» 
آمده است. معنای بیت: دل من در راه پر فراز ونشیب عشق» 
خیال تو را راهنماي خود می‌داند و خدا می‌داند که روشی جز این 
نمی‌شناسد و شراغ ندارد. 9)داغ عشق: [تشبیه صریح] زهی: 
غلام» بنده» چاکر. دردآزسای: درد کشیده. این بیت در چاپ 
فروفی نیامده است. 69روئه عشق: [تشبیه صریح] عشف حیله‌گر 
و کارا به روباه تشبیه کرده است. چو: مانند» مثل. هرزه‌لای: 
بیهوده‌گر. «لای» لاینده» از مصد رولاییدن» به معناي «عوعو کردن 


سگ» و «نالیدن» است. معنای بیت: از درد روباو عشق تو ماننل 
شیری درس میاه هرچند مر منند سگ بیهودهگو می‌دند. 
«فرقت: جدایی» دوری. نمی‌داند: در چاپ فروغی «نمی‌دانم» 
آمده است. ایچ: هیج. کش:زیبا. معنای بیت: دل من از درد 
دوري تو هیچ ی از مر نمی‌برد»زرالت مر رادر چشم‌هاي 
زيبا و ولزباي نو می‌داند. 4چو: وفتی. مصراع دوم در چاپ 
فروفی چنین است: «کجا رود که هم آنجایٌ جای می‌داند). 
معنای بیت: غم عشق توبسیار گشت و سرانجام در دمن جای 
گرفت؛ وقتی دل مرا خانهُ خود می‌داند, به کجابرود؟ 69چه: 
چرا؟؛ برای چه؟ های‌های: گریهُ شدید و باصداي بلند. معنای 
بیت: چرابه حال سعدی بیچاره قَهِمّهه می‌زنی و با صداي بلند 
می‌خندی» وقتی که او در غم جدايي تو چاره‌یی جز های هاي 
گریه شراغ ندارد؟! 


م۳ 
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۱ مجلس ما گر اسروز به پُستان ماند 
۲ می خلال است کسی را که بد خان بهشت 
۲ خط سیزوآب لَخأت به چه‌ماننده نی 
تا رف پریشان تو عحبوب سن است 
۵ چه کد کشت عشتّت که نگوید نم دل 
۶ هر که چون موم به خورشیل خْت نرم ند 
۷ نادر أُفتّد که‌یکی دل به‌وصالت ندقد 
۸ تو که‌چون برق‌بخندی چه‌غعّت دارد ازانک 
٩‏ طعنه بر حبرت سعدی نه به انصاف زدی 


جه 
۷ 
72 


همم 
5 
9 


عیش خلت به تماشاي گلیستان ماد 
خاصه از دست ریفیکه به‌رضوان اند 
من بگویم به لب چشمٌ حیوان ماد 
روزگازم بسه سرژلفی پریشان ماند 
توعپنْدار که خون ریزی و پنهان ساتد 
زینهار از دل سختش که به میندان ماد 
اکسی ور ٍگُنزسلمان اد 
من چنان زار بگریم که به باران ماند 
گس چنین روی نبیند که نه حیران ماد 


هر که با صورت وبالای توًش أنسی نیست 


حَیوانی‌ست که بالاش به انسان ماند 


0دگر: دیگر» براي تأکید آمده است. مائد: [از تصدرمانستن] 
شبیه است. عیش: خوشگذرانی. خلت گرشه خُْوّت» جاي 
خالی از مُزاجم. معنای بیت: امروز دیگر مَحفیل ما درست شبیه 
بوستان است خوشگذرانی در گوشه خلت مثل گردش درباغ و 
گلستان است (دل آم راباز می‌کند). 69را: براي. حریف: 
هم‌پیله,یار. رضوان: نم فرشتهٌ نگهبان بهشت. معنای بیت: براي 
کسی که خانه‌اش در کم بهشت است شراب خلال است؛ به 
خصوص از دستِ یار و هم‌پیالهیی که شبیه فرشته است. 69 
مبز: موي نم و نازک و نورستهُ معشوق. لغل: سنگ قیمتی به رنگ 
ت روشن. «لب لْل»» لب شرخ و لخل‌رنگ. چشم حیوان: 
جَشمهٌ آب حیات. بر پا آچه در داستان‌هاآمده چشمه‌یی است 
در ناحیه‌یی تاریک از شمال به نام «طلمات» که هر کس از آن 
بنوشد» عمر جاودان پیدا می‌کند. معنای بیت: سب حَط و لب 
لفات رابه چه چیزی تشبیه می‌کنی؟ اجازه می‌دهی من 
بگویم؟ به سبزغ کنارچشمٌ آب حیات شبیه است. 69تا: از روزی 
که از وقتی که. و نیز می‌تواند به معناي «مادام که, تاوقتی که» 
باشد. 49 که: (اولی) اگر. خون ریختن: کشتن. شراداین است که 
معشوق» عاشق را ولخون می‌کند و تا حلّ مرگ آزار می‌دهد. معنای 
ییت: کسی که به دستِ عشق تو کشته شده است» چه ند اگر غم 
دلي خود را بازگونکند؟ خیال نکن که بتوانی خون بریزی و کسی 
متوجو آن نشود (خون بالاخره دامن قاتل رامی‌گیرد). 69چود: 


مثل مانند. زینهار: امان!» فریاد!» پناه بر خدا!. میندان: ابزار 
آهنی که آهنگران فلز ابا چکّش روي آن می‌کوبند. معنای بیت: 
کسی که دربب آفتاب چهرة تو مثل موم نرم نشود» معلوم می‌شود 
که دش به سختی سینْدان است امان از چنین دلی (خدا تصیب 
کسی نکند). «40نادر أَّد: کمتر افاق می‌افتد» کم پیش می‌آید» 
بعید است. بل کُفر: مرزمین کفر. معنای بیت: بعید است که 
کسی دل به وصال تو نبندد و عاشق تو نشود» همچنان که بعید 
است کسی در سرزمین کر مسلمان بمائد. چه غمت دارد: چه 
غُمّت باشد؟» چه غمی دارد؟. چون: مثل» مانند. برق: آذرخش. 


. وقتی لب‌های یار در آثر خنده از هم باز می‌شود دندان‌های سفید و 


درخشان او برق می‌زنند و شاعر از این برق به آذرخش یا برت 
آسمان تعبیر کرده است. پیداست که در پی برق» باران (اشک) 
مي‌بر. این بیت سعدی بادًوربیتی از ی است: «ب حدي 
کلمایتَسمن /من مظربرفه تداياهاء هر گاه که لبخند می‌زند 
گونهايم رابرانی(ازاشک) ُر می‌گند که برق آن درخشش 
دندان‌هاي اوست». [در این بیت تناسب «برق و باران» و تضاد 
«گریه و خنده» مُراعات شده است.] (64معنای بیت: ای کسی که 
با دیدن حیرت و مرگشتگی سعدی در بربرزیبایی معشوق» زبان به 
طعنه گشودی و او را عرزنش کردی» طعنه تو منصفانهنبود یا 
کسی هست که چنین چهره زیبایی را ببیند و حیران نشود؟ 69 
اْس: لت دلبستگی. بالاش: قد و قامتش. 
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۱ عیب‌جویانم جکایّت پیش جانان گفتهاند 
۰ _ پیش ‌ازین گویندکر عشقت پریشاناست حال 
۲ پرده بر صیبم نپوشيدند و دشن بر گناه 
۲ تاچه مُرغم کم حکایّت پیش عنقا کرد‌ند 
۵ دشمنی کردندبامن‌لیکن ازروی قیاس 
۶ زکر سوداي لیخ پیش یوطف کرده‌اند 
۱ داغ پنهانمنمی‌بینندویهرتربه‌شهر 
۸ وَنفتندی چه‌حاجت کاب چٌشم و رنگی‌روی 
٩‏ پیش ازین گویند سعدی دوست می‌دارد تو را 


من خود این پیدا قمی گویم که نهانگفه‌اند 
گر بکفتشدی که مجموعَم پریشان گفتهاند 
جرم درویشی چه باشد تا به سٌلطان گفتهاند 
با چه سوزم کسم شخن نزد سُلیمان گفتهاند 
دوستی باشد که دردم پیش درمان گفته‌اند 
حال سرگردانسی آدم به رضوان گفته‌اند 
آنچهبر اجزای ظاهر دیده‌اند آن گفتهاند 
ماجّراي عشق از اوّل تا به پایان گفته‌اند 
بیش از اّت دوست می‌دارم که ایشان گفته‌اند 


عاشتقان دارند کار و عارفان داتند حال 
این شخن در دل فرود یبد که از جان گفته‌اند 


( عیب جویانم جکاییت: عیب جویان حکایتم را. ضمیر(م» 
متملِن به «حکایت» است. جانان: معشوق. خود: برای تأکید 
آمده است. پیدا:(قید است) آشکارا» عّنی» بی‌بُرده. معنای 
بیت: عیب‌جویان حکایّتِ حال و روزپریشان مرا به طورپنهانی به 
گوش معشوق رسانده‌اند» نیازی به پنهان‌کاری نیست» چیزی را که 
آنهابه طورپنهانی گفته‌اند؛ من آشکار و باصداي بلند می‌گویم. 
پیش ازین گویند: در چاپ یغمایی «پیش از آن گویند» آمده 
است. اماب توجه بهاینکه «گویند» فعل ُضارع است و حکایت 
قبلابارگو شده این «پیش» قاعدتاباید «بیش) باشد و لخن 
مصراع اول سوآلی است» یعنی: «عیب‌جویان بیش از این چه 
می‌توانند بگویند که روزگارمن از عشق تو پریشان است؟ این 
نکته در مور مصراع او بیتِ هم نیز صودق می‌کُند. تجموضم: 
آسوده خاطر همیتم. پُریشان گفته‌اند: مذیان گفته‌اند؛ بیهوده و 
باطل گفته‌اند؛ مُزخرف گفته‌اند. 6 پُرده پوشیدن بُر: پنهان کردن» 
نادیده گرفتن» بَرتلانکردن. عیب: این «(عیب» در واقع همان 
«عاشقی» است که سعدی آن را هنر و کمال آدمی می‌داند. اگر آن 


را «عیب» می‌نامد به اعتبارنگاو عیب‌جویان است. داّن پوشیدن 
بربه کنایه یعنی «بر چیزی سرپوش نهادن»۰ «چٌشم‌پوشی کردن 
از». فعل «نپوشیدند» در اینجا به قرینه حذف شده است: «پرده بر 
عییّم نپوشيدند و دامن بر گناهم نپوشیدند». چرم: گناه. درویش: 
تهیدست, فقیر» بی‌جیز. سلطان: مراد «معشوق» است. از این 
جهت که بر کشوردل عاشق پادشاهی می‌کند. معنای بیست: 
عیب‌جویان (مُذعي تقو و دینداری) عیب مرا پنهان نکردند و از 
گناهم چٌشم‌پوشی نکردند (کوشیدند تابّدنامم کنند)» اما مگر از 
گدایی مان من چه گناهی ممکن است سر بزند (و چنین گناهی 
چه اهمینی دارد) که آن را پیش پادشاه کشوردل بارگو کنند. تا: 
نمی‌دانم» خدامي‌داند. کیم: که‌ام. یم حکایت) بعنی «که 
حکایت مرا), عنقا: پرنده‌یی‌ست افسانه‌یی؛ گفته‌اند پرنده‌یی 
بزگ‌تر از آن وجود ندرد و حیوانتی ماد فیل را میژباد و شکار 
۳ زج 
می‌کند, «عنقا» مترادف با (سیمرغ» است و در ادبیات فارسی و 
رس 2 ۳ 
وارستگی از ند تعَلْقات است» زیر تنها ناخش بر سرزبان‌هاست و 


خود آن را کسی ندیده است. یاچه: در چاپ یغمایی «تاچه) آمده 
است. مور: مورچه. داستان سخن گفتن مورچه با سلیمان در 
فرآن (سورة تخل آیات ۱۸ و )۱٩‏ آمده است. از اینجاست که مور 
وسلیمان در شعرفارسی در بسیاری موارد صرفابه مت کین 
تناسب و مُراعات لمیر ذکر شده است» و در اینجا نیز «مور» 
هر کوچکی و حقارت است و سلیمان, هر عظمت و شکوه و 
جلال. مُراد از مور «عاشت ناتوان» است و مراد از سلیمان» 
«معشوق». معنای بیت: نمی‌دانم مگر من چه پرندیی هستم که 
عیب‌جویان حکایت حال مرا پیش عنقا ُردهاند (من پرندهٌ کوچک 
وناتانی هستم که حکایتِ حال و روم پیش نا گفتن ندارده 
خدا می‌داند که عیب‌جویان چه تصوّری از من دارند). یا چه 
مورچه‌یی هستم که پیش سلیمان از من سخن گفتهاند (سن 
کوچک‌تر و ناتون‌تر از آتم که عیب‌جویان تصوّر می‌کنند). 69 از 
روي قیاس: به حکُم عقل. در جاي دیگر نیز «فیاس» رابه معناي 
«خکُم عقل» به کاربردهاست: «قیاس آن است سعدی کژ 
گعناش /به جان دادن توانی باز زستن». که: زیرا. درمان: 
استعاره از «معشوق». معنای بیت: (عیب‌جویان به خیال خود) با 
من دشمنی کردند (که این سخنان را پیش معشوق گفته‌اند)» اما 
دشمني آنن به کم عقل دوستی است. زیر درد مرا پیش درمان 
جانم بازگو کردهاند.«» سودا: عشق. ژلیخا: نگاه کنید به فرهینگ 
اعلام پایان کتاب. یوشف:نگاه کنید به فرهنگ اعلام پایان 
کتاب. رضوان: نام فرشتهٌ نگهبان بهشت» دربن بهشت. معنای 
بیت: (زیرا عیب‌جویان با این کار) عشتق زلیخا را پیش یوئف بارگو 
کره‌اند» قَضهٌ مرگردانيآدم انده شده از بهشت رابراي رضوان 
تفل کرده‌اند(براي عاشق چه چیزی خوشایندتر از آن که رد عشت 
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او را پیش معشوق بازگو کنند؟). 49 سر به هر: هر و موم شده» 
کنایه از «پنهان» پوشیده». [میان «مهر» و «مهر» جناس ناقص 
مُراعات شده است]. معنای بیت: تازه این عیب‌جویان داغ پنهانی 
را که من بر دل دارم و به جانم آتش زده است و نیز عشق پوشیدء مرا 
نمی‌بینند و تنها به تقل آنچه در اندام‌هاي قابل رژیتِ من (چشم 
گریان و چهرةُ زردم) دیده‌اند» اکتفا کرده‌اند (دردی که من از عشق 
تو می‌کشم به مراب بیش از آن است که عیب‌جویان گفتهاند). 
وَز: مُحففب «و اگر» حتی اگر». رنگ روی: در چاپ یغمایی 
«روي زرد» آمده است. ماجرا: عرگذشت. در چاپ یغمایی 
«ماجراي عشقم از مر تابه پایان» آمده است. معنای بیت: حتی 
اگر عیب‌جویان نمی‌گفتند. باز نیازی به گفتن آنهانبود, زیر اشکي 
چٌشم و رنگ زرد چهرهام» مرگذشتِ عشق مرا از آغاز تا پایان نقل 
کره‌اند (و نشان می‌دهند که من چه می‌کشّم). 680 معنای بیت: (با 
توجه به آنچه در بیتِ دوم گفته شد) آیا عیب‌جویان می‌توانند بیش 
ازاین بگویند که سعدی تو رادوست دارد؟ من خود می‌گویم که تو 
رابیش از آن دوست دارم که آنها گفته‌اند. 4 عارف: در لخت به 
معنای «دانا و شناسنده) است» ودر تصوف به کسی اطلاق 
می‌شود که خدا او رابه مرتبهُ شهود ذات و اسماء و صفات خود 
رسانده باشد و این مقام از طریق حال و مکاشفه بر او ظاهر شده 
خوشی و اندوه یاقّبض و بسط) که از سوي خدا به دل رسد بی‌آنکه 
بنده در کشب یا 5فع آن از خود اختیاری داشته باشد. که: زیرا. 
معنای بیت: عاشقان سرگره م کارعشق‌اند و عارفان» اهل حال‌اند» 
سخن سعدی به دل می‌نشیند» زیرا از دل برخاسته است. 


۱ گُل نان پیرایه بر خود کرده‌انند 
۰ سانیانلاآبالی درطواف 
۲ جرعه‌یی خوردیم و کاراز دست‌رفت 
۲ ما بهیک‌شریّت چنین‌بی خود شدیم 
+ آتش آتدریختگان افنادو سوخت 
۶ خیمه‌بیرون بر که راشان باد 
۷ زندگانی چیست مُردن پیش‌دوست 
۸ تا جهان بوده‌ست جَناشان گل 


بلبلان را در ماع آورده‌اند 
هسوش می خواران مجلس بردهاند 
۳ چه بی‌هوشانه در مسی کرده‌اند 
دیگران چندین قح چون خورده‌اند 
خام‌طبّان همچنان افسرده‌اند 
فرش دیبا در چتسن گسترده‌اند 
۹ زندگانٌ دل‌مرده‌اند 
از سلّصداران خا رآزرده‌اند 


۹ عاشقان را کشته می‌بیتند خلق 


بشنو از سعدی که‌جان پرورده‌اند 


«م گلینان: درختان گل» وتههاي گل شرخ. کنایه از «زیبارویان 
خوش قٌد و بالا» هم هست. پیرایه: زیتت» زیور. «پیرایه بر خود 
کرده‌اند» یعنی بر خود زیور بسته‌اند» خود را آاسته‌اند.گل‌هاي 
شگفته راز یوردرختان دانسته است. بلْلان: استعاره از «عاشقان» 
هم هست. شماع: در لغت به معناي «شنیدن» است. در اصطلاح 
صوفیه به معناي «آوزخوش و آهنگ دل‌انگیز وبه طو کی 
خوانندگی و نوازندگی و رقص و پایکوبی و نیز مطلن موسیقی» به 
کار رفته است. در اینجا شور و وّجد و حال و نغمه خواني ُلبلان را 
ماع دانسته است. معنای بیت: درختان خود رابا زیورگل 
آراسته‌اند و زیبا شده‌اند و در جان بلبلان شور برانگیخته‌اند و آنان 
رابه نغمه خوانی واداشته‌اند. و در معناي مَجازی می‌توان گفت: 
زیبارویان خود را آراسته‌اند و عاشقان را به وجد و اظهارنیاز 
رانگیخته‌ند. 9 لابالی: این وژه غالبا در زبان فارسی به صورتِ 
اسم یا صفت و به معنای «بی‌پُرواء بی‌باک» بی‌قید, بی‌بَندوبار» به 
کار می‌رَود. در ادبیاتِ عرفانی «لاأبالی بودن» کنایه از «بی‌اعتنایی 
به دنیا و بی‌اعتباري آن» است.عقام لالبالی مقام عشق است؛ 
مولوی گفته است: «لاآبالی عشق باشد نسی خرد / عقل آن جویّد 
گزان سودی برد / عفل راوناامیدی کی رود / عشق باشد کان 
طرف بر سر رد و عراقی در بیان حقیقتٍ عشق می‌گوید: «دلم 
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از جز تو خانه خالی کرد /باتو سوداي لابالی کرد». وا «لأبالی» 
دراصل فعل است به سعناي «پرولبیندارم»باکی دارم 
نمی‌ترسم». این واژه ظاهرا از حدیشی قدسی به ادبیات عرفانی راه 
یافته است: «هولاء في ال وّلابالي وموّلاءفی الثارولاآبالی» 
خداي مُتعال می‌گوید: اینان را به بهشت میرم و پُروایی ندارم و 
اینان اه هم می‌برم و پراییندارم»» و یا احادیٍِ دی دیگری 
که واه «بالی» در آنهابه کار رفته است. بنابراین» «ابالی» 
بیانگربی‌نيازي حق‌تعالی است و لاأبالی خود خداي متعال است» 
وبه ترمي‌رسد که سعدی در اینجا به همین معناتر دارد. پس 
ساقیان لابالی» صفت و موصوف نیست؛ بلکه به معناي «ساقیان 
حخضرتِ حق» است» به اين اعتبار که خضرتٍ حّق صَلاي عشق را 
در داده است. عتار در اسرارنامه گفته است: «ببین تا خود وشات 
االی/ چه سان می‌آید از اوج تعالی» و شیخ محمود شبستری 
گفته است: «جناب حخضرتِ حٌق لابالی است / مُنرّه از قیاسات 
خیالی است». در بات درحال گردش (براي دادن جام شراب به 
9 می‌خواران). معنای بیت: باتوجه به بیتِ قبل «ساقیان 
لاآبالی» به یک معنا همان «گلبُنان» یا زیبارویان خواهند بود؛ 
«می‌خواران» همان «بلّلان» پا عاشقانند و «مجلیس) نیز مجلس 
ماع و شور و وجد و حال است. این مجلس همین جهان است. 
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آفرینش» مجلیس ماع الهی است. ساقیانِ این مجلیس 
زیبارویانند.اين زیبارویان؛ مه جمال معشوق آزلی هستند و از 
جانب او جام شراب عشق و مَحَّت رابه دستِ می‌ خواران 
(زنده‌دلان جمال‌پرست) می‌دهند و آنان را از خود بی‌خود کنند. 
و کار از دست رفتن: به کنایه یعنی «اختیا رخود را ازدست دادن 
بی‌شر و سامان شدن». تا: نمی‌دانم» خدا می‌داند» معلوم نیست. 
بی‌هوشانه: داروی بی‌هوشی. معنای بیت: ما تنهاایک جرعه از 
شراب این ساقیان نوشیدیم و اختیا رخود را از دست دادیم معلوم 
نیست که چه داروي بی‌هوشی در شراب ربخته‌اند. وی شربّت: 
مقداری از نوشیدنی که به یک‌بار نوشیده شود. چندین: (دال بر 
کثرت) این همه. قَدح: جام شراب. چون: چگونه. معنای بیت: ما 
بایک جرعه چنین از خود بی خود شدیم» دیگران چگونه این همه 
جام رانوشيده‌اند (من کم ظرفیت هستم يا دیگران بیاحساس؟). 
پختگان: آزمودگان, انسان‌هاي فهمیده» (در تصوّف) واصلان. 
خامطبّع: کنایه از «ابله, نادان, کجذوق» بی‌تجربه). افسرده: ۱. 
ندوهگین, سرد نجٌد. معنای بیت: یک شراره از آتش عشق 
وفنی در خرن هستی انسان‌هاي مستعد و آزموده تشن نا 
می‌سوزاند (جرعه‌یی از شراب مَحَبّت, پُختگان را از خود بی خود 
می‌کٌند) »اما خامان نادان و کج‌ذوق ود و و نی کول 
مانده‌اند(براي اینکه آتش عشق وجودٍ کسی را بسوزانه قابلیت 
لازم است). رو خیم بیرون برد : مترادف است با خیمه بیرون زدن 
یا خیمه به در زدن یا خیمه بر در زدن» به کنایه یعنی «بیرون آمدن» 
خارج شدن» «خیمه بیرون زدن» را سعدی فقط همین‌جا به کار 
رده است» و در جاي دیگر گفته است :وس نگذشت درولم تاتو 
به خاط رعنی / یکی تَمُس از درون من خیمه به در نمی‌زنی». 
جمال‌الدّین عَبدالَزاق گفته است: «صبر از دل من چو خیمه بر 


درزدورفت /دل در پي صبر دست بر سر زد و رفت»؛ و رشید 
شروانی گفته است: :«تانیمشبی خیل خبالِ تورسید / رنه جانم 
خیمه برون می‌زد دوش). فراش: کسی که فرش وبساط راپُهن 
می‌کند: به معتای ي «جاروب‌کش» و به طورمٌطلق «مأمورنظافت» 
نیزبهکارفته است. [«فراشان باد» تهبیه ضریح] فرش دیبا: 
ز «سبزه و گل) دبا نوعی پارچهُ بریشمي گرانها و پرنقش 


ونگاراست. چمن: :در آن روگ به معناي محوط رگ است 
در میان ردیفی درختان, گلزار, آنچه امروز من می‌نامیم» 
«سبزه‌زار» نامیده می‌شد. معنای بیت: از گوشٌ تنهايي خود بیرون 
یه زیرا(بهارفررسیده است و)فاشانْ باه فرش زیم و رتش و 
نگارسبزه و گل رادر گلزار گسترد‌اند. « مُردن پیش دوست: در 
ابر و در حضورمعشوق جان دادن یا پیش مرگ معشوق شدن» و 
در هر صورت کنایه است از «چشم پوشیدن از هستي خود و نا 
شدن در معشوق». گروو زندگان: در جاپ یغمایی «گروهی 
زندگان» آمده است. معنای بیت: زندگی واقعی چیست؟ جان خود 
رافداي معشوق کردن و در عشق او فانی شدن. حیات واقعی؛ 
حیاتِ دل است که با عشق به دست می‌آید» زیرا این انسان‌هاي به- 
ظاهر زنده در حقیفت دل‌مُرده‌اند» مُرده‌اند. وی جماش: در زبان 
عربی به معناي «زنباز زنباره» است (جمّش به معنای مُغازله و 
مُلاعبه و عشق‌بازی است)؛ اما در زبان فارسی به معناي «دلفریب؛ 
افسونگر َود» (صفتِ معشوق» و اه نیز به مان صفی یم 
معشوق) به کار رفته است دراین بیت «جَماشان گل» ماندد 
میلحداران خار» یه ضریح است ورد وگل‌هاي جمٌاش» 
است» یا «ولبران افسونگر »,زر «گل» استعاره از «معشوق» 
هم هست. سلحدار: سلاحدان ُسلح» »نگهبانی که اسلحه رابه 
اوتحویل داده‌اند «مرلحداران خار» [تشبیه صَریح] خارهاي 
لح «جاشان گل» و میگحداران خار» به طو رکلی معادل 
است با «نوش و نیشء شیریتی و تلخی»» در بوستان نیز گفته 
است :«بلاي خمار است در عیش مُل / میلحدارخار است با شاه 
گل». معنای بیت: تا جهانبوه است گل‌هايولفریب و افسونگر 
از مصاحبتِ خارهاي مُسلّح آزار دیده‌اند. در جهان نوش و نیش با 
هم است. و عاشق اگر در پي وصال معشوق است. باید رنج و آزار 
او رانیز به جان بخرد. چ‌خلن: مردم. جانپروردن: جان را تازه 
کردن, روح را شاداب کردن» روح و وان را پرورش دادن. معنای 
بیت: زر مردم»عاشقان جان باخته در راو معشوق مُرده‌اد» اما از 
سعدی بشنو و بپذیر که این عاشقان تازه جان گرفته‌اند» از جان 
رده خویش رها شده‌اند و عشق جانی تازه بهآنان بخشیده است. 
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۱ اینان کر زرحمت محض آفریدهاند 
۲ لطف آیتی‌ست در حق اینانو کیروناز 
7 آیدهنوزشان زپ لل بسوي شیر 
۴ پندازم آهوان تتارند مشک ریز 
رضوان گر سراچه فردوس برکُشاد 
۶ آب خیات درب اینان به ظَنْ من 
۷ دستِ گدابه سیب نخان این گروه 
۸ کل برچتشد روزبه‌روزازدرخت گُل 
۹ غذر است هندوی بت سنگین‌پزست را 
این لطف بین که با گیل آدم یرشته‌اند 
۱" آن لقطه‌های خال چه شاد نشنده‌اند 
" براشتواي قامتّشان گویی ابروان 
۲ باقاتت بلس منوترغرایشان 
۴ میحراست چٌشم و ژلف و بناگوشیشانْ ریغ 
زابشان توان به خون جگُریافتن مراد 
۴ دام نکش ان خسن دلاویز را چه ضم 
۷ درباغ خسن خوشتر از اینان درخت نیست 
با چابکان درو شوخان ریب 
هرگز جماعتی که شنیدند سر عشق 
۰ زنهاراگربه‌دانةٌ خالی تظ رکنی 
گرشامدانْن یی ودین‌میبرندوعقل 
"۳ نادر گسرفت دامن سودای وصلشان 
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کارام جان و نس دل ونوردیده‌اند 
پیراهنی که بر قد ایشانبریده‌اند 
شیرین بان نه شیر که کر مزب دهاند 
لیکن به زیر سای طوبی چریده‌اند 
کین حوریان بهساخت دنی خزیده‌اند 
کٌلول‌های شم کوثر کیده‌اند 
نادر رسد که مبوهُ ال رسیسده‌اند 
زین بان هنوز گر کل نچیده‌ند 
بیچارگان مکسربُت سیمین ندیده‌اند 
وین روح بین که در تن آدم دمیده‌اند 
وین ختٍهاي سبز چه موزون‌کشیده‌اند 
الای مروراسث هلالی خمیده‌اند 
عسروبلندو کاج به شوخی چٌمیده‌اند 
کین مومنن به میحر چنین یوب دهاند 
کر کودکی به خون جگر پروّریده‌ند 
کاشنیگان عشق گریبان دریده‌اند 
رفن دل بدین وّس از بر پریده‌اند 
بسیار درا فتاده‌و اندک زهبده‌اند 
نشنیده‌ام که باز نصیحت شنیده‌اند 
ساکن که‌دام ژف بر آن گستریده‌اند 
پس زاهدان برای چه خلت گزیده‌اند 
دستی که عاقبت نه به دندان گزیده‌اند 


۳ بر خاک زه‌نشستن سعدی عجب مٌدار 
مردان چه‌جای خاک که‌بر خون طبیده‌اند 


اینان: زیبارویان» سراّراین غزل در وصفب آنهاست. مگر: 
حتماء مسلما. رَحمتِ محض: لطف و مهرباني ناب الهی. 
می‌گوید: گر دیگرن رطف و تهرالهی هستند و آمیزمیی از 
هر دوه در این زیبارویان چیزی جز رَحمت الهی نمی‌توان یافت. 
آفریده‌اند: آفریده شده‌اند. کارام جان: که آرم جان زیرا ماه 
آرامش جان. أنس دل:مايهُ خوشي دل» می دل‌خوشی. هلف: 
لطافت. نیکویی؛ زیبایی. در عین حال به ایا لطف (در مقابل 
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آباتِ قهر) که خدا در قرآن نازل کرده است» اشاره دارد. کیر: تک 
غرور. ناز: کرشمه؛ عشوه. معنای بیت: زیبایی همچون آیه‌یی 
دربارهاینان نازل شده است (اینان یصدات بارزنیکویی و زیبایی 
هستند)؛ و غرور و نا و عشوه همچون پیراهنی که بر قاعتِ آنها 
دوخته باشند» کاملابرازند؛ آنهاست. چهلب فْل: لب رخ به رن 
مل. «َل» سنگي قیمتی به رن سرخ روشن. بوي شیر آمدن از 
لب پا دهان (کسی): به کنایه یعنی «کودگ بودن»؛ و در اینجایعنی 
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«بسیاز جوان بودن» تازه‌سال بودن». شیرین‌ب: داراي لب و دهان 
زیبا و خوش‌تراش و مکیدنی. که: بلکه. مَزیده‌اند: مکیده‌اند..65 
پندازم: در چاپ یغمایی «پنداری» آمده است. تعار: ناناره 
مهاجمان فاتح مغول. «آهوي تاتار» آهویی که در سرزمین تاتار 
می‌جٌرّد و ششک از نافی آن به دست می‌آید. به اعتقا دما بوي 
خوش مُشک در ناف آهو از شنبلی است که در تاتار می‌چرّد: «چو 
بر شنبل جرد آهوق تاتار / نسیمش بوي مُشک آرد بهبزار» (خعرو 
و شیرین؛ نظامی). گفته‌اند مشک از خونی‌ست که در نافی آهو 
جمع می‌شود و هنگامی که خون در ناف بسته شود» آهو ذچار 
خارش می‌شود و نافي خود را روي سنگ‌ها خارش می‌دهد» چندان 
که ناف می‌شکافد و ماد آن روي سنگ‌ها می‌ریزد. آهو از این کار 
احساس لَذّت می‌کند. طوبی:بنابه روایاتِ اسلامی طوبین 
درختی‌ست در بهشت که خدا آن را به دستِ قدرت خویش کاشته 
است. این درخت به حدّی بزرگ است که در هر ثفطه بهشت 
شاخهیی از آن هست. گفته‌اند میوٌ این درخت جامه بهشتیان 
است و مومن هر چه بخواهد از درختٍ طوبی بیرون می‌آید. هر گاه 
یو آن ‏ بخواهد شاخه‌هاي درخت سر فرو می‌آورند تاممن به 
آسانی میوه را بچیند. اگر مومنان آرزو کنند» ُرفانی که بر 
شاخه‌هاي این درخت نشسته‌انند فورا بریان می‌شوند و مژمنان 
می‌توانند آنها را بخورند و مُرغان پس از اینکه خورده شدند؛ دوباره 
زنده می‌شوند و پرواز می‌کنند. معنای بیت: به گمان من این 
زیبارویان مانند آهوان تاتار از خود مشک می‌ریزند (زیرا در هر جا 
که باشند» بوي بسیار خوشی همچون مشک در هوا می‌پیچد) اما 
عطربهشتی اینان به مراتب از مشک هون تاتار خوشبوتر است» 
نگار که در بهشت زیرسايه درخت طوبی چُریده‌اند. ##رضوان: 
نم فرشتهٌ نگهبان بهشت است. مگر: حتماء لابشد. سراچه: ظاهرا 
در اینجا به معناي «خانه اندرونی» خلوتخانه» به کار رفته است, 
فردوس: بهشت. رگشاد: در چاپ یغمایی «بر رگشود» آمده است. 
حورین:زنان سیاه‌چشم بهشتی. تراد زیارویانی است که رل در 
وصفی آنهاست. ساخت دنی: پهنه دنیاء عرص جهان. خزیدن: در 
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اینجا یعنی دزدانه و آهسته وارد جایی (و در اینجا دنیا) شدن. 69 
آب خیات: بر پایه آنجه در داستان‌ها آمده» آب حیات 
چشمه‌یی‌ست در ناحیه‌یی تاریک از شمال به نام «لْمات» که هر 
کس از آن بنوشد» عْمرجاودان پیدا می‌کند. هن من: به گمان 
من. لوله: هر چیزمیان‌تهی دراز و استوانه‌یی که بتوان از آن مایعی 
گذراند. سعدی این واژها در یک رباعی نیزیه کار رده است: 
«فرزانه رضای تفس زعنانکند / تا خیره نگردد وتا نگند / ریق 
اگر آب تابه گردن نکنی / بیرون شدن از وله تفاضا نکند». شم 
کوثر: چشمه‌یی در بهشت. معنای بیت: در لب این زیبارویان آپ 
یات هست وبه گمان من آن را از لوله‌ها یا مجاری چُشمه کوثر 
نرشیده‌اند. 6 سیب خدان: [تشبیه صریح] چانه وان رابه 
مناسبتِ فرورفتگی آن به سیب تشبیه کرده‌اند. نادر شد: بعید 
ابیت که پرمند کم زیرا: عیزةازلیزسراه ترش تتیقی ست که 
میوٌ نویر گران‌تر است و بعید است که دست آدم گدا و فقیر به آن 
برسد. (برچتند: [از متصدرچنیدن < چیدن] می‌چینند» چیده 
می‌شود. در چاپ یفمایی «رکنند»آمده است. گنپ دشک 
کنایه از (معشوق». کل چیدن: کنایه از لت بردن و بتهره گرفتن و 
ظاهرًبیسه گرفتن». عراقی گفته است: «چه خوش باشد در آن 
لحظه که در باغجَمال او / گهی گل چیند از رویش گهی نیرز 
گفتارش». «هندو :هندی» اه هنده (در معناي مجازی) کافره 
مُلجد. بت سنگینپزست: پرستنده بت سنگی. مگر: حتما لابشد. 
سیمین: معشوق زیباروی سفیداندام. معنای بیت: هندوهایی 
که بت سنگی می‌پرستند معذورند» حتما این بیچاره‌ها بت زندة 
سفیداندام ندیده‌اند. لطف: لطافت, نیکویی, زیبایی. آدم: 
انسان» آدمیزاد. (و6‌شاهد: زیبا. خط سبز: سبزة خط موهاي نرم و 
نازک نوزسته. در جاپ یغمایی «وان خطهاي سبز) آمده است. 
معنای بیت: بین آن خال‌هاي سیاه و کوچک به چه زیبیی بر چهرة 
اینان نشسته است و سبزهٌ خط با چه تناسبی کشیده شده است. 
« استواي قامت: راستی قّد و بالاء قد وبالای راست و کشنیاده: 
هلالی: در چاپ یغمایی: «ملال». معنای بیت: ابروهاي كماني 


۵ <6ه) 
تا 


آنها بر بالاي قامتِ راست و کشیده‌شان به انحناي هلال ماه 
می‌ماتد که بر فرازتروراست‌روییده خودنمایی می‌کند.چ6 
صنوبرخرام: آنکه مانند درختِ صنوبر می خرامد. مُراد از «خرامیدن 
درختٍ صنوبر» حرکتٍ ترم شاخه‌ها و برگ‌هاي آن در اثروزش 
سیم است. وراد از «صنوبرخرامي قد وبألای معشوق)؛ 
لرزش‌هاي رم ورباي اندام لطیف او به هنگام رامرفتن است. به 
شوخی: از روی گستاخی. جمیدن: دراینجایعنی «پیچ وتاب 
خوردن».چ) ناگوش: تم گوش» ونیزژخسار. دریغ: حیف!» 
افسرس.ج) زایشان: در چاپ یغمایی: «زینان». خون جگر: کنایه 
از «رنج و زحمتِ بسیار». معنای بیت: از این زیبارویان نمی‌توان 
کام گرفت و به مراد خود رسید» مگر باَحف رنج و زحمت 
بسیار» زیرا از دوران کودکی رنج و زحمتٍ بسیاری صرفی پرورش 
آنها شده است و به اصطلاح آنها را با خونِ دل بزرگ کرده‌اند.وی 
داتن‌کش: کسی که دامن لباس بلنلٍ خود را (که نشانه نازپروردگی 
ونم است) روي زمین می‌کشد و راه می‌رَود» (در معداي مجازی) 
کسی که با ناز می‌خرامد. خسن: زیبایی. دلاویز: ولژباء جذاب. 
آشفتگان عشق: عاشقان شوریده و شیدا. گریبان دریدن: پاره کردن 
گریبان لباس, نشانه شدّتِ غم ودلتنگي عاشق است. معنای 
بیت: کسانی که زیبایی دلرّبا را همچون جامه‌یی بلند به تن کرده‌اند 
و با ناز می‌خرامند» غمی ندارند که عاشقان شوریده و شیدا از فرط 
غم و دلتنگی پیراهن بر تن پاره کنند .و باغ خسن: [تشبیو 
صریح] باغ زیبایی. در چاپ یخمایی «باغ ضنع» یعنی باغ 


آفرینش الهیء آمده است. مرغان دل: تیه صریح] دل‌ها رابه : 


پرنده تشبیه کرده است. هوّس: اشتیاق» آرزو. بر سینه. معنای 
بیت: درباغ زیبایی جهان درختی زیباتر از ام این زیبارویان 
نی نیست و پرنده دل به اشتیاق نث نشستر بر شاخه‌هاي همین درختان 
است که از سینه پریده است. «پریدن مُرغ دل از بر» کنایه از 
«بی‌فراری و بی‌تابی» است. چابک: چست و چالاک. زر و 
زرنگ» ظریف. زیبا. شوغ: ۱. عشوهگ .طناز ۲.گستاخ. 
‌ِ / 

درفتادن: درافتادن» دست و پنجه نرم کردن. معنای بیت: کسان 


رس رس م۱ 2 
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بسیاری با این رن چالاک و زیبا و عشووگرانولْفریب در میدان 
عشق دست و پنجه نرم کرد‌اند؛ اما غالبا از پای درآمده‌اند و 
به‌ندرت کسی جان سالم به در برده است.چ زنهار: (در متام 
تحذیر) هشدارا؛ مراقب باش. دانهٌ خال: [تشبیه صریح] خال 
چهرةُ زیبارویان را به دانه دام شبیه کرده است. ساکن: بایست». 
آرام‌باش» شتاب نکن. دام ژلف: [تشبیه ضریح] معنای بیت: 
مواظب باش!وقتیبهدانخال این زیبارویان نگاهمی‌کُنی شتاب 
نکن مباداپرنده لت فریب دانه را بخورد و در دام ژف بیفتد (زیر 
دیگر نجات نخواهی یافت).وه شاهد: زیبارو. زیبارو راز آن رو 
«شاهد) نامیده‌اند که شاهدی‌ست بر زیبایی و کمال آفرینش 
خداء یا آن رو که هميشه در دل عاشق حاضر و ناظر است. 
خَلوّب: بهمعناي تنهایی و گوشه‌نشینی است؛ امادر اصطلاح 
صوفیان عبارت از «گسستن از خلْق و پیوستن به عَق». خلت 
شامل مجموعهیی از ریاضت‌ها براي مخالفت با نفس است 
همجون کم خوردن و کم خوابیدن و کم سخن گفتن و روزه‌داری و 
ترکی آميزش با دیگران و مُداومت در ذکر خداو تفي خواطر و افکار 
و گفتگوي سیو(-باطنء دل) باق به گونه‌یی که غیر (ناتحوم؛ 
جز خدا) به آن ره پیدانگند. معنای بیت: اگر زیبارویان دنیا و 
آخرت و عقل آدم‌ها رانمی‌ژبایند» پس عابدان و زاهدان برای چه 
به گوشه‌نشینی روی آورده‌ند؟ (عابدان و زاهدان از ترس این 
زیبارو: یان به خلت پناه برده‌اند) .وچ دامن سودا: [اضافه استعاری] 
سودا: آرزو؛ خیال» جنون» عشق. دست به دندان گزیدن: کنایه از 
«پشیمان شدن». معنای بیت: به‌درت پیش آمده است که دستی 
به دامن آرزوي وصال آنها چنگ زده باشد (< کسی آرزوي وصال 
آنها رادر مر پرورانده باشد) و سرانجام آن رابه نشانة پشیمانی 
نگزیده باشد.یي بر خاکع زه نشستن: کنایه از «خوار و بی‌اعتبار 
شدن»؛ «خاکسار و بیجاره و درمانده شدن». معنای بیت: تعجب 
نکن از اینکه سعدی در ره عشق اين زیبارویان خاک و خوار و 
درمانده شده است. مَزدانِ راو عشق-در خاک که مَهّل است-در 
خون خویش غلتیده‌اند. 


اریمح مر رم رم 6 
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۱ خسن نودایم رین قرا تماند مست تو جاوید در خمار تمائد 
۲ ای گل خندان نوشکفته نگه دار خاطربلبل که نوبهار تماتد 
۲ خسن دلاویزپنجه‌یی‌ست نگارین تابه‌قیاتت بُرونگار نماند 
+ عاقبت ازماغبارماندزنهار . تازتوبر خاطری فبارتماند 
۵ پارگذشت آنچه‌دیدی ازغم و شادی بگُذردامسالو همچو پار تمائد 
۶ هم بذهد دور روزگار رات ور ندمد دور روزگار نماند 
۱ سعدی شوریده‌بی‌قرار چرایبی ‏ درپی چیزی کهبرقرار تماند 
ه شیوٌ عشق اختباراهل ادب نیست 

کاخ لقسا ایند اخیار تاه 


( خسن:زیبایی. برین: در چاپ فروفی «بدین» آمده است. ‏ نرساند (چه باک» زیرا) گردش رورگار خود نیز باقی نمی‌ماّد. 49 
از دراینجایعنی «حالت سنگینی و خواب‌آلود دگي ناشی از بی‌قّرار چرایی: چرا بی‌قرار هستی؟» چراناآرامی؟. چیزی که برّرار 
نوشیدن شراب». معنای بیت: زیبایی تو هميشه به همین صورت تمائد: در معناي وسیع یعنی «دنیاو مافیها».(» اختیار: ۱.(در 
باقی نمی‌ماند (تو براي هميشه زیبا نخواهی بود. هر روز ممکن مصراع اول) انتخاب, و نیز به معنای «مُختار برگزیده» ۲. (در 
است بيماري پیش‌بینیناپذیری زيبايي تو رانابود کند, ویا-دست مصیع دوم) آزادي َعل انسان(در شقابل چبر). امل ادب: 
کم- رانجام پری از ره خواهد رسید)؛عاشقی که موز از شراب فرهیختگان» دانشوران» صاحبان فضل و کمال .سعدی ین 
عشق تو ست است براي هميشه در خماری باقی نخواهد ماد (و ترکیت را در جاي دیگری» در ستایش علاء‌الدین عطا ملک جوینی 
براي وفع درد ر به شراب عشق دیگری روی خواهد آورد).69 صاحبدیوان, به کار ده است: «جّمال عم انسان و عین اه 
نگه‌دار: در چاپ یفمایی «میازار» آمده است. خاطر: دل. نوبهار: ادب / که هیچ عين ندیده‌ست مثل او انسان». بُل: بلکه. به تظر 
۱ آغازفصل بهاره فصل بهار ۲ گل وشکوف؛ تاژهر درخت. نمیآید که تن ان وه اد اینجا «پل» مغ «یهل»به داي 
معنای بیت: ای گل خندان و تازهشگفته؛تو هنوزاز بگذار, ما کن) دانست . سعدی در غزلیّات دو بار «بل» را به کار 
خزان و سرماي زمستان چیزی نمیدانی» دل بل عاشق رده است: «گر راو ما نباشد گو تباش / چون مراد اوست پل تا 
دست بیار و او رانرنجان, زیر نوتهار می‌گذرد .« دلاویز: ۳ می‌کُند»» و: «سعدی چه شد هندوي تو پل تا ببوسد روي تو | کو 
جَذاب. نگارین:۱.آراسته به تقش و نگارحنا ۲.زیباه خوش‌تراش. .. خیمه از پهلوي تو فرداي مَحشربرکند» (در چاپ فروغی در هردو 
نگار: قشی که از ناب دست (و پا) می‌ماتد. (6 زنهار: هشدار. مورد «ول تاه آمده است) و چنانکه دیده می‌شود «بل» را بدون 
غبار: (در معناي مجازی) غم و اندوه. معنای بیت: مأسرانجام «نا» به کار نبرده است. چو: وقتی. قضا: اتقدیر کم الهی. 
می‌میریم وبه گرد و غبار تبدیل می‌شویم» هشدار که بر هیچ دلی معنای پیت: عاشقی را و زسمی نیست که ال فضل آن را اختیار 
غبارغم و اندوه تنْشانی (مراقب باش که کسی را از خود نرنجانی). ‏ کنندهیا؛ +عاشقی راد زسمبرگزیده و ْخواو هل فضل نیست؛ 
پار: پارسال. سال گذشته. ۰ هم: در اینجا یعنی «بالاخره». بلکه باید گفت که وقتی فُضا و تقدیرالهی از راه می‌رسد؛ دیگر 
دورروزگار: : گردش روزگار؛ گذشتِ زمان. ُراد: آرزو. معنای ‏ جایی برای اختیار و آزادی عم باقی نمی‌ماّد (عشق سرنوشتی 

بیت: گردش روزگاربالاخره تور به راد لت می‌رساند» حتی اگر است که خدا براي انسان وم می‌زند). 
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۱ درخ غنچه برد و بلبُلان مد 
۲ _خریفی مَجلس ما خود هميشه دل می‌برد 
۲ کسان که‌درزتضان نگ می‌شکشتندی 
۲ بساط سبزلگدکوب شدبهپايتشاط 
۵ دو دوست قدر شناسئد هد صُحبت را 
۶ بهدرنمی‌رود از خانگهیکی هُشیار 
۷ یکی‌درختِ کل ند رفضایخّتِ ماست 
۸ اگر جهان‌همه دشمن شودبه دوت دوست 
+ مثال راکیب دریاست حال کُشتهُ عشق 
_به سر وگفت کسی میوهیی نمی‌آری 


کک(ک ۵۵۹ <ه) 
5 دیدشت 


۵ م / ۵ و 
جهان جوان شد ویاران به عیش بنشستند 
علی الخصوص که پیرایه‌یی بر او بستند 
۳4 سره ه‌ و 
نسیم کل بشنیدند و توبه بشکستند 
کهشدتسی بجربدند و باز پیوستند 
که پیش شحنه بگوید که صوفیان مستند 
که سروهاي چمَن پیش قامتش پستند 
خبّر ندارم از ایشان که در جهان هستند 

ِِ ط - 
به ترک بار بگفتند و خویشتن رستند 

۱ ۳-8 1 رصن 
جسواب داد که ازادگان تهی دستند 


۱ به راو عقل برفتند سعدیا بسیار 
که زه به عالم دیوانگان ندانستند 


جهان جوان شد: به کنایه یعنی «فصل بهار فرارسید». به عیش 
بشّستند: به خوشگذرانی پرداختند. 68 خریف:یار. خود: برای 
تأکید آمده است. علی‌الخصوص: به خصوص به ویژه. پیرایه: 
زیور» زینت. معنای بیت: یارعجلیس عیش و خوشگذراني ما 
هميشه زیبا بود و دی می‌کرد» به خصوص اکنون که او رازینت 
داده‌اند دو چندان ری می‌کند. با توجه بهبیت قبل-دستٍ کم - 
یک معناي «حریفب مجلیس» همان درخت است که غنچه بر آن 
روییده است و مراد از «پیرایه» نیز همین غنجه است. 6 چٌنگ: از 
سازهاي زهي قدیم.داراي هفت سیم که آن راباانگشت 
می‌نواختند. نسیم:بوي خوش. 69 پساط: فرش گستردنی. 
[«بساط سبزه»» تشبیه طریح] پاي نشاط: [اضافهٌ استعاری] 
عارف: در لغت به معناي «دانا و شناشنده) است؛ و در تصوّف به 
کسی اطلاق می‌شود که خدا او رابه مرتبهُ شهود ذات و اسماء و 
صفاتٍ خود رسانده باشد و این مقام از طریق حال و مکاشفه بر او 
ظاهرشدهباشد»نه هجو جلم و ععرفت تلری. عامی:جاهل؛ 
نادان. 60 عهدٍ ضحبّت: دوران مصاحبّت یا پیمان دوستی. در چاب 
یغمایی «عیش صحبت) آمده است. 9 به در نمی‌روّد: و 
نمی‌آید. خانگه:محَمِ خانگاه» خانقاه. بای که درویشان و 
هُرشدان براي اجراي سوم و آداب خود در آن گرد می‌آیند. شُحنه: 
حاکم شهر. صوفی: پیروظریفت تصوّف. این واژه از ريشة صوف 
(<پُشم) است. اما براي آن ريشه‌هاي متعدد برشمرده‌اند. می‌گوید: 
حتی صوفي عابد و زاهد نیز با فر رسیدن بهار به مستی روی آورده 


۳2 
مر و 


است. 69 درخت گُل: در اینجا کنایه از «معشوق» است. چمن: در 
آن روزگاربه معناي محوطه ری است در میان ردیفی درختان» 
گلزار. آنجه امروز چمن می‌نامیم» (سبزه‌زار» نامیده می‌شد. 
پشتند: به کنایه یعنی «خوار و بی‌ارزش هستند و جلوهیی ندارند). 
9( به دلب دوست: یعنی به برکتِ وجود معشوق. معنای بیت: اگر 
همه مردم جهان دشمن من شوند تا وقتی معشوق با من است به 
برکتوجوٍ او حتی متوجه نمی‌شوم که در جهان هستند چه رسد 
به اینکه متوجه دشمني آنها شوم. 6 راکب دریا: کسی که در حال 
مَفُر در دریاست. در چاپ‌یغمایی «مردم دریاست» آمده است. 
ه تک بار: در چاپ یغمایی «که ترکو بار» آمده است. معنای بیت: 
حال وروزکشتة عشق مانند حال و روزمسافردریاست هنگامی 
که دریا طوفانی شوده در چنین موقعیتی مسافران از بار و كالاي 
خود چشم می‌پوشند و آنها را به دری می‌ریزند تا خود نجات پیدا 
کنند. عاشق نیز در درياي طوفاني عشق از وجود خویش چشم 
می‌پوشد و در عشق معشوق فانی می‌شود تا به وصال آو برسد. 69 
سرو: درختِ شرو از آنجا که میوه ندارد به «آزادگی» یعنی رهایی از 
ند ات مشهور شده است. 600 علم: در چاپ یغمایی «مَنل» 
له استت: معنای بیت: سعدی, کسان بسیاری راو عقل 
مصلخت اندیش را در پیش گرفتند» امانه از آنرو که عقل برتر از 
عشق است بلکه تنها از آنرو که به عم عاشقان دیوانه اه پیدا 
نکردند(پای نهادن به عم عشق به شايستگي خداداد و لطف او 
نیازمند است که همه از آن برخوردار نیستند). 


7/2 
رک 


۱ آخر ای سنک‌دل سیمز خدان تا چند 
۲ خاردرپای گل از دوربه حسرت دیدن 
۲ گوش در گفتن شیرین تووالی؛ تا کیی 
۲ بیم آن است دسادم که رازم فریاد 
۵ تو سر ناز برآری ز گریبان هر روز 
۶ رنگ دستّت نه‌به‌جناست که خون‌دل ماست 


272722222 
ی؟ 


توزمافارغ و ما از تو پریشان تا چند 
تشنه بازامدن از چشمه حیوان تا چند 


۵ رد 


شم در مر تطبوع توحیران تا چند 
صبرپیدا و جگر خوردن پنهان تا چند 
ما زجورت سرفکُرّت به گریبان تا چند 


خوردن خون دل خلق به دستان تا چند 


۷ سعدی از دست تو از پای درآیزد روزی 
طاقت بار م بستم تا کی و هجران تا چند 


آخر: در اینجا بر «شکوه و اعتراض» دلالت دارد. سیم زنخدان: 
سفید چانه, ری که چانه‌یی سفید و ثقره‌رنگ دارد. «تخدان» 
یعنی چانه» و «سیم» یعنی نقره. تا چند: تا کیی. فارغ:بی‌اعتنا؛ 
بی‌خیال. «فارغ بودن از کسی» یعنی «بی‌اعتنا بودن و توجهی 
نداشتن به آو». 69 خار در پای: در چاپ بغمایی «خار در پای و» 
آمده است. چشمٌ حیوان: چشمهُ آب حیات. بر پا آنچه در 
داستان‌ها آمده چشمه‌یی‌ست در ناحیه‌یی تاریک از شمال به نام 
«طلمات» که‌هر کس از آن بنوشد» عمرجاودان پیدا می‌کند. 
«چشمه حیوان» کنایه از «دهان نوی اس معنای بیت: تا 
کی باید خارآزار(آاررقیب پا نگهبان معشوق) در پاي ما فرو رود 


وگل راازدوربا حسرت تماشا کنیم ونتونيمبه اونزدیک شویم؟ " 


تاکیی باید کنارچشمٌ آب خیات (-انٍ معشوق) باشیم» اما 
تشنه‌کام ترگردیم او در: در چاپ یغمایی «بر» آمده است. والة: 
حبران؛ عرگشته بی‌رار. مر متظبوع: چهرة دْنشین و زیبا. 
عنای بیت: تا کیی باید گوش من حیرانٍ سخن گفتن شهرین و 
دلنشین توباشد؟ تا کیی باید چٌشم من حیران چهرهُ دلنشین تو 
باشد؟ مرا شاعر بر خلافی ظاهربیت آن نیست که نمی خواهد 
صداي گوشنوازیا را بشنودیا چهرةٌ زیبایش را ببیند,بلکهتتها از 
ین شکایت دارد که یار چشم و گوش و هوش و حواسٍاو راز کر 
انداخته است.6 جگر خوردن: کنایه از «ضُم و غصّه خوردن). 


دجسم 2 م7 
مسر )۱۳ 


معنای پیت: از اینکه هر آن ممکن است طافَتم طاق شود و ریاد 
زنم (و راز عشقت رابرلا کنم) وحشت برمداشته است تا کی 
باید در ظاهر به خویشتنداری وشکیبایی تظاهر کنم ودرباطن 
غضّه بخورم؟ () سرناز: [اضافه استعاری] سر از گریبان برآوردن: 
کنایه از «بیدار شدن, از خواب برخاستن». جور: میم آزار. 
فکرت: فکر» اندیشه. [«سَرفکرت»» اضافهً استعاری] سر به گرییان 
(بودن): کنایه از «در فکر بودن» دچارفکر و خیال و نگرانی بودن). 
معنای پیت: تو هر روز با نا از خواب بیدار می‌شوی» مات کی باید 
از بی يهري تو دچارفکر و خیال و نگرانی باشیم و خواب به 
جَشْم‌مان نیاید؟ 69 چا: حناء گرد حاصل از برگ‌هاي خشکي 
گیاهی به همین نام که به عنوان ماد رنگی و آرایشی (حتابندان 
عروس و غیره) به کار می‌روّد. خوردن خون دل غلق: به کنای یعنی 
«آزار دادن عردم (-عاشفان) تا مرحلّ مرگ». که: بلکه. به 
دستان: ۱.بادست‌ها ۲.از روي مکر و فریب ونیرنگ. در چاپ 
یغمایی «بدین‌سان» آمده است. معنای بیت: نقش ونگارسُرخ 
دست‌هاي تو از حنانیست, این خون دل ماست که بر دست‌هاي 
تو نقش بسته است (پنجه‌هایّت رادر خون دل ما فرو برده‌یی) تا 
کی می‌خواهی با دست‌هایت. از روي فریب و نیرنگ خون دل 
مردم را بخوری؟ > از پای درآید: هلاک می‌شود. هجران: جدایی؛ 
دوری. 


۰ کاروان‌میروّدوبارتسفسرمی‌بندند 
۰ خیلتاشان جضاکارومجبان لول 
۳ آن همه عشوه که در پیش تهادنّد و غرور 
ی 3 
۴ طمعاز دوسب نه‌این‌بود و توقع به چنین 
۵ ما همانیم که بودیم و مَحَبّت باقی‌ست 
۶ عیب شیرینذهنان نبس که خون می‌ریزند 
۷ مرض عشق نه‌ذردی‌ست که‌می‌شایّد گفت 


+ سر چچ ۰ 2 ۰ 
۸ ساربان رخت مَنه بر شترو بارمبند 


<< 
۳ جر و 


تا دگربار که بید که به سا پیوندند 
خیمه راهمچو دل از صُحبت ماپرکندند 
عاقبت روز جدایی پُس پشت افکُندند 
مکن‌ای دوست که‌از وا ندنل 
ترک صضحبت تکند دل که به هر آ کندند 
جرم صاحب‌تظران است که دل می‌بندند 
باطبیبان که درین باب نه دانشمندند 
که درین مسرحله بیچاره اسیری چندند 


۳ من 9 ‌ِ [ 
۰ طبع خرتندنمی‌باشدوبّس می‌تکُند . یهرآنان که به‌نادیدن ما خرسندند 
۳ مجلس پاران بینالة سعدی خوش نیست 
شمع می‌گرید و نظارگیان می‌خندند 


( تا: خدا می‌داند. معلوم نیست. وگربار: باردیگر؛ دوباره. که بیند که: 
چه کسی خواهد دید که؟؛ چه کسی تا آن روز زنده می‌ماند و می‌بیند که؟ 
و6 خیلتاشان: هیچ یک از معاني ذکر شده‌براي «خیلّتاش) در 
فرهنگ‌هاي لغت در اینجا مناسب نیست. با توجه به فضاي این غزل که 
آشکارا مک «نسیب» عربی را دارد؛ به تظر می‌رسد که سعدی 
«خیلتاشان» رادر اینجا به معنای «خلیطه» به کار رده است (چنین 
تسیب‌هایی در شع رن عربی با تعبیرهایی از قبیل «بانت...» «بان 
الحلیط...»؛ «نفرّق املانا...» آغاز می‌شود یا همراه است). «خلیط) به 
جمع افراو دو قبیلهاطلاق می‌شد که براي مدتی در یک جاتراق می‌کردند 
وبه ناگیرزندگي آنهابه هم گیره می‌خوردو در بسیاری از کارا و نيازهاي 
وی زندگی شریک هم می‌شدند. سرانجام یک قبیله بارشفر می‌بست و 
رشتهٌ دلبستگی‌ها با حسرت و اندوه پاره می‌شد. و از یاد نبریم که «خیل» 
در فارسی به معنای «اپل» است. بنابراین «خیلتاشان» به معناي «یاران» 
هم‌نشینان» همدّمان» و از این قبیل به کار رفته است. جفاکار:بی‌یهر» 
بی‌وفا. مُحبان: دوستداران. ملول: بیزا به تنگ آمده؛ زود سیر. خیمه 
برگندن: جمع کردن چادر» کنایه از «با عفر بستن و رفتن). صحیّت: 
مُصاحبت. هم‌نشینی» دوستی. دل برکندن: دل کندنء ترکي علاقه کردن. 
معنای بیت: یاران بی‌وفا و دوستداران زود سیر همان‌گونه که از هم‌نشینی و 
دوستي ما دل گندندء چا رخود را جمع کردند و بارٍفر بستند و رفتند. 
6 عشوه: وعدُ رسوسه‌انگیز و دروغ؛ فریب. در پیش نهادن: عرضه 
کردن؛ دادن. غرور: فریب. پس پُشت افکندن: پُشتِ گوش انداختن» 
نادیده گرفتن» فراموش کردن. معنای بیت: شرانجام هم آن وعده‌هاي 
وسوسه‌انگیز و فریبکارانه‌یی را که به ما داده بودند در روز جدایی نادیده 
گرفتند و رفتدد. 64 طعم:انتظار, توقّم. دوست: معشوق, پار. جَفا 


کی ری 22 


لپسندند: بیبهری و بی‌وفایی پسندیده نیست. (4 معنای پیت: ما تخیری 
نکره‌ايم و عشق ما به توبه قت خود باقی‌ست. دلی که از یهر و مَحَبّت 
شرشار شده است» از دوستی چٌشم نمی‌پوشد. 6 شیرینَهَنان: ولبرانی 
که لب و دهانی زیبا و خوشتراش دارند» کنایه از «شبرین سخنان» هم 
هست. خون می‌ریزند: (عاشقان خود را) می‌گشنده به کنایه یعنی 
«عاشقان خود را تاحدٍّ مرگ آزار می‌دهند). جرم: گناه تقصیر. 
صاجبتظر: کسی که از بینش و ادراکي درست و دفیق و ذوق 
زیبایی‌شناس برخوردار است. (4 مساربان: کسی که پیشاپيش کارون شتر 
حرکت می‌کرد و هدایتٍ آن را بر عهده داشت نیز به معناي شتربان و 
نگاه‌دارندهٌ شتر است. و نیز کاروان سالار. رَخت: بار و بُْه» اسباب و اثائه. 
«رخت بر شتر نهادن» یعنی زخت بستن» با تفر بستن» صفر کردن. 
مرخله: منزل, توقنگاو موقت کاروان در مسیر تَفّر. بیچاره اسیری چندند: 
چند اسیربیچاه بر جای مانده‌اند» جند عاشق دل از دست داده و درمانده 
باقی مانده‌اند. 6 کبْع: در اینجایعنی «دل». خرشند: ۱ راضی» قأنع. . 
خشنود. ُس کردن: در اینجا هم به معناي «اکتفا کردن» بسنده کردن؛ سیر 
بودن یا شدن» است و هم به معناي «صرف نظر کردن» واگذاشتن» ترک 
کردن». معنای بیت: دل ما از دیدن کسانی که از ندیدن ما خشنودند سیر 
نشده است و نمی‌تواند از مه ر نها صرفٍ تظر کُند. «6 ناه سعدی: در 
یی «شعرسو که تظارگیان: تماشاگران. معنای بیت: 
جمع یاران بدون شعرسوزناک سعدی صفایی ندارد؛ راست است که این 
شعر سوزناک است. اما مایهٌ شادي دل‌هاي دیگران است دُرْست مانند 
شمعی که با گریستن و سوختن» محفل کسانی را که گرد آن نشسته‌اند و 
بهروشنایی آن چُشم دوخت‌اند گرم می‌کند و اسباب شادمانی و خندغ آنها 
رافراهممی‌کند. 


کر 


سر 
کح 


722 
رت 
ی 5 
2 
بااوجودو عدمش را غم‌بیهوده خورند 
ص هو 
0 ۲ و 
الحق انصاف توان‌داد که صاحب‌نرند 
۳ م مم 
ام 


دنبی آن قدر ندارد که رو زشک برند 
تلر آنان که نکردند دریس مُشتی خاک 
»3 ۹ ۳ 1 
عارفان‌هر چه ثب‌اتی و بقایی نکند 
۹ 
لي . صرمر ‌ 
اين رای سست که البثه خلل خواهد کرد خشک آن قسوم که در نله سراي دگزند 
دوستی با که شنیدی که به صر برد جهان حت عیان است ولی طایفه‌یی بی‌بجّرند 
۷ ای‌که‌بریشت بشت زمینی همه‌وقت آن تونیست دیگران در کم سادرو پشت ب پدرند 
ی ابش گرگ شود مرو گوسفندان وگر خیمه رو مین 
آن که پای از رتخوّت نتهادی بر خاک عاقیت خاک شد و خُلق برو می‌گذرند 
کاشکی قیمتِ آنفاس بداتلدی خلق تادمی چند که‌مانده‌ست غنیمت شمرند 
ور م ۶ یله ۳ 5 و2 ۲ ۳ 
میشّر نشود در بستان کل بی‌خارجهان مردم نیسکویبرند 
سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز 
مرده آن است ناش به نکویسی تبرند 
مثل مانند. پُسی: بسیاری. جانور: جان‌دار» زنده» انسان معنای بیت 
مباد در حق دیگران دی و سیم رو بداری و تک به خرج دهی (مبادا 
خود را کسی بدانی)» زیرا جانورانی مانندٍ تو در ملک خدا بسیارند.(6 
البّه: بی‌شک» بی‌گمان. خلل کردن: تباه شدن؛ فرو پاشیدن. خی 
خوشاء خوش به حال. شراي وگر: کنایه از «آخرت». در چاپ یف مایی 
«صرایی دگر» آمده است معنای پیت: دنا خانه‌یی است که بی‌شک فرو 


گرهمه ملک جهان است به‌هیچش تخْرند 
که خدا را چوتو درملک بُسی جانورند 


کي بی‌خار 


۱۲ 


( دیی: (به صورت مُمال) دنیا. قَذر:ارزش. بُرو: در چاپ بغمایی 
(بدو» آمده است. زشک بردن: حسادت کردن. را:براي؛ به خاطر. 
معنای پیت: ثروت و مقام و جاه و جلال دو روز دنیاآنذر ارزش ندارد 
که انسان‌ها بر ٍآن نسبت به هم حسادت کنند یابه خاطربودونیودآن 
ی و ی ول کی برخورداری از آن) غْه شاء خو 
مشتی خاک: کنایه از «جیز بی دگر» آمده است. 
1 خواهد پاشید» خوش به حال کسانی که نه در بنلٍ دنياي فانی» بلکه در بند 
آباد کردن خانه آخرتِ خود هستند.62 دوستی به سر بردن: به پیمان 
دوستی خود وفادار ماندن. معنای پیت: هیچ شنیده‌یی که دنیا به کسی وفا 
کرده باشد؟ حقیقت روشن است اما گروهی از آدمها بصیرت ندارند. 6 
همه وفت آنْ تونیست: زمین هميشه از آن تو نخواهد بوده تو براي مدتی 
محدود زنده‌یی. در چاپ یغمایی «نه همه نوت توست» آمده است.(6 
گرگ مَُّد :گرگ عادت کرده» کنایه از «مرگ لبل» لب این کنایه در 
این است که یادآورمتل «توبه گرگ مرگ است» است مضمون این بیت 
یادآوربیت معروف اوحدی است: «گرگ آَجَل یکایک از این ار 
رببین که چه آسوده میچند». . خیره: : شرگشته» حیران؛ مات. 
پ فروغی «بدو» 


بی‌فایده بخورند.6 لظر: توجهء اعتنا. ‏ 

بی‌آرزش» مراد همان «مال دنیا» است. ألْحَق:به راستی؛ واقعاً 

صاجب‌نظر: کسی که از بینش و ادراک درست ودفیق و ذوق 
زیبایی‌شناس برخوردار است (صاجب‌تظر در معنای تحت اللْفظی یعنی 
«دارند؛ چٌشم»). «ره در عرفان به دید و احساسی آطیف و معنوی اطلاق 

می‌شود که به وسیله آ] آن می‌توان حقیقت را درک کرد. در واقع» «ظر» چشم 
باطني حقیقت‌بین است و صاحب چنین چشمی را «صاحبنره 
می‌گویند .در اینجا یعنی «صاحب بصیرت» روشن‌بین». «انصاف توان داد 

که صاحب‌ُرند» یعنی از روي اتصاف می‌توان دربارةُ چنین کسانی گفت 

که صاحب بصیرت هستند. امروزه می‌گوییم: «به این‌ها می‌گویند صاحب 

بصیرت».6) عارف: در لغت به معناي «دانا و شناهنده» است» و در 

تصوّف به کسی اطلاق می‌شود که خدا او رابه مرتبهُ شهود ذات و اسماء و 

صفابِ خود رسانده باشد و این مقام از طريق حال و مُکاشفه بر او ظاهر 


و ولو ریت اظری بات کردن: پاینده بودن» 
ن. بقایی :در جاب یغمایی «نایی» آمده است. ملک جهان: 


وین که 
(6 لَخّت: تک خودپسندی. خلن: :مردم. برو: در چا 
آمده است. آنغاس:جمع لَس. کل بی خارجهان: در چاپ 
یغمایی «گل بُستان جهان» آمده است. نیکو سیر: نیک‌سیوت 
خوش اخلاق, نیک میرشت. معنای بست :درباغو گلستان» گل بی‌خار 
نمی‌توان یافت (اما انسان می‌تواند به چنین مرتبه‌یی برسد)» انسان‌هاي 
خوش‌اخلاق و نیک‌میرشت» گل ب‌خارچهان هستند ۰ مَرد زکونام: 


انسان خوش‌نام .در چاپ یغمایی «فٌس ی نکونام» آمده است. 
ک 2 


تداوم داشتن بقایی: 

سلطنتٍ جهان, قلّمروجهان. به هیچّش نخرند: براي آن کوچک‌ترین 
آرزشی قایل نیستند. 40 تا: برای ُشدار و تحذیر آمده است. «تا تطاول 
نچسندی و...» یعنی مبادا تطاول بیسندی. تطاول: تحدٌی» ستّم. چو: 


محر 
((0): تلد 


رصح 


۱۰ پیش رویست دگرانْ صورت بر دیوارند 
۲ ال روي تو دید همه لها خن 
۲۳ آذکه گویند به ثمری شب قذری باشد 


۰ 


۳92 
ِ 


۴ داهن دول جاوید و گریب ان أمید 
ه نه‌من از دستِ نگارین تومجروخم وس 
۶ َجب از چُشم تودارم که باتش تاروز 
۷ ولج واقعه‌یی باشد و ُشکل دٌردی 
۸ بَ ال که خالی کم بیش لماند 


ری ری دح ی ی چرس مر مر 
۳ 


نه چنین صورت و معنی که تو داری دارند 
تاتورایار گرفتغ همه خی آغيارند 
مگر آن است که با دوست به‌پایان ارند 
حیف باشد که بگیرند و دگر بگُذارند 
که بهشمشیر غقت کُشته چومن پسیازند 
خواب می‌گیرد و شهری ز غمت بیدارند 
که نه پوشیده توان داشت نه گفتن یازند 
لکهآن نز خیالی ست که می‌بد رد 


۹ سعدی اندازه ندارد که چه شیرین‌شخنی باغ یکت همه وغان سگرن 
۳ تا به ُستان مرت کل معنی بشکفت 


بلبلان از تو فرومانده چو بوتیمارند 


(0 پیش: در برابره در مفایسه‌با. صورت بر دیوار: تفش دیوار» 
کنایهاز«انسان یا چیزبی‌روح و فاقدٍ جاذبه». . صورت ومعنی: 
ظاهر وباطن, زيبايي ظاهر و کمالي باطن. «‌تا: از روزی که. گٍ 
روی:[تشبیه صریح] حُلْقْ: مردم. . اغیار: جمع غیرء بیگانگان؛ 
اتحرمان.اژ اغیار»درزبان فارسی فالبابه سسناي سفرد 
«بیگانه نامحرم» به کار می‌رود. 6 شب قَذر: به تعبیر قرآن (در 
سور قذر) شبی است که از هزار ماه بهتر است. مشهور است که 
شب قذر در ماورمضان است. اما در تعین آناختلاف نظر است. 
گفه‌اند هر که دراین شب عبادت کُند»عرّت و شرف می‌یابد و 
دعایش مُستجاب می‌شود. مگر لابشد» حتما دوست: معشوق. 
معنای پیت: اینکه گفته می‌شود در تمام عمریک شب قذر هست 
لابشد راد شبی‌ست که عاشق آن رادر کنارمعشوق به صبح 
می‌رساند. دامن دولت:[اضافٌ استحاری] دامن بخت و 
سعادت. گریبان امید: [اضافه استعاری] دگر: بعد» سپس. 
بگٌذارند: :رها کنند. معنای بیت: حیف است که آدم دامن سعادت 
دی و گریبان امید رابه چنگ آورد و بعد رها کُند نگارین:۱. 
یگار کرده؛ داراي تفش ویگارحنا۲ .زیبه خوش‌تراش. شمشیر 
غم: [تشبیه به صریح] 6 شهری: در چاپ یغمایی «حْلْفی» آمده 
است. 6 بوالعجب: عجیب شگفت. واقعه‌بلا صیبت؛ 
حادثه. مراد از بوالعجب واقعه» با بلاي عجیب؛ «بلاي عشق» 
است. ازن: [از تصدریارستن] جرأت می‌کنند» می‌توانند. «نه 


رشیدهتانداشت نه گفتنبارد»یعنی (بلاي عشق را)نهمیتون 
پنهان کرد و نه کسی جرأت می‌کند آن رابر زبان بیاورد. یم 
ال : خدامی‌داند. خیال: ۱. ۰(در مصراع اول) شبح؛ سایه ۲ ۰(در 
مقر دوم) تومم» تصر. + طبع:[تشبیه صریج] قریح 
شاعرنةً خود را به بای تُشبیهکرده است راز پزندگان خوشآواز 
شگرگفتار: شیرین سخن» خو شآوز. « بستان ضمیر: [تشبیه 
صَریح] دل خود ر به بوستان تشبیهکرده است. کل معنی:[تَشبیه 
صریح) کل حفیقت. «معنی» می‌تواند به معنای «مَضمون شعری» 
هم باشد. بلمّلان: معناي مجازي آن یعنی «شاعران» هم موردنّر 
است. فرومانده: درمانده» سر در گر یبان. چو:مشل» ماننل. 
برتیمار: با سخورک پرندیی بلندپا که در کنارثرداب‌هاو 
رودخانه‌ها ازندگی می‌کند و از ماهیان و دیگر جانوران کرچک 
تغذیه می‌کند گوشه‌گیر و شحتاط است و با انسان کمتر مأئوس 
می‌شود. بوتیمار بر روي درختان قدیمی و بلند آشیانه می‌سازد. 
گفته‌اند این پرنده را از این جهت بوتیمار (< -غفضّهخور) نامپده‌اند 
که پیوسته در کنارآب می‌نشیند و از ترس آنکه مبادا آب کم شود؛ 
رضم تشنگی, آب نمی خورد .بوتیماردر شعرفارسی مه 
«غمگینی و درساندگی» است. معنای بیت: زروزی که 
تضمون‌هاي شعریاگل حقیقت دروت ثیگفت »بلثلان 
(شاعران) از فرط حسادت مانند بوتیمار» غمگین و سر در گریبان 
مانده‌اند. 


مر ری سم مر تب رم 


۰ شاید این َلْعَتمیمون که به فاّش دارند 
۲ که در آفاق چنین روی دگر تشوان دید 
۰ عَجٌب از دام غعش گر هدغ دلی 
۲ ازنینی که عر آتدر مش باید باخت 


غالب آناست که‌مُرغی چو به‌دامی افتاد 
۶ عشق لیلی نه به اندازهُ هر مجنونی‌ست 
۷ دوستی‌باتو خراماست که‌چشمان کشت 
۸ خرّما دوروصالی و خوشا درد دلی 


در دل انديشه و در دیده خیالش دارند 
باتگ رآینه درپیش جمالش دارند 
ی‌همه یل کهپادانة خاش دا 
نه خریفی که توفع به وصالش دارند 
تابه‌جایی رود بی بو بالش دارند 
گر آنان که شرنازودلالش دارند 
خون عشاق بریزند و خلالش دارند 
که به معشوق توان گفت و مجالّش دارند 


۹ حال سعدی توتدانی که تورا ذردی نیست 
دردمندان‌خبرازصورت حالّش دارند 


( شاید: [از مصدرشایستن] سزاوار است» شایسته است. 
طلْعت: جهره. ودک یه سک فد فال: فال گرفتن؛ 
آگاهی از آینده و شناختن حوادثٍ آن از راو دیدنی‌ها و شنیدنی‌ها. 
شخص فالگیر معمولابا توجه به چیزی که می‌بیند (در اینجا چهرة 
فرخندٌیر) ی سخنی که از سی می‌شنود» دبا حاده یا حودثی 
که به عم وی در آینده روی خواهند داد» اظهار تَر می‌گند. 
خیال: صورت؛ تصویر. سعدی بارها ار «خیال) را آن گونه که در 
زین عربی به کار می‌رفت (صورت» تصویرء نقش) به کار برده 
است» چیزی مَرئی و محسوس که با چشم دیده می‌شود (نه به 
معناي فکر و خیال که امروزه به کار میرَود). معنای بیت: این 
چهرة فرخنده شایسته آن است که دیدنش را به فال نیک بگیرند» 
اندیشه وصال آن را در دلپپٌرورنند و خیال آن را هموره پیش چٌشم 
داشته باشند. ی که:زیرا. آفاق: جمع افق» مراترجهان. مگر: 
به معناي «بسته بودن همه راه‌ها جز یکی» است. آینه در پیش: در 
چاپ یغمایی «آینه‌یی پیش) آمده است. معنای بیت: زیرا دیگر در 
شراعرجهان چهره‌یی به این زیبایی نمی‌توان دید» مگر اینکه آین‌یی 
در برابرچهرة زيباي او بگیرند تا بتوان نظیرش را دید. وم دام غم: 
[تشبیه صریح] دام عم عشق. مرغ دل: [تشبیه صَریح] دنه خال: 
[تشبیه صر بح معنای بیت: با این همه میل و اشتیاقی که دل‌ها به 
دنه خال ولفریب او نشان می‌دهند, ما تعجب خواهد بود اگر 


رم 


رندٌدلیبتواند خویشتنداری کند و از دم غم عشق او بگریزد و 
در آن گرفتار نشود. چ نازنین: محشوق نأزکاندام ظر ان 
نازپرّرده. ریف:یار. معنای بیت: او نازننی‌سث که عاشق باید 
جان خود را-بی‌هیچ نی -بهپایش بریزد» یار نیست که بتوان 
ازاوتوقع وصال داشت. 4 غالب آن است: معمولا. چو: وقتی. 
تا: براي آینکه. بی‌پرو باّش دارند: او رابی‌چُر و بال می‌کنند؛ پر و 
با او راقیچی می‌کنند. 6 مشق لیلی...: هر مَجنونی (هر 
عاشقی) لیاقت و شایستگی عشق لیلی را ندارد. شر: میل قصد. 
لال: کرشمه. «مرناز و کش دارند» یعنی مایلند (و می‌توانند) 
ناز و کرشمهٌ او راتَحمُل کنند وبه جان بخرند. 6 که: زیر. 
چشمان کَشت: چشم‌هاي زیبا و ولفریب تو, در چاپ یغمایی 
«جچشمانِ گشت» آمده است. معنای پیت: عشق ورزیدن به تو (به 
خکُم شرع یا عقل) خرام است. زیرا چٌشم‌هاي زيباي تو خون 
عاشَانِ خودر می‌ریزند (عاشقان خودر تا حلّ مرگ آزار می‌دهند) 
و این خونریزی را حلال و روا می‌دانند. 60 خزّما: خوشا. مجال: 
امکان فرصت. معنای بیت: چه خوش است آن دوران وصال و آن 
دردل که عاشق فرصت و امکان آن را داشته باشد که غم دل خود 
رابراي معشوق بازگو کُند. «ي درمندان: عاشقان دردمند. صورت 


حال: چگونگي حال وروز. 


۱ نه‌هر چه جانورند آدسیتی دارند 
۲ سیاه‌سیم ژراندوده چون به بوته برزند 


۲ کسان به چٌشم توبی قیمتند و کوچک قذر 
۲ زبان خاک که‌داند که خامشان لخد 
ه که‌زینهاربه کشی ونازبرشرخاک 
۶ به خواب و لت و شهوت گذاشتندخیات 
۷ کهلتفات کند عَذرکین زمان گویند 
۸ هزار جانِ گرامی فداي ال تظر 
۹ کیرانمی‌کند این پنج‌روزه دولت و ششک 
طمع مدارزدنباشرهواو هوّس 
۷ دعای‌بدنگنم بربدان که‌مسکینان 


بس آدسی که رین ملک تقش دیوارند 
خلانب آنبه رد که خلق پندارند 
کته نتیتتن اهل بصیرث بزرگ‌یقدارند 
به صد هزار زبان در حدیث و گفتارند 
مرو که همچوتودرزیر خاک بسیارند 
کون که زیر زمیین خفتهاند بیدارند 
کجا به خوشه رد تم کین زمان کارند 
که مال و مب دنا به همیسچ تشمارند 
که‌بگذرند و به آبناي در بگذارند 
که پر شود یگرّش خاک بر تم رآنارند 
به دستِ خوی بل خویشتنٌ گرفتارند 


" به جان زنده‌دلان سعدیا که ملک و جود 


نیرزد انکه وجودی ز خود بیازارند 


جاتور: در اینجایعنی «انسان». آدمیّت: انسان بودن: آراسته 
بودن به فضایل انسانی. درین ملک: مراد «هنه زمین» است. نقش 
دیوار: کنایه از انسان یا چیزبی‌روح و فاقدٍ جاذبه. 4 سیاه‌سیم: 
کي بی‌ارزش. راندود: داراي روکشی از طلا. بوته: بو 
زرگری» ظرفی که از گل نسوز سازند و طلاو نقره و غیره رادر آن 
آب کنند. خلاف:بُرخلافی برعکس. معنای بیت:وقتی میک 
قلبی زرآندود رادر بونه بگذارند وبکدازنده نتیجه بر خلافی چیزی 

ازآب درمی‌آید که مردم تصوّر می‌کنند» چنین سیکه‌یی ژسواو 
سیاهرو می‌شود. 6۵ کوچک‌قذر: خقیر پست. در چاپ یغمایی 
«کوتهقدر» آمده است. معنای بیت: کسانی در چّشم تو بی‌آرزش و 
گنر و ارجمندند (نباید دربرة اشخاص بر اساس ظاه آنها 
قضاوت کرد). 6 زبان خاک: [اضافهً استعاری] خاشهانحد: 
کنایه از «مردگان». «لحّد» یعنی «گور). روایتِ این بیت در چاپ 


<< 


0 
۵ تم 


فروغی چنین است: «رادران لح رازبا گفتن نمست / تو گوش 
باش که با اهل دل به گفتارند). آنچه در متن آمده» روایتِ یغمایی 
است. معنای بیت: چه کسی قادر به فهم زبان خاک است زیر 
خاموشانی که در دلٍ گور جای گرفته‌اند با صد هزار زبان در حال 
سخن گفتن هستند. 6 که: بيانی است و جملهٌ پس از آن سخنی 
است که خامُشان لد یا مردگان می‌گویند. زینهار: (در مَفام 
تحذیر) ششدار برخذرباش. کشی: در اینجایعنی «غرور» 
تکبّر». معناي «خرامیدن و با نا راه رفتن» نیز نامناسب نیست. 
ناز: فخر» تفاخر» افاده. معنای بیت: (ادامهُ بیت قبل) می‌گویند: 
مبادا از مرضرور و افاده برروی خا ک گام برداری» زیرا کسان 
بسیاری مانند تو دراین خاک دفن شده‌اند. 6۵ گذاشتند: 
گذراندند» میری کردند. معنای بیت: زندگی را در خواب غفلت و 
لذْت‌جویی و شهوت‌رانی سیّری کردند و اکنون که مرده‌اند و در دل 
گور جای گرفته‌اند» بیدارند. مصراع دوم یادآو رحَدیتِ معروفی 


نم 


ام 


ی م۱۹ 


است منسوب به پیفمبر (ص) یا حضرت علی: «الناسْ نیام فذ 
مات انتبهو؛ مردم در خوابند؛ چون بمیرند بیدار می‌شوند». ( که: 
چه کسی. للفات: توجه اعتنا. به خوشه رسیدن ُخم: بیرون 
آمدن خوشه غلّه و رسیدن آن, حاصل دادن. کجا: چگونه کیی. 
معنای بیت: اکنون (که از دنیارفته‌اند و در گور جای گرفته‌اند) چه 
کسی به عذرخواهی آنان اعتنا می‌کُند و بذری که اکنون (پس از 
مرگ) می‌کارند, چگونه ممکن است که حاصل دهد؟ (4 مال و 
عنصّب: در چاپ فروفی «مال مَنْصب» آمده است. معنای بیت: 
هزار جان عزیز فداي آن صاچبتران و بَصیرتندانی باد که براي 
مال و مقام دنیاکوچک‌ترین ارزشی قایل نیستند. (6 کیسرا نکردن: 
به رحعتّش نیارزیدن. پنج روز: کنایه از مدّتِ کوتاه». دوّت: 
چند معناي این واژه در اینجا مناسب است: ثروت و مال و منال» 
قدرت و فرمانروایی» شکوه و جلال که نتیجه روی آوردن بَخت و 
اقبال است. مُلک: سلطتّت پادشاهی. بکُذرند: ُرگذرند بمیرند. 
اي دَفر: متردم روزگار؛ تردم. معنای بیت: این ثروت و قدرت و 
سلطتّتِ دو روزة دنیا-وقتی بناست که آدم بمیرد و آنها رابراي 


(کههک۱ک۱ ۱۱۱ 


ار رت رت رت 3 


ام تم مر م۱7 
5 ۳ کرک (9) 


دیگران بکذارد-به رَحعتّش نمی‌ارزد. طمع عدار: تم نداشته 
باش. در چاپ یغمایی «طمَع مبند» امده است. سرهواو وّس: 
[اضافه استعاری] مری که دستخوش هوا و هوس‌های گوناگون 
است. مگوش: ضمیروش» متعلّقبه «تر» است» «گر خاک بر 
رش انبارند». «مگر» در اینجا به معناي (بسته بودن همه راه‌ها جز 
یکی» است. آنبازند: [از مصدرانباردن] در اینجا یعنی «بریزند» 
انباشته کنند». معنای بیت: توق نداشته باش که شرپ از هواو 
هوّس و آرزوهاي دورو دراز» از مال و مَنال و جاه و مَّام دنیوی 
سیر شود مگ اینکه صاحب چنین ری بمیرد و اورادفن کنند و 
بر رش خاک گور بريزند. سعدی این مضمون رادر بیتی از 
گلستان نی زآورده است: «گفت چشم تنگ دنیادوست را /یا: 
قناعت رکندیا خاک گور». ( معنای بیت: من آدم‌هاي دا 
نفرین نمی‌کنم زیر این بیچاره‌ها به انا کافی از و خوي بد 
خود عذاب می‌کشند. 49 به: سوگند به. زنده‌دلان: انسان‌های شاد» 
کنایه از «عاشفان». مُلک وجود: پادشاهی بر جهانِ هستی؛ یا خود 
جهان هستی. وجودی: کسی» شخصی. 


722 > 
رس ۱ 


مرحم 


۱ تو آن‌نه‌یی که‌دل از صحبت تو برگیرند 
+ وگربه خشم برانن ریق رفتننیست 
۲ به‌تسیغ اگر برّنی بی‌دریغ وبرگردی 
علاکي نس به نزدیکي طالبان شراد 
ه روابوّدهمه خوبان آفرینش را 
۶ تمرمقابله‌باروي اوتّیارد کرد 
۷ به چند سال شید گرفت مُلکی را 


ی 


کٌم از مطالعه‌یی بوستان سلطان را 


۳ وصال کعبه مسر 


چوروی باز کی دوستی ززشر گیرند 

اگرچه کاربزرگ است مختصَر گیرند 

که‌پیش صاحب‌ما دست بر مر گیرند 
77 و 2 2 2 

گر کندهمه‌گس عیب برقرگرند 
1 سس پم 

که خسروان مَلاحت به یکت گیرند 

اگرچه طایفه‌یی هد را سیر گیرند 
وم ط و , ی ۷ 

چو باغبان نگذاود زور گرند 

نمی‌شود سعدی 


تگ رکه راو بیابان پر خظر گیرند 


(6 صُحبت: مُصاحبت» هم‌نشینی» دوستی. علول: بیزاره خستهء به تنگ 
آمده. صاجب: یار» دوست. معنای بیت: تو کسی نیستی که بتوان از 
هم‌نشینی و دوستي ت دل گندء وی وقتی خسته و بیزار شوی (و عاشق راز 
خود برانی) وان با ردیگری به جاي تو گرفت و به او دل بُست (تونظیر 
نداری و عاشق رااز ت و گزیری نیست). 6 وگر: در چاپ یفمایی «گر» 
آمده است. ریق رَفتن نیست: «طریق» در اینجا به معناي «چاره» چارة 
کار» است و سعدی آن را در جاهاي دیگر به همین معنا به کار بُرده است» 
و معناي مصراع چنین است: اگر به عاشان خود خشم بگیری و آنها راز 
پیش خود برانی» چارةٌ کار آنها جدا شدن از تو نیست بلکه باید آزارو 
َفاي و رل کنند وج زاین چرهیی ندارند. در جاهاي دیگر نیز گنت 
است: «دانی طریق چیسث تحمُل ز خوي دوست» یا: «(طريق عشق جَفا 
ردن است و جانبازی». اگر این عبارت را «ظريق رفتن نیست» بخوانيم نیز 
ناموجٌه نیست. و تیغ: شمشیر. بی‌دریغ: بی‌مُحابا. برگردی: روی 
گردان شوی. چو: وقتی. در چاپ یفمایی مصراع اول چنین است: «به تیغ 
اگربرّنی دوستان مخلص را». رو باز کنی: یقاب از چهره برداری؛ چهرة 
خود رانشان دهیء به کنایه یعنی «روي خوش نشان دهی, از کرآشتی 
دَرآیی». معنای بیت: تو اگر عاشقان خود را با شمشیر (شمشیر جُفاو 
بی‌یهری و آزار) بزنی و از آنهما روی‌گردان شوی (از عشق تو چٌشم 
نمی‌پوشند) و همین که نقاب از چهره برداری و روی خوش نشان دهیء 
عشق خودرابه تو از مر می‌گیرند. وچ به نزديک: نزده از تظر. طالبان 
مُراد: کسانی که در تلاش براي رسیدن به آرزوي خویش هستند. مُختَصر 
گیرند: ناچیز و کوچک می‌شیمازند. ( خوبان آفرینش: زیبارویان عالّم 
خلْفّت. را: برای. دست بر کتّر گرفتن: کنایه از «آمادهُ خدمتگزاری و 
بندگی بودن»» ُترادف است با «دست بر سینه بودن». وق ُقابله: ۱ 
رویارویی» برایری ۲. اصطلاح نجومی) براي بیان این کیفیت که اختلافی 


7 
گر > 


طولیفلکی يا اختلافی بل دو جرم آسمانی درس ۰ درجه است. بیشتر 
مورد استعمال این اصطلاح در موردٍ خورشید و ماه است. ماه و خورشید 
در هر ماه دوبار قابله دارند: یکی در شب چهاردهم که ماه به حالت بذر 
است و دیگری در آخرماه» که ماه باریک و هلالی است. در این بیت 
سعدی چهرة معشوق را به «خورشید» تشبیه کرده است. تیارد: [از تصدر 
یارستن] نمی‌تواند» جرأت نمی‌کند. معنای پیت: ماه تانیی مُقابله با 
چهر خورشیدمان او راندارد و اگر هم شقابله کندء همه عرم بر مه عیب 
هی کر ل: تشایّد: [از مصدرشایستن] نمی‌توان. مُلک:۱. کشور ۲. 
پادشاهی. خسروان ملاخت: پادشاهان زیبایی» زیبارویانی که در قلمروٍ 
زیبایی پادشاه به شمارمی‌آیند. معنای پیت: کشوری را (کشوردلی را) 
که پادشاهان زیبایی ایک نظر تسخیر می‌کنند, در چند سال هم نمی‌توان 
فتح کرد. () خدنگ: تیر.[« خن غمزه» تشبیه صریح] غمزه: 
حرکتِ چٌشم و ابرو از روي نازه نازه یرشمه. خوبان: زیبارویان. خُطا 
نمیأَفّد:خٌطا نمی‌کند, درست به هدف می‌خوود. زهد: ترک دنیاء 
پارسایی. معنای بیت: ترکرشمه و نگاو زیبارویان هرگز خطا نمی‌کند 
(درست در دل فرو می‌رَود)» هر چند عذه‌یی براي دفاع از خود پشت میب 
ترک دنی و پارساییپنهان می‌شوند (اما این تیر از این پر نیز می‌گذرد). 
9 ک از دست گ.لقل کتینکری که مین کر شم ترزی 
فته است: «ای اشتیاق جاز بگذار تاب بم / چون نیستم وصالی باری 
کم از خیالی». تطالم تال ردان سا بوستا انا 
پادشاه» کنیه از «باغ زيبايي معشوق». چو:وقتی. باغبان: راد «وقیب» 
پا «نگهبان معشوق) است. گح : میوه» در معناي مٌجازی مشلا «بوسه). 
معنأی بیت: وقتی باغبان اجازه نمی‌دهد که دستِ کسی به میوه‌هاي باغ 
پادشاه برسد و میویی بچیند لاقل بایداجازةتأمُل و تماشا بدهد. 6 


میسّر: ممکن. گیرند: در پیش گيرند. 


ک هک <6ج) 
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( هر 


۱ دو چشممست‌تو گر خواب طبح برخیزند 
۲ 4( 
۳ چنانکه درخ خوبان خلال نیست نظر 
غلام آن سروپایم که ازلطافت و خسن 
ه توقدرخویش دانی زدردتندان پرس 
۶ را رعقل برفت وعجال صبرتمند 
۱ سرامگوی تَصیحت که پارسایی و عشق 


جح 2 227 7722 2 
1 ۹ ی 
و 


هزار وِشنه به هر گوشهیی برأنگیزند 
که از طافتِ خوي تووحش تگریرند 
خلال نیست که از تو نظر پپرهیزند 
به مر میزاست که پیشش به پای برخیزند 
کژاشتیاق جمالّت چه اشک می‌ریزند 
که چشم و زلف تو از حد برون دلاویژند 
دو خصاتند که با یکٌیگر نیامیزند 


۸ رضا به کم قضا اختیار کن سعدی 
که شَرط نیست که با زورتند پشتیزند 


2 از زر ۳ ۳ 

و 
۲ 

لطف. نرمی» نیکویی. وّحش: جانورانِ وحشی. 4 معنای پیست: 
همان‌گونه که (در شرع) نگاه کردن به چهرة زیبارویان حرام است» 
(در مذهب اصحاب نظر که سعدی مفتي آن است) نگاه نکردن به 
چهره تو حرام است. 64 خسن: زیبایی. معنای بیت: من غلام و 
بنهٌ آن قد وبالایی هستم که از فرط نیکویی و زیبایی» شایسته آن 
است که در بُرابرش روی شر بایستند, « دردمندان: عاشفان 
دردمند وناتوان. جَمال: چهرُ زیبا. 69 قرار: آرام و قرار آرزمش» 
آسودگی. پرفت: از میان رفت برباد رفت نابود شد. تجال: 


7-2772 
<< 


امکان, توانایی. از حذ برون: بیرون از د» بیش از اندازه. دلاویز: 
درب جَدّاب. 9هپارسایی: پرهیرگاری؛ تقرا. غصلت: 
خصوصیّت» خوی» عادت. با یکُوگر نيامیزند: باهم مرسارگاری 
ندارندءقابل جمع نیستند» نمی‌توان هم پرهيزگار بود و هم عاشق. 
خکُم قضا: خکُم مرنوشت» تقدیرالهی. که: زیرا. شرط نیست: 
روانیست» پسندیده نیست. زورتند: مراد همان «خکُم قضا یا 
تقدیر و هرنوشت است که آدمی در برابران ناتوان است. معنای 
بیت: سعدی (عشق سرنوشتی است که خدا براي انسان رقم 
می‌زند)؛ تو در رب رتقدیرالهی تسلیم و راضی باش, زیرا جنگیدن 
انسان ناتوان با مرنوشتِ زورمند» شرط عقل نیست. 


گر ککا کر ۰ <ج) 
۳ ۵ 


جر 


جح کرت ده 


۱ رَوسدگان مُقیسم از لا تپرهیرّشد 
۲ امیدواران دست لب زدامن دوست 
۳ مکر تو روی بپوشی وَگرنه ممکن نیست 
۴ نشان من به سس رکوی می فروشان ده 
۵ بگیر جام؛ُ صوفی بیار جام شراب 
۶ رضاي‌دوست به‌دست آرو دیگران بگُذار 
۷ مرا که با تو که مقصودی آشتی افتاد 
۸ به خونبهای منت کس مطالیت تکند 


22222227227223 
هک 966) 


گرفتگان ارات به جور نگریرّشد 
اگر فرو گس اند در که آویزشد 
که هل ترقت زد نک هن 
من از کُجا و کسانی که اهل پرهیتد 
که نیک‌نامی و تستی به‌هم نیمیژشد 
هزار فتنه چه غم باشد آزرانگیژشد 
واست گرد اه کرد 
خلال باشد خونی که دوستان ریزشد 


۹ طریق ما سر عجز است و آستان رضا 


6 روندگان مقیم: «روندگان» یعنی سالکان» کسانی که براي رسیدن به 
حق‌تعالی راو سیر و سُلوک رادر پیش گرفته‌اند. من صفتِ «ُفیم» به 
معناي «اقاعت‌گزیده» ساکن» نشان می‌دهد که این روندگان یا سایکان 
مراحل سیر و سلوک را طی کرده‌اند و دیگر در عفر نیستند وپای به عالم 
«کشش) نهاده‌اند. روایتِ مصراع اول در چاپ یغمایی چنین است: «نه 
شَرط عشق بود کرْبلایرهیزند». گرفتگان: اسپران. ارادت: دوستی از 
روي اخلاص, مراد «عشق ورزیدن پاک‌بازانه» است. در تصوّف به معناي 
توجه و تربیردگی سالک به پیر و مرشد است؛» و یا به معنای روی‌آوردن به 
خداو دوري کامل از حَلْن و به عبارتِ دیگر شدّتِ لب است. به: به 
سَبّب» در أثر. جور: ستم. معنای پیت: سالکانی که دیگر در سر نیستند» 
از لا رهیز نمی‌کند (زر یراع لطفب معشوق می‌دانند), کسانی که 
از روي ارادت و خواستٍ خود اسیر شده‌انده در اث رسیم نمی‌گریزند وبه 
جایی و کسی دیگر رو نمی‌آورند.4. دستِ طلّب: [اضافه استعاری] 
«طلّب» یعنی تلاش و کوشش براي رسیدن به ُراد. فرو گییلاندن: قطع 
کردن» جدا کردن؛ و در اینجا یعنی «برداشتن». معناي بیت: اگر عاشقان 
آرزومند (آرزومندٍ وصال معشوق) دستِ طلّب از داهن معشوق بردارنده به 
دامن چه کسی چنگ بزنند؟ کس دیگری نیست که به او روی آورند.69 
گر به معناي (بسته بودن هماٌ راما جزیکی» است. اهل معرفت: 
صاحب معرفت» دل‌آگاه. «معرفت» در اصطلاح صوفیان علنیست 
بتنی بر کشف و تهذیب لَفُس. معنای بیت: ممکن نیست که اهل 
معرفت از نگه کردن به چهرةٌ زيباي تو و تلربزی پرهیز کنند» مگر اینکه 
توچهر خود را پنهان کُنی.69 نشان: نام و نشان. معنای بیت:اگر 
می‌خواهی مر پیدا نی به حمی‌فروشان با ونام و نشان مرا بگو (در 


آنجا همه مرا می‌شناسند و همین که نام و نشانم را بدهی پيدایم می‌کنی)» 
من کجاو اهل تقواو پرهیزگاری کجا؟(64 صوفی: پیروظریقت تَصوّف. 
این واژه از ريشه صوف (-پشم) است. اما براي آن ریشه‌های متعدد 
برشمرده‌اند. مٌستی: (در معناي مجازی) کناهکاری, بُدنامی, (در عرفان) 
حیرتی که در اثر مشاهدهٌ جمال دوست به سالیک دست می‌دهد. به‌هم 
يامیزند: قابل جمع نیستند» نمی‌توان هر دو را با هم داشت. معنای بیت: 
جامهٌ من صوفي عابدنما رابگیر و در عوض» جام شرابی به من بله (از این 
خرقهٌتزویر و ریا خسته شدهام)» نمی‌توان خوش‌نامی و مستی (عاشقی و 
بدنامی) ربا هم داشت (اگر بنا باشد که از میان این دو یکی راانتخاب 
کم مَستي فارغ از تزویر وربا راترجیح می‌دهم).6 بگُذار: رها کن. 
فتنه: اشوب. چه غم باشد: غمی نیست. اهمیتی ندارد.6 که: (اولی) 
وقتی که. افتاد: بُرقرار شد؛ پیش آمد» دست داد. رّوا: جایز قابل قبول» 
خوشایند. معنای بیت:وقتی من با تو که مقصود و مطلوب عنی در طلح و 
آشتی باشم؛ آگر تمام مردم جهان هم با من از در جنگ و دشمنی درآیند, از 
من خوشایند است.60 خودبها: پولی که در ازاي خون عقتول به 
بازماندگان او دهند دیه. مَتَت: ضمیر«ت» مفعولی است: «تو را». 
مطایت:مطالبه. معنایپیت:اگربهدست تو کشته شومه کسی دی مرااز 
تو مطالبه نخواهد کرده زیرا خونی که دوست (-معشوق) بریزد حلال 
است.((6 ظریق:۱. روش راه و سم ۲. چاره. سر عجز: [اضافه استعاری] 
آستان: بخش پایین چارچوب در که روي زمین قرار درده ترگاه. که: 
(اولی) زیراء (دومی) تا. معنای بیت: راه و روش ما (يا تنها چارٌ ما) این 
است که مر تسلیم و ناتواني خود را بر آستان رضایتِ خاطر تو فرود آوریم» 
زیر طاقت تحمُّ دوری از تور نداریم تا بخواهيم با تو ستیزهکنیم. 


کی کر وک 


722 


27 مر همم 
مه مر مر مر مر مه مر مه 


۱ آفتاب از کوه سرب می‌زند 
۲ آن کم انابرو که یر غمزه‌اش 
۲ دست و ساعدمیکشد درویش‌را ‏ تائپنداری که خنجر می‌زند 
طعنه بر بالای عرقر می‌زند 
کین که می‌ریزد آن زر می‌زند 
تا خیش شنگ بر شر می‌زند 


۲ یاسمین‌بویی که روقاتتش 
ِ روی و چشمی دارم ار یه راو 
۶ عشق را پیشانیی باید چومیخ 
۷ آنگیین‌روبان تشرشند از مگس .نوش می‌گیرند وننشتّر می‌زند 
۸ در به‌روی‌دوست بُستن شرط نیست ‏ ورببّندی سربه دل بر می‌زند 
۹ سعدیا دیگر قلّم پولاد دار 

کین خن آتش به نی در می‌زد 


( سر بر می‌زند: طلوع می‌کُند. 69 مان ابرو: داي ابروي کمانی. . نوشته است: «انگبین‌روبان در (ایندی بی‌نقطه است و در مخ دیگر 


ابرویی که انحناي آن بیشتر و چشمگیرتر از ابروي معمولی است. غمزه: 
حرکتِ چٌشم و ابرو از روي ناز» نازه کیرشمه. [«تبرغمزه»» تشبیه صریح] 
می‌ّد: شکار می‌کند. 6 ساعد: قسمتی از دست میان مُچ و آرنج. 
درویش: فقیر؛ تهیدست» بی‌چیز» نیازمند. در تصوّف درویش به کسی 
گفته می‌شود که «به کق نیازمند است و از خن بی‌نیاز6. پیداست که این 
درویش, «گداي جّمال» است. معنای بیت: معشوق با آن دست و ساعد 
زینیزمند خود را می‌کشده بدا تصوّر کی که از حُنجر استفاده می‌کند. 
باسمین:گلی درشت و شرب نگ سفید ی زرد ی قرمز «یاشمین 
بو»» خوشبومثل کی یاصمین. ظغنه زدن: عیب‌جویی کردن» خرده 
گرفتن, و در اینجا یعنی «ز جلوهانداختن» بی‌اعتبار کردن». بالاقد و 
قاّت. عَرعر: نوعی سر وکوهی. (6 روی و چشمی: در چاپ یخمایی 
«چٌشم و رویی» آمده است. کین: که این؛ اشاره دارد به «چُشم». گهر: 
گوهر؛ مروارید. در اینجا استعاره از «قطرهٌ اشک» است. آن: اشاره دارد به 
«رو). رّرزدن: که طلاضرب کردن, و درعین حال کنایه است از «زرد 
شدنٍ چهره». معنای بیت: غُم عشق او چهره و چٌشم را به روزی انداخته 
است که این یکی مروارید می‌بارد و آن یکی سک طلاضرب می‌کندء غُم 
عشق او چشم مرا گریان و چهرةٌ مرا زرد کرده است. 9 را برای. 
پیشانی: سخت‌رویی, و در اینجا مراد «فوّت و صَلابّت و استحکاه» است. 
باید: [از مصدر بایستن] لازم است. چو: مثل» مانن. میخ: مه تبات و 
استواری و تم ضربه است. حییب: محبوب» معشوق. ضمیر مفعولي 
(ش» مق به «عره است و مرجم آن «عشق» است. معنای پیت: عشق 
باید مان میخ استوار و شحگم باشد تا معشوق» سنگ بلاو جفاي خود را 
بر آن بزند (عشق باید چنان نیرومند باشد که عاشق بتواند آزارمعشوق را 
ق مد حَ ۳ 

تحمْل کند). « آلگبین‌روبان: مرحوم یفمایی در فهرستِ اختلاف ثخ 


جرا 
رت رت 


انگبین‌رویان. و تصحیحی است قیاسی». در چاپ فروفی «انگبین رویان» 
آمده است. ام تصحیح قياسي مرحوم یمایی رت بهتّر می‌رسد؛ نه 
نها به این دلیل که ترگیب «انگبین رویان» شاذ است و بیت را با مشکل 
معا روبه رو می‌کند؛ بلکهبه خصوص به ان دلیل که خوچ سعدی در جاي 


دیگر فعل «ژفتن) را با «انگبین» به کار برده است: «گر از شمشیر برگردی 


نه عالی‌گٌتی سعدی / تو کرّنیشی بیازاری نخواهی انگبین فتن». 
بنابراین» «انگبین‌رویان» یعنی «رویندگان انگبین» جمم‌کنندگان عسل). 
مراد از «انگبین روبان): عاشقان هستند که می‌خواهند از شيريني وجود 
معشوق فیض برند. مگس:مگس تحل» زنبورعل. نوش: عصل. 


ام 
تا 


زشتر: نیشتره آلتِ فلزي نوک‌تیز که فضادان و جراحان به جایی از بدن فرو 
کنند تا خون و چرک بیرون آید. اما در اینجا به معناي «نیش» نیش زنبور» 
است. معناي مجازي زشتر ی نیش در اینجا همان «رقیب یا نگهبان معشوق 
و آزارهاي او» است. معنای پیت: کسانی که می‌خواهند عسل جمع 
کنند. از نیش زنبو رل بیمی به دراه نمی‌دهند آنان سل می‌گيرند و 
زنبور نیش می‌زند. آزارهاي نگهبان معشوق» عاشقانِ صادق را از او 
نمی‌زماند. (6 شرط نیست: رو نیست, سزاوار نیست. هر به دل: در 
چاپ فروغی «مر به در» آمده است. معنای بیت: بستن درٍخانه به روي 
یار سزاوا نیست» و حتی اگر رخانه رابه روي او ببندی» عراز کردل 
درمی‌آورد. (64 دیگر: از اين پس. در چاپ یغمایی «زین پس» امده است. 
لمپوله درل خود را از فولاد ست کن. کین: که این زبرا این. 
معنأی بیت: سعدی! از این پس به هنگام نوشتن شعر خود از قََم فولادی 
استفاده کن, زیرا شعرٍتو چنان آتشین و سوزناک است که قَلّم ی رابه 


2 


۱۳ 
کتک ۳۹ 


۰ بلجلی بی‌دل‌توایی می‌زند 
1 _کس نمی‌بینم زبیسرون سرای 
۳ آتشی دارم که می‌سوزد وجود 
۲ گرچه‌دریارانمی‌بیند کنار 
۵ فتنه‌یی بربام باشدتایکی 
۶ آشنایانرا جَراخت مرقم است 


۷ حیف با شد دست‌او در خون‌من 
۳ ِ_ بسا 

۸ بنده‌ام گر بی‌گناهمی می‌کشد 
ره 97 

+ شکُریعمت می‌کنم گر خلعتی 

۳ ناپسندیده‌ست پیش امل رای 

۷ _محتی ,-گو چنگ‌می خواران بسوز 


بادپی‌مایی هوایی می‌زند 
وندرونم مرخبایی می‌زند 
چون بر اوبادعباییمی‌د 
غرقه حالی‌دست‌وپایی می‌نّد 
سر به دیوار شرایی می‌زد 
زانکه شمشیر آشنایی می‌زَّد 
پادشاهی با گدایی می‌زند 
راضی‌ام گر بیخطایی می‌زند 
هرکیه بعد از عشق رابی می‌زند 
مُطرب ما خوش به تایی می‌زد 


1 دود از آتش می‌رَوّد خون از قتیل 


( بی‌دل: ۱.دل از دست دادهء عاشق. ۲. بی‌قرار» پریشان. توا ۱. 
آواز» رده موسیقی ۲.ناله. باذپیما: بی حاصل, بیهوده‌کار. هوایی 
می‌زند: ۱.هواو هَوّس و آرزویی رادر دل می‌پروراند ۲. «هوا» به 
معناي «آواز و آهنگ» هم هست و به این اعتبار «هوایی می‌زند» 
مُترادف است با «توایی می‌زند). معنای بیت: بل عاشق و بی‌قرار 
آواز می‌خواد و می‌نالد» عاشتي بی‌حاصلی است که آرزویی رادر 
دل می‌پروراند. و ظاهرآاین بل عاشق کسی نیست جز خود 
سعدی.() زیبرون رای: در چاپ یغمایی «زبیرونْ درسرای» آمده 
ارت وْروم: واندرون من» و دل من. مرخبا زدن: خوشامد 
گفتن» دعوت کردن. معدای بیت: از بیرون کسی رادر خانه 
نمی‌بینم» با این همه دم به من خوشامد می‌گوید (و مرا به داخل 
شدن دعوت می‌کند).» وجود: در اینجایعنی «تّن بَدن». چون: 
وقتی. صّبا: با خنک و لطیفی که از جانب شمال شرقی می‌وزد. 


(ک( 0 


«صبا» در شعر نقش پيک مین عاشق و معشوق را بازی می‌کند. 
می‌زند: در اینجایعنی «می‌وَزد». 6 کنار: ساحل. غرقه: غرق 
شده» غریق. حالی: اکنون. در چاپ یخمایی «حالا» آمده است. 
فته: استعاره از«زیبارویی که همه را قرف خود می‌کند ودل و 
دین از هُوگان میژباید». در چاپ یغمایی «شاهدی» آمده است. 
تاء که. یکی: کسی» و در اینجایعنی «عاشقی». سر به دیوار زدن: 
حرکتی ناشی از شدّتِ اندوه و نومیدی و درماندگی. فرّخی گفته 
است: «خواجگان بینم بُرداشته از پیش دوات / دست‌ها بر شرو 
مرها زده در دیوار». معنای بیت: اگر عاشق درمانده‌یی مرش را 
به دیوارخانه‌یی میکوبد؛ لابشد به این دلیل است که دلبر 
فتنه‌انگیزی لب بام آمده است.6 آشنایان را براي آشنایان و 
دوستان؛ و در اینجا یعنی «عاشقان». مراد از «آشنا» در مصراع دوم 
«معشوق» است. جَراخت: خم. مرقم: داروي روفنی و نرمی که 


7/2 
٩ (ک‎ 


روي رخم می‌گذارند. زان که: زیر که. زدنبا: حمله کردن به.اين 
فعل را با همین حرف اضافه در جاي دیگر نیز به کار بُرده است: 
«سعدی نه حریفی غم او بود ولیکن / با ستم دستان برد هر که 
درافتاد». 6 معنای بیت: حیف است او دستّش را به خون بیالاید 
(زیرا به این می‌مائد که) پادشاهی به گدایی حمله کُند رو گدا 
چنین ارزشی ندارد). 4 مي‌زند: مجازات می‌کند. معنای ییت: من 
بندة او هستم. ار مراب‌گنهبکشد؛ تسلیم و گوش به فرمانم و 
۱ گر بی‌آنکه خطایی از من سر زده باشد مجازاتم کند؛راضیام. #۳ 
خلعت: جامة دوخته‌یی که پادشاهی یا بزرگی به کسی ببخشد. 
«حْلْعَت فرستادن» به کنایه یعنی «کسی رانواختن» گرامی 
داشتن». قفادپس گردنی» (به معداي وسیع) بل آزر. 69 اه 
رای: صاحبان انديشه و تدبیر چاره‌اندیشان» خردهندان. بعد از 
عشق رایی می‌زند: بعد از ینکه عاشق شود؛ اظهارتظر می‌کند زیر 
عاشق از خود رای و ری ندارد و هر چه معشوق بگوید همان 
است. 600 مخشیب: مأموری که ناظ راجرای احکام شرعی بود؛ 
"کسی که از انجام امورممنوع در شرع جلوگیری می‌کرد چَنگ: از 


مرحم 
کح کر 


سازهاي زهي قدیم» داراي هفت سیم که آن راباانگشت 
می‌نواختند. مطرب: وازنده» خواننده. خوش: ماهرانه» به طرزی 
استدان وزیبا. تا محَمفِ«تار» رش ساز».تعبیرهتایی زدن»ر 
حافظ نیز به کار رده است: «معتّی للم دوناییبزن / به يكنايي او 
که تایی بزن». در چاپ بغمایی «خوش دوتایی می‌زند) آمده است 
و این نیز روایت بسیار خوبی است. مولوی نیز در بیتی گفته است: 
«چون جنگ تشاط ما ثکستی خرد/ ما رابهدوتا چه میفریبی تو). 
معنای بیت: به متسیب بگو چُنگ می‌خواران را بسوز (باکی 
نیست)؛ مُطرب ما حتی با یک تار نیز استادانه می‌نوازد. « میرَوّد: 
۱.بلند می‌شود ۲. جاری می‌شود قتبل: کشته. َمَفُس.«دّم 
زدن» به کنایه یعنی «سخن گفتن». «م از جایی زدن» به کنابه 
یعنی بی‌دلیل و بی‌پشتوانه نبودنِ سخن کسی» مبتنی بودنِ سخن 
کسی بر حقیقتی (که گوینده نمی خواهد آن راارگو کُند). معنای 
بیت: همان‌گونه که بلند شدن دود نشانهٌ وجود آتشی‌ست و جاری 
شدن خون نشانة وجود کُشتهیی» این نس گيراي سعدی (سخن 
شین او) نیز بی‌دلیل نیست و نشانٌ دي سوخته و خونین اوست. 


ه وم 


222 
و 


۱ توانگران که به جَنب شراي درویشند 
۰ توا تونگرحُسن از ناي درویشان 
۲ توراچه‌غم که‌یکی در غمّت به‌جان آید 
۲ _مرابه لت بیگانگی زخویش تران 
غلام مشت رندان و پاک ازائم 
۶ ه رآینه لب شیرین جواب تَلْخ دهد 
۱ توعاشقان شم ندید‌بی‌سمدی 


7 ار دم مت ۲/2 
۳ ره حور کرت و 


ُروّت است که هر وقت ازو بتندیشند 
خُبرنداری اگر خسته‌اند و گرریشند 
که دوستان تو چندانکه م‌کشی بیشند 
که دوستان وفادازبهتر از خویشند 
که از مَحَیّت با دوست دشمن خویشند 
چنان‌که صاحب نوشند ضارب نیشند 


ی ۳ مه ۳ 
که‌تییغ بسر سسرو سر بنده‌وار در پیشند 


۸ نه چون ند وتووسکین خریص کوته‌دست 
که ترک هر دو جهان گفته‌اند و درویشند 


( توانگر: ثرونمند» بی‌نیاز. درویش: فقیر» تهیدست. بی‌چیز» 
نیازمند. مُرَوّت: جوانمردی انسانیّت. هروفت ازو بنديشند: 
هميشه به فکراو باشند.() توانگر حسن: ثروتمند از نظرزیبایی. 
عنا: رنج . آگر... وگر: چه... و چه» خواه... و خواه. خسته: آزرده؛ 
دردمند. ریش: در اینجایعنی «زخمی؛ مَجروح». معنای بیت:ای 
زیبارویی که ثروتِ عظیمی از زیبایی اندوخته داری» از زنح گدایان 
و نیازمندانِ خوده خواه آزرده باشند و خواه ژخمی» هیچ خبَری 
نداری و سراغ آنها رانمی‌گیری .69 به جان آید: در آستانةُ مرگ 
باشد. که: زیرا. دوستان: عاشقان. چندان که: هر قدر که. معنای 
بیت: توا زاين بابت که یکی از عاشقاتت از غم عشق تودر آستانة 
مرگ باشد غمی به دل راه نمی‌دهی زیرا عاشفان تو-هر قدر که 
۱ 1 
معنای «مَبّب» جهت» و همچنین «بهانه» نیز نامناسب نیست. 
0 غلاموِمّتِ (کسی) بودن: به کنایه یعنی «مخلص و ارادتمند 
(کسی) بودن, در را سلندتظری (کسی) احساس کوچکی 
کردن»؛ به همین معناست وقتی در مقام ستایش می‌گوییم: 
«بنازم به ...»۰ رد لافید» لاآبالی» کسی که پای‌بنلٍ آداب و رسوم 
عمومی و اجتماعی نیست. پاکهباز:در اصل صفت ثماربازی 
است که هرچه داردپباز یا در قمار لب نگند. راد عاشقی‌ست 
که‌باتظرپاک به معشوق نگاه کند و عشمّش آمیخته به شهوت 
نباشد. (در تتصوف) کسی که بدون هیچ توقْع و چشمداشت به 


خدا عشق بورزد. معنای بیت: بنازم به هِمّت و بلندتظري ردان و 
پاکبازانی که از قرط عشق ورزیدن به معشوق, با تفس خویش 
دشمنی می‌کنند و خود خویش را زیرپا گذاشتهاند.(6 هر آینه: 
بر شک لیا لْخ:بندتزه (درفقابل شیرین) و نیز زننده» 
ازاردهنده؛ سخت. نوش: عسل. ضارب: زننده. معنای بیت: 
بی‌شک لب شیرین زیبارویان پاسخ تلم و آزاردهنده می‌دهد» 
آنان همان‌گونه که عسل دارند نیش هم می‌زنند (تا کسی به سل 
آنهادست درازی نگند).باری نوش و نیش ولبران با هم است و 
کسی که خواهان ععل است باید نیش راهم تحمُل کند.(» 
ُل: ۱ .موردقبول موگان» حجّت ۲. تسلیم شده. تیغ: شمشیر. 
معنای بیت: سعدی تو عاشقانی را که در عالّم عشق خُحٌت به 
شمار می‌آیند» ندیده‌یی که در بر رشمشی رآخته سرخود را مان 
بنده‌یی به زیر انداخته‌اند و آماده‌اند تا هر از تن‌شان جدا کنند.6 
چون: مثل مانند. مسکین: بی‌توا؛ بیجاره. خریص: آزمند» 
طمع‌کار. در چاپ یغمایی «حریص و کرته است» آمده است. 
کوته است: عاجز, ناتوان. که: بلکه. هر دو جهان: دنیا و آخرت. 
درویش: فقیر» تهیدست بی چیز» نیازمند. در تصوّف درویش به 
کسی گفته می‌شود که «به حَق نیازمند است واز خلّق بی‌نیاز». 
معنای بیت: این عاشقان شسلّم مانن من و تو بیچاره و حریص و 
ناتوان نیستند, بلکه از دنیا و آخزت چشم پوشیده‌اند (و چیزی جز 
معشوق را نمی خواهند و) به معناي واقعی درویش هستند. 
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, یارباید که‌هرچه‌یارکند ‏ برشراد خود اختیار کند 
ب زینهاراز کسی‌که‌درفم‌دوست ‏ پیش بیگانه زینهار کند 
+ باریارانبکّش که‌داشن کل آن‌نبرد که احتمال خار کند 
+ خانٌ مشق در خرابات است ‏ نیک‌نامی‌دراوچه کار کند 
و شهربند هواي تفس عباش ‏ سگ شهر استخوانْ شکار کند 
۶ هر شبی بارشاهدی بودن روز مشیاریّت خمار کند 
« قاضی شهرعاشقان باید کهبه یک شاهد اختصار کند 
۸ ۱ ۱ سر سعدی سَراي سلطان است 

نادر آتجا کسی گذار کند 


بار: (اولی) عاشق» (دومی) معشوق. مُراد: آرزو خواست. 
اختیارکند: برگزیند, ترجیح دهد. وه زینهاراز:امان از فریاد از 
وی از. نیز می‌توند بهمعنای «برخذر باش» بپرهیز» باشد. در غم: 
در چاپ یفمایی «از غم» آمده‌است. زینهار کند: امان بخواهد» 
پناه بجوید. معنای بیت: وای از عاشقی که در اثرغم معشوق به 
بیگانهپنا ید و از اامان بخواهد.وي بار:(در معنأي مجازی) 
غم و آزار. پکش:تَحمل کن. دامن گل: دنپ از گل» به ندز 
یک دامن پر از گل. در چاپ یخمابی «جامه گل» آمده است. 
احتمال:تَحمُل. معنای بیت: و آزارمعشوق نحل کُن» زیر 
تنها کسی می‌تاند یک دامن گل بچیند که نیش خارراتَحشٌل 
کندی خرابات:(جمع خرابه) محل فیسق وفجور؛ 
روسپی خانه؛ قمارخانه» میخانه. خرابات به شهادتِ متون تاریخی» 
جایگاه عیّاشان و مرزه‌گردان وبدکاران و فماربازن بود ومعمولادر 
محله‌هاي پست و پایین و دورشهر دایر می‌شد. وا «خرابات» در 
عرفان کاربردی مجازی و بت یافت.در این معنا خرابات» قرتبه 
وخ سایکی‌ست که‌نام و ننگ راترک گفته و از ریا و شهرت 
رهایی یأفته است, به طو رخلاصه «خراباتی شدن) در عرفان یعنی 
«از خود رهایی یافتن». نیک‌نامی: در اینجایعنی «پرهیزگاری و 
پارسایی» .ی شهربند: زندانی» تحبوس. استخوان: کنیه از (چیز 
پست وبی‌ارزش» هم هست. معنای بیست: زنداني هو و موس 


۹ 


ناه باش» زیراسگی که در میان حصارشهرزندگی می‌کند؛ 


سر 


چیزی جز استخوان به چنگ نم‌آورد. تا وقتی دربن هواي نمْسی» 
سگی بیش نیستی و تصیبی جز استخوان نخواهی داشت؛ اگر 
می‌خواهی به چیزی ارزشمند دست پیدا کُنی؛ زندان تفس را 
بشکن و خود را آزاد کنو شاید:زیب ارو زیباروراازآن رو 
«شاهد» نامیده‌اند که شاهدی‌ست بر زیبایی و کمال آفر پنش 
خداء یا از آن رو که هميشه در دل عاشق حاضرو ناظر است. 
خمار: در اینجا یعنی «حالتِ سنگینی و خوابآلودگی ناشی از 
نوشیدن شراب.» معنای بیت:اگر هر شبی به زیبارویی دل ببّندی 
و مس خوشگذرانیباشی؛ روزی که باید هشیار باشی و از ستی 
به ذراییء دچار درد مر خواهی شد. وی قاضي شهر عاشقان: قاعدتا 
کنایه از «دل» است. شاهد: ایهام دارد؛ ۳ به معناي «گواه» وهم 
به معناي «زیبارو». اختصار کند: بمنده کند, اکتفا کند نات 
کند. معنای بیت: قاضي شهرٍعاشقان (بر خلافب قاضي شرع که 
نیاز به شهادتِ دو شاهد دارد) باید به یک شاهد (به هر دو معنی) 
اکتفا کُند. سعدی همین مضمون را در یک ژباعی آورده است: «آن 
را که تظربه سوي هر کس باشد / در دید صاچب‌تظران خس 
باشد / قاضی به دو شاهد بدٌهٌد فتوي شرع / در عذهب عشق 
شاهدی بّس باشد».جی ُلطان: کنایه از «ذاتِ حق‌تعالی». نادر: 
کمتر بیش م ی ان بعیا اننت» معنای بیت: دل سعدی خانه 
سلطان معشوقان است» کمتر پیش می‌آید یا بعید است که گذر 
ریب آنجا بیفتد. 
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۱ بخرام باللُْ‌تا با بیسخ صنوير پرکند 
زان‌روی‌و خال ولستان برکش نقاب پرنیان 
7 خلقی چسومن برروي ت و آشفتههمچون موي تو 
ل زان عارض فرخندهخونه زنگ دارد گنه بو 
۵ ما خارغم درپاي جانْ در کویّت ای گل‌زخ وان 
۶ ماه است رویّت با ملک قند است لعلّت یاک 
۷ باری بهنازودلبری گر سوي صَحرابگذری 


برقع بُرآفگن تابهشت از حور زیور برکند 
تاپیش خلت آسسان آخال اختر برد 
ا جع ما 


عه دکند 


الکشت فیرت را بک وتا چشم هر برد 
وانگه کیه را پرواي نز پا نشتر برکند 
بنمای پیکر اک مهر ازدوپیکر برد 
وابذ شود کبک دری طاووس شهیر برکند 


۸ ۱ سعدی چو شد هندوی تو پل تا ببوسد روي تو 


ی 


کو خیمه ازپهاوی تو فرداي محر برد 


هبل وراه خدا. ما با خنک و لطیفی که از جانب شمال 
شرفی می‌وزد. دما روییدن درختان و شگفتن گل‌ها را به باد صّبا 
نسبت داده‌اند. پیخ: ريشه. صنویر: درخت صنوبر. کر شکوراین 

درخت در شعر از آنجاست که شاعران» قد و بالای معشوق رابه آن 
تشبیه کرده‌اند. رقّع: تفاب روبند. پُرآنگن: بردار» کنار بزن. 
حور: زنان سیاه چشم بهشتی. زیور: هر چیز از قبیل جواهرات و 
گردند و غیه که زنن بر خود بیویزند؛زینت: آرایش. معنای 
ییت: تو رابه خداقّد وبالایت را خرامان کن و قمی چند از روي 
ناز بردار تا صَبا ببیند و درختٍ صنوبر را (که به دستِ خود کاشته 
است) از ريشه دراورد(با وجود مرو خْرامان تو نیازی به صنوبر 
میخکوب شده باغ نیست). یِفابّت را بردار و چهرهات را - که 
و وم 
زیورزنان سیاه‌چُشم خویش رابردارد (وآنان را بیرون برائد). 9» 
لستان: وبا قرب پرنبان: خریر پارچه ابريشمي نازک و 
ترم. آال:هر چیزدور انداختنی آشغال, کس و خاشاک. 
[«آخال اختر»؛ تشبیو ریح] در چاپ فروغی مصرحع دوم چنین 
است :پیش رویّت آسمان آن خال اختربَرکند». معنای بیت: 
زقاب خریر را از آن چهره و خال ریب بُرداه تا آسمان دیگر به 
زيبايی چهرة پرستاره‌اش ننازد و ستاره‌ها را همچون خس و خاک 


از چهرة خود بکّد .ستاره‌ها هنگامی محو می‌شوند (وبه تعبیر 
سعدی از چهرةُ آسمان کنده می‌شوند) که خورشید دمیده باشد. 
بنابراین» چهرةُ معشوق را به خورشید تشبیه کرده است. 6 خلْق: 
مردم؛ آنبوو مٌردم. . چود: مثل ماننل. معنای بیت: مردم بسیاری 
مان من در عشت روي نه مان موي توآشفته و یشان خاطرند» 
مها کسیمی‌تادپای در كوي تو برد که نخست دست از 
جان بشوید. و6 عارض: چهره» ژخسار. فرخنده‌خو: خوش‌یُمن 
(به اعتبارآنکه صفتٍ چهره است). نه رنگ دارد گْل: در چاپ 
یغمایی «نه رنگ گل دارد» آمده است. غیرت: :حسادت [انگشت 
غیرت», اضافه استعاری] عَْهُر:ترگس + کل که وتیظ آن 
حلقه‌یی زرد دیده میشود آن ترس شٌهلاه گویند و در بعضی 
گرنه‌ا خود گل نیز زرد است‌یا گل سفید است ولی در وسط آن 
گلبرگ‌هاي کوچک سفید است و آن را «نرگسي یسکین» گویند. 
وجوراین حلقه دروسظ کل نرگس باعث شده است که شاعرن 
چٌشم معشوق رب تاه نگس» یا «نرگس تست» (چٌشم خمار 
معشوق) بخوانند نرگس در شعرفارسی دست‌مابهُ تعبيرهاي 
گوناگونی بوده است» اما در این بیت سعدی به دو صفت مُتضاد آن 
اشاره شده است. ال ینک ترگس بهداشتن چشم بز شهه است؛ 
سنایی گفته است: «نرگس از خواب از آن در دارد / که همی 
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پاس گنج می‌دارد»» و رودکی گفته است: «نَظر چگونه بدوزم که 
بهردیدن دوست / ز خاک من همه نرگس دعَد به جاي گیاه» و از 
اینجاست که «چٌشم نرگس» در بی خیایی متّل شده است.دوم؛ 
نرگس به کوری و نابینایی شهره است جمالالدّین عبدالّزاق گفته 
است: «شهری چو چٌشم خوبان آراسته به مردم / خالی شده زمردم 
حالی چو چّشم عَبّهر». و نیز گفته است: «چون اختر جمله دیده 
آید / از نرگس بیبُصر چه خیزد». و حافظ گفته است: «نرگس از 
لاف زد از شیوة چشم تو مونج / نروند اهل نظر از پي نابینایی». 
سعدی در این بیت خسن تعلیلی به خرج داده و دلیل شاعرانه‌یی 
براي کوري نرگس آورده است. [«چشم عبر » اضافة استعاری] 
معنای ییت: آن ژخسار خوش یمن و زيبابراي گ شرخ» رنگ و 
بویی باقی نگذاشته است (گل شرخ در با رزيمايي چهرة تواز 
جلوه و جَلافتاده است. اما چشم بی حَياي نرگس همچنان باز 
است) به انگشتِ حسادت بگو تا شم نرگس را از حَّفه درآورد و 
آن را کور کند. 69 خارم: [تشبیه صریح] پاي‌جان:[اضافة 
استعاری] در کویت: در چاپ یفمایی «بر بویّت» امده است. 
گرخ: دراي چهرییبهزیبای و طافت گل شرخ. ونگه: این 
همه. که: چه کسی. پروا: توجه» اعتنا. نشتر: نیشتر, آلتِ فلزي 
نوک‌تیز که فضّادان و جراحان به جایی از بدن فرو کنند تا خون و 
چرک بیرونآید. معنایپیت:ای کل چهر» ما در حالی که ارم 
عشقي تودر پاي جان ما فرورفته در كوي توروانيم بااین همه 
(چنان در اشتياتی تواز خود بی خود شده‌ایم) که حتی اگر نیشتر در 
پاي ما فرو کنند» توجهی نداریم تا آن را از پادرآوريم. ‏ ملک: 
تشن مل: سنگ قیمتی به رن رخ روشن. در اینجا استعاره از 
(لب معشوق» است. پنمای: نشان به. پیکر: صورت, اندام» 
شکل و شمایل. ملک: آسمان. مهر: ۱. خورشید ۲.دلبستگی؛ 
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علاقه. دوپیکر:یا جوزه یا توأمان سومین صورت فک در 
منطفةالبُروح و سومین برج. خورشید سالی یک‌بار از دو پیکریا 
برج جوزا می‌گذرد (انقلاب صیفی) و در این هنگام به منتهاي 
فاصلةٌ خود ازمعدل‌لتهار می‌رسد و در واقع بالاترین ارتفاع را 
دارد. به طو رکلی» در نجوم قدیم براي هریک از هفت اختر سیّاره 
وج و حضیضی معین کرده بودند و اوج خورشید درثرج 
جوزاست. جمال‌الدّین عبدالرًق گفته است: «دورویی کن که تا 
جاهی بیابی / نبینی اوج خورشید است جوزا؟». معنای بیت: 
چهرهٌ تو ماه است یا فرشته, لب لخْل‌فام تو قند است یاَمک؟ 
صورت زیبایت رانشان باه تا آسمان, خورشيد راز صورت فک 
جوزا ید و اورابه زیر ید (یا صورتِ زیبایت رانشان بیه تا 
آسمان دست از مهر و دلبستگی خود به ستارگان دو پیکر بردارد). 
« باری: یک‌بار. گر: در چاپ یخمایی «چون» آمده است. 
ضحرا: باغ بیرونٍ شهر. وید حیران؛ عرگشته بی‌قرار. کب 
ری: کب کوهی. «دری» منسوب به «درّه (کوم)» است. کتک به 
زیبایی راهرفتن مشهور است. هرد شاهپر» بزرگ‌ترین پر در بال 
پرندگان. معنای بیت: اگریک بارباناز ولربایی از صحرا وبا 
بگذری» کبک دری شرگشته و حیرانٍ خرامیدن تو می‌شود و 
طاووس با دیدن زيبايي تپرهاي بزرگ و زيباي خود رامی‌کند و 
دست از جلُوفروشی برمی‌درد. 6 چندو: غلام. بل تا:بهل تاء 
بگذار. در چاپ فروغی «مل تا پرستد» آمده است. خیمه از: در 
چاپ فروفی «خیمه زد»آمده است. خیمه برگندن: جمع کردن 
خیمه کنایه از «ترک کردن جایی» رفتن از جایی». معنای بیت: 
اکنون که سعدی غلامتوشده است بگذار تا روي توا ببوسده ی 
او در کنارتو خیمه زده واقاّت گزیده است و تا روزقيامت از کنار 


تو نخواهد رفت. 


22 
(گار 0 


۳ ۳ 4 ۰ 

, کسی که روی‌تو بیندنگه به‌کس نکند 
« درین روش که‌تویی پیش هر که بازایی 
۳ 2 ۵ 1 2 و 4 

۳ چنان به‌پاي تو در مردن ارزوتندم 
۴ به شدّنی تفسی یاد دوستی نکنی 
و َدامت که اجارّت نوشت و فتوی داد 
ء اگرتصیب تبخشی نظر دریغ قدار 


7207 
کرک 


«ج) 


زعشق سیر نباشد زٍعیش بّس نکند 
گرش به‌تیخ زنسن رو باس نگند 
که‌زندگاني خویشم چنان موس نکند 
که‌یاد توَواند که‌یک مس نکند 
که‌خون خلْق بریزی مکن‌که کس نکند 
شگرفروش چُنین ظلم بر مگس نکند 


۷ پنال سعدی اگر عشق دوستان داری 
که‌هیچ بل ازین ناله در قَّس نکُند 


وم سیر باشد: سیر نمی‌شود خسته نمی‌شود؛ بهتنگ نمی‌آید. 
عیش:۱.زندگی ۲. خوشگذرانی» خوشی. وچ وش: زره رفتن» 
شیوخ خرامیدن. تیغ: شمشیر. روی باز پس کردن: روی گرداندن؛ 

پُشت کردن» گریختن. معنای پیت :با این خرامیدن زیبا و دبای 
که تردری» پیش هر کس که وی حنی ار او رباشمشیربزنی 
از پیش تونخواهد گریخت. .وی معنای پیت 0 
دادن در پاي تو می‌سوزم که به زندگي خود چنین 
مصراع دوم در چاب ایزدپرست چنین است وگن ای 
بیش دل وس نکند» و اپن روابت زیباتر است. .و نسی: :به اندازه 
یک نس براي لحظه‌یی. دوست: عاشق. معنای بیت: پس از 
گذشتِ مدتی طولانی نیز حتی براي لحظه‌یی به یاد عاشق بی‌توایی 

نمی‌آفتی که حتی یک لحظه نمی‌تواند از یا تو فارغ باشد. 0 
دالمت: نمی‌دانم به تو. که: چه کسی. فتوی: خکم عالم دین در 


مجح 3 


موردمسل‌یی شرعی. خلق:مردم .چم شکرفررش :فروشندة 
شگر کنایه از «معشوق» هم هست. ظلم: در چاپ‌یغمایی 

«جور» آمدهاست. معنای بیت:اگر از وصال خویش چیزی 
نصیس من نمی‌کنی دست کم؛ .ازنگاهبه من درمانده مضایقه 
نن؛ زیرگ فروش (معشوق) چنین میم بر مگس عاث شت گر 
رو نمی‌دارد. وم بنال: ۱ .فریاد وفُغان کن ۲ .آوازتحزون شر کن. 
عشق :در چاپ یفمایی «شوق» آمده است. ازین ناله: :از این نوع 
ناله و فریاد وآوازمحزون. معنای ببت ,سعدی گر عشق معشوق 
در شرداری» فریاد وففان کن ونغماً َحزون مرکن (شعرسوزناک 
بر زمیج ی درفی قدب راد چدین تلو 
فریادی نیست (شعرتوولدشین‌تر از آوازحزون هر بل اسیری 


است). 
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۱ چه کند بنده که بر جوزتشُل ند 
۲ دل‌ودین در سرکارت ش 
1 میحر گویند خرام است درین هد ولیک 
1 رقه دربُحرعميق ي تسو چنان بی‌صبرم 
: به گلستان روم تا تودرآغوش نی 
هرکه‌بادوست چو سعدی‌نفس خوش دریافت 


که جز او در ترش باز تخبل نگند 


شد و بسیاری نیست 


که اگر. جور: میتّم» آزار. نگند: تغییر نمی‌کند به قّت 
خود باقی می‌مانّد. 6 در ع کار (کسی) شدن: فداي (کسی) 
دق در او (کسی) بر بادرفتن. «انوری چون در س کارت شد / 
بر مرِخلْمّش چه ژسوا کرده‌یی». بسیاری نیست: همیتی نداد 
چیزمهمی نیست. دیوانه: عاشق شیدا. شیدا. تأمُل نکد: درنگ نمی‌کند 
(بی‌درنگ تقدیم می‌کند) 9 عارت: نام این فرشته و همراهش 
(ماروت), در قرآن (سورُبَقره» ی ۱۰۲) آمده است. مُفسران 
رنند که چون در زمان ادریس پیامبرمردمبه جادوگری پرداخته 
بدند»خد این دو فرشته رامأمور کرد که حقیقت میحر را به مردم 
یموزند از گمراهی در امان مان .بعضی دیگر با استفاده از 
منابع بهودی تصوّر کرده‌اند که این دو فرشته از گنامان آدمیزاد در 
تعجب بودند و داوطلس آمدن به زمین و اجرای عدالت شدنده اما 
دست به گناهان بزرگی همچون قتل و زا زدند» از این رو خداآنها 
رادر شهربابل در کو دماوند» در چاهی زیرزمینی عذاب می‌کند» 
يا خود از خدا خواستند که آنها رادر همین دنیا عذاب کند. 


رصح 
کوک 


دل اگر نگ شوذ یه تَبذُل ند 
مرو جان خواه که دیوانهتَأشُل نکند 

فد چَشمّت آن کرد که هاروت به بابل نگند 
که‌تبادا که زیم به ساحل نگد 
بلج ل آژروی توبیتذ طلّب گل نگند 


گفهند کسی که بخواهد جادوگری بیاموزده بای صرآن چاه پود و 
از آنهاسوآل کند. بابل: شهربایل ضبط بابّل نیز در متون آمده 
است. 49 غرقه: غرق شده» غریق. بی‌ضبرم: در چاپ فروفی 
«بی خر آمدهاست. که: (اولی) بیانی است؛ به معناي «با خود 
می‌گویم». ز: : در چاپ فروفی «چه» آمده است. ساحل: بداي 
قافيه رل بر که است ولاجرم بای «ساخل» خوانده شود. معنای 
بیت: در درياي عمیق عشق تو غرق شدم و چنان طاقت از دست 
داده‌ام که (سخت هراسانم و) با خود می‌گویم: مبادا یار مر از این 
درياي طوفانی به ساحل نجات رهنمون نشود. 69 نَمْس: در چاپ 
فروغی «ْسی» آمده است. که جز او: کسی جز او. در چاپ 
فروفی «چیز و کس» آمده است. باز: دیگر. تخل نگند: مجسّم 
نمی‌شود. معنای بیت: ه رکس که مانله سعدی لحظه‌یی خوش را 
در کناریار گذرانده باشد؛ دیگر کسی جزیار در نظرش مُجسّم 


سح مر رح ما 
(0ج) 
دص 


۱ یل بیس کان سروبالا می‌کند 
۲ میل ازین خوشتر داد کرد رو 
۳ حاجت صحرانبود ایینه هست 
۴ غافل است از صورتِ زیب‌اي او 
د من هم اول‌روز دانستم که عشق 
۶ صب رهم سودی ندارد کاب چشم 
۷ گرشراد مانباشد گوتباش 
۸ بارزیبا گر بریزد خون یار 
٩‏ سعدیابعد از تحَمُل چاره نیست 
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سروبین کاهنگ صسحرا می‌کند 
ناخوش آن یل است کز ما می‌کند 
گر نگارستان تسماشا می‌کند 
آن که صورت‌هاي دسا می‌کند 
خول باح و خانه یَغصا می‌کند 
راز پنسه ان آشکارا می‌کند 
چون مُراد اوست هل تا می‌کند 


زشت وان گفت زیب | می‌کند 


هرمیتم کان دوست با سا می‌کند 


۲ تمس را جان شیرین در تن‌است 
گرد آن گردد که خلوا می‌کند 


عبل: ۱.مُتمایل شدن به این سو و آن سو ۲. رفیت» خواست. 
سروبالا:یار که قد و بالای زیبایش به مرو می‌مائد» با این تفاوت 
تدائّد: نمی‌تواند. آن‌میل است کزما می‌کند: در اینجا «میل کردن 
از» رابر اساس «مالَ عن» عربی» به معناي «دوری جستن از» ترک 
کردن) به کار برده است. معنای بیت: هیچ سروی میلی (-متمایل 
ی 2 
شدن به این سوو آن سو) زیباتر از این نمی‌تواند بکند؛ میلِ 
نازیبای او» میل از ما (دوري از ما) است. « نگارشتان:۱. جاي 
رفس ونگار ۲. کارگاه نقاشی ۳.نگارستان چین یانگارخانة 
چینی. در داستان‌ها نگارستان را جایی در چین دانسته‌اند» پر از 
تصاویر تفش و یگارهای بدیم. معنای بیت: اگر مایل به تماشاو 
گشت و گذار در نگارستان است نیازی نیست که به دشت وباغ 
برود. آینه که هست (آینه را در بر چهرةٌ خود بگیرد و نگارستان را 
تماشا کند).69 صورت:۱. چهره» اندام شکل و شمایل ۲. 
تصویرء نقاشی. دیب نوعی پارچه ابریشمي گرانبها. می‌کند:در 


7/2 / 


اینجایعنی «می‌کشّد, نقاشی می‌کند». معنای بیت:نقاشی که بر 
پارچه دیب تصویر می‌کشد, صورتِ زيباي او راندیده است» وگرنه 
دست از این کار برمی‌داشت. (6 هم اوّل روز: از همان روزاول. 
مباح: رَواء حلال. پَنما: غارت. معنای بیت: من از همان روزاول 
دریافتم که عشق غارنگری‌ست که خونِ عاشق را شباح می‌کند و 
می‌ریزد و خان وجود و هستي او را (عقل و دل و دین اورا) غارت 
می‌کند. 9 کاب چشم: که آب چٌشم؛ زیرا اشک. راز: در چاپ 
یغمایی «درد» آمده است. مُراد از «رازپنهان». راز عشق است. 6 
مراد: آرزو خواست. گو:بگذار, گیرم. چون:وقتی. مل:[از 
مصدرهلیدن یا هشتن] بگذار. در چاپ یغمایی «بل» آمده است. 
معنای بیت: اگر مراد و آرزوي مابرآورده نشود؛ بگذار که نشود (چه 
باک)» وقتی او می‌خواهد که ما ناراد و ناکام بمانیم؛ بگذار هر چه 
می‌خواهد بکند. (م بعد از: غیر از. با ما: در چاپ بغمایی «بر ما) 
آمده است. «> خلوامیکند: شیرینی درست می‌کند» شیرینیپن 
شیرییفروش. رد یاه است. 
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۱ سسروبلندبین که چه‌رفتار می‌کند 


۱ _آن شم عست بینکه به‌شوخی ودلیّری 
۳ دیوانه می‌کند دل صاحب‌تمیز را 
۴ ماروی کرده از همه عالّم به روي او 
عاقل خر ندارد از اندوه عاشقان 
۶ من طافت شکیب ندازم زروی خوب 
۱ بیچاره از مطالدٌروي نیکُوان 


شوخ شِکدَمن که چه گفتار می‌کند 
تصل لاک سردم مُشبار می‌کند 
هر گه که یات پسری‌وار می‌کند 
وان شُست عهد روی به دیسوار می‌کند 
خفته‌ست و عیب مردم بیدار می‌کند 
صوفی به عَجز خویشتن اقرار می‌کند 
صد بار توبه کرد و وگربار می‌کند 


۸ سعدی لکفتعت که خم ژلفب شاهدان 
دربن اوعشو که گرفتار می‌کند 


شروبلند: کنایه از «معشوق خوش قّد و بالا» است. چه‌رفتار 
می‌کند: چگونه اه می‌زوده چگونه با ناز می خراشد. شوخ: ۱ طنازه 
وربا !. گستاخ. در چاپ فروفی به جاي «شوخ شکردهن»» «وان 
ماومُحتشَم) آمده استٍ گر هن: شیرین‌ز بان» خوش سخن. 
چشم مست: چشم خمار. شوخی: دلزبایی, طنازی.» 


صاحب‌تمیز: اهل شناخت و معرفت» صاحب قَوّهٌ تشخیص. 


لفات: روي خود را گرداندن و نگاه کردن» ناه پری‌وار: مشل 
پری. پری یعنی «جن»؛ و (در معناي مّجازی) بعنی «زن فا 
زیا» پری از چشم تردم گریزان است. معنای بیت: هر وقت که 
مانن پري گریزان از مردم» براي لحظهیی نگاه می‌کند و چهراش را 
نشان می‌دهد, دل انسان صاحب‌معرفت و تشخیص را دیوانه و از 
خود بی‌ خود می‌کُند .6 به‌روي او:به سوي اوء به طرّف او. 
سشُست‌عهد: کسی که پیمان خود را به آسانی می‌کنّد» بی‌فا. 
روی به دیوار کردن: کنایه از «پنهان شدن» خود را مخفی کردن». 
معای بیت: ما از همه جهان روی‌گردان شده‌ايم و دل کنده‌ايم وبه 


۳2۷ من 2 
هر 


سوي او روی آورده‌ايم» و آ‌بی تفا خود راز ما پنهان می‌کند.۵» 
مردم: به معناي مردم یا مرذمک چشم هم هست. 69 شکیب: 
شکیبایی» صبره تحمُل. با حرف اضافهٌ«از» به کار رفته است و به 
معناي «تحمُل دوری» است. خوب:زیبا. صوفی: پیروطریعتِ 
تصوف. این واژه از ريش صوف (-پشم) است اما براي آن 
ریشه‌های متعدد برشمرده‌اند. در اینجا مراد از صوفی؛ «خود 
شاعر» است. 60 مطالعه: أثُل برانداز» تماشا.6 شامد: زیبارو. 
زیبارو را از آن رو «شاهد» نامیده‌اند که شاهدی‌ست بر زیبایی و 
کمال آفرینش خداءیا از آن رو که هميشه در دل عاشق حاضر و 
ناظر است. دربن اوتشو: ۱. دل‌مشغول او (لف) نشو ۲. خود را 
در زندان او (زلف) تیفکن. معنای بیت: سعدی مگر به تونگفته 
بودم که پیچ و تاب گيسوي زیبارویان آدم ا گرفتار می‌کند تونباید 
دل‌مشغول آن شوی, نباید خود را به این زندان بیندازی (اما گوش 


نکردی)؟ 


حس حم جم 
یت 


هی رم سم 
سس رت رس 
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کح جح چم 
خر رت 


ژلفب او بر رزخ چو جولان می‌کند 
۲ جوهری عقل دربازارخسن 
۲ آفتشاب خسن اوتاشعلهزد 


بح 

2 
9زا 
ور 


مر ری سب سم مر همم (#) 
‌ ؟ رت 


مُشک را در شهر ارزان می‌کند 
قیمت لغش به صد جان می‌کند 
ماخ درپردهشهان میک 


۲ من‌همه قصد وصالش می‌کنم وان میتمگرقزم هجران میک 
دنریگ خی ترس آلخییکن گستان مد 
۶ تیرمزگان و کمان ابروش عاشقان را عیذُشربان می‌کند 
/ ازوفاهاهر چه بشوان می‌گنم 


وَجفاها هر چه وان می‌کند 


جولان می‌کند: در اینجا یمن «پیچ وتاب می‌خورد» (در اثر 
وزش نسیم) مُشک: ماد فعتلری که از ناف آهوي ختایی به 
دست می‌آید. معنای بیت: نی یدیم می زژدو اف او ابر 
چهر‌اش به حرکت درمی‌آورده بوي خوش آن را که از ششک نیز 
شاشهتوازتر است در همه‌جا پراکنده می‌کُند و بازارُشک را 

می‌شکند. 6 جوهری: گوهری» گوهرشناس. [«جوهري عفل»» 
تشبیه صریح] خُسن: زیبایی. آغل: سنگ قیمتی به رنگ سرخ 
روشن. در اینجا استعاره از ولب معشوق» است. قیمت کردن: در 
اینجا یعنی «فیمت گذاشتن» برآورد کردن قیمت». معنای بیت: 
عقل که در بازارزیبایی گوهرشناس است. براي لب لَْل‌فام او صد 
جان قيمت گذاشته است (بهای یک بوسٌ او صد جان است). 6۵ 
آفتاب خسن: [تشبیه ریح] تا: از روزی که. از هنگامی که. 
شعله زدن: کنایه از میدن طلوع کردن, تابیدن». انوری گفته 
است:«ت افتی آستانش راست نکردند / شعله تَرّد روز نیک هیچ 
زین را». مافزخ در رده پنهان می‌کند: ماه چهرهاش را پنهان 
می‌کند» درنمی‌آید. و البته تا وقتی آفتاب (چهرٌ تابناک و زیبای 


72۱22 
جرد 


بار) هست و روز ماه درنمی‌آید. (64همه: همه‌اش» پیوسته, 
هميشه فقط. هجران: جدایی؛ دوری . 8 تَکُدان: ۱. ظرف تک 
۲ کنایه از «دمان معشوق». شکُرستان: جایی که ثیگر فراان 
باشد کنیه از وب و دهان معشوق» و نیز «معشوق سراپ ْطف و 
شیرینی» است. معنای‌بیت: اگرآن دهان کین بسیارشیرین را 
می‌خواهی» از سخنان شد و نی که از آن دٌهان شیرین بیرون 
می‌آید» بیمی به دل راه تیه . 9 تیرمزگان: [تشبیه صریح] کمان 
ابرو: : [تشبیه صَریح] عید فربان: ظاهراچاره‌پی نیست و باید به 
همین شکل (اضافه مقلوب) خوانده شود به معناي «قرباني روز 
عید قربان). معنای بیت: تبرمزگان او که از مان ابرویش دل 
عاشقان را هدف می‌گیرده نان منندقرباني روزعیل قربانبه 
خون می‌کشّد. 49وفا: دوستی؛ صمیمیت. جٌفا: بی‌یهری» 
بی‌وفایی» آزار. معنای بیت: من در حَتي اوتا جایی که از دستم 
برمی‌آید دوستی می‌کُنم و او در حت من چنان بی‌یهری و آزار زو 
می‌دارد که از هه هیچ‌کس ساخته نیست. 


دم ی ی دمم دم 
۳ کرک ۹( 96) 


مر رم مر ۱۳2 


۰ یاربامابیوفایی می‌کتد 
۲ شم جانم‌رابکشت آنبیونا 
۲ می‌گندبا خویش خود بیگانگی 
جوفروش است آننگار سنگدل 
۵ یار اوباش و قلاش است‌ورند 
۶ ای مسلمانان به فریادم رسید 
کشتی موم کسته‌ست از غعش 
آنچه با من می‌کند آشدّر زسان 


ک 


<‌ 


۱2۱272 


2 722 جر 


هم 


بی‌گناه از من جدایی می‌کتد 
جاي دیگر روشنایی می‌کتد 
با غریب‌ان آشنایی می‌کتد 
بامن اوگندم‌یمایی می‌کتد 
برمن او خود پارسایی می‌کد 
کان فلاسی بی‌5فایی می‌کتٌد 
از م‌یسکین جُدایی می‌کند 
آفت دور سمایی کی 


۹ سعدی شیرین‌شخن در راو عشق 
71 ۳۳ .س 
از بش بوسی گدایی می‌کند 


بی‌گناه: بی‌آنکه گناهی مُرتکب شده باشم. 69 شمع جان: 
[شبیه ضریح] بکُشت: خاموش کرد. معدای بیت:آن بیوفابا 
دبا جدایی وبیوهری خود شمع زندگي مرا خاموش کرد (جانم 
رابه لب رساند)» و در جاي دیگر شمع آنجهن می‌شود و در 
مجلیس دیگرانپرتوافشانی می‌کند. 68 خویش خود: آشناي خود. 
6 جوفروش: «جوفرا وش گندم‌نما» پا « گندميماي جوفروش» 
کنایه از کسی‌ست که خودیا چیزی را در ظاهر خوب نشان 
می‌دهد, امادر واقع چنین نیست. حیله‌گر ریاکار. نگار: 
معشوق» قحبوب. این واه ادآو رآرایش و آب و رنگ معشوق 
است. معنای پیت: آن یبحم در ظاهر با من بهربان است و 
وعده‌هاي ریب می‌دهد, اما در حقیقت چیزی جز نامهربانی و 
زار تصیتم نمی‌کند. 6 اوباش: به صورتِ مفرد به کار رفته است» 


بی‌بند وبار. قلاش: بی‌نام و ننگ باده‌پرست» خراباتی. رند: 
لافید. لابالی» کسی که پایبُن آداب و رسوم عمومی و اجتماعی 
نیست. خود: جنبهٌ تاکید دارده کم و بیش به معناي «آن وقت. و 
تازم». پارسایی: پرهیزگاری, تقوا. 4 گشتي همر: [تشبیه صربح] 
مسکین: بی‌توا؛ بیجاره. اند زمان: درهمان هنگام» در عین 
حال. آفت: یلا رنج. دورسمایی: گردش آسمان» گردش روزگار. 
عنایبیت:بی‌هری‌ها و کجتابیهایی که اوبامن می‌گندء و در 
عین حال» گردش روزگار و جهان گجمدار نیز می‌کند. من در آن 
واحد هم ازدستِ اومی‌کشم وهم ازدستٍ روزگار. (4در راو 
عشق: گدایان در هنگام گدایی می‌گویند: «بده در راو خد»؛ و 


سعدی که گدای جمال یار است؛ به معشوق می‌گوید: «بوسه‌یی در 
راو عشق به من عاشق درمانده بده). 


0 


دمم مر مر 
رت > 7 ۳۳ 7 


۱ هر که بی‌او زندگانی می‌کند 
۲ من برآن بودمکهتدهم دل به‌عشق 
۲ بهربانی می‌نمایم بر قذش 
۲ برفی پیسری می‌زشیند بر سم 
۵ ماجراي دل نمی‌گفتم به خلسق 
۶ آهن افسرده می‌کویّد که جَهٌد 
۷ عقل را با عشق زورپنجه نیست 
7 چٌشم سعدی در أمیل روی یار 


گرنمی‌میرد گرانی می‌کند 
رزبالا ولستانی می‌کٌند 
تنگادل نامهسربانی می‌کند 
همچنان طَبِعم جوانی می‌گند 
آب چٌشمم ترجمانی می‌کند 
احتمال از ناتوانی می‌کند 
چون دهانش درفشانی می‌کُند 


۳ ۳ م10 ۰ 
۱ هم بوّدشوری درین‌شر بی خلاف 
[ 
کین همه شیرین‌زبانی می‌کند 


گیرانی می‌کند: سخت‌جانی می‌کند» و مراد این است که ] ام 
قس الب و سنگ‌دلی است ۰( بر آن بودم: تصمیم گرفته بودم؛ 
مَصمٌّم بودم. صروبالا: معشوق خوش قّد وبالاه معشوقی که قد و 
بالایش به مرو می‌ماند. دلْستانی :ولبری» دبای ۰ بر قاش: 
«قد) در اینجایعنی «اندازه قَذُر» ومصرع اول یعنی «من به 
ندازیی که در خوراست به و مهربنی می‌کنم در بت کردن 
به او کوتاهی نم‌کُنم» گر «قد» رابه معناي «قامت و قّد و بالا» 
بگیریم؛ در این صورت معناي مناسب «مهربانی»» عاشقی خراهد 
ی ی یت 
می‌ورژم». 6 برفب پیری: [تشبیه صریح] «برفی پیری بر 

(کس)نشمت دای نی شوم کی 
شدن». همچنان :ماکان مانندٍ گذشته. جوانی کردن: مانند 
جوانان رفتار کودنءبیپروبودن» شور و نشاط داشتن» وبه 


مر مر مر ۹ 


خصوص به سادگی عاشق شدن ۰ خلق: «کردم. آب چٌشم: 
اشک. ترجمانی کردن :بارگو کردن؛ شرح دادن ۰ آهن افنسرده 
می‌کوید: هن سردمی‌کونده به کنایهیعنی «کوشش بی‌فایده 
می‌کند». که: : کسی که. جهد :تلاش کوشش» و دراینجایمنی 
«زورآمایی» مقابله, رویارویی». قضاي آسمانی: خکْم الهی؛ 
شرنوشت. تقدیر. نی بیت: کسی که می‌خواهد با رنوشتی که 
خدا براي آدم رقم زده است (یعنی عشتق)» مقابله کند و آن راتغییر 
دهد هن عرد می‌کوبّ و کوشش بی‌فایده می‌کند.(6 زورپنجه: 
قدرت مقابله و زورآزمایی. اختمال: تحمُل. 40 ذرنشانی می‌کند: 
در می‌ریزد. «ذُر» یعنی مروارید. و استعاره از «اشک» و نیز «شعر و 
سخن ارزشمند» است. «رفشاني چٌشم»» یعنی اشک ریختن آن, 
و«ذرفشاني تهان» یعنیگفتن و سرودن شعرارزشمند ۰ هم بود: 
لابشد هست. بی‌خلاف :بی‌تردید» بی‌شک. 


که 0 


هم 


۱ با دوست باش گرهمه آفاق ذشمتند 
۲ ای صورتی که پیش تو خوبان روزگار 
۲ یک باشداد اگربخرامی به بوستان 
۵ 1 نی گر هل ل‌دید‌هادوز 
۶ ارب دم 
۷ جانم دریسغ نیست ولیگن دلِ ضیف 
۸ خسن تونادرزست درین عهد و شعررمن 


2 


کو رقم است اگر دگران نیش می‌زکند 
همچون طلسم پاي خجالّت به دامتند 
از معتقد نو که شک ر می‌پراکتند 
کینان به دل زبودن مردم معیّنند 
یا دل بنه که پرده ز کازت برانکتند 
صندوق میزتوست نخواهمکه بشکتند 
ن شم بر توویگان گوش تر تشد 


۹ گویی جمال دوس تکهبید چنان‌که اوست 
ال به‌راه دید سعدی تظر کنشد 


<( دوست:یار» معشوق. آفاق: جمع افق» مراعرجهان. کو: که 
او زیرااو. مرقم: داروي روغنی و نرمی که روي زخم می‌گذارند. 
() صورت: چهره» اندام» شکل و شمایل. خوبان:زیبارویان. 
طلِشم: شکل و صورتی عجیب که بر تردفینهها و گنجینه‌ها تعبیه 
می‌کردند. در واقع سعدی «همچونْ طِلِسم» را در اینجا مُترادف با 
تعبیرامروزي «یثل مُجشمه» به معناي «بی‌جنبش و بی‌حرکت 
بودن» فاق روح بودن» بر جاي خود خشک شدن» به کار بُرده 
است. پاي خجَالت: [اضافه استعاری] پای به دامن بودن: کنایه از 
«گوشه گرفتن؛ ترکي آمد و رفت کردن». آمدن واه «خجالت» نشان 
می‌دهد که این گوشه‌گیری از احساس شرمساری قخرافکندگی فز 
رب رزيبايی معشوق شاعر و ناتوانی از رقابت بااو ترچشمه گرفته 
است. معنای بیت: ای چهره و اندامی که زیبارویان زمان در را 
آن از فرط شرمساری و سرافکندگی» خانه‌نشین شده‌اند و یثل 
ُجشمه بر جاي خود خشک شده‌اند ۰ 6 معنای بیت: کبک زور 
صبح با به گلستان بگذاری» خواهی دید که (باغبان با 
کسانی که براي گردش آمده‌اند) با دیدن سروخرامان قامَتٍ توه 
درختٍ مرو از کنارجوی می‌کنند و دور می‌اندزند سح ‌ 
نظرٍ. طایفه‌یی: گروهی؛ علّمیی. جور:بیتم» آزر. تمد 

تخس #ارادمند. معنایپیت: ای یت و زار 37 
و نار غیقاب نحل است. ما من شخلیص وا ادتمند 
سم زیبارویان؛ پشنووباورگن که بیتّم زیبارویان, یل ثیگر 
شیرین و گوراست و آنها با میتم خود کر میپاشند و زندگی و 
جهان را شیرین می‌کنند ۰ امل دل: :؛صاجب‌دل »اه ذوق و 
معرفت. دیده‌ها پدوز: چٌشم‌هاییت را ببند» به چهرة زیبارویان نگاه 


772 


سم 
جر رت 


نگن. کینان: زیرااینان (-زیبارویان). مُعَنند: مُعیّن شده‌اند؛ 
گماشته شده‌اند» مأمور شده‌اند. می‌گوید: خدا زیبروان رابراي 
این آفریده است که دل از مردم بزبایند .تال :به دقّت نگاه 
کردن, برندازکردن[«چشم تأّل»» اضف استعاری] فروگذار: 
بیاویز» بکش, بزن. دل نهادن :پذیرفتن» تن دادن» و به اصطلاح 
«پیه همه چیز رابه تن خود مالیدن». برده پُرافکندن: رده برداشتن» 
فاش کردن؛برتلاکردن. معنای‌بیت :(روي سخن با ياه 
حال بیتِ قبل است) یا بر چشم‌هایت پُرد‌بی بکش تادر چهر 
زیبارویان خیره نشوی و یا بپذیر (و به اصطلاح پیه این رابه تتت 
بمال) که رده از رازت بردارند و رسواي خاص و عاّت کنند ِ 
بشگند: :دراینجایعنی «شکسته شود». معنای بیت:(با من بیش 

ود یکاش سر 
جانم به پاي تو مضایفه ندارم» اما دل ضعیفی ضعیف من (بیش از این 
طاقتِ بی‌بهري تور ندارد و این دل) صندوقچه راز عشق توست و 
نمی خواهم که ثیگسته شود (اگر صبر وحم تمام شود 
بی‌اختیار نام تورابرزبان می‌اتم) .۰ خسن: زیبایی. نادر: 
کمیاب بی‌مانند. عَهد: روزگار در چاپ یغمایی «وقت» آمده 
است. معنای بیت :فراین روزگاردو چیز بی‌سانتد است کی 
زيبايي تو و دیگری شعرمن .من چشم بهتودوختام و هم تردم 
گوش به من دارند(اگر دم بشگنی ام تورفاش میکُنم) ۰« 
که: چه کسی. راو دیده: :روزنهٌ چشم؛ دزیچه چه چشم. معنای پیت: 
می‌گوبیچه کسی مین جمال با راچنن که هست پیند؟ 
چنین چیزی سمکن نیست؛ مگ آنکه از رون چشم سعدی نگاه 
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۱ درا پیش وجوات همه خوبان عَمد 
/ شهری در موَعت سوخته در آتش عشق 
۲ خون صاجب‌نظران ریختی ای کعبهٌ خسن 
ز صَتم آتد ربلد کفرپزستند و صلیب 
۵ گاه گاهی بگدر در صَفب دل‌سوختگان 
۶ هر خم از جع پریشانِ تو زندان دلی‌ست 
حرف‌هاي خط وزون تو پیراشن روی 
در چُمن رو میتاده‌ست و نویر خاموش 
۹ زین امران تلاخست که توبین برس 
۳ بندان اه زیر است مت نه گر ز 
۲ جوردشمن چه کند گر نشد طالب دوست 
۳ غم دل باتونگيم که تودرراحَت قْس 
۳ تو تشکباروی‌حال کجاتریابی 


222028 وحم 


مسروّران بر درسودای تو خاک مد 
خلفی در طلیت ضرفه درياي عم 
قتل اینان کیه زوا داشت که صید حَرَمْد 
زلف وروي تودر اسلا صَلیب ومد 
تاثنایست بگویند و دعایی بدعد 
تانگو یبی که اسان کل تو کمن 


گویی از مشک میب هیر کي ورین 
که‌اگرقامت زیب‌انمایی بچعند 
بهشکایت نان رفت که خصم و خک 
چه کنند از بکشی ور بشوازی خدمند 
گنج ومارو؟ گلوخاروغم‌وشادی به هد 
تشناسی که جگرسوختگانْ در لد 
که ضعیفان مت بارکشان میتَمند : 


۴ سعلیا عاش ش صادق زبلاتگریرد 
شست‌عهدان ارادت ز ملامت برد 


خوبان: زیبارویان. درسودا: [اضافه استعاری] درگاو عشتی. 
خاکوقَمبودن: کنایه از «خوار و بیارزش بودن». معنای بیت: ای 
وزیا در برابروجود تو همه زیبارویان چیزی جز عم نیستند 
(هیج زیبارویی نمی‌تواند در بارتو ابر وجود کند) بزرگان بر 
رگا عشت تو (از مروری وبزرگی هیچ نشانی با خودندارند و( 
خاکوپایی بیش نیستند ۰ سوخته در آتش: در چاپ یغمایی 
(سوخته آتش» آمده است. خلّقی: آنبوهی از مردم. معنای بیت: 
آرزوي ي وصال تو شهری را در آتش عشق سوزانده است و انبوهی از 
عاشقان در پيرسیدن بهته در دريايغم و اندوهغرق شده‌ند 
صاحب‌نظر: کسی که از بینش و ادراکي دژست ودقیق وذوق 
زیبایی‌شناس برخوردار است (صاجب هر در معناي تَحت‌اللفی 
یعنی «دارنده چُشم»). «نظر» در عرفان به دید واحساسی طیف و 
معنوی اطلاق می‌شود که به وس آنمیتان حقیقت رادرک کرد 
در واقع» «نظر» < چشم باطنی حقیقت‌بین است و صاحب چنین 
چٌشمی را (صاحب‌نظر» می‌گویند. کعبةٌ خسن: [تشبیه صریح] 
کب زیبایی» معشوقي زیبا. که: : چه کسی. . صیل خرم: : آنچه در 
حریم مان مقس به خصوص کعبه ی در مت احرام شکار شود 
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کرک 0 
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والبته چنین شکاری حرام است. معنای بیت: خون صاجب‌نظرانی 
را که به حریم کعبهُ جمال تو پناهآورده‌اند ریختی (آنان را تا حَل 
مرگ آزردی)» چه کسی قتل ینان ا حلال شمرده است؟ زیر اینان 

صیو خر به شمارمی‌آیند وریختن خون‌شان ِِ .0 


سس هه 0( 

در خم و پُرچین وگن گفته شده است. معنای بیت: بت و 
صلیب ان کفر می‌پرستند (شگفتا که) در سرزمین 
اسلام زلف اتو کم صلیب وروي تو کم بت راپیدا ره است. 
( دل‌سوختگان: : عاشقان غمگین و پُریشان خاطر. نات بگویند: 
توراستایش کنند. دعایی بدند: (برای تو) دعا بخوانند و فوت 
کنند .این عادت هنوز هم زنده است که وقتی دعایی (مثلابراي 
ی ۰ جَند: پیچش 
کسوستا بت شمرماشقانه د عافق مموه در پیج رخ 
لفی یار اسیر است. تانگویی: تبادابگویی. کُعند: ریسمانی که 
بکاس ابا مرت هه گ ردان ای کارا نی 
ریسمان حلقه تنگ‌تر شود. از مد براي شکار وبا رفتن از 


2 20 
تست < 


جاهای بلند و اسیر کردن دشمن در جنگ استفاده می‌کردند. در 
شعرء گيسوي معشوق رااز جهتِ بلندی و حالِ خلفهوا رز ۲ 
قدرت اسیر کرد عاشق, به ند تشبیه کر‌اند .[میان «کمند» و 
دگمده (کم هستند) جاس فرکبشراعات شدهاست ]و 
موي نازک ونرم صورت. موي نوژسته بر شتِ پُشتِ لب یا بناگوش. 
و و یا موزون: :هماهنگ. مُشک: 
ماده مُعقلری که از ثافی آهوي ختایی به دست می‌آید. ۰«مشک 
سیاه» در اینجا به همان «حرف‌هاي خط» اشاره درد گلٍ سوری: 
نوعی کل شرخ پر که بسیار خوشبوست لاب معادل 
۱ «روي‌یار» است. ۰ رقم :نوشته» خط. معنای بیت :موهاي نرم و 
نوستهٌ تو که همچون حروفی موزون و مُتناسب گرد چهرةتو 
کشیده شده‌ند به آنمی‌مائد که با شک سیاهروي برگ‌هاي گل 
سوری چیزی نوشته باشند. وی چعن: در آن روزگار به معناي 
محوطا پر 
چُمّن می‌نامیم. «سبزه‌زار» نامیده می‌شد. سرو: درختِ مرو. قد 
وبالای معشوق را به مرو تشبیه کرده‌اند با این تفاوت که درختٍ 


ری است در میان رديفي درختان» گلزار آنچه امروز 


شرو اسیر و پابستهٌ خاک است. اما مروقامتِ معشوق راه می‌رَوّد و 
می‌خرامد. صنویر: درختِ صنوبر استعاره از «معشوقي خوش قد 
وبالا». همواره قّد و بالای بای معشوق را به قاس درختان شروو 
صنوبر تشبیه کرده‌اند. در اینجا می‌توان سرو و صنوبر را استعاره از 
«معشوقان خوش قّد و بالاي دیگر» نیز گرفت. خاموش: در اینجا 
یعنی «آرام». بچمند: :[از تصدرجمیدن] به چپ و راست خم 
شون یج وتاب بخررند, بان حرکت چلوگریکنند .گر 
شرو و صنوبر را استعاره بگیریم» در این صورت «چمیدن» به 
معناي «خرامیدن و با ناز ره رفتن» خواهد بود. روایتٍ این بیت در 
چاپ یغمایی چنین است: «در چُمَن عروچُمان است و صَنویّر 
خاموش / که اگر قامت زیبا پنمایی بخهند». معنای بیت: در 
زار عرواستاده‌است و نوی آم استه هیچ یک حرکتی 
کميرکتتل (می‌دانند که در ربق وبالاي تو جلّومیی ندارند» ازاين 
رو منتظرند که ببنند توبه گلزار می‌آیی ی نه) تا اگر قات زیباییت 


و 


هر 2 ۱ 
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راد زار نشانندهی:به چلوگری آغاز کنند. ۰ وی امیران 
ملاخت +فراثر این قمروزیباییه رن زیا پردنزده پیش. که: 
زیرا. خمم: :وف دعواه شدّعی. حُکُم:قاضی. معنای بیت:از 
دست این را زیبانم‌توان به کسی شکایت کرد؛ زیر هم 
ُدعی وهم قاضی خود آنها هستند (عاث شق اگر از دست معشوق 
کت تکیت مایق ۱۳ 0 
پتوازی: [از مصدرنواختن] ‏ نوازش کنی؛ مَحّت کنی. خدّم :جمع 
خادم» خدمتگزارن. معنای پیت بندگن نه چارمیی جز تسلیم 
شدن در بای رفرمان تودارند ونه م‌توند از فمان توبگريزند, کار 
دیگری از دستِ آنهابرنمی‌آید» خواه نها رابکشی و خواه مورد 
لطف و نوازش قراردهی» در هر حال خدمتگزاتواند ۰( جور: 
بیتم. دشمی: در اینجا مراد «زقیب» یا «نگهبان معشوق» است که 
وظیفه دارد عاشق را از او دور کند. گج و مابابه ها 
مارنگهبان گنج است. اد از دگنج» معشوق است ود مراد از 
«مار»» رقیب یا نگهبان معشوق این نکته در مورودگل و خار» و 
«غم و شادی» نیز صدق می‌کند. به طو رکلی راداین است که در 
کنارهر نوشی»نیشی هست و طالب و خوا اما معشوق براي . 
رسیدن هو چاهبیجزتحث سختی وا درد ۰ وی راحتٍ 

َفْس: آسوده‌دلی. تشناسی:نمی‌دانی»پینمی‌تری. چگ 
سوختگان: :عاشقان دردمند و دل‌آزرده. در المند: در رنج و درد به 
سر می‌برند .«آلم» یعنی «دردو رنج» ۰ چم عبک‌بار: : کنابه از 
«آسوده»فارغالبال». قوی‌حال: تواناء مُتتَهّم . ضمیفان فعت: 
عاشقانی که در ارم دوريتوناتوان شده‌اند. بارکشان میتتند: :با 
شم ومیتمربه دوش م‌کشند وحم می‌کنند .وقاعدتًاین 
رتم را زقیب یانگهبان معشوق بر عاشقان روا می‌دارند. وی 
سشست عهدان: شُست‌پیمانان, کسانی که پیمان و قول و قرا رخود را 
به آسان می‌شکنند» بیوفایان, ارادت: دوستی. ملامت: :هرزنش. 
معنای بیت: :سعدی, عاشقراستین در ثرنج ولا فارنمی‌کند و 
به عشت خود پُشت نمی‌کند تهاکسانی در رش مرن 
که در دوستی و ارادت شست‌پیمان هستند. 


دج 727770 


۱ شوخی سکن ای‌یار که صاحب‌نرانند 
۲ کسس نیست که پنهان ری با تو ندارد 
ِ اهل تظسراتند که چُشمی به‌ارادت 
۴ ه گس نم دین داردوهرکس غم دنا 
۵ ساقی باه آن کوز؛ خم‌خانه به درویش 
۶ چشمی که جَمال تو ندیده‌ست چه دیده‌ست 
۷ تاراي کُجساداری و پسرواي کسه‌داری 
۸ اینان که به دیدارتو در رقص می‌آیند 


سر 
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بیگانه و خویش از پس و پیشت زگرانند 
من نیز برآتم که همه خلق برآنند 
باروي تسو دارند و وگسر بی رن 
سید از ضم رویّت شم بیهوده خورانند 
کانها که پوفتند بل کوزنگراند 
افسوس بر اینان که به فلت گذرانند 
کزهر طرَفت طایفه‌یی مُتظرنند 
چون می‌روّی آندر طلبَت جامه‌درانند 


۹ ۱ سعدی به جٌفا ترک مَحبّت نتَوان گفت 
بر در بزشیتم اگسر از خانسه برانند 


شوخی :دلربایی» عشوه‌گری» عازی. که: زیرا. صاجب‌تظر: 
کسی که ازبینش و ادراک درست و دقیق و ذوق زیبایی‌شناس 
برخوردار است (صاجب‌نظر در معنای تَحت‌الفظی یعنی «دارند؛ 
چشم»). نگران: درحال نگاه کردن. معنای بیت: ای پار دست از 
ربایی و عشومگری بنرداره زیر جمال یرس تن[ آشناو ناآشناي 
بسیاری هستند که از همه سوبه تونگاهمی‌کنند ۰ پنهان: (قید 
است) به طورپنهانی. نظر با (کسی) دا شتن: بسن کسی بودن. 
ُر آن بودن: بر آن عقیده بودن» معتقد بودن, و در اینجا به معناي 
«عَعَل کردن و پیروبودن» به کار رفته است. .«من نیز یرتم که همه 
َلق برند».یعنی من نیز به همان چیزی ععل می‌کدم که هم 
تردمبه آنل می‌کنند» من نیز به طورپنهانی وستهتام. 6 
اهل نر: صاجب‌تظر. ارادت :دوستی از روي اخلاص؛ مراد 
«عشق ورزیدن پاک‌بازانه» است. یگر: دیگر باقی. بی‌بصر: 
بی‌بصیرت» فاقد بینش. معنای بیت: صاجب‌ُظران هستند که از 
روي دوستی و سرسیردگی چشم به روي تو دوخته‌انده باقي مردم 
بیبتصیرت و کوردآند. 6 بغداز: غیراز. معنای بیت: هر کس که 
شون دوز رام ردو هکس کف نشور 
بیهوده وبی‌فایده می‌خورند» تنها غم واقعی غم ندیدن روي توست. 
۵ خم‌خان: ردابی که خم‌هاي شراب را در آن میگذارنده نیز به 


معنأی «میخانه و میکده» است. در تصوّف خم‌خانه به ال 
تجَلیات که در لب عارف است اطلاق می‌شود. درویش: فقیر» 
تهیدست. بی چیز» نیازمند. در تصوّف درویش به کسی گفته 
می‌شود که «به حق نیازسند است و از خَلّق بی‌نیاز». ۰ پرفتند: 
درگذشتند, چردند. هر چاه فروفی (بمردند» آمده است. معنای 
بیت: ساقی کوزة شراب خم‌خانه راهم درویشپزه تاز تم دین 
و دنیا فارغ شوم» زي یا کسانی که از دنا رفتدد عرانجام به خاکی 
تبدیل شده‌اند که کوزهگ ان» کوزه شراب را از آن ساخته‌اند ۰ 
جمال: چهرةُ زیبا. پر اینان: در چاپ یغمایی «بُر اینها» آمده است. 
به لت گذرنند: : مر خود رادر خواب غفلت ری می‌کنند. 69 
تا: معلوم نیست» خدا می‌داند. رای: انديشه قصد. پُروا: توجه, 
اعتنا. طایفه‌یی: گروهی» عدّه‌یی. معنای بیت: معلوم نیست که 
(چه آندیشه‌یی در سر داری و) می‌خواهی به کجا پروی و چه کسی 
مورجٍ توجه و اعتناي نوست (همه را ترگردان و مُتحیر باقی 
گذاشته‌یی همین فذر معله م است) که از هر طرّف گروهی در 
انتظارتوبه عر میبرند (به راستی کدام گروه رامی‌پسندی؟). این 
معشوق در اینجا جوهُمعشوقِآرلی را به خود گرفته است ۰ آندر 
طلَبّت جامه دراتند: در پي تو (و از فرط دلتدگی) جامه خود را 


می‌درند و پاره می‌کنند. (6 به جَفا: به سَبّب بی‌مهری و آزارمسشوق. 
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بیفکن خیمه تا خیل براتند که‌همراهان‌این الم زوانند 
۲ زن و فرزند و خویش ویارو پیوند برادرخواندکان کاروانند 


۲ نبایدبستن آتدرضشحبتی‌دل که‌بی‌ایشان بمانی‌یابمانشد 
+ نه اوّل خاک بوده‌ست آدمیزاد به آخر چون یندیشی همانشد 
پس آنبهتر که ال وآخرخویش . بیندیشندو قرخودبدانشد 
۶ زمین چندی بخوژد از خّق و چندی ‏ هنوزاز کر شرب رآشمائشد 
۷ یکی بر شربتی فرباد می‌خواد ‏ کهاینان پادشاهان جهانتند 
۸ بکفتم شختهیی برکن زگوری ‏ ببین تا پادشه‌یاپاسباتند 
+ بگفتا تخته برکندن چه حاجّت که‌می‌دانم که مُشسي استخواتشد 
نصیحت داروي تَلخ است و باید که با جلاب در حلقّت چکانند 
۲ چُنین ششمونياي شکُرآلود 

زداروخانة سعدی ستاتند 


حص 


( خیمه آفکٌندن: بر چیدن و جمع کردنِ چادر. کنایه از «با تفر می‌مانند. 6 معنای بیت: زمین بسیاری از انسان‌هار بلعیده است 
بستن, آماده زیمت شدن».و با توجه به فضاي غرّل می‌توان ‏ (انسان‌هاي بسیاری مُره‌اند و درد گور جای گرفته‌اند) با این 
گفت «آماده سَفرمرگ شدن». محل: اتاقکی از چوب که براي همه» هنوز بسیاری دیگر از تکیر و غرور دست برنداشته‌اند و از 
نشستن مسافربرپشت شُتر می‌بستنده کجاوه. معنای پیت: چادر- فرط خودبینی سرب رآسمان می‌سایند.«( ثربت: گور. فریاد 
قاّت و زندگي خود راجمع کنند تا کجاوٌتورابه حرکت درآورند» . می‌خواند: فریادمی‌کرد. که:بیانی است» و جمله پس از آن 
زیرا همسفران تو در مثزل دنیا زهسپار شده‌اند (یکی پس از دیگری سخنی است که «یکی» گفته است. « تا: که. معنای بیت: به او 
از دنیا می‌روند). تشبیه «دنیاه به منزل و «زندگی» به عفربارها در گفتم که تخته گوری رابگن وببین که پادشاه است یا پاسبان (همه 
احادیث آمده است. 6 پیوند: خویشاوند (خواه تعبی و خواه در امرگ یکسانند. مرگه شاه و گدارایکی می‌کُند).( که 
سَبّبی). برادر خواندگان کاروانند: کسانی که در مد سَمُر در می‌دانم که: زیرامی‌دانم که. 6 جلاب: شَریتٍ قند و گلاب که در 
کاروان (زندگی) یکدیگر را برادر می‌خوانند وسپس هریک به قدیم به عنوان داروي تقویّتِ قلب تجویز می‌شد. 60 شلمویا: 
سویی می‌روند (می‌میرند) و رشته برادری از هم می‌گیلد.ج محموده, نام گیاهوداروبی که از آن به دست می‌آید. تفمونیا 
صحبّت: مصاچبت» هم‌نشینی» دوستی. معنای بیت: نبایدبه ‏ مسهلی بسیآرقوی است که از دیرباز مور استفاده بوده است. 
مصاحبّت و دوستی با کسانی دل بست که سَرانجام می‌روند شکُرآلود: آميخته به کر شیرین. 

(می‌میرند) و تو تنها می‌مانی؛ یا تو می‌ژوی (می‌میری) و آنها تنها 
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اینجا شکری‌هست که چندین مکسانند 
بس درط بت سعی نموديم وتگفتی 
7 ای قافله‌سالار چُنین گرم چه‌رانی 
۲ صد مَشعله افروخته گردد به چراغی 
ه من قلب و لِسائم به‌وفاداری و صُحبّت 
۶ آنها که شب آرام‌نگیرندزذکْرّت 
۷ وآنان که به دیدار چنان مَیل ندارند 


دانی چه جفامی‌رود ازدست رقییت 


۳ 
کر ۹ 


ی بوالعجبی کین همه صاحب هوساتند 
کین هیچ کسان در طلّب ما چه کسانند 
آهسته که در کسوهو کت باز پسانند 
یمن نور تو داری و وگر اند 
وینان همه قأْبند که پیش تولسانئد 
چون‌صبح پدیداست که صادق تسا 
سوگند توان خوزد که بی‌عقل و خساتند 
حیف است که طوطی و زغن هم قفسانند 


۹ در طالع من نیست که نزديک تو باشم 
موی مت از دور دصا گر پرسانند 


چندین: این همه. بوالعجّب: شعبده‌باز.یا کنایه است از «بر 
افسونگر» که زيبایی او همچون شعبده‌باز تردستی و چشم‌بندی 
می‌کُند وهمه راتشحورخود می‌کند .سعدی در جاي دیگر 
خطاب به معشوق گفته است: «اين بولعَجّبی و چُشم‌بندی / در 
صَنعت سایری ندیدم»» ویا مراد و مرشد کامل که توانايي 
خارقالعاده دارد. صاجب‌مَوّسان: بلهرَسان موّسبازان اما در اینجا 
بار منفی ندارد و به معناي «آرزومندان, مُشتاقان» عاشقان» به کار 
رفته است. معنای بیت: بی‌دلیل نیست که اين همه مگس در اینجا 

ع شده‌اند حتما ثیگری هست؛ یا بهتر بگویم - شعبد‌بازی 
(-دلبرافسونگری) هست که این همه مشتاق و آرزومند دور او را 
گرفه‌اند.وي بُس: بسیار. طلّب: تلاش و کوشش براي یافتن و 
رسیدن به مُراد. کین: که این. «که» در اینجا بیانی است. معنای 
بیت:ما براي رسیدن به او بسیار تلاش کردیم اما تو هرگز نگفتی 
که این کسانی که در لب من‌اند و آنها رابه هیچ گرفته‌ام بالاخره 
کی هستند وی قافله‌سالار: کاروان‌سالا رییس کاروان. مُرادیا 
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«معشوق» است که کاروان عاشقان در پی او حرکت می‌کننده ویاء 
پیروگُرشد» که سالکان را دروادي عشق هدایت می‌کند .با این 
معناي دوم کل قابل تبیین است. گرم: به سرعت. با شتاب. 
کعر: در اینجابه معناي «گریوه و گردنه» است. و ترکیب «کوه و 
کف بیانگرپیج و خم و صغبالخبور بودن راه(راو طلّب) است. 
بازُسان: عقب ماندگان» کسانی که در اثرخستگی و ناتوانی از 
ادامة راه باز مانده‌اند. معنای بیت:ای کاروان سالار» ای معشوق» 
چرا این همه با شتاب می‌رزی» آرام‌تر بُروه ماد را اور پیج و خمو 
صَغبالشبورعشق تو زقس افتده‌ایم وقادر نیستیم پابه پايتو 
حرکت کنیم»به حالما زحم کن. مشعله: : قندیل چراغدان 
بزرگه ظرفی مشک از فلز که بر عرچوبی بلند لصب کنند و 
گنه وه درون ناب بخسانند ود نف بان روشن 
کنند» تشغل. قس:اقتباس کُننده کسی که آتش خود راز 
دیگریگرفته اد و خودو صاحب] آتش نبوده است .به طو رکلی 
در اینجاء راد از تس کسی‌ست که از دیگری بهره گرفته باشد, 


<< 
<< 
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و از خرتن پیری با ُرادی خوشه چینی کرده باشد. معنای بیت: صد ‏ معشوقی رقیب یا رقیبانی دارد که وظیفه دارند مانع از دیدار یا 
مشعل رابایک چراغ می‌توان روشن کرد (اصل مطلّب وجود همین خلت کردن عاشق با معشوق شوند. و در مورد «شراد» می‌توان 
چراغ روشن است)» این روشنایی را تو داری و دیگران از پرتونور ‏ گفت «رقیب» به معناي «ملازمان و خادمان» است. طوطی: این 
معرفت تو راو خود را پیدا میکننده دیگران خوشه چین خرتن تواند. ‏ پرند؛ ارزشمند به اعتبارتفلید از صداي آدمی» شیرین‌زبان و 
‌ لب ولسانم: دل وزبان هستم, دل وزبانم یکی است. شیرین‌سخن به شمار آمده است» و ازآنجا که غذاي او غذاي 
صحبّت: مُلاژکت» هم‌نشینی» دوستی. تلب: مک تقلّبی (در طبوعی همچون ثیگر است. در عم شعر از ارج و شرب 
معناي مجازی) ریاکار. [با قلب به معناي «دل» جناس تام دارد.] .. مضاعفی برخوردار شده است. در اینجا مصدای طوطی» «معشوق 
یسان: زبان؛ و در اینجا یعنی «زبان‌باز». معنای بیت: دل و زبان‌من یا مرادیابه طو رکلّی انسان شریف و ارزشمند» است. ژفن: 
در وفاداری و دوستي تویکی است» و این کسانی که پیش تو پرند‌یی از رستة بازها» موش‌گیر. مظه ر آدم ُست و فرومایه است. 
زبانبازی می‌کنند و ذم از زفاداری و دوستی می‌زنند» همه ریاکارو ‏ دراینجایصداق غن» «رقیب» است. معنأی بیت: آیأمی‌دانی که 
نیرنگ‌بازند 6 روایتِ مصراع اول در چاپ فروغی چنین است: نگهبان تو چه‌بی‌یهری و آزاری در حتي دوستدارائت روا می‌دارده 
«آنان که شب آرام نگیرند زفکت». ذکر:یاد. صادقَْفّس: کسی حیف است که طوطي خوش‌سخنی ماننل تو هم‌خانه ژغن باشد. 
که هش حق است» راستگو بی‌ریا. معنای بیت:مثل روز 4 طایع: بَخت. اقبال.(در نجوم) درجه‌یی از دایرةالُروج‌یا 
روشن است که کسانی که شب‌ها لحظهیی از وتو فارغ نیستند و بُرجی که در وقتِ معین؛ مثلاموقع ولااتٍ کسی بر افتق شرقی - 
خواب و آرام ندارند» نَمُس‌شان خق است وبی‌ریاو راستگویند یعنی در حال طلوع -باشد. اگر آن وقت هنگام توللا شخص باشد» 
(پیداست که این زبانبازان از این قماش نیستند)«(6 به دیدار:به ‏ طالع را طالع آن شخص» و اگر ول سای شمسی باشدء آن را طالع 
دیدارتو. خُس:فرومایه, پُست 60 جَفا:بی‌وهری, آزار. زقیب: ‏ سال گویند. اهل احکام» طالع شخص رادر سرنوشتٍ اوه و طالع 
نگهبان, محافظ. در شخصيت‌پردازي شعر عاشقانةٌکلاسیک هر سال رادروقایع سال مر می‌دانند. ۱ 
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۱ اگر تو برشکنی دوستان شلام کنند 
۳ سس ‌ 9 م 
۲ هزارزخم پیاپی گر ایضاق افتد 
۲ به تییغ اگربّتی بی‌دریسغ و بسرگردی 
۲ مراگتندمیفگن که خود گرفتازم 
ه چومُرغ خانه به عنگم برن که‌باز یم 
۶ یکی به گوشه چٌشم لفات کن سا را 
۷ که گفت دررخ زیبا خلال نیست نظر 
۸ زمن پپرس که فتوی دهم به مذهب عشق 
۳ ۳ 1 میم 
۹ بر مب 
ریب مشرق ومغضرب به اشنایی تو 
من‌ازتوروی تپیچم که‌شرط عشق‌آن‌است 
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که جور قاعده باشد کهبر شلام ند 
زدستِ دوست شید که انتقام کنند 
چورویٌ باز کُنی بارت احترام کنند 
آويشه بر سر اسبان بدیگام کنند 
نهوحشیا که مرا پا ام ند 
که‌پادشاهان گهگه تر به صام کنند 
حلال نیست که بر دوستان رام کنند 
نظربه‌روی تو شاید که بر دوام کنند 
بان فل تووفسی که یام کند 
غریب نیست که در شهرما مقام کنند 
که‌روی در غرض و پشت بُرتلام کنند 


" به جانْ مضایقه با دوستان مکُن سعدی 
که دوستی نجُوّد هر چه ناتمام کنند 


( برشکُستن: روی گرداندن دوری کردن. دوستان: عاشفان. که: عاشقان خود رابا شمشیربی‌یهری بی‌مُحابا بزنی واز آنها 


زیرا. جور:میتم» ظلم. معنای بیت: اگرتوبه نشان رتجش وتهر 
روی خود را بگردانی ودوری کنی» عاشقان از درآشتی ودلجویی 
درم‌آیند و بهتوسلام می‌کنند. زیرا آنان غلام و بند؛تواند و ظلم و 
سیم میک بر بندگان» اصل و قاعده‌یی مُسلْم است و جاي 
اعتراض و چون و چراندارد.چ) خم: ضربه. جُراخت. اثفاق 
فّد: وارد شود» فرود آید. دوست: معشوق. تشاید: [از تصدر 
شایستن] شایسته نیست: نباید. معدای پیت: اگر از دست معشوق 
هزار َخم پیاپی بر تن و جانِ عاشق وارد شود (اگر معشوق باران لا 
بر عرعاشق پبارد) نباید در پی انتقام گرفتن برآمد. 6 نیغ: 
شمشیر. بی‌دریغ:بی‌شُحابا. برگشتن: روی‌گردان شدن» پشت 
کردن. چو:وقتی. روی‌باز کردن: نقاب از چهره برداشتن» چهرة 
خود رانشان دادن. نیز روی خوش نشان دادن, معنای بیت:اگر 


72۶ 
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روی‌گردان شوی, وقتی باردیگر نقاب از چهره برداری (به آنها روي 
خوش نشان دهی)» دوبارهتورا گرامی می‌دارند (عاشقان هرگز 
هیچ کینه‌یی از توبه دل نمی‌گیرند).وچي کُمَند: ریسمانی که یک 
#رّش رابه صورتٍ خلقه گسره زد‌اند؛ به نحوی که با کشیدن 
جاهاي بلند و اسیر کردن دشمن در جنگ استفاده می‌کردند. در 
شعره گيسوي معشوق راز جهتٍ بلندی و حالتِ خلقهوا رف و 
قدرتِ اسیر کردن عاشق به کمَند تشبیه کره‌اند. که: زیرا. خود: 
برای تأکید آمده است. لویشه: ریسمانی که یک عرآن را به شکل 
خلقه گیرهکنند و سردیگرآن رابه چوبی پیندند و پوزةٌ اسب و خر 
چّموش را در آن حلقه می‌گذارند و می‌تابند تا دیگر حرکاتِ ناپتند 
نکنند» پوزبند. بدیگام: مرکش, چموش. معنای بیت: نیازی 
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نیست که مراب ند بیندی» زیر من خود گرفتار کمن عش تو 
هستم؛ پوزه‌ند براي رام کردنِ اسب‌هاي سرکش لام است» من 
خود کاملارام و تسلیم توم.» چو: مثل مانند. مرغ خانه: مین 
خانگی. که: تا. پای‌بند: پای‌بسته, گرفتار. معنای بیت: من مانندٍ 
مرغ خانگی اسیر و گرفتارتوا کافی‌ست سنگی به طرفم پرناب 
کی تا پیش تو بيايم» پرندةوحشی نیستم تا با دام گرفتارم کنند. 
یکی: یک بار. الْعفات: توجه, اعتنا. که زیرا. عام: عموم 
مردم؛ هموگان. معنای بیت: برای یک بار هم که شده از روي لطف 
و توجه گوشهُ جشمی به ما داشته باش» زیرا پادشاهان نیز گه‌گاه به 
عموم تردم توجهی نشان می‌دهند.() معنای بیت: چه کسی گفته 
است که نگاه کردن به چهرُ زیبارویان حرام است؟ عاشقان چهره 
زیبا راز تظربازی مَنع کردن حرام است.0 زمن پپرس: در چاپ 
یغمایی «زمن مَپُرس» آمده است. هر دو روایت معناي واحدی 
دارند» وبه هر حال سعدی خود را «مُفتی ملّتِ اصحاب ره 
دانسته است. معنای بیت: از من پٌرس تابر اساس مذهب عشق 
دهم که باید هميشه به چهرٌتو نگاه کرد( برد: پا 
می‌کند. «دریدن دهان غنحه» معناي شکوفاندن آن است. صبا: 
باٍ خنک و لطیفی که از جانب شمال شرقی میور بهاعتقاو فا 
زش نبا باعث تیکگفتن گل‌ها می‌شود. فل: سنگ قیمتی به 
رن رخ روشن. بتسام: لبخند. معنای بیت: وقتی بر لب‌هاي 
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رن تو لبخندی پشینده نسیم با چنانبه ندی بر غنجه 
می‌وّرّد که دهان آن را پاره می‌کند تا دیگر در برابرغنچه دهان تو 
جلو‌گری نگند. و غریب: دور از وطن, بیگانه. غریب نیست: ۱ 
(آن بیگانهُ دور از وطن دیگر) بیگانه و دور از وطن نخواهد بود. 
عجیب نیست» تعجبی ندارد. ام کردن: اقامّت کردن. معنای 
بیت: مسافران دورمانده از وطن که از شرق و غرب به شهرما 
می‌آیند» همین که توا بشناسند (به عجي همین آشنایی) دیگر 
غریب نخواهند بوده زیرا در شهرما اقامت می‌کنند و اینجا راوطن 
خود می‌تیمارند (چنان به تودل خواهند بست دیگر حاضر 
نخواهند شد از تو دور شوند).(6 روی پیچٌم: روی نمی‌گردانم» 
چشم نمی‌پوشم. روی در (چیزی) کردن: به سوی چیزی روی 
آوردن, تمام توجه خودرابه چیزی ععطوف کردن. ضرض: 
مقصود» هدف. پشت بر (چیزی) کردن: از چیزی روی گرداندن؛ 
چیزی را زها کردن؛ به کنایه یعنی «به چیزی اعتنا نکردن؛ نادیده 
گرفتن». ملام: ملاخت؛ شرزنش. معنای بیست: من از تو به 
هیچ‌وجه روی‌گردان نمی‌شوم زیرا شرط عشق آن است که عاشق 
با تمام وجود به مقصود (معشوق) روی ورد و به عرزنش وبدگويي 
مردم آعتنایی نکند.ي معنای بیست: سعدی» در راو دوست 
(معشوق) از دادن جان خود مضایقه نگن» زیرا کارناتمام را 


۱ _خوب‌رویان جفاپیشه وف نیز کنند 
۲ بادشاهان مّلاخت چو به تخجیر رود 
۲ ری کن به‌من خسته که‌ارباب کم 
۲ عاشقانرازب رخویش مرانتابرتو 
هگ رکندمیل به خوبان دلِ من عیب نکن 
۶ بوسه‌یی زان دمن نگ بدٍهیا روش 
۱ توطییبچهین ازتو مطانیست عَجّب 


7 رونام من آنّ هت باکی نیست 
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به کسان درد فرستند و دوا نیز کنند 
صیدراپای ببندند ووها نیز کنند 
به ضعیف ان تظر از هر خدا نیز ند 
شتر و زرفر هو کفانکی آمایر کنا 
کین گناهی‌ست که در شهرشما نیز کنند 
کین متاعی‌ست که خن ها یز کند 
کان کیه از اهل صَوابٌند خطا نیز کُنند 
پادشاهان به فلط یاد کید نیز کنند 


۱ سعدیا گرنگندیا ت وآن‌ساء نج 
ماکه‌باشیم که اندیش ما نیز کنند 


خوب‌رویان: زیبارویان. جفاپیشه: (معشوفی) که مب به 
عاشق بی‌بهری می‌کند و اور میآزارد نامهربان» میتمگر. فا: 
دوستی, مَحبّت» کسان: مراد «عاشمان» است. معنای بیت: حتی 
زیبارویان نامهربان وسیّمگرهم گاه‌گاهی ناپرهیزی می‌کنند و از 
دردوستی و مَحبّت درمی‌آیند» اگر جان عاشقان خود را به درد 
جدایی مبتلامی‌کنند» گه‌گاه با دیداری به ترسان آنهاهم 
می‌پردازند. به بیان دیگر زیبارویان قهر و لطف رابه هم می‌آميزند. 
9 پاشاهان ملاخت: فرمانروایان قلمر وزیبایی» دلبران بسیار زیبا. 
چو: وفتی. تخجیر: شکار. صید راپای: پای صید. «را» براي فک 
اضافه آمده است. این بیت نیز مانن بیت بالاتوصیه‌یی است به 
معشوق که اگر با عاشق از درقهر درمی‌آید گه‌گاه از لطف و توجه 
به او دریغ نکند.ه نظر: توجه اْتفات. خسته: آزرده؛ 5ردمند» 
ناتوان. که:زیرا. ارباپ گرم: صاحبان گرم بخشندگان» 
سخاوتمندان .6۵ معنای بیت: عاشقان نیازمند را از پیش خود طرّد 
نکن, تاهم جان و هم ما خود راز روي رضا و رغبّت به پاي تو 
بریزند وازاینکه چنین پیشکش ناقابلی را پذیرفته‌یی به جات 
دعا کنند.6 خوبان: زیباروبان. کین: که این؛ زیر این.62 متاع: 


کالا. ها کردن: قیمت گذاشتن» تعیین بها کردن. معنای بیت: از 
آن هن تنگ و کوچک بوسه‌یی (در راوعشق) به من بیهیا 
بفروش» زیر بوسه کالابی‌ست که می‌توان آن را سخاوتمندانه 
بخشید یادستٍ کم براي آن قیمتی نعیین کرد .6 خطا: ۱. خطابا 
ختابهچین شمالی اطلاق می‌شد که مَسگن قبایل ترک بود؛ و به 
داشتن زیبارویان تنگ‌چشم شهره بود ۲. (در مقابل صواب) اشتباه» 
سهوه گناه. خطاییبچه: فرزند مردم خطایا تا که به زیبارویی 
مشهورند. در چاب یغمایی «ختاپی‌بجه» آمده است. اهل صواب: 
درستکاران؛ ال ضلاح و پرهیرگاری. سمنای بیت:تو فرزا 
زیبارویان خطا هستی و همان‌گونه که از اسمت پیداست (اگر با 
دادن بوسه‌یی به من) مُرتکب خطایی شوی تعجبی ندارد» زیرا حتی 
کسانی که هل صلاح و پرهیزگاری هستند. گهگاه شرتکس خطا 
می‌شوند .6 معنای بیت: نباید از این بابت بترسی که نام مرا بر زبان 
بیاوری؛ اگرنام‌من برزبان تو جاری شود حادثُ مهمی افاق 
نمی‌افتد» حتی پادشاهان هم گاه به اشتباه از گدایاد می‌کنند .60 
ماه: استعاره از «معشوق زیبارو». 
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۱ شایّد که خوبان به صَحرا رَد 
حلال است رفتن به‌صَحرا ولیک 
۳ نباید دل از دستِ مردم زبود 
۶ هداز باغبانان گل: 
پرآزند فریاد عشق از ختا 
همه روا وین ی 
۷ بسا هوشمَندا که در کوی عشسق 
۸ بسازیم بر آسمان شلمی 


۹ نه سعدی درین‌گل 


مه 


همه کس شناد و هر جا روند 
نه انصاف باشد که بی‌ما رَوّند 
چو خواهند جایی که تنها رَد 
که از بانگ بلیل به سودا رود 
گر این‌شوخ پشمان بهیغما ند 
که در پاي آن سرژبالا ند 
چو من عاقل آبند و شیدا ند 
گر شاهدان بر شریا رون 


۰ ۰ م7 


فرو رفت و بس 


نشاید: [از تصدرشایستن] شایسته نیست. نباید. خوبان: 
زیبارویان. صحرا: باغ بیرون شهر. همه‌کس شناشند: با همه آشنا 
شوند. (6 معنای بیت: وقتی زیبارویان می‌خواهند تنها به جایی برونده 
نباید دل مردم را بژبایند و با خود پترند (زیرا در این صورت طبیعی‌ست 
که دل از دست دادگان» دنب دل از دست رفته خود بیفتند و زیبارویان 
نها نگذارند). 6 باغبنانگل: گذشته از معناي حقیقی به معناي 
«نگهبانان معشوق یا رورش دهندگان او» هم هست. بلبْل: به معناي 
«عاشتق» هم هست. به سودا زوند: دستخوش خیالاتِ باطل و افکار 
فاسد شون با دچاجنون ناشی از خشم شوند. معنای پیت: چه کسی 
می‌پسندد و می‌پذیرد که باغبانان گل از آوازعاشقان بل دستخوش 
خیالات باطل شوند یز قرط خشم دیونه شوند. 69 تا بهچین 
شمالی اطلاق می‌شد که سکن قبایل ترک بودء و به داشتن زیبارویان 
تنگ‌چشم شهره بود. در چاپ یغمایی «خطا آمده است. 
شوخ چشمان: ۱.برانی که چٌشم‌هاي ریب و زیب و افسونگر دارند 
۲.زیبارویان جسور و گستاخ. یغما: هام داد: هم بهمعناي«شهر 
یَغما» است, نام سرزمینی در ترکستان شرقی» و نام مردمانی از ثرکان که 
در آن زندگی می‌کنند. اهالی یغما در ادبیاتِ فارسی به زیبایی معروفند؛ 
وهم به معناي «غارت». معنای بیت:اگراین ان زیبایشم و 
گستاخ براي غارت دل‌ها به شهر ختا (که خود مشهور به داشتن 
زیبارویان است) رهسپار شوند, فریادٍ عشق از آن بُرخواهد خاست 
(زیبارویان اهل تا در برابراین دلبران جلودیی ندارند). 9 عروها: 
گذشته از معاي درختان مرو استعاره از «زیبارویانِ خوش قد و بل 
هم هست. را:براي. پیاید: [از تصدربایستن] لازم است ضروری 
است. خمید: [تصدرشرشُم] خمیدن, خُم شدن, رش کردن. 


سروبالا: کنایه از «معشوق خوش قد و بالا». معنای بیت: هم مروها 


باید خم شوند وبه گریش درآیند تا خودرابه پاي مروقاّتِ یارما 
بیففکٌنند (هیچ شروی نباید در برابراو جلووگری کند). 49 بسا 
هوشمندا: چه بسیار هوشمندان و عاقلان بزرگ. «لفی» که در 
«هوشمندا» آمده «الفب تفخیم و تعظیم» است و بر بزرگی ولالت دارد. 
در جاپ یغمایی «بساهوشمندان» آمده است. چو:مثل» مانند. 
قیدا:عاشق؛ دیوانه. ( بسازيم: در چاپ یغمایی واگ آمده 
است: شلم: نردبان. تعبیروبر آسمان لم ساختن» به شكل‌هاي 
متفاوتی از دیرباز (از رودکی) در شعر و نثرفارسی به کار رفته است و در 
اصل متأثر از فرآن (سورآنعام» ی ۳۵) است. این تعبیر در اینجا 
(همچنان در قرآن) بیانگ رکارشحال است و به بیان دفیق‌تر به معناي 
«زمین و زمان را به هم دوختن و خود را به آب و آتش زدن» است. 
شاهد: زیبارو. زیبارو را از آن رو «شاهد» نامیده‌اند که شاهدی‌ست بر 
زیبایی و کمال آفرینش خداء یا از آن رو که همیشه در دل عاشق 
اف وتا انیت زر ارت یی روعش با عشت‌استاه 
کوچكي درخشان در صورت فکي ثور که معمولاًآن را بهگردن‌بند 
(عق )ی خوشهٌ انگور (خوش ُروین)تشبیه کر‌اند. در انجا راد 
سعدی از «بر ربا رفتن» مبالغه در دورشدن زیبارویان است. معنای 
بیت: اگر زیبارویان به ثرا بروند باز از دستِ ما رهایی نخواهند داشت؛ 


براي بالا رفتن از آسمان نردبان می‌سازیم و زمین و زمان را به هم 
می‌دوزيم تا به وصال آنهابرسیم. « گیل: شاد «ورطه و گرداب عشق» 
است. که: (اولی) بلکه. آنان که بر روي دریا روّند: بر روي اب راه 
رفتن از کراسات مشپ ور است و شراد «عابدان و زاهدان 
صاحب‌کراشت» است. معنای بیت: تنها سعدی نیست که به گرداب 
عشق افتاده و دست و پا می‌زند» بلکه حتی کسانی که بر روی دریا راه 
می‌روند» حتی صاحبانکرامت نیز در دام عشق گرفتارمی‌شوند. 
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۱ اخترانی که به شب در رما آیند 
۱ همچنین پیش و جودت همه خویانعّ 
وم از ال عشدا رده جان 
۴ تا ملاعت نکسی طایفه ردان را 
۵ گر خراسان به در خانشّه آیی روزی 
۶ لو سَجادهٌناموس به‌میخانه فرست 
۷ ور صوفي سالوس دوتایی برکن 


۳ 
۰ 


۸ مانداریم فم دوزخ و سودای بهشت 


۳ 


0 


7 رم رم مر 
۹ کر مر و 


پیش خورشیدمُحال است که‌پیبدا ید 
گرچه درپیش خلایق کش وزیبا ید 
عشق‌بازان بر شمشیر تو عَمُدا ید 
گر جمال توپیشند وبه ضوضا آید 
صوفیان از ُروباعت به‌تماشا آیند 
تا مریدان تو در چرخ و تعنا آیند 
کندرین ره ادب آن است که یکتا ایند 
هر کجا خیمه‌زنی ال دل آنجا آیند 


۹ آو سعدی جگ رگوشه‌نشینان خون کرد 
ی 3 ۲ ره 
خرّم آن روز کزین خانه به ححرا ایند 


()وجود: در اینجایعنی «تن بدّن). خوبان: زیب‌ارویان. در 
پیش: از نظره در چشم. خلایق: مردم. در چاپ فروفی «در چشم 
خلایق» آمده است. کُش: .در چاپ فروغی «همه زیب آیند» 
آمده است. معنای بیت: به همین ترتیب (مشل ستارگانی که با 
طلوع خورشید از تظر شحو می‌شوند)» همه زیبارویان در برابر 
وجوو تو نیست می‌شوند» هرچند که در چُشم مردم لیا وزیبا 
جلوه می‌کنند. 6 قاتل عَْدا: کسی که با قص قبلی آدم بکشد. 
عشق‌بازان: در چاپ فروفی «پاک‌بازان» آمده است. پر: پیش» در 
باب معنایبیت: مردمبراي حفظ جان خود از برابیکسی که به 
عمد آدم می‌کٌشد فرار می‌کننده اما عاشقان به مد وبا اي خود 
پیش شمشیرتو می‌آیند. چتا: (براي هشدار آمده است) «تا 
ملامت نکنی» یعنی تبادا هرزنش کُنی. طایفه: جماعت» گروه. 
رند: لافید. لالبالی کسی که پای‌بناٍ آداب و رسوم عمومی و 
اجتماعی نیست. «رند» در اینجا حال و هواي «رثدٍ حافظه رادارد: 


زر 


انسانی وارسته و فارغ از نام وننگ و جُمال‌پزست. جمال: چهر 
زیبا. به فوفا آیند: بانگ و ریاد مر دهند» شور و هیاهوبه پا 
گنف خانقه: حتف «خانقاه».بنایی که درویشان و مُرشدان 
برای اجراي رسوم و آداب خود در آن گرد می‌آیند. مصراع اول در 
چاپ فروفی چنین است: لاله که گر آیی به تماشا روزی». 
صوفی: پیروظریفت تَصوّف. این واژه از ریشهٌ صوف (-پُشم) 
است؛ اما برای آن ريشه‌های متعدد برشمرده‌اند. به جاي «صوفیان» 
در چاپ فروغی «مردمان» آمده است. معدای بیت: اگر روزی 
خرامان خرامان وبا نز از رخانقاه بگذری» صوفیان عابد و زاهد 
دست از عبادت و ریاضت می‌کشند و از کروبام خانقاه به 
تماشاي تومی‌پردازند. 6#َلْق: جامهٌ خثین پُشمین یا پوستین 
صوفیان خرقه. ماه جانماز. ناموس: شهرت‌تلبی؛ 
ریاکاری» تزویر. چرخ: چرخیدن, رقصیدن. صوفیان به هنگام 
سماع و رقص» گرد خود می چرخند. در چاپ فروغی «در رقص و 


ی مب مرا 
و 


7 
((0؟ مد« 


تما آیند» آمده است. تَمنْا: آرزو» خواهش. صوفی و زاهد از 
رهکذ ریات و تهذیب ۳ می‌کوشد تا خواهش تفس و آرزوي 
دل را در خود بکٌشد و ترک تَعنا کند. سعدی در اینجابه ظاهر وبا 
لَحْنِ طعنه‌میز میپذیرد که این صوفیان و زامدان رياکار ترکی تن 
کرده‌اند, به همین دلیل از معشوق می خواهد تا عم تن اب نها 
بجشاند. معنای بیت: این صوفیان زاهد و عابد را که مُدّعی 
وارستگی و ترک تعلقات هستند دلباختهٌ خود کن» کاری کُن که 


صاحبان خرقه و جانمازشهرت طلبی و ریاکاری» مُریلٍ تو شوند و 


سر از میخانه درآورند و در آنجا دست از تزویر بردارند و مّست از 
عشقٍ توبه چرخیدن و رقصیدن پپُردازند و طعم واقعي تعنا اي 
وصال تو را) بخشند. «4وَز: در چاب فروفی «از» آمده است. 
سالوس: نیرنگ‌باز» ظاهرفریب شیّاد. دوتایی: ۱.نوعی جامه 
صوفیان, ظاهرً جامة دولایه و آستردار (در برابریکنایی) ۲.نفاق» 
دورویی» دورنگی؛ ریاکاری. برکن: بیرون بکش؛ بیرون آور. در 
چاپ فروفی «برکش)» آمده است. کندرین ره: که در این راه» زیرا 
دراین راه. یکتا: ۱.یکتایی» جامه یک لایه و بی‌آستر ۲.یک‌رنگ» 
یک‌رو»یکدل, بی‌غل و غشء بااخلاص. معنای‌بیت: جامه 
دوتایی راز مرصوفي نیرنگ‌باز بیرون بش و او رااز دورویی و 
دورنگی رها کن, زیر ادب کم می‌کند که رهروراو عشق» 


7 


رل جح 


یکلابا ویک‌رنگ باشد. (مانداریم فم: در چاپ فروفی 
«می‌نداتم خظر » آمده است. و «خَطر» در اینجا یعنی «اهمیت و 
ارزش». سودا: آرزو» خیال. خیمه زدن: کنایه از «اقامت کردن). 
اهل دل: صاجب‌دل, دل‌آگاه» اهل ذوق و معرفت. معنای بیت:ما 
ه از جهمبیمی بهدل ره می‌دهيم نهآرزوي رسیدن بهبپهشت را در 
سر می‌پرورانیم (ما تورا به خاطرتو می‌خواهیم)؛ هر کجا که تو 
باشی اهل دل آنجا جمع می‌شوند (خانقاه یا میخانه فرقی به حال 
مانمی‌کند). 6 چگر (کسی را) خون کردن: (کسی را) به درد 
آوردن؛ دل (کسی را) سوزاندن» (کسی را) بی‌تاب و بی‌قرار کردن. 
گوشه‌نشینان: گوشه به جاي خاصی اطلاق می‌شد که شیخ یا هرید . 
در آنجا به ریاضت وتهذیب لس می‌پرداخت. «گوشه‌نشین» 
بیشتر به معناي «مُنزوی و تارک‌دنیا» به کار رفته است. خر آن 
روز: خوشا روزی. گزین خانه: با توجه به بيت‌هاي قبل, قاعدتاً 
مراد از «اين خانه» خانقاه است. صحرا: باغ بیرون شهر. معنای 
بیت: آوسعدی (شعرسوزناک ودردتندانه او) دل زاهدان 
گوشه‌نشین را به درد آورد و سوزاند» خوشاروزی که اینان از 
گوشه‌نشینی دست بردارند و خانقاهرابه فص گردش در باغو 
1 


۳ 


کح کح 


۱ به بو ي آن که شبی در حرم با سید 
۲ ظریق عشق جَفا ُردن‌است و جائبازی 
۲ اگربه‌بام رید ستاره‌پیشانی 
+ درگریزتیسته‌ست لیکن از نوش 


۰ هی 


ه ز خون عزیزترم نیست مایه‌یی در تن 


ء مگربه خیل توبا دوستان پیوندند 
۷ فداي جان توگر جان من لعع داری 
۸ همزار رو خرامان به‌راستی ترَد 
+ دی خسن تووداستانِ عشقٍ مرا 
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که که که کرک که کر کت 


هزا اد سل است ار پیم ایند 
دگسر چه چاره که با زورعند یایند 
چسوماه عید به انگشت‌هاش ایند 
کُجاروند اسیران که بُشد بر ای 
داي دستِ صزیزان اگربیالاند 
گر به شهرتوبر عاشقانَْشایند 
غلام خلقه به گوش آن ند که فرمایند 
به ات توزگر تسربر آسمان سای 
همزار لسیلسی و مجنون بر آن ایند 


ّ مثال سعدی عود است تا ْسوزانی 


«( به بوي آن که:به امبلٍ آن که. خرم:مراد «حرم کعبهء ان خدا» است 
که براي رسیدن به آنمی‌بایست از بيبانهاي بسیار می‌گذشتند. بادیه: 
بیابان, صحرا. سهّل: آسان. «وي جَفا بُردن: نحل کردن بی‌یهری و آزار 
بار. دگر: دیگر بیش از این علاوه براین» غیر ازاین. که:اگر, نیز 
می‌تواند به معناي «وقتی» باشد. در چاپ یغمایی «چوه آمده است. 
زورتند:نیرومند؛ توانا راد «معشوق» است. ُرآمدن با (کسی):از پپس 
(کسی) بُرآمدن» قدرتِ مقابله با (کسی را) داشتن. معنای پیت:راه و زسم 
عشق ورزیدن» تحلِ بی‌یهری و آزاریار و جانبازی و از خودگذشتگی 
است» اگر به زغم همه اینها عاشق ناتوان از بُس معشوق تونابرنياید و 
نت أطفی او راب خود جلب کند دیگر چارهییباقی نمی‌ماند. 6 
رید بالا رّد.با توجه به «ستاره» به معناي «طلوع کند» هم هست. 
ستاره‌پیشانی: دارای پیشانی درخشان و تابناک مثل ستاره. چو:مثل» 
ماند. معنایبیت:گرآن یاری که پيشاني درخشان داد بر اي بام رود 
و طلوع کند؛ تردم مُتظر او را مان هلال عیل فطر با انگشت به یکدیگر 
نشان می‌دهند. و6 معنای پیت: راو فرار بسته نیست. اما عاشقانِ اسیر و 
گرفتار که زنجیرسنگینی از عشق بر پای دارند چگونه می‌تواندد از تاو 
دور شوند و به کجا می‌توانند بروند؟ ( معنای بیت:من در تتّم از خون 
عزیزتر چیزی ندارم» اگر معشوق نازنین حاضر است دستش را به خون من 
بیالاید و مرا بکشد, خونم فدای دست او باد. مگٌر:می‌توان هر دو 
«مگر» را در این بیت به معناي «آیا» گرفت و بیت را سوالی (با َحن تعجب 
و انکار) خواند. و می‌توان آن رابه معناي «حتمٌ لاشد» گرفت. ما 
طایفه» خاندان. دوستان: دوستداران عاشفان. بر (کسی) بَخشودن:به 
کسی رحم کردن. معنای بیت: آیا در خاندان تو سم است که از 
دوستداران دوری کنند؟ آیا در شهرتو به عاشقان رَحم نمی‌کنند؟ و به 
معناي دیگر: (با این شیوهیی که تو در پیش گرفته‌یی) لابشد در خاندان تو 
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سم است که از دوستداران دوری کنند و لکد در شهر تو به عاشقان رحم 
نمی‌کنند. چوي غلام حلقه به گوش: غلام مُطیم و فرمانبردار. در قدی 
۳ 
َرخریدبودنبود. فرمیئند: در واقع فعل مجهول است: «(به و) دستور 
داده شود». (6 سرو خرامان: کنایه از «معشوق خوش قد و بالا». درخت 
مرو اسیر و پایبنٍ خاک است. اما عروقامتِ معشوق میخرامد (با نازرا 
می‌رَوّد) هراستی:هم به معناي «حقیقتاواقعا است و هم به معناي 
راست بودن قاّت «از تظرراستی و کشیدگی». وگر: در چاپ یخمایی 
«اگره آمده است. شّربر آسمان سودن:بسیار بلندبالا بودن» کنایه از 
بیش از خد مغرور بودن» هم هست. معنای بیت:به استی که هزار دلب 
سروقامتِ خرامان در راستی و کشيدگي قاّت به پاي تو نمی‌رسنده حتی 
اگر از بلندی و غرور شرب آسمان بسایند (در پیکرتو چیزی هست که از 
راستی و بلندبالايي ظاهری فراتر میرود). (چي خدیث: سخن, داستان. 
حسن:زیبایی. بر آن: در چاپ یخمایی «بر او» آمده است. معنای بیت: 
داستان زيبايي تو و عشق من چنان در حلٍ کمال است که اگر هزار لیلی و 
مجنون دیگر به وجود آیند» چیزی بر داستان عشق نمی‌توان افزود (نه 
معشوقی زیباتر از تومی‌توان یافت» نه عاشقی شیداتر از من). وی مثال: 
یت حال. عود:چوب گیاهی به همین نام که از سوختن آن بوي 
خوشی متصاعد می‌شود. جماعت: مَردم. دم به دمدهر لحظه, روایتِ 
مصراع دوم در چاپ یغمایی چنین است: «زٍراحت لَفُعش خلق 
رنیاسایند». معنای بیت: حکایتِ حال سعدی به عود می‌ماند؛ باید آن را 


بسوزانی تا بوي خوشش در هو بپیچد و هر لحظه مایهٌ سايش مردم شود. 
مرا همچون عود در آتش عشق خود بسوزان» بگذار تا سخن و شعر خوش 

لا" ِ و ی 
من در همه‌جا بپیچد و دل مردم را شاد کند» من از چنین سوختنی پُروایی 
ندارم. 
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. تورا شماع نباشد که سوزعشق بود 
چو هر چه می‌رسد از دستِ اوست فرقی نیست 
۳ تسیم باد صَبابوي بارمن دارد 
۴ همی گذشت ونر کردعش به گوشة چٌشم 
به صبر خواستم احوال عشق پوشیدن 
سوارعقل که‌باشد که پشت ننماید 
۷ پیام سا که رساتد به خدمتش که‌رضا 


ِ 


ك 


5 


گمان مبر که برآید زخاغ هرگز دود 
میان شربَتِ نوشین وتیسغ زهسرآلود 
چو باد خواهم ازین پش به بوي او پیمود 
که یک تخر بربايم مرا زسن بزیود 
دگر به گیل تتوانستم آفتاب اندود 
در آن مقام که شلط ان عشق روی نمود 


۰ 2 مر 8 
رضای توست گرم خسته داری از خشنود 


۲ ِ طِ 
۸ شبی نرفت که سعدی به داغ عشق نگفت 
دگر شب آسد و کی بی‌تو روز خواهسد بود 


ماع در لخت به معناي «شنیدن» است. در اصطلاح صوفیه به 
معناي «آواز خوش و آهنگ دل‌انگیز و به طور کی خوانندگی و نوازندگی و 
رقص و پایکوبی و نیز مطلق موسیقی» به کار رفته است. سعدی در ماع 
پیرونظ رابوحامد غژالی و شهاب‌الدّین ابوکقص غمربن محمد است. 
چکیدة تغلر آنها از این قرار است: سماع تنها چیزهایی را که در دل انسان 
هست برمی‌انگیزد و تقویت می‌کند» بابراینبراي دل پاک رواست و براي 
دل ناپاک و پلید» ناو سعدی در بوستان گفته است: (شماع ای برادر 
نگویم که چیست / گر شبتّوع رابدانم که کیست». سعدی رقص و 
دست‌فشانی و پای‌کوبی و خرقه درانداختن در اثروجد و سماع رانیز وا 
می‌داند و این همه را ناشی از ستی و بیخودی جان می‌شیمارد. که:زیرا. 
معنای بیت: تو ٌستخوش شور و وجل ماع نمی‌شوی» زیا آتش عشق 
درت شعله‌ور نیست؛ تو خام و نآیخته‌یی» هیچگاه ممکن نیست که 
دور پُختگی و سوختگی از خام بلند شودء چنین خیالی نگن. «)چو: 
وقتی. شرب نوشین: شربت شیرین و گوارا و آبيخته به عمل. «شریت» 
به معناي «داروي نوشیدنی» هم هست و به این اعتبار «(نوشین» می‌تواند به 
معناي «حاوي پادژُهر) باشد. «شر بت نوشین» و «نیغ زهرآلود» را به طور 
کلی باید به معنای «نوش و نیش) یا «لطف و تهر» گرفت. تیغ: شمشیر. 
معنای پیت: وقتی هرچه به بندهمی‌رسد از دس محشوق ری است» بین 
شربتٍ نوشین ور شمشیرژهرآلود و لطف و تهرفرقی وجود ندارده هرچه از 
دوست می‌رسد نیکوست. و نسيم:بوي خوش, يا وَزش ترم و ملایم باد. 
با صبا: باد خنک و لطیفی که از جانب شمال شرقی می‌َزد. «صبا» در 
شعرتقشيپيي مین عاشت و معشوق را بازی می‌کند. در عرفن بهمعناي 
(تفحاتِ رحمانی» است. در چاپ یغمایی «بادٍ محْر) آمده است. چو 
باد: مثل باده به سرعتِ باد. به بوي او: ۱ به امید و آرزوي او (دراینجا «ار) 
به «یار» برمی‌گردد) ۲. در اثرشنیدن بوي خوش او (در اینجا «او» به «باد 
باه برمی‌گردد). پیمود:[عصد رشحم پیمودن؛ رهسپار شدن؛ طی 


ی ۳ 


ظریق کردن. معنای بیت:بوی خوشی که از نسیم با صَبا می‌شنوم؛ بوي 
یارمن است (سّبا از کوی یار آمده است و می‌داند کجاست). از این پس» 
مثل باد به امد وصال او طی ظریتی خواهم کرد یاء از این پس» من نیز با 
شنیدن بوي خوش باو صّباء مشل باد به دنبالش خواهم رفت (تا به یار 
برسم). ويکه: تا معنای بیت: از برابرمن گذشت: من قصد نداشتم که 
به او خیره شوم» می‌خواستم که از گوشهُ چٌشم و دزدانه نگاهی به چهره 
زیبایش بیندازم» فقط می‌خواستم دیدی بزنم» اما همین کافی بود تا مرا از 
خود بی‌خود کند وبه دام عشق گرفتار کند. گر دیگر: هرگزه اصلا 
به گیل نعوانستم آفتاب آندود: «آفتاب به گیل اندودن)» به کنایه یعنی 
«پنهان کردن حقیقتی بسیار روشن و انکارناپذیر» کاری مُحال و ناشدنی». 
معنای بیت: می‌خواستم به باري صبر و شکیبایی حال و روز عاشقي خود را 
نهان کم هرگز نتوانستمآفتاب را به گیل پنهان کنم» چنین کاری حال 
است. صبر پرده‌یی نیست که بتوان عشق را در پس آن پنهان داشت. 6 
سوار عفل:[تشبیه صریح] پشت نمودن:به کنایه یعنی «از میدان فرار 
کردن؛ قدرت مُقابله نداشتن». سُلطانٍ عشق:[تشبیه صریح] روی 
نمودن: پدیدار شدن. معدای بیت:جایی که سُلطان مُقتدر عشق پدیدار 
شود» سور عقل کیست که از میدان نگریزد و پابهفرار نگذارد. عقل» 
قدرت خقابله با عشق را ندارد. وو‌ما:در چاپ یخمایی «من» آمده است. 
که:(دومی) بیانی است. معنای بیت:چه کسی پیغام مرا به حضوریار 
می‌رساند و از قول من به او می‌گوید که: خواه مرا آژرده و دردند نی و 
خواه بتوازی و خشنود کُنی» در هر حال من راضی به رضاي توام. (دگر: 
دیگره دوباره باز. کسی: چگونه؟؛ چه وفت؟. در چاب یخمایی «چون» 
آمده است. معنای بیت:شبی نگذشت که سعدی از فرط سوز و گُداز 
عشق نگفته باشد که: باز شب از راه رسیدء چگونه ممکن است که بی‌تو و 
درفراق تو روز طلوع کُند؟ 
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( گر 


۱ اگر خدای‌نباشدزبنده‌یی خشنود 
۲ ضاي کنْ فیکون است حکُم بارخدای 
۲ نهنگ عاریتی بودبردلِ فرعون 
۲ بخواندوراه‌تدادّش کجارودبدبخت 
۵ صیب دوزخ اگر طلق بر خود دای د 
۶ قم به طالیع میمون و بَخت بدوفته‌ست 
۷ کته نود و عبادت نبود و بر صر خأق 
+ مُْعّدّراست که‌ازهر کسی چه فثل آید 
۹ به سعی ماشطه اصلاح زشت نتوان کرد 
سیاوزگی هرگ زشودسپیدبهآب 
" سعادتی که نباشد طع مَکُن سعدی 


شفاعت همه پیخمبران ندارد سود 
بسدیسن سخنْ سشخنی در نمی‌توان افزود 
که بقل بل تیضا سیاهیش تزدود 
پٌست دید یسکین و دیدٌش فرسود 
چنان درو جَهّد آتش که چوب فطاندود 
اگرتو خشمگنی ای پسرژگر خشنود 
نشته بود که این ناجی است و آن ماخوذ 
درخت شمّل نه خرسا دهد نه شَفتالود 
چنان که شاهدی از روي خوب نتّوان سود 
سپیلٍ روسی هرگز شود سیاه به دود 
که چون تکاشته باشند مُشکل است دُرود 


۲" قلّم به آمدنی‌رفت اگررضابه قضا 
دهی وگ ندهسی بودنی بخواهد بود 


9 تضا: کم تندیر. کُنْ قیکون: پشو پس می‌شود» پباش پس 
بباشد. این تعبیر هشت بار در قرآن آمده است و نخست در سور 
بقره یه ۱۱۷ مراد از این تعبیر «تَخلّف‌ناپذیر بودن فرمان خداو 
سرعتِ اجراي آن» است. بارخدای: خداي بزرگ. گفته‌اند که 
«بار» در ترکیس «بارخدا» به معناي «نیکوکار و بزرگ» است: نیز 
گفته‌اند که حق‌تعالی را از آن جهت «بارخدا» گویند که هر کسی 
را «بار» می‌دهد؛ یعنی هر کس؛ در هر وقت می‌تواند حاجتِ خود 
رابه او عرض کند. معنای بیت: حُکُم خداي بزرگ حُکُم «کن 
فیکون» است و تخلّف ناپذیر» و دراین سخن کوتاه (-کُن فیکون) 
چیزی نمی‌توان افزود» این سخن جاي هیچ چون و چرایی باقی 
نمی‌گذارد. 6 زنگ: زنگار ۰(درمعناي تجازی) تیرگی و آلایش 
(ناشی از هواي تَفس). عاریتی: موقّت» زودگذر, قابل پاک شدن. 
بر دل: در چاپ یغمایی «در دل» آمده است. فرعون: لب عام 
فرمانروایان مصرباستان, در اینجا راد «فرمانرواي مصر در روزگار 
موسی» است (نگاه کنیدبهفرهنگ اعلام پایان کتاب). که: زیر 
صَیقّل: وسیلهُ زدودن وپاک کردن زنگ از آینه و فلز و غیره. 


هه 


درخشان» یکی از معجزه‌هایی‌ست که قرآن (سورة آعراف یه 
۸ سورطه آیه ۲۲؛ سورة شعراء آیه ۳۳؟ سور تخل آیهُ 4۱۲ 
سور صّص ی ۳۲) براي موسی برثیُرده است. معنای بیت: 
زنگارآلایش‌هاي تفسانی در فرعون» موفّت و قابل پاک شدن نبود؛ 
زیراحتی صیقل مُعجزی بيضاي موسی نیز نتوانست تیرگی و 
سیاهی آن را پاک کند. 69 بّست: در چاپ یغمایی (بدوخت» 
یه مسکین: (آدم) توا بیچاره 7 معنای بیت: (خداي 
متعال هر چه بخواهد می‌کُند) بنده را بهنزد خود می‌خواند ما ار 
اه نمی‌دهد و نمی‌پذیرد» چنین بُدبختی به کجارو کند؟ چشم 
بندهٌبیچاره را بسته است و به او دستور می‌دهد که نگاه کند. در 
این بیت اعتقاد جبري سعدی به روشنی دیده می‌شود. 0 طلْقَ: 
نوعی سنگ سفیل برق. گفته‌انداگر لتق یا محلول آن رابر چیزی 
بمالند» آتش نمی‌گیرد. آنداید:[از مصدراندودن] بمالد. 


9 2 
تفطاندود: آفشته به نفت. معنای بیت: کسی که‌مُقَدّر است به 


جهلمبرود و طعمهُآتش شود» حتی اگربر خو طلّقبمائد,آتش 


[«صیقّل ید بیضا» ره تشبیو صریح] یل بیضا: دستٍ تابناک و 


چنان در او زبانه می‌کشّد که گویی چوبی‌ست آغشته به نفت. 69 
لم: ماد از للم تقدیرالهی‌ست که عرنوشت انسان‌ها را رقم 
زده است. گفته‌ند قلم عبارت است از لم تفصیلی [خداوند]؛ 
زیر حروف که مظاه رتفصیل قلّم‌ند, به طور اجمال در شرب 
دوات موجود است و هنگامی که شرب بهقلّم منتقل شود» حروف 
به واسطه قَم تقصیل می‌یابد. لم رفتن: کنایه از «ُمدر شدن»» 
اشاره دار به حدیثی نبوی که به دو صورت روایت شده: «جَف 
پماموکئن وُءقلم بودنی‌ها رانوشت و خشک شد قلمتقدیر 
دیگر چیزنزیی بر لوح تحفوظ نخواهد نوشت؛ همه چیزآز پیش 
نوشته وق شده است»» و «جف ال منت اي اقلم تقدیر 
هر چیزی را که برای تو پیش خواهد آمد؛ رقم زده و خشک شده 
است). . طالیع: بخت» اقبال. (در نجوم) درجه‌یی از دایرةالبُروج یا 
ُرجی که در وق معین؛ مثلاموقع ولادتٍ کسی بر افنی شرقی - 
یعنی در حألي طلوع-باشد ارآ وت هنگام تلا شخص باشد» 
طالع رال آن شخص:و ار او سا شمسی باشد.آن را طالع 
سال گویند. هي احکام؛طالع شخص رادر سرنوشت اوه وطالع 
سال را دروقایع سال موثر می‌دانند. میمون: مبارک» فرخنده. 
رفته‌ست :جاری شده است و کار تمام شده. خشمگن: خشمگین 
وناراضی باشی. معنای بیت: لم تقدیرالهی پیشاپیش طالع 
فرخنده وبَختِ بل انسان‌ها رام زده است و کار تمام شده است» 
ینکه تو زين تقدیر و قیسمت خشمگین وناراضی باشی یانه, 
چیزی را تغییر نمی‌دهد ۰ 9 خلق: : مُردم. ناجی: نجات یافته؛ 
رستگار. مأخوذ: گرفتار. تمام قافیه‌هاي این غزل در اصل با «ذال 
ُعْجَم» است و به همین دلیل است که سعدی آنها باه عربي 
«مأخون آورده است» اما امروز همه این واژه‌ها با «دال» تلفظ 
می‌شنوند. معنای بپیت: هنوز گناهی و عبادتی وجود نداشت که 
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تقدیرالهی بر پيشاني انسان‌ها نوشته بود: این یکی رستگار و بهشتی 
است و آن‌یکی گرفتارو جَهنْمی .اشاره درد بهدو حدی نبوی : 
«لسقْ من ی في بظن هامید من فعط بقیر بغیرو بدبخت 
کسی‌ست که هاش در شگم ماد باّیتختی بسته ی‌شودو 
خوشبخت کسی ست که از دیگران عبرت گیرد» و من 


مود في تن و لسْي تن 0 شَقّی في بظن أه» خوشبخت 
کسی‌ست که هاش در شگم مدرب خوشیختیبسته مشود و 
دبخت کسی‌ست که نطفه‌اش در شگم مادربابّدبَختی بسته 
می‌شود). ۰ سر است: شش نمی زار مفل: از 
گونه‌هاي نخل است. از این درخت صّمغی به دست می‌آید که 
خواص دارویی دارد. شفتالود: نام درختاو میرییی شبیه به درجت 
وامیزا هل .در بسیاری نقاط شفتالو و هلو را به صورت مُترادف به 
کار می‌بزند. ((6ماطه: زن آرایشگر. شاهدی: زیبایی» زیبا بودن. 
خوب: زیبا. سود: [تصدرمُرخم] سودن» پاک کردن؛ محو کردن. 
۵سیاو زنگی: سیا‌پوست ال زنگ‌بار در افریقا. سپیدٍ رومی: 
سفیدپوستٍ اه روم .دومصراع این بیت بالَحن سوآلی خوانده 
می‌شوند و روشن است که پاسخ نها منفی است. (سمادتی که 
نباشد: :سعادتی که به دست نمیآید و حاصل نمی‌شود .در چاپ 
یغمایی «تمتعی که نداری». که: زیرا. چون: وقتی. درود: [تصدر 
شُرخم] درودن؛ درویدن» درو کردن. معنای بیت: سعدی» سعادتی 
که خدادر مرنوشت توق ر نکرده است رقم نداشتهباش» 
چنین سعادتی به دست نمی‌آید» همان‌گونه که وقتی بذری کاشته 
نشده باشد» حاصلی نمی‌توان درو کرد. 9 آمدنی: آنجه پیش 
می‌اید. رفت: جاری شد, و در اینجا یعنی «نوشت». معنای بیت: 
م تقدیرالهی آنچه را که باید پیش بيید رم زده است خوله از 
قضاي الهی راضی باشی و خواه نباشی؛ آنچه باید بشود می‌شود. 
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60 
ده ره 


۱ شَرفیلَضس به جود است و کُراکت به شجود 
۲ ای کیه درنعمت ونازی به جهان فره مباش 
۲ وی که در شلات فقری وپریشانی حال 
؟. خاکو راهمی که‌برو می‌گذری ساکن‌باش 
۵ این همان چشمه خورشید جهان‌افروز است 
۶ خاک مصرطظرب‌انگیزنبینی که همان 
۷ دی از قذر ندارد که بدوزشک برند 
۸ قیمتٍ خودبه‌عناهی وملاهی‌مشکن 
٩‏ دست حاجت که‌بری پیش خداوندی بر 
از ری تما بسه رتسا به طبودیست او 
۷ کرش نامُتناهسی عمش بی‌پایان 


مر رم مر را ما 


هر که این هر دو ندارد عمش به که وجود 
72 ۳ 
که محال است درین مرخ له امکان خلود 
2 ۰ ی مب ها تا 
بر کسن کین دو سه روزی به سر اد معدود 
ِ / 
که عبون است و جفون‌است و خدوداست و قدود 
که همی تافت بر آراسگه عادو نمود 
۲ 1 0 
خاک مصر است ولسی بر سر فرعون و جنود 
ای برادر که نه محسود بماتد نه خسود 
که کریم است و رحیم است و غفور است و دود 
۰ ۳ ۳ 2 
همه در ذکر و مناجات و قبامند و قعود 
هیچ خواهنده ازین در رود بی‌تقصود 


۷ پا سعدی که کلیلٍ ذرگنج شعداست 


رم 
‌ 


شَرّف: بزرگی» مربلندی» افتخار. جود: بخشش, بخشندگی. 
کرامت: بزرگواری» ارجمندی. که: (دومی) در اینجابه صورتِ 
حروف وابسته به صفتِ تفضیلی آمده و به معنای «از» است. 
۳ ره به 
معنای بیت: بزرگی و تربلندي تفس آدمی در گروبخشندگی و 
گشاده‌دستی است و بزرگواری وارجمندي اودر گرو سجده 
کردن به درگاو خداست؛ کسی که فاقد این دو خصوصیت است 
نبودنش بهتر از بودن است (بهتر است بمیرد). 69 غّه: فریفته. 
0 ۳ و ۰ ۳ 
مرحله: منزل» اقامتگاو مسافران در مسیر تفر کنابه از «دنیا». 
خلود: جاودانگی. معنای بیت: ای کسی که در ناز و نعمت به سر 
می‌بری» فریب جهان را نخور و به آن دل تندء زیر در مَنلگاو دنا 
نمی‌توان جاودانه زیست. «( وی که: و ای کسی که. پريشاني 
حال: پُریشان‌حالی» تنگدستی بدبَختی. کین: که این زیر این. 
به سر آید: میپری می‌شوده به پایان می‌رسد. ععدود: اندک؛ کم. 


2 دص مر 
(6؟ ور رت خر 


نتوانسد که بسه جای آورد الا مسعود 


صفت «دو سه روزی» است. معنای بیت: ای کسی که در اوج 
نیازمندی و تنگدستی به تشر می‌بتری» صبر کن زیر این دو سه روز 
اندکي زندگی دنیوی به پایان می‌رسد و تو سربلند از جهان خواهی 
رفت. 69 ساکن باش:آرمباش, به آهستگی دم بردار. که: زیرا. 
عیون: جمع عین» چٌشم‌ها, جُنون: جمع جَفْن» پلک‌ها. روت 
جمع خدّه گونه‌ها. دود: جمع قد» قاّت‌ها.(# چشم؛ 
خورشید: فرص خورشید. جهان‌افروز: روشن کننده جهان. همی 
تافت: می‌تابید. آرامگه: مُخَففب (آرامگاه خانه» مسکن؛ وطن». 
عاد: نگاه کنید به فرهنگ اعلام پایان کتاب. مود: در این بیت 
مراد از «عاد و تمود» به طو رکلی آقوام نابود شده‌اند (نگاه کنید به 
فرهنگ اعلامپایان کتاب). 6 ظرب انگیز: شادی‌بخش. فرعون: 
لب عام فرمأنروایان مصرباستان. در اینجا شرا «فرمانرواي مصر 
در روزگآرموسی» است (نگاه کنید به فرهنگ اعلام پایان کتاب). 


ار و2 
که کرت 


رصح 
کر 


جنود: جمع جند» لشکریان» سپاهیان. معنای بیت: خاکي 
سرزمین شادی‌تخش مصر همان خاکی‌ست که فرعون و 
سربازانش روي آن می‌زیستند و یکه‌تازی می‌کردند» اما اکنون آنان 
مرد‌اند و زیراین خاک دّفن شده‌اند. ثروت‌اندوزی و قدرت‌طلّبی 
و میتمگري آنن نتیجهیی نداشته است جز اینکه خاک بر رشان 
کنند».6 دنیی: دنیا. در چاپ یخمایی «دنیا» آمده است. قذر: 
آرزش؛ اهمیت. بدو: فسات مات زیران انتذانیت: که: 
زیرا. تضود: کسی که مورد حسادت واقم شده کسی که حشٍ 
حسادتِ دیگران را برانگیخته.6 قیمت: ارزش. مناهی: جمع 
منهی, کارهای نار و ناپسند که از انجام آنهاتهی شده است. 
قلاهی: جمع یلهی» وسایل و آلات لو لیب. مشکُن: در اینجا 
یعنی «بر باد تٍه» از بین َبر6. درست: استواره مُحکم. روزموعود: 
روزوعده داده شده» روزفیاست.6 دست حاجت: [اضافه 
استعاری] دست نیاز. که: اگر. ُری: در اینجا یعنی «دراز کنی» 
بلند کنی». غُفور: بخشاینده» آمررگار. ودود: مهربان. > تری: 
خاک. ثریا:پروین» مجموعه شش یا هفت ستاراً کوچک 
درخشان در صورت فَْکي ثور که معمول نا بهگردنبند (عقر 


مر ار رح مر رس مر مر ما 


)یا خوشهُ انگور (خوشه پُروین) تشبیه کرده‌ند. «ز ریت به 
یه یعنی از زمین تا آسمان از فرش تاعَرش, از خاک تا افلاک» 
همه چیز» همه کس. عبودیّت: بندگی. ذکر:یاد. و نیزبه معناي 
دعایی که پسی در پی خوانده شود. مُناجات: با خدا راز و نیاز 
کردن» عرض نیاز به درگاو خدا. قیام: ایستادن» بُرخاستن. قمود: 
نشستن. «قیام و فعود» نشستن و برخاستن به هنگام عبادت است. 
(6 نامتناهی: بی‌پایان. ِم: جمع نعمت. خواهنده: نیازمند. 
ازین در: مراد «درگاو خدا» است. بی‌مقصود: ناکام» دستٍ خالی. 
«) سْعَدا: جمع سعید, نیک‌بختان سعادتمندان. به جای آوردن: 
عْمَل کردن» وراد «عَمَل کردن به ند سعدی» است. مسعود: 
نیک بخت سعادتمند. معنای بیت:اینکه پنلدٍ سعدی کلید ک گنج 
سعادتمندان است (و گنج سعادتمندان جیزی جز سعادت اخروی 
ورستگاری نیست)» اما فقط سعادتمند می‌تواند به آن عُعل کند» 
ناشی از دیدگاه جبری و اشعری مَذهبانة سعدی است. سعادتمند 
کسی‌ست که خدا او را سعادتمند آفریده است, بنابراین عمل 
کردن به ند سعدی نشانهُ سعنادتمند بودن شخص است نه 
سعادتمند شدن آو. 


هر مر مر 
رح کرت 


2 
مس 


ت 


و 


۲ خاک شیراز چو دیبای مش دیدم 
۳ پارس در سایه اقبال اتابک ایمن 


و 


ِ 1 پ-۳ . 
۴ شکرین‌پسته دهانی به‌ فرح بگذشت 
1 1 


موه س 1 
ه بَعلمالله که شقایق نه بدان لطف و سمن . 


۶ فتة سایریاش در نظر شورانگیز 
۱ من در اندیشه که‌ت یامه نویاملک‌است 


۸ دل سعدی و جهانی به دمی غارت کرد 
قمچو نوروز که بر خوان لک ما بو 


( تسی:به اندز‌یی که وان سی کشید» براي مدتی کوته. 
هوّس:مّیل. صَحرا: باغ بیرونِ شهر. با رفیقی دو: با یکی دو دوست. 
که زیر« چو: مشل, ماند.. دبا نوعی پارچ ابريشمي گرنبها. 
شکفّش: پر تفش ویگار. زان در چاپ فروی «وان» آمده است. 
صورت: تصویر. شاهد: زیا. رد از «آن همه صورت شاد» سبزه و 
گل‌هاي نگارنگ و درختانگونه‌گون است.«چ> پارس: فارس, اقلیم 
فارس. اقبال: بُخت سعادت. اتابک: اتابک ابوبکر سعدبن زنگی 
(۶۵۸-۶۲۳ق نگاه کنید به فرهنگ اعلام پایان کتاب). ایمن: در 
امان, آرام و آسوده. مُرغان پشمن: کنایه از بُلْلان. جَمن: در آن 
رورگار به معناي محوطه رگ است در میان ردیف درختان, گلزار. 
آنچه امر وز جَمّن می‌نامیم» «سبزه‌زار» نامیده می‌شد. غوفا: هياهو» 
منگامه .6 شکرٍ ین‌پسته دهان: زیبارویی که داراي دهان کوچک 
پسته‌مانند و شیرین و زیباست. تَفرْج: گردشء گشت و گذار به قصدٍ 
با شدن دل. معناي تحت الط این واژه «کٌْشایش یافتن» از تدگی و 
دشواری بیرون آمدن؛ باز شدن (دل)» نیز مورد تظر است. «به تفرج» 
یعنی «به فص گشت و گذار». چون: جگونه. «توان گفت که چون 
زیبا بود» یعنی چنان زیبا بود که نمی‌توان وصف کرد.(6 یل خدا 
می‌داند. شُقایق: گلی بزرگ و زیبابهرنگ قرمز» در قاعد؛ گلبرگ‌های 
آن غالبا لکه‌هاي سیاهرنگ دیده می‌شود. لطف: لطافت. زیبایی. 
سَمن: یاشعن نام درختچه و گلی معظّر به رنگ سفید یا زرد. بوی؛ 
عطر. صنوبر: درختی همیشه سبز از درختان زینتیباغ‌ها.«قد و بالاي 
معشوق» را به صَنوبر تشبیه کرده‌اند. معنای بیت: خدا می‌داند که 
شقایق لطافت و زیبايی او رانداشت. یاشمن به خوشبويي او نبود و 
صنوبّر قد و بالای او را نداشت (نمی‌توانم او را به شقایق و یامن و 
نویر تشبیه کنم) .6 فتنه: آشوب. گمراهی. سایری: جادوگری که 
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با رفیقی دو که دایم نتوان تنها بود 
زان همه صورتٍ شاد که بر آن دیبا بو 
لیکن از نالس مُرغان تن فوفا بو 
که چه گویم توان گفت که چون زیبابود 0 
نه‌پدان بوی و صَضوبٌرنه پدان بالا بو ۱ 
َفْس عیتوی‌اش درب شکُرخا بود 
باز گر ته‌روي تکک‌سیما بود 


در روزگارموسی فوم نی اسرائیل را گمراه کرد و به پرستش گوساله 
واداشت (نگاه نید به فرهنگ اعلام پایان کتاب). شورانگیز: 
فتهانگیز» پر شر و شور بی‌قرار هس عیتوی: دم تسیحایی لَفْسی 
که مردگان را زنده می‌کند. شگرخا: ثیگرخاینده[از تصدرخاییدن به 
معناي جویدن]ءگرخوار. «ثیکُرخا» کنایه از «شیرین سخن» هم 
هست. معنای پیت: در چشم و نگاو فتنهانگی زاو جادوي سامری نهفته 
بود (نگاهش مسحورکننده بود) و از میا لب‌هاي شیرین آو سخنی 
بیرون می‌آمد که ماند تس مسیح جان‌تخش بود.«(6 مَک: فرشته. 
بُت‌پیکر: دارای تن و اندامی به زیبایی و خوشتراشی بت. مَلک‌سیما: 
کسی که نشانه‌هاي فرشته خویی و پاکی از چهرهاش پیداست. «سیماه 
به معناي علامت و نشانه و چهره و قیافه است. معنای بیت: من در 


این اندیشه حیران بودم که آیا او بت است یا ماو نویا فرشته؟ غافل از 
اینکه او همه این خصوصیات ربا هم داشت: پیکرش به خوشتراشي 
بت بود» چهره‌اش به زیبایی ودرخشندگي ماهء ونشانه‌هاي 
فرشته خویی از مر و صورتش می‌بارید.() جهانی: مردم یک جهان» 
دمهاي بسیار. خوان خما: شفرعام که غالبا سلاطین در ایام عید به 
خصوص عیلر قربان می‌گستردند و عَوام و مُحتاجان آن را غارت 
می‌کردند. نیز گفته‌اند که نزو ثرکان یا بعضی از طولیفی سپاهی و 
لشگري ثرکان مرسوم بود که هرگا به میهمانی می‌رفتند» پس از خوردن 
غذاء آلات و لوازم مهمانی و پذیرایی را غارت می‌کردند. به هر تقدیر» 
مراد از «خوانیَغما» چنان تاراجی‌ست که هیچ چیز باقی نمائد. 
مَلک: شاه. معنای بیت: در یک آن دل سعدی و دل آدم‌هاي بسیاری را 
غارت کرد» درست مانند خوان یُخمایی که شاه در جشن نوروز گسترده 
بود (هرچه دل بودژبود و دلی تمد که شیفته و شیداي او نشده باشد). 
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ارس جر مهم رم چا 


مر رم ۱۳22 
(ک کرت در خر خرن 


۱ مراراخت از زندگسی دوش بود 
چنان مست‌دیدارو حیران عشسق 
۲ تدانستم از غیت لطف و خسن 
ه به دیدار و گفتار جانپروزش 
۶ نمی‌دانم این شب که چون روز شد 
۷ موذْن غلط کرد بانگ تماز 
۸ بگفتیم و دشمن بدانست و دوست 
+ به‌خواش مگردیده‌یی سعدیا 


که آن ساهرویم در آضوش بود 
که دنیاو دیتم فراسوش بود 
که زهر از کفی دست اونوش بود 
که سیم و سَمّن یا بر و دوش بود 
سراپاي من دیسده و گوش بود 
کسی بازداند که باهوش بود 
گر همچومن عست و عدهوش بود 
تماند آن تحمُل که شرپوش بود 
زبان درکش امسروز کان دوش بود 


۳ مباداکه گنجی پیند فقیر 
که تنواد از جرص خاموش بود 


( دوش: ديشب. که: وقتی. می‌تواند به معناي «زیرا» هم باشد. 
مامرویّم: ضمی ر«م» متعلق به «آغوش» است: «ماه‌رو در آغوشم 
بود». 4 آل: سنگ قیمتی به رنگ شرخ روشن. «مي لَحْل) یعنی 
«شراب لَْل رنگ». شیرین‌گوار: خوشگوار بسیار گواراو شیرین. 
که:بلکه. نوش:۱.پادزهر ۲. آب یات ۳.عَمَل. معنای بیت: 
نمی‌گویم که شراب سرخ خوشگوار از دستٍ اودر کام من ماننر 
نوش بود؛ بلکه اگر جام ژهر هم به من می‌داد همین خاصیت را 
داشت. و از غایت: از فرطٍ. لطف: لطافت. .خسی:زیبایی. 
سیم: نقره. اندام سفید معشوق رابه سیم تشبیه کرده‌اند. سمن: 
یاصمن نام درختچه و گلی مُعّر به رنگ سفیدیا زرد بُردتن» 
سینه. دوش:شانه. معنای بیت:برو دوش و چنان لطیف وزیبا 
بود که من درنیافتم آنچه می‌بینم بر و دوش است يا سیم و شکن. 
دیدار: چهره. ۵ چون: چگونه. بازداند: تشخیص می‌دهد. 
« غلّط کردن: اشتباه کردن» (کاری را) به جا و به سوقع انجنام 
ندادن مگر: لاشد؛ حتماً معنای بیت: (شب جنان زود گذشت 
که من یقین کردم) مودْن در تشخیص وق أذانٍ صبح اشتباه کرده 


(۳266 
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است و آذان را پیش از موقع گفته است (و با خود گفتم که لابشد 
مانن من مّست و بی‌هوش است. ( معنای بیت: راز عشق خود را 
فاش کردیم و قموگان از دوست و دشمن,» خبردارفندند» دیگر 
صبر و تَحمُلی براي ما نمانده ود تابه کمک آن روي راز عشق خود 
مرپوش بگذاريم و آن اپنهان کنیم. ( مگر:لاشد» حتما. زبان 
درکش: زبانت را بکند» ساکت باش. کان: که آن, زیرا آن. معنای 
بیت: سعدی» لابشد تو او را در خواب دیدی» امروز دپگر زبانت را 
ببند و از ماجراي دیشب سخنی به میان نیاور» آنچه پیش آمد 
مربوط به دیشب بود و گذشت (معلوم نیست که امشب و شب‌هاي 
بعد نیز چنین ری باشد), ( تبادا که: خدانگند که» امان از 
روزی که. که:زیرا. حرص:در اینجایعنی «ولْم» سیری‌ناپذیری». 
حالِ کسی که چشم و لش گرسنه است و محرومیتِ بسیار 
کشیده باشد. معنای بیت: خدانگند که آدم شحتاج و نیازمند 
گنجی پیدا کند. زیراازس چشم وولش گرسنه است که 
نمی‌تواند دهانش را ببندد و ساکت بماند. 
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از دستِ دوست هرچه میتانی شکر بُوّد 
۲ دشمن گر آستین گل افشادت به روی 
۱ گر خاک‌پاي دوست خداوند شوق را 
۲ شرط ّفاست آن که چو شمشیربرکشد 
یارب لاک من مکن لا ه‌دستِ دوست 
۶ گرجان دهی وگر سربیچارگی تهی 
۷ ماس رنهاده‌ايم تودانی و تیغ و تاج 
۸ مُشتاق را که سر برد در فای یار 
۰ _ماترکي جان از ال ایمن کار گفته‌ايم 
۳ _آن کزبلایترسدوازقتل نم خورد 
۷ _بانیم‌پختگان وان گفت سوزعشق 
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وزدست غیر دوست تبرزّد تبر بوّد 
از تیسر چرخ و نگ فلاخن بر ود 
در دیدگان کشند جّلای بصر بوّد 
بارعزیزجان عزیرّش پر بود 
تاوفت جان یدنم آتتدر تظر ود 
درپاي‌دوست هرچه کی مُختَصر بُوّد 
تیغی کهماه‌روی زتد تاج سر بوّد 
آن روژروز دولست و روز ظر بود 
آن‌را که جانْ عزیزبُوددر خظر بوّد 
او عاقل است و شیوة مجنون در بوّد 
خام از عذاب سوختگان بی خبر بوّد 


" جانا دل شکسته سعدی نگاه دار 


دانی که آو سوختگان را اثر بود 


تبرزد: بات قند شکیّر. در وجه اشتقاق این واژه گفته‌اند 
مرکب از وق رد استه زر تب نیکست وشکاي: 
دارد که گویی اطرافب آن ر ار تراشيده‌اند. آمدن وا «تر» به 
دنبال «تبرزد» حکایت از این دارد که این وجه اشتقاق عامیانه در 
روزگارسعدی زنده بوده است 6 آستین: قسمتی ازلباس که 
دست را می‌پوشاند. در قدیم لباس‌ها جیب به معناي امروزی 
نداشتند و آستین‌ها پهن و گشاد بودند و چیزهایی مانند کیسه پول 
و غیره را در آستین جای می‌دادند. واژه «آستین» در اینجا به معناي 
«به ندز گنجایش یک آستین»به کاررفته است. آستین گل:به 
نداز یک آستین راز گل. تیرچرخ: نوعی تیرهوایی (تبرآتشبار) 
که به صورت لوله از آهن سازند و درون آن را از باروت پر کنند و 
آتش زنند و به طرفی دشمن پُرتاب کنند. واه «چرخ» به معناي 
«کمانِ سخت» و نیز «نوعی منجنیق که با آن تیر اندازند» نیز آمده 


مر 


است. اما با توجه به شرخی «گل» معناي اول مناسب‌تر می‌نماید. 
قلاعن: وی سنگ‌اندازی که از ریسمان دوتا سازند» قاّب‌سنگ. 
رف «بدتر». معنای بیت: اگر دشمن وبٌدگویک آستین پُر 
ارگل بر صروروي توبریزده مرگ‌بارتر از تیرچرخ و سنگ فلاخن 
خواهد بود (لطف و قهر به خودي خود خوب یا بد نیست باید دید 
از جانب چه کسی است. فهر اگر از جانپ معشوق باشد عین 
لطف و مَحَیّت است» و لطف اگر از جانب دشمن باشد» عین تَهر 
است) 6 خداونلا شوق: صاحب شوق» مُشناق» عاشق. را: براي 
فک اضافه آمده است. «خداوند شوق را در دیدگان کشّند» یعنی 
«در دیدگان خداوندٍ شوق کشند». جلای بَصَر: مایه روشني چُشم. 
معنای بیت: اگر خاک پاي معشوق را در چٌشم‌هاي عاشق بریزند 
(نه تتها به او آزاری نمی‌رساند, بلکه مثل شُرمه) میه روشني چشم 
او می‌شوده چودونتی. بارعزیز: معشوق نازنین؛ فاعل فعل 
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«شمشیر برکشد» است. جان عزیزش: این «جان عزیز» مت به 
«عاشق» است و ضمیر«ش» مُتگم فعل است به معناي «براي اوه 
در برابراو» و این «او» همان «یارعزیز يا معشوق» است. در چاپ 
یغمایی «جان عزیزت» آمده است. معنای بیت: وفاداری خکْم 
می‌کند که وقنی معشوق نزنین شمشیر بر سرعاشق بکُشد» عاشق 
جان عزیز خودرا در بر ضربهٌ شمشیراو یر کند (یعنی جان خود 
رابی‌هیچ دفاعی در برابرضربة اوبگیردیا ضربه او رابه جان 
بخرد). وم وگر عربیچارگی تهی در پاي دوست: و اگر از روي عَجز و 
ناتوانی سر بر پاي معشوق بگذاری. مُختصَر: کم» ناچیز, ناقابل. 
و شرتهادن: ربر زمین نهادن به نشانةٌ خاکساری. تودانی و نیغخ 
وتاج: توبهتر می‌دانی که از تیغ استفاده کُنی ی از تاج اینکه از 
تیغ استفاده نی ی تاج امری‌ست مربوط به تو. تیغ: شمشیر. 
معنای بیت: ما عرتسلیم بر آستان تو فرود آوریم» دیگر خود دانی» 
می‌خواهی رما رابااشمشیر از تن جدا کن و می‌خواهی ناج 
عرافرزی بر رما بگذار (و ما ایچذیر) از رما فرقی نمی‌کند؛ 
شمشیری که پارزیباروی بزند» عین تاج سراست. «(ی‌مُشتاق را که 
شر: اگریا وقتی سرعاشق. «را» براي فک اضافه است, و «که به 
معناي «اگر» یا «وقتی که». دولت: سعادت. عَفُر: کامیابی. 
معنای بیت: روزی که عاشق سر خود رادر راو زفاداری به معشوق از 


دست بدهد» روزسعادت و كاميابي اوست. «(م معنای بیت: ما از 
همان آغاز که درگی رکارعشق شدیم و دل به توبستیم» دست از 
جان شستیم و دیگر از هیچ چیز احساس خظر نمی‌کنيم. کسی 
در خظر است که جان برایش عزیز است و حاضر نیست آن را از 
دست بدهد. چم آن کز: آن کس که از: کسی که از. شیوة مجنون: 
اه و سم عاشتي شیداو دیونه.به «مجنون» عاشتي لیلی نیز اشاره 
دارد. دگر: دیگر» کاملامتفاوت. چي‌نیمپختگان: کسانی که (در 
کاری) به حَد کمال نرسیده» و در اینجا مراد «عاشقان تازه‌کار و 
ناتمام» است. خام: در اینجایعنی کسی که بویی از عشق نبرده 
است. عذاپ: درد. سوختگان: پُختگان» کسانی که در کراتس 
انسانی به کمال رسیده‌اند. معنای بیت: سوز و گدازعشق راحتی 
با عاشقان تاز‌کار و ناتمام نیز نمی‌توان در میان گذاشت. چه رسد 
به خام که دیگر به کلی از درد و رنج پُختگان بی خبر است. )6 
معنای بیت: ای ماننلٍ جان عزیز» دل شکسته سعدی را بیش از این 
تشگُن, از سعدي دل‌شکسته ْجویی کُن (سعدی در عشنی تو 
سوخته است) و تو خوب می‌دانی که آه و ال سوختگان اثر دارد 
(خدا ذعاي ولسوختگان را اجابت می‌کند» پس برس و بیش از 
این سعدی را ازار نده). 
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۰ ناچاره رکه صساحب روي زکنو پر 
۲ ای کل تونیز شوخي بل شاف دار 
+ سآرز دک توب برش هی 
۲ پاکیز‌روی درهمه شهری بودولیک 
ای گسوي خسن برده ز خوبان روزگار 
۶ مویی چنین ریغ نباشد گیرهزدن 
۰ پندارم آن ک‌باتونداردتعلقی 
م من‌باری از توبرنتوانم گرفت چشم 
۰ میناد ازدل تنگم تفس تسام 


هر جا که بگذرد همه چشمی درو بود 
کانجا که رنگ و بوی بوّد گفت‌وگو بود 
بعد از همزار سال که خاکش شبو بود 
نه چون تو پاک دامن و پاکیزه خو بود 
هسکین کسیکه‌درخم چوگان چو گو بود 
بگٌذارتاکناروبرت مشکنبو بود 
نه آدسی که صورتی از مسنگ و رو بوّد 
مد 1 

گم کرده دل هرآینه در جست و جو برد 
چون نال؛ُ کسی که به چاهی فرو برد 


۰ سعدی سپاس‌دار و جفا بین و دم من 


گزدست نیکوان همه چیزی زک 


تکو: :زیبا. درو :در چاپ یغمایی «برو» اه استته که در زیبایی گوی سبّت را از زیبارویان روزگار ژبوده‌یی (ای 


شوخی: گستاخی بیادبی. مُعاف دارزیتخش.در چاپ یغمایی 

«ای گل تونیز خاط بل نگاهدار». کانجا که: :که آنجا که زیا 

جایی که. نگ وبوی:درینجا کنایه از «زیبایی؛ آب و رنگ» 
است. معنای بیت:ای گل رخ (ای معشوق زیبا)تو نیز گستاخی 
وبی‌ادبي بلبّل (عاشق) رابتخش, زیرا وقتی پاي زیبایی در میان 
است حرف و حدیث پیش می‌آید (و خیلی‌ها حرف در می‌آورند). 
ظاهربلیل (عاْ شق) از اینکه همه بهگل (معشوق) نگاه می‌کنند و 
چیزهایی می‌گویند بر عرغیرت آمدهوبه گل خاش کردهاست 
که- لا چراین مه ری می‌کنی؟ و تبودکوةشفالی 
بود: شود. معنای بیت:ولّم آرزوي بوسیدن لب تو را دارده حتی اگر 
این بوسه به این صورت باشد که من بمیرم و جسدم خاک شود و 
بعد از هزار سا از خاکم کوزهدرست کنند وتو به هنگام نوشیدن 
بت راب رل این کوزه بگذاری. پاکیزهروی:زیباروی 

پاکیزه‌خونداراي خلق پاکیزه پاک. «هگوی 0 
چوگان‌بازی (یا گویبازی) در میدانِ مسابقه بر زمین می‌انداختند و 
هریک از دو ظرفی حخریف سعی می‌کرد آن را از دیگری بزباید. 
ی 
آوردن و ژبودن گوی» کنایه از «توفیق یافتن» پیروز شدن, کامیاب 


شدن). خوبان:زیبارویان. مسکین:بیجاره؛ بی‌نوا. چوگان: 


چوبی با دسته راست و باریک وش رکج که در چوگان‌بازی براي 
زدن گوی به کار می‌روّد. چو:مثل مانند. معنای بیت:ای کسی 
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مرآ زیبارویان روزگار)» بیجاره کسی که اسیر عشتی تو شود و در 
حم چرگان عشق تو مان گوی عرگردان و غلتانباشد ۰ بر 

سینه»آفوش. مُشک‌بودخوشبو مثل دُشک, معظر. معنای بیت: 
آیاحیف نیست که چنین موي زیبو خوشبویی را سره بزنی و 
یندی؟مهایت راهان تري پل وسینهات رز نها 


ی ٍِِ ۱ 
کسی کهتورببیند و دلبست تو نشود» انسان نیست» مُجشمه‌بی 
است بی‌روح از سنگ وروی. () باری: الفصّه؛ خلاصه به هر 
حال. چٌشم بُرگرفتن:چشم برداشتن» نگاه نکردن, به کنایه یعنی 
«چشم پوشیدن» صنرف نظر کردن» دل‌کندن». هر آینه:در اینجا 
یعنی «هميشه؛ مُرتّب, در هر حال». معنای بیت:به هر حال من 
نمی‌تام چشم از توبرارم از تودل بگنم» کسی که لش رااز 
دست داده و گم کرهاست؛ هميشه در حال جستجوي گمشدة 
خویش است. «ٍ تمام :(قید است) به طو رکامل» دُرست. معنای 
بیت «دل تنگ و غمگین من دیگر حتی قادر نیست درست لس 
بکشّد هش بسیار ضعیف است)» مانن ال کسی که در چاهی 
فرو رفته باشد. «) سپاس‌دار:سپاسگزار باش. جفابین:بی‌ههری 
وآزارراتحمّل کن. کمعرّن:.سخن نگو» ساکت باش. کُزهکه از 
زیرااز. نیکوان:زیبارویان. 


س ۳ سا م2 را 
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و ی سا مت 
۱ من چه درپای‌تو ریم که خوراي تو بوّد 
ور مت 
۲ خرّم آن روی که در روي تو باشد همه‌عمر 
۳ ری در همه اجزای من مسکین نیست 
0۹ 2 1 ۳9 
نا تس و سس ی 


۵ به ّفای تو که گر خه خشت زنند از گیل من 
۶ غایّت آن است که‌ما در سر کار تو ویم 
۷ من پروانه‌فت پیش توای شمع چگل 
عَجّب اس تآنکه‌تورا دیدوحَدیب‌تو شنید 


۹ خوش بُوّد ناه دل‌سوختگان از مسردرد 


کر کرک کرک ۵ 0 (ج) 
5 هت 


رنه چیزی‌ست که شایستهٌ پاي تو بُّد 
وین نباشد گر آن وقت که رای توب 
که‌نه آن هلق به‌هواي تو مود 
هیچکس مینَچَسنّم که به جای تو بوّد 
ی چا 
ِ ۳ 
کت وه 
۲ ۲ 


به 
6 
33 
۹1 
4 
2 


۰ 


خاصه دردی که به اید ذواي ی تو بود 


6 ملک دنا همه با هم سعدی هیچ است 
پادشاهیش همین بش که گيداي تو ود 


و ۳ 
( خورا:ذرخور شایسته. «وي خرّم: خوشاء خوشا به حالی. رای: 


خواست. معنای بیت:خوشا به حال رویی که در تمام عمر در برابر 


روي توباشد و پوسته بهچهرتونگاه کند؛ و چنین توفیقی حاصل 
نخواهد شد مگر آنگاه که تو بخواهی. . و نز و اول) 
کنایه از چیزبسیار کوچک. (در مصراع دوم) گرد و غبارمُعلق در 
هوا. مسکین:بیچاره؛ بی‌تو. هوادبه معناي «عشق)» هم هست. 
معنای بیت: ددر عراپاي وجود من بی وا عرسوزنی نمی‌توان یافت که 
مان گرد و غبارشلن در هو عرگشتً عشقٍ شق تونباشد. چم 
سروروان:بالابلند» خوش قّد و قاّت. «سروروان» کنایه از و 
قامَِ معشوق یا معشوق خوش قّد و قامّت است .درخت شرو اسیر 

وب خاک است. ما عروقاشت معشیق. زان و امن است. 
( به: سوگند به. خشت زدن: خشت درست کردن. معنای بیت: 
به عشق تو سوگند که حتی اگر بمیرم و به خاک تبدیل شوم و از 
خاک و گیل من خشت درس کنند باز د من سرشار از عشت تو 
ورفاداری به عشن تو خواهد بود. و غایت:هدف مقصوده 


2۳ 


دسر 


2 
کح - 
وک ی 


تهایتٍ آرزو. درس رکار (کسی) رفتن:فداي (کسی) شدن. چو: 
وقتی که» در صورتی که. بفا: عمر. «بقاي کسی بودن» یعنی بَفاي 
عم رکسی بودن» سرزندگان به سلاقت بودن. معنای بیت:نهایتِ 
آرزوي ما این است که جان خود را فداي تو کنیم» مرگ ما اهمیتی 
ندارده شرتوبه ملاّت باشد. «6 پروانه‌صفت :پروانه‌وار. فیح 
۱ چگْل: :کنیه از «معشوق زیبارو). چکْل: نام قبل‌یی از رال 
که در ثرکستان در حدود کاشغر و رودایلی می‌زیستند و شهری هم 
هتم چگ نزديک ظرازداشتند .در شعرفارسی زیبارویانِ 
چگِلی مظهّرزیبایی به شمار رفتهاند. () خدیث:سخن. لقا:۱. 
دیدار ۲. جهره. معنای بیت:ناله‌یی که عاشفان دل‌سوخته از 
روي درد سر می‌دهند خوشایند و دلتواز است» به خصوص دردی 
که با امید مُداوای تو همراه باشد. «و6 مُلک:۱. پادشاهی ۲. قلمرو. 
پا: :در برابر. هت :بلندتری. معنای بیت:همهٌ پادشاهي جهان 
در براب روت و بلندتظري سعدی هیچ است. براي او هیچ 
سلطنتی بالاتر از این نیست که گداو نیزمنل كوي تو باشد. 


حهح 
۱۳2 7۳۷ سر 
ره رح کح خرس 
و << 


9 


722 


۹ 


جر 


جوم ۱ 
کرت 


۱ زفت آن کیم برت و آبی بود یاسلام مرا جوابی بود 
« از شرنازوزشر خوبی هر می بات عتاببی بود 
۳ وعده‌هاي خوشم‌همی دادی گویی‌آن وعده‌ها سَرابی بود 
۴ روزگار وصال چون بکذشت گویی آن روزگا خوابی بود 
برکف من ززدست ساقي برم ‏ هسرلّس ساغر شرابی بود 
خستٌ مانده‌ام نمی‌پرسی که مرا خستةٌ خرابی بود 
+ عبذاآنکهاز کات لت صاشقانتورازصابی بو 
۸ سعدیا چون زمان وصل گذشت 

ای دذریغا که چون سرابی بود 


(ه‌رفت آن: گذشت آن روزگار. کِم: که‌ام که مرا. بُر: پیش نزد. . که». زکات: مقدارمعیّنی از مال صاحبان مال که باید به فقیران و 
آب: آبرو رت و احترام. معنای بیت: گذشت آن رورگاری که من نیازمندان داده شود. زکات در شرع بر ه چیز (گندم» جوء خرا؛ 
پیش توعرّت و احترامی داشتم» حالا دیگر حتی جواب سلام مرا کشمش, طلاه نقره» شتر» گوسفند» گاو) واجب شده است و 
نمی‌دهی. وی عتاب: رزنش؛ خشم و قه رآمیخته با ناز. معنای سعدی در اینجا «لب» بار را که لابشد از «حْلٍ» است و خود ثروتی به 
پیت: از روي ناز و از روي لطف. هر لحظه مرا رزنش می‌کردی و حساب می‌آید» مشمول پرداختٍ زکات کرده است. در اینجا مراد از 
بر من خشم می‌گرفتی. چ)وعده‌های خوشم: به من وعده‌هاي «زکات»» شخن مهرآمیزیا بوسه وازاين قبیل است. تصاب: (در 
شیرین. ی چون: چگونه کی؟. خسته: آزرده» دردمند» شرع) مقدارمالی که زکات بر آن واجب می‌شود. آما در اینجا به 
ناتوان. مانده: درمانده؛ از پای درآمده. که: بیانی است و جمله معناي «نصیب. بهره؛ سهم» به کار رفته است. معنای بیت: خوشا 
پس از آن از زبان معشوق گفته شده است. خراب:۱.مست» روزگاری که عاشقان نیازمندٍ تواز رکاتِ لب لَْل‌رنگ تونصیبی 
مُستِ لایخقل ۲.تباه. معنای پیت: من آزرده و دردمند و درمانده‌ام» دریافت می‌کردند و بوسه‌یی می‌گرفتند. (6چون: ۱.(اولی) 
شراغم رانمی‌گیری و نمی‌پُرسی که «زمانی عاشق دلخسته و خرابی . چگونه؟» کیی؟ :.(دومی) مثل, مان 

داشتم»؟ و حبّذا: خوشاء «حَبَّذا آن که» بعنی «خوشا آن روزگار 


مر مر مر مر مر مر مر را ما 
رت رت رت ور محر رح ور جر ام 1 


۱ یاب شب‌دوشین چه‌مبارک سَحری بود 
۲ آفزیشت کارا ناوت کش هبیط 
۲ منبعد حکایت نکنم تلخي هجران 
۲ رویی نتوان گفت که خستّش به چه ماد 
گویّم قمری بودکس ازمن ند 
۶ آن دم که خبر بودم ازو تا تو نگویی 
۳ در عالم وَصفش به جهانی برسیم 
۸ من بودم و اونی قَلم آتدر ترمن کش 
۰ با غمزة خوبان که چو شمشیر کشیده‌ست 


کورابه ع رکشت همجران گذُری بود 
با اوتگر او را به مایت ری بود 
کان میوه که از بر برد شکری بود 
گویی که در آن نیم شب از روز دّری بود 
باغی که به‌هر شاخ درختش قَمری بود 
کر خویشتن و هر که جهانم خبری بود 
کند رم هردو جهان مختصری بود 
با او وان گفت وجود دگری بود 
ديد گم یبد 


۳ سعدی نتَّوانی که وگر دیده بدوزی 
کان دل بربودند که صَبرّش قدّری بود 


بازب: شگفتا عَجّبا. شب دوشین: شب گذشته» دیشب. کرو 
راء که او را؛زیرا او را. هجران: جٌدایی؛ دوری. «کشته همجران» 
یعنی عاشقی که از غم جدایی هلاک شده. 60 ما را: در چاپ 
یغمایی «با او» آمده است. به ارادت: از روی دوستی و اخلاص و 
سرسپردگی. با او: در چاپ یغمایی «با ما» آمده است. با (کسی) 
ربودن:دلبستهُ (کسی) بودن. گرد قضا را از ضا یناق. در 
گلستان گفته است: «یکی از دوستان مخلیص را / مگر آوازمن 
رسید به گوش». عنایت: لطف؛ توجه. معنای‌بیت: آن یاری که‌ما 
۷ روي دوستی و اخلاص به اودل بسته‌ايم از قضا(شب گذشته) 
نگاهی از روي لطف به ما داشت. 69 نْبعد: از این پس؛ دیگر. 
حکایت: در چاپ یغمایی «شکایت» آمده است. کان: که آن, زیر 
آن. صبر: .شکیباییتحفُل +.ماّهپی بسیار تلخ و موم که از 
گیاهی به همین نام به دست می‌آید و مصرف دارویی دارد. بُرمد: 
به بار آمد؛ به دست آمد» حاصل شد. معنای بیت: دیگر از قصَه 
تلخ جدایی سخنی نخواهم گفت (آن ا براي هميشه به فراموشی 
خواهم برد)» زیر میودیی که درختٍ صبرمن داد همچون ثیگر 
شیرین بود. 6 خسن: زیبایی. مانّد: [از تصدرمانستن] شبیه 
است. معنای بیت: چهره‌یی داشت که نمی‌توان زیبایی آن رابه 
چیزی تشبیه کرد» انگار در تاريکي نیمه‌شب ری از روز گشوده 
بودند. ( معنای بیت: اگر بگویم ماه بود کسی چنین تشبیهی راز 
من نمی‌پذیرده باغی بود با درختان بسیار که بر شاخه هر درختٍ آن 
ماهی می‌نابید. 6 خر بودم ازو: ضمیر«م» مُنعلّق به «خبر» 


است: «از او رم بود. از حضورا و آگاه بودم». تا تونگویی: («تا» 
براي تحذیر آمده است) مبادابگویی. هر که جهان: هر که در 
جهان هست. جهانیان. معدای بیت: در آن لحظه که از حضوراو 
آگاه بودم؛ مبادابگویی (تصور کنی) که از خودو از جهانیان آگاه 
بودم (کامل از خود بی خود بردم). 69 در عم وصفش: چنین است 
در چاپ فروفی ویغمایی» و اصلا جالب نیست. در چاپ 
توت «رعالّم وصلّش) آمده قفا ها ادهش شید 
معلوم نیست این روایت در کجا آمده. به هر حال سرا راین غزل 
وصف الحال وصال است. هر دو جهان: دنیا و آخزت. مُختصر: 
کوچک ناچیز؛ حقیر. 0قلم در عرمن کش: دورمراقلم بگیر 
مرا نادیده بگیر. معنای بیت: من بودم و آوء نه» فقط او بود و آو» در 
رروجواونمتوان گت که کسدبگیوجود داد ۵ مد 
حرکتِ جُشم و ابرواز روي نازه کیرشمه. خوبان: زیبارویان. 
چو: مثل» مانند. در بر بدیدیم و: به صبر نگاه کردیم و دریافتیم 
که در چاپ فروغی «در صبر بدیدم که» آمده است. معنای بیت: 
در براب رکرشم زیبارویان که ماننلٍ شمشیر (بر فراز مر 
جمال‌پرستان) کشیده شده است (خواستم با صبر از خود دفاع 
کم اما)وقتی به صبر نگاه کردم دریافتم که یپ رشحکمی نیست. 
6 دگر: دیگر ازاين پس. دیده‌بدوزی: چٌشم خود را بتندی» نگاه 
نگنی. معنای پیت: سعدی» دیگر نمی‌توانی جُشم خود را بتندی و 
به چهرهٌ زیبارویان نگاه نگنی» زیر آن دل را که تا انداز‌یی 
می‌توانست صبر کنده ژبوهاند و تودیگر بی‌دل و بی‌قرار شدهیی. 


دص جر 
(کگ 19 


۱ باددارم که روزگاری بود 
‌ با لب ارو در بر ولدار 
۲ جام عیش مسرانه ذردی بود 
۲ زاهموي شیرگیسر روئه‌باز 
ه گیرد آب خیات بر خورشید 
۶ همه اساب عیشم آماده 


ک 


جح ری مر جح جر جر جر رح 
کر کرو کر کر کرو کرو کرو رک >(ج) 


که سرا پیش غمگساری بود 
هسرزسانیم کار و باری بود 
گل وصل سرانسه خاری بود 
دل بیچار را شکاری بو 
از خط او بنفشه‌زاری بود 


باب آن خود چه روزگاری بود 


گر جهان موج‌ها زدی زاغیار 


۱ 
سعدیّش بس گزیده‌یاری بود 


( مر پیش: پیش من نزدمن. غمگسار: غمخواره کسی که غُم 
از دل بزد. کنایه از «کحبوب» معشوق». 6 در بٍُ: پیش» نزد. 
هرزمانیم: هر زمانی مراء هر لحظه براي من. 6 عیش: ۱. خوشی» 
خوشگذرانی ۲.زندگی. [«جام عیش» تشبیه صَریح] دُردی: ذرده 
ناخالصي ته‌نشین شده در مایع و در اینجا به معناي «شراب 
آمیخته به ایگونه ناخالصی‌هاست»» شراب ناصاف. کل وٍصل: 
[تشبیه صریح] خار: می‌تواند استعاره از «رقیب یانگهبان 
معشوق» باشد. معنای بیت: جام خوشی يا زندگي من مالامال از 
شراب ناب بود (چیزی عیش رام نمی‌کرد) و گل وصال من 
خاری (مزاحمی) نداشت. 69 آهو: استعاره از «چشم محشوق». 
«آهوي شیرگیر» آهویی که شیر را شکار می‌کُند (در حالی که 
هميشه شیر آهو راشکار می‌کند)» کنایه از «چشم معشوق». 
روبه‌باز: حیله‌گر نیرنگ‌باز: عشوهگر. معنای بیت: دل بیچارة من 
از چشم افسونگرمعشوق تصیبی می‌بُرد (معشوق به من ری 
داشت). [در این بیت از یک سو میان «آهو و شیر» صَنعتِ طباق یا 


دمحم-7 


تضاد مُراعات شده است و از سوي دیگر میان «آهو و شیر و روباه» 
مُراعاتالنطیر]. 69 آب خیات: بر پايةُ آنجه در داستان‌ها آمده» 
آب حیات چشمه‌یی است در ناحیه‌یی تاریک از شمال به نام 
«ظلمات» که هر کس از آن بنوشد» عمرجاودان پیدا می‌کند. در 
اینجا استعاره از «دهان معشوق» است. خورشید: استعاره از 
(چهرةُ روشن و زيباي یار». خط: موي نازک و نرم صورت؛ موي 
نوزسته بر پشتِ لب یابُناگوش.. بنفشه‌زار: جایی که گل‌هاي 
بنفشه به فروانی روییده باشند. «خط معشوقی» را به بنفشه تشبیه 
کرده و «گرد دهان او» رابهبنفشه‌زار. معنای بیت: گیرداگسرد دهان 
او که همچون چشمه آب خیات بر چهرة خورشیدمانندش 
خودنمایی می‌کرد» موهاي نرم و نازک و نورسته اوء بنفشه‌زاری پدید 
آورده بود. 69 پازب: شگفتا؛ عَجّبا. 69 آفیار: جمع فیر 
نامَحرمان» بیگانگان. معنای بیت: اگر جهان از انبوو بیگانگان و 
نامحرمان موج می‌زده معشوق من کوچکترین اعتنایی به آنها 
نداشت و سعدی از راو یاری سَخت برگزیده و محبوب بود. 


کر کرت > رس کرو کرو ۳ 


72 جح 


دص مرکا 
هد کرت 


م هت ض 


۱ عیبی نباشد ازتوکه‌برماجفارود 
+ گرسن داي جان تو گرد ریغ نیست 
۳ وَرمن گداي کوی تو باشم غریب نیست 
۲ مجروح تیرٍعشق اگرش تیغ بر قفاشت 
ه حیف یم که پای عُمی بر زمین هی 
, درهیچ موقفم سر گفت و شنید نیست 
۷ ای‌هوشیار اگر به سرعست بگذری 
۸ ناقوس بر فک زود از کوي عابدان 
۹ ما چون نشانه پای به گیل در بمانده‌ايم 
۳ ای آشنای کوی مَحبّت صبور باش 


مجنون از آستانه‌لیلی کُْجا رود 
بسیار شر که ذر مریهر و وفا رود 
قارون اگر به خیل تو آیّد گدا رود 
چون می‌رَوّد زپیش تو چشم از قفا رود 
کین پای لابق است که بر چشم ما رود 
الا در آن مقسام که ذکر شمارود 
7 ی 2 ۰ اس 1 
عیبّش مَکن که بر سر مردم قضا رود 
گر شاهدی به صومعه پارسا رید 
خصم‌آن حریف‌نیست که تبزش خطا رود 
بیداد نیکوان همه بر آشنا زود 


" سعدی به در نمی‌کنی از سر هوای دوست 
درپات لازم است که خارجفا رود 


( جفا: بی‌بهری» بی‌وفایی» آزار. «بر ما جفارَود» یعنی ما مورد 
بی‌یهری و آزار قرار بگیریم.69 سر در شر (چیزی) رفتن: جان 
کسی فداي (چیزی) شدن.6 غریب: عجیب. قارون: ثروتمنل 
معروفی قوم بنی اسرائیل در روزگارموسی» و به طو رکلی هر کس 
که ثروتی کلان داشته باشد (نگاه کنید به فرهنگ اعلام پایان 
کتاب). عُیل: در اینجایعنی «انبوو (عاشقان)؛ جماعتِ 
عاشقان». روّد: در اینجا یعنی «می‌شود». معنای بیت: تعجبی 
ندارد اگر منء گداو نیازمندٍ كوي توباشم» (زیرا حتی) اگر قارون 
به انبوو عاشقان تو بپیوندد» گدا می‌شود (خواه از آن رو که همه 
ثرونش را به پاي تو می‌ریزد و خواه از آن رو که در کوي عشق نو 
ثروتِ او هیچ ارزشی ندارد و به حساب نم یآبد).69 تیسغ: 
شین فا ۱.چس گردن ۲. پشت شر. چون: وقتی. چشم از 
فد در حال نگاه کردن به پشتٍ سر. معنای بیت: اگربر رمجروح 
تبرعشق» شمشیر بکشی حاضر نمی‌شود جٌشم از توبردارد و از 
پیش تو یرود وحتی آگر از پیش تو بروده در حالی خواهد رفت که 
نگاهش به پُشتِ سر (به چهرة تو) خواهد بود.6 کین: که این» 
زير این .6۵ موقف: در اینجایعنی «جا مَحل». سَر: میل. معنای 
یت: در هیچ جا میل گفت و شنودباکسی ندارم»مگر در جایی که 
یادو سخن شمابه میان آمده باشد. 60 ققضا: مرنوشت» تفدیر. 
سای پیت: ای عاقل اگراز کنارکست و گناهکار گذر می‌کنی بر 
او خرده نگیر» زیر انسان در چنگ سرنوشت اسیر است (و بعید 


نیست که تو نیز به حال و روزاو ذچار شوی).(6 ناقوس: زنگ 
بزرگ که درُرج کلیسا می‌آویزند و آن رابه هنگام دعوت 
مسیحیان به عبادت و اجراي مراسم مذهبی به صدا درم ی‌آورند. 
ناقوس ماننلٍ چيزهاي دیگرتعلّ به اهل کتاب, مه کر است. 
ُلک: آسمان. شاهد: و زیبارو راز آن رو «شاود» نامیده‌اند 
که شاهدی‌ست برزیبایی و کمال آفرینش خداء یا از آن رو که 
همیشه دردل عاشق حاضر وناظر است. صومعه: ۱. خانقاه» 
بنایی که درویشان و مرشدان براي اجراي رسوم و آداب خود در آن 
کت روهم آیتد: ۲:فیر: معنای بیت: اگر زیبارویی به صومعهٌ 
پارسایان و زاهدان بزود» دل و دین از آنها می‌ژباید و صداي ناقوس 
از محله عابدان و زاهدان به آسمان بلند خواهد شد (همه دست از 
دین خود خواهند کشید). این بیت در چاپ فروغی نیامده است. 
( نشانه: هدفی تیراندازی. پای در گیل ماندن: کنایه از «پای‌بسته 
بودن, قادر به حرکت نبودن». خصنم: خریف» در اینجا مراد 


(مع شوو ) است. معنای بیت: مامانند هدفی تیراندازی درجاي 


خود میخکوب شده‌ایم و قادر به حرکت نیستیم. حریف» حریفی 
نیست که ترش خطا کند. شرنوشت ما این است که به دستِ 


مظ ۳ ۳ 

معشوق کشته شویم.(6 خار جفا: [تشبیه صریح] معنای بیت: 
3 1 

سعدیء تو عشق پار راز مربیرون نمی‌کنی» سزاوارانی که خارٍ 

بی‌یهری در پایّت فرورَّد. اکنون که نمی‌خواهی دست از عشق 


مم ‏ نم ۳ زر 
برداری؛ بای آزارآن نحل کنی. 


۱ بسیار سال‌هابه شرخاک ما رود 
۲ این پنج‌روزه شهلت ایام آدسمی 
۳ ای دوست بر جنازةُ دشمن چو بگذری 
دامن‌کشان که می‌روّد امسروز بر زمین 
خاکّت در استخوان رد ای تفس شوخ‌چٌشم 
۶ دنیا حریفب میفله و معشوق بی‌ّفاست 
۷ این‌است حال تن که توبینی به‌زیر خاک 
۸ بر سایبان حسن عمَل اعتماد نیست 


کین آب چشمه آبدوباد صبا رود 
بر خاک دیگران به تکسر چرا رود 
شادی مَکُن که با تو همین ماجّرا رود 
فسردا با رک الب دش در هوا رود 


مانند شرمه‌دان که درو توتیا رود 

۰ م م ۲ دح مه مم 

چون می‌رَوّد همراینه بگدذار تا رود 

تا جان نازنین که برآید کجا رود 
سم 2 

سعدی مر به سایه لطف خدا رَوّد 


۹ یارب مگیر ده مسکین و دست گیر 
کزتو کرم برد وبر ما خطا رود 


(خاک: گور. صبا: باٍ خنک و لطیفی که از جانب شمال شرقی 
می‌وَزد. معنای بیت: پس ا زآنکه بمیریم و دردل گور جای 
ا 2 
همچنان زوان باشد و بادٍ صَبا همچنان بوَرّد (و درختان برویند و 
گل‌ما پشکفند) . ۵( پنج‌روزه: کنایه از «مدّت کوتاه. هلت اّام: 
و معنای پیت: آدمی در این دو روززندگی جرا باید بر 
هن زمین که خاک جَسَلٍ دیگران است, باغرور و تکبرقَدّم 
بردارد؟ 6 جنازه: تابوتِ حاوی حسل مرده. چو: وفتی. همین: در 
چاپ یغمایی «هم این» آمده است. ماجَرا: در اینجایعنی «واقعه, 
ٌفاق». با توهمین ماجَرا زود: این باق براي تو نیز پیش خواهد 
آمد» تو نیز خواهی مُرد . 6 دامن‌کشان: در حال کشیدن دامن 
لباس (روي زمین) پیداست که داشتن چنین لباس بلندی نشان 
آشرافّت و خصوصیاتی مانند ٍتکیروغروراست ۰«امن‌کشان 
رفتن» در اینجا یعنی «با غرور و تکیرقم برداشتن). که: :دکسی 
که. کالبّد: جسم. . معبای بیت: کسی که امروز با غرورو تفاخربر 
زسیسن ره می‌زود فردا خواهد ردو گرد و خاک جسم از هم 
پاشیده‌اش به هوا بلند خواهد شد. . شوخ چشم: بی‌شرم؛ بی حیا. 

توتیا: شرمه. معدای بیت: این تفس بی‌شرم تو خواهد ردو 
استخوانت خواهد پوسید و خاک استخوان تورا پر خواهد کرد؛ 
درست مانندٍ شرمه‌یی که در شرمه‌دان ريخته باشند. 69 حریف: 
بار. سفله: پُست» فرومایه. چون: وقتی. هرآینه: بی‌شک.قطعاًٌ 
نیز می‌تواند به معنای «به هر صورت» باشد. معنای بیت: دنیا یاری 
فرومایه و معشوقی بی‌وفاست (دیر یا زود از تو می‌برد)؛ وفتی که 


می‌دانی بی‌شک خواهد رفت, به آن دل نبند» بگذار بر د. 6۵ تا: 
خدامی‌داند معلوم نیست. معنای پیت: حال و روزتن تو در زیر 
خاک همین است که می‌بینی (طعمهٌ کرم‌ها و حشرات می‌شود و 
می‌پوسد)» خدا می‌داند که وقتی جانِ شیرین از جسم بیرون می‌آید 
به کجا می‌رود (چه مرنوشتی خواهد داشت)؟ (6 خسن عَتل: 
نیکوکاری ی.[«سایبان خسن َعل» تشبیو صریح] اعتماد: تکیه. 
گر: به معناي «بسته بودن همه راه‌ها جز یکی» است. لطف: 
رحمت و توفیتی خداي مُتعال .از تظرسعدي جبری مسک و 
اشعری مذهب, خداي تال «جشْطلق» است وهر چه بخواهد 
می‌کند .به بیان دیگره عدل و نیکی همان است که خدا می‌کند؛ نه 
آنچه بت به تشخیص بنده وبه خکم عقل ی خلاق, نیک به تظر 
می‌رسد. کارهای نیک بنده» خدا راز هپاداش نیک نمی‌کند. 
در مذهب اشعری» این جباریّت مطلق با «قاعده لطف» تلطیف 
شله است .به این معنا که خدا پاداش نيكوكاري بندگان را از روي 
طف (نه از رو جبار)بانیکیمی‌دهد پس بنده نباید به خسن 
عَعل خودنکیهکند. عنایپیت: سعدی نمی‌تواندبه حُسن عََل 
وی تا را توق ودک کر کید 
آفتاب ب سوزان روزقیامت همچون سایبانی بر رش گسترده شود و 
اراد امن دره هی نیست مگ ینکه سای أطفي خدا بر راو 
گسترده شود (وگرنه نجات نخواهد یافت.) (6مگیر: شورومو حده 
کی هرن مس کی نم 
کن. گز: که از زیرااز. گرمدبزرگواری, بخشش. برآید: عر 
می‌زند. برما خطا زوّد: ما دستخوش خطاو اشتباه و گناه هستیم. 
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مر 727 
کته 


72 
ات۳ 


۱ وت آن است که ضعف آید و نیرو برد 
۲ ناگهی باد خزان آیدو این رونت و آب 
۲ پایم ازقرّتِ رفتارفرو خواهدماند 
۲ تابه روزی که به جوي شده باز ید آب 
۵ من و فردوس بدین تقد بضاعت که‌مراست 


۴ سعیم این است که در آتش اندیشه چو عود 


کا کر کرک کرک ۵ 2 ج) 
5 ۱ 


1 بنج 77 

فدرت از منطق شیرین سخن‌گو بروّد 
۰ واه مر 

که تومی‌بینی زین هلبم خوشبو رود 

1 م مم چا 

خنک آن کس که خدر گیرد و نیکو بروّد 

۳ 9 سم ل 

عم الله که یه کنم جو برود 

اهرمن را که گذارد که به مینو برد 

خویشتن سوخته‌ام تا به جهان بو برد 


همه سرمایة سعدی سُخن شیرین بود 


وین ازوساندندانم که چه با او برود 


عنوق: سخنء گفتار» زبان. شخن‌گو: در چاپ فروفی 
گر آمهاست رات ساب تعمایی: به دراه رف قابل 
خواندن است: می‌توان «گو» رافعل امربه معناي «بگذار» گرفت و 
«گو برود» یعنی «بگذار برود»؛و می‌توان (سخن‌گو) رایک کلمه به 
معناي «گویندُ سخن يا شاعر» گرفت. معنای بیت: هنگام آن 
است که سُستی و ناتوانی از راه برسد و نیرو و توانایی از میان برک 
بگذار گفتار وزبان شیرین؛ قدرتِ خود را از دست بدهد و در 
خاموشی فرو رَود» (يا به معناي دیگر) هنگام آن است که زبان 
شیرین شاعر از کار بیفتد. 49ناگهی: ناگاه» ناگهان. روق: 
ای جمال جلوه وجّلا گرمي بازار. آب: طراوت» شادابی» 
تزگی. کلبن: درختِ گل شرخ. معمواأستعاره از «معشوق» است» 
اما در اینجا استعاره از «وجود زنده و سَرزنده خود شاعر» است. 
خوشبو: در چاپ یغمایی «خودرو» آمده است. معنای بیست: 
ناگهان بادٍ خزان فرا می‌رسد و زیبایی و جلوه و شادابی این درختٍ 
گل خوشبو از میان می‌زود. 69 رفتا: راهرفتن. خلک: خوشا به 
حال. حَدّر گیرد: (ازبدی‌ها) در کند» بپرهیزد. معنای بیت: در 
آن هنگام پاي من نيروي راهرفتن را از دست خواهد داد» خوشا به 
حالٍ کسی که از بدی و زشتی بپرهیزد و به خوبی از دنیا برود. 6 
به جوي شده بازید آب: آب دوباره به جویی برگردد که از آن رفته.به 
کنایهیعنی «اوضاع دوبار وف مراد شود» رّت و اعتباراز دست 
رفته برگردد». در اینجا مراد «جبران مافات کردن» است. یل 
خدا می‌داند. در چاپ یغمایی حَلملله» آمده است. جو بروّد: 
جوی جاری می‌شود, جوی به راه می‌افتد. معنای پیت: تا آن روز که 
آب «ف:هبه جوی برگردد و من بتونم جبرن مافات کم (اشتباهاتِ 


رصح 
(ک ۳۶ 


گذشته را جبران کنم)» خدامی‌داند که اگر اشکي پشیمانی بریزم» 
جوی بهرأه می‌افتد. (8من و فردوس: «واو» در این جمله که خن 
استفهام انکاری دارد» بر تعجب و تحاشی و محال بودن دلالت دارد: 
«من کجاو فردوس (<بهشت) کجا؟». تقد بَضاعت: کالاي 
موجود. مراد «حاصل آعمال» است. آهرتن: اهریمن («عقل 
ید نش دی وزشتی؛ تاریکی» هل و یم در تب ديني 
بان پیش از اسلام در ُقابل «یزدان» است. آمادر شنت اسلامی 
معادل «شیطان» است. مینو: بهشت. معنأی بیت: با این حاصل و 
نامه عملی که من دارم» من کجا و بهشت کجا؟ چه کسی اجازه 
خواهد داد که دیوپلید به بهشت را پیدا کند؟ 69 سعی: تلاش؛ 
کوشش. و در اینجا به معناي «حاصل تلاش و کوشش» به کار رفته 
است» دستاوردزندگی. آتش اندیشه [تشبیه صریح] چو: مثل» 
مانند. عود: چوب گیاهی به همین نام که از سوختن آن بوي 
خوشی مُتصاعد می‌شود. معنای بیت: تمام دستاورد زندگي من 
همین بوده است که ماننلٍ عود خود را در آتش اندیشه سوزانده‌ام تا 
بوي خوشی در هواي جهان پخش کنم. در چاپ یغمایی به جاي 
این بت دوبیت آمده که می‌توان گفت دو روایت از یک بیت 
هستند و ظاهراهردو از شیخ اجل هستند: «تعیم این است که در 
آتش اندیشه چو عود / عمرها سوخته‌ام تا به جهان بو بوود/به چه 
کار یم اين شعر وبلاغت که چو عود / خویشتن سوخته‌ام تا به 
جهان بو برود». 9)وین: در چاپ یخمایی «ایین» آمده است. 
معنای بیت: تمام سرمایهٌ سعدی شعرشیرین آوبود» اما این شعر 
شیرین در همین جهان از او به یادگار خواهد ماند؛ نمی‌دانم که 
وقتی از دنا می رود چه چیزی را با خود خواهد بُرد؟ 
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م7 
٩‏ 


سر 4 2 
۱ گفتعش سیر پبیتم مکُر از دل بروّد 
۰ دلی از شنگ پبایّد به ضررا وداع 
۲ چشم خسرت به مر اشک فرو می‌گیرم 
۴ ژه ندیدم چو برفت از نظرّم صورتِ دوست 
۵ موج ازین‌بار چنان کشتی‌طاقت بش؟ کت 

7 1 1 ِ 2 1 
۶ سهل بود آن که به شمشیر عتأبم می‌کشت 
۷ نه عجب گر برود قاعدٌ بر و شکیب 
۸ کس نداتّم که درین شهر گرفتارتو نیست 
۰ گر همه عمر نداده‌ست کسی دل به خیال 
_روی بنمای که صّبر از دل صوفی پپری 
۱ سعدی أَرعشق تبارد چه کند ملک وجود 


> 
رک کج) 


وان چنان پای گرفته‌ست که مُشکل بروّد 
9 1 ‌ 3 
تاتحمل ند آن روز که محمل برد 
که اگر رادقم قافله بر گیل برود 
همچو چشمی که چراغش زمقابل بروّد 
که عَجّب دارم اگر تخته به ساحل برد 
قتل صاحبظر آن است که قاتل بروّد 
پیش هر چٌشم که آن فد و شمایل برد 
کر آن کس که به شهر آیّد و غافل برد 
چون بیاید به مر راو و بی‌دل بروّد 
پرده بردار که هموش از تن عاقل برد 
حیف باشد که همه عمر به باطل برد 


۲" تیمت وصل تداند مکر آزردة جر 
1 ِ 
مانده اسوده بخسیّد جو به منزل برود 


( گفم: با خود گفتهبودم؛ پیش خود فکر کردهبودم. دش» ضمیر 
مفعولی است و مُتعلّق به «سیر» است «گفتم سیرش ببینم). 
مگر: :تأشاید. از دل بروّد : فراموش شود. پای گرفتن: خای‌کی: 
اسر م۳ معنای بیت: با ام کرزدست و 
حسابی تماشا نم تاشید بتوانم فا شش کم اما او چنان در 
و ایک تتواب؟ کوش اس (بعل مت بر 9 
مخول: اتاقکی از چوب که براي نشستن مسافر بر پشتٍ شتر 

می‌بستندء کجاوه. معنای بیت: براي هکس بر وا 
بایستدوبتوند سختي روزجدایی از یر راحُل کندوباچُشم 
خود کج اوادرحال رفتن تماشا ند دلی از سنگ لام است. 
چشم حسرت به سر اشک فرو می‌گیرم: چنین است در هر دو 
چاپ فروفی و یغمایی .روایتی که در نسخل هر دو چاپ آمده 
«اشک حسرت به مرانگشت فرو می‌گیرم» کاملا کرراست و 
روشن است. ظاهرآترکیس ب «چشم حسرت» در شعرٍفارسی تا 


72 ۹ 2 7 6 


0 


روزگارشیخ-و شاید هم تا مدت‌ها پس از او-به کار نرفته است. 
حتی ترکیب پ«چشم حسرت‌بین» که ذیل «حسرت» در لخت‌نامة 
دهخدا آمده است؛ در چاپ فروفی «چشم عبرت‌بین» آمده: 
«زسانی شم عبرت‌بین بخفتی / گرزش سیلاب خون‌باز 
ایستادی». و به هر تقدیر روایت متن بر اساس نسخه‌هاي کهن 
است. فرو گرفتن: در اینجا یعنی «بستن» و تس ی یز 
معنای «پاک کردن» است. که: زیرا. قافله: : کاروان, معنای بیت: 
چشم راز آب حسرت خود را می‌بند ونم‌گذام که اشک جاری 
شود ی اگربهسیل اشک راه بدهم» کاروان یار ناچار خواهد شد 
که‌در گیل حرکت کند ۰ معنای بیت: وقتی چهره و اندام یا از 
رم محو شدء دنیا در رم تاریک شد» چندان که راه را نمی‌دیدم 
تاقدّمی بردارم» دست مانندٍ وقتی که چراغ روشنی را از جرا 
چٌشمی بردارند و قادر نباشد چیزی را ببیند» همه چیز در ظلمتی 
سنگین فرو رفت.(64 کُشتي طافت: شب صریح] پشکست: در 


ی ره 


چاپ یغمایی «یژبود». معنای بیت: موج درياي طوفاني جُدایی بی‌قرارهپریشان. معنای بیت: حتی اگر کسی باشد که در تمام 
ان بار چنان كشتي صبر و تَحشُل مرادرم شکست که حتی اگر مر (حتی براي یک‌بار) دل به خی معشوقی نداده باشد, وقتی بر 
تختهپارمیی به ساحل برسد (مقدارکمی صبر و تحمُل براي ادماً.. سرراوتو قرار گیرد و چشمش به توبیفتده دل از دست می‌دهد و 
یات در من باقی بماد)» ماه تعجْب من خواهد شد. 42 عتاب: پریشان و بی‌قرار می‌شود. 6 که: تا. صوفی: پیروطریتِ تصوف. 
خشم وت رآمیخنه به ناز. [رشمشیرعتاب», تشبیه صریح] .این واژه از ریشهٌ صوف (پُشم) است. اما براي آن ريشه‌هاي 
صاجبتظر: کسی که از بینش و ادراکي دست و دقیق و ذوق متعدد برشمرده‌اند. معنای بیت: چهره‌ات را نشان بلٍه تا دل صوفی 
زیبایی شناس برخوردار است (صاچبتر در معناي تَحت‌اللفظی زاهد و عابد رابی‌تاب و بی‌قرار کنی» نقاب از چهره بردار تا عفل و 
یعنی دارنده چٌشم). در اینجابه معناي «تظرباز» آمده‌است. ‏ هوش از سرعاقل ببرد. (69 ملک وجود: قلمرووجود» پادشاهی بر 
معنای بیت: اینکه بر با ضربه‌هاي شمشیرخشم و قُهرناآلودش ‏ کشورهستي خود» زندگی. معنای بیت: سعدی اگر عشق نورزد؛ 
می‌زد و می‌کشت برایم آسان بوده صاحب‌تظر زمانیواقعاًبهقتل . زندگی به چه کارش می‌آید؟ حیف است که تمام مر بیهوده بر با 
می‌رسد که معشوق قاتل از پیش او برود. 4۵ برود: ۱.(در مصراع رود (براي سعدی» عاشقی مقصودو معناي زندگی است). ۳ 
ول) از بینبرود؛فرو ریزد۲. (در مصراعدوم) اه برود» عبور کند. قیمت: ارزش. مُجر: جدایی» دوری. مانده: در راه مانده» خسته و 
قاعده: پتپاد اساسن: شمایل: صورت» چهره» شکل . اين واژه در کوفته عفر. بخسبد: [از مصد رخسبیدن] به خواب می‌زود» 
اصل جمع «ثیمال» یا «شمیله» است به معناي «خوی‌ها» می‌خوابد. چو: وقتی. منزل: مقصد. معنای بیت: تنها کسی 
طبُح‌ها». معنای بیت: اگر آن قد و بالاي زیبا از رب شم هر کسی ارزش وصال را می‌داند که درد جدایی او را زخمی و دردمند کرده 
عبور کند و نید صبر و شکیبایی او فرو ریز حادنه عجیبی ّاق . باشد. خسته و کوفٌ فروقتی به مقصد برسد آرا و آسوده به 
نیفتاده است (کاملا طبیعی است). 60 ندائم: نمی‌شناسم» شراخ خواب می‌رَود (و سختي اه رافراموش می‌کند). 

ندارم. گرفتار: (در معناي مَجازی) عاشق. 60 بی‌دل: ۱.عاشق ۲. 
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1 هر که تجموع نباشد به تماشا نرود 
۲ باه آسایش گیتینزتدبردل ریش 
۲ بردلآویختگان عرص عام نگ اسث 
۰ هرگ اندیشیا از دا دیوان؛ عسق 
ه به شرخارمُغیلان برَم با توچنان 
۶ با همه رفتن زيباي رو در باغ 
۷ گرتوای تخت سلیمانبه عرمازیندست 
+_باغبانانبه شب ازرَحعت بل چوشد 
٩‏ همه عالّم شختم رفت و به گوشت نرسید 
۰ هر که ما را به تصیحت ززتو می‌پیچد روی 
"۷ ماو ژخسار نپوشی تو بت یغضمایسی 
۷ گوهر قیمتی از کا تهنگان آزشد 


گرهگ << 6ج 
ص ‏ 


یاربا یاز سر کرده به تنها ترود 
طبح صادق نذعد تا شب یلدا رود 
کان که جایی به گیل افتاد در جا نود 
به تماشاي کل و سبزه و صحر ارو 
به ارات که یکی بر سر دیبا نود 
که به شوخی برد پیش تو زیبترَود 
رفت خواهی عَجَّب آزمورچه در پا نود 
که در ایام گل از باضچه ضوضا نود 
آری آنجا که تو باشی شخ مارد 
گوبه شمشیر که عاشق به شداراترَ 
تادل خلْقی ازین شهر به یف مارد 
ه رکه اوراغم جان است بهدریا رَد 


5 ِ 1 
۳ سع دیا بارکش ویار فراموش مکسن 
بهروامق به جفاکردن عذرا رود 


( متجموع: آسوده‌دل. (در عرفان) داراي جمعیّتِ خاطرء کسی که 
/ ۰ 7 ود 

فکرش متوجه حق است و از غیرحق گسسته است. تماشا: 
گشت و گذار, معنای بیت: کسی که آسوده‌دل نیست به گشت و 
و ۳ 

گذار نمی‌رَود یا نباید برد (وگرنه بهره‌یی نخواهد بُرد)» اری که 
پیش‌تر با یار َفر کرده باشد» دیگر به تنهایی َفر نمی‌کند. در 
معناي عرفانی می‌توان گفت: کسی که به جمعیّت خاطر نرسیده 
است به نظربازی نمی‌پردازد یا نباید بپردازد (اگر سعدی تربازی 

زب ۳ ۳ 

همین دلیل با جلوههاي جمال او نظربازی می‌کند). کسی که 
مراحل سیر و سلوک را با یار طی کرده باشد» دیگر هیچ‌جابی او 
نمی‌رَود. 69 بادٍ آسایش: [تشبیه صریح] َرند: نمی‌َزد. ریش: 
زخمی» آزرده؛ دردمند. در چاپ یغمایی (تنگ» آمده است. بح 
نمایان شود (در قابل صبح کاذب که چند لحظه ظاهر و سپس 
ناپدید می‌شود). شب یلذا: «یلدا» در زبان شریانی به معناي 


«میلاد» است و شب یٌلدا شب تولدٍ حضرتِ مسیح است. اما 
اکنون این معنا از یاد رفته است و شب یلد تنه به معناي «شب دراز 
وتاریک» به کار می‌رود. معنای بیت: تا وقتی شب تاریک و 
طولانی سیٌری نشوده صبح روشن و تابناک طلوع نمی‌کند و نسیم 
آسایش و خوشی بر دل دردمند نمی‌وَزد. براي رسیدن به آسایش و 
دیدن صبح سعادت, باید از شب درد و رنج گذشت. 6 
دل‌آویختگان: دلبستگان» عاشقان.. رصه: پهنه» فراخنا. کان که: 
که آن که» زیرا کسی که. به گیل افتادن: کنایه از «گرفتار شدن» 
پای‌بند شدن». مراد «عاشق شدن» است. دگرجا: جاي دیگر. 
معنای بیت: فراخناي جهان بر عاشقان تنگ است» زیرا کسی که 
پاي دش در جایی به گیل عشق فرو زود و گرفتار شود دیگر 
زد اهد توانست به جاي دیگری برد 4 به:به یب در ار 
صحرا: باغبیروني شهر. در چاپ یغمایی «گل و لا صحرا آمده 
است. رود بیرون نمی‌رَود. معنأی بیت: تماشاي گل و سبزه و 
گشت و گذار درباغ وبوستان» هرگز نمی‌تواند فکر و خیال 


من 


معشوق را از دلی که دیوانه و شيداي عشق است بیرون کُند. 0 
مُنیلان: خارشتر. نوعی درخنچه پرخار که در شنزارها می‌روید. به 
ارادت: با کمال میل؛ به طیب خاطر. یکی: کسی. دیبا: حریر» 
پارچه ابریشمی. معنای بیت: اگر تودر کنارمن باشی چنان به 
طیب خاطر (بی‌هیچ شکوه و شکایتی) بر سر خارهاي مُخیلان راه 
خواهم رفت که کسی روي فرش نرم خریر نیز چنین خشنود قدّم 
برنمی‌دارد. درو قرقاول. در شعرفارسی به خوش خرامی 
معروف است. گفته‌اند غالبا در پاي شرو می‌گردد و از این جهت او 
را «عاشق سَرو» خوانده‌اند. که: وقتی. شوخی: دلبابی طنازی. 
معنای بیت: با اينکه را رفتن تَذُرودر باغ وقتی به ظنازی 
می‌خُرامد» بسیازیباست. اما درا رفتنتوزیبانیست. 6 
ختِ سلیمان: تخت پادشاهی منسوب به سلیمان نبی که گفته‌اند 
در هوا حرکت می‌کرد. راد «صاحب تخت سلیمانی با معشوق» 
است که بر دل عاشق پادشاهی می‌کند. در این بیت به داستان 
مورچه و سلیمان اشاره شده که در قرآن (سوره تمّل» ی ۱۸) آمده 
است. هنگامی که سلیمان و لشکریانش به وادي مورچگان 
می‌رسند مورچه‌یی به مورچگا دیگر می‌گوید که بهلانه‌هاي خود 
بروند تا زیر پای سلیمان و لشکریانش له نشوند. در كتاب‌هاي 
سم قرآن و تفاسیره این داستان با شاخ و برگ نقل شده است. 
زین دست: این‌گونه» چنین. در چاپ یخمایی «زین پس) آمده 
است. مورچه: در اینجا مراد از مورچه؛ «عاشق ضعیف و ناتوان» 
است. درپاگزو: زیرپائوده زیرپاله نشود. معدای‌بیت: توای 
صاحب تخت سلیمانی» اگرایگونه بر عرمابگذری ما تعجب 
خواهد بودا گر عاشقان تو مان مورچه زیرپاله نشوند. .60 
باغبانان: در معناي مَجازی به «رقیبان یا نگهبانان معشوق» اشاره 
دارد. بُلبْل: در معدای مجازی مراد «عاشق» است. چویند: در 
چاپ یخمایی «چونید» آمده است. که: زیرا. گُل: در معناي 


مجازی به «معشوق» اشاره دارد. معنای بیت: باغبانان شب‌ها از 
مراحمت بل چه حال و روزی دارنذ؟ زیرا در روزهایی که گُل 
سرخ می‌ثیکند و جلوه‌گری می‌کند» شور و بانگ و فریاد لحظهیی 
ازباغ قطع نمی‌شود. (معنای بیت: شعرٍمن یا داستانِ عشق من 
به توه در رات رجهان پیچید و به همه گوش‌ها رسید جز به گوش 
توء آری جایی که تو باشی تنها ذکرتو در میان است و بس؛ و کسی 
از ما سخنی به میان نمی‌آورد. می‌پیچد روی: روی می‌پیچاند؛ 
روی‌گردان می‌کند. معنای بیت: به کسی که می‌خواهد ما را با ند و 
نصیحت از عشق تو روی‌گردان و منصرف کُند بگو:براي این کار 
باید به شمشیر متوسل شد. زیرا عاشق با نرمی و مُدارا از معشوق 
روی نمی‌گرداند. )ماو ژخسار: [تشبیه صریح] نپوشی: در چاپ 
فروغی «بپوشی» آمده است. بت: استعاره از «معشوق زيباروي 
خوشاندام» معشوقی که تا پرستیدن زیباست». یغمایی: اهل 
یُغما.یغمانام سرزمینی در رکستانِ شرقی» و نیز نام کردمانی از 
ثرکان است که در آن زندگنی می‌کنند. اهالی یَغما در ادبیاتِ فارسی 
به زیایی معروفند. ح:تردم نو مردم. پغما: غارت. معنای 
بیت: تا دلی انبوهی از مردم این شهر (در اثردیدن تو) به غارت تَرَرّد» 
چهرٌ ماه‌منندخود را نمی‌پوشانی. «6گوهر: مروارید. کام: دهان. 
تهنگ: تمساح. معنای بیت: براي به دست آوردن مرواريدهاي 
قیمتی باید در دریایی فرو رفت که نهنگانش براي شکار کردن و 
دریدن صیادان مروارید دهان باز کرده‌اند» کسی که نگرانِ جان 
خود است» به دریا نمیرَود. این بیت در چاپ یغمایی نیامده است. 
وقهبارکش: (در معناي مجازی) زتجخش بش دردو رنج راتحمُل 
کن. وایق: عاشق غذرا (نگاهکنیدبه فرهنگ اعلامپایان کتاب). 
جفا کردن: بیپهری کردن» آزر رساندن. عذرا: معشوق وایق (نگاه 
کنید به فرهنگ اعلام پایان کتاب). تَرَوّد: از میان نمیرَد. 
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۱ هر که را باغچه‌یی همست به بستان رَد 
۰ آن کیه در دامتش آويخته باشد خاری 
۰ سفرقبله دراز است و مُجاور با دوست 
۴ گر بازشد کلید همه ّرهاي بهشت 
3 سرت عسست کند بوی حقیقت روزی 
۶ شرتی گر همهزهرآن که چشّد از کب دوست 
۷ هرکه دانست که منزلگه معشوق کُجاست 
۸ صفتٍ عاشق صادق به دژستی آن است 
+ بهتمیحنگردل شیفته می‌باید گفت 
به‌ملامت یرد از دلي ما صورتِ عشق 
0 عشق‌راعقل نمی‌خواست کهبیتدلیکن 


هر که مجموع نشسته‌ست پریشان رود 
هرگزّش گوشه خاطربه گلستان نود 
روی در فبله معنی به پیابان نود 
ماو ماه واگ رم 
آتدروت به گل و لاله‌وریحان رود 
گر بمیرد به لب چشم حسوان رود 
دی باشد اگربر شرپیکان 
که گرش سر برود از مرپیمان 
رو ای خواجه که این درد به درمان نود 


ی 


ود 


نقش بر شنگ زسبشته‌ست به طوفان رود 
هیچ عَیّار نباشد که به زندان رود 


" سعدیا گر همه شب شرح غقش خواهی گفت 
شب به پایان رَوّد و شنرح به پایان رَد 


( تجموع:درینجا وصفی «شلّ رضاء است و معناي مناسپ آن 
چیزی است از قبیل «به سامان» دور از آشفتگی و پریشانی». 
«مجموع» به عنونٍ صفتِ شخص (در عرفان) یعنی برخوردار از 
جمعیتٍ خاطر و حواس» کسی که فکرش متوجو حق است و از 
غیرحق گهسته است. معنای بیت:هر کس که باغجه‌یی در خانه 
دارد و تماشاي شروخانگی (با شاد ُرده‌نشین) دلّش راباز 
می‌کند به باغ و بوستان (و تماشاي شایدان بازاری) نمی زود 
کسی که به جمعیِ خاطر رسیده است (و دل در گروعشق یک 
معشوق نهاده است)؛ دچارپریشانی و تفرقه نمی‌شود. وی خار در 
دامن (کسی) آویخته بودن:گیر کردن دامن لباس کسی به خار, به 
کنایه یعنی «اسیر و گرفتار بودن». در جاي دیگر گفته است:«تا 
خارغم عشقت آویخته در دامن / کوته‌نظری باشد رفتن به 
کلستان‌ها». هرگزّش: ضمیر«ش» مُتعلق به «خاطر» است: 
«هرگز گوشةٌ خاطزش». در چاپ یغمایی «دیگرش» آمده است. 
گوشه خاطر: گوشهة دل, کنایه از دکمترین توجه». معنای بیت: 
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کسی که خارغم عشقی در دامن لش فرو رفته باشد (کسی که 
سیر و گرفتارعشقی باشد)» هرگز کوچک‌ترین توجه و میلی به 
گشت‌و گذار در باغ و گلستان نخواهد داشت. چم قبله: کعبه. 
مُجاور: کسی که در مکانی مُقَدّس مانند مَکُه و مدینه معَکف شده 
باشد. در اینجا به طو رکلی به معناي «هم‌نشین» به کار رفته است. 
دوست:معشوق» ودراینجابه خصوص «معشوق آزلی). قبله 
عنیقبلاٌ معنوی؛ کعب باطن؛ کعبٌ دل. معنای بیت: مق کعبه 
طولانی است و کسی که با معشوق هم‌نشین است؛ روبه سوي 
کعبه دل دارد» چنین کسی نیازی به آن ندارد که راو بیابان چجاز را 
قزپیش کیرد تماشاگو رضوان: کنایه از «بهشت». تماشاگه» 
مُحْمُِ «تماشاگاه» به معناي «محل گشت و گذار» است؛ و 
«رضوان» نام فرشتة نگهبان بهشت. حتبنت: (در مُقابل مجاز) 
به معناي «عشتق حفیفی». انذرون:دل. ریحان:هر گیاه خوشبو. 
معنای بیت:اگر روزی از عط ر خوش حقیقت (عشق حقیقی» 
زيبايي معنوی و تغییرناپذیر) مرتست شوی» وت دیگر به گل 
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رخ و لاله و گياهان خوشبو (عشق‌های مّجازی و زيبايی‌هاي 
موت و زودگذر) تمایلی نخواهد داشت. «) چشم حبوان: شم 
آب حیات. بر پایه آنجه در داستتن‌ها آمده جشمه‌یی است در 
ناحیه‌یی تاریک از شمال به نام «ظلمات» که هر کس از آن بنوشد» 
عمرجاودان پیدا می‌کند. معنأی بیت:اگر عاشق از دست محشوق 
شربتی بنوشد» حتی اگر آن شربت هر خالص باشد (چنان به 
َذاقش گواراو شیرین خواهد بودکه) اگر هم بمیر به شراغ چشم 
آب یات نخواهد رفت. این بیت در چاپ فروغی نیامده است. 
9 عنزنگه لح «مثرلگاه منزل محل اقاعت». ُدَعی:در 
ینجایعنی «عاشق ناصادق شاد پیکان:قطعه فلز نوک‌دار که 
بر شرتیر و نیزه آصب کنند. معنای بیت: کسی که می‌داند مَنزل 
معشوق کجاست (حتی اگر این منزل در دوردست‌ترین نقطه باشد 
وحتی اگر راو رسیدن به معشوق رابا پیکان فرش کرده باشند) اگر 
پابر مرپیکان‌ها نگذارد و به سوي او راه نسپارده عاشق نیست شیّاد 
است. حافظ در تعریض به همین بیت گفته است: «کس ندانست 
که من معشوق کجاست/ این در هست که بانگ جَرسی 
می‌آید». ( از ترپیماننروّد:پیمان عشق خود را زیرپ نمی‌گذارد و 
نمی‌شکند. ( دل شیفته:شیفته‌دل» عاشق. «لَصبحتگر دل‌شیفته» 
اضافة وصفی نیست. بلکه اضافهٌ فاعل به مفعول است و معناي 
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مصراع چنین است: «به کسی که به عاشق نصیحت می‌کند (و از 
او می‌خواهد که دست از عاشقی بُردارد) باید گفت». خواجه: آقا. 
این درد به درمان تروّد: این درد (درد عشق) با درمان از میان نمی‌رود» 
درد عشق درمان‌پذیر نیست. «6 ملامت: شرزنش. تبرند: در چاپ 
یغمایی «نرود) آمده است. صورت:نقش. فش بر سنگ پیشته: 
کتیبه حک‌شده روي سنگ» کنایه از «چیزی پابدار و از میان 
نرفتنی». طوفان:۱.باران شدید و سیل‌آسا ۲. باد شدید و ناگهانی. 
معنای بیت:لَفش عشخ از دل ما با هرزنش و ملات پاک 
نمی‌شود این نقش همچون کتيبٌ عک‌شده بر سنگ ماندگار 
است و باد و باران نمی‌تواند آن را از بین ببرد. (م6 عَیار: عیّاران؛ 
طبقه‌یی از توده مردم بودند که داب و رسوم و جامه‌یی خاص 
داشتند. اینان اساس کار خود را بر جوانمردی گذاشته بودند و از راو 
راهزنی امرارتعاش می‌کردند. و لاجَرم به زندان نیز می‌افتادند. 
عیاران تردمی سلحشور و هنگامه‌جو بودند. ار «عَّار» به معناي 
«شخص زیرک و چالاک وزرنگ» نیز آمده است. در این بیت» 
عیار معادل «عقل» است و آن که اورابه زندان می‌اندازد» عشق 
است» و مراد این است که «عقل با همه زیرکی و زرنگی در برابر 
عشق زبون و عأجز است». 
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دمص 7 
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۱ درمن ین عیب قدیم است وبه ذر میترّد 
۲ صّبرّم از دوست عنرمای و تَعت بگذار 
+ مرغ لوف که‌با خانه‌خدا نس گرفت 
: عجب ازدیده گریان منت می‌آید 
ه من ازین بازنبایم که گرفتم در پیش 
م خواستم ناتظری پشگمم و بازیم 
« جورمعشوق چنان نیست که الزام زقیب 
م تاتو منظور پدید آمدی ای فتنه پارس 
۹ زخم شمشیر مت را به شکیبایی و عقل 
« ترک دنیاو تماشاو تنمُم گنتیم 
۱ موضعی در همه آفاق نداّم امروز 
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که سرا بی می و معشوق به مر می‌ترَوّد 
کین بلایی ست که از طبع بش می‌ترَوّد 
گربه عنگش بّنی جاي گر می‌تر 
عَجّب آن است کزو خونٍ جگر می‌تروّد 
اگسزم می‌روّد از پیش اگر میت 
گفت ازین کوچه ماراه به در میترَوّد 
گویی ابری‌ست که از پیش کر می‌تروّد 
هیچ دل نیست که دنبسال نظر میترَّد 
چند رقم بنهادیم و آثر می‌ترود 
مهر بهری ستتکه چون نقش حجَر میرَّد 
کزخدیث من و خسن تو خر میترَود 


1 ای که گفتی عرو آتدّر پی خوبان سعدی 


چند گویی مکس از پیش شکُر می‌ترود 


وی به در میتَرَوّد: بیرون نمی‌رَود» و در اینجایعنی «بترظ رف 
نمی‌شوده قابل اصلاح نیست». مرا بی...به تر می‌ترد: زندگي من 
بدون.. نمی‌گذرد» نمی‌تونم بدون... زندگی کنم. معنای بیت: در 
من عیس قدیمی و مُعنی هست که قابل اصلاح نیست. و آن این 
9 حِ 
است که نمی توانم بدون می و معشوق زندگی کنم. چم تت: 
عیب‌جویی. بگُذار: رها کن. کین: که این زیرااین. معنای بیت: 
به من حکُم نکن (یابه من نگو) که دوری از معشوق راتحُل کنم و 
دست از عیب‌جویی بردار؛ زیرا این بّلا (یعنی عشت) بلایی‌ست که 
بامیرشت انسان عجین شده است و برطوف شدنی نیست. چ مغ 
مألوف: پرنده لفت گرفته پرنده دست‌آموز. خانه‌خدا: 


صاحب‌خانه. در چاپ بغمایی «خانه خدای» آمده است. ه‌ 
معنای بیت: از چٌشم اشکبارمن تعجب می‌کُنی؟من خود از این 


تعجب می‌کنم که چرابه جاي اشک؛ خولِ چگ راز آن جاری 
نمی‌شود. ی باز آمدن: برگشتن» دست کشیدن صرف تظر کردن. 
اگر... اگر: خواه... خواه...» چه... چه. از پیش رفتن: کنایه از 
«موفق شدن, به مُرادٍ خود رسیدن». اگر: در چاب یغمایی «اگر» 
آمده است. معنایبیت: من زاين راهی که در پیش گرفتام (شیوة 
عاشقی) دست نخواهم کشید خواه به مُراٍ خود برسم خواه نه. وی 
معنای بیت: من تنها می‌خواستم نگاهی به چهرةُ زیبای او بیندازم و 
برگردم؛ ام او گفت: وچ ما راوبیرون آمدن ندارد (همین که 
نگاهش کردم دل از دست دادم و گرفتار شدم). و جور: سیتّم؛ 
آزار. الزام: در اینجا یعنی «سیماجت» و مراد از آن «سیماجّتِ 
رقیب در مُراقبت از معشوق و جدا نشدن از او» است. رقیب: 
نگهبان» محافظ. در شخصيت‌پردازي شعر عاشقانةٌ کلاسیک هر 
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معشوقی رقیب یا رفیبانی دارد که وظیفه دارند مانع از دیدار یا 
خلت کردن عاشق با معشوق شوند. معنای بیت: میتم و آزار 
معشوق به اندازةٌبیماجّتِ نگهبان (که مثل کنه به او چسبیده 
است) ناگوار نیست. انگار ابرسیاهی‌ست که چهر ماه را پوشانده و 
حاضر نیست کنار برود.(4 َنْظور: کسی که مورد رو توجه 
است (در معنای مَجازی) معشوق. فتنه: معشوق بسیار زیباو 
فتنهانگیز زیبارویی که مایهفتنه و آشوب شود. پدید آمدی: پیدا 
شدی, ظهور کردی. پارس: فارس» اقلیم فارس. ر: ۱. چشم ۲. 
ربازی ( زخم: ضربه» جراخت. شمشیر غم: شب صریح] 
چند: چقدر» هر قدر. مَرقم: داروي روغنی و نرمی که روي زخم 
می‌گذارند. معنای ییت: رژخمی که شمشیرغم عشقي توبر ما وار 
آورده است چنان عمیق است که هر قدر آ را با رقم صبر و عقل 
مُداو کردیم؛ اثرآن محو نمی‌شود. 6 تماشا: گشت و گذاره 
فرح : ناز و نعمت. نازپروردگی. مُهر: تفش ونشانی که بر 
موم روي نامه می‌زدند تا دیگران نتوانند آن را باز کنند. در چاپ 
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بخمایی «مهریهر است» آمده است. چون: مثل» ماننی. تقش 
جرد نوشتةٌ خک‌شده روي سنگه» کنایه از «چیزثابت و پایدارو 
ماندگار». معدای بیت: مادم عشق تو گوشه‌نشین وتارک‌دنی 
شدیم از فرح وناز و نعمت چشم پوشیدیم (اما فایده‌یی ندارد)» 
مهر و نشانی که عشق تو بر دل ما زده است ماننل کتیبه حک‌شده 
بر سنگ ماندگار است و پاک نمی‌شود. ۵ موضعی: جایی. آفاق: 
جمع افق شرامرجهان. تدانم: نمی‌شناسم شراغ ندارم. 
خدیث: سخن,» گفتار (که در این صورت مراد «شعرٍ» سعدی 
است)» و یا داستان (که در این صورت مراد «داستان عشق او» 
است). خسن: زیبایی. 9 خوبان: زیبارویان. چند: تا یی 
چقدر؟. «چندگویی» یعنی چقدر این حرف را تکرارمی‌کنی؟ پاء تا 
کی می‌خواهی نصیحت کُنی؟بس کن. مگس از پیش شگر 
می‌تروّد: مگس به اقتضاي طبیعتش و بی‌اختیار دوستدارثیگر و 
شیرینی است و نمی‌تواند از آن دوری کند (من نیز بی‌اختیار در پی 
زیبارویان می‌رَوم» جمال‌پرستی را بامیرشتٍ من عٌجین کرده‌اند). 
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۱ ای مساربان آهسته رو کارام جائم می‌رَود 
۱ من مانده‌ام تهجور ازژ بیچاره و زنجور ازو 
۲ گفتم بهنرنگ و سول پنهان کم ريش درون 
۲ مَحمل بدار ای ساروانْ تندی سکن با کاروان 
۵ او می‌روّد دامن‌کشانْ من ژّهر تنهایی جشان 
, برگشت ار مرکشم بکُذاشت عیش ناخوشم 
۷ با آن همه بیداد اووین مهد بی‌نیاد او 
۸ بازآی وب چشعم نشین ای دلیتان نازنین 
۰ شب تا محر میَختوم وتدر زکس می‌تَشتوم 
۷۳ گفتم بگریّم تال چون خر فرومائدبه گیل 
۰ صبراز وصال یامن برگشتن از دلدار من 
۷ دررفتن جأن از بل گویند هر نوصی خن 
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وان دل که با خود داشتغ با تنم می‌زود 
گویی که نیشی دور ازدر استخواتم میرَوّد 
پنهان نمی مانند که خونْ بر آستائم می‌رَوّد 
کُزعشن آن مسروروانْ گویی روام می رود 
دیگر مپُرس از من نشان کژدل نشانم می‌روّد 
چون ریپ نت کر ذخانم م زد 
در سینسه دارم یادٍ او یا بر زبائم می‌رود 
کاشوب و فریاد از زمین بر آشمائم می‌رود 
وین زهنه قاصد میرم ک کف ینام می‌وّد 
وین نی سوام که دلْ با کاروائّم میزود 
گر چهنباشد کاس هم کار از آنم م‌رَّد 
من خود به چٌشم خویشتنْ دیم‌که جانممی‌زود 


۳ سعدی قغان از دست ما لابق نبود ای بی‌وّفا 


طاقت نمی‌آزم جفا کار از فنائم می‌رَوّد 


ساربان: کسی که پیشاپیش کاروان شتر حرکت می‌کرد و 
هدایتِ آن رابر عهده داشت. نیز به معناي «شتربان و نگاه‌دارندة 
شتر» است. که: که زیرا. لْتانّم:میتاند دل من» معشوق من. 
مهجور: جدا شده دور افتاده. دور ازو: به دو معناست:۱.در 
دوری از او به مجّب جدایی از او ۲.دور از جان او. 6 گفتم:با 
خود گفتم» پیش خود فکر کرده بودم. به:به یاری به کمک با. 
فسود: حیلهء مک تدبیر. ریش:زخم. آستان:بخش پایین 
چارچوب در که روي زین قر درده ترگاه. ضمیرٍ(م» در 
«استانم» مُتعلّق به «خون» است: «خونم بر آستان می‌روّد». و این 
آستان البته «آستان خانه معشوق» است. سعدی همین مضمون را 
در جاي دیگر نیز آورده است: «قَم زخانه چو بیرون هی به رت 
یه | که خون دیدهُ سعدی بر آستان داری». معنای بیت: با خود 
گفتم که باه حیله وترفندی که شده رم مر پنهان میکنم (و 


7 سح 2 
ور 


نم‌گذرم کسی به از عشق من به او پی برد اما این رم پنهان 
شدنی نیست؛ زیر خون دم به صورت اشکي خونین از چشم من بر 
أستان خانهٌ نو زوان است. 69 عخمل: اتاقکی از چوب که براي 
لشستن مسافر بر پشت شعر می‌بستنذ؛ کجاوه. پدار:نگه دارء 
متقّف کن. ساروان: ساربان. تبدیمکن با کاروان: کاروان را ند 
وبا شتاب به حرکت در نیاور. سروزوان: درختِ سرو که شاعران 
قد وبالای معشوق را به آن تشبیه کرد‌اند پابسته و اسیرخاک 
است. به همین دلیل «مروروان» یعنی شروی که راه میرَود و 
می‌خرامد؛ به کنایه دربار «معشوقی خوش قد و بالا یا قد وبالای 
معشوق» به کار رفته است. گویی روائم می‌زود: انگار جان از کم 
بیرون می‌رود. (6۵ دامن‌کشان: به کنایه یعنی «در حال رفتن با ناز» 
خرامان». نشان:اثر. کَردل انم می‌زد: زیر ام نشان می‌زود. 
ضمیر«م» در «نشانم» مُتعلق به «دل» است. معنای بیت: او در 


مر م۱ 
کح کر 
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حالی که با ناز می‌خرامد می‌رود و من زهرتنهایی و جٌدایی از او را 
می‌نوشم.از این پس در پي آن نباش که آثرو نشانی از من بجویی» 
زیر (با رفتن یار) نشان دل من مَحو خواهد شد و من» بی‌دل و 
بی‌نشان خواهم شد. 9 برگشت: روی‌گردان شد, (یه من) پشت 
کرد»رفت. مرکش: ۱ نافرمان, و در اینجا یعنی «پیمان‌شکن» ۲. 
بلندبالا. هیش: ناخوشم: (م» در اینجا متمّم فعل است به 
معنای «براي من». چون: مثل» ماننل. مجعر: متمّل با آتشدانی که 
فراق عطریات (از قبیل عود) بسوزانند. ذخان: دود. ضمیر(م) در 
(دخانم» متعلّق به (ّ ) است «کرسَره ذخان می‌زود». معنای 
بیت: بارپیمان‌شکنم به من پُشت کرد و رفت و زندگی رابه کام من 
تلخ کرد. به آتشدانی پر از آتش شبیه شده‌ام که از رم دود بلند 
می‌شود. «(وین: در چاپ یغمایی «وان» آمده است. عَهل ی‌بنید: 
پیمان بی‌پایه, پیمانی که به آن عَعَل نشده. (6 آشمائم: ضمیر(م» 
مُعلّق به «آشوب و فریاد» است. «که آشوب و فریادم از زمین بر 
آسمان می‌روّد»» یعنی زیر( گرنیایی) فغان و فریادمن گوش 
لک را گر خواهد کرد. ()میفتوم: [از صد رغنودن] به خواب 
نمی‌رَوَم. قاصد: از روي قصد به اختیار آگاهانه. کْرّ: که از 
بلکه از. عنان: افساره زمام. در اینجا معناي مجازي آن «سررشته, 
اختیار» موردظر است. ضمیر«م» در «عناتم» متعلِق به «کف» 
. است: «از کم نان می‌رود». «ینان از کفی کسی رفتن» به کنایه 
یعنی «تررشته اختیا رخود را از دست دادن». معنای بیت: شب تا 
خر بیداری می‌کشٌم و به ند و اندر زکسی (که مرا از عشت تو 
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بازمی‌دارد) گوش نمی‌دهم. من این راه (راو عاشقی) را آگاهانه در 
پیش نگرفته‌ام» بلکه صررشتةٌ اختیار از دست من خارج شده است 
(رشته‌یی بر گردنم افکنده دوست / می‌کشد هر جا که خاطرخواو 
اوست). « ابل: شتره» شتران, کاروانم: ضمیر«م» متعلّق به «دل» 
تاد «دلّم با کاروان می‌رَود. معنای بیت:با خود گفتم آن‌قدر 
گریه کنم تا شتران از سیل اشک من ماندٍ خر در گیل فرو روند» 
اما این کار راهم نمی‌توانم بکنم» زیرا دم با کاروان است 
(نمی‌خواهم یار دچار زحمت شود). (6 صبر از وصال: پرهیز کردن 
از وصال» تحمُل دوري یار. «از» در اینجا به معناي «عَن» عربی به 
کار رفته است. هم:بازه ما. کار از نم می‌زود:کارمازآن می رد 
«کار از (کسی یا چیزی) رفتن» به کنایه یعنی «مشکل به دستِ 
کسی یا از طریق چیزی حل شدن, تنها چا (کسی | چیزی) 
بودن». معنای بیت: تحمُّ دوري یار و روی‌گردان شدن و چشم 
پوشیدن از معشوی اگر از من ساخته نیست اما مشک من تنها از 
این طریق خل می‌شود. 69 در رفتن جان از بدن: دربارةٌبیرون آمدن 
جان از تن. و تغان: اله»ثیکوه. لایقنبود: شایسته نبوده دُرست 
نبود. نمی‌آزم: در چاپ یغمایی «نمی‌دارم» آمده است. جٌفا: 
بی‌بهری» بی‌وفایی. معنای بیت: مصراع او این بیت از زبان پار 
گفته شده و مصراع دوم پاسخ سعدی است به آن: ای سعدي 
بی‌وفاء یکو و ناله از دست ما کارشایسته‌یی نبود. ای یاربی‌یهره 
من طاقت تحمُل بی‌يهري تو را ندارم» تنها چا من این است که 
شکوه وناله مر دهم. 
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1 ۹ ِ کر و 
۱ آن که مرا ارزوست دیسر میسّر شود 
۲ تا توئیایی به فضلٌ رفتن سا باطل است 
۳ برق جمالی بج بجست خرفن : خلقی بسوخت 
۴ ای نظر آفتاب هیچ زیان دارّت 
۳ ۱ 1 
گرنگهی دوست‌وازبر طرّفب ساکنی 
۶ هوش خردت‌ند راعشق به‌تاراج برد 
مج 1 1 ٌ و ۰ 
۷ گرتوچنین خوبروی باردگربگذری 
۸ هر که به گیل دربماند تا بشگیرند دست 
۰ چون مُتصوّر شود در دل ماتفش دوست 
۳ 7۶ 1 ۹ ۳ 
۳ پرتو خورشیدعشق برهسمه آفتد ولیک 


وین چه‌مرادر مراست مر درین مسر شود 
ورب مشل پای تمس در طلبّت سر شود 
زان همه آتش نگفت دود دلی بر شود 
گسر کرو دیوار ما از تسو شور شود 
حقّه‌همان کیمیاسث وین یس مار شود 
من تشنیدم که با صیلٍ کبوتر شود 
شلک پرمیزگا دیسن قلندر شود 
هر چه کند جهد بیش پای فروتر شود 
همچوبتش بشکنیم هر چه‌مصوّر شود 
نگ به یک نوع نیست تا همه گوهسر شود 


۳ ه رکه به گوش قبول ّفتر سعدی شنید 
دفتر وعظش به گوش همچودّف تر شود 


(( سر شود: مپُری می‌شود. به پایان می‌رسد. معنای بیت: آن کس 
که وصالش آرزوي من است دیر به دست می‌آید» واین خیال که 
من در سر می‌پرورانم خیالی ست که عْمر در راو آن سیپُری می‌شود. 
۱ به فضل: از روي لطف. باطل: بیهوده. پای شعی: [اضافه 
استعاری] پای سر شدن: با مر دویدن به کنایه یعنی «با اشتیاق و با 
سرعت حرکت کردن». معنای بیت: تاتو از رويلطف به سوي ما 
نیایی؛ رفتن و حرکت ما ببهوده خواهد بود. حتی اگر براي رسیدن به 
توبه جاي پا با عر پویم و تلاش کنیم (به تو نخواهیم رسید). 69 
ری جمال: [تشبیه صریح] آذرخش زیبایی. حلق: نبوهی از تردم. 
دود دل: کنایه از «آه» آهی که از دل سوخته برمی‌آید». بر شود: بلند 
شود. معنای بیت: برق زیبایی جهید و در خرن هستی انبوهی افتاد 
و آن ابه آتش کشید, اما یار هیچ با خود نگفت (و بیمی به دل ره 
نداد) که از میان این همه آتش ممکن است آو دل سوخته‌یی بلند 
شود و دامکش را بگیرد. «نظ رآفتاب: [تشبیه صریح, اضافةً مه 


به مشب به]تظریانگاه و توجه یار را بهآفتاب تشبیه کرده است. 


معنای بیت: ای که تظرت به آفتاب می‌مائد اگر نگاهی به‌ما 
بیفکنی و درو دیوارخانُ ما راازپرتوتوجه خود روشن کُنی؛ آیا 
زیانی متوجه تو می‌شود؟ (تو همچون آفتاب» بی‌دریغ بر همه جا 
می‌تابی؛ بر من نیز بتاب). (4دوست‌وار: مهرآمیزه از روی یهر و 
مَحْبّت. بر: در چاپ یخمایی «با» آمده است. خقّه: ظرف 
کوچکی که در آن جواهر و چيزهاي قیمتی دیگر گذارند. دراینجا 
با توجه به بیت» این «حْتّه) حاوي کیمیاست. کیمیا: مادیی که 
فلزبی‌ارزش رابه طلاتبدیل می‌کند» اکسیر. قاعدتا مراد از 
«کیمیا» در اینجا «كيمياي مهر و عشق» است. معنای بیت: اگر از 
روي وهر و مَحَیّت نگاهی به طرفی ما بیندازی» مس وجود ما 
(وجود بی‌ارزش ما) در ائراین نگاو یه رآمیز به طلای ارزشمند 
تبدیل می‌شود و حقُ كيمياي مهرتو نیز دست نخورده می‌مائّد و 
چیزی از آن کم نمی‌شود. 6 باز: پرند؛ٌ شکاری. در اینجا شراد 
«هوش با عفل» است. کبوتر: در اینجا مراد «عشق» است. معنای 
بیت: عشق» هوش و عقل عاقل راغارت کرده است, من تاکنون 
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نشنیده‌ام که پرنده شكاري تیز چنگی ماننو باز (-عفل) شکار 
کبوتر (-عشق) شود.60 خوبروی:زیباروی. سنّت:راه و سم» 
زیش. قلندر: درویش لابالي شوریده‌احوال و بی‌قید نسبت به 
پوشاک و خوراک و آداب و طاعات و عبادات.بُناي کارقلْنّران بر 
تخریب عادات است. ندیه به فقهیی از صوفیان تلاشتی گفته 
می‌شد که بر خلافی سایرملامتیان که ید به کتمان اسرار و انجام 
عبادات بودند» به این دو موضوع اهمیتی نمی‌دادند و از عبادات 
تنها بهواجباتٍ اکتفا می‌کردند و جز صفاي دل خود به هیچ‌چیز و 


هیچ‌کس نمی‌آندیشیدند. از ویژگی‌های اين فرقه تراشیدن موي سر 


و صورت و حتی ابروبود. معنای بیت:اگر توبا این چهرةُ زیبا بار 
دیگر از برابرما بگذری» پرهیزگار دست از زهد و تقوا خواهد شست 
و عذهب قَلدرانراراهو تسم خود می‌کند .60 به گیل تربماند: در 
کل فرورفت. جَهّد: تلا تلا معنای بیت: کسی که در 
باتلاق فرو رود تا وقتی که دستش را نگیرند نجات نمی‌یابد» زیرا 
هرچه بیشتر لا کند پایش بیشتر فرو می‌زود. 6 چود:وقتی. 
متصَور شدن: تفش بستن. معنای بیت: وقتی تصویرمعشوق در دل 
ماتقش بیندد از آن پس دیگر هر چه جز او در تما شجم شود؛ 
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آن را ماننُت می‌یکٌنيم (نا چیزی جز نقش معشوق در دل سا 
بافی تماند).69 خورشیار هشق: [تشبیه صَریح] معنای بیت:به 
اعتقاد قما سنگ‌ها در اثرتابش خورشید به جواهر تبدیل 
می‌شوند. می‌گوید: خورشیل عشق بر همه می‌تابد»اماسنگ 
وجود همه آدم‌ها ازیک جنس نیست تا همه آنها به جواهر تبدیل 
شوند. براي آنکه سنگ وجودٍ کسی در اثرتابش عشق به گوهر 
تبدیل شود قابلیّتِ ذاتی شرط است. زهروراو عشق باید از 
شایستگي ذاتی برخوردارباشد تابه جابی برسد. 0 گوش قبول: 
[اضافة استعاری] 5فاز سازهاي ضربی» رکب از حلقه‌یی 
چوبی که پوست نازکی بر آن کشیده‌اند و با ضربه‌هاي انگشت و 
کف دست می‌نوازند. دی تر:دفِ خیس یادر آب مانده که به 
خوبی صدا نمی‌دهد. مولوی گفته است: «هَلّه من مطرب عشقّم 
دگران مطرب زر / في من دفترعشق و 5 ايشان 5فی تر». معنای 
بیت:هر کسی دفترشعرعاشقانهٌ سعدی را به گوش دل و از روی 
زغیت و رضایت پشنود» کتاب ند واندرزبهگوش او مان صدای 
دفی تر ناخوشایند و بی‌اثر خواهد بود. ۱ 


مر وحم د 27 
۳ 2ج جر جح 2 


چم ۱ 
2 9 


همم محر 
(6 5 


۱ سرژبالایی به محر می‌رَوّد 
+ تا کدامین باغ ازو خر است 
۳ می‌رَوّد درراه و در اجزای خاک 
۲ این چُنین بی خود نرفتی سنگدل 
اهل دل را گو نگه دارید چشم 
۶ هر که رادر شهر دید از مردو زن 


۱2 
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رفتتش بین تا چه زیب| می‌روّد 
کوبه‌رایش کردن آنجا می‌رَوّد 
رده می‌گوید مسیحا می‌رَود 
گر بدانستی چه بر سا می‌ووّد 


کان پری‌پیکر به یمسا می‌روّد 


دل‌زبود اکنون به‌صحرا می رود 


۰ آفتاب وسروغیرت‌می‌برند کافتابی مرژبالامی‌رزد 
۸ باغ را چندان بساط آفکنده‌اند کادمی بر فرش دیبامی‌رَود 
۰ عقل رابا عشق زورپنجه‌نیست کاریسکین از مدارا می‌رود 
1 سعدیادل در سَرّش کردی ورفت 


بلکه جاتش نیز در با می‌روّد 


( سروبلا: کنایه از «معشوق خوش قد وبالا». صَحرا: باغ بیرون 
شهر. رفتن: طرزرآهرفتن. تا: که. 6 تا: معلوم نیست» خدا 
می‌داند. خرم‌تر: شادتر» شاداب‌تر. کو: که‌او. به:به قصد, 
براي. رایش کردن: خوشگذرانی کردن به وب و شادمانی 
پرداختن . « معنای بیت: وقتی او در راه دم برمی‌دار ُرده‌یی که 
جسمش از هم پاشیده و با دراب خاک آمیخته است (زنده می‌شود 
و) با خود می‌گوید: این مسیح است که راه می‌زود. 6 بی‌خود: 
بی‌پُرو؛ عرخست. معنای بیست: اگراین صروبالای بی‌تحم 
می‌دانست که‌با خرامیدنش چه بلایی بر سرما می‌آورد چنین 
بی‌پرواو مرکست راه نمی‌رفت. (6 ال دل: صاجب‌دل» اهل ذوق 
و معرفت. گهدارید چشم: در اینجایعنی «شراقب باشید». کان: 
که آن, زیرا آن. پُری‌پیکر: داراي تنی به لطافت و زیبایی پُری. به 
نما می‌روّد: به فصد غارت (غارت دل و دین) رهسپار شده است. 
غیرت می‌برند: دچارحسادت می‌شوند. که: زیرا. آفتابی 
شروبالا: معشوقی خوش قد وبالایی که قامتش به سرو و چهره‌اش به 


۳2 
رن 


درخشندگی آفتاب است. (4 چندان: آن‌قذر» به اندازه. پساط: 
فرش گستردنی در اینجا شراد «سبزه و گل» است. افکنده‌اند: 
گنه بهم کردفانن, فرش زیما: فرش پر نقش ونگاری از 
جنس خریر. « زورپنجه نیست: قدرت زورآزمایی نیست. 
مسکین:بیچاره بیوا. کار (کسی) از (چیزی) رفتن: مشکل 
(کسی) از طریق (چیزی) حل شدن, تنها چارٌ (کسی / چیزی) 
بودن. معنای بیت: عقل از ُس عشق برنمی‌آیدء تنها چاره عقل 
بی‌توا مداراست. <6 دل در صرّش کردی: دل خود را فداي او کردی. 
رفت: از دست رفت. فاعل این فعل «دل» است. جاتّش نیز در پا 
می‌رود: ضمی ر(ش» من به «پا» است و ترجع آن «یار» است: 
«جان نی در پایش می‌ررد» یعنی جان نیز پایمالآو (-یار) خواهد 
شد و از دست خواهد رفت. سعدی «در پا رفتن» به معناي «زیر پا 
رفتن» زیرپاله شدن» را در جاي دیگر نیز به کر برده است: «اگر تو 
ای تخت سلیمان به رما زین دست /رفت خواهی عَجب أژ 
مورچه در پاترود). 
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۱ هرلحظه در برم دل از اندیشه خون شود 
۲ دل بُرقرارنیست که گویم تصیحتی 
۲ یازان خریف نیست که از در درایتدم 
+ فرهادوازم الب شیرین گزیرنیست 
ساکین نمی‌شودنقسی آب چشم من 
۶ دم درکٌش از تلامتم ای دوس زینهار 
۷ جز دیده هیچ دوست ندیدم که سعی کرد 
امس 2 2 ۳ 
۸ دیواردل به نگ تَعشت خراب کشت 


تا منتهماي کار من از عشق چون شود 
از راه عقل و تصرفتش زهنمون شود 
عشق آن حدیث نیست که از دل رون شود 
وَزکوو یسحتتم به سل بیشتون شود 
سیماب طرفه َبُوّد اگر بی‌شکون شود 
کین درد عاشقی به علاهت فزون شود 
تا زعفران چهسرةٌ سن لاله‌گون شود 
رَختِ سراي عقل به‌یغ ما کنون شود 


۹ چون دور عارض تو برانداخت رّسم عقل 
51 ۳ 20 
7 ترم که عشق در هر سعدی جنون شود 


( بر: سین من. خون شدن دل: کنایه از بی‌تاب وبی‌قرار شدن 
کسی در اثرناراحتی واندوه». تا: خدامی‌داند» معلوم نیست. 
معنای بیت: همجوم فکر و خیال هر لحظه دم رادر سینه خون 
می‌کند. خدامی‌داند که سرانجام کارمن از دستٍ عشق چگونه 


+ آب) کنایه از «اشک» هم هست. ظرفه: عجیب» شگفت. 
معنای بیت: اشکي سیماب‌مانناد من لحظه‌یی آرام نمی‌گیرد و بند 
نمی‌آید. اگر سیماب آرام نگیرد تعجبی ندارد. 6 دم درکش: 
خاموش باش» ساکت شو. مَلاقت: مرزنش. زینهار: هشداره 


خواهد بود. وی معرقت: در اینجأیعنی «وعظ» موعظه». ضمیر برخترباش. کین: که این زیر این. معنای بیت: ای دوست 


مفعولي «ش) به «دل» برمی‌گردد. عنای بیت: وم سخت بیتاب 
است و لحظهیی آرام و را رندارد تا از راو عقل به و نصیحت کُنم و 
وعظ من بتواند اور هدایت کٌند. چم خریف:طرفِ شقابل» 
هماورد. از در درآیم: از درم درآیده از ذرخانه‌ام وارد شود. مراد این 
است که «یار کسی نیست که بتوان او را دید و با او رو در رو شد». 
خدیث: در اینجا یعنی «مطلب, قضیّه: مسأله». معنای بیت: یار 
خریفی نیست که بتوان با او رو در رو شد؛ و عشق مَطلبی نیست 
که بتوان آن راز دل بیر ون کرد و به فراموشی بیچرد. 6 فرهادوار: 
مان فرهاد (عاشتي شیرین). ضمیرٍ«م) متعلِق به « گزیر» است: 
«فرهادوار از لب شیرین گزبرم نیست». شیرین: هم صفتِ «لب» 
است و هم «نام شیرین معشوق فرهاد). کوه محتت: [تشبیه 
صّریح] و درد و رنج. بیشتون: نام کوهی که فرهاد از عشق 
شیرین به کندن آن پرداخت. معنای بیت: من مانند فرهاد از لب 
شیرین بی‌نیاز نمی‌توانم شدء حتی اگر کوو درد و رنج من (دردو 
رنج عظیم من) به سنگینی و بزرگي کوو بیستون شود. () ساکن 
نمی‌شود: آرامنمی‌گیرد (بند نمی‌آید). لَسی: لحظه‌یی. سیماب: 
جیوه. مه رناآرامی و بی‌قراری است. سیماب (سیم - نقره» سفید 
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هشدار! زبان از مرزنش من بکند و خاموش باش, زیر درد عاشقی 
دردی‌ست که دراثرمرزنش دو چندان می‌شود. «) معنای بیت: 
جز چٌشم خود هیچ دوستی ندیدم که سعی کند تا چهر زعفرانی و 
زرد مرا مانند لاله رخ کند» تنها چشم است که می‌تواند باریختن 
اشک خونین چهرهام را شوخ کُند (و در ظاهربه آن شادابی 
بتخشد). (6 دیواردل: [اضافه استعاری] حصاردل» دیوارشهردل. 
علْت: عیب‌جویی. [«سنگ تَحنت»» تشبیه صریح] زخت: 
اسباب و ائئه. راي عقل: قصر عقل. به ان اعتبار که عقل حاکم 
قلمرووجود آدمی است. یَما: غارت. شود: در اینجایعنی 
(39». معنای بیت: سنگی عیب‌جویی و شرزنش حصارشهردل را 
فرو ریخت؛ اکنون است که اسباب و لاه قصرعقل به غارت رَد 
(عقل بگریزدو من دیوانه شوم). ی دور: ۱.دوران روزگار ۲. 
۳ عارض: چهره. ترسم: در اینجا یعنی «یقین دارم». معنای 
بیت: چون دورن فرمنروایی چهرة زيباي تو(یاگيردي چهرة زيباي 
تو) راه و سم عقل را برانداخت و منسوخ کرد یقین دارم که عشق 
در سرسعدی به جُنون تبدیل خواهد شد. 


را 2ج 77227 


دص 


۱ آن کیهتقشی دیگرش جایی شصّر می‌شود 
۲ عشق دانی چیست سُلطانی که هر جا خیمه زد 
۲ دیگرانرا تلسخ‌می‌آید شراب جورعشق 
۲ دل زجان برگیرودربرگسریار مهربان 
۵ هسرگزم در ترنبود این بش سودا قلیک 
۶ عیش‌ها دارم درین آتش که بینی دم به دم 
۷ تانپنداری که با دیگر کم خاطر خوش است 
۸ غیرتم گوید نگویم با خریفان راز خویش 
۹ آب شوق از چٌشم سعدی میرَودبردست و خط 


ی ی م4 
کر کحرض ۱ 


نقش او در چشم ما هر روز خوش تر می‌شود 
بی خلاف آن تملکت بر وی مر می‌شود 
مازردستِ دوست می‌گیریم و کر می‌شود 
گر بدین ی شدارت آن دوت میسّر می‌شود 
پییل اگر در بند می آفتد مسر می‌شود 
کندرونم گرچه می‌سوزد مُنوّر می‌شود 
ظاوز با بجمع و خاطر جاي دیگر مشود 
باز می‌بیتم که در آفاق دّفتر می‌شود 
لاجَرّم چون شعسر میآید سخن تر می‌شود 


۳ قول مطبوع از درون سوزناک آید که عود 
چون همی سوزد جهان از وی معطر می‌شود 


نقش:در این بیت با دو معناي «نقش)» بازی شده است: اول» 
«خال‌هاي روي طاس ترد» است و با توجه به بیت؛» مراد «خال‌هاي 
مُساعد» است که کنایه از «شانس وبخت نیک» است.از 
اینجاست که «تقش نِشّستن» در بازي ترد به معناي «دلخواه بودن 
َقش» و کنایه از «مساعد بودن بَخت» و «اعتبار یافتن» و «به مراد 
دل رسیدن» به کار رفته است. معناي دیگرتقش «تصویر با 
صورت» است. ی دیگرش:نقش دیگری براي او. (کسی را 
چیزی) مُصَور شدن: (کسی» چیزی را) ممکن دانستن» (کسی» 
چیزی) تصوّر کردن؛ (چیزی براي کسی) قابل تصوّر بودن. 
خوش‌تر: ۱.زیباتر ۲.(دربازي ترد) بهتر دخوهتر. معنای بیت: 
یاری که تصوّر می‌کُند در جاي دیگری (در چشم عاشق دیگری)» 
مش به صورتِ دیگری (به صورت مُساعدتر و دلْخواه‌تری) 
می‌نشیند (یری که تصوّر می‌کند نزد عاشتي دیگری» دستٍ بهتری 
در ما رعشق میَرَرد و شش خوش‌تر می‌نشیند و عرّت و اعتبار 
بیشتری پیدا می‌کند)» بای بداند که تقش او در چشم ما روز به 
روز خوش‌تر می‌نشیند (او را روز به روز زیباتر و عزیزتر می‌يابیم. 


به عبارِ دیگره اگر با جایگزینی براي ما راغ دارده ما براي او 
جایگزینی نداریم). 69 خیمه زدن: برپا کردن و نّصب کرد چادر 
کنایه از «اقامت کردن». بی‌خلاف: بی چون و چراء بلامنازع. 
علَکت: قلمروپادشاهی» کشور. (چیزی) بر (کسی) مقر شدن: 
(چیزی) به (کسی) رسیدن. «مَمْلَکت بر وی مُرّر می‌شود» یعنی 
پادشاهی کشور به او می‌رسد. به پادشاهی می‌رسد. معنای بیت: 
می‌دانی عشق چیست؟ پادشاهی است که در هر جا فرود آید (در 
کشوروجود هر کسی که عنزل کند)»پادشاهي آن کشور بی‌چون و 
چرا و بلامُنازع به او می‌رسد (عقل از پادشاهی عَزل می‌شود و 
عشق جایش رامی‌گیرد). 6 دیگران را:براي دیگران؛ از تظرٍ 
دیگران. شراب جور: [تشبیه صریح] شراب میتّم و آزار. معنای 
بیت: شراب میتّم و آزارعشق به عذاق دیگران تلخ است. اما ما 
همین که جام این شراب تلخ را از دستٍ یار می‌گیریم شیرین 
می‌شود. 6۵ دل از (چیزی) برگرفعن:دل از (چیزی) کندن, از 
(چیزی) چشم پوشیدن. دربر گرفتن: در آغوش کشیدن. گربدین 
بقدارت: اگر با این مقدار براي توء اگر تو با این کارشختصر. و مراد 


(گ۱ 5 


مر را رما 


مهم محر 


از این داریا کارشختصر «چّشم پوشیدن از جانه است. دولت: 
سعادت. مراد از این سعادت همان «در آغورش کشیدن یار» است. 
در چاپ یغمایی «اين دولت» آمده است. معنای بیت:دست از 
جان بشوی و یارمهربان را در آفوش بکّش, البته اگر بااین کار 
مُختصر بتوانی به آن سعادتِ عظیم (-در آغوش کشیدن یار) 
دست پیدا کنی. 9 هرگزم: ضمیر«م» مُتعلِق به «عر» است: 
«هرگز در سَرم نبود». این بَشه سودا:در چاپ فروفی «انديشة 
سودا» آمده است. روایتِ متن از چاپ یغمایی است و بسیار 
مناسب‌تر است. از یک سو تفابل «پشه و پیل» که از اضداد 
معروفی شعرفارسی است شُراعات شده است و از سوی دیگر؛ 
«چشه» و «مر یادآورداستان نمرود است که در روزگارابراهیم 
خلیل از فرط غرور و تکثردعوي خدایی کرد و عق‌تعالی پشهیی ر 
مأمورجنگیدن با او کرد. پشه از راهبینی وارد کاسة شرمرود شد و 
مقزان را خوردو ها کش کرد. اين مضمون فراوان در شعرفارسی 
تکرار شده است. لطفب مَضمون سعدی در این است که سرانسان 
بی‌خبر از عشق را همچون سرنمرود راز غرور و خودپُرستی 
دانسته است و سودا (-عشق) اگرچه به ظاهر همچون پشه‌یی 
ضعیف است همین که به این عرپر از باٍ غرور زخنه کند؛ 
شخصیت خودپَست و نمرودوارآن را می‌کُشد و ازاوانسانی 
عاشق و فروتن می‌سازد.[«چْشهُ سودا»» تشببه صریح] خر رام 
مطیع. معنای بیت: (آن‌قدر مغرور و خودپرست بودم که) خیال 
عاشقی هرگز به مغزم خطور نکرده بود اما همین که خیال عشق 
همچون پشه‌یی ضعیف به سوم راه یافت» غرور و خودپَرّستي 
نمرودوارم رات ومرا اسیرخویش کرد؛ آری حتی فیل زورمند 
هم وقتی در بند بیفند» رام و مُطیع می‌شود. عظار در اسرارنامه گفته 
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است: «نهیی پیل وگر خود پیل گیری / چو نمرودی به سارنخکی 
(<پشه‌یی) بمیری». 69 عیش: خوشی.کدَروم: که درون من» 
زیر لّم. 9 تاپنداری: ادا خیال کنی. کم ضمیر«م» متعلّق 
به «خاطر» است: «با دیگر کس خاطرم خوش است». خاطر: دل» 
فکر. معنای بیت:مبادا خیال کنی که دم با کس دیگری (جزیار) 
خوش می‌شود؛ راست است که در میان جمع هستم. اما دم جاي 
دیگری است. 6 فیرت: حمیّت» تعضشب. حریفان:دوستان, 
پاران. آفاق: جمع افق» سرام ر جهان. دفتر: کتاب. معنای بیت: 
غیرت و میت به من توصیه می‌کند که رازعشق خود را بادستان 
در میان نگذارم. با این همه می‌بینم که داستان عشت من در شرا 
جهان پیچیده و به کتاب تبدیل شده است (علی‌رغم توصيهُ غیرت 
و میت قادر نیستم خاموش بمانم). ۵ آب شوق:[تشبیو 
فش یح] اشکي اشتیاق. لاجَرم:ناگزیر. چون:وقتی. تر:آبدا 
لطیف» دلنشین. معنای بیست:اشکي اشتیاق از چشم سعدی بر 
دست و نوشتهٌ او می‌چٌکد» از اینجاست که وقتی شعر می‌سراید 
شعرش آبدار و ولنشین از آب درمی‌اید. 40 مطبوع: دلبذیره» 
دلنشین. وا «مطبوع» به عنوان یک اصطلاح ادبی هم در وصفی 
«شعر و سخن) و هم در وصفی «شاعر به کار رفته است. شخن 
عطبوع (در مقابل مُتکلف) سخنی است که بدون تصلع از فریحه 
و طبّع شاع تراوش کند و در اس ترکیب و شیرینی و روانی به 
دل بشیند و صنایع بدیعی در آن چنان طبیعی به کار رفته باشند 
که حتی دیده نشوند. که:زیرا. عود: چوب گیاهی به همین نام که 
از سوختن آن بوي خوشی مُتصاعد می‌شود. معنای بیت: شُخَنِ 
مطبوع از دلٍ سوخته بیرون می‌تراود» زیرا عود هم وقتی جهان را 
معظر می‌کند که در آتش بسوزد. 


کج 
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جر 
(؟ 


۱ هفته‌یی میرَوّد از مرو به ده‌روز کشید 
عم ۳ ی 8 
۲ آن که برگشت و جفاکردو به‌هیچم بفروخت 
۳ هر چه‌زان تلخ‌تر آتدرهمه عالم‌ننود 
با 
۲ گرمن از خاربترتم نبرم‌دامن گل 
۵ مرو ای دوست که‌ما بی‌تونخواهیم ِشست 
۶ ازتوبامصلْحَت خویش نمی‌پرداژم 
۰ آفرین کردن وذشنام شنیدن هل است 
+ جَهل بسیاربگردم که‌نگویم مدل 
۹ آخر ای مطرب ازین پردهُ عشاق بگرد 
۷۰ تشنگائت به لب ای شمه حیسوان مردند 


5 ۲ ب#م 


مر مر ج) 
5 و 


به همه عالهش از من تَتَواتند خرید 
گوبگو از لب شیرین که لطیف است و لذیذ 
کاژدرکام ته نگ است بباید ظلید 
مَجٌر ای باز که سا از تو نخواهیم رید 
که‌مُحال است که در خودنگرد هر که تو دید 
چه از آن به که بوّد با تو مرا گفت و شنید 
عاقبت جان به‌دهان آمد و طاقّت برسید 
چند گویی که مرا رده به نگ تو رید 
چند چون ساهمي بر خشک تن طیید 


۱ سخن سعدی بشن و که تو خود زیبایی 
خاصه آنوقت که در گوش کنی مروارید 


گلستان صفا:[تشبیه صریح] گلستان پاکیزگی و لطف, رد 
(«معشوق» است. بوي وف [اضاف استعاری] بوي گل وفاه عط رگل 
دوستی و مَحَبّت. واه «بو» به معناي «اثر ونشانه» عنم هست 
َمید: در هوانپیچید به قشام (من) نرسید. می‌گوید: 3ه روز است 
که یار راندیده‌ام و حتی کوچک‌ترین نشانه و اثری از لطف و 
مَحَبِّ او (خبری» تلامی؛ پیغامی) به من نرسیده است. 69 
برگشت: روی گردان شدء پشت کرد دوری جست. جٌفا: 
بی‌بهری» بیوفایی؛آزر. بههیچُم پفروخت: کوچک‌ترین اعتنایی 
به من نکرده کوچک‌ترین ارزشی براي من قایل نشد. به‌همه 
عالمش...: او رابه تمام دنیانمی‌فروشم» اگر تمام دنیارابه من 
بدهند حاضر نخواهم شد ازاو چٌشم بپوشم.«چ) گو: بگذار: گیرم. 
بگو: در چاپ یخمایی «بگوی» آمده است. که: زیرا. ذیذ: 
خوشایند. تمم قافههاي این غزل در اصل با «ذا مه است و 
به همین دلیل است که سعدی آنها ربا وه عربي «لَذیذ» آورده 
است, اما امروز همه این واژه‌ها با «دال» تَلفْظ می‌شوند. معنای 
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بیت: بگذار یار هر سخن تلخ و آزاردهنده‌یی که از آن تلخ‌تر در 
جهان نمی‌توان یافت» از لب شیرین خود بگوید, زیرا سخن تلخ 
همین که از دهان او بیرونآید؛ولنشین و خوشایند می‌شود. چم 
دامن گل: دامن پر از گل به اندازه یک داکن پر از گل. کام: ۱. 
شراده آرزو ۲.دهان. [میان دو «کام» جناس تام مُراعات شده 
است]. نهنگ: تمساح. معنای بیت: اگر من از نیش و آزارخار 
بترسم نخواهم توانست دامنی پر از گل بچینم. مروارید مراد و آرزو 
در دریایی است که نهنگانش براي بُلعیدن صیاد مروارید دهان باز 
کرده‌اند, باید مرواریلٍ آرزو را از کام نهنگ بیرون کشید (براي 
رسیدن به آرزوباید خر کرد و رنج کشید).( دوست: محبوب؛ 
معشوق. که: زیرا. نخواهیم نشست: آرام و قرار نخواهیم داشت. 
معنای یست: از بس به تو مشغولم به لاح و مصلحتِ خود 
توجهی ندارم» زیرامُحال است کسی تو را ببیند و باز به خود نگاه 
کُند (کسی که تو رابیندعاشق می‌شود و چشم از خود می‌پوشد). 
«) آفرین کردن: ذعا گفتن. روایت این بیت در چاپ یفمایی چنین 
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است: «آفرین گفتن و شنام تو سهل است ولی / چه از این با که 
مراباتو ود گفت و شنید». معنای بیت: این که من به جان توذعا 
ز ۳ ئ 2 

کُنم و در مقابل از توناسزابشنوم براي من آسان و قابل تحمُل 
است, چه چیزی از این بهتر که با تو گفت و شنود داشته باشم؟ 6۵ 
جَهُد: تلاش, کوشش. جان به دهان آمد: جانم به لب رسید. 
طاقت: صبر تحمُل. برسید: تمام شد. 6 آخر: (بر التماس 
ولالت دارد) کم و بیش به معناي «تو رابه خدا». مطرب: خواننده» 
نوازنده» موسیشی‌دان. پرده: ایهام دارد. در موسیقی به معناي 
«مقام َحُن آهنگ» است. هم چنین به معنای «پرشش» به کار 
رفته است که در اینجا مراد «برده پا پوشش صبر» است. عشاق: ۱. 
عاشقان ۲.نام یکی از دوازده مقام اصلی در موسیقی قدیم. بگرد: 
ت و َ ۹ 1 
تغیبر بده, عوض کن. چند: تا کیسی. گویی: می‌خوانی. که: زیرا. 
چنگ: ایهام دارد: ۱.پنجه» دست ۲.از سازهاي زهی قدیم داراي 
هفت سیم که آن را با انگشت می‌نواختند. کرید: پاره شد. معنای 
بیت: تورابه خدا ای مطرب این رده عشاق راعوض کن و آهنگی 
دیگربتواز, تا کیی می‌خواهی در پُردةُ عشاق بخوانی؛ زیر (طاقتٍ 
من طاق شده است و) جنگ تو (به هر دو معنا) پردهً صبر و 
شکیبایی مرا پاره کرده است (چیزی نمانده است که اختیار از 
«ت» متعلق به «لب» است: «تشنگان به َبْت» و این عبارت را به 
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دو گونه می‌توان معنا کرد: ۱. تشنگانی که به لب تو (ای چشمهٌ 
حیوان) رسیده‌اند» عاشفان مُشتاق و آرزومندی که کنارتو (ای 
چشمه حیوان) هستند ۲. کسانی که تشنهة لب تو (ای چُشمهة 
حیوان) هستند» عاشقانی که تشنه بوسه‌یی از لب تو هستند. در 
چاپ یغمایی «تشنگانت به لب چّشمه حیوان مُردند» آمده است. 
شمه حیوان: شمه آب حیات. بر پايهُ آنجه در داستان‌ها آمده 
چشمه‌یی است تیا تاریک از شمال به نام «قلمات» که 
هرک از ان بنوشد» عمرجاودان پیدامی‌کند. «جَشمهُ حیوان» 
هم کنایه از «دهان معشوق» است و هم کنایه از «خود معشوق». 
چون: مثل» مانند. خشک: خشکی. معنای بیت: ای چشمه 
حیوان» تشنگانی که به لب تو رسیده‌اند (يا عاشقانی که در انتظار 
بوسه‌یی از لب تو می‌سوزند) از فرط تشنگی جان دادند» آخر تا 
کی می‌تونندمثل ماهی بیرون افتاده از آب» بر خود بپیچند و در 
خشکی‌بعلتند؟ (6 مروارید: هم به معناي گوهری‌ست که از 
صدف دربا بیرون می‌آورند وهم استعاره از «شخن ارزشمند» 
(توصبهٌ سعدی به معشوق در بیِ قبل) است. معنای بیت: سخنِ 
سعدی را - که همچون مروارید گرانبهاست - آویزةً گوش خود کن» 
زیرا توبدون گوشوارُ مروارید هم زیبایی, اما به خصوص وقتی 
مروارید به گوش بیاویزی» دو چندان زیبا می‌شوی. 
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۱ بَخت این کتّد که‌رای‌توبامایکی شود 
2 دق نت با 
۲ خونم بریز و بر سر خاکم گدارکن 
آن را شم است تماشاي نوبهار 
ای‌مُفلیس آنچه در سرتوست از خیال‌گنج 


1 


۹ 


( اوک: تیر. معنای بیت: آیابَخت کاری می‌کند تانّرتو باما 
یکی شود؟ آیابَخت این لطف رامی‌کُند که تو اما رآشتی درآیی 
تا حسود خبراین آشتی رابشنود و مان تیری در قلبش فرو رود؟ 
چ خاک:گور. کین: که این؛ تااین. زنج و شختیم همه پیش: 
ضمیر(م» در «مختیم» من به «پیش» است: «تا همه این رنج و 
سختی پیش من (-از تطرمن)». معنای بیت:مرابکش و سپس بر 
#رخاکو من بیا تا همه این رنج و سختی (که در جدايي تو 
کشیده‌ام) در چشم من ناچیز شود.«» آن را مُسلّم است: کسی را 
0 4 ۳ 7 
گشت و گذار در آغازبهار حقٍ کسی‌ست که از فرط عشق 
ورزیدن به گلستان, گل وخاردر تظرش یکی باشد (آزارخار را به 
عشن روي گل بی‌هیج نیکوه و یکایتیتحمُل کند).چ» خیال 
گنج: در چاپ یغمایی «هواي گنج» آمده است. مَهْلک:نهلکه 


دص جر 
رک( 


تابشنود حسودو بر اوناوکی شود 
کین رنج و مختبم همه پیش اندکی شود 
کر عشق بوستان گل و خازش یکی شود 
پایت ضرورت است که در تهلکی شود 
۵ سعدی درین مد به دیوانگی فتاد 


7 ره ۳ من ۷ 
گردیگزش خلاص بود زیسرکی شود 


مَحل هلاک. معنای بیت: ای تهیدست با این آرزوي رسیدن به 
گنج که تودر شر می‌پرورانی؛ فرو رفتن پایّت در تهلکه 
اجتناب‌ناپذیر است (این خیال خام بی‌گمان تو رابه کُشتن خواهد 
داد).(4 کُمَند: ریسمانی که یک رش رابه صورت حلقه گسره 
زده‌اند» به نحوی که با کشیدن ریسمان» حلقه تنگ‌تر شود. از 
کمَند برای شکار وبالا رفتن از جاهاي بلند و اسیر کردن دشمن در 
جنگ استفاده می‌کردند. در شعره گيسوي معشوق را از جهت 
تشبیه کرده‌اند. به دیوانگی: از روي بی‌عقلی, از روی دیوانگی. 
دیگرش:باردیگر اورا. معنای بیت: سعدی از روي بی‌عفلی در این 
دام (دام عشت) افتاد. اگر یک باردیگر بتواند نجات پیدا کند عاقل 
خواهد شد. 
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۱ چه سرواست آن که بالامی‌نماید 
۲ کیه زاد این صورتِ منظور محبوب 
۳ اگر صد نوبتّش چون فرص خورشید 
۲ کس آنندر هل مامائلٍ وی‌نیست 
ه فراغت زان طرف چندان که خواهی 
۶ دی عشق جانان گفتنی نیست 
۷ درازاي شب از اخفت‌گان پرس 
۸ مراپای گریز ازدست اونیست 
+ رها کُن تا بیفتّد ناتوانی 


چجهجچجهحجمجمجمححم 
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ازین صورت ندانم تا چه‌زاید 
ببیتم آب در چشم من آید 
ولی ترتم به هل سا نپاید 
وزیس جانب مَحَبّت می‌فزاید 
زگ رگویی کسی مدرد باید 
که خوا بآلوده را کوته نماید 
۳۳1 مامح رو سل 

اگر می‌بنددم ور می‌گشاید 
که‌با سرپ نجگان زور ازساید 


۳ شایّد خون سعدی بی‌سَبّب ربخت 
ولیکن چون مراد اوست شاید 


(سرو: درختٍ سرو. قد وبالای معشوق رآ به رو تشبیه کرده‌اند» 
بااين تفاوت که درختٍ مرو اسیر و پابستهٌ خاک است» اما سرو 
قامَتِ معشوق راه می رود و می‌خرامد. چنان: افساره زمام. «ینان 
از دستٍ کسی ژبودن» به کنایه یعنی «تررشته اختیا رکسی را از 
دستِ او خارج کردن» کسی را بی‌اختیار و از خود بی خود کردن». 
معنای بیت: این چه سروی است که (می خرامد و) قد و بالایش را 
نشان می‌دهد و دل‌ها را از خود بی خود می‌کند؟ چ6که: جه کسی. 
صورت: چهره اندام. منظور: مورد توجهء آن که چُشم هميشه به 
اومی‌زگرد. به معناي «پسند افتاده» هم هست. ثا: معلوم نیست؛ 
خدامی‌داند. زاید: پدید می‌آید» به پا می‌شود. معنای بیت: چه 
کسی این چهره و اندامدٌنشین و دوست داشتنتی را به دنیاآورده 
است؟ خدا می‌داند که این چهره و اندام زیبا چه فیتنه‌یی به پا 
می‌کند. #ممنای بیت: اگر صد بار به چهر زیبا و تبناکش که به 
قرص خورشيد می‌مائدنگاه کنم» هر باراشک در چٌشم من حلقه 
می‌زند. این تعبیر مصداق واقعی هم دارد: کسی که به خورشید 
نگاه کند اشک در چشمش جمع می‌شود. 6عُد: ۱.(در مصراع 
اول) دوران» روزگار ۲.(در مصراع دوم) پیمان, قول و قرار. «به عهلٍ 
مانهاید» یعنی به پیمان عشتي ما وف نکند. فراغت: بی‌اعتنایی» 
بی‌خبالی بی‌نیازی. معنای بیت: از آن طرف (از طرف معشوق) تا 
ولت بخواهد بی‌اعتنایی و بی خیالی هست (معشوق حتی 
نیم‌نگاهی از روي لطف به ما نمی‌اندازد)» و از این طوف (از طرفی 
من عاشق) عشق و میت اوشیّب افزایش می‌یابد. چ»حدیث: 


وج 


سخن, داستان. جانان: معشوق. نا خفتگان: به خواب نرفتگان» 
مراد «عاشقانی‌ست که از غم دوري یار خواب وآرام و قرارندارند». - 
اي گریز:[اضافه استعاری] به کنایه یعنی «قدرت گریختن» 
توان فرار کردن». (سرپنجگان: قدرتمندان» زورمندان. کنایه از 
«ولبران زیبارو» است. سعدی بارها معشوق را «زورمند» توانا» 
مخت‌گمان» و غیره خوانده است و طیفب گستردهیی از تبیرهاو 
توصیف‌ها را براي تأکید بر «قدرتی» که در معشوق تجٌم يافته به 
کار رده است.بهنظر نمی‌آید که در عراصرغزل عاشقانهُ فارسی 
هیچ شاعری به اندازةً سعدی در این باره اصرار ورزیده باشد. شاید 
سعدی در این زمینه از «مْتتّی» تأثیر پذیرفته باشد که گاه از قدرت 
معشوق حیرت کرده است» اما یکی اساسا شاعرعشق نیست. 
سعدی قدرت معشوق را حقینی می‌داند(نه قدرتی ناشی از ضعف 
و ناتوانی طرف مُفابل یعنی عاشق). قدرتِ معشوق «لطیف‌بازو» 
ما بسیار وزورمند»: البته از عشق مر چشمه می‌گیرد و ُرست به 
همین دلیل است که قدرتی حفیقی است. قدرتِ پهلوانان و 
دلاوران؛ قدرتی جسمانی است که در میدان عشق چیزی جز 
«ناتوانی» نیست. بنابراین وقتی سعدی در این بیت می‌گوید: 
«نتان را ها کن تابیفند» این نتوان (یعنی عاشق) ناتوان جسمی 
نیست» حتی می‌تواند پهلوان باشد. معنای بیت: بگذار ناتوانی که 
بازیبارویان قدرتمند زورآزمایی می‌کند (سزاي ععلي خود را ببیند 
و) از پای درآید. «هنشاید: [از مصدرشایستن] سزاوار نیست» 
شایسته نیست نباید. 
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۱ نگفتم روزه بسیاری تپاید 
۲ پس از دشواری آسانی ست ناچار 
۰ 
۲ رخ از ما تا به کی پنهان کند عید 
مر 8 " 7 

۴ سرابستان درین مومیم چه بندی 

7 ۳ 
ه لام ان رایگوتاعود سوزند 
۶ که پندازم نگار مسروژبالا 
۷ سواران خلقه بژبودند و آن شوخ 
۸ چویارأَنذر حدیث آید به مجلیس 
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ریاضت برد سختی سر آید 
ولیکن آدسی را بر باید 
ملال آنک به ابرو سی‌نماید 
رش بای تا دل برش اید 
کیک را بگو تا مشک ساید 
دریسن دم تهب تگویان درآید 
هنوز از حلقه‌ها دل می‌زباید 
شغنی را بگو تا کم شراید 


۰ که شمر در چنین مجلس تنج 
بلی گر گفتهُ سعدی‌ست شاید 


«بسیاری پاید: خیلی طول نمی‌کشد. ریاّت: تحمُل رنج و 
سختی براي تهذیپ تفس و تربيتِ خود» گوشه‌نشيني توام با 
عبادت و پرهیز. سرآید: ری می‌شود تمام می‌شود. «ی آنک: 
کلمه‌یی است دال بر اشاره به دور» آنجاء آنهاش. به ابرو می‌نماید: 
ابرويش را نشان می‌دهد. چی سرابستان: بوستان‌سرا؛ باغی که در 
صَحن خانه سازند. معنای بیت: در چنین موسمی (موسم عید) در 
باغ خانهرابراي چه می‌بندی؟ درباغ راباز کن تا دل آدم باز شود. 
( عود: چوب گیاهی به همین نام که از سوختن آن بوي خوشی 
مُتصاعد می‌شود. مُشک ساییدن: کوبیدن مشک و آن رابه صورتِ 
گرد درآوردن, به کنایهیعنی «عطر پاشیدن, مر کردن هو». 6 

زیا. یگار: معشوق» تحبوب. این وژهیادآورآرایش و آب و 
رنگ معشوق است. سروبالا: کنایه از معشوق خوش قد و 
قاّت». تهنیت‌گویان: به قصل گفتن تبري عیلر فطر. رید وار 
شود. «حلقه ژبودن: در مسابَه حَلفه‌ژبایی حلقه‌یی را به جایی 
می‌آویختند و سوار می‌بایست به هنگام تاخت آن حلقه را با نیز 
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می‌گرفت و میژبود. شوخ: عشووگره طناز» ولژبا. هنوز: 
همچنان. کماکان. حلقه: (در مصراع دوم) نجْمَن» محفل. گروه 
آدم‌هایی که دورهم جمع شده‌اند. معنای بیت: سواران در مسابقة 
خلقه ژبايي حلقه‌ها را ژبودند (و کارشان راتمام کردند. آنها خیال 
می‌کنند که در حلقهژبایی تهارت دارند» بیایند و) این عشوهگر 
نازرا تماشا کنند که همچنان از حلقهها بای می‌کند (به این 
می‌گویند خلقهزبایی). () چون: وفتی. در حخدیث آید: شروع به 
سخن گفتن کٌند. به:در. مجلس: در چاپ بغمایی «حْلْوت» 
آمده است. مُعنّی: آوازخوان» مطرب. کم شراید: دیگر نخواند. 
«کم» معنای «نفی» می‌دهد. (6 که: زیرا. بلی: در اینجا گذشته از 
تصدینی جملٌ منفي مصراع قبل» مُتضّن نوعی [ٍیّدراک است: 
«البته» باید اضافه کرد که». شاید: [از مصدرشایستن] شایسته 
است» بجاست. معنای‌ییت: زیر شعر در محیلی که به حضوربار 
آراسته است جایی ندارد البته؛ اگر این شعر سرودهُ سعدی باشد 
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۱ بخت باز آید از آن در که‌یکی چون تو درد 
۱ صبربسیار بب‌اید پدرپیر نلک را 
۲ ی آطافت که تودارق هم دار 
شم ازپیرقنآید که در آفوش ت وید 
یر باهمه شیریی گرب پگهایی 
گر مرا هیچ نباشد نه به دنیانه به طقسی 
دل به سختی اد پس از آن د به ت دادم 
باهمه خلّق نمودم خم ابرو که تو داری 
گر لال است که خون همه عم توبریزی 
چٌشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند 
سعدیا دیدن زیبا نه 
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روي‌بمون تسو دیدن ردوت بشید 
تاوگر ساد رگیتی چو و فرزد اد 
وین بشاشت شٌت که تو دار همه غم‌ها بزداید 
هم از خالسیه آید که بر اندام و سایّد 
چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ تباید 
هر که از دوست تَحمْل نکند عهد تباید 
ماو نوه رکه بیند به همه کس بنماید 
آن که روی از همه عالّم به تو ورد تشاد 
پاي بل وان بست که بر کل تشراید 
خرام است ولیکن 


ری گر بزبایی دلّت از کف بزباید 


بازآید: برمی‌گردد. «بازآمدن بَخت» کنایه از «روی آوردن و رو 
کردن بَخت» است. چون:مثل» مانند. درآید: وارد شود. میمون: 
فرخنده» خجسته مبارک. دردولت: [اضافه استعاری] درسعادت. 
معنای بیت: اگر کسی ماننلٍ تو از درخانه‌یی وارد شود بَخت و اقبال 
(حتی اگر از آن در بیرون رفته باشد و به آن خانه پشت کرده باشد)؛ 
از همان دربر می‌گردد. دیدن چهر؛ُ فرخنده تو درسعادت را به روي 
بیننده باز می‌کند. پدرپر فلک: آتشبیه صَریح] فک (آسمان؛ 
روزگار) را به پدری پیر تشبیه کرده است. دگر: دیگر» دوباره باز. 
ماد رگیتی: [تشبیه ضریح] مادرجهان» مادرروزگار. معنای پیت: 
براي آنکهمدرروگردوبهرزندی مان تاه دنا یار در 
پیرروزگار باید بسیار صبر کُند (قرون و اعصاربسیاری باید سیپُری 
شودتا کسی به زيباييتودیدهبه جهان ُگشاید) . 6 لطافت: 
زیبایی» ظرافت» لطلف مصراع اول در چاپ بغمایی چنین است: 
«این ظرافت که توداری همه دل‌هابفریبی». بشاشت: 
خوش‌رویی .در چپ یغمایی «طافت» امده است. (6زشک 
حسادت. خسد: :به خواب می‌رَود. زهر: خشم فیظ 1 
غالیه آید», یعنی «از غالیه غیظم می‌گیرد». غالیه: عطری 
سی‌رنگ شکب از مُشک و عبر و غیره که براي رنگ کردن موبه 
کار می‌رفت . «غالیه» در اینیجا می‌تواند ایا ون معظر» یار 
هم باشد. بر اندام تو سایل: تن تورالمس می‌کند . 8 انگشت 
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خاییدن: گزیدن انگشت به دندان» به کنایه یعنی «حسرت خوردن» 
ویامْتحیّر شدن». این نکته که «انگشت خاییدن نی» چگونه 
است روشن نیست. معنای‌بیت:اگر تولب باز نی و سخن 
بگویی نیثیگر با همه شیرینی در راب رگفتارشیرین توه شيريني 
خود را از دست می‌دهد و ماننل نی معمولی از حسرت (ویا 
حیرت) انگشت به دندان می‌گرد شیرین سخن گف توگربي 

بزا و اعتبارنیشگر را می‌کند و دیگر کسی به آن اعتلا نمی‌کند. 
جختبی: آخرت. گرم هیچ نباید: دیگر هیچ چیز لام ندارم. 9 
دل به (چیزی) نهادن: پذیرفتن» رضا دادن به (چیزی)» تن در دادن 
به (چیزی). عهد تا بهپیمان عشق پای‌بند نمی‌مائدء به پیمان 
عشق وفادار نمی‌مائد. معنای بیت: اول پذیرفتم که زیر باررنج و 
سختی برَوَم و بعد دل به تو دادم و عاشق شدم» کسی که بار 
بی‌بهری و آزاریار راتَحمُل کنده به پیمان عشق وفادار نمی‌ماند. 
0 خلْق: تردم. نمودم: نشان دادم. ماونو:انحناي ابروي یار را به 
ماونو تشبیه کرده است. 60تشایّد:[از مصدرشایستن] سزاوار 
نیست: و نیست. معنای بیت:حتی اگر وا باشد که خون همه 
مردم جهان را بریزی (آنان راتا حَذّ مرگ آزار دهی)؛ باز رو نیست 
که خونِ کسی را بریزی که از همه جهان بُریده است و تنها به تو 
پناه آورده است. 


6 
ی ی 


کحم دیا 
هرسرس 22| 


دج جر 
(گر؟ 


۱ به خسن دلب من همیسچ درنمی‌باید 
+ خلاوتی‌ست لب ل آبدازش را 
۲ زچشم ُمزده خون می رود به سرت آن 
۲ بیا که دم به دمت اد می‌روّدهر چند 
ه اسیدوارتو جمعی که روی پنمایی 
۶ تخست خوتم اگر می‌رَوی بهقل بریز 
۷ به‌انتظارتوابی که‌می‌رودازچشم 
۸ کنندهرکسی از خضرتت تمنایی 
+ ثیگربه‌دست ترٍش‌روی خادتم نفرست 
۰ توهمچو کعبه عزیز اوفتاده‌یی در اصل 
۲ من آن قباس نکردم که زور بازوی عشق 
۷_نُفتَمّت که بهثرکان رگن سعدی 
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جز این دقيقه که با دوستان نمی‌پاید 
که در خدیث نیاید چو در حدیث آید 
که او به وش چشم لفات فرماید 
که یادٍ آب به جز تشنگی پیفزاید 
اگرچه فتنه نشاید که روی بنماید 
که گر تریزی از دیده‌ام بپالاید 
به آب چشم تم اند که چشمه می‌زاید 
خلاف وت من کزتوام تومی‌باید 
زگربه دست خودم هس می‌دهی شاید 
که هر که وَصل تو خواهد جهان پپیماید 


په 


نان عقل زدست حکیم بزباید 


چوترک رک نگفتن تحَضاست باید 


که‌روی خوب تبیند به گیل برانتداید 


(م خُسن: زیبایی. درنمی‌باید: [از تصدردربایستن] لاژم نیست. 
دقیقه: نکتهٌ ظریف و کوچک. دوستان: عاشفان. نمی‌پاید: [از 
مصدرپاییدن] به عهد و پیمان خود پاییند نیست» وفا نمی‌کُند. 
معنای بیت: براي زيبايي دلبمن هیچ چیز لاژم نیست زيبايي یار 
من در حلٍ کمال است و چیزی کم و کسر ندارد جز این نکته که 
به عاشقان خود وفانمی‌کند.وي حلاوت: شیرینی. غل: سنگ 
قیمتی به رنگ شرخ روشن. «لب لعْل» [تشبیه صریح]» لب 
خل‌مانند و شرخ‌رنگ. آبدار: (صفتِ لخْل) درخشان وشفاف. 
9 
در خدیث نياید: در سخن نمی‌گنجد قابل وصف نیست. چود؛ 
وقتی. در خدیث آید: به سخن گفتن آغاز کند. معنأی بیت: وقتی 
۳2 ۹ ز 7 مر لا 
یارب سخن گفتن آغاز کند» لب او که به تغل درخشان و شفاف 
می‌ماندبه گونه‌یی وصف ناپذیر شیرین و جذاب می‌شود.6 چشم 
غم‌زده: چشم عاشق اندوهگین. «غم‌زده» دراینجا اسم است. 
خون می‌رَوّد: خون جاری می‌شود» اشکِ خونین می‌ریزد. حسرت: 


غم ناشی از نرسیدن بهآرزو. یْفات: توجه اعتنا. معنای پیت: 
عاشق غم‌زده در حسرت آن که یار با گوشهُ شم نیم‌نگاهی به او 
بیندازد» خون می‌گرید.ه دم به دمّت: ضمیر«ت» هعلق به «یاد» 
است: «دم به دم ید تو می‌رَوّد6. معنای بیت: بیا ای بار که لحظه‌یی 
نیست که بییادتوبگذرد» هرچند یاه آب تنها تشنگی تشنه‌کام را 
دو چندان می‌کند (من تشنه دیدارتوام وتوهمچون آب مایه 
حَیاتِ مَنی).(6 امیدوار: منتظر. روی نمودن: ۱. چهرٌ خود را 
نشان دادن آمدن ۲.پدیدار شدن» به پا شدن. فتنه: هم به معناي 
«آشوب و یلا است و هم بهمعنای «معشوق فتنهانگیز و بسیارزیب 
که مایه آشوب می‌شود». تشایّد: [از صدرشایستن] شایسته 
نیست نباید. معنای بیت: تو آن فتنهیی که گروهی عظیم در انتظار 
آنند که روي توراببیند؛ هرچند شایسته نیست (و کسی 
نمی‌خواهد) روي فتنه را ببیند. 6 پالاید: [از مصدرپالاییدن - 
پالودن] فرو می‌ریزد؛ جاری می‌شود. معنای بیت:۱ گر می‌خواهی 
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ترکم کنی» ول خونم را بریز و مرا کش (یک‌باره حلاصم کُن)» زیر 
ی ل از چشم 
من فرو خواهد ریخت (و من ده ره جرکش خواهم شد) . وی 
آب چشم: کنابه از «اشک». نماند:[از مصدرمانستن] شبیه 
نیست. که:بلکه. می‌زاید: پدید می‌آورد» به راه می‌اندازد. معنای 
بیت: آبی که در انتظا رآمدن تو از چشم من رّوان است به راستی 
شبیه چکیدن قطره‌هاي اشک نیست. بلکه (چنان می‌جوشد که) 
چٌشمه بهرآه می‌اندازد. ی هر کسی: در قدیم براي «هر کس» فعل 
جمع به کار می‌رفت. حضرت: دُرگاه» پیشگاه» حضور. خلافی: 
بر لاف برعکس. وگت:قصد خواست, نهایت آرزو, 
مي‌باید: [از مصدربایستن] لازم است. معنای بیت:هر کسی از 
یه 
تورامی‌خواهم. .این بت در چاپ یخمایی تیامده اتبت؛ (م شکر 

در اینجابه معناي «هرگونهلطف و مَحیّت» است. خادمم: ضمیر 


2 


)رایاشخ فمل افت ید معناي «براي من» :«براي من به 
دستٍ خادم رش‌روی شیگر کفرست». به دست خودم: اضمیر» 
شم فعل است به معناي«به من»: : «به دست خود به من هر 
می‌دهی). هر: در اینجا به معناي هرگونه «قَهر و بی‌یهری و آزار» 
است. شاید: :از مصدرشایستن] شایسته است؛ بجاست» خوب 
است. معنای‌بیت :گر می خواهی براي من ثیگربنفرستی (اگر 
و و 

تگزارثرش‌روی خود تله (زیرا درکام من مثل ژهر خواهد 
که 


کام من مانند شیر شیرین خواهد بو.باری هر طلف و تّهری که در 
حني من روا می‌داری بادست خود و بی‌واسطه زو بدار). وی عزیز: 
ارجمند گرامی. اوفتاده‌یی: آفریده شده‌بی» هستی. فعل 
«افتادن» در اینجا به معنای «آفریده شدن, به وجود آمدن» بودن» ۳ 
کاررفته است. که: (اولی) زیرا. معنای پیت: تو مانند کعبه در 
اصلي خلت ارجمند آفریده شده‌یی» زیرا هر کس که خواهان 
وصال توست باید دنیا را زیر پا بگذارد و به دیدارت بياید ۰( من آن 
قباس نکردم: در اینجا یعنی «من حدس نمی‌زدم». مصراع اول در 
چاپ یغمایی چنین است: «من این قیاس نکردم که زورپُنج 
عشق». عنان: افسار» زمام. حکیم: خردمند» فرزانه. معنای بیت: 
من به هیچ‌وجه حدس نمی‌زدم که عشق چنان زوربازو و نیرویی 
دارد که می‌تواند مررشتهٌ عقل را از جنگ خردمند و فرزانه خارج 
کند.«‌ثرک:(درمعناي تجازی) معشوق زیبارو. چودوتتی. 
ترک ترک گفتن: ثرکها رها کردن وبهحال خودونهادن» ادآر 
حدیث مجمول «او لک ماترکوکم رکه را تاوقتی به شما 
کار ندارند به حال خود رها کنید». این عبارت به همین صورت یا 
به صورتی مشابه در ادبیات عربی و فارسی رای اس معنای 
بیت ای سعدی ب و گفتهبودم که به رن زیبنگاه نگن»وقتی 
زیبارویان را رها نکردی ناچار باید آزرآنهاراتحمُل کنی. طِ 
خوب: زیبا. به گیل برآنداید:[از مصدربراندایدن» براندودن] گیل 
بگیرد. معنای بیت:در این شهر اگر کسی هست که نمی‌خواهد 
چشمش به چهرهٌ زیبارویان بیفتد» باید در خانه‌اش را گیل بگیرد 
(از خانه بیرون ناید.زیرا ان شهر پر از بان زیباروست). 
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۱ صروی چوتومی‌بایذ تا باغ بیاراید 
۰ در عقل نمی‌گنجد در شم نمی‌آید 
چندان دل مُشتاقان بزبود لب لمات 
+ همرگس سرسودایی دارندوتمثایی 
۵ گر سر برود قطعا درپاي نگاریخش 
ء خقّاکه‌سرادنیابی‌دوست‌نمی‌باید 
۷ ترهاست درین سودا چون خلقه زنان بر در 
۸ ترسم نکند لسیاسی هرگ به وا میلی 
بر خسته تبخشاید آن سرکش سنگینْدل 
ِ ساقی بده و بشتان داد طرب از دنیا 


ورد همه باغستانْ سروی نود شایّد 
کزشخم بنیآدز فرزند ری زاید 
کندرهمه شهر اکنوندل نیست‌که پزاید 


‌ 


من بُنده فرمنٌ تا دوست چه فرمایّد 
سهل است ولی ترسم کو دست نیالاید 
باَتفرقهٌ خاطردنی به چه کار آید 
تابْخت بلند این کربرروی که بشید 
تا خون دل مَجنونْ از دیده تپالاید 
باشد که چو باز آید بر کشته پتخشاید 
کین مر نمی‌ماند وین عهد نمی‌پید 


۱ گویند چرا سعدی از عشق تپرهیرد 
من مستم ازین معنی هشیار ری بایّد 


( سرو:استعاره از «معشوق خوش قّد و بالا»» با این تفاوت که 
سروقامتِ پار خرامان است و درختِ مرو اسیر و پابستهٌ خاک. 
چودیل من.باتعاندباغ. شاد [از تصدرشایستن] سا 
است» رواست» عیبی ندارد. معنای بیت:براي آنکه باغ زیباو 
اراسته شودء به حضورسروبالایی ماننلٍ تو نیاز همست (با وجود 
تو) حتی اگر در همه باغ‌ها هیچ مروی وجود نداشته باشد» عیبی 
ندارد (چیزی کم نمی‌شود). ی تخم: اصل سب نژاد. فرزنٍ 
پری: بری‌زاد» زاده پری» پری‌نژاد» استعاره از «کودک‌زنی زیبا). 
معنای بیت:ینکه پریزادی از ناد انسان متولد شود» نه با عقل جور 
در می‌آید ونه قابل تصوّر است. ۱ آن‌قدر. لمل: +سنگ 
قیمتی بهرنگ رخ روشن ۰ [«لب أخل»» کت 
تمام شهر سرام رشهر. 6 تر:قصده عیل. موی 
«خیال» هوس». تَمنْاء خواهش» آرزو. تا:تايبينيم. دو 

معشوق. معنای بیت 7310 
خواهش و آرزویی درد من طیع فرمان معشوق هستم؛تاببینیم 
او چه دستور می‌دهد. (ی قطعا: فطع بهنظر می‌رسد که در زبان 


(ص در دص 7 
مه مر مه ما و 


تشبیه صریح]. همه‌شهر: 


سعدی بدون تنوین به کار می‌رود. این واژه قید است و گذشته از 
معناي دیق بی‌شک».به مايا طريق قطع شدن,بریده 
شدن» هم هست. نگارین:۱. آراسته به نگار (- نش خنا) ۲ .زیبا» 
خوش‌تراش. معنایبیت: گر نم به قین در پاي نگارین او ریده 
شود اصلا مهم نیست؛ اما از آن می‌ترسم که او دستش رابه خون 

من آلوده نگند. دنیا بی‌دوست: در چاپ یغمایی «بی‌او دینار» 
آمده است. تفرقهٌ خاطر: پريشاني خاطر «تفرقه» به معناي 
ریشانی و پراکندگی (درقابل جننع) اصطلاحی‌ست عرفانی به 
معناي پراکنده‌کاری ویک سر و هزار سوداداشتن» که نتیجه آن 
نرسیدن به مراد است آنچه بنده به خود نسبت می‌دهد و حاصلِ 
سعی و تلاش خود می‌دند «تفرقه» است. زیراو راز حق جدا 
می‌کند ۰«جمع) یا «جمعیّت» آن است که تمام هم و غع بنده 
صرفی یک هدف شود و به یک معشوق دل پباژد دراین صورت؛ 
حق‌تعالی او را از دل‌مشغولی‌هاي دیگر ] زاد می‌کند و به او جمعیت 
خاطر می‌بخشد. معنای بیت:به راستی که من به دنیایی که 
معشوق در آن حضور نداشته باشد نیازی ندارم. معشوق است که به 
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من جمعيّتِ خاطر می‌بخشد براي انسانی که 3ستخوش پُريشاني 
خاطر است (یک ضر دارد و هزار سودا) دنا به چه دردی می خوود؟ 
69 سودا:فکر» خیال. راز «این سوده ظاهرا ...ایا خیال 
وصال یار است. چون: مثل» مانند. علقه: قطعه فلزی دایره‌مانند 
که به رخانه آویخته است و با آن کر می‌زنند» کوبه. زنان: در حال 
زدن» در حال کوبیدن. تا: خدا می‌داند» معلوم نیست. باید دید. 
معنای بیت: سرهای بسیاری به سودای وصال یار خود را مانند حلقه 
برئرطلب می‌کوبند؛ باید دید بخ بلند, یار چه کسی می‌شود و 
اين در رابه روی چه کسی می‌گشاید؟ مضمون این بیت یادآور 
حدیثٍ نبوي «مَنْ رم باب َلَع وله کسی که دّری را بکوّد ودر 
این کار مصرّباشد» سرانجام به درون می‌رود» است. «6 روایتٍ این 
بیت در چاپ یغمایی چنین است: «ترسم که کند لیلی هر مب 
جَفامیلی / تا خون دل مجنون از دیده بپالاید). لیلی: معشوق 
مجنون (نگاه کنید بهفرهنگ اعلام پایان کتاب). مجنون: معشوق 
لیلی (نگاه کنید بهفرهنگ اعلام پایان کتاب). تپالاید:[از متصدرٍ 
پالاییدن < پالودن] فرو نریزد, وان نشود. معنای بیت: همه ترس 
من ا زاین است که تا خون دل مجنون (عاشق) بی‌توابه صورتٍ 
اشکي خونین از چشم او فرو نریزد»لیلی (معشوق) هرگز به وفاداری 
و مَحبّت (نسبت به عاشق خود) تمایلی نشان ندهد. وی خسته: 
مجروح دردتند. شید زحم نمی‌کُند. مرکش: ۱ نافرمان» و 
دراینجا یعنی «پیمان‌شکن» ۲.بلندبالا. سنگین‌دل:داراي دلی از 
جنس سنگ» سنگدل» بیزحم. باشد که: کاش؛ کاشکی. چو: 
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وقتی. معنای بیت: دل آن‌بار رکش سنگدل به حال عاشق 
دردمند نمی‌سوزده کاش لااقل وقنی سُراغی از عاشتی بی‌توا 
می‌گیرد و او را کته غم دوری می‌بیند» لش بسوزد. 6 ساقی: 
کسی که در میخانه جام شراب را به دستِ باده‌نوشان می‌دهد. داد 
طرب: حَقّ عیش و شادمانی. ارُ «داذ» به معنای «عدل و انصاف» 
استا: داد دادن» یعنی «اجراي عدالت کردن» به کنایه یعنی «حق 
چیزی را ادا کردن». «داد طرّب دادن» یعنی «چنان که باید وشاید 
شادمانی کردن» حسابی از زندگی لت بُردن). «داذ میتاندن» یعنی 
«انتقام کسی را از دیگری گرفتن»؛ و در اینجا به این معناست که 
«طرب و شادمانی از جانب دنیا مورد ظلم واقع شده است و این 
تنها ساقی‌ست که می‌تواند حقی شادمانی را از دنياي ظالم 
بگیرد. کین: که این» زیر این. عهد: دوران» روزگار. معنای بیت: 
ساقی؛ تن تومی‌توانی حَقْ شادمانی را ادا نی و دا آن راازاین 
دنياي شادمانی کش بگیری» پس چنان که باید و شاید شادمانی کن 
و شادمانی بخش, زیر این عمردو روزهبایی ندارد و این دوران 
برقرار نمی‌ماتد. 6 ازین معنی: مراد «عشق» است. واه «محنی» در 
اینجابه معنای «امره موضوع» مطلب» است. معنای 
بیت؛می‌گویند چرا سعدی از عشق پرهیز نمی‌کند ودست از آن 
برنمی‌دارد؟ پاسخ این است: من از عشق سرمست و از خودبی‌خود 
شده‌ام» برای آن که کسی از عشق پپرهیزد؛ باید تری هشیار داشته 
باشد که البته من ندارم. 
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ک۱ ۵ <6) 
ده سرت 


۰ فراق را دلی از نگ سخت‌تر باید 
۲ هنوزباهمه بدعهدیت دعاگويم 
۲ اگرچه جمله جَهاتت به دل خریدارند 
+ بگش چنان که‌توانی که‌بُندهراترد 
ه نه زننده را به ومیل است و مهربانی و پس 
۳ 2 5 
و چرس کشنه شمدی رعش را چونی 
۷ پدرکه چون‌تو جگرگوشه ازخدامی‌خواست 
, توانگرادررَحمّت به‌روی درویشان 


مرادلی‌ست که با شوق برنمی‌آید 
بیاو گر همه ذشنام می‌دهی شاید 
مَتّت به جان بخرم تا کسی نیفزاید 
خلاف آنچه خداوندگار فرماید 
که رده را به ُسیعت زوان بیاساید 
چنان که هر که ببند رو بتخشاید 
حُجرنداشت که دیگر چهفتهمی‌زیید 
مجند و گر توییندی خدای بشید 


۹ به خون سعدی اگر تشنه‌یی حخلات باد 
تو دیر زی که مرا عم خود نمی‌پاید 


فراق: جدایی» دوری. برای. باید:[از تصدربایستن] لاژم 
است؛ نیاز هست. با (کسی یا چیزی) برآمدن: از پس (کسی با 
چیزی) برآمدن, قدربت قابله با (کسی یا چیزی را) داشتن. معنای 
بیت:برای تَحمُلِ جدایی» دلی سخت‌تر از سنگ لاژم است» من 
دلی دارم که از پس اشتیاتی دیدن روي یار برنم ید و قادر به تحثْل 
درد دوری نیست. «#بّدعهدی: بی‌وفایی» پیمان‌شکنی. شاید:[از 
مصدرشایستن] شایسته است» خوب است عیبی ندارد. و جمله 
جَهائت: همه مردم جهان توراء در چاپ فروفی «هر چه جَهاّت» 
اه آشتن عنای بیت: هر چند هم مردم جهان از صمیم دل 
خریدار و خواهان تواند» من به بهاي جان خریدار توام (سن 
بالاترین بتهاي سمکن رایعنی جان را می‌دهم) تا کس دیگری نتواند 
بهاي بیشتری پيشنهاد کند. وی که:زیرا. نده را رَد: بنده و غلام 
حق ندارد. صورتِ کامل فعل تسد «کسی را چیزی رسیدن» 
است و «رسیدن» به معناي حق داشتن» سزاوربودن, لابق بودن» 
انستن. خدارندگر: صاجب» مالک. معنای بیت:مرا هرگونه که 
دوست داری و می‌توانی بکش. زیرا من غلام زرخریل توام و غلام 
حق ندارد چیزی بر خلافب خواست مالک خود بگوید. «چ‌مهربانی: 
مُحّت. که:بلکه. به تسیعت: در اثربوي خوش تو. در چاپ 
یغمایی «زلسیمت» آمده است. پیاساید: [از تصد رآسودن] آنتوده 
می‌شود» آرام می‌گیرد. معنای بیت:تنها زندگان به تو دلبستگی و 
مَحَبّت ندارند, بلکه حتی وقتی که بر خاک مُردگان بگذری» روح 
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آنها در ثرشنیدن بوي خوش تو آرامش می‌یابد. و شمشیر عشق: 
[تشبیه صریح] چونی: چگونه‌یی ؟» چه حال و روزی داری؟ چنان 
که:در چاپ یغمایی «جنانک» آمده است. بر ببخشاید: وش به 
حال او می‌سوزد. معنای بیت: از عاشقی که باشمشیرغُم عشق 
یار جان باخته است ترس که چگونه‌یی؟ حال و روزاو به 
گوهیی‌ست که هر کس او راببیند» وش می‌سوزد. چرن: من 
مانند. جگرگوشه: کنایه از «فرزند لند». دیگر:پس از آن؛ بعد. 
فته: ۱ .زیبارویی که ما فتنه و آشوب شوده معشوق فتنه‌انگیز ۲. 
آشوب» گمراهی. می‌زاید:۱.زاده می‌شود» به دنیا می‌آید. و یابه 
دنیا میآوَرد ۲. دید می‌آید» به پا می‌شود. معنای بیت: وقتی پدر به 
رگاو خدا دعا می‌کرد تافرزن دلبندی مانند تو راّصیب او کند» 
خَبّر نداشت که بعد چه فتنه‌یی (به هر ذو معنا) متود می‌شود. 0 
توانگرا:ای توانگر. ماد از توانگر» «معشوق» است و البته توانگری و 
ثروبٍ او چیزی نیست جز «زیبایی». روحتت:[اضافه استعاری] 
درویشان: ففیران» نیازمندان. این نیازمندان نیز تنها به لطف و 
جمال یار نیازمندند. مصراع دوم در چاپ یخمایی چنین است: 
«مبند وَرْتویبندی زمانه بکشاید). (به خون (کسی) تشنه بودن: به 
کنایه یعنی «سخت با کسی دشمن بودن؛ خواهان مرگ کسی 
بودن؛ درپی کُشتن کسی بودن».بنا به سب شعر عاشفانه» معشوق 
تشن خون عاشق است و با خون اور می‌نوشد. یعنی او راتا حر 
مرگ آزارمی‌دهد. تودیر زی: عُمرتو درازباد 
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مروبه خواب که خوابت زچشم بزباید 
۲ مجال بر همین بود و مُنتهای شکیب 
۳ چه ارمغانی از آن بة که دوستان بینی 
۴ اگرچه صاجب حسئند در جهان بسیار 
زلقش روی تومشاطه دست باز کشید 
۶ هلف لب سن در جهان‌نبینی دوست 
۷ _نه‌زنده‌رابه‌تومیل است و مهربانی و نس 
۸_ذریغ نیست مراهر چه‌هست در بت 


٩‏ چرآو چون ترضد دردند عاشق را 


4 
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کرک کرک 
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دگرتپای که شم ر این همه نمی‌پاید 
تو خود بیا که وگر هسیسچ درنمییاند 
چ وآفتاب برد ستاره‌تنماید 
که شرم داشت که خورشید را بیاراید 
که دشمنی کند و دوستی بیفزاید 
که شُرده را به نسیعت زوان بیاسایّد 
دلی چه باشد و جانی چه در حساب آید 
مگرمُطاوعت دوست تا چه فرماید 


ک: زیرا. خوابّت: ضَمیر«ت» متعلّق به چٌشم است: «خواب ز 
چشعّت برباید». «خواب از چشم کسی ژبودن» به کنایه یعنی 
«بی‌خواب کردن». معنای بیت: به خواب نرو» زیرا اگردرعالّم 
خواب و خیال چهرُ زیبای خود راببینی؛ چنان سحورزیبایی خود 
خواهبی شد که دیگر به خواب نخواهی نرفت. 69 مجال: امکان؛ 
طاقت. و در اینجابه معناي «حَدّ نهایت» به کار رفته است. 
شکیب: شکیبایی» تحمل. دگر: دیگر بیش ازاین. مپای: [از 
مصدرپاییدن] درنگ نکن. که: زیرا. معنای بیت: حَلٍ صبرو اوج 
شکیبایی همین بود (صبر و تَحمُل من تمام شد)» بیش از این 
درنگ نکن وبیاه زیر غمرآدمی جاویدان نیست (به سرعت 
می‌گذرد). 69 دگر هیچ ترنم‌باید: (ا حضورتو) دیگر هیچ چیز 
لازم نیست. 6 صاجب خسن: زیبارو. چو: وفتی. برآیّد: طلوع 
کند. آلماید: دیده‌نمی‌شود. معنای بیت: اگرچه زیبارویان در 
جهان بسیارند» ام در برابرتو هیچ جلوویی ندارنده توبه آفتاب 
می‌مانی و زیبارویان دیگر به ستاره؛ وقتی آفتاب طلوع کند» ستاره 
دیده نمی‌شود. (6 ز: به سَبّب» در أثر. تقش: ترکیب تفش ونگار. 
مشاطه: زن آرایشگر. دست باز کشید: دست کشید. مُنصرف شد. 
که: (اولی) زیرا. معنای بیت: آرایشگر با دیدن ترکیب تفش و نگار 
زیباي چهرة تو از آرایش آن مُنصرف شدء زیرا خجالت کشید که 
خورشيد را آرایش کُند. 9 لطف: زیبایی دلّپذیری. دوست: 


محبوب. معشوق. معنای پیت: معشوقی به زیبایی و دلپذيري در 
من در جهان نمی‌توان دید که هرچند بی‌وهری می‌کُند» بهر و 
یت عاشق رابه خود دو چندان می‌کند. 69 مهربانی: محَّت. 
که: بلکه. به تسیعت: در اثربوی خوش تو. بیاساید: [از مصدر 
آسودن] آسوده می‌شود. رام م‌گیرد. معنایبیت: تن زندگن به تو 
دلبستگی و محَبّت ندارند» بلکه حتی وقتی بر خاک مُردگان 
بگذری» روح آنها در آثرشنیدن بوي خوش آرامش می‌یابد. 6 
دریغ: مضایقه. طلبّت: در چاپ یفمایی «طلبّش» امده است. در 
حساب آمدن: به حساب آمدن اهمیت داشتن. معنای بیت: تمام 
آنچه من دارم عبارت است از دلی و جانی» و براي رسیدن به تو 
حاضرم از هرچه دارم بُگذرم. دل چیست و جان چه اهمیتی دارد 
که آنها راز تو ٌضایقه کم 6۴ (کسی را چیزی) رسیدن: (کسی) 
حتق (جیزی) داشتن» توانستن. مگر: جز. مطاوعت: اطاعت» 
فرمانیرداری. تا: باید دید» معلوم نیست. معنای بیت: عاشتی 
دُردمٌند حتّ چون و چرا ندارد» او جز اطاعت از معشوق کاری 
نمی‌تاند بند,باید منتظر بمائد و ببیند که معشوق چه فرمانی 
می‌دهد. 6 خضرت: درگاه» پیشگاه؛ حضور. پرو بتخشاید: دش 
به حال او می‌سوزد. معنای بیت: اگر و نله سوزناکي سعدی از 
سین آتش گرفنهٌ او به دراو معشوق برسد» حتی دل دشمن (وقیب 
یانگهبانِ معشوق) هم به حال او می‌سوزد» چه رسد به دليٍ معشوق. 
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۱ امپدوا ر نام که کارسه بر آید 
ٍ من ازتو میرنگردم زگ ش کی ابرو 
۲ هرغم دشعتم ای دوست سایه‌یی به عر آّر 
‌ گم ز دست به کر برد روزگا رخاف 
۵ گرم خیات بمائد نماد اين شم و خسرت 


۳ 


۶ زبس که در تظر آمد خیال روی تومارا 


ی 


وصالْ چون به شر آمد فراق هم به تر آید 
جواب تلْخ زشیرین مقابل شکُر آید 
که موش‌کور نخواهد که افتاب بر اید 
مید هست که خازم زپای هم به ترآید 
زگرننمبرد بل درخت گل به بر آید 
چنان شدم که به جَهدمْ خیال در تظر آید 


۱ هزار شرعه به‌ناّت زدیم و بازنگشتی دتم ات رحمت مت به طایع که بر آید 
۸ ضرورت است که روزی به کوه رفته ز دستت 


چنان بگرید سعدی که آب تا مر آبد 


کار بسته : کارگیره خورده؛ مُشکل پیچیده. رآید: دراینجا 
یعنی «باز شود» حل شود». چون: وقتی از آنجا که. به ضر آمد: به 
پایان رسید. فراق: جدایی؛ دوری. معنای بیت: امیل من این است 
که گرو کارم باز شود (و دوباره به وصال یار برسم)؛ وقتی وصال به 
این سید را تماند»دوران جُدایی نیز بهپایان می‌رسد ۰ 
ور ح او ابرو نش کردن: : چهره رقم کشیدن» آخم کردن. 
شیرین: هم بهمعنای «معشوق دلبّذیر و شیرین حرکات» است و هم 
گوشة چشمی دارد به «شیرین» معشوق خسروپرویز». مقابل: 
مثل, مُعادل» هم‌سنگ. گر گذشته از ما شیرینی که از 
نیثیگر به دست می‌آید» گوشه چشمی دارد به «ثیکر» معشوق 
اصفهاني خسروپرویز. خسرو مت کوتاهی از شیرین تجیدو 
«شکر» رابه همسری گرفت و دوباره به شیرین روی آورد ۰«شکر» 
دراینجا استعاره از زوبسه» هم هست. معنأی بیت: حتی اگر اخم 
کی موس رین رش دس ی فیط 
میگ جوابتلخ و آزاردهندشیرین» با ثیگربرایری می‌کند. 
وی دش شعتم: ضمی رم فعولي «م»مُتعلّقَ به «تر» است «به وغم 


ری 


دشمن... سایه‌یی به عزم آّر». دوست: معشوقء یار. سایه به شر 
(کسی) آوردن: سایه برس ٍکسی انداختن» کنایه از به (کسی) 
توحه نشان دادن» .در چاپ یغمایی «سایهیی به ع رآفکن» آمده 
است. که: زیرا. ا. موش کور: دراینجایعنی «خاش» .مراد از این 
«خمّاش» یا همان «دشمن) که در مصراع اول آمدهه ممکن است 
رقیب (< -نگهبان معشوق) باشد. پرآید: طلوع کند. معنای بیت: 
ای یار بر خلافی میل دشمن,؛ بیرون بیا وبه من توجهی نشان په 
(بگذا آتاب چهرتوبر من تاه زی آن که نمی‌خواهد آفتاب 
طلوع کند خفاش است. 69 گُل: دراینجا استعار از تعاني 
متعددی است «تحبوب دورن وصال» خوشی؛ شادی و غیرد 
یز در ملق به«دست» است «گل از دستم به در 
برد . روزگارمُخالف: روزگارناسارگار و کجتاب. خار: با توجه به 
«گل» به معناي «جدایی غم واندو»وازاین بیل است. معدای 
بیت: روزگارناسازگار گٍ وصال و خوشی را از چُنگي من ژبود و خار 
جٌدایی و غم رادرپایم فرو رده (اما همان‌گونه که دوران وصال و 
شادی نپایید) امیدوارم که خا رجدایی و غم (نیز به زودی) از پاي 


من یرون ید( به بر یب بار مینشیند» میوه می‌دهد. و بت 
میوٌدرختِ گل »همان گل (معشوق ببْل) است. 0 
ُمرمن به دی باقی باشده این غم و حسرت نیز خواهد گذشت 

اگرلیل (عاشق ددرت کل نمیشن 
و یلیل به وصال گل خواهد رینین ۰( آمد: در چاپ یخمایی «آید» 
آمده است. خیال: ۱.(در مصراع اول) صورت؛ تصویر. سعدی 
بارها از «خیال» را آن گونه که در زبان عربی به کار می‌رفت 
(متورت فمنو روفقت )با کار رامیت میزی حرف 
محسوس که با چٌشم دیده می‌شود (ه به معناي فکر و خیال که 
امروزهبه کار می‌رَود) ۲. (در مصراع دوم) به معناي «شبَح و سایه» 
است و راد این است که شاعر در م دوري یار چنان لاضرو 
ناتوان شده که جز شَجَحی از اوباقی نمانده است. به جهد: به 
زحمت. به دشواری. ضمیر ر«م» در «جَهّدم» ملق به «خیال» 
است وه چهی خیالم (2 -خیال من) در تظر آید». معدای بیت: از 
بّس که به هر جا که نگاه می‌کنم خیال روي تو در ظرم جتّم 
می‌شود» چنان زار و نزار و ناتوان شده‌ام که حتی شبُح باقی‌مانده از 
وجود من به زحمت دیده می‌شود. 69 فرعه: قطعه چوب با 
استخوان و غیره که با آن فال بگیرند. «قرعه زدن»» یعنی فال 
گرفتن. با توجه به اينکه در این بیت به «َيَتِ رحمت» آشاره شده به 
می‌رسد که مراد از قرعه همان «استخاره» یا «تفال به قرآن» 


مس ری مها 
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است. سعدی در جاي دیگر ل (فرعه» ربا «آیت رحمت» به کار 
برده است قرف کت رد ین تحعت یرد زره یج 
مسعود). بحشت: نشانه رَحمت .اگر «فرعه» به معناي 
«استخاره» باشد» مراد از «آیتِ رَحمت) آی‌یی از قرآن است که در 
آن به رحمت الهی اشاره شده است و استخاره‌کننده آن را به فال 
نیک می‌گیرد. در اینجا «َیّت رَحمّت» کنایه از «یار» است‌ویا 
کنایه از «سعادتِ دیداراو». طالیم: بَخت. اقبال (درنجوم) 
درجهیی از دارالیُر وج یا رجی که در وقت معین» مشلاًموقع 
ولادتٍ کسی بر افق شرقی -یعنی در حال طلوع - باشد زاگ ان 
وقت هنگام ول شخص باشد, طالع راطالع آن شخص, و اگر او 
سای شمسی باشد»آن راطالع سال گویند. اه احکام طالع 
شخص را در سرنوشت اوه و طالع سال رادروقایع سال موثر 
می‌دانند. برآید: ظاهر مشود پدیدار می‌شود طلوع می‌کند 
نی بیت: زر باب نم و فالگرفتيم اما بنگشتی» نمی دمآ 
سلف و رحت الهی» در طایع چه کسی ظاهر می‌شود (چه کسی 
از سعادتٍ دیدارتو برخوردار خواهد شد)؟ 600 ضرورت است: 
گر استء چاهب نیست»باید. ود مین که گرد وه 
معنای بیت: (با این بیبهری‌هاي تو) سعدی نا گزیر است که‌یک 
روز به کوهپرود و آن‌قدر زار گریه کند که آب تا کقرکوه بالابيید. 
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۱ مرا چو آرزوي روي آن نگار آید 
۲ میان آنجتن از نل او چو آزمید 
۲ زرنگ لاله سرا روی دلْبَر آید یاد 
۲ کی به‌دست‌من آید چوروی توهیهات 
ه خسان خوزندبرازباغ وصل اوومرا 
۶ طمع مٌداروصالی که‌بی‌فراق بُود 
۷ مرا زمانه زیاران به‌مَزلی انداخت 
۸ یراق با به یک‌باریخ صبر بکشد 
+ ولا اگرچه که تلخ است بیخ ّبرولی 
۰ _پس ازتَحَمُل سختی امید وصل مراست 
زچٌرخ فریده‌جویس خُدنگ یر فا 
۲ چومرخوش ی گرگ کلیبرمن 


ی 2 
5 رت 


چوبُلبلّم هوّس ناله‌هاي زار ی 
سرا میرشک چویاقوت در کنار ی 
زشکل تسبزه سرا اد غ با آپ 
هزار سا وگ گر چنیسن بهارآ 
زگلیتانِ جمالش تصیبٍ خار آید 
ه رآینهپس هسرتستیی خمارآی 
که راضی‌ام بهتسیمی کزان دیر آی 
هاروصل تدانم که کیی به بر آی 
چوبر امید وصال است خوشگوار آید 
که صُبح از شب و تریاک هم زمار آید 
بجست ودر دل مردان هموشیار آید 
مراهمان تفس از مر در شمار آی 


۳ به جز غلامی دلدار خویش سعدی را 
زکار وبا جهان گر شهی‌ست عار آید 


0 چو: وقتی. نگار: معشوق» محبوب. این واژه یادآو رآرایش و 
آب و رنگ معشوق است. چو: مثل» مانندٍ. ناله: ۱.فریاد» بانگ 
۲ آوزه آهنگ آوا. معنای بیت: وقتی اشتیاق دیدار چهرة آن یارزیبا 
در جانمچنگ می‌زند» قوس می‌کنم که مثل بل عاشق ناله و 
زاری کم وآوزخزین سردهم. «6انْجْمَن: محیل, جمع. اهل 
مَجلس. لَْل: سنگ قیمتی به رنگ سرخ روشن» در اینجا استعاره 
از «لب‌یار» است. باقوت: سنگ قیمتی به رنگ‌هاي گوناگون. 
گرانبهاترین نوع آن مثرخ‌رنگ است. کنار: دامن. معنای بیت: در 
میا جمع وقتی به یا لب لَخل مانند او قطره‌هاي اشکي خونین و 
یاقوت‌مانند به دام می‌ریزد. 6 خظ: موي نازک و نرم صورت؛ 
موي نوزسته بر پُشتِ لب یا بناگوش. 4 هیهات: چه دور است؛ 
ُحال است» هرگز. گر: ۱.اگره حتی اگره ولو ۲.[دال بر انکار] 
«گر چنین بهار آید» یعنی چنین بهاری نمی‌آید ونمی‌گند. 


0 0( 


بهار: فصل بهار ۲. شکوفه هر درخت. معنای بیت: ۱ یا گلی 
نگل رويتوتصیس من خواهد شد؟ حتی اگر زار فصل بهار 
دیگر از اه برسد» چنین چیزی حال است ۲. گلی ماننٍ گل روي 
ت و تصیب من خواهد شد؟ حال است. هزار سا دیگر هم چنین 
شکوفه‌یی نخواهد ثیگفت. 69 خُس: فرومایه»پست. بر میو. 
برخوردن: ۱.(در معناي حقیقی) میوه خوردن ۲. (در معناي 
مجازی) برخوردار شدن» هر ردن. باغ وصل: [تشبیه صَریح] 
گلستان جٌمال: [تشبیه صریح] گلستان زیبایی» گلستان چهر 
زیبا. 49 طعع عدار: وم نداشته باش. فراق: جدایی دوری. هر 
آینه: ۱.بی‌شک بی‌تردند ۲.همیشه. خمار: ناراحتی و درد سری 
که پس از برطوف شدن نشتهٌ شراب ایجاد شود. معدای بیت: توق 
نداشته باش که بتوان بی‌درد جدایی به خوشي وصال دست یافت. 
بی‌شک یا هميشه؛ به دنبای مستی دردٍ کرخماری از راه می‌رسد. 
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زیاران: دور ازیاران. «از» رابه معناي «عَن» در زبان عربی به 
کار پُرده است. منزل: دراینجایعنی «جاه تخل محل سکوتّت». 
نسیم:۱.بادنرموملایم ۲.بوي خوش. 0 به یک بر: یک‌باره به 
کی بیخ: ریشه. [بیخ صبر؛ ريشه نها صبرء اضافه 
استعاری] کیی: چگونه؟؛ چطور؟. به‌بار بد: میوه می‌دهد. 
معنای بیت: ندب زمستان) جدايي یار» ريش نها صبر را یک باره 
از ريشه کنده است (دیگر در من صبری باقی نمانده است) به این 
ترتیب؛ دیگر نمی‌دانم بهاروصال چگونه ممکن است میوه دهد؟ 
(صبر: ۱. شکیبایی؛ تحمُل ۲.مادمیی بسیار تلخ و مهو که از 
گیاهی به همین نام به دست می‌آید و مصرفب دارویی دارد. معنای 
بیت: ای دل من» راست است که ریشه گیاو صبر داروي 
تلخی‌ست ولی از آنجا که این تلخی با امیل وصال همراه است؛ 
شیرین و گواراست. «6 که: زیرا. تریاک: پادژهر. پادژهر را از هر 
مار تهیه می‌کرده‌اند. (4 چرخ: آسمان» روزگار. وا «چرخ» به 
معنای «کمان سخت» هم هست و این معنابا «تیر» تناسب دارد. 
عرده‌جو: پرخاش جو ستیزه‌جوه کینه‌توز. بس: بسیار. خدنگ: 


7۹ 


ک هاگ هگ ۰ 4۵ج) 
ده دص 


درختی است بسیار سخت که از چوب آن نیزه و تیر و زین اسب 
می‌ساختند. «تیرخَّنگ» تیری از جنس چوب درختِ خدنگ. 
جَفا: بی‌یهری آزار. [«تیر جُفا»؛ تشبیه صَریح] معنأی بیت: 
تيرهاي آزاربسیاری از کمانٍ روزگارپرخاش جوی و کینه‌توززها 
شده است و در دل مَردان هوشیار فرو رفته است. انسان‌هاي 
هوشیارهميشه آماج آزارهاي روزگار بوده‌اند. «4نَقسی: دمی» 
لحظه‌یی. معنای بیت: ای‌یار اگر تو نیز ماننل زندگی خوش و 
5 7 گ 

آسوده برای لحظه‌یی به من رو کنی؛ من همان یک لحظه را از 
زندگی خود به حساب می‌آورم (فقط همان یک لحظه زندگی 
کرده‌ام و بِقیهٌ زندگی من بیهوده گذشته است). باری» اگر شده 
حتی لحظه‌یی به شراغم بیا و بگذا رکه من برای لحظه‌یی طفْم 
واقعي زندگی را بجَشم. 49 کار و با شغل» پیشه. معنای بیت: تها 
شغلی که سعدی برای خود به سمیّت می‌شناسد و می‌پذیرد» 
2 3 7 ۱ 
غلامی و بندگی در برابر معشوق خویش است؛ از بفیه شغل‌هاو 

7 2 ۳۰ 
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٩‏ مست اگردرآییم عالً به ۸ رید 
3 ۲ ۳ ی ۳ ۲ ۳ دوس 
۲ گر پرتوی زٍرویّت در کنج خاطر افتد 
9 س 
۲ _کل‌دسته امیدی بر جان عاشقان نة 
گفتی‌به کاغروزی باتو میرم 
ه عاشق بگشتم آچه دانست بودم ال 
۳ گویند دوستانم سودا و ناله تا کیی 
۷_دل رفت و صبرو دانش ما مانده‌ایم‌و جانی 


کگ۱ک۱ک۱ << ج) 
هت و رت هت رت وت ۱ 


خاک وجود ما را گرد از عم ری 
خلوت‌نشین جان را آه از رم برد 
تازهروان شم را خار از قم بای 
آن کام بُرنیاد ترسم که دم برآید 
۳۳ ۹ 3 ۱ 
کزتخم عشق‌بازی شاخ ندم براید 
سودا زعشق خی ناله زغم برآید 
َرزانکه غغ غم توست آن نیز هم برد 


۸ هردّم زسوزعشقّت سعدی چنان بناند 
کز شعر سوزناکش دود از قلم براید 


(0 مرعست: مرخوش» مخرور. درآمدن: بیرون آمدن» فرا رسیدن؛ 
ظاهر شدن. «ذرآیی» روایتِ چاپ فروغی است» در چاپ بغمایی 
«درآیّد) آمده است. هه برآمدن:آشفته شدن, به هم ریختن» زیر 
وروشدن. خاکووجود مارا گرد...بریّد: صورتِ صدري این 
ترکیب «چیزی یا کسی را گرد بردن» کنایه از «نیست و نابودن 
شدن» است. نظامی در لیلی و مجنون گفته است: «ترضم که زمن 
رید این گرد / در جُملهٌ بوستان زد درد». صورتِ مُتعدّی این 
فعل یعنی «گرد از کسی یا چیزی برآوردن» شواهاٍ مُتعددی در شعر 
فارسی دارد و خود سعدی نیز گفته است: «گرداز من و سَجادة 
طامات برآرید». سعدی در اینجا صورت لام این فعل رانه به شکل 
«گرد از چیزی یا کسی برآتدن»» بلکه به صورت «گرد چیزی یا 
کسی بَرمدن» به کار بُرده است و «را» دروافع برای فک اضافه 
آمده است. مهم «از عَم» به معناي «در اثر یا به مب فناو 
نیستی» است. گوبی عم رابه تندبادی تشبیه کرده است که با 
وزیدنش «گرچ خاک وجودماء به هوابلند می‌شود اه عم به 
کسی تشبیه کرده است که شتابان «بر خاک وجود ما» می‌گذرد و 


رصح 


آن را پایمای خود می‌کند و گرد آن ابه هو بلند می‌کند.بنابراین» 
تعبیر«خاکي وجودٍ کسی را گرداز عم برآمدن» در مجموع به 
معنای «نیست و نابود شدن» است. معنای بیت: اگر مرخوش و 
مغرور پدیدار شوی» جهان با دیدن توبه هم می‌ریزد و زیر ورو 
می‌شود و تندباو قناونیستی بر خاک وجود ما خواهد وزید و گرد 
و غبارآن را پراکنده خواهد کرد» ما در باب حضورتو نیست و نابود 
خراهیم شد. 4 کُنج خاطر: [اضافه استعاری] گوشٌدل. 
خلوّت‌نشین: گوشه‌نشین» کسن که در گوشه‌یی عزت و انز 
اختیار کرده باشد. در اینجا «خلوت‌نشین جان» تشبیه صریح 
است یعنی جان رابه «گوشه‌نشین و هُنزوی» تشبیه کرده است. 
خُرم:گرداگردیا درون مکان‌هاي مقَدس مخصوصاً کعبه. این 
«حَرم»» حرم باطن یا کعبه باطن (در قابل کعبه ظاهر یا خانه 
خدا) است. این کعبه؛ خن حمن است و محل تجلّی نوراو. و 
نیز می‌توان «حُرم» را به معناي «تن یا جسم» گرفت, از آن رو که 
دل یا کعبه باطن در درون آن جای دارد. معنای بیت: اگر شعاعی از 
چهرهٌ درخشان تو در گوشه دل بیفتد و آن راروشن کند» اگر 


تمرم دی ام 
مر 


دصر 
9 


جلویی از روي تودردل تجلّی کندء جانی که در رم کعبه باطن 
عزّت گزیده است از درد اشتیاق تو آه‌و ناله عر خواهد داد. نیز 
می‌توانگفت روح انسانپرنده‌یی‌ست که در عم لکوت آشیان 
داشت و از آنجا فرود آمد ودرقفس جسم زندانی شد (سعدی در 
اینجا می‌گوید: در عم جسم مُعتکف و مُنزوی شد) و هنگامی که 
لو معشوق در گوشه دلتجلّی کند» جان به یاو آشیان نخستین 
خود میافتد و از رددوری و جدایی, آدو ناله تر می‌دهد. 69 
گل‌دسته امید: [تشبیه صریح] دسته گامید. بر جان عاشقان: این 
روایتٍِ فروفی است و نسخهبلی هم ندارد؛ و عجیب اینجاست 
که یخمایی روایت «بر دستٍ عاشقان» را در متن آورده و به هیچ 
نسخابدّلی (حتی چاپ فروفی) اشاره نکرده است. هر دو روایت 
موجه است؛ «دست با «قدم» تناسب دارد و «امید) با «جان». 
[فعل امراز صدر نهادن] مگذار. ومروان: رَرندگان رام» 
سالیکان. «زمروان غم»»یعنی کسانی که راو غم عشق را در پیش 
گرفته‌اند» همان «عاشقان». در چاپ یغمایی «رهروان آمده 
است. معنای پیت: بر جان عاشقانی که راو غم عشق تو رادر پیش 
گرفته‌اند» دسته گل امیدی بیفشان (بگذار که بوي خوش امیلد 
وصال تو» شام جان آنها رامع ر کند) تا خارهایی که در آين راو 
دشوار در پای آنان فرو رفته است. بیرون آید (رنج شلوک و طي 
طریق را فاموش کنند). 9 به کم به ثرا دل(و) آنگونه که 
آرزو داری. با (کسی) دّمی برآوردن: مدّتٍ کوتاهی را در کنا رکسی 


72۲ 


ی جر مر مر 
هه 


گذراندن براي لحظه‌یی با کسی هم‌نشین و هم‌صحبت شدن. 
برتباقد:برآورده نشد. تَحفق نیافت. کم رآقدن: تفس آخر را 
کشیدن کنایه «ازمُردن». معنای بیت: گفته بودی که روزی به مراد 
دل تو مدتی رادر کنارت خواهم گذراند راو آرزوي من برآورده 
نشد و می‌ترسم که پیش از بُرآورده شدن آن بمیرم. 4 بگشتم: در 
چاپ بغمایی «نگشته» آمده است. شاخ لَدّم: [اضافه استعاری] 
شاخ پشیمانی. بریّد: دراینجایعنی «می‌رویّد». معنای بیت: 
عاشق شدم» هرچند از همان اول می‌دانستم که از بذرعشق شاخه 
پشیمانی می‌رویّد» می‌دانستم که تنها میو بُذرعشق, پشیمانی 
است. 6 سودا: فکر و خیال جنون. تا کیی: در چاپ یغمایی «از 
چیست» آمده است. خیزد: پدید می‌آید.40 وَززانکه: و اگر که. 
درچاپ یغمایی «گرعُغم توباشد» آمده است. رآید: فاعل 
این فعل «جانی» است. «جان برآتدن» کنایه از «جان دادن 


مُردن). معنای بیت: دل و شکیبایی و دانش ما همه از دست رفت» 
ماماند‌يم ویک جان, و اگر این غم» غم عشق توست» پیداست 
که این جان را هم از ما می‌گیرد و ما در غم عشتي تو خواهیم ُرد. 
( دود الم بری:قلم (دراثرآتش عشن تو) می‌سوزد و از آن دود 
بلند می‌شود. مراد از «دود» در اینجا رکب است و مراد از «برآمَدن 
دود از قََم»» جاری شدن رکب از نوک قلّم بر صفحه کاغذ به 
هنگام نوشتن است. 


22273 دص ۱۰222 
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۱ به کویلالهژخان‌ه رکبه عشق‌باز آید 
۰ کبوتری که وگ ر آشیان نخواهد دید 
۲ تام ابروی‌شوخت چگونه بحرابی‌ست 
بزرگوارتقامی ویکبُخت کسی 
ترش نباشم اگر صد جواب تلْخْ دهی 


سم 
۹ وک 


امیدنیست که دیگر به عقل باز آید 
قضاه‌می برد ش تا به چنگ باز آید 
که گرببیتد زندیق درنماز آید 


که از همان تسو شیسرین و دلتوازآٍ 


۳" 


۶ یاون زرم بین ونقش بخوان که گر دی کم یی راز 7 
۷ خروشم از تب سینه‌ست و ناله‌از سر درد نه چون دگر شخنان کمرتجا مجاز آر 
۸ به جاي خاک دم بردو چٌشم سعدی نة 


که هر که چون تو گرامی بوّد به ناز آید 


لاله‌زخان: یبارویانی که وه‌ییبهلطافت و شرخي بر 
لاله دارند. عشق‌باز: عشق‌بازنده کسی که ظهارعشق کندو 
عشق پورزد» عاشق. به عقل بازآید: سرعقل بیاید» عاقل شود. 6 

دگر: دیگر» هیچگاه» هرگز. فَضا: مرنوشت. تقدیرالهی. معنای 
بیت: کبوتری که را است هرگز به آشیانهٌ خود برنگردد (راو فراری 
نخواهد داشت)؛ دست تقدیر اورابه جایی می‌برد که به جنگ باز 
گرفتار شود. «کبوتر» استعاره از «دل» است و «باز» استعاره از 
«معشوق»» و قضایاتقدیری که خدابراي انسان رم زده است» 
«عشق» است.«چ6 شوخ: ریب زیبا افسونگر. محراب: جایی 
از مسجد که امام در ] آن ترش کرد .یحراب دارای ة قوس 
جللی‌شکل است و زاین روابرويمعشوق ربهآ تشبیهکر‌اند. 
زندیق: شلْحد» بی‌دین واه زندیق مُعّب ب «زندیک» به معناي «اهل 
تأویل» است. مانویان اقبل از اسلام ظاه رب یب وسعت شرب 
و اوستاء زندیک می‌خواندند» و موبدان 
زرتشتی» مزدک و پیروان آو را نیز ژئدیک می‌خواندند» در تاریخ 
اسلام فقو اسلامی ونیز در کتاب‌هاي یل ول ملحدین 
تظاهربه الما که ال در باطن به نیت وبه خصوص به 
مانویْت معتقد بودند» زیدیق (در جمع ژنایقه) نامیده‌اند. زندیق 
بعدها بر همه کسانی اطلاق شد که باطنا نکر توت پیخمبر اسلام 
وبلکه همه پیابران بودند و جهان را قدیم می‌دانستند. درنماز 
آید: : شجله می‌کند. معنای بیت: نمی‌دانم در یحراب ابروي 
ریب چه رزی نهفته است و آن را چگونه ساختهاند که حتی 
وقتی مُلحد آن را می‌بیند» به جده می‌افتد؟«) بزرگوار تقامی: 
«مقام» در اینجا به معناي «جاء محل» جایگاه» است و «بز رگوان 0 


به معناي «بزرگ» ارجمند». بعید نیست که سعدی این تعبیر را از 
«مقام کریم» در قرآن (سوره شکراء ی ۵۸ و سور ذخان, یه ۶( 
به معناي «جاي خوش» گرفته باشد. فراز آمدن: وارد شدن. معنای 
بیت: چه جایگاو ارجمند و چه جاي خوشی دارد و چه خوش‌بَخت 
است کسی که هر لحظه زیبارویی مان ت از درخانة او ورد شود. 
۵ نرزش نباشم: چهرذرق نمی‌کشم + اخم نمی‌کنم؛ آژرده 
نمی‌شوم. . در چاپ یغمایی «ت ش نباشد» آمده است. که: ؛زیرا: 
معدای پیت: اگربهاظهانیازسن صد پاسخ تلخ و زاردهنده بدهی 
آزده نمی‌شوم» زیر پاسخ تلیخ همین که از دهان توبیرون ] آید» 
شیرین و دلذیرمی‌شود. تفش خواندن: در اصل اصطلاح قمار 
است به معناي «خواندن و رو کردن دست خریف». به کنایه یعنی 
«پی بُردن به وضع و حال» نظامی گفته است: «فانی آن شُد که 
تفش خویش نخواند / هر که این نفش خواند باقی ماشد» و 
خواجو گفته است :«هر که رگم بدید تقش بخود | که مرابر چه 
صورت است محاش». که: دزیرا. حدیث کردن: سخن گفتن» 
حکایتِ حال خود را بازگو کردن درچاپ یغمایی «که گر عدیث 
نویسم سخن دراز ز آید) آمده است. معنای بیت : بیا و جهرةٌ زرد مرا ۱ 
ببین وتو خود دریاب که از غم جدایی تو چه می‌کشم؛ زرا اگر 
بخوهم شی عم و غضهٌ خود ارگ و کنم» قضهیی طولانی 
می‌شود.(6 تّف: حرارت؛ گرمی. مجاز: خلاف حقیفت» ضد 
حقیقت. معنای بیت: فریاد من از سوزی است که در سینه دارم و 
ناله‌ام از مردرد است (شعرمن از سوز و درد می‌جوشد)» مانند 
گفته‌ها و شعرهای دیگر نیست که میتی بر حقيقت نباشد. 


رس ری 
> 


گرگ( )> 


۱ کاروانی شکُر از مصربه شیراز آید 
+ گوتوبازآ که اگر جان مت می‌باید 
نام و تَنگ و دل و دین گو پرود اين بقدار 
۲ من خود این نگ به‌جان می‌طلبیدُم همه‌شمر 
اگر این داغ جگرسوز که‌بر جان من است 
۶ من‌هماذروز که‌روی توبدیلم گفتم 
" ۷ هر چه در صورت عقل آید و درم و قیاس 


سس 


ح‌ 


مر مر ما 


اگر آن یارت رک رده ما باز آید 
پیشت آیم چوکبوتر که برباز آید 
چیست تا درنظر عاشق جان باز آید 
کین قَفس بشکتد و سرغ به پرواز آید 
بر دل کسوه تهسی نگ به آواز آید 
هیچ شک نیست که از روي چنین ناز آید 
آن که محبوب من است از همه مت از آید 


۸ گر تو باز آیی و بر ناظر سعدی پروی 
هیچ غم نیست که منظور به |عُزاز آید 


کاروانی شکُر:دیک کاروان شکر؛ یک دنیا شیرینی. مصر: به 
داشتن شکرَرغوب معروف بود. معنای بیت:اگر با سفرکردة ما از 
عفر بازگردد (زندگی در شیراز که بی حضوراو تلخ است» چنان 
شیرین می‌شود که گویی) یک کاروان ثیگر از مصر به شیراز آمده 
است. «#روایتِ این بیت در چاپ فروفی چنین است: «گو تو باز 
آی که گر خون منت درخوزد است / پیشت آیم چ و کبوتر که به 
پرواز آید». گو: فعل امر از مصدر«گفتن» اما در اینجا فعلی‌ست 
غیرشخصی به معناي «هرچه باداباد». که:زیرا. می‌باید:[از 
مصدر بایستن] لازم است. ضمیر مفعولي «ت» در «مَتت) مُتعلّن به 
همین فعل است: «اگر جان من» می‌بایدّت»» اگر جان مرالاژم 
داری. چو:مثلمانند. پیش. معنای‌بیت:توبیاو هرچه 
بادباد زیراحتی اگر جان مرا بخواهی» ماننلٍ کبوتری که پیش باز 
می‌رَود و می‌داند که از جنگ او جان به در نخواهد رده دست از 
جان شُسته؛ پیش تو خواهم آمد. نام وننگ:شهرت, آبرو. گو: 
در اینجا یعنی «بگذار». در تّر (کسی) آمدن: در سر (کسی) مهم 
بودن از تظر (ک‌سی) ارزشمند به شمار آمدن. جاباز: 
جان‌بازنده» کسی که جان خود را فدا کُند. معنای بیت:بگذار(با 
آمدن تو) آبروو دل ودین من به با رود. براي عاشقی که حاضر 
است جان خود رافدا کنده این مقدارناچیز و مُختّصّر (آبرو ودل 
ودین) ارزشی ندار و به حساب نمی‌آید. چ»خود: برای تأکید 
آمده است. سنگ:در اینجا استعاره از «حادثهٌ غیرمنتظره و 
این تااین. لَْس: در اینجا استعارهاز «تّن» است. مرغ: در اینجا 


استعاره از «روح» است. معنای بیت: من درتمام غمروباتمام 
وجود آرزوي آن راداشتم که سنگ حادثه‌یی به طرفم پرتاب شود تا 


َفس نتم بشکند و پرندة زنداني روحم آزاد شود و به پروازدرآید (و 
به آشيانة واقعي خود» عم بل بازگردد). «4به آوز ید بهفریاد 
درمی‌آید» فریاد سر می‌دهد. «4از روي چُنی ناز آید: از چنین 
چهره (زیبایی) چیزی جز نازوتفاخر و بی‌اعتنایی به عاشق 
حاصل نمی‌شود. چنین است روایت بیت در هر دو چاپ فروغی و 
یغمایی. در چاپ ایزدپرست آمده است: «هیچ‌کس نیست که از 
روي چنین باز آید» که مناسب‌تر به تظر می‌رسد.. 6 صورت: در 
اینجا یعنی «تَصوّر». آید:در چاپ یغمایی «آمد» آمده است. 
وَشم:قوُواهمه» از حواسٍ باطن (در ماب حواس ظاهر) که به 
عقیدهٌ دم معانی جزیی مربوط به محسوسات را (که پنج حش 
ظاهری قادر به درک آنهانیست) ادراک می‌کند. قیاس: 
اندازه‌گیری» سنجش. معناي «حدس» تخمین» هم در اینجا 
مناسب است. ممتاز:بُرتر. «از همه مُمتاز آید» یعنی «از همه برتر 
و برجسته‌تر) أاست. معنای بیت: همه چیزهایی که در تصورعقل 
و وم وقیاس می‌گنجند» هیچ یک قادر نیست وصفالحال 
محبوب باشد» صفات محبوب من برتر از آن چیزی‌ست که عقل و 
شم و قیاس آدمی می‌تواند درک کند. (#ناظر: چشم. در چاپ 
یغمایی «گر توبازآیی و بر خاطرسعدی گذری» آمده است. خم: 
در چاپ یغمایی «شک» آمده است. منْظور: مورد توجه» آن که 
چٌشم هميشه به او می‌نگرد. به معناي (پمندافتاده» هم هست. 
(در معناي مجازی) معشوق. ْزاز: گرامی‌داشت» تکریم» احترام. 
معنای بیت: اگر تو برگردی و قَدت رابر چشم سعدی بگذاری 
غمی نیست. زیرا چنین کاری مایهٌ گرامی‌داشت و احترام به 


۳2 


اگر آن عهدثیکن با صرمیشاق آید 
۲ همه شب‌های جهان روز کند طلَعَت او 
هرمیرا فشرجی‌هست ولیکن ترتم 
۲ بندگی هیچ نکردییم و طمع می‌داریم 
ه گرهمه صورتِ خوبان جهان جسع کنند 
۶ دیگری گرهمه احسان کند از من بجل است 
۷ سرو از آن پای گرفتهست به یک جایْ مقیم 
بی‌توگرباد صبامیزندم برد ریش 
۹ گر فرات نکش جان به‌وصالت یدهم 
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جان رفته‌ست که‌با قالب مُشتاق آر 
گر چ و طبحیش نر برهمه آفاق ی 


روي زیبسای تسو دیب اچه اوراق آی 
نو صطبوع بوّد گر همه [خراق آب 
که‌اگرباتورود شرعش از آن ساق آی 
همچنان است که آتش که به حزّاق آی 
توگیروبردی اگر جفت واگرطاق آی 


۷۰ سعدیاهر که‌ندارد مرجان‌افشانی 
مرد آننیست که در خلقه عشاق آید 


عهٌدیگن:پیمان‌شکن. بی‌کفا. میثاق:عهده پیمان. باتر 
(چیزی) آمدن:به (چیزی) برگشتن» (چیزی ر) از ع رگرفتن. 
معنای بیت: اگر آن یاربی تفا (دست از بی‌وفایی بردارد و) پیمان 
عشقی را که میان من و او بسته شده از شر گیرد و به آن وفا کند» 
جان رفتة عاشتی مُشتاق دوباره به جسم او برمی‌گردد (من از نو زنده 
می‌شوم).( طلْمَت: چهره. چو:مثل» مان طبحیش: ضمیر 
«ش» مُتعلّق به «تظر» است: «گر چو صبحی نظرش». آفاق: 
جمع افق؛ مرا رجهان. معنای بیت: چهرةً خورشیدمانند او همه 
شب‌هاي تاري جهان را مثل روز روشن می‌کند» اگر مان صبح 
نگاهی به عراترجهان بیندازد (و چهرة خود رانشان دهد).6 
رج: گشایش: ریاق: پادزهر. مراد از هر در اینجا «ژه رجدایی» 
است و تریاق نیز «پادژهروصال» است. 6 طعم: توقم. انتظار. 
خداوندی: بزرگواری» بندهنوازی. سیرت: روش طرزرفتار» خلّق و 
خو. مراد از «آن سیرت و اخلاق»» صاحب آن سیرت واخلاق 
یعنی «معشوق» است. 6 صورت: تصویر نقش. خوبان: 


زیبارویان. دییاچه: سرآغاز مقدمه. معنای بیت:اگر تصويرهمة 
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زیبارویان جهان را بکشّند وبه صورتٍ کتابی درآورند؛ تصویر چهر 
زيباي تو در سرآغازبرگ‌هاي این کتاب جای می‌گیرد (تو از همه 
زیبارویان جهان زیباتری). و6 پجل: کلمه‌یی که به هنگام 
بخشیدن و عفو کردن گناو کسی گفته می‌شود. «دیگری از کسی 
بجل بودن» (نه در اینجا) یعنی کسی دیگری را بخشیدن و از 
گناهش چشم پوشیدن وبه اصطلاح «حخلال کردن». در چاپ 
فروغی «از من بل است» آمده» اما این روایت» بیت را با ششکل 
معنايي جدّی رو به رو می‌کند و خود ترکیب نیز نامأئوس است. 
سعدی این ترکیب به معنای یاد شده را دو باردیگر در غزلیّات و یک 
بارنیز در ژباعیات به کار رده است: «زهزار خون سعدی بچند 
بات /توبگری تابرزند و بگ که من نگفتم» :وس را به 
قصاص من مگیرید/ کمن بجل است قاتل من» و: «اقرارکُنم 
ٍ ابردشمن و دوست/ کان کس که مرا بکشت از من بجل است». 
امادر اینجا «از من بجل است» به معنای «عطایش را بهقایش 
می‌بخشم به آن نیازی ندارم» از آن صرف تّظر می‌کُنم» رهایش 
می‌کُنم» و ازاين قبیل آمده است. این معنا در فرهنگ‌ها نيامده, 


مر مر رما 
9 
دض 


محر 
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امایکی از ژباعی‌هاي کمالالذین اسماعیل شاهدی بر آن است: 
«هر چند که روي لاله بس دل‌گمیل است / در هجو چشم من ز 
روش خجل است // مرتارعلمآزهمه کام دل است / قرچ آن 
نه غم توباشد از من بچل است». مطبوع: خوشایند؛ ولپٌذیر. 
خراق: سوزاندن, اذیّت رساندن. معنای بیت: اگر کس دیگری جز 
توهمواره درخ من طف ونیکی و احسان گند» عطایش رابه 
یش می‌بخشم (نه به او نیاز درم ونه به لطف و احسانش)» ما 
اگرتو همواره مرابسوزانی و آزاردهی برایم خوشایند و جر 
است و غیرقابل جشم‌پوشی). «» از آن: از آن جهت. به این 
دلیل. پای گرفتن: مُستقر بودن» ساکین ماندن. مقیم: (در اینجا 
قید است) مُدام دایما؛ هميشه. معنای بیت: درختِ شرو به این 
دلیل هميشه در یک جا مستقر است و حرکت نمی‌کند که اگر 
بخواهد در برابرتو قم بردارد و بخراهد از ساق پاي زیباو 
خوش‌تراش تو (و یا از سای زشتٍ خود) شرمنده می‌شود. 60 ضبا: 
با خنک و لطیفی که از جانب شمال شرقی می‌َزّد. میزند: در 
اینجایعنی «بیَ زد). ضمیر مععلق به «دل ریش)» است: «باد 
صبا بر دل ریشم بزند). ریش:زخمی, مجروح» دردعند. خراق: 
آتش‌گیره» سوخته ( نی که با آن از آتش‌زنه آتش می‌گیراندند). 
معنای پیت:بیتو حتی اگر نسیم خوش و خنکي صبا برد خمی 
وکردکنل من دهم را چنان خواهد سوزاند که گویی آتشی در 
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آتش‌گیره شعله‌ور شده باشد. ( فراق: جدایی» دوری. در چاپ 
یغمایی «فرقم» آمده است. گیرو:آنچه در قمار بر رآن بازی 
می‌کنند وتعلّق به «ترنده) است. «گیروبردن» یعنی «برزنده شلن 
دربازی و تصاحب گیرو». مُراداز «گرو» در اینجا «جان» است 
که در مصراع اول آمده. جفت و طاق: «جُفت» به معناي «زوج» 
اتات و در اینجانیم‌نگاهی به معناي «همدم. هم‌نشین» یار» دارد. 
«طأق» به معناي «فرد» است. بازي «طاق و جفت» بازییی است 
که در آن از چیزی یک یا چند عدد در دست می‌گیرند و از حریف 
جفت یا طاق بودن آن را می‌پرسند. اگر حریف درست بگوید 
می‌برد» وگرنه می‌بازد. معنای بیت:اگر غم دوری ت مرانگشد و 
جانم رانگیرده آن را در مقابل وصال تو می‌دهم. جان من گروفمار 
عشق توست و از دو حال خارج نیست یا جفت می‌آید (من و توبه 
هم می‌رسیم) ویا طاق (من تنها می‌مانم)؛ و در هر صورت این 
گیرو مُتعّق به توست و برندة این بازی تویی (در هر حال من جانم 
را در راو عشت تو می‌بازم). «) شر: قصد میل. جاذانشانی: 
جان‌بازی» فدا کردن جان. مرد (چیزی) بودن: لیاقت يا توانايي 
کاری راداشتن. حلقه:اجمن» مجلس» گروه کسانی که گرد هم 
آیند. عشَاق: جمع عاشق. معنای بیت: سعدی! کسی که قصلٍ 
جان‌بازی ندارد و نمی‌خواهد از جان خود بگذرد» لیاقتِ آن را ندارد 
که به جمع عاشقان بپیوندد. 


72272 
> حیص کج 
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۱ نه چندان آرزومندم که وصفش در بیان آید 
+ مسراتو جان شیرینی به تلخی رفته از اعضا 
۳ مَلامّت‌ها که بر من رفت و سختی‌ها که پیش آمد 
+ چه‌پرواي سخن گفتن بُوّد مُشتاق خدمت را 
۵ چه سود آب فرات آنگّه که جان تشنه بیرون شُد 

سل ۳ ۰2 ۳ 
۶ من ای گل دوست می‌دارم تورا کزبوی مشکینت 
۷ سیم بح را گفتم تو با او جایبی داری 
۸ گناو توست اگروقتی بنالد ناشکیبایی 
۹ خطا گفتم به نادانی که جوری می‌کند عَذرا 
۹ قلم خاصیّتی دارد که سر تا سینه پشکافی 
زسین باغ و بستان‌رابه عشق باد نوروزی 


3 جح جح 77222227222727 


زگر صد نامه پُویسم جکایّت پیش از آن آپ 
لا ای جانْ به تن بزرگرنه تن به جان آید 
گرازهرنوبتی فصلی بگویم داستان آ 
خدیث آنگٌه کندبلیل که کل با بوستان آی 
چومجنون بر کینار افتاذ لیلی با میان آی 
چنان سم که ویس بوي با رمهر بان ی 
کزان جانب که او باشد صبا عترقَشان آی 
تدانستی که چون آتسش دراندازی دخان آي 
نمی‌باید که‌وایق را شکایت بر زبان آی 
یگربازش بفرسایی به فرق سر وان آ 
باید ساخت با جوری که از باد خزان آید 


۲" ۱ گرت خونابه گردد دل ز دست دوستان سعدی 


نه شرط دوستی باشد که از دل بر دهان آید 


چ لا (در مقام تحذیر) بدن و آگاه باش» هان! تن به جان آیّد: جان به 
آب می‌رسد. معنای یت از 
سختی از تنم جدا شده است .هان ای جانِ شیرین» به تن بی‌جانٍ من 
گر وگنهجام به لب می‌رسد و میمیرم. ۰« تلاتت: سرزنش. برمن 
رفت :درخ منوا داشته شدء کشیدم. نوبت: :با دفعه. فصلی: 
بخشی» گوشهبی»شتهیی. داستان آید:داستانی می‌شوده عردرازی پید 
می‌کُند ۰ پروا :در اینجا یعنی «رء غبت. میل). یت بای 
حضور. خدیث: سخن. با:به. معنای پیت: کسی که در اشتیاتی رسیدن 
به حضورٍتو می‌سوزد چه زغبتی به سخن گفتن درد؟ بل زمانیبه سخن 
درم‌آید و نغمه‌سرایی می‌کند که کل به گلستانبیاید و یشگفد (ذوق 
دیدارگل است که بل راب آازخوانیوامیداد .از من در دوران جدایی و 
دوری شعر نخواه) #۰ رات :رود بزرگی که پس از پیوستن به دجله به 
خلیج فارس می‌ریزد .این واژهبه معناي «آب گوارا و شیرین) یا «مطلق 
دریا» نیز به کار رفته است. چو:وقتی. بر کنار افتاد: به ساحل افتاد. در 
چاپ یفمایی «با کنار افتاد» آمده است. با میان آمدن:به‌میان آمدن؛ فرا 
ات معنای بیت: وقتی کسی از تشنگی جان بدهد» آب گوارا (یا آب 
فرات) دیگر چه فایده‌یی به حال او دارد؟ وقتی جسلٍ بی‌جان مجنون (که 
در درياي عشق دست و پا می‌زد) به ساحل بیفدء دیگر از آمدن لیلی چه 
سود؟ یز که از زیراز مُشکین: ُشک‌مانند: آمیخته به خشکه 
بسیار معظر. وی تسیم: ۱.باد نرم و مُلایم ۲. بوي خوش. با(کسی) 
جانبی داشتن: با (کسی) رابطه‌یی داشتن, با (کسی) شر و کاری داشتن 
جانپ: سمت؛ سوء ناحیه. ابا خنک و لطیفی ها جانپ شمال 
شرقی می‌وَزد. «صبا» در شعر نقش پيکي میانِ عاشق و معشوق را بازی 
می‌کند. رد ماده‌یی چرب و خوشبو که در رود نوعی وال به نام «ماهي 


(ک( 0 دص جر 
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عنبتر» » تشکیل می‌شود ودر عطرسازی به کار می‌زود. عَنبرفشان: 
عنبرافشاننده» آنچه بوي خوشی ماننلٍ عبر می‌دهد» هکره معنای بیت: 
به نسیم م بامدادی گفتم: ؛ تو بی‌گمان با او رابطه‌یی داری زیرا با وقتی از 
کوي او می‌زرد» معظر و عثبرفشان از ره می‌رسد. وی وقتی: گاهبی» زمانی. 
ناشکیبا :در اینجا یعنی «عاشق : ق‌بی‌تاب». آ تش در انداختن: آتش روشن 
کردن» (جایی را) به آتش کشیدن.و البته این «جا» همان «دل عاشق 
بی‌تاب» است. دخان: دود. مراد از این دود» «دود دل سوخته واوسزان 
عاشق» است. آید: بلند می‌شودء برمی‌خیزد. وی خطا گفتم به نادانی: از 
روي نادانی اشتباه کردم و گفتم. جور:میتم آزار. عذرا: معشوق وایق 
(نگاهکنیدبه فرهنگ اعلامپایان کتاب)» معشوق. وایق: عاشق عذرا 
(نگاه کنید بهفرهنگ اعلام پایان کتاب)» عاشق. ۰ به فرق عرقوان 
آمدن با هر دویدن, به ناه یعنی «با شور و شوق و سرعت تمام دویدن». 
در مورٍقَلَم «فرق سره نوک آن است, و دویدن به معناي «حرکت کردن 
قلم روي صفحً کاغذ به هنگام نوشتن» است. معنای بیت «قلمیی 
خصوصیتی (شگفت‌انگیر) دارده وقتی س ررآن را تا سینه بشکافی ( دفاق 
َلم) و سخت‌ترین آزار را بر او روا داری (نمی‌رنجد) همین که دوباره به ار 
فرمانی بدهیء به شر میدَّد (با سرعت بر صفحهٌ کاغذ به حرکت درم ی‌آید 
و زوان‌تر می‌نویسد) ۰( پاید :[از مصدربایستن] لازم است. ساشت: 
[عصدرمُرخم] ساختن, تحمُل کردن. وی گرت: ضمیر«ت» مُتعلق به 
«دل» است :«اگردگت خونابه گردد). خونابه: خون آمیخته به آب» و در 
اینجا یعنی «اشک خونین». گردد :در چاپ یغمایی «گیرد» آمده است. 
معنای پیت: سعدی, اگر دِلّت از دست یار خون شود و این خون به صورت 
اشي خونین از چُشم‌هایّت وان شود» شرط عاشقی نیست که رازپنهان غم 
وخط خر راز دا بر زبان آوری. 


نیت سس یت 
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۱ _آن‌نه عشق است که از دل به همان می‌آید 


۳ 


گوبرو درپس زانوي قلاعت بیشین 
۲ کشتی هر که درین وَرطهُ خون خوار افتاد 
اف کار دیدش گد ان هت 
چشم رغجّت که به دیدا رکسی کردی باز 
۶ عاشق آن است که بی‌خویشتن از ذوق تماع 
۰ حاشّ له که‌من از تیر بگردائم‌روی 
کاشته بیتندوشة ال تشناتند که کیست 
درون باتو چنان نس گرفته‌ست مرا 


بس 


ح‌ 


ح‌ 


ی 


7 رز اس 
۰ _ شرط عشق است که از دوست شکایّت نکنند 
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وان نه عاشق که زمشوق به جان می‌آید 
آن که از دست ملامّت به فان می‌آید 
تشنیدیم که دیگر به کران می‌آید 
دیگرازوی خبّرونام ونشان می‌آید 
باز برقم مَنه آزتیرو بسنان می‌آید 
پیش شمشیربّلازقص‌کنان می‌آید 
گر بدائم که ازان دست وکمان مس ی یل 
کین خدَنگ از نرق تهان می‌آید 
لیکن از شوق جکایست به‌زبان می‌آید 


۷۱ سعدیااین همه فریاد توبی‌دردی نیست 


آتشی هست که دود از سر آن می‌آید 


از دل به ٌهان می‌آید:به زبان آید» فاش شود. معشوق: در چاپ 
یغمایی «معشوقه» آمده است. به جان می‌آی: به تنگ آید؛ به شتوه آید» 
خسته شود. معنای پیت: عشق رازی‌ست سر به مُهر و ناگفتنی» عشقی که 
به زبان آید و فاش شوده عشق راستین نیست و عاشقی که از بی‌یهری و 
آزارمعشوق به تنگ آید و مه شین عاشق صادق نیست.6 در پس 
زنونشستن: چُمباتمه زدن, به کنایه یعنی «به فکر فرو رفتن, به تَفکُر و 
مراقبه پرداختن». سلامت: عافیت رستگاری. [«زانوي َلامّت»ء اضافة 
استعاری] ملامت: شرزنش. [«دست ملامّت»» اضافه استعاری] به فغان 
آمدن: فریاد کشیدن, نالیدن, معنای بیت:به کسی که طاقتِ تَحمّل 
رزنش دیگران را ندارد و نله و فرید مر می‌دهد باید گفت: (دست از 
عاشقی بردار و) پُرو به فکر عافیت و رستگاري خود باش (تو مردٍ میدان 
عشق نیستی).(6 وَرطهٌ خون خوار: گرداب مرگبار. مراد «گرداب درياي 
عشق» است. دیگر:پس از آن سپس باز. کران:ساحل. معنای بیت: 


تاکنون نشنیدهام که گشتي وجودٍ کسی به گرداب مرگباٍعشق بیفتد و ۱ 


سپس به ساحل برسد و نجات پیدا کند.«(6 بادیه:ييابان, راد «بیابان 
عشق» است. معنای بیت:یا (تاکنون نشنیده‌ایم) که مسافری در بیابان 
بی‌انتهاي عشق سرگردان شود و سپس از او خبّری و نام و نشانی به دست 
آید. و نتیجهٌ دوبیت اخیر همان بیت ول است: عاشق در عشق فا 
می‌شود؛ گم می‌شود. و چنین کسی دیگرقاد نیست از عشق سخنی 
بگوید. در گلستان نیز گفته است: «ای مرغ محر عشق ز پروانه بیاموز / 
کان سوخته را جان شد و آواز نیاتد // اين مُدعیان در لش بی خبرانند / 
کان را که بر شد حَبری با نیاتد».(6 رغجت:میل. [«چٌشم تطبت»» 
اضافه استعاری] دیدار:چهره. برقم عیه:تبند. آژ:اگر» حتی اگر. 
مینان: شرنیزه.6 ذوق: در اصل به معنای «چشیدن» است؛ شادی؛ 
خوشی. سماع:در لغت به معناي «شنیدن» است. در اصطلاح صوفیه به 


معناي «آوازخوش و آهنگ دل‌انگیز وبه طو رکلّی خوانندگی و نوازندگی و 
رقص و پایکوبی و نیز ملق موسیقی» به کار رفته است. نیز به معناي 
«وّجد و شورو حال». شمشیریلا: [تشبیه صریح] معنای بیت:عاشق 
کسی است که در اثٍ خوشي ناشی از ماع و وجد و حال چنان از خود 
بی خود می‌شود که (بی هیچ راهمه‌یی) قص‌کنان در بربرشمشیر تلا 
می‌آید و خودرا آماج ضربه‌های آن می‌کند. تعبیر «شمشیرتلاه البته 
مجازی است. اما آی ممکن نیست که این بیت ناظر به صحنه‌یی واقعی هم 
باشد؟ قاعدتاً سعدی باید مجالسی را دیده باشد که در آنها درویشان و 
صوفیان در حضورپیره خود را در باب رضربهُ شمشیر می‌گیرند و آسیبی 
نمی‌بینند.6 حاش لل: پنه بر خداء از من دور باد. پگرداتم روی:روی 
بگردانم»پُشت کنم»بگریزم. معنایبیت: از من دور با که از رابنیا 
بگریزم به قرط آنکه بدانم این تبربلا را دست و کمان معشوق به سوي من 
زها کرده است و تیرانداز اوست.(6 مُقاتل: جنگجو. کین: که این؛ زیر 
اين. خدنگ: نیر. «خدّنگ» در اصل نام درختی‌ست که چوبی سخت 
اد و از آن تیر و نیزه و زین می‌ساختند. علْق: تردم. معدای بیت:فردم 
تنها کشته را می‌بینند که بر زمین افتاده است اما نمی‌دانند که این گشته به 
دستِ کدام جنگجو از پای درآمده است» زیرا تبری که در دل عاشتي 
جان‌باخته فرو رفته است. از کر تردم پنهان است.(60 ندرو: دل. 
آلس:المْت» دلبستگی. ملال: بیزاری.6(9 دوست:معشوق. نکنند: در 
چاپ یغمایی «نکنی» آمده است. معنای پیت: شرط عاشقی آن است که 
عاشق آزار و بی‌يهري معشوق راتحُل کند و ثیکوه و شکایتی عر ندهد؛ 
اما شّت اشتیاق گاه وا از خود بی خود می‌کُند و شرح غم عشق بر 
زبانش جاری می‌شود.((6 بی‌دردی نیست: بدون وجود درد وسوزو 
گدازی ممکن نیست, دردی هست (که تو این همه فریاد ی‌کنی): 
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۱ که برگذشت که بوي عبر می‌آید 
۲ نشان پوشفی گم‌کرده می‌دهد یعقوب 
۲ ز دست رفتم و بی‌دیدگان نمی‌داتشد 
+ هَمی خرامّدو عقلم به‌طبٌم می‌گوید 
ه جمال کعبه چنان‌میَئدُه نشاط 
نه آن‌چنان به تومشغولّم ای بهشتی‌روی 
۷ زدیدئت تتوائم که دیده دربندم 
۸ هزار جامه معنی که من پراندازم 
۹ به کشتن آمده‌بود آن که مد عی پنداشت 


کبه‌می‌زود که چنین لیذ ر می‌آید 
مگرزصربه کنعان شیر می‌آید 
که زخم‌هاي نظر بر بصیر می‌آید 
تظربدوز که آن بی‌تظیر می‌آید 
که خارهاي مُغیلان خریر می‌آید 
که‌یاد خویشتتم در ضمیر می‌آید 
وگرشقاباله بینم که تیسر می‌آید 
به‌قامتی که توداری قصیر می‌آید 
که رحفتی عگزش بر اسیر می‌آید 


۳ رسید نالةٌ سعدی به‌هر که در آفاق 


هم آتشی زده‌یسی تا تفتیت می‌آید 


که: چه کسی. رگذشت: گذشت» عبور کرد. عبیر: نوعی 
عطر فرب از مُشک و گلاب و صندل و زعفران و غیره. می‌آید: به 
نّر می‌رسد» جلوه می‌کُند. معنای بیت: چه کسی عبور کرد که 
بي خوش یر در هو پچیده است؟چه کسی را می ی که 
رفتنش چنین زیبا جلوه می‌کند؟ با توجه به بت بعدی می‌توان 
گفت کسی که از برابرشاعر عبور کرده است پیکی‌ست که خبر 
مسرّت‌بخش بازگشتِ بار(و شاید هم مخدوح) رابا خودآورده 
است.«چ) نشان: مُراد از «نشان بوشفب گم کرده»» بوی یوشُف است. 
در سورة پوشف در قرآن» پوسُف پیراهن خود را به برادران می‌دهد تا 
آن راب چهرة پدر(یعقوب) پیفکنند و یعقوب (که از قرط گریه در 
غم از دست دادن پوسف نابینا شده بود) بينايي خود را بازیابد. 
وقتی کاروان از مصر به حرکت درمی‌آید» یعقوب در کنعان 
می‌گوید: من بوي یوشف را می‌شنوم (آیات ٩۳‏ و .)٩۴‏ یوشف: 
پسریعقوب, از پیامبران بنی‌اسرائیل. بنا به روايِ قرآن در سور 
یوشف. برادرانش او را از روي حسد به چاه انداختند و کاروانی او را 
یافت و در مصربه بردگی فروخت. پوشف پس از فراز و نشیس 


بسیارء به مقام خزانه‌داری مصر رسید و سرانجام خانوادهٌ خویش را 
باز یافت. یرف در زیبایی مَثّل است. در اینجا راد از یوشفه 
«پار» است. گم کرده: در چاپ یغمایی «گم گشته» آمده است. 
یمقوب: پدریوئف که سال‌ه از فرزنِ خویش جدا افتاد و در غم او 
چندان گریست که نابیناشد. مراداز یعقوب «خود شاعر» وا 
«دل آو» است. مگر: لاد حتماً کنعان: نام شهری که موطن 
یعقوب و زادگاو پوشف بود. شیر: ده رسان. معنای بیت: یعقوب 
نشاني یوشفی ک کرد خود را می‌دهد (بوي خوش یارتفر کرده را 
می‌شنوم)» لاشد مژده‌رسان از مصر (جایی که یار در آن بوده) به 
کنعان (در اینجا یعنی شیراز) آمده است. ز دست رفتم: از پا 
درآمدم نابود شدم. بی‌دیدگان: کسانی که چٌشم بصیرت ندارند» 
نها که صاجبنظر نیستند. ژخم: ضربه؛و نیز جُراخت. تکر: 
چشم نگاه» و نیز تظربازی و جمال‌پستی. صیر: بیناه 
صاجب‌نظر» کسی که چٌشم دلّش قادر به درک زیبایی است. 
معنای بیت: من نابود شدم و کسانی که چشم بَصیرت ندارند 
نمی‌دانند که ضربه‌هاي نگاه و چٌشم بر صاجب‌نظر ارد می‌شود 
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(دیده می‌بیند و دل گرفتار می‌شود).) خرامیدن: با نز ره رفتن. 
طبّع: در اینجا یعنی «دل». بدوز: چشمت رایتند» نگاه نگن. 
که: زیرا. معنای بیت: او با ناز راه می‌رَود و عقل من به دلم هشدار 
می‌دهد و می‌گوید: جَشعّت راببند» زیر آن اربینظیر می‌آید (وبا 
یک نگاه از دست خواهی رفت).69 جَمال کعبه: زيبايي کعبه. 
«پار» را به «کعبه دل» تشبیه کرده است. به تشاط: با شادی با شور 
وشوق. مفیلان: خارشتر. نوعی درختچه پرخار که در شنزارها 
می‌روید. معنای بیت: (اما دل من هشدارٍعقل را نادیده می‌گیرد و) 
اشتیا دیدن زیبایی کعبهٌ دل» مرا با چنان شور و شوقی به ذویدن 
وامی‌دارد که خارهاي ثُغیلان ره رادرزیرپايم به نيمي ریر 
احساس می‌کنم.) بهشتی‌روی: کنایه از «زیبارو». ضمیر: دل. 
معنای بیت: ای زیبارو» من چنان به تو مشغولم ویادٍ تو چنان 
وجودم را فرا گرفته است که فکر خویش از دل من شده است.6 
دیده دربنم: چشم ببندم. در چاپ یغمایی «دیده بردوزم» آمده 
است. وگر: حتی‌اگر. مُقابله: از روبه رو در چاپ‌یغمایی 
«مُماینه» آمده است. معنای پیت: قادر نیستم چشمم را پکندم و به 
تونگاه نگنم» حتی اگرببینم که از روبه روباران تیر مر هدف 
گرفته است.«) جامةععنی: [نشبیه صریح] جام مضمون 
شاعرانه. براندازم: [از مصدر برانداختن] در اینجایعنی «اندازه 
بگیرم», در چاپ یغمایی «بپردازم» آمده است. قصیر: کوتاه. 
معنای بیت: اگر در وصف تو هزار جامه از مضمين‌هاي شاعرانه 


صج رصم 
رگ 72 


اندازه بگیرم باز می‌بینم که جامهُ شعرمن در برابرقد و بالاي تو 
کوتاه است (من قادر به وْصف تو نیستم).( کُشتن: معناي این 
فعل در مورد «معشوق»» همان آزار دادن عاشق تا حَّ مرگ است. 
ُعی: ظاهرًدراینجا همان شخصیّتِ منفی و معروف شعرٍ 
عاشقانهیعنی «تلامتگر» است» کسی که عاشق رااز بابت گناو 
عاشقی سرزنش می‌کُند. سعدی در جاي دیگر گفته است: «ای 
دی گرآنچه مراشد تور شود / بر حال من پبخشی وحالت 
بیاوری». ظاهرأمدعی این بیت تصوّر کرده است که پارسعدی 
بري وْجویی از او (سعدی) آمدهولاشد از این بابت سخت 
ناخشنود شده و هیاهو به پا کرده. به این اعتبار معناي این بیت» 
نزدیک است به معنای مَل معروف «توش خودش را می‌کشد؛ 
بیرونش مَردم رآ». عگرش: لاشد او راو این «او» به «یار» اشاره 
دارد. معدای بیت: کسی که مُدٌعی خیال می‌کرد دل او به حال 
عاشق اسیر و گرفتار سوخته است و آمده است تا او را بتوازد» به 
قصلر کُشتن آمده بود.و) آفاق: جمع افق» سراصرجهان. «هر که 
در آفاق»» تمام مردم جهان. هم در اینجا يراي تأکید آمده است» 
کم و بیش به معنای «لابشد» حتما». تا: که. تفیر: فریاد. معنای 
بیت: ناله سعدی به گوش تمام مردم جهان رسید» حتماًت و آتشی 
برافروخته‌یی (دل سعدی را سوزانده‌یی) که فریادی بلند شده 


رح > 


دصر 77 


۱ توراتسری‌ست که‌بامافرو نمی‌آید 
۲_کدام دید به روي‌توباز شدهمه‌شمر 
۲ جزاین‌قدر تتوان گفت بر جمال توعیب 
۲ چه جور کز خم چوگان ژلف مُشکیئت 
ه اگرهزارگزند آید از توبردل ریش 
۶ وَراز دیس تو کوته کنم زبان امید 
۷ گمانبرند که در صودسوز سین من 
۸ چه عاشق‌است که‌فریاد دردناکش نیست 


7 مر مر مر مر ما 


مرا دلی که صبوری ازو نمی‌آید 
که آب دیده به رویّش فرو نمی‌آید 
که مهربانی از آن طبّع و خو نمی‌آید 
بر اوفتاده مسکیین چ وگو نمی‌آید 
نه عاشق است که گوید زکو نمی‌آید 
که هیچ حاصل ازین گفت و گو نمی‌آید 
بشرد آتش معنی که بو نمی‌آید 
چه مجیس است کْزو های و هو نمی‌آید 


٩‏ به شیر بود کر شور عشق سعدی را 
0 
که پپر بود و تخیر درو نمی‌آید 


( سر فرو آوردن: به کنایه یعنی «تَکبررا کنار گذاشتن؛ توجه‌نشان 
دادن مَحل گذاشتن». معنای بیت: تو به‌ما توجهی‌نشان نمی‌دهی 
(حاضر نیستی سَرّت را پایین بیأوری و نگاهی به زیرپایت بیندازی)» و من 
دلی دارم که قادر به شکیبایی نیست. 69 همه‌مر: آقید است] دز شراسَر 
مره در تمام طول زندگی. سعدی گاه «همه‌غمر» را به صورتی به کار برده 
است که معناي «یکباره برای یکبار هم که شده در آن مُستیّر است؛ 
مانند این بیت: «سعدیا حال پراکنده گوی آن داند / که همه‌مر به چوگان 
کسی افتاده‌ست» وی دگر همه شم نداده‌ست کسی دل به خیال / چون 
بیاید به مررآو تو بی‌دل برَوّد». قیلِ (همه‌غمر» دراين بیت قاعدت ملق به 
فعل «باز شد» است وباید آن را به قرينهبراي فعل مصراع دوم نیز در تّر 
داشت. ما نمی‌توان «همه‌ُمر» را فقط مربوط به فعلٍ مصراع دوم گرفت. 
ظاهرآ سعدی ند داشته است که «همه‌مر راد اینجا پزشانده وگرنه و 
شاعردست و پا بستهبی نیست. آپ دیده: کنایه از «اشک». معنای پیت: 
کدامچٌشم است که در ترا رزندگی یک با به چهرتو نگاه کرد باشد و 
در باقي عمر اشک به روي آن وان نشده باشد. چشمی که یک‌بار به چهرة 
تو گرد دیگر هرگزبه خواب نخواهد رفت و بسته نخواهد شد. 64 طبع: 
خلق» بیرشت. نمی‌آید: هر نمی‌زند ساخته نیست. 64 جور:میتّم؛ 
آزار. چوگان: چوبی با دسته راست و باریک ومرگج که در چوگان‌بازی 
براي زدن گوی به کار می‌زود. [«چوگان ژلف»؛ تشبیه صریح] مُشکین: 
خوشبو و سیارنگ مان ُشک. اوفتاده:افتاده» (در معناي تجازی) 
درمانده» عاجز زبون. یسکین:بیتوا. چو:مشل, مانن. گو: گوی» توپی 
که در چوگان‌بازی (یا گوی‌بازی) در میدان مسابقه بر زمین می‌انداختند و 
هریک از دو طرف حریف سعی می‌کرد آن را از دیگری بزباید. معنای 
پیت: پیب وتاب ژلفی چوگان‌مانند وشُشکین توء چه یتّمها که بر عاشق 
درمانده و بیتوا روا نمی‌دارد. عاشق ماننٍ گوی اسپرتوست و تو اورابه هر 
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سو که بخواهی» می‌غلتانی. نا به سب شعر عاشقانه دل عاشق همواره در 
پیچ و غم ژلف یار اسیر است. (6 گرد آسیب؛ عدمه. آیّد: وارد شود. 
ریش:رخمی» آزرده» دردتند. زکو نمی‌آید: خوب نیست. مصراع دوم در 
چاپ فروغی چنین است: «بد از من است که گویم یکو نمی‌آید». 6 وَر: 
واگر. در چاپ فروغی «گره آمده است. خدیث: سخن, داستان. زبان 
مید:[أضافةٌ استعاری] زبان کوته کردن: سخن کوتاه کردن؛ خاموش 
شدن. که:زیرا. معنای بیت: مصراع دوم این بیت جملهٌ ُعترضه است و 
دام مصراع ول در بت بعد آمده. 60۵ عود: چوپ گیاهی به همین نام که 
از سوختن آن بوي خوشی مُتصاعد می‌شود. عودسوز: آنشدانی که در آن 
عود بسوزانند. [«عودسوز سینه»» تشبیه صریح] بمُرد: خاموش شد. 
معنی: ۱. مَضمون شاعرانه !. حقیفت. و مُراد «حقیقتِ عشق» است. 
معنای پيت‌هاي ۶ و ۷:و اگر از داستان عش تو سخن نگویم و زبان امیدم 
راقطع کُنم-زیرااین گفت و گو هیچ حاصلی ندارد - خیال می‌کنند که 
آتش شعر و عشق در آتشدانٍ سین من خاموش شده است که بوي خوش 
آن در هوانمی‌پیچد. 6 تجٍْس: در ینجابه قرین «های و هوه: کجلیس 
سماع و وجد و حال است. معنای بیت: (اين بیت نیز از زبان کسانی آمده 
که در بیت قبل گفته است گمان می‌برند که آتش سین سعدی خاموش 
شده اینان با لَحْنی اعتراض‌آمیز خواهند گفت) این چه عاشقی‌ست که 
فریادٍ دردناکش بلند نیست ر این چه مَجلِس سماعی‌ست که های و هوي 
شور و حال از آن به گوش نمی‌رسد؟ (6 به شیر بود: همراه با شیر بود. 
مگر:حتما لبشد. پیر بود: پیر شد. در چاپ فروغی «پیر گشت» آمده 
است. لیرد تغییر. معنای بیت: حتماً شور عشق راهمراهبا شیر به سعدی 
نوشانده‌اند که اکنون که پیر شده است نیز هیچ تغییری در او پدید نیامده و 
همچنان عاشق است (براي سعدی عشق چیزی است که با شیر درون 
شده و با جان به در رود). 
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۰ آتک از جَتّت فردوس یکی می‌آید 
۲ هر شکرپاره که در می‌رتد از عم غیب 
۳ تاگریافته گرددتقسی خدمت او 


ری مرس مر 
01 ۰0 (0) ۹ 
و 


اختری می‌گذرد یا مکی می‌آید 
بردل ريش عزیزان مکی می‌آیند 
فسی می‌رَوّد از عمرویکی می‌آید 


۴ سعدیا لشکر شُلطان غعش ملک و جود 
هم بگیرد که دسادمیَرکی می‌آید 


آتک: کلمه‌یی‌ست دال بر اشاره به دور. آنجاست» آنهاش. 
جل فردوس:باغ بهشت» بهشتٍ برین. آختر: ستاره. مَلک: 
فرشته. 6 شگرباره: قطعه‌یی از شک استعاره از «لبرِ 
شیرین حرکات و دلٌیشین». ترمیرتد: فرامی‌رسد» می‌آید. 
ریش: زخمی» آزرده» کردتند. عزیزان: در اینجا یعنی «عاشقان). 
معنای بیت: هر شین حرکاتی که از عم یب به این جهان 
می‌آید بر دل آزردةٌ عاشفان مک می‌باشد. وه تقسی:دمی» 
لحظه‌یی. خدمت: حضور. معنای بیست: براي آنکه شاید بتوان 
لحظه‌یی حضوراو را دریافت ودر کناراو بوده تُسی از مر 
می‌رَود وس دیگری می‌آید (عاشق در انتظا رآن که لحظه‌یی را در 
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کنارمعشوق شیرین بگذراند؛ لحظه‌شماری می‌کند). (4 لطان 
غم: [تشبیه صریح] مک وجود: کشوروجود» قلمروهستی. 
برک: پیش‌فراژل» طلایه» مقدم4 لشکر. در اینجا مراد از این 
«پیش‌قرال»؛ شلطان غم عشق (معشوق ی با حق‌تعالی) همان 
«دبرشیرین‌حرکات» است. به بیان دیگره اين درا زیباروه هر 
یک جلوویی از جمال معشوق آژلی به شمار آمده‌اند. معنای بیت: 
سعدی» لشکر سلطان غم عشق آوسرانجام کشوروجود تورا 
خواهد گرفت. زیر هر لحظه پیش رای از اه می‌رسد. 
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۱ شیریندهان آن بت عبار پنگرید 
" ُستان عارضش که تما شاه دل است 
۲ از مابه یک تظر بیتاند هزار دل 
+ بل شانه بر سوری که کنی 
۵ امروزروي یار سی خوب‌تر زدی‌ست 
۶ در مهد شاه عادل اگر فتنه نادر است 
۷ گفتار بشتویدش ودائم که خود ز کر 
۸ ن دم که جمل زلفی پریشان برافکند 
۹ گنجی‌ست ذرج دز عقیقین آن پسر 
۰ چشهش بیغ غمزةٌ خونخوار خیرهگش 
" نشکده است بان سعدی زصوز مشق 
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ذردرميان َفل یکُرباربنگرید 
پرترگس وبفشه و سار پشگرید 
ایسن آبسروی و روق بسازارپنگرید 
عبر فشانده گرد سمَن‌زار بشگرید 
امسال کارمن بر از پار بشگرید 
ین چشم عست وفتنة خونخوارپنگرید 
با کین سخن نگوید رفتار پشگرید 
صد دل به زیر ره طوار پنگرید 
بالاي گنج حَنّقه‌زده سار پنگرید 
شهری گرفت قوّت بیمار پنگرید 
سوزی که در دل است در اشعار بشگرید 


۲ دی گفت سعدیا من از آن تم به طتر 
ایسن عشوة دروغ دگسربار پشگرید 


شیرین:ولذیهزیبا. ب عیار: و رحیله‌گر وتکاروزیرک. 
دُر: مروارید. در اینجا یتنا از ۳9 سفید و درخشان یار» 
است. َل: سنگ قیمتی به رنگ رخ روشن» در اینجا استعاره از 
«لب‌یار» است. شگربار: [شگربارنده] گرریزه بسیار شیرین. 
معنای بیت: دهانٍ زیبا و خوش‌تراش آن زيباروي ولا رانگاه کنید. 
دندان‌هاي مرواریدمانندش را که در میان لب‌هاي ْل‌گون و 
شیرین و نشسته‌اند» تماشا کنید. 4 عارض: چهره. [«بستان 
عارض» شب 5 طریح] تماشاگه: تماشاگا» جاي تماشاو گشت 
فگنان ترکی: :دگل ترگس» استعاره از «چٌشم خمارمشوق». 
بنفشه: بنفشه دراینجااستعار اف بط (موي چهره) 
بار» است. کلنا: ی ناروحشی یاهر کل ل سرخ خ بزرگ پرپر. رنگ 


گلنا شرخ آنشی است :دراینج استعاره از «گونة شرخ بار» 
است. معنای بیت: ۱ 
دل است نگاهکنیدوببیید که راز نرگسي چشم؛ و بنفش نهر 
خط و گنارگونه است ا :در چاپ یغمایی «من» آمده است. 


به یک نظر: ۱ .با یک نگاه ۲ .درمقابل یک نگاه در ازاي یک نگاه. 
آبرو: اعتبار» قدر. روّق بازار: گرمي بازار. 6 نیل: در اینجا 
استعار از وف یره است. نشانده +نشالده فدی کافخ شم 
ی مد 
کل سوری: نوعی کل شرخ ره بسیا خوشبوست گٍگلاب. 
در آینج استعاه از «چهرة شرخ و کف یاه است. عَنبر: ماده‌یی 
چرب و خوشبو که در رود نوعی وال به نام «ماهي عنبر» تشکیل 
می‌شود و در عطرسازی به کار می‌رَوّد. .دراینجا استعاره از « اگيسوي 
سیاه و خوشبوي بار» است. سمن‌زار: جایی که در آن > سَمَن بسیار 
روییده باشد دراینجا استماره است از« و دوش یار که به 
سفیدی و لطافت بر گل یامن است» ی بسیار. 
خوب‌تر: زیباتر. دی:دیروز. کارمن: حال وروزمن. بر:بدتر. 
فتنه: ۱ آشوب گمراهی ۲ فتنه‌انگیز, بسیارزیبا نادر: 
کمیاب. . چشم قست: بچشم خمار. خونخوار: خونریز» 
عاشق‌کش .در چاپ یغغمایی «غمزةٌ خونخوار» آمده است 0.۰« 
گفتار بشتویاش گفتارش را پشنوید» طرزسخن گفتن اور 
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بشنوید گوش بدهید که چگونه سخن می‌گوید. کیّر: غرور» 
تکبر. زفتار: ظرزراه رفتن. معنأی بیت: به طرززسخن گفتن او 
گوش بدهیده من یدنم هزبس مغرورو گر ست با 
کسی سخن نمی‌گوید» پس به طرزراهرفتدش نگاه کنید. 6 نا 
ژلف: زلف پیجیدة تابدار. برافگند: در اینجایعنی «بالا برئد» کنار 
بزند»» یا «رها کند فرو ریزد». ظزه: دستٌ موی آويخته از پیشانی 
یابتاگوش. طرار: دزده راهزن. معنای بیت: وقتی که زلف تابدارش 
راکه در آتروزش نسیم پریشان شده» از روي چهراش کنار می‌زند» 
نگه کید وبیند که زیردسَُمویش که راهن دل‌هاست» صد 
دل اسیر و گرفتار شده‌اند. بنابه شنت شعر عاشقانه» دل عاشق در 
یج وخ لفیا زندانیاست شح جعبهُ کوچکی براي 
نگاهداري جواهر و عطر و غیره. دوّ: مُروارید. درج دز استعاره از 
«لب و دهان ینار» است. به این اعتبار که دندان‌های سفید و 
درخشان و مرواریدمانند او را در خود جای داده است. عقیقین: به 
رنگ عفیق» شرخ‌رنگ. پسر: آمدز واژهٌ پسر دراین بیت نباید 
شائبه «انحراف جنسی» و «همجنس بازی» را پدید آورد. حتی در 
شعرشاعران کاملاعارف مسلک «تّربازی با جوانان نوخط» دیده 
می‌شود. علاره بر این باد بهخاطرداشته باشیم هت به اد 
پسران در جامعٌآن رورگار لت ادبي پابرجایی ود که جامع آ را 


کم وبی شحف لمیر تام دختران و زا رهنشین بر 
زبان‌ها نیفند. حلقه زده مار: مارحلقه زده نا به ‏ سُنّتِ افسانه‌ها هر 
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گنجی ماری دارد که از آن نگهبانی می‌کند. در اینجا مراد از این مار 
حلقه زده» «سیبلّت یا موی نوژسته پشتِ لب یار» است. معنای 
بیت: لب و دهان آن پسرزیبارو گنج است» صندوقچه‌یی است پر 
از مروارید و رصع به عقیق, برای آنکه ارزش این گنج را بدانید 
نگاه کنید که روي آن ماری حلفه زده است. (6 تیغ: شمشیر. 
[«تیغ غمزه»؛ تشبیه صریح]] غمزه: حرکتِ چشم و ابرو از روي 
نا ناز: کرشمه. خونخوار: در چاپ یغمایی «خون‌ریز» آمده 
است. خیره‌کش: خبر‌گشنده: کسی که پی‌دلیلمردم ‏ می‌کشد» 
ظالم. بیمار: استعاه از «چشم خماریار» است. معنای بیت: 
چٌشم بیما راو باشمشی رکرشمةًعاش کش و بیوحم خود شهری را 
نسخیر کرده است. ببینید این بیمار چه قدرتی دارد. ۰ آتشکده: 
معبل زرتشتیان» که آتش مقس رادرآن نگهداری میکنند.باطن 
بادل خود رز آن روبه آتشکده تشبیه کرده است که آتش آن هرگز 
خاموش نمی‌شود در اصطلاح اه ذوق: آتشکده دل» »مالامال از 
عشق الهی‌ست که آتش عشق رادر آن زوالی نیست .این بیت در 
جاپ یغمایی نیامده است نز در اینجایعنی «دلبری» ناز». 
وه ُز» یعنی «از روي دلبرٍی و ناز». عشوه: در اینجایعنی 
«وعده). یگربار: باردیگره دوباره. معنای بیت: دیروز (دیدید و 
شننیدید که) از روي ری وناز گفت: سعدی» من مال توام. دوباره 
این وعدهُدروغ را ببینید و بشنوید (زیر| امروز هم همان را 


می‌گوید). 
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۱ از صوسعه رَختم به خرابات بُرآرید 
۲ تاخلوتیان سحراز خواب درآیند 
۳ آنان که ریاضت‌کش و سجضاده نشینند 
۴ در بل آمل وی عبادت بنشانید 
۵ رفک دوعالّ هي یک هروش 


5 


موه ۳۹ 


رحتشش همه در 


(» صومعه: خانقاه. بنایی که درویشان و مُرشدان براي اجراي رسوم 
و آداب خود در آن گرد می‌آیند. رخت: اسباب و اثاثه. خرابات: 
میکده میخانه. در عرفان به جای و مرتبه بی‌اعتنایی به رسوم و 
عادات اطلاق شده است. رارید: در اینجایعنی «بکرید» منتفل 
۷3 گرد از (کسی یا چیزی) بُرآوردن: : کنایه از «نابود کردن». 
طامات: لاف و گزاف و خودنمایی و ااعاهاي بزرگ مشایخ 
صوفیان در زمينة داشتن کرامات و خوارق عادت. معدای بیت: 
یات اٌ راز خن هبات پر ید (می‌خواهم ازاين خان 
تزویروریانقل مکان کنم وبرای هميشه در خراات اقامت 
گزینم)» من و عَجاد؛ لاف و گزاف و ادعا نابود کنید (می خواهم 
ازاين شخصیت ریاکارانه رها شوم). 69 خلوَتیان: خلت نشینان؛ 
گوشه‌نشینان عابدان و زاهدانی که در گوشه‌یی به عبادت و 
ریاضت مشغولند. صبوحی: شرابی که به هنگام صبح بنوشند. 
مُناجات: :با خدا راز وناز کردن» عرض نیاز به درگاو خدا. برارید: 
در اینجایعنی «رانگیزید ودرید». معنای بیت: براي آنکه 
خَلَوت‌نشینان ن سحرگاهی از خواب (غفلت) بیدار شوند. مستانِ 
بادهٌ بامدادی را به مناجات وادارید (و با این کار به عابدان و 
زاهدانی که در محرگاه به وت نشسته‌اند یاد دهید که مناجات و 
راز ونیز با خدا چگونه باید باشد) ۰( ریاضت «تحمُل رنج و 
سختی براي تهذیب لس و تربیتِ خود» گوشه‌نشيني توا با 


عبادت و پرهیز. ریاضت‌کش: کسی که به ریاضت می‌پردازد. 
سَجٌاده‌نشین: کنایه از «عابد و زاهد». ملک: فرشته» فرشتگان. 
سماوات: آسمان‌ها. معنای بیت: به کسانی که به ریاضت و طاعت 
و عبادت مشغولند (و عربه گریبان تفکر و شراقبه فرو برده‌اند؛ یا 
عربر خاک نهاده‌ند وبه درگاو خدا اظهاربندگی می‌کنند) بگویید: 
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گرد از من و سَجاده‌طامات برآرید 
مَستانِ صبوحی به مناجات پرآرید 
گوهمچوملک مر به سماوات بُرآرید 
بر عمل درز شکافات بُرآرید 
گوزهد د چهل سالهبه‌هیهات بُرارید 


تا گرد ریا گم شود از دامن سعدی 
آب خرابات برآرید 


(ریاضت و عبادت راستین باید بتواند کاری کُند که شما) مانند 
فرشتگان سر بلند کنید وبه سوي آسمان‌هااوج بگیرید. هباغ 
آمل: [تشبیو ضریح]باغامید وآرزو. شاخ عبادت: [تشبیه 
صریح] شاخه عبادت وذراینجا یعنی «نهال عبادت». بزشانید: 
بکارید. بَحرعَمَل:[تشبیه صریح] درياي عَمَل. «عَمَل» در اینجا 
معناي بسیار وسیعی دارد. از جمله «اجزای تکالیفی دینی که مایه 
رستگاري اخروی است». دزّ: مروارید. [«درمکافات»؛ تشبیه 
صریح] مکافات:پاداش. معنایبیت:نهال عبادت وبندگی رادر 
باغ امید بکارید (عبادت کنید و امیدوار باشید که خدا آن را 
بپذیرد)» و از درياي عَمَل مرواریل پاش بیرون بکشید. ههنلک: 
۱.پادشاهی ۲.قلمروپادشاهی. دو عالّم:دنیا و آخرت. مي 
یکشبه: در اینجا یعنی «یک شب شرابخواری». گو: در اینجایعنی 
«بگذان هرچه باداباد» و از این قبیل است. هیهات: در اینجابر 
«افسوس و دریغ» لا دارد وبیانگربیهوده بودن «زمر چهل 
ساله) است. رآرید: در اینجا به معنای «خط بطلان بکشید نابود 
کنید. از میان بردارید» و از این قبیل به کار رفته است. در عین 
حال از آنجا که کلم «هیهات» به صورتِ ( بر زبان می‌آید» 
«برآوردن) ؛ به معناي « کشیدن آ) هم هی گر یی این «هیهات»» 
آوسوزانی‌ست که خرن هد چهل سالهاآتش می‌زند و نبود 
می‌کند. معنای بیت رو و ملک دنا رت ره یک شب 
شرابخواری بفروش, بگذارآو وهیهات تو خرکن چهل سا زهِ 
دروفین و ریاکا رنه ار زانل و ابید کنل: «رخت: در اینجا 
یعنی «جامه». آب خرابات : کنایه از می» شراب. معنای بیت: 
براي آکه گرد ریاکاری تزویر از دا سعدی پاک شود؛تمام 
لباس‌هاي او ربا میع بشویید. 
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۱ خفتن عاشق یکی‌ست بر سر دیبا و خار 
گر دگری را شکیب هست ز دیدار دوست 
۲۳ آتش آه است و دوذ میدش تا به صقف 
۴ گرتوزما فارخی ما به‌توشتظهریم 
۵ ای که بهیاان ضازشتلی دوست‌کام 
۶ این همه‌بار احتم ال می‌کنم ومی‌روم 
۷ سا میپر انداختیغ گرد تسلیم پیش 


۳ 


ی ی دجم 
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چون تتواند کشید دست در آفوش یار 
ستتَوانم گرفث بر رآنش ار 


چشمهة چشم است و موج می‌زَش بر کنار 
وتو زمابی‌نیازسابه‌تواشیدوار 


غمزد‌یی بر است چون سگاصحاب غار 
و 7 

اشترخست هست از تشاظ گرم زود زیر بار 
گر یگشی حایمنو وَربدهی زینهار 


۳ 
‌ 


۸ تبغ جفاگرزنی رب توآسایش است روی شش گر کسین تلسخ توشیرینگوار 
۹ ی گرداغ عشق درتوموشر شود 
خر بود بت ِ خداوندگار 


(دیب: نوعی پارچه ابریشمي گرانبها. چون:وقتی. دست در آغوش 
(کسی) کشیدن: (کسی را) در آغوش گرفتن. معنای پیت: وقتی عاشق 
نتواند یار رادر آغوش بگیرد, دیگر براي او فرقی نمی‌کُند که بر بستری از 
خربر دراز می‌شّد یا بر بستری از خار. عاشق در دوران جدایی, حتی اگر 
بربست رم خریر بخوابد. چنان او را آار می‌دهد که گویی بر خار دراز 
کشیده است. (شکیب: شکیبایی» صب تحگُل. ز: ازه معادل «عَن» 
عربی است و در اینجا یعنی «در دوری از». دیدار: چهره. معنای بیت: 
اگر کسی هست که می‌تواند ندیدن چهر یار را تَحمُل کُند (خود داندء اما 
دوری از یار آتشی‌ست که مرا می‌سوزاند و) من نمی‌توانم بر ک رآتش آرام و 
قرار داشته باشم. دود میرَوّدش: ضمیر(ش)» 24 لِق به «دود» است: 
«دودش می‌رَوّد». مرجَع این ضمیر «آتش آه» است. موج می‌زتدش: 
موجش می‌زند. کنار: گرانه .و در اینجا مراد «دامن» است. معنای پیت: 
فزکوری آز با ار آتشین وسوزان من از سین سوختهم بل میآید وت 
سقف میرسد و چشما چشم من فینمی‌گد وبه دام می‌ریزد. ۵ 
فارغ: آسوده» بی‌اعتنء بی خجر .از (کسی) فاغ بدن یعنی غم(کسی را 
نخوردن» توجهی به حال و روز (کسی) نداشتن. مُشتظٌهر: پشت‌گرم» 
دل‌خوش. ی 
تودل خوش کرده‌ايم» اگر تواز ما بی‌نیاز هستی؛ چٌشم امیل ما به تو دوخته 
شده است. (۵)بارغار: (در معناي مجازی) رفیق یک‌رنگ و موافتق» يار 
صادق در اصل بر ابویکر صدیّق اطلاق شده است» چرا که پیغمبر (ص) 
وقتی از مه به مدینهمهاجرت کرد؛ مُشرکان مه به تعقیب او پرداختند و 
آوبا ابوبکر سه روزدر غاری پنهان شد. مُشتیل: مشفول» مرگرم. 
دوست‌کام: (در اینجا قید است) به مراد دلء مطابي یل و دلخواو خود. 
اصحاب غار: اصحاب کف بن بهروایتِ قرآن در سور کف (أَیه ٩‏ به 
بعد) چند تن بودند که در شهری بُتَرست» خدای یگانه را می‌پرستیدند و 
از دستِ بُت‌پُرستان به غاری پناه ُردند و سگی نیز با آنان همراه بود.اینان به 
خواستِ خدا در غار به خواب رفتند و پس از ۳۰۹ سال بیدار شدند و یکی 
را برای خریدن آذوقه به شهر فرستادند و چنین بود که ماجراي آنها فاش 
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شد .در قرآن (در ی ۱۸» سورة کف) آمده است که سگ اصحاب کف 
بر آستانةُکرغار بود و همان‌جا به خواب رفته بود .در اینجا سعدی حال و 
روزعاشت ده را که به لس نس معشوق ره نداردهبه این سگ 
تشبیه کرده است. معنای بیت: ای یاری که به مُرادٍ دل خویش با دوستانِ 
نزديک خویش عرگرم هستی (به یاد داشته باش که) عاشتي ی غمزدهبی مانئو 
سگ اصحاب کهُّف بیرون در مانده است. چهار: (در مصر ال به 
مناي سجازی آمده است) غم دوه ر رنج. . اتمال:تحئُل. آشتر 
کست: شه شتآ و خاها جفت‌گیری .ظاهر در چدین مواقعیبراي آلکه 
ای 
معناي تجازی به کار رفته است. معناي این مصراع» معادل است با معناي 
ضرب العتل «آری شتر َ مست کُشند با رگیران را» و به طور کلی یعنی «برای 
حفيسختی‌ها نوهیعشق و شیفتگی لام است». تشاط:شادی. گرم 
رفتن: :با شتاب حرکت کردن» تند رفتن. معنای بیت از خودکرنیگفتم 
که این همه غم و اندوه عشق تو و بیبهری‌هاي توراتحثٌل می‌کنم و 
همچنان به راو خود ادامه می‌دهم (چگونه است که از پای در نمی‌آیم)» 
آری ‏ شترتست از قرط شادی بارسنگین راب شتا بر ُشت می‌کشد و 
حرکت می‌کند. »سر انداختن : کنایه از «نسلیم شدن). گردن تسلیم: 
[اضافهٌ استحاری] گر...ور:اگر...و اگره چه... و چه, خواه... خواه. 
حاکم: فرمانروا. زینهار دادن:امان دادن. معنای بیت ذمن در برابرتو 
تسلیم هستم و گردنم رابه نان تسلیم پیش شمشیرتو گرفتها؛چه مر 
بکُشی و چه امان دهی» در هر صورت فرمانروا توبی و کم کم توست. 
هنن : شمشیر. .[«تیغ جفاه تشبیه ضریح] جفا: :بیوهری» بی‌فایی. 
ضرب ؛ضربه» زدن. روی ترش کردن: چهره درم کشیدن, آخم کردن. 
تلخ: رفتارتلخ» آزار. شیرین گوارا: : خوش‌گوار» گواراو شیرین. 3 
خداوندگار: مالک صاحب. معنای بیت:سعدی اگر (وت از سنگ 
نباشدو)داغ عشق پاردرتواثرکد (چه سعادتیبالاثر از این»زیر) دغ 
مالک برای بنده ميةافتخار و شرافرازی است. 


پشت آو می‌گذاشتند, اما دراین پیت به 
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آفتاب است آن‌پریزخ یا ملایک بابٌشر 
ع ريس اتولی و عَفلي‌سائنی 
گلبن است آنیا تن نازکتهادّش یا خریر 
َهث رالعلوب عندي یف حالي | ی 
باغ فزدوس اسث گلبرگش نخوانمیا بهار 
فللمنيبني فرازاینا هل لي شلوا 
بر قرازعروسی‌میتش چوبخراد به‌ ناز 
کر آلحبوبُ وضلي آنتهي عناتهی 
کاش اندک‌مایهترمی در خطابّش دیّمی 
بل لي في لب أَخطاوتخصیل آشنی 
گوشه گیر ای یاژیا جان درمیان آو رکه عشق 
نان فص ساذاق من صبا 
دختران طبح رایمنی شخن با این جمال 
آخرای سروزون بر سا گر گنیک زسان 
بازخیم آلجشم لول ال شخصی ماآلحنین 
8 گفت ای عَجب 
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قاّت است نیا قیامت با آلف بانیشگر 
صاه قلبی ماتمشی زا وجدي‌ساعبر 
آهن است آنیادل نامهربانش با جر 
جزث وله سول تضوي تا آختيالي ان جر 
جانٍ شیرین است خورشیدش نگویم‌یا قمر 
علیآلسْغدیرانی ابتني ان آلمشر 
چٌشم شورانگیز بین تأتَجم بینی بر شجر 
یسم آلمنظوزتنلي أرتَضي فماآتر 
َمراعشقش به‌سختی کشت سهل است این‌قدّر 
ده آلعی بعن أْقی بزوحي ني آلخظر 
تیرباران است‌باتسنلیم بایدیا خر 
وآلشداني 10 
آسرویی نیسست پیش آنآنزیبا پسسر 
مشک لمیا ی سمی في‌بلالیلانر 
آخرا ی آرام جان در سار گنیکنر 
یا حیل الزف لولاانت نمی ماآنخدر 
ظرفه می‌دارم کهبیدلندار چون بردی به تشر 
فلث لانشتل ضف ار وجويْغني عَن بر 


٩‏ گفت سعدی‌مّب رکن یا سیم وژردهیا گریز 
عشق رایاسال بایدیاصبوری‌یا سشر 


قاعت است يا قيامت یاف یا نیشگر؟ آن پری چهره همه این 
خصوصیات رابا هم دارده آدمی‌زادهیی است فرشته‌خوق که 
چهره‌اش همچون آفتاب» روشن و تابناک است و قامتّش در 
فتنهانگیزی به قیاّت در راستی و کشیدگی به اف و در شیرینی 
به نیش؟ می‌ماتد. 649 ترجمه بیت: هر گاه که از من روی بگرداند 
شکیبایی‌ام را درم می‌تیکنّد. و چون بازآید؛ لّم رابه من باز 
می‌گرداند» هر گاه که بخراعد» دم راشکار می‌کند» و چون 
12 ۹ 9 دص 
می‌گذرد؛ آتش اشتیاقم را دامن می‌زند. 6 گلبّن: درختِ کل شرخ. 


پری‌زخ: پری چهره» بسیار زیبا. علایک: جمع ملک» فرشتگان. 
در اینجا به معناي مفرد به کار رفته است. قیاقت: روزقیامت» (در 
معنای مجازی) آشوب, فتنه؛ غوغا. [میان «قامت» و «قیاعت» 
جناس زاید مراعات شده است.] تشبیه فتنه‌انگيزي قامتِ یار به 
قیاع از كليشه‌هاي شع ركلاسيک فارسی است. یف حرفب 
«الف»؛ راستی و کشیدگی قامت یار رابه «لف» تشبیه کرده‌اند. 
نیشیگر: تشبیه قاس یار به نیثیگر از جهتِ شيريني حرکاتِ ازست. 
معنای بیت: آن پری‌جهره آفتاب است یا فرشته یا آدمی‌زاد,قَامّت او 
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دشن خرامان» کنایه از «معشوق» است. درخت گل قادر به را 
7 خرامد و باه یز نازک‌تهاد: 
نازک میرشت. دارای میرشتی لطیف. . حَجٌر: سنگ ۰ ترجمهٌ 
بیت و 
کندء چه حال و روزی خواهم داشت؟ مراودلی من در کنارمن 
است و من چنین حیرانم اگر ترگم کند. چه چارهکنم؟ » 
فرزدوس: بهشتٍ . بهار: شکوفه هر درخت ۰ ترجمه بیت :به آن 
یه میک زان پر تیان تیگ آیامی‌توانم او رای 
فراموشی بسپارم؟ گیرم که بخواهم از او بگریزم»به کجا رو کنم و به 
کجابگریزج؟ 69 تروسیمین: استعاره از «قامّتِ سیمگون و سفیل 
یار». چو:وفتی. تَجْم:ستاره. شُجّر: درخت. (4 ترجمهُ بیت: 
دلتازا رصان متا امتت رس از انجه ازوران تست 
می‌شویم. بار در پي قتل من است و من به فرمان او رضایم. (6 
اندک مایه: کمی؛ مختصَری. رمی: نرمش» مهربانی. اج 
خن گفتار. سَهّل است اینتدر: این قدر (یعنی به سختی کشته 
شدن) آسان و قابل تَحمُل است. « ترجمٌ بیت: به من گفته‌اند 
درعشق خَطرهاست» و رسیدن به آرزوها سعادتی‌ست که آن را در 
کنا رکسی خواهم یافت که جانم رابه خظر افکنده است. ( گوشه 
گیر: خود را کنار بکش, کناره بگیر؛ و مُراداين است که «دورعشق 
نگرد». جان در میان آور: آمادهٌ جان‌باختن شو جانت را به خر 
بینداز. که:زیرا. تیرباران: باران تیر بارش تیر به فراوانی و از همه 
سو. در اینجا کنایه از «مرزنش‌ها و بّلاهاوآزارهاي بسیار» است. 
معنای بیت: ای دوست. يا از عشق دوری کُن ویا آمادة جانبازی 
باش» زیرا در میدانِ عشق,» تیربلا از همه سو می‌بارد یا باید تسلیم 
ِ ۰ ترجمٌ بیت: زیرا جدایی غمی‌ست که تنها 
شق طثم تلخ آن چشیده است (ومی‌داند که چه دردناک 
با که تنها پس از سختی شکیبایی 


می‌توان به آن رسید. 69 آبرو: اعتبار» قذر» ارزش. آن: حالت و 
کیفیتی نگفتنی اما دریافتتی» زیبایی وصف‌ناپذیری که تنها باذوق 
می‌توان دریافت. پسر: آمدن واه پسر در این بیت نباید شائبه 
«انحراف جنسی» و «همجنس بازی» را پدید آو رد. حتی در شعرِ 
شاعران کاملاعارف مسلک «تضربازی با جوانان نوخط» دیده 
می‌شود. علاره بای اد بهخاطر داشته بشیم که تغل به ار 
پسران در جامعة آن روزگار نت ادبي پابرجایی بود که جامعه آن را 
کم وبیش تحثل می‌کردتا نام دختران و زنان دنشین بر عر 
زبان‌ها نیفتد ۰( ترجمابیت: غمزه خونریزتوبه کشتن من 
وسوسه‌ات می‌کند»اجاهه. قاعت عرامان در پی آن است‌تا 

مراازپابیفکند» مگذار چنین کُند ۰ آخر: برالتماس و شکهه 
ولات دارد. هروزوان: بالابلند» خوش قد و قاعت. «سروروان» 
کنایه از قد و قامتِ معشوق یا معشوق خوش قّد و قاعت 
درخت شرو آسیروپابنتاً خاک اشت: اما مروقاقت معشوق» 
روان و خرامان است. در این تعبیر «سهی» به «راستی» و البته 
«جوانی معشوق» اشاره دارد. یک زمان: لحظه‌یی. در مانظر کن 
یک تّلر: نگاهی به ما بینداز. 69 ترجمٌ بیت: ای نازک بدن اگر تو 
نبودی» قامَتٍ من کمانی نمی‌شد. ای شرمه کشیده به چشم. اگر 
تونمودی آب دیدهم زان نمی‌شد ۰«( اینک: اکنون ینک مر 
شد»؛ آمروزهمی‌گوييم :«دیدیاعُمر چه زود گذشت». شد: 
گذشت رفت. ظرفهمی‌دارم: تعجُب می‌کنم. چون بردی به سر: 
چگونه عر کردی؟» چگونه دوم آوردی؟ (4 ترجمه بیت: یکی از 
دوستان به شراغٌم آمد واز حال و روزمن پرسید. گفتم: نپرس» 
زردي چهرم بهاندزةکافی گود پاست. 6 سیم و ر: سک قرو 
سک طلاه پول. را: براي ۰ «عشق 4 یعنی «براي عشق». باید: [از 
تصدربایستن] لام است. گریز: فرار ُن. 
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۱ آسد گآن که بوی گلزار 
۰ خواب از سر خفتگانبه در رد 
+ ماکلب مد ترگرفتيیم 
۶ یک‌زنگ شویم‌تانباشد 
۵ برخیز که چشم‌هاي مستت 
۶ وقتی صنمی دلی ربودی 
ب یا خاطر خویشتن به‌ساده 
۸ نه راو شدن نه روی بسودن 
۰ همزخم توب چومی‌خوزم زخم 
۷۰ من پیش تهاده‌ام که در خون 
« گردنیی و آخرّت بیاری 


بيداري بلج لان آشحار 
سجٌاده که می‌برّدبه خمار 
اين خرقٌ مسشرپوش ژنتار 
خفته‌ست وهزارفته بیدار 
تو خلق ژبوده‌یی به یک‌بار 
با خاطرما زدست بکٌذار 
معشوقه ت لول وماگرفتار 
هم‌بارتوبة چومی‌کشمبار 
برگردم و برتگردم از یار 
کین‌هردو بگیرو دوست بکٌذار 


۳" ما یوشفی خود نمی‌فروشیم 
نو سیم سیاه خود نگه‌دار 


معنای بیت: زمان آن فرا رسیده است که بوي گل‌های گلستان» 
کلا عار راباطل کند و رونق بازرش را بشکند. فص بهارفر 
رسیده است و با وجود گل» دیگری نیازی به گلاب نیست. در ادامة 
غزل می‌بینیم که بهار برای سعدی فصل عشق و عاشقی است و 
لازمه عاشقی؛ یکی‌رنگی و دور شدن از ها ریاکارانه. چم خنتگان: 
در چاپ یغمایی «عاشقان» آمده است. معنای بیت: سَحرخيزي 
لبلان عاشق و نغمه‌خوانی آنهاء خفتگان را از خواب بیدار کرده 
است.یاء نخمه‌سرایی عاشفانه بلیْلان, کسانی را که از عشق 
ورزیدن غافل مانده‌ان» از خواب غُ فلت بیدار کرده است. 4 
کلبه: در اصل به معنای «خانهٌ کوچک و تنگ و تاریک» است؛ و 
در اینجا یعنی «دکان» خجره». بنابراین «کلبة ژمد» یعنی «دکان 
زهدفروشی و تظاهر به تقو و پارسایی». بُرگرفتن: در اینجایعنی 
«تعطیل کردن, بُرچیدن» جمع کردن» تخته کردن». خبار: 


کر 7/2 


می‌فروش. معنای بیت: ما (نیز در اثرنغمه‌سرایی عاشقانه بلْلان 
در سحرگاه» از خواب غفلّت بیدار شدیم و دکان ژهمدفروشی و 
تقواي دروغین را تعطیل کردیم. چه کسی مَجٌادهٌ ما را (که دیگر به 
آن نیازی نداریم) پیش می‌فروش میبَرّد(تا بلکه در عوض آن 
کوزه‌یی شراب بگیرد) اه یک‌رنگ: بی‌ریاه صادق. ره لباس 
رسمي صوفی» جامهُ آستین‌دار و از جلو بسته که غالبا از پاره‌هاي 


مختلف و گاه رنگارنگ دوخته می‌شد. مشرپوش: لباسی که با آن ۱ 


عورت را می‌پوشانند. در اینجا به معناي «پوشش)» به کار رفته 
است. در چاپ یغمایی «سبزپوش) آمده است. زار: کمربندی 
که مسیحیان ساکن در قلمرودولت‌هاي اسلامی به کر می‌بستند 
تابه این وسیله از مسلمانان متمایز شوند. کَمربند زرتشتیان نیز 
نام داشت. در شع رکلاسيکي فارسی زثار (مانند هر چیزدیگر 
ملق به هل کتاب) نشانه و عظه کر است. معدای پیت: بی‌ریا 
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شویم و دورویی و دورنگی را کناربگذاريم تااين خرقیه که در ظاهر 
مَهرایمان است اما درواقع پرششی است برای پنهان کردن کفر» 
دیگر وجود نداشته باشد (آز آن بی‌نیاز شویم و دوزش بیندازیم). 
9 برخیز: بلند شوء بیدار شو. چشم تست: چشم خمار, ك 
آشوب» گمراهی. معنای بیت: بیدارشو و ببین که چشم‌های خمار 
تواگر چه در خوابند. هزارفتنه در جهان به پا کرده‌اند (فتتهباید در 
خواب باشد و چٌشم‌هاي توبیدار» اکنون که فتنهبیدار است‌تو نیز 
بیدار شو). 9»وقتی: گاهی. گاه‌گاهی. صتّم: بت استعاره از 
«معشوق زيباروي خوش اندام». ژبودی: در چاپ یغمایی «ربوده 
است» آمده. خلق: تردم. معنای بیت: (پیش از تو) گاهی می‌شد 
که زیبارویی دلی را می‌ژبود و کسی را گرفتا رعش خود می‌کرد» تو 
به یک‌باره دل از همه ژبوده‌یی. 6 خاطر: دل. زدست بگُذار: زها 
کن. در چاپ یغمایی پس از این بیت؛ پنج بیتٍ دیگر آمده که در 
غزل به عطلّع «شَرط است جُفا کشیدن ازیار...» آمده است. #۳ 
شدن: رفتن. بودن: ماندن. علول: خسته» بیزار. این بیت در چاب 
یغمایینیامده است. 6 هم در اینجابر مقایسه و ترجیح ولاّت 


دم محر 


222222 رورم 
مت رت جر رت کرک 9(۳) 


دارد» به معناي «بازء لااقل». خم: ضربه» جراخت. چو: وفتی: 
می‌کشّم: در چاپ یغماپی «می برم» آمده است. )پیش نهادن: بر 
آن شدن» مُصَم شدن. برگردم: بغلتم. برنگردم: روی نگردانم» 
چٌشم نپوشم. این بیت در چاپ یغمایی نیامده است. (60ذنیی: در 
چاپ یغمایی «دنیا» آمده‌است. کین: که این. «که» در اینجا 
یانی است. به معناي «ششعر بر لین که به این معنا که». معنای 
بیت: اگر دنیا و آخزت را بیاری و به من بگویی که اين هر دو را بگیر 
ودر عوض یار رازها کُن (ادامه در بیت بعدی). 9»یوشف: در 
اینجا مراد «یارزیبارو» است. هنگامی که برادران یوسف او رابه 
چاه انداختند کاروانی او رایافت ودر مصربه‌بهایی ناچیز 
فروخت. سیم سیاه: سک تقلبي نقره» سک بیارزش. دراینجا 
مراد از این سیم سیاه همان «دنیا و آخرت» است که در بیت قبل 
آمده. معنای بیت: (پاسخ من این است که) بارزيباروي خود را 
نمی‌فروشیم (ازآوبه هیچ قیمت دست نمی‌کشیم)؛ سک 
بی‌ارزشت آرزاني خودت. 
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۱ دولت جان‌پروراست ضُحبت آمیزگار 
۰ آخرعهدٍ شب است اول بح ای‌تدیم 
۲ _دورنباشد که خلق روزتصورکنند 
۲ مشعله‌یی برفروزمشقله‌یی پیش‌گیر 
ه_خیزو فنیمت شمازجنبش باد زبیسع 
۶ برگ درختانِ سبزپیش خداوند هوش 
۷ روزبهاراست خی زتابه تماشازویم 
۸ وعده که گفتی شبی باتوبه روز أَوَرم 
۹ بود امسیدم که تو عهد به‌پایان بری 
۰ دورجوانی کشت موی بیبه‌پیسه گشت 


خلسوت بی‌مذعصی شفرهُ بی‌انتظار 

و 2 0 ٍ کر 
ضبح دم بایٍَت سر زگریبان برار 
گرینمایی به شب طلعتِ خورشیدوار 


م و و م۵ 4 7 
تاببٌرند از سر زحمتٍ خواب و خمار 


نالهُ سوزون مرغ بوي خوش لالهزار 
هرورقیدفتری‌ست ممرفتِ کردگار 
تکهبر ایام نیست تا دگر آید بهار 
شب بگذشت از حسابٍ روز یرفت از شمار 
وعده‌تبودت دزست عٌهد تبود استوار 
بر ی‌سانی بجست گر مان از شور 


۱ دفترفکرت بشوی گفته سعدی بگوی 
دامن گوهربیاربر مر مجلیس پیار 


دولت: نیک‌بختی» سعادت. جانپرور: پرورندهٌ جان و وان 
روح‌بخش. طحبت: هم‌نشینی» همدمی» مصاحبت. آمیرگر: 
خوش معاشیزت. خلوّت: جای خلت گوشه تنهایی. مُدْعی: در 
ِ 7 2 
اپنجا یعنی «مزاحم». سُفرهٌ بی انتظار: شُفرهٌ گسترده شده و آماده 
که مهمان یا گرسنه می‌تواند بی‌درنگ از آن بخوزد. معنای بیت: 
خلوتگاهی بی‌مزاحم و شفره‌یی گسترده و آماده می‌ماند. اوّل 
صبح: آغازبامداد» و در اینجا مراد «صبح اول یا کاذب» است؛ 
صبحی که چند لحظه قبل از بح صادق ظاهر و سپس ناپدید 
اول) بح صادق» هنگامی که روشنی آفتاب در سياهی شب به 
خوبی نمآیان شود. بایَدّت: تو رامی‌باید براي تو لام است» نیاز 
داری. در جاپ فروفی ویغمایی؛ هر دوء «بایدت» آمده اما 
مناسب نیست و در نسخهدل‌ها نیز روایتِ دیگری دیده نمی‌شود. 
در چاپ ایزدپرست «بایم» آمده و بسیار مناسب است» اما ماخ 


این روایت معلوم نیست. شّر از گریبان برآوردن: کنایه از «بیدار 
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شدن, از خواب برخاستن». معدای بیت: ای یار» پایان زمان شب» 
آغازبامداد است. اگر به صبح صادق نیاز داری (و بنا به روایت 
مناسب‌تر: من به صبح صادق نیاز دارم)» راز خواب بردار و 
بیدار شو. می‌گوید: صبح واقعی زمانی نیست که شب میپٌری شده 


باشد» صبح واقعی هنگآمی طلوع می‌کند که تو چهر تابناک و 


خورشیدمانندت رانشان دهی. 6 دور نباشد: بُعید نیست. حُلْق: 
مردم. طلقّت: چهره. معنای بیت: (در تأبیلد بیتِ قبلی است) حتی 
اگر شب سیپری نشده باشد وقتی تو چهرة خورشیدماننددت را نشان 
بدهی؛ بعید نیست که مَردم خیال کنند آفتاب طلوع کرده است. 
«) مشعله: ندیل» چراغدان بزرگ» ظرفی مشک از فلز که بر سر 
چوبی بلندتّصب کنند و کهنه وله در روغن عنداب بخیسانند و 
در آن ظرف تهانند و روشن کنند» تشعل. عَشقله: هر کاری که 
شخص را مشخول کُند. در اینجا به معناي «شور و غوغا» به کار 
رفته است. خمار: در اینجایعنی «حالتِ سنگینی و خوابآلودگی 
ناشی از نوشیدن شراب». معنای ییت: ای یاره چراغی روشن کن و 
شورو غوفایی به پا گن تا خواب و خماری از عرمن بیرون برود. 
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( ربیع: بهار. ناله: در اینجایعنی «آواز». موزودل: خوش‌آهنگ, 
لاله‌زار: زمینی که در آن لاله بسیار کاشته باشند. و برگ درختان 
سبز: برگ سبززدرختان .ایگونه کاربرد صفت و موصوف در زبان 
سعدی نظیرمُتعدد درد و تحت تأثیرتحوزبانِ عربی است .با این 
همه اگر «سبزء راصفت «درختان» بگیریم نیز مشکل معنایی 
پیش تضی یله پیش: از تظر» در جشم. خداوند: صاجب. 
«خداوند هوش) یعنی (هوشمند» خردمند». دفتر: کتاب. معنای 
پیت: زر خردتندهریک از بتر‌های سبزدرختان» کتابی‌ست 
درشناخت خدا تماشا : گشت وگ گذار. و تکیه: اعتماد. دگر: 
دوباره» با( از حساب کذشتن: زادوغیرقابل شمارش شدن. 
وبه همین معناست «از شمار رفتن». معنای بیت: وعده‌یی که به 
من دادی و گفتی شبی را تاصبح در کنارتو سیپُری خواهم کرد 
(کسی می‌رسد؟)» شب‌ها و روزهاي بی‌شماری آمده‌اند و رفته‌اند 
(آیازمان آن فرانرسیده است که به وعدهٌ خود وفا نی ؟) عبد 
به پایان بردن: ه هل خود وف کردن. تبودت: ضَیر«ت» متعلّق به 
«وعده» است: «وعده‌ات درست نبود). «درْست بودن» در اینجا 
یعنی «َحفّق یافتن »عملی شدن» .این بیت در چاپ فروفی 
نیامده است.«) رویت این بیت در چاپ یخمایی چنین است: 
«روزجوانی گذشت شت موی میهد سپید ‏ برقیمانی بزفت گرد 
بمائد از سوار». پیسه: سیاه و سفیل به هم آمیخته؛ جوگندمی. 
بر یمانی: بری عنسوب به ین برقی که از جانب یمن (مطلع 
ستارة شهیل) بد رخشد و آن دلیل باران است. در شعرعاشقانه» به 
خصوص شعرعربی» میان برق (آذرخش درخشش ابر پیش از 

باران) و عاشق رابطیی عمیق هست برق»آتش عشق را درد 
عاشق دامن می‌زده روشنايي زودگذ رآن پدآوبرق نگاه معشوق 
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است. عاشق هموارهبرق آسمان رامی‌پاید و دعا می‌کند که بر دیار 
یار ببازد. در برخی از حكايت‌هاي عاشقانه آمده است که عاشق 
پس از دیدن برق جان باخته است. در اینجا مُراد از «برق بمانی» یا 
همان دورن جوانی است که به سرعتِ برق سیبُری شده است» ویا 
موهای سفید است که در میان موهای سیاه پدیدار شده است. 
چنین تشبیهی در شعرعربی سابقه دارد. گرد پماند از سوا: 
هنگامی که سوار در راههاي خاکي قدیم می‌تاخت گرد و با 
ناشی از حرکت به هو بلندمیشد. ین سوار در ایدجا «سوارجوانی 
یاروزهاي جوانی» است که با شتاب گذشته است و گردو غبار 
عبورشتابان اوبه صورتِ موهاي سفید بر رو روي شاعر نشسته 
است. معنای بیت: دوران جوانی سیچری شد و موهاي من که 
یک‌دست سیاه بود, جوگندمی شده است. جوانی مانند برق یّمانی 
لحظه‌یی جهید و سپس ناپدید شد. پا همچون سواری شتابان از 
کنارمن گذشت واکنون تنها گرد و غباراو باقی مانده است (از 
جوانی جز خاطرهییباقینمانده است).«) دفرفرت:[تشبیه 
صریح] کتاب فکر. راز «کُرت» یافکر در اینجا «فکر و خیال 
وف وفشه است. دعر تن که ازوضرف گر کردنو 

دست کشیدن از چیزی یا کاری» است. در قدیم براي پاک کرد 
نوشته‌هاي کتاب و دفتر به راستی آن ربا آب می‌شُستند. بگوی: 
در اینجا یعنی «بخوان». دامن گوهر: به اند یک‌دامن پر از 
مروارید. گوهر یا مروارید در اینجا استعاره از «شخن و شعرٍ 
ارزشمنار سعدی» است. "معنای بیت :کتاب فکر و خیال وغم و 
ضْه را بشوی (دست از فضه خوردن بُردار؛ به جاي فکر و خیال 
بی‌فایده) شعرسعدی را بخوان» دامنی راز مرواريدهاي شعراو را 


بیاور و بر مراهل مَجللس بریز. 


مرح 


۱ زنده دام است برهوشیار 
۲ عاشق دیوانء رتست را 
۲۳ س رکه به کُشتن ینهی پیش دوست 
۲ ای که دلّم بردیو جانْ سوخسی 
ه شرت هر آزتودهی نیست تلخ 
۶ بندي یهرتوئیابد خلاص 
۱ درد تهانی دل تنگم پسوخت 
« دردلم آرام تصور مکسن 
+ گرگیلهازماست شکایت بگوی 
1 بر سرپا غذر نباشد قبول 


۱ دل چه مَحل داردو دینار چیست 


7208 
کر 


آن که بمیسد به ق ركوي پار 
ند خردمند تباید به کار 
بِه که به گشتن بزهی در دیار 
در سر سودای تو شد روزگار 
کوو أخد گرتون هی نیست بار 
غرقً عشق تونبیتد کینار 
لاجَرم عشن ببود آشکار 
روهام خواب توفع دار 
گنه از توسث غرامت بیار 


۳ سعدی اگر زخم خوری غم تخور 
فخر بود داغ خداوندگار 


برد پیش از نظر. معنای‌بیت: از نرانسانِ آگاه و خردتند» 
زندهراستین چه کسی است؟ کسی که بر سركوي یار بمیرد و در راو 
عشق به شهادت برسد» چنین کسی زندهٌ جاویدان است 6 نیایّد 
به کار:به کار نمی‌آید؛ موثرواقع نمی‌شود؛ فایده ندارد ی که: 
(دومی) در اینجا وابستهٌ صفتِ تفصیلی است و به معناي‌«از» آمده 
است. دیار: جمع دار» در اینجا یعنی «شهرهاء سرزمین‌ها). 
صورتِ کامل فعل مصراع دوم «سر در دیار نهادن» است؛ به معناي 
«آوارةشهرها شدن». معتای بیت: اگر تخود را در برابربار بر زمین 
بگذاری تا آن راز نت جدا ند (اگر جان خود رازثارقم یار 
کُنی)؛ بهتر از آن است که از این شهر به آن شهر آواره و رگردان 
شوی و6 در شر (کسی یا چیزی) شدن: فدای (کسی با چیزی) 
شدن. سودا: عشق. معنای «خیال» و «ارزو» نیز در اینجا مناسب 
آنتتا/ روزگار: عمر ی کوو حد: نام کوهی در مقابل شهرمدینه. 
شهرتِ آن به خاطرغزوُد است که در سال سوم همجری در 
نزديکي همین کوه مین پیفمبر و کنارقریش در گرفت. دراینجا 
صرفابیاگر«هسنگینی و عطعت» است 6 بندی:زندانی» اسیر. 
کنار: ساحل. معنای پیت: کسی که اسیر عشتي تو شده است هرگز 
رها نخواهد شدء کسی که در درياي عشق تو غرق شده است, به 
ساحل نخواهد رسید (حتی از تن بی‌جان او نیز نشانی نخواهد 
مائد) و لاجَربه ناگز پربه ناچار. ضمیر«م» در «اجَوَتم» 
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ملق به «عشق» است: ارم عشقم». پبود:بشد شد. در 
چاپ‌یفمایی «نبود» آمده است؛ این روایت نیز وجهی دارد.(6 
مود اینجا شرا «چشم» است (ذک رجزء و اراد کل) 6 
غرامت: ۱.تاوان ۲. زجرء عذاب. اصطلاح «غرامت» در داب 
صوفیان نوعی تنبیه است. وقتی درویشی مُرتکب عمَلی ناپسند 
می‌شدء به فرمان مُرشد می‌بایست نزديکي در روی یک پا می‌ایستاد 
نا آنکه ُرشد او راعفو کُند.«غُرات بیار» یعنی «تاوان گناّت را 
برداز» با «ّن به غراخت و تبیه بوه». بیتِ بعد ادامهٌ همین بیت 
است ول تیشیند: فروکش نمی‌کند برطرّف نمی‌شود. غبار:(در 
معناي مجازی) رنجش, آزردگی, اندوه. معنای بیت: اگر (به 
هنگام غراخت) سرپ بایستی» عذرخواهي تو رانمیپذیرم؛تانیایی 
ودر کنارمیشینی»رنجش من از توبَرطرف نمی‌شود 6 چه تخل 
دارد: چه ارزشی دارد. مَدّعی: در اینجایعنی «عاشق ناصادق» 
شیّاد6. عنای پیت:دل و دینار چه ارزشی دارد که بخواهم آن ره 
پاي تو بریزم؛ (توبیا)اگر جانم را نثارقدعت نکردم» عاشتی صادق 
نیستم» شاد و دروفگویم و خداوندگار:مالک» صاجب. معبای 
بیت:سعدی اگر از دستٍیار زخمی و متجروح شدی» فضّه نخور 
زیرا (توغلام وبندة زرخریلر معشوق هستی و ژخم او مان داغی 
که برتن بندگان می‌زنندنشانه تعلْق توبه اوست) داغ صاچب و 
مالک دل تو ما افتخار و مرافرازی است. ۱ 


ب 22 22 22 
جر جر ۱ 


و 


۱ شرط است جَفا کشیدن ازیار 
۲ من مُعتقام که‌هر چه گویی 
۲ پیش دگری‌نمی‌توان‌رفت 
۲ عیبّت نگنم اگر بخندی 
۵ شک نیست که بوستان بخندد 


۶ تسومی‌زوی و خبرنداری 
/ گر 2 پیش تو نوبستی بمیرم 
۸ جز سرت آن که زنده گردم 


سر 
رم 
ی ۱۳۹۳۹۲۲۳۲۹ 
ام 


خُنراست و خمارو کنو خار 
فیرین لالب یگرب 
از توبه تو مد به زنهار 
برمنْ چوبگریم از ضعست زار 
هر گه که بگرید ابر آزار 
سر عبت لوب و آبصار 
هیچم لبود گزند وتیسار 
تاپیش بسیرعت دگربار 


گفتم که به گوشه‌یی چوسنگی ‏ بنشیتم وروي دل به‌دیوار 
۰ دام که میم نگردد ‏ توسنگ‌درآوری به‌گفتار 
۱ سعدی رَد به سختی از پیش 

با قید کُجارود گرفتار 


وه فاد بی‌یهری؛ آزار -_ شراب. شمار: در عرناشی از 
برطرف شدن نشله شراب. گلبن: بوتٌ ی شرخ. معنای بیت: 
حل بیبهری و آزاریار شط عاشقی است» همانگونه که شرا شراب 
خماری در پی درد و بةگ سرخ خار همه است (شرابخوار 
ناجا ره تحمُل خماری است و دوستدا رگ شرخ اد نيش خر 
آن نحل کُند)» عاشق نیز ید ب‌وهری و زیر ابه جان 
بخرد. چم شکربار: (شیگُربارنده) ثیگرریزه بسیار شیرین. معنای 
بیت: من مُعتقدم که هرچه توبگویی» هر چقدر هم تلخ و 
آزاردهنده باشدء چون از دمان شکربارتوبیرون می‌آید» شیرین 
است. وچ بهزنهار: براي امان‌خواهی؛ به قصد پناه بردن. معنای 
بیت: از دستِ بی‌بهری و آزارتو نمی‌توان به دیگری شکایت برد از 
میقم توبه خو توپناه میرم و از خودتو امن می‌خواهم. ۰( چو: 
وقتی. 6۰ بوستان بخندد: : خندة گلستان به معناي «شگفته شدن 
گل‌های[ آن» است. هرگه: هر گاه .درچاپ یغمایی «وقتی که» 
آمده است. آزر:آذار. ششمین ماه از ماه‌هاي شریانی؛ ماو اول 
بهار. چم فلوب: جمع قلب. دل‌ها. بصار: جمع بصّره چشم‌ها. 
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نویتی: یک نوبت؛ یک بار. هیچٌم: ضمیر«م» تعلّقبه «گزد 
و تیمار» است :«هیچ گندوتیمارمنبده گزند: آسیب؛ رنج. 
تیمار: عم . معناي بیت در بیتِ بعد آمده است ۰ پیش بمیرمت: ۰۱ 
پیشّت بمیرم» پیش تو و در حضورتو بمیرم. .پیش مرگ تو شوم» 
فداي توشوم. معنای بیت‌های ۷و۸: اگر یک بار پیش توبمیرم» 
هی رن و وی تراهم دامت جر یرب آن که زنده شوم و 
دوباره جانم رافداي تو کنم ۰ گفتم: با خود گفتم» پیش خود فکر 
کردم. . سجو: مثل» ماننل. روی دل: [اضافه استعاری] روی به دیوار 
شّستن: کنیهاز«شنزوی شدن تنهایی اختیار کردن؛ فطع آمیزش 
کردن». معنای پیت: پیش خود فکر کردم که من سنگی خاموش و 
بیحرکت در گوضهییپنشینم وم را بهانزواو تنهایی بکشانم وبا 
کسی رفت و آمدنگنم. ۰ میرم نگردد: : (چنین کاری) براي من 
امکان‌پذی نیست. درآوری بهگفتر: به سخن گفتن ودار می‌کنی. 
4 به سختی: در اثررنج و آزار. قید: بند. معدای بیت: سعدی با 
رنج و آزا از پیش تو نمیود ودست از دامن تونمی‌گشند» او در 
عشق تو گرفتار شده است. به کجا می‌تواندبرَود؟ 


مر 2 


۱ زهبه خرابات برد عابدپرهیزکار 
۰ ترتعت ای‌نیک‌نام‌پای برآیّدبه‌سنگ 
گربه‌قیامت‌رویم‌بی‌خُروبارعمل 
کن‌همه‌ناموس وبانگ چون دزم ناشره 
ه روزقیامّت که خلق طاعت و خیر اورند 
ء کاربه‌تدبیرنیست بخت‌به‌زور آوری 
۷ بّس که خرابات شد صومعٌ صوف‌پوش 
۸ دی از گفت و گویْ دولت معنی نیافت 
۹ مُطرب یاران بگوی این غّل دل‌پذیر 
۳ گرهمه عالّم به میب درپي مااوفتّد 
1 سعدی اگر فعل نیک از تونیایدهمی 


ی جر جح 722270227 


سُفرهٌ یک روزه کرد تقل همه روزگار 
شیشه‌پنهان بیار تا بخوریم آشکار 
دض ی 
به که خجالت بریم چون بکشایند بار 
وی طلی کرد داشث هیچ ود ش یار 
ماچه‌بضاعت بَريم پیش کریم افتقار 
دولت و جاه آن عری‌ست تا که کند |ختیار 
بُسکه کتلب خانه گشت مصطبه دردخوار 
رابرد از لام ساهندیسد از ضبار 
تا 
ساقي مجلس بیارآن دح فمگسسار 
هر که دش بایکی‌ست غم‌تخورد از هزار 
بدنبودنام نیک از عقبت بادگار 


آتش فکُرت زعشق می جهٌد اند وجود 
۲" دش فحرت ز عشق می جهد اندر وجود 

سره 2 1 

اب وانم زطسع می‌رَوّد انار دار 


«(زه به (جایی) بردن: به (جایی) رسیدن, در اینجایعنی «به 
(جایی) روی آوردن». خرابات: میکده؛ میخانه. در عرفان به جای 
ومرتبه بی‌اعتنایی به رسوم و عادات اطلاق شده است. عابد: در 
چاپ یغمایی «عارف» آمده است. سُفره یک‌روزه کرد: به کنایه 
یعنی «یک روز به بادداد». ّد: در اینجا یعنی «سرمایه». سرمایه 
عابد پرهیزگار چیزی نیست جز حاصل طاعات و عبادات. 
روزگر: مر. معنای بیت: عابل پرهیزگار (دست از هد و تقوی 
خویش شست و) روی به میخانه آور و در آنجا سرمایه‌یی را که در 
تمام عمر اندوخته بود (سرمایهٌ طاعات و عبادت خود را) یک روزه 
به باد داد. چ‌نیک‌نام: خوش‌نام» آبرومند. مراد کسی است که در 
میان مردم به تقوا و پارسایبی شهرت داردوبه اصطلاح» 
ظامرالمّلاح به شمار می‌آید. پای (کسی) به سنگ بُرآمدن: 
یکنْدری خوردن و به زمین افتادن در اثرترخورد پا به سنگ» کنایه 
از «پیش آمدن لا گرفتالاورنج و سختی شدن». معنای بیت: 
ای ظامرالمّلاح خوش‌نام» می‌ترسم که روزی پایّت به سنگ بگیرد 
وزمین بخوری و شيشه شرابی که در آستین پنهان کرده‌یی» بشگند 
و آبرویّت به بادرود. بیادست ازاين تزویر و ریا برداریم» آن شیشه 
پنهان را بیرون بیار تا آشکار با هم بنوشیم. و بی خر و با عتل: پاي 
پیاده و بدون بار و یه و توشه آخوت دست خالی. عمل: اجراي 
تکالیفی دینی که مایهٌ پاداش و سعادتِ اخروی است. چون: وقتی. 
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بگشایند برد بار را بگشایند» بار گشوده شود. راد از «بار» در اینجا 
مجموعهًاعملی است که‌انسان در زندگي دنیوی انجام ده است 
و «گشودن» آن کنایه از «ملاحظه کردن وبررسی آن» است. به بیان 
دیگر» در آخزت معلوم می‌شود که انسان چه چیزی براي آخرت 
خود پیش فرستاده است. معنای بیت: اگر من و تودست خالی 
(بدون هیچ عَمَلٍ صالح) در قیاعت حاضر شویم؛ بهتر از آن است 
که وقتی باراعمال ما را بگشایند و ببینند همه كارهاي نيک ما 
ریا کارانه وتقلبی است» شرمنده شویم. وچ کان: که آن, «که» در 
اینجا بیانی است. ناموس: آوازه؛ شهرت. بانگ: فریاد هیاهو. 
چون: مثل» مانند. درم: واحدٍ سک ره ناصره:فْلب تُقلْبی. 
طلی کرده: اندوده؛ آب داده شده با طلا ی نتقره (در اینجاثقره). در 
چاپ یغمایی «روی طْلی کرده است» آمده است. چبار: مقدارطلا 
یانفرة خالص در دینار وورهم. (درمعناي مجازی) قیمت. ارزش. 
معدای بیت: (و در روزقیامت) خواهند گفت: صاحب آن همه آوازه 
و هیاهو مانند درم تقّبی فقط روکشی از تُقره داشت و اعمال و 
طاعات و عبادات او هیچ ارزشی ندارند. «) خلْق: مردم. طاعت: 
عبادت. بضاعت: کالا» مال‌الجاره. مراد «نوشه عَمَل» است. 


فتقار : تهیدستی؛ نیازمندی. معدای بیت: روزقیامت که مردم با 


دستی پُراز عبادت و کارنیک در پیشگاه خداي کریم و بخشنده 
حاضر می‌شوندء ما چه کالایی داریم که ه درگاواوتريم؟ (پاسخ 


همم 
کج 
هد 


نت 


َّ 


من این است) نیازمندی .9 یرد چاره‌اندیشی, عاقبت‌اندیشی. 
در عرفان تدبیر را خلافی توکل و عین تخریب و تزویر دانسته‌اند و 
گفه‌اند که سالک بایدزممتدبیر خود رابه دست تفدیرالهی 
بشپارد. زورآوری: زورسندی؛ زوربازو. دولست: نیکبختی؛ 
سعادت. جاه: ام منزلت. آن سری: آن سویی» آن طرفی» کنایه 
از غیبی؛ مَلکوتی» آنچه از سوي حق‌تعالی است مراد از «آن سشر» 
حق‌تعالی يا معشوق آرلی است. مولری گفته است: «عاشقی گر 
کرو کزان ضر است رعاف نت ها راندان مر ره است0: 
که: چه کسی .دراینجا مفعول است» «تا که ند اختیار»یمنی 
بای دید حقتالی یا معشوق ری چه کسی را برميگزیند» .اگر 
تا که کنداختیار»ربهمعني «باید دید چه کسی آن ر -دولت و 
جاهرا-اختیر می‌کند و برمی‌گزیند»بگیريم بر جلف معناي 
بیت و بر خلافی دیدگاو اشعری مذهبانه سعدی رفته‌ايم. در چاپ 
یخمایی «تا که کنند اختیار» آمده است. معنای بیت: کار با تدبیر 
بنده پیش نمی زد وبَخت با زوبازو به دست نمي‌آیدهسعادت و 
منرت معلّقبه خداي متعال است و آن رابه هر گس که بخواهد» 
می‌بخشد. زبابدوید اوبچه کلشي برع ی گر ید ۰ بس که: چه 
بسیار که. صومعه: خانقاه»بنایی که درویشان و مرشدان براي 
اجرای رسوم و آداب خود در آن گرد می‌آیند. صوف‌پوش: 
پمشینهپوش» صوفی؛ پیروطریقّت تصوّف. کب خانه: کتابخانه. 
ممتظیه: جای بلنل سکومانند. مصطبه نوعی میکده ارزان‌قیمت در 
هوای آزاد ی دکه باده‌فروشی بود که در عین حال محل نشستن و 
خوابیدن غریبان و پاتوی قماربازان و رندان بود. ُرد: ناخالصی 
ته‌نشین شده در مایع ودر اینجا به معناي «شراب آمیخته به 
این‌گونه ناخالصی‌هاست»» شراب ناصاف. دردخوار: دردنوش؛ 
کسی که جام شراب رات ( همراه با درد آن) می‌نوشد» باده‌نوش 
ار معنای بیت: چه بسیار خانقاه‌هاي صوفیان که به خرایات 
تبدیل شد و چه بسیار کتابخانه‌ها که به صورتِ میکدة باده‌نوشان 
قٌّار درآتد. (ی‌مدّعی: در اینجا «کسی‌ست که ادعاي تقواو 
پرهیزگاری دارد». گفت و گوی: بَحث و مُجادله» قیل و قال. 
دولتٍ معنی: سعادتِ حقیقی. «دولت» به معنای «سعادت و 


نیک‌بختی» است و «معنی» یعنی «حقیقت؛ واقعیت». به خاطر 


#ص رم ی 
66666 ۵66) 


داشته باشیم که در مُتون کهن «معنی» و «عوی» به صورت دو وا 
ُتضاده در مقابل هم به کار فته‌ند. راه بردن از: (جایی یا چیزی)؛ 
از (جایی با چیزی) بیرون آمدن؛ رها شدن. لام: تاریکی» 
سیاهی. فان در شعرفارسی بهغباری که چهرة ماه و خورشید را 
می‌پوشاند اشاره شده است» اما غباری که در این بیت آمده: ناشی 
از «حرکت و قیل وقال مد عی» وبه اصطلاح «گرد و خاک کردن 
او» است. این غباره غبارخودبینی و غروره که چشم شدعی را" کور 
کرده و مانع از دیدن ماو حقيقت شده است. معنای پیت : مذعی 
از فرط قیل و قال به سعادتِ حقیقی راه نیافت» اسیرتاریکی ادعا 
ماد و نتوانست ماوروشن حقیقت را ببیند.« ُطرب: خواننده؛ 
نوازنده. بگوی: بخوان. این غزل: در چاب یغمایی «آن غزل» آمده 
است. لَدح: یله شراب. مگسار:برطرف کنند؛ٌغم و اندوه. 6 
به عیب: : به قصل عیب‌جویی و خرده‌گیری و مرزنش. اوفتد: در 
چاپ یفمایی «اوفتند» آمده است. معنای بیت اگر هم تردم 
جهان به عیب‌جویی و خرده‌یری از ما اند (باکی نیست)؛ 
کسی که دأستَه یک معشوق است. اگر هزاران کس با او دشمن 
شوند» غمی و بیمی به دل راه نمی‌دهد. (وي فعل: کار. تیاید: سر 
نزند» ساخته نباشد. معنای پیت: سعدی» اگر کارنیک از تو ساخته 
نیست (مخن نیک و شعرخوش سرودن که از توبرمی‌آید» همین 
ای نیک نامي تو-دستِ کم دراین جهان خواهد بود)» همین 
مقدارهم که پس از ردنت نا نیک از و ان جها بدا 
پمائد ونسل‌هاي آینده شعرتورابخواننهبّد نیست ۰ آتش 
فکرت: [تشبیو صریح] آتش انديشه. . وجود: :ٍتّن» جسم. آب 
روان: کنیه از «شعرووان و فصیح» شع رآبدار» . ضمیر«م» مُتعلق 
به «طبْع» است: «آب وان از طَبّعم». طبّع: :قریحه شعر. دیار: 
جمع داره در اینجایعنی «شهرهاءسرزمین‌ها». معنای بیت: آتش 
ندیه من در ثرعشق زبانه می‌کشّد و وجودم را می‌سوزاند (اما در 
ثرهمین سوختن) شع درز تریح من جاری می‌شود و شهرها 
وسرزمین‌هاراسیراب می‌گند من اگرچه می‌سوزم؛مابهاین 
دلخوشم که ی آتش دل‌هاي دیگران می‌زنم و برای آنها شادی و 
شادابی به ارمغان می‌آورم. 


۱ تابدین غایّت که رفت از من تیامدهیچ کار 


۲ هیچ دستآو یرم آن ساعت که ساعت در زشد 
۲ بس مَلامت‌هاکه خواهد برد جان نازنین 
گاه‌می‌گویم چه‌بودی گرتبودی روز خشر 
۵ بازمی‌گویم‌نشایدراونومیدی گرفت 
۶ شعی‌تامن میرم هرگزنباشد سودمند 
۷ چشم تدبیرمنمی‌بیند به تاریکی جَهل 
۸ من که از شرم گنه عربرنمی‌آژمزپییش 
۹ گر چه بی فرمانی از حخد زفت و تقصیر از حساب 


راستی باید به‌بازی صَرف‌کردم روزگار 
نیست لا نک بخشایش کندپسروردگر 
روز قرض ازدستِ جورتفس ناپرهیرگار 
تاتگشتندی بُدان‌درروي نیکان شرمسار 
پیش ناش چه با شد عَفو چون من صدهزار 
توبه‌تا من می‌کنم هرگ نباشدبرقرار 
جروبخشایابه توفیقم چراغی پیش دار 
سربه‌علیین رازم گرت وگویی سربرار 
هرچه‌هستم‌هم چنان هستم به عضو امیدوار 


" بازب از سمدی چه کار آید نا خضرت 
یاتوانایی بده‌یا ناتوانی درگذار 


تا بدین غایّت: تا این‌جاء تا این لحظه تا امروز. راستی باید: 
باید راستش را گفت. باید حقیقت را گفت» حقیقت این است که. 
معنای پیت: تااين‌جا که از عمرمن گذشته است هیچ کاری (هیچ 
کار خداپسندانه یا ارزشمندی) نکرده‌ام .حقیقت این است که 
عمرم را به بازی وبهودگی ادا ۰ »دس تآویز: هر چیزی که 
بتوان به آن جنگ زدء عذر بهانه. ساعت: قیامّت» و به این معنا 
بارها در قرآن به کار رفته است. معنای پیت: وقتی فیاّت فرا تمد 
(واز من بپرسند چراعموت رابیهوده گذراندی) من هیچ عُذرو 
بهان‌یی نخواهم داشت» تنها چیزی که می‌توانم به آن چنگ بزنم» 
لطف و رَحمتٍ الهی است. 4 بس: بسیار, مَلامت: شرزنش. 
روزعرض: روزقیامت روزی که اعمال بندگان ارائه می‌شود و به 
حساب آنها رسیدگی می‌کنند. جور: بیتّم. معنای بیت: این جان 
و و 
شرزنش‌ها وخفت و خواري بسیاری را به سَبّب کارهاي ناشایستٍ 
لس گناهکار و پلیدتحمُل خواهد کرد. چم معنای بیت: گهبه 
خودم می‌گویم: چه خوب می‌شد اگر روزقیامتی در کار نبود تا 
بدکاران در حضورنیکوکاران شرمنده و مرافکنده نشوند. 6 
نشاید: [از مصدرشایستن] شایسته نیست. نباید. تَشایّد رانومیدی 
گرفت: نبایداونامیدی را در پیش گرفت. نباید مأیوس شد. 
لمامش: لف و نيکي او (خدا). سمی بُردن: تلاش کردن» 
کوشش کردن. تا: در اینجایعنی «چندان که» هر قدر» هر چه». 
معنایبیت: هرچه تلاش می‌کُنم هیچ فایدهبی ندرد. هر چه توبه 


می‌کنم» هیچ یک برقار نمیماد و زود می‌تیگند. ۰« شم تدبیر: 
[اضافة استعاری] به تاريکي جهل: در ظلمت نادانی .در چاپ 
یغمایی «طریق ق حصلحت» آمده است. . جرم‌بُخشایا بای 
جُرمبخشای ای آمرزندء گناهان. توفیق: سعادت, کامیابی. 
تا ات :من در للمت جهل وندنی گرفتار شدام و چشم 
تدیر و چاره‌جويي من جاییرانمی‌بیند (اونجاتی پ پیدا نمی‌کنم). 
ای آمرزد؛گناهن, تخود بلطلف و توفیی خویش چرافی فرا رو 
من بگیر و مرااز ین تاریکی پزهان. و سر برآودن: سر بلند کردن» 
هر برافراشتن. سرب نمی‌آزم زپیش: سر از پیش برنمی‌آورم» شر در 
پیش افکندهام.به کنیه یمنی «غمگین و درمانده و شرمسارم). 
علَیین: بالاترین درجات بهشت. جایی در آسمانِ هفتم که ارواح 
مومنان رابه آنجا می‌برند. این واژه دو بار در فرآن (سوره مین 
آيه‌هاي ۱۸ و ۱۹) آمده‌است. شربه(جایی) برآوردن: راز 
(جایی) درآوردن, به (جایی) رسیدن. معنای بیت: من که از شرم 
گناهان خویش عردر پیش افکندهم. اگ تو بگویی که عر بلند 
کنء را ین رمرم (بی‌فرمانی: نافرمانی؛ عرپیچی. 
از حد رفت: :از حد گذشت . تقصیر: از حساب رفت: (فعل 
«رفت» در یت به قرینه حذف شده است) بی‌شمار شد» به 
اندزمیی زیاد شد که قابل تردن نیست. ۰ 6 خضرت: : درگاه» 
پیشگاه. درگذار: : درگذر» بتخش. معنای بیت: خدایا از سعدي 
ناتوان چه کاری ساخته است که ین درگاوتو باشده یا توانايي 
طاعّت و فرمانبرداری عطا کنیا ناتواني او بگذر و اورایتخش. 
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۱ ای ّبرپای‌دار که پیمان شکست یار کازمزدست رفت ونیاشدبه‌دست یار 
۲ ُرخاست آهم از دل ودر خون نشست چم یارب زمن چه‌خاست که‌بی من‌نشٌست یار 
۲ در عشن یار نیست مرا صّبر و سیم و زر لیک آب چشم و آتش دلٌ هردو هست یار 
۲ چون قاعتم کمانصفت از غم خمیده‌دید ‏ چون تیرناگهان زکارم بجست یار 
۵ سعدی به بندگیش کر بسته‌یی ولیک . مت مَنه که ظرّفی ازین برس یار 
, اکنون که‌بی‌وفایی بازت دُرست شد 

دردل سکن امید که پیمان شست پار 


پای دار:پایداری کن» مقاومت کن. کازم زدست رفت: ضمیر او ماننلا مان خمیده است؛ مثل تیری که از چله کمان رها شوه با 
«م» مُتعلْق به «دست» است: «کار از دستم رفت» به کنأیه یعنی شتاب و ناگهان از پیش من رفت و ترکم کرد. 6 گفر: کتربنند. 
«اختیار از دستٍ من خارج شد, درمانده شدم). 6 در خون کم بُستن: به کنايهُ یعنی «أمادهُ کاری شدن». طرف پستن: به کنیه 
زشستن چشم: به کنایه یعنی «مرازیر شدن اشک خونین از چٌشم» ‏ یعنی «سود بُردن؛ مُنتَع شدن). «طرف» به معنای «کتربّند» 
خون گریه کردن». من چه خاست: من چه کردم؟» چه گنامی از است. معنای بیت: سعدی ت ماد غلامی و خدمتگزاری به یار 


من 


من سر زد؟ 6 نیست مرا: مرا نیست» ندارم. سیم و ژر: سکه نقره و شده‌یی؛ ام نمی‌توانی میتی بر يا بگذاری, زیر بندگی و غلامي تو 
سک طلاء پول. آب چشم: کنایه از «اشک». پار: مَّدرسان» یاور» هیچ فایده‌یی به حال یار نداشت. این بیت در چاپ یغمایی نیامده 
کمک‌کار. معنای بیت: من در عشق پار نه صبر دارم نه سیم و زر است وبه جاي آن دو بیت دیگ رآمده: «عمری نهاده روي تعّد بر 
۶ 1 ۳7 م راطظ و 

رها نکرده‌اند و همجنان به من مَدّد می‌رسانند (پیوسته اشک تو کردی به دوستی / فی‌الجمله دوستی است که با دشمن است 
می‌ریزم و در آتش دل می‌سوزم)۰ 6 چود: وقتی. کمان‌صفت: بار». 4 اکنون که: در چاپ پنمایی «سعدی چو» آمده است. 
مانندٍ کمان. روایتِ مصراع اول در چاپ یخمایی چنیین است: درست شد: مسلم شد. دردل شکن امید: امیدت را در دل پشکن و 
«رتحمّت نکرد بر قٍ همچون کُمان من». چون: مثل مانند. نابود »فطع امید کن. که: زیرا. 

معنای بیت: پار وقتی دید که پیر شده‌ام و امَتٍ من در اثرغم عشتی ۲ 


مه 
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رسد 


یر 


یارآ بُوّد که ضبر ند بر جَفاي یار 
گربروجود عاشتِ صادق نهد تیغ 
یار از سراي تفس گرفتن طریق نیست 
پاران شنیده‌ام که بیابان گرفته‌اند 
من ره نمیرغْ مگ آن جا که كوي دوست 
گفتیهسوايباغ در ایام گل خوش است 
بستان بی‌مُشاهده دیدن مُجاهده‌ست 
ای باد اگربه دشن روحانیان زوی 
مارا درد عشق توبا گس خدیث نیست 


ترک رضاي خویش کند دررضاي یار 
بیند خطاي خویش وبیئد خطاي یار 
ما تفس خویشتن بگشیم ازبراي یا 
بی‌طاقت از ملامتِ خلق و جَفاي یار 
من رنمی لگ رآن جا که اي یار 
مارا به درنمیرَّد از مر همواي یار 
وَزصد درختِ کل بنشانی به جاي یار 
یار قدیم را بسرسانی ذعاي یار 


هم پیش يار گفته شود ماجٌراي یار 


هر کس میان جمعی و سعدیٌ و گوشه‌یی 
بیگانه باشد از همه خلق آشنای یار 


بار: (اولی) عاشق» (دومی) معشوق. جفا: بی‌بهری» آزار. در: 
به خاطر» در راو براي. 6 وجود: تن؛ جسم. تیغ: شمشیر. (تیغ 
نهادن» یعنی «شمشیر زدن». خطا: گناه. در چاپ یغمایی «گناو 
خویش) آمده است. معناي بیت: اگرتن عاشق صادق رازیر 
ضرباتٍ شمشیربگیرندباز گنه از خود می‌بیند و خود را ُفطیر 
می‌ششمارد و به معشوق نسبَتِ گناه نمی‌دهد. 4 تفس: تفس آاره, 
َفسی که بهبّدی فرمان می‌دهد؛ هواي لُْس. ریق نیست: راه و 
سم (عاشقی) نیست. معنای بیت: نبایدبراي هو تفس معشوق 
اختیار کر این راه و سم عاشفی نیست» ما به خاطریار تفس خود 
رامی‌کشیم و از خود می‌گذریم (عشق با خودستی هیچ میان‌یی 
ندارد). 64 یاران: عاشقان. بیابان گرفتن: سر به بیابان نهادن, آوار 
کوه و بیابان شدن. قلاقت: مرزنش لْق. معنای بیت: شنیده‌ام 
که عاشقانی طاقت نحل عرزنش مردم و بی‌بهری و آزارمعشوق 
را نداشتند و سربه کوه و بیابان نهادند. 69 وه بردن: در اینجا یعنی 
«راه پیمودن» در پیش گرفتن راه». معنای بیت: (اما بر خلاف آن 
عاشقان) من تنها می‌توانم راهی رادر پیش بگیرم که به كوي 


معشوق خنم می‌شود. نمی‌توانم سَرمرا جایی بگذارم» مگر آنجا که 
یار پایش را گذاشته است (بالین من خاک درخانة یار است). 69 
هوا: ۱.(اولی) جّ, فضا ۲. (دومی) هوی» عشق. [میان دو «هوا» 
جناس تام مُراعات شده است.] «4 مُشاهده: در اینجا یعنی «دیدار 
پار». مُجاهده: در اینجایعنی «رز مَشفت». :و اگرحتی 
اگر . معدای بیت: تماشاي باغ و گلستانی که جَمال در آن 
حضور نداشته باشد مایهُرنج است» حتی اگر صد درختِ گل هم 
به جاي قامَتِ بار نشانده باشی (فایده‌یی ندارد و جاي خالی او را پر 
نمی‌کند). 0 روحنان:باغبهشت» ظاهرًدراینجا از محل 
اقا یاردیرین به «باغ بهشت» تعبیر کرده است. (6 حدیث: 
سخن. هم:در اینجایعنی «فقط تنها». ماجراي‌یار: در اینجا 
یعنی «شرح غم و غضه عاشق». 69 و: (دوسی) وارمُلازخت و 
جدایی ناپذیری است. معنای بیت: هر کس در میان جمعی به شر 
می‌برد و دی خود را به هم‌نشینی با آنان خوش می‌کند» اما سعدی 
مُلازم گوشه تنهایی است. کسی که با یار آشنا شده باشد ودل به 


93 ص72 گرگ ۰ 2<۵) 
و وت ی 


ر دص رصم 


۱ هر شب اندیشٌدیگ کم وراي دگر 
۲ بامدادان که رون میت از منز پای 
۲ هرکسی را شرچیزی وتماي کسی‌ست 
۲ زان که‌هرگز به جمال تودر یوم 
۵ واسقی بود که دیوانه عذرایی بود 
۶ وقت آن است که‌صَحرا گل و شنبل گیرد 
۷ بامدادان به تماشای من بیرون آی 
۸ هرصباحی غمی از دورزمان پیش آید 


م۱ 


که من از دست توفردا یرم جاي ۰ 
مس هک رک يراي 


۰ 
9 


ما به یر از تونداریم تما ی د؟ 
مُتصوّر نشود صورت و بالای دگ 
تم امروز و تویی واسق و عذراي د 
بیرون شده هر قوم ه صضحراي رگ 
تاضراغ از توت‌ماند به تماشای رگ 
گویم اي نتم بر صرغم‌هاي وگ 


۹ بارگویم نه‌که دوران‌حیات این‌همه نیست 
اما ار ح 
سعدی آمروز تحمّل کن و فردای د 


رای: فکر» چاره‌اندیشی. که: بیانی است. به معناي «با خود 


می‌گویم که».» خسن عهد: وفاداری. معنای‌بیت: (آما) صبح 


قتی یک پیم راک خانه رون می‌گذارم» فاداریم (به عشق تو) 
اجره نمی‌دهد که پاي دیگرم ابردارم 
کنم).69 عر: فصد» میل. تمد خواهش, آرزو. 69 زان که: زیر 
آپینةوَم: :[تشبیه صریح] وم وه واهمه, به عفیدد؛ فُدما 
قوویی‌ست که نَفس به وسیل آن معاني جزیی را که ارتباط به 
محسوسات دارد؛ ادراک می‌کند (مقت رمع چیزی است 
که با حواس پنجگانة ظاهر دراک نشود) .واه «وم» به طو رکلی 
به معناي «تصوّر و اندیشه» است. مُتصور نشود: :قابل تصور 
نیست و دراینجابتوجه به وین َْم» یعنی «نمودر نمی‌شود 
منعکس نمی‌شود» جلوهگر نمی‌شود). صورت: چهره» اندام. 
معنای بیت: زیرا هرگز چهره و قد و بالایی به زيبايي چهره و قد و 
لا ت در ین تصورانسان جلو‌گر نمی‌شود. زیت از توقابل 
تصوّر نیست. 60 وایق: قی زک توب ارس مد 
پایان کتاب). دیوانه: عاشق شیدا. عذرا: : معشوق اوق (نگاه کند 

به فرهنگ اعادم پایان کتاب) ان یغمایی «دیوانه عذرا بودی» 
آمده است. معنای بیت در روزگاران گذشته عاشقی به نام وایق 
بود که دل به وه رٍمعشوقی به نام عذرابسته بود و داستانِ عشق و 
شیدایی آنهابر شرزبان‌هاافتادء اما امروز این وایق و عَذرا من و 
تولیم وداستان عشق ماست که بر مرزبان‌ها افتاده و همه 


داستان‌هاي عاشقانه دیگر را به فراموشی میپرده است. 69 صَحرا: 
بان بیرونٍ شهر. گیرد: در چاپ یغمایی «رویّد» آمده است: خَلق: 
رد . معنای بیت: هنگام آن است که باغو دشت بیرون شهر راز 
کل شرخ و شبل شود مدای گشت و کذایرون آمده‌اند و هر 
گروهی به سوي بغ دیگری ونه‌اند. 69 چُمن: در آن روزگاربه 
معنای محوطه پرگلّی است در میان ردیفی یف درختان» گلزار. آنجه 
امروز چمن می‌نامیم» «سبزهزار» نامیده می‌شد. فراغ: در اینجا به 
معناي «فرصت و مجال» است. معنأی بیت: به هنگام صبح برای 
گشت و گذار در زار از خاهبیرون با (بغ چهره واندامتو 
چنان همه ره تماشای خود مشنول کند که) فرصت و تجالی 
براي تماشا و گشت و گُذاردیگر باقی تمائد ۰ صباح: صبح. 
دور زمان: گردش روزگار. در چاپ یفمایی «جورزمان» آمده است 
تفر زیت بعد الم ۰ دوران خیات :ملتِ عمرآدمی» دو 
روززندگی .در چاپ یغمایی «یامبقا» آمده است. این همه نیست: 
چندان طول نمی‌کشد» زود ری می‌شود. معنای بیت‌های ۸و :٩‏ 
هرروز صبح گردش روزگار غمو غضٌتازمی ره جان من 
می‌ریزد. با خود می‌گویم عم و فض من کم بو این یکی هم 
اضافه شد ما دوباهبه خودم می‌گویم :نه(باکی نیست) دو روز 
زندگی خیلی زود می‌گذرده سعدی» امروز و فردا راتحمُل کُن» 


تمام می‌شود. 


رصح 22 مج 
محر خر رح 2 


7/2 
(گرت؟ وت 


۱ به فلک میرد از روی چو خورشیل تونور 
۲ آدسی چون تو در آفاق نشان‌تَشوان داد 
۲ حوژفردا که چٌنیسن روي بهشتی پیند 
۶ شب ماروز نباشد گر آنگاه که تو 
۵ ندگان رنه عجب گر به توقیلیباشد 
۶ آن بهایم وان گفت که جانی دارد 
۷ مخرچٌشمان توباطل تکند چشم‌آویز 
۸ این خلاوّت که توداری نه عَجّب کرٌدستت 
ِ 


٩‏ انچه در غیبتت ای دوست به من می‌گذرد 


منم اسروزو نو انگشت‌تمای زن ومرد 


یر و جر جر رح( 
و 


۳ 1 ۳ و م7 7 ۳ 

فل هوالله احد چشم بد ازروی تو دور 
بلکه در جنْتِ فردوس نباشد چو تو حور 
ٍ ما مج ِ 

گرّش انصاف بوَدمُعترف آید به قصور 
از شبستان به درآیی چو صّباح از دیجور 

/ ۵ ۳ 

مردگان باز نشیتند به عشقت زقبور 
که‌نداردنظری با چو توزیبامَنظور 
ست چندان که بکوشند نباشد ستور 
م۳ و و 

عسلی دوزد و زنار ببندد زنبور 
نتوانم که حکایت کم ال به خضور 
من به شیرین‌سُخنی تو به نکویی مشهور 


" 4 سختم آید که به‌هر دیده تور می‌نگرند 
و ما 1 حاص و 
سعدیا غیرتت امد نه عجب شعد غیور 


(فلک: آسمان. چو: مثل» مانند. فُْ هل آحد: بگو خدایکی 
است. نخستین آیه از سور لخلاص.بنابه مرف این سوره و نیز 
سور ند ربراي َفع چشمزخم می‌خواند.مُجیر بیقانیگفته 
است: «خواّد همه شب اي جات / الحمد چو فل هو اللّه از 
بُر6. 69 چود: مثل» مانند. آفاق: جمع افق؛ سراع رجهان. جَنتِ 
فردوس: باغزبهشت. حور: زنان سیاه‌چشم بهشتی» ما در فارسی 
به صورت مفرد به کار رفته است. 69 فردا: فرداي قیامت در 
آخرت. قصور: | . کوتاهی, عَجز ۲.جمع قصرء و در اینجا مراد 
«کاخ‌هاي بهشت» است. در این معنا حور با قصور تناسب دارد و 
شاعران بارها این دو واژه رابا هم آورده‌اند, از جمله جمال‌الدین 
عبدالرژآق اصفهانی گفته است: «روي خوبت باید و جاي خوش 
وانگه بهشت / کی مسلم باشدت در هر دو سر حور و قصور». 
معنای بیت: حور در فرداي قیامت وقتی چهرةُ بهشتی و زيباي تو را 
ببینده اگر انصاف داشته باشد, به مج خود در برابرتو اقرار 
می‌کند. وبه معناي دیگر: حو کاخ‌نشین بهشت وقتی چهر تور 
ببیند؛ اگر انصاف داشته باشد» اقرار خواهد کرد که به راستی 


(ک( 0 


زیبایی. 4 شبشتان: خوابگاه» قسمتی از خانه که شب رادر آن به 
شر آورند. به ذرآیی: بیرون آیی. صباح: صبح. دیجور: (شب) 
تاریک. معنای بیت: شب‌مابا طلوع خورشید آسمان روز 
نمی‌شود» شي ما تنها هنگامی روز می‌شود که تو مانندٍ صبح 
روشنی که از دل تاریکی شب فرا می‌رسد» از شیستان بیرون بیایی. 
باز نشینند: در اینجایعنی «برمی خیزند» دوباره زنده می شوند). 
معنای بیت: اینکه زندگان به تو تمایل داشته باشند تعجبی ندارد؛ 
حتی مردگان هم به عشت تو از قبرهاي خود برمی خیزند. 9 بهایم 
جمع بهیمه» چارپایان. در اینجا به معناي مفرد به کار رفته است. 
مراد از «چارپا» انسانی است که بوبی از عشق نبرده است. تظر با 
(کسی) داشتن: لسن کسی بودن. زیباٌظور: عنظورزیباه 
محبوب زیبا. 6 چشمآویز: ۱.یقابی سیاه و مُشیّک که از موي دم 
اسب می‌بافتند و زنان آن را جلوي چّشم خود می‌آویختند و روي 
خود ربا آن می‌پوشاندند تادیگران آنها را نبینند و آنها همه چیز را 
ببینند ۲. باطل السحره ذعاي ضلٍ بیخره تعویذ. مست: استعاره از 
«چشم خماریا» است. همچنین از آنجا که در ثقابل «کستور» به 


م۳ ری نج 72 
رت رت رت 


کار رفته است» به معناي «از خود بی خود شده در اث نوشیدن شراب 
و بی‌اعتنا به پرهیزگاری و پارسایی» است. چندان که: هر قَذر که. 
بکوشند: در چاپ یغمایی «بپوشند» آمده است. نباشد: نمی‌شود. 
مستور: پوشیده ؛پنهان. (دررمعناي مجازی) پرهیزگار» پاک‌دامن» 
پارسا. معنای بیت: در چشم‌های تو جادویی هست که # 
چٌشم‌آویزی (به هر دو معنا) نمی‌تواند آن رابی‌اثر کند 0 
جٌشم‌هاي توحتی از پشتِ نقاب نیز دل‌ها را می‌ژباید یا 
باطلالیشحر هم نمی‌تواند کسی را در برابرزيبایی مسحورکنندة 
چٌشم‌هاي تو قصون کُند)» قست با هیچ کوششی مستور نمی‌شود 
(چشم خمارتوراباهیچ تدبیری نمی‌توان پنهان کرده وی آدم 
هست وبی‌پُرو-هر قدر هم که بکوشند سر به اه نمی شود و 
اصلاح نمی‌پذیرد). 6 خلاقت: شیرینی. ععلی: تکه پارچه 
زردرنگی که اهل دنه (به خصوص بهودیان) بر دوش جامه خود 
می‌دوختند تا به اين وسیله شناخته شوند. زثار: کمربندی که 
مسیحیانِ ساکن در قلمرودولت‌هاي اسلامی به کمر می‌بستند تا 
به این وسیله از مسلمانان متمایز شوند. کعربند زرتشتیان نیز زار 
ام داشت. در شعر كلاسيك فارسی ژر (مانند هر چیزدیگرهتعق 
به اهل کتاب) نشانه و مه رکفر است. در اینجا «حلقه‌هاي سیاو 
زنبور» به ار تشبیه شده است. معنای بیت:با این شیرینی که در 
وجود (يا در دهان تو) هست» تعجبی ندارد که زنبورعسل از دستٍ 
تو ععلی بر شانه پدوژد و زار ینندد (و همچون اهل ده در مرو 
دولتٍِ اسلامی» فرمانجر و زیردستِ تو باشد). ((6 غیبت: غیاب» 
دوری. دوستت؟ موق )ار اگما شم 
انگشت‌نماینده» صفت رکب فاعلی است. اما در معناي مفعولی 
به کار رفته است. این تعبیر در کاربُرد قدیم بارمنفی ندارد و ترجمهٌ 


سم دح بجر 
رت 


تعبیر«بُشارالیهبالبتنان» عربی است. «انگشت‌نما» صفتٍ کسی 
است که از ثرط شهرت همه او رامي‌شناسند و با انگشت به 
یکدیگر نشان می‌دهند. مراد این است که معشوق در زیبایی و 
عاشق در شیرین‌شخنی چنان شهره‌اند که همگان آنها را 
می‌شناسند. زن و کرد: به کنایه یعنی «همه مردم» همه آدم‌ها؛ 
همه‌گس». تکوبی: زیبایی. (60 سَعْد: سعد بن عبادة» متوفاي ۱۵ 
قمری, از بزرگانِ صحابه و عی قبیلُ زر که در عها جاهلیت 
او را «کامل» می‌خواندند. وی از بزرگان انصار بود و در بسیاری از 
غرَوات» پیامبر را یاری کرد. بعد از رحلتِ پیغمبر با ابوبکر و مر 
بیعت نکرده به شام رفت و در حوران درگذشت و گویند کشته شد. 
غیور بودن سَعْد اشاره داردبه حدیثی نبوی» که در صحیح بخاری 
آمده است:قال فد بر عبادة و ریت رجلامع آثراتيلضرننه 
لیف غرشنمم.َبَع فیک وسول له صلّی له َو ملع 
فقال: 0 له لا آغیژینة اه 
أجل غیر ال رام چش ما طهَرینها وم بط... سعد بن عباده 
گفت: اگر مردی راب زن خویش ببینم» اور با تیزنای شمشیر 
می‌زنم. این سخن به گوش پیغمبر (ص) رسید و گفت: یا از 
غیرتِ سَعُْد تعجُب می‌کنيد, به خدا که من از او غیورترم و خدا از 
من غیورتر است و به همین دلیل است که زشت‌کاری‌ها راه خواه 
آشکار و خواه پنهان» حرام کرده است...». نام «(سعدی» زر 
ساخت منسوب به «سَعٌد» است. معدای بیت: براي من دشوار و 
ناگوار است که تورابا هر چشمی (که معلوم نیست چفدر ناپاک 
است) نگاه می‌کنند. ای سعدی! دچار غیرت و حسادت شده‌یی ؟ 


تعجبی ندارد» مد غیور است (و نام تو نیز منسوب به اوست). 


موه 


چف 


پروانه نمی‌شکیبد از دور 
۰ هرکس به‌تعلفی گرفتار 
7 آن‌روز که‌روزخشر باشد 
۴ ما زنده به ور دوست باشیم 
۵ یازب که‌تودربهشت‌باشی 
۳ 
۱ بیم است شرارآه مُشتاق 


۸ من‌دانم و دردمنل بیدار 
۰ آخرزعلاک ما چه خیزد 
۳ نزدیک نمی‌شوی به صورت 
۷ ازپیش توراو رفتتم نیست 


هچ 


ج 2 2 درم 
جح و 


4 
مر وه 


َقصد کند بسوزّدش نور 
صاحب‌نظران به عشق منظور 
دیوان حساب و عرض منشور 
دیگر حیوان به قخهٌ صور 
تا کس نگندنگاه‌در حور 
نه‌تشنه لبیل و کافور 
کاتش برد ججاب مَستور 
آهنگ شب دراز دیجور 
سیمرغ چه می‌کند به ُصلفور 
دید دل نمی‌شوی دور 
گردن به کمندبةٌ که مهجور 


۷۲ سعدی چو مراذت انگبین است 
ِ, 9 
واجب بود احتمال ربور 


نمی‌شکیبد از: [از مصد رشکیبیدن] یعنی «طاقت تحمُل.. را 
ندار». این فعل رابه همان صورت به کار رده است که فعل و 
عْن» در زبان عربی. دور: در اینجا به معناي «دوری» جدایی» به 
کار رفته است. ورف هو اگر» حتی اگره هرچند». معنای 
بیت: پروانه طاقت تحُل دوری را ندارد» ه چند می‌داند که وقتی 
آهنگ ش کند وبه آن نزدیک شود» شُعله شمع او رامی‌سوزاند. 
هتتنوسگی. صاجب‌نظر: ی 
دتخ ودقیق وذوق زیبایی‌شناس برخوردار است (صاجب‌َر 
در معناي تحت‌اللفظی یعنی «دارنده چشم»). «نظر » در عرفان به 
دید و احساسی آطیف و معنوی اطلاق می‌شود که به سیله آن 
می‌توان حفیقت رادرک کرد. در واقع» «تظر» چشم باطني 
حقیقت‌بین است و صاحب چنین چشمی را «صاحب‌نر» 
می‌گویند. مظور: (در معناي مجازی) معشوق. 6 روز حَشر: روز 


قیاقت. دیوان: (در قدیم) هر اداره یا سازمانی که عهده‌داراجرایا 
رسیدگی به کاری بود. این وژه به معناي «دفتر» هم هست. 
حساب: در اینجا یعنی «مُحاسبه و رسیدگی به اعمال انسان‌ها و 
بازخواست از آنها». عرض: ارایه» عرضه. منْشور: دراینجابه 
معناي «نامه اعمال» است. واه (منشور» (اسم مفعول به معناي 
«باز شده باز») در قرآن آمده است. در سوره اسراء یه ۱۳ اشاره 
شده است که انسان در روزقيامت با نامه باز شدء اعمال خود رو به 
رو می‌شود. معناي بیت در بیتِ بعد آمده است. 6 ذکر: یاد. 
حیوان: جانوران؛ آدم‌ها. تَْخ؛ صور: میدن صور یا شیپور 
اسرافیل. «صور» به معناي «شیپور بوق» شاخ و جز آن که در آن 
بدّمند تا آاز بید» است. معنای پیت‌های ۴ و ۵: در روزقيامت که 
روززنده شدن و گرد آمدن هموگان است و دیوان مُحاسبه به کار 
می‌افتد و نامه اعما آدمهار ارایه می‌کنند» ما با یاد معشوق زنده 
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خواهیم بود و جانوران دیگر بااصداي صوراسرافیل زنده می‌شوند. 
یارب که: در اینجایعنی «خدا کند که کاش که». حور: زنان 
سیاه‌چُشم بهشتی» اما در فارسی به صورتِ مفرد به کار رفته است. 
9 علعیل: نام چشمه‌یی در بهشت (قرآن, سور انسان یه ۱۸). 
از این چشمه به دستِ بهشتیان جام شراب می‌دهند. کافور: مادةً 
مُعر و جامدی که از برخی گیاهان مان ریحان و بابونه وبه 
خصوص از دو نوع درخت به دست می‌آید. در فرآن سورهٌ انسان 
(آیُ ۵) آمده است که نیکان در بهشت جامی می‌نوشند آمیخته به 
کافور. 69 ججاب مستور: در اینجا یعنی «پُردٌ پوشنده). معنای 
بیت:بیم آن میرَود که شراره‌های آوآتشین عاشقی آرزومند در 
پرده‌یی که عاشق را از معشوق جدا می‌کند بگیرد و آن را بسوزاند. 
۵ آهنگ: قصد. عَزم. دیجور: تاریک. معنای‌بیت: کسی 
نمی‌داند که شب طولانی و تاریک (شب جدایی) تا چه اندازه 
دیرپاست. تنها من می‌دانم و عاشی دردمندی که خوابش نمی‌برد. 
(8 آخر: در اینجا بیانگر«شکوه و اعتراض» است. ملاک: نابودی؛ 
مرگ. چه خیزد: چهفاید‌یی درد چهنتیجهیی حاصل می‌شود؟ 
سیمرغ: مرغ افسانه‌یی که در داستان‌هاي ملي ایران پُرورانند؛ 
«زال» و راهتماي او بود و دور از مردم در کووالبرز می‌زیست. 
سیمرغ را در ادب فارسی و عربی گاه به علقاتعبیرکرده‌اند. سیمرغ 
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دراین بیت به معناي پرنده‌یی عظیم و گرانقدر آمده است (در 
ُقابل عصفور). سیمرغ بارعرفانی هم دارد و می‌توان آن را کنایه از 
7 ۲ 

«ذاتِ حق‌تعالی» با به عبارت دقیق‌تر» «معرفتِ کنه ذاتِ 
حق‌تعالی» گرفت. مصفور: گنجشک. معنای بیت: آخر از 
نابودي ما گنجشکان (عاشقان ضعیف و ناتوان) چه نتیجه‌یی 
حاصل می‌شود؟ گنجشک به چه کار سیمرغ می‌آید (که بخواهد او 
راشکار کند و بکشد)؟ 49 به صورت: از نت رظاهر. 640 کتند: 
ریسمانی که یک سرّش را به صورتِ خلقه گر زده‌اند» به نحوی 
بالا رفتن از جاهاي بلند و اسیر کردن دشمن در جنگ استفاده 
می‌کردند. در شعرء گیسوي معشوق را از جهتِ بلندی و حالتٍ 
حلقهوارزلف و قدرت اسیر کردن عاشق به کمَند تشبیه کرده‌اند. 
با: بهتر. که: در اینجا وابستهٌ صفّتِ تفصیلی است به معنای «از». 
متهجور: دورافتاده, جدا افتاده. معنای پیت: در برابرمن راهی وجود 
ندارد که بخواهم از پیش توبرَوم و دور شوم. براي عاشت» اسیر 
مد یار بودن بهتر از دورافتادگی و جدایی است. «6 چو: چون» 
وقتی. آنگیین: عسل. احتمال:تَحمُل. معنأی بیت: سعدی» وقنی 
7 مق ره 

عَمل دوست داری» باید نیش زنبور راهم تحمل کنی. 


کی ی 
کر > 


تا 


3 56206 
هک کر کر کر ۱ 


۱ آن کیست که‌می رود به تخجیر 
۲ همشیره جاذوان بابل 
۳ این است بهشت اگر شنیدی 
۴ از عشق کمانٍ دست و بازوش 
ه تاش که صورتش ببیئد 


۶ ای سَخت‌جفای سست‌بیوند 
۷ کوته‌نظران مَلامّت از عشق 


پاي‌دل دوستان بسه ژنجیر 
عمسایه بان کشمیر 
کزّدیدن آن جوان شود پیر 
افتاده خبسر ندارد از تیر 
از دست بح 5 بیفکتد تصاویر 
رفتی و چنین برفت تقدیر 
بی‌فایده می‌کسند و تحذیر 


۸ باجان من از جَدبرآیند . خویی که فرو شده‌ست‌باشیر 
گر جان لد خبیب مشاق ‏ نه‌عنع زاب نهتأخیر 
۰ _آن‌را که مراد دوست باید گوترک مراد خویشتن گیر 
"۷ سعدی چو اسیر عشق مادی 


تدبیر تو چیست رک تدبیر 


( تخجیر: شکار» صید. پاي دل: [اضافه استعاری] دوستان: 
عاشقان. معنای بیت: آن زیبارو کیست که به قص شکار راه افتاده 
است (واین شکار بیش و پیش از هر چیزدیگر شکاردل‌هاست)» 
در حالی که پای دل عاشقان را به زنجیر کشیده است و قدرت 
حرکت و فرار را از آنها گرفته است (شکار قاعدتباید ازبرایر 
شکارچی بگریزد» اما در اینجا مسحور شده و میخکوب بر جای 
مانده است).(6 همشیره: کسی که با دیگری از یک پستان شیر 
خورده باشد. به کنایه یعنی «همانند همنراز). جادوان بابل: 
جادوگران شهربابل» کنایه از «ماروت و ماروت». نام فرشته‌هایی 
که در قرآن (سورٌبِره» یه ۱۰۲) آمده است. شفسران بُرآنند که 
چون در زمان ادریس پیامبر مردم به جادوگری پرداخته بودند, خدا 
گمراهی در امان بماتند. بعضی دیگر با استفاده از منابع بهودی 
تصوّر کرده‌اند که این دو فرشته از گناهان آدمیزاد در تعجب بودند 
و داوطلب آمدن به زمین و اجراي عدالت شدند امادست به 
گناهان بزرگی همچون قتل وزنا زدند؛ زاين رو خدا آنهارادر شهر 


رمرم 


بابل در کوودماوند» در چاهی زیرزمینی عذاب می‌کند» پا خود از 
خدا خواستند که آنها را در همین دنیا عذاب کند. گفته‌اند کسی 
که بخواهد جادوگری بیاموزد باید س رآن چاه بو و از آنها سوآل 
کند. همسایه: به کنایه یعنی «سازگار» شبیه» مانند». در چاپ 
یغمایی (هم‌شیوه» آمده است. لَنبت: محبوب زیباروی. این واژه 
در اصل به معنای «عروسک» است. کشمیر: سرزمینی در آسیا؛ 
در شمال غربي هند و شمال شرقي پاکستان. کشمیریکی از 
زیباترین نواحي مشرق زمین است و به داشتن زیبارویان سیاه چشم 
شهره است. معنای بیت: (این شکارچی دل‌ها) در جادوگری با 
۳ ‌ 
هاروت و ماروت برابری می‌کند و در زیبایی با بان خوش‌اندام 
کشمیری. 69 آن: در چاپ یغمایی «او» آمده‌است. معنای بیت: 
اگر شنیده‌یی که پیر همین که پایش به بهشت برسد و آن را ببیند 
جوان می‌شود (اکنون بیا وبا چشم‌هایّت ببین) بهشت همین 
و 
زیباروست که دیدنش پیر را جوان می‌کند. 69 دست و بازوش: در 
چاپ یخمایی «ابروانش) آمده است. افتاده: از پای درآمده. 
معنای بیت: عاشت از پای درآمده و دل از دست داده چنان به کمانی 
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که اوبر دست وبازو گرفته است» عشق می‌ورزد (و آرزو می‌کند 
که کاش جاي آن کمان بود) که درد تیری را که در لش فرو رفته؛ 
احساس نمی‌کند. و که: به معناي «اگر»» وی «وقتی». در چاپ 
یغمایی «چو» آمده است. صورت: چهره» اندام» شکل و شمایل. 
از دست افکندن: به زمین انداختن» دور ریختن. «#)روایت این 
بیت در چاپ بغمایی چنین است: «ای سَخت‌کمان شست‌پیمان / 
رفتن و چُنین برفت تقریر. سخت‌جفا: معشوقی که بسیار بی‌یهر 
وعاشت آزار است» عاشق‌کش. شست‌پیوند: کسی که زودتطع 
رابطه می‌کند زودسیر» بی‌وفا. تقدیر: مرنوشت. «یرفت تقدیر» 
یعنی «حُم عرنوشت جاری شد؛ جدایی از تور در کرنوشت من 
رم زده بودند). و کوته‌نظر: کوتّه‌بین, آدم کوتا‌فکر. ملاقت: 
سرزنش. تحذیر کردن: (فعل «کردن» به قرینه حذف شده) بردر 
داشتن» ترساندن. معنای بیت: کوت‌بینان بیهوده مرا به عجّب عشق 
مَلامت می‌کنند و از آن بر می‌دارند (ادامه در بیتِ بعد). «‌با 
جان من: در چاپ یغمایی «با جان مگر» آمده است. جٌسد: تن 
بدن, خویی: اين تصحیح» قباسی است. در هر دو چاپ فروفی و 
یغمایی (خونی» ام است. در جاپ ایزدپرست «گویی» الا 
است. این تصحیح قیاسی ر در متن آوردها»زیرا از نیعی است که 
به تحض تَصوّر موجب تصدیق می‌شود. خون به شیر بل 


دص جر 
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می‌شود؛ اما «با شیر فرو نمی‌شود». این مضمون که عشق برای 
سعدی چیزی‌ست که «با شیر آندّرون شده با جان به در رود» در 
جاهاي دیگر نیز نظایری درد:«به شیر بود گر شور عشق سعدی را 
/ که پیر بو و تخر درو نمی‌آید»»یا:«شلّتِ عشق سعدیاگرک 
نمی‌دهی بلی / کبی زولم به در رود خوي سیرشته در گیّم». معنای 
بیت: (زیرا عاشقی) خوی و عادتی‌ست که از دورن کودکی, با 
شیری که از پستان مادر نوشیده‌ام» در من پا گرفته است و قادر به 
ترکی آن نیستم» مگر آنکه جان از نم بیرون رود و بمیرم. (خبیب: 
محبوب» معشوق: عُشاق: عاشقان. در چاپ یغمایی «مشتاق» 
آمذه است: معنای بیت: اگر معشوق از عاشقان جان لب کند نه 
جاي مُضایقه است و نه جاي درنگ. «آن را که: کسی را که» براي 
کسی که. مُراد: خواست. آرزو. باید: [از مصدربایستن] لاژم 
است» ضروری است. معنای بیت: به کسی که عَعَل به خواستٍ 
معشوق را بر خود لازم می‌داند باید گفت که (براي این کار باید) 
دست از خواست وآرزوي خود برداری. «(‌چو: وقتی. تدبیر: 
چارهاندیشی» عاقبت‌اندیشی. در عرفان تدبیر را خلافی تول و 
عین تخریب و تزویر دانسته‌اند و گفته‌ند که سالک بایدزمام دبیر 
خود را به دستِ تقدیرالهی بشپارد. 
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۱ ای پسردلزباون قسترولپذیر 
ط قا و ِ ۱ 
۲ تاتومصَوّر شدی دردل یکُتای من 
۲ عیب کتَنْدّم که چند درپی خوبان وی 


۴ بسته زنجیر ژلف زود نیابد خلاص 
۵ چون توبُسی برد سروقر سیم‌ساق 
۶ گرتبمنازدوست کیست که‌مانٍ اوست 
۷ قامت زیبای ترژکین‌همهوَصّش کنند 
۸ هر که طلبکار تسومست روی تبّد ز تیسغ 
+ بوسه دم بُنده‌واربر قدعت وَرسرم 


۰ سعدی اگر خون ومال صَرف شود در وصال 


از همه باشد گری ژزتونباشد گزیر 
جاي تصَوّر نماد دیگرم آثدر ضمیر 
چون ترود بنده‌وازه رکه برتذش اسیر 
دیر برد به جَهد هر که شرو شد به سر 
هر که درو نشگرد رده بُوّد یا ضریر 
کر کند بی خلاف هر که بّد بیتظیر 
هست به صورت بل لیک به معنی قَصیسر 
وانکه هوادار توست باز نگردد به تیر 
در تسراین می‌رَوّد بی‌تسروپایی مگیر 
آنت مقامی بزرگ ایّت بهایی حخقیسر 


۱ گر توزما فارغی وَزهمه‌کس بی‌نیاز 


(6 بسر: آمدن واه پسر در این بیت نباید شائبه «انحرای جنسی» 
و «همجنس بازی» را پدید آورد. حتی در شعرشاعران کاملا عارف 
مسلک «تظربازی با جوانان نوخط» دیده می‌شود. علاوه بر این» 
باید به خاطر داشته باشیم که تغل به یا پسران در جامع آن 
روزگار نت ادبيپابرجایی بود که جامعه آن را کم وبیش تَحمُل 
می‌کرد تانام دختران و زنانپرده‌نشین بر مرزبان‌ها نیفند. وربا 
در چاپ یفمایی ««لژبای» آمده است. وی: وای. گریز: فرار» 
رمایی؛ خلاص. گیر: چاره» علاج. در مصراع دوم می‌گوید: من 
می‌توانم از همه بگذرم اما از تو نمی‌توانم بگذرم. 6 تا: از وقتی» 
از روزی. مُصَور شدی: تفش بستی» مُجلّم شدی. پکتا: 
بااخلاص» یک‌رنگ» بی‌ریا. دیگرم: ضمیر ( مُتعلّق به «ضمیر» 
است: «دیگر أندّر ضُمیرم». ضمیر: درون دل. معنای بیت: از 
روزی که تودر دل یک‌رنگ و بی‌رياي من نقش بستی (تمام مر 
به تسخیر درآوردی)؛ دیگر جایی براي هیچ فکر و خیالی در دل 
من باقی تماند. ی که: بیانی است. چند: تایی. خوبان: 
زیبارویان. چون: چگونه. معنای بیت: بر من خرده می‌گیرند و 
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می‌گویند: تا کی می‌خواهی دنبای زیبارویان بیفتی (کیسی 
می‌خواهی سرعقل بیایی و دست از تربازی بُرداری)؟ کسی که 
آیتیز اس چگونه یش بند‌یی مُطیع دنبای اسیرکننده خود ترَود؟ 
باری؛ من در برابرزیبایی و زیبارویان اسیرم و از خود اختیاری 
ندارم. چم زنجیرژف: [تشبیو ضریح] زلف حلقه حلقه و 
زنجیرمانند. بریّد: بیرون می‌آید» رها می‌شود. به جَهّد: با تلاش و 
تفلاي بسیار. قیر: ماد چسبنده بسیار سیاه. تشبیه سیاهی 
گيسوي یار بهقیربرها در شعرفارسی آمده است» فردوسی گفته 
است: «کُعنْد است گیسوش هم‌رنگ قیر / همی آید از دو لش 
بوي شیر». و سعدی در اینجا گذشته از رنگ» به چسبندگی آن نیز 
اشارهکرده است.بنا به نت شعرعاشفنة فارسی, دل عاشق در 
پیچ و خم ژلفی یار اسیر است. معنای بیت: کسی که زنجیر 
گیسوی اری دست و پاي لش را بسته است؛ نمی‌تواند خود را زود 
نجات دهد. به همین ترتیب» کسی که در قیر فرو رفته است» حتی 
باتلاش و تفاي بسیار به مدتی درازنیاز درد تا خود را زها کند. 6 
چون: مثل» ماننی. بُت: استعاره از« رزیباروی خوش‌اندام». 
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سروقّد: داراي قد و قاتِ کشیده و زیبا ماننله مرو» خوش قَد و 
الا سیم‌ساق: داراي سای سفیل نقره‌فام. ضُریر: کور» نابینا. چ 
رم ناز: در چاپ یغمایی «یبرم با آمده است. تا 
بیخلاف: بی‌تردید»مسلماٌ. هر کیه ود بی‌تظیر: در چاپ یغمایی 
«هر که ندارد تظیر» آمده است. معنای بیت: اگرنازیار انم چه 
کنم» مگر کسی مانن او پیدامی‌شود؟ هر کس که نظیر نداشته 
باشده ُسلماتکیُ به خرج می‌دهد و باید نازش را کشید. 49 به 
صورت: از تَظر ظاهر. به‌معنی: از تظرباطن» در عالّم حفیقت. 
قصیر: کوتاه. علبکار: خواهان؛ خواستار. رویْنتابّد: روی 
نمی‌گرداند» پُشت نمی‌کند» نمی‌گریزد. تیغ: شمشیر. وان که: در 
چاپ یخمایی «هر که». هوادار: مُشتاق آرزومند» عاشق. 
بازگردد بهتیر:اگر تیر بر او ببازد (ازتو) روی نمی‌گرداند و شم 
نمی‌پوشد. 6 سر (کسی) بر تر(چیزی) رفتن: جان (کسی) فدای 
(جیزی) شدن. این: در جاپ بغمایی «آن» آمده است. «این» 
شاره داد به «بوسه زدن به پايیار». بی‌شر و پا:ناتون, درمانده؛ 
خوار. مگیر:به حساب نیاور فرض کن که نیست. «بی‌شر و پایی 
مگیر» یعنی «یک بی‌سر و پا کمتر). معنای بیت: می‌خواهم ثل 
یکبندهپایت راببوسم» حتی گر جانم در این ره فدا نم (مهم 
نیست)؛ یک بی‌سّر و پا کمتر. «» آنت: ۱. آن تو راء آن (-وصال) 


برای تو ۲. (در مقام تعجُب) چه. ایئت:۱.اين تو راء این (<خون و 
مال) براي ت و ۲.(در مقام تعجُب) چه. مصراع دوم در چاپ یفمایی 
چنیناست: لت نقمیبزرگ وت یی عقیر. یمه 
سعدی اگر جان و مال خود را دراو وصال بار از کف بدّهی (داد و 
میت پر سودی کرده‌یی)» چه مفام بزرگی (در برابر) چه بهای 
ناچیزی. مصراع دوم ر به این صو رت هم می‌توان معنا کرد: آن مقام 
(-وصال یار) برای تو مقام بزرگی است و این بها (-جان و مال) 
برای توبهاي ناچیزی است. (‌فارغ: آسوده؛ بی‌اعتنا» بی‌خبّر. «از 
حال (کسی) فارغ بودن» یعنی غم (کسی را) نخوردن» توجهی به 
حال و روز(کسی) نداشتن. مشتّهر: پشت‌گرم» ول خوش. ققیر: 
نیازمند» درویش. در تصرف کسی که به حق نیازمند است و از 
خَلّق بی‌نیاز. معنای بیت: اگر توبه سا بی‌اعتنایی واز همه 
بی‌نیازی» ما تن بهتو پشت‌گرم و دلخوشیم و از همه جهان بینیاز 
در این غزل_به شکلی بسیار َلموس-ائفاقی افتاده است که در 
بسیاری از غزل‌هاي سعدی (اگرچه به گون‌یی پنهان) افتاده است: 
معشوق زمینی ناگهان یا بهتدریج رنگ می‌بازد و جاي خود را به 
معشوق ری می‌دهد؛یا می‌توان گفت که سعدی اساسا مان 
معشوق زمینی (-جلو جمال معشوق آی) و معشوق ی مرزی 
نمی‌بیند و به آسانی از یکی به دیگری می‌گذرد. 
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پك سه 
۱ از همه باشد به حقیقت گزیر 
۲ مَشرّب شیرین َجُوّدبی‌زحام 
ك 2 محر عبر سا 
۲ آن عرّق است از بَدنت با گلاب 
بل ت و کردم تن وهوش وزوان 
ه دل چه‌بود جان که‌بدو زنده‌م 
۶ راحَتٍ جان‌باشد ا زآن قبضه‌تیغ 
۷ درد تهانی به که گویم که نیست 
۶ م و م ۳ 
۸ عیب کتنلم که چه دیدی درو 
۹ چو تروّد درپي صاجبکمند 
۷۰ هر که دل شیفته دارد چومن 


هر م۱۳ 720 م2 
کر کر کرت > روت کج 


وزتونب‌اشد که‌نداری تظیر 
دصوت شیم ود ب تب 
آن تفس است از دَهَنّت یا غبیر 
وف توکردغ دل و چٌشم و ضمیر 
گوبده ای دوست که گویّم بگیر 
مرضم دل باشد از آن جعبه تیر 
باخبسر از کرد سن ال خبیر 
کورتدانتد که چه بیند بتصیر 
آهسوي بیسچاره به گردن اسیر 
ُس که بگوید شخن دلُذیر 


" نالةٌسعدی به چه دانی خوش است 


بسوي خوش ید چو بسوزد عبیر 


گزیر: چار» علاح. از همه باشد به حقیقت گزیر» یعنی براي 
درد دوري همیگان می‌توان چاره‌یی یافت. به ترتیبی می‌توان از همه 
بی‌نیاز شد و چشم‌پوشی کرد. که: زیرا. چم مشرب: آبشخوره 
جایی از رود با تهر که بان از آن آب برداشت و نوشید. «خشرب 
شیرین» یعنی «آبشخوررود ی تهری که آب گوارا دارد». راداز 
«مشرب شیرین» وجود سرپ شيريني یار است که تشنگی تّربازان 
و جمالپرستانبادیدن او فرومی‌نشیند. زحام: ازندحام. عوت: 
به مهمانی یا ضیافت خواندن؛ ضیافت, مهمانی. مُْیم: توانگ 
ثروتمند. «مُْم» نیز «یار» است و نعمت یا ثروت او همان 
«زیبایی» است. معنای بیت: هوگان به آبشخوری که آب شیرین 
داردروی می‌آورند وبر صرآن ازدحام می‌کنند» وقتی توانگری 
ضیافتی می‌دهد و خوانی می‌گسترده فقیران و نیازمندان نیز بر سر 
این خوان می‌نشینند. وی عبیر: نوعی عٌطر مُرکب از مشک و گلاب 
و صٌندل و زعفران و غیره. چم ضمیر: باطن انسان, درون دل. 6 
قبضه: در اینجا یعنی (پنجه». تیغ: شمشیر. مرهم: داروي روغنی 
و نرمی که روي زخم می‌گذارند. جعبه: تیردان؛ ترکش, در اینجا 


وه 


استعاره از «چٌشم یار» است که تیرنگاه و غمزه‌اش در دل عاشقان 
فرومی‌زد. معنایبیت: شمشیری که از آن دست و پنجه بر تن 
من فرود آید» مایه آسايش جان است» تیری که از آن جعبه در دل 
من فرو رده رهم دل است. وی غبیر: آگاه, دانا؛ کسی که درد 
عشق را چشیده است. می‌توان «خبیر» را به معناي «خداي مُتعال» 
هم گرفت.( بٌصیر: بیناه صاجب چٌشم بٌصیرت.(6 چون: 
چگونه. صاحبکمند: کنابه از دشکارچی». و مراد «معشوق» 
است. آهو: در اینجا استعاره از «عاشق» است. معنای بیت: آهوي 
بیچاره‌یی که گردنش در حلفه کمن شکارچی گرفتار شده, 
چگونه می‌تواند به دنبای او ترّد. من نیستم که در پي یار افتاده‌اي 
او حلقه‌یی در گردنم افکنده و مرابه هر جا که خاطرخواه اوست؛ 
می‌کشّد. و شیفته: عاشق» شَیدا. چو: مثل» ماننل. پس: بسیار. 
(معنای بیت: آپا می‌دانی که چرا ناله و شعرسوزناک سعدی 
ولنشین است؟به این دلیل که وش مان عبیر و عود در عشت یار 
می‌سوزد و) وقتی عبیر بسوزد؛ بوي خوش آن در هوا می‌پیچد. 
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۱ دل بسرگرفتی ابرم ای دوست دست گیر 
۲ شرط است دستگیری درتندگان و من 
۲ پایاب نیست بحرغعت راومن فریق 
سر میم که پای رم زدام عشق 
دلْ جان‌همی سبازدو فریادمی‌گند 
۶ راضی شدم به‌یک‌تظر اکنون که‌صل نیست 
۷ از دامن تودست ندارم که دست نیست 


7726202102022023 


کزدست می‌رود سَرَم ای دوست یت کی 
هر روز نتم ای دوسث دس گير 
خواهم که سر رورم ای دوست دست گیر 
وین کسی شود میرم ای دوست دفتتا کیز 
کاخر به کار تو درم ای دوننت دنت گیز 
آخر بدیین محر ای دوسث دنت کیز 
بر دستگیر دیگرم ای دوست دُست گیر 


سعدی نه بارها به تو برداشت دست عجز 


یک بازش از سر کرم ای دوست دست گیر 


برگرفتی: ژبودی. برم: سینه‌ام. دوست: معشوق. و این معشوق 
بیشتر به «معشوق آّی» می‌ماند. دست‌گیر: دستگیری کن» کمکم 
کن؛ به فریادم بیس. کزدست میرَوّد رم: زیرا (دارم) جانم را از 
دست می‌دهم. معدای بیت: ای دوست دل از سینه‌ام زبودی؛ به 
فریادم پرس؛ زیر درم می‌میرم؛ سگم کن. 69 شرط: سزاوا» 
شایسته بایسته. درعندگان: درماندگان. در چاپ یخمایی 
«درماندگان» آمده است. 49 پیاب: ره ته» گداررودخانه ودریا. 
مراد از «درياي بی‌پایاب» در اینجا «عالم پر خظرعشق» است. 
بحر:دریا.[«بتحرغم», تشبیه صریح]_مُریق:غرق شده در آب 
فرورفته. مَربُراورم: عم ربلند کنم رم را بیرون بیاورم. معنای 
بیت: درياي غم عشق تور ندارد» من در این دریا فرو رفته‌ام. 
می‌خواهم رم را از آب بیرون بیاورم (فقط رم ) کمکم کن. 69 
سّرنهادن: کنایه از «آمادهُ مرگ شدن». کی: چگونه. میگ 
ممکن. معنای بیت: حاضرم سم رابدهم تاپايم راز دام عشق 
بیرون بکشّم» امااين رهایی چگونه ممکن است؛ کمگٌم کن ای 
دوست. به دنبال این بیت در چاپ یغمایی بیتِ دیگری آمده که 
فروغی آن را تتها در یک نسخه يافته و به حاشیه رده است: «دست 
آزبه زرد به وصال تو در ونند / چون نیست دست برژرم ای 
دوست دست گیر». 6 کاخر: که آخر. «آخر» در اینجا بر «شکوه 
والتماس» دلات دارد. «که» در اینجا بیانی است. به کارتودَر: 
ٍّ در اینجاشناسه است, به معناي (هستم). «به کارکسی در 


دص جر 


بودن» یعنی «در کاررکسی بودن» مشغول کسی بودن؛ درگیر کارفکر 
کسی بودن». مراد از «کار» در اینجا «عشق» است. معنای بیت: 
دم جان می‌کند و فریاد می‌زند که: آخر من درگیرعشق توهستم 
(رنیجی که می‌کشّم به خاطرتوست) ای دوست به فریادم برّس. 6 
مرکا رکوچک وبی‌اهمیت. مُراد همان «یک ره است. (م» 
در «شحفرم» ضمیرمفعولی است ومتعلّق به «دست» است. 
معنای بیت: حالا که وصال ممکن نیست به یک نگاه راضی هستم؛» 
لااقل دراین کا رکوچک وبی‌اهمیت کُمکُم کُن (اجازه بده 
نگاهی به توبیندازم). 49 از ان تودست ندام: دست از دامن تو 
برنمی‌دارم زیت نمی‌کُنم. دستگیر: مَدّدرسان» کمک‌کار» 
باری‌گر ۰ دیگرم: ضمیر 0( مُتعلّق به «دست» (دومی) در مصراع 
اول است. «دست نیست بر دستگیردیگرم» یعنی «دستم به دستگیر 
دیگری نمی‌زتل). معنای بیت: دست از دامن تو برنمی‌دارم و به 
هیچ قیمت رهایّت نمی‌کنم؛ زیر دستم به یاوردیگری نمی‌رتد» 
ای دوست کُمگم کن. 49 به تو برداشت: به سوي تو بلند کرد. 
دست عجز: [اضافه استماری] یک بازش:یک بار او راء «ش» 
ضمیرمفعولی است و مُتعلْق به «دست» در انتهاي بیت است. از 
ش کزم: از روي بزرگواری. معنای بیت: آیا سعدی بارها دستٍ عَجز 
وناتوانی خود را به سوي تو بلند نکرد (و از تو تقاضاي کمک نکرد)» 
ای دوست یکبار از روي بزرگواری دستش را بگیر و مکش کن. 


۱ فیتنه‌ام بر ژللف وبالای‌تو ای بدرشیر 
۲ گم شدم در راو سودا هنم ایازه‌نمای 
۳ گر زپیش خود برانی چون مگ از مسجد مرا 
۴ زک فریاد من هر سامت از شجراي دل 
۵ چون کم 5 کزدل شکيبيم زولب ناشکیب 
۶ بی‌توگردرجَنمناخوش شراب لبیل 
۷ گربچردمرغ وصلّت درهواي بخت من 
۸ تازوکم هست خواهم اند ناشت بسرزبان 
۹ گرتبازهقضل باران نات بر صزم 


۷۳ بوالعجّب شوریدهام مهم به مت درگذار 


دی دس ی مس رم 
مس رت رت رس رس 


۳۷ 


قامّت است آن‌یا قيامت عبر است آن‌یا غبیر 
شخصم از پای در آم دستگیرا دست گیر 
سر ز حکُْمَت ند ار چون مُرید از گت پیر 
راز چشرخ اطلّش همچو سوزن از خریر 
چون کنم کر جان گزیر است وز جانان ناگزیر 
بات و گزدر دوم رم هواي زمهریر 
وه که آن ساعت ززشادی چارپر گردم چو تیر 
تا وجودم هست خواهم کند نََشت در ضمیر 
اه بر گردون رسان چون ضهسودن در قطر 
مهمکن ذرمندهام رتم به طاعّت دریذیر 


۱ آه و دردآلود سعدی گسرز گردون بگذرد 
درتو کافردل نگیرد ای مسلمانان تفیر 


فتنه: شیفته» مَفتون» عاشق. بذر: ماوشپ چهارده؛ فرص 

کامل ماه. منیر: روشن» درخشان ماد از «ذشنیر) چهرة روشن 
یاراست. قاشت:ّ وبالا. قیامت: راد شورو غواي روزقياقت 
است. تشبیه «قامّتِ یار» به «قیامت» از کليشه‌هاي شع ركلاسيکي 
فارسی است و یی است در «فته‌انگیزی و زبایی بیش از مر 
آن» .[میان «قامّت» و «فیامت» جناس زاید مراعات شده است.] 
عنبّر ماده‌یی چرب و خوشبو که در رود نوعی وال به نم «ماهي 
ره تشگیل میشودو در عطرسازیبه کار می ود قبیر: نوعی 
عَطره مرکب از م2 مشک و کلاب و سَندل و زعفران و غیره .«عَنْبر پا 
غبیر» استعاره از «لفی خوشبوي یار» است.» سودا: عشق» نیز 
فکر و خیال» جنون. رهنمایا: ای راهنما. شخص: تن جسم. در 
چاپ یغمایی (صبرم» آمده است. از پای آشدر آمد: از پا درامد» 
ناتوان شد. دستگیرا: ای دستگیر» ای یاری‌کننده؛ ای مَدّدرسان. 
دست گیر: دستگیری کُن, کمکم کن, به فریادمبزس. 69 چون: 
مثل» ماننو. سر بر داشتن: کنایه از «مرپیچی کردن». خکم: 
فرمان. . برندارم: در چاپ یغمایی «برنگیرم» آمده است. مُرید: در 
لغت به معناي «خواهان» است و در تصوّف به کسی گفته می‌شود 
که تسلیم اراد پیر و مُرشدی شده باشد. در اینجا یار به پیری تشبیه 
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شده است که عاشق» فرمان او را بی‌چون و چرا اجرامی‌کند. 
گفت: در چاپ یغمایی «حکُم) آمده است. معنای بیت: اگر مرابه 
شّت از خود برانی» ماننلا سگی تجس که به مسجد راهش 
نمی‌دهند» مان رید در برارپیر وراد خویشء تسلیم تو خواهم 
بود. 69 نازک: تیر. [«نازو فریاد تشبیو صضریح] چرخ اطلّس: 
فک الفلاک یا هم در همأًت قدیم.فلاک (جمع فلک) 
اجسامی کروی ودراي حرکت دَوني ذاتی بهشمار م‌آمدند .در 
ین هیأت,فَلکلاملاک محیط بر عالّم جسمانی است .در آن 
هیچ ستارهنیست (شاید به همین دلیل است که آن ا «اطلس» 
یعنی «ساده؛ بیش و نگار»نامیده‌ند) ودروراي آن نه خلا 
است‌ونهملا. قَلکلاقلاک تقریبً در شبان‌روز یک دور به دور 
محورخو (محورعا) از مشوق به مغرب می‌گردوافلاک دیگر 
رابا خود حرکت می‌دهد .این فک «لک آم» و «فلک آغلی» 
نیزنامیده‌اند و آن را مطابق با «هرش» درامتطلا اهل شرع 
دانسته‌اند. واه «اطلس)» به تنهایی به معناي «پارچه آبریشضی) 
ُرنیان» خریر» هم هست و بنابراین با «حریره در انتهای بیت 
تناسب دارد. در چاپ یغمایی «چرخ هفتم» امده است. از خریر: 
در چاپ یغمایی «در حریر» آمده آست. معنای بیت: تیرناله و 


ی 


فریاد من هر ساعت از متجراي دم به سوي آسمان روانه می‌شود و 
ماننٍ سوزنی که به آسانی از پارچه خریر می‌گذرده قلک‌الافلاک را 
می‌ثیکافد و بالا می‌رود.باری» فرياد من از غم عشقي توه گوش 
فک را کر کرده است.(6 گزیر: چاره؛ علاج. جانان: معشوق. 
معنای بیت: چه کُنم» من طاقتِ دوری الم را دارم اما نمی‌توانم 
دوري کسی راتحُل کنم که مرا ژبوده است. چه کُنم» دوری از 
جان چاره‌پذیر است (می‌توانم از جانم چشم بپوشم), اما دوری از 
معشوق چار‌ناپذیر است و غیرقابل تحمُل.69 جّت: بهشت. 
در «جلّتم» شناسه است. به معناي (هستم باشم). سلسبیل: 
نام چشمه‌یی در بهشت (قرآن» سور انسان, ی ۱۸). از این 
چشمه به دستِ بهشتیان جام شراب می‌دهند. خر خوش. 
نهریر: سرماي بسیار سخت» شلّتِ سرماء و در قرآن (سور 
انسان, یه ۱۳) به همین معنا آمده است. گفته‌اند ژهریر 
سرمایی‌ست که با آن کافران را عذاب خواهند کرد» و بیتِ حاضر 
شاهدی بر همین معناست. معنای بیت: بخ اک فوتیشت 
باشم؛ شراب لبیل به کام من خوش نخواهد بود»باتواگر در 
جهنْم باشم» هوای بسیار سرد آن برایم خوشایند خواهد شد.(6 
مُرغ وصل: [تشبیه صریح] پرنده وصال. هوا: در اینجا هم به معناي 
«جَوو فضاء وبه طو رکلی «آسمان» است و هم به معناي «میل و 
آرزو». مصراع اول در چاپ یغمایی چنین است: «مرغ وصلّت گر 
ید بر هوای بَخَتٍ من». وه: این صوت در اینجا بیانگرشادمانی و 
احساس سعادتی‌ست که از رسیدن به آرزویی دیریاب به انسان 
دست می‌دهد. به معنای «چه خوب خواهد شد». چارپر: تیری که 
بر آن چهار پر عُقاب می‌زدند تا تندتر برود. چو: مشل» مانند. 
معنای بیت: اگر پرنده وصال تو در آسمان بَختٍ من بهپرواز دید 
(ی اگر پرند وصال تو به بت من میل کند) خدامی‌داند که در آن 
لحظه از شادی مش تیرچارپر بال درمی‌آورم (به سوي تو خواهم 
امد).(6 مصراع اول در چاپ یخمایی چنین است: «تا روانم 
هست نامت بر زبان رام روان» و این «روان» دوم به معناي 


«بلافاصله و بی‌درنگ» است. ضمیر: درون دل؛ دل. در چاپ 
یخمایی «بر ضمیر) آمده است. معنایبیت: تا جان دارم پیوسته نام 
تو وژوزبان من خواهد بوده تاوقتی وجود دارم تصویر تو رادر وم 
حک خواهم کرد.(6 فضل: زحمت. سعدی در مواردشتعلّد 
«فضل» را مُترادف با رتحمت به کار بُرده است. عنایّت: لطف. 
[«باران عدایّت»؛ تشبیه صَریح] لابه: ضرع التماس» زاری. 
گردون: آسمان. قطیر: آرد بیرشته‌یی که تخمیر نشده باشد (در 
مُقابل خمیر). در اینجا مراد «عیلٍ فطیر» یا قطیر خوران؛ یکی از 
جشن‌هاي بهودیان است که هفت روز (از او ماه نیسان) طول 
می‌کشّد ویهودیان در این هفت روز به جاي خمیر» فطیر 
می‌خورند. در جاپ یغمایی «ندر فطیر» امده است. معنای بیت: 
اگر بان رحّت و لطف توبرمن باه مان جهودان در عیا 
فطیر خوران. صداي تَضرُع و زاري خود را به آسمان خواهم رساند 
(فریاد من گوش فلک را کر خواهد کرد).49 بوالعَجب: (در اینجا 
قید است) به طورعجیبی به شت. شوریده: پریشان» آشفته. 
مهُود خَطاء اشتباه»فراموش‌کاری. به رَحمّت: در جاپ یغمایی «به 
طاعت» آمده است. درگذار: بتخش, عفو کُن. رگ (در 
اینجاقید است) سهمگین, به طوروخشتناک» به شّت» سخت. 
درمانده‌ام: در چاپ ینمایی «فتادهام» آمده است. چرم: گناه. به 
طامّت: در چاپ یغمایی «به رَحمت» آمده است. درپذیر: بپُذیر» 
قبول کُن. معنای بیت: به شدّت آشفته و پُریشانم» خطاي مرا به 
لطف و رحعت خویش پتخش. سخت درماندهام» گناهم ربه 
(شفاعت) بندگی و طاعتی که کرده‌ام؛ قبول کن (دبتخش).» 
دردآلود: دردناک. کافردل: کنایه از «بی‌رحم». نگیرد: اترنمی‌کند: 
تفیر: فریاد! امان! معنای بیت: اگر آه و ال دردناي سعدی چنان 
بلند باشد که از آسمان هم بگذرده باز در تو-ای بیحم-اثر 
نمی‌کند؛ ای مسلمانان فریاد! (از دست معشوق بی‌رحم به فریادم 
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۱ ما ذرین شهسرغريبيم و درین ملک فقیر 
تسیل 
۲ درافاق کشاده‌ست ولب‌کن بسته‌ست 
۹۹ هم 4 11 ۳ 
۲ من نظربازگرفتن نشوانم همه‌عمر 
۴ گر چه در خیل تو بسیاربة از سا باشد 
۵ دردلْم بود که جان بر تو فشاتم روزی 
۶ این خدیث از سَردّردی‌ست که‌سن می‌گویم 
۱ گربگویم که‌مرا حال پُریشانی نیست 
۸ عشق پیرانه‌مر از من عَجَبّت می‌آید 
۹ من آزین هر دو کمان‌خانة ابروی تو چشم 
۲ عَجب ازعقل کسانی که‌مراپنددهند 


مر مر را 


به کل توگرفتاروبه دام تو اسیر 
از مسرٍژلفی تودر پاي دل ما ژنجیر 
: مر ای مخ تِ 

از من ای خسرو خوبان تونظر باز مگیر 
ماتورا در همه عالّم تشناسیم تظیر 
بازدر خاطرم آسد که‌متاعی مست خقیر 
زنگ زخسار خبر می‌دهد از ی ضمیر 
چه جوانی تو که از دست ببُردی دل پیر 
برنگیسرم زگرم چشم بدوزند به تیر 
بروای خواجه که صاشق نَبودپندپذیر 


۱ سعدیا پیگر مطبوع برای تظر است 


۳9 


گرنیینی چه مود فایدا چنشم صیر 


( کنند: ریسمانی که یک مرش رابه صورتِ خلقه گره زده‌اند» 
به نحوی که با کشیدن ریسمان» حلقه تنگ‌تر شود. ازکثد براي 
شکار و بالا رفتن از جاهاي بلند و اسیر کردن دشمن در جنگ 
استفاده می‌کردند. در شعر» گیسوی معشوق را از جهتِ بلندی و 
حالتِ خلقهوارژلف و قدرت اسیر کردن عاشق, به مد تشبیه 
کرده‌اند. معنای بیت: راست است که درواة ترا جهان در ظاهر 
به روي من باز است. اما عرژلف تو پاي وم رابه زنجیر کشیده 
است» کنجا می‌توانم بروم؟ آفاق: جمع افق عراه رجهان. [«در 
آفاق». اضافه استعاری] پاي‌دل: [اضافه استعاری] 9نَر باز 
گرفتن: چشم برداشتن» نگاه نکردن, تظربازی نکردن. خسرو 
خوبان: پادشاو زیبارویان. از من...تر باز مگیر: رلطف خود راز 
من برنگردان» در من به رطف نگهکن»به من بیتوجه نباش. 
خبل: در اینجا به معناي «انبوو عاشقان) است. ما تورا:مابراي 
تو. 6 دروم بود: تصمیم داشتم. متاع: کالا. و در اینجایعنی 
«هدیه و پیشکش). خقیر: ناچیز, ناقابل. 6 خدیث: سخن. 
قبهر: نوعی عٌطر شرب از شک و گُلاب و صندل و زعفران و 
غیره. معنای پیت: سخنی که می‌گویم از بٍدرد است (حقیقتی در 
آن هست که گواو دل‌سوختگی من است و به همین دلیل است که 
هدل می‌نشیند)» عبر در آتش نگذاری» بوي خوش آن در هرا 


نمی‌پیچد. > حال پریشانی: حال و روزپریشان, مصراع اول در 
چاپ یغمایی چنین است: «وَنگویم که مرا حال پُریشانی 
هست». زخسار: چهره؛ گونه. در جاپ یغمایی «ثخساره» آمده 
است. .میژضمیر: رازدرون دل. مصراع دوم به صورتِ غّل درآمده 
است. معنای بیت:اگر بگویم که حال و روزم پریشان نیست, رن 
چهرهامرازدلمرابُرتلامی‌کند (شخنم را تکذیب می‌کند). 4 
پیرانه: رپیری» در دورن سالخوردگی. معنای بیت: از این تعجحب 
می‌کنی که من شرپیری عاشق شده‌ام؟ از زیبایی و افسونگري 
خودت تعجب کُن»بیین تو چه جوا زیبیی هستی که دل از من 
پیرژبوده‌یی و به عشتي خود گرفتارم کرده‌یی. 69 ازین: در چاپ 
یغمایی «از آن) آمده است. کمانْخانهةابرو:د[تشبیه صریح] ابروی 
گفاتی: چشم برنگیرم: چشم برنمی‌دارم. زگ چُشم: ضمیر«م» 
تعلّق به چشم است: « و اگر چشمم). «وگرم چٌشم بدوزند به 
تیر6+یعنی «حتی اگر چشم مر با تیر نشانه بگیرند و کور کنند». 
(چشم کسی رادوختن»؛یعنی (چشم کسی را بستن». در چاپ 
یغمایی «وگرم دیده» آمده اسث. 69 خواجه: آقا. 49 پیکر تظبو: 
اندام زیبا و خوش‌تراش. بصیر: بینا. معنای بیت: سعدی اندام 
زیباو خوش‌تراش رابراي نگاه کردن آفریده‌اند» اگر نگاه نگنی» 
پس چشم بینا چه فایده‌یی دارد؟ 
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2 هه ۰ 
۰ ای به خلق از جهانیان‌ممتاز 
۳ و 
۲ لازم‌است آنکه دارد این‌همه لطف 


۳ ای‌به عشق درخت بالایت 
۴ آن نه صاحب‌نظر بوّد که کند 
ه بخوزم گرزدستِ توست ید 
۶ گربگریم جوشمع تشدورم 
۷ می‌نگفتم خن در آتش عشسق 
+ آب و آتش خلافب یکیگرند 
٩‏ هر که دیداردوست می‌طلّبّد 
۰ آرزومند کسبهرا شرط است 


چٌشم خلقی به روی خوب توباز 
که‌تحَمُل کتندش این‌همه‌ناز 
مُسرغ جان زمیسده در پرواز 
از چنین رویٌ در به روی فراز 
نکم گر خلافی توست تماز . 
2 ار #۷ 
کس نگوید در آنشم مگذار 
تانگفت آب دید از 
تنيدیم عشق و بر آنلباز 
دوستی را حقیقت است و مجاز 
که تَحَمُل کُند نشیب و راز 


" سعدیأزنده عاشقی باشد 


که بمیرد بر آستانٍ نیاز 


چ خلق: اخلای. شمتاز:برگزیده بُرتر. «ممتاز» در معناي 
تحت‌اللفظی یعنی (جدا شده). معناي مصراع چنین است: «ای 
کسی که در اخلاق از هم قردم جهان جدایی و بر آنها برتری 
داری». عَلْقَ: عردم. «خلقی» در اینجا یعنی «انبوهی از مَردم» 
عالمی». [میان «خلق» و «خلق» جناس ناقص مُراعات شده 
است.]و» درخت بال: [تشبیه صریح] قد وبالاي یار ابه درخت 
(صرو» یا صنوتر) تشبیه کرده است. مغ جان: [تشبیه صریح] 
پرندة جان, پرنده روح. زمیده: اشفته» پریشان. معنای بپت: ای 
کسی که پرنده جانِ پریشان من به عشت سروقامتِ تو در پرواز 
است (تا در آنجا آشیان بگیرد) .6 مارد کی که ازتیدین 
و ادراي دزست ودقیق و ذوق زیبایی‌شناس برخوردار است 
(صاجب‌تر در معناي تحت‌اللفظی یعنی «دارنده چُشم»). «ظر» 
در عرفان به دید و احساسی طیف و معنوی اطلاق می‌شود که به 
وسیله آن می‌توان حقیقت را درک کرد. در واقع» «نَظر» چُشم 
باطني حقیقت‌بین است و صاحب چنین چشمی را 
«صاحب‌نظر) می‌گویند. در راز کردن: دربستن. معدای بیت: 
کسی که از نگاه کردن به چنین روي زیبایی بپُرهیزد و درخانه رابه 
روي خود بندد» صاحب ظر نیست .« بید: شراب می. در 
چاپ یغمایی «تبیذ» آمده است. خلافی تو: بر خلاف میل تو. 
معنایبیت: اگربادست خود به من شراب دهی می‌نوشم» اگر تو 
نخواهی نماز نمی‌خوانم.باری» هرچه تو بگویی می‌کنم. اگر تو 
بگویی گناهمی‌کُنم اگرتو نخواهی عبادت نمی‌کُنم .و چو: 


مثل» مانن. آنشّم: ضمیروم» مفعولی است و مُتعلّق به نعل 
«نگوید»:«کس نگویّم: در آتش مگداز». معنای بیت: اگر مثلِ 
شمع اشک می‌ریزم و آب می‌شوم» عذزم موجه است (اين شُعله 
عشق نوست که وم امی‌سوزاند و تنم را آب می‌کند) و کسی بر 
من خرده یت کیرد و نمی‌گوید که در آتش نسوز.وم آب دیده: 
کنایه از «اشک». غماز: بُرتلاکننده راز. «اشک» در شعر کلاسیکی 
فارسی به غمّازی شهرت دارد» زیر جاری شدن آن رازعشتق عاشق 
بقل می‌کند. معدای بیت: من اگرچه در آتش عشق می‌سوزم؛ 
ام تاوقتی که اشکِ غماز از عشق من سخنی نگفته بود و راز ر 
پُرتلانکرده بود» خاموش بدم.6 آب و آتش: همان‌گونه که در 
مصراع دوم دیده می‌شود» آتش رابه «عشق» و صبر را به «آب» 
تشبیه کرده است و پیداست که «آب و آتش» با «صبر و عشق» با 
هم جمع نمی‌شوند. آلباز: شریک» رفیق» سازگار.(ي دیدار: در 
اینجایعنی «وصال». دوستی: عاشقی» عشق. مجاز: خلافی 
حقیقت ضل حقیقت. معنای بیت: هر کس که خواهانِ رسیدن به 
وصال معشوق است باید بداند که عشق دوگونه است: حفیقی و 
غیرحقیقی (معیارتشخیص؛ تحقل رنج است).«» شرط: لاژم» 
بایسته؛ ضروری. زشیب و فراز: پُستی و بلندی.(6 که: کسی که. 
آستان: بخش پایین چهارچوب در که روي زمین قرار دارد» درگاه. 
نیز: هم به معناي «حاجّت و(ظهارنیازمندی» است و هم به 
معنای «معشوق» محبوب». حاصل معناي «أستان نیاز»» دُرگاو 
معشوق است: زیر ازایی کرگاه است که عاشتی حاجت میخواهد, 
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۱ مُتَمَلب درون جامه ناز 
۲ عاقل انجام عشق می‌بیند 
۳ جَهّد کردم که دل به کس دمم 
۲ زینهارازبلاي تیرتظر 
۵ تگراز شوشضی تذروان بود 
۶ مُحتّیب در تفاي ردان است 
۷ پارسایی که خمر عشق چشید 
۸ هر کیه را با کل آشنایی بود 
۹ سپَرّت می‌پباید افگندن 
۰ هرچه بینیززدوستان کم است 
دست مجنون و دامن لیلی 
" هیچ بل نداد این ستان 
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چه خُج دار از بان دراز 
تاهماوّل نمی‌کند آفاز 
چه توان کرذ با دو دیدهُ باز 
که چورفت از کمانْ تیایّد باز 
که فرودوختند دیده باز 
غافل از صوفیان شاهدباز 
خانه گو با معاشران پرداز 
گوبُروبا جفاي خاربساز 


۱ ای که دل می‌ذهی به تبرانداز 


گراهانت کنند و گراعُزاز 
روي محمود و خاکو پاي آیماز 
هیچ مطرب ندارد این آواز 


۲۳ هر متاعی ز معدنی خیزد 
شکر از مصرو سعدی از شیراز 


«نَْقَلّب: :لت زننده» از این پُهلوبه آن هلو شونده .این 
«َلب» که شب‌ها در رختخواب گرم وترمخود به خواب خوش 

ی و 
کوتاه‌می‌آید وا بی خوابي عاشت یو در شب‌هاي طولانی و 

اريک جُدایی خر ندارد البته شکل و شَمایل «معشوق» را دارد؛ با 
این همه می‌توان «هر بی‌خبّر از دردٍ عاشقی» را که شب‌ها آسوده به 
خواب می رود نیز مصداق «ْتَب» دانست. جامه: در اینجایمنی 
«رختخواب). ناز: فاخره گرم و ترم. چ‌تا: که. معنای بیت: 
عاقل اگر عاشق نمی‌شود به این دلیل است که از همان اول» 


ی ی «لرْعَهَمْ 

لیس شوروک ده دک 
تيرهاي زهرآگین ابلیس است. چه بسیارنگه‌ها که حسرتی دراز به 
بار آورده‌اند» .مولوی گفته است :این نظراز دور جون تیر است و 
عم /عشقت افزون می شود مبرتو گم چو: وقنی. معنای بیت: 
مان از لایی که تبرنگاه بر تدم آرَزد» زیرا همین که از کمان ابرو 
زها شود» کار از کار می‌گذرد (دیده می‌بیند ودل گرفتار می‌شود). 
مصراع دوم متضن اشارهبه ضرب المتلی است که به شكل‌هاي 
مختلف آمده است. مانند «تیری که از مان جست. بُرنگردد»» یا: 


ترانجاء ناو عاشقی رامین و خود را رگیرآن نمی‌کند. ۰ «تیری که از شست رفت. به شست باز نیاید» و از این قبیل .و همه 


جَهٌد: تلاش, شش. «) زینهار: امان» پداه بر خدا. تیرتظر: 
[تشبیو ضریح] تبرنگاه دب تهی از نگاه کدن» رویاتی آمده 
است از جمله ور مغ مشموژین هام لیش تلف مس 
ترکها خوفا ین اهنا له وجمان ایجد حلایه نیقی 
نگاه تیرزهرآگینی از تيرهايابلیس است- که لعنت خدا بر ابا - 
کسی که از ترس خدااز نگاه کردن چّشم بپوشد» خداي عَیّوجّل 
ایمانی به او می‌بخشد که شیریني آن رادر دل خویش احساس 
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به معنای ي«کاراز کار گذشتن و علاح‌ناپذیری» اننخت ۰ گرد 
لبشد» حتم. شوخی:لربایی» افسونگری؛ طنازی. تَدرو: قرقاول. 
در شعرفارسی به خوش خرامی معروف است. گفته‌اند غالا در پاي 
رو می‌گردد و ازاين جهت او را «عاشق سَرو» خوانده‌اند. فرو 
دوختند: این ژه هربهمعناي حقیقیبه کار رفتهاست و هم به 
معناي مّجازی هنگامی که باز را می‌گيرند تابراي شکار تربیت 
کنند, چشم‌هایش ربخ می‌دوزند. یعنی پوست نازک پلک‌ها را 


به هم نزدیک می‌کنند و دو گوشه چٌشم را با احتیاط بَخیه می‌زننده 
وباز که پلک‌زدن را آزاردهنده می‌یابد؛ مصلحت را در چُشم بستن 
می‌بیند. وقتی باز رام شد بُخیه‌ها را باز می‌کنند وبه آن صید کردن 
ید می‌دهندعلاه براین؛ خر حالیی عادی» چشم‌بندی به صورتٍ 
کل بر عرباز می‌گذارند و چشمش را می‌بندند و تنها به هنگام 
شکار چشم‌بند راب می‌دارند. دیده‌باز: ۱. چٌشم‌باز به معناي 
«پرند شکاری» ۲ چٌشم گشوده (در مقابل بسته). در این معنا مراد 
از «تذروان»» درا خوشخرام خواهد بو و مراد از «فرو دوختند»» 
هی از نگاه کردن خواهد بود که در برخی احادیث آمده است؛ و 
مراد از «دیدة باز» چشم تظر باز و حمال‌پرزست خواهد بود. معنای 
بیت: حتما ری و طّازي تذروهاباعث شد که چشم باز را 
بدوزند.و در معنای مجازی: اینکه گفته‌اند چُشم بازبسته شود 
(نربازی نگند) حتمابه این دلیل است که از قدرتِ دلربایی و 
افسونگري زیبارویان آگاه بودند و می‌دانستند که چه بلایی بر شر 
آدم می‌آزرد. وچ :اد لأالی» کسی که پایبنرآداب و رسوم 
عمومی و اجتماعی نیست. در اینجا بارمنفی دارد. صوفی: پیرو 
طریّتِ تصوّف. اين واژه از ریشهُ صوف (-پُشم) است» ام براي آن 
ريشه‌هاي متعدد برشمرده‌اند. شاهد: زیبارو. زیبارو راز آن رو 
«شاهد» نامیده‌اند که شاهدی‌ست بر زیبایی و کمال آفر ینش 
خداءیا از آن رو که هميشه دردل عاشق حاضر و ناظر است. 
شاهدباز: [صفت فاعلي مرک مرحم شاهد بازنده] کسی که در 
پی شاهدان و پسران زیبا می‌افتد. دراینجابارمنفی دارد. 
«شاهدباز»به معناي لاطی و فاسق هم هسست. « پارسا 
پرهیزگار» .مر عشق: [تشبیه صَریح] شراب عشق. گو: 
[فعل امر از عصد ر«گفتن»» اما در اینجا غیرشخصی است] باید 
گفت. مُماشران: به طو رکلی به معناي «دوستانِ هم‌ضصُحبت و 
باران همم و هم‌نشین» است. با توجه به نحوٌ کاربُرد این واژه در 
غزلیات سعدی باید گفت که مُعاشران به معناي «یاران مجلیس 
یو تیه و عشرت» استو دریک جا «سعاشران» رابه 
سراخت در ردیف «عربده‌کشان و مستان و رندان» آورده است: 
«سركوي ماه‌رویان همه روز فتنه باشد / زمعربدان و مستان و 
مُعاشران و رئدان». از شواهلد متونی ماننٍ چهار مقاله و ترجمة 
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تاریخ یمینی در لخت‌نامه به روشنی برمی‌آید که «تجلس 
ُعاشرت» به «مَجِس عیش و عشرت و باده‌نوشی» اطلاق می‌شد. 
پرداختن خانه: خالی کردن خانه. «خانه... با مُعاشران پُرداز»» پعنی 
خانه رابرايمعاشران خالی کُن, خانه رابه ُعاشرانواگذار کن. 
معنای بیت: به پرهیزگاری که شراب عشق نوشیده باشد باید گفت 
که خانهٌ تو دیگر جاي رفت و آمد و نشست و برخاستِ عابدان و 
زاهدان نخواهد بودء بلکه به تصرف مُحاشران و عّستان و رئدان 
درمی‌آید و توبراي همیشه‌باعالّم زهد وتقواو خوش‌نامی وداع 
خواهی کرد. ( بود: در اینجا یعنی «پیش آمد» دست داد». جفا: 
بی‌یهری» آزار. چي سر آنکندن: به کنایه یعنی «تسلیم شدن». 
تیرانداز: در اینجا استعاره از «معشوق» است که با تیر نگاهش دل 
عاشق راهدف می‌گیرد. چم دوستان: محبوبان معشوقان. کرم: 
لطف بزرگواری. گر... زگره چه... و چه» خواه.. و خاه. (غزا: 
احترام» گرامی‌داشت. «هع مجنون: عاشت لیلی (نگاه کنید به 
فرهنگ اعلام پای ان کتاب). و:درهردومصراع پسر 
جدایی‌ناپذیری و مّلازعت دلالت دارد. لیلی: معشوق مَجنون (نگاه 
کنید به فرهنگ اعلام پایان کتاب). محمود: سلطان محمود 
غزنوی (نگاه کنید به فرهنگ اعلام پایانِ کتاب). آیاز: غلام 
تحبوب سلطان محمود غزنوی. ایاز در زیبایی و هوش و 
جنگجویی مق بود. داستان عشت محمود و ایاز ماننل لیلی و 
مجنون و خسرو و شیرین زبانزد است. معنای بیت: دستِ مجنون 
همواره به دمن لیلی آویخته است و محمود (به رغم سلطان بودن)؛ 
چهرةٌ خود رابر خاکی می‌گذارد که آیاز بر آن پا نهاده است. 6 
دستان: شرود» ترانه. مطرب: خواننده» نوازنده» موسیقی‌دان. آواز: 
آهنگ. معنای بیت: (شعرعاشقانة سعدی) ترانه‌یی است که هیچ 
ُلبْلی آن را نمی‌داند. هیچ بلبْلی نمی‌تواند چنین ترنهُ ولنشینی 
بشراید» و هیچ موسیقی‌دانی قادربهنواختن چنین آهنگ دلنوازی 
(آهنگ شعرسعدی) نیست. وچ متاع: کالا. معدن: جایی که 
چیزی یا جنسی در آن به فروانی یافت شوده جایی که به داشتنِ 
کالایی با جیزی معروف است. مصر به داشتن شکرمرغوب 
معروف بود. 
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. بزرگ‌دولت آن کزدرش توآیی باز 
۲ زخی کزو مت صوّر نمی شود آرام 
دردولختی چشمان شوخ دلبندّت 
+ اگرتورا شرماهست‌یاغم مانیست 
۵ شراب وصل تو در کام جان من آلی‌ست 
۶ کسی که‌برسركوي توگم کنددل ریش 
۷ توراهر آپنهباید به شهردیگررفت 
عوام خن تلاشت کند صوفی را 
+ اگر لا مستی بدانی ای ُشیار 


4 


‌ 


یابا که به خی رآسدی کجایی باز 
چران‌سودی و دیگرنمی‌نمایی باز 
چه کرده‌ام که به رویّم نمی‌گشایی باز 
من از تو دست ندارمٌ بهبی‌5فایی باز 
هنوزستم از آن جام آشنایی باز 
مگر به روي تو پیند به روشنایی باز 
که دل تماند درین شهر تا ژبایی باز 
کزین هواو طبیعت چرانیایی باز 
به مر خود ری ام پارسایی باز 


۷۰ گرت چو سعدی ازین درتوالبی بَخَنْد 
۳۳ مه ۳ 
بر وکه خونکنی هرگز ا زگدایی باز 


۵ دولت: نیک‌بختی» سعادت. «بز رگ‌دولت» یعنی «بسیار 
سعادتمند». آیی باز: بازایی؛ در اینجا یعنی «واردشوی». به خیر 
آمدی: خوش آمدی. کجایی باز:باز کجایی؟ پس چرانمی‌آیی؟ 
معنای پیت: کسی که تواز ذرخانه‌اش وارد شوی بسیار سعادتمند 
است. بیا بیا که خوش آمدی» پس چرا نم ی‌آبی؟ و کزو: که در 
دوری از او. در اینجا «از» رابه معناي «عْن» عربی به کار برده 
آنتنک: ُتصور نمی‌شود: به تصوّر در نمی‌آید قابل تصوّر نیست. 
نمودی: نشان دادی. نمی‌نمایی باز: باز نمی‌نمایی؛ نشان نمی‌دهی. 
معنای بیت: چرا چهر‌یی را که آرام و قرار در دوری از آن قابل تصور 
نیستیکبار نشان دادی (و پنهان کردی) و دیگر نشان 
نمی‌دهی 6 لَخت: لنگه در آت. «دردو لختي چشمان [اضافة 
استعاری]یعنی «ردولنگة چشم‌ها». لخت در اینجا استعاره از 
«پلک» است. شوع: ورب انسونگره زیبا. ولبند دلزباء جَاب» 
دوست داشتنی. معنای بیت: چه گناهی از من سر زده است که در 
دولِنگه چُشم‌هاي افسونگر و جَذبّت رابسته‌یی وبه روي من باز 


دسر 


نمی‌کنی؟ و شر: فکر توجه اعتنا دست ندارم...باز: دس باز 
ندارم» دست برنمی‌دارم» چشم نمی‌پوشم. به بی‌وفایی: از روی 
بی‌وفایی. معنای بیت: چه در فک من باشی و چه نه» در هر حال 
من دست از دامن تو برنمی‌دارم.) شراب وصل: [تشبیه صریح] 
مي وصال. کام: دهان. [«کام جان»» اضافه استعاری] آزنی: 
قدیم» مربوط به زمانی که هنوززمانی در کار نبود» مربوط به پیش 
از آفرين این جهان. جام آشنایی:جاملبریز از شراب آشنایی. 
یادآوراین حدیث وی است: «لاروا جرد مجلَده ما تعاوق 
نها ائتلّف ما تناکرینها اختلّف. جان‌ها به لشکر ین بسیج‌شده 
می‌مانند» اگر یکدیگر رابه جای آورند» سازگار می‌شوند واگر 
یکدیگر رابه جای نياورند» اختلاف پیدا می‌کنند». معدای بیت: 
مي‌وصال تو را در روزازل در 5هان جانِ من ریخته‌اند» و من هنوز 
از آن ام اشنایی مستم. رولیت این بیت در چاپ فروفی 
چنین است: «دلی که برس ركوي تو گم کنم هیهات / که جز به 
روي توبینم به روشنایی باز». دل گم کردن: به کنایه یعنی «دل از 


دست دادن شیفته و شیدا شدن, بی‌قرار شدن». ریش: آزرده؛ 
کُردمند. مگر: به معناي «بسته بودن همه اه‌ها به جزیکی» است. 
بین...باز:بازبین» از ابدءپید! کند. باز دیدن یا با یافتن دل» 
در اینجابه کنایه یعنی«آرم و قراریافتن؛آرامش از دست زفته ‏ 
باز یافتن». معنایبیت: کسی که دل خود رادرکوي تو گم کند و 
آرا و قرارخود رادر عشق تو از دست دهدء دیگر آن را با نخواهد 
یافت و به آرامش نخواهد رسید, مگ ر آنکه پُرتوروي تو بر او بتابّد و 
در روشنایی دیدارتو» دل خود رابازیابد. وی هرآینه: بی‌گمان» 
بی‌شک. وی عوام خلّق: مردم عوام» مردم نادان. ملامقت: سرزنش. 
صوفی: پیروطریفت تصوّف. این واه از ریشهُ صوف (-پٌشم) 
است؛ اما براي آن ريشه‌هاي متعدد برشمرده‌اند. کزین: که از این. 
«که» در اینجا بیانی است. هوا: هوی؛ هَوّس. طبیعت: در اینجا 
یعنی «خلق وخو». نیایی باز: باز نیایی؛ دست برنمی‌داری؛ 
منصرف نمی‌شوی. معنای بیت: مردم نادان صوفی را مرزش 
می‌کنند و می‌گویند: چرا دست ازاین موس و خلق و خو 
برنمی‌داری؟ «چي خلاوت: شیرینی. مَستی: (در عرفان) حیرتی که 
در اثرمشاهدة جمال دوست به سالک دست می‌دهد. بر نام: در 


مر بر تم رما 
۳ وککگ 9 


چاپ یغمایی «نکنی یاد» آمده است. پارسایی: تفوا؛ پرهیزگاری. 
بز:دوباره» دیگر. و گرت: اگر به تو.. چو: مثل, ماننلٍ. نواله: 
ی رود کم وبیش به معناي «یقین کن» کارت تمام است» و از 
این قبیل» و به این معنا امروزه نیز در زبان فارسی به کار می‌ررّد. 
خونگنی.. از [از تصدرخوبازکردن] ترک عات نمی‌کنی. 
گدایی: فقر» درویشی» نیأزمندی به حق وبی‌نیازی از خلق. 
اما در نرعارفان گدایان دو دسته‌اند:یکی گدایی است که حاجت 
از حلْنق می‌خواهد. زیراحلْق را عظهروجود خداو واسط جودو 
بخشش خدا می‌داند» و دیگری گداي حق یا «فقیرال یله که 
چشم از َلْق و امورمادی پوشیده است و تشن کمالات الهی 
کت وی گداي «مال» است و دومی گداي «معنی»» گداي معنی 
سجّب افاضهٌ خیرات و برکاتِ معنوی است. گدایی که از راو 
فرومایگی و دریوزه‌گری گذران می‌کند ازاین دو دسته بیرون 
است. معنای بیت: اگر مائنلٍ سعدی لقمه‌یی از در خانةُ معشوق به 
توبدهندیقین کُن که دیگر هیچ وقت عادتِ گدایی راترک 
نخواهی نکرد. . 


امس ی رس مر 
کرک 9) 


دص جر 


۱ براتد باد صبح و بوی نوروز 
۲ مبارک بات این سال و همه سال 
۳ چو آتش در درخت آفکند کلنار 
۴ _چولرگس چٌشم بَخت از خواب برخاست 
۶ وی بعش مه 
۶ جهان بی‌ما بسی بوده‌ست و باشد 
۷ نکویی کن که دولت بینی ازخت 
۸ مه دل بر رای عغمر سعدی 


هر مر زر را چا 
کرک > > ۲ > > #ج) 
هر ور سر 


به کام دوستان و بختِ پیروز 
همایون بات این‌روزوهمه‌روز 
دگر عنقل یه آتش میفروز 
حسد گودشمنان را دیده‌بُردوز 
که بینی بلبٌلان رانالهو سوز 
برادر جزکونامسی مَیندوز 
مَبسرفرسان بدگوی بدآموز 
که برگنبد نخواه ماد این گوز 


۱ ذریفا عیش اگر ترگش نبودی 


برآد: ۱ (براي باد) وزید ۲. (براي بو) در هوا پیچید. به کام 
دوستان: به کام دل دوستان؛ بر وف مراد دوستان, چنان که دوستان 
هي خراهن و ارزو دارنهانه کتابه یس زا رین صوراگ: 
بخت پیروز: بَخَتٍ بلند» اقبال مساعد .«به کام» شامل «نَختِ 
پیروز» هم هست و صوربِکامل مصراع دوم چنین است: ز«به کام 
دوستان وبه کا بت پیروز» .همه :دراینجایعنی «هر». 
شمایون: ُرخنده» خجسته ۰ جو: :وقتی. . گلنار: گل ناروحشی؛ 
هرگ شخ بر نگ گلناه شرخآ آتشی است دراینجا 
استعاره از «گونه رخ یار» انتک ۰«آتش در درخت آفکند گلْنار» به 
کنایه یعنی وگ - که در شرخی به آتش می‌ماند -روي 
شاخه‌هاي درخت نیکفت». دگر: دیگر» ا زآن‌پس. متقل میه: 
تقل(تشدان) عم نکن .شراداین است که با ثیکفتن نار دیگر 
فصل سرما گذشته است ونیازی به َقل نیست. ۰ جو: :یثل 
مانندٍ. ُرگس دگل ترگس» استعا از «چشم شمارمعشوق». 
چشم بخت: [اضافه استعاری] گو: بگذار. بردوز: بیند» و در اینجا 
یعنی «کور کُن». معنای بیت: چشم بخ من ماننل نرگس از 
خواب بیدار شد؛ بگذار چشم دشمنان از حسادت کور شود. م 

ای کل کجایی: در چاپ‌یغمآیی «آخر کجایی» ۳ ِ 
بینی: : در چاپ یغمایی «ببینی» آمده است ۰ بسی: : بسیارء زمان 
درازی. میشدوز: [از مصدراندوختن] ذخیره‌نگن. .و که: تا. 
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دولت: نیک‌بختی» سعادت ۰( ننه دل: دل ند تکیه نگن. 
سراي عمر: ؛[شبیو ضریح] خانا مر ماند: در چاپ بخمایی 
ساندن» آمده‌است. گوز: گوز, گردو.پیداست که گردو روي 
مطح گنبد نمی‌ایستد ومی‌افتد .یدآو رل «گوز بر گنبد 
افشاندن» است؛ به معناي «کار ربیهوده و بی‌نتیجه کردن». معنای 
بیت: سعدی به خانهٌ مر دل ند (اين خانه دیریا زود فرو خواهد 
ریخت)؛ زیرااین گردو(گردوي عمس) بر نب جهان باقی 
نمی‌ماد.«قریغا: در ینجایعنی «چه خوب بود؛ چه خوب 
می‌توشق: سعدی این واز را بارهابه همین معنابه کار بروه استت, 34 
جمله «جزین عیّت نمی‌دانم که دهد و سنگین‌دل /دلرامی 
بیین خوبی دریخ مه ربانستی».و: «ای کریغا گر شبی دربر 
خرابت دیدمی / مرگران از خواب و مَرهست از شرابت دیدمی). 
عیش:۱.زندگی ۲. خوشی. مرگش :در چاپ یغمایی «توتش» 
امه تب تت: دریغ: در اینجایعنی «چه خوب بود؛ چه خوب 
می‌بود». بوز: یوزپلنگ جانوری شکاری کوچک‌تر از پلنگ که 
آن را براي شکا رآه و و مان آن تربییت می‌کردند. این وژه به معناي 
«سگی‌شکاری» هم هست. معنای بیت: زندگی چه خوب می‌بود 
اگر مرگ درپی نداشت آهو چه خوب و خوش می‌بود» اگریوز 
می‌گذاشت .حیف که پوزپلنگ -مرگ -دیریا زود آهوي زندگی را 
شکار می‌کند و می‌کرد. 


دص دصر کم 


۱ ثبرک تر شب و خرّم‌ترین روز 
« دشن گو دو نوبت زن بشازت 
۳ مه است این یا ملک یا آدمی‌زاد 
۴ ندانستی که ضدّان در کمین‌اند 
۵ مرا با دوست ای دشمن وصال است 
۶ شبان دام که از درد جدایی 
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به استقبالم آمد بخت پیروز 
که دوشم قدر بود امروز نوروز 
پری یا آفتاب عالّم‌افروز 
نک و کردی علی‌رغم بُداموز 
تور گر دل نخواهذ دیدهپردوز 
نیاسودم زفریاد جهان‌سوز 


۷ گرآن شب‌هاي باوحشت نمی‌بود 


بَخت پیروز: بَختِ بلند؛ اقبال مساعد. معنای بیت: بَخَت بلند 
و ماد در فرخنده‌ترین شب و شادترین روز به پیشواٍمن آمد 
(به من رو کرد). هل زن: کسی که هل یا طبل می‌نوازد. نوبّت 
زدن: معمول بود که در تمارهخانهُ شاهمان و سراي دارالحکومه در 
شبانه روز چند بار (گاه سه و گاه پنج و گاه هفت بار) در اوقاتِ 
معیّن و صبح و شام تاره می‌زدند. «نویّت» رادر مناسبت‌هاي 
دیگر مان «رسیدن کسی به‌مقام وحنصب) یا «به‌هنگام 
ریت ماورمضان» یا «بازگشتٍ شخصیتی وال مقام» وی 
«هر خبرخوش و مَست بخش)» نیز می‌زدند و دراینجانیز 
نوبت زدن نشانه «مٌوده وبشارت»است. بشارت: مده. که: 
زیرا. دوشم: دیشب براي من. قذر: شب قذر. به تعبیرقرآن (در 
سور قذر) شبی است که از هزار ماه بهتر است. مشهور است که 
شب قذر در ماو رمضان است. اما در تعیین آن اختلاف تظر است. 
گفته‌اند هر که در این شب عبادت کنده عبت و شرف می‌یابد و 
ذعایش مُستجاب می‌شود. معنای بیت: به نوّت زن بگو که بل را 
دوبار و به نشانة دو مژده بتازد» زیر دیشب براي من شب قذر بود و 
امروز روزنوروز. «ٍَة: ماهء استعاره از «معشوق زیبارو». مَلک: 


و 


نمی‌دانست سعدی قدر این روز 


فرشته. پری: جن, استعاره از «زنِ بسیار زیبا». خصوصیت پری 
گریزان بودن و از چم مردمپنهان ماندن است. در چاپ یخمایی 
«تویی» آمده است. عالمافر وز: روشن‌کننده جهان. چ)‌ندانستی: 
جنین در جاپ فروغی و یغمایی آمده است. در چاپ ایزدپرست 
«بدانستی» آمده است. ظاهرا«ندانستن» در اینجا به معناي «به 
حساب نیاوردن و اهمیت ندادن» است. ضذان: دشمنان. 
ی زخم: بر خلافب مّیل و خواست. به كوري چشم. بدآموز: 
قاعدتا این بدآموز (کسی که توصيه نادرست به معشوق کرده 
است)» همان «رقیب یا نگهبان معشوق» است. معنای بیت: 
اهمیت ندادی که دشمنان در کمین من نشسته‌اند و بر خلافی میل 
بدآموز (که تور از آمدن برخَدّر می‌داشت) کار خوبی کردی (و 
آمدی). (6 دیده بردوز: چشمت رابیند. چدانم: می‌شناسم» ودر 
اینجایعنی «به خاطر دارم». جهان‌سوز: سوزنده جهان. معنای 
بیت: شب‌هایی را به خاطر دارم که درد جدايي تو باعث می‌شد ناه 
آتشین و جهانسوز مر دهم و لحظه‌یی آرام و قرار نداشته باشم. 
رحشت: ۱. ترس ناشی از تنهایی ۲.غم و اندوه. 


۱ اگرچه دل به کسی داذیارماست هنوز 
تج 7 3 ۰ 
۳ به‌راز گفتم با دل ز خاط رش بگذار 
چولردهباشم اگر گنرد به خاک لد 
۵ عَداوت از طرّفی آن شکسته‌پیمان است 
۶ بتا وروی ز من بُرتاب و دستم گیر 
۷ کجاست خانة قاضی که‌در مقات عشق 
2 2 ول م 
۸ نیازسندی من در قلم نمی‌گنجد 


به جان او که دلّم بر صروفاست هنوز 
تشان هرق آنتذر وم چراست هنوز 
جواب داد فلانی نگر کجاست هنوز 
به بانگ تعره برد که جان ماست هنوز 
وگرنه از طرّف ساهمان صَفاست هنوز 
که در رم ز تو آشوب و فتنه‌هاست هنوز 


میان عاشق و معشوق ماجراست هنوز 
قیاس کردم و زاندیشه‌ها وّراست هنوز 


۱ سلام من برسان ای صّبا به‌یارو بگو 
که سعدی از ره و رفخاست هنوز 


9 پارماست: در چاپ فروغی «جان ماست» آمده است.6 از 
پي: پس از با وجود. چندین: این همه. جفا: بی‌بهری بی‌وفایی. 
به‌راز: به تجوا آهسته و ذرگوشی. زخاط رش بگذار: او راز 
خاطربیرون کن» فراموشش کُن. پر کجاست: این عبارت و به 
جع آن» بیت رابه دو صورت می‌توان معنا کرد: .به تجوابا وم 
گفتم که یار را فراموش کن. جواب داد که ببین فلانی (-بار) هنوز 
کجاست. به عبارتِ دیگر دل جواب می‌دهد که یار هنوز و 
همچنان در اعمات من (اعماق دل) جای دارده چگونه می‌توانم 
فراموشش کنم؟ ۲.به تجوابا وم گفتم که یار را فراموش کن. جواب 
داد که برو ببین فلانی (-یار) کجاست, چرا هنوز نیامده؟ به 
عبارتٍ دیگرء گوش دل به حرف‌هاي عاشق بدهکار نیست, و 
عاشق بقل این گفتگو می‌خواهد بگوید که من در چه فکری 
هستم ودلّم در چه فکری است. در چاپ فروغی به جاي «یگر 
کجاست». «از آن ماست» آمده است.چ6 چو: وقتی. حَد: گور 
قبر. بهبانگ: با صداي بلند. معنای بیت: حتی وقتی مُرده باشم 
اگریاربر خاکي گورم بگذرد تعره‌یی بلند شنیده خواهد شد که 


می‌گو ید او هنوز جانِ ماست.« عَداوت: دشمنی. شکسته‌پیمان: 
یاری که قول و قرارخود را زیرپا گذاشته باشد» بی‌وفا. صفا: آشتی» 
صلحي بُت: معشوق زيباروي خوش ندام. روی زمن پرعتاب: 
رویّت را از من بر نگردان به من بی‌اعتنایی نکن مقاّت: در 
اینجا یعنی «باب» موضوع». ماجرا: در اینجا یعنی «مُرافعه, دعوا». 
معنای بیت: خانه قاضی کجاست (شاید او بتواند به این مشکل 
فیصله دهد)» زیر در باب عشق» عاشق و معشوق با هم یفاق نُر 
ندارند و دعوا و مُرافعه آنها هنوز خاتمه نیافته است.() در قَلم 
نمی‌گنجد: بقلم قابل بیان نیست. قیاس کردم و: صنجیدم و 
دریافتم که. ژاندیشه‌ها وراست هنوز: هنوز وّرای اندیشه‌هاست» 
(نيازمندي من به پار) بیش از آن است که بتوان تصور کرد.چم 
صا: بادٍ خنک و لطیفی که از جانب شمال شرقی می‌وّزد. (صبا» 
در شعرنقش پيکي میان عاشق و معشوق را بازی می‌کند. از شر 
هلت ترنخاست هنوز: همچنان به پیمانی که با توبسته است؛ 
پای‌بند است. 


۳ , 
۱ ساقي سیم‌تن چه خسبی خیز 
۲ بوسه‌بی بر کینارسافرنة 
۳ کابُسر آزار و باد نوروزی 
۲ جهد کردیم تانیالاید 
ه دست بالاي عشق زور أوَرّد 
۶ گفتم ای عقل زورتند چرا 
3-_ ۳-1 بر ۳-۳ 

۷ گفت اگر گربه شیرنر کردد 
۸ شاهدان می‌کنند خانةٌ زهد 
اک 
٩‏ توبه‌راتلخ می‌کند در خلق 


۰ سعدیاهر دمّت که دست دهد 


گر کرک 


۳ 


آب شادی بر آتش غم ریز 
پس بگردان شراب شهدآمیز 
درفشان می‌کنندو نب رییز 
به خرابات دامن پرهیز 
مرت راتسانشد جاي میتی 
برگرفتی ز عشست راو گریز 
نکند با ینک دندان تیز 
مطربان می‌زشد راو ججیز 
بارشیرین زبان شورانگیز 
به صر ژلفی دوستانْ آویز 


۱ دشمنان‌رابه‌حال خودبگذار 
تاقیامت کنندورستاخیز 


(سافی: کسی که در میخانه جام شراب را به دستِ باده‌نوشان می‌دهد. 
سیمتن: داراي تن تسفید وبلورین. «سیم) به معناي «نقره» است. چه 
خسبی: [از مصدر خسبیدن یا خفتن] چرا خوابیده‌یی؟ خیز: بیدار شوه 
پاشو. آپ شادی: کنایه از «شراب». آتش غم: [تشبیه صَریح] جر کنار: 
آبهء لب. ساغر:معنای پر کاربُرد این واژه «جام شراب» است. اما به تَّر 
می‌آید که در اینجا به معناي «تنگ شراب یا «طراحی» به کار رفته است. 
شَهُدآمیز: آميخته به سل شیرین. معنای بیت: اول لب نگ شراب را 
پیوس تا شراب تلخ با عَصل بوسهٌ تو شیرین شود؛ بعد آن رابه گردش 
کربیاور و شراب عَسلی در پیاله‌ها بریز. 6 کاب که اب زیر ابر آزار: 
آذار. ششمین ماه از ماه‌هاي شریانی» ماو اول بهار. درقشان: ذرفشانی» 
افشاندن و پاشیدن مُروارید. قطره‌هاي باران ابر آذار رابه «درّیا مروارید» 
تشبیه کرده است. عنر: ماده‌یی چرب و خوشبو که در رودهٌ نوعی وال به 
نام «ماهي عَنبر» تشکیل می‌شود و در عطرسازی به کار می‌رود. عنبربیز: 
عنبربزنده (از تصدربیختن به معنای غربال کردن» گوبی «باد نوروزی» 
غربالی پر از عبر به دست دارد و از هر جا که می‌گذرد» ترمة عبر 
می‌پاشد). «عنبربیز» در اینجا به معناي «عَْبربیزی» به کار رفته است: 
َنبرریزی» عطرپاشی. 64 جَهُد: تلاش, کوشش. نیالاید:آلوده نشود. 
خرابات: میکده» میخانه, در عرفان به جای و مرتبه بیاعتنایی به رسوم و 
عادات اطلاق شده است. دامن پرهیز: [اضافه استعاری] (معنا در بیتِ بعد 
آمده). 68 دست بالا؛قدرت بر نيروي غالب. معرفت: یلم و دانش و 
جکُمت. در اینج با توجه به بیتِ بعد» «معرفت» به معناي «خردمندی» و 
شاید هم «وٍعظه به کار رفته است. معنای بیت‌های ۴ و ۵:بسیار تلاش 
کردیم که دامن پرهیزگاری و تقواي ما به خرابات آلوده نشودو سر از 


رت جرخ تخب موم 


خرابات در نیاوریم (اما موفق نشدیم)» زیرا قدرت بر عشق هجو رَد و 
براي خردمندی امکان مُقابله و ایستادگی باقی تماند. 6برگرفتی...راه 
گریز:راوفرر رادر پیش گرفتی؛ گریختی. 69دندان تیز کردن: کنای از 
«دشمنی ورزیدن» سینیز کردن؛ جنگیدن». 6 شاهد: زیبارو. زیبارو را از 
آن رو «شاهد» نامیده‌اند که شاهدی‌ست بر زیبایی و کمال آفرینش خداء 
از آن رو که همیشه درد عاشق حاضر و ناظر است. ژهد: پرهیزگاری» 
ترکي دنیا.[«خانةٌ زهد»؛ تشبیه صریح] مطرب: خواننده,نوازنده. ججیز: 
(مُمال) ججاز در اینجا مُراد «قبله يا خانه کعبه» است که در حجاز در 
سرزمین عربستان قرار دارد. «می‌زنند راو چجیز یا ججاز» ایهام دارد. «راه 
زدن» از یک سوبه معناي «بستن راو مسافران در جاده‌ها و غارتِ آنها» 
است و به این اعتبار «می‌زنند راو چجاز» یعنی «راو قبله را می‌بندند و مردم 
را گمره می‌کنند» و از سوي دیگر راو چجاز با تقام چجاز نام یکی از 
دستگاه‌های موسیقی است و «می‌زنند راو ججاز» یعنی «مقام چجاز را 
می‌توازند). معنای پیت: زیبارویان, ژهد و تقوا را خانه خراب می‌کنند و 
شطربان, با نواختن مقام چجاز, راو قبله را میبندند و مردم را گمراه 
می‌کند. (60معنای بیت: یا رشیرین سخن فتنه‌انگیز توبه از شراب را در 
کام من تلخ و غیرقابل نحل می‌کند. 9 دَعت: ضمیر«ت» مُتعلّق به 
«دست» است: «هردّم که دستّت دهد»؛ در هر فرصتی که براي تو دست 
می‌دهد اگر چه یک لحظه باشد» در هر لحظه‌یی که می‌توانی. دوستان: 
محبوبان, معشوقان. معنای بیست: سعدی, در هر لحظه‌یی که می‌توانی؛ 
چنگ در زلف معشوق بژن. ((6نا قیامّت کنند و رستاخیز: تا زمین و زمان 


را به هم بدوزندء تا خود را به آب و آتش بزنند. 


رم محر م۳ 


26 


۱ پیوندروممی‌کند این باد مُشک‌بیز 
۲ شاهد بخوان و شمع بیفروزومی بیه 
۲ وردوست دست می‌دعات هیچ گو مباش 
۲ امروز باید أکرسی می‌کند صحاب 
۵ من دروفاو عهد چنان کند نیستم 
۶ گرتیسغ می‌زنی میپ اینک وجود من 
۱ فردا که رز خاک بُرآزم اگر تورا 


هنگام نیت مسحراست ای ندیم خیز 
عَْجَر بسای و عود بسوزان و گل ریز 
خوش‌تر بوّد عروس کوروی بی جَهیز 
شردا که تشنه شرده بُوّد لای گو بخیز 
کزدامن تودست بدازم به تیغ تیز 
مَبارشدعی کته از کشتن احتریز 
ینغ فشراختم بُوّد از روز زشتخیز 


ی 2 ۳5 ك 2 
۸ نا خود کجا رد به قيامّت نمازمن مسن روی در تووهمه کس روی در حجیسز 
۹ سعدی به دام عشق تودرپای بندماند 


5 ۸ ۳ سل 
قیدی نکرده‌یی که مسر شود گریز 


0 پیوند روح کردن: جان تازه بخشیدن. مُشک: ماد معظری که از 
ناف آهوي ختایی به دست می‌آید. مُشک‌بیز: مشک بیزنده [از 
مصد ر«بیختن)] به معناي «غربال کردن». گویی «باد» غربالی پر 
از مشک به دست دارد و از هر جا که می‌گذرد تمه مشک می‌ریزد. 
مشک ریز مشک‌افشان» بسیار مُعظر . هنگام: در چاپ یفمایی 
«نزدیک) آمده است. نوی مَحر: طبل بح طبلی که به نشانة 
طلوع صبح وفرا رسیدن وقت بیداری (بيداري سربازان و دیگران) 
می‌نواختند. تدیم: با توجه به بیتِ بعد به معناي «هم‌پیاله» است. 
خیز: بیدار شو.(6 شاید: زیبارو. زیبارو را از آن رو «شاهد» 
نامیده‌اند که شاهدی‌ست بر زیبایی و کمال آفرینش خداء یا از آن 
رو که هميشه در دل عاشق حاضر وناظراست. برد ماد‌یی 
چرب و خوشبو که در روده نوعی وال به نام «ماهي عَنجر» تشکیل 
می‌شود و در عطرسازی به کار می‌زود. عبر سایدن:براي آنکه بوي 
خوش عَنْبّر در هو بپیچد آن را می‌سایبدند و براي این کار 
میات به نام «عنبرسای» داشتند. عود: چوب گیاهی به همین 
نم که از سوختن آن بوي خوشی تصاعد می‌شود. بریز: بیفشان. 
معنای بیت: بارزیبارو ابه تجلس بخوان و شمع روشن کن و 


مر 
گر 


شراب بیاور و هو رابابوي خوش بر مُعظر کن و عودروشن کن و 
گل بیفشان.69 گو: بگذار. جهیز: جهاز عروس» جهیزیه. واژه 
«جهیز» مُمال «جهاز» است» همان‌گونه که در بیت‌های بعد 
«اختریز» ممال «احتراز»؛ و «ججیز» مُمال «ججاز». شادروان 
فروغی این سه واژه را به صورتٍ اصلی در متن آورده و نوشته است: 
«جهاز و احتراز و ججاز رادر بعضی نسخ به پا نوشته‌اند و مااز 
نسخه‌هاي قدیم پیروی کردیم؛ چه عرب‌ها الف را که در این 
کلمات هست آن قشم تلفظ می‌کنند که ایرانی‌ها در قدیم یا 


مجهول را لفظ می‌کردند و ازاين رو بوده است که شعراي ایران,: 


جهاز رابا بریز وهمچنین رکاب و عتاب ر با فریب و شکیب قأفیه 
می‌آوردند و بنابراین» حاجت نیست که براي رعایتِ قافیه جَهاز را 
جَهیز بنویسند»» اما به نظر می‌آید که این حاجت و جود دارد و ما از 
ضبط یغمایی َبَعیّت کردیم. معنای بیت: اگر به یار دست پیدا 
کردی (چيزهاي دیگر ضروری نیست, اگر نبود) بگذار نباشد» 
بهتر است که عروس زیبارو جهیزیه نداشته باشد (در اینجا شمع 
و شراب و عبر و عود و گل را جَهیزیه یارزیباروبه شمار آورده 
است و قابل چشمپوشی) .4 باید: [از مصد ربایستن] لازم است. 


توپای‌بندم). 6 اینک: این است ایناهاش. وجود: تن؛ بدن 
یار: حبله‌گر مکار» زیرک. مُدّعی: شیاه شارلاتان, ناصادق 
کشتن: کُشته شدن.در چاب فروغی «دشمن) آمده است 
اخیریز: (ٌمال) احتراز پرهیز اجتناب. معنای بیت: اگر 
می‌خواهی شمشیر گشی؛ این تن منم ام رضربا شمشیرتو 
می‌کنم (- -ضریة شمشیرتو ره جان ی 
شدن پرهیز کند »یار نیست شاد است ۰ فردا: مراد «روز 
رستاخیز» پا «روزقیامت» است. سر زخاک برآزم: زنده شوم و از 
گور بیرون آیم. فراعم بُوّد: آسوده وبی خیال خواهم بود (هول و 
هراس روزقيامت مرابه وحشت نخواهد انداخت). 6 تا: معلوم 
نیست» نمی‌دانم» باید دید. حجیز: مُمال چجاز» در اینجا مراد 
«قبله ی خانه کعبه» است که در حجاز در سرزمین عربستان واقع 
است. معنای بیت: معو نیست نماز و عبادتٍ من در روزفیاخت 
چه وضعی پید میکند(پذیرفته خواهد شد یانه؟)؛ زیراهمه رو به 
قبله نما می‌خواند و من رو بهتو (تمام فکر و کر و حضورقلس 
من متوجه توست) ۰( به دام مشق تودر: در دام عشق تو.در 
چنین مواردی که دو حرف اضافه به کار رفته» معمولا می‌توان اولی 
| حذف کرد ودومی رابه جاي آن نشاند. پای‌بند: پابسته» اسیر» 


کرم: بخشش عطا لطلف. سحاب:ابر لای: گیل بسیار نیمی که 
پس از گذه شتن سیل و مان آن بر جای پم .دراینجا(به خکم 
ذکرجزء وا راد کل) مراد «سیل» است. اما در اینجا صرفاً انار 
کثرت را می‌رساند, چنان که این بیت‌سیف یشم ونگی نیز 
مبالغه‌یی است در سخاوت و گشاد‌دستي ممدوح: «دستِ تو به 


مَکرمَت سحابی است /بر لاش نشانده قیروان را .در چاپ یغمایی 
«لاو» آمده است. بخیز: [از مٌصدر روخاستن»]به معناي (پدید 
آمدن). معدای پیت: اک انوا(می خراه) تخششن کند وباران 


ببازده بخشش و عطاي او امروز لازم است؛ فردا که تشنه از بیآبی 
مرد» بگذار آن‌قذر بازد که سیل به راهبیفند وگل و لای پدید آید» 


هم رل اس 
دیگر فایده‌یی ندرد. مراد از «سحاب یا ابر» یار است و گرم اوه 
لطف و توجه اوبه عاشق است .بنابراین سعدی می‌گوید :من تا 
تیهام هلف و توجو ایند را که زغم بیاعتنايي 
ار فد دگرچه فده اد که بر رخاکم بایدواشک برید 
شم او زوان شود» فایدهیی به حال من 
گرفتار. قید: ریسمان و غیره براي بستن دست و پاي انسان‌یا 


حتی اگر سیل اشک از چ 
ندارد. 69 وفاو عهد: به همین صورت (بأ واو) به معناي «وفاداری» 
شعرفارسی 
حیوان. مُیمّر: ممکن امکان‌پذیر. معنای بیت :سعدی در دام 
بستن او به کار بُرده‌یی» از 


۵ 


پایبندی به پیمان عاشقی» ترکیبی است که بارها در شعر فار, 
آمده است.ر وایتِ یغمایی «وفای عَهد» نیز روایتِ خوبی است 
چنان: آن قدر. کند: در اینجابه‌معناي «ست» آخت. بی‌حال» 
به کار رفته است» اما گوشة چشمی هم به معناي «نابُرا»دارد و به ذ 
این اعتبار با «تیز» در انتهای بیت تضاد یا طباق پدید می‌آورد. عشق تو گرفتار ماد قید وبندی که درب 
تیغ: شمشیر معنای بیت: من در وفاداری به عشق تو آن‌قدر نوعی نیست که بتّوان آن راباز کردو گریخت: ویااو راجنان 
ره راز ت دادن جان نبسته‌یی که‌بتوند بگریزد(اوراسخت و شحکم بستهیی). 


شُست نیستم که در برابرشمشیر (و خظراز دست دادن جان)؛ 
دست از دمن توبردارم واز تو چشم بپوشم (تاپاي مرگ به عشتي 


رس هر رت کر 96) 


۱ بوی‌بهار آمد بنال ای بل شیرینَس 
۲ گیرند مردم دوست‌ان نامهربان و سهربان 
۳ _مَحمول پیش‌آهنگ را از من بگوای ساربان 
۳ 7 
۴ شیرین بضاعت بر مگس چندانکه تددی می‌کند 
۵ بدا خردتندم چه سود اکنون که نم سخت شد 
گر دوست می‌اید بر ی تیغ دشمن بر سم 
۷ باهر که بنشیتم دمی کزیاد او غافل شوم 
۸ من میم در کاروان گوهر که خواهی قصد کُن 
۰ _گرندمی‌خواهی بدهوزبندمی‌خواهی بیة 


موسر 
ی 


رپای‌بندی همچومن فریاد می‌خوان از قفس 
هر روز خاطر با یکی ما خود یکی داریم و ببس 
و [ 2 ۳7 2 

تو خواب می‌کن بر شتر تا بانگ می‌دارد جرّس 
او بادیپن هم‌چنان در دست و می‌آید مگس 
گر جستم این‌بار از قفش بیدار باشم زین سپس 
من با کسی افتادهام کر وی رازم ۳۹ 
چسون صبح بی‌خورشیدم از دل برنمی‌آید فقس 
نگذاشت مطرب در بر چندان که پشتاد ععس 
دیوانه مر خواهد ها آنگه نهد از هر مَوّس 


۳ ریاد سعدی در جهانْ آفکندی ای آرام جان 
چندین به فریاد آوری باری به فرباٌش پرس 


بنال: آوزبخوان, تغمه‌شرایی کُن. شیرین‌تس: خوش‌شخن» 
خوشآواز . پای‌بند: اسیر» گرفتار ۰«ی) در «پای‌بندی» شناسه 
است. به معناي «هستی». فریاد می‌خوان: فرباد کن.69 دوستان: 
محبوبان» معشوقان. خاطر: دل. معنای بیت:مَردم هر روزیاری 
می‌گیرند و دل به معشوقی -مهربان ی نامهربان -می‌بندند (همین 
که از یاری سیر شوند؛ به دیگری روی می‌آورند)» اما ما فقط دل به 
یک معشوق داد‌یم یس (دل توای بل در گسروعشتي کل شرخ 
است ود من در گیروعشت بارگل چهره).49 تحمول: حَمل 
شده. پیش‌آهنگ: در اینجاشتری است که پیشاپیش کاروان 
حرکت می‌کُند. ساربان: کسی که پیشاپیش کاروان شتر حرکت 
می‌کرد و هدایت آن راب عهده داش نیز بهمعناي «شتریان و 
نگاه‌دارنده شتر» است. جَرّس: زنگی که به گردن شتر می‌بستند» 
صداي آن نشانه حرکت پا آغا سر یا به مقصد رسیدن کاروان 
است. معنای بیت: ای ساربان از قول من به کسی که بر نخستین 
شت رکاروان سوار است بگو تا وقتی فریاد زنگ کاروان (به نشانه 
حرکتِ کاروان بلند است) توبر شتر آرام بخواب. 69 شیرین 


(گرر؟گر 


بضاعت: صاحب کالاي شیرین. مراد (معشوق» است که سراپاتش 
شیرینی و زیبایی است. «بضاعّت» یعنی کالا» مال‌الیجاره. 
مگس: دوستدارشیرینی است» و در اینجا مراد «عاشق» است. 
چندان که: هر قدر که. بادبیزن: بادیزن. می‌آید: در چاپ یغمایی 
«می‌راند» آمده است. معنای بیت: کسی که کالای شیرین دارد» هر 
قدر هم که با مگس ثندی کند وبادبزن او راپرائد فایده ندارده 
مگس به اقتضاي طبیعتش دوستدارشیرینی است و از بادبزن بیمی 
به دل را نمی‌دهد. يا رزيباي شیرین حرکات هر قدر هم عاشق رااز 
خود برد و آزار دهد از دست او رهایی نخواهد داشت. 69 
خردمندم: در چاپ فروفی «خردمندان» آمده است. معنای بیت: 
اکنون که سخت به دام افتاده‌ام» چه سود که خردسند به من 
نصیحت کند (دیگر راوفراری ندارم)» اگر این‌بار موفق شوم که 
خودا از بند وس عشق خلاص کنم»دیگر هشیار خواهم ماد 
برم: پیش من. تیغ: شمشیر. با (کسی) افتادن:با(کسی) شر 
و کارپیدا کردن؛ دل به (کسی) بستن. معنای بیت: چه دوست 
پیش من آید و از روي دْسوزی بخواهد مرا از عشق یار شنصرف 


ی مر 90 
که کر مص 3 


جک کر کرک 
هر رت وت < ِِ 


۳ سم 

کند) و چه دشمن بر رم شمشیر بکشد (و با تهدید بخواهد از 
عشق بار چشم بپوشم. به حال من یکسان است)» عر و کارمن با 
کسی افتاده است که از فرط دلبستگی به او نمی‌توانم به کس 
دیگری توجه کنم. 69 کزیاد او: در چاپ یغمایی «باشد کّاو» 
امده است. چون: مثل» مانند. خورشیلم: ضمیر«م) مُتعلّق به 
«دل» است: «چون صبح بی خورشید تمس از دم برنمی‌آید». 
رنمی‌آید تَّس: لس برنمی‌آید. از طلوع صبح به «َفُس کشیدنِ 
صبح) تعبیر کرده‌اند و اصل این تعبیر قرآنی است ول بح لذا 
تَفس. سور تکویر» ی ۱۸). «َفسبُرآمدن» کنایه از «شخن 
گفتن» هم هست. معنای بیت: با هر کس که لحظه‌یی هم‌نشین 

1 ۲ ۰ ‌ 

می‌شو تا بلکه بتونم او ر فراموش کنم» مثل صبح بی خورشید که 
۱ ۳ ۳ ۱1 ۳ فک 1 ۳ 
نمیتوام سخنی بگویم. 9 گو:ٌگذار» هرچه بدباد.نطرب+ 
: اننده» نوازنده. چندان که: به انداز‌یی که. عسهس: شبگرد» 
پاسبان, در اصل جمع «عاس» است. اما در فارسی به معناي مُفرد 
به کار رفته است. ظاهرا «چندان که بشتائد ععس» کنایه از «تبلغ 
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ناچیز» است. مصراع دوم در چاپ یغمایی چنین است: «نگذشت 
مٌطرب ابرم چندان که بذشاند مس». معنای بیت: من در این 
کاروان دار و ندارم رادادم؛ مُطرب حتی آن‌قدر که بتوان به مس 
داد ریم باقی نگذاشت (تمام دارایی‌ام صرفی مُطرب شد)» 
بنابراینبه وف هر که می خواهی برو. (6 گر ور: چه... و چه» 
خواه... و خواه. بند نهادن: به بند کشیدن,» زنجیر کردن. سر نهادن: 
آماده مرگ شدن» هُردن. از سر نهادن: از هر به در کردن» ترک 
کردن. مَوّس: دراینجایعنی «عشق».مصراع دوم در چاپ 
یغمایی چنین است: «دیوانه سر خواهد نهاد اول زسودا و مَوّس». 
معنای بیت: چه مر نصیحت کی و چه به زنجیرم بکشی (فایده‌پی 
ندارد)» عاشتی شوریده و شیدا زمانی عشق پار را از هر به در 
می‌کُند که سرّش را از دست داده باشد. 6 چندین: این همه. به 
فریاد آوردن: به ناله و فریاد کردن واداشتن. باری:یک بار. معنای 
بیت: ای آرام من (بر خلافی نامّت) سعدی را چنان نآرام و بی‌قرار 
کرده‌یی که بانگ و فرید او در جهان پیچیده است. این همه او را به 
ال و فریادوداشته‌یی» دست کم یک بار به فریادش پزس. 


(گرر 2 


2 
۱ آمشب مگر بهوفت نمی‌خواند این خروس 
۲ پستانیاردر خم گیسسوی تابٌدار 
27 ۳ 


۳ یک شب که دوست فتنه خفته ست زینهار 


مس 


تاتشنوی ز مسج آدینه بانگ ضبح 


عُشاق بس نکرده‌هنوز از کینارو بسوس 
چون گوی عاج درخم چوگان آبنوس 
بیدارباش تاَرَّد شمربر فسوس 
يا از در تراي اتابک غری وکوس 


1 1 4 ۳ 4 
۵ لب بر لبی چو چشسم خروس ابلهی بوّد 
برداشتن به گفته پیهوده خروس 


گر لاشد» حتما. عُمَاق:عاشقان. کنارو بوس:بوس و نان 
عشق‌بازی, هماغوشی. معنای بیت:لابشد این خروس است که 
امشب زودتر از موقع شروع به خواندن کرده است (مگر ممکن 
است که شب به این سرعت ری شود؟) آخر عاشقان که هنوز از 
بوس و کنار سیر نشده‌اند. 4 چون: مثل» مانند. گوی عاج: 
کره‌یی به سفیدي عاج. چوگان: چوبی با دسته راست و باریک و 
ضَرٍ کج که در چوگان‌بازی براي زدنِ گوی به کار می‌رود. آبُنوس: 
نام درختی که چوب آن سیاه و سخت و سنگین و گرانبهاست. مراد 
از «چوگان آننیس» گيسوي سیاو یار است. 69 یک شب:در چاپ 
یغمایی (یک‌دّم» آمده اشتت: فته: معشوق فتنهانگیز » معشوقی که 
زیبایی او مایهٌ فتنه و شوب است. واه «فتنه» به معنای «آشوب و 
گمراهی» هم هست. می‌توان گفت «فتنة خفته» در اینجا کم و 
بیش به معنای «زیبای خفته» است. زینهار: هشدار, مراقب باش. 
در اینجا جنبه تحریض و تشویق دارد» کم و بیش یعنی «مبادا 
فرصت را از دست بدهی». فسوس:دریغ» حسرت. «تَأ نود مر 
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دوکر 0 کر کر 
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بر فسوس» یعنی تابقیاٌ عمربر فرصت از دست رفته دریغ و 
حسرت نخوری. 4 تا: تا زمانی که تاوقتی که. مسجد آدینه: 
مسجل جامع» مسجدی که نما زجمعه در آن برگزار شود. بان 
صبح:اذانِ صبح. اتایک: اتابک ابوبکر سعدبن زنگی (۶۵۸-۶۲۳ 
ق نگاه کنید به فرهنگ اعلام پایان کتاب). غریو: بانگ» صدا. 
کیب بزرگ یوکس ی داي لب صبح.(معناي 
بیت در بت بعد آمده). 69 چو: مثل» مان چشم خروس: چشم 
خروس در شرخی و شَفافیت و آراستگی و زیبایی مَتّل است. 
چشم خروس کنایه از «شراب قرمز» هم هست. گفتة:در چاپ 
یغمایی «گفتن) آمده است. معنای بیت‌های ۴و ۵:تاوفتی که 
گلبانگ اذانٍ صبح راز مسجدٍ جامع نشنیده‌یی و صداي بل 
صبح از رقصراتابک بلند نشده (باور نکن که صبح شده)» وقتی 
بت را بر لبی مانند چٌشم خروس نهاده‌یی ابله نشو و آن را با 
قوقولی قوقي بیهوده و بی‌معني خروس دار 


۱ هرکه‌بی‌دوست می‌برد خواپش 
۲ خواب ازآن چُشخچشم تتوان داشت 
۲ نهبه خودمی‌روّد گرفتةً عشق 
۲ چهکندپایبندٍیهرکسی 
۵ فر گنها تایه درگوی ذارد 
۶ ناگزیر است تَلخ و شیریتش 
۷ سایر است این مثل که مستشقی 
۸ شب هجران‌دوست ظلّمانی‌ست 


0 
۳ مه 


۰ برد جان مستعند از تن 


همچنان صبر هست و پایابش 
که ز سر بترگذشت سلایش 
دیگسری می‌بَرد به لاش 
که‌بیند جفای اصحایش 
ازم است احتمال بوابش 
خارو خرماو ژهرو جُلاّش 
ند رود دج له سیراّش 


۳ 
م هم 


وربرایسد هسزار مهتابش 
نسرود مپریهراخبابش 


8 سعدیا گوسفناه شربانی 
به که‌نالد زدست تَضّابش 


دوست: معشوق. همچنان:هنوز. پایاب: تاب و توان؛ طافت» 
تحفْل. 49 شم وان داشت: نمی‌توان وفع داشت. در چاپ 
یغمایی «نیز شم مدار» آمده است. زسربرگذشت سیلابش: آب 
از مرش گذشته و غرق شده است» به کنایه یعنی «به مُنتهاي 
بیچارگی و درماندگی دچار شده است و دیگر امیدی به نجات آن 
نمی‌توان داشت». و این حال و روز«عاشق» است. 6 به خود: به 
اختیارخود. گرفته: اسیر. گرفتار. دیگری:یعنی «معشوق». 
قلاب: حلفةٌ نوک تیز که باریسمان به چوپ بلندی بسته شده و 
براي ماهیگیری به کار می‌رود. می‌گوید: عاشق مثل ماهی به لب 
افتاده» اسیر است و معشوق اورامی‌کشد. 49 پای‌بند: اسیر» 
گرفتار. که:اگر. نبیند: در اینجایعنی «محمُل نکند». جَفا: 
بی‌بهری» آزار. آصحاب: جمع صاحب» یاران» دوستان» و نیز 
زقیبان یا نگهبانان محشوق. 69 هر که:در چاپ یغمایی «آنکه» 
آمده است. احتمال:تحمُل. ُواب:دربان. ضمیر«ش)» منم 
فعل است و به «هر که» برمی‌گردد؛ مراد «حاجَتمند» یا «عاشق» 
است. 69 ناگزیر: ناچاره»ناعلاج. جللاب: شرت قند و گلاب که 
در قدیم به عنون داروي تقویّت قلب تجویز می‌شد. معنای بیت: 


براي او (عاشتی حاجَتمند) تلخ و شیرین و خار و خرما و ژهر و 
لاب اجتناب‌ناپذیر است و باید فراز ونشیب عشق راتَحمُل 
کُند. 69 سایر: اند رایج؛ شتداول. مُشتَسقی: مبتلا به بيماري 
[ٍستسقاء» در این بیماری کم آماس می‌کند و بیمار هميشه دچاٍ 
احساس تشنگی‌ست. اما هرچه آب می‌نوشد سیر نمی‌شود. 
معناي تحت اللفظی استسقاء «آب خواستن» است. دجله: رود 
بزرگ عراق که به فرات می‌پیوندد و به خلیج فارس می‌ریزد. 6 
هجران: جدایی؛ دوری. لمانی: تاریک» سیاه. زو اگره.حتی 
اگر. برد طلوع کند. معنای بیت: شب جدایی از معشوق براي 
عاشق دردمند تاریک است حتی اگر نورهزار ماه هم آن ر روشن 
کرده باشند. 69 مُشنعند: غمگین, اندوهگین؛ پریشان. مراد 
«عاشق غمگین وپریشان» است. در چاپ یغمایی «دردتند) آمده 
است. شهر:[تشبیه تریح تفش ونشان عشق.[مبان هر ویهر 
جناس ناقص مراعات شده است.] آخباب: جمع خبیب به 
معناي محبوب محبوبان» معشوقان. معنای بیت: عاشق غمگین 
وپُریشان جان می‌دهد» اما تقش و نشان عشق محبوب از ولش 
پاک نمی‌شود. 
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ود ۰ 

۱ گناه کردند پنهان به از عبادتِ فاش 
۲ به‌عین عجب وتکبُرنگه به خلق مکُن 
7 ۰ ۳ ۰ مه اه 
۳ برین زمیس که تو بینی ملوک‌طبّعانند 
۴ به‌چشم کوتّه اغیار در نم یآیند 
۵ کم کنند ونبیتندب رکسی ینت 
و 1 ط 

۶ زدیگدان لشیمان چو دود بگری زند 
۷ دل از یحّت دنیا و آخرت خالی 
۸ به‌نیک‌مردی در حضرت خدای قبول 
۹ قسلم زنسد بسزرگسان دین و دم نزنند 
_کمال تفس خردمند نیک‌بخت آن‌است 
۱ مقام صالح و فاجرهنوزپیدانیست 

ور 8 
۲ اگرزمغز حقیقت به‌پوست خرتندی 
۲ مراد امل طریقت لباس ظاهرنیست 
۴ وزانچه فیض خداوند بر تومی‌پاشد 
چودوزدورتوباشدشراد خلق بده 
۶ نه صورتی ست مُرَخرّف عبارت سعدی 


//ر هار9 


اگر خدایپَرستی همواپزست تباش 
که دوستان خداممک اند در اوباش 
که ملک روی زمین پیششان تیرزد لاش 
بشال چش مه خورشید و دیده خاش 
قفا خووند و نجویند با کسیپُرخاش 
نه‌دست کُفچه کنند از برای کاس آش 
که زکردوست توان کردیا حساب ماش 
مان خن به‌رندی ولاآبالی فاش 
که از میان تهی بانگ می‌کُند خشخاش 
که ش رگیران نکن بر قلنترقلاش 
نظربه خسن معاد است نه به خسن معاش 
تونیز جامة آرق بپوش و عربتراش 
کمربه خدمتِ سلطان پبّند و صوفی باش 
تونیزدر ام بندگان اومی‌پاش 
چودسث دست‌توباشد درونکس مخراش 
چنان که برد رگرمابه‌می‌کندنقاش 


" که بُرقعی ست مرس بهلَخْل و سروارید 
فر و گذاشته‌برروی شاه د جفاش 


فاش: آشکار علّنی. هواپَزست: کسی که تابع امیال و 
آرزوهاي تفس خود است. معنای بیت: اگر به طورپنهانی گناه 
کُنی,بهترازآن است که به طورعَلّنی و ازروي ریاکاری و 
مردم‌فریبی» عبادت کُنی (خدای بخشنده ممکن است از گناه 
پنهانی توبگذرده اما از رياكاري تونمی‌گذرد). اگر خدارا 
میتی دنبال‌روهواي تفس خود نباش و از هد فروشی و 
عابدمایی دست بردار. 69 عین مجب و تک [اضافةً استعاری] 
1[ خَلْق: مردم. که: زیرا. دوستان خدا: 
وی الّه,بندگان نیک و مقرّب خداء عارفان. اوباش: فرومایگان» 
بی‌شروپایان» بی‌بندوباران. معضای بیت: به مَردم از روي 
خودپٌمندی و غرور و به دی تحقیر نگاه نگن» زیر ممکن است 
در میا همان‌ها که جز مُشتی فرومایه به نظر نمی‌رسند» کسانی به 
مرت ولا ءلّه رسیده باشند. 69 ُلوک طبع: داراي خلْق و خوي 
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شاهانه» داراي یناعتِ طبع بسیار چشم و دل سیر و بلندتظر و 
بی‌نیاز: کسانی که به اصطلاح «به سلطنتٍ فقر) رسیده‌اند. مُلک: 
پادشاهی» سلطنت. لاش: چیزاندک. «نیرزد لاش» یعنی کمترین 
ارزشی ندارد. چشم کوته: چشم کوّابین. آفیار: جمع غیره 
بیگانگان, ناقحرمان. چشمه خورشيد: فرص خورشید. معنای 
بیت: این مُلوک‌طبُعان (کسانی که به سلطنت قَفر و بی‌نیازی 
رسیده‌انل)» در چشم کوته‌بین بیگانگان و بی‌خبران از عالم معنی 
نمی‌گنجند» همان‌گونه که چُشم خفاش نیز قادر به دیدن خورشید 
نیست. 60 گرم بزرگواری» جوانمردی؛ بخشندگی. لاس 
گردنی. «قَا خوردن» به کنایه یعنی «آزار دیدن». پرخاش جستن: 
پرخاش کردن. معنای بیت:بزرگواری می‌کنند؛ اما کسی را زهین 
نب خود نمی‌دانند» آزار مي‌بینند اما به کسی پُرخاش نمی‌کنند. 
دیکُدان: جاي گذاشتن دیگ. اجاق. در اینجا مراد «آشپزخانه» 


هم 
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است. لیم: فرومایه پست. چو: مثل» ماننل. کفچه: چنچه» 
قاشق. «دسث کنچه کردن» به کنایه یعنی «گدایی کردن). معنای 
بیت: این بینیازان مان دوداز آشپزخانة فرومایگان گریزانند(بر 
سرسُفره آنها نمی‌نشینند) و براي کاس آش دستِ گدایی دراز 
نمی‌کنند. ووي که: زیرا. دوست: معشوق أرّی» حق‌تعالی. فماش: 
دراینجا یعنی «کالا؛ مال‌الجاره». معنای بیت: دل آنها از دنیا و 
آخرت فارغ است (در پي چیزی جز معشوق نیستند)؛ زیر دل یا 
جاي ذکرمعشوق است ویا جاي حساب کال .وم نیک‌مردی: 
نیکوکاری. در چاپ یغمایی «نیک‌نامی» آمده است. حخضرت: 
پیشگاه» درگاه. 1 در اینجایعنی «مقبول» پذیرفته شده). 
رندی: لاقید» بای کسی که پای‌بن داب ورنوه عمومی و 
اجتماعی نیست. لابالی: در اینجابه‌معناي «لاابالی بودن» 
لاأبالیگری» به کار رفته است. بی‌بند و باری» بی‌پروایی. وچ دم زدن: 
سخن گفتن, لاف زدن. خشخاش: میوٌ این گیاه به شکل غوزه 
است و پرازدنه‌هاي ریزسفید است که آنها را می‌خورند یا از آنها 
روغن می‌گیرند. به همین دلیل است که وقتی خشخاش را تکان 
دهند» صدامی‌دهد. معنای بیت: این بزرگان دین در راو حق گام 
برمی‌دارند و از خود سخنی نمی‌گویند و لاف نمی‌زنند» زیرا 
(لاف‌زنان توخالی هستند. همان‌گونه که) میوةٌ خشخاش به خاطر 
توخالی بودن صدا می‌دهد. وت رگسران کردن: تکیربه خرح 
دادن خشمگین شدن. َلنْدر: درویش لاآبالی شوریده‌احوال و 
بی‌قید نسبت به پوشاک و خوراک و آداب و طاعات و عبادات. 
بناي کارقلندران بر تخریب عادات است. قلندریهبه فرقه‌یی از 
صوفیان ملاعتی گفته می‌شد که بر خلافی سایرتلاعتیان که مَُبّد 
به کتمان اسرارو انجام عبادات بودند» به اين دو موضوع آهمیتی 
نمی‌دادند و از عبادات تنها به واجبات اکتفا می‌کردند و جز صفاي 
دل خود به هیچ چیز و هیچکس نمی‌انديشيدند. از ویژگی‌هاي این 
فرقه تراشیدن موي مر و صورت و حتی آبروبود. قلاش: بی‌نام و 
نگ بادهپزست, خراباتی. «ي صاح: نیکوکار. فاجر:بُدکار. 
هنوز: یعنی «در این دنیا». حسن معاد: نیک سرانجامی» عاقبت به 
خیری. نه: در چاپ یخمایی «نی» آمده است. خسن تعاش: 
زندگي خوب (در این جهان). معنای بیت: هنوز (در این دنیا) 
معلوم نیست که چه کسی نیکوکار است و چه کسی بدکار» باید 
دید چه کسی در آخرت عاقبت به خیر می‌شوده خوب زندگی 
کردن در آين دنیاء یلاک نیست. وی اگر: در چاپ ینمایی «وگر» 
آمده است. عَفزحقیقت: [اضافة استعاری] خرسندی: قانع 
هستی. جامه َررّق: جامهٌ کبود» مراد «خرقَهُ صوفیان» است. 
معنای بیت: حقیقت مغزی دارد و پوستی» باطنی و ظاهری. اگر تنها 


- 2 7/2 
کتک 


پوس بدون مغ زحقیقت تور قانع می‌کند و فقط ظاه رکار بت 
آهمیت دارد؛ رو ماننلر صوفیان خرف کبود به تن کن و ماند 
َلندُران سرت را بتراش (اما با این کار نه صوفی می‌شوی و نه 
قلنْدّر). وی طریشت: روش راه. در تصوّف بر مجموعه آداب و 
اعمالی اطلاق می‌شود که در هر یک از فرقه‌های تتصوّف براي ترکیه 
باطنِ سالکان و رسیدن آنان به خدا انجام هی گیرف: «اهل ظریفت» 
یعنی «سالکان» صوفیان). کمر: کهربند. کمربستن: آماده 
(کاری) شدن. معنای بیت: هدفی صوفیان این لباس ظاهری 
نیست» می‌توانی به خدمتٍ سلطان (یا دستگاو دولتی) درآیی (و 
جامهُ صوفیان را به تن نداشته باشی)» اما صوفی باشی. چع فیض: 
بخشش» عطا. معنای بیت: و از چیزهایی که بخشش خداوند نثار 
تو می‌کند» تنیز به پاي بندگان او بریز. «ي‌مُراد: آرزوه خواست. 
دست: (در معنای مَجازی) قدرت. و نیز مَشند. معنای بیت: وقتی 
دوزدورتوست وروزگار به کام تومی‌گردد؛ مراد و آرزوي مردم را 
برآورده کن» و وقتی قدرت داری ویابر مشب مقام و منصّبی تکیه 
زده‌یی» دی کسی را رنجان. وم صورت: تصویر لَفّش. مُرَخرف: 
آراسته» زراندوده آنچه جلوه و جلاي ظاهری داردو از حفیقت 
عاری است. عبارت: در چاپ فروفی «عبادت» امده است. 
معنای بیت: سخن سعدی تصویری که لش بر رٍحَمام می‌کشد 
نیست که تنها ظاهری آراسته دارد و از حقیقت تهی است. ووع که: 
بلکه. برقع: تقاب» روتند. مُوضَم: چیزی که در ساختِ آن 
جواهر به کار برده باشند» جواهرنشان» و در اینجا وغل و 
مرواریدنشان». لُغْل: سنگ قیمتی به رنگ سرخ روشن. مُراد از 
«لحْل و مروارید» در اینجا «زیبایی‌ها وصنایع لفظی در شعر 
سعدی» است. فرو گذاشته: آويخته شده پایین آمده. شاهد: 
زیبارو.زیبارو را از آن رو «شاهد» نامیده‌اند که شاهدی‌ست بر 
زیبایی و ما آفرینش خداء یا از آن رو که هميشه در دی عاشق 
حاضر و نار است. در چاپ یخمایی «شاهدی» آمده است. 
جمّاش: در زبان عربی به معناي «زنباز زنباره» است (جهش به 
معناي مغازله و مُلاعبه و عشق‌بازی است)» اما در زبانِ فارسی به 
معناي «ْفریب, افسونگر ده (صفتِ معشوق» و گاه نیز به 
عنوان صفتِ چشم معشوق) به کار رفته است. مراد از (شاهل 
جَماش» باطن و معناي شعر سعدی است. معنای بیت: بلکه 
نقابی است لخْل‌نشان و مرواریدنشان که بر چهرهٌ زیباروبی 
افسونگر آویخته شده است. شعرسعدی هم در ظاهر زیبا و 
ارزشمند است و هم هنگامی که نقاب ظاهري آن را کنار برّتی» 
چهر زیبا و افسونگر حقیقت را در پس آن خواهی دید. 


۱ گرمرادنیانباشد خاکدانی گوتباش 
۲ نیم در آخورقشمت گیاهی گو رو 
۲ گر همه کانم برآیدنیم‌نانی خورده یر 
۴ من سک اصحاب کهشم بر درمردان مقیم 
۵ چون طمع یک‌سونهادم پای‌مردی گو مخیز 
۶ وه که آتش در جهان زد عشق شورانگیزمن 
۷ سعنی تلم درریسمانٍ صورت است 
۸ دربن دیواردرویشی چو خوابت میب 
۹ گر به دوزخ در يمن خاکساری گو بسوز 
۳ من چی‌امدرباغ ریحانْ خشکبرگی و پریز 


مر محر مر ۳ 


بازعالی‌ممٌتم زاغ‌آشیانی گو مباش 
سگم بر خوانچه رزق استخوانی گو تباش 
وزجهان بر من رید نیم‌جانی گو تباش 
گرد هرد می‌نگردم استخوانی گو تباش 
چون زبان در کشیدم ترجمانی گو مباش 
چون من آتذر آتش افتادمُ جهانی گو تباش 
نی چوسوزن تنگ چَشمم ریسمانی گو تباش 
تسربنة بربام دولت تردبانی گو مباش 
وَزبهشت آتدر تابن بوستانی گو مباش 
من کی‌ام درباغ سُلطان پاسببانی گو تباش 


۱ سعدیا ترگاو عرّت را چه می‌باید شجود 
گرد خاک‌آلود‌یسی ب رآستانی گو تباش 


(» خاکدان: جای ریختن خاک و خاکروبه» زباله‌دان» کنایه از 
«دنیا). گو:بگذار چهباک» گیرم. باز: پرنده شسکاری. 
عالیهمّت: بلند مت بلندپرواز. مُراد از «بازعالی هگت» روح 
انسان است که از عالّم با به این جهان فرو آمده است. زاغ: 
کلاغ, زاغ‌آشیان: آشيانة زاغ لا کلاغ» کنایه از «جاي پست و 
تنگ وتاریک». زاغآشیان همان «خاکدان» یا «دنیاه است. معنای 
بیت: اگر دنیا را نداشته باشم (چه باک) بگذار زبلهدانی نباشد» من 
بازیلندپر وازم» بگذار لا زاغی نداشته باشم. 6 زیم: نیستم. 
آخور: جایگاهی که با گیل و سنگ و ماند آن براي عَلف و کاه و 
جوچارپایان رس می‌کنند. قشعت: صیب مرنوشت. [«آخور 
قشعت» تشبیه صریح]_ خوانچه: خوانِ کوچک» شفرة کوچک. 
رزق: روزی. [«خوانچه رزق»» تشبیه صریح] معنای بیت:من در 
آخورتصیب و قِشمت بُزنیستم (تالّم رابه عَلّف خوش کنم)» 
اگر گیاهی نمی‌روید بگذار نروید (چه باک) من سگ نیستم» اگر 
استخوانی بر فرة کوچکي روزی نباشد, بگذار نباشد (می‌توانم از 
این روزي کقیر نیز صرفی نر کنم). این بیت در چاپ ینمایی 


دح ی 
رت و مر 


نیامده است. 6 کام: مراده آرزو. برآید:برآورده شوده فراهم شود. 
سرآید: به پایان رسد. معنای بیست:اگر هم راد و آرزوي من 
بُرآورده شود (و از نعمتِ دنیا هرچه می‌خواهم فراهم شود)؛ چه 
ایفاقی می‌افد؟ گیرم که نیمنانی هم بیشتر بخورم (مگر بیش از 
این است؟) و اگر زندگی من در جهان به پایان رسد (چه باک)» 
بگذار این نیم‌جانی که دارم باشد. 6 اصحاب کف بنبه روایِ 
فرآن در سور کهّف (یه ٩‏ به بعل) چند تن بودند که در شهری 
بُت‌پروست» خداي یگانه را می‌پرستيدند و از دستِ بت‌پُرستان به 
غاری پٌناهردند و سگی نیز با آنان همراهبو. اینان به خواستِ خدا 
در غاربه خواب رفتند و پس از ۳۰۹ سال بیدار شدند و یکی را 
برای خریدن آذوقه به شهر فرستادند و چنین بود که ماجراي آنها 
فاش شد. در قرآن (در ی ۱۸» سور کَهُف) آمده است که سگ 
اصحاب کهّف بر آستانه رغر بود و همان‌جا به خواب رفته بود. 
در اینجا مراداز «اصحاب کیّف» پاکان و راستان و مّردان حق 
است. گرد (چیزی) گشتن: کنایه از به (چیزی) نزدیک شدن. هر 
در:در چاپ یغمایی «درها» آمده است. معنای بیت: من مانند 


وحم 


سگ اصحاب کهّف دنباله روپاکان و ردان حق هستم و بر در 
خانه آنهااقامت گزیدهم به هر دری روی نمی‌کُنم» بگذار 
استخوانی که از گدایی به درخانه‌هاي دیگران تصیبم می‌شود» 
نشود.6(0 چون: وقتی. یک‌سوتهادن: کنار گذاشتن» ترک کردن. 
پای‌مرد: شفاعت‌گر» یاری‌دهنده. زبان در کشیدن: کنایه از 
«سکوت اختیار کردن». ترجمان: مترجم. زبانٍ ترجمان «دل 
آدمی» است. ر معنای بیت: من حرص وطمع را کنار گذاشته‌ام 
چه باک اگر یاری‌دهنده‌یی به کمک من برنخیزد؟ وقتی سکوت 
اختیار کرام نیازی به ترجمان ندارم بگذار ترجمانی نباشد. 
۶ و این صوت در اینجا بیانگرتحسین و تعجٌب است. چون: 
وقتی. معنای بیت: آفرین بر این عشق شورانگیزمن که جهان رابه 
آتش کشیده است» وقتی من در آتش فتاده‌ام و می‌سوزم؛ بُگذار 
جهان هم بسوزد و نابود شود (من و جهان از همین راه به با 
می‌رسیم) .60 ذر: مروارید؛ استعاره از «سخن و شعرقیمتی». 
معنی: در اینجا به معنای «مَضمونِ شاعرانه» است. [«ذرمعنی»» 
تشبیه صریح] مشتظم: لظم‌یافته,به رشته کشیده. صورت: ظاهر» 
شکل. [«ریسمانِ صورت»» تشبیه صریح] نی: در چاپ یخمایی 
«نه) آمده است. چو: مثل» ماننل. تنگ‌چشم: کنایه از تخل 
ظرتنگ». همچنین «چشم» به معناي «سوراخ سوزن» است. 
معنای بیت: مرواريدهاي معنی را رشته صورت (آلفاظ و صنایع 
فظي شعر) به تلم درمی‌آورد (چنین است که گردنبندی از شعر 
پدید می‌آید)» اما براي این کار رشته صورت باید از چشم تنگ 
سوزن بگذرد و من مان سوزن رگ نیستم؛ چه باک اگر شعرٍ 
من فاقد رشتهُ صورت باشد (اهمیتی نمی‌دهم که شعرمن فاقلد 
آراستگي ظاهری و صناییع شعری باشد).600 بُن دیوار: پاي دیوار. 
درویشی: فقیر» تهیدست» بی چیز» نیازمند. در تصوّف» درویش به 
کسی گفته می‌شود که به کق نیازمند است و از حَلْق بینیاز. 
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[«دیواردرویشی»» اضافة استعاری] چو: وقتی. در چاپ فروفی 
«چه) آمده است. سر بیه: سرت رابگذار (بخواب). دولت: 
ثروت» مکّت» قدرت و فرمانروایی» جاه و جلال (و هر چه که در 
نتیجه روی آوردن بَخت و اقبال به آدمی فراهم آید). [«بام دولت»» 
اضافه استعاری] معدای پیت: وقتی می‌توانی در پاي دیوارفقر و 
تهیدستی آسوده بخوابی» سرت را همان جا بُگذار و بخواب چه 
باک اگر نردبانیبرای صعود به بام ثروت و قدرت نداشته باشی. 6 
بهدوزخ درد در دوزخ. در چنین مواردی که دو حرف اضافه به کار 
رفته معمولامیتوناولی را حذف کرد و دومی را به جاي آن نشاند. 
خاکسار: پست» خوار» فرومایه. آتذر یافتن: در اینجایعنی «به 
دست آوردن». معنای بیت: اگر به هتم روم چه باک (لابشد حقٍ 
من است)؛ بُگذار فرومایه‌ یی بسوزد؛ و اگر بهشت رابه دست 
نیاورم چه آهمیتی دارد (آیا بهشت بیش از یک باغ است؟)» بگذار 
باغی وجود نداشته باشد.) ریحان: هر گیاو خوشبو. باغ شلطان: 
ظاهرا مراد «باغ جهان» است و مراد از شلطان, «خداي متعال». در 
چاپ یغمایی ملک شلطان» آمده است. معنای بیت: من چی‌ام؟ 
بر خشکی در باغی پر از گيامان و گل‌هاي خوشبی بگذاراین 
رگ خشک بریزد و نابود شود. من کی‌ام؟ پاسبانی در باغ شلطان» 
بگذار این پاسبان نباشد (سلطان آن‌قدر قدرتمند هست که بافش 
نیاز به‌نگهیان نداشته باشد).60 درگاو عرّت: درگاه خداي عزیز و 
متیر چه می‌باید: چه نیازی هست؟ در چاپ یغمایی «چه 
فرمایی» آمده است. خاک گردآلودهیی: غبار وجود انسان گردآلود و 
خوار. در چاپ یخمایی «گرد خاک‌آلوده‌یی» آمده است. معنای 
بیت: سعدی, درگاو خدای عزیز و مُفتدر چه نیازی به شجود نو 
دارد؟ گیرم غبار و جود انسانِ خواری همچون تو بر این رگاه نباشد 
(چه چیزی کم می‌شود؟). 


رک 


مر وت ض 


. هرکیه‌بایار آشنا شد گوزخودبیگانه باش 
+ کیی بُوّد جای ملک در خانةٌ صورت‌پرست 
۳ پاک چشمان را زروی خوب دیدن منم نیست 


۳ 9 92 
+ گرمری صورتی در صوسعه زنار ند 
۵ خانه آبادان‌درون باید نه بیرون پر یگار 
۶ عاشقی بر خویشتن چون پیله گرد خویش تن 


تکیه سر هستی مکُسن درنیستی مردانه باش 
رو چو صورت محوکردیٌ الک هم‌خانه اش 
سجده کید رابود و سجدهگه پتخانه باش 
و رایی نیستی در مبکده فرزانه اش 
رد عارف آنتدرون را گو بُرون دیوانه باش 
وه بر خود عصاشقسی جانبازچون پروانه باش 


۷ سعدیا قدری ندارد طمظراق خواجگی 
, رم ۳۳ ۳ 7 
چون کهر در سنگ زی چون کنج در ویرانه باش 


«‌یار: در اینجا مراد «معشوق ری يا حق‌تعالی» است. گو: [فعل 
امر از مصدر«گفتن»» اما در اینجا غیرشخصی است] باید گفت؛ 
گفته شود. زخود بیگانه باش: از خود پر دست از خود بشوی» از 
خود رها شو. هستی: در ادبیاتِ عرفانی به معنای «خودبینی» 
خودپسندی) است. نیستی: قناء فقر (در معناي عرفانی).در 
چاپ یغمایی (بر نیستی» آمده است. مردانه: مانند مُردان» دلیر» 
شجاع. معنایپیت: به کسی که بایار انس و ای پیدا کرد» باید 
گفت که از خود رها شو بر هستي خوبش که چیزی جز 
خودپءمندی نیست تکیه نگن و ماننر ردان بکوش تا به مقام 
نیستی و فنابرسی. و کسی: چگونه؛ چطور. علک: فرشته. 
صورت‌پرست: واه «صورت» هم به معناي «تصویر و نفاشی» 
است و هم به معنای «چهره و اندام» و در اینجا هر دو معنا مورد 
است. در معناي اول «صورتپَرست» دوسندارتصویر و نقاشی 
است و به این اعتبار مصراع اول به حدیثی (در واقع چند حدیث) 
نبوی اشاره دارد, یکی از نها که در صَحیح بُخاری از عايشه روایت 
شده چنین است: «قالّت: حََوت للتّبی صلی الله یه ول 
سا یا تمائیل که نخرقه. فجاءققاع ین آابین وجعل یر 
َجهه.کفلث: انیا رسول له ؟قال: ما بال هذو ُوسادو؟فلتْ: 
اد هالک ٍتضطجع علیها قال: ما عَِشت ملک 
تخل یی فیه صور وان من صَتع الصوو یب ی لْقیاة 
ول حیرفت عايشه گفت:بالشی - فک می‌کنم نازبالش 
بود-برای پیخمبر پر کردم که روي آن تصویرهایی داشت. پیغمبر 
آمده میان دو در ایستاد و چهره‌اش دیگرگون شد. گفتم: ای رسول 


در 
مس هت هت ض 


خدا چه پیش آمده؟ گفت: این بالش اینجا چه می‌کند؟ گفتم: این 
بالش رابرایت درست کرد‌ام تا رت را روي آن بگذاری. گفت: 
مگر نمی‌دانی که فرشتگان به خانه‌یی که تصویری در آن باشد وارد 
نمی‌شوند» و سازندگان تصویر را در روزقيامت عذاب خواهند کرد 
و[خدابه آنان] خواهد گفت:به آنچه آفریدید جان ببخشید؟». در 
معناي دوم «صورت‌پرزست» یعنی جمال‌پرست؛ دوستدارچهرة 
زیبا. یکی از مذاهب مشهورتَصوّف» مذهب تجَلّی است که جهان 
خلت و عالّم طبیعت را جلوهُ زيبايي خدا می‌داند. از پیوان 
مذهب تَجٌلّی جهان آید؛ُ معشوق ای است و عالی‌ترین 
جلوههاي جمال بی‌تظیراو را در زیباترین مظاه عم می‌تواندید. 
جم|ل‌پرّسنی در قرن‌هاي دوم و سوم همجری آغاز شد و 
جمال‌پرستان هنگامی که انسان زیبارویی را در کوچه و بازار 
می‌دیدند» سشجده می‌کردند و وت می‌فرستادند و می‌گفتند: 
«صلی الله یو وعَلی کل علیح؛ درود خدابراووبر هم 
زیبارویان». اين عقیده در قرن‌هاي هفتم و هشتم در مپان صوفیان 
به افراط گرایید. صوفیان, جمال‌پَرّستی و صورت‌پَرستی 
(شاخص‌ترین شاخ جمال‌پَرستی) را وسیله لیف عقاید 
می‌دانستند و بزرگانی ماندٍ احمد غزالی و عراقی و اوحدالدّین 
کرمانی؛ مدا راین طریقه بودند. چنین صوفیانی برآنند که 
پرستش جمال و عشتی صورت. آدمی را به کمال معنی می‌رساند, 
و از آنجا که معنی را جز در صورت نمی‌توان دید و جمال ظاهر» 
آیندارلعَتٍ غیب است» بنابراین»انسان که خود دربن و گرفتار 
صورت است؛ نمی‌تواند به معناي مُجَرّد عشق بوّرد» لاجر باید به 


صورتٍ زیبا عشق ورزید و از این عشت مجازی و ظاهری به عشتی 
حقیقی و معنوی رسید. سعدی در اینجا «صورت‌پرست» رآ به 
گوفه‌یی منفی و موهن به کار بُرده است. بنابراین» می‌توان گفت که 
ان رل معلّ ی به نخستین مرحله از زندگي عرفاني اوست؛ یعنی 
مرحله‌یی که در آن هنوز از تعلیمات نظامیَه بخداد و خانقاو شیخ 
شهاب‌الدّین ابوعفص مر بن محمد شهروردی رهایی نیافته 
است . شهروردی در کتاب عَوارف» به صراخت بر عقیدهٌ کسانی 
رفح عظه رخدامی‌دانند و تتّلربازیراشباح 
می‌تیمارند. میتازد و می‌گوید: وین فریفتگان از هوي لس 
رهأیی نیافته‌اند». سعدی حتی در همین غرّل به اندازه شیخ شهاب 
سخت‌گیر نیست» اماهنوزبا آن سعدی که پرشورترین و 
بی‌پرواترین مدافع نظربازی و جمال‌پرستی در سرام رشعرعاشقانه 
عارفانهُ فارسی آست. فاصله‌ها دارد. چو: وقنی. . معنای بیت: 
چگوه ممکن است فرشته درخ صورت پرست قاتت گزیند؟ 
ُروو اول صورت رامَحو کن؛ بعد می‌توانی با فرشتگان هم‌خانه 
شوی. «و6 پاک‌چشمان: کسانی که چشم و دل پاک دارند و تظربازي 
آنها با هواي مس آلوده نشده است. خوب: زیبا. گو: بگذاره 
گیرم. چه باک. معنای بیت: نگاه کردن به چهره زيبا براي کسانی 
که چم ود پاک فرب متی تبارد .وفتی مجده برای خدا 
باشدء بگذار محلٍ مجدهبنخانهباشد, چه باک (تظربازی راعنع 
نمی‌کند» اما صاحب چهره و اندام یبا رابه بت تشبیه کرده است. 
این سعدی هنوز آن سعدی نیست که می‌گوید: من طاقَتِ شکیب 
ندارم زروي خوب / صوفی به عجز خویشتن قرار می‌کند). 6 
مُرید: در لغت به معناي «خواهان» است و در تصوّف به کسی گفته 
می‌شود که تسلیم اراد پیر و مُرشدی شده باشد .و در اینجا معناي 
تحت‌اللْفظي آن یعنی «خواهان, دلجسته» موره نظ اشتت: 
صورت :ظاهر. و با توجه به ذکر «صومعه» می‌تواند به معناي 
«شمایل (شمایل مسیح)» هم باشد. صومعه: ۱. عبادتگاو راهان 
مسیحی ۲. خانقاه»بنایی که درویشان و مُرشدان براي اجرای رسوم 
و آداب خوددر آن گرد می‌آیند. ثار: کتربندی که مسیحیان 
ساکن در قلمرودوت‌هاي اسلامی به کمر می‌بستند تابه این 
وسیله از مسلمانان مُتمایز شوند. کتربن زرتشتیان نیز ژثار نام 
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داشت .در شعرکلاسيکيفارسی امنهر چیزدیگرمتعلق به 
هل کتاب) نشانه و تظه کر است. ای ریاکار. معنای بیت: 
ار یه ظاهری, بُروو در صومعه رکف ر بر مان خودبینده و 
اگر ریاکار نیستی» حتی در میکده می‌توانی عاقل و هشیار بمانی. 
میکده را می‌توان به معناي عرفانی هم گرفت. () عارف: در لغت به 
معناي «داناو شناسنده» است» و در تصرف به کسی اطلاق 
می‌شود که خدا او را به مرتبهُ شهود ذات و اسماء و صفاتِ خود 
رساندهباشد وان مقام از طريق حال و مُکاشفه بر او ظاهر شده 
باشد. نه به مج یلم و معرفتِ تظری. عارفآندرون: عارف‌دل؛ 
دل‌آگاه. معنای بیت: خانه باید درونش آباد باشد, نه اينکه فقط 
ظاهرش زیبا و پر تفش وزگار جلوه کند. ترد باید دلآگاه باشد؛ 
بگذار در ظاهر دیوانه و شوریده و شیدابه تظر آید چه باک. 6 
چون: مثل » مانند. پیله: کرم ابریشم. گرد خویشتن تن: «تّن) در 
ینجاهم می‌تواند لام از عصدر«تیدن» ادنوه مفم 
فاعلي شکب مرحم (تتنده) ِ «چون پیله گرد خویش تن» 
یعنی مقل کرمبریشم دوررخود پیله‌یی تن (در ند هواي مس خود 
بمان)»یا سل کم بریشم دورخود پله یکی (د رد هواي 
لس خودهستی)» .این معنای دوم مناسب‌تر است. 97 
توتنهاعاشق خودهستی و مان کر بریشم دورخودپیله می‌تنی 

سم ویر او وه بت مزر 
راهان من کر ایریشم که پس از بلوغ» له خود راسوراخ 
می‌کند و به صورتِ پروانه درم‌آید, پل خودپیستی ر پرهن و) 
مانند پروانه عاشق» رآه و سم جان‌بازی را در پیش گیر؛ پروانه شو. 
و‌تدر: رن تلم ظراق: کته و وه شکوهوجلال. 
خواجگی: ریاست مروری. گهر: گوهر. به اعتقارقّما تابش 
خورشید» سنگ‌ها را در دل معدن به جواهر َْل و یاقوت و غیره) 
یاطلاتبدیل می‌کند. گنج بنابه نت افسانه‌ها گنج هميشه در 


«خرابه» پنهان است. معنای بیت: : سعدی! شکوه و جلال ریاست 
رزشی دارد» مان جوهر درد سنگ (دور از چشم همه) زندگی 
کن مان گنج در خرابهپنهان شو (گنج در سینه داشته باش» 
بگذار ظاورت مثل ویرانهباشد و کسی بهآن توجه ند 


سک 0 <ج) 
و 


۱ یاری‌به‌دست کن که به ایدراحتّش 
۰ ساراکه ود به شرایرد؛ وصال 
۲۳ باران چون ستاره‌ام از دیدگان پریخت 
۶ هرگه که گویم این دل ریشم درست شد 
۵ مرچ آن قببحتربگندیاردوست‌روی 
۶ بیچاره‌یی که صورت رویّت خیال بُست 


۰ 


۷ با چشم نیم‌خواب تو خشم ایدم همی 


۸ رفتارشاهدولب خندان‌وروی خوب 


گرگ ۱هک(۱۱۱ ۳ 6ج) 
5 هه کر کر ٩‏ 
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واجب کند که بر کنی بر جراختش 
ای باٍ ضُبسح دم خبری ده ز ساختش 
رویی که ضبح خیره شود در صّباختش 
داد که چشم دوست نبیند قباختش 
بی‌دیدنّت خیال مبند استراختّش 
از چشم‌های نرگس و چنندان وقاختش 
چون آدمی طمع تکُند در ضماختّش 


۳ [ 
۹ سعدی که داد وصف همه نیکوان بداد 


عاجز بماند در توزبان تصاحتّش 


( به دست کُن:به دست آور. واجب کُند: لاژم باشد» ضروری 
باشد, «واجب کر دن» در اینجا مصدرلازم است؛ به معناي «واجب 
بودی» ضروری بودن؛ سزاوار بودن». جراخت: زخم. معنأی بیت: 
ری به دست آور که تَحمُل زخم و آزااو(رخم و آزاجدایی» ویا 
به طو رکلی» رنجی که براي رسیدن به او باید بر خود هموار کرد) به 
امیلٍ آسايش وصال ضروری باشد. دل به یاری بتند که به رَحمتِ 
وصالش بیارزد.» که:چه کسی؟ مرایرده: در اینجایعنی 
«اندرونِ خانه َرم». [«سراپرد؛ُ وصال», تشبیه صریح] ساخت: 
در اینجایعنی «درگاه» آستانه». ضمیر «ش)» در «ساختش» تم 
فعل به معناي «به او به پار» است. معنای بیت: چه کسی مارابه 
حریم وصال او راه می‌دهد؟ ای بادٍ صبحگاهی (ای باد صبا) تو به 
او بر به که مُشتاقان دیدارش بر آستانهٌ در بهانتظار ایستاد‌اند. 
چون: مثل, ماننل. ستار‌ام: ضمیر(م» ُتعلّق به «دیدگان» 
است: «باران چون ستاره از دیدگانم بریخت). برپخت: فعل 
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مُتعدی است: «رّوان کرد» جاری کرد». خیره شود: حیرن می‌شود» 
متحیر می‌ماند. صباخت: زیبایی. [میان «صبح» و «صَباحت» 
جناس اشتقاق مُراعات شده است.] معنای بیت: چهره‌یی که 
صبح با همه زیبایی و روشنی در زیبایی و درخشندگي آن مُتحیّر 
می‌ماند بان قطره‌هاي اش ستره‌مانند از چٌشم‌هاي من ژوان 
کرد. پیداست که چهرٌ یار رابه خورشید, اما خورشیدی زیباتر و 
تابداک‌تر از خورشیل آسمان؛ تشبیه گرده است؛ و بنابراین؛ 
«ریختن ستاره‌ها» نیز کاملاضروری است با طلوع خورشید» 
ستاره‌ها باید «بریزند) 6۰ ریش: آزرده؛ زخمی, دردشند. دزست 
شد:التیام پیدا کرد بهبودیافت. ملاخت: تمکینی زیبایی. 
«ملاخت» از ريشه «یلح» یعنی «َمَک» است. معنای بیت: هر 
وقت با خود می‌گویم: دل زخمی من التیام یافته است (سوز و درد 
عشق او آرام شده است)» مکی از تلاحت خود بر آن می‌پاشد. 
9 عري: مخَفب «هرچه». «هرج آن قبیح‌تر» یعنی «زشت‌ترین 


کارممکن,؛ کارزشتی که زشت‌تر از آن قابل تصوّر نباشد». 
دوست‌روی: محبوب» دنشین. در عین حال گوشه چشمی دار به 
ین معنا که یار اگر چه در ظاهر رویی به مهربانی روي دوست دارده 
اما «دشمن‌خوی» است. در جاي دیگر گفته است: «ولجٍَ 
سست‌ههر شخت‌کمان/ صاحب دوست‌روی دشمن خوی». 
دوست:عاشق. قباخت: زشتی. معنای بیت: یا ردوست‌روی به 
خود اجازه می‌دهد که زشت‌ترین كارهاي سمکن را بکُند» زیر 
می‌داند که چشم عاشق کور است و زشتي کارهاي او را نمی‌بیند. 
بیچاره: مراد «عاشقی بی‌توا و درمانده» است. صورت:تصویر» 
نقش. خیال بَستن: ۱. تصوّر کردن» در خاط رخود مُجسّم کردن ۲. 
خیال کردن, گمان کردن. معنای بیت: عاشت بی‌توایی که تصویر 
چهرٌ تورادر خاطر خود مُجتّم کند و آرزوی وصال تو را در سر 
پرورنده دیگر خیال نکن که ب‌دیدن ت و آرام و قرار داشته باشد. 
( نیم‌خواب: خمار. ترگس: گلی که در وسط آن حلقه‌یی زرد 
دیده می‌شود و آن را «نرگس شَهلا» گویند و در بعضی گونه‌ها خود 
گل نیز زرد است»یا گل سفید است ولی در وسط آن گلبرگ‌هاي 
کوچکي سفید است و آن را «نرگس یسکین» گویند. وجود این 
حلقه در وسط کی نرگس باعث شده است که شاعران شم 
معشوق را به استعاره «نرگس» یا «نرگس مست» (چشم خمار 


چم محر 


9 
ار 
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معشوق) بخوانند. نرگس در شعرفارسی دست‌مایه تعبيرهاي 
گوناگونیبوده است» اما آنچه در اینجا موردر است» شهرت 
چٌشم نرگس به «باز بودن و بی‌حیایی» است. چندان: آن‌همه. 
وقاحت:بی حیایی؛ بی‌شرمی. _معنای بیت:با وجود چّشم زیبا و 
خمار و نیم‌بازت و از چٌشم‌هاي نرگس که‌با آن همه بی حیایی باز 
است. غیظم می‌گیرد (چرا نرگس با دیدن چشم تو چٌشهش را 
نمی‌بندد و کور نمی‌شود؟). (6 زفتار:راه رفتن, خرامیدن. شاهد: 
(در اینجا صفت است) وبا زیبا. خوب:زیبا. چون:چگونه. 
شماخت:بخشندگی» و به خصوص «نرمی». معنای بیت: آدم 
وقتی آن خرامیدن وربا و دهان خندان و چهرةُ زیبارامی‌بیند» 
چگونه ممکن است که به بخشندگی و ترخويي او طعم نگند؟ 
(آدم از کجامی‌تواند تصور کُند که در سینه آن با رسراپالطف و 
زیبایی» دلی از سنگ کار گذاشته‌اند که حشی ازیک‌نگاو 
مَحَّت‌آمیزدریغ می‌کند؟). « داد (جیزی را) دادن:حق (جیزی 
ا) ادا کردن؛ (در کاری) سنگ تمام گذاشتن. نیکوان:زیبارویان. 
قصاحخت: شیولیی و رواني سخن. [«زبان فصاحت» اضافه 


استعاری] معنای بیت:زبان شيواي سعدی که در وصفی جمال 
همه زیبارویان ید طولایی دارد و سنگ تمام گذاشته» در وصفی 
جمال تو عاجز مانده است. 


._ آن که قلاکیمن همی خواهد و من تلاتّش 
ب میوهنمی‌دهد به کش باغ تج است وبُس 
۳ داروي دل نمی‌کنمکاکه قریض عشق شٌد 
+ ه رکه فدانمی‌کند ذنیی و دین و مال و سر 
۵ جنگ نمی‌کنم اگر دست به تیغ یبرد 
ء کاش که در قیامتّش باریگر بدیدمی 


هرچه کند ز شایدی کس نکند ملامتش 
جزبه نظر نمیرََد سیب درخت قامتّش 
هیسچ دوا ناور باز بسه استقامتش 
گو غم نیکوان مضوزتا نخوری تداهش 
بلکهبه خون مات هم نگنم قياعتّش 
کان‌چه ناه او بو 9 


۷ هر کیه هوا گرفت و رفت از پي آرزوي دل 
گوش تدار سعدیا بر خبّر صلامتش 


ز: درجات یغمایی «به» آمده است. شاهدی: شاهد بودن» 
زیبایی, ولبری. شاهد: زیبارو. زیبارو را از آن رو «شاهد» نامیده‌اند 
که شاهدی‌ست بر زیبایی و کمال آفرینش خداءیا از آن‌رو که 
هميشه درد عاشق حاضر وناظر است. ملاشت: عرزنش. 
معنای بیت: آن‌یاری که می خواهد نابودم کُند و من چیزی جز 
سلاعتي او از خدانمی‌خواهم» هر کاری که بکند کسی اور 
عرزنش نمی‌کند» زیر چنان زیباست که کسی دش نمی‌آید با او 
ندی کند.وی تَفرْج: گردش و تماشا. تر: نگاه. سیب: استعاره 
از «چانه دباي یار». درخت قامّت: [تشبیه صریح] معنای بیت: 
باغ جمال او فقط برای تماشا است (می‌توان در باغ چهرة زيباي او 
گردش کردو غم و غضّه راازیادبُرد)؛به کسی میوه نمی‌دهد. 
سیب چاه بای او که بر درخت قّد وبالایش جلوه می‌فروشد؛ 
براي گزیدن نیست» تنها دست نگا ب آن می‌رسد. وی دارو: مُداراه 
درمان. کان که: که آن که» زیرا کسی که. دوا: دارو. استقامت: 
استفامت وزاج» سلاشت: تارستی. ضمیرمفعولي «ش) در 
«استقامّش» مُتعّق به فعل «بازنیاورد» است: «هیچ کبازش به 
استقامت نیأورد». معنای بیت: مرا درمان نمی‌کنم» زیرا کسی که 
دچاربيماري عشق شود با هیچ دارویی سَلامتی خود راباز نخواهد 
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یافت.و گو :[فعل امراز تصدرٍ «گفتن» اما در اینجاغیر 
شخصی) باید گفت. گفته شود. نیکوان: زیبارویان. نداشت: 
پشیمانی. معنای بیت: به کسی که حاضر نیست دنیا و دین و مال 
وجان خود رافداي عشق کند.باید گفت: خود را درگیرغُم عشق 
زیبارویان نگن» وگرنه پشیمان می‌شوی. « تیغ: شمشیر. ممنای 
بیت: اگر دست به شمشیر پر و بخواهد مرا بکشد. نه تنها درصدد 
مقابله رنمی‌آیم»بلکه حتی در فرداي قیامت هم داّن او را نخواهم 
گرفت و از او خونبها مطالبه نخواهم کرد.چ) کاش: در چاپ 
یخمایی «کاج» آمده‌است. کان چه: که آن چه؛ تاهر چه. 
غراقت: تاوان. رات کشیدن: به عهده گرفتن غرامت؛ پرداخت 
تاوان (چیزی را) پذیرفتن. معنای بیت: آرزو می‌کُنم که یک بار 
دیگر در روزقيامت او رایبینمتاتون هم گناان اور به گردن 
بگیرم (حاضرم به جاي او ُجازات شوم). و هواگرفتن:۱.پروز 
کردن ۲. ستخوش هوی (-عشق) شدن» عاشق شدن. گوش 
مداد به کنایه یعنی «منتظر نباش». معنای بیت: سعدی!اهر کس 
که عاشق شود و همچون پرنده‌یی به دنبال آرزوي دل برود (از 
دست رفته است)» منتظرشنیدن خر سَلامتي ا نباش. 


۳ 2 


حسصحر 
(ک رت رد 


۱ خجل است شرویستان بر نات لش 
نش دید صبا به هم مد 
۳ اگر آفتاب بااو زد ازگزاف لافی 
۲ نه چنان زدست رفتهست وجود ناتوائّم 
۵ گرم آن را بودی که زدوست برکسم دل 
۶ تو کهپادشاو خسنی ری بهبندگان کن 


۲ چو درخت قامَ 


4 0 2 ی 
ککگ ۱ 


مه نو چه زهره دارد که بود سم مدش 
که‌مُعالَجّت توان کرذ به ند یا به بش 


۳ شکرین حدیث سعدی براو چه قُذر دارد 
رز ۳ 4 
که نها طوطن گس است پیش 


( خجل: شرمسار شرافکنده. ۰ او پیش در بر هن هیمه‌اش؛ 
ففط پیوسته. صیلٍ عقل: [تشبیه صریح] گیرد :شکار می‌کند. 
جون :مثل» ماننل, کمند: :ریسمانی که یک مرش رابه صورتِ حلقه 
گره زده‌اند؛ به نحوی که با کشیدن ریسمان خلقه تنگ‌تر شود. از 
کمشد براي شکار وبا رفتن از جاهاي بلند و اسیر کردنِ دشمن در 
جنگ استفاده می‌کردند. در شعرء گيسوي معشوق را از جهتِ بلندی و 
حالتِ خلقهوارژلف و قدرت اسیر کرد عاشق, به ند تشبیه 
کرد‌اند. معنای بیت: سروباغ در برابرقامَِ بلنلٍ او شرمسار است (و 
از فرط سرافکندگی قادر به حرکت نیست)؛ حلقهٌ گيسوي کَمَندمانند 
او پیوسته و فقط» عقل شکار می‌کُند (عقل از سرعاشق به کر می‌کند و 
او را شیداو دیون خود می‌کند). 49چو: وقتی. درخت قامت: [تشبیه 
صیح! صبا: با خنک و لطیفی که از جانس شمال شرقی می‌وزد به 
اعتقا فا وَزش نبا باعث روییدن گل‌ها و درختان میشود. . به هم 
رد برَشُفت» خشمگین شد. . چَمُن: در آن روزگار به معنای محوطه 
پرگٌلی است در میان ردیفب درختان, گلزار. آنچه امروز جَمَسن 
می‌نامیم» «سبزه‌زار) نامیده می‌شد. معنای بیت: وقتی بادٍ صبا عرو 
خرامان قد و بالاي او رادید, چنان برآشفته و خشمگین شد که هم 
شروهایی را که در گلزار روییده بودند از ريشه کند و دور انداخت. 
از گیزاف: بیهوده. لاف زدن: ادٌعاي برابری کردن؛ خودستایی 
کردن. زهره: جرأت. سعند: اسبی که رنگش مایل به زرد باشد. در 
اینجا به معناي «مطلق اسب» یا «اسب تیزرو» به کار رفته است تیا 
ماو نوبه شم و درواقع تغل شم اسب یار» از کلیشه‌هایی است که باه 
در شعرفارسی آمده است. معتای بت :اگرچه خورشید بیهوده و 
بی‌جا ادعاي برابری با چهرةٌ تابناکي او را دارد» هلال ماه قطعاً جرأت آن 
راندارد که خود رابه تخل اسب او تشبیه کند. 69از دست رفتن: کنایه 
از «اختیاخود را ازدست دادن» قادر به مهار خود نبودن». به پند یا به 


بدّش: در چاپ یغمایی «به بند یا به پدّش» آمده است. معنای بیت: 
وجودناتوان من به نحوی نابود نشده است که تون آن رابه کمي 
نصیحت یا زنجیر درمان کرد. من در غم عشق چنان از دست رفته‌ام که 
دیگر هیچ امیدی به نجاتم نیست. ۵ترار: صبرء شکیبایی. دوست: 
معشوق» یار. معنای بیت: اگر آن‌قدر صبر و شکیبایی داشتم که از 
معشوق دل بکنم» دیگر سخنان ناسنا دشمن رانمی‌شنیدم و تحفّل 
نمی‌کردم (اگر می‌بینید به زغم سخنان زشت و ناپسندی که درباره‌ام 
می‌گویند و می‌شنوم؛ همچنان به یار عشق می‌ورزم؛باید متوجه شوید 
که نمی‌توانمدل از او بکم). 2 حس:زیبایی. حَدّر: در اینجایعنی 
«برحذّر باش» بترس». ذعا: در اینجا یعنی «نفرین». درویش: فقیر» 
تهیدست» بی چیز» نیازمند, در تصوّف درویش به کسی گفته می‌شود 
که به عق نیازمند است واز حلق بی‌نیاز. این درویش «گدای جمال» 
است. معنای پیت :تو که پادشاو کشورزیبایی هستی (و بر دل‌هاي ما 
فرمانروایی می‌کنی)؛ به بندگان خود نگاهی از روي لطف بینداز» از 
نفرین درویش بترس و دستٍ نیازاو را که به سوي تو دراز شده» پس 
نزن. 9 شگرین: ثکرآلوه شیرین. خدیث:سخن. قَذر:ارزش. 
چنو: شم «چون او»»یعنی «مان سعدی)». در چاپ یغمایی «چو 
وه آمده است:. طوطی:بة این افتبار که صتتای انسان راتقلید 
می‌کند» به «فصاخت و زبان‌آوری» مشهور است و به اين اعتبار که قند 
می‌خورد؛ به (شیرین‌سخنی». همچنین به صورتِ أستعاره به معناي 
«شاعر) به کار رفته است. مگس: به افتضای طبیعتش دوستدار 
شیرینی است و گیرد آن می‌چرخد. در اینجا «طوطیانِ شیرین‌سخن» 
همچون مس بی‌اختیار به سوي ند لب یار کشیده می‌شوند. قند: در 
اینجا استعاره از «لب معشوق» است. معنای بیت: شعرشیرین سعدی 
پیش یار چه ارزشی داردء وقتی هزار طوطي شیرین سخن ماننل, سعدی 
در برابرلب شیرینگفتااو به مگس می‌مانند؟ 


مر ۱/2 «حم دک 
کرت کرت کرت کرت 


همهه 


۱ هم رکه نازک بود تس بازش 
۲ عاشق گل دروغ می‌گوید 
۲ نیک‌خواهادر آنشم بگذار 
ٍ گرچه بی‌طافتم چو سور ضعیف 
۵ کاش بادل‌هزارجان‌بودی 
۶ عاشق صادق از مَلامّت دوست 
۱ گس بهآرام جانسائّشد 


( 2 سم 
مهو 


1 
2 


گو دل نازنین نگه دازش 


( 7 4 هم 
می‌کشم نفس و می‌کشم بازش 
تا فدا کردمی به دیسدازش 
گر بسن جد به دوست مشمازش 
که نه اوّل به جان رسد کازش 


۸ خان؛یارسنگادل این‌است ‏ هرکه‌ترمیزتدبه‌دیوازش 
۹ خون سا خود مَخلٌ آن دارد که ود پیش دوست مقدازش 
۳ سعدیا گر به جان خطاب کند 


رک جانگوی ودل به‌دست آرزش 


0ازک: لطیف ظریف. گو: [فعل امر از مصدرٍ«گفتن»: امادر 
اینجا غیرشخصی است] باید گفت؛ . گفته شود. نازنین: نازپر ورده. 
دل (کسی را) نگه داشتن تن: (کسی را) ترنجاندن, .ضمیر«ش) در 
«نگه دارش) ملق به «دل نازنین» است: «دل ی نازنیتش نیگه دار». 
معنای بیت: به کسی که یاری نازک‌اندام دارد باید گفت (مراقب 
باش که در این تن نازک» دلی نازک‌تر هست) تبادا وش راپشگنی 
واورااز خودبرنجانی. 69 نیک خواها: ای نیک خواه» ای 
نصیحت‌گو. که: در اینجا بیانی است. گذاشتن:رها کردن, ترک 
کردن. معنای‌بیت:ای کسی که از رٍخیرخواهی نصیحتم 
می‌کنی؛ مرادرآتش بگذار و بسوزان» امانصیحتم نکن ونگو که 
دست ازآوبردار ۰ بی‌طاقت: :ناتوان. چو:مثل» مانن. می‌کشم 
لس خواهش دم رازیرپا می‌گذارم .[میان «می‌کگشم) و 
می‌کنم» جناس ناقص مُراعات شده است این بیت در چاپ 
فروفی نیامده است ۰ کاش :در چاپ یغمایی «کاج» رنه 
است. معنای‌بیت :دم که فدايآو کردم و در عشقش از 
دست دادها اکنون نوی جان است» اما) ای کاش با آن دل از 
دست رفته ه یک جان (که اقابل است) بلکه هزار جان داشتم تا 
همه رادر دیداراو فدا می‌کردم. 62 ملامت: #رزنش. دوست: 


(اولی) معشوق» (دومی) عاشق. به دوست مشمازش: او را عاشق 
واقعی ندان. 68۵ کار (کسی) به جان رسیدن: جان (کسی) به لب 
رسیدن, در آستانهُ مرگ قرار گرفتن, کنایه است از «نهایت 
درماندگی وبی‌تابی و بیقراری». معنای بیت: فقط کسی می‌تواند 
به رم جان ما (معشوق) برسد که درهمانفَم اول جانش به لب 
پرسد رام جان نخست جان رابی‌قرا می‌کند و می‌بیتاد ووقتی 
جان از دست رفت و عاث شق کاملاتسلیمشد. آرامش فرامی‌رد 
سر به دپوار زدن: بیانگرابرازعاشقي تام بانومیدی و درماندگی» 
تحفل رنج و آاردر راو معشوق بدون وفع وصال. معنای بیت: 
خانه یاربی رتحم اینجاست» هر کس که می‌خواهد سزش رابه دیوار 
اوبکوبد پا پیش بگذارد.(6 محل: ارزش. مقدار:عنزت قذرو 

قیمت. معنای پیت: اصلاً خون ما چه ارزشی دارد که از تّریار در 
وقیمتی داشته باشد؟ 68 طاب کردن: کم کردن»اشره کرد 
خواستن. دل به دست ار ش:ضّمیرهش)» مُتعلّق به «دل)» است: 
«وّش به دست آور». معنای پیت: «سعدی» آگریاربه اب تو خکم 
کنو بخواهد آن را از توبگیرد» بی‌درنگ دست از جان بشوی و دل 
اور به دست آور. 


( گرا 


۱ هر کیه نامهربان بُوّد یازش 
۲ طاقت زفتتم نمی‌ماند 
۲ وزسش شخ نگفتنش چنان تم 
۴ کُشته تیرعشق زنده کتد 
+ هر چهزان تخت بخواهد گفت 
5 عشق پوشيده بود و صب اند 
۷ آهاگر سن به خدمتّش برتم 
۸ بیم دیوانگی‌ست مٌردم را 
۰ کاش بیرون نیامّدی شلطان 


<< 
و 
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واجب است احتمال آزازش 
نتظر ۹ 0 ره 

چون نظرمی‌گنم ه وف ازش 

که‌ندائم جواب گفتازش 
کش هلر دگربازش 
گوبگواز لب شکربازش 
پسرده برداشتم ز اسرازش 
خود چه خدمت کنم به‌یقدازش 
زایدن رة فتسن بری‌وازش 
تا ندیدی گیدای بازازش 


۷۰ سعدیاروی دوست نادیدن 
به که دیدن میان اغیازش 


احتمال: تحفُل. آزازش: ضمیر«ش) به «هر که» برمی‌گردد؛ 
یعنی هر عاشقی که یاری نامهربان دارد» تَحُ زار براي و (یعنی 
ک ضروری است. 6 چون: وفتی. زفتار: طرزراه رفتن» شیوة 
خرامیدن. معنأی بیت :وقتی به ظرزرهرفتن او نگاه می‌کنم. توان 
اه رفتن از من لب می‌شود و در جاي خودمیخکوب می‌شوم ۰ 
تبرعشق: [تشبیه صریح] وگربازش ضمیروش» مُتعلّق به «عر» 
است :«اگر وگربار به موش بگذرد». معنای بیت: :گر معشوق از 
کنارکسی بگذرده تيرعشت خود ر درد او می‌نشاند و اور 
می‌کشد. واگر دوباره از کتا جع بر خاک فده او بگذرده جان 
تازیی به آو می‌بخشد. 6 هرچه زان تلخ‌تر: هر سخنی که از آن 
تخت ممکن نباشدء تلخترین و آزاردهنده‌ترین سخن ممکن. 
گو:بگذار. شگربار: (ثیکربارنده) ثیگرریز» بسیار شیرین. معنای 
پیت گر بخواهد تلخ‌ترین سخن ممکن را بگوید, بگذار از لب 
شیرینبگوید(بکی نیست» سخن تلخ همین که از لب ودهان و 


بیرون آید» شیرین می‌شود). 69 برداشتم ز: در چاپ یخمایی . 
«برداشتیم آز» آمده است ۰ اگر: در چاپ فروفی «و که گر» 
آمده است. مقدار: منزگت» قدره ارزش «به ی قدارش» بعنی 
«ذرخوراو». معنای بیت: آه اگر من به حضوراو برسم» چه خدمتی 
از من ساخته است که ذرخوراو باشد؟ ۵ پری: جن,» استعاره از 
«زن بسیار زیبا». خصوصیت ری گریزان بودن و از چشم مردم 
ان ما پری. گفته‌اند دیدن پُری ماه 


بیت دیگری 


ات تست ردام سکم 
اغیارش». (60 کاش: در چاپ یغمایی «کاح» آمده است. شلطان: 
این سلطان: «معشوق» است» از آن رو که بردل عاشق پادشاهی 
می‌کُند. گدای بازار:بی‌سروپاي کوچه و بازار. 6 دوست: 
معشوق. که:واستة صفتِتَفصیلی است به معناي «از». آغیار: 
جمع غیر» بیگانگان, نامٌحرمان. 


رک 


۱ کس ندیده‌ست به شیرینی و لطف و نازش 
۲ مُطرب مارا دُردی‌ست که خوش می‌نالد 
۳ بارها در دم آمد که پوشم غم عشق 
۴ مرغ پنده اگر در قفسی پیسر شود 
۵ تاچه کردیم دگرباره که شیرین‌لب دوست 
۶ من دعا گويم اگرتوهمه دشنام هی 
۷ غرق درياي غعّت رازتقی بیش ماد 


سس نبیند که نخواهد که پییتد بازش 
۰ ما م2 ۳ 2 ۳ ۳ ۳ 
مرغ عاشق طرب‌انگیز بود آوازش 
ب ۵ ۳ 2 ۳ ۳۹ 
همچنان طبّع فراهش نکند پروازش 
به شخن با نمی‌باشد و چشم از نازش 
بنده خدست بکند وَزنکند ازازش 
آخر اکنون که بکشتی به کنار اندازش 


۸ خون سعدی کم ازآن است که دست‌آلایی 


ملخ آن در ندارد که بگیرد بازش 


( معنای بیت: هیچ‌کس ری به شیرینی وزیبایی و نازاو ندیده 
است. کسی نیست که او را دیده باشد و دلّش نخواهد که دوباره او 
را ببیند. 6 مُطرب: خواننده» نوازنده. می‌ناد: آوازحزن‌انگیز شر 
می‌دهد. ظرب‌انگیز: ولنشین؛ نوا معنای بیت: مطرپ ما درد 
عشقی در سینه دارد که چنین زیبا و سوزناک می‌خواند» آری آواز 
پرند عاشق دلنشین است. 69 در وم آمد: به خاطرم خطور کرد؛ 
به فکر افتادم. آبگینه: شیشه. و اشاره دارد به «دل ناک شاعر». 
مصراع دوم این بیت یدآورضرب الق عربي« ین رجا عّی 
مافیها)» است که سعدی چند بار مضمون آن را آورده است: «چون 
آب در آبگینه پیداست».یا: «همرچ آن به آبگینه بپوشی مُبیّن 
است» یا: «جو آب صافی در آیگینه پیدایی». در چاپ یغمایی «و 
آبگینه» آمده است. 4 پروازش: ضمیر «ش» شتعلّق به «طبُع» 
است: «همجنان طبش پرواز را فراموش نمی‌کند». 4 تا: خدا 
می‌داند» معلوم نیست. نمی‌دانم. ناز: دراینجایعنی «َکیُرو 
غرور). ضمیر «ش)» در «نازش» مُتعلّق به «چشم) است و فعل 
«باز نمی‌باشد» نیز به قرینه حذف شده است: «و چشهش از ناز 
باز نمی‌باشد». معنای بیت: معلوم نیست دوباره چه گناهی از ما 


722 
۹ ( 


سرزده است که بار با ما قهر کرده است. نه آب شیرین او به شخن 
با می‌شود و نه چشّش از تکیُرو غرور(نه با ما حرف می‌زند ونه 
نگاهی به ما می‌اندازد). 68 همه: همه‌اش» پیوسته؛ فقط. اغزاز: 
احترام. معنای پیت تو اگرپیوسته و فقط به من ناسا بگویی (از و 
نمی‌رنجم و در عوض) به جانّت ذعا می‌کُنم» وظیفه غلام زرخرید 
(یعنی عاشق) خدمتگزاری و بندگی است» حتی اگر به او احترام 
نگذارند. 69 عُرق: در اینجایعنی «غریق» غرق شده». درياي غم: 
[تشبیه صریح] رمّق: آخرین ت‌ماندهٌ نيروي حیات که در وجود 
کسی باقی مانده باشد» لس آخرین. در چاپ یغمایی «َفسی» 
آمده است. آخر: بیانگرثیکوه والتماس است. کنار:۱.ساحل 
۲ آفوش. عنایبیت: غریق درياي غم عشق تو جانبه لب شده 
است و بیش از نی از اوباقی نمانده آست؛ دستِ کم حالا که او 
را کشتهیی» تن بی‌جانش رابه ساحل بینداز (-اورادر آفوش 
بگیر).(6 که دست آلایی: در چاپ بغمایی «که تو دست آلایی» 
آمده است. معنای پیت: خون سعدی کم‌ارزش تر از آن است که تو 
دس خود را بهآ ده لیلخ رزشی ندارد که از و شکار 
گنل 


۱ خوش است درد که باشد امید درمانش 


۱ نه شرط عشق بُوّد با مان ابروي دوست 
۳ عدیم را که تمنای بوستان باشد 
+ وصال جان و جهان یافتن خرامش باد 
ه زکعبهروی تشایّدبه‌ناامیدی‌تافت 
۶ اگر چه‌ناقص ونادانم این‌قدردائم 
۱ واسیسک با همه عیبٌ احتمال با عزیز 
۸ گرآید از توبه‌رویم‌هزارتیرجٌفا 
۹ خریف را که فم جان خویشتن باشد 
1 خکیم را که دل از دست رفت وپای از جای 


ام جرج مس تم 
کح > کرت > 2 


دراز نیست بیابان که هست پایانش 
که جان پر نکنی پیش تیرباراتش 
ضرورت است تحمُل ز بوستان‌بانش 
که اْتضات بو بر جهان و بر جاتش 
کمینه آن که بمیریم در بیابااش 
که آبگینه من نیست مرد مینداتش 
کُنند چون نکنند احتمال هجراتش 
جفاست گر شمه برقم زم زپیکانش 
هسوزلانب دروغ اسث عشتي جاناتش 
مر صلاح توفع دار و ساماتش 


و 2 ۳ 
" گلی چوروی تو فُرممکن است در افاق 
نه‌ممکن است چو سعدی هزاردستاتش 


که: اگر .6 شَرط: لازمه» کرخور» سزاوار. «نه شرط عشق بُود» یعنی 
ذرخورعاشقی نیست. بر خلاف راه و زسم عاشقی است. کمان ابرو: 
[تشبه صریح] دوست:معشوق. یار. تیرباران: ان تي برش تیربه 
فراوانی و از همه سو. در اینجا کنایه از «آزارهاي بسیار» است. معنای 
بیت: اگربه کمن ابروي یار عشق می‌ژرزی» شَرط عاشقی حکُم می‌کند که 
در برابرتیرباران او جانِ خود رامیپٌر کنی. 6 عدیم: تهیدست» بی‌توا 
بوستان‌بان: باغبان. ضمیر «ش» در رستا بعش به«قدیم» برمی‌گردد؛ 
ومصراع دوم چنین است: «او را (-عَدیم را) تَحمُل از بوستان‌بان ضرورت 
است». معنای یت: تهیدستی که آرزو درد درباغ گردش کند وا 
ميهايآن چیند,چارمیی جز آن نار که میم و آزرباغبن را تحدل 
کند .این باغبان همان «رقیب یا نگهبان معشوق» است و مراد از «بوستان»» 
باغ زيبايي یار است ۰( جان و جهان : کنایه از «معشوقی» ین ترگیب به 
همین صورت (بعنی با واو) درْست است و شواهدٍ آن در متون که 
بی‌شمار است» حتی در مواردی که اين واو در نسخه‌ها نیامده می‌توان 
گفت که حذفیآن صرفآه زسلبکط مربوط میشوده هبلط .در چاپ 
فروغی «جان جهان» آمدهاست. که: کسی که. ْیفات: توجه پروا. 
معنای پیت: وصال معشوق بر کسی که پُرواي دنیا و خود را دارده حرام باد. 
( روی تافتن: روی گرداندن» ضرف تظر کردن. تشابد: [از تصدر 
شایستن] سزاوا نیست, نباید» نمی‌توان. کمینه: دستِ گم حداقل. 
معنای بیت: سزاوار نیست یا نباید و نمی‌توان) در اثرنومیدی روی از کعبه 
گراند از آن تفر کر حداقل کاری که ای کنم این است که در 
بیانان آن (چندان پیش برویم که) بمیریم. ( ناقص: ناتمام نایخته؛ 
کسی که به مرتبهٌ کمال نرسیده. آپگینه: شیشه. در اینجا استعاره از «دل 
نازک» است. ینُدان: استعاره از «دل آهنیین وبی‌رحم یار», در اینجا 


دجم 
(گ > 6 


«آبگینه و سیئدان» رابه گونه‌یی مُترادف با «آبگینه و سنگ» یا «سنگ و 
سبو». کنایه از دو چیزمتضاد که یکی از آنها در برابردیگری تاب پایداری و 
مقاومت ندارد, به کر رده است (معناي بیت در بیت بعد آمد)۰ 6 
احتمال: تحمْل. هجران: جدایی» دوری. معنای پیت‌های ۶و ۷: من اگر 
چ در کارعشق نابخته و ندن هستم تین کد میدن هد نازک و 
ناشكيماي من از یس دل آهنین و بی‌حم او ترنمی‌آید ام به زغم همه 
عیب‌هاو تالعی‌هایی که هنت بایذ بی‌یهری و آزاربارگرامی راتحثْل 
کرد» زیرا جدایی از او تحمُل ناپذیر است. 69 جَفا: .بی‌یهری»آزار. 1 
بی‌وفایی .[«تیرجفا» تشببه صریح] موه رهم زدن: به هم خوردن 
یاختیارپلک‌هاي کسی که از اصابِّ چیزی به شم خود احساس خطر 
کند کنایه از «نشان دادن کوچک‌ترین ترس یا توجه و اعتنا به خوده. 
صورت منفي این فعل مُترادف است با «خم بهابرونیاوردن». پیکان: آهن 
نوک‌تیز مررتیر» تبر. معنای بیت: رز جنب زر بربی هر زاب 
سوي من رها شود» حتی از پیکانآنها (کشنده‌ترین قسمتِ تیر) مه بر هم 
نمی‌زنم» زیرا چنین حرکتی نشانةٌ بی‌وفايي من خواهد بود. ((6 خریف: 
یار عاشق. جانان: معشوق. 6 حکیم: فرزانه. پای از جای رفتن: [فعل 
رفت در بیت به قربنه حذف شده است] کنایه از «لغزیدن». سّر: :کی 
آندیشه. صلاح: (ضد فساد) پرهیزگاری» پارسایی. سامان: عفت؛ 
پاکدامنیء پارسایی. معنای یت: از فرزنه‌یی که دل از دست دهد و بلخزد 
(عاشق شود) دیگر تَوفْم نداشته باش که به فکر رستگاری و پارسایی باشد. 
( چو:مثل» مانند. آفاق :جمع افق» مرامرجهان, هزاردستان: 
(هزارآر) نومی بل .بلبُل. معنای‌بیت :اگر هم در صراترجهان وان 


گلی به زيبايي روي تویافت» ممکن نیست که بلبلٍ هزارآوایی مان 
سعدی داشته باشد. 


723 یم 
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رت رت > 


۱_دست به جان نمی‌رسد تابه توبرفشاتعش 


۲ تن به فضام‌پردهام پاي رضافشرده‌ام 
۲ فَوّتِ شرح عشق تونیست زبانْ خامه‌را 
۴ ایهنی از خروش مس گر به جهان دراوفئد 
باد دریغ و آب چشم آزچه‌موافي ند 
۶ ۱ لت چگونه بُد 
۱ عُمرمن است زلف توبو که‌دراز ینش 
۸ لت وقت‌های خوش ترنداشت پیش‌من 
۹ نیست زسام کم دل در کف اختیارسن 
۱ عشق توگفتهبودهانْ سعدی و آرزوي من 


۹ 


کرک ۹ 6 
5 5 رت و ۱ 


بر یه توان تهاد دل تا ز تو وامیتانقش 
زیر کجا روم چاره جزین امش 
گیرد د رامیل تو چند به سر دوالعش 
فارغی از فغان من گربه فک رسانعش 
آتش عشقت آن چنان نیست که وانشاتمهش 
خون‌شدو دمبه‌دم چوآب ازئژه‌می چکانهش 
جان من است لعل تو بو که به آب رسانمهش 
گر پس ازین دمی چنن یاب قذر انش 
گرنه جل فراتد زین همه وازهاتهش 
س نگندز عاشقی تا زجهان الهش 


" یَنجه قصد دشمنان می‌ترضد به خون من 
[ ۰ ۳0 ره ۳ 


برفُشاندن:بُرانشاندن, نثار کردن. که:چه کسی. دل بر 
(کسی) نهادن:به (کسی) دل بستن. وامیتاندن:بازپس گرفتن. 
معنای بیت:دستم به جان نمی‌رسد تا آن را نثارتو کنم» اگر ول رااز 
توبازپس بگیرم(از تودل ینم به چه کسی می‌تونمدل یندم 
(که بتواند جاي تو رابگیرد)؟ باری» مر ُردهیی و جانم رابه غم 
جدایی مُبتلا کره‌یی و در این میان مرا عرگردان کرد‌یی» نه دستم 
به جان می‌رسد تا آن را به پایت بریزم و بمیرم و آسوده شوم و نه 
می‌توانم مرا از تو پس بگیرم. 69 تن میپردن: تن در دادن» تسلیم 
شدن. پای رضا:[اضافة استعاری] پای فشردن: ایستادگی کردن؛ 
مقاومت کردن. دشخب هو اگره حتی اگر». ندالعش:مرجع 
ضمیر«ش» در اینجا روشن نیست. برخسب ظاهربیت قاعدتا باید 
به «تن» یا «ا» برگرددو این جالب نیست, همچنین از آنجا که در 
بیتِ قبل و بعد معشوق را «تو» خطاب کرده است» نمی‌توان ضمیر 
سوم شخص «ش)» را به او برگرداند. معنای بیت: (هرجه بادابام) 
خود را به دستٍ سرنوشت مرپرده‌ام و از روي رضا و تسلیم مفاوت 
می‌کنم» حتی | گر بخواهم از اینجابروم نمی‌توانم؛ آخر به کجا 
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برَوم؟ جز این چاره‌یی راغ ندارم. این بیت در چاپ فروفی به 
حاشیه رفته است. > خامه:فلم. [«زبان خامه» اضافه استعاری] 
درأمید:[اضافهً استعاری] چند:تا کیی. به شر 5واندن: کنایه از «به 
شذّت وباشور و شوق بسیار به دویدن واداشتن». این تعبیر به 
حرکتِ نوکقلم روي صفحُ کاغذ به هنگام نوشتن اشاره دارد. 
معنای بیت: زبانقلمقادر به شرح عشق من به تونیست. تا کی 
۳۳ راوادارکُنم که مشتاقانه گرد در خانةٌ امیدٍ وصال تو پرسه 
بزند (تا شاید کر به روي اوباز کُنی)؟ چقدر بنویسم؟ 69 ایین: 
اسوده در امان. فارغ:بی‌اعتناء بی‌خیال. فغان: ناله و زاری. 
فلک: آسمان, معنای بیت:تو از فریادٍ من حتی اگر در مرا 
جهان بپیچد. آسوده‌یی (فرید من به گوش تو نمی‌رسد. گوش تو 
بدمکارفرباد من نیست). و حتی اگر صداي ناله و زاري من به 
آسمان رد و گوش فک را کر کند» تو همچنان بی‌اعتنایی. 4۵ 
اد دریغ: نس سرد و حسر تلود آو نومیدانه. در چاپ فروفی 
«و دریغ» آمده است. اما «باد دریغ» که در چاپ یغمایی آمده 


بسیار مناسب‌تر است» نه تنها از آن رو که تناشب «باد و آب و ۱ 
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آتش» مُراعات شده است؛ بلکه به خصوص از آن رو که «باد» در 
اینجا همچون «آب» به خاموش کردن آتش پاری می‌دهد؛ و در 
شعرفارسی آو نومیدانه و حسرت‌آلود رابه کنایه مس سرد 
خوانده‌اند. این تعبیر را خاقانی نیز به کار رده است: «باد دریغ در 
دم کشت چراغ زندگی / بوی چراغ کُشته شد سوي هواي آسمان». 
آتش عشق: [تشبیه صریح)] «آتش عشمت» روایٍ چاپ یغمایی 
است. در چاپ فروغی «آتش عشق» آمده است. وانشاندن:باز 
نشاندن» خاموش کردن. معنای بیست: اگرجه باِتفس 
حسرتآلودی که از سینه میک وآبی که از چشم من وان است 
با من سازگارند و مرا یاری می‌دهند» اما آتش عشق چنان شعله‌ور 
است که نمی‌توانم خاموشش کنم. 69 خون شدن دل: کنایه از 
«بی‌تاب وبی‌رارشدن در اثرناراحتی و اندوه» رنجور شدن از اندوه 
فروان عم و غض4 بسیار خوردن». چو آب: در چاپ فروفی 
«همی) آمده است. مُژه: در اینجا مراد «چشم» است. معنای 
بمت:هر کس از من رسد فلانی حال لت چگونه است؟ در 
پاسخ باید بگویم: از غضه خون شد و آن را نیز مانناه قطره‌هاي 


اشک از دیده می‌بارم (خون می‌گریم). 6 بو که: باشد که» امیدوارم. 


که. غْل: سنگ قیمتی به رنگي سرخ روشن. استعاره از «لب یار» 
است. «جان به لب رسیدن» کنایه از «در آستانه مرگ قرار گرفتن». 
و شاعر در اینجا امیدوار است که جان خود را که همان بل فام 
یار است به لب برساند و آن را ببوسد. به عبارتِ دیگر» امیدوار است 
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که لب لغل فام یار را حتی به قیمتِ از دست دادن جان ببوسد. این . 
بیت در چاپ یغمایی نبامده است. 60 روایٍ این بیت در چاپ 
یغمایی چنین است: «لْتَ وقت‌هاي خوش قذر تذاشت پیش از 
اين / زین پس اگر دمی بُود ام و قذر داتعش»۰ 60 زسام: تهاره 
عنان. [«زمام کام دل» اضافةٌ استعاری] کام دل رابه اسب یا شتر 
تشبیه کرده و می‌گوید: مها رآن به دستِ من نیست. کام: مُراد» 
آرزو. کف اختیار:[اضافة استعاری] ره بل فرازد: در چاپ 
یغمایی «گربه َجَل فرارسم» آمده است. معنای بیت: مها رآرزوي 
دل در اختیارمن نیست تا اور به هر طوف که بخواهم پکشانم. اگر 
مرگ به من مُهّت دهد ولّم را ازاین همه درد و رنج خلاص 
می‌کنم و اورابه آرزویش می‌رسانم. 6 ها سعدی و آرزوي من: 
این جمله لض استفهام انکاری دارد: «هان» سعدی و ارزوي 
من؟». «هان» در اینجا مانند حرف «واو» بر «تعجّب و تحاشی» 
دلاّت دارد. بّس نکند: در اینجایعنی «دست نمی‌کشد». از جهان 
جهاندن: رنه دا عم کردن, جان کسی را گرفتن. معنای پیت: 
عشق تو گفته بود: حالا دیگر سعدی گستاخی را به جایی رسانده 
است که آرزوی وصال مرا دارد؟ نگار تاو را رون دیا عم ننم» 
دست از عاشقی برنمی‌دارد؟ 60 پُنجه قصد: [اضافه استعاری] 
معنای بیت: دستِ دشمنانی که قصد جان مرا دارند» به خونِ من 
نمی‌رسد (دشمتان نمیتاند مرا بُشند)» اما یر مرا از رطف و 
مَحیّت می‌کُشد و نمی‌توانم جلوي او را بگیرم. 
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۱ چون برآمدماوروی از ملع پیرافتش 
۲ تا چه خواهد کرد بامن دور گیتی زین دو کار 
۲ ه رکه معلوقش نمی‌گردد که‌زاهد را که کشت 
۲ _گر من گوید مرا هم‌رنگ رویش لاله‌یی‌ست 
۵ ماو پرویتش تیزم گفت و سروو آفتاب 
ستین از چگ یسکینان گرف تم درکشد 
۷ من شبیل دشمنان کردم تصیب عرض خویش 
۸ گر تم مویی شود از دست جسورروزگار 


٩‏ تاچه‌روی‌است آن که حیران مانده‌ام در وصفی او 


۶ 


> 


چشم بد راگفتمآلحمدی بام پیراکش 

دمست اود رگردنم یا خون من در گردّش 
گو ترانگشتان شاید بین و نگ ناختش 
از قفا بایسد یرون کسردن زبان سومنش 
طف جان در جسم درذ جسم در پپراهتش 
چون اند رفت و چندین دست دل در دامتش 
دشمن آذکس در جهان دارم که درد دشعتش 5 
برمسن آسان‌تر ود کاسیب مویی بر تتش 
بح از شرق مس تاب یکی از روش 


۰ بعدازین ای‌یار ار تفصیل هشیاران ند گرد رآنجانام مین تم بر عرش 
۳ لایق سعدی نبود این ضرق وی و ژهد 


ساقیا جامی بیه وین جامه از سر برکتش 


چون: وقتی. برآتد: طلوع کرد. ماوروی: [تشبیه صریح] 
مطلم: محل طلوع اد از «ملع پیراهن»» گریبان است. ر ۶در 
اینجا علامتِ مفعول صَریح نیست, بلکه به معنای «براي از 
جهت)» است. ۰«چشم ند ره یمنی «براي ذفع چشم دیا 
چَشمزخم). . گفتم: با خودگفتم. ۳ [فعل امر از مصدردمیدن] 
بخوان ‏ فوت کن. پیرائن:پیامون؛ گیرداگیرده دور. معنای بیت: 
قتی ماوچهر از گریمان جامُ او طلوع کرد و نمایان شد.به 
خودم گفتم براي دَفع چشمخم یک بار سورْ مد را مخوان و 
دوراو فوت کن و تا: : خدا مي‌داند, معلوع نیست؛ نمی‌دانم. 
معنای بیت: نمی‌دانم گردش روزگار با من چه خواهد کرد اما از دو 
حال خارج نیست :یادست او دورگردن من حلقه خواهد شد و در 
آفوشش خواهم کشید,ویابهدست او کشتهخواهم شد و خونمبه 
گردنش خواهد افتاد 69 شاهد: زیبارو. زیبارو را از آن رو «شاهد» 
نامیده‌اند که شاهدی‌ست بر زیبایی و کمال ] آفرینش خدا یا از آن 
رو که همیشه در دل عاشق حاضر و ناظر است. وا «شاهد» رادر 
اینجا صفت هم می‌توان گرفت به معناي «زیبا». معنای پیت: به 


کسی که قاتلعابه و زاهد را نمی‌شناسد بگو: :به پُنجه سرخ آن 
زیباروو رنگ: ناخن‌هاي او نگاه کُن (شرخی پُنجه و ناخن‌هاي او 
از عنانیست: بلکه آنها رابا خون دل زاهد رنگین کرده است). این 
بیت در چاپ پخمایی نیامده است ۰ ( چمن: در آن روزگار به 
معناي محوطه ری است در میان ردیفی درختان» گلزار آنجه 
امروز جَمَّن می‌نامیم» «سبزه‌زار» نامیده می‌شد. زبان از قفا رون 
کردن: زبان کسی از پشتٍ سر بیرون کشیدن» یعنی قطع کردن. 
نوعی شکنجه و آزار بود .در چاپ یفمایی «از ابید به ر کردن». 
سوسن: :ی سفید رنگی که گلبرگ‌هاي دازی به شکل زبان داد 
سوسن سفید را سوسن ک‌زبن هم نامیده‌ند, زر پنج کاسبرگ آن 
نیز مان پنج گلبرگ آن سفید و درازند .در اینجا سوسن-به خاطر 
«زبان داشتن» همچون سخنگوي چَمَن معرفی شده است و 
جُن اززبن ارست که ادعاي خود رابازگومی‌کند. معنای بیت: 
اگر گلزاربگوید که من یی بهرنگروي او (یعنی معشوقي 
شاص)دان یه کیفراین گستاخی و اعاي بی‌جا) باید زان سوسن 
گلزار راز پُشت عربیرون کشید و قطع کرد. 6۵ بروین: : مجموعً 
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شش یا هفت سار کوچک درخشان در صورت فلکي ور که آن 
رابه گردن‌بند (جقد ری یخوش انگور (خوشهُروین) نیز تشبیه 
کرده‌اند. تبارم: [از مصدریارستن] نمی‌توانم. گفت: [مصدر 
رحم] گفتن. معنای بیت: نمی‌توانم او را ماه و پروین و سرو و 
آفتاب بخوانم (زيبيي او با چنین تشبیههاییقابل وصف نیست)؛ 
نی که در پراهن است,به ات روح در جسم است ۰ جنگ: 
در چاپ یغمایی «خیل» آمده انبت: گرفتم: گیرم» بر فرض که. 
درکشّد: :بیرون بکشٌد. چون: جگونه. چندین: این همه. دست 
دل: [اضافة استعاری] معنای بیت گیرم که بتاندآستین خود از 
چنگ عاشقان بی‌توبیرون بَشّد و خود را خلاص کُند » چگونه 
می‌تواند برود وقنی که این همه دل دست به دامن او زده‌اند؟ه6 
یل کردن: دریگن کردن, وقف کردن» در اختارهمه گذاشتن. وا 
(سّبیل» در اصل به معناي «راه» است واز«في عبیل ال گرفته 
شده است و از اینجاست که معناي «قف. تذر» پیدا کرده تن 
تصیب:بهره. عرض: آبرو .در چاپ یغمایی «عْمر» آمده است. 
معنای بیت: هر آبرویی را که اندوخته بودم وف دشمنان کردم و 
گذاشتم که آبرویم ر به با دهند .من کسی رادر جهان دشمن خود 
مي‌دانم که وشمن یار باشند ۰ جور: تم آزار. [«دستِ جور 
روزگار»» اضافه استعاری] کاسیب :که آسیب. «که) در اینجا 


مر مر ی چم 
تم مر مه 
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وابسته صفتٍ تفصیلی است به معناي «از». معنای پیت: اگر تم از 
دست میم و آزاروزگر به باريكي مو شوده براي من قابل تحمُل‌تر 
از آن است که به مور بی از تن یار آسیبی وارد شود.(6 تا میم 
که: زیرا. روزن: پنجره. معدای بیت :نمی‌دانم چهرٌ او چگونه 
چهره‌یی است. زیرا من در وصفب آن مد مُتحیر مانده‌ام» همین قدر 
می‌دانم که در جهان دو صبح هست؛ یک صبح از مشرق طلوع 
می‌کندو صبح دیگر از پنجرة خانهٌ او (چهروٌیار رابه خورشید 
تشبیه 0 تفصیل کردن: سياهه کردن نوشتن. قلم بر 
سر (جیزی) زدن: کنایه از «خط زدن». معنای بیت: ای یار از این 
پس اگر دیدی نام هشیاران و عاقلان را در جایی می‌نویسند و در 
آنجاه نم من برخوردی, آن را خط رن (عشق توبراي هميشه مر 
مُست و دیوانه کرده است) ۰ خرفه :لباس رسمي صوفی» جامه 
آستین‌دار واز جلو بسته که غالبازپاره‌هاي سختلف و گاه 
رنگارنگ دوخته می‌شد. خرقه را از مر می‌پوشيدند و از سر بیرون 
می‌آوردند بیرونآوردن خرقهنشانهُ اقرار و اعتراف به گناهو 
استففر از آن و تیا وروش, یال از مقامی به تقادیگر 
است .در چاپ یغمایی «اين خرقه و دَعوی و هد» آمده است. 
معنایبیت: این خرقةٌ زهد و پرهیزگاری درخوررسعدی نبود. ساقی؛ 
جام شرابی به او یه و این خرقه راز شر بیرون بیاور. 
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۰ زهمان‌سی‌کند ایام در کینارمتش 
۱ همان کمند بگیزم که صیلِ خاطر خلق 
۳ ولیک دست لیام زدن در آن زلف 
۴ فلا قامت ت آن لبم که بر تقد او 
۵ زنگ وبوي توای رو سیم‌دام 
۶ یکی به حکم کر پا در گلستاننة 
۷ خوشاتَرج نوروزخاصه در شیرا 
۸ عزیزمصر چمن شد جمال یوب گل 
شگفت نیست گر از غیرتِ توبر گلزار 
۰ درین روش که‌تویی گربه ردهبرگذری 
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که‌داد خود بستأتم به بوسه از دش 
بدان‌همی کندو ذرکشم به خویشتتش 
که‌تبلفی دل خلق است زیرهر شکتش 
رید‌ان لطافت چو جامه بر بدتش 


پرفت رونت نسریسن باغ ولستزنش 
که پایمال نی ارضوان و یاستتش 
که‌برکتددل رد سافر از وظتّش 
صبابه شهر دراوزد بوی پیرهتش 
بگرید ابر و بخندد شکوفه بر مش 


نباشد اگر تسره آید از کفّش 


" تماند فتنهدر ایام شاه جز سعدی 
که‌بر جمال‌تو فتنه‌ست و خلق بر شختّش 


( در کنارمتش: اورادر فوش. که: تا. داد خود ستاندن: دح 
خود را گرفتن» انتقام خود را گرفتن. به: باء از طریق ۰ کمند: 
ریسمانی که یک سر مرش ش رابه صورت حَلقه گره زده‌اند» به نحوی 
که با کشیدن ریسمان, خلقه تنگ‌تر شود. از ند براي شکار و 
بالا رفتن از جاههاي بلند و اسیر کردن دشمن در جنگ استفاده 
می‌کردند. در شعره گيسوي معشوق را از جهتِ بلندی و حالت 
حلقهوارژلف و قدرتِ اسر کردن عاشق, به کمن تشبیه کره‌اند. 
خاطر: دل. خلق: تردم. کرکشم: بکشّم. معنای بیت: (اگر روزگار 
بگذارد) همان گيسوي کمَنْدمانند را که پیوسته با آن دل ل مَردم را 
شکار می‌کند. می‌گیرم و و رابهسوي خود میم . «نبارم: [از 
تصدربارستن] نمی‌توانم»ج رت نمی‌گنم. که: زیرا. 3 
مقدار. شگن: پیچ وتاب .پن به شلِّ شعر عاشقانه؛ دلٍ عاشق 

همواره در پیچ و تاب وف بار خانه درد معنای بیست: ولی 
نمی‌تونمبه رف او دست بزنم» زیرادر هر پیچ و تاپ ] ان 
دل‌هاي بسیاری پناه گرفته‌اند .لت محبوبب زیباروی .این واژه 
در اصل به معنای «عروسک» است. ۰( در بت شناسه است» 


0 0 
بریده‌اند (لطافت ی 0 
معشوق خوش قد و بالایی که قامتش به درختٍ سرو می‌مائد با این 
تفاوت که درختٍ مرو اسر و پابسته خاک است و سروقاتِ 
معشوق می خرامّد و با ناز راه می‌زَود. سیم اندام: سفیداندام» دارای 
تن بلورین. . پرفت: بر باد رفت. نابود شد. . رونق: : جلوه و جمال. 
نسرین: :گلیزردرنگ و خوشبوکه بر عطرسازی ان استفاده 
می‌کنند. تسترن: از گون‌هاي وحشی و خودروي کل شرخ. .ضمیر 
ات . «بکی: یک بار» یک دفعه. . به حکم 
آظر: به تَصد تماشا و گشت و گذار. که: تا پایمال کُنی: زیرپاله 
کنی.به کنایه یعنی «خوار نی و از ارزش بیندازی». ارغوان: ۳ 

درخت و گلیبهرنگ شرخ درخشان باه رگ بنفش. پاشمن 

گٌلی ذرشت و ره رنگ سفید ی زرد یا قرمز چهتفرج: کت 
گشت و گذاربهقصو با شدن دل. خاصه: : به خصوص. معنای 
بیت: گردش در باغو گلستان در ایام نوروز خوش است؛به 
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خصوص در شیراز» زیرا چنان زیباست که حتی مسافران را از 
برگشتن به وطن مُنصرف می‌کند. ()6 عزیز: در قرآن از مردی که 
یوسف را خرید با عنوان «عزیز» یاد شده است» اما نام او روشن 
نیست. در برخی از تفاسیر «عزیز» را وزیرپادشاه مصر و در برخی 
خزانه‌دار و خلیفه و سپهسالارفرعون مصر دانسته‌اند. در برخی 
کتاب‌ها آمده است که «عزیز» عنوان پادشاه مصر است. نکته 
اینجاست که بنا به روایتِ قرآن (سورُ پوشف» آيه‌هاي ۷۸و ۸۸) 
برادران یوسف در مصر او ربا عنوانِ «عزیز» مورد خطاب فرار 
دادند. به هر تقدیر مراد از «عزیز» در این بیت «پادشاه» است و 
قرین؛آن دگل شرخ» است؛و وگل شرخ» درشعرفارسی 
سلطان گل‌هاست. چمن: در آن روزگار به معناي مبحوطه پر 

است در میان ردیفی درختان, گلزار. آنچه امروز جَمَن می‌نامیم» 
«سبزه‌زار» نأمیده می‌شد. [«مصر جَعن»» تشبیه صریح] یوشف: 
از نبياي بنیاسرائیل پسریعقوب. در زیبایی مت است. برادرانش 
از روي سد او رابه چاه انداختند و کاروانی او رایافت و در مصر 
به بندگی فروخت. یعقوب در غم جدایی از فرزن محبوپ خود 
چندان گریست که نابینا شد. [«یوشفب گل»» تشبیه صریح] ضبا: 
بادٍ خنک و لطیفی که از جانب شمال شرفی می‌وَد. «ّبا» در 
شعر نقش پیک میان عاشق و معشوق را بازی می‌کند. صّبا در اینجا 
نقش همان مزده‌رسانی را دارد که پیراهن یوشف را براي یعقوب آورد 
و چشم اورییناوروشن کرد. معنای‌بیت: گل شرخ که درزیبایی 
به پوشف می‌ماند, بر تخت گلزا به پادشاهی نشست و با با 
بوي پیراهن اور به شهر آورد و چشم مردم را روشن کرد. 6 شگفت 
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نیست: در چاپ یغمایی «عجب مدار». بر گلزار: در چاپ یغمایی 
«قت بهار» ام است. بگرید: به کنایه یعنی «ببارد» ۲ بخندد: 
خندیدن شکوفه کنایه از شگکفتن آن» است, و «خندیدن بر 
کسی» به معناي مسخره کردن کسی است. چَمَتَش: علاوه بر 
آنجه دربیتِ قبل در معناي «جَمَن) آمد» باید اضافه کرد که جَمّن 
به معناي قسمتی از باغ و بوستان هم هست که شام صفی 
درختان می‌شود و البته در اطرافی آن گل‌هاي فراوان و جود دارد. 
ضمیر (ش» در «چمتش» می‌تواند راجع به «گلزار ) باشد» به این 
اعتبار شکوفه» بر چُعَنِ گلزار و در واقع درختان آن می‌خندد و آنها 
(در قیاس با سروخرامان یار) مسخره می‌کند. همچنین 
«جمَتش» می‌توأند به بعتاي «چمن خود» باشد و به این اعتبار 
شکوفه بر گل‌هایی که در گلزار روییده‌اند (و در باب رچهرٌ زيباي 
یار جلو‌فروشی می‌کنند) می‌خندد. معنای بیت: شگفت نیست 
که ابر از فرط حسادت نسبت به زیبایی توبر باغ گریه کند (یبازد» 
و در نتیجه) شکوفه بشگند (وبادیدن چهر زیباو مروخرامان 
قامتِ تو) بر گل‌ها و درختانی که در گلزار رویبده‌اند و جلوه 
فروشی می‌کننده بخندد. 9 زوش: ظر زره رفتن» شیو خرامیدن. 
مره آید: در چاپ یغمایی «نعره خیزد) آمده است. معنای بیت: با 
این شیوةوّبایی که تو در خرامیدن داری, اگر از کنارُرده عبور 
کُنی تعجبی نخواهد داشت اگر زنده شود و از درون کمن فریاد 
بزند. () فتنه: ۱.(در مصراع اول) آشوب ۲ (در مصراع دوم) 
فریفته» شیداء عاشق. 
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۰ زینهار از همان خنداتش 
۰ مگرآن‌دایه کین تم پروزد 
۳ باغبان گریپیتد این زفتار 
۲ وَزچنین حوردر بهشت آید 
چاه ی آتدرزه مسلمانان 
۶ چند خواهی چومن‌برین لب چاه 
قانلانین رز اگرضیل که 
۸ ساربانا جمال کمبه کُجاست 
٩‏ _پس که‌در خاکمی‌طیندچوگوی 
۲ لاجرم عقل هزم شدوضبر 


مت 


سادگربی‌ت و مبرنتوانیم 


گررهگ هک ک۱ ۵ >۵) 
5 دص 


وآتش تغل و آب دنداتش 
قبد بوده‌ست شیر پستاٌش 
مرو بیسرون کند زبستاٌش 
همه خادم شوند غلماتش 
نیستچوزتخداتش 
معط ش بر آب حیواتش 
بر تماشاکُنان حیراتش 
که بمردیم در بیاباتش 
از خم زلف همچو چوگانش 
که نبودند مرد میداتش 
که همین بود حل امکانش 


۲" از مَلامت چه غم خورد سعدی 


مسرده از تع کسیر تین 


0 زینهار: مُشدار برحذّر باش. اما در اینجا بر «تعجب و 
تحسین)» لت دارد» امان! لغْل: سنگ قیمتی به رنگ سرخ 
روشن. در اینجا استعاره از «لب‌بار» است و مرا از «آتش لَخْل»» 
شرخی لب یار است. آب دندان: درخشندگی وبرق دندان, 9 
گر ادا صنم: بت» استعاره از «معشوق زيباروي 
خوش اندام». شهد: عسل. 6 رفحار: طرزراه رفتن» شیو 
خرامیدن. معنای بیت: باغبان اگر سروقامّت اورادر حال 
خرامیدن ببیند» درختِ رو را از باغ خود بیرون می‌کند (آن را 
می‌کند و دور می‌اندازد). 69 حور: زنان سیا‌چشم بهشتی» اما در 
فارسی به صورت مفرد به کار رفته است و در اینجا ُرا «یرزیبا و 
بِیهچشم) است. غْمان: پسران زیماروی بهشتی, 6 چاه:(در 
معناي مجازی) دام. چّهرنخْدان: چاو خدان, فرو رفتگي چا 
معشوق. چاو نخان معشوق در شعرفارسی همچون مرکز جاذبه و 
افسونگري یار به شمار آمده است. معنای بیت: تنهادامی که در رأو 
مسلمانان گسترده است و می‌تواندآنان را گمراه کند (و به چاه 
بیندازد) فرورفتگي چانهٌ خوش‌تراش و زيباي اوست. 69 چند 
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خواهی: چنین است در هر دو چاپ فروغی و بغمایی. در چاپ 
ایزدپرست «چند خواهد» آمده است. اما ماخذ این روایت معلوم 
نیست. در نسخل فروغی «چند خواهم نشست بر لب چاه»ء و 
این روایت نیز مشکلی ندارد. مخاطب «خواهی» قاعدتا معشوق 
نیست» زیرا جز در بیت ماقبل آخرغرّل همه جا ازیار با ضمیر 
غایب یاد کرده است. بت م‌آید که باید «چند» رابه معناي 
«هرچه و هرچندان» گرفت وبه این اعتبار «چند خواهی» یعنی 
«هر چندان که بخواهی»؛ و-به اصطلاح امروز -«تاولت 
بخواهد». چو:مثل» ماننلی. لب چاه:اين لب چاه» یعنی لب چاو 
رخدان» «لب یار» است که با فرورفتگی چانهاو فاصله‌یی ندارد. 
َعَلش: سخت تشنه» به شلّت مُشتاق و آرزومند. بر: در چاپ 
یغمایی (به) آمده است. آب حیوان: آب خیات. بر پایه آنجه ِ" 
داستان‌ها آمده» آب چشمه‌یی است در ناحیه‌یی تاریک از شمال به 
نام «ظلْمات» که هر کس از آن بنوشدء مرجاودان پیدا می‌کند. 
در اینجا استعاره از «دهان معشوق» است. ضّمیراش» را در« 
حیوانش» به «یار» برمی‌گردد. معنای بیت: بر آب این چاه کسانِ 
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بسیاری مانند من تشنه و آرزومند ایستاده‌اند. 69 شاید: [از مصدر 
شایستن] سزاوراست؛ شایسته است.باید. عبیل کردن:ایگان 
کردن؛ وقف کردن» در اختیارهمه گذاشتن. وا «سبیل» در اصل 
به معنای «رآه» است واز «فی سبیل اللّه» گرفته شده است و از 
اینجاست که معناي «وقْف» ره پیدا کرده است. تماشاکنان: 
تماشاکنندگان» تماشاگران؛ تظربازان. معنای بیت:اگر بار چهرة 
خود را ققفی تماشاگران و نّربازانی کُند که حیران زیبایی آن 
شده‌اند. کارشایسته‌یی کرده است. 6۵ سارنان: کسی که پیشاپیش 
کاروان شتر حرکت می‌کرد و هدایت آن ابر عهده داشت؛ نیز به 
معناي «شتربان و نگاه‌دارندهُشتر» است. جمال: چهرةُ زیبا. که: 
زیرا. 600 بس که: بسیارند کسانی که. در: در چاپ یغمایی «بر» 
آمده است. گوی: توپی که در چوگان‌بازی (یا گوی‌بازی) در میدان 
مسابقه بر زمین می‌انداختند و هریک از دو ظرفی خریف سعی 
می‌کرد آن را از دیگری پزباید. چوگان: چوبی بادسته راست و 
باریک وش رگج که در چوگان‌بازی براي زدن گوی به کار می‌رود. 
معنای بیت: بسیارند کسانی که سرخود را مانند گوی؛ تسلیم خم 
ْفی چرگان ماند او کرده‌اند و در خاک مي غلتند. جر 
ناچار» ناگزیر. مهم شد: شکست خورده گریخت. که: زیرا. 
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نبودند مد میدانش: مرچ میدن عشتي او نبودند» قدرتٍ زورآزمایی با 
او را نداشتند. 0 یگر: دیگر از این پس. حَدّ امکان: آخرین حَد 
توانایی. در چاپ یخمایی پس از این بیت؛ دو بيتِ دیگر آمده 
است: «ناگزیر است یار عاشق را / که ملاّت کنند یارانش //وین 
که در حرف است غریق / چه تفاوت کند زبارانش»» که در 
چاپ فروغی در غزل به مطلع «هر که هست یات بر جانش» 
آمده است. یغمایی این دو بیت رادر آن غزل نیز آورده است. 6 
علامت: سرزنش. مُرده: گذشته از معنای اولیه؛ کسی است که به 
اختیارخود شرده است؛ یعنی هي تمس خود را گشته است: 
کاعَیّت ید الفتال. نیشتر:آلت فلزي نوک نیز که فُضادان و 
جراحان در جایی از بدن فرو کنند تا خون یا چرک بیرون آید. 
معنای بیت: سعدی از سرزنش مردم باکی ندارده او مُرده است و از 
شرزنش و رخم زبان دیگران دردی احساس نمی‌کند رده را از 
نیشتر نترسان (که کاربیهودهبی است). مصراع دوم بادآورمصراع 
دومين بیت مکی است: «من ین تشه نع / مجح 
بَیّت ایلام آن که در چشم خویشتن خوار باشد خواری و خفت 
رابه آسانی نحل می‌کند. رخم» رده را به درد نم‌آورد». 
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۰ هرکه‌هست لفات بر جاتش 
۲ درد من برمن از طبیب من‌است 
۲ ای که مردرک‌تنْد وی‌داری 


ناگگزیر است‌یارعاشق را 
۶ وانکه در بتحرقلژم است ریق 
۷ گل به ایّت رسید بکُذارید 
۸ عقل‌راگرهزار خجت هست 
۰ هر که رانوبتی زدند این تیسر 
نال‌یی می‌کند چ و گرية یل 
شخن عشق زینهاریگوی 
۲ نرود هرشمند در آبسی 
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گوتزن لاف یه رجاناتش 
از که جویّم دوا و درسانش 
نتوان رفت جز به فرسائّش 
که نباشد به اسر سلطاتش 
که ملاشت کنند پاراگش 
چه تفاوت کٌُند زباراآقش 
تا بنالد هزاردستائش 
عشق دعوی کند به بُطلاقّش 
که تدانند درد پنپاتش 
پا چو گفتی بیار بزمانش 
تا نبیند تخست پایاتش 


۳ سغدیا گر به‌یک دَمّت بی‌دوست 
هردو عالم دهند مشتاتش 


( اْیفات: ترجه اعتناء پروا. لاف زدن: ادٌعاي بی‌جا کردن. جانان: 
معشوق, پار. ضمیرش» در «جانانش»» مفعول متعلق به فعل «گوه 
است: «گویّش مرن لاف مهر جانان». نیز می‌توان ضمیر «ش» را به محناي 
«خود» گرفت. معنای پیت: به کسی که دربن جان خویشتن است بگو: 
از عشق یار لاف تزن.6 مصراع اول در چاپ فروغی چنین است: «آن که 
سر در کم وی دارد». کمنْد: ریسمانی که یک شوش را به صورتِ حلقه 
گیره زه‌اند,به نحوی که با کشیدن ریسمان» خلقه تنگ‌تر شود. از مد 
براي شکار و بالا رفتن از جاهاي بلند و اسیر کرد دشمن در جنگ 
استفاده می‌کردند. در شعرء گیسوي معشوق را از جهتِ بلندی و حالتٍ 
خلقهوارزلف و قدرت اسیر کردن عاشق» به مد نشبیه کرده‌اند. > که: 
آگر. معنای پیت: بندٌ خوار و نیازمند اگر به فرمان سلطا خود نباشد چه 
کند؟ (عاشق در برابر سمعشوق خود همین حال رادرد).(6 قلاقت: 
سرزنش. در چاپ یغمایی «نصیحت» آمده است. معنای بیت: دوستان 
پناگزیر دویستٍ عاشق خود را مرزنش می‌کنند (که چرادل به عشق 
دادی؟). 6 وان که: مراد همان «یارعاشتق» است. در چاپ یغمایی «وین 
که آمده است. بُحرفلم: درياي خر به «کحراحتر» نیز اطلاق شده 
است. معنای پیت: اما براي کسی که در درياي قلْرْم عشق غرق شده چه 
فرقی می‌کند که بارانی هم بر عرش پبد. کسی که رنج و بلاي عشق را بر 
خویشتن هموار گرده» از رن ترزنش چه بیمی به دل را می‌دهد؟ این 
بیت یادآوربیتی از مکی است: «لْْجَللی ما له / نا ری قما 
خوفي یل براي من دوري او کُشنده‌تر از بلایی است که انتظارش را 


می‌کشّم (مراد از این لا کشته شدن با شمشیرهای قبیلهٌ معشوق است)» 
من غرقه در درب را چه باک از خیس شدن؟ وی به غایت رسیدن: به نهایت 
سیدن, کامل شدن, و در ینجابهمعاي «شگفتن وبه اوجزيبايي خود 
رسیدن» است. الیدن: آواز خزن‌انگیز خواندن, یا مطلق آواز خواندن. 
هزارستان: (هزاآرا)نرعی بل بل .60 حُجْت: دلل, بُرهان. معنای 
بپت: عقل اگرهزار دلیل داشته باشد» عشق ادعا می‌کند که هم آنها باطل 
است. و نونتی: یک نوبت؛ یک یار, تیر: مراد «تی رعشق» است. 
جراحت: زخم. پیکان: آهن نوک‌تیزم رتیر» تیر () ندانند: در چاپ 
یغمایی «بدانند» آمده است. معنای بیت: (عاشقی که تیر عشق درولش 
فرورفته)می‌نالد و می‌گریده درست مان کودکی که قادر به سخن گفتن 
نیست؛ ما دردی آزارش می‌دهد و اطرافیانش نیز پی به علتٍ درد او 
نمی‌برند.( زینهار: هشدار برد رباش. چو:وقتی. معنای بیت: 
هشدار که از عشق سخن نگویی و دعوي عاشقی نکنی» ی اگر گفتی 
دلیلش را بیاور (چشم پوشیدن از خویش, از دنیاء از...). وی هوشمند: 
زیرک» داناه عاقل. آبی: در چاپ یغمایی «دریا» آمده است. معنای بیت: 
آدم عاقل تتها زمانی وارد آب (رودخان‌یی» دریایی...) می‌شود که نخست 
مق آن رادیده و سنجیده باشد. 6 به یک دم: در برابریک لحظه. 
بی‌دوست: در چاپ یغمایی «با دوست» آمده است. دو عالم: کنیاو 
آخرت. معنای بیت: اگر در برابریک لحظه بی‌یار به هر بردن؛ دنیا و 
آخرت رآبه تو بدهند؛ قبول نگن. 
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۱ هر که سودای‌تو دارد چه غم ازهر که جهانش 
۱ آذپس یسهسرتوگیرد که نگیرد پي خویشش 


۳۹ 
۳ 


۲ هر که ازیارتحَمُل نگندیارمگویش 
۴ چودل از دست به در دش ل کر تون 
۵ به جفایی و ّفاییز نرود عاشق صادق 
۶ ُفتةٌ خاک لخد را که توناگهبه ص رآیی 
۷ شرم دارد چُمَن از قامت زيب‌اي بلنّت 
۸ گفتم ازوَرطه عشقّت به صبوری به دایم 
۹ عهد ماباتونه عهدی که تفر پذیرد 
۷ چه کته کردم ودیدی که تک پیریدی 
" نرسد نله مسعدی به کسی در همه عالم 


کرک 7 که «وگم) 


کگکگک ۳۱ 


نگران تو چه اندیشه و بیس از وگراتش 
وان مروصل ی تودارد که ندارد نم جانش 
وان که در عشق مَلامت تکشد مَرد م مخواتش 
وان با گرفتن به‌همه شهر عنانش 
شوه بر هم رَد گر بزنی تیسرو مینانش 
عَجّب آزبازناید به‌تن شُرده‌زواتش 
که همه عم رنبوده‌ست چنین روزواٌش 
باز می‌بیسنم و دریانه پدید است کراتش 
بوستانی ست که هرگ زرد بادٍ خزانش 
بندهبی‌جرم و خطایی نه صواب است مراتش 
که نه تصدیق کند سر دردی‌ست فغاتش 


رل گر فلاطون به حکیمی ترض عشق پپوشد 
عاقبت رده برأفت دز ررازنهالش 


(سودا: خبال آرزو عشق. هر که جهان: هر که در جهان است؛ 
جهانیان. ضمیر«ش» در «جهانش» مُتعلّق به «غم» است: «چه غعّش از 
هر که جهان». نگران: ۱.پریشان ۲.منتظر. اندیشه: ترس. معنای بیت: 
هرکس که عشق تورا در دل دارد و آرزوي وصال تو را در مر می‌پروراند 
اعتییبهجهانینندرده کسی که گر تیست؛ ترسی از (ٌرزنش و 
آزار) دیگران به دل را نمی‌دهد. «) آن: آن کس. پی (چیزی با کسی) 
گرفتن: دنبال (چیزی یا کسی) بودن» (چیزی پا کسی را) دنبال کردن» در 
بند (چیزی يا کسی) بودن. خویشش: خود خویش. ضمیر«ش) در اینجا 
به معناي «خود» است و جنبهٌ تأکید دارد. . شر: انديشه, قصد. معنای 
بیت: تنها کسی در بُنٍِ عشق توست که در بٌنٍِ خود نباشد» و تنها کسی 
اندیشة وصاي ترا در سر دارد که نگرن جان خودنباشد (عشق ورزیدن با 
خودخواهی سازگار نیست). (6بار: (اولی) معشوق» (دومی) عاشتی. «یار 
مگویٍد ش» یعنی آوراعاشق نخوان,لیاقت ندارد که و راعاشق بنامي. 
تلاقت: مرزنش. (6 چون:وقتی. به در شد: بیرونرفت. کر توعن: کر 
اسب وحشی. باز گرفتن: گرفتن» گیر انداختن» به چنگ آوردن. به: به 
کیک .به‌ياري. شهر: : در اینجا مراد «مردم شهر» است. عنان: افسار» 
زیام. معنای بیت :وقتی اختیاردل از دست رفت و عاشق ق‌شد دیگر 
نمی‌تون آن را تهار کرد» درست ماننلٍ کر اسب وحشی که وقتی فرار کند» 
دیگربه کمک همه تردم شهر هم نمی‌توان قهارش را گرفت ۰ به: به 
سیب در أثر. جفا: بی‌بهری» بی‌وفایی. فا: پس گردنی مراد «بلاو آزار» 
است «به این و قفایی» یعنی با یک جَفا ویک تفا بااندک‌مایة 
بی‌بهری و آرار. موه بر هم زدن: به هم خوردن بیاختیرپلک‌هاي کسی که 
زصابّت چیزی به چشم خود احساس خطر کند؛ کنایه از «دشان دادن 
کوچک‌ترین ترس يا توجه و اعتنا به خود» .صورت منفي آین فعل مترادف 
است با «خم به ابرو نیاوردن». سنان: سَرنیزه. هلخد: گرر. معنای 
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پیت: اگر توناگهان بر رشرده‌یی که در خاکی گور آرمیده است بیایی؛ ما 
تعجب خواهد بود اگر زنده نشود و روح به جسم رده او باز نگردد. 69 
چمن: : در آن روزگار به معنای محوطة پر 
گلزار. آچه مرو چُعن م‌نامم»«سیزوار نمی میشد. کهه: زیرا. 
#روروان: درختِ رو که شاعران قد و بالای 
کرده‌اند پایّسته و اسیر خاک است. به همین دلیل «سرورّوان» یعنی شروی 
که راه می‌زود و می‌خرمد» به کنیهدربرةٌ«معشوق خوش قد و بالا یا قد و 
بالاي معشوق» به کار رفته است. (6وّرطه: در اینجا یعنی «گرداب». و: 
ُتضون نوعی نتیجهگیری است. کران: ساحل. معنای بیت: پیش خود 
فکر می‌کردم که به کمک صبر و شکیایی از گداب درياي عشت توبیرون 
می‌آیم و نجات پیدا می‌کنم ماوقتیدباه ناه ینم درمییام که 
ساحل این دی ناپیداست (امبو نجانی نیست). (نه قهدی که تفر 
پپذیرد: پیمانی نیست که تغییر کند» این پیمان هميشه به قوب خود بافی 
خواهد بود. ند باد خزانش: با سرد پاییزی بر آن نمی‌ورّد و به آن گزندی 
نمی‌رساند. «تعّق: تْق خاطره ویستگی, معنای بیت: چهگناهی از 
من شرزدو توبه چشم خود آن را دیدی که رشته یهر و دلبستگی گی راقطع 
کردی؟(من هیچ گناهینکردم وتو نیز ندیه‌بی که نهی از من زد 
بشد)» ییا که ُرتب گنه و خطایینشدهاست» طردنگن» ان کار 
در تشخ . (6معنای بیت : نا سعدی در جهان پیجیده است و به 
گوش هر کس که برسد» تصدیق می‌کند که فریاد و فغان اواز دردی 
شرچشمه می‌گیرد. و حکیمی : فرزانگی, خردندی. معنای بیت: اگر 
ی 
پنهان کند (بٌردهپوشي او دوامی نخواهد آورد و) سرانجام؛ پرده از روي راز 
پنهان اربه کنر می‌ود و ژسوا می‌شود (حکُعَت و عقل اس عشق 
رنمی‌آید). 


است در میان ردیفب درختان» 
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صاحبا مر عزیز است غنیمت داتش 
۲ چیست دوران ریاشت که فک با همه قدر 
۳ آن خدای است تعالی تیک الم قدیم 
جاي گریه‌ست برین عم رکه چون غنچذ گل 
۵ دهنی شیر به کودک ندهد مادردهر 
۶ مُقبل امروز ند داروي درد دل ریش 
۷ هرکهدانهلَفْشاندبه‌زستان در خاک 
۸ گریسارت کُنی ازبهمرنشستن‌شاید 
٩‏ دست دردامَن مردان زن و اندیشه‌مًدار 
مصرفت داری‌و رما بازرگانسی 
۳ دولت باد وگر از روي حقیقت برسی 


گوي خیسری که توانی بجر از میداتش 
حاصل آن است که دایم تَبُوّد دورانش 
کتَغیرنگندملکت جاویداتش 
پنج روز امنتت بتاي دمن خنداتش 
که وگربارهبه خون درد دنداتش 
که پس از مرگ مسر نشود درماتش 
ناامیسدی بُوّد از دَخل به تابستانش 
وه از بهرٍ گذشتن مکُن آباداتش 
هس رکه بانوح نشینذ چه ضم از طوفاتش 
چه به از دولتِ باقی بله و بشتانش 
دولت آن است که محمود بوّد پایاآاش 


۲ خوی سعدی‌ست نصیحت چه کند گر نکند 
مُشک داردتتواند که کُند پنهاتش 


۵ صاحبا:ای دوست. گوی:توپی که در چوگان‌بازی (یا 
گوی‌بازی) در میدان مسابقه بر زمین می‌انداختند و هریک از دو 
طرف حریف سعی می‌کرد آن ا از دیگری بزباید. [دگوي خیر»؛ 
تشبیه صریح] گوی بُردن: به دست آوردن و ژبودن گوی. کنایه از 
«توفیق یافتن» پیروز شدنء کامیاب شدن». معنای بیت:ای 
دوست. زندگی فرصتی است ارزشمند» این فرصت رأغنیمت 
بدان. زندگی» میدان مسابقه گوی‌بازی است» گویی که در این 
مسابقه می‌توان برد نیکوکاری است؛ در این میدان تا می‌توانی برنده 
باش.6 دوران: ۱.دوره» روزگار ۲ دوَران» چرخش. لک: 
مجموع آسمان. اشار‌یی دار به این تصوّر که گردش لک در 
سرنوشتِ انسان‌ها مور است یا بر شرنوشت آنها «ریاست» می‌کند. 
قذر:بزرگی» ام منرلت. معنأی بیت: دورانِ ریاست و سروری 
چه ارزشی دارد» وقتی که فک با همه بزرگی و مَنزلکّش سرانجام از 
گردش باز می‌ماد؟ 40 تعالی: بلند مرتبه. مَلِکالملک: فرمانرواي 
کشورهستی. قدیم:آنکه نمی‌توا برایش آغاز و پیدایش فرض 
کر رد تخییره دگرگونی. مَکّت: پادشاهی» سلطنت. معنای 


بیت: تنها خداي بلندمرتبه؛ آن پادشاو قدیم کشورهستی است که 
پادشاهی اش جاویدان و تغییرناپذیر است.40 چون: مثل» مانند. 
پیج روز: کنایه از «مدتٍ کرتاه». ق: ممر. معنای بیت:باید بر 
مر کرو آدمی که مان نچا کی رخ تن چند روز میتیگفد و 
دهان به خنده می‌گشاید» گریست.60 دَهنی: به اندازًیک دَمَن» 
به اندازةٌ یک بار خوردن. مادردهر: [تشبیه صَریح] به خون در 
لرّد: در خون فرو رده خونالود نگند. معنای بیت: روزگار» مادر 
نامهربنیاست که حتی وقتی به کردکی یک تن شیر بدهد» در 
عوض چنان ضربه‌یی به او می‌زند که دهان و دندانش را خونالود 
می‌کند. ُقّبل: سعادتمند» خوشبخت. دارو کردن:درمان 
کردن, رهم نهادن. ریش: زخمی» آزرده» دردتند. معدای بیت: 
انسان سعادتمند و بَختیار کسی است که امروز و در همین دنیا دل 
دردمنلٍ خود را درمان کند ومرقمی برخم آن بگذارده زیر پس از 
مرگ دیگر نمی‌توان آن را درمان کرد. قاعدتا مُرا از «دل ریش» یا 
دل زخمی و دردمند؛ «دل آلوده به گناه» است و لابشد آن را در مقابل 
«قلب سَلیم» (دل سالم یا پاک) به کار بُرده است. درقرآن رن 
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شکراء آيه‌هاي ۸۸ و )۸٩‏ آمده است که در روزقیاشت» تنها قلب 
سلیم به کار می‌آید. «»از: بهتر است که این «از» را معادل با 
«عن» به معنای «به جای» بگیریم. به تابستاتش: در تابستان او را. 
ضمیر«ش) به «هر که» در مصراع اول برمی‌گردد. معنای بیت: هر 
کس که در فصل زمستان دانه در خاک نپاشد» در تابستان به جاي 
درآمد؛ ناامیدی تصیبّش خواهد شد. مات کنی: آبادمی‌کنی» 
بنامی‌کنی. نشستن: ماندن» مراد «اقامتِ همیشگی» است. 
شاید: [از مصدرشایستن] شایسته است, بجاست. گذشتن: 
کرگذشتن» مردن. آباداتش: ضمیر«ش) در این بیت مرجم ظاهر 
نداردء اما به قرینة حال و تقام پیداست که مرجم آن «دنیا» است. 
معنای بیت: اگر دنیاابراي ماندن و اقا همیشگی آباد می‌کُنی» 
کاربجایی می‌کنی وگرنهآن ابراي درگذشتن و شردن آبادنکن. 
باری؛ وقتی می‌دانی که به هر حال باید دنیا را بگذاری و بُگذری؛ در 
پي شکوه و تجمُل نباش. (دست در داشن (کسی) زدن: به 
(کسی) مُتوسل شدن, از (کسی) یاری خواستن. مردان: در اینجا 
مراد «مردان راو حق» است. اندیشه: ترس»بیم. معنای بیت: به 
مردان راو خدار و کٌن و از آنها یاری بخواه و بیمی به دل راه نده 
(پیمودن راو خدا دشوار است اما) کسی که‌بانوح در کشتی 
بنشیند» ترسی از طوفان ندارد. ()ععرفت: شناخت؛ آگاهی. 
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سّرمایه بازرگانی: در اینجا مراد «عمرآدمی» است. چه: در جاپ 
فروفی «چو ) آمده است. دولاف فاد ها: باقی: جاو یدان, 
بّدی. معنای بیت: هم شناخت و بصیرت داری (راه رابه تونشان 
داه‌اند) و هم سرمایُ تجارت (که همان عمرتوست)؛ از سعادتِ 
دی چه چیزی بهتر هست؟ این سرمایه را بیه و آن سعادت را 
دکیرن (دولتت باد: واه «دولت» معانی متعددی دارد: «سعادت؛ 
مال و ثروت» قدرت وفرمانروایی» شکوه و جلال» ودراین دعاأ 
همه آنها موردتراست. بنابراین» «دولْتت باد» هم به معناي 
«دولت و فرمانروايي توبَرقرار باد» است وهم به معنای «سعادت و 
نیک‌بختی تصیب توباد» و هم به معنای «دعأ می‌کنم که از ثروت 
ونعمت برخوردار باشی» و ازاين قبیل. محمود: پتندیده» 
خوش. معنای بیت: دعامی‌کُنم که همواره از دوت (سعادت؛ 
قدرت» ثروت) برخوردار باشی» و اگر از روي حقیقت بیندیشی» 
دولتِ واقعی آن است که سرانجامی خوش داشته باشد (و مایه 
نیک‌نامی شود). «)مشک: ماد معتری که از ناف آهوي ختایی به 
دست می‌آید. در شعرفارسیء شک را غغماز و افشاگر خواندهانده 
زيرا بوي خوش آن به حدّی قوی است که پنهان کردنی نیست. در 
اینجا فرادا مشک «شعرپندآمیز و خوش سعدی) است. 
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۱ خطاکسردی به قول‌دشمنان گوش 
۲ کیه گفت آن روي شهرآرای پئمای 
۲ دل مسنگیتت آگاهی ندارد 
۲ نمی‌بینم خلاص ازدست فکرّت 
ه به‌ظاهرپنل ردم می‌نیوشم 
۷ مرا جامی بده‌وین جامه پشتان 
۸ نشستم تا برون آیی خرامان 
۰ تودرعالم نمی‌گنجی ز خوبی 
۳ خرد‌ندان تصیحت می‌کتندم 


ده 


مر ۱۳ 
0 


که هل دوستان کردی فراموش 
چو بن‌سودی دگربارش راپوش 
که‌من چون ديگ رویین میزّم جوش 
گر کافتدهباشم ست و مدهوش 
نهانم عشق می‌گوید که مبوش 
گر مُطرب که بر قوش کم گوش 
مراثقلی بنة وین خرقه پفروش 
تو بیرون آمدی من زفتم از هوش 
مراهمرگز کجا گنجی در آفوش 
که سعدی چون دهُل بیهوده تخروش 


"۷ ولب‌کن تا به چوگان می‌زنناش 
هل هرگز نخواهد بود خاموش 


گوش: فعل در اینجا «گوش کردی» است» خواه مصراع را 
«خطاء به قول دشمنان؛ گوش کردی» بگیریم ویا «خطا کردی به 
قول دشمنان گوش کردی». «گوش کردن» یعنی «پذیرفتن و عَمَل 
کردن». 69 که: چه کسی. شهرآرای: آراینده شهر؛ زینت‌بٌخش 
شهر. «روي شهرآرای» یعنی «رویی چنان زیبا که زینتبخش یک 
شهریا زیبارویان یک شهر» است. بلمای: نشان بده. چو:وقتی. 
وگربارش: دوباره آن راء ضمیر«ش» به «روی» برمی‌گردد. معنای 
بیت: چه کسی بهتو گفت آن چهرةٌ بسیارزیبا را که زینتبخش 
شهری و سرزمینی است, نشان بده و وقتی نشان دادی دوباره آن را 
بیوشان و پنهان کُن؟ 69 سنگین: از جنس سنگه بی‌ژحم. رویین: 
از جنس فلزروی. 69 فِکُرّت: فکر و خیال. اگر «ت» راضمیر 
مخاطب بگیریم «فکُرت» به معنای «فکر و خیال تو» خواهد بود؛ 
اما شاهدی براي این ترکیب در غزلیْاتِ سعدی دیده نمی‌شود و 
همه جا «فِکرت» (در عربی «ِکرق») رابه معناي «فکر و اندیشه» 
به کار بُرده است. در چاپ بغمایی «فکرش) آمده است. مدهوش: 
بی‌هوش. ( می‌تیوشم: گوش می‌کنم می‌پذیرم. معناي بیت؛ در 
بیت بعد آمده. 4 مُطرب: خواننده» نوازنده. قول:۱. ترانه ۲. 
سخن. معنای بيت‌هاي ۵ و ۶:در ظاهر پند و نصیحتِ مَردم را 
گوش می‌کنم. اما عشق مخفیانه به من می‌گوید: هیچ پُندی را 
تذیربه جزپُنٍ ساقی را؛ آن هم تنهاوقتی که (پدش رابه صورت 
ساغرشراب) از دستش بگیرم؛ وبه جز پل مطرب راء آن هم وقتی 
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که در حال شنیدن ترنةٌ اوباشم. 69 نقل:مزه» خوراكي مُختصری 
(ازقبیل آجیل ی چیزهای ترش و شور و غیره) که براي تغییرذائقه 
با شراب می‌خورند. خرقه: لباس رسمي صوفی» جامةٌ استین‌دار و 
از جلوبسته که غالبا از پاره‌های مختلف و گاه رنگارنگ دوخته 
می‌شد. معنای بیت: به من جام شرابی وه و ُقلی فراهم کُن ودر 
عوض این جامه و خرقهٌ مرابگیر و بفروش. 4 معنای بیت: چَشم 
به رامت نشستم تا خرامان خرامان, با ناز دم برداری و بیرون بیایی 
و ببیتمت. اما وفتی توبیرون آمدی» من از دیدارت از هوش رفتم. 
( خوبی:زیبایی. مراهرگز: در چاپ یغمایی «من مسکین) آمده 
است. کجا: چگونه, چطور. معنای بیت: تو از بس زیبایی در 
جهان نمی‌گنجی (زيبايي تواز َو زيبايي قابل تصوّر در این 
جهان فراتر میرَود)» چگونه ممکن است در آغوش من بگنجی؟ 
که: بیانی است و جمله پس از آن سخن خردندان خطاب به 
سعدی است. چون: مثل» مانند. فل:طبل بزرگ. مخروش: 
فریادنگن.6(0 چوگان: چوب سر کجی که دهل و تاره ابا آن 
می‌نوازند. در این بیت تشبیهی را که خردهٌندان دربارهُ او به کار 
برده‌اند» از روي جَل می‌پذیرد و می‌گوید: آری من «ظبل» هستم» 
اما طبل بیهوده صدا نمی‌کند. اگر می‌خروشد به این دلیل است که 
او رابا چوب (چوگان) می‌زنند. بنابراین» مراد از ضربه‌های چوگان 
ا «ضربه‌هاي بی‌بهری و آزاریار» است و یا «ضربه‌هابی که همین 
خردمندان به عنوأن نصیحت به او می‌زنند) , 
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۱ قیامّت باشدآن‌قامت درآفوش 
1 ۳۳ 
۰ غلام کیست لت که‌سارا 
1 3 5 ۰ د هه 
۳ پری‌پیکر بتی کزسیحر چشمش 
۲ نه‌هروقتّم به‌یاد خاطر آید 
ه حلالش باداگر خوئّم برید 
۶ نصیحتگوی ما عقلی ندارد 
ِ 2 ی ۱ 
۷ دشل زیرگلیم از خلسق پنهان 
۸ بیاای دوست وَرٌدشمن ببیند 


۰ توازمافارغوساباتوقمراه 


7270 2 2 


شراب لبیل از چشمٌ نوش 
لام خویش کردو له در گوش 
نیامّد خواب در چشمان من دوش 
که خود هرگ ز نمی‌گردد فراموش 
که سر درپای او خوش‌تر که بر دوش 
بر وگودر صَلاح خویشتن کوش 
نشابد کرد و آتش زیر ترپوش 
چه خواهد کرذ گو می‌بین و می جوش 
زسافسریساد می‌آید تو خاموش 


۳ مد مر 
۷ حدیثٍ حسن خویش از دیگری پرس 
3 که‌سعدی در تو حیران است و مدهوش 


قیاعت: روزقیامت (در معناي مجازی) آشوب؛ فتنه؛ غوفا. 
[میان «قامّت» و «فیامّت» جناس زاید مُراعات شده است.] تشبیه 
فتنه‌انگيزي ات بار بهقياعت از کليشه‌هاي شع رکلاسيکي 
فارسی است. سلعبیل:نام چشمهیی در بهشت (فرآن سور 
انسان, ی ۱۸). از این چشمه به دستِ بهشتیان جام شراب 
می‌دهند. چشم نوش: چشمه آب حیات و یا چشمه عل. 
کنایه از «دمان یار» است. معنای بیت:قامت لرّياي اورادر 
آغوش کشیدن. شوری عظیم همچون روزقیامت بُرمی‌انگیزد و 
شرده را زنده می‌کند» و بوسیدن دهان شیرین او که چشمهُ آس 
حیات است. همچون نوشیدن شراب لبیل در بهشت» قستي 
بی‌درد سر و بدون خماری می‌بخشد. 9 لت محبوب زیباروی. 
این واژه در اصل به معناي «عروسک» است. حلقه در گوش: کنایه 
از ند زرخرید» است. در قدیم به واقع حلقهیی از طلایا ره در 
گوش غلامان می‌کردند. فعل «کرد» در انتهاي مصراعبه قرینه 
حذف شده است: «غلام خویش کرد و حلقه در گوش کرد». ‌ 
پُریپیکر:داراي تنی به لطافت و زیبایی پُری. بّت:زيباروي 
خوش‌اندام. دوش:دیشب. معنأی بیت: آن زیباروی خوش اندام 
نی به لطافتِ تن پریان دارد و جادوي چُشمّش چنان مرا مسحور و 
خواب‌بند کرد که دیشب به خواب نرفتم. 69 ریت چاپ یغمایی 
چنین است: «نه هروقتم به بادٍ خاطر آیی | که خود هرگز 
نمی‌گردی فراموش». هروقت: گه‌گاه. ضمیر () در «هر وفتم» 
مُتعلق به «خاطر» است: «نه هر وقت به ید خاطرم آید». خاطر: 


دل. معنای پیت: چنین نیست که ٍلّم گه گاه به یداو بیفند بلکه 
اصللااز خاطرم محو نمی‌شود. 69 که:زیرا. در پاي او:در چاپ 
یغمایی «بر پاي او» آمده است. که:وابسته صفّتِ تفصیلی است 
به معناي (از». در مصراع دوم می‌گوید: سری که نثا رقم او شود 
بهتر وارزشمندتر از ری است که روي شانه‌ها باشد (براي من 
مُردن در پای او خوشایندتر از زندگی بدون اوست). 69 بُرو گو:گو 
رو به اوباید گفت که بُروو... صّلاح:(ضلٌ فساد) پرهیزگاری» 
پارسایی. معنای بیت در بیتٍ بعد آمله. «4 دهل:طبل بزرگ. دفل 
زیرگلیمپهانکردن: بل زیرگلیمزدن, بهکنیهیعنی «پنهان کرد 
چیزی که بسیار پیدا و آشکار است» کارغیرممکن». نشاید: [از 
تصدرشایستن] شایسته نیست؛ و در اینجایعنی «ممکن نیست» 
نمی‌توان». معنای بيت‌هاي ۶و ۷: کسی که به ما نصیحت می‌کند 
(و لاد می‌گوید: حالا که عاشق شده‌پی و آنچه نباید بشود شده 
است دستِ کم عشق خود را پنهان کن) عقل دُرست و حسابی 
ندارد, بای به او گفت:بُرو و سعی کن که خود را اصلاح کنی» آخر 
صداي ظبل را که با گلیم نمی‌توان از مردم پنهان کرد و آتش رازیر 
مرپوش نمی‌توان مخفی کرد. 4 وژذو اگر» حتی اگر. معنای 
بیت:بیا ای یار» حتی اگر دشمن آمدنت را ببیند چه کار می‌تواند 
بکیه تکذار ببین و جوش بزند. فارغ: آسوده» بی‌خیال» 
بی‌اعتتا. «تو از ما فارغ»» یعنی «تو به فکرما نیسنی». 49 خدیث: 
داستان شرح. خسن:زیبایی. که:زیرا. مدهوش:دهشت‌زده؛ 
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رم مر م۱ 
کرک جر مر و جر چم 


۱ یکی رادستِ سرت بر بناگوش 
۲ نداد دوش بردوش خریفان 
۳ نکوگویان تصیحت میت ندم 
+ ز ببانسگ رود و آواي شسرودم 
ه سرا گویند شم ازوی بپوشان 
ء نشانی زان بری تا در خیال است 
۷ نمی‌شاید گرفنن چشم چشم 
اناهرچه‌هست ازدست تعبوب 
+ مرادر خاک راه دوست بح ذار 


6ج 


کاک اک ۰۵ ج) 
مه رح مر مر هم مه م7 2 


یکی با آن که می‌خواهذ در آفوش 
که‌تنها مانده چون خفت از عُمّش دوش 
زمن فریسادمی‌آیسد که خاموش 
دگر جای نصیحت نیست در گوش 
وراگوبرقسی بر خویشتن پوش 
تبایعد هرگز این دیوانه باهش 
کهدرب‌اي درون مسی ورد جوش 
بياشامیم اگسر ژر است اگر نوش 
رو گودشمن آنلدر خون من کوش 


۳ نه‌پاری مُست‌پیمان است سعدی 


که در عسختی کند یاری فراموش 


(6 دست حسرت: [اضافةً استعاری] پناگوش: هریک از دو طرفی 
صورت» زخسار. چم دوش بر دوش: شانه به شانه, پهلو به پهلو. 
حریفان: یاران؛ دوستان. چون: چگونه. دوش:ديشب. معنای 
بیت:یاری که شب را در میا جمع دوستان خویش سیپّری کرده 
است چه می‌داند که عاشت تنهأمانده دیشب در نم عشق او 
چگونه به خواب رفت (آیا اصلاخواب به چشمش آمد)؟6 
زکوگویان: خیرخواهان» نیک‌خواهان, پُنددهندگان. که:بیانی 
اشفا ومصراع دوم چنین است: «من فریاد می‌زنم که: خاموش 
باشید!».چی رود: نوعی ساززهی بربّط» عود. سرود: ترانه. (م» در 
«سُرودم)» مُنعلّق به «گوش» است. معدای بیت: صداي رود و آواي 
ترانه چنان گوشم را پر کرده است که دیگر جایی براي شنیدن 
نصیحت نمانده است. این بیت ادامه بیتِ قبل و دنبالٌ «خاموش 
باشید» است.6 رقْم: قطعه پارچه‌یی که زنان صورتٍ خود را با 
آن می‌پوشاندند» رویند. «رقع فرو آویختن» یعنی «روبند به چهره 
زدن». ورا:وی راء اورا. معنای بیت:به من می‌گویند که جَشمّت را 
ببند و به اونگاه نکن (چنین کاری از من ساخته نیست)؛ به او 
بگویید که چهرةٌ زیبایش رازیرنقاب بپروشاند.چ) پری: جن» 


مر ری ری در مر 2 
خر رح ور و 


استعاره از «زن بسیار زیبا». خصوصیتِ ری گریزان بودن و از 
چٌشم مردم پنهان ماندن است. گفته‌اند دیدن پُری مایهٌ دیوانگی 
می‌شود. نیید... باهوش: به هوش نمی‌آید» سرٍعقل نمی‌آید» عاقل 
نمی‌شود. وی نمی‌شاید: [از مصدرشایستن] ممکن نیست» 
نمی‌توان. گرفتن: بستن؛ مسدود کردن. چشمه چشم: [نَشبیه 
صریح] که:وقتی که. درياي درون: [تشبیه ریح] دربای دل» 
درياي سینه. معنای بیت: وقتی درياي سینه‌ام به جوش و خروش 
می‌آید و طوفانی می‌شود (وقتی غم عشق او در سینهام بیداد 
می‌کند)» دیگر نمی‌توان چشمٌچٌشم را بست (اشک» بیاختيار از 
چشمم وان می‌شود). ی اگر... اگر: چه... چه, خواه... خواه. در 
چاپ یغمایی «اگر...وگر» آمده است. نوش: هم به معناي ععل 
ننک وهم‌به معناي پادزهر. «زهر و نوش» مُترادف است با «نیش و 
نوش» یا «لطف و تهر». چم دوست: معشوق. پُرو گو: (به دشمن) 
باید گفت بروو... ار خون (کسی) کوشیدن: کمربه کشتن 
کسی بستن» درصددٍقتلٍ کسیبرآمدن. وی شست‌پیمان: کسی که 
چندان به پیمانِ خود پای‌بند نیست و به آسانی آن را زیرپا 
می‌گذارد» بی‌وفا. 


ک کرک 7700 
مر 


۱ گریکی از عشق برآزد خروش 
+ پیرقنی گر بدرد زاشتیاق 
۳ بوي گل آوزد سیم با 
۲ مطرب اگرپرده ازین زه زتد 
۲ ساقی اگر باده ازین خم دهد 
۶ زهربیاور که زاجزاي من 
از تونپرسند درازای شب 
حیف بوّد مردن بی‌عاشقی 
۹ مسرکهنه دربای عزیزان رَوّد 
1 سعدی اگر خاک شود همچنان 


بر سرآتش نه غریب است جوش 
۳ ِ ِ- ۵ 2 

دامن عفوش به کته بر پپوش 
بل بی‌دل تیشیتد خموش 
باز نیایند خریضان به هوش 
خرفه صوفی ببَرّد می فروش 
بانگ برآید به ارات که نوش 
۳ رز 

آن کس داند که تخفتهست دوش 
تانفسی داری و نفسی بکوش 
پا گران است کشیدن به دوش 
ناله زاریاتش آید به گوش 


۷" هر که دلی دارد از آتفاس از 
می‌شتود تا به قياقت خروش 


( معنای بیست: اگر کسی از دردٍ عشق فریاد بزند (تعجبی نداردو 
نمی‌توان او را مرزنش کرد» همان‌گونه که) جوشیدن آب بر آتش نیز 
عجیب نیست. 6 پیراهن دریدن: شلتی است بسیار کین که نخستین 
شواهدٍ آن را در شعر عرب پیش از اسلام می‌توان یافت. دامن عفو: [اضافة 
استعاره یآ ضمیر «ش)» در «عفوّش» فلز یه ده است. «دامّن عفوبر 
گناو کسی پوشیدن»» یعنی «گناو کسی را بخشیدن». دراینجا دو حرفی 
اضافه «به» و «بر» به کار رفته و در چنین مواردی معولامی تون آرا یا 
حذف کرد و دومی را به جاي آن نشاند. تعبیر«دامن پوشیدن بر...» به کنایه 
یعنی «در حفظ و حمایِ خود گرفتن؛ ترپوش نهادن بر». معنای پیت: 
اگر عاشقی در اثرسوز و گدازاشتیاق بی‌طاقت شود و پیراهن خود را پر 
کند»بایدگناهش رانادیده گرفت و بخشید. 6 نسیم: .بو ُلایم و 
خنک ۲.بوي خوش. صَّبا: بادٍ خنک و لطیفی که از جانب شمال شرقی 
می‌وزد. «صبا» در شعر نقش پيکي مین عاشق و معشوق رآبازی می‌کند. 
بی‌دل: ۱. دل از دست داده, عاشق ۲. پریشان» بی‌قرار. معنای بیت: وقتی 
نسیم عتبا عط رک شرخ (معشوقبُلیّل) ربا خودآوده است» طبیعی 
است که بل عاشق و بی‌قراره خاموش نمی‌نشیند و از سراشتیاق به فریاد 
و نغمه‌خوانی می‌پردازد.«چ) مطرب: نوازنده؛ عراز رم برده: گخن» 
آهنگ» آواز. زه: رم (درموسیقی) مقام. حریفان: دوستان مجلیس ۳ 
معنای پیت: اگر مطرب آهنگ خود را در این مقام بتوازد (يا اگر مطرب به 
همین شیر هوش‌ژبا بخواند و بتوزد) دوستان َجلیس انس همچنان 
بی‌هوش خواهند مائد. شایدبتوان ین بیت را چنین نیز معنا کرد:اگر 
آهنگساز لت همچنان موسيقي شورانگیز عشق را در جهان و طبیعت 


۹ 


2 
جر رت( 


طنیر انداز کندء عاشقان هرگز از ستی به هوش نخواهند آمد. (64 ساقی: 
(در عرفان) خدا از آن جهت که بندگان را از شراب مَحَّت خود شرخست 
می‌کند. خر ظرفی شفالین بزرگ که در آن شراب ریزند و به عَمَل آورند. 
خرقه: لباس رسمي صوفی» جامة آستین‌دار واز جلو بسته که غالبا از 
پاره‌های مختلف و گاه رنگارنگ دوخته می‌شد. صوفی: پیروظریَت 
تصوّف. این واژه از ريشه صوف (پُشم) است اما براي آن ريشه‌هاي 
متعدد برشمره‌اند. معنای بیت: اگر ساقی (ساقي )از این شم (خم 
عشق و مَحَیّت) به باهنوشان شراب دهد صوفی عابد و زاهد خرقهة خود را 
در آزاي شراب به می‌فر وش خواهد داد (و دست از خرقه‌پوشی خواهد 
کشید). 6 به ارادت: از روي دوستی و مرسیبردگی. که: بیانی است. 
معنای پیت: به من جامزّهر بده خواهی دید که ده ده وجودٍ من از روي 
دوستي ارادت فریاد خواهند زد که: نوش (گوارا باد).«ع دوش: شبی 
گذشته. معنای بیت: (ای بی‌خبّر از عشق) از تو نمی‌پرسند (يا نباید 
پرسید) که شب جدایی چقدر طولانی بوده است. درازای شب جدایی را 
کسی می‌داند که شب گذشته به خواب نرفته است. ( َْس: جان. [میان 
«َفسی) و «قسی» جناس ناقص مُراعات شده است.] معنای پیت: حیف 
است که انسان بدون عشق بمیردء نس می‌گشی و جانی در تن داری» 
تلاش کُن که عاشت باشی, (6 معنای بیت: ری که نثارم معشوق نشود 
(مرتهی از عشق)» باری است که بر دوش انسان سنگینی می‌کند. (6 
آنفاس: جمع تفس در اینجا راد «سخنان یا شعرهاي سعدی» است. 
معنای ییت: تأ روزقیاشت» همه کسانی که دلی و ذوقی و حالی دارندء از 
شعرهاي سعدی فریاد عشق خواهند شنید. 
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چمجمحمحم جح بر 
و رب حشرت جر 


سره 


۱ رفتسی و نمی‌شوی فراموش 
۲ بحر است کمان ابرواّت 
: پایت بگذار تا پیوصم 
۴ جور از وت مقام عدل است 
۵ پیکاربود که‌در بهاران 
۶ دوش آن غم دل که میتِفتم 
۷ آن سیل که دوش تا کتسر سود 
۸ شهری مُتحدّشان حسئّت 
٩‏ بنشین که هسزار فتنه برخاست 
۳ آتش که تو می‌کنی مُحال است 
" بل که به دست شاهد افتاد 


۹ 


۰ ای خواجه رو به هر چه‌داری . 


۳ گر توبه دهد کسی زعشقّت 


2 > 


که 


حو > 


می‌ایسی و میرَوَم من از هموش 
پیوسته کشیده تا بناگوش 
جون دست نمي رسد به وش 
۶ ۵ | ۶ و 

گویند به عدلیبٍ مخروش 
باد سحرش بجرد شرپوش 

یط 

امشب‌بگذشت خواهداز دوش 
الا تحیٌسرانِ خاموش 
از حخلقه عار فان مدهوش 
کین دیگ فرو نشیتّد از جوش 
راز چمن کٌُند فراموش 
یاری بخر و به هیچ مفروش 
از من بنیوش و پشد منیوش 


۴ سعدی‌همه ساله پند مَردم 
۳1 ۳ ۵ تم 
می‌گوید و خود نمی‌کند وش 


کمان ابروان: [تشبیه یه صریح] پیوسته: هم به مغنای (همیشه) 


است و همه پيوسگي ابروهايکمان‌ار اه داد بناگوش: در 


ینجایمنی بیخ گوش ۰«کمان تاگوش کشیدن» به حالت تیرانداز 
اشاره داد که هنگام: تیراندازی, له کمان راتا گوش خود عقب 
می‌کشد .نا گوش» در اینجا مبالغه را می‌رساند. معنای پیت: 
کمان ابروهاي به هم پیوسته تو اثر جادو را دارده و تو این کمان را 
همیشه تا آخرین حَدّ کشیده‌یی و آماد‌یی که تیرنگامت رادر دل 
بیننده بنْشانی. ۰( جور: سیم آزار. قیّل: جانب» سو. مقام: به 
منزلء عین. مُقابل :معادل؛ برابر با. نوش:عسل »(در بعناي 
مجازی) لطف. معنای بیت: میتمی که از جانب توباشد به ملٌ 
عدل است و سخن نيشدار و آزاردهندة توبه متذاق من با ععل 
بای است (براي من قهرت عین لف است) ۰ پیکار: مُجادله 


زبانی» ستیزه‌جویی, پرخاش. در چاپ فروفی «بیکار» آمده است. 
واختلاف تنهادر ضبط کلمه است. عندلیب: بلیْل. معنای بیت: 
اگر در فصل بهاربه بل بگویند که فریاد نزن و آوز نخوان» (در 
حقیقت) به او پرخاش کرده‌اند. 6 دوش: دیشب. بادٍ محرش: 
۳ ۵ مه 2 - 

ضمیر«ش) متعلق به «سرپوش» است: «باد محر شرپوشش 
ببرد». معنای بیت :دیشب غم وم که آن رازیرضرپوش صبرنهان 
می‌کردمبرتلا شد, زه راد مخرگاهی وزید و عرپوش صبرمر با 
خود برد (بد مکرگاهی صبا بوي یار ربا خود زد من دیگر 
نتانستم شکیبایی کنم و به گریه فتادم) ۰«( معنای بیت: سیل 
اشک من که دیشب تا کمّربالاا نیو ندب انم هبار 
خواهدرفت و مراغرق خواهد کرد ۰ ( متحزّنان: جع ری 
سخن‌گویان. حسن: :زیبایی. معدای بیت :همه مردم شهر از 


دص 


زيايي تسخن می‌گویند» مگر عدهیی که در برابرزیبایی تو مات 
و مبهوت شده‌اند و خاموش مانده‌اند. چم فتنه: آشوب گمراهی. 
خلقه:آنجَمن, محفیل گروهی که گرد هم نشسته باشند. عارف: 
در لخت به معنای «دانا و شناسنده» است» و در تصوّف به کسی 
اطلاق می‌شود که خدا او را به مرتبهٌ شهود ذات و اسماء و صفاتِ 
خود رسانده باشد و این مقام از طریق حال و مکاشفه بر او ظاهر 
شده باشد, نه به مُجَرٍّ علم و قعرفتِ تظری. مدهوش: حیرآن» 
بی‌هوش. معنای بیت: بٌشین (و بیش از این قد و بالاي فتنهانگیز و 
1 [ 

رباي خود رانشان نده و جلوهگري نگن)» زیر حتی در جمع 
عارفان حیران هزار آشوب و گمراهی پدید آمده است. 4 معنای 
ییت: با این آتشی که توروشن می‌کنی مُحال است که دیگ اشتیاق 
و آرزوي مایا دیگ سین ما که در آرزوي وصال تو می‌جوشد, از 


772229 
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کرک 95) 


جوش بیفتد و آرام بگیرد. «ژی شاید: زیبارو. زیبارو راز آن رو 
«شاهد) نامیده‌اند که شاهدی‌ست بر زیبایی و کمال آفرینش 
خداءیاازآن رو که هميشه در دل عاشق حاضرو ناظر است. 
چَمن: در آن روزگار به معناي محوطة ری است در میأن ردیفی 
درختان» گلزا. آنچه آمروز چمن می‌نامیم؛ «سبزهزار» نامیده 
می‌شد. مراد از «یاران چَمَن» گل‌های گلزار یا بلبّلان آن است. 
وی خواجه: آقا. ه هر چه داری: در برابرتمام دارایی و مايْملَک 
خود. و6 عشقت: ضمیر«ت» مفعول فعل «توبه دهد» است: «اگر 
کسی تورااز عشق توبه‌دهد». پئیوش:[از صدرنیوشیدن] 
بشنو» بپذیر. و6 همه‌ساله: سراهرسال» تمام سال. پند: در چاپ 
یغمایی «عظ)» آمده است. و:در اینجایعنی «اما». 
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۱ دلی که دید که غایب شده‌ست ازین درویش 
۲ به‌دست آن که فتاده‌ست اگر مسلمان است 
۰ دل شک‌سته مروت بود که باز دهد 
۲ هی دوهفته اسیرش گرفت وبندنهاد 
۵ زسیده‌یسی که نه از خویشتن خبّر دارد 
۶ به‌شادکامی دشمن کسی سزاواراست 
۷ کنون به سختی وآسان ی آش پاید ساخت 


٩60۵ 
کی‎ 


ات 


گرفته از تست و عاشقی سر خویش 
مر خلال ندارد تظالم د ذرویش 
کیه‌باز می‌دهد این دردتند راد ریش 
دوهفته‌رفت که از وی خبر نیاشّد بیش 


نه از مَلامت بیکانه و تصیحت خویش 
که‌تشتود شخن دوستان نیک اندیش 
که در طبیعتِ زنبوژنوش باشد ونیش 


۸ دگر به بار جفاکار دل مده سعدی 
نمی‌دهیم و به شوخی هسمسی برند آز پیش 


(ولی)چه کسی. درویش:فقیر»تهیدستبی‌چیزه 
نیازمند .در َصوف درویش به کسی گفته می‌شود که به حق 
نیازمند است و از خَلْق بی‌نیاز. گرفته... ضرخویش: [از مصدرسر 
خویش گرفتن] دنبای کاخود رفته است. معنای بیت: کستی 
گمشدٌ من درویش رادیده است (اين دل هشیار نیست و) از 
روي مستی و عاشقی مرا رها کرده و دنبال کار خود رفته است؟ 6 
گر یمتا مظالم: جمع مَطلمه »مالی که به بیتم وبه 
ناخق از کسی گرفته شود ویامیتمی که در حنٍ کسی زو دارند. 
«مَظالم» در اینجا به معناي مُفردبه کار رفته است. معنای بیت: 
کسی که اين دل گمشده راپیدا کرده؛ اگر مسلمان است؛ لابشد 
مال درویش رابه میتم و به ناحق تصاحب نخواهد کرد (و آن راپس 
خواهد داد). پیداست که یابنده» و در حقیقت ژباینده این دل» 
کسی نیست جز معشوق ۰ (6 شکسته: در اینجا یعنی «آزرده؛ 
غمگین» رنجدیده). مُررّت: جوانمردی» انسانیت. ریش: : زخمی» 
آزرده. معنای بیت: جوانمردی و انسانیت حُکْم می‌کُند که دل 

شکسته و غمگین رابه صاحبش برگردانند(و او رااز ریشانی و 


بی‌راری نجات دهند)» چه کسی دل زخمي این عاشتي کردتند را ۱ 


به او برمی‌گرداند؟ و مهی دو هفته: کنایه از زیبارویی که چهره‌اش 
به زیبایی و روشنی ماو شب چهارده است .در چاپ فروفی «مَو دو 
هفته) آمده 1 ند نهاد: بت )تاز نی کشرز رفت: 
گذشت. بیش: در اینجا به معناي «دیگر» است. اما می‌توان آن را 


وک 72 


به معناي «بیش از» هم گرفت: «دو هفته رفت... بیش» یعنی 
بیش از دو هفته گذشته است. #رسبده: آشفته» پُریشان, 
مضطرب مغموم» آزرده. «زمیده» صفتِ دل است که در اینجا به 
صورتٍ اسم به کار رفته است. ملامت: شرزنش. خویش: 
خویشاوند: آشنا. و6 شادكامي دشمن: دشمن کام شدن, شَمانت 
دشمن,» طعنه دشمن از روي خوشحالی. معنای بیت: کسی که 
نصیحتِ دوستان خیرخواه را نشنود؛ مُستَحنٍ شمان دشمن 
است آسانی‌اش: ضمیراش» مُتعلّق به «بباید» است وبه 
همان کسی‌یادل زمیده برمی‌گردد: «کنون به سختی و سانی 
بباییٌش ساختن»» یعنی براي او چارهیی نیست جز اینکه با سختی 
و آسانی بسازد. نوش: عل. «نوش و نیش» کنایه از وف و 
قهر) است. «زنبور» در اینجا به «معشوق» اشاره دارد که لطف و 
قر رام داد و هماگیه که خواهان َل چاهی جز تحت 
نیش زنبور رآ ندارد» عاث شق نیز باید تهرمعشوق ق رنه امیز ات او 
تحمّل کند وبا سختی و آسانی بسازد. #9 دگر: دیگر» ازاین پس. 
جفاکار: نامه بان میتمکار. دل مَده: در چاپ فروغی «دل مَنه» 
آمده است. . شوخی: ۱ .دلیری» طّازی ۷ .گستاخی. از پیش بردن: 
به کنایه پخنی «کامیاب شدن» پیروز شدن» موفق شدن). معنای 
تشخ : سعدی, دیگربه یرنامهربان دل ها مادل نمی‌دهيم, این 
زیبارویان هستند که با طتّازی و گستاخی موفق می‌شوند دل از ما 


مر را 2 سم 
کر کح خر کر 


هه حرم 


۱ _گردن افراشته‌ا بر فک از طالع خویش 
۲ مرها بودهم آشدر ط لت چاره‌گنان 
۲ پایّم اسروزفرورفت به گنجينهٌ کام 
۲ چون مسر شدی ای دژزدریابرتر 
د انسر خاق ان وانگاه سر خاکالود 


کین تم بات وگرفته زو صضحرا در پیش 
سال‌ها گشته‌ام از دستِ تو دستان‌اندیش 


کامم اسروز برد به مراد دلٍ خویش 
۳ ز 

چون به‌دست آمدی ای‌لقمه از حوصله پیش 

خیم لطانْ وانگاه فضای درویش 


ی سعدی ازنوش وصال تو بیابد چه عجب 


سال‌ها خورده ز زنب ور شخن‌های تو نیش 


گردن بر فک افراشتن: سربه آسمان ساییدن؛ به شدّت 
احساس سرافرازی و غعرور کردن. در چاپ یغمایی «گردن 
افراختهام» آمده است. تَلک: آسمان. طللع: بخت اقبال. کین: 
که این. «که» در اینجا بیانی است به معنای «مُشعر بر اینکه» 
حاکی از اینکه» یعنی». صحرا: باغ بیرون شهر. معنأی بیت: به 
باري بَخت واقبال, سخت احساس غرور می‌کنم و موم بل 
گرفته‌ام.یعنی این منم که در کنارتو راو صحرا در پیش گرفتهام. 
و6 چارهکنان: در حال جاره‌جویی. در جاپ بغمایی «جاره‌سگال» 
یعنی «چاره‌اندیش) آمده است. دستان‌اندیش: حیله‌اندیش» 
چارهاندیش. 4 پای (کسی) به گنجینه(یا گنج) فرو رفتن: کنایه از 
«گن پیدا کردن». گنجینة کام: [تشبیه صریح] گنج آرزو, کنایه 
از «معشوق» است. کام (کسی) برآمدن: آرزوی (گسی) برآورده 
شدن, به مراد خود رسیدن. به‌مُراو دلٍ خویش: آن‌گونه که دل 
می‌خواهد و آرزو دارده بر وفق مراد دل, در چاپ یخمایی «به مراد 
دل ریش)» آمده است. آرطمت‌ها وسال‌ها 
جستجو و چاره‌اندیشی) امروز گنج آرزویم راپیدا کردم امروز 
چنان که دم می خواست به مرا خود رسیدم (به دیدار معشوق 
رسیدم). 6 چون: چگونه. «جون» در مصراع دوم در چاپ 
یغمایی «کی» آمده است. میمر: ممکن. دز مروارید. حوصله: 
چینهدانمرغ» و (در معناي مجازی) تاب و توان و گنجایش و 


72 
جر 7 


ظرفیت. «لقْمة از حوصله بیش» معادل است با تعبی رامروزي 
مه بزرگ‌تر از دهان». معنای بیت: ای مرواریدی که از درا (با 
همه مرواریدهایی که در صدف‌هاي آن گنجیده‌اند) برتر و 
والاتری» دستیابی به تو چگونه ممکن شد؟» ای لقمه‌یی که از دهان 
من بزرگتری (ای یاری که من لیات تو را ندارم) چگونه به دست 
آمدی؟ 6 افسر: تاج. خاقان: در شاهنامه و كتاب‌هاي قديمي 
تاریخ عنوان عمومی پادشاهان چین وثرک است.«خاقان» تا 
حدّی تظیر«شاهنشاه» در فارسی و در واقع» به معنی «خان خانان» 


: است. کلمه «فاآن» نیز که در عهد مغول چندی رواج یافت, به 


همین معنی بوده است. و: در هر دو بیت بر «تعجُب و تحاشی» 
دلاّت دارد. خاک‌الود: خاکسار» حفیر» پست. قَضا: مکان جا. 
در اینجا راد «کلبه» است. درویش: گدا تهیدست. بی‌توا. 
معنای بیت: تاج سلطانی کجا و عر خاکسار و حقیری ماننله من 
کجا؟ چادرشاهکجاو کب گدایی مان من کجا؟ چگونه شد که 
تاج سلطانی بر شرمن خاکسار ناده شد و گدایی مان من در 
چادرسلطنتی جای گرفت؟ در چاپ یغمایی پس از این بیت» بیتٍ 
دیگری آمده است: «زخم شمشیرغُمَت رل رقم کس / طشتِ 
ریت وپیوند نگیرم به بیریش». این بیت در چاپ فروغی در غزل 
به ملع «هر کسی را هَوّسی در سر و کاری در پیش» آمده است. 
نوش: عسل. زنبورسخن‌ها: [تشبیه صریح] 


7/2 
(کر6؟ ۹( 


۱ هر کسی راهوّسی درسرو کاری درپیش 
۰ هرگزاندیشه‌نکردم که‌توبامن‌باشی 
۲ این تویی با من و ضوفای رقیبان ازپیس 
۴ همچنان داغ جُدایی جگرم می‌سوزد 
د باورازبخت ندارم که‌تومهمان منی 
۶ زخم شمشیر مت رالتَهَم ترم کس 
۷ عاشقان‌رانتوان گفت که‌بازای ازمهر 
۸ عتّم اسروزوتوومطرب و ساقی و حسود 
۹ من خود از کید عدوباکندارم لیکن 
توبه آرام دل خویش رسیدی سعدی 


دی 5 


22 
هب 


من‌بیکا زگرفتارهوای دل خویش 
م سم ِ ۶ 
چون به دست آمدی ای لقمه از حوصله پیش 
وین متّم با توگرفته زو صحرا در پیش 
مهم دستِ چومرقم بشهی بردل ریش 
خیم پادشه آنگاه فضای درویش 
طشتِ زیم وپیوند نگیسرم به بیریش 
کافران انشوان گفت که برگرد از کیش 
خویشتن گو به در خجره بیاویز چو خیش 
۳ ۳ ۳ ۱ ۳ 
فا ای پا هرآ 
می خورو غم‌مخوراز شنت بیگانه و خویش 


۲ ای که گفتی به هوادل مضه و یهرمَجَند 
یب ع د ریم اه سر وه ایرد 
مسن چنیتم تو برو مصلحتِ خویش اندیش 


(6 بی‌کار: عاطل و باطل. 6 چون: چگونه. حوصله: چینهدانِ مر 
و (در معناي مجازی) تاب و توان و گنجایش و ظرفیت. «َْمه از 
حوصله بیش» معادل است با تعبی رامروزي و بزرگ‌تر از دهان». 
معنای بیت: هیچگاه در تصوّرم نمی‌گنجید که (روزی برسد که) تو را 
در کنارخود ببینم» ای َقمه بزرگ‌تر از دهان من (ای یاری که من لیافت 
تو راندارم) چگونه به دست آمدی؟ 6 رقیب: نگهبان» شحافظ, در 
شخصيت پردازي شعر عاشفانة کلاسیک هر معشوقی وقیب یا رقیبانی 
دارد که وظیفه دارند مانع از دیدار یا خَلوّت کردن عاشق با او شوند. 
صحرا: باغ بیرون شهر. 6 همچنان: هنوز. گرد به معناي «بسته 
بودن همه رها به جز یکی» است. ضمیرهم» در «مگرم» ملق به«دل 
ریش» است: «مگر دستٍ چو رقم برد ريشم بتهی»» اگر 
می‌خواهی دلِ زخمی و کردم من بهبودپیدا کنده تنها راهش این 
است که دستٍ شفابخش و مرقّم‌مانندت را بر آن بُگذاری. چو:مثل» 
ماننی.. مرقم:داروي روغنی و نرمی که روي خم می‌گذارند. ریش: 
زخمی؛ مجروح آژرده؛ دردعند. 6 خیم پادشه آنگاه: در چاپ 
. یغمایی «خیمه شُلطان وانگاه» آمده است. فضا: مکان. در اینجا مراد 
«کلبه» است. درویش: فقیر تهیدست» گدا. معنای بیت:باورم 


نمی‌آید که بختِ نامُساعد بالاخره با من یار شده است و تو اکنون 
مهمانِ من هستیء آخر تنها چادرسلطنتی درخورتوست» تو کجاو 
کلب درویشی کجا؟ 9 شمشیر غم: [تشبیه صَریح] مصواع اول در 
چاپ یغمایی چنین است: «درد عشق تو به داروی کسان بهُ نشود). 
میریش: ناگیاهی از تیه سوسنی‌ها. از کوبیده ریش آن به عنوان چسب 


استفاده می‌کنند. معنأی بیت: غم عشقٍ تو همچون شمشیری بر من 
فرود آمد و مرامجروح کرد؛ اما ین زخم بارهم لطف و میت کس 
دیگری التیامپیدا نمی‌کُند؛ من به تشتی از طلامی‌مانم که وقتی 
شکست: با بیریش نمی‌توان آن رابه هم چسباند. 60 بازآی: برگرد؛ 
دست بکش." مهر: در چاپ یغمایی «عشق» آمده است. معنای بیت: 
همانگونه که به کفران نمی‌توان گت از دین خویش برگردید و دست 
بکشید (زیرا بر نخواهد گشت)؛ به عاشقان نیز نمی‌تون گفت که از 
عشق بُرگردید (عشق» دین عاشقان است). ((6 و: سه واواول به معناي 
«ملازست و ان یدبع است. : مطرب: خواننده» نوازنده. 
خویشتن‌گو: در چاپ یغمایی «خویش را گو» آمده است. چو:مثل؛ 
ماننا.. خیش:پرده‌یی از جنس کتان خشن که آن رابرکراتاق 
می‌آویختند و براي خنکی آن‌رانمناک می‌کردند. معنای بیت: امروز 
من وتوومطرب و ساقی در کنار يکدیگريم (مجلس شادی و رپ ما 
بُرپاست)» به حسود باید گفت که خود را مانندپردهُ خیش از اتاق 
بیاویزد (حسود ره تجلس آس خود ره نم‌دهيم).(6 گید:نرنگ. 
عدو:دشمن. خبسٍ طبیعت: موذيگري ذاتی؛ میرشتِ پلید و موذی. 
معنای بیت: من از نیرنگ دشمنان و بدخواهان بیمی به دل راه 
نمی‌دهم اما آنان به عقرب می‌مانند که به اقتضاي طبیعتِ پلید و 
موذیانهاش نیش می‌زند» حتی به سنگ. 60 آرا دل: ما آامش دل. 
شنعت: طعنه» مرزنش. خویش: آشناه خویشاوند. 60 هوا: هوای؛ 
عشق. «به هوا دل مَیه» پعنی «دل به عشق تشپار» عاشق نشو». مهر 
مبند: عشق نوّرزه دل تبند. 
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۱ ۷ 
۲ تودانی آزبتوازی گر بیندازی 
۲ تّربه جانب ما گرچه بت است و تواب 
+ اگرترابرخویشمبه خکمنگُذاری 
۵ مراتصیحت بیگانه مَنفعت‌نکُند 
۶ حَدیثِ صّبرمن ازروي توهمان مثل است 
۷ زواست گرهمه خلق ات ربیندازی 
۸ به‌عشق روی توگفتم که جان برافشاتم 


۹ << 


> 


و کنم سر خویش 
چنان که در وت آيدبهراي شور خویش 
غلام خویش قمی پر و چاکر خویش 
خیال روي ی توتگذارم از را خویش 
که‌راضیام که تا ینم از یتمگر خویش 
که بر طفل هشیر از قارمادو خویش 
کهیچ یی به خسن ملٍّ خویش 
ور به شرم رافتادم از شحف خویش 


۰ تور به ضحبت سعدی درآوری هیهات . زهی خیال که‌سن کرده‌ام مُضََرٍ خویش 
1 چهبر سر آید ازین شوق غلبم دانی 


همانچه مورچه را بر سر آمد از پر خویش 


۵ گر...ز:اگر.. و اگر چه....وچه. وگو واگره حتی اگر. در 
چاپ یفمایی «اگر خود» آمده است. معنای بیت: چه مرا بپذیری و 
چه از پیش خود رد کُنی» من از توروی نمی‌گردانم و چشم 
نمی‌پوشم» حتی اگر جانمرافداي ت و کنم 0 
آمدن: به خاطر (کسی) خطور کردن از ذهن (کسی) گذشتن 
راي آُور: اندیشة روشن .«ور» صفتٍ تفصیلی است؛ اما در این 
کیب صرفاً اي صفت داد معنای بیت: ۱ 
مَحَبّت کنی و خواه مرااز چشم بیندزی خوددانی واختیار با 
تست هگ ندیشون خودآگرن که خت خطور 
می‌کُند .عم کن ۰ ما: در چاپ یغمایی «من» امه آنتت: 
ثواب : کارخیر؛ احسان» نیکی. معنای بیت: :نگاومَحَیّت مت گتا ی و 
توجو توبه ما اگرچه یی است که بر ما می‌گذاری و کارخیری 
ستکه پا اضروی‌اد در هی بان کار شلد 
تگزارخود او ختهیی: 6۵ اگر: در چاپ بغمایی ی » آمده 
است. به خکم: باتحکُم. معنأی بیت: اگرتحکُم کُنی واجازه 
ندهی که در حضورتو باشم (چه باک)» خیال چهرٌ تو همواره 
پیش چشم من است ۰ که: (اولی) زیرا. قفا: :چس گردنی» (در 
معناي مجازی) آزار .در چاپ یغمایی «جفا» آمده‌است. میتمگر: 
مراد اد «معشوق نامهربان» است. «مستّمگر خویش» هم به معنای 
(معشوق نامهربان خود» است وهم-از انجاکه «بیگانه» در 
مصراع اول آمده -به معنای «معشوق نامهربان آشنا». 6 خدیث: 
حکایت, داستان. طفل به شیر: کودک شیرخوار. کنار: آفوش. 
خلْق: تردم. زر بندازی: از چٌشم بیندازی, از خودبرانی»به 


هیر 
مد 2 0 
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دیدء تحفیر نگاه کُنی. که:زیرا. خُلْق: در اینجابه معناي 
«مخلوق و آفریده» است. خسن متظر: زیبایی چهره و اندم وف 
چاب فروفی «به خسن و متظره آمده است ۰ دگر: دیگر باز» 
دوبار. مُحََر: چیز حفیر و بی‌ارزش. مراد همان «جان» است. 
۰ معنای بیت: با خوداندیشيده بودم که جانمرابه عشق روي تو در 
پیت بریزم و فدایت کنم اماوقتی دوباره فکر کردم دیدم که جانم 
بسیار ناقابل است و از تقدیم این هدیه ناقابل شرسنده و منصرف 
شلم. .۰ سر در آوردن به (چیزی) : کنایه از «پذیرفتن چیزی, تن 
دادن به چیزی». صحبت: مُصاحبت هم‌نشینی. میهات :؛چه 
دور است؛ محال است» هرگز. زهمی خیال: جه خیال باطلی. 
مُصوّر کردن: مُجتّم کردن» در هر پروراندن. ممنای بست: آیا 
ممکن است که تون به هم‌نشینی باسعدی بدهی؟ هرگزء من چه 
خیال باطلی رادر هر پروراندهم ۰ شوت غالب: اشتیای مسلط و 
مهارناپذیر. ضمیر ر«م) در «غالبم» مُتعلّقبه «مر ) است:(چه بر 
موم آید ازین شوق غالب...». مورچه: مصراع دوم به عٍ معروفی 
اشاره درد که به صورت‌هاي گوناگون در شعر و نشرفارسی آمده 
است» از جمله: «مور را چون َجَل رسد پر برک» امین تلا 
زبان عربی به فارسی راه یافته است : اذا را له ملاکأَتَل بت 
ها جناحین, اگر خدا بخواهد مورچه را به هلاکت برساند؛ براي 
آن دوبال هی‌روياند». معنای بیت: هیچ می‌دانی اشتیاق 
مهارناپذیری که به تو دارم چه بلایی بر یمن خواهد اورد؟ همان 
لایی که بال بر عرمورچه می ورد 
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۱ یاربیگانه‌نگیرده رکیه داردیار خویش 
۰ خدمتت راه رکه فرمایی مر ند به طوع 
۲ من‌هم اژل‌روز گفتم جانْ دای روی تو 
۲ درد عشق ازهر که می‌پرسم جوابم می‌دهد 
۵ _صبر چون پروانه باید کردنت برداغ عشق 
۶ با چودیدازم زسودی دل تایستی شکست 
۷ حَدّ زیب‌ایی ندارند این خداوندان خسن 
۸ عقل‌راپنداشتم در عشق تدبیسری بوّد 
۰ هر که خواهد در حتي ماهر چه خواهد گوبگوی 


۰ 
7 


۷ روزرستساخیز کانجا کس نپرداژد به گس 


ای که دستی چرب داری پیشتر دیوار خویش 
لیکن آن بهتر که فرسایسی به خدمتگار خویش: 
شرط مردی نیست برگردیدن از گفتار خویش 
از که می‌پرسین که‌من خود عاجرّم در کار خویش 
ای که صُحبت با یکی داری نه در مقدار خویش 
یانبایستی مود ال مرا دیدار خویش 
ای ذریغا گر بخوردندی غم غمخوار خویش 
سن نخواهم کرد دیگر تکیه بر پشدار خویش 
مانمی‌داریم دست از دامن دلدار خویش 
من تپرداژم به هیچ از گفت و گوي بار خویش 


۷ سعدیا در کوی عشق از پارسایی دم من 
هسرمتاعی را خریداری‌ست در بازار خویش 


چرب: روغنی» آلوده به روفن. مصراع دوم ضّرب ای است 
مترادف با «اول خویش؛ سپس درویش»» و یا: «چراغی که به خانه 
رواست. به مسجد حرام است». پیشتر: اول» پیش از هر چیز 
دیگر . معنای بیت: کسی که یا رآشناي خود را دارده دنبال یارناآشنا 
و تاه نمیافتد(اگر معشوق می‌خواهد طف و حَبّت کُند, چه 
کسی بهتر از عاشق قدیمی؟) چراغی که به خانه زواست. به 
مسجد حرام است. 6 کر بیستن: کمربند بر میان بستن» کنایه از 
«آماده (کاری) شدن). به طوع: با کمال میل» به طیب خاطر. 6 
شرط مردی نیست: بر خلافب راه و رسم مردانگی است. بُرگردیدن: 
برگشتن. (6 ضحبت: مُصاجبت» هم‌نشینی» دوستی. مقدار: 
قذر مترلت. معنای بیت: ای عاشقی که به معشوقی بالاتر از قذر 
و منز خویش دل بسته‌یی» بای مان رونهداغ عشق راتَحمُل 
کُنی و بسوزی. «چو: وقنی. دیدار: چهره. «م) در «دیدارم» 
ُتَمّم فعل است؛ «دیدارم نمودی»» یعنی «چهرهٌ خود را به من نشان 
دادی». همچنین می‌توان (م) را متعلّق به «دل» گرفت با (چو 
دیدار نمودی دم نبایستی شکست». شکست: [تصدرشرخم] 
شکستن. زمود: [تصدرشرخم] نمودن. اول مرا: در چاپ یغمایی 
«اول‌نر) آمده است. وه خد: اندازه, حرخت» قدر. ندارند: نگه 
نمی‌دارد؛ نمی‌شناسد. خداوندان خسن: صاحبان جمال» 
زیبارویان. ای دریغا: چه خوب بوده چه خوب می‌بود. سعدی 
«دریغ» و «ای دریغ» را چند باربه این معنا به کار رده است. از 


(گرر0) 


جمله: «جزین عیبّت نمی‌دانم که بدعهدی و سنگین‌دل / دلارامی 
بدین خوبی دریخ آزمهرباتشتی» و: «ای دریغا گر شبی در بر 
خرابت دیدمی / مرگیران از خواب و سرّست از شرابت دیدمی». 
غمخوار: در اینجا مراد «عاشقان غمخوار و دلسوز» است. معنای 
بیت: این زیبارویان قدرزیبایی رانمی‌شناسد (و بر خلاف چهر 
زیبا و پر لطافتِ خویش دلی از سنگ دارند) چه خوب می‌بود اگر 
غم عاشقان دلسوز خود را می‌خوردند و به آنها توجه و اعتنایی 
نشآن می‌دادند. (معنای بیت: تَصور می‌کردم که عقل می‌تواند در 
کارعشق چاره‌یی بیندیشد واين مشکل را حل کند (اما دریافتم 
که چنین نیست)؛ من از این پس دیگر به تَصور خود اعتماد 
نخواهم کرد. ( گو: بگذار. وه کس نٌرداز به کس: کسی پُرواي 
دیگری را نخواهد داشت. این مضمون که در روزقياّت هر کس 
تنها در بُندٍ خود خواهد بودء بارها در قرآن آمده» از جمله در آیات 
۴ سور عَبّس. معنای بیت: در روزقیأمّت که هر کس تنها 
دربن خود خواهد بود و پرواي دیگری رانخواهد داشت» من تتها در 
ند گفت و گوبایارخویش خواهم بودوبس. «( پارسایی: 
پرهیزگاری» تقوا. دم مرّ: سخن نگوه لاف نزن. متاع: کالا. معنای 
بیت: سعدی» در بازارعشق کالاي پرهیزگاری و تقوا خریداری 
ندارد.بنابراین» لاقی پرهیزگاری َرّن. هر سخن جایی و هر نکته 
مَقامی دارد. 
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۰ ای روییّک چرا تدشینی به جای خویش 
۲ دشمن به دشمن آن تبسندد که بی خرد 
۳ و 
۲ ازدست دیگران چه شکایت کند کسی 
9 ۱ و 
۴ دزد از جفای شحنه چه فریاد می‌کند 
۵ خوتت برای قالی سلطان بریختند 
۶ گرهردو دبده‌هیچ نبیندبه اتفاق 
+ چاه است‌وراه‌ودیده بینا و آفتاب 
۸ جندیسن چراغ دارد و بی‌راه می‌رَوّد 
1 ۳.1 ۳۲_73 ۳ 9 
با دیگران بگوی که ظالم به چه فتاد 


ف 


حتف 


با شیر پُنجه کردی و دیدی ميزاي خویش 
باتفس خود کند به‌شراد و هواي خویش 
سیلی به‌دستٍ خویش زد بر تفاي خویش 
گ و گردتت نمی‌زند الا جفاي خویش 
نله چرانغفتی بربوریای خویش 
بهتسرزدیده‌یی که‌نبیند خطای خویش 
تا آدسی نگاه ند پیش پاي خویش 
بگذار تا یفندو بنشی به جاي خویش 
تا چاه دیگران نکتند از براي خویش 


گر گوش دل به گفت سعدی کُند کسی 


ال رضاي حق طلبد پس رضای خویش 


یغمایی در نسخهبدّل‌ها یادآور شده است که عنوان این شعر در 
نسخهٌ شیراز چنین است: « ول ایضافی الشارق الْعصلوب» همو 
دربارةٌ دزد بر دار آويخته گوید». روییک: روباو کوچک پُسونل 
کاف در اینجا خن تحقیر دارد, روباه به حیله‌گری مشهور است. 
به جاي خود نشستن: کنایه از« خود را شناختن». ُنجه کردن: 
زورآزمایی کردن, درافتادن. 6 معنای بیت: نادان به میل و دْخواو 
خودبلایی بر رخود می‌آورد که حتی دشمن در حنٍ دشمن وا 
نمی‌دارد. 6 تفا: پشتِ گردن پس گردن. جفا: بی‌بهری» آزار. 
شحنه: داروغه؛ پاسبان شهر و بُرزن. معنای بیت: جرا دزد از آزار 
شحنه فریاد می‌زند؟ به او باید گفت این تنها آزار و بی‌يهري تو 
نسبت به خویشتن است که شر از تتّت جدا می‌کند. 4 بوریا: 
حصیری که از نی شکافتهةٌ مخصوص (ي بوریا) بافته شده باشد. 
وب ارفق: با همءیک‌جا. خطا: گناه» اشتباه. معنای پیت: اگر 
هردو چشم انسان با هم کور شوند بهتر از داشتنِ چُشمی است که 


۳22 
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گناه و خطاي خود را نمی‌بیند. 6 چندین: این همه. چراغ: در 
اینجا از یک سوبه «چٌشم ناو آفتاب» اشارهدارد. و از سوي دیگر 
به «همهٌ تعالیم اخلاقی وتصایح دینی و غیره». بی‌راه رفتن: راو 
کج رادر پیش گرفتن؛ منحرف شددن. بلشین به جاي خویش: در 
چاپ فروفی «بنشیند به جاي خویش» آمده» اما این روایت وزن را 
مخدوش می‌کند: زوایت مشهور «بیند سزای خویش» أست. 
معنای بیت: این همه چراغ روشنیبخش دارد و باز مُنحرف 
می‌شوده بگذار در چاه بلفتد و توبرای کمک به او از جاي خود 
برنخیز. (معنای بیت: بهدیگران بگو که بیتمکار به چاهی که به 
دست خود کنده بود افتاد تا دیگران برای خود چاه نکتند. قضمون 


این بیت اشاره درد به عبارتي که برخی آن را حدیث شمردهاند» اما 
حدیث نیست:«مَنْ حَمَرلّخه فراع فیهاء کسی که براي برادر 
خویش چاهی بگٌند» خود در آن می‌افتد». «6 گوش دل: [اضافه 
استعاری] پس: سپس بعد. 


کح مر مرحم مرحم جر 


۱ به مرخویش ندیدم شبی که مرغ دم 
۲ تورا رات ماگربوَدوگرنبود 
۲ زدرد عشتی توامیل زستگاری نیست 
۴ تور که این‌همه یل توای عشت ند 


( ندیدم: در چاپ یفمایی «ندانم» آمده است. مرغ دل: [تشبیه 
ضریح] گل‌روی:[تشبیه صریح] معنایبیت:در تمام خمرخود 
شبی را راغ ندارم که پرنده دم به عشق کي روي تو نفمه‌سرایی 
نکرده باشد بل باغ که دیگر جاي خود دارد. 6 فراعغت: فرصت؛ 
مجال. گووواز گر توا واساع عرام نو خر هر که عالّم:هر 
که در جهان است, جهانیان. فُراغ: آسودگی: بی‌اعتنایی. معدای 
بیت: خواه تو مجال پرداختن به ما را داشته باشی و خواه نداشته 
باشی؛ من چنان به عشق روي تودل‌مشغولم که به تمام جهانیان 
اعتنایی ندارم. 4 ززذرد عشق: در چاپ یغمایی «زبنلا عشق» آمده 
است. بندگان به داغ:بندگانی که داغ بندگی بر آنها زده‌اند. معنای 
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تخوا برگل روت چه‌جاي بلبل باغ 
مرابه روي توازهر که عم است قرغ 
گریختن نت وانند بندگان به دا 
چه لفات بو بر آداي مُنگر زاغ 
۵ دلیل روي توهم روي توست سعدی را 

چراغ راتتوان دید جز به‌نور چراغ 


بیت:امیدی ندارم که بتوانم از درد و رنج عشتی تو رها شوم (درد 
عشق تو همچون داغی برتن و جان من خورده است)؛ بندگان 
اغ‌خورده به کجا می‌توانند بگریزند؟ 9) زنند: در چاپ یفمایی 
(زند» آمده است. لتفات: توجه, اعتنا. آدا: اواز. منکر: زشت» 
گوش‌خراش. زاغ: کلاغ سیاه. معدای بیت:ب این همه بل 
خو شآواز که در عشق تونغمه‌سرایی می‌کنند» دیگر چه اعتنایی به 
آواززشت کلاغ خواهی داشت. سعدی در اینجا خود راز روي 
فروتبی به کلاغ تشبیه کرده است. (6 دلیل: راهنما. معدای بیت: 
براي سعدی چهرةٌ آفتاب ماننٍتو خود راهنماي خویش است. آری 
چراغ را جز به نورچراغ نمی‌توان دید (آفتاب آمد دلیل آفتاب). 


ج22ص وم 
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۱ برخیز تا تفج بُستان کنیم وباغ 
۲ کین سیل مسق ند روزی ان درخضت 
۳ سبزی دمید و خشک شد و گل شِکُفت و ریخت 
۴ بس مالکان باغ که دوران روزگار 
۵ فردا شنید‌یی که بُود داغ َو سیم 
۶ بس روزگارها کهبرایدبه کوه‌ودشت 
۷ سعدی‌به‌مال ومصب دنیاتظرشکن 
گر خاک شرده از گنی روت ۰ 


_ 


۹ 


مر زر م۱9 


چون دست می‌دهدلَْسی موجسب فراغ 
وین باد مختلف بکشد روزی این چراغ ‏ 
یل ضرورت است که نوبّت دهد به زاغ 
کرده‌ست خاکشان گیل دیوارهای باغ 
خود وقت مرگ میّ این رده ریگ دا 


بعد از من و تو ابر بگرید به باغ و راغ 


میسراثٍ بّس توانگرو شرداربس کلاغ 
کین باد بارنامه نچیزی‌ست در دماغ 


ِ گر بشنوی نصیحت و گر تشنوی به صدذق 
گفتیم و ببر سول نباشد به جز بلاغ 


مء و 


هننرم: ی ها چون: وقتی. تَفْسی:دمی» 
لحظه‌یی؛ فرصت کوناهی. فراغ: آسودگی, آسایش خاطر. معنای 
بیت: دوقتی فرصت کوتاهی پیش می‌آید که می‌توند باعث آسایش 
خاطر شود (نباید آن ازدست بدهیم» رخ ند گلستن بیغ به 
گشت و گذارپپردازيم ۰ کین: که این زیرااین. مَُفق:دراینجا 
یعنی «مسََم». مراد از «سیل َّق».أَجل یا مرگ و نابودي محتوم و 
گریزناپذیر است. درخت :مراد «درختِ زندگی» است. باد: این باد 
نیز استعاره‌یی از «مرگ» است. مُختلف: مخالف» ناموافق, نامساعد. 
بکُشد: :خاموش می‌کُند. تا اه دی اس معنای 

بیت: (ادامهُ بیت قبل) زیرا این سیل ینکن وش مصَمّم سرانجام روزی 
در رااز ريشه خواهند کند و تشدباد ناشساعد أَجل» روزی بر 
چراغ مر خواهد وزید و آن را خاموش خواهد کرد. 6 ذمی: رویید. 
ضرورت است: اجتناب‌ناپذیر است» حتمی است. زاغ: کلاغ سیاه. 
بس:بسیار. دوران روزگار: گردش روزگار. ( فردا: مراد «فرداي 
قیأهت» است. داغ َو سیم:اشره درد به آيه‌هاي ۴ سور 
توبه. در این آیات به کسانی که طلاو ثُقره می‌اندوزند و در راو خدا 
نمی‌دهند» هشدار داده شده که درجم با همین طلا وق گداخته 
برپیشانی و پهلوو پُشتِ آنهاداغ خواهند زد. مُرده‌ریگ: میراث. 
معنای بیت: شنیده‌یی که در فرداي قیامت مت داغ طلاو نقره در ار 
خواهد بود؟ در حقیقت همین ميراثٍ دنیوی به هنگام مرگ چنین داغی 
می‌زند. مراد سعدی این است که صاحبان زر و سیم ثروتِ خود را در 
ی 0 را 2 .بنایراین» دا 
طلا و نقره درم چیزی نیست جز «تأویل» یتح اخروي همین 
داغ دنیوی در لحظةً مرگ. 9 برآید: خواهد گذشت» سپُری خواهد 


7 
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شد. راغ: مرغزار دامن سب زکوه. معنای پیت: پس از درگذشتِ من و 
تو روزگاران بسیاری از عم رکوه ودشت خواهد گذشت و ابر همچنان 
بر باغ و مرغزار خواهد گریست (خواهد بارید) و نها را مرتبز خواهد 
کرد. 49 تّر عگن: چٌشم تدوز؛ طعع نداشته باش. بس:بسیار. 
مُردار: لاشه؛ جانورمرده (در معنی مَجازی) مال و مَنال دنیا. کلاغ: به 
ردارخواری مشهور است. و در اینجا کنایه از «میراث خواردنیایّست» 
است. معنای بیت:سعدی به ما و مقام دنیا طمع نداشته باش» این 
مال و تقام میرائی است که از توانگران و ثروتمندان بسیار بر جای 
خواهد ماند و همچون مردار تصیب بسیار کلاغان (وارثان همان 
نوانگران) خواهد شد. 4۳ خاک:گور. بارنامه: کنایه از «غرور؛ 
تفاخر». َچیز: مخ «ناچیز, لاشی ء عَدّم» هیچ». در هر دو چاپ 
فروفی ویغمایی «نه چیزی‌ست» آمده» اما این «نه» فعل «است» رآ 
نفی نمی‌کند» زاين رو ترجیح دادم که َبط «نچیزه رابیاوم تا 
بهامی در معنای بیت پیش نياید. این ضیط در شعرفارسی به کار رفته 
است: «جان پرمایه ممی چون بفُروشی به تچیز / چیزپرمایه همان بة 
که بهارزان ندهی» (ناصر خسرو)» «مپندار جان را که گرددتچیز / که 
هرگز تجیز او نگردد به نیز» (اسدی). وماغ:مغز» سر معنأی بیت: 
اگرگورشردگان را پشکافی و نگاهی به جَعدهاي مُتلاشی شد؛ مها 
بیندازی» بر توروشن خواهد شد که باٍ غرور و تفاخر هیچی است 
(عدّمی است) که تنها در مغزتخروران و مُتکیران وجود دارد. (6 گرم 
وگ :خواه... و خواه چه... و چه. به صدق :از روي صداقت و نیت 
پاک .«به صدق» قیلد فعل «گفتیم» است. پر تسیل نباشد به لا 
پیام رسان وظیفه‌بی جز ابلاغ پیام ندرد .اشاره دارد به یه ٩٩‏ سور 
مائده: «ما ی ال سول لغ». 
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۱ ساقی بده آن شراب گل‌رنگ 
کژزهد ندیده‌ام فتوحی 
۳ خون شد دل من ندیده کامی 
عشق آمد و عقل همچوبادی 
ای زاهدٍ خرقه‌پوش تا کی 
گرد دو جهان بگشته عاشق 
۷ من خرقه فکنده‌ا ز عشمّت 


۳ 


‌‌ 


5 


ی > 
کح 


مشطرب بزّن آن توا بر چنگ 
تاکیی زنم آبگینه بر هنگ 
ال که برفت نام با تنگ 
رفت از برمن هسزار فرتنگ 
با عاشق خستهدل کی جنگ 
باشد که به صل نوزم چنگ 


۸ سعدی همه‌روز عشق می‌باز 
تا در دو جهانْ شوی به‌یک‌زنگ 


( مطرب: خواننده» نوازنده. چنگ: از سازهاي زهي قدیم داراي 
هفت سیم که آن راباانگشت می‌نواختند.« زهد: ترک دنیا؛ 
پارسایی. فتوح: گشایشی که در حال و باطن سالک ایجاد شود. 
آبگینه: شیشه. «آبگینه و سنگه» از اضداد معروف شعرفارسی 
است. و در اینجا ظاهر«آبگینه بر سنگ زدن» به معناي «کارببهوده 
و بی‌نتیجه کردن» به کار رفته است. خون شدن دل: کنایه از 
«بی‌تاب وبیفرار شدن در اثناراحتی و اندوه» رنجور شدن از اندوو 
فروان» غم و غضْهُ بسیار خوردن». کام: مُراد» آرزو. نام با تنگ: 
نام و ننگ» آبرو و شهرت.«) همچوبادی: به سرعت باد» بسیار 
شتابان. ازبرمن: از پیش من. فرشنگ: فرسخ از مقیاس‌هاي 
سنجش طول در رن که امروزه راب۶ کیلومتراست. رخ اصلا 
مقیاسی براي فاصله بر مبناي زمان بود و به فاصله‌یی گفته می‌شد 
که با پاي پیده دریک ساعت طی شود.فرشخ شرعی ۳ میل عربی 


رم 
مه 


یا ۵۹۸۵ متر است. مراد از «هزار فرنگ» فا ات دور 
دراز است.(4 خرقه: لباس رسمي صوفی» جامه آستین‌دار و از 
جلوبسته که غالبا از پاره‌هاي مختلف و گاه رنگارنگ دوخته 
می‌شد. خرفه‌پوش: صوفی. خسته‌دل: دل‌آزرده» غمگین.(6 دو 
جهان: دنیا و آخرت. معنای بیت: عاشق در راو عشق از این جهان 
و آن جهان فراتر رفته است (و تنها به معشوق می‌اندیشد و بس) 
مهد راتماشا کن که (از غم دنیا و ترس از جَهتَم یا طعع به 
بهشت) غمگین و افسرده نشسته است.(6 معنای بیت: من در اثر 
عشق تو خرقه دروفین زها ریاکارانه را از مر بیرون آورده‌امبه این 
امید که به وصا تو دست یابم. (6 همه‌روز: سرا ٍروز, تمام روز. 
عشق می‌باز: عاشقی کُن» عشق پورز. وی به یک‌رنگ: یک‌رنگ 
شوی» صادق و بی‌ریا شوی. 
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۰ بی‌دل گمان بر که‌تَصیحت کند قبول 
۰ تا عقل داشتم نگرنتم طریق صشق 
۳ آخرنه دل به دل رود انصاف من بله 
+ یکدمنمیرّدکه‌نه‌در خاطری‌ولیک 
۵ روزی سرت ببوضم ودر پیت اوفتّم 
۶ گنجشک بین که طحبت شاهیتش آرزوست 
+ تذسي تزول عاقبالشرف نوی 
+ مارابه‌جزتودرهمه‌عالم مزیزنیست 
۰ ای‌بیک 


جوم مسر 


نامه‌بر که خبّر می‌بری به دوست 


رم 
7 


ند 
کر 0 رک رک ۳۷ 
ره ص نا ثِ*5 
< 


3 


اک 


بر مسر 


مس و ور 2 


من گوش اشتماع ندارم من یقول 
جایی دلّم برفت که حیران شود عقول 
چون است من به وصل تو مُشتاق و تو ملول 
بسیار قُرق باشد از اندیشه تا وصول - 
پروانه را چه حاجت پُروانه ذخول 
بیچاره در هلاک تن خویشتنْ عجول 
بامنبسي وزک رک في‌آلسُفس لایزول 
گرزد نی بضاعت مُزجاة وزقبول 
یالیت اگر یه جاي تومن بسومی سول 


مر ۳ بر رم [ 
وزتربه در نمی‌روّدم همسچنان فضول 


۵ 7 2 
سعدی چوپای‌بند شدی بارغم بجر 


۱ عپبٌاردست بسته نباشد مگر خمول 


«( بی‌دل: دل از دست داده» عاشق. اشتماع: شنیدن. لمَن یَقول: 
براي کسی که (نصیحت) می‌گوید. در چاپ یغمایی «لمس 
تقول؟» (به چه کسی نصیحت می‌کنی ؟) آمده است. معنای بیت: 
َصوّرنکن که عاشتق ممکن است نصیحت‌پذیر باشد» من گوش 
شنوایی براي نصیحت‌گویان ندارم. چ»معدای بیت: تاوقتی عقل 
داشتم راو عشق را در پیش نگرفتم؛ امادلّم جایی رفته است که هم 
مظ ۳ 2 7 
عقل‌هارا سردرگم می‌کند. آخر: بر «یکوه و التماس» دلالت 
دارد. دل به دل رَوّد: دل به دل راه دارد. چون: چگونه. ملول: بیزار. 
معنای بیت: آخر مگر نه این است که گفته‌اند: «دل به دل راه دارد»؟ 
خودت منصفانه کمن و بگو: چگونه است که من به وصال تو 
مشتاقم و تواز من بیزاری؟ 6 نمی‌زود: نمی‌گذرد. در چاپ 
یغمایی «نمی‌زنم» آمده است. خاطر: فکر دل. «ی» در 
«خاطری» شناسه است به معنای «هستی» باشی». باشد: در چاپ 
یغمایی «بود» آمده است. معنای بیت: لحظه‌یی بر من نمی‌گذرد که 
تودر فکر و دل من نباشی» اما بین فکر و رسیدن به مراد فرق زیادی 
هست. ()پروانه: (دومی) اجازه. دخول: ورود. معنای بیت: 
روزی مان پروانة عاشق که شرزده و بی خبر بر عرفروزان شمع 
بوسه می‌زند و می‌سوزد و در پای معشوقی خود می‌افتد و جان 
می‌سپارد» بی‌خبر بر سرت بوسه خواهم زد و در پاي تو خواهم 
افتاد» پروانه (عاشق جانباز) چه نیازی به اجازه ورود دارد؟ چم 
طحبت: مصاحیت؛ دوستی» هم نشینی. در: در چاپ یفمایی 
(بر) آمده است. عجول: شتابزده. )6 ترجمه بیت: ای امید و 


آرزوي من» سرانجام روزی جان در عشق تو از دست خواهد رفت» 


بضاعت مُرجاة: کالاي اندک» مایه مُختَصَر. کنایه از هدیه و 
پيشكشي ناقابل که دراینجا جان است. گر وز:اگر...واگره 
خواه... و خواه. معنای بیت: مادر سراشرجهان جز تو عزیزی 
نداریم (که جان فدایش کنیم)» خواه این هدیه ناقابل را از ما 
بپذیری و خواه رد نی (در هر حال» جان ناقابل خود رافداي تو 
می‌کنیم). (پیک: قاصد. خبررسان. «پیک»» قاصد پیاده بود در 
مقابل «برید» که قاصد سواره بود. نامه‌بر: در جاپ‌یخمایی 
«نامور» آمده است. یالیت: ای کاش. زسول: پیخام‌رسان. ‏ 
دورن تهر: گردش رورگار. َجْربتَم: ضمیر«م» مُتعلّق به «سر» 
است: «دوران هر و تَجربّت» سوم سپید کرد). شر سپید کردن: پیر 
روز به در نمیرَوم: ضمیر «م» مُتعلّق به مر ) است:«وَز 
سرم به در نمیرَود». فضول: باوگویی. مراد «خیال خام وصال یار» 
شتا معنای بیت: گردش روزگار و سرد و گرم زندگی پیرم کرد» اما 
خیال خام وصال بارهمچنان در شرم باقی است و از آن بیرون 
نمی‌زود. جر وقتی. پای‌بند: اسر گرفتار. عیار: عیاران؛ 
طبقه‌یی از تودهٌ مردم بودند که آداب و رسوم و جامه‌یی خاص 
داشتند. اینان اساس کار خود را بر جوانمردی گذاشته بودند و از راو 
راهزنی امرارتعاش می‌کردند. و لاجَرم به زندان نیز می‌افتادند. 
عیاران تردمی سَلّحشور و هنگامه‌جو بودند. اه «عَیّار» به معناي 
«شخص زیرک و چالاک و زرنگ» نیز آمده است. حمول: بسیار 
بردبار. معنای بیت: سعدی» اکنون که اسیر و گرفتارعشق شدی» 
بارغم و رنج را به دوش بکش. عیاردست بسته چاره‌یی جز بُردباری 
ندارد. 
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۱ گرم از آسدی تحبوب سیماندام سنگین‌دل 
+ آیاباد سحرگاهی گرین شب روزمی‌خواهی 
گراو سرپنجه بشید که عاشق می‌کُشم شاید 
۲_گروهی همنشین منْ خلاف عقل ودین مسن 
۵ ملامت‌گوی عاشق را چه گوید مردم دانا 
۶ به خولّم گر بیالاید دو دست نازنین شاید 
۷ اگر عاقل بودداند که مجنون بر تشواتد 
, ز عقل اندیشه‌ها زاید که مردم را فرساید 
+ مراتاپای می‌پوند طربق وّصل می‌جویّد 
۰ ءَجایبٍنقش‌هابینی خلافب روسی و چینی 


2 
2 


مر و ۳ 

گل از خازم بسراوردی و خار از پا و پا از گل 
از آن خورشیدد خرگاهی برافکن دان مَحمل 
و و 
لد راکهاش رباع 
نه تلم خوش همی آید که دست و پُنجهٌ قاتل 
شسر جایی بخواباند که لسلسی را بو یل 
گسرت آسودگی بایذ برو عاث شق شوای عاقل 
بهل تاعقل می‌گویدزهی سوداي بی‌حاصل 
اگربادوست بنشینی زدنیاو آخرت غافل 


۱ درین معنی سخن باید که جز سعدی یارایّد 
که مرچ از جان برون آید شید لاجَرم بر دل 


« گر ضّمیرهم»مُتگمی است ملق بهفاعل: «اگر محبوب 
سیماندام سنگین دلم از میآمد». . سیم‌ندام: داراي تنی سفید و 
بلورین. سنگین‌دل: داراي ي‌دلی از جنس سنگ» بی‌رحم. بَراوَرّدی: 
در اینجادو معنادردهبراي «گل از خار» به معناي «رویاندن» 
شکوفاندن» است, و براي «خاراز پا» و پا از گل» به معناي 
«بیرون کشیدن» «خا راز پابرآوردن» به کنایه یعنی «از درد و رنج 
نجات دادن به غم و غشه پایان دادن» آسوده کردن»» و «پا از گٍل 
برآوردن» به کنایه یعنی «از گرفتاری رهایی بخشیدن» و از این 
قبیل .در چاپ یخمایی آمده است: «خار از پای و پای از گل». 
معنایبیت: گر پا رسفیداندام سنگدل من بزمی‌گشت؛ با 
آمدنش) از خارجدایی که درد من خلیده است» کل وصال 
می‌تیگفت غُم و غضهٌ من پایانمی‌یافت و گرفتاري من یرف 
می‌شد (باری» همه چیز بر وفتی مراد من می‌شد). 6 آیا: (حرفی 
ندا) ای. خُرگاه: خیم بزرگ» هراپُرده. «خورشیل خرگاهی» کنایه 
از «معشوق زيباروي پرده‌نشین». برفکّن: بُردار» کنار پرّن. محیل: 
اتاقکی از چوب که براي نشستن مسافر بر پشت شتر می‌بستند؛ 


کجاوه در اینجا مراد از «دامن مَحول» پُرده‌یی است که بر کجاوه 
می‌آويختند. معدای بیت :ای با خرگاهی (ای نسیم )گر 
می‌خواهی که شب ما همچون روز روشن شود برد کجاوه رااز 
چهرة آن آفتاب پُرده‌نشین کنار برّن (ب کجاو او پوز تا دا پرده 
کنار رود و آفتاب چهرٌ یار نمایان شود). «) عرپنجه گشودن: 
دست بلند کردن» با حرکتٍ دست اشاره کردن. معناي مجازي 
«سمرپنجه»» «قدرت) و نیز «سیتم) است. بنابراین» «مرپچنجه 
گشودن» مُتضیس معناي ها رقذرت کردم هم هیتت: که: 
بیانی است و معناي «مرپّنجه گشودن» راروشن می‌کند» » کم و 
بیش به معنای «مُشکر بر اینکه» به این معنا که» . شاید: [از مصدر 
شایستن] سزاوا است» شایسته است. مزارش : ضمیر«ش» 


مُتعلّن به «پیش» استتا :«هزار صید پیشش ش آید). 9 


۳3 معنای بیت: ی[ 

می‌کشم» هزار شکار (-عاشت اسیر) در حالی که براي ریخته شدن 
خون خود به دست آو شتاب دارند با پاي خود پیش آو می‌آیند ۰ 
که بمنی است. دست ادن (کسی) یلید 


ل: دست از دامن 


7777272 


کسی برداشتن» (کسی را) رها کردن. معنای بیت: جمعی از 


دوستان هم طحبتِ منء آستین مرا میکشّند و بر خلافی عقل و ٩‏ 


دینم مُصرانهبه من نصیحت می‌کنند و می‌گویند که دست از دان 
یار بتردار و رهایش کن. ( ملامت‌گو: سَرزنش‌کننده. که: می‌تواند 
بر تعلیل لت کند به معناي «زیرا جون»» و می‌تواند بیانی باشد. 
غرقه: غرق شده. معنای بیت: انسان دانا به مرزنش کنندهٌ عاشق 
چه بگوید؛ زیر (و ی تنهامی‌تواند بگوید) کسی که آرام و آسوده بر 
ساحل خفته است» از حال و رو زکسی که در دربا غرق شده و 
دست و پا می‌زند بی‌خبر است (بی‌خبّر از عشق نمی‌داند که 
عاشق در چه گردابی افتاده است). «‌نازنین: زیبا و ظریف. که: 
بلکه. در چاپ هند روایتی از مصراع دوم آمده که فروغی و یخمایی 
آن را در تخل آورده‌اند: «که قتلّم خوش قمی آید به دست و 
پنجه قاتل» و این روایت بهتر از متن است. معنای بیت: اگر دو 
دستِ زیباو ظریفش رابه خون من آلوده کند (ومرابکشد) 
بجاست. ن به این دلیل که از کُشته شدن خوشم می‌آید» بلکه 
دست و پنجهٌ قاتل را دوست دارم. «)6 معنای بیت: اگر (کاروان‌سالار 
قافله) عاقل باشد» می‌داند که مجنون (عاشق) طاقت تَحمْل 
دوري معشوق را نداد و شترر در جایی می‌خوباند که لیلی من 
کرده است. .و معنای بیت: از عقل» اندیشه‌ها و ترس‌هایی پدید 
می‌آید که انسان را فرسوده می‌کنند» ای عاقل اگر به آسودگی 


۳ 
۷ ون سل 772072220272 


نیازمندی, بُرو و عاشق شو (و خود را از درد مرعفل خلاص کن). 
( پوییدن: راه رفتن (نه با شتاب ونه آهسته). بهل: [از تصدر 
هلیدن یاهشتن] بگذار. زمی: (در مقام تعجب وانکار) چه. 
سودا: خیال. معنای بیت: تا وقتی که پاي من قادر به رفتن است؛ 
راو وصال را در پیش می‌گیرد و می‌پیماید» بگذار عقل بگوید: «چه 
خیال باطلی!». «چ) عجایبْتَفش‌ها: تصويرهاي عجیب» 
نقاشی‌هاي شگفت‌انگیز. از «عجایب» اگر چه جمع «عجیبه» 
است» اما در فارسی به معناي مُفرد به کار رفته است. خلاف: بر 
خلافب» غیر از. رومی و چینی: مراد «نفش و تصویررومی و 
چینی» است. رومیان و چینیان به چیره‌دستی در نقاشی و 
تصویرگری شهرهبودند. معنای بیت: اگر با پار هم‌نشین شوی و جز 
به او نیندیشی به گونه‌یی که از دنیا و آخرت غافل شوی» 
تصويرهاي شگفت‌انگیزی می‌بینی که با تصويرهاي زيباي رومی و 
چینی نیز بسیار تفاوت دارد (زیبایی آنها قابل قیاس با تصويرهاي 
رومی و چینی نیست). (ژ6درین معنی: در این باره» در این باب. 
سخن آراستن: شخن‌سرایی کردن» سخن گفتن. که هرچ: زیرا هر 
چه. در چاپ یغمایی «هر آنج» آمده است. لاجَرم: به ناچار به 
ناگزیر. معدای بیت: در این باره(دربارٌ عشق) کسی نباید 
سخن‌سرایی کند جز سعدی» زیر هرچه از دل یرون آید.بهناگزیر 
بر دل می‌نشیند. 


2 مر یر 


۱ عمرها در سینه‌پنهان داشتیم اسرار دل 
۲ گرمسلمانی‌رفیقادیُروازت کجاست 
۳ سربرانداز آزمُرید پاک‌بازانی که‌نیست 
۲ آخرای آیینه‌جوهردید‌یی بر خود گمار 
۵ این‌قدردریاب کندر خانهٌ خاطرمَلک 
۶ ملک آزادی نخواهی‌یافت واشتغناي مال 
۷ درنگارستان صورت ترک حطس گیر 
۸ نی تورا از کارگل امکان همٌت بیش نیست 


ری در مر مر مرا 


مسر عاقبت بیرون شد از پُرگار دل 
شهوت آتشگاه جان است و هوا زار دل 
بذ زبی‌ترسایگی سرماي بازار دل 
صورتِ حق چند پوشی در پس زنگار دل 
گذرد تا صورت دیو است بر دیوار دل 
هردو عم ده خود کن به اشتظهار دل 
تا شوی در عالم تحقیق برخوردار دل 
با تو ترسم درنگیرد ماجراي کار دل 


۰ سعدیابا کر شخن در علم موسیقی خطاست 
گوش جان باید که تعلوعش ند اسرار دل 


[ داشتیم: در چاپ یغمایی «داشتم» آمده‌است. نقطه: باتوجه 
به «رگار به معناي (مر رکز دایره ۰ هم هست. [ر«ننطةً سیز»» تشبیه 
صریح] پرگار: در اینجایعنی «دایره». «دل» را به «دایره» تشبیه 
کرده است. معنای بیت: رازهاي دل را مدت‌هاي دراز در سینه 
پنهان کردیم» اما سرانجام راز من (که ماننلٍ مرکزدایره در درون بود) 
از دایره بیرون افتاد و فاش شد.(6 دیْر: با توجه به آمدن «آتشگاه» 
در مصراع دوم به معناي «معبل زردشتیان» است. زتار: کمربندی 
که مسیحیان ساکن در قلمرودولت‌هاي اسلامی به مر می‌بستند 
تابه این وسیله از مسلمانان مُتمایز شوند. کمربنا زرتشتیان نیز 
ار نام داشت. در شع ركلاسيکي فارسی زار (مانند هرچیزدیگر 
ُتعلّق به اهل کتاب) نشانه و مه ر گفر است. کجاست: معناي 
مناسب «کجاء» دراینجا تجگ چطور» است و بنابراین 
«کجاست)» یعنی «چگونه است؟» چگونه همست ؟). می‌توان 
«(کجاست» رابه معناي «از کجاست» گرفت. در لسخهبدّل جاپ 
فروغی «جراست»» از نسخه چاپی ذکر شده است. به هر حال ۳۳ 
و زثاوت کجاست؟» یعنی «چگونه است که دیر و زثار داری؟» یاء 
«پس این دیُر و زثاراز کجاست؟». هوا: هوی» هوّس. معنای پیت: 
ای دوست. اگر تو مسلمانی و اهل توحید» پس این دیر وژثار 
(عظاه رکفر) چیست؟ (مُراو من دیر و ّاراهری نیست در 
حقیقت) شهوت, آتشکد؛ جان است و موّس» زارد (مسلمان 
یکتاپیست از شهوت و هَوسبازی به دور است).6(0 سر بُرانداز: در 
اینجا یعنی از «مرخود بگذر تسلیم باش». مرید: در لغت به 
معناي «خواهان» است و در تَصوّف به کسی گفته می‌شود که 


تسلیم اراد پیر وئرشدی شده باشد. پا‌باز: در اصل صفت 
شماربازی است که هرچه درد پبازد ی در قمار لب نگند. مراد 
عاشقی‌ست که با نظرپاک به معشوق نگاه کُند و عشمّش آمیخته 
به شهوت نباشد. (در تصوف) کسی که بدون هیچ وفع و 
چشمداشت به خدا عشق پورزد. معنای بیت: اگر به راستی مُریدٍ 
پاک‌بازان هستی» از سر خود بگذر (از خودی خود دست بشوی)؛ 
زیر در بازاردل (بازارعشق) بهترین سرمایه» بی‌سرمایگی (فقر» 
اظهارنیاز) است. این بیت در چاپ فروغی نیامده است. (6 آخر: 
در اینجا بر «التماس و اعتراض» دلالت دارد. آیینه‌جوهر: داراي 
گوهر و میرشتی همچون آینه» در قدیم آینه را از فلزی مانند آهن و 
روی می‌ساختند و براي آنکه زنگ نزند و روشن و شفاف بمائّد تا 
چهره رابه خوبی نشان دهد» مُرتب آن را صیقل می‌زدند و پاک 
می‌کردند. انسان؛ میرشتی همچون آینه دارد؛ به این اعتبار که آینه 
دلّش در اث رآلودگی‌هاي هوی و هَوّس تیره می‌شود و زنگ می‌زندء و 
بنابراین» باید هموارهمراقب آن بود و آن را پاک کرد تا جلوهُ جمال 
حق در آن نمایان شود. دیده‌بی بر خود گمار: خود رازیرتر بگیره 
هراقب خود باش. چند: تاکی. ژنگار: زنگ» (در معناي مَجازی) 
۶ ۳ ۳ 
کدورت. تیرگی. معنای بیت: آخر ای کسی که بیرشتِ تو همجون 
اینه شاف و روشن (و نیز در معرض زنگ زدن و سیاه شدن) است» 
خود را زیرتظر بگیر رو اجازه تیه که يت را نگار بپوشاند) تا 
5 ٍِِ« ی بت ۶ 
کیی می‌خواهی جلوه حق را زیر زنگاردل پنهان کنی؟ خانه 
خاطر: [تشبیه صَریح] خانهُ دل. ملک: فرشته, فرشتگان. این نکته 
که فرشتگان به خانه‌یی که در آن تصویر باشد وارد نمی‌شوند» به 
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چند دیش نبوی آشارهدرده یکی از آنها که در صحیح بخاری 
روایت شده» چنین است :لاد خ لا لماحیکَة یا نیه کل 
لاصو فرشتگان به خانه‌یی که در آن سگ یا تصویر باشد. وار 
نمی‌شوند.» صورت: تصویره نقش, نقاشی. دیو: دیو راموجودی 
عظیم و مهیب و قادر به كارهاي فوق‌العاده اباب شرت 
انسانی بلدقاکت و تدومند و زشت و هولناک ودراي شاخ و دم 
تصوّر و تصویر کرده‌اند .یو تظرگماهگنندگی وصفاتٍ رذیله 
است و در بط کی به معني مجازی «آدم یست و شربر 
وپلید» به کار رفته است راد از «صورت دیو» هم هواماو 
مَوّس‌ها و خواهش‌های تَفُسانی است. به جاي «صورت دیو 
است» در چاپ یغمایی «صورتِ دنیاست» آمده است. معنای 
بیث: :همین اندازه هم که تاوقتی تصویردبوهو و هوّس بر دیواردل 
و نقش بسته است. فرشتگانبه خن دلتو ای نمی‌گذارند. ِ 
مُلک: پادشاهی» سلطنت. آزادی: ] آزادگی, وارستگی, تري 
تعلفات. در واقع «لک آزادی» همان «سلطنتِ فقر» است. 
شتفن: بی‌نیازی. دو عالّم: دنیا و آخزت. اشتظهار: ُشت‌گرمی 
معنای بیت: : (ادامه بیتِ قبل است؛ تاوقتی تصویردیو بر دیواردل تو 
نقش بسته از همنشینی با فرشتگان تحرومی) به ساطنت آزادگی 
وفقروبی‌نیازی از ما دنا نخواهی رسید»(ولْت راپاک کن و) به 
پُشت‌گرمي دل کاری کن که‌دنی و آخرت بنده وغلامتوشوند. 
49 زگارستان: جاي نقش ونگار» محل پراز نقوش و تصاویر. این 
واژه به معنای «بّت‌خانه» هم هست «یگارستان صورت» کنایه از 
همین دنیاست. به اين اعتبار که پر از تصویرها و صورت‌هاي زیبا 
ودلقریب است. صورت: با توجه به ور «نگارستان»» در اینجا 
راز «صورت»؛ چهره و اندامزیباست . (صورت» به معناي 
«ظاهر» (درمعناي وسیع آن) هم هست . به عبارتِ دیگر» سعدی 
دراینجادیگران یا خود) رابه پرهسیز از صورت‌پُرّستی 
(جمال‌پرستی) و نّربازی توصیه می‌کند (حال آنکه بعدها خود او 
صورت‌پرستی و لظربازی رهاوج رساند) از اینجا می‌توان نتیجه 
گرفت که رل حاضر مُتعلّق به مرحلهً نخستِ زندگي عرفاني 
سعدی است, مرحله‌یی که در آن هنوز از تعالیم خانقاو شیخ 
شهاب‌الدّین سهروردی و نظامیة بغداد رها نشده است (نیز نگاه 
کنید به غزل به ملع «هر که با یار آشنا شد گو زخود بیگانه باش / 
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تکیه بر هستی مَکُن در نیستی مردانه باش»). و ار 
تحقیق: حفیقت جویی» حق‌جویی» تلاش بنده برأي رسیدن به 
حقٌ و حقیقت. .این وژه کم و بیش شترادف با «عرفان» است. 
برخوردار: بهره‌مند» کامیاب. در اصل به معنای «ترخورنده» 
خورنده بره خورندهٌ میوه) است. معنای بیت: در نگارخانهٌ دنیا که 
راز صورت‌هاي زیباست» از لت تفس بپرهیز تادر عالّم تحقیق 
و حَق‌جویی از میوة دل (معرفت) بُرخوردار و بهره‌مند شوی. این 
بیت مانند بیت‌های دیگری که گاه به گاه در غزلیات سعدی دیده 
می‌شوده از جنگ درونی او حکایت دارد و نشان می‌دهد که سعدی 
میانِ دو قطب «عرفانِ زاهدانه» و «عرفان عاشقانه» نوسان‌ها کرده 
وه امابه زغم این نصایح سرانجام با تما وجودبه «عرفان 
عاشقانه» روی اورد .در جاي دیگر گفته است دومن طاقتٍ شکیب 
ندارم زروي خوب / صوفی به مج زخویشتن اقرار می‌گند // 
یچاره از ملع روينیکوان / صد بار تیه کرد و وگرهار می‌ند». 
کارگل: زمین گندن و شخم زدن وگ ل‌مالی و نظایرآن؛ 
عَعَلگیء فغلگی. به معناي وسیع کنایه از «مشغله‌هاي بی‌ارزش 
دنیوی و پرداختن به امورمادی و جسمانی و ارضاي غرایز و غیره». 
همام تبریزی گفته است :«حیف باشد زمان تلف کردن / چون 
هام به خفتن و خوردن // عم رضایع مکنبهگلکاری/ کار 
دانی که چیست دلداری // تاتو از کا گیل پپٌردازی / کرده باشد 
زمانه صد بازی». امکان: توانایی. هِمّت: اهتمام؛ توجه» خواست. 
درنگیرد: اثر نکند. ماجرا: مرگذشت. معنای بیت: نه؛ اهتمام و 
خواست تو نمی‌تواند از حَلّ مشغله‌هاي دنیوی فراتر برد می‌ترسم 
(ویقین دارم) که سرگذشت کاردل (عاشقی و تلاش براي رسیدن 
به معشوق) در تواثرنگند ۰( گوش جان: [اضافة استعاری] باید: 
[از تصدربایستن] لا است. که: تا. معلومش کند: برای او روشن 
کند .مرجع ضّمیرهش» همان «گر» در مصراعاول است ما از 
ترتحوی به ع «باید» تل ار :دوش جان بایدش که معلوم 
کند...». معناي پیت: سعذی» همان‌گونه که سخن گفتن با ناشنوا 
دربارٌ علم موسیقی اشتباه است» (سخن گفتن با کسی که گوش 
جان ندارد نیز اشتباه است» چنین کسی) به گوش جان نیاز داردتا 
از رازهای دل آگاه شود. ۱ 


۱ سرارسد کهبَرأزم هزار ناله چوببْل 
۳ ِ ۰ و نم سا 
۲ خبربریدبه بل که هدمی‌شکند کل 
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7 آماآخایش ودي آلم آراعک جَهٌّدي 
۲ اگرچه سالک رفی وپادشاوبه خی 
من ملع عیيلی مزب قلبي 
۶ توآن کستند نداری که من خلاص ییبم 
۲ لا ضخنّ بيري‌ولزتهتک ميستري 
۸ وفاو عهد مََدت میان ال ارات 
۰ مرا که چشم ارات به‌رویو موی توباشد 
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اسیر منم و درسان تَحمُل است و تذلل 
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حشولزبک ورد وطیب فیک فرتفل 


۲ توخودتألٍ سعدی نمی‌کی که پپینی 
که‌هیسچ با رتیت که سیر شد زتأبل 


رسیدن: در اینجا یعنی «حق داشتن». ناله پُرآوردن: ناله کردن؛ 
فریاد کشیدن. چو:مثل» مانند. که:زیرا. اختمال:تحمُل. 
رقی گل: یک برگي گل» به ندز یک برگ کل» شود «به اند آزاری 
که از پتاب یک پل پدید می‌آید یا غمی به ندز وزن یک پر 
گل» است؛مبالغه‌یی است به معنای «کوچک‌ترین بی‌یهری و 
آزار». معنای بیت: من حق دارم که مانند بل هزار ناله و فریاد 
بزنم» زیر طاقت نحل کوچک‌ترین بیبهري معشوق را ندارم» 
حتی اگر به اندازة یک پرگل باشد. 6 که:بیانی است و عبارتِ 
پس از آن مُحتواي خبری است که باید به بل داد. با رتحول بستن: 
بارعفربستن. معنای بیت:به لبلب دهید وبه اوبگویید که 
گل پیمان‌یکن و بی‌وفاست (دو روزی بیش نمی‌پاید و می‌رَود)» 
توهم اگر می‌تونی با رتفرببند و ازاینجابُرو.اين بیت در چاپ 
یغمایی نیامده است. 6۵ ترجمهٌ بیت: آیا عشق من به تو پاک‌بازانه 
نبود وت آنج که در تام بدباومهربن نبودم؟ پس چگونهپیمانی 


2 ت72 
رده 


را که بامن بسته‌یی می‌یگنی و از چه رو به هجرانم ثبتلامی‌کنی» 
بگو؟ 4 مالک رفی: «رق» به معناي «بندگی» بردگی» است» و 
مالک رقّ» یعنی «صاحب بنده». «ی» در اینجا شناسه است به 
معناي «هستی». همت:هم تو را. «هم» در اینجا به معنای «باز» 
اما» است. تَغافْل: خود را بی‌خُبّروانمود کردن غفلت ورزیدن, 
معدای بیت: راست است که من بنده توام و تو خداوندگارو 
صاحب‌اختیارمنی و به حق (سر کشوروجود من) پادشاهی 
می‌کنی» ما وانیست که خون بندةٌ خود را بریزی و خود رابی بر 
وانمود کنی. 69 ترجمةٌ بیت: کیست که پیغم مرابه یاردل تین 
برساند:اکنون که ما به تیغ غمزهات زخمگین کرده‌یی (بیش از 
این مرادردتند مچسند)» مرابکش. 69 کُمنْد: ریسمانی که یک 
مرش رابه صورتٍ حلقه گره زد‌اندء به نحوی که با کشیدن 
ریسمان, حَلقه تنگ‌تر شود. از کمَند برای شکاروبالا رفتن از 
جاهاي بلند و اسیر کردن دشمن در جنگ استفاده می‌کردند. در 
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هت ۱ 


شعره گيسوي معشوق از جهتِ بلندی و حالت خلقه وه ۲ 
قدرت اسیر کردن عاشق, به کمَند تشبیه کرده‌اند. دنل اظهار 
خواری و فروتنی. معنای بیت عشق توبه گونهیینیست که 
من‌یتوانم از آن نجات پیدا کنم» گر شاوی جز 
شکیبایی و اظهارخواری ندرم ۰( ترجمةٌ بیت: بر آن شدهام تا رازم 
ریرقلا نم حتی اگر ی رسوايي من شود اکنون که پار راضی 
است بگذار تا تلاعتگران زبان به عرزنش من بگشایند. 40 وفاو 
عهد: به همین صورت (با واو) به معناي «وفاداری؛ پای‌بندی به 
پیمان عاشقی» ترکیبی است که بارها در شعرفارسی آمده است. در 
چاپ یغخمایی «وفاي عهد) آمده است. َودْت: دوستی» عشق. 
اهل اراْت: اهل مَحَّت» عاشقان سربرپرده. چون: مثل؛ ماننل. 
قد شمر. معنای بیت: در میان عاشقان شرببرده» پای‌بندی به 
پیمان دوستی مانند ُمرشکوفه و عشق‌بازي بل (کرته و 
زودگذر) نیست ۰ تمیل بین: در چاپ یخمایی «ّمیش بَیْ». 
«نمیش» تصحیف وی احتمالامُأط چاپی است؛ درستِ آن 
«تمیش» است. ترجمه بیت: در راما مر نگاهی 
به مانمی‌کنی» بر ماسخت گرفته‌یی تا کسی می‌خواهی کارسا را 

گیره بزنی گیرهی بگشا .69 چشم ارادت: [اضافه استعاری] دلیل 
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صدذق :در چاپ یفمایی «دلیل عشق». معنای بیت: براي مَنی که از 
روي دوستی و مَحّت به چهره و موي تو چٌشم دوخته‌ام» نگاه کردن 
به لاله و شنبل دلیل صداقت در عشق نخواهد بود. چهرةٌ یار را به 
لاله و موي او رابه شنبل تشبیه کرده است و می‌گوید: اگر چهره و 
موي تو را نبینمناچار می‌شومب له و شنبل که بادآوٍروی وموي 
تواند نگاهکُنم» ما عاشق صادق چنین کاری نمیکند» پس اجازه 
وه که صداقت من در عشق دچار خدشه شود بگذار چهرهو 
مرت ربنم( من دوری نگن) ۰ عبیر: نوعی عٌطر مرکب از 

مشک و گلاب و صندل و زعفران و غیره. عبیر آمیزهبی است از 
عطرهايگوناگون» و عبیری که در این بیت مورد نرشاعر است؛ 
آمیزه‌بی از شک و عط رگ شرخ و عط رگ است. ترجمه 
بیت: :اگر بخواهی خود را عبیراگین کی (نیازی به عبیرٍ زار 
نداری)» موي تومُشکبیز است و تنی که در پیراهنت جای گرفته, 
گل شرخ است وبوي خوش دهانت»عطرقَل ۰( مُل:بهدقت 
نگاه کردن, برانداز کردن, نگاه کردن. که: (اولی) تا. معنای بیت: 
تو اصلانگاهی به سعدی نمی‌اندازی تاببینی که هیچ وقت نشده 
است که تو را ببیند و از برانداز کردنت خسته شود. 
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: 7 ‌‌ِ ع 4 به 
۱ جزاي آن که نکفتیم شک ر روز وصال 


۲ پداریکَس ای قاد این زسام جمال 


۲ دگربه گوش فراموش عهلد سنگین‌دل 
۴ فراق دوست چنان سخت نیست بر دل من 
۵ به‌تیغ هندی دشمن قتال‌می‌نکند 
۶ جَماعتی که تظررا رام می‌گویند 
۱ غزال اگربه کمند اوفتد مَجّب‌تبود 
۸ توب کنارفراتی تدانی این‌معنی 
۰ اگرشراد تصیحت‌کنان مااین است 
1 به خاک پاي توداند که تا سم ترود 
۱ حدیثٍ عشق چه حاجّت که برزبان اری 
۰ خن دراز کشیدیم و همچنان باقی‌ست 


2ح2020702ج رم 


شب فراق خن سیخ لاجرمزخیال 
که دیده سیر نمی‌گردد از تظر به جمال 
پیام سا که رساند گر سیم فیمال 
که دشمنان که به فرصت بیافتند مجال 
چنان که دوست به شمشیر غمز ال 
نظرخرامبگرتندو خون خلت حلال 
عجب فتادن مُرده‌ست در کمَشد غزال 
به راو بادیسه دانشد قدر آب ژلال 
که ترکي دوست بگویم تصوری ست مُحال 
سر به در رود همچنان اسیار وصال 
به آب دیدهٌ خونین نیشته صورتٍ حال 
که ذکر دوست نیارد به هی‌گونه ملال 


به‌ناله کار مسر نمی شود سعدی 


ولیک نالهٌ بیچارگان خوش امست بنال 


فراق: جدایی دوری. لاجرم: به ناچار به ناگزیر. معنای بیت: 
به کیف رآنکه شکرروزوصال را به جای نياوردیم به ناگزیر هجوم 
فکر و خیال در شب جدایی» خواب از چُشم ما ژبود. 69 بدار: نگه 
دار. یک لٌس: دّمی» لحظهیی. فاد:ساربان, کسی که پیشاپیش 
کاروان شتر حرکت می‌کرد و هدایتِ آن را بر عهده داشت. زمام: 
تهار. جمال: جمع جَمل, شتران.[میان جمال و جمال جناس 
ناقص مُراعات شده است.] که: زیرا. معنای بیت: ای ساربان براي 
لحظه‌یی هم که شده مها رشتران ابش و نگاه‌داره زیر چشم من 
از تماشاي جمال یار سیر نمی‌شود. 69 وگر: دیگر» ازاين پس. 
فراموش قهد: کسنی که عهد و پیمانِ خود را فراموش کند. بی‌وفا. 
سعدی این ترکیب را در بوستان نیز به کار بُرده است: «جو بیجاره 
شد پیش شود مهد / که ای شست یهرفراموش عهد». 
سنگین‌دل: کسی که لش از جنس سنگ است» بی‌رحم. پیام ما 
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در چاپ بغمایی «حَدیثِ ما» آمده است. که: چه کسی. مگر: به 
معناي بسته بودن هم راههابه جز یکی است, فقط تنها. تج 
شمال: با ملایم و خنکی که از جانب شمال پر معنایبیت: از 
این پس چه کسی پیغام ما رابه گوش آن باربی‌وفاو سنگ‌دل 
می‌رساند؟ تنها کسی که‌از عهد؛ٌاین کار برمی‌آید: نسیم شمال 
است. 6 معنای بیت: سختی و ناگواري جدایی از یار به اندازة 
فرصت‌طلّبی دشمنان (که با مشاهد؛ پریشانی و درماندگی من 
طعنه می‌زنند و شاد می‌شوند)؛ دم رابه درد نمی‌آورد. این بیت در 
چاپ فروغی نیامده است. (64 تیغ هندی: شمشیری که در هند 
ساخته شده باشد؛ کنایه از «شمشیربران». فتال: جنگ. غُمزه: 
حرکت چٌشم ابر وازروي نا نازه کی رشمه. [وشمشیرضمزه»» 
تشبیه صریح] قَنل: کشنده» مرگبار. [میان تال و تال جناس 
ناقص مراعات شده است.] معنای بیت: دشمن با شمشیرهندی 
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نمی‌تواند آنگونه جنگ کُند (و کُشته و اسیر بگیرد) که‌یاربا 
شمشی رکرشمةکُشند؛ خود می‌کند. و6 معنای بیت: گروهی که 
نگاه کردن به چهرةٌ زیبارویان (نَظربازی) را حرام شمرده‌اند 
(حکمی ظالمانه داده‌اند) تظربازی رْ حرام کرده‌اند» اما ربختن 
خون مردم (عاشقان) را حلال شمرده‌اند. و6 غْزال: آهو. در مصراع 
دوم استعاره از «معشوق» است. کمنّد: ریسمانی که یک سرزش رابه 
صورتِ خلقه گر زده‌اند, به نحوی که با کشیدن ریسمان؛ حَلقه 
تنگ‌تر شود. از مد براي شکار و بالارفتن از جاهاي بلند و اسیر 
کردن دشمن در جنگ استفاده می‌کردند. در شعره گیسوي معشوق 
رااز جهتِ بلندی و حالتِ خلقهوارژف و قدرت اسیر کردن 
عاشق, به مد تشبیه کرده‌اند. ۳ معناي مجازی) عاشق 
شیلا. معنای بیته اگر آهبه کمن نیفند و شکار شید تعخبی 
ندارد» عجیب این است که کُشته و مُرد؛ٌ یا رآهومانند در من او 
بیفتد و شکار شود( فُرات: رو بزرگی که پس از پیوستن به 
دجله به خلیج فارس می‌ریزد. این واژه به معناي «آب گوارا و 
شیرین» با «مْطلق دریا» نیز به کار رفته است. معنی: مطلب» 
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ب مه ی هم 
رت رخ 


موضوع؛ نکته. بادیه: بیابان. معنای پیت: تو در کناررود فراتی 
متوجه این موضوع نمی‌شوی» کسانی که در راو بیابان 3ستخوش 
تشنگی شده‌اند»قذرآب ژلال را می‌دانند. تودر کناریاری وم 
تلخ جدایی را نچشیدهیی و ارزش وصال رانمی‌دانی؛ تتها کسی 
قذُروصال را می‌داند که به درد جدایی مٌبتلا شده باشد. ی مراد: 
: است: آرزو. نصیحتکنان: نصیحت کنندگان. این است: در 
چاپ یغمایی «آن است» آمده. و6 به: سوگند به. داند: شاعر در 
اینجا از خود به صیف؛ غایب یاد کرده است. معنای بیت: سوگند به 
خاک پاي توء این بنده نیک می‌داند که تا عرش تروّد و جانش را از 
دست ندهد امیلٍ وصال همچنان در عرش باقی خواهد ماند و از 
آن بیرون نخواهد رفت. 6 حدیث: حکایت» سرگ ذشت. آب 


۳7 


دیدهُ خونین: اشکی خونالود. نبشته: نوشته شده. صورتِ حال: 
چگونگي حال و روز. و6 شخن دراز کشیدن: سخن را به دراز 
کشاندن, بسیار گفتن. ملال: خستگی, بیزاری. (8) کار میس 
نمی‌شود: کار از پیش نمی‌رَّد» وصال یار دست نمی‌دهد. 


هه 
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حح سر 
کرک 37 


۱ شم خدابرتوای دیع شمایل 
+ جلو‌کنان‌میروی وبازمی‌آیی 
۲ هسرصفتیرادلیل معرفتی‌هست 
۴ لیلی تخوان و فد مجنون 
۵ نام تو می‌رفت و عارفان پشنیدند 
پرده چه باشد میان عاشق و معشوق 
۷ گوهمه شهرم نگه کنند و یتشد 
۸ دور به آخر رسید و مر به پایان 


۱ گرتویانی تم قفی ناشد 


بارسن‌وشمح جمع و شاو قبایل 
رو ندیدم بدین صفت مُتماپل 
روي توبر قشدرت خدای دلایل 
عهد نو منسوخ کرد زر اواپل 
هر دو به رقص امدند سایع و قایل 
سل میکندرنه ماع است ونه حایل 
دست در آغوش یار کرده حمایل 
شوق توساکن نگشت ویهرتوزایل 
زه به تو داتم دگر به‌هیچ وساپل 
این همه گفتيم و حل نگشت مساپل 


" ْ سعدی ازین بس نه‌عاقل است نه‌هشیار 
۱ 3 
عشق بسچربید بر فنون فضایل 


«( چشم خدا بر تو: معادل «عی ال عک» با «علَیک یر له خدا 
گهدارتو باه خداتو راحفظ کُند. بُدیم: شرف زیبا. شمایل: 
صورت, چهره» شکل .این واژه در اصل جمع «شیمال)» یا «شمیله» است به 
معناي «خوی‌هاء طبْع‌ها». شمع جمع: : کسی که حضورش به متجلس 
جلوه و گرمی و روشنی می‌بخشد و هم نگه‌ها متوجو ارست» شمع 
آنجَمن, کنابه از «معشوق». قبایل: جمع قبیله» در اینجا مراد قبایل و 
گروههاي زیبارویان است که یارشاعر بر آنها همان برتری را دارد که شاه بر 
دیگر مردم بنابراین «شاو قبایل» مُترادف با پادشاو خوبان یا خسروخوبان 
واز این قبیل است. معنای بیت ای بارمن» ای شمع جمع» ای خسروٍ 
خوبن ای زيبارريخوش‌ندام» خد تور حفظ کند(چشم داز روي و 
دور) ) جلودکنان: از روي ناز و ولیری. فتمایل: از این سو به آن سو 
میل‌کننده» مراد «خرامان» است ۰ «(بدین صفت مُتمایل» یعنی «این‌گونه 
خرامان». وی صفت: در اینجا مُراد «مر یک از صفاتِ خداي متعال» 
است. را: برای. دلیل: راهنماء نشانه . معنأی «راه» و «مَبّب» نیز مناسب 
است. دلایل: جمع دلیل. معنای پیت :يراي شناختن هر یک از صفاتٍ 
خدای متعال نشانه‌یی وجود دارد؛ چهرةُ تو به تنهایی دای متعددی بر 
قدرتِ خداست. وی عهد: :دوران روزگار. منسوخ خ کرد: باطل کرد 
برادداخت. کر یاده سرگذشت. اوایل: جمع اول» پیشینیان. و نام تو 
می‌رفت: سخن از تو به میان می‌آمد. عارف: در لغت به معناي «داناو 
شناسنده» استء و در تَصوّف به کسی اطلاق می‌شود که خدا او رابه مرتبه 
شهودٍ ذات و اسماء و صفاتِ خود رسانده باشد و این مقام از طریق حال و 
مکاشفه بر او ظاهر شده باشد, نه به مُجَرٍّ هم و معرفتِ تری. ساییع: 
شنونده. قایل: گوینده. وی َو بیکندر: سَدّی که بنابه روایات اسکندر در 
بلاو مشرق ساخت تا جلوي فسادٍیأجوج ومأجوج رابگیرد.قرآن 


(1 


«ذوالقرنین» را باني این شد شناخته است. کنر کنایه از« استوار 
و نفوذناپذیر» است. حایل: فاصل» جداکننده. و گو : بگذار. نگه کنند 


و بینند: در چاپ یغمایی «نگه کنید و ببینید) آمده است. خمایل: : آنجه از 


شانه و پهلو آویخته شده باشد. ۰( دور: : دوران» روزگار. شوق: در چاپ 
پغمایی «عش» آمده است. ساکن نگشت: آام نشد» فروتیشست؛ 
برطرف نشد. زایل: «زایل نگشت» (فع «نگشت» در اینجابه قرینه 
حذف شده است) بُرطرف نشد. شنی: :شفاعت کننده, کسی که 
براي دیگری درخواستِ عضو کند. وگر: دیگر بیش از این» غیر ازاین. 
وسایل: جمع وسیله ۰«وسیله»:در اینجا به معناي کسی يا چیزی است که 
بتوان به کمک او پا آن به دیگری نزدیک شد واسطه‌ها رس 
(ر.. .انم» به قرینه حذف شده است و صورتٍ کامل مصراع دوم چنین 

است: :هت انم وگ به هیچ وسایل وه نامه معنای بیت 1 
از خود ظرد کُنی » کسی به یاری و شفاعتٍ من برنمی‌خیزد» زیرا من فقط راو 
کراوترامی‌شناسم(چنانبه تو مشغولبودهم که به هیچ کس دیگر 
توجهی نداشتهام) و دیگر هیچ واسط‌یی رانمی‌شناسم تا دشت به داَن او 
شوم. ی که: چه کسی. حل نگشت : در چاپ یغمایی «حل نبود) آمده 
است. معنای پیت کسی هست که من حکایتِ غم خود را در عشتي تو 
برایش بازگو نکرده باشم؟ (همه از سرگذشت دردناي من آگاهند)» این 
همه گفتم ام دشواری‌هاي من حل نشد. نه عاقل است نه هشیار: در 
چاپ یغمایی «نه عاقل است و نه هشیار» آمده است. بچربید: در چاپ 
یغمایی «بجسیید» آمده است. . فنون: جمع فن, انواع .در چاپ تفای 
«فنون و فضایل» آمده است. معنای بیت + سعدی دیگر عقل و هشياري 
خویش راز دست داده است؛ زیر عشق بر هم اناع فضایل و دانش‌هاي 


آو غلبه یافته است. 


۱ _نشسته بودم و خاطر به خویشتن مشغول 
شب درازدو چشتمبر استان امید 
۲ 7 به خون مشتاقان 
: بیارساقی وهمسایهگودو چشم‌بند 
۵ چنان تصورمعشوق در خیال من است 
۶ خدیث عقل در ایام پادشاهي عشق 
شکایّت از توندارم که شکرباید کرد 
رایماک تطوزمزاناشد 
+ به دوستی که زدستِ توضربت شمشیر 
۰ مرابه عاشقی و دوست را به معشوقی 
مرابه گوش توباید حکایّت الب خویش 


222220 
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رای به‌هم کرده از خروج و دخول 
که باشداد در خجسره مد مَأمول 
خضیب وترگس مستّش به جادویی مکحول 
که من دو گوش بیکم از خدیث عذول 
که دیگرم مت صوّر ن‌سی شود تعقول 
چنان شده‌ست که فرمانٍ عایسل تعزول 
گرفته خانه درویش پادشه به تزول 
کبس ت کند لفات برعأکول 
چنان موافق طبٌم ایدم که ضرب اصول 
چه‌نسبت است بگویید قاتل و تقتول 
دریغ باشد پیغام ما به‌دستِ سول 


۲ درون خاطرسصدی مَجال غپرتونیست 
چه خوش برد به توا هرکه در جهان مَشغول 


و( خاطر: فکر» دل. به‌هم کردن: بستن. معنای بیت: در خانه نشسته 
بودم و فکرم به خود مشغول بودء و در خانه رابر رفت و آمد بسته بودم. .6 
آستان امید: [اضافهٌ استعاری] که: بیانی است. مَأمول: ماه امید و آرزو. 
مراد «یار» است. معنای پیت: در شب طولاني جدایی؛ چشم‌هايم رابه 
دُرگاو امید دوخته بودم (به این امید پر می‌کشیدم) که یار به هنگام 
صبح دراتاقم رابه صدا در ارد. وی خمار: نشانه‌هاي ناشی از نوشیدنِ 
شراب که در مر و صورتِ کسی دیده می‌شود. مُشتاقان: در چاپ فروفی 
«هشیاران» آمده است. خضیب: [تمیل به معناي مفعول] قفاب کرده؛ 
رنگ کرده؛ زگارین. «خضانب» به هر چیزی اطلاق می‌شد که براي رنگ 
کردنِ موی سر و صورت و پوستِ بّدن و ناخن به کار می‌رفت؛ مانند حناء 
زشمه؛ گلگونه و غیره. تُرگس مست: استعاره از «چشم خمارمعشوق». 
مکْحول: شرمه کشیده. معنای بیت: (تمام اين بیت» وصفب حالتِ بار 
است) عرخست. با دست‌هایی رنگ کرده به خون عاشقان مشتاق» وبا 
چشم‌هاي خمارآلودی که رشرمهیی از افسونگری بر آنها کشیده (می‌آید). 
6 بیاکم: آکندم؛ پر کردم (در معنای مجازی) بستم. حخدیث: سخن. 
عذول: مرزنش کننده. معنای پیت: ساقی شراب بیاور و به همسایه بگو 
که چشم‌هایت را ند زیرمن نی زگوش‌هایم ابستهم و سخن هیچ 
هرزنش کننده‌یی را نمی‌شنوم (اهمیتی به مرزنش دیگران نمی‌دهم). 6 
دیگرم: دیگربراي من. متصوّر شدن: قابل تصوّر بودن» در تصور 
گنجیدن. متقول: آنچه از ترعقل پُمندیده و پذیرفتنی است. معنای 
بیت: تصویرمعشوق چنان در خی من نقش بسته است که (عقل مر از 
کار انداخته و) دیگر هیچ امرمعقولی در تصوٍّمن نمی‌گنجد. عامل: 
والی» حاکم. مُعزول: عزل شدهء بُرکنار شده. معنای ییت: سخن عقل در 


دورانی که عشق سلطنت می‌کند؛ ماننلٍ فرمانِ والي برکنار شده بی‌اعتبار 
است و خریدار ندارد. ووي که: بلکه. درویش: تهیدست» فقیر» بی‌چیز. 
رول: فرود آمدن اقات, معنای پیت: من از تو شکایتی ندارم؛ بلکه باید 
سپاسگزار باشم که پادشاهی مان تو در کل گدايي من فرود آمده و آن را 
میماط: سُفره» خوان. مَنْظور: (در معناي 
مجازی) معشوق. لیفات: توجه. مأکول: خوردنی؛ غذا. معنای پیت: بر 
خوانی که معشوق میزیانآن است کسی که به خوردنی توجه ند (عاشق 
نیست) گم پرست است. ه به دوستی: سوگند به پهر و مَحَّت. موافق 
بع یم به لم می‌نشیند ریم خوشایند است. اصول: (جمع اصل به 
معناي «وزن در موسیتی») معادل آنچه امر وزه (ر نگ» گفته می‌شود. 
اصولء قطعه‌یی است از موسيقي ضربی براي رقص که در آخرهر دستگاه 
می‌نواختند. «ضرب اصول» یعنی «نواختن قطعةً موسيقي اصول». 
همچنین «ضرب اصول» نام رنگی در مقام شور نیز بود. 6 بگویید: در 
چاپ یغمایی «بگویند» آمده است. معنای پیت: من در مقام عاشقی و یار 
در مقام معشوقی چه نسبتی با هم داریم؟ باید گفت نسبت قاتل و مقتول, 
6 زسول: پیغام‌رسان. معنای بیت: من باید از زبان خودم شرح غم 
جدایی و اشتیاق اه گوش توبگويم» حیف است که پیفام خود ابه دستٍ_. 
پیغام‌رسان بسپاریم. وی خاطر: دل. مجال: مکان جای. چه: در چاپ 
فروغی «چو) آمده است. از: در اینجا به معناي «عن» عربی به کار رفته 
است. هر که در جهان: هر که در جهان است جهانبان. معنای بیت: جز 
تو کسی در درون دل سعدی جایی ندارد؛ چه خوش است که سعدی به تو 
مشغول است و از هم جهانانفارن. 


به اشخال خود درآورده است. 


2 ۱۱2 


گر 0 


۱ من ایستاد‌ماینک به خدعتّت مشفول 
۲ نه دست با تودرآویختننه‌پای گریز 
کمن عشق نه بُس بود ژلفی مفتوت 
۲ من آتم آزتونه آنی که بودی آندر هد 
ملامّت‌نگنم گر چه‌بیوفایاری 
۶ مراگناو خود است آزتلاشت تور 
۷ گ آنچه بر ترمن می‌رود زدست فراق 
+ زدست گریه کات نمیتوئم کر 
+ من از کجا و تصیحت‌کنان بیهده‌گوی 
ظريق عشق به گفتن نمی‌توان آموخت 
۱ اسیربند غمت رابه‌لطفی خویش بخوان 


مرا از آن‌چه که خدمَت بل یانه تبول 
ه احتمال سراق و نه اختیار وصول 
که‌روی نیز بکُردی ز دوستانْ مفتول 
به دوستی که ن‌کردم زدوستیت عدول 
هزار جان عزيزت دای طبُع مَلول 
که عشق با گیران بو و من کلوم جَهول 
علّی‌التّمام فرو خوائم لحَدیتْ یُطول 
که می‌نویعم در حال می‌شود سول 
خکیمرا ترصد کدخداييي بهلول 
تس رکسی که بوددر طببعتش مبول 
که گر به هر پرانن کجا شود تفلول 


۷ نه زوربازوی سعدی که دست فقوت شیر 
پر بیفکتد از تیغ غمزه مشلول 


() ایستاده‌ام: در اینجایعنی (شده‌ام). فعل «ایستادن) به معناي 
«شدن, گشتن, گردیدن» به کار رفته است و دراینجا گوشة 
چشمی هم به معناي «بر عرپا ایستادن» دارد. اینک: این است؛ 
این‌ها. خدمت: بندگی» چاکری. مرا از آن‌چه: به من چه ربطی 
دارد؟» به من ربطی ندارد. معنای یست: این منم که به بندگي تو 
مشغول شده‌ام» به من چه ربطی دارد که بندگي من از تَظرتو 
پذیرفتنی است یا نه؟ ی دست: (در معنای مَجازی) توان» قدرت. 
درآویختن: جنگیدن» مبارزه کردن» درافتادن. پا: (در معناي 
مجازی) تاب طاقت. اختمال: تحمُل. فراق: جدایی؛دوری. 
اختیار: قدرت» قدرتِ انجام دادن کاری بهاراده خود. معنای بیت: 
من نه تا درافتادن با توا دارم نه طاقت گریختن, نهتاپ تَحمُل 
جدایی از توا دارم و نه اختیاررسیدن به تو را. چم کمند: ریسمانی 
که یک مرش رابه صورتِ خلفه گره زد‌انده به نحوی که با 
کشیدن ریسمان, لقه تنگ‌تر شود. از ند برای شکار و بالا 
رفتن از جاهاي بلند و اسیر کردن دشمن در جنگ استفاده 
می‌کردند. در شعرء گيسوي معشوق را از جهت بلندی و حالتِ 
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خلقهوارزلف و قدرت اسیر کردن عاشق, به مد تشبیه کرده‌اند. 
عشق: در چاپ یغمایی «عقل» آمده است. مفعول: ۱.(در مصراع 
اول) تاب داده, تابدار ۲. (در مصراع دوم) گردانیده. «رویْ معفتول 
کردن» یعنی «روی گرداندن». [میان دو مفتول جناس تام مُراعات 
شده است.] دوستان: عاشقان. معدای‌بیت: آیا کمَثدٍ گيسوي 
تابدارتو براي صی دل‌ها کافی نبود که رویت را نیز از عاشقان خود 
گرداندی؟ دما به اند ة کافی دراشتیاق تو می‌سوخت. نبازی 
نبود که از ما روی بگردانی و آتش اشتياق ما رادامن بزنی. 6 معنای 
بیت: اگر تو در پیمان عشق تغییر عفیده داد‌یی و دیگر همانی 
نیستی که پیش از این بودی» من همانم که بودم (عشت من به تو به 
و خود باقی است) به مَحَّت سوگند که از مَحَبّت تو عدول 
نکردهم و با نگشتام. 69 عزیزت: ضمیر«ت» مُتعلّق به «طبع 
علرد» است: «هزار جن عزیر فداي بح علولت». طبْع ملول: 
خلق و خوي زودسیر طبّعی که زود از چیزی خسته و بیزار 
می‌شود. «چه بر یکشم تحمُل کنم. که: زیرا: طلوم جهول: بسیار 
میتمکار و نادان. این دو صفت را قرآن در یه امانت (ایه ۰۷۳ سورة 


دحتم 


دص مر 
رک یرتک 


احزاب) در مورد انسان به کار بُرده است. آنگاه که خدا امانت را بر 
آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه کرد» ترسيدند و از پذیرفتن آن مر 
باززدند و انسان شلوم جهول, بارامانت را به دوش کشید. عارفان 
«امانت» را به «عشق)» تفسیر کرده‌اند و سعدی نیز در اینجا همین 
رامی‌گوید. در چاپ یغمایی «ظلوم و جَهول» آمده است. معنای 
ییت: اگر صرزنش تورتحمُل می‌کنم گناه از من است؛ زیر امانِ 
عشق بارسنگینی بود و من بسیار میتمکار و نادان (بی‌آنکه بدانم 
چه می‌کنم» آن بارسنگینرابه دوش کشیدم). 4 ی الم به 
طو رٍکامل. فرو خوانم: بازگو کنم» شرح دهم. آلحدیث تطول: 
سخن به دراز می‌کشد. ( کتابّت: نوشتن. در حال: بی‌درنگ» 
فورا. مسول: شُسته (شده) پاک (شده). معنای بیت: گریهامانم 
نمی‌دهد که چیزی بنویسم» زیر باران اشکم هرچه را که می‌نویسم 
بی‌درنگ می‌شوید و پاک می‌کند. ( و: در اینجا بر «انکار و 
تحاشی» ات دارد. تصیحت‌کنان: نصیحت کنندگان. 
بیهوده‌گوی: بیه وده‌گوی؛ یاو‌گوی» مُهْمّل‌باف. حکیم: فرزانه, 
خردمنل عاقل. رسیدن: در اینجا یعنی «لایق بودن» سزاوار بودن». 
کُدخدایی: ریاست ادارٌامورقبیله یا عشیره یا محله. در اینجا 
راد «امر و هی کردن یا نصیحت کردن» است که معمولاز جانس 


محر 
> 


جح جر ری رو مر ری مر خر م۳ 
مر مر مر و تست 


کدخدایان وریش‌سفیدان صورت می‌گرفت. بهلول: شهرتِ 
میب ابن مرو کوفی (متوفاي حدود ۱۹۰ ق)۰ فرزانه ید 
نکنه‌گوی معروف که به دیوانگی مشهور بود. در اینجا مراد از تهلول» 
«عاشق دیوانه» است. معنای بیت:مرابانصیحت‌کنندگان 
هل باف چه نسبت؟ خردتند نمیتوند به عاشق دیانه امر و هی 
اس کدی سس یت 0 
عاشقی را نمی‌توان با سخن به کسی یادداده مگربه کسی که عشق 
را در نهادش سرشته باشند. «)بند: زنجیر. [«بنلٍ غم»» تشبیه 
صَریح] که:زیرا. قهر:از روي اجبار و ناچاری» در اثرظلم و 
سیتم. تفلول: کسی که غل و زنجیر به گردن و دستش بسته باشند. 
معنایپیت: کسی را هب زنچیرغم عشتي خویش گرفتار کردهیی» 
از روي لطف و مهربانی ند خود بخوان, زیر اگراين زنجيري دست 
و پای بسته رابا خشم از خود برانی» به کجا می‌تواند برود؟ و که: 
بلکه. مر بیفگند: به کنایه یعنی «تسلیم می‌شود». تیغ: شمشیر. 
در جاپ یغمایی «تیر) آمده است. غمزه: حرکتٍ چُشم و ابرو از 
روي ناز نازه کرشمه.[«تیغ غمزه»؛ تشبیه صریح] مشلول: 
آخته» کشیده شده (صفت شمشیر است). 


۱ جاناهزاران آفرین بر جائت از ترتاقدم 
۲ خورشید بر سروزوان دیگرندیدم درجهان 
۲ گفتم چو طاووسی مگ عضوی ز عضوی خوب‌تر 
فان کهم پیت فا انب دم فازه وتا 

۱ 
ه اخرن‌گاهی با زک وانگه‌عتاب اغا زکن 
/ چون دل پٌردی دین 2 مرهوش از من مسکین مبر 
۷ خازست و کل در بوستان مرچ او کُندنیکوست آن 
۸ اورفت و جان می‌پرورد این جامه بر خود می‌درد 
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صانع خدایی کین وجود َو بیرون از دم 
وصفت تک جددرببان نافت ب مت تباید در فلم 
میبیمت چون نکر شیسرینی از سر تاقدم 
چشمانت می‌گوین لا آبروت می‌گوبد تم 
چندان که خواهی نا زک چون پادشاهان بر خَدّم 
با مهربنان کین مب لاتقشل وا صَید لحم 
سهل امست پیش دوستانْ از دوستان بُردن میتّم 
سلطان که خوانش می‌بره از پاسبانالش چسه فم 


۹ وی عم 


( آفرین: بیانگرتحسین و ستایش است. معادل تعبيرامروزي 
«ماشالله». صانع: سازنده» آفر یدگار, «صانع خدایی» َْنِ 
تحسین واقرار دار چیزی مان «صانع واقعی و آفریدگار 
بی‌نقص خدایی است که این...». آوزد بیرون از عَم: از علم 
بیرون آورده از نیستی هست کرد» هستی بخشید. و6 خورشید: 
استعاره از «چهره تابناک معشوق» است. سروروان: درختٍ مرو 
کیان تدای ممتری ادن اي دراد پوت ز سیر ۱۱ 
خاک است. به همین دلیل «سروروان» یعنی شروی که راه می رَد 
و می‌خرامد» به کنایه دربارٌ «معشوق خوش قد و بالا یا قد و بالای 
معشوق» به کاررفته است. دیگر: دراینجایعنی «هرگزه 
هیچگاه». نا: در اینجا علاوه بر «اسم»» می‌تواند به معناي 
«(صفت» وصف) بأشد. به جاي «نامّت» در جاپ پ بغمایی «تَعْتَت» 
آمده است گنتم: پیش خودفکر کرد با خوگفتم جو: 
مثل, مانند. مگر: لاشد» حتماء خوب‌تر:زیباتر. مصراعاول در دو 
چاپ فروغی و یخمایی به همین صورت است و روایتِ جالبی 
نیست. اما روایِ دیگری هم ذکر نشده است. چندان که: هر 
قدر که؛ هرچه. در چاپ یخمایی «با آن که» آمده است. جَفا: 
بی‌بهری» آزا.. می‌گویند: در چاپ یخمایی «می‌گوید که آمده 
است. لا: نه. ۰ کم : آری. معنای پیت: هرچه بیشتر از توبیوهری و 
آزر می‌بینم» بیشتر امیدوار می‌شوم که به عهلٍ خود وفامی‌کنی» 
راست است که چشم‌هاي تو پاسخ منفی می‌دهنده اما پاسخ اشارة 
ابرویت مثبت است.) آخر: بیانگر«التماس» انتیرتای 2 
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کن: نگاهی بکْن, نگاهی بینداز. جتاب: تهر» خشم آمیخته به نا 
سَرزنش. خُم: جمع خادم» خدمتکاران, چاکران. وی چون: 
وقتی. مسکین: بیچاره» بی‌توٍ. مهربانان: عاشفان. کین مبر: [از 
مصدرکین بردن] کینهتوزی نن. صید زم: آنچه در حریم مکان 
مقس به خصوص کمبه اد مت |ام شکار شود لبته 
چنیین شکاری رام است. لافتلو ید آلْحرم: صیل خرم را 
ِ درقرآن (سور مانده ی 4۵) آمده است :لا کمن سید 

نتمخ رج: شُحْمّف «هر چه). دوستان: (ونی) 
ِ معشوقان. معنای پیت: همان‌گونه که درگلستان 
هم کل هست وهم خارودوستدا کل باید نیش خاراورانیز 
تحفْل کند لستا وجود معشوق نیز آمیزهبی از گل و خارو 
لطف وتهراست وهردو شین وزیباستبراي عاشقان نحل 
میم و آزارمعشوق آسان امنت ۰( او: اشاره دارد به (معشوق». در 
چاپ یغمایی «دل» آمده است. جان‌پروردن: جان راتازه کردن» 
روح را شاداپ کردن, به شادی و خوشگذرانی پرداختن. این: اشاره 
دارد به (عاشق». که: : در چاپ یغمایی «چو» آمده است. معنای 
بیت: معشوق رفت تابه خوشگذرانی دزد و عاشتي بیتواز قرط 
لنَنگی پیراهن خود رابر تن پاره می‌کُند . آری پادشاهی که در 
رامش و آسایش به خواب می‌زد» کجا غضاٌ نگهبانانی را 
می‌خورد که باید یدزی گشند (دراینچ پادشاه «معشوق» است 
ونگهبان همان «عاشق»). ی شمشیر جفا:[تشبیه صریح] از تا 
از بات مر : ۳ : درده رنج. 


ره 


۱ زفیسقمهربان ویارمملم 
+ ربا نیکوان زسمی‌ست ممهود 
۲ توگردعوی کُنیپُرهیرگاری 
۲ زگرگویی کنیل خایرمنیست 
حدیثٍ عشق اگرگویی گناه‌است 
۶ گرفتار کمند ماهرویان 
۷ چودستِ مهربان بر سينه ریش 
۸ بگردان ساقبا جام لبالب 
+ اگردانی که دنیاغم ژد 
" غنیمت‌دان اگسر دانی که‌هسر روز 
۰ مَنه‌دل بر شراي عمر سعدی 


همه‌کس دوست می‌دازند و من هم 
نه این بدعت من آوزدم به عم 
مُصلّق دازکت والله عم 
من آیسن دذعصوی نمی‌دازم ممَلْم 
گناه ال ز حا بسود و دم 


نه از مذخش خبر باشدنه از دم 
به گیتی در ندارم هیسچ مرم 
بیاموز از نلک دور دسادم 
۳5 
به روي دوستان خوش‌باش و خرّم 
زعمرماننده روزی می‌شود کم 
که بنیادّش نه پنیادی‌ست مُحکم 


۷ بروشادی کن ای‌یاردلافروز 
چو خاکت می‌خورد چندین مخور غم 


چم نیگوان: زیبارویان. معهود: شناخته شده متداول. باعقت: چیز شعرء گیسوی معشوق را از جهتِ بلندی و حالت خلقه واه و 


نو وبی‌سابقه» عقيده تازه‌یی که بر خلافی دین باشد. معنای بیت: 
نگاه کردن به چهرة زیبارویان (تلربازی) رسمی است که از دیرباز 
شناخته شده و متداول است. این بدعتی نیست که من آن را در 
جهان باب کردهباشم. وچ مُصدّق دازقت: شختّت را باورمی‌کنم. 
وال آغم: خدا بهتر می‌داند (معنا در بیتِ بعد آمده). چم خاطر: 
دل. نمی‌دارممعلّم:قابل قبول نمی‌دانم» نمی پذیرم. معنای 
بيت‌هاي ۳و ۴: اگر ادعا می‌کنی که پرهیرگار هستی (و به کم تقو 
ربازی نمی‌کنی) شختّت را باور می‌کنم» خدابهتر می‌دند (که 
داي تو حقیقت داردیانه؛ولی من حرفت را می‌پذیرم)» ام اگر 
بگویی که دم تمایلی به تماشاي چهرةُ زیبارویان ندارد این ادعا را 
دیگر باورنمی‌کنم. ی خدیث: سخن. معنای بیت: اگر بگویی که 
سخن گفتن از عشق گناه است (باید بگویم که گناه را من در 
جهان نیاد ننهادهام)» این گناه با آدم و حوا آغاز شد. این بیت 
یادآوربیتی از تتبی است: «ابوکم دعس آلععاصي / و لمکم 
فا آلجنان» این پدرشما آدمبود که نت گناه را نید نهاد و به 
شما آموخت که بهشت را ترک گویید». ی کمند: ریسمانی که یک 
ش#رّش رابه صورتٍ حلقه گر زده‌اندء به نجوی که با کشیدن 
ریسمان, حَلقه تنگ‌تر شود. از کمَنْد برای شکار وبالا رفتن از 
جاهاي بلند و اسیر کردن دشمن در جنگ استفاده می‌کردند. در 


قدرتِ اسیر کردن عاشق, به ند تشبیه کرده‌اند. و 
نکوهش. 6 چو: مثل, مانند. دست مهربان: دست پارمهربان. 
مهربان دراینجا اسم است. ریش: زخمیی» آزرده» دردمند. به 
گیتی رن در جهان. در چنین مواردی که دو حرفی اضافه به کار 
رفته است. معمولا می‌توان اولی را حذف کرد و دوسی را به جاي آن 
نشاند. ندارم: نمی‌يابم» شراغ ندارم»پیدا نمی‌کنم. در چاپ 


یغمایی «ندانم» آمده است: مرقم: داروي روغنی و نرمی که روي 


زخم می‌گذارند. وی فلک: آسمان. دور: گردش» چرخش, و نیز 
«به کرش درآو ردن جام شراب در مجلس». دمادم: لحظه به 
لحظه بی وقفه. معنای بیت: ساقی! جام لبریز از شراب را به گردش 
درآور (و به دستِ باده‌نوشان بلیه)» گردش بی‌وقفه و پیوسته را از 
گردش لک یاد بگیر. و اگردانی: در چا یفمایی «جو 
می‌دانی» آمده است. دنیا غم یرزد: دنیا رزش غضّه خوردن را 
ندارد. به روي: در حضور. وی زعمرمانده: در چ پ یغمایی «زروز 
مانده» آمده است. « مَیة دل: [از صدردل نهادن] دل تبند. 
سراي مر [تشبیه صَریح] خانه زندگی. که: زیرا. «چع دل‌افروز: 
مایهٌْروشنی و شادي‌دل. چو خاکّت می‌خوزد: از آنجا که گور 
سرانجام ترا خواهد بٌلعید,وقتی بناست بمیری و تّت پپوسد و به 
خاک مُبدل شود. چندین: این همه. 


۱ وقت‌هایسک دم بسرآسودی تنم 
۲ اشقيانيودعانيآنتشضصح 
۳ ی ی 
۴ یا غریب آلحشن رففابالفریب 
۵ گرنگره‌ستی به خومپنجه‌تیز 


ری سر صه 


۶ قدملکت القَلب نلکادانما 


۰ گربخوانی وزبرانی بنده‌ايم 
م باقضیب آلبان‌ماهذاآلوقون 
٩‏ سردا رقوزمی کرد رشق 
۲۱ در فته‌ست‌ساردستی 
۱۲ بل ژوحي فیک أر مرمین 
۳ بنده‌ام تسا زنده‌ام بی‌زینهار 
شُنءةالهُذال مندي‌کمنید 
۴ ترذ عحوآلبرابانانگین 
۷" عقل و راز من چهمی جویی که‌عشق 


۸ نت في قأبي الم تلم به 


قال‌مولاني لطزفي لاتم 
عشق و مستوری نيامیزد به هم 
لانحلواقَثلء مخ الق ی السلم 
خول درویشان مریزای‌مُحتَشم 
مالیذاک الک مخضوبٌّابدم 
خواهی اکنون عدل خوهی بت 
اآبالیْدع ال ي آزشستم 

گر خلانی روم خواهی بچم 
ماخسیت الا لانذعجم 
تاچوشم از صربسوزمتَاَم 
انخونوني ديس اآنصزم 
خود چه باشد درفب حاتمدرم 
۳ عباوازصاليرعم 
کال رم ن کشیدند این رم 
لالْوونیفجَْحي تالحم 
تاوجود خن ریزی‌در عم 
کلماائیتن بنباناه 
کزتصیحتکن نمی‌بیندآلم 


٩‏ سعدیجان ضرف کُن درپاي دوست 


ونت‌ها: گاه‌گاه» گاه. یک‌دم: ذمی» لحظه‌یی. بُرآسودی: 
می‌آسود» آرام می‌گرفت. ترجمهة مصرج عربی: رورم (محبوبم) 
به چُشعم گفت: :به خواب نرو. ضبط دَرُست «مولائي»۰ «مولاي» 
است.) ترجمه مصراع عربی: یاران» به من باده بنوشانید و 
بگذارید سا شوم. عستوری: در لغت به معنای «پوشیدگی» است؛ 
در اینجا معناي مَجازي آن یعنی «پاکدامنی» پرهیزگاری» مورد تظر 
است. نیامیزد به هم: باهم سازگری ندرند و اب جمع نیستند. 
6 به مسکینی: از روي بی‌توایی و درماندگی. میلاح انداختن: 


یلاح خود را زمین گذاشتن» کنایه از «تسلیم شدن». ترجمه 
مصراع عربی: گشتن تسلیم شدگان نید 4۰ ترجمامصراع 
عربی: :ای درزیبایی غریب (شگفت‌انگین) با عاشق غریب و 
بی‌کس مُدا راکن. درویشان: فقیران»گداان ات این گدایان 
«گدایان جمال» یارند. مُحتشم: توانگره مالدار.چ به خون 
(کسی) پنجه تیز کردن: قصٍ جان (کسی را) کردن. ترجمهٌ مصراع 
عربی: چرا آن کفب دست به خون رنگین شده است؟ یار دست خود 
رابا ناو ماننه آن خضاب کرده و نگار بسته است و عاشق 


می‌گوید: شرخي دستٍ تواز حنانیست. از خونِ من است. 69 
ترجمة مصراع عربی: دل را براي هميشه ان خود کردی. 49 گر... 
زد اگر...و اگرء چه...و چه» خواه... و خواه. بخوانی: پیش خود 
بخوانی ما رایپذیری. ترجمةٌ مصراع عربی: آهمیتی نمی‌دهم که به 
من عا کندیا ذشنام دهد. (# ترجمه مصراع عربی: ای شاخ 
درختِ بان (ای خوش قد و بالا) این ایستادن از پی چیست؟ بچٌم: 


[از مصدرچمیدن] بخرام» با ناز قدّم بردار. در مصراع دوم 
می‌گوید: اگر با درخ رو سرناسازگاری داری و می خواهی اور 
از میدان به در کی و از جلوه بیندازی, کافی‌ست که بخرامی. 6 
ترجمهٌ مصراع عربی: اکنون دیگر تردید ندارم که عشق بر من تاختن 
آورده است (و مرها پرهیز و دوري من بر باد رفته است)۰ 6۵ 
ترجمةٌ مصراع عربی: رهایم کنید تا بر سرراو یار بایستم (و از سوز 
دل چنان زار بگریم که).(4 رل زمانی که زمانی در کار نبود,آغاز 
بی‌زمان. دوستی: عشق. مَحبّت. «ما را دوستی» پعنی «عشق ما». 
«» براي فک اضافه آمده است. معناي مصراع این است که من 
عشقٍ مارا پیش از افرینش این جهان بسته‌اند. ترجمهٌ‌مصراع 
عربی: با من ب‌وفایی و پیمان‌یکنی نکنید, زیر من همچنان به 
پیمانِ خویش وفادار و پای‌بُندم. 69 ترجمة مصراع عربی: براي من 
آسان است که جانم رافداي تو کُنم. حام: حاتم طایی» ابوعَدی 
حاتم ابن عبداللهبن سعد طایی (متوفاي ۵۷۵ میلادی) از سوران 
ودلاوران و راهزنان و شاعران و بخشندگان معروفی عرب در عَهلٍ 
جاهلیت که در بخشندگی و سخاوت و مهمان‌نوازی ضرب ال 
است. درم: بوک نقره. معناي مصراع دوم این است: درم ودینار 


تمحر 
مهم هم مه 


در دستِ حاتم چه آرزشی دارد؟ عاشق نیز در برابرمعشوق به آسانی 
وحاتم‌وار از سک جانش می‌گذرد. 4 بی‌زینهار: بی‌زنهاره 
بی‌امان» بی‌پناه. ترجمة مصراع عربی: حتی زمانی که بمیرم و ند 
بُندم از هم بگسلد و بپوسد» همچنان بنده تو خواهم بود. 6 
ترجمٌ مصراع عربی: طعنٌ عرزنشگران در من کارگر نمی‌شود. کز 
آزل: زیر از روزاژگ. رَّم: نشان و علامت و نیز خط و نوشته. مراد 
ازاين رقم «قم عاشقی» است. می‌گوید: هر و نشان عاشقی را از 
روزأل بر من زده‌اند و عشق سرنوشتی است که خدا آن را بر 
پيشاني من نوشته است» با طعنه و عرزنش از آن دست نمی‌کشم و 
نمی‌توانم بکشم. 4 وقتی: گاهی. ترجمٌمصراع عربی: سرزنشم 
نکنید و برمن خرده نگیرید؛ زیراٌخم من التیام نیافته است. 49 
ترجما مصراع عربی: اگر می خواهی مردم راز عرص جهان محو 
کُنی» چهرهات رانشان بده. خلْق: مردم. 9 که: زیر. ترجمهٌ 
مصراع عربی: هر بنایی (از صبر و عقل) ُنیاد میت »آن را ویران 
می‌کند. 49 ترجمة مصراع عربی: تو درد من جای داری؛ مگر از 
دم خی نداری؟ نصیحت‌کن: نصیحت کننده» پند دهنده. لم: 
دردهرنج. می‌گوید تو در وم جای داری و بهتر می‌دانی که وم از 
حرف‌هاي پنددهندگان نمی‌رنجد؛ زیرا اصلابه آنها اعتنایی ندارد 
وبه اصطلاح گوشش بدهکاراین حرف‌ها نیست. 69 ترجمهٌ 
بصراع عربی: (فرصتِ رسیدن) به اوج ارزو (یعنی جانبازي عاشق 
در پای معشوق) را باید غنیمت هرد و از دست نداد. [اين غزل 


َُم است.] 
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۰ نَبقبل آلستخریاذالمنام 
۲ تا تا سوار عقل بردازد دسی 
۳ دوری یط هرقن پیش از آک 
ب مسرغ جام رابه نشکین له 

۰ _زآهنین چنگال شاهین غمت 
3 ساعتی چون کل به صحرا درد 
تاشودبر کل بکورویی وبال . تاشودبر شرژزنایی رام 
۸ طوطیان جانِ سعدی را به للف شکُری ده از لب یاقوت فام 
ال بل به مستسی خوش‌تر است 


ساتکینی ساتکینی ای غلام 


نوبَت عشرّت برن پیش آر جام 
بح شورانگیزرادست ازلگام 
در خروش آید خروس صبح بام 
طوق بر گردن نهادی چون حمام 
زخنه وخنه ست آنتدرون من چو دام 


یک زمان چون رو در بستانْ خرام 


0 ترجمهٌ مصراع عربی: ای خواب آلوده پیش از محر برخیز. نوبّت 
زدن: معمول بود که در تارهخانةٌ شاهان و سراي دارالحکومه در شبانه روز 
چند بار (گاهسه و گاه پنج و گاه هفت بار) در اوقات معیّن و صبح و شام 
تاره می‌زدند. «نوبّت» را در مناسبت‌هاي دیگر ماننٍ «رسیدن ق به 
مقام و منصَب» یا «به هنگام رود 0 زگشتِ شخصیتی والا 
مقام» و یا «هر بر خوش و مسرت‌بخش) نیز می‌زدند و در نیز 
ده عشرت: 
خوشگذرانی ۰«نوتتٍ یشرت برّ» یعنی «طبلِ خوشگذرانی رابه صدا 
درآور» بساطٍ عیش را بکُستران و شور و غوغاپیبه پا کن» .۰ سوارعقل: 
[تشبیو ضریح] شورانگیز: فتنهانگیزه پر هر و شور بی‌قرار. وازبراي 
فک اضافه آمده است و مصراع دوم چنین است: «ست ازلگام بیع 
شورانگیز». معنای بیت: (ادامه بیتِ قبل است: مجلیس عیش و 
خوشگذرانی را به پا کٌن) تا عقل که همچون سواری لگام و هن اسس 
مرکش و پر شرو شورِطبّع آدمی را در دست گرفته است, براي لحظه‌یی 
لگام رارها کند (دراثتستی زایل شود). 69 دوری: یک بار به گردش 
درآوردن صراحی و ریختن شراب در پیاله بط :مُرفابی» مراد «صْراحی یا 
نگ شرابیاست که ناه شکل مرغابی ساخته باشند» . قح: :پیاله 
شراب. در خروش آید: شروع بهفریاد کند. صبح بام: :صبح زود» محر 
بگاه. معنای بیت :پیش از آنکه خروسس سحَری بانگ و فریادش راشروع 
ند (فرصت راغدیمت بشمارو) یک دور مرغابي طراحی رابگردن و 
پیله ابر کن ۰ مرغ جان:[شبیه مریح] ُشکین: خوشبو و سیامرنگ 
مانند ُشک. مسلله:آتجیر مراد «گيسوي حلقه حلقه یار» است. 
طوق اخطی که مان حلقه دورگردن کبوتر را گرفته باشد ۰«طوق» 
همچنین عبارت است از حلقه‌یی فلزی که به نشانة بندگی بر گردن 
غلامان و بندگان و اسیران می‌نهادنده و «طوق بر گردن نهادن» به کنایه 
یعنی «مُطیع و بندهٌ خود کردن). خمام: کبوتر. توجه داشته باشیم که طوتي 


2 


گردن کبوتر بر خلافب طوق فلز گردن غلامان,برداشتنی و تحو کردنی 
نیست بلکه ماندگار است. بنبراین» وجه تشبیه پیش از هر چیز به همین 
جنبهٌ «ماندگاری و رهایی ناپذیری» نّظر دار ظهیر فاریابی گفته است: 
«زسته چون طوق کبوتر ز مبادي وجود / طونی فرمانِ تو در گرد هر 
جَبّاری». معنای بیت: سلسله موي مُشکین تو چنان حلقه‌یی بر گردن 
پرند جان من نهاده است (و مرا چنان سیر و بند؛ُ خويش کرده است) که 
مان طوقِ کبوتر همیشگی است. (6 شاهین غم:[تَشبیه صریح] زخنه: 
شکاف, سوراخ. آندرون: :دل. چو: :مثل» مانند. دام :در اینجا مُراد «دام 
ی یی است که از تور درست کرده باشند». معنای بیت : شاهین غم توبا 
چنگالآمنینخود وم من تدم سوراغ سوراخ کردهاست .۰ 
صحرا :باغ بیرونِ شهر بخ درگذر: در چاپ یفمایی«برگذر» آمده است. 
وبال: بلاء مایةُ عذاب. رعنایی: زیبایی» خودآرایی. معنای بيت‌هاي 
۶و۷ اي مدتیکواه من لب باغ یا قاقت عرومن خود راد 
گلستان خرامان کن»( تازيبايي کل ل رخ (در برابرزيبايي گِ روي تو) مایة 
عذاب او شود و زعنايي درخت رو (در برابرعر و خرامان قاَت تو) بر او 
حرام شود. 69 طوطیان جان: «طوطی» به اعتبارقندخواری و تقلید صداي 
انسان به شیرین سخنی مشهور است؛ مراد از «طوطیان جان» در اینجا 
«شعرهاي شیرین سعدی» است. به لطف: :از روي مهربانی. شک شگره 
قند. در اینجا استعاره از «بوسه» است. باقوت :سنگ قیمتی به رنگ‌هاي 
گوناگون. گرانبهاترین نوعآن شرخ‌رنگ است. معنای بیت: از روي 
مهربانی و لطف طوطیانی را که ذر جان سعدی آشیانه دارندء از لب 
باقوت‌رنگ خود ثیگری و بوسه‌یی ببوه.((6 به قستی: از روی مستی؛ در 
حال مستی. سانکین: یال بزرگ شراب. معنای بیت: آواز بل (استعاره 
از شاعر) در حال مستی خوشایندتر و گوش‌توازتر است» ای پسر ساتکین 


بذه» ساتکین! 
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۰۱ حکایت از آب شیرین همان سیماندام 
۲ حریف دوست که از خویشتن خبر دارد 
۲ اگرتلول شوی با ملاشتم گویی 
۲ من آن نم که به جور از شرا رم 
ه بسی نماند که‌پنجاه ساله عاقل را 
مرا که باتم اهر که‌هست باکی نیست 
۷ شب دراز لحم که دوستسان گویند 


۸ تودرکنارمنآیی من این طمع نکنم 


مر همم م۳ 


4 


تفاوتی نگند گر ذعاست یا ذشنام 
شراب صرفی مَحبّت نخورده است تمام 
اسیسر عشق یندیشد از تلال و ملام 
به آستین تَرَوّد سرغ پای‌بُسته به دام 
به پسج روز به دیوانگی برآید نام 
خریفی خاص یندیشد از تلامتِ عام 
که مایت از حسنْ وصف در اوهام 


ضرورت است که روزی بسوزد این اوراق 


که‌تاب آتش سعدی نورد اقلام 


جکایّت: سخن. شیرین‌دهان:داراي لب و دهانی زیباو 
خوش‌تراش» شیرین‌سخن. سیم‌اندام: سفیداندام»داراي تن بلورین. 
در چاپ یغمایی «شیراندام) آمده است. 6 خریف:۱.هم‌پیاله ۲. 
یار ‌عاشق. دوست:معشوق. صرف: ناب خالص. [(شراب صرفي 
َحلّت». تشبیه ریح] تمام:به طو رکامل. معنای بیت: عاشقی که 
(در عشق) با معشوق هم‌پیاله شده و خویشتن را از یاد نبرده است» 
عاشقی است که شراب ناب مَحَبّت را به طو رکامل ننوشیده است (به 
بیان دیگر» شراب عشق او ناخالصی داشته استو عاشتی صادق 
نیست. شراب با آب یا چیزی دیگر مخلوط می‌کردن تا از لت آن 
بکاهند). 6۵ علول: بیزار» خسته. ملامت: سرزنش. نیندیشد:بیمی 
به دل راه نمی‌دهد. ملال: بیزاری» خستگی» سیری. ملام: ملات» 
مرزنش. 6 من آن نم :من کسی نیستم. به جور:در اثر سم و آزر. 
مراد: مراد و آرزوي دل, معشوق. آستین: قسمتی از لباس که دست را 
می‌پوشاند. آما در اینجا به معناي «حرکتِ آستین و دست به قصل دور 
کردن و از خود راندن کسی یا چیزی» است. معنای بیت:من کسی 
نیستم که در ثرمیتم و آزاراز مراد دل خویش (معشوق) چٌشم بپوشم و 
فرار کنم» (عاشق به پرند اسیر می‌ماند) پرند گرفتار شده در دام با 
حرکت دست و آستین نمی‌گریزد(نمی‌تواند که بگریزد). 69 بُسی 
َماند: چیزی نمانده است» طولی نخواهد کشید دیری نخواهد پایید. 
رید نم:نامبرآید» مشهور شود. معنای بیت:(ببلایی که عشت یار بر 
شرٍمن آورده است) طولی نخواهد کشید که من عاقل پنجاه ساله 
(برویی را که در تما ین سال‌ها اندوختهم از دست بدهم و) در عرض 
چند روز به دیوانگی و عاشقی مشهور شوم. 69 خربفي خاص: 
(خاص» در اینجا یعنی «مربوط و وابسته به شاه». «حریف خاص» 
یعنی یار و همپیالٌ مجلیس شاه. عام:عموم مردم؛ همه تردم؛ یا عوام. 


بجم محر 
رت 5 


معنای بیت:(ای یاری که بر کشوردلم پادشاهی می‌کُنی) تا وفتی که 
من در کنارتوام از هیچ‌کس ترسی ندارم. کسی که به مجلِس پادشاه راه 
دارد و با او هم‌نشین و هم‌پیاله است از شرزنش عوام بیمی به دل راه 
نمی‌دهد. (6 که:۱.زیرا ۲.تا. دوستان:عاشتان. معنای پیت:در 
شب درز (جدایی از تو) به خواب نرفتم» زیرا (در این صورت) عاشقان 
شرزنشم می‌کردند و می‌گفتدد: شگفتا! چگونه ممکن است که عاشق به 
خواب زود اگر «که» را «تا» معنا کنیم چنین می‌شود: من هیچ کار 
نأبسندی نکرده‌ام که مایةٌ مرزنش باشد» در شب درا جدایی به خواب 
نرفتم تا عاشقان از روي مرزنش بگویند شگفتا عاشق چگونه ممکن 
است به خواب رَد (به خواب رفتن عاشق در فراي یار گناهی عظیم 
است)؟ 620 کنار: آغوش. می‌تیاّات: ضمیر«ت» مُتعلِق به «وصف» 
است: «که از خسن وصفت در اوهام نمی‌آید». از خشن:از فرط 
زیبایی. اوهام: جمع وم قوواهمه به عقید؛ فدّما قوویی‌ست که 
َفس به وسیلة آن معانی جُزیی را که ارتباط به محسوسات داردء ادراک 
می‌کند (مقصود از «معنی» چیزی است که با حواس پنجگانة ظاهر 


" ادراک نشود). از «وشم» به طور کلی به معناي «تَصوّر و اندیشه» 


است. معنای بیت:آی ممکن است که توبه آغوش من بیایی؟ چنین 
وی ندارم زرا از بس زیبایی حتی وصف تو در تصوّر نمی‌گنجد 
(چه رسد به اینکه خود تو در آغوش من بیایی). ((6 ضرورت است: 
اجتناب‌ناپذیر است» حتمی‌است. تاب:تحفُل. آفلام:جممفَلم. 
معنای بیت:برگ‌هاي دفتری که سعدی شعر خود را بر آنها می‌نویسد» 
بی‌گمان روزی آتش خواهند گرفت و خواهند سوخت» زیر قل‌ها تاب 
تَحفُّل سوز و گداٍعشق اوراندرند و آتش از نک آنه در دفتر خواهد 


مر 


وی وی حیحص عم یوم 
که که حیحص 


وج 


۱ چوبلبل ری بُرگرفت نوبّتِ بام 
۲ _نگاهمی‌کُنم از پیش رایّستِ خورشید 
۲ بیاض روزبرآتد چواز دواج سیاه 
۶ _دلّمبه عشق گرفتاروجان به‌ یه رگرو 
۵_سرم‌هنوز چنان مستٍ بوي آن تمس است 
وگرمن از شب تاریک هیچ نم نخوزم 
۷ تام تم کردم که ارفوان وگل اسست 
۸ درآبگینه‌اش آبی که گر قیاس کی 
۱ یار ساقسن درياي مشرق و مضرب 
۱ من آن زیم که خلال از رامتشناشم 
۷ به‌هیچ شهرنباشد چنین کر کهتویی 


زنوبه‌خانا تسهایی شام بربام 
که یبرد به آفق پرچم سپاو ظلام 
برهنه باز زشیندیکی سپیداندام 
دراد از درم آن دل‌ ریب جانارام 
که بوي تب وگل زهنمی‌برد به شام 
که‌هر شبی راروزی مَُذُر است انجام 
7 9 
در استیتش یا دست و ساعلد کل‌فام 
ندان ی آب کُدام است و آبگینه کدام 
که دیر مّست شود هرکیه می خورد به ذوام 
شراب باتو خلال است و اب بی تو حرام 
که طوطیان چو سعدی درآوّری به کلام 


مرا مس 8 و 
۷۲ زهانمی‌کند این نظم چون زره درهتم 
ه‌ و 7 مس و 
که خصم تیغ تکشت براورّد زنیام 


4 چو: وقتی. برگرفت: در اینجایعنی «آغاز کرد» شروع کرد به». 
نوت بام: «نوتت» به معناي هنگام طبل زدن؛ و نیز (به مجاز) بر 
خودٍ طبل اطلاق شده است. «نوبّتِ بام» یعنی طبل طبح). 
معمول بود که در نفاره‌خانه شاهان و شراي دارالحکومه در 
شبانه‌روز چند بار (گاه سه و گاه پنج و اه هفت بار) در اوقات 
معیّ صبح و شام نقاره می‌زدند. در اینجا «آوازخواني طبحگاهي 
بل رابه «طبل صبح)» تعبیر کرده است. با توجه به بیت بعده وا 
«نویّت» یادآور«کوس یا طبل جنگ» هم هست. تشبیه منظره 
بُرآمدن خورشید به میدان جنگ که در آن لشکر روشنایی و روزه 
لشکرتاریکی و شب را شکست می‌دهد و می‌تاراند بارها در شعر 
فارسی آمده است و در اینج بل به طبل زن لشکرروزو اعلام 
کننده فرمان حمله روشنایی به تاریکی تشبیه شده است. 
نوبه‌خانه: این تصحیح قیاسی است. در چاپ‌هاي فروفی و 
یغمایی و نیز ایزدپرست «توبه‌خانه» آمده است و دسخهبلی هم 


وجود ندارده اما تا آنجا که می‌دانم «توبه خانه» در متون به کار نرفته 


ح دصر 


تناشب «نوبه‌خانه» با معناي بیت و جناس آن با «نوبت» در مصراع 
اول پر پیداست. برعکس, «توبه‌خانه» معناي روشن ودقیقی 
ندارد. آنچه در معناي «توبه‌خانه» نوشته‌اند (زاویه حَلْوّت» 
ازداشتگاو تنهایی) صرفاًاز فحواي کل بیت استنباط شده و 
مبتنی بر شاهد نیست. و اما «نو به‌خانه» پا «نویّت‌خانه) به معناي 
«قراول‌خانه» پاسدارخانه, کشیک‌خانه» است. بنابراین» سعدی 
خانه خود را در جدایی از یار به کشیشک خانه؛ محلّ بیداری و 
پاس و شب‌زنده‌داری تشبیه کرده امبت. به عبارت دیگر می‌گوید: 
خانه من در تنهایی و جدایی ازیار محل آسایش و خواب نیست. 
[«نوبه خانة تنهایی» تشبیه صَریح] پم شیک بام خانه [با «بام» 
در مصراع اول جناس تام دارد.] (معناي بیت در بیتِ بعد آمده.) 
رایّت:بیرق» پرچم. پرچم: رشته‌هایی سیاه (دسته‌یی مویا 
ريشه و منگولاٌ سیاه‌رنگ) که برعلّم و نیزه می‌آویختند. می‌برد: در 
چاپ یغمایی «می‌رَوّد» آمده است. سپاه: در جاپ یغمایی «سیاه» 
آمده است. ظلام: تاریکی. [«سپاو ظلام»؛تشبیه ریح] معنای 
بيت‌هاي ۱ و ۲:وقتی بل محری (با نخمه خواني خود) شروع به 


۱ 
۱ 


کر رم 
رت 


2 
و و 


نواختن طبل صبح کردء کشيي شب‌زند‌داری و تنهأيي من نیز به 
پایان رسید وبه پشتٍ بام رفتم وبه تماشاي جنگ روز با شب 
ایستادم. دیدم که خورشید بیرق خود را به اهتزاز درآورده و پیش 
می‌تازد و پرچم لشکررتاریکی رابه گوشه افق می‌راند. 6 بیاض: 
سفیدی. دواح: بستر» رختخواب لحاف. «دواج سیاه» استعاره از 
«تاريکي شب» است. باز نشیند: بیدار می‌شود. سپیداندام: 
زیبارویی که تنی سفید داردء استعاره از «روز» است. معنای بیت: 
وقتی سفيدي روز بر رختخواب سیاو شب آشکار شد (چنان بود که 
گویی) زيباروي سفیداندامی لحاف را از روي تن برهنه خود کنار 
بزند و از خواب برخیزد. 6 مصراع اول در چاپ یخمایی چنین 
است: «دلّم به مهر گرفتار و جان به عشق گیرو». درآمد از درم: از 
کرخانه‌ام وارد شد. جانآرام: مایهٌ آ(مش جان, کنایه از «باره 
معشوق» ۰( عبر: ماده‌یی چرب و خوشبو که در رود نوعی وال به 
نام «ماهي عنبر» تشکیل می‌شود و در عطرسازی به کار می‌رود. زه 
نمیبدبه تشام: به شام من نمی‌رسد .می‌گوید لس یار چنان 
مر بودو من چنان از آن تستم که حتی عطرعَنیر بر وگ شرخ را 
(ا همه خوشبویی) احساس نمی‌کنم .به بیان دیگر» عط عبر و 
شرخ در مقابلبري خوش سار هیچ است ۰ دگرد دیگره 
از این پس. که: زیرا. مدرد آنچه از جانس خداتعیین شده و رم 
خورده است .هر شبی راروزیّاست انجامهیمنی فر 
است که هر شبی روزی به پایان برسد ۰ تمام: دژست. ارغوان: 
نم درخت و گیب رنگ شرخ درخشان باه رن بنفش. ساعد: 
پار یه گفام: گل‌رنگ. معنای بیت: ّست نفهمیدم که 
آنچه از آستین جامٌ یار بیرونآمدهدست و ساید گلرنگ بودیا 
رغان و گل شرخ.() آبگینه: شيشه, دراینجااستعاره از «پوستِ 
سفید و شفاف یاتن بلورین پار» است. آب: طراوت» لطافت» 
صفاء درخشندگی .در چاپ یغمایی «آبی اگر» آمده است. قیاس 
کُی: بتنجی. ندانی آب کدام است و آبگینه کدام: آب و آبگینه در 
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اینجا به معنای «شراب و شيشهٌ شراب» است و این مصر بادآور 
دوبیتِ معروف از صاحب بن عَبّاد است و جاج کت 
در وکدایهاوتساگ لک نا خنرو 1 
دح ولاخَمر»» و معروف‌ترین ترجم آن از فخرالدین عراقی 
است: «از صَفاي من و طافتِ جام / رقم آمیخت رنگ جام و 
دام // همه جام است نیست گویی میع / یا هدام است نیست 
گویی جام». معنای بیت: در تن بلورین او طراوت و شفافیتی موج 
می‌زد که اگر بخوانی و بعنجی و مقایسه کُنی (به مي روشن در 
ین صافی می‌من) نمی‌توانی تشخیص دهی که آب (می) 
کدام و آبگینه (شيشٌ می) کدام. (م درباي مشرق و مفرب: درباي 
مخرب بحرالروم یا درياي مدیترانه است. اما از درياي خاصی به 
عنوان درياي مشرق یاد نشده است. و مُراد از اين تعبیر در اینجا 
«درياهاي مشرق و مغرب جهان یا دریاهای رات رجهان» است؛ 
مبالغه‌یی است در کثشرت. که: زیرا. به‌دوم: :دام گرب 
همیشه. معنأی بیت: (من باده‌نوشی دریاکَشَم) درياهاي مشرق و 
مغرب را شراب کن و در جام من بریز زیرا کسی که فرب شراب 
می‌نوشد» دیر مست می‌شود. (6 گر: در اینجا استعاره از 
«معشوق شیرین حرکات» است. طوطیان: غذاي لخواو طوطیان؛ 
قند و گر است. همجنین طوطیان به شیرین‌سخنی معروفند و در 
اینجا استعاره از «شاعران شپرین سخن» است. . جو: سل زمانفز 
درآوری به کلام: به سخن گفتن (شعر سرودن) وادار می‌کُنی. 0۰ 
ظم: :شعر. چون زره ذرقم: : رهم بافته مان حلقه‌هاي زره. خمم: 
دسین بل جرد تیغ: شمشیر. .در اینجا استعاره از «زبان» است. 
ت: : عیب‌جویی. [«تیغتعلت» تشببه طریح] برآورد: بیرون 
بکش: نیام: غلافی شمشیر. در اینجا استعاره از «دهان» است. 
معنای بیت: شعرمن که مان زره درم بافته و سخت است, اجازه 
نمی‌دهد دشمنان وبّدگویان شمشیرعیب‌جویی را بیرون بکشند و 
زبان به بدگویی و طعنه بگشایند. 


جر 0 2 
مر و 


۱ زهی سَعادت من کم ت و آمسدی به شلام 
۲ قام خواستمت کرد عقل می‌گوید 
۲ اگرکساد شک ربایدت دمن بکٌشای 
+ توآفتاب شدیری ودیگران آنجُم 
۵ اگرتو آدییی اعتقاد من این است 
۶ تشک موش که اندام‌هاي سیمیتت 
۷ از ایّفاق چه خوش‌تربوّدمیان دودوست 
۸ ماع اهمل دل أواز نله سعدی‌ست 


دمم ۹کک 60۹ بر چم 2 
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خوش آمدی و عَلَیِک آلسلام ورام 
من که شَرط ادب نیست پیش سرژقیام 
ورّت خجالت شرو آرزو کند بخرام 
توروح پاکی و أَبناي روزگار آجسام 
که دیگران همه‌تقشند بر درخمام 
سل 
درون جامه پدیداست چون کلاب از جام 
درون پیرهسی چون دو مَغزیک بادام 
مان زره فلیاو ع عاء 


۹ درین ماع همه ساقیان شاهدروی 
رین شراب همه صوفیان دردآشام 


(» زهی: در اینجا یعنی «چه خوش است» خوشاء خوش به حال». کم: 
کم ضمیر(م مُتعلّقبه «سلام» است: «که تو به ملامم آمدی». معنای 
پیت: چه سعادتٍ عظیمی نصیب من شده است که تو به سلام و 
احول‌پچرسي من آسده‌یی, خوش آمدی» سلام و درود بر تو. «4) 
خواستَمت ضمیر«ت» مُتگّم فعل است به معناي «برای نو». که:زیراء 
مرو استعاره از «محبوب خوش و بالا». معنای پیت :خواستم در بر 

توبلند شوم و بایستم. ام عقل به من توصیه می‌کُند که چنین کاری تن 
زیرا ایستادن در برابرترو (قد وبالاي خود را در یرب قامت مرونشان 
دادن) دور از ادب است. 6 کساد: ک‌سادي بازار: از رونق انداختن. 
بایدت: :[از تصدربایستن] تو الم است» می‌خواهی. وَوت: و اگرت. 
ضمیروت» مُتعلّقبه فعل «آرزوکند» است : «و اگر خجالت رو آرزو 
می‌کدّت یا آرزویت می‌کند». .صورتِ مصدري این فعل «آرزویم (یت؛ 
یش. .) کردن» است» «چیزی کسی را آرزی کردنه» همان «کسی چیزی را 
آرزو کردن» است و سعدی اینن ترکیب را در جاهاي دیگر به کار بُرده 
است. یک مثال از مام تبریزی: «بهشتّت اگر می‌کند آرزو/ زمانی تظظر 
کُن به ژخساراو» در چاپ یغمایی «وگر خجالت مرو آرزو مود آمده 
است. معنای پیت داگر می‌خواهی بازا رک را کسادکنی» کافی‌ست لب 
به سخن باز نی (سخن تواز ثیگر شیرین‌تر است)» واگر لت می‌خواهد 
که درختِ سرو (از قد و بالای خود) شرمسار و سَرافکنده شود؛ کافینق 
که‌با ناز قمبرداری. میر: درخشان, تابان. آنجم: :جمع جم» 
ستاره‌ها. اي روزگار: :فرزندان روزگار» آدم‌هاه مُردم. معنای بیت:تو 
آفتاب تابانی و کر رب توبه ستاره می‌مانند» همان‌گونه که با طلوع 

آفتاب ستاره‌ها محو می‌شوند دیگر زیبارویان نیز 8 3 
نمی‌شوند. تو از فرط اطافت به روح پاک می‌مانی و مردم در را رتو جسم 
بی‌روح‌اند. فش ي بر در عام:نفاشی و تصویری که بر درو دیوارگرمابه 
می‌کشدنه صورت گرا کی «جسم ی جا» ریرح فا 
جاذبه» است. :7 شک:نازک» مراد باس نازک» است. که:زیرا. 


بو ۶ 


سیمین:ُهفام: سفید. جام: شيشه. [میان «جامه» و «جام» جناس زاید 
مُراعات شده است.] «ز6 یٌفاق: باهم یکی شدن ایحاد. یک‌دلی, مصراع 
دوم در چاپ یغمایی چنین است: «دو روح در بدن چون دو مغز و یک 
بادام». معنای بیت: میا عاشق و معشوق چه چیزی زیباتر و دلنشین‌تر از 
آن است که در درون یک پیراهن با هم یکی شوند؟ درست مان دو مغزٍ 
یک بادام که در داخلِ یک پوست جای گر فته‌اند. (مصراع اول در چاپ 
یغمایی چنین است: (انیس خاط رسعدی سماع روحانی است». سماع: 
در لغت به معناي («شنیدن» است. در اصطلاح صوفیه به معناي «اواز خوش 
و آهنگ دل‌انگیز و به طو رکلّی خوانندگی و وازندگی و رقص و پایکوبی و 
نیز مطلق موسیقی» به کار رفته است. امل دل :صاجب‌دل اهل ذوق و 
معرفت. آواز:صدا. ناله:آواز. عَللیب:بلیل. سب خمام: آوازکبوتر. 
معنای پیت :صاحب‌دلان با صداي آواز و شعرسعدی به وجد می‌آیند و به 
پایکوبی و دست‌افشانی می‌پردازنده در چنین مجلیسی ترا بل و آواز 
کبوتر جایی ندارد. ((6درین: در چاپ یخمایی «در آن» آمده است. 
شاودر وی:زیباروی.با توجه به بیتِ قبل مرا از «ساقیان شایهدروی» 
قاعدتًدختان یم سعدی با با رین شعر ریب و کش ست. .و 
بر همین اساس دز «شراب» مضامین ند و شورانگیزش اوست که 
جانِ شنوندگان راز شراب عشق و عَحَتّت شرتست می‌کنند. برین 
شراپ: در چاپ یخمایی «بر آن مرای» ات صوفی فی: پیروظریقتِ 
تصوّف این وه از ريشه صوف (- -چُشم) است. اما براي آن ريشه‌هاي 
متعدد برشمرده‌اند. درد :ناخالصي تّه‌نشین شده در مایم و در اینجا به 
معناي شراب آمیخته به ایگونه ناخالصي‌هاست», شراب ناصاف. 
دردآشام :ذردنوش؛ باده‌نوش تاره بدنوش کهنهکار. معنای پیت:همهً 
ساقیان زیباروی دراین تجلیس ماع (مجلس یت شعرسعدی) گرد 
آمده‌اند دج شراب را به دستِ باده‌نوشان می‌دهند و همه صوفیانی که در 
باد‌نوشی کهنه‌کارند از این شراب (شرابی که جام شعر سعدی را لبریز کرده 
است) می‌نوشند, 


| مه 
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۱ ساقی سوه که‌مرغ ضیح بام 
۲ بز دس میرپرستان بازگش 
۲ یازب از فردوس کی رفت این تسیم 
۴ خاطر سعدی و بارعشق تو 


غود از بیضا زنگارنام 
آتش سودا به آب چشم جام 
يارب از جُت که آوزد این پیام 
راکیی ند است و مرکوبی جمام 


۵ جان سا ود غلام روي توست 
ساشکینی ساشکینی ای لام 


صبح بام: «صبح زود» پگاه ون شم ۳ » کنایه از 
«خورشید). بیضه: «تخم. ژنگارفام: :سبزرنگ «بیضه نگارفام» 
کنایه از «آسمان». معنای بیت: :ای ساقی» شراب باه که پرند؛ پگاه 
ازشخم آسمان نیلگون سر َو چهره نشانداد (خورشید 
کمید). (دماغ: مخز. می‌پزستان: کسانی که علافه هفرط به 
نوشیدن شراب دارند؛ بادهنوشان قار. (در عرفان) مُشتاقان جذبه و 
تجلیْات رّانی. بازکش:فرونشان» خاموش کُن. آتش سودا: 
[تشبیه تشبیو صریح] آتش عشق. آب چٌشم جام: [اضافة استعاری] 
اشکی ی جام» شراب راد از جام در اصطلاح اه عرفان «دل» و 
«احوال» است. معنای بیت: عشق را که درمغزمیپرستان 
ژبنهمی‌کشّد» با اشکي جام خاموش کن. باب: شگفتا عجّبا. 
فردوس: بهشت. نسیم: ۱ .با مُلایم و خنک ۲. بوي خوش. جَنْتَ: 
بهشت. معنای بیت:(شاعر ازبوي خوش نسیم بامدادی چنان 


شگفت‌زده و سرکست شده که یقین دارد این نسیم از بهشت آمده 
است) شگفتاء این نسیم کی از بهشت وزید؟ عَجّبا این پیغام را 
چه کسی از بهشت آورده است. و خاطر:دل. بار:‌معناي 
مجازي این واژه یعنی «غم؛ اندوه» هم موردتظر است. راکب: 
ق وی تراات رعت پر 
کرده تاز‌تفُس. «جّمام» مصدری است که در اینجا به صورتٍ 
صفت به کار رفته است . حکایتِ دل سعدی و با رعش توه 
حکایت سواری ند و یز است که سبی تس رامي‌اند. (» 

ساتکین: یال بزرگ شراب. معنأی بیت: جان ودل ما غلام روي 
توست» ای غلام ساتکین بده» ساتکین (پیداست که این غلام جان 
و دل است و ساتکین یا پیاله بزرگ شراب» ظاهرا جل وه دیدار 


است). 
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۰ شمع بخواهد نس بازنشین ای لام 
+ مطرب یاران برفث ساقمي مستان بخفت 
> بل باغ عرای شبح نشانمی‌دهد 
۴ ما به تپرداختيم خانه و مرچ آندروست 
ه خواهمی‌آم آزادکنْ خواه قوی‌تر پند 
۶ هر که در آتش نرفت بی‌خبر از سوزماست 
۷ رم اندیشه بوذ تانشودناغ زشت 


روي تو دیدن به سبح روزنمایّد تمام 
شاد سا بَرقرازتجلِس مابر دوام 
وَز در ایوان بخاست بان خروسان بام 
هر چه پسناٍ شماست برهمه عم خرام 
یشل توصیادرا کس نکُریزد زدام 
سوخته داد که چیست پختن سوداي خام 
فارغم اکنونز نگ چون بشکستند جام 


۳ سوبور 
۸ سعدی اگرنام وگ در راو شد چه شد 
رد زه عشق‌نیست کش غم نگ است ونام 


نشست: [عصدرمُرخم] نشستن» خاموش شدن. بازنشین: 
بیدار شوء از خواب برخیز. غلام: پسر. تمام: به طو رکامل» 
کاملا. معنای‌بیت: ای پسرء شمع (در تمام طول شب سوخته 
است و اکنون که صبح دارد فرا می‌رسد) در آستانه خاموش شدن 
است.بیدار شوه زیر براي من تنها زمانی کاملا روز می‌شود که 
آفتاب چهره تور به هنگام صبح ببینم. « مُطرب: خواننده» 
نوازنده. شاهد: زیبارو. زیبرو را از آن رو «شاهد نامیده‌اند که 
شاهدی‌ست بر زیبایی و کمال آفربنش خداءیا از آن رو که 
هميشه در دل عاشق حاضر و ناظر است. معنای ییت: شطربی که 
براي دوستان می‌خوانٌد و می‌نواخت» کارش را تمام کرد و رفت» 
ساقپی که به مَستان مَجلس شراب می‌داد» خسته شد و به خواب 
رفت (امابزم تمام نشده)» زيباروي ما همچنان بر جای مانده است 
و مجلیس ما همچنانادامه درد. وچ باغ صرای: باغی که در صَحنِ 
خانه سازنده بُستان‌سرا. بخاست: برخاست» بلند شد. خروسان 
بام: خروسانِ سحَری» خروسانی که به هنگام محر می‌خوانند. 
معنای‌بیت: چُهجهه لب باغ حباط نشان از طلوع صبح دارد و 
قوقولی قوقوي خروسانِ محری» از رایوان بلند شده است. ی 
خانهبه (کسی) پرداختن: خانه را براي کسی خالی کردن و به او 


ححعححهموج 


واگذار کردن. گرم «هر چه». معدای بیت: ما خانه دل 
خود ربا هم چیزهایی که در آن هست به تو واگذار کردیم» چیزی 
که تو می‌پَسندی (تنه و تنهابه ت و تعلق دار و) بر همه جهانیان 
حرام است. « را: براي فک اضافه آمده است؛:واز دم صیادی 
مل تو کسی نمی‌گریزد». «) خن سوداي خام: سوداي خام 
پختن» آرزوي دور و دراز و دست‌نیافتنی در مر پروراندن. معنای 
پیت: هر که خود رادر آتش عشق نیکفنده باشد از سوزو گدازما 
بی‌خبر است» تنها سوخته می‌داند که آرزوي دست‌نیافتنی وصال 
یعنی چه. وی انایشه: ترس بیم. نشود: در چاپ یخمایی «نشوم» 
آمده است. فارغ: بی‌اعتنا» بی‌پروا. سنگ و جام: مانند «سنگ و 
آبگینه» و «سنگ و سبوه از اضداد است. چون: وقتی. معنای 


بیت: اول از این که بدنام و ژسوا شوم می‌ترسیدم حالا که سنگ 
طعنه و مرزنش و بدنامی جام آبروي مرا شکسته است؛ دیگر 
پروایی ندارم. و( نام و تنگ: آبرو. در عراو شد: فداي او شد» در راو 
او به باد رفت. چه شد: چه اهمیتی دارد» چه باک. کش: که‌اش» 
کسی که اورا. معنای پیت: سعدی اگر آبروي تو فداي یار شدء چه 
باک, کسی که دربن آبروي خود باشد, مَرد راو عشق نیست. 


ری ری ری 2 


۱ مرا دو دیده به راه‌ودو گوش برپینام 
۰ شبی تچرسی‌وروزی که دوستداراتم 
۲ پردی از لسن یهرهر کجا صّمی‌ست 
۴ به کام دل تقسی با توالتماس من است 
ه مرانه دولت وّصل ونه احتمال فراق 
۶ چه‌دشمنی توکه‌از عشق دست و شمشیزت 
۷ تلاستم نگند هر که عمرفت دارد 
۸ مرا که‌باتو شخنگویم و شخن شوم 
+ اگسرزب ان مسا روزگار درمشدد 
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تو مشتریح و به افسوس می‌روّد ایام 
چگونه شب به صَحر می‌برند و روز به شام 
مرا که بل گرفتغ چه کار با اصنام 
پسانفس که فرورفت وبرنیاصد کام 


نه‌پاي رفتن ازین ناحیت نه جاي مُقام 
ُطاوعت به گریزم نمی‌کنند آقدام 
که عشق می‌بستاند زدست عقل زمام 
نه وش فهم پمال نه موش هام 
به عشق در شخن ید ریزه‌های عظام 


مُشتریح: آسوده؛ بی‌خیال. افسوس:دریغ» حسرت. اندوه. فرمانبرداری. گریزم: ضمیروم» مُتعلّقبه «اقدام» است: «اقداتم 


معنای بیت: دو چَشم خود را به ره دوخته‌م (ت مگر توبیایی) و دو 
گوشم ُنتظر شنیدن پیغامی از توست ام ت آسوده و بی‌خیالی و 
و زهاي زندگي من به حسرت و اندوه می‌گذرد. 6 که:ببانی است 
و جملهٌ پس از آن مضمون سوالی است که معشوق باید از خود 
بکُند. دوستدارانم: عاشقان من. 69 صتم: بت استعارهاز 
«زيباروي خوش‌اندام»» معشوقی که تا حَلٍ پرستیدن زیباست. قبله 
گرفتم: بهقبله روی آوردم» موجد ویکناپزست شلم. آصنام: جمع 
صَتم» وبه دو معناست هم «یت‌ها» و هم «زیبارویان خوش اندام». 
معنای بیت: عشق هر بت زیبارویی را در هر کجا که باشد از دل من 
بیرون کردی. منی که روبه سوي قبلهُ تو آوردهام و یکتاپَرٍست 
شده‌ام» بایت‌ها چه کار؟ « تَفسی:دمی, لحظه‌یی. الشماس: 
تقاضا و درخواست عاجزانه»(شندعا. بسا: چه بسیار. برنیامّد: 
بر رده نشد. [«رنیامد» به معناي «بالا نیامد» با «فرو رفت» طباق 
یا تضاد دارد.] معنای بیت: تنها درخواستِ عاجزانه من از نو این 
است که لحظه‌یی را به مراد دل خود در کنارتو بگذرانم. چه بسیار 
نَمس‌ها که فروبُردم بی‌آنکه مراد و آرزوي من برآورده شود (تو 
می‌توانستی در هیک از این قُس‌ها مرا به رم برسانی). 9 
دولت: سعادت. وصل: در چاپ یغمایی «صبر) آمده است. 
اختمال: تحمُل. فراق: جدایی, دوری. پا: (در معنای مجازی) 

ناحیت: ناحیه, جا. مُقام:ماندن. چ6 مَطاوَعت: اطاعت؛ 


به گریز جطاوَعت نمی‌کنند). اقدام: جمع قَم پاها. معنای بیت: 
در شگفتم که تو چگونه دشمنی هستی که با آنکه شمشیر به دست 
گرفته‌یی و آماده‌یی که جانم رابستانی» عشق ضربهُ دست و 
شمشیرتو چنان سراپاي مرا تسخیر کرده است که وفتی می‌خواهم 
فرار نم پاهیم از من فرمان نمیُرند. 49 قلامت: صرزنش. که: 
زیرا. دست عقل: [اضافة استعاری] زمام: مهار افسار دنه (در 
معناي مجازی) سر رشته اختیار. معنای بیت: کسی که آگاه است 
وبویی از عشق بُرده است مرا رزنش نمی‌کٌنده زیر (می‌داند) که 
عشق سررشته اختیار از کف عقل می‌ژباید.(6 معنای بیت: وقتی 
با توبه گفت و شنود می‌پردازم چنان 3ستخوش حیرت می‌شوم که 
گوشم از فهم سخن تو عاجز می‌شود و هوشم قدرتٍ پرسیدن 
چیزهایی را که نفهمیده‌ام از دست می‌دهد. وچ دربندد: ببندد. 
عظام: جمع عم استخوان‌ها. معنای بیت: اگر روزگار زبان مرا از 
سخن گفتن یکندد (بمیرم و در خاک دفنم کنند)» ريزه‌هاي بر 
جای‌مانده از استخوان‌هايم به عشق تو زبان می‌گشایند و سخن 
می‌گویند.« آتش غم: [تشبیه ریح] در چاپ یغمایی «آتش 
دل» آمده است. معنای بیت: کدام دل هست که در آتش غم 
سعدی (که در شعراوزبانه میکشّد) نسوخته باشد؟ اگر این شعر 
در جهان پراکنده شود دیگر هیچ خامی (هیچ بی خبّر از عشقی) 
باقی نمی‌ماند. 


ِا 2 


ی 7 


۱ _ماوچنین‌کس ندید خوش سخن و کش خرام 
۲ سرودرآیدزپای گرتویجبی زجای 
۳ تادل از آن تو شُد دیده فرودوختم 
۲ گوش دم برذراست تاچه‌بباید خبر 
دصوتِ بی‌شمع را هیچ نباشد فروغ 
۶ در همه عمرم شبی بی خبّر از در درآی 
۱ بارضعت میم وزهمه عالم خوشم 
۸ رای خداوند راست حاکیم و فرمان‌رواست 
۰ ای که ملامت کنی عارفی دیوانه را 
۳ گوبه لام سن آی با همه ند و جور 


ماو مبارک طلوع رو قیاشت قیام 
ماه بیفتد به زیزگر توبرآیی به بام 
هر چه ند شماست برهسمه عالم خرام 
چشم اسیلم به را تا که بیارد پیام 
مجلس بی‌دوست را هیچ نباشد نظام 
تا شب درویش را سبح برآید به شام 
گر نکن لا یا بگند احترام 
۳ بکشد بنده‌ايم و بّوازد غلام 
شایدٍ ساحاضر است گر توندانی کدام 
وَزمن بی‌دل سیتانْ جان به جواب لام 


۱ سعدی اگر طالسبی راه رو و زتسج بر 
یابرسد جان به حلق یا برسد دل به کام 


( ماه: استعاره از «یارماه‌روی زیبا». کش خرام: خوش خرام» 
کسی که به شیوهیی زیبا و ولنشین می‌خراتد. مبارک‌طلوع: 
(ماهی) که طلوعش مایه فرخندگی است. شرو: استعاره از «یار 
خوش قد وبالایا قد وبالای زيباي یار». قيامت‌قيام: آنکه وقنی 
می‌ایستد و قد وبالایش را نشان می‌دهد» شور و غوغایی عظیم 
(همچون آشوب روزفیامت) به پا می‌کند. [میان «فیامت» و «قیام» 
جناس زاید مراعات شده است.] معنای بیت: کسی ماهی به این 
زیبایی و شیرین سخنی و خوش خرامی ندیده است؛ ماهی که 
طلوعش دیدن چهرهاش) مایهٌ فرخندگی است و سروقاعتی که 
ایستادنش قیامت می‌کند. و6 رید زپای: از پادر می‌آید» می‌افتد. 
به کنایه یعنی «جلوةٌ خود را از دست می‌دهد». ماه پیفتد به زیر: به 
کنایه یعنی ماه جلوه و روشنایی و ارزش و اعتبارخود رااز دست 
می‌دهد و دیگر کسی به آن نگاه نمی‌کند (روشني چهرتو در بربر 
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ماه به روشنی آفتاب می‌ماند که ماه را تحو می‌کُند). بُریی به بام: 
ه بلاي ام خانه وی یا بر بلاي بام خانه ظاهر شوی (طلوع کُنی). 
<) دیده فرو دوختم: چشم خود را بستم؛ به کنایه یعنی «چُشم 
پوشیدم» صّ رفن کردم». معنای بیت: از وقتی دم به تنعل 
گرفت از آن صرف تظر کردم» هر چیزی که توییمندی بر همه 
رم جهانحرممیشود(دیگرهيیچکس حن توف درآ 
ندارد). »6 گوش دل:[اضافةً استعاری] «گوش دل بر ر بودن» به 
کنایه یعنی «باتمام وجود نتظار کشیدن». تاء که, چٌشم امید: 
[اضافٌ استعاری] «چشم امیدم به ره»» یعنی «امیدوارانه چٌشم به 
رأه نشستهام و انتظار میکشم».6 دعوت: مهمانی» ضیافت. 
نظام: آراستگی. معنای بیت: همان‌گونه که ضیافت بدون شمع 
تاریک و مُرده و بی‌روح است؛ مجلیسی که یار در آن حضور 
نداشته باشد» آراستگی و رونقی ندارد. 69 درآی:وارد شو. 
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درویش: فقیر گدا. برآید: طلوع کُند. هزبه هنگام» در. معنای 
فش او رارق رش رس شیب رک 
خانةٌ من واد شوت شب تاريک این گداي نیازمند (که حتی امکان 
روشن کردنِ شمعی را هم ندارد) در پرتوخورشیل چهرة تو همچون 
صبح روشن شود.(6 وٌَ: و از. «از» در اینجا معادل با «عن» عربی 
است, و به معناي «دور ازء فارغ از» به کار رفته است. عالّم: مردم 
جهان. للیفات: توجه» اعتنا. بگند احترام: در چاپ فروفی «نکند 
احترام» آمده است. فاعلِ دوفعل «لفات نکند» و «احترام بکند» 
قاعدتأوبر حسب ظاهربیت الم است. معنای بیت: بارشم 
عشق تورابه دوش می‌کشم و فارغ از همه مردم جهان خوشم؛ خواه 
به من توجهی نشان ندهند و خواه احترام بگذارند.(6 رای: 
آنديشه» تدبیر »خکُم. خداوند: صاحب, مالک. خداوند راست: 
از آن خداوند است. «ر» در اینجا بیانگراختصاص یت .گرونه 
َز: اگر...و اگر» چه... و چه.جي ملاشت: شرزنش. عارف: در 
لغت به معناي «دانا و شنامنده» است,» و در تصوّف به کسی اطلاق 
می‌شود که خدا اورابه مرتبهُ شهودٍ ذات و اسماء و صفاتٍ خود 
رسانده باشد و این مقام از طریق حال و مُکاشفه بر او ظاهر شده 
باشد نه به مُجٍََ یلم و معرفتِ نظری. شاهد: زیبارو. زیبارو را از 
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آن رو «شاهد» نامیده‌اند که شاهدی‌ست برزیبایی وکمال 
آفرینش خداء یا از آن رو که هميشه در دل عاشق حاضر و ناظر 
است. در عرفان به معشوق ری یا حق‌تعالی اطلاق شده است. 
معنای بیت:ای کسی که عارفی شورید شیدا را (بهگناو عاشقی) 
سرزنش می‌کُنی؛ زيباروي اي ما همه‌جا هست. اگر تواو را 
نمی‌شناسی (تفصیر از توست).«» گو: [فعل امراز مصد رگفتن 
امادر اینجا غیر شخصی است.] بگذار» گیرم, چه باک. جور: 
ستم» آزار. بی‌دل: دل از دست داده» عاشق ۲.پریشان» بی‌قرار. 
جان به جواب سَلام: در چاپ یغمایی «جان و جواب سلام» آمده 
است. معنای بیت: چه باک اگر با همه تندخویی و ستمگری به 
سلام و احوالپرسي من بیایی و از من دل از دست داده و بی‌قرار به 
جاي جواب. جان بگیری.()» عَلق: گلو. «جان به حَلق رسیدن»» 
یعنی «جان به لب رسیدن, در آستانهُ مرگ قرار گرفتن؛ مُردن». در 
چاپ یغمایی «یا برسد جان به حق» آمده است. معنأی بیت: 
سعدی» اگر 5رد طلّب داری و خواهان وصال یاری؛ در راو دشوار 
عاشقی دم بردار و رنج بیر. از دو حال خارج نیست‌یا جانت به 
لب می‌رسد (فدای معشوق می‌شوی) ویاوّت به مُراد و آرزوي 
خویش (وصال یار) می‌رسد. 
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۱ روزگاری‌ست که سودازد؛روي توام 
۲ به‌دو چٌشم تو که شوریده‌تر از بْختِ من‌است 
۳ نقدٍ هر عقل که در کیس پندازم بو 
۴ همدمی نیست که گوید سخنی پیش نت 
۵ چشم برهم تم گر توبه تیم بّی 
۶ زين سبب خلق جهانند رید سُختم 


27 ارس ی رس رم 
کح کر کح 


خوابگه نیست مگر خاک س رکوي توآم 
که‌به روي تو من آشفتهتر از موی توأم 
کمتر از همیسچ برد به ترازوي توأم 
محزمی نیست که آزد خبری سوي تسوأم 
لیک ترسم که بدوژدنظر ازروی توآم 
که ریاضت کش محراب دو ابروي توآم 


۷ دست موم لکد میخ سراپٍردا مر گر سعادت برد خیمه بهپهلوي توام 
۸ توتشدارگزین درب تلاشت پم داز 
۹ سعدی از رده عشاق چه خوش می‌گوید 


ترکي سن پرده‌برانداز که هندوي توآم 


( سودازده: عاشق, دیوانه. توآم: ۱ زمیج اول) (ع) شناسه 
است به معنای ي «هستم» ۲. (در مصراع دوم) ضمیر ر(ع» ملق به 
«خولیگه» است : «خوابگهام نیست. خوایگاهی ندارم». خوابگه: 
مب «خوابگاه» جاي خواب» بستر). معنای بیت: عمری است 
که عاشق و دیون روي توهستم و درتمام این مدت پستر وبالینی 
جز خاک س رکوی تو نداشته‌ام. 9 شوریده: در اینجا به دو معنابه 
کاررفته است: از یک سو صفْتِ «جٌشم» است و از سوي دیگر 
صفّت «بَخت» .«بَختٍ شوریده» یعنی بَخَتٍ بد و نامساعد و تیره» 
ما وشوریدن چشم» یعنی«به هم خوردن حالتٍ طبیعی چشم» 
رد گرفتن و بیمار شدن و شرخ شدن چشم). .منوچهری گفته 
است: «چشم حورا چون شود شوریده رضوان بهشت / خاک پایش 
[راد «خاکی پای مَندوح» است] توتياي دید حور کند». بتبرلین» 
«شوریده»ه عنون مت چٌشم معشوق سعدی از یک سوبه 
«بیماری» یعنی خماري آن اشاره دارد و از سوي دیگر به «شرخی» 
یعنی ميگوني آن اشاره دارد. من آشفته‌تر: در چاپ یغخمایی 
«برآشفته‌تر» هنتخ معنأی بیت :سوگند به چشم‌هاي تو که از 
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بختٍ وان فتوریلهترزل که حال و روزمن در عشق روي تو از موي 
تو پریشان‌تر است. 6 نٌد: سکه تعبیر«َ هر عقل» قاعدتأًبه 
این معناست که سعدی از خردمندان و فرزانگان مختلف 
خوشه چینی کرده و از ثروت و دانش و معرفتِ هریک» سکه‌یی در 
کیسه انديشه خود اندوخته است. پندار: فکر» تصوّر. [«کیسة 
پندار»؛ تشبیه ریح] برد از آب درآمد, ظاهر شد. معلوم شد. 
توأم: ضمیر«م به معناي «مرا براي من» است .و به تظر می‌آید که 
بایدآن رتم فعل «برند» گرفت (براي من معلوم شد). معنای 
پیت :برای من معلوم شد که تم هر عقلی که در کیسة اندیشة من 
آنشکا (تمام سرمایهُ عقل و خردی که در تمام عُمر اندوختهام) در 
تازوي تو (در ترازوي عشني تو) هیچ وزن و آعتباری ندارد .باری» 
عقل از پسٍ عشق برنمآید. 69 پیش منت: پیش من از تو. سوي 
توآم: :به توازمن ۰ چشم بر هم زدن: به هم خوردن بی‌اختیار 
پلک‌هاي کسی که از اصابتِ چیزی به چشم خود احساسٍ خظر 
کند کنایه از «نشان دادن کوچک‌ترین ترس.یا توجه و اعتنابه 
خود». «چشم بر هم نزنم) مُترادف است با «خم به ابرو نمیأَرَرم». 
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بدوزد نظر از روي توأم: ضمیر(م» در «ترآم» مق به ره است. 
«ظر دوختن) یعنی «چشم بستن»» و در اینجا «کور کردن». 
معنای بیت: اگر مر باتیر هدف بگیری و بزنی» کوچک‌ترین بیمی 
به دل ره نمی‌دهم؛ حتی مه بر هم نمی‌زنم»فقط آز ين می‌ترسم 
که تبرت باعث شود که چهرٌتو رین « ریاضت ۰ 
سختی براي تَهذیب تفس و تربیتِ خود» گوشه‌نشيني توام با 
عبادت و پرهیز. ریات‌کش +کسی که به ریات می‌پرازد. 
محراب :جایی از مسجد که امام در آن نماز می‌گزارد .محراب 
داراي قوس هلالی‌شکل است واز این رو ابروي معشوق را به آن 
تشبیه کرده‌اند. [«یحراب دو ابرو»؛ تشبیه صریح] معنای بیت: 
گر جهانیان شعرمرا دوست دارنده ناب ین دلیل است که من در 
وحراب ابر وان توبه اعتکاف و گوشه‌نشینی پُرداخته‌ام ۰( مونم: 
در چاپ یغمایی «مر رگم» آمده است. ضمیر ر«م» در «موتم» متعلّن 
به «طمر» است .[«دست موت»» اضافه استعاری] شرآیرده: در 
اینجا یعنی «اندرون خانه, حَرم» [«سراپرد؛ غمر»» تشبیه ریح] 
«گندن میخ عرارده» کنایه از «جمع کردن چادر و ترک کردن 
جایی» است. خیمه زدن: تب کردن و براراشتن چادره کنایه از 
(فرود آسدن» اقاکت گزیدن». . ضمی ر(م» در «توام» مُتعلّق به 
«خیمه» است: «گر سعادت خیمهامبهپهلوي توبزند». معنای 
بیت: اگر بَخت با من پار شود و خیمه مرادر کنارتو برافرازد (مر در 
کنارتو یشان دیگر حتی دستٍ مرگ هم نخواهد تانست میخ 
چادرهُمرمرا بکند و مرااز کنارتو دور کند؛ و به معناي دیگره 
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٩60 کک‎ 


دس مرگ هم نخواهد وانست بسا زندگيمرایرچین و میب 
۳ . ( به: در بر وب . ملاشت: 
سرزنش. که:زیرا. گزم: مد ملق بیغ است:«اگر 
تیغم بزنی». تیغ: شمشیر. معنای بیت:تَصوّرنگن که دراثر 
مرزنش» درخانةتورارها خواهم کرد و دست از تو خواهم کشید» 
زیر حتی اگر مراب شمشیر بزنی و بکُشی» از غلام بازري تو 
خواهم بود که چنین لطفی در من کرده است پرده: ۱ (در 
موسیقی) در اصل نام رشته‌هایی است که بر دسته سازهاي زهی 
بسته می‌شوده و از همین جا به معناي «حن و آهنگ و تفام» به 
کار رفته است» زیرا هرن از ردهیی آغاز می‌شود و در پرده‌هایی 
گردش می‌کند و سرانجام روي برد نخستین پایان می‌پذیرد ۰ «پردة 
عشاق» نام یکی از دوازده تقام معروف در سوسیقی بود ۲ :گر 
۰ اندرون؛ حرم) بگیریم» «پرد عشّاق» به معناي 

پشتِ پردهُ عاشفان» پا «اسرارعاشقی» جوم بی: می‌گوید: به 
۳ ی «می‌خواند تن ترک:(در معناي 
مجازی) معشوقی زیبارو. «ثرک» در شعرفارسی به زیبایی و 
غارتگری معروف است. برده برانداز: قاب خود را بردار و چهرهات 
را نشان بده. هندو: غلام» نوک معنای پیت: سعدی (که به خوبی 
از اسرارپشت رد عاشقان آگاه است) در ققام «چردهُ عشاق» چه 
استاانه وزیا می‌شرید و می‌گوید :ای زيباروي من پقاب از چهره 
بدا که من غلام وم 


0 )> 
جرج رت جر رت رت رت 
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۱ من آتدر خودنمی‌یابّم که روی از دوست بَرتاّم 

وب 9 ۰ ۹" ۹ 
۲ تنم فرسودو عقلم رفت و عشقم همچنان باقی 

ٍِ ۳ 3 [ 

۲ بیارای عبت ساقی نگویم چند پیمانه 
۴ مسراروی تومحراب است در شهر مسلمانان 

3 2 2 9۹ 
۵ سرد از دنیی و عقبی همیتم بودو دیگرنه 
۶ بجّندای‌پاربررويم دری ازه رکه در عالم 
راز یاک زب رش یفام 
۸ نگفتی بی‌وّفا یارا که دلداری کنی مارا 
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بدارای دوست دست از من که طاقت رفت و پايابم 
وگ رجانم تریغ آبدانهلشتاقم که کب 
که گر جیحون پیماین نخواهی یافت سیرابّم 
وگر جنگ شغل باشدٌ نگردانی زٍیحرام 
که‌پیش از رفتن از دنب دمی با دوست دریابم 
که دل با دوست مشغول است و زحمّت برنمی‌تابم 
یگر ره پای می‌بندّد وفاي هد اصحابم 
لا گردست می‌گیری یاضر گذشت ام 
بیبان است و تاریسکین بیا ای شرص تهتاّم 


1 خیات سعدی آن باشد که بر خاک درّت میرد 
تچ , ۶ 9 مم سم 7 ۰ ۳ 
دری دیبگر نمی‌دانم مکن محروم ازین بابم 


( آتدر خود نم‌يایم: در خود نمی‌بينم» توانيي آن را در خود س 
ندارم نمی‌توانم. روی...بُرتابّم: روی‌گردان شوم» دوری کنم. 
دوست: (در مصراع اول) معشوق. (در مصراع دوم) رفیق. راد 
رفیقی است که شاعر را به ترک معشوق نصیحت می‌کند. در چاپ 
یغمایی «بدار ای خواجه» آمده است. بدار: بردار. پایاب: تاب و 
توان, توانایی» مقأوست. معنای بیت: من توانایی دوری از معشوق را 
در خود راغ ندارم» ای رفیق دست از من بردار که دیگر طاقتِ 
تحمل و تاب و توانی برای من باقی نمانده است. 6 جانم دریغ 
آید: از جانِ خود مضایقه کنم. ضمیر«م» در اصل مُتعلّق به 
«ریغ» است: «وگر جاأن در عم آید». مُشتاق: عاشق. «م» در 
(مُشتافم» شناسه است به معناي «هستم). که:بلکه. کذاب: 
دروفگو. معنای بیت: تم فرسوده و ناتوان شد و عقلّم از دست 
رفت. اما عشق من همچنان به قوّتٍ خود باقی است. اگر ازنثار 
جانِ خود در راویار مُضایقه نم نه عاشق بلکه دروغگویی بیش 
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نیستم.6 لُبت: محبوب زیباروی. اين واژه در اصل به معناي 
«عروسک» است. که: زیرا. جیحون: رود جیحون یا آمودریا؛ 
رودی به طول ۰ کیلومتر در آسيای مرکزی. در دامنه‌هاي جبال 
هندوکش مرچشمه گرفته, مرزبین تاجیکستان و شمال شرقي 
افغانستان را تشکیل می‌دهد و به دریاچهُ آرال می‌ریزد. جیحون در 
شعرفارسی به معناي ملق «رود؛ زودخانه» به کار رفته است. در 
شام یغمایی «دریا» اه است. پیمودن: نوشاندن (شراب) 
دادن معنای بیت: ای ساقي زيباروي خوش اندام» شراب بیاره 
نمی‌گویم چند پیمانه بریز زیرا گر به اندزةٌ جیحون هم به من 
شراب بدهی» سیراب نخواهم شد. و مُراد: ارزو خواست. در 
برخی چاپ‌ها «مرا» امده و غلط چاپی است. محراب: جایی از . 
مسجد که امام در آن نم از مسی‌گزارد. محراب داراي قوس 
جلالی‌شکل است و از این زو ابروي معشوق رابه آن تشبیه کر‌ند. 
:در چاپ یخمایی «مغول) آمده است. محرابم: ضمیر (‌ 


مفعو فعل «نگردانی» است. معنای بیت: در شرزمین اسلام که 
همه روی به قبله می‌آورند» یحراب و قبله من روي توست» حتی 
اگر مغول‌ها به جنگ من بیایندنمی‌توانی کاری کنی که از این 
یحراب روی بگردانم.60 همینم: ضمیر(ع» منعلّق به «شراد» 
است. دیگرنه:دیگررهیچ. در چاپ یغمایی «دیگر نی» آمده 
است. معنای بیت: تنها آرزوي من از دنیا و آخرت همین بود و بس 
که پیش از مُردن لحظه‌یی ربا معشوق بگذرانم. 4 هر که در عالم: 
هر که در جهان است. مردم جهان. زحمت: مزاحمت. 
رنمی‌تاّم:[از تصدرترتافتن] تحهُل نمی‌کنم. معنای بیت:ای 
دوست ربه رویم ند نمی‌خواهم کسی راببینم» زیرا وم به 
معشوق مشغول است و مزاحمتِ کسی راتَحمُل نمی‌کنم.اين بیت 
در چاپ فروغی نیامده است. 6 سر در عالّمنهادن: در جهان آواره 
گشتن آوارُ شهرها شدن. از بیچارگی: از روي ناچاری و 
درماندگی. گفتم: با خود گفتم» پیش خود فک ر کردم. شوریده: 
[دراینجا قید است] به شیدایی» باپریشانی. وگ زه: دوباره با 
اصحاب:یاران, دوستان. ضمیر (ع در «اصحابم» مُتعلّق به پای 
است: «وفاي عَهلٍ اصحاب پایم می‌بندد). معنای بیت: پیش 
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خود فکر کرده بودم که تنها چارهٌمن این است که به شیدایی آورٌ 
جهان و شهرها شوم باز میبینم که این کار راهم نمی‌تونم بکنم» 
زیرا وفاداری به پیمان یار پایم رابسته است. ( بی‌وفا یارادای يار 
بی‌وفا. ولداری:ولجویی, دلتوازی. آلا:بدان و آگاه باش» هان. 
آب از مر (کسی) گذشتن: کنایه از «به مُنتهای بَدبُختی و 
درماندگی دچار شدن» تمام شدن کا رکسی». معدای بیت: ای یار 
بیوفا مگر نگفته بودی که از من دلْجوبی خواهی کرد؟ هان» اگر 
می‌خواهی دستم را بگیری و کمکم کی زماٍآن فرارسیده است» 
بیا که آب از سرمن گذشت. 600 بی‌برگی:بی‌تُوایی. بیا:در چاپ 
یغمایی الا آمده است. بیادتسخهبدل سای فرص مهتابي 
بسیار مناسب‌تر است. معنای بیت:من در زمستان جدایی گرفتار 
شدهام و با بی‌توایی روزگار می‌گذرانم. ای با نوروزي من» ای یار» 
یا در بیابان و تاریکی درماندهم» ای ماو تمام من طلوع کن و مرا از 
تنهایی و طْلعت وازمان. 9 نمی‌دانم: نمی‌شناسم: شراغ ندارم. 
معنای بیت:مُردن بر خاک کرگاو خن تو ما زندگي سعدی است» 
دردیگری نمی‌شناسم» پس مرا از ین در زد نگن. 


عرص 277522 
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۱ به خاک‌پاي عزیزت که عهد لَشکستم 
۲ کُجاروم که بمیرغ بر آستان امید 


۳ شگفت ساندهام از باشداد روزوّداع 
۲ بلاي عشت تونگذاشت پارسا در پارس 
۵ نماز کردم و از بی خودی ندانستم 
۶ نمازهست شریعت روا نمی‌دارد 
۱ چنین که‌دست خبالّت گرفت دامن من 
8 ۱ ۲ ۳۳ و 
۸ من از کجاو تعناي وصل توزکجا 
رت ده هید گر 


من بریدی و با هیچ‌کس پپیوّستم 
اگر به دامن و ك- نمی‌رسد دستم 
که برخاست قیاقت چوبیتونشَستم 
یکی عنم که دام تساز چون بستم 
که در خیال تو عفل نماز چون بستم 
از سن که پذیرد که روز و شب مستم 
چه بودی از برسیدی به دامتّت دستم 
گرچهآب ین لاک خود سم 
نه نیک رفت خطا کردم و ندانستم 


۱ بکش چنانکهتوانی که‌سعدی آنکس‌نیست 
که‌باوجود تو دصوی کُند که من هستم 


(6 به: سوگند به. بریدی: جداشدی, دل‌کندی. تپیوستمزیار 
نشدم دل نبستم. 60 کجارَوم؟ (سوالی‌ست که بر نفی دلالت 
دارد) کجا روم ؟» جایی نمی‌رَوم. که: به معناي «بل» بلکه» است 
وبرضراب از جمله قبل دلاگت دارد. آستان امید: [اضافه 
استعاری] آستان درخانه امید. راد «خانه پار» است. معنای بیت: 
اگر دستم به ان وصال تو نرسدء به کجا برَوم؟ جایی نمی‌رَوم؛ نه. 
می‌مانم تابمیرم 6۵ چو: وقتی. معنای بیت: از صبح روز جدایی 
تعجُب می‌کنم که وفتی تو رفتی و من بی‌تو ماندم» چگونه قیاتت 
به پانشد؟ (تعجب می‌کنم که چرا دنیا زیر و رو نشد؟).60 پارسا: 
پرهیزگار. پارس: فارس» اقلیم فارس. [میان «پارسا» و «پارس» 
جناس زاید مُراعات شده است.] چون: چگونه. نماز بستن: به 
نماز ایستادن.60 عقدنماز :تکبیرفالاخرام(اولین تکییرتماز کفبیل 
از آن نباید غیر از اعمال نماز کاری کردیا سخنی گفت). «عقل 
نماز بستن» یعنی «یّت کردن و گفتن تکبیرقالاحرام و نماز را شروع 
کردن». سعدی این ترکیب را در گلستان نیز به کار برده است: 
(شب چو عقل نماز می‌بندم / چه خورد بامداد فرزندم ؟4. معناي 


بیت: نماز خواندم اما چنان از خود بی خود بودم که نفهمیدم با 


وجود خبال روي نو که در نظرم مُجمّم بود. چگونهبه نمازایستادم. 
معنای پیت: نمازانسان مست از شرع درست نیست؛ و من 
شب و روز (از عشق تو) تستم» نماز مر چه کسی قبول می‌کُند؟ 
دست خیال: [اضافه استعاری] چه بودی: چه می‌شد. معنای 
بیت: خیال تو چنان در دامتم چنگ زده که از آن رهایی ندارم. چه 
می‌شد آگر دستٍ من نیز به دمن تومی‌رسید؟ 60 آب حیات: بر 
ای آنچه در داستان‌ها آمده؛ آب حیات چشمهیی است در 
ناحیه‌یی تاریک از شم به نم «سلمات» که هر کس از آن بنوشد» 
عم رجاودان پید می‌کُند. معنای بیت: من کجا و آرزوی وصال تو 
کجا؟ راست است که تو شمه آب حیات هستی» اما ماه نابودي 
منی»و من با آرزوي وصال تو در پي نابودي خودبرآمدهام.۰ 6 
خلافی تو: بر خلافی میل تو. نه نیک رفت: ناپُسند بود» درست نبود. 
در چاپ یفمایی «نه نیک رفت و» آمده است. معنای بیت:اگر در 
تمام عُمرمن حتی یک‌بارآندیشه‌یی بر خلاف میل و خواست تو از 
خاطرم گذشته است اعتراف می‌کنم که درست نبوده من ندانسته 
اشتباه کردم.(» معنای بیت: مرا آ‌گونه که می‌توانی و می‌خواهی 
بش (رجر بوه)»زیراسعدی کسی نیست که در برروجود تو 
راز وجود کند. 


کگ 66 
5 مر وت 


. گو خی بدانند که‌سن عاشق ومستم 
۰ گردشمتم ایذا کندودوست تلاصت 
۲ ای تفس که مطلوب توناموس و ریا بو 
+ ازروي نگارین توبیزازم اگرمن 
ه زین پیش بُرأمیختّمی با همه مردم 
۶ ای ساقی از پیش که تستم کی از من 
۷ شب‌ها گذرد بر من از انديشه رویت 
۸ حیف است سخن گفتْ باهر کس از آن لب 
٩‏ دیری‌ست‌که‌سعدی‌به‌دل از عشق تومی‌گفت 


آوازه دذست است که من توبه شکستم 
من فارغم از هرچه بگویند که هستم 
از بَنْدٍ تو برخاستم و خوش پنشستم 
ناروی تودیدم به وگ رس نگرستم 
تا یار بدیدم در اغبار بستم 
من خود زة در قد و بالای تو مستم 
تا روز نه من خفته نه همسایه ز دستم 
دشنام به‌من ده که درودت بفرستم 
ینت هسب بش ار مومت 


۳ ند همه غم‌هاي جهان برد من بود 
دربن توافتادم و از جمله بزستم 


گو: بگذار. خلْق: مردم. آوازه: خبره شایعه. چهابذا کند: 
اذیّت کنده آزاردهد. ملاقت: مرزنش. فارغ: بی‌اعتناء بی‌پرو. 
معنای بیت: اگر دشمن (به سبب عاشقی و مستی) آزارم دهد و 
دوست سرزنشم کند» من از هرچه دربارهام می‌گویند که هستم 
ُروایی ندارم (بگذار مرچه دلشان می‌خواهد بگویند). وچ ناموس: 
شرت» ری زجرساره در ما عجای) 
مرو خوش بیشستم: آرام گرفتم؛ آسوده شدم. معنای بیت: ای 
هس پلید که تتها در پي شهرت‌طلبی و ریاکاری بودی» خود را از 
بند ت و آزاد کردم (دیگر دربن تونیستم) و آسوده شده‌ام. 6 
نگارین: پر لش و نگار» آراسته؛ زیبا. بیزار: دوره جداء برکنار. 
«بیزاژم» یعنی «دور باشم» جدا بیفتم». اگر: در اینجا بر انکار (در 
مقام سوگند و نفرین) ولاّت دارد. سعدی در اینجابّدترین نفرینِ 


ممکن را-به صورتِ مشروط و مُفیّد -در حق خود کرده است» و 
آن جدایی از روي زيباي پار است. معنایبیت: (مخاطب این بیت 
«معشوق) است) اگر از روزی که چهرٌ تور دیدهم به کس دیگری 
نگه کرده باشم خدا مرا به درد دوری از چهر زيباي تو بتلا کُند 
(سوگند می‌خورم که از روزی که تو را دیده‌م به هیچکس نگاه 
نکردهام). « تردم: در چاپ یغمایی «اجناس) آمده است. آغیار: 
جمع غیر ناتحرمان» بیگانگان. معنای بیت: پیش از این (پیش 


از دیدن چهرة زيباي‌یار) با همه مردم آمیزش می‌کردم و نشست و 
برخاست داشتم. اما از وقتی که یار را دیده‌ام در به روي جز او 
بسته‌ام (دیگر کسی جزیار به دل من راه ندارد). چ) ازان پیش که: 
پیش از آنکه» قبل از اينکه. زتظر: در اثرنگاه کردن. «(معنای 
بیت: تصوير چهرٌ تو چنان در فکر و خیال من نقش بسته است که 
شب‌ها تا صبح خوایم نمی‌بُرد و همسایه نیز از صداي نالهٌ من 
خواب ندارد. () حیف است: عادلانه نیست» روا نیست» نباید. 
وازةٌ «حیف» در اصل به معناي «میتم) است. که: تا. معنای بیت: 
(معشوق دشنام داده است و سعدی می‌گوید:) بالب و دمان 
زیبایی که تو داری؛.حیف است که دهان به دهان هر کسی 


بگذاری به مس دُشنام له تا در عوض به جانت ذعا کنم. (بت: 


معشوق زیباروی خوش‌اندام. رستم: در چاپ فروفی «پرستم» 
آمده است. معنای بیت: مدّت‌هاست که سعدی چنان‌به تو دل 
بسته است که در دل با خود می‌گوید: تعجبی ندارد که این بت را 
فقط من نمی‌پرستم. ومعنای بیت: هم غم‌هاي جهان وم اب 
زنجیر کشیده بود» ما از روزی که اسیر عش تو شدم» از هم این 
غم‌هاآزاد شدم (پیش از عشق تو دچارِتفرقه بودم و با عشق توبه 
جمعیّتِ خاطر رسیدم). 


> رز 


م7 


۱ من خود ای سأقی ازین شوق که دارم ستم 
هرچه کوته‌نظرانند بر ایشان‌پیمای 
۳ به خق بهرووّفایی که میان من و توست 
۲ پیش از آب و گلي من درد من بهرتوبود 
۵ سن لام تم ازروي حقیقت لبکن 
۶ داتها عادت من گوشه‌نشستن بودی 
۷ توعلولی ومراطاقت تنهایی نیست 


رم مر مر خر چم 


توبه یک جرع‌دیگر ببری از دستم 
که خریشان ز سل و من زَأَمُل تستم 
که نه هر از تو ریدم نه به کس پیوستم 
با خودآوزم از آنجانهبه ضود ریسم 
باوجودت توان گفت که من خودهستم 
تاتو برخاسته‌یی از طلّبّت تُشستم 
تو جفا کردی و من عَه لد وفانشکستم 


«9 «۰ ۸ 


سافی: کسی که جام شراب را به دستِ باده‌نوشان می‌دهد اما 
در اینجا ساقی خود «معشوق» است. پچری از دستم: مرا از دست 
می‌بری. «از دست بردن» به کنایه یعنی «از خود بی‌خود کردن». 
معنای بیت: ای ساقی اشتیاق دیدارتو مر به اندازةُ کافی مّست کرده 
است. اگر یک جرعة دیگربه من بدهی, از هوش خواهم رفت. چ» 
کوتهر: کوته‌بین» (در معناي مجازی) پست‌هِمّت. پیمای:[از 
مصدرپیمودن] شراب بنوشان. که:زیرا. خریفان:پاران مجلس. 
مل: شراب. معنای بیت: شراب را به هر چه کوته‌بین است بنوشان 
(تامگر از كوته‌بيني عقل رها شوند)» زیر باران مجلیس را شراب 
عست می‌کند» امامن از تأل درزيايي تست شدم زبايي 
تواز هر شرابی مستی‌بُخش‌تر است). «چ)به: سوگند به. نه‌بهر از 
توبریدم: از تودل نگندم؛ رش عشق تور پاره نکردم. به گس 
پیوستم: با گس دیگری یا نشدم؛بهکس دیگری دل نیستم. 0۰ 
آب و گیل: کنایه از «قالب ی بشری» جسم». آن‌جا: دعالم بالاء جایی 
که روح انسان از آن به عم خاکی فرود آمده است. نه به خود 
بربستم: بر خود نبستم. «به خود برستن) يا «بر خود بستن» به کنایه 
یعنی «چیزی را به زور (بر خلافب طبْع و میرشت) به خود تحمیل 


کردن» چیزی را به خود نسبت دادن؛ تظاهنر به چیزی کردن». 
معنای‌بیت:پیش ازآنکه جهان پدید آید و خاک وجودمراگسل 
کنند (زمانی که روح من در عالم الا بو وبهدنیا بوط نکرده بود)» 
عشقٍ تو درد من جا گرفت» من اين عشق راز عم الا با خودبه 


جهان آوردهام و از اعمتق وجود من می‌جوشد؛ چیزی نیست که از 
ری تطاهر» خرو تفت دمم می‌گوید: عشت من عشقی حقیقی 
است نه عجازی و مت و زودگذر. « از روي حقیقت :به راستی» 
حقیقتاًٌ معنای بیت: من بهراستی غلام و چاکرتوم» سا این 


سخن خالی از اشکال نیست. زیر همین که بگویم غلام وم 


هستي خود را اثبات کردهام در حالی که) در بای وجودتو اصلا 
نمی‌توان گفت که من وجود دارم .ساقی یا معشوق در اینجا 
جلوهر یی از «ساقي ری رابه خود گرفته است. گرشه‌نشستن: 
گوشه‌نشینی» انزوا ۰«گوشه» به جاي خاصی اطلاق می‌شد که 
شیخ با رید در آنجا به ریاضت و تّهذیب تفس می‌پُرداخت. 
برخاسته‌یی: پدیدار شدهیی» جلوهگری کرده‌یی. طلّب: تلاش در 
راو رسیدن به مُراد. تْشستم: از پا تنشستم نیاسودم. معنای بیت: 


گوشه‌نشینی و انزو عادِ هميشگي من بود» اما از روزی که تو 
پدیدار شدی وبه جلوهگری پُرداختی؛ لحظهیی از تلاش براي 


رسیدن به تو نیأسوده‌ام. « ملول: بیزار» زودسیر» خسته. «ی» در 
«ملولی» شناسه است به معناي «هستی». جَفا: بی‌یهری» 
بی‌وفایی. معنای بیت: تو زود (از دستٍ عاشق خود) خسته و بیزار 
می‌شویء ما من تاب تَحف تنهایی را ندرم توبیوفایی کردی اما 
من همچنان به پیمان عشق تو پای‌بندم. «تَرو باز: دوباره 
نخواهم رفت. گر:در چاپ یغمایی «اگر» آمده است. جچستم: 
جان به در یترم. 


۱ 
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۱ دلّ پیش توودیده به جاي دگرستم 

۲ روزی به درایتم من ازین رده ناموس 
مر مر لو ۳ 2 

۳ له یله که دم صبد غمی شد 
2 تس ۹ ۰ 

: آن عهد که گفتی نگنم یهر فراموش 

۵ تا ذوق دروم خبری می‌دهد از دوست 

۶ می‌خواستمت پیشکشی لایق خدمّت 


رس رس هر کر کر () 


تا خصمداند که نورامی‌نگرستم 
هرجا که نی چون توپبینم یرتم 
کز خوردن غم‌هايپُراکندهبیزستم 
بشگستی ومن بر تسرپیمان دستم 
از طعنهٌ دشمن به خدا گر خبرّستم 
جانْ نیک حقیر است دام چه فرستم 


۷ چون نیک بدیدم که نداری سر سعدی 


بر بَخت بخندیدم و بر خود بچگرستم 


(دگرستم: دیگر است مراء ضمیر (م» در واقع ُتعلّق به «دل» و 
«دیده» است: «مرادل پیش تو و دیده به جاي دیگر است» یا «لّم 
پیش تو ودیده‌ام به جاي‌دیگر است». خصم:دشمن.واین 
«دشمن» لابشد همان «رقیب یا نگهبان معشوق) است. می‌نگر ستم: 
[از مصدرنگرستن] می‌نگریستم؛ نگاه می‌کردم. معدای بیت: 
اگرچه چشمم جاي دیگری رانگاه می‌کند؛ اما پیش توست 
(چٌشم وم تورانگاهمی‌کند)» این کار رابراي آن می‌کنم که دشمن 
متوجه نشود که تورانگاه می‌کنم. )پر اموس:[تشبیه طریح] 
رد ریاکاری و تزویر» ویاپُردهُ شهرت و آبرو در چاپ یغمایی 
«جامه ناموس» آمده است. بت: استعاره از معشوق زيباروي 
خوش اندام» معشوقی که تا حَلّ پرستیدن زیباست. معنای بیت: 
روزی این پرده ریاکاری و تزویر و شهرت و آبرو را کنار می‌زنم 
(دست از ریاکاری برمی‌دارم) و هر جا که زیبارویی مانند تو را 
ببینم؛ در بارش سجده خواهم کرد. لت خدا را شکر» 
آخداراسپاس. کُزْ: در چاپ یغمایی «وَ» آمده است. معبای 
بیت: خدا را شکر که عم عشقی دم شکار کرد که (تمام وجودم را 
به تسخیر خود دورد و) از خوردن غم‌های پر کنده نجات پیدا 


کردم (به جمعیّتِ خاطر رسیدم). 60 درست: استوار» محکُم ۰ ۵» 
ذوق: در لغت به معناي «چشیدن» است. «ذوق» در اصطلاح 
صوفیان حالتِ خوشی است که در نتیجه تجلّی و کشف حاصل 
می‌شود» حالتی از مرسستی‌ست که از چشیدنِ شراب عشق به 
عاشق دست می‌دهد و یا حالتی‌ست که از شنیدن شخن معشوق 
پدید می‌آید و عاشق رادستخوش وجد و حالت می‌کند» نور 
معرقتی است که حق تعالی از رو تَجلّی در دل سالک می‌افکند تا 
بیَ و گفتار ونوشتاره حق راز باطل بازشناسد. گر:اگر. در 
اینجا بر «انکار و تحاشی» دلات دارد. «به خداگر خَبرستم» یعنی 
به خدا که مرا حبری نیست کاملاٍبیخْبَرم. می خواستعت: 
ضمیر «ت»متعلّن به «خدمت» است: «پیشکشی لابق خدمتت 
می خواستم). خدمت:۱. بندگی؛ چاکری ۲. حضور. نیک: 
بسیار. (چون: وقتی. نداری شرسعدی: به فکرسعدی نیستی. 
«سر» در اینجا به معنای «فکر» آندیشه» میل» است. معنای بیت: 
وقتی خوب تأمّل کردم و دریافتم که توبه فک رسعدی نیستی و 
میلی به او نداری» از بَختِ نامُساعلر خود خنده‌ام گرفت و به حال 


خود گریه کردم. 


۱ چوتوآمدی مراب ش که دی خویش گفتم 
تواگرچنین آطیف ازدربوستان درآیی 
۲ چوبه مُنتها رسد کل بززد را بل 
: به اسیل آنکه جایی قذمی تهاده‌باشی 
۵ دو سه باشداد دیگر که‌تسیم کل بُرآیند 
۶ نشنیده‌یی که فرهاد چگونه سنگ شفتی 
۷ نه عجب شب درازمُ که دودیده‌باز باشد 


کرک ۵( کرک 


چوتوایستادباشی اد ب آن که من تم 
گل شرخ شم درد که چراصسی یکفتم 
همه خلة را خر شد ضم دل که مهتم 
همه خاک‌هاي شیسرازبه دیدگان برفتم 
سر از هزاردستان بکُشد فراق جفتم 
نه جو سنگ آستانّت که به آب دیده شفتم 
7 و و 8 
به خیالت ای میتمگر عجب است اگر بخفتم 


۸ زهزار خون سعدی بحند بندگائت 
توبگوی تا بریزند و بگ و که من نگفتم 


۱ 


( جو: وقنی. که: زیرا. خدیث: سخنء داستان .در اینجا مراد از 
«حخدیث» قاغدتاً «حدیثِ دل)» و شرح عم دوري یار» است. 
مصراع ول بادآورمضمونی است که سعدی در جاي دیگری آن را 
چنین بازگو کرده است: «گفته بودم چو؛ یایی غم دل بات بگویم / 
چه بگویم که غم از دل یرود چون توبایی» معنای بیت: : وقتی تو 
از راه رسیدی ۱ 
که چیزی بگویم): زیر همین که تورایبینمانگار هم درو ول 
بارگوکردها و مک شدهام .وفتی توبر ترپ بایستی؛ ادب خُکُم 
می‌کند که من بنشینم(ت هیچ قانتیدربرٍقد و باليتودیده 
نشود) ۰( شرم دارد: خجالت می‌کشد. که: :بیانی است و جملة 
پسازآن سول است که شرخ؛شرزد از خو مین ۰ به 
مُنتها رد گل: کاملابشکفد فد بهاوج زیبایی خودیرسد. قرار: ارام 
صبر. عْق: ردم. معنای بیت: قتی کي رخ م ند و بهاوج 
زیبایی و ببري خود می‌رسد بُلجٌل آرام و قرارخود را از دست 
می‌دهد و بی‌اختیار می‌نالد» (حال و روزمن نیز چنین است و) 
۱ اکنون دیگر هم عردم از غم عشی که در دل پنهان می‌کردم. آگاه 
شده‌اند.«8ع به دیدگان برفتم: بامژه‌هايم جاروب کردم؛ به کنایه 
یعنی «صرم ابر خاک نهادم و آن را عزیز و گرامی داشتم» ۰ 
نسیم: بوي خوش. بَر: زرا (هزارآو)نیعی بل 
بلبل. فراق: جدایی؛ دوری. جفت: یار. ضمیرٍهم) در «جفتم» 
مفعول فعل «بکشد» است. معنای بیت: تادو سه روزدیگر که 


ِ 
ِ 


(بهار فر می‌رسد و) بري خوش کي شرخ در هو بپیچد (مرا به یاو 
بوي خوش بارم خواهد انداخت و) جدایی از یار مرابدتر از بُلبل 
زجرو آزار خواهد داد ۰ فرهاد: عاشق شٌ شیرین (نگاه کنید به 
فرهنگ اعلامپایان کتاب). . طفعی: [از تصدرلفتن] سوراخ 
می‌کرد. چو: :مثل »مانند. آستان: بخش پایین چارچوب در که 
که روي زمین قرار دارده درگاه. آب دیده: : کنایه از شک» . معنای 
پیت: : مگرنشنیدهیی که فرهاد در عشق شیرین چگونه سنگ‌هاي 
کوه را (باتیشه) سوراخ می‌کرد رنج او با رنج من قابل قیاس 
۱ 0۳ 
سنگ درگاو خن توراسوراخ اخ کرد. 69 درازم: ضمیر(م» مُعلّق 9 
«دیده) است: «نه عَجب که شب دراز دو دیده‌ام باز باشد». معنای 
بیت: اگر در شب در زجدایی چٌشم‌های من به خیال تو-ای 
مرتمگر -دوخته شود و به خواب تَرَده تعجبی ندارد» اگر به خواب 
روم جای تعجب دارد.(6 بحل: کلمه‌یی که به هنگام بخشیدن و 
عفو کردن گناو کسی گفته می‌شود «دیگری از کسی بجل بودن» 
یعنی کسی دیگری رابخشیدن و زگناهش چٌشم پوشیدن و به 
اصطلاح «حلال کردن». معنای بیت: اگر غلامان توهزا ربار خون 
سعدی ابریزد حلالشان می‌کنم و می‌بخشم؛ توبگو که خونم ‏ 
بریزند و (اگر خون من لایق نیست که آن را به گردن بگیری) بگو که 
من چنین دستوری نداده بودم. 


992 


22 2 ۱ 


۱ من‌هسمان روز که آن خال بدیدم گفتم 
,دم ۶ 91 / 
۲ هرز آشفته رویی نشدم‌یا مویی 
۲ هیچ شک نیست که این واقعه باطاق أد 
۲ نگ رویم غم دل پیش کسان می‌گوید 
۵ پیش از آتم که به‌دیوانگی انجامد کار 
۶ هس رکه این روی بیندبدهد پشت گریز 
۷ آتشی بر سم از داغ جدایی می‌رفت 
۸ عَجّب آن است که باژَحمت چندینی خار 


۰ پیش ازین خاطرمن خان پر مشئله بود 


۲ 
بیم آن است بدین دانه که در دام افتم 
عگر اکنون که به‌روی توچو موی آشفتم 
گوبدانید که من با غم رویش جفتم 
فاش کردآن که گنه ضمی بفتم 
مسرفت پندهمی دادونمی‌پذزفتم 
گر بدائد که سن از وی به چه پهلو خفتم 
وآبی از دیده قمی شد که زمین می‌ُفتم 
بوي طبحی تشنیدم که چ وگل تشکفتم 
با و پرداختقش وزهمه عم ژفتم 


۳ سعدی آننیست که درخوزد تو گویدشخنی 
: آنچه در وشع خودم در دهن آمد گفتم 


خال: خال چهرة یار رابه دانُ درون دام تشبیه کرده است. بنابراین» 
لفی یار دام است و دل شاعر پرنده‌یی که به طمع دانه در دام می‌افتد. با به 
سب شعر عاشقانه» دٍ عاشق همواره در پیچ و تاب ژلفی یار اسیر است. 
1 چو: مشل» ماننٍ. «چو موی» یعنی «مانندٍ موی تو). آشفتم: آشفتهام, 
آشفته هستم یا آشفته شده‌ام, چنین تخفیف‌هایی در شعرسعدی و دیگران 
نظایری داردء منت آين بیتٍ سعدی: «دانم که رم روزی در پاي تو خواهد 
شد / هم در ت و گریرََم [< گریزندهام] دس من و فتراکت». و6 واقعه: 
حادثه, پیشامد. مراد «باجرای عشق شاعر» است. با طاق افنّد: طاق 
فتدء به کنیهیعنی «پی‌مانند و تحص به رده می‌شود. شرا این است که 
ماجراي عشت او حادثه‌یی شگفت‌انگیز و نادر است که ورد زبان‌ها خواهد 
فند وهنةرا به کعب را غراهد داشت: کنو بگانن هرجه بادیاد: 
جتّم: جفت هستم. «جفت بودن با کسی با چیزی» یعنی «هم‌نشین و 
رین بودن با کسی یا چیزی». معنای بیت: تردیدی نیست که ماجراي 
عشقٍ من داستانی بی‌مانند خواهد شد و بر رٍ زبان‌ها خواهد افتاد» بگذار 
همه بدانند که من با غم عشق آو هم‌نشین شدهام.«6 آنکه: در چاپ 
یغمایی «آنچه» آمده است. معنای پیت: رنگ زرد چهر من؛ غم یلم را 
پیش مردم بزگومی‌کند و ازی را که من از بگانگانپنهان می‌کردم بل 
می‌کند.(6 پیش از آم: ضمیر«م» مُتعلّقبه «کار» است: «پیش از آن که 
کارم به دیوانگی انجامد». معرفت: ادب تفس فرهنگ دانایسی, 
خردتندی. نیتم مب «نم‌پذیرفتم» .6 پدعد پشت گریز: پا 
به فارمی‌گذارد (ه این اعتبار که فرارکنندهمثلا از میدن جنگ - پشت 
می‌کند ومی‌گریزد). [دراین بیت میان «روی» و «پشت» و «پهلر» 
راعات لتظیر شده است.] به چه هلو خفتم: چگونهبه خواب رفتم؟ مراد 


22/22 
+ رت 


این است که« خواب و آرام و قرار نداشتم». معنای پیت:اگر کسی که این 
روي زیبا را می‌بیند بداند که بر من چه آورده است و چگونه مرا بی‌قرار 
وبی‌خواب کرده است؛ پا به فرار می‌گذارد (و به تماشاي آن نمی‌ایستد). 
2 داغ جدایی: [تشبیه صَریح] سوزو گداززدوری. آبی از دیده‌قمی 
شد: اشکی از چشم من وان می‌شد. می‌شفتم:[از تصدر شفتن] سوراخ 
کردن. 6 زحمت: آزر. چندین: این همه به این بسیاری. بر کشرت 
دلاگت می‌کند. «ی» در «چندینی» ياي مصدری است به معناي «چندین 
بودن؛ بسیار بودن» بسیاری» فراوانی»» و در اینجا صفّتٍ «زحمت» است. 
سا زحمتٍ چنديني خار» یعنی «به رغم بسياري زحمت و آزار خار». 
«خار» در اینجا می‌تواند استعاره از «قیب یا نگهبان معشوق» باشد. چو: 
مثل, مان معنای بیت: جاي تعجب دارد که به رم آزارهاي فرونی که 
از دستٍ خار کشیدم» هر بار که بوي صبح به شام رسید (و امیلٍ دیدار 
بار در من زنده شد) مانندٍگل ینتم راز اشتياتق دیداریار پیراهن خود را 
چاک زدم). (6 خاطر:دل. خانه با (کسی) پُرداختن: خالی کردن خانه 
براي کسیء واگذار کردنِ خانه به کسی. ژفتم:[از مصدرژفتن] پاک 
کردن. معنای بیت: پیش از این (پیش از آنکه به عشتي تو گرفتارم شوم) 
خانة دل مس پُراز گرفتاری و قیل و قال بود (دچارپراكندگي خاطر و تفرقه 
بودم)» اما من خانه دم را براي تو خالی کردم و آن را از هر که و هرچه در 
جهان هست پاک کردم (و به این ترتیب به جمعیّتِ خاطر رسیدم). 6 
درخوزه تودکرخورتو لابق تو. ژشع:تونایی. خودم: ضمیر«م» تعلّق 
به «دََن) است: «آنچه در وسع خود در دنم آمد» گفتم). معنای بیت: 
سعدی کسی نیست که بتوند سخنی دُرخورتو بگوید, آنچه گفتم سخنی 
بو به اندازٌ تون من که بر زبانم جاری شد. 


اسر 
( ره 


۰ من از آن‌روز که درب دٍتوام آزادم 
۲ همه ضم‌هاي جهان هیچ اثرمی‌تکُند 
۲ خرّم آن روز که جان می‌روّد آتدر طلیّت 
, 
+ من که درهیج مقامی لدم خیمه انس 
۵ دانی از دولت وَصَلّت چه طلّب دار هیچ 
۶ به‌وفاي توکُزان‌روز که ولب‌ندمنی 
۷ تاخیال قدوبالای تودرفکرسن است 
۸_به‌شخن راست اد که چه شیرین‌شخنی 
+ دستگاهی‌نه که‌درپاي توریزم چون خاک 
می‌نماید که جفاي فک ازداتن‌من 
ظاهر آن است کهبا سابقه خکٌم آزل 
۷" 1 
دلّم از ُحبتِ شیراز به کی بگرفت 
۲ هیچ شک نیست که فریاد من آنجا برسد 


رح رح رح جرج ۳ 


پادشاهم که به دستِ تو اسیر افتادم 
درمن از س که به دیدار عزیت شادم 
تا بیابند عزیزان به مبارک‌بادم 
پیش تورخت بی‌فکندم ودل بنهادم 
با تومصلحت خویش پجرد ازیدم 
نسم به اي کس ودرنکُشادم 
گر غلایق همه صرونند چو سرو آزادم 
وین عَجّبتر که تو شیرینی و من فرهادم 
حاصل آن است که چون طبل تهی پر بادم 
دست کوته نگند تانکتد بنیادم 
جَهد سودی‌نگند تن به قضا در دادم 
داوری نیست که از وی بسیتاتد دادم 
وت آن است که پرسی خر از بغادم 
عجب ازصاحب دیوان نرسد فریادم 


۵ سعدیا حُبٍ ون گرچه خدیثی ست صحیح 


(م پادشاهم: «م» شناسه است به معناي (هستم). «پادشاهم» در 
اینجایعنی «پادشاو خود هستم»؛ به کنایه یعنی «بی‌نهایت 
فارغالبال هستم» به جمعیّتِ خاطر رسیده‌ام). که: زیرا. معنای 
بیت:من از روزی که گرفتاغم عشق تو شدم؛ از همه مها رهایی 
یافتم و به جمعیتِ خاطر رسیدم» زیرا اسیرتو شدم (اسارت به 
دستِ تو مرااز همه اسارت‌هاي دیگر نجات داد): « دیدار: 
چهره» (در معناي مَجازی) وصال. وی عزیزان: عاشقان. معنای 
بیت: خوشا روزی که جانم را در راو رسیدن به تواز دست بدهم تا 
عاشقان به شراغم بيایند و به من تبریک بگویند (که توانستهام به 
چنین مرتبهٌ بلندی برسم) .و تقام: جاء مکان. شیمه زدن: 
پرافراشتن چادر» کنایه از واقاه مت کردن» ماندگار شدن). ْس: 
مت دلستگی [«خیمأْس» تشبیه ضریح] رَخت افکندن: 
باز کردن و پايین آوردن ان ره کنایه از «اقام2 مت کردن» مُفیم 

شدن». دل نهادن: کنایه از «پذیرفتن» تسلیم شدن» ِ 
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دولت: سعادت. چه طلب دارم: چه می‌خواهم. مَصلحت: 
صلاح؛ قنفکت. معنای بیت: آپا می‌دانی که من از سعادتِ وصال 
تو چه می خواهم ؟ هب تنهاتورامی‌خواهم وبس. یاد تلاح و 
قرع بر ربوم پرداابسته ۰ به: : سوگند به. وفا: دوستی» 
مَحکّت. دلیند: : محبوب؛ معشوق. معناي تحت‌اللفظي این واژه 
یعنی «کسی که دلٍ دیگری را اسیرخویش کرده» است نیز مورد 
نظراست. درنشادم: درربه روي کسی باز نکردم. مراد این است 
که دردلمرابه روي کسی باز نکردم و کسی رابه دم اه ندادم. 6 
خلایق: جمع خلیقه: تردم. شرو: درختٍ سرو» استعاره از «قد و 
بای زيباي معشوق» . همچنین درخت شروبه آزادگی و زهایی از 
بارتلمات معروف است. این صفت رااز آن رو به عرو نسبت 
داده‌اند که میوه نمی‌آورد. سعدی در جاي دیگر گفته است: «به 
مور گفت کنیس بوهتی تیآ / جات اد کآزگان 
از تن معنای بیت: از روزی که تصوير قد وبالاي زيباي تو 


رس > 
کر( 2 


ص72 
(گار 0 


در انديشهٌ من نقش بسته است» دیگر به هیچ چیز اعتنایی ندارم» 
اگر همه بان به خوش قد وبالایي رو باشند» من ماندِ صرو از 
تعلّق خاطر ودلبستگی به آنها آزادم.() راست آمدن: امکان 
داشتن میس بودن. شیرین: معشوق فرهاد. فرهاد: عاشق شیرین 
(نگاه کنید به فرهنگ اعلام پایان کتاب). معنای بیت: نمی‌توان 
گفت که تو تاچه مایه شیرین سخنی (شیرین سخني تو 
شکفت‌انگیز ایست) وشگفت‌انگیگر این اس که قو شیرین 
(سعشوق) هستی و من فرهاد (عاشق). اگر من عاشتي 
شیرین‌سخن می‌بودم تعجبی ندأشت, زیر شيريني سخن من از 
شيريني تو رچشمه می‌گرفت.6 دستگاه: ثروت سرمایه. نه: 
نیست. چون خاک: یعنی مثل خاک بی‌ارزش. معنای بیت: من 
ثرونی ندارم تا از آن چٌشم بپوشم و به عنوان چیزی بی‌ارزش و 
اقابل مش خاک به پایت بریزم. خلاصه» مش ظبل میانهی 
چیزی جز باد ندارم (تنها چیزی که دارم ناله و فریاد است).6 
می‌یمایّد: چنین به تظر می‌رسد. جَفا: بی‌بهری آزار. فلک: 
آسمان, (در معناي مجازی) روزگار. بئیاد (کسی را) گندن: (کسی 
را) از هستی ساقط کردن, نابود کردن. معنای بیت: به نظر می‌رسد 
که بی‌یهری و آزارروزگار تا نابودم نکند دست از مر من برنمی‌دارد. 
9 سابقةٌ خکُم آژل: تقدی رای » سرنوشتی که خدا ال (پیش از 
آفرینش جهأن) براي انسان رقم زده است. این معنابر اساس 
روایتِ بیت در هر دو چاپ فروفی ویغمایی است. در چاب 
ایزدپرست آمده است: «سی سابقه خکُمآل» واین نت 
مناسب‌تر می‌نماید, زیر «سابقه» در ادبیات عرفانی به معناي 
«عنایت و لطف ری حق‌تعالی» است که حدیثِ نت «سَبتَت 
رت ْضبي رحمت من بر خشمم پیشی گرفته است» به آن 
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شاره دارد. و در این صورت معناي بیت چنین می‌شود: نا لطف و 
رَحمت آژلی خدا در کار نباشد و دست انسان رانگهرد؛ تلاش 
فایده‌یی ندارد. جهد: نلاش؛ کوشش. تس در دادن: کنایه از 
«تسلیم شدن». قضا: سرنوشت.و), جور: میتم. داور: قاضی. 
داد بیتاندن: حق (کسی را) گرفتن.) صُحبّت: همراهی» 
ملازشت. پرسی خبر از بفدادم: ضمیر«م» معلق به «خبر» است: 
«خَبرم راز بغداد پٌرسی»» طراغم را در بخداد بگیری (می خواهم به 
بغداد بریم).چ6 صاحب‌دیوان: لقب دو برادر است:یکی 
شمس‌الذّین محمد جويني صاحب‌دیوان» وزیرمعروفب هولاکو 
که در سال ۶۸۲ در نزدیکی آهر به فرمانَزفون به قتل رسید و 
دیگری علاء‌الدین عطاملک جويني صاحب‌دیوان. شیخ جل در 
مدح هر دو برادر فصایلٍ متعدد دارد. در آینجا به قرینه ذکربغداده 
گرد ولاءالد یه استه زیرا ی درد هولاکو ودو پسرش یا 
و تکودار» نزدیک به بیست و چهار سال (از ۶۵۷ ق تا ۶۸۱ع) 
حاکم بغداد و سراترعراق عرب و خوزستان بود و سرانجام در 
چهارم ذیالحجٌه ۶۸۱ ق در مُغان وفات یافت و در عقبرة معروفی 
چَرندآب تبریز به خاک سپرده شد. معنای بیت: تردیدی نیست که 
فریاو من به بخداد می‌رسد مایهُ تعجب خواهد بوداگر 
صاحب‌دیوان به فریادم نرسد (و مرا به بخداد نخواند) .6۵ حَب 
وطن: وطن دوستی, اشاره درد به حدیثٍ نبوي «ث تن 
آلایمان». که: بیانی است. به معناي «باگفتن اینکه.به این دلیل 
که). معنای بیت: سعدی: اگرچه نیت خه وگن عبت 
صحیحی است. اما به این بهانه که «من در اینجا به دنیا آمدهام» 
نمی‌توان در سختی و خواری جان داد. 
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۱ چه درددل است این چه من در فتادم که در دام یه ر نو لیر فتادم 
۲ چه بد کرده بودم که ناگاه ازین سان ه‌دست توشوغ مگ فاد 
۲ سرا با چنین دل سر عشق‌بازی نبود اختیساری ولسی کر فاد 
۴ به مید ان عشق تو در اسب سودا قمی تاختم یو در سر فتادم 
۵ بدین گونه هرگز نیفتادم از چه درین شیوه صد باردیگر فاد 
۶ زغرقاب این ضم رهایی نیابم که در سوج دیده چولنگر فاد 
۰ خسال لسب وروی و خالّش بدیدم هرد رگل و مشک و شک فاد 
۸ بلغزید دستّم ازان ژلفب مشکیسن بدن خال ُشکین به چُذ در فاد 
۹ در آن چاه جانم خوش افتادلیکن زبدبختي خویش بٌردر دم 
۳ به‌طالیع همی خورده سعدی همه‌عمر 
۲ 


که بودی تو غمخوار و غمخور فتادم 


این غزل در چاپ‌هاي فروغی و یغمایی آمده است» اما تنها در 
نسخا آلمان (قدیمی‌ترین ُسخةٌ غزلیات سعدی, موزخ ۶ ۷۰ق) 
ذکر شده است .فروفی آن رادر بخش مُلحقات آورده است و 
یغماییآرزوکرده است که «کاش درخ آلمان هم نبود .این 
غزل معّ به مین اسماعیل است و در پنج نسخه از جمله 
قدیم‌تریننسخا اساس (موژخ 3۶۸۸) آمده است. این غزل در 
دیون کمال‌لّین اسماعیل هبیت داردوبیتِ آخرمتن بل (بیت 
تخلص) راندارد ۰ این چه :در چاپ یغمایی این که» آمده 
است و در دیوان کمال‌لدّین اسماعیل نیز. معنای بیت: این چه درد 
دلی است که من دچارش شدهم وقسی در دام عشق تو وبا 
افتادم؟ 6 شوخ: ۱ عشوه‌گر از ۲ گستاخ. ۰ مصرع اول در 
جاپ پ‌یغمایی ونیزدردوان کماللّین اسماعیل چنین است: 
اتیب زد عشق‌بازی». . در فتادم: درافتادم» درگیر 
شدم. «و به میدن عشق تو در: یعنی «در میدن عشق تو» در 
چنین مواردی که دو حرف اضافه (به» در) به کار رفته است» معمولا 
می‌توان اولی را حذف کرد و دومی را به جاي آن نشاند. روایتِ این 
بیت مُطابق است با روایتِ دیوانِ کمال‌الدّین اسماعیل. میدان 
عشق: [تشبیه ضریح] اسپ سودا: [تشبیه صریح] اسب عشق. در 
چاپ یغمایی «آسیب سودا» آمده است. . یز:باشتاب. در شر 
فتادم: با مر زمین خوردم ۰ آزچه :اگرچه .درچاپ یغمایی 
«آخر» اه ان . شیوه: :هم بهمعنای «نحوههگونه» است و هم به 


معناي «حیله ناز» کرشمه». 6 غرقاب: آب عمیق که شخص را 
غرق می‌کٌند »گودي بعضی نقاط دریا یا رود (در مقابل پایاب). 
که: زر موج دد: موج اشکه اش بسیار. چو:مثل مانند 
مشک: :ماد مُعّلری که از ناف آهوي خنایی به دست می‌آید .در 
اینجا استعاره است از «ُفي سیا‌رنگ و خوشبوي معشوق». روایتٍ 
مصرلع مصراع دوم در چاپ یغمایی چنین است: «بر آن چال سیمینش 
فتادم». معنای بیت: در این بیت لپ یار رابه ثکُر» رویش را 
به کل وخالشن رابه مُشک تشبیه کرده است. ۰ ( رولیت مصراع 
دوم در دیون کمالالدّین اسماعیل جنین است: «بدان چاو 
سیمینشألرفتادم». مشکین: : سیاه‌زنگ و خوش‌بو مانند مٌشک. 
چه: وا (در معناي عجازی) دام» رفاری. .همچنین 
به «جاو ورتخدان» یعنی «فرورفتگي چانه 
چا در فتدم» عنیودر چاه افتدم» .در چنین مواردی که دو حرفی 
اضافه به کار رفته است؛ معمولمی‌توان اولی را حذف کرد و دومی 
را به جای آن نشاند. معناي بیت: من به زلف او چنگ نگ زدهبودم اما 
دستم لخزید و دنه خال مُشکین او مرابه دام (چاوژتخدان) 
انداخت و گرفتارم کرد. 4 بیتٍ آخر مغشوش است و فروغی آن را 
با علامتِ سوال (؟) آورده است .در چاپ یفمایی آمده است: «به 
طلیع خور بای سعدیا غم / که و غمخوار و من غمخور فاد 
که اساساوزنی دیگر دارد و مُتعلّق به این رل نیست. 


معشوق» اشاره داد. «به 


۱ عشق‌بازی‌نه من آخربه جهان َوردم 
۲ تو که از صورت حال دل مابی‌خبری 
۲ ای کهپدم هی از عشق وعلامت گویی 
۲ توبروتصلحَت خویشتن آندیش که‌من 
۵ عهد کردیم که جان در سرکارتو کنیم 
2 من که روی از همه عالم به وصالّت کردم 
۱ راست خواهی تو مرا شیفته می‌گردانی 
۸ خاک لین تو ای دوست نمی‌یازم شد 


۰ 


یا گناهی‌ست که اوّل سن‌یسکین کردم 
غم دل با تونگویم که دانی درم 
تو نبودی که من این جام مَحَبّت خوردم 
ترک جان دادم ازین پیش که دل بشچُردم 
زگر این عهد به پایان رم نردم 
شرط انصاف نباشد که بمانی فُردم 
گرد عالسم به چنین روز نه من می‌گردم 
تابر آن داتن عصتت نشیند گردم 


۱ روزدیوان جزادستِ من ودامَن تو 
تا بگویی دل سعدی به چه جرم آژردم 


آخر: بر «شکوه و اعنراض» دلالت دارد. مسکین: بی‌تَوا؛ 
بیچاره. معنای بیت: عشق‌بازی را من در جهان باب نکردهام» (اگر 
گنه است) من بیُ نخستین کسی نیستم که شرتکب آن شدهام 
(پس چرا مرا مرزنش می‌کنید؟). 69 صورتِ حال: چگونگي حال 
وروز. ما: دررچاپ یغمایی «سن» آمده است. که: زیرا.6۳ 
ملامت: شرزنش. معنای بیست: ای کسی که پٌندم می‌دهی و 
شرزنشم می‌کُنی تا از عشق دوری کُنم؛ توهنوزبه جهان نیامده 
بودی که جام عشق را به من نوشاندند و مرحستم کردند. مرخستي 
من از عشق» این جهانی نیست. آن راز عالّم با با خود آوردهم. 
9 ازین پیش: در چاپ یغخمایی «از آن پیش» آمده است.. معدای 
بیت: توبه فک صلاح و تصلحت خود باش» زیر من پیش از آنکه 
دل پشپارم و عاشق شوم دست از جان شُستم.600 جان در ش ر کار 
تو کنیم: جان خود را در راو تو دا کنیم. عَهد به پایان بُردن: تا 
واپسین دم به پیمانِ خود وفادار ماندن. 42 بمانی: [از تصدر 
«ماندن» به معنای متعذی] بگذاری, رها کُنی. فرد: تک و تنها. 


معنای بیت: من از همه جهان روی گرداندهام و تنها به وصال تو روی 
آورده‌م انصاف نیست که مرا از خود برانی و تنها بگذاری. 4۵ به 
چنین روز: با این حال و روز» مراد «حال شیفتگی و مرگشتگی» 
است که در مصراع اول آمده. معنای بیت: اگر راستش را بخواهی 
این توبی که مرا شیدا و شرگشته گرد جهان می‌گردانی» و آواره 
کرده‌یی» من به اختیا رخود نمیروم.((6 تعلین: (یک جفت) 
کفش. نمیا[ عصدرٍیارستن]نمی‌تونم» جرأت نمی‌کنم. 
دامن عصمت: [اضافه استعاری] دامن پاکی. .گرد بر دامن نشستن: 
در اینجا کنایه از «آلوده شدن, بدنام شدن» است. معنای بیت: ای 
یره من نمی‌توانم و (جرأت نمی‌کنم) که خاک کفش تو شوم تا 
دامن پاكي نو به غبارو جود ناپاکی من آلوده نشود. 60 دیون جزا: 
کنایه از «روزقياشت و دادگاو رسیدگی به اعمال آدمی». و: بر 
مُلازمت دلات دارد. معنای بیت: در دادگاو روزقیامت دامئت را 
می‌گیرم و از تودادخواهی می‌کنم تا بگویی سعدی چه گناهی کرده 
بود که وش را ثیکستی؟ 


۱ دوش در صحراي خلت گوي تنهایی زدم 
۲ خرقه‌پوشان صوایع را دوتایی چاک شد 
۲ عقل کل را آبگینه ریزه در پای اوفتاد 
۴ پای‌تردم عقل بودآنگه که عشقم دست داد 
۵ دیوناری را سر از سودای مایسی شد به‌باد 
۶ تاب خوردم رشته‌وا رآتدر کف خباط صُنع 
۱ تا نباید گشتدم گرد در کس چون کلید 
۸ گر کسی رارغبت دانش بُود گودم من 
۹ چون صدف پُروردم آتار سینه در سمرفت 
بعد ازین چون بهر مسق نگردم جز به امر 


خیمه بر بالای مَنظوران بالایی زدم 
چون من در کوي وحدت گوي تنهایی زدم 
ُس که سنگ تجربست بر طاق مینایی زدم 
پشت دستی بر دهان عقل سودایی زدم 
پس من خاکسی به حکْمّت گردن مایی زدم 
پس گیره بر خبط خودیینی و خودرایی زدم 
بر دردل زآرزو فنل شکیب‌ایی زدم 
زان‌که من دم ذرکشیدم تا به دانایی زدم 
تا به جوهر طعنه بر درهاي دریایی زدم 
پیش ازین گر چو فک چرخی بهزعنیی زدم 


هه ۳ 
نیت سعدی فرو شستم ز دیوان وجود 


پس قدم در خضرت بی جون مولایی زدم 


(دوش: شب گذشته؛ ديشب. صحرا: در اینجایعنی «عرصه, 
میدان». خْلوّت: :به معناي تنهایی و گوشه‌نشینی است؛ اما در 
اصطلاح صوفینعبارت از« گسستن از ی و پیوتن به عق» 
است خلت شام مجموعه‌یی از ریاضت‌ها براي مخالفت با 
لس است؛ همچون کم خوردن کم خوبیدن و کم سخن گفتن 
و روزه‌داری و ترکي آمیزش با دیگران و مُداوه بت در ذکر خداو تفي 
خواطر و افکار و گفتگوي میر(< -باطن, دل) باق به گوه‌یی که 
غیر (نامَحرم؛ جز خدا) به آن راه پیدانکند. «صحراي خُلْوت». 
[تشبیه صریح] مراد «حْوتگاودل» یا «عرصةٌ عالّم باطن» است. 
گوی زدن: در اصل به معناي «زدن گوی در بازي چوگان» است: و به 
طورکلیبهمعناي «پداختن بهکاری» است ۰«گوي تنهایی زدن»» 
یعنی «گوشه‌نشینی کردن, انز گزیدن». خیمه زدن: برافراشتن 
چادر» کنایه از «فرود آمدن اقا مت گزیدن). منظوران بالایی: 

کنایه از «ستارگان»» به این اعتبار که «منظور» (یعنی قابل رژیت با 
مورد توجه) هستند. معنای بیت: دیشب دز لزوگاو مل یه 
گوشه‌نشینی پرداختم و در جایی فراتر از ستارگان فرود آمدم. ب 
خرقه: لباس رسمي صوفی» جامه آستین‌دار و از جلو بسته که غالبا 
از پار‌هاي مختلف و گاه رنگارنگ دوخته می‌شد. خرفه‌پوشان: 
صوفیان. صوایع: جع متزنعه: خانت بها: دوتاپی: ۱.نوعی 
جامه صوفیان, ظاهرا جامه دولایه و آستردار (در برابریکنایی) ۲. 
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نفاقء دورویی؛ دورنگی؛ ریاکاری. «چاک شدن دوتایی» یعنی 
«پاره شدن خرقه» و ظاهرآٌبه این معناست که استغراق شیخ در 
مقام وحدت ریاکاری صوفیان خانقاه‌نشین رابُرملا کرده است. 
نهون: وقتی. وحدت: یگانگی: یکتایی. «كوي وحدت»» مفام 
توحید است. در این حال وجود موَجّد چنان در مشاهده جمال 
وجود واحد (-حق‌تعالی) مق می‌شود که جز صفات واحد در 
تّلرشهود اونمی‌آید و قطره‌وار درامولج بحرتوحید می‌آفتد و غرق 
جمع می‌شود. معنای پیت: قتی من در متام رید وگانگی نز 

گریدم. خر رياكاري صوفیان خانفهنشین پار شد ۰( عقل کل: 
عقل ول نخستین چیزی که از ذات باریتعالی صادر شده است» 
کنایه از «جبرئیل). آبگینه ریزه: خرده شيشه. سنگ تجربت: 
سنگ امتحان» سنگ محک. طاق مینایی : گنب نیلگون» کنایه از 
«آسمان). «مینایی» یعنی به «رنگ مینا» (آبی, لاجوردی) یا «از 
جنس مینا» (شیشه) .در چاپ یغمایی «پای مینایی» آمده است. 

معنای پیت زبس که سنگ امتحن بر قف آسمانزدم تا آن را 
بشناسم؟) خرده شيشه در پاي عقلِ کل فر رفت (عقل کل از 
حرکت عاجز شد و نتوانست بامن همراهی کُند). 69 پای‌رد: 

مددکار» پاری‌رسان, یاور. در چاپ یخمایی «پای‌ترد عقل بود» 
آمده است. دست دادن: حاصل شدن» فان کوش جازم 
هم به معناي «پیمان بستن» دارد. بت 
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ضربه زدن» «پشت دست بر دهان (کسی) زدن» نزدیک است به 
تعبیرامروزی «مشت بر دهان (کسی) کوفتن» اما کنایه از «طرد 
کردن و از خود راندن» است. سودایی؛ سودایرزست؛ گسی که 
خیالات باطل کند. معنای بیت: تا پیش از آنکه عشق دستِ خود را 
در دستِ من بگذارد» عقل یاورمن بوده اما پس از آنکه عشق 
حاصل شد با پُشت دست ضربه‌یی بر دهان عقل با اندیش زدم 
تاو خود طرد کنم. 40 دیو ناری: کنایه از رابلیس» است که از 
آتش آفریده شده بود و به همین دلیل خود را برتر از آدم می‌پنداشت 
(قرآن» سوره اعراف یه ۱۲؛سورص, آبه ۷۶). سودا: فکره 
خیال باطل, جنون. مایی: «ما» بودن» آنانیّت» خودخواهی» 
خودپُرستی. خاکی: ۱. آفریده شده از خاک ۲.خاکسار. گردن 
مایی: [اضافه استعاری] گردن خودبرستی. معنای بیت: ابلیس در 
اثرجنون خودپرستی سر خود راز دست داد و نابود شد, از این رو 
من خاکی به ياري فرزانگی گردن خودپرستی راز نش جدا کردم و 
خود را از خودخواهی نجات دادم. 4 خباط صْنْع: خبط آفرینش» 
کنایه از «خداي متعال». خیط: نخ» رشته. در چاپ فروفی 
«خبط» آمده است. خودرایی: خودسّری. معنای بیت: من مثل 
رشته‌یی در دستِ خیاط آفرینش تاب خوردم (کاملا تسلیم او 
بودم) و رشتهٌ خودبینی و خودسری را گره زدم (تا باز نشود واسیر 
خودبرستی نشوم). 49 کردل: [اضافهٌ استعاری] ففل شکیبایی: 
ی تری] سای بت اي ایک کید گرگ خن ین 
و آن نگردم؛ قفلی از صبر و شکیبایی بر رخانه دی خود زدم تا 
هیچ آرزویی به آن وارد نشود و هیچ چیز نخواهم. (64م زدن: 
سخن گفتن لاف زدن. دم در کشیدن: سکوت اختیار کردن؛ 
خاموش شدن. به دانایی زدم: می‌توان واه «دم» رابه قرینه حذف 
شده گرفت در این صورت «به دانایی زدم» یعنی «از روي دانایی 
دم زدم و سخن گفتم»,و نیز می‌توان «زدن به چیزی» را به معناي 
«خود رابه چیزی رساندن و به فراوانی از آن خوردن و برداشتن و 
بهره‌مند شدن» گرفت» در این صورت «به دانایی زدم» پعنی «به 
دانایی رسیدم و از آن بهره‌مند شدم). معنای بیت: کی کون 
خواهان دانش و معرفت است به او باید گفت: سخن نگوو از خود 
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لاف ترّن» زیرا من سکوت اختیار کردم تا موفق شدم که از روي 
دانایی سخن بگویم یا خود را به دانایی برسانم و از آن برخوردار 
شوم. ((6 چون: مثل» ماننل. دزٍسرفت: [تشبیه صریح] مرواریل 
معرفت: شناخت» علم» دانش (و در کاربردٍ زب فارسی) 
ادپ تفس. معرفت در اصطلاح صوفیه علمی است مُبتنی بر 
کشف وتّهذیب َفس. از نَظر عارفان انسان با حواس خودبه 
معرفت الهی نمی‌رسدء زیر خدا مادی نیست» و با عقل نیز بهاين 
معرفت دست تمی‌یابد» زیرا خدا نامحدود است و به فهم و تصوّر 
درنمی‌آید. بنابرین عم باید در راو تصفیه قلب به کار رده زیر 
منمع معرفت قلب پاک است ویس عارف معتقد است که از راو 
کشف مستقیما به معرفتِ خدا می‌رسد و این معرفت» نتیجه عقل 
رطق ودرس وبحث مدرسه نیست, بلکه حاصل لطف و 
عنایت الهی‌ست و آن رابه کسی عَطامی‌کند که خود را آمادة 
دریافت آن کرده باشد. جوهر: هم به معناي «ذات» میرشت» است 
و هم به معنای «گوهر» مروارید). معنای بیت: مانند صدف دهانم 
را بستم و مرواریله معرفت رادر سینه خویش پروراندم تا به جایی 
رسیدم که با داشتن گوهرذات بر مرواريدهاي دریایی طعنه زدم و 
آنها رابی ارزش شمردم. 6 تفیل نگردم: روی نم ی‌آورم؛ توجه و 
علاقه‌نشان‌نمی‌دهم. فْلک: آسمان. زعنایی: خودارایی؛ 
خودپسندی. معنای بیت: اگر در گذشته مان فک از روي 
خودآرایی و خودُشندی چرخی می‌زدم و خودنمایی می‌کردم (دیگر 
چنین کاری نمی‌کُنم) از این پس مان خورشید خواهم شد که 
تنها به فرمان خدا روی می‌آورد و حرکت می‌کند. (4 کنیت: کنیه؛ 
نامی که در آغازآن کلمة «ابو» و «ابن» و غیره باشد اما در اینجا به 
معناي ملق «َقّب ونام» آمده است. فرو شستن: محو کردن؛ 
پاک کردن. دیوان وجود: دفترهستی. حخضرت: درگاه, بی چون: 
معادل فارسی ملاکیف» آ به معناي «وصف‌ناپذیر». مولایی: 
(کنسوب به مولا) خداوندی. معنای بیت: نام سعدی را از دفتر 
سعدی پاک کردم (فنا شدم) و آنگاه به راو بی چون خداوندی پای 
نهادم. 


۰ ازدردرآمتدی‌ومن از خودبه‌در شدم 


4 


گوشم به راه تا که خبر می‌دهد زدوست 
چون شبتماوفتادهبُم پیش آفتاب 
۲ گفتم پییتمش مگرم درد اشتیاق 
دستم‌نداد وت رفن به‌پیش‌بار 
۷ من چشم ازو چگونهتوائم نگاه داشت 
۸ بیزازم ازوفاي تویک روزویک زمان 


۳ 


+ اورا خودالتفات تبودّش به صیل من 


0 از در درآمدی: پای از دربه درون خانه گذاشتی از در وارد 
شدی. از خود به ذر شدم: از خود بی خود شدم؛ از هوش رفتم. 
گفتی: گویی؛ انگار. در چاپ یفمایی «گویی» آمده است. معنای 
بیت: همین که از دورد شدی (و چٌشم من به جمال توافتاد از 
شادی چنان بال درآوردم که) گویی روح من از دنی به عالّم بل 
پرواز کرد (ب دیدن تو احساس کردم که درجهان دیگر به رویم باز 
شده است). 6 معنای پیت: گوش به زنگ و منتظر نشسته بودم تا 
ببینم چه کسی می‌آید و خبَری از یار به من می‌دهد» همین که 
آورندهٌ خر رسید من بی‌هوش شدم. 69 چون: مثل» مانن. مهر: 
.فش ۲ آفتاب. عیوق: ستارویی شرخرنگ و روشن در نار 
راستِ کهکشان که پس از ریا (بروین) برایّد. یوق در بلندی و 
دوری از زمین ضرب‌المثل است (بد ین مناط ألْعیوقِ). بر شدم: 
صعود کردم بالارفتم. معنای پیت: من ماننلٍ قطرةٌ شبنمی در بر 


(گکار 5 
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چندی به پای رفتم و چندی به قر شدم 
از پای تا به مر همه سَمُع و بصَر شدم 
کاولتظر به دیدن اودیده‌ور شدم 
مجموع اگرنشستم و خرسند اگر شدم 
من خویشتن اسی رکه نُل نظر شدم 
۳ گوبند روي سرخ تو سعدی چه زرد کرد 

کسیر عشق بروسم افتادوژر شدم 


آفتاب بر خاک افتاده بودم» وقتی آفتاب عشق بر من تابید و گرماي 
آن در جانم اثر کرد» از خاک بلند شدم و چنان اوج گرفتم که به 
وق رسیدم. 9 گفتم: با خود گفتم؛ پیش خود فکر کردم. مَگرم: 
ضمیر «م) مُتعلِق به «درد اشتیاق» است: «مگر درد اشتیاقم». 
ساکن شود: آرم گیرد» فروکش کند. 600 دستم نداد: به من دست 
نداد برای من حاصل نشد. به پیش یار: در چاپ یغمایی «به پیش 
دوست» آمده ات دز جاپ یزدپرینت «به پیش‌بان امه 
فتاسب‌لر نشکا ندی: مدتی. به هر شدم: با عر رآه رفتم. براي 
«به شر شدن) در اینجا معنای مناسبی در فرهنگ‌ها نيامده» و 
ما مترادف با «به هر دویدن» نیست. بر اساس خود بیت به نظر 
می‌آید که «به هر شدم» در اینجا باید معنایی از قبیل «سینه‌خیز 
رفتم) داشته باشد. معنای پیت: توانایی رفتن پیش یار را نداشتم» 
مّتی با پارفتم اما نتونستم ادامه بدهم) و با سر رفتم. 9 از پای تا 
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به ضر: صراپاء باتمام وجود. عشع: گوش. بصر: چُشم. 6 
دیدهوّر: بینا.. معنای بیت: چگونه می‌توانم چشم از او بردارم و 
نگاهش نکنم وقتی که در نخستین نگاه با دیدن او بیناشدم؟ ۵» 
بیزار: دورء جداء برکنار. «بیزارم از وفاي تو» یعنی «از وفاو مَحَّتَ 
تو دورو برکنارو محروم بمانم». این تعبیر با توجه به «اگر» در 
سیاق نفرین به کار رفته است. به بیان دیگر سعدی بُدترین نفرین 
ممکن ا همرت رو رنف سمل ید کرد ینت . 
وفا: مَحَبّت» دوستی. مجموع: آسودهدل داراي جمعيّتِ خاطر. 
اگر: بر انکار (در عقام سوگند و نفرین) دلالت دارد و تأکیدی 
است بر انکه شاعر هرگز مجموع ندشسته ‏ خرسند نشده است. 
خرشند: خشنوده راضی. معنای بیت: اگر (دور از تو) یک روز با 
جمعيْتٍ خاط رو دل‌آسودگی زندگی کرده باشم و لحظه‌یی خشنود 
بوده باشم: ذعا می‌کنم که خدا رز لطف و مب تو محروم ند 
(در رای توحتی لحظه‌یی آسودهدل و خشنود نبودم. اگر دروغ 
گفته باشم» خدا مرا بهبی‌وهري تو بتلاکند). 6 ْفات: توجه» 
اعتنا. نبودش: ضمیر«ش» به «او» برمی‌گردد و جنبهُتأکید دارد. 
چنین کارردی هنوز هم در زبان فارسی دیده می‌شود. در چاپ 


یک 


کح ی جر محر 
خرن 
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یغمایی «نبودی» آمده است. کمَنّد: ریسمانی که یک مرش رابه 
صورتِ حلقه گر زده‌اند به نحوی که با کشیدن ریسمان, خلقه 
تنگ‌تر شود. از مد براي شکار و بالا رفتن از جاهای بلند و اسیر 
کردن دشمن در جنگ استفاده می‌کردند. «کمَند تر» آتمنییه 
صریح] دام نگاه. معنای بیت: او هیچ اعتنایی به شکارمن 
نداشت. این من بودم که خود را اسیردام نگاه کردم (و به اودل 
باختم). 8 روي رخ: کنایه از «چهر شاداب و خوش آب ورنگ 
وحاکی از ملامتی». چه: در چاپ یغماپی «که» آمده است. 
اکسیر: جوهری که بهاعتقد فا ماهیّت اجسام را تخیر می‌دهد و 
کامل‌تر می‌کند؛ مثلا جیوه بهنقه و مس رابه طلاتبدیل می‌کند. 
[«اکسیر عشق» تشبیة صریح] مصراع دوم در چاپ یغمایی چنین 
است: «اکسیرعشق در یسم آمیخت زر شدم». معنای بیت: 
می‌پرسند: سعدی» چه چیز باعث شد که چهرةٌ شرخ تو زرد شود (و 
چنین رنجور و بیمار شوی)؟ در پاسخ باید بگویم که: كيمياي 
عشق با مس بی‌ارزش وجود من درآمیخت و آن را به طلا تبدیل 
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۱ هزار عهد بکُردم که گرد عشق تگُردم 
۲ نخواستم که بگویم دیب عشق و چه حاجّت 
۲ به نی برسیام تجالٍ بر ندیدم 
: بساط عسرمراگوفرونورد [مانه 
۵ هرآن کم که نصیحت همی کند به بوری 
۰ بهچنشم‌هاي نوداتم که‌تاز شم پزتی 
۷ نه روز می‌بششردم در انتظار جمالت 
۶ چه‌دشمنی که نکردی چنانکه خوي توباشد 
۰ من از کت ند تواول چووحش می‌بزمیدم 


عقمی برابرم آید خیال روي توهسر دم 
که آب دید سرغم بگفت و چهسة دم 
گلی تماملچیدم هزا خر بخوردم 
که‌من حکایت دیداردوست درششوردم 


به هرزه باد هوا می‌دعد بر آهن سردم 
به چنشم عشق و ارادٌث نظربه هیچ نکردم 
که‌روزهجرتورا خودزعمر می‌ننیشردم 
هدوستی که شکایست به هیسچ دوست بّردم 
کون که نس گرفتم به تیسغ باز نگردم 


۷ توراکه گنت که سمدی نه‌ترد مشق توباشد 
گر از وفات بگردم دُست شد که نهتردم 


هزار عَهد بکردم: هزار بار با خود هد کردم. رد عشق نگردم: به 
عشق نزدیک نشوم از عشق دوری کنم. . همی پُربّرمآید: مرب پیش 
چشمم مُجسّم می‌شود. ۰ حدیث: : سخن, داستان»شرح غم و ضه. 
چه حاجت: چه نیازی هست؟ نبازی نیست در چاپ یغمایی «چه درمان» 


آمده‌است. که زیا. آب دید شرخ : کنایه از شک خونین». 6 لین 


درخت کل شرخ؛ بوتة کل رخ کنایه از «معشوق» هم هست. مجال: 
امکان. کل چیدن: گذشته از معناي ولیه, کنایه از «تماشا کردن و ی 
بر بردن» هم هست. . تمام: (قید است) دست. به طو رکامل. معنای 
پیت: به درختٍ گ سُرخی رسیدم و نتوانستم خویشتنداری ۳ .خواستم 
کیبیمامّست ین کنر دمک رخار درم فرورفت. 
بهزیبارویی برخوردم و نتوانستم از تماشاي او خودداری کنم ما ستاو 
را تماشا نکرده بودم که آماج طعنه‌ها و مرزنش‌هاي بسیار قرار گرفتم. 69 
پساط عمر: [شبیه صریح] گو: بگذار. . فرولوَّد: در هم پپیچ. «بساط 
عُمر (کسی را) فرو نوردیدن»» کنایه از «به زندگي کسی پایان دادن». 
زندگی را به فرش و بساط تْشبیه کرده است .بنابراین» برچیدن و جمع 
کردن آن کنایه از «فرا رسیدن مرگ» است. که: زیرا. دیدار: چهره. (در 
معناي تجازی) وصال. دوست: معشوق. درننَوَردم: [از مصدر 
درنوردیدن] درم پیچید جر ن» طی کردن و در اینجا یعنی «خاتمه دادن». 
معنای پیت: بگذار روزگا ربساط مر مراب رچیند و به زندگي من پایان 
دهد,زیرامن قصد ندرم ه حکایت چهریرپایان دهم (نزندهم از عشق 
سخن خواهم گلت) ۰ به هرزه: بیهوده» بی‌فایده. بادهوا بر آهن سرد 
دمیدن: ُترادف است با «آهن سرد کوفتن»»به کنیه یعنی «تلاش بی‌نتیجه 
کردن؛ کارببهوده کردن». میدَمَد: در چاپ یغمایی «می‌زند» آمده است. 
ب: ۱۷۳ دانم: در چاپ یخمایی «داند» آهده استاء . زچشم 


برفتی: از تظره ناپدید شدی» از برایّرم دور شدی. ۰ مصرع دوم در چاپ 
یغمایی چنین است: :«نظر به چشم اادت به هیچ دوست نکردم» 7 
جمال: چهره زیبا. که: بلکه. جر: جدایی دوری. زغمر: در چاپ 
یخمایی «به روز» آمده است. . می‌تشهُردم: نمی‌تیردم: به حساب 
نمی‌آوردم. معنای بیت : چنین نبودکه در انتظاردیدن چهرةزيباي تو 
روزشیماری کم بلکه اساسا روز جدایی رااز مر خود نمی‌یمُردم (در 
روزهاي جدایی خود را در شمارزندگان نمی‌دیدم) ۰ 6 چه دشمني که 
نکردی: دیگر چه دشمنی و آزاری ماند که در ح من نکردی؟ در چاپ 
یغمایی «بکردی» آمده است. چنان که خوي تو باشد : گویی که (دشمنی 
و آزار) خوی و عادتِ توست. به دوستی: رهق رعته مَحبّت. 6 
کمند: : ریسمانی که یک سرد رت که 
با کشیدن ریسمان, خُلقه تتگ‌تر شود. از مد براي شکار و بالا رفتن از 
جاهاي بلند و اسیر کرد دشمن در جنگ استفاده می‌کردند. .در شعره 
گيسوي محشوق رااز جهت بلندی و حالت حلقه‌وارژلف و قدرت اسر 
کردن عاشق به ند تشییهکرده‌ند. . چو: 0 . وخُش: جانور 
وحشی. أس: لت دلیستگی. . تیغ: شمشیر. با نگردم: وان 
نمی‌شوم»دوری نمی‌کنم. معنای بیت: اول مثل جانور وحشی (که از 
صیادمی‌گریزد) زراب کت می‌گریختم ام الا که بات اس وت 
پیدا کردهم» حتی اگر مراب شمشیر بزنی از توروی نمی‌گردانم. 69 از 
فا برد از وفاداری به پیمان عشق تو منصرف شوم؛ از عشتٍ تو چُشم 
بپوشم. . درست شد: ثابت می‌شوده مسلّم می‌شود. معنای بیت: چه کسی 
بهتوگفت که سعدی مردٍعشق تونیست (نمی‌توانرنج عشق تور 
َحفل کند)؟ گر از عشت نو چشم بپوشم» در این صورت تابت می‌شود 


هم 
>> 
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۱ چنان در قیدربهرت پای‌بشدم 
: گهی بر 5رد بی‌درسان بگریتم 
۲ مراهوشی تمد از عشق و گوشی 
مجال ّبرتنگ آمد به‌یک‌بار 
۵ نه مجنوتم که دل بردارم از دوست 
7 چنین صورت ند هیچ تاش 
۷ چه‌جان‌هادر غمّت‌فرسودو تن‌ها 
۸ توهم بازآعدی‌ناچاروناکام 
٩‏ گ رآوازم دهی من خفته در گور 
۰ سری دارم فدای خاک پات 


که گویی آهموی سسردر کمشدم 
گهی بر حال بی‌سامان بخندم 
که‌پند هوشمندان کار بشدم 
خدیث عشق بر صَحرا فکندم 
یه گر عاقلی ای خواجه پندم 
عادالَُ سن این صورت تدم 
نه تنهامن اسیر ومُستمندم 
اگرباز دی بَخت بلندم 
بُرآساند روان دردشندم 
گر آسایش زسانی وزگزندم 


0 وگر در رنج سعدی راحتِ توست 


من این بیداد بر خود می‌پتندم 


قید: بند» زنجیر. پای‌بند: اسیر؛ گرفتار. «م) شناسه است به 
معناي «هستم». آهوي شردر کمند: آهویی که سرّش در حلقه 
کمن شکارچی گرفتار شده است. در چاپ یغمایی «آهویی سر 
در کمندم) آمده است. (بی‌سامان: آشفته, پریشان. (بند: در 
چاپ بغمایی «قول» آمده است. کاربنم: به کار بکندم»عمل 
کم (تجال: در اینجا یعنی «میدان عرصه». «مَجال صبر تنگ 
آمدن» یعنی «میدان صبر تنگ شدن, امکان شکیبایی باقی 
نماندن». به‌یک‌باره: (قید است) یک‌باره؛ یک‌مرتبه؛ ناگهان. 
خدیث: سخن,» داستان. بر صَحرا آفکندن: کنایه از «فاش کردنء به 
همه س گفتن». معنای بیت: یک باره طافتَم طاق شد و دیگر 
نتانستم شکیبایی کنم وداستانٍ عشق خود رافاش کردم. 9» 
معنای بیت: من دیوانه نیستم که دل از بار بکنم و از عشق او چشم 
بپوشم» ای بزرگوا گر عاقل هستی» مر به پرهیز از عشق نصیحت 
نکن. 60 صورت بُستن: ۱. (در مصراع اول) تصویر کشیدن, نقش 


رص جر 
بم مه 


آفریدن ۲. (در مصراع دوم) تصور کردن. معاللّه:پناه بر خدا. 
این: در چاپ یغمایی«آن» آمده است. معنای پیت: هیچ نفاشی 
نمی‌تواند چنین تصویرزیبایی بیافریند پناه بر خداء من چنین 
صوری نمی‌کنم. 9 نه تهامن: در چاپ یغمایی «نه من تنها» آمده 
است. مستمند: غمگین» اندوهناک. (ناکام: علی‌رغم میل خود. 
بخ بلند: بت مُساعد. ضمیر«م» مُتوّم فعل است به معناي «به 
من». معناي بیت: اگر بَختِ مُساعد دوباره به من رو می‌کرد؛ تو 
نیز به ناچار و علی‌رغم میل خودبه سوي من باز می‌گشتی. 0 
آواژم ذهی: صدایم کنی. بَرآساید: رم می‌گیرده قرین آرامش 
می‌شود. در چاپ یغمایی «بیاساید» آمده است. معنای بیت: حتی 
وقتی بمیرم و در گورکفتم کنند» اگر بر شرخاکم بیایی و مرااز 
روي بهر صدابزنی» روح دردمند و آزرد من آرام می‌گیرد. ‌ 
گزند: سیب آزار. ۱ 
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۰ خرامان از درم بازا کت از جان آرزومندم 
۲ اگرچه خاطرّت باهر کسی پیوندها دارد 
۲_کسی مان من جستی زهی بدعهلِ سنگین‌دل 
۴ اگر خودیعمت قارون کسی در پایّت اندازد 
۵ به جات کُزمیان جانْ ز جات دوست‌تر دارم 
۶ من زغجت به‌هر سویی به‌یارن پراکنده 
۷ شراب وصلّت آننذرده که جام مج نوشیدم 
۸ چوپای از جاده بیرون شُد شد چه تفع از رفتن راهم 
عم وب کم کن که سن‌ناچنش شاگردم 


ف 


مر ۱ ۱ 


بهدیدارتو خشنوم به گفتارتو خرتندم 
تاد آن روز وآن خاط که سن با چزتوپیوندم 
سکن کنر وفاداری نخواهی یافت مادم 
کجا عمتای من با شد که جان در پیت افکندم 
به‌خق دوستی جان که‌باور دار سوگندم : 
که‌من یه روگ ریاران زهسر سوبی پراکندم 
درختٍ دوستی بنشان که سیسخ عضبسربرکدم 
چ کار از دست بیرون شد چه سود از دادن دم 


پد رگوپند کمترده که‌من نااهل ِ 


۳ بهخواری در پی آت سعدی چو گرد فتاه‌می‌گوید 
ُشندی بردلم گردی که بر داماشت یندم 


خرامان: نازنزان, در حالی که با ناز اه می‌روی. از دزم باز: از 
درخانه واردشو. کیث: که‌ات» که تورا. از جان: از میم قلب. 
4 خاطر: دل» فکر. معنای بیت: اگرچه دی توباه رکسی 
يوندهاي دوستی برقرار رده است ام من دعامیکنم که آن روز 
هرگز نرسد و آن فکر هرگ از ذهنم نگذر که به کسی جز تودل 
ببندم.6 زمی: (در تفام تعجب) چه. بدعهد: پیمان‌شیکن» 
بی‌وفا. سَنگین‌دل : کسی که دش از سنگ است» بی‌ژحم. معنای 
پیت: آیا کسی مان مرا پیداکرد‌بی؟ تو چه بیوفاو سنگدلی: با 
من بی‌یهری نکن» زیر در وفاداری نظیرمرا نخواهی یافت.6 
قرون: ثروتمنل معروف قوم نی اسرائیل در روزگارموسی» و به طور 
کلی هر کس که ثروتی کلان داشته باشد (نگاه کنید به فرهنگ 
اعلام پایانِ کتاب) ۰ به جانت: سوگند به جان تو. از میان جان: 
از میم قلب.69 پرانده: گوناگون: شفرق, اآشنهبیند و بر 
پرا کندم: در اینجا یعنی «از خود دور کردم از دل بیرون ریختم». 
ما بیت: به هر کجا که می‌زری به دیستان نآشناوبی‌بند و بو 
تمیل نشانته» زر من به خاط رت محیّتِ دوستان دیگر را کاملا 
از دم بیرون ریختم 40۰ شراب وصل: [تشبیه بیژ صریح] مي دیداره 
شراب ب وصال .در چاپ ایزدپرست «شراب ب وصلم آندرده» آمده که 


اوه انیت آندرخه: رده بیار بنوشان. هجر: جدایی» ‏ 


دوری [«جام هجر»؛ تشبیو صریح] درختِ دوستی: [تَشبیه 
صریح] نهال بهر و مَحْبّت. پنشان: بکار. بیخ: ريشه. [«بیخ 
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کر خر رد جر 


صبر» اضافه استعاری»] معنای بیت: ی 
بنوشان» زیرا جام تلخ جدايي تو را نوشيده‌ام» نها یهر و مَحَکّت 

بکار (وازبی‌بهری دست بردار)»زیرامن ریش ی 
کندهام و دیگر در من صبری باقی نمانده است ۰ چو: : وقنی. 
پای از جاده بیرون شدن: از سیردرست خارج شدن» گمراه شدن. 
کار از دست بیرون شدن: به کنایه یعنی «از دست رفتن اختیار نابه 
سامان شدنِ کار». معنای بیست: وقتی از مسیردرست خارج 
شدهام» پیمودنراه چه نفعی به حالي من دارد (هرچه بیش‌تر روم از 
مقصد دورتر می‌شوع)؟ وقتی اختبار از دس من خارج شده 
امج ابید هدن بسن چه‌هایدمیی دارد 609 آذب کم کن: تعلیم و 
تربیت را کنار بگذار. «کم کن» در اینجایعنی «اصلانُن». 
ناجنس: نااهل, ناباب. معنای بیت: به معلم بای گفت که درپي 
تعلیم و تربیِ من نباش» زیرامن شاگردی ناهل هستم.به پدر 
بید گفت که مرانصیحت نکن زیر فرز نی هستم .مراد از 
دوبیتٍ آخیر حال و روزی است که عشق پار براي سعدی پیش 
آورده است ۰ کرد: :ار (درمعناي تجازی)اندو رنج. 
دامائت: :در چاپ پ‌یغمایی «دامنت» آمده است. سعنای بیت: 
سلای هتشون خاک راه با خواری در پي تو افتاده است و 
می‌گوید توزومیدری که غباری بر ولم بنشیند که من و 
نمی‌دارم بر دامن جامةٌ تو بنشیند. 


د 202 دح 
مه مه مر مر مر و 


۱ به خاکی پای عزیزان که از مَحَیّت دوست 
۲ تطاولی که تو کردی به دوستی بامن 
۲ اگرچه یه بریدی و هد بشکستی 
يار ساقي رس جام با عشسق 
۶ من آن‌نیم کهپذیرم تصیحت لا 
۷ به خاکو پاي توسوگندو جان زندهدلان 
۸ بیابیاصتماکزسرپریشانی 


۰4 40(۳ج) 
5 کت 2 


[ 2 ۳ 9 
برید یهرو فا بارشت‌پیوندم 
دل از محئّت دنب وآخزت کندم 


من‌آن به‌دشمن خونخوارخویش منم 

هنوز بر صرپیمان و عهد و سوگندم 

بلوه به زغم مناصح که می‌دهد پشدم 

پدر بگوی که من بی‌حساب فرزندم 

که من به پای تو در مُردن آرزوشندم 

نماند جز سرزدف توهیچ پابْشدم 
۱ 


۹ به خنده گفت که سعدی ازین سخن بکُریز 


کُْجاروم که به زندان عشق دربَدم 


مَوَدّت: مَحکّت. دوستی. در چاپ بغمایی «مَحَبّت» آمده 
است. زگار: معشوق» محبوب. این وا بادآورآرایش و آب ورنگ 
معشوق است. دلبند: محبوب» معشوق. سُست‌پیوند: کسی که در 
دوستی ثابتَم نباشد؛ بی وفا. 69 به: سوگند به. از مَحَبّت 
دوست: از فرط دلبُستگی به معشوق. 4 تطاول: تم بیداد. به 
دوستی:از ظریق دوستی, به وسیلاً عشتق. 6 معنای بیت: اگر چه 
رشته محبّت ر پاره کردی (از من دل کندی) و پیمان عشق را زیرپ 
گذاشتی, اما من هنوز به هد و پیمان و سوگند خود وفادارم. 4 
برغم:بر خلاف میل به كوري چشم. شُایح: نصیحت‌کننده. 
9 معنای بیت: من کسی نیستم که پٌند و اندرزخردتندان را گوش 


کنم؛ پدر (تو که مر بهتر می‌شناسیی به این نصیحت‌کنندگان) 
بگو که من فرزنل سر به راهی نیستم. «(6 زنده‌دلان: انسان‌های شاد؛ 
کنایه از «عاشقان». من به پاي تو در مُردن آرزومندم: من آرزومنل 
مُردن در پاي توام. (6 صنْم: بت استعاره از معشوق زيباروي 
خوش‌اندام. پریشانی: به لظر می‌آید که مراد از «پریشانی» در اینجا 
آشفتگی و به هم خوردنِ حال دیوانه باشد و به همین دلیل است که 
از معشوق می‌خواهد تا او راببندد. معدای بیت: ای زيباروي 
خوش‌ندام» با با که من دیوانه چنان آشفته شدهام که هم تندها ر 
پاره کردم تنها چیزی که می‌تواند پاي مرا بکندد و ارام کند» 
زنجیر ترِژلفی توست. 


2222 > #0) 
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۱ من با تونه مردپنجه‌بودم 
۲ دیدم دل خاص و عام ُردی 
۳ در حخلقه کاززازم انداخت 
: انگشت‌نمای خلق بودم 
ه عیب دگران نگویم این بار 
۶ گفتم کهبررم از توفریاد 
« از چشم عنایتم‌مینداز 
۸ گرصربرود یدای پات 


72872227202702 
۳ 
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ان دم و مردی آزسودم 
من نیز دلاوری نمودم 
آننیزه که حلقه میژبسودم 
ونگشت به مت برسودم 
6 2 ۰ 

کندرحق خویشتن شنودم 
فریاد که تشنوی چه سودم 
و 01 ۳ زر را 

کاول به تو چشم برگشودم 
مرگ امدنی‌ست دیر و زودم 


٩‏ امروز چناتم از مخت کاتش به فلک رسید و دودّم 
0 وان روز که سر برازم از خاک 
مساق توهمچنان که بودم 


0 آنکندم: کلم (پنجه) به قرینه حذف شده أست: «پنجه 
افکنلم». «پنجه آفکندن) یعنی «پنجه درپنجه کسی انداختن» 
زورآزمایی کردن». مردی: (در معناي مجازی) شجاعت. دلیری. 
معنای پیت: من حریفی میدانٍ عشقي تو نبودم؛ با این همه پنجه در 
پنجٌ توانداختم و شجاعتِ خود را امتحان کردم.«( روایتِ 
مصراع اول در چاپ یغمایی چنین است: «بط بر رآب دجله 
می‌رفت). خاص و عام: عارف و عامی» کنایه از «قیگان؛ 
همه‌کس».6 روایتِ این بیت در چاپ یغمایی چنین است: 
«رفتم به طمَع که در ژبایم / تزبودم و جله در زبودم). کارزار: 
میدن جنگه جنگ. می‌زبودم: براي من می‌ژٌبود. حلقه ژبودن: در 
مسابقه حلفه‌ژبایی حلقه‌یی را به جایی می‌آویختند و سوار 
می‌بایست به هنگام تاخت؛ آن حلقه ربا نیزه می‌گرفت و می‌زبود. 
معنای بیت: همان نیز‌یی که در بازي حلقهژبایی براي من حلقه 
می‌ژبود؛ مرا به حلقه میدان جنگ کشاند. به عبارتِ دیگر 
می‌گوید: اول تصوّر می‌کردم که عشق ورزیدن با تو چیزی جز 
بازی و تفریح نیست. اما رفته رفته این بازی به جنگی جدٌّی تبدیل 
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شد.وم حلنق: کردم. بودم: در اینجایعنی «شدم». سعدی بارها 
(بودن» را به معناي «شدن» به کار رده است. در چاپ یخمایی 
«گشتم» آمده است. رسودم: نسودم» نساییدم: نمالیدم. معنای 
بیت: انگشت‌نماي مردم شدم» بی‌آنکه به چیزی انگشت زده باشم. 
بی‌آنکه کوچک‌ترین خطایی از من سر زده باشد» رسوا شدم.چ) 
این بار: در چاپ یغمایی «ای‌پار» آمده است. معنای بیت: از این 
پس دیگر از دیگران عیب‌جویی نخواهم کرده زیرا عيب‌جويي 
دیگران را دربرةٌ خود شنیدم.چم معنای بیت: پیش خود فکر کردم 
که از دستٍ تو فریاد بزنم» اما دیدم فریادی که به گوش تو نرسد (تو 
ه آن اعتنایی نُنی)» چه فایده‌یی به حال من دارد؟و) دیرو زودم: 
ضمیرام) مُتعلّق به «مرگ» است: «مرگم دیر یا زود آمدنی است». 
رسید و دودم: در چاپ یغمایی «رسد زدودم» امده است. معنای 
بیت: امروز چنان از عشق تو می‌سوزم که آتش وآودلّم به اسمان 
رسیده است.ووی مُشتاق: در چاپ یغمایی «جویان» آمده است. 
معنای بیت: روزی که شر از خاک گور بردارم و زنده شوم» همچون 
گذشته مُشتاق و آرزومند تو خواهم بود. 


۱ آمدی وه که چه مُشتاق وپُریشان بودم 
۲ نه فراموشیام از ذکرتو خاموش زشاند 


3 
۳ بی‌تو در دامن گلزار نخفد کت 


۴ زنده می‌کرد مرا دم به دم امید وصال 
۵ به‌تولأي تود رآتش محتّت چو خلیل 
ء تامگریک سم بوي تو زد دم صبح 


رت 


تا برفسی زسرغ صورتِ بی جان بودم 
که در انديشه اوصاف تو حبران بودم 
که‌نه در باديه خار مُغیلان بودم 
وه دور از رت کشت هجران بودم 
گوییا در چمَن لاله وریحان بودم. 
همه‌شب مُنتظر مرخ ضحرخوان بودم 


۷ سعدی از جور فراقت همه‌روز این‌می‌گفت 
عهد بشکستی وم بر سرپیمان بودم 


6 وه این صوت در اینجا بیانگر شدّت و وصف‌ناپذيري احساس 
(در اینجا اشتیاق و پریشانی) است» کم و بیش مُعادل تعبیر 
امروزي«خدا می‌داند». یرم از پیش من. صورتِ بی‌جان: جسم 
بی‌روح. بودم: در اینجایعنی (شدم». «) فرآموشی ام: ضمیر 0 
مفعول فعل «خاموش نشاند» است. که:بلکه. اوصاف: جمع 
وصف؛ صفت‌ها» چگونگی‌ها» خصوصیات. معنای بیت: اگر 
خاموش بودم ویاد و نام تور بر زبان نمی‌آوردم به ان دلیل نبود که 
تورافراموش کرده باشم؛ بلکه چنان در اندیش4 اوصاف و 
خصوصیاتِ تو (جمال ظاهر و کمال باطن تو) حیران شده بودم که 
نوعی درختچه پرخار که در شنزارها می‌روید. معنای بیت: شبی 
نبود که بی‌تو در آفوش باغ و گلستان درا بکشم و احساس نکنم 
که بر بستری از خارهاي مُغیلان بيابان دراز کشیدهم. 6 دور از 
نطرّت:دور از تو. هجران: جدایی, دوری.« تَوأ: دوسنی. 


رد 7 


محتت:رنج. [«آتش یحتّت»؛ تشبیه صریح] چو:مثل» ماننو. 
خلیل: خلیل‌الله (<دوستٍ خدا) لقب ابراهیم علیه‌السلام است 
که کافران اورادر آتش انداختند و-بنا به رولبات- آتش به 
گلستان تبدیل‌شد. چنن:درآن رورگاربه معناي محوط ی 
است در مین ردیفی درختان» گلزار. آنچه آمروز جَمّن می‌ناميم» 
«سبزهزار» نامیده میتی ریحان: هر گیاو خوشبو. معنای بیت:به 
لطفی دوستي تو در آتش رنج و درد چنان حال وروزی داشتم که 
مان براهیم خلیل له گویی در گلزاری از لاله و ریحان به شر 
میردم. «چ) مُرغ سحرخوان: کنایه از «بلبُل». معنای بیت: به امیلد 
آنکه تفس صبح حتی براي لحظه‌یی بوي خوش تو رابه شام من 
برساند؛ تراک رشب را به انتظارنخمه خواني بُلبل بیدار می‌ماندم. 
«» جور:سیتم. فراق: جدایی» دوری. همه‌روز: سراتروزه تمام 
روز. می‌گفت: در چاپ یغمایی «گوید» امده است. بر شرپیمان 
بودم: به پیمان خود وفادار بودم. 


۱ هد بشکستی ومن بر ترپیمان بودم 


۲ چه کندبنده که بر جورتَحَمُل نکند 
۲ _خارعشقّت نه چنان‌پای تٌشاط آبله کرد 
۲ _روزهجرائت بدانستم قذرشب وصل 
۱ گربه عقسی درم از حاصل دنیرتند 

که ند که فرموش کی هل قدیم 


مر مر محر ری را 


بت 


شاکیرنععت وپروردةُ احسان بودم 
بار بر گردن و سر بر خط فُرمان بودم 
که سر سبزهوپرواي گلستان بودم 
عجب ازقدر نبود آنشب ونادان بودم 


گویم آن‌روز که در ضحبتَ جانان بودم 
به وصالّت که نه مُستوجب هجران بودم 


۷ ۱ خرّم آن روز که باز آیی و سعدی گوید 
آمدی وه که چه مُشتاق و پریشان بودم 


(.معنای بیت: تو پیمان عشق را زیرپا گذاشتی و مرارها کردی, اما 
من همچننب پیمانخود بو فادر ود سپاسگزارنحمت 1 
بودم (قذ رآن رامی‌دانستم) و خود را پُرورد؛ لطف و مَحَبَت تو 
می‌دانستم.6 که: اگر. جور: سیتم. شر بر خط فرمان بودن:کنایه 
از «مُطیع بودن, فرمانبردار بودن». معنای بیت:(عاشق» غلام 
رخرید است) غلام گر میم را نحل نکند چه کند (کاردیگری از 
او ساخته نیست)؟من نیز گردنم زیربارعشق بود و فرمانبردارتو 
بودم .6 خارعشق: [تشبیه صریح] تُشاط: شادی. [«پاي تشاط»؛ 
اضافه استعاری] آبله کردن: ور کردن و جمع شدنِ آب در زیر 
پوست در آثرسوختگی یا ژخم و غیره. ره رفتن بسیار باعث آبله 
کردن پا می‌شودء به خصوص که در اینجا خارعشق هم در پاي دل 
عاشق فرورفته است. صر:دراینجایعنی «میل». پروا:رفتت» 
میل. بودم: مرا بوده داشتم. معنای پیت: خارغم عش تو چنان در 
پاي شادي دل من فرورفته بو آن رازخمی کرده بود که دیگر میل 
و رغبتی به گردش در سبزه‌زار و گلستان نداشتم.(» مجران: 
جدایی دوری. قدر: آرزش. شب درد به تعبیر قرآن (در سور 
قذر) شبی است که از هزار ماه بهتر است. مشهور است که شب 
قٌذر در ماو رمضان است اما در تعیین آن اختلافی نظر است. 
گفتهاند هر که در این شب عبادت کند» عرّت و شرف می‌یابد و 
ذعایش مُستجاب می‌شود. [میان دوفذر جناس تام مُراعات شده 
است.] معنای بیت: روز جدایی از توبه ارزش شب وصال پی بردم» 


رصح 


اگر آن شب شب فد نباشد جاي تعجب است (اگر شب وصال» 
شب فد نباشد پس دیگر کدام شب می‌تواند شب قَذر باشد؟)» 
اما من نادان بودم و در نیافتم. عقبی: آخوت. «به عقبی ذر» 
ضمیر (م مفعول فعل «پرسند» است. در چنین مواردی که‌دو 
حرف اضافه (در اینجا «به» و «در») به کار رفته» معمولامی‌توان 
اولی را حذف کرد و دومی را به جایش نشاند. بنابراین» صورت 
مصراع چنین می‌شود: «اگر در مقبی از حاصل دنیا پرسنم). 
حاصل: نتیجه تحَره؛نفع» سود. صحبّت: مصاحبت. هم‌نشینی. 
جانان: معشوق. معنای بیت: اگر در آخرت از من بپرسند که زندگی 
دنيوي تو چه حاصلی داشت؟ خواهم گفت: حاصل مرمن 
همان روز بود که در هم‌نشینی با معشوق گذشت, بقيهٌ روزهاي 
زندگي من بیهوده میُری شد.() که چه کسی. عه قدیم: پیمان 
دیرین. این پیمان, پیمان عشقی است که در روزازل (پیش از 
آفرینش این جهان) مین عاشق و معشوق بسته شده است. به: 
سوگندبه. مستوجب:سزاوار. معنای بیت: چه کسی وا می‌داند 
که پیمان دیرینه را فراموش کُنی؟ به وصالي تو سوگند که من سزاور 
تحُل درد جدايي تونبودم .69 خر آن روز که: خوشا روزی که. 
:این صوت در اینجا بیانگر شدّت و وصف‌ناپذیری احساس (در 
اینجا اشتیاق و پُریشانی) است. کم و بیش مُعادل تعبيرامروزي 
«خدا می‌داند). 
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, دوهفته می‌گذرد کان مهدوهفته ندیدم 
۱ خریف عهل وت شِکٌست ومن تیکستم 
۳ به کام دشعتم ای دوست عاقبت بنشاندی 
+ مرابه‌هیچپدادی خلاف شرط محبّت 
به خاک‌پای توگفتم که تاتو دوست گرفتم 
۶ قسم به روي تو گویم ازان‌زسان که بوفتی 
۷ تورایبیتم و خواهم که خاک پای توباشم 
۸ میان ْق ندیدی که چون دیدمت از پی 
+ گر خوش است ولیکن خلاوتش تولدانی 
مرا زواست که دعوی کنم به عدق ارات 
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به جان رسیدم از آنْ تا به خدمتش نرسیدم 
خالیل بیسخ ارادت برید و من تیریدم 
به جاي خود که چرا ند دوستان تشنیدم 
هنوزبا همه عبت به جان ودل بخریدم 
زدوستان مجازی چو دشمنان پزمیدم 
که همیسچ روی ندیدم که روی در تکشیدم 
مراییینی و چون بادبگذری که‌ندیدم 
زهی خجالّتِ مردم چرا به سر ندویدم 
من این معامله دانغ که طفم صبر چشید 
نا 


۱ بنال مطرب مجلش بگوی گفتة سعدی 


۲ _, ۳ 
شراب انس بیاور که من نه مرد نبیدم 


و مه دو هفته: ماو شب چهارده» کنایه از «یار». به جان رسیدم: 
جانم به لب رسید. در آستانهٌ مرگ قرار گرفتم. از آن تا: از آن که» 
از آن رو که از اینکه. معنای بیت: دو هفته میگذرد که آن ماو شب 
چهارده راندیده‌ام از اينکه در این مدّتٍ طولانی نتوانستم به 
حضورش برسم» جانم را به لب رسانده است. وی خریف: پار. 
عهد موَدّت: پیمان مهر و محَّت. خلیل: دوست» پار. بیسخ: ریشه. 
ارادت: دوستی» ریگ ردگی [بیخ ارادت»؛ اضافه استعاری] 
تبریدم: جدانشدم دل نگندم. معنای بیت: یار پیمان مهر و مَحَیّت 
رازیرپا گذاشت (بیوفایی کرد)» اما من همچنان به این پیمان 
فادرم. دوست ريشه درخت دوستی را قطع کردء اما من از اودل 
نگندم. و به کام دشمن نشاندن: دشمن‌کام کردن کسی را به روزی 
انداختن که دشمنش آرزو داردء بدبخت کردن کسی به گونه‌یی که 
ماه شادی و شمائتِ دشمن شود. به جای خود: به جاء به حخق. 
راداین است که کارت و به ج بود و من مُستَحنٍ چنین وضعی بودم. 
معنای بیت: ای پار تو سرانجام مرابُدبَخت و دشمن‌کام کردی و 
فمبود زیر باید ند دوستن رامی‌شنیدم (و از عشتٍ تودست 
می‌کشیدم) اما چنین کاری نکردم. «چي بخریدم: این فعل ماضی به 
معناي مضارع به کار رفته است: «می‌خرم» خریدارم». معنای بیت: 
بر خلاف شَرط مَحَبّت مرا به هیچ فروختی» اما من باوجود همه 
عیب‌هایی که داری» به قیمتِ جان و دل خریدارتوآم. «م به: 
سوگند به, مجازی: غیرحفیفی. چو: مثل مانند. معنای بیت: به 
خاکي پاي تو سوگند می‌خورم که از روزی که تورابه عنوانٍیار 


06 ( 


برگزیدم ودلبه توبستم» ازاران غیرحقیقی ماننله دشمنان 
گریختم. « گویم: در چاپ یغمایی «داند» آمده است. که‌هیچ 
روی ندیدم: در چاپ یخمایی «که روي کس‌بتدیدم» آمده است. 
روی در کشیدن: رو تاش کردن» روی گرداندن» دوری کردن. وم 
چون باد: به سرعتِ باد. که: بیانی است به معنای «مُشعر بر اینکه» 
یعنی که». وی خلْق: مردم. چون: چگونه. زهی: (بر تعجّب دلاگت 
دارد) چه. «زهی خجالتِ مردم» یعنی «چفدر از روي مُردم 
خجالت کشیدم». به مر دویدن: کنایه از «دویدن با اشتیاق و 
سرعتِ تمام». معنای بیت: ندیدی که در میان مردم چگونه دنبالت 
دویدم» چقدر از روي مردم خجالت کشیدم؟ آخر باید با سر 
می‌دویدم نه با پاء چم خلاوت: شیرینی. معامله: در اینجایعنی 
(موضوع» مطلب». صبر: ۱ شکیبایی» تحمُل ۲.ماه‌یی بسیار 
تلخ و َو که از گیاهی به همین نام به دست می‌آید و مصرفی 
دارویی دارد. وی مرا واست: من حق دارم من می‌توانم. عیدق 
اراّت: دوستی و مَحَیّت خالصانه. که: زیرا. به دوست برنگُزیدم: 
بر دویست نگزیدم» بریار ترجیح ندادم. در چنین مواردی که دو 
حرف اضافه به کار رفته است؛ معمولامی‌توان اولی را حذف کرد و 
دومی را به جایش نشاند. وی بنال:آوزخزن‌انگیز سر کن. مُطرب: 
خواننده» نوازنده. بگوی: بخوان. الس: مت دلبستگی. [«شراب 
نْس». تشبیه صَریح] بید: تبی: شراب» میْ. معنای بیت: مطرب 
مجلس! شعرسعدی را بخوان, (غّل او جامی است سرشار از 
شراب أْس) شراب دلبستگی بیار» زیر اه شراب انگوری نیستم. 
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1 مسن چون تو به ری ندیدم 
۲ مانند توادمی در افاق 
۲ وین بوالعَجبی و چشم‌بندی 
۲ باروی توماو اسمان را 
۶ چون دژدو مت تعائت 
۷ مه را که خرد که من به کّات 
۸ وین برد راز پارسایان 
۹ دیدم همه دلبران آفاق 
۳ جوری که‌تومی‌کنی در اسلام 


هر جر کم مر مر خر را 


کل رگ چنیسن طری ندیدم 
ممکن تَجُود پری ندیدم 
در صَنعَتِ سایری ندیدم 
امسکان پبسرایسر: ی ندیدم 
در کلب جوهری ندیدم 
تشم شخن ذری ندیدم 
مه دیدم و مُشتری ندیدم 
چندانکه تو می‌دری ندیدم 
چون تسو به دلاوری ندیدم 
در بلتِ کافری ندیدم 


سعدی غم عشق خوب‌رویان ‏ چندان‌که تومی‌خوری ندیدم 
1 دیدم‌ همه صوفیان آفاق 
بشل تو قلنری ندیدم 


0 چون: مثل» ماننل. به ولجری: در لژبایی» در عشوه‌گری. 

گل‌بُرگ: گذشته از معنای «برگ گل»» استعاره از «زیبارویی است 
م ط 

که بدنش مانندٍ برگ کل لطیف و نازک باشد»» و نیز استعاره از 

«چهره و ژخساریار» است. ظری: تر و تازه» شاداب با طراوت. 


«4 آفاق: جمع افق؛ عرات رجهان. پُری: جن» استعاره از «زن 
بسیار زیا». خصوصیتِ پّریگریزان بودن و از چشم مردم پنهان 
ماندن است. معنای پیت: ممکن نیست که انسانی به زیبایی تو در 
سراصرجهان بتوان یاف پری هم به این زیبایی ندید‌ام.6 
ولعجبی: شعبده‌بازی؛ افسونگری. صبْت: کار» هنر» حیله. این 
واژه به معنای «ساخته» هم‌هست. آنچه سامری ساخت گوساله 
زژینیبد که بآ وم بیاسرثیل را قریفت و مره کرد. سایری؛ 


نگاه کنید به فرهنگ اعلام پایان کتاب. معناي بیت: این افسونگری 


و جادوگری را که تو داری» حنی در کارسایری ندیدم (توبسیار 
بیش از سامری مردم می‌فریبی و از اه به در می‌کنی)۰ 6 تفل: 
سنگ قیمتی به رنگ رخ روشن. شکرقشان: یگرافشاننده؛ 
ثیگرریز, کنایه از «شیرین». کلب جوهری: دکان جوهرفروش.9» 
ردو زسته: «د» یعنی مروارید» و «رسته» یعنی «ردیف»» کنایه از 
«دو ردیفی دندان‌هاي سفید و درخشان یار است. م: ۱. به رشته 
کشیدن مروارید ۲. شرودنِ شعر ۳. ترتیب» آرایش. دُری: زبان 
فارسی,» دری منسوب به در (دربار) است. این زیان در هل 
ساسانیان به موازاتِ زبان پهلوی رایج بود و پس از اسلام به زبان 
رسمی و مُتداول ایران تبدیل شد. زبان نویسندگان و شاعران ايراني 


پس از اسلام-از جمله سعدی-دری است. معدای بیت: در شعر 
مه را که خُرد؟: چه کسی ماه را می‌خرد؟ ماو آسمان خریدار 


ندارد, کسی نمی‌تواند ماهر بخرد. ماه در اینجا استعاره از «معشوق 
زیبارو» هم هست.. کوات: جمع کرةبه معناي «دفعه, بار».«به 
کرات» یعنی «بارها». مُشتری: ۱.برجیس, از ستاره‌هاي منظومه 
شمسی ۲. خریدار. معنای بیت: چه کسی خریدارماه است؟من 
برها ماهر دیدهام» اما ششتری ندیدم.0 پر ا: رده یا پوششی 
که بر رازپارسایان کشیده شده است. رازپارسایان این است که 
چندان هم پارسانیستند. پارسایان: پرهیزگاران عابدان و زاهدان. 
چندان که: آن‌قدر که. معنای بیت: ندیده‌ام که کسی به اندازةُ تو 
رد رازبرهیزگاران اه کند (و گمراهي آنهارانشان دهد).6۳ 
جور: سم آزار. در اسلام: در میان ات اسلام. در چاپ یفمایی 


کر 9 7 
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«بر اسلام» آمده است. بلت: دین.(6 خوب‌رویان: زیبارویان. 
9 صوفی: پیروط ریق تصوّف. اين واژه از ريشه صوف (-پَشم) 
است؛ اما براي آن ريشه‌هاي متعدد برشمرده‌اند. قَأندر: درویش 
لابالي شوریده‌احوال و بی فید نسبت به پوشاک و خوراک و آداب 
و طاعات و عبادات.بّناي کار قُلَندران بر تخریب عادات است. 
قلندریّه به فرقه‌یی از صوفیان ملامتی گفته می‌شد که بر خلافی 
سایرتلامتیان که مُفیّد به کتمان اسرار و انجام عبادات بودند؛ به 
این دو موضوع اهمیتی نمی‌دادند و از عبادات تنها بهواجبات اکتفا 
می‌کردند و جز صفاي دل خود به هیچ‌چیز و هیچ‌کس 
نمی‌اندیشیدند. از ویزگی‌هاي این فرقه تراشیدن موي سر و صورت 
و حتی ابرو بود. در چاپ یغمایی به جاي دو بیتِ آخریک بیت 


آمده است: «سعدی تونه مترد خانقاهی / من پیرقلری ندیدم». 
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۱ ونیا 
۲ می‌زومبی‌دل و بی‌یارویقین می‌دانم 
۲ خاکوم زندبه تأثيرهواي لب توست 
۲ وه که گربرس رکوي توشبی‌روز کُنم 
۵ پا می‌پیچم و چونپای لم می‌پیچد 

۰ چه گم دست ندرم بهگریب ال 
۷ نش خشم نورد آب من خاک ود 
, هرئوردی که زطومارغتم با ز نی 
۹ نی تیشدار که حرفی بهزبان آزماگر 
۳ به‌هواي سر زلف تودرآویخته بود 
۱ گر شخن گویم ینبعد شکایت باشد 
"۷ خارٍسوداي ت و آویخته در دامن دل 
۳ بُصّرروشتم از شرمةٌ خاک درتوست 
۷ گرچه‌در کلب خلوّتبُرَدم نورخضور 
۰« شروبالاي تودرباغ تصوربرپای 
۴ گربهتنباز کم جاي دگر باکی نیست 
۷ گربه‌دوري مرا تو جدا خواهم‌ائد 
۸ به ام رفتم وناچاربه صربا زآیم 
٩‏ شوخ چشمی چومگس کردم و برداشت عدو 


خبر از پای ندارٌ که زمین می میرم 
که من بی‌دل بی‌باژنه رد کشرم 

سارگاری نکن د آب وهسواي دگرم 
غلفل اند لکوت أفندازآوسحرم 
بارمی‌بندمو ازبار فروتسسته‌ترم 
تابه تن درزغعت پیرهن جان‌بدرم 
بعد ازین باد به گوش تورساند خبوم 
حرف‌هابینی آلودهبه خون جگرم 
تابه سینه چوقلّم باز شکافند شرم 
ازسرشاخ زبان برک شخن‌هاي شرم 
کات کم ازدست توپیش که 
گم آید که به اطرافب گلستان که 
یکت خاک تومن‌دانم کال یرم 
هم‌عفرپة که‌نماند‌ست مجال حَضرم 
شرم‌دارم که به‌بالاي صنوترنگرم 
که‌به‌دل غاشیه بر ضربه‌رکاب تودرم 
شربادم که‌همان سعدي کوت‌نْظرم 
گربه دامن نرسد چننگ قُضاو درم 
به‌عگسران علامت زکدارشگرم 


۷۰ از قفا سیرنگشتم من بدبخت هنوز 
می‌روم وزضر حسرت به فا می گرم 


و فاد پشتٍ سر. که: وقتی که. زمین می‌سرم: راهمی‌رَرّم. معنای پیت: 
میرم (و از تودورمی‌شوع)»آمابا حسرت به ُشتِ شت پُشت سوم نگاه می‌کنم» 
(جنان آشفتهام که) وقتی راه می‌رَوم و قلّم برمی‌دارم» پایم را احساس 
نمی‌کنم(انگار ان پا پاي من نیست که می وود و من اختیارش راندارم). 
چ)بی‌دل: ۱.دل از دست داده, عاشق ۲ پریشان» بی‌قرار ر. چچي‌هوا: به 
معناي «عشق» هم هست. لب: در چاپ یغمایی «(خ» آمده است. 
معنای پیت خاک وجود من (جسم من) در ثٍهواي لب تو (عشق لب توه 
ی ی 

(هیچ عشق دیگری) با میرشت من سازگار نیست. و 
اینجا بیانگراشتیاق بیش از حد و وصف‌ناپذیر است. شر: کمیمه» 
فریاد. ملکوت عال بل عم شجردات عم غیب. معنای بیت: آه اگر 
شبی رابر ع ركوي توبه صبح برسانم و شب‌زنده‌اری کُنم»] آهو ناه 
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سحرگاهي من شور و غوغایی در عم لکوت برپا اب 
رأمی‌گیرد و توبه سزاي بی‌بهری خود خواهی رسید). ۰ () بای پیچید 

کنایه از «رفتن گریاختن» .وجه این کنایه از ۳ 
ساربانان به هنگام عفر لفافه‌یی (پای‌پیچ پاتابه) دورساق پاي خود 
می‌پیچيدند» و هم از اینجاست که کنايه «پای باز کردن» به معناي «اقامت 
کردن, از رفتن باز ایستادن» به کار رفته است. سلمان ساوجی گفته است: 
«ردست قهرتوهر گس که پای می‌پیچد / گمان مب رکه ند باز جزبه 
مخشر پای». چون: مثل» مانناٍ. وم می‌پیچد: دم از تردبر خود 
می‌پیچد. بار بستن: کنایه از «آماده عفر شدن, سفر کردن». بار: بارو 
هئ عفر. فرو بسته: گیره خورده؛ به هم پیچیده. (در معنای مَجازی) 
دل‌تنگ» غمگین. معنای بیت: وقتی به قصد سَمُر (و جدا شدن از تو) 
پای‌پیچ بر پایم می‌بندم» ولّم مان پیم رقم فشرده می‌شود و از کرد بر 
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خود می‌پیچد. با عفر می‌بندم؛ ماما با بسته‌تر و تنگ‌تراست.6 
دست دام :دستم نمی‌رسد. کیان آجل:[اضافاستعاری]ٌَمرگ. به 
تن در: در تنء بر تن. .در چنین مواردی که دو حرفی اضافه به کار رفته 
است معمولمی‌توان اولی را حذف کرد و دومی ر به جایش نشاند. پیرقن 
جان: [اضافه استعاری] «پیرهن جان دریدن» کنایه از «شردن». معنای 
بیت چهکم؟دستم به یقت مرگ نمی‌رسد(مرگ در چنگ من نیست) تا 
غم توپیراهن جانم را چاک بزنم و بمیرم ۰ آتش خشم: :[تشبیه صریح] 
به نوشتةٌ ینمایی «خشم» در برخی نسخه‌ها نقطه ندار و می‌توان آن را 
«چٌشم» خواند و این خواندن با «گوش» تناسب دارد. آب :به معناي 
شادابی و ظراوت؛ و یا به معنای «آبرو» است. خاک‌الود: خاکسار» خوار. 
[در این بیت میانِ عناصر چهارگانه «آتش» آب, خاک باد» مُراعات‌النّظیر 
شده است.] معنأی بیت :آتشٍ خشم و قهرتو هم آبرو و شادابي وجود 
من خاکسار را خُشکاند (وازمنغبری بیش بقی نگذاشت) .از این پس 
تبها باد خی مر به گوش تو خواهد رساند (تنا باد که غباروجود مرا ازاین 
سویه آن سو می‌برده از حال و روزمن بر خواهذ داشت شت).( نوّرد: یک 
دور تاو پیچ (از طوماز و غیره). طومار: کاغٍ بلند و نوشته شده‌یی که آن 
رابه صورت لول پیچیته باشتد [«ط رمرم تشبیه صریح] خون جگر: 
کنیه از «عُم و غضه» هم هست ما جگر را مرک عواطف و احساسات 
می‌دانسند و تصورمی‌ردد که مضه جگر را خون می‌گند بعنای 
بیت :هرپیچی که از طوماشم و من باز نی و بخوانی؛ حرف‌هایی 
خواهی دید که به خونِ جگرمن آلوده شده است (جگرمن از عم توبَدّل به 
خون شده و به صورت آشکي خونین بر نوشتة من چکیده است) ۰لم 
نیی که س رآن را شکافته و قط زده باشند. معنای پیت دنه تصورنگن که 
سخنی برزبان خواهم اند و راعش رل می‌کنم)هحتی گر وم 

منم تا سینهبشکافند ۰ شاخ زبان: کنو هریج) نش 
به شاخ درخت وجود خود تشبیه کرده است. برگی سخن:[تَشبیه صریح] 
رن (یه عنوان صفتٍ برگ) سبزء (به عنوان صفتٍ سخن) آبداره فصیح و 
زوان. معنای بیت: اگر برگ‌های سبز شع رآبدارمن از #رشاخه زبانم 
آویزان بود. همه به عشق شرف تو بود (عشقٍ تو بود که درختِ وجود را 
عرسبزی می‌بخشید). 09 منبعد: زاين پس.[قید ید فعل «گویم» است.] 
معنای پیت: از این پس اگر سخنی بگویم (یه معنای) تیکوه و شکایت 
خواهد بود (و من چنین کاری نمیکنم)» حتی اگر (بر فرض بخواهم) از 
دست توشکایت کنم» شکایتم را پیش چه کسی می‌توانمببّرم؟ 619 سودا: 
عسي» جنون. [«خار سودا», تشبیه صریح] آویخته: گیر کرده» فرو رفته. 
دامن دل: [اضافه استعاری] در چاپ یغمایی «بر» آمده است. معنای 
بیت: قتی خارعشق تودر دامن دم فرورفتهاست عازم یآی که براي 
کشت و گرب باغ تنم ارت نيما تماي کل 
خوشایندتر است). 0 بَصَر: چشم. سرمً خاک: [تَشبیه صریح] ُرمه را 
یه تقویت بینایی و روشني چٌشم دانستهاند. کال بَصَر م: که اهلبضَر 
هستمء زیر صاحب بصیرت و بینایی هستم. معنای پیت :روشنايي چشم 
من از خاک د رخانهُ توست که آن رامانندٍ شرمهبه چشم می‌کشّم و عزیز 
ی 
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هستم (نه دیگران) ۰ ونم باشم دارم. , هم: ؛(در تقام مقایسه) باز. 
مجال: امکان توانایی. خضر:شهر. .و در اینجا به معناي «اقائت در شهر» 
به کار رفته است. معنای پیت: هر چند در کلب تنگ و تاريک تنهایی نور 
حضورتو بر من می‌تابدء باز بهتر است که رکنم وازاینجا 7( 
دیگر امکان اقاعت در شهر براي من باقی نمانده است ۰ باغ تصز ور 
[تشبیه صریح] معنای بیت تخل نات اتف 
من ایستاه است؛ از نکب قدو بای درخت صنوبر نگاه نم خجالت 
می‌کشم ۰ به تن: نفوتیا باز نم جاي وگر: فعل «کنم» دراینجا 
مناسب به تر نمی‌آیدء اما در هر دو چاپ فروفی و یغمایی آمده است و 
سخلی نداد ,در چاپ ایزدپرست «از روم جاي وگر»] آمده و مناسب 
اس ابا ماغد آن معلوم نیست ترکیب «باز جایی رفتن» به معناي «به 
سوي جایی رفتن؛ به جایی رفتن» در متون آمدهاست» و قاعدتاً «بازجایی 
کردن» صورتِ متعددي آن است و در این صورت باید«یه» را نشانة مفعول 
ضریح بگيريم»وبه هر تقدیرمحناي بیت کاملاً وشن است. که: زیرا. 
به دل :قلباً غاشیه: :پوشش زین .«غاشیه بر عر» کنایه از «مطیع و 
فرمانبردار» است صورت رایج تراین کنایه «غاشیه بر دوش» است .و به 
هر حال مراد «غاشیه‌دار یا غاشیه‌کش» است» کسی که غاشيه اسب 
شخص بزرگی را حمل کند. به وکاب تودم: در رکاب تو هستم «م» 
شناسه است به معناي «هستم» ۰«در رکاپ کسی بودن» به کنایه یعنی 
«همراه و لام کسی بودن, در خدمتٍ کسی بودن». معنای بیت :اگر 
جسما از تو جداشوم و به جاي دیگری یر مهم نیست. زیر قلبً 
همچون فاشیه‌کشی مطیع» اهرملام تم (0» شرم بانم: در چاپ 
یغمایی «شرم دارم» آمده است. کوه‌نظر: کوتّ‌بین؛ آدم کوتا‌فکر. ای 
بیت :اگر دورو دراو ما مسافت باعث شود که از تو جدا بمانم» 
شرافکندگی و شرمساری تّصیب من باد (زرا در این صورت معلوم 
می‌شود) که همان سعدي کوتّ‌بین هستم و تغییری نکردهام. 6 به شر باز 
آمدن: به کنایه یعنی «با سرعت وبا نهایت شوق و اشتیاق برگشتن». ققضا 
وقدر: تقدی سرنوشت. ضمیر(م) در «فدَرم» ملق به «داتن» است. 
[«چٌنگ قضا و دّر»» اضافهً استعاری] معنای پیت: با پا میرم و ناچار با 
سر برمی‌گردم (با شور و اشتیاق برمی‌گردم) به شرط آنکه دستٍ شرنوشت 
دامتم رانگیرد (نمیرم). چنان که از چاپ یخمایی برمی‌آید به دنبال این 
غزل» غزل بازگشت» «سعدی اینک به قَدّم رفت و به عر باز آمد | مُفتي 
ملّتِ اصحاب ترباز آمد» آمده و این ترتیب بسیار معنی‌دار و ژیباست. 
شوخ‌چشمی: دبی‌حیایی» گستاخی. چو:مثل مانن. علو:دشمن. 
مگس‌ران: وسیله دور کردن مگس» مگس‌پرن. [«مگس‌ران مَلات»» 


تشبیه صَریح] ملامّت : سشرزنش» طعنه. شکر: استعاره از «لب معشوق يا 


۱ خود معشوتی شیرین حرگات» هم هست ضمیرهم» در «ثیگرم» مفعول فعل 
۱ «برداشت» است. معنای بیت: :من همچون مگسی (که به اقتضاي 


طبیعتش دوسندارشیرینی است و نمی‌تواند دل از آن بگند به تونزدیک 
شدم؛ ما دشمن با مگس را مرزنش به جام فتدو مرا از کناشیگر دور 
کرد. 49 قنا: :۰ (در مصراع اول) پس گردنی» (در معناي مجازی) آزار بلا 
ری دوم) ُشتِ شّر. 
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۱ یک امشبی که‌د رآضوش‌شاهار کم 
۰ چوالتماس برآتدهلاک باکی‌نیست 
۳ ییند یک تَضس ای آسمان دریچه طبح 
۴ دام این شب قدر است یا ستار روز 
. خوشاهسواي گیستان و خواب در بستان 
۶ بدین دودیده که امشب تورا ی پینم 
۷ وان تشنه برآساید از وجود فرات 
+ چومی‌ندیاعت از شوق بی‌خبر بودم 
+ شخن بگوی که‌بیگانه پیش ما کس‌نیست 
۰ سیان مابه جزاینپیرهن نخواهد بو 


گرم چوعسود بر آتش ند غسم نخوزم 
برآفتاب که امشسب خوش است باقعَرم 
تویی ار سن یا خیال در کلم 
اگر نبودی تشویش بُلسُل سحرم 
دریسغ باشد فردا که دیگری نگرم 
/ ۳ د . 5 

مرافرات ز سر برگذشت و تشنه‌نرم 
۳ ۳ 

کون که با تونشستم زذوق بی خبرَم 
به غیر شمع و همین ساعتش زبان بجُرّم 
وگر ججاب شود تا به دامتش بدرزم 


۳۹ مگوی سعدی ازین درد جان نخواهد برد 


عطع این غرّل در چاپ یغمایی چنین است: «توبی رب منیا 
خبال در نم / که من به طایع خود هرگز این گمان برم». شاهد: 
زیبارو. زیبارو از آن رو «شاهد» نامیده‌اند که شاهدی‌ست بر 
زیبایی و کمال آفرینش خداء از آن رو که هميشه درد عاشق 
حاضر و ناظر است. شٍگُر: (در اینجا به عنوان صفت به کار رفته 
است) شکرین» شیرین. آمدن «شکره در اینجا با «عود» تناسب 
دارد. در مجالیس «عود و ثیگر» راباهم در آتشدان می‌انداختند. 
ریختن گر باعث وم و تقویت بوي خوش عود می‌شد. در واقع 
ثیگریکی از عناصرترکیب عطرها و بُخورهاي نشثه‌انگیز بود. 
گرم ضمیر 0 شسلق به «آتش نهند» است و مفعول این فعل 
است (بر آتش نهندم یابر آتشم نهند). چو:مثل» مانند. عود: 
چوب گیاهی به همین نام که از سوختن آن بوي خوشی مُتصاعد 
می‌شود. معنای بیت: همین یک شب که در آفوش يارزيباروي 
شیرین و رین هستم (براي نما مُمرمن کافی است» دیگر) اگر 


مرا مان عود بر آتش بگذارند و بسوزانند؛ غسه نمی خورم. 6 
چو:وقتی. التماس: خواهش» حاجت, درخواست (توم باتضع و 
زاری). برآمد: حاصل شدبُرآورده‌شد. تیربلا [تشبیه صریح] 
گوبیا:بگذار بياید. معنای بیت: وقتی حاجتٍ آدم بُرآورده شده 
باشده مرگ دیگر مهم نیست, تیربّلا کجاست؟ بگذار بیاید که من 
سین خود را در برابرش میپر کرده‌ام. پس از این بیت در چاپ 
یخمایی بیتی دیگر آمده:«تو همچنان که ثیگر در کنار و من چون 
عود/ گزم بر آتش سوزان ند غم نخورم».«چ) یک لس یک دم 
لحظه‌یی. دریچة صبح:[تشبیه ضریح] قمَر:ماه» استعاره از «یار 
ماهروی و زیبا» هم هست. معنای پیت: ای آسمان» حتی اگر شده 
براي لحظه‌یی» پنجرة صبح را به روي آفتاب بیتند (بگذار که امشب 
براي لحظه‌یی طولانی‌تر شود)» زیرا امشب با ماه (ماهرو) خوشم. 
چه شب قذر:بهتعبیرقرآن (در سور قذر) شبی است که از هزار 
ماه بهتر است. مشهور است که شب قَذر در ماو رمضان است اما 
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در تعیین آن اختلاف تظر است. گفته‌اند هر که در این شب 
عبادت کند. عرّت و شرف می‌یابد و ذعایش مُستجاب می‌شود. 
ستارُْروز: کنایه از «خورشید»» و نیز (محبوب». اما این معنا در 
اینجا مناسب نمی‌نماید (مگر با تکلف). بنابراین» شاید معناي 
«ستارُ روز» در اینجا «َحمّق یافتن امری مَحال و بُرآورده شدن 
آرزویی دست‌نیافتنی» باشد» زیرا تیتاست که سناره را در روز 
نمی‌توان دید. عظار در یک رباعی «در روز از کسی ستاره جستن» 
رابه معناي «کارمحال از کسی خواستن» به کار رده است: «هر 
کونه به جان کناره جوید از تو / در روز همی ستاره جوید از تو // 
هر چاره که جستم از توبی‌چاره شدم / بیچاره کسی که چاره 
جوید از تو». خیال: صورت؛ تصویر. سعدی باره واژٌ «خیال» را 
آن گونه که در زبان عربی به کار می‌رفت (صورت» تصویر» نقش) 
به کار بُرده است» چیزی مرئی و محسوس که با چشم دیده می‌شود 
(نه به معناي فکر و خیال که آسروزه به کار می‌رَود). در جاي 
دیگری نیز گفته است :«شاید ينطلحَتمیمون که به فش دارند 
/در دل انديشه و در دیده خیالش دارند».(ع خوشا هواي گلستان 
در چاپ یغمایی «دریخ بوي گلستان» آمده است. «خوشا) و 
«دریغ»-در زبان سعدی-هر دوبه یک معنابه کاررفته است. 
تشویش: پریشانی آشفتگی. مراد تشویشی است که بلبل 
شخرگاهی با آوازخود ایجاد می‌کند. معنای بیت: هواي گلستان و 
خوابیدن در باغ خوش است. به قرط آنکه پل > سَحرگاهی با 
آازخواني خود مرا ُشوّش و پُریشان خاطر نگند. 49 برآساید: 


رم 


93 2 2 )> 
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آسوده می‌شود» آرام می‌گیرد. فرات: رو بزرگی که پس از پیوستن 
به دجله به خلیج فارس می‌ریزد. این واژه به معناي «آب گواراو 
شیرین» یا «مطلَقٍ دریا» نیز به کار رفته است. 6 چو: وفتی. 
می‌تدیدمت: :در چاپ یفمایی «می‌بدیلم مت» آمده است. شوق: 
اشتیاق دیدار,ُدگی. بی‌خبر: : از خود بی‌خود» بی‌هوش. ذوق: 
در لغت به معنای «چشیدن» است. «ذوق» در اصطلاح صوفیان 
حالتِ خوشی است که در نتیجُ تجلّی و کشف حاصلٌ می‌شود؛ 
حالتی از مرمستی‌ست که از چشیدن شراب عشق به عاشق دست 
می‌دهد ویا حالتی‌ست که از شنیدن شخن معشوق پدید می‌آید و 
عاشق را 5ستخوش وجد و حالت می‌کنده نورتعرقتی است که 
حق تعالی از راوتَجلّی در دل سالک می‌افکند تابی‌مَدٍ گفتار و 
نوشتار» حق را از باطل بازشناسد. و اما سعدی آن رابه طور کلی به 
معناي «قدرت درک زیمایی و لت بُردن از آن» به کار رده شتا 
در اینجابه معناي «شادی» نشاط, خوشی» به کار رفته است ۰ 
زین رم بهکناه نی «خاموش می‌کنم» ۰ «زیانٍ» شمع «ژبانه و 
شعلاة آن» است. ضمیر «ش» در «ساعتش» مُتعلّق به «زبان» 
است: «همین ساعت زبانش ببُرم»69۰ بود: در چاپ یغمایی 
«ماند» آمده است. ججاب:رده, حایل مانع. تابه‌داعّش بدرم: 
آن را (پیراهن را) تا پایین پاره می‌کنم: (و6 جان نخواهد بُرد: جان 
سالم به در نخواهد برد. معنای بیت: ای یار» نگو که سعدی از درد 
عشق جان سالم به در نخواهد رده (آخر خودٍ توبگو) جانی را که 
از غم عشق توبه در یم (به چه کارمن می‌آید و) کجایترم؟ 
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۱ نرفت تاتسوپرفتی خیاست از تلم 
۲ نهبَخت و دول تآتم که با نو پنشیتم 
۲ سن از توروی نخواهم به دیگری ود 
۲ _بلاي عشق توبرمن چنان اثرکرده‌ست 
۵ فیامتم که به دیوان خر پیش آرند 
۶ به‌جانٍ دوست که چون دوست در بر باشد 
۷ نشان پیسکُر خوبت نمی‌توانم داد 
۸ تونیزاگرتشناسی مراعجَب نود 
۹ به‌جان‌و سر که نگردانم از وصال‌توروی 


تم 
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برفت در همه عالّم به بی‌دلی خبرم 
ما ر سل 
نه‌صبرو طاقت اتم که از تو درگذرم 
که‌زشت باشدهر روز قب له وگزم 
کهپُند عالسم و عابدنمی‌کند آثزم 
مین آن همه تشویش در تو مییکُرم 


هزاردشمن اگربر تشرد غم نخوزم 


که‌در تال او خیسره‌می‌شودیَصَرم 
که‌هرچه در تظر آید ازآن ضعیف تم 
وگر هزار قلاشت رد به جان و سَرم 


۷ مرامگوی که سعدی چرا ُریشانی 
خیال روي تو بر می‌کند به یکگرم 


( خیال: صورت؛ تصویر. سعدی بارها واةُ «خیال» را آن گونه که 
در زبان عربی به کار می‌رفت (صورت» تصویرء نقش) به کار رده 
است» چیزی مرثی و محسوس که با چشم دیده می‌شود (نه به 
معناي فکر و خیال که امروزه به کار می‌رَود). در جاي دیگری نیز 
گفته است: «شاید این طْعَتِ میمون که به فاّش دارند / در دل 
انديشه و در دیده خیالّش دارند». تن دلنه ۱ دلدادگی؛ عاشقی ۲. 
پریشانی» بی‌قراری. معنای بیت: از لحظهیی که از پیش من رفتی» 
خیالت همچنان پیش چشم من است (و با من کاری کرده است 
که) آوازةعاشقی و پريشاني من در عراعر جهان پیچیده است. 49 
دولت: سعادت. می‌توان «یلت» رابه معناي «شکوه وجلال و 
ثروت و قدرت» نیز گرفت. آنم: آن مرا است (فعل «است» در هر 
دو مصراع حذف شده است)» دارم. در واقع صورت بیت بدون 
افزودن فعل «است» چنین است: «نه مرا بخت و دولت آن که با تو 
بذشینم /نه مراصب رو طاقت آن که از توکرگذرم». کرگنرم: 
بگذرم» چشم بپوشم. معنای بیت: نه بَخت و سعادتِ آن را دارم که 
هم‌نشيني توباشم؛ ونه صبرو طاقتِ آن رادارم که از توبگذرم و 
فراموشت کنم. 68 معنای بیت: من حاضر نیستم از تو روی گردان 
شوم و به یاردیگری روی بیاورم» زیر براي من هر روز به قبلهٌ دیگری 
روی آوردن» زشت و نفرت‌انگیز است (تنها قبلهُ من تویی). 69 بر 


من:در چاپ یغمایی «در من» آمده است. 69 قیامتّم: در روز 
فیاعت مرا. ضمیر«م» مفعول فعلِ «پیش آرند» است. که:وقتی 
که. دیواز خشر: محکمه روزفياعت. تشویش:پُریشانی» 
آشفتگی. در تومی‌نگرم:بهتونگاهمی‌کنم چٌشم من در پي تو 
خواهد بود. می‌گوید: حتی در روزقيات که هر کس تنها به فکر 
خویش است؛ تنها فکرو ذکرمن تویی. 6 معنای بیت: به جان یار 
سوگند که وقتی بار در کنارم باشدء اگر هزاردشمن مُحاصره‌ام 
کنند و بر سرم بایستند» بیمی به دل راه نمی‌دهم. 69 خوب: زیبا. 
تأمل:به دفت نگاه کردن برانداز کردن. او: در چاپ بغمایی «آن» 
آمده است. بر چٌشم. معنای بیت:نمی‌تونماندام زیبایت را 
وصف کنم؛ زیر وقتی آن را برانداز می‌کنم شم خیره می‌شود. 
ای بیت: گر تنیز نی مرتش‌خیص دهی تعجبی نداد 
زیر از هر چیزی که می‌توان به چشم دید لاغرتر و باریک‌تر شده‌ام 


(چنان ضعیف شده‌ام که به چشم نمی‌آیم). 6٩0‏ به جان و سر: 


ی 1 ی . 
یکدگرم: زیر و زرم می‌کند» مرا درقم‌می‌ریزد» پریشانم می‌کند. «به 
را سعدی در گلستان آورده است: «به هم بَرمکن تا توانی دلی | که 
۳ ِ_ رز مه 

آهی جهانی به هم برگند». 
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شب دراز به اتید طبح بیدازم 
۲ عجب که بیخ مَحبّت نمی‌دهد بازم 
۲ از است‌انه خدمت نمی‌توانمرفت 
۲ بهتیغ قجربکُشتی مراوبرگشتی 
٩‏ چه‌روزها به شب آورده‌ام درین اید 
۶ چه‌جرم‌رفت که‌باسا شخن‌نمی‌گویی 
۲ هنوزباهمهبَدعهدیّت دعاگويم 
۸ من از حکایتِ عشق‌توبّس کنم‌قیهات 
۰ هنوزقَصّه هجران و داستان فراق 
اگرتوشمردرین ماجرا کی سعدی 


72622222093 


تک رکه‌بوي توآزدتسیم آشحازم 
که بروی این همه باران شوق می‌بام 
اگربه‌منزل فریّت نمی‌دهمی بازم 
بیاوزنسده جاوید کُن دگربازم 


۳۹ 


4 


که‌باوجود صزیز شبی به‌رو زرم 
چه کرده‌ام که به هجران تو میزاوازم 
هسوزباهمه‌بیب هریت طلبکام 
به تررّفت و به پایان رسید طومازم 
حدیث عشق به‌پایان َصد یدارم 


حدیث دوست نگویم مگر به خضرت دوست 


یکی تمام بو ملع بر اسرازم 


مگر: تا شاید. آشحار: جمع عحر. ضمیر«م» مفعول فعل 
«آرد» است: «نسیم آشحار بوي تو أَرم». بیخ محَبّت: [اضافه 
استعاری] ريش درختِ مَحَّت. نمی‌دهد بازم:بار (-میوه) به من 
نمی‌دهد. بارانِ شوق: [تشبیه صَریح] معنای بیت: عجیب است 
که درختٍ مَحَیّت که این همه اشک اشتیاق بر آن می‌بارم و آن ربا 
آب دیده‌امآبیاری می‌کنم» میودیی به من نمی‌دهد (از مَحَبّت خود 
حاصلی نمی‌بینم). 6 خدمت:بندگی, چاکری. نمی‌توانم: در 
چاپ یغمایی «کجا توانم» آمده است. منزل: جاء» محل» محل 
قاقت. فریّت:نزدیکی خود. بار:اجازةٌ ورود. معنای بیت:اگرچه 
جازهنمیدهی که نزديک تواقامت کُنم»امانمی‌تونم ثرگاوبندگي 
تورارها نم وبه جایی دیگر بروم. 69 تیغ:شمشیر. هجر: 
جدایی؛ دوری. [«تیخ هجر»» تشبیه صَریح] برگشتی: روی گردان 
شدی. معنای بیت:مرابا شمشیرجدابی کشتی و (از کُشنهٌمن) 
روی‌گردان شدی.برگرد و دوبارهزنده جاویدم کن (یگذار با وصال 


توبه حیاتِ جاویدان برسم). (6 آورده‌ام درین اید: در چاپ 
بغمایی «َوَرد جان منتظرم)» آمده است. 69 چه جرم رفت: چه 
گناهی از من سر زد؟ هجران: جدایی؛ دوری. 4 بی‌بهریّت: در 
چاپ یغمایی «ندیهریت» آمده است. طلبکارم: خواهانم» 
خواستار هستم. (60 قیهات: چه دور است» محال است. هرگز. 
مگر:به معنای «بسته بودن هم راه‌ها به جز یکی» است. معنای 
بیت: آیاممکن است که از شرح و بیان عشق تو دست بردارم؟ 
هرگز» مگر اینکه مرگ فرارسد و زبانم را بٌندد. (6 فراق: جدایی. 
به عر فرفت: تمام نشد. طومار: کاغذ بلند و نوشته شده‌یی که آن را 
به صورت لوله پیچیده باشند. 68 معنای بیت: سعدی» اگر مرت 
را صرفی بیان ماجراي عشق کنی» آیا سخن عشق به پایان خواهد 
رسید؟ گمان نمی‌کنم. ( خضرت: حضور. تمام بُوّد: کافی 


جهجهحجحهم محر 
جر هر رت 


کر ریم وه وحم حرم 


۱ من آن زیم که دل از بهردوست بردارم گر زکينة دشمن به جان ود کارم 
۲ نه‌روی رفتتم از خاک آستانه دوست نه احتمال نشستن نه پاي رفتارم 
جازم که دم پا‌بد بر کسی‌ست . شش رکنیدرفي ان که‌سن گرفترم 
۲ نه اوبه چٌشم ارادت تظربه جاب ما نمی‌کند که‌سن از ضعف ناپدیدارم 
۵ اگرهزارتعشت ک و طعنه زنی من اين طرین محّت ز دمست نگذارم 
۶ مرابه تظر خوباناگرنباشدمیل ‏ دژست شدبه حقیقت کهقش دیوار 
۷ درآن قَضیّه که‌با ما به ضلح باشد دوست اگر جهان همه دشمن شود چه غم دارم 
۸ به‌عشق روي تو اقرار می‌کند سعدی همه جهان به درآیند گوبه انکارم 
: کُجاتوانعت انکاردوستی کردن 

که آب دیده گواهسی دهد به اقرارم 


( من آذنیم که:من کسی نیستم که. دوست: معشوق» پار. وگر: «گرم» آمده است. تعلته خردهگیتری» عیب ج ری . زدست 
واگر» حتی اگر. کار (کسی) به جان رسیدن: کنایه از «در آستانه تگذارمدرها نمی‌کنم. 69 عنظر: چهره» شکل و شمایل. خوبان: 
مرگ قرار گرفتن» به و ج درماندگی و بیچارگی دچار شدن». 6۳ زیبارویان. درست شد: سل می‌شود» معلوم می‌شود. َقش دیوار: 
روی: در اینجا یعنی «امکان؛ طاقت». اختمال:تَحمل . نشستن: ‏ کنایه ازانسان‌یاچیز بی‌روح و فاقلٍ جاذبه».(» شود: در چاپ 
ماندن. پا:(در معناي مجازی) توان؛ قدرت. رفتار:راه رفنن» . یغمایی «بود» آمده‌است. معنای‌بیت:اگر بار در ماجرایی که میان 
حرکت کردن. معنای بیت: (بر خاک درخانه یار به انتظار من و اوست با من بر سرآشتی باشد؛ اهمیتی نمی‌دهم که همه 
نشسته‌اع) نه می‌توانم خاک درگاویارراترک کم وبری» نه تحمْل جهان با من از دّردشمنی درآید.(» گو: بگذار. انکار: دراینجا 
ماندن دارم نه ناي ره رفتن. 69 پای‌بند: اسیر» گرفتار. 69 چٌشم یعنی «تقبیح زشت و ناپسند شمردن). «به انکار درآمدن) یعنی 
ارادت: [اضافه استعاری] «به چشم ارادت» یعنی با «نظرلطف». «قبیح کردن؛ زبان به مرزنش گشودن».( کجا: چگونه؛ جطور. 
که:بلکه. ناپدیدار: ناپیدا» غیرقابل رژیت. معنای بیت: چنین توالعت:ضمیر«ت» متعلّق به «دوستی» است. به: در چاپ 
نیست که او نف به طرفی ما نگاه نمی‌کند» بلکه این سم که یغمایی «بر) آمده است. معنای بیت: من چگونهمی‌تونم عشق تو 
از قرط لاغری و باریکی دیده نمی‌شوم (غم عشق او مراچنان آب ‏ راانکار کنم»وقتی که اشک من بر ذرستي قرارم گواهی می‌دهد؟ 
کرده است که دیگر به شم نمی‌آیم) .60 اگر:در چاپ یخ‌مایی 
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۱ متم این بی‌تو که پرواي‌تماشا دارم 
برگلستان گرم بی‌توو شرتم ناد 
۲ که‌نه برناله سرغان من شیفته‌ام 
۴ ب رگل روي تسو چون 4 بل مستّم وله 
گرچه لابق تَجُوّد دس من و دامن تو 
گر به مسجد روم ابروي تو محراب من‌است 
۷ ما پختن سوداي وصال توبسوخت 
عقل یسکین به چه اندیشه فراٌست کنم 
+ ترمن‌دار که شم از میگان دردوژم 
۰ باتوآم یک نس از هشت بهشت اولی‌تر 


ح 


ند 


مد 


رهم۱۳ 0 عم 
هک > خر > 


کافزم گر دل باغ و ترضح دارم 
در ریاحین گرم بی‌تو ویارا دارم 
که‌نه سودای زخ لاله خمرا دارم 
به رخ لاله و نسرین چه‌تَمَْا دارم 
هر کجا پای تهسی فرقٍ تر آنجا دارم 
َبه آتشکده لفی تو چایپا دارم 
تومن خام‌طمع بینْ که چه سودا دارم 
دل شیدا به چه تدبیر شکیبا دارم 
دست‌من گیر که دست از دو جهان وا دارم 
سن که امروز چنیتم غم فردا دارم 


۱ سعدي خویشتتم خوان که بهمعنی زتوأم 
که‌به صورت سب از آدم و حَوا دارم 


(پروا: رغبت» میل. تماشا: گشت و گذار. دل: در اینجایعنی 
«حوصله؛ مّیل». «دل (کاری) داشتن» یعنی «حال و حوصله کاری را 
داشتن». خاقانی گفته است: «ندارمدلحَلْقَ و گر راست خواهی / عرٍ 
صحبتٍ خویشتن هم ندارم». شر:میل قصد, فکر» خیال. صحرا: 
باغ یرون شهره دشت. معنای بیت: آیااین عم که بی‌تو میل گشت و 
گذاردارم؟ اگر حوصله و خیا گردش در باغ و صحرا را داشته باشم 
(در مذهب عشق)؛ کافر به حساب می‌آیم. «) ریاحین: جمع 
ریحان, گیاهان خوشبو. اما به صورتِ مجازی به معناي گل‌هاي 
رنگارنگ است؛ و در اینجا نیز به همین معناست. پارا: توانایی. 
معنای بیت: آیا ممکن است که بی‌تو (و با وجود درد جدایی از تو) از 
0 و )۳ ط ۳ و زگ 

گلستان عبور کنم و شرم نکنم؟ بی‌تو به گل‌هاي رنگارنگ نگاه کنم و 
تونایی چنین کاری را داشته باشم؟ و که:زیر. ناله: رز . مرضان 
چَمّن: کنایه از بلثلان. سودا: عشق. لاله خمرا: لاله شرخ. معنای 
بیت: زیرا من شیفتة آوزلبلان نیستم و عشتي چهر لاله شرخ رادر شر 
ندرم. چ) کل روی:[تشبیه صریح] چون: مثل. مانن. واله: شیفته, 
شیدا» مرگشته از عشق. 6 و: بر «لاکت و جداییناپذیری» ولالت 
دارد. معدای بیت: اگرچه دستِ من لایق آن نیست که به دامن تو 
چنگ بزند, امادست من همواره بر داکتت باد. هر کجا که توف 
بگذاری, من آنجا سر می‌گذارم (خاکو پاي ترابر فق رم می‌گذارم) 
6 محراب: جایی از مسجد که امام در آن نماز می‌گزارد. محراب 
داراي قوس هلالی‌شکل است و از این رو آبروي معشوق رابه آن تشبیه 
کرده‌اند. آتشکده: با توجه به «چلیپا» به معناي «کلیسا» به کار رفته 
است. چَلیپا: صلیب. صفتِ ژف هم هست به معناي «گچ و پر 
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خْم». معنای بیت:اگر به مسجد بروم یحراب نمازمن ابروي توست و 
گرب لسیز صلی من گیسري کج نوست. ‏ سوداخن: 
آرزوي دست‌نیافتنی و مُحال در مر پروراندن. خام‌طمع: کسی که 
آرزوهاي بیهوده در سر پروراند. سودا: خیال باطل. معنای بیت:لّم 
در (آتش) آرزوی وصال تو سوخت. تماشا کن وببین که من خام‌طمع 
چه خیال باطلی در تر می‌پرورانم. و« ,مسکین: بی‌تواء بیجاره. 
رادست کنم:نگه دارم» حفظ کنم. شیدا: عأشق و دیوانه. این بیت در 
چاپ یخمایی نیامده است. «ی من دار:به فکرمن باش. که؛تا. 
در دوزم: ببکندم. دستٍ من گیر: کمکم کُْن به فریادم برس. دو 
جهان: دنیا و آخرت. وادارم:باز دارم بردارم. «ٍع یک َمس:یک دّم» 
لحظه‌یی. هش بهشت:نام درجات یا طبقات مشتگانة بهشت ک 
عبارتند از: خلد. دازالتلام دازالمرار جَلة َدن, جَله الماوی, جَنْه 
انعم ّین» فردوس. اولی‌تر واه عربي «اولی» خود به تنهایی اسم 
تفصیل است به معناي «سزاوارتر» شایسته‌تر» بهتر»» اماصورتٍ 
«اولی‌تر» به همین معنا از دیرباز در میان ُخنوران قصیح زبان فارسی 
رایج بود. فردا: فرداي قيامت» آخرّت. این بیت در چاپ یغمایی 


نیامده است. (چ) به معنی: در حقیقت. زتوآم:از آن تو هستم. که: 
(در اینجامعناي تعلیل می‌دهد) زیراء زیرا که. به صورت:از تظرٍ 
ظاهر. تب از آدم و حوّا دارم:تبارم به آدم و حوا می‌رسد. معنای 
بیت: مرا سعدی خود بخوان» زیر در حقیقت به تو تعلق دارم زیر 
(فقط) از نت رظاهر تبارمبه آدم و حوا می‌رسد (اما حقیقتٍ وجود من از 
تو مرچشمه گرفته است). 


و 


۱ از از شراب دوشین در صر خمار دارم 
۱ ترتست اگربه سودارم تم جهانی 
۲ ساقی‌پبار جامی کرزهد توبه کردم 
۲ سپلاب نیستی‌رأ سر دروجود من ده 
۵ شُست به آب غیرت نش وزگار ظاهر 
۶ سوسیٌ طورِعشقم دروادي‌تمنا 
۱ رفتی ودررکابّت دل‌رفت و صبرودانش 
۱ چنام به سر دوانی پرگاروارگیردت 
۰ عقلی‌تمام‌بایدتادل قرارگیرد 


۵ 
همم 
ی 7 مر 
کح 


2 
سک 


> 7 
سم مه 


تزباغ وٍصل جانان گل در کینار دارم 
عیم مکن که در رز سوداي پار دارم 
مطرب بسن توایی کزتوبه عار دارم 
کزخاکدانِ قستی بردل ضبار دارم 
کشدر سراچه دل تقش نگار دارم 
مجروج نْ رای چون خود هسزار دارم 
بازا که نیم‌جانی بهرنشار دارم 
عرگشته ام ولیک پای استوار دارم 
عقل از کجاودل کوتاررار در 


۷۰ انم که‌ریخت عشمت درکم جاز‌سمدی 


تاباشداد تخر در صر خمار دارم 


( دوشین: منسوب به دوش (شب گذشته)» دیشبی. ۳ ِ 
انی‌مانده از فرا, باغ وصل: [تشبیو صَریح] جانان: معشوق 

کل ۳۱۱ 0 
کاررفته است شاعرشب گذشته ب یار رسیدهوازباغ دار 
او گلی < چیدهوهنوز رین ددار اک آن در کنارخود ماد و 
احساس می‌کند .۰ به سودا : از روي‌دیوانگی. سوداي یار: عشق 


۱ یار .64 کز: که از» زیرا از. زهد: پارسایی؛ تقو وا مطرب: نوازنده» 


خواننده. معنای بیت: ساقي جام شرابی به من بده» زیرا از پارسایی 


وترک دنیتوبه کرده‌ام. مطرب آهنگی بتواز»زیرا از توبه‌یی که کرده 


2 ۳ م م 

بودم (تا گرد من و موسیقی نگردم) احساس تنگ می‌کنم.» 
سیلاب نیستی: [تَشبیه صریح] به اعتبارظاهر کنایه از «شراب 
بسیار» است» آما در عرفان «نیستی» به معناي «فنا» هم هست. 
را:براي کی اضافه آمده‌است: «سر سیلاب نب نیستی». شر در وجود 


مهو 


من ون: در وجودمن جاری کن. خاکدان: مربله» کنایه از «دنیا؛ 
عالم». [«خا کدانِ هستی» تشبیو صریح] هستی: (در عرفان) 
خودپسندی» خودبینی. غبار: (د معناي مجازی) اندوهه م. 
معنای بیت: ای سافمی» سیل نیستی رادر وجود من جاری کن» 
آن‌قدر به من شراب بده تا خود افاموش کُنم زا غبارندوه عالم 
هستی‌برولم نشسته است (باسیل شراب غبارضم راز وم 
بشوی) .ای ساقي آزی» » سیل فنا رادر وجود من جاری کن و مرا از 
خود رهایی بده»زیرا گرد و رل خودبینی بر وم نشسته 
است.(6 فیرت: در لغت به معناي «زشک و خمیّت» است. عشق 
و غیرت همزادند» زیر معشوق یا عاشق نمی‌خواهد که عاشق 


معشوق به کسی «غیر) از او تظر داشته باشد. نسبت غیرت به خدا 


در عرفن از ین جهت است که او عاشق و معشوق بالات است و 
نخست اوست که شورعشق رابرانگیخته و به جمال بی‌پایان خود 


کک۱۱ << 6<) 
دص 


عشق ورزیده است و به همین دلیل است که گناو شرک را 
نمی‌بخشد.[«آب غیرت», تشبیو صریح] قش ونگارظاهر: 
جلوه‌ها و زيبايی‌هاي ظاهری و فیرحقیقی زیبایی مجازی. 
گنتر: که اد زیرادر درون. شراچه: خانه کوچک. [«مراچه 
دل»» تشبیه صریح] تفش نگار: بیت حاضر در چاپ یغمایی 


نیامده است؛ اما در نسخهبدل همین بیت را آورده و در آنجا «نقش 
نگار» (بدون واو) آمده است. در چاپ فروفی «نقش ونگار» آمده 
. است. معنای بیت: : من با آب غیرت جلوهها و زیبايی‌هاي ظاهری 
پاک کردم (لبستگي خود اب زیماییساي تجازی قطع 
کردهم)» زیر در خن کوچک دم تصويرزيباي نگار (معشوتي 
آلی) نقش بسته است باتوجهبه ین بیت ميتانگفت کهع 
حاضر به دور نحستِ سیر و شلوک سعدی تَعلّق دارد. در اینجا از 
سعدي تمام عیاری که پرشورترین مُدافع تظربازی است, نشان 
چندانی دیده نمی‌شود. شاید هم این غّل را در یکی از دوره‌هاي 
توبهشروده است, مگر خود او نگفته است که:«من طافّتِ شکیب 
ندارم زٍروي خوب | صوفی به مج ز خویشتن اقررمی‌کند / 

بیچاره از مطالعهُ روي نیگوان / صد بار توبه کرد و دگربار می‌کند». 
۳ این بیت به میقاتِ چهل شبه موسی با خدا در طورسینا 
آشاره دارد. چنان که در سورهٌ اعراف (أَیهُ ۱۴۳) آمده است؛ 
هنگامی که موسی به میعاد رفت از خدا درخواست کرد که او را 


9 ی 


۳ 


بیند و خدادر پاسخ ا وگفت: «لَْ ترانی» هرگز مرا نخواهی دید»» 
بهاين کوه بنگر اگردر جاي خود برقراربمائده مرا خواهی دید.و _ 
چون خدابر کو تجلّی کرد» کوه از هم پاشید و موسی از هوش 
رفت. با توجه به این آیه سخهََل «تجلْی» که در چاپ فروفی 
آمده مناسب‌تر از «تمثا» است. طور: کو. [«طورعشق»؛ تشبیه 
صریح)] وادی: درژه. [«وادي تَمَتا»» تشبیه صریح)] چون: مثل 
مانند. معنای بیت: من موساي کوو عشقم که به وادي تناو آرزو 
آمدهم وهزارآزردة خطاب ول ترانی» من خود به همراومناند. 
وهرزنتی و: : در چاپ یغمایی «رفتی تو» آمده است. رکاب: 
حلقه‌بی از فلز که درد طرفی زین اسب آویزن وبههنگام سواری 
پنجه‌هاي پا را در آن گذارند ۰ «در رکابت» یعنی «همراهبتو). که: 
زیرا. ()‌چندم: تا کی مرا. به هر دواندن: گذشته از معناي 
ظاهری, کنایه از «دواندن با شرعتِ تمام» هم هست. پرگار: ابزاٍ 
هندسی براي کشیدن دایره. سمرگشته: گذشته از معناي «حیران»؛ 
معناي تحت‌اللفظي آن «آنکه سر رش ش گردان است» نیز مورد نَظر 
است. معنای بیت: تا کسی می‌خواهی مرا مان پرگار دو رخودت به 
سربدوانی؟ راست است که من شرگشتهام» امادر عشق تو 
ثابت‌قَم هستم. «(باید: [ا تصدربایستن] لژ است. قرار گیرد: 
رم وقررپیدا کند؛ اشکیتافی می‌کنن: . وکام جان: [تشیبه 


صریح] مَ محشر: روزقيامت. 


2 
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مح 7 ی ما 


۱ نه دست‌رسی به‌یار دارم نه طاقتِ انتظار دارم 
۲ هر جور که از توبُرمن آید از گردش روزگ‌ار دارم 
۲ دردل نم توکنم خزینه ‏ گریک دل و گرهزار دارم 
/ این خسته دم چو موی باریک از زلف تویادگار دارم 
7 

۵ من کاشده تو کشیده‌باشم اندوه زمانة خوار دارم 
۶ در آب دو دیده از تو غرم وایل لب و کینار دارم 
۷ دل بردی‌وتن‌زدی‌همین‌بود .. من‌باتوبّسی شماردارم 
1 دشنامقمی دهی به سعدی 

من با دوب توکار دارم 


این غزل در چاپ‌هاي فروغی و یغمایی آمده است دز لسکا 
آلمان (قدیمی‌ترین نسخه فزلیْاِ سعدی» مورخ ۷۰۶ ق) نیز ذکر 
شده است» اما لحن ؟ سک و سیاق آن نشان می‌دهد که مُتعلّق به 
کمال‌الدّین اسماعیل است و در دیوان او از چهار تسخه اساس 
نقل شده است. این غزل در دیوان کمال‌الدّین اسماعیل ثه بیت 
دارد.49 جور: سیتم» آزار. معنای بیت: هر میتّم و آزاری که تو در 
» آر "۳ ۳ ۳۳7 9 
حٍ من می‌کنی؛ در عقیقت تو نمی‌کنی» گردش روزگا رکج‌مدار 
ک ۳ [ 1 
بر من میتم می‌کند.(6 روایتٍ مصراع اول در دیوانٍ کمال‌الّین 
اسماعیل چنین است: «درراوضعت گنم هزینه». کنم خزین: 
2 ای 7 با ,رم 
خزینه می‌کنم؛ اندوخته می‌کنم» جمع می‌کنم. گر...زگر: چه... 
و جه خواه...و خواه. معنای بیت: چه یک دل داشته باشم و چه 
هزاردل تنها غم عشق تورادر دل می‌اندوزم.69 خسته: آزرده» 
دردعند. به جاي (چسته دلم» در دیوان کمال‌الّین اسماعیل 
«خسته تنی) آمده است. معنای بیت: این دل آزرده و دردمندم که 
مانندٍ مو باریک و ناتوان شده است, یادگاری است که از ژلف تو 


برایم مانده است. بنابه تب شعر عاشقانه» دل عاشق همواره در 
پیچ و خم ژلفب یار اسیر است. می‌گوید: لافری وتزاري دل من 
بادگاردورانی است که درفب تو زندانی بود.69 معنای بیت: براي 


نی که غم تو راتَحمُل کرده‌ام» نم روزگار کوچک و ناچیز است. 
9 روایتِ مصراع اول در دیوان کمالالدّین اسماعیل چنین است: 
«در آب دو دیده غرقه گشتم».لب و کنار: هم به معناي «کنار و 
ساحل دریا» است و هم به معناي «لب و اغوش یار». معنای بیت: 
غم عشقٍ توبامن کاری کرده است که در دریایی از اشک غرق 
شدهام امیدارم که بتوانمبه ساحل نجات (لب و آغوش تو) برسم. 
روایتٍ مصراع اول در دیوان کمال‌الدّین اسماعیل چنین است: 
(دل بُردی و رفتیخ و همین بود»» و نسخهبدّل «مّن زدی همین بود) 
در حاشیه آمده است. تن زدن: خودداری کردن» روی گرداندن. 
شیمار: حساب و کتاب» سر و کاز» کار. معنای بیت: دم را ژبودی 
واز من روی گرداندی: همین ؟ (نه» حساب و کتاب من با تو تمام 
نشده) هنوز خیلی با تو کار دارم.» روایتِ مصراع اول در دیوان 
کمالالّین اسماعیل چنین است: «دشنام همی دهی مرا باش». 
معنای پیت: به سعدی ناسزا می‌گویی ؟ من با دو لب تو کار دارم 
(می‌خواهم خفم را از آنها بگیرم). بیتِ آخراین غزل در دیوان 
کمالالدّین اسماعیل چنین است: «گر دريابم شبی زبوسش | ما 
که دو مه فگار دارم». 


مر 
ک 5 


مج ۶ م ما ع 
۱ من اگرنظر خرام است بسی گناه دارم 
۲ میم از کسی ست بر من که ضرورت است بُردن 
۳ انه فرافت نث نشستن نه 3 شکیب رَخت بستن 
۲ نه اگرهمی نشیتم تظری کندبه‌رحمت 
۵ بسم از قبول عامی و صَلاح نیک‌نامی 
۶ تن من فدای جانت شربنده واستانت 
۱ چوتورابدین شرنی قدم لاح باشد 
۸ چه شب است یارب امشبٍ که ستاره‌یی برأمّد 


رس ۳ و و 
۰ مکنید دردمندان که از شب جدایی 


مر هتم مر هر ری مر رم 
ید22 9 


چه کُنم نمی‌توانم که تظر نگاه دارم 
نه قسرارژخسم خوردنْ نه مجال اه دارم 
نه تقام ایستادنْ نه گریسرگاه دارم 
نه‌اگرهمی گریز دگری پناه دارم 
چو به رک شرفت چه عم از کلاه دار 
چه مرا به از گدایی چوتویادشاه دارم 
نه مُروّت است اگر من نظر تباه دارم 
که دگر نه عشق خورشید و نه یهر ساه دارم 
که‌من این صباح روشن زرشب سیاه دارم 


۷۰ که‌نه روی خوب دیدن گه است پیش سعدی 
۴ ۳۳ 2 کر 
توگمان نیک بردی که من این گناه دارم 


نظر: نظربازی» جمال‌پرستی نگاه کردن به چهرةُ زیبارویان. در 
مصراع دوم به معناي «چشم» نگاه» آمده است. 6 ضرورت است: 
اجتنآب‌ناپذیر است باید. ردن:تَحمُل کردن. قرار: صبره 
شکیبایی» طاقت, زخم خوردن: ضربه خوردن. مُجال: امکان» 
توانای. آمدناله. معنای بیت: کسی برمن تم می‌کند که باید 
یش رتحمُل کنم نه طاقتِ ضربه خوردن و رنج کشیدن دارم 
ونه امکان ناله و فریاد. 6 فراغت: فرصت مجال. نشستن: 
ماندن. مکیب:طاقت»تحئُل. رخت بستن: کنایه از «مَفر 
کردن» رفتن». مقام: جاء محل مجال. ایستادن: ثبات ورزیدن؛ 
مقاومت کردن. گریزگاه: جاي فراره پناهگاه. به زحمّت: از 
روي مهربانی. 40 بسم: مرابس است. عامی: جاهل» نادان؛ عوام, 
صَلاح: مصلخت. مصلحت‌اندیشی. چو: وقنی. به ترک سر 
گفتن: دست از جان شستن. معنای بیت: دیگر به قبول عوام و 
مصلحت‌اندیشی برای حفظ خوش‌نامی نیازی ندارم» وقتی از مر 
خود چشم پوشیدهام و دست از جان شستهام» چا باید غم از دست 
رفتن کلاه رابخورم.6 و:بر «مُلازمت و جدایی‌ناپذیری» دلائت 
دارد. «مربنده وًستائت» یعنی «سرٍمن همواره بر درگاو تو نهاده 


باد». و شگرفی: زیبایی. مُریّت: جوانمردی. معنای بیت: وقتی تو 
با این زیبایی می‌خواهی در سیر صّلاح و درست‌کاری دم برداری» 
شرطٍ جوانمردی نیست که من نگاو ناپاک و فاسد به توبیندازم. 6 
یازب: شگفتاه عجبا. امشب: در چاپ یغمایی «اين شب» آمده 
است. بَرمد: طلوع کرد. یک معنای بیت: 
شگفتا امشب چه شبی است که در آن ستاره‌یی طلوع کرده است 
که پرتوآن مر از ماه و خورشيد بی‌نیاز کرده است» دیگر هیچ 
علاقه‌یی به خورشيد و ماه ندارم (ستارةٌ وجودٍ پار شب تاريکِ مرا 
روشن کرده است و نیازی به نورماه ندارم» و شب در کناراو چنان 
خوش است که نمی خواهم صبح طلوع کند).(6 معنای بیت: ای 
عاشقان دردمند. از شب دیرپای جدایی شکوه نکنید» زیرامن 
اهتدم ات تن من این: در جاپ یخمایی «خود این» امده است. 
عنای پیت: چنین نیست که سعدی نگاه کردن به چهرةٌزیبا را گنه 
بداند, تو درست فکر کردی که از تَظرٍمن ندیدن چهرً زیبا گناه 


۳( 
و۳ 


سح 
2 


دمص رصم دصر سم 


۱ من‌دوست می‌دارم جَفا کزدست جانان می‌برم 
« ازدست او جان میرم تا افگّم در پاي او 
+ تا سربّرآوزد از گریبان آن نگارسنگ‌دل 
خواهی بلق گویخولن خواهی رم گوبرن 
۵ درمان درد عاشق ان صبر است و من دیوانه‌ام 
ء از دستِ عامی دادخواهان پیش سلطانان رود 
ای ساربان آهسته روبانانوانان سب رگن 
م ای روزگارعافعت شرت نکردم لاجرم 
+ گفتم به‌پایان آوزم در ضمرخودبا اوشبی 
سعدیدگربر از طن غزم عفر کردی چرا 


مر 9 


طاقت نمی‌دازم وی افتان و خیزان میرم 
تاتوننداری که‌من ازدست او جان میبرم 
هر لحظه از بیداد او تسرد ر گریبان میرم 
طوعّا و کرهَابندهام ناچار فرمان میرم 
نه درد سساکین می‌شود نه زه به درمان میرم 
من‌با که‌گويم حالی خود چون جور شلطان می‌بزم : 
توبارجانان می‌بری من بارهجران می‌برم 
دستی که در آغوش بوذ اکنون به دندان می‌برم 
حالا به مشق روی اوروزی به‌پایان میبرم 
از دست آن ترکي خطایرضوبه فاآن میب 


و ما ربص 2 
"۷ من خود ندانم وصفب او گفتن سزای قدراو 
۲ ما 7 ۳ ۶ یام سم 
کل آورند از بوستان من کل به بستان می‌برم 


چم جُفا: بی‌بهری آزار. جانان: معشوق. میبَرم: می‌کشم. تحمُل 
می‌کنم, ولی: در چاپ یغمایی «ولیک» آمده است. افتان و خیزان: 
آهسته و به سختی و توام با افتادن و برخاستن. معنای بیت: من 
بی‌یهری و آزاری را که از دستِ معشوق می‌کُشّم دوست دارم» راست 
است که طاقتِ کشیدن بارسنگین جَفاي او را ندارم» ام به هر زحمتی 
که هست افتان و خیزان میرم وی جان می‌برم: جان به در میبَرم» 
نجات پیدا می‌کنم. تا تو ینداری: مبادا خیال کنی. معنای بیت: اگر 
(امروز و اکنون) از دس او جان به در می‌بَرّم» تنها براي این است که 
این جان رابهپایش بریزم و نثرقَدمش کنم» تبادا خیال کُنی که من 
(سرانجام) از دستٍ او جان به در خواهم بُرد. و سر از گریبان 
بُرآوردن: کنایه از «ظاهر شدن». نگار: معشوق؛ محبوب. اين واژه 
یادآورآرایش و آب ورنگ معشوق است. شر در گریبان بردن: کنایه از 
«درمانده و فمگین شدن», وب اصطلاح «زانوي رل گرفتن».ج» 
به لطقم: از روي مهر و مَحَبّت مرا. به قهرم: از روي خشم مرا. کَوعٌا و 
کرما: از روي بل و از روي اکراه» خواه و ناخواه. ی دیوانهام: در چاپ 
یغمایی «بیچاره‌ام» آمده است. ساکن مي‌شود: آرام می‌شود» فروکش 
می‌کند. نه ره در چاپ یغمایی «یازه» آمده است. نه ره به درمأن 
مي‌برم: راو درمان درد را نمی‌شناسم؛ راهی براي معالجه دردعشق 
نمی‌يابم. وی عامی: جاهل, نادان, عوام. شلطانان: جمع سلطان. 
چون: وقتی. جور:میّ. این بیت در چاپ فروفی نیامده مت 
ساربان: کسی که پیشاپیش کارون شتر حرکت می‌کرد و هدایتٍ آن را 


بر عهده داشت. نیز به معناي «شتربان و نگاه‌دارنده شتر» است. با 
ناتونان بر کُن: با آدم‌هاي ضعیف (که نمی‌تونند پا بهپاي تو حرکت 
کنند) مُدرا کن. جانان: معشوق. یار. توبارجانان می‌بُری: در چاپ 
یغمایی «جمّازه فارغ می‌رَود) آمده است. هجران: جدایی» دوری. ۵ 
عافیت: در اینجا یعنی «آسایش». نکردم: در چاپ یغمایی «نگنتم» 
آمده آنتت: لاجرم: ناچار. دست به دندان بردن: دست به دندان 
گزیدن. کنایه از «پشیمان شدن». وچ گفتم: با خود گفتم» پیش خود 
فکر کرده بودم. معنای بیت: با خود فکر کرده بودم که (هميشه به او 
دسترسی دارم و بالاخره) در تمام مر خود شبی را در کناراو به صبح 
خواهم رساند» اما اکنون (از و جدا افتادهام و) به عشق دیدن روي او 
روزها را ری می‌کنم. چم ثرک: در شعرفارسی به زیبایی وغارتگری 
معروف اأست. خطا: ختاء به چین شمالی اطلاق می‌شد که مسکن 
قبایل رک بودءوبهداشتن زیبازویانتنگ چٌشم شهرهبود. در چاپ 


یغمایی «ختا» آمده است. پرغو: شکایت دادخواهی. قاآن: عنوان 


سلاطین چین از نسل راوگتای قاآن» پسر «چنگیز خان». کلم «قأآن» 
ظاهراً صورتی از کلم خاقان» است. سلاطین دیگر رانیز از باب 
مبالغه و بزرگداشت «فاآن) خوانده‌اند. «وي تداتم: نمی‌توانم. گل به 
بستان م‌برم: معادل است با «زیره به کرمان میبُرمٍ» و «مروارید به دریا 
میرم و از این قبیل. معنای بیت: من نمی‌توانم او را چنان که باید و 
شاید و درخورقذراو وصف کم کل رااز گلستان می‌آورند (و شعرمن 
در وصف او به آن می‌ماند که) کل به گلستان ببرم. 
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حص 


۲ گر ديدهزرري نوپب اند ثری 


۰ 

۳ 
۳ 
۰ 


به حقیقت اث رطف خدا می‌نگرم 
هرزمان صَد َقت آتتر ترو پا می‌یگزم 


۲ توبه حاي من مسکین به جفامی‌یگری من به خاکو کف پایْث به وف میگ 
۴ آتیی توو منت کین ضیف ت و کجاوسن ترگفت کجا میگ 
۵ مرت لمات است وب آب یات در صواد عرژلفث به خطا می‌زگزم 
۶ مندوي چشم میناد ژخ شرکو توباز گربه چین مرت به خطا می‌یگرم 
۷ راو عشق تودراز زاست ولی سعدی‌وار 


۹ 


0 
مر هم 


می‌رَوم ور خسرت به قفا می‌یگرم 


صتم:بت استعاره از «زیباروی خوش اندام» 6 طدزه: صد 
بار» صد دفعه. ضمیر «ت» در «رَفت» متعلّق به «مرو پا» است. 
معنای بیت: به ید که شید چشم من از بُرتوروي توئری بر 

۱ 
هسکین: بی‌توا» بیجاره. جَفا: بی‌بهری: نامهربانی. «به جَفا» یعنی 
(از روي بی‌یهری» با نامهربانی». وفا: دوستی مَحَّت. «به وفا» 
یعنی «از روي مَحَیّت» 6 آفتاب و دهد از زوج‌هاي معروفی شعر 
فارسی است؛ یکی َهّبزرگیوبلندی, ودیگری مه حقارت و 
پستی. ره مور در پي رسیدنبهآفتاب است, سرگشته: حیران» 
شرگردان(6 طلمات: :.جمع ظلمت, تاریکی‌هاء سیاهی‌هاء و به 
این اعتبار به «سياهي موي بار» اشارهدارد ۲ .نام سرزمینی که 
چشم آب حیات در آن قراردارد آب حیات: :بر پایة آنچه در 


داستان‌ها آمدهٍ آب حیات جشمه‌یی است در ناحیه‌یی تاریک از 
و تک هر کس از آن پنوشد» عمرجاودان پ بیدا 
می‌کند. سواد :سیاهی. به خطا: :به اشتباه» در چاپ یفمایی «به 


بَمَا» آمده است. معنای بیت: سرژلفی تو تاریکی است و لجّت 
چشمُ آب حیات» من به اشتباهدر سياهي رف توبه 
جستجوی آب حیات آمده۵۶» هندو: غلام سیاه و در ینجا شرا ۳7 
«مرذمکي چّشم» است. ترک: در شعرفارسی: به زیبایی و غارتگری 
معروف است. در اینجا صفت است به معناي «زیبا». چین:۱. 
سرزمین چین» جایگاو آهوي مُشک است و گیسوي یار نیز همچون 
فشک خوش بو است ۲ پیج وتاب فیگن. خطا: «ختاءبه چمن 
شمالی اطلاق می‌شد که سکن قبایل ثرک بود» و به داشتن 
زیبارویان تنگ‌چشم شهره بود. گوشه چشمی هم به سعناي 
«اشنباه» دارد. معنای بیت اگر عنی که ّم در چین عرفي 
ُشک‌بوی توا سیر است (به خط هزیر ویان ختایی(زیبارویان 
دیگر) نگاه معا می‌کم که لام سیامچشتم سح دیگر هرگز چهرة 
زيباروي تورانبیند (کور شود) 69 سعدی‌وار: در چاپ یفمایی 
«سعدی را) آمده است. به قفا: به پشت سر. 


7 مر م۳ 
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۱ به خدا اگربمیرم که‌دل از توبرنگیزم 
۱ همه شمربا رفن نمی و خوبان 
1 یه ای خکیم پسدغ که به کار در 
۲ بروای سسپُرزپیشم که به جان رسید پیکان 
۵ نه‌تشاط دوستانم نه فراغ بوستاتم 
۶ تودرآب اگریینی خرکات خویشتن را 
۷ توبه‌خواب خوش بیاسای و به‌عیش و کامرانی 
+ نه توانگران پنخشند یر ناتوان را 
3 اگزم چو عود سوزی تن من فدای جات 


دص جر .. نم 772007702 
:5 


مر 


72 سم 


هر 


2 


رو ای طبیبم از رکه دوا نمی‌پذیزم 
توبخاستی ونقشت بنشست در ضمیزم 
که ز خویشتن گزیر است وزدوست ناگزیرم 
بگذر ات وک که دا 
بروید ای رفبقانْ به عفر که من اسیرم 
به زبانِ خود بگوین کسه به حسنْ بی‌نظیزم 
که ننه من غنوده‌ام دوش و نه مهرد از فیزم 
تظری کن ای توانگ ز که به دیدشت فقیزم 
که خوش است عيش مردغ به زوایج عبیرم 


1 نه تو گفته‌یی که سعدی نَبَرّد زدست من جان 
نه به خاک پاي مردان چو تو می‌کشی میرم 


0 خدا:در چاپ یغمایی «خدای» آمده است. طبیبّم: ضمیر ( 
مُتعلق به «سر» است: «برو ای طبیب از مرم». که: زیرا(6 
حریفان: معاشران» هم‌نشینان (به خصوص در مَجالس عشرت). 
خوبان: زیبارویان. بخاسشی: در اینجا یعنی «نمایان شدی» 
جلوه‌گر شدی». ضّمیر: دل درون. معنای بیت: من در تمام مر 
با معاشران و زیبارویان همم بودم. اما از وقتی که تونمابان شدی 
دردل من نقش بستی.4 حکیم: خردمند» فرزانه. به کار در 
ندم:(به پند و نصیحت) عَمَل نمی‌کٌنم. که: زیرا. گزیر: چاره؛ 
علاج. معناي مصراع دوم چنین است: «از خود می‌توان گذشت؛ 
اما از یارنمی‌توان گذشت».69 میچر: وسیلة دفاع است (در برابر 
ضربه شمشیر یا تیر)» اما میبری که سعدی به آن اشاره کرده» نه تنها 
اورادر برابرتیرعشق حفظ نکرده» بلکه َو نگاو او شده است. 
بنابراین» استعار‌یی از پارسايی و تقوا و یا عقل و یا صبر است. در 
جای دیگر گفته است: «گفتم به شیرمردی» چشم از نظر بدوزم / با 
تیرچٌشم خوبان تقوی مر نباشد»» و نیز: «وَعفل بهترّت میپٌری 
بای ای حکیم/ تااز حُّنگ غمزة خوبان حذّر کُنی». به جان 
رسید؛ در جأن فرو رفت؛ تا اعماتی وجودم رخنه کرد. پیکان: آهن 
نوک‌تیزترتیر» تیر. معنأی بیت: ای سیر تقوا و عقل از برابرم کنار 
رو زیرا پیکان نگاو زیبارویی در جانم فرورفته است. دستِ کم 
بگذار ببینم که این تیرانداززیبارو کیست که چنین به جان می‌زند. 
تشاط: شادی. راغ دل‌آسودگی, و در اینجابه معناي 
«حوصله» به کار رفته است. مصراع اول در چاپ یغمایی چنین 
است: «نه تشاط بوستانم نه فراغ دوستانم». معنای پیت: نه در کنار 
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دوستان بودن مایةُ شادی و نشاط من می‌شود و نه حوصلهٌ گردش در 
باغ و گلستان دارم. ای یاران شما به سر بروید» زیر من اینجا اسیر 
شدهام. 69 بیاسای: در چاپ بغمایی «چه دانی» آمده است. 
غنوده‌ام: به خواب رفته‌ام. دوش؛ ديشب. فیر؛ فریاد» ناله. معنای 
بیت: توبه خوشگذرانی و کامرانی پپٌرداز و در خواب خوش خویش 
آسوده باش؛ من که دیشب به خواب نرفتم؛ و ناله و فریاد من 
خواب از چشم مردم ژبود. 6۵ معنای بیت: مگر نه آنکه توانگران به 
فقیران عاجز کمک می‌کنند (و چیزی در راو خدابه آنها 
می‌بخشند)؟ ای یاری که در زیبایی توانگری؛ من به دیدنت 
محتاجم رویّت رابه سوي من کن ونگاهی به من بتخش6۰ 
اگز:اگر مرا. چو: مثل» مانند. عود: چوب گیاهی به همین نام 
که از سوختن آن بوی خوشی مُتصاعد می‌شود. که: زیرا. عیش؛ 
ازندگی تشر مردم: در چاپ یغمایی «جانان» آمده است. 
ژوایح: جمع رایحه, بوها. قبیر: نوعی عطر رکب از مُشک و 
کلاب و صندل و زعفران و غیره. معنای بیت: اگر مرا مناد عود در 
آتش بسوزانی (چه باک)؛ تن من فداي جان تو باد» زیر با این 
سوختن بوي عبیرمن (شع رخوش من) در هو می‌پیچد و به زندگي 
مردم شادی و نشاط می‌بخشد .0 نه به خاکو پاي مردان: در چاپ 
یغمایی «سَرمن فداي جانّت» آمده است. معدای بیت: آیا تو نگفته 
بودی که سعدی از دستٍ من جان به در نخواهد برد (سرانجام او را 
می‌کُشم)»به خاک پاي مردان سوگند که اگربه دست تو کشته شوم 
نخواهم مره به زندگی جاوید خواهم رسید. 
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گر من تحت بمیسرم 
۲ از ذیسی و آخرت گزیر است 
۲۳ ای مرقم ریش دردندان 
۴ آن کس که به جز تسو کس ندارد 
۵ ای‌مُحتّیب از جوان چه‌خواهی 
۶ یک روز کم ان ابروانش 


ص 


یره ۰ 
۸ چون می‌گذری به خاک شیراز 
٩‏ در خواب نمی‌رَوَم که بی‌دوست 


دام به‌قیامتت بگیرم 
ضحبتِ دوست ناگزیسرم 
ذرس‌ان دگرننمی‌پذیسم 
در هر دو جهانْ من آن فقیسزم 
مسن تسویبه نمی‌کنم که پیسوم 
می‌بوسم وگو بسن به تیزم 
در پاي لطافتِ تو میرم 
گومن به فلان زمین اسیسرم 
پهلونه خوش است بر ریم 


۱۰ ۱ ای‌مون س روزگ‌اررسعدی 
زفتی ونرفتی از ضمیسرم 


دامن به فیاعئت بگیرم: ضمیر«ت» ُتعلّق به «داکن» است: 
«دامَتت را در روزقيامت می‌گیرم» در روزقبامت از تو دادخواهی 
خواهم کرد». 69 ذلیی؛ در چاپ یغمایی «دنیا» آمده است. گزیر: 
چاره علاح. ضحبّت: مُصاجبت» هم‌نشینی. سعنای بیست: 
می‌توانم از دنیا و آخرت بگذرم؛ ام از هم‌نشینی بایار نمی‌توانم 
بگذرم.6 قرم: داروي روغنی و نرمی که روي زخم می‌گذارند. 
ریش: رخم. 69 مُحْشیب: مأموری که ناظر اجراي احکام شرعی 
بوده کسی که از انجام امورممنوع در شرع جلوگیری می‌کرد. 
معنای پیث: ای مُْحَیب از جان جوان چه می‌خواهی؛ من که پیرم 


هم توبه نمی‌کنم» جوان که دیگر جاي خود دارد. 62 مان ابروان؛ 
[تشبیه صریح] گو: بگذار .40 َلبر: ماد‌یی چرب و خوشبو که 
در رود نوعی وال به نام «ماهي عنبر» تشکیل مشود و دز 
عطرسازی به کار می‌زید. رین بوی: خوش بو ماد ره شعظر. 
چرن: وقنی .6 که: زبرا. حریرم: ضمیرهم» مُتعلّق به«پهلر» 
است: «پهلویم بر حریر خوش نیست». معدای بیت: من بی‌یار 
نمی‌توانم به خواب َوم» زیرا حتی اگر پهلویم بر بستری از حریر 
باشد برایم آزاردهنده خواهد بود. 69 ضمیر: دل. 
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۱ _من این طمع تکُنم کتو کامبرگیزم 
۲ من این خیال یندم که دانه‌یی به‌مراد 
/ یتدم بهغلامی گر ول کنی 
۲ _مراززدست توگرشنصیفی وگر الم 
۵ زفکرهای پریشان و بارهای فراق 
۶ گزمهزا لت کی و طمنه‌زنی 
۲ گرم جوازنباشد به‌بارگاو قبول 


ام مر مر مر رم ما 


مگ رپیتصت از دورو گام برگیز 
مان این‌همه تشویش دام برگیزم 
وگ نخواهی کفش غلام برگیم 
گریز نیست که دل زین مقام برگیزم 
که‌بر دل امست دام کدام برگیزم 
مسن آن نیم که زه انتقام برگیزم 
زر مجال نباشد که کام برگیزم 


ی سبط نم سر 
۸ ازین قدر نگزیزم که بوسی از دنت 
اگر خلال نباشد خرام برگیزم 


0 گا برگیرم: گام بردارمبروم. معنای بیت: من این توق راندارم 
که بتونمبه وصال تو برسم» َو من) بیش از این نیست که تو را 
از دورببینم وراهم رابکشم و یریم 69 خیال بستن: َصوّر کردن. 
ه ُراد: بهدل‌خواو خوده بر وفق مراد خود. تشویش: پریشانی» 
نگرانی. برگیرم: بچینم. معنای بیت: با این همه پریشانی که در دام 
عشق تو نصیب من شده است؛ تَصور نمی‌کنم که پرنده دمن 
بتوند یک دا بر وف راو خود بچیند (گمان نمی‌کنم که عشق تو 
چیزی جز اسارت و پریشانی تصیب من کُند) .68 معنای بیت: اگر 
ماه غلامی وبندگي خودقول مکی آمدة خدمتگزاری هستم؛ 
واگرنمی‌خواهی» حاضرم کفشداٍغلام ترشوم 69 گر.. زگ 
خواهی. و خوه: چم وچا. ظالم: در چاپ یغمایی «ظلام» امده 
۳ گریز: در چاپ یفمایی «گزیر» آمده است. مَقام: جا؛ 
محل. دل بترگرفتن: دل کندن. معنای بیت: من دل بهاینجا (که تو 
هستی) بستهام» خواه عادل باشی و خواه ظالم» از دستٍ تو 
نمی‌گریزم و دل از اینجا نمی‌کنم. 9 بار: (در معناي متجازی) غم» 
اندوه. فراق: جدایی؛ دوری. بُرگیرم: چند معناي برگرفتن در اینجا 
مناسب است: «تَحمُل کردن» به درش کشیدن»» «رفع کردن از 


خود دور کردن»» «پرداختن». معنای بیت: از بس فکر و خيال‌هاي 
پریشان و بارهاي غم جدایی بر دم سنگینی می‌کنند: نمی‌دانم 
کدام‌یک را بگذارم و کدام‌یک رابردارم .6 تعَنْت: عیب‌جویی. 
من آن‌زيم: من کسی نیستم. رو انتقامبُرگیرم: راو انتقام جویی رادر 
پیش بگیرم؛ به کینه‌توزی بپُردازم.(6 جواز: اجازُ ورود. بارگاو 
قبول: [تشبیه صّریح] در چاپ یغمایی «بارگاو وصال» آمده است. 
مجال: امکان توانایی. نباشد: در چاپ یغمایی (نبینم) آمده 
است. معناي بیت؛ دربیتِ بعد آمده.# نگزیرم: [از مصدر 
گزیردن] چاره‌یی ندارم.«ازین قدّر نگزیرم» یعنی «حداقل کاری 
که ناچارم بکنم این است که» من حداقل باید». در چاپ یفمایی 
«نگزیرد» آمده است. نباشد: در چاپ یغمایی «بود وَژ) آمده 
است. برگیرم:پژبايم. معنای بيت‌هاي ۷و۸:اگر اجازة ورودبه 
پیشگاو رضایتِ خاطرتو را نداشته باشم (اگر مرانپسندی) و اگر 
امکان آن را پیدانگنم که به وصالت برسم» در این صورت حداقل 
بای بوسهیی از دهان تو بژبايم» اگر حللال نیست نباشد» از راو حرام 
می‌ژبايم. 


22 مد 
0 


7/2 


۱ از توبا مصلَحَتِ خویش نمی‌پردازم 
۲ گرتوانی که بجویی دم اسروز بجوی 
۳ نه چنان تدم کم تظری سیر کند 
۴ همچو چٌنگم سر تسلیم و اراذت در پیش 
۵ گر بهآتش بری‌ام مد زه و برون آری 
گرتوآن جورپُسندی که‌به عنگم بژتی 
۷ خدمتی لایقم از دست یایّد چه نم 
۸ من حراباتیم وعاث 
٩‏ ساجٌراي دل دیسوانه یگفتم به طبیب 


۳ شق و دیونه و خست 


تم ۱7 


همچوپروانه که می‌سوزم و در پرواژم 
وَرّته بسیار بجویی و نیابی بازم 
یا چنان تشنه که جَیحون پنشاند آژم 
توبه‌هر ضرب که خواهی بر و بئاژم 
ژرنابم که همان باشم اگر بگدازم 
از سن این جر تباید که خلاف آغازم 
سرنه چیزی‌ست که در پاي عزیزان باژم 
کنی اهب رقم امه تب 


۷۰ گفت ازین نوع شکایّت که‌تو داری سعدی 


درد عشق است دام که چه درمان سازم 


از: به میب یب یغمایی در سل روایت دیگری را از مصراع دوم اين 
پیت آورده که در سه نسخاٌ خطی آمده است: :(همچوب وانه که می‌سوزیم 
ومی‌سازم» و اشاره کرده که «ظاهرآ هر دو وجه از شیخ است و ترجیح 
یکی بر دیگری دشنوار6. معنای پیت: چنان به تو دل‌مشغولم که به صَلاح 
خویش توجهی ندارم» من مانندٍ پروانه‌یی هستم که در پرواز خود رابه 
شعله شمع می‌زند و می‌سوزد. ویو تبابی باژم: در چاپ یغمایی «که 
نبینی بازم» آمده است. معنای پیت: اگر می‌توانی همین امروز که زنده‌ام از 
من دل‌جویی کن و با من مهربان باش» وگرنه زمانی می‌رسد که از رفتار خود 
پشیمان خواهی شدء ما دیگر سودی نخواهد دا شت و هرچه بل گردی 
پیدایم نمی‌کنی. . وی مُخْتَقد: ارادتمند» دل‌بسته, کم : که‌ام ضمیر (م» 
ُتعلق به «سیر» است: :«که ری سیوم کند». . جیحون: رود جّیحون پا 
آمودریاء رودی به طولی ۰ کیلومتر در آسياي مرکزی. در دامنه‌هاي 
جبال هندوکش سرچشمه گرفته؛ مرزبین تاجیکستان و شمال شرقي 
افغانستان را تشکیل می‌دهد و به دریاچه آرال می‌ریزد جُیحون در شعرٍ ۲ 
فارسی به معناي من رو رودخانه»به کر رفته است. بنشاند: 7 
نشاند, رطف کند. آز: حرص, نیاز. معنای بیت دليستتگي من در 
حلّی نیست که ایک نگاه سیر شوم و تشنگي من به اندژهیینیست که 
آب جیحون سیرابم کند و نیازمرا رف کند (دلیستگی و اشتياي من به 
ترقابل رصف نیست) چ‌چنگ: از سازهاي زهي قدیم؛ داراي هفت 
سیم که آن را با انگشت می‌نواختند شاعران» نگ رابه مناسبتِ شکل 
منحني آن به پیری خمیده‌قامت و پشت‌دوتا تشبیه کرده‌اند ون سیم گیر 
چنگ خمیده و منحنی است و بهتعبیری «قر در پیش افکنده است». 
ضرب: ۱.زدن» ضربه ۲. رنگء آهنگ. معنای بیت: من مانند نگ از 
روي تسلیم و مرسی‌پردگی رم را پیش تو فرود آورده‌ا» تو به هر آهنگی که 
می‌خواهی مرا ین و بتواز. وی صد زه: صد باره صد دفعه. معنای بیت: 


اگرصد بارمرادرآتش (آتش رنج و بلای عشت خویش) بگذاری وبیرون 
ری (عشق من به تر هیچ غیرینمی‌کند من بهطلايخالص می‌مانم 
که حتی وقتی ذوئم کندد؛ جازم تخیر نمی‌کند. وم‌جور: میتم. جرم: 
گناه. خلاف: مخالفت رپیچی, ناسازگاری. معنای بیت: اگر تو روا 
بدانی که مرابا سنگ بزنی و زا ر دهیء این گناه از من سر نمی‌زند که شروع 
همخالفت و ناسازگاریکنم. . # خدمت: ۰۱ هدیه؛ پیشکش ۰۲ کار. 
لایم: ضمیر »تن بهست است: «خدمتی لایق (تو) از دستم 
نیاید». معنای یت :چه کلم که نمی‌توانمهدیهیی ترخور تقدیم توکنم 
(یا چه کنم که کاری شايسته تو از د تم ساخته نیست)» شر و جان من 
ارزش آن راندارد که نا رقم عزیران کنم. (خراباتی : کسی که به 

خرابات (میخانه» محلٍ فسق و فجور) رفت و آمد ند ,درعرفان 
«خراباتی شدن» یعنی «از خود رهایی یافتن». غماز: سخن‌چین .ضمیر 
«م) در «غمّازم» ضمیر مفعولی است» به معناي «از من دربارة من» و 
معناي مصراع دوم چنین است: «سخن چین بیش از این دربارهٌ من چه 
می‌تواند بگوید؟». می‌توان «فْْازم» راء «ماز من» نیز معنا کرد. ه‌۰ 
ماجرا: شرح حال» مرگذشت. در چشم: [اضافهً استعاری] «ر چُشم باز 
بودن» کنایه از «به خواب نرفتن و بیداری کشیدن» است. که: یانی است. 
همه‌شب : ترأترشب» تمأم شب. فکرت: فکرء خیال. بازم؛ : ضمیر (م) 
تعلّق به «درچٌشم» است: «که ‏ رچُشعم همه شب به فکرت باز است». 
معناي بیت» در بیتٍ بعد آمده است. چشکایت :در اینجا یعنی «درد» 
ناراحتی». معنای بيت‌هاي ٩و‏ ۱۰ : حال و روزدل عاشق و دیوانهُ خود را 
براي طبیب شرح دادم و گفتم که تمام شب کرچٌشم من به روي فکر و 
گفت: سعدیء این نوع ناراحتی که 
تو داری» نشان می‌دهد که به بيماري عشق گرفتار شده‌یی و از دست من 
کاری ساخته نیست. 


خیال باز است و خوابم نمیبرد. طبیب 


۳ 
۰ 


« ترا زشُدّعیان بر تونمی‌اندازم 
۲ آرزو می‌کتَم در همه عالّم صیدی 
۰ کرد پنهن رام زنل بگذشت 
۲ چون کبوتر بگرفتيم به دام مرزلف 
۵ بهصرانگشت بخواهی دل مسکینان رد 
۶ مطربآهنگ بگردان کهوگر هیچ ماد 
کس نتالید درین‌عَهد چومن‌در غم دوست 


ک 


اک کر کر هک 0 <ج) 
هت دت؟ 


تانگویند که من با تونظرمی‌باژم 
که نبا ند زفیقان سود آتباژم 
وه از دل نرسیدی به زبان آواژم 
دیدهبردوختی از خی جهان چون باژم 
دست واپوش که من پنجه نمی‌اندازم 
که ازین برده که گفتی به درأفتد رازم 
که به آفاق نفس می‌رَوّد از شیراژم 


۸ چند گفتند که سعدی تسی باز خودآی 
گفتم از دوست تشایّد که به خودپُرداژم 


( از به میّب. مدعیان: در اینجا کسانی هستند که از عشق مَنْع 
می‌کنند و عاشق را کرزنش. نظر می‌بازم:تطربازی می‌کنم. معنای 
بیت: از بیم مد عیان به تونگاه نمی‌کنم تانگویند که من با تو 
نظربازی می‌گنم وعاشتقی تو شده‌ام. 69 آرزز می‌کندم: آرزویم 
می‌کندء آرزو دارم. صید: شکار» و در اینجا استعاره از (معشوق» 
است. آلباز: شریک. معدای بیت: تنها چیزی که از تمام دنیا آرزو 
دارم این است که یاری راشکار کُنم که رفیقانِ حسود در آن بامن 
شریک نباشند (یاری که فقط به من تعلّق داشته باشد و دیگران به 
او طمَم نکنند). و6 فراق: جدایی؛ دوری. زبان: در چاپ یغمایی 
«دهان» آمدهاست. آواز: صدا. معنای بیت: (اگر می‌نالم به این 
دلیل است که) در پنهان جدایی از حَ تَحمُل من بیشتر شده 
است» وگرنه صداي من از دل به زبان نمی‌رسید و رازم بترتلا 
نمی‌شد. () چون: مثل» مانند. بگرفتیم: (م» ضمیرمفعولی است: 
«مرا گرفتی» مراشکار کردی». دیده بُردوختن: هم به معناي 
حقیقی (در مورد باز) به کار رفته است و هم به معناي مجازی 
(جٌشم کسی رابستن). هنگامی که باز را می‌گیرند تابراي شکار 
تربیت کندد» چٌشم‌هایش رابت می‌دوزند؛ یعنی پوست نازک 
پلک‌ها ره هم نزدیک می‌کند و دوگوشا چشم ربا احتیاطبخیه 
می‌زنن» وباز که پلک‌زدن را آزردهنده می‌یابد, مصلخت را در 
جَشم بستن می‌بیند. وقتی باز رام شد بخیه‌ها را باز می‌کنند و به 
آن صید کردن باد می‌دهند. علاوه بر این در حالتِ عادی» 
چشم‌بندی به صورت کل بر صرباز می‌گذارند و چٌشمش را 
می‌بندند و تنها به هنگام شکار چٌشم‌بند رابّر می‌دارند. باز: پرندء 
شکاری. ضمیر (م) در «ام» مُتعلّق به «دیده» است: «دیده‌ام چون 
بازتردیختی». منای پیت« رام کی بادام ری خود 


گرفتی و چشم‌هايمر مان با دوختي تا مردم جهان رانبینم.بامن 
کاری کردی که دیگر با کسی جز تو اس ندارم. (6دست واپوش: 
دستت رابپوشان دستت را از استین بیرون نیاور. که: زبرا. پُنجه 
انداختن: زورآزمایی کردن» جنگیدن. معنای پیت: می‌خواهی با 
صرانگشتان زیبایت دی بیچارگان را بژبایی. دستت را بپوشان» زیر 
من پیشاپیش به شکستِ خو اقرار می‌کُنم» نمی‌توانم پُدجه در 
نج توبیندازم. و مطرب: نوزنده» خواننده. که وگر هیچ تمائد 
که: زیرا دیگر چیزی نمانده است که» زیرا دیگر نزدیک است که. 
پرده: ۱.پوشش ۰۲ (در موسیقی) مقام آهنگ آخن. گفتی: به 
معناي «خواندی» هم هست. معنای بیت: ای مُطرب آهنگی را که 
می‌نوازی تغییر وه زیرا این مقام که تو می‌وازی (چنان مرا بی‌تاب 
کرده است) که دیگر چیزی نمانده است که را زعشق پنهان من از 
رده بیرون بیفتد و فاش شود. «(‌نالیدن: ۱.ناله کردن» فریاد کردن» 
خروشیدن ۲. نغمه محزون سر دادن. عهد: روزگار. آفاق: جمع 
افتق» سرا رجهان. لَّس: (در معناي تجازی) سخن» شعر. 
شیرازم: ضمیر«م» متعلّق به«فّس» است: «از شیراز سم به آفاق 
می‌رَوّد. معنای پیت: در آین روزگار کسی ماننل من در غم عشقي 
یار ننالیده و از خزن‌انگیز سر نداده است» زیرا شعرمن از شیراز در 
مرا جهان پیچیده است. 6 چند: چقدر» بسیار. که:بیانی 
است. لقسی: دمی» لحظه‌یی. با زخودآی: به خود بیاء هشیار شو» 
عاقل شو. تشایّد: [از مصدرشایستن] شایسته نیست» سزاوار 
نیست. نمی‌توان؛ نباید. معنای پیت: چقدر مرا نصیحت کردند و 


گفتند که سعدی!براي لحظه‌یی هم که شده به خود بیاء گفتم: 


شایسته نیست که از یار فارغ شوم و به خود توجه کنم یا چنان در 
یرم که از خود فارغم. 


مر رت هر 


۱۱82 
کر رک 2 رک جر ۹0 
مر ی 


۱ خک آن روز که درپای‌تو جان اندازم 
۲ نامه خسن توبرعالم و جاهل خوائم 
۲۳ تا کیی این پردهٌ جانسوزپس پرده زتم 
۲ ذردنوشان غعت راچوشودمَجٌیش گرم 
تانه‌هربی خبری وصفی جمالّت گوید 
۶ گر به‌میدان محاکاي تو جولانيابم 
گردنان را به‌عرانگشتِ قبولت زهنیست 


ک 


عقل در مدمه خلن جهان اندازم 
نامّت آنندّر دمن پیرو جوان اندازم 
تا کی این ناوک وندوژتهان دام 
خویشتن را به طفیلی به میان انداژم 
نگ ت‌ظیم تودرراوبیان انداژم 
گوي دل درخم چوگان زبان اندازم 


۳۹ 
۰ 


چون قلم هستي خود را سر ازان اندازم 


۸ یاد سعدی‌کن و جان‌دادن مشتاقان بین 
حَق لیم است که لّیک‌زنان انداژم 


(6 خلک: خوشا. 5ممه: گفتگو, آوازه. «در مدمه انداختن» یعنی «بر 
سرزبان‌هاانداختن؛ ژسواي خاص و عام کردن». ُلقّ: مردم. معدای 
بیت: خوشاروزی که جانم رانثا رقم تو کنم وبااین کار عقل 
مصلحت‌اندیش را بر زب مردم دنیا بیندزم و ژسوا کنم (نشان دهم که 
چقدر ناتوان و عاجز است). )نامه خسن: [تشبیه صریح] کتاب 
زیبایی. 6 بُرده: (در موسیقی) مقام. آهنگ, آخن. جانسوز: سوزنده 
جان, بسیار سوزناک. پس پرده: به طورپنهانی. ناوک: تیر در اینجا 
استعاره‌از «آ» است. ولْدوز: دوزندهٌ دل مایهُ آزاردل, لحَراش. نهان: 
[در اینجا قید است] به طورپنهانی. اندازم: فعل اين مصراع «ناوک اندازم» 
است» تیر بیندازم یعنی «آهبکُشم». معنای یست: تا کی باید این آهنگ 
سوزناک (آهنگ عشق تو را به طورٍپنهانیپتوام؟ تا کی بای آو رام 
ادر گیل خَفه نم (به طورپنهانیآهبکشم)؟ ‏ درد: ناخالصي تّهنشین 
شده در ماییع ودراینجا به معناي «شراب آمیخته به این‌گونه 
ناخالصی‌هاست» شراب ناصاف. دردنوشان: کسانی که جام شراب را تا 
درد می‌نوشند» باه‌نوشان قٌَار. یا کسانی که تنها درد (شراب ناصاف) 
نصیب آنان می‌شود. در ادبیاتِ عرفانی غالبا به معناي «صوفیان یک‌رنگ» 
و اه به معنای «تلامتیان» به کار رفته است. چو: وقتی. به طفیلی: به 
عنوان طفیلی. «طفیل» در اصل نام شخصی بود که ناخوانده به مهمانی‌ها 
می‌رفت» از این رو هر کسی را که ناخوانده و همراه با مهمانان دعوت شده 
به مهمانی برد یی نمیده‌اند. معنای بیت: وقتی َجلس باهنوشان 
عشتي تو گرم می‌شود و های و هوي متستانةآنان بلند می‌شوده خود رامغل 
مهمانی ناخوانده و زیادی مین جمع می‌اندازم. (6 سنگی تعظیم: [تشبیه 
صریح] شنک بزرگداشت. شنگ در راه انداختن: به کنایه یعنی «ایجاد 
مانع کردن». معنای پیت: براي آنکه هر بی خبری که بویی از عشق نبرده 
است. نتواند در وصفی جمال تو سخن بگوید» در ستایش و بزرگداشت تو 
سنگهاي بزرگی از سخن خویش بر عرراو بیان انداختهام (سخن را در 


محر 
(< 7 


وصفب جَمال تو به جایی رسانده‌ام که پیمودن این راهبرای دیگران سخت و 
دشوار شده است). گر: در چاپ یغمایی «وَز) آمده است. مُحاکا: 
محاکات؛ گفتگو [«میدان محاکا», تشبیه صریح] جولان یابّم: به جولان 
در آیم» تاخت و تاز کنم. گوی: توپی که در چوگان‌بازی (يا گوی‌بازی) در 
میدانِ مسابقه بر زمین می‌انداختند و هریک از دو وف خربف سعی 
می‌کرد آن را از دیگری پزباید.[دگوي دل»: تشبیه صریح] چوگان: چوبی 
بادسته راست و باریک و سر کج که در چوگان‌بازی براي زدن گوی به کار 
می‌رود. [«چوگان زبان»» تشبیه صریح] معنای بیت: اگر در میدان گفتگو 
باتوبه تاخت و تاز درم وم راهمچون گوبی در خم چوگان زبان 
می‌اندازم تا آن را به هر سو که می‌خواهد بگرداند» دم را فرمانبردرزبانم 
میم تا هرچه می‌خواهد بگوید. «) گرتنان: گرنکشان» مضروران؛ 
خودپتندان. شرانگشت: در اینجا مراد «حرکتِ مرانگشت یا اشارة آن» 
است. «سرانگشتِ قبولت» یعنی «اشارة انگشت تو به نشانه قبول». 
هستی: وجوده (در معناي عرفانی) خودبینی» خودپهندی. را: براي فك 
اضافه آمده است. «هستي خود را ره یعنی «سَرهستي خود». ازان: از آن 
جهت به این دلیل. اندازم: می‌زنم؛ قطع می‌کُنم. معدای بیت: 
گردنکشان و مغروران از اشاره انگشتِ تو به نشانه قبول برخوردار 
نمی‌شوند (به آنها اجازةُ ورود به پیشگاه خود نمی‌دهی) به همین دلیل 
است که من ماننفلم عرهستی و خودبيني خود را قطع می‌کنم تا مگر به 
قبول خاطرتوراه دا کنم. 60 لیم است: خدامی‌داند. یک زنان: 
لبیک گویان. «بیک» یعنی «تو را اجابت می‌کنم» آماده فرمانبرداری 
هستم). حاجیان در مقام عَرفات این لفظ را تکرار می‌کنند. هرگاه مخدومی 
خادم خود را صدا کند» خادم در جواب می‌گوید: «یّیک». معدای بیت: از 
سعدی یاد کُن (نامش را بر زبان بیاور) و نگاه کن که عاشقان مُشتاق 
چگونه جان می‌دهند» خدامی‌داند که لبیک‌گویان جانم رابه پایت 
می‌اندازه 8 


6 


حر چا جح وحم 
2 کرر ٩۳۹۹‏ ۹ 2 


۱ وه که در عشق چنان می‌سوزم 
۲ شمع وش پیش زخ شاه یار 
+ سوختم گرچه‌نمیبازم گفت 
۶ رَحمتی کسن که به سر می‌گردم 
ه باتویاران همه درنازوتعيم 


7 تم ما 
و 


که‌به یک شعلهٌ جهان می‌سوزم 
بهکم لزان می سوزم 
که‌من از عشق فلان می‌سوزم 
شفقتی بر که به جان می‌سوزم 
من گنه‌کازم از آن می‌سوزم 


مِ سعدیاناله‌ککن گرتکنم 
کس نداد که تهان می‌سوزم 


هو این صوت در اینجا بیانگرشگفتی و تعجٌب است. در 
عشق: در چاپ بخمایی «دور از توه آمده است. چهشم‌وّش: 
ماننله شمع. شاهد: زیبارو. زیبارو را از آن رو «شاهد» نامیده‌اند 
که شاهدی‌ست بر زیبایی و کمال آفرينش خداء از آن رو که 
همیشه در دل عاشق حاضر و ناظر است. «شاهد» در اینجااصفت 
است به معناي زیبا. و#‌نمی‌یازم: [از مصدریارستن] نمی‌توانم. چم 
که: زیرا. به هر می‌گردم: سرگردانم. شفقتی بر: شففتی ببّر» تحمی 


> 72/2 2 
مرج ره 


کن. به جان: با تمام وجود. هاز وتعیم: ناز ونعمت. رفاه و 
شادکامی. واه «تعیم» گذشته از معناي «نعمت» خوشی و 
شادکامی». صفت بهشت است وبه معناي خود ههشت» نیز به 
کار رفته است. معنای بیت: همه پاران در کنارتو در ناز و نعمت و 
بهشتٍ شادکامی به عر میبرند, نها من عاشق گناهکار هستم؛ به 
همین دلیل است که در جهن جدایی می‌سوزم. 


2 


۱ من اين نامه که اکنون می‌نویسم 
۲ ازین دربرنوشتم نامه‌لیکن 
۲ به عذرا درد وایق می‌نمایم 
: نگاراتَصء خود را به خدعت 


) 2 > 6 
52 


1[ ۱4 ۰ ۰ ۰ 
به اب چشم پر خون می‌نویسم 
نه آن سوز است کا نون می‌نویسم 
به لیللی حال مَجنون می‌نویسم 
نمی‌دانم که‌تا چون می‌نویسم 


۵ توبچذیر ازچه من عٌذری نبارم 


2 


این نامه: در جاپ یغمایی «اين مر نامه» آمده است. آب 


چُشم: کنایه از «اشک». چهلزین ذر: در این باره. برنوشتم: نوشتم. 
معنای بیت: پیش از این نیز در این باره نامه نوشته بودم»آمانه با لین 
سوز و گدازی که حالامی‌نویسم. ۸‌هُذرا: نام شخصیتِ داستان 
عاشقانة مشهوری در ادبیاتِ فارسی که چند با به تم درآمده 
است (نگاه کنید به فرهنگ اعلام پایان کتاب). وایق: عاشق عَذرا 
(نگاه کنید به فرهنگ اعلام پایان کتاب). می‌نمایّم: نشان 


2 72 
هبو 
رس 


خوش خوان گرچه من دون می‌نویسم 


می‌دهم» شرح می‌دهم. چچی‌گار: معشوق. محبوب. این واژه یادآور 
آرایش و آب و رنگ معشوق است. قضّه: شکوه و شکایت 
دادخواهی. چون: چگونه. «چ‌خوش خوان: خوب‌خوان. دون: 


2 ‌ قت 
پست» بد. 


7/22 
> 


۱ یک روز به شیدایی در زلف توآویژم 
۰ گرفصل جفاداری اینک من واینک سر 
ما دی تک و 
۲ بس توبه و پرهیزم کز عشق توباطل شد 
۳ 5 9 
۴ سیم دل یسکیتم در خاک رت گم شد 
۵ در شهر به سوایی دشمن به دق بر زد 
ِ وخ یی چون یس ی عایر 
۷ گفتی به غمم شین از رجا رخ 


۳ 
بدط خر 

درم ی ۱7۳۷۷ 

7 مرسمه رحس کح 


زان دوب شیریتّت صد شور برانگیم 
وَرراووفاداری جان در قدمت ریرم 
نْبعد بدان شرطم کر توبه پپرهیم 
خاک مره رکوبی بی‌فایده می‌بیژم 
تابر ّف عشق آمد تیرنظرتزم 
فرهاد آب شیرین چون خسروپرویم 
فرسان مت جانا پنشیتم و برخیزم 


۸ گربی‌تو مود جلّت بر کنگره نشیم ِ وزباتوبود دوخ در یله آویژ 
۹ یات گر سعدی در شعرنمی‌گنچد 


چون دوست یگانه شد با شیر میرم 


( به شیدایی: از روی شوریدگی, از روی جنون عشق. شور: 
غوغاء فریاد» فغان. معنای بیت: :یک روز شوریده‌وار جنگ در 
گيسوي توم‌زنم وتا به سوي خودمی‌کشم و لب‌هاي شیرین تو 
را چنان می‌بوسم که هزار فریا و فغان سر دهند ۰ تمند: در 
چاپ یغمایی «عَرْم» آمده است. جَفا: بی‌یهری» آزار. اینک من و 
اینک سر: در چاپ یغمایی «سر در رت اندازم» امده است. وفا: 
در اینجایعنی «یهر و مَحْکّت». داری: در چاپ یغمایی «گیری» 
آمده است. معنای بیت: گر میخواهی با من بی‌یهری کی وم 
بیازری؛ این من و این رٍمن (هر کار می‌خواهی بکن) و اگر 
می‌خواهی راو مَحَبّت و دوستی را در پیش بگیری» جانم را به پیت 
می‌ریزم. 4 بس: بسیار» چه بسیار. توبه و پرهیزم: در چاپ 
یغمایی «توبهٌ رهیزم» امده است. من‌بُعد: از این پس. بدان: در 
چاپ یغمایی «بر آن» آمده است. معنای بیت: عشتٍ تو بارها توبه 
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نقراي مرب بد داده زین پس با خود هد میم کهز تب 
بپرهیزم. 6 سیم: سک ره .[«سیم دل» تشبیه صریح] بسکین: 
بی‌تواء بیجاره. در خاک دروت: در چاپ یفمایی «بر خاک رقت» 
آمده‌است. می‌بیزم: [از تصدربیختن] غربال می‌کنم.فراداز 
«خاک بیختن» در اینجا «خاک رابه دقت گشتن و زیر ورو کردن» 
است. خاقانی گفته است :«بر سربازار‌شر خاک چه‌بیزی / 
حاصل زاين کار چه غبار چه خیزد» معنای بیت: سک دل 
بیواي من در خاک ترگاوتو گم شدء من بیهوه خاک هر کوپی 
راجستجومی‌کُنم .بیهوده می‌کوشم دلی که در عشق تو گم 
کرد‌ام»با عشق دیگری بیدا کنم ۰( (کسی را به ّف بر زدن: 
کنایه از «بر مرزبان‌ها انداختن). .«به ژسوایی به دَفم بر زد) یعنی 
«طبل ژسویي مرا به صدا درآوردهرسواي خاص و عام کرد». دف: 
ا سازهاي ضربی» رکب از حلقه‌یی چوبی که پوست نارکی بر آن 
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یرصم سس 


مره 1 


0 


کشیده‌اند و با ضربه‌هاي انگشت و کفب دست می‌نوازند. دنب 
عشق: شیخ این کنایهرادر سورد وله به کرد است و شاید 
وجه این کنایه از آنجاست که «دف» د شرثب «قّفاو ضربه» 
می‌خورده و شاید هم «دّف» تَصحیفی وا دیگری باشد. در چاپ 
یغمایی «دل ل عشق» آمده است؛ اما این روایت نیز مُشکلات 
دیگری پیش میآرد. تیرتظر: [تشبیه بیة ری تیزم: : ضمیر(ع» 
تعلّق به «ف عشق» است و صفت تیز مُتعلّق به «تیر» است. .و 
مصراع دو) چنین است :«تتیرتیزنظر (یار) بر ّفب عشق من 

آمد). معنای بیت: ازوقتی که تیرتیزنگاوپار برد من فرودآمد» 
دشمنان و بٌدگویان طبل ژسوایی مرادر شهر به صدا درآورد‌اند. 6 
مجنون: :دیونه» ونیز هرت قیس بنی‌عامر عاشتی لیلی است. 
فرهاد: عاشق شیرین (ناهکند ه فرهنگاعلمپایان کناب) .در 
ینجا عظهعاشق جانبار است. . شیرین: : هم صفتِ «لب» است و 
۳ 1 «معشوق خسروپرویز». خسروپرویز: عاشق و همسر 
شیرین (نگاه کنید به فرهنگ اعلام پایان کتاب). معنای بیت 

مان قیس بنی‌عامر (-مجنون)؛ دیون روي لیلی (محشوق) 
هستم» مأننلٍ خسروپرویز عاشق جانبازلب شیرین هستم. (به 
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عم پنشین:غم عشق مراتحل کُن. از رجا رخیز: دست از 
جان بشوی. فرمان برمَت: فرمن تورامیبرم معنای بیت: گفتی یا 
غم عشق مرحم کن ویادست از جان بشوی (یمیر)»ای 
همچون جانعزیز» فرمان تور موبه مواطاعت می‌کنم »هم عم 
عشق توا تحل می‌نم وهم دست از جانمی‌شویم. هجَنْت: 
بهشت. کنگره: دندانه‌هاي بالای دیوا قصر و قلعه. سلسله: ۱. 
زنجیر. مراد زنجیری است که در جَهنْم بر دست و پاي دوزخیان 
می‌بندند (فرآن؛ سور غافر آیهُ ۱ ۷؛سوره حافه ای ۲سور 
انسان, یه ۴) ۲ استعاره از «گیسوی حلقه حلقه یار». معنای پیت: 
اگر تودر بهشت نباشی حتی بر بلندترین نقطهٌآن هم نمی‌نشینم» 
واگر ماباتوبه هم بفرستند» چنگ در یله میزنم (تر 
گر: در چاپ یفمایی «توام» آمده است. دوست: در چاپ یفمایی 
«یار» آمده است. معنای پیت: اگر در شعری که به یادٍ تو سروده 
شده است نام سعدی جایی نداشته باشد (چه باک)» وقتی معشوق 
یگانه ویکتا باشد باغیر (نامحرم» و اين ناتخرم در اینجا «خود» 
سعدی است) نمی‌آمیزم و هم‌نشین نمی‌شوم. 


رح مرحم 
کر خر کح کی ۱ 


دص م2 0 


1 


۲ توگرساية لطفی به روقت من آری 
خویشتن بر ول که سن از ود ینم 
۴ هسرگز اندیشه نکردم که منت به من افتد 
۵ هرگز آنتدر همه عاا تشناسم غم و شادی 
۶ 1 
+ گر خداوندٍ تعالی به گناهیت بگیرد 
م_مردمان اش گفتارسن ای قبلء خوبان 
۰ سن چه شایست آسم که تور خوائم و داحم 
4 گرچه داتم که به وصلّت نرضم بازتگردم 
" نه درین عاألّم دنیا که در آن الم طقبسی 


حیف باشد که تویارسن ومن پار توب 
که‌سن آن میه ندارم که به قدار تو باشم 
رق ِ : 
که‌توهرگز گل من باشی ومنْ خار تو باشم 
که من آن وفع ندارم که گرفتارتو باشم 
مگر آذوقت که شادی خور و غمخوار تو باشم 
شم 


۳۹ 


مگ رآن‌وقت که‌در سای زنهار توب 
گوبی‌امرزکه‌سن حایل اوزار توب 
چون نباشند که من عاشق دیدار تو با 

ز)هم توپبخشی که میزاوارتوباشم 
تادرین را بیغ که طلبکار تو باشم 
همچنان بر سر تم که وّفادار تو باشم 


۳9 
7 
7 


" خاک‌باداتن سعدی اگرّش تویندی 
که تشاید که تو فشخر من وم عار تو باشم 


4 بی‌مایه: تهیدست. که: چه کسی. خریدار: خواهان, خواستار. تو 
یا رمن: تویارمن باشی.فعل «باشی) به قرینه حذف شده است. وچ مگر: 
به معنای «بسته بودن همه راه‌ها به جز یکی» است. سروفت: سراغ. که: 
زیر. مایه:مقداره در ارج) پایه. معنای بیت: مگر اینکه توبه سرام 
بییی و سیف خود رابر وم پکسترنی وگرنه من جرأت نم‌کنم که به 
دیدار توبيايم)» زیراپایه و مایمن درخورقذرٍتو نیست. وم خویشتن بر 
تولبندم: خود رابهتوزسبّت نمی‌دهم» خودرابه تو تحمیل نمی‌کنم. از 
خودلبَسَندم: براي خود رو نمی‌دانم» به خود اجازه نمی‌دهم. هرگز: 
هيچ‌گاه. این قید ُتعلّق به فعل «از خود نَبَمندم» است. کنند: 
ریسمانی که یک مش را به صورتٍ خلقه گره زده‌اندء به نحوی که با 
کشیدن ریسمان» حلقه تنگ‌تر شود. از کمَد براي شکار و بالا رفتن از 
جاهاي بلند و اسیر کرد دشمن در جنگ استفاده می‌کردند. در شعره 
گيسوي معشوق رااز جهتِ بلندی و حالتِ حلقهوارژلف و قدرتِ اسیر 
کردن عاشق, به مد تشبیه کره‌اند. وفع: ارزشء اعتبار. معنای بیت: 
هيچ‌گهبه فکرم خطور نکردهبود که کَمٍ عشت تو مرا شکار ند زیرامن 
ارزش آن را ندرم که اسیر تو باشم .6 شادی‌خور: شادی خورنده؛ کسی 
که به شادي روی دیگری و به سلامتی او می بنوشد. یمین اصفهانی گفته 
است: «من بندٌآن سر که دراو آهنگی‌ست / شادی خو رکُنجی که دراو 
دتّگی‌ست». غمخوار: کسی که در عم دیگری شریک باشد. معناي 
بیت: در شرا راین جهان هیچ چیز نیست که به خاطرّش دستخوش 
شادی وغم شوم. مگ آنکه این شادی و غم به تو مربوط باشد.هنگامی 


٩۳ 


2 دم 9 ۳ 
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بجسص چم 
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شاد خواهم بود که دزم تروبه سلاشتي روي توبنوشم و هنگامی غضه 
خواهم خورد که تو مگین باشی. وچ زقیب: نگهبان محافظ, در 
شخصیت پردازي شعر عاشْقانهٌ کلاسیک هر معشوقی زقیب یا رقیبانی دارد 
که وظیفهدرندمانم از دیداریا خلت کردن عاشق با معشوق شوند. 
سایه: (در معناي مجازی) حمایت. زنهار: امان. در چاپ یغمایی «سایه و 
زنهار» آمده است. معنای پیت: نگهبانن و اجازه نمی‌دهند که من به كوي 
توبيایم» مگرزمانی که سای اما توبر وم گسترده باشد. و به گناهیت 
بگیرد: تور به سیب گناهی مواخذه کُند. که: زیرا. حامل:بردارنده» به 
دوش گيرنده. اوزار: جمع زره گناهان. وی خوبان: زیبارویان. چون: 
چگونه. که‌من: در چاپ یغمایی «چو من» آمده است. دیدار: چهره. 
معنای بیت: ای قبله و کعبٌزیبارويان» چگونه ممکن است که مردم شیفتة 
شعرٍمن نباشند وقتی که من عاشتٍ روي توام و به عشق تو شعر می‌سرایم؟ 
و دائم: بشناسم. هم: باز. پهخشی:ترعم کنی» رحمّت آوری. معنای 
بیت: من شایسٌ آ نیستم که نات ر بر زبانبیاورم و تو را بشناسم» مگر 
اینکه از خود تو بر من رحمت آوری تا شايستة تو شوم. وی معنای بیت: 
هر چند می‌دانم که هرگز به وصال تو نخواهم رسد اما از این راه بر 
نخواهم گشت و همچنان در طلّب وصال تو خواهم کوشید تابمیرم تا در 
مصراع اول در چاپ یغمایی چنین است: «سعدی آن به که نباشد اگرش تو 
تمندی». که:زیر. نشاید: [از مصدرشایستن] شایسته نیست, سزاوار 
نیست. خر مايةُ عرافرازی و افتبخار. 
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۱ در آن تفس که بمیسرم در آرزوي تو باشم 
به‌وقت طبح قيامت که رز خاک بُرازم 


۳۳ وم ِ 
۲ به خوابگاو عم گر هزار سال بشبم 
۳ ۱ ۲ ۰ ُ ی هط ۱ ۹ مِِ 
۵ حخدیسثٍ روضه نگویم کل بهشت بویتم 
۶ می بهشت تنوشم زدست ساقی رضوان 


دن سید مج که خاک کوي توباشم 
به‌گفت وگوی تو خیزم بهجست و جوي تو باشم 
کي 

نظربه سوی تو دارم لام روی تو باشم 
خواب اتب ت آگه به‌بوی موي تو باشم 
جمال حورتجویم دوان به سوی تو باشم 
مرا به باده چه حاجت که مَستِ روي تو باشم 


۷ هزاربادیه هل است با وجود تورفتن 
۱ زگر خلاف کم سعدیا به سوي تو باشم 


این غّل به استثناي بیت آخر در دیوان همام تبریزی نیز آمده است. 
نفّس: دم لحظه. 69 معنای بیت: در صبح روزقیاشت» وقنی 
زنده شوم و سر از خاک گوربلند کنم به میا گفت و گوباتو 
برمی‌خیزم و به جست و جوي تو خواهم بود. (6 مَجمع: مَحل 
جمع شدن, أَْجمَن. درآیند: وارد شوند. شاید: زیبارو. زیبارو را 
از آن رو «شاهد» نامیده‌اند که شاهدی‌ست بر زیبایی و کمال 
آفرینش خداء یا از آن رو که هميشه در دل عاشق حاضر و ناظر 
اسگ. دوعالم: نیو آخرت. 6 خوابگاه سر کناه از «گور» 
هم هست. بخسیّم: [از مصدر خسبیدن] بخوابم. آگه: در چاپ 
یغمایی «آن‌گه» آمده است. باشم: در اینجایعنی «شوم». معنای 


یت:اگرهزارسال در بسترنیستی بخویم رانجام با شنیدن بوي 


خوش زلف تو از خواب بیدار می‌شوم. 6 خدیث: سخن. روضه: 
باغ. حور: زنان سیاه‌چشم بهشتی, اما در فارسی با صور مت 
به کار رفته است. 4 رضوان: بهشت. 9 بادیه: بیابان. وگر: و 
اگر. «اگر» اینجا بر انکار و تحاشی (در مقام سوگند و نفرین) 
ولّت دارد. خلاف کُم: مخالفت کُنم» ناسازگاری کُنم. به سوي 
توباشم: ظاهراً«سو» در اینجا به معناي «وثل؛ مانند» به کار رفته 
است» و به اين اعتبار سعدی خود را به ناسازگاری و عم ثبات منم 
کرده است و معناي بیت چنین می‌شود:باتواگر هزاربیابان (پر 
خار و سوزان) راطی کُنم» آسان است و اگر ناسازگاری و مخالفتی 
از خود نشان بدهم» در این صورت ای سعدی خدا مرا مانناو تو 
(شست‌پیمان و بی‌ا) کند. 
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۱ بر مرآتم که پای صبر در دامن کشم 
1 بس که بودم چون گل و رگس دوروی و شوخ چشم 
۲ بیس که‌دنیارا کش ربستم چوسوردانه‌کش 
/ روح پاکم چند باشم نوی در نج خاک 
۵ لاله در فلچه‌ست تاکبی خار در هلو هم 
۶ و که گر بادوست دریابّم زسان ساجرا 


مت مرا ج مه 
گر کر کر کرک کر گج) 


تفس را چون سا خط نی پیراتن کم 
باز یک چندی زبان در کام چون سوسن کشم 
مذتی چون موریانه رو در آهن کشّم 
حور عیتم تا کیی آخر بار اهریمن کشّم 
دوست در خانه‌ست تا کیسی رطل با دشمن کشّم 
خرده‌سی دیگر حریفان را فراعت من کشّم 


۷ سعدی گردن کشم پیش سخن‌دانان ولیک 
جاودان این سر نخواهد ماند تا گردن کشم 


( بر کر (چیزی) بودن: قصد (کاری را) داشتن» مَصمّم به (کاری) 
من پای صبر: [اضافه استعاری] پای در داقن کشیدن: جمع 
نشستن و پاهاي خود را زیردامن لباس کشیدن» کنایه از «ترک آمد 

ورفت کردن؛ کناره گرفتن گوشه‌نشینی کردن». چون: منل» 
مانند. خط هی [تشبیه صَریح] «َهی» (یعنی باز داشتن شتن:استع 
کردن) را بهدایر‌یی تشبیه کرده است که مارگیران دورمار می‌کشند 
تااز آن بیرون نياید. چنین دایره‌یی دستمایه مقضمون‌هاي گوناگونی 
بوده است. میتی گفته است: «روي تو که مه را زخود افزون نهد 
/ ضربر خطٍ کس به هیچ افسون نهد // زد خطی به گرد خود تا 
خوبی / از وی همه‌ساله پای بیرون نتَهد» و کمال‌الدین اسماعیل 
در جهتِ عکس (یعنی عم نفوذ مار به درون دایره) گفته است: 
تو کز و شگر شده‌ستأَنرخَط /دانی که چرادست زده‌ست 
خط // از تودیده مر پیچان بر خود/حالیبه فسونگری 
نشست در خط». پیرامن: پیرامون؛ گرداگسرد» دور تادور. 
۳ قصد دارم که شکیباییپیشه نم و گرداگر ما رخوش 
خط و خال اما ژهراگین َفس انار دایر بی از منع (پرهیزگاری) 
بکشّم واین ماررادر درون آن ختس کم ۰ بس؛ بس است؛ 
دیگربس. چون: مثل مانند. گل: با توجه به صفتِ «دوروی» 
مراد شرد«گل دوروی» است, گلی که یک روي ‏ آن زرد و روی دیگرآن 
شخ است و آن‌ا کل زعناو زیباء نیز خواند‌اند این کار رابه 
جهتٍ دورنگی, «گل قحبه» نام نهاده‌اند و عرب‌ها آن را «ورد 


۰ 22 یر و 7/2 


لشجٌار» نامیده‌اند .یادآوری می‌شود که یکی از صفات معروف لاله 
در شعرفارسی «دورویی» است و برخی گفته‌اند که مراد از «لاله 
دورو» همین «گل دوروی» است. ثرگس :گلی که در وسط آن 
حلقه‌یی زرد دیده می‌شودوآن را «نرگس شهلا» گویند ودر بعضی 
گونههاخود گل نیز زرد است با کل سفید است ولی در وسط آن 
گلبرگ‌هاي کوچک سفید است و آن را «نرگس وسکین» گویند. 


یکی از صفاتِ مشهورنرگس در شعرفارسی «بی‌خیایی» است. 


" شوخ چشم: بی حیا. بز: در چاپ یغمایی «باری» آمده است. کام: 


دهان. زبان در کام کشیدن: کنایه از «سکوت اختبار کردن؛ 
خاموش ماندن». سوسن: + گل سفید رنگی که گلبرگ‌هاي درازی به 
شکل زبان دارد. .سوسن سفید را «سوسن دهزبان» هم نامیده‌اند» 
زیر پیج کاسبرگ آن نیز مانن پنج گرگ آن سفید و درزند. 
سوسن به خاطرداشتن «ده زبان» هم به «گویایی» معروف است و 
هم به «لال بودن». در اینجا «لال بودن» مورد تظر است» یک شاهد 
از جمال‌الدین عبدالژٌ: ابر حرش بر خاک قطره باشد 
/نرگس نرویدمی سوسن نزاأَخَوٍس». معدای پیت: روزگار 
رزی مان کل دوروی و مان نرگس بی‌حیابودم» دوباه بای 
مدتی ماننر سوسن خاموش بماتم و لال شوم 6۵ گر: کتربند. 
«کمربستن», یعنی «کمربند بر میان بستن»» کنایه از «با جدیّت به 
کاری پرداختن». چو: مثل مانند. موریانه: زنگاری که آهن و 
فواد باه کند.لبته این واژهگوشه چشمی هم به حشرة معروف 


۱ 
و 3 


۳ ( 


دارد و به این اعتبار با «مور» تناسب دارد. روی در (چپسزی) 
کشیدن: روی به (چیزی) آوردن. «روی در آهن کشیدن» در اینجا 
کنایه است از «به سختی روی آوردن». معنای پیث: مدت‌ها مانند 
مورچهیی که دانه جمع می‌کند با جدّیت به دنیاطلّبی پرداختم» 
دیگر بس است. باید مدتی ماننلٍ موریانه به آهن روی بیاورم و خود 
رابه سختی عادت دهم. 4 چند: تا کیی. حور فین: زنان سیاه 
چشم بهشتی» اما در فارسی به معناي مفرد به کار می‌رَود» کنایه از 
«زيباي دلربا»» و در اینجا مترادف با «روح پاک» به کار رفته است. 
چنین کارُردی از حورعین (به معناي «روح بهشتی»)» فارغ از 
جنسیت جالب و نادر است. آخر؛ دراینجا بر شکوه و اعتراض 
ولالت دارد. اهریمن: (-عقل پلید)» سرچشم بّدی و زشتی» 
تاریکی, جَهل و یم در نت دينيایران پیش از اسلام در ُقابل 
«زدان» است. اما در شنت اسلامی معادل «شیطان» است. بار 
(کسی) کشیدن: کنایه از «رنج و آزارکسی را تحفُل کردن؛ مُطیع 
کسی شدن». دایبیه من رم پاکی هست که از بل 
این جهان آمده‌ام. تا یی باید در گوشه خاکدان دنیا منزوی باشم؟ 
من بهشتی‌ام» جر تا یی بایدرنج وآزارابلیس تفس راتحمُل 
کم 69 فلچه: نان کرشمه. در چاپ‌هاي فروغی و ینمایی و نیز 
ایزدپرست. اما به نظر می‌آید که «غنجه» درست باشد» نه «(غنجه). 
پیداست که «چ» را درسملْحَطٍ که به صورتِ «ج» می‌نوشتند و 
تناسب (غنجه» و «لاله»» «غنجه» را از نظر دور داشته است امابا 
توجه به مصراع دوم و حضوربالفعلِ «دوست»» دل خوش کردن به 
لاله ناثیگفته و در حال غنچگی مناسب نیست. برعکس لاله در 
غُنجه‌ست» یعنی «لاله شگفته و در حال ناز و کرشمه ودلری 
است», کاملابا معناي بیت تناسب دارد. رفل: پیاله شراب. هر 
جام یک نی معا دول بود (مَنٍشیراز ۸۳۵ گرم بود). :در 
چاپ فروغی «بر» آمده است. کشیدن: نوشیدن. معنای بیت: گل 
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له (گل شرد) شکفته و در حال دی و جلوه‌فروشی است؛تا 
کیی باید نیش خارر در پهلوي خودتحمُل کنم؟ معشوق در خانه 
است تا کی باید پياله بادشمن بنوشم؟ 69 و: در اینجا بیانگر 
شدت اشنیاق و آرزوست: ماجرا: در لغت به معناي «آنجه ایفاق 
افتاده» ماوقم» است. در اینجا «ماجرا» به معناي « گٍبهگزاری» به 
کار رفته و بنابراین کارُرد آن در اینجا متأثر از اصطلاح صوفیانة 
«ماجرا گفتن» است که یکی از آداب صوفیان بود: هرگاه میان دو 
صوفی یا دو درویش مُعلْن به یک خانقاه؛ زتجشی پیش می‌آمد؛ 
همه صوفیان در حضورپیر جمع می‌شدند و در را می‌بستند. آنگاه 
دو طرف ماجرا به زبان ترم» به گلایه و بازخواست از یکدیگر 
می‌پُرداختند» و شخصی که جرم بر اوثابت می‌شد به نشانه 
پذیرفس خطاي خود برهنه می‌شد. یعنی خرقُ خود را از سر بیرون 
می‌آورد و آن را در مین جمع می‌انداخت وبه عذرخواهی و 
استغفار و غراّت در قَمگاه (کفش کن) می‌ایستاد. خرده‌پی: 
اندکی» کمی» مدتِ کوتاهی. در چاپ یغمایی «خرده» آمده است. 
خریف: ط رف مقابل, خمنم. فَراشت: ۱.تاوان ۲.زجر» عذاب. 
اصطلاح «غرائت» در اداپ صوفیان نوعی تنبیه است. وقنی 
درویشی مُرتکب عملی ناپسند می‌شد» به فرمان مُرشد می‌بایست 
نزدیک در روی یک پا می‌ایستا تا آنکه شرشد او را عفو کُند.. کَشم: 
تحمُل می‌کنم. معدای بیت: چه خوب می‌شود اگر با دوست 
فرصت ماج گرفتن و گلهگزاری پیدا کُنم (بالاخره این فرصت 
دست خواهد دادء باید) مدتِ کوتاو دیگری به حریفان تاوان بچردزم 
و جورآنها راتحمُل کنم. 49 گردن‌گش:۱. ترافران مشهور ۲. 
مغرور مُنکبر. سخن‌دان: ۱.سخن‌شناس ۲.شاعر. گردن 
کشیدن: مر برآوردن تکبّربه خرج دادن. معنای پیت: من در نَظرِ 
سخن‌شناسان و شاعران سعدی سرافرازم» اما این تشر هميشه روي 
تن من نخواهد مان تا عربرآورم و تکیربه خرج دهم. 
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۱ غمسانه خوزم یا یراق بار کم طاشتی که‌ندارق کدامبار کم 
۲ آنه قوّنی که توائم کیناره جستن ازو نه درتی که به شوخیش در کینار کم 
۳ نهدست صّبر که در آستین عقل بر نه پاي عقل که در ان قرار شم 
۴ زدوستان به جُفا سیر گشت مردی نیست جَفاي دوست رم گنه صردوار کم 
ه_ چومی‌توان به ّبوری کشید جورعدو چراصّبورنباشم که جوریار کم 
۶ شراب خورده ساقی ز جام صافي وْصل ضرورت است که درد عرخمار کم 
۷ گلی چوروي ت گرد چمن به دست آید 

کمینه دید سعدیّش پیش خار کشّم 


۵ فراق :جدایی» دوری. کشم: تحئُل گدم.به دیش یگشم. 
معنای بیت: فص رورگاررابخور اد جداییاز یر نحل 
کنم؟ من اون کدام باررابه دوش یکتم 68 شوخی: گستاخی. 
کنار: آفوش. معدای بیت: دنه میتونم زاو دوری کُنم؛ونهآن 
قدرت رادم که گستاخانه در آغوش بگیرتش 9 دست صبر: 
[اضافه استعاری] دست در آستین ردن: پنهان کردن دست در 
آستین» کنایه از «دست برداشتن». آستین عقل: [اضافه استعاری] 
پاي عقل:[اضافة استعاری] پای در دامن کشیدن: جمع نشستن و 
پاهاي خود را زیردامن لباس کشیدن, کنایه از «ترکی مد ورفت 
کردن» کناره گرفتن» گوشه‌نشینی کردن». قرا: آرامش؛ صبره 
شکیبایی دامن رار»»اضافةٌ استعاری] معنای بیت: دستِ صبر 
ندرم تا آن رادر آستین عقل پنهان کم (براي من صبری باقی 
نماندهتاب اري عقل دست از عشق پار بردارم)» ونهپاي عفل 
دارم ا آن را زیرداّن آرامش و شکیبایی جمع کنم و در گوشه‌یی 
بنشینبچ_به به عیب» در اثر جَفا: بی‌یهری» آزار. سیر گشت: 
[عصدرِشُحُم] سیر گشتن» بیزار شدن, خسته شدن, به ستوه 


2 
مخ ره 


آمدن. معنای بیت: بیزار شدن از باران در اثربی‌مهری و آزار نشانه 
مردانگی نیست, (؟ گربی‌مهری و آزاربار را تردانه و دلیرانه تحفُل " 
نکنم» تردنیستم6 چو: وقتی. به:به کمک به‌ياري. جور: 
بیتم. عدو: #دشمن. که: تا. معنای پیت: وقتی به باريی صبر و 
شکیاییمیتان میم دشمن نحل کرده چرادر و نحل میم 
با شکیبایی نکنبو6 ساقی :در جابب یغمایی «پیاپی» آمده است 
(شراب خورده پیاپی). غماو: خماری» درد شری که از افراط در 
نوشیدن شراب ایجاد شود. معنای بیت نی که جام پرا را آب 
ناب رال بر را خورهم ید رد خماري آن ریز تحثل کنم 
‌ چو: مثل» مانن. . چمن: :در آن روزگاربه معناي محوطة رگ 

است در میان ردیفی درختان» گلزار. آنچه امروز چَمَن می‌نامیم؛ 
«سبزهزار» نمیده می‌شد. گمینه: :حداقل؛ دستِ کم. سعدیش: 
ضمیرش» ملق به «خار» است: «دیده سعدی پیش خازش 
کم پیش کشیدن: :پیشکش کردن, تقدیم کردن. معنای بیت: 
ار گلی من رريتردرگلزار وان یافت دست کم اد چشم 
سعدی را پیشکش خارآن کنم. 


7 یم محر 
کی کر مر 


۰ هزارجبدیگردم که مشق پوشم 
۰ به‌هوش بودم از ال که‌دل به کس نمیپازم 
۲ حکایتی زدهانست به‌گوش جان من آمد 
۴ مگرتوروی پپوشی و فته بازنشانی 
۵ من زسیده‌دل آن به که در ماع تیایسم 
۶ بیابه ضلح من امروزو در کنارسن آمشب 
۷ مرابه‌هیچ بدادی ومن‌هنوزبرآتم 
۸_به‌خم‌خورده شکایّت کنم زدرد جراخت 
۰ مرامگوی که سعدی طریق عشق رها کن 


ایحا ِ 
کر 9) 


نبود برس رآتش یسرم که نجوشم 
شمایل و بدیلغ نه ضبر ماد ونه هوشم 
دگر تصیحتِ مردغ جکایّت است به گوشم 
که‌من را ندارم که دیده از توپپوشم 
که گر بهپای يم به برد به دوم 
که دیده خواب نکرده‌ست از انتظار تو دوشم 
که از وجود نو سویی به المی فرشم 
که تندرسن قلامّت کند چومن بخروشّم 
سُخن چه فایده گفتن چوپند می‌تنیوشم 


1 بهراو بادیه رفتن با ازنشستن باطل 
رگر مراد تیابم به قدرژشع بکوشم 


0 جَبّد: تلاش کوشش. نبود...میسَرم: براي من ممکن نشد» 
نتوانستم. معنای بیت: هزار بار تلاش کردم تا رازعشق رادر سینه 
پنهان کُنم (اما فایده‌یی نداشت)؛ همجون دیگی که آن راروي 
آتش گذاشته باشند و بی‌اختیار می‌جوشد» من نیز می جوشیدم و 
می‌خروشیدم و رازم برتلا می‌شد .6 به هوش بودم: هشیار بودم» 
مواظب بودم. شمایل: صورت» چهره» شکل. این واژه در اصل 
جمع «ثشمال» يا «شمیله» است به معناي «خوی‌هاء طبم‌ها». 
هوش: عقل» ضمیر «م» منم فعل است» به معناي «براي من».69 
حکایت: ۱ (در مصراع اول) سخن» شرح» وصف ۲. (در مصراع 
دوم) سخن بیهوده وبی‌معنی, بادهوا. گوش جان: [اضافهٌ 
استعاری] گوش دل. وگر: دیگر» از آن پس.9 مَگر: به معناي 
(بسته بودن همه راه‌ها به جزیکی» است. فتنه: آشوب. باز نشانی: 
فرونشانی» خاموش کنی؛ روف کنی. که زیرا. قرار: صبره 
شکیبایی. معنای بیت: برای اینکه فتنه و آشوب برطرف شود فقط 
یک راه هست و آن این است که تو چهرهزیبایت را پنهان کنیء زیر 
من طاقتِ چشم پوشیدن از توو نگاه نکردن به توراندارم 6 
زمیده‌دل: کنایه از «پریشان‌دل» شوریده‌دل». سماع: در لغت به 
معناي «شنیدن» است. در اصطلاح صوفیه به معناي «آواز خوش و 
آهنگی دل‌انگیز و به طو رکلّی خوانندگی و نوازندگی و رقص و 
پایکوبی و نیز ملق موسیقی» به کار رفته است. به پای درآیم: با 
پای خود وارد شوم. معنای بیت: همان بهتر که من شوریده‌دل به 
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ماع و پایکوبی نپردازم» زیرا گر با پاي خود به مجلس سماع وارد 
شوم» در اثر و جد و شور و حال از هوش خواهم رفت و باید مرا به 
دوش بگیرند واز مجلس بیرون بکرند.(» امروزو: در چاپ 
فروغی «امروز» آمته استا: دوش: دیشب. ضمی ر(م» در «دوشم» 
ُتعلّق به «دیده» است. معنای بیت: امروز به قصل آشتی با من بیا 
و امشب در آغوش من جای بگیره زیرا دیشب چٌشم من از انتظار 
تو به خواب نرفت.69 معنای بیت: مرابه هیچ فروختی (رها 
کردی)» اما من هنوز مُصتّم هستم که یک موی تو رابه دنیا 
نفروشم.69 شکایت کنم زدرد: در چاپ فروغی «حکایت تک 
دستِ) آمده است. جراخت: زخم. تندرست: در اینجا مراد کسی 
است که به درد عشق مبتلانشده است. مَلاهت: مٌرزنش. چو: 
وقتی. بخروشم: فریاد بزنم.69 روایتِ این بیت در چاپ یغمایی 
چنین است: «مکن نصیحت سعدی که گوش فهم ندارد/ چه سود 
مَجلس واعظ چوپند می‌تزیوشم». می‌تییوشم: [از مصدر 
نیوشیدن] نمی‌نیوشم؛ گوش نمی‌کنم» نمی پذیرم 6 بادیه: بیابان 
رفتن: در جاپ یغمایی (بردن» آمده است. باطل: بی‌کار؛ بیهوده. 
زگر: حتی اگر. در چاپ یغمایی «اگر) آمده است. معنای بیت: راو 
یبا را (به شوق کعبه) در پیش گرفتن بهتر از بیهوده نشستن و 
نکوشیدن است, حتی اگر به آرزوي خود نرسم (چه باک) به اندازة 
تون خودتلاش می‌کنم 
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۱ دیدی ای دل که دگرباره چه آمدپیشّم 
۰ کاش برمن نرسیدی میتم عشق زخت 
۲۳ ور نازده در سارت رژلف تودست 
۴ همچو وف می‌خورم از دست جفاي توق 
آبرویم چه‌بری آتش عشقم‌پیشان 
۶ گربه‌جان‌نازکنی گسرنگنم دررویّت 
۷ دم به دم دروم آید که دم کفرزلم 


همم م۱۳ چم 
ک ۵ 96) 


چه کنم با که بگویم چه خیال اندیشم 
که فرومانده به حال دل تنگ خویشم 
چه کند کردم هجران و چندین نیشم 
چننگ‌وار از غم هجران تو سر در پیشم 
کمتر از خاگم و برباد هزین بیشم 
تا بدانی که توانگر دلم آزدرویشم 
تابه جان فتنه آن ره کافرکیشم 


۸ عقل دیوانه شد از سعدی دیوانه‌یزاج 
باپریشانی از آن بر سر حال خویشم 


دگرباره: دوباره باز. چه آمد پیشّم: براي من چه پیش آمد» چه 
بلایی بر شوم آمد. چه خیال اندیشم: در اینجا یعنی «چه فکری 
کنم». ۵ که: زیرا. فرومانده: درمانده عاجز. مار سرزلف: 
[تشبیه صربح] کوذم: عقرب. هجران: جدایی؛ دوزی. [«کزذم 
هجران»» تشبیه صریح] چندین: این همه. معنای بیت:ای ولیرا 
بیآنکه به مارع رگيسوي تو دست زده باشم» چرا عقرب جدايي این 
همه به جانم نیش می‌زند؟ 69 ّف: از سازهاي ضربی» رکب از 
حلقه‌یی چوبی که پوست نازکی بر آن کشیده‌اند وبا ضربه‌های 
پس گردنی. چنگ: از سازهاي زهي قدینم» داراي هفت سیم که آن 
ربا انگشت می‌نواختند. چُنگ را به مناسبتِ شکل مُنحنی آن «سر 
در پپش» خوانده است. شر در پیش: شرافگنده, سر به زیر. 
معنای بیت: من ماننل ّف از دستٍّ بی‌يهري تو ضربه می‌خورم و 
مانندٍ چنگ از مضه دوري تو ربه زیر انداختهام. 690 آتش عشق: 
۳ 4 ۳1 ِِ 

[تشبیه صریح] بیشان: خاموش کن. معنای بیت: چرا آبرویم را 
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می‌بری» به جاي این کار آتش عشقم را خاموش کن» من در برابرتو 


و ۱۴۲ رن 


از خاک پست‌تر و افتاهترم» بیش از اين مر بر باد یه و نابودنگن. 
[در این بیت میانٍ عناصرچهارگانه «آب؛ آتش» خاک باد 
صنعتِ مُراعات لیر به کار رفته است.] در چاپ فروفی 
مصراع اول به همین صورت و با علامت سول آمده است. یفمایی 
ان غل را الحاقی و مشکوک دانسته و در چاپ خود نیاورده است. 
توانگردل: کسی که از نظردل غنی و ثرونمند است. درویش: 
تهیدست. گدا. 4۵ در وم آید: به خاطرم خطور می‌کند, به موم 
می‌زند. زدن: سخن گفتن, ادْعا کردن. به جان: از ضمیم 
قلب. فتنه: شیفته» فریفته. ظره:دسته موي آویخته از پیشانی با 
بُناگوش. کافرکیش: کسی که دین کافران دارده نامسلمان. این 
صفّت در موردژف یام وبه رنگ سیاه اشارهدرد.(م» در 
«کافرکیشم» شناسه است به معناي «هستم» شده‌ام). معنای بیت: 
از وقتی شیفته طرّ کافرکیش تو شده‌ام هر لحظه به رم می‌زند که 
از کفر سخن بگویم و دعوي کافری کنم. دیوانه یزاج: دیوانه 
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»دیوانه سرشت.ابه بیت نیز آشفته است. 
یوانهمیرشت. این بیت نیز 
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۱ تاتوبه‌خاطرعنی کس تگذشت بردلم 
۲ من چوبه اخرّت وی 
1 میم وهمچنان دنام توبرزبن من 

۴ حاصل مر ضرف شد در طسب وصال تو 
۵ با به دست آرزژهر طسب هواي دل 
/ اپ بندگی نیم بی‌شنری وقیمتی 
۷ بل تور به خون من وزیکشی به بطم 
۸ کشت من که در میان آب گرفت و فرق شُد 

۱ رو یرفت و بوستانْ ازنظرم به جملگی 
1 فکُرّت من کجا زد در لب وصال تو 


۱9 9 
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وثل ت و کیست در جهان تا زتوبهر یکلم 
داروي دوستی بوذ هرچه بروید از گلم 
ریم وهمچنان بوّد یه تو در مفاصلم 
باخمه عمی اگر یه خوذ هی چه حامیلم 
گر ند ماوت دور زسان مقبلم 
َزتوقبول می‌کنی باهمهتقض س فافیلم 
کس نکند ات زادک لام ال 
گر نود استخوان ید بو با به ساجلم 
میرّد صَسوبری بیسخ گرفته در دلم 
این سید مود وَزتو هنوز فافلم 


۱" لشکر عشق سعدیا غار ت عقل می‌کند 
تاتووگربه خویشتن قن ری که عالم 


خاطر: فکر» دل. هر گیلیدن: دل کندن. معنأی بیت: از 
روزی که تو دردل من جای گرفتی کسی به دم راه نیافت» در 


جهان چه کسی را می‌توان یافت که ماننلِ توباشد تا من از تودل 


بکنم (و به او دل بیندم)؟ (تو نظیر نداری.) 69 چو: وقتی. رفته: از 
دنیا رفته» جان داده. داغ: در چاپ یخمایی «درد» آمده است. 
معنای بیست: وق من دراثداغ هشق جان دهم وبه را باقی 
/ بشتابم» هر چه از خاک گورمن بروید, داروي مَحَبّت مَحّت (مهرگیاه) 
خجواهد بود ۰ 9 ریزم: منلاشی شوم» در خاک بپوسم. مفامیل: 
جمع مفعیل بندها. معنای بیت :زمانی که بمیرم نام تو همچنان 
ژد زبان من خواهد بود, وهنگامی که تم در ور بپوسد و متلاشی 
شود» عشق تو همچنان در بند بنلٍ من باقی خواهد ماند. 6 ره 
ندهی: ری چه حاصلم: ضمیر رهم» مفعول فعل «5 ندهی» 
است و معناي مصراع دوم چنین است : «اگر باهمهُ سعی و تلاشی 
که می‌کنم» مرانپذیری» چه فایده؟» .۰ باد به دست :بی‌حاصل؛ 
بی‌چیز. [«دستِ آرزو»» اضافهٌ استعاری] «باد به دستِ آرزو) یعنی 


«کسی که در دست آرزوي خود چیزی جز باد ندارد». مُىاوتت:: 


پاری. دورزمان گردش روزگار. شقیل: :مساید. معنای بیت: اگر 
گردش روزگار سید مرا یاری نگنده در تلاش رسیدن به شا دل 


چیزی جزباد در ۵4 مُشت آرزونخواهم داشت وناکام خواهم ماد. 


فاضل: صاحب فضل و کمال ,باهترء ارجمند. تب 
من ب‌آنه هنری وارزشیداشته باشم لاب غلاميتنیستم | 
اگر تو مرابپذیری با وجود همه عیب‌ها و نقص‌هایم؛ باهُنرو 


ارجمند خواهم بود. 69 معنای پیت: حتی اگر مرا به ناَق بکشی» 
کسی خون مرا از چون تویی مطالبه نخواهد کرد» زیرا من (مقتول) 
غلام وبند قاتل خود هستم. 6 بُّد:باشدء باقی بمائد. در چاپ 
یخمایی «برد) آمده است. باد با :بادٍ خنک و لطیفی که از جانس 
شمال شرقی می‌وَزد. ساجلم: ضمیر«م) مُتعلّق به «استخوان» 
است. معنای بیت: اگر از کشتي وجودٍ من که در میان درياي 
عشق ت وآب گرفت و غرق شد استخوانیباقیبمائد, با با آن ‏ 
به ساحل خواهد برد. ((6 صنوبر: درختی هميشه سبز از درختان 
زينتي‌باغ‌ها .قد وبالای معشوق رابه صنوبر تشبیه کرده‌اند .در 
اینجا استعاره از ,معشوق خوش قد و بالا» است. بخ گرفته: ريشه 
دوانده. معنای بیت: عروباغ و گل‌هاي آن همه از من تحو 
شدند (از چشم من افتدند)» اما صنوبری که دروم ريشه دوانده؛ 
همچنان پیش چشم من مُجمّم است ۰ فکرت: : فکر» آندیشه. 
می‌رَوّد: :در چاپ یفمایی «م‌کنم» آمده اسنت. معنای پیت: :انديشة 
من درپی وصال توبه جایی نمی‌رسد؛ راست است که این همه از 
تویادمی‌کنم» ام هنوزازتوغافلم (وقتی از تویادمی‌کنمبهاين 
معناست که در فاصلاٌ دویدکردنفراموشت کرده بو آگر تودر 
من حضور می‌داد شتی و من در تو تحومی‌شدم دیگرنیازینبوداز 
تویاد کنم) ۰ شکر عشق:[َشبیه صریح] تاءبراي تحذیر آمده 
است. وگر:دیگر» ازاین پس. معنای بیت: سعدی» وقتی لشکر 
ما عشق حمله‌ور شودهعقل و هشیاری راغارت می‌کندوبه تاج 
می‌بزده زاين پس بدا خودراعاقل تور کنی. 
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۱ بارفراق دوستان بس که‌نشست برولم 
۲ باربیفکند شتر چون برسد به‌مشزلی 
۲ ای که مهار می‌کشی عبر کنو سک مرو 
۲ بارکشيله جفاپرده‌دریده هوا 
ه مَعرفت قدیم راید ججابٌ کی شود 
۶ آخر قص مس تویی غایّتِ جَهٌد و آرزو 
۷ کرت و اززبان من فکرتواز جنان من 
۸ شتیل سوام نان کژهمه چیز غیت 
گر ری کی ند کش صبرمن ورق 
سل عشق سعدیا ترک نمی‌دهی بلی 


فِ 
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میرم و نمیرَوَدٌ ناقه به زیر محولّم 
باردل امست همچنانْ وَزبه زار مزلم 
کزطرفی تو می‌کشی وَزطرزفی علامیلم 
راز پیش ودل زپش واقعه‌یی‌ست مشک 
گرچه به شخض فایبی در نظری مقابلم 
تانرصم زدامتت دست امید تیلم 
چون برد که رفته‌یی در رگ و در مفاصلّم 
نی چه بر دهد بیخ امید باطلم 


۹ 


کی زدلم به در ود خوی‌میرشته در گلّم 


۱ داروي درد شوق را با همه عم عاجّم 
چارٌ کار عشق را باهمه عقل جاملّم 


بار: معناي مجازي این واژه «غم؛ اندوه» نیز سورد تظر است. 
فراق: جدایی.[«بارفراق»؛ تشبیه صریح] اقه: شترماده. مخیل: 
نافکی از چوب که براي نشستن مسافر بر پشتٍ شتر می‌بستند» 
کجاوه. معنای‌بیت: ازبس که بارسنگین غُم جدایی از باران بر 
دم نشسته است» حتی شتر نیز زیربارگجاوویی که من در آن 
نشسته باشم نمیرَّد و حرکت نمی‌کند» با این همه من این بار را 
می‌ُشم وراه می‌روّم. 69 بار افکندن: بار را بر زمین گذاشتن. 
چون: وقتی. َنزل: ۱(در مصراع اول) توقفگاو مرفت کاروان در 
مسیرتَفر ۲. (در مصراع دوم) مسافتِ میان دو توقفگاو مسافران در 
قدیم معادل «مرحله» در زبان عربی. این واحلٍ مسافت حدود ۲۴ 
کیلومتر است: اما از آنجا که برحسب همواری و ناهمواري راه» 
مسافتِ طی شده در یک روز (مرحله) تغییر می‌کند» اندازهُ مرحله 
یامنزل هم تخییرپذیر است وبعضی آن راتا ۴۰ کیلومتر نیز 
گفته‌اند. مراد از «هزار مَتل» مسافتٍ مشخص نیست؛ بلکه «راو 
بسیار دور و دراز» است. منزلم: ضمیر«م) متعلّق به «دل» است. 
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معنای بیت: شتر وقتی به منزلی می‌رسد» بارش را زمین می‌گذارد و 
استراحت می‌کند؛ امامن حتی اگر هزار مرحله هم طی کنم. با 
غم همچنان بر دوش سنگینی می‌کند و نمیتونم آن رازمین 
بگذارم.چ» تهار: چوبی کوچک که در پر بيني شتر کنند و 
ریسمانی بر آن‌بُندند. سَبُک: تند» شتابان. قلایل: جمع 
میلیله, زنجیرها. (م) در «سلامیلم» مفعول فعل «می‌کشی» است. 
معنای بیت: ای ساربان که مهار مرا می‌کشی» درنگ کن و ند تروه 
زیراازیک سوتو مرامی‌کشی و از طرفی زنجيرهاي عشق پاي یلم 
را بسته است و نمی‌گذارد که از یار جدا شوم. در اینجا سعدی خود 
راب شتر (به اعتبارسنگيني با رغمی که به دوش می‌کشد) تشبیه 
کرده است. اين مضمون (عشق شتر به فرزند و هر باز زدن از 
حرکت) در شعرعربی و فارسی آمده و یادآورنیتی از مجنون است: 
«قوی ناقتي خلفي وفنامي ری / نيا لمختل اه عشتي 
شترمن پشت سر أست و عشق من رو به رو. بنابراین» من و اوبا 
یکدیگر سازگار نیستیم». و مولوی نیز در مثنوی به همین ماجرا 
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اشاره کرده است: «همجو مّجنون‌اند و چون ناقه‌ش یشین / 
می‌کشّد آن پیش واين وس به کین // میل مجنون پیش آن لیلی 
زون / میل ناقه پس پي که دوان». چ» جُفا: بیوهری»بی‌فای. 
رده دریده: ژسواشده. هوا: عشق. واقعه: ۱.حادثه؛ پیشامد ۲. 
حال, وضم. معنای بیت: من باربی‌یهری و بی‌زفایی کشیدهام و 
عشق ژسوایم کرده است. راو عفر پیش روست. اما ولم در شتِ 
سَرّم در منزل پار مانده است؛ با پیشامدی سخت و حال و روزی 
دشوار رو به رو شده‌ام. (معرفت: آشنایی. مد:دوری. حجاب: 
مانم؛ پرده. کیی: جگونه. به شخص: حسما. معنای بیت: 
(آشنایی من وتو دیرینه است» من و تودر عالم بالا و پیش از آمدن 
به دنیا به یکدیگر دل بستیم) دوري راه چگونه ممکن است مانع 
آشنایی دیرین شود؟ اگرچه جسم تو را در کنارخود نمی‌پابم ام از 
برابرچٌشم دلم دور نمی‌شوی. ‏ تصد: مَصود. غایت: نهایت؛ 
اوج. جَهد: تلاش, کوشش. دست امید: [اضافهٌ استعاری] دست 
از داتن (کسی) گیلیدن: دست از دامن (کسی) برداشتن» (کسی 
را) رها کردن. معنای بیت: بالاترین مقصود و کمال مطلوب من 
تویی» تابه تو نرسم دستِ آمید از دامَن تو برنمی‌دارم. 6 جنان: 
دل. در چاپ یغمایی «خیال» آمده است. چون: چگونه. مفاصل: 
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جمع مفعیل بٌندها. معنای بیت: چگونه ممکن است که نام تواز 
زبان من و اندیشه ت از دل من محو شود وقتی که در رگ رگ و بند 
ند وجود من زخنه کرده‌یی. (مُشتَغل: مشغول. هرد در 
اندیشه. معنای بیت: وم چنان بهتو مشغول است که از همه چیز 
دوزم» چنان در انديشة توام که از همه مردم غافل شده‌ام. کشت 
صبر: [تشبیه صریح] وَرّق کردن: برگ و بار دادن. بو میود. بیخ 
امید: [اضافةٌ استعاری] معنای بیت: اگر به من نی از روي لطف 
بیندازی» صبری که کاشته و پروردهام به برگ و بار می‌نشیند؛ وگرنه 
درختِ امید بیهودهُ من جه میوه‌یی خوآهد داد؟ «سنّت: راه و 
زسم؛ زوش. ترک نمی‌دهی: ترک نمی‌کنی. به قرزوّد:بیرون زود 
در: در چاپ پغمایی «با» آمده است. معنای بیت: سعدی! ایا از راه 
ورسم عاشقی دست برنمی‌داری؟ چنین است (دست برنمی‌دارم» 
عشق را با گي وجود من میرشتهاند)» چگونه ممکن است عادتی که 
با وجودمن بیرشته شده است. از وم بیرون زود ()دارو: 
درمان؛ معالحه. درد شوق: [تشبیه صریح] معنای پیت: من با همه 
دم ودانش خویش از درمان رد اشتیاق ناتوانم» وبا همه عقل 
خویش چارهٌ کارعشق را نمی‌دانم. 
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۱ اسروزشبارک است فالم 
ال شدای انت‌ان را 
۲ خواب است مگر که می‌مید 
۲ کین بسخت نبود هیچ روزم 
۵ امروز پدیلم آنچه دل خواست 
"ء اکنون که تسوروی باز کردی 
« دیگر چه توتشع است از ام 
م بازآی کزاشتیاق رویت 
+ آژرده‌ام از فراق چونانک 
۰ وَزغایست تشنگی که بردم 
بیچاره به‌رویت آمدم‌باز 


۷ از جورتوهم درت وگیم 


کافتادنظرب رآن جمالم 
کاخشربه تمد از وبانم 
یاعشوه‌همی دهد خیالم 
وین گل تفت هیچ سالّم 
دید آنچه نخواست بُدمیگالم 
رو باز به خیر کرد حالم 
چون بدرتمام شد لالم 
بگرفت زخویشتن ملالم 
دل باز نمی‌دهد وصالم 
دز حلسق نمی‌رود زلاّم 
چون چاره تماند و احتیالم 
زدست تو هم ترتونالم 


۳ چون دوست موافق است سعدی 


هل ست جفاي خن صالّم 


«ٍ فال: فال گرفتن» آگاهی از آینده و شناختن حوادثِ آن از راو 
دیدنی‌ها و شنیدنی‌ها. شخص فالگیر معمولاب توجه به چیزی که 
می‌بیند (در اینجا دیدن روي زيباي معشوق) يا سخنی که از کسی 
می‌شنود» دربارةُ حادثه یا حوادثی که به عم وی در آینده روی 
خواهند داد اظهارتر می‌کند. در چاپ یخمایی آمده است: 
«َحتّش بل است». جمال: چهرة زیبا. وی آخقر: ستارةبُخت. 
به درآمد: بیرون آمد. بال: سختی» شدّت. (در اصطلاح نجوم) 
هررجی که در رابخا ستاره باشده بل آن ست (ر بل 
شرف). ضمیر 8 در «وبالم» ملق به «اختر 4 است. معنای بیت: 
خداي آسمان را سپاس که ستارهبَخَتِ من از وبال درآمد و رو به 
بلندی‌نهاد.چ تگر: لابشد» حتما. عشوه دادن: فریب دادن. 
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معنای بیت: لابشد آنچه می‌بینم در خواب است یا خیال مرا فریب 
می‌دهد. و کین: که‌این؛ زیر این. نود هیچ روزم: هیچ روزی مرا 
نبودء هیچگاه نداشتم. گل: نراد «چهرة گل مانند یار»ه وی «گلِ 
مُرادو آرزو» است. معنای بیت: زیرا روزی رابه بادندارم که چنین 
بَختی به من رو کرده باشد و چنین گلی در هیچ سالی براي من 
نشگفت.« بدیگال: بداندیش بدخواه. معدای بیت: امروز 
آرزوي ديرينه د من برآورده شد و مراد خود رایافتم و بدخواو من 
چیزی را که نمی خواست (وصال من ویار) به چشم خود دید و 
سوخت. 6 روی باز کردی: چهرة خود را نشان دادی. رو باز به خیر 
کرد: رو به خوبی نهاد.ووی چون: وقتی. ملال: باریک و خمیده 
است وملْهرضف و ناتوانی. «بُدرشدن هلال ماه» کنایه از «کمال 
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یافتن و روبه اه شدن اوضاع و احوال» است. معنای بیت: دیگر 
بیش از این چه توقعی می‌توان از روزگار داشت؛» وقتی که هلال من 
به ماو تمام تبدیل شده است و اوضاع و احوال من رو به راه شده 
است.وی کزه که از زیر از فرط . ملال: خستگی, بیزاری. معنای 
بیت: برگرد و بیا زیر چنان در اشتیاق دیدارتو می‌سوزم که دیگر 
حوصلةٌ خود را هم ندارم. بر می‌آید که اين بیت و چهار بیتِ 
بعدی مُتعلّق به این غرّل نباشد» زیرا بر خلافی بيت‌هاي دیگره 
شرح درد جدایی است و بافضاي غرّل که شادي وصال در آن موج 
می‌زند؛ تَداشبی ندارد.وي فراق: جدایی دوری. چونالک: چنان 
که به گونه‌یی که» به حدّی که. در چاپ یغمایی «چندانک) آمده 
است. دل باز دادن (کسی را): ْجویی کردن, نوازش کردن؛ آرام و 
قراراز دست رفته را برگرداندن. وصالم: ضمیر«م) مُتعلّق به «دل» 
است. معنای بیت: جدایی به حدّی مرا آزرده است که دیگر حتی 
وصال هم نمی‌تاند از من جویی کند.« وَرغایت: و از فرط و 
از بسياري» و از شدّتِ. بُردم: کشیدم تحهُل کردم. لال: آب 


1 
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۳ ضمیر (‌ در «زاّم» اف به «علْن» است. معنای بیت: از 
شدّتٍ تشنگی‌بی که تحمُل کردم. گلویم چنان خشک شده و 
سوخته است که دیگر حتی آب ژلال هم از آن پایین نمی رد6۰ 
بیچاره: (قید است) با بیجارگی, با درماندگی. به رویت: به 
حضورت. احتیال: تدبیر» حیله» چاره. در چاپ یخخمایی 
«احتمالم» آمده است. معنای بیت: از روي بیچارگی مادک 
به حضورتوبُرگشته‌ام» چون دیگر هیچ چاره و تدبیری براي من 
باقی نمانده است؛ پاک عاجز شدهام .و جور:میتّم؛ آزار. هم: 
باز. در تو گیرم: به درخانه تو پناهنده می‌شوم. بٍَتو: پیش تو. 
مصراع او این بیت در چاپ یغمایی چنین است: «من جورتو هم 
رتو گویم». معنای‌بیت: (جاي دیگری را نمی‌شناسم که به آن رو 
کنم) از دست میتم توباز به قرخانه توپداه نله می‌شوو 
دادخواهی می‌کنم» و از دس تو به خود تو یکوه می‌کنم.6 چون: 
وقتی. جفا: بی‌یهری. نایهربانی» آزار. خلق: مردم. در چاپ 
یغمایی «جفای هر که عالّم». 
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۱ تا خبر دارم ازوبی خبر از خویشتتم 
۰ پیرهن می‌بدرم دم به دم از مایت شوق 
۲ ای زقیب این همه سودا من و جنگ مجوی 
۵ درهمه شهر فراهم تیشُست آنجتنی 
م رگست از سنوازرنجولم پاک نداشت 
1 گرهمین سوزرّد امن یسکین در گور 
۸ گر ب‌خون‌تشن‌ین اینک سر من باکی نیست 
+ مسردوزن گربه جفا کردن من بُرخیزند 
۰ شرط عقل است که تردم رید از تیسر 
۱" تا به گفتار درد دمن شیرینتت 
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با وجودش زمن آواز تباید که عم 
که و جودم همه او گشت و من این پیرهتم 
رکنم دیده که من دیده ازو برنگتم. 
دشمن و دوست بدانند قیاس از شختم 
که نه من در هش افسانا آن آنجُمتم 
من نه آتم که توانم که ازو برشکٌتم 
خاک ار بز نی سوخعه یی شم 
که به فتراي تو به زانکه بُوّد بر بلتم 
گر برد ززنای تونه تردم که تم 
من گر از دستِ توباشد مه شرقم تم 
بیم آن است که شوری به جهان درفکتم 


۳ ات 1 / 
" لب سعدی ودذهانت زکجاتابه کجا 
این قدربس که زودنام کات دمحم 


وتا: از وفتی که. آوازنایّد: صدایی برنمی‌خبزد» صدایی بلند نمی‌شود. 
که: بیانی است, به معناي «مُشهر بر اینکه, به این معنا که». معنای بیت: از 
وقتی که به معشوق پی ردام و از او آگاه شده‌ام؛ از خود بی‌خبّر و غافل 
شده‌ام» در برابروجود او صدایی از من بلند نمی‌شود که (بگوید) من 
هستم. از غایّت: از شدّت. معنای بیت: از شدّتِ اشتیاق لحظه به 
لحظه پیراهن بر تن خودپاره می‌کنم» زیرا واپاي وجود من او شده ات و 
آزمن چیزی جز همین پیراهن باقی نمانده است. وچه‌رقیب: نگهبان؛ 
مُحافظ. در شخصيت‌پردازي شعرعاشقانهٌ کلاسیک هر معشوقی زقیب یا 
قیبانی داد که وظیفهدرند مان از دیدا وت کردن عاشق با معشوق 
شوند. سودا کردن: روی در هم کشیدن, خشمگین شدن. رکنم دیده: 
ضمیر )0 متعلن به «دیده) است. «دیده‌ام رابترکن»؛ یعنی (جشمم رااز 
حَدقه در بیاور, کورم کُن». معنای بیت: ای نگهبان معشوق, این همه 
خشمگین نشو وبا من از جنگ در نی اگر می‌خواهی بیاو چُشعم رااز 
ده در بیاورء زیرا من به هیچوجه چشم از او برنمی‌دارم و رهایش 
نمی‌کنم. «چ)‌خود گرفتم: گیرم» بر فرض. واقعه: باه مصیتت؛ حادثه. 
بدانند: در چاپ یغمایی «بگیرند) آمده است. قیاس:۱. شنجش ۲. 
تخمین» حدس. معنای یست: بر فرض که من نگویم بهبّلایی (بلاي 
عشق) گرفتار شدهام» دشمن و دوست سخنم را می‌سنجند وازروي آن 
نتیجٌ لازم رامی‌گیرند. (‌همه: مراتر. فراهم تیشست: گرد هم نیامد؛ 
برپانشد. آنجعن: محفل, جمع. اهل مجلیس. افسانه: شهره وژدزبان, 
نقل مجیس. معنای بیت: هیچ مجلیسی در شهر برپا نمی‌شود که حکایت 
من در غم عشت ول آن مجلیس نباشد (در عشتي او چنان شهره شدهام 
که هر جاعهیی گرد می‌آیند از من سخن می‌گویند). چبرثیکستن: 
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دوری کردن؛ کناره گرفتن. باک:بیم: ترس پُروا. معنای بیست: از من 
دوری کرد و پر نکرد که ب این کار دم رابه چه رنجی محکوم می‌کند اما 
من کسی نیستم که بتوانم ازاودوری کنم. «یابی: در چاپ یغمایی 
«بینی» آمده است. معنای بیت: اگر سوزو گدازی که اکنون (در قیبد 
حیات) دارم در گور نیز با من بیچاره باقی پمائد. در این صورت اگر گورم 
راپشکافی؛ کف را سوخته خواهی یافت. (اینک: اکنون. مرمن:ذر 
چاپ فروفی «من و ر» آمده است. باکی نیست: پروایی نیست. اهمیتی 
ندارد. که:زیرا. فتراک: تسم چرميآويختهبه پشت یا جلوي زین انب 
براي بستن شکارء ترک‌بند. معنای بیت: اگربه خون من تشنه‌یی و قصد 
جانم را داری, این تو و این سر من. من از جانبازی در راو تو پروایی ندارم؛ 
همان بهتر که سر من در فتراکی تو باشد تاروي تتّم. (م‌جفا: بی‌یهری» 
راز کردن: در چاپ یغمایی «گفتن» آمده است. بگردم: روی گردان 
شوم؛ پشت کنم. وفا: دوستی, محَبّت. که: بلکه. معنای بیت: اگر مردو 
زن (همة مردم) با من بی‌یهری کنند و به آزارمن اقدام کنند (همچنان به 
عشت تو پای‌بند خواهم ماد)» اگر از محَِّ تو روی‌گردان شوم؛ رد نیستم 
بلکه نتردم. مه رم زدن:به هم خوردن بیاختیاپنک‌هاي كسي که 
از اصابّتِ چیزی به شم خود احساس خطر کُند, کنایه از «نشان دادن 
وچک‌ترین ترس با توجه و اعتا به خود». صورتٍ منفی این فعل مُترادف 
است با «خم به ابرو نیاوردن). (6شور: غوغا. به جهان درَکم: در جهان 
به پا کنم. وهو: بر انکار و تحاشی لت دارد. معنای پیت: آی ممکن 
است که لب سعدی به دهان تو برسد؟ (محال است) این کجاو آن کجا؛ 
همین اندازه که نام لب تو بر زبانِ سعدی جاری شوه کافی است. 
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۱ چم که بر توم یکلم چشم خسود مگ 
۲ ونم نیسای 
۲ دامن خیمهترفکنْ دشمن و دوست گوپیین 

۴ صالم شهرگو سراوعظ تگ وکه تشم 
۵ گرزتی به دزي اودگر ترو 
۶ این نه نصیحتی بو کْغم دوست توبه کن 
۷ گرهمه‌طمریشکتم عهد توپس دُست شد 
۸ پیشم ازین شلامتی بودو دلی ودانشی 
+ شهری اگربه تصد منْ جمع شوند وق 
۰ چند فشانی آستینْ برمن‌وروزگارمن 

۱ گربهشراد من وق وروی و حاکمی 
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شک خدا که باز تا ی 


نرتسو 
کینهمهطف می‌کنددوست برغم دمم 
رت گوس نیک پگ 
تعرة شوق میرم تا زعفی ست در تنم 
سخت سیه‌دلی برد آن که ز دوست رکنم 
کین‌همه زکٌر دو ستی لاف دروغ می‌زم 
عشن ت وآتشی برّدپاک بسوخت خرفتم 


باهمه تیغ برکشم وَزتو سر بیفکتم 
دست ها نمی‌کند پر گرفته دامتم 


۳ 
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من به خلافی رای تو گر تفسی رم نم 


۲" این‌همه نیش می خورّد سعدی و پیش می رود 
خون برد درین مین گر تو توین و من عم . 


که وفتی. بر: ر: در چاپ یفمایی «در» آمده است. دید پَخت: [اضافه 
استعاری] معنای بیت دوقتی بهتنگهمی‌کُنم» حسود(نگهبان معشوق) به 
حال و روزی می‌افتد که انگار دارم جشهد چشهش را از حَدَّقه بیرون می‌آورم. خدا 
را شکر که دوناره چشم بَخت و اقبال من به دیدار تو روشن شد. «(‌معنای 
بیت: هرگز تصوّر نمی‌کردم که روزی این سعادت نصیبم شود که با تو رد 
میت یبرم بورم نمی‌شود که اين عم که در کنارتو نشستهم. این بت 
در چاپ یغمایی نیامده است. «زو دامن خیمه: قسمت پایین رده جادر. 
رفک کناریژن. گو: بگذار. به زغم: بر خلافبمیلٍ به كوري چشم. 
معنای پیت: یرد خیمه را کنر ّن,بگذار دشمن و دوستببیند که یارب 
کوري چشم دشمن: این همه در حق من طف می‌کند. چ)بر محله: 
وا بای بحخاا: (کز: که از. «که» در اینجا بیانی است به معناي 
«مُشعر بر اینکه, به این معنا که». مّق: آخرین ته‌ماندةُ نیروی حیأت که 
در وجودٍ کسی باقی مانده باشد؛ تفس آخرین. و سبه‌دل: : دل سیاه» دل 
ی‌حم. آن که: آن دلی که. معنایبیت: نصیحتی که به من م‌کنی بنی 
رانک زغم عشق یا توه ,نان نیکخواهینیست» یرال که 
وان آن ار جدا نم بسیاربی‌حمی است. دشر 
(یکبار) در تمام غمر. دزست شد: سم شد. معنای بیت :گر درتمام 
مر خود حتی یک بار پیما عشق تورابشگنم وزیر پا بگذارم» در این 
صورت معلوممی‌شود که همه آنچه تاکنون از عشق گفتهم» اي دروغی 
بیش نبوده است. (6پیشم ازین: پیش از این مراء در چاپ یغمایی «پیش 
از این» آمده است. سلامّت دپارسانی زیرف گازش: تشر پاک: : کاملا 
عُرن:محصول گندم یا جو و بهطورکلی له که روي هم نباشته کنند. 


این خرن چیزی نیست جز محصول ژهد و یلم و اندوخته فضل و گمال. 
معنای پیت پیش از این تقواییداشتم و دلی و دانشی» اما عشق تو خرن 
تقو و فرزانگي مرا (که در طول الا ال گرد 0 
وکاملاًسوزند ۰ + تصلمن: :به قصد جان من؛ به قصلا کشتن من 
مق : ده هم‌پیمان. تیغ: : شمشیر. سچر افکندن: کاا زب 
شدن».معنای بیت ار مردم شهری به قصل جان من گرد آید وهم پیمان 
شوند از برایرآنها نمیگریزم: بلکه بهروي هم آنها شمشیر می‌کشم» 0 
در برابرتو سیر از دست می‌اندازم و بی‌دفاع تسلیم می‌شوم (بنابراین تسلیم 
شدن مرا در برابی خود نشانهُ ضعف و ناتوانی ندان). «)‌چند: تا کیی. 
آستین فُشاندن: در اینجا یعنی با حرکتِ دست و آستین» کراهت و بيزاري 
خود را نشان دادن. معنای ییت: تا کیی می‌خواهی آستین خود را به نشانهة 
بیزاری از من و حال و روز من تکان بدهی و مرا از خود برانی؟ (تقصیر از 
من نیست که رهایت نمی‌کنم) عشقي تو دام را گرفته و دست از دمن من 
برنمی‌دارد (من در عشت تو اختیاری از خودندارم). گر ...و اگر...و 
اگر» خواه...و خواه» چه...و چه. مُراد: خواست. وم رم: اولی از فعل 
«زدن» است و دومی به معنای «زن هستم» نامردم». [میان دو «نَم»؛ جناس 
شرکب مُراعات شده است.] معنای بیت: خواه به خواستٍ دل من عَعل 
کنی و خوهنه در هر حال کُ کم توست و اگر من سخنی بر خلافي 
توبگویم» قرد نیستم. ()معنای پیت: سعدی این همه نیش می‌خورد 
و آزار می‌بیند و همچنان به راو عاشقی ادامه می‌دهد. اگر تو همچنان که 
هستی (بی‌یهر) بمانی و من همچنان (ثابت قَم) بمانم» در این میان خون 
به راه خواهد افتاد. 
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۳7 ۳ ی من ۶ یره 2 ی 
۱ کر تیغ برکشد که محبان همی رم 
گویند پای‌دار اگرّت سر دریغ نیست 
۲ امکان دیده‌بَشتتم از روی دوست نیست 


4 


۲ _آورده‌اند ضحبت خوبان که آتش است 
۵ من مرغ زیرگم که چنائم خوش اوفتد 
۶ دردی‌ست در دلم که گر از پیش آب چٌشم 
۷ گرپپرقن‌بهتر نم از شخص ناتوان 
۸ شرط است احتمال جفاهاي دشمنان 
۹ دردی نبوده را چه تفاوت ند که من 


نز ۰ ۲۹ ۰ 
۳ بر تخت جم پدید نیاید شب دراز 


72 


در مر رم رح ری مرا 
مه مه مهم مهم مه هم مر مه 


ال کسی که لا مخت زد متم 
گو سرقبول کنْ که بهپایش درافکتم 
اولی‌تبر آن که گوش تصیحت ییاکنم 
بر سن به نیسم جو که بسوزند خرمتّم 
در یل او که باد نباید نشیمتم 
برگیرم ستیسنْ برودتا به دامتم 
بینی که زیر جامه خیالی مست یام 
چون دل نمی‌دهد که دل از دوست برکتم 
بیسچاره درد می‌خورم و نصره میرم 
من دانم این حدیستُ که در چاوییژتم 


۱ گویند سعدیا سکن از عشسق توبه گن 
مُشکل تواتم و نتواتم که تشکتم 


تیغ: شمشیر. که:بیانی است.به معناي «مُشور بر اینکه به 
این معنا 5ه». مُحبّان: دوسنداران, عاشفان. لاف زدن: ادْعا کردن؛ 
مُدْعی شدن, معنای بیت: اگر پار شمشیر بکُشٌد_به این معنا که - 
عاشقانم را می‌کُشم» من نخستین کسی خواهم بود که (دست از 
جان شسته) مُذعي عشتي او خواهم شد.وی روایتِ مصراع اول در 
چاپ یغمایی چنین است: «آن بی‌وفاي شرکش ناپایدار عهد». 
اگرت: ضمیر«ت» متعلّق به «صره است: «اگر سرت درییغ 
نیست». گو: [فعل امراز مصدر«گفتن»» اما دراینجاغیر 
شخی است) باید گفت. که:تا. پایش:در چاپ بخمایی 
«پایت» آمده است. معنای بیت:به من می‌گویند: اگر در راویا از 
سرخود دریغ نداری (مضایقه نمی‌کنی)» پایداری کُن. به اوباید 
گفت که رم رابیٌذیرد تابه پایش بیندازم.6 اول‌تر: وا عربي 
(اولی» خود به تنهایی اسم تفصیل است. به معناي «سزاوارتر» 


پر ری رح 


شایسته‌تر» بهتر», اما صورتِ «اولی‌تر» به همین معنا از دیرباز در 
میا شخنوران فصیح زبان فارسی رایج بود. گوش نصیحت: 
[اضافةٌ استعاری] بیاکنم:[از مصدرآکندن] رکنم ودراینجا 
پعنی «یبندم). معنای بیت: من توانایی آن را ندارم که چُشتم را به 
روي یار یندم ونگاهش نکنم» به جاي این کار بهتر است که گوش 
نصیحت‌شنو را بیندم (به ند و اندرزدیگران اعتنا نکم).ج 
آورده‌ند: تقل کرده‌اند» گفته‌اند. صحبت: مُصاحبّت» هم‌نشینی. 
خوبان: زیبارویان. که: در چاپ یغمایی «چو) آمده است. جو: 
واحد وزن به انا وزن یک دا جومتوسط. تعبیرهای ویک جوه " 
و (جوی» و «دو جو) و «نیم جوه به صورتِ کنایه وبه معناي 
«مقدارناچیز و بی‌ارزش» به کار می‌روّد» مترادف با «ترسوزنی»؛ 
«دبی»» «شیزی» وازاین قبیل. که: اگر. معنای بیت: گفته‌اند 
که هم‌نشینی با زیبارویان آتش است. اگر زیبارویان خرکن هستي 


مر ار م9 
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مرا بسوزانند» براي من به اندازةٌمرسوزنی مهم نیست۰ () مغ 
زیرک: مرغ هوشیار. در بسیاری از موارد که به «مُرغٌ زیرک» در شعرِ 
فارسی اشاره شده این نکته نیز آمده است که با پای خودیا با هر دو 
پاي خود به دام میافل. قید: بند. نشیمن: آشیانه. معنای بیت: 
من آن مرغ زیرک هستم که دربن یار چنان به من خوش می‌گذرد 
که دیگر از آشيانةُ خود نیز یادنمی‌کنم. و آب چٌشم: کنایه از 
(اشک). برگیرم: بردارم. وچ به در کنم: در بیاورم. شخص: جسم» 
تن. خیال:شبح. معنای بیت:اگر پیراهتم رادر بیاورم و جسم 
ضعیف و ناتوانم رانشان بدهم. خواهی دید که از جسم من جز 
شَبحی باقی نمانده است. 6 شرط است: لازم است. اختمال: 
تحمُل. جَفا: نامهربانی» آزار. چون: وقتی. دل نمی‌دهد: دل 
راضی نمی‌شود. ی ردی نبوده: کسی که دردی نداشته» بی‌درد. 
رد می‌خورم: درد می‌کشم. معنای بیت: براي آدم بی‌درد چه فرقی 
می‌کنداگر من بیچاه کر بکشم و فرید بزنم؟(هیچ فرقی 
نمی‌کند) وی جٌم: جمشید» از پادشاهان میلمیله پیشدادیان (نگاه 
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کنید به فرهنگ اعلام پایان کتاب). پدید تیاید: معلوم نمی‌شود» 
روشن نمی‌شود. در چاپ یغمایی «پدید نباشد» امده است. 
خدیث: موضوع؛ مطلب. بیژن: بن بهروایِ شاهنامه, بیژن په وان 
رای به فرمان کیخسرو هم گرگین به جنگ گرزه رفت» ولی 
گرگین او را فریب داد و به دشتی کشاند که منیژه» دختر افراسیاب؛ 
در آن خیمه زده بو یژن و منیژه عاشق یکدیگر بدند و منیژه و 
نزد خو برد. فراسیاب که زاين ماجر! آگاه شد. بیژن را اسیر کرد و 
در چاهی به زندان انداخت.«چاو بیژن» در شعرفارسی مَظهّرٍ 
مخت و گرفتاري شدید است. معدای بيت: براي کسی که بر 
تخت پادشاهي جمشید تکیه زده است (وبه شادی روزگار 


می‌گذراند)» سختي شب دراز معلوم نمی‌شوده من که در چاو بیژن 
گرفتارم» می‌دانم شب دراز یعنی چبه. «ع معنای بیت: به من 
می‌گویند و نصیحت می‌کنند که سعدی عاشقی نکنء از عشق 
توبه کن. توب از عشق براي من دشوار است و حتی اگر توبه کنم» 
نمی‌تانم این توب رانشگنم. 


77227 
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۱ _آن‌دوست که‌من‌دارمو آنیار که‌من‌دائّم 
۱ َخت این ند باس کان شاخ نویر را 
۳ ای روي دلارایّت مجموعهٌ زیب‌ایی 
۲ دریاب که‌تقشی ماند از طرح وجودمن 
ه باوصل‌نمیپیجَم وزیجرنمی‌نالم 
۶ ای خوب‌تر از لیلی بیماست که چون مجنون 
۷ یک پشت زمین دشمنْ گرروی به‌م رد 
۸ دردام تومحبوسَم دردست توتفلوبم 
۹ دستی زغعت برد پیی زیت در گیل 
۳ در خفیه قیال ون طرفه که در ال 
" نی که چه گر آنش در سوخته ی‌گرد 


و 
نیتم وپنشانم گل بر توش افشاتم 
"1 ] چبه غم دارد از من که پریشاتم 
چون ید تومیأر خود هسيسي نمیماتم 
حکم آنچه توفرمایی من ند فرساتم 
عشق توبگرداند در کوهوبیاباتم 
از روی تو بیزارم گر روی بگردانتم 
وَذوق توقدهوشم در وصفی توحیراتم 
لین همهم دست و وروی ی تو نتواتم 
عناق نمی‌شسبْط ازناله پنهاحم 
تسو گروتری زاقش من سوختات زاتم 


۲" گویندمکن سعدی جان در این سودا 
گر جان بر ود شایذ سن زنده به جاناکم 


درست: اه معوق. دنم می‌شناسم. و6 شاخ صنویر: استعاره از 
«معشوق خوش قد وبالا». گل: در چاپ ای رگن آمده است. 
معنای پیت یخت واقبالاينللف را دح من مد که آنبارخوش 
قدوبل رادر نا رخود یششانم و گل بر عوش بریزم ور آن که با 
آنچه مایه شادی و نشاط شود. . مجموع: : آسوده‌دل .داراي < جمعیّتِ خاطر» 
در اینجا مراد از مجموع «بار» است. معنای بیت: ای یاری که چهرةٌ 
شادی‌بخش تو همه زیبایی را در خود جمع کرده است. تو دلآسود‌یی و 

مها و کنیل دلاسودهکجاغمپریشان را می خورد؟ 6 
دریاب: [از مصدردریافتن]به فریادم برس؛ کمکم کن. که: زیرا. لّش: 
صورتء شکل. طرح: : در اینجا یعنی «نیان» بنید». [«طرح وجود»» تشبیه 
صریح] چود: وفتی. معنای بیت: مرا دریاب که از نید هستي (يا بنید 
عمارتٍ جسم) من جز صورتی باقی نمانده است و وقتی به یاد تومی‌افتم» 
دیگر هیچ چیزاز من باقی نم‌مائد ۰( نمیپیچم: درگیر نمی‌شوم. وراد 
ان است که مت و اصرانم‌کنم فجر: جدانی» دوزی. عناق 
بیت: با وصال تودگینمی‌شو و نمیخواهم با میماجت و اصراربهوصال 
توبرسم؛ واز جدایی ثیکوه نم‌کنم حکم کم توست؛ من شطیع وبندة 
فرمان تام ۰ خوب تر: زیباتر. چون: مشل» مان بگرداند: آواره کند. 
« یک بشت زمین آنقدر که رش زمین جابگیرد یک دنا بیزار: 
جداء دور بُرکنار:«بیزارم» یعنی «بیزار شوم یا بیزار باشم». گر: اگره در 
ینجا بر انکارو تحاشی (درمقام سوگند و نفرین) ات دارد روی 


گرداندن: کنایه از «گریختن». معنای بیت : اگریک دنیا دشمن به سوي : 
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من جملهور شوند (و بخواهند از عشقٍ تو دست بکشم)» اگر از قابله با 
آنها بگریزم» از دیدار چهرةزیبایت دورو تحروم شوم (و از آنجا که 
نمی‌خوام به چنننفرینی گرفتار شوم» هرگزنمی‌گریزم) بدترین نفرین 

تشروط که سعدی در حتي خود می‌تواند بکند» ندیدن یار و دور افتادن از 
اوست. )6 ذوق :درلغت به معناي «چشیدن» است. ذوق» حسش و 
حالیست که دل ینید ما وجد و شادیمی‌شود .و اماسعدی 
آن را به طو رکلی به معناي «قدرت درکي زیبایی و لت پُردن از آن» به کار 
رده است. مدهوش: از خود بی‌خود» بی‌هوش. «(چ این همه: اشاره دارد به 
«دست بر دل و پای در گل بودن». «دست بر دل» کنایه از «غمگین و 
پریشان» است؛ و «پای در گیل» کنایه از «شرگشته ؛ گرفتار». معنای بیت: 
درغم عشق ت مگین وپرشام ور پي رسیدن تو شرگشته و گرفتر 
این همه رامی تنم تحمل کنم» ما ندیدن روي تور نمی‌توانمتَحمل کنم. 
در خن در نها به طورپنهنی. وین ظرفه: و عجیب اینجاست که. 
عشاق: :جمع عاشق . نمی‌خسبند: [از مصدر خسبیدن] به خواب 
نمی‌روند» خواب ندارند گّ (فید است) به سرعت» زود؛ تند. 
سوخته: لته‌یی که با آن از آتش‌زنه آتش روشن می‌کنند آتشگیره. 
مي‌گیرد: روشن مي‌شود» شعله‌ور می‌شود. معنای بیت: دیده‌یی که آتش 
چه زود در آتشگیره شعله‌ور می‌شود؟ تو از آتش سوزنده‌تری و من از 
آنشگیره سوخته‌تر. و6 جان در رٍ(چیزی) کردن: جانِ خود را فداي 
(چیزی) کردن. سودا: ۱. خیال باطل» جنون ۲. عشق. شاید: [از متصدر 
شایستن] شایسته است» سزاوار است» عیبی ندارد. جانان: 


رم مر مرح را ما 


2 
٩ > (ک‎ 


۱ آن‌نه روی است که من وصفب جَمالش دام 
۲ همهبیتندنه این ضنع که من می‌بینم 
۳ آن عَجّب نیست که شرگشته بُوّد طالب دوست 
۲ سرودرباغ نشانندو تورابر شروچشم 
۵ عشق من ب رل ژخسارتو امروزی نیست 
۶ به صرت کزصرپیمان محَبّت ترزم 
۷ باش تا جان برود درطلب جاناتم 
۸ هرتصیحت که کُسی بشنوم ای بار عزیز 
+ عَجٌب از طبع هوسناک مت می‌آید 
۳ گفته بودی که ود در همه عالّم سعدی 


این خدیث از دگری پرش که من حیرائم 
همه خوانند نه اين نش که من می خوائّم 
گر اجازت هی ای مروزوان بنشائم 
دیرسالیست که من بُ بل اين بستائم 
گر پفرمایی رفتن به قر پیکانم 
که به کاری بد ازین با زب اند جانم 
صّبّم از دوست مفرمای که من تتواتم 
مسن خود از ردم بی‌طبع عجب می‌مانم 
سن به خود هیچ نیم هر چه تو گویی آنم 


۱ گربه تشریف قبولمبتوزی کم 
وس تازانة هسوم نی فیطائم 


2 دائّم: به معناي «توانم» هم هست. خدیث: حکایت داسنان. 
که: زیرا. معنای پیت: چهرٌ یار چهره‌یی نیست که من از عهده وصفی 
زيبايي آن رایمه این حکایت (حکايتِ وصفب زيبايي چهرة یار را از 
دیگری پُرس» زیر من در جمال آن حبران شده‌ام. 69 طش: آفرینش. 
نقش خواندن: در اصل اصطلاح مار است به معناي «خواندن ورو 
کردن دستٍ ریف». به کنیه یمنی «پی بُردن به وضع و حال». نظامی 
گفته است: «فانی آن شد که تقش خویش نخواند / هر که این نقش 
خواند باقی مائد», و خواجو گفته است: «هر که زتگم بدید گقش 
بخواد / که مرابر چه صورت است معاش). معنای بیت: مّمگان 
چهرٌ تورامی‌بینند» اما آن جلوةٌآفرینش را که من می‌بینم نمی‌بینند. 
همه می‌خوانند؛ اما آنچه را که من در چهرةُ تو می‌خوانم و درمی‌يابم» 
درنمی‌یابند. 6 معنای بیت: اگر کسی که وصال معشوق را طلب 
می‌کند و می‌جوید شرگشته و حیران باشد تعجبی ندارد» عجیب 
اینجاست که من در عین رسیدن به وصال سرگردنم. 6 نشاندن: ۱ 
کاشتن ۲. جای دادن. شروزوان: درختِ رو که شاعران قّد و بالاي 
معشوق را به آن تشبیه کرده‌اندپاُسته و اسیر خاک است به همین دلیل 
«مروروان» یعنی سروی که راه می‌روّد و می‌خرامّد» به کنایه دربار 
«معشوقی خوش قد و بالا یاقد و بالای معشوق» به کار رفته است. 
معنای بیت: درختِ شرو را در باغ می‌نشانند (می‌کارند)» اما ای رو 
خرامان - اگر اجازه بدهی-من حاضرم تو را بر صر و چُشم خود بنشانم. 
امروزی: مربوط به آمروز و اکنون؛ کوتاه مأت. و نیز به معناي «این 
جهانی و دنیوی» است. دیرسالی‌ست: سال‌هاي سال است. از قدیم 
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دصر 
۱ 


است. در چاپ یغمایی «دیرسال است» آمده است. معنای بیت: 
سابقً عشق من به تو به امروز و دیروز مربوط نمی‌شود» من (پیش از 
آمدن به این جهان) از قدیم بلبل نغمه وال جمال تو بودم. 62 به: 
سوگند به. از عرپیمان رفتن: پیمان خود را شکستن و زیرپا گذاشتن. 
پیکان: آهن نوک‌تیز سرتیر» تیر. معنای بیت: به جانٍ تو سوگند 
می‌خورم که پیمانِ عشق تو رانخواهم شکست» حتی اگر به من دستور 
بدهی که روي نی پیکان راهبروم» میرَوم. 69 باش: صبر کُن وببین. 
جانان: معشوق»یار. که: زیرا. به کاری باز آمدن: به درد کاری 
خوردن. معنای بیت: صبر کُن و روزی راببین که جانم را در راو 
رسیدن به پار از دست بدهم» زیر جان من به رد هیچ کاری بهتر از این 
کار نمی خورد. 6 صبرم از دوست مفرمای: به من نگو که دوري یار را 
تحثْل کُن. که: زیرا. (6 هوسناک: در اینجایعنی «عاشق‌پیشه». 
مردم بی‌طَبّع: انسان (یاآدم‌های) بی‌ذوق. معنای بیت: تو از طبع 
عاشق پیش من تعجب می‌کُنی» من خودم از ردم بی‌ذوق (بی خبر از 
شورعشق) تعجب می‌کنم. 6 معنای بیت: گفته بودی که در میا 
مردم جهان سعدی کیست و چه جایی دارد؟ من به خودي خود هیچ 
نیستم» هرچه توبگویی همانّم. (و6 تشریف: خلت جامه دوخته‌یی 
که شاهان و بزرگان به کسی بخشند. [«تشریف قبول»؛ تشبیه صریح] 
عک: فرشته. تازانه: تازیانه, شللأق. َهر: خشم. معنای بیت: اگر 
خلت قبول را به من ارزانی کُنی (مرابپذیری) فرشته‌ام و اگربه تازیاً 
خشم بزنی و از پیش خود برانی» شیطانم. 
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کرحم مر مر جر 2 ۹ 2 


۱ یج 
۲ چنانت‌دوست می‌دازم که گرروزی فراق فد 
۲ دلّم صد بار می‌گوید که چشم از فتن برعمنة 
۲ تور در بوستان باید که پیش تسروبنشینی 
۵ زفیقانم شش ر کردند هسریاری به آتصایی 
۶ به دریایی درافتادم که پاش نمی‌بینم 
۱ فراقم سخت می‌اید ولیکن صبر می‌باید 
۸ مبرم دوش چون بودی به تاریکی و تنهایی 
۰ شبان آهستهی‌نالم گر دردمنهان ماد 
۰ _دّمی بادوست در خلوّت پا از صدسال در عشرّت 


رک کرک ۱ 2 


کت مر م۱۳ 


ی ماضی را شبی دستی برافشائم 
تو بر ازمن تون کرد و من ضبر از ت تام 
در زهدیده می‌آفتّد بر آن بالای ي فتائم : 
رنه باخبنگوید که دیگر ضرو تنم 
خلافب من که بگرفتهست داصن در مُفیلائم 
کسی را پنجه افکنام که ذرمانش نمی‌دانم 
که گر ریم از مختن رفیق شت‌پیمانم 
شب جوم چه می‌پرسی که روز وصل حیرانم 
به گوش ه رکه در عالسم رسید آوازپنهائم 
من آزادی نمی خواهم که با یوشف به زندائم 


۷۱ من آنمغ شخندانم که در خاکم رود صورت 
هشوزآوز ید به صمنی از کسام 


رسد: در چاپ یخمایی «دهد) آمده است. انصاف: داد خق. 
آضا: در اینجایمنی «جبران, تلافی». در اصل به معناي «انجام دادن 
کارییا به جای آوردن عبادتی است که فوت شده). عهد ماضی: 
دوران گذشته, گذشته, را براي؛ به خاطر. دست بُرافشاندن: کنایه از 
«رقصیدن؛ پایکوبی کردن». معنای بیت:| اگر روزی بتانم حقّم از تو 
بگیرم» به خاطر جبران مافات (همه غم‌هایی که به جانم ریختی)؛ شبی 
به رقص و پایکوبی می‌پردازم. 69 روزی: در چاپ یغمایی «وقتی» آمده 
است. فراق افتد: جدایی پیش آید. من و تواز هم دور شریم. 6 


فتنه :هم به معناي «زيبرريفته‌اگیز و فسونگر» است و هم به معا 


«آشوب گمراهی». دگر زه: دوباره باز. فان تستیارزینا و دنرب 
افسونگر. بلشیی : در چاپ یغمایی «ننشینی» آمه است؛ و هردو 
ریت موجه است. . تنشانم: نمی‌کارم. معنای بیت :وقتی گذرت به 
باغ و گلستان م‌فتد» بایدکناردرخت شرو پذشینی و قاعت ولزباي 
خود رانشان ندهبی» وگرنه باغبان با دیدن قد و بالاي زيباي تو خواهد 
گفت که دیگر درختٍ مرو نمی‌کارم (قد و بالاي تو مرو را از جلوه 
می‌اندازد). 4 آفصین: دوردست, نفطه دور. مُغیلان: خارشتر. نوعی 
درختجه پرخار که در شنزارها می‌روید. معنای بیت:یاران من راو سر 
را در پیش گرفتند و هر یک به نقطهٌ دوردستی رهسپار شدند» بر خلافی 
من که داعم در خارگیر کرده است (غم عشق داعم را گرفته و قدرتِ 
حرکت راز من لب کرهاست). 69 پاانش: در چاپ یشمایی 
«پایابش) آمده است. . کسی راپنجه افکندم: پنجه در پنجهُ کسی 
انداختم» با کسی زورآزمایی کردم. درمان: تدبیر» چاره. معنای بیت: 


من در درياي پهناوری (درياي عشق) غرق شده‌ام که ساحلش پیدا 
نیست» و پنجه در َنجه کسی (معشوقی) انداختهام که با هیچ تدبیری 
نمی‌تونم بر او غلبه کنم. 60 رقم سخت می‌آید: جدایی براي من 
ناو است نف جدایی باي من دشوار است. شست‌پیمن: کسی 
که چندان به پیمان خودپای‌بند نیست وبه آسانی آن رازیرپامی‌گذارده 
در اینجا مراد «یاربی‌وفا» است. (6 دوش: دیشب. چون: چگونه. 
هجر: جدایی» دوری. معنای بیت: از من نپرس که شب گذشته در 
تاریکی و تنهایی چه حال و روزی داشتی؟ اکنون که روزوصال است؛ 
من حبرانجمال تام چر از قضه ره شس جدایی سول می‌کنی؟ 
(سوآل نگ) 60 معنای بیت: شب‌ها آهسته له می‌کنم تا شاید درد من 
هن بماند و کسی از آنباختر نشود. اما بزمی‌بینم که صداي ال 
هن من گوي هم مردمجهانرسیدهاست ۰( دمی: لحظه‌یی. 

عْلوّت: گوشه تنهایی. شرت + خوشگذونی» عیش. یوسْف: پسر 
یعقوب. از پیامبران بنی‌اسرائیل. در زیبایی مَثل است. در اینجا مراد 
«معشوق زیبارو» است. 60 خاکم: ضمیر«م» مُتعلِق به «صورت» 
است. صورت: جسم. .در مقابل «معنی» به معناي «ظاهر» است. به 

معنی: در ام معنی» ار معنوی(در شاب ظاهری)» در باطن 
اد ند هم به معناي «باغ» است و هم کتاب «گلستان». مسق ر«م» 
در گلستانم منعلّق به «آوازه است. معنای بیت: من آن پرندةُ 
خوشسخن هستم که حتی وقتی بمیرم و جسم من در خاک دفن شود؛ 
صداي معنوي من همچنان از «کلستان» به گوش خواهد رسید. 


حیرص رصم 
( که کرک ۰۹۹ 


۱ ای رقم ریش و مونس جانم 
۰ ای راحت آتلدرون مجروخم 
۲ گویند بدار دستش از دامن 
۴ آنکس که‌مرا بهباغ می‌خواند 
۵ وین ظرفه که ره نمی‌بَرم پیشت 
5 یک روز به بندگی قبولم کن 
۷ ای گلبُن بوستان روحانی 
۸ زان‌روز که مروقامتت دیدم 
۰ آن در دورسته در خدیث آمد 


۰ گویندبورباش ازوسعدی 


چندین به اوقت مرنجائّم 
جسمیّت خاطررشام 
تادست بدارد از گریبائم 
بی‌روي تو می‌برد به زنداتم 
وَزپیش ي تسوژه به ذرنمی‌دأتم 
زور زدگرم بسن که شلطانم 
مشخول بگردی از گلستانم 
از یباد بزفت مرو بستانم 
وزدیده بیوفتاد مرجانم 


ام 


بازش یکشم که صبرنتواتم 


" ِ ای کاش که‌جان درا سنین بودی 


تابر سر مونس موز 


(علع این غّل در چاپ یغمایی به کی متفاوت است: ال که دل از 
توباز تام / وَزدر س کار ت رود جانم». مرقم: داروي روغنی و نرمی 
که روي ژخم می‌گذارند. ریش:زخم. مونس جان: ماه آرامش و شادي 
جان. چندین: این همه. مُفازقت: جدایی. مَزنجاتم:آزارم تده. 6 
راحت: مايهٌ راحتی و آسایش .در چاپ یخمایی «مرقم» آمده است. 
آندرون: دل. جمعیّت خاطرپریشاتم: ماه آرامش دل پریشان من. 6 
بدار: بردار. دستش از دامن: :ضّمیروش» فتل به «اتن» است: «دست 
از دامه مَتّش». تا :(در اینجا بر شَرط دلات دارد) به شَرطٍ آنکه, بدار: بردار. 
در چاپ یغمایی «بداری» آمده است. معنای پیت ی وگو زیت 
از دامن بار بردار (او را زها کن و از عشقش جَشم بپوش) .من می‌گویم: به 
قرط آنکه ار دست از رین من راد وم رپس بدهد ان اوست که 
هایم نمیکند؛ من به اختیار خود عاشق نشدهام) وین: در چاپ 
یغمایی «این) آمده است. ظرفه: عجیب؛ شگفت‌انگیز. ره به در 
نمی‌داتم :راهی براي بیرون آمدن پیدانمی‌کنم. فان اش :+ عجیب این 
است که من نمی‌دانم چگونهمی‌توانم پیش تو بيایم و در عین حال 
نمی‌دانم چگونه از تو دور شوم. 6 سُلطانم: سلطان شده‌ام. معنای بیت: 
اگر یک روز مرابه بندگی و چاكري خود بپٌذیری» فرداي آن روز خواهی 
دید که پادشاه شده‌ام (پادشاو وقت خود شده‌ام» از همه چیز بی‌نیاز 
شده‌ام) باریء عشتي تو کیمیایی است که من حقیرو گدا رابه سلطبت 
می‌رساند. 60 کین: درخنت کل سزخ: روحانی: مّلکوتی معنوی. بوستان 
روحانی. مشئول پکردی از گلستائم: یج 
دیگر اعتناییبه گشت و گذار در باغ و گلستان ندارم. سروفالتت 

وبالای شروماننلٍ تو. بستائم:ضمیر 0 ملق به «یاد» است: «سرو 


بستان از یادم بوفت». دز دو وسته: «در) به معناي «مروارید» است و 
«رسته) به معنای «ردیف»؛ و در دو زسته» کنایه از دو ردیف دندان‌هاي 
مُرواریدگون و سفید و درخشان معشوق است. در حدیث آمد: به سخن 
گفتن آغاز کرد. مر جان: جانوری دریازی از رد مرجان‌ها که پایه آمكي 
قرم زآن در ثیمارسنگ‌هاي قیمتی است و «بنٌد» نام دارد. «مرجان» به 
معناي مروارید (به خصوص مرواریلِ ور سس .و دراینجا 
استعاره از «فطره اشک» است ار | آن را بهمعناي «ٌد» بگیريم» استعاره 
از «اشکي خونین» خواهد بود. ضمیر «م) در «مرجانم» مُتعلّق به «دیده 
است: «و مرجان از دیده‌ام بیوفتاد), معنای بیت: وقنی آن دهان با دو 
ردیف دندان‌هاي مرواریدگون آغاز به سخن گفتن کرد مرجان (مروارید) 
از چُشم من افتاد و خوار و بی‌ارزش شد. و به معناي دیگر: وقتی آن دهان با 
دو ردیف دندان‌هاي مرواریدگون به گفتار درآمد (مرا چنان به عشق 
خویش گرفتر کرد که)دنه‌هاي مرورید مان اشک (ياقطرههاي اشکي 
خونین) از چشم من جاری شد . 69 بار: (در معناي مجازی) غمء آندوه. 
معنای بیت: به من می‌گویند و نصیحت می‌کنند که سعدی» دور او را ۱ 
تحمُل کن (به جاي این کار) برغم عشق و رابه دوش می‌گقم» زیر 
طاقتِ دوری‌اش را ندارم ۰ آستین: :+ قسمتی از لباس که دست را 
می‌پوشاند. «در آستین بودن) به کنایه یعنی «موجود و مهیّا بودن»» و در 
اینجا یعنی «قابل دسترسی بودن». معنای بیت: ای کاش که جان (همچون 
سكههاي طلا و قره) در آستینم بود و به آن دسترسی داشتم تا آن را بر رٍ 
یاردلارام می‌ریختم و نشارش می‌کردم. این بیت در چاپ یخمایی نیآمده 


(کا 6 بححر 


۱ پس که درمَنظرتو حیرانم 
پارسایان ملامتم مکنید 
۲ هر که بینی به جسم و جان زنده‌ست 
۲ به چه کار اید این بت جان 
ه _گرتوازمن نان بگردانی 
۶ گر بخوانن شقیم فرگاقم 
۷ من نه آتم که شست با آی 
۸ رات ور 
۰ صهّل باشدضعوبّتِ طلمات 
۳ تا گس آهتو فا ری فان 


مر مرحم را ما 
کک 2۹ 


صورتت را صفت نمی‌دانم 
که‌سن از عشق توبه تتوانم 
من به اشیل وصل جاننم 
که به سمشوق بر تيفشانم 


سن به شمشیر برنگردانم 
ز برانن شطییحع ترمنم 
مختی به لب رسد جانم 
چا سن ذعاست می‌خوانم 
گربه‌دست آید آب حیوانم 
چه نم پایبُند (خسانم 


" کارمردان تَحَمُل است و سکون 
من کی خاكنپاي مردانم 


عنظر: شکل وشمایل. صورت: چهره» اندام. نمی‌دانم: به 
معناي «نمی‌توانم» هم هست. معنای بیت: از بسی که در شکل و 
شمایل تو حیران شده‌ام» نمی‌توانم چهرهات را وصف کُنم یا 
نمی‌دانم چگونه چهرهات را وصف کم .69 پارسایان: پرهیزگاران. 
قلاقت: مرزنش. که: زیرا. 6 جانان: معشوق. «م» در «جاناتم» 
هم می‌تواند ضمیر به معناي «خود» باشد و دراین صورت 
«زنده‌ام) را باید در تقدیر گرفت (من به امپد وصال معشوتی خود 
زنده‌ام)» وهم می‌تواند شناسه به معناي «هستم» باشد و در این 
صورت باید «زنده» رادر تقدیر گرفت (من به امیدٍ وصال معشوق 
زنده هستم) 9 بَعَیّتَ جان: باقی‌ماند؛ُ جان, نم جان, رّق» 
آخرین ته‌مانده نيروي حیات. که: اک معنای بیت: این نیم‌جانی 
که در من باقی مانده است؛ به چه درد می‌خورد» اگر آن رانشار 
معشوق نکنم وبه پایش نریزم 6 عنان گرداندن: روی گرداندن؛ 
دوری جستن. برنگردانم: در اینجا ور «عنان» به قرینه حذف شده 
است. معنای بیت: اگر تو از من روی بگردانی (مُختاری» اما) من 
به ضرب شمشیر هم از تو روی‌گردان نمی‌شوم .69 مُقیم: ساکن» 
ماندگار. معنای بیت: اگر مرایپّذیری و به نزد خود بخوانی؛ بر درگو 
تو ساکن می‌شوم (به هیچ جاي دیگر نمیروم) واگر مرا رد کُنی» 
مطیع فرمان تو خواهم بود.09) شُست: [قید است] به شُستی, به 


دمص 
(کرت > 0 


آساننی. بازآیم: برگردم؛ منصرف شوم. وَ: و اگر» حتی اگر. 
معای بیت: من کسی نیستم که به آسانی از توبرگردم و منصرف 
شوم» حتی اگر جانم از سختی و رنج عشق به لب رسد .6 گر... 
وگر: چه... و چه. خواه... و خواه. اجابّت کردن: بُرآورده کردن, روا 
کردن» قبول کردن. چاره: در چاپ یغمایی «قدرت» آمده است. 
معنای بیت: خواه دذعاي مر ُرآورده نی و خواه نه: در هر حال 
چارمیی جز ذعا کردن ندارم: ذعامی‌کنم.(6 صْعویّت: سختی» 
دشواری. در چاپ یغمایی «حکایت» آمده است. قلْمات: جمع 
لت تاریکی‌هاء و دراینجا نام سرزمینی است که چشمه آب 
حیات در ان قرار دارد. اید: در چاپ یغمایی (افتد) امده است. 


آب حیوان: آب خیات بر پایه آنچه در داستان‌ها آمدهء آب 


چشمه‌یی است در ناحیه‌یی تاریک از شمال به نام «لمات» که 


هر کس از آن بنوشد» عمرجاودان پیدا کید . ضمیر(م» در 


«حیوانم» ششلق به «دست» است: « گر به‌دستم آید آب حیوان). 
معنای بیت: تحهُل دشواري سرزمین ظلمات به شرط رسیدن به 
چُشمٌ آب حیات آسان است .49 خر: ببانگرشکوه و اعتراض 
است. جفا: بیبهری» زار بری: تحفْل می‌کنی. پای‌بند: اسیر» 
گرفتار. احسان: لطف. نیکی. «م» در «احسانم» شنأسه است به 
معناي «هستم».(6 سکون: آرامش. 


ححرم 


۱۱22 72۲ 


۱ شخ عشن توب یآنکبُرآیندبه‌زبانم 
۰ گهگوی مک پا نی حالم 
۲ هیچّم از دنیی و عقبی یرد گوش خاطر 
۴ گر چنان است که‌روی من مسکین گدارا 
۵ من در ادیش آتم که وان بر تو فشائم 
ر ِ ‌ّ ۰ ۰ ۲۹ 1 
۶ _گرتوشیرین زسانبن نظری‌نیزبه من کن 
9 ِ 
۷ نه‌مراطاقتِ فربت نه تورا خاطرفربت 
۰ ۰ و 3 هُ 
۸ من‌همان‌روزبگفتم که ظریق تو گرفتم 
۹ درم ازدیده چکان است به‌بساد لب لت 


222022 02793 


زنگ زخساره خبرمی‌دهد از حال تام 
بازگویم که عبان است چه حاجّت به یام 
که به دیدارتو شغل است و فراغ از دو جهائم 
به رغیر ببینی زد خویش پرائم 
نه در آندیشه که خود راز مات پزهائم 
که به دیوانگی از عشت تو فرهاد زماتم 
لادم هبور که زاین چار‌ائ 
که به جانان نم تا نرسد کار به جانئم 


نگهی باز به‌من کنْ که بٌسی در بچکانم 


۳ : شخن از نیمه ریدم که نگه کردم و دیدم 
که به پایان رسلم عم رو به پایان تزساتم 


ر حال: در چاپ یغمایی «سیرّ»؛ و در چاپ ایزدپرست «راز) آمده 
است. معنای بیت: ب‌آنکه از عشتي تو سخنی به زبان بیاورم رنگ زرد 
چهرام حال پنهان مر فاش می‌کند. 6 گاه: در چاپ یغمایی «چند» 
آمده است. گویم: به خود می‌گویم؛ با خود فکر می‌کنم. جبان: 
آشکار. چه حاجت به بُیام: مرابه بیان چه حاجت است. نیازی به 
گفتن ندارم .و6 هیچم: ضمیر«م» ُتعلّق به «گوشه خاطر» است: «از 
دنیا و قبی هیچ چیز گوشه خاطرمنبرد. دنبی: ممال دنیا. عقبی: 
عقبی, آخزت. گوشهٌ خاطر: گوشه دل. «نَرد گوشه خاطر»؛ یعنی نه 
ینکه دم رانمی‌بردهبلکه حتی گوشهیی از ول راهم نمیبوده کمترین 
حاذبه‌یی براي من ندارد. فراغ: آسودگی. دو جهان: دنیا و آخرت. 
معنای بیت: در دنیا و آخرت چیزی نیست که کمترین جذبه‌یی براي 
من داشته باشد» زیرا تنها دل‌مشخولی من دیدارتوست و از هر دو جهان 
فارغ آسود‌ام.چ6 روی: در چاپ یغمایی «روزی» آمده است. 
معنای بیت: اگر چنین اتفاق بیفتد که ببینی من بی‌تواي نیازمند به در 
خانهُ دیگری روی آورده‌ام حق داری که مرا از درخانه خویش برانی. 
وان بر تو قشانم: جانمرانثارتو کنم. کعنّد: ریسمانی که یک 
مرش را به صورت خلقه گره زدهاندء به نحوی که با کشیدن ریسمان» 
خلقه تنگ‌تر شود. از ند براي شکار و بالا رفتن از جاهاي بلند و 
اسیر کردنِ دشمن در جنگ استفاده می‌کردند. در شعره گيسوي 
معشوق را از جهتٍ بلندی و حالتِ خلقه‌وارژلف و قدرتِ اسیر کردن 
عاشق, به ند تشبیه کرده‌اند. 69 شیرین: ۰۱ معشوق فرهاد (نگاه 
کنیدبه فرهنگ اعلامپیانکتاب) ۲. دايز شیرینی. فرهاد: 
عاش شیرین؛ رعاش جانبازاست (نگاهکنید به فرهنگ اعلام 


2 
ره 


پایان کتاب). معنای بیت: اگر تو در زیبایی شیرین روزگار هستیء به 
من نیزنگاهی بینداز و توجهی نشان ببوه» زیرا عشق تو مرا چنان 
شوریده و دیوانه کرده است که به فرهاد روزگار تبدیل شدهام. ی 
خاطر: فکر» دل. فربت: نزدیکی» تقلب. دل نهادن: دل بّستن؛ 
علاقه‌مند ِ تدائم: نمی‌شناسم راغ ندارم» ندارم. معنای بیت: 
من طاقتِ تحمّل غربّت و دوری را ندارم و تونیز به فکرآن نیستی که 
مرابه خویشتن راه دهی؛ تن به صبوری و شکیبایی می‌دهم؛ زیرا 
چارهیی ج این ندارم.(» بگفتم: با خود گفتم»پیش‌بینی کردم. 
گرفتم: در پیش گرفتم. جانان: معشوق. جائّم: ضمیر«م» مُتعلق به 
«کار» است. «کار به جان رسیدن» یعنی «در آستانهُ مرگ قرار گرفتن» 
به نهایتِ درماندگی و بیچارگی دچار شدن». معنای بیت: من همان 
روزی که راو عشتي تو رادر پیش گرفتم با خود گفتم که تا کارم به جان 
نرسدء به جانان نمی‌رسم . (6 دٌُ: مروارید» استعاره از «قطرٌ اشک». 
ضمیر (م) در «ذرم» متعلّق به «دیده» است. چکان: در حال جکیدن؛ 
ریزان؛ زوان. لَغْل: سنگ قیمتی به رن شرخ روشن. بچکام: در 
چاپ یفمایی «نچکانم» وهردو روایت موجه آست. معنای بیت: به 
ید لب لل‌رنگي تو مرواریلِ اشک از چشم من می‌ریزد. باردیگر نگاهی 
به من بینداز تا ذرهای بسیاری به پیت بریزم. (6 بریدم: قطع کردم. 
که: زیرا. وشّم: ضمیر«م» متعلّق به «طُمر» است: «عْمرم به پایان 
رسد». معنای بیت: سخنم را (همین غلی را که دربارة تو شرودهام) 
نیمه کاره قطع کردم زیرا وقتی نگاه کردم دیدم که اگر بخواهم ادامه 
دهم غمرم به پایان می‌رسد؛ اما سخن عشتي تو را نمی‌توانم به پایان 
برسانم. 


مر > 772 
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۱ گردست دهد هزار جاتم 
۲ آخر هزم درکن ای‌دوست 
+ هرخکُم که بر شم برانی 
۲ توخود تروص ل مانداری 
ه قیهات که چون توشاهبازی 
۶ گر خانه مُحتراست‌وتاریک 


۱ گرنام توبرشتم بگویند . 


۸ شب نیست که در فراق رویّت 
+ آخرنه‌من وتودوست بودیم 
من مُهرة پر تو نریم 
من ترک وصال تونگویم 
۷ مجنوتم اگر بّهاي لیلی 
۳ شیرین زسان تویی به تحقیق 
شاهی که‌ورارتد که گوید 
۵ ایوان زفیسکش آشمان را 
۴ دانی که مستم زوا ندارد 


مر مرت را مرا 


در پاي مُبارکت فشاتم 
انگار که خاک آستاتم 
هل است ز خویشتن مراکم 
من عادتِ بخت خویش دام 
تشریف دقد به آشیاتم 
بردیده روت نشاتم 
فریاد برایکد از رواتم 
زاری به فک نمی‌رساتم 
عهلٍ تو شیکست ومن هماتم 
ال که بری ژد استخواتم 
به فراق جس و جاتم 
ملک عَرّب و عجم ستاتم 
من بدا خسروّماتم 
نتراي اکاسرجبام 
گوید تو مین مسن آش انم 
مکُذار که بشتود فناتم 


۳ هر کس به زمان خویشتن بود 


ین 7 ۳ 5 ,| 2۱ ۱ 7 
() دست دهد: ممکن شود» فراهم شود. جائم: ضمیر«م» متعلق ناسازگاری کند)؛ من عادت بت خود را خوب می‌شناسم. 6 


به دست است: «گر هزار جان دستم دهد», به معناي «براي من». 
معنای بیت: اگر هزار جان داشته باشم همه رانثا دم فرخند؛ تو 
می‌کنم.چ آخر: بر التماس دلائت دارد. انگار: [از تصدر 
انگاردن» انگاشتن] خیال کن. آستان: بخش پایین چارچوب در 
که روي زمین قرار دارد؛ درگاه. جع بر رم برانی: دربارة من صادر 
کنی.چ) خود: براي تأکید آمده است» کم وبیش به معناي «اصلا 
اساسا». سَّر: فکرء اندیشه. معناي بیت: تو اصلابه فکرپیوستن به 
من نیستی (و این تقصبرتو نیست بخ من عادت دارد که بامن 


ی رم 
5 


میهات: چه دور است. مُحال است» هرگز. چون: مثل» مانند. 
شاهباز: بازسفید. اندامی بسیاز زیبا وشکیل دارد» استعاره از 
«محبوب) يا (معشوق). تشریف: خلعت» جامه دوخته‌یی که 
شاهان و بزرگان به کسی بخشند. «تشریف دهد) آسروزه 
۳ ۳ 7 را و اک 
می‌گوییم: «تشریف آورد» با امدنش مرا مُفتخر کند». آشیان: 
کُلبه» خانٌ کوچک.« گر: در چاپ یغمایی «وَز) آمده است. 
معنای بیت: اگر مُردهباشم و نام تو را بر رخاکم به زبان بیاورند؛ 
جان می‌گیرم و روحم فریاد اشتیاق سر می‌دهد. بر می‌رسد که 


م۳ 
مر > 
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کر مرحم ری مر مر رم 


جاي مناسب این بیت پس از بیتِ یازدهم است؛ و در این صورت 
«وَرّ مناسب‌تر است.و) فراق: جدایی» دوری. زاری به لک 
نمی‌رساتم: گوش فک راب ناله و فریادم کر نکنم. و ُهرفیهر: 
[تشبیه صریح] طاس مَحبّت. مهره ریختن: ریختن طاس در بازي 
رده کنایه از «دست شستن». بریزد: بپوسد مُتلاشی شود. معنای 
بیت: من دست از عشق تو نخواهم شُست» مگر آنکه بمیرم و در 
گور دَفتم کنند و استخوانم بپوسد.وم) معنای بیت: من دست از 
آرزوی وصال تو بر نخواهم داشت» مگر آنگاه که مین جسم و روح 
من جدایی بیفند (بمیرم) .ومع مجنون: دیوانه» نیز نام عاشقي لیلی. 
لیلی: معشوق مجنون (نگاه کنید به فرهنگ اعلام پایان کتاب). 
ملک: سلطنت. پادشاهی. معنای بیت: اگر عشتي لیلی را به بهاي 
سلطنتٍ عرب و عجّم (پادشاهی بر تمام جهان) بفروشم باید 
گفت که دیوانه‌ام(به هیچ قیمتی از عشق ار شم نمی‌پوشم). 
و شیرین: ۱.معشوق فرهاد (نگاه کنید به فرهنگ اعلام پایان 
کتاب) ۲.دارای مَزهٌ شیرینی. خسروزمان: پادشاو وقت. و گوشه 
چشمی دارد به خسرو پرویز عاشتی شیرین.) ورارشد: وی را 


دصر مر 
خر کر 
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می‌رسد آو حق دارد. (کسی را چیزی) رسیدن» یعنی (کسی) حق 
(جیزی) داشتن, توانستن. مولا: هروّر. اکابر: جمع اکبره 
بزرگان.چي ابوان: قصره کاخ, زفیع: بلند.و) معدای بیت: 
(پادشاهی چنان مُتدر که) کاخ بلندش از آسمان فراتررفته است 
وبه زبان حال به آسمان می‌گوید: در حقيقت آسمان بلند ثم و تو 
(ای آسمان) مانناٍ زمین زيرپاي من قرارداری. مستم: در چاپ 
یخمایی «جفا» آمده است. روا ندارد: فاعل این فعل «شاه» است. 
قغان: فریا ناله .و6 معنای بیت: (ای یار) تو خوب می‌دانی که این 
پادشاه چنان عادل است که نمی‌پُسندد و اجازه نمی‌دهد که در 
م1 و ملد 1 
قلمروفرمانرويي او کسی بر دیگری بیتم کند.بنابراین کاری نکن 
که ناله و فریاد من از دستِ سم و آزارتوبه گوش اوبرسد. 


آخرالرّمان: آخرین دورهاز مرجهان که به قیاعت می‌انجامد. 


معنای بیت: هر کسی (هر شاعری) در روزگارخود سعدیی بود و به 
اندازةٌ خود شهرتی داشت» من سعدي آخرالرّمان هستم (نام من تا 
در جاپ یغمایی نیامده است. ۰ 


6666۵ 
رت وت < 


۱ مراتا نقره باشد می‌فشاتم 
۲ زگر فردا به زندان میبَرتدم 
۲ جهان بگُذار تا برسن سرآیند 
سل 
۴ چه دامن‌های کل باشد درین باغ 
۵ نمی‌دانستم از بختِ همایون 
۶ توعشق آموختی در شهزسارا 
۷ شخن‌ها دارم از دستِ تو در دل 
۸ بگویم تا بداّد دشمن و دوست 
+ مگو سعدی مراد خویش برداشت 
اگرتو رو سیمینتن بُرآنی 


توراتا بوسه باشد می‌ستاتم 
به تقد این ساعت آتدر بوستاتم 
که کام‌دل تو بودی از جهانم 
اگر چیزی نگوید بافباتم 
که سیمرغی فتد در آشیاتم 
بیاتا شرح آن هم بر تو خواتم 
ولیکن در خضورت بی‌زباتم 
که من مستی و مستوری ندانتم 
اگر تو نگل من مهرباتم 
که ازپیشم برانی من برآتم 


۱ که‌تا باشم خیالت می‌برّس 
ی سامی‌بپرسج 


تا: تاوقتی که. نقره: سک نفره» پول. می‌فشائم: می‌ریزم. 
معنای بیت: من تا وقتی سک داشته باشم به پاي تو می‌ریزم و توت 
وفتی بوسه داشته باشی» می‌گیرم (خریدارم). رگر: در چاپ 
یغمایی «اگر» آمده است. فردا: فرداي امروز ویا فرداي قیائت. 
ه تقد: تقد در حال حاضر. معنای بیت: اگر فردا مرابه زندان 
بیندازند (چه باک) در حال حاضر و در همین لحظه در گلستان 
زندگی می‌کنم. 6 رید بهپیانبرسد. که زیر. ازددر چاپ 
یغمایی «در» آمده است. جهائم: ضمیر ( شُنعلّن به «کام دل» 
است. معنای بیت: بگذار دنی براي من تمام شود و شمرم به پایان 
رسد (دیگر هیچ اهمیتی ندارد)؛ زیرا مراد و آرزوي من از جهان تو 
بودی (وآکنون که به مراد دلِ خود رسیدهام»رفتن از دنی ریم تلخ 
نیست). «6 داتن‌هاي گُل: دامن‌هاي پُرازگل آن‌قدر گل که 
دامن‌هاي بسیاررارکُند. باغبان: استعارهاز«رقیب یا نگهبان 
معشوق». معنای بیت: در باغ وصال تو می‌تواندائن دان گل 
چید. البته اگر باغبان (رقیب) به من حرفی نزند و مانع نشود. 6 
نمی‌دانستم: تصوّر نمی‌کردم؛ گمان نداشتم» انتظار نداشتم. 
همایون: فرخنده. سیمرغ: مرغ افسانه‌یی که در داستان‌هاي مبي 
ایران پرورانند؛ «زال» و راهنمي اوبود و دور از مردم در کوو البرز 
می‌زیست. سیمرغ را در ادب فارسی و عربی گاه به عَنا تعبیر 
کرد‌اند. سیمرغ مه «پرندبلندپرواز و دست‌نیافتنی» است. در 


اینجا استعاره از (معشوق» است. معدای بیت: تصوّر نمی‌کردم که 
بَختٍ فرخنده تا این خد مُساعد شود که سیمرغ بلندپرواز و 
دست‌یافتنیبه آشینة رند کوچکی مان من بیآید (معشوق به 
کلبه من قَدّم بگذارد). و6 معنای بیت: در این شهر تو بودی که 
کتاب عشق را به ما تعلیم دادی. بگذار شرحی را که بر کتاب عشق 
نوشته‌ام نیز پیش تو بخوانم. «6 بداد: در چاپ یغمایی «بدانند» 
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آمده است. مستی: (در معناي مجازی) گناهکاری» الودگی. (در 
عرفان) حیرتی که در اثرمشاهده جمال دوست به سایک دست 

و ۳ 
جمع کنم, نمی‌توانم هم تست عشق باشم و هم پرهیزگار و 
عافیت طلب. ( مراد خویش پرداشت: به مراد دل خود رسید. 
اگر: در چاپ یغمایی «که گر» آمده است. « سرو: استعاره از 
«معشوقی خوش قد و بالا). سیمین‌تن: داراي تن و اندامی سفید و 
بلورین. برآنی: بر آن هستی قصد داری. معنای بیت در بیتِ بعد 
امده. (ي تا باشم: تا زنده‌ام. خیالت می‌پرزستم: خیال تو رایپرسنم. 
رفتم: از دنیا رفتم» مُردم. معنای بيت‌هاي ۱۰ و ۱۱:اگر تو مروبالای 
: ۲ یر ول 

سفیداندام قصد داری که مرا از پیش خود طرد کُنی؛ من قصد دارم 
که تا زنده‌ام خیال تو را بپرستم (لحظه‌یی از یا توفارغ نشوم) و اگر 
بمیرم به تو درود می‌فرستم. 


دصر 
(کر ۳ 


۱ ماهمه چشمیم و تونوژ ای صَنَّم 
۲ روی مّپوشان که بهشتی بود 
۲ حور خطا گفتماگر خوافتت 
۲ _تابه گرم خرده نگیری که‌مسن 
۵ روي توبر پشتِ زمین خأق را 
۶ این همهدجَندی و خوبی تورا 
۷ سروبنی خاسته چون قامتشت 


۸ این همه طوفان به رم می‌رَوّد 
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چشم بد از روي تو دوز ای صَتّم 
ه رکه پبیند چو تو حوز ای صَنّم 
رک ادب رفت و صوز ای تم 
مایت زو ِِ 
نایم از دوي ی ار 
موجب ژننه ست و فتوز ای صتم 
موضع نازاست و غروز ای صَنَّم 
تاتیشینیم صبوزای صَتم 
از جگری همچوتنوژ ای صَتم 


۹ سعدی ازین چشمه حیوان‌که‌خوزد 


سییر نگردد به مرو ای صَتَم 


1 صَنم: بت استعاره از «زيباروي خوش‌اندام» .6۵ چو: مثل: مانند. 
حور: زنان سیاه چشم بهشتی» اما در فارسی به صورتِ مفرد به کار رفته 
است و در اینجا راد «ورزیب و برباچشم» است. بود: باشد» است. 
معنای بیت: چهر خودرا(زیرنقاب) پنهان نگن» زیرا هر کس که 
حوری ماننتو راببیند» اهل بهشت است.(6 رفت: شر زد؛ صورت 
گرفت. فصور: کوتاهی. معنای بیت: ای زیباروي خوش اندام» اگر تو 
را حور (زنٍ سیاهچشم بهشتی) خواندماشتباه کردم» شرتکپ بی‌آدبی و 
کوتاهی شدم.6 تا: (برای تحذیر آمده است) هشدار. «تا... خرده 
نگیری» یعنی «تبادا خرده بگیری». به کرم: از روي بزرگواری. غایب: 
در اینجا یعنی «از خود بی‌ خود). در عرفان هرگاه گفته شود که «فلان 
حاضر است»» معناي آن این است که «به قلب خود نزدٍ خداي خود 
حاضر است و از او غافل نیست». در این صورت چنین کسی از خود 
غایب است و خود رانمی‌بیند. ذوق: در لغت به معنای «چشیدن» 
است. در اصطلاح صوفیان حالت خوشی است که در نتیجه تجلّی و 
کشف حاصل می‌شود» حالتی از مرسستی‌ست که از چشیدن شراب 


عشق به عاشق دست می‌دهد ویا حالتی‌ست که از شنیدن شُخن 


معشوق پدید می‌آید و عاشق راستخوش وجد و حالت مین نور 
ععرقتی است که حق تعالی از رو تجلّی در دل سالیک می‌افکند تا 
بی‌مَددٍ گفتار و نوشتار» حق را از باطل بازشناسد. خضور: حضور در 
عرفان به معنای حضورقلب و جمع بودن حواس و توجه کامل به 
کاری که در پیش است, و به طو رکلی صداقت و صمیمیت در اعمال 
دینی و غیر دینی است. حضور در عرفان به معنای غیمت از خلق و 
حضور نزدٍ حق تعالی است؛ به این معنا که سالیک خود و جز خدارا 
فرآموش می‌کند و لش به حق می‌رسد. معنای بیت: ای بت من» از 
رري بزرگواری» بی‌ادبی و كوتاهي مرایتخش و بر من خرده نگیر» زیر 
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من از فرط شادی و و جلٍ حضورتو از خود غایب شده‌ام. 69 خُلْق: 
مردم. فتنه: آشوب گمراهی. فتور: شستی. معنای بیت: ای 
زیباروی خوش اندام» چهرة تو بر روي زمین مردم رابه آشوب و گمراهی 
می‌کشاند و آنها رادر تقواو پرهیزگاری شست می‌کند .6۵ دلبندی: 
جَذابیّت. معناي تَحت‌اللفظی واه «ولبندی» یعنی «قدرت بستن و 
اسیر کردن دل» هم مورد تّر است؛ زیر در شتِّ شعرعاشقانه, دل 
عاشق اسیر و دربن وزنداني رف یار است. خوبی: زیبا. ناز تفاخر. 
«موضع ناز است و غرور»:یعنی «جاي غرور و تفاخر دارد» :69 
شروین: درخت شرو. خاسته: برخاسته پدیدار شده. چون: مثل» 
مانتلٍ. تا: در چاپ یخمایی «ما) آمده است. متا ایتوای ان 
سروی مان قاوبايتوپدیدار شده و قد کشیده است تا صبر و 
آرا و قرارما را بژباید (خداتو را براي این کار آفریده است)6(۰ 
طوفان: ۱ باران شدید و سیلآسا ۲. باد شدید و ناگهانی. تنور: تداشب 
«تور) با طوفان از آنجاست که در داستان طوفان نوح در قرآن (سور 
هوده ی ۴۰؛ سور مومنون, ی ۲۷) فوَران تنور نشانة فر رسیدن طوفان 
است. معنای بیت: ای زيباروي خوش‌اندام» اين همه طوفان (طوفان 


. بلاه یا سیلاب اشکِ خونین) که بر رم می‌آید (يا بر سَرّم می‌بارد) از 


جگری سوزان همچون تنور می‌جوشد .600 چُشمة حیوان: شم آب 
حیات. بر ای آنجه در داستان‌ها آمده چشمه‌یی است در ناحیه‌یی 
تاریک از شمال به نام «لْمات» که هر کس از آن بنوشد» مر جاودان 
پیدا می‌کند. در اینجا شراد از چشمهٌ حیوان؛ «وصال یار است. که: 
اگر. معنای بیت: ای زيباروي خوش‌اندام» اگر سعدی از چشمه آب 
حیاتِ وصال تو نوشیده است (باز همچنان تشنه است و تشنه خواهد 


ماند) و با گذشت زمان نیز سیراب (يا خسته و دْزده) نخواهد شد. 


( 3 بجر 


۱ چون من به تفس خویشتن این کار می‌کنم 
۲ بل ماع ب رگ بُستان می کُد 
۲ هر جا که قرو قامتی و موي ری ست 
۲ گرتیغ برکشند عزیزان به خون‌من 
۵ هیچّمنماتد درهمه عالم به اتفاق 
۶ آنها که خواندهام همه از یاد مسن برفت 


۲ 4 5 ها 
۷ چون دستٍ قدرتم به تما نمی‌رسد 
۸ همسایه گو کواهمی مستی و عاشقی 
که من ی سا اش 
۹ من بعد آزین نه زهد فروشم نه متعرفت 


۰ جان‌است و ازمحبّتِ جانان‌دریغ‌نیست 


بر فعل دیگران به چه انکار می‌کنم 
من بسر کل شقایق زخسار می‌کنم 
خود را بدان تشد گرفتار می‌کنم 
من همچنان تأمل دیدار می‌کنم 
1 سسری کسه در دم پار می‌کنم 
دیس دوست که شکرار میم 
بر از مراد تفس به‌ناچار می‌کنم 
برسن مه که خویشتن اقرار می‌کنم 
کان در ضمیسرنیست که اظهار می‌کنم 
ایشم که دست می‌دهد ایشار می‌کنم 


2 زثاراگرببندی سعدی هزار بار 
۰ ,۱ هد ۳ 2 
به زانکه خرقه بر مسر زنار می‌کنم 


چون: ونتی. ففل: کار. به چه:به چه دلیل به چه حفی؛ چرا. 
انکار کردن: زشت و ناپُهند شمردن, تقبیح کردن. معنای بیت: 
وقتی خود من این کار (عاشقی تغربازی» و ...)را می‌کنم» چرا باید 
کاردیگران را زشت و ناپند بشمارم؟ ( سماع: در لغت به معناي 
«شنیدن» است. در اصطلاح صوفیه به معناي «آوازخوش وآهنگ 
دل‌انگیز و به طو کی خوانندگی و نوازندگی و رقص و پایکوبی و 
نیز مطلق موسیقی» به کار رفته است. در اینجا به معناي «شور و 
وجد و حال و آوازخوش و نغمه خوانی» است. کل مایق ژخسار: 
[تشبیه صضریح] معنای بیت: بل با گل فتهُ باغ به وجد می‌آید 
و نغمه خوانی می‌کند» من با شقایق چهرةُ زب بهوجد می‌آیم و شعر 
می‌سرایم. 69 عروقاعت: [تشبیه صریح] قد و بالاي زيباي وب 


ولبری‌ست: در چاپ یفمایی «دلبری» آمده است. کم ریسمانی 
که یک سرّش رابه صورتِ حلقه گر زده‌انده به نحوی که‌با 
کشیدن ریسمان, خلقه تنگ‌تر شود. از مد براي شکار وبالا 
رفتن از جاهاي بلند و اسیر کردن دشمن در جنگ استفاده 
می‌کردند. در شعره گيسوي معشوق را از جهتِ بلندی و حالتٍ 
خلقهوارزلف و قدرت اسیر کردن عاشقء به کمَند تشبیه کرده‌اند. 
معنای بیت: هر جا که قد و بالای عرومانند و موي زیبارویی را 
می‌بینم» خود اگفتا کلف او می‌کنم. 69 تیغ: شمشیر. 
عزیزان: در اینجا یعنی «محبوبان» معشوقان» دلبران زیبارو». 
دیدار: چهره. معا بیت: گر را زیبارو به قصو ریخ خون 
من شمشیر بکشند (نه تنه نمی‌گریزم؛ بلکه پرواي جانم راهم 
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نخواهم داشت) همچنان به تماشاي چهرةٌ زيباي آنان می‌پردازم. 
ب اناق:بالکل کاملا معنای بیت: در سرأسرجهان همه چیزم 
را کاملااز دست دادهام و دیگر چیزی براي من نمانده است» جز 
#ری (جانی) که آن را به پای یار می‌ریزم. 69 حدی دوست: 
داستان عشق بار. 69 دستِ قدرت:[اضافه استعاری] تما: آرزوه 
مُراد. معنای بیت: وقتی دستٍ توانايي من به آرزو نمی‌رسد 
(نمی‌تونم آرزوي خود را تحقق بخشم) بهناچار را مر نادیده 
می‌گیرم و شکیبایی می‌رزم. 60 عستی: مرحستی» بی‌خودی» 
بیخَبری. معنای بیت: به همسایه بگویید که لازم نیست بر َستی 
و عاشقي من گواهی دهد. من خود به این گناهمحترفم. 69 هد 
فروختن: تظاهر به تقو و پارسایی کردن, زاهدنمایی کردن. معرفت: 
دانایی. فعل «فروشم» در اینجا به قرینه حذف شده است و 
«معرفت فروختن» یعنی «تظاهر به دانایی کردن». کان: که آن 
زیرا آن. ضمیر:دل. معنای بیت: ازاین پس دیگر زاهدنمایی 
نمی‌کنم و به معرفت ودانایی تظاهر نمی‌کُنم؛ زیر آنچه به ظاهر 
نشان می‌دهم در دم نیست. 49 جانان: معشوق» یار. ذریغ: 
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مُضایقه. معنای بیت: من تنها جانی دارم و در راو عشق یار از دادن 
جان مُضایقه‌یی ندارم» همین را که برایم دور است. ایثارمی‌کنم 
و می‌بخشم. 400 ژنار: کمربندی که مسیحیان ساکن در قلمرو 
مُتمایز شوند. کمربند زرتشتیان نیز ژثار نام داشت. در شعرٍ 
كلاسيكي فارسی زار (منند هر چیزدیگرمُتعلّق به ال کتاب) 
نشانه و مظه رکفر است. خرقه: لباس رسمي صوفی؛ جامه 
آستین‌دار و از جلو بسته که غالبا از پاره‌هاي مختلف و گاه 
رنگارنگ دوخته می‌شد. خرقه مه تقوا و ایمان است. خرقه بر شر 
ژّار کردن: زار زیرخرقه پنهان کردن؛ کفر را زیرپوشش ایمان 
مخفی کردن» دورویی کردن» ریاکاری کردن. معنای پیت: سعدی 
اگرهزار بارژثار بر کمّرببندی؛ بهتر از آن است که ریاکارانه تظاهر 
ه یمان و تقو نی و رکف رازیر خرقه پنهان داری.[دراين بیت 
صَنعت لیّفات به کار رفته است و مُخاطب به مُتکلم تبدیل شده 
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۱ درمیانصوسعه سالوس پردعوی عم 
۲ حق‌پرزستِ صورتی در خانة مکرو جب 

۲ می‌زنم لاف از رولیت زبیشرمی ولیک 
۲ زبراین دق هن فرعون وقتم ازربا 
* زفتم که ددم ماش ولیک 
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خرقه‌پوش خودفروش خالی از معنی منم 
با نات وبا شواع ولات وباعزی عم 
تفس خود را کرده حاجز چون زن خبلی منم 

4 ک صً 
می‌کنم دعوی که بر طورغمش موسی هم 
تست آنندر میان چونکرده اشتثنی عم 


۶ سعدیا آز صأفیمیْ همچو من‌شو همچو من 
زانک با می مُشتحق حخضرتِ مولی تم 


1 


0 صومعه: خانقاه, بنایی که درویشان و مُرشدان براي اجراي رسوم 
و آداب خود در آن گرد می‌آیند. سالوس: فریبکار شناد. خرقه: 
لباس رسمی صوفی» جامه آستین‌دار و از جلو بسته که غالبا از 
پاره‌هاي مختلف و گاه رنگارنگ دوخته می‌شد. ‏ خرقه‌پوش: 
صوفی. خودفروش: خودیما لافرن» خودمیتا. در چاپ فروفی 
«جوفروش) آمده است. معنی:(در مقابل 5عوی به کار رفته) 
حقیفت. دق ادعا. معنای بیت: در میان خاناه و خانقاه 
نشینان» فریبکاریُرادٌعا مَنم» من صوفي خودنماي عاری از هر 
حفیفنم. 6 حَقپرست: در چاپ فروغی «بت‌پرست» آمده است. 
صورتی: ظاهری. چیل: جمع حیله؛ نیرنگ‌ها. منات: از بت‌هاي 
بزرگ عرب قبل از اسلام. نام آن در قرآن (سوروْ تم ی ۰) آمده 
نار شواع: از بت‌هاي عرب قبل از اسلام. نام آن در قرآن (سورٌ 
نوح آيهُ ۲۳) آمده است. لات: ازمت‌ههاي بزرگ عرب قبل از 
اسلام. نام آن در قرآن (سورة تَجٌم؛ یه )۱٩‏ آمده است. عُرّی: 
»از ُت‌هاي بزرگ عرب قب از اسلام. نام آن در قرآن (سور 
تجْم یه )۱٩‏ آمده است. معنای بیت: من به ظاهر خداپرزستم, اما 
در باطن در خانهٌ فریب ونیرنگ (دلَم) بٌت‌هاي گوناگون را 
می‌پرستم. 69 رَجولیّت: مردی» مردانگی. حاجز: پرده» مانع. در 
چاپ فروغی «فاجر) آمده است. خبلی: خثلی» آبستن. در جاب 
فروغی «چنگی» آمده است. معنای بیت:من از فرط وقاحت دم از 
مردی و مردانگی می‌زنم؛ ما ُشت برد تس هوسناک و پرتمَاي 
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خود که به زنی آبستن می‌مانّد (و هر لحظه چیزی ویارش می‌شود) 
پنهان شده‌ام. 69 لْق: جامةٌ خنین پشمین یا پوستین صوفیان» 
خرقه. فرعود: لب عام فرمانروایان مصرباستان. در اینجا شراد 
«فرمانرواي مصر در روزگارموسی» است (نگاه کنید به فرهنگ 
اعلام پایان کتاب). ازیا: در چاپ فروغی «بی‌ریا» آمده است. 
طور:کوه» کوهی که حضرت موسی در آن به میقاتٍ خدا رفت وبا 
اوسخن گفت. [«طورغم»؛ تشببه ضریح] موسی:موسن. معنای 
بیت: من زیراین کل کهنه در خودپرستی به فرعونِ روزگار می‌ماّم» 
اما از روی ریاکاری ادعا می‌کنم که در کوو طورعشتی پار همچون 
موسی به میات آدهام. 6 بُنکده: در چاپ فروفی «میکده) آمده 
است. چون: وفتی. مصراع دوم درچاپ فروفی جنین است: 
«بت‌پرست آندّر میان قوم ۳ منم اشتشنی:استلنین. «استشنا 
کردن» یعنی «جدا کردن». معنای بیت: به بُشخانه رفتم و کسانی را 
که در آن مُفیم و مخْتَکف شده بودند دیدم» اماوقتی خواستم 
تست واقعی را دراین میان جدا کنم» دریافتم که خودمن 
هستم.6 صافي می: در چاپ فروفی «دذرد صافی» آمده است. 
زانک: در چاپ فروفی «زانکه» آمده است. مُسْمَحقَ: ذرخور» 
ترآوان در وات فروفی «مُشتحب» آمده است. حضرت: درگاه؛ 
پیشگاه. میلی: مولی» خداي مُتعال. معنای بیت: ای سعدی از 
شراب ناب مَحَیّت ماننلو من مست شوه ماننلٍ من ّست شوه زیرا 
من با این کستی است که درخورپای نهادن به ذرگاو مولا شده‌ام. 
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۱ آن کس که ازو بر مُحال است و شکوتم 
۰ پرسید که چونی زغم و درد جدایی 
۲ زانگه که مرا روی تومحراب نظر شد 
۲ مَشن و که‌همه مر جٌفابرده‌ام از گس 
۵ ییماست چوشج فم عشقٍ تونویتم 
۶ آنان که شمردند مراعاقل وهشیار 


م۱۳ 
ات 
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کشت ده انگشت فرو رده به خولم 
گفتم نه چنائم که توان گفت که چولّم 
از دست زبان‌ها به تحَمل چو شتوتم 
جز بر سس رکوی تو که دیوارژبونم 
کاتش به قلّم درفتد از سوز دروتم 
کوتا بزویسند گواهی به جنوم 


۷ شمّشیر بر که مُرادم مر سعدی‌ست 


مر 


وَرسرنتهم در قلعت عاشق دونم 


سکون: آر(مش. معنای بیت:یاری که در دوری از او صبر و 
آرامش براي من ممکن نیست. در حالی که پُدجههایش را در خون 
من فرو برده و رنگین کرده بودء از کنارم گذشت (یار پنجه‌هایش را 
با حنا شرخ کرده و نگار بسته» اما عاشق این شرخی را رن خون 
دل خویش می‌داند). 6 چونی: چگونه‌یی. زغم و درد جدایی: در 
چاپ یفمایی «زغم جورزمانه» آمده است. معنای بیت: (گذشت 
و) پرسید که با غم و درد جدایی چگونه‌یی؟ گفتم: حال و روزم به 
گونهیی نیست که بتوانم بگویم چگونهام (به گون‌یی وصفناپذیر 
دردمٌند وپريشانم). 69 یحراب: جایی از مسجد که امام در آن 
نماز می‌گزارد. یحراب داراي قوس هلالی‌شکل است و از این رو 
ابروی معشوق را به آن تشبیه کرده‌اند. چو:مثل ماننل.. ستون: (با 
توجه به محراب) در اینجا مراد ستونِ وسط مسبجد است که بار 
سنگین سقف راتحمل می‌کند. معنای بیت:از روزی که چهر 
زيباي تو یحراب و قبلهٌ نگاو من شده است. از دستٍ زخم زبان 
مردمباری راتحمُل می‌کنم که تون مسجد تحمُل می‌کُند. 9 
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مشنو: گوش نکن» قبول نن» باور نگن. جفا: بی‌یهری» ازار. 
معنای بیت:باور نکن که من در تمام مر خود هیچ‌گاه بی‌وهری و 
آزارکسی راتحمُل کرده باشم جز بر س ركوي توه در كوي توست که 
مانند دیوار زبون و بُردبارم. (معنای بیت: از آن می‌ترسم که وقتی 
بخواهم شرح غم عشق تو رابنویسم» سوز و گدازولم قلم را به 
آتش بکشّد. و کو: کجایند؟ در چاپ یغمایی «گو) آمده است, 
معنای بیت: کسانی که مرا عاقل و هشیار می‌دانستند کجایند تا 
حال و روزمرا ببینند و تحضری مبنی بر دیوانگی من بنویسند. 6 
سر نهادن: در اینجا کنایه از «تسلیم شدن رای کُشته شدن» است. 
که:بیانی است؛ به معنای «مُشهر بر اینکه» به اين معنا که». دون: 
پُست» خوار» فرومایه. «م» در «دونم» شناسه است به معناي 
(هستم). معنای پیت: شمشیرت را بکش (و با این کار بگو که) مر 
سعدی رامی‌خواهم و اگر من رم را در پاي تو نیندازم» عاشقی 
پست و فرومایه‌ام. 
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زدستسم برنمی خیزد که یسک دم بی تو بنشیتم 
۲ من اول‌روز دانستم که با شیسرین درافتادم 

۳ تورامن دوست می‌دارم خلافی هر که در عم 

۲ وگر شمشیربرگسری مر پیشت بیندازم 

۵ برای ای بح مُشتاقان اگر نزدیک روز آمد 

۶ زاول هستی آوزدم قفای نیستی خوردّم 

دلی چون شمع می‌باید که بر جانم بتخشاید 
سل ۵6 + ‌‌ 

۸ توهمچون گل ز خندیدن لبّت با هم نمی‌اید 


293 همم 
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به جز رویّت نمی‌خواهم که روي هیچ‌کس بیتم 
که چون فرهاد بای شُست دست از جان شیریتم 
اگر طفنه‌ست در عقلع اگر زخنه‌مست در دیتم 
که بی‌شمشیر خود کشت به سايدهاي سیمیتم 
که بگرفت این شب یّلدا ملال از ماه و پرویتم 
کُنون اشید بخشایش همی دارم که یسکیتم 
که جز وی کبس نمی‌پينم که می‌سوزد به بالیتم 
روا داری که من بل چو بوتیمار بذشیتم 


۱ رقیب انگشت می خاید که سعدی چشم برهم زه 


و ۶ ۰۱ , اه ۰ + 
ترس ای باغبان از کل که می‌بینم نمی چیتم 


0 زدستم برنمی خیزد: از دستم برنمی‌آید» از من ساخته نیست» 
نمی‌توانم. یُشیتم: بماتم» آرام بگیرم. 49 شیرین: معشوق فرهاد؛ و 
نز نام عام «معشوق». درافتادم: درگیر شدم» شر و کار پیدا کردم. 
چون: مثل» مانن. فرهاد: عاشت شیرین (نگاه کنید به فرهنگ 
اعلام پایان کتاب). وبه طو رکلی بهمعناي «عاشق جانباز) است. 
معنای بیت: من از نخستین روزی که درگیر عشق شیرین شدم؛ 
دریافتم که باید مانند فرهاد دست از جان شیرین خود بشویم, 6 
خلافی: در اینجا یعنی «بر خلافی صوابٌدید و نصیحتِ». هر که در 
عالم: هر که در علّم است؛ همه مردم جهان, جهانیان. اگر... اگر: 
خوه... خواه» چه... چه. مصراع دوم در چاپ یفمایی چنین است: 
«اگر طعنه است بر عقلم وگر زخنه است بر دینم». طعْنه: در اینجا 
یعنی «(عیب؛ عیب‌جویی». رخنه: عیب» فساد. معنای بیت:من 
تو رابر خلافب وید همه مردم جهان (که مرابه چشم پوشیدن 
از تونصیحت می‌کنند) دوست دارم (در راو عشق تو همه 
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هرزنش‌ها را به جان خریده‌اع)» خواه عقلم را معیوب بدانند و خواه 
دينداري مرا دچارفساد و تباهی بشمارند. 49 وگر: در چاپ یغمایی 
«اگر) آمده است. سیر انداختن: کنایه از «تسلیم شدن». ساعد: 
بازو» دست. سیمین: قرفام سفیدء بلورین. معنای بیت: اگر به 
قصل کشت من شمشیربرداری» از خود دفاع نم یک و در برابرت 
تسلیم می‌شوم» زیر با دست‌هاي سفیلِ خود بیآنکه شمشیری 
داشته باشی مرا کشته‌یی. 6 برآی: طلوع کن. مُشتاقان: عاشقان. 
لدا: در زیان شریانی به معنای «میلاد» است و شب یلا شب توللٍ 
خضرتِ مسیح است. اما اکنون این معنا از یادرفته است و شب 
یلد تنها به معناي «شب دراز و تاریک» به کار می‌روّد. شب یلداء 
شب آخرپاییزو او زمستان است و طولانی ترین شب سال است. 
ملال: دلتنگی. پروین: مجموعه شش با هفت ستارهٌ کوچکی 
درخشان در صورت فلَکي ثور که آن را به گردنبند (عقد )یا 
خوشه انگور (خوش پروین) نیز تشبیه کرد‌اند. ضّمیر«م» در 
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«چرویتم» مُعلّق به «تلال» است. معنای بیت: ای بامداد عاشمان 
اگرهنگام روز نزدیک شده است» هر چه زودتر طلوع کن» زیر ادر 
این شب داي جدایی» دیدن ماه و پُروین مرا نگ کرده است. 
69 ز: در چاپ یخمایی «گر» آمده است. هستی: (در عرفان) 
خودخواهی» خودپرهستی ومستیآورد» نی «ابازوجود کردن». 
دس گردنی. قفا نیستی» تشبیه ریح] نیستی:(در 
َصوف) فده عم شعورسالک به خود و لوزم خودي خویش, تفي 
صفاتِ بشریّت» تفي خواست وا راده و استهلاک در ارا ادهٌ 
حق‌تعالی. در چاپ یخمایی «تربیت» آمده است. معنای بیت: در 
آغا زکارعاشقی ابرازوجود کردم و دم از مّنی و خودخواهمی زدم» 
چنین بود که پس گردني نیستی (فنا) خوردم؛ اکنون امیدٍ عفو 
دارم زیر (سخت) بیجاره و درمانده‌ام ۰ 6 جانم: :در چاپ یغمایی 
ار آمده است, بیخشاید: به زحم آید تم کد. بسوزد. 
که:زیر. بلین: بالش»پستر. معنایبیت:برايآنکه کسی بر جان 
من ترحْم کند و لش به حالم بسوزد باید دلی مانناٍ شمع داشته 
باشدء زیرا (در شب‌های درا زجدایی) کسی جز شمع رآ نمی‌بینم 
که کناریسترمن بیدارپماند و اشک بریزد ۰ بت با هم نمی‌آید: 
لب‌هایّت بسته نمی‌شود. بوتیمار:یا یاغمخور» پردهیی بلندپا که 
در کنارشرداب‌ها و رودخان‌ها زندگی می‌کند و از ماهیان ودیگر 
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جانوران کوچک تغذیه می‌کند. گوشه‌گیر و محتاط است وبا 
انسان کمتر مأٌئوس می‌شود. بوتیمار بر روی درختان قدیمی و بلند 
آشیانه می‌سازد . گفته‌اند این پرنده را از این جهت بوتیمار 
9 -غصّه خور)نمیده‌اند که پیوسته درکن رآب می‌نشیند و از ترس 
آنکه مبادا آب کم شود هم تشنگی, , آب نمی‌خورد. بوتیمار در 
شعرفارسی مَظٍفمگینی و درماندگی» است. معنای بیت: تو که 
مان گل شکفته‌ییواز قرط خندیدن لب‌هایت بسته نمی‌شود» یا 
وت می‌آید کی ماندرمن مت بتیمر خمگینبماند؟ 0 

قیب: نگهبان, مُحافظ .در شخصیتپردازی شعرعاشقانه 
کلاسیک هر معشوقی رقیب یا رقیبانی دارد که وظیفه دارند مانع از 
دیداریا خلت کردن عاشق با معشوق شوند. می‌خایّد: [از مصدر 
خاییدن] می‌جود. «انگشت خاییدن» یعنی «انگشت به دندان 
گزیدن» :دراینجا کنایه از «تهنید» است. که: بیانی است به 
معناي «هُث مشعر بر اينکه, به این معناً که». گل: در چاپ یغمایی 
(«من» آمده است. معنای بیت: نگیبانانگشتبه ددن یگب 
این کار تهدیدم می‌کند که : سعدی جَشمّت چَشمت رایندونگه‌نگن کر 
بافیان بگران کل تیاس زامن فقط قماشایش می‌کنم آن 
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۱ من ازتو صبرندارم که بی‌توبشیتم 
۲ برس حال‌من آخر چو بکُذری روزی 
۲ من اه دوزخم آژبی‌توزنده خواهم شُد 
۴ ندمت که چه گویم توهر دو چشم منی 
٩‏ چوروي دوست تبینسی جهان ندیدن بة 
۶ ضرورت است که عهد وفابه سر برمّت 
۱ نه‌هاوتم کهبنالم به کوفتی ازیار 
۸ بگرد بر رم ای آسیاي دورزسان 
۰ چوببل مدمت‌تاچوگل شناگويم 
۳ _ مرا پلنگ به مرپنجه ای یگار نکش 
۱" چوناف آهو خونم بسوخت در دل تنگ 
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کسی دگر تتوائم که بر توبُیتّم 
که چون‌همی گذردروزگاریسکیتم 
که در بهشت نیارد خدای غمگیتم 
که بی‌وجود شریفت جهان نمی‌بیتم 
شب فراق مه شممٌ پیش بالیتم 
زگر جَفا به صرآیتد همزار چندیئم 
چودیگ بر س رآتدش نشان که بُشیتم 
رجا هون که نگ زیت 
تومی‌کشی به سرپ نج زگاریم 
برفشت درهمه آفاق بوی مشکینم 


۷ منربیاروزبانآوّری تن سعدی 
چه‌حاجّت است بگوید کر که شيريت 


0 که:ا. بنشیتم: بماتم. معنای بیت: من طاقت نحل دوري تو 
راندرمتابی‌تو عر کنم» و نمی‌توانم یاردیگری رابر تو ترجیح 
بدهم و به او دل بیندم.6۳ آخر: بر شکوه و اعتراض دلاّت دارد. 
چو: وقتی. که: بیانی است و جمله پس از آن سوآلی است که یار 
سعدی باید از خودبپرسد. چون: چگونه. مسکین: بیتُواه بیچاره. 
و در اینجا مراد «عاشتی بی‌تَو» است. «مسکین) در اینجا صفت 
«روزگار» نیست؛ بلکه اسم است. معنای بیت: آخر براي یک روز 
هم که شده وقتی از کنارم می‌گُذریاحولل ریس و بگ و که: 
«روزگارعاشق بينواي من چگونه می‌گذرد؟ 6 که: زیرا. تیارد: 
نمی‌برد. معنای بیت: من اگر در روزقیامت زنده شوم و تو رادر 
کنارخود نبینم»بی‌گمانبه هنم خواهم رفت. زیرا من غمگین را 
خدابه بهشت نمی‌بَرد. در قرآن بارها (سورٌ اعراف» آیه 4۴4 سور 
زخرف. یه ۶۸+ سور فاطر یه ۳۴ و جاهاي دیگر) به این نکته 
اشاره شده که بهشتیان در بهشت دسنخوش ترس و اندوه 
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نمی‌شوند» و سعدی می‌گوید: از آنجا که بهشت جاي غمگینان 
نیست. در این صورت من (بی‌تو) روانه جَهنْم خواهم شد.6 
معنای پیت: نمی‌دانم در وصفب تو چه بگویم و تو را چه بخوانم» تو 
هر دو چّشم منی که بدون وجود ارجمند و نازنین تو جهان در تظرم 
سیاه و تاریک است و آن رانمی‌بینم .69 بالین: بالش, بستر. 
معنای بیت: وقتی آدم نتواند چهرٌ یار را ببیند» بهتر است دنیا را 
نبیند.بنابراین در شب جدایی کناربالین من شمع روشن نکن و 
بگذار در تاریکی بماتّم 9» هی وا پیمان دوستی» پیمان مَحَبّت. 
به قر برمت: ضمیر«ت» مُنعلی به «عهٍ وفا» است: «عهد وفایّت را 
به کر برم»۰ (عهد به سر بردن» یعنی «تا به آخر به پیمان خود وفادار 
ماندن». وگر: و اگره حتی اگر. جفا: بی‌وهری» آزار. چندیتم: 
ضمیر«م» مُتعلّق به سره است و مصراع چنین است: «وگر هزار 
چندین جَفا به رم آید). معنأی بیت: باید تا واپسین دم زندگی به 
پیمانِ عشق تو وفادا و پای‌بندبماتم» حتی اگر هزار برابربی‌یهری 


وحم 


و آزاری که تاکتون کشیدهام به رم آید ۰ « کوفتی: یک کوفت؛ 
ضربه‌یی .در چاپ یغمایی «کوفتن» آمده است. . چو: : مثل» مانن. 
که: تا. معنای بیت: :من هاون نیستم تأبا ضربه‌یی (و آزاری) ازیار 
اله مر دهم» مرابا دستِ خود مانندٍ دیگ بر مر آتش ش بنشان تا 
بنشینم و آرام بگیرم. « آسياي دورزمان: [تشبیه به ریح] «گردش 
روزگار» رابه «آسیا» تشبیه کرده است. سنگ زیرین بودن: کنایه از 
«استوار و مقاوم و ردبار بودن». کمال‌الدین اسماعیل گفته است: 
(«کفت مرد آن برد که در همه وقت / سنگ زیرین آسیا باشد). 
معنای بیت: ای آسياي گردش روزگار با هربی‌یهری و آزاری که 
می‌توانی بر شوم بچرخ» زیر من اند نگ زیرین سا » استوار و 
بُردبارم (دان‌یی نیستم که به آسانی آن رابسایی و آرد کنی). 
لال: سعدی در اینجا با ار «لال» بازی ۱ 
به کار رده است: یکی درنگ شرخ» است و به این معنا «اهلال» 
است» چنان که غنصری گفته است :«دولب چونا رکفیدة دو ژخ 
چوسوسنٍ شرخ /دوژخ چونارشمتة دولب چو لا ال» وگن 
لاله به «لال بودن» شهرتی ندارد)» و دیگری به معناي وک 
متا بیت: من مان بل نغمهخوانبه راغت آمدم تا تور مان 
کل شرخ (معشوق بلل) ستایش کُنم »اما توزبان تحسین و 
ستایش مرا مانند لاله «لال» کردی. «) سرپنجه: پُنجه, چنگال؛ 
فدرت» زور. [میأنِ «سرپنجه» و «عرپنجه» جناس ناقص مُراعات 
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شده است.] گار: معشوق» محبوب. این واژه یادآورآرایش و آب و 
رنگ معشوق است. [میان «گار» و «یگارین» صَنعتِ جناس زاید 
مُراعات شده است.] زگارین: ۱ یگار کرده؛ داراي«نگار» (-نقش 
حٌنا) ۲. خوش‌تراش» زیبا ضمیرهم» در ایگاریتم» مفعول فعل 
(می‌کشی» است. معنای پیت: ای یار حتی پلنگ نیز نتوانست مرا 
بازورترپُنجه خودیکشد اماتو مراب آن مرانگشتان نگارین 
می‌کشی (تو سرانگشتائت را با کنانگار نکرده‌یی بلکه آنها رادر 
خون دل من فرو برده‌یی) ناف آهو: ن : نافه آهو, نافه کیسه‌پی به 
اندازژیک نارنج در زبرشکم آهوي ترختن» در زیرپوست. که از 
نمی قهردیی نگ وروغن ماد و بسیار خوشبوبه ام 
مشک بیرون م‌آید.به اعتاوِقدما مشک حاصل خونی است که 
در ناف آهو جمع شده است. به همین دلیل گاه آهوي مُشک را 
می‌گرفتند و نافه را می‌بستند. ناف تازه» قهویی رنگ و نیمه مایع 
است. آفاق: جمع افق» سراسر جهان. معنای بیت: خون من مأننل 
خونی که در نافی آهو جمع می‌شود؛ در دل تنگم جمم شد و 
سوخت (به مُشک تبدیل شد). شع رخوش من حاصل خون 
خوردن و سوزو دزن است ۰ و بیار: در اینجایعنی «نشان 
بده عرضه کُن». زبانآوری: شخنوری. بگوید: در چاپ‌یغمایی 
«که گوید» آمده است. 
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۱ منم یازب درین دولست که روی‌بار می‌بینم 
۲ مگرطوبی بُرآصد در سرابُستان جان من 
۳ گر دنیا سرآمعد کین چنین آزاد در جَت 
۴ َجّب دارم زبْخت خویش وهردم در گمان تم 
ه زمین بوسیده‌ام بسیار و خدمت کرده تا اکنون 
۶ چه طاعت کرده‌ام گویی که اين پاداش می‌یابم 
تویی‌بارا که خوابآود بر من تاختن کردی 
چو خلت بایان آسد نخواهم شمع کاشانه 
کدام آلالبه می‌بویّم که مفزم عَنبراگین شد 


5 2 ع_ْ 

فراز مرو سیمیذش کلی بر بار می‌بینم 
1 و بط 

که بر هر شعبه‌یی مرغی شکرگفتار می‌بینم 
د 4 روط ۲ 

مسي بی‌درد می‌نوشم کل بی‌خار می‌بینم 

که‌عستمیا به خوابم یا جمال یار می‌بینم 

لس سمشوق می‌بوسخ ژخ دلدار می‌بینم 

چه فرمان ُردهام گویی که این بقدار می‌بینم 

عم یازب که بَخت خود چنین بیدا می‌بینم 

تمناي بهشتم نیست چون دیدار می‌بینم 


۵ سل 


چه ریحان دسته ند چون جهان گلزار می‌بینم 


۳ زگردون سره می‌آید که اینّت بوالعَجّب کاری 


که سعدی را زروی دوست برخوردار می‌بیذ 
۱ ز روک نتق 


یازب: شگفتا؛ عجبا. دولت: سعادت. فراز: بر رازه بالای. 
شروسیمین: استعاره از «قد و بالای زیبا و سفید و بلورین یار». 
گلْ: کل شرخ» در اینج استعاره از «چهرة شرخ و کت یار است. 
پر بار: روي شاخه ناچیده. وگل بر بار» یعنی گل ناچیده وقاعدتاً 
پر طراوت و شاداب. معنای بیت: شگفتا آیا این منم که سعادت 
دیدن روي یار نصییم شده است و بر بالاي صروقامت سفید وگل 
شاداپ چهره‌اش رامی‌بینم؟ وچ فگر: لابد» حتما طوبی: بنابه 
روایاتِ اسلامی طوبی درختی‌ست در بهشت که خدا آن رابه 
دست قدرتِ خویش کاشته است. این درخت به حدّی بزرگ است 
که در هرنقَطهٌ بهشت شاخه‌یی از آن هست. گفته‌اند میوژٌاین 
درخت جامه بهشتیان است و مومن هر چه بخواهد از درختٍ 
طوبی بیرون می‌آید. هر گاه میوة آن را بخواهد شاخه‌های درخت 
سر فرو می‌آورند تا مّمن به آسانی میوه را بچیند. اگر مومنان آرزو 
کنند» مرغانی که بر شاخه‌هاي این درخت نشسته‌اند فورا بریان 
می‌شوند و مومنان می‌توانند آنها را بخورند و مُرغان پس از اینکه 
خورده شدند» دوباره زنده می‌شوند و پرواز می‌کنند. صنویر: 
درختِ صنوبر» استعاره از (معشوق خوش قد و بالا». برآمد: 
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رویید» قد کشید. سّراستان: بوستان‌سراء باغی که در صَحن خانه 
سازند. [«ترابستان جان»» تشبیه صریح] شغبه: شاخه, 
شکرگفتار: شیرین سخن,» خوششآواز. معنای بیت: لاد درب 
فضاي جان من درخت بهشتی طوبی روییده و قد کشیده است که 
برهرشاخه آن پرنده‌یی خوش‌آواز را می‌بیسنم که ذر حال 
نخمه‌خوانی است. سعدی در اين بیت غوغاي شادي عمیق و فراگیر 
درون خود را به شیوویی بسیارزنده و روک تصویر کرده است» 
این تصویر هم دیداری است و هم شنیداری.وچي سر آمد: به پایان 
رسید. آزاد: رها؛ شاد فارغ. جْنت: بهشت. درد: ناخالصي 
تهنشین شده در مایع ودر اینجا به معناي «شراب آمیخته به 
این‌گونه ناخالصی‌هاست»؛ شراب ناصاف. «می بی‌ذرد» یعنی 
«شراب ناب». معنای بیت: لابشد عمردنيا به بایان رسیده است که 
من این چنین آزاد در بهشت شراب ناب می‌نوشم وگل بی‌خار 
می‌بینم (خوشي دنیا هميشه با تلخی آمیخته است. اما آنچه اکنون 
احساس می‌کنم» خوشي ناب است).جچم در گمانأَفْتَ: دچارشک 
وتردید می‌شوم. که: بیانی است. جمال: چهره زیبا. در چاپ 
یغمایی «خیال» آمده است. معدای بیت: از بَختِ خود تعجب 
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می‌کُنم (که چنین سعادتی رانصیب من کرده است) و هر لحظه 
دچارشک و تردید می‌شوم و از خود می‌پرسم: آیا ستم: یا خواب 
می‌بینم» يا به راستی این چهرةٌ زیباي پار است که در برابرخود 
می‌بیتمّش ؟ « زمین بوسیدن: بوسیدن خاک براي تعظیم. خدمت 
کردن: ۱.خُم شدن و زمین بوسیدن ۲.بندگی کردن. معشوق: در 
چاپ یغمایی «معشوقه» آنده است. دلدار: معشوق» محبوب. 
معنای بیت: من مدت‌های دراز بر درگاو یار زمین بوسیده‌ام و بندگی 
کرده‌ام که اکنون به جایی رسیده‌ام که لب یار را می‌بوسم و چهرٌ او 
رامی‌بینم. وچ طاعت: عبادت. گویی: دراینجابه معناي 
«پنداری انگار» و از این قبیل نیست.براي معناي «گویی» (در هر 
دو مصراع) دو احتمال مُداسب به تَظر می‌رسد: یکی «شگفتاه 
عَجْبا» است و دیگری «آیا». واين معنی به بررسي بیشتر و یافتن 
شواهلِ دیگر نیازمند است. می‌يابم: در چاپ یغمایی «می‌بینم) 
اهله ایکا بقدار: قذره مقام. و خوابآلود: در چاپ یغمایی 
«خوابلوده» آمده است. بیدار: (به عنوان صفتِ بَخت) مساعد. 
معنای بیت: ای پارآیا این تویی که بر من خواب‌آلود حمله‌ور 
شدمیی؟ شگفت این تم که بْختم را چنین بیدار و شاد می‌بینم؟ 
چو: وفتی. خلوت: تبهایی. با میان امد: به میان آمد» دست 
داد؛ فراهم شد. کاشانه: خانه. دیدار: چهره» (در معنای مجازی) 
وصال. همچنین «دیدار» به معناي «لا» و «رژیت» است. و با 
توجه به ذک ر«بهشت» اشاره‌یی دارد به موضوع «رژیتِ خدا در 
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بهشت» که مور قبول اهل نت است و آن را مُستئد به آیاتی از 
قرآن و احادیثِ نبوی دانسته‌اند» به خصوص آیه‌های ۲۲ و ۲۳ 
اور بر و و بر بر هه ما و سوم اه ور وم 
سور قیامت و دیش نبوي «اْکم سترن رَبْکم یم یمه کما 
رو قمرلیلة لبُذردر روزقيامت خدای خود را خواهید دید؛ 
همان‌گونه که ماه رآ در شب چهاردهم می‌بینید». معنای بیت: وقتی 
خلوت با یار دست داد (باپرتوجمال یار) نیازی به روشنايي شمع 
خانه ندارم» آرزوي بهشت ندارم» زیر دیداریار رامی‌بینم. «چ لال: 
شقایق, لاله..عر: ماد‌یی چرب و خوشبو که در رود نوعی وال به 
نام «ماهي عَنبر» تشکیل می‌شود و در عطرسازی به کار می‌روّد. 
عبر گین: آکنده از عنبره پر از ره بسیار مُعظر. ریحان: هر گیاو 
ط 2 رم 
خوشبوء و در معناي مجازی شاملٍ گل‌هاي گونا گون و رنگارنگ هم 
می‌شود. دسته بستن: دسته کردن» جمع کردن. معنای بیت: کدام 
لاله خوشبو را استشمام می‌کنم که مغزٍمن چنین مُعطر شده است؟ 
[ 
کدام گل و ریحان را جمم کنم وقتی که تمام جهان در شم من به 
1 م گل ورب ن را جمع کنم وفتی م جهان در چشم من ؛ 
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گلستان تبدیل شده است؟ وه گردون: فک آسمان. که: بیانی 


عجیب» شگفت. بُرخوردار: بهره‌مندء کامیاب. معنای بیت: از 
آسمان فریادی به گوش می‌رسد که می‌گوید: چه واقعة شگفتی 
است که سعدی را از دیداریار بهره‌مند می‌بینم. بهتظر می‌رسد این 
غزّل گزارش یک کشف و شهود است. 
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۱ وم تا عشقباز مرو زغم نمیبنم 
۰ دمی‌بای‌سدمی خرّم زجانم برنمی‌آید 
۲ مرارازی‌ست آنتدر دل به خون دیده پرورده 
۴ قناعت مي‌کنم با 5رذ چسون رصان نمیا 
ه خوشاو خرّما آن‌دل که‌هست از عشق بیگانه 
۶ نم چش مآبروي من‌پلردا زبس که‌می‌گریم 


کک۱<۵۱ << 6ج) 
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دلی بی ضم کجا جوم که در الم نمی‌بينم 
دتم با جان رید چون که یک همم نمی‌بینم 
ولیک با کبه گویم راژ چسون مَحرم نمی‌بینم 
حْل میکنمبا رم چسون رقم نم‌ينم 
که‌سن تا آشنا گشتم دل خرّم نمی‌بینم 
چرا گریم کزان حاصل رون از م نمی‌بینم 


۷ کون دم‌ذرکش ای سعدی که‌کار از دست بیرون شُد 
به امیلٍ دّمی با دوست وان دّم‌هم نمی‌بینم 


(» عشق‌باز: عشق‌بازنده, کسی که اظهارعشق کند و عشق 
بورزد» عاشق. آمد: شدچ6 دمی: تسی. «دمی» فاعل فعل 
«برنمی‌آید» است. «ذم بُرآمدن» یعنی «َفُس کشیدن»»و گیر 
«سشخن گفتن). خزم: شاد. صفتِ «ذمی» است. مصراع اول در 
چاپ بخمایی چنین است: «دمی بی‌همدمی یک دل زجانی 
برنمی‌آید». دتم با جان رید نسم همراهبا جانم بالا می‌آید و به 
لب می‌رسد. چون که یک: در چاپ یغمایی «من چو آن» امده 
انتتتا معنای بیت: جانٍ من حتی یک تفس شاد و خوش در کنار 
هم‌نشینی (سازگار) نمی‌کشّد (حتی لحظه‌یی از غمرمن در گفتگو 
با همم و همزبان نمی‌گذرد). مب جانم به لب می رسد (َْس 
کشیدن براي من به سختی جان‌کندن است) وقتی که یک همزبان 
پیدا نمی‌کنم .6 معنای بیت: من رازی در دل دارم که آن رابا اشکی 
خن چم راهم مان از ربا چه کسی می‌ امد مین 
بگذارم وقتی که یک محرم راز پیدا نمی‌کنم ۲( قناعت می‌کنم: 
می‌سازم. با: در چاپ یفمایی (در هر دو مصراع) «بر» آمده است. 
چود:وقتی. مرقم: داروي روفنی و نرمی که روي زخم می‌گذارند. 
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معنای بیت: خوش به حال دلی که از عشق بیگانه است و بوبی 
از عاشقی نبرده است» زیرا من از روزی که با عشق آشنا شدم؛ دل 
شاد به خود نمی‌بینم .6 تم چشم: کنایه از «اشک». آب رو: هم به 
معناي «طراوت وشادابي چهره» است و هم به معناي «حیثیّت». 
چرا گویم: در چاپ بخمایی «چه می‌گویم» آمده است. برون از: 
غیر از. قم:۱.قطره» آب اندک ۲. (در معنای مٌجازی) اشک. 
عنای بیت: از بس که گریهمی‌کنم» اشکي چٌشم طراوت و شادبي 
چهره و آبروی مرابرده است» وقتی که از گریه نتیجه‌یی جز آب 
حاصل نمی‌شود؛ براي چه گریهمی‌کُنم 69 دم درکش: خاموش 
باش» سکوت کن. کار: در چاپ یغمایی «عُمر» آمده است. کار 
از دست بیرون شد: به کنایه یعنی «از دست رفتن اختیار نا به 
سامان شدن کار». :تمس لحظه. (در عرفان) نس حمانی؛ 
فیض حق. معنای بیت: ای سعدی» حالا که هررشته از دست تو 
خارج شده استء به امید گذراندن دمی در کناریار خاموش باش؛ 
امامن آن دم راهم نمی‌بینم. 


۲ 
3 
ِِ 
3 
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دوستان عیب و مَلامت مکنید 
2۶ ۳ ون 

من بیچارة کردن به کتند 
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که من اینجا به امیدی گرم 


م م 
7 
نها مه بل وم 


نوا 
دو جهان بی‌توپیرزد دو جوم 
کانچه خود کاشتهباشم دوم 

۳ 
چه کم گر به رکابش روم 


بی‌وفایازم اگر می وم 


(به: به سجب» در اثر. قلاقت: مرزنش. که:زیرا. به (چیزی) 
گیرو بودن:به کنایهیعنی «سخت وابسته به آن بودن). معنای بیت: 
من در اثرسرزنش از اینجا (كوي یار) نمیروم»زیرا اینجا در یرو 
امید و آرزویی هستم. 4 عقلّم: ضمیر(م) مفعول فعل 
«می‌گویند) است. معنای بیت: اگر به من سخنی از روي عقل 
بگویند (و نصیحتم کنند که از عشق چٌشم بپوشم) از آن می‌ترسم 
که نصیحت آنان مرا دیوانه کند. 6 گوش دل: [اضافه استحاری] 
«گوش دل رفته» حال است. سماع: در لغت به معناي «شنیدن» 
است. در اصطلاح صوفیه به معناي «آوا زخوش و آهنگ دل‌انگیز و 
به طو کی خوانندگی و نازندگی و رقص و پایکوبی و نیز مُطلق 
موسیقی» به کار رفته است. معنای بیت: من در حالی که گوش دم 
به شنیدنِ صداي ساز و آوازسماع مشغول است. قادر به شنیدنِ 
نصیحت نیستم. 6 گو: بگذار. دو جهان: دنیا و آخرت. جو: 
واحد وزن, به اندازة وزن یک دانه جومتوسط. تعبيرهاي «یک جو» 
و «جوی» و «دو جو و «نیم جو» به صورتٍ کنایه و به معناي 
«مقدارناچیز و بی‌ارزش» به کار میرَود» مُترادف با «سَرسوزنی»» 
«رّبی»۰ چشیزی» واز این قبیل. معنای بیت: بگذار باد خرن 


موه 


حاصل عمرمرا (اندوختة علم و زهد و تفوای مرا) با خود برد (چه 
باک)» بی‌تو دنیا و آخرت براي من پُشیزی ارزش ندارد. 4 معنای 
بیت: دوستان بر من خرده نگیرید و سرزنشم نکنید» زیرا هر کسی 
حاصل اعمال خود رادرو می‌گند (شمارا که‌به گناومن 


نمی‌گیرند). 69 کنند: ریسمانی که یک عرش رابه صورتِ له 


گیره زده‌اند» به نحوی که با کشیدن ریسمان, خلقه تنگ‌تر شود. از 
کمن براي شکار وبالارفتن از جاهاي بلند و اسیر کردن دشمن در 
جنگ استفاده می‌کردند. در شعرء گيسوي معشوق را از جهتِ 
بلندی و حالتِ خلقهوارژلف و قدرتِ اسیر کردن عاشق» به مد 
تشبیه کرده‌اند. گردن به کتند: شکاری که گردنش در حلقه ند 
شکارچی گرفتار است» گرفتار» اسیر. رکاب: حلفه‌یی از فلز که 
در دو طرف زین اسب آویزند و به هنگام سواری؛ پنجه‌هاي پا را در 
آن گذارند. معنای بیت: من بیچار اسیرو گرفتارکمَندٍ یار جز 
2 
ینکه تسلیم او باشم و همرا او روم چه کار می‌تونم بکنما» 
می‌غنوم: [از مصدرغنودن] به خواب رفتن. معدای بیت: گفت: 
سعدی!مرادر خواب خواهی دید. اما اگر من بتوانم به خواب َو 
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۱ نه از چیتم جکایّت کن‌نه‌ازروم 
۲ هران‌ساعت که‌بایادمن اید 
۳ زدنیابخش ما غم‌خوردن آسد 
۴ رظب شیرین و دست از تخل کوتاه 
۵ از آن شاهد که در اندیشه ماست 
۶ به‌روي اوتماند هیچ منظور 
۷ نه‌بی‌آو عیش می خواهم نه با او 
۶ رفبقان چشم ظاهربین بدوزید 
۰ همه‌عالم گر این صورت بپیتئد 
۳ چنان سوژم که خامانم یتشد 
۷ مراگردل دهمی وَجان میشانی 
۲ تشایدپُردسعدی‌جان ازین کار 


و 


وم رصم 


ت- حبف‌؛ 


که من دل بایکی دارم رین بوم 
فراصوشم شود موجود و معدوم 
تشاید خوردن الق مقسوم 
لال آتدر سیان و تشنه تحروم 
نداتم زاهدی در شهرمعصوم 
به‌بوي اوتماند هیچ تشموم 
که اودرملي من حیف است منظوم 
که‌ما را در سیان مسزی‌ست تَکُتوم 
کس ایسن معنی نخواهد کسرد تفهوم 
نداد تندزست احوال مَحموم 
عبادت لازم است و بنده‌ملزوم 
مسافر تشنه و جلاب عسموم 


چ و آهسن تاب آتش میناد 
چرا باید که‌پیشانی کند موم 


چینم: (م» تم فعل است. به معنای «براي من» با من». که: است» ولی چه سود که تشنه‌کام محروم است. (42 شاهد: زیبارو. 
زیرا. بوم:سرزمین. معنأی بیت: نه وصفي زیبارویان چینی رابراي 
من حکایت کن, نه از بان رومی چیزی بگوء زیرا من در این 
رزمین دل به یکی بسته‌ام.(68 معنای بیت: هر لحظه که یار بهیادم 
می‌آید» هست و نیست ازیادم می‌روّد. 4 بخش: مت تصیب. 
در چاپ یغمایی «فسم» آمده است. آمد:شد. تشایّد:[از مصدر 
شایستن] نمی‌توان. رز مقسوم: روزي قمشمت شده» روزي هدر 
۶ زطب: خرماي نازه و نورّس. در شعرفارسی «رطب چیدن» 
کنایه از «بوسه گرفتن» آمده است. معنای بیت:بر درخت تلد 
وبالاي یار رطب‌هاي شیرین و رسیده فروان همست ام دستٍ 
کوناه (عاشق ناتوان) به زب او نمی‌رسد. آب صاف و گوارا جاری 


زیبارورا از آن رو «شاهد» نامیده‌اند که شاهدی‌ست بر زیبایی و 
کمال آفرینش خداء یا از آن رو که هميشه در دل عاشق حاضر و 
ناظر است. تداّم: نمی‌شناسم راغ ندارم. زاهد: عابد» 
پرهیزگار» پارسا. معصوم: بی‌گناه» در امان از گناه. معنای بیت: 

مج زاهمد و عابدی رادر شهر راغ ندارم که از گناو عشق به 
زیبارویی که در خاطرٍماست؛ در اسان مانده باشد. 2 تماند: [از 
مصدرماستن] شبیه نیست. منظور: (در معناي مجازی) معشوق. 
عشموم: بویدنی» عطر. معنای بیت: چهرةٌ هیچ معشوقی به چهر 
زيباي او شبیه نیست» و هیچ عط رٍخوش‌بویی به بوي خوش او 


شباهتی ندارد. 6 عیش:۱.زندگی ۲. خوشی. میلک: رشته‌یی که 


۳1 


2 ی ی ی مر مر ری مر مرا 
۳ هم 


دم جر 


722 م2 سا 
۹ 


1 را از آن بگذرانند. نظوم: به رشته کشیده 

ه. معنای بیت دزندگی و خوشی رانه بو می خواهم نه با او 
0 که مرواریدی همچون او با (خرمهره‌یی همچون) 
من به یک رشته کشیده شود. 649 بدوزید: بتندید. در چاپ یغمایی 
«بدوزند) آمده است. میم: راز «سیت) رادر اصطلاحات عرفانی 
چنین تعریف کرده‌اند: «لطیفه‌یی که آن را در دل به ودیعه نهاده‌اند» 
همان‌گونه که روح را در بدن به ودیعه نهاده‌ند. مر مَحل مشاهده 
است. همان‌گونه که روح مَحَلمحبّت است و دل؛ مَحَل معرفت». 
«سیز) بر آنجه خدا پنهان داشته و کسی را بر آن وقوف نیست نیز 
اطلاق شده است. مَکْتوم: پنهان» پوشیده. معنای بیت: دوستان» 
چشم ظاهربین خود را یتندیده زیر مین من و یار لطیفه‌یی پوشیده 
وشربه هر هست که با چم ظاهری قابل رژیت نیست (آنچه 


مین من ویارمی‌گذرد؛ از مقر چس نیست» در اینجا چشم دل به ۱ 


کار می‌آید نه چُشم صر) ۰ صورت: چهره؛ اندام» وبه طو رکلی 
«ظاهر» (در مقابل باطن). معنی: باطن» حقیفت. مفهوم کردن: 
فهمیدن» دریافتن. معنای بیت: اگر هم مردم جهان این صورتِ 
دلمرینتاو ویب راببینند» کسی این حقیقت (همان میرمَکتوم) را که 
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من می‌بینم» درنمی‌یابد. 69 خام: بی‌تجربه و در اینجایمنی 
«بی خبر از عشق». مخموم:تب‌دار. 60 گر..وزداگر...واگره 
خواه... و خواه؛ جه... و جه. دل دادن: دلجویی کردن. عبادت: 
بندگی. علزوم:مُلرَم»ناچار. معنای بیت: چه از من لْجویی کنی 
وبا من مهربان شوی و چه جانم را بگیری» در هر حال بندگی بر من 
ام است وبنده (عاشق) مر به بندگی است ۰ تشاید: 
نمی‌تول. جلاب شرت قند و گلاب که در قدیم به عنوان داروي 

قلب تجویز می‌شد. عشموم: ژهرآلود. معنای بیت: سعدی! 
از این کار (عاشفی) نمی‌توان جان و سالم به قر رده حال و روز 
عاشٌ شق به مسافری تشنه در بابانمی‌مائد که شربت قند و گلاب- 
اما ُهرآلود-روبه روی خود ببینده پیداست که چه ایفاقی می‌افتد. 
چو: وفتی. تاب: :طاقت» تحمُل. چرا :در چاپ فروفی 
«همی» آمده است. پیشانی کردن: ررویی کردن» گستاخی کردن. 
معنای بیت وقتی که آهن طاقت نحل آتش را ندارد و آب می‌شود» 
موم (د ناک عاشق) چراباید گستاخی کند (و خودرادر آتشٍ 
عشق بیندازد)؟ 
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۱ توعپندار کزین ربه‌ملاشت روم 
شرکوص رگفتمازان پیش که نهادم پای 
من‌هسواداررقدیتم بذهٌم جان عزیز 
گرد ازتوبهگوشم که پمیر ای سعدی 
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دم این‌جاست بده‌تا به شلات بروم 
نه به ژرق آسده‌ام تا به ملامت رو 


نواراذت نه که از پیش ضراعت روم 
تالب گوربه|عزاز و کراهت برژم 


۵ یدام به ذرسرگ که حَشرم با توست 
از بحد رقص‌کنان تا به قیاعت بروه 


( به قلامت: در اثرمرزنش و آزار. 69 ترک شر گفتم: دست از 
جان شستم. در چاپ یفمایی «ترکي مر دادم» آمده است. ازان 
پیش: پیش از آن. زَرّق: دو رویی» تزویر» ریاکاری. معنای بیت: 
من پیش از آن که پای در راو عشتي توبگذارم دست از جان خود 
شستم. از روي نیرنگ و ترویرنیامدهم تادراثرترزنش و آزاره 
روی‌گردان شوم و برَوم. 69 هوادار: هواخواه» عاشق. نواراات: 
هرید تازه‌کاره دوستدارتازه دل بسته. که: تا. غراشت:۱.تاوان ۲. 
زجره عذاب. اصطلاح «غراخت» در آداب صوفیان نوعی تنبیه 
است. وقتی درویشی مرتکب عََلی ناپسند می‌شد؛ به فرمان ُرشد 
می‌بایست نزديي در روي یک پا می‌ایستاد تا آنکه مُرشد او را عفو 
کت معنای بیت: من هواخواو قديمي توام و از جانِ شیرینم در راو 


تومی‌گذرم. نز به توول نبسته‌ام که از ترس تاوان و غراعت دل 
بکُتم وبرقم. چه که: بیانی است. |غزاز: گرامی‌داشت, تکریم» 
احترام. کرامت: گرامی‌داشت. معنای پیت: اگر از تو بشنوم که به 
من دستور بدهی: «ای سعدی بمیر»» به احترام فرمان تو به پای 
خود تالب گور خواهم رفت و خواهم مرد. به ذرمرگ: در آستانة 
مردن. حشر: برانگیخته شدن و زنده شدن مُردگان در روزقیاعت. 
توست: در چاپ یغمایی «اوست» آمده است. لَحّد: گور. معنای 
بیت: واگر در تاه مرگ بدانم که در روزقيامت مراباتوزنده 
خواهند کرد از فرط شادی رقصان و پایکوبان از گور به صحراي 
قیأعت خواهم رفت. 
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نیقفانم 
۲ همه بیگانگان جنین داتشد 


۳ ترتم ای مو درختٍ بلند 
تو آگهی دادند 


ه همه ذرخوزد رای و قیمّت خویش 


۴ تاسرااز 7 


۸ وَزبه صد پاره‌ام کنی زین رنگ 
سعدیا در قفای دوست مرو 
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وتو بخشایش تو می‌خواهم 
که‌منت آشنای درگاهم 
به وجودّت گر از خود آگاهم 
از تو خواهند و من تو را ِ 
می‌تنشدمکه: بیدق ملی 
بتگردم که صبناللهم 
چه نم می‌بُرد به [کراهم 


۱ میل از ان جای اختیاری نیست 
کَهُربارابگ و که‌سن کامم 


و بَخشایش: گذشت, عفو. و داند: تصور می‌کنند. مت 
ضمیر«ت» متعلّن به «درگاه» است. معنای بیت: همه کسانی که 
ازتو دورو بیگانه‌اند تصوّر می‌کنند که من آشناي درگاوتوهستم. 
و دستِ کوتاه: معنای مجازي این ترکیب «ناتوانی» عجز» است. 
چ) به وجوّت: سوگند به هستي تو. گر: اگر برانکار و تحاشی 
(درمقام سوگند) ولالت دارد معنای بیت: به وجود تو سوگند که از 
روزی که از توباخبر شده‌ام دیگر از خود خبری ندارم. 6 
درخوزد: درخور» به قذر. رای: اندیشه؛ تدبیر. سعدی این واژه رابه 
معناي «خواست» هم به کار رده است. قیّت: ارزش. در چاپ 
یغمایی «هیّت» آمده است. معنای بیت: هر کسی به قدراندیشه و 
ارزش خویش از و چیزی می‌خواهد. ام من تنها تور می خواهم و 
بس. « خسن: زیبایی. چون: چگونه. آفواه: جمع فوه» دهان‌ها. 
ضمیردم» در »ملق به «سخن» است. معنای بیت: :من 
لتغمه وان لستان زيبيي وم» چگونه ممکن است که شعر 
من زبانزجمتردم نشود؟ و که: بیانی است به معناي «مُشعر بر 
اینکه» به این رون بگو: در چاپ یغمایی «بگوی» آمده است. 
یدق [اين واژه مرب وا فارسي «پیانک »پیاده» است.] (در بازي 
شطرنح) پیاده. شاه: گذشته از «مهر اههد بازي شطرنج به 
معناي «خداي مُتعال» است. معنای بیت: مرا تا پاي مرگ آزار 


می‌دهند که دست از عاشقی بردار؛ مرا می‌زنند زیرا مهرهُ پیاده‌یی 
هستم که شاه مرابه پیش میراد( وَز: و اگر» حتی اگر. زین 
زنگ پنگردم: زان رنگ برنمیگردم؛تیبررنگ نمی‌دهم» به همین 
شیوه (عاشقی) ادامه می‌دهم. که: زیرا. صبئة الل: رنگ خدا؛ 
ِِ م۱۳۸۹ ون صبعة له وم 
خسن من‌الله صینة . معنای بیت: حتی اگر مرا صد پاره کنی 
4 ۳ و از ره و سم عاشقی برنمی‌گردم)؛ زیر خود 
مرابه این رنگ درآورده است در تای: : به دنبال. به اکراه: به 
اجبار. معنا در بینتٍ بعد آمده. و از این جانب: یعنی از طرفی 
عاشق. کَمْربا: ماه صشغی زردرنگ وشگننده وشْمٌاف. 
خاصیت کیرْبا آن است که اگر با پارچهبی پُشمی مالش داده شود» 
ات اه و خرده‌هاي کاغذ رابه سوي خود می‌کشد. بگو: 
مخاطب این «بگو» همان کسی (یا کسانی) است که در بیتٍ قبل 
به سعدی گفته (یا گفته‌اند): «در قفاي دوست مُرو». که: زیرا. 
معنای بیت‌های ٩‏ و ۱۰: (به من می‌گویند) سعدی به دنبال یار تروو 
دست از عشق او بردار. چه کنم؟ این اوست که مراب اجبار میبرد 
عاشٌ شق به اختیارخود به سوي معشوق کشیده نمی‌شود .به کهبا 
بگویید که مرانکُشد زیرا من کاه‌هستم و از خود اختیاری ندرم 
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۱ امشب آننیست که در خواب زود چشم ليم 
۲ خاک رازنده ند تربیت باو بهار 
+ بوي‌پیراهن گٌمکسرد؛ خود می وم 
: عاشق آن گوش ندارد که تصیحت شود 
ه توبه گویَشتم از اندیشٌ معشوق بکن 
۶ ای رفیقان شفردست بدارید از ما 
۷ ای برادر نم عشق آتش نشرود انگار 
۸ رده از خاک لد وقص‌کنان برخیود 
طعچ وصل تومی‌دارمو ندیش جر 


۷۰ عجٌب از کشت نباشد به در خیمةٌ دوست 


‌ 


خواب در روضه رضوان نکند اه تعیم 

نگ باشد که وش زندهنگودد به سيم 
گر بگويم همه گویند ضلالی‌ست تّدیم 
درد سانیک نباشد بهشداواي خکیم 
هرگز این توب باشد که گناهی‌ست عظیم 
که بخواهيم نشستن به در دوست مقیم 
برسن ین شعله نان است که بر راهم 
گرتوبالاي عظاتش گذری وی زمیم 
دیگر از هر چه جهانم نه اسیسد است ون بیم 
عجب از زنده که چون جان به دراوَزد ملیم 


۱ سعدیا عشق نیامیرّد و شهوت باهم 


ليم همم هم شحبت. ررض رضواد:باغ بهشت. امل 
تمم: اه بهشت؛ بهشتیان. معنای پیت:امشب شبی نیست که 
شم همم به خواب رَد زیر بهشتیان در باغ بهشت به خواب 
نمی‌روند (امشب در بهشتِ وصال یار به سر مییَرم). ان بیت 
اشار‌یی دارد به ی ۳۵» سور فاطر که در آن بهشتیان می‌گویند: ما 
در بهشت دچاررنج و خستگی نمی‌شویم (و بنابراین به خواب 
نمی‌رَوند). چ تربیت: :پرورش نوازش. نسیم: ۱.باد ملایم و 
خنک ۲. .بوي خوش. معنای پیت پرورش و نوازش باو بهاری خاک 
شرده را زنده می‌کٌند (و گیاهان وگل‌های: رنگارنگ از آن 
می‌روباتد)؛ کسی که دلّش در انروزش : نسیسم تِِ زنده 
نشود به جاي دل یگ شیورد گم کرده:گمشد 

کنایه از «یوشف» است. ضلالی‌ست قدیم: گمراهي دیرینه‌یی 


است. هنگامی که یوسشف پیراهن خود را به بردران می‌دهد تا آن را 
بر چهرةُ پدرش (یعقوب که در اث رگریه از دوری فرزند نابینا شده 
بود) بیندازند و کاروان به راه می‌افتد» یعقوب مي‌گوید :«بوي پوشف 
رامیشیتوم» و اطرافیانش به او می‌گویند :«لّه تک آفي ضللیک 
لمَدیم». معنای بیست: :من بوي یوشفی (یار) گم کرد خود را 
می‌یتوم اما لین موضوع رابرزبن نم‌آوم زیر .اگر بگویم همه 
خواهند گفت هنوز از گمراهي ديرينه خود رها نشده‌پی. وم نیک 
نباشد: خوب نمی شوده درسان نمی‌شود. حکیم: ۱. طبیب ۲. 
فرزانه» دانشمند. چم گویللم از در چاپ یخمایی «گویند ز» آمده 
است. این: در چاپ یغمایی «آن» آمده است. که: بلکه. معناي 
۰ بیت:به من می‌گویند: «از فکرمعشوق توبه کن»» چنین کاری هرگز 
توبه نیست. بلکه گناهی بزرگ است. وی بدارید:بردارید. ما: در 
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چاپ یغمایی «من» آمده است. که: زیرا. مُقیم: (قید است) 
هميشه؛ همواره. معنای بیت: ای همسفران (ای برادران ظریّت) 
دست از ما بردارید» زیرا می‌خواهیم براي‌هميشه بر درخانه یار 
بنٌشینیم. وم نمرود: با به روایتِ هل عتیق» پس رکوش» پسرحام» 
پسرنوح بود و هموبود که بابل راتأسیس کرد. نام نمرود در قرآن 
نیامده است. اما ریات اسلامی رود را همان کسی دانسته‌اند که 
چون در بحث و استدلال از ابراهیم شکست خورد (قرآن؛ سور 
مره ی ۲۵۸) دستور داد که او رادر آتش افکندند و خدا آتش را 
بر ابراهیم سرد و بی‌گزند کرد. چم حد: گور. عظام: جمع عَظّم» 
استخوان‌ها. وی زمیم: در حالی که پوسیده‌اند. ذیل یه ۸۷۸ سور 
بس:«قال من بخ ی آلیظع ویی زمیج گفت: چه کسی 
استخوان‌هاي پوسیده را زنده می‌کند؟». معنای بیت: اگر توبر 
استخوان‌هاي پوسیده رده بگذری» زنده می‌شود و رقص‌کنان از 
خاکي گور برمی خیزد. وچ طمع: امید. اندیشه: بیم» ترس. هرچه 
جهانم: هر که وهر که در جهان هست؛ جهان و جهانیان. در چاپ 
یخمایی «َنه از هر که جهانم» آمده است. چم معنای بیت: تنها به 
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وصال تو امید بسته‌ام و از جدایی توبیمناکم» دیگر از جهان و 
جهانیان امید و بیم (خوف و رّجا) ندارم. َلیم: سالم. 

ییت: اگر عاشق بر درخیمٌ معشوق کشته شود تعجبی ندارده از 
عاشق زنده باید تعجُب کرد که چگونه جانِ سالم به در رده است 
(عاشق محکوم به مرگ است). «ع پیش (چیزی) رفتن: نزدیک 
(چیزی) شدن» در کنار (چیزی) قرار گرفتن. تسبیح: بحانالْه 
گفتن» خدا را به پاکی یاد کردن. ملایک: فرشتگان. دیو: دیور 
موجودی عظیم و مهیب و قادر به کارهای فوقالعاده و غالبا به 
صورت أنسانی بلندقامّت و تنومند وزشت و هولناک و داراي شاخ 
وذم تصَور و تصویر کرد‌ند. دیو تظه رگمراه‌گنندگی و صفاتِ 
زذیله است. زجیم: رانده شده» طرد شده. «دیوجیم» کنایه از 
«ابلیس» است. معنای بیت: سعدی!عشق و شهوت با هم قابل 


فرشتگان است و دومی به پليدي ابلیس. ابلیس جایی در صَفی 
فرشتگان ندارد (و دیر با زود رانده می‌شود). 
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۱ ما دگرکس نگرفتيم به جاي‌تو ندیم 
۲ همریک ازدایسة جمع به راهی رفتند 
۳ باضبان گر نگشاید ردرویش به باغ 
۲ گرتسیم تسحراز خی توبویی آزد 
۵ بوی حبوب که بر خاک آجبا گذرد 
۶ ای به خسن تو صتم چشم فک نادیده 
۷ حال درویش چٍنان است که خال تو سیاه 
۸ چُشم جادوی توبی‌واسطه کل کحیل 
۰ ای کیهدل داری اگرجان مَتَّت می‌باید 
عشق‌بازی نه‌طریق خکمابودولی 
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له له توفرمیش تن هل قدیم 
ما بماندیم و خیال توبه یک جای مُقیم 
آخسر از باغ بیاید بسردرویش سیم 
جانفشايم به سوضات تسم وله سیم 
هچب دارم اگرزنده ند عم زیم 
وی به یشل توولد ماد ایام عقیم 
جسم دل‌ریش چنان است که چشم نو تقیم 
طاق ابروی تو بی‌شالب شمه وسیم 
چاره‌یی نیست درین مسأله لا تسلیم 


چشم بیمارتودل‌می برد از دست حکیم 


۷ سمدیا صشع تمد وت باهم 
چندپنهان کی آوازذُشل زیرگ لیم 


(نديم: : هم‌نشین» همدّم»یار. ال ال یت ) در اینجا براي 
تحذیر به کاررفته است. زنهارزنهارابه خاطر خدا به خاطر خدا! 
«له ال تو فراموش مکن» یعنی «مبادا مبادا فراموش کنی». عهل 
قدیم: : پیمانِ دیرین» پیمان عشتی مین عاشق و معشوق که پیش از 
آفرینش جهان» در رل بسته شده است. معنای بیت: ماکس 
دیگری ره جاي توبه قمتمي خود برنگيديم» اد ماد پیمان 
ریا عش راز ری 4 راهی: در چاپ یغمایی «جایی» 
آمده است. مُقیم: ساکن» ماندگار. معنای بیت: حلقه < 

0( 
شریی ره من من با جیل تودر یک جا م0۳ ۰ 
درویش: فقیره گدا . بر: پیش. معنای بیت: اگربافبانکرباغ را ابه 
رر فقیربز ند ره نیم خوش بغ بر فقیر گذر می‌کند. 
چ) سوفات: هدیه. نسیم: بوي خوش. سیم: سک نره»پول. 
[میان و (نسیم» ودنه سیم» جناس کت مُراعات شده است.] 
معنای پیت: اگرنسیم شخرگاهی بري خوش اخلاق و رابهتشام ما 
برساند بهعنوان هدیهجان خود ره پاينسیم تو میريزيم نه 
سک ۰ که: وفتی که. خاک: گور. آجبّا: :جمع «حبیب»» 


دوستداران» عاشفان. کند: :در چاپ یغمایی (شود) اه ِ 


عفم زمیم: استخوان پوسیده. ۰ حسن: :زیبا بایی. صنم: دبت» 
زيباروي خوش‌اندام. چشم فلک: [اضافه استعاری] ود فرزند. 
مادرایّم: [تشبیه صریح] معنای بیت: ای ولبری که چَشم آسمان 
نی به زيبايي توندیده» وای کسی که مادرروزگار از به دنیا آوردن 


رگ 


فرزندی مان توعقیم است (دیگر کسی به زیبا بايي تو به دنیا 
نخواهد آمد) ۰« حال: [میان «حال» و «خال» جناس خط 

ُراعات شده است.] دل‌ریش: آزرده دل. شقیم: :بیمار. شراد 
«خماز» است. معنای بیت: حال و روزاین درویش ماننلٍ خال تو 
سیاه است و تن او که دلی مجروح و آزرده را در خود جای داده 
است؛ مان جَشم تو بیمار است. () جادو: جادوگر؛ افسونگ 
مُسحورکننده. کحل: شرمه. کحیل: شرمه کشیده. طاق: قوس. 
شائبه: در اینجایعنی «آمیزه). وشمه: ماده‌یی رنگین از گیاهی به 
همین نام که در قدیم براي آرايش ابرو به کار می‌رفت. وّسیم: زیبا. 
()معنای بیت: ای کسی که وم راداری (دّمربُده‌یی)» اگر علاوه 
پردل» جای مر هم می‌خواهی» من در این باره چارمیی جز تسلیم 
ندرم (بیاوجانم رابگیر) حکما : جمع «حکیم»» خردمندان» 
فرزانگان .و «حکیم» در مصراع دوم به معناي یب هم هنت 
وای: در چاپ یغمایی «ولیک» آمده است. چشم بیمار: :چشم 
وان مشت: پاکدامنی پرهیزگاری. چند: :تایی؟ آواز 
دهل زیر گلیمپنهان کردن: مترادف با «طْل زیرگلیم زدن»» کنایه از 
«پنهان کردن چیزی که بسیار روشن و آشکار است؛ کارنشدنی» 
امرحال». معنای بیت: سعدی! عشق مایه ژسوایی است وبا 
پهیرگاری قابٍجمع نیست .تا کیی می‌خواهی بهوده تلاش کی 
که صداي بل بل را زیرگلمپنهانکنی (چنین کاری شدنی نیست» 
باید از میان عشق و پرهیزگاری یکی را انتخاب کنی)؟ 
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۱ بادگل‌بوی محر خوش می‌وزّد خیز ای ندیم 
۲ ای کیه در دنیانرفتی بر صراط ُستفیم 
۳ قلسب زرانندوده ٌشتانند در بازار خشر 
۴ عیبت ازبی‌گانه پوشیده‌ست ومی‌بیندبصیر 
۵ تفس پٌروردن خلافب رای دانشمند بود 
ء راو نومیدی گرفتم رتم دل می‌دهد 
گر بسوزانی خداوندا جُزاي فعل ماست 
۸ گرچه فیطان زجیم زاو انصافم برد 
۰ آنکه جان بخشید وروزی دادو چندین لطف کرد 


تک 


بس که خواهد رفت بر بالای خاک ساتّسیم 
در قیامّت بر صراظت جای تشویش است و بیم 
خالصی باید که بیرون آید از آتش تلیم 
فلت از فتسایبه تهان اش ومسی‌داند میم 
طفل خرسادوست دارد صبر فرماید حکیم 
0 ۲ 
کی کنه‌کاران‌هنوز اد عفو است از کریم 
و یبخشی رَخْمتت عام است و اخسائت قدیم 
همچنان اید می‌دارم به تحملن ژحیم 
هم‌پتخشاید چومشتی استخوان باشم زمیم 


۱ ۳ مره ۰ 
وقتِ عذر آوردن است اتف ناه العظیم 


( گبو: داراي بویی ماندد عطرگل» مُعظّر. خیز برخیز؛ بیدار 
شو. دیم: هملم» هم‌صضحبت. بُش: بسیار» روزگاردراز. خاک: 
گور. معنای پیت: ای هم‌نشین؛ با معرصخرگاهی وزشی وتو 
دارد, بیدار شو (تا بیش‌تر زندگی کنیم)» روزگاردزاری خواهد 
گذشت که من و تودرگور خفته باشیم و نسیم از روي خاک ما 
بگذرد. 6 معنای بیت: ای کسی که در دنیا راو راست را در پیش 
نگرفتیء در روزقیامت (به هنگام عبور) بر پل صَراط دستخوش 
نگرنی وترس خواهی شد. چ لب هم بهمعناي «سگ ی 
است و هم به معناي «دل». زرآندوده: داراي روکشی از طللاء در 
چاپ یخمایی «روي آندوده» آسده است. بازارخشر: [تشبیه 
صریح] بازارقياتت. خالص: ناب پاک. سلیم: سالم بی‌گزند. 
معنای بیت: در بازارقياعت سک تقلّبی دل را که فقط روکشی از طلا 
درد قبول نمی‌کنند» بای اینکه کسی بتواند سالم از آتش بیرون 
ید باید ناب و پاک باشد (یادل پاک و خالص داشته باشد). 
«سلیم» در این بیت اشار‌یی دارد به تعبیر«قلب صلیم» که در یه 
٩‏ سور شعراء آمده است. و بصیر: خداي بینا. فعل: عمل» 
کار به جاي «فِخت» در چاپ یغماپی «جرئت» آمده است. 
علیم: خداي دان. « تفس پُروردن: تسلیم هواي تفس شدن» 
َفس‌پَرستی کرد برآورده کردن خواهش‌هاي تفسانی. رای: 
ره انديشه, تدبیر. کیم: ۱.طبیب ۲.دانشمند» فرزانه. مصراع 
دوم در چاپ یفمایی چنین است: «طفل خرمادوست را خود صبر 


فرماید حکیم). معنای بیت: تسلیم هواي تفس شدن بر خلافب 
رو تدبیرفرزانگان است (هیچ فرزانه‌یی تَفس‌پَرستی را تجویز 
نمی‌کند). همچنان که حکیم به کودکی که خرما دوست دارد؛ 
دستور می‌دهد که از آن پرهیز ند (باید تمس را از پيروي هواو 
هَوّس بازداشت). «چ) گرفتم: در پیش گرفتم. «رو نومیدی گرفتم» 
یعنی «نومید شدم). دل می‌دهد: دلداری می‌دهد. : کسی: که ای. 
«که» در اینجا بیانی است و جملهٌ پس از آن سخنی است که از 
زبان رَحمَتِ الهی گفته شده است. معنای بیت: من راو نومیدی را 
در پیش گرفتم اما رحمّت الهی به من ولداری می‌دهد و می‌گوید 
که «ای گناهکاران هنوز مي‌تونید به عفو و گذشت خداي کریم 
امیدوار باشید» (تا زنده‌اید نومید نشوید). «ٍ6 معنای بیت: خدایاء 
اگر مراد آتش جَهنم بسوزانی این سزاي بٌدکرداري ماست و اگر 
ما را یتخشی (نه از آن روست که ما سزاو رآنیم بلکه) رَحمَتِ تو 
فراگیر است و نیکی تو قدیم. (6#زجیم: رانده شدهء طرّد شده. از 
راه بردن: 1 انصاف: راستی» عدل. 
چندین: این همه. هم: نیز. چو: وقتی. زمیم: پوسیده. تعناي 
بیت: خدایی که به من جان بخشیده و روزی داده و این همه لطف 


کرده است؛ وقتی بمیرم و به مُشتی استخوان پوسیده تبدیل شوم نیز 


پتزمشن [ ۱ سمّت میآوَرد. «و) غذر آوردن: عذرخواهی کردن. 
له لعطیم: از خداي بزرگ آمرزش می‌طلبم. 
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۱ ما مید از طاعت و چشم از تُواب افکنده‌يم 
۲ گربه طوفان‌می‌میپازدیابه ساحل می‌برد 
+ مُحتّیب گر فاسقان رانهي شنگر می‌کند 
۴ عارف آنتدر رخ و صوفی در ضماع آورده‌ايم 
ه هیچ‌کس بی‌داتنی‌ترنیست لین پیش خلق 
۶ سعدیاپرهیزکاران خودپرستی می‌کنند 


سای سیمرغ هت بر خراب افکنده‌ايم 
دل به دریا و میپُر برروي آب افکنده‌ایم 
گوبیاکژروي مستوریقاب افکنده‌ايم 
شاهد آتندر رقص و افیون در شراب افکندهایم 
باز سی‌پوشند و ما بر آفتاب افکنده‌ایم 
ما دشل در گردن و خر در خلاب افکنده‌ایم 


۰ 
4 


0 زستمی باید که پیشانی کند با دیوتفس 
گربرو الب شویم افراسیاب افکنده‌ايم 


وم طاعّت: عبادت بندگی. تواب: پاداش اخر وی. افکند‌ايم:۱. 
امید افکنده‌اي» قطع امید کرده‌ايم ۳ چشم افکنده‌ايم چشم 
برداشته‌ایم» تنوفع نداریم. سیسمرغ: مرغ افسانه‌یی که در 
داستان‌هاي ملي ایران پُرورانند؛ «زال» و اهنماي او بود و دور از 
مردم در کوو البرز می‌زیست. سیمرغ را در ادب فارسی و عربی گاه 
به «عَنْقا» تعبیر کرده‌اند. سیمرغ به طو رکلی مظهّر«پرندة 
بلندپرواز» و نیز مه «وارستگی و رهایی از ین تَعلّقات و بی‌نام و 
نشانی» است. در اینجا هم خود رابه سیمرغ تشبیه کرده اشییتان 
ممّت: خواست بلندتظری. [«سیمرخ هِمّت»» تشبیه ریح] 
خراب: در اینجا به معناي «خرابی» است و مراد از آن «مستی و 
بی‌خودی و خراب کردن نش خودپرستی» است. سایه افکندن: به 
کنایه ینی «توجه نشان دادن). معنای بیت: ما دیگر از عبادت و 
طاعت قطع امید کرده‌ايم و چشمداشتی به پاداش اخروی نداریم» 
ووِّتِ خود را که همچون سیمرغ بُلندپرواز و وارسته است» به 
۳ رو 
بیت دیگ ی از سعدی است: «آتش بیار و خرمن آزادگان بسوز / تا 


دجم 
(ک ریک 


پادشه خراج نخواهد خراب را». چ‌دل به دریا آفگندن: دل به‌دریا 
زدن؛ کنایه از «تصمیم گرفتن و بی‌پُرو به کاری پرداختن» هرچه 
باداباد گفتن». مچّر بر روي آب آفکندن: کنایه از «تسلیم شدن». 
معنای پیت: اگر او (خداي مُتعال) ما رابه دست طوفان بلا بسپارد و 
غرق کند پابه ساحل نجات برساند؛ در هر حال مادل به دربا 
زده‌ایم و تسلیم شده‌ایم. و مُحتیب: مأموری که ناظر اجراي 
احکام شرعی بوده کسی که از نجام امورممنوع در شرع جلوگیری 
هی کرو فاسیق: اهل پسق و فجور؛ اهل فساد. مستوری: در لخت 
به معناي «پوشیدگی» است در اینجا معناي مجازي آن یعنی 
«پاکدامنی» پرهیزگاری» مورد نظر است. معنای بیت: به مُحتسبی 
که اهل فسق و فساد رائهی از مُنکر می‌کند» باید گفت: بیا یه ما 
رابگین زیرا نقاب از روي پارسایی و پرهیزگاری (دروفین) 
برداشته‌ايم و فهشق و فساد خود راعَلّنی کرد‌ایم. همان‌گونه که 
آشکارا دیده می‌شود» این غرلِ سعدی حال و هوایی ملامنی دارد. 
چم عارف: در لغت به معناي «دانا و شنامنده» است؛» و در تصوّف 
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صفات خود رسانده باشد و این مقام از طریق حال و مُکاشفه بر او 
ظاهر شده باشد, نه به مُجَرٍّ یلم و ععرفت نظری. چٌرخ: 
چرخیدن به هنگام رفص و سماع. صوفی: پیروطریت تَصوّف. 
این واژه از ريش صوف (<پُشم) است» اما براي آن ريشه‌هاي 
متعدد برشمرده‌اند. سماع: در لخت به معناي «شنیدن» است. در 
اصطلاح صوفیه به معناي «آوازخوش و آهنگ دل‌انگیز و به طور 
کی خوانندگی و نوازندگی و رقص و پایکوبی و نیز مطلتي 
موسیقی» به کار رفته است. شاهد: زیبارو. زیبارو راز آن‌رو 
«شاهد» نامیده‌اند که شاهدی‌ست بر زیبایی و کمال آفرینش 
خداءیا از آن رو که هميشه در دل عاشتق حاضروناظر است. 
افیون: تریاک. افیون را در شراب می‌ریختند تأهرچه بیشتر مٌست 
شوند. معنای بیت: ما عارف را به چرخیدن و صوفی را به پایکوبی و 
دست‌فشانی واداشته‌ايم و زیبارو را به رقص درآورد‌ايم و در شراب 
افیون ريخته‌ايم. وی داتن‌تر: دامن آلوده. باز می‌پوشند: پنهان 
کل معنای بیت: کسی نیست که دامَتّش آلوده به گناهی 
نباشده اما دیگران در برابرمردم پنهان‌کاری می‌کنند (و خود را 
ظامرالسّلاح نشان می‌دهند) و ما گناو خود رافاش و عَلّنی 
کرده‌ايم. هدغ در گردن آفکندن: اپن کنایه رادر مقابل «طبّل در 
زی رگلیم زدن» به کار رده است» به معناي «خود را زسوا کردن». 
خلاب: گیل ولای» باتلاق. «خردر خلاب افکندن) یا «خردر 


دس جر 
(ک 0 


خلاب راندن» به کنایه یعنی «کاری بر خلافب منفعت و صَلاح 
خود کردن». معنای بیت: سعدی! پرهیزگاران (دراثرغرورناشی از 
طاعاتاو عیاذات خر داز غتوییی فدعلد :سابل شسوایی 
خود را آشکارابه صدا درآررده‌يم وعنفعت وصّلاح خود را زیرپا 
گذاشته‌ايم (دیگر چیزی نداریم که ما رابه غرور و خودبینی دچار 
کُند). و ژستم: پسرزال (-دستان) و رودابه؛ بزرگ‌ترین پهلوان 
داستان‌هاي حماسی و ملی ایران. پیشانی کردن: کنایه از «مقابله 
کردن». دیو: دیو را موجودی عظیم و مهیب و قادر به كارهاي 
فوق‌العاده و غالبا به صورتِ انسانی بلندقاعت و تنومند و زشت و 
هوناک وداراي شاخ و دم تصَوّر و تصویر کرد‌ان. دیو عظهر 
گمراه‌گنندگی و صفات وذیله است. از «دیو» به طو رکلّی به 
معنای مجازی «آدم پست و شریر و پُلید» به کار رفته است. [«دیو 
َفُس»؛تشبیه صریح] افراسیاب: (نگاه کنید به فرهنگ اعلام 
پایان کتاب.) در اینجا راد «پهلوان و دلاور و جنگجو» است. 
افکنده‌ايم: بر زمین زده‌ایم» از پای درآورده‌ايم. معنای بیت:براي 
شقابله با دیرتفس بایدبه نیرومندي ژستم 5ستان بو آگر بونیم بر 
دیوتَمس غلبه کنیم» دشمنی به قدرتمندي افراسیاب را از پای 
درآو رده‌ایم. [در این بیت مان «زستم» و «دیو» و «افراسیاب» 
مُراعاتاللّظیر شده است.] 
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۱ ما به روي دوستان از بوستان آسوده‌ايم 
۲ صرزبالایی که مقصود است اگر حاصل شود 
۳ گر به صَحر دیگران از هر شرت می‌وند 
۲ هرچه دردنیا و عقبی راحتی وآسایش است 
ه برق نوروزی گر آنش می‌زتد در شا خسار 
۶ باغبان‌راگو اگر در گلّیتان آلالهیی‌ست 
۷ گر سیاست می‌کند شلطان‌و قاضی حاکمند 
سوج اگ رکشتی برآردتابه‌اوج آفتاب 
۹ رنج‌ها بردیم و آسایش تبود آتدر جهان 


ی ی ۳ موم 


گر بهار آید زگرباد خزان آسوده‌ایم 
سرواگرهرگزنباشد در جهان اسوده‌ایم 
سابه خلّت باتوای آرام جانٌ آسوده‌ایم 
گر توب ما خوش درآیی ما از آن آسود‌ایم 
وگل افشان می‌گند در بوستانْ آسوده‌ایم 
دیگری را ده که ما با وتان آسودهايم 
ورزملامت می‌کند پیر و جوانْ آسوده‌ايم 
ی به خر آندر برد ما بر کرانْ آسودهایم 
ترک آسایش گرفتیم این زسانْ آسوده‌ایم 


۳ سعدیا سرمایه‌داران از خلل ترسند و ما 
گربرآیتد بانگ دزد از کاروان آسودهايم 


( به روي: در حضور با دیدن چهرة. دوستان: سعدی بارها 
«دوستان» را به معناي «دوست» معشوق» یار» به کار برده است. 
[میان «دوستان» و «بوستان» جناس ی مضارع مُراعات شده است ۳ 
گو وگ ترفن و خواه» چه. ..وچه. معنای بیت: مابادیدن کل 
روي یار در حضوراواز گلستان فارغیم و نیازی به آن نداریم» 
خواه بهار از ره برسد و خواهباد سرد پاییزی رَد آسوده خاطریم» 
زر ی روي معشوق هميشه شیگفته است ۰ شرزبالا: یار که ند 
وبالای زیبایش به مرو می‌ماتد» با این تفاوت که سروقامَتِ یار 
خرامان است و درختِ مرو اسیر و پابستهٌ خاک. مقصود: 
عطلوب.دلخوه. 6 صحرا: باغ بیرون شهر. عشرت: 
خوشگذرانی. خلْوت: گوش؛ تنهایی . آرام جان: کنایه از 
(معشوق). ۰ عغقبی: آخرت. آساییش :درچاپ یغمایی 
«آسابشی» آمده است. باما خوش درآیی: با ما از دّرخوشی درآبی» 
بامابر عریهر باشی. معنای پیت: مابه تما احتی و آسایشی که 
در دنیاو ۹ 7 
بهرباشی.(6 گر... وز: خواه... و خواه, چه... و چه. معنای بیت: 
0 رابه آتش بکشّد 
و خواه ریزش باران نوروزی باغ را پر پرگل کند؛ (در کنارتو) هبح 
َفغه ونگرنی نداريم ۰ معنای بیت: ناغ راز بگویید اکن 


یی در گلستان ثیگفته است. آن را بهدیگری بدهد, زیرامابا 
وب خویش پُرواي گل‌اي باغ راندریم. وم سیاست: ُجازات. 
ملاقت: سرزنش. معنای بیت: اگر پادشاه و قاضی ما (عاشفان) را 
شجازات کنند حاکیم و مختارند (وما در ررکم[ انها تسلیم 
هستیم)» و اگر پیر و جوان (همٌ مردم) ما ۱ 
سرزنش کنند»آسوده خاطریم و اعتناییبه عرزنش آنها ندريم. 
برارد: : بلند کند. قغْر: تّه. ند برد: : فرو برد. کران: ساحل. 
معنای بیت: :اگر موج حادثه کشتي وجودما راتا بلندترین نقطه 
ارتفاع خورشید بالا پر وی به قخردریافروبرده ما به ساحل 
(ساحل جمعیِّ خاطر و تسلیم و رضا) رسیده‌ایم و 3ستخوش 
کوچک‌ترین نگرانی نمی‌شویم.() جهان: در چاپ یفمایی 
(«وجود) آمده است. معنای بیت: براي رسیدن به آسایش رنج‌هاي 
فراوانی راب خود هموار کزدیم» اما در جهان آسایشی نيافتیم. از این 
روز آسایش چٌشم پوشيد یدیم و دل به بلا و رنج سیچردیم» اکنون 
دیگر آسودهيم ۰( سرمایهداران: مالداران صاحبان پول با کالای 
تجاری. حل: آسیب: گزند. معنای بیت: سعدی! صاحبان 
سرمایه از آسیب دیدن سرمايهُ خویش بیمناک و نگرانند؛ اما ما 
(جیزی نداریم که ازدست بدهیم و) وقسی فریاد «آی دزد» از 
کاروان بلند شود, همچنان آسوده خاطریم. 


( و 2۰ 2 بحم 2۱2 2۰ رک 
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۱ مادرخلوت به‌روي خلّق یتستیم 
۲ هرچه‌نه پیونل یار بود پریدیم 
۳ شردم هشیار ازین ممامد دوزشد 
۴ مالک خود را هميشه غصّه گدازد 
۵ شاکیرنععت به‌هر طریق که بودیم 
۶ درهمه‌چشمی عزیزونزد توخواریم 
۷ ای بت صاجب‌دلان مُشاهده نمای 
۸ دیده نگه داشتیم تا رود دل 
۹ تاتو اجازت دهی که در قمَم ریز 


ی ی 
مر هر هت 


از همه بازآمدیم وباتونشستيم 
آنچه نه پیمان دوست بود شکستیم 
شاید اگر عیسب ما کنند که‌مستیم 
یاسکی پری‌پیکسری شدیم و برّستیم 
داعي دولت به‌هر مقام که هستیم 
در همه عالم بلند و پیش تو پستیم 
تاتو پینسم و خویشتن رسیم 
باهمه عَبٌاری از ند تجستیم 
جانٍ گرامی نهاده بر کف دستیم 


۷۰ دوستی آن است سعدیا که بماند 
عهل زناهم رین شرا ر که بُستیم 


خلوّت: به معناي تنهایی و گوشه‌نشینی استء اما در اصطلاح صوفیان 
عبارت از «گسستن ازخْق و پیوستن به حَ». خلت شامل مجموعه‌یی 
از ریاضت‌ها برای مخالفت با تفس است. همچون کم خوردن و کم 
خوابیدن و کم سخن گفتن و روزه‌داری و ترک آمیزش با دیگران و مداوقت 
در ذکر خداو تفي خواطر و افکار و گفتگوی میر(-باطن, دل) باق به 
گونه‌یی که غیر (ناتحوم» جز خدا) به آن ره پیدانکند. برخی گفته‌اند: 
«عْلْوّت» دوری از اغیار و بیگانگان است. در مقابل «ُرْت» که دوری و 
جدایی از تفس است. حقيقت خلت آن است که سالک به تن با کردم 
باشدء و به دل با َق؛ و بر این فرض «میان مردم بودن» و معاشرت با خَلق 
در صورتِ پیوستگی دل با حق: زین به سالک نمی‌رساند. و ظاهراسعدی 
در اینجا از همین مقدار معاشرت نیز دوری جسته است. باز آمدیم: 
روی‌گردان شدیم. معنای پیت: ما به خّت‌نشینی روی آوردیم و در به روي 
خود بست‌ايم تا هیچ‌یک از مردم رانبنيم. از همه روی‌گردان شده‌ایم و به تو 
روی آورده‌ايم. معنای بیت: همه رشتههاي تعلّق و دلبستگی را- جز 
تلْقی و دلیستگی به یار قطع کرده‌ايم» و هر پیمانی- جز پیمان عشت یار - 
رازیرپا گذاشته‌ايم (به این ترتیب از تفرقه رها شده‌ایم وبه جمعیت 
رسیده‌ایم). (6مُعامله: کار موضوع. شاید: [از مصدرشایستن] شایسته 
است واست. معنای پیت: آدم‌هاي هشیار (بی‌خبر از عشق) از این 
موضوع بی خْبرند و حق دارند که از ما مستان اد عشق عیب‌جویی کنند. 


ماک خود: صاحب‌اختیا رخود» کسی که بندهٌ دیگری نیست. ۰ 


گدازد: ذوب می‌کند» آب می‌کند. یلک: آنچه در تصرفی کسی باشد» 
مایسک. پُری‌یکر: دزي تدی به لطافت و زيبايي ری زيباروي 
کسی که ماک و صاحب‌اختیار خود است؛ هميشه در رنج و عذاب به شر 


محم محر 
رک ( ۹2 


می‌برّد واز مضه آب می‌شوده ما بنده زرخریل معشوق شدیم و (از ند خود 
وهم؛ٌغم و غضه‌هاي خودپوستی) آزاد شدیم. ( ظریق: در چاپ 
یغمایی «تقام» آمده است. داعی: دعاگو. دولت: سعادت. مقام: در 
چاپ ینمایی «طریق» آمده است. «بُت: معشوق زيباروي خوش ندام. 
صاحب‌دلان: دلآگاهان, روشندلان؛ عارفان. مُشاهده: دیدار. در عرفان 
عبارت است از حضورحق» دیدن حق‌تعالی در اشیاء یا دیدن اشیا به دلایل 
توحید. پلمای: نشان پوه تا با دیدنت بت خود را بشکنيم و دست از 
خودپرستی برداریم. دیده نگه داشتیم: چشم خود را یستیم. عیاری: در 
اینجا یعنی «زیرکی و چالاکی» و به اصطلاح «همه فن حریف بودن). 
کُمَنْد: ریسمانی که یک رش رابه صورتِ لقه گیره زده‌اند, به نحوی که 
با کشیدن ریسمان, حلقه تنگ‌تر شود از مد براي شکار و بالارفتن از 
جاهاي بلند و اسیر کردنٍ دشمن در جنگ استفاده می‌کردند. در شعره 
گيسوي معشوق را از جهتِ بلندی و حالِ خلقه‌وارزلف و قدرت اسیر 
کردن عاشق: به کمند تشبیه کرده‌اند. به طور کلی به معناي «دام» است. 
معنای بیت: ما چشم خود را بستیم (و دست از تّربازی کشيدیم تا دل از 
دست ندهیم اما با همه زیرکی از دام زیبارویان نجات پیدا نکردیم. (تا: 
براي اینکه. که: بیانی است و جملاٌ پس از آن از زبان معشوق گفته شده 
است. معنای پیت: ما جان عزیز خودرا کف دست گرفتهايم و منتظریم تا 
تو اجازه بدهی و بگویی که: جان خود راب پایم بریز. 6دوستی: مَحبّت» 
عشق. بمائد:پایدابمائد. عهلٍزفا: پیمانوفاداری. هم: براي تأکید 
آمده است. معنای بیت؛ سعدی!مَحَتّت وآقعی» مَحَبّتی است که در آن 
پیمان وفاداری به همین شیوه‌بی که بستیم پایدار یماد (و به مرورزمان 


سست نشود). 


مر مر مر 


۱ ساقیامیده که‌مادردی‌کش میخانهايم 
خویشتن سوزیم و جأن بر شر نهاده شمع وار 
7 ال دانش را درین گفتار با ما کار نیست 
۲ _گرچه قومی را صَلاح‌ونیک‌نامي ظاهر است 
آتندرین راه آژ بدانی هسر دو بر یک جاده‌ایم 
۶ خلق می‌گویند جاه‌و فضل در فرزانگی‌سست 
عیب توست از چُشم گوهربین نداری وَرّنه ما 
۶ از بیابان عم دی آسده فردا شده 


کاک۱ 6۱ ۵6) 
کت 


با خرابات آشناییم از خر بیگانهايم 
هر کجا در مجلسی شمعی‌ست ما پُرون‌ايم 
عساقلان را کی زیان دارد که‌سا دیوانه‌ایم 
مابه‌قلاشی و رندی در جهان افسانه‌ايم 
ونتذرین کسوی آزبینی هر دو از یک خانه‌ايم 
گو مّباش اینها که ما رندان نافر زنه‌ایم 
هسریک آنلدر بحرمعنی گوهریکدانهايم 
کمتر از عیشی یک امشب کندرین کاشانهايم 


۱ سعدیا گر باد؛ُ صافیت باید باز گو 
ساتیاسی ده که ما ذردی‌کش میخانه‌ايم 


( دردی: رده ناخالصی تّهنشین شده در مایم و دراینجا به 
معناي «شراب آمیخته به این‌گونه ناخالصی‌هاست» شراب 
ناصاف» شراب ارزان قیمت. که: زیرا. دردی‌کش: کسی که جام 
شراب را تاه می‌نوشد» باد‌نوش کُهنه‌کار و هٌّار. (درادبیات 
عرفانی) مراد از ذردی‌کش» (صوفی یک‌رنگ» است و گاه به معناي 
«ملامتی» به کار رفته است. میخانه: (در عرفان) باطن عارف 
کامل که مرشار از شوق و ذوق و معارفی الهی استپو نیز مَجَمع 
دوستان باصفا که به عشتي محبوب حقیقی گرفتارند واز بادٌ 
حقیفت شرکست شده‌اند و یک‌رنگ ویک دل براي رسیدن به 
تطلوب, طریق مُجاودّت را می‌پیمایند. خرابات: (جمع خربه) 
مَحل فسق و فجورء روسپی خانه؛ قمارخانه» میخانه. خرابات به 
شهادت متون تاریخی» جایگاو عیاشان و قرزه‌گردان و بّدکاران و 
قماربزانبود و معمولدر محله‌هاي پُست و پایین ودورشهر دایر 
می‌شد. واه «خرابات» در عرفان کاربردی مجازی و تُثبت یافت. 
در این معنا خرابات» عرتبه و َو سالیکی‌ست که نام و نگ راترک 


وک 


م2 
عجرم 

رصم ص77 72 جوم 
5 


گفته و از ریاو شهرت رهایی یافته است. به طور خلاصه «حَراباتی 
شدن» در عرفان یعنی «از خود رهایی یافتن». معنای بیت: ساقی! 
شراب بله (نگران تستی ما نباش)» زیر ما باد‌نوشان فا 
میخاه‌ايم» با راو سم و آداب رایات آشناييم و از عقل بیگانه. 
۶ جان: مراد از جانِ شمع؛ «شعله شمع» است. شمع: مراد 
(شمع جمع) است؛ شمع أجُمَن. کسی که حضورش به مَجْیس 
جلوه و گرمی و روشنی می‌بخشد و همه نگاه‌ها متوجه اوست. 
کنایه از «معشوق» است. پرواه: مه «عاشق جانباز» است. 
معنای بیت: مأنناو شمع جأن بر صر نهادهايم و خودر می‌سوزیم و 
در هر مجلسی که شمع جمح (يا شمع حَق) پرتوافشانی می‌کند» 
مانند پُروانه گرد آن می‌چرخیم. 6 اه دانش: اهل علم» عالمان. 
معنای بیت: عالیمان در این مقوله (که مقولهً عشق است) با ما کاری 
ندارند (نه روي سخن آنها با ماست و نه روي سخن ما با آنها)؛ 
اینکه ما دونه‌ايم وبا عقل سر و کاری نداریم؛به عاقلانزیانی 
نمی‌رساند. 62 قومی: ین قوم يا گروه با توجه به بیِ بعد» گروهی 


۳ 


را ور هر 2 
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از خانوادهٌ بز رگ‌اهلي تصوّف هستند که در واقع «تَصوّف زاهدانه» 
را (در برابر«تَصوفی عاشقانه» که سعدی خود را جزو آن می‌داند) 
برگریه‌اند. و لب تصوف عاشقانةُ سعدی در اینجا حال و هوایی 
ملامتی به خود گرفته است. به نظر می‌رسد که سعدی در این غّل 
می‌خواهد دو فرقه یا دو راه و ژوش صوفیانه راب یکدیگر آشتی 
دهدء و به هر حال می‌توان گفت سخن او تأیید یا دفاعی از شیوٌ 
ملامتیان است. صلاح:پارسایی» پرهیزگاری رستگاری. تْشی: 
بی‌اعتنایی به نام و ننگ» بادهپرستی» می خوارگی » خراباتی بودن. 
ندی:راهو زسم رند.رئد» یعنی لافید» لاْبالی» کسی که پایبند 
آداب و رسوم عمومی و اجتماعی نیست. به (چیزی) افسانه بودن: 
به (چیزی) مشهور و معروف بودن. معنای بیت:هرچند که 
گروهی از ما راهل طریقت) به پرهیزگاری و خوش‌نامی 
معروف‌اند اما مادر جهان به َلاأشی و دی شهره شدهایم (و خود 
از قیل نام وننگ و ریا قبو عردم رها کرده‌ایم). 49 بدانی: 
تشخیص بدهی, بفهمی. در چاپ یغمایی «ببینی» آمده است. 
پیینی: در چاپ بغمایی «بدانی» آمده است. معنای بیت: در این راه 
(راو وصول به حت) اگر بتوانی تشخیص بدهی» ما دو گروه یک 
مسیر را دنبال می‌کنیم و دراین کوی (كوي ظریقت و سیر و 
شلوک) اگر خوب نگاه کنی» هر دو به یک خانه و خانواده تَعلّق 
داریم. 69 خُلْقْ: مردم. جاه: مقام؛ بزرگی. قضل: یلم دانش 


فضیلت. کمال. اینها: در چاپ‌یغمایی «آنها» آمده است. 
اقرزانه: ۱.بی‌عقل ۲.بی‌هوش» مست. معنای بیت: مردم معتقدند 
و می‌گویند: بزرگی و فضیلت در خردمندی و هشیاری نهفته است 


(اما مامی‌گوييم) بگذار جاه‌و فضل و کمالی در کار نباشدء زیر ما 


رئدانی هستیم که از عقل و هشیاری بُریده‌ایم و به ناهشیاری و 
مستی گرايیده‌يم. 69 گوهریین: گوهرشناس. بحرمعنی: [تَشبیه 
صریح] درياي باطن. گوهریک دانه: تیم مُروارید بی‌همتاو 
کمیاب. معنای بیت: اگر چشم گوهرشناس نداری (و نمی‌تواني 
مُروارید را از خرتهره تشخیص بدهی)؛ عیب از خود نوست. والا 
هریک از ما در درياي باطن و حقیقت. مرواریدی بی‌همتا هستیم. 
۵ بیابان عدم: [تشبیه ریح] بیابان نیستی. دی:دیروز. شده: 
رفته. کمتر از: دراینجا مُترادف است با «کم از»؛ دستِ کم 
حداقل. عیش: خوشی,» خوشگذرانی. امشب: در اینجا مراد 
«مدّتِ غمرآدمی» است. کاشانه: در اینجا مُراد «دنیا» است. 
معنای بیت: ما دیروز از بیابان نیستی به شهرهستی رسیده‌ایم و فردا 
نیز بایدراو سر را در پیش بگیریم و برویم. لااقل یک امشبی را که 
در خانُ دی بیتوتهمی‌کنيم. به خوشی بگذرانیم. 6٩(‏ بازگو: ۱.بگو 
۲ دوباره بگو. در چاپ یغمایی «بازگوی» آمده است. معنای بیت: 
سعدی! اگر شراب ناب می‌خواهی بگو (دوباره بگو): «ساقیا مین 
ده که‌ما ذردی‌کش میخانهایم». 
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و مر 

۱ خرما نتوان خوردن ازین خار که کشتیم 
۲ بر حرفی‌معاصی خط طُذُری نکشیدیم 
۳ ساکشته تفسیم وبس آوخ که برآید 
موس ری شرگانداه هت 
۵ دنیا که درومرد خداگیل تسرشته‌ست 
۶ یشان چوتخ درپس زنوي ریات 
۱ پیری و جوآنی پي هم چون شب و روزند 
۸ واماندگی آتدرپس دیوار طبیعت 

۰ . 5 و 9 ك ۰ ۰ 
٩‏ چون مرغ برین کنکره تاکی بتوان خواند 
۳ مارا عَجّب آزپشت و پناهی بُوّد آن‌روز 
"۷ گر خواجه شُفاعت نکند روز قياعت 


۷ باشد که عنایت برسد وَرته‌مپندار 


گنک ۱۱۱۱ ج) 
5 ۱ 


دیب انتوان کردن ازین پُشم که رشتیم 
پهلوي کبایر ختنانی تیوشتیم 
از سابه قيامت که چراتفس تکشت 


مااز مر تقصیر و خطا در نگذشتیم 
نامرد که ساییم چرادل بسرشتیم 
ما مور میان‌بسته دوان بسر ذر و ذشتیم 
ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم 
حیف است دریغا که در ضلح بهشتیم 
یک روز نگه کن که برین کنکره خشتیم 
کاشروز کسی رانه‌پناهيم ونه پشتیم 
شاید که زمتشاطه رنجیم که زشتیم 
با این عم دوزخبان کال بهشتیم 


۳ سعدی گر از خرن اقبال بزرگان 
یک خوشه پتخشند که ساتخم نکشتيم 


خوردن: در چاپ یخمایی «خورد» آمده است. دیبا: نوعی 
پارچه ابرشمی گرنیها. کردن: در اینجا یعنی «بافتن». در چاپ 
یغمایی «کرد) آمده است. معنای بیت: از این درخت خاری که ما 
(در عزرعه دنیا) کاشته‌ايم؛ در موسم میوه‌چینی (در آَخّت) میو 
شیرین خرما نمی‌توان خورد. و از این چشمی که ما رشته‌ايم»پارچه 
ارزشمند و گرانبهاي دیبا نمی‌توان یافت. با این کارهاي ناُسند و 
زشت. نبایدانتظارپاداشی دلیّذیر وزیا داشته باشیم. با این تعاش» 
معادی نخواهیم داشت. 6 حرف: کلمه. در چاپ یغمایی «لوح» 
آمده است. معاصی: جمع معصیت: گناهان. [«حرف معاصی»؛ 
تشبیه صریح] عذر: عذرخواهی؛ پوزش. [«خط عذر» تشبیه 
صریح] کبایر: جمع کبيرة, گناهان بزرگ. خصنات:جمع 
حُسنه» كارهاي نیک. معنای پیت: بر کلمات گناهانی که در نامه 
اعمال ما نوشته شده» خطٍ غذرخواهی نکشیده‌ايم (از گناهانِ خود 
پوزش نخواسته‌ايم)» ودر کنار گناهان بز رگ کار نیکی ننوشته‌ايم. 


کشته: در معناي مجازی «عاشق». بش آوخ که پُرآیّد: در چاپ 
یغمایی «چه فریاد که ناگاه) آمده است. از ما به قبامّت: در جاب 
یغمایی «فریاد ُرآید» آمده است. معنای بیت: مابه تست تفر 
بدفرماي خود کته شده‌ایم(ي ما عاشق تفس پلیدٍ خویشتن 
هستیم)» و در روزقيامت هو افسوس بسیار سر خواهیم داد که 
چرس پلید خود رانگشتیم (ازهواها و خواهش‌هاي تفسانی 
پرهیز نکردیم). 6 از قر (چیزی) درگذشتن: دست از (چیزی) 
برداشتن. 49 گیل میرشتن: گیل دزست کردن با خاک و آب, کنایه 
از «خشت زدن و خانه درست کردن, آباد کردن». در چاپ یغمایی 
«گیل نسرشتند» آمده‌است. دل میرشتن:(در قیاس با گیل 
میرشتن) کنایه از «آباد کردن دنیاء به قیمت از دست دادن 
آرزشمندترین بخش وجود خود). معنای بیت: دنیای پست و 
بی‌ارزشی که مردان راو خدا حتی حاضر نشدند در آن خشت روي 
خشت بگذارند, ما نامردها چرا آن را با خشتِ دل خود آباد کردیم 


ی ری رس عم مه ره تست 


<< 


۳ ۹ 


(چه سود که دنا رابه دست آوریم و در برابر دل و روح خود را از 
دست بدهیم) ۴( چو: مثل » مانند. در پس زانو نشستن تن: جمباتمه 
زدن» بهکنیه عنی«به فکرفرورفتن,به فک و شرقبهپرداختن». 
ریاضت: تحم رنج و سختی براي تهذیب تفس و ترییت خود» 
گوشه‌نشینی توم با عبادت و پُرهیز. میان بسته: گقربسته» کسی 
که با جدّیت به کاری مشغول شود. در: دژه (کوه). معنای بیت: 
نها (مردان خدا)ماند مخ چهار زان نشسته‌اند و شب و روز به 
ریاضت وتّهذیب مس مشغولند و ما مانده مورچه‌یی که‌با 
جدیتٍ تمام به جمع‌آوري دانه می‌پردازد» شب و روز در کوه و 

دشت می‌دویدیم (تا مال دنیا راجمع کنیم). ۰ مصرل اول در 
چاپ یغمایی چنین است «پیری و جوانی چو شب و روز بُأمد». 
معنای بیت: خراتی هب هقی گنه ومد با فتال آن از 1 
می‌رسد» درست مان شبی که از پی روز می‌آید» ام ماشب‌هاو 
روزهاي بسیاری را سیپُری کردیم واز خواب غفلت بیدار نشدیم. 
واماندگی: متوقف شدن, ماندن, اسارت. دیوار طبیعت: چهار 
ديواري غرایز حیوانی؛ «خور و خواب و خشم و شهوت». [«دیوار 
زندان طبیعت»» اضافه استعاری.] درصلح: [اضافه استعاری] در 
آشتی. بهشتیم: [از تصدرهشتن هلیدن] رها کردیم. معنای 
بیت ات ی ی ی ی 
افسوس که درآ شتی بح خدا را رها کردم با مردم از رآشتی 
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دح دج 
رت کر کر کرک ۹ کر کر 


درنیمدیم) چون: مثل .مانن. کُنگره: دندانه‌هاي بالاي دیوار 
قصر و قلعه. تا کیی بتوان خواند: در چاپ یغمایی «تا چند توان 
بود) آمده است. عنی بیت: تا کی می‌توان مان رده بر بر 
کر دنیانهست و نغمه‌خوانی کرد (دیر یزود بایدپرید و رفت)؛ 
اش تاروزی برسد که میریم و در خاک بپوسیم و خاک جسد مر 
به خشتِ همین کنگرهتبدیل کنند ۰ آن روز: مراد «روزقيیامت» 
است. کامُروز: که امروز؛ زیر امروزه مراد «در همین دنیا» است. 
((» خواجه: عرور. مراد «خواجه کاینات» حضرت محمد (ص) 
است. شاید: : [از مصدرشایستن] سزاوار است؛ رواست؛ باید. 
مشاطه: زن آرایشگر. که: زیرا. معنای بیت: اگر خواجه کاینات در 
روزقياعت از ما شفاعت نکند زواست» زیر ما آن‌قدر زشت هستیم 
که هیچ آرایشگری نمی‌تواند ما رازبا جلوه دهد.9 باشد که:امید 
است که. عنایّت: لطف ورحمت الهی. معنای بیت: امید است 
که مشمو لطف و رحمت الهی شویم؛وگرنهخیال نکن که این 
نامه اعمال جَهنّمی به بهشت خواهیم رفت.09) مگو: به معناي 
«بسته بودن همه راهها به جز یکی» است. خرن اقبال: [تشبیه 
صریح] معدای بیت: : سعدی! (براي ما امکان نجات و رستگاری 
نیست) مگرایبکه از خرن سعادت مردن بزرگ به ما گداان 
خوشه‌چین خوشهیی بدهنده زیرا ما بذری نکاشته‌يم تفع 
محصول داشته باشیم). 


۱ ای تسرژبالای‌تهی کزصورت حال آگهی 
+ _گفتی به زنگ من گلسی هرگ نید یی 
تاچند گویی ماوبّش کوته کن ای زعنا وس 
۲ ای شاهلد هرمجلسی وآرام جان هر کسی 
ه_گفسی که چون من درّمی دیگر نباشد آدسی 
گرگلّن خوشبوتوییوزلیل خوش‌گوتویی 
« گویی چهشد کان رون بامانمی‌گوید شخن 
۸ گرتوبه سم افسانه‌ین یا گوهریک‌دان‌یی 
۹ ای در دلي ماداغ ننزتا کبی فریب ولاغ و 
۰ باری ضرورازتسربن واتصافب درد من بده 
۰ گفتم توا رادیده‌یی وَرحال ما پرسیده‌یی 

1 ۳ اي 
۲" گفتی به ازمن در چجِلٌ صورت تبدد آب وگل 


هر که در عالّمبهی ما نیز هم بُد نیستیم 
آری نک وگفتی ول ما نیز هم بّد نیستیم 
نه خود تویی زیبا و بش ما نیز هم بد نیستیم 
گر دوستان داری یس ما نیز هم نیستیم 
ای جان لطف و مردمی ما نیز هم بد نیستیم 
وزدر جهان نیکوتویی ما نیز هم بد نیستیم 
گوبی‌تفایبی پر سکن ما نیز هم بد نیستیم 
از ما چرا بیگانه‌یی ما نیز هم بد نیستیم 
گرب بُوّد در باغ تومانیزهم بدنیستیم 
ای‌باغ شفتالووبا ما نیز هم دنیستیم 
پس چون ز ما رنجیدهیی ما نیز هم ید نیستیم 
ای شست‌بهسر سَخت‌دل ما نیز هم بل نیستیم 


۳ سعدی گس رآن زیباقرینبکزید برماهمزشین 
ی ۲ م ط ۵ )+ 2 
گوهر که خواهی برگزین ما نیز هم بد نیستیم 


وم عرزبالا: یار که قد و بالای زیبایش به شرو می‌مائد» با این 
تفاوت که سروقامَتِ یار خرامان است و درختِ سرو اسیر و پابستة 
خاک. شهی: (صفتِ سرو) راست روییده. صورتِ حال: 
چگونگی حال و روز. بهی: («ی» در اینجا شناسه است) بهتر 
هستی.وچ تا چند: تا کبی؟» چقدر؟ ماوبس: فقط من زیباهستم 
وبس. رعنا: ۱.زیباء خوش‌اندام ۲. خودپمند» متکیر. به جاي «ای 
رعنا»؛ در چاپ یغمایی «اين دعوی» آمده است. بس: فعل «کن» 
ه قرینه حذف شده است: «کونه گن ای زعناوبس کُن».ج 
شاهد: زیبارو. زیبارو را از آن رو «شاهد) نامیده‌اند که 
شاهدی‌ست بر زیبایی و کمال آفرینش خداء یا از آن رو که 
ممیقه فرازل ماهی حافد زتاط است.. ترسعان: عاومان: 
بسی: بسیاری. وی چون: مشل» مانند. شم و6 
جان: در چاپ یغمایی «کان» آمده است. مردمی: انسانیت» 
آرستگی به فضایل انسانی و گَْن:گلاه گلستان. اهر 
می‌رسد که در اینجا به معنای «گل» به کار رفته است. خوشگو: 
خو شآواز. یغمایی این بیت را الحاقی دانسته و نیاورده است. 6 
گویی: در اینجا به معناي «پنداری» انگار» نیست» ظاهرابه معناي 
«شگفتا» عَجباه وی «آیا» است. سَروّبن: درخت مرو استعاره از 
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معشوق خوش قّد وبالا. گوبی‌وفایی پر تکن: بهاوبگویید که 
خیلی بی‌وفایی نکند. «پر» در اینجا یعنی «بسیار». در چاپ 
یغمایی «گویی وفا باری مک آمده است. وم به خسن: تیان , 
افسانه‌یی: افسانه هستی؛ متشهور هستی. گوهریک‌دانه: ذريَتيم» 
گوهربی‌همتاو کمیاب. در چاپ یخمایی «گوهری یک دان‌یی» 
آمده است. ری لا فاچب شلد ب: مُرادهمان (سیب رتخدان 
یا چانه دباي معشوق» است. باغ: مراد «باغ جمال یا چهرة زيباي 
معشوق» است. چم باری: یک‌بار» یک‌دفعه. غرور از شربنه: دست 
از خودبینی وتکیربردار. درد من: در چاپ یغمایی «درویشان» 
امه اسنت, ُفتال: استعاره از «بوسه» است. ی چون: چگونه. 
بغمایی این بیت را الحاقی دانسته و نیاورده است. وی چگل: نام 
قبیل‌یی از ثرکان خْلْخْ که در ثرکستان در حدودٍ کاشغر و رود ایلی 
می‌زیستند و شهری هم به نام چگ نزديکي طراز داشتند. در شعر 
فارسیء زیبارویان چگِلی مه رزیبایی به شماررفته‌اند.. صورت 
بُستن: قابل تصوّربودن. آبو گل: کنایه از «جسم؛بدن». 
سست‌مهر: بی‌وفا. سخت‌دل: سنگ‌دل» بی‌رحم. و زیبامرین: 
همین زیباء یارزیبا, 


ری 22/2 
کرو 
و 


۱ مرها در پي‌تقصود به جان گردیدیم 
خود سرأیٌردهٌ قدرزش زمکان بیرون بود 
+ همچوبلیل همه‌شب عره‌زنان تا خورشید 
+ گفته بدیم بسه خوبان کهنبایدیگریست 
و صفستِ بوسفب نادیسده بیان می‌کردند 
۶ زفته بودیم به خوّت که دگر مین نخوریم 
۷ تا همه شهسر بيایند و بییتند که ما 


ی جح سح ی 2/2 م۱ 


دوست در خانه وما گرد جهان گردیدیم 
آن که ما در بیش جمله مکان گردیدیم 
روی مود چو خاش تهان گردیدیم 
دل ند و ضرورت نگران گردیدیم 
باسیان آمد و بی‌نام ونشان گردیدیم 
سائیا باده‌بیه کزس رآن گردیدیم 
پیر بودیم و دگرباره جوان گردیدیم 


۸ سعدیا لشکر خوبا به شکاردل سا 
گو تباید که ما صید فلان گردیدیم 


در بي: : در چاپ یغمایی «از پی» هت . مقصود: مطلوب» 

مراد. به جان: باتمام وجود از دل و جان. معنای بیت: سال‌هاي 
سل با تما وجود براي افت رد خویش به جستجو پرداختیم و 
همه‌جا را زیرپ گذاشتیم. مار در خانهبودو ما بیهوده دوردنیا 
گشتیم. .و خود: : براي تأأکید آمده است» کم و بیش به معناي 
«اصلا اساسا؛ در حقیقت». شرآپرده: پرده‌مرای» خیمه» چادر. 
قذر: مقام منرت [«ضراپرده قدر» تشبیه ریح] جمله: همه 
هر. معنأی بیت: : در حقیقت یاری که مادر جستجوي رسیدن به او 
همه‌جارازیر پا گذاشتیم» در جاو تکان نمی‌گنجد و خیم مقام 
خود را در عالّمی فراتر از مکان برافرا افراشته است. .وی همه‌شب: تمام 
شب مرامرشب. تا خورشید روی بلمود: همین که خورشید 
چهره‌اش را نشان داد و طلوع کرد. معنای بیت: ما رات رشب را 
مانندبلبْل فریاد مر می‌دادیم» اما همین که خورشیل چهرٌ یار 
طلوع کرد. مان خاش پنهان شدیم (در برابرهستي یار فانی 
شدیم).ی خوبان: زیبارویان. ضرورت: به ضرورت» بالاجبار به 
ناجار. نگران: ۱.نگاه کننده» بیننده ۲. پریشان. معنأی بیت: پیش 
از این گفته بودیم که نباید به چهرةٌ زیبارویان نگاه کرد (نَظربازی را 
مَشع کرده بودیم)» اما زیبارویان دل از ما ژبودند و به ناچارنگاه 
کردیم (و پریشان شدیم). با توجه به همین بیت می‌توان احتمال 
داد که این غّل به دور انتقال سعدی از مرحلهٌ اول سیر و شلوک 
خود (پرهیز از نتظربازی و جمال‌پرستی و در واقع صورت‌پرستی) به 
مرحلهٌ دوم (که در آن به پرشورترین مدافع تظربازی تبدیل شد) 
ملق دارد. .چم صفت: :وصف. پوشف: پسریعقوب. از انبياي 
بنی‌اسرائیل, در زیبا بایی مثل است وتا کیان از «معشوق» 


است. بامیان آمد: به میان آمد» آمدء ظاهر شد. معنای بیت: یار 
زیبا را بی‌آنکه دیده باشند وصف می‌کردند» اما همین که پار ظاهر 
شد و به جلوه‌گری پرداخت, نام و نشان خود را از دست دادیم 
(وصفی یار اثباِ هستي ما بوده و در این حال ما از یار غایب بودیم» 
اماهمین که حضور دست داد» از خود غایب شدیم). «) زفته 
بودیم: : در چاپ یغمایی «گفته بودیم) آمده است. خلوّت: به معناي 
تنهایی و گوشه‌نشینی است.امادر اصطلاح صوفیان عبارت از 
«گسستن الق و پیوستن به کَق» وت شاملي مجموعهیی از 
رياضت‌هابرايمخالفت باس است؛ همچون کم خوردن و کم 
خوابیدن و کم سخن گفتن و روزه‌داری و ترک آمیزش با دیگران و 
مُداوّت در ذکر خدا و لَفی خواطر و افکار و گفتگوي یژ(-باطن» 
دل) باق به گو‌یی که غیر (ناتحزم» جز خدا) به آن اه پیدا 
نکند. که: بیانی است به معنای «مُشعر بر اینکه» به این معنا که). 
از مر (چیزی) گشتن: از (چیزی) دست کشیدن, و در اینجا یعنی 
«تصمیم خود را تغییر دادن» حرف خود راپس گرفتن». معنای 
بیت: به خلت نشینی پرداخته بودیم و به خود گفته بودیم که دیگر 
شراب نمی‌نوشیم» اکنون حرف خود را پس گرفته‌ایم» ساقی شراب 
بده .و سای بیت: ساوسو 
ببینند که ما اگرچه پیری پرهیزگار و توب‌کار بودیم» دوباره جوان 
شده‌ایم و جوانی می‌کنیم .وی معنای بیت: : باید به انبوو زیبارویان 
گفت که دیگر در پی شکاردل ما نباشیده زي یر دل ما را معشوقی (که 
نام کش رانمی‌بُریم) شکار کرده است (و چیزی به جنگ شما 
نخواهد افتاد). 


2 
۹ 7 کی 


دصر 72 


۰ بکٌذار تا شقابل روي تو بکذریم 
۲ شوق است در جدایی و جور است در تر 
۲ روی آبه روي ماتکسی حکُم از آن توست 
۴ سارا تری‌ست باتو که گر خلق روزگار 
ه گفتسی ز خاک بیشترند ال عسشق من 
۶ ساباتوایم وباتونه‌ايم یت اب 
۱ نه بوی مهسرمی‌شتویم از تو ای عجب 
۸ از دشمنان برند شکایت به دوستان 
۹ ما خود نمی‌زویم دوان از قفای کس 


/م/م/م مر مر مر ۳ م۱7 


دزدیده در شمایل خوب توبنگریم 
هم جوربه که طافت شوفت نیاوريم 
۳ م2 نف 9 م7 
بازا که روی در فدمانت بگشتريم 
دشمن شوند و تسر برَوّد هم بر آن ریم 
از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم 
در خلقه‌ايم با توو چون خلسقه بر دریم 
چون دوست دشمن‌است شکایّت کجابريم 
آن می‌بُرّد که سا به مد وی آنتذريم 


۳ سعدی تو کیستی که‌درین حَلقه کمند 
چندان فعاده‌اند که‌سا صیل لاغریم 


شمایل: صورت, چهره» شکل. این واژه در اصل جمع «ثیمال» یا 
«شمیله» است به معناي «خوی‌هاء طبّ‌ها». خوب: زیبا. معنای بیت: 
همین قدر به ما اجازه بده که از براب تو عبور کنیم و دزدانه به چهرة زيباي 
تونگاه کنیم .6 جور: سیم آزار. هم: (در مقام مقایسه) باز. معنای 
بیت: در جدایی از تو آتش اشتیاق ما رامی‌سوزاند و هنگامی که پیش و 
باشیم و بتوانیم به چهره‌ات نگاه کنیم»باید میم و آزارنو را تَحمُل کنیم» اما 
باز نحل تم و آزارآسان‌تر است. زیر طاقت نحل آتش اشتیاق تور 
نداریم.6 که: تا. قَدْمان: جمع قَّمپاها. معنای بیت: اگر رو در روي 
تو باشیم و چهره از ما پنهان نی (ما راز دیدار خویش مُحروم کی 
حُُم کم توست (هرگونه که می‌خواهی رفتار کن» اما التماس ما رانیز 
بشنو)» برگرد تا چهرةٌ ترا زیرپاهایّت هن کنیم (برگرد و بر چشم ماقم 
بگذار).69 را:برای. سر: رو کار دلستگی. سر پروه: کر به دود 
جان از دست برود. هم: براي تاکید آمده است.بازه همجنان. بر آن 
هریم: «سر) در اینجا به معناي «فصدء تصمیم» است. معنای بیت: چنان 
بهتویستهايم که اگر همه مردم روزگار با ما از تردشمنی درآیند و جان 
خود را از دست بدهیم از تصمیم خویش برنمی‌گردیم.«6 ز خاک 
بیشترند:الغه‌یی است در بیان کثرت» بیشتر از ذَره‌هاي خاک هستند» 
چنان زیادند که نمی‌توان شمرد. سعدی در این بیت رئدانه تجاهلالعارف 
کرده است و « خاک بیشترند»رابهمعناي داز خاک ارزشمندترند» گرفته 
است. تابه طور غیرمستقيم به ار بفهماند که عاشقان خود رادست کم 
نگیردو به خود ننازه و بُعده فروتنی کرده و خود را از خاک کمتر (کم 
آرزش‌تر) خوانده است. که: بلکه. معنای بیت: گفته‌یی که عاشقان من از 
خاک بیشترند؛ نه, چنین نیست بلکه ما از خاک پست‌تر و افتاده‌تريم. 
9 اینْت: (در عقام تعجب) چه. بْعْجّب: شگفت, عجیب. حلقه: ۱. 
آنجُمن جمع» گروهی از مردم که گیرد هم آمده باشند ۲. حلقٌ فلزی که بر 


رخانه تصب می‌کنند و با آن در رابه صدا درمی‌آورند» کوبه در. از آنجا که 
حلقه کر همورهپُشتِ در است و راهی به درون خانه پیدا نمی‌گنده تعبیر 
«چون خلقه بر در بودن» کنایه از دکسی (و در اینجا عاشقی) است که به 
زغم ثابت‌قدّمی و نزدیکی؛ رانده شده و مطرود است». معنای بیت: مادر 
آن احد هم با تو هستیم وهم از تو جداییم» واين چه ماجراي عجیبی 
است! در میا جمع عاشقان تو هستیم ما ماننٍ حلقُ قر مارا بیرون نگاه 
داشته‌یی و به ریم خود راه نمی‌دهی.«(6 روی: در اینجا یعنی «طاقت؛ 
توان». معنای پیت: عجیب اینجاست که بوي هر و مَحَبّنی از تو به شام 
مانمی‌رسد (با ما بی‌وهری می‌کنی) و در عین حال نمی‌توانیم عشق تو راز 
دل بیرون کنیم و عشتي باری دیگر را در دل پپُرورانیم .69 معنای بیت: 
مردم از دستِ آزاردشمنان به یارانِ خود پناه می‌برند پیش آنها شکوه 
می‌کنند» اما وقتی یار با ما دشمن است, به چه کسی شکایت کنیم 60۲ 
خود: با پاي خود. بهاختیاخود. تفا پُشت عره دنبال. کعند: ریسمانی 
که یک مرش رابه صورتِ حلقه گر زده‌اند» به نحوی که با کشیدن 
ریسمان, خلقه تنگ‌تر شود. از ند براي شکار و بالارفتن از جاهاي بلند 
و اسیر کردنٍ دشمن در جنگ استفاده م‌کردند. در شعر» گيسوي معشوق 
رااز جهتٍ بلندی و حالتِ خلقهوا رف و قدرت اسیر کردن عاشق» به 
کمَنّد تشبیه کره‌اند. معنای پیت: خیال نکنید که ما با پاي خود دوان دوان 
دنبای کسی (معشوق) راهافتاد‌ایم ما مان شکاری که در کمن شکارچی 
گرفتار شده باشدء از خود اختیاری نداریم» شکارچی (محشوق) است که 
ما رابه دنبای خود می‌کشد. 69 چندان: آنتذر. صیلٍلاغر: شکار کوچک 
و بی‌ارزش. معنای بیت: سعدی تو کسی نیستی؛ آن‌قدر شکاربزرگ و 
ارزشمند در حلقَهٌ کم عشق یار گرفتار شده‌اند که شکار کوچک و 
تاش انا بات نی ۱ 


۱ ما دل دوستان به جان بخریم 


۲ گربه شمشیرمیزتد معشوق 
۲ آکهضبرازجمال او 
ِ گر به خشم‌است و گربه عين رضا 
ه یک نظربر جمال طلعتِ دوست 
۶ گرتوگویی خلاف عقل‌است این 
۷ باش تا خون ماهمی ریزد 
۸ گربرانندوگربخشایند 
وست چندن هید سار 
۳ سعدیازهر قاتل ازدستش 

۲ ای سیم با زروض؛ نس 


وَزجهان دشمن اسث غم تخوریم 
گوب جان من کهمایچريم 
به ضرورت جَفاي اوبجریم 
نگهی باز کنْ که تظریم 
گربه جان می‌دهمند تا بخریم 
عاقلان دیگرشد و ما دگریم 
مادران دست و یضه‌می‌نگریم 
ما برین در گدای یک نظریم 
سابه قضل خدا زنده‌شريم 
گسوییاو که چون شک پخوريم 


ز طظ > 


برکذر پیش ازآنکه ترگذريم 


۲ تسو خداوندگار باکرّمسی 
گرچه سابندگان بی‌شنریم 


دل (کس ی) خریدن :دل (کسی را) به دست آوردن. به جان: به 
قیمتِ جان. معنای بیت:مابراي به دست آوردن دل باران 
حاضریم جانِ خود را بدهیم؛ و اگر همه مردم جهان با ما دشمن 
شوند» غمی به دل راه نمی‌دهیم. 69 که: زیرا. معنای پیت:اگر 
معشوق به قصلٍ جان توي عاشق شمشیر به دست بگیرده باید به او 
بگویی :ای جان منء رن که من در برابرضربة شمشیرتو جا خود 
۱ 
می‌خرم). 6 جُمال: چهره زیبا. نود در چاپ یغمایی «نتوان» 
آمده است. به ضّرورت:به ناجار باید. جَفا: بی‌یهری آزار. 
ببریم: تَحمُل می‌کنيم. معنای بیت: وقتی طاقتِ دوری از چهرة 
ره تَحمُل می‌کنيم. 
9 گر..زگر جه...وچه خو...وخواه. عینرضا:[اضان 
استعاری] چُشم رضایّت. نگهی باز کُن: بنگاهی کن. معنای بیت: 
خوه از رري خشم و هر وخوا هچشم رضایت و لطف» .نگاهی 
به مابینداز,زیرادرانتظارنگاهی از تو می‌سوزیم. 69 طلعَت: 

۵ چهره. تا:در اپنجا قید استء به معناي «آماد‌ايم تا؛ حاضریم 
که». معنای بیت:اگرنگاهی به چهرهٌیار را به قیمت جان 
می‌فروشند, آماده‌ايم که بخریم (حاضریم نگاهی بیندازیم و 
بمیریم). 69 معنای بیت: اگر به رت و این کار (جان دادن در برابر 
یک نگاه) بر خلافی عقل است» در پاسخ باید بگوییم که ما ادٌعاي 
عاقل بودن نکرده‌ايم. عاقلان با عاشقان» زمین تا آسمان فرق دارند. 


4۵ باش: صبر کن وببین. قبضه:هم به معنای «پنجهٌ دست» 
نات وهم به معناي «دسته شتجم؛ .در چاپ یغمایی «پنجه» 
آمده است. معنای پیت تیار گروق روز رانتین هرا بر با 
شمشیر می‌کشد و خون مار می‌ریزد و در آن حال» ما چنان با 
شیفتگی و شیدایی به دست و پنجه (يا قبضهٌ شمشیراو) نگاه 
می‌کنيم که پُرواي جانِ خود را نداریم. بتخشایند: رم کننده 
رحم کنند. معنای پیت :خواه پار ما راز درگ خانه خود ظرد کند و 
خواهر مرحم کند (وبه ما چیزی یتخشد)» .ماب درخانه اوبه 
گدايي نگاه آمده‌ایم (نه چیزدیگری) این گداءبه اصطلاح» 
«گداي جمال» است . 6 چندان: هر قدر. فضل: 2 ۰ تانل: 
کشنده . گو:بگذار. «گو بیاور» یعنی «بگذار بیاورد». که:تا. 
چون: :مثل »مانند ((6 نسیم: ۱.بادٍ مُلایم و خنک ۲.بوي خوش. 
صبا :باد خنک و لطیفی که از جانب شمال شرقی میَْرّد ۰(صبا) 
در شعر نقش پيكي مین عاشق و معشوق را بازی می‌کند سس 
یغمایی «صباي روف انس آمده است. روضه:باغ. انس 

لت دلْبستگی ۰ (در عرفان) 1 ی ناشی از مُشاهده جمال 
معشوق. نیز گفته‌اند آنس یعنی «گفتگوي جان‌ها با محبوب در 
مجایس فرب». رگذر:بگذر بوز. درگذرب زبمیریم. معنای 
بیت: :ای نسیم صبا پیش از آنکه بمیریم از باغ نس یارب ما یوزو 
بري خوش یأر رابه شام مابرسان. 9 خداوندگار: صاحب؛ 
مالک. باکزم : کریم بزرگواره بخشنده. 


۱ خداوندی چنین بخشنده داریم 
۲ که یکشاید دری کایزد بیندد 
۰ خدایا گر بخوانی وزبرانی 
۲ سرافرازيم اگربر بنده‌بخشی 
۵ زمشتی خاک‌مارا آفریدی 
۶ توبخشیدی زوان و عقل و ایمان 
۱ توباماروزو شب در خلت وما 
۸ نگود خدمت آوردر و طاعت 
م 9 ۹ 

٩‏ مّباد ان روز کزدرگاه لطفت 

۵ م2 
۳ خداوندا به لطفت با صَلاح آر 
۷ زدرویشان کوی انگارسارا 
۲ دام دیدنش را خود صفت چیست 


۳ شرابی در ازل در داد سا را 


که‌با چندین گنه امیدواريم 
بیاتا هم بدین ذرگه بزاریم 
جز مامت ذری دیگرنداریم 
وگرنه از گته سر برنیاریم 
چگونه شکراین نت گزریم 
زگرنسه سا همان مُشتی غباریم 
شب وروزی به فلت میگ اریم 
که‌از تقصیر خدمت شرمساریم 
به دستِ ناامیدی سر بخاریم 
که مسکین و پریشان روزگاریم 
گر از خاصان خضرت برکناریم 
جز این را کز ماش بیفرایم 
هنوز از تاب آن مس در خماریم 


0 بسا 
۴ چو عقل اندر نمی کُنجید سعدی 
بیا تا سر به شیدایی بُرریم 


چنین بَخشنده: در چاپ یغمایی «چه بخشاینده» آمده است. 
چندین: این همه. ان ش: خدایی داریم که بخشندگي و به 
حدّی است که ما با این همه گناهان بی‌شمار همچنان به لطف و 
رَحمَتِ او امیدوار هستیم. 6 که: بیانی است و جملة پس از آن 
مَضمون «امیدواری» را می‌رساند. بزاریم: [از مصدرزاریدن] زاری 

نیم بناليم. معنای بیت: (با این همه گناه امیدواريم و) با خود 
ِِ اگر دری را بکندد, دردیگری راباز 9 ی 
و رَحمَتِ او نومید نمی‌توان بود)؛ پس بیا تابر درگاو چنین خدایی 
زاری کنیم (و بگرییم). 49 گر.. و اگر... و اگره چه... و چه؛ 
خواه... و خواه. عام: احسان» لطف» کرم. معنای پیت: خدایا» 


دک جک ۱222 
جر 


چه ما راپذیری و چه از خود برانی» در هر حال جز درگاو کرم تو 
جایی نداریم که به آن روی بياوریم. 69 سرافرازیم: شربر 
می‌افرازيم» مربلند می‌شویم. مر بُرتیاریم: کر بلند نمی‌کنيم. 
۶معنای بیت: تو روز و شب (در خواب و بیداری؛ در همه حال) 
در تهانخانه دل ما حضور داری و ما شب و روز رابه غفلت میپری 
می‌کنيم. ( خدمت: بندگی. طاعّت: عبادت. که:بلکه. معنای 
بیت: ادعا نمی‌کنم که به ترگاو توبندگی و عبادت کردیم؛ بلکه 
می‌گویم که از کوتاهی دربندگي تو مرافکنده‌ايم. دست 
اامیدی: [اضافة استعاری] سر خاریدن: کنایه از «شُرمنده شدن» 
ناامید شدن». معنای بیت: دعا می‌کنم که هرگز آن روز نرسد که‌ما 


رگ 


ااز درگوطلف و رحعت خودبرانی و ما دچارنامیدی و شرمساری 
شویم. 49 با ضلاح آر: اصلاح کُّن؛ به سامان کُن. کفی یا 
مسکین: بی‌توا؛ بیجاره. 60 خاصان: مُفرّبان» بندگان نزدیک. 
خضرت: درگاه» پیشگاه. معنای بیت: خدایا اگر در شماربندگان 
قرب درگ تونيستیم ار از گدایان ترگاوخودبه شمارآور(م را 
از خود ظردنکن). 6 دیدن: به معنای «لفا» و «رژیت» است. و 
اشاریی دارد به موضوع «رژیتِ خدا در بهشت» که مورد قبول اهل 
شنت است و آن راُستتّد به آیانی از فرآن و احادیث نبوی 
دانسته‌اند» به خصوص آیه‌های ۲۲ و ۲۳ سوره قیامت و خدیث 
نبوي کم سترژن رح و َعة کماترونأمملیهُ جر در 
روزقيامت خداي خود را خواهید دید همان‌گونه که ماه رادر شب 
چهاردهم می‌بینید». جز این را: در چاپ یغمایی «به جزاین» 
آمده است. شماع: شنیدن,» و مراد از شنیدن در اینجا «شنیدن بر 


رویت خدا» است. معدای بیت: نمی‌دانم ریت خدا چگونه 
خواهد بود» همین قدر می‌دانم که از شنیدنٍ چنین خبری بی‌تاب و 
بی‌قرار شده‌ام. 68 آرّل: زمانی که زمانی در کار نبود» آغازبی زمان. 
تاب: گرمی» حرارت. شمار: در اینجا یعنی «حالتِ سنگینی و 
خواب‌آلودگی ناشی از نوشیدن شراب»؛ و یا به معناي «اثر 
باقی‌مانده از تستی» است. معنای بیت: در روزآژگ (پیش از 
آفریدن جهان) جامی از شراب مَحبّتٍ خود به ما نوشاند که ار 
گرمی و مستی آن هنوز در ما باقی است. 9 چو: وقتی. عقل آندر 
نمی‌گنجيد: عقل در آن میان جایی نداشت. در جاپ یخمایی «ندر 
نمی‌گنجد چوه آمده است. شیدابی:عاشقی: دیوانگی, معنای 
بیت: سعدی! وقتی عقل (در میدان معرفتِ خدا) جایی نداشت» 
بی تا مراز دیوانگی و عاشقی درآوریم. 


۳ 
6۳ 


کر 9 


۱ توپس‌پردهوسا ون چگ می‌ريزيم 
۲ دیگران را غسم جان داردو ما جامه‌دران 
1 
۲ مردم از فتنه گریزند و ندانند که ما 
۴ دل دیوانه سیر کرده و جان بر فی دست 
باغ فردوس میارای که ما رشدان را 
۶ وَزّبه زندان ُقوبّت بری از دیده شوق 
۷ حکُم کردی که پترهیز وهسم از کم توبود 


.#َ مه مه ۰ 
۸ رنگ زیبایی و زشتی به حقیقت در یسب 


یم مر مر مر م۳ 
۳ کر 95) 


وة که گر رده برد که چه شورانگیزیم 


که بفرمایی تا از سر جان برخیزیم 


به تمشاي تودر خسرتِ رستاخیزیم 
ظاه رآن است که از تیربلانگريزیسم 
سر آن نیست که در دامن حور آويزیم 
ای بسا آب که بر آتش دوزخ ریزیم 
که خط رفت و خود از کم تو چون پرهیزیم 
چون تس و آمیختهیی با تو چه رنگ آمیزیم 


۹ سمدیاقَوّتِ بازوی عَمَل هست ولیک 
تابه جایی نه که با کم آزل پشتيزیم 


( خون چگو: نی از دم و غضه» هم هست. ما جگر را مرکز 
عواطف و احساسات می‌دانستند و تصوّر می‌کردند که غم و غضْه, 
جگررا خون می‌کند. :بان اشتیاق َصف‌ناپذیر است. معنای 
بیت:آکنون که تو (ای معشوق آرلی) درس برد فیب پنهان هستی و 
ماهنوز چهرٌزياي تور ندید‌ايم. این همه در اشتیاق تو خون گریه 
می‌کنيم؛ آنگاه که (در آخوت) پُرده به کنار رَد و تو جلوه‌گر شوی, چه 
شور و غوفایی به پا خواهیم کرد! 9 دارد: در اینجا یعنی «باشد», 
جامه‌دران: در حال پاره‌کردن لباس تن خود. «جامه‌دران» نام آهنگ 
کی است» و امروزه گوشه‌یی است که در مایُ افشاری و در دستگاو 
همایون و در بات اصفهان نواخته می‌شود. به اين اعتبار می‌توان گفت 
که «جامه‌تران» یعنی «جامه دریدن به هنگام شنیدن نوای جامه‌دران در 
سماع» است. از هر (چیزی) برخاستن: کنایه از «ترک کردن و شم 
پوشیدن چیزی یا کسی». معنای بیت: دیگران نگران جانِ خود هستند 
و ما جامه برتن دریده‌ايم و آماده‌ايم که توفرمان بدهی تا جامهٌ جان را 
نز پذّریم ودست از جان بشوييم. 60 فن: آشوب بل معنای بیت: 
مردم از آشوب می‌ترسند و گریزانند و نمی‌دانند که ما در آرزوي دیدار 
تو خسرتِ آشوب فيامت راداریم (در اشتياي آن می‌سوزیم که قیاعت 
هرچه زودتر برپا شود). این بیت به موضوع «رژیَتِ خدا» در رت 
اشاره دارد. 6 ظاهر آن است:پید است» روشن است. تهرتلا[نشبیه 
صریح] معنای بیست:مادل شوریده و عاشق خود رامیچر کرده‌ايم 
(سینه سیر کرد‌ايم) و جان خود را کي دست گرفته‌يم»پیداست که با 
این اوصاف از تیرباران بلاي تو نمی‌گريزيم. (62 باغ فردوس:باغ 
بهشت. رد:لاقید لاآبالی» کسی که پایبُناٍآداب و رسوم عمومی و 
اجتماعی نیست. سر:فکر انديشه. قصد. حور:زنان سیاه‌جشم 
بهشتی, اما در فارسی به صورتِ مفرد به کار رفته است و در اینجا مراد 


«رزیب و سیبهچشم) است. معنای بیت: باغ بهشت را آذین ند و 
آراسته نکن زیراما ردان قصد نداریم که به دامن زنان سیاهچشم 
بهشت چٌنگ بزنیم (بهشت را نمی‌خواهیم؛ تنه تور می‌جوییم). ‌ 
زندانِ مقوبّت: [تشبیه صریح] دید شوق: [اضافهُ استعاری] آب: 
استعاره از «اشک». معنای بیت:اگر مارابه زندان مجازات (جَهتّم) 
بیندازی» از چٌشم اشتیاق وصال تو آن‌قدر بر آتش جَهتّم اشک خواهيم 
ریخت تا خاموش شود. 6 که:بیانی است. هم:براي تأکید آمده 
است. بی‌گمان, بی‌شک. خط رفت: گناه(از ما) سر زد. خود: براي 
تأکید آمده است» کم و بیش به معناي «اصلاء اساسا». چون: چگونه. 
معنای بیت: تو فرمان دادی و گفتی که «از گناه بپرهيزید»» اما بی‌گمان 
اگ رگناهی از ما عرزده است, آن نیز به کم توبود. اصلاً چگونه 
ممکن است که از فرمان ت عرپیچی کنیم (مگر ما می‌تویم بر 
خلاف تقدیر و سرنوشتی که تو براي ماقم زده‌یی. کاری بکنیم؟). این 
بیت در چاپ فروغی نیأمده است. (6 رنگ آمیختن: ۱.نقاشی کردن 
۲.حیه به خرج دادن» چر‌ندیشی کردن. معنای بیت:به استی این 
تویی که فش ما رادر عالم غیب زشت یا زیبا کشیده‌یی» در این 
صورت ما در برابرتوای ناش آّل» چه حیلهیی به خرج دهیم و چه 
چاره‌یی بیندیشیم (در برابرتو از ما کاری برنمی‌آید)؟ 6 عَمَل: اجراي 
تکالیف دینی که مایه پاداش و سعادتِ اخروی است. [بازوی عَمَل» 
اضافه استعاری] خکُم آول: سرنوشتی که خدا از روزازل (در آغاز 
خلقت) براي انسان رقم زده است. معنای بیت: سعدی! راست است 
که در بازوي عَمَل ما نیرویی هست و تا اندازه‌یی از اختیار برخورداریم 
(در جبرُطلق گرفتار نیستیم)؛ اما نيروي ما به اندازیی نیست که 
بتونیم با عرنوشتی که خدادر رل براي ما رم زده است» در بیفتیم و آن 


را دیگرگون کنیم. 


۱ ماگدایان‌خیل سشُلطانیم 
۲ بنده رانام خویشتن نود 
۲ چون دلارام‌می‌زکد شمشیر 
ه دوستان در هواي صحبت یار 
۶ مر خداوند عقل و دانش را 
9" ۳ 
۷ هر کلی نو که در جهان اید 
۸ تنگ‌چشمان تظر به میوه کُنند 
٩‏ توبه سیمای شخص می‌زگری 
هرچه گفتیم جزحکایّتِ دوست 
۱ سعلیا بی‌وجود صَحبتٍ یار 


شهربند هواي جانانیم 
هرچه‌سا راشب دقند آیم 
زه به جاي دگر نمی‌دانیم 
سرببازیم وخ تگردانيم 
زرفشانندوما سرافشانیم 
عیب ما گو عکُنن که نادانیم 
مابه عشقش هزاردستانیم 
ما تماشاکنان بستانیم 
مادر آثا رصم حیرانیم 
در همه‌عمر از آن شيمانيم 
همه صالم به هیچ شتنم 


۳ ترکي جان عزیز بتوان گفت 


ترک يار عزیز توانیم 


خیل: در اینجا یعنی «گروو خدمتگزاران و نوکران». شهربند: 
زندانی. هوا:عشق. جانان: معشوقءیار. معنأی بیت:مادر میان 
نبوو خدمتگزاران شلطان (معشوق) از همه خوارتر و کمتریم» ما 
زندانی عشق پار هستیم. (معنای بیت: بنده از خود نامی ندارد 
(نامبنده همان است که مالک و خداوندگارش بر او میتَُد)» مارا 
3 7 2 
خواه... و خواه. بخشایند: رَحمت آورند» ترحم کنند. جای: در 
چاپ یغمایی «جایی» آمده است. معنای بیت: خواه معشوق مار 
از خود برد و خواه بر ما رَحمت آورد و بچٌذیرد» در هر حال جاي 
دیگری نمی‌شناسیم (يا شراغ نداریم) که به آن روی بیاوریم. 69 
چون: وقتی. دلارام: اي آرامش دل» کنایه از «معشوق» دلب رزیبا». 
معنای بیت:وقتی یاردلاام ما (بر خلاف ناتش) ما اباشمشیر 
بزند» ما جان خود را فدا می‌کنیم اما از او روی‌گردان نمی‌شویم. 
( دوستان: عاشقان. صُحبت:هم‌نشینی» مصاحت. یار: در 
چاپ یغمایی «دوست» آمده است. معنای بیت: عاشقان دیگر به 
3 : ت ی 
عشق هم‌نشینی با یار از سکه‌هاي طلاي خود می‌گذرند و در پاي او 
ژر می‌ریزند» اما ما تهیدستان سرخود را نثارقدم بار می‌کنیم. 69 
ر:در اینجا پیش از مفعول آمده است و از تظرمعنا نقشی ندارد. 


جم 
ِ 


خداوند عقل و دانش: عاقل و دانا. که:زیرا. معنای بیت:به عاقل و 
دانا بگو که بر ما عاشقان خرده نگیرد؛ زیرا نادانیم (عشق جایی 
براي عقل و دانایی ما باقی نگذاشته است). «4 آید: در چاپ 
یغمایی «آمد) ابا اس هزاردستان: (هزارآوا) نوعی بلبل» بلیل. 
معنای بیت: هر گٍ تازهیی که در باغ جهان می‌ثیکفد (هر زیباروی 
گل چهره‌یی که در عرص زیبایی به کمال می‌رسد دل از ما 
می‌ژباید و) ما در عشق او مانن بل نغمه‌سرایی می‌کنيم (همه 
زیبارویان مه رجمال آن زيباروي ی هستند). (4 تنگ چشمان: 
کوه‌بینان. تماشاکان:تماشاکنندگان. معنای بیت:تنها کوتهبینان 
به ميوه‌هاي باغ زيبايي معشوق چشم می‌دوزند» (و به چیدن سیب 
نخدان و نارپستان و... کم می‌کنند) ماتنها به تماشاي این باغ 
می‌پردازيم و هیچ طمعی نداریم. (6سیما: ۱.روی» چهره ۲. 
نشان. شخص: جسم تن؛ بدن. صْنْم: افرینش. معنای بیت: تو 
به چهره و ویدگی‌هاي اندامزیبارویان نگاه می‌کنی؛ ام سا در 
نشانه‌هاي آفرینش الهی تأثل میکنيم و حیران مانده‌ايم. (معنای 
بیت: سعدی؛ سرام رجهان, بدون امکان هم‌نشینی و مصاجبّت با 
معشوق پشیزی ارزش ندارد. 


ح 


برضیزتابه عهدامانت فا کیم 
بی‌مغزبود سر که‌نهادیم پیش خلق 
۳ داژالمنا کیرای مرت نمی‌کند 
7 داژالشفاي توبه‌تسته‌ست درهنوز 
روی از خدای در همه کردیم و هیچ نیست 
یک سولهیم شهوت تفس و هواي دل 
افسوس می‌رَوّد دل مردم به دستِ دیو 
۸ چون برترین مقام مک دون قَذرماست 
۱ سیم دضل خجالت وبدنامی اوَرد 
۱ بستن با به خدمست سالارو شهریار 
۷ _سعدی گدا بخواهدو میم به‌زر خرّد 


تقصيرهاي رفتهبه خدمث ققضا کنیم 
دیگر فروتنی به درک ریا نیم 
بشتاب تا عمارت دارالجْقَا کنيم 
تا درد معصیت به تدارک وا کنیم 
آن به بوّد که از همه رودر خدا کنیم 
پشت عبادت از دل یکتا دوتا کنیم 
تا کی مقام دوست به دشمن رها کنیم 
چندین به دست دیوژبونی چرا کم 
خیز ای حکیم تا طلب کیمیا کني 
ان 
ماراوجودنیست بیاتاذعا کنیم 


۳ یازب تو دست گر که آلاو ضفرت 
درخوزد توست و ذرخورما هرچه‌ما کنیم 


( برخیز: بلند شوء و نیز به معناي «بیدار شو». عَهد: پیمان. 
امائت: این بیت به «آیه اماتت» در فرآن (سورة آخزاب یه ۷۲) 
اشاره دارد که در آن خدا امانت را به آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها ارایه 
کرد» اما همه از پذیرفتن آن سرباز می‌زنند و انسان با رآن رابه دوش 
می‌کشد. عارفان این امانت را گاه به «عشت» و گاه‌به (معرفت» 
تفسیر کرده‌اند. تقصیر: ۱. کوتاهی ۲. گناه. وفته: ۱.صورت 
گرفته» مر زده ۲. گذشته. خدمت: خدمتگزاری, بندگی. قَضا: 
جبران تلافی. در چاپ یغمایی «ادا» آمده است. معنای بیت: بلند 
شو (از خواپ غفلت بیدار شو) تابه هد امانتی که با خدا 
بسته‌ایم» عَمَل کنیم و کوتاهی‌ها و گناهانی را که در گذشته از ما 
مر زده است با خدمتگزاری و بندگی جبران کنیم. 69 دیگر: از این 
پس. کیُریا: عظِعت. جلال» بزرگی. و در اینجا یعنی «خداي 
متعال». معنای بیت: ری که به نشانهٌ فروتنی و خاکساری در برابر 
ردمفرودآوردیم عقل نداشت, از این پس به ترگو خدای متعال 
فروتنی وبندگی کنیم. 4۵ دارلمْنا: رای نیستی» کنایه از «دنیا». 


جر ص72 


کسرا کردن: صّرفه داشتن» به زحمتش ارزیدن. مَرتّت: تعمیره 
آبادانی. دیق مراي جاوید. کنایه از «آخرت». معدای پیت: 
آباد کردن دنی به زحمتش نمی‌ارزد» عجله کُن تا خن آخرت را 
بسازیم وآباد کنیم.9» داژالشْفا: درمانگاه. [«دارالتفاي توبه»» 
تشبیه صضریح] تدارک: اصلاح» جبران. معنای بیت: درمانگاو توبه 
هنوز باز است (هنوز امکان توبه هست) برخیز تا درد گناه راب 
اصلاح گذشته درمان کنیم. (6 روایتِ این بیت در چاپ فروغی 
چنین است: «روی از خدابه هر چه کنی شرک خالص است / 
توحیا مَحُض کرهمه رو در خدا کنیم)». معنای بیت: از خدا 
روی‌گردان شدیم و به همه روی آوردیم و هیچ حاصلی به دست 
نیاوردیم» بهتر است که به همه پشت کنیم و به خدا رو بياوريم. 
2 روایتٍ این بیت در چاپ فروغی چنین است: «پیراهن خلاف 
به دست راجت /یکناکنیم و ُشتِ عبادت دوناکنیم». و در این 
روایت «خلاف» به معناي «نافرمانی و مرپیچی» است؛ 
«مراجعت» به معناي «توبه» است و «یکتا کردن» به معناي «پاره 


مس هر مر مر رس مر مر سا 


1 


کردن» دریدن». یک سونهادن: کنار گذاشتن از خود دور کردن. 
عبادت: بندگی. [«پُشتِ عبادت» اضافه استعاری] یکتا: بی‌ریا» 
بااخلاص. دوتا کردن: کنایه از ح کردن». معنای بیت: شهوت 
َفسٍ اثاره و هو و هوس دل رااز خود دور کنیم وبادلی بی‌ریاو پر 
اخلاص پُشتِ خود رادر ققام بندگي خداخُم کنیم. ظ4 روایتِ 
مصراع اول در چاپ فروغی چنین است: «چند آید این خیال و رَد 
در شرآ دل». دیو: دیور موجودی عظیم و تهیب و قادر به 
کارهاي فوق‌العاده و غالبا به صورتِ انسانی بلندقامت و تنومند و 
زشت و هولناک و داراي شاخ ودم تَصَوّرو تصویر کرده‌اند. دیو 
مظرگمراهکنندگی و صفاتِ وذیله است. واه «دیو» به طو رکلّی 
بهمعناي «شیطان» به کار رفته است. معنای بیت: افسوس که دل 
مردم اسیردیوٍلی تفس است؛ تا کی این دل را که خانه معشوق 
ی است؛ به دست دشمن (دیو) رها کنیم. (60 چمود: وقتی. 
مک: فرشته؛ فرشتگان. دون: پست‌تر» پایین‌تر. چندین: این 
همه. معنای بیت: وقتی مَام و مرتبه ما از بلندترین مَقام و مرتبه 
فرشتگان هم بالاتر است» چرا این همه خود رادر چنگال شیطان 
لس بون و خوار کنیم. 69 سیم: که پول. دغل: نامر 
تقلبی. کیمیا: ماد‌یی که فلز بي‌ارزش را به طلا تبدیل می‌کند» 
اکسیر. معنای بیت:سکه تب دل مادر بازارآخرت ماية 
شرسساری ویّدنامي ما خواهد شد. ای فرزانه بَرخیز ا کیمیایی 
بجوییم وبه کمكي آن مس وجودبی‌ارزش خود را به طلاتبدیل 
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کنیم..60پستن :با پوشیدن. قبا: جامه‌یی بلند که جلوي آن تا 
پایین باز است و معمولابا تکمه پا کمربند بسته می‌شود. سالار: _ 
سردار» سپهسالار» و به طو رکلی هر کس که مقام و مَنصبی بزرگ 
داشته باشد. این واژه به معناي «حاکم و شاه) نیز آمده است. 
امیدوارتر: جاي امیدواري بیشتری هست. امکانِ اميدواري بیشتری 
به عَفو و رحمّتِ آلهی می‌توان داشت. که: در اینجا وابستهٌ صفت 
تفصیلی است. به معناي «از». عبا: لباس عالمان دین. معنای 
بیت: اگر قباي خدمتگزاری و بُندگی سردار و شاه رابه تن کنیم 
(اگرچه چندان پسندیده نیست)؛ بیشتر می‌توانبه عفو و رحعت 
الهی امیدوار بو تااینکه در لباس عالمان دین گناه کنیم. 6۳ 
روایتِ این بیت در چاپ یغمایی چنین است: «سعدی توانگران به 
تجارت رَوند و ما / درویش‌وار بر ریم دعاکنيیم». گدا: فقیر 
تهیدست. مم:توانگر, ثرونمند. معنای بیت: سعدی! گدا چیزی 
را که می‌خواهد گدایی می‌کند و توانگر با پولبه راد خود می‌رسد» 
اماما کسی نیستیم» بیا تا دست به عا برداریم. (1)دست گیر: 
گرگ یز ,دزی ۷ (جم یرای 
ی (لی) نعمت‌ها عطاهاء بخشش‌ها. مَفغرت: آمرزش» 
بخشایش. معنای بیت: خدایا تویاری کُن» زیرا بخشیدن نعمت و 
آمرزش برازنده توست و آنچه درخورماست. همین كارهاي 
ناپسندی است که از ما هر می‌زند. 


72 
(گ ریک 


مر 


۱ برخیزنا طریق کلف ها نیم 
گردیگرآن‌نگار قب‌اپوش بگذرد 
هفتاد لت ار خلق در ججاب 


هِ 


4 


83ج 2 7272220727722727 
3 مهو 


دک معرفت به دو جو بریها کنیم 
مانیز جامه‌های تصوّف قبا کنیم 
بهترزطاعتی که به‌روی و ریا کنیم 


۲_آن کوب یر سابقه چندین نواخت کرد ممکنبُوّد که عفو کند گر خطا کنیم 
۵ سعدی وفا نمی‌کند ایام شست‌یهر 


این پنسج روز عمر بیاتاوفا کنیم 


و 


میا 


( تکلف: خود را بر خلافی طبع واقعی نشان دادن ظاهرسازی. 
معرفت: علم و دانش, و نیز می‌تواند به معناي «وعظ؛ موعظه» 
باشد. [«دکانِ معرفت», تشبیه صریح] جو: واحد وزن, به ادا 
وزن یک دانهُ جومتوسط. تعبيرهاي «یک جو) و «جوی» و «دو 
جو) و «نیم جو) به صورتِ کنایه و به معناي «مقدارناچیزو 
بی‌ارزش» به کار می‌رود» مُشرادف با (رسوزنی»؛ «ذّیی)» 
«پشیزی» و از این قبیل. «به دو جو بر» یعنی «بر دو جو). در چنین 
مواردی که دو حرفی اضافه به کار رفته است» معمولامی‌تاناولی را 
حذف کرد و دومی را به جاي آن نشاند. بها کردن: قیمت گذاشتن. 
«به دو جوبُربها کنیم» یعنی «بر دو جو قیمت بگذاریم؛ به دو جو 
بفروشیم» پُشیزی براي آن ارزش قایل نشویم». معنای بیت:بیا تا 
راه و سم ظاهرسازی راترک کنیم و معرفتی را که از آن براي خود 
دکان درست کرده‌ايم؛ به دو جو بفروشیم. 6 دیگر: باز» دوباره. 
نگار: معشوق» محبوب. این واژه یادآو رآرایش و آب و رن معشوق 
است. قّاء جامه‌یی بلند که جلوي آن تاپایینباز است و معمولبا 
تکمه ویا کتربند بسته می‌شود. قباپوش: کسی که تب می‌پوشد؛ 


جوانی که به مرحلهٌ پوشیدن قبارسیده. جامه‌هاي تصوف: 
خرقه‌های پشمین. قبا کردن:تبدیل به قبا کردن, به کنایه یعنی 
(دریدن؛ پاره کردن». معنای بیت: اگر آن زيباروي قباپوش دوباره 
از کنارما بگذرد» ما نیز اشتیاق خود را به وصال او علنی می‌کنیم و 
این خرقه‌هاي زهل ریا کارنه را پاره می‌کنیم. 4 زّت: لغزش» خطا؛ 
گناه. روی و ریا:دورویی وریاکاری» تزویز. معنای‌بیت:اگر 
هفتاد گناهرابه طورپنهانی و دوراز چشم مردم انجام بدهیم بهتر 
و خداپسندانه‌تر از آن است که از روي دورویی و ریاکاری طاعت 
و عبادت کنیم. 9 چندین: این همه. تفن : معنای بیت: 
از خدایی که بدون میج تابای (بدون اينکه ما خدمتی و عبادتی 
کرده باشیم) این همه به ما لطف کرده است هیچ بعید نیست که 
خطا و گناوما را ببخشد. 0 ایام شست‌بهر: روزگاربی‌وفا. پنچ 
روز: کنابه از «مدّتِ کوتاه». وفا: دوسنی مَحکّت. در جاپ 
یغمایی «پنج روزه» آمده است. معنای بیت: سعدی! روزگاربیا 
به کسی وف نمی‌کند» بی تا در این دو روززندگی راو بهر و مَحّت را 
در پیش بگیریم. 
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جر 


۰ کاش کان دب رعَبار که من کشته اویّم 
۰ ترک من گفت و به نرگش توانم که بگویم 
م2 ۳ 2.8 


۳7 ۰ 
باردیگر بگذشتی که کند زنده به بویم 
7 7 
چه کنم نیست دلنی چسون دل او زاهن ورویّم 
پوا ۶ ی 7 
تانفس ماندم آثدر عقبش پرتم و پویم 


۴ دشمن خویشتتم هرفس ازدوستسی او أچه دید از من وسکین که عول است ز خویم 
ه لب او بر لب من این چه خیال است و تمنا مگ رآنگه که ند کوزه‌گر از خاک سبویم 
۶ همه‌برمن چه‌زنی زخم فراق ای مه خوبان نه‌علم تها کتدر خم چوگان ت و گویم 
۰ هرکجا صاجب خُسنی‌ست لا گفتم وَصفش ‏ تو چنان صاجب خُسنی کهدام که چه گویّم 
۸ دوش می‌گفت که سصدی فم سا هیچ ندارد 

می‌تداند که گرم سر برود دست آشویم 


۵ کاش: در چا یغمایی «کاج» آمده‌است. عَیّار: حیله‌گر 
عکاره‌زیرک. کشته: : (در معنای مجازی) عاشق. که: (دومی) تا. 
بویم: : ضمیر وم مُعلّق به «زنده» و مفعولفع «زندهکردن» است. 
به بو زندهام کند» یعنی «مربه بوي خودزنده ند ترک 
(کسی) گفتن: (کسی را) ترک کردن. روی: فلزروی. .ضمیرم» در 
«رویّم» متعلّقبه «دلی» است : «دلیم (<مرا دلی) چون دل او از 
آهن وروی نیست).69 پوییدن: را رفتن (نه با شتاب ونه 
آهسته). معنای پیت: تاوقتی پایی براي راه رفتن داشته باشم» در 
پاي او می‌افتم و بُرمی خبزم, ابتوانم َفس بکٌشم به جستجوي او 
خواهم بود و در پي رسیدن به آو خواهم پویید ۰ از دوستي او: از 
فرط مَحَیّتِ او. تا: : معلوم نیست» خدا می‌داند. مسکین: بی‌تو 
بیجاره. ملول: بیزاره خسته. معنای بیت: من جنان به اودل 
بسته‌ام که هر لحظه همچون دشمن درصدد نابودی خود هستم. 
معلوم نیست که از من بیچارهچه دیده است که ال و خوي من 
بیزار است.(6 خیال: در چاپ یفمایی «مُحال) آمده است. تمئا: 
آرزو. سَبویّم: ضمیرهم» سل به خاک است :«تگر آن گه که 
کوزهگراز خاک بو درست کند». معنای بیت: آیا ممکن است 
روزی برسد که لب بر لب او بگذارم؟ این چه خیال باطل و چه 
1 زوی دست‌نیافتنی است (چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد)؛ 
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مگ زمانی که میم و در خاک ببسم و کوزدگر از خاک من کون 
درست کند وان که ه دست او پیفتد وه هنگامنوشیدن: لس 
خود را بر لب آن بگذارد ۰ همه: همه‌اش پیوسته؛ فقط . . ژخم: 
ضربه. فراق: جدایی؛ دوری. خوبان: زیبارویان. چوگان: چوبی 
بادستهُ راست وباریک و م رکج که در چوگان‌بازی براي زدن گوی 
به کار می‌رّد. گوی: توپی که در چوگان‌بازی (یا گوی‌بازی) در 
میدان مسابقه بر زمین می‌انداختند و هریک از دو طرّفی خریف 
سعی می‌کرد آن را از دیگری بزباید. معنای بیت: ای ماو زیبارویان؛ 
چرا همواره مرا آماح ضَربات جدايي خود می‌کنی؟ آخر تنهامن 
یسم که درم چوگن مشق و همچونگری مغ( ب خی 
از من عاشقان بسیار داری) 6۲ صاحب حسن: زیباء زیبارو. ُنا: 
ستایش. وَصفّش: در چاپ یغمایی «مدخش» آمده است. معنای 
بیت: هر کجا زیبارویی هست او را ستوده‌ام و در وصفش دادٍ سخن 
داده‌ام» آما تو چنان زیبایی که زبانم در ستایش وصفی تو قاصر 
است و نمی‌دانم چه بگویم ۰ دوش: : شب گذشته» دیشب. پای 
ندارد: تاب نم یآوَرد» نمی‌تواند َحفٌل کند. گرم : ضمیر(م» 
مُتعلّن به «مره است. معنای بیت: دیشب می‌گفت که سعدی 
مین هش م اکن مدا که حنی گر 
برد دست از او برنمی‌دارم. 


2 
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رت 


۱ عهد کردیم که بی‌دوست به سحرا نرویم 
۲_بوستان خانهٌ عیش‌استوچَمَنْ کوی تشاط 
۳ کمن وه بر ۳ 
+ وان رفت مگردرتظربارمزیز 
۵ گربسه خواری زد خویش راد مار 
۶ گربه شمشیر اجب تن ما پاره کند 
ب پاق گوبرتروبردیدة انا چوساط 
۸ به درشت: شتی و جفاروی مکُردان از سا 


بی‌تساشاگورویش به‌تماشا نرویم 
تامهبانبود عمش مُهٌنانرویم 
ساکهبرشفرة خاصیغبه یم افرویم ۱ 
وَرتَحئُل ند زحعت ما تا نرويم 
به اسیدش بیشینیم و به درها ترویم 


9 


به در به در خانه آعُدانرویم 
که‌اگ تفش پساظت پر ما توب 
که به کشتن بزویم از تظرّت یا نرویم 


۹ سعدیا شرط وفاداری لیلی آن است 
که اگر مجنون گویند به سودا نرویم 


عَهد کردیم: با خود عهد کردیم. دوست: یار» معشوتی. صحرا: 
باعغ بیرون شهر. تماشاگه: : تماشاگاه» منظره .[«تماشاگه روی»؛ 
ی تریح «ب‌تماشاگ ویش» پمنی ودرا تبود اوه در نغیاب 
او». و مد ُتض ان معناست که تظر خر و باصفایی که به تما 
کردن می‌ارزد» روي بار است. تماشا: : گشت و گذار, ۰ عیش: ۱. 
خرشگذرنی ‏ .زندگی. . چمن: :در آن روزگار به معناي محوطٌ 
پگ است در میان ردیف درختان» گلزار آنچه امروز چَمّن 
می‌نامیم» «سبزهزار» نامیده می‌شد. تشاط: : شادی» شادمانی. 
هیش: : در چاپ یغمایی «عیش و» آمده است. مهْنْاء دلخسب؛ 
دلذیر. معنای بیت: اغ جاي خوشگذرانی است وگلزار حلٍ 
شادمانی؛ تا وقتی اسباپ عیش و خوشگذراني « لپذیر (یعنی 
حضوریار) فراهم نشودء به باغ و گلزار نمی‌ژويم .وی سُفرهٌ خاص: 
سُفرةٌ مخصوص يا اختصاصی (غیرعمومی)» و نیز ُفره سلطنتی. 
یَفما: ارت تراچ .و دراینجا مراد «خوان یَغما» است ما 
که غاب سلاطین درم عید ه خصوص عیٍ قربان» می‌کستردند 
وعَوام ومُحناجان آن راغارت می‌کردند. نیز گفته‌اند که نز ثرکان 
یابعضی از طولیفب سپاهی و لشگري ترکان مرسوم بود که هرگاهبه 
میهمانی می‌رفتند» پس از خوردن غذاء آلات و لوزم مهمانی و 
بشنریی را غارتامیگرونه, مدای چگ فیگران با همجن 
عشق‌بازی می‌پردازند, اما ما که بر سفرٌ اختصاصی یار نشسته‌ايم» . بخوا 
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دست به غارت نمی‌زنیم. وچ تا: در اینجا قید است به معناي 
«بگوید تا» ویا «حاضریم که». معنای بیت: به جایی نمی‌توان 
رفت؛ مگرآنجا که محلٍتر و تماشاي ی رگرامی باشد واگر در 
آنجا نیز مزاحمت ما راتحمُل نمی‌کند» +(بگوید) تانرویم. 9۰ 
آجبّا: : جع حمیب» عزیزان, . به‌تلم: به قصد شکایت و 
دادخواهی. در چاپ یغمایی «به شکایت» آمده است. آشدا: 
و ۰( جوا : مشل» مانشیو. پساط: :فرش 
گستردنی. . آقش: نقش ونگار. بساظت: :یف گشاده‌رویی. 
و درعین حال يادآورمعناي «بساط تو» فرش تو» هم هست. 
[«قش بساظت» تشبیو ضریح] بروّد: از بین برّد» پاک شود؛ 
مَحو شود. معناي بیت: به یار بگویید که ما سر و چشم خود را | مانند 
فرش در زيرپاي تو گسترد‌ايم وحتی| گر تفش گشادهرويي توب 
متحوشود(باما ریش کنی) + همچنان زيرپاي تو خواهیم بود 
و نخواهیم رفت.ج) درشتی:تُددخویی. جف: بی‌بهری» بی‌وفایی. 
معنای بیت: دخویی وبی‌یهری روت رااز مابّرنگردان» زیر از 
پیش تو نخواهیم رفت» مگ اینکه ما رابکشی.چي زفاداری: در 
چاپ یغمایی «هواداری» آمده است. مجنون: دیوانه؛ و نیز لقب 
«عاشق لیلی». به سودا رفتن: خشمگین شدن. معنای بیت: 
وی 


نند» خشمگین نشویم. 


بر 72۳ 


۲ ۱ گر غضْروزگار گویم 

« یک عمرهزارسال باید 
چشمم به زبانِ حال گوید 
برسن دل آنجمن بسوزد 
ه مرغانٍ چمن غانبرآرتد 
یاران صَبوحی‌ام کجایند 


یس 


بص 


ن 


کی نیست که دل سوي من آرد 


کم حت 


+ 


بس فص بی‌شمار گویم 
ویک رک 
نی آنکه به اختیار گویم 
گر درد فراق یار گویم 
۳7 2 ۳1 
گر فرقت نوبهار گویم 
م2 ۳۳ 
تا درد دل خسمار گویم 
2 ۳ ‌ ۶ 2 و 
تا که روزگار گویم 


۸ درد دل قم لت ار سعدی 
هسم با دل بی‌قسرار گویم 


بس: بسیار. سّه: ۱.داستان ۲. تیکوه وشکایت» عرض حال. 
باید: [از مصدربایستن] لازم است. يکي از هزار: اندکی از 
بسیار. وچ نی آنکه: در چاپ یغمایی «ی‌آنکه» آمده است. وم 
آنجَمن: محفیل؛ جمع» ال مجیس. فراق: جدایی» دوری. 
مُرغان چُمَن: کنایه از «بلبْلان». فغان: ناله» فریاد. بُرآرند: سر 
می‌دهند. وی فرقت: جدایی دوری. نوتهار:گل و شکرفه تازه 
درخت ۲. آغازفصل بهار. و مبوحی: شرابی که به هنگام صبح 


مر 22 
مر مر مر مر مر مر رت وت 


بنوشند. درد دل: در چاپ یغمایی «دردٍ مر آمده است. 
مبتلابه خمارتهور یسا فت «دل» است. معنای بیت: کجایند 
دوستانی که با نها بادةبامدادی می‌نوشیدم تا درد دلِ خمارمرابراي 
آنها شرح دهم؟ وی دل سوي من آرد: به من دل دهد به من توجه و 
اعتنا نشان دهد. وی بی‌قرار: بی تاب ناشکیبا. هم: بازه فقط. 
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۱ یارب آن‌روی است‌یابرگ من 
۰ برسمن کس دید جَند مشک‌بار 
۲ عقل چون پروانه گردید و نیافت 
7 سخت مُشتاقیم پیمانی بکن 
۵ وه کدامّت زین همه شیرینتر است 
۶ گرشرما خواهی اینک جان‌و سر 
+ گرنوازیوَکٌشی قرمان توراست 
صلقه‌می‌خواهی حجابی درگذار 
۹ من کی‌ام کانجا که كوي عشت توست 
ای زوصلت خانه‌ها داژالیّفا 
وقست آن آمسد که خاک مُرده‌را 
پاره گرداتدژلیخاي صّبا 
۳ نطفه شبنم در آژحام زسیین 
۲ فیح ریحان است‌یا بوی بهشت 
: 7 
۶ بارگاه زاهیدان درم نورد 
۷" شاهدانْ جستند ساقی گوبیار 
۸ نبا خلْشّم چو صوفی درکیش 
٩‏ ترییت راخلّه گو در ماعپوش 
چرخ با صد چشم چون روي تو دید 
۰ نامسزا خواهم شنید از خاص و عام 
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یازب آن قَدُ است‌یا مرو من 
در چُستن کس دید رو سیم‌تن 
چوتوشممی درهزارنََن 
خنده یا رفتاژیا لب يا شخن 
زر سا داری اینک سال و تن 
بندهایم اینک سروتیغ وشن 
فیتنه می جویی زقاسی برفکن 
در نمی‌گنجد حدیث ماو مس 
وی ز همجرت بیت‌ها بیت‌الَرّن 
باد ریزد آب حیوان در دهن 
ضحم بر یوشف گپیسرقن 
شاد گل گشت و طفل یاسمن 
خاک شیراز است با باد خسن 
درنگر تا تسره گردد تستّرن 
کارگاو صوفیان رم شکن 
عاشقان مستند شطرب گوبزّن 
شهسٌ شهرم چو غازی بر رن 
عافیت را پرده گو بر ما تن 
صد زبان می خواست تاگوید حمن 
مسرزنش خواهم کشید از سردو ژن 


" سعدیاگر عاشقی پایی بکوب 
عاشقا گر مفلسیم دستی برن 


( یازب: شگفتاء عجبا. سمن: باسمن» نام درختچه و کی مر 
به رن سفید یا زرد. چتن: در آن روزگار به معناي محوط رگ 

است در میان ردیفی درختان» گلزار. آنچه امر وز جُمَن می‌نامیم» 
«سبزه‌زار) نأمیده می‌شد. معنای بیت: شگفتا, آنچه می‌بینم چهرة 
آدمی است یا گلبرگ یاشمن؟ قامّت است يا شروروییده در گلزار؟ 
[در این بیت صفتٍ تجاهل العارف به کار رفته است.]وی جَشد: 
پیچش گیسو. مُشک: ماد معظری که از نافب آهوي ختایی به 


دست می‌آید. مُشکبار: مشک‌بازنده» چیزی که از آن مشک ببارد 
و پراکندهشوده شّر. سیم‌تن: سفیداندام داراي تنی سفید و 
بلورین. معنایبیت: آیاتاکنون کسی بر گل پامن (چهرةُ سفید 
یار)» گيسوي پیجان مشکبار دیده است؟ آیا کسی در گلزار» رو 
سفیداندام دیده است (اگر ندیده است؛ بياید و تماشا کند) او 
چون: مثل» مانند. گردید: ۱. چرخید ۲. گشت. به جستجو 


پرداخت. شمع: در اینجا مراد «شمع آنْجَمن» است. و مراد از آن 
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«کسی است که حضورش به مَجلس جلوه و گرمی و روشنی 
می‌بخشد و همه نگاه‌ها متوجه اوست» کنایه از «معشرق». ی 
سخت: بسیار» بیش از اندازه. پیمانی: [میان «پیمانی» و «پیکانی» 
جناس مُضارع مُراعات شده است.] بکن: [میان بکُن» وبکن» 
جناس ناقص مُراعات شده است.] پیکان: آهن نوک‌تی زَرتیره» 
ثیره معنای بیت: بسیارآرزومن تایم راي یک بار هم که شده با 
ماوفا گن؛ تيرهاي بی‌وهري تو بیش از اندزه مارا زنخمی کرده 
است» یک با (به جاي آنکه دا را هدف تیرآار نی بری راز 
دم بیون کش (براي یک بارهم که شدهازماوْجوییکُن) 
هد بر شگفتی و تعجٌب دلالت دارد. کدامت: دضمیر«ت» 
مُتعلّق به چهار اسمی است که در مصراع دوم آمده وییت چنین 
است: «و»ا این همه کدام شیرینتر است: خندهات یا رفتارت با 
بت یا سخنت؟». فتر: ره رفتن؛ ظرزراه رفتن ۰ اینک: اکنون. 
سرد و گر. .ور: اگر... و اگره 
چه... و چه, خره... و خواه. نوازی:لطف کُنی. فرمانتوراست: 
خک کرت دراه نی که یی ارتیم 
تیغ و کّن: کّن وتیغ (شمشیر) به دست گرفتن» کنایه از وکمال 
عذرخواهی در پیش شاهان و بزرگان کردن» .دراینجا کنابه از 
«نهایت یت تسلیم بودن» است. صّه: بیهوشی. این واژه اشاره‌یی 
دارد به یه ۱۴۳» سور غراف در قرآن. هنگامی که موسی در 
میقاتِ طورسینا درخواست کرد که خدا را ببیند» پاسخ شنید: «مرا 
نخواهی دید اما به این کوه بنگر» اگر در جاي خود بمانّد» مرا 
خواهی دید». و چون خدابر کوه تجلّی کرد موسی از هوش رفت و 
برزمین افتاد (خرموسی صَمّ). حجاب: پرده, نقاب. درگذار: 
زها کنبردار. فته: آشوب.بلا. بَرکن: کناربرّن» بُردار. معنای 
بیت: اگر می‌خواهی که عاشقان توبیهرش شونده پرده را بردارو 
خود را نشان بیه.اگر می‌خواهی که فتنه و آشوب به پا شود نفابّت 
را کنر ین و چهرهات رانمایان کُن. وم درنمی‌گنجد: جایی ندارد. 
خدیث: سخن. معنای بیت: من کی‌ام؟ (من کسی نیستم که به 
حساب بیایم) زیرادر كوي عشق سخن گفتن از ماومن جایی 
ندارد در آنجاتنها توهستی و بس. وچ داژالفا: درمانگاه»مَحل 


( گر 9۱ 


درمان. وی: ۳ درچاپ یغمایی «ای» آمده است. مجر: 
جدایی» دوری. بیث‌الحرّن: ۶ غمگده غم‌خانه .در اصل همان 
«کلبه احزان» است که یعقوب در آنجا از فرای بوئف گریه می‌کرد. 
معنأی پیت: :ای کسی که وصا تو ما درمان همه دردهاست» وای 
کسی که جدايي تو همه خانه‌ها رابه غمکده و مائم‌شرا تبدیل 
می‌کند: ۰ آب حیوان: :ٍآب خیات .بر پایة آنجه در داستان‌ها 
آمده» آب چشمهیی است در ناحیهیی تاریک از شمال به نام 
«لْمات» که هر کس از آن بنوشد عْمرجاودان پ بیدا می‌کند: 
معنای پیت: :هنگام آن فرا یسیده‌است که بادوزیدن گیردو آب 
حیات (بران) را در دهان خاکو رده بریزد (و با رویاندن گل و گیاه 
جان تاز‌یی به آن ببخشد). [در این بیت میان «خاک» و «باد» و 
«آب» صنعتِ مُراعات لیر به کار رفته است.] رو زلیخا: نگاه 
کنید به فرهنگ اعلام پایان کتاب. صّبا: باد خنک و لطیفی که از 
جانب شمالي شرقی میوَرّد ۰«صبا» در شعر نقش پیکي مین عاشق 
و معشوق را بازی می‌کند. [«زيخاي ي صبا»؛ تشبیه ریح] 
یت :این واژه ژه ترکیبی است از (صبح)» و «3م» به معناي 
س». .صبح دم وقتی است که صبح لس می‌کشد (طلوع 
می‌کُند). بوشف گل:|َشبیه صریح] پیرقن پارهگرداندن:اشاره 
دار به داستان پوشف و زلیخا در قرآن نام زیخ در قرآننیمده و از 
اوتنه بهعنوان همسرعزیزمصریاد شده است) .هنگامی که زیخ 
باییثف لت کرد و ترهارابُست واو رابه کامجویی فراخواند» 
برثف گریخت و ژیخادرپ پي او دوید و پیرآهنش راازپشتٍ شر 
پاره کرد همچنین «پیرهن پاره گرداندن» در مورد «گل» کنایه از 
«شکوفاندن» است. معنای بیت: (هنگام آن فرارسیده است که) 
وزش بادضبا در بامدد یخاو یرال شوخ زیبا | که به 
یوثف می‌ماند برتن آن پر کند وگل را شیکفته گرداند وم نطفه: 
در اصل به معناي «آب اندک» ونیز«آب صاف» است و دراینجا 
هم به معاي «قطرع است و هم ه معناي «آب مرد). [«نطفهة 
شبنم» تشبیه صریح] آرحام: جمع چم زهدان‌ها .(«رحام 
زمین»» اضافه استعاری] شاهد: زیبارو» زیبا .[«شاهد گل»» تشبیه 
صریح] یاسمن سَمن: گلی ذرشت و عظّر به رن سفید یا زدیا قرمز. 


حر ری بت مر ی دی دم 
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[«طفل یاستن», تشبیه صریح] معنای بیت: قطرةٌ شبنم ماننل 
لطفه به زهدان‌هاي زمین (اعمأتق خاک) سَرازیر شد و به زيباروي 
گل (یا گل زیبا) و کودکی یاسمن (غنچ یامن) تبدیل شد. و6 
:در اینجابه معناي «پیچیدن و پر کنده شدن بوي خوش در 
هواه است. و البته وا مُتداول در این معنا «وح» است نه «فیج». 
ریحان: هر گیاو خوشبو» و در معناي مّجازی شامل گل‌هاي 
خوشبو هم می‌شود. ختّن: شهری در ثرکستان شرقی (رکستان 
۳7 ۳ 1 2 

چین)؛ و گاه به تمام ترکستانِ چین اطلاق شده است. ختن به 
داشتن زیبارویان تدگ‌چشم شهره بود. دختّن) در اینجابه این 
اعتبار ذکر شده که محل زندگی آهوی مشک است و بنابراین» بادی 
کهاز آنمی زد همجن تشک معط و رک ات یو در آییها 
«خاک شیراز» را که پر از گل‌ها و گیاهان خوشبو شده» در 
خوشبویی به «باچ ختّن» تشبیه کرده است. 4 برگذر:بگذر» عبور 
کن. خیره: مرگشته؛ مُتحیر. شروین: درخت سرو. «هرو) را به 
صورت استعاره از قد و بالای معشوق به کار بُرده‌اند» و سعدی در 
اینجا می‌گوید: چه استعاربی‌جایی اد و بالات را خرامان کن تا 
رو حیران شود! تیرهگردد: در اینجا یعنی «شرمنده شودء شرمسار 
شود». لسترن: از گونه‌هاي وحشی و خودروي گل شرخ. «نسترن» 
به صورتِ استعاره به معنای «خسارمعشوق» به کار می‌رَود و 
سعدی در اینجا می‌گوید: چه شباهتی به چهرٌتو دارد؟ کافی است 

ْ نگاهی به او بیندازی تا شرمنده شود. و بارگاه: دربار» کاخ جایی 
که شاهان و بزرگان» مردم را به حضور یذ یرند. درقم َوَزد: درم 
بپیچ» برچین» جمع کن. کارگاه: چند معناي این واژه در اینجا 
مناسب است» یکی «محل بافتن پارچه» است و سعدی آن را به 
این معنابه کار رده است: « زکارگوتضا در درخت پرشانند / قباي 
سبز که تاراج کرده بود خزان». دیگری به معناي «دکان» است و در 
این معنا سعدی گفته است: «زدرگه کرت روي ناامیدی نیست / 
کجا رود مگس از کارگاو لوایی». همچنین به معناي «کاخ و 
قصره است ودراین معنامٌترادف با «بارگاه» است وباآن «جناس 
مضارع» تشکیل می‌دهد. صوفی: پیروطریمت تصوف. این واژه از 
ریشه صوف (<پشم) است. اما براي آن ریشه‌های متعدد 


93ج 2 0277 227 772722 
) 
در 


برشمرده‌اند. معنای بیت: جلوه‌گری کُن و بساط شاهانهٌزاهدان 


. (که بر خلافی نامشان تارکي دنی نیستند) و دکان و دستگاو صوفیان 


رادقم بریز وتخته کُن. زاهدان و صوفیان را عاشق و فریفتة 
جمال خویش کُن تا دست از این زهد و تقواي دروغینبردارند. 6 
شامد: زیب ارو زیبارو را از آن رو «شاهد» نامیده‌اند که 
شاهدی‌ست بر زیبایی و کمال آفرينش خداءیا از آن رو که 
هميشه در دل عاشق حاضر و ناظر است. چستند: چنین است در 
هردو چاپ فروغی ویغمایی. «جست» به معناي «چالاک» 
چابک» ونیز «زیبا و موزون» بی‌وجه نیست. اما به تظر می‌آید که 
«جستند») در اینجا مناسب‌تر است. به معناي «برپای خاستن و 
جلوه‌گری کردن». [ودر این صورت با «مستند» جناس مُضارع 
تشکیل می‌دهد.] مطرب: خواننده» نوازنده. معنای بیت: 
زیبارویان چالاکند (و یا بر پا خاسته‌اند و ری می‌کنند) به 
ساقی بگویید شراب بیاورد. عاشقان. تست و از خود بی خود 
شدهاند به مُطرب بگویید بخواند و بتوازد. (6 شغبه: مسخره؛ 
عضحکه. کیش:مُحَف «کیشت»» تعببهودیان» و به طورکلی 
«عبادتگاو کافران». غازی:بُندباز. معنای بیت: من ماننلٍ صوفی 
مسلمان و عابد وزاهدی که به کیشت رفته باشد» معضحکه مردم 
شدهام و مان بندبازی که روي طناب نمایش می‌دهد؛ شهرهٌ هر 
وانگشت‌نما شده‌ام. 6 تربیت: پرورش» تعلیم» اصلاح. خله: 
جامه‌نو. عافیت: ۱.سلامت» آسایش ۲.رستگاری ۳. پارسایی» 
زهد. عتن:[از تصدرتنیدن] تباف. معنای بیت:به تربیت باید 
اصلاح ماست بداند که ما اصلاح‌پذیر نیستیم وازعاشقی دست 
نمی‌کشیم). به تقو و پارسایی باید گفت که برای ما رده تباقد و ما 
راد چس برد خود پنهان نگند(ما راو یسم تقواوپارسایی را کنار 
گذاشتهايم).چ» چرخ:فک» آسمان. چٌشم:در اینجا استعاره از 
«ستاره» است. چون:وقتی. معنای بیت: وفتی اسمان با صد چشم 
چهرُ تور دید به صد زبان نباز داشت تا بگوید: چه زیباست. 
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۱ بکن چنندان که خواهی جوربرمن 
۲ چنان مغ دلّم را صید کردی 
۲ اگردانی که در جیرزگفت 
۴ تفت ری بر آنان 
۵ لا ای باغبأنْ این تسروبتشان 
۶ جهان روشنبه او آفتاب است 
۷ توبی‌زیور شحلایی و بیرخت 
۸ شبی خواهم که یهمانِ سن آیی 
۰ گروهی عام را کزدل خبرنیست 
۰ چو انش درسرای افتاده‌باشد 


ججه 2 


که‌دستت بسرنمی‌دارم زدامن 
که بازش دل نمی خواهد شین 
گرفتار است در پاش مَیَفکن 
دارم که باشد غالٍالن 
وگر صاجب‌دلی آن رو برکن 
جهان سا به دیدارتوروشن 
شرکایی و بی‌زیشت مُزیّن 
به کام دوستان و زفم دشمن 


۳. 


عجب داری که دود آید زروژن 


" تورا خود هر که بیند دوست دارد 


ره 
گناهی نیست بر سعدی مین 


( چندان:هر قذر. جور: تم آزار. که:زیرا. دستت: ضمیر«ت» 
متعلّق به «دامن» است. «دستت بُرنمی‌دارم زٍدامَن» یعنی «دست زدامتت 
بُرنمی‌دارم». «دست از دامن کسی برداشتن» به کنایه یعنی «کسی را رها 
کردن» از کسی چشم پوشیدن». 69 ُرغْدل: [تشبیه ضریح] باز: دیگر. 
ضمیر «ش) در «بازش» مُتعلّق به «دل» است: «که باز دش شین 
نمی‌خواهد). نشیمن: آشيانه. معنای بیت: پرندة دم را چنان به دام 
انداختی که دیگر دش نمی‌خواهد به آشیانه (سینه) برگردد (و آرام بگیرد). 
69 زنجیرژلف: [تشبیه ریح] گيسوي حلقه حلقه. در پای افگندن: زیر 
پا انداختن, به کنایه یعنی «خوار کردن». معنای پیت: اگر می‌دانی (حتماً 
می‌دانی) که دم در گيسوي زنجیرماننلٍتو اسیر است؛ دستٍ کم با سیر 
خویش مهربان باش و او را خوار و بی‌مقدار نکن بنابه شب شعرِ 
عاشقانه, دٍ عاشق هموره در پیچ وم لفب یار گرفتار است. 
حُسن: زیبایی. آفاق:جمع افق» مراعزجهان. غاب الّلن: به احتماي 
قوی. معنای بیت: گمان نمی‌کُنم که عروی به خوش قد و بالايي تو در 
شرا جهان وجود داشته باشده و به احتمال قوی وجود ندارد .60 آلا: 
(صوت یا حرف تنبیه) هان! این ه#رو: مراد «مروقامَتِ یار» است. 
بُشان:۱. بکار پرورش بده.۲. جای بله. صاحبّدل: اهل ذوق و حال. 
در تَصوّف به معناي عارف است, آن هرو: مراد «درختِ سروباغه است. 
معنای بیت:هان ای باغبان اگر به راستی باغبانی» چنین سروٍخرامانی 
(سروقامتِ یار) را پرورش به (يا چنین مرو خرامانی را در باغ جای بده» 
تنها چنین شروی زين باغ تو خواهد بود)؛ و اگر ال دلی آن رو 
(درختِ سرو) را از ريشه بکن و دور بینداز (زیرا در براب رسروقامتِ پار 
جلوه‌یی ندارد).(»6 دیدار: ۱. چهره ۲.ملاقات. معنای بیت: جهان 


روشني خود راز ماه و خورشید می‌گیرد؛ اما جهان ما (عاشقان) به چهر تو 
روشن است (بی‌دیدن تو جهان در رما سیاه و تاریک است). 6 زیوّر: 
هر چیز از قببل جواهرات و گردنبند و غیره که زنان بر خود بیاویزند؛ 
زینت آرایش. مُحَلی: آراسته. رَخت:برای این واژه در اینجا معناي 
مناسبی به تظر نمی‌رسد. مَرحوم فروغی در حاشیه نوشته است: «در دو 
سخه مت ربسیار قدیم, شعر با اینکه از وزن خارج می‌شوده چنین است: 
تو بی‌زیور محلایی و بی‌نعمت مُزکایی و بی‌زینت مُریّن». بنابراین شاید 
وارةُ مورد بحث در اینجا «تَمت» است به معنای «ستایش» تعریف» 
تحسین». آیا آمدن واژُ «َعْت» و «مز کی در این بیتِ خافانی تصادفی 
است: «بر آستان کعبه ما کُنم ضمیر / زو تفت مصطفاي مکی 
َرأَ»؟ مر :پاک» و در اینجا یعنی «ستوده شده». مرُْن: زینت یافته؛ 
آراسته. معنای بیت: تو بی‌آنکه زیوری بر خود بسته باشی زیبایی؛ بی‌آنکه 
نیاز به ستایش داشته باشی ستوده‌یی؛ و بی‌آنکه آرایش کرده باشی» 
آراسته‌یی.((6 کام: مراد.آرزو لخواه. زغم: (حرفی «به» به قرینه حذف 
شده است) به زغم بر خلافب بل به كوري چشم. 600 عام:قوگان» 
همه مردم. نیز به معناي «عوام), معنای پیت: گروهی عوام و نادان که از 
الم دل خَبری ندارند و بوبی از عشق نبرده‌انده از آو آتشین و سوزانٍ سینه 
من در شگفتند. 6 چو:وقتی. روژن:مثفٌذ پنجر؛ کوچک. معنای 
بیت: (ادامهٌ بیتِ قبل است) وقتی خانه‌یی آتش گرفته باشد آیا تعجبی دارد 
اگر ام آن دود بیرون آید؟ (خانهةٌ دل من نیز آتش گرفته است و آومن 
نشانةٌ همین سوختن است).((6 مُعیّن: خاص» مُترّر. معنای بیت:هر 
کّس تو را ببیند» عاشق تو می‌شود (اگر عاشقی گناه است)» این گناهتنها 
به سعدی اختصاص ۷ 
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, دروصف نیاید که چه شیریندُهن است آن 
۲ عارض تتوان گفت که دور مر است این 
۲ در شرورسیده‌ست ولیکن به حقیقت 
۲ هرگزتَجُوّد جسم بدین خسن ولطافت 
خال است بر آن صَفحه سیمین پناگوش 
م فی‌الجُسله‌قياقت تویی امروزدر آضاق 
ب گفتم که دل از نب لت برماتم 
, هکس که‌به‌جان آرزوي وصل تودارد 
+ مردی که ز شمشیر جفاروی بتابد 
گرخسته‌دلی تعرهزکد برس رکویی 
۲" نزديک من آن است که‌هر جرم و خطایی 


این است که دور از لب و دندان‌من است آن 


بالاتتوان خواد که رو چَمَن است آن 
از سر و گذشته‌ست که سیمینیَدّن است آن 
گویی همه روح است که در پیرمن است آن 
یانقطهیی از السبه بیان است آن 
در چٌشم توپیداست که باب فتن است آن 
ترصمرهنم که سکن بر شکن است آن 
دشوار برآیند که محر ثُمّن است آن 
در کوی فا مرد مخواتش که‌زن است آن 
عیبش نتوان گفت که بی‌خویشتّن است آن 
کزصاحب وَجه حسن آید حَسن است آن 


"۷ سعدی مسر سودای تو دار نه سر خویش 
هر جامه که عَیار بپوشد کفْن است آن 


وی در وصف تباید: وصف ناپذیر است» نمی‌توان گفت. این است 
که: در اینجا یعنی «تنها ایرادی که می‌توان بر آن گرفت این است 
که). وی عارض: چهره. خواند: در چاپ یغمایی «گفت» آمده 
رت :در آن روزگرب عناي محوطد رک است در میان 
ردیف درختان» گلزار. آنچه امروز چَمن می‌نامیم «سبزه‌زار» 
نامپده می‌شد. عنی پیت: چهرٌ او چهره نیست» فرص ماه است. 
قد وبالاي او رانمی‌توان قاّت نامید بلکه عروگلزار است. 6 
سیمین بَذن: سفیداندام» داراي تنی سفید و بلورین. معنای بیت: در 
زیبایی و کشيدگي قامت با درختِ رو برابری می‌کند» اما در 
حقیقت از مرو بر است» زیر رو تن سفید و بلورین اور ندارد. 
«ه سیمین: فرهفام» سفید. بناگوش: زخسار. غالیه: عطری 
رکب از ُشک و عر و غیره؛به رنگ سیاه» که موي رو صورت 
ربا آن رنگ می‌کردند. پاشتن: گلی دُرشت و #عربه رنگ سفید 


یازردیقرمز. معنای بیت: یا آنچه بر صفحه سفیار ژخساراو 
نشسته است» خال است و یا قطره‌یی از غالیه است که بر گلبرگ 
یاسمن جکیده است؟ فی‌الجمله: خلاصه سخن کوتاه. 
قیاقت: آشوب و غوغاي روزقياقت و مراد زيبايی بسیار فتنه‌انگیز 
معشوق است. آفاق: جمع افق» شراشرجهان. پاب: در دروازه. 
و نیز به معناي «فصل کتاب». فتن: جمع فتنه» آشوب‌هاء بُلاها. 
در كتاب‌هاي خدیث و رویات, بابی (-فصلی) به نم «باب ال 
لملاجم» (فصل فننه‌ها وجنگ‌هاي سخت و خونین) قشخ: که 
در آن حوادثِ مربوط به آخبالرّمان و علایم نزدیک شدن قیامت 
روایت شده است (از قبیل خروج دجْال, و ظهوریأجوج و 
مأجوج؛ و ظهورمهدی طلوع خورشید از مغرب و خونریزی‌ها و 
کشتارها و جنگ‌ها و...) بنابراین «باب فتن» با «قیامت» تناسب 
دار [مُراعات الط و سعدی چٌشم یار را نمودار«باب لَنْن»به 
معناي «مرآغاز یامد فتنه‌ها» ونیز «فصل فیّن و تلاجم» 
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دانسته و آن را ماه برانگیخته شدن فتنه‌هایی همچون فتنه‌هاي 
آخوالوّمان شمرده است. معنای بیت: خلاصه» امروز تویی که با 
زیبایی فتهانگیز خود در جهان قیاّت به پا کرده‌یی» و از چشم 
مسحورکنند توب روشنی میتون دید که کرفتنهها را بهروي مردم 
جهان گشود‌یی. 69 چثر: حلقه. [«جنبرزلف»: تشبیه صریح] بت 
به شب شعرعاشقانه» دلٍ عاشق همواره در حلهُ گيسوي یار اسیر 
است. برهائم: در چاپ یغمایی «نتوانم» آمده است. معنای بیت: با 
خود گفتهبودم که دم ا از حلقةٌ گيسوي تو نجات خواهم داد (دل 
از عشق تو خواهم کند)» اما اکنون بیمآن دارم که از عهده چنین 
کاری برنييم زیرا گيسوي تو پر چین و یکن است (ورها شدن از 
یک حلقه همان است و افتادن در دام حلقه دیگر همان هزارتویی 
است که خلاصی از آن ممکن نیست). 609 به جان: ۱.به قیمت 
جان ۲. از صَمیم قلب؛ با دل و جان. برآید: برآورده شود. که: 
زیرا. محر ناچیز» بی‌ارزش. کمَن:بها؛ قیمت. معدای بیت: 
کسی که به قيمتٍ جان آرزوي وصال تو را در مر می‌پروراد 
(حاضر است در راو وصال تو جان بدهد) برآورده شدنِ آرزویش 
به سختی امکان‌پذیر است زرا بهایی که می‌پردازد (یعنی جان) 
ناچیز است. (6 جَفا: بی‌یهری» آزار. [(شمشیر جُفا» تشبیه 
ضریح] روی بعاند: روی بگرداند؛بگریزد. کويوفا:[تشبیو 
صّریح] میدان وفاداری؛ وی وادي عشق. معنای بیت: عاشقی که 


دص جر 
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در اثرضرباتِ شمشیربی‌وهری و آزاریار به عشق او پشت کند و 
بگریزد در میدن وفاداری یا وادی عشق) ردبه شمار نمی‌آیده 
بلکه نامرد است. 6 خسته‌دل: عاشق دل‌آزرده» عاشتی دردکند. 
معنای بیت: اگر عاشتي دردمندی از روي ناشکیبایی بر سم ركوي یار 
فریاد بزند, نباید ب رو خرده گرفت. زیرا اختیارخود رابه دست 
ندارد. 4۵ نزديک من: از ترمن, به اعتفاومن. صاحب وجه 
حمن: زیبارو. حن: خوب» نیکو زیبا. معنای بیت: به اعتقاد 
من معشوق زیبارو هر جرم و خطایی مرتکب شود زیبا و برازنده 
است» زشت نیست. 409 شر: اندیشه, فکر. سودا: عشق. عیّار: 
عَبّاران. طبفه‌یی از تودُ مردم بودند که آداب و رسوم و جامه‌یی 
خاص داشتند.اینان اساس کارخود را بر جوانمردی گذاشته بودند 
و از راوراهزنی امرارکعاش می‌کردند. و لاجرم به زندان نیز 
می‌افتادند. عیّاران مردمی سلحشور و هنگامه‌جو بودند. وا 
«عیار» به معناي «شخص زیرک و چالاک و زرنگ» نیز آمده 
است. در اینجا عاشق به «عیاراز جان گذشته و بی‌باک» تشبیه 
شده است. معنای بیت:سعدی دربن رو جان خودنیست» 
بلکه در انديشه عشق توست. عاشق همچون عَبّار از جان گذشته 
است و فرقی نمی‌کند که در چه لباسی باشد» هر لباسی که به تن 
داشته باشد؛ کفن اوست. 
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۱ ای کودک خوب‌روي حبران دروّصفب شمیت سخندان 
۲ صبرازهمه‌چیزوهرکه عالم ‏ کردیم و صبوری از تولتوان 
۲ دیدی که‌وفابه‌مرتسردی ای سَخت‌کمان سست‌پیمان 
پایان فراق نابدیسدار ‏ زاشیدنمیزضد به‌پایان 
هرگ نشنیده‌ام که کرده‌ست ‏ . سرو آنچه تومی‌کنی به جولان 
۶ باو رکه کٌند که آدسی‌را ‏ خورشید برآید از گریبان 
۷ بیمارفراق ب؛ نباشد ‏ تابونگندبوخدان 
۸ وین گوي سعادت است و دولت. .ابا که درافگسی به‌میدان 
۹ ترصم که به عاقبت بماند در چشم میکندر آب حیوان 
۰ دل بودوبه دست دلبرافتاد جان‌است و فدای روي جانان 
" عاقل نکند شکایت از درد مادام که هست امیل ذرمان 
۳ 1 

۲" بی‌مار به مسر نمی‌روّد گنسج بی‌خار نمی‌دمد گلستان 
۲ گر درنّت پسوخت سعدی مه‌راچه فم از ملاکی کتان 
۳ پُروانه بت خویشتن را 

بررشمع چه‌لازم است تاوان 


کودک: در اینجا یعنی «تازه‌سال بسیار جوان». خوب‌روی: مُست‌پیمان: کسی که چندان به پیمان خود پای‌بند نیست و به 
زیباروی, مصراع اول با ضبط بالا درست است. «خوب روی» و آسانی آنرازیرپا می‌گذارد؛ دراینجا مراد «یاربیتفا» است. 69 
«حیران در وصفی شمایلت سُخندان»» هر دو صفت «کودک» فراق: جدایی» دوری. نایدیدار: ناپیدا» نامعلوم. معنای بیت: معلوم 
هستند وبه هم اضافه می‌شوند. اس می‌توان آن را چنین نیز خواند: . نیست که دوران جدایی کی به پایان می‌رسد» اما امیل وصال نیز 
«ای کودک خوب‌روی» حیران...». شمایل: صورت» چهره» شکل. پایانی ندارد. آنچه: در چاپ یغمایی «اين چه) آمده است. 
این واژه در اصل جمع «شیمال» با «شمیله» است‌به معناي ‏ جولان: تاختن؛ تاخت زدن.ودراینجا مراد «راه رفتن و خرامیدن 
«خوی‌هاء طبّم‌ها). شخندان: شاعره سخنور. معنای‌بیت:ای ‏ پار» است. معنای بیت: هرگز نشنیدهام که سروزيباي باغ کاری را 
نوجوان زیبارویی که سخنوران و شاعران در وصفی زيبايي چهرٌ تو که تودرهنگام خرامیدن می‌کنی کرده باشد (درختِ رو اسیر و 
حیران مانده‌اند. (» هر که عالم: هر که در جهان است» جهانیان. ‏ پابَسته خاک است. اما قامت توبانازراه‌می‌زود پس چراقاتت 
معنای بیت: از هر چه و هر که در جهان هست صبر کرده‌ایم (دوری ‏ یاررا به مرو تشبیه کرده‌اند؟). 69 خورشید: در اینجا استعاره از 
از همه چیز و همه کس رامی‌تونیم تَحمُل کنیم)» امادوري تورا ‏ «چهره درخشان و تابناکیار» است. گریبان:,بخشی از جامه که 
نمی‌توانیم. «(4 وفا به شر بردن: به پیمان خود پای‌بند بودن. . دورگردن قرار می‌گیردءیِقه. معنای بیت: چه کسی باور می‌کند که 
سخت‌کمان: پهلوان و تیراندازنیرومند, کنایه از «معشوق بی‌رحم». ‏ خورشید ممکن است از گریبان جامة آدمی طلوع کُند؟ (اين 
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رسد رم رما 
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رویداو باورنکردنی هنگامی باق می‌افتد که یامن سر از خواب 
پردارد). «6 نباشد: در اینجا یعنی «نشود». ب: میوةً خوشبوي به. 
شاعران چانه بای معشوق رابه «سیب وب تشبیه کره‌اند. در 
طبٍّ قدیم «وبیدن بة» رامفمّح و موی دانسته‌اند» وبراي آن 
خواص دارویی متعدد برشمرد‌اند. زَیخدان: چانه. [«به رخدان»» 
تشبیه صریح] معنای بیت: عاشقی که به درد جدایی مبتلا شده 
باشده تا وقتی به چانٌ ار ابو نکند (تا وقتی به وصال یار نرسد)» 
بهبود پیدانمی‌کُند. 4 گوی: توپی که در چوگان‌بازی (یا 
گوی‌بازی) در میدن مسابقه بر زمین می‌انداختند و هریک از دو 
طرفی حریف سعی می‌کرد آن را از دیگری پژباید. [دگوی سعادت و 
دولت»» تشبیه صَریح] «گوی در میدان افکندن» به کنایه یعنی «به 
شبارزه طلّبیدن»» و «گوي سعادت در میدان افنکندن» یعنی 
«فرصت و امکان سعادتمند شدن را فراهم کردن». دولت: 
نیک‌بختیی» اقبال سعادت. تا: معلوم نیست. خدا می‌داند. 
معنای بیت: وصال ت و گوی سعادت و نیک‌بختی است» معلوم 
نیست که فرصت و امکان بُردن این گوی و سعادتمند شدن را به چه 
کسی می‌دهی؟ معلوم نیست که چه کسی را به میدانٍ عشق 
خویش راه می‌دهی؟ 69 مکُنْدر: اسکندر. این بیت به قصْه 
عامیان‌یی در بارةُ اسکندر ۲ آی حیوان اشارهدرد:وقتی اسکندر به 
جستجوی اب حیوان به لمات رفت؛ در انجا ده هزار چشمه 
یافت که تنها در یکی از آنها آب حیوان وجود داشت. اسکندر 
امتحان کرد اما چشمه مطلوب را نیافت و بازگشت. اما دو برادر 
که خضر و الیاس بودند» چشمه را یافتند و پس از نوشیدن آپ 
حیات؛ مشکی آب براي اسکند برداشته»بیرون آمدند. اسکندر 
هنوزبیرون نیامده بود. آن دو عشکی آب را بر درختِ شروی 
آویختند تا اسک‌ندر بیرون بياید و آن را بنوشد و دراین میان 


کلاغی آمد و مشک را پاره کرد... در این بیت مُراد از اسکندر 
«عاشق» پا «سعدی» است. آب حیوان: آب حیات. بر پایهُ آنجه 
در داستان‌ها آمده» آب دی ار درا بای تاریک از 
شمال به نام لمات که هر کس از آن بنوشد» عمرجاودان پیدا 
می‌کند. «آب حیوان» استعاه از «دهان معشوق» است. معنای 
بیت: می‌ترسم (بلکه یقین دارم) که سرانجام چشمه آب حیات با 
آنکه اکنون در باب شم اسکندر است. از سترس او دور بماند. 
9 جنان: یار معشوق. معنای بیت: من دلی داشتم که به چنگي 
بر افتاد و از دستِ من بیرون رفت. اکنون تنها جانی دارم» این 
جان هم فداي روي یار باد. «ٍ6 مار و گنج:بنا به شنت افسانه‌ها بر 
شرهر گنجی ماری هست که وظیف نگهبانی از آن را بر عهده دارد. 
به شر نمیزود: در اینجا یعنی «ممکن نیست» شدنی نیست». 
نميدمّد: نمی‌روید. معنای بیت: همان‌گونه که هر کجا گنجی 
هست ماری بر رآ نشسته است و گل در گلستان بدون خار 
نمی‌روید» وصال معشوق نیز بی‌تَحمل سختی و خظر امکان ندارد. 
۶ در لَظزت: پیش روي تو. کنثان: کتان نام گیاهی که ازالیافي 
سا آن پارچه‌های بَراق و مرغوب تهیه می‌کنند. «کتان و ماه» 
مانند «آب و آتش» و «سنگ و سبو» و غیره از اضداد معروفی شعر 
فارسی است.به اعتقاو فد ماءنورماهباعث فرسودن و پاره شدن 
کنان می‌شود. و شاعران این متضمون را ارها به کار برده‌اند. در این 
بیت مراد از «کتان» تار و پود هستی عاشق است و ماه نیز استعاره 
از «معشوق» است. معنای بیت:اگر سعدی پیش روي ماسانند تو 
سوخت و از میان رفت چه باک؛ ساه که غضَه نابودي کتان را 
نمی‌خورد. «) معنای بیت: وقتی پروانه (عاشق) خود رابه دستٍ 
خود به کُشتن می‌دهد (پروانه به طیب خاطر خود را به شعلاً شمع 
می‌زند و می‌سوزد)» شمع (معشوق) چر باید غرامت پردزد؟ 
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۱ برخی زکه‌می‌روّد زستان 
۲ نارنج و بنفشه بر طبق نه 
۲ وین پُرده بگوی تا به‌یک‌بار 
۲ برخی که باد بسح نوروز 
خاموشي بلبُلان مُشتاق 
۶ آوازدمل تسهان نمانتد 
/ بوی گل بانسداد نسوروز 
۸ یس جامه فروخته‌ست و دستار 
۰ ماراسردوست بر نار است 
1 شنکاو زیت ۲ رت 
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۹ 72 2 


سر 
کرت کرت > 


ار م۱۳ 


بحُسای درضرای بستان 
مَنمّل بگذار در قبستان 
زحمت مبرد زبیش ایوان 
درباغچه می‌کند گلافشان 
در سوسیم گُل ندارد امکان 
درز ليم و هشن پیضهان 
وآواز خوش هسزاراستان 
پّس خانه که سوخته‌ست و دکٌان . 
آتمک سردشمنان و سندان 
بسرضم نتهتد زنیرباران 


سعل‌ی چو به میوه می‌رسد دست 


سهل است جفاي بوستان‌بان 


( برخیز: بلند شو بیدار شو. که:زیرا. شرای بُستان: سمرابُستان, 
بوستان‌شرا ء باغی که در صَحن خانه سازند. .معناي بیت در بیتِ سوم آمده 
است. «4طبّق :رف گیرد و بخ و بزرگبی‌لبه یبا لبة بسیار کوتاه از 
جنس چوب یا یی که در آن خوردنی و میوه بگذارند. مثقل: وسیله‌یی که 
در آن آتش روشن می‌کنند» آتشدان. شبستان: قسمتی از خانه که شب را 
در آن می‌گذرانند» آنعدرونی .معنا در بیت بعد آمده ۰( یک بار: 
یک‌باره. رَحمَت پیرد:امروزه می‌گوییم: «زحمت را کم کند وفع زحمت 
کُن». ایون: بخش سقفدا ساختمان که جلوي آنباز است و درو پدجره 
ندارد و مُشرف به حیاط است. معتأی بيت‌هاي ۱ و ۲ و ۳: ای یارء بلند شو 
که زمستان دارد می‌رَّد و بهار از اه می‌رسد. 5رباغ حیاط را باز کن» به 
اندازة یک بت نارنج و بنفشه بچین و بیارو من راهم که در آیان مانده 
در ویر در شیستانبگذار (دیگر موقع نشستن در ایان احتیاجی به 
نل ندریم)» برد جلوي اون هم دستت ستت رامی‌بوسده طفأبه و بگو که 
دیگررحمت را گم کند و برد . 6 گلانشان گلاشاننده گل‌رین 
گل‌پاش گل‌افشانی در جشن‌هاومخصوصاً ایام نوروز صورت 
می‌گرفت. معنای پیت ند شو و تماشاکن که هم کلهايبافچه در ار 
ژزش نسیم صبحگاهی فاد باغچهیکپارچه غرق کل شده است. 
ممنای یت یلد شوو گوش بوه که لها چگونهنعمهشونی 
می‌کند, در مب نگ شوخ امکان نداد که هي عاشق 

ساکت بمانند ۰ آواز: صداء دفل: طبل ۰ بل بزرگ ۰ «آوازذهُل در زیر 
گلیم نهان ماندن» یا «طیْل در زیر رگلیم زدن) به کنایه یعنی «پنهان کردن 
چیزی که بسیار پیداست, کارمُحال». » معنای بیت: همان‌گونه که صداي 


جر محر 
( گر (0؟ 


طبل را زیرگلیم نمی‌توان پنهان کرد» عشتٍ پنهان هم محال است که پنهان 
بمائد. 6 هزاردستان: (هزارآوا) نوعی بلبّل» لبّل. معنا در بیت بعد آمده. 
( جامه: در اینجا قاعدتا مراد «جامه ژهد و خرقه» و از این قبیل است. 
دستار: عمامه. معنای بيت‌هاي ۷و ۸: :بوي خوشي گنل شرخ در صبح 
نوروز و نغمهٌ گوشنواز بل (به تظر بسیار معصوم می‌رسنده اما خدا 
می‌داند که چقدر وسوسه‌انگیزند و) چه بسیار زاهدان و عابدان را که به 
سوي عاشقی و مستی نکشانده‌اند و چه بسیار خرقه‌ها و عمامه‌هارا که به 
باد ندادهاند و چه بسیار خانه‌ها و دكان‌هاي مین هدایت و ارشاو مردم را 
که به آتش نکشیده‌اند و به باد نداه‌اند. (64 آنک : کلمه‌یی است دال بر 
اشاره به دوره آنجاء آنهاش. سیندان:ابزار آهنی که آهنگران فلز را با چکّش 
روي آن می‌کویند. معنای بیت: تربار در آفوش ماست (زندگی به کام 
ماست)» بگذار دشمنان وبّدخواهان بروند و شرشان را به میئدان یکوبند] 
( دوست: (اولی) عاشق» (دومی) معشوق. چشم بر کردن: چشم باز 
کردنء نگاه کردن سعدی «چٌشم بر کردن» را بهمعناي «بیتا شدن) هم به 
کار رده است و در بوستان گفته: «حکایت به شهر ند افتاد و جوش / آن 
بیبَصَر دیده برکرد دوش»» و به این اعتبار «چشم بر کردن» عاشق به 
معشوق, به معناي «باز شدن دید دل يا بینادلی آو) است. تیرباران: باران 
تیر بارش تيربه فروانی و از همه سو. در اینجا کنایه از «مرزنش‌هایا .۰ 
آزارهايبسیار» است. معنای بیت: عاشقی که شش رابه معشوق باز 
کند» دیگر حتی اگر از همه طرف تیرتل یبازء از او چٌشم نمی‌پوشد. ۵ 
چو: وقتی. جفا: بی‌یهری آزار. بوستان‌بان: باغبان. معنای بیت: 
سعدی» وقتی دست آدم به میوهبرسد تَحمُّل زا باغبان آسان است. 


بگٌذار تا بگریم چون ابر در بهاران 
۲ هرکوشراب فرقت روزی چشیدهباشد 
۲۳ با ساربان بگویید احوال آب پٌشتم 
۴ بگذاشتند ما رادردیده آب سرت 


٩‏ ای طُبح شب‌یشینان جانمب طاّت آمد 
۶ چندین که برشمُردم از ماجراي عشقّت 
۷ سعدی به‌روزگاران بهری نشسته در دل 
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کزتنگ گریه خی روزوداع پاران 
بسن سخت باشد فطع امیدواران 
تابر شترتبندد ضول به روزباران 
گردان چود قیامث چٌشم گناهکاران 
ازبّس که دیر ماندین چون شام روزهداران 
اندوه دل نگفتم لا یک از هزاران 
بیسرون نمی‌توان کرد ال به روزگاران 


ِ > سم 
۸ چندت کنم حکایت شرح اين‌قدر کفایت 
مر ۵ 2 ن 
باقی نمی‌توان گفت الا به فمکساران 


( پگریم: در چاپ فروغی «بگرییم»آمده است. معنای بیت: 
بگذار مان ابر درروزهاي ی بهاریگریه ع رکنم زیراحتی سنگ 
هم در روزجداييبارن به گریهمیافتد (چه رسد بهانسان) .۵۰ 
رت جدایی» دوری. [دشرابنُ»؛ تشه ضریح] :دا 
شدن؛ گعستن. امیدواران: آرزومندان» عاشمان. معنای پیت: هر 
کس که یک با در زندگي خود شراب تلع جدایی ایند هه 
می‌داند که گسستن رش امد عاشقأن از دیداریکدیگر تاچه 
اندازه سخت است. 649 ساربان : کسی که پیشاپیش کاروان شتر 
حرکت می‌کرد و هدایتٍ آن ابر عهده‌داشت, نیز به معناي 
«شتربان و نگاه‌دارنده شتر» است. تخیل: اتافکی از چوب که 
براي نشستن مسافر بر پشتٍ شتر می‌بستند» کجاوه. معنای بیت: 
حايروزگرية سیلآساي چشم مرابرايساربنبازگوکنید تاد 
روزبارانی با بر شتر بندد و فص عزیعت یعت نکند (زیر با اشکی که 
ات 


2 دک 


۱۳2 
کتک( 


قادر به حرکت نخواهند بود). 6 آب حسرت: کنایه از «اشک». 
گردان: در چاپ فروغی وگرپان» آمده است. معنای بیت: ما رابا 
اشکی که در چشم‌هایمان می‌جوشد-درست مانند چٌشم‌هاي 
گناهکاران در روزقیاّت-به حال خود رها کردند و رفتند. 69 
شب‌نشینان: شب زنده‌داران. جائم به طاقّت آمد: طاقتِ جانم تمام 
شد. طافتم طاق شد جانم به لب رسید. معدای بیت: ای صبح 
عاشقان شب‌زنده‌دار (هرچه زودتر طلوع کْن زیرا) ازبس که 
مانند شامگاوروزه‌داران ُنتظر دیر کرده‌یی» جانم به لب رسیده 
است. 62 چندین: این همه. برشمُر ردم: گفته ام بازگو کردم. معنای 


سو و موی مس 
هنوزازهزاان غمی که در دل دارم جزیکی رابازگو نکرده‌ام. 6۳ 

به روزگاران در گذزمانی درز #جَندّت: تا کی براي تو. 
کیفایت: بس (است). غمگُسار: غمخوار» کسی که غم رااز دل 
برد. کنایه از محبوب» معشوق. 


رگ > 22۳ 


س/ 7/2 


۱ شش اوح ها وت بیان 
۲ خوش آن ساعت نشیند دوست بادوست 
۳ دو تن در جامه‌یی چون پسته در پوست 
* ميزاي دشمنان این بس که‌پیشند 
تصیب ازمردنی اتقو وقت است 
۶ چودانی کژتوچوپانیبابند 
۷ مسن این ردان و مستان دوست دارم 
هل تادر قٍ سن‌هر چه خواهند 
۰ لپ شیرینلبانا خصلّتی‌هست 
۲ نشستم با جوانمردانِ اوباش 


هر مر رم مر مر را چا ما 
کت کرت کرت رس 9 


به بوی طسبسح و بانگ عندلسیبان 
که ساکین گردد آشوب رقیبان 
بسرآوردهدو سر ازیک گریب ان 
خبیبان روی درروی خبیبان 
باش ای‌هوشمند از بی‌نصیبان 
تاکن گوس فندان‌رابه ذیبان 
خلاب پارسایان و خطیبان 
بگویند آشنایان و ضریب‌ان 
که غارت سمی‌کُند ایا 
بشستم هر چه خواندم بر ادیب‌ان 


1 که می‌داند دوای درد سعدی 
که رنجورند ازین علّت طبیبان 


خبیب: محبوب. عاشق» معشوق. عندلیب:بُلبل. معدای 
بیت: عاشقان و معشوقان در حال و هواي وزش نسیم خوش‌بوي 
صبحگاهی و فریاد شورانگیزلبلان چه وقتِ خوشی دارند. 6 
دوست: عاشق یا معشوق, بار. ساکن: آرام. رتیب: نگهبان, 
مُحافظ. در شخصیت‌پردازی شعرعاشقانهٌ کلاسیک هر معشوقی 
زقیب ی رقیبانی داد که وظیفه دارندمانع از دیدار یات کردن 
عاشق با معشوق شوند. معنای بیت: خوشا ساعتی که نگهبانان یار 
به خواب رفته باشند و غوغاشان آرام گرفته باشد و عاشق و معشوق 
بی‌هیچ مزاحمی در کنارهم بنشینند. 6 جامه: در اینجایعنی 
«بستر» رختخواب». گریبان: بخشی از جامه که دو رگردن قرار 
می‌گیرده یقه. معنای بیت: (ساعنی که) عاشق و معشوق در یک 
بستر آرمیده باشند و ماننل دو نیمه مغز پسته مر از یک گریبان 
بیرون آورده باشند. 6 معنای بیت: براي دشمنان و بدخواهان 


جر 
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همین مُجازات بس که عاشقان و معشوقان را روی به روي هم 
ببینند (و از حسادت بسوزند). 49 تقلِ وقت: [تشبیه صریح] 
سرمایهُ وقت. معنای بیت: حاصل انسان در زندگی دنیا چیزی جز 
سرمیةُ وقت نیست. ای هوشیار !زاين سرمایه خوب استفاده کُن و 
از زندگی تصیبی بر وگرنه از کف تو می‌زود. 69 چو: وقتی. 
ذیبان: جمع فارسي ذیب (در اصل:ذب)» گرگ‌ها. معنأی بیت: 
وفتی می‌دآنی چوپانی و شراقبت از له از تو ساخته نیست؛ 
گوسفندان رابه گرگ‌ها واگذار کن. این بیت ظاهرٍفریبنده‌یی درد 
و نیازمنلٍ توضیح است: پیداست که در غرّلی چنین عاشقانه 
تصیحت ماکیاولی‌وار جایی ندارد. بنابراین؛ باید ببینیم مراد از 
(گوسفند» وبه تب آن «گرگ» کیست. سعدی در چند بیت از 
غزلیات عاشق را ماننلٍ گوسفند» «اسیر و قربانی معشوق) دانسته 
است: «گوت آرزوي آن است که خون خن ریزی | چه کُند که 


کح مر چم 
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شیر گردن ند چو گوسفندت»؛ و: «سعدیا گوسفند قربانی /به 
که ناد زدست قضّابش»»و: داي جان تو گرمن فیدا شوم چه 
شود /براي عید بو گوسفند فربانی». همچنین این مضمون که 
«معشوق» خون عاشتی را می‌خورد» (او را تا رح مرگ آزار 
می‌دهد) بارها و به شکل‌های گوناگونی در شعر عاشقانه تکرار شده 
أست. سعدی در جاي دیگر معشوق را «قساب عاشق» خوانده» در 
اینجا او را «گرگ» عاشق خوانده است. پس گوسفند» عاشق و به 
تعبیری «دل» اوست و «گرگ» معشوق و به تعبیری غمزه و کرشمة 
خونخواراوست. و اما «جوپان»» از یک سوه می‌تواند هر مدعیان 
هدایت و ارشاد(پرهیرگران و واعظانی که در بیت بعد به نها اشاره 
شده) باشد» و از سوي دیگر, خود انسان صاحب‌دل و به تعبیری 
عقل آو؛ و پیداست که وقتی پاي عشق در میان باشد» هیچ 
«چوپانی» (و ی هیچ عقلی) نمی‌تواند مانع از آن شود که «گرگ» 
(یعنی معشوق و يا غمزه خونخواراو)» «گوسفند» (یعنی عاشق ویا 
دل او رانَرد. جلوگیری از چنین شکاری نه تنها ممکن نیست؛ 
بلکه بی‌معنی و بی‌جاست. پس بهتر است «گوسفندان» رابه دستِ 
«گرگ‌ها» سپرد. 9 رند:لافید» لالبالی, کسی که پای با آداب و 
رسیم عمومی و اجتماعی نیست. مستان:(در معنای‌مُجازی) 
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گناه‌آلودگان. پارسایان: پرهیرگاران. خطیبان:واعظان. معنای 
بیت:من این رندان و گناهآلودگان را-بر خلاف پرهیزگاران و 
واعظان-دوست دارم (زیرانصیب خویش را از زندگی می‌بترند و 
ُذْعي تقواو پرهیزگاری نیستند). «بهل تابگذار که. ‌ 
خصلّت: خصوصیت. :مخز دل» عقل. آبیب:عافل؛ 
خردند. معنای بیت:لب بان شیرین‌لب خصوصیتی درد که 
عقل عاقلان را می‌ژبید ( قدرت مصلحت‌اندیشی را از آنها لب 
می‌کند). 69 اوباش:به صورتِ مفرد به کار رفته است؛ بی‌بٌند و 
بار. بشستم:از صفحهٌ ذهن پاک کردم. ادیب:دانشمندان» 
معلمان. معنای بیت:با جوانمردن اوباش هم‌نشین شدم و تمامي 
چیزهایی را که پیش دانشمندان خوانده و آموخته بودم» از ذهنم 
پاک کردم. (6 زنجور: ۱. دردمند؛ بیمار ۲. آزرده؛ ملول» خسته. 
علّت:بیماری» درد. معنای بیت:چه کسی درسان درد سعدی را 
می‌داند؟ (کسی نمی‌داند) زیرا حتی خود طبیبان هم از این درد 
(درد عشت) بیمار می‌شوند و درمانی براي آن راغ ندارند. می‌توان 
«علّت» را مربوط به سعدی دانست و در این صورت معناي مصراع 
دوم این گونه می‌شود: بيماري علاح ناپذیر سعدی» طبیبان را هم 
خسته کرده است. 
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۱ چه خوش است بوی عشق از تس نیازمندان 

۲ مگر آنکه‌هر دو شمش همه‌مر بسته باشد 

۲ تظری‌شُباح کردندوهیزار خون سل 

۲ سرکوی ماهرویان همه‌روزفتنهباشد 
جح 1 0 هّ ۳ ۳ ,مه 

۵ اگر از کند عشقت بروم کجاگریزم 

اگر این شکُر ببید مُحدئان شیرین 


ح‌ 
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دل از انتظار خونین دمن از امسید خندان 
بهوَرَع خلاص بابد ز قریب چشم‌بندان 
دلي عارضان پپردندو قسرارهوشمندان 
زشکربدان و مستان وشعاشران ورندان 
که خلاص بی‌تویند است و یات بی‌تو زندان 
که من از توبرتگردغ به جفاي نایسندان 
که قیامت است چندین سخن از دهان چندان 
همه دست‌ها بخایند چو نتشگر به دندان 


۹ همه شاهدان عالّم به تو عاشقند سعدی 
که سین گرگ لح است و میان گوسفندان 


0 س: دّم» (در معناي مجازی) سخن. معنای بیت: عطرعشق ‏ تصوّف به کسی اطلاق می‌شود که خدا او رابه مرتبهٌ شهود ذات و 


که از مس و سخن عاشفان نیازمناٍجَمال یار به تشام می‌رسد», 
چه خوشبوست آنگاه که دل‌شان از انتظاردیدار خون شده است»؛ 
اما دهان‌شان به امید خندان است (وقتی عم خود در سینه پنهان 
می‌دارند و جهرٌ خود را به خنده می‌گشابند). 49 مر آن که: تنها 
کسی که. همه‌مر: در تمام مر در مراترزندگی. وَرغ: 
پرهیزگاری» پارسایی. چَشم‌بندان: ساحران» افسونگران, و در اینجا 
مراد نی است که زيبايي مسحورکننده دارند). معنای بیت: 
تنها کسی می‌تواند به کمک پرهیزگاری از فریب زیبارویانافسونگر 
نجات پیدا ند که در تمام مر چُشم‌هایش را بکندد. 69 یام 
کردند: جایز دانستند» را یردند. اشاره دار به خکم شرعي نگاه 
کردن» که گفته‌اند: «یک تظر حلال است». مُعل: سل کردند 
(فعل «کردند» به قرینه حذف شده است)» مُهِمّل گذاشتند, به 
هدر دادند. عارف: در لغت به معناي «دانا و شناسنده» است» و در 


اسماء و صفاتِ خود رسانده باشد واین مقام از طریق حال و 
مکاشفه بر او ظاهر شدهباشد, نه به مج هم و معرفتِ تهری. 
قرار: آام صبرء شکیبایی. معنای بیت: یک نظر را جایز دانستند و 
خون هزار عاشق را که با همان یکتَظر بر زمین می‌ریزد به هدر 
دادند رو اجازه دادند که) دل عارفان و آرم و قرارعاقلان از دست 
برود. 6۶ همه روز: در تمام روز» در شراهرروز. فتنه: آشوب. 
رید ان: عربله‌جویان بدعستان. مُعاشران: عشرت‌جویان» 
دوستانمجلیس باده‌نوشی. رد: افید. لالبالی» کسی که پای‌ُند 
آداب و رسوم عمومی و اجتماعی نیست. معنای بیت: بر سم ركوي 
زیبارویان در تمام روز آشوب و فتنه برپاست» زیر ٌربده‌جویان و 
مَستان و مُعاشران و رندان براي تظربازی در آنجا گرد می‌آیند. 69 
کمند: ریسمانی که یک مرش را به صورتِ خلقه گره زده‌ان به 
نحوی که با کشیدن ریسمان, لقه تنگ‌تر شود. از کمند براي 


گگ۱۱۱ << 6ج 
5 3 که کرک( 


7/22 
72 ۴( 


شکار و بالا رفتن از جاهاي بلند و اسیر کردن دشمن در جنگ 
استفاده می‌کردند. در شعرء گیسوي معشوق را از جهت بلندی و 
حالتِ حلقهوارژلف و قدرت اسیر کردن عاشق» به کمَند تشبیه 
کرده‌اند. خلاص: نجات» رهایی. بند: حخبس» اسارت. معنای 
بیت: اگر از دام عشتي توبیرون آیم به کجا می‌توانم بگریزم؟ زیر 
رهایی بی‌تو عین اسارت است وزندگی بی‌تو زندان است..«6 
برنگردم: روی‌گردان نمی‌شوم. به: در اثر. جفا: بی‌یهری» آزار. 
ناُسندان: زشتان, زشت‌خویان. همان دشمنان یا زقیبان (نگاهبان 
معشوق) هستند. معنای بیت: گر مرانمی‌چندی و به خود اه 
نمی‌دهیء به دستٍ دشمنان نیز نسپاره زیرا من در أثربی‌وهری و 
آزارنگهبانان زشت خوي تو از تو روی‌گردان نمی‌شوم. «ٍي روایتِ 
مصراع دوم در چاپ فروغی چنین است: «که قيامت چندان سخن 
از ده خندان». قیاقت: در اینجا مراد «شور و غوفاي عظیم» 
همچون غوغاي روزقیامت» است. چندین: به این اندازه» این 
مقدار. چندان: به آن اندازه مراد «بسیار کوچک و تنگ» است. 
معنای بیت: بیا و لحظه‌یی در کنارمن به گفتگو بنشین؛ زیر همین 
مقدار سخن از دهانی به آن اندازه کوچک و تنگ قیامت به پا کرده 


002 م72 
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است. وی شیکُر: استعاره از «لب معشوق»؛ و نیز (سخن شیرین». 
محَوّثان: سخنگو یان. «مُحلّثان شیرین» یعنی «شیرین زبانان). 
بخاین: بجوند»بگزند. «دست خاییدن» در اینجا کنایه از «حسرت 
یاحسادت» است.از آنجا که «نیشگره شیرین است و براي 
مکیدن شیر شیرین نیشگر آن را به شدّت زیردندان می‌جویدند» 
تعبیر«چونیئیگر )در اینجا بر شّت گر یدن سرانگشتان دست و 
در نتیجه «شلّت حسرت» دللّت دارد. چو: مثل» مانند. معنای 
بیت: اگر رن شیرین‌زیان لب‌هاي شیرین توراببینند و 
ثیگرريزي آنها رادر هنگام سخن گفتن تماشا کنند»میگی 
سرانگشتان دست‌هاي خود را از روي حسرت یا حسادت مان 
نیشگُر به شدّت به دندان 1 اوي‌شاهد: زیبارو. زیبارو را از 
آن رو «شاهد» نامیده‌اند که شاهدی‌ست بر زیبایی و کمال 
آفرینش خداء یا از آن رو که هميشه در دل عاشق حاضر و ناظر 
است. مین گرگ طلح است و میان گوسفندان: کنایه از «ترقرار 
بودن آرامش» است. معنای بیت: سعدی! اکنون که جهان چنان در 
آرامش است که میان گرگ و گوسفندان آشتی برقرار است؛ 
زیبارویان جهان به تو دل بسته‌اند. 
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۱ دو چشم مستِ میگونش ببرد آرام مشیاران ۱ 


۲ تصیحت‌گوی راز سن بگو ای خواجهدم رکش 
۲ گرآن‌ساقی که‌مستان راست هُشیاران پدیلندی 
۴ گرم با صالیحان بی‌دوست فرد در بهشت زد 
۵ چه بوی است آن که صبر از مسن برد و عقل و ُشیاری 
۶ توبااین‌مردم کوته‌نظردر چاه کنمانی 
۷ آلاای‌باد شبگیری بگوی آن ماو عجْلِس را 
۸ گر آن مب ار شهرآشوب روزی حال من پُرشد 
۹ گرت وقتی تر باشد گذر با جانب ما کن 
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دو خوابآلوده بربودد عقل از دست بیداران 
که سیل از سر گذشت آن را که‌می‌ترسانی از باران 
زتوبه توبه کردندی چومن بردست خمّاران 
همان بهتر که دردوزخ تدم با گتّهکاران 
نداتم باغ فردوس است یا بازار عاران 
به‌مسصرا تاپدید ایندیوشف را خریداران 
توآزادی و خلقی درضم رویت گرفتاران 
بگو خوابش نمی‌گیرد به شب از دستِ عَیساران 
دارم که بد باشد جَزاي خوب‌کیرداران 


ّ کسان گویند سعدی چون جفا دیدی تَحَوّل کن 
۳ 2 ۳ را ۳ ۰ 
زهما کن تا بمیسرم برس رکسوي وفاداران 


تست: (به عنوانِ صفتِ چّشم) خمار. میگون: به عنوان صفتٍ 
دُهان و لب یعنی «به رنگ شراب؛ شرخ‌رنگ» و نیز چشم میگون» 
چٌشمی است که سفيدي آن مایل به شرخی باشد. در چاپ فروفی 
«میگوتّت» آمده است. دو خواب‌آلوده: همان دو شم تما ۰ 
از من: از قول من. خواجه: آقاء بزرگوار. دم ترکش: خأموش باش» 
ساکت شو. که: (اولی) زیرا. در جاپ فروغی (چو» آمده است. 
که: (دومی) در چاپ فروفی (چه آمده است. سیل از شر 
گذشتن: کنایه از «کار از کار گذشتن» و امکان چاره و علاج باقی 
نماندن». معنای بیت: از قول من به نصیحت‌گو بگو بهتر است 
دست از نصیحت برداری و خاموش شوی,» زیرا تو کسی را از باران 
می‌ترسانی که آب از رش گذشته است. این بیت یادآورمصراعی 
ای است: «ن ریق ما خوفی من له من غرقه را (که 
سراپ در آب فرورفته‌ام) چه باک از خیس شدن.» 6 ساقی: کسی 


که در میسخانه جام شراب را به دستِ باده‌نوشان می‌دهد. (در 
عرفان) خداي مُتعال از آن جهت که بندگان راز شراپ مَحیّتِ 
خود سرمَست می‌کند. خمار: می فروش. (در عرفان) پیرکامل» 
مرش واصیل. معنای بیت: اگر هشیاران (عاقلان بی خَبّ راز عشق) 
ساقی مَستان را می‌دیدند؛ مان من بر دستِ می‌فروش از توب خود 
توبه می‌کردند و به باده‌نوشی روی می‌آوردند. «چ» معنای بیت: اگر 
قرار است که فردای قیامت مرا از پار جدا کنند و با نیکوکاران به 
بهشت بیّرند» ترجیح می‌دهم که مرابایار هم‌نشین کنند وبا 
گناهکاران به جَهتمیرند. 69 روایتِ مصراع اول در چاپ فروغی 
چنین است: «چه بوي است این که عقل از من بیرد و صبر و 
هشیاری». فردوس:بهشت. معنای بیت: این بوی خوش از کجابه 


مشام من رسید که صبر و عقل و هشياري مرا ژبود؟ نمی‌دانم اکنون 


2 
۹ 


ای 22 
مرح 


آدم کوتاه‌فکر. چاو کنعان: چاو سرزمین کنعان که برادرانِ پوشف او 
رااز روي حسادت در آن انداختند و کاروانی او رایافت و با خود به 
مصر برد و فروخت. معنای بیت: توبا این مردم کوتّه‌بین که قادر 
نیستند زیبایی تو را ببینند و به تو حسادت می‌ورزند» همچون 
بوف در چاو کنعان فتاده‌یی. به مصر (یه سرزمین عاشقان خود) 
بیا تا خریدارانی که قدرزیبایی یوشف‌وارتو را می‌دانند» پدیدار 
شوند. 6 آل (صوت يا حرف تنبیه) هان! مَبگیری: خرگاهی. 

ماومجیس: زیبارویی که با پرتوجمال خود مجلس را روشنی و 
گرمی می‌بخشد. کنایه از «معشوق». آزادی: آسوده هستی. 
خلْقی: آنبوهی از مردم ۰ عیار: 
بودند که آداب و رسوم و جامه‌یی خاص داشتند. اینان اساس کار 


عیّاران؛ طبقه‌یی از تودة مردم 


خود را بر جوانمردی گذاشته بودند و از راو راهزنی امرارتعاش 
می‌کردند و رو 9 .عباران مردمی 
سلحشور و هنگامه جو بودند. از «عار» به معناي «شخص زیرک 
وعتالاگ وزرنگه نی آمهه است, واما وان تست فراداز 
«عیاران»» «شبروان خیال لٍ معشوق» است که شب هنگام به شراغ 
عاشق می‌آیند و آرام و قراراو را می‌ژبایند. شهرآشوب: زیبارویی 


«۳ 


حر مر مر رم چا 
9 ف‌ 


که شهری را سیرفتنٌ خود کند و از را به رده کسی که شهری را 
آیت بکدآند: معنای بیت اگر آن دار که با زيبايی خود 
شهری را بهآشوب کشیده است روزی حال مراییرسد به او بگو که 
شب‌هااز دست عیّاران خیال تو (دزدان شبانگاهي خیال تو) 
خوابش نمیبرد.(» مصراع اول در چاپ فروفی چنین است: 
«گرت باری گذرباشد نگه با جانب ما کن». ر: : گشت و گذان 
تماشا. معنای‌بیت: اگر زمانی هو گشت و گذارداث 
هم گذری کی (وبلن کار در ما عاشقان چشم هر لطلفی 
کُن). گمان نمی‌کنم که خداي متعال جزاي كارنيكي نیکوکاران را 
به بندی دهد. 6 چون: وقتی. به جاي «سعدی چون» در چاپ 
فروفی «چون سعدی» آمده است. جَفا:بی‌بهری» آزار. تحول 
کن: از اینجابه جايدیگری رو بارعفربچند .درچاپ یغمایی 
حفُل کُن» آمده است. معنایپیت: کسانی به من می‌گویند: 
سعدی! وقتی با بی‌بهری و آزاریار رو به رو شده‌یی؛ بارمفُر بکند و 
از اینجا برو. (ام من در پاسخ می‌گویم:) رهایم کنید امی‌خواهم 
چندان در مقام عاشفان وفادار بماتم تا بمیرم. 


شتیء بر ما 


۳ 


دص ار سک 
که رت ٩‏ 


2۱۱۱ 


دح 72 
رک > و ور 2 


7/22 
(گرت؟ 72 


۰ فراق‌دوستانش بادویاران 
دلم دربنل تنهایی بفرسود 
۲ هلاک ما چنان‌مُهتل گرفتند 
۴ به خی ه رکه میآیسم ب ز ر 
۵ ندانستم که در پایان صحبت 
۶ به گنج شایگان افتاده بودم 
۷ دلا گر دوستی داری به‌ ناچار 
م خلافب شرط یاران‌است سعدی 


که‌ما را دور کرد از دوستداران 
چوبلبل درس روزبهاران 
که سل سور در پاي شواران 
نمی‌بینم به جز زنهارخواران 
چنین باشد ّفاي حَقگزاران 
ندانستم که بر گنجٌَندماران 
بباید بردتت جورهزاران 
که بنرگردند روز تیرباران 


۱ چه خوش باشد سری در پای یاری 
به اخلاص و ارات جان‌سپاران 


و فراق: جدایی. دوری. که: کسی که. دوستداران: در چاپ 
یغمایی «دوستاران» آمده است. معنای بیت: دعا می‌کنم کسی که 
مارا از یاران و دوستان‌مان دور کرد» به جدایی از دوستان و پاران 
خود ُبتلا شود. وی بند: زندان. [«ّند تبهایی»» تشبیه صریح] ی 
مهْمَل گرفتند: بی‌ارزش دانستند. وچ خیل: در اینجابه معناي 
«خیل خانه و درگاه» به کار رفته است. زنهار: امان» امان‌خواهی. 
«به زنهار آمدن» یعنی «به کسی پناه بردن» به کسی پناه جستن). 
زنهارخوار: پیمان‌یکن» کسی که وقتی به دیگری امان دهدء به آن 
پای‌بند نمی‌ماند. معنای بیت: به درگاوهر کس که روی می‌آورم و 
به او پناهنده می‌شوم» پیمانیکن از آب در می‌آید.چ) طحبت: 
مصاچبّت» دوستی» هم‌نشینی. حق‌گزار: حق‌شناس» سپاسگزار. 
معنای بیت: نمی‌دانستم که دوستی و مٌصاحبّت حَق‌شناسان چنین 
سرانجامی دارد و ای‌گونهبه عَهدٍ آنان وفا می‌کنند (به کنایه یعنی 
این‌گونه به آنان بی‌وفایی و بی‌یهری می‌کنند).« گنج شاپگان: 


جر ۱2 


۳3 
۳/۶ 


مرج 


گنج شاهانه, گنج بزرگ. مار بنابه شنت افسانه‌ها؛ بر مرهر 
گنجی ماری هست که از آن نگهبانی می‌کند. معنای پیت: من به 
گنجی شاهانه (وصال پار) دست يافته بودم. نمی‌دانستم که 
مارهایی (وقیبان یا نگهبانان معشوق) بر سر اين گنج حلقه زده‌اند, 
و جور: تم آزار. معنای بیت: ای دل من» اگر یک دوست داشته 
باشی به ناچار باید به خاط راو میتّم و آزارهزار دشمن راتَحمُل 
کُنی. و تبربارا:بران تیر» بارش تیربه فراوانی و از همه سو. در 
اینجا کنایه از «مرزنش‌ها یا آزارهاي بسیار» است. معنای بیت: 
سعدیابرگشتن و چُشم پوشیدن از یار در روزی که تی رآزار ولا از 
همه سو می‌بارزد؛ بر خلافی راه وزسم عاشفی است. ی اراذت: 
دوستی» کربردگی. «به اخلاص و ارادت»» یعنی از روي پاکبازی 
و سربیبردگی. جان‌سپاران: در حال جان سپردن. معنای پیت: چه 
خوش است که سرعاشقی در پاي معشوقی افتاده باشد و از روي 
پاکبزی و مربیردگی (با کم میل) جانِ خویش راتسلیم کند. 


مر رم 


2027022 


2 7/2 


کر 


۳ 


گر 


خلاف راستی باشد خلافب رای درویشان 


( 


هِمّت هستیء تسلیم و شرمیپرده درویشان باش. «)) سیما: در اینجا یعنی 
«چهره». معنای بیت: اگر به آپینه خدای‌نما نیازمندی» در صراتر جهان 


جز چهرُ درویشان آیین‌یی نخواهی یافت که نور خدا در آن بتابد. وی قبا: 
جامه‌یی بلند که جلوي آن تا پایین باز است و معمول با تکمه یا کمرتند 


بسته می‌شود. خلْقان: جُمع «ْلّ»» جامه‌های ژنده و کهنه. پُر: در 
چاپ فروغی «را» آمده است. معنای پیت: حتی قَباي پادشاهی بر قامَتٍ 
ملاطین چنان زیبا جلوه نمی‌کند که ان جامههاي ژنده بر قاّت درویشان 
زیببه نتظر می‌آیند.«6 مأوی: سکن؛ منزل. سر فرود آوردن: تسلیم 


شدن, تن در دادن. مَعاةالله(ببانگر انکار و تحاشی است) پناه بر خداه 


۳ ری ۶ 

هرگز. جَنْت 

فرآن (سورة تجْم. ی ۱۵) آمده است. ممنای بیت: آبا درویشان به 
مسکُنی تن در می‌دهند؟ هرگزء حتی اگر این سکن بهشت باشد. 6 


گرّت آیینه‌یی باید که نور حق ذرو بینی 

قبابر قَد شلطانا چنان زیبانمی‌آید 
به‌ماوی مسر فرود آرند درویشان معادالله 
وگر خواهند درویش ان ملک را ضنع آن باشد 
گر از یک نیمه زور آزد سپاه مشسرق و سرب 

کسی آزاردرویشان تواتد جست لاوالة 
تسوزرداری وزن داری و سیم و سودو سرمایه 
که حق بینند و حق گویند و خق جویند و حق باشد 
دوعالم چیست تادر چُشم اینان قیمتی دارد 

رای و سیم و زر دربازو عقل و جان و دل سعدی 


(» خلافی: ۱ بر خلافی ۲. مخالیشت. رای:تظر انديشه تدبیر. 
درویش: فقیر» تهیدست» بی‌چیزء نیازمند. در تصوّف درویش به کسم 
گفته می‌شود که به حّق نیازمند است و از خلق بی‌نیاز. همّت: خواست» 


اراده» بلندتظری. هر دریای ( سم ) تهادن: کنایه از «7 تسلیم بودن؛ 
سرسپرده بودن». معنای بیت: مخالفت با نردرویشان (که از عُلْقَ 


بی‌نیازند وبه ق نیازمند) بر خلاف راستی و درستی است. اگر صاحب 


رهم۱7 


تم 


سر ۳ 
2 


۱722 9 


بیه گر هتّتی داری سری در پای درویشان 
بینی درهمه عالّم گر سيماي درویشان 


م 
۳ 


2 هو یرت سم 
که این خلقان گردالوده بر بالای درویشان 
اس‌آوی بُودمأوای درویشان 


وگر خود جنشت 
که لک پادشاهان را ند یغمای درویشان 
زدیگر نیمه بس باشد تسن تنهاي درویشان 
که گر خود زمر پیش آرد بوّد خلواي درویشان 
کجا با این همه شغلت بُود پروای درویشان 


هر آن مسعنی که آید دردل دانای درویشان 
دویی هرگ زنبشد درد يکتاي درویشان 


حریف این است اگر داری سر سوداي درویشان 
مشرق و مغرب جهان, لشکری بهاندازه عرارجهان. معنای بیت: اگر از 
یک سو لشکری به اند ترا رجهان حمله‌ور شوده در سوي دیگر تن تها 
و غیر سح درویشان براي مقابله با آن کافی خواهد بود. وی آزار جستن: 
در پی آزار کسی برآمدن» آزار دادن. که گر خود: زیراء حتی اگر. معنای 
پیت: یا کسی می‌تواند درویشان را زر دهد نه به خداءزیراحتی اگر هر 
در کام درویشان بریزند؛ با کيمياي رضاً و تسلیم آنان به شیرینی بل 
می‌شود() سیم: سک هه پل شُغل: گرفتاری. پرو: توجه؛ تیل» 
زغیت» و نیز آرامش» آراموقرار. معنادر بیت بعد آمده. ( معنای 
پيت‌هاي ۸و :٩‏ تو اسیر طلاونقره (ثروت) و زن و فرزند و سود و سرمایه 
خود هستی ات گوناگون تورا گرفتار کرده‌اند)» با این همه گرفتاری 
چگونه می‌توانی زغبتی به درویشان داشته باشی (یا بهآرامش آنان برسی) 
که تنها خق را می‌بینند و چیزی جز حَق نمی‌گویند و نمی‌جویند و هر 
اندیشه‌یی که بر دل داناي آنان می‌گذرد» حقیقت است (ه مجاز). «) دو 
عالم: دنیا و آخوت. دارد: داشته باشد. دویی: دوگانگی» دو رویی. یکتا: 
یک‌رنگ؛ یک‌رو» یک‌دل بی‌غل و غش, بااخلاص. معنای بیت: دنیا و 
آخرت چیزی نیست تا در چُشم درویشان ارزشی داشته باشد (درویشان به 
دنیا و آخرت پُشت پا زه‌اند و تتها عحبوب را می‌خواهند, زیرا) دوگانگی 
هرگز به دل یک‌رنگ و یگانه درویشان راه پیدانمی‌کند. «(6 درباز: از 
عصدرکرباختن] بباه دست بشوی» فدا کن. حریف:بار. شر: انديشه 


قصد. سودا: عشق. معنای بیت: سعدی اگر قصد داری که دل به عشتي 
درویشان بسپاری, باید از خانه و ثروت و عقل و جان و دل دست بشویی» 


زیر یارتو چنین کسی است. 


الْمَویَ: یکی از بهشت‌هاي هشت‌گانه, بهشت. این نام در 


> 
‌ 


سر 
م2 


ملک: در اینجا یعنی «فرمانرواي عالم هستیء خداي مُتعال». صُْم: کاره 
عمّل. مُلک: قلمروپادشاهی, کشور. یُفما: غارت تاراج. معنای بیت: 
اگر درویشان بخواهند و ااده کنند, خداي مُتعال کاری می‌کند که قلمرو 
پادشاهان به دستٍ درویشان تاراج شود. 6 از یک نیمه: از یک طرف از 
یک سو. زور آزد: حمله‌ور شود. سپاومشرق و مفرب: لشکری به اندازة 
نا 
4 مٍِّ 


727 
وه 


تسج 


۱ سسخضت به ذوق می‌دهد باد زبوست‌ان‌نشان 
_ ۹ ۳ 1 
۲ گرهمه‌خلق را چومن بی‌دل ومست‌می‌کنی 
+ طایفه‌یی ماع رایسب کنو عشق را 


۴ خرقه بگیرومی بلهبادهبیار و غم بجر 
۵ سوختگان عشق را دود به ققف می‌زوّد 
۶ زقص خلال بایّت شنت اهل تعرفت 
۷ تیسغ به خفیه ی ضووغ لته منم 
۸ چندتصیحتم کی کزپي‌نیکوان‌عرو 


طبح دمید وروز ش شذ خیزو چراغ وانشان 
رویٌ به صالحان نما مر به زاهدان چشان 
سّصهیی بسیار خوش تا ند خوشان 
بی خر است عاقل از لت عیش بی‌هُشان 
وم ندارد اين خن پیش فشرده‌اتشان 
دنیازیرپای نه دست به آخرّت فشان 
گوش کجاکه بششود نالا زار خامشان 
9 که بی خودمٌ شوق همی برد کشان 


٩‏ من نه به وفست خویدٌ یشتن پیر و شکسته بوده‌ام مپیدمی‌کند چُشم سیاو رشان 
۳ وي بهشت می‌دند سابه صذاب در گرد 1 تن کشان 
۱ باد بهارو بوی گل مُِقَند سمدیا 

چمون تو فصیح بل حیف بُودز خامشان 


(6 سخت: بسیار. ذوق: خوشی» شادمانی. از (جیزی) نشان 
دادن: از (چیزی) خبتردادن؛نمونیی و نموداری از (چیزی) بودن. 
وانشان: خاموش کن. معنای بیت: نسیم مُعظری که از جانب 
گلستان میور با شادمنيبسیار از حال و روزآنغر میدهد و 
نمونه‌یی از بوي خوش گل‌هاي رنگارنگ گلستان راب خود آورده 
است. مسج لکد روز یدرز و جع دی 
کن. وه خلق: تردم. چو: مشل, مانن. بی‌دل:۱.عاشق 

ُریشان, بی‌قرار. صایحان: ام ضلاح تقو پرهیرگرن. خُمر: 
شراب. زاهدان: عابدان و تارکان دنیا. معنای بیت: : اگر همه تردم را 
ماننلٍ من عاشق و بی‌قرار وهست می‌کنی؛ چهرهات رابه 
پرهیرگاران عاقل و هشیارنشان بایه واز شراب دیدارخویش 
جرعهیی در کم زاهدانِ خشک و بی‌ذوق بریز. و طایفه: گروه» 
جمع. شماع: در لغت به معناي «شنیدن» است ,دراصطلاح 
صوفیه به معناي «آرازخوش و آهنگي دل‌انگیز و به طو کی 
خواندگی و نازندگی و رقص و پایکوبی و نیز ملق موسیقی» به 


29 


کاررفته است. .سعدی در ماع پیرونظرابوحامد غرالی و 
شهاب‌الدین اببخفص غمربن محّد است. چکید؛ نها از این 
قراراست :«سماع تدها چیزهایی را که دردل انسان همست 
برمی‌انگیزد و تقویت می‌کند.بنابراینبراي دی پاک زواست و براي 
دل ناپاک و پلید» ناروا» سعدی در بوستان گفته است :«سماع ای 

برادر نگویم که چیست /مگر شتّیع رابدانم که کیست» .سعدی 
رقص ودست‌فشانیوپا‌کریی و خرقه دنداختن درانروجدو 
سماع را نیز روا می‌داند و این همه را ناشی از َستی و بيخودي جان 
می‌شمارد. زمزمه: نوعی خوانندگی یرم فلایم و آهسته. بیار: 
شروع کن» آغازکن. ناخوشان: آدم‌هاي غیرقابلٍ تحُل. معناي 
یت« گروهی بر عماع و عاشقی خردهمی‌گیرند (وبهتذاق نها 
خوش نمی‌آید)»زمزمه‌یی خرش و شین آغاز کن تااين گروو غیر 
قابل تَحفل عجیس راترک کنند و بروند. ی خرفه: لباس رسمي 
صوفی» جامذ آستین‌دار واز جلوبسته که فالباًازپارساي 


مختلف و گاه رنگارنگ دوخته می‌شد. خرقه ما را ۱ 


تج 2 ۳2 
رت 7 


بگیر و در عوض شنراب بلیه؛ شراب بیاور و غم را از دل ما بیرون 
کُن» عافلان از لت زندگي تستان از خد بی خود خر ندارند. «4 
وْع: اعتبار» ارزش. فشرده‌آتشان: کسانی که آتش درون‌شان 
خاموش شده دل‌مُردگان. معنای بیت: (با شنیدن این سخن» 
سخن عشق) دود دل سوختگان عشق به سقف (یا آسمان) 
می‌رسد اما دل‌شردگان به آن اعتنایی نمی‌کنند. « بایَّت: تور 
می‌باید می‌خواهی. سْنْت: شیوه» راه و رسم. معرفت: شناخت» 
علم دانش (و در کاربرد زبان فارسی) ادب تفس. معرفت در 
نظر عارفان انسان با حواس خود به معرفتِ الهی نمی‌رسد» زیرا خدا 
مادی نیست» وبا عقل نیز به این معرفت دست‌نمی‌یابد» زیرا خدا 
نامحدود است و به فهم و تصوّر درنمی‌آید. بنابراین» لْم باید در 
راو تصفیةُ قلب به کار وود» زیر منبع معرفت قلب پاک است و 
بس. عارف معتقد است که از راو کشف مستقیما به معرفتِ خدا 
می‌رسد و این معرفت, نتیجه عقل و مق و درس و بح مدرسه 
نیست, بلکه حاصل لطف و عنایتِ الهی‌ست و آن رابه کسی عَطا 
می‌کُند که خود را آمادهٌ دریافتِ آن کرده باشد. «اهل معرفت» یعنی 
«عارفان). زیر پای تهادن: کنایه از «ندیده گرفتن» هیچ انگاشتن». 
دست فُشاندن: ۱.دست‌افشانی کردن رقصیدن ۲.بی‌اعتنایی 
کردن» چشم پوشیدن. به: در چاپ یفمایی «بر) آمده است. 
معنای بیت: اگر می‌خواهی به شیوه عارفان زقص لال کُنی» در 
یک حرکت بایدپای بر ردنا بکوبی و در حرکتٍ دیگر باید دست 
بر آخرت بیفشانی بید از دنیا و آخرت چٌشم بپوشی. و6 تیمغ: 
شمشیر. به خفیه: به طورپنهانی. معنای بیت: ضرباٌ شمشیر 


گر 2۲ 


عشق به طورپنهانی بر من فرود می‌آید و من نیز به طورپنهانی آه و 
ناله می‌کُنم. گوشی کو که بتواند نالا اردردعندان خاموش را 
بشنود؟ وی مصراع او این بیت در چاپ یغمایی - که در انتهاي 
غرّل آمده- چنین آست: «می‌ثیتوم که سعدیا در پي او وگر مرو». 
چند: تا کیی. کز: که از.«که» بیانی است. نیکوان: زیبارویان. 
چون: چگونه. بی‌خودم: مر بی خود مر بیاختیار. معنای بیت: تا 
کی مرانصیحت می‌کنی و می‌گویی که دنبای زیبارویان تروو به 
آنهادل تده؟ چگونه نروم وقتی که اشتیاق بی‌اختیار مرا کشان 
کشان می‌برد؟ وچ بوده‌ام: شده‌ام. در چاپ یغمایی «گشته‌ام» آمده 
است. کٌیش: انسان‌یا جانوری که از دو نواد باشد» دو رگه. (در 
معناي مجازی) محبوب. معنای بیت: من زودتر از موفع پیر و 
شکسته شده‌ام» زیرا عشق چشم سیاو محبوبان» موي سیاه را سفید 
می‌کند.ومم آب خیات: بر پا آنچه در داستان‌ها آمده؛ آب حیات 
چشمه‌یی است در ناحیه‌یی تاریک از شمال به نم «سْلْمات» که 
هر کس از آن بنوشد» عم رجاودان # می‌کند. کنایه از «دهان 
معشوق». معنای بیت: (در این بیت باز هم علّتِ رنج و پيري 
زودرزس خود را بیان می‌کند) بوي بهشت (از گيسوي زیبارویان 
سیامچشم) در هو میپیچد و مادر عذاب جهلّم جهن جدایی) 
گرفتاريم. آب حیات رامی‌بینیم که از برابرما می‌گذردو ما 
(تشنه‌کام و خسته) تن خود را به زحمت می‌کشیم. ( مد 
اّفاق تظر دارند. هم‌داستانند. چون: یثل» ماننل. صیح: کسی 
که به زونی سخن بگوید؛ شیوا. معنای بیت: سعدی! نسیم بهاری 
و عط رگل شرخ بر تراین نکته هم‌داستانند که حیف است بل 
شیوایی اند تو خاموش پماند (پس سکوت نکن و شعر بگو). 
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۱ دیگربه کجامی‌رود این سروخرامان 
۲ مرد است که چون شمع سراپای وجودش 
خون می‌روّد از چُشم اسیران مشش 
+ گو خل بدانیدکه‌من عاشق ومستم 
درپاي وقیتش چه کم گرتتهم سر 
۶ دل می‌طجَد در برسعصدی چو کبوتر 


ِ 


َِ‌ً 


5 


22 272293 


تصت 


چندین دل صاحب‌تضرَش دست به دامان 
می‌سوزد و آتش نرسیله‌ست به خامان 
یک‌بارتیُرسد که کیان ند و کدامان 
در کسوي خرابات نباشد مرو سامان 
محتاح مک بوسه دهد دست غلامان 
زین رفتن وبا زآمدن کج خرامان 


۷ یاصاح متی بجع نومي و قراري 
انی وَعَلی آلماشق هذان خرامان 


چ دیگر: بازه دوباره. این: در جاپ یغمایی «آن) آمده است. 
مرو رامان: کنیه از «معشوق خوش قد وبالا». درخت رو اسیر 
وپایَستهٌ خاک است» اما عروقائت معشوق می شاد (با از اه 
می‌رود). چندین: این همه. صاجب‌نظر: کسی که از بینش و 
ادراکي دژست ودقیق وذوق زیب‌ایی‌شناس برخوردار است 
(صاجب تظر در معناي تحت‌اللْفظی یعنی دارنده چشم). «ر» 
در عرفان به دید و احساسی لطیف و معنوی اطلاق می‌شود که به 
وسیلهُ آن می‌توان حقیقت رادرک کرد. در وافع؛ «نظر» چشم 
باطنی حقیفت‌بین است و صاحب چنیس چشمی را 
ات تا 4 می‌گو یند. ضمیر «(ش» در «صاحب نظر ش» متعلق 
به «دامان» است. به جاي «صاجب‌نظرش) در چاپ یخمایی 
«صاجب‌تظران» آمده است. معنای بیت: باز این شروخرامان» در 
حالی که این همه دل صاجب‌تظران دست به دامانش زده‌اند» به 
کجا دارد می‌رود؟ و چون: یثل: ماننل. خام: ببی‌تسجربه و در 
اینجایعنی «بی خبّر از عشق». معنای بیت: مردانی هستند که 
وجودشان در آتش عشق, ماننا شمع» سراپا می‌سوزد و با این 
همه سوزو گدا نها در خامان بی راز عشق اثر نمی‌کند. وه 
کمنّد: ریسمانی که یک عرش رابه صورتِ حلقه گر زده‌اند» به 
نحوی که با کشیدن ریسمان» لقه تنگتر شود. از مد براي 
شکار و بالا رفتن از جاهاي بلند و اسیر کرد دشمن در جنگ 
استفاده می‌کردند. در شعرء گیسوی معشوق را از جهتِ بلندی و 
حالتِ خلفهواف و قدرت اسیر کردن عاشق به کعند تشبیه 
کرده‌اند. بار: در چاپ پغمایی «روز» آمده است. معنای بیت: 
عاشقانی که در دا عشق او گرفتارند شک خونین از شم 


دص 7 


می‌بارند» اما یار چنان بی اعتناست که حتی یک بار نمی‌پرسد که 
اینها چه کسانی هستند و کدام یک از گرفتاران من‌اند؟ چم گو: 
بگذار هرچه باداباد. خلْق: کردم. بدانید: در چاپ یغمایی 
(بدانند» آمده است. خُرابات: میکده, میخانه. در عرفان به جای 
ومرتبة بی‌اعتنایی به رسوم و عادات اطلاق شده است. سرو 
سامان: ظم و ترتیب, آراستگی. در این ترکیب «سر» به سعناي 
«انديشه, فکر» است و «سامان» به معناي «نظم»» «آرام و قرار»؛ 
«پارسایی». معنای بیت: بگذار مردم بدانند که من عاشقی مّست و 
از خود بی خود شدهام. در خراباتِ عشت» خودپرستی و هشیاری 
فرو می‌ریزد و جایی برای سر و سامان و مصلحت‌بینی بافی 
نمی‌ماند. 9 زقیب: نگهبان مُحافظ, در شخصيتپردازي شعر 
عاشقانهُ کلاسیک هر معشوقی وقیب یا رقیبانی دارد که وظیفه دارند 
مانع از دیداریا خلت کردن عاشق با معشوق شوند. مشتافان: 
عاشقان. سرنهادن: عرتسلیم بر زمین گذاشتن. مَلک: پادشاه. 
معنای بیت: من اگر در پاي نگهبان یار مرتسلیم فرود نیاورم و 
خاکساری نکن چه کاری از دستم برمیآیّد؟ کسی که نیازمند 
دیدارپادشاه است» ناچار است که دستِ غلامان و بندگان او را 
ببوسد. 6 بر: سینه. کیک خرامان: کنایه از (محبوبی که با نازرا 
می‌رَود). معدای بیت:دلٍ سعدی با دیدن آمد و رفت یار که 
همچون کیک خوشخرام است؛ در سینه‌اش مانند کبوتر مد و 
بی‌قراری می‌کند. و ترجمٌ ییت: ای یاره من خواب و رام ازدست 
رف خود را کیسی باز خواهم یافت؟ چگونه ممکن است خواب و 
آرام باز ایند وقتی که این هر دو بر عاشق حرام شده‌اند؟ 


۱ سانتوانیم و عشق‌پنجه‌درانداختن 
۲ گر هیام به خویش یا تگذریبه پیش 
۲ _گرتوبه شمشیروتیژحمله‌بیاری‌زواست 
۲ کشتی در آب را از دوبرون حال نیست 
۵ مذهب اگر عاشقی‌سث سنّتِ عشاق چیست 
۶ _پایه خورشیدنیست پیش توافروختن 
۷ هرکه چنین روی دید جامه چو سعدی رید 
۸ یابگدازمچوشمغ یا بکشندمبه بح 


2 کم > 
مه و و 
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قَوّتِ او می‌کند بر سرماناختن 
هردوبه‌دستّت در است کشت ویلُواختن 
چاراً ما هیچ نیست جز مرانداختن 
یا همه سود ای حکيم یا همه ذرباختن 
دل که‌تظرگاه اوست از همه پرداختن 
یاقدوبالای سرژپیش توافراختن 
سوجب دیوانگی‌ست آفت پشناختن 
چاره همین پیش نیست سوختن و ساختن 


۹ ما مر انداختیم با تو که در جنگ دوست 


خمتوان خوزد و تیغ پُرتتوان آختن 


( و: در اینجا به معناي «با) است. پُنجه درانداختن: زورآزمایی 
کردن, قابله کردن. معنای بیت: ما نمی‌توانیم باعشق زورآزمایی 
کنیم» زیر نیروی عشق بر رما می‌تازد و ما راز پای درم یآ 
گر...وگر: اگر...و اگر چه... و چه. خواه... و خواه. به 
دستّت در است: :در دستت است. در دستٍ توست .در چنیین 
مواردی که دو حرف اضافه به کار رفته است» معمولمی توان اوبی را 
حذف کرد و دومی را به جاي آن نشاند. معنای بیت: چه مرا به نزد 
خود ره بدهی و پچذیری و چه اجازه ندهی که پیش توبيايم؛ در هر 
حالاختیر در دست توست؛می‌توانی راکُشی و میتوانی پوزی 
ولطف کنی ۰ سیر انداختن : کنایه از «تسلیم شدن» ۰ معنای 
بیت: ای خردهند» سرنوشت کشتی‌بی که بر پهنهٌ دریا زوان است» 
وال اج یرت :ی به ساحل می‌رسد و مالالتجارة آن نید 
تمام می‌دهد, و یا غرق می‌شود و همه چیز را کاملامی‌بازد .كشتي 
وجود عاشق نیز در دریای عشتی همین حال و روز را دارد: یا به 
وصال یار می‌رسد و با نابود می‌شود. 6 سْنْت: روش راه و رسم. 
نظرگاه: محلٌ عنایت. پرداختن: خالی کردن» مصرلع دیم در چاپ 
تا ینت ؛ «دل که تفرگاه توت آن به توپرداخت). 
معنای بیت: اگر عذهب راستین؛ عذهب عاشقی است؛ در این 


مس محر 


صورت روش عاشقان چیست؟ این است که دل خود را که محلٍ 
عنایت و توجو یار است. از هر کس وهر چیزدیگر خالی کنند 
(دل تنها باید خانهُ یار باشد و بس).60 پایه: مقام مرتبه» حخد. 
افروختن: فروزان بودن» روشنی بخشیدن تابیدن. معنای بیت: 
خورشید در مَقامی نیست که بتواند پیش چهرة افتاب‌ماننلو تو 
باه ودرخت عرو در حذی نیست که بواد در بات ود 
برافرازد و جلو‌فروشی کند ۰ جامه چو سعدی: در چاپ یغمایی 
«جامه 4 سعدی» و احتمال داده است که «چر» اف کاتب افتده 
باشد. آت بشناختن: [تشبیه صریح] «شناختن» را به «افت» 
تشبیه کرده است .در چاپ یغمایی «از همه نشناختن» آمده است. 
معنای پیت هر کس که چنینرويزیبایی اببیند از قرط اشتیاق و 
شیدایی جامه بر تن پاره می‌کند آری شناختن (قدربت تشخیص 
زیبای) بلایی است که یه دیوانگی می‌شود. ۵ بگدازم: آب 
می‌شوم. . معنأی بیت :من به شمع می‌مانم يا کاملامی‌سوزم و آب 
می‌شوم وبا با طلوع صبح خاموشم می‌کننده و چاره‌یی جز سوختن 
و ساختن وجود ندارد.(6 ژخم: ضربه, جراخت. تیغ: شمشیر. 
وان آختّن: نمی‌توان بُرآهیخت. نمی‌توان (شمشیر) کشید. 
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۱ خفته خبرنداردضربرکینارجانان 
۲ برعقل من بخندی گردر غمش بگریم 
۳ دلداده را ملامت گفتن چه سود دارد 
۲ دامن زپای برگیر ای خوبروی خوش‌رو 
۵ من ترک سهراینا در خود نمی‌شناسم 
۶ روشن‌روان عاشق از تیرشب لد 
۷ باور مکن که من دست از دامتّت پدازم 
۹ ۳ 7 ۳ ۳9 
‌ چشم از توبرنگیرم وزمی‌کشد رقیتم 
۹ من اختیار خود را تسلیم عشق کردم 
۲ شیکُرفروش مصری حالٍ مگس چه داند 


مر ما 
کر کرت 


کین شب درازباشد بر چشم پاسبنان 
کین کارهای مُشکل ۱0 
می‌باید این تصیحت کردن به دلستانان 
تا داتت نگیرد دست خدای خوانان 
بُذارتابیاید برمن جَفاي آنن 
داند که‌روز گردد روزی شب شبانان 
شمشییر نکیلاند پیونل بهربانان 
مُشتاق کل بسازد با وی باغبانان 
همچون زسام آششر بر دست ساربانان 
این دست شوق بر مر وان آستینفُشانان 


"۷ شاید کهآ نب ستیتّت بر سر زنشد سعدی 


تا چون مگس نگردی گرد شکردهانان 


( جانان: معشوق,» یار. پاسبان: نگهبان شب, و نیز به معناي 
مطلَّقِ «شب‌زنده‌دار». معنای پیت: کسی که شردر آغوش پار 
نهاده و به خواب خوش فرو رفته است. خبّر ندارد که شبی که به 
چَشم او کوناه می‌آید؛ به چشم شب‌زنده‌داران چقدر طولانی است. 
و6 بخدی: در چاپ یغمایی («نخندی» آمده است. کین: که این. 
«که» در اینجابیانی است و معناي «خنده» رامی‌رساند. معنای 
بیت: اگر در غم جدایی از یار گریه کنم» عقلم را تسخره می‌کنی و 
می‌خندی (که یعنی) این جور كارهاي دشوار را باید به آدم‌هاي 
کاردان میچٌرد (می خواستی درگیر عشق نشری!). 6۵ دلّداده: دل از 
دست رفته» عاشق. 4 دامن زپای برگیر: به نظر می‌آید که این کنایه 
رادر مقابل «دامن کشیدن» (باناز و تک وبا بی‌اعتنایی 
خُرامیدن) به کار رده است وبنابراین یعنی «دست از تکیرو 


بی‌اعندایی بردار». خوب‌روی: زیبارو. خوش‌رو: خوش رونده» 
خوشخرام. دامن (کسی) را گرفتن: به کنایه یعنی «از کسی 
شکایت و دادخواهی کردن». خدای خوان: کسی که به درگاو خدا 
۳ ز 2 ۰ 
بنالد و استغائه کند. معنای‌پیت: ای زيباروي خوشخرام» غرور و 
تکثُرراکنار بگذار (به عاشقان دردعندٍ خودنگاهی از عریهر 
بینداز) تا از دست تو به درگاو خدا زاری و استخاثه نگنند و آو آنان 
دامتّت را نگیرد. 69 جَفا: بی‌یهری» آزار. معنای بیت: من توانایی 
دل کندن از زیبارویان رادر خود نمی‌بینم» بگذار مرا آماج بی‌یهری 
و از رخود قرار دهند. 62 روشن‌زوان: وان روشن, دل روشن. 
شبانان: چوپانان. ممکن است اشاره‌یی داشته باشد به «شّبان وادي 
آیِن» یعنی «حضربت موسی». معنای بیت: د روشن عاشق از 
شب تاريکي جدایی شکوه نمی‌کند. زیر به یقن می‌داند که روزی 


7ص 7 
رک 


ری مر رم 
مک کت کرت کرت > رت > 


2 
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۳2 
رک 


شب تاریک شبانان وادي عشق به پایان می‌رسد و صبح وصال 
طلوع می‌کُند. 60 تکیلائد: تطع نمی‌کند»پاه نمی‌کند. مهربانان: 
عاشقان. معنای بیت: هرگز باور نکن که من دست از داعَن تو 
بُرمی‌دارم و از تو چشم می‌پوشم؛ زیرا حتی شمشیر (بیم آز دست 
دادن جان) نمی‌تواندرشته یهر و مَحیّت عاشقان راطع کند. 4۳ 
ورد آ جع اک رقیب: نگهبان محاف_ظ. در 
شخصیت پردازی شعرعاشقانهُ کلاسیک هر معشوقی رقیب یا 
رقیبانی داد که وظیفهدارندمانم از دیدار یا رت کردن عاشق با 
معشوق شوند. معنای بیت: حتی اگر به دست نگهباّت کشته شوم» 
72 

چشم از ترنمی‌دارم (وهاییت نمی‌کنم)» کسی که خواهان و 
آرزومنلِ گل است. با تندخویی و آزارباغبانان می‌سازد. 60 زسام: 
هار عنان افسار. ساربان: کسی که پیشاپیش کاروان شتر 
حرکت می‌کردو هدایت آن ابر عهده داشت نیز به معناي 
«شتربان و نگاه‌دارنده شتر» است. معنای بیت: من اختیار خود را به 
دست عشق میپرد‌ام تا مرا بههر کجا که می‌خواهد بکٌشاند» 
درست مثل شتری که مهارش را به دستٍ ساربان داده است. این 
بیت در چاپ یغمایی نیامده است. 69 مصر به داشتن یگ 


۳ 
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مرغوب معروف بود. در اینجا «شکُرفروش مصری» کنایه از 
«معشوق زیبارو» است. مگس: در اینجا به (عاشق» اشاره دارد. 
این: مراد «مکس با عاشق» است. آن: مراد «ثیکرفروش مصری با 
معشوق» است. استین فشانان: در حال استین فشاندن, «استین 
فشاندن» در اینجایعنی «با حرکت دست و آستین. آهت و 
بیزاری خود را نشان دادن.» معنای بیت: شکرفروش مصری که کر 
مرغوب در اختیار دارد؛ از حال و رو زمگس بی‌توا که به اقتضاي 
طبیعتش و بی‌اختیار دوستدار ثکر است چه می‌داند؟ مگس از 
فرط اشتیاق دست بر سر می‌زند و ثیکرفروش براي دور کردن او 
تِ 
آستینت: ضمیر«ت» و به «سّر) است: «شاید که آستین ۳ 
سرت زنند). شکردهان: شیرین‌دهان» کنایه از «دلبری که دهان 
زیبا دارد» شیرین‌سخن». معنای بیت: سعدی!بجاست که استین 
بر سرت بزنند و تو را ظرد کنند تا دیگر مانند مگس گرد دلبّران 
شیرین دهان نگردی و به آنه نزدیک نشوی. 


22 بر 


۱ عشق‌بازی چیست سردرپای‌جانان باختن 
۲ آتشم در جان گرفت از صود خلت سوختن 
اسب در مبدان ژسوایی جهانم عّردوار 
پاک‌بازان طریقت را صفّت دانی که چیست 


سس 


اس 


ئًَ 


زاهدی بر باد لا مال و منصب دادن است 
۶ گر خریفی رد عشقی مال و دین و جان پباز 
۷ بر کفی جام شریعت بر کفی مسندان عشق 


با مر آتدر کوي دب ر عشسق وان باختن 
توبه‌کازم توبه‌کار از مشق پنهان باختن 
بیش ازین در خانه‌تتوان گوی و چوگان باختن 
بر بساط رد درد اوّل نب جان باختن 
عاشقی در ششترلا کف رو ایمان باختن 
وه هر طفلی تواند بی‌گروگان باختن 
هرهوسناکی نداند جام و سیندان باختن 


۸ سعدیا شطرنج ره ردان خلوّت باختند 
رو تماشا کن که‌تئوانی چو ایشان باختن 


جانان: معشوقءیار. سر در اینجایعنی «خودپرستی؛ 
خودبینی» تلق به خود». معنای بیت: عاشقی چیست؟ فدا کرد 
جان در پاي معشوق. کسی که دربن مرو جان خویشتن است و 
از خودبینی رهایی نيافته نمی‌تواند در كوي یار عشق‌بازی کند. 9» 
آتشم: ضمیر(م» متعلّن به «جان» است. عود: چوب گیاهی به 
همین نام که از سوختن آن بوي خوشی مُتصاعد می‌شود.. خلّت: 
تنهایی گوشه تنهایی» ظاه را دح سوختن» یعنی «در گوشه 
تنهایی ماننلد عود سوختن». معنای بیت: از بس که در گوشهة تنهایی 
ماناد عود سوخته‌ام (و کوشیده‌ام تابوي سوختن من به مّشام کسی 
نرسد)» جانم آتش گرفته است. دیگر بس است» از عشق‌ورزي 
پنهان پشیمانم و توبه می‌کنم؛ توبه 6 میدان سوایی: [َتشبیه 
صریح] جَهاّم.به تاخت رورم گوی: توپی که در چوگان‌بازی 
(يا گوی‌بازی) در میدن مسابقه بر زمین می‌انداختند وهریک از 
دو طرف خریف سعی می‌کرد آن را از دیگری بزباید. چوگان: 
چوبی با دسته راست و باریک وش رکج که در چوگان‌بازی براي 
زدن گوی به کار می‌زید. باختن: بازی کردن. معدای بیت:باید 
مردانه و دلیرانه اسب عاشقی را در میدن زسوایی به تاخت درآورم 
(در راو عشق ژسوایی و بّدنامی رابه جان بخرم)» زیرا پیش از این 
دیگر نمی‌توان در فضاي خانه (بی‌آنکه خظراز دست رفتن جیزی 
در میان باشد) به بازي عشق ادامه داد. 6 پاک‌باز: در اصل صفتِ 
قماربازی است که هرچه دارد ببازد یا در قمارتفلّب نگند. مراد 


عاشقی‌ست که با پاک به معشوق نگاه کُند و عشمّش آمیخته 
به شهوت نباشد. (در تتصوف) کسی که بدون هیچ وفع و 
چشمداشت به خدا عشق بورزد. ظریقت: زوش, راه. در تصرف 
بر مجموعه آداب و اعمالی اطلاق می‌شود که درهریک از 
فرقه‌هاي تصَوّف براي ترکیه باطن سالیکان و رسیدن آنان به خدا 
انجام می‌گیرد. پساط: در اینجایعنی «عرصهء میدان». ترد: نوعی 
بازی با و طاس و سی مهره (پانزده مهرهٌ سفید و پانزده مه سیاه) 
که بر روي تخته انجام می‌شود. درد: در ابنجا مراد «درد طلب» 
است. [«تردٍ درد»» تشبیه صریح] در چاپ یفمایی «در» آمده است 
(بر بساط ترد در ول تذب). َذب: یک دور بازي ترد که در قدیم 
شامل هفت دست بود (امروزه شامل پنج دست است). جان 
باختن: جان بازی کردن» بر سمرجان خود بازی کردن. و به عبارت 
دقیق‌تر «دستٍ خون» یا «دستخون» بازی کردن که آخرین بازي رد 
است؛ آنگاه که کسی همه چیز خود را باخته و دیگر چیزی براي 
باختن ندارده بر مر خود (یایکی از اعضاي بدن خود) گرو 
می‌بندد. معنای‌بیت: یا می‌دانی که سالکان و رهروان پاک‌باز 
چگونه انسان‌هایی هستند؟ کسانی هستند که بر عرصه تردٍ درد 
طلّب. در اولین دوربازی بر ضرجان خود بازی می‌کنند و از جان 
خود می‌گذرند. 69 زاهدی: زاهد بودن» تارک دنیا شدن. باد ال: 
[تشبیه صریح] بر با دادن: در اینجا هم مفعول دارد و هم تیم 
فعل و صورتِ کامل مصدر چنین است: «بربادٍ چیزی چیزی 


سح ما 
> 


رم 


1 
بازی بر م رآن گیرو می‌بندند و به برنده علّق دارد. باختن: بازی 
کردن. معنای بیت: اگر حریف تَردٍ عشق هستی و می‌خواهی در 
این بازی وارد شویء باید از مال و دین و جان خود بگذری» وگرنه 
بازي تو بازي جدّی و واقعی نخواهد بود. بازي بدون گسرو از هر 
کودکی ساخته است. این بیت در چاپ فروغی نیامده است. 6 
شریعت: مجموعٌ اقوال و اعمال و احکامی که از جانب خداو از 
طریق پیامبران بربندگان مُقرّر شده است (در مقابل طریقت و 
حقیقت). [«جام شریعت»» تشبیه ضریح] دا عشق: [تشبیه 
صریح] هَوّسناک: هَوسباز: پیروهوی و موّس. معنای بیت: سالك 
اوق بایک دست جام ظریف و ثیکُنند؛ُ شریعت را گرفته است و 
باادستی دیگر میدن آهنین عشق را. سیک می‌خواهد شریعت و 
عشق راهم جمع کند(و من شعبده‌بازی که جام ابر سنگ - 
ویا سیندان-می‌کوبید و نمی شکست) تعادل مین شریعت و عشق 
را حفظ کند. بازي جام و میندان از خهده هر هوسبازی برنمی‌آید. 
شطرنج زه: [تشبیه ریح] شطرنج را شطرنح سیر و شلوک. 
عْلوّت: گوشه تنهایی. «حَوت» در اصطلاح صوفیان عبارت است 
از گعستّن ازعَلْقَ و پیوستن به عَق»» و شامل مجموعه‌یی از 
ریاضت‌ها برای مخالفت با تفس است؛ همچون کم خوردن و کم 


خوابیدن و کم سخن گفتن و روزه‌داری و رک آمیزش با دیگران و 
شداعت در ذکرخدا و تفيخواطر و افکار و گندگريمی(باطن» 


دل) باحق» بهگن‌یی که غیر (نامحرم» جز خدا) به آن راه نیابد. به 
جاي «مردان خَلْوت» در جاپ بغمایی «خلوت نشینان) آمده 
است. معنای بیت: سعدی! تنها امل غْلْوت و گوشه‌نشینان 
توانسته‌اند شطرنج سیر و شلوک را بازی کنند و از این بازی پیروز 

بیرون آیند. بروبزي نها را تماشا کُن» زیر نمی‌توانی مان نها 


۳ 

بازی کنی. 
رس رس همم 

کح ۹ > 7 


دادن» یعنی «چیزی را بر باد چیزی دادن» چیزی را فدای چیزی 


کردن». :و نیز «لا» (در مصراع دوم) به شهادتِ توحید» «لا اله 
لاله اشاره دارند. در مرحله (» همه معبودهاي دیگر نفی 


می‌شوند ودرمرحله «ل) خداي یگانه اثبات می‌شود. بنابراین» 
ولا نبا حق پس از تفي اغیار است. علْمیب: مقام. شش 
در معناي تحت‌اللفظی: دارای شش «ذر» یا شش «خانه». (در 
بازی ترد). در شخته ترد هر خریف شش «ر» يا شش «خانه» (به 
اندازٌ شش تقش طاس) در اختیار دارد» وقتی یک بازیکن شش 
خانة ُقابل مهره‌هاي ریف را گرفته باشد؛ ا نخواهد توانست 
مهره‌هایش را حرکت دهد و به اصطلاح به «شیشدر» می‌افتد. 
رهایی از ثیشهّر بدون رهایی دادن خریفی دیگر محال است. این 
واژه کنیه از «بسته بودن راو خروح و نجات» هم هست. [«ثشدر 
لا0» تشبیه صَریح] لا: مرحلهً نفي خدایان دیگر در شهادت 
توحید: ولا ال لاله مرحلٌ نفی؛ مرح مقدماتی و آغازین 
توحید است. (در عرفان) تفی خود؛ نفی غیر و غیریت» فانی شدن 
در خداء فناءبه جاي 6 در ات انم «ل) آمده است. 
معنای بیت: زاهد بودن یعنی مال و مقام دنیوی را فداي 1 (مرحله 
ثبانٍ خداي واحد و کمال توحید) کردن است» در حالی که عاشق 
بودن یعنی کفر و ایمان رادر شِشدر«ا» (مرحلهٌ نفی معبودهاي 
دیگر» مرحله آغازین) از دست دادن بنابراین» تقام عاشق بسیار 
بالاتر از مقام زاهد است. زیر زاهد در بالاترین مرحلهٌ توحیا 
خویش تازه از دنیا چشم می‌پوشد» آن هم به طمَع پاداش اخروی» 
حال آنکه عاشق در نخستین مرحله؛ از دنیا و آخرت چٌشم 
می‌پوشد و چیزی جز خود معشوق را نمی خواهد. براي عاشق؛ کفر 
وایمان-اگراوراازرسیدن به معشوق باز درد عین گمراهی 
است. 60 رد عشق: [تشبیه صریح] گروگان: گیرو» چیزی که در 
۷ ی ۲ 
و << 


موه 


۱ چند بشایدبه‌صبردیده‌فرودوختن 
۲ چندبه شب در ضماع جامه‌دریدن زشوق 
۲ هد نخواهد خرید چارْ تمجور عشق 
ه تابه کدام آبروی وکُروصات کنیم 
۶ لَهْجهٌ شیرین منْ پیش دهان توچیست 


خرتن‌سارائماد حیله به جز سوختن 
حاصل ماهيچ‌نیسث جز گنه اندوختن 
روز وگسر بانداذ پاره بُسرو دوختن 
شمع و شراب است و شیذ پیش تولفروختن 
در نظر آفتاب مشعله افروختن 
۱ ملق سعدی فنید حاسدو حرن ماد 


چارة او خامُشی‌ست یا شخن آموختن 


چند: نایی. بشاید: [از تصدرشایستن] دراینجایعنی 
«می‌توان». در جاپ یغمایی «توانم) آمده است. به: باء به کمک. 


۰ 
7 


فرو دوختن؛ بستن. حیله: جاره. معنای بیت: تا کیسی می‌توان به 
کمک صبر شم خود رابّست (و از نگاه کردن به چهرٌ زیبارویان 
پرهیز کرد)؟ براي خرن هستي ما چاره‌یی جز سوختن (در عشق 
زیبارویان) باقی نمانده است.40 تظرصلق: نگاو پاک. معنای 
بیت: اگر نگاه پاک و نظربازي بی‌آلایش را گناه می‌نامند» بنابراین 
حاصل ما در زندگی چیزی نیست جز جمع کردن گناهان.(6 به 
شب در در چاپ یفمایی «شب آشدر» آمده است. شماع: در لغت 
بهمعناي «شنیدن» است. در اصطلاح صوفیهبهمعناي «آواز خوش 
و آهنگ دل‌انگیز و به طو کی خوانندگی و نوازندگی و رقص و 
پایکوبی و نیز مُطلنی موسیقی» به کار رفته است. جامه دریدن: پاره 
کرد جامه و خرقه برتن» در اثروجد و حال. پاره: وصله. معنای 
بیت: تا کی می‌توان شب هنگام در حال رقص و پایکوبی خرقة 
خود را پره کرد و صبح فردا بر آن وصله دوخت (اگر خرف زهد پاره 
کردنی و دورانداختنی است» پس چراباید براي حفظ آن تلاش 
کرد)49۴ نْجور: دردمند» بیمار. شید: فریبکاری؛ تزویر» 
ریاکاری. «شید فروختن» یعنی «ریاکاری به خر ج دادن». روایتِ 
مصراع دوم در چاپ یغمایی چنین است: «شمع و شراب و گل 
پیش توبفروختن» و هر دوروایت موجه است. معنای بیت: بیمار 
عشتق» خریدارزهد وپارسایی نیست. چارٌ درد اوبرپا کردن 
مجس بزم است و روشن کردن و نوشیدن شراب و در برابرتو 
تظاهر به هد و تقو نکردن و ریاکاری به خر ج ندادن,600 تا: معلوم 
نیست. نمی‌دانم. کنیم: در چاپ یغمایی «(کنند) آمده است. 


و جح حور 
( کر کتک > 


خیال: صورت؛ تصویر. سعدی بارها ارُ «خیال» را آن گونه که در 
زبان عربی به کار می‌رفت (صورت؛ تصویر نقش) به کار بُرده 
است؛ چیزی مَرثی و محسوس که با چشم دیده می‌شود (نه به 
معناي فکر و خیال که امروزه به کار میرَود). در جاي دیگری نیز 
گفته است: «شاید این سلْعت میمون که به فاّش دارند / در دل 
انديشه و در دیده خیالش دارند». همچنین «خیال» از تظرعارفان, 
اصل هستی و ذاتی است که کمال ظهورمعبود در آن تحفق پیدا 
می‌کند» مگرنه آن است که اعتقاوٍبنده به عق و صفات و اسماي 
او در «جایی» نیست. بلکه در خیال است؟ بنابراین؛ خیال اصل 
هم عم است. زیرا عق» اصل همه اشیاست. توختن: ادا کردن» 
گزاردن. «شکر توختن» بعنی «شکر کردن» سپاسگزاری کردن». 
معنای پیت: نمی‌دانم با کدام آبرو» نام وصال تو را بر زبان بیاوریم و 
خواهان آن شویم» وقتی که هنوز نمی‌تانیم از عهد؛ُ سپاسگزاري 
خیال توبرآييم 9۴ لَهْجه: زبان, گفتار. عشعله: قندیل» چراغدان 
بزرگ» ظرفی مُمَبّک از فلز که بر مرچوبی بلند تّصب کنند و 
کهنه ولته در روفن منداب بخیسانند و در آن ظرف تپانند و روشن 
کنند, مشعل. معنای بیت: زبان شیرین من در برابردهانِ شیرین 
تو چیست؟ به آن می‌مائد که در بربرآفتاب قشعل روشن کنند (و 
پیداست که هیچ جلوه و جلایی ندارد).6 منْطق: گفتان سخن. 
معنای بیت: حسود شعرولْکش سعدی را شنید و شُتحیّر شد. تنها 
چارٌ اواین است که سکوت اختیار کُند (زیرااگر سخن بگوید 
معلوم می‌شود که چنته اش خالی است) و یا آنکه شیوٌ شخن‌سرایی 
را (آن هم از سعدی) بیاموزد. 


727 20 
۳ کگ 9۳ 


7/۳2 7/2 
0 
خر ره 


ح_ 


گر میصور شدی‌باتودرآمیختن 
۱ کرت سن درتونیسث درفلمدرتی‌ست 
۲ کیست که مرقم نهد بردل مجروح عشق 
داعي شوق‌نیست زفتن وبا ز آسدن 
آب وان سرشسک وتش سوزان آه 
, مره به شب شَمع ور رت شاهدی‌ست 


حیف بودی و جودٌ در مت ریختن 
کو بتواند چنی صورتی انگیختن 
کش نه‌عجال قوف نه زو بکریختن 
قاعدهٌ یه نیست بستن وبگُسبختن 
پیش توباداست و خاک بر سر خود بیختن 
باک ندارد به روزکٌشتن و آویختن 


۷ خوی تسوبا دوستان تلخ‌شخن گفتن است 
چارةٌ سعدی خدیثْ با شکُر آمیختن 


مُتصّور شدن: قابل تصوّر بودن. درآمیختن: هم‌نشین شدن» 
آمیزش داشتن» پیوستن. در چاپ یغمایی «برامیختن» آمده است. 
معنای بیت: اگر تصوّربا تو بودن ممکن بوده از ریختن هستي خود 
در پاي تو دریغم نمی‌آمد. 49 فکُرت: اندیشه. قَلّم قدرت: [تشبیه 
صریح] مراد «قّم قدرت الهی» است. صورت: تصویر» نقش» و 
نیز (جهره واندام». انگیختن: پدید آوردن» آفریدن» نقش بستن. 
معنای بیت: (ای یارزیا)انديشة من حیران تونیست» حیرانفم 
قدرتِ نقاشی است که می‌تواند چنین نقش زیبایی را بیافریند. 69 
مرقم: داروي روغنی و نرمی که روي زّخم می‌گذارند. عجروح: 
ژخمی. «مجروح» در اینجا هم می‌تواند اسم باشد و هم صفت. و 
در هر دو حال مجروح عشق یعنی «مجروح از عشق». کش: 
که‌اش, که او را. مجال: امکان, توانایی. وقوف: ایستادن, ماندن. 
و: مب «ره»» و در اینجا یعنی «امکان». معنای پیت: چه کسی 
می‌تواند بردل آزرده از عشق یا دل عاشق آزرده و دردمند که نه 
تونايي ماندن دار و نه راو فراره ترهمی بگذاردو او را دربان کند؟ 
(و پیداست که چنین کسی تنها معشوق تواند بود و بس, تنها مرهم 
لطفب اویست که دل عاشق را درمان می‌کند). 68 داعیه: در اینجا 
یعنی «دلیل». شوق: اشتیاق, آرزومندی؛ عشق. معنای بیت: روی 
آوردن و روی گرداندن» دلیل اشتیاق نیست (مُشتاق واقعی 
ابت‌قم است و در هیچ حال تخیر نمی‌کند). پیمان بستن و 
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پیمان ثیکُستن, راه و سم عاشقی نیست. 600 یرشک: اشک. باد 
است: به کنایه یعنی «بیهوده و بی‌حاصل است». خاک بر سر خود 
بیختن: خاک بر سر خود ریختن» به کنایه یعنی «خود را خوار 
کردن». [دراين بیت میان عناصرچهارگانة «آب» آتش, باده 
خاک» صنعت مراعات التّظیر به کار رفته است.] معنای بیت: 
اشکی که از چُشم من جاری است و آه و نله آتشین و سوزانی که از 
سینهٌ من بمی‌آید؛ در برابرتوبیهوده و بی حاصل است و در واقع 
چیزی نیست جز خود را خوار کردن. 4 شاهد: زیبارو. زیبارو راز 
آن رو «شاهد» نامیده‌اند که شاهدی‌ست بر زیبایی و کمال 
آفرینش خداء یا از آن رو که هميشه در دل عاشق حاضر و ناظر 
است. کشتن: کشته شدن. آویختن: به دار آويخته شدن. معنای 
بیت: کسی که (عاشقی که) شب هنگام مانند شمع در برابر 
زیبارویی می‌سوزد و می‌گدازدء از اينکه به هنگام روز او را بر دار 
بیاویزند وبکٌشند» بیمی به دل راه نمی‌دهد. 69 دوستان: عاشقان. 
حدیث: سخن. «حدیث با ثیگر آمیختن» یعنی «سخن خود را 
شیرین کردن» شعرشیرین سرودن). معنای بیت: تو عادت داری 
که با عاشقاّت بهتلخی سخن بگویی و دی آنها را بشگنی و در باب 
این خوي تلخ تو چار سعدی آن است که سخن خود را شیرین کند 
(هرچه توبیشتر هر نی اوبیشترنازتوراشد). 
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۱ نبایستی‌هم‌اول یهربستن 
۰ به نازوصل پروردن یکی را 
۲ دگربار ازپری‌رویان جٌاش 
۲ اگر کُجی به‌دست آزم دگربار 
ولیکن صبرتنهایی مُحال است 
۶ گهی گویم ریم در ضعت زا 
۱ گر آزادم نی وَربنده خوانی 


۸ گرم دشمن شوی وَردوست گیری 


چو در دل داشتی شتی پیمان‌شکستن 
خطا کردی به تیغ جر خستن 
نمی‌باید وفای مهد جستن 
منم زین نوبست و تنها نشستن 
که نتوان در به روی دوست بستن 
در گویم بخندی بر گرستن 
مرا زین قید ممکن نیست جستن 
7 
نخواهم دستت از دامن کَمستن 


به جان‌دادن توانی باز زستن 


بهر: در چاپ یغمایی «عهد» آمده است. چو: وقتی. در دل 
داشتن: قصد داشتن» نیت داشتن. معنای پیت: وقتی قصد داشتی 
پیمانِ عشق رازیر پا بگذاری و بی‌وفایی کُنی» از همان اول 
نمی‌بایست دل می‌بستی و عاشق می‌شدی.60 ناز: نعمت» رفاه» 
آسایش شادکامی. تیغ: شمشهر. هجر: جدایی» دوری. [«تیغ 
هجر»؛ تشبیه صریح]_خستن: زخمی کردن؛ مجروح کردن؛ 
آزردن. معنای بیت: اشتباه کردی و مرتکب گناه شدی که 
نازپروردة وصال خود را با شمشیرجدایی زخمی کردی (او را از خود 
راندی).4 وگربار: از این پس. پُری‌روی: داراي چهرهیی زیبا 
مانندٍ پری. جماش: در زبان عربی به معناي «زنباز» زنباره» است 
(جمُش به معناي مغازله و ملاعبه و عشق‌بازی است)» اما در زبان 
فارسی به معناي «فریب؛ افسونگر»َود» (صفتِ معشوق, و گاه 
نیز به عنوانِ صفتٍ چشم معشوق) به کار رفته است. معنای بیت: 
(اين ماجر براي من درس عبرتی شد تا) از این پس از زیبارویان 
افسونگر َو نداشته باشم که به عهد و پیمانخودوفاکند. 7 
معنای بیت: اگر بتوانم دوباره گوشه خلت و آرامشی پیدا 0 
دیگردل به کسی نخواهم بُست وبهانزو و تنهاییپناهخواهم رد 
معنای بیت نحل تنهایی مُحال است» زیرانمی‌توان در به 
۱ 
می‌آورد) ۰ گبی: :در چاپ فروظی «همی» آمده است. گویم:با 

خود می‌گویم پیش خود فکرمی‌کنم وگر: ماه دوباره. گیرستن: 
گریستن. معنای بیت :گاهی با خود می‌گویم که از عم جداييتو 


زار بگریم(ودلم یک کنم)» اما دوبرهبه خود می‌گویم : «نه! تو 
بر گریُ من می‌خندی» لطف این بیت در این انست که یار اگریچه 
حضور ندارد؛ اما عاشق در همه حال او را رو به روي خود می‌بیند. 
9 گر...وَز: اگر... و اگره چه... و چه؛ خواه... و خواه. قید: بند» 
زنجیر. ما بخ مراد ی و خواه ده خود نی در 
هر حال من بندٌ توا واز ند عشق تورهایی ندرم ۰ دستت 
ضمیر «ت» ملق به «داشن» است: : «نخواهم دست از ۳1 
گمستن». دست از دانّن (کسی) گسستن: دست از دامن (کسی) 
برداشتن» » کسی را رها کردن و از او شم پوشیدن. معنای بیت: 
خوا امن از گردشمنی ری و خواهبمن یا شوی (چه بامن بر 
شرقهر باشی و چه بر عرلطف)؛ در هر حال من دست از داَتت 
برنمی‌درم و زهایت نمی‌کنم 9 یاس دراینجایعنی «شکم 
عفل». کمند: ریسمانی که یک سرّش رابه صورت خلفه گره 
زد‌اند» به نحوی که با کشیدن ریسمان» خلقه تنگ‌تر شود. از 
کمن براي شکار وبالارفتن از جاهاي بلند و اسیر کردن دشمن در 
جنگ استفاده می‌کردند. در شعره گیسوي معشوق را از جهت 
بلندی و حالتِ خلقهوارژلف و قدرت اسیر کردن عاشق, به مد 
تشبیه کرده‌اند. باز زستن: رستن, رها شدن, نجات پیدا کردن. 
معنای بیت: سعدیاعقل خکم می‌کند که تو نها به یت جان 
ادن میتانی از دام عشق با نجات پیداکُنی (پس تاواسیندم 
زندگی نیز از عش آورهایی نخواهی یافت). 
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خلافیدوستی کردن به‌ترک دوستان گفتن 
۰ گدایی پادشاهی را به شوخی دوست مي‌دارد 
۲ هسزازم درد می‌باشد که می‌گویم تهسان دارم 
۲ ززدستم برنمی‌خیزد که انصاف از توبشتانتم 
ه که می‌گوید به بالای تومانند سروبستانی 
۶ چنائت دوست می‌دارم که رصم دل نمی خواهد 
۷ مُرادٍ خسرو از شیرین کیناری بود و آفوشی 
۸ لصیحتگفتن آسان است شرگردان عاشق را 


۹ شکایت پیش ازین حالّت به نزدیکان و نغم‌خواران 


حتف 


نبایستی زود این روی و دیگر باز بلهفتن 
نه‌بی اومی‌توان بودنْ نه با اومی‌توان گفتن 
َجم هم نم‌آید چو غنچه روزیشگفتن 
روا داری گسناو خویش و آنگه بر من آشفتن 
بیاور در من سروی که بشواتد چنین رفتن 
کمال دوستی باشد شراد از دوست نکُرفتن 
حبّت کار فرهاد است و کوو بیستون سُفْتن 
ولیکن با کیه‌می‌گویی که نشواند پذیرفتن 
زدست خواب می‌کردم کون از دست ناخفتن 


گر از شمشیر برگردی نه عالی‌هتی سعدی 


مس و و وه مس ۲ 
تسوک‌ژنیشی بیازردی نخواهی انگبین زفتن 


(دوستی: مَحَبّت عشق. کردن: در چاپ بغمایی «کردی» آمده 
است. دوستان: عاشقان. مصراع دوم در چاپ یخمایی چنین 
است: «نبایستی نمودن روی و دیگربار بنهفتن». معدای بیت: 
عاشق راترک کردن و چشم از او پوشیدن بر خلافی راه وم 
مَحَبّت است. نمی‌بایست این چهر زیبا رانشان داد و دوباره آن را 
پنهان کرد. و به شوخی: از روي گستاخی. معنای بیت: (حکایتِ 
حال من حکایتِ) گدایی است که گستاخی به خرح داده و 
عاشق پادشاهی شده است. نه بی‌او می‌تواند زندگی کند و نه امکان 
آن را داد که ه او اظهارعشق کند. و هزارم: ضمیر«م» ملق به 
«درد» است. می‌گويم: با خود می‌گویم؛ پیش خود فکر می‌کنم. در 
چاپ ایزدپزست (می‌کوشم» آمده و بهتر است. معنای بیت: هزار 
درد دار وبه خود می‌گویم بایدآنها را پنهان کنم» ام درست مانندٍ 
غنچه در روزشکفته شدن نمی‌توانم لب‌هایم را ببندم (و بی‌اختیار 
ناله و فریاد مر می‌دهم). «چ) برنمی‌خیزد: رنمی‌آید. انصاف: خق. 
آشفتن: خشمگین شدن. معنای بیت: از دست من بُرنمی‌آید و قادر 
نیستم که حَ خود راز توبگیرم. خود را مُجاز می‌دانی که گناه 
کی و بعد مرا گناهکار می‌شماری و بر من خشم می‌گیری. 4 
سروبستانی: شروباغ. در چاپ یخمایی «سرو در بستان) آمده 
است. بیاور: در اینجا یعنی «نشان بله». چَمَن: در آن روزگار به 
معناي محوطه پرگلی است در میان ردیف درختان, گلزار.آنچه 
امروز چَمَن می‌نامیم» «سبزه‌زار» نامیده می‌شد. معدای بیت: چه 
کسی می‌گوید که قد و بالای سروباغ به قد وبالای تو شبیه هست 
(شاعران قامَتِ یار را به قامّتِ مرو تشبیه کرد‌اند)؛ درختٍ سروی 


7 


را در گلزا نشان یه که بتوند اینگونه با نازبحراکد. «هو1 
ضمیر 0 مععلق به «دل» است. در چاپ یغمایی («وصفْت» آمده 
است. مراد: خواست آرزو کام. معنای بیت: تورابه گونه‌یی 
دوست دارم که دم نمی‌خواهد به وصالت برسم. کام نگرفتن از 
معشوق نشانه کمال عشق و مَحَّت است. 6 خسرو: 
خسروپرویز» عاشتق شیرین. شیرین: معشوق خسروپرویز. 
کنار: بل آفوش. فرهاد: عاشق شیرین (نگاه کنید به فرهنگ 
اعلام پایان کتاب). مه رعاشق جانباز است. کووبیستون: کوهی 
که فرهادبه عشق شیرین به کندن آن پرداخت. شفتن: سوراخ 
کردن؛ کندن. معنای بیت: آنچه خسرو از شیرین می‌خواست 
هماغوشی بوده عشق پاکبازنه و نحل سختی کندن کوو بیستون» 
کارعاشتی جانبازی همجون فرهاداست.« گفتن: در چاپ 
یغمایی «کردن» آمده است. سرگردان عاشق: عاشت سرگردان. 
که: (دومی) وفنی. در چاپ یغمایی «جو» آمده است. حالت: 
در چاپ بغمایی «روزی» آمده است. معنای بیت: پیش از آنکه به 
این حال و روز بیفتم و عاشق شوم؛ از رخوابي خود پیش نزدیکان 
و دوستان دلسو شیکوهمی‌کرم؛ اما الا از بی‌خوابی می‌نالم. ۳ 
برگردی: روی گردان شوی» پشت کنی؛ بگریزی. عالی‌هکت: بلند 
هِنّت. بیاژردی: آزرده شدی» ناراحت شدی. آگبین ژفتن: عَصَل 
جمع کردن. و در اینجا به کنایه یعنی «به وصال رسیدن». معنای 
بیت: سعدی!اگر از بیم ضربه شمشیر و جان دادن» ازیار 
روی‌گردان شوی, ُست هکٌتی. تو که طاَت تَحمْل درد نیش زنبور 
رانداری نمی تنیمل جمع کنی. 
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امر صمر ر ۱0 


2۱2 


۱ سمل باشد به ترکجان گفتن 
۲ هرچه زان تلْخّتر بخواهی گفت 
۳ توبه کردیم پیش بالات 
۲ _آن‌چنان شم درتو حیران است 
۵ به کدی درم که ممکن نیست 
۶ دفتری در تو وضع می‌کردم 
۱ که تو شیرین‌تری از آن شیرین 
۸ بلبُلان نیک هه می‌دارند 
٩‏ من نمی‌یازم از جفای زقیسب 
۰ وانکیه با پارهودجش نظر است 


تور ها 
۱ سخن سر به‌مهردوست به‌دوست 


7 رت 202 رم 
5 جر هر ۱ کرک 


شرک جانان نمی‌توان تشن 
2 رت رگ 
شگرین است ازان دهان گفتن 
سشخن مرو بوستان گفتن 
که نمی‌دانتدت نشان گفتن 
زستگاری به آلاسان گفتن 
رَد شم در آن گفستسن 
که بشایّد به داستان گفشن 
با گل از دست باغبان گفتن 
رد با یساریهربان گفتن 
وان دبه‌ساربان گفتن 
حیف باشد به ترجمان کهتن 


1 این حکایّت که می‌کند سعدی 
۳ 9 
ببس بخواهند در جهان کفستن 


به ترک جان گفتن: ترکِ جان گفتن؛ دست از جان 9 نمی‌تواند. ضمیر«ت» در «نمی‌دانّت» مُتعلّق به «نشان» است. 


جانان: معشوق» یار . «( هر چه زان: در چاپ یغمایی «هرج از آن» 
امه آننته معنای بیت: هر سخن تلخ و آزاردهنده‌یی که تلخ‌تر و 
آزاردهنده‌تر از آن قابل تصوّر نباشد هم که بگویی» وقتی از دهان 
شیرین تو بیرون بیاید» شیرین می‌شود. 6 معنای بیت: در برابرقد و 
اي دباي تو از وصفب سروباغ توبه کردیم (با وجودقّد و بالای 
توسخن گفتن از قد وبالای مرو گناهی است بزرگ).69 وفم: 
قواهمه به عقید؛ قما قوهییست که تفس به وسیلهٌ آن معاني 
جُزیی را که ارتباط به محسوسات داردء ادراک می‌کند (مقصود از 
«معنی» چیزی است که با حواس پنجگانة ظاهر ادراک نشود). از 
«رَفُم) به طو ر کلی به معناي «تصوّر و اندیشه» است. نمی‌داند: 


دص رم مرس جر ۳ 


معنای بیت: وم و تَصوّرانسانی چنان در زیبایی تو حیران مانده 
است که نمی‌تواند نقش و نشان تو رابازگو کند. کتند: 
ریسمانی که یک سرّش رابه صورتِ خلقه گره زده‌اند؛ به نحوی 
که‌با کشیدن ریسمان, حلقه تنگ‌تر شود. از من براي شکار و 
بالا رفتن از جاهاي بلند و اسیر کردن دشمن در جنگ استفاده 
می‌کردند. در شعرء گيسوي معشوق را از جهتٍ بلندی و حالتِ 
حلقهوارزلف و قدرت اسیر کردن عاشق, به ند تشبیه کرده‌اند. 
«به کمندی دَرم» ((م» در اینجا شناسه است به معناي (هستم» و 
در چنین مواردی که دو حرف اضافه به کار رفته؛ معمولامی‌توان 
اولی را حذف کرد و دومی را به جاي آن نشاند) در کمتندی‌هستم, 


7 
کح 


رم مت تم هر مر 
۲ ج) 
و 
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در دامی افتاده‌ام. رستگاری: نجات. آلامان گفتن: کلمه «الامان» 
رابر زبان آوردن» فریاد «آلامان» سر دادن» فریاد خواستن. «آلامان» 
(کلمه‌یی که به هنگام دچار شدن به بل و براي فریادخواهی و 
درخواستِ کمک بر زبآن می‌آورند)» زنهار! امان! معنای بیت: در 
دامی افتادم که با «الامان» گفتن و فریاد خواستن» نمی‌توان نجات 
یافت. و دفتر: کتاب نامه. وضع کردن: نوشتن. متَروْد: دودل. 
معنادر بیتِ بعد آمده. وم که: زیرا. شیرین: نام معشوتی 
خسروپرویز. پشاید:[از تصدرشایستن] بوان. معنای ييت‌هاي ۶ 
و ۷ به نوشتن کتابی در وصف زیبایی تو پرداخته بودم» اما از گفتن 
وصفی جمال تو در آن دو دل شدم» زیرا تو از آن قََهٌ شیرینی که 
تون در داستان گفت» شیرین‌تر هستی. ( نیک: بسیار. زهره: 
جرأت» گستاخی. معنا در بیتِ بعد آمده. (م نمی‌یاز: [از تصدر 
یارستن] جرأّت نمیکنم» نمی‌تونم. جٌفا:بیبهری؛ آزار. زقیب: 
نگهبان, مُحافظ. در شخصیت پردازی شعرعاشقانهٌ کلاسیک هر 
معشوقی زقیب با رقیبانی دارد که وظیفه دارند مانع از دیداریا 


ححس محر 
(گو ۳ 


فک م9 


2 2 ام اد مر مر م۱9 
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خلت کردن عاشق با معشوق شوند. درد: در چاپ یغمایی «گله» 
آمده است. منای بيت‌هاي ۸و 4 ببّلان وق جرأت داند که از 
دست میتم بغبان پیش گل مینالند» من نمی‌توانم درد را که از 
دست نگهبان یار می‌کشم پیش بارمهربان خود بازگو کُنم. ج 
هودج: محل, اتاقکی از چوب که براي نشستن مسافر بر پشتٍ 
شتر می‌بستند» کجاوه. ساربان: کسی که پیشاپیش کاروان شتر 
حرکت می‌کرد و هدایت آن رابر عهده داشت» نیزبه معناي 
شتربان و نگاه‌دارندهُ شتر» است. معنای بیست: کسی که به یار 
کجاوه‌نشین نَظر دارد و دل به او بسته است, نمی‌تواند از این 
موضوع سخنی با ساربان بگوید. (و) سر به هر مه موم شده» کنایه 
از «پوشیده» پنهان». دوست: (اولی) عاشق» (دومی) معشوق. 
ترجمان: مترجم گزارنده. 4 بس: بسیار» بارها و بارها. بخواهند 
در جهان گفتن: در جهان خواهند گفت» زبانزد کردم جهان خواهد 


22/2 


ح_ 


طوطی نگوید از تو دلاویزتر سخن 
گرمن نگویِمت که تسو شیرین عالمی 


۳ 


+ درهیچ بوستان چو تو شروی‌نیامده‌ست 
ه هرگ زشنیده‌یی زین سروبوي مشک 
۶ انصاف نیست پیش تو گفتن دیب خویش 
۷ چشمان رت به‌تظر سخرمی‌کنند 
۸ ای باد اگر مجال سخنگفتکت بود 
+ وصفی چنان که لاپ حستّت نمیرَوّد 
1 در می چکد زمنطق سعدی به جاي شعر 


متتجرم 
« که هه هه هه هم 


۹ 


با شهد می‌رود زدهانت به‌ذر خن 
تو خویشتن دلسیل بیساری به‌هر سُخن 
3 
لیکن مجال گُفت نباشد تو در شخن 
بادام چشم و پسته‌دهان و شکر خن 
باگوش کسرده‌بی زدهان فر سُخن 
۳ 2 با اج وه 
من عهد می‌کنم که‌نگويم دگر سخن 
من خود چگونه گوَمت در نظر شخن 
درگوش آن لول بگوی این فدر سُخن 
۹1 ی ۰ 
اشفته‌حال را نمود معتبر سخن 
گر سیم داشتی پنوشتی به زر شخن 


۲ دانتلاش اهمل فْضل که یسکین غریق بود 


1 


طوطی: به اعتبارتقليد صداي انسان و خوردن قند به 
(شیرین سخنی» معروف أست. دلاویز: دلیشین,» دلبذیر. شهّد: 
عمل. معنای بیت: حتی طوطیاِ شیرین سخن نیز به وأیشب: ی 

سخن نمی‌گویند» گویی سخنی که از هن تو بیرون می‌آیده آغشته به 
عَمل است.() معنای بیت: حتی اگر من به تونگویم که شیرین 
جهان تویی» تو خود با هر سخنی که بر زبان م‌آوری» اّعاي ناگفته 
مرابهثبات می‌رسانی.«6 آفره پن: ستایش» نحسین. مجال: توانایی. 
گفت: [مصدرمُرخم] گفتن. تو در سخن: در اینجا فعل «باشی» به 
قرینه حذف شده است. تظاير چنین حذف‌هایی در بيت‌هاي دیگر نیز 
دیدهمیشود. معنای بیت: واجب است که سخن گفتن توراتحسین 
کنندء اما وقتی تو در حال سخن گفتن باشی (همه چنان سحو کلام 
دیشین تو می‌شوند که) تونايي گفتن و بیان تحسین راز دست 
می‌دهند.6 باداغٌ‌چشم: داراي چشم بادامی؛ داراي چشم تنگ‌و 
کشیده. پسته‌دهان: دارای دهانی به کوچکی پسته. کوچکی دهان از 
محسّناتِ معشوق است. معنای پیت: تو مروی هستی که تظیرت را در 
هیچ باغی نمی‌توان یافت. آخر صروبادم چشم و پستهدقن و 
شیرین‌سخن کجا می‌نوان یافت؟(6 بن: درخت. مُشک:ماده 
مُعّری که از ناف آهوي ختایی به دست می‌آید. در اینجا استعاره است 
از «ژلف سیا‌رنگ و خوشموي معشوق). روایتِ مصراع اول در چاپ 
ماهء و استعاره از «معشوق و چهرةٌ زیب و روشن او» است. معنای 


کح رم 


بیت: آیا هیچ‌گاه از درخت بوي خوش مُشک به شام تو رسیده است؟ 
از دهانِ ماه سخنی شنیده‌یی؟ (اگرنه؛ بیا و یارتروبالاي ماه‌روي مرا 
بین).6 خدیث: سخن.«6 دلر:دژبا. معنای بیست: چشم‌هاي 
دباي توبانگاو خود بیننده را فسون می‌کنند (و زبانش رابّند 
می‌آورند)» من چگونه می‌توانم در حضورتو سخن بگویم؟ «6 مَلول: 
زودسیرء یاری که زود از دستِ عاشق خود به تنگ می‌آید. معنا در بیتِ 
بعد آنده.ي6 تک زیبایتی تو. در جاپ یغمایی «شْأنّت» آمده 
است. نمی‌زود: بر زبان نمی‌آید. عنای بيت‌هاي ۸و ۹: ای باد (که از 
همه جامی‌گذری و به همه جاراه داری) اگر به یارزودسیرمن رسیدی و 
امکان سخن گفتن پیدا کردی» از ول من این مقداربه اوبگو که: 
وصفی درخورزيبايي تو بر زبانم نمی‌آید» زیرا سخن عاشق 
پریشان‌حالی ماننٍ من قابل اعتنانیست. 6 دُر: مرواریدء استعاره از 
(سخن قیمتی و ارزشمند» است. منْطِق: زبان, گفتار. سیم: ره 
پول. معنای بیت: از زبان سعدی به جای شعر مروارید می‌بازد. اگر پول 
می‌داشت شعر خود را با آب طلامی‌نوشت. «و6 َضل: دانش» کمال. 
مسگین: 7 شفینه: به دو معنا آمده؛ یکی «کشتی» ودیگری 
«جنگ» به معناي «دفترشعر». ر: به دو معناست:یکی «خیس) و 
دیگری (به عنوان صفتِ سخن) آبداره ژوان. معنای بیت: وقتی اهل 
دانش و کمال شعرتسعدی رادر تفینه بینند»پی می‌رند که سعدي 
بی‌توا (به هنگام شرودن شعر) در درياي عشق غرق بود و دست و پا 
می‌زد (درمی‌یابند که سعدی از روی حقیقت دم از عشق می‌زند), 
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۱ چه خوش برد دودلارامدست در گردن 
« به‌روزگارعزیزان که‌روزگارصزیز 
+ اگرهزا رجا شروتاعتی‌بکند 
۲ چه‌شکُرگویمت ای‌بادِمُشک‌بوي‌وصال 
۵ فسراق روي توهررو زک شکشتن بود 
۶ کسی که‌قیمت ایام وٍصل نشناسد 
۳ گر عسری برودب یناه درپایسی 
به‌تازیانهگرفتمکه‌بی‌دلی بسزنی 
۰ کمال شوق‌ندارندعاشقان صبور 


همم نشستن و حلواي آشتی خوردن 
دُریغ باشد بی‌دوستان به صربردن 
چو خود بباید عُذرزش ببایّد آوردن 
که‌بوستان امیدم بخواست مرن 
نظربه شخص نوامروزروح‌پروردن 
ببایدش دو سه‌روزی مُفارقت کردن 
لك ده‌یسی زبز رگانتشاید ازر دن 
کُجائوائدرف تن کمنددر گردن 
که‌احتمال نداردبر آتش آف‌شردن 


که‌مذهب خیوان است همچنین مُردن 


دلارم: آن که مایه آرامش دل است؛ کنایه از «مسعشوقق» 
محبوب». خلوا: شیرینی. [«حلواي آشتی». تشبیه صریح] 
معنای بیت: خوشا به وقتی که دو ولداده (پس از مدتی جدایی) 
دست در گردن یکدیگربیندازند و در کنارهم بنشینند و شيريني 
آشتی‌کُنان بخورند. وم به: سوگند به. روزگار عزیز: عم رگرانمایه. 
معنای بیت: به جان عزیزان سوگند که حیف است آدمی عمرٍ 
گرانمايُ ود را در دوری از یارانسیپری کُند. و جفا: بی‌یهری» 
بی‌وفایی. سروقاعت: قامّت زیبا و کشیده مرومانند. چو: وقنی. 
معنای بیت: اگر با رسروقامت هزار بار بی‌ههری و بی‌وفایی کُند.باز 
وقتی با پاي خود برگردد باید از او عذرخواهی کرد (عاشق باید خود 
اضر بداند و زار ذر بخواهد نه العکس). چم ُشک:مادة 
مُعظری که از نافي آهوی ختایی به دست می‌آید. مُشک‌بو: خوشبو 
مان مشک مُعَظر. بوستانامید: [تشبیه صریح] معنای بیت: ای 
با مس روصال که بر من وزیده‌یی» چگون از تو سپاسگزاری کنم» 
زیر دیگر چیزی نمانده بو که باغ امیا من پزمرد (چیزی نمانده 
بود که از دیداربار قطع امید کنم).«ج) فراق: جدایی؛ دوری. 
شکشتن: خودکٌشی. شخص: جسم؛ تن. روح‌پروردن: در اینجا 
یعنی «حیات دوبارهیافتن, جان ناز‌یی گرفتن». معنای بیت: هر 
روزی که در جدایی از توبر من گذشت» همچون خودکشی تلخ و 
دردناک بو اما امروز با نگاه کردن به تو جانی تازه می‌گیرم. 6 
مفارقت: جدایی» دوری.«و) خرده: ۱ چیزی کوچک و بی‌ارزش ۲. 


نباید» نمی‌توان. معنای بیت: اگر سرعاشق بی‌گناهی فداي پاي 
معشوقی شود (مسأُ مهمی اّاق نیفتاده است) وبه خاطرچیزی 
کوچک و بی‌ارزش نباید از بزرگان (یعنی معشوق) رنجید. ) 
گرفتم: گرم بر فرض. بی‌دل: ۱.عاشق ۲.پریشان بی‌فرار. 
کمنّد: ریسمانی که یک رش را به صورت خلقه گره زده‌اند» به 
شکاروبالا رفتن از جاهاي بلند و اسیر کرد دشمن در جنگ 
استفاده می‌کردند. در شعر» گیسوي معشوق را از جهتٍ بلندی و 
حالتِ خلقهوارژلف و قدرت اسیر کردن عاشق, به ند تشبیه 
کردهاند. معنای پیت: گیرم که عاشق پُریشانِ خود ربا تازیانه بزنی 
و اور از خود برانی» اين یا که گردنش در حلفه کمن عشق تو 
گرفتار است: به کجا می‌تواند برود؟ «ي شوق: اشتیاق» آرزومندی» 
عشق. که: زیرا. احتمال: در اینجا یعنی «امکان». افسردن: سرد 
بودن» آرام بودن» جوش و خروش نداشتن. معنای بیت: عاشقانی 
که تاب تَحمُل دوری از یار را دارند, به کمال اشتیاق و عاشقی 
نرسیده‌اند, زیرا امکان ندارد که کسی بر آتش بنشیند و سرد و آرام 
بمائد. وم عذهب: شیوه اه و زسم. معنای بیت: سعدی! اگر بویی 
از انسانیت بُردهیی» در عشق و با عشق بمیره زیرا شُردن (مرگ 
بیعشق) آن‌گونه که به طورطبیعی یمق می‌افتد و می‌بینی» شیوة 
حیوان است نه انسان. 


۱ دست با سروزوان چون رد درگردن 


«صع 
۳ 


‌ 


۲ بشدبرپای توفف چه کندگرنگند 
۴ روی در خاک ذردوسست ببایّد سالسید 
۵ نیم‌جانی چه بو ند دوست به‌دوست 
۶ سَهل باشد شخن سخت که خوبان گویند 
۷ هیچ شک مینکن كاهوي ُشکین تتار 
۸ روزی درس کارت و کُنم جان صزیز 


2 2 سر 
0 


چاره‌یی نیست به جز دیدن و حسرت خوردن 
صّبراگرهست گر نیست بباید کردن 
شرط عشق است‌بلادیدن‌وپای آفشردن 
چون میمٌسرن‌شسودروی به‌روی آوردن 
که‌به صد جان دل جانان نان آژردن 
جورشیرین نان تلْخ‌نباشدبردن 
شرم داردزتومُشکین خط آهموگردن 
پیش بالاي توباری چوببایدمردن 


سعدیا دیده نگه‌داشتن از صورت خوب 


نه چنان است که دل‌دادن و جان‌پروردن 


سروروان: درختٍ سرو که شاعران قّد و بالای معشوق را به آن 
تشبیه کرده‌اند پابْسته و اسی خاک است. به همین دلیل «سَرو 
رَوان» یعنی سروی که راه می‌رَود و می‌خرامّد» به کنایه دربارة 
«معشوقي خوش قد و بالا یا قد وبالای معشوق» به کار رفته است. 
چون:وفتی. دست در گردن رسیدن:به کنایه یعنی «در آغوش 
کشیدن». معنای بیت:وقتی دست کوتاو عاشق به مروبلند قات 
معشوق نرسد و نتواند آورادر آفوش بگیرد» چاره‌یی جز تماشاي 
خرامیدن او و حسرت خوردن باقی نمی‌ماند. 49 طلب: خواستن» 
جستن. اگر...وگر: چه...و چه» خواه... و خواه. معنای بیت: 
انسانی که خواهنده و جوینده باشد اما تانايي رسیدن به مرا دل را 
نداشته باشد» خواه صبر داشته باشد و خواه نه چار‌یی جز صبر 
کردن ندارد. 6 ند برپای: کنایه از «اسیرء گرفتار». پای آفشردن: 
ایستادگی کرد پایداری کردن. معنای بیت:عاشتق اسیرو گرفتار 
اگر بر جای تمائّد چه کند (کاردیگری از دست او بنم‌آید)» رنج 
دیدن و پایداری کردن شرط عاشقی است. 69 معنای بیت:وقتی 
امکان دیداریار و نشستن در برابراو فراهم نیاید» باید چهره بر 
خاک درخانة او مالید و اظهارخاکساری کرد. 69 چه بود: چه 
باشد؟ چه ارزشی دارد؟ تا: که. ندهد:در چاپ یغمایی «بدهد» 


آمده است. دوست:(اولی) عاشق» (دومی) معشوق. به صد جان: 
به قیمتٍ صد جان. جانان: معشوق»یار. معنای بیت: این جانِ 
بیرق و دردمند چه ارزشی دارد که عاشقی آن رابه معشوق تسلیم 
نکند؟ نیم جان که هل است» حتی به قیمتِ صد جان هم نباید . 


دل یار را زنجاند. سخت: تلخ» آزاردهنده. خوبان: زیبارویان. 
جور:سیتم زار و در اینجایعنی «رخم زبان» و «سخن سخت». 
شیریندعن:داراي لب و دهانی زیبا و خوش‌تراش» شیرین سخن. 
ردن:تحمُل کردن» کشیدن. «(6 آهوی مُشکین:آهویی که مشک را 
از ناف اومی‌گیرند. تعار:تاتار» سرزمین تاتارهاء زیستگاو آهوي 
مُشک. خٌط:موي نازک و نرم صورت موي نوژسته بر پُشت لب یا 
بُناگوش. آهو گردن:داراي گردنی بهزیبایی و خوشتراشي گردن 
آهو. معنای بیت:تردیدی ندارم که اگر آهوي مُشکین تاتار تور 
ببیند» از موي مُشک‌بوي چهرة تو و آن گردن آهومانندت شرم 
می‌کند. آشدر ش رکارنو کنم:.فداي عشق تومی‌کٌنم. پیش 
بالاي تو... مردن:۱. در برابرقامتِ تو مُردن ۲ پیش‌مرگی قد و بالاي 
تو شدن. باری:به هر جهتبه هرحال. چو:وقتی. معنای بیت: 
وقتی که به هر حال باید در برابرقد و بالاي زيباي تو (یابه عنوان 
پیش‌مرگ و فداييقامت تو) بمیرم؛ صبر نخواهم کرد تا مرگم فرا 
رسد بلکه روزی خود من جانم را فداي تومی‌گنم و به پایت 
مي‌ريزيم. دیده‌نگه داشتن:نگاه نکردن چٌشم پوشیدن. در 
اینجا مراد «پرهیزگاری به خرج دادن» است. صورت:چهره؛ 
ندام. خوب:زیبا. جان‌روردن:جان راتزه کردن» روح را شاداب 
کردن» روح و وان را پرورش دادن._ معنای بیت: سعدی! خودداری 
از تظربازی و جمال‌پرستی از روي پرهیزگاری و پارسایی» به اند 
(نظربازی و) دل دادن و جان تازهیافتن مایه رستگاری نمی‌شود. 


اف 


میان باغ رام است بی‌تو گردیدن 
7 وگربه جام بر بی‌تودست در مجلس 


۳ خم دو زلف توبرلاله خلقه در خلقه ۱ 


۲ اگر جَماعتِ چین صورتِ توئت بیشند 

۵ کساد سرخ شکر در جهان پدید آید 
ب 

۶ به‌جای خشک بمانند مروهای چمن 

۷ من گدای که باشم که دمم زلَجت 

۸ به‌عشق مستی و ژسوایی ام خوش است از آنک 

۹ تشاط زاهد از انواع طاعت است و وَرع 


۱7 


که خارباتومرابة که بی‌ت وگل چیدن 
رام صرف بُوّد بی‌تو باده نوشیدن 
به سنگ خارهدرآسوخت عشق‌ورزیدن 
شوند جمله پشیمان زبت‌پرّستیدن 
هن چوبازگشایی به‌وقتٍ خندیدن 
چوقاعت توببیتند در خرامیدن 
سمعادتم چه بوّد خاک پات بوسیدن 
نکونب‌اشد با عشق زهد ورزیدن 
صفای عارف از ابسروي نیکُوان دیدن 


ّ نیت تو چوبا جان سعدی است چه‌باک 


۳ ۴ ۹ ّ 
چه غم خورّد گه حشراز گناه تنجیدن 


0 ک:زیرا. پزبهتر. که: وابسته تفصیلی است به معناي «از». و 
معناي مصراع دوم چنین است: «بی‌تو خار چیدن براي من بهتر و 
خوشایندتر از گل چیدن است». 4۵ بی‌تو دست:در چاپ یفمایی 
«دست بی‌تو) آمده است. رام میرف :رام تحض: کرام ناب. 
(صرف) به معنای «شراب ناب و خالص است که آن رابا جیزی 
(مثلا آب) نيامیخته باشند» هم‌هست. 6 لاله:در اینجا استعار 
از «چهرة شرخ و یگفتهُیار» است. اه عین کی ول 
گوشه چشمی دارد به «حلقهٌ درس». در جاپ یغمایی «حلقه بر 
حلفه» آمده است. سنگ خاره:استعاره از «دل سخت و بی‌ذوق و 
نفوذناپذیر» است. معنای بیت:دو گيسوي حلقه حلقه و پرچین و 
فیگن ت و که گرد چهر لالهمانندت تاب خورده است» به دل‌هاي 
سخت و نفوذناپذیر هن رعشق ورزیدن را تعلیم می‌دهد. 6 
ماع چین:مردم چین. چین به داشتن بُت‌خانه‌هاي بزرگ و 
ُت‌هاي زیبا شهره است. صورت:چهره؛ اندام. بت:معشوق 
زيباروي خوش ‌اندام» معشوقی که تا حَلّ پرستیدن زیباست. 649 


کساد: کسادی؛ بی خریدار بودن؛ مشتری نداشتن. نرخ:دراینجا 
بعنی «رواج و رونق»» و (در معناي مَجازی) بازار. چو:وفتی. 
معنای بیت:وقتی دهاّت رابه خنده باز می‌کُنی (آن قدر کر و 
شیرینی از آن می‌ریزد که) بازارتیگر در جهان می‌شیگنّد وازرونق 
می‌افند. 6۶ چمتن: در آن روزگار به معناي محوطه پرگلی است در 


میأن ردیفی درختان» گلزار.آنچه آمروز چَمَن می‌نامیم» «سبزه‌زار» 
نامیده می‌شد. چو:وفتی. 4۵ دزم لت از لب شیرین تو سخن 
بگویم مدع عشق لب شیرین تو باشم. 69 قستی: مرتستی» 
بی‌خودی» بی خَبری. از آنک:زیرا. مد ورزیدن: پرهیزگاری 
کردن راه و سم پارسایی و تقو رادر پیش گرفتن. معنای بیت: 
عستی وبّدنامی در عالّم عاشقی براي من خوشایند است» زیر با 
وجود عشق» زهدورزیدن زیبا نیست. 6 تشاط:شادی. زاهد: 
عابد؛ تارک دنیا. طاعت: عبادت. رم پرهیزگاری» پارسایی. 
صفا:پاکی و روشنی دل» پاک بودن دل از رنگارتیرگی. عارف:در 
لغت به معنای «دنو شنامنده» است» و در تَصوّف به کسی اطلاق 
می‌شود که خدا او رابه مرتبه شهود ذات و اسماء و صفاتِ خود 
رسانده باشد این مقام از طریق حال و شکاشفه بر او ظاهر شده 
باشد. نه به محر علم و معرفت نظری. نیکوان:زیبارویان. معنای 
پیت:شادی زاهد از انواع عبادت و پرهیزگاری حاصل می‌شود» وبی 
صفای دل عارف در گیرودیدن محراب ابروي زیبارویان است. 
9 اتف و توجه. (در عرفان) علم حق‌تعالیبه تصالح 
اموربندگان. تو:مراد «حقتعالی» است. خشر:روزقياشت. 
توا ترازو کشیدن. «گناه سنجیدن» یعنی «رسیدگی به 
گناهان). 


۱ تاکبی ای جان‌اثروٍصل توتشوان دیدن 
۲ عقلْبی خویشتن از عشسق تو دیدن تا چند 
۲ برض ركوي توگر خوي تواین خواهد بود 
۴ تن من در قلعت خاک وان دید ولیک 
۵ دوش دیدمکه رب تو در دست من است 
۶ گر سر چاو ردان توزه بردی خضسر 
۷ هردلِ سوخته کندر سرژلفب توفتاد 
باوجود رخ وبالای ت و کوته‌نظری‌ست 
کانچه‌ازنرگس تخمورتوبر جان من است 


یم ی یس یم 
رس رس رت رس رس رت ۳ 


که‌ندارددل من طاقّت همجران دیدن 
خویشتن بی‌دل و دل بی‌سّر و سامان دیدن 
دل تهادم به جفاهاي فراوان دیدن 
گرد بر گسوش تعلین توتشوان دیدن 
تا چه آید به من از خواب پُریشان دیدن 
بی‌ناز آمدی از چشمهٌ حیوان دیدن 
گوی از آن به وان در خسم چوگان دیدن 
در گلستان شدن و رو خرامان دیدن 
برنخیزّد به گل و لاله و ریحان دیدن 


در ۱ 
۷۰ سعدیا انده بیهوده بر دانی چیست 
جاره کار و جان دادن و جانان دیدن 


(ي اثر: نشان. که: زیرا: هجران: جدایی» دوری. دیدن: در اینجا 
یعنی «تَحمُل کردن» کشیدن). معنای بیت: ای یاری که براي من 
همچون جان عزیزی» تا کی باید انتظار یکشم و کوچک‌ترین 
نشانه‌یی از امید وصال تورا نبینم؟ (به تو هشدار می‌دهم) دل من 
طاقتٍ تَحمُ دوری را ندارد. وچ بی‌خویشتن: بیهوش, بی‌اختیار» 
شوریده» آشفته. تا چند: تا کی. بی‌دل: بی‌قرار» پریشان» آزرده؛ 
نگ معنای یت: تا کی باید عقل خود را از عشق تو شوریده و 
بی‌اختياربینم وتا یی باید خودرابی ارو نگ ول ابی‌شر 
و سامان ببینم؟ وی دل نهادن: کنایه از «پذیرفتن» تسلیم شدن» رضا 
دادن». جفا: بی‌بهری» آزار. معنای بیت: اگر خوی و عادت توبر 
همین فُرار یماد که اکنون همست من خود را آماده کردم و 
پذیرفنه‌م تا بر سم ركوي تو بی‌بهری‌ها و آزارهای بسیاری را تَحمُل 
کنم. و مصراع اول در چاپ فروفی چنین است: ون به زیر 
قَلَمّت خاک توان کرد ولیک». تعلین: (یک جفت) کفش. معدای 
بیت: می‌توانم (وپروایی ندارم که) تنم ماننلٍ خاک راه زيرپاي تو 


(؟ 


فتاه باشدء اما نمیتانم و تحفُ ندارمکه)ببیم گرد و غباری بر 
گوشه کفش تو نشسته باشد (طاقتِ آن را ندارم که کمترین تلال و 
ناراحتی براي تو پیش آید.) «چ) رویّتِ مصراع اول در چاپ فروغی 
چنین است: «هر شم لفِ سیاو تو نمایند به خواب». دوش: 
دیشب. سرژلف: مرژلفی بار در شعرعاشقانه به«پریشانی» 
مشهور است وبه همین دلیل است که خواب عاشق از دیدن آن 
«پریشان» شده است. تا: معلوم نیست» خدامی‌داند. چه آید به 
من: چه بلایی بر مرمن می‌آید؟ به چه حال و روزی خواهم افتاد؟ 
مرحوم یغمایی در نسخهبدل ذیل اين بیت نوشته است: «در نسخهٌ 
آلمان[ که کهن‌ترین نسخه است] این مضمون در دو بیت است و 
اصیل می‌نماید: «هر شم زلف سیاو تونمایند به خواب / تا چه آید 
به من از خواب پریشان دیدن // دوش دیدم که مرف تو در 
چَنگ من است / چُنگ در ژلف تو؟ در خواب توان آن دیدن». 6 
شر: در چاپ فروفی (برین) آمده است. زیخدان: جانه. «جاو 
خْدان»+یعنی«فرورفتگي چا معشوق». را رد: اه یافتن» 


کی یم مرس مس مر مر 


دص جر 
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رسیدن. خضر: بنابه روایات کسی است که به مَبّب نوشیدن آب 
حیات عمرابدی یافت (نگاه کنید به فرهنگ اعلام پایان کتاب). 
چُشمةٌ حیوان: جشمهٌ آب حیات. بر پایه آنجه در داستان‌ها آمده 
چشمهیی است در ناحیهیی تاریک از شمال به نم «سلْمات» که 
هر کس از آن پنوشد» عمرجاودان پیدا می‌کند. معنای بیت: اگر 
خضر به رجا زکشدان تومي سید (و آب حیاتی را که در آن 
موج می‌زند»می‌دید) از جستجو ونافتن چشمه آب حیات 
بی‌نیاز می‌شد. «6 دل سوخته: دل دردعند. بنا به شب شعر 
عاشقانه, دل عاشق همواره در پیچ و مغ پاراسیر است. ره 
در چاپ فروغی «خْم» آمده است. گوی: توپی که در چوگان‌بازی 
(يا گوی‌بازی) در میدن مسابقه بر زمین می‌انداختند و هریک از 
دورف خریف سعی می‌کردآن راز دیگری بزباید. چوگان: 
چوبی بادسته راست و باریک و مرکج که در چوگان‌بازی براي 
زدن گوی به کار می‌رَوّد. معنای بیت: هردل دردمند که در حلقه 
کت گيسوي توبیفند (وبه عشت تو گرفتار شوده چنان مطیع و 
تسلیم خواهد بود که) هیچ گویی در خم هیچ چوگانی مُطیع‌تر و 
تسلیم‌تر از آن نمی‌توان بافت. (6 کوتّه‌نظری: کوته‌بینی» 
کوته‌فکری. در گلستان شدن: به باغ رفتن. مروخرامان: کنایه از 
(معشوق خوش قد و بالا». درختِ مرو اسیر و پای‌بن خاک است؛ 


اما سمروقامتِ معشوق می خرامد (باناز ره می‌رَود). «ترو خرامان» 
صفتِ معشوق است نه درختِ مرو بنابراین «تروخرامان» روایتِ 
منأسبی به تظر نمی‌آید» مگ ررآنکه «خرامان» رابه معناي (پیچ و 
تاب شاخه‌هاي درختِ سرو در اثرژزش نسیم» تگهرین: 
کمال‌الدّین اسماعیل گفته است: «هر گه که قامّت تو بخرامد از 
کرشمه/ گویی که مروآزاد از باد گشت مایل». در چاپ 
ایزدبرست «سرژنمایان دیدن) آمدهء اما معلوم نیست از کجا. ۳ 
کانچه: که آنچه, زرا آنجه. در چاپ فروغی «أنچه» آمده است. 
ترگس: ل ترگس» استعارهاز «چشم خمار معشوقه: ترگس 
مخمور: استعاره از «چشم مست و خمارمعشوق». بر جان من: در 
چاپ فروفی «در چشم من» آمده است. پرنخیزد: پدید نمی‌آید. 
به: دراثر‌با. گُل: گل شرخ. ریحان: هر گیاو خوشبو.امابه 
صورتِ مجازی به معناي «گل‌هاي رنگارنگ» است؛ و در اینجا نیز 
به همین معناست. معنای بیت: زرتأثیری که شم خمارتودر 
جان من نهاده است. باتماشاي گل شرخ و لاله و ریحان پدید 
نمی‌آید. 4 آنده: ترچالب فروفی (خببرت» آمده است. مَبّر: در 
جاپ فروغی «متخور» آمده است. انده‌مَر: غضصّه نخور. جانان: 
معشوق» یار 
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۱ چٌشم اگر بادوست داری گوش با دشمن من 
۰ هرکیه‌تنهاده‌ست چونپروانه دل بر سوختن 
۲ جاي پرهیز است در کسوي شگرریزان گذشت 
۲ کیست کوبرمابه بی‌راهی گواهی می‌دهد 
۵ دوستان‌هرگزنگرداند روی ازیهردوست 
۶ تاروان دارم روان دارم خدیتش بر زبان 
۷ _مُردن در کوی عشق از زندگانی خوش‌تراست 
۸ شاهد آیینه‌است و هرکس را که شکلی خوب نیست 


تیرباران قضارا جزرضا جوشن مکُن 
گو حخریفب آتشین را طوف پیسرامن مکْن 
یا به ترک دل بگویا چشم وا روژن مَکن 
گوپیین آن روي شهرآرا و عیب من مکن 
نی معااللَه قیساس دوست ازدشمن مَکن 
سنگادل گوید که‌یاد ار سیمین‌تن من 
تاتمیری دست مهزش کوتّه ازداّن مکن 
گونگه بسیار در آبينهٌ روشن من 


۱ سعدیا با ساعد سیمین تشاد پنجه کرد 
۳۳ ِ 2 ۳ ۰ ف ۳ 
گر چهبازو مخت داری زوربا آهن مَکن 


«» چشم با (کسی) داشتن: به (کسی) نظر داشتن؛ خواهان 
(کسی) بودن دل‌بسته (کسی) بودن. دوست: معشوق» پار. 
گوش با (کسی) کردن: سخن (کسی) را گوش کردن؛ سخن (کسی 


را) پذیرفتن. تیرباران: باران نیر» بارش تیر به فراوانی و از همه سو. 


در اینجا کنایه از «مرزنش‌هایا آزارهاي تسیا است: تا 


تقدیر» مرنوشت. رضا: خشنودی. جوّن: زره. معنای بیت: اگر 
به پار نَظر داری و دل‌بسته اویی؛ به سخن بدخواهان و دشمنان 
گوش نکن و در برابرتيرهاي شرنوشت که از همه سوبر تو خواهد 
بارید, زرهی جز رضاو تسلیم بر تن نکن. مراد از «تبربرانقَضا4» 
رنج‌ها وبلاهاي گوناگونی است که عاشق در راو عشق تحمُل 
می‌کند نیز بیانگراین نکته است که «عشق» قضاي الهی است و 
خارج از اختیا رادمی». 6 دل نهادن: دل بستن» علاقه‌مند شدن. 
چون: مثل» مانند. گو: در اینجا یعنی «به اوباید گفت». خریفی 
آتشین: بارآتشین؛ کنایه از «شمع فروزان» و نیز (سعشوق» است. 


طوف: طواف» گشتن» چرخیدن. پیراتن: پیرامون؛ گرد. معنای 
بیت: به کسی که ماننل پروانه مه عاشت جانباز)آماده و پذيراي 
سوختن و نابود شدن نیست باید گفت: گیردیارآتشین (شمع» 
معشوق) نگرد(از عشق پرهیز).«و) شگرریز:کنایه از دلب شیرین 
یار» است و مُراد از «ثیکرریزان» در اینجا «زیبارویان شیرینلب» 
آننت: گلشت: [تصدرِمُرحُم] گذشتن» عبور کردن. وا: با به 
معناي «به» به سوی» بر». در چاپ بغمایی «بر» آمده است. روژن: 
پنجره. معنای پیت: عبور از محله زیبارویان شیرین لب خطرناک 
است و جاي پرهیز دارد (اگر به هر تفدیر می‌خواهی از آنجا 
بگذری) یا باید از دل خود چشم بپوشی (زیرابی‌درنگ آن را 
خواهند ژبود) و یا آنکه سرت را پایین بگیری و به پنجرٌ خانه‌ها (که 
زیبارویان از آنبیرون را تماشا می‌کنند) نگاه نکنی. (4 بی‌راهی: 
گمراهی» انحراف. شهرآرا:آراینده شهر» زینت‌دهندهُ شهر. «روي 
شهرآرا» یعنی «زیبارویی که پرتوجمالش شهری راروشن می کُند». 
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در چاپ یغمایی «شهرآرای» آمده است. معنای بیست: چه کسی 
حاضرأست شهادت بدهد که من گُمراهم؟ (اگر کسی هست) 
بگذار بياید و آن را لبرزیب را که شهری به نورجمال او روشن 
است) ببیند (و خود به درد من گرفتار شود ودل پباژد) و دیگر بر من 
خرده نگیرد.چ6 دوستان: عاشنان. نگردانند: در چاپ یغمایی 
«نگردانید» آمده است. دوست: معشوق» پار. معاذالله: پناه بر 
خداء هرگز. از: در جاپ یغمایی «با» آمده است. معنای بیست: 
عاشقان هیچگاه از عشت یار روی نمی‌گردنند و چُشم نمی‌پوشند» 
نه» هرگ (تنها دشمن وبّدخواه است که از آدم روی می‌گرداند و 
پُشت می‌کند) رفتار عاشق ربا رفتاردشمن مقایسه نکن. وچ تا 
وان دارم: تا جان دارم, تا وقتی زنده‌ام. در چاپ فروفی و یغمایی 
«تا زوان دارد» آمده است؛ اما در سخهبدل‌های یغمایی روایتِ «تا 
روا دارم» ذکر شده است. وان دارم؛ جاری می‌کنم.[میان «رون» 
اولی به معناي «جان»» و «رَونِ» دوم به معناي «جاری»» جناس تام 
مراعات شده است.] خدیث: سخن. سیمینتن: داراي تن و 
آندامی سفید و بلورین. معنای بیت: تا وفتی زنده‌ام همواره سخن 
از عشق او خواهم گفت, تن آدم بی‌تحم است که می‌گوید از یار 
سفیداندام بادنکن.6 بهزش: ضمیر «ش) مُنعلق به «دامن» 


است: «دستِ مهر از دامتش کوته مَکُن). معنای بیت: مُردن در 
كوي عشق از زندگي بی عشق خوش‌تر و زیباتر است. تاوقتی 
زنده‌یی دست از دامن عشتي یار برتدار و از او چشم نبوش0۰» 
شاهد: در اینجایعنی «گواه»؛ و البته گوشه چشمی هم به معناي 
«زیبارو» دارد. شکلی: چهره‌یی. در چاپ یغمایی «شکل) آمده 
است. خوب: زیبا. بسیار: در چاپ ینمایی «زنهار» آمده است. 
آيينُ روشن:آینُ پاک و شفاف» آینه‌یی که زنگ نزده باشد و چهره ر 
به خوبی نشان دهد (در قدیم آینه را از فلزهایی مانند آهن وروی 
می‌ساختند و برای آنکه زنگ نزند, پیوسته آن را صیقل می‌زدند و 
پاک می‌کردند). معنای پیت: گواوراستگوي زشتی و زیبایی آینه 
است به کسی که چهرةُزیبا ندارد باید توصیه کرد و گفت که 
چندان به سراغآينة پاک و شاف تروو خودراتماشانگن.6 
ساعد: دست» بازو. سیمین: قره‌فام سفید. تشایّد: [از مصدر 
شایستن] شایسته نیست. نمی‌توان؛ نباید. پنجه کردن: پنجه در 
ُنجهُ کسی انداختن» زورآزمایی کردن» خریف شدن. معنای بیت: 
سعدی!نمی‌توان با بازوی سفید و ظریفی بار زورآزسایی کرد؛ 
هرچند تو بازوی نیرومندی داری اما پُنجه در پُنجه آهنین یار 
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۱ آخرنگهی به‌سوي‌ساکن 
۲ بسپار خلافی عهد کردی 
۳ ساراتوبه خاط ری همه‌روز 
۲ این قاعده خلاف بگُذار 
۵ برخیزودرضرای دربند 
۶ آن‌را که ملاک می‌بسمندی 
۱ چون آنس گرفت و هر پبوست 
سعدی چو خریف ناگزیراست 


گهک<6<۳6ج) 
5 ی 


دردی به ارادتسی دوا کن 
آخربه فلّظ یکی وفا کُن 


1 
یک روزتونیزیادماکن 


وین خوی مات ها کن 
پلشین و قب‌اي بسته وا کن 
روزی دو به خدمت آشنا کن 
بش به وراق شبتلا کین 
تن دردهو چشم در ضا کن 


۰ شمشیر که‌می‌زند میپرباش ‏ ذشنام که‌می‌دهدذعاکن 
1 زیب‌انبود شکایّت از دوست 

4 مس 4 ۳۷ / 

زیباهمه‌روز و جفاکس 


آخر: برشکوه والتماس دلات دارد. ارادت: توجه اظهار 
دوستی. معنای پیت: خر براي یک بارهم که شده به ما نگاه کنو 
درد ما راب توجه خود درمان کن. 4 خلانب هد کردی: پیمان خود 
رازیرپا گذاشتی, بی‌وفایی کردی. به فلّط: از روی اشتباه. یکی: 
یک بار. ما را تو به خاطری: تو در فکر و دل ما هستی. همه روز: 
مراعرروز» تمام روز. 6 قاعده: راه و زسم. خلاف: ناسازگاری. 
بکٌذار: رهاکن. معادّت: ستیزه‌جویی» دشمنی. «8قبا: جامه‌یی 
بلند که جلوي آن تا پایین باز است و معمولبا تکمه بسته می‌شود. 
روزی دو: یکی دو روز. خدمت: بندگیء چاکری. معنا در بیت 


و ق۵م 


بعد آمده. «6چون: وقتی. انس: فد گر بازش: ضمیر 


7 


: ر 
«ش) متعلّی به «مبتلا» است: «باز به فراق مُبتلایش کن». فراق: 
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جدایی؛ دوری. معنای بيت‌هاي ۶و ۷: اگر می‌خواهی کسی را نابود 
کُی» کافی است که‌یکی دو روز او رابه بندگی خود آشنا کنی و 
عادت دهی, وقتی با توت پیدا کردو به تودل بّسته دوباره او را 
به جدایی مبتلا کّن (در این صورت بدان که قطعاً هلاک خواهد 
شد)..(6خریف: پار. ناگزیر :ناچار» ناقلاح. تن روه: تسلیم 
شو. قضا: حکُم الهی؛ تفدیرالهی. در اینجا شرا «مرگ» است. 
«چّشم در قضا کن» یعنی «در انتظارفرارسیدن خکُم الهی (مرگ) 
بمان». معنای بیت: سعدی» وقتی نمی‌توان از یار چشم پوشید؛ 
تسلیم اوباش و منتظربمان تا کم الهی فرارسد. ( که: وقتی. و 
نیز می‌تواند به معناي «گر» باشد. «زیبا: ۱. خوب زیبنده؛ 
شایسته ۲.(در مصراع دوم) زیبارو. جفا: بی‌بهری؛ بی‌وفایی؛ آزار. 


مر مر م9۳ 
> 
ک ۱۹ 


۱ گواهی امین است بردرد من 
۳ که گر هم بدین نوی باشد فسراق 
۲ که دیده‌ست هرگز چنین آتشی 
۵ فغان من از دستِ جورتونیست 


۷ پداندیش نادان که مطرود باد 
۸ گر خود من نم که ام میزاست 
٩‏ توتَغذور داری بهعام خویش 


2) 
2 


بیسرشک وان بر ژخ زرد مسن 
لا ای گل ازور سن 
به‌نزد توباه آوَرد گرد من 
کزو می‌بُرآید دم سرد من 
که از طایسع مادرآوژد من 
وَز اندازهبیرون تو درخورد مسن 
ام چه می‌خواهد از طرد من 
ارف ری ی 


اگر نی آمد از کرد من 


1 تسودردی نداری که دردت مباد 


از آن رحمتّت نیست بر درد مسن 


امین :قابل اعتماده ذرستکار »راستگو. درد من: دردی که از 
جدایی می‌کشّم. سرشک: : اشک. . ُخ زرد: : چهرةُ زرد و رنگ پُریده. 
«)ببخضشای: رحم کن. ناله: بهمعناي«آوا زا نگیز» هم هست. 

عندلیب: بل لا (صوت یا حرف تنبیه) هان! گل: استعاره از 
«محبوب گل‌چهره» هم هست. 6 که: زیر.. هم بدین نوع:به 
همین نوع آ زاین دست» چنین. فراق: جدایی» دوری. معنای 
پیت زاگ جدایی از این دست باشده در این صورت من درم 
دوري توجان خواهم داد ونم خواهد پوسید و باد گرد وبا 
ین آورد ۰ 6 عرد: : کنایه از «آو نومیدانه» پا «سخن 
بی‌تأثیر». معنای بیت: آیا کسی تاکنون آتشی چنین سوزان (که در 
سینه من شعله می‌کشّد) دیده است (و شگفتا) که برای من 
حاصلی جز کم شرد ندارد؟ «فنان: فریاد ناله. جور: میتّم»آزار. 
که: بلکه. طالیع: بَخت اقبال. (در نجوم) درجه‌یی از دایرةالروج 
یا رجی که در وق مین مثلاأموقعولادت کسی بر اف شرقی - 
یعنی در حال طلوع -باشد .اگرآن وقت هنگام ول شخص باشد» 
ماع راطالح آن شخص و اگر وی سای شمسی باشد؛ آن راطایع 
سال گویند هل احکام طالع شخص رادر سرنوشت اوء و طالع 
سال راد وقیع سال مور می‌دانند. مادرآوزد: : مادرزا» آنچه از بدو 
تولد با شخص همراه است. معنای بیت: اگر می‌نالم و فریاد می‌زنم 
از دستِ تم و آزارتو نیست بلکه از بت بل سادرزادي خود 
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می‌نالم (اگربامن بی‌یهری می‌کُنی, تقصیر از تونیست). 69و 
اندازه بیرون: و بیش از خد. درخورد: (خود تلفظ می‌شود) شایسته» 
سزاوار. معنای بیت: من شایستةٌ بندگی و غلامي تو نیستم؛ اماتو 
بیش از اندازه شايسته آنی که رور و صاحب‌اختیارمن باشی. 6 
مظرود باد: رانده باد» دورباد (یا از درگاو محبوب ویا از تحمتٍ 
لهی). معنا در بیت بعد آسده. #وگر: و اگره حتی اگر. خود: 
براي تأکید آمده است. ام سزاست: این سزاي من است» و «این» 
ان درد طروسلن و زنده مد او مگیر: انز 
7 معنای بیت‌هاي ۷و ۸: نمی‌دانم بُدخولو نادان _ که 
دعامی‌کنم خدا ار رگاوتو یا بحمت خویش دور ند - -از 
اند من چه منظوری دارد» حتی اگر من به راستی سزاوار چنین 
کیفری (یعنیرنده شدن از ذرگاوتو) باشم»ای جوانمرد» عفو کن 
وازس مواخاه‌نگن. (#المام: لطف احسان. زلّت: لخزش. 
آمد: :در چاپ یغمایی «آید» آمده است. کرد :سردا عل. 
معنای بیت: گر لغزشی از من رده است توبه طف خویش 
عذرم راپپُذیر ۰ دردت مباد ده مش 
نشوی. از آن: از آن جهت به این دلیل. رحمت: دلسوزی. روایت 
مصراع دوم در چاپ یغمایی چنین است: «از آّت تخت لیشت از 
درد من)۰ 
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مریم 
ری ٩‏ 9 


تم 


۱ ی 2۳ 
تو گویی 
۲ از زا 
با توهمه برگ‌هامُهیاست 
۵ گویی که نشسته‌یی شب و روز 
۶ گفتم که گر تهان بمائد 
۷ بعد ازتوهزارنوبت افسوس 
, هرجاکه حکایتن و جمعی 
۰ گرتیغ زد به‌دست سیمین 


منت 
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چشم تو چراغ مزل من 
کامیخته‌اند با گیل من 
ای مخت سع لقیٍ من 
بی‌تو همه هیچ حاصل من 

9 
جازم توسث برلٍ من 

بر دور خیاتِ باطل من 
هنامهٌ توست و محفل مسن 
تا خون چگ از تفاعل مسن 


۳ کس رابه تصاص من مگیرید 
کمن بجل است قاتل سن 


. ( راحت: در اینجایعنی «مایه راحتی و آسایش».وي معنای بیت: 
عشق تو چنان در وجود من ريشه دوانده است که گویی خاک 
وجود مرا آب عشق تو عَجین کرده‌اد .و ترعبا وف عبارت 
و 

حَبّا» در اصل مرخب بک» است که در معناي تحت‌اللفظی 
19 جایی گشاده وفراخ پای نهاده‌یی» و به اصطلاح «تو رابا 
آغوش باز می‌پذبرم» «اهلا6 یعنی «نزد خانواده و خویشان خود 
آمده‌یی (نه پیش بیگانگان)» و به اصطلاح «اینجا را خانه خودت 
بدان»» و به طو رکلی «مرکبا و لاه یعنی «خوش ] امدی و صفا 
آوردی». سعیل: ف رخنده؛ خجسته. مُفبل: باشگون» حاکی از 
نیک‌بختی و سعادت. معنأی بیت: ای بَختِ فرخنده و مُساعد که 
به من روی آورده‌یی» ای یار از دیدارتو شادم. وم برگ: اسباب؛ 
وسایل» ساز و نوا .به جاي «برگ‌ها» در چاپ پغمایی «کارها» آمده 
است. معنای بیت: :تو که باشی همه چیز فراهم است و نیازی به 
هیچ چیزدیگر ندرم ت که نباشی همه حاصل زندگي من هیچ 
است. ۰ توبی: در چاپ یغمایی «رَوم» آمده است. معنای بیت: 


با» است. 


انگار هر جا که هستی شب و روز رو به روي من نشسته‌یی (حتی 
یک لحظه از نظرم َحونمی‌شوی) و گنم: با خود گفتم پید 
خود فکر کردم. مگرء شاید. آنچ: :مب «آنچه). وی بعد از تو: 
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در نبودٍ توه در غیاب تو. نوت:بار. دور: ۱ ۳ 0 
فلسفی) به طو رخلاصه به این معناست که یک چیز علّتِ چیز: 

دیگرو در عین حال » معلول 0( 
است. باطل: به معنای «بیهوده» هم هست. معنای بیت: در نبود تو 
هزارباربر گردش روزهاي زندگي بیه ود خویش, افسوس 
می‌خورم. م6 هنگامه:۱. غوفا ۲. تعرکه. معنای بیت: هر جا که 
جمعی گردهم آمده باشند و داستانی نقل شوده غوفاي تو 
برپاست (از تو سخن به میان می‌آید) و بی‌گمان مَنم که در آن 
مجلس و متحل دربارة تودا سخن می‌دهم. ۰ نسغ: شمشیر. 
سیمین: نقریی»ل‌فام هرن سفید. چکٌد: : در چاپ یغمایی 
«رَود) آمده است. مفاصل: (جمع تفعیل بدا .معنا در بیتٍ بعد 
آمده .و تصاص :دراینجایعنی «ُشتن کسی به کیفرقتل 
شخصی دیگر). کرّ: که‌از, زي یرااز. بحل: کلمهیی که به هنگام 
بخشیدن و عفو کردن گناو کسی گفته می‌شود. «دیگری از کسی 
بچل بودن»؛ یعنی کسی دیگری را بخشیدن و از گناهش چشم 
پوشیدن و به اصطلاح «حَلال کردن». معنای بیت‌های ٩و‏ ۱۰: اگر 
پا بادستٍ سفید و بلورین خود مرا با شمشیر بزند تا خون از بند 


نم جاری شود» او رادر مرگ من قصاص نکنید. زیر من قاتل خود 


را بخشیده‌ام. 
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۱ وه که جدانمی شود تفش تو از خبال من 
ناله زیروزارمنْ زارتر است هرزسان 


۲ نورستارگان ستد روي چو آفتاب تو 
۲ پُرتونورروي توهرلُسی به‌هر کسی 
۵ خاطرتوبه خون مس غیت اگسر چُنین کند 
۶ دیدهزبن حاي سن برتو شاد وحم کُن 
برگدری وننگری بازنگر که درد 


تا چه شود به عاقبت درطلسب توحال من 
بّس کهبه‌قجرمی‌دهد عشق توگوشمال من 
دست‌پمای خلق شد قامّت چون هلال من 
می‌رتد و نسیرت1 نوت اتصال من 
هم به مراد دل رَد خاط ربدمیگال من 
چون که اثر نمی‌کند در تو زبان قالٍ من 
فقرسن و نناي نو جورتو واختمال من 


۸ رخ نید نالهام گفت مَنال سعدیا 
که تو تیره سی‌کند ین جمال من 


( فد در نج بر شگفتی و تعجب ولاّت دارد َقش: تصویر, قاء خدا 
می‌داند, معلوم نیست. طلب: در چاپ یغمایی «هَوّس) آمده است. 
معنای بیت: در شگفتم که تصویر تو چنین جدایی‌ناپذیر در خبا من 
نقش بسته است. خدا می‌داند که سرانجام» کار من در لب وصال تو به 
کجا خواهد انجامید و چه ترنوشتی پیدا خواهم کرد. ) ناله: گذشته از 
معناي «فریاد»» به معناي «آواز خزن‌انگیز» هم هست. زیر: (در موسیقی) 
صدایی که بسامَد آن زیاد باشد. نازک (در مقابل (بم)). زار: ۱. ناتوان» 
ضعیف ۲.سوزناک. هر زمان: هر لحظه, لحظه به لحظه. هجر: جدایی» 
دوری. گوشمال: در سازززهی؛ تارها از یک ظرف به سیم‌گیر (که ثابت 
است) بسته می‌شود و از رف دیگر به گوشی‌هاي چُرخان. این تارا را 
نوازنده به هنگام کوک کردن تارها با یکدیگر می‌پیچاند. این عَمَل را 
شاعران به کنایه «گوشمال» خوانده‌اند و از آن دو معنا اراده کرده‌اند: یکی 
«کوک کردن»» و دیگری «تنبیه و تأدیب». در اینجا سعدی خود را به سازی ‏ 
مثلا چنگ. تشبیه کرده است که عشق یار»نوازندة آن است. [در این بیت 
واژه‌هاي «ناله» و «زیر» و «گوشمال» تناسب موسیقایی دارند و در اینجا 
صنعت مُراعا لیر به کار رفته است.] معنای بیت: نالا زیر و ضعیف و 
سوزناکو من لحظ به لحظه ضعیف‌تر می‌شود از بس که عشق تو با پنجه 
جدایی مرا گوشمال می‌دهد. و6 دست‌نماي ْق:انگشت‌ماي مردم. 
هلال: مه «باریکی و خمیدگی» است. معنای بیت: (همان‌گونه که وقتی 
خورشيد طلوع می‌کند ستارگان ناپدید می‌شوند) چهر خورشیدانند تو 
روشنايي ستارگن ا گرفت و نها را ناپدید کرد (زيايي و زيبارو‌هاي دیگر 
رااز جلوه انداخت) و قاعت من (در غم عشق تو) چنان باریک و خمیده 
شد که مردم آن را مان هلال ماه به یکدیگر نشان می‌دهند. [در این بیت 
میأن «ستارگان» و «آفتاب» و «هلال» مُراعاث‌النّظیر شده است.] 6 
روی: در چاپ یغمایی «رای» آمده است, هر تفسی: هر لحظه, اصال: 
پیوستن. معنای بیت: پرتونورروي تو در هر لحظه به هر کسی می‌رسد (در 
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هر لحظه به هر کس که بخواهی» چهره نشان می‌دهی)» اما در اين میان 
تنها متم که نوت ابصال و پیوستّتم به تو نمی‌رسد. (6 خاور: دل. 
دمیگال:بنداندیش, بدخواه. معنای بیت: اگر دل تو این‌گونه به ریختن 
خون من تمایل داش باشدء سرانجام دخواو من به شرا دی خود میرسد. 
وچ زبانٍ حال: وضع و حال شخص که از انديشه و نیت و احوال دروني او 
حکایت می‌کند. زبان قال:زبان گفتار. معنای بیت: چٌشم من (که درم 
تواشكي خونین می‌گرید) به زبان حل با توبه سخن گفتن آغاز کرد است 
(و می‌گوید) به حالم حم کن» زیر هر چه به زین گفتار می‌گویم و مي‌نلم 
در توأثر نمی‌کند. این بیت در چاپ فروفی نیامده است. 609 باز یگر: . 
به پُشتِ سر نگاه کن .بل کن, بیندیش. که:زیرا, فقر: نیازمندی. 
غنا:بی‌نیزی» توانگری. جور:میتم» آزار. احتمال: تحیٌل. معنای بیت: 
از کنارم می‌گذری و نگاهی به من نمی‌کنی»(اين همه شد ترو) لحظه‌یی به 
خود بیأ و بیندیش» زیر نبازمندي من و زيبايي توه و سیتم و آزارتوو صبرو 
تَحُلِ من» همه روزی به پایان می‌رسد (من نیام جمال توام و توانگري 
توبه زیبایی است, اما این زیبایی سرانجام روزی تمام خواهد شد و 
نيازمندي من نیز). (6 چرخ: آسمان. ناله‌ام:در چاپ یغمایی «آومن» 
آمده است. گاه: که آ زیر آه.«آهو آینه» از اضدادندء زیرا آه آینه را تیره و 
تارمی‌کند» به خصوص که در قدیم آینه را از فلزهایی مان آهن وروی 
می‌ساختند و برای آنکه زنگ نزند» پیوسته آن را صیقل می‌زدند و پاک 
می‌کردند. آینه: از آنجا که این بیت از زبان «چرخ» گفته شده است» مراد 
از آینه «خورشید) است. معنای پیت: (آه و نالا من چنان بلند است که به 


گوش آسمان می‌رسد) وقتی آسمان آه و ال مر شنید» گفت: سعدی! آهو 

ناله 4 زیرا آو دودآلودی که از سینهُ آتش گرفته تو بیرون می‌آید. آينة. 

زیبایی مرا تیره و تار می‌کُند (دود آوتو چهرةٌ تابناک خورشید را سیاه 
و ۲ ۳ 

می‌کند و جهان را در تاریکی فرو می‌برّد). 
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۱ ای به دیدارتوروشن چشم عالم‌یین من 
۲ سوزناک افتاده چون پروانه‌ام در پای تو 
۲ تاتورا دیدم که داری نله بر آفتاب 
۲ گربهارو لاله و نسرین نروبد گومروی 
۵ گسربه زعنایی رون آیی دریغا ّبروهموش 
۶ خارتا کی لاله‌یی در باغ ایدم نشان 
۷ ام ونان درم 4 سس از شیاه 
۸ از تزش‌رويي دشمن وَز جواب تلخ دوست 


آخرّت رحسی تياید برد غمگین من 
خود نمی‌سوزد لت چون شمع بر بالین من 
آسمان حیران بمائد از اشکي چون پروین من 
پرده‌بردار ای بهسارو لاله و نسرین من 
وَرّبه فوخی در خرامی واي عقل و دین من 
زخم تا کیی مرقمی بر جان دردآگین من 
تاقندروار شد در وی عشسق آیین من 
گم نگردد شورش ظبسع سخن‌شیرین من 


٩‏ خلّق رابرناله من زحعت آمد چند بار 
خود نگویی چند نالا سعدي هسکین من 


دیدار: ۱.جهره ۲.ملاقات. چُشم عالمبین: جشم جهان‌بین ۱. 
چّشمی که جهان را سیاحت کرده و دیده است» چشم سر ۲. چٌشم 
باطن» دیده دل. آخر: بر التماس و ثیکو لالت دارد. ضمیر«ت» 
متعلِق به فعل «رتحمی نیاید» است. فمگین: در چاپ فروفی 
«یسکین» آمده است. 69 سوزناک: سوزان» سوخته؛ آتش گرفته. 
چون: مثل» ماننل. پروانه‌ام در: در چاپ یغمایی «پروانه آنعدر» 
اتلذاتتا: خود: براي تأکید آمده است» و کم وبیش متضین 
معناي «اصلاء هیچ» است. بالین: بستر. معنای بیت: من مانند 
پروانه‌یی آتش گرفته در پاي تو افتادهام» آیا وت حتی به اندازة 
شمعی که بر کناربسترمن می‌سوزد و اشک می‌ریزده به حالٍ من 
نمی‌سوزد؟ 6 شنبله: خوشه» هم استعاره از «لفی یار» است و هم 
به معناي «ششمین صورتِ کی و ششمین بُرج»؛ و در این معنا 
با «افتاب» و «اسمان» و «پروین» تناسب دارد. آفتاب: استعاره از 


کرک 


«چهرة زیبا و تابناک پار» است. حیران: در چاپ یخمایی «خیره» 
آمده است. پروین: مجموعه شش با هفت ستارهةٌ کوچکِ 
درخشان در صورتِ فْلَکي ثور که آن را به گردن‌بند (عقد ُریّ) با 
خوشه انگور (خوشه پُروین) نیز تشبیه کرد‌اند. معدای بیت: از 
روزی که تورادیدم؛ تویی که سُنجٍله رف ربا آفتاب چهرهات 
هم‌نشین کرد‌یی» آسمان از اشکی رون من که به خوش پُروین 
می‌ماند؛ به حیرت افتاده است. 69 بهار: ۱. شکوفه هر درخت ۲. 
لین فصل سال ۳. کی گاو چشم. رین: گلی ژردزنگاو رن 
که در عطرسازی از آن استفاده می‌کنندد. معنای پیت: اگر بهار و لاله 
و نسرین نرویند و نشکمّند چه باک؟ بگذار نرویند» بهارو لاله و 
نسرین من توییء پُرده بردار و چهرهات رابه من نشان بوه. 69 
رعنایی: خودآرایی» ز یبابی. دریغا: ای‌دریغ» افسوس!واین 
«دریغا» بیانگراز دست رفتن صبر و هوش است (واز همین قبیل 


۳ ( 


است «دریغاگوی» به معناي «مرئیه‌گوی»). بنابراین «دریغا» معنایی 
دارد نزدیک به تعبی رامروزي «باید فاتحه... را خواُد». مخ 
«وراگر». شوخی: عشوه‌گری» نٌازی» دلبایی. در خرامی: 
بخرامی باناز اه بزوی. واي: وای بر» دریغا. معنای بیت: اگربا 
خودآرایی از خانه بیرون بیایی» در این صورت باید صبر وهوشم را 
از دست رفته بدانم و فاتحه آنها را بخوانم» و اگر با عشوه‌گری 
بخرامی, در این صورت وای بر عقل و دین من. چ‌باغ اشید: 
[تشبیو صریح] نشان: بکار. ژخم: ضربه» جُراخت. مرقم: داروي 
روغنی و نرمی که روي زژخم می‌گذارند. دردآگین: آکنده از درد؛ 
پردرد. معنای بیت: تا کیی در باغ امیدّم خار می‌کاری؟ (تا کسی مرا 
با خاربی‌وهری و بی‌وفایی آزار می‌دهی؟) براي یک بار هم که شده 
به جاي خارء یی بکار. تا کیی جان پرددمرازخمی می‌کنی؟ 
اي یک بارهم که شده برخم وم از لطف و مهرباني خویش) 
مرقمی بگذار. چتلنر: درویش اأبالي شوریده‌احوال و بی‌قید 
نسبت به پوشاک و خوراک و آداب و طاعات و عبادات. داي کار 


2 


قلندران بر تخریب عادات است. قلندریّهبه فرقه‌بی از صوفیان 


مر ری رس مر م۳ 
که کرک کرو کر کر کرو کر رت )۱ 


ملامتی گفته می‌شد که بر خلاف سایرملامتیان که ُفیّد به کنمان 
اسرار و نجام عبادات بودند به این دو موضوع اهمیتی نمی‌دادند و 
از عبادات تنها به واجبات اکتفا می‌کردند و جز صفاي دل خود به 
هیچچیز و هیچ‌کس نمی‌اندیشیدند. از ويژگی‌هاي این فرقه 
تراشیدنِ موي تر و صورت و حتی ابرو بود. كوي عشق: در چاپ 
یغمایی «کار عشق» آمده است. معنای بیت: از وقتی در كوي 
عشق راه و سمی قلندّروار در پیش گرفته‌ام (و ترک نام وننگ 
کرده‌ام و ازبند تعلْقات زسته‌ام)» دیگر نه از دوستان (و در اینجا 
یعنی «معشوق») چشمداشتی دارم و نه از دشمنان بیمی به دل راه 
می‌دهم. جواب: در چاپ یغخمایی «حَدیث» امده است. 


شورش: شور و غوفا. طَبْع سخن‌شیرین: قریحهٌ شیرین‌سخن. 6 
علق:تردم. (کسی رابر دیگری) رحقت آمدن: دل (کسی) به حال 
(دیگری) سوختن. چند: تا کیی. وسکین:بی‌توا. معنای بیت: دل 
مردمبارها به حال من سوخت و از ال سوزناکي من به رت آمدند» 
اماتو هیچ نمی‌گویی که آخر این سعدي بیتواي من تاکیی باید 
بنالد. 


هم محر 
(ک 0۹ 7 


۳ رز له ۳ 
۱ دی به چمن برگذشت سروسخن‌گوی من 


2 ۲ ۰ 2 
۲ برگ کل لغل بود شاهد بزم بهار 


و م2 

1 "1 م۵4 ها و م‌» 
۳ شد مر از دستِ عقل تا زکمین عتاب 
۲ ساعد دل چون‌نداشت قوّت بازوی صبر 


۰ ود 
۶ کرده‌ام از راو عشق چند گذر سوي او 
من 8 م 
۷ جور کشم بنده‌واروَکشدم حاکم است 


مهو 
> که ب‌‌ 


دجم 
جر > 2) 


اص ص ‏ ۵ تج 

تانکند کل خروژرنگ من و بوي من 
و ِ 9 

اب کلستان برد شاهد گل‌روي من 
1 ند ۳2 72 1 

تیغ جفابرکشيد رک زره‌موی من 
دست عمش دَرشِکُست بنج نیروی من 
می‌نکند بسختٍ شوز خیمه ز پهلوي من 
او به تفضل نکرد هیچ نگه سوي من 
۱ ُ ۳ 

خیره‌کشی کار اوست بارکشی خوي من 


صٍ ۰ ۳3 ه‌ 
۸ ای کل خوش‌بوي من یاد کنی بعد ازین 
سعدي پیچاره بو بل خوش‌گوی من 


2 


( دی: دیروز. چمن: در آن روزگار به معناي محوطه پرگلی است 
در میان ردیفی درختان, گلزار. آنچه آمروز چَمن می‌نامیم؛ 
«سبز‌زار» نامیده می‌شد. سروسخنگو:ماننل «مروخرامان» 
کنایه از «یار» است» زیرا پیداست که درخت سروباغ نه می‌خرامد 
ونه سخن می‌گوید. نگ من و بوي‌من:اين عبارت از زبان گل بیان 
شده است. معنای بیت:مروسخن‌گوي من دیروز از گلزار 
گذشت ورنگی زيباي چهرة خویش را نشان داد و بوي خوش 
گيسوي خود در هوپرکند تال شوخ را رجاي خود اند و 
دیگر از روی غرور و تکبربه خود تنازد و نگوید: «رنگ» رنگ من 
است و عطره عطرمن». 6 َغل: سنگ قیمتی به رنگ رخ 


روشن, در اینجا مراد «َْل‌فام» یا «شرخ‌رنگ» است. شاهد: 


زیبارو. زیبارو را از آن رو «شاود» نامیده‌اند که شاهدی‌ست بر 
زیبایی و کمال آفرينش خداءي از آن رو که هميشه درد عاشق 


حاضر وناظراست. آب:۱. آبرو ۲.طراوت شادابی. معنای بیت: 
برگ گُلٍ شرخ هصمچن زیبارویی در تجلس جشن بهار 
جلو فروشی و ولبّری می‌کرد. اما با آمدن يارزيباي گل‌روي من 
آبروي گلستان رفت (هیچ گلی در زیبایی و طراوت به پاي چهرة 
یارمن نمی‌رسد). 6 شد:رفت» و در اینجا یعنی «افتاد». دستِ 
عقل:[اضافهً استعاری] کمین:محلّی که به قصل حملهٌ ناگهانی بر 
دشمن با جهتِ شکار کردن پنهان شوند. چتاب:قهر؛ خشم 
آميخته به ناز [«کمین عتاب»: تشبیه صریح] تیغ:شمشیر. 
جَفاءبی‌بهری» بی‌وفایی» آزار. [«تیغ جفا»» تشبیه صریح] ترک: 
در شعرفارسی به زیبایی و غارنگری معروف است. زره‌مو:داراي 
موي پُرپیچ وتاب و حلقه حلقه. معنای بیت:همین که لب 
زيباي من با گيسوي حلقه حلقه و زره‌مانندش؛ با شمشیربییهری 
و آزاراز کمینگاو خشم و هر بیرون آمد» عقل در خود تا پایداری 


رم ده مر 
کرک رد 7 رس 


ندید و سیچّراز دستش افتاد و تسلیم شد. 6 ساید: دست. بازو. 
[«ساعد دل». اضافه استعاری] بازوی صبر:[اضافه استعاری] 
دست غُم:[اضافه استعاری] میرن در «غعش» به‌بار 
برمی‌گردد. [در این بیت میان «ساید بازوه دست. پَنجه» 
مُراعاث‌اللَطیر به کار رفته است.] معنای بیت:از آنجا که بازوي دل 
من نيروي بازوي صبر را در کنارخود نداشت (دِلم سخت بی‌تاب و 


ناشکیبا شده بود), دستٍ عشق پار پَنجه نیروی مرا درم شکست و 


برمن غلبه کرد. 6 عشق: در چاپ یغمایی «عیش» آمده است. 
رخت:اسباب. اناثه.[«یخت صبوری»؛ تشبیو ریح] خیمه 
گندن:برچیدن و جمع کردن خیمه» کنایه از «رفتن». پَخت شور: 
بَختٍ بّد بَختِ ناٌساعد. معنای بیت: عشق اسباب و دار و ندار 
صبوري وم راغارت کرد (براي من امکان صبوری باقی نگذاشت) 
واز سوي دیگربَختِ ناشساید هم کنارمن چادر زده است و 
دست از سَرّم برنمی‌دارد (به این ترتیب من به بلایی مُضاعف 
گرفتار شده‌ام» نه میتوانم دوري یار راتَحثُل کنم ونه بخت‌بامن 


دجم دمص 2 
هک کوک کر 


مر هم مر مر 7 


بار می‌شود و مرا به آو می‌رساند). 6 زاو مشق: در چاپ یخمایی 
«کوی مهر» آمده است. او:ذر چاپ یغمایی «کو) آمده است. به 
09 ‌ 7 2 و 
تفضل: از روی لطف. نگه:در چاپ یغمایی «گذر» امده است. 
عنای بیت:من از راوعشق و از روي لدادگی چند بار به سوي او 
رفتهام» ام او حتی نگاهی از روي لطف به من نینداخت. 69 جور: 
میم آزار. حاکم: فرمانروا؛ صاحب‌اختیار. خیره‌گشی:مردم را 
بی‌دلیل و ظالمانه کشتن,» بیداد. بارگشی:تحمُل سستم و آزر. 
۲ ر۳ ِ 7 > مد 
معنای بیت: من مان بندهٌ ژرخرید» میتم او را تحمْل می‌گنم» حتی 
۳ 
اگر مرابکشد صاحب‌اختیار است به ناحق کشتن کاراوست 
(می‌توند و حق درد که رابیگنا بکُشد) وحم مستم و آزار 
عادتِ ديرينةٌ من. 600 معنای بیت: ای گل خوشبوي من» ای معشوق 
من در آینده (وقتی که من از بی‌مهري تو جان باخته باشم) به اد 
من خواهی افتاد و از روي دلسوزی خواهی گفت: سعدي بی‌تا 
بل خوشآوازٍمن بود (و در عشتي من نغمه‌سرایی می‌کرده دریغ). 


هه هه هه حج همم 
مت رت رت 9 


2 
۹ ( 


۰ ام وی 3 ۳5 2 ۰ 
۱ یشانْبخت بلنداست وطالیع میمون . 


+ غلیالخصوص کسی را که طبّع موزون است 
+ _مثال عاشق و مشوق شمح وپروانه‌است 
ه بسوخت مجنون در عشق صورتٍ لیلی 
۶ چگونه وصفی جمالّش کُنم که حیران را 
۷ همین یرون دلیل عشق پّس است 
۸ اگر کسی نمی اززمان شحبت دوست 
+ خن دراز کشیدیم‌وهمچنان‌باقی‌ست 


ی ریم همم مر رس مر رم 
5 کرک 95) 


عَلّی‌المّبامتظربر جمال روزافزون 
چگونه دوست ندارذ شمایل موزون 
بهدست دوست علال است اگر بریژد خون 
تسر هلاک نسداری تگسرد پسیسرامون 
عَجّب که لیلی رادل نسوخت بر مَجنون 
تجال نق نباشد که بازگوید چون 
که‌در خدیث نمی‌گنجّد اشتیاق درون 
بل روي زمین می‌دهد زهی تبون 
دیس دلب فان و عاشق عفتون 


1 جفای عشق تو چندان که‌می‌برد سعدی 
و 
خیال وْصل تواز سر نمیکند بیرون 


طایع: بخت. اقبال. میمون؛ فرخنده» جرا مبارک. اندام لیلی سراپ سوخت و عجیب اینجاست که دراین میأن حنی 


علی المّبام: به هنگام صبح» باشدادان. روزافزون: آنچه هر روز 
افزایش یابد. معدای بیت: بامدادان نگاه کردن به یاری که زيبايي 
روزافزون دارد رو روز را با چنین رویداد پرشکوهی آغاز کردن)؛ 
نشانةٌداشتن بت بلند و اقبال فرخنده است. و ی الخصوص: 
به خصوص به ویژه. طبّع موزون: قَریحهٌ شاعرانهٌ هماهنگ و 
متناسب که وزن‌هاي ند بیافریند. شمایل: صورت؛ چهره» 
شکل. این واژه در اصل جمع «ششمال» یا «شمیله» است به معناي 
«خوی‌ها» طبُع‌ها». معدای بیت؛ به خصوص شاع رخوش قریحه 
چگونه ممکن است که چهره و اندام مُتناسب و زیبا رادوست 
نداشته باشد؟ وی آنجتئت: ضمیرت» هعلق به «آبروی» است. 
معنای پیت: اگر آبروي تو در مین جمع به دست یار ريخته شود (نه 
تنها هیچ ایرادی ندارد؛ بلکه حتی) اگر یار خوّت را هم بریزد 
زواست. «چي سر: فصد. اندیشه. معنای بیت: حکایتِ حال عاشق 
و معشوق به حکایتٍ شمع و پروانه می‌ماتد (پروانه دست از جان 
می‌شوید و گرد شمع می‌چرخد)؛ اگر قصد نداری که جانّت را از 
دست بدهی» دورمعشوق نگرد و از عاشقی بیرهیز (ي مجنون: 
عاشق لیلی (نگاه کنید بهفرهنگ اعلام پایان کتاب). صورت: 
چهره» اندام. لیلی؛ معشوق مجنون (نگاه کنید به فرهنگ اعلام 
پیان کتاب). معنای بیت: مجنون (مانٍ پروانه) در عشتی چهره و 


دجم 


دل لیلی به حال اونسوخت. «) مجال: امکان, توانایی. تثلق: 
سخن گفتن. چون: چگونه. معنای بیت: چگونه زيبايي او را 
وصف کنم وقتی که زیبایی او مرا مرگشته و حیرت زده کرده است؟ 
عاشق حیران» توانايي سخن گفتن ندارد تا بگوید که زيب‌ايي او 
م۹ اه 2 بت 1 

چگونه است. وی تقیُر: تغیبر. مراد از «تَیّر بیرون» تخييرظاهري 
چیزهایی از قبیل چهرةُ زرد عاشق و اش چشم و آشفتگي سرو 
وضع است. که: زیرا. در حدیث نمی‌گنجد: به گفتار درنمی‌آید؛ 
قابل بیان نیست. در چاپ یغمایی «در حخدیث نمی‌آید» آمده 
است. معنای بیت: همین تغیبرحال ظاهری عاشق دلیل کافی 
عشق اوست زیر اشنیا درونی قابل بیان نییست. 6 نقسی: دمی؛ 
لحظه‌یی. صُحبّت: هم‌نشینی؛ مصاجبت. مُلک: سلطنت؛ 
پادشاهسی. زهی: (بر تمجب دلات دارد)؛ چه. مبون: 
فریب‌خورده. معنای بیت: اگر کسی لحظه از زمان هم‌نشینی با یار 
را به سلطنت بر سرام رجهان بفروشدء باید گفت که سخت فریب 
خورده است. چم سخن دراز کشیدن: بسیار سخن گفتن. حدیث: 
سخن, داستان. فتّان: بسیار زیبا و دلفریب» افسونگر. مَفتون: 
شیفته؛ فریفته. وی جفا: بی‌بهری» آزار. چندان: هر قدر. می‌بَرد: 
1 کر بای 1 

تحمل می‌کند. خیال: فکر» آرزو. 


جح حچجه ج جر هجوج 
۳ 2 سا 2 


۱ 


تم 


۱ باست آن‌یازنخ یا سیب سیمین 
۲ بتی دارم که چین ابرواتش 
۲ از آن ساعت که دیدم گوشوازش 


۶ هرآن‌روزی که‌دیدازش‌تبینم 
به خوابی آرزومشدم ولیکن 
۶ از آب و گیل چنین صورت که دیده‌ست 
۷ غرور نیکُوان باشد نه چٌندان 
۸ من از مهری که دارم برنگردم 
۰ نگارینا به شمشیرت چه حاجت 
1 به دست دوستان پر کشته بودن 


بگش تاعیب‌گیرائم نگویند 


لب است آن یا شکریا جان شیرین 
ز چش مان بیفتاده‌ست پروین 
جهانم تیره باشد بر جهان‌بین 
سربی‌دوست چون باشد به‌بالین 
تسالی خال آلانسان ین طین 
ان اف ی 
توراگر خاطریهر است وگ کین 
مرا خود می‌کشد دست نگارین 
زدنیا زفتنی باشد به‌تمکین 
نمی‌آید علخ در چشم شاهین 


"۷ لظر کردن به خوبانُ دين سعدی‌ست 
۱ مباد آن روز کو بُرگردد از دین 


(» با: میوة خوشبوي معروف. زْخّ: چانه. در شعرفارسی چانه معشوق را 
به (سیب» یا «به) تشبیه کرده‌اند. سیمین: قره‌فام» سفیدء بلورین. 6 
بُت: معشوق زيب‌اروي خوش‌اندام. چین: .سره !. سرزمین چین.به 
داشتن پتخانه‌ها وساختن بت‌هاي زیبا معروف بود. معنای بیت: چین 
ابروهاي يارزيباروي خوش اندام من یادآورئت‌هاي زيباي چین است. 
[میان دو (چین» جناس تام مُراعات شده است.] « زچشانم بیفتاده 
است: ۱. از چٌشم من افتاده است در نظرم خوار و بی‌ارزش شده است ۲ از 
چٌشم من ریخته است (اشک). بروین: مجموعهٌ شش يا هفت ستارة 
کوچکي درخشان در صورت مکی ثور که آن را به گردنبند (جقد تُریا) ی 
خوشه انگور (خوشه پروین) نیز تشبیه کرد‌اند. در اینجا استعارها 
«قطره‌هاي اشک» هم هست. معنای بیست: ۱.از لحظه‌یی که 
گوشوار‌هایش را دیا ستاره‌هاي روشن پُروین از چشم من افتاد‌ند ۲ 
از لحظه‌یی که گوشواره‌هایش را دیدهام (نگاهم به چهرٌ و فده است)» 
قطره‌هاي اشک‌مانندٍ خوشة پروین از شم من می‌ریزند. 6 روزی: در 
چاپ فروغی «وقتی» آمده است. دیدار: چهره. جهائم: ضمیر«م» مُتعلِق 
به «جهان‌بین» است. جهان‌بین: کنایه از «چشم» است. معنای بیت:هر 
روزی که چهرةٌ خورشیدمانند او را نبینم» دنیا مل شب تاریک در نظرم تیره 
رتار می‌شود. (6 دوست:یار معشوق. چون: چگونه. بالین: بالش؛ 
پستر. معنای بیت: (جدايي او خواب از چُشم‌هايم ژبوده است) دم 
می‌خواهد بخوابم» اما ری که بی‌یار بر بالش گذاشته شود چه حال و 
روزی دارد (آرام نمی‌گیرد و به خواب نمی رَود)؟ 9و6 صورت: چهره: اندام. 
ترجمة مصراع عربی: بلند مرتبه است خدایی که انسان را از گیل آفرید. 


۶ نیکوان: زیبارویان. چندان: آن قدرء آن‌همه. جُفا:بی‌بهری, آزار. 


چندین: این قدر, این همه. معنای پیت: آری؛ زیبارویان مغرور و مُنکیرند 
وبه زیبایی خود می‌نازند» امانه آن همه که تو مغرور و مُتکیری» راست 
است که درا با عاشقان خود بییهری می‌کنند و آنان را م‌آزارندء اما 
نه این همه که تو عاشق خود را می‌آزاری (تو غرور و بی‌یهری را از حد 
گذراند‌یی). (6 گر...وگر: چه... و چهه خواه... و خوه. خاطر: 
اندیشه فکر» قصد. کین: دشمنی. معنای بیت: خواه در انديشةٌ 
مهرورزی باشی و خواه در فک رکینه‌نوزی و دشمنی؛ در هر حال من از 
عشقی که به تو دارم چٌشم نمی‌پوشم و روی‌گردان نمی‌شوم. ((6 نگارین: 1 
معشوق» بار» این واژه یادآورآرایش و تفش و نگار معشوق است ۲.(در 
مصراع دوم) یگار کرده؛ داراي تقش خناء زیبا و خوش‌تراش. معنای بیت: 
ای یار توبراي کُشتن من به شمشیر نیازی نداری؛ زیرا همان دستٍ 
نگارکرده و زيباي توبهتنهایی مرامی‌کشد. 6 به دست دوستان بر: بر 
دستٍ دوستان» بر دستٍ معشوق. در چنین مواردی که دو حرف اضافه به 
کار رفته است؛ معمولا می‌توان ولی را حذف کرد و دومی را به جایش 
نشاند. به تمکین: با رت و احترام. معنای بیت: به دست معشوق کشته 
شدن مرگی است باعرّت. (6 مَلخَ: مه حقارت و کوچکی است و در 
اینجا مراد «عاشق حقیر» است. شاهین: پرندهُ شکاری و بلندپرواز» در 
ینجا راد «معشوق» است. معنای پیت: مرا اگرچه همچون مَلْخْ خوار و 
بی‌یقدارم بکش تا عیب‌جویان بر من طعنه نزنند و نگویند که شاهینِ 
بلندپروازی مانندٍ او چه اعتنایی به مَلَخی مانندٍ تو دارد. «6 خوبان: 
زیبارویان. معنای بیت: نظربازی و جمال‌پَرستی دین سعدی است, خدا 
آن روز رانیاورد که سعدی بی‌دین شود و از ربازی دست بکشّد. 
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۱ طبحم از مشرق برد بادنوروز از یمین . 
با جوانانْ راو صحرا برگرفتم باشداد 
گفتم ای ال تبینی کسوه با چندین تسار 
۴ آستین بر دست پوشید از بهار رک شاخ 
باذگل‌هاراریشانمی‌کند هر طیحم 
۶ نهر از غنچه بیرون شد به یک توپیرئن 


+ 


ی 
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عقل و عم خبره گشت از صنْع رب العالمین 
کودکی گفتا تو پبری با خردمندان زشین 
همچو طفلان دامتّش پر ارضوان و یاسمین 
مسیسوه پنهان کرده از خورشيد و مّه در آستین 
زان پریشانی مگردرروي آب افتاده چین 
بیدمشک انداخت تا دیگر زسستان پوستین 


۷ این نسیم خاک شیراز زاست‌ياٌشک خن یا نگاررسن پریشان کرده لغب عتبّرین 
۸ اقداش پین که چم از خواب نوشین رک گرندیدی یر بایل در یگارستان چین 
۹ گر شوش داری جو سعدی مسر بنه مردانه‌وار 
با چنین معشوق وان باخت عشق ال چنین 
( مُبحم: ضمیر«م» مُتگّم فعل است و می‌توان آن را متعلّق به یاسمین پر کرده است؛ من که دیگر جاي خود دارم آستین: در 


«یمین» گرفت. برآمد: در آینجایعنی «وزید». یمین: سمتٍ 
راست. طبْع: نهاد؛ بیرشت. خیره: حیران» شگفت‌زده. گفیج 
از: در چاپ یخمایی «شد در» آسده است. . صلع: : آفریتتفن: 
ّلْعالّمین: خداي جهانیان, پروردگاجهانیان. معدای بیت: 
هنگامبامداد او خوش نوروزی از سمت راست بر من زد و عقل 
ونهادٍ من از دیدن قدرتٍ آفرینش پروردگار جهانیان مُتحیْر شد 

و صحرا: باغ بیرونٍ شهر. برگرفتم: در پیش گرفتم. کودک: در 
اینجا مراد «نوجوان و تازه‌سال» است. معنای بیت: بامدادبا تنی 
همراه شدم و راوباغ و دشت را در پیش گرفتم. در 
این میأن نوجوانی به من روی کرد و گفت: تو با این سن و سال بهتر 
است با عاقلان و پیرمردان هم‌نشین شوی (نه با جوانان). و خافل: 
نادان, بی‌خبّر. کوه: مَهرسنگینی وتات و زقار است. چندین: 
این قدر این همه. ارضوان: فا درخت و لیب رنگ سیخ 
درخشان باه رن بنفش معمولاًشرخي چهره و گونههاي معشوق 

را به ارغوان تشبیه کرده‌اند. پاسمین: کل فوشت و مر بزنگ 
سفید يا زردیا فرمز. معنای بیت: گفتم ای نوجوان نادان دراین 
حال و هواي خوش بهاری حتی کره هم باین همه سنگینی و 

متانّت مانندٍ کودکان به وجد آمده و داعتتش راز گل‌هاي ارغوانی و 


چند از جوانان 
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فدیم لباس‌ها «جیب) به معنأی آمروزی نداشتند وبراي حملِ 
کیس پول وبرخی چيزهاي دیگراز آستین پُهن و گشاولباس 
استفاده می‌کردند» سعدی در بوستان گفته است: «شنید این شُخن 
پیرفرُخ‌تهاد / دستی دو [-دو سکه] در آستیتّش نهاد». آستین بر 
دست پوشیدن: کشیدن آستین روی دست پنهان کرد دست در 
آستین. بهار: شکوفة درخت. بهارو بُرگي شاخ: «و» در چاپ‌هاي 
فروفی و یخمایی نیامده؛ ما در ُسخهلٍ چاپ یغمایی چنین 
روایتی هست. باید یادآور شد که تمام مصراع دوم «حال» براي 
«شاخ» است. معنای بیت: شاخه‌هاي درختان جامهٌ سبزبهاری را 
به تن کرده‌اند و دستِ خود رادر آستینی از شکوفه وبرگ 
پوشانده‌اند و ميوههاي خود راز چشم خورشید و ماه در آستین 
پنهان کره‌اند(آغازبهار است و میوه‌ها هنوز به بار ننشسته‌اند؛ اما 
سعدی میوه‌ه را می‌بیند و می‌گوید در آستین شکوفه و برگ پنهان 
شده‌اند). ) صبحدم: ناژ ترکیبیاست از «صبی» و وگب 
معناي «َفس). .صبحدوفتی است که صبع تفس می‌کشد و 
طلوع می‌کند .به جاي «هر صْبحدم» در جاپ پ یغمایی «در بوستان» 
آمده است. مگر: لابشد» حتماً .در چاپ ما زگ آمده است. 
چین در روی افتادن: به کنیه یعنی «چهره درم کشیدن» خشمگین 
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شدن, ناراحت شدن» سعدی در اینجا موج‌هاي ریز و نرمی را که 
در اثروزش باد صبحگاهی بر سطح آب پدید می‌آیدء به چين‌هاي 
چهرهوپيشاني شخص ناراحت و اخمآلود تشبیه کرده است. 
معنای بیت: : هر طبحکم بادبرگل‌هامی ود نهر پریشان و 
آشفته می‌کند لبشد به همین دلیل است که آب چهره ذرقم 
کشیده وآخم کرده است نوبهار: گل و شکوفٌ تازةدرخت. 

یک تو: : یک لا . بیدمشک: درختی از و بید با شکوفه‌هاي مر 
انداخت: از تن بیرون آورد. پوستین: :لباس گشادی از پوست 
گوسفند و غیره که پُشم آنرایترده باشند گرد از «پوستین» در 
مورد درخ بیدمُشک» پرششی پُشممانند ومع است که در 
واخرزمستان روی غنچه‌هاي آن را می‌پوشاند و پس از یکفتن 
گل‌هابرطوف می‌شود این تضمون را شاعران دیگر نیز به کار 
برده‌اند؛ دو شاهد از جمال‌الاین عبدالرزاق اصفهانی : «وان مشک 
۱ بی خوش م؛ عر زیرپوستین / گوبی هم از یقت رما قمی 
کشد».و: (یر جلاب ماد آمد بید را بعد از بهار / پوستینٌ 
وشیدن و عود وف کردنش». معنای بیت: (هو رو به گرم شدن 
نهاده است) لها و شکوفه‌هاي تاز با پیراهن یکلا از غنچه 
بیرون آمده‌اند و درختان بیدمُشک پوستین خود را تا زمستان آینده 
از تن بیرون آورد‌ند . وی نسیم: ۱. .بوی خوش ۲ .باد ملایم و خنک. 
مُشک: :ماده ری که از ناف آهوبه دست می‌آید .در چاپ 
یخمایی «باد» آمده است. خن: : شهری در شرکستان شرقی 
(ترکستان جین)» و گاه به تمام ترکستان چین اطلاق شده است. 
خن به داشتن زیبارویان تتگ چشم شهره وه ما ذکرآن در این 
بیت از آن‌روست که زیستگاه آهوی مُشک است. نگار: : معشوق» 
محبوب. این واژه یادآو رآرایش و آب و رنگ معشوق است. کرده: 
در چاپ یغمایی «کرد» آمده است. عنبُر: ماده‌پی چرب و خوشبو 
که در رود نوعی ال هام «ماهي نبر» تشکیل می‌شودو در 
عطرسازی به کار می‌روّد. عثبرین: ۱. خوشبو ماننلٍ عَنْبّره محر ۲. 
سیاه؛ یشکی. معنای بیت: آیانسیمی که می‌وَزّد بوی خاکی شهراز 


را (که با روییدن گل‌ها معر شده) با خود آورده است یا بوي مشک 
ختن رء وی معشوت من است که گيسوي معط خودرباز وُریشان 
کرده است؟ ( نوشین: شیرین. چشم از خواب بر کردن: بیدار 
شدن. بابل: شهربایل ۰«میحربابل» در اینجا اشاره دارد به 
جادوگران شهربایل یا «ماروت و ماروت» .نام فرشته‌هایی که در 
قرآن (سوره مره یه ۰۲ ۰) آمده است مفسران بُرآنند که چون در 
زمان ادریس پیامبر مردمبه جادوگری پرداخته بودند» خدا این دو 
فرشته رامأمور کرد که حقیقت سر رابهمردم بیاموزند تا 
گمراهی در امان بمائّند .بعضی دیگر با استفاده از منابع بهودی 
تَصوّر کرد‌اند که این دو فرشته از گناهان آدمیزاد در تعجب بودند 
و داوطلّب آمدن به زمین و اجراي عدالت شدند اما دست به 
گناهان بزرگی همچون قتل و زا زدنده از این رو خدا! آنها رادر شهر 
یل در کو دنه در چاهیزیرزمینیعذاب می‌کنده با خودز 
خدا خواستند که آنها را در همین دنیا عذاب کُند . گفته‌اند کسی 
که بخواهد جادوگری بیاموزد» باید س رآن چاه برود و از آنها سول 
کُند. نگارستان چین: یازگارخانةُ چینی. در داستان‌ها «یگارستان» 
را جایی در چین دانسته‌اند» پر از تصاویر و لَفش و نگارهاي بٌدیع. 
در اینجا کنایه از «چهرة ُر تقش ونگار و زيباي معشوق» است. 
معنای بیت: اگر تاکنون جادوگري ساچران بابل (هاروت و ماروت) 
را در یگارستان چین ندید‌پی بیا و چُشم‌هاي افسونگریارمرا وفتی 
که از خواب بیدار می‌شود؛ ببین. نيروي جادوي چشم‌هاي یارمن 
در آن چهرهٌ زیبا همچون هاروت و ماروت در نگارستانِ چین 
است. ( شّر: انديشه» فکر» قصد میل. چو: مثل؛ مانن. سر 
نهادن: در اینجا کنایه از «به خواب رفتن» و در واقع «آرام و قرار 
یافتن» است. چنین: (اولی) در جاپ یغمایی «جنان» آمده است. 
معنای بیت: اگر در اندیشه عشق ورزیدن با چنین یاری هستی» 
باید مانند سعدی شجاءانه خود را آماده مرگ نی و تسلیم او 
باشی با چنین معشوقی فقط به این طریق می‌توان عشق‌بازی کرد. 
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ِ چه روی و موی و بناگوش و خظو خال است این 
۲ کسی که در همه‌عمر این صشت مُطالعه کرد 
۲ کمال خسن وجودّت زهر که پرسیدم 
۲ تمازشام به بام آژکسی نگاه ند 
د بت به خون عزیزان که‌می‌خوری شل است 
۶ چنان به‌یادٍ توشادم که فرق می‌نگنم 
۷ شبی خیال توگفتم پیتم آثدر خواب 
۸ درازنای شب از چشم دردمنشدان پرس 
+ تلم به‌یاو تودزمی‌چٌکاند از دستم 


چه د و قاعت ورفتارو اعُتدال است این 
به دیگری نگردیا به خود شحال است این 
جواب داد که در ایّتِ کٌمال است این 
دو ابروان تو گوید گر ملال است این 
تو خود بگوی که‌خون می‌خوری خلال است این 
ز دوستی که فراق است یا وصال است این 
ولی ز فک تو خواب يم خیال است این 
عزیزمنْ که شبی یاهزار سال است این 
مداد نیسست کسزو می‌زود زلال است این 


0 کسان به حال پریشان سعدی از غم عشق 
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(( بناگوش: به معناي نرمةٌ گوش و شقیقه است؛ اما در شعر آن رابه 
معناي «عذار یا زخسار» نیز به کار برده‌اند. خ: موي نازک و نرم صورت؛ 
موي نوژسته بر پُشتِ لب یاُناگوش. رفتار: راهرفتن؛ ظرزراهرفتن. 
اعندال: موزونی» تناشب. «6 همه خمر: تمام عمر» مراتر عمر. مطالعه 
کردن:تأمّل کردن, بُرانداز کردن» تماشا کردن. معنای بیت: آیا ممکن 
است کسی که در تمام عم خود یک بار این اوصاف و خصوصیات را به 
دقت دیده باشد به یاردیگری نگاه ند یا به خود توجه و اعتنایی داشته 
باشد؟ممکن نیست. 6 خسن: زیبایی. وجود: تن.بدن. غایّت: 
نهایت اوج. معنای یت: از هر کس که تو را دیده است پرسیده‌ام که 
زيبايي تن و اندام تورا در چه حدّی از کمال می‌داند؟ همه پاسخ داده‌اند 
که اوج کمال همین است و کمالی بالات از این قابل تصوّر نیست. 6۳ 
نمازشام: کنایه از رشب اوایل غروب. هنگام غروب آفتاب». نماز شام 
مانند نمازبام(وقت نمازصبح؛ پیش از عر زدن آفتاب) و نمازپیشین 
(هنگام نما ظهر» نیمروز) و نما زخفتن یا نمازعشا (پاسی از شب 
گذشته) صرفًبیانگر «وقت» است. بام:پُشتِ بام خانه و در اینجا راد 
«خانه پا » است. [میان شام و «بام» جناس مضارع و لاجق مُراعات شده 
است]. مگر:لابشدء حتما. معنای بیت:اگر کسی به هنگام غروب به بام 
خانٌ ت نگاهکند و ابروي تو رایبیند» حتماً خواهد گفت که این هلال ماه 
است. (6 به: در چاپ یغمایی «ز» آمده است. خون خوردن: معشوق در 
شعر به «خون‌خواری و عاشقکُشی» مشهور است و را این است که 
عاشت خود را تا حٍ مرگ جر می‌دهد. عزیزان: عاشتان. لغل: سنگ 
قیمتی به رنگی رخ روشن» در اینجا مراد «خل‌فام» یا «شرخ‌رنگ» است. 
معنای پیت: از بس که خول عاشقان را می‌خوری, بت لل‌فام و شرخ‌رنگ 
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شده است. خود تو انصاف بده و بگو که آیا خوردن خون حلال است؟ 6 


و ور وی ۲ 4 

فرق می‌نگنم: تمیز نمی‌دهم تشخیص نمی‌دهم. زدوستی: از فرط عشق 
و مَحبّت. فراق: جدایی. [میان «فرق» و «فراق» جناس زاید مُراعات شده 
است.] معنای بیت: چنان به یادٍ تو خوشم (و خیال تو چنان در دل من 
نقش بسته است) که از فرط مَحَبّت نمی‌توانم تشخیص دهم که در جدایی 
از توبه مر میرم یا در وصال تو. «(6 خیال: ۱. تصویر خیالی ۲. (در 
مصراع دوم) آرزوي دست‌نیافتنی» امرمحال. معنای بیت: با خود گفته 
بودم که شبی بخوایم و خی تور در خواب ببینم» اما مگر فکر و خيال تو 
می‌گذارد که خواب به رام بیاید؟ مُحال است. (40 درازنا: درازی» 
بلندی, طولانی بودن. دردمندان: عاشقان دردمند. معنای پیت: عزیزمن» 
اگر می‌خواهی بدانی که شب (شب جدایی) چقدر طولانی است» از چُشم 
عاشقان ند و بی‌خواب پپُرس (از دیلٍ عاشقان نگاه کُ) تا بدانی که 
چنین شبی؛ یک شب است یا هزار سال. ( در مروارید. استعاره از 
«سخن و شعرارزشمند». مداد: مُرکب. می‌رَوّد: وان است» جاری است. 
زلال: آب ژلال» و در اینجا استعاره از «شعرروان» است. پیداست که رکب 
سیاه است و «ژلال» شاف و روشن. معنای پیت:قَّم به یاو تواز دس 
من مروارید می‌بارد آنچه از نوکقلَم بر صفحکاغذ وان می‌شود» شرکس 
سپاه نیست. آب زلال است. (4 بخ زدن: کنایه از «یاه‌گویی کردن» حرفی 
مُفت زدن». وجه این کنایه از آنجاست که «نخ» به معناي «چانه» است و 
کسی که حرف می‌زند» چانه‌اش را تکان می‌دهد: معنای بیت: کسانی 
هستند که درباره حال و روز پریشان سعدی در غم عشق یار یاوه‌گویی 
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۱ ای چشم‌تودل‌فریب و جادو 
۲ درچشم عنی وغایب از چشم 
رب مسي و سب از 

۳9 ۳2 و 2 
۳ صد چشمه ز چشم من کشاید 
۲ چچشممبستی به زلف دلْبند 
ه هرشب چوچراغ چشم‌دارم 
۶ این چشم و دهان و گردن و گوش 
۷ مه گر چه‌بهچشم خلق زیباست 
با این‌همه چَشم زنگی شب 


ح‌ 


ری مر مر 
>> رت کرت کر کرت رب 


در شم توخیرهچٌشم آهو 
زان ْشم قمی کم به‌هر سو 
چون چشم برافکتّم بر آن‌رو 
هوشمبُردی به چشم جادو 
تاچشم من و چراغ من کو 
جشمت مرسادو دست و بازو 
تو خوب‌تری به چشم و ابرو 


۳2 


شم یه توراست هندو 


۰ سر هه مر 


۹ سعدی به‌دو چشم تو که دارد 
جخشمی وهزار دانه لولسو 


سعدی در این غزّل «چٌشم» رادر تمامي مصراع‌ها «التزام» کرده 
است.(0» جادو: جادوگر» افسونگر. خیره: حبران؛ مبهوت. چشم 
آهو: در زیبایی مَثل است. معنای پیت: ای دی که چُشم‌هایی 
ریب و افسونگر داری اگر آهوبا آن چٌشم‌هاي زیبابه توبنگرد؛ 
مبهوت و مسحورزيبابي چشم‌هاي تو می‌شود و از برابرت 
نمی‌گریزد. 69 زان: از آن جهت. به این دلیل. معنای بیت: اگرچه 
در برابرچٌشم من نیستی» ما چٌشم ِلم همورهبه تو نگاهمی‌کند, و 
به همین دلیل است که نگاهم در همه‌جاتو رامی‌جوید.(6 
چشمه: مراد «اشکِ سی لآسا» است. [میانِ «جَشم» و «چشمه» 
جناس زاید ُراعات شده است.] گشاید: جاری می‌شود؛ به راه 
می‌افند. چون:وقتی. چشم بُرانکندن: نگاه کردن. معنای بیت: 
وقتی به چهرهٌ تونگاه می‌گنم صد چشمٌ اشک از چشتم 
می‌جوشد .69 چّشم (کسی را) بستن: (کسی را) جادو کردن؛ 
افسون کردن. دلبٌند: در اینجا یعنی «زیبا». معناي تحت‌اللفظی 
«لبند» یعنی «آنچه دل را می‌بندد و اسیر و گرفتارخود می‌کند» نیز 
مورحتّظر است. معنای بیت: با گيسوي زیبایت (که دل‌ها را اسیر و 
گرفتارخود می‌کند) افسوم کردی وبا چشم افسونگرت فلا 
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زبودی.(» چو: مشل ماننلو. چشم داشتن: چٌشم به ره بودن» 
انتظار کشیدن. تا: که. چشم و چراغ: کنایه از «کسی که دیدنش 
مایهٌ روشنی چّشم می‌شود؛ محبوب عزیز و نازنین». معنای بیت: 
هر شب مانلد چراغ می‌سوزم و انتظار می‌کشّم (و با خود می‌گویم) 
که چُشم و چراغ من با نازنین من کجاست؟(6 چشم رسیدن: 
چشمزخم دیدن. معنای بیت: با این چشم و دهان و گردن و گوش 
زیبایی که توداری؛ ردب دعا میک واز خدامی‌خواهم که کسی 
به تو چٌشمزخم نرساند و دست و بازوي (هیچ فرومایه‌یی) به تو 
نرسد (و دور گردتت حلقه نشود) .49 خَلْق: مردم. خوب‌تری: 
زیباتر هستی.(6 چٌشم: در اینجا استعاره از «ستاره» است. زنگی: 
سیاه؛ سیاه‌پوست. [«رنگي شب» تشبیه صَریح است؛ «شب) را به 
(مردی سیاه» تشبیه کرده است.] هندو: غلام سیاه. معنای بیت: 
گي شب اگرچه اين همه چُشم (ستاره) درد اما غلام چشم سیاه 
توست.(60 به: سوگند به. و:بر مُلازّت دلالت دارد. لولو: لول 
مروارید. استعاره از «قطرةٌ اشک». معنای بیت:به دو چشم تو 
سوگند که (در جدایی از تو) همواره از چُشم سعدی هزاران قطره 
اشک مرواریدگون زوان است. ۱ 


4و 


۱ من از دست کم‌انداران اپسرو 
۲ دو چچٌشمم خیره‌مانند ازروشنایی 
۳ بهشتاست این‌که من دیدم نهزخسار 
۲ لبانلل چون خون کبوتر 
۵ نه آن مرپنجه دارد شوخ عَبٌار 
۶ همه‌جان خواهد از عشاق مُشتاق 
۷ تفس رابوي خوش چندین‌نباشد 
۸ لس خندانِ شیرینمنطقّش را 
۹ نه‌مسروارید از آب شور خیزد 
۰ غریبی سخت مَحبوب اوفتاده‌ست 
مَجّب گردر تن بر پا خیزد 
۲" زگر بشید نش خفل عام 
۳ به‌یاو روی گل‌بسوي گلانسدام 


4 
۹ 


کرک ۹ 6 ۹ > 6 
5 دص 


نمی‌بازم گر کسردن به‌هر کو 
نداتم فرص خورشید است‌یارو 
کمَنداست آن‌که‌وی دارذنه گیسو 
سواد زلف چو رب رستو 
که‌بااوبرتوان آسد به‌بازو 
ندارد نگ کوچسک در ترازو 
مکُسردر جیسب داردن_افی آهسو 
نشاید گفت جز ضخاک جادو 
وراد ر آب شیسرین است لولو 
به ترکستان رویش خال هندو 
که‌پیشش صروتنشیتد به‌زانو 
دو صد فریاد برخیزدز هر سو 
هسمهشب خاردارم زیر پهلسو 


تحمُل کُن جفای‌یاررسعدی 


( کمانداران ابرو:[تشبیه صریح] ابروهاي کمانداریار که دل 
نظربازی ماننٍ سعدی را با تبرمژه ا نگاه هدف می‌گيرند. نمی‌باز: 
[از تصدریارستن] نمی‌توانم» جرأت نمی‌کنم. کو: کوی» محه» 
را مَعبر. در چاپ فروغی «سوه آمده است. معنای بیت:من از 
ترس ابروان کماندار زیبارویان جرأت نمی‌کنم که‌از هر محلّهیی و 
راهی بگذرم. 69 خیرهماندن: در اینجا یعنی «تاریک شدن چٌشم از 
شدّتِ روشنایی»» (به معناي مجازی) کور شدن. معنای بیت:برق 
خیره‌کننده چهرة زيباي او چّشم‌هايم را کور کرد؛ نمی‌دانم آنچه 
دیدم فرص آفتاببود ی چهرآدمی. 69 کمند: ریسمانی که یک 
هرّش رابه صورتِ خلقه گره زده‌اند» به نحوی که با کشیدن 
ریسمان, خلقه تنگ‌تر شود. از کَمَند براي شکار وبالا رفتن از 
جاهاي بلند و اسیر کردن دشمن در جنگ استفاده می‌کردند. در 
شعره گيسوي معشوق را از جهتٍ بلندی و حالت حلقه واه و 
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قدرتِ اسیر کردن عاشق, به کَنْد تشبیه کرد‌اند. 49 کفل: سنگ 
قیمتی به رن سرخ روشن؛ در اینجا مُراد «مْل‌فام» یا«سرخ‌رنگ» 
است. چود: مثل» مانند. شواد: سیاهی. معنای بیت: لب‌هاي 
مل‌فاتش رنگ روشن خون کبوتر را دارد و گيسوي سیاهش به رنگ 
پرپرستو است. 69 شرپنجه: پُنجه» (در معناي مجازی) نیروه 
توانایی؛ زور. شوخ: ۱. طنازه عشووگر درب ۲. گستاخ. عبار: 
حیله‌گر مکار زیرک. با (کسی) برآتدن: از پس (کسی) برآتدن؛ 
قدرتٍ مقابله با(کسی را) داشتن. معنای بیت: قدرت مَریُنجه این 
عشووگرچالاک به گونه‌یی نیست که وان با زوربازوز یس او 
رد.6 همه: همه اش پیوسته؛ فقط . سنگ: وزنه. «ندارد سنگ 
کوچک در ترازو» به کنایه یعنی انتظار و توْع او بسیار بالاست و 
چيزهاي کوچک و کم ارزش را به حساب نمی‌آورد و نمی‌پذیرد» از 
عاشقان آرزومنار خود فقط چیزهای ارزشمندی همچون جان را 


6 
دض 


22 
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می‌خواهد و بس. 69 چندین: این همه» اين قدر. مگر: لابشد؛ 
کیسه‌یی بهاندزة یک نارنج در زیرشیگم آهوي ترختن» در زیر 
پوست» که از منم آن ماد‌یی قهومیی رنگ و روغن‌مانند و بسیار 
خوشبوبه نام مُشک بیرون می‌آید. معنای بیت: نس آدمیزاد 
ممکن نیست این همه معطر و خوشبو باشد لابشد او در یه 
لباصش نافةً راز تشک آهو پنهان کرده است. 60 شیرین‌تنطق: 
شیرین گفتار» شیرین سخن. تشاید: [از مصدرشایستن] شایسته 
نیست. نمی‌توان. ضحخاک جادو: به دو معنابه کار رفته است و 
ابهام دارد: ۱.ضخاک جادوگر: ضحاک ماردوش (نگاه کنید به 
فرهنگ اعلام پایان کتاب) ۲. پرخندهُ افسونگر. «ضحاک» در این 
معنی صیفه نبالغه است» از ريشه «ضَحُک» به معناي «خندیدن). 
معنای بیت: هیچ وصفی براي لب و دهان خندان و شیرین سخن او 
شایسته و مناسب نیست جز «ضحاکِ جادوگر». این بیت در 
چاپ یغمایی نیامده است و به جاي آن بیتِ بعد آمده که در چاپ 
فروفی نیامده است. 6 آپ شور: آب دریا. خیزد: پدید مي‌آید. 

در اینجا مراد «آب دندان» است» کنایه از «درخشندگی وبرق 
دندان». لول لو مروارید؛ در اینجا استعاره از «دندانیاره 
است. معنای بیت: مگر نگفته‌اند که مروارید در آب شوردریاها 
پدید م‌آید و پرورش می‌یابد؟ چگونه است که تو در آب شیرین 
دهانت مروارید داری؟ (» ثرکستان: ذکر ترکستان یا سرزمین رک 
دراینجا از آنوروست که «رک» قشع فارنته به زیبایی شهره 
است و سعدی دراینجا می‌گوید: هریک از اندا‌هاي چهرٌیار 
«رک» است. [«ترکستان روی»,تشبیه صریح] هندو: سیاه. 


معنای بیت: در چهرً او که همچون سرزمین ترکستان همه 
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زیبارویانرادر خود جای‌داده است و «َجَُم خوبی و لطف 
است» (و مراد از این زیبارویان اندام‌هاي زیبای چهرٌ یار است 
ماننلٍچٌشم وابرو و دهان او) خال سياهش غریبی است که بسیار 
محبوب و دوست داشتنی است (بسیار خوش نشسته است). و اما 
مراد از «غریب بودن خال سیاه», تنهایی آن در صفحهٌ سفیل چهره 
بر است. 6۵ چُتن: در آن روزگار به معناي محوطه ری است در 
میان ردیفی درختان» گلزار. آنجه آمروز چَمَن می‌نامیم «سبزه‌زار» 
امیده می‌شد. معنای بیت: شگفت است که یا رخوش‌قامَت من 
در گلزار بایستد و قد و بالای زیبایش رانشان دهد و درختِ رو 
در برابراو زان نزند و اظهارفروتنی و خاکساری نکند (قامتِ سروبا 
فامتِ زيباي یارمن قابل قیاس نیست). «6 مَحَفل عام: مجس 
عمومی. معنای بیت: اگر در مَجلیس عمومی بنشیند و مردم چهر 
زیبایش را ببینند» از هر طرّف صدها فریاد اشتیاق به گوش خواهد 
رسید. «» کل بو: دراي بوي خوشی همچون عطرگل. کل اندام: 
داراي تن و بدنی به لطافتِ برگ گل. همه‌شب: (در) تمام شب» 
(در) راترشب. خارزیرپهلوداشتن: بر پستری از خاردراز 
کشیدن, کنایه از «ناآرامی و بی‌خولبی». معنای بیت:یاديار 
گل‌بوي گل‌اندام مرابه حال و روزی انداخته است که گویی در 
کراضرشب بر پستّری از خار دراز کشیده‌ام و حتی لحظه‌یی خواب 
و آرام ندارم. 69 جَفا؟ بی‌بهری» بی‌وفایی. پار: در چاپ یخمایی 
«دوست» آمده است. که: زیرا. جور: سیتّم آزار. نیگوان: 
زیبارویان. دَلب: گناه. مَغْفو: بخشوده شده» قابل بخشش. 
معنای بیت: سعدی؛ بی‌يه‌ري یار راتحمُل کُن» زیر میتم و آزار 
زیبارویان گناهی است قابل بخشش. 


7/22 
(ک ۹ 


۰ گفتم به عقل‌پای‌برارم زبند او 


۲ مستوچب ملامتی ای‌دل که چندبار 


۲ _آن بوستان میوةٌ شیرین که دست جهّد 
۲ _گفتم نان رکب تازی بگیزکش 
۵ سر در جهان تهادمی از دست او ولیک 
۶ چُشمم پدوخت از همه عالم به ایفاق 
۷_گر خودبه جاي وحه شمشیر میرّد 
۸ نومید نیستم که هم او مرهمی تهٌّد 
۹ او خود تعکر به لطف خداوندیی کند 


حم 


روی خلاص نیست به جهّد از کمن او 
۲ ح ۰ ص 
رس ره ۰ 
عقلت یکفت و کوش نکردی به‌پند او 
دشوار می‌رد به درخت بلند او 
لیکن وصول نیست به گرد سَمَند او 
از شهر او چگونه رود شهربند او 
مر 2 01 
تاجزدروتظرننگند مُشتمند او 
2 کی اس اد وه 3 
مسکین مکس کجاروّد از پیش ند او 
وَرته به هیچ به نشود دردمند او 
ورنه زا چه بندگی ایدپسند او 


۳ سعدی چو صبر از اوت میس نمی‌شود 
و 1 ۳ زره 
اولی‌تسر آن که بر کنی بر گزند او 


( گفتم: با خود گفتم؛ پیش خود فکر کردم. به عقل:به کم 
عقل. در چاپ یغمایی «زعقل» آمده است. برآزم: بیرون میور 
آزادمی‌کنم. بد:زنجیر و ریسمانی که با آن پای و دست اسیران را 
بجندند. روی:(در معناي مجازی) امکان, چاره» راه. جَهٌد: 
تلاش» کوشش. کمَند: ریسمانی که یک مرش رابه صورتِ خلقه 
گر زدهاندء به نحوی که با کشیدن ریسمان, خَلقه تنگ‌تر شود. از 
کمَند براي شکار و بالا رفتن از جاهای بلند و اسیر کردنِ دشمن در 
جنگ استفاده می‌کردند. در شعرء گيسوي معشوق را از جهت 
بلندی و حالت حلقهوارزلف و قدرتِ اسیر کردن عاشق, به مد 
تشبیه کرده‌اند. معنای بیت: پیش خود فکر کرده بودم که به کمک 
عقل و تدبیرپيي خود را از ند عشق او آزادمی‌کنم و خود را نجات 
می‌دهم اما اکنون می‌بینم که باتلاش و کوشش نمی‌توان از دم او 
رهایی یافت. (64 مُستوجب: سزاواره مستحق. مَلامت: مرزنش. 


که:زیرا. عقلت:عقّل به تو. معنای بیت: ای دل من تو مُسری و 
زاوارمرزنش زیرا عفل بارهابه تو گفت و نصیحت کرد که 
دست از عشق او بردار» اما تو نصیحتِ او را نپذیرفتی. 6 بوستان 
موٌشیرین: باغی که ميوهاي رسیده و شیرین درد و قاعدتً میا 
چنین باغی شفتالوي بوسه است و سیب زنخدان و نارپستان و 
غیره. دست جهد:[اضافهً استعاری] معنادر بیت بعد آمده. 69 
چنان: افسارء ژمام» در اینجا معنای مجازي آن «سررشته, اختیار» 
مورد نظراست. مرکب:اسب. تازی: تازنده. بگیزتش: ضمیر 
«ش)» مُتعلّق به «عنان رکب تازی» است. وصول: رسیدن» و در 
اینجایمنی «امکان رسیدن». سعند: اسبی که رنگش مایل به زرد 
باشد. در اینجا به معناي ملق اسب» یا «اسب تیزرو» به کار رفته 
است. معنایبيت‌هاي ۳و ۴:او ری است که سرپایش به بافی 
پُراز ميوه‌هاي رسیده و شیرین می‌ماند و دستٍ کوشش عاشق به . 


7727722772022022 780223 


7/2 سم 
خر رت > 


سختی به درختِ بلند مت و می‌رسد (بلکه هرگر نمی‌رسد)» اما 
من پیش خود فکر کرده بودم که میتوانم بر عررآهش بایستم و 
دهنً اسب تازداش رابگیرم» انونمیبیم که حتیبه رد تاد 
آو هم نمی‌توان رسید. ( سر در جهان نهادن:آورةٌ جهان شدن. 
شهربند:زندانی. معنای بیت: من از دست بی‌یهري او آوارةً جهان 
شدم اما عراسرجهان قلمرواو و زیرفرمان اوست. بنابراین چگونه 
ممکن است زنداني او بتوند از قلمروفرمانروايي او بیرون برود. 69 
بدوخت: بست. همه عم ترا رجهانء ویا همه تردم جهان. به 
اتفاق: ده کی ,کاملا ششتمند: :نیزمند» نیز بهمعناي «فمگین» 
اندوهگ معنای پیت اچٌشم مراز همه جهان و تردم آن به کلی 
بسته اس (باسنکاریکرده است که جهان بهچُشتم هیچ 
نمی‌آید)» تا نی که نیازمند او هستم فقط به او تظر داشته باشم و 
بس. «4 گر خود: حتی اگر. یروحه:بادبزن» مگس‌ران. مسکین: 
بی‌تواء بیجاره. مگس: در اینجا استعاره از «عاشق» است» مگس 
به اقتضاي طبیعتش دوستدارشگر و شیرینی است و عاشق نیز 
بی‌اختیار در پي معشوق. قدد: استعاره از الب شیرین معشوق» هم 
هست. معنای بیت:حتی اگربه جاي بادبزن شمشیر به دست 
بگیرد و با شمشیر مگس رااز خود پرائده مگس (عاشق) بی َو از 


کر مر چم 


07 72 سم 
کح کح کحرصی ۱ رت 


ی رم ۱9 ) 
سر ور رت 


برابرقند و شیرینی او به کجامی‌تواند برود؟ 6۵ مرهم: داروي 
روفنی ونرمی که رویز زخم می‌گذارند .به جاي «مرهمی نٌَد» در 
چاپ یغمایی «شربتی دهد) آمده است. معنای بیت: ناامید نیستم 
ازاینکهخوداوبامن بر عروهربمید و ترقمی برد تجروح من 
بگذاره ول یرعش اوبا هیچ دارویی(جز ترقم لطف و 
مَحَتّت او) درمان نمی‌پذیرد 6 گر به معناي «بسته ود هم 
راه‌ها به جز یکی است, فقط, تنها فقط». به لطف: داز مرلطلف »از 
روي مهربانی. خداوندی «بزرگوری» بنهنازی. معنای بیت: :راهی 
نیست جز اینکه او از رطف در حت ما بزرگواری ند و مار 
بپذیرهوگنه از دست ما هیچ بندگی و خدمتی که درخوراو باشد 
ساخته نیست. (6 چو:وفتی. به جاي «چو 
یغمایی «از او چو صبره آمده است. مُیمّر:ممکن. اولی‌تر:واژه 
عربي «اولی» خود به تنهایی اسم تفصیل است به معناي «سزاوارتر» 
شایسته‌تر» بهتر»» اما صورت «اوی‌تر» به همین معن از دیرباز در 
اس و ۳ گزند تنج ۱2 
معنای بیت: سعدی! وقتی نمی‌توانی دوري او راتَحمُل کُنی .همان 
بهتر که رنج و بلای اوراتحمُل کنی. 


صبر از اوت» در چاپ 


مر در سم ی 
> رتور م۱ ور > 


بح رصم 
(ک۶ 0 2 


۱ صید بب‌ابانٍعشق چون بخورد تیر او 
۱ گوبه ینتم بزن‌یابه خدنگمبدوز 
۲ با همه تدبیر خویش ما سپٌر انداختیم 
ه چارة مغاسوب نیست جز پر انداختن 
۶ کُشته معشوق را رد نباشد که خلق 
۷ او به فغان آمده‌ست زین همه تمجیل سا 
۸ در همه گیستی زگاه کردم و باز دم 
۰ سعدي شیرین‌زبان این‌همه‌شور از کُجاست 


هر سم 
رت > 


۱[ وت تشجیر او 
عَرص)عالّم گرفت خسن جهانگیر او 
روی به دیوار بر چشم به تقدیر او 
چون تتواند که روی درکشد از تیر او 

7 ۱0 ۲ 
ای عجب و سابه جان زین همه تأخیسر او 
صورتِ کس خوب نیست پیش تصاویر او 
شاهد ما آیتی‌ست وین همه تفسیر او 


۳ ۳9 از مسر مشق در دل داود بود 


0 بیاباز عشق: [تشبیه صریح] چود: وقتی. سر کشیدن: به کنایه 
یعنی «سرپیچی کردن نافرمانی کردن». پای به زنجیر: آنکه پیش 
رابا زنجیر بسته باشند» اسیرء گرفتار. در چاپ فروفی «پای زٍ 
زنجیر) آمده است. معنای بیت: وقنی تیرمعشوق در دل شکار 
عرگشتة بابان عشق بنٌشیند» دیگر همچون اسیری که پایش در 
زنجیر است قادر به مرپیجی از معشوق نخواهد بود ۰ گو: 
بگذار. مینان: سَرنیزه» تیزی هر چیز. در چاپ فروفی «به ینام 
بدوزیابه خدنگم بون» آمده است. خدنگ: نام درختی که از 
چوب بسیار سختٍ آن نیزه و یرو زین اسب می‌ساختند» در اینجا 

مراد از خدنگ «تیر» است. ۰ بدوز: «به خدنگم بدوز» یعنی «تیر را 
چنان با قدرت رها گن که از تم بگذرد و مرابر جایی (زمین» 
درخت) میخکوب کند). دولت: : تخت اقبال .ودراینجامعنای 


«عنایت» مناسب‌تر است. تَ تخجیر تخجیر: این واژه هم به معناي «علِ 


هه 


شکار کردن» است وهم به معناي «شکار» جانورشکاری» و هم به 
معنأي «نخجیرگیر» شکا رکننده» شکارچی» .وبه تظر می‌آید که در 
اینجا همین معناي سو مور است؛ ب این عتبار«دوت 
نخجیر) 3 تشبیه صریح است و «دولتِ تخجیراو» یعنی «عنایّتِ ار 
که همچون شکارچی است». معنای بیت اگرشکارچی عنایتِ 
یار به شکار آمده است» بگذار مر با ّرنیزهبزند یا باتهر بدوزد ۰ 
گفتم: با خود گفتم؛ پیش خود فکر کرده بودم. آسیب: رنج بلاء 
روی به عالّم تّم: در جهان آواره شوم. حسن: زیبایی. جهانگیر: 
تسخیرکنندة جهان. معنای بیت : پیش خود فکر کرده بودم که از 
رنج وبلاي عشق اوبگریزم و خود رادر جهان آواه نم (اما 
می‌بنم که به هر جا ی همچنان در نگ ام زا) زيبايي او 
شرامرگستر جهان را به تدسخیر خود درآورده است ۰ سر 
انداختن: کنایه از «تسلیم شدن». روی به دیوار صبر: «روی به دیوار 


ججو دمم 
گر تسس 7۹ 


آوردن پا بودن یا نشستن» کنایه است از «انزوا گر یدن». «دیوار 
صبر) در اینجا تشبیه صّریح است؛ یعنی «صبره را به «دیوار» 
تشبیه کرده است. تقدیر: حُکُم» خواست. معنای بیت:ما باهمة 
قدرتٍ تدبیر و چاره‌جویی که در خود راغ داریم در برابراو تسلیم 
شده‌ایم ودر چهار ديواري صبر انزوا گزیده‌ايم و چّشم به کم و 
خواستِ او دوخته‌ایم. (44 چون: وقتی. روی در کشیدن: به کنایه 
یعنی «دوری کردن» خود را پنهان کردن». به جاي «روی رکشد» در 
چاپ فروغی «مر کرکشّد» آمده و به همان معناست. 6 که: زرا 
خلق:مردم. معنای بیت: عاشقی که به دست معشوق کُشته شود 
درد نمی‌کشد» زیرا ما عاشقان بر خلافی دیگر مردم که به همین 
جان لس ظاهری زنده‌اند» تن به رک تأثیر و لس یار زندهایم. 
۶ به فغان آمدن: نالیدن» شکوه کردن فریاد کردن. تَمْجیل: 
شتاب‌زدگی عَجَله. به جان: در اینجا فعل «آمد‌یم» به قرینه 
(امده‌ست) حذف شده است» جنین حذف‌هایی (یعنی حذف 
صیفهٌ دیگری از یک فعل) در زبان شیخ أَجل بارها دیده می‌شود» 
مان : «واجب بُوّد که بر شختّت آفری نکنند / لیکن مجال گفت 
نباشد تو در سخن» که فعل «باشی» از «نو در سخن باشی» به 
قرینه «نباشد» «به جان آمدهایم»؛ یعنی «جان‌ما 
به آب‌مان رسیده است. در آستانهُ مرگ قرار گرفته‌ایم». معنای 
پیت: شگفتا! او از این همه عجله‌یی که ما (براي کشته شدن به 
دست او) داریم» ثیکوه می‌کند و ما تلل و تأخیراو جان به لب 
شده‌ایم. 69 صورت: چهره» اندام. خوب: زیبا. پیش: در برابیه در 
قیاس با. تصاویر: جمع تصویر در اینجا به صورتِ مُفرد به کار 


صٍ 


اما 
ات۳ مر 


محر ری ری ری مر 


4( 6 )رم 
5 5 وک 9(5) 


رفته است» شکل و شمایل. معنای بیت:من شرا رجهان را زیرپ 
گذاشته و دیده‌ام و پیش او برگشته‌ام. ز یر دریافتم که در برابرشکل 
و شمایل او چهره و اندام هیچ کسی زیب نیست. 6 کجاست: در 
چاپ فروغی «کجا آمده است. شاهد: زیبارو. زیبارو راز آن‌رو 
شامد» نامیده‌اند که شاهدی‌ست بر زیبایی و کمال آفریتشن 
خداء ی از آن رو که هميشه در دل عاشق حاضر و نار است. 
آیت:هم به معناي «أيهُ قرآن» است و هم به معناي «اعجوبه» و 
مراد «اعجوبه بودن در زیبایی» است. معنای پیت: (مصراع اول اين 
بیت سوآلی است که مخاطب آن سعدی است و مصراع دوم» پاسخ 
اوست) سعدي شیرین سخن» این همه شور و غوفا را (که در شعرٍ 
توموح می‌زند) از کجا آورده‌یی؟ زيباروي ما در زیبایی «آیتی» 
است و هم آنچه می‌سرایم تفسیری است بر این آیه (شورشعرمن 
پرتوی است از جمال یار). 69 میز: در چاپ فروغی «سوز) آمده 
است. داود: [در ری < محبوب] از انبياي بنی‌اسرائیل. به داشتن 
آوازخوش معروف است. گفته‌اند هرگاه ور می‌خوانده مردم 
دست از کار می‌کشیدند و به شنیدن مشغول می‌شدند. فلک: 
آسمان. مزامیر: (هم جمع «مزمور به معناي (سرود» است؛ و هم 
جمع «یزمار» به معناي «نی») یا ژبوره سرودها و اشعاری که 
همراه با تواي نی خوانده می‌شد. مزامیرداود یکی از کتاب‌هاي 
عهد عنیق است» شامل ۱۵۰ قطعه شعر که از بهترین سرودهاي 
ديني یهودیان و نصاری به شمار می‌آید. معنای بیت: رازعشق 
آتشی در دل داد برافروخته بود که صداي سرودهاي او هنوز به 
لفات می‌رسد (شعرسعدی نیز چنین است). 


2 م2 
(ک ۹۹۹ 


۱ هر کیه به خویشتن ودره برد به سوی او 
۲ باغ بفشه و تن بو ندارد ای با 
۲ هرک از اوب تذرخویش آرزویی‌همی کند 
۴ من به مد او در اوبه‌ مراد خویشتن 
۵ نع گمان خصم را تا نشوند تسم 


۳ 


7 ۰0 
۶ دامن او به دست من روزقيامت اوة 2 


کر 6 > ۵ 6 
5 5 ۹727 


بییش مانس اور طاقت خسن روي او 
خالیهبی بیار از آن رة ششک بوي او 
مت سانمی‌کند زو به ج زآرزوي او 
گرتزود به طبع من من برَم به خوي او 
دیده به سوي دیگریٌ دارم و دل به سوی او 
عمربه‌نقد می‌روددر تشر گفت‌وگوی او 


۷ سعدی اگر برآیات پای به هنگ دم مَرّن 


۳ 
0 


2 
۰ 


به خویشتن: در اینجا به دو صورت قابل معناست: ۱.با 
خویشتن» بدون رها شدن از خود و خودبینی ۲. به خودي خوده تنها 
وبدون دلیل راه. برد ره پیدانمی‌کند. حُسن: جمال» زیبایی. 
معنای بیت: کسی که از خود رها نشده باشد به معشوق راه پیدا 
نمی‌کند» بینش ما توان تَحُل پرتوجمال چهره او راندارد.6۰ 
سعن: یاشکن نم درخنچه و گلّی شعظر به رن سفید یا زرد صبا: 
بادٍ خنک و لطیفی که از جانب شمال شرقی می‌وزد. «صّبا» در 

شعر نقش پيک میان عاشق و معشوق رابازی می‌کند. غالیه: 
عطری شرب از مشک و عبر و غیرد به رن سیا» که موي شرو 
صورت ربا آن رنگ می‌کردند. بیار: در چاپ فروغی «بساز» آمده 
است. ظره: دسته موي آویخته از پیشانی یا بناگوش. مُشک: ماده 
معظری که از ناف آهوي ختایی به دست می‌آید. مشک بو: خوشبو 
مانندرخشک»شعظر. معنای بیت: ای صبا (که كوي‌یار را 
می‌شناسی و به پیش او راه داری) از باغ بنفشه و سَمّن عطری به 
مّشام نمی‌رسد, از موي مُعطّریار غالیه‌یی بیار.6 کند: در چاپ 
فروغی «کنند» آمده است. همّت: بلندتظری. معنای بیت:هر 
کسی از یار به فراخورحال خویش آرزویی و تمٌایی داردء اما 
بلندتظري ما اجازه نمی‌دهد که از اوتمنّایی جز خود او داشته 
باشیم.9» کمند: ریسمانی که یک سَرّش رابه صورتِ خلقه گسره 
ز‌اند, به نجوی که با کشیدن ریسمان, خلقه تنگ‌تر شود. از 
کمند براي کار و بل فتن از جاهاي بلند و اسیر کرد دشمن در 
جنگ استفاده می‌کردند. در شعره گيسوي معشوق را از جهتِ 
بلندی و حالتِ خَلقهوارژلف و قدرت اسیر کرد عاشق, به کمند 
تشبیه کرده‌اند. «به کم اودر» یعنی «در کمَنْد او». در جنین 


روزنخست گفتیت سرنبری زکوی او 


مواردی که دو حرفب اضافه به کار رفته است» معمولامی‌توان ولی را 
حذف کرد و دومی رابه جاي آن نشاند. َرم: (م) در اینجا شناسه 
است به معناي «هستم». او به مراد خویشتن: در اینجا فعل 
«است» به قرینه حذف شده و صورتِ مصراع چنین است: «من به 
کمن او درم اوبه ثراد خویشتن است». معنای بیت: من در دام او 
اسیرم و او به خواست و به دخواو خود رفتار می‌کند» اگر او به میل 
من رفتارنگند» من خود راب خوي اوسازگار می‌کنم. ‏ کفع: دور 
کردن برطرف کردن. گمان: در چاپ فروغی «زبان) آمده است. 
خعلم: دشمن. اابراي به منظور. معنای بیت: براي اینکه 
دشمنان (از عشي من به آو) بویی نبرنده اگرچه دم به سوي او 
می‌نگرده اما چشعم رابه سوي دیگری می‌گردانم تا آگاه نشوند. 
دامن او به دستِ من: در چاپ فروغی ««امَن من به دستِ آو» 
آمده است. بهتند: نقداء در حال حاضر. ای پینت:د سگم 
در روزقيامت به دامن او خواهد رسید (وعدهُ دیدارما به قياقت 
است)؛ اما در حال حاضر عُمرمن بر عرسخن گفتن درباراو 
سبری می‌شود. این بیت آشاره‌یی دارد به موضوع رژیتٍ ۳ در روز 
فیاکت.4 بَرایدت پای به منگ: ضمیر«ت» مُتعلّق به «پای 
است»: «پایّت به سنگ‌برآید). «پای به هگ برآتدن» تعنق 
«گرفتن پاي کسی به سنگ و میکندری خوردن و بر زمین افتادن 
وه بهکنیه یمنی «گرفتا رل شدن, به خر افتادن» نابودشدن». 
دم زدن: سخن گفتن. سر لَبّری: جان به در نمی‌بری. معنای بیت: 
سعدی اگر در لب او گرفتارئلا شدی نباید سخنی بگویی (حق 
اعتراض نداری)» زیرا من از روزاول به تو گفته بودم که از کوي او 
(از وادي عشق او) جان سالم به در نخواهی برد. 
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بی‌تو ._بیاپیین که‌درین دم چهناخوشم بی‌تو 
شب از فراق تومی‌نالمایُریژخسار ‏ چوروز گردد گمویی در آتشّم بی‌تو 
دمی ز شریّت وصلّت ندادهیی مارا همیشه هر فراقت قمی چَشّم بی‌تو 
اگر توبامن هسکین چُنین کنی تما . دوپای ازدو جهان زود درکشم بی‌تو 
پیام دادم و گفتم تا خوشم می‌دار جواب دادی و گفتی که‌من خوشّم بی‌تو 
۶ ز جورعشق تو سعدی مدام می‌گوید . 


4 ۰ و یم 
بیاکه در غم عشقت مشوّشم بی‌تو 
(مضوّش: آشفته» پُریشان مضطرب. دم: در چاپ فروفی 


«غم) آمده است. 69 فراق: جدایی» دوری. بری‌زخسار: پری‌روی» 
دارای چهره‌یی زیبا مانند پری. چو: وقنی . 6 دذمی: لحظه‌یی. ز: 


پای: در جاپ فروفی «دوپایم» آمده است. پای در کشیدن: دوری 
در چاپ فروفی «تو» آمده است. شرت وصل: [تشبیه صریح] 
وصلّت: در چاپ فروغی «وصلّم» آمده است. مارا: در چاپ 


فروغی «جانا» آمده است. ژهرفراق: [تشبیه صریح] همی چشم: 


کردن» روی گرداندن. آمدن «در) در این بیت مُتضون نوعی مبالخه 
می‌چشم: می‌نوشم. 6 بسکین: بی‌تواء بیجاره. صَتَما: ای نت ای 


است. دو جهان: دنیا و آخزت. زود: در جاپ فروغی «نیز) آمده 


7 و 2 


1 0 7 ۳ ِ هن 
(این‌گونه مرا به تحمْل درد جدایی محکوم کنی)؛ بی‌تو به سرعت از 
ی 2 ۱ 1 ۲ ۳ ۰ 
دنیاو اخرّت روی‌گردان می‌شوم. ووبتا: ای بنت» ای زیباروی 
خوش‌اندام. در چاپ فروفی «بیا» امده است. 62 جور: سیتم» 
بارزيباروي خوش‌اندام. در چاپ فروغی «جانا» آمده‌است. دو ‏ آزار. این بیت در چاپ فروغی نیامده است. 
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۱ راستی گویم به مروی ساند این‌بالاي تو در یبارت می‌نباید چهریهرافزاي تو 
۲ چون تو حاضر می‌شویٌ من غایب از خود می‌شوم بس که حیران می‌بمانشد وَم در سيماي 
۲ کاشکی صد چّشم ازین‌بی‌خواب‌تربودی‌مرا تانظرمیکردمی‌درمنظرزیبا 
۲ ای کیه‌دردل جای داری بر کر چشمم‌نشین کندر آن بتغوله ترعم تنگ باشد جا 
گرتلاقت می‌کنندم وَزقیاشت می‌شود ‏ بنده سر خواهدنهاد آنگه‌زشر سودا 


۰. 


تو 


جع ره 
حا ها ها 


۶ درل رفته‌ست ما را با تو پیوندی که هست (فتقارسانه اسروز است و استغنا 
۷ گربخواننی پادشاهی وَزبرانی بنْده‌ايم ‏ راي سا سودی ندارد تا نباشد را 
, ماشلّم در سر کشيديم اختیارخویش را لس سا فربان توست و رخت مایْغسا 
+ ما سراپاي تورا ای رون چون جان خویش دوست می‌داريم و گر تسرمی‌زوّد درپاي تو 
1 وین قباي صَنعَت سعدی که‌دروی خشونیست 

خر زیبایی ندارد خاصه بر بالای تو 


ی ب ره 
6 


راستی: (در اینجا قید است) به راستی؛ تفا عبارت: شرح» «معنی» چیزی است که با حواس پنجگانه ظاهر ادراک نشود). واژه 
بیان. یهرافزا: چهر‌یی که دیدنش هر و مَحیّتِ عاشق را «وَمْم» به طو رکلی به معناي «تصوّر و اندیشه» است. سیما: ۱. 
دوچندان می‌کند. به جای «چٌهریهرافزاي توه در چاپ فروفی جهره» روی ۲.نشان» علامت. معنای بیت: وقتی تو حضور داری 
«چهرة زيباي تو» آمده است. معنای بیت: به راستی و صادقانه باید من از خودبی خر میشوم (خود را فراموش می‌کُنم)» از بس که و 
بگویم که قد وبالاي زیبا و موزونٍ توبه عرو شبیه است» واما . ادراکی من در چهرهٌ تو حیران می‌شود. وچ کاشکی: در چاپ 
زیبایی چهر مهرافزاي توقابل بیان نیست (براي آن تشبیهی راغ یغمایی «کاجکی» آمده است. لظر: دراینجایعنی «چهره» شکل 
ندارم). چم چون: وقتی. حاضر غایب: «حاضر و «غایب» در و شمایل». وچ کنشدر: که اند زیرادر. شرچشمم: در چاپ 
اینجا به معنای اولیه و سادهٌ خود به کار رفته‌اند» اما گوشهُ چشمی یغمایی «سروچشتم» آمده است. بیفوله: گوشه؛ گوش دور از 
هم به معناي عرفاني دو اصطلاح «حضور) و «غیبت» دارند. در آبادی» ویرانه. معنای بیت: ای پاری که در خانه دل من جای داری 
عرفان هرگاه گفته شود که «فلان حاضر است». معناي آن این . (همیشهبه‌یادتوام) بیاوقم بر چشم من بگذار, زیر از آن 
است که «به قلب خود نزد خداي خود حاضر است و از او غافل ‏ می‌ترسم که گوشه ویرانه دم براي توتنگ باشد. ‏ گر...وز: 
نیست». در این صورت چنین کسی از خود «غایب» است و خود را اگر... و اگره چه...و چه» خواه... و خواه. ملاقت: مرزنش. 
نمی‌بیند. بس که: در چاپ یغخمایی «زان که) آمده است. وم قیامت می‌شود: به کنایه یعنی «آشوب عظیمی (مانند اشوب روز 
واهمه. به عفید فدما قودیی‌ست که تس به وسیله آن معانی . قیامت) به پاشودء آسمان به زمین بیاید». سرنهادن: در اینجایعنی 
جزیی را که ارتباط به محسوسات داردء ادراک می‌کند (مقصود از «سرخود را از دست دادن, مُردن». سودا: خیال» آرزو عشق. در 
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«زسرسودای تو»؛ فعل «خواهد نهاد» به قرینه حذف شده است و 
صورت مصراع دوم چنین است: «بنده مر خواهد نهاد آنگه زر 
سودي تو خرهد نهاد». (سوداي (کسی) راز عر نهادن» یعنی 
«عشتي کسی را از سر بیرون کردن؛ آرزوي وصال (کسی) را از شر 
به در کردن). معنای بیت: خواه مرا آماج شرزنش و طعنه کنند و 
خواه آسمان به زمین بیاید» در هر حال من عشق تو را از شر به در 
نخواهم کرد؛ مگر اینکه بمیرم. «)آل: زمانی که زمانی در کار 
نبوده آغازیی زمان. پیوند: هم به معناي «پیوستگی» دوستی و رشن 
یهر و مَحبّت» است وهم به معناي «عهد پیمان». افتقار: 
نیازمندی, نیاز. اسْتغنا: بی‌نیازی. معنای بیت: پیمان یهرو 
مَحَبّت ما با تودر روزآژل (پیش از آفرینش جهان و کالبدهاي 
خاکی) بسته شده است. نیازما به تو و بی‌نیازی تو از ماه امروزی و 
این جهانی نیست. «و)‌رای: ظر خواست. معنای بیت: اگر ما رابه 
نزدٍ خود بخوانی و بچذیری (نه از آن روست که ما دُرخورتوايم» 
بلکه) توپادشاهی و فرمانْ فرمان توست. و اگر ما را از پیش خود 
برانی بنده مُطیع توایم و تسلیم فرمان توء تا خواستٍ تو در کار 
نباشد» خواستِ ما فایده‌یی ندارد. «َقلم در شر کشیدن: خط 
بطلان کشیدن مَحو کردن. اختیار: در هت به معناي «گزینش و 
انتبخاب» است. در اصطلاح فلسفه و کلام به معناي «آزادي عَمَل 
انسان» است (در مقابل 3 ).اما صوفی و درویش در برابر 
حق‌تعالی براي خود وجودی فایل نیستند و اختیار به این معنا براي 
آنها مفهومی ندارد. اختیار در تصوّف آن است که «حق‌تعالی 
اختیار کرده باشد». به بیان دیگر» صوفی اختیارحق را بر اختیار 
رخت: اسباب و اثائه باروبنه, و در اینجا به معناي «دار و تداره 
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تمام مایْمْلک» دارایی» به کار رفته است. معنای بیت: مابر شرٍ 
اختیار و خواست خویش خط بطلان کشيده‌ايم (و اختیارتو را بر 
اختیارخود برگز ده‌ایم)» جان ما قرباني تو است و هرچه داریم 
يغماي تو (می‌توانی جان مارا بگیری و دار و تدارما را غارت کُنی). 
(ما: در چاپ یغمایی «من) آمده است. شروتن: داراي تن و 
اندامی به زیبایی درخت شرو. چود: مثل, ماند.. داریم: در چاپ 
یغمایی «دارم» آمده است. زگر: و اگره حتی اگر. بیاغ یشان" 
با رسروبالا» مراپاي تو براي ما همانن جان عزیز و دوست داشتنی 
است؛ حتی اگر سر و جان ما فداي قدّم تو شود (ذرهیی از مَحَّت 
مابهتو گم نمی‌شود). چ نبا جامه‌یی بلند که جلوي آن تاپایین 
باز است و معمولابا تکمه بسته می‌شود. صنعت: هنر.[«قباي 
صنعت», تشبیه ضریح] حشو: هر چیزی (ز قبیل ُشم و پنبه و 
غیره) که با آن بین رویه و آسترلباس را پر کنند. و در اصطلاح 
بدیع عبارت است از جمله ُعترضه یا کلام زاید که معناي شعر به 
آن نیازی نداشته باشد. و به طو رکلی «حَشو» یعنی «چیززاید و 
بی‌متصرف». حل زیبایی ندارد: زیبایی آن حدّی ندارد» بیاندازه 
زیباست. معنای بیت: واین جامهُ هن(شعر) سعدی که‌هیچ 
حشوی در آن‌به کار نرفته است (همنرناب است) بی‌انداژه 
زیباست؛ به ویژه اگر بر قامَتٍ تو باشد (هنرشخن‌سرايي سعدی 
وقتی در وصفب تو باشد. به کمال می‌رسد). در این غزّل نیز مانند 
بسیاری از غزل‌هاي سعدی» مرزروشن و دقیقی میا «معشوقی 
انسانی» و «معشوق عرفانی» نمی‌توان یافت. اصطلاحاتِ عرفانی 
باسف‌هاي انسانی درم آمیخته است و همین که خواننده در 


ذهن خود یک بیت رابه نام معشوق زمینی يا معشوق آسمانی ثبت 
می‌کند» بیت بعد خط ُطلانی بر این تصوّر می‌کشند. 


ویو 


۱ ای ظراوت برده از فردوس اعَ روي تو 
+ دختران سصرراکامبد شود بازار من 
۰ گرچه از انگشتِ سانی ناد چون تفش 
‌ِ ۳2 
۲ از گل و ماه وپری در چشم من زیباتری 
۵ ماه و پروین از خجالت رخ فرو پوشد اگر 
۶ مردم چشمش بدرّدپرده آغمی ز شوق 
۱ روی هرصاحب‌جمالی را به‌ته خواندن خطاست 
۸ رسم تقوی میهد در عشق‌بازی رای من 
٩‏ چون به هر و جهی بخواهد رفت جان از دست ما 
۱ _چٌشتم اززاری چو فرهاد است و شیری نف تو 
« مک زیب‌اییمُسلّم گشت فرسان تور 
"۷ داشتند اصحاب خْلوّت حرف‌ها بر من زبٌد 


۲ ۷ ص 


۹0 
وراست 3 


نادر است آتدر نگارستان دنت روی تو 
گر چویوشف پرده بُردارد به دعوی روی تو 
هردم انگشتی نهد برتقش مانی روي تو 
سل : ۳1 7 م7 ۵ , ‌ 
گل ز من دل بردیا مه با پری نی روي تو 
آفتابآساکند در شب تَجلّی روی تو 
گرد در خمال پششم آضمی روی تو 
گرزخی را ماه باید خواند باری روی تو 
کوس غارت میزتد در شکب تقوی روي تو 
2 مر اد یط 7 
خوب‌تر وجهی ببایٌد جستن اولی روی تو 
عقلم از شورش چو مجنون است و لبلی روی تو 
0ص لس مَ ۳ ۳ 
تاچنین خی مُرَوّر کرد [نشی روی تو 
تا تجلی کرد در بازار تقوی روي تو 


0 ۳ ِ 
۳ خرده بر سعدی مکیر ای جان که‌کاری خرد نیست 
سوختن در عشق وان گه ساختن بی‌روی تو 


( طراوت: تری تازگی؛ شادابی. فردوس آلی:بهشت بُرین. در 
این غّل واژه‌های «اعلی» دنیی» عم تقوی اولی؛ انشی» به 
صورتِ مُمال (با «ی» نه با الفِ عقصور) تلفْظ می‌شوند. 
نگارستان:۱. جاي پرتفش و نگار ۲. کارگاونماشی ۳.نگارستان 
چین یا گارخانهُ چینی. در داستان‌ها نگارستان را جایی در چین 
دانسته‌اند» پر از تصاویر و تقش و نگارهاي‌بدیع ۰ [«یگارستان 
دنیی»؛ َشبیه صّریح است. دنیا را به یگارستان تشبیه کرده است.] 
معنای بیت: ای دلبری که چهرةْ توشادابي خود راز بهشت رین 
ژبوده است» در یگارستان جهان چهره‌یی به زیبایی چهرةتو 
‌ذدرت می‌تون یافت و دختران مصر: در چاپ یغمایی «دختران 
لمُش» آمده است. مرحوم یغمایی در فهرست اختلاف نس نوشته 
است: «شاید [دختران مصر] مناسب‌تر باشد» ولی در نسخه‌هاي 
مورد لظربهایفاق (دختران نُش) ثبت است». و مراد از «دختران 
َعش» همان «بُنات لفش)» یا ستارگان دو صورت مکی دب اکبر 
ودب اصغراست. کامید: کساد؛ بی‌رونق. حسن: زیبایی.[بازار 
حسن» تشبیه صریح] چو: مثل: مانن. بوئف:مَظهرزیبارویی 
است. پرده:نقاب. معنای بیت: اگر چهرٌ تو در عرص زیبایی به 


ججم 2 2 
ح ۹ 


اعابرخیزد و همجون پرشف نقاب از جهره بردارد و جلوه‌گر شود؛ 
بازارزیایی و جلوه‌فروشی دختران مصر را می‌شیکند. و6 گرچه: در 
چاپ یغمایی «هرگز» ۹11 است. مانی: نیانگذاردین ماتوی. او 
در ادب فارسی به «ناش» مشهور شده است وعلت این شهرت» 
تصاوی رکتاب «ارژنگ» است که آن را شاهکارهنرنقاشی 
دانسته‌اند. تقش: تصویر نقاشی. انگشت گهادن: به کنایهپعنی 
«ایراد گرفتن عیب گرفنن». معنای بیت: هرچند کشیدن 
تصویری به زيبايي ت از ترانگشتان هنرآفرین مانی برنمی‌آید ما 
این تمام مطلب نیست.» زیرا) چهرهٌ تو هر لحظه ایرادی بر نقاشي 
مانی (که موگان ارژنگ او را اوج هن نقاشی می‌دانند) می‌گیرد. 
(» معنای بیت: در من تواز گل شرخ و ساوروشن و پُري 
زیبارو» زیباتری. گل از من دل ژبوده است یا ماه یا پُری؟ نه, هیچ 
کدام. روي تو از من دل ژبوده است. (68 پروین: مجموعةٌ شش با 
هفت ستاره کوچکي درخشان در صورت لک ثور که آن رابه 
گردنبند (جقد ثرا خوشٌ انگور (خوشه پروین) نیز تشبیه 
کرده‌اند. فرو پوشد: در چاپ یغمایی «فرو پوشند) آمده است. 
معنای بیت: اگر چهرٌ درخشان و آفتاب‌ماننل ت در شب نمایان 


حص دم 


شودء ماه و پروین از فرط شرمساری پنهان می‌شوند. 62 مردم چشم: 
مرذیکي چشم. ضمیر (ش) در «مَردم جشحش» ُتعلّ به «پردة 
آنمن» است: «مردم چشم پر آمایش -یعنی پر ْمای خود را 
-بدرّد). رده آعمی: رده کور. «اعمی» در اینجا فاعدتاصفت 
پرده است وظاهرا ثراد شیخ أجَل از «رد؛آمی» لایه‌یی است که 
روي چشم برخی نابینایان ر) می‌پوشاند. همچنین «پرده دریدن از 
شوق» مُترادف است با «جامه دریدن یا پیراهن پاره کردن عاشق از 
شّت اشتیاق». بنابراین در این بیت مردم چشم (نسان العین) 
همچون عاشقی که از اشتیاق جامه بر تن می‌درد (شخصیت 
یافته» است» و این جامه در اینجاهمان «پرده کور» است. 
پیداست که «مردم چشم)» با این پُرده دریدن بینا می‌شود. معنای 
بیت: اگر خیال روي تو در چّشم نابینا جلوهگر شوده رد چشم او 
رده کورخود را (که همچون جامه‌یی سراپاي اور پوشانده) از 
شدّتٍ اشتیاق بر تن پاره می‌کند و بینا می‌شود. این بیت در چاپ 
یغمایی نیامده است. «روایت این بیت در چاپ یغمایی چنین 
است: «گر قدی را عروشاید گفت باری قَ نو / وی را ماه 
شاید خواند باری روي تو). به مه خواندن: ماه خواندن؛ ماه توصیف 
کردن. باری: بر ترجیح و تعلیل و اولی بودن (در مقام مقایسه) 
دلالت دارد به معناي «بهتر است» سزاوارتر است» باز). 
بیت: درست نیست که چهرةٌ هر زیبارویی را ماه بخوانيم» اگر لاژم 
است که چهره‌یی ماه خوانده شود چهرة تو به چنین توصیفی 
اوارتر است. 400 سم نهادن: یی را بُنیاد نهادن» شیوویی را باب 
کردن. رای: اندیشه» فکر. کوس: طبل بزرگ, «کوس غارت زدن» 
یعنی «طبل غارت رابه صدادرآوردن»فرماي حمله و غارت صادر 
کردن». مُلک: کشور قلمرو. [«شْلک تقوی»؛ تشبیه صریح] در 
چاپ یغمایی «راو تقوی» آمده است. معنای بیت: انديشه من 
می‌کوشد تا شیوُپرهیزگاری را در عشق‌بازی باب کند (عاشقی راب 
پرهیزگاری مبتنی کُند)» اما چهر؛ٌتو طبل غارت رادر قلمرو 
پرهیزگاری به صدا درمی‌آورد (و تمام رشته‌هاي مرا پنبه می‌کُند). 


رصح 
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(چون: وفتی, از آنجا که. به‌هروجهی: به هر حال به هر 
صورت خواه و ناخواه. خوب‌تر وجهی: ایهام دارد و به دو معنابه 
کار رفته است:۱.بهترین صورت بهترین رآه ۲. زیباترین چهره. 
ول وین بهتر» سزاواتر. معدای بیت: از آنجا که ما خواه و ناخواه 
جان خود را از دست می‌دهیم و می‌میریم» باید براي این کار 
(مردن) بهترین و زیباترین «صورت» سمکن راپیدا کنیم و چه 
صورتی بهتر و زیباتر از صورتِ تو. 69 فرهاد: عاشق شیرین» مه 
عاشت جانباز است (نگاه کنید به فرهنگ اعلام پایان کتاب). 
شیرین: معشوق فرهاد و خسروپرویز (نگاه کنید به فرهنگ اعلام 
پایان کتاب). مْل: سنگ‌قیمتی به رن شرخ روشن. در اینجاً 
استعاره از ولب معشوق» است. شورش: آشفتگی؛ پُریشانی. 
معنای بیت: چٌشم من از شدتِ گریه ماننلد فرهاد شده است و 
شیرین اوه لب لَمْلّفام توست. عقل من از شذّت پُریشانی مانند 
مجنون شده است وليلي او روي توست. این بیت در چاپ ینمایی 
نيامده. ملک زیبایی: [تشبیه صریح] ُعَلّم: شعخر» مطیع» 
فرمانبردار. خْ: موي نازک و نرم صورت» موي نوسته بر پشتٍ 
لب یا باگوش. و نیز ایهامی داد به معناي «نوشته و حُکُمٍ». 

در اینجایعنی «آراسته». کرد انشی: انشا کرد: ۱. آفرید ۲.نوشت. 
معنای بیت: از هنگامی که چهرٌ تو چنین خط آراسته‌یی انشا کرده 
است (از وقتی چنین مب خطی بر چهرٌ تو روییده و زیبایی آن را 
دو چندان کرده است)۰ کشورزیبایی مُطیع و فرمانردارتو شده 
است (در کشورزیبایی به پادشاهی رسیده‌یی» سرام زیبارویان 
شده‌یی). این بیت در چأپ یخمایی نیامده است. > اصحاب 
غوت: خلت نشینان» گوشه‌نشینان» ریاضتکشان, تارکان دنا 
مرحوم فروغی نوشته است: این بیت وبیتِ پیش درخ بسیار 
مُعتبرقدیم نیست و ظاهرا لحاقی‌ست». اين بیت در چاپ یغمایی 
نیامده است. 69 خرده: عیب. ایراد. که: زیرا. کاری خرد نیست: 
کارکوچکی نیست. کارآسانی نیست. در چاپ یغمایی «جاي 


خرده نیست) آمده است. 


گرگ 


۱ آن سرونازبین که چه خوش میرَوّد به را 
۲ توشرودیدهیی که کمربُست برمیان 
۲ گل با وجود او چ و گیاه است پیش گل 
* شلطانصمّت شمی زود و صدهزاردل 
گویند ازوحدرکن وراه گری زگیسر 
۶ اولتظر که چاو زخدان بدیدعش 
۷ دل خود ذریغ نیست که از دستِ من برفت 
۸ ای‌هردودیده پای که‌بر خاک‌می‌تهی 
٩‏ حیف‌است ازآن دمن که‌توداری جواب تَلْخ 
بیچارگان ب رآتش هرت بسوختند 
۷ شهری به گفت وگوی تودرتنگنای شوق 
۷۲ گفتم بنالّم از توبه‌یساران و دوستان 


وان چشم آهوانه که چون می‌کندنگاه 
باماوچارده که به سرب نهد کٌْلاه 
مه پیش روي آو چو ستاره‌ست پیش ماه 
با چنان که درپسي شلطان زود سپ اه 
گویم کجاووم کتدانم گر رگاه 
گویی دراوفتاد دل از دست من به چاه 
جانٍ عزیز بر کف دست است گو بخواه 
آخسرنه‌بر دودیده من به که خاک راه 
وا سینت پتفنح که واره فل مشب اه 
آه از تو سنگادل که چه نامه ربانین آه 
شب روزمی‌کُنندو تودر خواب طبحگاه 
باشد که‌دست شلمبداریزبی‌گناه 


۳ بازم حفاظ دامن همّت گرفت و گفت 
از دوست جزبه دوست مَبّر سعدیا یناه 


( سروناز: گونه‌یی سرو که زمینی است و در باغ‌هاو منازل پرورش 
می‌بابد و داراي شکل مخروطي (کلّه‌فندی) بسیار زیبا و خوش‌اندام 
استه عروشیرازی .به «کرونوژسته) نیز «صروناز» گفته‌اند استعاره از 
«لب خوش قد و بالام. . خوش:زیبا. چٌشم آموانه ی 
چٌشم آهو. چٌشم آهو درزیبایی کل است. چون: چگونه. معنای بیت 
7 
و آن چشم آهووش رایمین, که چگونه نگاه می‌کند ۰ تو :در چاپ 
یغمایی «کی» آمده است. کعرهگترند .و دراینجا راد «کمربند باه 
است. میان: : کقر. ماو چارده :فرص کال ماده در اینجا استعاره از «چهرة 
روشن و زيباي بار» است. معنای بیت یا هیچ‌گاه دید‌یی که مرو 
رن بر گقربسه باشد افرص ماه رادده‌یی که کل بر عر شر گذاشته 
باشد؟ (اگر ندیده‌یی بیاوببین.) 69 گل: گلی شرخ. چو:ماننره یش 
گیاه:در چاپ یغمایی «گیاهی» 7 آمده‌است. معنای بیت:گل مرخ و بان 
و مان سبزه و گیه در براب کل رخ هیچ جلوهیی نداردو سا آسمان در 
باب چهرة او ماننلوستاره در راما فروغی ندارد ۰ سلطان‌صفت: 
ماننٍ شلطان. 49 در کن:دوری کُن» پپرهیز. گیرددر پیش بگیر. که: 
وقتی که. ندانم هی تس تم ۰ چاوزخدان :فرورفتگي 
چانه یار. پیش نضمیر «ش» متعلّن به «چاوزتخدان» است. معنای 
بیت: در اولین نگاه» وقتی فرورفتگي چانة وذبایش را دیدم:دلباختم» 
انگار دل از دستِ من به چاه افتاد. معنای بیت: :من افسوس دل از 
دست رفتهم را نمی‌خورم» حتی جان عزیزم را هم کف دست گرفتها؛ 


م۱ 20 ی 2 رم 722 
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۳ 


کافی‌ست که آن راز من بخواهد تا به پایش بریزم. (6 آخر:بیانگر 
التماس است. که:در اینجا وابستهُ صفتِ تفضیلی است به معنای «از). 
معنای بیت:ای یاری که همچون هر دو چٌشم مَنیء آخر بهتر نیست که به 
جاي خاکي را بر چشم‌هاي من فد بگذآری وراه بووی؟ 640 دَهَن:در 
چاپ یغمایی «دهان» آمده است. تلخ:زننده» آزاردهنده. دل سیاه: کنایه 
از «دل بیرحم». معنای بیت «حیف است که از ده شیرین تو جواب 
تلخ و آزاردهنده بیرون آید .حیف است که در سین سفید و بلورین ته دلِ 
سیاه و بی‌زحم جای گرفته است (بی‌یهری برازند؛ آن همه ای ولطف 
نیست). 69 بیچارگان: : عاشقان درمانده. آتش بهر:[تشبیه صریح] آه: 
امان! فریاد. (60 تنگنا:؛ .جاي تنگ ۲ . سختی» فشار ۳. گور. [«تنگناي 
شوق» تشببه طریح] معنای پیت تدم یک شهر در تنگناياشتیق و 
آرزريدیداتر وبا تر شب رابه سختی به صبح می‌سانند وتو در 
سرا رشب در خوابی به شيريني خواب صبحگاهی فرو رفته‌یی. 6 
کم با خود گفتم پیش خود فکر کردم. باشد که:به اين امید که. دستِ 
ظلم :[اضافه استعاری] بداری:برداری .معنا در بیتِ بعد آمده ۰ بازم: 
ضمیرٍ«م» ُتعلّق به «اَن هِئّت» است. حفاظ:وفاداری, پای‌بندی به 
غهد و پیمان. هت :بلندنظری .[دامّن مت اضافه استعاری] معنای 
بيت‌هاي ۱۲ و ۱۳ با خود گفم از ت پیش باران و دوستان رکوه کلم و 
دست بدا شوم بله دیرب من باه مومت ناریا 
باز وفاداری دامن بلندتظري مرا گرفت و مانع از این کار شد و گفت: از 
بی‌مهري یار فقط به خود او پناهپّر و دست به دامن هیچ‌کس دیگر نشو. 
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۱ پنجه‌با سایلسیمین که‌تیندازی با 
۲ چون دلّش دادی و پهزش ی 
۳ جز غمیارتخورتاغم کارت بخوزد 
۲ برچٌرصّبر تحَمُل نگند تبر هراق 
با چنین بار که ما عقلٍ مَحبّت بُستیم 


ه 


5 


ده رابر خط فرسان خداونل امور 

ی دی تک ای ار 
۲ گر چوچنگم بزنی پیش تو سربرنگنم 
۸ هیچ شک نیست بهت رل ایبارعزیز 
٩‏ مَجس ما در امسروز به ُستان اند 


کرک 


ح مج 


کک ۹0۹ 


جوز 


0 


#9 


باتوانای شعربدنکنی بازی بة 
اگ اوباتونسازذ تودرو‌سازی با 
تو که بامَصلحَتِ خویش نَچردازی بة 
با کمانابرواگر جنگ تیاغازی بة 
گر همه سایهزیان میک انبازی با 
سر تسیم نهادن ز صرافرازی بة 
این چُنین یا روضادار که بشوازی بذ 
که‌من از پای درآیم چوتو اندازی بة 
مطرب از بل عاشق به خوشآوازی پا 


3 گوش بل شرب نذا 


( پنجه ندختن: نج در بنج کسینداختن» زورآزمایی کر 
ساعل سیمین: دست وباوي رام و سفید و بلورین که:اگر. 
در چاپ یخمایی «چو» آمده است. مُعربد: : جنگجو ستیزه‌جو. 
معنای پیت:اگر با ری که دست و پَنجه بلورین دارد» زورآزمایی 
نکنی بهتر است (فریب دست و بازوي ظریف او رانخور» حریفی 
است میا ژورمند):بهتر است با هنگجوی زورمشد بازی نکنی 
(زیرا بازي عشق بسیار جدّی و خطرناک است). 68 چون: وقتی. 
معنای بیت: (در داد و سیتلٍ عشق) وقتی دل خود را دادی و مهریار را 
خریدی» دیگر کار تمام است و فسخ این مُعامله ممکن نیست. 
اگراو باتونسازده بهتر است توبا اوبسازی. (6 که:اگر. یردازی: 
توجه نداشته باشی. معنای بیت:تنها در ند یار باش تأاو نيزدر 
بند حال و روزتوباشد. بهتر است که توبه صَلاح و مَنفعت خود 
توجه نداشته باشی (عاشقی با خودخواهی و خودبینی امکان‌پذیر 
نیست). 69 یچ صبر:[تشبیه صریح] تبرفراق:[تَشبیه صریح] 
تیرجدایی .در چاپ یغمایی «درد فراق» آمده استه معبای بیت: 
رصبردر برابتیرجداییمقاومت نمی‌گند(درد جدایی زیر 
صبرو تحفّل عاشق ق را درم می‌تیکند), اگر بایارکمان‌ابرو درگیر 
جنگ نشوی (تسلیم باشی)» بهتر و عاقلاهتر است. 9 عقد: 
پیمان عهد. مایه:سرمابه. آنبازی:شراکت. معنای بیت:یاری که 
مابااوپیمانمَحَیّت بسته‌ايم (چنان زیبا و ّباست که) اگر تمام 
سرسایةُ هستي ما (در سوداي عشق او) از دست برد (باکی 
نیست)؛ ثیراکت با چنین یاری در داد و یت عشق بهتر از عَدم 
ثیراکت است. 69 حَطٍ فرمان: خکم. خداوند امور: کسی که کارهاً 


وج 


به دستِ اوست, صاحب‌اختیار.. مرافرازی: در اینجا «گردنکشی» 
تکر». معنای بیت:بهتر آن است که بنده (عاشق) در باب کم 
صاحباختیا رخویش (معشوق) سرتسلیم فرود بیاورد ومطیع 
باشد و گردنکشی و تکیُررا کنار بگذارد. 69 چو:مثل» ماننلد. 
چنگ: داز سازهایزهيقدیم ای هفت سیم کهآ بانگشت 
می‌نواختند. چُنگ را به مناسبتِ شکل ما مُنحني آن به کسی تشبیه 
کرده که عرخودابه زیر انداخته است. بزنی: :بنوازی ۲ آزار 
دهی. پلوازی: !. نازش کنی؛ موردیهر و مَحَبّت قرار دهی ۲. 
(سازموسیقی) به صدادرآوری. معنای بیت:اگر مراماننلٍ چنگ 
«بزنی»» در برابرتو سر بلند نمی‌کنم (تسلیم مَحض خواهم بود)؛ 
بهتر است که عاشتق وفاداری مانن مراتوازی و بامن از ُرنازش و 
بهر و محَبّت درآیی. (4 تیرآجل:[نشبیه صریح] تبرمرگ. معنای 
بیت: ای بارنازنین» تردیدی نیست که تیرمرگ روزی مرا هدف 
خواهد گرفت و از پای در خواهد آورد (خواهم مُرد)» پس بهتر 
است که این تیر را توبه طرفِ من زها نی 6 مطرب: خواننده؛ 
نوازنده معنادر پیت بعد آمده. ناله: آواز. 6 نگوید:در اینجایعنی 
«نخواند» نغمه سرایی نکند». معنای بيت‌هاي ٩و‏ ۱۰ :امروز دیگر 
مجلِس ما (بر خلافی روزهأی پیش» و به یمن گل روی‌یار) به 
کلستان شی شنز اس .صداي شطرب گوشدوزتر از بل 
عاشق است. به آوازشطرب گوش کُن (که شعرولنشین سعدی را 
می‌خواند)» بگذار بل نخواند» شعرسعدي شیرازی خوش‌تر 


است. 


بر مس جر 


با 
2 


۱ ای زخ چون آسنه افروخته 
۲ غیرتِ سلطان جات چوباز 
ئ عقل که بارجفامی‌کشد 
۲ وه که به‌یک‌بارپراکنده شد 
+ غمبه ولا توبخریدهام 


2 ح72220222772022827 یم 


چشم من از هرکه جهان دوخته 
دم به دم از عشق نوآسوخته 
۳ 1 

انچه به عمری بشد اندوخته 
جان به تعنای سوب فروخته 


۶ درد سعدی‌ست چراغ غّت 


مشعله‌یسی تا آبد افروخته 


چون: مثل» مانندد. افروخته: در اینجایعنی «جلاداده» صیقل 
زده» روشن و شاف کرده». .در قدیم آینه راز فلزهایی همچون 
آهن و روی می ساختند و براي آنکه تیره نشود و زنگ نزند» مرب 
آن را صیقل می‌زدند و پاک می‌کردند تا چهرةً خود ابه روشنی در 
آن ببینند .در عین حال «فروخته»باتوجه به دکروژخ» به معناي 
«شرخ و گلگون کرد رنگینکرده» هم هست. الحَذر: (در مقام 
تحذیر و هشدار) بح باش بتّرس. آه: : دشمن معروف «آینه) 
است. زیر باعث تيرگي آن می‌شود ۰« و آینه» از اضداد معروف 
شعرفارسی به شمار می‌روند. همچنین «:» در معنای مَجازی 
یعنی «نفرین». معدای بیت: ای پاری که چهرهٌ خود را مانند آینه 
روشن کرده‌یی از آومن عاشت دل‌سوخته پترس برس از اینکه 
فرین من دامّت رابگیردوزيبايي تور نابود کند). (4غیرت: 
خمیّت» رشک .یرت از لوازم عشق است و عشق و غیرت 
همزادند» زیرا معشوق یا عاشق نمی‌خواهد که عاشق یا معشوق به 
کسی «غیر» از او نظر داشته باشد .عارفان» خدا رادر مقام معشوق 
ری دراي غیرت شمرده‌اندء از آن جهت که او عاشق و معشوق 
بالات است و نخست اوست که شور عشق را برانگیخته و به 
جمال بی‌پایان خود عشق ورزیده است, و گفته‌اند که حق تعالی 
از همه فیورتر است و به همین دلیل است که گناه شرک را 
نمی‌بخشد زیرا می‌خواهد بندگان تتها به او نظر داشته باشند و 
بس. سلطان جمال: [تشبیه صریح] باز: پرنده شکاری که آن را 
برای نشستن بر دستِ شُلطان و شاه تربیت می‌کردند. چشم 
دوختن: این واژه هم به معناي حقیقی به کار رفته است و هم به 
معناي مجازی. هنگامی که باز را می‌گیرند تا براي شکار تربیت 
کنند, چُشم‌هایش را بخ می‌دوزند یعنی پوستِ نازک پلک‌ها را 
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جک 
کح 


هر تج 


۱ ازاي آرزوي وصال و . 9 چراغ شم: [ز 


به هم دوک می‌کند درگ چشم ابا احتاط تخیه می‌زند 
وباز که پلک‌زدن را آزردهنده می‌یابد؛ مصلحت را در چشم بستن 
می‌بیند. وقتی باز رام شد بَخیه‌ها را باز می‌کنند و به آن صید کردن 
9 علاوه بر اینء در حالتٍ عادی» چشم‌بندی به صوریٍ 
کل بر راز می‌گذرند و چشمش رامی‌بندند و تهبههنگام 
شکار چشم‌بند را بر می‌دارند. هر که جهان: هر که در جهان است: 
جهانیان. معنای بیت یرب شلطان زيبايي تو چشم مر منن باز 
از همٌ جهانیان دوخته است (از هنگامی که ولجسته ما تو 
شدم؛دیگربه هیچ چیز و هیچ‌کس اعتناییندارم) کهن: پی 
سالخورده. جَفا: بی‌یهری آزار. [«با رجفا» تشبیه صریح)] 
نوآموخته: نوآموز تازهکار. در چاپ یفمایی «تو آموخته) آمده 
است. معنای بیت «عقل سالخورده و پر تجربه هر لحظه از دست 
عشق تاز‌کار وجوان»بی‌یهری و آزرمی‌بیند و حُل می‌کند 
(عفل از پس عشق برنمی‌آید) ۰ 0 دراینجا بر تعجب و 
شگفتی دلاّت دارد. ۰ به شمری: در طول یک غمر. معنای بیت: 
شگفتاهتمم خرن لو فضل ونقواکه در طول یک شمر جمع 
کرده بودم؛ به یک‌باره بر بادرفت .10 تولی: : دوستی» مَحبّت. 
و ی 
تشبیه صریح] 
مشعله: قندیل, چراغدان بزرگ » ظرفی میک از فلز که بر سر 

چوبیبلندتّصب کندد و کهنه ولته در روغن منداب بخیسانند و 
در آن ظرف تپانند و روشن کنند» تشعل. معنای بیت: : چرا مشق 
تو در دل سعدی مشعلی فروزان است که هیچگاه خاموش نخواهد 


(۵0۵۵ 
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۱ سرهست بت ی لطیف ساده 
۲ درتجٌلس بزم باد‌نوشان 
۳ افتاده‌زمین به خضرت او 
خورشید و مهش زخوب‌رویی 
خورشید که شاه آسمان است 
۶ وَهوّه که‌بزرگوار حوری‌ست 
« لش چوعقین گوهراگین 
۸ د رگلشن بوستان روش 


رم 
کح رس 


کر 0 ک2) 
و 


گردوش به خدمت ایستاده 
مسربر خط بندگی‌نهاده 
م7 و 

در عرصه حسن آوپیاده 
ازروزن جنشت اوفستاده 
۶ ده 

زلفش چو کمند تاب داده 
زنگیبجگان زماه‌زاده 


۹ سعدی‌نرسد به‌یارهرگز 
کو شرگن است ویار ساده 


و بت: زيب‌اروي خوش‌اندام. لطیف: نازک‌اندام ونیز 
«خوش‌معاشرت» خوش خو». ساده: ساده‌روی؛ نوجوانی که موی 
بر صورتش نروییده باشد. وچ بسته کفر: کر (-کمربند) بر میان 
بسته» به کنایه پعنی «آماده خدمتگزاری». قبا: جامه‌یی بلند که 
جلوي آن تا پایین باز است و معمولابا کمربُندیا تکمه بسته 
می‌شود. معنای بيت‌هاي ۱و ۲: زیباجهره نازک‌اندام ساده‌رویی 
شرحست» جام باده در دست گرفته است ودرمتجیس شادي 
بادهنوشان با قبایی باز کم رخدمت بر میان بسته است. «يي افتاده: 
به نوشته مرحوم یغمایی در نسخه آلمان (بنشسته» آمده و 
مناسب‌تراست. حضرت:پیشگاه آستان. گردون: آسمان. 
معنای بیت: زمین سر بر آستان او نهاده و اظهارخاکساری و فروتنی 
می‌کُند و آسمان در مقام ۳ و خدمتگزاري او برسَرپا ایستاده 
است.وي متَهّش: ضّمیر«ش» مُتعلّق به «خط بندگی» است. 
خوب‌رویی: زیبارویی. سر بر خط بندگی نهادن: به کنایه یعنی «بندء 
مُطیع و فرمانبردارکسی بودن». معنای بیت: چنان زیباست که 
خورشید و ماه‌با همهُ درخشندگی و زیبایی بنده فرمانبرداراو 
شده‌اند.وی) شاه: به معنای «مُهرةٌ شاه در بازي شطرنج» هم هنشت 
حسن: زیبایی. پیاده: آنکه باپا راه رود (در ُقابل سواره)» و (در 
معنای مَجازی) بی‌مایه خوار» زبون» و نیز به معناي «مهر پیاده در 
بازي شطرنج». معنای پیت: خورشید که در عرص آسمان شاه به 
شمار می‌آید» در عرصهٌ زیبایی او پیاد‌یی بیش نیست.« وٌَ: بر 
تحسین و تعجُب ولت دارد. حور زنان سیا‌چٌشم بهشتی» امادر 
فارسی به صورتِ مفرد به کار رفته است و در اینجا مراد «دلبرزیبا و 
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مریه‌چشم) است. روزن: پنجره. جَنْت: بهشت. معنای بیت: 
شگفتا و عَجّباء زيبايي اواین جهانی نیست بلکه حوري 
والامقامی است که از پنجرة بهشت به این جهان افتاده است. 6 
لَمْل: سنگ قیمتی به رنگ شرخ روشن. در اینجا استعاره از «لب» 
است. چو: مشثل» مانند. عَقیق: سنگی است به رنگ‌هاي 
گوناگون, نوع رخ‌رنگ آن بهعنوان سنگ قیمتی در جواهرسازی به 
کار می‌زود. گوهراگین: مروارید نشان, رصم به مروارید. گوهر با 
مروارید در اینجا استعاره از «دندان‌هاي سفید و درخشان بار» 
است. در چاپ یخمایی «گوهرافشان) آمده است. کَمَند: 
ریسمانی که یک شرّش رابه صورت خلقه گه زه‌اند به نحوی 
که با کشیدن ریسمان, حلقه تنگ‌تر شود. از کمَنْد برای شکار و 
بل رفتن از جاهاي بلند و اسیر کرد دشمن در جنگ استفاده 
می‌کردند. در شعرء گيسوي معشوق را از جهتِ بلندی و حالتِ 
کلقهوارزلف و قدرت اسیر کردن عاشق» به ند تشبیه کرد‌اند. 
داد پیچیده» به هم بافته. معنای بیت: لب‌هاي او به عقیق 
شرواریدنشان می‌مائد و گیسویش به کَد به هم بافتهه گلْن: 
معناي متداول این واژه «گلزار. گلستان, باغ» است و مُترادف بودن 
آ با «بوستان» ایجاد مشکل می‌کند.بهنظر می‌آید که دراینجا 
«گلْشن» به معناي ملق «گل» و استعاره از «گونه» به کار رفته 
باشد. بوستان روی:[شببه صضریح] زنگیبچگان: نوزادان سیا» 
استعاره از «خال (یا جند خال) پار» است. ماه: استعاره از «چهرة 
سفید و روشن یار» است.«ٍ کو: که اوه زیرااو. شرمگن: مخ 


«شرمگین خجالتی؛ کم رو». ساده: ساده‌دل. 
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کرت هک کر کح کر 


(ک و 


۱ ای باغ حسنْ چون تونهالی نیافته 
۲ تابنده‌ترزروي توماهیندیدهچرخ 
۲۳ بر دورعارض تو ننظر کرده آفتاب 
+ چُرخ مد ازخ توولفریب‌تر 
ه_خودرابهزرچنگل شاهین عشق تو 
۶ تاکیی زرد عشق تونالد رون من 
۷ فتده در زبان لایس دی من 
زایل شودهرآنچه به کی کمال یافت 
+ _گلبرگی عیش من به چه اتید پشکند 


2 ۱( > 
تِ 


را 
خرس > 


رخسار زمین چو تو خالی نیافته 
خوش‌ترز ابسروي توهلالبی نیافته 
خودرا لطافتی و جمالی نیافته 
در زیرهفت‌پرده خیالسی نیافته 
عنقای صَبرمنْ پروبالی نیافته 
روزی به لطف از و بثالی نیافته 
باتوبه یک حدیث مجالی نیافته 
عمرم وال یافت کمالی نیافته 
از بوستانِ وصل شمالی نیافته 


۳ سعدی هزار جامه به روزی با کند 
یک مهربنی از توبه سالی نات 


باغ خسن: [تشبیه صریح] چون: مثل» ماننی. رخسارةٌ زمین: 
[اضافه استعاری] چهرةُ زمین. خال: خال را ماه لطف و جَذابعّتِ 
چهرة زیبارویان دانسته‌اند. معدای بیت: ای یاری که باغ زيبايي 
جهان نهالی مانن توا به خود ندیده است و تاکنون خالی به زیبایی 
توبر چهرهًزمین ننشسته است. و6 چرخ: فک آسمان. 
خوش‌تر: جُذیرتر» زیباتر ٩.‏ دور: ۱. گردی ۲. دوران؛ روزگار. 
عارض: چهره. معنای بیت: خورشيد با همه درخشندگی و زیبایی 
وقتی به گردی چهرهٌ تونگاه کرد» دریافت که از لطافت و زیبایی 
بهریی نبرده است. این بیت در چاپ یغمایی نیامده و فروغی نیز 
اشاره کرد است که این بیت در ُسخه‌هاي قدیم و عترنیست. 
چ» نشنبد: شعبده‌بازه کسی که کارهاي شگفت‌انگیز و 
مُحَیرالقول کند و نیز افسونگی نيزنگ‌باز. این معانی در اینجا 
مناسب است اما ذکر«پرده» و «خیال» به شدت این ظن را تفویت 


(گ(۹ 3 


می‌کند که شاد سعدی از «شَخید» در اینجا «خیالباز» یا کارگردان 
نمایش «خیال‌بازی» و «شب‌بازی» است. در این بازی که پس از 
تاریک شدن هو اجرا می‌شده شب‌بازان يا اجراکنندگان نمایش 
شب‌بازی به کم روشنايي چراغ یا آتش» سای عروسک‌ها را بر 
رده‌یی منعکس می‌کردند و نمایش می‌دادند. همچنین اگر به ید 
بياوریم که از نظر عارفان «خیال» اصل و بنیادٍ هستی است؛ بیت 
معناي وسیع‌تر و روشن‌نری پیدا ی گید [«جَرخ مُشخبد» تشبیه 
صریح] هفت‌برده: کنایه از «هفت‌آسمان». قَّما براي هریک از 
سیّاره‌هاي هفت‌گانه مره غطارد» هر شمس» مریخ» مُشتری» 
زحل» وبه فارسی: ماهء تیر ناهید؛ خورشید یا یهر؛ بهرام 
برجیس يا اورتزده کیوان) آسمانی قایل بودند. خیال: صورتی که 
در خواب یا در بیداری بهتظر آید. معنای بیت: لک نیرنگ‌باز و 
افسونگر (که در فریب‌کاری و بازیگری دستِ همه رااز شت 


در 2ص 
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بسته) در زیرهفت رد خود خیالی ریب تر و افسونگرتر از تو 
نیافته است.4 چَنگل: مُحَنفب «جنگال» پَنجهٌ پرندگان. شاهین 
عشق: [تَشبیه صریح] عنقاء پرنده‌پی‌ست افسانه‌پی» گفته‌اند 
پرنده‌یی بزرگ‌تر از آن وجود ندارد و حیواناتی مانند فیل را می‌ژباید 
و شکار می‌کند. «عنْقا» ُترادف با «سیمرغ» است و در ادبیاتٍ 
فارسی و عربی مظهرچيزهاي خیالی و دست‌نیافتنی» با عظهر 
بی‌نشانی و وارستگی از ند تعلگقات است, زیر تنها نامش بر هر 
زبان‌هاست و خود آن‌را کسی ندیده است. در اینجا مَظهٌرپرند 
بلندپرواز است. [«عَنفاي صبر»» تشبیه صریح] پروبال: (در 
معناي مجازی) نیروءتوانیی. معنای بیت: اي صبر و تَحفل 
من با همه بزرگی و بلندپروازی چنان در چنگال شاهین عشقي تو 
اسیر شده است که قدرتِ پرواز را از دست داده است. 6 مشال: 
فرمان, دستور.به تَظر می‌رسد که شیخ أَجَل «مثال یافتن» رادر 
اینجا مُترادف با «فرمان یافتن» (در معنای مجازی: «مُردن» 


درگذشتن») به کار بُرده باشد. این که جنین «مثالی» را «روان» باید 
دریافت کند, قرینه‌یی است بر این حدس. در چاپ یغمایی 
«منالی» آمده که به معناي «مُراد» است. معنای بیت: جانِ من تا 
کی باد از درد عشق تویناد و کوه کند؟تاکیی باید در انتظار 
روزی که تو از روي لطف به او فرمان بدهی (تا بیاید و خود را به پاي 
توییفکند.یعنی بمیرم) ژجر بگشد.» خلایق: تردم. عدیث: 
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سخن, حکایت حال. تجال: امکان؛ فرصت. معنای بیت: 
حکایتِ حا من (در نم عشتي تو) بر عرزبان مردم افتاده است 
(رسواي خاص و عام شدهام)؛ بیآنکه حتی امکان آن را افته باشم 
که‌با تر سخنی بگویم.(6 زایل شدن: زوال یافتن؛ رو به افول 
نهادن» نیست شدن, نابود شدن. «زایل» از «زوال» آمده و «زوال» 
در اصل یعنی «مُتمایل شدن آفتاب از وسط آسمان به سوي 
مَغرب». معنای پیت: (گفت‌ند) هر چیز که به اوج کمال برسد رو 
به افو و زوال می‌گذارد؛ اما آفتاب عمرمن بی‌آنگه کمالی به خود 
دیدهباشد. به لس ام رسیده است.(6 عیش: زندگی ۲. خوشی» 
شادی. [«گلبرگ عیش» تشبیه صریح] بوستان وٍصل: [تشبیه 
صریح] شمال: بادی که از جانب شمال بوَرّ.. معنای بیت: گل 
زندگی و خوشي من بهچه میدی بتکگفد (چرا مرده نشود)» وقتی 
که‌بادی از گلستان وصال بر آن نوزیده است؟ 69 جامه: ماننل 
پیراهن از جلو بسته است (بر خلاف قبا). «جامه قبا کردن» به 
کنایه یعنی «جامه بر تن پاره کردن»؛ و در اینجانشانة «شلّت 
دتنگی» است. قبا: جامه‌یی بلند که جلوی آن تاپایین باز است و 
معمولاباتکمه پا کمربند بسته می‌شود: معنای بیت: سعدی از عم 
دوري تودریک روز هزار جامه رابر تن می‌درد» اما حتی در گذرٍ 
یک سال» یک لطف و مَحبّت از جانب تو نمی‌بیند. 
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۰ ای به‌بادهوس درافشتاده 
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ی می م 
بات اندر سر است یا باده 


۲ یک قَمبر خلاف تفس بنه در خیال خدای تنهاده 
7 7 

۲ راة گم کرده از ظریق صلاح دربیابان غفلت افتاده 
۴ خودبه‌یک‌بار از توبشتاند چرخ انصاف‌هاي ناداده 
ه رنج‌برداردیوتفس مباش درهسوای بست پُسری‌زاده 
۶ دیدی این روزگار سیفلهنواز چون گرفت از تو جان آزاده 
۷ چون ت و آسوده‌یی چه می‌دانی که‌مرانیست عیش آماده 
, ملک آزادیّت چوممکن‌نیست شهربنددهواست بکٌشاده 
+ لاف تردی‌زنسی وزن باشی ‏ همچوخنشی تباش‌ترماده 
سعدیاتاکی اینرحیل‌زنی محمل ازپیش‌نافرستاده 
۱ هرزمان چون پیاله جندزنی خنده‌درروی بت ساده 
۱ ی 

چون صٌراحی به اشک بیجاده 


بادت: ضمیر «ت» هعلق به «مر» است. معدای بیت: ای 
کسی که گرفتارهواي تفس شده‌یی (هستي توبر با موس رفته 
است) با غرور در سرداری یا ست از شرای؟ تفس بیه: در 
چاپ یغخمایی «َفس پلید» آمده است. در خیال: در انديشة. در 
اب تیان «در رضاي» آمده است. معنای بیت: قدّمی را که در 
اندیشة خداو به خاط راو برنداشته‌یی, (دست کم) در شخالفت با 
۳ بُداندیش بردار(اگر زهروراو خدانیستی» دستٍ کم زهروراو 
شیطان نباش). وی صلاح: درستکاری؛ تقواء پارسایی. [«ظریق 
صلاح»: تشبیه صریح] در چاپ یغمایی «طريق علاج» آمده 
است. معنای بیت: راو درستکاری و پارسایی را گم کرده‌یی و در 
بیابان بی خبری گم شدهیی. وی خود: براي تأکید آمده است. 
چرخ: آسمان» (در معناي مجازی) رورگار. انصاف: داد حق. 
معنای بیت: روزگارانتقام هر حقّ ودادی را که دا نکرده‌یی و زیرپا 


72-7 جریا 


گذاشته‌یی, به یک‌باره از تو خواهد گرفت. و رنج‌ردا: 
تحمُل‌کنندة رنج و آزار بارکش. دیو: دیور موجودی عظیم و 
مهیب و قادربه كارهاي فوق‌العاده و غالبابه صورتِ انسانی 
بلندفامت و تنومند وزشت و هولناک و داراي شاخ و دم تصَوّرو 
تصویر کرده‌ند. دیو مه رگمراه‌ُنندگی و صفات رذیله است. وادغ 
«دیو» به طو رکلّی به معناي مجازی «آدم پست و شریر و پلید» به 
کار رفته است. [«دیوتَنس»؛ تشبیه صریح] هوا: قوس. بت: 
معشوق زيباروي خوش‌اندام» معشوقی که تا حَوٍ پرستیدن 
زیباست. پری‌زاده: زاد؛ پری» استعاره از «کودکزنی زیبا». روایت 
مصراع دوم در چاپ فروفی چنین است: «در هواي بت ای 
پری‌زاده»؛ و در این صورت با توجه به فضاي بیت و غزل باید 
«پری‌زاده» را در اینجا به معناي «فرشته خوء موجود مَلّکوتی و 
روحانی» بگیریم واصلاجالب نیست» به همین دلیل روایتِ 


7/2۳ 
٩ ر‎ 


یغمایی رادر متن آورده‌ایم. معنای بیت: در موس وصال بُنان 
ری‌زاد»رنج و آزاردیولَس رابر خود مور نکن. چم دیدی این: در 
چاپ یغمایی «گوبی ای» آمده است. سفله‌نُواز: دون‌پروّر آنکه 
فرومایگان را می‌پروّراند وبه آنها میدان می‌دهد. چون: چگونه. در 
چاپ یغمایی «خون» آمده است. معنای بیت: دیدی این رو زگار 
دونپروّر چگونه روح وارسته و نجیب تور از تو گرفت (و در وجود 
توجیزی جزتعلقات ویلیدی‌باقی نگذاشت)؟ وه می‌دانی: در 
چاپ یغمایی «دانی از انک» امده است. که‌مرا نیست: در چاب 
یغمایی «َ ود اسباب» آمده است. کی هش 
معنای بیت: وقتی تو در آسایش و رفاه به مر میبُری» چگونه ممکن 
است بدانی که وسایل زندگی و خوشي من فراهم نیست؟ « مُلک: 
سلطنت پادشاهی. «ملک آزادی»» [تشبیه صریح] «پادشاهی در 
علّم وارستگی» وبه اصطلاح «سلطنت فقر». در چاپ بغمایی 
«ملي آزادگیت ممکن نیست» آمده است. شهربند: زندان؛ 
حصار. هواست بکُشاده: در چاپ یغمایی «حواس نگشاده» آمده 
است. معنای بیت: (پیداست که) وقنی نمی‌توانی درعالم 
وارستگی و آزادگی به پادشاهی برسیء تن ری که به روي توباز 
خواهد بود؛ رزندان هواي تفس است. « لاف زدن: ادعا کردن. 
خشی: کسی که نه مرد باشد و نه زن» آنکه هر دو لت مردی و زنی را 
داشته باشد, ترماده. معنای بیت: ادعاي مردی و مردانگی می‌کٌنی 
اما نامردی» (دست از این دو رویی بردار و) مانند خنشی,» ترماده 
باش. و تحیل: کوج عزیمت.و در بنجا راد «ظبلتحیل» 
است طبلیی که برای کو چ قافله و ماننٍ آن می‌نواختند. و مراد از 
این رحیل و کوچ» «تف رآخرت یا مرگ» است. به جاي «این 


رحیل» در چاپ یغمایی «لتحیل» آمده است. مَحمل: اتاقکی از 
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چوب که براي نشستن مسافر بر پشتِ شتر می‌بستند. کجاوه. در 
اینجا مُراد خود «کاروان» است (ذکر جزء و ارادهٌ کل). و مراد از این 
کاروان» «کاروان طاعات و عبادات و اعمال صالیح» است. معنای 
بیت: سعدی (دست از نصیحت بردار» خود تو نیز دورویی و 
ریاکاری می‌کُنی) تا کی طبل کوج و مق رآخوت رابه صدا 
درمی‌آوری؛ بی‌آنکه کاروان طاعت و عبادت و عَمَلٍ صالح را 
پیشاپیش روانه کرده باشی؟ (وی هر زمان: هر لحظه؛ پیوسته. چون: 
ماننیٍ» مثل. چند: تاکیی. لْبت: محبوب زیباروی. این واژه در 
اصل به معناي «عروسک» است. ساده: ساده‌روی» نوجوانی که 
موی بر صورتش تروییده باشد. آمدن واه «ساده» در این بیت نباید 
شائبهٌ انحرافی جنسی» و (همجنس بازی» را پدید آورد. حتی در 
شعرشاعران کاملاعارف مسلک «تّربازی با جوانان نوخط» دیده 
می‌شود.علاوهبراین» بیدبه خاطر داشته باشیم که رل به یا 
پسران در جامعهٌ آن روزگار سنّت ادبی پابرجایی بود که جامعه آن 
کم و بیش تَحفُل می‌کرد تا نام دختران ونان پره‌نشین بر مر 
زبان‌ها نیفند. معنای ییت: تا کی می‌خواهی مانن پیاله در راب 
زیباچهرگان ساده‌روی به خنده درآیی؟ مراد از خنده پیاله» «صداي 
ریخته شدن شراب یا لرزش مطح شراب درجام» است. 6 
روایتِ مصراع اول در چاپ فروغی چنین است: «بس که با 
خویشتن بگویی راز». طراحی: ظرفی از شیشه یلو باگردن 
باریک و دراز که از آن در پیاله شراب می‌ریزند؛ نگ شراب. 
یجاده:نوعی سنگ قيمني رخ‌رنگ شبیهبهیقوت, کهژباء «اشک 
بیجاده» در اینجا کنایه از «اشک خونین» است. معنای بیت: زمانی 
فر خواهد رسید که بسیار بر حالِ خویش زاری کنی و مانن نگ 
شراب اشک خونین بریزی. 
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۱ ای یار جضاکردة پیوندبریده 
۲ در کوي تو تعروفم و از رويتو محردم 
۳ ما سبح ندید وهمه شهر بکفتند 
۴ 7 77 
۵ پس در طیّت کوشش بی‌فایده کردیم 
۶ مرغ دل صاجب‌تظران صید نکردی 
۰۷ مبلّت به چه ند به خرامیدنِ طاووس 


0 
9 


گرپای به‌درمیتهٌم ازقطٌ شیراز 
۰ با دستِ بلورین تو پنجه تتوان کرد 


ک 6ج 
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این بود وفاداری و عهسد تسو ندیده 
گرگ دم نآلود؛ یوشف ندّریده 
افسانه مجنون به لسیاسی نرسیده 
از خواب نباشد گر انگشت گزیده 
چوذ طفل دوان دربی گنجشک پریده 
ات گام نوی یه 
غمرّت به نگه‌کردن آهصوي زمیده 
نیست توپیرامن من خلقه کشیده 
رفسیم ذعاگفته و ذشنام‌شنیده 


9 روي تو مبیناد دگر دیده سعدی 
گر دیده به کس باز کندروی تو دیده 


( جَفْا: بی‌بهری» بی‌وفایی» آزار. پیوندبریده: ۱. رشتهُ دوستی و 
مَحبّت قطع کرده ۲.پیمان شکسته. ندیده: در چپ یغمایی 
«بدیده) آمده است. معنای بیت: ای يا رجَفاپيشة پیوندگسسته, 
همه وفاداری وعهد و پیمان تو که (از مرحله حرف به عَمَل درنیامد 
و) من چیزی از آن راندیدم همین بود؟ چ پوشف: در داستان 
یولف: برادرانش اورابه چاه انداختند و پیراهنش رابه درو 
آغشته به خون کردند و نزد پدر بُردند و گفتند: گرگ او را ریده 
ات معنای بیت: نأم من در كوي تو بر مرزبان‌ها افتاده است و 
در عشق تو رس شده‌ام. با این همه از ديدارروي تو تحروم هستم. 
حکایتِ حال من به حکایتِ گرگی می‌ماند که بی‌آنکه یوشف را 
دریده باشد دهان خون‌آلودش رادلیل ارتکاب ایین جٌرم 
می‌دانستند. و6 معنای بیت: ما به وصال پار نرسیدیم» اما داستان 
عشق این مجنون بهلیلی نرسیده؛ ورد زبان تمام مردم شهر شده 
است. «وي گلاندام: داراي تن وبدنی به لطافتِ برگی گل. انگشت 
گزیده: انگشت گزیدن نشانهٌ «افسوس و حسرت خوردن» است. 
معنای بیت: (حال و روزمن» حال و روزٍعاشقی است که) در عالم 
خواب لس شيري لدم را گزیده و تکیدهبشده (پیداست 
که) چنین خوابی حاصلی جز انگشت به دندان گزیدن به نشانه 
حسرت ندارد. این بیت به همین صورت معناي روشنی داردء اما از 
نظرساختِ تحوی, انسجام چندانی ندارد. شاید شیخ أجَل «از 
خواب باشیدن یا بودن» را به معنای «از خواب بیدار شدن» به کار 
رده است» برای چنین کاربُردی البته شاهدی به دست نیامدء اما 
اگر چنین حدسی درست باشد, مصراع دوم ر باید چنین خواند: 
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«از خواب نباشد مگر انگشت گزیده».» پس: بسیار. در طلَبُت: 
براي رسیدن به تو. چود: مثلٍ» مانن.«چ6 مُرغ دل: [تشبیه صریح] 
صاجبتظر: کسی که از بینش و ادراکي درست و دقیق و ذوق 
زیبایی‌شناس برخوردار است (صاحبنظر در معناي تحت الْفْظی 
یعنی دارنده چُشم). «تظر» در عرفان به دید و احساسی طیف و 
معنوی اطلاق می‌شود که به وسیله آن می‌توان حقیقت را درک کرد. 
درواقع» «نظر» چُشم باطنی حقیقت‌بین است و صاحب چنین 
چشمی را «صاحب‌نظر» می‌گویند. کمان‌مهره: کمانی که‌با آن 
گلوله و شهرة گیلین پرتاب می‌کردند کمان گروهه. 69 تیل: به 
هنگام ره رفتن به این سوو آن سو شتمایل شدن» خرامیدن. 
غفرّت: غمزهات: غمزةتو. «غمزه» یعنی «حرکتِ چشم و ابرو از 
روي ناز ناز» کیرشمه). در چاپ یغمایی «غمزه‌ات» آمده است. 
( معنای بیت:[ گر بخواهم پایم راز مرکز شهر شیراز بیرون بگذارم 
و از دستِ توبگریزم» می‌بینم که هیچ راهی وجود ندارد؛ زیراتو 
مثل دایره پیرامون من حلقه زده‌یی و من در درون این دایره اسیرم (به 
هر سو که می‌نگوم تو رامی‌بینم).(چ پنجه کردن: پُدجه در نج 
کسی انداختن» زورآزمایی کردن ریف شدن. رفتیم: در چاپ 
یغمایی «رفتیم و» آمده است. معنای بیت: ما توان زورآزمایی با 
پُنجه و دستٍ بلورین نو رانداریم» اگرچه از دما تو چیزی جز 
دشنام نشنیدهام» اما دعاگویان می‌رویم. 9و6 وگر: دیگر از این 
پس. معنای بیت: اگر سعدی چهر زيماي توراببیند و بازبه کس 
دیگری نگاه کند»دعا می‌کنم که دیگر هيچ‌گاه چشمش به جمال 
تو نیفند (براي هميشه از دیدارتو محروم بمانئد). 
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۱ می‌برزژکد زمشرق شمع فک زبانه ‏ ای ساقي صبوحی درده‌سي شبانه 
« عقم دز لَختن چند اختیاردانش موقمبر من ای ضمزسان 
۲ گر شنگ فتنهبازدفرق صتش میرن وت رظعنه ید جان متش‌نشانه 
+ گرمی به‌جان مت بستانکهپیش دانا . زآب یات بهتوخاک شرابخانه 
۵ آن کوزهبرکفمنة کآب یات دارد و و و 
۶ صوفی چگونه گردذ گیردٍ شراب صافی گنجشک رانگنجد منقا در آشیانه 
۷ دیوانگان تترمشد از صولّت فباعت کید اسب چوین از شیب تازیانه 
۸ صوفی و کنج خلت سعدی و طفب محر 

صاجب‌شنر نگیرة بر بی‌هن ر بهانه 


و می‌بُرزند: بُرمی‌زند. . شمع لک : کنایه از «خورشید». صَبوحی: 
بامدادی «صنبوح) یعنی شرایی که به هنگام باشدادنوشند. مي شبانه: 
شراب باقی‌مانده از شب گذشته. معنایبیت: شمع آسمان (خورشید از 
مشرق شعله می‌کشّد (صبح در ال طلوع است): ای ساقي باشدادی» 
شراب باقی‌مانده از دیشب را در ساغرم بریز. و آختی: اندکی» مت 
کوناهی. چند: تاکی. اختیار: برگز یدن, ترجیح دادن. زسانی: 
ِ معنای بیت: برای مد کوتاهی هم که شده» عقلم رابدزد 
تسم کت کی بای لو دنش ربرگینم و زا اختام اه دست 
لیب بیهوش واز خودبی‌خود کن تا کی باید ُم 
روزگار رابخورم؟ وم سنگ فتن: [تشبیه صریح] سنگ بلاو آشوب. 
رق: فرق مره شر. مَتّش: : ضمیراش» مُتعلْق به «یپر» است. تیرظشه: 
[تشبیه صَریح] تب هرزنش و آزار. معنای بیت: :اگرسنگ‌هاي لا از 
آسمان می‌بارد» رم را مانند سیر در برابرآن بگیر» و اگر تیر شرزنش و آزار 
می‌آید. جان مرا نشانة آن کن .چم بهجان:بهقیمت جان. که؛زیا. آپ 
حیات: :بر پايهُ آنچه در داستان‌ها آمده» آب حیات چشمهیی است در 
ناحییی تیک از شمالبه نم «ْمات» که هر کس از نبنوشد مر 
جاودان پیدا می‌کند. شرابخانه: میخانه؛ میکده. معنای یت: اگر شراب را 
به قيمتٍ جان به تو بفروشند بگیرء زیر از تظردانا خاک میخانه از آب 
حیات بهتر و حیات بخش تر است (چه رسد به شراب آن). وی نار: ۱.انار 
۲ آتش. رنگ: در چاپ یغمایی «طعْم» آمده است. ناردانه: دانه انار. 
معنای بیت: کوزه شراب پر از آب حیات را به دستم بلیه (تا تر بکشم)» آب 
حباتی که هم طعم انار داد (و ماننٍ آتش سوزان است) و هم رنگ شرخ 
دنه انار را.وی صوفی: پیروطریت تصوّف. این واژه از ریشهُ صوف 
(پشم) استء اما برای آن ريشه‌هاي متعدد برشمرده‌اند. در اینجا بارمنفی 
دارد. گیرد (چیزی) گشتن: به (جیزی) نزدیک شدن,ء به کاری (در اینجا 
نوشیدنِ شراب ناب) پرداختن. صافی: ناب. عَنْقا: پرنده‌یی‌ست 
افسانه‌یی. گفته‌اند پرنده‌یی بزرگ‌تر از آن وجود ندارد و حبواناتی مانندٍ 
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فیل رامی‌ژباید و شکار می‌کند .«عَنقا» مُترادف با (سیمرغ» است و در 
ادبیاتِ فارسی و عربیظهر چیزهای خیالی و دست‌نیافتنی» يا مظهر 
بی‌نشانی و وارستگی از بر تعلْقات است, زیرا تنها ناش بر مر 
زبان‌هاست و خودٍ آن را کسی ندیده است. معنای بیت: چگونه‌ممکن 
است که صوفی به شرا ناب نزدیک شود عَْقاي عظیم و بلندپراز در 
ان ندگ و کوچک گنجشک (همان صوفی) نمی‌گنجد وی دیوانگان: 
عاشقان شوریده و شیداء مرمستان بادهٌ عشق. صولّت :هیکت قهر و 

غلبه. پشکیند:[از مصدررشکیبیدن] تحمُل می‌کند. اسپ چوبین: چوبی 
که کودکان به خیال اسب بر آن سوار می‌شوند. شیب تازیانه: رش بافتة 
شلاقء تسمه‌بی باریک که بر دنبل تازیاه وصل می‌کردند تا به هنگام زدن 
صدادهد. واه «شیب» به معناي «عذاب» شکنجه آزار» اذیت» و نیز 
«حرکت» هم هست. در چاپ فروغی «سپف و تازیانه» آمده است. 
یغمایی این بیت رادر متن نیاورده» اما در تسخهبدّل همین بیت رابا 
روایت «شیب تازیانه» آورده است. معنای بیت: دیوانگانِ عشق از هیبتٍ 
روز قیامّت بیمی به دل راه نمی‌دهند» آنان همچون اسب چوبین کودکان, 
کردی از ضربٌشلق احساس نمیکنند. 6 : بر ملازه مت ولائت دار 
خَوّت زبهمعناي ي تنهایی و گوشه‌نشینی است؛ اما در اصطلاح صوفیان 
عباوت از «گسستن از خن و پبوستن به حَق» وت شامل مجموعه‌یی 
از ریاضت‌ها براي سخالفت باس است همچون کم خوردن و کم 
خوابیدن و کم سخن گفتن و روزه‌داری و ترک آمیزش با دیگران و مداوخت 
در ذکر خداو تفي خواطر و افکار و گفتگوي بیژ( -باطن»دل) باق به 
گونه‌یی که غیر (نا تحوي جز خد) به آن اه ید نگند طرف: طرف» 
گوشه. صحرا:باغ بیرون‌شهر. نر:فضل؛ کمال. معنای بیت: 
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گوشه‌نشینی و خوّت‌گزینی» از آن صوفي عابد و زاهد باده و گوشة باغ و 


دشت از آنِ سعدی» (صوفی صاحب فضل و کمال است و سعدی اعتراف 
می‌کند که از فضل و کمال بهره‌بی ندارد)؛ حَوّت‌نشین صاحب فضل بر 
بی‌تر و پایی ماننلٍ سعدی خرده نمی‌گیرد. 
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شبی در خرقه رندآسا گذر کردم بهمیخانه 
ز خلونگاه رنانی واقی در صراي دل 
۲ چوساقی در شراب آمد به نوشانوش در مجلیس 
+ _بهتندی گفتم آری من شراب از تجلیسی خوردم 
ه دلی کرعالّم وحدت ماع حق شنیده‌ست او 
۶ گسمان بردم که طفلاندوَّییری سخن گفتم 
« که‌نورعالّم هلوی فراهرروزنی تابٌد 
کسی کامد درین خلت به یک‌رنگی مود شُد 


خ 


۳ 


زعشرت می‌پرسنان را مور بود کاشانه 
که تا قصر وساغ یمین بوّد زآواز بیان 
به‌نافرزانگ ی گفتند کال رو فرزانه 
که مه پیراهن شمعش نیارد بود پروانه 
به گوش هّش دیگر کییآید شعرو افسانه 
مرا پییری رای جوابی داد ردان 
تو در صوتعش دیدی و سا در کُنج میخانه 
چه پیری عابل زاهد چه رل عست دیوانه 
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چو اتلد ففل گردون زد کلید صبح دندانه 


ه‌ خرقه: لباس رسمي صوفی» جامه آستین‌دار و از جلو بسته که در اثرعبادت خدادر گوشة خلت (احساس می‌کردم که) نگهبانی 
غابااز پارههاي مختلف و اه رنگارنگ دوخته می‌شد. خرقه مه در خن دل دارم که قصرعقل مرا از ُزاحمت صدا و فریاو بیگانه 
زهد است. رد:لاقید لاأبالی» کسی که پای‌تن داب ورسوم ‏ درامان‌می‌دارد و جمعیتِ خاطرٍمراحفظ می‌کند.چم چو:وقتی. 
عمومی و اجتماعی نیست. «ردأسا» یعنی «لابالی‌وار بی‌پُروا». نوشانوش: گفتن نوش باد. گوارا باد. بهنافرزانگی: از روی بی‌عقلی. 
عشرت: خوشگذرانی؛ کامرانی؛ عیش. مُنوّر: روشن. بود: در فرزانه: خردمند» حکیم» هشیار. معنای بیت: وقتی ساقی شراب را 
چاپ یغمایی «گشت» آمده است. معنای بیت: شبی در حالی که درمجلیس به گردش درآورد و با گفتن نوش باد پیاله‌ها راپر کرد؛ 
خرقهبه تن داشتم» یوار دل بهدریا زدم وبه میخانهرفتم. خن باه‌نوشان ازروي بی‌عقلی گفتند: «اول این خردعند هُشیار 
باده‌نوشان از فروغ خوشگذرانی روشن بود و عجلیسی گرم داشتند. .. بنوشد».چ به ندی: از روي خشم باعصبانیت. شَمعش: ضمبر 
ه‌ خلوتگاه: محل خلوت؛ محل انزو براي عبادت و ریاضت و «ش) به «متجلسی» برمی‌گردد. «شمع مَجیس» یعنی محبوبی که 
فرب به تعبود. واقی: منسوب به ژأق» غلامی که با غلامان دیگر ‏ حضورش به مَجِس گرمی و روشنی و جلوه می‌بخشد و همه 
در خجره‌هاي مُتصل به مراي سلطنتی مَنزل داشت و آنان‌را نگاه‌ها متوجه اوست. نیارد: [از مصدریارستن] نمی‌تواند» جرأت 
«وایان» میناميدند. قصرٍوماغ: [تشبیه صضریح] قصرسره کاخ نمی‌کند. معنای‌بیت: با عصبانیت گفتم: آری؛ من شراب 
عقل. ایین: در امان؛ مصون, تحفوظ. معنای بیت: (تمام این نوشیده‌ام(امانه در مجلس اراذل و اوباشی ماننلٍ شما بلکه) در 
بیت وصفي حالی است که شاعر در شب ورود به میخانه داشت) ‏ مجلسی (مَکوتی و والا) شراب نوشیده‌ام که حتی ماو آسمان هم 
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نمی‌تواندپرونهوار گرد محبوب آن مجیس بگردد (ماو آسمان با 
همه روشنی و پاکی به آن مجلس راه ندارد). 699 روایتِ مصراع اول 
در چاپ یغمایی چنین است: «سری در عالّم وحدت هماع عقل 
نیوشید۵). وحدت: یگانگی» یکتایی. «كوي وحدت»؛ مقام توحید 
است. در این حال وجود موَجٌد چنان در مشاهده جمال وجود 
واحد (< سی-سنی) مُستَفوّق می‌شود که جز صفات واحد دنر 
شهود او نمی‌آید و قطره‌وار در امواج تحرتوحید می‌افتد و غرق 
جمع می‌شود. سماع: در لغت به‌معناي «شنیدن) است. در 
اصطلاح صوفیه به معناي «آوازخوش و آهنگ دل‌انگیز و به طور 
کی خوانندگی و نوازندگی و رقص و پایکوبی و نیز مطلتق 
موسیقی» به کار رفته است. در اینجا به معناي «آواز» سروده ترانه» 
است. گوش هتّت: [اضافة استعاری] همّت: بلندنظری. شعرو 
افسانه: در اینجابه معناي «حرف‌هاي بیهوده و بی‌شر و تّه» به کار 
رفته است. 49وَژٌپیری: از روی پیری» از روي پُختگیء يا در مقام 
ُرشد و پیر. در چاپ یغمایی «و از پیری» آمده است. خراباتی: 
خرابات نشین یا کسی که به خرابات (میخانه: محلٍ فسق و 
تخر رفت و آمد کُند. در عرفان «خراباتي شدن» یعنی «از خود 
رهایی یافتن». معنا در بیست بعد آمده. «64علوی: بالا. فُرا: به. 
روزن: دریجه» پنجره. صوتکش: صومعه‌اش. «صومعه) در اینجا 
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یعنی «خانقاه»» بنایی که درویشان و مُرشدان براي اجراي رسوم و 
آداب خود در آن گیرد می‌آیند. در چاپ یغمایی «صومعه‌اش» آمده 
است. معناي بيت‌هاي ۶و ۷: خیال کردم که این باده‌نوشان کودکند 
و در مقام پیری سالخورده با آنان سخن گفتم. اما پیری خراباتی به 
من پاسخی مردانه و دندان‌شکن داد و گفت: «نورعالم بالا به هر 
روزنی می‌تابند (هر دلی قابلیّتِ آن را دارد که به نو جلوة معشوق 
روشن شود) تو و رادر خانقاه دیده‌یی و مادر گوشه میخانه..» 
یک‌رنگی: بی‌ریاء صادق. مُویّد شدن: مورد تأبید آسمانی قرار 
گرفتن» از سوی خدا تأیید و حمایت شدن. به جاي «موید شد» در 
چاپ فروغی «هویدا شد» آمده است. معنای بیت: کسی که به 
وت معشوق راهپیدا ند (از دوروبی و ریاکاری پاک می‌شود و) 
به تاییلد الهی از اخلاص بُرخوردار می‌شود» خواه پیر عابد و زاهد 
باشد, خواه ند کست دیوانه. #9تحقیق: حقیقت جویی» 
حق‌جویی؛ تلاش بنده براي رسیدن به حٌ و حفیفت. این واژه کم 
و بیش مُترادف با «عر فان» است. [«در تحفیق»» اضافه استعاری] 
چو: وقتی. ل گردون: [تشبیه صریح)] ففل آسمان. کلیل صیع: 
[تشبیه ضریح] معنای بیت: وقتی دندانةُ کلیدٍ صبح در ففل 
آسمان چرخید (خورشید از گوشة افق دمید)» درتحفیق و شهود را 
از درون جان به روي سعدی باز کردند. 
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۱ ای خسن خط از دفتراخلاق توبابی 
۲ از بوي تو در تاب شود ناف ُشکین 
۲ بردیدهٌ صاحب‌تظران خواب پیستی 
۴ از خنلة شیرین تَسَکُدان دماتت 
۵ تا طذرژلیخابتهد شنک رغشاق 
۹ بی‌روي توامج > 
1 رخ به دوزخ برم از كوي حرابات 
ِ اری به طریق رتم ید خود خوان 
۹ درسن میگ رتا وگران چشم ندارند 
۳ آب شختم می‌زود ا طبع چ و آتش 


۳ 


جنتِ فردوس نباید 


شیرینی از اوصافب نو خرفی ز کتابی 
گربازکنند از شکٌن ژلفی توتابی 
تسرسی که پبینند خیال تو به خوابی 
خون می‌رَوّد از دل چو نمک خورده کبابی 
بوْف صفت از هه بُسرآندازنقابی 
کین تشنگی از من تَجرّدهیچ شرابی 
با باد تو درم نند هیچ عذابی 
تا بشضوی از هرن سوییم جوابی 
کزدست گدایان وان کرد وابی 
چون آتش رویّت که ازو می‌چکد آبی 


2 باران همه بایارومن اخستد لیکار 
هکس مسر آبی شد و سعدی به ترابی 


۵ حسن:زیبایی. خط:۱.موي نازک و نرم صورت. موي نوسته 
بر پشتِ لب یابناگوش. ۲.هگارش, این معناً جنبه سای روشن دارد 
وبا ردفتر باب حرف کتاب) تناشب رٍ بیدا سکن 
[شاعات لیر دفتر: کتاب [«دفتراخلاق»» تشبیه صریح] 
اخلاق: بجع خلق, .صفات پسندیده. باب:فصل»؛بتخش. 
شیرینی:ذیری» جَذابیت» شيريني حرکاب. حرف: کلمه. 
معنای پیت:ای آن که زیبایی موي نرم و نازكي چهرُ تو فقط فصلی و 
بخشی از صفات پُسندیده توست. و اگر قرار باشد کتابی در وصفي 
جَمال و کمال توبنویسند» شیرینی و جذابت تنها یک کلمه از 
اين کتاب خواهد بود. 4 او 2 
رنج. «در تاب شدن)» یعنی «به خود پیج پیچیدن, ناآرام شدن» 
خشمگین شدن». نافه مشکین : کیسه‌یی بهاندزة یک نارنج در زیر 
یگمآهي خن در زیرپوست که از آن ماه‌یی قهوهیی 
رنگ و روغ‌مانند و بسیار خوشبو به نام مشک بیرون می‌آید .در 
چاپ فروفی «آهوي مشکین» آمده است. شگن:پیج وتاب.بنا 
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به شک شعرٍعاشقانه؛دٍ عاشق همواره در پیچ و تاب ژغی بار 
خانه دارد. تاب: +پیج» حلقه. معنای بیت: :اگرازژلفِ پرچین و 
شین تویک حلقه راباز گنند؛ بوي خوش آن چنان در همه‌جا 
می‌پیجد که نف آهوی مُشک (از حسادت) به خود خواهد پیچید. 
۶ صاحب‌نظر: کسی که از ینش و ادراکي درٍست و دقیق و ذوق 
زیبایی‌شناس برخوردار است (صاحب‌نظر در معناي تحت‌اللْفظی 
یعنی دارنده چٌشم). «نَظر» در عرفان به دید و احساسی آطیف و 
معنوی اطلاق می‌شود که به وسیلهُ آن می‌توان حقیقت را درک کرد. 
درواقع» «نظره چٌشم باطنی حفیقت‌بین است و صاحب چنین 
چشمی را «صاحب‌نظر) می‌گویند. خواب بستن:به کمک میحر 
وجادو خواب رابر چشم کسی بستن و مانع از خوابیدن اوشدن. 
معنای پیت دچٌشم‌هاي آفسونگرتو چشم‌هاي صاجب‌تّران را 
خواب‌بند کرد‌ند»آی از این می‌ترسی که اگر به خواب رّند» خیال 
تو را در خواب ببینند؟ 4 تعکدان دهان: [تشبیه ضریح] مان پر از 
ملاحخت. معنای بیت:دل عاشقان تویر آتش جدایی کباب شده 
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است و توبیزحم نهتهااعتدیی نمی‌کنی؛ بلکه با خندة شین 
دُهان پرتلاخت خود چنان بر این دلِ کباب تُمّک می‌پاشی که از 
آن خون به راه می‌افتد. 6 عذر نهادن: معذور دانستن. زلیخا: نگاه 
کنید به فرهنگ اعلام پایان کتاب. مُنکر: تقبیح‌کننده کسی که 
عمل دیگری را زشت و ناپهند بداند» عرزنش‌کننده. 
یولف صفّت:مانن یرف یوشف در زیبایی مت بود. در اینجا 
اشاره داد به مجلیسی که زلیخا (زن عزیز مصر) تدارک دید و زنان 
شهر راد رآ گرد ود تا زيبايیبوشف رایبیند و اورا در عشتي 
یوشف سرزنش نکنند (قرآن؛ سور یف آيه‌هاي ۳۰و ۳۱و 
۲ شقاب برانداختن: نقاب از چهره برداشتن» چهرة خود را نشان 
دادن. معنای بيت:براي آنکه مرزنش‌کننده عاشفان, ژليخاي 
ولباخته (عاشق) را مَعذور بداند برای یک‌بار هم که شده از چهرة 
پوسف‌مانندٍ خود نقاب بُردار (تا سرزنش‌کننده» زيبايي تورأیبیند و 
دل پباژد و دست از عرزنش بردارد) ۰ توام: ؛تومرا ضمیر(م» 
مُنعلّق به «نباید» است ین ۳ 
ندارم نمی خواهم). جَنّت فردوس: باغ بهشت. نیز گفته‌اند 
بهشت هشت درجه ی طبقهدارد که «فردوس» بالاترین آهاست» 
ازاين قرا: ۱.خلد۲ .داالمّلام ۳ .الم رار ۴. جَلَة عدن ۵. جََه 
موی جک جَنَه انیم ۷ .لین ۸.فردوس. نباید:[از مصدر 
بایستن] لام نیست. کین: که این زیرااین. نی پیت:بی‌توباغ 
بهشت راهم نمی‌خواهم» زیر من تشن دیدا تام (هتشنه شراب 
هشت) هیچ شرابی می‌توقد ان تشنگي رفک 0۰ 
روایتِ مصراع اول در چاپ فروفی چنین است :«مشغول تورا گر 
بگذارن به دوزخ» و دراینرویت نیز حدم مرحوم غمایی یعنی 
«بکدازند» مناسب‌تر است. رّخت به (جایی) بردن به (جایی) نقل 
مکان کردن, اسباب‌کشی کردن, خرابات: ۱[ 
عرفان به جای و مرتبه بی‌اعتنایی به رسوم و عادات اطلاق شده 


۳2 ۱ 
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است. دردّم:در چاپ فروفی «دردش» آمده است. معنای بیت: 
اگر من ستٍ خرابات‌نشین را به جَهتّمبیّرند ودر آنجا ماندگار 
کنلذ (چهپاک): اونو مرا چنان از خود بی خر کرده است که در 
جَهلم از هیچ شکنجهیی بهکردنمی‌آیم ۰ باری :+یک بار یک 
دفعه. به ظريق کرم:از روي برگوری از رف .ضمیر(م» در 
«کرتم» مفعول فعل «خوان» است. ُن مو: ريشه موه عمق پوست. 
معنای بیت ایکبار مرا از روي لطف بندهٌ خود بخوان ( مرابه‌بندگي 
خودذ)ناز مر تن من (ز هر وجودم) جواب یک 
بشنوی ۰ چشم داشتن تم پیداکردن. کزدست :زرا به مب 
(نبوهي). گدایان :نیازمندان. : واب: کارخیر. معنای بیت: ان 
نگاهنگن (طف خود از من دریخ کُن) تادیگران توح پیدا 
نکنند» زیر آن قدر گداو نیازمند فروان است که هیچ کا رخیری 
نمی‌توان کرد. 69 آب سخن:[تشبیه صریح] آب شعر و مراد این 
است که «شعراو چنان وان و آبدار و لطیف است که از آن آب 
می‌جٌکد). طبع :قریحه. جو: :مثل ماننل. آند 
صریح] آب:شادابی» طراوت؛ لطافت. [در این بیت دو بار با 
«آب» و «آتش» صنعت تضاد یا طباق به کار برده است.] معنای 


نش رویک: [تشبیه 


بیت: از قریحه آتشین و سوزان من اشمرژوان و آبدار می‌جوشد» 
همانگوه که از چه رف ریخته و شرخ و یف تو آب لطافت 
می‌بارد. ((6 خسته :مجروح» آزرده؛ کردند» درمانده. لّبکار: در 
حال طلّب» در حال جسنجو روایٍ مصراع دوم در چاپ فروفی 
چنین است :(هر کس به م رآبی و سعدی به شرابی». سرآب: دلب 
چّشمه؛ رود و غیره .[میان «س رآبی» و «ترابی» جناس ناقص و 
رکب به کار رفته است.] معنای بیت :همه عاشقان» معشوتی 


خویش ر در کنار دازند و من آزرده و درمانده همچنان در حال 
جسنجو هستم. .هر گس به لب چشمه‌یی رسیده است و سعدی 
همچنانگرفتا راب است (و تحروم از وصال). 
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خلافب تسرو را روزی خراسان مسوي بستان آی 
۲ دسائم حوریان از خد رضوان میفرستّت 
۲ گرّت اندیشه می‌باشد ز بُدگویان بی‌معضی 
۲ دلم گرد لب لمات یکندروار می‌گردد 
۰ چوءقرب دشمنان داری و من‌باتو چومیزائم 
۶ جهانی عشقبازانند در عهد سر زلفت 


۷ 


20227202293 رم 


َهانْ چون غنچه بای و چو کین در گیستان آی 
که ای حوری انسانین دمی در باغ رضوان آی 
چومعنی بْجَری برد و چون اندیشه پنهان آی 
نگویی کآخر ای وسکیسنْ فرا زآب حیوان آی 
براي مَصلّحت اهاز عقرب سوي میزان آی 
ها کُن راوبدعهدی و آتدر عهد ایشان آی 


خو شآمد نیست سعدی را درین زندان جسمانی 


اگر تویک‌دلی با اژچو او در عالسم جان آی 


خلاف: ناسازگاری» مخایفت. سَرو: درختِ رو که شاعران قد و 
بالاي زيباي معشوق را به آن تشبیه کرده‌اند» اسیر و پبُستهٌ خاک است» 
حال آنکه ات عروماننلٍِ یار می‌خرامد و با نازرا می‌روّد. رابراي. 
«خلافب عرو را عنی «براي مات با عرو)» و نیز «بر جلافب میلءبه 
کوري چشم». آی: در چاپ یغمایی ردیف این غزل «) است. گلیْن: 
درخت کل شرخ. معنای بیت: بر خلافی درختِ رو (که قادر به حرکت 
نیست) و به كوري چشم اه روزی خرامان خرامان به بوستان بیاء مان 
غنچه‌منندت راز نو مان درخت کل شرخ» یه و خندن به زار 
دم بگذار. (دادم: دم به کی لحظه به لحظه» هر لحظه. حوری: زن 
سیاه‌چشم بهشتی, و در اینجا مراد «یبرزیبا وی چنم» است. خلد؛ 
بهشت. رضوان نام فرشتكً نگهبان بهشت. می‌فرشتنات: به سوي تو 
زونه می‌کنند به راغ تم فرستند. که: دراینجا بیانی است و جملهٌ 
پس ازآن مضمون و شحتواي پیغام حورین است. انسانی: در چاپ 
یغمایی «رضوانی» آمده است. معنای ب بیت: سیاه چشمان زیباروي بهشتی 
هر لحظه رضوان رابه راغ تو می‌فرستند و به تو پیغام می‌ده ند و 
می‌گویند: «ای سیاه‌چشم بهشتی‌روی آدمی‌زاده براي لحظه‌یی هم که شده 
به باغ بهشت بیا» ۰ گرت: اگر تورا. اندیشه: بیم, ترس. بی‌معنی: 
بی‌معرفت؛ ابله نادان. . معنی: مفهوم سخن (در مقابل صورت و لفظ). 
معجره پارچهیی که زنن بر صرافکنند, چاه روصری. در اینجا استعاره 
از «لفظ) است. بریند: به شر کن» پپوش .در چاپ یغماپی «در بند» آمده 
است. معنای پیت گرا دگویان ی معرفت وابله می‌ترسی؛ مانند 
دوشیز؛ معنی که خود را پشت پر لغاظ پنهان می‌کند» چارقدی به هر کن 
و مان فکر به طورپنهانی پیش من بیا, 69 لَغْل: سنگ قیمتی به رن 
روشن, در اینجا مراد «لنل‌نام» پا یا سُرخ‌رنگ» است. میکُندر: 
اسکندرمقدونی ان بیت به قضهٌ عامیاتهیی دربرٌاسکندر و آب حیوان 
اشاره دارد: وت اسکندبه جستجويآب حیا بات رفته در آجا 
ده‌هزار چشمه یافت که تنها در یکی از آنها آب حیوان وجود داشت 

اسکندر امتحان کرده اما چشمةٌ مطلوب را نیافت و بازگشت. اما دو برادر 
که خضرو الیاس بودند, چشمه را یافتند و پس از نوشیدن آب حیات» 


2 
کرت 


مشکی آب براي اسکندر برداشتهء بیرون آمدند. اسکندر هنوز بیرون نیامده 
بود. آن دو مشک آب را بر درختِ شروی آویختند تا اسکندر بیرون بیاید و 
آن را بنوشد» و در این میان کلاغی آمد و مشک را پاره کرد... در این بیت 
مراد از اسکندر «عاشق» یا «سعدی» است. آخر: در اینجا بیانگر التماس 
وشیکره است. مسکین:بی توا بیچاره. فوازآمدن: پیش آندن, جلو 
آمدن. [ حیوان: آب یات .بر پایه آنچه در داستان‌ها آمده» آب 
امین آستت در تردن تاریک از شما به نام «شلمات» که 
از آن بنوشد» عمرجاودان پیدا می‌کند. «آب حیوان» استعاره از «دهان 
معشوق» است. معنای پیت: وم مان اسکندر که سال‌ها در جستجوي 
آب حبات بوده گرد لب لْلفام تو می‌چرخده آخر نمی‌گویی که ای بی‌تا 
جلوبیا و ازاين چُشمة آب حیات جرعه‌یی بنوش (بوسهبی بگیر). 6۳ 
عقرب: کودذْم ونیز (در نجوم) هشتمین صورتٍ فْکی از منطقةالبُروج و 
هشتمین بُرج. از آنجا که در مصراع دوم معشوق را (ماه» خوانده است؛ 
یادآورکناية «قَعّر در عقرب بودن» است» به معناي «تیرگی و نابسامانی 
اوضاع و احوال»» زیرا «عقرب» تخس به شمار می‌آید. میزان: نرازوه 
هفتمین صورتفلکی از نطقةالبُروج و هفتمین برج. وج تسمیة میزان 
از آنجاست که دربُرج میزان» روزها و شب‌ها برابر می‌شوند. مَصلخت: 
صلاح؛ نفع. معنای بیت: تو دشمنانی داری که مان عقرب نیش 
زهرآگین دارند و من مانند میزان (ترازو) راست و صادق هستم. ای ماه به 
خاطر خبر و صلاح خود از خانةٌ عقرب (بُر ج عقرب) بیرون بیا و در خانه 
میزان (برج میزان) جای بگیر. 6 جهانی: مه انداز یک جهان» عالّمی» 
من بسیار. عهد: ۱.روزگار» دوران ۲. پیمان. بّدعهدی: بی‌وفایی. معنای 
بیت: در روز" گاری که مر لفب تو بر دل‌ها پادشاهی می‌کند و عالّمی به تو 
عشق می‌ورزند» دست از بی‌وفایی بردار و به پیمان عشقٍ آنهاپای‌بند باش. 
خوش آمد: در اینجا یعنی «خوشایند». زندان جسمانی: زندان جسم» 
جاو طبیعت» چهارديواري غرایز حیوانی (خور و خواب و خشم و شهوت). 
یک‌دل: موافق» سازگار» صمیمی. معنای بیت: براي سعدی زیستن در 
زندان جسم خوشایند نیست. اگر تو با او یک‌دل و یکزبان هستی؛ مانند 
اوبه عم جان (عاممعنی) با 
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۱ تو خون خلق بسریزی وروی درتیی 
۰ تطدءيي فیالجوررالتَوی لکن 
۰ چوعلیب چه فریادها که ی‌دازم 
۲ ی داوم نم وتصحوتهشو 
۵ _نه‌هر که صاحب خسن است جور پیشه کند 


۶ احیتس ی امرونی بتسرک ذکسراه 
۷ هت چگونه پپوشم که دیده بر رویم 
۸ مراتو بر سرآتش نشانده‌یی عَجّب آنک 


مر مر مر م7 0) 
5 ده دض روتکو 


لت چه مُکافات ایسن گت یابی 
الیک قلبی با ایةالشنی صاب 
تواز غرور جوانسی چو غنچه در خوابی 
وفي وداوکن و ند مجَرْت آخبابي 
تزا شا گر تفر دوز کل امشای 
لد آفنث ولک خُبد آب 
قمی گواهمی بر سن دهد به کی 
منم در آتش و از حال مسنْ تودرتابی 


۰ من از تو سیر نگردم که صاجب اشتقا 
نه ممکن است که هرگز رَد به سیرابی 


ه خلْق: مردم» و در اینجا مراد «عاشقان» است. روی در تافتن: 
روی گرداندن» دوری کردن. معنای بیت: (با شمشیر غمزه و 
کرشمه‌ات) خون مردم را می‌ریزی (عاشفائت را تا حَلٍ مرگ آزار 
می‌دهی) واز آتهاروی می‌گردانی. نمی‌دانم که با چنین گناهی چه 
مُجازانی در انتظارت خواهد بود.«(6 الجَوْر: در چاپ یغمایی 
«الجود) آمده است. صاپ: در اصل «صاب» و در اینجاطبق 
شنت شعرعربی «صابی» خوانده می‌شود. ترجماٌّبیت: از مر 
بی‌یهری و به قصلٍ جدایی از من روی می‌گردانی» اما ای وج 
آرزومندي من؛ یلم در اشتياتي تو می‌سوزد 6 چو: مثل» مانند. 
عتدلیب: بلبل. چو فنچه: در چاپ فروفی «همیش آمده است. 


ترجمهٌ بیت: به دشمنان پیوسته‌یی و با آنان هم‌نشین شدهیی» 
آمامن به خاط رعشق تو از دوستان ریده‌ام 69 صاجب حسن: 
زیبارو. جور: سیم آزار. پیشه کردن: در پیش گرفتن. دد: جانور 
ذرنده, به جاي «چودّد در» در چا فروغی «خود آنْدّر» آمده 
است. اصحاب: جمع صاحب یاران دوستان, و در اینجا مراد 


«عاشقان» است. معنای پیت: چنین نیست که هر زیبارویی راه و 
سم سیتّم و آزار را در پیش گیرد» چه شده است که تو منت 
جانوری درنده در کمین عاشقان خود نشسته‌بی و آنهارامی‌دری؟ 
9 ترجمهٌ بیت: دوستان به من فرمان دادند که نامش را بر زبان 
نیاورم و او را به فراموشی بسپارم» من فرمانبرداری کردم» اما عشنی 
او شرباز می‌زند (نمی‌توانم از اویاد نکم بررویم: در چاپ 
فروفی «بر رویّت» آمده است. کذّابی: دروفگویی. معنای بیت: 
چگونه ممکن است غم عشن تو را پنهان کنم» وقتی که اشك غمّاز 
وافشاگر که از چخشم من بر چهرهم جاری است. بر دروگويي 
من شهادت می‌دهد .6 در تابی: در تاب هستی به خشم 
آمده‌یی 60 اشتشقا: دراین بیماری کم آماس می‌کند و بیمار 
همیشه دچاراحساس تشنگی ست. اما هرچه آب می‌نوشد سیر 
نمی‌شود. معناي تحت اللْفظی استسفاء «آب خواستن» است. 
«صاجبشتشقا»شبتلا به بیماری (شتشتقا» شُشتَشقی. 
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رمحا 
تک 
ره رت خر رت رات خرس | 


۱ کیه دست‌تشنه‌می‌گیردبه آبی 
+ توقلم دارم از شیرین‌زبائت 
توخودنایی وگ رآیی برمن 
+ به چشمالت که گر [هسرم فرستی 
ه گر شروی به‌بالاي تو باشد 
۶ ری‌روی از تر غایب نگردد 
« بدان تایک‌نفس رویّت پیتم 
۸ امیدم هست اگر عظشان نمیرد 
هلاک خویشتن می‌خواهد آن‌مور 
!۷ شبی دأنّم که در زندان هجران 


۹ 


ی ۱ 


خداوندان فضل آخر توابی 
اگرتلخ است و گر شیرین جوابی 
بدان ماد که گنجی در خرابی 
هاگ یی فد مه 2 

چنان نوشم که شیرین‌تر شرابی 
نباشد بر سر رو آفتابی 
اگر صد باربربنددنقابی 


شب وروز آرزوشندم به خوابی 
که بازآی به جوی زفشه آین 
کنه خواهد پنجه‌کردن با عقابی 
سحرگاعم به گوش آید خطابی 


" که سعدی چون فراق ما کشیدی 


نخواهی دید در دوزخ عذابی 


که: چه کسی. دست (کسی را) گرفتن: (کسی را) یاری کردن؛ 
به فریاد (کسی) رسیدن. خداوندان فقضل: صاحبان بخشش» 
جوانمردان. آخر: برالتماس ولالت دارد. ثواب: کارخیر. معنای 
بیت: کیست که به فریاد من تشنه‌کام برسد و جرعه آبی به دستم 
دهد؟ ای جوانمردان» شما را به خداه ثوابی کنید و مرا از تشنگی 
پرمانید.م زبائت: در چاپ یغمایی «لبائت» آمده است. اگر... 
وگر: خواه... و خواه: چه... و چه. تلخ: سخت آزاردهنده. معنای 
بیت: من از زبانِ شیرین تو تنها نتظارپاسخی دارم خواه این پاسخ 
تلخ باشد و خواه شیرین (هیچ اهمیتی ندرده آنچه نمی‌توانم 
7 ِ 

تحمْل کنم سکوت و بی‌اعتنایی توست).وي خود: براي تأکید آمده 
است. وگر آیی: در چاپ یغمایی «وَزایی در» آمده است. بُر: 
آغوش. مائد: [از مصدرمانستن] شبیه است. در چاپ یغمایی 
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«مانی» آمده است. خراب: خرابه؛ ویرانه. و نیز به معناي «نباهه 
نابود شده» است. بنا به شنت افسانه‌ها گنج هميشه در خرابهپنهان 
است. در اینجا «گنج» معشوق است و «خراب» شاعر. در عبارت 
«گنجی در خرابی» فعل «آید» به قرینه حذف شده است. معنای 
بیت: (میدانمکه) توب آفوش من نمی‌آیی» ما اگربیایی درس به 
آن می‌مائّد که گنجی در جایی خراب (هم به معنای ویرانه و هم به 
معناي وجود تباه و نابود شدهُ عاشق) جاي گیرد (و به این ترتیب 
همه چیز روا طبيعي خود را پید می‌کند, زیر جاي گنج در را 
است) .وم به: سوگند. شیرین‌تر: در اینجایعنی «شیرین‌ترین»» 
استعاره از رفّتِ تفصیلی به جای صرفّت عالی (که در وفع متأثر 
از زبان عربی است) که پیش از روزگارسعدی در زبان فارسی رواج 
داشت. معنای بیت: به چُشم‌هاي تو سوگند که اگر توبراي من زّهر 
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بفرستی» آن را چنان خواهم نوشید که گویی شیرین‌ترین شرت 
جهان است (زهراز دستٍ توبه کام من ماننا شرّت شیرین است. 
قهرتو براي من همچون لطف» خوشایند و ولبذیر است) .و به 
بالاي تو: به زیبایی و موزونی قد و بالای تو: نباشد بر ر: در چاپ 
یغمایی «نخواهد بود بر» آمده است. "آفتاب: استعاره از (چهرة 


تابناک و درخشان معشوق» است. معنای بیت: حتی اگر سروی به 
زیبایی و موزوني سروقاّت تو بتون یافت» بی‌گمان آفتابی (مانند 
آفتاب چهرٌ تو) بر بالای این رو نخواهد بود.وي پری‌روی: داراي 
چهره‌بی زیبا مان ری. اگر: در چاپ یغمایی «وگر» آمده است. 
معای بیت: زیبارو حتی اگر چهرة خود را با صد نقاب بپوشاند» باز 
از تظرپنهان نمی‌ماند .وم بدان تا: براي آنکه. یک تَمُس: یک 
لحظه» یک دّم. در چاپ یغمایی «یک نظر» آمده است. معنای 
پیت: براي آنکه حتی لحظه‌یی چهرٌ تور ببینم» شب و روز مُشتاق 
خوابیدنم (تا شاید خیال روي تو را در خواب ببینم) .وی عطشان: 
(در اینجا اسم است نه صفت) آدم تشنه. جوی زفته: جویی که آب 
از آن رفته و خشک شده است. «آب به جو باز آمدن» به کنایه یعنی 
«بر وفق مراد شدن اوضاع و احوال روی آوردن دوبارٌبَخت و اقبال 


دا مر رم مر رم 
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به کسی». معنای بیت: اگر تشنه (مُراد خود شاعر است) نمیرد؛ 
می‌توان امیدوار بود که همه چیز دوباره بر وفق مُراد شود.وي پنجه 
کردن: پنجه در پُنجه کسی انداختن,» زورآزمایی کردن» خریف 
شدن. معنای بیت: مورچه‌یی (عاشق) که بخواهد با عقابی 
2 ۰ 17 2 هت س 
(معشوق) دربیفتد و زورآزمایی کند» در حقیقت کمر به نابودي 
خود بسته است.» دانم: در اپنجایعنی «یقین دارم» مطمئنم». 
هجران: جدایی» دوری. [«زندان هجران»؛ تشبیه صریح] 
سحرگاهم: ضمیر«م» مُتعلق به «گوش» است. روایتِ مصراع دوم 
در چاپ یغمایی چنین است: «به گوشّم ناگهان آمد خطابی». 
خطاب: سخنی که به کسی گفته شود. معنا در بيتِ بعد آمده.چم 
که: بیانی است و جمله‌هاي پس از آن مضمون آن خطاب یا 
7 2 ۳ 
نداست. فراق: جدایی دوری. کشیدی: تحمّل کردی. معدای 
بيت‌هاي ۱۰ یقین دارم که روزی به هنگام حرگاه» ندایی به 
گوش من اسیر در زندانِ جدایی خواهد گفت: سعدی! به پاس 


کح ری جر ری ری ری ری ی ی 
هار٩‏ 


۱ سّرآن ندارد اسشب که برآید افتابی 
۲ به چه‌دیرماندی ای بح که جان من رام 
۳ نفس خروس بگرفت که نوبتی بخواند 
را ِ_ 

۴ نفحات صبح دانی ز چه روی دوست دار 

از خدا خواهد که پایش اه ۳ 
۵ سَرم از خدای خواهد که به پاش انشدر افتد 
۶ دل من نه‌مرد آن است که‌با غمهش برآید 

د 

۷ نه چنان گناهکازم که به دشمتم بیپاری 
۸ دل همچو شنگت ای دوس به‌آب چٌشم سعدی 


رم بر مر را 
کک ٩‏ کج 


چه خیال‌ها گر کردو گر نکرد خوابی 
بُمزه کرد و نکردند شُوونسان ثوابی 
همه ان بشردند وم اند جز فرابي 
که به روی دوست مائّد که پُرافند نقابی 
که در آبْ شُرده بهت که در آرزوي آبی 
مگسی کج تواند که پیفگند غقابی 
توبه‌دست خویش رما ارم کی عذابی 
عجب است اگرنگردد که بگردد آسیابی 


۹ ُرو ای گدای مسکین و دری دگر طلب کن 
که‌هزار با رگفسی وتیاعدت جوابی 


2 سر آن ندارد: فصد ندارد؛ تصمیم ندارد. «تر) در اینجایعنی 
«قصد میل). بریند: طلوع کٌند. معنأی بیت: (چه شب دراز و 
بی‌پایانی است) انگار امشب آفتاب قصد ندارد طلوع کندء چه 
خيال‌هاي دور و درازی آمدند و رفتند» اما خوابی به شراغم نیامد. 
( بزه: گناه. واب: کارخیر. معنای بیت: جانم به لب رسید ای 
صبح» چرا این همه دیر کرده‌یی؟ تو (با آزارمن) گناه کردی: اما 
ُوذنان هم کارخیری نکردند واز آمدن ۲ خبری ندادند (اذان 
نگفتند) .6 نوتی: یک نوّت؛یک‌بار. غراب: کلاغ. معنای 
بیت: انگار لس خروس بٌند آمده و خفه شده است که حتی یک 
بارهم تخود انگا هم ُلبُلان (در انتظارفرا رسیدن صبح و 
شیکفتن گل شرخ) جان داده‌اند(زیرا حتی جَهِجَه یک بل هم 
شنیده نمی‌شود) و پرنده‌یی نمانده است» جز کلاغ و غارغار 
نفرت انگیزش .4 قحات: جمع تَفحّه به معناي «م»نُس». 
«َشحاتٍِ صبح)» یعنی «(دم‌هأ یانس‌هاي صبح). «فحّه) به 
معناي «پراکنده شدنٍ بوي خوش) هم هست. «صبحدم) نیز به 
معناي «تَُسٍ صبح» است. از دمیدن یا طلوع صبح به تمس 
کشیدن تعبیر شده است و اصل این تعبیر قرآنی آست: «وا 

اذاتتفس» (سورٌ تکویر. آيٌ۱۸). زچه‌روی: به چه دلیل چراء 
که:زیرا. نقاب بُرآنگندن: نقاب از چهره برداشتن» روی خود را 
نشان دادن. در اینجا پرده تاریک و سیاو شب به نقابی تشبیه شده 
که صبح بر چهر خود زده است و طلوع آن به برداشتن این نقاب. 


در عین حال چهرُ باررابه آفتاب تشبیه کرده است. معنای بیت: 
می‌دانی چراتفس‌هاي صبح (طلوع صبح) رادوست دارم» زیرا 
(هنگام طلوع خورشید) شبیه است به وقتی که یار نقاب چهرة خود 
را کنار می‌زند.6 معنأی بیت: سرمن از خدا می‌خواهد که روزی 
به پاي یار بیفتد و فداي او شود؛ زیرا در آب مُردن بهتر از حسرتِ 
آب را کشیدن است (چه بهتر که انسان به آرزوی خود برسد و 
بمیرد) 69 با غعش برآید: اس غم و رید بتوند برغم عشق او 
غلبه کُند. کجا: چگونه» چطور. بیفگند: شکار کند.6 فُرمای: 
کُن.به جاي «خویش فرمای» 9 پ یغمایی «خویشتن کن» 
آمده است. اگزم:اگرمرا. معنای‌بیت: آن قدرها هم گناهکار 
نیستم که مر به دستٍ دشمنان بسپاری» اگر می‌خواهی مُجازاتم 
کنی بادست خود این کار را بکن. آب چٌشم: کنایه از «اشک». 
نگردد: هم به معناي «نَجَرخد» است و هم به معناي «تغییر نگند» 
عوض نشود» و در آینجا «ترم نشود». معنای بیت: ای بار اگر دل 
بی‌رحم تو که به سنگ می‌مانّد با گر سعدی نگردد و نرم نشود» 
مایه تعجب خواهد بودء زیرا اشکي او چنان سیلآساست که حتی 
آسياي آبی رابا آن سنگ بزرگ به گردش درم ی‌آورد.(6 یسکین: 
بیتوأءبیچاره. معنای بیت: ای نیازمنِبیُوا(اگر عاشقي بیچاره) از 
اين در رو و درخانه دیگری را بجوی و پرّن» زیرا در اینجا هزار بار 
فریاد زدی و جوابی نشنیدی. 


وص عم 


7/2 
جر 


دص جر 
رد 


۲ شم به روی تسوروز است و دیده‌ه به توروشن 
۲ اگرچه دیر بمانلم امید برنگرفتم 
۴ من آدمی به جُمالّت نه دیسدم ونه شنیدم 
۰ ِ ۳ 
ه شبان تبره امیدم به صبح روي توباشد 


ای ۳ و وه 
۶ نکم تمرزعيّشي وّانت حایل شهل 
ور 9و ی ض 
۷ نه پنج روزه عمر است عشق روی توما را 
م٩‏ 2 ای واه 
۶ وصَفت کل متلیح کمایحب وَیرْضی 
۳ 1 ۵ 2 ما مر موه 
۰ اخاف منک وّازجو واستغیث وادنو 
ِ 
۳ ز چشم دوست فتادم به کامه دل دشمن 


۳2 
0 ۳ 


وان همجرت 


وس 


جواب لخ بدیم است از آن ذهان باتی 
وَجدت را لو شنت ژفاتي 
محاید تو چه گویم که ساوراي یفاتی 


۰ 


آجبتي مَجَرّوني کما تشا؛ عداتي 


(ل فراق‌نامهٌ سعصدی عجب که در تو نگیرد 


ما مه 1 111 ۱۳ 
وان شکوّت [لی الطیٍّر نحن في الوکنات 


( ترجمة مصراع عربی: ارزش بركه‌هاي آب را از کاروانی رس که 
در بیابان‌ها مرگردان است. فرات: رود بزرگی که پس از پیوستن به 
دجله به خلیج فارس می‌ریزد. این واژه به معناي «آب گوار و 
شیرین) یا «مطلق دریا» نیز به کار رفته است. 49 به روي تو: در پرتو 
خورشیلِ روي توه در حضورنو. ترجمة مصراع عربی:و اگر مرابه 
و 2 

جدایی مبتلا کنی» شب و روزمن یکسان خواهد شد (روزمن 
مان شب تاریک خواهد بود و شب من مانندٍ روز هنگام بیداری و 
بی‌خوابی). 6 دیر بماندم: ملّت‌ها به جای ماندم» زمان درازی 
عربی: زمان می‌گذشت امادلّم می‌گفت که تو خواهی آمد. 69 
عجین: بیرشته. آب حیات: بر پایه آنجه در داستان‌ها آمده» آب 
حیات چشمایی است در ناحیه‌یی تاربک از شمال به نام 

۳۹ 1 # 
«ظلمات» که هر کس از آن بنوشد» غمرجاودان پیدا می‌گند. 
معنای بیت: من آدمی زاده‌پی به زیبایی تو ندیده‌ام و نشنیده‌ام (که 
دٍ ان دیده باشند و حکایت کرده باشند)» اگر به راستی تو را از 
آب و گیل آفریده‌اند» دراین صورت گیل وجود تور باید با آب 
حیات سیرشته باشند. (4 صبح روی: [تشبیه ضریح] ترجمهٌ 
مصراع عربی: بی‌گمان چشمه آب حیات را باید در ظلمات 
جستجو کرد. 6 ترجماٌ مصراع عربی: ای نوش لب تا کی زندگی 

1 م‌ِ او 

رابه کام من تلخ می‌کنی؟ تلخ: سخت ازاردهنده. بدیع: 
شگفت‌انگیز. باتی: از جنس بات شیرین. 60 پنج‌روزه: کنابه 


از «مدّتِ کوناه». در مصراع اول می‌گوید: عشق روي تو براي ما به 
همین دو روز زندگی محدود نمی‌شود. ترجمة مصراع عربی: اگر 
خاک کالب مرا ببوبی» از آن بوي مَحبّت خواهی شنید. (6 بُجبٍ و 
یرضی: در چاپ یغمایی حبٌ وترضی)» آمده است. ترجمهٌ 
مصرلع عربی: هر زیبارویی را جنان که دوست دارد و می‌پسندد؛ 
وصف کرده‌ام. محاید: جمع مَحَمَدّت» خصال نیک مُحّنات. 
عنای مصراع دید نمی دنم خصال نيکي توا چگونه پستايم؛ زیر از 
هر وصفی فراری. (6 ترجمة مصراع عربیدا توبیمناکم و به تو 
امیدواره از توبه امان آمده‌ام و به تو نزدیکی می‌جویم. که:زیرا. 
کمنْد: ریسمانی که یک مرش رابه صورتِ کلقه گره زده‌اند» به 
نحوی که با کشیدن ریسمان, حلقه تنگ‌تر شود. از کمَند براي 
شکار و بالا رفتس از جاهاي بلند و اسیر کردن دشمن در جنگ 
استفاده می‌کردند. در شعرء گیسوی معشوق را از جهتِ بلندی و 
حالت لت رف قدرت سیر کردن عاشق هد تب 
کرده‌اند. 49 ز چم دوست فعاّم: در تظریار خوار و بی‌اعتبار شدم. 
کامه: کام» رده آرزو. «به کامه دل دشمن» یعنی «بر وف مراد دل 
دشمن». ثرجمهٌ مصراع عربی: دوستانم (معشوق) مرا همان‌گونه 
که دشمنان آرزو داشتند؛ ترک گفتند. ((6 فراق‌نامه: نامه جدایی. 
که:اگر. فرتر تگفتهري آتر نکن ترجمهٌ مصراع عربی: در 
حالی که اگر به پرندگان ثیکوه می‌کردم» در آشيانه‌هاي خود شیون 
سر می‌دادند. 


م2 2 72 
و 


۱ جر 


۱ 
مه و 


محر 
مر و2 


۱ توهیج مهد لبستی که عاوقیت تنِکستی 
۲ بنای مهرنمودی که‌پایدارتماند 
۳ دلم شکستی ورفتن خلافی شرط مرت 
۴ چراغ چون تونباشد به‌هیسچ خانه ولیکن 
۵ گرم عذاب‌نمایی به‌داغ و درد جدایی 
۶ بیاکه سا سرهستی و کیریاو عونت 
۱ گت به وش چهشمی لب به سیران 
هرآن کت که‌پییتد روا بوّد که بگوید 


1 
ط 
۲ 
۳ 
۱ 
1 


۳ 5 


1 


سر رما 7 
۳ 


مرا بر آتش سوزانْ نشاندی و تَشٌستی 
مرابه‌بند پیستی خود از ملد بجستی 
بهاحتاط ر واکنون که آبگینه کستی 
کس‌اين رای ند زاین چُنین که توبّستی 
شکنجه صّبر نداومٌ بریز خولم و ستی 
به‌زیرپای نهادیم و پای پر رین 
دواي درد من اوّل که بی‌گناه بخستی 
که سن بهشت بدیدم به رامحی و دُرستی 
توهم در آینه بشگر که خویشتن پرستی 


۳ عجب مّدار که سعدی به یاد دوست بنالّد 


که‌عشق موجب شوق است و خمرعلت م مستی 


(تشستی: تماندی» در کنارم نماندی. در سخهدّل‌هاي یغمایی 
روایتِ «بنشستی» (به معناي« آرام گرفتی») آمده است که 
مناسب‌تر به َظر می‌رسد. معنای بیست: (ای باربیوفا) تو هر 
پیمانی که بستی سرانجام آن را زیر پا گذاشتی. مرا در آتش سوزان 
جدایی نشاندی تا بجوشم وبخروشم و در کنارم نماندی (ویا بنابه 
روایِ دیگر: خود آرام گرفتی و آسوده زندگی کردی). 2 بناي بهر: 
آتشبیه صریح] ساختمان عشق. نمودی:نشان دادی. تمائد:در 
چاپ یفمایی «بمائّد» آمده است. کمند: ریسمانی که یک مرش 
رابه صورتِ کلقه گسه زده‌اند؛ به نحوی که‌با کشیدن ریسمان؛ 
حلقه تتگتر شود.از ند براي شکار وبا رفتن از جاهاي بلند و 


دص جر 


اسیر کرد دشمن در جنگ استفاده می‌کردند. معنای بیت:نشان 
دادی که پناي عشق استوار نمی‌مانّد و فرو می‌ریزد» مرا با کم 
عشق اسیر کردی و خود از این دام جستی و گریختی. ,69 شَرط: 
قرار پیمان» عهد. مودْت:دوستی؛ مَحبّت. آبگینه: شيشه, و راد 
از آن «شيشه دل نازکي عاشق» است. معنای بیت:بر خلاف عهد و 
پیمان مَحبّت» شیشه دل ناک مرا ثیکستی و رهایم کردی و رفتی» 
اکنون که شيشه را یکستهیی با احتیاط دم بردار(تا خرده 
ريزه‌هاي لّم در پیت فرو ترود). 69 چراغ: استعاره از «معشوق» 
است, به اعتبار«روشنایی جمال او». چون: مثل» مانند. تملد:در 
چاپ یغمایی «تبیند» 7 است. معنای بیت:چرافی مانند تو در 


0 رم 
کر کح > رک 


جر دصر 72 


۳ ر رس 


هیچ خانایی نمی‌توان یافت. اما تو کراین خانه راشُحکم بسته‌یی 
(و اجازه نمی‌دهی که کوچک‌ترین پرتوجَمالّت به بیرون بتابد) و 
هیچ‌کس دّرچنین خانهیی را-اين گونه که تو بسته‌یی-نمی‌بندد. 
۵ گر:اگر مر. بریز خونم و زستی:با ربختن خونٍ من خواهی 
رست, نجات پیدا خواهی کرد. 2 هستی: (در ادبیاتِ عرفانی) 
خودبینی» خودپسندی. [«ر هستی» اضافه استعاری] کیبریا: 
غروره تکیر. عولّت: خودبینی» خودخواهی. معنای بیت:بیا که 
ما مرخودبینی و غرور و خودخواهی را لگدکوب کرد‌یم و بر رٍ 
عالم‌هستی پانهاده‌ايم واز آن چّشم پوشیده‌ایم. 4 بخستی: 
زخمی کردی. معنای بیت: اگر می‌خواهی به اسیران عشق خود 
کمترین توجهی نشان دهی (وژخمآنها با ترقم لطف خود 


درمان کنی)» ول کر مرا درمانکن؛ زیر مرا بی‌گناه زخمی کردی. 
(منای بیت: هر کس که چشمش به جَمال تو بیفتد» حق دارد 
که بگوید که من به راستی بهشت را دیدهام. 60 ملاقت: شرزنش. 
پگ در چاپ یغمایی «مَنگره آمده است. معنای بیت:اگر کسی 
تو راز روي شیفتگی و دلدادگی پچرستده من اور عرزنش نخواهم 
کرد» تو نیز در آینه نگاهی بهجمال خود بینداز (تا چنان لباختة 
خود شوی) که خود رابُرستی. 69 که: (اولی) اگر» (دومی) زیرا. 
خمْر: شراب. معنای بیت: اگر می‌بینی که یاد یاره سعدی رابه نله 
و فریادوامی‌دارد تعجب نکن» زیرا عشق, مای اشتیاق و آرزومندی 
می‌شود و شراب مستی می‌آورد (و سعدی هم در آتش اشتیاق 
می‌سوزد و هم از شراب پار هست و بی خبّر است). 


( 


را مر ج رم 
۳1 > 2 ۱ 


م2 2 
ره رورت کرت 


۱ همهم ربرندارم سر زین خمارمستی 
۲ تونهیثل آفتبی که حضورو غیت أَفتَد 
۲ چه شکایّت از رات که نداشتم ولیکز 
۲ ری به‌دوستان کن که‌هسزار بر ازان بهة 
ه دل دردعشد مارا که اسر توست یارا 
۶ نه مَجّب که قلب دشمنْ شکنی به روزهیجا 
۷ برو ای فقیه دانا به خدای بخش مارا 
۸ دل هوشعند باید که به ری سپاری 
۰ چوزمام بَخت ودولت نه به‌دست جَهّدباشد 


رت ۳ 


وه 
دگران رون و ند و تو همچنان که هستی 
تو چوروی باز کردی در ماجرا یستی 
که تحیی نویسی و هدیتی فرستی 
به‌وصال مره می نة چوبه انتظار خستی 
تو که قلب دوستان را به ُفازقت شکستی 
تو و زهد و پارساییی من و عاشقی و مستی 
که چو قیه‌ایت باشد بهة ازان که خودیرستی 
چه کنند اگر بونی نکنند و زیسردستی 


1 گله از فراق باران و جُفای روزگاران 
نه طریق توست سعدیٌ کم خویش گیروزستی 


( همهغمر:تمام غمر ترا غمر. سر برداشتن: در اینجایعنی 
«به هوش آمدن». خماره ترافی‌بانده از راب که:زیرا. معنای 
بیت: نا زندهام هیچ‌گاه از خماراین مستی (شراب عشق تو) به 
هوش نخواهم آمده زیر (ساغراین شراب را زمانی نوشیدم و) عشق 
تو زمانی درد من جای گرفت که هنوز به وجود نیامده بودم 
(شراپ عشق تور در عالّم بالاء در مَجلیس روحانیان نوشیدهم) 
این بیت یادآوربیتی از ابن فارض است: «شرینا علّی ذکرآلحبیب 
ُدامهً | مک یهاین بل نحل لو پیش از آفرينش تاک» 
به بادٍ دوست شرابی نوشیدیم و از آن ست شدیم». 6 حضور و 
غییّت: در اینجا علاه بر معناي وله خوده گوشهٌ چٌشمی به معنای 
عرفانی دارند. حضور در عرفان به معنای حضورقلب و جمع 
بودنِ حواس و توجه کامل به کاری که در پیش است؛ و به طور 
کلی صداقت و صمیمیت در اعمال دینی و غیر دینی است. 
حضور در عرفان به معنای غیبت از خَلق و حضور نزد حق تعالی 
است؛به این معنا که سالک خود و جز خدا را فراموش می‌کند و 


ک 2 
(5 مه 


دلّش به حق می‌رسد. :پیش آید. معنای بیت: تو مانند آفتاب 
نیستی که زمانی باشی و بتابی و زمانی از نظر پنهان شوی, (طلوع 
تو غروبی در پی ندارد)؛ دیگرانند که می‌آیند و می‌روند؛ اماتو 
همچنان هستی. این بیت گوشه چشمی دارد به صحنه‌یی که در آن 
براهیم به مشاهده ستارگان و ماه و خورشید می‌پردازد (فرآن» سور 
انعام آيه‌هاي ۶« شکایت: در چاپ فروغی «حکایت» 
آسده است. فراق: جدایی دوری. چو:وقنی. روی باز کردن: 
نقاب از چهره برداشتن» چهرةً خود را نشان دادن. نیز روي خوش 
نشان دادن. ماجرا:در اینجایعنی «ثکوه و گِله‌گزاری». معنای 
بیت: شکايت‌هاي فراون از جدايي تو در دل داشتم» اما همین که 
آمدی و چهرهات رانشان دادی» رو راّستی و جایی براي 
گیه‌گزاری باقی نگذاشتی. مَضمون این بیت یادآوربیت دیگری از 
سعدی است: «گفتهبودم چربییی غم دل باتوبگویم / چه بگویم 
که غم از دل برود چون توبیایی». 69 نظر:نگاه» توجهءلمات. 
دوستان؛ دوستداران» عاشقان. تَحیّت: سلام؛ درود. هدیّت: هدیه, 


مر مرس مر مر مر را 6 
کت کت مت رت 


نو 


مر ۱۳ 


پیشکش. معنای بیت:اگر یک بار به دوستان توجه نشان دهی و به 
دیدن آنها بیایی, از هزار بار نامه نوشتن و هدیه فرستادن بهتر است. 
(4وصال: دیدار. «به وصال» یعنی «از طریق دیدار با دیدار». 
مرقم: داروي روغنی و نرمی که روي زخم می‌گذارند. خستی:[از 
مصدر خستن] رخمی کردی؛ مجروح کردی» آزردی. معنای بیت: 
ای‌یار» اکنون که زخم انتظار بر دل ما زدهیی» بر زخم این دل 
کردمند که اسیر و گرفتارتوست» مرمی از دیدارخود بگذار.«» 
لب ۱.(در مصراع اول) قلب لشکر؛ نيروي عمده و اصلي لشکر 
که در وسط قٌرار می‌گیرد و محصوربین جلودار (مقدمه» طلایه)» 
هلودار(جناحین)» عقب‌دار (موخره) است ۲. (در مصراعدوم) 
دل [میان دو «قلب»» جناس تام مُراعات شده است.] شکستن:۱. 
(در مصراع اول) شکست دادن مغلوب کردن ۲(در مصراع دوم) 
زتجاندن, آزردن. هیجا: جنگ تبرد. به: باه به وسیلهه و یا «در 
ث به میّب». مفارقت: جدایی. معنای بیت: تعجبی ندارد که تو 
در روز جنگ به قلب سپاو دشمن می‌زنی و آن را درهم می‌شکنی» 
زیر با جدایی قلب دوستان راهم شکسته‌یی (دیگر چه رسد به 
دشمن). 69 ققیه: کسی که عالم به احکام شرع است» عالم دینی. 
به خدای پخش مارا: ما رابه خداواگذار کن» بکذار خدا دربارةما 
داوری کند. و (اولی و سومی) بر ُلازعت دلات دارد. زهد: 
پرهیزکاری» ترکي دنیاء گوشه‌نشینی. مستی: (در معناي مَجازی) 
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گناهکاری. (در عرفان) حیرتی که در اثرمشاهدة جمال دوست به 
سالک دست می‌دهد. معنایبیت: ای فقیه دنا پی ک رخود رو و 
داوری دربارٌ ما رابه خدا واگذار کن. توب هد و پرهيرگاري خود 
بچسب. و من به عاشقی و مستی (چه کسی می‌داند که زهد و 
پارسايي تو به ذرگاو خدا مقبول‌تر است یا عاشقی و َستي من؟). 
(6هوشمند: هشیار» فرزانه.. سپاری:در جاپ بغمایی «سپارد» 
آمدهاست. چو:وفتی. معنای بیت:اگردلی هشیار و فرزانه داری 
باید آن ا به دستِ معشوقی بسپاری» زیرا اگر قبله‌یی داشته باشی و 
به آن رو کنی» بهتر از آن است که خود را بپرستی و اسیر خودبینی 
بمانی. (6زمام: تهار» عنان» افسار. دولت: سعادت. [«زمامبَخت 
و دولت» اضافه استعاری] جهٌد: تلاش» کوشش. [«دستِ جهد»؛ 
اضافه استعاری] معنای بیت: وقتی سررشته اختیاربَخت و سعادت 
به دستٍ تلاش و کوشش آدمی نیست» جز زبونی و زیردستی چه 
کاری از دست انسان‌ها ساخته است؟ 6 جفا:بی‌یهری» 
بی‌وفایی. کم خویش گرفتن: خود را نادیدهانگاشتن. زستی:[از 
مصدررستن] خواهی رّست, نجات خواهی یافت. معنای بیت: 
سعدی! گله‌گزاری از جدایی دوستان و بی‌مهری روزگار» راه و سم 
تونیست. خود را نادیده بگیرتانجات پیدا کی (نجات تودر گر 
رهایی از خودبینی است). 
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را قدحی پر کُن ازآن داروي مستی 
۲ عاقل متفر بوّدو مصلحت‌اندیش 
۲ ای فِتنه نوخامته از عالّم شدرت 
۲ آرام دم بشتدی و دست شکیبم 
۰ احوال دوچشم من برقم‌نهاده 
۶ سودازده‌یی کزهمه عالم به توپیوست 
۱ درروي تو گفتم شخنی چند بگویم 
/ گربده ازین خم برد و مطرب ازین کوی 
۰ سعدی غرض از حقَهُ تن یت خق است 


۰ 

میرم 
مج ص72 
کح رت و 


تا از سر صوفی برود علتِ هستی 
در مذهب عشق آی و ازین جمله‌بستی 
غایب مَشو از دیده که در دل پنشستی 
با تونتوان گفت به خواب شب مستی 


دلْ نیک بدادّت که دل از وی بکْمستی 


۳ و ‌ 7 2 و 
رو باز گشادی و ذرنطق بستی 
مساتوبه بخواهیم شِکستنْ به دُرستی 
4 ۳ 5 9 
صد تعبیه در توست ویکی باز نجستی 


نأش وجود این‌همه صورت که پُرداخت 


تانفش ببینی و مصَوّر پپرستی 


نم پیال شراب. داروی مستی: کنایه از «شراب». این ترکیب 
رابه دو صورت می‌توان معنا کرد: ۱.داروي عستی‌بُخش ۲. اگر 
«مستی» را به معناي مجازی «غرور» تکیٌر» بگیریم» در این صورت 
«شراب» را داروی علاح‌کنندة غرور و تکبر خوانده است. صوفی: 
پیروطریمّت تصوّف. اين وژه از ريشه صوف (-پُشم) است. اما 
براي آن ریشه‌های متعدد برشمرد‌اند. جلت: بیماری, هستی: (در 
ادبیات عرفانی) خودبینی» خودپرستی. [«علّتٍ هستی»؛ تٌشبیه 
صریح] معنای بیت: ای یار از آن داروي مستی (شراب) پیال‌یی ُر 
کن وبیاروبه دست صوفی (ی به دست من صوفی) به تابيماري 
خودبینی از مرش بیرون رود (ویا از هرمن بیرون برود). 6 
متفکْر: اندیشناک. نگران؛ آشفته» غمگین. جمله: همه میگی. 
برستی: [از مصدرزستن] نجات یافتی و در اینجا یعنی «نجات 
می‌یابی». معنای بیت: عاقل» نگران و غمگین و مصلْحت‌اندیش 
است (در ید تفع خویش است)» به مذهب عشق بگرای (عاشق 
شرودست از عقل حسابگر بشوی) تااز همه ردسرهای آن نجات 
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پیدا کُنی. 69 فتنه: معشوق سخت زیبا و فتنه‌انگیز» معشوقی که 
زیبایی او مایه فشنه و آشوب و گمراهی می‌شود. نوخاسته: تازه 
پدیدار شده نوظهور. عالم قدرت:[تشبیه صریح] مراد «عالّم 
قدرتِ الهی» است. روایت مصراع او سل دلنشین‌تر 
است: «شاد آمدی ای فتنه نوخاسته از غیب». معنای بیت:ای 
زیبارویی که دس قدرت الهی این بار تو را براي فتنه‌انگیزی به 
َرصه جهان آورده است. از برابرچشم من پنهان نشو زیرا در ولّم 
جاگرفته‌یی. 49 بشتدی: [از مصدرسیتدن] گرفتی» زبودی. دست 
شکیب:[اضافة استعاری] دست شکیبایی. برتافتی: پیجاندی. 
ِنجهُ صبر: [اضافه استعاری] ۵ برهم لتهاده: در اینجا صِفّتِ «دو 
چشم» است. شیخ أجَل آظیرچنین ترکیب‌هایی را در جاهاي دیگر 
نیز به کار بُرده است. «چٌشم بر هم نهادن» به کنایهیعنی «به خواب 
رفتن» خفتن». خواب شب مَستی: کنایه از «خواب خوش و 
سنگین» است و کسی که به این خواب فرو رفته» «معشوق» است 
که غم عاشق رانمی‌خورد. سعدی این ترکیب را در جاي دیگر نیز 
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به کار بُرده است: «از دیدهُ من پرس که خواب شب مَستی | چون 
خاستن و خفتن بیمار نباشد». معنای بیت: توبه خواب خوش و 
سنگین فرو رفته‌یی» من در غم جدايي تو آرام و قرار ندارم» چگونه 
ممکن است از حال وروزدو چشم بیدارم براي تو حکایت کنم؟ 
سودازده: عاشق » شیدا. دل دادن: رضا دادن دل؛ دل (کسی) 
آمدن. نیک: (قید است) کاملا تماما به رانتی. ۳ اگتستن: دل 
بریتن: دل کندن: معنای بیت: آبا دلّت کاملارضا داد که از 
عاشقی که از همه دنی دل کنده بو و بهتو دل بسته بوده دل یکُنی؟ 
(چگونه لت آمد؟) در روي نو؛ رو در روي توء در حضورنو. 
گفتم: با خود گفته بودم» پیش خود فکر کرده بودم. رو باز گشادن: 
چهرهٌ خود را نشان دادن. نظق:سخن, گفتار, معنای بیت: پیش 
خود فکر کرده بودم که وقتی دیدمت رو در روي تو مختصری از 
حال و رو زخود بگویم واز دوري توشکوه کنم»اماهمین که 
چهرهات را به من نشان دادی (و چشهم به جمال تو افتاد)؛ ذرهر 
حرف و خدیثی رابستی (همهٌ چیزهایی را که می‌خواستم به تو 
بگویم فراموش کردم). همین مضمون را در جاهاي دیگر نیز آورده 
است: «گفته بودم چوبیایی غم دل باتوبگویم / چه بگویم که غم 
از دل برد چون تو بیایی»» و: «چه شکایت از فراقت که نداشتم 
یکین / تو چوروی باز کردی درا جرا بتستی». 60 خم: ظرفی 
شفالین بزرگ که در آن شراب ریزند و به عَمَل آورند. مُطرب: 
خوانند» نوازنده. معنای پیت: اگر شرابی که به ما می‌دهند زاين 
خم (خم حّت) باشد و طرب اهل این کوی (كري عشق) باشد» 


رت 
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مابی‌گمان توب ودرا نخواهیم شکست و دست از هد و 
پرهیزگاری خواهیم کشيد. 6غزض: مقصود» هدف. حقه: جعبه 
کوچکی که در آن جواهر يا چيزهاي دیگر گذارند. [«حعَه تن»» 
تشبیه صریح] به جاي «حفَه تن یت حق است» در چاپ یغمایی 
رم پیرایه نه حق است» آمده است. و در این روایت «حفه» 
گذشته از معنای یاد شده» معناي مجازی «حیله» شعبده را نیز 
برمی‌تابد» و در این معناي دوم «حفَهُ پیرایه» تشبیه صریح خواهد 
بوده یعنی «زیور و زینت) به «حیله و نیرنگ» تشبیه شده است. 

نشانه. تعبیه: تعبیه شده» جاسازی شده. در «صد تعبیه» واه 
«آیت» به قرینه حذف شده است و مراد «صد آیتِ تعبیه شده) 
است. باز تَجستی: جستجو نکردی» نیافتی. معدای بیت: سعدی» 
جعبهٌ بدن را ساخته‌اند تا نشانه‌هاي خدا راهمچون گوهرهایی در 
آن جای دهند» صد نشانه (نشانه‌های بسیار, از آفرینش خدا) در 
فونجای واههنن اماتآزآین همه عتی نکن را خسجو نکردهنی و 
نیافته‌یی. «نقاش و جود: ناش جهان هستی, کنایه از «خداي 
متعال». صورت:تش؛ تصویر. پُرداخت: کشید» آفرید. پینی: 
در چاپ یغمایی «تبندی» آمده است. مصوّر: صورتگره ناش. از 
نامهاي خداي متعال است که در قرآن (آیه ۵۲۴ سور حشر) آمده 
استا. بپُرستی: در چاپ یغمایی «نپرستی» امده است. و با این 
روایت باید کلم قبلی را«شسیّر» خواند. معنای بیت:نشاش 
جهان هستی این همه نقش آفریده است تانقش راببینی و نقاش 
راپُرستی. 
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۱ تعایالّچه‌روی امست آن که گویی آفتابشتی 
۲ اگ کل رانّربودی چونرگس تا جهان پیند 
۲ شبان خوابّم نمی‌گیردنه روزآرام و آسایش 
* رن شاد کم دق هدرک رو شا 
۵ چنان تستم که پنداری ماد شید هشیاری 
۶ گر آن اد که اودارد دی با ژستم دستان 
۷ بیارای عبت ساقی اگرتلخ است و گر شیرین 
کمال خسن رویّت رامخالف نیست جز خویّت 
٩‏ اگردانی که تاهستم تکرب جمزتوپتوستم 
۳ زمین تشنه را باران تبودی بعد ازین حاجّت 


زگرعه را یا بودن ز شرعش در زقابُشتی 
زرشرم زگ زخسازش چونیلوفر در آبَشتی 
چشم کستِ میگوتّش که پندری به خوابٌشتی 
قیرازققص در حالث خطیب از مین خرابَشتی 
به هش بازآسدی مَجنوْ اگر مس شراٌشتی 
به یک ساصت بیفگندی اگر افراسیاَشتی 
که از دستّت شک باشد وگر خود ژهرناُشتی 
ریا آن لب شیرین اگر شیرین جوابُشتی 
پس آذگه بر من یسکین جضاکردن صَوابَشتی 
کر دک در شم رشک رعاش 


زخاکٌم زشک می‌آید که بر سرمی‌نهی پیش 


هم ج ‏ م2 
که سعدی زیرنعلیئت چه‌بودی گر ترابشتی 


( تعالیاللّْ: خدا بلندمرتبه است» و از آنجا که در اینجا بر تعجب 
و تحسین ولالت دارد» مترادف با «بنامایزد» ماشاالله» و از این قبیل 
است. گویی: انگار. آفتابشتی: آفتاب استی. «ستی» (است + ی) 
گاه به معناي «باشد) آمده و گاه به معنای «می‌بود). حرف «ی» 
علامتِ شَرط است؛» و حرفی شرط «اگره گر» (جز در مصراعاول و 
بیتِ سوم) همه‌جا به صراخت ذکر شده است. «ی» رادر مصراع 
اول وبیتِ سوم (با توجه به آمدن «گویی و پثداری») باید علامتٍ 
شک و تردید دانست. معنای بیت: بنام‌ایزد (ماشاالله)» این چه 
چهرهیی است که انگار آفتاب تابان است. اگر ساه می‌توانست 
دستخوش احساس شرم شود از شرمندگی در برابراین چهر زیباء 
خود را درزیرنقاب پنهان می‌کرد. 69 اگر: در چاپ یفمایی «وگر» 
ترگس: گلی که در وسط آن حلقه‌یی زرد دیده می‌شود و آن را 
«نرکس شهلا» گویند ودربعضی گونهها خود گل نیز زرد است. یا 
گل سفید است ولی در وس آن گلبرگ‌هاي کوچک سفید است و 
آن را «نرگس وسکین» گویند. وجود این حلقه در وسط گل نرگس 
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باعث شده است که شاعران چٌشم معشوق را به استعاره «نرگس» یا 
2۰ ۳ 4 ِ 7 ۳ 2 
«نرگس مست» (چٌشم خمارمعشوق) بخوانند. نرگس در شعرٍ 
فارسی هم به داشتن «چشم باز و بینایی» و حتی «بی‌خیایی» 
معروف است و هم به «کوری». و در این بیت صِفتٍ اول مراد 
است. سنایی گفته است: «نرگس از خواب از آن حَذُر دارد | که 
همی پاس گنج می‌دارد»» و رودکی گفته است: «نظر چگونه بدوزم 
که بهردیدن دوست / زخاکی من همه نرگس دم به جای گیاه). 
۳ 3 ۳۹ 9 ۳ ۳ ۶ 
نیلوفر: نیلوفابی دارايي گل‌هاي زیبابه رنگ‌هاي گونا گون و غالبا 
معظر و برگ‌هاي گرد شناور. آب: به معناي «عرّق» هم هست. 
ید 1 
معنای بیت: اگر گلي رخ مانند نرگس چٌّشم داشت و می‌توانست 
جهان را ببیند؛ از شرمساری در برابررنگ چهر او مان نلوف رآبی» 
و ی 7 ۳ 1 
غرقی عَرّق می‌شد. 6 مست: خمار. میگود: شم میگون؛ 
چشمی است که سفیدی آن مایل به شرخی باشد. معنای بیت: از 
‌ ۳ ۶ م2 7 ۳ ۳ 2 
خیال چشم خمار و میگون او که (از فرط تنگی و کشیدگی) انگار 
به خواب رفته است» نه شب‌ها خوایم می‌برد و نه روزها آرام و قرار 
دارم. 69 شاهد: زیبارو. زیبارو را از آن رو «شاهد» نامیده‌اند که 


کی ی مس ی م۱ 
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شاهدی‌ست بر زیبایی و کمال آفرینش خداه با از آن رو که 
همیشه در دل عاشق حاضر و ناظر است. دام می‌شناسم. فقیر: 
درویش. در چاپ یغمایی «فقیه» آمده است. حالت: حال خوشی 
که به هنگام ماع ذکربه سالک دست می‌ذهد و با حرکت اعضا 
همراه است. خطیب: واعظ . خراب: مستِ مست. مستِ لایعقل. 
معنای بیت: اگر آن زیبارویی که من می‌شناسم چهرٌ خود را به همه 
نشان دهد» درویش در آثررقص و دست‌افشانی و پایکوبی 
دستخوش وجد و حالت می‌شد و باه ظ (دست از ریاکاری 
برمی‌داشت و) از شراب عست یل می‌شد .6 به مش باز آمدی: 
به هوش می‌آمد. هشیار می‌شدی. مجنون: عاشت لیلی (نگاه کنید 
به فرهنگ اعلام پایان کتاب). معنای بیت: من (از عشق او) چُنان 
عست شده‌ام که گویی دیگر هیچ امیدی نیست که به هوش آیم. 
اگر ستي مجنون از شراب می‌بودءبی‌گمان زمانی هشیار می‌شد و 
به خود می‌آمد (مستي عشق است که هشیاری در پی ندارد).چ6 
ساعد: دست. بازو. او: در چاپ یغمایی «وی» آمده است. زستم: 
پسرزال (-دستان) و رودابه» بزرگ‌ترین پهلوان داستان‌هاي 
حماسی وم ابان. به‌یک ساعت: در عرض مدتی کوته» دریک 
لحظه. پیفگندی: از پای درمی‌آورد اگر پدر چاپ یغمایی گ 
آمده است. افراسیاب: (نگاه کنید به فرهنگ اعلام پایان کتاب.) 
در اینجا مراد «پهلوان و دلاور و جنگجوه است. معنای بیت: اگر 
زستم دستان؛ دست و بازویی به نيرومندي دست و بازوي او (یار) 
می‌داشت. هر خریفی را- حتی اگر افراسیاب می‌بود -دریک 
لحظه از پای درمیآورد.«ه لُبت: محبوب زیباروی. این واژه در 
اصل به معناي «عروسک» است. اگر... وگر: خواه... و خواه؛ 
چه...وچه. که:زیرا. گر واگر.حتیاگر. خود: براي تأکید 
آمدهاست. معای‌بیت: ای ساقيزیبا! شرّت را خواهتلخ باشد و 
خواه شیرین (چه قهر باشد و چه لطف) در ساغر جانم بریزء زیرا 
اگربادستِ خود هناب هم به من بدهی؛ در کاتم مانند کر 
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شیرین خواهد بود.() خسن: زیبایی. مُخالف: ۱.ناسازگار» 
ناموافق ۲. ضد نقیض. دریغا: در اینجایعنی «چه خوب بود» چه 
خوب می‌بود» چه خوب می‌شد». و به این معنا در جاهاي دیگر نیز 
آمده است: «دریغا عیش اگر مرگش نبودی / دریغ آه و اگر 
بگذاشتی یوز»؛ و: «تو اميرئلي خسنی به حقیفت ای دریغا/ اگر 
لْتفات بودی به فقیر لُسنْعلت» و: «حٍّْ زیبایی ندارند این 
خداوندان خسن / ای دریفا گر بخوردندی غم نغمخوار خویش». 
معنای پیت: در ضراپاي وجود تو چیزی نیست که با کمالي زيبايي 
چهرتو فیدبّت داشته باشد» مگر خلْق و خوی تو (ندخویی تو 
در حَلٍ کمال است و درست نقطهٌ مقابل زيبايي روي توست)؛ چه 
خوب می‌شد اگر از آن لب و هن شیرین (به جاي پاسخ‌هاي تلخ 
و آزاردهنده) پاسخ شیرین بیرون می‌آند.ي با جز تو: در چاپ 
یغمایی «جز باتو» آمدهاست. نَظر پیوستن: نگاه کردن. بر: در 
چاپ یغمایی «با6 آمده است. یسکین: بیتواء بیچاره. جَفا: 
بیبهری» ب‌تفیی: آزار ضواب: درست. معنای بیت؛ اگر خبّر 
داری که تا زند‌م به کسی جز تونگاه خواهم کرد» در این صورت 
بی‌یهری با من بی وا کاردرستی است.6 چندان: آن قدرء آن 
همه. میرشک: اشک. سَحاب: ابر . معنای بیت: اگر آن قدر که 
اشک در چشم من هست در ابر می‌بود» زمین تشنه وبی‌آب دیگر 
به بران نیازی نمی‌داشت.«6 خاکم: ضَمیر«م» متعلّق به «زشک» 
است: «ز خاک رشکم می‌آید». زشک: حسادت. می‌آید: در چاپ 
یغمایی «می‌آمد» آمده است. پایش: ضمیر«ش» مُنعلق به «مر» 
است: «که بر عرش پای می‌تهی». که: بیانی است. تعلین: (یک 
جفت) کفش. چه‌بودی: چه می‌ش؟.به کجاي عالم 
برمی‌خورد؟ تراب: خاک. معنای بیت: به خاکی که ب رآن قَدّم 
می‌گذاری و می‌گذری حسادت می‌کُنم و با خود می‌گویم: «چه 
می‌شد اگر سعدی خاک کفش تو می‌بود». 
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. اگر مانند زخسارت گُلی در بوستالشتی 
+ چو سروبوستانشتی وجود مج سآرایت 
۲ نگارین روی و شیرین خوی و عَنبربوی و سیمین‌تن 
+ تسوگویی درهمه مسرم میس رگردد این دولت 
۵ جز این عیبّت نمی‌دانم که بدعهدی و سَنگین‌دل 
۶ شکُردرکام من تلخ است بی‌دید ارشیریتش 
۷ دی در طُحبت یاری ملک خوی پر پیکر 
نه‌تا جان در جسد باشد زفاداری کنم‌بااو 


۹ چنین گویند سعدی را که دردی هست پنهانی 
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زمیس را از کمالیت شرف بر آسمالشتی 
اگر در بوستان مروی سُخنگوی و زوانشتی 
چه خوش بودی در آضوشخ اگرياراي آنشتی 
که کام از سر برگیرغ ور خودییک زماتشتی " 
ولارامی بدیسن خوبی دریغ آزمهربانشتی 
وگر خ لوا بدان اند که زه رش در میانشتی 
گر اشید با باشذ بهشت جاودالشتی 
که تا تن در لخد باشذ وگر خود استخوانشتی 
خبر در سضرب و مشرق تبسودی گر تهاٌشتی 


۳ هرآندل را که پنهانی قریننی‌هست روحانی ‏ 
به خلوّت خانه‌یی ماد که دَردر بوستاتشتی 


( بوستانشتی: بوستان استی. «استی» (است + ی) گاه به معناي 
«باشد» آمده و گاه به معناي «می‌بود». حرف «ی» علامتِ شرط 
است و حرف شرط «اگرء گر » (جز در بیتِ آخر) همه‌جابه 
صراحت ذکر شده است. کمالیّت: کمال. شرف: برتری» بزرگی» 
آرجمندی. معنای بیت: اگر گلی به زیبایی و لطافتِ چهرٌتو در 
گلستان می‌بود (می‌ثیکفت)» دراین صورت زمین در مرتبهُ کمال 
از آسمان برتر می‌بود (ثیگفتن گلی مانند روي تودرباغ-اگر 
امکان داشت -مایه برتري خاک بر افلاک می‌شد).6 چو: مثل» 
مانن. وجود: تن,بدن. مجلسسآرا: کسی که حضورش به مجلیس 
جلوه و گرمی و رونق می‌بخشد. معنای بیت: اگر در باغ مروی 
می‌رویید که می‌توانست سخن بگوید و بخرامد» در این صورت 
می‌توانستم بگویم که پیکرتو که زینتبخش هر متجلس و تحفیلی 
است؛» به مروباغ می‌ماند .چی.روایتِ مصراع اول در چاپ یغمایی 


۱ جر 


چنین است: «نگارین روی و نب ربوی و شیرین‌خوی و 
سیمین‌تن». شبرین‌خوی: خوش خوی» خوش‌اخلاق. عَنْجَر: 
ماده‌یی چرب و خوشبو که در رود نوعی وال به نام «ماهي عنبر» 
تشکیل می‌شود و در عطرسازی به کار می‌رود. عَبربوی: خوشبو 
مانند عَنبره معظر. میمین‌تن: داراي تن و اندامی سفید و بلورین. 
ارا: جرأت. توان. معنای بیت: چه خوب می‌شد اگر می‌توانستم 
ری زیباروی و خوش خوی و عَتبربوی و بلورین‌اندامی ماد تو 
راد آغوش می‌کشیدم (حیف که جرأتش راندرم)بچ) تو گویی: 
در اینجا بر تشبیه لت ندارد و کم و بیش به معناي «آیا؟»یعنی؟» 
به کار رفته است. همه‌عمر: #راتر عمره تمام مر «در 
همه‌مرم) یعنی «تأوقتی زندهام» تأموقعی که شمرم به دنیا 
هست». میصَر: ممکن امکان‌پذیر. دولت: بَخت. اقبال» 
سعادت. کامبرگرفتن:به مراد دل خود رسیدن. ور: و اگره حتی 
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اگر. در چاپ یغمایی «اگره آمده است. خود: براي تأکید آمده 
است. یک زماشتي: مّتی کوتاهباشد یک بارباشد. معنای بیت: 
یا ممکن است که تاوقتی زنده‌ا بُخت و سعادت آن را پیدا کُنم که 
هرچند برای یک بار کام از زندگی بگیرم و به مراد دل خود برسم؟ 
چ نمي‌دانم: نمی‌شناسم» شراغ نسدارم. بدعهد: بی‌وقا؛ 
پیمان‌شکن. «ی» در «بدعهدی» شناسه است, به معنای «هستی». 
سنگین‌دل: کسی که لش از سنگ است. بیزحم. ولارام: آن که 
مایه آرامش دل است. کنابه از «معشوق محبوب». خوبی: 
زیبایی. دریغ: در اینجایعنی «چه خوب بوده چه خوب می‌بود» 
است و به این معنا در جاهاي دیگر نیز آمده است: «دریغا عیش 
اگر رکش نبودی / ریغ آهو| گربگذاشتی یوز»» و: «ت و اميرئلي 
حُسنی به حقیقت ای دریغا/ اگر تفات بودی به فقیرشْسْعَندت» 
و:«حلٍ زیبایی ندارند این خداوندان خسن / ای تریغاگر 
بخوردندی عم غمخوار خویش». نیز جمال‌الدّین عبدالوزاق گفته 
است: «خسنی به کمال ای دریغ آژبود / خوي خوش و دی 
مسلمانی». معنای پیت: در تو هیچ عیبی راغ ندارم؛ جز این که 
بیوفا و سنگ‌دلیء اگر دلبّری به این زیبایی» مهربان هم می‌بود چه 
خوب می‌ند.چي کام: دهان. دیدار: جهره. شیرین: دوست 
داشتنی» زیباء ور حَلوا: در اینجا عبارت «در کام من باشد» به 
فرینه حذف شده است. معنای بیت: بی‌دیدن چهرةً دوست 
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داشتني او (زندگي من چُنان ناگوار می‌شود که حتی) ثیگر در 
دُهاتم تلخ می‌شود. حتی اگر شیرینی در دهان بگذارم؛ انگار که در 
میان آن زه رگذاشته‌اند.وی دُمی: تَفُسی لحظه‌یی. ضحبّت: 
هم‌نشینی؛ مصاچبت. ملک‌خوی: فرشته خوی» دارای خلق و 
خوي فرشتگان. پری‌پیکر: داراي تنی به لطافت و زیبایی پُری. با: 
زندگی؛ مر معنای بیت: لحظه‌یی که در هم‌نشینی بایاری 
فرشته خوی و خوشاندام سپٌری شودء اگر با امید به زنده بودن همراه 
باشد» عین بهشتِ جاویدان است.چي که: بلکه. لخٌد: گور. 
وگر: واگر» حتی اگر. در چا یغمایی «اگر» آمده است. معنای 
بیت: چنین نیست که تاوقتی زند‌امبه عشق او وفاارمی‌مانم و 
بسء بلکه تاوقتی که جسدم در گورباقی بماند» حتی اگر به 
صورتِ مُشتی استخوان درآمده باشد» همچنان به عشق او وقادار 
خواهم ماند. (عشق) او تامغزاستخوان من و در ده در وجودم 
نفوذ کرده است. وی معنای بیت: دربارةٌ سعدی می‌گویند که از درد 
عشقی پنهان رنج می‌کشّد» (باید بهآنها گفت که) اگ این درد 
پنهان می‌بود از آن در شرق و غرب جهان نمی‌پیچید و همه از آن 
باخیرنمی‌شدند. قرین: هم‌نشین» هملم. روحانی: ملکونی؛ 
پاک. غََّت خانه: َْوتگاه اتاق مخصوص, خَلْوْت‌سرا. معنای 
بیت: هردلی که به طورپنهانی مد می مَلکوتی داشته بشد. به 
خَلوگاهی می‌مائد که آنبهگلستان باز شود 
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۱ ای بساد که بر خاکودردوست گذشتی 
۲ دور از یی نیست که شوریده سودا 
۳ باری مگسرت بر ژخ جانان کر فتاد 
۴ از کف تدم دامن معشوقًزیبا 
ه_جزیاد توبر خاطرمن‌نگذرد ای جان 
۶ باطبع ملوت چه کُند دل که نسازد 
۷ بسیا رگذشتی که‌نکردی‌سوي‌ماچٌشم ‏ یک 
۸ شوخی شکرالفاظ وتهی لاله‌بناگوش 
۹ لاب تو در کس کدی که‌نشردی 


مر مر مر مر ما ۰ 
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پندارعت از روضه بستان بهشم 
هر لحظه چو دوه تون بر قرو 5شتی 
سرگشته چومنْ درهمه آفاق بگشتی 
هل تا برودنام سن ای بازبه زشتی 
با آن که به یک بارهم از یاذ بهشتی 
۳ تط 
۰ ۳ ی 
2 
‌ - ِ ۳ ۳ [ 
شمشیزتو بر کس نکشیدی که نکشتی 


۳ سیلاب قضانشترد از دفتر ایام 
این‌ها که تو بر خاطر سعدی پنوشتی 


9 روضه: باغ. معنای بیت: ای بادی که بر خاک در خانه یار گذشته‌یی؛ 
تو چنان خوشبویی که انگا رازبا لستا بهشت وزیده‌بی .خاک در خانة 


۲ له خی کي بر ب میک یایند مر است 


بوي بهشت می‌دهد 6 دور از یی نیست: بی علّت نیست. بی‌دلیل 
نیست. سودا: عشق. ان مر در؛ دره (کوه). معنای بیت: 
(خاطب این بیت نیز بد است) بی‌دلیل نیست که عشق» تو را شوریده و 
شیدا کرده است و هر لحظه مانندٍ دیوانگان بر کوه ودشت می‌دی و آرمو 
را نداری 6 پاری: یک با یک دفعه. مگر: «لابشد؛ حتماً .ضمیر«ت» 
در «مگرت» متعلّق به «ّ » است: «مکر کر ت‌برزخ رخ جانان افتاد». 
جانان: معشوق. آفاق جمع افق, «همً افق» یعنی «صراّر جهان». 
معنای ییت: لاد یک بار چُشعت به چهر زيباي یار فتاده است که مانند 
من ترگشته و شرگردان شده‌یی و تراتر جهان رازیر با گذاشته‌یی 6 
هل: [فعل امر از تصد رولیدن یا هشتن] بگذار. در چاپ یغمایی «بل» 
آمده است. معنای بیت: ای یار (<ای باد) من به هیچ قیمتی دست از 
دامن معشوقي زیبا برنخواهم داشت» بگذار تانام من به زشتی و ژسوایی در 
همه جابپیچد (6 خاطر: دل» فکر. پهشتی:[از مصدرهشتن» هلیدن] 
گذاشتی. «از یا پهشتی» یعنی «فراموشم کدی( ملول: زودسیر» 
(طبّعی) که زود خسته و بیزا می‌شود. که :اگر. شه طه: باد موافق. اما در 
انجا صرفاهمعناي «باد ه کار رفته است. | 
خلّق و خوي زودسیرتو نسازد چه کُند (چاره‌یی جز سوختن و ساختن 
ندارده کشتي وجود من در درياي ناآرام عشق تو گرفتار است) باد هميشه 
موافتي کی نمی (هميشه نمی تون هرود خود رسید). این بیت 
یادآور بیتی از من است: «ما کل ماب یععی آلعر رکه | تجري ابا 
ال امن ام شتری هه اززوامی کد دیت بمی زا 
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چه بسا که بادها بر خلافی میل و ولخواو کشتی‌ها می‌ززند» 6 معنای 
بیت: توباره از کنرم گذشتی بی‌آنکه نگاهی به من بیندازی» امن تس 
ولحظهیی رابه عر تیردهم که توا یادم نگذشته باشی 6۵ شوخ: 
عشودگر» افسونگس ظناز. شکرالفاظ: شیرین‌سخن.مة:استعارها 
«عفوق زیبارو». لاله پناگوش: لاله ژخسارء داراي ژخساری به رنگ و 
لطافت گل له سرو؛ درختِ سرو که شاعران قد و بالای معشوق را به آن 
تشبی رن اسیرو پات خاک است و قادربهخرامیدن نیست وبر 
خلافی قامت یار سفیداندم نیست. سمن: یاشتن نام درختچه و کّ 
معط با رنگن سفیدایا رز نس شمن اندام: داراي اندامی سفید به لطافتِ 
شمن. بت: معشوقي زيباروي خوش‌ندام» معشوقی که تا خر پرستیدن 
زیباست. حورمیرشت: از نژادٍ زنان سیاه‌چشم بهشتی. «ع» در 
«حورسیرشتی» شناسه است به معنای «هستی». معنای پیت: تو عشوه‌گری 
شیرین‌سخن و ماهرویی راز میتی صروبالایی سفیداندام و بُتی از 
زار حوریان بهشت هستی 6 قلاب: قب ماهیگیری» شست. معنای 
بیت: براي صیلٍ هر کس که قلااب انداختی؛ ا ر همچون ماهی ژبوده‌یی و 
اسپٍخویش کرده‌یی. برهر کس که شمشیر (شمشیر غمزه و کرشمه) 
کشیدیء زخمی چنان کاری به او زده‌یی که از آن جان به در رده است. 
( قضا: تفدیره عرنوشت. [(سیلاب فضا» تشبیه صریح] دفترایّام: 
[تشبیه صَریح] در قدیم برای پاک کردنِ نوشته‌های ورق و دفتر به راستی 
آن رابا آب می‌شٌستند» از این رو کنايه «دفتر شستن»-و در اینجا «دفتر 
میتردن»به معناي «محو کردن و به فراموشی سیپردن» به کار رفته است. 
معنای پیت: این سخنانی (شعری) که تو بر صفحه دلِ سعدی نوشته‌یی, تا 
روزگا رباقی است باقی خواهد ماند و حتی سل سرنوشت نیز آن راز دفتر 
روزگار پاک نخواهد کرد. 
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۱ یادمی‌داری که‌بسامن جنگ در رداشتی 
۲ نیک بدکردی شکستن هد یارمهربان 
۳ دوستانُْ دشمن‌گرفتن همرگرّت عادت تبود 
۲ خاطرم نگذاشت یک ساعت که بُدیهری کنم 
۵ همچنائت ناخن رنگین گواهی میم 
۶ تاتوبرگشتی یامد هیچ خلّم درتظر 
۷ هرچه خواهی کُن که مارا با تو روي جنگ نیست 
۸ هر م از شاخ زبانم میوهیی تر می‌رسد 


رای‌راي توس خواهی جنگ و خواهی آشتی 
این بت رکردی که بد کردی ونیک انگاشتی 
جز درین نوبّت که دشمنْ دوست می‌پداشتی 
گرچه دانستم که پاک از خاطوم بکذاشتی 
بر صرانگشتان که در خون ععزیزان داشتی 
کر خیالت شحنه‌بی بر ناظرم بگماشتی 
سر تهادن به در آن موضع که تیغ افراشتی 
بوستان‌ها ست ازان تختم که در دل کاشتی 


5 سعدی از عقبی و دنیارویٌ در دیوار کرد 
تا تودر دیوار فک رش تفش خود بنگاشتی 


( باد می‌داری: در اینجا یعنی «به یاد دار» یادت باشد». من: در 
چاپ یخمایی «ما» آمده است. رای: خواست, ره خکُم. 9» 
نیک: بسیار» سخت. معنای بیت: بسیار بد کردی که پیمان عاشتی 
مهربان راکستی و زیرپا گذاشتیء اما از این پیمان‌شکنی و 
بی‌وفیی ده اي بود که خیال کردی کاربدی که کرده‌یی» خوب 
است. 4 هرگرّت: ضمیر«ت» مُتعلّق به «عادت» است: «هرگز 
عادتت نبود». معنای پیت: تو هرگز عادت نداشتی که با دوستان و 
عاشقان همچون دشمن رفتار کُنی تنه این بار شرتکب چنین 
اشتباهی شدی و لت آن هم اين بود که دشمن رادوست تصوّر 
کردی (و به این ترتیب معیارتشخیص دوست از دشمن را گم 
کردی). 69 خاطر: دل» فکر. یک ساعت:یک لحظه. بدیهری: 
بی‌فایی. پاک:[قید است] کاملا. از خاطرم بگذاشتی: مر ازدل 
خود بیرون کردی؛ فراموشم کردی. 69 همچنائت: ضمیر«ت» به 
«ناخن رنگین» تعلّق دارد عزیزان: عاشفان. معنای بیت: 
ناخن‌هاي رنگین تو هنوز گواهی می‌دهند که تو پُنجه‌هایّت را در 
خول عاشقان فرو برده‌یی. یار دستپَنجه خود را با نا نیگار 
کرده» اما عاشق شرخی آن را از رنگ خون دل خود می‌داند. 69 
رگشتی: روی گردان شدی, بی‌تفایی کردی. خلقّم: ضمیر(م» 
مُتعلّق به «نظر» است. کزّ: که ازه زیر از. شَحیه: داروغه» پاسبان 
شهروبُرزن» نگهبان, ناظر: چشم. به جاي «ناظوم» در چاپ 


یغمایی «خاطرم» آمده است. معنای بیت: از وفتی که تواز من 
روی‌گردان شدی و رفتی» هیچ‌کس به چشم من جلوه نکرد» زیر 
خیال خود را ماننٍ نگهبانی بر چُشتم گماشتی تا هیچکس به آن 
راه پا نگند یه 1۱ رِ 
بس). 4 روی: در انجا یعنی «توان». سر تهادن: سر بر زمین 
نهادن به نشانه خاک‌ساری و تسلیم ماد مرگ شدن. تیغ 
افراشتی: شمشیر کشیدی. معنای بیت:مابا تو توان جنگیدن 
ندریم پس هر کار می‌خواهی بکْن» جایی که تو شمشیر می‌کٌشی 
بهتر است که ما تسلیم شویم و خود را آمادهٌ مرگ کنیم. 6۵ شاخ 
زبان: [اضافه استعاری] ژست ازان: در چاپ یغمایی «رسته زان» 
آمده است. نختم: ضمیر ( مف به «دل» است؛ «از آن تخم 
که در یلم کاشتی». معنای بیت: شاخه درختِ زبان من هر لحظه 
میودیی تر و تازه (شعری آبدار) می‌دهدء و اکنون از آن بذرعشق که 
تو درم کاشتی؛ باغ‌هاي بسیار روییده است. (6 ُقبی و دنیا: 
اخرت و دنیاء آن جهان واین جهان. در چا یغمایی «دنیاو 
عقبی» آمده است. روی در دیوار کردن: کنایه از «دوری کردن» 
چُشم پوشیدن». معنای بیت: از روزی که تو تصوي رخود را بر دیوار 
فکرسعدی نمقاشی کردی» او دیگر از دنیا و آخرزت جشم پوشیده 
است و در بنلا هیچ چیزدیگر نیست. 
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۱ سست‌پیمانا به یک ره دل زمابرداشتی 
۰ نوع تقصیری تواّد بود ای ُلطان عشق 
7 _گفته بودی بات درخواهم کشیدن جام صل 
۲ خاطرازیه رکسان‌برداشتم ازنهرتو 
هل دیدی لاجَرم چشم از شبه‌بردوختی 
۶ شمع برکردی چراغت باز ناد درتظر 
۷ دوست بردارد به جرمی یا خطایی دل زدوست 


۸ عٌمرها در زیردامن برد سعدی پاي صبر 


آخرای بدعهلٍ سنگین‌دل چرا برداشتی . 
1 ۳ 
تابه یک ره سایه لطف از کُدا برداشتی 


جرعهیی ناخوردة شمشیر جَفا بُرداشتی 
چون تورا گشتم تو خود خاطر ز ما رداشتی 
در پمندیدی و دست از کهُربا برداشتی 
گل فرادست آَدّت هر از گیا برداشتی 
تو خطا کردی که بی‌جرم و خطا برداشتی 


۳ 


سرندیدم زگ ریب ان وّفا برداشتی 


ر شست‌پیمان: کسی که چندان به پیمان خود پای‌بند نیست و به 
آسانی آن را زیرپ می‌گذارده در اینجا مراد «یاربی وفا» است. به یک 
زه‌زیک‌باره. آخر:بر شکوه و اعتراض دلالّت دارد. بُدعَهد:بیوفا. 
شنگین‌دل: کسی که دش از سنگ است؛» بی‌رتحم. معنای بیت:ای 
یارپیمانیکن؛ یک‌بارهدل از ما کندی» آخر اي بی‌تفاي سنگدل» 
دستٍ کم بگو چرا از من دل کندی؟ 68 شق:در چاپ یغمایی 
«حسن) آمده است. معنای بیت:ای سُلطان عشق, آیا ممکن 
است که من گدابتوانم چنان نوع گناهی به درگاوتو مرتکب شوم که 
یکباه ای لطف خود را از من دریغ کنی؟ 9 کشیدن: نوشیدن. 
جام ٍصل:[تشبیه صریح] جفا:بی‌یهری» بی‌وفایی آزار. 
[(شمشی رجفا»» تشبیه صریح] معنای بیت:به من وعده داده بودی 
که جام وصل ربا تو خواهم نوشید و تور از وصال خویش 
رتست خواهم کرده اما من هنوز جرعه‌یی نخورده بودم که تو 
شمشیربی‌مهری به دست گرفتی وناکاتم گذاشتی. 69 خاطر:دل. 
چون: وفتی. تورا گشتم:از آن توشدم. خود: براي تأکید آمده 
است. معنای بیت:من به خاطرتو از عشق دیگران دل نم اما 
قتی از ت شدم. دل از من کندی. 4۵ لل:سنگ قیمتی بهرنگ 
شرخ روشن. لاجَرم:به ناچار به ناگزیر. چٌشم از (چیزی) 
بردوختن: چشم از (چیزی) پوشیدن» به (چیزی) بی‌اعتنا شدن. به 
جاي «بردوختی» در چاپ یغمایی «دردوختی) آمده است. شبه: 
نوعی سنگی سخت به رنگ سیاویراق که در جواهرسازی مصرف 
می‌شود جواه رکم ارزش. در مروارید. دست:در چاپ یغمایی 
«جُشم)» آمده است. کهربا:مادة صّمغي زردرنگ و یکننده و 
شاف که از آن دنه تسبیح و گردن‌بند و ابزارزینتی دیگر 


می‌سازند. معنای بیت:وقتیلْل‌هاي گرانبها (عاشقان ثروتمند) را 
گرد خود دیدی به ناچار از من شب بی‌ارزش شم پوشیدی. 
مروارید راترجیح دادی و هرب رارها کردی. 9 برکردی:روشن 
وی چرافت: ضمیر«ت» مُتعلّق به «تظر» است. چراغ در 
قدیم ظرفی بود داراي رون (پیه و غیره) و فتبله. و همان‌گونه که از 
این بیتِ سعدی بُرمی‌آید» شمع روشن‌تر و گرانبهاتر از چراغ بود. 
نظأمی نیز در خسرو و شیرین در مقم قُناعّت گفته است: «سسی 
کژوی مرا دستینه سازند /به از سیمی که در دستم گدازند // 
چراغی کو شبم رابرفروزد /به از شمعی که رختّم را بسوزد». 
قرادست:به دست. معنایبیت:شمع که روشن کردی؛ دیگر چراغ 
از تظرت افتاد. وقتی دستت به گل رخ زشییا از کیاوجن کیدی. 
به:به مب در ثر. جرم: گناه. معنای بیت:یار هنگامی دل از 
بار می‌کند که ببیند گناه‌یا خطایی از او شر زده است اماتو به 
اشتباه و بی‌آنکه گناه و خطابی از من شر زده باشد» دل از من 
کندی. 600 پاي صبر:[اضافة استعاری] پای در زیر دامن بردن: 
مُترادف است با «پا به دامن بردن یا کشیدن» به کنایه یعنی «کناره 
گرفتن» انزوا جستن». سر از گریبان بُرداشتن:به کنایه یعنی 
«پدیدار شدن, چهرهٌ خود رانشان دادن»» و «سر از گریبان وفا 
بُرداشتن» بعنی «از خود وفا و یهر و مَحَبّت نشان دادن». [«گریبان 
وفا»» اضافه استعاری] معنای بیت:سعدی سال‌هاي سال 
گنشینی و شکیببی پیش کردازکوگان کنر گرفت ما 
ندیدم که تویک بار نسبّت به او یهر و مَحّتی از خود نشان داده 


۱ دیدشت که بگردی وّفا بدانچه پفتی 

۲ وفای هدن مودی دل صلیمزبودی 

۲ نه‌دست عهد گرفتی که پاي وصل بدازم 

هزار چاره‌بگردم کههسم نان تو گردم 

۵ نه عدل بسودیمودن خیال وصل و زبودن 

۶ توقدرصُحبت باران و دوستانتشناسی 
و 


طري وصل گشادی مسن آمدم تویفتی 
چو خویشتن به دادم تویل بازگرفتی 
به چُشم خویش بدیدَم خلافب هر چه بکفتی 
توبهلوانتر از آسی که در کتند من أَفتی 


چرازعاشق بسکین هم اولش تهفتی 


مگ شبی که چو سعدی به داغ عشق بخفتی 


معنای بیت:تو را به شخنی که بر زبان آوردی و وعده‌یی که 
دادی وفادار ندیدم. راو وصال را باز کردی» اما وقتی من آمدم رفتی و 
رهایم کردی. 6 وفاي عهد: به عر برد پیمان» پای‌بندی به پیمان. 
نمودی:نشان دادی. شلیم: [هم می‌تواند صفّت باشد و هم اسم] 
ساده؛ زودباور. چو:وقتی. باز گرفتی:پس گرفتی. معنای بیت: 
خود را پای‌بند به قول وقرار نشان دادی ود سادة مرا ید من 
ساده را) ژبودی» و وقتی من خود را به دستٍ تو مچردم؛ از من سیر 
شدی و تمایلی را که اظهار کرده بودی پس گرفتی. 69 دست َهد: 
[اضافه استعاری] کنایه از «ییکت؛ پیمان». «دستِ عهد گرفتن» 
بعنی «پیمان بستن». که:بیانی است. پاي‌وصل:[اضافة 
استعاری] پا داشتن:پایداری کردن؛ استقاخت ورزیدن. معنای 
بیت: آیاتو با من پیمان بستی و نگفتی که بر سروصال پایداری 
خواهم کرد (از تو چٌشم نخواهم پوشید)؛ اما به چٌشم خود دیدم که 
بر خلافی هر چه گفتی عَمَل کردی. 69 هم‌هنان: سواری (یا 
پیاد‌یی) که پل به پُهلوي دیگری حرکت کند» همگام براب 
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هم‌توان. کعَند:ریسمانی که یک شش رابه صورتِ حلقه گسره 
زد‌اند, به نحوی که با کشیدن ریسمان, حَلقه تنگ‌تر شود. از 
مد براي شکار وبا رفتن از جاهاي بلند و اسیر کردن دشمن در 
جنگ استفاده می‌کردند. معنای بیت:هزار بار کوشیدم که خود ربا 
تو همگام و هم‌توان کنم»اماتونیرومندتر از آن هستی که در ند 
کسی مانند من اسیر شوی.(6 خیال: تصویر خیالی» و یا آرزو. 
اوٌش: ضمیر«ش)» به «خبال» برمی‌گردد. معنای بیت: انصاف نبود 
که خبال و آرزوي وصال رابه عاشتيبی‌توانشان دهی وبعد آن از 
چشم او پژبایی (و او را مرگشته رها کنی). چر از همان اول خیال 
وصال را پنهان نکردی 61 تذر:ارزش. صضحبّت:هم‌نشینی» 
مصاحبّت. چو:مثل» مانند. داغ عشق: [تشبیه صریح] معنای 
بیت:تو هرگز به ارزش هم‌نشینی بایان و دوستان پی نخواهی برد 
مگر در شبی که مانندا سعدی داغ عشق بر دل داشته باشی و 
بخواهی که به خواب وی (و نتانی). 


۱ ای ازبهشت جزوی و ازرحمت آیتی 
۲ گفتمهایتی بودایین درد عشق را 
۲ ععروف شد حکایتم در جهان‌ونیست 
۲ چندان که بی‌تو غایّتِ امکان صبر بود 
۵ _آنجا که عشق خیمه زد جای عقل نیست 
زابنسای رورگار به خوبی مُْمَیزی 
۷ عییّت نمی‌کنم که خداوند اسروتهی 
۸ زادگه که عشق دست تال دراز کرد 
٩‏ من درنه لطف تسوخواهم گریختن 
۲ درماندهام که از توشکایت کُجابرم 


و ی اضر ۳ 
۷ سعدی نهفته چند بماند دیس عشق 


خق را به روزگارتو بر ما عنایتی 
هر باشداد می‌کٌند از نسوبُدایّتی 
امکانٍ آن که با توبگویم چکایتی 
کردیم و عشق را نه پدید است غایّتی 
ضوفابود دو پادشه اتدر ولایتی 
چون در مان لشکر متصوزرایتی 
شاید که بنده‌یی بش بی‌چنایتی 
مملوم شد که عقل ندارد کفایتی 
فردا که‌هر کسی روّد اتلد حمایّتی 
هم‌باتوگرزدستِ تودارم شِکایتی 


ُ 2 ۰ ۳2 ۲ ۳ 
این ریش اشدرون بگند هم سرایّتی 


بر: در چاپ فروغی «با» آمده است. معنای بیت: ای کسی که 
وجود تونمونه‌یی از بهشت و نشانه رحمت الهی است؛ در 
روزگاری که تو در آن زندگی می‌کُنی» حَق‌تمالی برمابه چشم 
لطلف و نات نگاه می‌کند. 69 معنای بیت:با خود گفته بودم که 
این درد عشق پایانی دارد و تمام می‌شود. اما می‌بینم که هر روز 
صبح از نو آغاز می‌شود. 2 مصراع دوم در چاپ فروفی چنین 
است: «با تو مجال آن که بگویّم حکاینی». معنای بیت: داستان 
عشق من در جهان پیچیده است و زبانزد مردم شده است؛ و با این 
همه هنوز امکان آن رانیافته‌ام که باتو درد دلی بگویم. 69 چندان 
که:هر قدر که تا آنجا که. غایّت:پایان نهایت حَذّ نهایی. 
معنای بیت: دور از توت آنجا که شکیبایی امکان داشت کردیم» اما 
(شکیبایی ما به پایان رسید) بی‌آنکه پایان عشق پدیدار شود. 69 
مصراع اول در چاپ فروفی چنین است: «فرمان عشق و عقل به 
یک جای تشنوند». خیمه زدن: بر پا کردن خیمه» کنایه از «قامّت 
گزیدن». غوفا: هیاهو آشوب» هرج و مرج. معنای بیت:در 
کشوروجودهر کس که عشق خیم پادشاهي خود ربرافرازد و 
اقاّت گزیند» دیگر جایی براي عقل نیست, وجود دو پادشاه در 
یک کشورمايُ آفوب رهرج و مرح است. 69 آبْناي روزگار: مردم 
ممَیّز: ممتاز. چون: مثل» مانند. 
منصور: پیروزمند. رایّت: پرچم. معنای بیت: زيبايي تو در مین 


روزگار. به خوبی: در زیبایی. 


رصم رصم 


مردم روزگار چنان ممتاز و سرآمد است که پرچمی برافراشته در 
مین لشکری پیروزمند. 6 خداونرامروتهی: صاحب‌اختیار. 
شاید: [از مصدرشایستن] سزاوار است» می‌تواند. جنایت: گناه. 
معنای پیت: من بر تو خرده نمی‌گیرم؛ زیرا صاحب‌اختیارمنی؛ و 
صاحب‌اختیار و مالک می‌تواند بندهٌ خود را-ب ی‌آنکه ُرتکیب 
گنامی شده باشد -بکٌشد. دست تطاول: [اضافه استعاری] 
«دست تطاول دراز کردن» یعنی «دست به تعدّی و سِتّم گشودن؛ 
بیدادگری کردن». کفایّت: لباقت کاردانی» غرضه. ۵ فردا: 
فردای قیاتت. معنای بیت: فرداي قیامت که هر کس خواهبان 
حمایت و شفاعت کسی می‌شود» من به لأطف و حمایت تو 
پناهنده خواهم شد. 49 درماندهام: حیران مانده‌ام. هم:باز. معنای 
بیت: حیرانم که از دس توبه چه کسی شکایت کنم» (ماء ه) اگر 
از دس تو شکایتی دارم بز بایدآن را پیش تو مطرح نم از 
دستٍ توبه تودادخواهی کُنم. 600 چند: تا کی. خدیث: سخن» 
داستان. ریش: زخم. ندرون: درون» دل. سرایّت: تأثیر» نفوذ. 
معنای بیت: سعدی! داستان عشق را تا کی می‌توان پنهان کرد 
(بیش از این دیگر نمی‌توان) درد این زخم درون تو (از ظری شعر) 
خواه و ناخواهبه دیگوان سراییت می‌کُند و آنان ا تحت تأثیر ار 
می‌دهد. 


مر رصم مر رز مر م2 


کر ری ری مر خر چم 
هر 


. چون خراباتی نباشد زاهدی 
۲ مُحتیب کوتا پبیندروی‌دوست 
۳ چون من آب زندگانی یافتم 
۴ آنچه‌ما را در دل است از سوز عشق 
ه دوستان گیرند و دلداران ولیک 


۶ از توروحانی‌ترم درپیش دل 


> سم چرس 
مر مر مه مر هه 


کش به شب از در درآید شاهدی 
همچویحراین ومن چون عابدی 
غم نباشد گر بمیرد حامیدی 
می‌تشابد گفت باه باردی 
سهربان نشناضد لا واجدی 
تکٌذرد شب‌های خلوّت واردی 


۷ خانه‌یی در کوی درویشان پگیر تا تماند در مخت زاهدی 
گردلی‌داری وولندیت‌نیست ‏ پسچهفرق ازناطقی ناجاودی 
+ گربه خدتت قالمی خواهی‌شتم ‏ وَزنمی‌خواهی به حسرت قاجدی 
سعدیاگرروزگازت می‌کشد 

گوبکش بردست سیمین‌ساجدی 


چرن: : چگونه, خرابانی: : کسی که به خرابات (میخانه؛ محلٌ وسق و 
فجور) رفت و آمد کند .در عرفان «خراباتی شدن» یعنی «از خود رهایی 
یافتن». نباشد: در اینجایعنی «نشود». زاهد: عاب گوشه‌نشین, تارکي 
دنیا. کش: که‌اش؛ که او را. شب: در چاپ یغمایی «شمع) آمده است. 
شاهد: زیبارو. زیبارو را از آن رو «شاهد» نامیده‌اند که شاهدی‌ست بر 
زیبایی و کمال آفرینش خدا؛ یا از آن رو که هميشه در دل عاشق حاضر و 
ار است. معنای بیت: چگونه ممکن است عابدی که زیبارویی شب 
هنگام از کر خانةً او پابه درون بگناردو به شراخش بیایده خراباتی و 
شرابخوار نشود؟ وچ محتیب: : مأموری که ناظر اجراي احکام شرعی بود؛ 
کسی که از انجام امورممنوع در شرع جلوگیری می‌کرد. هحراب: جایی از 
مسجد که امام در آن نمازمی‌گزارد . یحراب دارای قوس هلالی‌شکل است 
و از این رو ابروي معشوق را به آن تشبیه کرده‌اند. معنای پیت: متسب 
کجاست تا ببیند که من همچون عبادت کننده‌یی» چهرةٌ یار راقبله 
خویش کرد‌ام و در حراب ابروانش به عبادت مشغول شدهام. جود: 
وقتی. . آب زندگانی: آب حیات, بر پایة آنچه در داستان‌ها آمده» آب 
حیات چشمه‌یی است در ناحیه‌یی و نات که 
کس ازآن بنوشد مر جاودان پیدا می‌کند. حاد: : حسود. معنای بیت: 
وقتی من به چشمهٌ آب حیات رسیده‌ام چه باک اگر حسود از دیدن 
کاميابي من دق کند وبمیرد. چم می‌تشاید: [از صدرشایستن] 
نمی‌شاید, سزاوارنیست. نمی‌توان؛ نباید. بارد: سرد. بی‌ذوق» بی خر از 
عشق. وم دوستان: یران. ولداران: محبوبان. مهربان: در اینجایعنی 
«عاشق». واحد: یکی. معنای پیت: دیگران به یاران و محبوبان بسیار دل 
می‌بندند (و هر روز با کسی تردٍ عشق می‌بازند)» اما عاشق واقعی جز به 
یک معشوق دل نمی‌سیبازد. وم روحانی‌تر: مَلکوتی‌تر. ضمیرٍ«م» در 


«روحانیتَرم» ملق به «دل» است. خلوت: به‌معنای تنهایی و 


گوشه‌نشینی است. اما در اصطلاح صوفیان عبارت از اد وی 
پیوستن به ».وت شامل مجموعه‌یی از رياضت‌ها براي مخالفت با 
مس است همچون کم خوردن و کم خوابیدن و کم سخن گفتن و 
روزه‌داری و ترکي آميزش با دیگران و مُداومت در ذکر خداو ّفي خواطر و 
فکار و گفتگوي مر (-باطن, دل) باق بهگون‌یی که غیر (ناَحوم» جز 
خدا) به آن راه پیدا نکند. وارد: در لخت به معناي «درآینده» داخل شونده» 
است» در عرفان عبارت است از «راه یافتن معانی و خواطر ُسندیده به دل» 
بدون فک و تأثل). معنای بیت: در شب‌هاي وت و گرشه‌نشینی» هیچ 
واردی ملکوتی‌تر از تو بر وم نمی‌گذرد. وی درویش: فقیر» تهیدست» 
بی‌چیز» نیازمند. در تَصوّف دروبش به کسی گفته می‌شود که به حق 
نیزمند است و از خلق بی‌نیاز. معنای پیت: بی و در محلُ درویشان خانه 
کن تادر محلهٌتو هیچ عابد و زاهدی باقی نماند (با آمدن توبه محله 
درویشان همه فریفته تو می‌شوند و از زهد و پارسایی چٌشم می‌پوشند). 
وی دلبند: محبوب. معشوق. ناطِق: سخنگو انسان. جاید: بی‌جان؛ و 
نیز به معناي «افسرده؛ مُنجٌّود). معنای بیت: اگر دلی داری و معشوقی 
نداری»پس فرق مین تري سخنگو وانسان» با سنگ و کلوخ چیست؟ () 
خدمّت: خد تگزاری» بندگی. قائم: ایستاده. وَرْ: واگر. قاعد: نشسته, 
از پانشسته. معنایبیت: اگر کسی رامی‌خواهی که کر خدمتگزاري تور 
بر مان بسته باشد و به بندگی ایستاده باشدء آن کس مَتّمء واگر 
نمی‌خواهی؛ در این صورت با غم و حسرت از پا خواهم نشست. «) 
سیمین‌ساعد: ولبری که دست و بازوي سفید و بلورین دارد. معنای ییت: 
سعدی!اگر ار است که روزگار تور بکشد و جانت را بگیرد» بگذار این 
کار به دستٍ یی انجام گیرد که دست و بازویی بلورین دارد. 


رصم 
رک کرک( 


مس مس رد سم 
کرک 9) 


کی 72 7/۳2 کحم 


۱ ای بابامدادی خوش می‌زوی به شادی 
بسربوستان گذشتسی یا دربهشت بودی 
۲۳ تام درین ریم این در ندیده سودم 
۴ چون کل رود و ید این بان و خوبان 
۵ ایسدون که می‌نمیّد درروزگ ار خسئت 
۶ اوّل چراغ بودی آهسته شمع گشتی 
۷ خواهم که بامدادی بیرون وی به ضحرا 
۸ باری کباقرنی لت گرفته باشد 


جح 2222 


پیوز روج کردی پینام دوست دادی 
شاد آسدی و خر تر توت بادی 
کافروز پیش چم دربوستان گشادی 
تودر برابرسن چون مرو بایستادی 
بس فتنه‌ها بزاید تو فتنه از که زادی 
آسان فرا گرفتم در خرمن اوفتادی 
تا بوستان بریزد گل‌هاي باشدادی 
هروقت یادش یذ تسودّم به دم به‌یادی 


۹ گر در عُمّت بميرة شادی به روزگازت پیوسته نیکوان را غم خورده‌اند و شادی 
۳ جایی که داغ گیرذ دردش دوا پذیرد 


آن است داغ سعدی کاوّل تظر لهادی 


( یو روج کردن: جان تازه بخشیدن. معنای بیت: ای نسیم خوشبوي 
شخرگاهی» خوش و شادمان می‌ززی» به من جانی نز بخشیدی و پیغام 
پار رابه من رساندی, «باد بامدادی» پا همان «باد صبا», پیک عاشقان 
است. «باد» در ادبیات عرفانی به معناي «فیض و امداداتِ غیبی» است. 
شاد آمدی: خوش آمدی. فرخنده‌بَخت: سعادتمند خوشبخت, 
بادی: فعل ذعا براي دوم شخص مُفرد» باشی. معنای بیت: ای بادٍ با از 
لستان گذشته‌یی یا از بهشت آندمیی؟ ؟ خوش آمدی و شادباشی؛ ذعا 
می‌کُنم که سعادتمند باشی گشادی: گشوده شد .فعل «گشاد» در 
اینجا لازم است. .و اما «ی» در فعل «گشادی» _در اینجا-بیشتر به «ياي 
نقلِ رژیا» شبامت دارد و در معنانظیر«گویاء گفتی؛ پنداری» و ازاين قبیل 
است. ان «یا» تا قرن شش ششم در نظم و نثر رعایت می‌شد. ولی در قرن هفتم 
و هشتم رفتهرفتهبه فراموشی مرپرده شد. . شاید هم بتوان «ی» را در اینجا 
نشانهٌ استمرار گرفت» و دراین صورت «گشادی» یعنی «گشوده می‌شد؛ به 
تدریج گشوده شد». معنای بیت: از روزی که من در این خانه (در این 
جهان) زندگی کرده‌ام» تاکنون دری را که امروز پیش چٌشم من به روي 
گلستان باز شد, ندیده بودم.مخاطب دو بت اول «باد باشدادی» است؛ در 
اپن بیت با توجه به آنجه درباره و آمد» مخاطبی وجود ندارد ودر 
بيت‌هاي بعد؛ مخاطب «معشوق» است. 6 چون: مثل» ماننل. گل: گل 
مرخ ُمٍکوتهی درد. خوبان:زیبروین. در چاپ یغمایی «شوخان» 
آمده است. بایستادی: «بیستادی» خوانده می‌شود .در چاپ پغماپی 
«ایستادی» آمده است. معنای بیت: :این بان و زیبارویان مان رخ 
عم رکوتاهی دارند و پیوسته می‌روند و می‌آیند (همیچ یک در دل من برقرار 
نمی‌مانند)» اما و مانندٍ درختِ شرو همواره در برابیمن ایستاده‌یی (به هر 
کجا که می‌نگرم؛ تورامی‌بینم) . ( ایدون: چنین» این‌گونه. «ایدون که 


می‌نماید» یعنی «چنین که به سر می‌رزتد». حسن: زیبایی. بس:بسیار, 
فته:۱. (ولی) آشوب, بل ۲. (دومی) معشوق فتن‌انگیز» ری که زيايي او 
مایهٌ شوب شود. معنای ییت: چنین که به تَظر می‌رسد» در روزگاری که 
زيبايي تو بر دل‌ها فرمانروایی می‌گند؛ فتنه‌ها و آشوب‌هاي بسیارزاده 
خواهد شد. معلوم نیست که تو زيباروي فتنهانگیز از چه کسی زاده 
شده‌یی؟ «6 چراغ: در قدیم ظرفی بود داراي روغن (پیه و غیره) و فتیله» و 
در قیاس باشمع؛ کم‌نور. آسان فرا گرفتم: آسان گرفتم» ساده تتصوّر 
کردم. معنای بیت: اول ماننلٍ چراغی کم‌فروغ بودیء بعد رفته رفته مانند 
شمعی پرنور شدی» اما من (کار عشق را) آسان تصوّر کردم و ناگهان شعلة 
توبه خرن هستي من افتاد و آن را به آتش کشید. «() صَحرا: باغ بیرون 
شهر. معنای بیت: آرزو درم که یک روز صبح برای گردش و تماشا از 
خانهبیرونبییی و بهباغ و صحرا وی تا گلستان, گل‌هاي تازه کف 
صبحگاهی را بهپایت بریزد. 9 رین: هم‌نشین» همتم. در چاپ یغمایی 
«خریفی» آمده است. هر وقت: گاه و بیگاه» گه‌گاه. دم به دم: هر لحظه, 
پیوسته. در چاپ یغمایی «هر َمُس» آمده است. معنای بیست:یاری که‌با 
هم‌نشینی لس و لت پیدا کرد باشد؛ گهگاهبه یداو می‌افتد» اما تو 
پیوسته در خاط رمنی. (44 شادی به روزگازت: روزگار به کام توباده سَرّت 
شلامت. نیگوان: :زیبارویان. شادی خوردن: در اینجا گوشه چشمی دارد 
به معناي «به سلامتي کسی شراب نوشبدن». معنای بیت داگر من در عم 
عشقٍ تو جان دهم (چه باک) رت ملائت شت. عاشقان هميشه غم 
زیبارویان را خورده‌اند و به شادي آنان شاد بوده‌اند. «داغ گیرد: داغ 
شود با داغ بسوزد. معنای پیت: هر جایی که به داغ بسوزد» پس از مدتی 
دّردش فروکش می‌کند و درمان می‌شودء اما داغ سعدی که با همان نگاو اول 
بر لاو نهادی, همچنان تازه است و می‌سوزد. 


جَم «ج2 
کر 


۱ دیدی که فا به جانیاوردی 
۰ بیچارگیامبه‌چیزتگرفتی 
۲ من با همه جوری از تو خشنودم 
۴ خود کردن و جرم دوستان دیسدن 
۵ نازت ببرم که نازک‌انداسی 
۶ ماراکه جراخت است خون آید 
۷ گفتم که تریرّم آب رخ زین بیش 


رفتی و خلای دوستی کردی 
درمندی ام به هیچ تشمردی 
توبی‌گتهی زمن بیاژردی 
رشمی‌ست که در جهان تو آوردی 
بازت بکشم که نازپروردی 
درد تو چتم که فارغ از دردی 
بر خاک درّت که خون من خوردی 


۸ وین عشق تودرمن آفریذشتد هرگ رود ز ژعصفسران ژردی 
۰ ای ذزه تو درمُفابل خورشید چاه چه م‌کنی بدین خردی 
در لاه کافزار جنان دادن بهت رکه گریختن به نامردی 
" سعدی سب از جفانیندازد 


کل با گییه است و صاف با ذردی 


9 به چیزتگرتی: به چیزی نشمردی؛ کوچک‌ترین اهمیتی بهآن 
ندادی. 6 جور: شا ازار. ار. به جاي «جوری» در چاپ یغمایی 
(عیبی» آمده است. بی‌گتهی زمن بیاژردی: بی‌آنکه گناهی شرتکب 
شده باشم, از من زنجیدی . 6 معنای بیت: نو سم تازیی در جهان 
باب کردیی و آن این است که بی‌وفایی و بی‌یهری می‌کنی و 
گناهش رابه گردن عاشقان خود می‌اندازی و آنها راشُفضیر 
می‌شماری. بر می‌کَشٌم. که: زیرا. اب۱۳ داراي تنی 

اطیفت وطریت: . بازت بکشم: آزارتوراتحثُل می‌کنم ۰« 
2 ژخم. .درچاپ یغمایی «جراحتی» آمده است. درد 
چیدن: لاگردانکسی شدن دنو چنم»پهنی شا میک که 
بلاگردان تو شوم؛ آرزومی‌کنم که کرد ولاي توب من اصابّت کند 
و فداي تو شوم». که: : درچاپ یفمایی «تو) آمده است. فارغ: 
آسوده. معنای پیت: من که زخم عشق تورابردل درم و خواهو 
ناخواه خون از آن وان است؛ آرزومی‌کنم که نلاگردان تو شوم که 
از درد و رنج آسوده‌یی (تا همواره آسوده بمانی). (4 گفتم: با خود 
گفتم؛ په ی خود فکر کرده بودم. خون خوردن:به کنایهیعنی «تا 
حلٍ مرگ آزاردادن» ۰ معشوق به اصطلاح «عاشقکش) است. 
معنای بیت: پیش خود فکر کرده بودم که بیش از این آبرویم رابر 


خاکي در خانهتونریزم و خود را زاين که هستم خوارتر نگنمء اما 
دیدم که تو از ریختن خون من پُرو نکردی. 69 معدای بیت: عشتي 
توراچنان در وجود من بیرشته‌اند که هرگز تحو نمی‌شود» 
همانگونه که رن زرد هرگز از زعفران عحو نمی‌شود. 6 ره و 
خورشید: از زوج‌هاي معروفی شعرفارسی است ره تظهر 
کرچکی و حفارت است و خورشبد مه ٍبزرگی وولایی 3 
هميشه خواهان رسیدن به خورشید تاد ذره ژه «عاشق» است و 
خورشید «معشوق». «6 کاژزار: جنگ» برد. که: در اینجا وابسته 
صفّت تفضیلی است. به معناي «از». 4 میبّرانداختن: کنابه از 
«تسلیم شدن)». جَفا: بی‌مهری» بی‌وفایی آزار. گیه: مخفف 
گیاه. در جاپ یغمایی «خار» آمده است. صاف: شراب ناب. 
دردی: ذرد» ناخالصي تهنشین شده درمایع ودراینجابه معناي 
«شراب آمیخته به اینگونه ناخالصی‌هاست» شراب ناصاف. 
معنای پیت: و 
تشم نمیپوشد زراب خوبی میدن که کل با گاه هم 

است و شراب ناب با درد یی ۰ ۱۳۶ 
آمیخته است و آنکه خواهان وصال معشوق است. باید آزاراو را نیز 
به جان بخرد. 
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مرس ازسن کههیچّم‌یادکردی 
+ چه نیکوروی و بدعهدی که شهری 
۲ چراماباتوای مشوق طناز 
۴ تصیحت می‌کتنم سردگویان 
۵ نمی‌دانند کژبی مار عشقّت 
۶ ولیکن بازقیبان چاره‌یی نیست 
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که خود هیچم رامش می‌نگردی 
عت خورندو کس راغم نخوردی 
به صلحیم و تو با ما در تبردی 
که‌برگرد از کش بی‌روی زردی 
خرارت باز تنشیند به سردی 
که ایشان یشل خارندو تووردی 


۷ اگربا خوب‌رویان می‌نشینی بساط نیک‌نامی درنوردی 
تم 4 سل 
م دگربامن‌مگوی‌ای‌باد گلبوی . که هسچون بلبلم دیوانه کردی 


که هم دردی وهم ذرسان دردی 


«که: بیانی است. هیچم: : ضمیرهم» مُتعلّق به«یاد» است. که: 
زیرا. خود: :برايتأکید آمده است» کم و بیش به معناي «اصلا 
اساسا». . هیچم: ضمیر ر«م» مُتعلّق به «فرا مُش» است. معنای بیت: 
از من نپرس که «آیا هیچ به يمن بودی؟», زیر اصلااز خاطرم 
فراموش نمی‌شوی ۰ چمبدعهد: بی‌وفا. را:برای فک اضافه آمده 
است گس رغم نخوردی» یعنی «فم کس نخوردی». معنای 
بیت: ترچه زیباروی و چه بی‌زفایی که تردم شهری در نم تو 
می‌سوزنده اماتوغم کسی رانمی خوری. «‌طناز: عشودگر پرناز 
پاصلجیم: در حال آشتی هستیم. (6‌سردگویان: مرزنش 
کنندگان, که: بیانی است. معنای بیت: عرزنش کنندگان به من 
آندرز می‌دهند و می‌گویند «ت چهردات از نم عشق اوزرد نشده 
است؛ رهایش کُن و چٌشم از ار بپوش». #۰ عششتر در چاپ 
یغمایی «عشقش)» آمده است. باز تشیند: فروکش نمی‌کند, پا پا 

نمی‌آید. به: در أثره به مَبّب جب. 0( 
مقابل حرارت)» به معناي «سخن سرزنش‌آمیز و تلخ و ناگوار» هم 
هست. این مضمون که سشرزنش و مَلامت نه تنها درد عشق را 
درمان نمیکندءبلکهبهآنداّن می‌زند,بارها در شعر سعدی آمده 


است؛ از جمله: «دم ذرکش از ملامتم ای دوست زینهار / کین درد 
عاشفی به ملامت فزون شود». ورقیب: نگهبان محافظ. در 
و ی 
رقیبانی دارد که وطیفه دار نع از دیدر یا وت کردن عاشق 

توق برید: که: زیرا. ورد: گل شرخ. معنای بیت: ماجاوفيی 

جریحمُل سیم و آزارنگهبانانتو نیست. زیراآنها مانند خارمایی 
که کل رخ راد مین گرفتد در کنارتواد و خواهان رخ 
چاریی ج تحُ یش خر ندارد «ی خوب‌رویان: زیباروبان. 
بساط: فرش» ؛ گستردنی ۰ [«بساط نیک‌نامی» تشبیو ضریع] 
درتوردیدن: جمع کردن بُرچیدن. معنای بیت: اگر می‌خواهی با 
زیبارویان هم‌نشین شوی و دل به عشقي آنها ببازی, باید از 
خوشنامی شم بپوشی و پذياي[سویی شوی . (6معنای بیت: ای 
بین . بادیکه‌بريگلٍ شرخ (معشوق) ربا خو آرد‌ی» بیش زاین با 
من سخن نگوء زیر مرامانن بل شوریده و شیدا کرده‌یی. 6 
درد چیدن: بلاگردان کسی شدن. که: زیرا. معنای بیت: چرا جانِ 
سعدی بلاگردان تونشود(آرزومی‌کنم که هم ردو لاي‌توبه 
جان سعدی اصابّت کند)» زیر توهم دردهستی و هم درمان درد. 


۱ مَکن سرگشته آن دل را که دستآمسوزغم کردی 
۲ شم برب‌دلانگفتی نخواهم راد و هم راندی 
۲ فتن و خرس عفاکاال له نک گفتی 
۴ چه لطف است این که فرمودی مگر مَیِق آللسان پوت 
۵ عنایّت با من اولی‌تر که تأدیب جَفا دیدم 
۶ غنیمت‌دان اگرروزی به شادی در ی ای دل 


حر مر ما 
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بهزیرپای هجراّش لگدک وب میشّم کردی 
جَفابسرعاشقان اگفتی نخواهم کردوقم کردی 
گم خواندی و خشنوتم جا کال کم کردی 
چه حرف است اینهآردی گرد هرا کردی 
گل افشان بر سرمن کُن که خارم در دم کردی 
پس از چندین تَحَمْل‌ها که زير بر غم کردی 


۷ شب نم‌هاي سعدی راگرهنگام روز آسد 
که‌تاریک و ضعیفش چون چراغ طبحدّم کردی 


(دستآموز: رام اهلی؛ ؛أنس گرفته. هجران: جدایی» دوری. 
[«پای همجران»» اضافه استعاری] معنای بیت: دلی را که در آغاز 
همچون پرندٌ وحشی بود و تو و را به پرند دست‌آموزغم عشق 
خویش تبدیل کردیء پر و بالش را زيرپاي جدایی و میم لگدمال 
کردی و درم ثیکستی» آواره و عرگردان نگن. چهفلم راندن: : خط 
ُطلان کشیدن» و در اینجا مراد «طرد کردن و از خود راندن» است. 
بسی‌دلان: ۱.دل از دست دادگان؛ عاشفان ۲. بی‌قسراران؛ 
پریشان‌حالان. هم: باز» دوباره. جفا: بی‌بهری» آزار. معنای بیت: 
گفته بودی که بی‌دلان ُریشان‌حال را از خود نخواهم راند و بازآنها 
راراندی گفتهبودی که با عاشقانبی‌وهری نخواهم کرد اما دوبر 
گردی. ۰ خرتندم: راضی ام» خشنودم. . عَناک‌الله: خداتو را 
بیخشد. در اینجا براي تحسین آمده است؛ یعنی «آفرین!». 

جَراکاللَ: : خدابه توپاداش دهد. کُرم کردی: اطان کی 
بزرگواری کردی ای پیت فزبید یمد امه ات گر 
لاشدء حتماً. َِ للّسان: پریدن سخنی از دهان کسی؛اشتباو 
لفظی ۰ مگ رمق ی اسان بودّت) یعنی «لابشد بی‌اختیار از دمانت 
پرید). . مَهرالمم: لغزش قلّمواشتباه در همگام نوشتن. معناي 
بيت‌هاي ۳ و ۲ به من ناسیزا گفتی و از این بابت خشنودم» آفرین! 
گل گفتی مراسگ خواندی و خوشحالم» خدابهتو جزاي خیر 
دهد بزرگواری کردی. این (ناسزاگویی) چه لُطفب عظیمی بود که 
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در حن من کردی» لاد بی‌اختیار از دهانت پریدء این چه سخنی 
بو که بر زان توجاری شده حتماًناخواسته مرتکب اشتباهشدی. 
(عایت: لطفه توجه, اولی‌تر: ور عربي «اولی» خود به تنهایی 

اسم تفصیل است به معناي «سزاوارتر» شایستهتر»بهتر»: اما 
صورت «ویتر»به همین معنا از دیرباز در مین شخنوران قصیح 
زبان فارسی رایج بود تأدیب: تنبیه» گوشمالی. گل‌انشان: 
گل‌افشاننده» گل‌ریز گل‌پاش گلافشانی در جشن‌هاو 
مخصوصا یم نوروز صورت مگرفت. خان: ضمیرهم» متعلّق 
به«هدم» است. معنای بیت: من بیش از دیگران شايستةٌ لطف و 
توجه توم»زیرا گرشمالي بی‌مهري توراتَحُّل کرد‌ام. بر من 
کل بریز(مربتواز)» زیر خارآزارتو در پایم فرورفته است. ( 
معنای بیت: ای دل اگر روزی بَخت با توپار شد وبه شادی دست 
یافتی: فرصت شاد بودن را پس از این همه تَحشُل بارغم» غنیمت 
بدان و از دست تده . «(6 چون: مشل» مانند. . صبحدم: : این واژه 
ترکیبی است از (صبح) و «5م» به معناي «َس» .صبح۱۸5 وقتی 
است که صبح لس می‌کشد. معنای بیست: ابشد هنگام آن فر 
رسیده است که شب طولاني غم‌هاي سعدی به سر آید و صبح 
وصال طلوع ند زرا جدايی تور من چراغ صبحگاهی (که 
تمام شب سوخته واینک در آستانه 4 خاموش شدن است) تاریک و 


ضعیف کرده است. 


مت 


۱ چه باز دردت آمد که مهسربرکندی 


۲ زحد گذشت جدایی میان ما ای‌دوست 
۲ بود که‌پیش تومیم اگرجال بوّد 
1 
۲ دری به روي من ای بار مهربان بکشای 


چه شد کهيارقديم ار پیفکدی 
هنوز وقست تیاتّد که باز پیوندی 
زگره بر ض رکویت به آرزومندی 
که هيچ‌کس تکُشاید اگرتودربلدی 


۰ مرا رگر همه آناق خوب رویاند ‏ به‌هیچ روی نمی‌باشد از تو خرسندی 
۶ ها رباربگفتم که چشم نایم به روي خوب ولیکن تو چشم می‌بندی 
۷ گرد آینه بینی وگرنه در آفاق به‌میچ خن پپندازتت مّت که مانندی 
۸ حدیثٍ سعدی اگر کاینات پپُسندد به همیسچ کار نیاید گرزش تو پیْشندی 
۱ مرا چه‌بندگی از دست و پای برخیزد 


مکُر امید به بخشایش خداوندی 


سنای بیت: باز چه فکری از خاطرت گذشته است که از من دل 
کندی؟ چه اتفقی افتاد که عاشق دیرینه راز چٌشم انداختهیی وبه 
اواعتنایی نمی‌کنی؟ 6 معنای پیت: :ای یار دورن جدایي ما بیش 
ندز طولانیشده است» آیاهنوزهنگم آن فرانرسیده است که 
رشتهُ گسیخت مخت مَحَبّت را سره بزنی وبامن از ک رآشتی درآیی 9۰ 
ود که:امید است که» امیدوارم که. . پیش تومیرم: ۱. در برابرتو جان 
بدهم ۲. .پیش مرگ توشوم. مجال: امکان, توانایی. به آرزومندی: 
از فرط اشتیاق. فع «میرم» در انتهاي مصراع دوم به قرینه حذف 
شده است. معدای بیت: اگر امکان داشته باشد و بتوانم امیدوارم 
که پیش توو در حضورتو بمیرم» وگرنه از فرط اشتیاق و حسرت 
دیدازت» بر ترگوي تو جان خواهم ید و بار: در چاب یغمایی 
«ماه) آمده است گر حتی‌اگر. آفاق: چم الیل .همه 
آفاق» یعنی «مراعرجهان». ور وبا زنبارربان به‌هیچ 
روی: ۱ به هیچ وجه.به هیچ ترئیب ۰1 .به کمک هیچ چهره‌یی: با 
روی آوردن به هیچ زيباروي دیگری. از: در اینجا مُترادف با «عن» 
عربی به کار رفته استء به معناي «دور از با صَرف تظر از». 
خرشندی: :قناعت ۰«نمی‌باشد از تو خرسندی» یعنی «بی‌تو 


رصح بح 0 


کر 


نمی‌توان ساخت. از تونمی‌توان چّشم پوشید». معنای بیت: اگر 
تمام م جهان از زیبارویان پر شود» من به هیچ روی (به هر دو معنا) 
میتنم از توچُشم بپوشم (هیج زیبارویی نمی‌تواند جاي تو را در 
دمن بگیرد). و6 شم می‌ندی:افسون می‌کنی» جادو می‌کنی و 
یز گوشهٌ چنشمی داد ه معناي «چشم مرا می‌بُندی و مانع ناه 
کردن من می‌شوی». معنای بیت زاربا با خود قرر گذاشتم که 
به چهرٌزیبانگه نگنم» مازيباي تو آدم را افسون می‌کند و هر 
تصمیمی را به باد می‌دهد. «مگر: به معناي «بسته بودن همه 
رآه‌هابه جزیکی» است. معنای بیت: اگر بخواهی تظی رخود ‏ 
بینی+ تا راهش این است که در باب آیه بایستی و خود راتماشا 
کنی»رگرنهگمان نم‌کنم که درتمام جهان کسی مان تو ون 
پافت . () خدیسث: سخن » و مرا مراد «شعر» است. کاینات: 
آفریدگان عم هستی .معنای بیت: اگر هم آفریدگان شعرسعدی 
را چسندندء تاوقتی ت آن را نپسندی هیچ ارزشی ندارد ۰ ( معنای 
بیت: از دست و پاي من خدمت و طاعتی برنمی‌آید» تنها می‌توانم 
به گذشت الهی امیدوارباشم وبس. 
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۱ گفتم آهن‌دلی کُنم چندی 


۲ وان که را دیده در دهان‌تورفت 


۳ خاصه‌مارا که در رل بوده‌ست 
۲ به‌دت وت به‌درنکم 
ه یکم آخر ججابٌ یک‌سونه 
2 همچنان پپرنیست مادر هر 
۷ ریش فرهاد بهترک می‌بود 
ای نو مش رو 
۹ چه کند نده‌ی که از دل و جان 


تدم دل به‌هیچ ولبندی 
همرگرّش گوش تشنود پندی 
باتو آمیزشی وپیوندی 
سخت‌تر زین مخواه سوگندی 
تا بُرآساید آرزومندی 
که بیاورد چون تسو فرزندی 
گرنه شیرین نک پا کندی 
تشر سایهبرمسن افگندی 
نگند خدعت خداوندی 


۷۰ سعدیا دورنیک‌نامی رفت 


نوبتِ عاشقی‌ست یک چندی 


(گفتم: با ود گفتم» پیش خود فکر کردم با خودقرارگذاشتم. 
آهن‌دلی: سنگ‌دلی. چندی: چندگاهی» مدتی. دلبند: زیبارویی 
که دل را می‌بندد و گرفتارخود می‌کند» محبوب» معشوق. معنای 
بیت: با خود گفتم که باید مدْتی سنگ‌دل و بی‌عاطفه شوم و به هیچ 
زیبارویی دل نبندم. «#دهان: در چاپ یغمایی «جمال)» آمده 
است. هرگزش: ضمیر«ش» متعلّق به «گوش» است. معنای بیت: 
اما کسی که نگاهش به دهان زیبا و خوش‌تراش تو افتاده باشد» 
دیگررگوشش بدهکارهیچ ند ونصیحتی نخواهد برد. چع خاصه: 
به ویژه, به خصوص. آزّل: زمانی که زمانی در کار نبود؛ آغاز 
بی‌زمان. آمیزش: نشست و برخاست» آشنایی. معنای بیت: به 


خصوص ما که از روزازل (پیش از آفرینش جهان و کالبدهاي 
خاکی) باتو آشنایی و دوستی داشتیم (دیگر قطعا به هیچ وجه 
پندپذیر نخواهیم بود). اين بیت آشاره‌یی دارد به حدیش «لارواح 
جلو ده قما تعارف منها ال وما تداکریتها اختلّف» جان‌ها 
به لشکریان بسیج‌شده می‌مانند» اگر یکدیگر را به جای آورند» 
سازگار می‌شوند و اگر یکدیگر را به جای نیاورند» اختلاف پیدا 
می‌کنند). چ؟به دلّت: سوگند به دل تو. دت: ضمیر«ت» مفعول 


فعل «به در کر دن» و متعلن به «در) است: «کرّدّت به در نکنم» 
یعنی «که از دل به دَرّت نگنم؛ تورااز وم بیرون نخواهم کرد و از 
یا نخواهم ُرد». و آخر: بیانگرالتماس است. حجاب: پرده. 
یک سوئهة: کنار برّن, بردار. بُرآساید: آسوده شود آرام گیرد. 
آرزومند: عاشتی مُشتای دیدار. ماد ذهر: [تشبیه صریح] معنای 
بیت: مادرروزگار که توانسته است فرزندی به زيبايي توبه دنیا 
آورد» هنوز پیر و عقیم نشده است. چهریش:زخم. فرهاد: عاشتی 
شیرین, مه عاشق جانباز است (نگاه کنید به فرهنگ اعلام 
پایان کتاب). می‌بود:می‌شد. شیرین: معشوق خسروپرویز و 
فرهاد (نگاه کنید به فرهنگ اعلام پایان کتاب). نک پراکندن: 
نمک پاشیدن, به کنایه یعنی «داغ کسی را تازه کردن». معنای بیت: 
اگر شیرین بر زخم دل فرهاد نمک نمی‌پاشید» این زخم به آن اندازه 
کاری و هلک مت و کاشکی: در جاب یغمایی «کاجکی» 
آمده است. خدمت: خدمتگزاری بندگی. خداوند: مالک» 
صاحب‌اختیار» شراد «معشوق) است» و عاشق» «بندهُ ژرخرید» 
است. «دور: ۱.دوران؛ روزگار ۲.نویت. نیک‌نامی:مراد 
«پارسایی و پرهیزگاری» است که مایةٌ خوش‌نامی می‌شود. 


, نگارا وقت آن آسد که دل با یهر پیوندی 
۲ غریب از خوي مظبوقت که‌روی از بندگان پوشی 
تو خرسند و شکیبایین چنیکت در خیال آید 
نگفتی‌بی‌وفایارا که ازمانکسیلی‌هرگز 
زهی آسایش و رحمث ترا کش تومنظوری 
: شکار آنگه توان کشتن که مُحکم در کمنّد آیند 
نمودی چند بار از خود که حافظ عَهد و پیمان 
۸ سرازین پیش در خلت فراغت بودو جَمعیّت 
۹ گر جان در مر هنوت طُذرمی خواهم 
۳ فرش بنشین وتیزی کن که سا راخ تماید 


66ج 
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که‌سارابیش ازین طاقّت تمانده‌ست آرزومندی 
بدیع از طبّم موزوئّت که در بر دوستان بُندی 
که‌ساراهم چنین باشدٌ شکیبایی و خرسندی 
مگردر دل چنین بودت که خود با مائپیوندی 
زهمی بخشایش و دولست پدر را کش توفرزندی 
چو بیخ بهسر بلشانعٌ درختِ وصل بُرکندی ‏ 
نوت باز دانستغ که ناقیض عهد و سوگندی 
تودر جمع آمدی ناگاه و مجموعان پراکندی 
که از من خدمتی نایسد چنان لایسق که پمندی 
چه‌می‌گویی چنین شیرینْ که‌شوری در من افگندی 


" شکایّت گفتن سعدی مگ ر باد است نزدیکت 
که او چون رعد می‌نالد تو همچون برق می خندی 


چي‌نگار: معشوق؛ محبوب. این واژه یادآورآرایش و آب ورن 
معشوق است. که: زیرا. طاقت تمانده‌ست آرزومندی: طافت 
آرزومندی نمانده است» درد اشتیاق دیدارتو» طاقّت ما را طاق 
کرده است. معنای بیت: ای يارزياءهنگامآن فرارسیده است که 
بهر و مَحَّت رابه دلٍ خود راهدهی و به حال ماترحم کُنی» زیر 
بیش از این دیگر نمی‌تونیم دوري دیدارتوراتَحمُل کنیم. وم 
غریب: عجیب. مطبوع: خوش, ولیُذیرهْنشین. بٌندگان: مراد 
«عاشقان» است. ٌدیع: شگفت» عجیب بعید. معنای بیت: 
عجیب است که خلق و خوي خوش تو اجازه می‌دهد که چهر 
خود راز بندگان و چاکران خود پنهان کنی, و از طبّع موزون و 
ُتعادل تو انتظار نمی‌رفت که در به روي عاشقان بکندد. 
خرشند: خشنود» راضی. شرشندی: رضایت. وچ نگیلی: قطع 
رابطه نمی‌کُنی» جدانمی‌شوی. مگر: لابشد» حتماً خود: براي 
تاکیل فده مخت معنای بیت: ای پاربی فا آیا نگفته بودی که هرگز 


از ما جدا نخواهی شد؟ لابشد (زمانی که این سخن را بر زبان 
می‌راندی) در این اندیشه بودی که به هیچ روی با مانشست و 
چٌشم. کش: که‌اش» که اورا. تنظور: نگریسته» مورد ره مورد 
توجهء» (در معناي مجازی) محبوب» معشوق. دولت: سعادت. 
معنای بیت: چشمی که به تو می‌نگرد چه آسوده است و چه 
برخوردار از رحمتٍ الهی. پدری که فرزندی مانندٍ تو دارد» جه 
آمُرزیده و سعادتمند است. و کعند: ریسمانی که یک شرّش رابه 
صورتِ خلقه گر زده‌اند به نحوی که با کشیدن ریسمان, خلقه 
تنگ‌تر شود. از ند براي شکار وبالارفتن از جاهاي بلند و اسیر 
کرد دشمن در جنگ استفاده می‌کردند. چو: وقتی. بیخ: ريشه. 
[بیخ مهر» اضافه استعاری] بنشاندم: کاشتم. درختِ وّصل: 
[تشبیه صریح] معنای بیت: شکارراوقتی می‌توان کشت که 
سخت به دام افتاده باشد و نتواند بگریزد (تونیز با می همین کار را 
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کرده‌ییء گذاشتی که سخت اسیرتو شوم و اکنون قصل جانم را 
کرده‌یی)؛ وقتی نهال عشق تو را در دل کاشتم و چندان پرورش 
دادم که درختی شد در آستانه دادن میوة وصال» آن را از ريشه کندی 
و دور انداختی. 64 که: بیانی است به معناي «مشهر بر اینکه. به 
این معنی که). حافظ: نگاهدار, پای‌بُند. باز دانستم: شناختم. 
فاقض: نقض کننده» زیرپای گذارنده. معنای بیت: چند بار به 
گون‌یی رفتار کردی و چنین وانمود کردی که «به مد و پیمانِ خود 
پای‌بنند هستم»» اما اکنون دیگر تو را شناخته‌ام و می‌دانم که عهد و 
سوگنلِ خود را به آسانی زیرپ می‌گذاری. زین پیش: پیش از اين» 
قبلاء خَلْوت: وش تنهایی. ُرافت: آسودگی. جمعیت: حمعیت 
خاطر آسوده‌دلی. اصطلاحی است عرفانی در مُقابل «پریشانی و 
تفرقه». تجموع: کسی که به جمعیّتِ خاطر رسیده است. 
همچنین «مجموعان» به معناي «جمع و کسانی که دریک جا 
گرد آمده‌اند» هم‌هست. پراکندی: هم به معناي «از هم پاشیدی 
ومتفرّق کردی» است و هم به معناي «دچارپُریشانی و تفرقه خاطر 
کردی». معنای بیت: پیش از آنکه تو را ببینم و به تودل پبندم» در 
گوشهُ تنهایی خویش آسودگی و جمعیتِ خاطری داشتم) اماتو 
ناگهان به میان حلقه جمع آمدی و آسوده‌دلان اپُریشان کردی. 
این بیت در چاپ بغمایی نیامده است. 6۵ گرت: ضمیر«ت» 


مهو 
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علّق به «قّم» است: «گر جان در مت ریزم». هنوز: هنوز از 
تو. خدمت: هدیه» پیشکش. نایّد: در چاپ یغمایی «نامد» آمده 
است. معنای بیت: حتی اگر جان خود را به پیت بریزم و فداي تو 
۱ 1 

کنم, باز باید از تو عذرخواهی کنم» زیرا نمی‌توانم هدیه‌یی به تو 
تقدیم کم که ذرخورتو باشد و آن راپمسندی. ترش نشستن: 
زش‌رویی کردن» چهره درم کشیدن, اخم کردن. تیزی کردن: 
ندخویی کردن. معنای‌بیت: (هر قدر که می‌خواهی) باما 
زش‌رویی و تندخویی کن» رفتارتو هرچه قدر تلخ و آزاردهنده 
باشد, از رم تلخ‌نیست. بلکه عین شیرینی است. اصلا جرا با 
این همه شیرینی و لطف» سخن می‌گویی؟ آخر شور و غوفایی در 
دم به پا کرده‌یی که قابل وصف نیست. ((6تگر: لابشد» حتما. 
باد: (در معناي مجازی) بیهوده» بی‌حاصل. نزدیکت: تزدٍ توء از 
نو پیش نو. که:زیرا. او چون: در چاپ یغمایی «همچون» 
نتراک برق: آذرخش. وقتی لب‌هاي بار به خنده از هم باز 
می‌شود» دندان‌های سفید و درخشان او برق می‌زنند و شاعران از 
این برتق» به «آذرخش)» یا «برق آسمان» تعبیر کرده‌اند. معتای بیت: 
لابشد شیکوه و ناه سعدی پیش تو مانند باد بیهوده و بی‌حاصل 
است. زیراو مان رعد می‌نالد و فریاد عر می‌دهد و تو مان برق 


می‌خندی. 
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۱ خلافی شرط مَحَبّت چه مصلحت دیدی 
۲ گرفتمت کهتيامدزروي خلق آززم 
۲ پپوش روي نگارین و سوي مُشکین را 
۲ هزاربی‌دل مُشتاق رابه خسرت آن 
۵ یکی نتم که جوانی و عاشقی همه‌شمر 
۶ چه حال بود که پیمان دوست پشکستی 


10 0۱ ح 0 
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که بیگته کی از خدا نترسیدی 
که خسن طلْعت خورشيد را بپوشیدی 
که آب به لب برس جان به آب رسانیدی 
نباخته‌ست و تو بر عقسل من پبازیدی 

ِِ_ِ چم 
چه جر) رفت که پیون یار پتریدی 


و از دوستان تپرسیدی 


۷ مَحَل وقیمتِ خویش آن‌زسان بدایستم ‏ که برگذش: شتی و مارا به هیچ تخریدی 
+ مزارباربگفتيم وهیسچ درنگرفشت که گرد عشق مگردای فقیرو گردیدی 
۰ توراملامت رندان و عاشقان سعدی گر خلال نباشدذ که خودپلفزیدی 
۳ بیغ م‌زدومی‌رفت وباز می‌بدگریست 

که ترک عشق نحفتن میزای خود دیدی 


0 شرطدنا عهد,پیمن. َبّت,در چپ ینمایی«مَوّت» 
آمده است. برگذشتی عی: در چاپ یغمایی بریکستی» آمده است. 
معنای پیت: چه تصلحتی بلاتر از عشق بهتّلرت رسید که عهد و 
پیمان میت رازیرپا گذاشتی ورفتی و شراغی از عاشتمان 
نگرفتی؟۵» گرفتم: گیرم» بر فرض. ضمیر«ت» در «گرفتعت» 
ملق به فعل «رم یاه است. عُلّق:‌مردم. معنای بیت:بر 
فرض که بههنگمکُشتن عاشق بی‌گنه از روي تدم شرم نکردی؛ 
ایا از خداهم نترسیدی؟(6 روی :در چاپ یفمایی «دست) آمده 
است. نگارین دپ لش ونگار آراسته» زیبا. . موی :در چاپ 
بنمایی«ف» آمده است. مُشکین: خوشبو و سیاه‌رنگ مائند 
مُشک. حسن: :زیبایی. طلْمَت: :چهره. معنای بیت : آن روي آراسته 
وزیباو موی مُشکین راپنهان کُن, زیرازیبا یبایی چهرة خورشيد را از 
تظر پنهان کرده‌یی (چهرةٌ درخشان و تابناک تو و موي سیاو تو روز 
و شب رایکجا گرد آود‌ند و دیگر طلوع خورشید به چشم کسی 
زیبانمی‌آید) ۰ بی‌دل:۱ .دل از دست داده» عاشق ۲ .بی‌قراره 
پریشان. معنای پیت:هزار عاشتي پُریشان و آرزومند رادر حسرت 
آن که لب بر لب تو بگذارند» جأن به لب کردی ۰ همه‌مر :در 
تمام مر در شراترظمر. نباخته‌ست:نکرده است. بر عقل من 


مر مه و مر و 


پبازیدی:عقل مرابه بازی گرفتی به عل من خندیدی. معنای 
پیت: از ن هزا عاشت پُریشان)یکی عم که در تمام مر از 
جوانی و عاشقی پرهیزکرده بدم وتو با عشوه‌گري خویش به عقل 
من خندیدی و آن رابهبازی گرفتی (با من کاری کردی که راو سم 
خردتندی راکنا بگذارم وه تیزم .این بیت در چاپ 
فروغی نیأمده است. 4 چه جرم رفت: :چه گناهی (از من) سر زد؟ 
این بیت نیز در چاپ فروغی نیامده است. 69 محل: قدر» ارزش. 
آن:در چاپ و «این) آمده است. مارابه‌هیچ تخربدی: 
کوچک‌ترین ارزشی براي ما قایل نشدی.6 درنگرفت:تأثیر 
نکرد؛ فایده نداشت. که:بیانی است. گسرد (چیزی) گشتن:به 
(چیزی) نزدیک شدن, به (کاری) پرداختن. فقیر:در چاپ 
یغمایی «حکیم» آمده است.(6 تورا:براي تو. لاشت: شرزنش. 
رد دلافید. لابالی » کسی که پای‌بند |[ اداب و رسوم عمومی و 
اجتماعی نیست. وگر: دیگره »از این پس. که: :زیر ۰ تیغ: 
شمشیر. .و راد «تیغ غمزه و عشوه» است. باز می‌نگریست:به 
پُشتٍ سرنگاه می‌کرد. در چاپ یخمایی «باز می‌نگرید» آمده 


است. 


بیانی است. 


هت 2 
ی ور 


۱ مگردگر شخن‌دشمنان‌لیوشیدی 
من از جفاي زسانببْلاتْفتم دوش 
قضابه‌نالة مظلوم و لابه محروم 
کُنون خلاوت پیوند رابدانی قذر 
۵ به‌مقتضاي زسان (قتصار کُن سعدی 

که آنچه غیت جهد توبود کوشیدی 


چب 


سس 


چف 


مگر: لبشد, حتماً دگر:دیگر دوباره. تیوشیدی: گوش 
کردی» پذیرفتی. چون: مثل» مانند. دوستان: عاشقان. 49 جفا: 
بی‌بهری» آزار. دوش:ديشب. معنای بیت:ای بلبل» من دیشب از 
دستٍ بی‌مهری و آزارروزگار خوابم نبُرده تو چه دردی داشتی که در 
مراسرشب ناله و فریاد می‌کردی؟ 4 قٌضا: تفدیر» مرنوشت. ناله: 
در چاپ یفمایی دلب آمده است. لبه: ضوع زاری» التماس. در 
چاپ یغمایی «ناله» آمده است. گر نمی‌شود: تغییر نمی‌کند» 
عوض نمی‌شود. بس: بس است» دیگر بس. جوشیدی:در چاپ 


صمص 2 7 بجس 
رت 


2 ی ری مر 6 سر 
کیک کی کرک کرت 


که روي چون قمّر از دوستان پپوشیدی 
1 

تو را چه بود که تا صبح می‌خروشیدی 

دگر نمی‌شودای تفش ب س که جوشیدی 


۳9 


که شربّت غم هجران تلخ نوشیدی 


فروغی «کوشیدی» آمده است. معنای بیت: ای دل من!اين همه 
که جوش و خروش برآوردی دیگر بس است, شرنوشت با نله 
وتّم‌دیده و تضرّع وزاري ناکام تفر تم یکی (بی‌یهری یار 
مرنوشت توست وباید آن را تَحمُل کنی). 69 خلاوت: شیرینی. 
پیوند: وصال. شرب غم:[تشبیه صریح] هجران: جدایی» دوری. 
9 اقتصار کن:بعنده کن» اکتفا کن» و در اینجایعنی «بساز». 


ی ری ی ی ی ی ۱2۳ 
۳ و 


رت 


تِِ- 


۱ آخرنگاهی با زکنوقتی که‌برسابگذری 
۲ هسرگزنبود در خسن برصورتی چندین تن 
۲ صوزتگرديب‌اي چیسن گو صورتِ رویش پیین 
۲ ژابروی زنگارینک ان گرپرده‌برداری عیان 
۵ بالاي مرو بوستان رویی ندارد دستان 
۶ تاش می‌بندد لک کس رانبوده‌ست اینمُک 
۷ به سرت داهاء در بخ ر کنر دوم 
دیگرنمی‌دانم ریق از دست رفتم چون غریق 

۹ گررفته‌باشم زیسن جهن 
۳ از لش آتش می جَهٌد تشم در آتش 


که ت22 


با کترمنه منعت میکند کزٌدوستان‌یادآوری 
هرگ زنباشد در چَمَنْ تروی بدین خوش ری 
3 ۴ ۳ 2 
یا صورتی برکش چنین يا توبه کن صورنگری 
تا قوس باشد در جهانْ دیگر نبیند مُشتری 
خورشید با رویسی چُنان مویسی ندارد ری 
ماهمی ندانم یا ملک فرزند آدم یا پری 
چون در نسازاشتادام گویی به یحرام ذری 
لک دهاّت چون عقیق از یس که خوم می‌خوری 
گر همچنین دامن‌کشان بالای خاکٌم بگٌذری 
گر دیگری جان می‌دهد سعدی تو جان می‌پروّری 


ِ ۱[ 
در هد سوسی می‌کند آوازگاوسایری 


آخر: :بر التماس و ش هدلالت دارد. نگاهي باز کّن: نگاهی 
کن ؛نگاهی پینداز. کیرد تکیره غرور. دوستان :یاران» عاشقان. 
معنای بیت: آخروقتی که از کنارما می‌گذری بی‌اعتنایی را کنار 
گذا ونگهیبه مایا اند غرورمانع از آن میشود که از 
بران یادی بکُنی؟ 4۵ ختن: شهری در ثرکستانِ شرقی (ترکستان 
چین)؛ و گاهبهتممرکستانِ چین اطلاق شده است احتن یه 
داشتن زیبارویان تنگ‌چٌشم نت شهره بود. بر: در چاپ یغمایی «در» 
امده است. صورت: چهره» اندام. چندین: این هه: فتن: جمع 
فتنه. و در اینجا هم می‌تواند به معناي «فریفتگان, مفتونان» 
مان بمب وم به معناق «آشوب‌ها بلاها). ۰ چمن: :در آن 
روزگار به معناي محوطهٌ ری است در میان ردیفی درختان؛ 
گلزار. آنچه آمروز چُمن می‌نامیم؛ «سبز‌زار» نامیده می‌شد. 
معنای بیت + حتی در ختّن (که خود هلر زیبارویان است) چهره و 
اندام هیچ زیبارویی این همه فتنه به پانکرده و این همه فریفته و 
عاشق نداشته است .ودر هیچ گلزاری سروی به این زیبایی و 
خوش‌منظری نمی‌توان یافت. 6 صورتگر: ناش ._دیبا: نوعی 
پارچه ابريشمي گرانبها. صورت: شکل طرح. معنای بیت: به 
ناشی که بر پر چ4 حریرچینینقش‌ها و تصويرهاي زیب مد 
باید گفت: نطرح چهرة او راتماشا کن گر می‌توانی چنین تصویری 


(گ 3 


بکّش, وگرنه از نقاشی و تصویرسازی توبهکن ۰ 9 زنگارین: به رن 
زگره سبز رنگ ۰(ابروي ژنگارین‌کمان» یعنی «ابروي كماني سبز 
رنگ» . آمدن صفّت «نگارین» در اینجا یادآورورنگ آسمان» 
است و با «فوس» و «مشتری» تناسب دارد .در چاپ یخمایی 
«رتگاری» آمده است. عیان: آشکارا. قوس :از یک سوبه معنای 
«کمان»- -استعا بو است وا سويدیگر یکی ازد 
خانه سیارهٌ مشتری (قوس و حوت). مُشتری: ۱. خریدار ۲. 
برجیس, از سیاره‌های منظومهٌ شمسی سار نشخری رادر احکام 
نجوم «سن اکبره دانست‌اند معنای بیت: داگرازابروي کماني سبز 
رنگ خود آشکارپدهبردری و اجازه دهی که قیگان ‏ آن را 
ببینند)» در این صورت دیگر تا قوس (< کمان ابروي دلبران) در 
جهان وجود داشته باشد» مُشتری (-خریدار» خواهان) نخواهد 
داشت (و نیز: هوگان طایع فرخنده را در کمان ابروی تو خواهند 
چُست وبه طراغ قوس سار ُشتری نخواهند.رفت). 69 دلمستان: 
با دوست داشتنی (صفتِ «روی» است). عَببر: ماده‌یی جرب 
و خوشبو که در رود نوعی وال به نم «ماهي عَنبر» تشکیل می‌شود 
و در عطرسازی به کار می‌رود.. معنای بیت :اگر قد وبالاي زیبای تو 
رابه درختِ سروباغ تشبیه کنند »باید بر این تشبیه خرده گرفت و 
گفت که بر فرازدرخت رو که چهریی ربا وجود ندارد! و اگر 


دی ی ی یس ی مرحم 
5 9 


کر 


چهرتو را به خورشید تشبیه کننده باید گفت که خورشید به رم 
آن چهرةٌ درخشان و تابناک» موی عَنبربوی ندارداچم تقش بسشن: 
ناشی کردن» تصویر کردن, آفریدن. فک آسمان, (در معناي 
مجازی) روزگار. تعک: ملاخت» نمکینی» شیرینی. مّک: 
فرشته. پُری: جن» استعارهاز «زن بسیار زیبا». خصوصیتٍ پُری 
گریزان بودن و از چشم مردم پنهان ماندن است. معنای بیت: از 
وقتی نقاش روزگار به آفریدن تصویرانسان‌ها پرداخته است کسی 
به شیرینی و ملاختِ تو پدید نیامده است. نمی‌دانم تو را ماه 
بخوانم يا فرشته آدمی‌زاده ا ری وی بر فکر: [تشبیه صریح] 
7 0 3۳ ۳ 
محراب داراي قوس هلالی‌شکل است و از این رو ابروي معشوق را 
به آن تشبیه کرده‌اند. وّری: «ی» در اینجا شناسه است به معناي 


«هستی». «به محرابم ذری» بعنی «در یحراب مٌنی». در چنین . 


مواردی که دو حرفی اضافه (به» در)به کار رفته است؛ معمولا 
می‌توان اولی را حذف کرد و دومی را به جاي آن نشاند. معنای بیت: 
از روزی که دل به عشت تو سپرده‌ام در درياي فکر و خیال و 
پُریشانی غرق شده‌ام. حتی وقتی به نماز می‌ایستم» انگار تو در 
محراب مَنی و من به سوي تونماز می‌گزارم .6 ظریق: راهء چاره. 
چجون: من مانند. غریق: غرق شده در آب فرورفنه. آنک: 
کلمه‌یی است دال بر اشاره به دور؛ آنجاء آنهاش. عقیق: سنگی 
است به رنگ‌هاي گوناگون نوع شرخرنگ آن به عنواي سنگي فیمشی 
در جواهرسازی به کار می‌رَوّد. خون خوردن: که بارها به معشوق 
نسبّت داده شده» به معنای «آزار دادن عاشق تا حَلّ مرگ» و به 
اصطلاح «عاشق‌کٌشی» است. معنای پیت: چنان ررکم شده‌ام 
که دیگر هیچ چار‌یی شراغ ندارم. مانند غریقی که در دریادست و 
پامی‌زند. از دست رفته‌ام. گواو درماندگی و ناتواني من آن دمان 
سرخ و عقیق‌فام توست. از بس که خون مرا می‌نوشی لب‌هایّت 
چنین رخ شده‌اند. وم وفتهزوان: رون رفته» روح از جسم خارج 
شده. دامن‌کشان: به کنایه یعنی «در حال رفتن با نازه خرامان». 


خاک: گور. معنای پیت: حتی در آن روز که از دنا رفته باشم و به 
خاکم رده باشنده اگر تواين چنین باناززبالاي گورمن عبور 
1 3 

کنی» جانٍ از دست رفته را باز می‌یابم و دوباره زنده می‌شوم. و6 از 
لش آتش می بهد: از تخل اسب او در اثربرخورد با سنگ‌هاي راه 


277 22۱۱2 
ور رت 


جَرقّه می‌جٌَد. و این کنایه از «حرکتِ شتابان» است. تم در آتش 
نهادن: کنایه از «بی‌تاب و بی‌قرار کردن». «تَخْل در آتش نهادن» 
نوعی «سیحر و جادو بود. وقتی می‌خواستند آتش عشق کسی را 
تیز کنند و او رانزد معشوق بکشانند؛ نام او را با بعضی اوراد روي 
تُل اسب می‌نوشتند و آن را در آتش نگاه می‌داشتند. معتقد بودند 
که تاوقتی تخل در آتش باشد» یک طرف شدیداولباخته رب 
دیگر خواهد بودء و گفتهاند که براي رهایی از تأثیر این طلسم باید 
آن تغل را از آتش درآورد و سوراخ کرد. جان پروردن: جان را تازه 
کردن» روح را شاداب کردن» جان راپرورش دادن و به کمال 
رساندن. معنای بیت: یار چنان با شتاب از من دور می‌شود که از 
اسب ا و آتش بیرون می‌آید ‏ مرا چنان بی‌تاب و بیقر می‌کند 
که گویی براي من تخل در آتش نهادهاند؛ اما سعدی» اگر عاشقی 
براي دیگری به معناي جان دادن و مُردن است برای تو چنین 
نیست, زیرا حتی اگر در راو معشوق بمیری» در حقیقت جانِ 
خویش را پرورش داده‌یی و به کمال رسانده‌یی.(6 انسی: چنین 
است در چاپ‌هاي فروفی و بغمایی (و نیز ایزدپرست)» و البته 
بی‌معنی است» و هیچ تسخاّلیهم ذکر نشده است. مسلما این 
واژه «انس)» نیست. سعدی هیچ جا«انس» را با «کردن» به کار 
نبرده است و تا جایی که می‌دانم در آثاردیگر بزرگان نیز به کار 
نرفته است. حدس می‌زنم (حدس قریب به بقین) که این «انسی» 
باید «اْشی» (صورتِ مُمال «انشا») باشد. واژهُ «انشی» در شعر 
فارسی بارها با واژه‌هایی نظیر«دعوی» و «موسی)» قأفیه شده است؛ 
از جمله در غزل سعدی به مطلع «ای طراوت پرده از فردوس اعلی 
روي نو». «انشی یا انشا کردن» به معناي «شعر سرودن و 
سخن‌سرایی کردن» است؛ و بنابراین «با کسی انشا کردن» یعنی 
«در زمینه شعر با کسی به رقابت برخاستن» در عرص شاعری با 
کسی لافی برابری زدن» است. سامری: جادوگری که‌در روزگار 
موسی قو نی اسرائیل را گمراه کر و به پرستش گوساله واداشت 
(نگاه کنید به فرهنگ اعلامپایان کتاب). معنای پیت: سعدی!هر 
کس که در عَرصه شاعری با تولف برابری بزنده در روزگارموسی و 
در بربرشُجزات الهي او آواز گوسللة زین سامری را سر می‌دهد و 
بی‌گمان ژسوا می‌شود. 


ای 
کح کح کر 


7۳ 


مرج مج 


ی ۹ 


+ 


کر 


۱ ای بسرق اگر به گوش آن بام بگُذری 
۱ ای‌مرغ اگرپشری به ‏ رکسوي آن صتم 
۲ آن ُشتری خصال گر از ما جکایتی 
: گوتشنگان بادیه‌را جان به لب رسید 
۵ ای‌ماهروي حاضر غایب که پیش دل 
۶ دنی چه سی رود به تمرساززدست تو 
بازآی کُزصبوری و دوری بسوختیم 
۸ یادل به‌مادهی چودل ما به‌دست توست 
+ تا خود رون پرده جکایّت کجا رسد 


تم 
تک مه مر مر رم ی ما 
2۵ 

3 


آنجا که باد ژّهره ندارد خبّر ری 

پیفام دوستان برسانسی بدان پری 
بط جوب هوک ب جانشدششری 
تو خفته در کجاوهبه خواب خوش آندّری 
یک روزتکذرد که توصدبارتکُذری 
تا خود به‌پاي خویش بیایسی وپنگری 
ای غایسب از نظر که به‌معنی بُرابری 
بایهر خویشتن زدل سا به در بری 
چون از درو پُرده چنین پٌرده می‌دری 


۷ سعدی تو کیستی که دم دوستی زنی 
وی بندگی کن و اقرارچاکری 


(برق: درخشش ابر پیش از بارش باران. در شعرعاشقانه؛ به 
خصوص شعرعربی؛ ید و«معشوق» است و آتش عشق را در دل 
عاشق دامن می‌زند. و در اینجا سعدی از برق می‌خواهد تا پیک او 
به سوي یار باشد. معنای بیت ای برق اگر بتوانی از گوشه بام 
(کاخبلن) ار عبورکنی وبهجایی برسی که حتی بادهم جر 
ندارد از آنجابگذرد (فراموش نکن که از من دلسوخته) ری 
ببتری. 6صَنَم: بت» استحاره از «معشوق زيباروي ي خوش آندام». 
دوستان: عاشتان. پری: جن, استعاره از «زنِ بسیار زیبا». 
خصوصیت پری گریزان بودن و از چشم تردم پنهان ماندن است. 
ین «رو» و «ری» به معا روز کی در مصراع ول تاش زام 

مُراعات شده است.] معنای بیت: ای پنده»اگربه هنگام پروز 
گذارت به عركوي آن بت افتد(فراموش نکن که پیغامعاشقان ‏ 
به آن ری برسانی..(6 حکایت پرسیدن: جوياي حال : شدن» راغ 


تم 


گرفتن. مه مشتری: ۱.(در صرح اول) پرجیس؛ از سیاره‌هاي 
منظومهُ شمسی. سیّارة مُشتری را در احکامث نجوم «مَخدٍ اکبر» 
دانسته‌اند, و بنابراین «مشتری‌خصال» یعنی «یاری که لو 
خویّش ماننلٍ سیر مُشتری» فرخنده و ماه سعادت است» ۲.(در 
مصراع دوم) خریدار» خواهان. معنای بیت: اگر آن پاری که 
همچون مُشتری فرخنده‌فال است شُراغی از ما گرفت و جوياي 
حال ما شدء جواب بیه که به قیمتٍ جان» مُشتری دیدار تواند. 69 
بادیه: بیابان بیآب و عَلف. کنجاوه: اتاقکی از چوب که براي 
نشستن مسافر بر پشت شتر می‌بستند. آندّری: «ی» شناسه است 
به معنأي «هستی». «به خواب خوش آندّری» یعنی «ندر خواب 
خوش هستی». در چنین مواردی که دو حرف اضافه (بهء ند ر) به 
کار رفته است؛ معمولامی‌توان اولی را حذف کرد و دومی را به جاي 
آن نشاند. معنایبیت:به ار بگو که تشنه‌کامانی که بیابان لب 


ی ی 
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تورا می‌پیمایند» از تشنگی (اشتیاق دیدارتو) در آستانهُ مرگ قرار 
گرفته‌انده اماتو در کجاوه نشستهیی و به خواب خوش فرورفت‌یی. 
(حاضر و غایب: «حاضر» و «غایب» در اینجا به معنای اولیه و 
سادهٌ خود به کار رفته‌اند» اما گوشه چٌشمی هم به معناي عرفاني و 
اصطلاح «حضور» و «غیبت» دارند. در عرفان هرگاه گفته شود که 
«فلان حاضر است»» معناي آن این است که «به قلب خود نزد 
خداي خود حاضر است و از او نغافل نیست». در این صورت 
چنین کسی از خود «غایب» است و خود رانمی‌بیند. معدای بیت: 
ای زیبارویی که همواره هستی هر چند از رم پنهانی و حتی یک 
روز از غمرمن نمی‌گذرد که صد بار از برابرلم نگذری. چتا: در 
چاپ یغمایی «تو» آمده است. معنای پیت: آیا هیچ می‌دانی که از 
دستٍ جدايي تو چه می‌کشیم ؟ تابا پاي خود نیایی و نبینی» 
نخواهی دانست. «4نظر: چشم. معنی: حقیفت. برابری: برابر 
(من) هستی؛ پیش روی (من) هستی. معنای بیت: ای پاری که از 
دیده پنهانی اما در حقیقت پیش روي نی برگرد» زیر در آتش 
صبر و دوری سوختیم. (چو: وفتی؛ از آنجا که. معنای بیت: 


72-77 
رک 


(برگردوازاین دو کاریکی راانجامبه)یا از آنجا که دی سابه 
دستِ توست. تو نیز به مادل بٍه؛ و یا عشق خود را از دل ما بیرون 
کن. «(‌تا: معلوم نیست. نمی‌دانم. رده تریدن: کنایه از «زسو 
کردن». معنای بیست: اکنون که تو در پس پرده (در عالّم غیب) 
پنهانی و کسی چهردات راندیده است. این‌گونه ری می‌کنی و 
ُرد؛ تفواو پرهیز را پاره می‌کُنی و عاشمان خود راسوا می‌کُنی» 
معلوم نیست که وقنی از رده بیرون بیایی و آشکارا چهره نشان 
دهی, کار به کجا خواهد کشید. این معشوق البته «معشوق آی» 
است و «کنار رفتن پرده» نیز موکول است به روزقيامت (رژیّتِ 
خدا در آخزت). شبیه به همین مضمون را در جاي دیگرچنین 
آورده است: «توپّس رده و ما خون جگر می‌ريزيم / و که گر رده 
برد که چه شور انگیزیم». 9 زدن: سخن گفتن» لاف زدن. 
اقا رچاکری:اقرارچاکری کُن؛ به چاکری و بندگي خود اعتراف 
کن. دراین غزل نیز مانند بسیاری از غزل‌هاي دیگر سعدیء بین 
«معشوق زمینی» و «معشوق آری» مرزروشنی دیده نمی‌شود. 
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۱ ای که بردوستان قمی گذری 
۲ دُردعندی تمام خواهی کشت 
۲ ماخود از کوی عشقبازانیم 
۴ هیچّم آتدر تظر نمی‌آید 
۵ گفته بودم که دل به کس ندضم 
۶ خلقهیی گرد خویشتن یکشم 
۱ وین پری‌پیکرانِ خلقه به گوش 
۱[ 
۹ پرده‌داری بر آستانه عشق 
چوخوری‌دانی ای پسر غم عشق 
۰ رایگان است یک تفس با دوست 


" قلم است این به دستِ سعدی در 


تابه هر غمه‌یی دلی ببٌری 
ی به رحمت به کشته می‌نگری 
نه تماشاکنان زمگذری 
تاتو خورشیدروی در تظری 
خدر از عاشقی وبی‌خجری 
تانیاید درون خلقه پری 
[ ِ 3 
شاهدی می‌کنند و جلوه‌گری 
چون بخندد شکوفه ری 
/ ‌ سس ۳4 7 
می‌کند عقل و کریه‌پرده‌دری 
تا غم هیچ در جهان نخوری 
گر به دنیا و آخرّت بخری 
با هار آستیسن در ذری 


۳ این تبات از کدام شهر آرند 
توق للم نیستی که‌زنشکری 


۵ غمزه: حرکتِ چٌشم و ابرو از روي نازه نازه کیرشمه. معنای 
بیت: ای زیبارویی که از کناریاران می‌گذری تابا هر عشوهیی دلی را 
بربایی و بی‌قراری بر جای بگذاری.«6.درتند: عاشق دردمند و 
آزرده. تمام گُشتن: کاملاکشتن» خلاص کردن. راریزتذات 
بغمایی «تاء آمده است. معنای بیت: آیا می‌خواهی عاشق دردمند 
ونیم‌کشت خود را به یک‌باره خلاص کی ویا از مریهروولسوزی 
به کشت خود (-عاشت خود) نگاه می‌کُنی (وبه او جان تاز‌یی 
می‌بخشی)؟ (اقل یکی از این دو کار رابکُن) .6 خود: براي 
تأکید آمده است. تماشاگنان: تماشاکنندگان. زمگذری: 
رهگذرنده, رهگذر. «ی» در اینجا معناي فاعلی می‌دهد» مانند 
«خونی» به معنای «خون کننده» خون ریزنده»» «تازی» به معناي 
«تازنده» وازاین قبیل. معنای‌بیت:ماخودساکن مَحلهٌ 
عشق‌بازان هستیم نه تماشاگرانی که به عنوان رهگذر به اینجا 


سحم سر سر 


آمده باشند.ه6 هیچم: ضمیر(م» ملق به «َضر) است. معنای 
بیست: از روزی که تو خورشیدچهره در چٌشم من پدیدار شدی» 
چنان خیره شدهام که دیگر هیچ چیز و هیچکس به چُشهم 
نمی‌آید (به هیچ چیزو یچ کس اعتنایی ندارم).(6 حَذر از: در 
اینجایعنی «برای پرهیز از». بی‌خبری: از خود بی‌خود شدن» 
ناهشیاری» مستی. معنا در بیت بعد آمده.4 حلقه گسرد خویشتن 
کشیدن: دایره دورخود کشیدن, به قصلٍ حفظ کردن خود از کسی 
یا چیزی. چنین کاری را افسونگران و نیز مارگیران می‌کردند. 
کمال‌الدین اسماعیل گفته است: «َحْل تو کزو ثگر شده‌ست 
در خط /دانی که چرادست زده‌ست ند ر خط ؟// از ژلفِ تو 
دیده مار پیچان بر خود / حالی به فسونگری نِشست آندّر خط». 
شاید مُراد سعدی از «حلقه» در اینجا «حلقه آهن) باشد (و نه 
شطلق دایره)»زیرا گفته‌اند که ری از آهن گریزان است. 


کحری محر 
( گر >> 


جمال‌الدین عبدالرراق گفته است: «همی گریز ازین قوم چون 
ری زآهن / که می‌گریزند از من چو دیو از قل آعوذ». پری: چن» 
استعاره از دزن بسیار زیبا». خصوصیتِ پری گریزان بودن و از 
چٌشم مردم پنهان ماندن است. معناي بیت در بیتٍ بعد آمده. 69 
ری‌پیکر: داراي تنی به لطافت و زیبایی پُری. حلقه:در اینجایعنی 
«گوشواره». شامدی: ری ولزبایی. جلوه‌گری: عشوهگری» 
طنازی. معنای بيت‌هاي ۵و ۶و ۷:از ترس عاشقی و مستیء با خود 
قرار گذاشته بودم که دل به کسی ندهم و چنان حلقه‌یی دو رخود 
بکشّم که پری نتواند به آن نفوذ کند» ما این پُریپیکران گوشوارهبه 
کر ری و عشوهگری می‌کنند (و باعث می‌شوند که قول 
وقراری را که با خود گذاشته بودم؛ نادیده بگیرم). 60 معنای بیت: 
آیا هرگز شنیده‌اید که وقتی شکوفهُ عخرگاهی لب‌هایش را به خنده 
باز می‌کند ومی‌تیکفد بل عاشق بتواند شکیبایی و 
خویشتنداری کُند؟ (من حال وروزآن لب را دارم.) 6 پرده‌داری: 
در اینجایعنی «پرده‌پوشی و رازداری». البنه «پرده‌داری» شفل 
پرده‌دار یا حاجب یا دربان هم هست و به این اعتبار» عقل را 
«ذربان عشق» خوانده است. پرده‌دری: دریدن رده؛ افشاگری. 
معنای بیت: عقل بر درگاو عشق به پردهپوشی می‌پردازد (تا راز عشق 
بُرتلانشود)» اما گريه عاشق تمام تلاش عفل راتقش بر آب 
می‌کند. 60 چو:وقتی. در چاپ یمایی «چه) آمده است. داني: 
خواهی دانست. در خواهی یافت. تا: که. معنای بیست: ای پسر 
وقتی عاشق شوی و غم عشق رابخوری؛ درخواهی یافت که دیگر 


در جهان هیچ غُم و غضهبی نخواهی خورد(عْم سهمگین عشق 
می‌آید و غم‌هاي دیگر را پاک از یادمیبرد). (4 معنای پیت:اگر در 
برابریک لحظه با پار بودن» دنیا و َخرّت را بفروشی» باز چنین 
سعادتِ عظیمی را مُفت به نگ آورده‌یی. 9 به دست سعدی در: 
در دست سعدی. در چنین مواردی که دو حرف اضافه به کار رفته 
است. معمولامی‌تواناولی را حذف کرد و دومی رابه جاي آن 
نشاند. آستین:در قدیم لباس‌ها «جیب» به معنای امروزی 
نداشتند و براي خملي کیس پول و برخی چيزهاي دیگر از آستین 
پهن و گشادلباس استفاده می‌کردند» سعدی در بوستان گفته 
است: «شنید این شخن پیرفُختهاد / درستی دو [-دوسکه] در 
آستیتش نهاد): دُرّ: مروارید. استعاره از «سخن و شعرقیمتی» 
است. دری:زبان فارسی» دذری منسوب به در (ذربار) استار این 
زبان در عهبٍ ساسانیان به موازات زبان پهلوی رایج بود و پس از 
اسلام به زبان رسمی و متداولایران تبدیل شد. زبان نویسندگان و 
شاعران ايراني پس از اسلام-از جمله سعدی-دری است. معنای 
بیت: آپا آنجه سعدی به دست داردقَلّم است یا هزار آستین پراز 
مرواريدهاي سخن ری (ازقََم سعدی به اندزة گنجایش هزار 
آستین» شروارلا شعر بیرون می‌ریزد). 6۳ تبات:۱.قند ۲. گیاه و 
در این صورت مراد «زسی قلّم» است. که:بلکه. معنای‌بیت: 
چنین تباتی (به هر دو معنا) در کدام شهر به ععل می‌آید؟ توفلم 
نیستی» بلکه نیشگری. 
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۱ بَخت آیینه‌ندارم که درو می‌نگری 
۲ من چنان عاشق رویّت که ز خود بی خْبرم 
۳ به چه‌سانشده کنم درهمه آفاق تورا 
۶ برقع ازپیش چنین رو تشایّدبرداشت 
۵ دیده‌یسی را که به دیدارتودل می‌نرَوّد 
۶ گفتم از دست غّت ضربه جهان در بتهم 
۷ به فک می‌رود آو خر از سین سا 
۸ خفتگان را بر از منت بیداران نیست 
+ هر چه‌دروصفب توگویندبه‌ییکویی‌هست 
گرتوازپرده رون آبی وخ بنمایی 


2222 وحم 
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خاک بازار تیرزم که برو می‌گذری 
تو چنان فتنهٌ خویشی که زا بی خبری 
کانچه در وم من آیذ نو از آن خوب‌تّری 
که به‌ه رگوشن خشمسی دل خی ری 
هیچ لت وان گفت به جسزبیبصری 
تحوانم که به هر جا بروم در نظری 
توی‌می نی دیده زٍ خواب سَحری 
تا ضمت پیش تیاید شم تردم نخوری 
عیبّت آن است که هر روز به طبّعی دگری 
پرده بر کار همه پرده‌نشینان پدری 


۱ غذر سعدی تَتَهٌد هر که تو راتشناسّد 


حال دیسوانه تداند که‌ندیده‌ست پری 


(6 معنای بیت:اقبالم به اند آینه بلند نیست که در آن نگاه می‌کُنی (تا 
چهرٌ خود را تماشا کنی) و در تر توبهاندازة خاک کوچه و بازار که بر آن 
پامی‌گذاری ومی‌گذری» ارزش ندارم. 6 فتنه:فریفته, تفتون» عاشق. 
6 مانده کنم: تشبیه کنم. آفاق: جمع افق» «همه آفاق» یعنی «عرارٍ 
جهان). هم:قوٌَوایمه به عقیدة قّما قوهیی‌ست که تفس به وسیله آن 
معانی جُزیی را که ارتباط به محسوسات دارد ادراک می‌کند (مقصود از 
«معنی» چیزی است که با حواس پنجگانه ظاهر ادراک نشود). واه «وفْم» 
به طو رکلی به معنای «تصوّر و اندیشه» است, آید: در چاپ یغمایی 
«آمد» آمده است. خوب‌تری:زیباتر هستی. 9 برقع ِقاب» روند. 
تشاید:[از تصدر شایستن] شایسته نیست, نمی‌توان, نباید. گوشه چٌشم: 
کنایه از «کمترین نگاه و توجه). خلْقی:انبوهی از مردم. معنای بیت: 
چهرهیی به زیبایی چهرٌ تو باید درس نقاب پنهان بمانده وگرنه همین که 
نقب ربردری» با کوچک‌ترین نگاه»عالمی را رفتار عشت خودمی‌کنی. 
( دیده: در اینجا مراد «صاحب دیده) است. جت: .مب دلیل ۲ 
بیماری. بصری: نابینایی؛ فقدانبٌصیرت. معنای بیت: در مورد چشمی 
(صاحب چشمی) که با دیدن تو دل از دست ندهد و عاشق نشودء چیزی 
نمی‌توان گفت جز اينکه تنها لت آن نابینایی است, 6 گفتم: با خود 
گفته بودم» پیش خود فکر کرده بودم. سر به جهان در پتهّم: سر در جهان 
بتهم اوارءٌ شهرها شوم. در چنین مواردی که دو حرف اضافه (به» در) به 
کار رفته است» معمولمی‌توان اولی را حذف کرد و دومی رابه جاي آن 
نشاند. که: زیرا, معنای بیت: پیش خود فکر کرده بودم که از دست غم 
عشق توفرارکنم و آاةُشهرها شوم؛ اما می‌بینم که فرار ممکن نیست؛ 
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زیرابه هر جا که میرم تو را می‌بینم (تو با من و در درون نی» چگونه 
می‌توان از خود گریخت؟).اين بیت در چاپ یغمایی نیامده است. 6 
ک: آسمان. برنگی:باز نی معنای بیت: آهی که در مخرگاهاز سینه 
می‌کشیم چنان بلند است که به آسمان می‌رسد ال مخرگاهي ما گوش 
لک را گر می‌ند) اما توهمچنان بی‌اعتنایی و از خواب شیرین 
شحرگاهی بیدار نمی‌شوی. (6 معنای پیت: کسانی که در خواب ناز فرو 
رفته‌اند» از درد و رنجی که خواب از چشم بیداران ژبوده است خبری 
نداد تاقتیدچارعُ و فضه نشوی عم دیگرن را نمی خوری. 60 به 
نیکویی: از نظرزیبایی. در چاپ یغمایی «به زیبایی» آمده است. معنای 
یت: هر چه در وصفب زیبییتو گفت‌ند حقیقت دار»تنها عیب تو این 
است که دمتّمی یزاجی و خَلْق و خوي ثابتی نداری. 60 رده بر کار 
(کسی) دریدن: کسی راژسوا کردن. پرده‌نشینان: در اینجایعنی 
«خلوت‌نشینان» گوشه‌نشینان» پرهیزگاران تارک دنیا». معنای بیت:اگر تو 
از یس پردهبیرون بیایی و چهرةٌ خود را نشان بدهی» هم پرهیرگاران 
گوشه‌نشین را (که عمری به پارسایی و خوش‌نامی زیسته‌اند) به عشق خود 
گرفتار می‌کنی و مايه #سوایی وبدنامي آنها می‌شوی. ((6 غذر (کسی) 
نهادن: کسی را معذور دانستن» عغذ رکسی را موجه شمردن. پُری: جن» 
استعاره از «زنِ بسیار زیب». خصوصیت پّری گریزان بودن و از چشم مردم 
پنهان ماندن است. گفته‌اند هر کس که پُری راببیند» دیوانه می‌شود. 
معنای بیت: کسی که تو راندیده و نشناخته» سعدي دلباخته و شیدا را 
معذور نمی‌دانده کسی که پُری ندیده است» حال و روزدیوانه را 
درنمی‌یابد. 


مر مر ی سر رم 


"َّ 


2 
مج و و 2 
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۱ جوربر سن می‌پسندد دلبری 
۲ با رخضمی می‌کشم کز جوراو 
۳ عقل بیچاره‌ست در زندان عشسق 
۴ بارها گفتم بگریم پیش خلسق 
د باز گویم پادشاهی راچه شم 
۶ ای‌که صّبر از من طمع داری و هوش 
۷ زان‌چه در پاي عزیزان آفکنند 
۸ چشم عادت‌کرده با دید اردوست 
+ در شراپاي تو حیران مانده‌ام 


۳۵ 6 


زوربامن می‌کُند زورآقری 
می‌تشابد رفت پیش داوّری 
چون مسلمانن به دست کافمری 
تاگربر من پیخشّد خاطری 
کر ان ری ره 
با رسنگین می‌نهی برلاضری 
ما ری داریم اگر داری مسری 
حیف باشد بعد ازو بر دیگری 
در نمی‌باید به خستّت زیوّری 


۷۳ این خن سعدی توانّد گفت وس 
هر گدایسی را نباشد جوهسری 


۵ جور: میتّم آزار. زورآور: کسی که‌با دیگری به زور و جَبر 
رفتار کند. «زورآزر» به معناي «زورمند و نیرومند و پهلوان» هم 
هست. مراد «دلبر» پا (معشوق» است که به نيروي عشق» عاشق را 
سیر خود کرده است. معنای بیت: وی زیبارو بر من تم را 
می‌دارد. آو نیرومندی است که با من ناتوان دست و پُنجه رم 
می‌کند. و6 بر کشیدن: به کنایه یعنی «بتّم وآزارکسی راتحمل 
کردن». خصنم: دشمن, خریف. میلشایّد: [از تصدرشایستن] 
شایسته نیست نمی‌توان» نباید. معنای بیت: (وضع من عاشق از 
این فرار است که) سیتّم و آزاردشمنی (معشوق) را حمْل می‌کنم 
که نمی‌توانم و نباید از دست تم اوبه قاضی شکایت کنم. 6 
زندان عشق: [تشبیه صریح] چون: مشل» ماننٍ. 49 گفتم: با خود 
گفتم» پیش خود فکر کردم. بگریم: در چاپ یغمایی «بگویم» 
آمده است. خْق: مردم. مگر: شاید. برمن ببخشد: به حال من 
بسوزد. خاطری: دلی. معنا در بیتِ بعد آمده.(6 خیل: 
خدمتگزاران» بندگان. «به خیش دّر» بعنی «در خیل او». در 
چنین مواردی که دو حرفب اضافه (به, در)به کار رفته است؛ معمولا 
می‌توان اولی را حذف کرد و دومی را به جاي آن نشاند. معنای 
بيت‌هاي ۲و ۵: بارها با خود گفتم که (از بی‌مهري بار) پیش مردم 


گریه نم تا شاید دلِ کسی به حال من بسوزد (و درد مرا پیش او 
بزگو کند)» اما دوبارهبه خودمی‌گویم که پادشاه (معشوق) چه 
اهمیتی می‌دهد اگر یکی از خیل غلامان و چاکران او بمیرد؟ 
(گفتن چه فایده دارد؟) 6 معنای بیت: ای کسی که تفع داری 
(در عشق یار) شکیباوعاقل باشم» من ناتوان از عهد؛ تَحمُ این 
با سنگین برنمی‌آیم (از من عاشق چنین انتظاری نداشته باش). 
و6 زان چه: درچاپ یغمایی «کانچ» آمده است. شّر: (دومی) 
میل؛ قصد. معنای بیت: (ای بارعزیز) از تمامي انجه عاشقان به 
پاي معشوق نازنین خود می‌ريزنده ما جز شرو جانی نداریم. اگر 
می‌خواهی؛ آماده‌ايم تأ آن را به پایّت بريزیم. (6 دیدار: چهره. بعد 
ازو: غیر از او. معنای بیت: حیف است چشمی را که به دیدن 
جهرهةٌ معشوق عادت دارد از اوبردارند و بر جهرة دیگری بدوزند. 
( ذرنمی‌باید: لازم نیست. به خسّت: براي زيب‌ايي نو .69 جوهر : 
جواهر, گوهر؛ مروارید. مراد «سخن» است. معنای بیت: چنین 
سخنی (شعری) را تنها سعدی می‌تواند بگوید و بس (از دهان 
تهیدستی مانند او که پادشاو کشورسخن است چنین گوهری 
بیرون می‌آید)» هر تهیدستی گوهر ندارد. 


تِ 


خانةٌ صاحب‌تظران میبری 
گر تسوپری‌چهره نپوشی قاب 
۳ این چه و جود است نمی‌دالَمّت 
۲ گر همه سرمایه زیسان می‌کند 
۵ لسخه این روی به‌نشاش بر 


ِ 


با رت حاجت شٌ مت 

۳ گر تودر آیینه تأمُل کنی 
ت 

۸ خسرواگر هد تودریافتی 


9 ۳7 


۰ گردری از خلق بیندم به‌روی 


پردة پرهیرکنان می‌دری 
توب؛ صوفی به زیان آوّری 
آذییی با مکی یاپری 
سودبود دیدن آن‌مشتری 
تابگند توبه زصورتگری 
خمله همی آری و دل می‌بری 
صورت و باز به ساتنگری 
دل به تو دادی که تو شیرین‌تری 
برتوآبندم که به خاطر ذری 


۳ سعدی اگر کشته شود در فراق 
۰۰ ۹ ۰ ِ 
زنده شود چون به سَرّش بگذری 


( خانه بردن: غارت کردن, دزدی کردن. صاجب‌تظر: کسی که از بینش 
وادراکي درُست و دقیق و ذوق زیبایی‌شناس برخوردار است (صاجب‌تهر 
در معناي تحت‌اللفْظی یعنی «دارندهُ چٌشم»). «نظر» در عرفان به دید و 
احساسی آطیف و معنوی اطلاق می‌شود که به وسیله آن می‌توان حقیقت را 
درک کرد. در واقع؛ «ّطر» چشم باطني حقیقت‌بین است و صاحب چنین 
چشمی را «صاحب‌نر» می‌گویند. پرهیزکنان: پرهیزکنندگان, پرهیزگاران. 
پرده دریدن:به کنایه یعنی «سوا کردن». معنای بیت:خانهٌ دل و هستی 
صاچبتیرن را غارت می‌کنی و پرهبرگاران را به دام عشتي خود می‌افکنی 
و زسوامی‌کنی. 60 ری چهره:داراي چهریی مانند ُری» زیبارو. نقاب: 
پارچه‌یی که زنان با آن صورتِ خود را می‌پوشاندند» روتند. توبه:در 
تصوّف اساس همه مقامات است و براي آن درجاتِ گوناگون شمرده‌اند. 
توبه در تراتی هد به طو رکلی به معناي «روی گرداندن از دنیا) است؛ و 
در مراتس عالي آن به معناي «روی گرداندن از هر چیزی جز خدا» است. 
صوفی: پیروطریقت تَصوّف. این واژه از ريش صوف (پُشم) است: آما 
براي آن ریشه‌های متعدد برشمرده‌اند. به زیان آوردن: تباه کردن به باد 
دادن؛ و در مورد توبه یعنی «شکستن». معنای بیت:اگر تو زیبارو نقاب بر 
چهره نزنی» حتی دل از صوفي عابد و زاهد نیز خواهی ژبود و توبه‌اش را 
خواهی شکست. آدّییی:در جاپ یغمایی «کاذییی» آمده است. 
ملک:فرشته. پُری:جن» استعار از «زن بسیارزیبا». خصوصیت پری 
گریزانبودن و از چشم مردم پنهان ماندن است. معنای بیت:نمی‌دانم تو 
رادر شما رکدام دسته از موجودات جای دهم» آدمی‌زادی یا فرشته يا پری؟ 
مُشتری:برجیس از سیاره‌هاي منظومه شمسی. سیر ششتری که به 
زیبایی و درخشندگی و فرخندگی شهره است و در اینجا استعاره از «چهرة 


که 


زیبا و روشن و فرخنده یار» است. سعدی در جای دیگر «مٌُشتری» را به 
صورتِ استعاره از «جٌشم معشوق» به کار رده است: «نسخه شم و 
برویت پیش نگارگر بر / گویش این چُنین بکٌن صورتِ قوس و 
مُشتری». واه «مُشتری» همچنین گوشه چٌشمی هم به معناي «خریدار» 
دارد؛ اما این معنانقشی در مفهوم بیت ندارد. معنای پیت:اگر همه سرمای 
هستی عاشق به باد رده باز دیدن آن چهرة مُشتری‌مانند به تنهایی آن زیان 
اه سود بل می‌کُند. 49 نُسخه: تصوی رکشیده شده. صورتگری: 


نماشی. معنای پیت: تصویری از این چهره را پیش ناش پر تابا دیدن آن 


از ناشی توبه کند. 62 دیا ار تتار مهاجمان فاتح مفول. معنای 
بیت:در جنگ با تاتارها (مغولان) نیازی به شمشیر نداری» زیراهمین که بر 
آنن حمله‌ورشوی» دلشان رامیژبیی و آنان را تسلیم خود می‌کنی. 6 
لب دقّت نگاه کردن, بُرانداز کردن. باز:دیگر. معنای پیت:اگر تو 
چهرةٌ خود را در آینه بهدت تماشا کُنی (چٌنان ْباخته خود خواهی شد 
که) دیگر به مانگاه نخواهی کرد. 9 خسرو: خسروپرویز» عاشق شیرین 
(نگاه کنید به فرهنگ اعلام پایان کتاب). عهد:روزگار. که:زیرا. معنای 
بیت:اگر خسروپرویز در روزگارتو می‌زیست عاشق تو می‌شد زیرا تو از 
شیریسْ شیرین‌تر و دوست داشتنی‌تر هستی. (6 به خاطر دری:در 
خاطری» در دی من هستی. در چنین مواردی که دو حرف اضافه(به,در) 
به کار رفته است؛ معمولمی‌توان اولی را حذف کرد و دومی را به جاي آن 
نشاند. معنای بیت:حتی اگر دربه روي خود ببندم و هیچکس را به نزد 
خود راه ندهم؛ نمی‌توانم در به روي تو ببتندم» زیر تو در دل من جای داری. 
9 فراق:جدایی, دوری. چون:وقتی. 


۱ دانی چه گفت مرا آن بل بل سَحری 
۲ أشّربه شعرعَرب در حالت است و طرّب 
مر ۱ ی 2 9 1 
۲ من‌هسرگزازتونظربا خویشتن نکم 
۲ از یس که در نظرم خوب آمدی صنَما 
۳ -_ ی ۳ 
+ دیگرنگه‌نکتم‌بالاي سروچمن 
0 2 مگ م2 2 ۳ 
۶ کیک این چنین نروّد شرو این چنین نچمّد 
تس سك . " 2 
۲ هر گه که می‌گذری من در تو میرم 


۸ از بس که فتنه شوغ بر رفتکت نه ۶ عجب 


۱ باری به کم کر بر حال ما بیگر 


8ج 20 
م دم و 


و خود چه آدییین کزعشق بی‌خبری 
گر ذوق نیست تورا کطبغ جانوری 
بیتنده تن ندهد هرگز به بی‌بصّری 
هر جا که می‌نگرغ گویی که در تظری 
دیگر صقّت نکسم رفتا کبک دری 
طاووس رارّسد پیش توجلوهگری 
کر خسن قاعتِ خودٌ باکس نمی‌نگری 
بر خویشتن توز ما صدبار فته‌تری 
فد که‌باروگربر خاک ساگذری 


ِ سعدی به جور و جفا بهر از تو برنگند 


7 


۰ 


من خاک پای توام وَز خون من بخوری 


حالت: حال خوشی که به هنگام عماع یا ذکر به سیک دست دهد وبا 
حرکت اعضا همراه است؛ وجد و حال؛ رقص. طرب:شادی. ذوف:در 
لغت به معناي «چشیدن» است. «ذوق» در اصطلاح صوفیان حالتِ خوشی 
که از چشیدن شراب عشق به عاشق دست می‌دهد و یا حالتی‌ست که از 
شنیدن سُخن معشوق پدید می‌آید و عاشق را دستخوش وّجد و حالت 
می‌کند» نو رَعرقتی است که حق تعالی از راوتَجلّی در دی سالیک 
می‌افکند تا بی‌مَددٍ گفتار و نوشتار» حق را از باطل بازشناسد. و اما سعدی 
آن را به طورکلی به معناي «قدرتٍ دري زیبایی تردن از آن» به کار 
رده است. کزظبع: کج‌طبع» ناموزون؛ نامُتعادل؛ و امروزه‌می‌گوییم 
«عوّضی). جانور: جان‌دار زنده» انسان. معنای بیت‌هاي ۱و ۲: آیا 
می‌دانی ی که سحٌرگاه به نغمه خوانی مشغول بود (به زبان حال) به من 
چه گفت (و من از نغمه‌سرایی عاشقانة او چه دریافتم)؟ گفت: «تو چه 
۳ ۳ رل ۲ 
جور آدمی هستی که از عشق غافلی؟ حتی شتر با شعرعربی به رقص و 
شادمانی می‌پردازد, اگر توفاقلٍ ذوق هستی؛ در این صورت باید گفت که 
حبوانی عوضی بیش نیستی». 69 تن دادن:به کنایه یعنی «تسلیم شدن» 
راضی شدن». بی‌بُصری: کوریء نابینایی. معنای بیت:من هرگز چّشم از 
تو برنمی‌دارم تا به خودنگاه کنم. انسان صاحب چٌشم هرگز به نابینایی 
رضا نمی‌دهد. عشق» بینایی و بُصیرت است و با کوری و عم بصیرت (و 
به عبارتِ دیگر خودبینی و خودخواهی) سازگار نیست. ) خوب آمدی: 
زیبا جلوه کردی. صنْم:بت. استعاره از «معشوق زیباروی خوش‌اندام). 
معنای بیت:ای زیباروی خوش‌اندام» از بس که به چشم من زیبا جلوه 
+ ۳ ۶ ۳ 
کردی, از تظرم عحونمی‌شوی و به‌هرجا که‌نگاه می‌کنم» گویی نو را 
می‌بینم. دیگر:از این پس. بالا:قاعت قد وبالا. چمن:در آن 


توت 


۶ ت‌ 
روزگاربهمعناي محوطٌ ری است در میان ردیفي درختان, گلزر. آنچه 
آمروز چُمّن می‌نامیم» «سبزه‌زار» نامیده می‌شد. میقت:وصف. رفتار: 
راه رفتن؛ خرامیدن. کبک دری: کبک کوهی. «دری» منسوب به «دّره 
(کوه)» است. کیک به خوش خرامی مشهور است. معنای پیت:اکنون که 

0 2 ۳ 
قامت دباي تو را دیده‌ام دیگر بهقد و بالای سر وگلزار نگاه نمی‌کنم 
(سرو از چُشم من افتاده است)؛ و اکنون که دیده‌ام تو چگونه باناز قدّم 
برمی‌داری» دیگر از خوش خرامي کبک ذری سخن نخواهم گفت وبه 
وصفب آن نخواهم پرداخت. 42 میدن راه رفتن بانازء خرامیدن. 
رسیدن:در اینجاً یعنی «حق داشتن, توانستن». جلوه‌گری: عشوه‌گری» 
دلربایی. 49 کز: که از زیرااز. حسن‌:زیبایی. معنای بیت:هر وقت که 

۰ ۳ مب و 2 ۰ ‌ ۰ 

از برابرمن می‌گذری» من به تو نگاه می‌کنم» زیرا تو چنان به زيبايي قد و 
بالای خود می‌نازی که به کسی نگاه نمی‌کنی. (6 تفه فریفته؛ مَفتون» 
مسحور. معنأی پیت:از بس که من با دیدن راه رفتن تو فریفته و مٌسحور 

5 " ۰ 2 ۳ # ۰ ۰ 
می‌شوم؛ دیگر هیچ تعجٌبی نمی‌کنم که تو صد بار بیش از ما فریفته و 
مسحور خود شده باشی. (باری:یک بار یک دفعه, به کم کرم:از 
7 ۳ ۳ شتر ۳3 

رو بزرگوری» ازع لطف. بنگر:در چاپ بغمایی «بگذر» آمده است. 
کافتد: که افتد, زیر ممکن است چنین پیش آید. خاک:گور. ما:در 
چاپ یغمایی «من) آمده است. معنای بیت:برای یک بارهم که شده از 


, روي آطف به حالما توجهی نشان پوه» زیر باردیگر ممکن است که ما 


رده باشیم و توبر خاکي گورٍما بگذری. (6به:به یپ در اثر.. جور: 
سیتم. جفا:بی‌یهری. وژ؛واگر» حتی اگر. خون خوردن:(در مورد 
معشوقی و عاشق) معشوق در شعر به «خون‌خواری و عاشق‌کُشی» مشهور 
است و راد این است که عاشت خود را تا حذٍ مرگ زج می‌دهد. 


77ج << 


۱ دانمّت آستین چرا پیش جمال می‌بری 
۲ مُعتقدان و دوستان از چپ وراست منت 
۲ مت کهبنگرغ بازتظربه خود کنم 
۲ _غایّتِ کامودولت است آنکه به خدمتت رسید 
ه_رویٌ به خاک مینَهَم گرتو هلاک می‌کنی 
۶ هرچه کلی توبَرحقن حاکم و دست مطلفی 
۰ بنْدهاگربه رود درطبّت کجارشد 
7 کار یشم مهن پراش هه 
+ جان بدهندودرزم ان زنده شوند عاشقان 


ار مسر مر 
کر کرک ۹ 


زسم بُوّد کزآدسی روی نهان کند پری ‏ 
کنررهانم‌کند کزپس وپیش بنگری 


9 


سیر نمی‌شود تَظرْبّس که آطیف مَنظری 
بنده میان پندگان بُسته مسیان به چاکری 


۰ 


2 


دست به بَند می‌دهم گر تو اسیر میبری 
پیش که داوری برند از و که خصم و داّری 
گسرترسد عنایتی در حق بنده آن شری 
می‌زوی و شقابلن غایب و در تصوّری 
گربکشی وبعدا زآذ برض رکشته بُذری 


۳ سعدی اگر هلاک شد عمرتوبادو دوستان 
9 مه ۳ ۳ و 
ملک یمین خویش را گر بکشی چه غم خوری 


دانئت ت: ضمیر «ت» مُتعلّق به «آستین) است. جَمال: چهرهٌ زیبا. 
پری: جن؛ استعاره از «زنِ بسیارزیبا». خصوصیت پٌری گریزان بودن و از 
چشم مردم پنهان ماندن است. معنای بیت: می‌دانم چرا آستین خود را در 
رب چهر زیبایّت می‌گیری» سم است که «پری» چهرٌ خود را از آدمی‌زاد 
پنهان کند.ي مُمتّدان: ارادتمندان. دوستان: دوستداران» عاشقان. کیرد 
غرور تکبُر. معنای بیت: ارادتمندان و عاشقان از چپ و راست در 
انتظارند تا چشم‌شان به جمالی تو روشن شوده اما غرور به نو اجازه 
مر نگاهی یکندازی.«(6 نَر کردن: هم به 
معنای «نگاه کردن» است و هم به معنای «نوجه کردن و پرداختن». 
لطیف منظر: داراي چهره و اندامزیبا و پر لطافت. معنای بیت: آمده بودم تا 
هب روز دب خود ایکا در مامبیم که 
نمی‌توانم» زیرا از بس لطیف‌عنظر و زیبایی, چٌشم من از دیدتت سیر 
نمی‌شود.و6 غایّت: نهایت» اوج. کام: مراد؛ آرزو. دولت: سعادت. 
آنکه: کسی که. خدعت: حضور. بسته‌مبان به چاکری: :گر 
خدمتگزاری بر میان بسته, آمادةُ خدمتگزاری. تمام مصراع دو این بیت 
حال است برای «آن» در مصراع اول. معنای بیت: : بنده‌یی که در میان 
بندگان دیگر به قصدٍ خدمتگزاری به حضورتو رسیده باشدء به اج آرزوو 
سعادت دست یافته است.(60 روی به خاک نهادن: به کنایه یعنی «تهایتِ 
عَجز و خاکساری را از خود نشان دادن» تسلیم شدن, آمادة مرگ شدن». 
بند: زنجیر وريسماني که با آن دست و پاي اسیران را بتندند. معنای بیت: 
اگر تو قصل کشتن مرا داشته باشی» مربر خاک می‌گذارم و آمدة مرگ 
می‌شوم: ار تومربهاسیری میبٌری» من با کماليمیل دست خود را در ند 
وزنجیرمی‌گذارم 9 دست مطلّن: : دستٍ آزاد و بزه بهکنایه یعنی «داراي 


نمی‌دهد که به پیش رو و پشتِ 


رصح 222 7 جر 
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اختیارتام صاحب اختیارشطلق». داوری بردن: شکایت کردن» 
دااهی کردن: خطم: : طرّفِ دعوا. داور: قاضی. معنای بیت: هر کار 
کنی حق با توست. فرمانرواو صاحب‌اختیا رطق تویی .از دست تو که 
هم طرفی دعوایی و هم قاضی؛ پیش چه کسی می‌توان دادخواهی کرد؟ 
(6 به #ر رفتن: به کنایه یعنی «مُشتاقانه وبا شتاب حرکت کردن». 
نیّت: لطف توجه. آن سری: آن سویی آن طوفی. راد از وف 
(معشوق» است » و البته «آن سمری» کنایه از «غیبی» مکوتی, آنچه از سوي 
حق‌تعالی است» هم هست مراداز «آن سر » حق‌تعالی یا معشوق آزلی 
است. مولوی گفته است: :«عاشقی گرزین رو گرزان مر است /عاقبت 
مارا بدان مر رهبر است». معنای بیت: بنده حتی اگر با نهایِ اشتیاق و 
شتاب در راو رسیدن تو تلاش کند, به جایی نخواهد رسید» مگر آنکه لطفی 
از جانب تو (ای معشوق) شامل حال او شود.(6 گفتم: با خود می‌گفتم» 
تصورمی‌کردم. معنای پیت: تَصوّر می‌کردم که اگر تو را نبینم» عشقّت را 
فراموش می‌کنم» اما (زهی تصوّرباطل» زهی خیال شحال). می‌زوی و از 
من دور می‌شوی و در عین حال» رو به روي منی. از تظرم پنهانی؛ اما در 
تصوّرمن تفش بسته‌یی.((6 در زمان: بی‌درنگ, فورً معنای پیت: اگر تو 
عاشقان خود را بکشی و سپس از کنارگُشته عبور کنی, آنان جان 
می‌دهند ما (اعبورتو) یدرنگ زندهمی‌شود 5 غمرتو بادو دوستان: 
بقاي عُمرتو و عاشقان باد. ملک یمین: کنایه از «بنده و غلمزرخرید» 
(یمین» به معناي دست راست و «یلک» یعنی آنچه در تصرف شخص 
باشد. معنای پیت سعدی ار در اتود شدچه باک اي مرت و 
عاشقان باد,تواز گشتن بندة رخرید خود چه غّهیی می‌خوری؟ 
(هیج). 


۳4 


۱ دیدم اسروزبرزمین قصری 
گوییا بر سن از بهشت خدای 
۲ من ندیدم به‌راستی همه مر 
۴ پاشنیدی که در وجود امد 
گفتم از وی نظر پوشانم 
چاره صبر است و احتمال فراق 


> 


ه 


ند 


کّ 


می‌خرامید و زی رب می‌گفت 


222 
هه کی ۱ 


۳ ۳ ۳۳ بط 

همچو سروی وان به زمکذری 
باز کردند باداد دری 
گرتودیدی به سروبرقتری 
آفتابسی 9 مادر ۴ پدری 
تاه نیفتم به دیده در خطری 

ار (9 

چون کفایّت نمی‌کند نظری 
عاقل از فتنه‌می‌کند خدّری 


۸ سعدیاپیش تبرغمزةسا 


۳ 
بو ۰ 


۰ ۱ ی ۳ 
به زتقوی بابدت سچری 


فَمَر: ماه استعاره از «ماهرو» زیبارو». شرو: (در معناي 
مجازی) قد و بالای زیبای معشوق. در چاپ یغمابی «سروروان» 
آمده است. معنای بیت: (شگفتا!) امژوزماهن روي زمین دیدم که 
به مرو می‌مانست» اما در راه رون بود و می خرامید. 42 همه‌عمر: 
در تمام غمر در سراشر عمر. به رو بر: بر درختٍ شرو؛ روی 
رو در چنین مواردی که دو حرف اضافه (به» بر) به کار رفته 
است» معمولاًمی‌توان اولی را حذف کبرد و دومی را به جاي آن 
نشاند. قمّر: ماه» در اینجا استعاره از «چهرةُ زیبا وروشن یار» 
است. معنای بیت: حتی اگر تو دیده باشی؛ من به راستی در تمام 
غمر ماهی ندیدهام که روي سرو قرار گرفته باشد. 69 شنیدی: در 
چاپ یغمایی «شنیدم» آمده است. آفتاب: استعاره از «زیبارو». 
گنم: با خود گفتم. ّر پوشاندن: چّشم بستن» نگاه نکردن. به 
دیده: از طریق چشم؛ ویادر چٌشم. معنای بیت: (با دیدن آن 
آفتاب تابان)به خود گفتم: بهتر است چشم را ندمت از ظريق 


72 2 
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چُشم به خر نیفتم وبه دام عشق او گرفتار نشوم. وبه معناي 
دیگر: شم رایتندم تا نو رجمال خیره‌کننده او چَشمّم را کور 
نکند. 49 احتمال: تحمُل. فراق: جدایی» دوری. چود: وفتی. 
کیفایّت نمی‌کند: کافی نیست» بس نیست. 64 عاقل: در چاپ 
یغمایی «صوفی» آمده است. معنا در بیتِ بعد آمده. نهد هم به 
معناي «زيباروي فته‌نگیز) است وهم به معناي «آشوب و بلاو 
گمراهی». ((» غمزه: حرکتِ جَشم و ابرو از روي ناز» نازه 
کیرشمه. [«تیرغمزه»؛ تشبیه صریح] پایت: براي تو لاژم است. 
در چاپ یغمایی «َبایدّت» آمده است. معنای بيت‌هاي ۷و۸:(آن 
سروبالاي خورشيد چهره وقتی چّشم بستن مرا دید) در حالی که با 
نازراه می‌رفت» زیر لب گفت: عاقل رایبین که چگونه می‌خواهد 
از فتنه و بلابپرهیزد. ای سعدی! در برابرتیرکرشمه ما بهسیپٌری 
محگم‌تر از تقو نیز داری (چنین ری تو را در امان نمی دارد). 


2 
مه هم مه 


دح 
رگج 


۱ رفتی‌وهمچنان به خیال من آنتاری 
۲ کم به‌شتهاي جمالّت نمی‌رسد 
۲ مه بر زسین نرفت و پسری پرده برنداشت 
۲ و خود فرشته‌ی نه ازین گیل بیرشتهیی 
۵ مارا شکایتیزتوگرهست هم به توست 
۶ بادوسث کُنج فقر بهشت است و بوستان 
۷ تا دوننت در کتار تاش به کام دل 
۸ گرچنشم در مرت کلم از گریهباک نیست 
٩‏ چندان که جَهد بو دویدیم در لب 


مر مر م۱9 


گویی که‌در برابر چشمم مُصَوّری 
کزهر چه در خیال من آید نکوتری 
تاق ره رريتوساهاست ری 


گرخلق از آب و خاکا تواز مشک وعلیری 


کزتو به دیگران نَوان برد دازری 
بی‌دوست خاک بر تسر جاه و توانگری 
از هیسچ نعمتی نتوانی که برخوری 
زیرا که نو عزیزتر از چُشم در ری 
کوشش چه سود چون نکند بخ یاوری 


۳ سعدی به وْصل دوست چو دستت نمی رد 


7 


( به خیال من آلّری: در خیال من هستی در خیال منی. در 
چنین مواردی که دو حرف اضافه (به, آندر) به کار رفته است» 
معمولامی‌توان اولی را حذف کرد ودومی رابه جاي آن نشاند. 
مصوّر: مجمّم. 69 مُتهاي جَمالت: نهایت زيبايي تو. کز: که از 
را آید: در چاپ فروفی «آمد» آمده است. 49 پری: جن» 
3 ِ 2 
استعاره از «زن بسیار زیبا». خصوصیتِ پُری گریزان بودن و از 
چشم مَردم پنهان ماندن است. پرده:در چاپ فروفی «دیده) آمده 
تا معنای بیت: ماه روي زمین راه نرفته است و پُری نیز از رده 
بیرون نیامده و چهرةٌ خود رانشان نداده است؛ به همین دلیل 
نمی‌توانم حدس بزنم که چهرةُ تو ماه است یا پری. 6 خود: برای 
تأکید آمده است. خُلق:‌تردم. از آب و خاک: به دنبال این عبارت 
شناسه «اند» به قرینه حذف شده است:«گر خلق از آب و 
خاکند». مُشک:مادهٌ معظری که از ناف آهوی ثُشک به دست 
می‌آید. عَنبر:ماده‌یی چرب و خوشبو که در رود نوعی وال به نام 
«ماهي عنبر» تشکیل می‌شود و در عطرسازی به کار می‌رود. 
معدای بیت: اصلاتو فرشته‌یی و از جنس گل وجود آدمیزاد 


7 


ح هار7 
رک ٩‏ رح 2 


باری به‌یادٍ دوست زمانی به مسربٌری 


نیستی. اگر مردم از جنس آب و خاک هستند, توازمُشک و عبر 
آفریده شده‌یی. ۵0 هم:باز. داوری بُردن: شکایت کردن» 
دادخواهی کردن. معنای بیت: اگر از دست تو شکوه و شکایتی 
داشته باشیم» باز باید آن را پیش تو مّطرح کنیم و تو را به قضاوت 
0 ازدست تونمی‌توان 8 کرد. 
۵ کنج فتر:[تشبیه صَریح] جاه:مقام. معنای‌بیت:زیستن با 
یره گوشه فقرو تهیدستی رابهباغ وبهشت تبدیل می‌کند. بدون 
یار مقام و ثروت هیچ ارزشی ندارد. 49 کنار: آغوش. بهکام دل: 
به مراد دل» به ٍلخواه. برخوری: برخوردار شوی؛ بهره‌مند شوی. در 
اصل «بر» به معنای «میوه» است و «بر خوردن» به معناي «میوه 
خوردن). 60 در شوت کُنم:فداي تو کُنم. 6 چندان که:هر قدر 
که تا آنجا که. در چاپ یخمایی «چندانک» آمده است. جهد: 
تلاش» کوشش. چون:وقتی. 6 چو:وفتی. باری:دستِ کم» 
لااقل. زمانی به سربری:مذتی زندگی کُنی, عمری را به پایان 
برسانی. 


۰ سروبستانی تویامه‌یاپری 
_رفتنی داری و مسخری می‌کُنی 
۲ ه رکه یک‌بازش کذشتی درتّظر 
۲ میرَوّی وشدریجّت دل می‌رود 
ه گرتو شاهدبامیانآیی چوشمع 
۶ چند خواهی روی پنهان‌داشتن 
۷ روزی آخر در مان شردم آی 
, آفتاب از ملظ آفتّد در رواق 


۰ جان و خاطربا تودازم روزو شب 


یا مک یاف سر صوزنگری 
کندران عاجزیمائد سامری 
در دش صد باردیگربْکذری 
باز می‌آیی و جان می‌پروری 
مبلغی پُروانه‌ها گیردآوری 
پرده‌می‌پوشی وبر مامی‌دری 
تا پبیند هر که می‌بیند پسری 
چون تورا بیتد بدین خوش هنظری 
نش بردل نام بر انگشتری 


1 سعدی از گرمی بخواهد سوختن 
بس که تو شیرینی از خد می‌بری 


بری: جن؛ استعاره از «زن بسیار زیباه. خصوصیت پری گریزان 
بودن و از چشم مردم پنهان ماندن است. مَلک: فرشته. دفتر 
صورتگری: کاب نماشی .69 روایتِ مصراع اول در چاپ یغمایی 
چنین است: «قامتی داری که بیحری می‌کند». رفتن: راه رفتن؛ 
ظرزراه رفتن و خرامیدن. سایری: جادوگری که در روزگارموسی 
قوم نی اسرائیل را گمراه کرد وبه پرستش گوسالهواداشت (نگاه 
کنید به فرهنگ اعلام پایان کتاب). معنای بیت: شیوة ره رفتن و 
خرامیدن تو چنان تسحورکننده اهت که حتی سايري جادوگر نیز 
دربرابر آن درمانده می‌شود. 6 معنای بیت: وفتی می رزوی دل نیز به 
دنبای تو می رود و از دست میرَود» و وقتی برمی‌گردی» جانی تازه 
می‌بخشی.620 شاهد: زیبارو. زیبارو راز آن رو «شاهد» نامیده‌اند 
که‌شاهدی‌ست بر زیبایی و کمال آفرینش خداه یا از آن رو که 
هميشه درد عاشق حاضر وناظر است. با میان: به میان در 
میان. در چاپ یغمایی «وامیان» آمده است. چو: مثل» مانند. 
بلفی:آنبوهی. پروانه: استعاه از «عاشتی جانباز» هم هست. 
معنای بیت: اگر تو زیباروی ماننلد شمع آَنْجمَن به میا جمع بیایی 


موه 


وبا حضورخود به مجلیس جلوه و گرمی و روشنی بتخشی» آنبوهی 
[ 
از عاشقان جانباز را مانند پروانه دور خود جمع می‌کنی. چ» چند: 
تا کیی. پرده: نقاب» پوشش. معنای بیت: تا کی می‌خواهی چهرةُ 
و 
خود را پنهان کُنی؟ تونقاب بر چهره می‌گذاری» اما یرد مار 
۳ ۹ ی 0 2 ۰1 
می‌دری و ما رادر عشتی خود رسواي خاص و عام می‌کنی .> آخر: 
بر التماس دلالت دارد.( مر: روزن یا دریچه‌یی در بالاخانه که 
از آن به اطراف نظر می‌کردند. رواق: پیشگاه خانه» ایوان. چون: 
وقتی, در چاپ یغمایی «گر» آمده است. خوش‌منظری: زیبارویی.: 
معنای بیت: اگر آفتاب تو را با این زیبایی ببیند, چنان شیفته تو 
می‌شود که خود را از روزن به ایوان خانه تو می‌اندازد.(ي خاطر: 
دل» فکر. تقش: تصویر. معنای بیت: جان و دم روز و شب به تو 
مشغول است نقش تو بر دلم حک شده است و نام تو (همچون 
تعویذی) بر نگین انگشترمن گنده شده است.«» گرمی: شور و 
حرارت. و نیز اشاره‌یی دارد به این نکته که در طبٌ قدیم» شیرینی را 
ای گرمی می‌دانستند. معدای بیت: تو چنان زیبایی و شیرینی را از 
حد گذرانده‌یی که سعدی از گرمي شيريني تو خواهد سوخت. 
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۰ روی‌گساده ای صخ طاقتِ ی میبری 
+ حوربهشت خوانَمت ماوتمام گوَمت 
۲ آینه را تو داد‌ییی پُرتو روي خویشتن 
۲ لسخه چشم وابرویت پیش نگارگر یرم 
چون تودرخت دلنشانْ تاز‌بهاروگل‌فُشان 
۶ دیده به روي هر کسی برکم هر تو 
۷ من نه مُحیرْم که چم از توبه خویشتن کُنم 
۸ پل حکیم بیش زین درمن اشرنمی‌کند 


چون پسس پسرده‌میرَوی پردً صبسر می‌دری 
کادیبی ندیدهامُ ون تو پری به دلبّری 
وَرّه چه زهره داشتی در نظرّت برابری 
۳۳ ۳ 1 ِ_۳۹ 

گویعش این چنین یکنْ صورت قوس و مُشتری 

9 

حیف بوّد که سایه‌یی بر سر سانکستری 
در زوم بُسته به چون توبه خانه انتدری 
۳ 3 91 ِ م۰۵ ۳ 2 
گر تونظر به‌ماکنی وزنکنی مُخیّری 
کیست که بُرکند یکی زمره تلندری 


۹ عشق و دوام عافیت مُختلفند سعدبا 
هس رکه سر نمیکن دل ندهد به لشکری 


«»روي گشاده:بی‌نقاب. حال است براي «صَتّم». تمد بت 
استعاره از «معشوق زيباروي خوشاندام). طاقت: تاب و توان؛ 
ضبرو تحگل. خلْق: مردم. چون: وفتی. پرده: نقأب» پوشش» 
حجاب. رده صبر: [تشبیه طریح] بُرده دریدن: کنایه از «زسوا 
کردن؛ دنام کردن». معنای بیت: ای زيباروي خوش اندام؛ وقتی 
نقاب برمی‌داری و چهره نشان می‌دهی» تاب و تون مَردم را 


می‌ژبایی؛ و وقتی نقاب می‌زنی و چهرهات را می‌پوشانی» صبر را 


ژسو و بدناممی‌کُنی (نشان می‌دهی که صبرناتونتر از آن است 
که از پس اشتیاق دیدارتو ید و چاره‌ساز نیست). چ»حور: زنان 
سیاهچشم بهشتی» اما در فارسی به صورتٍ مفرد به کار رفته است 
ودراینجا مراد «ورزبا و سیبه‌چشم» است. ماو تمام: فرص کاملی 
ماه بدر» ماو شب چهارده. چون: مثل» مانند. پری: جن,» استعاره 
از« بسیارزیبا». خصوصیتپری گریزنبودن و از چشم مردم 
پنهان ماندن است. به ولّری: در دلبری»ازتررّبایی. معنای 
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بیت:گاه توا زيباروي سیاهچشم بهشتی می‌خوانم و گاه ما شب 
چهارده (در وصفی تو حیرانم)؛ زیر آدمی‌زاده‌یی ندیده‌ام که در 
وزبایی مانن تو ری باشد (گفته‌اند هر کس که پری راببیند؛ 
دیوانه می‌شود). معنای بیت: اگر آینه روشن و شاف است و 
چهرة تو رانشان می‌دهد» به اين دلیل است که تو از روشنایی چهرة 


خود فروغی به آن بخشیده‌یی» وگرنهآینه کجا و جرأت ایستادن در " 


برابرت و کجا؟ فراموش نکنیم که آینهرادر قدیم از فلز (آهن و روی) 
می‌ساختند و براي آنکه روشن و شاف بمائد و زنگ نزند» مرب 
آن را صیقل می‌زدند و پاک می‌کردند. (#سخه: تصویر, نمّاشی. 
نگارگر: ناش. صورت: شکل. قوس: کمان» ونیز نام یکی ازدو 
برج سیر مٌشتری (قوس و حوت). مششتری: سیر ُشتری 
(برجیس) که در رف ال تَنجیم «سَخُلٍ اکبر» است و بر 
نیک‌بختی و خرد و بلندهگتی دلالت دارد. در اینجا استعاره از 
«چشم درخشان و فرخنده یار» است. معنای بیت: تصویرچُشم و 


ابروي تور پیش نقاش میرم وبهاومی‌گویم که شکل قوس 
(-کمان) و مُشتری (ستارة سند) راای‌گونه نماشی کن. 49 
دل‌نشان:۱ در شین ۲ .تسکین‌دهنده دل. تازه‌بهار: داراي 
9 شکوفهُ تازه شگفته »(در معناي مجازی) با طرا وت, شاداب. 
نیزبه معناي «نوبهار» یا «آغازفصل بهار» است. کل فشان: 
گلافشاننده» ریز نیزبه معنای دگل تشانی» است یعنی 
«فشاندن گل در جشن‌ها و مخصوصا ی وروز». معنای بیت: 
درختٍ خوش قد و بالیی مان تو که دل‌نشین و تسکین‌دهندةٌدل 
است وناز شکوفه کرد و گل داد در چنین روزهایی که آغاز 
فصل بها وهنگا فشانی است» حیف است که سایه‌اش راب 
یی ی مورازساون که 2 دیده بُرکردن: 
چٌشم باز کردن ونگریستن. عوام:دراینجایعنی «عموم 
دیگران). چون: وقنی. به خانه آنتری:أندّر خانه هستی, در 
خانه‌یی. .در چنین مواردی که دو حرف اضافه (به؛ نْدر) به کار 
رفته است» معمولامیتوان اولی را حذف کردو دومی رابه جاي 3 
نشاند. معنای بیت: چنان دبس عشق تام که به چهرة هیچ‌کس 
نگهنمی‌کنم» قتی تودر خن دا من نشستهیی» بهتراست که کر 
این خانه (یعنی چٌشم) به روي دیگران بسته باشد. 49مُخیر: 
مختار آزاد. گر...وز:اگر... و اگره خواه...و چا چه, 
معنای پیت من از و راب تبیک فرع چشم از تو بردارم و 
به خودنگاه نم ۱ 
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مُختاری (من جشمداشتی ندارم) #عکیم: فرزانه؛ خردهند» 
عاقل. بیش از این:دیگر. برکند:عرکند» بخواند. زمّه:نوعی 

خوانندگی یرم مایم و آهسته. قلندری: راهوزسم فد 
ره درویش لابالي شوریدهاحول و بیقید نسبت به پوشاک و 
خوراک و آداب و طاعات و عبادات است .بّناي کارقلندران بر 
تخریب عادات است ده به فقهیی از صوفیان تلاتتیگفته 
می‌شد که بر خلافی سایرملامتیان که م2 ید به کتمان اسرار و انجام 
عبادات بودند» به این دو موضوع اهمیتی نمی‌دادند و ازعبادات 
تنها به واجبات اکتفا می‌کردند و جز صفای دل خود به هیچ‌چیز و 
هیچ‌کس نمی‌اندیشیدند. از ويژگی‌هاي این فرقه تراشیدن موي سر 
و صورت و حتی ابروبود. معنای بیت: نصیحت خردمندان دیگر 
در من تأثیری نمی‌کند» کیست که تران‌یی قَلَندّرانه بخواند؟ 6 
عافیت:زهد, تقو پارسایی. مُختلف:ناسازگار. دل ندهد: رضا 
نمی‌دهد» روی نمی‌آورد» نمی‌پردازد. لشکری: از آنجا که استادان 
شعرفارسی از آن پرهیزداشتند که «ياي وحدت و تکره» ابا 
«ياي حاصل عصدر و شناسه فعل دوم شخص مُفرد» قافیه کنند» 
«لشکری» نمی‌تواند به معنای «فردی از لشکر» سپاهی» و یا يار 
لشکری» باشد, بنابر این به معناي «سپاهیگری و شربازی» آمگا: 
معنای پیت: سعدی! عشق و پارسایی داوم با هم سازگار نیستند» 
کسی که اهل َّرنیست. به شغل ربازی روی نمی‌آورد. 


جصم ام مر ی 
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._ کس درنیامده‌ست بدین خوبی از دّری 
خورشید اگر وروی تپوشی فرورود 
ال مَتَم که در همه عالم نیامده‌ست 
+ هسرگزنبرده‌ام به خراباتِ عشق راه 
۵ یا خود به‌خسن روي تو کس نیست در جهان 
۶ بر عروقاعت گل و بادام روی و چشم 
« رویی که روزروشن اگر برکشد زقاب 
همراو من مباش که فیرت بَرند خلق 
۹ من کم نمی‌کنم سر مویی ز بهر دوست 


دیگرنباوزد چو تو فرزند مادری 
گوید د و آفت اب نباشد به کشوری 
زیباتر از تو در تظرم هیچ منظری 
اسروزم آرزوی تو در داد ساغری 
یا هسبت و نیستم زتوپرواي دیگری 
نشنیده‌ام که رو چنین آورد ری 
پرتو دهد چسنان که شب تیسره آختری 
ای ۳ 
ری زند به هر بسن سوییسم زشتری 


۳ روزی کر به دید سعدی قلم نهی 
تا در هت به هر فدعت میهد سری 


ر از در درآمدن: از رخانه وارد شدن؛ و همه انسان‌ها در این کار 
یعنی «از در درآمدن» منکن هستند. بنابراین» وقتی می‌گوید: 
«کس در نیامده‌ست بدین خوبی از دری»» یعنی «کسی به این 
زیبایی در هیچ خانه‌یی به وجود نیامده است. کسی به این زیبایی 
روي کرٌزمین نمیتوان یافت». خوبی: زیبایی. چو: مثل» مانن. 
معنای پیت: تأکنون کسی به زيبايي تو در هیچ خانه‌یی پدید نیامده 
است و در آینده نیز هیچ مادری» فرزندی به زیبایی تو نخواهد زاد. 
معنایبیت: گر تو چهرةٌ درخشان و تبناي خود را پنهاننکُنی؛ 
خورشید غروب می‌کند ومی‌گوید: دریک سرزمین دو آفتاب 
وجود ندارد (چهرةٌ توبه آفتاب می‌گوید: در نیا که من آمدم).ی) 
منظر: چهره. معنای بیت: (اما پیش از اعتراف و اقرار خورشید) اول 
من باید شهادت دهم که در عراصرجهان چهریی به زيبايي چهر 
تو ندیدهام .ی خٌرابات: میکده» میخانه. معنای بیت: پیش از این 
هیچ گاه به میخانهُ عشق راه نيافته بودم» امروز شوق دیدارتو 
جامی از شراب عشق به من نوشاند. چم خسن: زیبایی. نیستم: مرا 
نیست ندارم» پر توجه. اعتنا. و گل و بادام روی و چشم: 
» کل استعاره از «روي یار» است و «بادام» استعاره از «چشم او». 
ُردمیوه. مدای بیت:بر عروقامتِ بای ت وگل روی وبادام 


شم جلوه‌گری می‌کنند, تاکنون نشنیدهام که رو چنین میوهیی 
بدهد.چي معنای بیت: روي تورویی است که اگر در روزروشن 
نقاب خود را کنار بزند» مانناٍ ستار‌یی در دل شب تاریک 
می‌درخشد و پُرتوافشانی می‌کند.ج) غیرت: حسادت. ُفْلس: 
تپیدست. چچو: وفنی. معنای بیت: در کنارمن راه نروه زیرا مَردم 
وقتی گوهرتابناکی در دست تهیدستی ببینند؛ستخوش حسادت 
می‌شوند.وي شرمو: کنایه از هر چیز کوچک و ناچیز مُترادف 
است با «تمرسوزنی»ذّیی». َو اگره حتی اگر. نشتر: نیشتر» 
آلتِ فلزي نوک‌تیز که فضّادان و جراحان در جایی ازبدن فرو 
می‌کُنند تا خون یا چرک بیرون آید. معنای بیت: حتی اگریاربه 
جاي هر موي تم نیشتری فرو کنده رمویی ازمحَّت من به او 
کم نمی‌شود.وی مگر:در اینجا یعنی «به طورتصادفی» ایفاقی». 
دیده: در جاپ یغمایی «دیدن» آمده است. مَدَمَت:در جاپ 
یغمایی «مَدمی» آمدهاست. مر نهادن: شربر خاک ای 
خاکساری کردن. آماده مرگ شدن. معنای بیست:روزی به طور 
افقی بر چشم سعدی فم بگذار و به دیدن اوبیاتادر هقی 
که برمیداری» عر و جانی بهپاّت بریزد. 
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. گر پرود به هر قدغْدر زو دیدکت ری 
۲ تانگند وفای تودردل من تفشری 
+ خود ود وگر بو تا به قیامت آزری 
۶ سروروان‌ندیده‌امْ جزتوبه‌هیچ کشوری 
و گربه نا رآسمان چون توبرآید اختری 
۶ حاجَت گوش و گردَّت نیست به‌ررّوزیوری 
ب تاب وغانی اور رت هیچ صَفدری 
, بسته‌یی از جهانیان بردل تشگ من ری 
گر چه تویهتری ومنْ از همه خُلق کمتری 


ی 


مر هر رس رس رت ارس 2 


من نه خریفی رَفتنمٌ از درتو به‌هر ذری 
۳ 1 2 و 
چشم به خود نمی‌کنم تا چه رَد به دیگری 
دس ۰ ۴ و 

بت نکند به نیکویی چون تو بدیع‌پیکری 
مه نشنیده‌ام که زاد از پدری و مادری 
روی پپوشد آفتاب از تظرش به ممجری 
یا به خضاب و شرمه‌یی با به عبیر و عبر 
گر توبدین مشاهَدت خملهبری به لشکری 
۷4 ۳ 0 جح 0 7 5 
تانکنم به هيچ‌کش گوشه چشم خاطری 
شایند اگر نظر ند مُخترمی به چاکری 


۳ باک عدار سعدیا گر به نداد ری 
ه رکیه به ممی رسد ترک کند محفری 


این غزل تماممظْلْم است؛ یعنی همه مصراع‌ها قفیهٌواحد دارند. 6 
معنای بیت: حتی اگر ناچار شوم در هر قَّمی که براي دیدن تو 
برمی‌دارم یک بار بمیرم» من کسی نیستم که بتوانم خن تورارها کلم 
وبه رخا دیگری روی بیأورم (به هیچ قیمتی نمی‌توانم دل از توبکنم 
وبه دیگری پنندم). وی وف: دوستی مَحَّت. نی کردن: خشمگین 
شدنء برآشفتن. چٌشم به خود نمی‌کنم: در چاپ فروغی «چشم 
نمی‌کنم به خود» آمده است. معنای بیت: برای اینکه مَحَّت تو (که در 
دل من خانه کرده است) خشمگین نشود (و مرا به بیزفایی مهم 
نگند)» حتی به خود هم نگاه نمی‌نم؛ چه رسد به دیگران (که به طور 
طبیعی به آنهااعتنایی ندارم). وی خود: براي تأکید آمده است؛ کم و 
بیش به معناي «شسلما». آّرنامپدر یا عموي ابراهیم پيامبر. زر 
بُت‌تراش بود (نگاه کنید به فرهنگ اعلام پایان کتاب). چون: مثل» 
مان بدیمپیکر: داي تن زیبا و خوش‌تراش» خوش‌اندم. معنای 
بیت: مسلماًتا روزقيامت هم بُت‌تراشی به هار آزّر پدید نخواهد 
آمد. اما حتی اگر فرض کنیم که آزری وجود داشته باشد, باز نخواهد 
توانست بتی بسازد که در زیبایی به اندام خوش‌تراش تو شبیه باشد. چم 
مروزوان: درختِ سرو که شاعران قد و بالای معشوق رابه آن تشبیه 
کرده‌اند پابْسته و اسی ر خاک است؛ به همین دلیل «سروروان» یعنی 
شروی که راهمی‌رَود و می‌خراده به کنایه دربارٌ (معشوق خوش قد و 
بالا یا قد و بالای معشوق» به کار رفته است. مه ماه؛ در اینجا استعاره 
از ری رماهرو» است. در چاپ فروفی «هم» آمده است. « برآید: 
طلوع کند. عْجّر: چارقد. رومری. معنای بیت: اگر ستارهیی به 
درخشندگی و زيبيي تودر گوشهُ آسمان طلوع کند, خورشید چارقدی 


به صر می‌کند و از شرم چهرة خود راز چٌشم او پنهان می‌کند. وی زیور: 
هر چیزاز قبیلِ جواهرات و گردنبند وغیره که زنان بر خود بیاویزند؛ 
زینت» آرایش. خضاب: آنچه برای رنگ کردن موي شر و صورت و 
پوستِ بَدّن و ناخن به کار می‌رفت. ماننٍ ناو غیره. عبیر: نوعی 
عطر شرب از ُشک و لاب و صندل و زعفران و غیره. عیبر: ماده‌یی 
چرب و خوشبو که در رودهٌ نوعی وال به نام «ماهي عنبر» تشکیل 
می‌شودو در عطرسازی به کار می‌زود. و وغا: جنگ تبرد. صفدر: 
صف‌شگن» جنگجوي دلیری که به تهایی به صف دشمن حمله ند و 
آن را از هم بپاشد. مُشاهدّت: چهره» روی. معنای بیت: اگر تو بااين 
چهرٌزیا به یک لشکر حمله کی نيروي هیچ دلاو رف شین تاب 
جنگیدن با تو رانخواهد داشت. () بسته‌یی: در چاپ فروفی 
(بسته‌ام) آمده است. خاطر: دل. «گوشه چُشم خاطر» کنایه از 
«کوچک‌ترین توجه و اعتنا». معنای بیت: دل تنگ و غمگین مرا به 
روي همه زیبارویان جهان بسته‌یی تادیگر به هیچ‌کس کوچک‌ترین 
توجه و اعتنایی نداشته باشم. چم شاید: [از مصدرشایستن] شایسته 
است» بجاست. مُحترمی: در چاپ فروغی «مُحتشمی» امده است. 
معنای بیت: هرچند تو از همه مردم بهتر و الاتری و مس از همه مردم 
پست‌تر و خوارتر اما بجاست اگر بزرگواری مانند توبه غلامی مانند 
من توجهی نشان دهد. و مُطم: بزرگ مُهم. ترک کند: در چاپ 
فروغی «ترک دهد» آمده است. مُحَقر: کوچک. ناجیز. معنای بیت: 
اگر جان در راووصال یار فدا شود غم نخور» هر کس که خواهان 
رسیدن به آرزویی بزرگ باشد از چی زک وچک (-جان) چٌشم 
می‌پوشد. 
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۱ گ رکنم در شروّفات شری 
ای کیه قصلٍ هلاک من داری 
۰ نه رام است در رخ تونظر 
۴ دوست دارم که خاک پات شوم 
۵ مُتحپرنه در جمال توأم 
حبرتم در صفات بی‌چون است 
۷ پری هسوش و طاقّت زن و مرد 
, حق به دستِ رقیب ناهموار 
۰ زان که آیینه‌یی بدیسن خوبی 
" آه سعدی اشر کُند در کوه 


ی ری ما جر رس مر م۱۳ 2 
سس رس رس رس اس رارصا 


سمل باشد زیان مُختصّری 
که خرام است چٌشم بر وگری 
تاتگربر شوم نی گذری 
عقل دارم به قدر خود ری 
کین کمال آفرید در بشُری 
گرتردد نی به‌بام‌ودری 
پیش خصم ایستاده چون ری 
حیف باشد به دستٍ بی‌بصری 
نگنددرتوسنگدل آیری 


2 / بو م2 
۲۱ سَنگ را سخت گفتمی همه عمر 
تا بدیلم زشنگ سَخت‌تری 


( در صر(چیزی) کردن: فداي (چیزی) کردن. وفا: ۱.دوستی» 
مَحَبّت ۲.وفاداری, به جاي «وفات» در چاپ یغمایی «هوات» آمده 
است. معنای‌بیت:اگر جانم رافداي مَحَیّت توکنم (چه باک)؛ 
چنین زیان ناچیزی آسان وقابل تحمُل است. )6 معنای بیت: ای 
یاری که کمّر به قتل من بسته‌یی» فقط لحظه‌یی دست نگه دا تا 
یک ات تماشایت کنم. « روایتِ این بیت در چاپ یفمایی چنین 
است: «راست خواهی تظر حرام ود / بر چُنین روی و باز بر وگری» 
و مرحوم یخمایی یادآور شده است که «به تظرمُصَجُح هر دو وجه 
از خودٍ شیخ است». که: بلکه. معنای بیت:نگاه کردن به چهرة 
زيباي تو حرام نیست؛ بلکه نگاه کردن به دیگری حرام است. 6 
مگرد شاید. چ6 بی‌چون: در اینجا به صورتِ اسم به کار رفته است. 
«خداي بی‌چون»» خدایی که ذات و صفات و افعال او به وصف 
درنمی‌آید. «بی چون» معادل فارسی جلاکیف» است. و6 زن و مرد: 
همه تردم» هم آم‌ها. رد گنی:رفت و آمد کُنی. «روایت 
مصراع اول در چاپ یغمایی چنین است: «حق به دستٍ وقیب 
نادان است». رقیب:نگهبان؛ مُحافظ. در شخصیت‌پردازي شعر 
عاشقانهٌ کلاسیک هر معشوقی رقیب یا رقیبانی دارد که وظیفه دارند 


مانع از دیداریا خلت کردن عاشق با معشوق شوند. ناهموار: 
رشاختای تنل و خمنم: دشمن» طوفی مقابل؛ و «دشمن» از دیل 
«رقیب» کسی جز «عاشق» نیست» خواه این عاشق صادق باشد و 
خواه» مُدْعی و ناصادق. چون: مشل» مانند. معناي بیت در بیتٍ 
تغل آفده آتخن (زان که: زیرا. در چاپ یغمایی «زانک) آمده 
است. آپینه: در اینجا استعاره از «جهرهٌ روشن و درخشان پار» 
است. در قدیم آینه راز فلز (آهن» روی) می‌ساختند و براي آنکه 
زنگ نزند و روشن بماند؛ مُرتب آن را صیقل می‌زدند و پاک 
وک خر زا هر رز کر نیقی 
معنای بيت‌هاي ۸و 4:نگهبان مخت و بی‌ادب تو حق دارد که در 
برابرعاشق مانند یر ایستاده است و اوراازرسیدن به توباز 
می‌دارد؛ زیرا حیف است که آپینه‌یی به این روشنی و زیبایی؛ به 
دستٍ هر کوردل مدع عشق بیفند. و اثر:در چاپ یففمایی 
«کاثر» آمده است. () تا: در چاپ یغمایی «چون» آمده است. 
معنای بیت: من در تمام مر سنگ را مظهٍسختی و نفوذناپذیری 
می‌دانستم و می‌خواندم تا اینکه به دل تو که از سنگ سخت‌تر 
است؛ بُرخورد کردم. 
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۱ هرگزاین صورت کُد صورنگری 
+ سرورفتاری جنوبرقاعتی 
می‌رود وَز خویشتن‌بینی که هست 
صد هزازش دست جاور دز راب 
۵ عارضش باغی دهانش غنچه‌یی 
۶ ماهرویا مهربانی پیشه کُن 
۷ بی‌تودره رگوشه پایی در گل‌است 
چون مایم سایه‌یی برضرفکن 
۹ در خداوندی چه تقصان آیّش 
۰ مصلْحت بودی شکایت گفتتم 
"1 سعدیا داروی تلخ از دستِ دوست 
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یا چنین شاهد بوّد در کشوری 
ساهژخساری ملایک‌منظری 

درنمی‌آید به چشمش دیگری 

پادشاهی می‌روّد با لشکری 
بل بهشتی در سانش کوشری 
خوب‌رویی را بباید زیوری 
َو درهر خن دستی بر ری 
تا در اقبالت شوم نیکاختری 
گر خداوندی پپُرسد چاکری 
گربه یر از خطم بودی داوّری 
بة که شیرینی زدستِ دیگری 


۷ خاکسی ازتردم‌بمانددرجهان 
وژوجود عاشقان خاکستری 


صورت: چهزه؛ اندام؛ و نیز «تصویر). کند: نثاشی کند, بيافریند. 
صورتگر:نتّاش. شاهد: زیبارو. زیبارو راز آن رو «شاهد» نامیده‌اند که 
شاهدی‌ست بر زیبایی و کمال آفرینش خداء ی از آن رو که هميشه درل 
عاشق حاضر و ناظر است. معنای بیت: آیا هیچ ناشی می‌توند چنین 


تصویری بیافریند» یا چنین زیبارویی در هیچ سرزمینی می‌توان یافت؟ 


6 سرژرفتر: ری که حرکتش ماننل حرکتٍ درختٍ مرو باشد مراد از 
حرکتِ مرو لرزش شاخه‌ها و برگ‌هاي آن در اثروزش باد 0 
لرزش نم و موزونندامهاي اه هنگام ره رفت»است. صنوبرفامت 

دارای قد و بالایی به موزونی و ای درختٍ صَنوبر. ایک 
داراي چهرهیی همچون چهر فرشتگان. «و) خویشتن‌بین: خودبین» 
مفرور» مُتکیر. معنای پیت: (زیبارویی با ارصافی که در بیتِ قبل آمده) 
می‌ود واز بس خودبین و تغرور است وبه زيبايي خود می‌نازده به 
هیي‌کس تخل نمی‌گذارد. چ مد هزارش :ضمیر«ش» مُتعلّق به 
«رکاب» است. دست خاطر: [اضافه استعاری] دستِ دل. رکاب: 
حلقهبی از فلز که در دوف زین اسب آویزند و به هنگام سواری 
پنجه‌هاي پا ر در آن گذارند آمدن «دست» و «رکاب» یدآو ركناية («دست 
در رکاب زدن» به معنای «دویدن جل وی پادشاهی یا بزرگی» است. 
بنابراین؛ دل‌ها را به لشکریانی تشبیه کرده است که جلوي پادشاه می‌دوند. 
معنای بیت: او همچون پادشاهی است که لشکری از صد هزار دل دست 
در رکابش زده‌اند وبا او حرکت می‌کنند. (ّ عارض: چهره. بُل:برای 
اضراب و (شتدراک آمده است. کوتر: نام تهری (یا حوضی) در بهشت 
(سور کوشر یه اول) که بهشتیان را از آن می‌نوشانند. معدای بیت: 


چهر‌اش به باغی می‌مائد و کهانش به غنچه کل شرخ. نه»بهتر است 
بگویم چهرهاش به بهشتی می‌مائد که چشمهٌ کوثر در میا آن باشد. 6 
خوب‌رویی: زیبارویی. باید:[از تصدربایستن] لازم است. زیر:هر 
چیز از قبیل جواهرات و گردنبند و غیره که زنان بر خود بیاویزند؛ زینت» 
آرایش. در اینجا مهربانی و خوش خویی را زیور زیبارویی یمُرده است. 
پای در گل بودن: به کنایهیعنی «مرگشته و گرفتار بودن». دست بر 
سر بودن: کنایه از «پریشان و غمگین بودن». معنای ییت: در نم دوری از 
تو در هر گوشه‌بی سرگشته شته و گرفتاری نشسته است و از دستِ تودرهر 
خان‌ییپریشان و غمگینی افتاده است. ۰( چون :مثل ماننل. هما: در 
ادبیاتِ فارسی» پرنده‌یی خجسته و موجب شعادت است . گفته‌اند سایة 
هُما بر ترهر کس بیفتد» خوشبخت می‌شود یا به پادشاهی می‌رسد. .ضمیر 
6 در «شمایم»معلّن به «مر) است: «چون هُما سایه‌یی بر سوم آفکن». 
اقبال:بَخت بلند و ُساعد. نیک آختر: خوشبخت, خوش‌اقبال. معنای 
بیت :تو همچون هُما هستی!سایه‌یی بر هرمن تیربخت بینداز تابه یمن 
بَختٍِ بلندٍ تو خوشبخت شوم. وی خداوندی: :بزرگواری. معنای بیت: اگر 
بزرگی حال غلام و چاکر خود را جویا شوه از بزرگواري او چه کم می‌شود؟ 
خم: دشمن, مُدعی. داور:قاضی. معنای بیست: اگر دشمن و 
مُدّعی من خود قاضی (<یار) نبود» دادخواهی کردن فایده‌یی داشت 
(افسوس که دادخواهی من از دستِ کسی است که خوذ قاضی است). 
6 که در اینجاوابست مت تفضیلی است؛ بهمعناي «ز»۰ 6 معنای 
بیت وا مه آتش عشق 
چیزی از هستي عاشقان باق نمی‌گذارد»جز 2 مُشتی خاکستر, 
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۱ چون است حالبُستان ای باد نوبهاری 
: ای گنج نوشدارزبا ستگان که کن 
یاخلوتی برآوریابرقمی فرومل 
۴ هر ساعت از لطیفن رویت عَرق بآ 
۵ صوداست زیردان یگ در آمتتت 
۶ گل شبتی ندارد با روي ول ریت 

۷ وا عونت نگ ماه رز 
۸ و قسد می‌گشایسی وحشی نمی‌گریژد 
+ رال قفا نیمود چندان که دل ژبودی 
عمری وگ ربب ای بصد از فراق سارا 
۱ ترتم نساز صوفی با ضحبتِ خیالّت 


مر 7 
ار ره 


زب لبلان برآعد فریاو بی‌قراری 
رقم به دست و ساراعجروح می‌گذاری 
ره به شکل شیرینْ شور از جهان برآری 
چون بر شکوفه ید باران نوبهاری 
یا مشک در گریبان بشمای تا چه‌داری 
تودرمیان گل‌ها چون کل میان خاری 
این می‌کشد به زور وان می‌کشّد به زاری 
دربن خوب‌رویان خوش‌تر که رّستگاری 
چون بهز سَخت کردم شست آمدی به‌پاری 
کین مر صَرف کرديم آتدر امیدواری 
باطل بُوّد که صورت بر قبله می‌نگاری 


۱۲ ۱ هر درد را که بینی درمان و چار‌یی هست 


چون: جگونه. برآمد: بلند شد پرخاست. معنای بیت: ای باد 
نوبهار که از جانب کٌلستان وزیده‌یی» حال گل‌ها چگونه است که 
این بلبْلان عاشق این همه بی‌قرار و بی‌تاب نغمه‌خوانی شر 
داده‌اند؟ وهی نوشدارو: مَعجونی که قلّما می‌پنداشتند که به وسیله 
آن می‌توان زخم‌هاي صعب‌الیلاج را درمان کرد و مریض مُشرف به 
موت را نجات داد «گنج نشدارو»[تشبیه صریح] آستعار از 
«معشوق حیأت‌بخش». خستگان: ژخم خوردگان» عاشقان 
دردعند. مرقم: داروي روغنی و نرمی که روي زخم می‌گذارند. 
معنای بیت :ای‌یاری که مراپایّت گنجينة نوشداروست» به این 
عاشقان گردتد نگاهی از روي أطف پیندز تودارريدردما رادر 
اختیار داری و با این همه ما را ژخمی رها می‌کنی ۰ خلوت: 
مجلس خالی از گنه و ناتحرم. براوّر: ترتیب پلره؛دآرک ببین. 
برقع:نقاب, روتند. فروهل: [از مصدرفروهلیدن یا فروهشتن] 
بیاویز؛ به چهره بن. شیرین: زیباء دوست داشتنی؛ و گوشهُ 
چشمی دارد به «شیرین» معشوق خسروپرویز. شور برآوردن: غوغا 
به پا کردن؛ جنجال برانگیختن. [میان «شیرین» و «شور» تضادیا 
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طباق مُراعات شده است ۰ معنای بیت: بل شازی تن 
له و عاشقانِخود رابهآن دعوت کُن, ویانقابی بر چهره ین تا 
کسی جمال تور نبیند و دلباختهٌتونشوده وگن ب لین شکل و 
شمایل شیرین مانند» شورو غوفایی در جهان به پامی‌کنی. 6 
لطیفی: لطافت. چون: مثل مانند. معنای بیت: لطافتِ چهرة تو به 
حدٌی‌ست که هر لحظه دانه‌هاي هرق بر آن می‌نشیند» درست 
مانند قطره‌هاي باراننوبهاری که بر برگ‌هاي شکوفه می‌نشیند. «) 
عود: چوی گیاهی به همین ننم که از سوختن آن بوی خوشی 
متصاعد می‌شود. مُراد از «عود زیر دامن» عودی است که 
زیبارویان زیردامن خود می‌سوزاندند تا آن را معظر کننده به آن 
«خورزیرداعن) نیز گفته‌ند .واه این معنی نادر است و در 
لغت‌نامه بیتی از صائب به نقل از آیندراج آمده است :گر مردی 
ترو در پرده نامویل چون زن‌ها / که دود عود از خامی گریزد زیر 
دامن‌ها». آستین: در قدیم لباس‌ها «جیب)» به معناي آمروزی 
نداشتند وبراي حمل کیس پول و برخی چيزه‌اي دیگر از آستین 
پهن و گشادلباس استفاده می‌کردند» سعدی در بوستان گفته 


م مت 


۳ 


حور ری ۳ 
هکرس ۱ 


است : «شنید این شخن پیرفرخ‌تهاد / دزستی نی دو [-دو سکُه] در 
آستیکش نهاد». مُشک: ماد ری که از نافی آهوي ختایی به 
دست می‌آید. گریبان: یمه پیراهن. در قدیم مود معظری مانند 
غبیر یا عثی ریا مشک دریقه لباس می‌ريختند. حافظ گفته است: 
«زعطرحوربهشت آن تفس رید بوی / که خاک میکد ما عبیر 
رم پثمای: نشان بلوه. تا: که. معنای بیت: (جگونه است 
که از عرباي توبوي خوش به تشام می‌رسد) آیا یردان لباس 
خود عود سوزانده‌یی یا در آستینت گل ل سرخ پنهان کرده‌یی یا در ی 
راتشک ریخه‌یی؟ نان په ینم که چه داری ۰ نسبّت 
داش شتن: قابل قیاس بودن. گل‌ما: در چاپ یخمایی «خوبان» 1 
است. معنای پیت ی شوخ باچهرً زاو فسونگرتو بل قیاس 
نیست؛ وقتی توب میان گ اببیی. گله در برابرتو مان خار 
جلوه می‌کنند. 6 وقتی: گاهی» یک بار. کمند: ریسمانی که یک 
سر رش رابه صورت خلقه گره زد‌اند» به نجوی که با کشیدنِ 
0( 
جاههاي بلند و اسیر کردن دشمن در جنگ استفاده می‌کردند. در 
شعره گيسوي معشوق را از جهتِ بلندی و حالتِ خلقهوارژلف و 
قدرتِ اسی رکردن عاشق, به کمَْد تشبیه کرده‌اند. [«کَند زلف»؛ 
تشبیه صَریح] دیگر: وقتی دیگر» گاهی: باردیگر. در چاپ 
یغمایی «گاهی» آمده است. کمان ابرو: [تشبیه صریح] این: 
اشاره دارد به « کمن زلف». . به زوزم: مرأبه زور. نی دمل 
هی‌کشّد» است. آن: اشاره دارد به «کمان ابرو». به زاری کشتن: 
بت و خوری وبه سختی گُشتنبهبدترن و فجیع‌ترین 
وضع کشتن. [میان «می‌کشّد» و «می‌کشد» جناس ناقص مُراعات 
شده است.] معنای بیت: من در میان کمَثٍ گیسو و کمان ابروي‌تو 
گیر افتدهم. گاهی کَمَدٍ گيسوي تو مرابه شدّت به دنبای خود 
می‌شّد و گاهی کمان ابروي تو(باتیرنگاه و عشوه) مرابه بدترین 


وضع می‌کُشد. «4وز: واگر حتی اگر. قید: ند زنجیر. 
وحشی: : جانوروحشی» و در اینجا استعاره از «عاشق» است که از 
موگان زمید و گریزان است,یا عاشقی که از غم عشق همچون 
جانوروحشی سربه کوه و بیابان نهاده است. خوب‌روپان: 
زیبارویان. که: در اینجا وابستهُ صفتِ تفضیلی است» به معناي 
«از». رستگاری: نجات. معنای بیت: : حتی اگر بند از دست و پاي 
عاشتق وحشی خوی زمیده‌دل بازکنی او نخواهد گریخت» زیرادر 
ند زیبرویان بودن از نجات و رهایی خوشابندتر و ُذیرتر است. 
( نا نمودن: ۱. خود را وفادار نشان دادن ۲. ابر زمحَکّت کردن. 
چندان که: آن قدر که, تا جایی که. چون: وفتی. بهر سخت کردم: 
به شدّت دل بستم. سست آمدی: شستی نشان دادی» سَهّل‌انگاری 
کردی. پاری: در اینجایعنی «دوستی؛ عشق». معنای بیت: در 
آغاز خود را وفادار نشان دادی و ابراز مَحَیّت کردی, تا اینکه دلّم را 
ژبودی و مر به دام انداختی» و وقتی عشق تو در وجودم ریشه دواد 
و استوار شد» در عاشفی سستی نشان دادی بباید: [از مصدر 
بایستن] لازم است. فراق: جدایی» دوری. کین: که این» زیر این. 
امیدواری: آرزومندی, انتظار. معنای بیت: بعد از پایان جدایی به 
شم ردیگر نیا دایم تابونیم از وصال بهرهمند شویم» زیر تام 
اين عُمرم به آرزومندی و انتظار گذشت. 4 صوفی: پيروظريمَتِ 
تصوّف. این واژه از ريش صوف (-پُشم) است. اما براي آن 
ریشه‌های متعدد برشمرده‌اند. تا یی فمراین 
مصاجبت. که: زیرا. صورت: تصویرء جهره. معنای بیت: 
می‌ترسم (یقین دارم) که نمازصوفی با وجود خیال جدایی‌ناپذیرتو 
باطل باشد. زیرا تو تصوير خود را بر قبله او نش می‌بندی (و 
حضورقلب اورا می‌ژبایی). این بیت در چاپ یفمایی نیامده 
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۱ هرنویتّم که در سر ای ماه بگٌذری 
۰ انصاف میقم که آطیفن و ورن 
۲ ار بودهر چه همه‌ضمرداشتم 
۲ از شرم چون تو آدمیان در میان خلْق 
۰ شمشیراختبارتورا رنهاده‌ام 
۶ جز صورتّت در آینه کس را نمی‌رشد 
۲ ای‌مُدعی گرآنچه مرا شدتورا شود 
۸ صید اوفتاد و پاي مُسافر بل بماد 


ی ی 
باردژم ز بارتخستین نکوتری 

[/ ‌ 
بسیار دیدهامٌ نه بدین لطف و دلبری 
لا کر که پیش توبُستم به چاکری 
انصاف می‌دهد که هان می‌شود ری 

۳ 7 2 

دانم که گر تتم بکشی جان پپروّری 
بااصورتِ بدیسع تو کردن پرابری 
بر حال من بتخشی و حالت بیاوری 
هیچ أَفدت که بر صرافتاده ذری 


۹ صبری که بود ماه سعدی دگر تمائد ۱ 
سختی‌مکُن که کیسه پرداخت مُشتری 


نربتم: ضَمیر«م» مُتعلّق به «تظر» است: «هر نوبّت که در 
نْظرمه. ماه : استعاره از «یارزیباروی» ماهرو». معنای بیت: ای 
ماهروی» هربار که از برابرچشم من عبور می‌کنی» از بارپیش 
زیباترجلو می‌کنی (زی بيي توروزافزون است) ۰ انصاف 
مي‌دهم: اعتراف می‌کنم »اقرا می‌کنم. آطیفان: نازک‌اندامان, 
خوش اندامان. لطف: زیبایی, لطافت. خوش‌اندامی. 69 زثار: 
کمربندی که مسیحیانِ ساکن در قلمرودولت‌هاي اسلامی به کر 


می‌بستند تاه این وسیله از مسلمانانتمایز ون کف رین 


زرتشتیان نیز ارام داشت .در شع ركلاسيکي فارسی ار (ماند 
هر چیزدیگرشعلنبه اه کتاب) نشنه و ته کر است. گر کمر: 
کربند ۰«کر بستن» کنایه از «آمادة کاری شدن». معنای پیت: 
در مرا رُمرهر گمربتندی که بر میان بستم» همچون زر هر 
کفربوده جز کُمربندی که به نشانً غلامی و بندگي توبر میان 


ی 


بستم. جز خدمتِ توهرکاری که در عرارزندگی کردم؛انحراف 
و گمراهی بود .۰ چون: بنیز خلق: مردم» آفریدگان. 
انصاف می‌دهد: مُنصفانه رفتار می‌کند »جانب انصاف را نگه 
می‌دارد. که: :اگر. پری: جن» استعاره از «زن بسیار زیبا). 
خصوصیت ری گریزان بودن و از چشم مردم پنهان ماندن است. 
معنای پیت گر پری از شرم آدمیزادانٍ زیبارویی مان تو در مین 
مهن است و جرد خر زان امن دق عانت اف 
یگه می‌دارد و کاردرستی می‌کند ۰ ش شمشیر اختیار: [تشبیه 
صریح] سر نهادن :کنایه از «تسلیم شدن, آماد؛ مرگ شدن». 
معنای بیت: :من در برابرشم‌شیراختیارتو عرتسلیم فرودآوردهام 
(میتونی با من هر کار بخواهی بکنی)؛ میدانم که اگر تم 
بکُشی و نابود کُنی» .جاتم را می‌پرورانی و به کمال می‌رسانی. 6 
صورت: ۱. (در مصرخ اول) تصویر ۲. (در مصراع دوم) چهره» 


حههحهیحمم 
40 
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اندام. نمی‌زشد: دراینجایعنی «قادر نیست» نمی‌توانل). بدیع: 
شگرف» بسیار زیبا. معنای بیت: تنهاتصویرتو در آپنه است که 
می‌توندباصورت بسیارزيباي توبرابری کند (کسی به زيبايي تو 
در جهان نمی‌توان یافت) .49 ُعی: در اینجا مُّعی پرهیزگاری و 
پارسایی است که عاشقی را گناه‌می‌داند و عاشق را ترزنش 
می‌کُند. کسی را چیزی شدن: چیزی براي کسی پیش آمدن. بر 
حال (کسی) بخشمدن: به حال (کسی) ترحُم کردن؛ به حال 
(کسی) دل‌سوزی کردن. حالت آوردن: دسنخوش وّجد و شور 
شدن, از خود بی‌خود شدن. «حالت» یعنی حال خرشی که‌به 
هنگام ماع یا ذکر به سالک دست می‌دهد و با حرکت اعضا همراه 
است. معنای بیت: ای مُدعی پرهیزگاری! اگر آنچه براي من پیش 
آمده است براي ت پیش بیاید(اگر تونیز مت به چهرة زيباي 
یار بیفتد), لت به حال من خواهد سوخت و خود تو نیز از خود 
بی‌خود خواهی شد. 649 صید: شکار» استعاره از «عاشق گرفتار 
عشق» است. پای به گیل ماندن: به کنایه یعنی «قادر به حرکت 
نبودن؛ اسیر و گرفتار شدن». هیچ أفعدْت: آی هیچ‌گاه می‌شود که 
توء آیا هرگزبه خاطرت خطور می‌کُند؟ افتاده: (در معناي 
مجازی) ناتوان» درمانده» عاجز. معنای بیت: (ای شکارچی 
دل‌ها) شکار به دم افتد (ياتیرتو به هدف خورد و شکار از پای 
درآمد) و پاي مسافر در گیل فرورفت و دیگر قادر نیست به جایی 
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برد (وبه طو رکلی معناي مصراع اول چنین می‌شود: کارمن تمام 
شدء دیگر براي هميشه اسیر و گرفتارعشق تو شدم) اکنون آیا 
هیچ‌گاه می‌شود که تو به شراغ این عاشتي ناتوان و از پای درآمده 
بیایی (ي براي هميشه او رابه حأل خود رها خواهی کرد)؟ ((6 مایه: 
شرمایه. سختی‌مکن: «سختی کردن) به طو رکلی یعنی «تندی 
کردن» خشونت به خرج دأدن» و سعدی آن را به این معنادر جاي 
دیگر به کار رده است: «هزار ُندی و سختی بکُن که هل بو / 
جَفاي مثل تو بردن که سابق کرّمی». اما در بیتِ حاضر «سختی 
کردن» در شامله» است س معناي «از قیمتِ خود پایین نیامدن» 
گران حساب کردن» و از این قبیل است و «سختی مکن» مُترادف 
است با تعبيرهاي امروزي «ارزان‌تر حساب کن تخفیف بده» واز 
این قبیل و به همین معنا عزیز شروانی گفته است: «ّف از سر 
انگشت به چین باز مب / تاب از گرویهر به کین باز مبر || در 
حله دل جوی به جانی پفروش / سختی مکن و تُشک به چین باز 
بّر6. کیسه پرداختن: خالی کرد کیسه؛ و در اینجایعنی «تمام 
دارايي خود را دادن و دیگر پولی نداشتن». معنای بیت: ای یارا 
سعدی‌تمام عرمایهٌ صبرخود را از دست داد (و دیگر قادر به 
شکیبایی نیست). تخفیف بیٍه (کوتاهبیا) زیرا خریداجَمال نو 
تمامدريي خود را به اي توریخته است و بیش ازایندیگر چیزی 
ندارد. 


رم جر 
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۱ خبراز عیش ندارد که‌نداردیاری 
۲ جان به دیدارتویک روز فدا خواهم کرد 
۳ یل که من از دست مت جان بر 
۲ نم عشق آمدو غم‌هاي دگرپاک رد 
۵ میْ خرام است ولیکین تو بدین نرگس ست 
۶ می‌زوی خسرمو خندان و نگه می‌تکنی 
۸ مرو آزاد به بالای تو می‌مائّد راست 
۰ می‌نماید که مسر عربده دارد جشمّت 


کگ6۱ 6۵ 6ج) 
5 هت 


دل تخواتند که صیدش نکند دشداری 
تا وگر برنگنم دیده به هر دیداری 
۰ تا 2 

توب از من بتر از من بکشی بسیاری 
سوزنی باید کژپای برازد خاری 
ط. 7 

نگداری که زپیشت برود هشیاری 
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که ن که می‌کند ازهر طرفت غمخواری 
حال افتاده تداتد که تیفتد باری 
لیکش با تومیر نشود وفتاری 
تست خوابش جرد تانند آزاری 


۷ سعدیاً دوست نبینن و به وٍصلش نرسی 
مگر آنوقت که خود را هی مقداری 


عیش: ۱. خوشی ۲.زندگی. که: ۱.(در مصراع اول) کسی که 
۲ (در مصراع دوم) دلی که دلی را که. 69 دیدار: ۱. (در مصراع 
اول) دیدن مُلاقات ۲.(در مصراع دوم) چهره. دیده برکردن: چّشم 
باز کردن و نگریستن. معنای بیت: می‌خواهم (و آرزو دارم) که 
روزی تور ببینم و در لحظهٌدیدار جانم را فداي تو کنم تادیگر(به 
جستجوي تو) به هر چهره‌پی نگاه نگنم. 49 یلم ال خدا 
می‌داند. در چاپ یغمایی هلال امده است. معنای بیت: خدا 
می‌داند که من از دستٍ عشق جان به در نخواهم بُرد. تو عاشقان 
بسیاری را که از من بهترند؛ به وضعی فجیع‌تر از من خواهی 
کُشت. «» پاک پبرد: کاملاًاز میان برد. برآرد: بیرون آورد. 6۳ 
نرگس تست: استعاره از «چشم خمارمعشوق». معنای بیت: راست 
است که شراب حرام است. اما تو با این چٌشم مست چنان همه را 
از نگاه عرکست می‌کُنی که اجه نمی‌دهی کسی از پیش تو 
هشیار برود. 69 نگه می‌کُند از هر ظرفت: از هر طرف‌نگاهمت 


وحم سر 
(ک 2 7 


می‌کند. غمخوار: غمگین, اندوهگین» و مراد «عاشق غمگین» 
است. 49 افتاده: بر زمین افتاده» از پای درآمده. باری: یک بار. 
معنای بیت: یا هیچ خبّرداری که انبوهی از مردم در نم عشق تو 
چنان مرگشته‌اند که حال و رو زخود را درنمی‌یابند؟ (نه» پیداست 
که خبر نداری) کسی که خود یک بار به زمین نیفتاده باشد, حال 
افتاده را درنمی‌یابد. (6 عروآزاد: نوعی درختِ شرو که 
شاخه‌هایش راست باشد. راست: درست؛ کاملا رفتار: راه رفتن» 
خرامیدن. معنای بیت: درختِ سَروآزاد درست قد وبالاي زیباو 
موزون تو را دار اما نمی‌تواند در برابرتو بخراعد و با نازرا رود 
مر فصد میل. عربده: ئندخویی. معنای بیت:به تر 
می‌رسد که چٌشم مست و خمارتو قصل ندخویی دارد. آری» 
ست نا کسی را آزارندهد خوابش نمی‌برد. 6 خود رای 
یقداری: براي خود ارزشی قایل نشوی. 


رح ی جر و رح رح 
کح کرک 
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۱ عمری به بوي یاری کردیم انتظاری 
از دولتِ وصالش حاصل‌تشدشرادی 
هردم فم فرافش بر دل تهاد باری 
۲ ای زلف توکمَندی ابروي توکمانی 
دام که فارضی تو از حال و درد سعدی 


4 


سس 


حًَِ 


2 محر 
در ه(0 ۹ 
مروت 2 


زان انتظار سا را تکشود هیچ کاری 
وزیحتت فراقش بردل بماند باری 
هرلحظه دست هجزش دردل شُکُست خاری 


وی فاعتِ تو سروی وی روی تو بهاری 
کورادر انتظازث خون شد دو دیده باری 


۰ دریاب عاشقان را کافشزون کند صفارا 
بشنو تو این شخن را کین یادگار داری 


( به بوی: به امیل. نگشود: در چاپ یغمایی «کُشاد» آمده است. 
معنای بیت:ُمری به ای یریانتظار کشيدیم اما اين انتظار هیچ 
حاصلی نداشت (انتظار گیره مُشکل ما را باز نکرد). 4۵ دولت: 
بُخت. اقبال. [«دولت وصال»» کشبیو صریح] فراق: جدایی» 
دوری. [«یِحَتّت فراق»؛ تشبیه صریح] بماد: در چاپ یخمایی 
«تماند» آمده است. معنای بیت: بَختِ وصال تو آرزوی مرا برآورده 
نکرده ام از رنج جدايي او بارسنگینی بر دم ماند. 49 بر دل تهاد 
باری: در چاپ یخمایی «بر جانْ تهاد داغی» آمده است» و بهتر 
است. مجر: جدایی. [«دستِ هجر»» اضافة استعاری] خار در 
دلٌ شکستن: کنایه از «به دردو رنج گرفتار کردن»پریشان و بی‌قرار 
کردن). معنای بیت: غُم جدایی او هر لحظه باری بر دم نهاد و 
دستٍ دوری او هر لحظه درد و رنجی در جانم ريخت. 69 کمند: 
ریسمانی که یک سرّش رابه صورتِ حلقه گیره زده‌اند, به نحوی 
که‌با کشیدن ریسمان, لقه تنگ‌تر شود. از ند براي شکارو 
الا رفتن از جاهای بلند و اسیر کردن دشمن در جنگ استفاده 


دمح 
ار رس رس سر 


می‌کردند. در شعره گيسوي معشوق رااز جهتٍ بلندی وحالتٍ 
حلقه‌وارزلف و قدرت اسیر کردن عاشق, به مد تشبیه کرده‌اند. 
بهار: ۱ فصل بهار. چهرة پر لققش و یگاریر رابه نصل بهار که در 
2 7 ۶ 

آن گل‌های رنگارنگ می‌شگفد؛ تشبیه کرده است ۲. شکوفه تازهٌ 
درخت. به جاي «وی روي تو بهاری» در چاپ یفمایی «روي تو 
نوبهاری» آمده است. (68 فارغ: آسوده؛ بی خیال, بی‌اعتنا. حال و 
درد: در چاپ یغمایی «حال درد» آمده است. خون شد دو دیده 
باری: و «باری» قاعدتاً در اینجا یعنی «خلاصه؛ به هر حال». در 


جاپ هند آمده است: «خون شد زدیده جاری» و پیداست که این 
روایت بهتر است. 69 تریاب: یاری کن؛ بهفریادبیس. کین یادگار 
داری: زر ین (سخن) بهعنان یدگار اس نز تو خواهد ماند. در 
جاپ یغمایی «کاین است یادگاری آمده و بهتر است» زیرا (ی» در 
بيت‌هاي دیگر «یای وحدت» است. و به هر حال غزلی است 
شست. سیاء‌تشقی است از یک شاعرتازوکار. 


2 
و 


مر مر مر مر مر رو چم 


۱ خوش بعّدیاری و یاری بر کینار تبزهزاری 
هرکهراباولْیتانی عیش م‌أَفتّدزمانی 
۲ راختِ جان است زفتن بولارامی به صَحرا 
۳ ه رکه منظوری ندارد مر ضایسع می‌گذارد 
_عیش در عم نبودی گر نبودی روي زیبا 
۶ باربی‌اندازه دارم بر دل از سوداي جانان 
۲ دانی از بهسر چه معنی خاک پایّت می‌نباشم 
۸ وَرتورابا خاکساری سر به صُحبت در یایّد 
۰ زندگانی صسرف کردن در طسب حیفی نباشد 
۳ دوستان مَعُذُور دارند از جوانمردی و رَحمّت 
رفتتش دل‌می‌ژبایذ گفتتش جان می‌ق زان د 


مت مر مر ری ما 


هرن رو بخ و خسودن ری 
گو غنیمت‌دان که دیگر دیر دیر أفتد شکاری 
عین درسان است گفتن درد دل با عمکُساری 
اختيار این است ریا ای کهداری اختیاری 
گرنه ل بودی تخواندی بلبْلی بر شا خساری 
آخرای بیزخم‌باریٌ ازدلی بُرگیسرباری 
تا تورائنشیند از من بس دل نازک غباری 
بر صرراهت ييفت اکنی بر من گذاری 
گر دّری خواهد گشودنٌ مهل باشد انتظاری 
گر بناد دردمشدی یا بگرید بی‌راری 
باچین خسن لت چون کدپرهیزگاری 


۲" عمر سعدی گر رآیّد در حدیث عشق شاید 
کو نخواهد ساند بی‌شکُ وین بمائد یادگاری 


( کنار: ۱. (در مصراع اول) جانب طرّف» گوشه ۲. (در مصراع 
دوم) جداء دور. مهربانان: عاشفان. معدای بیت: چه صحنهً 
دلنشینی ات خلت دودلداده در گوشه یک سبزه‌زار آنگاه که 
عاشق و معشوق, دور از چشم حسودان» روی برهّم نهاده باشند. 
ولیتان: ول محبوب؛ معشوق. عمش: خوشگذرانی. 
می‌أفّد: پیش می‌آید. دیگر دیر دیر: در چاپ یغمایی «نادر در 
کمَند» آمده است. معنای بیت:به کسی که فرصتی بای 
خوشگذرانی در کناربری به چنگ آورده است باید گفت که این 
فرصت رامُغتنم بشمارء زیر به این زودی‌ها دیگر شکاری به داّت 
نمی‌افتد. 4 راحت: مایهُ آسودگی و راحتی. ولارام: آن که مایه 
آرامش دل است» کنایه از «معشوق, محبوب». صحرا: باغ بیرون 
شهر. غمگسار: فمخوار» کسی که عم راازدل ببرد.کنایه از 


7 


محبوب» معشوق. 6 منظور: کسی که مورد نظر و توجه است (در 
معناي مَجازی) معشوق. ضایم: بیهوده» تلْف. اختیار: ۱. (اولی) 
اه و رش مطلوب و بُرگزیده ۲.(دومی) محبوب» معشوق. معنای 
بیت: کسی که یاری ندارد مر خود را بیهوده سر می‌کند و برد 
می‌دهد. ای کسی که محبوبی داری» بهترین روش زندگی همین 
(عشق ورزیدن) است. پس فرصت را از دست نده. 62 عیش: 
خوشی. در چاپ یغمایی «عشق» آمده است. 62 بار: (در معنای 
مجازی) غم اندوه. سودا: عشق. جانان:یار معشوق, در چاپ 
یغمایی «عشقت» آمده است. آخر: بر التماس دلالت دارد. باری: 
۱(اونی) یک بار ۲. (دومی) غمی. [میان دو «باری» جناس تام 
مُراعات شده است.] معنای بیت: نمی که از عشق بار بر ولّم 
سنگینی می‌کند از حٌد گذشته است آخر ای بیزحم برای یک بار 


72237 
۲ 5 رک 
هت 


هم که شده» غمی از دلی بردار(دلی را تسکین به). 4۵ غبار بر دل 
(کسی) نشستن: کنایه از رنجیدن و ناراحت شدن. معنای بیت: 
می‌دانی برای چه نمی خواهم خاک پاي تو باشم؟ برای اینکه 
نمی‌خواهم کوچک‌ترین ناراحتی و زتجشی برای دل نازک توبه 
وجود بیاورم(اگر خاکی پايتو شوم هنگامی که را می‌زوی گرد و 
غبارمن بر دامَتّت می‌نشیند و ماه ناراحتي تو می‌شود). (6 و و 
اگر. خاکسار: خوا پُست. (کسی را) شر به (کاری) درمدن: 
کنایه از «پذیرفتن؛ تن به (کاری) دادن؛ حاضر به (کاری) بودن». 
این ترکیب مُترادف است با «سر به (کاری) درآوردن». سعدی در 
جاي دیگر گفته است: «تو عربه طحبّتِ سعدی دَرآوری؟ هیهات 
/زهی خیال که من کرده‌ام مُضَررخویش». در چاپ یغمایی «سر 
به ضحبت بر اید» آمده است. صحیّت: هم‌نشینی» مُصاچبت. 
معنای بیت: و اگر تو حاضر نیستی که با عاش خواری مانن من 
هم‌نشین شوی» رات بر خاک می‌افتم تااز کنارم بگذری. 6۳ 
طلّب: تلاش براي رسیدن به شُراد. گشودن: در چاپ یغمایی 
«گشادن» آمده است. معنای بيت:جاي تأسف نخواهد بود اگر 
زندگي انسان در تلاش براي رسیدن به مقصود میچٌری شوده اگر 


کح ری ری رم 


سرانجام دری باز شود و مُرادبآورده شود انتظار آسان است. 69 
مصراع دوم در چاپ یغمایی چنین است: «گر بگرید 5ردمندی یا 
بنالد بی‌قراری». معنای بیت:ا ۷ عاشتی دردمندی شکیبایی از 
دست بدهد و به نالیدن آغاز کندیا آرام و قراراز دست داده‌یی» 
م۶ رف ۳ 5 
گریه کند» دوستان از روي بزرگواری و دلسوزی بر او خرده نگیرند و 
معذورش بدانند. 620 ژفتن: راه رفتن» خرامیدن. خسن:زیبایی. 
۳ مم م 
چون کند: چه کند. پرهیزگاری: یک آدم پرهیزگار. «ی» در اینجاو 
نیز در مرا رقافیه‌هاي این غزل ياي وحدت است. معنای بیست: 
خرامیدن او دل بیننده رامی‌ژباید و سخن گفتنش جانی تازه 
می‌بخشد. با چنین زیبایی و لطافتی که در وجود او هست؛ 
۳ ۳-2 سك ۳ ار ۹ تب 
پرهیزگار چه کند (چگونه می‌تواند پرهیزگاری و تقوای خود را حفظ 
کند)؟ 69 سرآید: به پایان رسد. خدیث:سخن. شاید:[از مصدر 


شایستن] شایسته است» بجاست. کو: که‌او زیر آو. معنای بیت: 
اگر عمرسعدی در سخن بی‌پایان عشق به پایان رسد بجاست» زیر 
جهان به یادگار خواهد ماند. 


جح اج > 72 
رت 


۱ دو چشم‌مستِ توبرداشت سم هشیاری 
زمانه‌باتوچه:عوی کندبه‌بٌدیهری 
۲ شُملِمت همه‌شوخی وولبّری آموخت 
۴ چ وگل آطیف ولیکن ری اوباشی 
باصیدکردزدل‌هاچه شوخ وشیرینی 
۶ دلمژبودی و جان‌می‌دهم به طیبَت لَفْس 
۷ گرأفْتَت گذْری‌بروجود کشت عشق 
۸ گرت ارادّت باشدبه‌شورش دل خْلْق 
۰ چوئت به کعبه‌نگون‌ساربرزمینأ 
۳ دهان پر شکرت رامثل به‌تقطه‌زتند 
" به گرد نقَطه شرخت عذارسبز چنان 


۲ هزارناسه‌پیاپینویسمت که جواب 


مر مر ری مرا رم 
ک ۳۹ 


وگرتّه فسنه‌ندیدی به خوابٍ بیداری 
بیپهرباتوچه‌بهلوزندبه‌فذاری 
به دوستچٍت وَصیت نکرد و دلداری 
چوزر عزیزولیکن به دست اغباری 
به خیره کشتن تن‌ها چه جَلدو عَیاری 
که‌هست رات درویش در سبٌکباری 
سخن بگوی که در جسم مُرده جان آری 
9 ‌ 72 
بشورزلف که درهر خمی دلی داری 
به پیش باه رویت بان فرخاری 
که‌روي چون قَرّت شمییه‌یی‌ست پُرگاری 
که نیم‌دایره‌یی بُرکشند زنگاری 
اگر چه‌تلخ‌دهی در شخن شکرباری 


۱۳ ز خلق گوي لطافت توبرده‌یی امروز 
۰ ۱ ۰ بسا 
به خوب‌رویی و سعدی به خوب کُفتاری 


برداشت: مَنسوخ کرد» از میان برد. فتنه: آشوب بْلاء «بیدار 
شدن فتنه» کنایه از «ترانگیخته شدن فتنه» است. معنای بیت: 
چٌشم‌هاي خمارتو ره و سم هشیاری و عاقلی رادر جهان منسوخ 
کرده‌اند (کسی نمانده است که از شراب نگاو توبه مستی نیفتاده 
باشد)» وگرنه فتنه و آشوب به خواب هم بیداری را نمی دید و هرگز 
برانگیخته نمی‌شد (هر فِتنه و آشوبی در جهان به پا شود» کار 
چشم‌هاي مستٍ توست). 6 3عوی کردن: در اینجا یعنی «لافب 
برابری زدن». بدمهری: بی‌وفایی . مپهر: تال : پهلو زدن: کنایه 
از «برابری کردن». غذاری: پینهمانشکتی) بی‌وفایی»ونیز 
«حیله‌گری؛ نیرنگ‌بازی». معنأی بیت: (همه از دست بی‌وفایی 
روزگار می‌نالند اما باید بيایند و ببینند که) تو در بی‌وفایی دستٍ 
روزگار راز پشت بسته‌یی. روزگار چگونه می‌تواند در بی‌وفایی با تو 


(گ 3 


لاب برابری‌بزند؟ (همه از دستِ کج‌تداری و مک رآسمان می‌نالند؛ 
ما آسمان کجامی‌تاد در پیماننیگنی و نیرنگبازی با و بربری 
۲ ۳ ِ ۳ شون و 
شوخی: ۱. عشوه‌گری» افسونگری طنّازی ۲. گستاخی. به 
دوستیت: تو رابه دوسنی و مَحَبّت. وَصیّت کردن: پند دادن 
نصیحت کردن. ولداری: دلْجویی» دلوازی. معنای بیت: عم به 
تو فقط عشوه‌گری وولبایی یاد داده است (در عشوه‌گری ویلبایی 
درعت را خوب روانی)؛ اما در مورد مَحَبّت و ولجویی؛ پیداست 
که هیچ نصیحتی و سفارشی به تونکرده است (کوچک‌ترین 
اعتنایی به عاشق دل از دست داده نداری). «6 چو: مثل» مانند. 
خریف: یار» رفیق. اوباش: فرومایگان» بی‌سروپایان, ویگردان. 
عزیز: گرامی و نیز به معناي «نادر» کمیاب» است. اغیار: جمع 
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غیر» بیگانگان دیگران. شوخ: کستاخ, بی‌پرا. خیره کشتن: 
بی‌دلیل وبی‌سَیّب کشتن» ظالمانه کشتن. جَلّد: چابک» چالاک؛ 
زرنگ. عیار: حیله‌گره مکاره زیرک. « به طیبّتِ تَفْس: به طیب 


خاطر با کمال میل. که: زیرا. درویش: ففیر» تهیدست» بی جیز»: 


نیازمند. در تَصوّف درویش به کسی گفته می‌شود که به حق 
نیزمند است و از حلْق بی‌نیاز. مَبک‌باری: سبک‌بار بودن؛ کنایه 
از «وارستگی؛ رهایی اب نعلفات». معنای بیت: لّم راژبودی ۲ 
من گذشته ازدل-حاضرم جانم را هم با کمال قیل بدهم» زیر 
سبک‌باری (ترک تعلات و وارستگی) ماه آسایش درویش است. 
ات گذری:یک بارگذّرت افند. وجود: دراینجا یعنی وتن؛ 
بَن». چ) گت ارادت باشد به: اگر میل داشته باشی» اگر 
می‌خواهی. شورش:پُریشانی. بشور: [از مصدرشوریدن] 
پُریشان کن. خم: پیج و تاب» حلفه. بنابه شِّ شعرعاشقانه, 
دل عاشق همواره در پیچ و خم گيسوي یار اسیر است. معنای 
بیت: اگر می‌خواهی دل تردم راریشان کنی» کافی‌ست که 
گیسویّت راپُریشان کنی» زیر در هر حلقه آن دلی گرفتار است. 
(به: در چاپ یغمایی «ز» آمده است. نگون‌سار: وازگون» وارونه. 
برزمین: در چاپ یغمایی «در جهان» آمده است. بان فرخاری: 
استعاره از فزیبارویان خوش‌اندام اهل فرخار». «فرخار» نام چند 
شهر است از جمله در یت که بهداشتن مسخانه‌هاي بزرگ 
معروف بود. در ادبیات پارسی» با قرخاربهزیبایی شهرهبودند 
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معنای بیت: (اگر تو چهره خود را نشان دهی) زیبارویان فرخاری در 
برابرقبله روي تو چنان سرنگون می‌شوند و بر زمین می‌افتند که 
بت‌های درون کعبه (به هنگام آمدن اسلام). چقطه: دمان پار را 
در کوچکی به نقطه تشبیه کرده‌اند. همچنین «نقطه» در اینجا به 
معناي «مرکزدایره» هم هست. قنسه هر تصویرشدورو شمش 
(غالباّبه شکل خورشید). قاضی کمال مراغه‌یی گفته است: 
«بترخیز که روي چمن آفروخته‌اند /ُرغان غزل عشق درآموخته‌اد 
/بر سبزه که هست تلم ژنگاري باغ / صد شَخسة ژرنگارگل 
دوخنه‌اند). پرگاری: دایزه‌یی» دایره‌مانند. «رگار» در اینجا پعنی 
«دایره». معنای بیت: دهان سخت شیرین تو را به نقطه تشبیه 
کرده‌ند, زرا چهرةٌ اند تو شَْسه‌یی دایرار است. «لقَط 
شرخ: استعاره از «دهانِ کوچک و تنگ بار». جذار: ستنگاه خط 
ریش. ژلگاری:سبزرنگ. معنای پیت: موي نرم و نازک و ُورستهُ 
تو دوردهانِ کوچک و تنگت به نیم‌دایر‌یی سبز رنگ می‌ماد که 
دورتفطه‌یی شُرخ‌رنگ کشیده باشند. که: زیرا. شگرباری: 
ثیکر می‌باری. «در نشخن ثیگرباری» یعنی «چنان شیرین سخنی 
که به جاي کلمات (از گفتار یا نوشتارتو) کر می‌ریزد». چ‌گوی 
ردن: به دست آوردن وزبودن گوی. کنایه از «توفیق یافتن؛ پیروز 
شدن, برتری یأفتن». خوب‌رویی: زیبارویی. خوب‌گُفتاری: 
خوش‌سخنی » شیرین سخنی. معنأی بیت: آمروز تو در زیبایی و 
خوش‌اندامی از همه برتری و سعدی در شیرین سخنی. 
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۱ مرا دلی‌ست گرفتارعشق دٌداری 
۱ ستمگری شغبی فتن‌یی دلآشوبی 
۲ پنفشهزلضی تسرینبُری عمن‌بویی 
+ همایفرْی طاووس خسن و طوطی‌نثق 
دم به مه جادو ژبودو دوری کرد 
۶ زصل او چوکناری طمع نمی‌دارم 
۷ زهرچه‌هست گزیراست و ناگزیر از دوست 
۸ در اشتیاق جَمالش چنان همی‌نالم 


تبری من گارخی جُفاکاری 
شسروری عَجبی ظرفه‌ین چگرخواری 
که ماه را بر خستّش نماند بازاری 
به گاه جلودگری چسون نو زفتاری 
کنون بماندم بی او چو تفش دیواری 
کیناره کردم و رای شدم به دیداری 
چه چاره سازد دردام دل گرفتاری 
چولبلی که بماند میان گلزاری 


٩‏ حدیثِ سعدی در عشق او چو بیهده است 
ار 5 وه 
نزد دمی چو ندارد زبان کُفتاری 


« دلدار: (دل‌دارنده) محبوب. معشوق. سمن:یاشمن نام درختچه 
وگلی معّربه رنگ سفید یازرد. سَمن‌بر: داراي بر (تن) به رنگ و 
لطافتِ سمَن, داراي تن سفید و بلورین. صَنٌم: ُت» استعاره از 
«زيباروي خوش‌اندام». جُفاکار: بی‌یهر؛ بی‌وفا؛ میتمگر. ی شمب: 
فتنه‌انگیزه پرشر و شور. فتنه: معشوقی چنان زیبا که مایهٌ فتنه و 
آشوب شود» زيباروي فتنه‌انگیز. دلآشوب: معشوقی که آرم و قرار را 
از عاشق می‌گیرد و اور آشفته و پُریشان می‌کُند (در مقابلولاام). 
شبارکشاه گفته است: «بر طوفی لت که غایتِ کام دل است / خال توه 
دلآشوب و ولارام دل است // من خال تو رادانه همی دانستم | کی 
دانستم که دا خود دام دل است؟». هتروّر: در اینجایعنی «پر فن (در 
عشوه‌گری)» همه فن خریف». عَجّب: در اینجا مُترادف با «ْلَْجب و 
شعبده‌باز» است و مراد «نیرنگباز» است. ظرفه: در اینجایعنی 
«أعجو به» بسیار شگفت‌انگیز». واه «طرفه» به معناي «بازیگر» 
شعبده‌باز: خُقّهباز» هم هست. و در معناي مجازی بر «معشوق» 
اطلاق شده است. چگرخوار: از صفات مشهور «معشوق» است» به 
این اعتبار که عاشق را سخت آزار می‌دهد؛ عاشق‌کش. 6 
بنفشهلف: داراي گیسوانی همچون بنفشه. بنفشه به اعتباررنگ کبود و 
بري خوش وپیچ وتاب گلبرگ‌هایش, یدآورگيسوي سیاه و خوشبوي 
یاراست. نسرین: گلی زرد رنگ و خوشبو که در عطرسازی از آن 
استفاده می‌کنند. نسرینبر:داراي بر و دوشی به لطافتِ کل نسرین. 
رددر یراب پیش در ُقایسه با. ُسن:زیبایی. بازار:(در معناي 
متجازی) اعتبار ارزش, تحبوبیت. 6 شمای: در ادبیات فارسی؛ 
پرنده‌یی خجسته و موجپ شعادت است. گفته‌اند سای ما بر ترهر 
کس بیفند» خوشبخت می‌شودیا به پادشاهی می‌رسد. در دبیاتٍ 
فارسی مرف شکوه و خوش یمن بودن است. قَرء در اصل به معناي 


ار رمرم 
7 کرک کر ات 


«فروفی است ایزدی که به دل هر که بتابند از همگنان برتری یابد. از پرتو 
ین فروغ ات که شخص به پادشاهی رسد شایسا اج و تحت گرد 
آسایش گستر و دادگر شود و همواره کامیاب و پیروزمند باشد». و نیز 
«از نيروي این نور است که کسی در کمالاتِ تَفسانی و روحانی کامل 
گردد و از سوي خداوند بهپیمبری برگزیده شود». این وژهبه طورٍ کلی 
به معناي «شکوه و شوکت» و «حسن و زیبایی» به کار رفته است. 
هُماي فرّ: داي قرو شکوهی ماندد شما. طاووس خسن:به زيبايي 
طاووس. «طاووس» مه ٍ«زیبایی و غرور» است. طوطی‌لق: 
طوط یگفتار» شیرین سخن. طوطی به اعتب ند خواری و تقلیدٍ صداي 
آدمی به شیرین‌سخنی شهره است. جلو‌گری: در ولبایی. 
چون: مثل» مانن.قَذْءقرقاول. در شعرفارسی به خوش خٌرامی 
معروف است. گفته‌اند غالبا در پاي مرو می‌گردد و از این جهت او را 
«عاشت سرو» خوانده‌اند. وفتار: را رفتن؛ ظرزراه رفتن» خرامیدن. 
«چون َدررفتاری» یعنی «داراي ره رفتسی بهزيبايي خرامیدن رو 
« فمزه: حرکتِ چّشم و ابرو از روي ناز» نازه کرشمه. جادو: 
افسونگر»ولفریب. چو: مثل, ماندا. نَقش دیوار: کنایه از انسان یا 
چیزبی‌روح و بی حرکت. )6 چو: وقتی. کیار: بوس و کنار» در آغوش 
کشیدن. کناره کردن: کناره گرفتن» دوری کردن. گزیر: جاره» 
علاج. دام دل: [تشبیه صریح] دام عشق. معنای بیت: از هر جه 
هست به نحوی می‌توان بی‌نیاز شد اما از پار بی‌نیاز نمی‌توان شد. 
کسی که در دام عشق گرفتار شده است؛ چه کُند؟ چم بمائد: هم 
فروفی وهم‌یغمایی اشاره کرده‌اند که ظاهرا«ناتد» درست است. چم 
خدیث: سخن» شعر. عشق: در جاپ یغمایی «وصف» آمده است. 
چزبیوله اکاونصی کابیهتهاست و فایدهی قدازد ترعات 
یغمایی (جه بیهوده است) آمده. رد قمی: دم ره سخنی نگفت. ۱ 
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۱ من ازروي‌تولپیچم گرم بیسازاری 
+ به‌هر تلاح که خون مسرابخواهی ریخت 
۳ تودردل من ا زآن خوش‌تری و شیرین‌تر 
+ اگردعات ارات بوّدزگسردشنام 
اگربه‌صیذ روي حشی ازنوتگریزد 
ء به‌انتظارعیادّت کهدوست می‌آید 
۷ گرم توژهر دهی چون ععل بباشاعم 
۸ تومی‌رَوی ومرا چشم ود به جانب توست 
۱ گرت چومن غم عشقی ماه پی شآ 
۷ درازناي شب از چٌشم دردعشدان چرس 
جکایتِ من‌وتجنون به‌یکدگر ساند 
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ی ی 
که خوش بسود زعصزیسزان تَحَمّلٍ خواری 
خلال کردمت الابه ت ِِ ی 
ِ 9 ۳ 

ِ کیش ک وا شبات 

که‌در کتند توراحت بود گرفتاری 
خوش است بر دل رجورعشق بیماری 
به شرط آنکه به دستِ رقیپٌ تشپاری 
ولی چه سود که جانبٍ نگه‌نمی‌داری 
دگرغم همه‌عالم به هیچ تشماری 
که‌هر چه‌پیش تو سَهّل است هل پنداری 
نسیافتیم وبمردیم در طلب‌کاری 


"۷ بنال سعدی اگر چاره وصالّت نیسست ۱ 
که‌نیست چارةٌ بیچارگان به جز زاری 


روی پیچیدن پیچیدن: روی‌گردان شدن, دوری کردن؛ چشم پوشیدن. 
گوم:اگر مرا. که: زیرا: معنای بیت: اگر آزارم دهی از تو روی‌گردان 
نخواهم شد. زیرتَحمُل تحقیر از جانب زنینان: خوشایند است. 
چتیغ؛ شمشیر. بیزاری: جدایی» دوری. و به همین معنادر جاي 
دیگر نیز گفته است: «يزاريدوستان از / تمیق مین جسمو 
جان است». [«تیغ بیزاری»» تشبیه صریح] معنای بیت: :اهر 
سلاحی که سی خواهیخونم ریز حلالت مين جزبا 
شمشیرجدایی ۰ نش تخس ترش روبی کردن» چهره درم 
کشیدن»اخم کردن. تلخگفتاری: :بر زبان آوردنِ سخنان تلخ و 
آزاردهنده. معنای بیت: تو در دل من زیباتر و شیرین‌تر از آنی که 
پاسخ تلخ وآزاردهندهات مایٌترش‌رویی و رنجیدن من شود. 9 
اگر... وگر: خواه... و خواه؛ چه... و چه. ارات: خواست. شهّد: 
عسَل. معنای بیت؛ چه بخواهی در حتق من دعا کی وچ بخواهی 
دشنام دهی (به حال من فرقی نمی‌کند» هرچه دلت می‌خواهد) از 
آن لب شیرین بگو زیرا (حتی اگر سخنی به تلخي زهر بگویی) از 
دهانِ تو همجون عَسل بیرون می‌آبد. () وحشی: جانوروحشی. 
که: زیرا. کمند: ریسمانی که یک مرش رابه صورت خلقه گره 
زده‌اند, به نحوی که با کشیدن ریسمان؛ خلقه تنگ‌تر شود. از 
گعند براي شکار وبا رفتن از جاهايبلند و اسیر کرد دشمن در 


جنگ استفاده می‌کردند. گرفتاری: اسارت. معنای بیست: اگر به 
قص شکار بیرون آیی» جانورانوحشی از تو نخواهند گریخت» 
زیر سارت در دام تو عین راحتی و آسایش است . )6 معنای بیت: 
براي کردعند و بیمارعشق:بیماری اگر با انتظار و امیدٍ آمدن یار به 
عیادت همراه باشد, مایهوْخوشی است. «زقیب: نگهبان» 
مُحافظ. در شخصيت پردازي شعرعاشقانهُ کلاسیک هر معشوقی 
رقیب پا رقیبانی دارد که وظیفه اند منع از دیدار حَت کرد 
عاشق با معشوق شوند (م جانب نگهداشتن 
دادن, اعتنا کردن» . 6 معنای بیت: اگر روزگار تورامانن من به 
عم عشق تاکن آن وقتدیگر شم و فص تمام دنیدر رت 
هیچ اهمیتی نخواهد داشت. «و) درازنا: :درازی» بلندی» طولانی 
بودن. معنای بیت: باید از روزنه چٌشم بیماران بی خواب به شب 
نگاه نی تادریابی که شب چقدر طولانی است و مرپٌری کرد آن 
چقدر دشوار» زیراتو گمان می‌کنی که هرچه به تظرت آسان 
می‌آید, آسان است (اما چنین نیست شب تنها برای تو که به 
خواب خوش فرو می‌روی» آسان و کوتاه می‌گذرد) ۰( طلبکاری: 
جستجو تلاش. معنای‌پیت: سرگذشت من و مجنون (عاشق 
لیلی) شبیه به هم است» هر دو به وصال نرسیدیم و در تلاش و 
جستجو جان دادیم. 


کنایه از «توجه نشان 
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۱ هت وگفتی که به جای رم وگفتم که نیاری 
ژُخم شمشیرج لب که ریش فراقّت 
۳ آسوده چه داد که دلٍ خسته چه‌باشد 
۲ _کس چنین روی‌ندارد توتگر حوربهشتی 
۵ قوتت رف رو ناریبد ی سانل 
۶ طوطیان دیدم و خوشترزخدیشت یثتتشنیدم 
۷ ی هد کی نگنمچشم ه وبا 
۸ آرزو سی‌کُستم با تو شبسی بسودن وروزی 
۹ هم‌اگر عُمربُود دامن کامی به کف آید 
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عهدوپیمان وفاداری و دلبندی ویاری 
کُشتن اولی‌تر ‏ زآن کم به جراخت پگٌذاری 
من گرفتا منم تو چه‌دانی که شواری 
وس این‌بوی‌تیاید مگ آهوي تتاری 
عمچوبر خرتن گل قطرٌ باران بهاری 
شکر است آن‌نهدهان و آب ودندانْ که توداری 
به چه کار یت آن دلْ که به جانان تیپاری 
یا شبی روز کُنی چون من وروزی به شب آری 
که گل از خارقمی آید و بح از شب تاری 


۳ سعدی آن طبم ندارد که ز خضوي تو برنجٌّد 
۳4 ك#, مخ ‌ چ ۷4 
خوش بوّدهر چه تو گوبی و شکر هر چه‌تو باری 


چ دلبندی: دلتشتگن علاقهلق خاطر. پاری: دوستی» 
مَحبّت. معنای بیت: مگر تونگفتی که من به هد و پیمانخود 
ععل میک وب عشق اند اه سم ولبستگی و دوستی را 
در پیش می‌گیرم ؟و من همان روز به تو گفتم که به هیچ یک از 
وی ضربه» 
جراخت. آجَل: :مرگ .[«شمشی أَجَل» تشبیه صریح] که: در 
اینجا وابسته صفتِ تفضیلی است به معناي «از». فراق: جدایی» 
دوری. [«نیش فراق»» تشبیه صریح] اولی‌تر: واه عر ني «اولی» 
خود به تنهایی نسم تفضیل است به معناي «سزاوارتر» شایسته‌تره 
بهتر»» آماصورت «اولی‌تر» به همین معنا از دیرباز در میان 
شخنوران فصیح زب فارسی رایج سود ۰ کم اس 
جراخت: زخم. معنای بیت: براي من ضربهُ شمشیر مرگ بهتر و 
قابل تحمُل‌تر از نوک نیشترجدايي توست (ترجییج می‌دهم بمیرم 
وازتودورنشوم)»بهتراست مرابکُشی و زُخمی رهانگنی. چم 
خسته: خجروح» ژخمی» آزرده؛ ردتند. کمند: 0 
ه سرّش رابه صورتِ خلقه گر زده‌اند به نحوی که با کشیدن 
ریسمان, خلقه تدگ‌تر شود. از کَمَند براي شکار وبالا رفتن از 
جاههاي بلند و اسیر کردن دشمن در جنگ استفاده می‌کردند. 
معدای بیت : کسی که در آسودگی و سلامتی به شر میرد چه 
می‌داند که دلي ژخمی ودردمند یعنی چه؟ این عم که ای رکعد 
تام (وتو مرابه هر کجا که می‌خواهی می‌کشی)» تو که بر اسب 
از 
چه می‌دانی ؟ چم مگر: : لاشد» حتماء . حور؛ زان سیاه‌چشم بهشتی 


اما در فارسی به صورت مفرد به کار رفته است و در اینجا مراد «دلّر 
زیبا یه چشم» است. کتردتاتارهدراصل نام قتیلاین از فول 
بود و بعده بر بعضی از قبایل آسياي مرکزی اطلاق شد .«آهوي 
تاتاری» آهویی که در سرزمین تاتارهازندگی می‌کند .گذشتگان 
عقیدهداشتند که بوي خوش مُشک در نف امواز یی نیت وا 
در تانار می چَرد. ی ورق: برگ کل نگارین: پر تقش ونگان 
1 راسته, زیبا. معنای بیت: می‌دانی دانه‌هاي عرقی که بر برگ چهرة 
زيباي تو نشسته است شبیه چیست؟ شبیه قطره‌هاي بارانبهاری 
است که برانبوهی ی شرخ چکیده باشد. ۰« طوطی: به اعتبار 
ندخواری و لیر صداي انسان به شیرین سخنی معروف است. 
خوش‌تر:دلْنشین‌تره گوشنوازتر. حدیث: سخن؛ گفتار 0 
خوبان: زیبارویان. ۰« آرزومی‌کندم: آرزویم می‌کند؛ آرزو دارم. 
چون: مثل» مانند.. معنای بیت: آرزو دارم و از خدا می‌خواهم که 
شب و روزی رادر کنارتو بگذرانم» یا آگر چنین سعادتی نصیبم 
نمی‌شود) آرزو دارم که تو شبی راماننل من به صبح برسانی و 
روزی راماننل من بیری کُنی (تابفهمی که از دوري تو چه 
می‌شّم). ۰( هم:باز. دامن کام: [اضافةٌ استعاری] دمن مراد و 
آرزو. 0 کف آمدن» کنایه از «به را دق خود رسیدن). 
که: زیرا. تاری: تاریک. معنای بیت «باز گر مُمری باقی باشد 
سرانجا آدمی به شود خود خواهد رسید. زیر ل شرخ از بو 
خارشیکگفته می‌شود و به دبا شپ تاریک» صبح روشن طلوع 
می‌کُند ۰ شگر باریدن: به کنایه یعنی «سخن شیرین گفتن». 


(کا(ک ( 22 
هت < 


۱ هسرشبی‌بادلیو صدزاری 
۲ بتمانده‌ست آب در جگرم 
۲ دل توازکجاوفم زک جا 
7 ۲ آنگه از حال من‌شوی‌آگاه 
۵ گفته‌یی جان بیار و عشوهپتر 
۶ بارعشق توبردلم خوش بود 


مر رس رم 
رت 


متم وآب چشم‌وبیداری 
۳9 خر ۳ بسا ۳ 
بس که چشمم کند گهرباری 
تو چه‌دانی که چیست غمخواری 
که چومن یک شبی به روز آری 
۳ 7 [9 
چشم بد دور آزین کله‌داری 
۳ 1 ۰ 1 ۰ ِ 
جر خوش ت رکنون به شرباری 


۳ و ۲ چم ۳ 
۷ مسردم ی کن‌مسجوی ازازم که‌نه کاری‌ست مردم‌ازاری 
۸ سعدی از دست تونخواهد شد 

تقی سوه ده 

گ رکشی وزمعاف‌سی‌داری 


با دلی و صد زاری: بایک دل و صد ناله و گریه. و: بر ملازقت 
و جدایی‌ناپذیری ولاّت دارد. آب چشم: کنایه از «(شک». 6 آب 
در چگ نماندن: هم کنایه از «بی‌طاقت شدن, ناتوان شدن» است و 
هم کنایه از «بی‌چیز و تهیدست شدن». گرباری: گوهرریزی» 
مرواریدریزی. گوهریا مروارید استعاره از «اشک» است و 
«گهرباری» یعنی «اشک ریختن». 69 مصراع اول در چاپ فروغی 
چنین است: «آگه از حال من شوی آنگاه». و6 چو: مثل» مانند. 
شبی بهروزآری: شبی رابه صبح برسانی. () عشوه: نز کرشمه؛ 
دلبری» طنازی. در اصل به معناي «فریب» است. در چاپ فروغی 
«عشق)» آمده است. کلّه‌داری:۱.مرکشی» تکیر ۷..سلطنت» 
پادشاهی, معنای بیست: گفته‌یی که جان بلیه و در عَوّض ناز و 


کرشمه بگیر بنازم به این همه تکبر چشم نخوری (لَحنِ 
طعنهآمیز دارد). 6 مجر: جدایی دوری. شربار:بار و بستهٌ 
کوچکی که روي بار و بسته بزرگ بگذارند. معنای پیت: بار 
سنگین عشقي توبردل من خوش بوده و حالا مرباردوری هم به آن 
اضافه شده و حال و روزمن خوش‌تر شده است (َحْن طعنه‌آمیز 
دارد). 6 مردمی: جوانمردی» انسانیت. که: زیرا. نه ار‌شت 
مردم‌آزاری: مردم‌آزاری کاردرستی نیست. 6 نخواهد شد: نخواهد 
رفت؛ مُراد این است که «جان سالم به در نخواهد بُرد). گر...وز: 
اگر...و اگر» چه... و چه» خواه... و خواه. معاف سی‌داری: 


گر ۱77 


کرک کرک ۰۵ 4ج) 
۱ 


۱ اگربه حفٌجانان‌هزار جان آری 
۲ حدیِ جان برجانان‌همین‌مثل‌باشد 
7 منوزدروت ای آفتابزخ‌تگذشت 
۲ توراچه‌غم که‌مرادر غمت‌نگیرد خواب 
+ از خسن روي توبردین خلْق می‌ترتم 
۶ گس ازکیناری درروی تونگه‌نگند 
۱ زچٌشم مست توواجب کند که‌ُشیاران 
۸ جواب تَلخْ چه‌داری بگوی‌وباک‌مدار 
+ وگریه خندهدرآین چه جاي رقم ریش 
1 یکی لطیفه زمن بشنوای که در آفاق 


۳ 
و مه 


است‌تشاید که برزبان آری 
۳ سا ۳ 
که زر به کان بری و گل به‌بوستان آری 


که‌سایبه‌یی به‌شریارمهربان آری 


توبادشاء کُجایادپاشبان آری 
که بدعتی که نبوده‌ست در جهان آری 
که عاقبّت نه به شوخیش درمبان آری 
خذ رک نندولی تاختن‌ئهان آری 
که شهٍُ محض بوّد چون توبردهان آری 
که ممکن است که در جسم مُرده جان آری 
مثرکنی ولطایف زبحروکان آری 


۷۱ گرت بّدایع سعدی‌نباشدآندربار 


به‌ پیش اهل و فرابت چه ارسغان آری 


تحفه: پیشکش, هدیه. جانان: معشوق. مُحّر: ناچیز شختصر, 
تشاید: [از مصدرشایستن] شایسته نیست ارزش آن را ندارد» نباید. 
معنای بیت: اگر هزار جان داشته باشی و همه را به عنوان پیشکش 
تقدیم معشوق کُنی» با آن هدیه آن‌فدر ناچیز است که حتی نباید 
حرفش راهم برّنی. 69 خدیث: حکایت. بُرٍ: پیش» در برابر. زر به 
کان بردن: طلا را به معدن طلایُردن» کالایی را به جایی بردن که در آنجا 
فراوان است و ارزشی ندارد. معادل است با «زیره به کرمان ردن». کل 
به بوستان آوردن: مترادف است با «زر به کان بردن». معنای بیت: 
حکایت تقدیم جان به معشوق؛ درست مشل زّربه ان بردن وگل به 
گلستان آوردن است. 9 آفتابژُخ: داي چهرهبی به درخشندگی 
خورشید. سایه بر شر (کسی) آوردن: به کنایهیعنی «به کسی لطف و 
توجه نشان دادن». پارمهربان: عاشتی دلسوز. 69 کجا: کی؟ 
جگونه؟ پاسبان: نگهبان. معنای بیست: اگر من در غم دوري تو 
بی‌خواب بماتم» توا این بابت چه غضّهیی می‌خوری ؟ (هیج)؛ تو 
ماننلٍ پادشاه به خواب ناز فرو رفته‌یی» چگونه ممکن است که به یا 
نگهبان شب‌زنده‌دار ییفتی؟ (68 خسن: زیبایی. بدعت: چیزنوو 
و زيبايي 
روي توبه حدی‌ست که مر نگران دینمردم می‌کند, زاين می‌ترسم که 
بدعتی را در جهان باب کنی» که پیش از این نبوده است (می‌ترسم که 
مردم به پرستش جهرةُ زيباي تو روی آورند). 6 شوخی: عشوه‌گری» 
ری طیازی, معنای بیت: کسی نیست که از دور به چهر زيباي و 
نگاه نگند و عرانجام مجذوب عشو‌گري تو نشود و به درون حلقَه 


> 
1:۹ ده 


عاشقان تو پای نگذارد و براي هميشه اسیر نشود. 6 واجب کُند: 
واجب است. باید. معنای بیت: هشیاران و عاقلان باید از چشم مّست 
و خمارتویپرهیزند و دوری کنند» آما چه سود که تو به طورپنهانی و 
غافلگیرانه بر آنها می‌تازی و دل‌شان رامی‌ژبایی, 9 تلْخ: آزاردهنده. 
شم ععض: عسل ناب. چود: وفنی . معنای بیت: هر سخن تلخی 
که می‌خواهی بگویی بگو و نترسء زیرا همین که از دهانٍ شیرین تو 
بیرون آید» به سل ناب تبدیل می‌شود. 690 مرهم: داروي روغنی و 
نرمی که روي زخم می‌گذارند. ریش: زخم. که: بلکه. معنای بیت: و 
اگر شروع به خندیدن نی نه تنها برد رُخمي عاشق هرهم 
می‌کُذاری» سهل است؛ بلکه ممکن است که به جسم رده زندگي 
دوباره بتخشی. 6 لطیفه: نکته. آفاق: جمع افق» مراعر جهان. 
لطایف: جمع لطیفه؛ چيزهاي نیکو و ارزشمند. بُحر: دریا, دریا 
محلٍ صیلٍ شروارید است. کان: معدن رو سیم و سنگ‌های فیمتی. 
معناي بیت در بیت بعد آمده. 600 دایع: جمع بدیعه؛ سخنان زو 
شگرف ونو. بار: باروبنه. اهل و قرات: خانواده و خویشان. در 
چاپ یغمایی «اهل قبایل» آمده است. معنای بيت‌هاي ۱۰ و ۱۱: ای 
کسی که در ترات رجهان سر می‌کُنی (و از هر شهری) تحفه‌هاي 
ارزشمندی از دریا (همچون مروارید) و معدن (همچون طلاو 
سنگ‌های قیمتی) با خود به همراه می‌آوری» یک نکته از من بشنو: اگر 
به هنگام بازرگشت به ون غزل‌هاي تَغز سعدی را در با وه نداشته 
باشی, به خانواده و خویشان چه سوغاتی خواهی داد (مروارید و طلاو 
همه تحفه‌هایی که گرد آورده‌یی در برابرشعرسعدی ارزشی ندارند)؟ 


۱ حدیث با شگراست آنکه‌دردهان داری 

سا 

کناوعاشق بیچاره‌نیست دریسی تو 

جمالِ عارض خورشید و خسن قامَتِ رو 

۲ تدانم‌ای کمراین سلطنت چه‌لایق توست 
3 9 ۳ 

۵ بسی‌ست تاد گم‌کرده باز می جستم 

71 تورا که زلف و بناگوش و خَذُ وقّد این است 

۲ بدین‌صفت که‌تویی دل چه‌جاي خدمتِ توست 
۳ و ۳ رت 

۸ گرین‌زوش که‌تو طاووس می‌کنی رفتار 


کرک 6( 6 
1 رت رت دم 


ده لطف نگویم که در جهان داری 
گناه توست که ژخسارولسیتان داری 
تورارصد که چودعوی کُنی بیان داری 
که‌با چنین صَتَمی دست در میان داری 
درابروان توش اخسّم که آن داری 
مروبه‌باغ که در خانه بوستان داری 
فراترای که ره درمسیان جان داری 
نه‌برج من که‌همهعالم آشیان داری 


قدم ز خانه چوبیرون‌نهی به رت نب 


که خون دیده سعدی بر آستان داری 


خدیث: سخن. لطف: زیبایی. «به لطف» یعنی «در زیر یی از 
نظرزیبایی». معنای بیت: آنجه در دهانِ توست سخن است با ۳ 
(از دهان تو سخن بیرون می‌آیدیا گر می‌ریزد)؟ نمی‌گویم (و 
ُعتقد نیستم) که در زیبایی نظیرتو را در جهان بتوان یافت. 60 در 
پي‌تو: در اینج باید «بودن» را مق گرفت: «در پی توبودن» دنبای 
تو آمدن». زخسار: جهره. دلستان: دلربا. معنای بیت: عاشتی 
بیچاره گناهی ندارد که به دنبال تو می‌آید» گناه از توست که 
چهرهیی دبا داری. 69 عارض: چهره. خسن فاشت: 
خوش‌اندامی. تورارتد: شايسته توست. از آن توست. حَن مُسلّم 
توست. که: زیرا. چو: وقتی. بیان: دلیل روشن. گوشه چٌشمی 
هم به معناي «توانايي سخن گفتن» دارد. معنای پیت: زيبايي جهرةٌ 
تابناک خورشید و خوش اندامی رو شایسته توست» زیر وقتی 
عاي زیبایی و خوش‌اندامی کی برای ابا اعاي خوددلیل 
روشن در اختیار داری (چهره‌ات به درخشندگي خورشید است و 
قد وبالایت به زیبایی و موزوني شرو).69 کهر: کتربند. 
سلطنت: در مصراع دوم گفته است که مراد از این سلطنت چیست: 
«باچنین صْتَمی ذست درمیان داشتن». صنّم: بت استعاره از 
«زيباروي خوش اندام». میان: کتر. معنای پیست: ای کمربند 
نمی‌دانم از کجا لیاقتِ این پادشاهی راپیدا کرده‌یی که دستت را 
دور کفرچنین زیبارویی خلقه کُنی؟ 9 بّسی‌ست تا: مدب درازی 
است که مدّت‌هاست که. آن: به دو معنابه کار رفته است: ازیک 
سواشاره دار به رد گم کرده»» واز سوي دیگر (در ادبیات 
عرفانی) به معنای «کیفیتِ خاصی در زیبایی است که می‌توان آن 
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راب ذوق درک کرد اما قابل بیان نیست». معنای بیت: مدت‌هاست 
که دنبا دي گم شده خود می‌گشتم و سرانجام دریافتم که در 
ابروهای تو-ای صاحب «آن»-پنهان شده است. 42 بناگوش: در 
اینجا یعنی «تخساره» چهره». خُدّ: گونه. به جاي «حَدّ و قد» در 
چاپ یغمایی, «قدّ و خد» آمده است. معنأی بیت: تو که جنین 
زلف و ژخسارو گونه و قد و بالیی داری» دیگر براي گردش به باغ 
تروء زیرا گلستانٍ کاملی در خانه داری (فت بنفشه استتو 
ژخسارت کل شرخ ونسرین» و گونهات لاله وشقایق»وقد و 
بالایْت رو و...). 49 بدین صفّت که تویی: این‌گونه که تو هستی» 
با این اوصاف و خصوصیاتی که تو داری. در چاپ یغمایی «درین 
رش که تویی» آمده است. خدمت: تکوم نز شگزاری؛ 
چاکری. فراترآی: پیش‌تربیاء نزدیک‌تر شو. معنای بیت: بااین 
خصوصیاتی که تو داری, دل لیاقتٍ بندگي تو را ندارد. پیش‌تر بیاء 
زیرامی‌توانی در اعماق جان بشینی. 600 گرین زوش: در چاپ 
یخمایی «بدین صٌِت آمده است. رفتار کردن: رهرفتن» 
خرامیدن. بُرج: در اینجایعنی «خانه؛ آشیانه». معنای بیت: ای 
طاووس زیبا! اگر توب این شیوه بخرامیء نه تنها آشیانهدل مرابه 
تسخیر خود در می‌آوری؛ بلکه دل‌هاي همه مردم جهان آشیانه تو 
خواهد بود. 6 چو: وقتی. عّت: احترام» بزرگداشت. که: زیرا. 
آستان: بخش پایین چهارچوب دّر که روي زمین قرار دارده ذرگه. 
عنای بیت: وقتی از خانهبیرونمی‌آیی با احترم دم بگذار زیر 
اشکي خونین چُشم سعدی بر آستان خانه تو چکیده است. 


70770 
هد 


۱ _کس ازاینتمک نداردکه‌توای غلام داری 
نه‌من اوفتاده‌تنهابه مد آرزویت 
۲ علکانهانگارآضتمابتابهارا 
۲ ری به لشکری کْ که‌هزار خون بریزی 
۵ صفت ژخام داردتن نرم نسازنسیتت 
۶ همه‌دیده‌ها به‌سویت نگرانِ خسن رویّت 
۷ چهخالفت بدیدی کهخالظت بُریدی 
۸ بهجزاین گت دتم که جب و مهربائم 
۰ گیله ازتوحاشلِلهننندو خودنباشد 
۰ نظر از توبرنگیر همه عمرتابمیرم 


> 664 
27 ۰۹ ۲ 


دل‌ریش عاشقان‌رانعکی تمام داری 
همه‌کس ترتودارد توع رکُدام داری 
مُیحیرم ند انم که تو خود چه‌نام داری 
به خلانب تیغ دیق کهتودرنیم داری 
دل سَخت نیزبا اونه کم ازژخام داری 
نت آن مینه‌مرغغ که اسیردام داری 
نگ آنکه‌سا گداییم وتواختشام داری 
به چه جرم دیگر از منْ ضرانتقام داری 
گر ازوفاي عهدی که‌نه بر 5وام داری 
که‌تودردلم‌نشستی و سرمُقام داری 


۱ خن لطیف سعدی نه شخن که قند مصری 
خجل است ازین لاوت که تو کلام داری 


(لک: تلاعت. زیبایی. فلام:پسرآمرد. آمدن واه پسر در این 
بیت نباید شاثبه «انحرافی جنسی» و «همجنس بازی» را پدید 
آورد. حتی در شعرشاعران کاملا عارف مسلک «تکربازی با 
جوانان نوخط دیده می‌شود. علاوه بر این باید به خاطر داشته 
باشیم که تخل به یاو پسران در جامعهُ آن رورگار شنت ادبي 
پابرجایی بود که جامعه آن را کم و بیش تَحمُل می‌کرد تانام 
دختران و زنان پُرده‌نشین بر مرزبان‌ها نیفتد. ریش:ّخمی. 
معدای بیت: ای پسر؛ نمک و مَلاختی که در وجود توست در 
هیچکس دیگر نمی‌توان یافت و با این همه ملاخت بر دل زخمی 
و دردمن عاشقان مکی تمام می‌ریزی (و هربار که تو را می‌بینند 
داغآنها را تزه می‌کنی). 69 کعند: ریسمانی که یک عرش را به 
صورتِ َلقه گیرهزده‌اندء به نحوی که با کشیدن ریسمان» خلقه 
تنگ‌تر شود. از ند براي شکار و بالارفتن از جاهاي بلند و اسیر 


ج ما 


کردن دشمن در جنگ استفاده می‌کردند. در شعره گیسوی معشوق 
را از جهتِ بلندی و حالتِ خلته‌ارژیف وقدرت اسی رکردنِ 
عاشق, به کمند تشبیه کرد‌اند. [«کمَن آرزو»؛ تشبیه صریح] 
سّر: آنديشه؛ فکره میل» قصد. «سر (کسی) داشتن» کنایه از 
«دلبسته (کسی) بودن». دارد: در چاپ یخمایی «دارند» آمده 
است. معنای بیت:ننها من نیستم که در دم تمّاي تو افتادام» 
همه دلبسته تواند,توبه چه کسی دل بستهیی؟ چ»علکا: ای فرشته. 
مها: ای ماه. «ماه» استعاره است از «محبوب زیباروی». صَتما:ء ای 
صنم. «صتم» استعاره از «یا رزیباروی خوش‌اندام). بهارا: ای 
بهاره ای شکوفه تازةٌ درخت. «6 که: تا. بریزی: در چاپ یغمایی 
«بریزد» آمده است. به خلافی: در چاپ یغمایی «به جنای» آمده 
است. تیغ هندی: شمشیرساختٍ هند» کنایه از «شمشیربران». 
نیم: غلافی شمشیر. معنای بیت: کافی‌ست نگاهی به یک لشکر 


۹ 
2 


ی 


۸۱ 


بیندزی (تا با تزوگاشت که درست بر دل می‌نشیند) خون هزار نفر 
رایکجا بریزی بر خلافي شمشیربرانی که در لاف داری (و هر 
بارنمی‌تواد بیش از یک نفررایکشد) .باری؛ برای چه شمشیر به 
کم بسته‌یی» نیازی به آن نداری. ۰ زخام: سنگی است سفید (یا 
زرد ی شرخ) که برخی گفه‌اند بسیر رم است و برخی آن را بسیار 
سخت خوانده‌اند» و غالبا آن را با مرمر مُترادف دانسته‌اند .ودراین 
بیت نیز شیخ َجَل هم به «ترمي ژخام» (در مصراع اول) نظر دار و 
هم به «سختي آن» (در مصراع دوم). ازنین: ازپرورده»لطیف و 
ظریف. معنای بیت: تن نرم و آطیف و ظریفب تو به ژخام می‌مائد» 
و در میان این دلی سخت داری که در سختی از ژخام (مرر) کمتر 
نیست.69 نگران: در حال نگاه کردن. خسن:زیبایی. مَت: 
ضمیر«ت» ملق به «دام» است. کمینه: کمترین؛ کوچک‌ترین» 
حثیرترین. ُر: «م» در اینجا شناسه است؛ بهمعناي «هستم». 
معنای بیت: همه چشم‌ها به سوي تو خیرهاند وبه زيبايي چهرهات 
نگا می‌کنند ودر این میان من کوچک نرین برنده‌یی هستم که تو 
دردامت اسیر کرده‌یی.«6 مُخالَمّت: نافرمانی» ناسازگاری. 
مخالظت: نشست و برخاست. آمیزش هم‌نشینی, در چاپ 
بغمایی «مُجالست» آمده است. آنکه:در چاپ یغمایی «آنک» 


( جح تم 6 6 2 
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جر جح 772202 


امه ابتت احتشام: شکوه و بزرگی جاه و جلال. معنای بیت: 
چه نافرمانی از ما سرزد که با ما قطع رابطه کردی ؟ (بُریدن تو از ما 
کر کب 2 1 
دام مُحبٌ سار فا شر: قصد. ی تنها 
گناهی که من در خود راغ درم این است که عاشق و دلسوزنوام. 
چه گناودیگری از من عرزده است که قصد داری از من انتقام 
بگیری ۰ حامرلَ پناه بر خدا» هرگز. خود نباشد: اصلاوجود 
ندره اصلا پیش نیامده است. معنای بت :(آنچه راکه گفتم 
حمل بر ری نکر شکایت نن) نا بر خدا .چگونه 
است. اگر گله‌یی هست. فقط از وفاداری توست که همیشه و 
پیوسته نیست.64 معنای بیت: من تا روزی که زندهام» هیچ‌گاه 
چٌّشم از توبرنمی‌دارم؛ زیر تودردل من جای گرفته‌یی و (چنین 
که به ترمی‌آید) قصد داری همان‌جابمانی:(4» که: بلکه. مد 
مصری: سرزمین مصر به داشتن کر و قنلر مرغوب شهره بود. 
معنای پیت: شعردلنشین سعدی شعر نیست قنلٍ مصری است, و با 
این همه در برابرشيريني سخن تو شرمنده است. 


2272202 << ج) 
۳ ۱ میت 
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‌ 


هرگز نود صرو به بالا که تداری 

۱ گر شمع نباشد شب دل‌سوختگان را 

حوران بهشتی که دل خلق یتانند 
۳ 

۲ بسیاربود صروروان وگل خندان 

پیداست که سرینجه مارا چه بود زور 


۳ 


‌ 


۶ سر شختم درهسمه آفاق بسشردند 
۷ امشال تو از صُحبَت مائنگ ندارند 
این روی به صسحرا کند آن یل به پستان 
سعدی تولیارامی و کوّه‌نگنی دست 


‌‌ 


م 


2ص ری هر را 
م مهم مهم مهم مگ 


باتابه مّفاي زخ زیبا که توداری 
روشن کند این غرُ را که تو داری 
هرگز تستاتند دل ماکه تو داری ۱ 
لیکن نه بدین صورت و بالا که تو داری 
با ساعدٍ سب‌میین توانا که تو داری 
لیکن چه ند بای بیضا که تو داری 
جای مس است این‌همه خلوا که تو داری 
من روی دارم مگ ر آنجا که تو داری 
تا شر نرود در مر سودا که تو داری 


1 تایل نباشد بهوصال از وف دوست 
.ض رف 
سودی نکند حرص وتهنا که تو داری 


به بالا که تو داری: به قد و بالایی که توداری؛ به قد و بای تو. 
صفاي رخ روشنی و پاكيرگي چهره. )ره ردو معناي «غره) 
دراینجا مناسب است: یکی «پیشانی» (در اصل به معناي 
«سپيدي پیشانی اسب» است» و دیگری «ماو نو یا هلال». «غزا» 
به‌معناي یی وروشن و درخشان» است, و مُراد از« غرا»» 
«پیشانی روشن و درخشان یار» است. معنای بیت:اگر شب 
عاشقان دل‌سوخته راشمعی روشن نکند (چه باک)؛ پيشاني روشن 
ودرخشان توتاريکي شب آنها ر می‌زداید. چم حوران: زنان 
سیاه‌چشم بهشتی. در اینجا مُراد «لبرانِ زیبا و مییه‌چُشم» است. 


میتائند: در چاپ بغمایی «ژبایند» آمده است. معنای بیت: دلبران 


سیاهچٌشم بهشتی‌روی که دل از مردم میبرند» هرگز نمی‌توانند دل 
مارابژبایند» زیرا این دل در تسخیرتوست. وی سروزوان: درختٍ 
شرو که شاعران قّد و بالای معشوق را به آن تشبیه کرده‌اندپائسته و 
اسی ر خاک است به همین دلیل «سروروان» یعنی سروی که راه 
می‌رَود و می‌خرامّدء به کنایه دربار «معشوق خوش قد و بالا یا قد و 
بالاي معشوق» به کار رفته است. کل خندان: گل ثیگفته» استعاره 
از «چهرٌشکفته و شاداپ زیبارویان» است." لیکین: در جاپ 
یغمایی «لکن» آمده است. صورت: شکل و شمایل چهره. بالا: 
در چاپ یغمایی (سیما آمده است. (ٍ شرپنجه: پنجه. ساعد: 


دست. بازو. سیمین: نفره‌فام» سفید و بلورین. به جاي «ساعد 
سیمین) در چاپ یغمایی «ساعد و بازوی» آمده است. آفاق: 
جمع افق» جهان» سرام رجهان. بپردند: در چاپ یغمایی «برفته 


است» آمده. لیکن: در چاپ یفمایی «لکن» آمده است. چه‌زد 
با: چگونهمی‌توند برابری کندبا. یل بیضا: دست‌تابناک و 
درخشان, یکی از معجزه‌هایی‌ست که قرآن (سورة آعراف یه 
۸ سور طه یه ۲۱؛ سوره شکراء ی ۳۳؛سورة تخل یه ۱۲؛ 
سور قصص یه ۳۲) برای موسی برشیشرده است. معنای 
تحت‌اللْفظي «دستِ سفید» نیز موردنظر است. معنای بیت: 
جادوي شعرمن زبانزدٍ خاص و عام شده و در مراضر جهان دست به 


۱ دست شده است» اما چگونه می‌تواند با معجزه «بدِ بیضای» تو 


برابری کند؟ و صُبت: مُصاحبت» هم‌نشینی. معنای بیت: 
زیبارویانی ماننله تو از هم‌نشینی با جمال‌پرستانی ماننلٍ ما عارشان 
نمی‌آبد. این همه شیرینی که در وجود تو گرد آمده است» 
مگسانی مانن ما رابی‌اختیار به سوي خود می‌کشد. )6 صحرا: باغ 
بیرونٍ شهر. میل: در چاپ یغمایی «روی» آمده است. روی‌ندارم: 
روی نم ی‌آورم» نمیرَوم. داری: در اینجا واه «روی» به قرینه 
حذف شده است. و مصراع دوم چنین است: «من ر وی ندارم مگر 
آنجا که تو روی داری». (دست کوته کردن: دست کشیدن» دست 
برداشتن. ترود: در چاپ یفمایی «نکنی» آمده است. سودا: 
عشق» جنون» خیال» آرزو. معنای بیت: سعدی, تا رت را در راو 
عشق و آرزوی مُحال وصال که در سر می‌پرورانی به بادندهی» 
آرام نمی‌گیری و دست بزنمی‌داری. و حرص: در اینجایعنی 
«شّتٍ اشتیاق براي رسیدن به چیزی» اشتیانی سوزان». 


۱ تواگربه حسنْدعوی بکنی گواه داری 
درس نمی‌گشایم که‌به خاطزمدرآید 
+ علکی مهی تداتمبه چه کنیتت بخواتم 
۲ برکس‌نمی‌توانم به شکایّت ازتورفدن 
دگل بوستان ری چوشّتای است‌لیکن 
۶ چه خطای بنده‌دیدی که خلافب هد کردی 


۳7 و 
نه کمال خسن باشد ترّشی وروی شیرین 
توجفاکنی و صولت یگرانذهاي دولت 
ِِ ۹ 
+ به‌یکیلطیفه گفتی بجَرمهزاردل را 


که جَمال سروبستان و کمال ماه داری 
توبه درون جان ی که جایگاه داری 
به دام جنس گویخ که تواشتباه داری 
که قبول و قرّتّت هست و جمال و جاه داری 
چه کنم به شرخ‌رویی که‌دلی سیاه داری 
مگر آن‌که‌ما ضنیفیم وتودستگاه داری 
همهبدمکن که مر دم همه نیک خواه داری 
چه کُنند ازین لَطافَتْ که‌تو پادشاه داری 
نه چنان لطیف باشد که‌دلی‌نگاه داری 


۳ به خدای اگر چو سعدی برَوّد لت به راهی 
۱ 1 9 ۳ رم 


خسن: زیبایی. که: زیرا. کمال ماه: در شب چهارده است که 
فرص ماه کامل می‌شوده و در اینجا «چهرةُیار» رابه «فرص کامل 
مام» تشبیه کرده است. معنای بیت: (تنها) تو (نه دیگران) اگر اْعا 
کنی که ز یبای برای اثبات این ادعا دستِ کم دو شاهد داری» زیر 
هم قد وبالاي توبه زیبایی و موزوني روباغ است, و هم چهرهات 
به روشني ماو شب چهارده. وی دکس: در به روي کسی. خاطر: 
دل, فکر. جایگاه: جاء منزل, خانه. معنای بیت: در به روي کسی 
بزنمی‌کنم تاه فکر و دل من ره پیدا ند اماتوبه درون جان وا 
شوء زیاآنجا جاي توست. وچ لک: فرشته. کُیت: کنیه, در 
اینجا یعنی «لقب. نام». اشتباه داری: شباهت داری» مانند هستی. 
معنای بیت: ایا تو فرشته‌ییء ماهی» نمی‌دانم؛ تو را به چه نامی صدا 
کنم. نمی‌دانم بگویم توبه کدام نوع از آفریدگانٍ خدا شباهت 
داری؟ «چ بر: پیش نزد. که: زیرا. قبول: محبوبیت. «( بوستان 
روی: [تشبیه صریح] چو: مثل, مانند. شُقایق: گلی بزرگ و زیبا 
به رنگ قرمز» در قاعد؛ گلبرگ‌هاي آن غالبا له هاي سیاهرنگ 
دیده می‌شود. این لها را در عالّم شعر گاه نشانهُ دل‌سوختگی 
دانسته‌اند و گاه نشانه سیاه‌دلی وبی‌تحمی: معنای پیت: راست 
است که گل باغ چهرة توبه زیبایی و شرخي شفایق است؛ اما 
سُرخ‌رویی به چه دمن می‌خورد. وقتی که لت سیاه وبیرحم 
است؟ وچ دستگاه: قدرت» توانایی. جاه و جلال. معنای بیت: مگر 
ازبندة عاشق چه خطایی دیدی که عهد و پیمان خود رازیرپا 


2 ج رم را 
5 مر 


9ج 


گذاشتی, خطایی از مار نزده است جز اینکه ما ناتونیم و تو 
قدرتمند (و بنایراین؛ هر کار بخواهی می‌کنی). « نرْشی: 
ترش‌رویی» اخم؛ ُندخویی. همه: همه‌اش,» فقط؛ یکشره. که: 
زیرا. معناي «تا» هم می‌تواند مناسب باشد. معنای بیت: اخم با آن 
جهر هنابز دوست داشتنی هیچ تناسبی ندارد و نشانهٌ کمال 
زیبایی نیست. مبادا که یکسره بدی کنی؛ زیر همه تردم خیرخواه 
تواند (ویا: تا همه تردم خیرخواو تو باشند). ی جَفا: بی‌یهری» 
آزار. صولّت: خشم. قهر. دولت: سعادت. اقبال. معناي «قدرت 
و دستگاه» نیز مناسب است. معتای بیت: توبی‌بهری می‌کٌنی و 
خشم می‌گیری و دیگران براي سعادت و بلندي اقبال تو به ذرگاو 
خدادعا می‌کنند با این زیبایی که تو-ای پادشاو خسن -داری» 
چه کاردیگری می‌توانند بکنند؟ «چي آطیفه: سخنِ رم وولنشین. 
آطیف: نیکو» خوش, زیبا. دل‌نگاه داشتن: دلجویی کردن» 
ُلاحظه حاي کسی را کردن نشکستن دل کسی. معنای بیت: 
گفتی که بایک سخن رم و ولنشین هزار دل رامیَیم (وعاشنی 
خود می‌کنم)» اما چنین کاری به اندزةٌ نشکستن یک دل» زیباو 
خوشایند نیست. « بوود وت بهرامی: لت به جانب کسی میل 
کند» دل به کسی ببازی. همه‌شب: تمام شب سراصرشب. چنو: 
چون اوه مانند او. تخسبی: [از تصدرخسبیدن] به خواب نخواهی 
رفت. تّلربهراهداری: چشم به راو مُنتظر می‌مانی. 


صممص سدح > 
رس ی 4ج 


707777 83 حجحه 2222 22و22 
(6 ور جر 3:29 کج 


۱ چ وکسی درآمد ازبای و تودستگاه داری کرت آدسیتی‌هسث‌دش نگاه داری" 
به‌ژوبهشت فردالوانشدنزتخشر ‏ مگرازدبارنیاکهصردوراه‌داری 
۲ _همه‌عیب خُلْق دیدن‌نه مروت است ومردی هی به خویشتن کُن که توهم گناه داری 
۲ _ رو طالبان‌ومردان گرم است ولطف واخسان ‏ توخودازنشان مردی‌تگراین کُلاه داری 
به‌چه خزسی ونازان گیروازتوبردهاسان ‏ اگرت شَرّف‌همین است که‌سالو جاه‌داری 
۶ چه درخت‌هاي طوبی ست نشانده آدسی را توبهیمهوا رت به‌همین گباه داری 
۷ به کدام‌روسپیدی طعع بهشت بندی ‏ توکه‌در خریطه چندین َرق سیاه داری 
۸ بهد رخدای ثربی طلّب ای ضعیفهتت که‌نماتد این تَمَرّب که به پادشاه داری 
۰ تومسافری ودنیاسرآب کاروانی ‏ نهمُعَوّل است‌پشتی که‌برین‌پناه‌داری 
۰_ کزان خاک‌داند که به گوش رده گوید ‏ چه خوش است عيش وارث کهبهجایگاهداری 
8 توحساب خویشتن کن نه متا سعدی ‏ 

کهبضات قباعت عَتل باه داری 


چو:وفنی. ازپای درآمدن: ناتوان شدن, درمانده شدن. است. مگ لالذ» ختماً هه نازان: فخرکننده؛ مغرور. گسرو 
دستگاه: قدرت, ثروت. آدمیّت: انسانیّت» جوانمردی. دل (کسی بردن: کنایه از «پیش افتادن» میتفت گرفتنءبرترق داشتن). 
را)نگاه داشتن: ْجویی کردن, نیا ز کسی رابرآورده کردن.(6 فردا: ‏ هامان: در قرآن نام وزیر یا مُشاورفرعون در روزگارموسی است. 
روزقيامت. شدن:رفتن. مَحشّر: جاي جمع شدن مردم در روز فرعون ازهامان خواست تابُرجی بسازد که از فرزآن به آسمان بل 
قیاّت» صحراي مُحشر. دیاردنیا: در چاپ یغمایی «دیار و دنیا» رود واز خدای موسی خبّرگيرد. نام هامان شش باردر قرآن آمده 
آمده است. دوراه: راو خیر و راوشر؛ راو نیک‌شرانجامی وراه است. از جمله د رآیه۳۸»سورٌقصص و۳۶ سورٌغافر. 
بُدفرجامی؛ راوبهشت و راو جَهتّم. اشار‌یی داردبه یه ۱۰ سور معنای بیت:به چه چیز ولخوشی و می‌نازی؟ اگر تنها افتخارتو این 
لد در قرآن (وََیلنَحین). معنای بیت: فرداي قیاهت. از است که ثروت و مَقام داری؛ در اين صورت باید بدانی که هامان 
صحراي مَحتنر نمی‌توان راو بهشت را در پیش گرفت» چنین کاری . دراین زمینه از توبرنر بود.6 طوبی:بنا به روایات اسلامی طوبی 
تنها از رل دنیا که سرآغازدو راهي بهشت و جَهِّم است» درختی‌ست در بهشت که خدا آن را به دستِ قدرتِ خویش کاشته 
امکان‌پذیر است وبّس.(4 همه: فقط پیوسته یک‌شره. مُروّت: ‏ است.اين درخت به حدّی‌بزرگ است که در هر نف بهشت 
جوانمردی. که: زیرا.9» طالبان: خداجویان زهروان راوخق. شاخهیی از آن هست. گفته‌اند میوهٌاین درخت جامه بهشتیان 
گرم:بزرگواری» بخشندگی. لملف: در چاپ یغمایی «فضل» آمده ‏ است و مومن هر چه بخواهد از درختِ طوبی بیرون می‌آید. هر گاه 
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میوٌ آن ا بخواهد شاخه‌هاي درخت سر فرو می‌آورند تا موّمن به 
آسانی میوه را بچیند. اگر مومنان آرزو کنند؛ مُرفانی که بر 
شاخه‌هاي این درخت نشسته‌اند فا شتا می‌شوند و مومنان 
می‌توانند آنها را بخورند و مُرغان پس از اینکه خورده شدند» دوباره 
زنده می‌شوند و پرواز می‌کنند. به جاي «طوبی‌ست» در چاپ 
بغمایی «طوبی است» آمده است. نشانده: نشانده شله کافعه 
شده. پهیمه: جهاریا. لقت: انس عادت. معنای بیت: در بهشت 
چه درخت‌هاي طوبایی که برای انسان نکاشته‌اند» اما تو مانند 
حیوان به همین عَلَفِ دُنیوی عادت کرده‌یی. 49 روسپیدی: 
روسفیدی» کنایه از «شرمنده نبودن» سرافراز بودن». طعع بستن: 
میدوربونتوقْع داشتن. خریطه: کی چرمین با پوستین که 
مکتوب ونامه رادر آن گذارند. چندین: این همه. وَرقٍ سیاه: وق 
نوشته شده و در اینجا «وَرق سیاه شده از کثرت گناهان). معنای 
یمت:تو که در کیسا مات این همه وق راز گناه سیاه کردهیی» 
با کدام روسفیدی امیل رفتن به بهشت داری؟ 600 کر: درگاه. 


دمحم 2 
مرج مرت مرت 


که 2202 


نزدیکی. ضعیف‌هتت:پست هگت. که: زیرا. معنای بیت: ای 
پست هنت به درگاو خدانزدیکی بجوی» زیر نزديکي تو به پادشاه 
باقینمیماند(هر آن ممکن است که تخضوب شوی). 69 شررآب 
کاروانی: مرچشمه و جایی که کاروان در آنجا توف و استرلحت 
می‌کند. مُعَّل:تکیه کرد داراي تکی‌گاه» شحگُم. معنای بیت: تو 
به ُسافر می‌مانی و دنیا بهاقامتگاو کاروان در کنارّرچشمه (دیر 
یزود بای ن راترک کی و بزری)» پس پُشت خود را به این پنامگاه 
(منرل موقّت» دنیا) تکیه یه» زیر نکی هگا شحگمی نیست. ( که: 
چه کسی. جایگاه: مَنرل» خانه. معنای بیت: چه کسی زبان خاک 
میداندتابه گوش رده بگوید که میراث‌خواری که از تو در خانه 
رجا ماندهاست (باثروتی که تواندوختی وبرجای گذاشتی) 
زندگي خوشی رامی‌گذراند؟ (» عشاب:سرزنش. که:زیر. 
بُضاعت: کالاء مال‌التجاره. معدای بیت: سعدی! به جاي مرزنش 
قردم به حساب اعمالی خود رسیدگی کُن زیابرايبازارقياتت 
کالایی جز کارهاي ناشایست نداری. 


جر م۳ ص77 


ت۳2 
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۱ این چه رفتار است کارامیدن از من می‌بری 
۲ باغ و لالشتان چه باشد آستینی بُرقشان 
۳ روزو شب می‌باشد آن ساعت که‌همچون آفتاب 
_مویّت ازپس تا کمرگه خوشه‌یی بر خرتن است 
ه دل به قاری ببٌردی ناگهان از دستِ من 
شا م۱ ود 
۶ شرتوبرگردیدی از من بی‌گناهوبی تب 
۷ چون نیاید دود ازان خرمن که آتش می‌زنی 
۸ این طریسق دشمنی باشد نه راه دوستی 


+ عیب مسکینی مَکُن افتان و خیزان درپیت 


م7 


مر مر جر را مرا 


هوشم از دل می‌ژبایی عقلّم از تن می‌بری 
باغبان راو با گر گل به داش می‌بری 
می‌نمایی روی و دیگر باز روزن می‌بری 
زینهارآن خوشه پنهان کنْ که خرتن می‌بری 
دزد شب گردد تو فارغ روز روشن می‌بری 
تاعگرمن نی زبرگردة فظ طن می‌بُری 
بایندد خون ازین وضع که سوزن می‌بُری 
کابروی دوستان در پیش دشمن می‌بری 
کان نمی‌آید تو زنجیزش به گسردن میبری 


سل ‌ ‌ 
۷۰ سعدیا کفتار شیرین پیش آن کام و دهسان 


و : ۰ 4 قز ۰ 21 
دربه دریا ی فرستی زر به معدن می‌پبری 


زفعار: راه رفتن» طرزراه رفتن» خرامیدنر هوش: بجا بودن 
حواس؛ هشیاری. ضمیر«م» در «هوشم) مُتعلّق به «دل» است: 
«هوش ازیلم می‌زبایی». دل: پیداست که دل در اینجا به معناي 
«مرکز حواس و فهم» به کار رفته است. عقلم: ضمیر«م» مُتعلق به 
«تن) است. معنای بیت: شگفتا چگونهراه می‌رزوی و می‌خرامی که 
آرم و قرار راز من می‌گیری» هوش و حوانتم را می‌ژبایی و عقل از 
سرم می‌پرانی ؟ وچ لایشتان:لالهزار. آستینی بُرقُشان: یک بار دست 
و آستیّت رابه حرکت درآوّر. معنای بیت: باغ ولله‌زارهیچ 
نیست؛تویک بار دست و آستین خود اتکان وه( انبوهی گل از 
آن پدیدار شود) و بعد به باغبان باید گفت: (گل واقعی این است) 
اگر می خواهی دامن دمن گل بچینیبی. وچ دیگر: دوبره پاز: به 
سوي, به طرف. روژن: پنجره. معنای بیت: لحظه‌یی که چهرء 
درخشان و خورشیدمانندت را از پنجره بیرون بیاوری و نشان دهی 


رس رصح 
(گر ٩0‏ 


وسپس پُشتٍ پنجره پنهان نی (در مدتی کوتاه)» روز و شب 
می‌شود. «چ) از پس: از پشتٍ سَرٍ.در چاپ یغمایی (از بس) آمده 
است. کمرگه: کترگاه» کمر. «کمرگاه» در اصل یعنی «مَحل" 
بستن گعربند». شرتن: در چاپ یغمایی «خْرتنی» آمده است. 
زینهار: (در عقام تحذیر) بَرحذر باش. که: زیرا. معنای بیت؛: 
نخست باید یاداور شد که این بیت به سم «خوشه چینی» اشاره 
دارد. در موبیم درومَحصول» وقتی صاحس مزرعه یا باغ؛ محصول 
خود را (غلات ویامیوم) جمع می‌کرد» خوشه‌هاي پراکنده‌یی که 
درو نشده بر جای می‌ماند -بنا به رف -به فقیران و نیازمندان 
خوشه چین وگذار می‌شد تا نها رابراي خود بچینند و بردرند. دوم 
وا «خرشن» در این بیت معناي مجازی دارد» در مصراع اول 
استعاره از «شرین معشوق» است: و در مصراع دوم به معناي 
«خرتن هستي عاشق» (عحصول زهد و علّم و دل و دین و عقل 


سر سم هم رس م۳ 2 


و...) است» در عین حال طبیعی است که «خرمن می‌بتری» را 
می‌توان ناظر به معناي اولی «خرمن» هم دانست. و حال معناي 


بیت: گيسوي تو که از پشتِ سر تا کر آویخته است؛ به خوشه‌یی 
بر خرن (<شرین) می‌انّد و ما گدایان خوشه‌چین راوسوسه 
می‌کند, اما این خوشه چیدنی نیست و تونه تنها خوشه‌یی به ما 
نیازمنداننمی‌دهی بلکه خرمَنِ هستي مارا هم غارت می‌کنی. 
هُش‌دار ای صاحب خُرتن!بر سا گدایان رحم کن و آن خوشه را 
پنهان کن. «م عیاری: در اینجایعنی «زیرکی و چالاکی و 
حیله‌گری ونیز دزدی» وبه اصطلاح (همه فن حریف بودن». 
فارغ: آسوده؛ با خیال راحت. معنای بیت: تو با حیله‌گری و به طور 
غافلگیرانه دل از دستِ من ژبودی» دزدها و عیّاران شب هنگام و در 
تاریکی دزدی می‌کنند» اما توبا خیال راحت» روزروشن دزدی 
می‌کنی. وی برگردیدی: روی‌گردان شدی» دوری کردی. مگر: 
شاید. معنای بیت: از من هیچ گناهی سر نزده است و توهیچ 
دستاویز و بهانه‌یی نداری, اگر تو به این دلیل از من روی‌گردان 
شدهیی تا من هم از توروی‌گردان شوم؛ باید بگویم که تصوّرتو 
اشتباه است. «ی چون: چگونه. ازان خرمن: در چاپ یغمایی «از 
این خرمتن) آمده است. بنده:بند آید متوقّف شود. موضع: جاء 
حل. می‌بری:دراینجایعنی «فرومی‌بتری» فرومی‌کنی». معنای 
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بیت: وقتی خرمنی را آتش می‌زنی چگونه ممکن است که دود از آن 
بلندنشود (اگر آه میکشّم بهاين دلیل است که خرن هستي مرا 
آتش زده‌بی)؟ یا چگونه ممکن است در جایی از بدن» سوزن فرو 
کی و خون بند آید و بیرون نریزد؟ 6 یسکین: بیچاره» بی‌توا. 
افتان و خیزان: آهسته و به حالتِ افتادن و برخاستن راه رفتن. کان: 
که آن؛ زیر او. زنجیرش: ضمیر«ش» مفعول فعل «می‌بری» است: 
«تو زنجیر به گردن می‌بریش» و «زنجیر به گردن»» حال است براي 
مفعول. معنای بیت: اگر بی‌تواییافتان و خیزان به دنب تو می‌آید 
عیبش نگن» زیر این بیتو با پاي خودبه دنبای تونمی‌آید» بلکه تو 
زنجیری (از عشق) به گردنش انداخته‌یی و اورا کشان کشان 
می‌بُری. «) کام: مُترادف با دهان است و در اینجا با توجه به «ذر» 
به معناي «درون دهان» است. در: مروارید. استعاره از «دندان‌هاي 
سفید و درخشان معشوق» و نیز (شعر و سخن آرزشمند و قیمتی» 
هم هست. «ذُربه دیا فرستادن» و «ّربه معدن بُردن» هر دویعنی 
فرستادن یا بردن کالایی به جایی که در آن به فروانی بافت می‌شود و 
قیمتی ندارد؛ مُترادف است با «زیره به کرمان بُردن». ممنای بیت: 
سعدی! شیرین سخنی در براب رآن لب و دهان (که خود مَعدنِ 
شیرینی است)» همچون زیره به کرمان فرستادن؛ بی‌جا و بی‌معنی 


ری بر ی دح ی مر 
5 >> 


۱ تودر کمندتیفتاده‌یی و مشذوری 


۰ گرآن که خرمن من سوخت با توپردازد 
۳ 

۳ بهشت‌روی من آن عبت پری‌زخسار 
۳1 ص ۳۹۹ ۳ نا ۰ 

۴ به گریه تمتعش ای تروق سیم انم 

و م و اتکی ها 

ه درشت خویی وبدعهدی از تونپسندند 

۶ تودرمیانِ خلایق به چشم اهل نْظر 
۰ تن 1۰ ۷ ۰ 2 مِ ِ 

۸ زکیّروناز چنان می‌کنی به‌مردم چشم 

۹ من از تو دست نخواهم به بی‌وفایی داشت 

۳ زچندگونه شخ رفت و درمبان آمد 

" به خنده گفت که سعدی سخن دراز مَکُن 


ازان به وت بازوی خویش مغروری 
نچشرت نشودعاشتی ومستوری 
که در بهشت نباشد به لطفی او حوری 
اگرچه شرونباشدبُرو گُل سوری 
که خوب من ری و ولْمزیب مَنظوری 
چنان که‌در شب تاریک پاره‌نوری 
کُس از خدای نخواهد شفاي رتجوری 
که‌بی‌شراب گمان میبرم که عخموری 
توهر گناه که خواهی بکُن که‌فوری 
حدیثٍ عاشتی ومُفلِسی و مَهٌجوری 
میان‌شهی و فراوان‌شخن چ و ظلبوری 


۲ چوسایه هیچ‌کس است آدمی که‌هیچش نیست 
سرا ازین چه که چون آفتاب مشهوری 


کمند: ریسمانی که یک عرش رابه صورتِ حلفه ره زده‌اند» 
به نحوی که با کشیدن ریسمان» حلقه تنگ‌تر شود. از مد براي 
شکارو بالا رفتن از جاهاي بلند و اسیر کردن دشمن در جنگ 
استفاده می‌کردند. در شعره گيسوي معشوق راز جهتِ بلندی و 
حالتٍ خلقهوارژلف و قدرت اسیر کردن عاشق, به ند تشبیه 
کرده‌اند. قعذور: کسی که غذرش موجه است.«ی» در 
«معذوری» شناسه است به معناي «هستی». ازان: از آن جهت به 
این دلیل. معنای بیت: تو اسیر کمن هیچ دلجری نشده‌یی واز 
عاشقی چیزی نمی‌دانی (بنابراین»اگر عاشق رانعرزنش کُنی) 
معذوری» و به همین دلیل (به دلیل نادانی) به نيروي بازوي خویش 
(به قوّتِ زهد و تفوای خویش) مَخرور شده‌یی.49 با تو بُردازد: به 
تو توجه کٌند,به توروی آورد. تستوری: در لخت به معناي 
«پوشیدگی» است؛ در اینجا معناي مجازي آن یعنی «پاکدامنی» 
پرهیزگاری» مورد تّر است. معنای بیت: اگ رآن ری که خرتن 
هستي مرا (دل ودین و عقل و زهد و...مرا) به آتش کشید به تو 


روی آورد؛ آنگاه درخواهی یافت که نمی‌توانی هم عاشق باشی و 
هم پرهیزگار و خوش‌نام.69 بهشت رو: بهشتی چهره. لُْبت: 
محبوب زیباروی. این واژه در اصل به معناي «عروسک» است. 
پریزخسار: پری‌چهره» داراي چهرهیی مان پری؛ زیبارو. 6 کل 
سوری: نوعی گ سرخ رپ که بسیار خوشبوست. گل گلاب, در 
ینجا استعاره از «چهر شرخ و شکُفته یار است. معنای بیت:با 
گریه به و گفتم :ای عروبالايبلوریبَدن هرچند گلِ سرخ بر 
درختٍ رو نمی رود (اماتو شروی هستی که گل شرخ- چهرةٌتو 
-بر آن ثیکُفته است) .6 ذرشت خویی: تندخویی, بّداخلافی. 
بدعهدی: بی‌وفایی. که: زیرا. خوب‌مَنظر: زیبارو. مَنظور: (در 
معناي مجازی) معشوق. «ی» در «مَنظوری» شناسه است. معنای 
بیت: ند خویی و بی‌وفایی از کسی ماننلٍ تو پسندیده نیست زیر 
زیبارو و عحبوب دلْفریبی هستی (چرا خلق و خویّت مانند 
جهره‌ات نیست).6 خلایق: جمع خلیقه مردم. اهل تظر: 
صاجب‌تظران. «نَر» در زبان عرفان به دید و احساسی لطیف و 


رتیت نتم سس میب نت مس فکق بط موش یو خی ترش 


جر 
حً 


معنوی اطلاق می‌شود که به وسیله آن می‌توان حقیقت را دریافت. 
در واقع «تظر» چشم حفیفت‌بین باطنی‌ست. پس اهل تظریا 
صاجب‌تظر کسی است که بیزش درست ودفیق و ذوق 
زیبایی‌شناس دارد. چنان که: در چاپ متعاش «جْنانکه» آمده 
است. معنایبیت:درنرصاجبَرانِ زبای‌شناس تو در مین 
دیگر زیبارویان چنان می‌درخشی که پارهٌ نور در شب تاریک. (6 
خسن: زیبایی. آفاق: جمع افق» مراترجهان. زنجوری: بیماری. 
معنای بیت: اگر در عراّرجهان طبیبی به زيبايي تو پید| شود» در 
این صورت هیچ انسان بیماری شفاي بيماري خود را از خدا 


نخواهد خواست (تاتوبر سربالینش بیایی). (4 کر: تکره غرور. 


مردم چٌشم:مردمِ چشم. «مردم چشم» در وقع برگردان فارسي 
تعبیر«انسان العین» است. می‌برم: در جاپ فروغی ویغمایی 
«می‌بَرد) آمده است؛ ام نسخهبدل یغمایی نشان می‌دهد که در سه 
نُسخهُ خی «میبَرم» آمده است و همین روایت با معناي بیت 
تناسب دارد. مور تکار معناي بیت: از فرط غرور و ناز 
چنان حالتی به دک چّشم خود می‌دهی که بدون آنکه شراب 
نوشیده باشی» تصوّر می‌کنم که ست هستی. (0دست داشتن: 
دست برداشتن؛ دست کشیدن. به: به سیب در اثر. که: زیرا. 


مففور: بنخشیده» آمُرزیده. معنای بیت: تو هر قدر که بی‌وفایی و 
بی‌یهری کُنی» باز من دست از داکن تو برنخواهم داشت (با ۱ 
بی‌وفایی نمی‌توانی کاری کُنی که من از تو چُشم بپوشم)؛ هر گناه 
که می‌خواهی بکن» زیرا کسی از تو دادخواهی نخواهد کرد. در 
میان آمد: فاعل این فعل» مقجموع مصراع دوم است. تهجوری: 
نجدایی. معنای بیت: سخنان گوناگونی گفته شد (حرف‌هاي 
گوناگونی زدم) و سخن از عاشقی و بی‌پولی و جدایی به میان آمد. 
(مبان‌تهی: توخالی. فراوان سخن: بسیارگو» رحرف. چو: مثل» 
مانند. طلمور: یا تنبوره ساززهي بسیار قدیمی از نوع عود که 
کاسه‌اش از کاس عود کوچک‌تر و دسته‌اش از دسته آن بلندتر 
است.یعضی زاو نبور با ناخن و بعضی با یضراب نواخته 
می‌شد. تار و سه‌تار از انواع طنبور به شمار می‌آیند. معناي بیت در 
بیتِ بعد آمده. «)هیچ‌کس: فرد ناچیز و بی‌ارزش. مرا ازین چه: 
به من چه؟ چه نفعی به حأل من دارد؟ معنای بیت: (وقتی همه این 
حرف‌ها را زدم) معشوق با خنده گفت: سعدی!پرگویی نکن اتو . 
یل طنبور پرحرف و توخالی هستی: آدم فلس و بی‌پول؛آدم 
نیست. شب آدم است؛ این که تو یثل آفتاب عالمتاب مشهور 
هستی؛ نفعی به حالي من ندارد. 


اه 


مره 


۱ مابی‌توبه‌دل بُرنرّدیم آب‌صبوری 
۲ بعد از ت و که در چٌشم من آید که به چُشتم 
۲ خلقی به تومُشتاق و جهانی به توروشن 
: جزخظ دلاویزتوبرظرف بداگوش 
۵ درباغ رو ای رو خرامان که خلایق 
* روي تونه‌رویی‌ست کزو صّبرتوان کرد 


چون سنگاولادلپتهادیم به‌دوری 
گویی همه عالم مات است و تونوری 
مادرتوگریزانوتواز خن تفوری 
مبزه‌نشنیدم ِِ گُل سوری 
گویند راغ بهشت است وتو حوری 


لیکن چه کم گرنگنم بر ضّروری 


۷ سعدی به جفادست امید از توندارد 


هم جورنوبهت رکه زروي توصّبوری 


(ه دل بر: بر دل. در چنین مواردی که دو حرفی اضافه (به» بر) به 
کار رفته است؛ معمولمیتوان اولی را حذف کرد و دومی را به جاي 
آن نشاند. آب صّبوری: [تشبیه صریح] چون سنگ‌دلان: منم 
جملهُ مصراع اول است: «ماء جون سنگدلان»بی‌تو آب صبوری به 
دل بر نزدیم». دل آهادن:بهکنای یعنی «تسلیم شدن». معنای 
بیت: : مادر جدایی از وه مان سنگ‌دلانزفتارنکردیم وبر آتش 
خود نب صبر و شکیبایی نريختيم»بلکهتسلیم سوز و گداز 
دوری شدیم تا رگونه که می خواهد ما رابسوزند. 69 بعد از تو: جز 
تو» غیر از تو. که: چه کسی. که: زیرا. لْمات: جمع ظلمت؛ 
تاریکی‌ها. عنای بیت: (براي عنی که چُشتم بهجمال توروشن 
شده است دیگر) چه کسی جز توبه چشتم جلوهمی‌کند؟ (همیچ 
کس)؛ زیر از من انگار تراعرجهان چیزی جزتاریکی نیست 
وتبهانوری که جهان را روشن می‌کندءتویی خلتی: انبوهی از 
تردم»آدم‌هاي بسیار. ما در تو گریزان: ما دیگرن می‌گريزيم وب 
توروی می‌آوریم .در چاپ فروفی «مااز تو گریزان» آمده است. 
تفور: گریزان» رکنده ۰« در «تفوری) شناسه است به معناي 
«هستی». 6 خظ: موي نازک و نرم صورت؛ موي نوژسته بر کنر 


چهره. دلاویز: وبا جذاب. ظرف: رف کنار. ُداگوش: 
ژخسار» چهره. مد پروید. کل سوری: نوعی کل شرخ پر که 
بسیار خوشبوست. گل گلاب. استعاره از «چهرة شرخ و وشکفتة 
پار» است. معنای بیت: اکنون نشنیده!م که سبزهروي کل سوری 
پرویده ها دوست‌داشتني تو که کنارژخسارت چنین منظرة 
بٌدیعی را به وجود آورده است. (60 مرو خرامان: کنایه از «معشوق 
خوش قد و بالا» درختٍ مرو اسیر و پای‌بّنهٍ خاک است» اما رو 
قاعتٍ معشوق می خراّد نازرا اه می‌روّد). خلایق: : جمع خلیقه» 
مردم. . قگر: لاشد, حتماً. حوری: : زنٍ سیاه‌چشم بهشتی؛ ودر 
ینجا شاد« رزیبو یه چشم» است 9۰ بر ضروری: : صبر 
ناگزیر» صبراجباری ۰ به: به سیب دراثر. جفا: بی‌وفایی؛ 
بی‌یهری آزار. دست امید:[اضافٌ استماری] ۳ جور: 
تم آزار که: در اینجا وابسته صفّتِ تفضیلی است به معناي 
«از». معنای بیت: هر قدر که بی‌وفایی کُنی» سعدی کسی نیست 
که در اثبیبهری دست امید خود راز دامن وراد وازتوچُشم 
بپوشد. بناباین»باز تَحمُِّبیتم و آزارو بهتر از تَحمُل درد جدایی 
از توست. 


0 
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به خداوندیو فضلّت که ظر بازنگیری 
بانگویم که‌تو خود واّفی اسرارضمیری 
هم‌به‌درگاو ت وآیم که لطیفی و خبیری 
دیگرش چارهتماند که‌تو بی شِبّه و نظیری 
که کریمی و حکیمی و علیمی و قدیری 
الق صبح وبرآرند؛ٌ خورشیل مُنیری 
بر توپوشیده‌تماد که عمیعی وبصیری 
چه تفاوت کُند آنرا که تومولاوتصیری 
تو خداوندٍ جهانی که‌نه مُردی و نه‌میری 


یازب از ما چه لا آیداگر توئبُذیری 
درد پنهان به توگویم که خداوند کریمی 
گربرانی بهگناهان قبیح از رخویم 
گربه‌نومیدی ازین در یرود بندهُ عاجز 
دست دردامن عفوّت زنم و باک‌ندارم 
خالق خق ونگارند؛ ایوان زفیسی 
حاجّت موری و اندیشه کمتر حیوانی 


گرهمه خلْق به خصمی به درایندو عداوّت 
همه را ملک مجاز است و بزرگی و امیری 

سعدیامن ملک امک غنی ام ت و فقیری 

چاره درویشی و عَجز است و گدایی و حخقیری 


0 قلاح: رستگاری» لاح حال. به: سوگند به, معنای بیت: ‏ ستیزه‌جویی. عداوّت: دشمنی. مولا: سمروّر. تصیر:یاوّر. معنای 
ییت:براي کسی که تو شرّر ویاوراو باشیء چه فرقی می‌کند که 
همه مردم با او از درستیزه‌جویی و دشمنی درآیند (ی دوستی ؟ هیچ 
فرقی نمی‌کند). 6مک: پادشاهی, فرمانروایی. مجاز: فیر 
حقیقی؛ موفتی» زودگذر. در چاپ فروغی «مجاز است بزرگی» 
آمده است. امیری: فرمانروایی. نه طردی: نه شرده‌یی. و عجیب 


خدایا اگر تو ما رانپذیری و از درگاو خود برانی؛ از ما چه کاری 
است که در چاپ‌های موجود نسخهبدّلی به صورت «نه زادی» 
چاپ یخمایی 


ساخته است که مایهٌ رستگاری شود؟ (هیچ) تورابهبزرگی و کرت 
سوگند می‌دهیم که نَظر خود را از ما برنگردان و لطفی خود را از ما 
دریغ نکن. 69 گریمی: در چاپ یغمایی «کبیری» آمده است. 
که: زیرا. واقف: آگاه. اسرارضمیر: رازهاي تهفته در دل. 68 
آبیح: زشت. از ذرخویشم: مرااز ذرگاو خویش. هم: باز. که: 
زیرا. لطیف: از نام‌هاي خداي متعال: مهربان؛ نیکی‌رسان, داناي 
خفاياي امور و دقایتی کار. خبیر: آگاه» دانا. 68 شبّه: یثل» مانند. 
دست در دامن (کسی) زدن: به کسی مُنوسل شدن. عفو: 


دیده نمی‌شود. به جای «نه مُردی و نه میری» در 
«نمردی و نمیری) آمده است. معنای بیت: پادشاهی و بز رگی و 
فرمانروایی براي هوگان (جز تو) مجازی و زودگذر است. تنها تو 
گ شت» بخشش. [«دامَن عَفو»» اضافه استعاری] باک‌ندارم: ‏ آن جهانداری‌هستی که نه شرده‌یی ونه خواهی مُرد. 69 
بیمی به دل راه نمی‌دهم؛ نمی‌ترسم. قدیر: توانا. 42 نگارنده: ملک الْمْلک: مالک لک پادشاو جهان هستی. غنی: بی‌نیاز. 
نفاش, فشبند» سازنده. ایوان زفیع: کاخ بلند, کنایه از «آسمان». ‏ فقیر: نیازسند. معنای بیت: (این بیت از زبان خداي مُتعال است) 
فالق: کافنده. «الق صبح» به این اعتبار که روشني صبح, دل سعدی! من پادشاو بی‌نیاز جهن هستی هستم وتو نیازمندی» چارة 
کارتو اظهارنیازمندی و ناتوانی و تهیدستی و کوچکی است. 


ظلمتِ شب را می‌شکافد. بُرآرنده: برآورنده بالا آورنده؛ باعثٍ 
طلوع. مُنیر: روشن, تابناک. 6 کمتر: دراینجا معناي نفی 
می‌دهد نه تفلیل هیچ. شمیع: شتواء بصیر: بینا. 4 خهصمی: 
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۱ هرسلطنت که خواهمی‌می‌کن که ولذیری 

۲ جان‌باختن به کویت در آرزوي رونت 

۳ ملک آن توست و فرمان مملوک را چه درسان 

۲ گرمن شخن‌نگویم دروصفب روی وسویت 
بّ ۱۰) 

آن کو ندیده باشد گل در میان بستان 
ص ۱ 7 ۳ 

۶ گفتم فگرزرفتن فایب شوی زچشمم 

۷ ای بادٍ سبح بُستان پیغام وصل جانان 


در دستِ خوب‌روبانْ دوت بوّد اسیری 
دانسته‌ام ولیک خونخوار ناگیزیری 
گر بی‌گته بسوزی وَز بی‌خطا بگیری 
آیینه‌ات بگوید پنهان که بی‌تظیری 
شاید که خیسره ماد در ارغوان و خیری 
آن نیستسی که زفتیع آنی که در ضمیری 
می‌ر که خوش نسیمی می دم که خوش عبیری 


۸ اورانسی‌توان دید از شنتهاي خوبی ما خود نمی‌زمایم از ایس عقیری 
۰ گریاربا جوانان خواهدنشست‌ورندان ‏ مانیزتوبه کردیم از زاهدیٌ و پیری 
۳ سعدی نظر پپوشان یا خضرقه در میا نة 


رشدی روا نباشد در جاسه فقیری 


( شلطنت: در اینجا یعنی «درازدستی» قهر» غلبه). که: زیرا. 
دلجٌذیر: لْچُسند» محبوب. خوب‌رویان: زیباروبان. دولت: 
سعادت» خوشبختی. اسیری: اسیر بودن: اسارت. معنای بیت: هر 
درازدستی و سیتمی که می خواهی بر من و داره زیرا محبوب و 


دوست‌داشتنی هستی (و من از تو نخواهم تنجید)؛ اسارت در " 


دستِ زیبارویان سعادت است. 6 خونخوار: صِفتِ معشوق است 
ازآن رو که عاشق خود راتاحَدّ مرگ آزار می‌دهد» عاشق‌کُش. 
ناگزیر: آنکه یا آنچه وجودش ضروری و غیرقابل چٌشم‌پوشی 
است» کسی که از او بی‌نیاز نمی‌توان بود. معنای بیت: می‌دانم که 
در آرزوي دیدارتوباید در كوي تو جان بدهم» ولی (چاره چیست) 
تو خونخواری هستی که نمی‌توان از او چشم پوشید. 6 مُک: 
پادشاهی. مَملوک: بنده» غلام ژرخرید. درمان: چاره. گر...وَز: 
اگر...و اگره خواه... و خواه» چه... و چه. بگیری: مواخذه کُنی» 


تخرد 


مجازات کُنی. معنای بیت: پادشاهی و فرمان‌روایی از آن توست» 
خواه بنده (-عاشق) راب آنکه مرتکب گناهی شده باشد بسوزانی» 
و خواهبی‌آکه خطیی از او عرزده بشد به ُجازات پرسانی؛ در هر 
حال او جز تسلیم چاره‌یی ندارد. 69 معنای بیت: حتی اگر من در 
صفب چهره و گيسوي زيباي تو سخنی نگویم»آینه به طورپنهانی 
(به زبانِ حال) می‌گوید که در زیبایی نظیر نداری. این بیت در 
چاپ یغمایینیمده است. ( گل:گل شرخ. شلطن گل‌هاست. 
شاید: [از مصدرشایستن] شایسته است. بجاست و در اینجا 
یعنی «حق دارد». خیره‌ماندن: حیرت کردن مُتحیّر شدن. 
ارخوان: نام درخت و گلی به رن سرخ درخشان با ته رنگ بنفش. 
خیری: گلی چهارنکه و مُعظر به رنگ زرد یا سیاه (خيري خطایی) و 
بنفش (خيري میردینی و خيري هفت‌رنگا) وسفید وشرخ» 
شب‌بو» گٍِ همیشه بهار. در شعرفارسی غالبا به رنگ زرد خیری 
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اشاره نده و خیری را مظهّر«روي زرد و بیماری» شمرده‌اند. معنای 
ت: سی که گل شرخ شیگفته وزیبا (سلطان گل‌ها) ردر مین 

ال ندیده باشد»حق دارد از دیدن ارغوان و خیری حیران 
بمائد. می‌گوید: تودر میا زیبارویاندیگر به گل شرخ در میان 
گل‌هاي دیگر می‌مانی. کسی به زیبارویاندیگردل می‌بندد که تو 
را ندیده باشد. این بیت در چاپ یغمایی نیامده است. 69 گفتم: با 
خود گفتم؛ پیش خود فکر کردم. مره لکد حتماً ضمیر: 
درون؛ دل. معنای پیت: با خود گفتم: لاد با رفتدت از رم ناپدید 
می‌شوی (از دل برد هر آنکه از دیده برفت)» اما اشتباه می‌کردم» تو 
آن پیکرةُ جسمانی که از پیش جشکم رفت نیستیء تو آن کسی 
هستی که درد من جای گرفته است. 69 جانان: معشوق. سیم: 
.با ملایم و خنک ۲.بوي خوش. «ی» در «نسیمی» شناسه است؛ 
به معناي «هستی». می‌دم: هم به معناي «یوز» است و هم به معناي 
(سخن بگو». قبر:نوعی َطر شرکب از مُشک و گلاب و صندل 
و زعفران و غیره.«ی» در «عقبیری» شناسه است؛ به معناي 
(هستی». معنایبیت: ای با صبحگاهي گلستان» ای پیغام وصال 
معشوق, تونسیمی ولاز و خوشایند هستی» پوّز (و امیلٍ وصال را 
در جان‌هاي عاشقان زنده کُن)؛ بوز(و پیغام خود رابارگو کُن)؛ 
زیرا عبی رخوش‌بویی هستی. 62 از منتهای: از فرط» از بسياري. 
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خوبی: زیبایی. نم‌نماييم: دیده نمی‌شویم» بهتظر نمی‌آییم. از 
غایست: از فرط از بسياري. حقیری: حقیر بودن» حقارت» 
کوچکی ناچیزی. سعنای بیت:اوازبس که زیباست دیده 
نمی‌شوده و ما از فرط حقارت و کوچکی به تَظر نمی‌آییم. 6٩0‏ ند: 
لافید لابالی؛ کسی که پای‌ندٍ آداب و رسوم عمومی و اجتماعی 
نیست. زاجدی: زاهد بودن, زهد؛ پارسایی؛ پرهیزگاری. پیری: 
سالخوردگی» و نیز «مُرشد بودن). معنای بیت: اگر پار مایل است 
با جوانان و ردان لابالی نشست وبرخاست کند» مانیز اعلام 
می‌کنيم که از گناو پرهیزگاری و پیری توبه کردیم و از این پس کاری 
نمی‌کنیم جز عاشقی و جوانی. 6 نظر پپوشان: جشمت را پبند؛ 
نگاه نکن. خرقه:لباس رسمی صوفی» جامهُ آستین‌دار و از جلو 
بسته که غالبا از پار‌هاي مختلف و گاه رنگارنگ دوخته می‌شد. 
«خرفه در میان نه) یعنی «خرقه را از سر بیرون بیاور و دور بینداز» 
از ره و سم خرقه‌پوشی دست بُردار». فقیری: درویشی. «جام 
فقیری» همان «خرقه» است. معنای بیت:سعدیاتا کی 
می‌خواهی دورویی کنی؟ خرقه زهد و درویشی با عاشقی و 
نربازی سارگاری ندارد» با چشعت راییند و به زیبارویان نگاه نکن 
ویا خرقة هد رااز مربیرون آور و دور پینداز. رثدی کردن در لباس 
درویشی دزست لیست. 
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۱ اگ رکلالنشکین ززخ بُراندازی 
۲ اگربه‌رقص درآیی تو مرو سیم‌اندام 
۲ توباچنین قدوبالاو صورت زیبا 
۴ کُدام‌باغ چوژخسارت و گلی‌دارد 
به خسن خال وبناگوش اگرنگاه کنی 
۶ لام بادصّب يم لام با صبا 
۷ بگوی شطرب یاران بیارزموّمه‌یی 
۸ که گفته‌است که صد دل به غمزه‌یی ببّری 


کُنند در قَدَمَتُ عاشقان سراندازی 
نظارهکن که چه مستی کنند و جاثبازی 
به سروو لاله و شمشاد وگل تردازی 
کُدام مرو کُندباقدّت سرافرازی 
نظرتوبا قدوبالای خودتیندازی 
که‌با لاله جَنْدّت همی کُند بازی 
بل بل مستان که‌بس خو شآوازی 
هزار صید به یک تاختن بیندازی 


ِ 7 7 
٩‏ زلطف لفظ شکربا رگفته سعدی 
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( کلاله: زلف تابدار, زلف آویخته بر پیشانی. مُشکین: سیاه‌رنگ 
و خوشبو ماننل مشک آميخته به مُشک» بسیار معظر. سراندازی: 


" جان‌قشانی. معنایبیت: اگر زلف مُشکین را (که مانند نقاب بر 


چهرهات افتاده) کنار بزنی و چهره‌ات را نشان دهی» عاشقان جان 
خود را نثا رقم تو می‌کنند. 6 سیم اندام: داراي تّنی سفید و 
بلورینبدن آغا به رقصیدن کُنی» خواهی دید که عاشقان چگونه 
مست و از خود بی خود می‌شوند و چگونه جان‌فشانی می‌کنند. 69 
شمشاد: درختی هميشه سبز که به عنوان زینت در باغ‌ها و باغچه‌ها 
کاشته می‌شود. شاعران قد و بالای معشوق رابه شم شاد تشبیه 
کرده‌اند. ردازی: توجه نشان نمی‌دهی» اعتنانمی‌کنی. 6 چو: 
مثل» مانن. شرافرازی: رخود رابالا گرفتن. به خود نازیدن و 
مغرور بودن. در مصراع دوم می‌گوید: کدام رو است که بتواند در 


بربرقد و بالاي اي تو عربلند کند وبه خود بناژد؟ 9 شسن: 
زیبایی. باگوش: ژخسار» چهره. معنای بیت: اگر زیبایی خال و 
چهرٌ خودراتماشا کُنی» چنان تسحور می‌شوی که دیگر حتی به 
قد و بالاي خود نگاه نخواهی کرد. 9 :با خنک و لطیفی که از 
جانب شمال شرقی می‌وَزد. «صّبا» در شعر نقش پيکي میان عاشق 
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و معشوق را بازی می‌کند. کُلاا جَعْد: موی پیچیده و تابدار. 6 
بگوی: بخوان. مطرب: خواننده» نوازنده. بیار: در اینجا یعنی «آغاز 
کن»ش ر کن». مزمه: نوعی خوانندگی يا تم ُلایم و آهسته. 
بدال: ناله سر کن» آواز بخوان. بل مستان: کنأیه از «مطرب» در 
مسصراع اول. 69 مزه: حرکتِ شم و ابرو از روي نازه ناه 
0 تاختن: حمله. بیندازی: از پای درمی‌آوری» شکار 
می‌کنی. (لطف: زیبایی. شگربار: (شیکربارنده) ثیکرریز» بسیار 
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۱ امیسدوارم اگر صدزقمبیندازی 
۲ جوروزگارنسازد یستیزه‌نتوان برد 
۳ جفای عشق توبر عقل من‌همان مثلاست 
۲ دریغ بازوي تقوی که‌دست زنگیتت 


۵ ی 
۶ هزار چون من اگریختت وبّلابیند 
۷ خدیث عشق توپیداتگردمی بر خلق 
زمی توا رکه صددل به قمزدیی پبّری 
۹ تور چ و سعدی اگربندهبی بو چه شود 
"۷ گرّش به هر برانی به لطف با آید 


ن 


مرس م۱ 


که‌باردیگرم از ین 
ضرورت است که‌با روزگار درسازی 
که ترگزیت به کافر همی دهد فازی 
به عقل من به ضرانگشت می‌کند بازی . 
زهر که در رآیدبه حسن شمتازی 
توراازان چه که درنعمتی و درنازی 
گ رآب دیده‌نکردی به گریه فشازی 
هزار صید به یک تساختن بیندازی 
که دررکاب توباشد غلام شیرازی 


که‌زره مان بود ازچندباربگدازی 


۷ چ وآب می‌رَوّد این پارسی به قوّتَ طبع 
نه مرکبی ست که از وی سب َجّق برد تازی 


مد رنم: صد ره مراء صد بار مرا. بیندازی: از چشم بیندازی» خوار 
کُی. لطف: :مهربانی» مَحَت. پنوازی: نوازش کنی مور فد قرار 
دهی. معنای بیت: حتی اگر صد بارمرااز چشم پیندازی و خوارکنی» 
همچنان امیدوار خواهم بود که در بارصد و یکم مرا از روي مَحبّت نوازش 
۱ 7 ستیزه پردن: #ر جنگ و دشمنی 
شتن, درافتادن. در سازی: بسازی» سازگاری کُنی. معنای بیت: وقتی 

با تونسازد و بروفت مراد تونگرددهنمی‌توانی با روزگار در بیفتی به 

ناچار باید با رورگا ربسازی و نافلایمات راتحمّل کنی .عشق» مرنوشت و 

تقدیری است که آدمی در جنگ آن اسیر است. «6 جُفا: بی‌یهری» آزار. 
شرگزیت: مالیاتِ سرانه‌یی که کافران ساکن در ملمرودولتِ اسلامی به 
مسلمانان می‌پرداختند» جزیه. ازی: کسی که در راو دین با کافران جهاد 

کند» جاهد. معنای بیت: بی‌وهری و آزاری که عشق تو بر عفل من روا 

می‌دارد به آن می‌ماتد که مجاهم راو اسلام (عقل) به کافر (عشق) جزیه 

بیردازد (در حالی که کافر باید به مسلمان جزیه بیردازد). عشق کافر 

است» زیرا در نی هیچ چیز و هیچ کس- جز معشوق- نیست. 6 ریغ : 

حیف. افسوس. بازو: وت قدرت؛ نیرو. زنگین: نگار کرده؛ داراي 

قش وگ رکنا. معنای پیت: افسوس که بازوي تقو از کار افتاده است و 

دیگر نیرویی ندارد تا دست نگارکرد؛ٌ تو را که با مرانگشتٍ خود عقلم را به 

بازی گرفته است باز دارد. (64بُسی: بسیار» بارها. مطالعه کردن: به دقّت 

دیدن تأمُل کردن. آید: در چاپ یغمایی «آمد» آمده است. معنای بیت: 

َقش جهان و زیبارویان آن راارها بهدقت دیدیم (بایداعتراف کنیم که) 
تودرزیبایی از هر کس که به چٌشم می‌آیده ُرتر هستی. 6 چون: یثل» 

مان در چاپ یغمایی «گونه» آمده اس. محتت: رنج» سختی. بیند: 

در چاپ یخمایی «بیتم» آمده است. تورا از آن چه: تو از این بابت چه 
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غّه‌یی می خوری؟ از رو چه اهمیتی دارد؟ معنای پیت: اگر هزار 
عاشق بیو مان من دچاررنج و بلا شونده از تظرتو که در ناز و نحمت به 
سر می‌بری» اهمینی ندارد. 6 خدیث: حکایت» ماجرا. پیدا کردن: 
آشکار کردن؛ بیان کردن» بازگو کردن. آب دیده: کنایه از «اشک». 
غمازی: سخن چینی» افشاگری. معنای بیت: اگر اشک از ربق گربه 
افشاگری نم‌کرد» هرگز ماجراي عشتق تو را براي دیگران آشکار نمی‌کردم 
وا آن سخنی نمی‌گفتم ۰ زهی: (در قام تحسین و تعجب) چه» 
شیگفتا, . غمزه: حرکت چشم و ابروازروي نز نان یرشمه. تاختن: 
حمله. ییندازی: از پای درمیآوری» شکار می‌کُنی. معنای بیت: تو چه 
سوارکارشگفت‌انگیزی هستی که (در میدانٍ عشق) صد دل را بایک 
کرشمه می‌ژبایی؛ و هزار صید را با یک حمله از پای درمی‌آوری. 66 چو 
ملٍ» من رکاب ابا فلز هدر دلب زیر اسب آوزند وب 
هنگام سواری پنجه‌هاي پا را در آن گذارند «در رکاب کسی بودن»؛ کنایه از 
«همرآه و لازم کسی بودن». معنای پیت ت: چه می‌شود اگر بنده‌یی مان 
سعدی داشته باشی تا (همان‌گونه که چاکرانی از شهرهاي مختلف داری) 
غلامی هم از شیراز همراو تو باشد؟ «6قهر: پم . لطف: :مهربانی» 
مَحَّت. که: زیرا. معنای بیت: ار او ابا خشم از خود برنی و طرد کُنی 
(عشت اوه هیچ ری نمد)« بردیگ از ري مت پیش تو 
بُرمی‌گردد» زیر طلا را اگربارها بگدازی» بارش تغییر نمی‌کُند ۰ نوت 
طبّع: نيروي قریحه. مرکب: حیوانی که بر آن سوار شوند» مانن اسب و 
غیره. تب ُردن: پیشی گرفتن, میسقت جُستن. تازی: تازنده.و نیزبا 
توجه به آمدن «پارسی» گوشه چّشمی به معناي «عربی» دارد. معنای پیت: 
این شعرٍ پارسی به نيروي تریح من ماننٍ آب زوان است ترگبی نیست که 
هیچ اسب تازی بتواند از آن میت بگیرد. 
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۱ تو خودبه صُحبت امشال ماتپردازی 
۲ وصال ساوشمادیسرمتفق گردد 
۰ کُجابه‌صیلٍمَلَخ میت فروآید 
به‌راستی که‌نه‌هم‌بازي توبودم‌من 
۵ زدست ثرکي ختایی کسی فا چندان 
۶ وگر هلاک مت درخور است‌باکی‌نیست 
۷ کدام سنگّدل است آذکه عیب ما گوید 
۸ میسرت نشود یرٌعشق پوشیدن 
۱ چه جُ‌رفت که با ما شخن نمی‌گویی 
من ازفراق توبیچاره سیل می‌رائم 
۷ هنوزباهمبُدعهدیتدعاگویم 


را چم رای ما جح 
رس رس هر 
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نظربه حال پریشان مائیندازی 
که‌من اسیرنیارم توصاحب نازی 
بدین صفت که توبازباندپروازی 
تو شوخ‌دیده‌مگس بینْ که‌می‌کُند بازی 
نمیبُرد که من از دستٍ شرکي شیرازی 
فنیل عشق شهید است و قاتّش غازی 
گ رآفتاب ببینی چومومبکدازی 
که‌عاقبت بگند رنگ‌رویٌ غمازی 
چه دشمنی‌ست که با دوستان نمی‌سازی 
مشال ابربهاروتو خیل می‌تازی 
که گربه قهر برانی بهلطف بشْوازی 


" توهمچو صاحب دیوان مَکن که سعدی را 
به یک زه از نظر خویشتن بیندازی 


خود: برای تأکید آمده است. طحبت:هم‌نشینی» مصاچبت. ‏ تماشا کن که‌آداي‌باز را درم‌آرزد. 49 ثري عتایی: زيباروي اهل 


4 مق گردد: دست دهد پیش آید. که: زبرا. 49 کجا: جگونه, 
جطور. َخ: مه رحقارت و کوچکی است. فرو آید: در چاپ 
یغمایی «فرود آید) آمده است. بدین صفّت: این‌گونه؛ چنین. 
بلندیروازی: «ی» در اینجا شناسه است» به معناي «هستی». معنای 
بیت: اینگونه که تو ای بازبلندپرواز (-معشوق) پر وبال می‌گشایی 
واوج می‌گیری» چگونه ممکن است که مت تو تال شکار 
خی مان من پایین بای ؟ 9 همبزی: حریف (در بازي شطرنج 
یاقمار یا مسابقه وغیره). شوخ‌دیده:بی‌حیا. می‌ندبزی:آداي 
باز (-پرند؛شکاری) را درمی‌آورد. معنای بیت: به راستی که من 
حریفی (بازبلندپروازی مانند) تو نبودم» بی‌حيايي این مس را 


ک 2 ۱ 
مرت مج کرت 


جر 
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ختا. «ختا» به چین شمالی اطلاق می‌شد که سکن قبایل رک 
بو و به داشتن زیبارویان تنگ‌چشم شهرهبود. جَفا:بییهری» 
آزار. چندان: آن قدر. نمی‌بَرد: نمی‌بیند» نمی‌کشد. تحشُل 
نمی‌کند. معنای بیت: هیچکس از دستٍ زيباروي ختایی آن قدر 
بی‌یهری و آزار ندیده است که من از دست زيباروي شیرازی 
کشیده‌ام. 9 عنت: ضَمیر«ت» مُتعلّق به «ذرخور» است. فتیل: 
کُشته. غازی: کسی که در راودین با کافران جهاد کُند» مجاهد. 
معنای بیت: اگر کشتن کسی مان من درخور و شایسته توست چه 
باک (بیا و مرابکش) زیرا کشت عشق شهید به شمار می‌آیدو 
تلاو شجاهد (وبنابراین ترخورپاداش). این معا که کشت او 


رصم 


۳ 
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عشق شهید است مَضمون خُدیثی ست منسوب به پیغمبر که در 
کتاب‌هاي صوفیان نقل شده است: «َ عََقَ وعف وکنع نع مات 
مات شهیدا کسی که عاشق شود و پاکدامن بمائد و عشتي خود را 
[ 
پنهان کند و بمیرد» شهید از دنیا رفته است». وی معنای بیت: کدام 
آدمبی‌زحمی است که بر ما عاشقان خرده بگیردوازما 
عیب‌جویی کند؟ (به چنین کسی باید گفت تو عاشق نشده‌یی) 
اگر آفتاب چهرُ معشوق بر توبتابد؛ ماننلٍ موم ذوب خواهی شد. 
4 که: زیرا. رن روی: در چاپ یخمایی «اب دیده» آمده است. 
غمازی: سخن چینی, افشاگری. معنای بیت: نمی‌توانی راز عشق را 
, مس ۰ .2 ۰ ۱ 2 
پنهان کنی, زیرا مرانجام رنگ زرد چهرةٌ تو رازت رابرقلا خواهد 
کرد (نشان خواهد داد که توبه درد عشق مبتلایی).«(ي چه جرم 
رفت: چه گناهی (از ما) مر زد؟ دوستان: دوستداران» عاشان. 
نمی‌سازی: در چاپ یغمایی «نپُردازی» آمده است. و فراق: 
جداپی» دوری. سیل: در اینجا استعاره از «اشک بسیار» است. 
ابر بهار و: در چاپ یغمایی «ابربهاری» آمده است. خیل: اسب. 
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معنای بیت: من در غم دوري تو مان ابربهار سیل اشک از شم 
۲ ۳ 72 7 
چه رابطه‌یی با آن سیل راندن دارد. «وي بدعهدی: بی‌وفایی. که: 


3 و و رح و 
زیرا. فهر: خشم. بئوازی: نوازش کنی» مورد تفقد فرار می‌دهی. 


و صاجب دیوان: لقب دو برادر است: یکی شمس‌الذّین محمد 
جوینی صاحب‌دیوان؛ وزیرمعروفی هولاکو که در سال ۶۸۲ در 
نزدیکي آهر به فرمانآزغون به قتل رسید. و دیگری علاءالدین 
عطاملک جوینی صاحب‌دیوان. وی در عهلٍ هولاکو و دو پسرش 
باق و تکودار» نزدیک به بیست و چهار سال (از ۶۵۷ ق تا ۶۸۱ع) 
حاکم بغداد و عراسرعراق عرب و خوزستان بود و سرانجام در 
چهارم ذی‌الحجٌه ۶۸۱ ق در مُغان وفات یافت و در عقبرة معروفی 
چرندآب تبریز به خاک سپرده شد. شیخ أَجَل در تدح هر دو برادر 
قصاید متعدد دارد. یگ و یکباری به کی : کاملا: از تظر 
انداختن: از چشم انداختن» از خود راندن. 
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۱ تاکیی ای آتش سودابه رم برخیزی 
تاکیی ای چشمه سیمابٌ که‌در چشم مَنی 
۲ یک زهآن دیده من زه‌به وی خواب برد 
۲ ای‌دل ازبهر چه خونابه شدی دربرسن 
ه_به چه دانش زنی ای مرغ محر نوبّتِ روز 


( سودا: عشق. [«آتش سود تشبیه صریح] زار:سوزناک. 
معنای بیت:ای آتش عشق تا کسی در رم زبانه می‌کشی؟ ای نالا 
سوزناک تا کیی از جک سوخته من بلند می‌شوی؟ تا کی باید در 
آتش عشق بسوزم و از چگر فریادبزنم؟ 6 سیماب: جیوه و در 


. اینجا کنایه از «اشک» است. و مراد از «چشمه سیماب»؛ جوی 


اشک است. چو:مثل» مانناد مراد از «روي چو زر» چهرةٌ زرد و 
بیمر است. و «رر» با «سیم) تناسب دارد. معنای بیت:ای چشمهٌ 
اشک که از چٌشم من می‌جوشی, تا یی از غم یار بر چهرة زرد من 
وان خواهی بود؟ 4 یک زمان: مدّتی؛ لحظه‌یی. معدای بیت:ای 
خیال پار تو حتی لحظه‌یی از راهم کنار نمی‌روی و نمی‌گذاری 
که چٌشم من جایی ابید (ه هر رف که نگهمیکم» تن تور 
می‌بینم)؛ اگ یک شب از برابرم دور شوی و آسودهام بگذاری, در 
آن صورت چٌّشم من خواهد توانست راو خواب را پیدا کنو براي 
مدتی هرچند کوتاه به خواب برود. 6 خونابه: خوناب» خون. 


«خونابه» کنایه از «اشکي خونین» هم هست. «خونابه شدن دل» یا 
۳ ب 


«خون شدن دل»» کنایه از «غم وفصّه فراوان خوردن» است. در بر 
من:در سین من. در چاپ یغمایی «در جگرم» آمده است. از نظرم 
1 خمزی: مانن تعبیر«از چشمم بیفتی) ایهام دارد وبه دو معنا آمده 


کا 22 2 2 
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تا کیی ای نالهُ زار از جگرم برخیزی 
از غم دوست به روي نو زرم رخیزی 
ای خیال آزشبی از زهکذرم برخیزی 
زود باشد که تو نیز از تظرم برخیزی 
که‌نه هر بح به آو سحٌرم برخیزی 
ای غم از مس تو تلم بگرفت 

هیچّت فد که خداراز سوم برخیزی 


است: یکی «خوار و بی‌ارزش شوی» (ومُراداین است که دیگر به 
تو-ای دل-اعتنایی نخواهم کرد)» و دیگری «از راو چُشم من 
جاری شوی» (یعنی دلِ خون شده به صورتِ اشک خونین از چُشم 
بیرون بریزد). معنای بیت:ای دل» چرا در سینهُ من خون شدی (و 
این همه غم و غضه به جانم ریختی» اگر به همین ترتیب ادامه 
بدهی) دیری نخواهد گذشت که تو هم از «چٌشم من یلفنی». 4 
نوی روز زدن: بل صبح را به صدا درآوردن؛ اعلام طلوع صبح 
که در قدیم با ظبل و نقاره انجام می‌گرفت. و بنابراین «هرنْ محر» 
به «نویّت زن» یا «نقارچی» تشبیه شده است. مغ شحَر: کنایه از 
لبل». که:اگر. معنای بیت:ای بلبل» بگو اگر هر صبح نله 
سحرگاهي من تور از خواب بیدار نمی‌کنده پس چگونه و با کدام 
دانش و اطلاع طبلٍ صبح را به صدا درمی‌آوری و با نخمه خواني 
خود فر رسیدن باشداد را اعلام می‌کُنی؟ 9 همفسی:هم‌ّمی» 
مُصاحبت. هیچّت فده هیچ أفَت؟ آيابراي تو ممکن است؟ 
ایا می‌شود؟ خدا را:به خاط رخدا. زسرم برخیزی: دست از سَرم 
برداری. معنای بیت:ای غم دیگر از مُصاحبَتِ تو به تنگ آمده‌ام» 
تورابه خداءآیامی‌شود دست از رم برداری و رهایم کی ؟ 
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۱ گر درون‌سوخته‌یی باتوبراردنفسی 
۲ ای که انصاف دل سوختگان می‌ندهی 

کوک هم تم جح 7 
۳ روزی انشدر قدمت افتم و گر سر برَوّد 
۲ دامن دوست به دنیانتوان داد ازدست 
۵ تا به امروز مرا در سخن این سوز نبود 
۶ چون شراییدن بل که خوش آیدبر شاخ 


چه تفاوت ند در ثکرستان‌مگسی 
خود چنین روی نبایُست نمودن به کسی 
به زسن در این واقعه رفتند بسی 
حیف باشد که هی دامن گوهر به خسی 
که گرفتار نبودم به کمن هوٍسی 
لیکن آن سوز ندارد که بوّد در قَفسی 


۷ سعدیا گر زدل آتش به قلّم در نّدی 
پس چرا دود به سر می‌رَوّدش هر نفسی 


( درون‌سوخته: دل‌سوخته؛ پُریشان خاطر» فمگین. بُرآرد: در 
اینجایعنی «بگذراند» ری کند». تَفسی:دّمی, لحظه‌یی. 
شگرستان: کشتزارنیشگره و نیز استعاره از «وجود سراپا شیرینی و 
لب معشوق). معنای بیت:اگر عاشتق دل‌سوخته‌یی لحظه‌یی رآ 
در کنارتو بگذراند؛ به مگسی می‌مائد در کشتزارنیکر. فیکر 
خوردن یک مگس, فرقی به حال نیگرستان ندارد. 6 انصاف 
دادن: حق (کسی را) دادن: عادلانهرفتار کردن. خود: براي تأکید 
آمده است. نمودن:نشان دادن. معنای‌بیت: ای پاری که‌با 
عاشقان دل‌سوخته عادلانهرفتار نمی‌کُنی؛ از همان اول نمی‌بایست 
چهره‌یی به این زیبایی رابه کسی نشان می‌دادی (تا گرفتارعشق تو 
نشود) .9 زرد در چاپ یخمایی «اگر) آمده است. معنای‌بیت: 
روزی خود را به پاي تو خواهم انداخت» حتی اگر رم برد (چه 
باک)» کسان بسیاری که از من بهتر بودند» جان خود را در این راه از 
دست دادند. 4 گوهر: مروارید. «دامن گوهر» یعنی «به اندازة یک 
دامن پر از مروارید». خُس: خاشاک. معنای بیت: نمی‌توان و 
نباید به قیمت به دست آوردن دنیاء دست از دامن یار برداشت. 


حوححصحر 
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حیف است که دانی پر از مروارید ربا خس و خاشاک (یعنی 
دنیا) عوض کُنی.400 کعند: ریسمانی که یک سرّش رابه صورتِ 
خلقه گر زدهاند؛ به نحوی که با کشیدن ریسمان؛ خلقه تنگ‌تر 
شود. از ند براي شکار وبال رفتن از جاهاي بلند و اسیر کردن 
دشمن در جنگ استفاده می‌کردند. به طو رکلی؛ به معناي «دام» 
است. هوّس: در اینجایعنی «(عشق». معنای بیت: شعرمن تا 
آمروز چنین ُرسوزو گداز نو زیرادر دام عشقی گرفتا نشده 
بودم. 6 چون: مثل» ماننو. سراییدن: نغمه خوانی . معنای پیت: 
دست مان نغمه خواني بل وقتی روي شاخ درخت و کنا رل 
رخ باشد خوشایند و ولنوار است اما وقتی در قفس اسیر باشد» 
سوزو گدازدیگری دارد.9» دود: استعاره از «مرکب» هم هست؛ و 
«دود به سر می‌رژدش) یا «دود از عرش بالا می‌آید» اشاره دارد به 
حرکت فم روي کاغذ و رشتُ سیاو کلماتی که از نوک آن بر صفحه 
سفید نش می‌بندد. معنای بیت: سعدی!اگ رآتش دل توبهقلّم 
یرت نکرده است» پس چرا هر لحظه دود از عّش بالا می‌آید؟ 
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۱ همی وم تفسی رد بر اسیاٍ کسی 
۲ به چشم رخم به رویم ار همی نکند 
۲ دم برد و به جان زینهار می‌ندهد 
۲ به‌هر چه درنگوم تفش روی اوبیتم 
۵ به‌دستِ عشق چه شیر سییه چه مورچه‌یی 


رتیه 4 ۰ ۰ ی 
۶ عجب مّدار من روي زرد و ناله زار 


ری جح 
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دمم هر را 


که‌یاد نارد از من به سال‌ها فسی 
به دستٍ جور و جُفا گوشمال داد پّسی 
کسی به شهر شم اين کند به جاي کسی 
که دده در همه امین مت هوّمی 
به دام جر چه باز سفید چه مگسی 
که کوة کاه شود گر برد جفای خسی 


۷ بر آستان وصالّت نهاده تشر سعدی 


بر آستیسن خیالّت نبوده دسترسی 


چهنس سرد زدن: آویأس آلود کشیدن, نومیدانه آه کشیدن. َسی: 
2 ی ك و 

دمی, لحظه‌یی. معنای بیت: در آرزوي وصال یاری که حتی در گذر 
سال‌ها لحظه‌یی از من یادنم‌کند, نومیدانهآهم‌کّم. چم جور: 
ستّم. جفا: بی‌مهری. [«دست جور و جفا»» اضافه استعاری] 
بُسی: بسیار بارها. معنای بیت: با آنکه بارها مرابه دست میتم و 
بی‌مهری گوشمال داده و تنبیه کرده است؛ اما هیچ‌گاه به شم 
مهربانی و ولسوزی به من نگاه نکرده است. « زینهار: امان. به 
جاي: در ح. معنای بیت: دم راژبود و حاضر نیست به من امان 
دهد (قصل جان مرا دارد)؛ آیادر شهرها کسی چنین سیتّمی رادر 
حن دیگری زوامی‌دارد؟ چم ُقش: تصویر. بدین مصفت: چنین» 
این‌گونه. هوّس:عشق. معنای بیت: به هر چه نگاه می‌کُنم 
تصویری از چهرهاودر نٌظرم تفش می‌بندد. یا کسی در ضرامرٍ 
جهان چنین عشقی دیده است؟ () شیر مییه: شیرسیاه» شیر درندة 
وحشی. هجر: جدایی. [«دام مجر»؛ تشبیه ریح] باز سفید: 
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شاهباز» پرندهُ شکاری از تیرة باز. معنای بیت: در چنگ عشق» شیر 
سیاه مان مورچه‌یی ضعیف و ناتوان است. و در دام جدایی» 
شاهبازنیز مان مگسی اسیر و گرفتار.«) حس: پٌست فرومایه, 
و ظاهرا راد «رقیب» یا «نگهبان معشوق» است. معنای بیت: از 
چهرُ زرد و زنجور نالا سوزناک من تعجب نکن» زیرا حتی اگر 
کوه آزارفرومایه‌یی راتحمُل کُند» همچون کاه ضعیف و زیون 
می‌شود. «ٍع آستان: بخش پایین چهارچوب در که روي زمین قرار 
دارد؛ درگاه.[میان «آستان» و «آستیین» جناس مضارع مُراعات 
شده است.] معنای بیت: سعدی» بی‌آنکه دستش به آستین خیال 
توبرسد شربر آستان وصال تونهاده است (و آماده مرگ شده 
است). در چاپ ایزدپرست روایتِ مناسب‌تری از این بیت آمده 
است: «بر آستان خبات نهاده مر سعدی / بر آستین وصائت نبوده 
دسترسی». یفمایی این غزل راالحاقی و ُشکوک دانسته و در چاپ 
عردنیاووده انیت , ۱ 


7/22 
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۱ یار گرفتهامبسی چون توندیده‌ام گسی 
۲ صادّت بختِ من نبود آن که تویادم آّری 
۲ طُحبت ازین شریف‌تر صورت ازین آطیف‌تر 
+ خادمهسرای راگودرخجره‌بند کسن 
۵ روز وصال دوستان دل نرود به بوستان 
7 « 7 و 
۶ کر بکشی کجاروَم تن به فضا نهاده‌ام 
۷ هت وک تیب یی م3 


شمع چنین نیامده‌ست از درهیچ مَجْسی 
چنین کم اوفتّد خاصه به دست مفیسی 
دامن ازین تطیف‌تر َصف تو چون کُند کسی 
تا به شرٍ خضوررما زه نبرد مُوسْوسی 
تابهگلی نگ کدیابه جمال آرگسی 
شنگ جفاي دوستانْ درد نمی‌کند ٍ بسی 
مُشکل رد عشق را خل نکٌند مُهُندیسی 


۸ این‌همه خار می خورد سعدی و بار میب 
جاي وگر نمی زود هر کبه گرفت مویسی 


4 بسی: ۳ چون: مثل, مانند.. شمع: مرا مراد «شمع مجلیس» 
یا«شمع آنجُن» است» کسی که حضورش به تجلس جلودو 
گرمی و روشنی می‌بخشد و هم نگاهها متوجو اوست. .در شعر 
فارسی غالبا در مورد معشوق به کار رفته است. معنای بیت: من 
معشوق‌هاي بسیار داشته‌ام» اما تأکنون کسی مانند تو ندیده‌ام»و 
شمع جمعی به زيبايي تودر هیچ مجلسی پای ننهاده است. 2 
قد: سکهُفلزی. خاصه: به ویژه, بخصوص. معنای بیت: اگر از 
من یاد نمی‌کردی تقصیر از تو نبود؛ بُختِ من عادت دارد که بامن 
ناسازگاری کند ی 
دست می‌آید؛ به خصوص به دست مُفلسی مأننل من. ۰ 6 صحبّت صحیّت 

هم‌نشینی» مُصاچجبّت. شریف‌تر: ارزشمندتر. صورت: چهره و 

اندام. تظیف‌تر: پاک‌تر. چون: چگونه. معنای بیت: مصاچبتی از 
این ارزشمندتر» چهره‌یی از این زیباتر و دامّنی از این پاک‌تر 
نمی‌توان یافت. چگونه ممکن است کسی بتواند از ده وصفب تو 
برآید؟ چم خادمه: خدمتکارزن. خُجره: اتاق. بند کن: ببند. 
حضور: هم به معناي «حضور داشتن و بودن در تجلس و مَحفل» 
است و هم به معناي «حضورقلب»» و در این معناي اخیر 
جمال‌الدین عبدالرزاق گفته است:«تا کیی این سالوس سرد و چند 
ازین ناموس خشک /زین نمازبی‌نیاز و زین دُعاي بی‌حضور). 
ُوشُوس: وسوسه کننده. معنای بیت: به خدمتکار خانه بگو دراتاق 


ایند تا هیچ وسوسه‌کندییبه تجلس ما پیدانگند و حضور 
قلب مار پریشان نگند 7 :در چاپ فروفی «یا» آمده است. 
معنأی پیت: رهام تفه با لس تن 
نداردتا کی بثرخی راتماشا ند یاب زيبايي گل نرگس نگاهکند 

«) تن به (چیزی)نهادن: تن در دادن» تسلیم (چیزی) شدن. فضا: 
تفدیر» مرنوشت. جَفا: بی‌یهری, آزار. [«سنگ جفا»؛ تشبیه 
صریح] بُسی: : بسیار» چندان .اما در اینجا معناي نفی می‌دهد: 
یج شلقا. درد نمی‌کند: به درد نم رَد باعث درد نمی‌شود. 
معنای بیت: ار بخواهی مرابکشیبه کجا می‌توانم یز (ه هیچ 
جا)؛ خود رابه دست تفدیر میسیب (هر کار می‌خواهی بکن)» 
سنگ بی‌وهری و آزاردوستان مطلفا رد ندار .و6 فضه: در اینجا 
یعنی «شکایت. دادخواهی». «قصّه به کسی بُردن» یعنی «براي 
دادخواهی و شکایت پیش کسی رفتن». مُهنلیس: (مُعَرّب وا 
فارسي «اندازه» است) اندازه گيرنده» شمارشگ حسابگر .و در 
اینجایعنی «کارساز». معنای بیت: (از درد عشت) پیش هر کس 
شکایت ودادخواهی می‌کنم تتیجه‌بی نداردء هیچ کارسازی 
نمی‌توند گر از مشکلل عشق پگشاید ۰ هر که: در چاپ 
یخمایی «آن که» آمده است. معنای‌بیت: سعدی این همه آار 
می‌پیند و تخل می‌کند, کسی که بهباری دل بستوبااو ان 
گرفت» جاي دیگری نمی‌رَود. 
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۱ هرگ زآندل بتمیسرد که‌تو جانش باشی 
۰ غم و اندیشه دران دایسره هسرگز ند 
۲ هرگزّش بادٍ صبابرگ پریشان نکند 
همه‌عالّم نگران تا ربَخت بلند 
ه تشنگائت به لب ای چشمه حیوان مد 
۶ گر وان بود که دور لک از سر گیرد 
۷ وَصفّت آن‌نیست که دروم شخندان کد 
۸ چون تَحَمُل ند بارفراق توکسی 


+ ای که بی‌دوست به سر می‌نتوانی که‌بری 


۳" 


یک بخ آن که تو درهردو جهاتش باشی 
به حقیقث که تو چسون لقطه میالش باشی 
بوستانی که چو نو مروزوانش باشی 
بر که ند که‌تویک»مگراتش باشی 
تشنه‌ترآن کیه تونزديک دهماتش باشی 
تسو در نسادرة دور ژمانش باشی 
وزکسی گفت تگرهم توزبانش باشی 
با همهدرد دل آسایش جانش باشی 
شاید آزشحتّیل با گرالش باشی 


۰ سعدی آن روز که فوغاي قیامت باشد 
چشم‌دارد که تون ظورنهاتش باشی 


( دو جهان: دنیا و آخزت. معنای بیت: دلی که نو ماه حیاتِ آن 
باشی و به عشقٍ تو بتٌد» هرگز نخواهد مُرد. خوشبخت کسی که 
هم در این جهان و هم در آن جهان؛ تو از آن او باشی.60 اندیشه: 
ترس بیم. دایره:دایر جمع؛ حلقه؛ گروهی که گرد هم آمده 
باشند. چون: مثل مانند. نقطه: مرک . معنای بیت: کسانی که (به 
نيروي عشق) گر تو حلقه زده باشند و تورامانند مرکزدایره در 
سیان گرفته باشند»به راستی هیچگاه3ستخوش غم و ترس 
نخواهند شد. یادآو رتعبیر قرآني «لاخوّف عَلَهم ولاهم یحزنون» 
است. 6 هرگزش: ضمیر «ش» مُتعلِق به «برگ» است. صّبا: باد 
خنک و لطیفی که از جانب شمال شرقی می‌وَزد. «صبا» در شعر 
نقش پيک مان عاشق و معشوق رابازی می‌کند. سروزوان: 
درختِ سرو که شاعران قد و بالای معشوق را به آن تشبیه کرده‌اند 
پانسته و اسیرخاک است. به همین دلیل «سروزوان» یعنی تروی 


که راه می رود و می خرامد» به کنایه دربارةُ (معشوق خوش قد و بالا 
یا قد و بالای معشوق» به کار رفته است. معنای بیت: با با هرگز 
برآن گلزر که کسی مانندٍ تو َرورَوان آن باشد» نمی‌تازد و 
گل‌هاي آن ایرپ نمی‌کند. 69 نگران: نگاه کننده » منتظر ۳ 
بی‌تاب» پریشان. ّر: نگاه) توجه؛ عنایت. معنای پیت: مردم 
عرانرجهان بی‌تابنه چٌشم به راهن تا ببینند که بخت بلند به چه 
کسی روی می‌آورد تا تو یک لحظ به او نگاه کنی. (4 تشنگائت به 
لب:ضمیر«ت» مُتعلّق به «لب» است: تشنگان به بت این 
عبارت ربه دو گونه می‌توان معنا کرد:.تشنگانی که به لب تو (ای 
چشمه حیوان) رسیده‌اند» عاشقان مُشتاق و آرزومندی که کنارتو 
(ای چشمه حیوان) هستند ۲. کسانی که تشنهٌ لب تو (ای چشمه 
حبوان) هستند» عاشقانی که تشن بوسه‌یی از لپ تو هستند. 
چشمهُ حیوان: آب حیات. بر پایه آنجه در داستان‌ها آمده آب 
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حیات چشمایی است در ناحیه‌یی تاریک از شمال به نام «تصوّر و آندیشه) است. شخندان:سخنور» شاعر. مگر:لابشده 
و توا حتماً همتوباز خودتو. معنای بیت: :وصف تو در تصورهیج 
«چشمٌ حیوان» هم کنایه از «دهان معشوق» است و هم کنایه از شخنور و شاعری نمی‌گنجد (کسی قادر به ٍصف تو نیست)» و 
«خود معشوق». مصراع ول این بیت را سعدی در بیتی از غزلی . اگر کسی به وَصفی توپردازده حتماتوزبان گوياي اوشده‌یی و 
دیگر نیز آورده است: «تشنگائت به لب ای چشمهٌ حیوان مُردند  /‏ آنچه را که در تصفب تو می‌گوید, از خود توالهام گرفته است. 4 
چند چون ماهی بر خشک توانند طپید). معنای بیت:ای چشمهٌ چون: جگونه. فراق: جدایی» دوری. معنای بیت: کسی که تو -به 
حبوان, تشنگانی که به لب تو رسیده‌ند یا عاشقانی که در انتظار.. زغم دردی که عشق در دل می‌ریزد-مای آسايش جان اوهستی؛ 
بوسه‌یی از لب تو می‌سوزند)» از فرط تشنگی جان دادند» و از همه چگونه ممکن است بارسنگین جدايي تو راتحثل نگند؟ (بی‌گمان 
تشنه‌تر کسی است که تو درست نزديکي دهانش هستی (و با این تحمُل خواهد کرد ۰) 8 به شر بردن:زندگی کردن» ادامه حیات 
همه نتواند عطش خود را فروبنشاند) ۰« فلک: آسمان.(در ‏ دادن. شاید:[از مصدرشایستن] شایسته است» بجاست. بایید. 
معناي مجازی) روزگار. دگر :دیگر از این پس. نادره:بی‌همتا؛ مُختمل:تحمُل کننده. گیران: «سنگین. معنای بیت:ای عاشقی 
بی‌ماند. ناد دورزمان» یعنی «یگانُ روزگار». معدای بیت:اگر که نمی‌تونیبیمعشوق زندگی کنی .باید بارسنگین او رابه دوش 
مکان داشت که گردش آسمان از نوآغاز شود بی‌گمان تویگاة بکشی وتحمُل کنی. غوفا:آشوب هیاهو هنگامه. چشم 
روزگار در تمام مد شم رآسمان میبودی (نظیرتو نهپدیدآ آمده و دارد:انتظار دارد وفع دارد. مَنظور:مورد توجه» آن که چٌشم 
نه پدید خواهد آمد) .۰ وف واهمه؛ به عفیده ما قوویی ست هميشه به او می‌نگرد .به معناي «پتنندافتاده» هم هست ۰(در 
که تفس به ول آن معاني جزیی را که رتباطبه محسوسات درد معنای مجازی) معشوق. معنای بیت:سعدی در هنگامهُ روز 
دراک می‌کند (مقصود از «معنی» چیزی است که با حواس قيامت (که هرکس تنها به خود می‌اندیشد و بس) انتظار دارد که تو 
پنجگانه ظاهر ادراک نشود). از «وفم» به طو رکلی به معداي دور از چُشم دیگران» محبوب او باشی. 
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۱ اگر توپرده برین زلف وخ نمی‌پوشی 
۲ چنین قیاتت و قاشت ندیده‌م‌همه مر 
+ لام حلفه سیمین گوشوار توام 
: به گنج وت پاکانوپرسایان آی 
به‌روزگارعزیزان که‌یادمی‌کَست 
۶ چنان‌شوافق طبع منی ودردل‌من 
۷ چه‌نیک‌بخت کسانی که با تو هم‌شختند 
, رقیب نامتناسب چه اهل صحبّتٍ توست 
+ بهتریِث به تن گفتم ای سیم با 
.۰ تسو سوزسينه مستان ندیدی ای‌هُشیار 
" تورا که دل بو عاشقی چه‌دانی چیست 


به متکي پُردةٌ صاجب‌دلان ممی کوشی 
تو صرویابدنین شمس یا بناگوشی 
که پادشاه غلاسان خلقه در گوشی 
نظاره کن که چه مستی کنند و مهوشی 
لیاوا نه یادی پس از فراموشی 
نشسته‌یی که گسمان میبرم در آخوشی 
مرانه َهرةٌ گفت و نه صسبر خاموشی 
که طبْم او همه نیش و تو سر به سر نوشی 
بگوی ناهد کل به خار چاوشی 
چو آتشیت نباشد چگونه برجوشی 
تورا که قح نباشد ماع یوشی 


۲" وفای یار به دنیاودین مده سعدی 


دریغ باشد یوسف به‌هر چه پفروشی 


و( برده: نقاب» پوشش» حجاب. نمی‌پوشی: نپوشانی. متک: 
دریدن, پاره کردن. صاجب‌دلان: دلآگاهان» روشندلان» عارفان. 
معنای بیت: اگر تواین گیسو و چهرةٌ دفریب را در حجاب پنهان 
نکنی» معلوم می‌شود که قصد داری پُرد؛ُ آبرو و خوشنامی اهل دل 
ری و آنها را اي عش خویش کی قماقت: (در معناي 
مجازی) شور و فوفا. [میان «فات» و «فیامت» جناس زاید 
راعات شده است.] تشبیه فتن‌انگيزي ات یار به قیاقت از 
کليشه‌هاي شع ركلاسيکِ فارسی است. شمس: خورشید. 
استعاره از «چهرة درخشان و تابناکيیار» هم هست. بناگوش: 
ژخسار» چهره. معنای بیت: در تمام مر خویش چنین قامت وربا 
وفتنه‌انگیزی را ندیده‌ام پا تو سروی‌یاتن آدمی» خورشیدی یا 
چهره؟ (و می‌خواهد بگوید: تو ضروقاعتی هستی که خورشیدی به 
عنوان چهره بر فا زآن می‌درخشد). 6 سیمین: قردیی. گوشوار: 
گوشواره. آمدن «گوش» و «گوشواره» در این بیت؛ یادآوراین مَتّل 
است: «گوش عزیز است» گوشوارش هم عزیز است»» که به 


شکل‌هاي مختلفی در شعرفارسی آمده است؛ از حمله مولوی 


گفته است: «از عشق جام و دورش شاید کشید جوزش / چون 
گوش دوست داری می‌بوس گوشوارش»؛ و در مثنوی نیز گفته 
است: «پیش مومن کی بو این قَصّه خوار / قدرعشق گوش 
عشقٍ گوشوار». غلام حلقه در گوش: غلام حلقه به گوش» غلام 
ژرخرید ومطیع. در قدیم حلقه‌یی از طلا یا نقره.به نشانةُ غلامی 
وبندگی-درگوش غلامان رخرید می‌آويختند. دراینجا 
«غلامان حلقه در گوش» کنایه از «عاشفان» است که در حقیقت 
دستِ عشق حلقه‌یی در گوش آنان کرده است و همچون غلامان 
زرخرید مُطیع و فرمالبردارمعشوق شده‌اند. معنای بیت: من غلام 
حلقه تقرهیی گوشوار؛ تام توبی که همچون پادشاه بر عاشفان 
خود- که فلامان ژرخرید و حلقه به گوش تواند -فرمانروایی 
می‌کنی. و غّوت: به معناي تنهایی و گوشه‌نشینی است» امادر 
اصطلاح صوفیان عبارت از وگسستّن ازحَلّق و پیوستن به حق»۰ 
خلوت شامل مجموعه‌یی از ریاضت‌ها برای مخالفت با نفس 
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است همچون کم خوردن و کم خولبیدن و کم سخن گفتن و 
روزه‌داری و ترکی آمیزش با دیگران و مداوعت در ذک رخداو في 
خواطر و افکار و گفتگوي بیژ(-باطن»دل) باق بهگونه‌یی که 
غیر(ناتحوم» جز خدا) بهآن ‏ اه پیدانگند. مدهوشی: بیهوشی؛ 
بی‌خبری. معنای پیت بهگوشٌ نهاييپاکان و پرهیزگاران (که در 
آن به عبادت و ریاضت می‌پردازند) بیا ‏ تماشا کُن که چگونه با 
دیدن تست و از خود بیخب می‌شوند (و یک مر زهد و تقو ر 
به باد می‌دهند). 6 به روزگار عزیزان:به عمرعزیزان سوگند, به 
جان عزیزان قعم. علی‌الوام: [قید نت | پرمته به و 
وان بح دی با میرشت و خلّق و خوي (زیباشند) من 
سازگاری, باب دل عنی. 49 ره گفت: جرأتِ سخن گفتن. # 
زقیب: نگهبان» مُحافظ. در شخصیت پردازی شعر عاشقانه 
کلامیک هر دی یب ری دک فاد ماع از 
یار یت کرد عاشق با معوق شون. داسب:ناموفق, 
ناسازگار. اهل: شایسته» درخور. صحبّت صُحبّت: هم‌نشینی» مُصاچبت. 
نوش: عسل. معنایپیت: نگه بان ناسازگا» شایستگی هم‌نشینی با 
توراندارد» زیر در سیرشتِ او چیزی جز نیش و آزار نیست» اما تو 
مراپا لطف و شیرینی هستی. (60به تربیت به چُمن: این عبارت را 
نیز شاعر گفته است ودر واقع صوربت مصراع اول چنین است: 
«گفتم ای نسیم عتا به تربیت به چُن. .۳ در چاپ یغمایی «به 
ثربت حَعتَت» آمده است. به رپیت: اباب نمی اخلاق و از 
ظریق تربیت و پرورش» به زبان پرورش. چمن: در آن روزگار به 
معناي محوطٌ ری است در میان رديفي درختان, گلزار آنجه 
آمروز جَمن می‌نامیم» «سبزه‌زار» نامیده می‌شد. صا: :باد خنک و 
لطیفی که از جانب شمالي شرقی می‌وزد «صاه در عالم شعر 
پرورش‌دهنددگل‌ها و درختان است. گل گل سرخ شلطان 
گل‌هاست و بنابراین» طبیعی است که «چاوش» داشته باشد. 
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چاوشی: وظیفه و مَنصب چاوش یا چاووش. «چاوش» کسی که در 
دربارشامان یا امیران و بزرگان عهده‌دارامورتشریفاتی بود و در 
روزهاي سلام» اشخاص ر به حضورشاه (یا امیر و دیگران) راه 
می‌داد و معرفی می‌کرد» حاجب. پرده‌دار. در چاپ یغمایی ضبط 
«جاووشی» آمده است. معنای پیت بهنسیم با گفتم :ای صباه 
تو پرورش‌دهنده وشربي کار هستی اباب تعلیم خلاق (ویابه 
زبان تربیت و پرورش) به گلزاربگو کل * ل شرخ رابه نجوی بار و 
که منصب پرد‌داري خود ابهخاردل زر ندهد (ای با کاری کن 
که گل شرخ زیبا بدون خارزشت و آزاردهنده پرویّد» کاری کُن که 
۳ شتي کي رخ بدون ژخم خاربه وصال و زشد) . 9 ندیدی: در 
اینجا یعنی «به خود ندیده‌پی» ثبتلانشده‌یی» به مرت رت نیامده 
است» و از این قبیل .در چاپ یغمایی «چه دانی» آمده است. 
چو:وقتی. معنای بیت :ای هشیر (ای عاقلپرهیرگار) توب عشق 
بیگانه‌بی و سوزسینه 4 مستان دل از دست داده را به خود ندیده‌یی (و 
نمی‌دانی که چرا می‌جوشند و می‌خروشند)» وقتی آتشی در تو 
شعله‌ور نباشد» چگونه ممکن است که بجوشی ؟ ( چه دانی: در 
چاپ یغمایی «ندانی» آمده است. سَمْع: گوش. شماع: در لغت 
به معناي «شنیدن» است. در اصطلاح صوفیه به معنای «اواززخوش 
و آهنگ دل‌انگیز و به طورکلّی خوآنندگی و نوازندگی و رقص و 
پایکوبی و نیز مْطلق موسیقی» به کار رفته است. تنیوشی: [از 
مصدرنیوشیدن] نمی‌شنوی. معنأی بیت: تویی که دل نداری چه 
می‌دانی عاشقی یعنی چه» تویی که گوش نداری هرگز آواز خوش را 
نخواهی شنید و معناي آن را در نخواهی یافت. «)وفا: عَهد» 
پیمان. بوشف: پسریعقوب. از پیامبران بنی‌اسرائیل. در زیبایی 
مَّل است. در اینجا به معناي مُطلق «معشوق» به کار رفته است. 
معنای بیت: سعدی! پیمانِ عشق پا را حتی به قیمتِ دنی ودین 


زیر پانگذار بوُف رابه هر قیمت هم که بفروشی حیف است. 


۱ ما پر انداختیم گر تو مان می‌کشی 
+ گربکشی بنده‌ایم وزبوازی زواست 
۲ گفتی اگر درد عشتْ پا نداری گریز 
۴ دیده فرو دوختیم تانه به دوزخ برد 
۵ غیت خوبی که‌هست قبضه و شمشیر و دست 
۶ موجب فریادٍ سا خصم نداند که چیست 
۷ چند توان ای لیم آب بر آتش زدن 
۸ آدمي هموشتند عیش ندارد ز فکر 


گودلما خوش تباش گرتوبدین ول خوشی 
ما به تو مُستاسیم تو به چه ُستوچشی 
چون تال گریخث تا تو کتنام کی 
بازنگه منم سخت بهشتیوشی 
خلق خمد می‌برنذ چون تو مرا می‌کُشی 
چارة مجروح عشق نیست به جز خامشی 
کاب دیسانت بر زنگ رخ آتشی 
ساقي مجْس بیازآن دح بهُشی 


۹ مست می عشق راعیب من سعدیا 
عست پیفتی تو نیژگر هسم آزین می چٌشی 


سر انداختن: کنایه از «تسلیم شدن». کُمان کشیدن: کشیدن 
زو کمان و آماد؛ٌ تیراندازی شدن, تیراندازی کردن. گو: بگذار. 
معنای بیت: اگر توبه سوي ما تیراندازی می‌کنی» ما از خود دفاع 
نمی‌کنیم و در برابرتو تسلیم هستیم (بی‌یهری و آزارتو را به جان 
می‌خریم) اگر ردو رنج ما ماه دل خوشی و شادماني تو می‌شود» 
بگذاردل ما خوش نبًشد (خواستِ تو خواست ماست). 49 
مشتأیس: انس گیرنده دلبسته. مشنوجش: گریزان زتنده. 
معنای بیت: اگر ما رایکشی (حق داری.زیر) بند؛ زرخرید توایمء و 
اگربه ما لطف کی شایسته وبجاست. مابه تس گرفه‌یم و دل 
بسته‌ایم» توبه چه دلیل از ما گریزانی؟ 6 پای داشتن: پایداری 
کردن مفاومت کردن. جون: چگونه. کمند: ریسمانی که یک 
رش رابه صورتِ حلقه گسره زد‌اند» به نحوی که با کشیدن 
ریسمان, خلقه تنگ‌تر شود. از ند برای شکار و بالا رفتن از 
جاهاي بلند و اسیر کردن دشمن در جنگ استفاده می‌کردند. 
معنای بیت: گفتی که اگر طاقتِ تَحهُل درد عشق را نداری فرار 
کن,اما چگونه می‌توانم فرار نم وفت ی که در کمن تو افتادهاو 
توب این کمند را می‌کشی. 69 دیده فرو دوختن: چٌشم بستن» 
نگاه کردن. می‌کُنم: در چاپ یغمایی «می‌کنیم» آمده است. 
هشتی‌وّش: بهشتی صفت» بهشتی روی. معنای بیت: چُشم خود را 
بستیم تا (به سیب گناو ظربازی) ما رابه جَهتم رده اما دوباره که 
نگاهمیکنم» می‌بینمتوبهراستی بهشتی رویی (و چٌشم ب‌واي 


من در حفیقت مرا به بهشت می‌خواند). (6 غایّت: از غایت از 
فرط از بّس. خوبی: زیبایی. قبضه: دسته شمشیر. چون: وقتی. 
معنای بیت: دست توو قبضهٌ شمشیری که در میان گرفته چنان 
زیماست که وقتی قصل کشتن من را کنی» مردم(نهتنها ولشان به 
حال من نمی‌سوزد؛ بلکه) به من حسادت می‌کنند (که به دستِ 
چنین کسی کُشته می‌شوم). «6 ما: در چاپ یغمایی «من) آمده 
است. خصنم: دشمن. مُراد کسی است که خود بویی از عشق نبرده 
و عاشقان رامرزنش می‌کند. 6 چند: تاکی. شلیم: ساده‌دل» 
ابله. و نیز به معنای «سالم؛ مبتلا نشده به عشق» است. و مراد 
همان (خصم» است. کاب: که آب. «آب) در اینجا یعنی «آبرو». 
دیائت: دینداری. معنای پیت: ای ساده‌دل بی‌خبّر از عشق, تا کی 
می‌توان بر آتش اشتیاق» آب صبر و شکیبایی ریخت» زیرا رن 
شرخ و آتشین چهرٌیاره آبروي تقو و دینداری را می‌ریزد (تقوا 
کسی رااز عاشقی حفظ نمی‌کند). 6 هوشمند: هشیارء عاقل. 
عیش: خوشی زندگی. فکر: فکر و خیال» نگرانی» پریشانی. 
قَدم: پیاله. معنای پیت: آدم هشیار و عاقل چنان دستخوش 
نگرانی و پریشانی است که زندگی و خوشی ندارد (آب خوش از 
گلویش پایین نمی‌ررّد)»ای ساقي عجیس آن جام بی‌هوشی و 
بی‌خبّری را بیار(و مار از هشیاری و عقل و نگرانی رها کن). 6 
مي عشق: [نْشبیو صریج] می‌چشی: اندکی بنوشی. 
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۱ به‌پایان آمد این دفتر حکایّت همچنان باقی 
۱ کتابٌ بایغ يني با شنرضاعني 
۲۳ نگویم نمی دارم به نزدیکان درگاعقت 
۲ آخلانيواخبابي ذرژاین خَبّه مايي 
۵ ون 
۶ م آنلااتي سا وتغ سافیه قشم ۳02 
۷ قح چون دورما با شد به هُشیاران مَجلس ده 
۸ عسمی في َنكي آشني اي در ماشاني 
۹ مگر شمس فک باشد د بدین فرخنده‌دیداری 
۷۳ نت آلاشد في آلغابات نوی علی صَْدي 


شق آن باشد که شب با روز پیوندد 
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به صد 5فت شید گفت حست الحال مُشتاقی 
آن افکل ماشری اي علن عٌَدي و ميناقي 
که خود را بر تو میببدُ به سالوسی و زَژافی 
مریض آلْیشق لایری ولایشکو ای آلزافي 
تور گر خوابمی‌گیرذن صاجبر مّاقی 
آما نت آلّذي تسقي لالم تزياقي 

ریا تا ین مد چهشم در ساقی 
1 ألتَجنونْ لااعبا باخراق واغراق 
مگر تفس ملک باشد بدین پاکیزهاخلاقی 
وهذا لب في شیراُنييسي بَخداق 


و مه ۳ و ِ 

۱ نه حستّت آخری دارد نه سعدی را سخن پایان 
3 و 4 رز ۰ 2 

بمیزد تشنه مشتسقی و دربا همچنان باقی 


(نشاید: [از مصدرشایستن] نمی‌توان. حسبالحال: حسب 
حال» گزارش حال» شرح ماج .در چاپ یغمایی تا 
آمده است: مشتاقی: آرژومندی» عاشقی. معدای بیت: این دفتر 
نیز تمام شدء اما حکایتِ عشق هنوز به پایان نرسیده است. شرح 
ماجرای عاشقی را در صد دفتر هم نمی‌توان بارگو کرد. 6 ترجم 
بیت: این نامه‌یی است از من به پاری که از من روی‌گردان است» 
ی و ری 
خویش وفادارم. «4 نِسبّت شعن: قابل قیاس بودن. که: بلکه. 
عذ راب (کسی) من ۱ 
کسی تحمیل کردن. سالوسی: فریبکاری» شیّادی» چرب‌زبانی. 
ََاقی: حیله‌گری» تزویرء ریاکاری. معنای بیت: ادعا نمی‌کنم که با 
زدیکاندرگاوتو همتراز و قابلقیاس هستم) بلکه از راو فریبکاری 
وریاکاری خودربه و تحمیل می‌کنم ۰ 9 ترجمهةٌ بیت: یاران و 
دوستان؛ ربا رد عشت او تنهابگذارید,بیمارعشق نهدرمانپذیر 
است و نه به افسونگر تیکوه می‌کند (نه طبیب و نه جادوگر هیچ 

0 
صادق آن است که شب و روزش یکی است و شب نیز همجون 
روز بیدار است. اگر می‌توانی به خواب بروی» در این صورت مبتلا 
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بجر مر 2 
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ه درد عاشقان نیستی. 9 ترجمةٌبیت: برخیز و پیالیی پر کن وبه 
من بنوشان» گیرم که به هر آغشته باشد» اگر ساقي من توباشی» 
زهر در کام من عین نوشدارو خواهد بود ۰« تلم :پیاله. چوذ: 
وقتی. دور: نونت. (6 ترجمة پیت: دشمن کوشید تاسوليم کند؛ 
بی‌آنکه از حال و روز مس خبریداشته باشد (نمی‌داند که من از نام 
وننگ گذشته‌ام)» من آن مجنوتّم که نه از سوختن پُروایی داردنه از 
غرق شدن ۰ مگر: تتها ,فقط. فُلک: آسمان. فرخنده‌دیداری: 
داراي چهرة خوش یمن بودن» چهرهیی داشتن که دیدنش شگون 
دارد. مَلک: فرشنه. معنای بیت: تنها خورشید آسمان می‌تواند 
چهره‌یی به اين مبارکی و خوش‌پُمنی داشته باشد. تنها روج فرشته 
ین‌قدر پاکیزهخلاق و خوشخو توائدبود. 9 ترجمه بیت: با شیران 
ی 
این آموي شیرازی مر باننگاهش اسیر کرده است. (» خسن 
زیبایی. نة من توا سای اقا رین اج 
آماس می‌کند و بیمارهميشه دچاراحساس تشنگی‌ست؛ اما 
هرجه آب می‌نوشد سیر نمی‌شود معنای تحت اللفظي استسقاء 
«آب خواستن» است. . 


2 66 حم/ 
که 22 2) 


ِِ 


2 72۰ دمص 
رگ0؟ كت رح 2 


۱ به قلم راست نیاید صفت‌مُشتاقی 


م م2 
۹۹ 


۲ نشود ذفتر درد دل مجروح تمام 
۲ آرزوی دل خلقسی و به شیرین‌شخنی 
۲ بیعمزیزان چهتَع ود از مر عزیز 
۵ من‌همان عاشمآژزنکه تآن دوست یی 
۶ حیٍث لا تخلف منظور خبيبي آرني 
۷ به دوچشم تو که گر بترم به پهشت 


277723 
- کح کر ۱ 


مرحم مر محر 
کرک 96) 


و6 4 


سادتی|خترّق الاب من آلاشواق 
توآض اف وا ضُحف الدفرالی آذراقی 
اثرزحمت خفی توبه نیکاخلاقی 


۳7 در م۵ لا م2 مه مر ول 
کیفاد زمن لین لدی العشاق 
نا هواک ون بلت من آلمیشاق 


و دی مد 


نم تیل به حوران و نظربا ساقی 


۸ سعدی از دست غمّت چاک زده دامن عمر 


۲۹ ۰ ۰ 1 
بیشتر زین نکند صابری و مشتاقی 


راست آمدن: امکان داشتن» مسر بودن. «به لم راست تیاید» 
یعنی «با قلمقابلٍ بیان نیست». مُشتاقی: اشتیاق, عاشقی. معناي 
مصراع ول چنین است: وصفی حال و روزعاشقی در حوصلُفل 
نمی‌گنجد» قلّم قادر نیست سوز و گدازاشتیاق راوصف کُند. 
ترجمهٌ مصراع دوم: هروّران دم در آتش اشتیاق سوخت. 69 ّفتر 
کرودل: [تشبیه صریح] ترجمٌ مصراع دوم: حتی اگر ورق‌هاي 
روزگار را بر ورق‌هاي دفتر من بیفزایند. 60 معنای بیت: تو چنان 
شیرین‌سخنی که مردمآرزو دارند با تو گفتگو کنندء و چنان 
خوش خویی که نشانه رحمتِ خدایی. 49 تَمَْم: خوشی, لت 
بهره‌مندی. ترجماٌمصراع دوم: چگونه سمکن است که دوران 


72 
کت >( 


جدایی به عاشقان خوش بگذرد؟ 40 آژزانکه: اگر که. معناي 
مصراع اول: اگر تودیگر آن معشوق که پیش از این بودی نیستی» 
من همان عاشقم و تغیبری نکردهام (عشت من به تو هچنان به قِ 
خود باقی است). ترجمهُ مصراع دوم: من همچنان تو را دوست 
دارم هر چند از پیمان عشق روی‌گردان شده باشی. 69 مرحوم 
فروغی نوشته است: «اين بیت تصحیح نشد و معني آن بر ما 
واضح نگشت». یغمایی این غزل را شکوک دانسته و در چاپ 
خود نیاورده است. در باقی کردن: ترک کردن؛ رها کردن. 6 به دو 
چشم تو: سوگند به چشم‌هاي تو. حوران:زنان سیهچٌشم بهشتی. 
( دامن ُمر: [اضافهٌ استعاری] ۰ 


2 


7222 می 
>> > هک ٩۹‏ 


رت ده 


۱ عُممبه آخر آسدعشم‌هنوزباتی 
۰ يا ضايةآلاماني لب لک فان 
۲ ای دردعند مفتونْ برد و خال موزون 
۲ یا سند کیف صرنا في بو همجن 


۵ بعد از یراق جاین خوش نیم هوایی ‏ 


۰ ۲ #7 ۵ مه مر ی #4 
۶ خان الزمان عهدي ختی بقیت وخدي 
۲ درب وومه جه؟ م ای م مجمم ز 
ِ ۷ وین ای ۳۳ ج نکویی 
۰ آن مت فی هواهادعنی امت فداها 
۰ چند از حخدیث آنانْ خیزید ای جوانان 
وه ۶ م م مه 
۰ تباث تا آلجمالزنا 


سح ۳ جح رح ۳ 
5 ک 6 96) 


۱ ی 
وّزمی چنان نه‌مستم کزعشق روي ساقی 
اج ۵ قنور ۵ 

۳3 


ذروصالّش اکنون دانی که در فراقی 
ین‌ب ند ما سهرناوآلاید فی آلیناق 
شطرب بّن توایسی زان برد عراقی 
زا علی وني بالله يا رفاني 
تو ماو مشک‌بویی تو مرو سیم‌ساقی 
یا عاذلی تناها دی و ما آلاقی 
تادرهواي جانانبازم مرباقی 
انشا وال نع في آلمقي 


۱ تا در مان تیار بیگانه‌یی نه یاری 
درباز هر چه‌داری گر مرد ایفاقی 


( چنان نه مستم: نه نان تستم» نان مست نیستم. معنای بیت: 


که تنها ماندم. ای دوستان شما را به خدا محبوب را به من بازگردانید. 


زندگیام به پیان رسید» اما عشقم همچنان به قوّتِ خود باقی است. من مَجْمَع: محلٌ جمع شدن, «مجْمع نکویی» یعنی «کسی که همه 


بیش از آنکه از می مست باشم» از عشت روي ساقی مست شدهام.6 
غان: ضبط یغمایی «غاني» است. این واژه در اصل «غایِ» (اسم فاعل) 
است. در چاپ فروفی «فانی» آمده ومناسب نیست. ترجمه بیت: 
ای اوج امید و آرزوي منم پیش تو مانده است. از قرط اشتیاني 
توست که تنم چنین که می‌بینی زار و نزار شده است.6 مَفشون: 
شیفته» شیدا. ده گونه» زخ. معنای بیت: ای عاشق دردمنلر شيفتة 
رخ و خال موزون یار اکنون که از یار جدا افتاده‌یی» قدروصال او را 
می‌دانی .6 یا :این بیت در چاپ یغمایی قبل از بیتٍ آخر آمده» 
وبه هر حال از آنجا که نام سعدی در جاي دیگری از این غزل نیامده؛ 
باید همین بیت رابیت تخلّص دانست.|غراب «یا شخب (کسر 
زیردال) به اعتبار ترخیم است. ترجمه بیت: ای سعدی» چه شد که در 
شهری که آن همه شب‌زنده‌داری کردیم و دست در گردن یار داشتیم؛ به 
حال و روزی بیفتیم که آن راترک کنیم .6 بعد از: غیر از جز. 
عراق: ظاهرا شاد «عرای عَجّم» است که تا پیش از تقسیماتٍ کشوری» 
نام ناحیه‌یی در مرکز ایران بود شامل ایالات و ولایاتِ مرزی» وافع بین 
اصفهان و همدان وتهران, نایدم: در چاپ یغمایی «نامَدّم» 03 
است. مطرب: نوازنده؛ خواننده, پردهُ عرافی: (در موسیقی) مَفام 
عراق, مقام هم از دوازده تقام اصلی بود. معنای بیت: آب و هواي 
هیچ مرزمینی جز عراق با من سازگار نیست» ای نوازنده از آ رد 
عراقی آهنگی بتواز 62 ترجمة بیت: روزگار چنان با من بی‌وفایی کرد 


زیبایی‌ها را در خود گرد آورده است». ماه: استعاره از «چهرٌ زيباي 
معشوق». مشکبو: خوشبو مانند مُشک» محر . سیم‌ساق: داراي 
ساق سفید و بلورین. معدای بیت: ای کسی که همه زیبایی‌ها را در 
خود گرد آووده‌یی» لت دربارةُ سروو ماه چیست؟ تو ماو مُشکبو 
هستی» تو مروی هستی با ساق سفید و بلورین .640 تناها: این 
تصحیح قیاسی است. در چاپ فروغی «بناها) آمده ودر چاپ یغمایی 
«نناها» و هر دوبی‌معنی است. روایتٍ یغمایی قرینه‌یی است بر دژستي 
«تناها». بط ذرست این کلمه «تناة» (تناها تلّظ می‌شود) است؛ فعل 
امر از مصدر«تناهی». ترجمه پیت: اگر در عشق آو بمیرم (چه باک)» 
بگذار پیش مرگ او شوم» ای شرزنش‌کننده دست بُردار ‏ مرا با ٌردی که 
دارم به حاِ خود رها کن.(6 چند: تا کیی. خدیث سخن. جانان: 
معشوق بار. معنای بیت: ای جوانان سخن گفتن از دیگران تا کی؟ 
بُرخیزید تا غمرباقی‌مانده رافداي عشق یار کنیم.9) ترجمٌ بیت: 
هنگامی که مهار در بینی شتران بسته شدء صداي شیون و فریاد 
برخاست, شب تاریک بود و اشک در چشم‌ها حلقه زده بود.00) در 
میان آوردن: ظاهرا کنیه از «دار و تدارخود رادر میان نهادن». درباز: 


یبازء از دست بده. ایفاق: یک‌دلی عزم جزم. معنای بیت: تاوقتی 
تمام هستي خوداتقدیم معشوق نُبی باعشق بیگانهیی و عاشق 
نیستی.اگربهراستی در کارعشق یک‌دل و ُصگم هستی دار و دار 
خود را در راه معشوقی بباز. 


دام 
تصصمصمص 


۱ دل‌دیوانگیآم‌هست‌وشرناباکی 
4 ۳ #0 ۳2 

۲ شربه خمخانه تشنیع فرو خواهم رد 

۲ دست در دل کنو هر پرده پثدار که‌هست 


‌ِِ 
۰ 


۲ تابهتخجیردل سوختگان کردی‌میسل 
* لسن کم ویک لب صاد 
۶ یارب آن اب خیات است بدان شیرینی 
۷ جامهیی پُهنن‌تراز کارگه اسکانی 
۸ درشکنج سرزلف تودریضادل من 
٩‏ آومن بادبه گوش تسورساند هرگز 
آلفیاث ازتو که هم تردی وهم ٌرسانی 


۱ 


(د در اینجایعنی «میل». شر: قصدمیل. ناباکی: 
بی‌پرویی. معنای بیت: می‌خواهم دل به درياي دیوانگی نم و 
شیوٌ بیپروایی را در پیش بگیرم» زیر از صبوری و غضه خوردن 
کاری درست نمی‌شود. (ضر فرو برد: داخل کردن سر در جایی. 
ودراینجا مبالغه است در «تحوهٌ نوشیدن». خمخانه: میخانه, 
میکده. تشنیع: بدنامی» ژسوایی. [«خمخانة تشنیع»» تشبیه 
صریح] خرقه: لباس رسمي صوفی؛ جامهٌ استین‌دار و از جلو 
بسته که غالبا از پاره‌هاي مختلف و گاه رنگارنگ دوخته می‌شد. به 
جاي «خرقه گودربّرمن» در چاپ یغمایی «خرقه آوربرمن) آمده 
است. معنای بیت:به میخانً "۳ خواهم رفت ودر آنجا سَرم را 
درخم خواهم کرد و شراب بٌدنامی خواهم نوشید. بگذار خرقه هد 
و تقوایی که بر تن دارم دست از پاکی بشویّد (زیرا غرق شراب 


2 دس رم 
سرت رت کرت 


27 2 رصم 
۱2 


که‌نه کاری‌ست شکیبایی و أنهناکی 
خرقه گو دربرمن دست بشوی ازپاکی 
بذر ای سینه که از دست مَلامّت چاکی 
هرزسان بسته دی سوخته بر فتراکی 
نت فرَحان و کم نحوک رف باک 
یازب آن شرو وان است بدان چالاکی 
لقمهیی بیشتر از حوصل ادراکی 
که گرفتار دو مار است بدین ضحٌاکی 
که‌نه سا بر سر خاکیم و توبر افلاکی 
زینهار از تو که هم زهری و هم تریاکی 


سعدیا آتش سودای نورا آبی بُس 


خواهد شد). 64پندار: خودبینی» خودپسندی. در جاپ یغمایی 
«اسرار» آمده است. ملامت: شرزنش. معنأی بیت: ای سینه من 
که از دستٍ سرزنش وبدگویی دریده شده‌یی, دست خود را در دم 
مظ ۳ 1 

فرو کن و تمام پرده‌هاي خودبینی راپاره کن. 9>روایتِ این بیت 
در چاپ یغمایی چنین است: «هر زمان تشنه‌یی انداخته در 
ی ۳ ۳ "1 9 ۰ 

فثراک: تسم چرمی آويخته به پشت یا جلوی زین اسب برای 
دردمند مایل شده‌یی» هر لحظه دل سوخته‌یی را (با تیر کرشمه 
5 7 ۳ ۳ 

شکار می‌کنی و) از ترککبندٍ خود می‌آویزی. 9ترجمهٌ بیت: تو 
سیرابی و چه بسیار دل‌هاي تشنه گرد تو حلقه زده‌اند. تو شادمانی 
و چه بسیار چّشم‌هاي گریان به تو می‌نگرند. 42یازب: شگفتا؛ 


مرت رما رم 
هم مه چم مه مر مر و ۱ 


عجبا. آب حیات: برپایهُ آنجه در داستان‌ها آمده؛ آب حیات 
چشمه‌یی است در ناحیه‌یی تاریک از شمال به نام «طْلْمات» که 
هر کس از آن بنوشد» عمرجاودان پیدا می‌کند. کنایه از «معشوق» 
ی«دهان معشوق» است. شروزوان: درخت سرو که شاعران قدو 


بالاي معشوق را به آن تشبیه کره‌اند پابسته و اسیرخاک است. به 
همین دلیل «سروروان» یعنی سَروی که راه می‌روّد و می‌خراند» به 
کنایه دربارٌ «معشوقی خوش قد و بالا یا قد وبالاي معشوق» به کار 
رفته است. معنای بیت: شگفتا! آیا جشمه آب حیات این همه 
شیرین است؟ عَجب! یا ترومی‌تواند به این چابکی ره زد ؟ 69 
کارگه: کارگاه» مَحلّ پارجه‌بافی. «کارگه امکان» کنایه از «دستگاو 
آفرینش؛ جهان هستی». حوصله: چینه‌دان مرغ» و (در معناي 
مجازی) تاب و توان و گنجایش و ظرفیت. معنای بیت:تو 
جامه‌یی هستی پُهمن‌تر از آن که در کارگاو بافندگي جهان بتوان 
بافت, لقمه‌یی هستی بزرگ‌تر از دهانفُهم. (#شکنم: چین و 
شیکن» پیچ و تاب. بنابه لت شعر عاشقانه, دل عاشق همواره در 


8 م7272 
3 حكِ 


حلفه زلف یار اسیر است. ضَحاکی: ضخاک صفت, ضخٌاک 
بودن. در مورد ضُحٌاکی ماردوش نگاه کنید به فرهنگ اعلام پایان 
کتاب. معنای بیت: افسوس که دل من در پیچ و تاب زلف تو 
گرفتاردو مار شده است که این همه ضَحاک صفت و بیدادگرند. 
کهنه ما در چاپ یغمایی «نه که ما» آمده است. افلاک: جمع 
ُلک» آسمان‌ها. معنای بیت: آیاممکن است که باد آه و نا مرا به 
گوش تو برساند؟ هرگز, مگر نه این است که ما بر خاک پست 
جای داریم و توبر آسمان‌هایی؟ چالفیاث: در اینجا یعنی «فریاد! 
امان» زینهار: امان! تریاک: پادژهر. (60سودا: عشق. باد 
فروختن: کنایه از «لاف زدن» خودستایی کردن». که: زیرا. معنای 
بیت: سعدی! براي خاموش کرد آتش عشق تومُشتی آب کافی 
اک رده لاف رن رس تانق ابش ار یفاک 
نیستی (که با وزش بادی پرا کنده می‌شود). [در این بیت مین 
عناصراربعه «آتش آب؛ باد, خاک» صنعت مُراعات التّظیر به کار 


7/2 


من 


حص 


عشق جانان در جهان هرگ زتبودی کاشکی 
۲ آزسودّم درد و داغ عشق باری صد هزار 
۲ وید زان خیش رانمی‌بینم به خضواب 
۲ ازچهتنماید به من دیدارخویش آن ولفروز 
۵ هر زسان گویم ز داغ عشق و تبمار فراق 
۶ ناله‌هاي زارمن شاید که گرکس شود 


7 اج چجر م۱۳ 
> کی 
ِ هه 327 


با چوبود دروم کمتر فزودی کاشکی 
عمچو من معشوقه یک زه آزسودی کاشکی 
دید گریان من یک شب فنودی کاشکی 
راضیآمراضی چنان رو آمودی کاشکی 
دل ژبود از من نار جان ژبودی کاشکی 
لابه‌هاي زامن یک شب شنودی کاشکی 


1 سعدی از جان می خورّد سوگند و می‌گوید به‌دل 
وعده‌هایش را وّفا باری نمسودی کاشکی 


[ جانان: معشوق, در چاپ یغمایی «خوبان» آمده است. جو: 
وقتی. فزودی: افزایش می‌یافت.60 باری صد هزار: صد هزار بار. 
یک زه: یک بار 49۰ نوی [از تصد ر غنویدن, غنودن] به خواب 
نرفتم. زان: از آن رو به این دلیل. غنودی: به خواب می‌رفت.» 
از چه: به چه سَبّب؟ چرا؟ تماید: نشان نمی‌دهد. دیدار: چهره. 
ولفروز: ماه شادی و روشنی دل. آز: اگر. معنای بیت: چرا آنمایه 
شادی و روشني دل چهرة خود اه من نشان نمی‌دهده راضی ام 
(که آن همه شب‌زندهداری و بیخوابی را تحمُل کنم) به شرط آنکه 
آن چهرة زيباي وصف ناپذیر را به من نشان دهد» کاش .400 تیمار: 
غم. غضّه. رنج. فراق: جدایی» دوری. نگار: معشوق» محبوب. 
ین واژه یادآورآرایش و آب و رنگ معشوق است. معنای بیت: از 
بس داغ عشق و غم جدایی بر جانم سنگینی می‌کند. هر لحظه با 


7/22 / 7/2 


خود می‌گویم: يار از من دل ژبودء ای کاش جانم رامی‌گرفت.» 
شاید: [از مصدرشایستن] شایسنه است» سراوار است. لابه: 
التماس,تضاع. معنای بیست:ناله‌هاي من چُنان سوزناک و 
ولخراش است که شایسته است به گوش کسی نرسد (هر کس 
اله‌هاي زارمرابشنود؛ دش به شدّت به درد م‌آید و من خواهان 
چنین چیزی نیستم). کاش آن یارسنگدل یک شب به 
التماس‌هاي زارمن گوش می‌داد.6 روایتِ این بیت در چاپ 
یخمایی چنین است: «سعدی جان سخت او سوگندها خورده ولی / 
زینهارآژوعده‌هاي او نبودی کاشکی». از جان: از اعماتي جان با 
تمام وجود. می‌گوید به دل: در دل می‌گوید؛ باخود می‌گوید. 
باری: یک بار. 


دی یج ی ۱0۳ 
12 ی رس رس ری زارت ارس ۳ 


کح 


۲ این‌چنین رخ باپری بایدن مود 
۲ هرکه را پیش توپا ازجا رفت 
+ چشم‌هاي نیم خواّت سال‌وماه 


۳ 


ه خستگانت را شکیبایی‌تماند 
۶ دوست تا خواهی به‌جای ما نکوست 


یک‌بارگی: یک‌باره» ناگهان. این واژه قید است براي فعل 
(حیران می‌شود). لارگی: نارگ بیننده» نگاهکننده. پر 
جن, استعاره از «زن بسیار زیبا». خصوصیتِ پُری گریزان بودن و.از 
چشم مردم پنهان ماندن است. پری‌ژخسارگی: پری چهرگی» 
بر چهره بودن» زیبارویی. معنای بیت: چنین چهرة زیبایی را باید 
به پری نشان داد تا ری چهرگی و زیبارویی را از تو بیاموزد (تا 
بیاموزد که چگونه می‌توان با نشان دادن چهره کسی رادیوانه کرد). 
۶ پای از جای رفتن: لغزیدن» کنایه از «عاشق شدن». بارگی: 
اسب. معنای بیت: کسی که نتواند در برابرتو خود را حفظ کُند و 
اي دش پَفرد و عاشت توشوده چنان بارسنگینی از غم عشت تو 


سم 
جرجصص دص سر م۱۳۳7 3 ری ص72 
و2 کح کی ۱ 

۳ 


ی 


کی ی ی ی ی ۳ 
رس رس 


در تو حیران می‌شود نظارگی 
تابیاسوزد بری‌ژخسارگی 
زیر بازش بُرنخیّد بارگی 


هُمچو من مستند بی‌مبخوارگی 


يادوا کنیا بش یک‌بارگی 


در حسودان اوفتاد آوارگی 


۷ سعدیا تسلیم فرمان شو که نیست 
چارةُ عاشق به جز بیچارگی 


بروٌش خواهد نشست که حتی اسب هم ون بردشتن آن را ندرد 
نیم خواب: کنایه از «خمار». سال و ماه: در تمام طول سال» 
همیشه» پیوسته. معنای بیت: چشم‌هاي خمارتو هميشه و بی‌آنکه 
شراب نوشیده باشی مستندء همان‌گونه که من از عشقٍ تو ستم. 
خستگان: مجروحان, آزردگان؛ عاشقان دردعند.چ) تا خواهی: 
تا لت می‌خواهد» بی‌نهایت» بسیار. به جاي: در حق. آوارگی: 
ترگردانی؛پریشانی. معنای بیت: بر بیتهایت با مایر رطف 
است و در خق مانیکی می‌کند» و حسودان از این بابت دستخوش 
مرگردانی و پریشانی شده‌اند. ۱ 


722 
20 بت 


کخر محر مرحم مر م22 وم 
زر رت رت کر 5۳ 5 ک 6 رس > حرص ۱ 


۱ رو بپوش ای قعر خانگی تانکشد عقل به دیوانگی 
۲ بلجٌّبی‌هاي خیالت پست چشم خردع‌ندی و فرزانگی 
۲ باتویاشم به گام آبروی ‏ یابگریزم به چه‌تردانگی 
۴ باتوبرآمیختتم آرزوست وّزهمه‌کس وحشت وبیگا 
پردهبُرانداز شبی شمع‌وار ‏ تاهمه‌سوزیم به‌رو 
۶ یاببرد خانه سعدی خیال 

با جرد دوست بههم‌خادگی 


(قعرخانگی: ماو درون خانه» شاه خانگی» زيباروي عفیف. . همه تردم وبیگانگی با دیگران رادارم. 6 معنای بیت: شبی نقاب 
بجّی: شعبده‌بازی افسونگری. 6 معنای بیت: کنارتو باشم؟ از چهره بردار و همچون شمع روشنی‌بخش مَجلِس ماشو تا همه 
با دام آبرو (من ارزشی ندارم که در کنارتوباشم)» یا ازدستِ ‏ پروانه‌وار گسرد توبجرخیم وبسوزیم. این بیت در چاپ یخمایی 
عشق توفرار کنم؟ با کدام جرأت وشهامت؟ باری. نه می‌توانم با تو نیامده است. 6 خانه ردن: دزدی کردن غارت کردن. معنای 
باشم ونه می‌توانم از عشق تو جشم بپوشم. 9 برآمیختن: بیت: از دو حال خارج نیست. یا خیال یار خانهُ هستي سعدی را 
همنشینی کردن؛ مُعاشرت کردن؛ نشست وبرخاست کردن. غارت می‌کٌند و او را نابود می‌گرداند» و یا سعدی یار رابه خانه 
وحشت: زمیدن. معنای بیت: آرزوي هم‌نشینی با تو و زمیدن از خواهد برد. 
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مج < 


هرروزباد مب ازبوستان گلی 
مألوف رابه ضُحبت بای روزگار 
کین با مرگ هر کبه مر از بیضه برد 
بر عمردل مَنه که درین تنگنای خاک 
روبی‌ست ماه‌پیکر و موبی‌ست مشک‌بوی 
بالاي خاک هیچ عمارت نکرده‌اند 
مکروه طعتی ست جهان فریبناک 
دی بوستان رم و صحراي لاله‌زار 
وامروز خارهای مغیلان کشیده تیغ 
دنیاپُلی‌ست بر گذردارآخوت 


۱ 


جر مج .۰ لس 2272 77222 
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رم 
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وک کرو کر کرکر 7 


مجروح می‌کند دل‌یسکین بلبْلی 
کر .سول روزگار بب‌ایّد تحمْلی 
همچون کبوترش بدراند به چنگلی 
اکن است عافیعی بیقلّی 
هر لاله‌یی که میدّد از خاک و شنبلی 
کٌژوی به دیسر زود نباشد تحوّلی 
هرباشداهکردهبهشوضیتجلی 
بان سرغ در چمن افتادهْلی 
گویی که خود نبود درین بوستان گُلی 
اهل تمیز خانه نکردند بر پلی 


سعدی گ رآسمان به کر پُروَزد تور 


۱ ۳ م6 و۳ 
چون می‌کشد به زهر ندارد تفضام 


و( معنای بیت: هر روز باد کل شرخی از گلستان رامی‌کند وپرپر 
می‌کند و دل‌بی‌تواي ی رازخمی می‌کند. هر روز دست مرگ 
انسانی راز گلستان جهان می‌ژباید و کسی را در عم از دست دادن 
عزیزی» داغدار می‌کند. وم مألوف: خوگرفته, عادت کرده. صجّت: 
هم‌نشینی * مصاحبّت دوستی. اي روزگار: فرزندان روزگاره مُردم. 
جور: میم آزار. پاید: [از متصدربایستن] لازم است. معنای بیت: 
کسی که به هم‌نشینی و دوستی با فرزندانِ روزگار عادت کرده است؛ 
باید میم و آزارروزگاررانیز تَحمُل کند. ی کین: که این» زیر این. 
بازمرگ: [تشبیه صریح] مرگ را به باز (پرنده شکاری) تشبیه کرده 
است. بیضه: تخم. شر از بیضه برکردن: عراز خم بیرون آوردن؛ 
کنایه از «به دنیا آمدن). چنگل: مُحَمِّ «چنگال». معنای بیت: زیرا 
هر کس که سر از ُخم بیرون می‌آرد و به دیا میآید» کبوتری است که 
بازمرگ دیر یا زود او را با چُنگال خود شکار می‌کند و می‌ترائد. و بر 
عمر: در جاپ فروفی «ای دوست) آمده است. تنگنا: جاي تنگ, 
«ّگناي خا کن از «دنیا». همچنین کنایه از «کالبدٍ آدمی و گور» 
نیزهست. عافیت: مَلامّت ایمنی. معنای بیت: به زندگی دل تند» 
زیرادر تگنای دنیا ممکن نیست که سلامت و ایمنی براي همیشه 
استوار یماد و دستخوش تزلزل نشود. ( ماه‌پیکر: ماهشکل» به زيبايي 
ماه. مشک‌بوی: خوشبو مانندٍ مُشک» صفت «زمین» است. لاله: 
استعاره از «چهرة شرخ و کف یار» هم هست. سنیل: استعاره از 
«گيسوي خوشبوي بار» هم هست. معنای بیت: هر لاله و شنبلی که از 
خاک می‌رویّد» روی ماه‌مانند و گيسوي مشک‌بوی زیبارویی است که 


و خاک دفن شده است. «چ) تحول: تقل مکان, جابه‌جایی. معنای 
بیت: بر پهنةٌ خاک هیچ عمارتی ساخته نشده است که ساکنانش دیر یا 
زود آن (به خانهٌ گور) نقل مکان نکرده باشند. ی مکروه لْعت: 
زشت چهره. شوخی: عشو‌گری؛ طّازی. تجئُل: آرایش. معنای 
بیت: دنیای فریبنده (گنده‌پیر) زشت چهره‌یی است که هر روز صبح 
خود را باعشوه‌گری آرایش می‌کند (نا زیبا بر آید). (م) دی: دیروز. 
صحرا: دشت. چَمن: در آن روزگار به معناي محوطه ری است در 
میان ردیف درختان» گلزار.آنچه امروز چََن می‌نامیم» «سبزهزار» 
نامیده می‌شد. معنای بیت در بیتٍ بعد آمده است. ( مغیلان: خار 
شتر. نوعی درخنچه پرخار که در شنزارها می‌روید. تیغ: شمشیر. 
معنای بيت‌هاي ۸و همان گُلستان و دشتی که دیروز مرسبز و 
شاداب ور از گل‌هاي لاه بو و نغمه‌خوانيپندگان و بان در آن 
شور و غوغایی به پا کرده بودهامروز بهبیابانی تبدیل شده است که 
خارهاي مفیلان در آن شمشیر کشیده‌اند, انگار که اصلا گلی در این 
گلستان وجود نداشته است. «) دا رآخرت: خانه آخرت» سراي آن 
جهانی. در چاپ فروغی «راو آخرت» آمده است. اهل تمیز: اهمل 
شناخت و معرفت» صاحبان بُصیرت. خانه کردن: خانه ساختن. به 
معناي «افامت کردن منل کردن» هم هست. به جاي «خانه نکردند» 
در چاپ فروفی «خانه نگیرند» آمده است. (6 آسمان: (درمعناي 
مجازی) روزگار. به شگر پروردن: کنایه از «در ناز و نعمت بزرگ 
کردن». چون: وفنی . تَفضل: نیکی, لطف» مهربانی. 


رم ۱/۱ 
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کح > 


سم از هوا گرفتن که پری نماند و بالی 
+ نه زو گریز دار نه طریق آشنایی 
۳ همه مر در فرائت بکٌذشت و هل باشد 
۲ چه خوشاست در فراقی همه‌غمر صّبرکردن 
۵ بهتو حاصیلی ندارد شم روزگارگفتن 
2 غم حال دردَشُدان نه مَجّب گرّت نباشد 
+ شخنی بگوی‌بامن که نان اسپر عشتّم 
, چه نشینی ای قيامث بتمای رو قامت 
۹ که نه امشب آن سماع‌است که دّف خلاص یابّد 
۰ دگرآفتاب رویث مَنمای آسمان را 
خط مُشک‌بوی و ال به منامیّت تو گویی 


سح م7 
ک ۹ 


به کجارومزدستت که نمی‌دهی مجالی 
چه م اوفتاده‌یی را که تواّد احتیالی 
اگر احتمال دارذ به قيامت اتصالی 
به اسیدآنکه روزی به کف اوفتّد وصالی 
که شبی تفت باشی به درازناي سالی 
که چنین نرفته باشد همه مر بر تو حالی 
که به خویشتن ندارم زوجودّت اشتغالی 
به خلاف سروبستان که‌ندار اعدالی 
به طبانچه‌یی و بربظ برد به گوشمالی 
که فمرزشرساری بثیکست چون هلالی 
تلم شبارمی‌رفت و فرو چکبد خالی 


۲ تو هم اين مگوی سعدی که نظر گناه باشد 
ٍِ من وی ۵ 
گنه است بُرگرفتن نظر از چنین جمالی 


( بتم: مر بس است. هوا گرفتن: پرواز کردن» اوج گرفتن.و از 
آنجا که «هوا» (هوی) به معنای «اشتیاق و عشق» هم هست؛ 
معناي «عاشقی کردن و اشتیاق ورزیدن» راهم می‌رساند. که: 
زیرا. مجال دادن: امکان دادن. معنای بیت: پرواز و اوج‌گیری در 
آسمان عشق و اشتیاق دیگر یم است» زیا ال و پری برّم اقی 
نمانده است. از دست تو به کجا می‌توانم بگٌریزم؛ وفتی که امکان 
فرار به من نمی‌دهی ؟ «چ6 اوفتاده: افتاده» از پای درآمده» ناتوان. 
اختیال: چاره» تدبیر. معنای بیت: نه رو فرار دارم و نه در آشنایی و 
دوسنی را به رویّم می‌گشابی (کاملا درمانده شده‌ام)» از پای 
درآمده‌یی که بتواند چار‌یی بیندیشد غمی ندارد. چم فراق: 
جدایی» دوری. اختمال: امکان. یٌصال: به هم پیوستن؛ وصال. 
معنای بیت: تمام من در دوری از تو ری شد و این همه مهم 
نیست اگر بتوان در روزقيات به تو پیوست. این بیت در چاپ 


یغمایی نیامده است. و پیداست که این بیت و بیتِ بعد معناي 
یکسانی را در دو عبارت بازگو می‌کنند. «) درازناء درازی؛ طول» 
دیرپایی. معنای بیت: نم روزگار ابا تو در میان گذاشتن فایده‌یی 
نداد» زیر هیچ‌گاهشبی را به صبح نرسانده‌یی که از قرط سختی و 
دیرپایی به سالی می‌ماند (براي عاشتي ُبتلابه درد جدایی» هر شب 
به اندازه سالی می‌گذرد). و (شتغال: پرداختن» توجه داشتن. 
معنای بیت: با من سخنی بگوء زیر چنان در بنلٍ عشتي تو گرفتارم و 
چنان به یا تو مشغولم که کوچک‌ترین توجهی به خود ندارم. » 
قیاعت: استعاره از «معشوق خوش قد و بالا و فتنه‌انگیز است که 
وقتی برپا می‌خیزد و قد وبالای خود رانشان می‌دهد» شور و 
غوفایی همجون غوفای روزقيامت به راه می‌اندازد». سروفامت: 


2 


[تشبیه ریح] قامتِ شرومانند. [میان «فاقت» و «فیاکت» 


جناس زاید مُراعات شده است.] اعتدال: موزونی؛ تناشب. 


0 


7 دص سر 
متخ تاد 


عنایبیت: ای قیاعت‌قاشت! ای زستاخیزعاشقان! بلند شو و قد و و دیگری تنبیه و تأدیپ. معنای بیت: زیراامشب مَجلِس سماع و 
بالاي دیا و مروماننددت را نشان بلیه. مروقامَتٍ توبر خلافی سروٍ رقص و پایکوبی ما همچنان ادامه خواهد داشت و چنان نیست که 
باغ که از موزونی و ناب بهردیی ندارده تراپ موزونی و نشب کف بایک سیلی ویرط بایک گوشمال از دست نوازنده رهایی 
است (پس چرا می‌نشینی و اجازه می‌دهی که تروباغ خودنمایی ‏ یابد. چم آفتاب روی:[تشبیه صَریح] بثیگست: در اینجایعنی 
کند؟) که زیرا. شماع: در لغت به معناي «شنیدن» است. در «خمیده شد). چون: مثل» مانن. معنای بیت: از این پس جهرة 
اصطلاح صوفیه به معناي «آواززخوش و آهنگ دل‌انگیز و به طور خورشیدمانندت رابه آسمان نشان تهء زیر ماو تمام چنان در برابر 
کلّی خوانندگی ونوازندگی و رقص و پایکوبی ونیزشطلتی آن‌احساس شرمساری کرد که ماننلٍ هلال باریک و خمیده شد. 
موسیقی» به کار رفته است. دّف:از سازهاي ضربی؛ رکب از « خط:موي نازک و نرم صورت موي نوژسته بر شتِ لب یا 
حلقه‌یی چوبی که پوستِ نازکی بر آن کشیده‌اند و باضربه‌هاي ‏ پناگوش. و نیز به معناي «نوشته» است. مُشک‌بوی: خوشبو مانند 
انگشت و کف دست می‌نوازند. ظپانچه: سیلی» ضربهیی که بر مُشک» صفتٍ «زمین» است. بهمنامیجت: از نظرتناشب. و 
صورت نواخته شود. بریّط: ساززهی, داراي کاس صوت ی گلابی خط غبار» خطی ریز ونازک وباریک کهبه زحمت خوانده 
شکل و دسته کوتاه» عوده رود. گوشمال: گوشمالی» تنبیه.تارهای می‌شود. معنای بیت: نشب خط و خال سیاه و مُعّرتوبه حدّی 
ُرّط از یک طرف به سیم‌گیر (که ثابت است) بسته می‌شود و از است که انگار ای در حال نوشتن خط غبار قطرهیی رکب 
طرف دیگر به گوشی‌هاي چرخان. این تاره را نازنده به هنگام چکیده است. و)‌معنای بیت: سعدی!تو هم دیگر نگو که نگاه 
کوک کردن ساز می‌پیچاند» این عمل را شاعران به کنایه کردن به چهرة زیبارویان گناه است؛ بلکه چشم برداشتن ونگاه 
«گوشمال» گفته‌اند و از آن دو معنااراده کرده‌اند:یکی کوک کردن ‏ نکردن به چنین چهرةُ زیبایی؛ گناه است. 
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کر 


۶ 


۳۷ 


رو یا لعمالي 
لایاناهس رفن سکُری 
ندارم چوذ تودر عم دگر دوست 
کمال آلحشن في آلدنیا عصود 
مرب دروجوم همچوجانی 
فماذاالشُز/ تیل لو راحه 
دمی دلْداری و صاحب‌دلی کن 
الم تنظر الی عيتي و ذنصي 
به‌گوشت گروسائم ناه زار 
لَمَذ کت مالغ آتوخثلا 
که کوته‌باد چون دست من از دوست 
لا با سایها عنی تَوَقّف 
چشمائت که گرچه دور از شم 
منت الشاس بَمتتقون با 
جهانی تشنگان را دیده در توست 
زلي فیک را وق صفب 
چه ستان با و کرگیر چو روباه 


جَرّت عَبناي ین زکراک سیلا 
نماینذت به هم خلْقی به انگشت 


جفاظي لَم بر ساذشت حأ 


دلّت سخت است و پیمان اندکی شست 


اذا ان افتضاحی فیک خلوا 


سرا با روزگار خویش بکذار 
اي ناوضا با 


و 


ول دنم مر ول کي 


7 هم 
کح 


ه‌ 


وواصلني [ذا شوّشت حالي 
ان ول اي اي 
اگر چه دوستی دشمن فسالی 
کمشل آبذرفي حدٍ آلکمال 


مصوّر در وماضم چون خیالی 
ساليأَلمي ول اي 
که برخور بادی از صاجب‌جمالی 
تری في بخ ر آمنداف آللالي 
زٍ درد ناه زازه بنالی 
وسالي حیلة فیرا آختمالي 
زبان دشمنان از بدسگالی 
ماب آلمئی منک سال 
دل از یاد بو یکوه لینیت خالی 
ان اس شرع لث دسئا كاللالي 
چنیین پاکیزه پندازم ژلالی 


وک 1 ترانی ما آختيالي 


کر گریزان چون مزالی 
سل را عني ساب لي 
چو بیتند آن دو ابروي ملالی 
لت جین وساي 
وگردرهر چه گویم بر کمالی 
فقل لي‌ما يغذالي ومالی 


کیره نی گر ابالی 


و طرفي نانز مفدالدي 
همهلطفی و شرتاضر جمالی 


حوالی مد حان رز تحالي 


چو سعدی خاک شد سودی‌ندارد 
اگر خاک وی آندر دیده مالی 


72273 
گ 0 
ددص 


کرک > 6 
ی 


۵ ترجم؛ٌبیت: ای بزرگوار به خواری من تحم کن و مرا که 
پُریشان‌حال کرده‌یی؛ به وصال خویش دریاب. 6 ترجمهٌ بیت: ای 
که چشم‌هاي نیم خواب و مست داری» درازي شب را از عاشق 
شب‌زنده‌دار بچٌرس. 6 چون: مثل؛ ماننل. ذشمن‌فمال: 
دشمن‌کردار. 6 تصون: این کلمه در آین بیت مناسب نیست انا 
در چاپ فروغی نسخهبدّلی نیامده است. یخمایی این غزل را 
الحاقی و مشکوک دانسته و در جاپ خود نیاورده است. ترجمه 
بیت: کم زیبیی در جهان محفوظ است. مان ماو شب چهارده 
که در حَرّ کمال است. (# رکب تعبیه شده. وجود: تن» بدن. 
مصَوّر: در اینجا یعنی «شکل گرفته» آفریده شده» یرشته شده). 
خیال: فُّدیی در انتهاي تجویفب او تفز که تصويرهاي حش 
ُشترک را رک و حفظ می‌کند مُخیله. معنای پیت: تو مانند جان 
در جسم من تعبیه شده‌ییء و مانند یله در مغزم شکل گرفته‌یی. 
ترجمه بیت: خواب چیست؟ گفته‌اند خواب آسایش است و 
من شمه‌شب بیدارم و بی خواب. «بّداری: ولجویی,دلْتوازی. 
صاجب‌دلی: فتِ صاچب‌دل» در اینجا کم و بیش به معناي 
«مهربانی» به کار رفته است. برخور بادی: (فعل دعا) برخوردار 
باشی. معنایبیت: لحظهییدأْجویی و مهربانی کن ای کسی که 
دعا می‌کُنم از زیباییبترخوردار باشی (گرندی به زيبايي تووارد 
نشود). ۵ ترجم بیت: آیبه چشم واشک من نگاه نمی‌کنی تا 
صدف‌اي مروریدرادر دیا ببینی؟ چٌشم خودرابهدریاو 
قطره‌هاي اشک رابه ثروارید تشبیه کرده است. 69 ترجمٌ بیت: 
باری ر بر دوش من نهاده‌یی که از کشیدن آن ناتوانم و با این همه 
چارهیی جز نحل ندارم. 0( بدمیگالی:بّداندیشی» بدخواهی» 
بدگویی. معنای‌بیت:ذعا می‌کُنم که زبان دشمنان از بدگویی» 
ماننلٍ دستٍ من از دامن یار» کوتاه باشد. هه ت ر جمهُ بیت: ای یاری 
که ازیاد من فارفیء درنگ کن (و این همه ند مران)» زیرادل 
عاشق دردمند 5می از تو فارغ نمست. 09 به چُشمائت: جتوگنل به 
چٌشم‌هاي تو. (6 ترجمٌ بیت: اگر باران اشکي مرواریدگون از دیده 


(ک 20 70 کر کرک 
مره 


جر جس 


ببازم (چنان سیلی به راه خواهم انداخت که) مردم را از بران خواهی 
باز می‌دارم. 4 معنای بیت: عالمی از عاشقان تشنه‌کام سوخته‌جان 
شم به تو دوخته‌اند؛ و تو چنان پاکیزهیی که گویی آب ال و 
درخشانی. 49 ترجمٌ بیت: من به گون‌یی وصف ناپذیر خواهان 
وم ولی تو مرانمی‌خواهمی؛ چه کنم؟ 40 5ستان: حیله» کر 
درگیرد: اثر می‌کند» کارگر می‌شود. غزال: آهو. معنای بیت: من 
اگر همچون روبهحیله‌گری کنم» کدام حٌ من در تو که همجون 
آهو از تردم گریزانی» کارگر می‌شود؟ «(4 ترجمة بیت: چُشمان من 
به یا تو سیل اشک جاری کرده‌اند» از همسایگان رس که بر عرٍ 
من چه گذشته است. 680 معنای بیت: وقتی عردم ابروان باریک و 
هلالی تو را ببیند» همچون ماو نو تو راب انگشت به یکدیگر نشان 
می‌دهند. 9 ترجمٌ بیت: تا زندهام همچنان بر کرپیمان خواهم 
بود» هر چند شم از دیدارمن لول باشید. 689 ترجمٌ بیت: اگر 
ژسوایی و بدنامی در عشق توبه کام من شیرین و گوار باشد, تو 
بگو: پس دیگر سرزنشگران را بامن چه کار؟ (آنان مرا ازژسوایی 
می‌ترسانند و من خود خواهان این ژسوایی هستم). « نگیرد: اثر 
نمی‌کند. لاْبالی: در اصل یعنی «اهمیتی نمی‌دهم؛ اعتنایی 
نمی‌کنم»پُروایی ندارم». این فعلٍ عربی در زبان فارسی به صورتٍ 
صفت و اسم (در اینجا اسم) به کار می‌رَود» به معنای «بی‌قید» 
بی‌باک» بی‌بند و باره بی‌پُرو». معدای بیت: مرا به حال خود رها 
کن» زیر عرزنش دربیبرثر نمی‌گند. 4 ترجمبیت: اگر 
تماشایم کنی خواهی دید در همان حال که از سوز و گدازعشق 
یتی می‌سرایم» چٌشتم گردنبندی از مرواریدٍ اشک را می‌گسیلد و 
پراکنده می‌کند. 6 ترجمة بیت: اگر از اقاتِ طولانی من در 
نزدیکی خود خسته و بیزار شده‌اید» در این صورت هنگام آن فرا 
رسیده است که با عم یندم و از اینجا بووم.(8معنای بیت: وقتی 
سعدی (در نم جدايي تو) بمیرد و به خاک بل شود دیگر چه 
فایده که بر عرتزارش بیایی و خاک او را ماننلو شرمه به چشم 


۳ 
ِ‌ 

۰ 

۳ 
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۱ هسرگز حتد یرب رعلصیبسی ومالی 
۲ دانی کُدام دوگت در وصف می‌تیاید 
۲ خرم‌تتی که محبوب از در فرازش آید 
۴ همچون دوتزبادام آتدریکی خزینه 
۵ دانی کُدام جاهل بر حال ما بخندد 
۶ بعداز حبیب برمن نگذشت جز خیالش 
۷ اوّل که گوی بردی من بودمی به دانش 
۸ سال وصال با اویک روز بود گویی 
۰ ایام را به مهن یک شب هلال باشد 


کرک 6 ۰ ۰ 6 
5 ده دمص 


بر آن که دار با جر وصالی 
چشمی که باز باشد هر لحظه بر جمالی 
چون رژق نیکابختان بی‌بحتت سوآلی 
با هم گرفته سین وژ دیگسران تلالی 
کورانبوده باشد در مر خویش حالی 
گر سودمند بودی بی‌دولت احتیالی 
وکنون در انتظازش روزی به قدررسالی 
وان ماو دلّیتان را هسر ابرویی ملالی 


۶ ۶ 02 یه 

۳ صوفی نظرنبازد جزبا چنین خریفی 
مس ری 9 و 

سعدی غزّل نگوید جز بر چنین غزالی 


معنای بیت: هرگز هیچ مقام و ثروتی نتوانسته است حسادت مرا 
برانگیزد» تنها به کسی حسادت ورزیده‌ام که از وصال یاری 
برخوردار است.6 دولت: سعادت. در وصف می‌نیاید: قابل 
وصف نیست. بیش از حَ تصوّر عظیم است. جَمال: چهرزیب. 
9 چون:مثل» منن. یختت: در چاپ یغمایی «رحفته آمده 
است. سوآل: درخواست؛ گدایی. معنای یت: خوشابه حالي کسی 
که معشوق مانند روزي مد انسان‌هاي سعادتمنده بدون [حمتِ 
خواهش و گدایی مَحَبّت. با پای خود از ذرخانه‌اش وارد شود.» 
خزیده: تخزن» حمّظه, جا. معنای بیت: (چنین عاشق و 
معشوقی) مانند دو مغزبادام در یک پوست» به هم اس گرفته‌اند و 
از دیگران بیزارند.60 کو: که اوه کسی که او. حال: خوشی: وجد 
وحال؛ مَرعستی. در عرفان «حال» به هر نوع اندیشه و احساس از 
قبیل غم و شادی یا قبض وبسط اطلاق شده است که به خاطر و 
دل بنده خطور می‌کُند و بنده در کسب یا 5فع آن از خود اختیاری 
ندارد. معنای بیت: می‌دانی کدام نادان بر حال و روزما می‌خندد و 
ما راعسخره می‌کند؟ نادانی که در تمام مُمرخویش هیچگاه وجد 
وحالی نداشته است (و از عشق بوبی تجرده است).(6 حبیب: 
محبوب معشوق. خیال: ۱ (در مصراع اول) تصویر خیالی ۲ (در 
مصراع دوم) شبَح. معنای بیت: پس از آنکه از پار جدا شدم» هیچ 
خیالی جز خیال او بر دم نگذشت (و آمد و رفتٍ خیال او از تن 
ناتوان من جز شَجّحی باقی نگذاشت.(6 گوی ُردن: کنایه از 


۳۵ 


«کامیاب شدن». به:به کمک به‌یاری. دولت: بَخت. اقبال. 
اختیال: چاره‌اندیشی» تدبیر. معنای بیت: اک تلا شیر و 
چارهانديشي آدمی بدون داشتن بَُخت و اقبال بلند فایده‌یی داشت؛ 
نخستین کسی که می‌توانست به ياري یلم و دانش خویش 
کامیاب شوده من بودم (دریغا که چنین نیست). این بیت در چاپ 
بغمایی نیامده است.(6 به ماهی: در طول یک ماه. ماه: استعاره از ۱ 
«معشوق زیباروی».. معنای بیت: روزها در طول هر ماه تنهایک 
شب از نعمتِ داشتن هلال برخوردار می‌شوند» ولی هر ابروي آن 
ماو دلژبا یک هلال است و او هميشه دو هلال با خود دارد. 
صوفی: پیروظر یقت تصوّف . این واژه از ريشه صوف (<پُشم) 
است. اما برای آن ریشه‌های متعدد برشمرده‌اند. نظر نبازد: 
مر ام 1 رن با ح 

نظربازی نمی‌کند. نظربازی پعنی «جمال‌پرستی, نگاه کردن به 
چهره زیبارویان». حریف:یار. غزل: در اصل یعنی «شعر 
عاشقانه». «غّل» در زبانِ فارسی هم به معناي «نوعی شعرموزون 
و مْقفی است» (که گفته‌اند تعداد بيت‌هاي آن معمولا کمتر از پنج 
و بیشتر از پانزده نیست), و هم «نوع خاصی از تصنیف یا ترانه» 
انیت : نگوید: نمی‌سراید» و نیز «نمی‌خواند). غزال: آهو استعاره 
از «معشوق زیبارو». معنای بیت: صوفی تنهابا جنین پاری 
ای مد 1 2 

نظربازی می‌کند و سعدی تنها برای چنین آهویی غزّل می‌سراید و 
تانه می‌خوانّد. 


جسصسهحهحهحمحمحم 
ور 


حور 


۱ مراتو جان‌عزیزی ویارمُحتزمی 
۲ غمت مباد و گنت مبادو درد مباد 
۳ هزارندی و سختی بکُن که مهل بُوّد 
۲ تدم از سروپایّت کُدام خوب‌تر است 
ه اگرهزارآلم‌دارم ازتوبردل ریش 
۶ چنین که‌می‌گذری کافر و مسلمان را 
۱ چنین جَمال شید که هرت رپیند 
۸ نگویَمت که گلی بر فراز شروزوان 
٩‏ تسومُشک‌بوی میه‌چشم راکیه دریابد 


ی ی مر مر رم 
کتک ج) 


به‌هرچه کم کی بروجود من حکمی 
که مونس دل و آرام جان وفع غمی 
جَفاي بثل تردن که سابتي کم 
چه جاي فرق که زیبا ز فرق تا قدمی 
هنوز رم ریشسی و داروي المی 
بهتوست که هم یی وهم نمی 
گر که‌نام خدا گرد خویشتن پذمی 
که آفتاب جهانتاب بر رعلّمی 
که قمچو آهوي مُشکینْ از آدمی برّمی 


1 ۰ کَمند سعدی اگر شیر شرزه صید کند 


تودرکتندنیایی که آهوي حرّمی 


( حکُم: قاضی,؛ داور. و معناي مصراع دوم اين است: هر خکمی 
۶ ص 0 ِ و 2 

دربارةٌ من صادر کنی مُختاری» کم حکم توست. 69 دفع ضمی: 
ماه برط رف شدن غم هستی, مایه شادي مَنی.(4 سختی: 
سنگدلی» بی‌تحمی. که: زیرا. جَفا: بی‌یهری» آزار. بردن: 
و م2 م2 ۳ ۳ 

تحمُل کردن. سابق: مت گیرنده. کرم: بزرگواری. معنای بیت: 

۱ و 7 0 
با من هرچه می‌خواهی تندخویی و بی‌رحمی کن» تحمْل بی‌یهری 


و آزا رکسی ماننل تو آسان است» زیرادر بزرگواری از همه پیش 


افناده‌یی.69 خوب‌تر: زیباتر. فرق: ؛.(اولی) فُرق گذاشتن» 
تبعیض قایل شدن ۲. (دومی) فرق شر.[میان دو «فرق» جناس تام 
مُراعات شده است.]60 آلم: درد. ریش: مجروح» ژخمی. مرقم: 
داروی روغنی و نرمی که رو زخم می‌گذارند.69 قَیّله: جایی که 
مردم رو به آن نماز می‌گزارزند (قبلاٌ مسلمانان خانه کعبه در شهر 
که است). در معنای مجازی جایی پا کسی است که طرف توجه 
واحترام است. صَتم: ت. استعاره از «معشوق زيب‌اروي 
خوش اندام» هم هست. معنای بیت: این‌گونه که توبا ناز و دلرّبایی 
می‌خرامی و می‌روی» هم کافر به تو خیره می‌شود و هم مسلمان» 
زیرا هم (براي مسلمان) یله هستی و هم (براي کاضر) بُت.6 
جٌمال: چهره زیبا. تشاید: [از مصدرشایستن] شایسته نیست؛ 
نباید. نظر: چشم. بذمی: فوت کی عا خواندن و دور خود فوت 
کردن براي دفع چشمزخم کاری مُتداول بوده است. معنای بیت: 
هر چشمی نباید چنین چهرُ زیبیی راببیند» مگر پس از آنکه براي 
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دفع چشمزخم, نام خدارایتری و عایی بخوانی و دورخود فوت 


۱ کنی.0» گل: گل شرخ. استعاره از «چهرة شرخ و شیف یار» هم 


هست. سروزوان: درختِ رو که شاعران قد و بالای معشوق را به 
آن تشبیه کرده‌اند پابْسته و اسیر خاک است؛ به همین دلیل «سرو 
روان» یعنی سروی که راه # و می‌خراعد؛ به کنایه دربارة 
«معشوق خوش قد و بالا یاقد و بالاي معشوق» به کار رفته است. 
که: بلکه. آفتاب: استعاره از «چهرهٌ درخشان یار» هم هست. 
َلّم: کوه. معنای بیت: در وف تو نمی‌گویم که گل شرخی 
هستی که بر بالای سروخُرامان ثیگفته‌یی» بلکه آفتاب 
جهان‌افروزی هستی بر فرازکوه.(6 مُشک‌بو: خوشبو مانن مُشک» 
مُعطر. که: چه کسی. دریابد: می‌گیرد. که: زیرا. آهوی مُشکین: 
آهویی که از ناف آن مشک می‌گیرند. بزمی: می‌گریزی. کمند: 
ریسمانی که یک رشن رابه صورتِ خلقه گر زده‌اند» به نحوی 
که‌با کشیدن ریسمان» خلقه تنگ‌تر شود. از ند براي شکار و 
بالا رفتن از جاهاي بلند و اسیر کردن دشمن در جنگ استفاده 
می‌کردند. شرزه: خشمگین. آهوي خَرّم: در اینجا اشاره دارد به 
صیلر حُرم» یعنی حیوانی که در حریم مکان مقس به خصوص 
کعبه یا در مت |خرام شکار شود» و البته چنین شکاری حُرام 
است. معنای پیت: حتی اگر کمن سعدی بتواند شیرشرزه راشکار 


کند. باز قادر به شکارتونیست زیراتو آهوي حَرم کعبه‌یی و صید 


دصر 


۱ بسیار مغر باید تا پخته شود خامی 


گرپیرهناجات اسث ورد خراباتی 
1 فردا که خلایسق را دیوان جَزا باشد 
۶ ای بابل اگرنالی من‌باتوهم‌آواژم 
۵ سروی به لب جویی گویند چه خوش باشد 
۳ 5 / : 
۶ روزی تن من بینی قربأن ر کوکش 
۷ ای در دل ریش من مهزت چو وان در تن 
‌ 3 هأ 9 ِ 
۸ باشد که تو خود روزی از ما خبری برسی 
گرچه شب مشتاقا تاریک بوّد اما 


ف 


صوفسی شود صافی تا درزکشد جامی 
هر کس ی رفته‌ست بروی به رانجامی 
هر کس عَنملی دارذ من گوش به عامی 
توعشق گلی دار من عشق گاندامی 
آنان که ندیدشتند صروی به لسب بامی 
وین عید نمي‌باشد لا به هر ایّامی 
آخر ز دعاگویی یادار به ذشنامی 
ره که برد قیهات از سا به‌توپیفامی 
نومید نباید بوذ از روشني بامی 


۳ سعدی به آب دریا ذردانه ُجایابی 
در کام تهنگان رژگر می‌طلّبی کامی 


(َفر: رفتن از شهری به شهردیگر. در خدیث نبوی آمده است: 
«سافو تَصحواوَتَتَُواء مفر کنید تا تندرست بمانید و مالدار 
شوید.) یا: سافدرا یحو و نورق َمُر کنید تا تندرست بمانید 
وروزی یابید.» سَفْر در عرفان عبارت است از «توجه دل به حق». 
باید: [از تصدربایستن] لازم است. صوفی: پیروطریقّتِ تَصوّف. 
این واژه از ریشه صوف (پٌشم) است» امابراي آن ريشه‌هاي 
متعدد برشمرد‌اند. صافی: پاک؛ خالص,»بی‌غش. درتکشد: 
تنوشد. معنای بیت: شفرهاي بسیاری لازم است تا انسانی خام به 
عرحله پُختگی برسد» و صوفی تا جامی از شراب عشق ننوشد. از 
آلايش‌هاي خودبینی پاک نمی‌شود و به خلوص دست نمی‌یابد 
(صوفي عابد و زاهد تنها به انكاي پرهیزگاری از خودخواهی و 
خودپَرّستی رها نمی‌شود؛ براي رسیدن به این رهایی و پاکی؛ به 
عشق نیاز است). «)پیر: در اصطلاح صوفیان کسی است که در 
وادی سیر و شُلوک به مَرحلهُ کمال رسیده باشد و بتواند از خامان ره 
نرفته که فد دراين وادي پر خظر گذاشته‌اند» دستگیری کند و 


آنن راز لغزش‌ها و گمراهی‌ها تصون درد و به رل مقصود 
هدایت کُند. مُاجات: راز نیز با خدا.به جاي «شناجات است» 
در چاپ یغمایی «مُناجاتی» آمده است. گر...وَز: اک 
چه... وچه» خراه... وخواه. رد لافدء لألی» کسی که پای‌بند ‏ 
آداب و رسوم عمومی و اجتماعی نیست. خراباتی: کسی که به 
خرابات (میخانه, محل فسق و فجور) رفت و آمد کند. قلم: مراد 
هم تفدیر و مرنوشت» است» و «فلّم رفتن» کنایه از «مقَدّر 
شدن, رقم خوردنِ مرنوشتٍِ کسی» است. معنای بیت: چه پیر 
مُناجات و چه رثاٍ خرابات‌نشین؛ هم انسان پاک و هم انسان آلوده 
به گنه هیچ یک نمی‌توانند از چنگ ترنوشت و تقدیری که خدا 
در کرده است» رها شوند. هر کس مَحکوم به سرنوشتی است که 
لم نیت الهی درروزآژل براي او رقم زده است (هیچ معلوم 
نیست که شرانجام پیرمُناجات بهشت باشد و مرانجام رل 
مردم. دیون جزا: کنایه از «روزقیامت و دادگاو رسیدگی به اعمال 


یم 
۲ کت کشت 


2 > مرس 
هت 2 
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۹/0 
2 مر < 
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آدمی». عمَل کاره کیردارء و به خصوص انجام تکالیف ب دینی. 
عم احسان» نیکی 9 معنای بیت :در فرداي قیامت که در 
دیا پداش و کیفرالهی به عم دم رسیدگی می‌کننده هر کس 
به عََِ خود تکیه می‌کند امامن بل تن نتظرطف و 
حمت الهی خواهم بود و ُس. مشق گلی: در چاپ یفمایی 
مب رگلی» آمده است. گل‌اندام: :داراي تن و بدنی به لطافت برگ 
گل. معنایبیت ای بل من وت کرد ششترکی دریم»اگر تونال 
و فریاد تر می‌دهی؛ من نیز با توهم‌صدایم .توبه عشتي گل درخ 
می‌خوانی و من به عشق با رگلندام. سرو: درختِ مرو و در 
مصراع دوم استعاره از (معشوقی خوش قد و بالا» است. معنای 
پیت :تنها کسانی که عروقامَتِ یار راب ب بام خانه ندیده‌ند 
می‌گویند: چه زیباست مَنظره سروی که کنارجوي آب روییده 
باشد ۰ ام در اینجایعنی «روزگار» عغمر» «لابه هرایّامی» 
یعنی «جز یک بار در تمام مت عمر». معنای بیت: روزی خواهی 
دید که تن مر بر س ركوي یار قربانی خواهند کرد» اما این عد قربان 
(میل تربان عاففان) بجاو خی فربان مج مب( 
گوسفندکشان) هر سال ایفاق نمی‌افندء بلکه در تمام مرف فقط 
یک بار پیش می‌آید. ریش: : مجروح» زخمی» دردند. آخر: 
بیانگر شکوه و التماس است. معنای بیت: ای یاری که عشقت در 
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دی دردتند همچون روج در جسم خلول کرده است و مایه حیاتٍ 
آن است (ای یاری که دی تردن من به عشت تو میت آخراز 
من دعاگو و خیرخو یادی کن» حتی اگرشده به صورت دشنام 
(من هر آزری راز تو می‌توانمتَحمُل کنم» جز بی‌اعتناييتورا) 
باشد که: :امید است که امیدوارم که. وَره: ول در غیراین 
صورت. که: چه کسی. برد: در چاپ یغمایی «دهد» آمده است. 
قیهات: چه دور است» محال است. معنای بیت:امیدورم که خود 
توروزی از ما دشراغی بگیری» ورن مُحال است کسی بتواند از ما به 
تو پیغامی برساند. (0اما: در چاپ یخمایی «قطعا آمده است. 
نبید: در چاپ یغمایی «تشایّد» آمده است. پامی: صضبحی. معنای 
بیت: راست است که شب عاشقان (دور از یار) تاریک است. ما 
نباید از طليع سپیدة صبح (صمح وصال) نومید بود. ظگذردانه: 
دانه مروارید. کام: دهان. تهنگهتمساح. کامی: مُرادی؛ 
آرزوبی. معنای پیت :سعدی! چگونه ممکن است در ساحل دریا 
مروارید پیدا کُنی؟ مروارید را تتها در اعماق دریا-در جایی که 
تمساح‌ها برای بلعیدن صیاد مروارید دهان گشوده‌اند -می‌توان 
یافت. اگر می‌خواهی مروارید آرزو رابه جنگ آوری؛ باید خظر 
نی و سختی‌ها رابه جان بحری. 
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۱_توکدامی‌و چه‌نامی که چنین خوب خرامی 


۲ _فتنه‌انگیزی و خون‌ریزی و خلقی زگرائت ‏ 


۲ مگرازهيأتِ شیرین تومی‌رفت خدیشی 
۵ کا آقات همچون بت سیمین وید 
۶ پنشین یک لس ای فتنه که برخاست قياقت 
۱ بعجّب باشد ازین خلنَ که رویت چومه نو 
۸ کس نیارد که کند جور در اقبال تاک 
+ _آفت مجْلس ومیدان وهلاک زن‌وردی 
۳ در سر کار تو کردم دل و دین با همه دانش 


هی 2 


خون عشاق خلال است زهی شوخ حرامی 
از تابن که تو چون شمع چرا شاهدٍ عامی 
که چه شیرین خرکات و چه تظبیع کلامی 
زگ رگفت کستربسته‌ام ایک به غلامی 
باردیگرنکند تسجده بت‌های ژخامی 
فتنه ناد پنشیند چوتودر حال قیامی 
می‌نمایند به انگشت وتو خود بدرتمامی 
تو چُنین مرکش وبیچاره‌کش از خیل کدامی 
تنم خانه و بازار و بلاي در و بامی 
مرغ زیرک به حقیقت متم امروز و تودامی 


۱ نیت هرب ری نگ تلاعت 
که‌تودر سین سعدی چو چراغ اس جامی 


زهی: (در تفام تمجب) چه. شوخ: ۱ عشوه‌گره طناز. . 
گستاخ. خرامی:۱. ذزد» راهزن ۲. حرامکار. معنای بیت: تو جه 
کسی هستی و تورابه چه نامی صدا کم که چنین زیبا با نازرا 
می‌رّوی؟ یا ریختن خون عاشفان حلال است؟ (این‌گونه که تو 
می‌خرامی و ری می‌کنی؛ پیداست که خواهی گفت: آری)؛ 
شگفتا از توي عشووگر راهزن دین و دل !49 .دمادّم: دم به دم لحظه 
به لحظه, هر لحظه. چو:مثل» مانند. تغابین: افسوس. شاهد: 
زیبارو زیبارو را از آن رو «شاهد) نامیده‌اند که شاهدی‌ست بر 
زیبیی و کمال آفرینش خداءیا از آن رو که هميشه در دلٍ عاشق 
حاضروناظر است. عام:هموگان. معنای بیت: هر لحظه‌بیم آن 
می‌رود که از شدت افسوس مانن پران آتش بگیرم؛ افسوس ازآین 
که تو چرا مانلٍ شمع» زیباروی مج سآرای هوگان شده‌یی .6 

انبوهی از مردم. نیگران:در حال نگاه کردن. که:بیانی 


ی خر 


است؛ به معنای «مُشْهر بر اینکه» به این معنا که). معنای بیت: 
آشوب بهپامی‌کنی و خون عاشقان رامیریزی و عالمیبه تو شم 
دوخته‌اند که: چه خوش ادا و خوش سخنی 0( .مگر: در اینجا یعنی 
«از قضا بفاقا». هیأت: شکل و شّمایل قد وبالا. کُمر بسته‌ام: 
کر بستن) در اینجا هم به معناي مَجازی به کار رفته است و هم 
ی هت جگر ی (ر سای بقلم هس 
گفرند دورکتر»» ونیشیگرنیز ند بند است. «کمر بستن» در 
معناي تجازی یمنی «آماده کاری شدن». فلامی: بندگی؛ 
خدستگزاری, چاکری. معنای بیت: از قضاوقتی از قد و بالاي 
شیرین و دوست داشتنی تو سخن به میان آمد؛ نیشکٌر شنید و 
گفت:ایناها! من کمربندگي او رابهمیان بست‌م (من در شیرینی» 
غلام اوهستم).69 بت سیمین:بُتی از جنس سیم (سنْقره)» 
استعاره از «زيباروي خوش‌اندامی که تنی سفید و بلورین دارد». در 
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چاپ فروغی و یغمایی «بْت سنگین» آمده است و مُناسب نیست. 
براساس تسخهّدلهاي یخمایی در ُسخٌ آلمان که قدیمی‌ترین 
ُسخه است. «بِت سیمین» آمده است. ژخام: سنگی است سفید 
یا زرد. یا شرخ) که برخی گفتهاند بسیارنرم است و برخی آن را 
بسیار سخت خوانده‌اند» و غالبا آن را با مرمر مترادف دانسته‌اند. 
معنای بیت: تست اگر قد و بالای سفید و بلورین تو را که به 
خوش‌تراشي نی سیمین می‌مائدببینده دیگر هرگز به بُت‌هاي 
سنگی عجده نخواهد کرد. ویک تّس: یک دم یک لحظه. 
فنه:۱. معشوق فتنهانگیز ۲.آشوب» گمراهی. قیاعت: مراد «آشوب 
و فوفاي روزقیاست» است. چو:وقتی. نادر:به‌ثدرت» ودر 
اینجایعنی «هرگز» هیچگاه». پیشیند: فروکش می‌کند رف 
می‌شود. معنای بیت: ای زيباي فتن‌انگیز لحظه‌یی بنشین و قد و 
بالاّت رانشان ه» زیر قیاعت به پا کردهیی. تاوقتی تو ایستاده 
باشی (ووتری کُنی)» فتنه و آشوب هرگ زآرام نخواهد شد. 9 
لعج شگفت عجیب. یرتم فرص کامل ماهء ماوشب 
چهارده. معنای بیت: عجیب است که این متردم چهرةُ زيباي تور 
مان هلال ماه با انگشت به هم نشان می‌دهند» حال آنکه تو 
همچون ماو شب چهارده پیدایی. این بیت در چاپ یغمایی نیامده 


ی 
(گ > 


است. «ناز: [ز صدریارستن] جرأت نمی‌کند؛ نمی‌تواند. 
جور: میتّم» آزار. اقبال: در اینجا یعنی «یْمن, برگت). «در اقبال 
اتابک» یعنی به «یُمن دولت اتابک» به بَرکَتِ پادشاهی اتابک». 
تایک: اتابک ابوبکر سعدبن زنگی (۶۵۸-۶۲۳ ق نگاه کنید به 
فرهنگ اعلام پایان کتاب). خیل: طایفه وایل. معنای بیت:در 
سای اقبالاتابک وبه یُمن دولتِ او کسی جرأت سیمگری ندارد.تو 
از کدام طایفه‌یی که این همه شرکش وضعیفکش هستی؟ 4 
آفت:بلا. درو بام: کنایه از «همه‌جا». در سر کار (کسی) 
کردن: فداي (کسی) کردن. هرغ زیرک: مرغ هوشیار. در بسیاری از 
موارد که به مرغْ زیرک» در شعرفارسی اشاره شده این نکته نیز 
آمده است که با پاي خود یا با هر دو پاي خود به دام می‌افند. 6 


سنگ ملاقت: [تشبیه صریح] سنگی عرزنش. جام: شیشه؛ حباپ 
شیشه‌یی. معنای بیت:من نحل آن راندارم که هر غافل بیخبر 
از عشق به رقم سنگ مرزنش پُرتاب کند» زیرا در سین سعدی 
ماننلٍ چراغ در درون حباب شیشه‌یی» جای گرفته‌یی و از آن 
می‌ترسم که این سنگ‌هابه توآسیبی وارد کندد (نه آنکه نگران خود 
باشم) 


مر ی ی ما 


۱ چون تنگ نباشد دل‌یسکین خمامی 
۲ دیشب همه‌شب دست در آغوش سَلاقت 
۲ آن‌بوي گل و شبل ونالیدن بل 
ازمن لب بر جدایی که‌ندازم 
ه درهییچ مقامش دل یسکین تیشیند 
۶ بی‌دوست رام است جهان‌دیدن مُشتاق 
+ چندان پنشیتمکه رید تفس طبح 
تا که تویس رفح ساسردنذارد 
۹ زان عین که دیدی آّری بیش تمائده‌ست 


کیش یار همآواز بگیند به دامی 
وافروز همه‌روز تمناي شلامی 
خوش بوذ ذریخا که نکردند دوامی 
سنگی‌ست فراق و دل محت‌زده جامی 
خوکردة صُحبت که رفک زمقامی 
تسدیل بش تا پیشیتم به قلامی 
کانّقت به دل می‌رسد از دوست پيامی 
به گرم پیش نهد لطف توگامی 
جانی به دهان امده در خسرت کامی 


1 سعدی شخن یار نگوید بر آفیار 
هرگ زنبرد سوخته‌یی قصّه به خامی 


(م چود: جگونه. یسکین:بیتو بیچاره. خمام: کبوتر. کیش: 
که‌اش. ضمیر«ش» مُتعلق به «بارهم‌آواز» است. معنای بیت: 
کبوتربیتوایی که جفتِ هم‌آوازش را در دامی اسیر کرده باشند» 
چگونه م‌تاند نگ و غمگین نباشد؟ وی همه‌شب: تمام شب 
7 امرشب. شلامت: امنیت آرامش» خوشی. معنای بیست: 
دیشب در مرا رشب با آرامش و خوشی هم‌آغوش بودم و امروز 
تمام روز در آرزوي یک سلام و احوال‌پرسی مانده‌ام. وی نالیدن: 
آوازخوانی؛ نغمه‌خوانی. ی راق: جدایی» دوری. محتتزده: 
زنجدیده. جام: شیشه. معنای بیت:از من نخواه که جدایی را 
َحمُل کنم زیر چنین صبر و تحمّلی ندارم. دل رنجدیدةٌ من به 
نازكي شيشه است و جدایی به سنگ می‌مانّد. چم مقام:۱. جا؛ 
مَحل ۲.عرتبه» عنزلت. ضمیر«ش» در «مقاّش» مُتعلّق به «دل 
یسکین» است وبه «خو کردة صُحبّت» برمی‌گردد. در چاپ 
فروغی «مقامی» آمده است. آیشیتد:آرام نمی‌گیرد. در چاپ 
فروفی «نکیبد» آمده است. صُحبت:هم‌نشینی» مٌصاحکت. 
برد جدا شود» دور شود. معنای بیت: کسی که به هم‌نشینی (با 
یار) عادت کرده است و چنین مقام و منزلّتی رااز دست بدهد» 
دیگر دل بی‌توایش در همیچ جا آرام و قرار نخواهد گرفت. و6 
قندیل: چراغ. بکش: خاموش کن. قلام: تاریکی. معنای بیت: 
تماشاي جهان براي عاشتي جدا شده از یار رام است» چراغ را 


خاموش کُنتادرتاریکی بنشینم و هیچ کس و هیچ چیز رابینم. 
و چندان: آن قدر. یمس صبح:َفس کشیدن صبح, کنایه 
از «طلوع کردن» دٌمیدن». معنای بیت: آن قدر بیدار می‌مانم و 
انتظار می‌کشّم تاصبح طلوع کند زیر در آن هنگام است که سیم 
سحرگاهی (بوي خوش ژلفی یار را) همچون پیامی دلزشین به دل 
من می‌رساند. این بیت در چأپ یغمایی نیامده است. (ي عین: 
اصل چیزی. خود چیزی.وژههای «عین» و «اثر» یدآورمَتل عربي 
«تطلب آث بَعد عَین» ویا: «لا ابر بعد عن» است» این مَل 
در مورد کسی به کار می رد که چیزی را که در برابرخودو با چشم 
خود می‌بیند» رها می‌کند تا از دست برود و سپس ره و نشانة آن را 
دنبال می‌کند» وبه اصطلاح «نقد رارهامی‌کند وبه نسیه 
می جسبد). کام:مُراد» آرزو. معنای بیت: از وجود من که پیش از 
این به چّشم دیده بودی» دیگر جز شَبَحی باقی نمانده است و آن 
ش جانی است که در حسرتِ آرزوي توبه لب رسیده است. 6 
بردپیش» نزد. هرگز تبرد: در جاپ یغمایی «بیهوده برد» آمده است. 
سرت راد «عاشق دلمیعه و تیا است. قصّه: شکوه. 
شکایّت. خام: مراد «بی بر از عشق» است. معدای بیت:سعدی 
غم عشق یار راباناتحرمان در میان نمی‌گذارده عاشق سوخته و 
رنج‌دیده هرگر پیش خامان بی خر از عشق, یکره نمیکند. 


کم 222 


۲ ملک صَعَدیّت را چه سود و زیان دارد 
۲ ژهدت به چه کار آید گررانده درگاهی 
بیچارة توفیقند هم صالح وهم طالیح 
ه جَهّدّت نکند آزاد ای صید که‌دربتندی 

۳ ۰ ت 
۶ جامی چه بقا دارد در زی‌گدر سنکی 
« اینملک خلل گیرد گر خودمَلک رومی 
۸ کام همه دنیارا بر هیچ مَنه سعدی 


2 
بل 


> ی حضب؟ 


تا درد نیاشامیع زیس درد تبارامی 
گر حافظ قرآنی یا عاب آصنامی 
کرت چه زیان دار گر نیک سرانجامی 
درسانده تقدیرند هم عارف وهم عامی 
سودت نکند پُرواز ای شُرغْ که در دامی 
دورفْک آن سنگ است ای خواجه تو آن جامی 
وین روزبه شام آید گرپادشه شامی 
چون با دگری باید پرداخت به نا کامی 


۹ گر عاقل وهشیاری وَزدل خبّری‌داری 
تا آدسیات خوانند وه کم از انعامی 


صوفی: پیروطریقت تصوّف. این واژه از ریش صوف (<پُشم) 
است. اما براي آن ريشه‌هاي متعدد برشمرده‌اند. کونامی: خوشنامی؛ 
آبرومندی. درد: ناخالصي تهنشین شده در مایع و در اینجا به معناي 
(شراب آمیخته به این‌گونه ناخالصی‌هاست»» شراب ناصاف. [میانِ 
«دذرد) و «دّرد» جناس ناقص مُراعات شده است.] معنای بیست: ای 
صوفي حبران که به خوشنامی (خویش در میان تردم) می‌اندیشی (و از 
بّدنامی و ژسوایی هراسانی» تو به دّردی مبتلایی که علاج آن نوشیدن 


شراب ذردآلود است (ت زمانی که دربن خوشنامی و بدنآمی در مین" 


مردم هستی؛ از خود رها نشده‌یی و به معشوق ی راهی نخواهی 
داشت). و مُل صَعدیْت: [تشبیه صَریح] قلّمروبی‌نیازی» درگاو 
خداي ب‌نیاز. عاب آصنام:بت‌پرست. معنای بیت: چه حافظ قرآن 
باشی و عابد و زاهدء و چه بت‌پَرست نه طاعت و عبادت تو به درگاو 
خداي بی‌نیاز فاییده‌یی می‌رساند ونه کفر وبت‌پرستی مایهُ شَوّرو 
زیانی می‌شود. «چ ژهد:ترک دنیاءپارسایی. معنای بیت:اگر راند 
درگاو خداباشی, زهد و پارسايي توبه چه دردّت می‌خورد؛ و اگر 
عاقبت به خبر باشی؛ کُفر چه زیانی بهتو می‌رساند؟ این دیدگاه از 
مذهب کلام ی آشعری که-به احتمال قوی - سعدی پیروآن بود؛ 
عرچشمه می‌گیرد: خداي مُتعال جبّارمُطلق است و هرچه بخواهد 
می‌کند» چنین نیست که خداي متعال مجبور باشد پاداش نیکی را به 
یکی بدهد» یا مجبور باشد که بدکاررابه کیفر برساند. 6 پیچاره: 
محتاج. نیازسد. . توفیق: کارسازی و تأیبد الهی. صالیح: نیکرکار. 
طایح:بدکار. تقدیر: قضاي الهی» شرنوشتی که خدابراي انسان رقم 
زده است. عارف: در لغت به معناي «دانا و شناشنده» است؛ و در 
تصوّف به کسی اطلاق می‌شود که خدا او را به مرتبه شهود ذات و اسماء 
و صفاتِ خود رسانده باشد و این مقام از طریتي حال و مُکاشفه براو 


مر رد بر ۳2 


ظاهر شده باشد, نه به مُجَرٍّعلم و عرفتِ تظری. عامی: جاهل؛ 
نادان. معنای بیت: هم نیکوکار و هم بندکار نیازمنار کارسازی و تأیید 
الهی هستند (نیکوکار نباید خود را رستگار بداند؛ بّدکار نیز نباید از 
رحمت الهی نومید شود)» همه مردم- چه عارف و چه عامی -در باب 
قضاي الهی عاجز و ناتوانند. 6 جَهُّد: تلاش» کوشش. معنای بیت: 
ای شکاراسی رکمند, توبهنيروي کوشش خود نجات نخواهی یافت! ای 
پرندة به دم افتاد» قدرت پروزبه کارت نخواهد آمد. تالف و توفيق 
الهی یار ومَدّدکار نشود؛ کوشش آدمی به جایی نخواهد رسید. )6 
جام:۱.پیاله» ساغر ۲.شيشه. بَقا: غمر. دورفلک: گردش آسمان؛ 
گردش روزگار. خواجه: آقا. در چاپ یخمایی «یارو) آمده است. 
معنای بیت: در رهگذری که پی در پی سنگ می‌بارد؛ جام چقدر عمر 
می‌کند (دیر یا زود خواهد شٍکست). ای آفاء تو آن جام هستی و گردش 
روز ر آن سنگ. و مُلک:۱. پادشاهی» سلطنت ۲.قلمرو؛ کشور. 
غلل گیرد: آسیب می‌پذیرد» نابود می‌شود. معنای بیت: حتی اگر 
پادشاو سرزمین روم باشی این پادشاهی (پادشاهي دنیوی) دیر یا زود 
نابود خواهد شدء حتی اگر پادشاو عرزمین شام باشی» روزپادشاهي تو 
شبی و پایانی در پی خواهد داشت. و کام: شراده آرزوه خوشی» 
َذت. بر هیچ یه به اندازة هیچ نشمار» کمتر از هیچ بدان» هیچ 
ارزشی براي آن قایل نشو. چون:وقتی. پرداخت: واگذار کرد. به 
ناکامی: علی‌زغم میل خود به ناچار. معنای بیت: سعدی برای همه 
خوشی‌ها ولذْت‌هاي دنیوی کوچک‌ترین ارزشی قایل نشوء زیرابه 
ناچار باید از این همه چٌشم پوشید و آنها را به دیگران واگذار کرد (و از 
دنی رفت). وی آنْعام: چارپایان. معنای پیت: اگر خردند و هشیاری و 
از عنم دل و عشق آگاهی؛ می‌توان توراانسان نامیدء وگرنه باید گفت 
که از چارپیان هم کمتری. 


ده دا 


2 


وکوک ) 


۱ صاجبتظرنباشد دربن دنیک‌نامی 
۲ ای‌نقط سیاهسی بالاي خط سبرّش 
۲ حور از بهشت بیرون نی نو از کُجایی 
۲ دیگر کش نبیند در بوستان خرامان 
ه بدرتمام روزی در آفتاب روت 
۶ طوطی شُکُرشکُستنْ دیگر زوا ندارد 
0( 
۸ لایق‌تر از امیسری در خدمتّت اسیری 
+ ترک ععل ینتم ایین شدم ز رت 
۳ فردا به‌داغ دوخ ناخنه‌یی بسوژد 
۱ هرلحظه تسربه جایی برمی‌کند خبالّم 


خاصان خر تدارند از گفت‌وگوي عامی 
خوش دانهیی وین بس بر کناردامی 
مه بر زسیسن نبا شد توماهزخ کدامی 
گر سروبوستانت پیند که می‌خرامی 
گر بنگرد بی ار اقرارناتمامی 
گر پسته‌ات ببنٌ وقسی که در کلامی 
در یهربی لباتی در عهد بی‌دوامی 
۳ ی 

خوش ترزپادشاهی در حضرتت غلامی 
بی‌چیز را نباشد اندیشه از حخرامی 
کامروز آتش عشق ازوی جرد خامی 
تا خود چه بر من آید زین منطعلگامی 


2 7۳ سد م92 
۲" سعدی چو ترکی هستی گُفتی ز خلق زستی 
از نگ غم نباشد بعد از شکسته جامی 


( صاجب‌تر: کسی که از بینش و ادراکِ دُست و دقیق و ذوق 
زیبایی‌شناس برخوردار است (صاحب‌نظر در معناي تحت‌اللفْظی 
یعنی «دارندةٌ چشم)). «ظر» در عرفان به دید و احساسی طیف و 
معنوی اطلاق می‌شود که به وسیله آن می‌توان حقیقت را درک کرد. 
درواقع؛ «تظر» چُشم باطنی حقیقت‌بین است و صاحب چنین 
چشمی ر «صاحب‌ر» می‌گویند: خاصان: برگزیدگان» مقوبان 
شُلطان؛ خواص. عامی: جاهل, نادان. معنای بیت: صاحب‌نظران 
دربن خوشنامی نیستند (زیرا عشق,» آنان را از اندیشُ خویش و 
پرواي نام و ننگ رهایی بخشیده است)» همان‌گونه که خواص از 
قیل و قال عوام بی‌خبرند (وبه آن اعتنایی ندارند). «ْطه سياهی: 
مراد «خال سیاه» است. خ مبز: بر خط» موهاي ریزو نرم و 
نازکی که بر چهره و پُشتِ لب نوجوانان روییده باشد. در چاپ 
یغمایی «حَطٍ مبزت» آمده است. دانه: همان «ْقطه سیاه» پا 


«خال» است. دام:از آنجا که بنا به نت شعر عاشقانه دل عاشق 
همواره در حلقه ژلفی‌یار اسیر است؛ مراد از دام» «ژلف» یا 
«گيسوي یار» است. معنای بیت: ای خالی که بالاي سبزهٌ خطٍ یار 
نشسته‌یی» ان زیبا و فریبنده‌یی هستی؛ اما سخت به دام ژف 
نزدیکی. ()حور: زنان سیاه چشم بهشتی» اما در فارسی به صورت 
مفردبه کار رفته است. نباشد: در چاپ‌یغمایی «نتابد) آمده 
است. ماخ ماهروه زیبارو. معنایبیت:ای زيباروي سیاچشم| 
حوری که از بیرون بهشت نمی‌آید؛ تو از کجا آمده‌یی؟ ای ما‌رو! 
ماه که بر زمین راه نمی رَود» پس تو کیستی؟ «6خرامان: در حال 
رآه رفتن با نازه اما در سورد درخت مرو مراد «پیچ و تاب 
شاخه‌هاي درختِ مرو در اثرئزش سیم» است. کمال‌الذین 
اسماعیل گفته است: «ه ر گه که قامتِ تو بخراقد از کرشمه / 
گویی که سروآزاد از باد گشت ماییل). معنای بیت: اگر درختِ 
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مروباغ تورا در حال خرامیدن ببیتد» از فرط شرمساری (و یا از 
فرط حیرت) در برابرقد و بالاي زيباي تو بی حرکت خواهد ایستاد. 
« بذرتام: فرص کامل ماه» ماوشب چهارده. معنای بیت: اگر 
فرص کامل ماه روزی به چهرٌ آفتاب‌ماننٍتونگاه ند بهنقص و 
ناتمامی خود اعتراف خواهد کرد. 69 شکّر شکستن: قند خوردن؛ 
کنایه از رین سخنی کردن». وی بهاعتبرندخوار ول 
صدای انسان؛ به «شیرین سخنی» مشهور أست. پسته: استعاره از 
«دمان تنگ و کوچک‌یار». معنای‌بیت: اگر طوطی دهان 
پسته‌ماننل تور هنگام سخن گفتن پبیتد یگرشیگنی و 
شیرین‌سخنی ر بر خود رام خواهد کرد.(» خُسن: زیبایی. 
لطف: لطافت و ظرافت. 60 لایق‌تر: شایسته‌تر» سزاوارتر» بهتر. 
امیری: امیر بودن؛ سَرداری؛ سالاری. اسیری: اسیر بودن» اسارت. 
خوش‌تر: خوشایندتر. عضرت: رگا پیشگاه. غلامی: بندگی» 
چاکری. معنای بیت: اسیر بودن پیش تو از سالاری بهتر است؛ و 
ند ترا توبودن از ادشاهی خوشایندتر .و َل:۱. کاردیانی 
و حکومتی ۲.اجراي تكاليفب دینی که مایهُ پاداش و سعادتِ 
اخروی است. ایمن: آسوده؛ در امان. ز: از در آثره به شجّب. 
عزلّت: گوشه‌نشینی» انزوا. اندیشه: ترسءبیم. مهد 
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معنای بیت: دست از عَمَل (طاعات و عبادات) شستم و در اثر 
گوشه‌نشینی و انزو آسوده و در مان شدم. آدم تپیدست جیزی 
ندارد از دست بدهد تا از دزد بترسد. سعدی شبیه به همین مضمون 
را در بیتی دیگر نیز آورده است: «آتش بیار و خرن آزادگان بسوز / 
تاپاوشه خراح نخواهد خراب ر». 69 فردا: فرداي قیاّت. معنای 
بیت: داغ جَهتم در فرداي قیاعت کسی را می‌سوزاند که آتش عشق 
در این دنیا او را از خامی رهایی نبخشیده و به پختگی نرسانده 
است. (و6 سر به جایی بُرکردن: سر از جایی درآوردن. تا: خدا 
۳ ۰ ۰ ۳ ع 2 
می‌داند» معلوم نیست. مُقطع لگامی: یجام گسیختگی» بی‌بند و 
باری, لافیدی. معنای بیت: خیال بلس من هر لحظه تمراز جایی 
درمی‌آورد» معلوم نیست که اين یجام‌گسیختگی چه به روزمن 
خواهد آورد و کارم به کجا خواهد کشید؟ هل چو: وفتی. هستی: 
(در ادبیاتِ عرفانی) خودسندی» خودبینی. شکسته‌جامی: 
شکسته‌جام بودن» شکسته شدن شيشه. معنای پیت: سعدی!وقتی 
دست از خودبینی و خودپرستی شستی, دیگر از آزار و مرزنش و 
طعنهةٌ مردم در امانی. سنگ تا وقتی ماه نگرانی است که جام 
نشکسته باشد, وقتی که شکست» دیگر نغمی نیست. 
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ای ریا گر شبی در بر خُرابّت دیّمی 
۲ روزروشن دست دادی در شب تاريک هجر 
۴ گرا عفقت به مخی کت ضول امت ایح آتز 
: درچکانیدی قّمبرنام؛دلسوزمن 
۵_راستی خواهی مسر از من تافتن بودی صواب 
۶ آهاگروقتی چ و گل در بوستان یا چون تن 
۷ وَرچو خورشیات نبينم کاشکی همچون هلال 
۸ ازمتت دام ججابی نیست جزییم زقیب 
۰ سرئیازستی کشید ازدست آففانم فک 
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سرگران از خواب و رتست از شرابّت دیذمی 
گرسحٌرگه‌روي همچون آفتایت دیذمی 
کاش کاندک سایه ترمی در خطابّت دیدّمی 
گرامیٍ لح باری در جوابّت دیدمی 
گر چو کزان بهچشم ناوات دیّمی 
در گلست‌ان‌یا چونبلوفر در آبت دیدّمی 
اندکی بیدا و دیگر در نقابّت دیذمی 
کاش پنهان از وقیب ان در ججابّت دیدمی 


گر به خدمت دست سعدی در رکایّت دیذمی 


این تعنایّم به بیداری مُبسر کبی شود 


کاشکی خوابّم گرفتن تا به خوات دیدمی 


( دریغا: چه خوب بود؛ چه خوب می‌بود؛ چه خوب می‌شد» 
کاش. سعدی آن رابه همین معنا در جاهای دیگر نیز به کار برده 
است. از جمله: «تو امیر ملک خسنی به حقیقت ای ریا / اگر 
تفات بود به فقی رشششکندت»؛و: «حَّ زیبایی ندارند این 
خداوندان خسن /ای کریفا گر بخورندی عم غُمخوارخویش»» 
و:«کمال خسن روت را شخالف نیست جز خویّت / 5ریغا آن لس 
شیرین اگر شیرین جوابشتی». «ذریغ» نیز به این معنا به کار رفته 
است. یک شاهد از جمال‌الدین عَبدالوّزاق: «حسنی به کمال ای 
دُریغ َربود / خوي خوش و ذرّبی مسلمانی». بر : آفوش. 
خراب: مستِ لایقل. سرگیران: حالتِ کسی که مرش در اثرغلبه 
خواب سنگین شده و به پایین می‌افتد. معنای بیت: کاش یک شب 
تو راحستِ لابخِْل در آغوش خود می‌دیدم. کاش تو را در حالی 
می‌دیدم که از شراب سرخوش بودی و خواب چنان بر تو لبه کرده 
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بود که مرت شُرتّب به پایین می‌افتاد. 68 قجر: جدایی» دوری. 
معنای بیت: اگر می‌توانستم چهرة آفتاب‌ماننرتو را به هنگام خر 
ببینم» شب تاريکي جدایی (که حتی طلوع خورشیا آسمان نیز از 
غلظتِ سیاهی و تاریکی آن نمی‌کاهد) به پایان می‌رسید و روز 
روشن وصال پدیدا می‌شد. 69 کاش: در چاپ یفمایی «کاج» 
آمده است. خطاب: سخن گفتن رودر رو با کسی. معنای بیت: 
اگر عشق تو مرابه سختی (ب فجیع‌ترین وضع ممکن) بکٌشد» 
تحمل چنین درد کوچکی رام آسان است. کاش می‌شد که لَحْن 
سخن گفتن توب من کمی ترم می‌شد. 69 ذر: مروارید, کنایه از 
«سخن ارزشمند), بر: در چاپ پغمایی «در» آمده است. دلسوز: 
تا باری: یک بار. معتای بیت: اگر یک بار در نامه تو روز 
امیدی براي آشتی می‌دیدم؛ از قَلَم من به هنگام نوشتن نامه 
سوزناک» سخنی به ارزش مروارید می‌تراوید.(68 سرتافتن: روی 
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گردان شدن, دوری کردن. صواب: درست؛ بجا. . چود: دمشل 
مانند. کوپینان: کچ‌بینان نابکاران. چشم ناصَواب: دچشم بد: 
چٌشم‌ناپاک. معنای بیت: حقیقت این است که اگر من مانند 
آدمهاي کجبن و ایکا به چشم ناپاکبه تونگهمی‌کردم» در این 
صورت حق داشتی که از من روی‌گردان شوی (اما من هیچ تَرٍ 
دی به توندارم) گل: کل شرخ. سمن: : یاشن» نام درختچه و 
گلی مر به رن سفید یا زرد. نیلوفر: نیلوف رآبی» داراي گل‌هاي 
زیب بهرنگ‌هاي گوناگون و غالا مر وبرگ‌هاي گرد شناور.(4 
کاشکی همچون: در چاپ یغمایی «کاج باری جون» آشله اسجتن 
معنای بیت: اگر امکان نداشته باشد که تو را مانند خورشید تابان, 
آشکارا ببینم» کاش می‌شد که تو را مانندٍ هلال ماه ببینم که 
لحظ‌یی پیدا می‌شود و لحظه‌یی دیگر نقاب بر چهره می‌زند و 
پنهان می‌شود.(( ججاب: ُرده» نقاب. زقیب: نگهبان, مُحافظ. 
اه 
رقیبانی داد که وظیفه دارند مان از دیدار یا خُْوت کردن عاشق 

معشوق شوند. کاش: در چاپ یغمایی «کاج» آمده است: 4 
یمت:می‌دانم که توخود راز نس پرده پنهان نمی‌کنی از ترس 
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نگهبانان است که چهره‌ات را از من می‌پوشانی» کاش می‌شد که تو 
را دور از چٌشم نگهبانان-هرچند در حجاب -می‌دیدم.(6 شر 
کشیدن: شرپیچی کردن. نیارستی: [از مصدریارستن] 
نمی‌توانست» جرات نمی‌کرد. آفغان: معناي این واژه «ناله و فریاد 
وزاری و اشتغانه» است و ظاهرآتناسبی با معناي بیت ندارد 
یغمایی این بیت رادر متن نباورده است. فلک: آسمان. به 
خدمت: به عنوان بندگی. رکاب: حلقه‌یی از فلز که در دو طرف 
زین اسب آویزند و به هنگام سواری پنجه‌هاي پا رادر آن گذارند. 
«دست در رکاب زدن یا داشتن)» به کنایه یعنی «دویدن جلوي 
کسی». معنای بیت: : اگر سعدی همچون بنده‌یی دست در رکاب 
تومی‌زد و پیشاپيش تو می‌دوید؛ آنگاه دیگر حتی آسمان هم 
نمی‌توانست و جرأت نمیکرد از فریا من عرپیچی کند(بندگي تو 
مرا به چنان مقامی می‌رساند که آسمان وروزگار نیز فرمانبردارمن 
می‌شد). [دراین بیت صنعت لفات از تکلّم به غایب به کار رفته 
اسب و شاعر در مصراع دوم از خود به عدوان سوم شخص یاد کرده 
است.]6۶ تما ء آرزو." 
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۱ آسوده‌خاطرم که تو در خاطرنی 
۲ ای چشم عقل خبره در اوصافی روي تو 
۲ شهری بهتیغ عم خونخوار ول لب 
۴ ما خوشه‌چین خرن اصحاب دولتیم 
۵ گیزم که رکسی دلٍ سنگین هرمن 
۶ کم آن توست اگر بکُشی بی‌گنه ولیک 
+ این عشق را ول نباشد به کم آنک 
۸ از من گمان مب ر که بیاید خلافی دوست 
۹ خواهی که دل به‌کس هی دیده‌ها دوز 


گر تاج می‌فرستی و گر تیسغ می‌زنی 
جوذ مر شب که هچ تبندبه روشنی 
تجری مکی و مک می‌پراکنی 
باری نگه کن ای که خد اون خی 
هر ازولم چگونه توانی کهبرکنی 
عهد وفای دوست تشاد که بشکنی 
ماپاک دیده‌ایم و توپاکیزه دامّئی 
رمق شوند جهانی به دشمنی 
پیکان چرخ را ری باید نی 


۰ بامُذعی بگوی که سا خود شکُشته‌ايم ‏ مُحتاج نیست پنجه که بامائرافکتی 
۳ سعدی چو سروّری توا کرد لازم است 


دا و ی 
با مسخت‌بازوان به ضرورت فروتنی 


خاطر: دل, فکر. کون .وگر: چه. .و جه» خواه... و خواه. 
تیغ: شمشیر. معنای پیت : حضورتو دردلی من مایه آرامش خاطرٍ 
من است؛ ودیگر مهم نیست کرام ناج بفرستی و مراتوزی وی 
باشمشیر بزنی و یکُشی چشم عقل: [اضافه استعاری] خیره: 
مْتحیر»مات. اوصاف: :جمع وصف» صفات. چگونگی‌ها. 
چون: مشل »مانند. . مُرغ شب: :خفاش. به روشنی: به منگام 
روشنی به هنگامروز. معنای پیت: ای ری که چشم عقل در 
صفب زيبايي چهر آفتاب اننرتوخیره شده است» ذرست مش 
خاش که ههنگام روز قادره دیدن چیزی نیست ۰( شهری: در 
چاپ یفمایی «خَلْی» آمده است. غمزه: حرکتِ چٌشم و ابرواز 
روي نازه نازه کیرشمه. [«تیغ غمزه»» تشبیه صریح] لَْلٍ: سنگ 
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قیمتی به رنگ سرخ روشن. [«لل لب»» تشبیه صریح] معنای . 
پیت با ناز و کرشمة خون‌ریزت که مننر شمشیر برنده است» مردم 
شهری را زخمی می‌کنی و بال بل فاّت (که نمک از آن م‌باو) 
برخم آنهانمک می‌پاشی وداغ آنهاراتازه می‌کنی. 69 
خوشه‌چین: فقیری که پس از درو شدن وجمع‌آوري محصول» 
خوشه‌هاي باقیمنده رابرای خود جمع کند؛ » کسی که از هر جا 

چیزی براي خود اندوخته کند. دولت: هم به معناي «سعادت و 
اقبال» است و هم به معناي «ثروت و جاه و جلال» ۰«اصحاب 
دولت» یعنی «سعادتمندن, ثر وتمندان». باری: یک بار. به جاي 
«باری نگه کن ای که» در چاپ بغمایی «باری نگاه کن که» آمده 
است. خداوند: صاحب. معنای بیت: ما نیازمندان و تهیدستانی 
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هستیم که از خرن سعادتمندان و توانگران خوشه چینی می‌کنيم. 
ای صاحب خرمن» اگر شده یک بار به ما نیازمندان از عرلطف 
نگاه کن(تا از رن جمال تو خوشه‌یی بچینیم). (6معنای پیت: 
بر فرض که بتوانی دل بی‌رحمت رااز عشق من روی‌گردان کنی» 
چگونهمی‌تونی عشق خود راز دل من بیرون کُنی؟ (خواه امن بر 
هر باشی و خواه بامن بی‌بهری کُنی, در هر حال عشق تودر 
دل من به وت خود باقی است). 6 عهدوفا: پیمان مَحَبّت. 
دوست: عاشق. در جاپ یغمایی «ار» آمده‌است. تشاید: [از 
قصدر شایستن] شایسته نیست» سزاوار ییست؛ نباید. معنای پیت: 
اگر مرابی‌گنا بکُشی اختیار با توست. اما سزاوار نیست که پیمان 
مَحَّتِ عاشق رازیرپا بگٌذاری. 49 معنای بیت: این عشق 
زو ناپذیر است» زیر چشم ماو دامن توه‌هر و پاک است و از 
آلردگی به دور. (6 معنای بیت: تصوّرنگن که ممکن است از من 
کاری یا حرکتی بر خجلافی میل یار تر بزند» حتی اگر تمام شردم 
جهان در دشمنی با من هم‌صدا و هم‌داستان شوند. ( پیکان: اهن 
نوک‌تيزمرتیر تیر. چُرخ: هم به معناي «آسمان» و هم به معناي 
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«کمان سخت». مراد از «پیکان چٌرخ»» تیرنگاو معشوق است که از 
کمان سختِ ابرو رها می‌شود و دردل عاشق فرو می‌رَود و نیز 
می‌توان گفت مراد «تیر عشق» است» به این اعتبار که از سوي 
قضاي آسمانی رها می‌شود. باید: [از مصدربایستن] لازم است. در 
جاپ فروفی «باشد» آمده است. معنای پست: اگر می‌خواهی 
عاشق نشوی و دل به کسی نبندی؛ چشکت رایبند و به‌هیچ 
زیبارویی نگاه نگن. براي در مان ماندن از ترنگاو وب 
سخت‌کمان باید بیپری از آهن داشت. هندعی: ظاهرمُراد از 
مدع در اینجا کسی است که بی‌آنکه از عشق بویی بُرده باشد» 
عاشق را عرزنش می‌کند. مُحتاج نیست پُنجه: در چاپ یخمایی 
«محتاج پُنجه نیست» آمده است. پنجه درافکندن با (کسی): 
زورآزمایی کردن با (کسی)» جنگیدن با (کسی). معنای بیت: با 
ّعی بگو که ما در میدان عشق خرد شده‌ایم واز پای درآمده‌ایم» 
نیازی نیست که توبا مابه زورآزمایی بچردازی. ((4 چو: وفتی. 
سخت‌بازوان: زورمندان» قدرتمندان. 
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چو ترودر چُمنین راست در تصوّرمن 
۳ و 


‌ ۷ ان شک کتند 


۶ علمب در اوه که آفای توس ان 
۷ تورا که در نظر آمد جٌمال طلعَت خویش 


2 دم ی مج را 2 
> )۹0 کر ۹ رک کر 0ج) 


۶ 


مسن از نو روی پپیچُم که مُْعَحَبٌ منی 
چه جای رو که ساننل روح در نی 
همین بس است که برقع زٍروی برفکلی 
که بیتکلفب شمشیزلشکری بزئی 
تور چه شد که‌همه قلب دوستان شِکٌنی 


توهم دنه حیران خسن خویشتتی 
حقیقت است که دیگر نظر ی 


۸ کسی در آینه شخصی بدین صفْت بیند رورت رگ ومنی 
۹ دران دَعّن که تو داری سخن نمیکنْجّد من آدمی شنیدم بدین شگرنتی 
۳ شنیده‌یی که‌مقالات سمدی از شیراز عمی ون به الم چونافه ختتی . 
۱ نگ رکه‌نام خوشت بردهان من بذشت 


برفت نام من در جهان به خوش شخنی 


9 اگر. . وگر: چه. ..وجه خواه. .و خواه. . روی بیچیدن: روی 
گرداندن» دوری کردن؛ چشم پوشیدن. که: زیرا. مُشتحب: 
محبوب » معشوق . معنأی بیت: خواه دل تو به مه من مُتمایل شود 
و خواه نه» من از تو چشم نمی‌پوشم» زیر عحبوب نی ۰ چو: 
یل مان . چمن: :در آن روزگاربه معناي محوطةٌ؟ 
میان ردیفي درختان, گلزار. آنچهامروزچَّنمینمیم» «سبزهزار» 
نامیده می‌شد. راست: ۱ درست کاملا؟ تیاه قافتا معنای 
بیت: :تو در تَصوّرمن دُرست به سر وگلزار می‌مانی. .رو چپست» 
تو مان روح در جسم من خلول کرد‌یی .4۰ کمند: :ریسمانی که 
یک سر ش رابه صورتِ حَلقه گیره زده‌اند» به نحوی که با کشیدن 
ریسمان, لقه تنگ‌تر شود. از مد براي شکار و بالا رفتن از 


است در 
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جاهاي بلند و اسیر کرد دشمن در جنگ استفاده می‌کردند وف 
شعرء گيسوي معشوق را از هت بلندی و حالت علقه و2 و 
قدرتِ اسیر کردن عاشق, به مد تشبیه کرده‌اند. برقع: نقاب» 
روبند. بُرکتی: برداری» کنار بزنی. معنای بیت: براي شکارمردم 
جهان نیازی به کمند نداری» کافی است که نقاب از چهره برداری تا 
روي زيباي تور ببینند و اسیرتو شوند.42 بیاض: سفیدی. ساعد: 
دست بازو. سیمین: نقرمیی نُقره‌فام سفید و لورین. که تا. 
تکلّف: زحمت, رنج. معنای بیت: هنگامی که در صَفب جنگ به 
میدان می‌زوی؛ سفيدي دست و بازويبُلورین خود را پنهان نکن تا 
بدون زحعتِ شمشیر زدن؛ سپاهی را گرم بشگنی .۰ قلب: ۱. 
(در مصراع اول) قلب لشکر؛ نيروي عمده و اصلي لشکر که در 


مج 
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رصح 
(کگررتگرت؟٩‏ 


وسط قرار می‌گیرد و تحصور بین جلودار (مقدمه؛ طلایه)؛پهلودار 
(جناحین) عقب‌دار (موخره) است ۲. (در مصراع دوم) دل. [میان 
دو «قلب»» جناس تام مُراعات شده است.] همه: یک‌سره؛ 
پیوسته» فقط. معنای بیت: جنگجویان جهان تنها قلب سپاو 
دشمن را رگم می‌تیگنند چگونه است که تو فقط قلب عاشقان 
خود را می‌شیکنی ؟ 69 آفاق: : جمع أفق» مراضرجهان, تمام تردم 
جهان. معنای بیت: تعجبی ندارد که‌تمام کردم جهان حیرن 
زيبيي تو شده‌انده زیر خوو توهم وقتی زيبايي خود را در آینه 
می‌بینی» به حیرت می‌آفتی ۰ طلعت: جهره. .در چاپ یفمایی 
«جمال و طلْعت» آمده‌است ۰ شخصی: در چاب یبمایی 


تک 


«صُنعی» آمده است. هر آینه: بی‌شک »حتماً لابشد. جور: میتم. 
جُفاء بی‌یهری» آزار. کیبسر: تکبر» غرور. منی: خودبینی» 
خودپمندی. (0 شگردهنی: شیرین‌دمّنی. معنای بیت: دهان تو 
چنان تنگ و کوچک است که سخن در آن جا نمی‌گیرد (و به 


772722727222 
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تعبیری دیگر» دهان تو چنان ت تنگ و کوچک است که در وصف آن 
هیچ شخنی نمی‌توان گفت). من تاکنون نشنیله‌م که آدمی‌زاد‌یی 
این همه شیرین دَهَن باشد. 6 شنیده‌یی: در چاپ یغمایی 
(شنیده‌ام» آمده است. مقالات: سخنان, شعرها. چو: :مشل» 
مانند. نافه: ؛ کیسهییبه اند یک نارنج در زیشیگمآهريترٍ 


ی پیست که از نفد آن سادهبی قهرویی‌رنگو 
وفن‌منند و بسیار خوشبوبه نم شک بیرونمی‌آید. ختدی: 
منسوب به شهرختّن» محلّزندگي آهوي دشک . ( مگر: لابشد» 
حتماً ۰ بر :در چاپ یغمایی «در» ده تا معنای بيت‌هاي ۰و 
۲۱ شنیدهیی که شعرهاي ولکش سعدی رااز شهرشیراز مان نا 
آهوي مُشکین در سرا جهان دست به دست می‌برند»لبشد به این 
دلیل است که نام زيباي توبرزبان من جاری شده است و شعر مرا 
و و 
در مراّرجهان بپیچد نت 


بجج سص محر 
تم مر مه 


1 
۱ زنده بی‌دوسست خفته در وطنی 
۲_عیش رابی‌تو عیش وان گفت 
تاصبامی‌روّد به بستان‌ها 
وافتابی خلافی امکان است 
وان شکن بر شکن قبایل زلف 
۶ برصرکوی عشق بازاری‌ست 
۷ جای آن است اگر بتخشایی 

۰ 
۸ هفت کشور نمی‌کنند امروز 


مشل شُرده‌یی‌ست در کقنی 
چه بوّد بی‌وجود روح نی 
چون تو سروی نیافت در جَمَنی 
که بلایی‌ست زیرهر شکُنی 
که نیارد زار جان ثمَنی 
که نی فقیرترزمتی 
بی‌مقالات سعدی 1 جهن 


۹ از دو بیرون نه پا دّت سنگی‌ست 
یابه گوشت نمیرضد سُخنی 


« زن: جاءمحل. معنای بیت: آدم زنده‌یی که بدون یار در جایی 
آرمیده باشد به مُرده‌یی می‌مانّد که او را در کفّن پیچیده باشند. 
عیش: ۱.زندگی ۲.خوشی. چه بود: چه باشد» چیزی نیست. من بها. معنای بیت: برس ركوي عشق بازاری بُرپاست که در آن 
و تا: از وقتی که. ّبا: باٍ خنک و لطیفی که از جانب شمال ‏ هزار جان نیز قیمتی ندارد (باهزار جان نیز نمی‌توان چیزی خرید). 
شرقی می‌وزد. «صبا» در شعر نقش پيکي میان عاشق و معشوق را« پتخشایی: .رحم کنی ۲.یتخشی. که: زیرا. معنای بیت: اگر 
بازی می‌کند. چون: مثل, ماننا, شرو: استعاره از «معشوقی خوش به حا من زحم کنی وبه من چیزی بتخشی جادارد» زیر از من 
قد وبلا) با «قد وبالای معشوق». چمن: در آن روزگار به معناي ‏ نیازمندتر و مُستَجق‌تر نخواهی بافت.() هفت کشور: هفت 
محوطه پرگلی است در میان ردیفی درختان گلزار. آنچه امروز اقلیم» مرا رک زمین» تمام جهان.ایرانیان قدیم عالّم رابه هفت 
من می‌نامیم» «سبزهزار» نامیده می‌شد .وچ آفتاب: استعاره از کشور قسمت می‌کردند که جنبهٌ افسانه‌یی دارد» ایران را کشو رِ 
«چهرهٌ درخشان یار» است. جَیّب: گریبان یِقه. معنای بیت: وسط می‌دانستند و شش کشوردیگر رادر اطراف آن. مقالات: 
ممکن نیست که آفتاب ی پیراهن طلوع کند. اماهنگامی که جمع تقاله» سخنان؛ گفتارهاء نوشته‌ها. تن کردن: جمع 
یارمن راز خواب بُرمی‌دارد» چنین غیرممکنی ایّفاق می‌افتد.( 6‏ شدنءمجیس تشکیل دادن.«» معنای بیت: از دو حال خارج 
شگن: چین؛ پیچ و تاب. بایل: چنین است درهردو چاپ . نیست:یاولت ازسنگ است‌وبه‌ناله وفریادمن اعتنایی 
فروفی و یخمایی» و مناسب نیست. در چاپ ایزدپرست «فتایل» ‏ نمی‌کنی؛ ویاسخن مرابه گوش تو نمی‌رسانند. 
آمده است جمع «فتیله» به معناي «مفتول, تابدار»» و این روایت ۱ 


72 دک ج وحم 
که کح کر کح کر ۲ 


مصاحم 
(6 ت 5 


من و 


۰ سروقدی میان انجعنی 
۲ جهل باشد فراق َحبتِ دوست 
۲ ای که هرگز ندیده‌بی به جُمال 
+ توکه ممتاي خویشتن بینی 
۵ در دهانت شخن نمی‌گویم 
۶ بدنت در سیان پیرهتت 
۷ وان که بیند برهنه اندامقت 
۸ بامتقیات ان کنر 
۹ باد اگر بر من اوفتّد برد 


(4 


به که‌هفتاد سرودر چمنی 
بهتماشای لاله وشتنی 
جزدر آیینه شل خویشتسی 
لاجر ننگری؛ یل نی 
کج رن تن شخنی 
همچوروحی‌ست رفته دریانی 
گوید این پر کل است پیرقنی 
که‌تمانده‌ست زیر جامه تنی 


۷ چاره بیچارگی بود سعدی 


چون ندانند چاره‌یسی و نی 


«انجمن: تحل. جمع. ال تجلیس. که:وابستاً صفتِ 
تفضیلی است به معناي «از». چتن: در آن رورا به معناي 
محوطه ری است در میان ردیف درختان, گلزار. آنجه آمروز 
چُیّن می‌نامیم» «سبزه‌زار» نامیده می‌شد. چ»فراق: جدایی؛ 
دوری. صحیت طحبّت: هم نشینی» مصاجبّت. به: به فصد. سمن: 
یاب شعن» نام درختچهوگلی فرب رنگ سفید یا زد معنای 
بیت: جدا شدن از مصاحیت یارب قصل دیدن اه و من و گشت 
وگذار دباغ و گلستان, نشاننادنی است. (سمتاي: :در چاپ 
یغمایی «مانند» آمده است. لاجَرم: :ناچاره ناگزیر. (در: در 
چاپ یغمایی «وَز» آمده است. معنای بیت: درباره دهانِ تو هیچ 
سخنی نمی‌گویم (قادر به وصفف آن نیستم)» زیرا چنان کوچک و 
تنگ است که سخن در آن جا نمی‌گیرد. (معنای بیست: تن تو 
چنان لطیف است و پیراهن تو چنان بان توشتناسب است که 
گویی روحی در درون جسم جای گرفته است. (سعنای بیت: و 
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کسی که تن برهناً تورایبینه تصور خواهد کرد که تن ت و پیراهنی 
راز نقش ونگارگل است . سعدی همین مضمون رآ در بیتی 
دیگری نیز آورده است :گر برهنه نباشی [قاعدت :یباشی] که _ 
شخص بنمایی / گمان برد که پیراّت گ اند است». 4 
ختایی: اهل ختا وتا به چین شمالیاطلاق می‌شد که سکن 
بای ثرک بوده و به داش زیر وان نگ چشمشهره بد. خنی: 
اه ختن «خن»» شهری در ثرکستان شرقی (رکستان چین)»و 
گاهبه تما ثرکستان چین اطلاق شده است. .ختن به داشتن 
زیبارویان تنگچٌشم شهر بود معنای بیت: ود اک کم 
به زیبارویان تاو خن نگاهکند کارنادرستی مُرتکب شده آست. 
(هسنای بیت: (در غم تو) چنان لافر و ناتوان شده‌ام که اگر بادبر 
من برد را خواهد بُرده زیر دیگر زیرلباس من تنی باقی نمانده 
است. «)ندانند: در چاپ یغمایی «نمانده است». قن: حیله. 
۳۳ 3 
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۱ کس نگُذشت بر متا سوبه خاطر تنی 
۰ بهرگیای مهد من تازه‌تر است هر زمان 
۲۳ کس متام به هییخ آزتو برانی از درم 
+ چون تو بُدیع صووتی بی‌بّب کذورتی 
ه بر به طاقت آمد از باژ کشیدن غعت 
۶ از همه کس زمیدهاغ تا به ت وآزمیدهام 
۰ ای دل گر فراق او واتش اشتیاق او 
همبه‌درتو آمدیم از توکه خصّم ر حاکمی 


یک تفس از درون من خیمه به در نمیزنی 
وتو درختٍ دوستی از شن وبیخ برکنی 
مُقبل هسردو عالَمْ گر تو قبول می‌کنی 
عهد ّفاي دوستانْ حیف بو که بشکنی 
جمع نمی‌شود دگزهر چه تو میپراکّنی 
در تو اشر نمی‌کنذ نونه‌دلی که آنی 
چارة پایبستگان نیست به جز فروتّی 


۱ سعدی‌اگر جَرّع کنی نی چه فایده 
سختکمان چه‌غم خووذ گر نو ضعیف جوشّنی 


( بر: در چاپ فروغی «در» آمده است. خاطر:دل؛فکر. یک 
َّس‌دیک 5 یک لحظه. خیم به درزد:کنیه از بیرونرفتن» 
خارج شدن, جایی راترک کردن». در ره لمجالس این زباعی از 
جمال‌الاین عبدالرّزاق آمده است: «صبر از دل من چو خیمه بر 
درزدورفت /دل در پي صبر دست بر شرزد و رفت // جان 
گفت: مرا مومت لازم شد / پس» دست به فثراکي دل آنتدر زد و 
رفت». معنای بیت: از هنگامی که تو در دل من جای گرفته‌بی» 
هیچ کس به ماه نیفته است (به هیچ کس توجهی نداشتها)» 
حتی براي یک لحظه از دی من بیرون نمی‌روی (هموارهبه یاو تام). 
4 بهرگیا: بهرگیاه. گیاو دایمی نواحی عتدل که داراي ريش 
ضخیم و گوشت‌دار و غالبا دوشاخه است و شکل ظاهري ريشه آن 
شباهت به هیکل انسان دارد (تنه و دوپا) به همین دلیل از دیرباز 


است. در قرو وسطی از ريشه‌هاي وهرگیاه براي مسموم کردنِ 
اشخاص استفاده می‌کردند یا به منظورسیحر و جادو آنها را 
دستکاری می‌کردند و به شکل دمک درمی‌آوردند. عوام براي 
مهرگیاه خواص جادویی قایلند. گفته‌ند هرکس این گیاه را با خود 
داشته باشد» محبوب دیگران می‌شود. در این بیت مراد از «بهرگیا» 
نها عشق است. [«بهرگياي عهد»» تشبیه صَریح] در چاپ 
فروفی «مهرگ وعهد) آمده است. وزّ: و اگر» حتی اگر. درخت 
دوستی: [تشبیه صریح] درخت عشق. معنای بیت: نهال پیمان 
عشق تو که در دلم کاشته‌ام هر لحظه شاداب‌تر و مرسبز می‌شود» 
حتی اگر تو درختِ عشق از ريشه بکٌنی و از باغ وت بیرون 
پیندازی (چییزی از عشتي من به ت و کم نمی‌شود). 6 مَُبل: 
سعادتمند» خوشبخت. هر دو عالّم:دنیا و آخزت. معنای بیت: 


افسانه‌هاي مختلفی دربرٌاین گیاه در میان ملّت‌ها رواج یافته اگرتومراازدرگاه خود طرد کنی؛ دیگر هیچ گس کوچک‌ترین 


ورزر رم 7 7 رم -_ ح 
۲ 


ارزشی برای من قایل نخواهد شد, و اگر تو مرایچذیری» در هر دو 
جهان سعادتمند خواهم بود. چی چون: مثل» ماننل. بُدیغ صورت: 
زیبارو» خوش‌اندام. کلورت: زنجش آزردگی. عَهد وفا: پیمان 
دوستی. دوستان: دوستداران عاشقان. 4۵ به طاتّت آمد: به پایان 
رسید» تمام شد. بار کشیدن: به کنایه یمنی «میتّم و آزارکسی را 
تحمُل کردن). چند: تا کیی. خنه: دانه. (در معناي مَجازی) چیز 
اندک و کم. همچنین واحل وزن است به مقدارر«یک جوو ژبع 
قیراط). و:در جملهٌ «حَّه و سنگ صّد نی ؟» که باید آن ابا 
لح استفهام انکاری خواند, بر انکار و تحاشی ولالت دارد. من 
مراد از «صد من» در اینجا «بسیار سنگین» است. نه مقدار 
مشخص. معنای بیت: از بس بارغُم تو را به دوش کشیده‌ام» دیگر 
صبر و تحنُلی براي من باقی نمانده است. صبرٍمن در برابٍغم تو 
تا کی می‌تواند مقاومت کند, حَبّه و سنگ صد منی؟ (چنین 
چیزی ممکن نیست. پیداست که دانه زيرسنگ آسياي صّد مَنی له 
می‌شود). وی تب توآزمیدهام: در چاپ فروفی ربا تو در آرمیدهام» 


ح جح ص جر 
کک 7۹ 
تِ مرجم 


مر ام جر چم مر تس یم 
که که کت تحت کیت کر 


آمده‌است. معنأی بیت: دل من براي آنکه بتواند با توآرام گیرده از 
همه گریزان شده است. آنچه تو پراکنده کنی» دیگر هرگز جمع 
نمی‌شود (کسی که تو اور ُریشان‌خاطر کنی؛ دیگر هرگز به 
جمعیتِ خاطر و دلاسودگی نمی‌رسد). و فراق: جدایی» دوری. 
که: بلکه. چم هم: باز. که: زیرا. خصنم: ط رف دعوی. حاکم: 
قاضی داور. پای‌بُستگان: درماندگان, اسیران. معنای بیت:براي 
دادخواهی از تو با به درخانة ت و آمدیم و به تومُتوّل شدیم» زیر 
هم طرف دعوا هستی وهم قاضیی (چارهٌ دیگری نداریم) 
درماندگان جز خاکساری و تواضع چار‌یی ندارند. وی جَزع: 
بی‌تابی» بی‌صبری» زاری. اگر... وگر: چه... و جه» خواه... و خواه. 
سخت‌گمان: پهلوان و تیراندازنیرومند» کنایه از «معشوق بی‌رحم). 
جوشن: زره. (ضعیف جوشن» کسی که زره ضعیف و شُست دارد. 
معدای بیت: سعدی! خواهبیتابی وزاری کنی و خواه صبر کنی» 
فایده‌یی ندارد. یا رتیراندازی که کمانی سخت دارده غم آن را 


۰ 0 ِ 
نمی‌خورد که زرو تو در برابرتیراو مقاومت نمی‌کند. 


27 
مخحخبجم/ 


۱ پاکیزه‌روی را که بود پاکدامنی 
گر شهوت از خبال دماغت به در رود 
۲۳ ذوق تماع مجلس نت به گوش دل 
۲ بسیاربرناید شهوت‌پُرٍست را 
۵ خواهی که پای‌بسته نگردی به‌دام دل 
۶ شاخی که مسر به خانه همسایه می‌برد 
۷ زنهار گفتَمت قدم معصیت مرو 


27 چم اد م۱2 رهم۱9 
> رت 3 


تاریکی از وجود بشویّد به روشنی 
شاه بودهرآچه کر بروی کی 
وقتی رد که گوش طبیعت بیاکنی 
کش دوستی شود بل به دشمنی 
باسرغ شوخ دیده تکن هم‌نشینی 
تلخی برآورد کرش بیسخ برکنی 


رنه نزیبدت که دم مسرفت زنی 


۸ سعدی هر نینج تردم شکستن است 
مردی درست باشی اگر تفس بشکنی 


پاکیزهروی: زیباروی. معنای بیت: (نگاه کردن به جهرة) 
زیبارویی که پاکدامن و تجیب باشد» تاریکی و سیاهی را از دل 
می‌برد و ماه روشنایی و شادی می‌شود. «چ» خیال: قزدیی در انتهاي 
تجویفب او مغز که تصاویرحش هُشترک را حفظ می‌کند, مخیله. 
وماغ: مغز. شاهد: زیبارو. زیبارو را از آن رو «شاهد» نامیده‌اند که 
شاهدی‌ست بر زیبایی و کمال آفرینش خدایا از آن رو که 
همیشه درد عاشق حاضر و ناظر است. شاد (به عنوان صِّت) 
یعنی «زیبا». در عرفان مراد از «شاهد» اثری است که مشاهده در 
قلب ایجاد می‌کند»تجلّی. و در اینجا مراد همین معنای اخیر 
است. معنای‌بیت:اگر شهوتِ مس رااز یله مخز خود بیرون 
کُنی؛ به هر چه نگاه کُنی» آن را جلو معشوق ی خواهی دید. چه 
ذوق: درلغت به معناي «چشیدن» است. «ذوق» در اصطلاح 
صوفیان حالتِ خوشی است که در نتیجه تجلّی و کشف حاصل 
می‌شوده حالتی از عرمستی‌ست که از چشیدن شراب عشق به 


7/2 


پدید می‌آید و عاشق راستخوش وجد و حالت می‌کٌند» نور 
معرفتی است که حق‌تعالی از او تجلّی در دل سالک می‌افکند تا 
بی‌مَد گفتار ونوشتار» حق راز باطل بازشناسد. و اما سعدی آن را 
1 7 ِ 
به طورکلی به معناي «قدرت درکي زیبایی و لذت پُردن از آن» و نیز 
به معناي «شادی و خوشی» به کار بُرده است. سماع: در لخت به 
معناي «شنیدن» است. در اصطلاح صوفیه به معناي «آواز خوش و 
آهنگ دل‌انگیز و به طو رکلّی خوانندگی و نوازندگی و رقص و 
للم 

پایکوبی و نیز مُطلق موسیقی» به کار رفته است. ألس: الفّت» 
ولبستگی. (در عرفان) لت ناشی از تشاد جمال معشوق, نیز 
۳ 1 ۳ 

گفته‌اند انس یعنی «گفتگوي جان‌ها با محبوب در مجالیس قرب). 
گوش دل:[اضافة استعاری] طبیعت: مجموعه غرایز حیوانی» خور 
و خواب و خشم و شهوت. [«گوش طبیعت»» اضاف؛ استعاری] 
یاکنی:[از مصد رآکندن] پر نی بکندی. معنای بیت: گوش دل 


7 اسر ری م۱2 همم 
رت 


2 


تو زمانی قدرتِ درک کردن تردن از از خوش مجلیس نس 
را خواهد داشت که گوش غرایزحیوانی را بسته باشی.60 بسیار 
اند دیری نمی‌پاید؛ زمان درازی طول نمی‌کشد. کش: که‌اش» 
که‌براي او. معدای بیت:(عشق و شهوت بایکدیگر سازگاری 
ندارند) دیری نمی‌پاید که عشق انسان شهوت‌پرست (حقیقتِ خود 
رانشان ممی‌دهد) و مَحَبّت و دوستی آو به دشمنی تبدیل می‌شود. 
پای‌بسته: اسیر, گرفتار. نگردی:در چاپ یخمایی «نباشی» 
آمده است. مغ شوخ دیده: شب ضریح] پرند؛بی خماي چٌشم» 
نگاو بیپرو.. معنای بیت:اگر می‌خواهی به دام دل گرفتار نشوی؛ با 
ند بی خياي چشم همآشیان نشو (زیر هر چه دیده بیند» دل کند 
یاد). این بیت مُتضین پرهیز از نظربازی است و بنابراین» غرّل 
حاضر احتمالامتعلِق به دور اول سیر و شلوک سعدی است.6 
شاخ: شاخه. برآوزد: میوه می‌دهد» (در معناي مَجازی) نتیجه 
می‌دهد. َگرّش: در چاپ یغمایی «مگر از» آمده است. بیخ: 
ريشه. معنای بیت: شاخ درختی که سرش را در خانهُ همسایه 
می‌کُند» یی جز تلخی نخواهد داشت» مگر آنکه آن را از ريشه 
بگنی.(6 روایت این بیت در چاپ یغمایی چنین است: «زنهار 
سعدیافدم تعصیت مرو / گر رد روحم می‌کنفروتنی». زنهر: 


مر جر ما 6 
۱ 


هشدار برحدّر باش. تَزیجات:برای توزیبنده و شایسته نیست. 
دم زدن: سخن گفتن» ادعا کردن. َعرفّت: شناخت لّم» دانش 
(و در کاربرد زبان فارسی) ادب ٌس. معرفت در اصطلاح صوفیه 
علّمی است مبتنی بر کشف و تهذیب لس از نظر عارفان» انسان 
با حواس خودبهمعرفت الهی نمی‌رسد» زیر خدا مادی نیست و با 
عقل نیز بهاين معرفت دست نمی‌یابده زیر| خدا نامحدود است و 
به فهم و تصوّر درنمی‌آید. نارای علم باید در راو تصفیةُ قلب به 
کار ره زیر منبع معرفت؛ قلس پاک است و پٌس. عارف معتقد 
است که از راو کشف مستقیمابه معرفتِ خدامی‌رسد و این 
معرفت» نتیجه عفل و منطّق و درس و بح مدرسه نیست؛ بلکه 
حاصل لطف و عنایتِ الهی‌ست و آن رابه کسی عَطا می‌کند که 
خو را آماد؛ دریافت آن کرده باشد. معنای بیت:به تو گفتم و 
هشدار دادم» در راو گناه و نافرمانی قدم بدا وگرنه شايستگي آن 
را نخواهی داشت که دم از معرفت و شناختِ حَق برنی. 60 هنر: 
فضل, کمال. معضای بیت: سعدی! داشتن بازوي نیرومند و 
ثیکستن بنج دیگران هنرنیست. اگریتونی بر تفس پلیاد خویش 
غلبه کنی و آنراترقم بشگنی؛ در آن صورت می‌توان گفت به 
راستی رد هستی. 


۱ من چرا دل به تودادم که دلّم می‌شکنی 
۲ دل و جانم به تومشغول ونظردر چپ 
۳ دیگران چون بروند از تظرٌ از دل بروند 
توضمایی ون خست؛بیچاره‌گدای 
۰ بندوارت به سلا‌آیم و خدعت بگتم 
۶ رد راضی‌ست که در پای ت و أفَّد چون گوی 
۲ ست بی خویشتن از خمزقلوم است و جَهول 
۸ توبدین َشت و صفت گربخرامی درباغ 
من بر از شاخ امیدت تتوائنم خوردن 


وراست 


ا ۳ 
مه 


یا چه کردم که نگه باز به من می‌نکنی 
تاندانند خریفان که تو منظور منی 
تو چنان دردل من رَفته که جان دربّنی 
پادشاهمی کنم آزسایه به من بُرفکنی 
وزجوابم هی می‌رسدت کش رومنی 
تا بدان ساعد سیمینش به چوگان برنی 
مستی از عشق نکو باشد و بی خویشتتی 
باغبان بیند و گوید که نو رو چَمنی 
الب الط ویقیلم که توبیسخُم بکنی 


خوان درویش به شیرینی و چسربی بخورند 


تور وم ۳ 
سعدیا چرب زبانی کن و شیرین‌شُخنی 


خریفان: هم‌نشینان» یا نظربازان دیگر . منْظور: مورد توجهء آن 
که چٌشم هميشه به او می‌یگرد. به معناي (پشندافتاده» هم هست. 
(در معناي مَجازی) معشوق. معنای بیت: دل و جان من به یاد تو 
مشغول است. امانگاهم را به چپ و راست می‌گردانم و بهتو نگاه 
نمی‌کنم تا همنشینان متوجه نشوند که محبوب من توبی 69 
چون: وفتی. معنای بیت: زیبارویان دیگر همین که از برابرچشم 
من دور می‌شونده از دم نیز می‌رَوند و آنها را فراموش می‌کنم» اما 
توماندروحی که در جسم خلوي کرده است دلم راسخیر 
کرده‌یی. 42 هما: در ادبیاتٍ فارسی» پرند‌یی خجسته و موجس 
سعادت است گفتهاند سای ما بر ّرهر کس بیفتد» خوشبخت 
می‌شودیبهپادشاهی می‌رسد. خسته: آزرده؛ دردمند. 6 ندموا 
مانند بنده. ضمیر (ت» در «بنده‌وارت) متعلّن به «سلام» است. 
خدمت کردن: اداي احترام کردن, عم از تعظیم کردن و سر فرود . | 
آوردن و زمین بوسیدن. می‌زشدت: تو رامی‌رسد, لایق و سزاواری؛ 
حقداری. کیر: غرور؛ تکیُر. منی: خودپُسندی. معنای بیت 
مان ند براي عرض سلموادب و اي احترام پیش وی یم» 
حنی ار به من پاسخ‌ندهی و رویّت راز من برگرانی یرت خرد 
نمی‌گیرم»زیر)تکثر و خودپندی درخورتوست ۰ چون: یثل» 
مانند.. گوی: توپی که در چوگان‌بازی (يا گوی‌بازی) در میدان 
مسابقه بر زمین می‌انداختند و همریک از دو طرّفِ خریف سعی 
می‌کرد آن را از دیگری پژباید. ساولٍ سیمین: دیست و بازوي سفید 


وبلورین. چوگان: چوبی بادستهُ راست و باریک و ع رگج که در 
چوگان‌بازی براي زدن گوی‌به کار می‌زود. معنای بیت: رد راو 
عشق راضی است که خود را ماننٍ گوی در پاي تو بیندازد تا اور با 
دست و بازوي بُلورین خود با چوگان برّتی و بر خاک بْلتانی.۳۰» 
خمْر: شراب. کلوم و جهول: بسیار سیتمکار و بسیار نادان. این دو 
صفّت در یه امامت قرآن (سورة احزاب یه ۷۲) ذکر شده است. 
معنای بیت: انسانی که از شراب انگوری مست و لبیل شده 
3 ست» میتمکار و نادان است؛ اما مّستی و بی‌خودی از شراب عشق 
پسندیده است ۰ نفت: : صفت؛ خصوصیت. . چمن: : در آن 
روزگار به معناي محوط ری است در میان دیب درختان» 
گلزار. 69 بر: میو. شاخ امید: [اضافهٌ استعاری] غابالّن:به 
ِ بیخ: ریشه. معنای بیت: دستِ من به شاخه درخت 
مید وصال تو نمی‌رسد و نمی‌توانم میوویی بچینم (از وصال تو 
برخوردار نخواهم شد). پم تا ات تب 
که توریا درخ وجو مرا خواهی کند و نبد خواهی کرد 9» 
خوان: شُفره. درویش: فقیر. معنای پیت: سعدی! دیگران هنگامی 
بر رسْفرهٌ درویش می‌نشینند و از آن می‌خورند که پر از غذاهاي 
چرب و شیرینباشد. رین (اگرمی‌خواهی یار بر رطف شعر 
توپنشیند وبه آن توجه نشان دهد) چرب زبانی و شیرین سخنی 


۱ ای سروخدیقه معانی 
۲ پیش توبهانفاق مُردن 
۲ چشمان تو یسحراولیتشد 
۴ چون اسم تو در میان نباشد 
۵_آن‌راکهتو از تشربیایی 
۷ فع شم دل نیون کر 
ِ گر صورت 


۱۲ ۳ 


جانی و لطیف جهانی 


خوش‌تر که پس از توزندگانی 
تو فتنه آخرالرّسانی 
گویی که به جسم در میانی 
حاجّت نَبُوّد به ارسنانی 
من جان دهم به مُزدگانی 
اب امسید شادمانی 
حیران وجود خود بمانی 
در وقت بهار و سهربانی 
پیرامن خسلٌ اروانی 


" ۳ این پیرنگر که همچناتش 
از یاد نمسی‌روّد جوانی 


حدیقه: باغ, ممانی: جمع معنی» صفات و خصوصیاِ 
پسندیده ۰«معنی» به معناي «حقیقت» (در ُقابل ظاهر و 
صورت) هم هست. [«حدیقه ععانی»» تشبیه صریح] [طف : هر 
چیزنیکو وزیبا .«لطیفه» در عرفان عبارت است از «هر اش 
ظریف وباریک که به ذهن خطور ند و نتوان آن رادر قالب 
عبارت بیان کرد». معنای بیت: ای صروباغ کمالات» تو جانی و 
نکته عربسته وصف ناپذیرعالم هستی. 49 پیش تو شردن: ۱.در 
برابرتو شردن ۲. پیش مرگ تو شدن. به ایفاق: در اینجا یعنی به 
ایآ ار یگان هموگان بر شراین نکته همداستانندکه». 
کمال‌الدّین اسماعیل گفته است: «چو باد سرد بجنبید شعلهٌ آتش 
/ هیفاق فضیلت بر آب و طین دارد». که: در اینجا وابسته صِفّتِ 
تفضیلی است به معناي «از». پس از تو: در اینجا یعنی «دور از 
تو). معنأی بیت: وگان بر تراین نکته هم‌داستانند که در برابرتو 
مُردن یا پیش مرگ تو شدن از زندگي بی‌تو خوشایندتر است. 69 
میحر اولین: جادوي جادوگران پیشین. و به احتمال قوی مراد میحر 
هاروت ماروت یا جادوگرانِ شهربایل است. نام «هاروت و ماروت» 
در قرآن (سور؛یمره» یه ۱۰۲) آمده است. مُفسیران برآنند که چون 
در زمان ادریس پیامبر مردمبه جادوگری پرداختهبودنده خدا این دو 
فرشته را مأمور کرد تا حقیقت میحر رابه مد بیموزند نان از 
گمراهی در اماندارند بعضی دیگرباتکیه بر منیع بهودی تصوّر 
کرده‌اند که این دو فرشته از گناهان آدمیزاد در تعجب بودند و 


داوطلب آمدن به زمین و اجراي عدالت شدند, اما دست به گناهان 
بزرگی همچون قتل و زنا زدند» از این رو خدا نها را در شهربایل در 
کوودماوند در چاهی زیرزمینی عذاب می‌کُند .یا خود از خدا 
خواستند که آنها را در همین دنیا عذاب کند. فتنه: ۱. آشوب بلاء 
گمراهی ۲. معشوقفتهانگیز» ری که زیبیی اش مایُآشوب و 
فتنه شود. آخرالرّمان: آخرین دوره از غمرجهان که به قياقت 
می‌انجامد. معنای بیت: قدرت افسونگري چُشم‌هاي توبه جادوي 
هاروت و ماروت می‌ماتد و خود تو فتنه آخرالرّمان هستی .5 
چون: : وقتی. . میان نباشد: در چاپ یغمایی «میانه آید» آمده است و 
ظاهرًروایت یغمایی مُناسب‌تر است. , به جسم: ها نو رت 
جسمانی»به تن خویش. معنای پیت: حتی وقتی که نام توبرزبان 
کسیر وسخنی از توبه مین ناد انگار که حضورجسمانی 
داری. 622 آن را که: براي کسی که. ارمفانی: ارمغان» سوغات عفر 
مزدگانی: انْعامی که شنوندهُ خبّ رخوش به رنه خبر دهد. 6۳ 
معنای بیت: مرا از دل نمی‌توان بیرون کرد؛ مگر آنکه امیا شادی 
در کار باشد.60 صورت: چهره اندام. وجود: تن؛ بدن.6 
مهربانی: عاشقی در چاپ یغمایی «مهرگانی» آمده است. معنای 
:ار اکنن که فصل هار وهنگم عشقیاست آشتی ی 
کارنیکویی کردهیی.09) خط سبز: موي نورسته بر کنارچهره. خد: 
گونه. ارغوانی: به رنگ کل ارخوان» شرخ رنگ ۰ همچنانش: 
ضمیرش» مُتعلّق به پاداست «سمچان از پاش نمی‌رَود). 


6 سحتت 


حت 


برآتم گر توبازآیی که در پیت کم جانی 
۲ اسیسد از بخت می‌دارغ بقاي مر چندانی 
۲ مین عاشق ومعشوق اگرباشدییابانی 
۲ مگرلیلی نمی‌دانند که بی‌دیدارمیموّش 
۵ ذریفا عَهلٍ آسانی که یقد اش ندانستم 
۶ نه در ژلفی پُریشالث من تنها گرفتارم 
۷ چه فتنه‌ست‌اینکه در چشمت به‌غارت می‌برددل‌ها 


۸ تشاید خون سعدی رابه باطل‌ریختن حَقّا 


رم مهم 


زین کمترتشاید کرذدرپاي توفربانی 
کزابرلطف بارَیذ به خاک زشنه نی 
درختِ ارضوان رود به جای هر مُغیلانی 
فراخای جهان تنگ است بر مَجنونْ چو زندانی 
ندانی قدروصل لا که درسانین به‌هجرانی 
که‌دل دربنل اودارد به‌همر مویی پریشانی 
تویی در هل سا گرهست در شیراز نی 
با هل است اگرداری به ختٍ خواجه قرمانی 


۱ زمان رفته با ز ید ولیکن بر می‌باید 
که مشتخلص نمی‌گردد بهاری بی‌زمستانی 


( رن قصد دارم» تصمیم گرفتهم. تشاید: [از مصدرشایستن] 
شایسته نیست. سزاوا نیست. معنای بیت: اگر بُرگردی قصد دارم 
که (به عنوان خیرم ) جانٍ خود را در مت قربانی کنم» قربانی 
کردن چیزی کمتر از جان در پاي تو هیچ شایسته نیست. 49 ابر 
لطف: [تشبیه صریح] ابرمهربانی و مَحَبّت. معنای بیت: امیدوارم 
بخ اری ند و آنقدر مر کنم که (توبامن بر صروهربیاییو) 
از اب رطف و مهرباني توبارانی به خاک تشنه وجود من ببازد. 6 
درخت: در چاپ این «درختی) آمده است. مغیلان: خارشتر. 
نوعی درخنچه پرخار که در شنزارها می‌روید. معنای بیت:اگر 
مین عاشق و معشوق بیابانی پراز خارهاي مغیلان جدایی افکنده 
باشد؛ در چشم عاشق مُشتاق, و به نيروي عشق,» به جای هر بوتَه 
خار درخت ارغوان می‌رویّد (و عاشق به هنگام پیمودن این فاصله 
خود را نه در بیبان بلکه در میان گلزار خواهد بافت). 6 مگر: یا 
دیدار: جهره. میمون: فرخنده؛ مبارک. راخا: فراخناه گستره؛ 
یَهنه. معنای بیت: آیالیلی نمی‌داند که بدون دیدن چهره فرخنده آو 
جهان با همه گستردگی براي مجنون مانند زندان تنگ و تاریک 
است؟(62 دریغا:افسوس. هد آسانی: روزگار آسایش و خوشی. 
مقدار: در ارزش. درمانی: گرفتار شوی. هجران: جدایی» دوری. 


که:بلکه. دارد: در اینجایعنی «باشد» و به این معنا در 
جاهاي دیگ نیز به کار رفته است. از جمله: «دیگران را عم جان 
درد و ما جامه‌دران / که بفرمایی تااز مرجان برخيزیم». معنای 
بیت: تنها من نیستم که در ژلفی پریشان تو گرفتارم بلکه آن‌قدر دل 
در دم ی توفتادهاست که میتوان گفت به ازاي هر تارمویی دل 
ُریشآنی هست. بدا به شب شعر عاشقانه, دل عاشق همواره در 
پیچ و خم زلف یار اسیر است. 69 فته: آشوب بلا. عهد:دوران, 
روزگار. فتان:بسیار زیباوولفریب, افسونگر. 6 تشاید: [از 


مصدر‌شایستن] شایسته نیست» سزاور نیست. نباید, نمیتون. 


خظ: در چاپ یغمایی «قول» آمده است. خواجه: قاعدتا در اینجا 
یعنی ویر احتمال قوی مراد «علاءالدین عَطامّلک جوینی 
صاحب‌دیوان» و یا برادراو «شمس‌اللّین محمد جوینی 
صاحب‌دیوان» است (نگاه کنیدبهفرهنگي اعلا پایان کتاب). 
معنای بیت:به راستی که نمی‌توان خون سعدی رابه ناحَق ریخت؛ 
ام اگر فرمانیبه خَط وزیر داری؛ بیا که کُشتن سعدی کارآسانی 
خواهد بود. (6 تحص نمی‌گرده:به دست نمی‌آید» حاصل 


سس سس سس تسس سس تست رصط رم 
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۱ بها رآمد که‌هر ساعست رود خاطر به بستانی 
۲ دم عیسی‌ست پشداری سیم باد نوروزی 
۲ به جولانو خرامیدن دراد شروبستانی 
۲ _به‌ه رکویی پُری‌رویی به چوگان‌میزند گویی 
۵ به چندین حبلّت وحکُمّت که‌گوی از همگنان بردم 
۶ بیارای باغبان شروی به‌بالاي دلارامم 
۷ توآهوچشم تکُذاری مرا از دست تا آنگه 
۸ کال خسن رویت راصفت کردن نمی‌دائم 
۹ وصال توست اگر دل را مُرادی هست و تظلوبی 


بل در ماع آیندهرمرفی بسه دستانی 
که خاک رده باز آبد درو روحسی و ریحانی 
تونیزای صروروحانن بکُن یک‌بار جولانی 
تو خود گوي رخ داری بساز از ژف چوگانی 
به چوگانمنم فد چدین گوی َنخدانی 
که‌باری من دیدشت شین گل در گلستانی 
که همچون آهو از دستت هم سر در بیابانی 
که حیران باز می‌مانمٌ چه داند گفت حیرانی 
کنار توست اگر غم را کناری هست و پایانی 


۳ طبیب از من به جان آمد که سعدی قَصّه کوته کن 


که دردت رانمی‌دانم پُرون از صّبر درمانی 


خاطر: دل. غلمل: بانگ و فرياده شور و فوفا.به جاي «به 
غلثل در چاپ یغمایی «جوبلبُل) آمده است. سماع: در اینجا 
یعنی «اوازخوش». دستان: سرود» تمه ترانه. معنای بیت: بهار از 
اه رسید تادل, هر لحظه به سوي باغ و گلستانی کشیده شود و هر 
پرنده‌یی با نغم‌ییآوازخوش شر دهد و شور و غوغابه پا کند.6۵ 
دم عیسی: تس مُعجزهآساي مسیح که مرده را زنده می‌کرد. تسیم: 
بوي خوش. این واژه به معناي «روح» هم هست. در چأپ یغمایی 
(سیم صبح نوروزی» آمده است. ریحان: هر گیاو خوشبو. 
معنای بیت: بوي خوش باو نوروزی گویی لس حیاتبخش 
عیسی است که وقتی بر خاک شرده میوَّد» خاک جان می‌گیرد و 
درآن گل‌ها و گیاهان خوشبو می‌رویند.69 جولان: گشتن» 
گردیدن. خُرامیدن: باناز اه رفتن. مراد از «جولان و خرامیدن» در 
مورد «مرویاغ» حرکت شاخه‌هاي آن در اثروزش سیم است. 
سروروخانی: سرومٌَکوتی» کنایه از یار تروبالا» است. معنای 
بیت: اکنون که سروباغ در انرژزش سیم نوروزی به رقص و 
جنبش درآمده است تو هم ای پا رسروبالای مَکوتی؛ چرخی بّن 
و پایی بکوب .60 پریروی: داراي چهره‌یی زیبامانند پری. چوگان: 
چوبی با دسته راست و باریک وس رکج که در چوگانبازی براي 
زدن گوی به کار می‌رود. گوی: توپی که در چوگان‌بازی (با 
گوی‌بازی) در میدانِ مسابقه بر زمین می‌انداختند و هریک از دو 
رف خریف سعی می‌کردآن راز دیگری بزباید. زگغ: چانه. 
«گوي زنَخ»» [تشبیه صریح] چانه گیرد. معنای بیت: اکنون که در 
هر کوی وبُرزنی» زیبارویی به بازي گوی و چوگان روی آورده است» 
تونیزازژلفی مرکج خود چوگانی درست کُن تابا گوي دباي 


حمم محر 


چانه‌ات بازی کند رف مرگچ خود را رها کن تا زیرچانهات بیفتد 
و در اثروزش با به آن بخورد) .60 حیت: حیله؛ تدبیر. گوی 
ُردن از (کسی): مت جستن بر (کسی)؛ برتری یافتن بر 
(کسی). عمگینان: همه؛هموگان. معدای بیت: من که به پاري 
تدبیر و دانش بسیار بر موگان برتری یافته‌ام چنین گوي چانه‌یی 
به چوگانم نمی‌افتد (دستم به یار نمی‌رسد) .60 به بالاي: به زیبایی 
1 کشيدگي قدو بالاي. ولارم: آن که ما آرامش دل است» کنایه 
از «معشوق» مَحبوب». باری: یک بار. به جاي «که باری من» در 
چاپ یغمایی «که من باری» آمده است. تدیذشتم: ندیده‌استم» 
ندیده‌ام .6۵ آه ود :داراي چشمی به زيبايي چشم آهو. 
نگٌذاری مرا #-۳ رهانمی‌کنی. آمو: ره 
«آهوی» آمده است. معنای بیت: توزيباروي آهوچشم تاوقتی 
یی بر رم نیاوری که از همه گریزان شوم و مان آهري وحشی 
سر به کوه و بيابان بگذارم» رهایم نمی‌کنی.60 خسن: زیبایی. 
صفّت کردن: وصف کردن. نمي‌دانم: به معناي «نمی‌توانم» هم 
هست. معنای بیت: من از عُهده وصف کمال زيبايي چهرةٌتو 
بُرنمی‌آيم» زیر با دیدن این همه زیبایی حیران می‌مانم و آدم حیران 
چه می‌تواند بگوید ؟(6, عطلوب: خواسته؛ مقصود. کذار: ۱ آفوش 
۲ساحل, کرانه. معنای بیت: دل من جز وصال تو آرزوو 
مقصودی ندارد و اگر درياي غم ساحلی و پایانی داشته باشد» اين 
ساحل جز آغوش تو نیست.6 به جان آمد: به تنگ آمد. فَصّه: 
شکوه و شکایت." نمی‌دانم: نمی‌شناسم» راغ ندارم. برون از:؛ غیر 
ازه جز. بر: ۱.شکیبایی تحمُل ۲.ماّمیی بسیار تلخ و 
که از گیاهی به همین نام به دست می‌آید و مصرفی دارویی دارد. 
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بجر خم ج 2ص 
(ککرت؟ رت کرت رت کرت 


۰ بنده‌ام گر به لطف می‌خوانی 
۰ کس تشاد که بر تو کید 
۲ تذهیتت به‌هر که در عالّم 
۴ گفتم اين درد عشتي پنهان را 
۵ باز گفتم چه حاجَّتاست به‌قول 
۶ تفس را عقل ترییت می‌کرد 
۷ عشق دانی چه گفت تقوی را 
۸ چه خبردارد از حقیقت عشق 
۰ خودیرزستان تظر به شخص کنند 
۳ شب قذری بُوّد که دست دهد 
۲ رقص وقتی مسلْمّت باشد 
۷ قَصّه عشق رانهایت نیست 


حاکسی گر به هر می‌رانی 
که تو صورت به گس نمی‌مانی 
نو مارا به هیچ تشتانی 
به ت وگويم که همم تو درمانی 
که تسو خود در دلسی و می‌دانی 
کطبیمت ونان بگردانی 
پنجه با سا هگن که تتوانی 
پایبَنٍ هموای تفسانی 
پاکابینان به نع وبّانی 
عارف ان را ماع روحانی 
کاشتین بر دو عالّم افشانی 
صبر پیسدا و درد پنهانی . 


۳ سعدیا دیگر این حدیث مگوی 
تانگویندق 7 قصّه می‌خوانی 


حاکمی: فرمان روا هستی» کم حکُم توست. معنای بیت:گ 
طل« کمی:فر نرواهستی» حکم کم توست ۱ ی بیست 
مرااز روي لطف و مهربانی به نزد خود بخوانی و پُذیری» این لطفی 
است که در حق بُندهٌ خود کرده‌یی و اگر مر با خشم و قَه از خود 
برانی» کم حُکُم توست و من در بابرآن تسلیم هستم. «نشاید: 
[از مصدرشایستن] شایسته نیست» نمی‌توان. که:زیرا. صورت: 
چهره؛ اندام. و در اینجا قید است به معناي «به صورت از نظر 
صورت». معنای پیت: نمی‌توان کسی رابر تو ترجیح داد» زیرا 
کسی نیست که در زيبايي چهره و اندام به تو شبیه باشد. چم‌هر که 
در عالّم:دهر که در عالم هست. جهانیان. وژّ:واگر» حتی اگر. 


معنای بیت:ما حاضر نیستیم تورا به هر که در جهان هست 
بفروشیم» حتی گر تومارابه قیمتّ هیچ خریدار نباشی. 4 
گفتم:با خود گفتم» پیش خود فکر کردم. «فس: در اینجا یعنی 
«دل» (زیرا در بیتِ بعد» عشق جایگزین آن شده است). کر که 
از. «که» در اینجا بیانی است. طییعت:طع» خوه بیرشت. عنان 
گرداندن: روی گرداندن» دست کشیدن. معناي بیت در بیت بعد 
آمده است. چ)تقوی: مُعادل «عقل» است که در بیتِ قبل آمده 
است. پُنجه کردن: زورآزمایی کردن, قابله کردن جنگیدن. 
معنای بيت‌هاي ۶و ۷:عقل به تعلیم و تربیتِ دل پرداخت و گفت: 


۳1 سر سس مسجت مت تا ات طسو وت 


توباید دست از خلّق و خوي خودبرداری و عاشقی را کنر 
بگذاری.می‌دانی عشق (-دل) در پاسخ تقو (-عقل) چه گفت؟ 
گفت:با ما زورآزمایی نکن زیر از س مابرنمی‌آیی. ( پای‌بند: 
اسیر» گرفتار. و شخص: تن بدن. صِنْم: آفرینش. معنای بیت: 
تنها خودپرّستان هوّسباز به زيبايي جسمانی و ظاهری چشم 
می‌دوزند, کسانی که چشم و دلی پاک دارند و آلوده‌نظر نیستندء به 
زيبايي آفرینش الهی نگاه می‌کنند. وه شب قذر: بهتعبیر قرآن (در 
سورد ر) شبی است که از هزار ماه بهتر است. مشهور است که 
شب قَذُر در ماو رمضان است؛ اما در تعیین آن اختلاف تَظر است. 
گفته‌اند هر که در این شب عبادت کند» عرّت و شَوف می‌یابد و 
ذعایش مُستجاب می‌شود. عارف:در لخت به معناي «داناو 
شناسنده» است» و در تصوّف به کسی اطلاق می‌شود که خدا او را 
به مرتبه شهود ذات و اسماء و صفاتِ خود رسانده باشد و این مقام 
از طریق حال و مُکاشفه بر او ظاهر شده باشدء نه به مُجَرٍّ علم و 
معرفتِ نظری. شماع: در لخت به معنای «شنیدن» است. در 


اصطلاح صوفیه به معنای «آو زخوش وآهنگ دل‌انگیز و به طور 
کلّی خوانندگی و نوازندگی و رقص و پایکوبی و نیز مُطلق 
موسیقی» به کار رفته است. روحانی: مَلَکوتی. «روحانی» دراصل 
منسوب به رو و عالّمعقول و نفوس مُجرّد است. معنای بیت: 
شبی که عارفان در آن بتوانند به عماع روحانی پیُردازند» همچون 
شب قَذر عزیز است. هش جایز» روا. «وقتی مُسلّمت باشد» 
یعنی «هنگامی براي تو زواست» زمانی حَق داری به رقص درآیی». 
آستین افشاندن: ۱. رقصیدن ۲. ترک کردن» رها کردن. دو عالّم: دنا 
و آخرت. معنای بیت: رقص در مجلس شماع هنگامی براي تو 
مُجاز است که از دنیا و آخزت چّشم بپوشی (و چیزی جز معشوق 
آژلی را نخواهی). و معنای بیت: داستان عشق, که داستان 
صبوری و شکیبایی در ظاهر و درد کشیدن در باطن است. پایانی 
ندارد. و معنای بیت: سعدی! دیگر از عشق سخن نگوتا 
(بی حَبران) نگویند که فسانهسریی می‌کنی. 


و( ۰ 


رس در در خرس ورس و۶2 


۱ جمعی که تو در میان ایشانی 
۲ ای ذاتٍ شریف و شخص روحانی 
۳ خرّت نآ که‌باتوپیونده 
۲ من‌نیزبه خدفتت کمربندم 
ه بر خوان تسواین شک رکه‌می‌بینم 
۶ هرجاکه توبگذری بدین خوبی 
۱ هرک این شردست و ساعدّت بیند 
۸ سن جسع چنین ندیدهامهرگز 
۹ بسردیده من شرو که صخدومی 
۰ من رز خط تسوبرنمی‌گیسرم 
۱" این گرد که بر ژخ امست می‌پینی 


27 گرم 6 ۹( ( 


زان جمیع به در بوّدپریشانی 
آرام دلسی و رقم جانی 
وان حلقه که در سیمان ایشانی 
باشد که شلام خویشتن خوانی 
بی‌ضایده‌یی مگس که می‌رانی 
کس شک نکند که سروبستانی ‏ 
گردل ندهد به پُنجه پشتانی 
چندان که قیماس میم جانی 
پروانه به خون بله که ُلطانی 
و چو مبه صربگردانی 
وان درد که در دل است می‌دانی 


۷۲ دودی که بیاید از دل سعدی پیداست که آتشی‌ست پنهانی 
۳ می‌گوید و جان به رقص می‌آید 


خوش می‌رَوّد این شماع روحانی 


( به در بوّد: بیرون أست؛ دور است. معنای بیت: تو در میان هر 
جمعی که باشیپریشانی و عم بهآن راهی نخواهد داشت 7 
ذاتِ شُریف: وجود گرانمایه. شخص روحانی: جسمی از جنس 
روح؛تنیبهلطاف جان. . مرقم: : داروي روغنی و نرمی که روي 
رم می‌گذارند. 6 معنای بیت: خوش به حال کسی که با تو 
هم‌نشین باشد» و خوشا به حال جمعی که تو در میان ایشان باشی. 
به خدعت (کسی) کر بستن: آمادة بندگی و خدمتگزاری 
(کسی) شدن. باشد که: به این امید که.( معنای بیت: با این 
یکری که من بر ففتومیبینم»راندن و دور کر مگس 
فایده‌یی ندارد (هرجه برانی دوباره برمی‌گردد). سراپای وجود تو 

چنان شیرین است که عاشقانبیاختياربهسوي تو کشیده 
می‌شوند و هرچه چهره تزش کُنی و خشمگین شویء چٌشم از تو 
نمی‌پوشند.(6 خوبی: زیبایی. 6 هرک: ش هر نسم 
کس» .به جاي «هرک این سردست» در چاپ یغمایی «هر که این 
سر و دست» اه اکن معنای بیت هکس تمخه و کشت و 
بازوي زیبا و خوش‌تراش تو را ببینده اگر دل از دست ندهد؛ تو به 

نيروي زيبايي پُنجهُ خویش وش رامی‌ژبایی وعاشت خود 
می‌کنی.(6 چندان که:هرقدر که. قیاس می‌کلم:می‌عنجٌم. 


دجم 


معنای پیت: من هرگزتنیبه این لطافت ندیدهام» هرچه می‌سنجم 
ومی‌آنایشم می‌بینم که توجسم نیستی بلکه روج مجّمی. ۸ 
که:زیرا. مخدوم: : کسی که خدمتگزار به او خدعت می‌کند» 
سروّر. پروانه: فرمان پادشاهان, خکُم. معنای پیت: بر چشم من 
دم بگذار» زیر اتوعرورتنی, فرمان فتلم راصادر کن» زیراتو 
پادشاوکنی(من در برابرتوکاملاتسلیم هستم) ۰ خط: خط 
فرمان» کم .سر از خط برگرفتن»» کنایه از «ترپیچی کردن». 
ور: زد و اگره حتی اگر. چون :وثل مانن ممنای بیت: من سر از 
خط فرمن و برنمیدرم و رپیچی نمیکنم» حتی اگر را مان 
فّمی که با عربر وق حرکت می‌کند»سرگردان کنی ۰( گرد: (در 
معناي مجازی) غم اندوه. راد گرد و برض می است که بر چهرة 
عاشق نشسته است. ۰« شماع :در لغت به معناي (شنیدن» است. 
در اصطلاح صوفی به معناي «آواخوش وآهنيدلانگیز وب طور 
کلّی خوانندگی و نوازندگی و رقص و ٍ پایکوبی ونیز مُطلق 
موسیقی» به کار رفته است. معنای بيت‌هاي ۱۲ و ۱۳: دودی که از 
دلي سعدی در هوا می‌پیچد, نشانه آتشی است که به طورپنهانی 
شعلهور است. سعدی شعر می‌سراید و جان به زقص می‌آید. این 
سماع معنوی است که به خوشی جریان دارد. 
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۱ نگویم آب و گل است آن و جودروحانی 
+ اگرتوآب و گلی‌همچنان که سایر خلق 
۲ به‌هر چه خوب‌تر آتلدر جهاننظر کردم 
+ وجود هر کیه نگه می‌کنم ز جان و جَسد 
ه گت در آپنه سیمای خويش دل ببرّد 
۶ دلی که‌با شرفت تَعَ ی دار 
۷ مرا که پیش تواقراربندگی کردم 
, ولی خلاف بزرگان که گفته‌اند مکن 
۹ طمع دار که از دامتّت بدارم دست 


۰ فداي جانِ توگرمن دا شوم چه شود 


رم مر مر مر ما 


بدین کمال نباشد جمال انسانی 
گیل بهشت مخ به آب حیوانی 
که گویِمش به تو ماد تو خوب‌تر زانی 
رکب است و تو از فرق تاقدم جانی 
چومن شوی و به درمان خویش درمانی 
چگونه جمع شود با نان پُریشانی 
رواست گر بتوازی و گر برنجانی 
بکن ه رآنچه بشید نه‌هر چه بتوانی 
به آستین لالی که بسرمن افشانی 
براي عید بُوّد گوسفنل فربانی 


9 رون روشن سعدی که شمع مَجِسٍ توست 
به‌هیچ کار نیاید گزش نسوزانی 


گیل: در اینجا به معناي «خاک» است. آن: در چاپ یغمایی 
«این» امده است. وجود: به معناي «تن؛ بلدن) هم هست. 


روحانی: مَلکوتی. معنا در بیِ بعد آمده است. هچ مُخْگر: میرشته» ۱ 


عجین شده. آب حیوان: آب خیات. بر پایه آنجه در داستان‌ها 
«ظْلْمات» که هر کس از آن بنوشد» مر جاودان پیدا می‌کند. 
معنای بيت‌هاي ۱ و ۲: نمی‌گویم که آن وجود ملکوتی را از آب و 
خاک آفریده‌اند, زیرا جمال انسانی به این حد از کمال نمی‌رسد. 
اگر تو به راستی مانندد دیگر مردم از آب و خاک آفریده شده‌یی» در 
این صورت قطعاً آن خاک نه خاک دنییوی» بلکه خاک بهشت 


است و آن آب نه آب عادی, بلکه آب حیات است. 4 خوب‌تر: 


زیباتر. معنای بیت: به زیباترین چیزهایی که در جهان می‌توان 
یافت نگاه کردم تا نها رابه توتشبیه کنم و ت رابه آنهاء ولی دیدم که 
تواز هر چه دیده‌ام زیباتری. چ» جسد: جسم. مُرکّب است: 
تشکیل شده است. (6 سیما: در اینجا یعنی «چهره). چو:یثل 
مانند. و:در چاپ یغمایی «که» آمده است. درتالن: دراه 
می‌شوی» عاجز می‌شوی. معنای بیت: اگر چهرة زيباي خود را در 
آینهببینی و دل از دست بدهی و عاشق خود شوی» به همان دردی 
مبتلا خواهی شد که من شدهام و از درمان خود عاجز می‌شوی. 6 
علّق: (در معناي تحت اللَفظی) چنگ زدن؛ آویختن. جمع شود 


ا: در چاپ یغمایی «جمع برد در» آمده است. معنای بیت: (بنا به 
ستّ شعرعاشقانه دلِ عاشق همواره در خم ژلف یار اسیر است) 
دلی که به عرزلفی پریشان تو آویخته است؛ چگونه ممکن است با 
آن همه پریشانیبه میت خاطر رسد و آامش داشته باشد. 9 
گر... وگر: چه... و چه» خواه... و خواه. پئوازی: مورد لطف و 
مَحیّت قرار دهی. «6 بشایّد: [از مصدر شایستن] شاینه است: 
سزاوار است. معنای بیت: اما بر خلافی نصیحت بزرگان رفتارنگن 
که گفته‌اند: تنها کاری رابکن که شایسته است, نه هر کاری که 
می‌توانی. 6 طمع قدار: تفع نداشته باش» انتظار نداشته باش. 
آستین افشاندن: در اینجا یعنی «با حرکت دست و آستین» کراهت و 
بيزاري خود رانشان دادن.» علال:بیزاری. معدای بیت: وفع 
نداشته باش که وقتی دست و آستینت رابه نشانه بیزاری به طرفب 
من تکان می‌دهی تا دو رم کنی دست از دامَکت بُردارم و رهایت 
ی چ4 فدا شوم: در چاپ یغمایی رف شوم) آمده است. معنای 
بیت: اگر من فداي تو شوم را مهمی نمی‌افتد. مرتو سلاّت 
باد. عاشق» گوسفنل فربانی است که باید او را در روزعی قربان 
عرپُرید (قربانی شدن براي عاشق عید است). (6 معنای بیت: 
جان روشن و داناي سعدی شمعی است که تنها در مجس تو 
ُرتوافشانی می‌کند» اگر اورانسوزانی به هیچ دردی نمی‌خورد. 


۱ ذوقی چنان ندارذبی‌دوست زندگانی 

شیراز درتبسته‌ست ا زکاروان‌ولیکین 
ان رل 

۳ شرح غعت نگویم در صورتم نگه کن 


‌ 
۱ 


شتر که اختیازش دردست خودنباشد 
خون هزاروایق خوردی به‌دلشریبی 
۶ صورت‌نگارچینی بی‌خویشتن بمائد 
۲ ای‌برکرترایت ضوضاي عشقبازان 
۸ توفارغی و عشقت بازبچه‌می‌نماید 
۹ میکفتمَت که جانیم دیگر دریغم آید 
۰ سروی چودر سماعی بذری چودر خدیشی 
اوّل چنین نبودیْ باری حقیقتی شد 
۰ شهر آن توست‌و شاهی فُرمای‌هرچه خواهی 


دودم به شربرآتد زین آتش نهانی 
مارا نمی‌گشایند از قبلٍ مهربانی 
دفتردراز با شد دیب اچه‌اش بسخوانی 
می‌بایدّش کشیدنْ باری به ناتوانی 
دست از هزار عَذرا بُردی به دلّیتانی 
گرصورتشت یذ سرتابه مر کسانی 
عمچون بر آب شبرین آشوب کاروانی 
تا خرتتت نسوزذ تشویش ماندانی 
گر جوهری بد از جانْ ممکن مود وآمی 
ضبحی چو در کناری شمعی چو در میانی 
دی حَفٍ َفس بودی امروز قوتِ جانی 
گسربی عتل پیخشی وزمی کته برانی 


۳ روی امید سعدی بر خاک آستان است 
بعد از تو کس نداردٌ با ضایِةآلامانی 


چم ذوق: در اصل به معنای «چشیدن» است و در اینجا به معناي 
(مَزه» خوشی, لْت». معنای بیت: لگ بی‌بار هیچ لَذّتی ندارد 
(زیرا حاصلی جز سوختن در آتش دوری ندارد)؛ آتش پنهاني 
عشق که دردلّم می‌سوزد چنان شعله‌ور است که دودش به سم 
رسیده است (سراپا می‌سوزم). وی قید: بندء زنجیر. مهربانی: 
عاشقی. معنای بیت: دروازة شیراز به روی کاروان‌ها بسته نیست 
(به ظاهر می‌توان از اینجا رفت)» اما ما رابازنجیر عاشقی بسته‌اند و 
آزاد نمی‌کنند. و دفتر: کتاب. دیباچه: سرآغازه مشدمه. چهرةٌ 
خود رابه مرآغازکتاب غم جدایی از يار تشبیه کرده است. این بیت 
در چاپ فروفی نیأمده است. (چ) خون خوردن: محشوق در شعر به 
«خون خواری و عاشق‌کُشی» مشهور است و راد این است که 


2 
مهوهه 


«عاشق خود را تا حدٍ مرگ جر می‌دهد». وایق: عاشق عَذرا (نگاه 
کنیدبه فرهنگ عم پایان کتاب). دست از (کسی) بردن: کناب 
از یت گرفتن از (کسی)» پیشی گرفتن از (کسی)». دلیتانی: 
دلبری»وربایی. و صورت‌نگار: نشاش. بی‌خویشتن: از خود 
بی‌خود. صورت: چهره و آندام. و نیز به معناي «ظاهر» (در مقابل 
اطن). تعانی: جمع معنی» صفات و خصوصیات ندید 
شخص. «معنی» به معناي «حقیقت و باطن» هم‌هست. معنای 
بیت:اگر نگاو ناش چینی به چهره واندامتو- که سراپازیبایی و 
حفیقت است-بیفند» از خود بی خود می‌شود. و غوفا: هیاهوه 
فریاد. به جای «غوفای» در چاپ بغمایی «آشوپ» آمده است. 
آشوب: در چاپ یخمایی «غوفای» آمده است. کاروانی: اهمل 
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کاروان. معنای بیت:ای دی که ازدحام و هياهوي عاشقان بر در 
خانه توء به ازدحام و هياهوي کاروانیان بر کنارچشمهةٌ آب شیرین 
می‌ماند. (6‌فارغ: آسوده» بی خیال. عشقت: عشق در نظرتوه 
عشق براي تو. می‌نماید:به نظر می‌رسد. خرمن: راد «خرمن 
هستی» است. تشویش:پریشانی؛ آشفتگی» اضطراب. (ذریم 
آید: حیفم می‌آید. در چاپ یغمایی (دریفم امد) امده است. 
جوهر: گوهر. معنای بیت: پیش از این تورا جان می‌خواندم» اما 
حالا دیگر حیفم می‌آید؛ اگر گوهری بهتر و ارزشمندتر از جان 
بتوان یافت» ت و آن گوهری. (چو:وقتی. سماع:در لخت به 
معناي «شنیدن» است. در اصطلاح صوفیه به معناي «آوا ز خوش و 
آهنگ دل‌انگیز وبه طورکلّی خوانندگی و نوازندگی و رقص و 
پایکوبی و نیز مت موسیقی» به کار رفته است. ُدر: ماو تمام» 
ماو شب چهارده. معنای بیت: وقتی به رقص و پایکوبی می‌پُردازی» 
به مرو می‌مانی, وقتی سخن می‌گویی» به ماوشب چهارده 
می‌مانی. وقتی در آغوش می‌آیی» به روشنی و زيبايي صبح 


می‌مانی و وقتی در میان جمع می‌نشینی» ماه روشنی و گرمی و 
رو متجیس می‌شوی (شمع آنْجْعنی). (باری:به هر حال, به 
هرنقدین خلاصه. دی:دیروز. حَلَفْس:لَذتَ تفس. قوت 
جان: غذاي روح. معنای پیت: در آغاز این‌گونه نبودی؛ به هر تقدیر 
اکنون سم شده است که تو اگرچه دیروز براي من مایه لت 
َمسانی بودی» امروز به غذاي روح تبدیل شدهیی. «و)معنای بیت: 
شهر وجود من و پادشاهي آن از آن تست هرچه می‌خواهی فرمان 
وه (من در باب فرمان تو تسلیم هستم)» خواه بی‌آنکه کاری ذرخور 
تو کرد باشم بر من رحعت آوری و لطف کی و خواهب‌آنکه 
گناهی مُرتکب شده باشم» مر از خود برانی (در هر حال خکم 
کم توست). «‌روي امید: [اضافهٌ استعاری] آستان است:در 
چاپ یغمایی «أستانّت» آمده است. بعد از تو: غیر از تو.در جاپ 
یغمایی «ی از وه آمده است. غبلَمای:اوج آرزو. معنای پیت: 
سعدی روي امیل خود را بر آستان تونهاده است و جز تو کسی را 
ندارده ای اوج آرزو. 
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کیبریک سونذ‌اگر شاه درویشانی 
۲ آرزومیکتدم با تودمی‌دربستان 
۲_بامسن کته جرا ی خوش بیشین 
۲ گرد رآفاق بگردی به ج زآیین‌نورا 
۵ هیسچ دورانی بی‌فشنه نگویند که بود 
۶ سردم از ترس خدا سجد رویت نگنند 
۲ گرم از پیش برانی وبه شوخی لو 
۸ هزیر است مرا از تنه امکان گریز 
۱ بندگان رائبُوّد جز غم آزادی و من 
۷ زین شخن‌های ولاویز که شرح غم توست 
۱ توکه‌یک روزیراکنده‌نبوده‌ست دلت 
"لهس بنده‌وازی کن و بنشین آزچند 
۳ خن زند‌دل گوش کُن از کشت خویش 


722222 
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دیو خوش طبٌع ب از حور گیره‌پیشانی 
بابه هر گوشه که باشد که تسو خود ُستانی 
تاشگر زنده شوو زان تفس روحانی 
صورتی کس َیمایّد که پدو می‌مانی 
توبدین حسن گر تن این دورانی 
بامدادت که ببیتند و من از حیرانی 
ع فوفُرمای که عَجٌز است نه‌بی قرمانی 
چاره بر است که هم ذردی و هم درمانی 
پادشاهمی کم آزبندة خویشّم خوانی 
خرتنی دارم و ترتم به جوی تشتانی 
صورت حال پراکنده‌دلان کی دانی 
آتشی نیست که او را به دمی بْشانی 
چون دم زنده نباشد که تسو در وی جانی 


۴ : این توانی که نیایی ز در سعدی باز 
لیک بیرون وی از خاطر او نتوانی 


کیر: تکثرغرور. یک سونهادن: کنار گذاشتن»دست 
برداشتن» رها کردن. شامد: زیبارو. زیبارو را از آن‌رو «شاهد» 
نامیده‌اند که شاهدی‌ست بر زیبایی و کمال آفرینش خداءیا از آن 
رو که‌هميشه در دل عاشق حاضرونافراست. دیو؛ دیو را 
موجودی عظیم و مَهیب و قادر به کارهاي فوق‌العاده و غالبا به 
صورتٍ انسانی بلندقامّت و تنومند وزشت و هولناک و داراي شاخ 
ودم تصَوّر و تصویر کرده‌اند.دیو تظه رگمراهکنندگی و صفات 
یله است. ور «دیو» به طو رکلی به معناي مجازی «آدمپست و 
شریر وپٌلید» به کار رفته است. خوش‌طظبّع: خوش اخلاق» 
خوش‌خو. حور: زنان سیا‌چشم بهشتی» آمأ در فارسی به صورتٍ 
مفرد به کار رفته است و در اینجا مراد «برزیبا و مه چشم)» است. 
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گیرهپیشانی: عبوس, ترش روه اخمآلود. معنای پیت: اگر زيباروي 
عاشقان تهیدستی» از غرور و تکیر دست‌بردا زیراحتی دیو 
زشت‌روي خوش‌اخلاق از زيباروي بهشتي عبوس بهتر است.6 
آرزومیکنم: آرزويم می‌کند, آرزو دارم. دُمی: لَمُسی» لحظهیی. 
که زیر معنای بیت: دم می‌خواهد لحظه‌یی را در کنارتو در باغ و 
گلستان ری کُنم» هر گوشه و کناردیگری هم که باشد مهم 
نیست. زیراتو خوبه گلستان می‌مانی.9 هجران: جدایی؛ 
دوری. مگر: شاید. روحانی: روح‌پرور» جان‌بخش. معنای بیت: 
ای یار با منی که در غم دوري تو جان داده‌ام؛ لحظه‌یی به شادی 
بنشین, تا شاید تمس روحپرورتوبه من جانی دوباره بتخشد.6 
آفاق: جمع افق» سرام رجهان. معنای بیت: اگر در ترا رجهان 
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جستج و کُنی» هیچ کس نمی‌تواند چهره‌یی رانشان دهد که در 
زیبایی به توشبیه باشد. این کار تنها از آینه ساخته است اگر آن را 
روبه روی خود بگیری (تو در زیبایی نظیر نداری). «6 فتنه: ۱. 
آشوب بلا۲. معشوق فتنه‌انگیز. حخسن:زیبایی. مگر: لا شده 
شا معنای بیت: گفته‌اند که هیچ دورانی بدونفتنه و آشوب 


نبوده است. با این زیبایی که تو داری؛ لابشد فتنه روزگارما تویی, 
«) معدای بیت: وقتی مردم به هنگام صبح چهرٌزيباي تور 
می‌بینند؛ تنها چیزی که باعث می‌شود در برابرت سجده نکنند 
ترس از خداست. اما انجه باعث می‌شود من در برابرت سجده 
نکنم این نیست. هت و حیرت است که مرااز مجده در برابرتو 
بازمی‌دارد. 6 به شوخی:از روي گستاخی. معنای بیت: اگر مرااز 
برابرخود دور نی امامن گستاخانه بر جای بماتم و نوم مرا 
بیخش, زیر نرفتن من از ناتوانی سرچشمه می‌گیرد؛نه از نافرمانی 
(چنان تسحورجمال ت و می‌شوم که بر جای خشکم می‌زند و 
نمی‌توانم دم از قَم بردارم)6(۰ گزیر: چاره» علاج. () معنای 
بیت: غلامان و بندگان به چیزی جز آزادی از دست مالک و ارباب 
خود نمی‌آندیشند» اما براي من بندگی توعین پادشاهی است. اگر 
مان خود بخوانی» خود را پادشاه احساس خواهم کرد. له جو: 
واحل وزن» به اندازة وزن یک دانه جومتوسط. تعبيرهاي «یک جو» 
و «جوی» و «دو جو» و «نیم جو) به صورتٍ کنایه وبه معناي 
(مقدارناچیز و بی‌ارزش» به کار می‌رَرد» مُترادف با «مرسوزنی»» 


«ذرهبی»» چُشیزی» و از این قبیل. معنای بیت: از این‌گونه شعرهاي 
دیشین که همه رادر شرح غم عشتي تو سرودهم. خرن عظیمی 
گرد آورده‌ا» اس از آن می‌ترسم که تو براي آنها کوچک‌ترین 
ارزشی قایل نشوی. (6 پراکنده: پُریشان» آشفته. صورتِ حال: 
چگونگی حال وروز. کیسی: چگونه, چطور. و نسی: در چاپ 
بغمایی «هم دّمی» آمده است. ُند‌گوازی: مهربانی و رشیدگی به 
حال بندگان. آرچند: اگرچه» هر چند. دمی:۱. لحظه‌یی ۲.یک 
لس یک فوت. پنشانی: خاموش کُنی. معنای بیت: در حَ من 
لطف کُن و از رويبنهنوازی لحظه‌یی در کنارم بنشین» هرچند 
آتشی که دوري تودر دلّم روشن کرده است آتشی نیست که پتوان 
آن را در عرض یک لحظه (وبایک نَمُس) خاسوش کرد. 9 
زنده‌دلان: انسان‌های شاد؛ کنایه از «عاشفان». کُشته:به معناي 
«عاشق» هم هست. چون: چگونه. معنای بیت: سخن عاشقان 
زنده‌دل راز نی که کشت تام بشنو: چگونه ممکن است دم زنده 
نباشد وقتی که به ید تومی‌تیّد وتو مایةٌ حیاتِ آنی. (> اين توانی: 
در چاپ یغمایی «می‌توانی» آمده است. بیرون رَوی: [حاصل 
مصدراست] بیرون رفتن» خارج شدن. در چاپ یغمایی «بیرون 
شدن) آمده است. خاطر:دل» فکر. معنای بیت: می‌توانی از در 
خانهٌ سعدی به درون نیایی (و او را از دیدارخویش محروم کی 
ام هرگز نمی‌توانی از دل او بیرون بروی (سعدی هرگز از عشق تو 
چشم نخواهد پوشید). 


۱ تَدانَمّت به حقیقت که‌در جهان به کیه‌مانی 
۲ به‌پای خویشتن آبند عاشقان به منت 
۲ مراعُرس که چونی به‌هر صِفت که‌تو خواهی 
۲ چنان به‌تَظژ ول ز شخص می‌بجری دل 
توپرده‌پیش گرفتی وّز اشتیای جات 
۶ بر آتش تونشستيم و دود شوق برآعد 
1 چوپیش خاطرم آید خیال صورت خوبّت 
۸ مراگناه نباشد نظر به روي جوانان 
+ توراکه‌دیده زخواب و خماربازنباشد 
۰ من ای با تن به كوي دوست لاثم 
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جهان و هر چه درو هست صورتند و تو جانی 
که هر که را تو بگیری ز خویشتن بزهانی 
مرا مگو که چه نامی به هر قّب که تو خوانی 
که باز می‌تتواند گرفت نظرةُ انی 
زپرده‌ها به در افتاد رازهماي تهانی 
تو ساعتی َیشستی که آتشی پزشانی 
ندانعت که چه گویم زاختلانب معانی 
که‌پی ردان د یت دارروزگار جوانی 
ریاضتِ من شب تا سح رنششته چه دانی 


تو می‌روی به ملاعت لام سن برسانی 


مسر از کندٍ تو سعدی به‌هیچ‌روی تاد 


۰ ۳۹ َ 2 ۳ ۳۹ ِ ۰ ‌‌ ۰ 
اسیر خویش گرفتن کش چنان که تودانی 


۲ صورت: جسم. کالبد. معنای بیت: به راستی که نمی‌دانم توبه 
کدام یک از مردم جهان شبیه هستی» همین قدر می‌دانم که جهان 
وه رکه و هر چه در آن هست در برابرتوبهکالبدی می‌مائد که تو 
جان آن هستی.40 کعند: ریسمانی که یک سرّش رابه صورتِ 
حلقه گر زان به نحوی که با کشیدنٍ ریسمان؛ خلقه تنگ‌تر 
شود. از ند براي شکار وبالارفت از جاهاي بلند و اسیر کردن 
دشمن در جنگ استفاده می‌کردند. در شعرء گيسوي معشوق را از 
جهتِ بلندی و حالتِ خلقه وارژلف و قدرتِ اسیر کردن عاشق» به 
مد تشبیه کرده‌ند. که: (اولی) زیرا. معنای ییت: عاشقان با پاي 
خود (با کمال میل) به سوي کنر ت می‌آیند تا گرفتار شوند؛ زیراتو 
هرس را که شکار نی از خود رهایی می‌بخشی (از رد 


جر 
۳ 


دک 7 


7( هک ۱0 0 
ور ی 


خودپرستی نجات می‌دهی). 69 معنای بیست: از من چرس که 
چگوه‌یی و چه حال و روزی داری» من آن گونه‌ام که تو می‌خواهی 
ومی‌پُسندی.از من سوآل نکن که نات چیست.نام من همان 
است که تومرابا آن صدابزنی.69تظر اول: نگاو اول نخستین 
نگاه. شخص: آدم» کس. در چاپ یفمایی «خْلّق» آمده است. 
تتوائد گرفت: در چاپ یغمایی «توان دید در تو» آمده است. ثانی: 
دوم. معنای بیت: با همان نخستین نگاه نان دل آدم را می‌ژبایی و 
او را سحور خود می‌کنی که دیگرنمی‌تواند (چشم از تو بردارد تا) 
نگاو دیگری به تو بیندازد.620 پرده پیش گرفتی: در برابرخود پرده 
آویختی؛ خود راپس پُرده پنهان کردی. جٌمال: چهرٌ زیبا. از رده 
به در افتادن: کنایه از «فاش شدن, برملاشدن». معنای بیت: تو 
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خود را پس پرده پنهان کرده‌یی, اما اشتیاق دیدارچهرة زيباي نوه 
رازهای پنهان عاشقان مُشتاق رابُرملا کرده است. تو پنهان شدی و 
عاشقان خود را سوا کردی. 62 ساعتی: لحظه‌یی. خی در 
چاپ یغمایی «َیشینی» آمده است. معنای بیت: ماب ر آتش عشق 
تونشستیم و چنان سوختیم که دود اشتباق از دل ما بلندشد با این 
همه تو لحظه‌یی در کنارماتیشَستی تا آبی بر آتش ما بریزی و آن را 
خاموش کُنی. 49 چو: وفتی. خاطر: دل. خویّت: زیبایت. 
اختلاف: ۱. امد و رفت ۲.تفاوت. معانی: جمع معنی؛ صفات و 
خصوصیات پُمندیده» کمالات. نیز به معناي «مفاهیم» است. 
معنی به معناي «حقیفت و باطن» (در مُقابل صورت و ظاهر) هم 
هست. معنای‌بیت: وقتی خیال چهرُزيباي تو از براب یوم 
می‌گذرد» معاني گوناگون ومتفاوتی از ذهنم می‌گذرند و می‌روند و 
می‌آیند ومن چنان دستخوش حیرت می‌شوم که نمی‌دانم تو را چه 


> 
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بخوانم و چگونه وصف کنم. 60 دار قذر»ارزش. که: زیر 
معنای بیت: اگر به چهرة زيباي جوانان نگاه می‌کُنم مسلما این کار 
براي من گناه نیست؛ زیر قذرروزهای جوانی را تنها پیر می‌داند و 
بس. 60 خمار: اثرکستی. ریاضت: نحل رنج و سختی براي 
تهذیب مس و تربیتِ خود» گوشه‌نشینی توام با عبادت و پرهیز. 
شب تا محر نشسته: شب‌زنده‌دار» بی‌خواب. چه‌دانی: در چاب 
یغمایی «ندانی» آمده است. معنای بیت: ای آنکه جَشعت از قرط 


خواب و مستی باز نمی‌شود» تو چه می‌دانی که من شب‌زنده‌دار 
چه رياضت‌ها کشیده‌ام و چه رنج‌ها برده‌ام. 6 صّبا: با خنک و 
لطیفی که از جانب شمال شرقی می‌وزد. «صبا» در شعر نفش پیکی 
میان عاشق و معشوق را بازی می‌کُند. شلاعت: در چاپ یغمایی 
«ملامش» آمده است. 6 سرتافتن: روی گرداندن» دوری کردن. 
به هیچ روی: به هییج وجه» به هیچ قیمت. 


رک کرک 2 
مه ور 5 


۱ نه‌ظریسق‌دوستان است‌ونه شرط مهربانی 
۲ دلّم از تو چون برنجد که به‌وضم درنگنجٌد 
۲ لفسی بیاو پلشین سُخنی بگوو بشنو 
۴ نم دل به کس نگويم که پفت ونگ رویسم 
ه عَجبّت نیاید ازسنْ سخنان سوزناکم 
۶ دل عارف‌ان ببردندو فرارپارسایان 
۷ نه خلافی هد کردم که دی جزتوگفتم 
۸ اگرت به‌ه رکه دنیا بدهند حیف باشد 
۰ توتظیرمنپینی وبدیل من‌بگیری 
_نهعَجّب کمال حسنّت که به صد زبن بگویم 
۷ عله‌ایوفی پَشْام که‌نظربروفگندم 
۷ من ای عدوبه تیسرم کهبدین در میرم 
۲ من چه جاي لیلی که پریخت خون مجنون 


ای مر سا 272 
ده ص۸5 کرت 0 


که به دوستان یک‌دل مسردست برقشانی 
که جواب تلسخ گویی تو بدین شکُردهانی 
که به تشنگی بضردغ بُرآب زندگانی 
1 ۳9 بر 2 

توبه صورتم که کن که راپسرم بدانی 
عجب است اگر بسوزغ چو بر آتشم نشانی 
همه شاهدان به صورت تو به صورت و تعانی 
همه‌بر ترزبانند وتودرمیان جانی 
زگزت به‌همر چه شقبسی برد رایگانی 
عوض تومن نیبم که به‌هيچ‌کس نمانی 
که‌هنوز پیش ذِکرّت خجاسم ز بی‌زبانی 
تومیان ماندانی که چه می‌رَود تهانی 
خبجرش بگو که جات بدهم به مُزدگانی 
اگراین قتریبینی دگ رآن متسر تخوانی 


۴ دل دردمَندا سعدی زمحبست تو خون شد 


7 ظریق: راه و سم زوٍش. دوستان: دوستداران عاشقان. شرط: هیچ وجه قابل تَصوّر نیست (حتی اگر جواب تلخ دهیء همین 


در اینجایمنی «ذرخور؛ سیزاوار». مهربانی: دوستی؛ عاشفی. سر 
دست پرفُشاندن: با حرکت دست اظهاربیزاری کردن» ترک کردن؛ رها 
کردن. معنای بیت: اظهاربیزاری و رها کردن دوستداران صادق و 
یک‌دل, نه راه و سم عاشفان است و نه درخوردوستی .6 جون: 
چگونه. برنجّد: در چاپ یغمایی «ترنجَد» آمده است. وضم: فو 
واومه به عقید؛ قُما قودیی‌ست که تفس به وسیل آن معانی 
جُزیی را که ارتباط به محسوسات دارد؛ ادراک می‌کند (مقصود از 
«معنی» چیزی است که با حواس پنجگانهٌ ظاهر ادراک نشود). واه 
«ْم» به طو رکلی به معناي «تَصوّر و اندیشه» است. تلخ: 
سخت. آزاردهنده. شکردهانی: شیرین‌دهان بودن؛ شیرین سخنی. 
معنای پیت: چگونه سمکن است که از تو رنجیده خاطر شوم» زیر 
بیرون امد جواب تلخ و آزاردهنده از دهانی به شيريني دهان تو به 


داح محر 
رت جرخ + 


که بر زب تو جاری شودء تلخي خود را از دست می‌دهد و شیرین 
وولیشین می‌شود) .69 ی دمی لحظهیی. بَنزديكي, کنار 
آب زندگانی: چشمه آب حیات بر پایه انجه در داستان‌ها امده» 
آب چشمه‌پی است در ناحیه‌یی تاریک از شمال به نام «طْلمات» 
که‌هر کس از آن بنوشد» عمرجاودان پیدا می‌کند. استعاره از 
«دهان معشوق و سخن گفتن او». معنای بیت:لحظهیی بی ودر 
کنارم بنشین. با من سخن بگو و بگذار من نیز بت غم دل بگویم» 
زیر اگرچه کنارچشمه آب حیات هستم؛ دارم از تشنگی می‌میرم. 
که: (ازلی) زیراء (دومی) تا. شرایر: جمع شریره؛ رازهاي 
پنهان. معنای بیت: من غم دما با کسی در میان نمی‌گذارم» در 
واقم نیازی به این کار نیست» زیرا رن زرد چهره‌ام رد درونم را به 
روشنی بازگو کرده است. کافی است به چهرهم نگاه نی تابه 


صسصسصسصسصسسر ی سس 


رازهاي نهفته در دم پی ببری. وه بسوژم: در چاپ یغمایی 
«نسوزم» امده است. چو:وقنی. معنای بیت:تو از شعرهای 
سوزناک من تعجب نمی‌کُنی؟ آیا وقتی مرا بر آتش جدایی 
می‌نشانی تعجبی دارد اگر بسوزم و به جوش و خروش درآیم 6 
عارف: در لغت به معناي «دانا و شناسنده» است؛ و در تصوّف به 
کسی اطلاق می‌شود که خدااو رابه مرتبه شهود ذات و اسماء و 
صفات خود رساندهباشد این مقام از طریق حال و شکاشفه بر او 


ظاهر شده باشد» نه به مُجَدٍعلم و ععرفتِ نظری. قرار: آرای 


صبر شکیبایی. پارسایان: پرهیزگاران عابدان و زاهدان. شاهد: 
زیبارو. زیبارو را از آن رو «شاهد» نامیده‌اند که شاهدی‌ست بر 
زیبیی و کمال آفرينش خداء یا از آن رو که هميشه درد عاشق 
حاضر و ناظر است. صورت: ظاهر چهره و اندام. معانی: جمع 
معنی. صفات و خصوصیات پسندیده» کمالات. «معنی» به 
معناي «حقیقت و باطن» هم هست و به این معنا در مقابل صورت 
(-ظاهر) است. معنای بیت: همه زیبارویان با ظاهر و چهره و 
اندام خویش, دل عارفان و آرام و قرارپرهیزگاران را ژبوده‌اند و آنان 
را گرفتارعشتي خویش کرد‌ند»امتو هم ار ظاهر و هم از تر 
باطن» هم از نظرزيبايي چهره و اندام وهم از تظرفضایل و 
کمالات دلْبایی می‌کنی. وی خدیث: سخن. معنای بیت: اگر از 
دیگران سخنی گفت‌ام این کار بر خلافب پیمانی که باتوبست‌ام 
رفتار نکرده‌ام» زیر ید دیگران بر زبانٍ من می‌گذرد؛ اما تو در مان 
جان من نشسته‌یی. ) هر که دنیا: هر که در جهان هست؛ 
جهانیان. طقبی: آخت. در چاپ بخمایی «عالّم» آمده است. 
معنای بیت: اگر تو رابه هر که در جهان هست بفروشند (از تو 
چشم بپوشند و به دیگران روی آورند) حیف است و مایه زیانکاری» 
واگر تورادر عوض آخرت بخرند, گویی رایگان به دست آورده‌اند 


(آخرّت در برابرتو هیچ ارزشی ندارد). وج ببینی: در چاپ یخمایی 
(بجویی) آمده است. ُدیل: جایگزین. بگیری: در جاپ یغمایی 
«ببینی» آمده است. معنای بیت: تو می‌توانی نت نها کش و 
دیگری را بهجاي من برگزینی (امقالٍ من بسیارند)»امامن 
نمی‌تونم جایگزینی براي توپیداکنم»زیرا کسی نیست که بهتو 
شبیه باشد و بتواند جای تور پر کند. وم حسن: زیبایی. بگویم: 
در چاپ یفمایی (بگفتم» آمده است. معدای بیت: تعجبی ندارد 
اگر کماي زيبايي تور باصد زبان وصف کنم زیر (حتی با صد 
زبان هم نمی‌توان از عهد؛ ستايش توبَرأمد) و همچنان در برابریاد 
تو از بی‌زباني خود شرمسار و عرافکنده خواهم بود. چ که:اگر. 
معنای بیت: ای دوست اگر می‌بینی که به او نگاه میک: مر 
نصیحت نکن ونگو که از تربازیبپرهیز»تونمي‌دانی که مین 
من واوبه طورپنهانی (از ریق نگاه) چه می‌گذرد. وی عدو: 
دشمن. که:تا. جات باهم: جان بدهمت. جانِ خودرابه تو 
بدهم. در چاپ یخمایی «جائم بدهم)» آمده است. مُودگانی: 
نعامی که شنونده بر خوش به آورنده خبر می‌دهد. معنای بیت: 
ای دشمن مر با تیرکرزنش و آزار نشانه نگیر» زیر با این ردو رنج 
مُختصر نخواهم مُرد (اگر فص جان مرا داری به تویاد می‌دهم که 
چه کُنی) از و حبری براي من بیاور تا جان خود رابه عنوان 
ُدگانی به تو بدهم و بمیرم. «چ) بت: استعاره از «معشوق زيباروي 
خوش‌اندام). قعر: ماه» استعاره از «معشوق زیباروی». کرد 
افسانه» داستان. معنای بیت: معشوقی زیباروی خوش اندام با لیلی 
که خون مجنون را ریخت قابل قیاس نیست؛ اگر این ماه (معشوق 
من) راببینی» دیگر آن افسانه(لیلی) رانخواهی خواّد و از اد 
خواهی برد. 


هی 


ه_ 


میرم 


نف ی 


ور رس خر 


همه کس را تن و اندام و جمال است و جوانی 
تظ آوزدم و بردم که وجودی به‌تومانئد 
تو عگرپرده بپوشی و کست رو نبیند 
توندانی که چرا درت و کسی خیره بماند 
نوک تشه از جوشن جان می‌گذرانی 
هر چه در خسن تسوگویند چنانی به حقیقت 
رّقی بیش نمانده‌ست گرفتار هت را 


4 


گربمیزد عجُب آزشخص ودگر زنده‌نباشد 


م۱9 2722 وی رس 
مر جرا خر 


ِ"ِ جر 
وین همه لطف نداردتویگر مسروروانی 
همه اسْمَند و تو جسمی همه جسئند و تو جانی 
و همین پرده زنی برد خلقی بدرانی 
تا کسی همچو تو باشد که ذرو خیسره‌بمانی 
عیبت آن است که‌با سا به ارات نه چنانی 
چند مجروح توان داشت بش تابزهانی 
که برانی ز در خویش و دگربار بخوانی 


سعدیا گر قَدعت راه به پایان نرساند 
باری آتدر بش عُمربه‌پایان برسانی 


0 لعف: لطافت زیبایی. گر لاشد, حتما: شروزوان: درخت 
سرو که شاعران قد و بالای معشوق رابه آن تشبیه کرده‌اند پائسته و 
اسیر خاک است؛ به همین دلیل «مروروان» یعنی سروی که راه 
می‌رَّد و می‌خرامد» به کنایه دربارٌ «معشوق خوش قد و بالا) یا 
«قد و بالای معشوق» به کار رفته است. 69 نظر آوَزدم و بردم: همه 
جارا از تظ رگذراندم. همه جارابه دّت نگاه کردم و گشتم. معنای 
پیت: همه‌جا رابه دقت نگاه کردم و گشتم تامگر کسی را ببینم که 
به تو شبیه باشدء اما دیدم که در برابرتن و بدن تو همه اسمی 
هستند بی‌مُسمی» و اگر دیگ آن راجسم فرض کنم در این صورت 
توجانی. 60 عگر: به معنای «بسته بودن همه راههابه جزیکی» 
است. پردیشی:نقاب بر چهرهبنی. کته ضمیروته شلّی 


جر جر ردص 7 


به «روی» است؛: « رویّت نبیند». ورهمین:در جاب یغمای 
۳ رچاپ یغمایی 


«وگر این» آمده است. همین پرده زنی: «پرده») دراینجابه معناي 


توا و آهنگ و نغمه» است» و کل این عبارت یعنی «همین آهنگ را 
بئوازی, به همین رش ادامه دهی». یره خی بترانی: رده 
دریدن) یعنی «رسوا کردن»: مُراد این است که «پردهٌ آبرو و تقواي 
مردم اه میکُنی و آنهارادر عشتي خود ژسواي خاص و عام 
می‌کنی». معنای بیت: تنها راه این است که تو نقاب بزنی تا کسی 
چهرٌزيباي تورانبیند؛ ول گر به همین شیوه ادامه بدهی و 
چهرهات را پنهان نکنی» عاّمی را گرفتاژسوايي عشق می‌کنی. 69 
معنای بیت: تو نمی‌توانی بفهمی که چرا کسی مَحوتماشاي تو 
می‌شوده تنهازمانی خواهی فهمید که کسی به زيبايي تو پیدا شودو 


تم هر کر هر 27 


72 > 


ری جر مر 2 
و مر مر را رح 


محوتماشاي او شوی ۰ تیرمُژه: [تشبیه صریح] جوشن: زره. 
[«جوشن جان» تشبیو صریح] تک‌پوست: یوت 
نازک‌بدن, دارای ي اندام لطیف .«تلک‌پوست» صفت «معشوق» 
ست ود لمات مصراع در جابه‌جابی دید می‌شود که معلوم 
ست ازشیخ بل است ابا .به هر حال, ترتیس منطقي 
مصرع دم چنین چنین است دومن نگفتم توشک‌پوست چنین 
نتعگيانی. نگفتم: در اینجایعنی «فکر نمی‌کردم» تصور 
نمی‌کردم؛ خیال نمی‌کردم». سخت‌کمان: پهلوان وت تیرانداز 
نیرومند» کنایه از «معشوق بیوحم». معنای بیت: تیم (تیرنگاه) 
خود ابا چننقدرتی رها مکی که رک آنزروجان را میتیکقد 
و از آن می‌گذرد .من تصوّر نمی‌کردم که جر ناک نی مان تو 
این همه نیرومند و بی‌رحم باشد. 69 خسن: زیبایی. به ارادت: در 
دوستی. معنای بیت: هرچه دزبارةٌ زیبایی تو گفته‌اند حفیقت دارد؛ 
تنهاعیب تو این است که در دوستی با ما چنان که باید و شاید 


ك 


20 


ام 


ک ۳ 
کر کرت 


نیستی. 40 رمّق: آخرین ته‌مانده نيروي حیات که در وجودٍ کسی 
باقی مانده باشد» تمس آخرین. چند: تا کیی. معنای بیت :گرفتار 
عشق تو(چنان تردی می‌کشد که) دیگر دروجوداوبیش از 
یم یبای نمانه است .تا کیی عاشق خود رازخمی و ولخسته 
می‌گذاری» اورابکش و از رد نجات بله. 0 :در چاپ یغمایی 
«از» آمده است. دگر: وتا نباشد: در اینجایعنی 
(نشود». زدر: در چاپ یفمایی «زبر» آمده‌است. معنای بیت: 
عجیب است اگر کسی که تو او رااز درگ و خودبرانی و طرد کُنی و 
در غم دوري تو بمیردهوقتی دوبره و نزدٍ خود بخوانی و با آوبر 
رطف بیایی»دوباهزنده نشود باری» هرتوترگبار است و لطفی 
تو جان‌بخش. 6 باری: دستِ کم» .لاقل. معنأی بیت: سعدی! 
۱ گر پاي تونتاندرادراوصال یار ربه پایان برساند»(قذرشسلم 
این است که) دست کم باید مرخود را در لب وصال او بهپایان 
ریبادت سین دم زندگی بهپیماي عشق وفادار بمانی) 


جر 2 گج) 
۳ رل > مب 


۱ اگر لَذّت تري لت بدانی 
۲ هزاران در از خلق بر خود بیندی 
۲ مقرهاي یسلوی کند مرغ جات 
+ ولیک تورا بر عَنْقا نباشد 


ه ز صورت پرستیدت می‌هراسشم 
گرازباغ آنست گیاهی‌برآید 
۷ دریغ یت هر دو صالم خریدن 
۸ بهمُلکی دمی زین شید خریدن 
۹ همین حاصلّت باشد از مرباقی 
5 بیا تا بة از زندگانی به دستت 
" چنان موی ساکن و خواب در مر 
۲ وصیّت همین است جان برادر 
۲ صّدذفوار باید زبان درکشیدن 


دگر شهوت فش لت نخوانی 
گر باز باشد ری آسمانی 
گر از چَنْبر آز بازش پّرانی 
که در دام شهوت به گلجشک مانی 
که تا زنده‌یی ره به معنی ندانی 
گیاهت نماد کل بوستانی 
اگرتَذرِتفٌدی که‌داری بدانی 
که ازدورضمرّت بشد رایگانی 
اگر هم‌چنیتش به آخر وسانی 
چه افتاد تا صَرف شد زندگانی 
که‌می‌ترسم از کاروانْ بازسانی 
که اوقات ضایع سکن تا توانی 
که‌وقتی که حاجّت بوّد ذژچکانی 


۴ همه عُمر تلخی کشیده‌ست سعدی 


که‌ناقش برآصد به شیرین زبانسی 


معنای بیت: گر بدانی که چّشم‌پوشی از آدت‌هاي بی‌ارزش ۲ 
زودگذردنیوی چه لَدْتی دارد» دیگر هیچگاه خواهش تفس پلید را 


۳ 
۳۳7 ان 


لت نخواهی نامید. لت وارزستگی و بی‌نیازی با لذتی که اسارت 
درپی دارده قابل قیاس نیست. وچ معنای بیت: اگر ری از آسمان 
بهروي توباز شود (وبتوانی نیا خود را به ذرگاوآنبینیاز عرضه 
کنی) آنگاه دیگر (چنان از اظهارنیاز به این و آن روی‌گردان 
خواهی شد که) نه یک در بلکه هزاران کر به روي خود خواهی 
ُست تاهیچ کس رانبینی. چم سرهاي جلْوی: سفرهایی در عالّم 
لاه مفرهاي مَکونی. مغ جان:[تشبیه صریح] لیرد حلقه؛ 
دام کمند. آز: حرص؛ طعع. [«جنبرآز)» تشبیه صنریح] پرانی: 
در چاپ یغمایی «رهانی» آمده است. معنای بیت: اگر پرندهُ جان 


دصر 


خود راز دام حرص و طعّم نجات دهی و به پُرواز درآوری» خواهد 
نوانست به عم ملکوت سر کنی. چم عثفا: پرندهیی‌ست 
افسانه‌یی» گفته‌اند پرنده‌یی بزرگ‌تر از آن و جود ندارد و حیواناتی 
مانند فیل را می‌زژباید و شکار می‌کند. «عَثْفا» مترادف با «سیمرغ» 
است و در ادبیاتِ فارسی و عربی مظهر چيزهاي خیالی و 
دست‌نیافتنی» یا مظهربی‌نشانی و وارستگی از ند ات است» 
زیرا تنها نامش بر سرزبان‌هاست و خودٍ آن را کسی ندیده است. به 
طو رکلّی به معناي «پرند؛ عظیم و بلندپرواز» است. که زیر: 
معنای بیت: اما (چنین سَفُری) به بر و شکیبایی سیمرغ نیازمند 
است که تو فاقا آنی» زیر در دام شهوت همچون گنجشکی ناتوان 
گرفتار شدهیی. وم صورت پُرستیدن: دوست داشتن چهرة زیباو 


نگاه کردن به آن. «صورت‌پرّستی» در اینجا بارمنفی داردو کم و خریدن».یعنی «حتی به بهاي یک کشور هم نمی‌توانی لحظه‌یی را 
بیش مُترادف با «ظاهرپرستی» به کار رفته است. از آنجا که سعدی که‌به رایگان از عموّت رفته است؛ به دست آوری». (6 عُمرباقی: 
پرشورترین مُدافع نظربازی است. احتمالاین غرّل دردورهاو ‏ عمرجاوید, زندگي آخروی. معنای بیت: اگر باقی‌مانده مر خود 
سیر و شُلوک او سروده شده است. زمانی که هنوز از تعالیم خانقاو "_رادر این جهان همین‌گونه رایگان و بیهوده از دست بدّهی, در 
شیخ شهاب‌الدّین شهروردی رهایی نیافته است. شهروردی در 
کتاب عوارف» به صراخت بر عقیده کسانی که صورت زیبا را 
عَظهٌ رخدا می‌دانند و تظربازی را مباح می‌شمارند» می‌تازد و 
7 
(در مقابل صورت به معناي ظاهر) حقیفت, باطن. معنای بیت: از 
صورتپرستي توبیمناگم» می‌ترسم چنان در بُنلٍ صورت و ظاهر 
بمانی که تازنده‌یی به الم معنی و حقیقت ره پیدانگنی. 9 
الس: مت دلستگی. (در عرفان) لت ناشی از مُشاهدةٌ جمال 
معشوق. نیز گفته‌ند آنس یعنی «گفتگوي جان‌ها با حبوب در 
مجایس فرب».[هباغ انس», تشبیو صریح] برد در چاپ 
یغمایی «بروید» آمده است. معنای بیت: اگر از باغآشنایی ۳۳ 
(ب معشوق آزلی) گیاهی برايتو پرویّد یاه ون گل)» خواهی دید 
مقر مج علف مج جلو وی 
نخواهد داشت. «6 دو عالّم: دنیا و آخرت. نقد: سکه» پول. مراد 
«سرمایه غمر» است. معنای بیت: اگر ارزش سرمایِه غمری را که 
در اختیار داری بدانی» آنگاه حیمّت خواهد آمد که این سرمایه را 
صّرفی خرید دیا و آخرت کُنی (بهاي سرمایةٌ مرت خود معشوق 
ازلی است نه دنیا و آخرت). (مْلک: قلمروپادشاهی. تشاید: [از 
مصدرشایستن] نمی‌توان. معنای بیت: ترتیب این بیت چنین 
است: «به مکی دّمی زین که رایگانی از مرت بش تشایّد 
۳ 


زندگي اخروی نیز حاصلی جز ناکامی نخواهی داشت. «(6معنای 
بیت: بیا و بگو که از زندگی بهتر چه به دست آوردی که زندگی را 
صرفی رسیدن به آن کردی؟ (ساکن: آرام. خواب در شر: 
خواب‌لوده غافل. معنای بیت: چنان آرام و خوابآلود و غافل 
حرکت می‌کُنی که می‌ترسم به کاروان نرسی (کاروانآخرت در 
حال حرکت است و تو باید باری از كارهاي شایسته با آن روانه 
کنی). 49 وَصیّت: ند نصیحت» سفارش. ضایع: تلف 69 
صدفوار: ماننلٍ صدف. از جمله صفاتِ صَدّف در شعرفارسی 
«بی‌زبانی و کری و کوری» است. جمال‌الدین عبدالزاق گفته 
است: «سَلامت است صَدّف را میان وطه بح /زبی‌زبانی و 
گوش از بلای گفت و شنود»؛ و: «چندین هزار جانوررآعّر میان 
بح /پنگر گهر بدان صدف کور و کُررسید». زبان ترکشیدن: 
کنایه از «خاموش ماندن ساکت شدن». درّ: مروارید. استعاره از 


«سُخن فیمتی و آرزشمند» هم هست. معنای بیت: باید مأننل 
صدف دهان خود را بندی و خاموش بمانی تابه هنگام نیاز 
مُروارید پباری و سخنی ارزشمند بگویی. 6 همه‌شمر: درتمام 
مر در شراع ر عمر. نامش برمد: معروف شود شهره شود. معنای 
بیت: سعدی در سرام ر عم رخویش رنج و سختی کشید که اکنون 


به شیرین زبانی شهره شده است. 


م۱7 


تم 


(گ5۱) 


۱ چرابه ترکشی از سن نان بگردانی 
۲ زدستِ عشق تویک‌روزدین بگردانم 
۲ گر اشفاق نیفندقدّم که نْجه کنی 
۲ _گمان مر که‌پداريم دستّت از فشراک 


۵ وجود من چو للم سرتهاده بر خط توست 
ء اگرقلم زمن ناشکیب واگیری 


رز سر ع ِ ۳ 
۷ ندانمت ‏ زکجا ان سپّر به دست اید 
ت#_ 


۸ گرم زپای شلات به سر دراندازی 


من که بی خودم در جهان بگردانی 
چه گردد اد نامهربان بگردانی 
به زکرم چه شود گر زبان بگردنی 
بدین رکه تو از نان بگردانی 
بگردم آزبه رم همچنان بگردانی 
زگر نظر ز من نانوان بگردنی 
که تیرآو من از آشمان بگردانی 
ور زدست علاعت به جان بگردانی 


سر ارادت سعدی گمان مب رهرگز 
که تا قيامّت ازین آستان بگردانی 


شرکشی: در اینجایعنی «تکیره غرور». چنان: افساره زمام. 
«عنان گرداندن» به کنایه یعنی «روی گرداندن» دوری کردن). که: 
زا بی‌خودم: مرا شوریده وآشفته. ضمیرهم» مفعول فعل است. 
در جهان بگردانی: گرد جهان آواره می‌کنی. معنای بیت: جرا با 
تکبّررویّت راز من می‌گردانی و دوری می‌کُنی» با من این‌گونه 
رفتار نکن وگرنه از دست بی‌پهری تو چنان آشفته و شوریده 
خواهم شد که سربه آوارگی خواهم نهاد. 9 عشق: در چاپ 
یغمایی «جور) آمده است. دین پگرداتم: از دیکم برمی‌گردم» دیتم را 
تغییر می‌دهم. چه گردد: چه می‌شود. در چاپ یغمایی «چه باشد» 
امده است. معنای بیت: من از دستٍ عشق تویک روز از دیتم 
برمیگردم (عشت تو دین و ایمانی براي من باقی نخواهد گذاشت)» 
چه می‌شود که تو این دل نامهرباتت را تغییر دهی و با من مهربان 
شوی؟«(6 معنای بیت: اگر این فرصت پیش نمی‌آید که روزی 
قدمزنجه کنی وبه دیدارم بیایی» (دست کم) چه می‌شود که نام ما 
راب زبانبیاژری و از مایادی کنی (لااقل این کار را که می‌توانی 
بکنی)6۲ دستت: ضمیر«ت» مُتعلّق به «فثراک» است. فثراک: 
سم چکرمي آویخته به پُشت یا جلوي زین اسب براي بستن شکار» 
ترک‌بند. معنای بیت: تصوّر نگ که همین قدر که توازما روی 
بگردانی و به ما بیاعتنایی کنی, ما دست از شکاریندٍ تو برمی‌داريم 
(و زاين که به مر عشت تو گرفتار شده‌ايم»پشیمان می‌شویم). 
۵ چو: مثل. مانند. خط: خطٍ فرمان, حکُم. «مر بر خط نهادن» 
کنایه از «مطیع بودن» فرمانبردار بودن» تسلیم بودن». معنای بیت: 
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تمام هستي من ماقم عربر خط فرمان تونهاده است و تسلیم 
توست.اگر مر زیر و کنی وروي سر بگردانی» همچنان خواهم 
گشت.من ماننفْلم دردستٍ نویسنده مُطیع و فرمانبردارتوام. 
« قدم واگرفتن: پا و گرفتن, ترک آمد و رفت کردن؛دست 
کشتزا: تّر گرداندن: بی اعتنا شدن» بی‌توجه شدن. معناي بیت 
در بت بعد آمده است. « ترآ [تشبیه ضریح] تب ناله و نفرین. 
معنای‌يت‌هاي ۶و ۷:اگر ازمن بی‌تاب دست بکشی و رهایم کُنی 
واگر ترطف خود راازمن دریغ کنی وبا من بی‌اعتنا شوی» در 
این صورت نمی‌دانم چگونه می‌توانی سیچری به دست آوری که تو را 
در بربتيرناله و نفرین من که از آسمان به سوي تو روانه خواهد 
شدء حفظ کند (گربامن بیبهری کُنی, آدو نفرین من داعکت را 
خواهد گرفت). (6 سَلامت: امنیت عافیت, نجات» رستگاری. 
[«پاي سلامت». اضافة استعاری] به سر دُراندازی: سرنگون کم 
ملاهت: هرزنش. [«دست مَلامّت»» اضافه استعاری] به جان 
بگردانی: جان به لب کُنی. معناي بیت در بیتِ بعد آمده است. 6 
ارادت: دوستی اخلاص. [«سّرارادت»» اضافه استعاری] معنای 
يت‌هاي ۸و 4: گر مرا از را پارسایی و رستگاری دور کی و در چاو 
بدنامی سرنگون نی و حتی اگر چنن بارانی از عرزنش بر سوم 
بباری که مرا جان به لب کنی» هرگز تصوّر نکن که سعدی تا روز 
قیامت» سرارادتِ اخلاص خود را که بر آستان تو نهاده؛ بر خواهد 
داشت و از تو روی‌گردان خواهد شد. 


کهرکگرهکگ۱0۱ ۵ 2) 


۱ رخ صباح آن کیه توبروی گذر کُنی 
۱ آزاد بنده‌یی که رَوّد در رکاب تسو 
۲ دیگرتبات راتخرد مُشتری‌به‌هیچ 
ای آفتاب روشن وای سایه؛‌شمای 
دمن باتودوستی ووفاکم‌نمی‌گنم 
۶ عقدورسن تسری‌ست که در پایّت آفکتم 
۷ عُمری‌ست تا بهیاد توش روزمی‌کنم 
۸ دانی که رویّم از همه عالم به روي توست 
۱ گفتی که دیرو زود به حالت تر کلم 


۰ شرط است سعدیا که به میدان عشق دوست 


جر ی مر جر رس ری رم 


پیروژرو ززآن که توبروی تر نی 
خملایتی که نو آن‌جا صفر کُنی 
یک‌باراگر تسم همچون کر کنی 
مارانگاهی از توتمام اسث اگر کی 
چٌندان که دشمنی و جفاایشتر کی 
گرزان که لفات بدین مخت کی 
توخفته‌یی که گوش بهآو تخر نی 
زنهار اگر توروی به‌رویی دگر کدی 
آری نی چوبر سر خاکم گذر نی 
خود را به پیش تبر تلاعت مر کی 


۲ ۱ وزعقل بهترت میپٌری باید ای حکیم 
۱ تا از خدنگ غمزةٌ خوبان خذر نی 


«»فَرْخْ: فرخنده؛ خجسته» مٌبارک. صباح: صبح. گر 
چاپ فروغی «تظر» آمده است. پیروزروز: کامیاب» خوشجخت. 
و اب فروفی «فیروز روز» آمده است. تظر: در چاپ فروغی 
«گذر» آمده است. معنای بیت: چه صبح فرخنده و بارگی دارد 
کسی که گذارتو بر اوبیفتذ. چه خوشبخت است کسی که تو 
نگاهی از عرلطف به او ریندازی. 49 رکاب: حلقهیی از فلز که در 
دو طرفی زین اسب آویزند و به هنگام سواری پنجه‌هاي پا را در آن 
گذارند. «در رکاب کسی رفتن» یعنی «همراو کسی بودن». خر 
خوشابه حال. معنای بیت: چه آزاد است بٌنده‌یی که همراو تو 
باشد, خوشابه حال عرزمینی که توبه آنجا مر کُنی.» مای: 
در ادبیاتِ فارسی» پرنده‌یی خجسته و موجس سعادت است. 
گفته‌اند سای ما بر شرهر کس بیفتد خوشبخت می‌شودیا به 
پادشاهی می‌رسد. تمام است: کافی است؛» بس است. معنای 
بیت: ای یاری که چهره‌یی همچون آفتاب تابان داری و سای توبر 
سّرهر کس بیفتد همچون سایهٌ هُما مایه سعادتمندی می‌شود» 
براي مایک نگاوتو کافی است. اگر نگاه کُنی.69 چندان که: هر 
قدر که. جَفا: بی‌بهری, آزار. مقدور: میس ممکن, توانایی» 
اشتطاعت. گر زان که: اگر که. الْتفات: توجه» اعتنا. معنای 
بیت: تمام دارايي من جانی است که می‌توانم آن را نردم تو کنم» 
اگربه این پیشکش ناقابل توجهی نشان بدهی (آماده‌آم تا آن را 
تقدیم کنم).» شب روز می‌کم: شب را به صبح می‌رسانم» شب 


تاصبح بیدار می‌مانم. معنای بیت: عمری است که من به یادٍ تو 
شب تا صبح بیدارمی‌مانم و ناله می‌کنم» ما توبیدار نیستی که به 
آه و نالا محرگاهي من گوش بّهی.(60زنهار: امان! فریاد! معنای 
بیت: می‌دانی که من از همه دنیاً روی گردانده‌ام و دست شسته‌ام و 
تها به تو روی آورده‌ام. فریاد از آن روز که تو از من روی بگردانی و 
به کسی دیگر رو کُنی. 0 چو:وقتی. خاک: گور. معنای بیت: 
گفته‌یی که دیر یا زود به تو خواهم پرداخت و به حال و روزتر 
رسیدگی خواهم کرد. آری این کار رازمانی می‌کنی که بر گورم 
بیایی (نا تو بخواهی به من توجهی نشان بدهی» از دست رفتهام). 
0 شرط است: لازم است؛ باید. ملامت: سرزنش. [«تیرمَلاقت»» 
تشبیه صریح] معدای بیت: سعدی! وقتی به میدن عشق یار پای 
نهاده‌یی؛ باید خود را ماننلٍ پر در برابتيرهاي هرزنش بگیری و 
خم به ابر نیاوری. 6۳ حکیم: فرزانه؛ خردعند. خدنگ: درختی 
بسیار سخت که از چوب آن نیزه و تیر می‌سازند. در اینجا به معناي 
«تیر» است. غمزه: اشارة نازآلود چشم و ابرو عشوه» کرشمه. 
«خدّنگ غمزه» [تشبیه صَریح] یعنی «تی رغمزه» عشوه و اشار 
نازالود چشم که مانند تير بر دل عاشقان می‌نشیند». خوبان: 
زیبارویان. معنای بیت: ای خردمند براي آنکه بتوانی از تیرکرشمه 
زیبارویان پپرهیزی و در امان بمانی؛ باید سپُری بهتر و مُحکم‌تر از 
عقل داشته باشی. 


۳ 


۱ یاری آن است که زهسر از تب لش نوش کی 
۲ هازن ازیار جَفا بیتد و تسلیم شود 
۳ عم از دوش بزه و قصای فرسایید 
۲ راودانادگروسذهب عاشق دگر است 
شاد آنوقت بیید که توحاضرگردی 
۶ شرتشنیع نداری طلب‌یارمکن 
۷ پا در یلیلهباید که‌همان لد عشسق 
۸ مردباید که‌نظربرمَلخ ومورکند 
۰ تأچه شکلی تودر ایبنه‌همان خواهی دید 


نه چورنجی وتدت یار فراموش کی 
توچه‌یاری که چو دیگ از غم‌دل جوش کی 
شرط آزادگی آن است کهبر دوش کی 
ای خردمند که یسب مس( دهوش کی 
نطرب آنگاه وید که تو خاموش کی 
مگست نیش زد چون لب نوش کی 
در تسوباشد که گرّش دست در آفوش کی 
آن تال که تو در ژلف و بناگوش کلی 
شاد آیین؛ توست رن رهوش کلی 


۳ ۱ ۸ 
سخن مَعرفت از خلقه درویشان پرس 


سعدیا شاید ازین َلقه که در گوش کی 


(باری: دوستی؛ بهرورزی. از قبلش: به سبّب آن» در راو آن. 
چو: وقنی. معنای بیت: بهرورزی راستین آن است که حاضر 
باشی در را آن زهر پنوشی, نه آن که وقتی دچاردرد و رنج شدی» 
یار را ازیاد ببتری. چهبار: پیداست که «بارهاون» دسته آن است. 
جَفا: بی‌بهری» آزار. چو: مثل» مانند. معنای بیت: هاون از یا رخود 
(دسته خود) بیوهری‌ها و آزارها میبیند و تسلیم می‌شود؛ تو چه 
یاری هستی که از آتش غم دل مانن دیگ می‌جوشی. 4 از 
دوش نهادن: کنیه از «نسلیم شدن». عملی: تکّه پارچه زردرنگی 
که اهل ذِّه (به خصوص بهودیان) بر دوش جامه خود می‌دوختند 
تاه ین وسیله شناخته شوند. شرط: لام معنای بیت: (در باب 
یر) تسلیم باش» حتی اگر به توفرمان دهد که مان ذٍئیان علی 
بر شانهبدوزی» جوانمردی حُكْم می‌کُند که این کار رابکنی. 9 
َْهب: راه» روش. مدهوش: بی‌هوش» بی‌خود. معدای بیت: ای 
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72 
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عاقلی که بر من حیران و بی‌هوش خرده می‌گیری: بدان که را 
عاقل و دانابه کلّی با راوعاشق تفاوت دارد. 69 شامد: زیبارو. 
زیبارو راز آن رو «شاید» نامیده‌اند که شاهدی‌ست بر زیبایی و 
کمال آفرینش خدا یا از آن رو که هميشه در دل عاشق حاضرو 
ناظر است.«شاهد» در اصطلاح صوفیه چیزی است که پس از 
غیبت حاضر شود و ذک رآن بر دل علبه پیدا کند. نیز گفته‌اند شاهد 
ثری است که از ُشاهده درد سالیک پدیدار شود و بر لت و 
درستی بهره‌مندي سالیک از مُشاهده شهود خود گواه باشد. 
حاضر: داراي حضورقلب. کسی که خود را فراموش کرده و به دل 
نزدٍ حق حاضر باشد. روایتٍ مصراع در چاپ یغمایی چنین است: 
«شتونده است که گوینده به آواز آرد6. مطرب: خواننده» نوازنده. 
آنگاه: در چاپ یغمایی «آن وفت» آمده است. بگوید: بخواند. 
معنای بیت: شاد هنگامی فرامی‌رسد که تو حضورقلب داشته 


222222 وحم 
۲ 0 #) 
جر رس 


باشی. ٌطرب زمانی شروع به خواندن می‌کند که تو ساکت شده 
باشی. 9 شر: قصد. ویا حوصله. تشنیم: بدنامی؛ (سوایی. 
مگس: مراد مگس تخل یا زنبورعسل است. چون: وقتی. نوش: 
ععل. معنای بیت: اگر تاب تَحمُل سوایی و بُدنامی رانداری؛ در 
پي یار نباش. وقتی خواهان سل باشی» طبیعی است که زنبور تو 
را نیش بزند. «6 میلیبله: زنجیر. معنای بیت: وقتی پایّت در زنجیر 
اسر است (و گرفتاررنج و سختی باشی)» باید همان خوشي عشق 
رادر وجود خود احساس کی که گویی یار رادر آفوش کشیده‌بی. 
رد باید که نتظر بر: در چاپ یغمایی «مرد باریککتظر در» آمده 
است. َأمُْ:بهدقّت نگاه کردن» ورانداز کردن. پناگوش: زخسار. 
معنای بیت: مر را حق باید همان‌گونهبه لیخ و مورچه نگاه کند 
که تو در گیسو و ژخسارزیبارویان نگاه می‌کنی. به عبارت دیگر» 
براي عارفی حق‌شناس مَلَخ و مورچه نیز به اند زیبارویان» 
جلوهٌ جمال و کمال معشوق ی هستند. پیداست که سعدی در 
ین غّل هنوز از تعالیم خانقاو شهاب‌الدّین شهروردی رهایی نیافته 
است. در بوستان نیز گفته است: «محَمّق هقمی بیئد آنتدر ابل | که 
در خوب‌رویان چین و چگل». اما بعدها از این دیدگاه چشم پوشید 
وبه پرشورترین مُدافع نظربازی تبدیل شد. (4شاهد: گواه. آبینه: 
در اینجا مراد «آينةُ دل» است. معنای بیت: تو هر شکل و شمایلی 
داشته باشی در آینه همان را خواهی دید, اگر به چٌشم عقل نگاه 
کُنی؛ درخواهی یافت که نوع شاد یا عظهری که براي مشاهده 
جلواٌمعشوق آزلی اختبار میکُنی» همچون آین‌یی بر چهر باطني 


7 


ت و گواهی می‌دهد (اگر تنها به دنبال خط و خال زیبارویان می‌زوی 


جحوج 


وآنها را شاهد معشوقآلی می‌دانی؛ در این صورت پیداست که از 
هو تفس پاک نشده‌یی؛ وگرنه چرا این جلوه را در ملخ و مورچه 
نمی‌بینی ؟). (سرفت: شناخت عِلّم» دانش (ودر کارُرد زبان 
فارسی) ادپ تفس معرفت در اصطلاح صوفیه علمی است مبتنی 
بر کشف وتهذیب لفُس.از نظرعارفآن؛ انسان با حواس خود به 
معرفت لهی نمی‌رسد؛ زر خدا مادی نیست. وبا عقل نیز به این 


: معرفت دست نمی‌یابدء زیرا خدا نامحدود است و به فهم و تصوّر 


درنمی‌آید.بنابراین» علْم باید در راو تصفیة قلب به کار ّد» زیر 
منبع معرفت» قلپ پاک است وبس. عارف معتقد است که از راو 
کشف مستقیماً به معرفتِ خدا می‌رسد و این معرفت» نتیجهٌ عقل 
وختطی وفزین و یتخت مره نیست) بلکه عاضیل لطفاو 
عنایت الهی‌ست و آن رابه کسی عَطامی‌کند که خود را آماد؛ 
دریافتِ آن کرده باشد. حلقه: آنجن مجلس, گروو کسانی که 
دورهم جمع شده باشند. درویش: فقیر» تهیدست. بی‌چیز» 
نیازمند. در تصوّف درویش به کسی گفته می‌شود که به حق 
نیازمند است و از حَلْق بی‌نیاز. سعدیا: روایتِ مصراع دوم در 
چاپ بغمایی چنین است: «شاید ای سعدی از این حلقَه تو در 
گوش کنی». شاید: [از مصدرشایستن] شایسته است؛ بجاست. 
خلقه در گوش کردن: کنایه از «فرمانبردای کردن». معنای بیت: 
سعدیاسخن معرقت و خداجویی را باید از حَلقه درویشان 
بپرسی و بخواهی؛ شایسته است که حلفه اطاعت و فرمانبرداري 
اینان رابه گوش خود بیاویزی. 


م2 
(کگ ۹۳ 


۳ 1 ۱ / ۰ 2 ِ 
۱ سترژایساده به چوتورفتار می‌کنی 
کس دل به اختیار به هرت نمی‌دهد 


۳ 


۲ تو خود چه فنه‌یی که به چٌشمان ترکی کست 
۴ از دوستی که‌دارم و غیرّت که می‌برم 
۵ گفتی نظر خطاست تودل می‌بَری زواست 
۶ هرگز فرانشت نشود دّفتر خلاف 
۷ دُستان به خون ازٌبیچارگان خضاب 
+ بادشمنانْ سوافق وبا دوستن به شم 
۰ تامن سماع می‌شتوم پند تشنوم 
۰ _گرتسیغ می‌ژنین مر اینک وجود من 
" ازروی دوست تانگنی روبه آفتاب 


مر م۳ 


5 
(2 


دی ی م۱ 
رس رس را ۳ 


طوطی خموش با چوتو گفتار می‌کنی 
دامی نهاده‌یی که گرفتار می‌کنی 
تاراج عقل مردم مُشیار می‌کنی 
خشمآیسلم که چشم بهآفیار یکین 
خود کرده جرم و خن گتّهکار می‌کنی 
بادوستان چچنین که تو تکرار می‌کلی 
هرگ ز کس این کند که تو یار می‌کنی 
یاری نباشد این که توبا یار می‌کنی 
ای شُدّعی تصیحت بیکار می‌کلی 
صْلح است ازین طرف که توپیکار می‌کنی 
کژآفتاب روی بسه دیوار می‌کنی 


" زنهمار سعدی ازدل سنگین کافزش 
هی ۳ ۰ 
کافر چه فسم خورد چو تو زنهار می‌کنی 


0 چو: وقتی. وفتار می‌کنی:راه می‌روی باناز قََمبرمی‌داری. بیت:از فرط عشقی که به تودار و ازبس دستخوش حسادت 
طوطی:به اعتبا ‏ فندخواری و تقلیلٍ صداي انسان؛ به شیرین سخنی ‏ می‌شوم؛ وقتی به دیگران نگاه می‌کُنی؛ خشم تمام وجودم را فرا 
مشهور است. گفتار می‌کنی: سخن می‌گوبی.69 به اختیار:به می‌گیرد.(4تر: نگاه» نُظربازی» نگاه کردن به چهره زیبارویان. 
خواست خود.«4 فتنه: ۱. آشوببّلاء ۲. معشوق فتنه‌انگیز. ترک: خٌطا: گناه. خود کرده جرم: خود جُرم کرده‌بی» خود مرتکب گناه 
در شعرفارسی به زیبایی و غارتگری معروف است. در اینجابه شده‌یی. خلْق: مردم. سعنای بیت: گفتی نگاه کردن به چهرة 
عنونٍ عیفت و به معناي «زیبا» به کار رفته است. همچنین .. زیباروین گنه است. آیاوذبری کاردژستی است که تو مکی ؟تو 
«چشمان ترک» می‌تواند به معداي «چشم‌هاي ثرکوار» یعنی خود نک گنه شده‌یی: اما تدم را گاهکار می‌شماری. 69 دفتر 
«کشیده و تَنگ» باشد. قست: خمار, معدای بیت: تو چه فتنه و خلاف: [شبیه صَریح] کتاب مُخالفت و ناسازگاری. نسازگاری را 
بلایی هستی که با چٌشم‌هاي زیبا و خمازت عقل مردم هشیار را به کتابی تشبیه کرده است که یار مُرتّب آن را می خواند و از بر 
غارت می‌کنی.» دوستی: محَگّت» عشق. غیرت ُردن: دچار می‌کند. دوستان: عاشقان. معنای بیت: این‌گونه که تو کتاب 
حسادت شدن. آفیار: جمع غیره نامَخرمان بیگانگان, معنای ‏ ناسازگاری را گشوده‌یی و درس‌هاي آن راباعاشقان خود تکرار 


س 2 ری چم 
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محر 
( كً 


ححرحص مج 
رورت رت 


می‌کُنی پیداست که هرگزآن ‏ فراموش نخواهی کرد و دست از 
بی‌بهری برنخواهی داشت. «6 خضاب: آنچه برای رنگ کرد موي 
سر و صورت و پوست‌بَدّن و ناخن به کار می‌رفت؛ ماننل حناو 
غیره. عار: حیله‌گر» مکٌار» زیرک» چالاک. معنأی بیت: هر روز 
دست‌هایت را به خون تازٌ عاشفان درمانده رنگین می‌کنی, آیا 
ری هست که ماننل تو یر وفتار کُند؟ معشوق دست‌هایش 
رابا حنا و مان آن رنگین کرده است: اما عاشق شرخی پُنجه‌هاي 
یار را ازرنگ خون دل خود می‌داند. (6 یاری: یه رورزی. (6 
سماع: در لغت به معناي «شنیدن» است. در اصطلاح صوفیه به 
معنای «آوازخوش و آهنگ دل‌انگیز وبه طور و خوانندگی و 
نوازندگی و رقص و پایکوبی و نیز مُطلتي موسیقی» به کار رفته 
است. مُدّعي: در اینجا سرزنش کننده‌یی است که عاشق را از 
عشق برخذر می‌دارد. بیکار: بی‌فایده؛ بیهوده؛ بی‌نتیجه. معنای 
بیت: تاوقتی گوش من به شنیدن آوز_خوش مشغول است. پندپذیر 
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جر 7222 
که کر 


نیستم. ای مدع دست از پُند و نصیحت بردار» زیر فاید‌یی 
ندارد. «) تیغ:شمشیر. اینک:این است ایناها. وجود:تن» 
بدن. معنای بیت:اگر می‌خواهی مرابا شمشیر بزنی» تن من 
بی‌هیچ دفاعی در اختیارتوست کسی که تو با او ع جنگ داری» 
باتوبر عرصلح و آشتی است. (تا:براي تحذیر و هشدار آمده 
است. «تا نکنی» یعنی «مبادا بکُنی». معنای پیت:مبادا رویت را از 
چهرةٌ درخشان بار بترگردانی و به آفتاب نگاه کُنی» زیر به این 
می‌مانّد که از آفتاب روی بگردانی و به دیور نگاه کنی (خورشیا 
آسمان در باب رآفتاب روي یار هیچ فروغی ندارد). 49 زنهار:امان! 
فریاد! سنگین: از جنس سنگه بی‌عاطفه. کافر: (در معناي 
مجازی) بی‌زحم. چو:وقتی. زنهارمی‌کنی:به اسان بیایی و فریاد 
خواهی کُنی. معنای بیت: سعدی!امان از دل بی‌تحم و کافرکیش 
آوء وقتی تو فریادخواهی کردی» کافر که غمی به دل رأه نمی‌دهد. 


مس جر 


مر م2 


> 


و 


۱ چٌشم رضاو مرحَمت برهمه‌باز مکی 
۲ ای که تیازموده‌یی صورت حال بی‌دلان 
۲ ای که تصیحتم کنی کزپي اودگر شرو 
۴ پیش نسمازبنگذرد عروزوان و وم 
۵ دی‌به سید گفتعش داعي دولت تام 


نی کر 


گت کر کر 22 دمم 


چون که ب بخ مار اين‌همه‌نازمی‌کنی 
عشق حقیقت است اگر حَمل مجاز مکی 
در نظر مَبکتَکین عبسب ب آیاز می‌کنی 
بل ال دل تم صهونمازمی‌کی 
گفت دعابه خود یک گسربه نا می‌کلی 


۶ گفتم اگر بت گر می‌خوزم و کر ترّم گفت خوری اگر رم قِصّه دراز می‌کلی 
۷ سعدي خویش خوانی ام پس به جفا برنی ام 


شفره اگر نم‌تَهسی دربه چه باز می‌کنی 


0 چشم رضا: اضافة استعاری] معنای بیت: با همه به < 
نیلف( اما همین دب امین 
ین همه نز و بیاعتناییمی‌کی. 69 صورت حال: چگونگي حال 
وروز. بی‌دل: ۱.دل از دست داده» عاش شق ۲.پُریشان» بیتاب. 
حقیقت: در چا یفتمایی «جقیقی» آمده است. مجاز: خلاف 
حفقیقت» ضد حقیفت .«حلممجاز می‌کنی» یعنی «آن را بر 
مجاز حَمل می‌کنی آن مجازی می‌دانی» معنای پیت: ای کسی 
که از حال و روزعاشقان پُریشان بی‌خَبری (هیچ‌گاه طنم عشق ر 
نچشیده‌یی)» عشق حقیقت است» هرچند تو آن را غیرحقیقی (و 
وس می‌دانی. 69 سَبکتَکین: نا پدرسلطان محمود 
غزنوی است و در اینجا مراد خود سلطان محمود غزنوی است (نگاه 
کنید به فرهنگ اعلام پایان کتاب) عشق محمود به آیاز همچون 
داستان عشت خسرو و شیرین ولیلی و مجنون زبانز بوده است. 
آیاز: نگهکنید به فرهنگاعلام این کتاب ۰ سروروان: درخت 
مرو که شاعران فد وبلای معشوق را به آن تشبیه کرد‌ندپاْسته و 
اسی خاک است. به همین دلیل «سروروان» یعنی سروی که راه 
می‌ریّد و می خرامده به کنایه دربارةُ (معشوق خوش قد وبالا یا قد و 
بالاي معشوق» به کاررفته است. در چاپ یغمایی «سروتهی» 


آمده است. قیل:جایی که مردم رو بهآن نماز می‌گزرند بل 
مسلمانان خانهُ کعبه در شه رمک است) .در معناي مّجازی جایی 
یاکسی است که طرفی توجه و احتام است. اهل دل: صاجب‌دل 
هل ذوق ومعرفت. سهواشتباونشی از فراموشیاشتباه خط 
معنای بیت: :کر وخرامان قاَت یار به هنگم نمز از ابرم می‌گذردو 
می‌گوید:قلا عاشقان مّ نمازی که می‌خوانی اشتباه است, باید 
به طرفی من نماز بخوانی. (4 دی: دیروز. داعی: دعاگو. دولت: 
اقبال سعادت. .بنیز آزروي خضوع و خشوع؛ با صدق و صفا. 
معنای بیت: :دیروز از روي چشمداشت به یر گفتم که من عاگوي 
قبال و سعادت تام .گفت: :اگر از روی میدق و صَفادعامی‌کنی» 
به خودت بکن (تا حاجَت بُرآورده شود من بهعاي تو نیازی 

ندارم). 6 مَرْم:[از مصد رز یدن]می‌چشم ؛می‌تگم. گفت 
خوری | گرب در چاپ یغمایی «گفت | گر خوریپه | آمده است. 
قضّه دراز می‌کنی: حرف زیادی می‌زنی. معنای بیت گفتم اگرلس 
ترایرمچنان است که انگار شرب پنوشم وبهعنوان یک 
بچشم. گفت براین بساط عیش و نوش زمانی خواهی نشست که 
من آن بترم پس ری زیادی تن (ودر یلم بزگ‌تر از 
دهائت نباش) ۰( جفا: بی‌مهری» آزار. به چه: براي چه؛ چرا. 


4 ک6۱ 66 
تِ 


 جهه#‎ 


نی 


دیدار می‌نمایسی و پرهیز می‌کنی 
گر خون دل خوری فرح فزای می‌خوری 
برتلْخ‌عيشی من اگر خنده آیدّت 
حیران دست و دشن زیبا ماندهام 


4 ۳ 


۳ 


کر ۰ 6 6 
کدی ی 2 


بازارخویش و آتش ساتسیز می‌کنی 
َرصدٍ جان کنی طرب انگییز می‌کنی 
شاید که خنده شکنرآسیدزمی کین 
کاق‌نگ خون مس چه دلاویز می‌کنی 


۵ سعدی گلّت شِکُفت همانا که طیحم 
فرباد بلبلان عجرخیز می‌کنی 


م‌دیدار: چهره. بازارتیز کردن: بازارگرمی کردن. معنای بیت: 
چهرهات را نشان می‌دهی و از سا دوری می‌کُنی؛ زا عشتی خود را 
گرم می‌کُنی و آتش اشتیا ما رادامن می‌زنی. «چ)معنای پیت: اگر 
خون دل مرا می‌نوشی (آزارم می‌دهی) این کارا به شیومیی 
شادی‌بخش می‌کُنی (مُم عشق تومایٌ شادي من است)» و اگر در 
پي کشتن من برمی‌آیی؛ به گو‌ییرفتار می‌کنی که ماه نشاط 
می‌آوری. وخ عیشی:زندگي تلخ؛ تلخ‌کامی» ناکامی. در چاپ 
یغمایی «بر عیش تلخ سعدی) آمده است. شاید: [از مصدر 
شایستن] شایسته است؛ بجاست. معنای بیت: اگر بر تلخ‌كامي 
سعدی خنده‌ات می‌گیرد شایسته و بجاست, زیوا از خنده تو شکر 
می‌بارد (وزندگي تلخ من شیرین می‌شود). «چ دشنه: خنجٌر. 


مود 


آهنگ: قصد. دلاویز: ولدباء جذاب. معنای بیت: من در برابر 
دست و خُنجرٍزيباي توتبهوت ماندهم که با چه شیو لیشینی 
قصد جان مرامی‌گنی. «گل:استعاه از «معشوق گل چهر 
گل‌اندام» است. همانا: بی‌گمان» بی‌تردید. طبح‌م: این واژه 
ترنتی است از «صبح» و 2 به معناي «َفُس». صبحدم وقتی 
است که صبح تفس می‌کشد. بلبلان مجرخیز: استعاره از 
«عاشقَانِ شب‌زنده‌دار» هم هست. معنای بیت: سعدی! گل تو 
ثیگفته است وبه اوج زيبايي خود رسیده است؛ به همین دلیل 
است که به هنگام صبح مانن ببلان سَحرخیز فریاد سر داده‌یی و 
نغمه خوانی می‌کنی. این بیت در چاپ یفمایی نيامده است. 


72 > 
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۱ روزی به زنخدانت گفتم به سیمینی 
الم ۳ ۳ 
۲ خورشیدو لت خواَمٌ هم ترک ادب باشد 


۳ حاجّت به‌نگاریدن نود رخ زیبارا 
۴ بربسترهجرانت شابد کهتپرندم 
۵ بنشین که فغان ازما برخاست در یات 
۶ گرند؛ خود خوانی تمه شطانی 
کس عیب تیاه گفث آن را که توچسندی 


ک 


گفت ری دار مسا اب ازن بینی 
چرخ مه و خورشیدی باغ گل و تسرینی 
تو ماو پریپیک زیبا و یگارینی 
کس سوخته‌خرمن را گوید به چه فمگینی 
پس فتنه که برخیزذ هر جا که توپشینی 
وروی بگردانی زفتیم به هسکینی 
کس رد ود کرذ آن را که تسو بگرینی 


7 9 [ 
۸ عشق لب شیرینت روزی بکشد سعدی 


فرهاد چٌنین کشته‌ست آن شوخ به شیرینی 


0 زَیخْدان: چانه. شاعران چانةُ معشوق را به (سیب وب» تشبیه 
کرده‌اند. به جاي «َخدانّت) در چاپ یغمایی «رتخداتّش) آمده 
است. سیمین: یی نقره‌فام: سفید. نظر: در اینجایعنی 
(چٌشم بتصیرت». معنای بیت:یک روز به چانة یت گفتم که 
تویه تفرهیی هستی, (وتجید و) گفت: اگر چشم بصیرت داشته 
باشی» ما رازیبت از این می‌بینی و بهتر از ین توصیف می‌کنی. 9 
هم:باز. چمرخ: آسمان. معنای بیت: اگر تورا خورشید و گي رخ 
بخوانم با بیادبیکردهام؛تو آسمانی هستی که ماه و خورشید را 
یکجادر خودگیرد آورده است» باغی هستی پُراز گل شرخ و 
نسرین.69 نگاریکن: آرایش کردن. ماه: استعاره از (معشوق 
زیباروی». پری‌پیکر: داراي تنی به لطافت و زيبايي پُری. نگارین: 
پُرنفش ونگار.6۵ هجران: جدایی» دوری. شاید: [از مصدر 
شایستن] شایسته است» بجاست. باید. سوخته‌خرمن: هستی از 
دست داده؛ دْسوخته. معنای بیت: وفتی شب‌ها را بر بستردوری از 
تومیگذرانم و بیتاب از این لوب آ هلو میعل) بجاست 
که کسی جوياي حال من نشود (و نپرسد که چه دردی داری)؛ آبا 
کسی از خرتن‌سوخته می‌پرسد که چرا غمگین و پُریشانی 69 
روایتٍ مصراع اول در چاپ بغمایی چنین است: «بنُشین که در 


2 


یات بُرخاست فغان از ما». مُغان:ناله وفریاد. بُس:بسیار, 


مهم 


جح م72 
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فتنه: آشوببّلا. بُرخیزد: هم به معناي «به پا می‌شود؛ پدیدار 
می‌شودء به راه می‌افتد» است و هم به معناي ضلٍ آن «برطوف 
می‌شوده از میان می‌ررد». معنای بیت: بنشین و قد و بالای دلرباو 
تهانگیزت رانشان توه» زیر در روزگارري تو آه از نهاو ما بلند 
شده است» جایی که تو حضور داشته باشی چه فتنه‌ها که به پا 
نمی‌شود (ویا جایی که توبنشینی چه فتنهها که از میان نمیرَود). 
9 آفیم:می‌رسیم. وسکینی:بیچارگی بی‌توی. معنای بیت: 
اگر ما رابنده خود بخوانی به پادشاهی می‌رسیم» و اگر از ما 
روی‌گردان شوی و دوری کُنی» دستخوش بيچارگي وبی‌نوایی 
می‌شویم. 69 تاد [ز تصدربارستن] نمی‌تاند جرأت نمی‌کند. 
در چاپ یغمایی «داند» آمده است. معدای بیت: کسی را که تو 
یسندی دیگر هی چکس نمی‌توند از او عیب‌جویی کُند. کسی که 
تاو ابُرگزینی» همه‌جا مور قبول خواهد بود و کسی نمی‌تواند او 
را رد کُند. 4 روزی: در چاپ یغمایی «باری» آمده است. فرهاد: 


0 
۳ 


عاشتق شیرین (نگاه کنید به فرهنگ اعلام پایان کتاب). شوخ: 
عشوهگر افسونگره ظناز. معنای بیت: عشق لپ شیرین تو 

۲ ۱ ۲ 4 مج ساب 
مرانجام روزی سعدی را خواهد کشت. شیرین عشوه‌گر و طناز هم 
فرها را به همین ترتیب. با شیری نکاری خود به کُشتن داد. 


2 


۱ شب است و شاهدو شمع و شراب و شیرینی 
۲ به شرط آنکه منت بنده‌وار در خدمقت 


۳ میان ماو شماعهد در ال رفنه‌ست 

مس ِ 7 
۲ چوصبم از تومیشٌرنمی‌شود چه کنم 
۵ به حکُم آنکه مرا هیچ دوست چون توبه‌دست 
۶ به‌زنگ وبوی بهارای فقیرقانع باش 

و ۳1 ۰ ِ 

۷ تفاوتی نکند گر ترش کنی ابرو 
۸ لگام بر رشیران ند صَلابتِ عشق 
۹ زنیک‌بَختین سعدی‌ست پایبَندٍ مت 


غنیعت است چنین شب که دوستان بینی 
بایستم تو خداوندوار بششینی 
)/ 2 
به خشم زفتم و بازاَّم به مسکینی 
9 ۳ 0 وت 
نیایسدوتوبه ازمن‌هزاربگزینی 
مر وس ۵ سا 
چو باغبان تگذارد که سیب و کل چینی 
همزار تلخ بگویی هنوز شیرینی 
۳ [ 
چنان کشد که شتررا مهار در بینی 
زهی کبوترمقبل که صیل شاهینی 


۳ مرا شکیب نمی‌باشد ای مسلمانان 


زروي وب لَكْمْ سکم ولي ديني 


شاهد: زیبارو. زیب‌ارو را از آن رو «شاهد» نامیده‌اند که 
شاهدی‌ست بر زیبایی و کمال آفرینش خداء با از آن رو که 
هميشه در دل عاشق حاضر و ناظر است. 4 منّت: ضمیر«ت» 
فععلق به «خدمت» است: «من بنده‌وار در خدمتت بایستم)». 
پنده‌وار: مانند غلام. خداوندوار: مانند مالک بنده؛ یا مانند پادشاه. 
« عهد: پیمان. و مراد «پیمان عشق و مَحَبّت» است. در چاپ 
یغمایی «عشت» آمده است. آزّل: زمانی که زمانی در کار نبود؛ 
آغازیی‌زمان. «عهد ازل» یا «عهد آلست» اشاره دارد به آیه‌یی از 
قرآن (سورة اعراف. آیهٌ ۱۷۲) که بر اساس آن همه انسان‌ها در 
عم در (عالّمی که در آن انسان‌ها مان دره‌هایی از پُشتِ آدم 
ابولَشر بیرون آمدند)؛ به خدایی خداي مُتعال اقرار کردندء و به 
این ترتیب» خدا از انسان پیمان بندگی گرفت. در شعرفارسی «روز 
آل» به طو رکلّی به معناي «روزی است که در آن مرنوشت 
انسان‌ها رم خورده است». سعدی در اینجا به پار می‌گوید: عشق 


تو سرنوشتِ من است. رید: بگذرد» میپری شود. معنای پیست:. 


پیمان مَحَبّتِ میان ما و شما در روزازل (پیش از آفرینش این 
جهان) بسته شده است. بنابراین» اگر هزار سال هم بگذرده توبراي 
من همان معشوقي نخستین هستی و عشقٍ من به توبه وت خود 
باقی است. 4 چو:وقتی. صبزم: ضمیر«م) مُتعلْق به «میسر» 
است. مسکینی:بیچارگی, درماندگی. معنای بیت: وقتی نمی‌توانم 
دوري تورائحهُل کنم» چه کنم؟ اگرچه زتجیدم وبا خشم تو را 


رت( 


د(ج 
جر 
مر مر ری ور ,مج 
۳ 


ی 


مرج 


ترک کردم» اما دوباره از روي بیچارگی و درماندگی برگشتم. 6 به 
کم آنکه: زیر. چون: ثل؛ مانند. معنای بیت: (برگشتم) زیر من 
نمی‌توانم هیچ یاری مان تو پیدا کنم. (تو تظیر نداری) اساتو 
می‌توانی هزاریاربهتر از من انتخاب کُنی. 60 ابرو رش کردن: 
چهره درم کشیدن, آخم کردن. تلخ: سخن سخت و آزاردهنده. 
هنوز: همچنان. معنای بيت:براي من فرقی نمی‌کگند» حتی اگر 
آخم کنی و هزار سخن تلخ و آزاردهنده به من بگویی» از من تو 
همچنان شیرین خواهی بود. (6 روایتِ این بیت در چاپ یغمایی 
چنین است: گام در مرشیران لام غم عشق / چنان کند که 
شتر راعهاردربینی». لگام:افسار» دنه. صَلابت: قدرت. مهار: 
چوبی کوچک که در پر بيني شتر کنند و ریسمانی بر آن بندند. 
معنای بیت: قدرت عشق حتی به شیریان نیز افسار می‌زند و آنها را 
چنان به دنبال خود می‌کشّد که گویی شترانی هستند که مهار در 
بینی‌شان کرده باشند. « پای‌بند: اسیرء گرفتار. زهی: (در مقام 
تعجب و تحسین) چه. لقبل: باشگون» حاکی از نیک بختی و 
سعادت. معنای بیت: سعدی به راستی نیک‌بخت و خوش آقبال 
است که اسیغم عشق تو شده است» (ای دل من) تو چه کبوتر 
سعادتمند هتستی که شکارشاهین (<معشوق) شده‌یی. 69 
شکیب: شکیبایی» صبر. خوب: زیبا. کم دینگم واي ديني: دین 
شما از آن شما بادو دین من از آن من (آيةُ ۶ سور؛ کافرون). 


م۳ مرحم 
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۱ مبارک‌ساعتی باشد که با مَشظور بدشینی 
۰ عقابان می‌درد چنگال باز آهنین‌بنجه 
۲ باید گر بسوزّت که فسریاد از نو برخیزد 
»کرت باما خوش افتاده‌ست چون‌مالاآبالی شو 
ه_میی خور ردنا توانی خاستن یک‌دل 
ء تمناي شکم روزی کنديّنماي سورائت 
۱ به صورت زان گرفتاری که در معنی نمی‌بینی 


به نزدیکت بسوزاند گر کزدور بذشینی 
تورابازی همین باشد که چون مصفور پنشینی 
اگر خواهسی که چون پرونه پیش نور پنشینی. 
نه ساران ست برخیزند و و مستور پْشینی 
نه آن ساعت که هشیارت کند مخمور پنشینی 
اگر هر جا که شیرین است چون زنبور پثشینی 
فراموشت شود این دیو آگر با حور پلشینی 


۸ دارم که بایازت وصال از دست برخیزد مگ کزهرچه هست آن جهان تهجور پنشینی 
۹ میانٍ خواب و بیداری توانی فرق کرد آنگه 


که چون سعدی به تنهایی شب دیجور بٌشینی 


(درمعنايتجازی) معشوق. به تیک در نزدیکی, 
گرد تنهاء فقط باید. معنای بیت: لحظه‌یی که بتوانی بایار 
هم‌نشین شوی» لحظٌ فرخنده‌یی ما نبایدنزديکي او بٌشینی» زیر 
تور خواهد سوخت. تنها ره این است که از او فاصله بگیری. 6 
بازی: به دو معنا موجه است:۱.باز (< -پرندة شکاری) بودن ۲. .نفش 
بازی کردن. چون: ثل » مانند. . مصفور: : گلجشک. معنای بیت: 
چنگال با زآهنی نج عشق» عقابانبلندپروازاشکارمی‌کند و 
می‌دردهاگر می‌خواهی با این باز ممبازی شوی و نقش نبا رابازی 
نی اد فوتی و خاکساری پیشه کنی و مان گنجشک رفتار 
کنی .و6 معنای بیت: :گر می‌خواهی که مان پرانه نزدي نور 
شمع ار باشی و گید آن بچٌرخی (پیداست که بید خر سوختن 
را بهجان بخری)»اگر تور سوختند باید که فریا نی و شکره 
کُنی ۰ لاابالی: در اصل یعنی «اهمیتی 
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نمی‌کنم»پروایی ندارم».اين فعلِ عربی در زبانِ فارسی به صورتٍ 
صفت و اسم (در اینجا اسم) به کار می‌رود» به معناي «بی‌قید» 
بی‌باک» بی‌تند و با بیُو». قست: مرست. از خود بی‌خود 
(در مُقابل تستور) گناهکار ] الوده‌دامن» زسوا. مستور: پوشیده» 
پنهان. (در معناي مَجازی) پرهیزگار» پاکدامّن» پارسا. معنای 
بیت: اگر در کنارمبهت خوش می‌گذرد باید منم بی‌ُرو شوی و 
دست از نام وننگ بشویی» نه اينکهیاران مجلیس مستی کنند و تو 
پارساو پرهیزگر بمانی.« از شر (چیزی) خاستن: از سر (چیزی) 
برخاستن» کنیه از «دست شستن»ترک کردن, چشم پوشیدن». 
یک‌دل: :(قید است) از میم قلب. . مخمور: مّست. معنای بیت: 
شرابیبنوش که بتوانی صادقانه واز صمیم قلب دست از دنا 
بشویی» نه شرابی که وقتی تستي آن رطف شود و هشیار شوی» 
درد سرخماری بکٌشی. شاید بتوان مصراع دوم را به صورتِ دیگری 


حمر م۳ 
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هم معنا کرد و گفت: مُراد از «آن ساعت» لحظهٌ مرگ است و در 
این صورت فاعل فعلی «هشیارت کُند» دنیا خواهد بود و راد از 
«مخمور نشستن»» پشیمانی است. و به این اعتبار معناي بیت 
چنین می‌شود: شرابیبنوش که بتوانی دنا را بیتلْق خاطری رها 
کی تادر لحظه‌یی که دنیاتو را از قستی غفلت به هوش میأود و 
می‌گوید که باد آماده عم مرگ شوی؛ پشیمانی به جات نیفند. 
9 یم غارت. معنای بیت: اگر مان زنبور تنها درپي شیرینی 
باشی» چرص شیگم(دنابی) حاصلی نخوهدداشت؛ جز ینک 
روزی مورچگان اجزاي جسد تو رادر گور غارت کنند. 69 
مور ظاهرد فضی: حنیفت؛ باطن. شود وچابایشبایی 
«کنند» آمده است. دیوزدیو ر موجودی عظیم و تهیب و قادر به 
کارهاي فوق‌العاده و غالبا به صورت انسانی بلندقامت و تنومند و 
زشت وهولناک و داراي شاخ و دم تَصَوّز و تصویر کرده‌اند. دیو 
عضو رگمراهکنندگی و صفات وذیله است. وا «دیو» به طو رکلّی 


دص 
(گ( 6 


ری 
کر 


به معناي مجازی «آدم پُست و شریر و پُلید» به کار رفته است. 
حور زا سیاهچٌشم بهشتی» اما در فارسی به صورتٍ مفردبه کار 
رفته است و در اینجا مراد «دلبرزیبا و سیب چشم) است. معنای 
بیت: توبه این دلیل دربن عالّم ظاهر گرفتار شده‌یی که عالّم معنی 
و حقیفت رانمی‌بینی؛ اگر بتوانی با حوری (-عالّم معنی) 


هم‌نشین شوی» ین دیو (-علم ظاهر) رافاموش خواهی گرد. ۵ 


پارت: ضمیر«ت» متعلق به «دست» است. از دست (کسی) 
رخاستن: براي (کسی) ممکن بودن؛ توانایی (چیزی با کاری را) 
داشتن. مهُجور: جدا افتاده؛ دور. معنای بیت: گمان نمی‌کنم که 
بتوانی به وصال یار برسیء مگر اینکه از دنیا و مافیها چّشم بپوشی و 
همه دلبستگی‌هاي دیگر خود را رها کُنی. 6 دیجور: تاریک. 
معنای بیت:تنهازمانی خواهی توادست خواب را از بیدری تمیز 
دهی که مانناٍ سعدی شب‌هاي تاریک در گوشه تنهایی 
شب‌زنده‌داری کنی. 


2 
هر رت و < 


کر 2 


۱ امروز چنانی ای بُری‌روی 
۲ سی‌آیسی و درپي توعشاق 
۲ ایشک من ونگیان کافیر 
۴ آوردهزغمزه بسخر در شم 
۵ و بهر شکار دل نهاده 
7 7 

۶ رخ گل و کل شکر شکسته 
۷ چاکر شده‌شاه اختّرانت 
۸ بربام مراچه جُمالت 
+ عارض بهمثل چوبرگ نسرین 
۷۰ گوبی به چه شانه کرده‌یی زلف 
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کزساهبه خسن می‌بُری گوی 
دیوانه شده دوان به‌هسر سوی 
وانتلعس بان جادوی 
درداده ز فتنه تاب در موی 
تیر شژه در مان ابروی 
زان چهر خوب و لنل دْجوی 
شی کت شده سگ کوی 
کیوان شده پاسبان هندوی 
الا به صفّت چو رو خودروی 
یا خودبه چه آب شُسته‌یی روی 


0 0 5 مق ۹ 
۰ کزروی بهلاله‌می‌دهمی‌زنگ .. وززلف به مشک می‌دّهی بوی 
"۷ چون سعدی صد هزار بلیل 


ط هر نی 
گلزار رخ تو را غزل‌گوی 


( پُری‌روی: داراي چهره‌یی زیبا ماننلٍ پری. به خسن: در زیبایی. 
گوی بردن: به دست آوردن و ژبودن گوی. کنایه از «توفیق یافتن؛ 
پیروز شدن, کامیاب شدن». معدای بیت: امروز ای زيباروي 
افسونگر چنان جلوه‌گری می‌کنی که در زیبایی از ماه بت 
گرفته‌یی. 6 اینک: این است ایناها. ونگی: سیاه» سیاه‌پوست. 
زنگیان کافر: استعاره از «گیسوان سیاه و عاشقکش معشوق». 
َلْعَّب: میدان بازی. رولیت مصرع دوم در چاپ یغمایی چنین 
است: «و آنک توولبتان جادوی». لَْبّت: محبوب زیباروی. این 
واژه در اصل به معناي «عروسک» است. جادوی: جادوگر» ساره 
افسونگر. تن جادوی» استعاه از «چشم‌هاي افسونگرمعشوق» 
است. و «مَلعّب لْبَتانِ جادوی» جهرة پار است. معنای بیت: اینک 
این عم که اس رگیسوان سیاه و عاشق‌کش تو شدهام که به رگیان 


۰ 


کافر و بی‌رحم می‌ماند و در میدان چهرة تو که چشم‌هاي زيباي 
. افسونگرت در آن بازی می‌کنند» به بازیجه‌یی بَدّل شدهام. چ6 
غمزه: حرکتِ چٌشم و ابروازروي ناز نازن کیرشمه. روایتِ 
مصراع اول در چاپ یغمایی چنین است: «آورده زسیخر غمزه در 
چشم). فتنه: فتنه‌انگیزی» مراد «دلبتری» است. معنای بیت: تو 
جادوي ناز و کرشمه رادر چٌشم خود جمع کرد‌یی و با فتنه‌انگیزی 
ودلیری» موهایّت راپیج وتاب داده‌یی. تبرمژه: [تشبیه صریح] 
کمان ابروی:[تشبیه ضریح] 9 نرغ: روج رونق. بازار. کل‌کر: 
رگ گل سرخ پرورده به شکره نوعی ربا که ازبرگ‌هاي گل سرخ و 
گر (ی قند) در آفتاب به عَمل می‌آوردند. خوب: زیبا. لملْ: 
سنگ قیمتی به رنگی شرخ روشن؛ استعاره از ولب معشوق). 
دلجوی: لیذ دوست تن و6 شاه اختران: کنایه از 
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«خورشید). شیرفْک: کنایه از «برج آشد».بُرح پنجم از 
ُرج‌هاي دوزدهگنةُ سال» صورت پنجم از صورت‌هاي مکی که 
آن رابه صورت شیر تَصوّر کرد‌ند. بر ح ند «خانه آفتاب» است. 
معنای بیت: شاو ستارگان (خورشید) غلام و چاکرتو شده» و شیر 
آسمان (بُرح آتد) سگ كوي تو شده. )6 سراچه: خْوتخانه, خان 
آندّرونی. [«سراچه جمال»» تشبیه صربح] کیوان: ژحل. از 
سیّاره‌هاي منظوبهٌ شمسی که قدما جایگاو آن را آسمان هفتم 
می‌دانستند. این سیاره را از قرط دوری و بلندي آن نسبت به زمین 
رل نامیده‌اند و در ادبیات عرّب ۳ «بلندی و ارتفاع» است. 
در ادبیاتِ فارسی به «پاسبان فک و دیده‌بان» معروف است. 
هندوی: غلام سیاه. معنای بیت: بر بم بل ان زيباي تو که 
کسی رابه آن را نیست) زحَل در آسمان هفتم همچون غلامی 
سیاه به نگهبانی مشغول است. 0 عارض: چهره. چو: مشل» 


722 
کرک 


مانند. یی کل زرد نگ نهر که فرفتط رسای از آن 
استفاده می‌کنند. به صّت: در مفام توصیف. 6 گویی: در اینجا 
بهمعناي «پشداری و انگار» و از این قبیل نیست. و براي معناي آن 
دو احتمال مُناسب به تّر می‌رسد:یکی «شگفتا؛ عَجّبا» و دیگری 
«آیا». معناي بیت در بیت بعد آمده. (6 مُشک: ماد معتّلری که از 
ناف آهوی ختایی به دست می‌آید. در اینجا استعاره از «فی 


سیاه‌رنگ و خوشبوي معشوق) است. معنای بیت‌های ٩و‏ ۱۰: 


مت را با چه شانه‌یی کرده‌یی یا چهرهات را با چه آبی شستهیی که 
از شرخي چهرة خود به لاله رنگ می‌دهی و از رف معظ ر خود به 
مشک عطر می‌بخشی 6۴ گلزارژخ: [تشبیه صریح] گلستان 
چهره. غرل: نوع خاصی از تصنیف یا ترانه که شعر آن به فارسی بود 
(بر خلافب قول گه شع رآن به عربی بود). غّل‌گوی: تراه‌خوان. 
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۱ خواهم آتذرپایش افتادن چوگوی 
۲ برترطشاق طوفان گسویبار 
۳ گربه‌دات می‌کند فرسان بر 
۲ ناودان چشم رنجوران عشق 
شادباش ایس روحانیان 
۶ ه رکه سوداناسةٌ سعدی‌نیشت 


کر کرک 6 
ی 


وزه چوگانم زد هیچش مگوی 
درزو ثشتساق پسیسکان گسوپروی 
وه در کف دزیتان میفری 
گر فروریسزنشد خو آیسدبه جوی 
تا که خوزد این می که من مَستم به بوی 
ذفتسرپرهیزگاری گوپشوی 


۷ هر کیه نشنیده‌ست وقتی بوی عشسق 
گوبه شیرا زآی و خاک مسن پبوی 


0 چو: مثل. ماد گوی: توبی که در چوگان‌بازی (یا گوی‌بازی) 
در میدانِ مسابقه بر زمین می‌انداختند و هریک از دو رف 
خریف سعی می‌کرد آن را از دیگری بژباید. چوگان: چوبی با دستة 
راست وباریک وس رگج که در چوگان‌بازی براي زدن گوی به کار 
می‌رَود. 6۵ عشاق: عاشفان. طوفان: باران سخت و شدید. و در 
اینجا مراد «بارانبُلاو درد و رنج» است. گو:بگذار. پیکان: آهن 
نوک‌نيز سر تیره تیر. معنای بیت: بگذار بر مر عاشقان طوفان با 
ببارد (چه باک)» بگذار در راو مُشتاقان دیداریار (به جاي خار) 
پیکان برویّد. 4 بهداغت می‌کند: توراداغ کند؛ تور به سختی آزار 
دهد. 6 ناودان: سیر جریان آب باران از پشتِ بام به زمین» و در 
اینجا «2سیرجریان اشک از گوشه چٌشم بر چهره» است. 
رْجوران: بیماران دردمندان. فرو ریزند: فرو ريخته شود جاری 
شود. معنای بیت: اگر اشک در ناودانِ چّشم عاشقان بیمارو 
دردمند جاری شود (اگر عاشقان از گریستن خودداری نکنند) خون 
در جوی به ره می‌افتد. 69 مجلیس روحانیان: عم بالاء عالّم 
لکوت عالمی که ارواح انسانی از آنجابه این جهان فرود 
آمده‌اند. عجلیسی که در آن ارواح انسانی در روزازل و پیش از 
آفرینش این جهان, شراب عشقٍ معشوق ای را نوشیدند. چند 
شاهد از همام تبریری (معاصرسعدی): «پیش ازین در مجلیس 
روحانیان ارواح ما / با جمال شاهدان متیلی فراوان کرده‌اند)؛ و: 


«جان علوی را درین زندانِ خاک / مَجلس روحانیان یاد آورید»؛ 
و: «ای حخریفان من درین مذهب نه امروز آمدم / عشق او در 
مُجلس روحانیان ورزیده‌ام». تا: معلوم نیست. نمی‌دانم. که: 
چه کسی. معنای بیت: ای مَجلس روحانیان» شاد باشی و آفرین 
برت چنان شرابیداده‌یی که من( این همه سوز و داز ها از 
بوي آن ست شدهام (من با این همه شور و مستی, تنها بهرة 
کوچکی از عشق بردهام)؛ معلوم نیست که چه کسی این شراب را 
نوشیده است (و او چه حال و روزی دارد)؟ 62 سودانامه: دفتر 
عشق» کناب عشق. مراد «دیوان شعرسعدی) است. نیشت: 
نوشت. هفترپرهیزگاری:[تَشبیه صریح] دفترشستن:به کنایهیعنی 
(دست شستن» چشم پوشیدن). معنای بیت: به کسی که کتاب 
عشق سعدی را می‌نویسد باید گفت که کتاب پرهیرگاری را بشوی 
و دست از تقواو پارسای بردار(زیرا شعرسعدی تورا گرفتارعشق 
می‌کند و ژسواي خاص و عام می‌گرداند). > وقتی: در اینجا یعنی 
«یک‌بار». در چاپ بغمایی «روزی» آمده‌است. خاک: خاک 
گور؛ مزار. به جاي «خاک من» در چاپ یغمایی «خاک ما) آمده 
است. معنای بیت:به کسی که در تمام شم رخود حتی یک بار 
عاشق نشده و بوي عشق به عشاّش نرسیده است بگو: به شیراز بی 
و خاک مزارما بو کُن (عشق چنان در وجود من خانه کرده است 
که حتی پس از ترگم عط رآن از خاکي گورم در هو می‌پیچد). 


(ک(5 2 
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۰ تاکیی رقم از هشقتوشوریدهبههرسوی 
۲ صدد‌سره‌همی آیم ازهربن سویی 
۲ بریاوبناگوش توبرباددمم‌جان 
۴ سرگشنه چو چوگاتم ودرپای سمَثلات 
_خود کته ابروی توآم من به حقیقت 
ر آنان که به گیسودل عشاق ژبودند 
۰ تاعشق شرآشوب توهم‌زانوي ماشد 
۸ بیرون نشود عشقی توام تا ابد ازدل 


تا کی دوم از شورتودیوانه به‌هر کوی 
خوددر دل سنگین تونگرفت تسرموی 
تابادیگرپیش توبر خاک نهُدروی 
م تم و میگردغ چون گوی بهپُهلوی 
گر کشتسی آم با بشرسای به‌ابروی 


آردسون بای لاد پر گیسرن 


عسربرنگرفتم بهوّفاي تسوززانوی 


کندر ازلم جرزتوبستندبه‌بازوی 


۹ عشق ازدل سعدی به ملامت بتوان رد 


۳ 


گررنگ وان برد به آب از رخ هندوی 


تمام قافیه‌های این غزل در چاپ یغمایی بدون «ی» است (سو» 
کو مو...).(6 شوریده: آشفته»پریشان» دیوانه. 69 بن موی: 
ريش موء عمق پوست. خود؛برای تأکید آمده است. تکرفت: اثر 
نکرد تأثیر نگذاشت. شرموی: کنایه از «هر چی زکوچک و 
ناچیز»» مُترادف است با «سررسوزنیذْرّیی». معنای بیت: از در 
در وجودم صدای فریادبُرمی خیزد. اما ناله‌ها و فریادهای من» 
یی درل نگ تور کر و وت بهحالمنسوخت. هه 
نا گوش: رخسار» چهره. بر باد دهم: در اینجا هم به معنای حقیقی 
به کار رفته است و هم به معنای مجازی. در معناي حقیقی پعنی 
«به دستٍ باد می‌دهم با باد روانه می‌کُنم»» و در معناي مجازی 
یعنی «از میان میبرم» نبود م‌کنم». مکٌر: شاید. معنای بیت: به 
یاد چهره تو جانم رابه دستٍ باد می‌مسپازم تا شاید باد به تو برسد و 
هنگامی که زمین خدمت می‌بوسد و چهره بر خاک می‌مالّد» جانم 
را تسلیم تو کند.6 شرگشته: مرگردان» حیران, و نیز «صرکج». 
چو: مثل مان چوگان: چوبی با دس راست و باریک و ع ر کچ 
که در چوگان‌بازی برای زدن گوی به کار می‌رَود. سعمنّد: اسبی که 
زنگی مایل به زرد باشد. در اینجا به معناي «مطلق اسب» یا 
«اسب تیزرو» به کار رفته است. گوی: توپی که در چوگان‌بازی (یا 
گوی‌بازی) در میدان مسابقه بر زمین می‌انداختند و هریک از دو 
طرفب خریف سعی می‌کرد آن را از دیگری پژباید. معنای بیت:من 
مان چوگان سرگشتهام و مانلٍگوی خودر به پاي اسبّت می‌اندازم 
وبه پهلوبر خاک می‌غلتم 69۰ کشته: (در معناي مجازی) عاشق؛ 
شیفته. گر کشتنیام: در چاپ یغمایی «وَز کشته زیم» آمده است. 


۷ اب 
/۳ 


معنای بیت: من به راستی کُشته و شُردًابروي توام» اما اگر می‌بینی 


که لیات کُشته شدن را دام دوباره به ابرویّت فرمان بله (تابا نز 
و کرشمه جانم را بگیرد).69 عُاق: عاشقان. در پای فتادند چو 
گیسوی: به این نکته اشاره دارد که گيسوي‌یار از بُس بلند است؛ 
روی پاهاي او ريخته است. معنای بیت: زیبارویانی که با کمن 
گيسوي خود دل عاشقان را ژبوده‌اند. خود چنان دلباخته تو شدند 
که مانند گيسوي تو بر پایّت افتادهاند. 6 ش رآشوب: آشوینده صره 
رشان کننده سر مابه بی رو سامانی. ظاهرا این واژه از 
ساخته‌هاي شیخ أجَل است بر فیاس «دلآشوب». در سخه‌های 
یغمایی در سه نسخه روایتٍ «تا اد دل‌آویزتو هم‌زانوي ما شد» امده 
است. هم‌زانو: کسی که زانوبه زانوي دیگری بنشیند» هم‌نشین» 
همدم. سر از زانوبرنگرفتن:همواره صربر زانو نشستن» به کنایه 
یعنی «همواره غمگین بودن» هموارهزنوی غم در بل گرفتن». به 
وفاي تو: سوگند به دوستی و مَحَبّت تو. معنای بیت: از روزی که 
عشق بی‌سر و سامان‌کنند؛ تو هم‌نشین ما شده است. به وفاي تو 
سوگند که هموارهزانوی غم در بل گرفتهم. 4۵ آزل:زمانی 13 
زمانی در کار نبوده آغازبی‌زمان. ضمیر(م» در «م» مُتعلّق به 
«بازوی» است. جزز: ذعایی که روي کاغذ بنویسند و آن را با خود 
نگاه دارندء بازویندء تعویذ. معنای بیت: عشقٍ تو در دلي من جاوان 
است» زیر در روزاژل (پیش از آفریدن این جهان) تعویلٍ عشق تو 
رابربازوي من بستند و من در پناو عشق تو قرار گرفتم .60 قلامت: 
سرزنش. هندو:سیاه. معنای بیت:اگر بتوان سیاهی چهرة سیاه را 
با آب شُست و پاک کرده در این صورت می‌توان با مرزنش» عشق 
را از دی سعدی هم پاک کرد (عشت» رنگ فطرتٍ سعدی است و 
هرگز پاک نمی‌شود). ۱ 


۰ گل استآذیاشتن‌یاماه‌یاروی 
۲ لت دام که‌یاقوت است وتسن سیم 
۳ تپندارم که در بستان فردوس 
۲_چه شیرین‌لب سُخن گویی که عاجز 
ه به‌بویی آلْفیاأث ازمابرآمد 


۶ آلاای تسرکي آتش‌رویٌ ساقسی 
۷ چه شهسرآشوبی ای دٍ خودرای 
۸ چودرمیدان عشق افتادی ای دل 
۰ دلاگرعاشقی می‌سوزومی‌مساز 
درین‌ژه جان بدهیاترک ساگیر 
۱ بداندیش ان علاعت می‌کنن تم 


شب است نیا شبَه یا مُشک‌یاموی 
نمی‌دانم وت سنگ است‌یا روی 
پرویّد چون تسو مسروی بر لب جوی 
فرومی‌ماند از ی صفت سس شخنگوی 
که‌ای‌باد از کُجا آردی ایسن‌بوی 
بهآب باده عقل ازسن فرو شوی 
وف مه 
چه‌بزمآرایسی ای گلبرگ خودروی 
ی 
تنا گر طالبی می‌پسرس ومی‌پوی 
برین در سربنه‌یا غیرماجوی 
که‌تا چنداختمال پاربدخوی 


۲ محال است این که ترکِ دوست هرگز 
بگوید سعدی ای دشمنْ تومی‌گوی 


۲ 1 ۰ ام ۳ ۰ ۹ و [ 0 
۵ گل: گل شرخ. سَمن: یامن نام درختچه و کلی مُعطر به 
رنگی سفید یا زرد. شجّه: نوعی سنگ سخت به رنگ سیاو نی که 
در جواهرسازی مصرف می‌شود. مشک: ماد مُعطری که از نافی 
آهوي ختایی به دست می‌آید. موی: در چاپ فروغی «بوی» آمده 
است. «4 یاقوت: سنگ قیمتی به رنگ‌هاي گوناگون. گرانبهاترین 
نوع آن شرخ‌رنگ است. سیم: نُره. و در اینجا مراد «سفید و 
بلورین» است. روی: فلزروی. (6 بستان فردوس: باغ بهشت. 
چون: ثل» مانند. سرو: استعاره از (معشوق خوش قد و بالا» هم 
هست.) شخنگوی: شخنوره شاعر. معنای بیت: چنان با 
شیرینزبانی سخن می‌گویی که حتی شخنوران و شاعران هم از 
وصفی تو ناتوان و عاجز می‌مانند. ( آلغیاث: فریاد! کمک! به 


فریاد من پزس (با برسید)! بُرأمد: در چاپ فروغی «براید» آمده 
است. که:بیانی است و عضمون «ْفیات» را بیان می‌کند. معنای 
بیت: وقتی بادبوي خوش زلف تو را به مشام ما می‌رساند» چنان 
1[ ۰ آلاء ۰ 9 
ورده‌یی ؟ (6 آلا: (صوت يا حرف تنبیه) هان! ترک: در شعر 
فارسی به زیبایی و غارنگری معروف است. آتش‌روی: داراي چهرة 
۳ 
شرخ وشگفته. ساقی: کسی که در میخانه جام شراب رابه دست 
باده‌نوشان می‌دهد . معناي بیت: هان ای زیباروی آتشین چهره ای 
5 7 ی 0 م8 مر مه 

ساقیء با اب شراب عقلم رابشوی و مستم کن. «6 شهرآشوب: 
۰ ۳ هک ِ ۰ مس 

زیبارویی که شهری را اسیرفتنه خود کند و از راهبه در بزد» کسی که 


جر را دمص 
کرک ٩‏ 


دص جر 


تحت‌اللفظي این واژه یعنی «کسی که دل را می‌بندد و اسیر خود 
می‌کند» نیز موردنر است. خودرای: کسی که به فکر وت رخود 
ار کند وبه رأي دیگران اعتنایی نداشته باشد» خودشر. مرا 
مایه رونق و گرمي مجلس بُزم و شادی. گرگ خودروی: برگ گٍ 
وحشی. 60 چو: وقتی. مرگشته: سرگردان» معناي تحت اللْفظی 
این وژه یعنی «آنکه سرّش می‌گردد و می چرخد» نیز موردنَظر 
است. گوی: توپی که در چوگان‌بازی (یا گوی‌بازی) در میدان 
مسابقه بر زمین می‌انداختند و هریک از دو طرفی خریف سعی 
می‌کرد آن را از دیگری بزباید. قنا: ای تن. گر طالبی: اگر درد 
طلّب داری» اگر خواهان رسیدن به یار هستی. می‌پوی: [از تصدر 
پوییدن] وفتن ویدن. «ترکو ما گیر: ما راترک کن» ما ارها کن. 
شرنهادن: کنایه از «تسلیم شدن» آماد مرگ شدن». معنای بیت: 


7/2 
کر 


7/2 تم 2 
مت < ۹ 


ار تمرم 
مر کت 


7 2 
(ای دل) در این راه (راو عشق) یا بمیر ویا ما راترک کن و از ما جدا 
شو(اگر فداي یار نشوی, به تو نیازی نداریم و نمی‌خواهیعت). 
(ای تن) بر درگاو بار مرتسلیم فرود آوّر و آمادةُ مرگ شوء والادنبال 


کس دیگری بگرد (اگرفداي‌یار نشوی به چه دردٍمامی‌خوری؟) 


(4 ملامّت: سرزنش. که: بیانی است و مضمون «مَلامت» را بیان 
می‌کند. تاچند: تاکیی. اختمال: تحمُل. معنای بیت:بُدخواهان 
مرا عرزنش می‌کنند و می‌گویند: خر تا کی می‌خواهی بی‌وهری و 
آزاراین معشوق بٌداخلاق راتَحکُل کنی؟ «4 معنای بیت: سعدی 
7 5 ۳ 
هرگز دست از دامن یار برنمی‌دارد و او رارها نمی‌کند» چنین چیزی 
م 
(بی‌فایده است). 


۱ مرخباای تسیمعنبربوی 
۲ دلب رشست مه ر سخت‌کمان 
وکا سر ارات 
۴ تشنه ترصم که فطع گردد 
۵ صبردیدیم درمٌقابل شوق 
۶ هرکه‌بادوستی سری‌دارد 
۷ تاگرفتارخم چوگانی 
۸ پادشاهان و گنج و خیل و شم 
۰ سعدیا شورعشق می‌گوید 


ی ی یج 
2 


خبری زان بسه خشم‌وفته بگوی 

صاحب دوست‌روی دشمن‌خوی 
ع ۳ 2 م 

بی‌دناهم بکش بهانه‌مجوی 


ورنه بازاید آب رفته به جوی 


آتش وپنبه بودو نگ و سبوی 
گودودست از مراد خویش پشوی 
احتمات ضرورت است و 
عارفان و سماع وهایاهوی 
شخنانت نهطبع شیرین‌گوی 


۳ هر کسی رانباشد این گفتار 
عود ناسوختندارد بوی 


مرخبا: خوش آمدی. در اصل «مَرحَبا بک» است که در معناي 
تحت‌اللفظی یعنی «به جایی گٌشاده و فراخ پای نهاده‌یی» و به 
اصطلاح «تو را با غوش باز می‌پذیرم». عَلجر:ماده‌یی چرب و 
خوشبو که در رود نوعی ول به نام «ماهي عَنبّر» تشکیل می‌شود و 
در عطرسازی به کار می‌رود. عربوی: خوشبو مانند ره معظر. 
معنای بیت: ای نسیم عَنبربوی خوش آمدی» (با این بوي خوشی که 
از تومیتیتم پیداست که از پیش دمن می‌آیی) از آن یار که با 
قهر از مس جداشد و رفت. چه خبر داری؛ بگو. 69 شست‌بهر: 
بی‌وفا. سخت‌کمان: پهلوان و تیراندازنیرومند, کنایه از «معشوق 
بی‌رحم). صاجب:یار:هم‌نشین. دوست‌روی: محبوب» 
درست‌داشتنی. جمالالدّین عبدالرژآق گفته است: «چون علّم 
خوش خریفی و چون مال دوست‌روی / چون بَخت ب‌نشینی و چون 
عقل نیک‌پار». و سعدی در گلستان گفته است: «هر که بااهل 


ح هرصاحم 


خود وف ند / نشود دوست‌روی و دولنْمند». همچنین از آنجا که 
«دوست‌روی» با «دشمن‌خوی» تضاد دارد» به معناي کسی است که 
در ظاهر همجون دوست؛ مهربان است. دشمن‌خوی: کسی که 
خلق و خوي دشمنان را دارده کسی که مانند دشمنان رفتار 
می‌کند. 69 گر: در چاپ ینمایی «چون» آمده است. معنأی بیت: 
(ای تسیم عَبربوی) به او بگو که اگر قصدٍ جان مرا داری؛ دیگر 
دنبای بهانه نباش (زیرابهانه‌یی نخواهی یافت)؛ با و مرابیگناه 
بکّش. 4 شطع گردد: از پای درآید بمیرد. آب رفته به جوی باز 
آمدن: آب دوباره به جوبی برگردد که زان رفته. به کنایه یعنی 
«اوضاع دوباره بر وت مراد شود رت و اعتباراز دست رفته 
برگردد). معنای بیت: از این می‌ترسم که تشنه طاقت نیارد و 
بمیرد؛ وگرن سرانجام آب رفته به جوی برمی‌گردد و اوضاع دوباره بر 
وق مراد می‌شود (یارقهُر کرده دوباره آشتی خواهد کرد).متلی که 


مر ری م7 


کح ری ری ری ری خر رح 
(کرت ٩‏ و مر جر رت رت 2 


در مصراع دوم به کار رفته هم به صورت مُثبت «آب رفته به جوی 
آسدن»» و هم به صورت منفی «آب رفته به جوی نیاید»» از 
مثل‌هاي پر کاربرد ادبیاتِ فارسی است. شبیذ مضمون این بیتٍ 
سعدی را آنوری در یک قطع زیباآورده است: «دوستی گفت صبر 
کُن ایراک / صبر کارتو خوب و زود کُند // آب رفته به جوی باز 
آید / کاربهتر از آنچه بود کُند // گفتم آب آژبه جوی باز آید // 
ماهمی رده را چه سود کند». 68 «آتش و پنبه» و «سنگ و سبو»: از 
اضداد معروفی شعرفارسی هستند. یکی هر زودثیکنی است و 
دیگری مه سختی. معنای بیت: آزموديم و دیدیم که صبر از چُسٍ 
اشتیاق بُرنم‌آید و مانا پنبه در برابرآتش» و بو در برابرسنگ 
می‌سوزد و درم می‌ثیگند. 6 دوست: باره محشوق. شر:میل. 
دست شستن: کنایه از «چشم پوشیدن رها کردن». مراد: آرزو» 
خواست: دلخواه. معنای بیت: به کسی که دل به یاری داده است 
باید گفت که کاملااز راد و آرزوي خود چٌشم بپوش (خواست و 
ْخواو تباید همان چیزی باشد که یار می خواهد و می‌پُسندد). 
9 چوگان: چوبی با دستهٌ راست و باریک و سم کج که در 
چوگان‌بازی براي زدن گوی به کار می‌رود. اختمال:تحشل» 
شکیبایی. چو:یثل مانند. گوی: توپی که در چوگان‌بازی 9 
گوی‌بازی) در میدن مسابقه بر زمین می‌انداختند و هریک از دو 
طرفی خریف سعی می‌کرد آن را از دیگری بزباید. معنأی بیت: تا 


دص دح 
روت > 


2 


جر 7722 
رت هت 


۳ 


وقتی در خم چوانٍ عشتي یار اسیری» باید ماننٍ گوی ضربه‌هاي او 
راتحمُل کُنی روبه ولخواواو بغلتی). 6۵ بیانگرٍفُلازشت و 
جدایی‌ناپذیری است. خیل:سپاه, لشکر. حشم: چاکران و 
خدمتگزاران. عارف:در لغت به معناي «داناو شناشنده» است» و 
در تصوّف به کسی اطلاق می‌شود که خدا اور به مرت شهودٍ ذات و 
اسماء و صفاتِ خود رسانده باشد و این مقام از طریق حال و 
مکاشفه بر او ظاهر شده باشد, نه به مجَرّدٍلم و ععرفتِ تظری. 
شماع: در لغت به معناي (شنیدن) است. در اصطلاح صوفیه به 
معناي «آوازخوش و آهنگ دل‌انگیز و به طو رکلی خوانندگی و 
نوازندگی و رقص و پایکوبی و نیز ملق موسیقی» به کار رفته 
است. هایاهوی: هیاهو» شورو غوفا. معنای بیت: پادشاهان در 
گنج و سپاه و چاکرانٍ خود هستند و عارفان دربن سماع و 
شورو فریاو وجدآمیزآن. 49 طبع: قریحهٌ شاعری. معنای بیت: 
سعدی! شعرهاي تو از دهانِ شورعشق بیرون می‌آیدء نه از دهان 
قریحهُ شیرین سخن نو. «6 عود: چوب گیاهی به همین نام که از 
سوختن آن بوي خوشی مُتصاعد می‌شود. معنای بیت: هر شاعری 
قادر به سرودنِ چنین شعرپر سوز و گدازی نیست (عطرخوش این 
شعر نشان می‌دهد که لت در آتش عشق سوخته است وگرنه) از 
عود نسوخته که عطری به مَشام نمی‌رسد. 


۰ کج ج) 
بو جر جر رت مرت هرت جر 


(گ 00 


۱ وقت آن آسد که خوش باشد کنر مبزه‌جوی 
۲ وزبه خلوت باولاراشت شب شر می‌شود 
۲ ای سیم کوي معشوق این چه باٍ رم است 
۴ شطربانگویی در اد وتان در ماع 
۵ ای زفیسق آنچ ازبلای عشق بر من می‌رود 
۶ ای که‌پايوفتکت ند است‌وراووصل ند 
۷ گر ببینی گري؛ زازم ندانی فرق کرد 
۸ گموی‌را گفندکیی یچره ترگردن اش 


در مر مرا 
5 ک 9 


گر ترضحرات باشد سروبالایی بجوی 
در ریت خودگلاشان است سبزی و تروی 
اج بودی که جانم از می‌گردد به بوی 
شاهدان در حالّت و شوریدگان درهای و هوی 
گمربه رک من نم‌گویی به رک من بگوی 
بازگشتن هم نشاید تا قذم داری پوی 
کاب چشماست اینکه پیشت می‌رَوّدیا آب جوی 
ون جوا ای چوگان را پگوی 


2 
۰ ای کیه گفتی دل بشوی از یهربارمهربان من دل از مرش نمی‌شویَم تو دست از من بشوی 
۳ ۰ 


شاهدٍ بازی‌فراخ و زاهدانِ تنگ‌خوی 


( مبزه‌جوی: سبزه‌زاری که در آن جوي آب زوان باشد. سر: میل 
قصد. صحرا :با بیرون شهر. شروبالا: کنایه از «معشوتی خوش 
قدوبالا». معنای بیت: حالا دیگر نشستن کنارسبزه‌جوی باید 
یی داته بشد, گر مس کردهیی که دباغ و دشت گردش 
کی (نهاتر) با رعروقامت خوش قد و بای رپید کُن وباار 
بُرو. ید به خاطر داشته باشیم که «شرو» و «جوی» در عم شعر 
جداییناپذ ید و همواه یکی دیگری راتّداعی می‌کند .و خلّت: 
تنهایی» گوشه تنهایی. به معنای ي «شپشتان, خوابگاه» هم هست. 
دلارام: : مایه آرا آامش دل» کنایه از «معشوق»رزیباه, خود: براي 
تأکید آمده است. گلاشان: گلافشانی» گلریزان. گلافشانی در 
جشن‌ها و مخصوصاً ایام نوروز صورت می‌گرفت. سبزی: سبزه. 
گو: بگذار. معنای بیت: واگرامکان آن را داری که با یارولارام در 
گوشه َو خود(يادر شتا خانه) هم‌نشین شوی» خود 


ص72 مر 


جح 


نن-_ 


حضوریار» در خانةتو گل‌افشان می‌کند. بگذار که سبزمیی رود وید 
(دیگر نیازی نیست).» تسیم: ۱ باونرم وفلایم ۲ .بوي خوش 

باد: :در اینجایعنی «دمءتَُس» تَفحه, وزش». . خرّم: خوش. تا: 
معلوم نیست» نمی‌دانم. معدای پیت : ای نسیمی که از كوي یار 
آمده‌یی» چه تفس خوشی داری معلوم نیست که کجا بوده‌یی (آیا 
از مین گيسوي مُشكبويبار گذشته‌یی) که چنین با عط ر خودبه 
من جانی تازه می‌بخشی ؟ 6 مطرب: : خواننده» نوازنده. سماع: در 
لغت به معنای «شنیدن» است .در اصطلاح صوفیه به معناي «آواز 
خوش و آهنگ دل‌انگیزوبه طورکلی خوانددگی ونواندگی و 

رقص و پایکوبی و نیز مُطلق موسیقی» به کار رفته است. شاهد: 
زیبارز. زیبازو رااز آن رو شاهنه نامیده‌اند که شاهدی‌ست بر 
زیبایی و کمال آفرينش خداء یا آن رو که هميشه در دل عاشق 
حاضر و ناظر است. حالت: حال خوشی که به‌هنگام ماع یاذکر 
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7/2 
خر جر رد 


به سالیک دست دهد و با حرکتِ اعضا همراه است» وجد و حال» 
رقص. شوریده: عاشت شیدا. های‌وهوی: هیاهو» شور و غوغا. 
معدای بیت: گویی مطربان در حال نواختن و خواندن هستند و 
سرعستان مجلس سماع به رقص و دست‌فشانی پرداخنه‌اند» 
زیبارویان به وجد آمده‌اند و عاشقانِ شیدا های و هوی سر داده‌اند. 
4 رفیق: دوست. آنچ: مخ «آنچه». بر من می‌روّد: بر کمن 
می‌آبد» فو‌کتم: ترک: در شعرفارسی به زیبایی و غارتگری 
معروف است. [میان «ترک» و «ترک» جناس ناقص مُراعات شده 
است.] به ترک گفتن: ترک کردن, رها کردن. معنای بیت:ای 
دوست اگر درد و رنجی را که از عشق می‌کشم (و توبا چُشم خود 
می‌بینی)» پیش معشوقي زيباروي غارتگردل ودین من نگویی و او 
رااز حال و روزمن آگاه نگنی: شرط دوستی و رفاقت را به جا 
نیاورده‌یی و نمی‌توان تو را دوست به شمار آورده بهتر است که بّوی 
ورهایم کنی. 69 پاي رفتن: [اضافه استعاری] واژهٌ «پای» در معنای 
مجازی یعنی «توان». تند: دشوار و ناهموار. تَشایّد: [از تصدر 
شایستن] شایسته نیست» سزاوار نیست. معنای بیت: ای عاشقی 
که در را دشوار و ناهمواروصال با به آهستگی قَدم برمی‌داری 
(نومید نشوء زیرا) برگشتن از راهی که در پیش گرفته‌یی یز شایسته 
نیست. تأپاداری و می‌توانی قدم برداری؛ رو. 69 ندانی: 
نمی‌توانی. قرق کرد: [عصدرهُرخم] فرق کردن» فرق گذاشتن» 
تمیزدادن. معنای‌بیت:اگر گر زار و سوزناک مراببینی» 
نمی‌توانی تشخیص بدّهی که آنچه در برابرتو وان است اشک 


سم م2 مر 
ور 


است یا آب جوی. (4 گوی: توپی که در چوگان‌بازی (يا گوی‌بازی) 
در میدان مسابقه بر زمین می‌انداختند و هریک از دو طرفی خریف 
سعی می‌کرد آن ا از دیگری بزباید. شرگردان: مرگشته, منحیر» 
بی‌سر و سامان, آواره. مرگردانی یا حیرت در عرفان یعنی آنچه دل 
عرفانرابههنگامتأمل و حضورقلب تفر تسخیرمی‌کند و 
مانع تأمل و تفکُرشود. کیی: که‌ای» «که» دراینجا بیانی است. 
مسکین: بی‌توا؛ بیجاره. تاوان: جرم؛ گناه. چوگان: چوبی بادسته 
راست و باریک وم رکج که در چوگا‌بازی برايزدن گوی به کار 
می‌رَد. معنای بیت:به گوی گفتند و نصیحت کردند که: ای 
بیچاره دست از این سرگردانی بردار! اما گوی بیچاره چه گناهی 
دارد؟ باید به چوگان گفت که آن را عَلتاند و مرگردان نگند. 6 
مهر: در جاپ یغمایی «دست) آمده است. دست شُستن: کنایه از 
«رها کردن» چشم پوشیدن». 6 تَشایّد: در اینجا یعنی «نمی‌توان». 
خاناه: بنایی که درویشان و مُرشدان براي اجراي رسوم و آداب خود 
در آن گرد می‌آیند. بازی‌قراخ: بسیار شوخ و پر شیظتت. ظاهرً 
این واژه از ساخته‌هاي شیخ أَجَل است و معناي آن بر اساس تال 
آن با «َنگ‌خوی» صورت گرفته است. و: در اینجا بر تعجب و 
تحاشی ات درد بنابرین مصراع دوم راباید لخن استفهام 
انکاری خواند. تنگ‌خوی: بی‌حوصله بٌداخلاق؛ آخمو. معنای 


بیت: سعدی! در خأنقاه نمی‌توان عاشق بود» زيباروي شوخ و پر 
شیطّت کجا و عابدان و زاهدانبّداخلاق وآخمو کجا؟ 


2 
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۱ شروسیمینابه صحرامی‌روی 
۲ _روی پنهان‌داردازمردم‌پری 
۲ کس بدین شوخی وزعنایی ترفت 


نیک بدعهدی که بی‌ما می‌زوی 
توپری‌روی اشکارا می‌زوی 
خود چنینی یا به عَمُدا می‌وی 


۲ ای‌تماشاگاه عالم‌روي‌تو توکجابّهرتماشا موی 
و ۴ ۰ 7 2 1 

۵ می‌نوازی بنده‌رایامی‌کشی_ می‌زشینی‌یک‌نفش‌یامی‌روی 
۶ ما خود آتدر قی رصان توایم تاکٌجادیگر بهپَنما می‌زوی 
۷ شهر شیرازت معخر شد به کم شهسر بگُرفتی به صَحرا می‌زوی 
۸ گر مب چشم من خواهی تهاد دیده‌بروه‌می‌نهُم تا می‌زوی 
۹ مابه ذشنام از سوراضی گشتهايم وزدعای مابه سودا می‌زوی 
۳ گرچه آرام از دل مسامی رود همچنین می‌رو که زیبا می‌روی 
" دیده سعدنی و دل همراه توست 

تاتپنداری که‌تنهبا می‌رَوی 


۵ مرو سیمینا: ای مروسیمین‌تن» ای سروبلورین‌بَدن. صحرا: 
باخ بیرون شهر. نیک:بسیار. بدعهد:بی‌وفا.6 پُری:جن» 
استعاره از «زنِ بسیار زیبا». خصوصیتِ پر گریز ن بودن و از 
چشم مردم پنهان ماندن است. پری‌روی: دارای چهره‌یی زیبا مانندٍ 
ری .4۳ شوخی: عشودگری, افسونگری, طنازی. به نداد از روي 
فصد. معنای بیت :هيچ‌کس با این همه عشودگری وزیبایی 
نمی خرامّده تو طبیعتاً و هميشه این‌گونه هستی یا اکنون از روي 
فصد (و براي زبودن دل ما) چنین راه اهمی‌زوی اه روایتٍ این بیت 
در چاپ فروفی چنین است :«گر تماشا می‌کنی در خودنگر / بابه 
خوش‌تر زین نماشامی‌زوی؟». تماشاگاه: :جاي تماشاه مَنظره. 
علم: 9( تماشا: + گشت و گنذار و دیدن متناظر 
براي حَظ بر . معنای بیت: ای زیبارویی که وفتی مردم جهان 
قصر گشت و گذارودیدن ناظرزیبا راداشته باشند (تاغم و 
ضّه راز دل بیرون کنند)» ه باغچهر توروی می‌آوند و به 
تماشای ی آن می‌پردازندهتوبراي تماشابه کجامی‌وری 61 
می‌وزی:نوازش می‌کُنی» لطف می‌کُنی. یک تسیک دم؛ 


لحظه‌یی .به دنا بیت پنجم در چاپ فروغی بیتٍِ دیگری ] امده 
ات :ندرم باتومی‌آید ولیک / خیم کَزدستِ غوفا 
می‌رَوی». این بیت در روایتِ یغمایی -متن بالا- نیامده است.6 
قید: بٌند» زنجیر. تا معلوم نیست. نمی‌دانم. یُما: غارت. معنای 
بیت: ما در بّنلٍ فرمانِ تو هستیم (امابه تظر می‌آید که مارا 
نمی‌پسندی) معلوم نیست که دیگر قصد داری کجا را غارت کُنی 
(خانه دل ما را که غارت کرده‌یی) ۰ روایت يت مصراع اول در چاپ 
فروغی چنین است: :«جان نخواهد بُردن از توهیچ دل». معنای 
بیت: رما زيباييتو شهرشیراز را تسخیر کرد (هما قردمشیراز 
دباختهُ تو شدند)؛ اکنون که شهر را گرفته‌یی به دشت و صحرارو 
نهادهیی تا آنجا را هم به تسخیر خوددرآّری ۰ معنای بیت: اگر 
حاضری که پیت رب چشم من پگذاری چُشتم راد روتو رش 
می‌نم ات بدری ۰ به سودا رفتن: :به خشم آمدن. معنای 
:ما از توب نام و نسزاراضی شده‌ایم.ماتو حتی از داي 
خیرمابه خشم می‌آیی ۰ همچنین: به همین ترتیب.6(0 تاديراي 
تحذیر آمده است. «تا تپنداری» یعنی «مبادا خیال کنی». 


کت 


روصم 
۹ 96 


۱ ای بادضٌبحدم خبردلیتان بگوی 
۲ بگٌذارٌشک وبوی ترژلف اوبیار 
۲ بستم به عشق موي میأنش مر چومور 
بابابُلان سوخته‌بال ضمیر من 
دام که باز بر مش رکویش گر کُنی 
کبی دل ژبوده از برمن کم زان توست 
۷ هر لحظه رازدل جَپلم بر مرزبان 
۸ سیرّدل اززبان نشود هرگ ز آشکار 


حن 


زد 


وصفی جمال آن بت نامهربان بگوی 
یاد کرک شخنی زان تهان پگوی 
گُروقت بینی این شخن نرمیان بگوی 
پیام آن دو طوطي شکُرفْشان پگوی 
گر بشنود دیس مش درتهان بگوی 
گرنیز گوی ام هل ترکي جان پگوی 
دل می‌طچٌد که طمربشد وازمان پگوی 
گردل مواّت ند کی زبان بگوی 


۹ ای بادٍ بح دشمن سعدی مُرادیافت 
" نسزدیکی دوستان وی این داستان بگوی 


خبر: در چاپ بغمایی (خبّری» آمده‌است. دلْستان: از آنیها 
که‌شیخ أجَلَ ارم «دلّیتان» راهم به عنوان صفّت (به معناي 
جَذاب زیباه وأنشینو...) و هم بهعنوغ اسم (به معناي ور 
معشوق» محبوب) به کار بُرده است» عبارت «خبردلیتان» هم به 
معناي «خبرولنشین و خوشایند» است و هم به معناي (خبرٍ 
معشوق». روایتِ یغمایی (حَبَری دلمیتان) فقط وج اول را شامل 
می‌شود. بت: استعاره از «معشوق زيباروي خوش‌اندام». معنای 
بیت:ای باٍ صبحگاهی, خبرولنشینی از یار براي من بگو از 
زيبایي آن زيباروي خوش اندام نامهربان برایم حکایت کُن. 9 
بگذار: رها کن. مُشک:ماده مُعتلری که از ناف آهوی ختایی به 
دست می‌آید. در اینجا استعاره از «لف سیاه‌رنگ و خوشبوي 
معشوق» است. معنای بیت: مشک رارها کن و عط سر ژفی 
پریشان او رابریم بیاور. از ثیکرشخنی نگوه درب آن ذهان شیرین 
حرف برّن. 9( موي میان: کم به باريکي موی. مر معشوق هر چه 
باریک‌تر باشد» خوشایندتر است و شاعران در این باره تبالفه‌ها 
کرده‌اند. کمربستن: به کنایهُ پعنی «أمادهُ کاری شدن». چو: یثل» 
ماننل. معنای بیت: (ا تسیم صبحگاهی) من به عشن کر 
باريک او مان مورچه‌یی کم خدمت وبندگی برمیان بسته‌ام» 
اگر فرصت رامُساید ذیدی» همین مطلّب را با ودر سیان بگذار. 
ضمیر: دل؛ درون. دو طوطی شکُرفشان: استعاره از «دو لب 
شیرین‌سخن و سرخ یار» است. «طوطی» به اعتبار قندخواری و 
تفلید صداي انسان, مه شیرین سخنی است. همچنین در قدیم 
یگ تصفیه نشده و رخ رنگ بود و بنابراین» گذشته از شیرینی به 


(کار 0 7 ری 2 محر 
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رن شرخ لب‌هاي معشوق نیز اشاره دارد. معنای بیت: پیغام 
طوطینٍ شیرین سخن لب‌هاي او را به بلبلانِ دی من بگو» زیر آتش 
عشن اوبال و رشان راسوزانده است و قادر به پرواز نیستند. 9» 
خدیث: سخن» شرح غم و غضّه. مَتّش: من به آو. معناي بیت در 
بیتِ بعد آمده. 9 کسی: که ای. «که» در اینجا بیانی است و 
جملاتِ بعد مَتن پیغامی است که باد باید از زبان عاشق به معشوق 
بگوید. ره سینه. معنای بيت‌هاي ۵و ۶:ای‌بادمی‌دانم که باز 
گذارت به تر كوي یارمن می‌افتد» اگر حاضر شد بشنود» پنهانی 
سخن مرابه اوبگو, بگو: ای یاری که دل از سینهُ من ژبوده‌یی» 
کم کم توست» حتی اگر -به عنوان مثال-بگویی که دسبت از 
جان بشوی (ختاری و اطاعت می‌کنم). 69 جَهم: ضمیر«م» 
مُتعلّق به «رازدل» است. که:بیانی است. بشد: رفت. وازمان: 
(مرا) خلاص کن. معنای بیت: رزدلّم هر لحظه بر ترزبان می‌رده 
ودلم می‌تَبّد (وبه زبان حال می‌گوید) که مر از دست رفت؛ 
خلاصم کُن وبگو. 600 گر دل موافقّت نگند: در/چاپ یفمایی «تا 
دل ملامتّم نگند» آمده است. کیی: که ای. «که» در اینجا بیانی 
است. معنای بیت: اگر دل نپذیرد و نگوید که ای زبان حرف برن؛ 
رازدل هرگز از ظریق زبان فاش نمی‌شود. 4۵ مراد یافت: به آرزوي 
خود رسید. لزديک: در چاپ یغمایی «آخر به» آمدهاست. 
دوستان: اگر چه جمع است. ولی راد «معشوق» است. معنای 
بیت: ای بادٍ صبح» سعدی دشمن‌کام شدء (لااقل) این ماجرا را زد 


معشوق بازگو کُن. 
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۱ ای که به خسن قامتّت سروندیده‌ام هی 
جوربکُن که حاکمان جور کنند برزهمی 
از تظرّت کجارَوَد وَربروّد تو همزهی 
شاید اگر تل کی ای که زدرئمآگهی 


ِ 


ِ 
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گرهمه دشمنی کنخ از همه دوستان بهی 
: 972 42 ِِِ 7 

شی رکه پای‌بند شد تن بدهد به‌روبهی 
۲ 1 "۳ 

رفت و ها نمی‌کنی امد و ره نمی‌دهی 

هس ‌ ۰ م م 

وَرنصنی اثر کند دود دل تسحرکهی 


۵ سعدی و عَمُرووزید راهیچ مَحل نمی‌نهی 
وین همه لاف میرم از دض ل میان‌تهی 


این غزل تمام مَلّم است. 0( خُسن: زیبایی. شهی: (صفتِ 
سرو) راست روییده. همه: یک‌سره پیوسته» فقط. معنای بیت: 
ای یی که هیچ سر وکشیده و راست روییده‌یی به زيبايي قامَتٍ 
توندیده‌ام. حتی اگر یک‌سره با من دشمنی کُنی» باز در چُشم من 
از همه دوستان بهتری. (4 جور: سیتّم. زهی: بُنده, غلام. که: 
یقتی که. پای‌بند: اسیرء گرفتار. بدهد: در چاپ یغمایی «نهد» 
آمده است. روتهی: روباهصفتی؛ کنایه از «اظهارعَجز و ناتوانی» 
است.69 وَز: و اگر» حتی اگر. معنای بیت: (عاشق اسیر و 
گرفتار) از برایرچٌشم توبه کجا می‌تواند بریزد» حتی اگر بگٌریزد 
بازتو هموره و در همه‌جا با او همراه هستی, او می‌رَود و تورهایش 


۱۳2 


نمی‌کُنی» می‌آید و اورابه خود ره نمی‌دهی و نمی‌بٌذیری. 69 
شاید: [از مصدرشایستن] شایسته است. زواست. دود دل 
سخرگهی: اله و نفرین سحرگاهی که از دل سوخته بلند می‌شود. 
معنای پیت: ای کسی که از درد من آگاه‌هستی؛ زواست که ری به 
حال من کنی و توجهی نشان بدهی» وگرنه ناه و نفرین محرگاهي 
من دامن تو را خواهد گرفت.( عَمُروو زید: کنایه از «فلان و 
تهمان؛ این و آن».واژُ «عَُرو» بدون و و تلفْظ می‌شود. دمُل: 
طبل طبل بزرگ. میانتهی: توخالی. معنای بیت: تونه به سعدی 
هیچ اعتنایی داری نه بهدیگری» و ما مانند طبل توخالی» این همه 
لاف می‌زنيم و در عاشقی به خود می‌نازيم. 


ری ی ی ی 
هک کح کرت کر کرت کرت > 9 


ابیت 


۱ اگرم یات بخشی زرم لاک خواهی 
+ من‌اگرهزار خدتَث بکنم گنامکازم 
۲ به کسی نمی‌توانم که شکایّت از تو خوانم 
۴ توبه آفتاب سانی ‏ زکٌمال خسن طلْعّت 
۵ من اگر چنانکه هی است‌تظربه دوست کردن 
۶ به خدای اگر به دردم بکشی که برنگردم 
۷ تم ای زگار و چٌشمی که در انتظا روت 
۸ زگراین شب درازم بگُشد در آرزویت 
۹ غم عشق اگربکوشم که زدوستان پوشم 


22 )> 
ات 


سربندگی به حکْمَت بسَهم که پادشاهی 
توهزار خون ناخق بکنی وبی‌گناهی 
همه جانب تو خواهندو ت و آن کی که خواهی 
که نظر نمی‌تواند که پیات کماهی 
همه‌ مر توبه کرد که نگردم از تناهی 
کسی از تو چون گریزد که توش گریزگاهی 
همه‌شب لَخفت یسکین و یخفت مرغ و ماهی 
نه عجب که زنده گردم به سیم صُبحگاهی 
شخنان سوزناکم ب دهد بر آن گواهی 


1 خضری چو کل سعدی همه‌روز در سیأخت 


نه عجب گر آب حیوان به دریّد از سیاهی 


اگر... وگر: چه... و چه. خواه... و خواه. که: زیرا. معداي 
بیت: چه به من جانی تزه پتخشی و چه خواهان مرگ من باشی» در 
هر حال من همَچون بنده‌یی در برابرفرمان تو سر فرود می‌آورم و 
تسلیم می‌شوم» زیرا تو پادشاو (کشوردل) مَنی. 4 خون کردن: 
خون ریختن» کشتن؛ قتل. معنای بیت: من اگر هزارگونه 
خدمتگزاری وبندگی کنم باز گناهکارو سم وتوحتی‌اگر 
هزار کس رابه ناعق بکُشی بازبی‌گناهی. 6 کایّت خواندن: 
کات کردن دادخواهی کردن. جانب (کسی) خواستن: از 
(کسی) جانبداری کردن. معنای بیت: از دستٍِ تو نمی‌توانم به 
کسی شکایت کُنم» زیر همه از تو جانبداری می‌کنند و تو نیز تنها 
به ولخواو خود رفتار می‌کُنی. 69 خسن طلْعت: زیبایی چهره. 
گماهی: آنگونه هست. مطابق با وافع و حقیقت. تدای با: 
زیبایی چهرهُ تو چنان در حَلٍ کمال است» که به آفتاب شبیه هستی 
که چٌشم نمی‌تواندتو را نان که هستی» ببیند. تهی: در اینجا 
یعنی «نهی شده» منع شده ناروا؛ خرام». دوست: در اینجا یعنی 
«زیبارو». نگردم: رهیز نگنم» دوری نکنم. تداهی: جمع منهی» 
كارهاي نارو و خلاف شرع. معنای بیت: اگرنگاه کردن به چهر 
زیبارویان به راستی ناروا و رام باشد» در این صورت من براي تمام 
مر توبهمی‌کُنم که از كارهاي ناو و خلافب شرع پرهیز نکنم. 9 
معنای بیت: به خدا سوگند می‌خورم که اگر با درد و سختی جانم را 
بگیری, از تو روی نخواهم گرداند وچٌشم نخواهم پوشید. چگونه 
ممکن است کسی ازتو که تنها گریرگاه و ناو او هستی» فرار کُند؟ 
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«6نگار: معشوق» عحبوب. این واژه یادآورآرایش و آب و رنگ 
معشوق است. و:بر ملازت و جدایی‌ناپذیری دلالت دارد. 
مسکین: بیچاره» بی‌توا. مرغ و ماهی: پرندگان آسمان و ماهیانِ 
دریاء کنایه از «همهٌ جانداران» عالّم و آدم». معنای بیت: ای يار 
زیباء اکنون من مانده‌ام و چشم بیچاره‌یی که در انتظاردیدنِ 
چهرات سرام رشب را به خواب نرفته است در حالی که پرندگان 
هواو ماهیان دریانیزبه خواب رفتهاند.(معنایبیت: حتی اگر 


این شب طولانی و بی‌پایان مرادر حسرت دیدارتو بکُشد» عجیب 


نخواهد بود که وقتی تسیم صبحگاهی بوي تو رابه قشام من 
برساند» دوباره زنده شوم. ی خضر: بن به روایات کسی است که به 
سیب نوشیدن آب حیات غُمرابدی یافت (نگاه کنید به فرهنگ 
اعلام پایان کتاب). چو: مثل مانند. کلک: قلمایی. همه‌روز: 
سراشرروز» تمام روز. سیاحت: سیر و فر. در چاپ یغمایی 
«سباخت» آمده است. آب حیوان: آب خیات. بر پایه آنچه در 
داستان‌ها آمده» آب چشمه‌یی است در ناحیه‌یی تاریک از شمال به 
ق‌ ۳۳ 
ام «طلمات» که هر کس از آن بنوشد» مر جاودان پیدا می‌کند. 
و 
سیاهی: از یک سوبه «ظلمات» (عرزمین آب حیوان) اشاره دارد و 
از سوي دیگر به شرکب. معدای بیت: وقتی خضری مانند قلم 
7 و ۲ 
سعدی تمام روز در سیر و َفُراست (روي کاغذ حرکت می‌کند و 
می‌نویسد)» تعجّبی ندارد که آب حیات از سیاهی (به هر دو معنا) 
بیرون آید. شعرسعدی ماننلٍ چشمهٌ آب حیات زندگی‌بخش است. 


حم محر 
(گ<؟ ود 


۱ تشنیده‌ام که ماهمی بر شر هد کلاهی 
۰ گرسن شخن‌نگويم در خسن اعتدات 
۴ روزی چوپادشاهان خواهم که برْشینی 
۵ بالشکرت چه حاجت رفتن به جنگ دشمن 
۶ خیلی نیازمندان بررافت ایستاده 
۷ ایمن مشو که‌رویت آیینه‌یی‌ست روشن 
۳ و ما ور 2 
۸ گویی چه جرم دیدی تادشمتم گرفتی 
۰ ای‌ماه سروقامت شکرانه شلامت 
شیری درین قضیّت کیهتر شده زموری 
" ترتم چوبازگردی از دست رفته باشم 


با شروبا جوانان هرگ زرَوّد به‌راهی 
هسرروزش از گریسب ان سر برنکرد ماهی 
بالات خود بگوید زین راست‌تر گواهی 
تا بشنوی زهسر سو ریاد دادخواهی 
نو خود ب شم و رورم ژلی سپاهی 
گر می‌کنی به رَحمَت در کشتگان نگاهی 
تاکیی چنین بسا وزهر نار آمی 
خود را نمی‌شناغ جز دوستسی گناهی 
از حالٍ زیردستانْ می‌پرس گاه‌گاهی 
کوهی درین راز ژ کمتر شده زکاهی 
َزستسی نبینی بسرگورمن گیاهی 


.۰ سعدی به‌هر چه اید گردن بنه که شاید 


پیش که دادخواهی از دستِ پادشاهی 


۱ ۵ ۱ : و ۱ ۰ 
( ماه: استعاره از «معشوق زیباروی». شرو: استعاره از «معشوق می‌کند).«6 خسن: زیبایی. اعتدال: موزونی» راستی و کشیدگی. ۱ 


خوش قد وبالا» يا «قد وبالای معشوق». معنای بیت: تاکنون 
نشنیده‌ام که ماه کُلاه بر مر بگذارد یا ضرو با جوانان راه برد 
معشوق من ماهی‌ست کلاهپوش و عروی‌ست خَرامان. 6 لطافت: 
تلف نان روش ضمیر«ش)» متعلْق به «گریبان» است. 
گریبان: بخشی از جامه که دورگردن قرار می‌گیرد.یه. «مر از 
گر یبان برکردن» کنایه از «پدیدار شدن, آشکار شدن؛ طلوع 
کردن»» و نیز «بیدار شدن, از خواب بُرخاستن». ماه:در اینجا 
استعاره از «چهرهةٌ روشن و زيباي یار» است. معنای بیت: درختِ 
صروبلنل باغ با همه زیبایی و لطافتی که دار به گونه‌یی نیست که 
هر روز ماهی از یف پیراهنش طلوع کند (اما عروقامتِ یارمن 
وقتی از خواببیدارمیشودهچهرةٌ مان از پراهنش طلوع 


راست‌تر:هم به معناي «درست‌تر) است و هم به معناي «صاف‌تر» 
کشیده‌تر». معنای بیت:حتی اگر من دربارة زيبايي قامَتِ موزونِ 
تو سخن نگویم» قد وبالای توشهادتِ راست‌تری در این باره 
می‌دهد.(6 چو:یثل. ماند. برنشینی: سواراسب‌شوی. معنای 
ییت: آرزو دارم که روزی مانددٍ پادشاهان سوا اسب شوی و بیرون 
آیی تا فریاد دادخواهی و آلامان عاشقان از هر طرف بلند شود و به 
گوش تویرسد.(6 معنای پیت نیازی نیست که با لشکر به جنگ 
دشمن بوی» تویک تیه با چشم وابروي خود سپاهی را رقم 
می‌ثیکنی (همه را اسیر و گرفتاررعشق خود می‌کنی). 69 خیلی: 
یک خیل انبوهی. بُر:در چاأپ بخمایی «در) آمده است. 
کشتگان: (در معنای مجازی) عاشقان. معنای بیت: انبوهی از 
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2 دصصصص داح ار 
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نیازمتذان بر صرراهت به اننظار ایستاده‌نل به این آمبید که به 
کشتگان خود نگاهی از مرلطف بیندازی. 49 ایین مشو: آسوده 
نباش»برحَدّر باش, یرس آیینه: در قدیم آینه را از فلز (مانند 
آهن و روی) می‌ساختند و براي آنکه زنگ نزند» مرب آن را صیقمل 
می‌زدند و پاک می‌کردند. «آینه و آه) از اضداد معروفی شعرفارسی 
است زیرا « باعث تیره شدن و زنگ زدن «آینه» می‌شود. معنای 
بیت: چهرهٌ زيباي تو به آینه‌یی روشن و شاف می‌مائّد. نگران 
زيبايي چهرٌ خود باش؛ زیر وقتی از هر گوشه و کنار آه ناه 
عاشقی بلند است تا کی ممکن است که آینه روی تو روشنی و 
زیبایی خود را حفظ کُند ترس که آه و نله عاشقان ردمند دامَتّت 
رابگیرد و زیبیی تورانابودکند)؟ 600 گویی: در اینجا به معناي 
«پنداری؛ انگار» و ازاين قبیل نیست.براي «گویی» در اینجادو 
احتمال مُناسب به تَضر می‌رسد: یکی «شگفتا؛ عجبا» و دیگری 
آیا». در چاپ یغمایی «آخر) آمده است. تا: که. معدای بیت: آیا 
چه گناهی از من سرزد که ُشعنم شدی؟ من براي خود گناهی جز 


دوستی و عاشقی راغ ندارم. (6 شکرا انه: براي سپاس و 


دصر 
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شکرگزاری. «تضیّت: قضیه, ماجرا. کرد کوچک‌تر» خوارتر 
معنای بیت: در ماجٌراي عشق» شیر از مورچه کوچک‌تر و خوارتر و 
ناتوان‌تر است. و در ترازوي عشق» کوه به اندازةٌ پرکاهی وزن ندارد 
(ماجراي عشق همه حساب‌هاي معمول و منطقی را به هم 
می‌ریزد). این بیت در چاپ بغمایی نیامده است. (6 چو باز گردی 
ز: در چاپ بغمایی «که بارگردی وژ4 آمده است. ژستنی: 
روییدنی گیا. در چاپ یخمایی «تشنگی» آمده است. معنای 
بیت: از آن می‌ترسم که (دوری و بی‌يهري تو آن‌قدر به درازابکشد 
که) وقتی بی‌بهری را کنار بگذاری و برگردی» مُرده باشم و حتی بر 
خاکي گورمن گیاهی باقی نمانده باشد. 69 گردن نهادن: کنایه از 
«تسلیم شدن». که: زیرا. شاید: [از مصدرشایستن] شایسته 
است؛ بجاست. دادخواهی: در جاپ یغمایی «داد خواهند» آمده 
است. معنایبیت: سعدیادربرایرهر نج وبلایی که از جنپ یار 
به تومی‌رسد تسلیم باش» زیرا کارشایسته همین است. از دستِ 
پادشاه پیش چه کسی می‌توان دادخواهی کرد؟ 


ت 


722 
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۱ دام از من خسته‌جگر چه می‌خواهی 
۲ اگر تو بر دل آشفتگان ببخشایی 
۳ به‌هرزه مر من آنتر تروفای توشد 
۲ به ضمسی ازرخ خوب توبرده‌ام‌تظری 
۰ 


ه زدیده و سر من آنچه اختیار کنی 
۶ شنیده‌ام که تورا التماس شمرزهی‌ست 


مر رم مر ری ار را 
وک 


دم به غمزه ژبودی دگر چه می‌خواهی 
زرورگارمن آشفته‌تر چه می‌خواهی 
جفا زد پگذشت ای پسر چه می‌خواهی 
کنون فراعت آن یک تظر چه می‌خواهی 
ه‌دیده‌هر چه ت وگویی به شر چه می خواهی 
توکان شهدوتباتی کر چه می‌خواهی 


۷ دریغ نیست زتوهر چه‌هست سعدی ر 


وی آن کند کت گویی توهر چه می‌خواهی 


( خسته‌جگر: آزرده دل سخت غمگین و دردکند. مزه: 
حرکتِ چُشم و ابرو از روی نازه ناز: کیرشمه. ببخشایی: رحم 
2 2 ۳ 0 
کم معنای بیت:اگر تو بر دل عاشفان پریشان‌حال رقت 
۳ 1 ۳ 
می‌آوری و رحم می‌کنی (پس چرا دلت به حال من نمی‌سوزد) از 
روزگارمن پریشان‌تر چه می‌خواهی؟ 4 به قرزه:ببهوده. وفای: 
دوستی» مَحبّت. در چاپ فروغی «هوای» آمده است. جَفا: 
بی‌بهری» بی‌وفایی. پسر:آمدن واژهٌ پسر در این بیت نباید شائبة 
«انحرافی جنسی» و «همجنس بازی» را پدید آورد. حتی در شعرِ 
شاعران کاملاعارف مسلک «َطربازی با جوانان نوحَطه دیده 
می‌شود.علاوه بر این»بایدبه خاطر داشته باشیم که تغل به ید 
پسران در جامعة آن روزگار سُن ادبی پا جایی بود که جامعه آن را 
کم وبیش تحمُل می‌کرد تانام دختران و زنان پره‌نشین بر عرٍ 
زبان‌هانیفند. معنای بیت:عُمرٍمن بیهوده در راومَحَّت توبه باد 
۳ ی 
رفت. تو بی‌بهری را از خد گذرانده‌یی ای پسر. مَنظورت (از این 


همه بی‌بهری) چیست؟ 69 خوب:زیبا. غُراقت:تاوان. معنای 
بیت:من در تمام مر فقط یک نگاه از چهرُ زيباي تو ژبوده‌ام» 
حالابهعنان توا آن یک نگاه» چه می خواهی؟ 6 اختيار کنی: 
انتخاب کنی؛بُرگزینی. در چاپ فروفی «اختیارتو است» آمده. 
معنای بیت:از چشم و ترمن هر کداما که انتخاب کُنی و 
بخواهی, فرمائت را روي چّشم ممی‌گذارم و تفدیم می‌کنم» چه 
فکری در سر داری بگو؟ 69 التماس: درخواست» تقاضا. زهی: 
بنده» چاکر. کان:معدن مَنبع» مرچشمه. شهّد:عسل. شکر: 
مراد «شعرسعدی» است. معنای بیت: شنیده‌ام که شعرچاکر را 
می‌خواهی؛ تو مرچشما عَصل و تبات هستی» شعرشکرین مرا 
براي چه می‌خواهی؟ 69 ذریغ: مضابقه. تو هر چه می‌خواهی: 
فعل «بگو» در اینجا به قرینه حذف شده است. در چاپ فروفی 
«دگر چه می‌خواهی» آمده است. ۱ 


۱ قیمت گل برود چون توبه گلزارآیی 
۲ این همه ج اوه طاووس و خرامیدن او 
۲ چندبا ر آخرّت ای دل به تصیحت گفتم 
۲ مه چنین خوب نباشذ تسو مگر خورشیدی 
: گرتسو صد باربیایی به ‏ رکشت عشق 
۶ سچٍرازتیغ تودرروی کشید هی است 
۱ کس ماد که به دیدار تو وال نشود 
۸ دیگرای‌باة حدیسث کل و بل نگنی 


۹ دوست دارم که گت دوست ندارد جز من 


)> 
جر و رت 


ی ‌ ره ۰ ند 
واب شیرین چو تو در خنده و گفتار ایی 
مج م سا تم ۴ س 
باردی‌گرن‌گند گرتوبه‌رفتار ایی 
دیده بُردوز نباید که گرفتار آیی 
دل جنین سخت با شد تومگر خارایی 
چشم باشدمَُرضد که وگربارآیی 
ج رم جح ‌ 
من خصومّت نکنم گر تو به پیکار ایی 
1 ِ ۳ ۳ 
چون تو لعْنّت زپسس پرده پدیدار ایی 
و 7 ۲ ً 3 وه و 
گرب رآن شتل ژلف وگل ژخسار آیی 
حیف باشد که تو در خاطر اغیار آیی 


1 سعدیا دختر قاس توبّس دل ببرد 
و ۳ سك ۳ 
به چنین صورت ومعنی که تو می‌آرایی 


9 گل:گل شرخ. چون:وفتی. آب شیرین:آبروي شیرین» 
معشوق خسروپرویز. در آبتداي مصراع دوم» فعل «برَود» به قرینه 
حلذف شده است: هو آب شیرین پرَود». معناي بیت:وقتی تو به 
گلستان بیایی و چهرةٌ زیبایت رانشان دهی, گل رخ از ارزش و 
اعتبر می‌افند» و وقتی تو شروع به خندیدن و سخن گفتن کنی» 
آبروي شیرین به باد می‌رَوّد. 6 این: در چاپ یغمایی «آن» امده 
است. این بیت صورت مطلوبی ندارد» اما گذشته از کلم اول» در 
هردو چاپ فروفی و یغمایی به همین صورت آمده است. در 
چاپ یزدپرست روایتِ مناسب‌تری آمده است: «آن همه جلوه 
طاووس و خرامیدن کیک / باردیگر نود چون تو به وفتار آیی». 
جلوه: جلوه‌گری؛ ری بای به رفتار آیی:شروع کُنی به را 
رفتن و خرامیدن. 69 دید بردوز: چشم پتند, نگاه نگن. نباید که: 
مبادا. به این معنا در متون فارسی از جمله تاریخ بیهقی شواهل 
متعدد دارد. 6۶ خوب:زیبا. گر ءلابشد حتما. خارا: نوعی سنگ 
بسیار سخت. معنای بیت:ماه نمی‌تواند این همه زیبا باشد 


2 7 جر 
صدجه 


ک > 


(نمی‌توانم تور به ماه تشبیه کُنم)» ت لابشد خورشید هستی. دل 
نمی‌تواند این همه بی‌رحم باشد. لابشد دل تو از جنس نگ 
خاراست. باشد: در چاپ یغمایی «دارد» آمده است. مَرَد: 
مُنتظر امیدوار. 69 بیپُر در روی کشیدن: مر در مقابل خود 
گرفتن» (در برابرتیریاضربهُ شمشیر) با مر از خود دفاع کردن. 
تیغ:شمشیر. تهی:نهی شده» ناروا. خصومت:دشمنی. 0 وا 
شیفته» مرگشنه از عشق. لُبت: محبوب زیباروی. این واژه در 
اصل به معناي «عروسک» است. (4 دیگر: از این پس. حدیث 
کردن:سخن گفتن. شنبل ژلف:[تشبیه صریح] گل ژخسار: 
[تشبیه صریح] آیی:دراینجایعنی «یوزی». معنای‌پیت:ای‌باد 
اگربرلفی شنبلمانند وگل شرخ چهریارمن پوزی؛ دیگرنام گل 
شرخ و شنبلرابرزبان نخواهی آورد. 600 خاطرندل. افیار: جمع 
غیر؛ بیگانگان» دیگران. 609 دختر فاس:دوشیزه تفس‌هاء استعاره 
از «شعربکُر و زیا». پُس:بسیار. صورت و معنی: ظاهر و باطن» 


شکل و محتو. 
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۱ رم روز که چون گ به تن بازآیی 
۲ کلب یش من آن روز شکفتن گیرد 
۲ شم منْ روز ند که شم پفروزی 
۲ آب تلْخاست مُدامم چو ضراحی در حَلق 
کی به دیدارمن ای بهرگئیل برخیزی 
۶ مرغ سیر آمده‌یی از فقس ُحبتِ من 
۷ من خود آن بخت ندارم که به توپیوندم 


مر م۱9 سم مر مر رم 


یا به بستان زر خجرةٌ من بازآیی 
که تو چون سرو خرامان به من بازآیی 
جان من وقت یامد که به تن بازآیی 
تاتویک روز چوساغربه دمن بازآیی 
کیی به گفتارمن ای عهدشکن بازآیی 
دام زاری هم بو که به فن باآیی 
نه تسو آن لطف نداری که به من بازایی 


۸ سعدی آن دیو نباشد که به افسون برود 


۳7 ۳ 
هیچّت أفتد که چو مردم به خن بازآیی 


0 خر آن روز که: خوشا روزی که. چو: یثل» ماننل. گل: گل 
شرخ. :در آن روزگربه معناي محوط ری است در مان 
ردیفی درختان» گلزار. آنچه امروز چَمن می‌نامیم؛ «سبزه‌زار» 
نأامیده می‌شد. ز: در چاپ فروغی «به» آمده است. حجره: اتأق» 
کلبه. 49کبن: درخت گل شرخ. عیش: زندگی» خوشی.[ هن 
عیش»؛ تشبیه صَریح] سروخرامان: کنایه از (معشوق خوش قد و 
بالا». درختِ رو اسیر و پای‌بنٍ خاک است. اما روقاعتِ 
معشوق می‌خراد (با نز ره می‌ود). (معنای پیت: ای شمع 
دلفروزمن, آیا آن روز فرانرسیده است که بیایی و شب تاریک مرا 
روشن کنی؟ای جانٍ من (که دوری از تو براي من همچون جدايي 
جان از تن دردناک است)» آیا زمان آن فرا نرسیده است که به تن 
بی‌جان من بازگردی؟ آب تلغ: کنایه از «شراب» است ویر 
عین حال معناي تلخکامی را می‌رساند و به اصطلاح می‌گوید: 
«آب خوش از گلوتش پایین نمی‌زود». مُدام: پیوسته؛ همواره. 
ضمیر(م» در «مدامم» متعلِق به «حَلق» است. صراحی: ظرفی از 
شیشه‌یا بُلور با گردن باریک و دراز که از آن در پیاله شراب 
می‌ریزند, نگ شراب. ساغر: جام شراب. معنای پیت: حال و روز 
من به نگ شراب می‌مائد و پیوسته آب تلخ در گلودرم»بهاين 
امید که توروزی مانددٍ جام شراب لب بر لبم بگذاری. #۵ 
بهرگیل: گیلند؛ رش یهر و محیّت, پیمان‌شکن» بی‌وفا. معدای 
بیت: ای یاربی وفاء چه وت به دیدارمن می‌آیی؟ ای پیمان‌یکن 
کیی می‌شود که دست از هر برداری و دوباره بامن حرف بزنی؟ 


۳2 


سیر آمده: بیزار به تنگ آمده. صحبّت: هم نشینی؛ 
مصاحبت. [«قَفْس صحبت)؛ تشبیه صریح] به جاي ْفُس 
صُحبتٍ من» در چاپ فروغی «فسٍ ضُحبت و من» آمده است. 
دم زاری: [تشبیه صضریح] بو که: باشد که به این امید که. فن: 
حیله. در چاپ فروفی «من» آمده است. معنای بیت: هم‌نشینی و 
مُصاحبتِ من براي تو مانن َفْس است و توبه پرنده‌یی می‌مانی 
که از مس به تنگ آمده است. من با گریه و زاری ریت دام 
می‌گسترم. به این امید که حیُ من موثر واقع شود و توبرگردی. 69 
معنای بیت: من آن بخت بلند و اعد را ندارم که با تو هم‌نشین 
شوم. نت هم آن لطف و مَحّت رانداری که پیش من برگردی. 
(دیو: دی را موجودی عظیم و مهیب و قادر به كارهاي فوق‌العاده 
وغالبا به صورتٍ انسانی بلندقامت و تنومند و زشت و هولناک و 
داراي شاخ و دم تصَوُر و تصویر کرده‌اند. دیو تظه رگم راهکنندگی و 
صفات رذیله است. واه «دیو) به طورکلّی به معناي مَجازی «آدم 
پُست و شریر و پلید» به کار رفته است. انسون: کلماتی که 
جادوگر و عزایم‌خوان بر زبان می‌رائد. هیچّت َّْد: آیااصاّممکن 
است این الق بیفتد که تو. بازآیی: دراینجایعنی «تفییرژوش 
دهی؛ دست از بی‌بهری برداری». معنای بیت: اگر سعدی از نظرتو 
دیو است. باید بدانی این دیوبا هیچ وژد و افسونی از تودور 
نخواهد شد. آیا ممکن است که تو مان انسان و از روي انسانیّت با 
شنیدنِ سخن و التماس من تخیبرژوش دهی و با من بر صریهر 
۲ 


ک 6 
7 


7/2 


. تاکیآم انتظارفرسایی 
۰ اگرم زنده‌باز خواهی دید 
۳ عمرکوته‌تراست از آنکه‌تونیز 
۲ ازتو کی برخوزم که در وعده 
نرسیدیم در تسوو رد 
۶ به‌شرراهت أوَرمهر شب 


+ روزمن شب شود و شب روزم 


م2 
ک ۳ وک 


زنسجه شوپیشتر چرانایی 


در درازي وعده افزایی 
بچٌری گشت عهد برنایی 
هسیسج بیسچاره را شکیبابی 
دیده‌سی در وداع بینایی 
چون پْدی نقاب و بکُشایبی 


۸ بررخ سعدی از خیال تودوش 
زرگری بود و سیم‌پالایی 


این غزل در چاپ فروغی و یغمایی و ایزدپرست آمده است» و در 
قدیمی‌ترین نسخٌ خطی غزیات سعدی (نسخه آلمان» مورخ 
۶ ق) نیز آمده است. با این همه به نضر می‌رسد که این غزل 
تعلّق به شیخ أَجل نیست, بلکهمُتعلّق به کمالالدّین اسماعیل 
است و در سه نسخه از قدیمی‌ترین نسخه‌های دیوان او ذکر شده 
است. این غزل در دیوان کمال‌الّین اسماعیل نه بیت دارد. چم 
معنای بیت: تا کی مر به انتظار کشیدن محکوم می‌کُنی؟ آیا هنگام 
آن فرانرسیده است که بیایی و چهره نشان دهی؟ و زنده: در 
چاپ یغمایی «دیده» آمده است. رَئجه شو: َدمرنجه کن ترا 
«رنجه شدن» به معنای «قدَمتجه کردن» دو شاهد در 
نم الْمجالس آمده است: «بيداري شب جان مرا گرچه بکاشت / 
جزبیداری» زروي انصاف خطاست // رتم که خیال او شبی 
رنجه شود / عَذرقدمّش به سال‌ها َنوان خاست»» و: «دوشینه شب 
آزچه جام از درد بکاشت / چون توبه عیادتم شُدی ونجه رَواست 
//بر بوی عیادتِ ت و امشب همه‌شب / زایزد به (عا درد همی 
خواهم خواست». روایتِ مصراع دوم این بیت در دیوان کمالالذّین 
اسماعیل چنین است: «رتنجه شوبیشتر چه می‌پایی ؟». پیشتر: 
زودتر. نایی: مب «لیایی». معنای بیت: اگر می‌خواهی مرا زنده 
بمینی قَمرنْجه کُن» چرازودتر نمی‌آیی؟ و از آنکه: در چاپ 
یغمایی «از آنک» آمده‌است. معنای بیت: عْمرمن کوتاه‌تر از آن 
است که (گذشته از ناسازگاري بَخت و اقبال) تو هم وعد دیدار 
خود را طولانیتر کنی. « برخوزم: بهره‌مند شوم برخوردارشوم. در 
اصل یعنی «میوه بخورم». عهد رنایی: روزگارجوانی. روایتِ 
این بیت در دیوان کمال‌الدّین اسماعیل چنین است: «نرسیدیم در 
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تو و برسید / صبربیچاره را شکیبایی». معنای بیت: دستٍ ما به دامن 
تو نرسید و هیچ عاشتي بی‌تُوایی قادر به صبر و شکیبایی نیست. 
مصراع دوم در دیوان کمال‌الدین اسماعیل چنین است: «دیده 
رادر وداع بینایی». در وداع بینایی: در حال وداع کردن با بینایی» در 
آستانة و شدن. معنایبیت: هر شب چشمی را که از قرط گریه 
در آستانه کوری است؛ بروهگذرتو می‌دوزم و چشم به راهت 
می‌مائم. و مصراع او در دیوان کمالالّین اسماعیل چنین 
است: «روزمن شب شود» شب من روز». شب روژم: فعل «شود» 
به قرینه حذف شده است: «شبّم روز شود». چون: وقتی. معنای 
بیت: وقتی نقاب می‌زنی و چهرٌ خورشیدمانندت را پنهان می‌کُنی» 
روزمن به شب تاریک بل می‌شود و وقتی نقاب از چهره 
برمی‌داری» شبم همچون روز روشن می‌شود (روز و شب من در 
گسروطلوع و غروب-دیدن و ندیدن-آفتاب روي توست؛ نه 


اسماعیل چنین است: «بر رخ و چشم من خبال تو دوش / زرگری 
کرد و سیم‌پالایی». دوش: دیشب. زرگری: [حاصل مصدر] کار 
زگره طلاسازی؛ کنایه از زرد شدن چهره در اثرّرد و رنج 
جدایی». سیم‌پالایی: [حاصل صدر] ذوب و تصفیه نقره» کنایه 
از «باریدن اشکي نمرون از چٌشم». معنای بیت: دیشب از دستِ 
خیال توبر چهرةٌ سعدی طلاسازی و تصفی نقره جریان داشت. 
چهرةٌ سعدی از نم مانند طلا زرد می‌شدء و اشکي قرهگون از 
چٌشمش وان بود. در دیوان کمال‌الدّین اسماعیل بیتِ پاياني اين 
غزل چنین است: «از عزیزی به عمر می‌مانی / زان برفتی و باز 
می‌نایی». 


۱ توازهسردر که‌بازآیی‌بدین خوبی وزیا 
۲ ملاقت‌گوی بی‌حاصل ترنج از دست نشناسد 
۳ به‌زیورهابیارایند وقتی خوب‌رویان را 
۴ چو بل روی کل بیند زبانش در حدیث آیدد 
توبااین خسن ئوانی که‌روی از خلق درپوشی 
۶ توصاجب ‌منصبی جانا زیسکینان تیندیشی 
۷ گرفتم سروآزادی‌نه ازساء مهن زادی 
۸ دعسایسی گر نمی‌گویی به ذشنامی عمزیسزم کن 
۰ گمان ازتشنگی بردم که‌دریاتا کترباشد 
۰_توخواهی آستین‌افشانو خواهی روی درقم‌کش 
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دری باشد که از رَحمت به‌روي خلق بکشایی 
دران مغر ض که چون یوشف جَمال از رده پْمایی 
تو سیمین‌تن چنان خوبن که زبورها بیارایی 
سرا دررویّت از حیرت فروبسته‌ست گویایی 
که همچون آفتاب از جام و حور از جایه پیدایی 
تو خوابآلوده‌یی بر چشم بیداران بخشایی 
من بیگانگی با ما چودانستی که ازمایی 
که گر تلْخ اسث شیرین‌است ازآن آب هر چه فُرمایی 
چوپايابم برفت اک نون بدانستم که دریایی 
مگس جایی نخواهد رفن از ان خلوایی 


۲ قیاقت می‌کنی سعدی بدین شیرین‌شخن گفتن 
سم نیست طوطی را در ایَاصت شکرخایی 


( معنای بیت: توبا این زیبایی و جمال از دُرهر خانه‌یی که وارد 
شوی دررَحمت و لطفب الهی رابهروي تردم باز می‌کنی.چ 
قلاّت‌گو: مرزنش کننده. بی‌حاصل: بیهوده‌گو, باو‌گو. مَرض: 
جاء محل. چون: مثل» مانند. جمال: چهرة زیبا. معنای بیت: این 
بیت به داستان پوشف در قرآن (به ویژه یه ۳۱» سوره یوشف) اشاره 
دارد. هنگامی که ماجٌراي دلباختگی زیخ به پوشف در شهر 
پیچید و ژسوايي او بالا گرفت تدبیری اندیشید تامگر زنان شهر را 
از بدگویی باز دارد. از این رو مجیسی ترتیب داد و زنان رادعوت 
کرد و در برابرهریک میویی با کارد گذاشت (قرآن به نوع میوه 
تصریح ندارد اما در ادبیات فارسی از «ترنج» یاد شده است). 
هنگامی که زنان مشغول پوست گرفتن تنج بودند» ریخا یوشف را 
بهمجلس أَرَرد. زنان چنان محوزیبایی یولف شدند که به جاي 
تزنح, دست خود را بریدند. آنگاهیخا به زنان گفت: «این همان 
کسی است که مرا به خاطرش مَلامّت می‌کنید». در اینجا سعدی 
می‌گوید: مرزنش‌کنند؛ وگو حق ندارد مر در عشق تو تلاعت 
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کنده زیر تور ندیده است»بی‌گمان جایی که تو از پس رده بیرون 
بیایی وجمال یوسف مانند خود رانشان دهی جنان از خود بی‌خود 
خواهد شد که (مانندٍ زنان حاضر در مجلیس زلیخا) دستٍ خود را 
از نج تشخیص نخواهد داد به جاي رید ترْنج» دست خود را 
خواهد بُرید. سعدی همین مضمون را در جاي دیگر نیز آورده 
است: «گزش ببینی و دست از تنج بشناسی / رابود که ملامت 
اه ۳ و ۳ 

کنی لیخ ر» .وم زیور: هر چیزاز قبیل جواهرات و گردنبند و 
غیره که زنان بر خود بیاویزند؛ زینت» آرایش. خوب‌رویان: 
زیبارویان. سیمینتن: داراي تنی به رنگ سیم (دثقره)؛ معشوق 
سفیداندام. معنای بیت: گاهمی براي آنکه زيب‌ايي زیبارویان را 
دوچندان کنند, آنان را با زینت و جواهرات می‌آرایند» اما تو ای 
دلبرٌلورین‌بَدّن» چنان زیبایی که زیورها از تو زیبایی می‌گیرند. 
چه چو:وفتی. خدیث: سخن. معنای بیت: وقتی نگاو بل عاشق 
به چهرة کل رخ می‌افتد» چنان به وجد می‌آید که نخمه‌خوانی 
آغاز می‌کند» اما من چنان تحوجّمال تو شدهام که زبام از حیرت 


0 ۳ و 

ند آمده است.(ي خسن: زیبایی. درپوشی: بپوشی» پنهان کنی. 
جام: شیشه. حور: : زنان سیاه‌چشم بهشتی اما در فارسی به 
صورت مفرد به کار رفته است. معنای بیت: : توبا این زيبايي تابناک 
قادر نیستی چهرهات راز تردمپنهان کنی» زیرا مانند آفتاب از 
شیشه» و حوري بهشتی از زیرپیراهن» دیده می‌شوی. 
خاریچند حدیث در وصفی حوري بهشتی آمده است که در آهاً 
گفته شده است هرق شخ ساقهاین ور لخیهاین لخسن, 
چنن زیباست (هنوز هم در زب عربی می‌گویند : سفیدی نصفب 
زیبایی است) که مغزاستخوانش از پُشتِ گوشت ینش دیده 
می‌شود»» و یا :ری شخ سوقهن ین وراء عم مه دش 
سعدی ممکن است ناظر به این حدیث یا احادیث مُشابهی باشد. 
صاجب‌تَنصب + کنینی ک‌دارای زتبه وعقام دوتتی بافند: 
صاحب‌تقام. مسکینان: بینوایان بیجارگان. یندیشی: بیمی به 
دل راه نمی‌دهی» پروایی نداری. تبخشایی: ترحم نمی‌کنی» دلّت 
نمی‌سوزد. . معنأی بیت: ای که براي من همچون جان عزیزی؛ توبا 
ام تصیری که دا از نوی تن نمی 
شب‌ها به خواب خوش فرو می‌روی و دلّت به حال شب‌زنده‌داران 
نمی‌سوزد.و6 گرفتم: گیرم؛ بر فرض که. سروآزاد: نوعی درختٍ 
سّرو که شاخه‌هایش راست باشد. ماء‌عهین: آب ناچیزء کنایه از 


«نطفه». این تعبیر دوبار در قرآن (سورٌ مجده یه ۸و سور 
مُرّلات آیهُ ۲۰) آمده است. در چاب یغمایی «ماء تعین) آمده 
انست سنا بیت؛ :یرم که تو روآ باغجهانباشی» ی از آن 
آب ناچیز (از ثطفه آدمی) به دنیا نیامده‌یی؟ پس با ما مانندٍ 
بگانگان زفتر نکن زر خوب میدانی که (به زغم بلندپایگی و 
صاجب تنصبی) از نوع ما (بینویان) هستی.() معنای بیت: اگر 
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در من عایینمی‌کُنی»لقلدُشنامی په وین افتخر 
تصیب منکن که مخاطب توقررگیرم» زیر شنم گرچه تلخ و 
آزاردهنده است» وقتی از لب و دَهانِ شیرین تو بیرون بیاید» شیرین 
می‌شود پایاب: طاقت, توان .به جاي «پایاّم» در چاپ فروفی 
«ایانم» آمده است. معنای بیت (وقتی دل بهدرياي عشت توزدم) 
چنان تشه و ُشتاقبودم که خیال میکرد مق این دریا نا گر 
من است کنون که دیگر طاقت و توانی برایم نمانده است» 
دریافته‌ام که تو درياي ژرف و بیکرانه‌ییی هستی. 0۰ آستین 
افشاندن: تکان دادن دست و آستین به نشانا بیزاری و گرامت. 
روی رهم کشیدن: رو ترش کردن؛ آخم کردن. معنای بیت: تو خراه 
دست و آستیّت را به نشانهُ بیزاری تکان دهی و مرا از خود برانی و 
۱ ۵ ۳0۹ ۱ 
دوستدارشیرینی به جایی جز دکان شیزینی فروش نمی‌ود. .به 
دنبال این بیت در چاپ یغمایی بیِ دیگری آمده که بت حلص 
غزلبه ملع «چه روی است آن که دیدارش پبُرد از من شکیبایی» 
آمده است «سخن پید ود سعدی که دش تا کجاباشد /زبان 
درکّش که متنظورت ندارد حَذّ زیبایی».(6 (کسی را چیزی) مَُلم 
بودن: چیزی خاص کسی بودن, چیزی در تصرف کسی بودن؛ 
تخر میم فرمانبردر طوطی: به اعتبارقند خواری و تقلیل 
صداي آدمی به شیرین سخنی مشهوراست. شگرخایی: 
شگرخاییدن, گرخوردن» کنایه از «شیرین سخن گفتن» 
شیرین زبانی». معنای بیت: سعدی !با این شعرٍولگش و شیرینی 
که می‌سرایی» شور و غوغایی عظیم (ماننلا شور و غوفاي روز 
قیامت) به پا کرده‌یی» در روزگارتو دیگر شیرین زبانی خاص 
طوطی نیست؛ بلکه خاص توست. 


(گا 3 


۱ توبااين لطف طبع ودل‌ژبایی 
بهیک‌بار از جهان دل در توبستم 
شب تاريي هجرانم پهرسود 
ری دارم مها بر کف دست 
ه خطاي محض باشد باتو گفتن 
۶ نگاری مسخت محبوبی و مطبوع 
دلا گر عاشقی دایم بر آن باش 


۳ 
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سس 


ک 


ی رم رم 


يد 
چنین سنگین‌دل و رکش چرایی 
نسم که پیمائمآپایی 
یکی از در درای ای روشنایی 
که در پات فشائم چون درآیی 
حدیثٍ خسن خوبان خطایی 
ولیکن سُست‌یهر و بی‌وفایی 
که سختی بینی و جور آزمایی 


۸ وگر طاقت نداری جور مخدوم 
رو سعدی که خدمت را تشایی 


و لطفب طنع:داشتن طبعی لطیف و ظریف. سنگیندل: کسی 
که دش از سنگ است.بی‌زحم. شرکش: متکتر» عخرور. 6 
تپایی: [از صدرپاییدن] حفظ نمی‌کُنی» نگه نمی‌داری. معنای 
یت: من به کی از جهان دل کندموبه تودلبُستم؛نمی‌دانستم 
که پیمان عشق را حفظ نمی‌کنی و زیرپا می‌گذاری. 6 هجران: 
جدایی؛ دوری. یکی: یک بار.به جاي «یکی از کر درآی» در چاپ 
یغمایی «یکی روز ند رآی» آمده است. معنای بیت: ای روشنایی 
شم ودل من؛ شب تاريكي جدایی مرا فرسوده و ناتوان کرده است. 
براي‌یک بارهم که شده از دُرخانه به درون بیا (بگذار این شب 
تاریک با طلوع آفتاب روي تو سیبری شود). مهب : آماده. چون: 
وقتی. معنای بیت: من جانم را فی دست گرفتهام تا همین که 
بیایی آن ا به پات بریزم ویثارقَدمت کنم. ( خدیث: سخن. 
حسن: زیبایی. خوبان: زیبارویان. خطایی: اه ختاء «ختاء به 


چین شمالی اطلاق می‌شد که سکن قبایل رک بود؛ و به داشتن 
زبارویان نگ چٌشم شهرهبود. در چاپ بغمایی «ختایی» امه 
است. [میان «خطا» و «خطایی» جناس شبه اشتقاق مُراعات شده 
است.] «چ) نگار: معشوق؛ متحبوب. این واژه یادآورآرایش و آب و 
رنگ معشوق است. سخت:بسیار. تطبوع:ولجُذیر»دْنشین. 
شست‌مهر: بی‌وفا. وبر آن باش: در اندیشه آن باش آماده آن 
باش. جور آزمایی: سیم وآزاررابه جان بخری و تحمُل کنی. 4۵ 
مخدوم: کسی که خدمتگزار به او خدعت می‌کند» شروّر. که: 
زیرا. خدعت:بندگی, چاکری. تشایی: [از صدرشایستن] 
شایسته نیستی» لایق نیستی. معنای بیت: سعدی!اگرطاقت 
تحثْلِ میم و آزارترور(-معشوق) خود را نداری» بُرو و دست از 
عاشقی بردار که شایسته بندگی نیستی. 


جص جر ی ی ی م۱ 
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۱ چه‌روی است آن که دیدازش برد از من شکیبایی 
۱ نگارینابه‌هر شندی که می‌خواهی جوابّم ده 
۲ دگر چون ناشکیبایی ببیئم صایفقش خواتم 
۲ ازین پس عیسب شیدایان نخواهم کرد و یسکینان 


۵ چنائم دردلی حاض رکه‌جان در جسم و خون در رگ 


۶ شبی خوش هر که می خواهد که با جانان به روز آرد 
۷ بیارای لْغْبت ساق بگوای کودک مُطرب 


گواهی میهد صورت بر اخلاّش به زیبایی 
ٍِِ م۳ 0 م,م 

اکر تلخ اتنفاق افتد به شیرینی بیندایی 
که‌سن درتفسس خویش از تسونمی‌بینم شکیبایی 
که دانشمند ازین صورت بُرآزد شر به شیدایی 
فراموشم نه‌یسی وقتی که دیگروفت یناد آیی 
بسی شب رو زگرداند به‌ تاریکی وتنهایی 
که صوفی در ماع آمد دوتایی کرد یک‌تایی 


۸ سخن پیدابُوّد سعدی که حدّش تا کجا باشد 
زبان رکش که مَنظورت ندارد حْدٌّ زیبایی 


( صورت: ظاهر. معنای بیت: این چه روي زیبایی است که 
دیدنش صب از من ژبود و تام کرد؟ ظاهمراین چهره گواوآن 
است که صاحب آن اخلاقی خوش و پُندیده دارد. 69 نگارینا: 
ای ی رخوش نش ونگاره ای حبوب آراسته و خوش آب ورنگ. 
تلع: سخت آزاردهنده. ایفاق فیّد: پیش اید. بیندایی: [از مصدر 
اندودن] می‌پوشانی. «نّدودن) یعنی «پوشاندن چیزی با لایه‌یی از 
چیزدیگر». معنای بیت: ای با رخوش لش ونگار با هر تندخویی 
که می‌خواهی جوابم ببوه, اگر جواب و تلخ و آزاردهنده باشد» 
هنگامی که از دهان شیرین تو بیرون بیاید» در لاه‌یی از شیرینی 
پوشیده می‌شود. هدگر: دیگره ا زاین پّس. چون: وفنی. که: 
زیرا. تفس: درون دل, جان. «4 شیدایان: عاشقان شوریده و 
دیوانه. مسکینان: بیجارگان. که: زیرا. دانشمند: ۱.عالم ۲ فقیه. 
صورت: چهره؛ اندام. سر به شیدایی برآوردن: شیدا شدن» عاشق و 
دیوانه شدن. معنای بیت: از این پس دیگر بر عاشقان شوریده و 
بیچارگانپریشان حال خرده نخواهم گرفت. زیرا حتی عالمان هم 
با دیدن این چهره و اندام عاشق و دیوانه می‌شوند. () جسم: در 
چاپ یفمایی «چشم» امده است. که: تا. معدای بیت: تو مانند 
جان در جسم و خون در رگ» درد من حضور داری (دل من به یاد 
تو میتد وزنده است)؛ هیچگاه از خاطر فراموش نمی‌شوی تا 
وقت دیگری به یادم بیایی. و جانان: معشوق. بسی: بسیار. 
معنای بیت: هر کس که می‌خواهد شب خوشی ر با معشوق به 
صبح برساند؛ باید شب‌هاي بسیاری را در تاریکی و تنهایی ری 
کند. «ْبت: محبوپ زیباروی. این واه در اصل به معناي 


(عروسک» است. به جاي «بیار ای نیت ساقی» در چاپ یغمایی 
«بیازر ساغرای ساقی» آمده است. بگو: بخوان. مُطرب: 
خواننده» نوازنده. صوفی: پیروریقَتِ تَصوّف. این واژه از ریشه 
صوف (<پُشم) است. اما براي آن ریشه‌های متعدد برشمرده‌اند. 
سماع: در لغت به معنای «شنیدن» است. در اصطلاح صوفیه به 
معناي «آوازخوش و آهنگ دل‌انگیز و به طو رکلی خوانندگی و 
نوازندگی و رقص و پایکوبی و نیز مطلق موسیفی» به کار رفته 
است. دوتایی: ۱.نوعی جامه صوفیان» ظاهرا جامه دولایه و 
آستردار (در برابریکتایی) ۲ نفاق» دورویی» دورنگی» ریاکاری. 
یکتایی: ۱. جامه و پوشش یک لا» قباي یکلا (در مقابل دوتایی) ۲. 
اخلاص؛ یک‌رنگی: توحید. کردیک تاپي: یعنی «چاک زد و 
درید». همجنین «دوتایی کرد یک‌تایی» ایهام به این معناهم دارد 
که صوفی دست از دورویی (و با دوگنه‌بینی و شرک) برداشت و به 
یک‌رنگی (ویا توحید) گرایید. معنای بیت: ای شاقی زیبا! جام 
شراب را بیاور و ای مٌطرب تزسال» بخوان که صوفی به رقص و 
پایکوبی پرداخت ودوتايي خود راز فرط وجد و حال به یکتایی 
تبدیل کرد (دوتايي خود را برتن پاره کرد و به صورت قباي یکلا 
درآورد» و نیز از دورویی و شرک به یک‌رنگی و توحید رسید). ۵» 
زبان ُرکش: خاموش باش» ساکت شو. که: زیرا. مَنْظور: (در 
معناي مجازی) معشوق. معنای بیت: سعدی! حَلّ شعر و سخن 
روشن است (زیبایی و دلّنشينی شعر حَدّی دارد که از آن فراتر 
نمی‌رَود و توبه این حَدٌ دست یافته‌یی)» پس دیگر خاموش باش؛ 
زیرا زيبايي معشوق تو حَدّی ندارد. 
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۱ توپسری‌زاده تدانم زکُجامی‌آیی 
۱ راست خواهی نه‌حلال‌است که‌پنهان‌دارند 
۲ سّروباقامتِ زيب‌اي تودرمجلس باغ 
: در سراپاي وجودت هُنرینیست که‌نیست 
ه به خدابرت و که خون مس بیچاره مریز 
۶ بی‌زخت چشمندارم که جهانی بیتم 
۷ نه مرا خسرت جاه است و نه انديشه مال 
۸ بر من از دست تو چندان که جَفا می‌آید 
+ دیگری نینست که مهرتو درو شاید بُست 
۰ وَربه خواری ز در خویش برانی مارا 
من ازین دربه جفاروی نخواهم پیچید 


۲ چه ند داعی دولست که قبولش نکنند 
۳ سعدیادخت رآ فاس توبس دل ببَرد 


2 ری 2 
7 مت 


رم 


کاذمی‌زاده نبا شد به چنیین زیبایی 
ثلٍ این روی و تشاید که به کس بمایی 
تتواند که کُند دعوي هم‌بالایی 
عیبّت آن است که بر ده نمی‌بَخشابی 
که من آن در ندارم که تو دست‌آلایی 
به دو چشمت که ز چُشمم مرو ای بینایی 
همه اسب‌اب مَهْباست تو درمی‌بایی 
خوش تسر و خوب‌تسر آتدر تظرم می‌آیی 
چاره بعد از تو ندانیم به جز تنهایی 
همچنان شکر کلیشت که صزیزمایی 
گر بیندی و به روی من و گر بکشایی 
ماخریصیم به خدعت تونمی‌فرمایی 
به چنین زیورسعنی که تو می‌آرایی 


ما 
۴ باد نوروز کهبوی گل و شنیُل دارد 
طفب این با ندارد که تومی‌پیمایی 


( پری‌زاده:زاده پری» پری‌نزاد» استعاره از «کودک‌زنی زیبا). که: 
که؛ زیرا. وی نشاید:[از مصد رشایستن] شایسته نیست. وا 
نیست؛ نمی‌توان نباید. پئمایی: در چاپ یخمایی «ننمایی) آمده 
است. معنای بیت: حقیقت این است که چهرةٌ زيباي تو ثشکل 
لنحَلّی پدید آورده است. از یک ظرف وانیست که رویی به این 
زیبایی پنهان بمائد (چٌشم اگر چهرةٌ تو رانبینده چه ببیند؟) و از 
طرفب دیگر وانیست که این چهره رابه کسی نشان دهی (زیرا 
دیدن روي زيباي تو همان است و دل از دست دادن و گرفتاردرد 
عاشقی شدن همان). وی مجلس باغ:[تشبیه صریح] قمبالایی: 


هم قد وقاعت بودن» برابری. معنایپست: اگر به عجس باغبیایی 
(که در آن دلب را تباتی-درختان و گل‌های گوناگون - جلوه‌گری 
می‌کنند)» حتی صروخوش قد و بالا هم نخواهد یدز زی ات 
باقامتِ موزون تو ادذعاي برابری کند. ی نمی‌بخشایی: ترحُم 
کر معنای بیت: همه هنرها و کمالات در وجود تو جمع 
متاناه که عیب ترلین است که بر غلام خود (عاشت بی‌تواي 
خود) ترخم نمی‌کنی (و نگاهی از رطف و مهربانی به او 
نمی‌اندازی).(چ) معنای پیت: تو رابه خدا سوگند می‌دهم که خون 
من بی‌تو را نریزه نه به این دلیل که من نگران جان خود هستم؛ تنها 


دمص جر 
مر ور ور 


این دلیل که من ارزش آن ردام که دست نوبهخوم ده شود 
چ) چشم ندارم: گذشته از معناي تحت ‌اللفظی یعنی «فاقد شم 
هستم» کور هستم»» به معناي «میل ندارم» نمی خواهم» است. 
ترکیب «جشم دیدن کسی یا چیزی را نداشتن»» هنوز در زبان 
فارسی زنده است. به: سوگند به. معنای بیت: بیآفتاب روي تو» 
چشم دیدن جهان را ندارم ای روشني چشم‌هاي من!تو را به 
چٌشم‌هایّت سوگند می‌دهم که از جُشعم ترو ۰« ترمی‌بایی: [از 
مصدردربایستن] ضروری هستی. (6 چندان که: هر فذر که. 
جَفا: بی‌یهری آزار. خوب‌تر: زیباتر. معنای بیت:هر قذر 
بیبهری و آزابیشتری بر من زوا می‌داری» در نظرم زیباتر چلره 
می‌کُنی بعد از تو: در نبود تو. معنأی بیت : کس دیگری وجود 
درد که تم دل از تیکنم و به او یتدم ۱ 
تنهایی ندارم. ور واگر» حتی اگر. که: زیرا. معنای بیت: 
حتی اگرما راجت و خواری از ک رخ خود رانی» با سپاسگزر 


2 ت۳2 
۱ 


ك 


کر 
7۳ 


9 ح2 و ح 722 727772272 
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توخواهیم بده زرا عزیزماتویی () روی پیچید ن: پیچیدن: روی گرداندن؛ 
دوری جستن. ..وگو: چه, .و چه» خواه... و خواه. معنای 
بیت: من با هیچ بی‌بهری و آزاری از آستانٌ توروی‌گردان نمی‌شوم و 
چٌشم از تونمی‌پوشم» خوهتو در به روي من پیندی (وبامن بر کر 
هر باشی)» و خواه تر بهروي من باز کُنی امن بر ترطف 
باشی) و6 دامی: ذعاگو. دولت :اقبال »سعادت. خریصیم: 
سخت مُشتاق هستیم. خدمت: خدم نگزاری» بندگی ۰ج دختر 
آفاس: دوشیزة تفس‌هاء استعاره از «شعریکر و زیبا». بس: بسیار. 
زیورمعنی: [تشبیه صریح] پیرایهُ معنی و مضمون. معنای بیت: 
سعدی!با این پیریةُمعنی که تو در آرايش دوشیزة شعر خود به کار 
می‌بری؛ لین دوشیزه دل‌هاي بسیاری را می‌ژباید و اسیر خود 
می‌کند و باد پیمودن: :در اینجا کنایه از «سخن گفتن و شعر 
سرودن» است. معنای بیت: بادٍ خوش نوروزک که بوي گل شرخ و 
سنبل رابههمره دار به خوشي نسیم سخن ولکّش تونیست. 


۱ خبرّت خراب‌تر کرد جراحخت جدایی 
۲ تو چه ارمفنیآری که به دوستان فرستی 

۳ بشدق ود[ یرد وبه دست شم یردی 
۴ خویش را ام چوتودوست می‌گرفت 
تو جَفاي خود بکردی و نه من نمی‌توانم 
۶ چه کنند اگر تَحَمُل نکنند زیردستان 
۷ شخنی که باتودارمبه سیم طبح گفتم 
۸ من از ن گذشتمای یار که شنم تصیحت 
+ توکه گفته‌یی أشنم جسال خوبان 
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هه ۱ 
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چو خیال آب روشیْ که به تشنگان مایی 


۱ چه آزین بة ارمغانن که تو خویشتن پیایی 


شب و روز در خیالی و ندمت کجایی 
نه عجب که خوبرویانْ بکُنند بی‌وفایی 
که جَ فا کنم ولیکن نه تو لاسق جَفایی 
توهرآن میتم که خواهی بکُنی که پادشایی 
دگری نمی شناسم 2 توپبر که آشنایی 
روا فقیه‌وبا ما شروش پارسایی 
بکنی اگر چوسعد ی تظری بیازمایی 


ی ی رن 9 
۳ در چشم بامدادان به بهشت برگشودن 
[/ 2 رز ولا 
نه چنان لطیف باشد که به دوست برگشایی 


خراب‌تر: بدتر. جَراخت: زخم. چو: :یثل مانند. معنای 
یت: پیفام توزخجم جداییربّدتر کرد؛ همان‌گونه که وقتی تصویر 
آب زال رآبه تشنگان نشان دهی؛ احساس تشنگی نها شدّت پیدا 
می‌کند.ر معای بیت: تو چه سوغانی میتونی با خودبیاوری که 
آن را برايدوستان بغرستی؟ چه بهتر زاین که خود توبه عنوان 
سوغات از راه برسی. .وچ بشدی: رفتی ۰ چو: وفتی. تودوست 
می‌گرفتم: تو رابه عنوان یار بُرم‌گزیدم. خوب‌رویان:زیبروین, 
( جف: بی‌بهری؛ بی‌کفایی. معنای بیت: تودر حَت من بی‌یهری 
کردی» و مطلب این نیست که من نمی‌توانم بی‌وهری نم »اما 
مطلب اینجاست که تو سزاواربی مهری نیستی. و معنای بیت: اگر 
زیردستان (عاشقان فرمانگدار) میم و آزارتو راتَحمُل نکنند» چه 
کاردیگری از دست ] نها برمی‌آید؟ تو هر میتّمی که مایل هستی روا 
می‌داری, زیر پادشاه (دل‌ها) هستی. بر :درچاپ‌یغمایی 

«ُرو) آمده است. معنای بیت: سخنی را اک می‌خواهم بت در 
مان بگذارم به سیم صبح گفتم تاه گوش تو برساند. .یه سیم 


((2 محر مد 


2 کر کر کوک رک کار 


۱ سبح کمن یارس دیگری طلغ ندرم که هدر تحز 


را عاشقانی پغم مر پر فقیه: کسی که عم به احکام شرع 
است. عایم دینی. تفروش پارسایی: : تفواي خود رابه ژخ مانکش. 
معنای بیت: ای‌یار! کار من از آن گذشته است که به ند و آندُرز 
گوش بدهم .فقیهادست از سرمن بردار و بروو زهد و تقواي خود را 
به زخ مانکش تأمُل کردن: :به دقت نگاه کردن پُرانداز کردن. 
معنای بیت: ای کسی که گفته‌یی من به چهر زيباي زیبارویان نگاه 
نمی‌کنم» ار من سعدی از رويامتجان نگاهی یندازی(براي 
هميشه گرفتار خواهی شد و)؛ از آن پس دیگر نگاه خواهی کرد. 
و به بهشت برگشودن: در چاپ یغمایی «چه خوش است 
برکشادن» آمده است. لطیف: زیباه خوشایند. معنای بیت: اگر به 
هنگام صبح چٌشم خود را به روي بهشت باز نی (وقتی از خواب 
بیدار شوی خود را در بهشت ببینی)؛ آن قدر زیبا و خوشایند نیست 
که وقتی صبح از خواب بیدار شوی, نگاهت به چهرة یار پیفند. 


کل 
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۱ دذریسچه‌یی زبهشتش به رویٌ بکٌشایی 
۰ جهانْ شب است وتو خورشید عالم‌آرایی 
۳ به ازتوماد رگیتی به مر خود فرزند 
هرآن کهباتووصالّش دمی نمشد 
۵ درون پیرقن از ضایستِ لطافتِ جسم 
۶ مرامجال شخن‌بیش درییان تونیست 
۲ زگفت‌وگوي عَوام اختراز می‌کردم 
۸ فاي صُحبتِ جانان به گوش جائم گنت 
٩‏ گذشت برمن از آسیب عشّت آنچه گذشت 


دوروزه‌باقي عمم فداي جان توباد 


که بامداد پگاهش تو روی پْمایی 
صباح مفبل آن کز دزش تو بزآیی 
نباورد که همین بود خدٌ زیبایی 
شیسترّش نود بعد از آن شکیبایی 
چو آب صافی در آبگین؛ پیدایی 
نه صاشقی که حدذر می‌کنی زژسوایی 
تیور منتظرم تاجچه خکُم فرمایی 
ار یکاهمی و در شم خودپیفزایی 


1 گر اوتظر نکند سعدیا به چشم نواخت 
به دست سمی توباد است تاپیمایی 


#ذریچه: روه. بهشتش: ضمیر«ش» مُتعلّق به «روی) است. 
که: آن که» کسی که. بامداوپگاهد صبح زود میدش در 
«پگاهش» مفعو فعل «روی بثمایی» است." معنای پیت: کسی که 
تو صبح زود چهرةٌ خود را به او نشان دهیء در حقیقت روژنه‌یی از 
بهشت به روي او باز کرد‌یی. 69عالمرا: زینت‌بخش جهان. 
صباح: صبح. مقیل:باشگون» حاکی از نیک‌بختی و سعادت. در 
عبارت «سباح یل آن» حذف و ایجازی هست و صورتِ اصلي 
عبارت چنین چیزی است: «صباح مُقبل آن راست». آن کز: در 
چاپ یغمایی «آنک از» آمده است." معنای بیت: جهان بی‌حضور 
توشبی است تاریک» تو خورشیا جهان‌آرایی (با طلوع چهرة 
توست که همه چیز رنگ می‌گیرد و روشن می‌شود). صبح فرخنده 


شیشه بُلور. «#تجال: امکان, توانایی. خسن: زیبایی. گنت 
و گو: فیل وقال. اختراز: پرهیز. 0)شحبّت: هم‌نشینی» 
مُصاچبت. جانان: معشوق. گوش جان: [اضافه استعاری] 6 
مصراع دوم در چاپ یغمایی چنین است: «هنوز گوش به کم 
است تاً چه فرمایی). معنای بیت: از عشتي توبر رم نلاهایی آمد 
که فادر به شرح آنها نیستم و هنوز در انتظارفرمان توام تاچه 
فرمان می‌دهی؟ (معنای بیت: دو روزی که از عغمرمن باقی مانده 
است فداي جان توبادء اگر مرا قابل بدانی و این مدّت را از غمرمن 
کم کُنی وبر مر خوداضافه کُنی. (بچشم تواخت: [اضف 
2( دستِ سَعی: 9 تا: برای 
تحذیر آمده است. باد پیمودن: کنایه از «کاربیهوده وبی‌حاصل 


از کسی است که توپای از 5 رخانه‌اش به درون بگذّاری. 49 کردن». معنای‌بیت: سعدی!اگریار به چشم لطف و مرجعت به 


ماد رگیتی: [تشبیه صریح] (6معنای بیت: یک لحظه دیدار تو براي 
ِ ۷۳ 4 / 

هر کس ممکن شود» پس از آن دیگر قادر به تحشل دوري تو 

نخواهد بود. از غایّت: از فرط . چو: مثل» مانن. آبگینه: 


رصح 
کرک 


تو نگاه نندء تو از تلاش و کوشش خود چیزی جز بادبه دست 
نخواهی آورد. 


7277277722222293 
که کرت کرت ح > 
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۱ گرم راحت رسانی وَرگزایی 
۲ به شمشیراز توبیگانه‌تگردم 
۳ همه مُرغانْ خلاص از ند خواهند 


۲ عقوبّت مرچ ازآن دشوارترنیست 
اگر بیگانگان تشریف ید 
۶ مَتّم جاناو جانی بر ب از شوق 
۱ کسانی عیسب مابینند و گویند 


محسّت بر محبّت می‌فزایی 
که‌هست از دیرگه باز آشنایی 
من از قبٍدت نمی‌خواهم زهایی 
بُراتم ضبرهست لا جدایی 
هنوز از دوستانْ خوش‌ت رگدایی 
بده گر بوسه‌یی داری بهایی 
که روحانی تدانند از هوایی 


۸ جمیع پارسایان گو پداند که سعدی توبه کرد از پارسایی 
٩‏ چنان از خمر و رَمرونای و ناقوس 


نمی‌ترتم که از هد ریایی 


۵ گر..ز:اگر. وآگر» خواه... و خواه» چه... و چه. گزایی: 
[از مصد رگزاییدن] گزند برسانی» آزاردهی. معنای بیت: خواه یه 
راحتي جان شوی و خاه آزارم دهی؛ در هر حال, عشتي خود رادر 
دل من دو چندان می‌کنی ۰ از دیرگه باز: از دیرباز. معدای پیت: 

حتی اگربه روي من شمشیرپگشی» از تو روی‌گردان نمي‌شوم» زیر 
آشناییو لت منباتوامروزی نیست من از دیرباز لت تام 
قید: :ند زنجیر. 6۵ عقو؛ / بّت:مُجازات» شکنجه. هرچ: 
مُخَفْفٍ «ه رچه» هوساتتزی ی (هرجه» آمده است: معنای 
بیت :هر شکنجه‌پی را که سخت و جانکاه‌تر از آن اب تصور 
موم تخل مج جزیی تنج ا؛ جدایی .0 

تنشریف خلت جامهٌ دوختهیی که شاهان و بزرگان به کسی 
بخشند. معنای بیت: اگربیگانگان به من خَْعت دهند باز زر 
من گدایی از دوستان» خوشایندتر است ۰ بهایی :فروشی. 
معنای بیت:أی پاری که براي من همچون جان عزیزی» مَّم و جانی 
که از اشتیاق توبه لب آمده است. اگر بوسه‌یی فروشی داری بٍه و 
در عوض جانم ربگیر ۰ روحانی :در اینجایعنی «ملکوتی, 
پاک». دانند:: تشخیص نمی‌دهند» فرق نمی‌گذارند. هوأیی: 


مربوط به هوی رقوس؛ باه معنای پیت: کسأنی بر ما خرده 


گر اینان بین عشتي پاک و عشق هَوّسبازانه فرق 
نمی‌گذارند ۰ پارسایان :پرهیرگاران. گو: تیگتار. بدانند: در 
چاپ یغمایی «بدانید) آمده است. معنای بیت:بگذار همه 
پرهیزگران بدانند که سعدی از پرهیزگاری و تقواتوبه کرده است. 
0 خنر:شراب. زتردیی زدن. نای:اگرچه «نای» به معناي 
یی» به کار رفتهاست امادراینجامناسب نیست و در واقع نیز 
«نای» با «نی» تفاوت داشت. چنان که در راحَهالصّدو دنه 
است: «شطربی به َحنی خوش و آوازی لکش بر تواي زسی نه بر 
آواي نای, این ترانه بساخته بود». «نای» به معناي «بوق و شیپور» 
هم آمده است؛ وبنابراین-با توجه به آمدن «ناقوس»-مٌراد از 
«نای» در اینجا «شیپوری است که هودیانبههنگام عبادت و نماز 
به صدا درم یآورند). ناقوس بزنگي بزرگی که دربُرج کلیسا 

می‌آویزند و آن ‏ به هنگام دعوت مسیحیان به عبادت و اجراي 
مراسم مذهبی به صدادرمی‌آورند ناقوس ماننلٍ چیزهای دیگرِ 
ملق به اه کتاب مه کر است. معناي بیت :من به انداز‌یی 
که از ژد ریاکارانه وحشت دارم» از می‌گساری و سازو آواز و 
مظاهر و مذاهپ کفر نمی‌ترسم. 


( 


۱ مُشتاق‌توآم با همه جوری و جفایی 
۲ من خود به چه رم که تعنّاي تووَرْزم 
۳ صاحب‌نظران لا مَحَبّت تیسندتد 
۲ باید که عشری در تظرش هیچ نَیرزد 
۵ پیداد توعدل است و جٌفاي تو کرامت 
۶ جز عهد ووفای تو که محلول نگردد 
۷ گر دست دهد دولّت آتم که سر خویش 
۸ شاید که به خون بر سر خاکم بنویسند 
۰ خون دردل آزرده‌تهان چندبماند 


رم 772727220 


0 


محبوب نی با همه جرمی و خطایی 
در خضرت سلطان کیه‌برّد نام گدایی 
وانگه سیپرانداخشن از تیربلایی 
آن کس که ند در طلّب وصل توپایی 
دشنام تو خوش‌تر که زبیگانه ذعایی 
هر عهد که بستم هوّسی بود و هوایی 
زر 9 ۳ ۵ م2 وم 
در پاي تشد تو کم تنلنهایی 
این بود که با دوست به مسر برد وفایی 
شک‌نیست که‌سر برکند این در به‌جایی 


۳ شرط کم آن است که با دّرد بمیری 


باهمهباهر به زغم هر. جور:میتم. جفا:بی‌بهری؛ آزار. 9» 
عضرت:پیشگاه. معنای بیت:من چه ارزشی دارم که آرزوي وصال 
تورادر عریپروراتم؟ در پیشگاو پادشاه چه کسی از گدانام 
می‌برد؟ 6 صاجب‌نظر: صاجب بصیرت. عارف. سیر انداختن: 
در اینجا کنایه از «گریختن» است. تیربلا: [تشبیه صربح] معنای 
بیت: از تظرٍعارفان» دعوي عاشقی کردن و سپس از برابریک تیربلا 
میدان را خالی کردن و گریختن, پَندیده و پذیرفتنی نیست. 6 
معنای بیت: کسی که در راو رسیدن به وصال تو قدّمی برمی‌دارد؛ 
باید که کوچک‌ترین ارزشی براي رو جان خود قابل نباشد. #9 
کُرامت:بزرگواری؛ لطف. 6 محلول نگردد: (گیره» رشته و مانند 
آن) باز نمی‌شود. پر نمی‌شود. معنای بیت: جز رشت هد و پیمان 
عشق تو که هرگز گسیخته نمی‌شود؛ هر پیمانی که بستم» هوی و 
هوّسی بیش نبود و به آسانی گسیخت. 4 دولت: سعادت اقبال. 
سعند:اسبی که رنگش مایل به زرد باشد, در اینجا به معناي 
«مطلی اسب» یا «اسب تیزرو» به کار رفته است. :در اینجا 
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یعنی «مالی که پادشاه به هنگام گذشتن از َحلّی» به عنون بهاي 
اسب خودء از صاجب تحل می‌گرفت». معناي بیت در بیت 
بعد آمده است. 6 شاید: [از مصدرشایستن] شایسته است» 
بجاست. فا به تر بردن:به عهد و پیمان خود ایند بودن. معنای 
بيت‌هاي ۷و ۸ آگر این سعادت تَصیبّم شود که جانِ خود رابه عنوان 
غلبهانتارپای اسب تو کنم» در این صورت بجاست که با خون بر 
سنگ گورم بنویسند: این گورکسی است که تا وپسین دم زندگانی 
به پیمان عشق خویش با معشوق وفادار ماند. (6 چند: تا یی. 
سر بر ند در اینجبایعنی روز می‌کند» بیرون می‌زند سریز 
می‌کند). معثای بیت:نا کی می‌توان خون را در دل دردند و 
مجروح پنهان کرد؟ تردیدی نیست که این خون از جایی بیرون 
خواهد زد. 69 شُرط:لازمه. کرم: جوانمردی» بزرگواری. معنای 
پیت: سعدی! جوانمردی (پای‌بددی به عشق) حکُْم می‌کند که‌با 
درد خود بمیری و از دیگران (غیریار) درمان نخواهی. 


رم رم مر 


۱ من ندانستم از ال که تو بی‌یسهر و وفایی 
۲ دوستان عیب دم که چرا دل بهتودادم 
۲ ای که گفتی مرو آتترپن خوبان زمانه 
آن‌نه خال است وزتخدان و سرژلف پُریشان 
ه پرده بردار که بیگانه خود ایسن روی ید 
۶ حلقه بر در نتوانم زدن از دست رقیبان 
۷ عشق و درویشی و انگشت‌نمایی و ملامّت 
۸ روزٍصَحراو ماع است‌ولب جوی‌وتماشا 


7 
۰ 


۰ گفته بودم چوبیایی غم دل با تسو بگویم 


‌ ف ‏ اش از یی ی 
۱ شمع را باید ازین خانه به در بردن و کشتن 
7 ترش دون یز 
۱ سعدی آن نیست که هرگز ز کمَندذت بگریزد 


4 مرس رس مر مر مر مر ما 
4ج 
دص 


عهد نابستن از آن به که بیندی و تپایی 
اد ول به تفن که چنین خوب چرایی 
ما کجايیم درین بُحر تفکثر تو کجایی 
که دل اه تظر برد که یسرزی‌ست خدایی 


توبزرگی ودرآيينه کوچک تیمایی 


این توائّم که بيايم به محلّت به گدایی 
همه سل است تخل نکنم با ر جدایی 
در هسمه شهر دلی نیست که دیگر بربایی 
چه بگويم که غم از دل برد چون تو بیایی 
تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی 
که بدازست که دربن تو خوش‌تر که زهایی 


۲ خُق گویندبُرو دل به قواي دگری ده 
نگنم خاصه در یام اتابک دوقوایی 


«» خوبان: زیبارویان. و زنخدان: چانه. امل تس 


صاحب‌نظران. «تظر» در زبان عرفان به دید و احساسی لطیف و 
معنوی اطلاق می‌شود که به وسیله آن می‌توان حقیفت را دریافت. 
در وافع «نظر» چشم حقیقت‌بین باطنی‌ست. پس اهل ریا 
صاحبتظ ر کسی است که بییش درست و دقیق و ذوق 
زیبایی‌شناس دارد. که: (دومی) بلکه. میزّ: راز. «سیرّ» رادر 
اصطلاحاتِ عرفانی چنین تعریف کرده‌اند: «لطیفه‌یی که آن را در 
دل به ودیعه نهاده‌اند» همان‌گونه که روح را در بدن به ودیعه 
نهاده‌اند. میژه مَحَلٍ مشاهده است؛ همان‌گونه که ر وج مَحَل 
مَحَبّت است و دل, مَحْل معرفت». «سیر) بر آنجه خدا پنهان داشته 
و کسی راب آن وقوف نیست نیز اطلاق شده است. معنای بیت: 
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آنچه دل تربزان و جمالپرستان را ژبود» خال و چانة بو عر 
لغب پریشان نود بلکهبیژی از آفرینش الهی بود که در وجود تو 
به ودیعه نهاده‌اند. «) پرده بردار: نقابّت را کنار برّن» چهره‌ات را 
نشان بده, بیگانه: آن که از عالّم عشق و معرفت به دور باشد» 
نااهل, نامحرم. خود: براي تأکید آمده است. آیینه: مُراد «آیینة 
چشم) پا «دل» است. معنای بیت: نقاب از جهره بردار و خود را 
نشان بلیه» زیر بیگانگان و نامَحزمان قادر نیستند روي تو را ببینند. 
توبزرگی و در ین کوچک چٌشم این بی‌حبران از عشق» دیده 
نمی‌شوی و در دل تنگ و کم طرفیِتِ آنها جانمی‌گیری. 69 حلقه بر 
درزدن: به صدادرآوردن حلفه آهنین پُشتِ در به قصل ورود به 
خانه یا جایی دیگر. رقیب: نگهبان, حافظ. در شخصیت‌پردازی 


کح > 
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شعر عاشقانه کلاسیک هر معشوقی رقیب با رقیبانی دارد که وظیفه 
دارندمانع از دیدار ات کرد عاشق با معشوق شوند. مَحلّت: 
محله‌ات, كوي تو. معنای بیت: از ترس نگهبانانِ تو نمی‌توانم 
کوبه درخانه‌ات رابه صدا درآورم و خواهان دیدارتو شوم تنها 
می‌توانم به عنوان گدابه كوي تو بيایم .69 درویشی: تهیدستی» 
فقر. انگشت‌نمایی: انگشت‌نما بودن؛ و در اینجا مراد «شهره بودن 
به ژسوایی» است. ملاعت: سرزنش.640 صَحرا: باغ بیرون شهر. 
شماع: رقص و پایکوبی. تماشا: دیدن مناظر و گردشگاه‌ها. روایت 
مصراع دوم در چاپ یغمایی چنین است: «در همه شهر دلی ماند 
که دیگر بای ؟».(6 گفته بودم: با خود گفته بودم؛ با خود قرار 
گذاشته بودم. چو: وفنی. چه: در چاپ یغمایی «چون» آمده 
است. معنای پیت: با خود قرار گذاشته بودم که همین که ببتَمت 
عم دلّم را برایت ٩‏ اما حالامی‌بینم که نمی‌توانم جیز 

موم ابیت شرج دهم می‌بینم ۶ نمی‌توانم چیزی 

ز ۳ 
می‌کنم. 68 کُشتن: خاموش کردن. 640 روایتِ مصراع اول در چاپ 


جروج 


یغمایی چنین است: «تو دار که سعدی کشت بگُریزد». 
کمند: ریسمانی که یک مرش رابه صورتِ حلقه گره زده‌اند» به 
نحوی که با کشیدن ریسمان» خلقه تنگ‌تر شود. از مد براي 
شکاروبالا رفتن از جاهاي بلند و اسیر کردن دشمن در جنگ 
استفاده می‌کردند. در شعرء گیسو معشوق را از جهت بلندی و 
حالتِ حلقهوارزلف و قدرتِ اسیر کردن عاشق» به مد تشبیه 
کرده‌اند. که: :. اولی) زیر در چاپ پغمایی «چون» آمده است.. 
(دوبی) وابسته صفتِ تفضیلی است به معنای «از». معنای بیت: 
سعدی کسی نیست که از دم عشق توفرار کند, زیر دریافته است 
که گرفتارتو بودن از آزادی بهنر و خوشایندتر است. 609 هوی: 
عشق. خاصه: به خصوص به ویژه. اتایک: اتابک ابوبکر سعدین 
زنگی (۶۵۸-۶۲۳ ق. نگاه کنید به فرهنگ اعلام پایان کتاب). 
دوگوایی: در اینجا یعنی «بایک دل دو یر داشتن»» کنایه از« 
مزاج و دورویی و نفاق» هم هست. 
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۱ نه من تنها گرفتازم به دام ژفب زیبایی 
قرین یارزیبارا چه‌پرواي چُمن باشد 
مرانبت به‌شیدایی گندماوپری‌پیکر 
۴ همی دام که فریادم به گوشش می‌رسد لیکن 
۵ عجب دارندیاراتم که دستش را همی بوسم 
۶ اگرفرهادرا حاصل تشد پیوند با شیرین 
۱ خرد با عشق می‌کوشد که وی را در مد آزد 
۸ مراوقتی زنزدیکان ملامت مَسخت می‌آمد 
۰ _تو خواهی خشم بر ما گیر و خواهی چشم بر ما کن 
۳ پپندارم که سعدی‌رابيازاری وبْکذاری 


> 


که‌هر کس با دلارامی سسری دارند و سودایی 
همزاران مرو بستانی فداي سرو بالایی 
تودل با خویشتن داری چه‌دانی حال شیدایی 
ملولی را چه غم دارد ز حال ناشکیبایی 
ندیدشتند مسکینانْ ری افتاده در پایی 
نه آخر جان شیریتش برد در تعنایی 
ولیکن برنمی‌آید ضعیفی با توانایی 
تترتم دیگر از باران که افتادم به دریایی 
که ما را با کسی دیگر نمانده‌ست از تو پروایی 
که‌بعد از سای لَطمّت ندارد در جهان جایی 


۱ من آن خاک وفادارم که از من بوی هر آید 
وگر بادمبّد چون شعر هر جزوی به آقصایی 


«معشوق دلبرزیبا». شَر:در ابنجایعنی «میل». دارند: «هر 
کس» را مان اینجا گهبافعل جمع به کار می‌بردند. در چا 
پغمایی «دارد) آمده است. سودا: عشق.«با کسی سَری و سودایی 
داشتن» یعنی «عشقٍ کسی رادر مر پروراندن). 69 قرین: 
هم‌نشین. پروا: رفجت میل. چُعن:در آن روزگار به معناي 
محوطه 5 است در میان ردیفی درختان, گُلزار. آنچه امروز 
چَمَن می‌نامیم» «سبزه‌زار» نامیده می‌شد. معنای بیت:کسی که با 
بارزیبا همدّم وهم‌نشین است. میلی به گردش در گلزار ندارد. 
هزار درختِ سروباغ؛ داي یک بارسرژبالا .69 بت کردن: 
پشبت دادن دانستن» به شمار آوردن. شیدایی: جنون» دیوانگی. 
به اعتقاو دما دیونه بادیدن ماه آشفته و پُریشان‌حال می‌شود. 
ماه: استعاره از «معشوق زیباروی». پری‌پیکر: داراي تنی به لطافت 


۱ 
مس هر 


و زيبايي پری. دل با خویشتن داری: دل از دست نداده‌یی؛ عاشق 
نشده‌پی . معنای بیت: ماه‌روي پُری‌پیکر مرا دیوانه می‌داند» باید به 
او گفت:تودل از دست نداده‌یی» چه می‌دانی حال و روزدیوانه 
چگونه است؟ 49 ملول:بهتنگ آمده» بیزار. معنای بیت: می‌دانم 
که ناله و فریدم رامی‌شنودء اما ری مانن او که از دستِ عاشق 
خود به تنگ آمده» چگونه ممکن است غم این عاشق بی‌تاب را 
بخورد؟ (او هیچ اعتدایی به حال من ندارد). 69 مسکینان: 
جایی رسیده‌ام که می‌توانم و افتخارآن رایافتهام که دستش را 
ببوسم. این بیچاره‌ها روزگاری را که عرمن با خاکساری در پاي یار 
افتاده بود» ندیده‌اند (و حق دارند تعجب کنند). 62 فرهاد: عاشی 
شیرین» مه عاشق جانباز است (نگاه کنید به فرهنگ اعلام 
پایان کتاب). شیرین:۱.(در مصراع اول) نام معشوقی خسروپرویز 


م7202 ۱ 
کج 


تم 


(نگاه کنید به فرهنگ اعلام پایان کتاب) ۲. (در مصراع دوم) عزیز. 


[میان این دو «شیرین» صنعتِ جناس تام مُراعات شده است.] . 


آخر: شرانجام. معنای بیت: اگرچه فرهاد نتوانست به وصال 
شیرین برسدء اما مگر نه این است که شرانجام جانِ عزیزش رادر 
راو ارزوی خود (جانبازی در راو معشوق) از دست داد؟ ه6 
می‌کوشد: دست وپنجه نم می‌کند. کفَنْد: ریسمانی که یک سرزش 
رابه صورتِ خلقه سر زده‌اند» به نحوی که با کشیدن ریسمان» 
خلقه تنگ‌تر شود. از ند براي شکار و بالا رفتن از جاهاي بلند و 
اسیر کردن دشمن در جنگ استفاده می‌کردند. «در ند آوردن» 
یعنی «گرفتار کردن؛ اسیر کردن». معنای بیت: عقل با عشق دست 
وپُنجه رم می‌کُند تااو را گرفتار و اسیر کند؛ اما ضعیف (یعنی 
عقل) از س تون (یعنی عشق) بُرنمی‌آید.» وقتی: زمانی. 
ملامت: سمرزنش. سخت:ناگوار. 
پیش از این» رزنش دوستان و نزدیکان براي من ناگواربود (اکنون 
می‌بینم که آن عرزنش خر هیچ نب الا دیگر در درا غرق 
شم (مرزنش ها همه سومرادر مان گفتهاست.دیگرا 
بان نمی‌توسم. این بیت سعدی بادآوییتی از ی 
جرف لي رما یه رین ما خوفي ‏ لب اي 
من دوري او کُشنده‌تر از تلایی است که انتظارش را می‌کشم (هُراد 


که: زیرا. معنای بیت: زمانی 


است: 


0 
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زاين بلا کشته شدن با شمشيرهاي قبیل معشوق است)» من غرقه 
در دیا را چه باک از خیس شدن؟ 6۵ روایت مصراع | اع ول در چاپ 
بغمایی چنین است :«تو خواهی خشم بر مرن و خواهی چشم با 
ماکن». . خشم: :[با «چشم)» جناس خط دارد.] معنای پیت 9 
مار ترخشم و قهرباشی و خوهازرريلطف به مانگهکنی» 
فرقی بح مانمی‌کند (وعشق مابهتو هیچ تغیبرینمی‌گند)؛ 
زیر چنان در ند تایم که دیگر به هیکس توجهی نداریم ۰ بعد 
از: غیر از .60 خاک: :(در معناي مجازی) انسان خاکسار و افتاده؛ 
معناي «گوره مزار» را هم می‌رساند. چون شعر: در سخهبَدّل 
فروغی «چون خاک» آمده» و در چاپ ایزدپرست «چون گرد»» اما 
همین روایت یت «چون شعر»مناسب است .یکی از کليشه‌هاي رایج 
در شعرعربي کهن «َفرشعرهمراه با باد» است که بیانگرسرعتِ 
انتشا رن است وت عربي«ژمن شیر نیز همین نکته رابیان 
می‌کند. جزو: به اعتبار «خاک» به معنأي «َره و جزء کوچک» 
است و به اعتبا ر«شعر» به معناي «جزوه؛ دفتر». آقصی: نقطة 


دوردست. معنای بیت: من مُشتی خاکی وفادار به عهد و پیمان 
عشقم که حتی از گورم نیز بي عشق به تشم می‌رسد» حتی اگر 
باد هر جزومر ه قطه‌یی دوردست پیرد و پر کند. 


722 


۱ هرکس به تماشایی‌رفتند به صَحرایی 
۲ یا چشم نمی‌بیند یاراه نمی‌داند 
۲ دیوانٌ عشمّت را جایی تظر افتاده‌ست 
۴ اید توبیرون برد از دل همه امیدی 
۵ زیبانماید مرو آتدر نظر عفلش 
۶ گویند رقم در عشسق چه سر داری 
۰ زنهارنمی‌خواهم کزکُشتن امائم ده 
۸ در پارس که تا بوده‌ست از وله آسوده‌ست 
۰ من دست نخواهم برد لا به ضرزمّت 


اک )> 
۱ 


مارا که تومنظوری خاطر رود جایی 
هرکوبه وجود خود داردز توپروایی 
کانجا نتواند رفت انديشه دانایی 
سوداي تو خالی کرذ از ترهمه سودایی 
آن کش ری باشد با قاعت زیبایی 
گویم کسه ری دارم درباخته در پایی 
تا سیرترت بینع یک لحظه مدارایی 
بیم است که برخیزذ از خسن تو غوفایی 
گر دسترسی باشد یک روز به‌یُنمایی 


۷ گویند تمئایی از دوست بگکن سعدی 
جز دوست‌نخواهم کرذ ازدوست تمنایی 


( هر کس: در قدیم براي «هر کس» فعل جمع نیز به کار 
می‌رفت. تماشا: دیدن مناظر و گردشگاه‌ها. صحرا: باغ‌بیرون 
شهر. مَنْظور: مورد توجهء آن که چُشم همیشه به او می‌نگرد. به 
معنای «پسندافتاده» هم هست. (در معنای مجازی) معشوق. 
خاطر: دل. معنای بیت؛ همه به قصٍ گردش و گشت و گذار راو 
باغی رادر پیش گرفته‌اند؛ اما دما یل رفتن به هیچ جا را ندارده 
زیرابه کسی و چیزی جز تو نظر نداریم. 49 پُروا: تفبتت میل» 
توجه. معنای بیت: هر کس که در باه خویشتن است وبه تو تیل 
و زغبیتی نشان نمی‌دهد» از دو حال خارج نیست: یا کور است ویا 
راه را نمی‌شناسد و گمراه است. 4 معنای بیت: دیوانةُ عشق تو به 
جایی چٌشم دوخته است که اندیشهُ هیچ دنایی به آنجا نمی‌رسد. 
سودا: عش» خیال, آرزو. معنأی بیت: امید وصال تو همه 
اميدهاي دیگر رازم بیرون رانده است؛ و عشق تو هم 
عشق‌هاي دیگر رااز رم به در رده است. 6 عقش: در چاپ 
یغمایی «طبخش» آمده است. آن کیش: آن کس که او را. 4 چه 
سرداری: چه فکری در سر داری؟ در پي چه هستی؟ «سر» در اینجا 


دک 


2 مر 


به معنای «فکر آندیشه: قصد» است. درباخته: در چاپ یغمایی 
«انداخته) آمده است. معنای پیت: دوستان به من می‌گویند که در 
کارعشق چه فکری در مرداری و دنبای چه هستی؟ پاسخ 
می‌دهم: من سری دارم که آن را در پاي معشوقی انداخته و از دست 
دادهام (پس دیگر هیچ «سری» ندارم). 4 زنهار خواستن: امان 
خواستن. کرٌ: که از. «که» در اینجا بیانی است. تا: براي آن که. 
دارایی: دار کن. معنای یت: من از ت تقاضاي امان نمی‌کنم و 
نمی‌گویم که مرانکش, فقط براي آنکه چهرٌ زيباي ترا سیرتر 
ببینم یک لحظه بامن درا کُن (ودر شتن من عَجَلهبه خرج 
یه). 49 پارس: فارسء اقلیم فارس. ولوله: بانگ و فریاده آشوب. 
خُسن: زیبایی. معنای پیت: سرزمین فارس تا بوده است از آشوب 
درامان بوده است. اما اکنون بیم آن می‌رّد که زیبایی تودرآن 
آشوب به پا کند. 68 یّما: غارت. معنای بیت: اگر زوزی امکان 
غارت داشته باشم به چیزی جز شرژلف تو دست دراز نخواهم 
کرد. 649 تمنا: آرزو. دوست: معشوق, پار. 
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+ تونه آن صورتی که بی‌رویت 
من زدمست تو خویشتن بکشم 
: گفته بودی قبامتّم بینند 
ون اک اد 
۶ ماتماشاگنان کوته‌ست 
۷ سر ماوآستان خدمت تو 
۸ جان به شکرانه دادن از سن خواه 
۰ عقل باید که باصّلابتِ عشق 
تو چه‌دانی که بر تونگذشته‌ست 


هه » 


ک 666666۵ )رم 
5 96) 


همه گوشيم تا چه فرمایی 
مُتصور شود شکیب‌ایی 
تاتسودستم به خون نیالایی 
این گروهی مُحتٍ سودایی 
خود قیامت بُوّد که بنمایی 


تسو درخت بلندبالایی 
گر برانی و گر پیخشایی 
گر به انصاف بامیان آیی 
نکند بنج توانایی 
شب هجران و روزتنهایی 


۱ روشتّت گردد این حَدی چوروز 


همه چشمیم: عراپا چشم هستیم. همه گوشیم: شراپا گوش 
هستیم. صورت: چهره؛ اندام. بی‌رویت: در دوری از تو. 
میور شود: قابل تصوّر باشد, امکانپذیر باشد.چ» دستّم: ضمیر 
(م) مُتعلِق به «خون» است ومصراع دوم چنین است: «تا تودست 
به خوّم نیالایی».» مُحبّ: دوستدار, عاشق. سودایی: سودازده» 
شوّریله: معنای بیت: گفته بودی که این جمع عاشقان سودازده در 
روزقیامت مرا خواهند دید. این بیت اشاره دارد به حدیث رژیت 
خدادر قیاعت که مورد قبول اهل نت است و آن را مُستنّد به 
ایاتی از قران و احادیثِ نبوی دانسته‌اند» به خصوص ايه‌هاي ۲۲ و 
۳ سور قيامت و حَدیثِ نبوي «کم سترون رکه ی ألْقمة کما 
نمی لد در روزقيامت خدای خود را خواهید دید 
همان‌گونه که ماهر در شبی چهاردهم می‌بینید».) دلستان: 
[صفت است] جذاب باه زیبا. معنایبیت:امابا لین چهرة 
دلبایی که توداری» هر وقت که خود را نشان دهیء قیاّت به پا 


دص رم 
( وک( 


می‌شود. «و» تماشاکنان: تماشاکنندگان, تماشاگران؛ تظربازان. 
کوته‌دست: کنایه از ناتوان.6 و:بر ملازخت و جدایی‌ناپذیری 
دلالت دارد. گر.. وگر: خواه... و خواه؛ چه... و چه. معنای بیت: 
هیچگاه سری را که از روي بندگی و چاکری بر درگاو تو فرود 
آورد‌ایم» بر نخواهیم داشت» خواه ما ر از خود برانی و خواه بر ما 
ز 7 ِ ۳ 
رحم کنی و ما را یُذیری.(» شکران: چیزی که به عنوان شکرگزاری 
از حصول نعمتی با تفع بُلاو مصیبتی تذرکنند ی بهفقرادهند. با 
میان آیی: در میان آیی» پیش آیی» بیایی. معنای بیت: اگر از روي 
عدل و انصاف (نهبراي جور و جُف)ببایی» از من بخواه تا جاتم را 
به عنوان شکرا آمدن تو بدهم.» صَلایت: قدرت. معنای بیت: 
۳ ی ۳1 
عفل نباید با قدرتِ عشق پنجه در پُنجه بیفکند و زورازمایی کند. 
و همجران: جدایی؛ دوری.(6 حدیث: سخن. چو:یثل مانند. 
ط 5 
پیمایی: بگذرانی. 
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۱ چنان خوب‌رویی بدین دل‌ژبایی 
۲ مرامصِلحت نیست لیکن همان با 
۲ وفارابه هد تودشمن گرفتم 
۴ من آن روز از خویش بیگانه گشتم 
ه اگرنه امیلٍ وصال توبودی 
۶ لیایّد توراهیچ غم بی‌دل من 


دریعت لیایّد به‌هر سس نمایی 
که در پرده بماشی و بیرون نیایی 
چو دیدم تورا فتنه بر بی‌وفایی 
که افتاد با تو سرا آشنایی 
زدیده رون کرمی روشنایی 
کسی دید خود عیل بی‌روستایی 


۷ من‌و غم ازین پس که دور از ژخ تو 
نباید زدل‌های ماپارسایی 


این غزل هم در چاپ فروغی آمده و هم در چاپ یخمایی (در 
قدیمی‌ترین نسخه خطي غزبّات سعدی,یعنی نسخٌآلمان موژخ 
۶ نی زآمده است)» اما پیداست که مُتعلّق به شیخ أَجل 
نیست. بلکه متعلّق به کم ال‌الدّین اسماعیل است و در 
قدیمی‌ترین نسخه دیوان اوه مورژخ ۶۸۸ ق. آمده است. این غزل 
در دیوان کمال‌الذّین اسماعیل هشت بیت دارد. چنان 
خوب‌رویی: چهره به آن زیبایی. بدین: در چاپ فروغی «بدان» 
آمده است. در دیوان کمال‌الدّین اسماعیل نیز «بدان» آمده است. 
ریت تبایّد: حیفت نمی‌آید؟ «) معنای بیت:به تفع من نیست؛ 
امابهتر این است که تو در پُس پردهبمانی و بیرون نیایی تا کسی تو 
را نبیند. به دنبال این بیت در دیوان کمال‌الّین اسماعیل بیتِ 
دیگری نیز آمده است: «نه پیداتواشت دیدن نه پنهان / بلایی دم 
را بلایی: بلایی». « عهّد: دوران؛ روزگار. چو: وقتی. فته: در 
اینجایعنی «شیفته» فریفته». به جاي «تو را فتنه بر» در چاپ 
فروغی «مرافتنة تو» آمده است. معنای بیت: من در روزگارأبّري 
توبا وف دشمن شدم» وقتی که دیدم تو این همه شیفته بیوفایی 
هستی. «()» روایتٍ مصراع اول در چاپ فروضی چنین است: 
«چنین دور از خویش و بیگانه گشتم». 6 معنای بیت: اگر امید 


جح محر 
کر( 


دیدارتو در کار نبوده روشنایی رااز چَشمَم بیرون می‌کردم و خود را 
کور می‌کردم (بی‌روي تو چٌّشم به چه درد من می خرو). 69 
روایتٍ مصراع او این بیت در دیوان کمال‌الدّین اسماعیل چنین 
است: «نباشد تورا هیچ غم بی دل من». عیلد بیروستایی: تظیر 
«بُستان بی‌مرخره به معناي «عیش بدونمُزاحم» است. عّار در 
مصیبت‌نامه گفته است: «نیست چون بی‌روستایی هیچ عید / عیل 
این دیوانگان دار مزید». معنای بیت: اگر دل من در کار نباشد تو 
هیچ غم و غضهیی نداری. اما عیلد بی‌روستایی و عیش بدون 
مزاحم ممکن نیست. 6 روایتِ مصراع اول در دیوان کمالالدّین 
اسماعیل چنین است: «من و می ازی نس که در دور حستّت». 
روایتِ مصراع دوم این بیت در چاپ فروغی چنین است: «چه 
باشد اگریک شبی پیشم آبی». و:بر مُلازشت و جدایی‌ناپذیری 
وت دارد. معنایبیت: از این پس من باغم هم‌نشین خواهم بوده 
زیرا دور از تو تقوا و پرهیزگاری از دل‌هاي ما ساخته نیست. به دنبال 
این بیت در چاپ یخمایی بیتِ دیگری-با حلص سعدی_ آمده 
است که وزن تفاوتی دارد: «ولم باتوست زا چاکرت‌دان / 
چه باشد گر زد ریک شب دُرآیی». 
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۳ ای ول ول عشق توبرهر ت رکویی 
۴ آخر شرموی بهترخنگرآذ 
۳ کم می‌نشود تشنگي دید شوخم 
ای‌هرتنی ازیهسرتوافتادهبه کنجی 
۵ مایک‌دل و تو شرم نداری که بُرآیی 
۶ در کان نود چون تن زيباي توسیمی 
۷ برهسم لد دستِ خزان بزم ریاحین 


جوم دج 
96 


روي ي تو برد از دلٍ ماهر ضم رویی 
کآهی دش تیه بر هرن مویی 
با آن که وان کرده‌ام از هر مه جویی 
وی‌ هر دلمی از شوق تو آواره به سویی 
هر لحظه به ذستانی و هر روز به خویی 
وزسنگ خیزد چودل سخت تورویی 
گر باد به بستان برد از ژلف توبویی 


۸ با اين همه میدان لطافت که تو داری 
سعدی چه نود در خم چوگان تو گویی 


( ولوله: :ٍبانگ و فرید» آشوب. ما: : درچاپ یغمایی «من» آمده 
است. معنای بیت: ای ری که عشت توبر عرهر کوی و ری 
غوغایی برانگیخته است» چهرة زيباي تو عشق هر روي زيباي 
دیگری را از دی ما بیرون کرده است. » آخر: بر انتماس ولالت 
دارد. سَرموی: کنایه از «هر چی زکوچک و ناچیز»؛ مُترادف است 
با «عرسوزنی» ذُرّهیی». تعبیه: تعبیه شده» جاسازی شده. بُر: در 
چاپ یغمایی «در» آمده است. بُن‌موی: ريشه موه عمق پوست. 
معنای بیت: آخر به عاش شت و سوختهیی که از ره ره وجودش آمو 
ناله بلند است نگاهی رین کوک از روي لطف و مهربانی 
بینداز. 6 تشنگی: (در معناي مجازی) آرزومندی اشتیاق. دیده 
شیخ: : دو معناي قابل قبول داد :اگر «شوخ» راعیفت به معناي 
«گستاخ» بی‌خیا» بگیریم» «دیدة شوخ» متعلّق به خودشاعر 
خواهد بوده و اگر «شوخ) رااسم بهمعناي «عشووگر ءافسونگره 
ظنز»بگیریم» دراین صورت «دیدة شوخم» یعنی «چشم وب 
عشوهگرمن». معنای پیت:۱ باآن که آنقدرگریهکرده‌ام که آزهر 
هام جوي اشک زوانشده است اشتباق چشم گُستاخ من به 
دیدآریار هیچ کاهش نیافته است (چشم بیحياي من می‌بیند که 
من این همه درد می‌کشم» »اساتحمی به حال من نمی‌کندو 
همچنان در آرزوي دیدن یار می‌گرید) ۰ با آن که از هر موه من 
جوي اشک ووان شده است. اما تشنگي ج چٌشم بر عشوهگرمن از 
ان همه آب رف نشده وهمچنان یامن نامهربان است (ب آن 
که گريه‌هاي زار مرا میبیند» امش اصلانرم نمی‌شود). و بهر: 
در چاپ ینمایی «درد) آمده است. معنای بیت: ای پاری که هر 
کس را که می‌بینم از عشق تودّردمند و بیمار شده و به گوشه‌یی 
افتاده است؛ و ای کسی که همه دل‌ها از اشتیاق دیدارتو این سو و 
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آن س وآواره شده‌اند. )یک دل: موافق» سازگاره صمیمی. 
دستان: مکر» حیله» نیرنگ. معنای بیت: ما در عشق تویک‌دل و 
یک‌رنگ هستیم» و تو از آن شرم نداری که هر لحظه نیرنگی در کار 
مامیکتیوهرروزبهرنگی ذرم‌آیی ۰ کان: معدن. چون: 
وثل, مان سیم نره. و در مورد «تن» یعنی «سفید و بُلورین. 
تخیزد: به دست نمی‌آید. در چاپ پ یخمایی «نیاید» آمده است. 
روی: فلزروی. معنایبیت: یی به سفیدی و بلوريني تن زیباي 
تو در هیچ معدنی وجود ندارد» و فلزی به سختی و بیرحمي دل تو 
از هیچ سنگی به دست نمی‌آید. و دس خزان: [اضافه استعاری] 
دست پاییز. رپاحین: جمع ریحان, گیاهان خوشبو. امابه 
صورت متجازی به معناي گل‌هاي رنگارنگ است. و در اینجانیز به 
همین معناست. معنای بیت: اگر بادبوي خوش گيسوي تور به 
گلستان برد دست غارنگرپاییز عجیسبُزم گل‌ها و گیاهان 
خوشبو ره هم نخواهد ریخت و هیده و پر رنخواهد کرد 
( میدن لطافت: [تشبیه صریح] میدان زي یبایی» رصه گسترد؛ 
زیبایی. به جاي «با این همه میدان لطافت» در چاپ یغمایی «با 
این عرمیدان لطافت» آمده است. چوگان: تقو با دید رنب ۳ 
باریک و ع رگج که در چوگان‌بازی براي زدن گوی به کار می رود 
گوی: توپی که در چوگان‌بازی (یا گوی‌بازی) در میدان مسابقه بر 
زمین می‌آنداختند و هریک از دو طفی حریف سعی می‌کردآن از 
دیگری پژباید. معنای بیت: با این میدان گسترده‌یی که تو در عالّم 
زیبایی داری (و هرگونه که بخواهی جولان می‌دهی و می‌تازی) 
سعدی درم چوگان عشق تر چیست؟ گویی بیش نیست 
(سعدی در چنگ تو همچون گوي سرگشتهیی است که اور به هر 
سو که می‌خواهی می‌غُلتانی). 
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۱ ای خستاوآم در خم چوگان ت و گویی 
آی تسیر سم عشق توهر جا که رسیده 


۳ 


مج جصجو جح وج 
کرک کر ؟ 


بی‌فایدهام پیش تو چسون بیهٌده‌گویی 
افتاده به زخمش چو کمان پشت‌دوتویی 


+ هم ظرفه ندارم اگرّم باز ئوازی زیرا که عجب نیست نکویی ززنکویی 
۴ سعدی غمّش از دست مَده گر ندهد دست 
کی دست دهد در همه آفاق چنویی 


6 خسته‌دل: دل خسته؛ دل دردمند و آزرده. چوگان: چوبی با 
دستةً راست و باریک و س رکج که در چوگان‌بازی براي زدن گوی به 
کار می‌رَود. گوی:توپی که در چوگان‌بازی (یا گوی‌بازی) در 
میدن مسابقه بر زمین می‌انداختند و هریک از دو طرف خریف 
سعی می‌کرد آن را از دیگری پزباید. بی‌فایده:بی حاصل, بی‌نتیجه. 
چون: مثل» ماننی. بیهده‌گو:بیهوده‌گو یاو‌گو. معنای بیت:ای 
یاری که دل آزردهُ من در خم چوگانِ عشتي تو ماندد گوی مرگشته به 
هر سومی‌غلند» ثیکوه‌ها و ناله‌هاي من در برابرتو به یاو‌گویی 
می‌ماند و هیچ حاصلی ندارد.ي تیرفم: [تشبیه صریح] 
و ب ۳ م2 
پشت‌دوتو: پشتِ دوتا» خمیده‌پشت. کنایه از «بسیار خسته و درم 
شکسته6: معنای بیت: ای یاری که تیرغم عشمّت به هر جا که 
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که همچون کمان خمیده‌پشت است؛ بر خاک افکنده است. 6 
و 
هم باز اما, طرفه: عجیب. یکویی: (اولی) نیکی؛ لطف؛ (دومی) 
یک زیبارو. [میان دو «نکریی» جناس تام مراعات شده است.] 
عنای بیت: اما اگر دوباره بامن بر سرٍیهر بیایی تعجب نمی‌کنم» 
/ یت تب 

زیرالطف از جانب زیبارو عجیب نیست. وچ آفاق: جمع افق. 
«همه آفاق)» یعنی «عراترجهان». چنویی: چون اویی؛ کسی 
مانند او. معنای بیت: سعدی! اگر وصال او دست ندهد و ممکن 
نشوده دستٍ گم غُم عشق او را از دست له ودل از اونگن» زرا 
ولبری به زيبايي او در مرارجهان نمی‌توان یافت. این غزل در 
چاپ یغمایی هفت بیت دارد و سه بیتِ دیگ رآن بيت‌هاي سوم و 
پنجم و هفتم غزل قبل (به عطلع «ای ولولٌ عشق توبر هر سر 
کریی») است که در چاپ بغمایی در هر دو جا آمده است. 


دص 


حت 


ای کبه زدیده غایبی دردل مانشسته‌یی 


۳ 


خاطر عام برده‌ین خون خواص خورده‌یی 
از دگری چه حاصلم تا ز نو سهر بکب 


سس 
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خسن تو جلوه می‌کند وین همه پرده بُسته‌یی 
ما همه صید کرده‌ین خود زکَمَند جسته‌یی 
هم ت و که خسته‌یی دم مرهم ريش خسته‌یی 


۴ گربه جراحت ام دل بشکستی ام چه غم 


و خسن: زیبایی. پرده:نقاب. معنای بیت:ای‌باری که پیش 
چٌشم مانیستی؛ در دل ما جای گرفته‌یی. هر چند نقاب‌هاي بسیار 
بر چهره زده‌یی» اما زیبایی تو از پس همه این نقاب‌ها جلوهگری و 
دبای می‌کند. وچ خاطر: دل. عام:موگان» همه عردم. نیز به 
معناي «عٌوام» است. خون خوردن: معشوق در شعر به 
«خون خواری و عاشقکشی» مشهور است و مراد این است که 
عاشق خود راتا حذٍ مرگ جر می‌دهد. خواص:برگزیدگانِ قوم» 
بزرگان, مُمَْبان. ما: در چاپ یغمایی «با) آمده است. کمند: 
ریسمانی که یک سزش رابه صورتِ حلقه گره زده‌اند» به نحوی 
که با کشیدن ریسمان» خلقه تنگ‌تر شود. از کمَند برای شکارو 
بالا رفتن از جاهاي بلند و اسیر کردن دشمن در جنگ استفاده 
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می‌کردند. معدای بیت:دل از عوام ژبوده‌یی و خون خواص را 
۶ و 
نوشیده‌یی» همه ما را شکار کرده‌یی و خود از بند عشق گریخته‌یی. 
و9 2 ۶ رن ۳ ‌ 
(بهر بگیلم: رشته مخت را پاره کنم دل بکنم. هم:باز. 
خستهیی: مجروح کرده‌یی» آزرده‌یی. مرهم: داروي روغنی و نرمی 
که روي زخم می‌گذارند. ریش:زخم. خسته: عاشق دلخسته, 


عاشق دردعند. معنای بیت: دل‌بستین به دیگری چه فایده دارد تا از 
تودل بکنم؟ تو اگرچه دم راعجروح کرده‌یی» اما بازترقم زخم 
عاشق دردعند» خود تویی. (» جراخت: خم. آلم: درد. معنای 
بیت:اگرچه باژخم و درد دل مراثیگستی. اما چه باک» زیرادمبه 
دم می‌شیتوم که تو پیش دل‌هاي شکستهیی. اشاره دار به دیش 
قدسي «ا نیو فوهم» من پیش شکستهولام». 
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۱ چه‌جرم‌رفت که‌باما خن نمی‌گویی 
۲ توازتبات گیروبرده‌یی به شیرینی 
۰ هزار جان‌به ارادت تورا همی جویند 
: ولیک با همه عیب از تو بر نتوانم 
توبدنگویی و گرنیز خاطرت باشد 
۶ گم نباید و روم به چشم درنایید 
1 
٩‏ برار اراس سا اوقت 
۸ به دستِ جهد تشایّد گرفت دامن کام 
۹ درْست شد که‌به یک‌دل دو دوست تنوان‌داشت 
۰ همین‌که بای تهادی بر آستانهُ عشق 
" درازنای شب از چشم دردعندان برس 


جنایّت از رف ماس یا تو بدخویی 
به انفاق ولیک تباتِ خودرویی 
تو سنگ‌دل به لطاف دلی نمی‌جویی 
بیاو گرهمه‌بد کرده‌یین که نیکویی 
بگوی ازان آب شیرینْ که نیک می‌گویی 
ه‌ سل 
مرا وصال تو باید که سر وگل‌بویی 
خدنگ من خوبان دق ه‌تویی 
ار نخواهدت ای تفس خیسره می‌پویی 
به ترکي خویش بگوی ای کیه طالب اویی 
/ 
به دست باش که دست از جهان فروشویی 
توق رآب چه‌دانن که بر لب جویی 


" زخاکي سعدی بیچاره‌بوی عشق آید 
همزار سال پس از سرگش رین بسویی 


چه جر رفت: چه گناهی (ا ما) مرزد. جنایت: گناه» گناو 
بزرگ. 6 گیروردن: کنیه از «پیش افتادن, میت گرفتن» برتری 
داشتن». ب ایْفاق: در اینجایعنی «به فا آراء از تظرهمگان؛ 
موگان بر مراین نکنه هم‌داستانند». در جاي دیگر نیز گفته است: 
«پیش توبه ایْفاق شُردن / خوش‌تر که پس از نو زندگانی». 
کمالالنّیناسماعیل نیز گفته است: «چو با سرد بجنبید شعلهة 
آتش /به ایفتی فضیلت بر آب و طین دارد)». قبات: ۱.(در مصراع 
اول) قند ۲.(در مصراع دوم) گیاه. [میان دو «تبات» جناس تام 
مراعات شده است.] معنای بیت: تو در شیرینی از بات (-قند) 
پیشی جسته‌یی (از بات شیرین‌تری) و این نکته‌یی است که 
عوگان بر عرآن اّفاتق نظر دارند. ام افسوس که گیاهی وحشی و 
خودرو هستی (و از اه و سم مهرورزی چیزی نمی‌دانی). به 
ارادت: از روي دوستی و اخلاص. لطافت: ترمی» لطف. مهربانی. 
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معنای بیت: هزار جانٍ عاشق و مُشتاق از روي دوستی و سرسیپردگی 
تور می‌جویند و می‌خواهند, اما توبی‌زحم حتی یک‌بار از روي 
لطف و مهربانی به چلجویی از کسی نمی‌پُردازی. چم نتوانم: در 
چاپ فروفی «نتوان کرد» آمده است. وگر: هرچند» اگرچه. 
کون پیوسته فقط. که: زیرا. معنای بیت: اما به رم همه 
عیب‌هایّت نمی‌توانم دوري تو راتَحُل کنم» هرچند یک‌سره در 
حق من بدی کرده‌یی.بیا که زیباو ولنشینی. (بٌد نگویی: در 
چاپ فروغی «بّد مگوی» آمده است. خاطر: دل؛ فکر. «خاطرزت 
باشد» یعنی «میل داشته باشی» دنت بخواهد). معنای بیت: سنخن 
ناسزاو ناشایست از دهان توبیرون نمی‌آیداما حتی اگر هم میل 
داشته باشی که ناسزا بگویی (عیبی ندارد). با آن لب شیرین بگو که 
خوب می‌گویی (سخن تلخ و آزاردهنده همین که از دهان توبیرون 
آید» شیرین می‌شود). «چ نباید:[از کصدربایستن] لام نیست. 


) ۵6666 
0 


22 جح 
(کرت؟ هر رد 


دم بید» یعنی وگل بای مرابهگل شرخ نازینیست. گ 
شرخ نمی‌خواهم». شروم: ضمیر«م» مُتعلِق به (چشم) است: 
۱ «عروبه چشمم درنید». به چشم: درنید: به چشم درنمی‌آید, به 
چشم من نمی‌آید. معنای بیت: به گل شرخ نیازی ندارم و رو هم 
رم ر نمی‌گیرد» من به دیدارتو ای سروقامت گل بو نیازمندم. 6 
چاره: در چاپ فروفی وحامه» آمده است: هم: بازه نیز خدنگ: 
درختی بسیار سخت که از چوب آن نیزه و تیر می‌سازند. در اینجا 
به معنای «تیر» است. غمزه: حرکتِ چٌشم و ابرو از روي نازه نازه 
کرشمه. [«خّنگ غمزه», تشبیه صریح.] خوبان: زیبارویان. 
لق: جامه خنین پشمین یا پوستین صوفیان خرقه. ده تویی: 
دا در چاپ #ِ «نه تویی» آمده آسخ. معنای بیت: برای 
دفاع از خود در برابرتیرناز و کرشمه زیبارویان؛ هزار چاره 
انديشيدیم و به زهد و پارسایی روی آوردیم. اما این تیر حتی از 
خرف هابي هد هم عبور کرد و در دل مافرورفت. ( جَهّد: 
تلاش, کوشش. [«دست جَهُد» اضافه استعاری] تشاید: [از 
مصدرشایستن] نمی‌توان. کام: رده آرزو. [«دامن کام»» اضافه 


کر رم ری ریم 


استعاری] خیره: بیهوده. می‌پویی: می‌دوی. معنای بیت: ای دل 
تنها به پاری تلاش و کوشش نمی‌توان داتن مراد را به دست ود و 
به آرزوي خود رسید» اگریار تور نخواهد, درندگی و سعي تو 
بیهوده خواهد بود. (درست شد: ثابت و شسلم شد. معنای پیت: 
این که بایک دل نمی‌توان دو دلب داشت آمری ثابت و مُسلّم است» 
ای کسی که خواهان پار هستی دست از خود بشوی (تا به او برسی. 
عشق با خودخواهی سازگار نیست). () به دست باش: آماده باش. 
معنای بیت: همین که پات به آستانه مرا عشق رسید باید اماده 
باشی که از جهان و هرچه در آن است چٌّشم بپوشی» وگرنه تو را به 
درون راه نخواهند داد. «(و6 درازنا: درازی؛ بلندی» طولانی بودن. 
دردمندان: مراد عاشقانی است که درد جدایی از یار» خواب و آرام را 
از چشم آنان ژبوده است. ( بینبویی: از مصدرانبوییدن] بو کنی. 
معنای بیت: حتی اگر هزار سال پس از مرگ سعدي بیتو بر رٍ 
مزازش بیایی و خاک او رابو نی بوي عشق به عشام تو خواهد 


ییحی وم 
> 95) 


۱ کدام کس به‌تومائد که گویمت که چنویی 
۲ _آطیف‌جوهرو جانی ریب قامت و شکلی 
۲ هزاردیده چوپروانه بر جمال تسوعاشق 
۲ ندیدم آبی‌و خاک بدین ات وپاکی 
ه تورا که درد نباشد ز درد ما چه تفاوت 


۶ صباي روض رضوانْ مت که چه‌بادی 
۷ اگرسن از دل یکت بآوزم دم عشقی 
۸ به کس مَگویْ که پایّم به سنگ عشق برد 
۹ دلسی دو دوست نگیرد دو هر دل یرد 
۰ کم آب خباتن بلق تشه فرو کگن 


زهر که در رید گذشتدیی به‌یکویی 

تظیف جامه و جسمی دی صورت و خویی 
لام دولت آتم که شمع مَجِسٍ اویی 
توآب چٌشمدٌ حیوان و خاک غالیه‌بویی 

تو حال تشه دای که بر کیارة جوبی 
سیم وصد؛ جانانَدْقت که چسهبوبی 
قجب دار که آنش اه دوتیی 
که عیسب گیرد و گویذ چرا به شرق پویی 
ار شوافٍ اوین به ترکي خویش بگویی 
ه آنگهی که بمیرَه به آب دیده بشویی 


۱ به‌اختبارتو سعدیٌ چه التماس برد 
گر او شرا یبخشد ت و کیستی که بجویی 


معنای بیت: :چه کسی شبیه بهتومی‌توان یافت تا بگویم که و به 
او شباهت داری؟ ت در زیبیی از هر کس که می‌بینمفرتری ۰ 
آطیف:نیکو له پاکیزه. جوهر: گوهر بیرشت. غریب: 
عجیب» شگفت‌انگیز. تظیف: :پاک مُنرّه. بدیع: ؛بسیار زیباه 
۳ صورت: :دظاهر» شکل و شمایل» چهره و اندام. معنای 
بیت: تو نیک سیرشت و پاکیزه‌جانی. اندام و چهره‌یی شگفت‌انگیز 
دای پاکداتن و پایزهتی» و هم از لرظاهر وشکل و شمایل و 
هم از تظراخلاق و باطن» زیباو یگرف هستی ۰ غلام دول آنم: 
غلام» یعنی«بندو نوکر و چاکر»» «دولت» یعنی «سعادت و 
اقبال»» اما تبکیب لام دولتِ کسی بودن» در اینجا و كاربردهاي 
شاه بیانگرعظمتِ سعادت و بلندي اقب کسی و خبطه خوردن 
گوینده به چنین سعادتی است» معادل مرا به معاهی کی 
که...). .در چاپ فروغی «غلام عجس آنم» آمده است. شی 


مجلس دیاشمع نجمَن؛ کسی که حضورش به تجلیس جلوه و 
گرمی و روشنی می‌بخشد و هم نگاه‌ها متوجو اوست. .در شعر 
فارسی غالبا در مورد «معشوق) به کار رفته است. معنای بیت: هزار 
چشم مانند پروانه؛ عاث شقٍ چهره زيباي تواند و گرد آن می‌چرخند» 
خوشابه سعادتٍ کسی که مج او با حضورتو روشنی و گرمی 
پیدا می‌کند. 3 آبی و خاکی: آفریده شده از آب و خاک انسان. 
چشمه حیوان: :آب حٌیات .بر پایه آنچه در داستان‌ها آمده» آب 
حیات چشمایی استدرناحیهیی تریک از شمال ها 
لمات» که‌هر کس ازآن بنوشد» عُمجاودانپیدامی‌کند. 
غالیه: +عطری مرب از مشک و عبر و غیره؛ بهرنگی سیاه» که موي 
سر و صورت رآباآن رنگ می‌کردند. غالیه‌بو: خوشبو مانند غالیه», 
مر معنای بیت: من انسانی به زیبایی و پاكي تو ندیده‌ا؛ اگر تو 
از آب و خاک آفریده شدهیی؛ دراين صورت سل وجودتو راز 


رم 2 یم 


آب چشمه حیات و خاکی به خوشبویی غالیه میرشته‌اند. 68 
معنای بیت: تو شاد و بی‌ُمی و به درد ما هیچ اعتنایی نداری, تو 
کنارجوي آب هستی و از حال و روزتشنگان ماننٍ ما بی خبّری. 
سبا: باٍ خنک و لطیفی که از جانب شمال شرقی می‌وَزّد. 
«صبا» در شعر نقش پيکي مین عاشق و معشوق را بازی می‌کند. 
روضه رضوان: باغ بپهشت. سیم: ۱.باد نرم و ملایم ۲.بوی خوش. 
جانان: معشوق» یار. معنای بیت: ای بادٍ صّبایی که از باغ بهشت 
وزیده‌یی؛ نمی‌دانم که چگونه بادی هستی (تو چنان روحپُرّری 
که قادر بهوصفی تو نیستم). ای بوي خوش وعده یار نمی‌دانم که 
چگونه عطری هستی (چنان خوشبویی که نمی‌توانم تور به هیچ 
عطری تشبیه کنم). 69 یک تو: یک‌تا» بی‌ریا؛ با اخلاصء 
یک‌رنگ. :تفس آه. دوتویی: دو تایی. ۱. نوعی جامه صوفیان» 
ظاهرا جامه دولایه و آستردار (در برابریکتایی) ۲. نفاق» دورویی» 
دورنگی؛ ریا کاری. معنای بیت: تعجب نکن که اگر از دی یک‌رنگ 
وبی‌رياي خود آهی سم آوسوزان من خرقة دونيي مرا آتش بزند 
و مرا از دورنگی و ریاکاری رهایی بخشد. (4پای (کسی) به سنگ 
برآمدن: پای (کسی) به سنگ خوردن و به زمین افتادن» کنایه از 
«ذچارٌشکل شدنء پیش آمدنِبلابراي کسی». سنگ عشق: 


۳2 7/22 


مر مر مرا م۱ 


۳ ۹ 


[تشبیه صریح] که: زیرا. فرق: فرنی سر. پویی: نمی‌زوک» 
نمی‌دوی. معنای بیت: به کسی نگو که پاي من در راو عشق به 
سنگ خورده است و به زمین افتادهام» زیرا بر من خرده خواهد 
گرفت و خواهد گفت: اگر باپانمی‌توانی بروی» چراباشر 
نمی‌دوی؟ (0به ترکی خویش گفتن: از خود شم پوشیدن» دست از 
خود شستن. معنای بیت: یک دل جای دو ولبّر و دو عشق نیست 
(ی باید عاشتق خود باشی ویا عاش یار)» اگر با یار سازگاری باید از 
خود جٌشم بپوشی. 69 آب حیات: چشمهٌ حیوان (در یت چهارم 
آمده است). «آب حیات» کنایه از «دهان معشوق و سخن گفتن 
آو» است و در اینجا می‌تواند کنایه از (بوسه» باشد. آب دیده: 
کنایه از «اشک». معنای بیت: اکنون که زنده‌ام با من مهربان باش 
و آب حیاتی در گلوي تشنهُ من بریزء وقتی که بمیرم دیگر چه فایده 
که جسدم رابا اشک شستشو دهی. 60 اختیار: خواست. 
التماس: تقاضاء خواهش. برآید:برآورده می‌شود. حاصل می‌شود. 
معنای بیت: سعدی! هیچ خواهش و تقاضایی به خواستِ تو 
رب ۳ ۳ ۳ 1 

برآورده نمی‌شود. اگریار مراد و آرزوي تو را برآورده نگند» تو کسی 
نیستی که بتوانی به ماود خود برسی. 
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۱ ای که شمشیرجفا بر رما آخته‌یی 
۲ من زفکرتوبه خود نیز نمی‌پردازم 
۲ چند شب‌ها به ضم روي توروز آوزدم 
۴ گفته بودم که دل از دسستِ توبیرون آزم 
تاشکاری زکمند سرزلفت تجهّد 
۶ لاجَرم صید دی در همه شیراز تم 
۷ ماه‌و خورشید و پُری وآدمی در رت 
۸ باهمه جلوة طاووس و خرامیدن کیک 


ی ی یس مر مرحم 
رس رس رس رس رت ۳ 


دشمن از دوست ندانسته و تشاخته‌یی 
نازنینا تو دل از منْ به کیه پرداخته‌یی 
که تویسک روزلٌرسیده و تشواخته‌یی 
باز دیدم که قوی بنجه درانداخته‌یی 
زاُروان و مُژه‌ها تیر و کمان ساخته‌یی 
که‌نه با تیرو کمان درپی او تاخته‌بی 
همه هیچٌند که سر بر همه افراخته‌یی 
عببّت آن است که بی‌بهرتر از فاخته‌یی 
سعدیابر تو چه رنج است که بکٌداخته‌یی 


۷ بیم مات است درین بازی بیهوده مرا 
چه کلم دست توبردی که دغل باخته‌یی 


۳ جَفا: بی‌مهری» آزار. [«شمشیر جفا», تشبیه صریح] آخته‌یی: گفته بودم: با خود گفته بودم. در چاپ یغمایی «چند گفتم) آمده 


[از مصدررآختن] کشیده‌یی. 6 نیز: در چاپ بفمایی «هیچ» آمده 
است. ازنین: معشوق ظریف و آطیف ونازپرورده. دل پرداختن: 
دل‌کندن. «دل پُرداختن از کسی» یعنی «خانه دل خود را از کسی 
خالی کردن, از کسی دل کندن» و «دل پُرداختن به کسی» یعنی 
«به کسی توجه‌نشان دادن به کسی‌دل‌بستن). معنای بیت:من 


نازنین ادلی را که از من گنده‌یی به چه کسی بسته‌یی؟چه کسی 
جاي مرا در دل ت و گرفته است 61 معنای بیت: چه شب‌هایی رادر 
غم دوري تو (ندیدن روي تو) بیدار ماندم و به صبح رساندم» اما تو 
"حتی یک بار جوبای حال من نشدی و از من تَقدی نکردی.6۳ 


کح مر خر ری محر 
( 07 رد 


تا قوی: در اینجا قید است به معناي «شحگم با قدرتٍ تمام». 
معنای بیت:با خود گفته بودم که سرانجام روزی دم راز چنگ تو 
بیرون می‌آورم و خود راز عشق تونجات می‌دهم امادیدم که دم 
رامُحگم در پنجه گرفته‌یی و امکان نجاتی وجود ندارد.9 کَعند: 
ریسمانی که یک سزّش رابه صورتِ حلقه گر زدهاند» به نجوی 
که با کشیدن ریسمان, خلقه تنگ‌تر شود. از کمَند براي شکارو 


۱ بالا رفتن از جاهاي بلند و اسیر کردن دشمن در جنگ استفاده 


می‌کردند. در شعرء گیسوی معشوق را از جهت بلندی و حالتِ 
علقه‌وارژلف و قدرتِ اسیر کردن عاشق» به کمَند تشبیه کرده‌اند. 
مر اب 7 ۳ 

َجهُد: نگریزد» نجات پیدا نگند. معفای بیت: براي آنکه هیچ 


ری هر مر هر ما 
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مس ۰ ُْ 
شکاری (هیچ دلی) نتوند از کم مرف توبگریزه از ابروهاو 
مُوه‌هایّت تير و کمان درست کرده‌یی تا دل‌هاي گریزان را هدف 


بگیری .69 ابرم نازیر ناچار. صبودل:[تشبیو ضریح] 9 


پری: جن,» استعاره از «زن بسیار زیبا». خصوصیت پُری گریزان 
بودن و از چشم مردم پنهان ماندن است. همه هیچند: در چاپ 
یغمایی «شرمسارند) آمده است. که:زیرا. سر بر همه افزاخته‌یی: 
به همه (-ماه و خورشيد و جن و نس) فخر می‌فروشی» خود را از 
همه (همه مَخلوقات) بالاتر می‌دانی. 69 کَبّک: به خوش خرامی 
شهره است. عیبّت آن است: در چاپ یغمایی «حاصل آن است» 
آمده است: فاخته: پرنده‌یی است زیبا با منقاری ضعیف و بال‌ها و 
دمی نسبتا بلند و پاهایی کوتاه» به رن خاکستري مایل به آبی» 
کوکو. در ادبیاتِ فارسی به بی‌یهری و بی‌وفایی معروف است. 
لامعی گرگانی گفته است: «فاخته مهری نباید در تودل‌بستن که تو 
/ هر زمان جفتِ دگر جویی ویارنوگری»» و مُعژُی گفته است: «تا 
فاخته یهری تو و طاووسکرشمه / عشت تو چو باز است و دل من 
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چو کبوتر». فاخته در ادبیاتِ عرب به «دروغ‌گویی» مشهور است: 
«کُذب ین آلفاختة». معنای بیت:تو اگر چه مانندٍ طاووس 
و9 ِ ۳ 
جلوه‌گری و دلزبایی می‌کنی و ماننبٍ کبک به زیبایی می‌خرامی» اما 
عیجّت آن است که از فاخته بی‌وفاتری. ((6 جور: میتّم. در چاپ 
یغمایی «بار» آمده است. بکٌداخته‌یی: آب شده‌یی لاغر و باریک 
شده‌یی. معنأی بیت: غم عشق تو چنان بیتمی بر من روا داشته 
است که هر کس که مرا می‌بیند می‌گوید: سعدی!تو چه دردی 
داری که چنین آب شده‌یی. 4 مات: در بازي شطرنج هنگامی 
پیش می‌آبد که مُهرةٌ شاه با کیش حریف رو به رو شود و قادر به 
5َفع کیش یا حرکت نباشد, به کنایهیعنی «گرفتار شدنٍ شخص به 
وضعی که نتواند از آن خلاص شود). دست بردن: برنده شدن در 
بازی. که:زیرا. دغل باختن:در بازی تب کردن. معنای بیت: 
بیم آن می‌رَّد که من در بازي بی حاصل شطرنج عشتي تو مات شوم 
و شکست بخورم. چه کاری از من بُرمی‌آید» تو برنده شدی» زیر با 
تقلب‌بازی کردی. . ۰ 
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س و ‌ 
۱ چناست آن که ناخن دْبند ژشته‌یی 
7 ۳ ِ 
۲ من ادمی به لطفب تو دیگر ندیده‌ام 
۳ وین ظرفه‌تر که تا دل من دردمند توست 
۲ درهیچ خلقه نیست که‌یادت نمی‌رَوّد 


۰ مادفتر از حکایتِ عشقّت بشته‌الیم 
۶ زیب و فریب آدسیان رانهایت است 
۷ از عنبروبنفشة تربر سر آمده‌ست 
۸ من دربیان وَصفب تو حیران بمانه‌ام 


پا خون بی‌دلی‌ست که در بند کشته‌بی 
این صورت و صفت که تو دار فرشته‌یی 
حاضر نبوده یکدم و غایسب نگشته‌یی 
در هیچ بقعه نیست که تخمی تکشته‌یی 
توسنگدل حکایت مادر نوشته‌یی 
حوری گر نه از گیل آدم میرشته‌یی 
آن سوی مُشک‌بوی که در پا هشته‌یی 
خَدّی‌ست خسن راو تو از حٌَ گذشته‌یی 


۹ سر می‌هند پیش خطست عارفان فارس 
بیتی مگر زگفتهٌ سعدی یشته‌یی 


جا: ناه گرد حاصل از برگ‌هاي خشک گیاهی به همین نام که به 
عنوان ماد رنگی و آرایشی (در خنابندان عروس و غیره) به کار می‌زود. 
دند: تعداببه زیبا. ژشته‌یی: [از مصدر «(زشتن» به معناي «خنابستن 
به دست و پا»] رنگ کرده‌یی. بی‌دل: ۱.دل از دست داده» عاشق ۲. 
بی‌تاب پُریشان. معنای پیت: آنچه ناخن‌هاي زیبایّت راباآن رنگ 
کرده‌یی» خناست یا خون عاشتي پریشان‌حالی است که در زندن عشتي 
خود کشتهیی 69۲ دیگر: در اینجا یعنی «هر" ز». صورت: چهره» 
اندام. روایتِ مصراع دوم این بیت در چاپ یخمایی چنین است: 
«حوری مگ نها گس آدمبیرشته‌بی» .6۳ طرفه‌تر: عجیب‌تر. 
دردمند: در چاپ یغمایی «در ند آمده‌است. حاضر و فایب: 
«حاضر و «غایب» در اینجا به معنای وله و سادٌ خودبه کار رفته‌ندء 
اما وش چشمی هم به معناي عرفاني دو اصطلاح «حضور و 
«غیبت» دارند. در عرفان هرگاه گفته شود که «فلان حاضنر است»: 
معناي آن این است که «به قلس خود نزد خداي خود حاضر است و از 
او غافل نیست». دراین صورت چنین کسی از خود غایب است و خود 
را نمی‌بیند. معنأی بیت: عجیب‌تر از همه اين است که از روزی که دلِ 
من به درج عشت تومُبتلا شده است» اگرچه حتی لحظه‌یی پیش من 
نبودهیی» خبال روي تو لحظه‌بی از نظرم قحو نشده است.69 خلقه: 
مَجیس, اْجُمَن؛ گروهی از مها که گرد هم آیند. بقعه: جاه مَحَل» 
زمین. معنای بیت:أَنْجمَنی نیست که در آن از تو سخن به میان نیاید 
و هیچ جانیست که بٌذ رعش خود رادر آن نکاشته باشی.6۳ دفتر: 
کتاب. به جاي «دفتر آز» در چاپ یغمایی «دفتری» آمده است. 
درنوشته‌یی: [از مصدردرنوشتن] پیچیده‌یی. کنار گذاشته‌یی, معنای 
بیت: ما از حکایت غم عشتي تو کتابی نوشته‌ايم وتوبی‌رحم داستان 
عشق مارا پیچیده‌یی و کنار گذاشتهیی 69 زیب: زیبایی, نیکویی» 


رصم 


خسن و جمال. فریب: فریبندگی» افسونگری. نهایت: حدَء پیان. در 
چاپ یغمایی «نهایتی» آمده است. حور: زنان سیاهچٌشم بهشتی اما 
در فارسی به صورت مفرد به کار رفته است. مگر: لاشد» حتماً روایت 
مصراع دوم این بیت در چاپ یخمایی چنین است: «اين صورت و 
مت که توداری فرشته‌یی». معنای بیت: زیبایی و افسونگري 
آدمی‌زادگان حَدٌ وانداز‌یی دارد (اما زیبایی و افسونگري تو اندازه 
ندارد)» لابشد تو حورٍبهشتی هستی نه از جدس گیلی که آدم راز آن 
آفریدند.6۳ برد ماده‌یی چرب و خوشبو که در رود نوعی وال به نام 
«ماهي عَنبر» تشکیل می‌شود و در عطرسازی به کار می‌رود. کر تزه؛ 
شاداب. پر شر آمده است:بَرترآمده است» برتر است. کمالالّین 
اسماعیل گفته است: «نرگس که مرا در تر آمد چشمش /وژهرچه 
خوش است خوش‌تر آمد چٌشمش // در خوبی اگر چه بر ضر آمد 
چشهش /با چشم تو هم به هر درد چشمش». مُشک: ماد 
ری که از ناف آهوي خنایی به دست می‌آید. مشک‌بوی: خوشبو 
مانند مُشک. هشته‌یی: [از تصدرهشتن يا هلیدن] فرو ریخته‌یی» رها 
کردهبی.6۵9 خسن: زیبایی.) شر نهادن: سر فرود آوردن» تسلیم 
شدن. خط: موي نازک ونرم صورت موي نوژسته بر پُشتِ لب یا 
بناگوش. و نیز گوشه چشمی به معناي «نوشته» دارد. عارف: در لت 
به معناي «دانا و شنامنده» است. و در تصوّف به کسی اطلاق می‌شود 
که خدا او را به مرتبه شهود ذات و اسماء و صفاتِ خود رسانده باشد و 
اين مفام از طرینی حال و مُکاشفه بر او ظاهر شده باشد, نه به مج 
علم و معرفت تظری. فارس: اقلیم فارس. مگر: لابشد» حتما. معنای 
بیت: عارفان فارس در براب رح دباي چهرةُ تو عر فرودم‌آورند» 
اش بیتی از شعرسعدی بط خود نوشتهیی. 
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آستین بسرروی و لقشی در میان آفگنده‌یی 
۱ همچنان در غنچه و آشوب اشتیلای عشق 
هسریکی نادیده ازرویت نشانی می‌دهند 
۳ آن نان رویت نمیباید که با پیچارگان 
هیچَنَاشت نمی‌بیند که تقشی برکند 
این دریتم می‌کشد کافگنده‌یی اوصافب خویش 
ب حاکیمی برزیردستانْ هر چه فرمایی رواست 
م چون صدف انیدمی‌دارم که لولژیی شود 


خویشتن پنهان و شوری در جهان آفکدهیی 
درنهاد بلج فرب وه فکدیی 
دار ای که ی در گمانآفگنده‌بی 
درمبان آری حدیشی در میان آَفکندهیی 
وآنکه دید از حیرتّش کِلک از نان افگنده‌یی 
درزبان عام و خاصان را زبان آفگنده‌یی 
بنج زورآزسا با ناتوان افَکندهیی 
قطریی کژابلطفم در دهان آفگندهیی 


1 سر به خدمّت می‌نهادم چون ابدیذم نیک باز 


جول سر سعدی بسی بر آستان آَفکنده‌یی 


چم آستین برروی افکندن: چهرا خود راب آستین پوشاندن, چهره 
نشان دادن. نش افکندن: نة نقش آفریدن» تصویر کردن. معناي 
بیت: ای معشوق »با آستین چهرة زیت را پوشانده‌یی و اجازه 
نمی‌دهی کسی آن رایبیند؛ تنها نقشی و تصویری از جُمال خود را 
جلوه‌هاي زيباي عالّم هستی و زیبارویان) رادر تعرض تماشا 
گذاشتیی»خودپنهانشدهي و شور عشق در جهانبه پا کردهی 
وم غنچه: :در چاپ بغمایی «غنچه‌یی» امده است. معنای بیت: : تو 
همچنان من کلی که در درون غنچه بسته پنهان است (درپس 
حجاب غیب) پنهان شده‌یی و غوغاي غلبٌ عشق رادر هار بل 
دادخواه و نالان به پا کرده‌یی. و معنای بیت: هر نی نی آنکه 
چهر تور دیده باشدء نشانی از آن می‌دهد (و می‌گوید تو چنینی یا 
جنانی) .ای کسی که عالّمی را ستخوش خیال و گمان کرد‌یی» 
قاب از چهره بردار. هم خدیث: سخن. معنای بیت: با چنان روي 
زیبا و درخشانی که تو داری» پیداست که نباید آن رابه عاشقانِ 
ناتوان نشان دهی (زیرا طاقت دیدن آن را ندارند)» از این رو تنها 
سخنی را (وصفی از چهرةً خود را) بر صرزیان‌ها انداخته‌یی. چم 
تقشی برکند: نقشی کشا تصویری یایند .در چاپ یغمایی 
«قشی برد آمده است. حیر تش: در چأپ یغمایی «غیرتش» 
آمده است: کلک: قلّم. نان: 0 معنای بیت: هیچ 


نمّاشی تو رانمی‌بیندتاتصویری از چهرة توبشد, و حتی اگر 


نمّاشی تو راببیند» او و 
مین سرانگشتانش می‌افتد. وي‌دریغ: تاش ادوس 

بیت: در آتش این افسوس می‌سوزم که وصفی 
زبان عوام انداخته‌یی و زبانِ خواص و نزدیکان را قطع کرده‌یی و 
آنان را به سکوت مَحکوم کرده‌یی. سعدی همین مضمون را به 
شکل‌هاي گوناگون بیان کرده است. از جمله: «ای مرغ هر 
عشق زپروانهبیاموز / کان سوخته را جان شد و آوازنيامذ //اين 
مُدّعیان در طلّبش بی خبرانند / کان را که خبر شدء خَبری باز 
نیامد». وم حاکمی: ارب هنیک مج تست زورآزما: 
نیرومند زورتند. و چون: : یثل ماننو. لول: شروارید. تصور 
تم از تحوتشکیل مرورید در درون صدف به این صورت برد 
که :صدف از عردری به عطح آب می‌آید و دهان بزمی‌کند تا 
قطرهیی بان در آن بیفتد سپس دهان خود را می‌ندد وب عردری 
مد و در آنجا همین قطرْبران را به مارد تبدیل می‌کند ابر 
لطف: : [تشبیه صریح] ابرزحت. خدشت: :بندگی. چون: 
وقتی. . بدیلم نیک باز: نیک باز بدیدّم به دقّت دوباره نگاه کردم. 
معنای پیت: هنگامی که صرب آستان بندگي تو فرود می‌آوردم» 
دوباره به دقّت نگاه کردم و دیدم که شرهاي بسیاری مانن سعدی 


بر آستان توافتاده است. 


722027 سک 0 
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۱ ای یارناسامان منْ از من چرا رنجیده‌بی 
۰ ای تسروخوش بالاي سن ای ولبَعناي سن 
۲ گر همجرت چون شدغ عرگشته چون گردون شدم 
+ گرمنپمیزمدرشتث خولم بسا در گردكت 


(م ناسامان: نابسامان, آشفته.و) وعنا:زیبا.لَعل: سنگ قیمتی به 
رنگ شرخ روشن.«چ) هجر: جدایی» دوری. چون شدم: چگونه 
شدمء به چه روزی افتادم. چود: ثل مان گردون: آسمان. 
اوک: تیر. در اینجا راد «تیرنگاه» است و ابروان نیز نش کمان را 
بازی می‌کنند.«چي بتا: ای بت ای زيباروي خوش اندام. فرد: راد 
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وی درد و ای درمان منْ از من چرا زنجیده‌یی 
لعْل بت خلواي مس از من چرا زنجیده‌یی 
نوکت پرخون شدم از من چرا زنجیده‌یی 
فردا بگیرم دامَتَت از من چرا ونجیده‌یی 
۵ من سعدي درگاو تو عاشق به روی ماو تو 

هستیم نیسک وخواو تو از من چرا زنجیده‌یی 


«فرداي یاأمّت» است. نیکوخواه: نیک خواه» خیرخواه. 


ک7ک0ک 0ک 0 کی 
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۰ ای صورتت زگوهسرمعنی خزینه‌یی 
+ دانی که آه سوختگان‌رااثر بود 
۲ زیور همان دو رسته مرجان تمام بود 
۴ سردرنیاورم به لا طین روزگار 
۳ ۳7 

۵ چشمی‌که جز به‌روی تو برمی‌کنم خطاست 
۶ تدبیر نیست جز میپرانداختن که خصم 
۷ آن را زوا بود که رد لاف بهردوست 

4 مخ 2 
سعدی به عشق‌بازی خوبان مثل نشد 


29 حه حجحه 22 جح 2و2 
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مارازداغ عشق تودردل دفید‌یی 
تگذارنالبیی که برآنند زسینه‌بی 
وزسوی در کنار و سرت عنرین‌یی 
گر من زبندگان توباشم کمینه‌یی 
ونم که بی‌تو میکُرانمغبین‌یی 
سنگی به دست داردو ما آبگینه‌یی 
کُزدل به‌در کندهمه بهری و کینهیی 
تنها درین مدینه که در هسر مدینه‌یی 


٩‏ شعرش چو آب در همه‌عالم وان شده‌ست 


کزّیارس می‌رَوّد به خراسان شفینه‌یی 


6 صورت: چهره» اندام. و از آنجا که در مقابل «معنی) آمده به. 


معنای «ظاهر» هم هست. معنی: حقیقت. و نیز (فضیلت و 
کمال». [«گوهر معنی»» تشبیه صریح] خزینه: گنجینه. دفینه: 
گنج پنهان. معنای بیت: ای دلری که چهره و اندام تو گنجینه‌یی 
از گوهرحقیقت و کمال است» ماداغ عشق تور همچون گنجی 
دردل پنهان کرده‌ايم .چم آه: ناله. سوختگان: دل‌سوختگان» 
زنجدیدگان. مراد «عاشقان دردمند و دل‌سوخته» است.6 زیور: 
هرچیز از قبیل جواهرات و گردنبند و غیره که زنان بر خود 
۱ بیاویزند؛ زینت آرایش. رسته: ردیف. مرجان: مروارید ریز. «دو 
رسته مرجان» استعاره از «دو ردیف دندان‌های سفید و درخشانِ 
یار» است. در چاپ فروفی «دو رشته مرجان» آمده است. تمام 
بود: بس بود؛ کافی بود. در چاپ فروغی «کفایت است) آمده. بر 
سینه. عبر ماد‌یی چرب و خوشبو که در رودهٌ نوعی وال به نام 
«ماهي عَنبر» تشکیل می‌شود و در عطرسازی به کار می‌زود. 
لین زینتی از جدس طلابه شکل قوطي کوچک و ظریفی که 
نان آن راز مود معظر مان شک و عبر می‌کردند و به گردن 
می‌آویختند. معنای بیت: همان دو ردیف دندان‌هاي مرواریدمانند 
و گيسوي سیاه و معظری که بر پُهلو و سینه توريخته و کار عَرینه 
را می‌کند. بهعنوان زینت و زیورتو کافی بود (دیگر چرا جواهر به 
خود آویخته‌یی).» سر درنیاوزم: مر فرود نمی‌آورم. کمینه: 
کوچک‌ترین» حقیرترین. معنای بیت: اگر من کوچک‌ترین و 
حقیرترین بندٌ توباشم» چُنان احساس بزرگی و رافرازی خواهم 


کرد که در برابرپادشاهان روزگار هم ۳ فرود نخواهم ورد .جع 
برمی‌کنم: باز می‌کنم. دم: لحظه. غبینه: غبن, زیان. معنای بیت: 
هرنگاهی که جز به روي توپیندازمگناه است و هر لحظهیی که 
بی‌تو بگذرانم زیان کرده‌ام .وی تدبیر: چاره. سیر انداختن: کنایه 
از «تسلیم شدن». که: زیرا. خصم: حریف. و در اینجا مراد «پار» 
است. آبگینه: شيشه, لور «سنگ و آبگینه» از اضداد معروف شعر 
فارسی است یکی تظهرهزودشگنی» است و دیگری قظهّر 
«سختی» .ی آن: در چاپ فر وغی «وان» آمده است. تاه ا متخ 
تنها کسی حق دارد که مُذعی عشق بار شود که هر مَحَیّت و 
کینه‌یی را از دل بیرون کند.وی خوبان: زیبارویان. به جاي 
«عشق‌بازی خوبان» در چاپ فروفی «پاک‌بازی و رئدی» آمده 
است. مدینه: شهر. معنای بیت: سعدی تنها در این شهر (شهر 
شیراز) به عشق‌بازی و تظربازی با زیبارویان مشهور نشده است؛ 
آوزةٌ اودر همه شهرهاي دیگر نیز پیچیده است. چو: وثل» 
مانند. روان شده است: در جاپ فروفی «جنان شده) آمده. 
پارس: فارس» اقلیم فارس. سفینه: به معناي «جُنگ» یا «دفتر 
شعر و «دیوان» است. و گوشه چّشمی هم به معنای «کشتی» 
دارد. معنای بیت: شعردلکشٍ سعدی که در ژوانی به آب می‌مائد» 
چنان در سرا رجهان جاری شده و دست به دست می‌گردد که دفتر 
شعراو را از پارس به خراسان (که خود مَهٍّ شعر و شاعری است) 
می‌برند. 
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آرّر: در قرآن (سورٌآعام» یه ۴ نام پدرابراهیم (یا عمو یاج پدری یا مادري او) است آربُت‌پرست بود و دعوت ابراهیم 
ره توحید نپذیرفت وابرهیم از ترس او و خویشاوندانش» سرزمین خود رترک گفت و به مان رفت (در سورةعریم؛ 
آیه‌هاي ۴۲ و ۴۸ گفتگوي ابراهيم و آزر آمده است. امادر این سوره نم آربه صرات ذکر نشده است). رد رادبیات 
فارسی به «بتگری و بت‌تراشی» معروف است. و او را چنان چیره‌دست دانسته‌اند که «بت‌هاي آزری» رابه کنایه دربارة 
«زیبارویان خوش‌اندام» به کار بره‌اند. 


براهيم: ای مبران ولوالم و مور تام دیا هپت و مسیحیت و اسلام. زد مسلمانن مب به «براهیم خی له 
(-دوستِ خدا) و معروف به «ابراهیم خلیل» یا مطلی «خلیل» است.به روایتِ قرآن (سورٌ انبیاء ایه‌های ۶۸و 
4) بت پرستان او را به آتش افکندند» اما آتش به فرمان خدابر او سرد شد. در روایات آمده است که او را به فرمان 
یرود در آتش انداختند و آتش به گستان تبدیل شد. 


بوبکربن ند زنگی:تبک مین ابوبکر بن عغربن نگی» ششمین و تعروففترین پادشاو (۶۵۸-۶۲۳ هجري قمری) 
اتبکان فارس یا ُلغریان است. در دورن او فارس به اوج عظمت و آبادی و رفاه رسید. ا با مغولان از 
کرآشتی درد و بااین کار فرس از آسیب تاخت و تازشُغولان درامان مائ. همراهی و همكاري این 
پادشاه با لاک به ی بود که در قح بغداد که بهانقراض خلاقتِ بنی‌عباس انجامید؛ لشکری به 
يري او فرستاد» و پس از فتح بغداده پسرخود ره زسمتهنیت به باون کرد ابوبکر بن سعد 
نگی بزرگترین تفدوح شیخ بل است و گستان و بوستان هرد وش به ام ایست اتابک ابوبکر 
در سا ۶۵۸ هجري قمری بدرود حیات گفت. 


اسکندر: نگاه کنید به یکنُدر. 


است. دی رین ی هن اقي ماد مربوط هون ششم میلای وه زا شریلیاست. 
تست ده نی 
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شهری تست خدايبگان رامیپرستیدن و از ترس پستان بهغری پنه بردند و سگی نیز هم 
ایشان بود نان به خواست خدا در غاربه خواب رفتند و پس از ۰۹ ۰ سال بیدار شدند و کسی را برای خرید 
وه به شهرفستندند وب این ترتیب؛ ماجرايایشان فاش شد .درداستان‌هاي دینی جزییّات بیشتری 
آمده است. شاوبُتپَست «دَفانوس» یا «داقیوس» نام داشت و چون نتوانست به آن غار وارد شود و 
خداپرستن را گشمالی دهد فرمن داد ترا رشحم ستند . بعدها چوپانی براي جا دادن گوسفندان 
خوددرغار را گشود. چون اصحاب کیّف بیدار شدندء یکی از نان با پو زمانخود براي خرید 7 آذوقه به شهر 
آمد. چون کسی آن ول نمی شناخت» وی را ند پادشاو وقت که تصرانی شده بوه برد .او وهمراهانش به " 
غار آمدند و از داستان آگاه شدند و بر حقيقتِ معاد واقف گشتند. پس از آن, خدا بلافاصله جانٍ اصحاب 
کپّف را گرفت و تردم بر گورایشان کلیسایی ساختند. 


افراسیاب: : در داستان‌هاي ملی, پادشاو«توران»» پسر«چشنگ» و از آقاب «تور», که جنگ‌های ی طولانی و مُتعدد او به 
خونخواهي تور با ارانیان مشهور است. براي پیروزی یافت بر ارانیان بهنيرنگ‌هاي گوناگون ول می جست؛ و 
فرزندان و توادگان ‏ ۳ رابه جنگیدن باوی برمی‌انگیخت؛ و «شهراب» فرزنر دلیرژستم. بر اثرحیله‌گری 
افراسیاب به دست پدر کشته شد افراسیاب به تحریک برا بادرش «گزسیوز»» سیاش را به قتل رساند و عرانجامبه 
دستِ «کیخسرو» پس رسیاوش, کشته شد. .افراسیاب را مُخترع جنگ و زباب و سازنده کمن و زوبین 


دانسته‌اند. 
افلاطون: نگاه کنید به قلاطون. 


آیاز: :ابوَمآیازین ما غلام محبوب و مقر شلطان محمود غزنوی, «آباز» در زیبایی و هوش و جنگجویی عتل بود. 
داستان علاقه محمود به آیاز, بارها در اشارات وداستان‌هاي شاعران فارسی‌زبان (مانندٍ سعدی و عظار و حافظ و 
دیگران) آمده است و «زلالي خونساری» مَنظومه‌یی در این باب ساخته است. 

ام [در ری - گم پریست) پیغمبری از سرزمین بینالنهرین که پادشاو«موآب» او رادعوت کرد که در قابل َجوتی؛ 

عبرانیانرانفرین کند. چون لام عاز شد الاغ از رفن بازایستد لام مرچهالاغ رازه پیش نرفت . رانجام 

فرشته‌یی بر و ظاهر شد و فرمان خدارابه و ابلاغ کرد که در بای رشاو موآب به جاي لعنت کردن بایان براي ایشان 
طلب بت کند. نا این شخص درقرآن نامده است. ام برخی از شفیران ی ۱۷۵ سور اف را ناظر ها 

و قرن در یه ۰۱۷۶ سور غراف حال و روزاین شخص رابه سگ کشبیه کرده است. 


بهلول: شهرت ویب بن عَمرو کوفی توفای حدود ۱۹۰ هجری فمری رنه نکته‌گوي معروف که به دیوانگی مشهور 


بود. برخی آو را خویشاون هارونالرژشید خلیفةٌ عباسی شمرده‌اند و برخی او ا از شاگردان «مام جعفر صادق» 
دانسته‌اند. . سخناني لطیف و نکته‌های ‏ شیرین ونادر از قول او در كتاب‌هاي ادب ذکر کرده‌اند که بر هوشمندی و 
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نکته‌سنجي او ولالت دارد.گفتهاد لول از ققیهان عصرخویش بود و براي رهایی از امضاي فتواي قتل مام هفتم و به 
اشارت او خود را به دیوانگی زده بود. 


بیژن: در داستان‌هاي ملّی هلان ایرانی»پسرٍ«گیوه به روایت شاهنامه, به فرمان «کیخسرو» همراو «گرگین» به جنگ 
«گرازها» رفت» ولی گرگین او رافریب داد و به دشتی تی که «منیژه» (دختر افراسیاب) در آن خیمه افراشته بوده کشاند. 
یژن و منیژه عاشتي یکدیگر شدند و منیژه او رانزدٍ خود برد. افراسیاب که از این قضیه آگاه شد, بیژن را اسیر کرد و در 
چاهی حَبّس کرد و منیژه راز قصر بیرون رائد. منیژه هر روز بر مرچاه می‌رفت ونانی را که از گدایی به دست آورده 
بودءبهبیژن می رساند. ضرانجام» رستم در جامةٌ بازرگنان به جستجوي بیژن به شه رتوران آمد و به راهنمايي عنیژه و ر 
نجات داد و به ایران آوزد ان ی و و بسیار آمده است؛ و «جاو بیژن» له ر«سختی و 
گرفتاری» است. 


نم کی از ام قدیم عرب که مند قم عاد. مّتها پیش از هو اسلا نبود شد دار چندی حاکی از جنبهٌ تاريخي 
نام و وجود قرو تموداست.ازآن جملهاست «کتیبا سارگن» (مربوط به ۷۱۵ قبل از میلاد) و آثار«کلاژدیوس 
بطلّمیوس) و «پلینی» مرکزآنان ظاهر دنل و ججْربود ولی در تمام قسمت شمال غربي جزیر لب و 
َمِکتِ «تبطیان» تا حوالي «لاه مندش بودند .نم ثمود ۲۶ بار در قرآن آمده است و نام پیامبری که براي هدایت آنان 
فرستاده شد» «صالیح) بود. 


جُم: جمشید, در داستان‌هايملّی رن یکی از برگترین پادشاهان سس «یشدادین»»جانشین ۳ رث»» لخترع 
آلاتٍ جنگی و شراب. باني شهر «" شتخره: و نیانگذاروجشن نوروز» پس از حملهٌ عرب و استقراراسلام در ایران؛ 
داستان‌های ملّی ایران با داستان‌های سامی درآمیخت و جمشيد با «سلیمان» و اه با «اسکندر» مُشتََة شد, تا آنجا که 
گفت‌اند ام جمشید ار با خائمونگین و اسب و تخت وباد و آیف و ماهی و طیورو اما آن همه باشد؛ راد 
از آن «حضرتِ شلیمان» است. و اگر با و آینه و آب حیوان و امثال آن‌همراه باشد, مراد «اسکندر» است؛ و اگر با 
جام و شراب و بزم و جشن و نوروز و امثا آن همراه باشد مُراد «جمشی پادشاه» است. «جام جَم» یا «جام جهان‌نُما» 
منسوب به نام این پادشاه است. 


خسروپرویز: شاهنشاو ایران (۶۲۸-۵۹۰ع) از سلسله «ساسانیان»؛ پسر و جانشین «هرمُز چهارم» . خسرو مردی هوسبازه 
بی‌جرأت, آکند و کینه‌توزه امانَجعل‌پُرّست بود دولت ايران را جند سالی به شو وکت و جلالی رساند که تا آن 
زمان در دورهٌ ساسانی به خود ندیده بود. داستان عشقٍ او به همسر محبوبش «شیرین» از چنان شهرتی 
بُرخوردار است که تنی چند از شاعران زبان فارسی آن را به تلم درآورد‌اند. ام خنیاگران اه «مرکش» و 
«باربٌد» و «نکیسا», و تخت معروف او (طاقدیس)» و اسب او (شْبّدیز) در ادبیاتِ فارسی آمده است. هفت 
گنچ و (به ریت فردوسی :گنج عروس, گنج بادآ دی خسروی» گنج افراسیاب گنج سوخته» گنج 


تضراء گنج شاذوّد) روف ایبت: 
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خضر خضر: نز مسامانن نم یکی از ولا ی پیمبراناست که موسی (ع) را ارشاد کرد .بر پایه روایات» خضر به هجّب 
نوشیدن آب حیات (< آب حیون) درم رات شم دی یافت و دربیابان‌ابه کمک درماندگان و 
: گمشدگان می‌رَوّد. .نام خضر در قرآن نیامده است؛ ماب بیشترمفسّران «بٌنده رز ستاو موسی دز 
قرآن‌درسورة کف آمده استء همین خضر دانسته‌ند. وا خضر» باوژه‌هاي عربي «خضرة < سبزه 
شرشبزی) و «آخضّر < < سبز) همريشه است. ند چو دپ حیات فرط خوز سز شد ونم راز 
اینج به او داده شد, نیز گفته‌اند: هر جا که خضر میکادهسبزه یود زآن لو یه میرود وب 
همین دلیل او را خضر نامیده‌اند و خوش قَّم دانسته‌اند . ذکرخضر و داستان ن ملاقاتِ او با اشخاص در فص 
اسلامی و كتاب‌هاي صوفیه بسیار آمده است. به موجب برخی روایات شیعه, خضر با ائمه و از جمله علی 
بن ابی‌طالب و امام محمد باقر کر ملاقات کرده است و او را غالبا شیعه شمرده‌اند. همچنین برخی از 


صوفیان مدّعی دیداررخضر شده‌اند . 
خلیل: نگاهکنید به ابراهيم. 


داود :[درعبُری < مجبرب )شا ورن دم (حدی ۲۵۱۵۱۲ با میا .وی از قهرمانان ملي بزرگ بهود به شمار 
آمده است .نم داود ۱۶ ار در قرآن آمده است و در آنها به کشته شدن «جالوت» به دست داود ی ۰۲۵۱ سور بَمَره)؛ 
رزنگی و کلم فد او (سورص» یه : ۰ عطاي ژبوربه او (سور یساء ی ۱۶۳)؛و همراهي کوه‌ها و پرندگان به 
هنگام تسبیح او سور نیا ۷4 سور بآ ۰ ۱) شاه شدهاست. 
دوددر ابیت فارسی بیش از هر چیزبه داشتن صداي خوش مشهور است گفتهاند هرگاه ژبور می خواد» مردم دست ۱ 
کار شندب شندن مشغول میدن و پندگان و جنر حشی در برش مییستادندابهزخوش او 
گوش دهند. 


ذوالقرتین: [در عربی :صاحس دوشاخ ]لب برخی از صلاطین وبز رگان قدیم مشهورترین دارنده این لَّب «اسکندر 
مقدونی» است. و و تذکوردرقرآن (سور فآ ۸۳) راو یکی دانستهان .در توجیه اطلاق این 
لب به اوء روایاتِ مختلفی آمده است: : کاسه مره ش دو زائده به شکل دو شاخ داشت شت؛ موهای خود را می‌بافته و به 
شکل دو شاخ در پیش پ پیشانی قرار می‌داده؛ از ز جانب پدر و مادر- -هردو -شریف بوده!دو قرن زندگی یا سلطنت 
کرده؛به دو فطب زمین رسیده و غیره .یکی ازداستان‌هاي مشهور مربوط به امین یا اسکندر» «داستان 
جستجوي آب حیات» است. 


رامین: ناه نی به ویس و رامین» 


زستم: :بزرگ‌ترین لا داستان‌های ی خماسی وملّي‌ایران از «زال» (فر زند «سام») و «رودابه» (دختر «بهراب»» فرمانروای 
" کابل) زاده شد. «هَمتّن» ( -دارنده تن نیرومند) صفت و غالبا لب ب اوست. از هد «منوچهر» تا روزگار«بهمن» پسر 


(ک ۷ 


دک > 


۹ 


2 2 22 
که 


«اسفندیار» زیست و ۶۰۰ سال عم کرد. خرد و دلیری را با هم جمع داشت. در نبردها همواره شمشیرزن و جنگاور 
الب و گیره‌گنا و طراح حمله و دفاع و نبیر جنگی بو از وسایل جنگي او «گرزسام»»«بٍیبان»(جام جنگ او 
از پوست پلنگ بود که در آتش نمی‌سوخت و در آب تر نمی شد)» «کَمثٍِْ شصت حُم»» کمانی که زه آن از رم شیر 
بود؛ و «خش»؛ اسب دلاوراه معروف است. هنرنمایی و پهلوانی‌های او در شاهنامهٌ فردوسی جاویدان شده است. 
ژستم سرانجام با زخش خود در چاهی که بردربداندیش او -شغاد- که بود وبا نیز و دشنه انباشته بوه افتاد و ُخم 
برداشت و از همان زخم جان سیپرد» اما پیش از مُردن؛ شغاد ربا تیری که از درون چاه رها ساخت» به درختی که بر مر 
چاه بود دوخت. 3 


رکن‌آباد: يا رکناباد. یا آب زکنی+ یا آب رکن الدُوله, قناتی که در حدود ۱۰ کيلومتري شیراز از دامن کوو «بمو) شرچشمه 
می‌گیرد. این نات در ۳۳۸ هجري قمری در یک فرسنگ و نیمی شیراز توسط رکن‌لدوله دیلمی احداث شد. آب آن 
در «نگ له کبر» (در حدود ۱/۵ کیلومتری شمال شیراز) ظاهر می‌شده است. 


ژلیخا: یا ریخا در روایات اسلامی نام زنی است که گفته‌اند همسر«پوطیفار» (عزیزمصر) بود و به یوشف اظها رعشق کرد؛ و 
چون یوشف از ارتباط با او سر باز زده بر پوشف تهمت بُست و او راب زندان انداخت. نام ژلیخا در قرآن نیامده است. 
ان نام در تورات نیز که دستان ییئف و زن پوطیفار را آورده است (پیدایش ۳٩‏ ۲۱-۷) نیامده است. در كتاب‌هاي 
«یذراش» نماین زنژلیخا ذکر شده و هرا جزییات این داستان از طريق کتاب‌هاي یذراش و تلمودبهرویات 
اسلامی راهیافته است. داستان پوشف و ژلبخا از تضمون‌هاي مهم ادبیات فارسی است و شاعران بارهابه تم آن 
هکت گماشت‌اند. ۱ ۱ 

سایری: (َنسوب به سایره» شهر مشهورفلسطین وسطی) نام مردی از قوم موسی (قوم بنی‌اسرائیل) که آنان رافریفت و به 

پرستش گوساله ین واداشت. او در غیاب موسی زيورهاي بنی‌اسرائیلیان را گرفت و در آتش ذوب کرد و از آنها 
گوساله‌یی ساخت که بانگ می‌کرد. به این ترتیب بنی اسراثیل -علی زغم هشدار«هارون» -به پرستش گوساله روی 
آوردند. نام سایری سه بر در قرآنآمده است (سور؛ٌ طه ی ۸۵و ۸۷و .)٩۵‏ کتاب مقدس سازند؛ گوسالة رین را 


هارون-برادرموسی-دانسته است. 


میکندر: اسکندر. اسکندرمقدونی یا اسکند رکبیر. در مَأَخلو اسلامی؛ اسکندررومی یا اسکند رذوالقَتَن» (۳۲۳-۳۵۶ ق.م) 
پادشاو مقدونیه (۳۲۳-۳۳۶ ق.ع)» پسر«فیلیپ دوم). این پادشاه که در خدمت ارسطو تعلیم و تربیت یافته بوده یکی 
از بزرگترین سرداران جهان است. شرگذشتٍ اسکندر موضوع داستان‌های بسیار بوده است و در مآخذ و داستان‌هاي 
شرقی با |فسانه‌هاي فروانیدرآمیخته است. بعضی اور متردی حکیم و حتی پیامبر و مطاب ذاقرَین مذکور در 
قرآن شمرد‌اند. در بعضی روایات» او را پسر«داراب» و برادرناتني «دارا» دانسته‌اند. ساختن آینه را به او نسبت 
داده‌اند. یکی از داستان‌های مشهور و رایج اسکندر در ادبیاِ فارسی: «افسانه جستجوی آب یات در ظلمات» 


تیان 


دص جرص ها 93ج جح 2 7726220202027 
(کر 0 مر 2 کح که کح کر کر > یکی کر : 


ی مر مر مرحم د 


ی ی ی ی مرحم 
2 2۹ 


سلیمان: سلیمان تبی (متوفاي حدود ٩۳۲‏ قبل از میلاد)؛ شاو عبرانیان قدیم» پسر و جانشین «داود). سلیمان به خردمندی 
معروف و آز ان لحاظ در مشرق‌زمین موضوع افسانه‌ه بوده است. چند قسمتِ عهد عتیق به او تدسوب است؛ 
مثال شلیمان» سیر جامعه ,کم سلیمان, مرّل‌هاي سلیمان دس باردر قرآن آمده است و از این رو 
در میان مسلمانان مشهور است. در روایاتِ اسلامی دربارٌ او و همسرش «بلقیس» که با (ام ّقیس در قرآن 
نیامده) داستان‌ها آمده است. سلیمان, پیغمبری راز دود به ارث برد و خداوند اسراربسیاری از علوم غریبه وزبان 
حشرات و پرندگان را به اوآ آموخت, و سپاهی از جر و نس تحت فرمان او بدین گونه سلیمان دیوهاي 
متمَد یرد راد بند کشید و بناهاي عظیم را کرد بعضی از افسانه‌هاي مربوط به او با افسانه‌های مربوط به «جمشید)» 
شاوافساه‌بياران,خأط شده است. 


ی 


شیرین: همسرعسیحي خسروپرویز که پنا به روایات سخت زیبا بود و خسروپرویز او راتا حَلّ پرستش دوست داشت. به 
روایتِ شاهنامه؛ شیرین از خسرو چهار فرزند به دنیا آورد, به نامهاي «تستور»» «شهریار»» «فرود» و «مردان‌شه). 
پس از آنکه (شیرویه» (پسر خسروپرویز از ریم» دخترقیصرروع) او رابه قتل رساند. خواست تا شیرین رابه زنی 
بگیرد» ام شیرین نپذیرفت و بهبهانهٌ دیدن روي خسروپرویز به گورخانًاورفت و ژّهری را که با خود داشت» تکید و 
در کنا رخسرو جان باخت. داستانِ عش خسرو به شیرین؛ و نیز فرهاد و شیرین, متنشاء منظومه‌های مُتعددی در 
اد فارسی شده است که مهم‌ترین آنها «خسرو و شیرین» نظامی گنجوی» و «شیرین و فریاد» و حشي بافقی است. 


صاحب‌دیوان: نام دو برادر که سعدی در مَدح هر دو قصایدی دارد. ۱.شمس‌الدّین محمد جوینی صاحب‌دیوان: از وزراو 
رجا معروفب هد شغول که به حمایت وتربیت هل فضل وشنره توجو خاص داشت.وی از خاندن 
معروفب «جوینی» بود و سالیأن دراز وزارت هولا کوخان, اباقاخان و تکودارخان را داشت. عاقبت به معایّت 
1 
به قتل رسید و خاندان او گرفتا ریت گشت ۰ علاء‌الدین عطا ملک جوینی (۶۲۳ -۶۸۱ هجری قمری)؛ 
از رجال و موژخین ابرانی؛ موی تأریخ جهانگشا .از جوانی اد کارهايدیانی شد و به خدمت «میرآرفون 
آقا»» خکُمران خراسان پیوست و دوبار همراوری به تخولستان َفر کرد. در ۶۵۴ق که هولاکوخان ُخول به 
خراسان آمد» عطا ملک به خدمت مت آوپیوست و در جنگ‌هاي او با «اسماعیلیان آموت» و با خلیفهً عباسی در 
فدادء همراوهو و بو در ۶۵۷ ق به حکوستٍ عرا زب و خوزستان منصوب شد و بیش از ۰ سال در 
ین مقامبود. در زمان اباقاخان, او وبرادرش شمس‌الین به سیب سعایّت مج الم یزدی گرفتار شدند. 
غالک چندی محبوس بود پس از جلی (2۶۸۱) تکودارضان 7 زاد شد, ولی کمی بعد در «ارآن» 
درگذشت و تخش اورابه تبری زآوره,به خاک ردند. .دراواخرعٌمر رسالهیی به فارسی به نام 
«تسلیةالاخوان» نوشت که در آن آنجه رادر ام باقاخان بر او گذشته بود» شرح داده است. 


ضحاک: در آوستا «ازدی دهاک» (اژدی < مار هاک < مخلرق آهریمنی) مشهور به «بیوراسب» [- دارندهُ ده هزار اسب]؛ 
در شاهنامه و داستان‌هاي مّي ایران پسر«ترداس» است که بر جممشید پیروز شد و هزار سال با میتمگری و 
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تردمکُشی در ایرانپادشاهی کرد. وی به اغاي ابلیس (اهریمن) پد رپارساي خود را کشت. پس ابلیس به صورتِ 
جوانی زیباروی بر او ظاهر شد و آشپزاو گشت. وهر روزاو را از گوشتِ جانوران و مرغان» خوراک‌های خوب 
می‌داد (تا آن زمان مردمان ژُستنی می‌خوردند). سپس با اجازةٌ خاک دو کتف او را بوسید و ناپدید شد و 
بلافاصله دو مار از کتف‌هاي ضَحاک بُرآمدند که او را آزارمی‌دادند.ابلیس باردیگر به صورت طبیبی بر او ظاهر 
شد و گفت باید مغزس رآدمی به ماران دهند تابیاسایند. سرانجام به دنب قیام مردم به رهبري «کاو آهنگر» بساط 
حکومتِ ضحاک بُرچیده شد. 

ضحخاک در ادبیات فارسی مه «بیدادگری و خونآشامی» است. 


عاد: از قبایل قدیم عرب که مورخانِ عرب آن را جزء «عَرّب بائده» [- نابود شده] شمرده‌اند. و در زبان عربی به قدعت آن 
مثل زده‌اند. نام عاد ۲۴ بار درقرآن ذکر شده است. این قوم بُتپرست بودند و نام بت‌هاي ایشان در کتاب‌ها آمده است. 
زقرآنکریم برمیآید که سکن قوم عاددر«آخقاف» (ریگزاری میان عمان و حضرموت) بوده است. ین قوم» خود را 
بزرگ می‌شمردند و کسی رااز خود قوی‌تر نمی‌دانستند. خداوند» «هود» پیغمبر را به سوي آنان فرستاد. و هود آنها را از 
عذاب خدا ترساند» ولی قوم عادء هود را شفیه پنداشتند و از پرستش خداي یگانه مر باززدند. مرانجام عذاب الهی-باد 
و طوفان-نازل شد و آنان را نابود کرد. 


عذرا: نگاه کنید به وایق و عذرا. 


فرعون شکلي عربي لب پادشاهان مصرقدیم. اصل کلمه را از ریشه‌یی مصری به معناي «خانهبزرگ» ی از ریشه‌یی مصری به 
معناي «خورشید» دانسته‌اند. کلمةٌ «فرعون» گاه همراو نام ذکر شده است و گاه به عنوانِ اسم خاص به کار رفته است. 
فرعون زمانِ موسی» رایس دوم (سسوستریسٍ یونانی‌ها) بود. نام فرعون ۷۴بار در قرآن کر شده است.مُفشران 
گفته‌ند که فرعون مب شاهان «عَمالقه» است» چنانکه شاهان ایران را دکسرا», شاهان روم را «قیصر», شاهان چین را 
«فْغْفور» و شاهان ترک را «خاقان» گفته‌اند. فرعون زمان موسی» معروف‌ترین فرعون است. فرعون در ادبیاتِ اسلامی 
با الهام از آیاتی که در قرآن مجید دربارٌ او آمده) له تکثُر و طغیان و سرکشی است؛ و عصدر«تنرکن» از کلمة 
فرعون مُشتق شده است. 


فرهاد: عاشت افسان‌يي شیرین و ژقیب خسروپرویز. در تون تاریخی وادبي کین اشاریی به شخصیت او نشده است. تنها 
در برخی از کتاب‌هاي کن نم او رابهعنوان (فرهاد حکیم)» که مهندس بود و کارساختن برخی از قوش در بّناهاي 
عصر خسروپرویز به او منسوب است. می‌توان یافت. از قرن ششم هجری به بعدء که نظامی در داستان «خسرو و 
شیرین» ماجراي عشق او و شیرین رابه تم درازد» شهرت فرهاد در ادبیاتِ فارسی به جایی رسید که از خسرو نیز 
معروف‌تر شد. شخصیتٍ فرهاد در هاله‌یی از افسانه به عنوان هر پاک‌بازی و جانبازی و عشق. همچون اسطوریی 
در شعر و ادپ فارسی جاویدان شده است. بر طبق افسانههاءفرهاد شیف شیرین» معشوق خسروپرویز شد و خسرو 
اورابه کْدن کووبیستون واداشت. فرهاد با شوق و تونايي خاصی به این کار پرداخت و پاره‌هاي عظیم و سنگین کوهر 
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فلاطون: افلاطون (۴۲۷؟-۳۴۷؟ قبل از میلاد). فیلسوف یونانی + یکی از موثرترین مُتفکران بشریّت. در خاندانی از 
بزرگزادگان آتن به دنا آمد. زد شقراط تحصیل کرد؛ و پس از مرگ او ملتی به جهانگردی پرداخت و در راجت به 
آتنء آکادمیا را تأسیس کرد و بقی مر رادرآنجابهتعلیم و تدریس پرداخت. 


قارون: نام قردی که در فرهنگي اسلامی به ثروتِ بسیار و مال‌اندوزی ضَرب ال است. نام قارون ۳ بار در قرآن آمده است؛ و 
دوبار با نام‌های «فرعون» و «هامان» که موسی را جادوگر می خواندند» یک‌جا ذکر شده است. قارون از قوم موسی بودو 
چنان ثروتی داشت شت که کلیا نج‌هاي و را گوهی از مرا نیرومندبه سختیمی‌وانستند هل کنندء و چون در برایر 
خدا گردن‌فرازی کرد. به عذابی سخت و خیم گرفتار شد و زمین اورافرو رد .در برخی از روایات آمده است که 


قارون تا روزقيامت مّت» هر روز به اندازه قامتِ خویش در زمین فرو می‌رود. داستانٍ قارون با داستان «فوح» در تورات 
شباهت دارد. 


قیس بنی عامر: نگاه کنید به مجنون. 


لیلی: معشوق معشوق مرو مجنون؛ که دراد فارسی کي عشق و نمایندة ام معشوق شاعان شده است آو دختر«مهدی 
ابن سعْد» پا «مهدی ابن ربیعه» است و مجنون (قیس ابن لیم عاشق اوست. از داستان این دو شاید بیش از هر 
داستان عشقی دیگری در ادب فارسی سخن گفته شده است. 


مانی: نیانگزاردین مائوی اودرادب فارسی به ناش مشهور شده است ول این شهرت؛ تصاویرکتابأَرنگ است که 
آن را شاهکار رهنر رنقاشی دانسته‌اند. وفاتِ مانی در ۲۷۶ یا ۲۷۷ میلادی روی داده است. 


مجنون: یامجنولیلی ی «مجنن انعر مورب «قیسابنَّعایری»(شواي ‏ ۰ هجري قمری) شاعرعرب 
است که در وایل روزگاربن یمه می‌زیست به یس عشقی که بهلیلی داشت. زاو در شعرهایش فان یاد م کرد 
وشب‌ها گرو خن اومی‌گشت. چنین شد که داستان عشق اوبر مرزبان‌هاافتادو کسان دختر به خواستگاری‌اش 
جوا رد دادند. قیس» عقل از دست داد و به همین سَیّب «مجنون» لَمّب یافت و داستانش ضّرب‌المتّل عشق پاک 
شد. در باب مجنون و شخصیت تاریخی او اختلاف نظر بسیار است. 


محمود: شلطان سحمود غزنوی (مُتوفاي ۶۳۱ مجري قمری) پادشاومعروف سلسله «غزنویان» ویکی از بزرگ‌ترین 
کشورگشایان مسلمان است شهرتٍ آو در شعرفار سی ناشی از ولبستگي او به «آیاز» ای .نام (محمود و آیاز» 
همجون (مجنون ولیلی» و عاشمان دیگر در ادبیات فارسی ضرب‌المثل است. 
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نٌرود:بنبه روت عها عتیق پسر«کوش»» پسر«هام». پسر«نوح» بود و همو بود که بابل راتأسیس کرد نام یرود در قرآن 
نیامده است. اما روایاتِ اسلامی: نمرود را همان کسی دانسته‌اند که چون در بحث و استدلال از ابراهیم یکست 


خورد (قرآن, سورب ی /۲۵) دستور داد که او را در آتش افکندند و خدا آتش را بر ابراهیم سرد و بی‌گزند کرد 


وایق و قذرا: عنوان فارسي داستانی یونانیلاصل که احتمالادر دور «انوشیروان» به زبان پهلوی درآمده است. و در دورة 


اسلامی مورد توجه شاعران و نویسندگان بسیاری قارداشت. ظاهرااصل آن در قرن سوم هجري قمری سوجود 
بوده است. در ادبیات فارسی قَصْهٌ «وایق و عَذرا» از مشهورترین قصّه‌هاي عاشقانه است. محل آغاززداستان 
اصلی «جزیر ساموس) (در ماخ عربی و اسلامی: شاشس) در دربايژه استء و قهرمانانآن عبارتدد از 
درا دختر «فلقراطه (؟) [معرّب پولوک راّس, فرمانرواي ساموس] و وایق که جوانی است از خویشاناو. 
نخستین شاعری که مستقلاآین داستان را به تم درد «نصری» است» و پس از او قصیحی جُرجانی؛ امیر 
فُرخاری, قتبلی نخارایی» ضمیری اصفهانی» و از شاعران ترک؛ محمود لایعی و بهشتی آن را به تم درآورده‌ند. 
در روایاتِ مختلفی که از این داستان نقل شده. شخصیت قهرمانان آن به صورت‌های مختلف آمده است؛ و 
آنان را گاه به چین و زمانی به یمن منسوب کرده‌اند. 


ویس ورامین:متنظوم‌یی عاشقانه از عرگذشتِ عشق در دادهب نام ویس و رامین که فخرلّین اشخد گرگانی در نیمه ول 


قرن پنجم هجري قمری آن را در قالب مَثنوی سروده است و در حدود 5 ۰ بیت دارد. این داستان پیش از آن 
که فخرلّین گرگانی آن را به نم درآوزد. به زبان پُهلوی بوده و اصل آن منسوب به دوره «اشکانیان» است. 
َخرالّین جای جای اطلاعات زمان خویش را در فیمن داستان گنجانده است. این کتاب نخستین منظومة 
عاشقانهیی است که در ادبیات فارسی به طو رکامل باقی مانده است. ّصف‌هاي دقیق شاعر از حالاي 
عشقي ویس و رامین نشانٌ تنيي او در داستان‌پردازی است و نظامی احتمالدر سرودن «خسرو و شیرین» 
به این داستان نظر داشته است. 


هاروت و ماروت: نام دو فرشته که در قرآن (سور ره ی ۱۰۲) آمده است. مُفشران برآنند که چون در زمان ادریس پیامبر 


مردم به جادوگری پرداخته بودند و از آن راءبه گمراهی می‌افتادند خداوند این دو فرشته (یا دو مرد 
نیکوکار) را مأمور کرد که به قردم حقيقت میحر رابیاموزند تاازفریفته شدن به آن در امان بمانند. بعضی 
دیگر با استفاده از منابع یهودی تصوّر کرده‌اند که این دو فرشته از گناهان آدمیزاد در تعجّب بودند و 
داوطلب آمدن به زمین شدند. و خود ناچار گناهان بزرگی (همچون زنا و قتل) مُرتکب شدند و از خدا 
خواستند که در این جهان عذابشان کند؛ و در بایل به عذاب‌هاي گوناگون گرفتار شدند. 


هامان: در قرآن نام وزیر یا مُشاورفرعون هٌمزمان با موسی. که فرعون از او خواست بُرجی بسازد که از فا زآن به آسمان بالا 
رود و از خداي موسی خبر گیرد. نام هامان شش بار در قرآن آمده است (سورٌ قصّص, آیه‌های ۳۸۰۸۰۶؟ سور 
عنکبوت آیه ۳۹؛ سور غافر, آیه‌های ۲۴ و ۳۶). 


وحم رصح ک 0۱ 


یعقوب: یکی از اجداد عترانیان, پسر«اسحاق تّبی» و پدر«حضرت یوشف»» و لب به «اسراییل» است .نام این پیامبر ۱۶ 
با درقرآن آمده انست شهرت او در ادب فارسی ناشی از زنجی است که در فراي فرزنلٍ تحبوبش؛ یوشف» کشید. ۱ 


گفه‌ند که قوب سالهادر کلبه‌یی(که به«کلبخزان» شهرت یافتهاست در تنهیی از شم دوریفرزند 


گریست. چندان که نابینا شد. 


یوسف: فرزنل محبوب «یعقوب» که برادرانش از حسادت او رادر چاه انداختند و کاروانی او رااز چاه بیرون آورد و در مصر 
به غلامی فروخت عزیزمصر او را خرید و به خانه ردو در آنجا همسرعزیزمصر (یخا به او اظهارعشق کرد ما 

یوشف از گناه شر باز زد .چنین شد که زلیخا به اوتهمت بُست واو رابه زندان افکندند مرانجام یوشف به پاس 
تواناييتعبیرخواب از زندان رهایییافت و در مصربهمقام وی ات تن 


پدرش را باز یافت داستان زندگی ود قرآن در سور یوشف [ امده است. 
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۱. احادیث مثتوی» به جمع و تدوین بدیعالرّمان فروزانفر, انتشارات امیرکبیر» تهران ۷۶۰ ش. 

۲ اصطلاحات الصوفیّة تألیف کمال‌الدّین عبدالرژاق القاشانی» تحقیق و تعلیق الدکتور محمٌد کمال ابراهیم جعفر انتشارات 
بیدارء قم ۷۰ ش.- 

۳. امثال و حکم تألیف علیاکبر دهخداء انتشارات امیرکبیر: تهران ۱۳۷۷ ش. 

۴ بوستان سعدی, تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی» انتشارات خوارزمی؛ تهران ۱۳۷۹ ش. 

۵. دایرةالمعارف فارسی, به سرپرستی غلامحسین مصاحب» ج ۱ موس انتشارات فرانکلین, تهران ۱۳۴۵ ش؛ج آشرکت 
سهأمی کتاب‌های جیبی. تهران ۱۳۵۶ ش؛ ج ۰۳ شرکت سهامس کتاب‌های جیبی» تهران ۴ ش.- 

۶ دیوان استاد جما الدّین» محهد عبدالرژاق اصفهانی با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی» انتشارات کتابخانةُ سنایی» 
تهران ۱۳۶۲ ش. ۱ ۱ 

۷.دیوان انوری به اهتمام محٌدتقی مدّس رضوی» ۲ ج» انتشارات علمی و فرهنگی تهران ۱۳۷۶ ش. 

۸.دیوان خاقانی به کوشش دکتر ضیاء‌الدین سجادی» انتشارات زوار» تهران ۱۳۷۸ ش. 

4دیوان خلاق المعانی؛ ابو الفضل کمال‌الدّین اسماعیل اصفهانی؛ به اهتمام حسین بحرالعلومی» انتشارات دهخداء تهران ۱۳۴۸ 
ش. 

۰ ۱ . دیوان ظهیر فاریابی» به کوشش تقی بینش, کتابفروشی باستان؛ مشهد ۱۳۳۷ ش. 

۱ دیوان عظار به اهتمام و تصحیح تفی تفضّلی» انتشارات علمی و فرهنگی» تهران ۱۳۶۲ ش. 

۲. دیوان غزلیات استاد سخن سعدی شیرازی» به کوشش دکتر خلیل خطیب رهبر» ۲ ج» انتشارات مهتاب» ۱۳۷۴ و 

۳ دیوان لامعی گرگانی» به کوشش دکتر محمّد دبیرسیاقی» سازمان انتشارات اشرفی» تهران ۱۳۵۵ ش. 

۴. دیوان مجد همگره به تصحیح و تحفیق احمد کرمی» انتشارات «ما»» تهران ۱۳۷۵ ش. 

۱۵ دیوان مجیرل ین بیقانی, تصحیح و تعلیق دکتر محهدآبادی»انتشارات دانشگاه تبریز؛تبریز ۱۳۵۸ ش. 

۶. دیوان منوچهری دامغانی» به کوشش دکتر محمّد دبیرسیاقی» انتشارات زوار» تهران ۱۳۷۵ ش. 

۷. دیوان همام تبریزی» به تصحیح دکتر رشید عیوضی؛ نشر صدوق» تهران ۱۳۷۰ ش. 

۸.ذکر جمیل سعدی» مجموعه مقالات و اشعار به مناسبت بزرگداشت هشتصدمین سالگرد تلد شیخ جل سعدی علیه الرحمهء ۳ 

ج» گردآوری کمیسیون ملّی بونسکو, تهران ۴ش. 

٩‏ سعدی» ضیاء موحد, انتشارات طرح نوء تهران ۱۳۷۳ ش. 

۰ سعدی نامه یادگار هفتصدمین سال تألیف گلستان» شمارةٌ بپهمن و اسفند ۱۳۱۶ ش مج «تعلیم و تربیت). 

۱ سلسلة موی دوست مجموعه مقالات به کوشش دکتر کاووس حسلی» انتشارات هفت اورنگ» تهران ۱۳۷۸ ش. 

۲ شرح لغات و مشکلات دیوان انوری, تألیف سید جعفر شهیدی» انتشارات علمی و فرهنگی تهران ۱۳۶۴ ش-. 

۳ صحیح البخاری» ۸ ج؛ المکتبة الاسلامیةء استانبول. 

۴ العرف الب في شرح دیوان ابی الطیّب تألیف ناصیف الیاز جي؛ دار صادر بیروت. 
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۵ غزل‌های سعدی, به کوشش نورالله ایزدپرست؛ انتشارات دانش» تهران ۱۳۷۷ ش. 

۶ غزلیات سعدی, به اهتمام محمُدعلی فروغی» کتابفروشی بروخیم؛ تهران ۱۳۱۸ ش. 

۷ غزلیْات سعدی, به تصحیح حبیب یغمایی» موس مطالعات و تحقیقات فرهنگی» تهران ۱ ش. 

۸ فرهنگ فارسی, تأیف دکتر محمند معین» ۶ ج»انتشارات امیرکیرهتهران ۷۲۱ش. 

٩‏ فرهنگ کنایات تألیف دکتر منصور ثروت, انتشارات سخن» نهران ۱۳۷۵ ش. 

۰ فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی؛ تألیف دکتر شید جعفر سجٌادی» کنابخانةٌ طهوری, تهران ۱۳۷۰ ش. 

۱ فرهنگنمٌشعری, تألیف دکتر رحیم عفیفی» ۳ ج؛ انتشارات سروش, تهران ۱۳۷۶ شنه 

۲. فرهنگنمةُکنیه, تألیف دکتر منصور میرزانی»انتشارات امیرکبیر»تهران ۱۳۷۸ ش. 

۳ فرهنگ نوادر لغات و ترکیبات و تعبیرات آثار عظار نیشابوری, تألیف دکتر رضا اشرف زاده؛انتشارات آستان قدس رضوی» تهران 
۷ش. 

۲ فرهنگ واژهنمای غزلیات سعدی, فراهم آورنده مهینذخت صدیقیان» ۳ ج) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ تهران : 
۸ ش. 

۳۵ القاموس المحیط تألیف مجدالدّین محمّد بن یعقوب فیروزآبادی, موسالسالة» بیروت: ۱۹۸۷ ۹ 

۶ کتاب الشریفات تألیف علی بن محهد جرجانی» قاهره ۱۳۰۶ قء افست انتشارات ناصر خسرو تهران. 

۷ کشاف اصطلاحات الفنون والعوم. تألیف محمٌدعلی تهانوی» ۲ ح» مکتبة لبنان» بیروت؛ ۱۹۹۶ م. 

۸ کلیّات خمسهٌ حکیم نظامی گنجوی, انتشارات امیرکبیر» تهران ۱۳۶۶ ش. 

4 کلیات سعدی, به آهتمام محمدعلی فروغی» انتشارات امیرکبیر» تهران ۹ ش. 

۰ لیات شمس یا دیوانکبیر» مولانا جلال‌الدّین محٌد مشهور به مولوی» با تصحیحات و حواشی بدیم مان فروزانفر» ۳ 3 
انتشارات امیرکبیر» تهران ۱۳۶۳ ش. «فرهنگ نوادر لغات» در جلد هفتم این کتاب بیشتر مور توجه بوده است. 

۱ گلستان سعدی, تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی» انتشارات خوارزمی, تهران ۱۳۷۷ ش. 

۲.لفتنامه تألیف علیاکبر دهخدا زر نظر دکتر محمٌد معین» دکتر سید جعفر شهیدی موس لفت‌نامٌ دهخداء تهرن, 

۳ هی و سعدی, تیف دکتر حسین علی محفوظ, انتشارات روزنه,تهران ۱۳۷۷ 2 

۴ متن کامل دیوان شیخ آجل سعدی شیرازی, به کوشش مظاهر مصفاءانتشارات معرفت, تهران ۱۳۴۰ ش. 

۵ مجمع الاطال تالف ابولفضل احمد ین محید بن احمد بن راهم یبور المیدن» ‏ چم له وعّق علیه نیم حسین 
زرزوره دارالکتب العلمية بیروت ۱۹۸۸ م. 1 

۶ مجموعا آثار فخرالدّین عراقی؛به تصحیح و توضیح دکتر نسرین محتشم (خزاعی)» انتشارات زار تهران ۱۳۷۲ ش. 

۷ مصباح الهداية و مفتاح الكفاية لیف عزالذین محمود کاشانی» به تصحیح جلال‌الدّین همایی» موسسهٌ نشرهما» تهران 
۶ ش- 

۸ .مقالا تی دربارةزندگی و شعر سعدی» به کوشش دکتر منصور رستگار» انتشارات دانشگاه شیراز» شیراز ۱۳۸۵۷ ش. 

۹ منطق الظیر» فریدالدّین محهد عظار نیشابوری به اهتمام سیدصادق گوهرین؛انتشارات علمی و فرهنگی, تهران ۱۳۷۵ ش. 

۰ النصف الاوّل من کتاب رهق تأیفابوبکر محیّد ین ابیسلیمان دود الاصفهانی به تصحیح نیکل» بیروت ۱۹۳۲ م. 

۵۱ بادداشت‌های قزوینی؛ به کوشش ایر ج افشاره ۰ ۱ ج» انتشارات علمی, تهران ۱۳۶۳ ش. 
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اختصارات 
ب: بدایع 
خ:خوايم 
ط: طیبات 


ق: غزلیات قدیم 

م: ملَّعات 

مش: مشکرک. غزلیاتی که شادروان یغمایی آن‌ها راشکوک و 
الحاقی دانسته و در چاپ خود نیاورده است. 

مل: ملحقات. غزلیاتی که شادروان فروغی در صرح صدورآن‌ها از 
شیخخأَجَل تردید کرده است. 
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۳ جم 
و گمهجم مر مرا ما 


« فروفی ‏ یفمایی فروفی ‏ یفمایی 
ایتّسخرّ بادضبا اط ‏ اط تفاونیتکند درپادشایی‌را طخ 
شب فراق تخواهم واج دیب را ط ط لاٌبلی چه کند دذفتردانایی را ب.خ.ق بِ 


۳ 
1 


پیش ما سم شکستن نود هد وفارا ط میت مفتواً این آهینا 
ألحن رب امین علن 


نا وحم بی‌پایان خدارا ‏ خ 


ء 


هن 3 
مُشتافی و صّبوری از خد گذشت یارا ب 


ِ 


اگر تو فارغی از حال دوستانْ یار 


اندازه یرون تشنه‌امْ ساقی بیار آن آب را 


زخد بکذشت مُشتاقی و ضبر ان غمت‌یارا مل ‏ ب رفتیم اگر تلول شدی از نّست ما 
ط ب روي تو خوش می‌تمایّد ین ما 
ط 


مه 
مم مم يب و 


ط ول دفتر هام یدنا 
گرماومن برآفکند از ژخ‌زقاب راب ب وقتی دلِ سودایی می‌رفت به ستان‌ها ت.ق ‏ ط 
با جوانی شرخوش است این پیربی‌تدبیروا باق ب . _ 
وت طرب خوش يافتم آن ینازرا ط ‏ مش ‌« 


دوست می‌دارم من این نلیدن دوز را ط ب‌ ماهروپا رويی خوب از من متاب ط 


چا 


وه که گر من باز بیتم روی یار خویش را خ.ق خ اگر توبرفکنی در میان شهر نقاب بء ق 


1 


ب » 


ماقم در سر کشیدیم اختیارخویش را خ خ ماراهمه‌شب نمی‌برّد خواب ط 
بُرخیز تا یک سولهیم ايند آززق‌فام‌را ط ‏ ط غافلند از زندگی مستان خواب ط 
امشب مَجک‌تر می‌زند این طبل بی‌هنگام را ط ‏ ب قیامت است سر کردن از دیا رخبیب مل ب 
تاد بارغعت بر دل بیهوش مرا ب» خ ‏ ب ای مسلمانانقغان زان نرگس جادوفریب مل 
می‌دام چه کنم چارة من اين دستانرا _ مل ‏ مش ۱ 
ایک کار کی عالرویشان را ب " ب ِ« 
چه کل بنده که گرد ند فمان را طوب ‏ ب ترتست ترآمد از ریات مل ‏ مش 
ساقی بیه آن کوزیاتوتِ زوان‌را ب ‏ ب ای غریقان فلزم شهوات   -‏ ب 
کمان سخت که داد آن آطیف‌بازورا آب ب مُنمیب‌اند و موزوْ خرکاتِ ولریت ط ‏ ب 


من بدین خوبی و محبوبی تدیلم روی را ب ‏ ب هر که خصم درو مد انداخت ط ط 


۵ 


2 


> 


> 


چه فتنه بود که حسن تو در جهان انداخت 

ذریخ صحیّتٍ دیرین و حَقّ دید و شناخت 

لت همه شوخی و ری آموخت 

کهن شود همه‌گس را به روزگاژارادّت 

دل هر که صید کردی تکشّد سر از کملدّت 

دار از آب شیرین عبارت 

بنده‌وار آمدم به زنهاوت 

دوست دارم که پپوشی رخ همچون مرت 

چه دل‌ها بردی ای ساقی به ساق فتنه آنگیزت 

آذنه زلف است‌وباگوش که روزاست‌و شب است 
دیدارتو حَل مشکلات است 

رو چَمن پیش اعتدال تو پست است 

مجنون عشق را دگر امروز حالت است 

خر آن مه که آرمکه یا آنجاست 

عشق وّرزیام و عقلّمبه علامت برخاست 

بوي کل و بان مرغ پرخاست 

خوش می‌رَوّد این‌پسر که پُرخاست 

دیگرلنیدیم چُنین فتنه که رخاست 

شب فراق که داد که تا محر چند است 

فریاد من از فراق یار است 

این بوي روحپرّر ازان خوي دلبر اسث 

چشمت خوش است و بر ار خواب خوش‌تر است 
از هرچه میرّدسخن‌دوست خوش تر است 

رد عشق از تندستی خوشتر است 

شرت خوش است وب طرفب جویٌ خوش‌تر است 


ای که از مرورَوانْ قٍَ تو چالاک‌تر است 
هر کسی رائّوان گفت که صاجب‌تّر است 
۱ عیب یاران و دوستان هر است 
صبر کن ای‌دل که ضبر سیر اه صَفاست 
دلی که عاشق و صابر بو مر شنگ است 
له موي دوست له دام لاست 


دیده از دیدارخوبان بُرگرفتن مُشکل است 
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پاي سروبوستانی در گل است 


شراب از دست خوبان لبیل است" 


برمن که صَبوحی زده‌امُ خرقه رام است 
یار بهشت بت باران همم است 

کازم چو لب بازپریشان و درقم است 

اگر راد تو ای دوسث بی‌ُرادي ماست 
ان با بهاربوستان است 

هزار سختی اگر بر من آیّد اسان است 

این خٍ شَریف از آن بنان است 

چه‌روی است آنکه‌پیش کاروان است 
آمشب بهراستی شب ما روزروشن است 
گر سیم کر بويژلفبیارمن است 

من مرس که در دست اودلّت چون است 
گر کسی مرژشنیده‌ست که زفته‌ست این است 
بت جوان دارد آنکه با تو قرین است 

با همه بهر و باتش کین است 

ایَفقمبه س رکوی کسی افتاده است 

اين توبی یا مروبستانی به تار آمده است 
افسوس بر آن دیده که روی تو ندیده است 
ای لت خندانْ آب لت که مزیده است 
بی تو حخرام است به خلوّت پشست 

دیر آمدی ای پگار رتست 

چا به موي ت تام به بو تو تست 
بارمن آن که طفی خداوند یار اوست 

کس به شم درنمیآید که گویّم ی اوست 
خورشید زیر سای لفی چر شام اوست 
آنکبه دی من چچو گویْ در خم چوگان اوست 
آذا که جا نیست همه شهر جاي اوست 
هر طبح دم سیم کل از بوستن توست 

ای کاب زندگاني من در دهان توست 

ای یارناگزیر که دل در هواي توست 

با خردمندی و خوبی پارسا و نیک خوست 
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فروفی ‏ یغمایی فروفی ‏ ینمایی 

صقر دراز نباشد به پاي طالب دوست ط ‏ ب با فراقت چند سازم برگ تنهاييم نیست ‏ ای ب 

پتا هلاک شود دوست در مَحبّت دوست طب ب در من این هست که صَبرّم زنکورویان نیست ط خ 
زهرچه هست گزیراست وناگزیر ازدیست ‏ ب ‏ ب در من این هست که صَبرم ززکورویان نیست ‏ خن خ 
آن بة که چون منی نرسد در وصال دوست خْ ب روصم راردیدن نیست ط ‏ ط 
طبحی مبارک است نظر بر جَمالٍ دوست _ اق ب کس تام که درین شهر گرفتارتونیست ط ‏ ب 
گفتم مگر به خواب بیتم خیال دوست ب ب‌ نه خود در زمین ظیرتونیست ط ب 
این ُطرب از کُجاست که رکفت نم دوست رب دل نمانده‌ست که گوي خم چوگان تونیست ط.ب ‏ ب 
۱ رتست درآمّد از درم دوست خ مش چون عیش گدآیان به جهان لطنتی نیست ط ط 
صْبح می‌خندد و من گریهکنان از م دوست ط ب خسرو آن است که در طُحبّت او شیرینیست ب ب 
ای پيکِ پی خجُسته که داری شان دوست ب ب چوترک ولیرمن شاهدی بهُنگی‌نیست ب ‏ ب 
تادست‌ها کر نی بر میان دوست طءاب ب مرا از آن‌چه که بیرون شهر صحرایی‌ست ‏ ب ‏ ب 

زحد گذشت جدایی میا ما ای‌دوست ب ‏ ب زهی زفیق که با چون تو سرژبالاییست ب ‏ ب 
مراتو غیت مقصودی از جهانٌ ای‌دوست ب ‏ ب دوش دوراز روّت ای جانْ جاتّم از غم تاب داشت ط ب‌ 
آب یات من است خاکو ش ركوي دوست ب ب دوشم‌آن منگادل پریشان‌داشت ط ‏ ط 
صُبحدم خاکی به صَحرا رد باد از کوي دوست ط ‏ ط دلی کیه دید که پیرائن خظرمی‌گشت ب ‏ ب 
شادی به روزگا رگدابان کوی دوست ب ‏ ب خیال روي توأم دوش در تظرمی‌گشت ب ‏ ب 

به جهان خر از آم که جهان خر ازوست اط ب چو ابر زلف نوپیرائن قترمی‌گشت اق ‏ ب 
از جان رون نيامده جانائت آرزوست ط ‏ ب آن را که مر ود صّبرو قاعت ط اط 
مرا خود با تو جیزی در میان‌هست ب ب ای دیدئّت آسایش و خندیکّت آفت ط ط 
تشاید گنتن آن کس رادلی‌هست ط ‏ ط کیست آن لت خندانکه‌پری‌واریقفت ‏ ط ‏ ط 

مشنو ای‌دوست که غیر از تومرایاری‌هست ط ط عشق در دل ماد ویار از دست‌رفت ب ‏ ب 
هرچه در روي تو گویند بهزیبایی‌هست ب ‏ ب دم از دست غعت دامن صَحرا بگرفت اب ب 
بیا یا که مرا باتوماجرایی‌هست بط ط چشمت چوتیغ مزا خونخواربرگرفت ب ‏ ب 


هر که‌هربائداد پیش کسی‌ست ط ‏ ب هر که دلارا دیذ از لش آرام رفت طء ب ‏ 


ط‌ 
دردی‌ست دردعشق که هیچّش کبیب نیست ای کیلوت زیاییبرفامت چالاکت اط ط 
ی که گتی میج ُشکل و وق یار نیست . ط ۱ 
کیست آنکش سرپیود تو در خاطر نیست 


گر ضبردل از توهست و گرنیست 


این که تو داری قيامت است‌نه قامّت ‏ ط 


» 
4 


آفرین خدای برجانت ب ب 


جان و تنم ای دوست فداي تن و جات ط ‏ ط 


ی 
0 


جان ندارد هر که جنانیش نیست خوش می‌زوی بهتها نها فداي جانت ط ط 
هر چه خواهی کُن که ما راب توروي جنگ نیست گرجان طلبی فدای جائت ب ب 


خوش‌تر از دوران عشق ایام نیست 


ح‌ 
ط‌ چونیست راو رون آمدن زمیات ط.ب ب 
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خْبرّت هست که بی‌روي تو آراقم نیست ای جان خردتندان گوي خم چوگانت ط ط 
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چه لطیف است قبا برتن چون مَرورَوائت و 


ای که رَحمّت میتیایّد بر مت 

مرتسایم لهادیم به حکُم ورایت 

خستٌ تیخ فراقَغْ سخت مُشتاقم به غایّت 
ماک نوت طلح است و دوس و ات 
تن آدمی شریف است به جان آدمیّت 


صبح‌دمی که رکنم دیده به روشناییت 


ه‌« 


می‌روم با ردو سرت از دیازت خیر باد 
جان منْ جايِ من فداي تو باد 
ان که بر آن صورتِ خویم رات 


۱ و 
فرهاد را چو بر ژخ شیرین نظر فتاد 


پیش رویّت مر نمیتابّد 

مویّت رها مکن که چنین برقم اوفتد 

نه آن شب است که کس در مین ما گنجّد 
خدیثٍ عشق به طومار در نمی‌گنجٌد 

کس این کند که زیار و دیاربرگردد 

که می‌زودبه شَفاعت که دوست بازآز 
کس این کند که دل از یا رخویش بر درد 
دیداریار ایب دانی چه ذوق دارد 

تورا زحال پُریشان ما چه غم دارد 

غلامآن تک روحم که با من ر گران دار 
مگر سیم خر بوي پارمن داد 

هر آن ناظر که منظوری ندارد 

آن که بر تن از الیه خالی دارد 

آن شکرخنده که پرنوش دّهانی دارد 

گراز جفاي توروزی دم پازازد 

هر که چیزی دوست دارد جان و دل بروی گمازد 
بازت تدم از عرپیمان ما که بر 

آن کیست کنر رفتتّش عبر از دل ما می‌برد 


رف میداد ان من بر داغ و رد 
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هر گه که برمن آن بت عیار برد 

کیست آن فته که با یرو کمن میگذرد 
کیست آن ماوشیوّر که نین می‌گذرد 
انصاف نبود آن رخ ند تهان کرد 

هر که می با تو خوزد عربده کرد 

باد آمد و بوی عَنر ورد 

کُدام چاره گام که با تور گیرد 

دم دل از موس یار برنمی‌گیرد 

زنده شود هر که پیش دوست بمیرد 

کسی به عیب من از خویشتن ردازد 
کشت و باژمآتش در خرن کون زد 
ادر از عم توحید کسی بُرخیزد 

به خدیث درنیایی که بت کر نریزد 
هُشیار کسی باید کزعشق پپرهیزد 

آه اگر دست دل من به تما تسد 

ازین تن بیهوده تا به من چه رد 

گر آن راد شبی در کنارما باشد 

فوق شراب آنست یک روز اگر باشد 
شورش بلبلانْ محر باشد 

شب عاشقان بی‌دل چه شبی دراز باشد 
از تودل یکتم تا دل و جانم باشد 

سر جانان ندارد هر که او را خوفی جان باشد 
ر خدای‌بنان لب هو نباشد 

آن به کر باشد و گفتار نباشد 

جنگ از طرفی دوست دلآزار نباشد 

تا حال مت خر نب شد 

چه کسی که هيچ‌گس رابهتو بر گر باشد 
ما رک عر بگفتیم تا 5رد عر نباشد 

با کاروانِ مصری چندین کر نباشد 
تورانادیدن ما غم نباشد 

گر گویَمت که‌شروی سر این‌چنین نباشد 
: اگر روی به بالای تو باشد 
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کی برست اینگل خندان و چُنین زیبا شد 
درپاي تو افتادن شایسته دّمی باشد 

تورا خود یک‌زمان با ما سرصَحرا نمی‌باشد 
مرابهعقبت این شوخ سیمتن بکشد 
تاکی ای ولبزدي من بارتهایی کشّد 
خواب خوش من‌ای پسر دستخوش خیال شد 
امروز در فراق تو دیگر به شام شد 

هر که شیرینی فروشٌد مُشتری بر وی بجوشٌد 
دوش بی‌روي نو آتش به وم برمی‌شٌد 
سرتست زکاشانه به گلزار برد 

سعدی اینک بهقَمرفت و به هر باز آمد 
ساعتی کردم آن سروروان باز آمد 

کسی که روي تو دیده‌ست حال من داند 
آن را که غمی چون غم من نیست چه داند 
خال تور هتم میدن 

- تجلس ما وگر امروز به بُستان ماد 
خسن تو دایم برین را تمد 

آن رو که گویند به بالاي تومائد 

عیب جویانم جکایّت پیش جانان گفته اند 
نان پیرایه بر خود کرده‌اند 

نان گر رَحعتِ تحض آفریده‌ند 
درخت غنچه ژد و بلیلان ستند 

آخر ای شنگادل سیرخدان تا چند 
کاروان می‌رَوّدو با صقر می‌بندند 

شاید این طلعَتِ میمون که به فاّش دارند 
نه هر چه جانرند آدمیتی دارند 

پیش رویّت دگرانْ صورت بر دیوارند 

یی آن قٌذر ندارد که رو شک برند 

تو آن نه‌یی که‌دل از حبتِ تو برگیرند 

دو چشمتستِ تو کخواب طبح برخیزند 
آفتاب از کوه شرب میزد 

ی ی دایم 


رد 


۹ 


٩» 6» 6 6 ۲ ۰‏ ۲ . 
ها ه ه ۰ » 


و 


. 
ِ 


۷ . » » 
۷ يب يب ب ‏ 


ِ 


ک 


رم 2220 وس 
و م22 


> 


رَوندگان مقیم از لیرد 

توانگران که به جَنب سراي درویشند 
بار باید که هر چه یار کند 

برام لّهت ضبایخ صنور برد 
کسی که وي تین باس ند 
چه کند بنده که بر جورتحَمُل نگند 

"یل بین کان سرزبالامی‌کند 
سروبلند بین که چه رفتار می‌کند 

لفب او بر رخ چو جولان می‌کند 

هر که بیاو زندگانی می‌کند 

یار با ما بی‌وفایی می‌کند 

بر پیش وجوذت همه خوبان عَد 
روز برآمد بل ای پسرهوشتند 

شوخی مکن ای یار که صاحبتلرند 
اینجا شکری هست که چندین مگسانئد 
خوبرویان جفاپیشه وف نیز کنند 

اگر تو برشکنی دوستان سلام کنند 

با دوست باش گر همه آفاق دُشمتنّد 
تشایّد که خوبان به صَحرا ند 
اخترانی که به شب در نظرم ید 

به بوي آن که شبی در خر بیا ایند 
َقسی وَقت بهارم وس صَحرا بود 

از دستٍ دوست هرچه میتانی گر بو 
مرا راخت از زندگی دوش بود 

تورا ماع نباشد که سوز عشق تبود 
من چه در پاي تو ریم که خوراي توب 
ناچار هر که صاحب روي ٍکو برد 

رفت آن کم برتو آبی بود 

باد دارم که روزگاری بود 

بازب شب دوشین چه مبارک سحری بود 


شرف تفس به جود است و کرامّت به شجود 
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.فروفی . یغمایی فریفی ‏ ینمایی 
عیبی نباشد از تو که برما جفاروّد ط ط از صومعه رختم به خرابات برآرید اق ‏ ب 
بسیار سال‌ها به مر خاکمارود ط ‏ ط شیریندُهان آن بت عبارپنگرید ط ب 
گفتعش سیرپیتم مگرازدل یزود ط ‏ اط هفته‌ییمی‌زود از ُمروبه5هروز کشید ‏ ط ‏ ط 
وت آن است که ضعف آید و نیرو برد ب‌ ۱ 
هر که تجموعنباشد بهتماشاترود ‏ ط ‏ ط ۰« 
هر که را باغچه‌یی هست به پستان رود اط ‏ ط خفتن عاشق یکی‌ست بر سردیباو خار ‏ ط ‏ ط 
در من این عیب قدیم است و به درمیتروّد طء خ ‏ خ آمد هآ که بييگگزا ‏ ط ‏ ط 
شروبالایی به صَحرامی‌رود ط ‏ اط تأبدین غیت که رفت از من یامد هیچ کار ط ط 
ای ساربان آهسته رو کارام جام میرَوّد خ ژ به خرابات برد عابد پرهیزکار ‏ ط ط 
آد گرا آرزوشت دی گر شود ط ب دولت جان‌پرور است صحبّت آمیزگار ط ط 
هر لحظه در برم دل از اندیشه خون شود خ ب ای طبر پای‌دار که پیمان شِکست یار طءب ب 
بُخت اين کند که راي توبامایکی شود ط ‏ ب شَرط است جِفا کشیدن ازیار ط ۰ ط 
آن که تفشی دیگزش جایی مصّر می‌شود ط ‏ ط زنده کدام است برهوشیار ط ‏ ط 
اگر خدایٌ نباشد زینده‌یی خشنود ط ‏ ط بر آن بّد که صبر کند بر بنفاي‌یار ‏ ط ‏ ط 
مرا چو آرزوي روي آن‌یگار آید خ مش آفتاب است آن پریژخ يا ملایک یا بُشر مش 
مرتست اگر درآیی عالم به‌قم راید ب ‏ ب هرشب انديشة دیگر کلم وراي‌دگر ب ‏ ب 
ابیدوار چنائم که کاربسته بر آید ط ط پُروانه نمی‌شکیبد از دور ط ‏ ط 
بخت باز آید از آن در که یکی چون تورید اط ‏ ط به فک می‌رتند از روي چو خورشیل تونور ‏ ط ط 
به کوي لالمژخان هر که عشق‌باز آید ق ‏ ب . آن کیست که‌می‌زودبه‌تخجیر ط . ط 
کارونی گر از مصربهشیرازآید ط ‏ ط ای‌پسرپلرباینتنرولیذیر آب 
اگر آن عهدشگن با ترمیلاق آید ط ‏ ط ازهمه باشد به حقیقت گزیر اط ‏ اط 
نه چندان آرزوتندم که وصفش در بیان آید اط ‏ ط ما درین شهر غريبیم و رین ملک فقیر طخ خ 
که‌برگذشت که بوي یر می‌آید ط ‏ ط دل برگرفتی ابرم ای دوسث دست گیر ‏ خ ‏ ب 
آن‌نه عشق است که از دل به مان می‌آید ب ‏ ب فتنه‌ام بر ژلف وبالای تو ای پّدرشیر ‏ ط ‏ ب 
تورا هری‌ست که باما فرونمی‌آید ب ‏ ب 
آتک از جَنّتِ فردوس یکی می‌آید آب ‏ ب ه 
مرو به خواب که خوابت زچشم بژباید ب ب بزرگ‌دولت آن کردرّش تو آیی‌باز ب ‏ ب 
فاق را دلی از نگ سخت‌ترباید ب ‏ ب ای به خلّق از جهانیان شمتاز اط ‏ ط 
به خسن من هیچ درنمی‌باید ‏ ط ‏ ب لب درون جامه‌ناز اط ط 
نگفتم روزه بسیاری پاید ب ‏ ب باکت شب و خرّترین روز ط . ط 
سروی چو تو می‌بید تا باغ بیارید پ ب برد باٍ صبح و بوي نوروز ق ب 
چه مرو است آن که بالامی‌ماید ب ‏ ب اگرچه دل به کسی داذ یارماست‌هنوز ‏ مل ‏ ب 


رصح 
(گرت؟ 2 
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پونٍ روح می‌کند این با مُشک‌بیز 


۳ ۳ ز 
سافي سیمتن چه خسبی خیز 


۰ 


بوي بهار آمدپنل ای بل شیرینلَّس 


۳7 ۳ ب 
امشب مگر به‌وقت نمی خواند این خروس 


‌ 
گر مرا دنا نباشد خاکدنی گو قباش 
هر که بایر آشنا شد گوز خودبگان باش 
گنه کرد پنهان پة از عبادت فاش 
هر که بیدوست میب خوبّش 
یاری به دست کن که ه اثر راعش 
آن که لاک من همی خواهد و من تلامتتش 
خجل است سروبُستان برقامت پللاش 
هر که نامهربان بُوّدیازش 
هر که نازک برد تن یازش 
کس ندیده‌ست به شیرینی و طف ونازش 
دست به جان نمی‌رسد تابه ت یرامش 
هرکه هست لفات بر جاّش 
صاحبا غمر عزیز است فنیّت داّش 
زینهار از دهانِ خندانش 
خوش است درد که باشد امید ذرماتش 
هر که سوداي تو دارد چه غم از هر که جهاتش 
زها نمی‌کند ایام در کنارمتش 
چون برآعد ماوروی از ملع پیراهتش 
گُریکی از عشق برد خروش 
قیامت باشد آن فامّت در آغوش 
یکی را دستِ حخسرت بر ناگوش 
خطا کردی به قول دشمنان گوش 
رفتی و نمی‌شوی فرآموش 
هر کسی را هوّسی در شرو کاری در پیش 
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فروفی ‏ یفمایی 

یاربیگانه نگیرد هر که دارد پا رخویش ط.ب ب 
گرم قبول کنی وَزبرانی از برخویش ب ‏ ب 
گردن افراشتهام بر لک از طالع خویش ب ‏ ب 
ای روک چرا تیشینی به جای خویش ۱ ق ‏ ط 


س 


دلی که دید که غایب شده‌ست ازین ذرویش 


برخیز تفج بستان کنیم و باز طءق ‏ ط 
به مر خویش ندیدم شبی که برغم * ط ‏ ب 


ساقی‌بیه آن شراب گلرنگ مل ‏ مش 


هب 

جزاي آن که نگفتيم شکُرروزوصال ‏ خ 

مرا رسد که بر هزار ال چو بلطم 

عمرها در سین پنهان داشتیم اسراردل 
گرم باز آمدی محبوب سیم‌اندام شنگین‌دل 


7 
2 


بی‌دل گمان عبر که تَصیحت کند قبول 


ح 


ی 


8 


من ایستاده‌ام اینک به خدمتت مشغول ۱ 


نشسته بودم و خاطر به خویشتن مشغول 


ها و با و ی 
هب يب يب يب 


چٌشم خدا بر تو ای بُدیع شمایل 


«‌ 


چو بل محری بُرگرفت نوی بام 
ساقیام ده کم طبحبامخ 


‌ 
خ 


حکایّت از ب شیرین‌دهان سیماندام 


ماو نینس ندید خوش سُخن و کش خرام 


مه يب 


مرا دو دیده به راه و دو گوش بر پیغام 
زهی سعادتِ من کم تو آمدی به سلام ق» ط 


َمع بخواهد نس بازنشین ای غلام ‏ ط 
بل آلسُخریاذالْتنام طمم ب 


کرا هک << <ج) 
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۳ 


تم 


فروفی ‏ ینمایی فروغی ‏ ینمایی 
روزگاری‌ست که سودازده روي‌توأم ‏ خ ‏ ب یک امشبی که در آغوش شاد یرم ط 
من آنذرخودنمی‌ابم که‌روی از دوست بمب ب می‌زم وت رخسرت به قفامی‌یگرم اخ ‏ ب 
دل پیش توودیده به جاي وگرستم ط ‏ ب گربهژخسار چوماقت صنما میرم ط ط 
به خاکپاي عزیزت که عهدتشکستم ط ‏ ب مناين طعع تکنم کزتو کم برگیزم اخ ب 
من خود ای ساقی ازین شوق که دازم ستم ط ‏ ط به خدا اگر بمیرم که دل از توبرنگیزم ط ‏ ط 
گو خن بدالد که من عاشق وعستم اق ‏ ط گرمن زمَحَیّت بمیزم ط ‏ ط 
چوت وآمدی مرش که خدیث خویش گفتم ‏ ط ‏ ط از توباتصلَحَتِ خویش نمی‌پردازم ط ‏ ط 
من‌همان رو که آن خالبدیدم گفتم ‏ ط ‏ ط خلک آن روز که درپايتو جان ندرم ط ‏ ب 
چه درد دل است این چه‌من درفتادم مل ‏ ب راز مین بر تونمی‌انداژم اط ‏ ط 
من از آن روز که درب تم آزادم ب‌ وه که در عشقی چنان می‌سوزم ط.ق ب 
هزار هد بکُردم که گرد عشق نگردم ط ط یک روز به شیدایی در زلف تو آویّم اق . ب ‏ 
عشق‌بازی نه من آخر به جهان آوَردم خ ‏ خ من اين نامه که اکنون می‌نویسم مل ط 
دوش در صحراي خلت گوي تنهایی زدم خ.ط ‏ ب من بی‌مایه که باشم که خریدارتوباشم ط ‏ ط 
از در ذرآمدی و من از خود به در شدم ط‌ ۱ در آن تس که بمیزم در آرزوي توباشم ط ‏ ط 
جاناهزاران آفرین بر جات از رتاقَم ط ‏ ط غم ژمانه خورم یا فراق یار کشّم ط ‏ ب 
رفیق مهربان وپارهمام ب ب بر مک پاي بر در داتن کم ب ‏ ب 
شکُست عهل مت یگاربندم ب . ب ۱ هزار جهد بگردم که یز عشق پوشم ط ‏ ط 
چنان در قبل بهرت پایبندم ط ‏ ب دیدی ای دل که وگرباره چه آمد یشم مل مش 
خرامان از دزم با کیت از جان آرزوتندم اق ‏ ب امروزثبارک است‌فالّم ط. ‏ ب 
_آمدی وه که چه‌مُشتاق وپریشان‌بودم ط ب بارفراق دوستانبُس که نشست بردم ب ب 
عهد پشکستی و من بر ترپیمان‌بودم ب ‏ ب تا توبه خاط تن کس نگذشت برولّم ب خ ب‌ 
من با تونه ترد پنجه‌بودم ط ‏ ط سُخن عشق توبیآنکه برایّد به زبائم ب, خ ب 
دوهفته می‌کرد کان مه دوهفتهندیدم ‏ ط ط اگر دستم رسد روزی که انصاف از توبشتائم ط ‏ ط 
من چون توبه ری ندیدم اط ط گردست دهدهزار جائّم ب ‏ ب 
نم این بی‌تو که پرواي تماشا دارم ق ب ای رقم ریش و مونس جائم ط ط 
باز از شراب دوشین در شر خمار دارم ق ب آن نه روی است که من وصفی جٌمالّش دام خ خ 
نه دست‌رسی به‌پاردارم ط ‏ ب آن دوست که من دارم و آن‌یار که‌من دائّم. ط ط 
من آن یم که دل از بهردوست بردارم ط ‏ خ ۰ پس که درملظرتو حیرانم خ ‏ خ 
من اگرتّر رام استبسی گناهدارم اط ‏ ط مراتائقر‌باشدمیفشانّم ط ‏ ط 
شب دراز به اد طُبح بیدازم اط خ تا خر دارم ازوبی خر از خويشتتم ب ‏ ب 

من دوست می‌دارم جفا کزدستِ جاان‌میبرّم ب ‏ ب 


وفت‌هایکدم برآسودی تنم مش 
رفت تاتوپفتی خیات از رم ط.ب ‏ خ گرتیغ برد که‌نجبان‌همیرّم ط ‏ ط 
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ماهمه چشمیم و تونوژای صنْم ط 

۵ » 4 ده 2 1 
چشم که بر تومی‌کنم چشم خسودمی‌کنم ط 
۰ ی نم 1 0 ِ 
چون من به نفس خویشتن این کار می‌کنم خ 


و 


(۳۰ 


در میا صومعه سالوس پرعوی عنم ب ‏ ب 
آن کس که ازو بر مُحال است و شکوتم ب 
عم یازب درین دولت که روي‌یار می‌بينم ق . ب 
مت عشق‌باز آمذ درو جز غم نمی‌بینم ‏ ق 

من از تو بر ندارم که بی‌توبنشیتم ط ‏ ط 

ط 


ِ 


ها 


زدستم بنمی خیزد که یک دم بی‌تو بذشیتم 
تومپندار کزین در بهقلاقت بروم 


6 


۳ 4 مِِ اج 7 
نه از چیتم حکایّت کن نه از روم 


ق 
ط 
من از اینجا به قلامت نوم ط 
به تو مشغول و باتوهمراهم ط 

ظ 


» 


ما امید از طاعت و چٌشم از واب فکنده‌ايم 
ما به روی دوستانْ از بوستان آسوده‌ایم 
ساقیا مین ده که ما ُردی‌کش میخانهايم 


ِ 


ماد رخَوّت به روي خلق پنستیم 

ای سرژبالاي تهی کزصورتِ حال آگهی 
خرماتوان خوردن ازین خار که کشتيم 
امشب آن نیست که در خواب رود چشم دم 
ماوگرکس نگرفتیمبهجاي توتدیم 

باد گل‌بوي محر خوش می‌وَرّد خبز ای دیم 


ی 
با و با » 


ِ 


عُمرها در پی تقصود به جان گردیدیم 


6 ب يب 
تب 


خداوندی چنین بخشنده داریم 
ما دل دوستان به جان بخریم 
بگذار تا مقابل روي تو بگذریم 


۷ »6 
۰ م ب 


توپس پردهوما خون چگرمی‌ريزيم . ب 
ما گدایان خیل شلطانیم برخ خ 

برخیز تاد منکیم زا 
برخیز تا طریق تلف ها کنيم اط ‏ ب 
کاش کان دلب ار که‌من کشت اویّم خ.ب ب 


ِ 


عهد کردیم که بی‌دوست به صَحرا نرویم ط ط 


جر 


سس سح - 
بیع ملک 
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فروغی یغمایی 


وه ۶ ج 
گر غضْهُ روزگار گویم ‏ خ 


« 

در وصف نیاید که چه شیریندَمَن است آن ط 
خوشاو خّماوقت خبیبان ‏ ط 

برخیز که می‌رَوّد زمستان ‏ ط 

چه خوش است بوي عشق از تس نیزمندان ط 
بکُذار تا پگ یم چون ابر در بهاران طء خ 

دو چشم تست میگوتش برد آرام مشیاران ط‌ 
را دوستاش بادویاران 


ای کودکي خوب‌روی حیران 


> 


سخت به ذوق می‌دعّد باد زبوستان نشان 
خلافب راستی باشد خلافب راي درویشان ‏ ب 
دیگر به کجامی‌زود اين مرو خرامان طء ب 
خفته عبر ندارد عر بر کنارجانان ‏ ط 
عشق‌بازی چیست سر در پاي جانان باختن 
مانتونیم و عشق پُنجه درانداختن 

چند بشاید به ضبر دیده فرو دوختن 

گر تور شدی باتودرآمیختن 
نبایستی هم اول بهر بُستن 

خلافی دوستی کردن به رک دوستان گفتن 
هل باشد به رک جان تن 

طوطی نگوید از تو دلاویزتر شخن 


چه خوش ود دو ولارام دست در گردن 


و چا و با اب - 


۲ 


" دست با شروزوان چو رد درگردن 
مین باغ رام است بی‌تو گردیدن 

تا کی ای جانْ اثرَصل تولوان دیدن 

آخر زگهی به سوي ما کن 

چشم اگر با دوست دار گوش با دشمن مکن 
گواهی امین است بر دردمن . ب 

بکن چنندان که خواهی جور برمن ‏ خ 

یاب آن‌روی است یا برگ من ط 


با ب ‏ 


س 


ِِ 


يم يب يب 
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فروغی ‏ ینمایی فروغی ینمایی 

زه که جد نمی‌شود لش تو از خیال من ب ‏ ب که دست تشنه‌می‌گیرد به آبی ب ‏ ب ۱ 
ای روي توراحتِ دل‌من اط ب ای خسن خط از ٌفتراخلاقي توبابی ط ‏ ط 
ای به دیدرت روشنْ شم لین من ب ‏ ب تو خون خلق بریزی و رو درتابی ب 
دی بات برگذشت مروشخن‌گوي‌من آب ‏ ب س رآن ندارد امشب که راید آفتابی ب ‏ ب 
نشانبَخت بلند است و طالع تیمون خ . خ مل آلعصانع را تهیفي لفلوات م ط 
مروت وهی یدیع وان ارت ند ظ.ب ای ال چه روی است آن که گویی آفاٌشتی ب ب 
صبحم از مشرق برد با نوروز ازیّمین ط ب توهیچ َهدنبستی که عاوّت تَشکستی ‏ ط ط 
بة است ناخ یاسیب سیمین ط. ‏ ط همه‌شر ندرم ترازین خمارشتی ب ‏ ب 
پاراقحی پر کن ازآن‌داروي‌تستی ط ‏ ط 
۹ ار اند سارت گلی دربوستانشتی ب ‏ ب 
گفتم به عقل پای برآزم زاو ب . ب سُست‌پیمان ب یک زهدل زما برداشتی ط ‏ ب 
صید بیابان عشق چون بخورد تیاو ط ب‌ پاد می‌داری که بامن جنگ در شرداشتی ط ‏ ط 
هر که به خویشتن َو لد به سوي او ط ط ای باد که بر خاک تردوست کذشتی اق ‏ ب 
راستی گویم به عروی ماد این بالاي تو . خ  .‏ خ دیدمت که بگردی وفابدانچه ُنتی ط ط 
پاک درخ عشت مََقَمبی‌تو اقب ای از بهشتْ جزوی و ازرحمت آیْتی ط ‏ ط 
ای ظراوت برده از فردوس آغلی روي توب ب ای باو بامدادی خوش می‌زوی به شادی ط ‏ ط 
ای چشم توول‌فُریب و جادو خ ‏ ب مرس ازمن که هیچم‌یاد کردی ط ‏ ط 
من از دست گماندارن ارو ب ب من مرگشته آن دل را که دستآموزغُم کردی ط ب 
دیدی که فا به جا نیاوردی ط ‏ ط 
ِ« گفتم آهن‌یلی کنم چندی ط ‏ ط 
آن سرونازبین که چه خوش می‌زوّد به‌راه ط ب چه‌باز دریلّت آمد که‌بهربرکندی ط . شخ 
پنجه با ساعٍ سیمین که‌یندازی بة ط ط نگارا وقتِ آن آمد که دل بایهر پیوندی ط ‏ ط 
ای رخ چون آینه افروخته خ»ب ‏ ب چون خراباتی نباشد زاهدی ط ‏ ط 
ای باغ حسن چون تونهالینيافته خ . ب خلاف شرط مَحبّت چه‌تصلخت دیدی خ . خ 
۱ ای به اد موس درافتاده ط. ب مگروگر شخن دشمان‌تیوشیدی بخ 
رتست بنی آطیفی ساده ط.ب ‏ ب ارجا فزر جان آری ۰ 
ای یار جَفا کرد پیوندبریده ط ‏ ط مر دلی‌ست گرفتار عشق دلداری خْ ب‌ 
میبَرّد زمشرق شمع فک ژبانه ط ‏ ب کس از این تک ندارد که تو ای غلام داری پ . بپ 
شبی در خر دسا گذر کردم به خن ۲ ای خدیث يا کر است آن‌که در ّهان داری ب ب 
هرگزتبّد مرو به بلا که ت داری طءب ‏ ب 
رف چو کسی درآمد از پای و تو دستگاه داری ط ط 
خلافی سرو را روزی خرامان سوي بُستان آی خغ ب تو اگر به حُسنْدعوی بکُنی گواه داری ط . ط 
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مرح 


من از روي توآپیچم گرم بیازاری 
هر شبی با دلی و صد زاری 
خوش برد یاری و یاری بر کنار مبزه‌زاری 
عُمری به بوي پاری کردیم انتظاری 
چون است حال بستان ای باد نوبهاری 
خر از عیش ندارد که ندارد پاری 
دو چشم مست توبرداشت سم هُشیاری 
نه تو گفتی که به جای آزم و گفتم که تباری 
جور بر من می‌پسناد یی 
رو گشاده این تخل می‌بری 
داتئت ت آستین ۳ پیش جمال می‌بری 
خانهٌ صاجب‌نظران می‌بُری 
این چه رفتار است کارامیدن از من می‌بری 
سروبستانی تویا مه ری 
دانی چه گفت مرا آن لب سحری 
گس درنیمدهست بدین خوبی از ری 
رفتی و همچنان به خی من ری 
آخر نگاهی باز کُن وقتی که بر ما بُذری 
ای برق اگر به گوشه آن با بگذری 
هر نوتم که در ای ماه بگذری 
ای که بر دوستان همی گذری 
گ رکنم در تروفات ری 
گر برد به هدر تودیدئت ری 
هرگز این صورت کند صورتگری 
بُختِ آیینهندارم که درو می‌یگری 
دیدم آمروز بر زمین ری 
ما بی‌تو به دل یدیم آب صّبوری 
تو در کمند یفتاده‌یی و معذوری 

هر سلطنت که خواهی می‌کن که ولّذیری 
بازب از ما چه قلاح آید اگر توتیُذیری 
اگر لاله مُشکین ززخ بُراندازی 


تخود به طحبت ما دزی 


دمص مر 
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فروفی 
امیدوارم اگر صد رم پیندازی ب 


تا کی ای آتش سودا به رم ُرخیزی ‏ ب 


ِ 


گر درون‌سوختهبی بات برآد ی 
می رم سی سرد بر ام کسی ‏ ب 
پار گرفتهام بُسی چون توندیده‌ام کسی ط 
هرگ آن دل بتمیزه که تو جانش باشی ‏ ط 
ما مر انداختیم گرتو کمان‌می‌کشی ط 
اگر توپرده برین زلف وزُخ نمی‌پوشی ‏ خ 
عمزم به آخ رآمذ عشقّم‌هنوزباقی ‏ م 
به پایانآمد این د5فتر جکایّت همچنان بافی ‏ ب 
به قلم راست نياید صِفتِ مُشتاقی ‏ م 
دل دیوانگی آم هست و سرناباکی 
عشق جانن در جهان هرگزتبودی کاشکی طء ب 
سخت زیا می‌رَّی یک‌بارگی ب 
روی پپوش ای قعر خانگی ِ 
عم از هواگرفتن که پری تاد بالی ‏ ط 
رح يب ليم 
هرگز حَسد یرم بر علعیبی و مالی 
هر روز بادمیبرد از بوستان ی ط 

بسیار سر باید تا پخته شود خامی 


ِ 


ِ 


با 
تو کدامی و چه‌نامی که چُنین خوب خرامی ط 
چون تنگ نباشد دل یسکین خمامی 1 
صاجب‌تظر نباشد دربن نیک‌نامی ط 


ِ 


ای صوفي شرگردان درب یکونامی 
ای دریغا گر شبی در بر خرابّت دیدّمی 
مرا تو جان عزیزیٌ و بارمحترمی 


۰ 


ه طربق دوستان است و نه شُرط مهربانی 
بهار آمد که هر ساعت رَوّد خاطر به ُستانی 
رن گر توبزیی که در پات کم جانی 
نگویمآب و گل است آن وجود روحانی 
اک رت 


چرابه عرکشی از من نان پگردانی ‏ ب 


ِ 


کِلَذْت پدانی 
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یغمایی 


وه 6 


۹ 


محر 
مر 


جمعی که تو در مین ایشانی 
کیّریک سونة اگر شاهلر درویشانی 


ذوقی چنان نار بی‌دوست زندگانی 
مت به حقیقت که در جهان به که مانی 
همه کس را تن و دام و جمال است و جوانی 
دام گر به لطف می‌خوانی 

زنده بی‌دوست خفته در وّطنی 

رباج آن که تو بروی گر کی 

یاری آن است که ژّهر از بش نوش کی 
من چرادل به تو دادم که دم می‌شکنی 
اگر وتیل میت کنی وگ نکنی 
سرایستادهپة چو تووفتارمی‌کلی 

چشم رضا و مرحعت برهمه با مکی 
دیدار می‌نمایی و پرهیز می‌کنی 
پاکیزه‌روی را که ود پاکدامنی 

سروقدّی میان آنجعنی 

کس نکُذشت بر ولا توبه خاطرتی 
آسوده‌خاطزم که تو در خاطرمتی 

شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی 
مبارک‌ساعتی باشد که با منظور بدُشینی 
روزی ب ردنت گفتم به سیمینی 

مرخب ای سیم عنبربوی 

وقت آنآمد که خوش باشد کنر تزه‌جوی 
گل است آن یا شمن یا ماه باروی 

امروز چنانی ای پُری‌روی 

شروسیمینا به صَحرا می‌زوی 

تا کی روم از عشق تو شوریده به هر سوی 


ای بابح دم خبٍ وتان بگوی 
خواهم در پایش افتادن چو گوی 
شنیلهام که ماه بر سر هد کلاهی 
اگرم یات بخشی وگرم لاک خواهی 


مر 7 م2 تم 
ری ۱ 


۷ . سا 6 6 6۲ ۰6 6 0۰ » 


. 6 ها چ وه يب ي ۲ 
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ء 


ب يب ب ‏ 


. . چا چم ۰ 


ِ 


ء 
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دمم م۳ 
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نم امن خسته جگر چچه می‌خواهی 

ای که به حسن قمتّت رو ندیده‌ام هی 
قیمت گل برود چون توبهگلزار آیی 

خر آن روز که چ وگل به تن بازآیی 
همه چشمیم تا رون آیی 

تو پُریزاده تدم زکجا می‌آیی 

چنان خوب‌رویی بدین دلژبایی 

توبا این لطفب طبّع و دلژبایی 

نه من تنها گرفتزمبه دم لب زیبایی 

تو از هر در که بازاین بدین خوبی و زیبایی 
چه روی است آن که دیدازش پبرد از من شکیبایی 
خبرّت خراب‌تر کرد جراحَتٍ جدایی 

هر کس به تماشایی فتندبه صحرایی 
گرم راحت رسانی وَگزایی 

دریچه‌یی زبهشتش به روی بکٌشایی 
مشتاق توأم با همه جوری و جَفایی 

من ندانستم از ال که تو بی‌پهر و وفایی 
تا کی آمانتظار قرمایی 

ای وله عشق تو برهر ‏ رکویی 

ای خست دم در خم چوگان تو گویی 

چه جر رفت که با لخن نمی‌گوبی 
کُدام کس به تو مد که گویّت که پمنویی 


فروغی ‏ یغمایی 
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ای که شمشیر جفا بر سرما آخته‌یی خ.ب ب 


ای که ز دیده غایبی در دل ما نشسته‌یی 
جناست آن که ناخن بت رژشته‌یی 
آستین بر روی و تقشی در میان آفگنده‌یی 
ای پا نا سامان من از من چرا زنجیده‌یی 


ای صورّت زگوهرمعنی خزینهیی 
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«‌ 


آب حَیاتِ من است خاک سر كوي دوست 
آخر ای سنگادل سیزخدان تا چند 
آخرنگاهی باز کُن وقتی که بر ما بذری 
آخرنگهی به سوي ما کن 

آستین بر روی و لقشی در میان آفگنده‌بی 
آسوده‌خاطرم کهتودز خاطرتی 
آفتاب از کوه مر بر می‌زد 

آفتاب است آن پری‌رُخ یا ملایک یا ُشر 
آفرین خدایٌ بر جات 

آمد گه آن که بوي گلنزار ر 
آمدی وه که چه مُشتاق و پُریشان بودم / 
آن بة که چون منی نرسد در وصال دوست 
آن که بشد و گفتار نباشد 

آن دوست که من دارم و آن یار که من دام 
آنرا که جایٌ نیست همه شهر جاي اوست 
آن را که غمی چون نم من نیست چه داند 
آن را که لیگ شود بر ولاعَت 

آن سّرو که گویند به بالاي تومائّد 

آن سروناز ین که چه خوش میرَوّدبهراه 
آن شکرخنده که پرنوش دهانی دارد 

آنک از جنّتِ فردوس یکی می‌آید 

آن کس که ازو صّبر محال است و سُکوتم 
آن که بر تسترن از غالیه خالی دارد 
آنکیه دل من چو گوی در خم چوگان اوست 
آن که ما آرزوسث دیر گر شود 


آن که تقشی دیگرش جابی مصوّر می‌شود 


تر 


۱۳۷ 


۳۵۶ 


۳۳۷ 


۸ / از هر چه می‌رَوّد خن دوست خوش‌تر است 
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۷۷۰ 


رم 
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مرجم 
مت ۹ 


آن کیست کنر زفتکش صبر از دل ما می‌برد 
آن کیست که میرَوّد ه خجیر 


آن نه روی است که من وصفب جَمالّش دام 


آن نه زلف است و پناگوش که روز است و شب است 


آه اگر دست دل من به من تسد 


«‌ 


اقمبه س ركوي کسی افتاده است 


اخترانی که به شب در نظرما ید 

از توب مصلَحَتٍ خویش نمی‌پردازم 
از تودل یرم تا دل و جانم باشد 

از جان رون نیامده جانائت آرزوست 
از در درآمدی و من از خود به در شدم 
از دس دوست هرچه ستانی گر بود 
از صومعه رَختم به خرابات برآرید 


سط 
از همه باشد به حقیقت گزیر 
2 
آزین تعَلق بیهوده تا به من چه رسد 


۹ و0 4 وگ 
اصیُحت مفتونا باعیِنْ اهیفا 


افسوس بر آن دیده که روي تو ندیده است 
اگر آن عهدشکن با مرمیثاق آید 
اگر و برشکنی دوستان ملام کنند 
اگر تو برفکنی در میان شهر نقاب 


اگر تو رده برین زلف وخ نمی‌پوشی 


<< ج) 
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7 غزل . . صفحه 
کی ۱ و ۲۷ ای به خّق از جهانیا شمتاز ۳۵۱ ۵۰۱ 
اگر تلبت کنی وگرنگنی ۱ ٩۶‏ . ای‌بهدیدارتوروشن چشم علپین‌من ۷ ۷۲۸ 
اگر چه دل به کسی داذ یارماست هنوز ۶ ۵۱۸ ای پسرولرب ون ردیر ۶ ۴۹۴ 
اگر خدای نباشد زبنده‌یی خشنود ۸ ۴۱۰ ای پيي پی خجٌسته که داری زشان دوست ۸ ۱۸ 
اگر دستم رسد روزی که انصاف از تو بشتائم ۸ ۶۵۲ ای جان خردعندان گوي خم چوگات ۸ ۲۵۴ 
اگر سروی به بالاي توباشد ۳ ۳۲۱ ای چٌشم تودل‌فریب و جادو ۳ ۷۵۷ 
اگر کلال مُشکین رخ براندازی ۳ ۸۶۶ ای خسن خط از دٌفتر اخلاق تو بابی ۷ 
اگر لت ترلَت بدانی ۹ _ ۹۳۲ ای خسٌ دم در خم چوگان تو گویی ۸ ۹۸۴ 
اگر مان ژخسازت گلی در بوستانتشتی ۷۰ ۷۹۸ ای تریفا گر ی در بر رابت دیدمی ۵۰ ٩۰۲‏ 
اگرم خبات بخشی گرم هلاک خواهی ۸ ۹۵٩‏ ای دیدئت آسایش و خندیدئّت آفت ۷ ۱۳۸۰۵ 
اگر مراد تو ای دوست بی‌مرادي ماست ۵ ۹۶ ای رخ چون آینه افروخته ۳ ۷۷۲ 
لت الْالمین علی ۶۳ ای روتهک چر شین به اي خویش ۹ ۵۵۳ 
امروز چنانی ای پُری‌روی ۷۹ ۹۲۶ . ای‌روي توراحت دل‌من ۳۵ ۷۴۶ 
امروز در فرتی تو دیگر به شام شد ۱ ۹ ۳۶۸ 7 ای ساربان آهسته رو کارم جائم مینز ۵ ۲۳ 
امروز بارک است فالّم ۲ ۶۴۶ ای شرژبالای هی کرصورت حال آگهی ۴ ۰ ۶٩۰‏ 
آمشب آن نیست که در خواب رود چشم ندیم ۶ ۶۷۸ ای سروحَدیقةٌمعانی ۸ ٩۱۵‏ 
امشب بهراستی شب ما روزروشن است ۵ ۱۲۴ ای بر پای‌دار که پیمان کست یار ۰ ۰ ۴۸۵ 
امشب میک تر مین ین بل بیهنگام را ۷ ۲۵ ای صورتت زگوهرمعنی حُزین‌یی ۶ ۹۹۵ 
امشب مگ به‌وقت نمی خواند این خروس ۳۶۰ 7 ای صوفي شرگردان درب یکونامی و ۸ ۸۹٩‏ 
امیدوار چنائم که کاربسته بر آید  .‏ ۷۹ ۲۵۲ . ای ظراوت رده از فردوس آعْلی روي تو ۰ ۷۶۸ 
امیدوارم اگر صد رقم یندازی ۲ ۸۶۷ ای غریقان رم شهُوات ٩‏ . ۷۵ 
بقل لسحریا دنام ۶ ۵۷ ای کاب زندگاني من در هن توست ۴ ۱۵۰ 
انصاف نبود آن رخ دلبند تهان کرد ۴ ۲۰ ای کشوت زیبایی بر قاّت چالاکت ۳ ۲۴۷ 
ک مث بو لداع تفا ۸ ۶۱ ای کودک خوب‌روی حیران ۷۱۰۱ 
رو وت هیودا ۰ ۱۸ ای که از سرورولئوتچالاک‌تراست ۸ ۱۴ 
ای از بهشث جزوی و از رحمت آیتی ۵ ۸۰۴ ."ای که انکارکنی عالّم درویشان‌را ‏ . 0 ۵ 
ای باد بامدادی خوش می‌رّوی به شادی ۷ ۸۰۶ ای که بردوستان قمی گُذری ۸ ۸۲۰ 
ای باٍ بح دم خبرولیتان بگوی ۸ ۹۵۷ .ای که به خسن ات شروندیدهام مهی ۷ ٩۵۸‏ 
ای باد که بر خاک دّردوست گذشتی ۷۱ ۸۰۰ ای که رَحمّت می‌نیاید برمتت ۶ ۲۵۰ 
ای باغ حسْ چون تو نهالی نیافته ۵ ۷۷ ای که زدیده غایبی در دل ما نشسته‌یی ۰۹ ۰ ۹۸۵ 
ی برق گرب وشةآن با پگذری ۷ ۸۱۸ ای که شمشیر جَفا بر رما آخت‌یی ۷ .۹۹۰ 
ای به باد مَوّس درافتاده ۵۶ ۶ ای که گتی هیچ فشکل چراق باریست ۷7 ۴ ۲۰۸ 
اگر بهتحفة جانان هزار جان آری ۲ ۸۵۰ ای لت خندا لت که تزیده است ۲ ۱۶۴ 


رس هر مهم رمرم ما 


22۳2/2 ی 


ای ترهم‌ریش ومونس جانم 

ای مسلم‌انانقُغن زان نرگس جادوفریب 
یان مگزرَحعت تحض آفریدهان 

این با بهاربوستان است 

این بوي روحپُرّر ازان خوي دلبر است 
این تویی با سروستانی بهزفتار آمده است 
اینجا شکُری هست که چندین مسا 
این چه رفتار است کارامیدن از من می‌بری 
اين خٍّ شیف از آن نان است 
۳ خر اد با 

این که و داری قیاّت است نهقاعت 

این مطرب از کجاست که برفت نام دوست 
ای وله عشق تو بر هر م رکویی 

ای بار جَفاکردة پیوندبُریده 

ای یارناسامان من از من چرا ونجیدهبی 


۳ 4 
ای نایک دل در هويتوست 7 


با جوانی مرخوش است این پیربیتدبیر را 
با خردمندی و خوبی پارسا و نیک خوست 
باد آمد و بوی نورد ۷ 
با گل‌بوی سَحَر خوش می‌وزد خبز ای ندیم 
با دوست باش گرهمه آفاق دْشمتّد 
بارفراق دوستان بس که نشست بریلّم 
از از شراب دوشن در شر خمار دارم 
بازت تدم از عرپیمان ما که رد 
با فراقت چند سازم رگ تنهاييمنیست 
با کاروان مصری چندین گر نباشد 

با همه یهرو بش کین است 
۱ تا قلاک شود دوست در بت دوست 
بت آینهندارم که رو می‌یگری 
بخت این کند که راي توب مایکی شود 
2 بُخت باز آید از آن در که یکی چون تو راید ۱۰ 


ج 


رم 


۳22 


۷۷ 


0۷ 


۷۳۵ 


۹۶ 


بختِ جوان دارد آذکه با تو رین است 
رام لت بیغ نویر رن 
مد باٍ صبح و بوي نوروز 
نم گر توبازآیی که در پیت کم جانی 
برخیز تا به هر امنت فا کنیم 
رخیز تج بُستانکنی وباغ 
برخیز تا طريق َْف ها کنیم 
برخیز که می‌روّد زمستان 
برخیز تا یک سولهیم این ی آزرقفام را 
بر رم که پاي صبر در دمن گم 
بر من که صّبوحی زده‌ام خرقه رام است 
بزرگ‌دولت آن کرش تو آیی باز 
پس که در مر تو حیرانم 
سم ازهوا گرفتن که ری تماند و بالی 
بسیار سال‌ها به خاک ما رود 
بسیار سر باید تا پخته شود خامی 
بکن چندان که خواهی جور برمن 

1 رابگرم چون ابر در بهاران ۶ 


مر 


بدا تاقاییرويتو ریم ۱/7 


بگذشت و باژم آتش در خرن کون زد 
لبلی بیدل توایی میزد 

بدا گر بهلطف می خوانی 

ندموا َمدم به زنهازت 

بوي بهارآمدپنال ای بل شیرینتَْس 

بوي گل و بان مرغ برخاست 

بهار آمد که‌هر ساعت رَوّد خاطر به ُستانی 
بة است آن یا رخ پا سیب سیمین 

به بوي آن که شبی در حرم بیاسایند 
بهپیانآمد این ّفتر جکایّت همچنان باقی 


بهتو مشغول و با تو قمراهم 


قزر رف و 
به جهان خّم از انم که جهان خرم ازوست ‏ 


به حخدیث درنیایی که لبّت کر نریزد 


به خسن یمن هیچ درنمیباید 


دجم 
کر 
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7 به خاکپاي عزیزت که قهدتشکستم | 
به خد ار میم که دل از ت رگ 

به مر خویش ندیدم شبی که مغ دم 

به نک می‌رنند از روي چو خورشیل تونور 
به تم راست نيد مفتمُشتاقی 

به کوي لاله‌ژخان هر کیه عشق‌باز آید 

بیابیا که مرا با تو ماجرایی هست 

یا که در غم عشقّت موم بیتو 

ی که وت طلح است و دوستن و جات 
بی تو حرام است به خلوت نشست 


بی‌دل گمان مر که لَصیحّت کند قبول 
بیفکن خیمه تا مَحول برائد 


‌« 
پاکیزه‌روی را که بود پاکدامنی 
پاي مروبوستانی در گل است 
پروانه نمی شکیبد از دور 
پنجه با ساجلر سیمین که تیندازی بة 
پیش رویّت دگرانْ صورت بر یوارند 
پیش رویّت قعر نمیتبّد 
پیش ما سم شیکستن نیو هل وف را 
یور روح می‌کند این با مشک بیز 


«‌ 


تا بّد با رت بر دل بیهوش مرا 
تاتوبه خاطرعنن کس نکذشت بر دم 
تا حال منت خبرنباشد 

تا خر دارم ازوبی خر از خویشتتم 
تا دست‌ها کم نی بر میان دوست 
تا کی آم انتظار رمایی 

تا کی ای آنش سود به رم برخیزی 
تا کیی ای جانْ اثروّصل توئوان دیدن 


ٍ کم 7/2 
(ک 0 0 5 


۳۹۰ 


۳۴۳ 


۶۳۴ 


۳۳۲ 


۱۳۲۷ 


۳۸ 


۱۷۳ 


۵۳ 


۳۹۳ 


۱/۸۰ 


۶۵۶ 


۵۲ 


۳۳۹ 


۱۹ 


۷۶۵ 


2۷ 


۳۹۹ 


۳۷۵ 


۴۳۸۴ 


۴۸ 


تا کیی ای ولد من بارتهایی کد 
تا کیی روم از عشني تو شوریده به هر سوی 
رح تيب ذالالي 


یل چه روی است آن که گویی آفتانشتی 


تفاوتی تکند قدرپادشایی را 
تن آدمی شریف است به جان آدیّت 

تو آن یی که‌دل از صُحبتِ و برگیرند 

تو از هر در که بازآین بدین خوبی و زیبابی 
تو اگربه حسن دعوی بکنی گواه داری 
توانگران که به جَنب سَراي درویشند 

توب این طفب طبع و ولژبایی 

توپری‌زاده دام زکجامی‌آیی 

توپس پرده و ما خون جگر می‌ریزیم 

تو خود به صحبتِ امثال دزی 

تو خون خلق پریزی و روی درتابی 

تور خود یک‌زمن با ما مر ضحر نمی‌باشد 
تور ز حال پریشان ما چه غم دارد 

تورا شری‌ست که پم فرونمی‌آید 

تورا هماع نباشد که سوز عشق تبود 

تور نادیدن ما غمنباشد 

توکدامی و چه‌نامی که چمنین خوب خرامی 
تو در کمَند تیفتاده‌یی و مَنذوری 

تو دار گزین در بهملاقت بروم 


۳ 


تو هیچ هد لبستی که عاوت لَشیکستی 


«۰ 


2 نا و ما بیپاان خدا را / 


۳۳۲ 


2۴۳۸ 


۱۸۵ 


۹۶۵ 


۸۷۰ 


۷۴۰ 


«‌ 


جاناهزاران آفرین بر جائت از رتافد 
جانٍ منْ جانِ من فداي توباد 

جان نداد هر که جانانیش نیست 

جان و تم ای دوست فداي تن و جانّت 


غزل 
۳۳۶ 
۸۱ 
۶۲ 
2۶۹ 
۳۴ 
۱۷۶ 
۳۶۲ 
۶۹۴ 
م2 
۳۶۷ 
۶۹۵ 
۶۹۷ 
۴۹۹ 
۶۳۵ 
۶۲ 
۳۳۵ 
۱۹۴ 
۳۸ 
۳۸۷ 
۳۳۲ 
۶۶ 
۶۹ 
۴۳۸۴ 


۶۶ 


مره 


۷۹۰ 


۲۰ 
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۱ غزل صفحه غزل . . صفحه 
جَزاي آن که نگفتيم شکُرروزوصال ۷۷ ۰ ۵۶۴ چه درد دل است این چه من در فتدم ۰۱ ۵۹۶ 
جمعی که تو در میان ایشانی ۲ ٩۲۰‏ چه دل‌ها بُردی ای ساقی به ساق فتنهآنگیّت ۱ ٩۰‏ 
جنگ از ظرفی دوست دلآزار نباشد ۳ ۳۳۶ چه روی است آنکه پیش کاروان است ۷۸ ۱۲۸ 
جور بر من می‌پُسنهولری ۰ ۸۲۳ چهروی است آن که دیدازش برد ازمن شکیبایی ‏ . مهو ٩۶٩‏ 

چه روی و موی و بناگوش و خظ و خال است این ۰ ۵۲۲ ۷۵۶ 
ِ« چه شرو است آن که بلامی‌ماید ۲ ۴۴۵ 
چرا به عرکشی از من نان بگردانی ۷۰ ٩۳۲‏ چه فتنه بود که خسن تو در جهان انداخت ۴ ۸۱ 
چٌشم اگر با دوست دار گوش با دشمن مکْن ۲ ۷۴۲ چه کسی که‌هيچ‌کس را به توبر گر نباشد ۶ ۳۳۰ 
شنت چو تیغ غمزةٌ خونخوار پرگرفت ۶۱ ۲۴۶ چه کُدبنده که بر جوتحَمُ نکند ۷۱ ۳۸۹ 
چٌشتت خوش امبت ور اثرخواب خوش‌نراست ۸ ۱۷۵ چه کند بنده که گردن ند فرمان را ۲ ۵۲ 
چشم خدابرتو ای بدیع‌شمایل ۸ ۵۶۶ چهآطیف است ابر تن چون سرورَوانت ۷۱ ۷۶۰ 
چُشم رضا و مترحَمّت بر همه بازمی‌کُنی ۷۴ ۹۴۰ 
چٌشم که بر توم‌کلمچهشم سود کم ۲۴ ۶۳۹ ‌ ۱ 
چنان به موی تو آشفته ام بهبوی توس ۴ ٩۴‏ خدیث عشق به طومار ُرنمی‌گنجّد ۵ ۲۷۸ 
چنان خوب‌روبی بدین دل‌زبایی ۶ ۹۸۲ خدیث یا شکُر است آن‌که در دهان داری ۳ ۰ ۸۵۱ 
چنان در قیلبهرت پای‌بندم ۶ ۶۰۳ خسن تو دایم برینقرار تمائد ۴ ۰ ۳۶۹ 
چند بشایّد به صّبر دیده فرو دوختن ۷ ۷۳۰ حکایّت از لب شیرین‌دهان سیم‌اندام ۵ ۵۷۵ 
چو ابر زلف تو پیرامن مر می‌گشت ۳ ۲۳۴ حاست آن که ناخن لبندژشته‌یی ۳ ۹۹۲ 
چو بل سحری برگرفت نوت بام ۶ ۵۷۶ 
چو ترک من شاهدی به منگی نیست ۳۷ ۲۲۵ ‌« 
چوت و آمدی مرابّش که حدیث خویش گفتم ۸ ۵٩‏ خانهٌ صاجب‌نظران می‌بری ۱ ۸۲۴ 
کی درل از پای و تودستگاه‌داری ‏ , ۷ ۸۵۶ خبّر از عیش ندارد که‌نداردیاری ۴ ۸۴۰ 
چون است حال بستانْ ای باد نوبهاری ۲ ۸۳۶ خبرّت خراب‌تر کرد جراحَت جدایی ۸ ۹۷۲ 
چون برد ماو روی از ملع پیراهتش ۴۲ ۵۳۱ خبرّت هست که‌بی‌روي تو آراتم نیست ۳۹ ۲۱۴۳۰ 
چون تنگ نباشد دل یسکین خمامی ۷ ۸۹۸ خجل است سروبستان برقامَتِ لنش ۷ ۵۲۵ 
چون خراباتی نباشد زاهدی ۷۶ ۸۰۵ خداوندی چنین بخشنده‌داریم ۸ ۶۹۴ 
چون عیش گدایان به جهان لطنتی نیست ۵ ۲۲۲ . خرامان از درم باز کیت از جان آرزوتندم ۷ ۶۰۴ 
چون من به َفْسٍ خویشتن این کار می‌کنم ۷۵ ۶۶۲ خر آن قعه که آرامگه پر آن‌جاست ۱۰۳ 
چو نیست راوبرون آمدن زمیدانت ۹ ۲۵۶ خر آن روز که چ وگل به من بزآیی ۲ ۹۶۴ 
چه باز در لت آمد که پهر برکندی اه ۸۱۰ خرمائتوان خوردن ازین خار که یشتیم ۳ ۶۸۸ 
چه جرم رفت که باما شخن نمی‌گویی ۷۰ 4۸۶ خستكتیغ فراقع مخت مُشتاقم به غایت ۷۵ ۲۶۶ 
چه خوش است بوي عشق از قّس نیازمندان ۳ ۷۱۶ خسرو آن است که در طحبّت او شیرینی‌شت ۸ ۲۲۶ 
چه خوش بوّد دو دلارام دست در گردن ۸ ۷۳۷ خطا کردی به قول دشمنان گوش ۹ ۵۴۲ 


کر مر جر ریم 
کتک 7 گت 
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غزل . صفحه 
خفتن عاشق یکی سْ بر ردب و خار ۷۲ ۴۳۷۳ دریغ صْحبّتٍ دیرین و دید و شناخت ۳ ۸۰ 
خفته بر ندارد سر بر کنار جانان ۰ ۷۲۶ دست با سروزوان چون رسد در گردن ۶۹ . ۷۳۸ 
خلافی دوستی کردن به ترک دوستان گفتن ۵/ ۷۳۲ دست به جأن نمی‌رسد تابه توبرفشالتش ۲ ۵۲۰ 
خلافب راستی باشد خلاف راي درویشان ۶ ۷۱ بر پیش وجودت همه خوبان مد ۷۸ ۳۹۶ 
خلافی سرو را روزی خرامان سوي بُستان آی ۶۱ ۷۸۴ دل بُرگرفتی از یرم ای دوست دست گیر ۸ ۴۹۷ 
خلافی شرط مَحبّت چه مصلَّحّت دیدی ۷ ۸۴ . دل پیش توودیدهبه جاي وگرستم ۷ ۵۱۱ 
خلک آن روز که در پاي تو جان انداژم ۰ ۰ ۶۳۱ دل دیوانگی آم هست و مر ناباکی ۳۶ ۸۸۲ 
خواب خوش من ای پسر 3 ستخوش خیال شد ۳۸ ۳۴۷ از دست غعت دامن محر پگرفت ۶۰ ۲۲۳ 
خواهم در پاش افتادن چو گوی ۰ ٩۳۸‏ متا عشق‌باز آمذ فرو زغم نم‌بینم ۱ ۶۷۲ 
خوب رویان جَفاپیشه فا نیز کنند ۳ . ۲۰۴ .یلم خبال تورازهتمای می‌داند ۳۶۰ 
خورشيد زیر سایه لفی چو شام اوست 0 ۱۴۶ دل از موس یار رنمیگیرد 4 ۳۶ 
خوش است درد که باشد امیله درماتش ۷۱ ۵۲٩‏ دل نمانده‌ست که گوي خم چچوگان تو نیست ۴ ۵ ۷۱۲۰ 
خوشا و خر وقت خبیبان ۰ ۲ " دل‌هر که صید کردی نکش مر از کُمندّت ۷ ۸۵ 
خوش بود پاری و یاری بر کنارسبزه‌زاری ۶ ۸۳ دلی که دید که پیرامن خظر می‌گشت ۵ ۲۳۶ 
خوش‌تر از دوران عشق ایام نیست ۲ ۲۰۴ دلی که دید که غایب شده‌ست آزین ذرویش ۴ ۵۲۸ 
خوش میرَوّد این‌پسر که برخاست ۸ ۱۱۱ دلی که عاشق و صابر ود مگر سنگ است ۸ ۱۱۵ 
خوش می‌رَوّی به‌تنها تن‌ها فدای جات ۰ ۰ ۲۵۸ دی آن قذر ندارد که بر و شک برئد ۸ ۳۷۳ 
خبال روي توم دوش در نظر می‌گشت ۱ ۴ ۰ ۲۳۵ دو شم مست توبرداشت سم ُشیاری ۷ ۸۴۴ 
دو شم مست تو ز خواب طبح برخیزند ۳ ۳۷٩‏ 
ِ« دو چشم مستِ میگوتش برد آرام شیاران ۴ ۰ ۷۱۸ 
دامّت آستین چرا پیش جَمال میبری ۳ ۸۲۶ دوست دارم که پپوشی رخ همچون قََت ۴۸ ۸۶ 
دانی چه گفت مرا آن لب حُری 2۹۲ ی ۱۴ ۴۰ 
در آن نس که بمیزم در آرزوي تو باشم ۵ ۶۲۷۲ دوش بی‌روی تو آتش به سم برمی‌شد ۰۱ ۰ ۳۵۰ 
در پای تو افتادنْ شایسته دمی باشد ۴ ۳ دوش در صحراي خلّت گوي تتهایی زدم ۳ ۵۹۸ 
درخ فنچه برد ببلان تسد مس ۵۵ ۲۷۰ . دوش دور ازرویّت ای جان جائم از غم تاب داشت ‏ ۱۵۲ ۲۳۲ 
درد عشق از تندستی خوش‌تر است ۰ ۱۷ . دوشم آن منگدل پریشان‌داشت . . ۵۱ ۲۳۱ 
دردی‌ست دردعشق که‌هیچش کبیب نیست ۲۳ دولتِ جان‌پرر است صحبّت آمیزگار ۵ ۴۷۸ 
در من آين عیب قدیم است و به در میتروّد ۴ ۴۳۷ دوهفتهمی‌گّرد کان و دوهفهندیدم ۷۲ . ۶۱٩۹‏ 
در من این هست که صَبرم زذکورویان نیست ۴۰ ۲۱۶ دی به تن برگذشت شروشخن‌گوي من ۸ ۷۵۰۱ 
در من این هست که صَبرم ززکورویان نیست ۱ ۲۱۷۲ دیدارتو حَل مُشکلات است ۵ ۱۱۱ 
در میان صومعه سالوس پردعوی منم ۷۶ ۰ ۶۶۴ دیدار می‌نمایی و پُرهیز می‌کنی ۷۵ ٩۴۶۱‏ 
در وّصف نیاید که چه شیرین دمن است آن ۸ ۷۸ دیداربا ایب دانی چه ذوق دارد ۹ ۲۸۳ 
دریچه‌یی زبهشتّش به روی بُشایی ٩۷ . ٩‏ . دیدم امروز بر زمین قمری ۳ ۰ ۸۲۷ 
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٩0 ۶‏ 
رت رت رس 


2 
کج 


تم 


ره 


دیده از دیدار خوبان برگرفتن مُشکل است 
دیدی ای دل که وگرباره چه آمد پم 
دیدی که وفا به جا نیاوردی 

دیر آمدی ای نگار ترتست 

دیگر به کجا می‌رود این مرو خرامان 
دیگرتثینیدیم چنین فتنه که برخاست 


۳۳ 
ذوق شراب مت یک‌روز اگر بباشد 


2 


۳۲ ۳۹9 ۹ 3 ۲ 
ذوقی چنان ندارذ بی‌دوست زندگانی 


«‌ 


راستی گویم بهمروی من ین بالاي نو 
رفت آن کم رتو یی بود 

رفتیم اگر لول شدی از نِشست ما 

رفتی و نمی‌شوی فراموش 

رفتی و همچنان به خیال من آندّری 

زفیق مهربان و پارهمم 

روز بُرآمدبُلند ای پسرهوشهند 
روزگاری‌ست که سودازده روي توأم 
روزوصلم قراردیدن نیست 

روزی به دا گفتمبه سیمینی 
روندگان مقیم از بلاترهیزد 

رو پپوش ای قعَرٍ خانگی 

روي تو خوش می‌تماید آینٌ ما 

رو گشاده ای صتم طاّتِ لّق م‌بری 
زا نمی‌کند ام در کنارنتش را 

به خرابات برد عابد پرهیزکار 


۰ 


ژندازه بیرون تشنه ام ساقیپیارآن آب را 


زان که بر آن صورتِ ونر افتاد 


فطر ی اوقم اه 
زد بگذشت مشتاقی و صّبر انار مت یارا 
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دجسص ام برجم 
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لزدی 


2۷۸ 


ر[ 


2۸ 


۹ 


۳۹ 


2 


۳۴۵ 


۳۷۴ 


۳۳۸ 


۳۳۰ 


1۳۲ 


0۳۴ 


۳۸۲ 


0 
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بجر ( 


زحد گُذشت جدایی میان ما ای دوست 
زدستم برنمی خیزد که یک دم بی‌تو پنشیم 
زلف اوبرژخ چو جولان می‌کند 

زمن ترس که در دستٍ او دّت چون است 
زنده بی‌دوست شفته در وظنی 

زنده شود هر که پیش دوست پمیرد 

زنده کدام است رهوشیار 

زهرچه‌هست گزیراست وناگزیر از دوست 
زهی وفیق که با چون تو شروبالایی‌ست 
زهی سعادتِ من کی تو آمدی به تلام 
زینهار از دهان خندانش 


0 
ساعتی کردم آن سروروان باز آمد 
ساقیا من ده که‌ما دردی‌کش میخانهايم 
ساقیا من وه که مغ ضبح بام 
ساقی بیه آن شراب کتک 
ساقی باه آن کوزٌیاقوت وان را 
ساقي سیم‌تن چه خسبی خیز 
سَخت به ذوق می‌دعٌد باد زبوستان پشان 
خن عشق توب‌آلکه برآیّد بهزبانم 
سخت زیبا می‌رَوّی یک‌بارگی 
سم رآن ندارد امشب که رید آفتابی 
عرتسلیم تهادیم به کم و ریت 
سرجانان ندارد هر که او را خوفی جان باشد 
شرمست اگر درآیی عم به کم رآید 
سرست نی لطیفی ساده 
سرعست درآمد از خرابات 
شرئست درد از درم دوست 
سرقست ز کاشانه به گلزار برد 
سُست‌پیمانا به یک ره دل زما برداشتی 


سعدی اینک بهقَم رفت و به شر باز آمد 


مر درز نبشد هپاي طالب دوست 
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5 ررکم 


غزل 
۱1۹ 
۳۷/۸ 


۳۷۴ 


۶۵۳ 


۳۳۶ 


۳۷۵ 


۱۴۴ 
۴۹۲ 
۴۸ 
۳۹۲ 
۷۰ 
۳۷ 
2۷ 
۴۷۱ 
۶۳۸ 
۵۶۴ 
۱۷۴ 
۳۳ 
۳۱ 
0۵۴ 
۴۰ 
۸٩ 
رزوی‎ 
2۷۳ 


۱۳۳ 


2 


۵۷۸ 


۳۶ 


۳۵۴ 


۶۸۶ 


۷۹ 


۵۶ 


۳ 


خر 


ام سا 72 


غزل .. صفحه غزل .. صفحه 
سل آلْعصانع رکب تهيمفي وا ۵ ۰ ۷۸ . بح دمی که رکنم دیدهبه روشناییت ۷ ۲۶۹ 
لبیل موي دوست لقا دام پلاست ‏ " ۱۴ .طیحم خاکی به ضحرابردبدازكوي‌دوست ۰ ۱۲۳ ۱۹۳ 
سرژایستاده بة چو تو زفتارمی‌کلی ۳. ۱۳۸ . طبحم از مشرق رَد باٍنوروز ازیّمین ۱ ۰ ۷۵۲ 
سروبالایی به صحرا می‌رود ۷ ۴۳۸ صْبح می‌خندد و من گریه‌کنان از مم دوست ۵ ۰ ۱۸۳ 
شروبستانی تویامه ری ۶ .۰ ۸۲ . صبحی مبارک است بر جَمال دوست ۷ ۰ ۱۸ 
شروبلند بین که چه رفتار می‌کند ۳ ۳۹۱ صبرکن ای دل که عبر سیرت اهل ضَفاست ۳ ۱ 
سروچمن پیش اعتدال توپست است ۷ . ۱۵۶ صید بعش چونبخوود تیا ۶ ۷۶۲ 
شروسیمینا به صحرا می‌زوی ۵ ۹۵۶ 
سَروّدی میان ْجمنی ۲ ٩۰۹‏ ِ 
سروی چو تومی‌باید تا باغ بیراید ۶ ۰ ۴۵۰ ظرفه می‌دارندیاران ّبرمن بر داغ و رد ۷ ۱۸۱ 
هل باشد به تري جان گفتن ۶ . ۷۳۴ طوطی نگوید از تو دلاویزتر شخن ۷ ۷۳۶ 
« ۱ 0 
شادی به روزگا رگدایان كوي دوست ۲ ۱٩.‏ . عشرّت خوش است و بر ظرفی جوی خوش‌تر است :۷ ۱۷۶ 
شاید این لت میمون که به فش دارند .19 ۵ . عشق‌بازی چیست سردرپاي جانان باختن ۷۱ ۷۷۸ 
"| شب است و شامد و شمع و شراب و شیرینی ۶۷ ٩۳۳‏ عشق‌بازی نه‌من آخربه جهان دم ۷ ۵۹۷ 
شب درازبه امثلٍ صُبح پیدازم ۷ ۶۱۷ عشق جانان در جهان هرگزنودی کاشکی ۷ ۸۸۴ 
شب عاشفان بی‌دل چه شبی دراز باشد ۱ ۳۳۰۵ عشق در دل ماند و یار از دست رفت ۹ ۱۳۲ 
شب فراق که دائّد که تا محر چند است ۰ ۱۶۰ عشق وّرزیلم و عقلم به علامت برخاست ۳ ۱۸ 
شب فراق تخواهم دواج دیبا را ۷ ۲۸ عم به آخر آمذ عشقّم هنوز باقی ۱ ۵ ۸۸۱ 
شبی در خرقه دسا گذر کردم به یخن ٩‏ ۰ ۷۸ عمرها در پي مقصود به جان گردیدیم ۵ ۰ ۶٩۱‏ 
شراب از دستِ خوبانْ لبیل است ۳ ۱۷ .مرها در سینهنهان داشتیم اسراردل ۵ ۵۶۰ 
شرط است جَفا کشیدن ازیار ۷ ۴۸۱ عُمری بهبوي یار کردیم انتظاری ۵ ۸۴۱ 
شرف تفس به جود است و کَرامّت به شجود ۷ . ۲۱۲ . هد پشگستی ومن بر شرپیمن‌بودم ۶۰۸ 
شکست عهل مََدت یگاردآبندم ۸ ۶۰۵ عهد کردیم که بی‌دوست به صحرا نرویم ۴ ۷۰۲ 
شمع بخواهد نشست بازنشین ای لام ۹ ۵۸۰ عیب جویانم جکایّت پیش جانان گفته‌ند ۵۱ ۰ ۳۶۲ 
شوخی مکُن ای یار که صاحب‌نٌّرانند ۵ ۲ . عیب‌یاران و دوستان‌ثر است ۵ ۱۷۰ 
شورش بان محر باشد ۱ ۰ . ۲۲۲ عیبی نباشد از تو که بر ما جفا زود ۸ ۴۲۳ 
شیرین‌دهان آن بت یار پنگرید ۳۳۰ ۵ ۳۷۰۱ 


۱ ره غافلند از زندگی مستان خواب ۴ ۶۸ 
ِ 1 ۳ 

1۱۳ 7 ۸ ۰ ۵۴۰ غلام آن مَبک روحم که با من سر گران دارد ۵ ۰ ۲۸۹ 

صاجبتر نباشد درب نیک‌نامی قو و ۱ غم زمنه خووم با فرای بار کم ۳ ۵۷ ۶۲۰ 
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هام بر رف و بالاي تو ای بّد هیر 
فراق دوستاتش باد و پاران 

راق را دلی از هنگ سخت‌تر باید 

صباح آن که توبروی گذر نی 

فرهاد را چو برژخ شیرین تاد 

فریاد من از فر یار است 


«‌ 


قیامت است سّفر کردن از دیا رخبیب 
قیامّت باشد آن قامّت در آغوش 


قیمت گل برد چون توبهگلزارآیی 


«‌ 


کارم چو زلف بازریشان و درم است 
کاروان می‌رَوّد و بر می‌بندند 

کازوانی شکُر از مصر به شیراز آید 

کاش کان درا که من کشت اویّم 
کیْریک‌سونه اگر شاهلٍ درویشانی 

کُدام چاره بیگالّم که با تو در گیرد 

کُدام کس به تو مد که گویَمّت که چُنوبی 
کس از این تک ندارد که تو ای غلام داری 
کس این کُند که دل از يا رخویش بر دارد 
کس این کند که زبار و دیاربرگردد 

کس به چُشتم درنمیآید که گویّم یل اوست 
کس درنیامده‌ست بدین خوبی از دّری 

کس انم که درین شهر گرفتارتو نیست 
کس ندیده‌ست به شیرینی و طف ونازش 
کس نگذشت برد تا توبه خاطرعتی 
کسی به عیب من از خویشتن تبردازد 

کسی که روي تو یند یگ ه‌گس نکُند 
کسی که روي تو دیده‌ست حال من داند 
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۶۵۵ 


۳۹۸ 


۷۳۰ 
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1۳۵ 


۳۷۴ 
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۳۸۲ 


۸۳۲ 


۳۸ 


<ج) 
دض 


کُمان سخت که داد آن آطیف‌بازو را 


که برگذٌشت که بوي غبیر می‌آید 

که دست تشنه می‌گیرد به ی 

که می‌رَوّد به شفاعت که دوست باز آزد 
کهّن شود همه‌کس را به روزگاژ ارات 
کیی برست اینگل خندان و ین زیبا شد 
کیست آن فته که با تر و گمن می‌گذرد 
کیست آنکش سرپیوند تو در خاطر نیست 
کیست آن لت خندان که پری‌وار رقفت 
کیست آن موش که چنین می‌گذرد 


«‌ 


گر آن راد شبی درکنرما باشد 

گر از جَفاي توروزی بلّم بیازاد 

گر برد به هرق در زودیدّت سری 
گربه ژخسارچوماقت صتممییگرم 

گر نیغ برد که مُحبان میرم 

گر جان ی داي جانّت 

گر درون سوختهیی با تو رز َقسی 
گردست دهد هزار جانم 

گردن افراشته‌ام بر قلک از طالیع خویش 
گر برد از توهست و گرنیست 

گر فضّ؛ روزگار گویم 

گر کسی شَرژشنیده‌ست که رفته‌نست این است 
گ رکنم در تروفات ری 

گر گویمت که‌شروی شرو این‌چنین نباشد 
گر ماو من برآفکتد از رخ نقاب را 
گرمتصور شدی با تو درآمبختن 

گرم بازآمدی محبوب سی‌اندامتنگین‌دل 
گرم راحت رسانی و گزایی 

گر مرا دنی نباشد خاکدانی گو تباش 


۳ ‌ و 9 ۸ و 
گرم قبول کی وزبرانی از رخویش 


۳۷ 
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۳۴۰ 


۳۰ 


۳۹ 


۱۸۶ 


۸۱۳۳ 
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1 کر 


گریکی از عشق برآزد خروش 

گفتم آهنولی کنم چندی 

گفتم به عفل پای برارم ید او 
گلتعش سیرپتم گر از دل برد 
گفتم مگ به خواب یم خیال دوست 
گل است آنیا ستن ی مها روی 
گلبنان یریه بر خود کردهاند 

گنه کرد پهان بة از عادت فاش 
گواهی امین است بر دردمن 

گو خق داد که من عاشق و تسم 


«‌ 


لاآبالی چه کند ّفتردانایی را 


«ِ 


ما امید از طاعت و چشم از تواب افکند‌يم 
ما به روي دوستانْ از بوستان آسودهایم 
ماب‌تو به دل یدیم آب صّبوری 

مار تر پگفتيم تا رد سر نباشد 

ما روت به روي خْق پتستیم 

ما ذرین شهر غریییم و درین ملک فقیر 

ما دگر کس نگرفیم به جاي تودیم 

ما دلي دوستان به جان بخریم 

مارا همه‌شب نمی‌بّد خواب 

ما مر انداختیم گر تو مان مکی 
ماقم در سر کشیدیم اختیار خویش را 

ما گدایان خیل سٌلطانیم 

ماتتونیم و عشق پُنجه درانداختن 

ماو چنینکٌس ندید خوش شخن و کش خرام 
ماهرویا روی خوب از من متاب 

ماهمه چشمیم و تونوژای نم 
بارکتر شب و خرّم‌ترین روز 
مبارک‌ساعتی باشد که با منظور پثشینی 


مر 
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مرس از من که هیچم یاد کردی 
پندار از آب شیرین عبارت 
تب درون جامه ناز 


میب اند و موزون خرکات هریت 
مجلس ما وگر امروز به بستانمائد 

مجنون عشق را وگر امروز حالت است 
مرا از آنچه که بیرون شهر صَحرایی‌ست 
مرا به عاقبت اين شوخ سیم‌تن بکشّد 
مراتاثقه باشدمی شا 

مرا تو جان عزیزی و یارمحتزمی 

مرا تو غایّتِ مقصودی از جهانْ ای دوست 
مرا چو آرزوي روی آن زگار آید 

مرا خود با تو چیزی در میان هست 
مرادلی‌ست گرفتارعشق ولداری 

مرا دو دیده بهراه و دو گوش برپیغام 

مرا راخت از زندگی دوش بود 

مرا رسد که بررم هزارناله چو بل 

ترخبا ای سیم عنربوی 

تربهخواب که خواّت زپنشمپزاید 
مُشتاق تم با همه جوریٌ و جَفایی 
مُشتاقی و مبوری از حد کشت یار 
تشن ایدوست که فیر از تو مرا یاری‌هست / 
مت همه شوخی و دلبری آموخت 
مکن سرگشته آندل را که دست‌آموز شم کردی 
گر وگر شخن دشمنان تیوشیدی 

مگ سیم محر بوي زلف یارمن است ۱ 
مگ رسیم کر بوي یامن دار 

من آن يم که دل از بهر دوست بردارم 

من از آن روز که در نتم آزادم 

من از اینج به تلاقت تم 

من از تو بر ندرم که بی‌تو بشیتم 

من از دستِ کمانداران ابرو 


من از روي توپیچٌم گزم ببازاری 
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غزل ‏ صفحه غزل ‏ صفحه 
من اگرتّلر خرام است بَسی گنه درم ۲ ۶۲۳۲ یشان بت بلند است و طالع میمون ۹ ۷۵۲ 
من أندر خود نمی‌يابّم که روی از دوست یرتاب ۳ ۵۸۶ تشاد که خوبان به صحرا ود ۴ ۴۰۵ 
من ایستاده‌ام اینک به خدمتت مشغول ۰ ۵۶۸ تشاید گفتن آن کس را دلی هست ۵۷ ۱۰۰ 
من این طمع تکنم کزتو کم برگیزم ۷ ۶۲۸ شسته بودم و خاطر به خویشتن مشغول ۹ ۵۶۷ 
من این نامه که اکنون می‌نویسم ۲ ۶۳۲ تشنیله‌ام که ماهی بر رید کلاهی و 
من با تونه رد پنجه بودم ۹ .۶ ترا زمٌُعیان بر تونم‌انداژم ۹ .۶۲ 
من بدین خوبی و محبوبی تُدیلم روی را ۱ 2 خدای‌بینان کلب هوانباشد ۴ ۳۲۶ 
من بی‌مابه که باشم که خریدارتو باشم ۱ ۴ . ۶۳۶ لَفُسی وَقت بهارم موس صَحرا بود ۰ ۳۱۴ 
من چرا دل به تو دادم که دم می شکنی ۱ ۷ ۹۱ زگاراوقت آن آمد که دل با مهر پیوندی ۲۳ ۸۱۲ 
من چه در پاي تو ریم که خوراي تو ود ۴ ٩‏ نگفتم روزه بسیاری تپاید ۳ ۲۴۶ 
من چون تو به ری ندیدم ۳ ۴۱۶ نگویم آب و گل است آن وجود روحانی ۳ ٩۲۱‏ 
من خود ای ساقی ازین شوق که دارم ستم ۱ ۶ ۵٩۰‏ نه آن شب است که کس در میان‌ما کنجّد ۴ ۲۷۷ 
من دوست می‌دارم جَفا کزدست جانان میرم ۴۳ ۶۲ نه از چیتم جکایّت کن نه ازروم ۳ ۶۷۳ 
تم اين بی‌تو که پرواي تماشا دارم ۹ ۶۱ . نه‌توگفتی که به جای آزم و گفتم که‌یاری ۰ ۸۳۸ 
غنندانستم از ول که توبیوهر و وفیی کر 3 نه چندان آرزوتندم که وصفش در بیان آید ۵ ۴۶۴ 
من همان روز که آن خال بدیم گفتم ۹ ۵٩۳‏ نه خود ند زمین تظیر تو نیست ۴۶ ۳۷۶۰ 
منم بازب درین دولت که روي بار می‌بینم ۰ ۶۷ نه دست‌رسی به‌یار دارم ۶۷۲۵ 
مویّت زهاعکن که چنین برقم وفتد ۳ . ۲۷ . نهظريق دوستان است ونه شرط مهربانی ۷ ٩۲۸‏ 
مین باغ خرام است بی‌تو گردیدن ۳۰ ۷۳۹ نه‌من تتها گرفتازم به دام لفبزیبایی ۳ ."۹۷۸ 
می‌بررّد زمشرق شمع لک زبنه ۸ ۷۷۹ نه هر چه جانورند آدمیتی دارند ۱ ۱ ۳۷۶ 
م‌ز با قرد و سرت از دیازت خیر با ۷ ۷ 
می‌رَوَم وزشرخسرت به قفا می‌نگرم ۴ ۶۱۲ ‌ِ 
میل بینْ کان شروبالا می‌کند ۷۲ ۲۰ . وت آن آمد که خوش باشد کنارتبزه‌جوی ۴ ٩۵۴‏ 
مییّدانم چه کُنم چارة من اين 5ستان را ۵ +۵ "اوقت آن است که ضعف آید و نیرو برد ۰ ۴۲۵ 
۱ 7 وت رب خوش یفتم آن ولاز را ۲ 
‌« وقت‌ها یک دم برسودی تنم ۳ ۵۷۲۲ 
ناچار هر که صاحب روي یکو بّد ۳ ۰ ۴۱۸ "| وقتی دی سودایی می‌رفت بهپستان‌ها ۲ ۶۵ 
نادر از عم توحید کسی بُرخیزد ۳ ۳۱۲ ه که جدا نمی‌شودقّش تو از خبال من ۶ ۷۴۷ 
نبایستی هم ول بهر ُستن ۴۲ ۷۲۲ ."وه که در عشق چنان می‌سوزم ۵۱ ۶۳۷ 
دام از من خسته‌جگر چه می خواهی ۰ ۹۶۲ .وه که گرمن بازبیتم روي بارخویش را ۵ ۲۱ 
ندمت به حقیقت که در جهان به که مانی ۶ ٩۲۷۶‏ 
دیدمت که بگردی فا بدانچه یکفتی ۴ ۸۰۳ ه‌ 
نرفت تا تو برفتی خیالّت از نم ۶ ۶۱ هرآ ناظر که منظوری ندارد ۷ ۲۹۱ 


محر رح م۳ 
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هر چه خواهی کن که ما را بات روي‌جنگ‌نیست 
هر چه در روي تو گویند به زیبایی هست 
هرروز باد یبرد از بوستان گلی 
هر منت که خوامیگن که ری 
هر شب اندیشٌ دیگر کنم و راي دگر 
هر شبی با دلی و صد زاری 
هر طبح دم سیم کل از بوستن توست 
هر گس بهتماشای رفن به صحرایی 
هر کسی راتوان گفت که صاجب‌نظر است 
هر کسی را هوّسی در رو کاری در پیش 
هر که با یار آشنا شد گوز خود بیگانه باش " 
هر که به خویشتن رَد ره رد به سوي او 
هر که بی او زندگانی می‌کند 
ه رکه بی‌دوست می‌برّد خوایش 
هر که چیزی دوست دارد جان و دل بروی گمارد 
هر که خصم رو ند انداخت 
هر که دلارام دید از ّش آرام رفت 
هر که را باغچه‌یی هست به بستانترَرّد 
هر کيه سوداي تو دارد چه غم از هر که جهاّش 
هر که شیرینی فروشد مُشتری بر وی بجوشٌد 
هر که تجموعنباشد به تاائر 
هر که می با تو خوزد عریّده کرد 
هر که نازک بود تن یازش 
هر که نامهربان برد یارزش 
هر که هر نداد پیش کسی‌ست 
هر که هست لفات بر جاتش 
هرگز آن دل بتمیرد که تو جاّش باشی 
هرگز این صورت کند صورتگری 
هرگز حَصد برد بر عنعیبی و مالی 
هرگز ود مرو بهبالا که توداری 
هر گه که برمن آن بت عیار در 
هر لحظه در برم دل از اندیشه خون شود 
هر نوتم که در تر ای ماه بگذری 
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هار هد بردم که مر عشن پوشم 
هزار سختی اگر بر من آیّد آسان است 
هزار هد کردم که گرد عشق نگردم 
هُشیار کسی باید کز عشق پپرهیزد 
هفته‌یی میرَوّد از غمر و به ده روز کشید 
همه چشميم تا رون آیی 

همه‌طمر ندرم ر ازین خما رتست 


همه کس را تن و اندام و جمال است و جوانی ۱ 


همی زئم نفسی سرد بر امیلٍ کسی 


۰ 


یاد دارم که روزگاری بود 

یادمی‌داری که با من جنگ در سر داشتی 

با آن ود که ضبر کند بر جفاي یار 
یااپهشث سحبت یرام اس 

بر قدحی پُرکن ازآن داروي ستی 

یازب آن روی است یا برگ من 

یاقب از ما چه لاح آید اگر تولُذییری 

با با ما بی‌وفایی می‌کند 

یار باید که هر چه یار کند 

یازب شب دوشین چه مبارک سَحری بود 

یاربیگانه نگیرد هر که داردیار خویش 

بار گرفتهام بَسی چون تو ندیده‌ام سی 

یرم آن که طنب خداون یاراوست 

باری آن است که ژهر از بش نوش کنی 

یاری به دست کن که به اقیل راحتّش . 

یک امشبی که در آغوش شاهلر یرم 

یک روز به شیدایی در زلف تو آویم 


یکی را دستِ حسرت بر بناگوش 
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شب فراق تخواهم دواج دیبا را 

نو عم بیپینْخدا را 

پیش ما سم شکستن نود هل و را 
مُشتاقی و صبوری از عد دش یار 

زخد بگُذشت مُشتاقی و بر در غعت یار 
اگر تو فارغی از حال دوستانْ یار 
زاندازهبیرون تشتهاْ ساقي بیار آن آب را 
گر ماومن برآفگند از ژخ نقاب را 

با جوانی مرخوش است این پیربی‌تدبیر را 
قتٍ طرب خوش بافتم آن ور را 
دوست می‌دارم من این الیدن ْسوز را 

وه که گر من باز يم روي پا خویش را 
ماقم در صر کشیدیم اختیارخویش را 
رخیز تیک سولهیم این ی آزرقفام را 
امشب مَجک‌تر می‌ند این طبل بی‌هنگام را 
تا بود با رغمت برد بیهوش مرا 

می‌ندانم چه کم چارةُ من اين دستان را 

ای که انکارکنی عم درویشان را 

چه دنه که رن ند وان را 
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وقتی دل سودایی می‌رفت به بستان‌ها 


«‌ 


ماهرویا روي خوب از من متاب 
اگر تبرفکنی در میانٍ شهر یقاب 
ما را همه شب نمی برد خواب 
غافلند از زندگی مستان خواب 


۷ 
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قیامت است مَفر کردن از دبا رخبیب 


ای مسلمانان قغان زان نرگس جادوفریب 


«ِ‌ 


سرمست درآمد از خرابات 
ای غریقان لمات 
میب اند و موزون خرکات دلقرجّت 


هر که خصم رو مد انداخت 
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غزل  .‏ صفحه 

چه فتنه بود که خسن تو در جهان انداخت ‏ ۲۴ ۸۱ پای سروبوستانی در گل است ۷۱ ۱۲۰ 
ذریغ ضحبّتِ دیرین وق دید و شناخت ۳ ۸۰ شراب از دستِ خوبانْ لبیل است ۳ ۱۱۸ 
ُعلّمّت همه شوخی و دلری آموخت ۴۵ ۸۲ بر من که صَبوحی زدهامُ خرفه حُرام است ۴  .‏ ۱۲۳ 

که شود همه‌کس را به‌روزگاژاراات ‏ ۲۶ ۸۲ یار بهشت ضُحبتِ پاران همم است ۳ ۱۲۲ 

دل هر که صید کردی نکشّد مر از کت ۲۷ ده کازم چو لب بازپریشان و رقم است ۲ ۱۲۱ 
دار از لب شیرین عبارت ۰ ۸٩‏ اگر مراد تو ای دوسث بی‌مُرادي ماست ۵ ٩۶‏ 

بنده‌وار آمَم بهزنهازت ٩‏ ۸۸ اپن با بهاربوستان است ۷۶ ۱۲۶ 

دوست دارم که پپوشن رُخ همچون مرت ۸ ع۶ر هزار سختی اگر برمن آیّد آسان است ۹ ۰ ۱۳۰ 

چه دل‌ها بردی ای ساقی به سا فتهآنگیژت ۵۱ ٩.‏ اين خظٍ شریف از آن بان است ‏ ۷۷ ۱۲۷ 
آننه زلف است‌و پناگوش که روزاست‌و شب است ۴ ۱۱۱ چه‌روی است آنکه‌پیش کاروان است ۸ ۱۲۸ 
۱ دیدارتو حل مشکلات است ‏ ۶۵ ۱۰ امشب به راستی شب ما روزروشن است ‏ ۷۵ ۱۲۴ 
سروچَتن پیش اعتدال توپست است ۷ ۱۵۶ مگ سیم سحّر بويلفب یارمن است ۰ ۱۳۲ 

مجنون عشق را دگر امروز حالت است ۶ ۱۱۲ زمن عیرس که در دست او دلّت چون است ۱ ۱۳۳ 

خر آن بعه که آرامگه یار آن‌جاست ۰ ۱۳ تن شرژشنیده‌ست که رفته‌ست این است ۸۴ ۱۳۶ 

عشق وّرزیلم و عقلّمبه قلامت برخاست ۳ ۱۰۸ بْختِ جوان دارد آنکه با تو قرین است ۳ ۱۳۵ 

بوي گل و بانگ مرغبرخاست ۶ ٩۸‏ با همه بهر و باعّش کین است ۸۲ ۱۳۶ 

خوش می‌روّد این‌پسر که برخاست ۵۸ ۱:۱ یفام به مرکوی کسی افتاده است  ٩۸‏ ۱۵۷ 

۵ ینیدیم چنین فتنه که برخاست ۹ ۱۰۲ اين تویی یا مروبستانی به زفتار آمده است ٩‏ ۱۵۸ 

شب فراق که داد که تا محر چند است ۱۰۰ ۱۶۰ افسوس بر آن دیده که روی توندیده است ‏ ۱۰۱ ۱۶۲ 
فریادٍ من از فراق پار است ۱۰۷ ۱۷۴ ای لت خنداْ آب لت که تزیده است ۲ ۱۶۴ 

این بوي روح‌پُرّر ازان خوي دلبر است ۴ ۱۶۸ بی تو خرام است به خلوّت نشّست ۳ . ٩۲‏ 
چشمت خوش است و بر اثرخواب خوش‌تر است ۱۰۸ ۱۷۵ دیر آمدی ای‌یگار رتست ۵۲ ٩‏ 
از هرچه می‌رَوّد خن دوست خوش‌تر است ۳ ۱۶۶ چنان به موي تو آشفتهام به بوي تو تست ۴ ٩۴‏ 
درد عشق از تتدژستی خوش‌تر است ۱۱۰ ۱۷ پارمن آن که لطفی خداوندیاراوست  ٩۰‏ ۰ ۱۲۵ 

عشرت خوش استو پر وف جوی خوش تر است ۱۰4 ۱۷۶ کس به چشعم درنم‌آید که گویّم یل اوست ‏ ۸۸ ۱۳۲ 
ای که از مروروان قوٌ تو چالاک‌تر است ۶۷ ۱۱۴ خورشید زیر سای ژلفی چو شام اوست. ٩۱‏ ۱۳۶ 

هر کسی رانتوان گفت که صاجب‌ظر است ۱۰۶ ۱۷۲ آنکه دل من چو گوی در خم چوگان اوست ٩۳‏ ۱۲۸ 
عیب یاران و دوستان هُنر است ‏ ۱۰۵ ۱۷۰ آنرا که جایٌ نیست همه شهر جاي اوست ۲ ۱۳۷ 

صبر کن ای دل که ضّبر سیر اهل صَفاست ۶۲ ۱۶ هر طبحدم سیم گل از بوستان نوست ۵ ۱۵۲ 
دلی که عاشق و صابر ود تگر شنگ است ۸ ۱۱۵ ای کاب زندگاني من در دهان تست ۴ ۱۵۰ 
میلمیله موي دوست حُلَه دام پلاست ۶۱ ۱۰۴ ای پارناگزیر که دل در هواي توست ۶ ۱۵۴ 

دیده از دیدارخوبان بُرگرفتن مُشکل است ۶٩‏ ۱۱ با خردمندی و خوبی پارسا و نیک خوست ۸۶ ۱۳۸ 
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. مقر دراز نباشد به پاي طالب دوست 


بتا ملاک شود دوست در مَحبّت دوست 
زهرچه هست گزیراست وناگزیر از دوست 
آن بة که چون منی نرسد در وصال دوست 
صْبحی مبارک است نظر بر جَمال دوست 
گفتم عگر به خواب یم خیالي دوست 

این مُطرب از کُجاست که رکفت نام دوست 
شرتست درد از رم دوست 

طبح می‌خندد و من گریه‌کنان از غم دوست 
ای کاب تراک دازق زان دوست 
تا دست‌ها کر تکنی بر میان دوست 

زحَد گذشت جدایی مین ما ای دوست 

مرا تو غایّت مقصودی وس 
آب یات من است خاک س رکوي دوست 
صبح‌دم خاکی به صَحرا برد باد از کوي دوست 
شادی به رورگا رگدایان کوي دوست 

به جهان خرّم از آم که جهان خر ازوست 

از جان پُرون نیامده جاناّت آرزوست 

مرا خود با تو چیزی در میان هست 

تشایّد گفن آن کس را دلی هست 

مشنو ای‌دوست که غیر از تو مرایاری هست 
هر چه در روي تو گویند به زیبایی هست 

بیا بیا که مرا با تو ماجرایی هست 

هر که هر مدا پیش کسی‌ست 

دردی‌ست ذردعشق که‌هیچش ظبیب نیست 
ای که گفت هیچ ُشکل چو فا انیت 
کیست آنکیش سرپپو تو در خاطر نیست 
گر صبردل از توهست و گرنیست 

جان ندارد هر که جانانیش نیست 

هر چه خواهی کن که مارا با توروي جنگ نیست 


خوش‌تر از دوران عشق ام نیست 
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خبرّت هست که بی‌روی تو آراقم نیست 


۱۸ 


۱۷ 


۱۹۸ 


سوت 
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صفحه 

با فراقت چند سازمبرگ تنهاييم نیست ۸ ۲۱۳ 
درمن این هست که بر زنکورویان نیست ۰ ۲۱۶ 
در من این هست که صَبرَم زنکورویان نیست ۱۲۱ ۰ ۲۱۷ 
روزوصلم تراردیدن نیست ۱۴۷ ۰ ۱۱۸ 

کس دام که درین شهر گرفتارتونیست ۱۳۲ ۲۱ 
نه خود ند زمین تظیرتونیست ۶ ۲۲۴ 

دل نمانده‌ست که گوی خم چوگان تونیست ۴ ۱۲۰ 
چون عیش گدایان به جهان سلطنتی نیست ۵ ۲۲۲ 
خسرو آن است که در طحبّت او شیرینی ست ۱۲۸ ۱۶ 
چو پرکي من شاهدی به شُنگی نیست ۷ ۲۲۵ 
مرا از آن‌چه که بیرون شهر صَحرایی‌ست ۱۵۰ ۲۳۰ 
زهی رفیق که با چون تو شروبالایی‌ست ۱۴۹ ۲۲۸ 
دوش دوراز رویّت ای جاْ جاّم از غم تاب داشت ۱۵۲ ۲۳۲ 
دوشم‌آن شنگ‌دل پریشان داشت ۱ ۲۳۱۰ 

دلی کیه دید که پیرامن خظر می‌گشت ۵۵ ۲۳۶ 
خیال روي توأّم دوش در تظرمی‌گشت ۱۵۴ ۰ ۲۳۵ 

چو ابرلفی تو پیرامن قعر می‌گشت ۳ ۲۳۴ 

آن را که میشّر تشود صبر و قاعّت ۱۵۶ ۲۳۷ 

ای دیدنّت آسایش و خندیدَئّت آفت ۱۵۷ ۲۳۸ 
کیست آ لت خندان که پری‌وار بقفت ۸ ۲۴۰۰ 
عشق در دل ماند وپار از دست رفت ۱۵۹ ۲۴۲ 

دم از دستِ غعت دامن صحرا بگرفت ۱۶۰ ۱۳۳ 
چشمت چو تیغ غمزةٌ خونخوار برگرفت ۱۶۲ ۲۳۶ 
هرکه درا دیذ از وش آرامرفت ۶۱ ۲۴۴ 

ای کیشوّت زیبایی بر قامّت چالاکت ۱۶۳ ۲۴۷ 

این که تو داری قیامّت است نه قامّت ۱۶۴ ۲۴۸ 
آفرین خدای بر جانّت ۱۶۷ ۲۵۲ 

جان و تنم ای دوست فداي تن و جات ۶۵ ۲۴۹ 
خوش می‌زوی به‌تها تن‌ها هداي جات ۰ ۲۵۸ 
گر جان لب فداي جانّت ۷۲ ۲۶۱ 

چونیست راو برون آمدن زمیدائت ۱۶۹ ۲۵۶ 

ای جان خردتندان گوي خم چوگاّت ۱۶۸ ۲۵۴ 
عم مهم همم مت 
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مر 


چه لطیف است با بر تن چون شرورَوانت 


ای که رَحمّت میتیایّد بر نت 

عرتسلیم تهادیم به کم ورایت 

خستٌ تیغ فراقَْ مخت مُشتاقم به غیت 
با هنوت طلح است و دومن و یات 


۹ ۵ .و ۳ ۱ 
تن ادمی شریف است به جان آدمیّت 


7 


صبح دمی که برکتم دیده به روشنایهت 


«‌ 


میرم با ردو سرت از دیازت خیر بد 
جانٍ من جان من فداي تو باد 

انگذ که بر آن صورت خویم ّر افتا 
فرهادا چو رخ شیرین تاد 

پیش رویت نماد 

مویّت زها من که چنین یرم اوفد 

نه آن شب است که کس در میان ما گنجّد 
حدی عشق به طومار ذر نم‌کنجد 

کس این کند که زیار و دیار برگردد 

که میرَوّدبه شفاعت که دوست باز آزد 
کس این کند که دل از با رخویش بر دارد 
دیداریارغایبٌ دانی جه فوق دارد 
تورازرحال پریشان ما چه غم دارد 

لام آن عبک روحم که بامن ر گران دار 
مگر سیم خر بوي یامن دارد 

هر آ ناظر که منظوری ندارد 

آن که بر تَسترن از غالیه خالی دارد 

آن شکُرخنده که پرنوش دهانی دارد 

گر از جفاي توروزی یازا 

هر که چیزی دوست دارد جان و دل بر ی گمازد 
بازت دام از مرپیمان ما که برد 

آن کیست کنر رتش صبر از دل ما می‌برد 


ظرفه می‌دارند پاران صبرمن بر داغ و درد 
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هر گه که برمن آن بت عیار برد 
کیست آن فتنه که با تیرو مان م‌گذرد 
کیست آن ماومُور که چنین می‌گذرد 
انصاف نبودآن ژخ دلبند تهان کرد 


هر که می با تو خوزد عربده کرد 

اد آمد يآ 

کدام چاره میگام که با تو در گیرد 
دم دل از هَوّس یار برنمی‌گیرد 

زنده شود هر که پیش دوست بمیرد 

به عیب من از خویشتن ُردازد 
ذشت بآ در رت و زه 
ادر از الم توحید کسی برخیزد 

به حدیث درنیایی که بت شک نریزد 
ُشیار کسی باید کزعشق پپرهیزد 

آه اگر دست دل من به من رسد 

این تن بهوده تاه من چه ند 

گر آن مراد شبی در کنارماباشد 

ذوق شراب آنست یک‌روز اگرپباشد 
شورش بان محر باشد 

شب عاشقان بی‌دل چه شبی دراز باشد 
از تو دل برنکتم تا دل و جانم باشد 

سر جانان ندردهر که ور خوفي جان باشد 
خدای‌بینان طلب هوا نباشد 

آن بة کنر باشد و کفتار باشد 


با کاروان مصری چندین کر نباشد 
تور نادیدن ما غمنباشد 
گر گویت که‌سرویْ شرو این‌چنیننباشد 


اگر ضروی به بالای تو باشد 


رم 
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۳۳ 


۳5۸ 


۳۲ 


۳۳ 


۳۷ 


۳۴ 


۳۶ 
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ی 


کی پزست این‌گل خندان و چُنین زیبا شد 

در پای تو افتادن شایسته دّمی باشد 

تورا خود یک زمان با ما هر صَحرا نمی‌باشد 
مرابه عقبت این شوخ سیمتن بکشّد 

تا کی ای ولد من بارتهایی کشّد 

خواب خوش من‌ای پسر دستخوش خیال شد 
امروز در فراق تو دیگر به شام شُد 

هر که شیرینی فروشد مُشتری بر وی پجوشند 


7 و زار 2 / 
دوش بی‌روي تو آتش به سَرم بر می‌شد 


بسا ۳۳ 1 
سرمست ز کاشانه به گلزار پرامد 


سعدی اینک به قَلّم رفت و به شر باز آمد 
ساعتی کردم آن سروزوان از آمد 

کسی که روي تو دیده‌ست حال من داند 
آن را که خمی چون غم من نیست چه داند 
دم ال ور هتم میداد 

مجلس ما وگرامروز ب ستان ماد 

حسن تو دایم برین قرر ماد 

آن سرو که گویندبهبالاي تو ماد 

عیب جویاتم جکایّت پیش جانان گفنه‌اند 
بان پیرایه بر خود کردهاند 

ینان گر رحتت محض آفرید‌ند 
درخث فنچه برد بان تسد 

آخر ای تنگادل سیم‌خدان تا چند 
کاروان می‌رَوّد و با سفر می‌بندند 

شاید این مت میمون که بهفلّش دارند 
نه هر چه جانورند آدمیتی دارند 

پیش رویّت دگرانٌ صورت بر دیواند 
یی آن قذر ندارد که بُرو زشک برند 

تو آن یی که‌دل از ضحبت توبرگیرد 


دو چشم‌مستِ تو کزخواب طبح برخبزند 


آفتاب از کوه شرب مد 
نی بی‌دل توایی می زد 


ت22 70777 ۹ 
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۳۴۸ 


۳۳۷ 
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۳۵۲ 
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توانگران که به جنپ شراي درویشند 
یار باید که‌هر چه یار کُند 

رام لایخ یرتک 
کسی که رويتو ید زگ هکس ند 
چه کندبنده که بر جورحمل نکند 
".یل بین کان سرزبالامی‌کند 
سروبلند ین که چه رفتار می‌کند 

زلف او بخ چو جولان می‌کند 

هر که بیاو زندگانی می‌کند 

یار با ما بی‌وفایی می‌کنّد 

لا پیش وجودّت همه خوبان لد 
روز برآمد بُلند ای پسرهوشتند 

ینگن خیمه ول راد 

شوخی مکُن ای پار که صاحب تراد 
اینجا شکُری هست که چندین مگسانند 
خوب‌رویان جَفاپیشه وف نیز کنند 

اگر تو برشکنی دوستان لام کنند 

با دوست باش گر همه آفاق دشمتٌد 
شید که خوبان به صحرا ود 
اخترانی که به شب در نظرما ید 

به بوي آن که شب در حرم پیاساید 
َقسی وت بهارم هوّسٍ صَحرا بود 

از دست دوست هرچه بیتنی گرب 
مراراخت از زندگی دوش بود 

تورا هماع نباشد که سوز عشق نبود 
من چه در پايتو ریم که خوراي تب 
ناچار هر که صاحب روي پکو بّد 

رفت آن کم برتو آبی بود 

یاد دارم که روزگاری بود 

یازب شب دوشین چه مُبارک سَحری بود 


شرف تفس به جود است و کرامّت به شجود 
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عیبی نباشد از تو که بر ما جَفا رود 
بسیار سال‌ها به سر خاک ما رَوّد 
گفتعش سیر پیتم مگر از دل برود 
وقت آن است که ضعف آید و نیرو رود 
هر که مجموع نباشد به تماشا نود 
هر که را باغچه‌یی هست بهبُستان رود 
در من آين عیب قدیم است و به در می‌ترَوّد 
سروبالایی به صَحرا میرَوّد 
ای ساربان آهسته رو کارام جالم می‌رَوّد 
آن که مرا آرزوست دیر مسر شود 
هر لحظه در بر دل از انديشه خون شود 
بُخت این کند که راي تو با مایکی شود 
آن که تقشی دیگرش جابی مُصوّر می شود 
اگر خدای نباشد زبند‌یی خشنود 
مر چو آرزوي روی آن نگار آید 
رتست اگر ین عام به رید 
امیدوار چنائم که کاربسته بر آید 

بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در 
بهکوي لالهژخان هر یه عشق‌بازآید 
کاروانی شکُر از مصر به شیراز آید 
اگر آن عهدشیکن با سرمیثاق آید 


ه چندان آرزومندم که وَصفّش در بیان آپ 


ط. 


که رکشت که بوي عبیر می‌آ 

آن نه عشق است که از دل به دهان می‌آي 
تو را مری‌ست که با ما فرو نمیآي 

آتک از جنت فردوس یکی می‌آید 

مرو به خواب که خوابت زچشم بربایّد 
فراق را دلی از سنگ سخت‌تر باید 

به خسن دلب من هیچ درنمی‌باید 

نگفتم روزه بسیاری تباید 

سروی چو تو میباید تا باغبیرید 


چه مرو است آن که بالا می‌نماید 


و 
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2 تال ورزررم تلا گرم 
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از صومعه رَختم به خرابات برآرید 
شیرین‌5هان آن بت ار بنگرید 


ی 2 
هفته‌یی می‌رَوّد از عمر و به ده روز کشید 


بدین غیت که رفت از من اد هیچ کار 
زه به خرابات برد عابپرهیزکار 

دولتِ جانپرور است صحبّت آمیزگار 

ای بر پای‌دار که پیمان ثکست یار 
شرط است جَفا کشیدن از ار 

زنده کدام است برهوشیار 

با آن بود که صبر کند بر جفاي یار 

آفتاب است آن رزخ یا تلایک یا ُشر 
هر شب اندیشٌ دیگر کنم و راي دگر 
پروانه نمی شکیبد از دور 
به فک می رد از روي چو خورشیل تونور 
آن کیست که می‌روّد به تخجیر 

ای پسر ربا یی تَرولذیر 

از همه باشد به حقیقت گزیر 

ما دُرین شهر غریییم و ذرین ملک فقیر 

دل برگرفتی از برع ای دوست دست گیر 
فتنه‌ام بر ف و بالاي تو ای بّدرمُثیر 


۰1 
رگ دولت آن کرش تو آیی باز 
ای بهخق از جهنیانممتاز 
لب درون جامه ناز 

بارک رشب و خّم‌ترین روز 
برد با صبح و بوی نوروز 
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اگرچه دل به کسی داد یارماست هنوز ۶ ۵۰۸ 


مر مر مر مر مر را چم ج) 
رت رت ۵ 


7 ۳ 1 
ساقي سیم‌تن چه خسبی خیز 


«۰ 


بوي بهارآمد نال ای بُلبلٍشیرین‌ّس 


2 , 
آمشب مگ به‌وقت نمی‌خواند این خروس 


‌« 
گر مرا دی باشد خاکدنی گومباش 
هر که با آشناشد گوزخود بیگنهباش 
گناهکردن پنهان پة از عبادت فاش 
هر که بی‌دوست می‌برّد خوابش 
ری به دست کن که بهاقی راعش 
آن که لاک من َمی خواهد و من تلافتّش 
خجل است مروبستان برقامَت بلنداش 
۳ هر که نامهربان ود یاززش 
هرک نزک یود تن ازش 
کس ندیده‌ست بهشیرینی و لطف ونارّش 
دست به جان نمی‌رسد تا به تو برفشالشش 
هرکه هست ات بر جاّش 
صاحبا مر عزیز است غنیعت داّش 
زینهار از دٌهان خنداتش 
خوش است درد که باشد امید درمازش 
هر که سوداي تو دارد چه غم از هر که جهاّش 
زهانمی‌کند ام در کنارکتش 
چون برآقدماوروی از ملع پیراقتش 
گُریکی از عشق برد خروش 
قیامت باشد آن قامت در آغوش 
یکی را دستِ سرت بر ناگوش 
خطا کردی به قول دشمنان گوش 
رفتی و نمی‌شوی فرآموش 
هر کسی را هوسی در سر و کاری در پیش 
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بححسسسهد 


پاربیگانه نگیرد هر که دارد بر خویش 
ی فا وی و ریم 
گرم قبول کنی وَزبرانی از بر خویش 
گردن افراشتهام بر فک از طالیع خویش 
ای روبَُک چرا یشینی به جاي خویش 
دلی که دید که غایب شده‌ست ازین ذرویش 


برخیز تارج ُستان کنیم و باغ 
ه مر خویش ندیدم شبی که مغ دم 


«ِ 


۳۳ ۲ 
ساقی باه آن شراب گل زنگ 


‌« 
جزاي آن که نگفتيم روز وصال 
مرا رسد که رازم هزار نله چو بل 
مرها در سینهپنهانداشتیم اسر دل 
گرم با آمدی تحبوب سیم‌اندام تنگین‌دل 
بی‌دل گمان بر که لَصیحّت کند تبول 
من ایستاده‌ام اینک به خدمتت مشغول 
نشسته بودم و خاطر به خویشتن مشغول 


چم خدا بر ت ای دیع شمایل 


«‌ 


چو بلبل محری برگرفت نوی بام 

ساقیا می ده که مرغ بح بام 

جکایّت از لب شیری هن سمندام 

ماو چنینکس ندید خوش شخن و کش خرام 
مرا دو دیده به راو دو گوش بر پیغام 

زٍهی سعادتٍ من کم تو آمدی به لام 

شم بخواهد ِشست بانشین ای غلام 
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روزگاری‌ست که سودازده روي تام ۳ 

من آنر خودنمی‌بابم که روی از دوست باب ۴۳ 
دلٌ پیش توو دیده به جاي وگرستم ۳۷ 

به خاک‌پاي عزیزث که قهد تشکستم ۲۱۲ 

من خود ای ساقی آزین شوق که دارم قستم ۴۶ 
گو غّ بدانند که من عاشق و عستم ۳۵ 
چوتو آمدی مرابّش که خدیث خویش گفتم ۲۱۸ 
من‌همان روز که آن خال بیدّم گفتم ۴۹ 

چه درد دل است این چه من در فتادم ۴۳۱ 

من از آن روز که دربن تام آزادم ۴۲۰ 

هزار هد بکردم که گرد عشق نگردم ۴۵ 
عشق‌بازی نه من آخر به جهان آوزدم ۲۲۲ 

دوش در صحراي خلّت گوي تنهایی زدم وی 
از در ذراعدی و من از خود به در شدم ۴۴ 
جانا هزاران آفرین بر جانّت از مر تاقدم ۳ 
رفیق مهربان و یارملم ۲۰۲ 

شکست عهل مت یگاروبندم ۲۲۸ 

چنان در قیل بهرت پاییندم ۳۶ 

خرامان از دَرم با کیث از جان آرزوتندم ۴۷ 
آمدی وه که چه مُشتاق و پُریشان بودم ۴۳۰ 
عهد پشکستی و من بر کرپیمان بودم ۲۳۱ 

من با تونه مرد پنجه بودم ۲۲۹ 

دوهفتهمی‌گذّرد کان مه دو هفتهندیدم ۴۳۳۲ 
من چون توبه ری ندیدم ۳۳۳ 

عنم این بی‌تو که پرواي تماشا دارم ۴۳۳۹ 

بز از شراب دوشین در خمار دارم ۲۴۰ 

نه دست‌رسی به پار دارم ۲۴۱ 

من آن یم که دل از مهر دوست بٌردرم ۴۳۸ 

من اگر تظر حرام است بسی گنه دارم ۳۴۲ 
شب دراز به اثیل بح بیداژم ۴۳۷ 


من دوست می‌دارم جَفا کزدست جانان می‌برم ۲۲۳ 
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یک آمشبی که در آفوش شاه کر 
موم وزتر سرت ب تا می‌زگرم 
گر به ژخسار چو ماهت صتما می‌زگرم 
من این طمع تنم کزتو کام برگیزم 
دا اگر میز که دل از ورگ 


۳9 
و 
ی را 


گر من میت پمیم 


2 


از توب مصلحَتِ خویش نمی‌پردازم 
خْک آن روز که در اي توبن اند 
تظر از مُدعیان بر تونمیاندام 

وه که در عشق چنان می‌سوزم 

یک روز به شیدایین در زلف ت و آویژّم 

من این نامه که اکنون می‌نویسم 

من بی‌مایه که باشم که خرید ارو باشم 
در آن تس که بمیزم در آرزوي توباشم 
غم منهخووم ی فراي یار کم 

بر رآنم که پاي صبر در دامن کم 
هزرجَهدبکردم که یز عشق پپوشم 
دیدی ای دل که وگربره چه آمد پم 
امروز مبارک است فالم 

بارفراي دوستان بُس که زشست بردلم 
تاتوبه خاطرتنن کس نگُذشت بر دم 
سُخن عشق توب یآنکه برد به زبئم 

اگر دستم رسد روزی که انصاف از تو بشتائم 
گر دست دهد هزار جائم 

ای رم ریش و موس جام 

آننه روی است که من وصفي جَمالّش دام 
آن دوست که من دارم و آن یار که من دام 
پّس که در لت حیرانم 
هدیا 

تا خر درم ازوبی خر از خویشتتم 
وقت‌ها یک دم برآسودی تنم 

گر تیغ برکشد که مجنان کمی زم 


مححرم 
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ماهمه چشمیم و تونوژای صَنم 

۳ ۳ ر ع 
چشم که بر تومی‌کنم چشم حسود می‌کتم 
: ۹ 4 
چون من به نفس خویشتن این کار می‌کنم 


در مان صومعه سالوس پردٌعوی تم 

آن کس که ازو صَبر محال است و شکوتم 
منم یارزب درین دولت که روي بار می‌بینم 
وم تا عشق‌باز مد درو جُز غم نمی‌بینم 

من از تو صّبر ندارم که بی‌تو بنشیتّم 

زدستم برنمی خیزد که یک دم بیتو پنشیتم 
تو قپندار گزین در به قلاعت پروم 

نه از چیتم جکایّت کن نه از روم 

من از اپنجا به ملامت روم 

به تو مشغول وبا توهمراهم 

ما امید از طاعّت و چٌشم از ُواب افکنده‌ايم 
ما به روي دوستانْ از بوستان آسوده‌ايم 
ساقیا مین ده که ما ذردی‌کش میخانه‌ايم 

ماد رخوّت به روی خلق پتستیم 

ای سرژبالاي شهی کصورتِ حال آگهی 
خرمائتّوان خوردن ازین خار که کیشتیم 
امشب آن نیست که در خواب ود چشم ندیم 
ما وگرکس نگرفتيم به جاي تو ندیم 

باد گل‌بوي خر خوش می‌وزّد خیز ای ندیم 
ُمرها درپي تقصود به جان گردیدیم 
خداوندی چنین بخشنده داریم 

ما دل دوستان به جان بخریم 

بُذار تامقابل روي توبکذریم 

توس پرد و ما خون چگ می‌ريزيم 

ما گدایانِخل شلطایم 

برخیز تا به هلر امانت فا کنیم 

برخیز تا طریق کف وه کنیم 

کاش کان دعر که من کشت وم 


عهد کردیم که بی‌دوست به صَحر نرویم 
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گر فص روزگار گویم 
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در وصف نیاید که چه شبریندمن است آن 
خوشاو خزما وفت خبیبان 

برخیز که می‌رَوّد زمستان 

چه خوش است بوي عشق از نس نیازمندان 
بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران 

دو چشم تست میگوتّش برد آام مُشیاران 
۱ فراق دوستاتش باد و پاران 

ای کودک خوب‌روي حیران 

سَخت به ذوق می‌دهد باد ز بوستان نشان 
خلافب راستی باشد خلافب راي درویشان 
دیگر به کجا می‌روّد این مرو خرامان 

شفته خر ندارد قرب کنر جانان 
عشق‌بازی چیست سر در پاي جانان باختن 
ما ونیم و عشق پنجه درانداختن 

چند بشید به ضبر دیده فرو دوختن 

گر مور شدی با تو درآمیختن 

نبایستی هم اول بهر بستن 

خلافب دوستی کردن به ترک دوستان گفتن 
سول باشد به رک جان گفتن 

طوطی نگوید از تو دلاویزتر خن 

چه خوش بوّد دو دلارام دست در گردن 
دست با شروزوان چون ند در گردن 
مین باغ رام است بی‌تو گردیدن 

تا کی ای جاذٌاث وصل توتوان دیدن 
آخرنگهی به سوي‌ما کن 

چشم اگر با دوست دار گوش با دشمن مَکن 
گواهی امین ات بر درد من 

بکُن چنندان که خواهی جور بر من 


یازب آن روی است یا رگ سَمن 
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وه که جدانمی شود مش تو از خیال من 

ای روي تو راحتِ دل من 

ای به یدارتوروشن چشم عالّمپین من 

دی به من برگذشت سر وسخن‌گوي من 
نشانبَختِبلند است و طلیع تیمون 

چه روی و موی و بناگوش و خظ و خال است این 
ضبحم از مشرق برد باد نوروز از یمین 

بة است آنیا رخ یا سیب سیمین 


ِ‌ 
گفتم به عقل پای بُرآرم زاو 
صید بیبان عشق چون بخورد تیراو 
هر که به خویشتن رود ره برد به سوي او 
راستی گویم به مروی ماد این بالاي تو 
یا که در نم عشقت شم بیتو 
ای ظراوت برده از فردوس آلی روي تو 
ای چشم تو ول ریب و جادو 
من از درخ کمانداران ابرو 


هب 


آن سرونازبین که چه خوش می زود هرا 
پنجه با سا سیمین که تیندازی بة 

ای رخ چون آینه افروخته 

ای باغ حسنْ چون توزهالی نیفته 

۱ ای به باد موس درافتاده 

سرمّست بتی لطیفی ساده 

ای یارجا کرد پیوندُریده 


می‌بُرزند زمشرق شمع لک زبانه 


شبی در خرقه دسا گذر کردم به میخانه 


«۰ 


خلاف رورا روزی خرامان سوي بُستان آی 
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که دستِ تشنه می‌گیرد به آبی ۶۳ 

ای حسن خط از دفتراخلاق توبابی ۵۶۰ 

تو خول خّق بریزی و روی درتابی ۵۶۲ 

س رآن ندارد امشب که برأید آفتابی 12 

سل آعصایع رک تهیمفي لوا ۵۶۵ 

یل چه روی است آن که گویی آفتشتی ۵۶۹ 
توهیچ عهد نبستی که عاقیّت تَکستی ۵۶۶ 
همه‌غمر برندارم ر ازین خمارستی 2۶۷ 
اراقَحی پر کن ازآن داروي مستی ۶۸« 

اگر مان ژٍخسازت گُلی در بوستاّشتی ۷۰ 
سُست‌پیمانا به یک ره دل زما رداشتی ۷۳ 
یادمی‌داری که بامن جنگ در سر داشتی ۵۷۲ 

ای باد که بر خاک ردوست گذشتی 2۷۱ 
دیدمت که بگردی وفابدانچه بگفتی 0۷۴ 

ای از بهشث جزوی و از رحمت آیّتی ۵۷۵ 

ای باد بامدادی خوش می‌روی به شادی ۵۷۷ 
مرس از من که هیچم یاد کردی ۵۷٩‏ 

تن ترگشته آن دل را که دست‌آموزغم کردی 0۸۰ 
دیدی که وفا به جا نیاوردی ۵۷۸ 


گفتم آهن‌دلی کنم چندی ۳ 


چه باز در دلّت آمد که پهر برکندی ۵۸۱ 

نگارا وقتِ آن آمد که دل با یهر پیوندی ۵۸۳ 
چون خراباتی نباشد زاهدی ۵۷۶ 

خلافب شرط مَحبّت چه مصلحت دیدی ۵۸۴ 
مگ دگر سُجخن دشمنان لیوشیدی ۵۸۵ 

اگر به تحفه جانان هزار جان آری ۶۱۲ 

مرا دلی‌ست گرفتار عشق دلداری 2 

کُس از اين نک ندارد که توای لام داری ۶۱۳ 
خدیث یا کر است آن‌که در دُهان داری ۶۱۳ 
هرگز لبود مرو به بالا که تو داری ۶۱۵ 

چو کسی درآمد از پای و تو دستگاه داری ۶2۱۷ 
تو اگر به خسن دعوی یکی گواه داری و2 
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ریم ام مرس مر رما 
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من از روي تو یچم گرم بیزاری 

هر شبی با دلی و صد زاری 

خوش بو یار ویاری بر کارمبزه‌زاری 
عمری به بوي یاری کردیم انتظاری 

چون است حال بُستَانْ ای باد نوبهاری 
خی از عیش ندارد که ندارد یاری 

دو چشم مستِ توبُرداشت سم هشیاری 
نه تو گفتی که به جای آرم و گفتم که یاری 
جور بر من می‌پُسنّد ری 

روی کشاده ای صنَم طاتِ خّق می‌بری 
دانمّت آستین چرا پیش جٌمال می‌بری 
خانة صاجبترانم‌بری 

این چه رفتار است کارامیدن از من می‌بری 
سروبستانی تویا مه یار 

دانی چه گفت مرا آن بل سحُری 

کس درنیامده‌ست بدین خوبی از ری . 
زفتن و همچنان به خیال من نی 
آخرنگاهی باز کُن وقتی که برمابگذری 
ای برق اگربه گوشه آن بام بُذری 

هر نوتم که درتظر ای ماه بگذری 

ای که بردوستان قمی گذری 

گر کنم در سروفاث ری 

گر پرود بههر تم در زو دیدّت ری 
هرگز این صورت کند صورنگری 

بت آینه ندرم که درو می‌یگری 

دیدم امروز بر زمن ری 

ما بی‌توبه دل بر ندیم آب صّبوری 

تو در مد تیفتاده‌یی و معُذوری 

هر سلطنت که خواهین می‌کن که ویر 
یارب از ما چه قلاح آید اگر توتُذیری 
اگر کال مشکین زرخ براندازی 

تو خود به صحبت امثال ما پردازی 
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امیدوارم اگر صد رم بینندازی 

تا کی ای آتش سودا به رم برخیزی 

گر درون سوختهبی بات برد َسی 

همی زقس رد بر امیلٍ کسی 
پارگرفتهمبُسی چون توندیدهام کسی 
هرگز آن دل بتمیزد که تو جانش باشی 

ما سیر انداختیم گر تو کمان می‌کشی 
اگر توپرده برین زلف وخ نمی‌پوشی 
غمزم به آخر آمذ عشقّم هنوز باقی 
بهپایان آمد این ّفتر جکایّت همچنان بانی 
بقلم راست نیاید صِتِ مُشتاقی 

دل دیوانگی آم هست و سرناباکی 

عشتي جانان در جهان هرگز تبودی کاشکی 
سخت زیبا میرَوّی یک‌بارگی 

رو پپوش ای قعَرٍخانگی 

سم از هوا گرفتن که پری تمد و بالی 
رم يا للي 

هرگز حسد برد بر معیبی و مالی 

هر روز بادم‌برد از بوستان گلی 

بسیار نراد تا پخته شود خامی 

تو کذامی و چه‌نامی که چنین خوب خُرامی 
چون تنگ نباشد دل یسکین خمامی 
صاحب‌نظر نباشد در بنلٍ ییک‌نامی 

ای صوفي شرگردان درب زکونامی 

ای ریفا گر شبی در بر رابت دیذمی 
مرا تو جان عزیزی و یارمحتزمی 


نه طریق دوستان است و نه شرط مهربانی 

بهار آمد که هر ساعت رَد خاطر به بستانی 
رم گر توبزآیی که در ایّت کنم جانی 

نگویم آب وگل است آن و جود روحانی 

رت لت بدنی 


چرا به ترکشی از من نان بگردانی 
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غزل ‏ . صفحه 

جمعی که تو در میان ایشانی ۶۶۲ 4۲۰ ام از من خسته‌جگر چه می‌خواهی ۰ ۹۶۲ 

کر یک‌سونة اگر شاهد درویشانی ۶۶۵ ٩۲۴‏ ای که به خسن قامّت شرو ندیدهام هی ۸۷ ٩۵۸‏ 

ای سرو خدیقه معانی ۸ ٩۱۵‏ قیمت کل برود چون توبه گلزار آیی ۱ ٩۶۳‏ 

ذوقی چنان ندارذبی‌دوست زندگاني ‏ ۶۶۲ ٩۲۲‏ خیم آن روز که چو گ به تن بازآیی ۱ ٩۶۲‏ 
ندمت به حقیقت که در جهان به که مانی ‏ ۶۶۶ ٩۲۶‏ همه چَشمیم تا برون آیی ۰۵ ٩۸۱‏ 
همه کس را تن و اندام و جمال است و جوانی ۸ ٩۳۰‏ نو پری‌زاده تدم زکجامی‌آیی ۷ ٩۷۰‏ 
هام گر بهلطف می خوانی ۶۱ ٩۱۸‏ چنان خوب‌رویی بدین دل‌ژبایی ۷۰۶ ٩۸۲‏ 

زنده بی‌دوست خفته در وطنی ۳ ٩۱۸‏ توب ان لطفب کب و دل‌ژبایی ۵ ۹۶۸ 

رخ صباح آن که تو بروی گذر کی ۷۱ ٩۳۵‏ ه من تنه گرفتازمبه دام زلف زیبایی ۳ ۹۷۰۵ 
باری آن است که هر از بش نوش کی ۶۷۲ ٩۳۶‏ تو از هر در که بازآیی بدین خوبی و زیبابی  ۶٩۴‏ ۶ع٩‏ 
من چرا دل به تو دادم که لم می‌شکنی ‏ ۶۵۷ ٩۱۴‏ چه روی است آن که دیدازش برد از من شکیبایی ۶ 9۶4 
اگرتومیل مت کنی وگرنگنی ۵۲ ٩۰۶‏ خبرّت خراب‌تر کرد جراحَتِ جدایی ۶۱۸ ٩۷۲‏ 
مرزایستاده بف چو تو زفتارمی‌کنی ‏ ۶۷۳ ٩۳۸‏ هرکس به تماشایی رفتند به صحرایی ۷۰۴ ٩۸۰‏ 

چٌشم رضا و مرحَمت بر همه باز می‌کنی ۴ . ٩۳۰‏ گرم راحت رسانی وَزگزایی ۰ ۹۷۴ 
۲ دیدار می‌نمایی و پرهیز می‌کنی ‏ ۶۷۵ ٩۲۱‏ دربچه‌یی زبهشتش به روی بگشایی  ٩۲ ۶4٩‏ 
پاکیزه‌روی را که بود پاکدامنی ۶۵۶ ٩۱۲‏ مُشتاق توآم با همه جوریٌ و جنایی ۷۰۱ ٩۷۵‏ 

سروقدٌی میان انْجْمنی ‏ ۶۵۲ ٩۰‏ .من ندانستم از اوّل که توبی‌بهرووفایی ۷۰۲ ٩۷۶‏ 

کس نگذشت بر ول تاتوبه خاطرعتی ۶۵۵ ٩۱۰‏ تا کیآم نتظار رمایی ‏ ۶۹۳ ٩۶۵‏ 
آسوده‌خاطرم که تو در خاط نی ۵۱ ٩۰۴‏ ای ولو عشق تو برهر ص رکویی ۷۰۷ ٩۸۳‏ 

شب است و شاهدو شمع و شراب و شیرینی ‏ ۶۷۷ ٩۲۳‏ ای خست دم در خم چوگان تو گویی ۷۸ ۹۸۴ 
مبارک‌ساعتی باشد که با منظور بْشینی ‏ ۶۷۸ ٩۳۴‏ چه جُرم رفت که با ما شخن نمی‌گویی ‏ ۷۱۰ ٩۸۶‏ 
روزی به ردان گفتم بو سیمینی ۶ ٩۴۷‏ ۱ کدام کس به تومائد که گویّت که چنویی "۹۸۸ 
مرا ای سیم عتیربوی ‏ ۶۸۳ ۹۵۱ ای که شمشیر جفا بر رما آخته‌یی ۷۱۲ ٩۰‏ 

وقت آنآمد که خوش باشد کنر عزه‌جوی ۴ ۹٩۵۴‏ ای که زدیده غایبی در دل ما نشسته‌یی ۷۰۹ ٩۸۵‏ 
گل است آن یا شتن یاماهپاروی ۲۸۲ ٩۵۰‏ چٌاست آن که ناخن لبند ژشته‌یی ۳ . ۹۹۲ 

امروز چنانی ای پُری‌روی ۶۷۹ ٩۲۶‏ آستین بر روی و تفشی در میان آفگندهبی ‏ ۱۷۱۴ ٩٩۳‏ 

سَروسیمینا به صحرامی‌ژوی ۶۸۵ ۹۵۶ ای پارناسامان من از من چرا رنجیده‌یی ۷۱۵ ۹٩۴‏ 

تا کی وم از عشقٍ تو شوریده به‌هر سوی ‏ ۶۸۱ ٩۳۹‏ ای صورتّت زگوهرمعنی خزینهیی ‏ ۷۱۶ ٩4۵‏ 


ای باه بح دم خر دلمیتان بگوی ۶ ۹۵۷ 
خواهم ند پاش افتادن چ و گوی ۶۸۰ ٩۲۸‏ 
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